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محدذث کبیر مرحوم ملامحسن فیض کاشانی (وفات: ۰۱۰٩۱‏ ق) در معرفی 
کتاب کافی می فرماید: 


کتاب کافی شریف ترین و کامل ترین و جامع ترین کتاب هاست. 


جع 


فقیه فرزانه مرحوم شهید تانی (شهادت: ٩66‏ ه ق) در خصوص کتاب کافی 
می فرماید: 


به جان خودم سوگند ! هیچ نگارنده ای نظیر کافی را به نگارش درنیاورده 


است. 


ص ۳۲۰ 


ص : 


پیشکگفتار فترجم ۱۱ 


پیشگفتار مولف ۱٩‏ 


کتاب عقل و جهل کتاب فضیلت دانش تاش دربارة وجوب دانش و جوییدن 
ان و تشویق به ان ۷۱ 


بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 
بابی 


بابی 


دربارة ویژگی و فضیلت دانش و فضیلت دانشمندان ۷5 
دربارة انواع مردم ۷٩‏ 

دربارة پاداش دانشمند و جویای دانش ۸۱ 

دربارة ویژگی دانشمندان ۸5 

درباره حق دانشمند ۸۷ 

دربارة جان سیاری دانشمندان ۸٩‏ 

دربارة همنشینی و همدمی با دانشمندان ٩۱‏ 

دربارة پرسش از دانشمند و گفتگو با او ٩۳‏ 

دربارة بخشش دانش [به دیگران ٩۷]‏ 

دربار بازداشتن از ندانسته گویی ٩۹٩‏ 

دربارة کسی که ندانسته عمل کند ۲ ۱۰ 

دربارة به کار بستن دانش ۲ ۱۰ 

تربار کسی که از .دانشش روزی خورد. و به ان بازه ۱۰۲۷ 


ص :5 


بابی دربارة احادیث نادر ۱۱۲۳ 

باب روایت کتب و توسّل به آن و حدیث و فضیلت نوشتن ۱۲۱ 
بابی دربارة تقلید ۱۳۷ 

تابی»دربازخ بدعت ها: رای:و قیاس:ها ۲۲۹ 


باب رجوع به کتاب و سنت و اینکه همه حلال و حرام و تمام نیازهای مردم 
در. ۱4۱۰۰ 


باب اختلاف حدیت ۱4۷ 

بابی دربارة اخذ سئثت و شواهد قرآن 5٩‏ ۱ 

کتاب توحید بابی دربارة پدیده بودن جهان و اثبات پذبذآور‌نده آن 65 ۱ 
بابی دربارة جواز تعبیر از خدا به «چیز»۱۸۲ 

بابی ذربارة آنکه خذا را جز به وسیله خوذش وان شتاخت ۱۸۹ 

بابی دربارة کمترین درجء خداشناسی ۱٩۹۱‏ 

بابی دربارة پرستش شده (معبود) ۱۹۳ 

بابی دربارة بودن و مکان ۱۹5 

بابی دربارة(بی نیازی خدا از داشتن خویشان)۲ ۲۰ 

بابی دربارة نهی از سخن گفتن در چگونگی 5 ۲۰ 

بابی دربارة ابطال دیدن خدا ۲۱۱ 

بابی دربار نهی از توصیف خدا به جز آنچه خود توصیف کرده است ۲۲۱ 
بابی درباره نهی از جسم و شکل بودن خدا ۲۲٩‏ 


بابی دربارة صفات ذات ۲۳۳ 


بابی دیگر که از باب اول است ۲۳۷ 

بابی دربارة اينکه اراده از صفات فعل است و دیگر صفات فعل ۲۳۹ 
علافه عفن فانت: خات و اصفا بت فغل ۲۷۵۳ 

بابی دربارة پدید آمدن نام ها ۲45 


ص 6۰ 


بانن,دربار 6 ضعاتی نام ها و اشتقای آنها ۲۸۹ 


تا کی کف سای او ار کی سا فا ای هار 
۲5۷ 


بات تاویل اضفت صحه ۷6۷ 

بابی دربارة حرکت و انتقال ۲۷۱ 

بابی دربارة عرش و کرسی ۲۷۹ 

بابی دربارة روح ۲۸۷ 

تانق دربارة کلیات توحید ۲۸۹ 

رازه دربارة احادیث نادر ۷ ۳۰ 

بابی دربارة بدا ۳۱۲ 

تابق خربار ۸ اسشکه خیرم در آسمان مخضن با شد خر با احمت .ون کی :۳۲۱ 
بابی دربارة مشیت و اراده ۳۳ 

بات در نانه امتجان ود از مایش ۳۲5 

بابی دربارة خوشبختی و بدبختی ۳۲۷ 

بابی دربارة نیکی و بدی ۳۲۹ 

بابی دربارة جبر و قدر و امر بین الامرین ۳۳۱ 

بابی دربارة استطاعت (توان بندگی) ۳4۱ 

بابی دربارة بیان و معرفی خدا و اتمام حجّت وی ۳۲45 
بابی دربارة اختلاف حجّت خدا بر بندگانش ۳4۷ 


بابی دربارة حجت های خداوند بر بند انش ۳۹۹ 


بابی درباره ايینکه هدایت از جانب خدای عژتمند است ۳۲5۱ 
کتاب حجّت نیاز به حجت ۳55 

طبقات پیامبران. فرستادگان و پیشوایان علیهم السْلام ۳6۵۹ 
دربارة فرق میان فرستاده و پیامبر و محذث ۳۷۱ 


ص ۷۰ 


حجّت خدا بر آفریدگانش جز با امام بریا نمی شود ۳۷5 

زمین از حجّت تهی نمی ماند ۳۷۷ 

اگر در زمین جز دو مرد نماند, یکی از آن دو, امام است ۳۸۱ 

دربارة شناخت امام و رجوع به او ۳۲۸۳ 

واجب بودن فرمانبرداری از امامان [علیهم السْلام ]۳۹5 

امامان علیهم السْلام گواهان خدای عژّتمند بر آفریدگانش هستند 5 4۰ 
امامان علیهم السْلام همان هدایتگران اند ٩‏ 4 

امامان علیهم السّلام ولی امر خدا و گنجوران دانش اویند 4۱۱ 


امامان علیهم السلام جانشینان خداوند عزتمند در زمین هسند و درهایی 
که. . .5 4۱ 


امامان علیهم السلام نور خداوند عژتمنداند 5 4۱ 
امامان علیهم السلام استوانه های زمین هستند 4۲۱ 
باب نادر و جامع در فضیلت و صفات امام علیه السلام ۳۷كِ 


انمه علیهم السلام صاحبان امر پیشوایی اند و مردم مورد حسد واقع شده 
ای هستند که. . . 447 


ائمه علیهم السلام همان نشانه هایی هستند که خداوند در کتابش فرموده 
است 445 


اهل ذکری که خداوند آفریدگان را به پرسش از انا دستور داده, امامان 
هستند 45۱ 


کسانی که خداوند فرازمند در کتابش به علم وصفشان کرده. ائمّه علیهم 
السلام هستند 45۷ 


زاسخان ور علم اکته علیهه السلام. هستند 45۷ 
همان به. انته غلم دادن شدو: و در سته.هاشان یت شده اشت 45٩:‏ 


2 که: خداوند از میان.بند کانتتن بر کزیدم .و کتایش را ارت انان قراز 
داده. . . 46۱ 


امامان در کتاب خدا دو دسته اند: امامی که به خدا می خواند و امامی که. 
5( 


همان فران ه سوه نام هذایت خی کنه 265 


نعمتی که خداوند شکوهمند در کتابش ذکر کرده. ائمّه علیهم السلام هستند 
16۷ 


هشیارانی که خداوند والا در کتابش ذکر کرده, ائمه علیهم السلام هستند و 
راه. ۰ 0۹( 


عم وتو اه ی و ی سای ای 2 
راهی که به پایداری .ان ترغیب شده, ولایت علی. قلیه السلام است 4۷5 


ص :۸ 


اثقه علیهم السلام معدن علم و درخت نبوت و فرودگاه فرشتگان هستند 
۷5 


یی ار رای ی ای ری مه اش 
برند ۷0۷( 


ائقه علیهم السْلام علم پیامبر گرامی و تمام پیامبران و اوصیایی که پیش 
از ایشان. . . 4۸۱ 


کات کتیی که اس توا را ال و ای اتشای اروت 
و ایشان 4۸۷ 


همانا تمام قرآن را جز ائثه علیهم الشلام جمع نکرده اند و ایشان تمام 
دانش ان را دارایند 4٩۱‏ 


تا ان هام اسان ی ارام رد اه غاسی لام ات 
1۹5 


آنچه از سلاح و وسایل رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-نزد. ۱ 
1۹۹ 


ار و ای اه ات دس را اس 
کر هی و ما نمض فا ی ایشا 21 
فرباري 9 ات ناخ فن, للم القدر وفشیر آن: 5۱ 

ی ی اه نا ی سم وت 


ماع ]اه یس سای اف شود آعمسوشان تاه مان 
می رود 54۳ 


فرسادگان ۲۸5 


«باب نادر در بیان غیب» 54۷ 
انخه :علیهم التلام وفتن خواشتند پدانند: آمنخه می شون :5۱ 


اه غلیهم اسلا فی دانند کم که اوقت فی. مترند ور آنان حث به اختیان 
خودشان نمی میرند 55۳ 


امه [علیهم السّلام اعلم آنچه را بوده و آنچه را می شود دارند و چیزی بر 
انان. . 55۷۰ 


را. 56۳.۰ 


جات علوم انش علییم الطلام 565 
همانا ائْمّه علیهم السلام به هر مردی سود و زیانش را خبر می دادند 56۷ 
اگر رازشان را حفظ می کردند 56۷ 

اش وین مه وتان دا ی للم هی الم یم ام عم ام رده 


شده است 56٩‏ 


در این که انشه. ایفم السلام ده کشانی ان کش کار یه آخو مسازها 
بودن. 2۷۳۷.۰ 


امه علیهم السْلام سخن گفته شده مفهّم هستند 5۸۱ 


٩۹: ص‎ 


فان از خاخی ور اه ام الا ات زرط 

رخ که‌خدامند با ان اکقه علمم اللاسترا اسوارمی کند 5۷ 
زمانی که امام به تمام علوم امام پیش از خود آگاه می شود 5٩۱‏ 
همانا ائبثه در علم و شجاعت و اطاعت برابرند 5٩۳‏ 


همان امام علیه السلام امام پس از خودش را می شناسد. و این سخن 
خداوند. ۳( 


امامت پیمان خداوند شکوهمند است که از یکی به دیگری علیهم السلام 


وصیت شده است 2۹۷ 


هه اه وا ما وید اه کرک دنه یی 
6۱۰ 


اموری که حجّت امام علیه السلام را ثابت می کند ۲ 6۱ 
پایدذاری امامت در فرزندان ق این که آن به ترادر و عفوره هی :6۱۷ 


ای که ی ی یآ عم الا ی اه 


6۱٩۰ . دیگری.‎ 


ص : ۱۰ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


حدیث در فرهنگ شکوهمند اسلام همواره از جایگاه والا و ارزشمندی 
برخوردار بوده است. مسلمانان به ویژه شیعیان- با مّنظر قرار دادن 
حدیت نقلین-اهتمام وبزه ای به ان داشتند و برای تحقق بخشیدن به 
سفارش هدایتگر و روشنگر پیامبر صلّی ال علیه و آله و سلم, به اهل بیت 
علمم اسان سای را هاگ آان ی ست و بای حل 
مشکلات فکری و فقهی و اعتقادی و اخلاقی و معضلات اجتماعی و قضائی 
به آن چشمة پاک و زلال روی آوردند و با بهره گیری از آن منبع عظیم به 
شام ندش یک خردمندانه و حکیمانه پرداختند که امروزه شاهدیم 
که چگونه همه دلها را به اسلام ناب محمدی متوجه نموده اند و عطر دل 
انکتز: ان را در سراسر جهان پراکنده اند آنچنان که امیدهای تازه در افق 
های دور نمایان گشته است و مشتاقان حقیقت هرروز بهتر از دیروز به 
سخنان سرنوشت ساز پیشوایان اسلام پی می برند و مکتب تشیع را به 
ِِِ تنها مذهب پاسخگو برمی گزیند و به این که 


این همه نیست مگر در سایة تلاش های خالصانه و صادقانه فرزانگان شیعه 
و حدیث شناسان و حدیت نویسان و حافظان و محافظان گفتارهای پربار و 
سخنان گوهربار چهارده معصوم علیهم السلام. 


و اين همه تلاش خالصانه نیست مگر , به خاطر اينکه چهارده معصوم علیهم 
السلام در راستای قرآن کریم و اند و سخنانشان رنگی از وحی 
الهی و بویی از کلام آسمانی دارد و زمینیانی که فرمایشات آن بزرگواران 
را به کار بسته اند آسمانی گشته اند و از هوای نفس و وسوسه های 
شیطانی و زرق وبرق دنیا فریبکار هت اند. آری, احادیث این بزرگواران 
آنچنان در اوج شیوایی و زیبایی و تأثیرگذاری قرار گرفته که هیچ سخنی با 
آن, توان. براتری:ندارد. جرا که کونندکان آنها خود انسانهای. الفی بوده. اند 
که همتایی در عالم بشریت برای آنان سراغ نداریم و پیروانان آن پیشوایان 
نیز در علم و عمل , بی نظیرند و برای گسترش افکار آنان تمام امکانات 
فکری و جسمی خود را به کار گرفته اند و از دستاوردهای مکتب تشیع با 


جان و دل حفاظت نموده اند و تا پای جان کوشیده اند و با خون سرخ 
خویش از سخنان شید انا پاسداری کرده اند. خدمت همه این وارستگان 


ص ۱۱۰ 


در پیشگاه پروردگار جهانیان پذیرفته باد. 


مولف کتاب ارزندة «کافی» رئیس المحذئین مرحوم ثقه الاسلام ابو جعفر 
محمد بن یعقوب کلینی رازی است. او از علمای بزرگ زمان غیبت صغری 
بود و چون شیعه و سنی در دریافت فتوی به ایشان مراجعه می کردند به 
«ثقه الاسلام» شهرت یافته ۱ ست و برای اولین بار در جهان اسلام این لقب 
را از ان خود ساخته است. 


ثقه الاسلام کلینی در کلین-یکی از روستاهای شهر ری-چشم به جهان 
گشود و در سال ۳۲٩‏ ه ق, که سال شروع غیبت کبری بود در شهر بغداد 
چشم از جهان فروبست و در همان شهر به خاک سپرده شد. 


شیخ کلینی عمر افتخارآمیز هفتادسالة خود را در عصر نواب اربعه امام 
عصر (عج) سپری کرد. لذا با مشکلات فکری و نیازهای عقیدتی و معنوی 
شیعیان به طور کامل اشنا بود و برای همین است که توانسته با تلاش 
بیست ساله خود کتاب ارز شمند «کافی» را پدید آورد و در دسترس 
شیعیان قراز دهد و استقبال 0 از این کتاب نشانگر پاسخگو بودن آن 


شوم تفه ا اسلا کلفی ور باس کیان ان نیکست و انگیره 
خود را از تال «کافی» بیان کرده است: «. . . تو یادآور شدی که مطالبی 
برایت سخت و مشکل شده که به سبب اختلاف روایت های واردشده در 
آنها, حقیقت های آنها را درنمی یابی و می دانی که اختلاف به جهت اختلاف 
در گلل.و. اباب ان است.و بهدانسشتندی. که ند این بارهم به دانشش 
اعتماد داشته باشی دسترسی نداری تا با وی به صحبت و گفتگو پردازی, و 
کل فست ری کاس ات بان ک هیعریت هی عم دی در 
آن گرد آمده باشد آنگونه که دانشجو را بی نیاز سازد و هدایت خواه به آن 
مراجعه کند و آن کس که علم دین و عمل به اخبار درست امامان راست 
پیشه و سنّت های استوار مورد عمل را خواهد از آن کتاب برگیرد و 
واخبات"خدا ه ستت پیامیر براساش ان کناب انجام کیرد و کفتی اکر جتین 
کتابی باشد امیدوارم خدای فرازمند با یاری و توفیق خویش, برادران و هم 
مذهبان ما را به صلاح آرد و به سوی رهبران خود سوق دهد. . . خدای را 
سپاس که گردآوری کتابی را که خواستی, میسر کرد. امیدوارم چنان باشد 
که خواستی. اگر درران کوتاهی شده بااشد در نت خیرخواهی ما کوتاهی 
نبوده است چون خیرخواهی برادران و هم مذهبان بر ما واجب است و نیز نیز 


امید داریم که با مردم این زمان و برجای ماندگان آنها که تا پایان دنیا از 
این کتاب استفاده و به ان عمل می کنند در پاداش ایشان شریک باشیم. . 
,» آکافی ۱/۳ و ۲۳۱ 


ص ۱۲۰ 


کتاب کافی در سه قسمت «اصول کافی» , «فروع کافی» و «روضه 
کافی» نگارش یافته و حدود شانزده هزار حدیث در آن گنجانده شده است. 
این ترجمه «اصول کافی» را پیش روی دارید که بیشتر احادیث اعتقادی و 
اخلاقی را در بر گرفته است. 


در میان کتاب های حدیثی شیعه, چهار کتاب بیشتر شایان توجّه و اعتماد 
بوده است که به «کتب اربعه» معروف اند. این کتب چهارگانه عبارتند از: 


۹ ق), من / یحضره الفقیه شیخ صدوق (وفات: ۸۱ ق) . استبصار و 
تهذیب الاحکام شیخ طوسی (وفات: 46 ه ق) . ولی در بین این کتابها, 
«کافی» از جایگاه کم نظیری برخوردار است تا جاپی که بعضی از علمای 
برجسته شیعه مانند مجلسی اول و سید نعمت الله جزاثری فرموده اند 
کتاب کافی به نظر مبارک حضرت صاحب الامر علیه السلام رسیده و مورد 
تحسین آن حضرت قرار گرفته است و فرموده اند: «الکافی کاف لشیعتنا» 
؛ کافی برای شیعیان ما کفایت می کند. [ریحانه الادب 5/۸۱]. چه این 
مطلب صحت داشته باشد و چه صحت نداشته باشد, استقبال بی سابقه 
شیعیان به ویژه فرزانگان مکتب تشیع و اعتماد عمومی به این کتاب 
نشانگر اهمیت ویژه آن است. چنانکه مرحوم شیح مفید (وفات :۰:۳ ق( 
می فرماید: کتاب کافی در شمار شکوهمندترین کتب شیعه و سودمندترین 
آنهاست. مرحوم شهید اول (شهادت :۰ ۰ می گوید: علمای شیعه 
تاکنون نظیری برای کتاب کافی بد ید نیاورده اند. مرحوم شهید تانی 
(شهادت ۰ و ق) نیز می نویسد: به جان خودم سوگند ! هیج نگارنده ای 
نظیر کافی را به نگارش درنیاورده است. مرحوم فیض کاشانی 
(وقات: ٩۱‏ ِ ق) هم می هید : صکِِِ کافی شریف ترین و کامل ترین و 
الکافیتنی یش <هر خفیی کر این ساب وا فال لالم ات 
باخسعنی اساشدرا مایت اس ی ای اه صاحت مان باه 
به توسط نی از سفراء. 


که رها ی ها ان باشی هش یکاش )رکه اضر آن 
زمان بر اين, اظهار نمی توانست کرد و شاید که اين کتاب مبارک به نظر 
اصلاح ان حچّت خدا رسیده باشد و الله اعلم» . [ر. ک: روضات الجنات 
جات توت | 


و ۹ 
کافی زا می‌یهسید و بر دید کانش من: کشنید با درد آن بهیو دباند: 


الته تجلیل .و تایید.غلها به این معنا نیست که حدیث ضعیف يا بی سند در 
این کتاب وجود ندارد بلکد انکفتد ان با همه احترامی که به مرحوم کلینی 
و کتاب ارزنده او دارند 


ص ۱۳۰ 


تعقضی احادفت آن را معتیر ثم داتخ‌کتانکه ات الله کین رحفه الله. مت 
فرماید: «در کتاب کافی به ویژه «روضه کافی» احادیثی آمده که نمی 
توان آنها را تصدیق کرد» [معجم رحال الحدیث ۱/۳6]آیت اللّه شهید سید 
محمد باقر صدر نیز می نویسد: «تمامی روایات کتب اربعه صحیح نیست و 
مولفان آن ها نیز چنین عقیده ای نداشتند. آنان می خواستند حدیث را 
ندوین نمایند لذ| احادیث متناقض نیز در 31 ها نقل شده است. پس لا زم 
است قاعدة سندشناسی دربارة این روایات جاری گردد.» [بحوث فی علم 
الاصول 4/۲۸4 ]. 


این نکته نیز شایان ذکر است که فهمیدن بعضی از احادیت کتاب کافی 
بسیار دشوار و سنگین است و فهم صحیح و عمیق آنها به علوم دیگری 
مانند علم کلام, فلسفه و عرفان نیازمند و وابسته اش وریزای روشن 
شدن آن ها باید از اساتید فن کمک گرفت. از جمله از آن احادیث می توان 
از روایات قضا و قدر. خوشبختی و بدبختی و مسائل توحیدی نام برد. جون 
هدف ما فقط ترجمة حدیث بود به شرح و توضیح آنها نپرداخته ایم و اگر 
او وا اه و ی 
های ارزنده ای که در این خصوص نگارش يافته باید مراجعه نماید از قبیل: 
انسان و سرنوشت استاد شهید مطهری, عدل الهی استاد مطهری, رسالة 
قضا و قدر مرحوم حکیم دهدار, خیر الاثر در رد جبر و قدر علامه حسن 
زآدم املی: کتاب اللّه شناسی علامه طهرانی و کتاب ارزندة اصول فلسفه 
و روش رئالیسم علامه طباطبائی و رسائل توحیدی علاأمه طباطبائی و. . ۰ و 
اک با بان نی اشتانی عامل داستم باشد به: کناب هاغ مر اج العقول» 
علامه مجلسی, شرح اصول کافی ملا صدرا و شرح اصول کافی ملا صالح 
مازندرانی مراجعه نماید. 


ترجمه ای که در دست شماست 


اینجانب در سال ۱۳۷6 مشغول تصحیح و تحقیق کتاب «الصافی فی شرح 
الکافی» ملا خلیل قزوینی بودم. اين شرح به زیان فارسي نگارش يافته 
است و شرح و ترجمه قابل توجهی به شمار می اید ولی از ان جا که سبک 
ترجه آن متعلق , به عصر صفوی است برای نسل امروز زیاد مورد استفاده 
نمی باشد هرچند برای پژوهندگان متون حدیثی و متن های ادبی فارسی 
قابل استفاده و بهره برداری است. البته اینجانب نیز در ترجمه خود از آن 
استفاده شایان کرده ام و در معادل های فارسی از ان بهره مند شده ام . 
وا ای ای هیهت 


امروزین می طلبید و چون دو ترجمه از ان وجود داشت که تا حدودی این 
خواسته را براورده می ساخت, نیازی به ترجمه نمی دیدم اما در حین 
مراجعه به انها احساس کردم می توان یک ترجمء جدید در قالب 


ص :۱4 


تازه ارایه داد چون آن دو به شرح و توضیح روایات نیز پرداخته اند که این 
امر هرچند امتیازی برای انهاست ولی بعضی ها با ذوق های مختلفی که 
دارند شاید آن برداشت ها را نپسندند لذا ما فقط به ترجمه پرداختیم و از 
اظهار نظر خودداری نمودیم و افزون بر آن اينکه حد ود چهل سال از ترجمه 
مرحوم استاد کمره ای و مرحوم دکتر مصطفوی (با همکاری جناب آقای 
رسولی محلاتی) می گذرد و جای آن دارد که ترجمه ای دیگر از آن صورت 
پدنود: ف شنم: یبن این باوره که این کونه آناز فرجم پیشتر ترزجفه شود بهتر 
است که هرکس شیوه و سبک ویژه ای را در ترجمه به کار می گیرد و هر 
خواننده ای ذدوق خاصی را دارا است که براساس آن در شناسایی ترجمه 
مورد نظرش انتخابگر و مختار خواهد بود و ترجمه از حالت انحصاری خارج 
خواهد شد و این نیز بدیهی است که اراية ترجمه های متعدُد از متون 
حدیثی به ۳ فرهنگ دینی در زبان فارسی یاری شایان می رساند. 
همانطور که ترجمه های متعدّد از قرآن کریم و نهج البلاغه جای خود را در 
جامعه ما باز کرده است و هر ترجمه ای علاقمندان و مخاطبان خاص 
خودش را دارد متون حدیثی نیز باید همین راهکار را در پیش بگیرد. البته 
ما ناسف است که عده ای ترجمه جدید را برنمی تابند و چنین نیازی را 
در جامعه کنونی کشورمان احساس نمی کنند و این مخالفت يا عدم 
احساس نیاز علل فراوانی دارد که بعضی از آن ها صادقانه است و بعضی 
مغرضانه. برخی از این دیدگاه ها هنوز به «خاتم المترجمین» بودن عده ای 
قائلند, لذا هر ترجمة جدیدی که پدید می اید سعی در تخریب ان دارند و 
آگاهانه يا ناآاگاهانه به اين امر مبارک که تعدد سلیقه ها و ذوق ها را در پی 


دارد ضربه می زنند. 


البته ترجمه جدید به این معنا نیست که زحمات مترجمان پیشین نادیده 
گرفته شود 9 با مشاهده چند اشتباه پیش پاافتاده در ترجمه آنها بی 
اخترافی سبد آیان .رها کفوه که با استواده ار زحمات پیشکسوتان و در 
راستای کار آنها یک ترجمة زیبا و شیوا در قالب تازه تر و رفع اشکالات آنها 
ارات کرد با نسل-خوان اهر وز با خواندن آن اختاشس:خسیعی شماید. 


استاد محمد رضا حکیمی درباره ترجمه های متون حدیثی می فرماید: 
«دردا و اندوهاء, از این صورت های کاسبانه و پول پرستانه و مبتذل, از اين 
چاپهای بد 9 های کهنه. از اين پشت جلدهاي سبک و طرح های خنک 
۳ نااستوار منحط بی ربط. و شگفتا, از اینگونه نگاهداری از 
دین و میراث دین و فرهنگ تشیّع و کلام اب 


و فریادا, از اين قطع رابطه که میان جوانان این روزگار و فرهنگ دینی در 
اینگونه عرصه ها, رخ می دهد و فریادا. . . و فریادا. . . این یاداوری هم که 
گهگاه می کنم. به علت 


ص :5 ۱ 


رنج بزرگی است که از این ترجمه ها می برم, ترجمه اه 
با کلام اصل و متین و متعالی دینی هر گز متناسب نیست. ترجمه هایی که 
کمترین رونقی و جذبه و شور و کششی ندارد و هیچ یک از اصول فن در 
نها رعایت نشده است. ترجمه هایی که به هیچ گونه منعکس کنندة 
حشمت و استواری و اعتلا و رسالت متن اصلی نیست. و یقین صاحبان 
سخن ال از اینگونه ترجمه ای ناخشنودند. و روح آنان از اين کار در رنج 
است» [ادبیات و تعهّد در اسلام ص ۷۲ ]. 


باز ترجمه جدید به اين معنا نیست که کسی که صلاحیت لازم را ندارد به 
این قلمرو وارد شود و یک ترجمه نارسا پدید آورد که در آن صورت خدمتی 
به گسترش فرهنگ اسلامی نکرده بلکه اعتماد خوانندگان را از ترجمه های 
جد ید نیز سلب نموده است. 


این نکته را یادآور شوم که بعضی از اعتراضات از آنجا نان فان کیرد که 
برای عده ای مرز تالیف و ترجمه مشخص نشده است و انتظار دارند 
ترجمءة جدید هیچ شباهتی به ترجمه های پیشین نداشته باشد در حالی که 
این امر در ترجمه امکان پذیر نیست چون مترجم برخلاف موّلف, باید پایبند 
به متن باشد و پای خود از حریم آن بیرون نبرد اما دست موّلف باز است و 
می تواند عبارت پردازی نماید و اگر داستان و رمان است شخصیت سازی 
نماید و نقش های ویژه ای خلق کند تا با ۹ دیگران فرق اساسی 
داشته باشد و سرقت ادبی به شمار 


آنا این امن ترخمه: کی افمکان دارد؟ اگر این امر صورت پذیرد دیگر 
ترجمه نیست يا اگر ترجمه باشد یک ترجمه آزاد و بدون پایبند بودن به متن 
است مانند ترجمة مرحوم جواد فاضل از نهح البلاغه که جناب دکتر شهیدی 
فا یس از ری ۱ ی ار وم وا فا 
مجموعه ای منتشر شد که هرچند انشای آن روان می نمود. در بسیاری از 
موارد با سخنان امام علی علیه السلام ارتباطی نداشت» [ر. ک: مقدمة 
نهج البلاغه ترجمهة شهیدی , ولی نباید شباهت در ترجمه به حدی باشد که 
ها ات رای را مار 
پزدازشی. نباشد که در آن..ضورت ذدست: مترجم-هرچند حرفه. ای. و 
زبردست باشد-بسته است و اگر بخواهد طور دیگری ترجمه نماید مطلب 
نارسا خواهد شد. 


دربارة شکل گرفتن ترجمة جدید افزون بر مطالب پیشین این موارد را هم 
می توان نام برد که در اینجا فهرست وار بیان می شود و در اینده توضیح 
آن به صورت مقاله تقدیم خوانندگان و پژوهندگان کواهین خواهد شد. [- 
سختگیری مترجم برای حق الترجمه ۲سختگیری ناشر در عرضة کتاب ۳- 
چاپ ناقص (مثلا بدون متن عربی چاپ کرده باشد با 


ص :6 ۱ 


تست از ِِ را نیاورده باشد)4 مت نامناست (چون ترجمه انحصاری 
(حروفچینی 7 و جلد ام -وابستگی 3 گرا ۳ 
به یک جریان خاص عقیدتی ۷-سلیس و روان نبودن ترجمه های قبلی پا 
برخوردار نبودن از فارسی امروزین.۸-همخوانی نداشتن عرضه و تقاضا 
(مثلا از یک ترجمه ده هزار جلد چاپ بشود فروش می رود ولی ناشر 
قدرت چاپ آن تیراژ را ندارد لذا کمبود در بازار احساس می شود و ناشر 
دیگر ترجمه جدیدی به بازار می آورد)۹-در دسترس نبودن کتاب (مثلا 
کتابهایی که ناشران_ تهرانی چاپ کرده اند ناشران قمی به راحتی و به 
سرعت نمی توانند آنها را تهیه کنند لذا وقتی ناشر قمی ترجمه جدیدی 
ارایه می دهد از آن استقبال می گردد.) ۰ (-ترجمه براساس آخرین چاپ و 
ویرایش و تحقیق شده کتاب. 


ما تمام سعی خود را در ترجمهة کتاب شریف کافی به کار گرفتیم تا ترجمه 
اق نی وان مرا ان ان م‌عسشافان مکت اهل سته عم 
السلام تقدیم نماییم و به معادل پابی و معادل سازی و انتخاب واژه های 
خوش نما پرداختیم و برای احادیث نیز شماره مسلسل گذاردیم و نمایة 
آیات و روایات و اشعار را در پایان هر جلد آن آفر یف تا یافتن حدیبت مورد 
نظر به راحتی و آسانی صورت پذیرد و در پایان هر جلد فهرست عربی آن 
را نیز گنجاندیم تا کسانی که ابواب کافی را با نام های عربی جستجو می 
کنند بهراحتی به آن دست یانند. ترجمة ما براساس نسخهء اعراب گذاری و 
تصحیح شده حضرت علامه حسن زاده املی است که اولین بار در سال 
۷ شمسی صورت گرفته و به چاپ رسیده است. 


امیدوارم کوششی که در راه فراهم آوردن یک ترجمه قابل قبول انجام 
فته سودمند باشد و در پیشگاه خداوند متعال پذیرفته آید و مورد پسند 


خوانندگان واه قرار گیرد. 


و کاستی هایی که در این ترجمه می بینید بزرگوارانه بر ما ببخشید و 
خطاهای آن را گوشزد فرمایید تا در چاپهای بعدی اصلاح گردد. و در خاتمه 
بر خود لازم می دانم که از همه برادران عزیز که در آماده سازی و 
ویرایش و نمونه خوانی و تایپ و صفحه ارایی این ترجمه ما را پاری 
رساندند تشکر نمایم و از همت و دقت و حسن سليقة مدیر محترم 
کتابسرای قائم (عج) ۳ آقای راستائی تشکر نمایم و از درگاه پروردگار 
خواستارم که برکات و اثرات ت سازندة این کتاب را نصیب ما و خوانندگان 


محترم بفرماید و از خداوند فرازمند توفیقات روزافزون همگان را در 


حوزة علمیّة قم-بهار ۱۳۸۳ 
صادق حسن زاده 


ص ۱۷۰ 


یه الکای ی انم حالص 


الحمد للّه المحمود لنعمته, المعبود لقدرته, المطاع فی سلطانه, المرهوب 
لجلاله, المرغوب الیه فیما عنده, الثَافذ آمره فی جمیع خلقه, علا فاستعلی 
و دنی فتعالی, و ارتفع فوق کل منظر؛ الذی لا بدء لأْولیْته و لاغایه لأْزلیّته, 
القائم قبل الأشیاء و الدائم الذی به قوامهاء و القاهر دی لا بووده فا 
و القادر الذی بعظمته تفزد بالملکوت و بقدرته توخد بالجبروت و بحکمته 


اخترع الأشیاء انشاء و ابتدعها ابتداء بقدرته و حکمته, لا من شی ء فیبطل 
الاختراع و لا لعلّه فلا يصقّ الابتداع, خلق ما شاء کیف شاء. متوجُدا بذلک 
اظهان حکمته وحعقه رپویتم. لا تضیظه: الحقول» ولا تسلعه الاوقام: و لا 
تدرکه الابصار, و لا بحیط به مقدار, عجزت دونه العباره, و کلت دونه 
الا فص سا رت الکنات ات هی جات ندیه ار 
بعیر ستر مستور. 


عرف بغیر رویه و وصف بغیر صوره و نعت بغیر جسم. , لا اله ی 
المتعالرضلت آلاوهام عم بلوع کنمه وحهلت الصنیل آن تلع یه مایته:. ۱ 


یبلفه حذد وهم و لا یدرکه نفاذ بصر و هو السمیع العلیم, احتج علی خلقه 
بر 


ص ۱۸۰ 


است؛ در سلطنت خوبش: فرمانرواست. و به خاطر شکوهمندی اش از او 
بیم دارند. 


به آنچه نزد اوست., رغبت شده؛ فرمانش بر همة آفریدگان جاری است. 
فرازمند است در نهایت فرازمندی و نزدیک است درعین حال در اوج بلندی 
و از چشم انداز گستردة ند کان فرارفته آشت. انکه نخستین بودنش را 
آغازی و ازلی بودنش را پایانی نیست. پیش از همه چیز برجا بوده و 
همیشه نگهدار آنهاست. چیره گری که نگهداری همه چیز, خسته اش نکند و 
توانایی که به سبب عظمتش در سلطء آسمانی یگانه و به سبب نیروبش 
در قدرت نمایی و عظمت یکتاست. با کاردانی و حکمت خود آیانش را بر 
آفریدگانش هویدا ساخت. همه چیز را بدون داشتن نظیر آفرید و با نیرو و 
کاردانی خویش, نقشه آنها را آغاز کرد. ماده ای نبود تا اختراع باطل شود و 
علتی نداشت تا نوآوری درست نیاید. آنچه را خواست آن گونه که مورد 
نظرش بود آفرید. برای نمایاندن فرزانگی و حقیقت پروردگاریش در این 
آفرینش, یکتاست. خردها او را فرانگیرند. و اندیشه ها به او نرسند و 
دیدگان او را درنيابند و اندازه بر او احاطه نکند. بیان از وصفش ناتوان و 
دیدکان:ذر استانش تایا هر کوته توضیقی در سقا مش نار سا شخ یی بردح 
نهان و بی مانع پنهان است. نادیده. شناخته شده و بی شکل. توصیف گشته 
و بی کالبد تعریف شده است. معبودی جز خداوند بزرگ و فرازمند نیست. 
خیال ها از رسیدن به حقیقتش حیران و خردها از درک نهایتش سرگردانند. 
خیال تیزگام هرگز به وی نرسد و ديده پرنفوذ درکش نکند و او شنوا و 
دااسست با فوسا اف سر ارت کان کعت آدرد 


ص :۱۹۰ 


‌ آوضح ۳ بدلائله و ابتعث الرّسل ترا زر و منذرین, لیهلک من هلک 
عن بینه و یحیی من حیْ عن بینه, و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوه 
فیعرفوه بربوبیته بعد ما انکروه و یوخدوه بالالهیه بعد ما اضذوه, احمده 
حمدا پشفی الْفوس و یبلغ رضاه و یودذی شکر ما وصل الینا من سوابغ 
اللعماء و جزیل لا لاء و جمیل البلاء. 


و آشهد آن لا اله الا له وحده لا شریک له الها واحدا آحدا مدا لم یتثخذ 

ار و آشهد آأَنْ محشدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم عبد انتجبه 

و رسول ابتعثه علی حین فتره من الرّسل و طول هجعه من الامم و 

اه و و آنزل الیه الکتاب, فیه 

بان و اتیان رانا عزیا عز دی عوم لعلهم کفون. قد وه لاس و نهجه 

سلم قذ فسله و دين قد آوشحه و قرانض فد | ادخها ۵ افو قد. کتیرفیا 
آعلنهاهها دلاله الی ااتخاه ممعالم خوعو الن. هداه. 


ی ها ار هو شا نو از 
حقل من أثقال التبوّه. و صبر لربّه و جاهد فی سبیله و نصح لأمّته و دعاهم 
ال اه وحم سا کر هی یس ایس عادو 
تا ار 
کان بهم رووفا رحیما. 


فلقا انقضت مدّته و استکملت أبامه. توقاه اللّه و قبضه الیه و هو عند اللّه 
فوضی عملعه وافن حطاهر صطانی خرن فعض صای ال یه و له وسلم 
ف خلی نفی: افته کتاب الله. ۵ وصته آمیر المومنین و امام المتقین صلوات 


الله: علیم: ضاحمن مفبلفیو بشهد کل واخد منهما تضاخته مالتضدیق, بو 
الافاه عر الاجمی الکات ها 


ص ۰ ۲۰ 


و هر امری را با دلایلش روشن ساخت. پیامبران را بشارتگر و اندازگر 
فرستاد تا هرکه هلاک شود با دلیلی روشن هلاک گردد و هرکه زنده باشد با 
دلیلی روشن زنده ماند و تز نتدکان انچه نمی دانند از پرورد کازشان دریابند 
و به پروردگاریش پس از آنکه انکار. کردند: معترف شوند و پس ك 
انبازی برایش می پنداشتند به یکتایی اش بگرایند. انسان او را ستایم که 

درمان روان ها؛ مایب خرسندیش گردد و شکرانة نعمت های فراگیر و 


گواهی دهم که شايستة پرستشی جز خدای یگانه بی انباز نیست؛ خدایی 
یکتا, یگانه, بی نیاز که همسری نگیرد و فرزندی نیاورد و گواهی دهم 
محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-بنده ای است که او را برگزید و 
روبق سم ی ی ار 

ها و گسترش نادانی و ظاهر شدن فتنه و گسستن اساس محکم و کوری از 
دریافت حق و فشار ستم و از بین رفتن دین و دیانت, برانگیخت و قرآن را 
به سویش فرستاد که در آن بیان و روشنگری حقیقت است (قرآنی عربی, 
بی هیچ کژی؛ "باشتد که انان راه تقوا پویند) [سورة زمر )۲٩۹(‏ :۲۰ ]قرآن را 
برای مردم بیان و روشن کرد با برنامه ای که تشریحش فرمود و با دینی 
که توضیحش داد و دستورهایی که آن را لازم شمرد و امور دیگری که برای 
آفریدگانش آشکار و هویدا ساخت. کر ان امور, راهنمایی به سوی رهائی و 
نشانه هایی دعوت به ره یافتگی است. 


پیغمبر هم رسالت خویش را تبلیغ کرد و دستوری که دریافته بود آشکار 
ساخت و تکلیفش را که بار نبوّت بود به منزل مقصود رسانید و برای 
(خشنودی) پروردکارش شکیبایی پیشه کرد و در راهش کوشید و امتش را 
اندرز داد و به راه نجاتشان فراخواند و به یاد خدا واداشت و برای پس از 
خود هم ایشان را به راه هدایت رهنمون ساخت با راه های روشن و انگیزه 
هایی که برای بندگان پی ریزی کرد و پرچم های مناره های روشن 
(امامان) را برایشان برافراشت تا پس از او گمراه نگردند؛ چون به همه 
انان دلسوز و مهربان بود. 


چون روزگارش سپری و عمرش به پایان رسید, خداوند جانش را گرفت و 
به سوی خود برد در حالی که نزد خدا, کردارش پسندیده و بهره اش 

بسیار و جایگاهش فراز بود. او درگذشت و در میان افتش, کتاب خدا و 
جانشینش امیر مقمنان و پیشوای پرهیز گاران را که درود خداوند بر او باد 


برجای گذاشت که دو یار همدم بودند و هریک گواه درستی دیگری بود. خدا 


ص ۰ ۲۱ 


آوجب اللّه فیه علی العباد من طاعته و طاعه الامام و ولایته و واجب حقّه, 
الذی راد من استکمال دینه و اظهار آمره و الاحتجاج بحججه و الاستضاءه 
بنوره, فی معادن آهل صفوته و, مصطفی اهل خیرته و اوضح الله بائفه 
القدی فه آخلسبت سارضلی اللهعایه له هرهم ریم و آز له رس 
عن سبیل مناهجه و فتح بهم عن باطن ینابیع علمه, جعلهم مسالک لمعرفته 
و معالم لدینه و حجّابا بینه و بین خلقه و الباب الموّدی الی معرفه حقه, و 
العف علی المکتهن هن تس ی 


کاا هی موی آ ماش نیت هه هی مق را ای ادا ترا مات 
قیّما, بهدون بالحقّ و به یعدلون, حجج اللّه و دعاته و رعاته علی خلقه, 
تد تم لاد و نی وم الادی و اعلمم الله یام لا نام ۶ 
مصابیح للظلام و مفاتیح للکلام و دعائم للاسلام و جعل نظام طاعته و تمام 
فرضه التسلیم لهم فیما علم, و الردٌ اليهم فیما جهل و حظر علی غیرهم 
اللیخم:عی القول بها بخهلون:و متعهم جعد ها لا یعلفون؛ لها آراد تناری:و 
تعالی مين استنقاذ من شاء من خلقه. من ملمات الظّلم و مغشیّات البهم و 
صلی الله علی فحشد و آهل بیته الاخیار الذین: آذهب الله عنهم الجس 
[آهل البیت و طّرهم تطهیرا. 


آقا بعد فقد فهمت يا آخی ما شکوت من اصطلاح آهل دهرنا علی الجهاله, 
ای ی و مباينتهم العلم و آهله, حتّی کاد 
۱ معهم ان یازر کله و بنقطع مواده, لما قد رضوا ان یستند وا الی 
الجهل و یضیْعوا العلم و آهله. و سالت: هل بسع الثّاس المقام علی الجهاله 
و الندین بغیر علم, ۳ 
الاستحسان و اللشوء علیه و الّقلید للباء و الأأسلاف و الکبراء و الایّکاء علی 
عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها. 


ص ۲۲۰ 


بندگانش در قرآن واجب نموده, امام از سوی خدا بیان می کند؛ همچون 
فرمانبری از خدا و فرمانبری از امام و پیروی از امام و مهرورزی با او حق 
ارم وی کم وتوله آن خدا خراست دش رام کال رتاند: اعرش را 
آشکار سازد و با حجّت های خوبش برهان آرد و از نورش همگان پرتو 
گیرند؛ نوری که در گنجینه های برگزیدگانش و نیکان برگزیده اش می 
باشد. خدا| به وسیله پیشوایان هدایت که خاندان پیامبر ما می باشند, دیذش 
را اشکار تمود وراه های راست خود را روشن ساخت و حقیقت چشمه 
های دانش خویش را برگشود. ایشان را راه های شناختش و نشانه های 
دینش و دربانان میان خود و آفریدگانش و درب رسانندة به حقش قرار داد 
و رازهای نهان و سر به مهر خویش را بر آنان نماياند. 


هرگاه که از آن امامان درمی کذرزتت در یی اش امامی روشنگر و 
هدایتگری فروزان و پیشوایی نگهدار برمی نهاد. همگی به حق ره می 
نمودند و به حق حکم می کردند. ایشان حجّت های خدا و فراخوانندگان به 
سویش و سرپرستان آفریدگانش بودند ۳ بندگان به رهبری ایشان دینداری 
کیند ها با نون داشش آنان توربار ان شودر خداوند انشان: را ماب 
زندگی و بیداری خفتگان و چراغ های تاریکی و کلیدهای سخنوری و ستون 
ها ام اد و این مات مخ فان وایت ی را در 
است در ارجاع دادن به آنها مقر داشت و دیگران را بازداشت که در آنچه 
نمی دانند از امامان پیش افتند و نظر دهند و می دانند انکار ورزند؛ چون 
خدای فرازمند خواسته است که از آفریدگانش هر که را خواهد از تاریکی 
قای تدنختی از کید کی های در نهان. رهایی بخشد. درود خدا بر محمد 
و خاندان نیکش که پلیدی را از آنها ببرده و به نیکی پاکشان ساخته است. 


اما بعد؛ ای برادر آگاه شدم که از مردم زمان ما شکوه نمودی که ایشان 
بر نادانی با هم سازش کرده اند و در ابادانی راه های نادانی و دوری شان 
از دانش دانشمندان همدست و کوشایند آنسان که نزدیک است دانش به 
کلی از میانشان برود و ريشه کن گردد؛ چرا که ایشان بر فراخوانی نادانی 
به سوی خوبیش و تباه ساختن دانش و دانشمندان خشنورر شده اند و 
پرشیدی: ابا شایسته باشد که مردم بر نادانی پابدار مانتد و نااگاهانه ذیتذار 
باشند؟ جون [در ظاهر آدین را پذیرفته اند؛ وال فرامین و احکامش را به 
دلخواه خویش و عادت و پیروی از پدران و نباکان و بزرگان پذیرفته اند و 
در مسائیل پیچیده و بزرگ به خرد خود تکیه کرده اند. 


۳۳۰ 


فاعلم يا آخی رحمک اللّه أنْ اللّه تبارک و تعالی خلق عباده خلقه منفصله 

من لهاتم کی القظن و التقول: العر کم قیهت محتمله للامر و الّهی و 
صنفا منهم اهل الصْحه و السْلامه و صنفا منهم 
آهل الٌرر و الرّمانه. فخص آهل الضْجّه و السلامه بالأمر و التّهی بعد ما 
اکمل لهم آله التکلیف و وضع التکلیف عن أهل الرّمانه و الصٌرر اٍذ قد 
2 
الضْجٌّه و السلامه و چعل بقاء آهل الضَجّه و السّلامه بالأدب و التعلیم, فلو 
کانت الجفاله‌هسایزه لاهل الفتم. و النطلامة لسان وضع الکلیت: نیم هقی 
جواز ذلک بطلان الکتب و الاسل و الاداب, و فی رفع الکتب و السل و 
لاداب فساد درو الجوع الی قول اهل الدّهر فوجب فی عدل له عز 
هی لا وا ی ی و لیعظموه و یوشدوه و یر و اله 
بالژبوبیه و لیعلموا آثه خالقهم و رازقهم, اذ شواهد ربوبیتم داله ظاهره و 
زور واه و 2۱ ۱ 421 تون ۲ الی توحید اللّه عرٌ و جلّ و 
عجائب تدبیره, فندیهم (لی معرفته لثلاً ببیج لهم آن یجهلوه و پجهلوا دینه و 
احکامه لا الحکیم لا ببیج الجهل به و الانکار لدینه, فقال جلّ ثناوه ِِ 
ُوْحَدٌ عَلََهِمْ میثاق آلکتاب آن لا یِفولوا عَلی آللّه الا لح و قال: بل کتنوا 
یما لَم بُجیطوا بلمه فکانوا محصورین بالأمر و الثهی, 0 بقول الحق 


َقُمْ اذا رَجعُوا 2 | ۳ الوا ان کنلغ لا تفلمون 


ص‌‌ :۳4 


پس بدان ای برادر! خدایت رحمت کند-همانا خداوند فرازمند به سبب 
هوش خردی. کف تن افش .بت حانتن آمخت: ایشان را از چارپایان 
گسسته داشت و پذيرندة امر و نهی الهی قرار داد و آنها را دو دسته 
ساخت. دسته ای تندرست و سلامت و دستة دیگر زیانمند و ازکارافتاده؛ 
تشر فردمان. خنددشت الم رایس از آنکة یزان خکلیت انها زاسه کمال 
رساند به امر و نهی الهی_ ویژه داشت و تکلیف را از زیانمندان و 
از کارافتادگان برداشت؛ زیرا آفرینش آنان را به گونه ای قرار داد که نمی 
توانند ادب اندوزند و دانش ار و خداوند و اف و زک مردم 
تندرست سالم را سبب بقای آنها نهاد و بقای تندرستان و سالمان را به 
اتب دوز ودانشن امفزی فزان داد اک برای سالمان. نادانی 0 
بود. روا بود که تکلیف از ایشان برذاشتم شود و دز آن: ضورت: 
فروفرستاده شدن کتاب های انتخانی: بیاموان و دوووهانموده ود 
نمره بیهودگی کتاب های اتتهاتف و پیامبران و دستورها, تباهی ندبیر الهی 
و بازگشت به عقیده طبیعت گرایان است ؛ پس بنابر عدالت و حکمت الهی 
واجب آید که خدا آفریده ای را که قابل تکلیف آفریده, به امر و نهی ویژه 
دارد [و بر ایشان امر و نهی کند]تا وجود ایشان بیهوده و به خود وانهاده 
نباشد و او را کار رات وکا اه پوو کارسش ارات کی و 
بدانند که او آفرینندهم و روزی دهند6 ایشان است؛ چر| که گواهان 
پروردگاریش, نمایان و آشکار و حجّت هایش تابان و روشن و نشانه هایش, 
فروزان است. مردم را به یگانگی خدای گرامی و بزرگ فراخواند و با 
وجود خویش به پروردگاری و یگانگی آفرينندة خویش گواهی دهند؛ زیرا 
آثار صنع خدا| و شگفتی های تدبیرش در وجود آنها نمایان است. خدا| نیز 
مردم را به شناخت خویش فراخواند تا نشناختن خود و دین و احکامش را 
بر مردم روا نداشته باشد؛ چون شخص فرزانه, نادانی در دینش و 
0 در آن. پس [به این سبب آخدا- -ستایشش بزردی باد- -فرموده 

ست: (مگر در کتاب از آنها پیمان گرفته نشد که درباره خداوند جز حق 
ِِ [سورة اعراف (۷) :6۹ ۱و نیز فرمود: (بلکه دروغ شمردند چیزی 
را که به دانش ان احاطه ندارند) [سورة یونس ( ۱۰ :۳۹ ]؛ : پس وظیفه 
مردم, تنها در امر و نهی الهی است و به انجام گفتار حق دستور یافته اند و 
پایداری بر نادانی را اجازه ندارند. خدا مردم را به پرسیدن نیک فهمی در 
دین فرمان داد و فرمود: (چرا از هر گروه ایشان. دسته ای سفر نکنند تا 
در امر دین, دانش اندوزند و وقتی بازگشتند, , قوم خود را بیم دهند.) [سورة 
توبه )٩(‏ :۱۲۲۰]و نیز فرمود: (اگر خودتان نمی دانید از اهل ذکر 
(دانشمندان اهل کتاب) بیرسید.) [سوره نحل (6 ۱) :4۳ ] 


ضص 


۲5۰: 


قلو کان بسع اهل الضخه و السلامه المقام علن الجهل: لما آمرهم بالنتغال 
و لم ی بحتاج |ٍلی بعثه السل بالکتب و الاداب و کانوا یکونون عند ذلک 
۳ را و منزله آهل الصٌرر و الرُمانه. و لو کانوا کذلک لما بقوا 
طرفه ع الم بن تامهم ال بالمت لمعب ها و 
صحیح الخلقه کامل لاله من موَدب و دلیل و مشیر و آمر و ناه و آدب و 


تعلیم و سوال و مسأله. 


فاحق ما اقتبسه العاقل و التمسه المتدیّر الفطن و سعی له الموقق 
المصیب العلم بالین و معرفه ما استعبد اللّه به خلقه من توحیده و 
شرانعه و احکامة و آمره.ه نهیة و رواجم و ادابعز از کانت الحکه کابته.و 


اللکلتف لازما و العمز تسیر و اّسویف غیر مقبول و الشَرط من ال جل 
ی را بعلم و یقین و بصیره 
لیکون المودی لها محمودا عند ربه مستوجبا لثوابه و عظیم جزائه لأْنْ الدی 
یی بغیر علم و بصیره لا یدری ما یوذی و لا یدری ا|لی من یوذی. 


دا کان خاهلا لم یک علی مسا انی و مضه فاء لان القضدی ایکون 
مفصدقا حبی یکون عار‌فا بما ضدق به من.عغیر. شی و. لا شبهه لان. الشای لا 
کون له من الغح و الهبه و الحصوع م اب متل ما کون من ال 
المستیقن. و قد قال الله عرٌ و جل: شهد بالحق و هم یعَلَمُون 
فا ی 
الشهاده مقبوله و الأمر فی الشاک المودٌی بغیر علم و بصیره الی اللّه جل 
ذکره |ن شاء تطوّل علیه فقبل عمله و آن.فناعترر غلیه لان السخط غلیه 

من اللّه آن یودّی المفروض بعلم و بصیره و بقین کبلا یکونوا مقّن وصفه 
له فقال تباری و تعالی: و من الثاس من یِعَبْدٌ اللة علی حرف فان اصابة 
بو اطفَانْ بو و اه 


ُ 


ص‌‌ :۲6 


اگر برای افراد سالم, پایداری بر نادانی روا بود, ایشان را به پرستش 
دستور نمی دادند و به فرستادن پیامبران با کتاب ها و دستورها نیازی نبود 
و در این و۳ مر دم » بسان چهارپایان و بسان زیانمندان و ازکارافتادگان 
بودند و اگر چنین بودند به قدر چشم برهم نهادنی بر جای نمی ماندند و 
چون بقایشان جز به ادب اندوزی و دانش آموزی نباشد, لا زم است که نه 
ناچار هرکه سالم و ابزار تکلیفش کامل است ادب آموزنده و راهنما و 
مشاور و دستوردهنده و بازدارنده ای داشته باشد و راه ادب اندوزی و 
دانش آموزی و پرسیدن و جوییدن را در پی گیرد. 


پس سزاوارترین چیزی که خردورز برگیرد و اندیشمند هوشیار آن را جوید 
و شخص توفیق یافته در آن کوشد, دانش دین و شناختن شیور پرستشی 
است که خدا از آفرید گانش خواسته است که 1 شیوه, یکتاانگاری خدا, 
قوانین, فرامین , امر و نهی, بازداری ها و دستورها می باشد ؛ زیرا حجت.؛ 
استوار و تکلیف, پایدار و عمر کوتاه و تاخیر, ناپذیرفته است و در روش 
پرستشی که خدا-یادش گرامی و بزرگ باد-از آفریدگانش خواسته. شرط 
است که مردم همة واجباتش را با علم و یقین و بینش به جای اورند تا 
انجام دهنده آنها نزد پروردگار, پسندیده و سزاوار واب و پاداش زار او 
گردد ؛ چون کسی که بی دانش و بینش کاری را ی حای از درتصی: داند. که 
چه می کند و برای چه کسی به جای می آورد و چون نادان است. بر کار 
خویش اطمینان ندارد و آن را درست نمی انگارد؛ زیرا تا کسی به آنچه 
تصدیق کرده بدون گمان و تردید شناخت نداشته باشد, او را تصدیق کننده 
نگویند؛ چرا که تردیدگرر شوق و ترس و فروتنی و تقژبی بسان دانشمند با 
یقین را ندارد و خدای گرامی و بزرگ فرموده است: (مگر کسانی که به 
حق گواهی دهند و خودشان بدانند.) [سورة زخرف (4۳) :۰ آپس گواهی 
دادن پذیرفته شد به سبب علم به به گواهی, و اگر علم به به گواهی نباشد, 
گواهی پذیرفته نیست. آن کس که با شک و بدون دانش و بینش کارش را 
به انجام .رسانه کارش با دیاش بزر ی باداست:. کر خدا خواهد با او 
شکشاییم کی ود کرد ساره مراک خواهمنو سا خاوندنا اه 
شرط. کرده که واجباتشرا با دانتش و نش و یفین انجام. دهد تا از آنان 
نباشد که خدای فرازمند انان را چنین به وصف اورده. و فرموده است: (و 
ان مله مرحمان کسی ات کهسدا رانا کودلی پسد یس ار حویبه 
او رسد به خداپرستی به آن ارام گیرد و اگر 


ص ۲۷۰ 


أصابة فثته الب عَلی وجهه سر ال یا و الاخرح ذلک هو آلْحْسران آلخیة 
له کان ات هسیر مهف ول ضار و نت مدا 
یقین و قد قال العالم علیه السلام: «من دخل فی الایمان بعلم ثبت فیه و 
نفعه ایمانه. و من دخل فیه بغیر علم خرح منه کما دخل فیه», . و قال علیه 
السلام : «من اخذ دینه من کتاب الله و سّه نبیّه صلوات الله علیه و آله 
ژال الصال فیل ان سل هن آاخ مین ماما حال شه اسال 0 


و قال علیه السّلام: «من لم یعرف آمرنا من القرآن لم یتنگب الفتن» . و 
لهذه العلّه اننثقت علی آهل دهرن بثوق هذه الادیان لفاسده و المذاهب 
اللّه ی الله ۹ کون انغانه فا هت ۳ 
سب له اتب ال بویه ال آن یاعد چیه من کی الله میسن 
صلوات اللّه علیه و آله بعلم و یقین و بصیره, فذاک آثبت فی دینه من 
الجبال الژواسی, و من آراد ال خذلانه و آن یکون دینه معارا مستودعا- 
تعوذ بالله منه-سیب له آسباب الاستحسان و التقلید و التأویل من غیر علم 
و بصیر ه. فذای فی المشیثه ان شاء اللّه تبارک و تعالی ات ایمانه و آن 
شاء سلیه اه وا بقین علیه آن بصیح مقمنا و یسی کافرا آو یمسی 
مومتا ره تضیح: کافزا: لانه کلما‌رای کسرامن الکبراء مال:معه و کلما دا 
شیتا استحسن ظاهره قبله, و قد قال العاله علیه السّلام: «اِنْ اللّه عر و 
جلّ خلق الثبیّین علي الثبّه فلا یکونون لا آنبیاء 0 
الوصیّه فلا یکونون ال آوصیاء و آعار قوما ایمانا فان شاء تشمه لهم و 


- 0 > 0 ۳ 2 - - 0 ۳1 


شاء سلبهم آیاه» . قال: و فیهم جری قوله: قمُستقر و مُسَتَودع. 
و ذکرت آأنْ آمورا قد آشکلت علیک, لا تعرف حقائقها لاختلاف الژوایه 


ص ۲۸۰ 


آزمونی به او رسد, روی بگرداند. در دنیا و آخرت زیانکار است؛ این است 
آن زیانکاری آشکا ر.( [سورة حج (۲۲) : ۱]چون او بدون دانش و یقین به 
دين گرویده, بیرون رفتنش هم از دین؛ بی دانش و یقین باشد و امام علیه 
السلام فرموده است: هر که آگاهانه در ایمان درآید, ان آن استوار ماند و 
بمانش سودش دهد خ‌هر که‌تاکاهانه به آن درایده: نا آگاهانه فیر از آن :راید 
هم چنان که نااگاهانه به ان درامده است و نیز فرمود: «هر که دینش را 1 
کتاب خدا و سنت پیغمبرش-که درود خداوند بر او باد-برگیرد از کوه ها 
استوارتر است و کسی که دیش را از دهان مردم گیرد؛ همان مردم از 
دیذیش باز گردانند. ۳ و نیز فرمود: «هر که امامت ما را از قرآن نفهمد, , از 
فتنه ها درنیاید.» و بدین جهت است که در میان مردم روز کاز. ما؛ کیش 
براورده است. اینها همه به توفیق و يا نامهربانی خدای فرازمند , 

دارد. هرکه را خدا خواهد توفیق یابد و ایمانش استوار و برجا ماند اسبابی 
برایش فراهم اورد که دیذیش را از کتاب خدا و سنت پیغمبرش-درود خدا| بر 
او و بر خاندانش-با دانش یقین و بینش برگیرد. این است انکه در دین خود 
از کت ها فراستهه توا است درف ایا وا کب دار و 
دیذش عاریت و ناپایدار باشد-از این حالت به خدا پناه می بریم-برایش 
زمینه های دل خواهانه و پیروی کور کورانه و ناویل بی دانش و بیش 
فراهم سازد. 


به خواست خدای فرازمند تن دارد؛ ؛ اگر خواهد ایمان ناقصش را به 
کمال رساند و اگر خواهد از او بازستاند. و در امان بیست که رگا 
موّمن و شب هنگام کافر باشد یا شب هنگام مومن و سحرگاه کافر گردد؛ 
زیرا چنین شخصی هرگاه یکی از بزرگان را بیند به او گراید و هرچه را نیک 
روی بیند بپذیرد در حالی که امام علیه السلام فرموده است: خدای گرامی 
و بزرگ پیامبران را برای پیامبری آفرید و جز پیامبر نباشند و اوصیا را برای 
خانشتی افربد و جز آن نباشد و به مردمی ایمان را عاریت داد, اگر خواهد 
ایمان را برای آنها : بة کمال.رساند و اگر خواهد از انها بازشتاند و دزباره 
این کیت ها ستت است که زو مان ی یراد ی ادا 
است) [سورة انعام (6) :۹۸] 


تو یادآور شدی که مطالبی برایت سخت و مشکل شده که به سبب اختلاف 
روایت های واردشده در انها, حقیقت های انها را درنمی یابی و می دانی 
که 


۳۹۰ 


فیها و آک تعلم آنْ اختلاف الروایه فیها لاختلاف عللها و آسبابها و تک لا 
تجد بحضرتک من تذاکره و تفاوضه ممّن تثق بعلمه فیها و قلت انک تحت 
آن یکون عندکی کتاب کاف یجمع [فیه آمن جمیع فنون علم الذین؛ ما یکتفی 
به المتعلم و یرجع الیه المسترشد, و یأخذ منه من پرید علم الدّین و العمل 
به بالًثار الصَحیحه عن الضادقین علیهم السّلام و السَنن القائمه التی علیها 
العمل و بها یوّدٌی فرض الله عر و جل و سثه نبیّه صلی الله علیه و آله و 
سلم. .و, فلت لو کان "دلکه برجوت. آن: یکون. لک یبا .دار ی للم 
اتقالی ام یی اتواهارم اهماتای فل شم الن شیر 


با آخی آرشدک اللّه له لا یسع آحدا تمییز شیء ما اختلف الرژوایه فیه عن 
الفلماء. هم التلام بز انم الا علن ها اطافه الفالم موله عم اس ام 
«اعرضوها علی کتاب اللّه فما وافق کتاب اللّه عرُ و جلّ فخذوه, و ما خالف 
کشا اللفر مهم وراه اه الا 


«دعوا ما وافق القوم فان الژشد فی خلافهم» . و قوله علیه السلام: «خذوا 
با علیه, فان المجمع علیه لا ریب فیه» . و نحن لا نعرف من جمیع 
ذلک الا َقلّه و لا نجد شیثا احوط و لا آوسع من ر؟ علم ذلک کلّه الی العالم 
علیه السّلام و قبول ما وسٌع من الأمر فیه بقوله علیه السّلام: با آخذتم 
فن,بات السلیم. وسعکم. و قد .تفر الله و له الحفد تالیت,ما سالته آرخو 
آن یکون بحیث توحیت فمهما کان فیه من تعصیی ام خر تارفن اه 
۱ ۱ 17 
ال ی اف ها ای ات 
الدنیا؛ ٍذ الب عرّ و جلّ واحد و السول محشّد خاتم این صلوات اللّه و 
شلامه مه آله دا وا ماک مس ال هل اسر آمفدهر ام 
الی یوم القیامه. و وسْعنا قلیلا کتاب الحجّه و ان لم نکمّله علی 


ص ۰ ۳۰ 


اختلاف به جهت اختلاف در علل و اسباب آن است و به دانشمندی که در 
این باره به دانشش اعتماد داشته باشی دست رسی نداری تا با وی به 
صحبت و گفت و گو پردازی, و گفتی دوست داری کتابی داشته باشی که 
همه رشته های علم دین در آن گرد آمده آنکونه که دانشتکه واسنت تیان 
سازد و هدایت خواه به آن مراجعه کند و آن کس که علم دین و عمل به 
اخبار درست امامان راست پيشه و سثت های استوار مورد عمل را خواهد 
از آن کتاب برگیرد و واجبات خدا| و سئت پیامبر براساس آن کتاب انجام 
گیرد و گفتی اگر چنین کتابی باشد امیدوارم خدای فرازمند با یاری و توفیق 
خویش, برادران و هم مذهبان ما را به صلاح آرد و به سوی رهبران خود 
سوق دهد. 


ای برادر ! -خداوند هدایتت کند-بدان که برای کسی روا نباشد تا با نظر 
خود, روایت های مختلفی که از امامان علیهم السلام رسیده ات 
تشخیص دهد مگر به دستور خود امام -علیه السلام- که فرمود: «آن (روایت 
ها) را با قرآن بسنجید. آن کر 
است برگیرید و آن را که مخالف کتاب خداوند است, پس زنید» و فرمایش 
او که: آنچه مطایق با کفتار عاعه است واگ ازند کم.هدایت دن مخالفت, با 
آنان ات هر قرو «روایتی که مورد پذیرش همگان است برگیرید؛ 
زیرا در آنخه سورد پدیزش«همکان. است تردیدی نیست: ما با این دیون 
تنها مقدار اندکی از روایت بت ها را تشخیص می دهیم و (دربارة باقی روایت 
ها) راهی نمی یابیم که از باز گرداندن ان روایات به خود امام علیه السلام 
فراع پر وس ایا امسر فراخی را که افام عله الساام داوم 
است بپذیریم که فرمود: «هر کدام از روایت های مختلف را که برای 
پذیرفتن آن, برگیرید, برایتان رواست.» خدای را سپاس که گردآوری کتابی 
را که خواستی, میشٌر کرد. امیدوارم چنان باشد که خواستی. اگر در آن 
کوتاهی شده باشد در نیت خیرخواهی ما کوتاهی نبوده است؛ چون 
خیر خواهی برادران و هم مذهبان بر ما واجب است و نیز, امیدواريم که با 
مردم این زمان و برجای ماندگان آنها که تا پایان دنیا از این کتاب استفاده 
و به آن عمل می کنند در پاداش ایشان شریک باشیم " زیر | پروزد کار پزتری 
و گرامی یکی است و پیامبر. محشد, آخرین پیامبران -سلام و درود خداوند 

بر او و خاندانش باد-یکی است و شریعت یکی است و حلال مجمد؛ حلال و 
حرامش, حرام است تا روز رستاخیز. ما کتاب حجت را اندکی گسترش 
داتنمه اکرجه ارت کمنه که‌شایسته آیشن بوه کل کرو 


ص ۰ ۳۱ 


استحقاقه لاأثّا کرهنا آن نبخس حظوظه کلها و آرجو آن یسهّل اللّه عرٌ و جلٌ 
امضاء ما قذمنا من الثْیْه ان تأجُر الاجل صثفنا کتابا آوسع و أکمل منه نوفیه 
حقوقه کلها [ن شاء اللّه تعالی و به الحول و القوّه و الیه الرغبه فی الّیاده 
فی المعونه و التوفیق. و الصّلاه علی سیّدنا محقّد الب و آله الطاهرین 
الأخیار. 


و آوّل ما آبداً به و آفتتح به کتابی هذاء کتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع 
درجه آهله و علوٌ قدرهم و نقص الجهل و خساسه اهله و سقوط منزلتهم, 
اذ کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و به يحتجْ و له الاب و علیه 
العقاب [و الله الموفق ]. 


ص ۳۲۰ 


جون خوش نداشتیم که تمام بهره های آن را بکاهیم و امیدوارم که خداوند 
بزرگ و گرامی تحقّق نیّت ما را آسان گرداند تا اگر اجل مهلت دهد, کتابی 
گسترده تر و کامل تر از اين گردآورم که اگر خدای فرازمند خواهد تمام 
حمّش را به جای ات 


نیرو و توانایی از اوست و امید فزونی پاری و توفیق به اوست و درود بر 

یروزهان فحفد. تیعمیر ضلین. الله :علیه»و آله و سبلم ق حاندان برگزيدة 
پاکش. ت کاس کم ابش ایهم سا با آن اغان ام که کتاب عقل و 
فضیلت های دانش و بلندی درجه و ارجمندی دانشمندان و نقص نادانی و 
پستی و بی ارزشی نادانان می باشد؛ : چرا که خردمحوری است که همه 
چیز بر گرد آن می چرخد و به وسیله آن برهان آورده می شود و پاداش و 
کیفر برای آن است. [و خدا توفیق دهنده است ]. 


ص ۳۲۰ 


تیف ناه من رمرم 


کتاب العقل و الجهل [۱]+آخبرنا آبو جعفر محمّد بن یعقوب قال: حدّثنی 
عذّه من اصحابنا منهم محمّد بن یحیی العطار. عن احمد بن محمد. عن 
الحسن بن محبوب, عن العلاء بن رزین, عن محقد بن مسلم, عن آبی جعفر 
قلیهة ااسلام وال 


لا خلق اللّه العقل استنطقه نم قال له: آقبل فأقبل ثم قال له: آدبر فأدبر 
تم فال و عرتن وجلالیسا خلعنت ظلفا هو اخت الث منک و لا اکملتی: | 
فیمن أحت, آما ی لاک آمر و لاک آنهی و لاک آعاقب و لاک آئيب. 


[۲]۲-علی بن محقد, عن سهل بن زیاد. عن عمرو بن عثمان, عن مفصّل بن 
صالح, عن سعد بن-ظر یتمعن الاضیع برن: نباته: عن علمم:غليه؛ الشلام فا[ 


هبط جیرئیل علی آدم علیه السّلام فقال: یا آدم ی مرت آن أَخیُرک واحده 
من ثلاث فاخترها و دع آثنتین فقال له ادم: پا جبرئیل و ما الثلات؟ فقال: 
العقل و الحیاء و الدْینَ فقال آدم. ی قد اخترت العقل فقال جبرئیل للحیاء 
فاکش اهفها وراه فعاا با حیرتل مرا از عوشت اافتل یت 
کان قال: فشآنکما و عرج. 


[۳]۳- آحمد بن , |دریس, عن محفد بن عبد الجبار. عن بعض افتخا نت رفعه 
الی انت غید اللة علیه السلام قال: 


فلت له ها العقل؟ قالسا یه آلخمن وه اکشت به الان قال توت 


ص‌‌ :۳4 


کتاب عقل و جهل 


[ ۱]۱-امام باقر علیه السلام فرماید: چون خداوند خرد را آفرید, او را به 
سخن درآورد و به او فرمود: پیش آک: پس ینش آمد ؛ سپس گفت: با گرد, 
پس باز گشت؛ آن گاه فرمود؛: به ارجمندی و شوکتم سوگند, 
من که از تو دوست داشتنی تر باشد نیافریدم و تو را تنها , به کسانی که 
دوستشان دارم به طور کامل ارزانی داشتم. همانا فرمان و بازداشتن و 
کیفر و پاداشم به تو متوجه است. 


[۲]۲-حضرت علی علیه السّلام فرمود: جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت: ای 
آدم, من دستور دارم که تو را در برگزیدن یکی از سه چیز مخیّر سازم, 
پس یکی را برگزین و دو تا را وارهان. حضرت آدم به او گفت: ای جبرئیل ! 
آن سه چیز چیست؟ گفت: خرد, آزرم و دین. آدم علیه السّلام گفت: خرد را 
برگزیدم. جیر تبل. به آزرم و ذین گفت" شما باز گردید و او را وانهید. آن دو 
گفتند: ای جبرئیل, ما دستور داریم هرکجا که خرد باشد با او باشیم. گفت: 
خود دانید و [آنگاه] فراز گرفت. 


[۳ ]۳-شخصی از امام صادق علیه السْلام پرسید: خرد چیست؟ فرمود: آنچه 
که با آن خدای بخشایشگر را پرستش کنند و بهشت به دست آرند. زاوق 


گوید که 


ص‌‌ جفو ‏ 


فالخ کان فی. عفاوید؟ ففال» علک. النگراء خلک. الشیطته وهی شوه 
بالعقل و لیست بالعقل. 


1 مکی ین بخنی؛ عن. آخمد تن مد رن یسیع ان فصالعن 
الحسن بن الجهم قال: 

سمعت ال*ضا علیه الشلام یقول: صدیق کل امرع عقله و عد#ه جهله. 

ی اوه مین آخفد بن مت ی ان فصالد ع الخسمبم عم 
قال: 

1 تقو لوق "۳ افو ؟ ۳ هخا ۹11 [ضا قال 
الله: قاغتبژوا با أولی آلأْبصار. 

[6 ا6-آحممنن دیسرن مد من عانعن ای مختد. | از عق 
سیف بن عمیره. عن اسحاق بن عمار قال: 

فا انم یه الا یه انس یف کان اقلا کان نموت و مش کات لو 
دخل الجنه. 


[۷]۷-عه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن الحسن بن علی بن 
ای ی ای را ار اه تا 
قال: 


تما تا الم لاه یا لخم ایس تفاس ی قورها باعل 
وا 


[۸]۸-علی بن محقد بن عبد اللّه. عن ابراهیم بن اسحاق الأحمر, عن محشّد 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام فلان من عبادته و دینه و فضله ! فقال: کیف 
ققله؟ فلت لا آدري. فقالتان الوات: علی فد العفل. ان رحلا من ین 
اسرائیل 


ص‌‌ :۳0 


عرض کردم: پس آنچه معاوبه داشت, چه بود؟ فرمود: آن کاری خردنما بود 
و کاری شیطنت امیز. ان, خرد را ماند ولی خرد نباشد. 
[4 [4-امام رضاأ علیه السلام فرمود؛: دوست هر انسانی, خرد او و دشمنشن؛ 


نادانی. او باشد. 


[5 [5-حسن جهم گوید: به امام کاظم علیه السْلام گفتم: نزد ما گروهی 
هستند که بر امام مهر می ورزند؛ ولی ان تصمیم استوار را ندارند و در 
گفتار دوستدارند [و در کردار فروگذار]. فرمود: آنها در زمرة کسانی 
نیستند که خداوند آنان را نکوهش کرده است؛ همانا خدا می فرماید: (ای 


صاحبان بیش ! | عبرت گیرید.) [(سوره حشر )5٩(‏ ۲ 


[6 ]6-امام صادق علیه السْلام فرمود: هرکه خردمند است دیندار باشد و 
آنکه دیندار باشد به بهشت درآید. 


[۷]۷- -امام باقر علیه السلام فرمود: خدا| در روز رستأخیز در حساب 
بند گانش به اندازة خردی که در دنیا , به آنها داده است, باریک بینی می کند. 


[۸ |۸-سلیمان دیلمی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فلانی 
در عبادت و دینداری و فضیلت چنین وچنان است. فرمود: خردش چگونه 
است؟ گفتم: نمی دانم. فرمود: پاداش به قدر خرد باشد. 


ص ۳۷۰ 


کان یعبد الله فی جزیره من جزا ثر البحر خضراء نضره کثیره السٌجر ظاهره 
الساغ وان ملکا الما که بر به عال بات ارس اب دی ها دراه 
اللّه [تعالی آذلک؛ فاستقله الملک فأوحی اللّه [تعالی ]الیه : آن اصحبه فتاه 
الملک قی صوره انست فقال له: من انت؟ قال آنارجل غایذ بلفنی فکانک 
و عبادتک فی هذا المکان فأتیتک لاأعبد اللّه معک فکان معه یومه ذلک فلشّا 
یال له الما مکانک لتزه و ما بصلح ال لعاده فقال له العید 
ان لمکاننا هذا عیبا فقال له: و ما هو؟ قال: لیس لربنا بهیمه فلو کان له 
حمار رعیناه فی هذا الموضع فان هذا| الحشیش بضیع, فقال له 
الا وا اری عها ال لوکان له کار ماکان بل دا 
ا خیش فاححن ال الی الملک ما اس ای قیمع 


[9]٩علی‏ بن ایراهیم. عن آبیه, عن الوفلی. عن السُکونی. عن آبی عبد 
اللّه علیه الشّلام قال: 


قالت رون الله‌ضای الله عایه و الم شمه ود مغر رح مورف اه 
فانظروا فی حسن عقله, فایما یجازی بعقله. 


1 هت و تور ی امه ی ری او میمعت عنم لد 


ذکرت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجلا مبتلی بالوضوء و الصّلاه, و قلت: هو 
رجل عاقل فقال: آبو عبد اللّه فرا فقل لد هیام ار فعات 
له : و کیف یطیع الشٌیطان فقال: سله هذا الذی بأتیه من أح شیء هو فائه 
یقول لک: من عمل | لشیطان. 


[۱۱۲۱۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد بن خالد, عن بعض 


ص ۳۲۸۰ 


و درخت بود, خدا را عبادت می کرد. یکی از فرشتگان بر او گذر کرد و 
عرض کرد: پروردگارا, مقدار پاداش این بنده ات را به من نشان بده. 
خداوند فرازمند آن را به او نمایاند و او آن را اندک شمرد. خدای فرازمند 
به او وحی نمود: همراه او باش. آن فرشته به صورت انسانی نزد او آمد. 
عابد گفت: تو کیستی؟ گفت: مردی عابد هستم که از جایگاه و عبادت تو 
در اینجا آگاهی یافتم نزد تو آمدم تا همراه تو خدا را عبادت کنم. ره ان 
روز را با او بود. وقتی سحر شد, فرشته او را گفت: 


همانا جای پاکیزه ای داری و تنها برای عبادت نیکوست. عابد گفت: اینجا 
یک عیب دارد. پر لنبنید . : آن عیب چیست؟ گفت: پروردگا ر ما چهاربایی ندارد. 
اگر خری داشت در اینجا می چراندیمش که به راستی, این علف از بین 
می رود. آن فرشته به او گفت: پروردگارت خری ندارد؟ گفت: ی 
داشت. چنین علفی تباه نمی شد. خدا به فرشته وحی کرد: همانا او را به 
قدر خردش پاداش می دهم. 

1 ماس ضاوق علیه ال مه اه امن ها ضلی الله نو آله نمی 
کند: چون نیک حالی مردی به شما رسید, در نیکی خردش بنگرید؛ چرا که 
تنها به اندازه خردش پاداش داده شود. 

[ ۱۰ ۱۰-عبد اللّه سنان گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردی در وضو و نماز به وسواس گرفتار آمده است و نیز گفتم: او مرد 


خردمندی است. 


فرمود: چه خردی که شیطان را فرمان می برد. عرض کردم: چگونه 
شیطان را فرمان می برد؟ فرمود: از او بپرس وسوسه ای که به او دست 
می دهد از چیست؟ پس بی گمان تو را خواهد گفت که کار شیطان است. 


[۱۱]پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند چیزی برتر از خرد به 
بندگانش ارزانی 


ص ۳۲۹۰ 


آصحابه, رفعه قال: 


قال رشول, اللهنضلی. الله. عليم و آلة: و-شلم: ما قشم الله. للعیاد شتا 
أفضل من العقل, فنوم العاقل فضل من سهر الجاهل و اقامه العاقل 
آفضل من شخوص الجاهل و لا بعث الله نبیّا و لا رسولا حتّی پستکچل العقل 
ویکون غقله افضل :من خمیمعقول: اقتفو ها بضمز البت صلی الله علیه و 
آله و سلم فی نفسه آفضل من اجتهاد المجتهدین. و ما دی العبد فرائض 
اللّه حنّی عقل عنه و لا بلغ جمبع العابدین فی فضل عبادتهم چا بلغ |لعاقل و 
العقلاء هم ولو الأْلباب, الذین قال اللّه تعالی: و ما یتذگر 1 آولوا الألباب. 


[۲]۱۲ ۱-آبو عید اللّه الأشعری, عن بعض أصحابنا رفعه, عن هشام بن الحکم 
قالرفال لو ان احمش سس مس جع عای اسلا 


یا هشام ان اللّه تبارک و تعالی بشر أهل, العقل ,و الفهم فی کتابه فقال: 


اج عباد ألَذِین, ۳ پستمء ن لْقَوَلَ فیتبعون مسر 2 ولیک الذین هداهمٌ له و5 
آولنک هم با لالبا. با هشام: ان له تبارک و تعالی آکمل لاس الحجج 


ِ ۳ و ال 7 جوا حمنْ للرّحيم ان فی خلق آلشّما و 
ای دنه زو از آلفلي یی تجري فی آلبَحُر بما یلع الثاس, و ما 
ء من ماء قاجا , به رض تقد مَوْتها و بت فیها من کل 


نفرموده است؛ پس خوابیدن خردمند از شب بیداری نادان و خانه گزینی و 
تاو خردمند از شهرت جویی نادان برتر باشد و خدا پیامبر و فرستاده 
ای بر نینگیخت جز برای آنکه خرد را : به کمال رساند و خرد او برتر از 
خردهای امتش باشد و آنچه پیامبر در خاظاد دارد از کوشیدن کوشایان 
بالاتر است. تا بنده ای واجبات خدا را با خرد درنيابد. آنها را : به جای نیاورده 
است و همه عبادت پیشگان در فضیلت عبادتشان به جایگاه خردمند برسند. 
خردمندان همان خردمندان هستند که خدای فرازمند درباره ایشان فرمود: 
(و تنها خردمندان عبرت گیرند.) [سورة بقره (۲) :۲6۹]. 


[۲]۱۲ ۱-هشام حکم گوید: امام کاظم علیه السلام به من فرمود: ای هشام ! 
خدای فرازمند در کتاب خود به خردورزان نوید داده و فرموده است: (به 
آن بتد انم فز دم-دن که هر شخن را می‌:شتوند و نهترین آن زا بترفی میت 
کنند, ایشانند که خدا راهشان نموده و ایشانند خردمندان.) [سورة زمر 

.]1۸ و‎ ۱۷: )۳٩۹( 


ای هشام ! همانا خدای فرازمند. حجّت ها را به وسیله خردها برای مردم 
تمام کرد و پیفمبران را با بیان یاری رساند و با برهان ها به پروردگاری 
خویش, رهنمونشان ساخت و فرمود: (و خدای شماء خدایی است یگانه. 
خدایی جز او نیست, بخشاینده است و مهربان* به راستی؛ در آ رشن 
آسمان و زمین و آمدوشد شب و روز و کشتی ها که در دریا به سود مردم 
روان می شوند و آبی که خدا از آسمان فروفرستاد که با آن زمین را پس 
از مردگی اش زنده گرداند و از همه جنبندگان در آن پراکند و گردش بادها 
خرد را به کار می برند.) [سورة بقره (۲) :6۳ ۱ و 64 ۱]. 


ای هشام | خدا اینها را نشانه ای بر شناخت خود نهاد که بی گمان 
تدبیرگری دارند, پس فرموده است: (و شب و روز و خورشید و ماه را 
برای شما رام کرد و ستارگان به فرمان او رام شده اند. همان در اینها 
۱ به کار می پندند.) [سورة نحل 
(6 ۱) ۷۰ فرمود: (اوست که شما را از خاک آفرید, آن گاه از نطفه ای, 


سپس از پاره گوشتی, , سپس شما را کودکی خرد [از رحم مادر آبیرون آورد 
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تا هنگامی که به توانایی کامل برسید و سپس پیر شوید و بعضی از شما 
پیش از پیری بمیرد تا به سرآمدی نامبرده برسید, و باشد که خرد را به کار 
بندید.) [سورة غافر ( 4) :۰ آهمانا در گردش شب و روز و رزقی که خدا 
از آسمان فرومی فرستد تا بوسیله آن زمین را پس از مرگش زنده گرداند 
و در حرکت بادها [و در تسخیر شدن ابرها بین آسمان و زمین ] نشانه هایی 
است برای مردمی که خرد رز به کار می بندند. [) جاثیه (45) : ای < آو باز 
فرمود: ی چا و از کی رش ریدم من گنه ما نشانه ها [ی قدرت 
خود را]روشن کردیم؛ شاید خرد را به کار بندید.) [حدید (5۷) یه ۱۷آو نیز 
فرمود: (و باغ هایی از تاک ها و کشتزار و نخلستان هایی از یک ريشه و نه 
از یکی ريشه, ولی میوه بعضی را بر برخی برتبری داده ایم. در اینها نشانه 
هایی است برای آنانی که خرد واه از می-نتدند.ا رکذ (۱۲ آیة 4 آو 
فرمود: (و از نشانه هایش این است که برق را برای بیم و امید به شما 
زنده کند. در اینها نشانه هایی است برای مردمی که خرد را به کار می 
بندند.) [روم ( ۳۰( : ای ۲4 آو فرمود: (بگو؛ بیایید انچه پروردگارتان برایتان 
حرام کرده بخوانم: اینکه چیزی را با او شریک نگیرید و با پدر و مادر نیکی 
کنید و فرزندانتان را از ترس تنگدستی نکشید که ما شما و آنها را روزی 
می دهیم و پیرامون کارهای زشت., چه آشکار و چه نهانش, 9 و جانی 
را که خداوند [کشتن آن راآحرام کرده نکشید مگر به حق". 0 
شما را به آن سفارش کرده است ؛ شاید خرد را به کار بندید.) [انعام (6) : 
آبة 5۱ (آو باز فرمود: زا ی ار ان یا و وال کشا اوه 
ایم؛ شریکتان می باشند تا در دارایی برابر باشید و از آنان بترسید همان 
طور که از یکدیگر می ترسید. این چنین آیات را برای مردمی که خرد را به 

کار می بندند, به تفصیل بیان می کنیم.) [روم ( ۳( : ایة ۲۸]. 


ای هشام ! سیس خدا, خردمندان را اندرز داده و به آخرت نشویقشان 
کرده و فرموده است: (و زندگی دنیا جز بازیچه و سر گرمی نیست و همانا 
سرای وایسین برای پرهی ززکاران بهنر است. چرا نمی اندیشید؟) [انعام (6) 
: ایه ۳۲۲ ]. 


ای هشام ! سپس خدا آنان را که درباره کیفرش نمی انديشند, بیم داده و 
فرموده است: (سپس دیگران را سرنگون ساختیم*و شما صبح گاهان بر 
[ویرانة]آنها می گذرید *و شامگاهان نیز؛ پس چرا انديشه نمی کنید.) 
[صافات (۳۷) : آیهّ ۱۳۸-۰۱۳6آو فرمود: (ما بر مردم این شهر به سزای 
نافرمانی و بدکاری که می کرده اند. عذابی از اسمان فرواریم*و از ان 


نشانه ای روشن به جا گذاشته ایم برای اتانی که خرد را به کار می 
بندند.) [عنکبوت )۲٩(‏ : ای ۲4 و <۲]. 


ای هشام ! خرد همراه دانش است که خدا فرمود: (اين مثل ها را برای 
مردم, می ز نیم و جز دانایان آنها را درنمی یابند) [عنکبوت )۲٩(‏ 1۳ ۳( 


ای هشام ! سپس کسانی را که انديشه نمی کنند. نکوهش کرد و فرمود: (و 
جون 
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ات 
۳ 


ای وی یه آباعنا أ و لو رکان آباوْهم لا بعْقلْون 
وت وی لو ِِ ن قرو کل دیق یما انش 


۶و ه مر هم م 0 و 


: و مِلَهْمْ من یَسْتَمعُون الیک 


ام تخس آق ٩‏ و کین 
أ سب 
م ب آن او یعقلون ان هم | م‌ 


5 0 صح ل: و5 
قال: و قال رجل مُوْمنْ من آل فرَعَون یکتم ابساتة | تفتلون رجلا آن 
ربی الل. و قال: و مَنْ امَي و ما من َعة لا قلیل. و فال: و لکِنَ 

ا 


به آن ها-مشرکان-گفته شود از آنچه خدا فروفرستاده, پیروی کنید, گویند: 
بلکه از آیینی که پدران خویش را بر آن یافتیم. پیروی می کنیم؛ : و گرچه 
پدرانشان چیزی نمی فهمیدند و رهیافته نبودند.) [بقره (۲) : آية ۱۷۰و باز 
فرمود: (داستان کافران چنان است که کسی به چیزی که جز صدایی و 
فریادی نمی شنودر بانگ زند. کرانند و گنگانند و کورانند؛ " پس هیچ درنمی 
پابند.) [بقره (۲) : یه ۳ فر مود: (کسانی از آنها به تو گوش فرادارند, 
ولی ون رف توانی کران را بشنوانی گرچه خرد را به کار نمی بندند.) 
[یونس ( ۱۰( : آبة ۲ ]و فرمود: (يا مگر پنداری که بیشتر آنها می شنوند یا 
درس اد اسان بر ماب اراان سس بای کراه ترن) ابر فان 
(۲5) : آية 44 ]و فرمود: (همء آنها با شما کارزار نکنند مگر در آبادی های 
استوارشده يا از پس دیوارها. دلیری ایشان میان خودشان سخت است؛ 
انان را با هم و به هم ساخته می پنداری ولی دل هایشان پراکنده است. 
انن: بدان. سیب است. که اآنها فردمی ببخردند.) احشر (5۹) + ای ۱4و 
فرمویت (خود را از بافی جرید در حالی که کناب اشماتی ی خوانین: ایا 
اندیشه نمی کنید.) [بقره (۲) : آبة 44]. 


ای هشام ! خدا| اکثریت را نکوهش کرده و فرموده است: (و اگر از بیشتر 
مردم زمین فرمان بری تو را از راه خدا| گمراه خواهند کرد.) [انعام (6) : 
اي 6 ۱۱]و باز فر مود: 


(و اگر از آنها تترتفیت شه کتمی: شتا ها و جوا آفریده است, فرایتة 
گویند: خدا. بگو: 


سپاس و ستایش از آن خداست. بلکه بیشترشان نمی دانند.) [لقمان ( ۲۱) 
آبة ۲۵ ]و نیز فرمود: (و اک از آنان بپرسی چه کسی از آسمان باران 
فوتته: کم رمتن را تشر از مردنس نم ان زنده کر هرا: ینه گویند: خدا. بگو: 
ستایش از آن خداست؛ ولی بیشترشان اندیشه نمی کنند.) [عنکبوت (۲۹) 


سپاسگزارند.) [سبا (۳4) : آیة ۱۳و فرمود: (ایشان اندکند.) آص (۳۸) 
:۰ باز فرمود: (و مردی باایمان از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان 
می داشت. گفت: ایا مردی را می کشید که می گوید: پروردگارم خدای 
بکتاست ؟) [غافر ( 4( اب ۳۸ نیز فر مود: (و هر که ایمان اورد و جز 
اندکی , به او [نوح ]ایمان نیاوردند.) [هود ( ۱۱ :]و2 4 ]و باز فرمود: (ولی 


بیشترشان نمی دانند.) [انعام (6) : آی ۳۷ ]و فرمود: (و بیشترشان نمی 
اندیشند.) [مائده (5) : ای ۳ ۱۰]و فرمود: (و بیشترشان درک نمی کنند.) 
[]. 


ای هشام ! سپس خردمندان خرد را با تیک‌ترین باداوری یاد کردهو انشان 
را با نیکوترین آراشتنکی: اراسته و فرموده: ارترست* (خدا حکمت را به ه رکه 
خواهد دهد و به هر که حکمت دهند به راستی او را نیکی های بسیاری داده 
اند و جز خردمندان یاد نکنند و پند نگیرند.) [بقره (۲) : ی ۲6۹و فرمود: 
(و آنان که <ل دانش استوارند گویند که ما به قرآن گرویده ایم. همه از 
سوی پروردگار ماست و اين را جز خردمندان یاد نکنند و پند نگیرند.) [آل 
عمران (۳) : آیبة ۷و نیز فرمود: (همانا در آفوستشن آسمان ها و زمین و 
آمذوشد شب و روز خردمندان را نشانه هایی است) [آل عمران (۳) : یه 
۰ ۱و باز 


ص‌ : 45 


آتما آثرل الک من ریک الْحو کمن هو آغمی ما کر أولوا آلالباب. و 


قال: 

13 1 5 3 ۳ ی 1 

امن هو قایث آناء آللِلِ ساجداً و قایما یدز لاخره و بوَجُوا رجمه رَبّه, فْل 
۳ ۲1 ی تک ِ سك ت 

هل یِستوی الذین یعلمون و الذین لابعلمون [نما یِتدکرٌ اولوا الالباب. و قال 
۳ سس ۳ ۳ 

فد آنْنا موی آلهدی؛ و او یل آلِْتاب هُدی و ذکُری لاولی 
لالباب, و قال: و کر ان آلذکری تفع لموْمنینَ يا هشام ان اللّه تعالی 
یقول فی کتابه: ان فی دَلِک لذگری لِمَن کان له قلْبْ. یعنی: عقل: و ة 


بک 
ترکب ما تهیت غنه و ۳ الی عباده لا 
لیعقلوا عن اللّه فأحسنهم استجابه آحسنهم معرفه, و آعلمهم بأمر اللّه 
1 و آکملهم عقلا آرفعهم درجه فی الذنیا, و الاخره. پا هشام ان 
له علی التاس حتین: حجّه ظاهره و حجّه باطنه؛ فَمّا الظاهره فالژسل و 
الأنبیاء و امه علیهم السْلام, و آأمّا الباطنه فالعقول. یا هشام ان العاقل 


الا اتف الا کرو لا فلت الج آم مرو 


یا هشام من سلط ثلائا علی ثلاث فکأئثما ُعان علی هدم عقله: من آظلم 
تون تفر بو[ آمله هخا اظر ان که عضدلن کلام اطفا زهر عور زد 


بشهوات نفسه فکائما آعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله آفسد 
علیه 
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فرمود: (آیا آنکه می داند آنچه از پروردگارت به تو فروفرستاده شده 
راست و درست است. همچون کسی است که نابیناست. تنها خردمندان 
پند می گیرند.) [رعد (۱۳) : آية ٩۱آو‏ نیز فرمود: (آیا [آن کافر ناسپاس 
بهتر است ایا کسی که در ساعات شب در حال سجده و ایستاده مشغول 
عبادت است و از سرای وایسین بیم دارد و به بخشایش پروردگارش امید 
می دارد؟ بگو: آبا کساتن که.ضین: ذانتد با آنان که نمی دانند. یکسانند؟ تنها 
خردمندان پند می پذیرند.) [زمر )۲٩۹(‏ : ای ٩‏ او فرموده است: (کتابی 
است فرخنده و بابرکت که آن را فروفرستادیم ۳ در آیاتش بینديیشند و تا 
خردمندان یند گیرند.) اص (۳۸) : آبة ۹و فرمود: (و هرآینه موسی را 
رهنموبی دادیم و به بلی اسرائیل کتاب [تورات آرا| به میراث دادیم* که 
خردمندان را رهنمون و یادکرد و پندی است.) [غافر ) 4( ۱ اب 34-۳ ]و 
فرمود: (یاداوری کن و پند ده که یاداوری مقمنان را سود دهد.) [ذاریات 
(5۱) : آیة 55 ]. 


ای هشام ! خدای والا در کتابش می فرماید: (همانا در این کتاب یادآوری 
است برای انکه دلی دارد) [ق ( 5۰) : ایة 1۳۷ یعنی خرد دارد و فرمود: 
(همانا به لقمان حکمت دادیم.) [لقمان (۳۱) : ای ۱۲]. فرمود: مقصود از 
حکمت. فهم و خرد است. 


ای هشام ! لقمان به پسرش گفت: دی زار وشن کر هد ار تا کر دمفدر رن 
مردم ی و به راستی زیرکی در برابر حق اندی ناچیز است. پسر 
دلبندم ! هرآینه دنیا دربای ژرفی است که مردمانی بسیار در آن غرقه گشته 
اند و باید کشتی تو در آن دریا, پرهیز کاری خدا باشد و کشتی ای آکنده از 
یمان واااتش توکلی اقد ابش گردو رهرش داش ولگرش رسکباتی 
می بالنند 


ای هشام ! برای هرچیزی نشانه ای است و نشانة خرد, اندیشیدن و نشانة 
اندیشیدن» خاموشی است و برای هرچیزی راه برنده ای است و راه برندة 
خرد, فروتنی است و نادانی تو را همین بس باشد که بر کاری دست یازی 
که از ان بازداشته شده ای. 


ای هشام ! خدا پیامبران و فرستادگانش را به سوی بندگانش نفرستاد مگر 
برای آنکه خرد و شناخت را از خدا یابند. هرکه نیکوتر پذیرد. شناختش نیکو 
است و آنکه به فرمان خدا داناتر است, خردش نیکوتر است و آنکه خردش 
کافارینر تیاه دنا فاخرت فراشید است. 


ای هشام ! همانا خداوند بر مردم دو حجّت دارد: حجّت آشکار و حجّت 
پنهان. حجت آشکار, فرستادگان و پیامبران و امامان علیهم السْلام هستند و 
حجّت پنهان, خرد مردمان باشد. 


ای هشام ! خردمند کسی است که حلال, از سپاسگزاری اش بازندارد و 
حرام بر شکیبایی اش چیره نشود. 


ای هشام ! هرکه سه چیز را بر سه چیز چیره گرداند به ویرانی خردش پاری 
آنکه شگفتی های حکمتش را با سخن بیهوده اش نابود گرداند و فروغ 
پندگیری اش را با خواهش های نفسش خاموش نماید, گویا هوس خود را 
برای ویرانی خردش یاری رسانده است و هر که خردش را ویران کند, دین 
و دنیایش را تباه کرده است. 
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دینه و دنیاه. پا هشام کیف یزکو عند اللّه عملک و آنت قد شغلت قلبک عن 
آمر رتک و آطعت. هواک علی غلبد. عقلک. پا هشام الظبر علی. الوخده 
علامه قوّه العقل, فمن عقل عن اللّه اعتزل أهل الدّنیا و اللاغبین فیها و 
رغب فیما عند اللّه و و ی 
کا ‏ ااعا مس من ین خی تا شام سس لح لاه ۳ 
نجاه الا بالطاعه و الطاعه بالعلم و العلم بالتعلم واه ار سس از 
عم الا مق عالم را مععوفه العلم الیل ی و 
الخالم حول ماع و نق. القمل ی اه ال ند الحفل روم را 
هشام ان العاقل رضی بالذون من الذنیا مع الحکمه و لم برض بالژون من 
الحکمه مع الدنیا, فلذلک ربحت تجارتهم. یا هشام ان العقلاء ترکوا فضول 
هشام ان العاقل نظر الی النیا با و الي آهلها فعلم ها لا تنال الا بالمشّه و 
نظر الی الآخره فعلم ها لا تنال الا بالمشّه فطلب بالمشتّه آبقاهما. یا 
هام ار الغقلاع تهدوادفی الدنیا و رغبوا فی الا خره: لاهم علهوا آن الذیا 
طالبه مطلوبةء و لا خرة.ظالبه. و مطلويه: فمن. طلب. الاخرة طلیته الذبا 
حثّی یستوقی منها رزقه و من طلب الذٌنیا طلبته الأخره فیأتیه الموت 
فیفسد علیه دنیاه و آخرته. یا هشام من آراد الغني بلا مال و راحه القلب 
من الحسد و السلامه فی الدّین, فلیتضلع الی الله عرّ و جل فی مسألته 
بان یکتل. ععلم: فمن عقل قنع بما یکفیه و من قنع بما یکفیه استغنی و من 
لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الفني آبدا. یا هشام ان اللّه حکی عن قوم 
صالحین: آتهم قالوا: نا لااثرغ فلوینا بَعد لد هدیتنا و هب نا هر 
0 حُمَه انک ائت لَوَهَان . حین علموا أنْ القلوب تزیع و تعود عماها و 
۳۹ 
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ای هشام ! چگونه کردارت نزد خدا پاک باشد در حالی که دلت را از فرمان 
پروردگارت بازداشتی و هوست را در چیرگی بر خردت پیروی کردی. 


ای هشام ! شکیبایی بر تنهایی, نشانه توانایی خرد است؛ . پس هر که از خدا 
خرد یابد. از اهل دنیا و دنیاخواهان کناره گیرد و آنچه را که نزد خداست 
خواهد و خداوند به گاه وحشت همدم او و به گاه تنهایی پارش و به گاه 
تهید ستی بی نیازی اش باشد و او را بدون خویشان و بستگان گرامی دارد. 


ای هشام ! برپاداری حق برای فرمان برداری از خداست و نجاتی نباشد جز 
به فرمان برداری از او و فرمان برداری با دانشن فراهم آید: و :داتتشن.با 
آموختن به دست آید و آموختن به خرد حزخ خورده و دانش جز از دانای 
وارسته خداشناس به دست نیاید و شناختن دانش با خرد فراهم آید. 


ای هشام ! کردار اندی از دانشمند, چند برابر پذیرفته شود و کردار بسیار 
از هواپرستان و نادانان پذیرفته نگردد. 


ای هشام ! خردمند به اندک دنیا که با حکمت همراه باشد خرسند است و 
به اندی حکمت که ۳ دنیا [ی فراخ آهمراه باشد خشنود نیست؛ پس بدین 


ای هشام ! همانا خردمندان فزونی دنیا را کنار نهادند تا چه رسد به گناهان. 


ای هشام ! خردمند به دنیا و اهل آن نگریست و دانست که دنیا جز با رنج 
ذتتبت: تدهد,و به تسش ای وابیشین نکویست:ی دانست که آن هم ربا رتم 
سختی به دست نیاید؛ پس با رنج و سختی. جویای سرای 0 
شند. 


ای هشام ! خردمندان از دنیا چشم پوشیدند و سرای وایسین را جوییدند؛ 
زیرا دانستند که دنیا, خواهان است و خواسته شده و آخرت هم. خواهان 
است و خواسته شده؛ پس آنکه در پی سرای واپسین باشد. دنیا او را 
بجوید تا اینکه روزی اش را به تمامی از او بستاند و هرکه در پی دنیا باشد, 
سرای واپسین او را جوید و هر او را دررسد و دنیا و آخرتش را به تباهی 
کشاند. 


ای هشام ! هرکه بی نیازی بی مال و اسوده دلی از حسد و سلامتی دین را 
خواهد. باید فروتنانه و عاجزانه از خدای عرژتمند و شکوهمند بخواهد که 
خردش را به کمال رساند که هرآن کس که خرد یابد او را بسنده است 
خرسند شود و آنکه به آنچه او را بسنده است خرسند شود بی نیاز شود و 
هر که به آتچه اور ا بستدم است خرستند تشوذر هر کز.بی نیازی. نیایذ. 


ای هشام ! همانا خداوند از مردمی شایسته حعایت کند که آنها گفتند: 
(پروردگارا, پس از انکه ما را راه نمودی, دل هایمان را از راستی به کژی 
مگردان و ما را از نزد خویش رحمتی ارزانی دار که تو بسیار بخشاینده 
ای) [آل عمران (۳) : آیة ۸][اين سخن راآآنگاه [گفتند آکه دانستند دل ها 
از راستی به کژی روی گردانند و به کوری 
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ئه لم یخف اللّه من لم یعقل عن اللّه و من لم یعقل عن اللّه لم یعقد قلبه 
علی معرفه ثابته یبصرها و : یجد حقیقتها فی فی قلبه و لا یکون آحد کذلک لا 
مزو کان قوله لفعله مصلّقا و سته لجلانیت موافقا لأنْ له تبارک اسمه لم 
پدل علی الباطن الخفی من العقل لا بظاهر منه ی 
آمیر المومنین علیه السّلام یقول: ما عبد اللّه بیشیء آفضل من العقل و ما 
تخ عفل امر ی کون فبه خصال شین الکفر ه ال مه صاموبان و 
لالخ مه وان فحصل ماله ول کل وی نف و 
نصیبه من الدٌنیا القوت, لایشبع من العلم دهره, اذل أَحبٌ الیه مع اللّه من 
العرٌ مع غیره و الواضع أحبٍْ الیه من السرف, یستکثر قلیل المعروف من 
غیره و یستقلٌ کثیر المعروف من نفسه و یری النّاس کلهم خیرا منه و نْه 
و و ی 3 ی و 
فیه هواه. یا هشام لا دین لمن لا مروه له و لا مره لمن لا عقل له و 
آعظم الثاس قدرا الذی لایری الدٌنیا لنفسه خطرا آما ۰ 
ثمن الا الجتّه فلا تبیعوها بغیرها. يا هشام اِنْ آمیر المومنین علیه السّلام کان 
بفول ان من علامه الغاقل آن یکفن فیه ثلاث حضال: بخیب: ادا سل و 
بنطق |ذا عجز القوم عن الکلام و بشیر بای اذی یکون فیه صلاح أهله, 

فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلات شیء فهو أحمق. ان آمیر 
المذمنین علیه الّلام قال: لا بخلتن فی ضندر آلمخلتن لا دحل. فیخ‌هده 
الخصال الثّلاث آو واحده منهِنْ فمن لم یکن فیه شیء منهنْ فجلس فهو 
آحمق. و قال الحسن بن علی علیه السّلام |ذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من 
آهلها قیل. 


یا بن رسول الله: و من آهلها قال: الذین قص اللّه فی کتابه و ذکرهم, 


م02 0 


كِِ دک ولو لباب قال: هم آولو العقول و قال علی بن الحسین علیهما 
م. 
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و سرنگونی گرایند. همانا کسی که شناخت و خرد را از جانب خدا نیابد, از 
خدا| ننر سد و آنکهٌ از جانب خدا| خرد نیابد, دلش بر شناختی استوار گره 
نخورد که بدان بینا شود و حقیقتش را در دلش دریابد, و کسی به این 
جایگاه رسد که گفتار و کردارش یکی شود و نهان آن شخص با عیانش 
همسان باشد؛ زیرا خدا-نامش بلندمرتبه است-بر درون ناپیدای خرد نشانه 
ای ننهاد جز ظاهری که با زگوکنندة درون باشد. 


ای هشام ! امیر مومنان علیه السّلام می فرمود: خدا را با چیزی برتر از 
خرد نپرستند و تا چند ویژگی در انسان نباشد, خردش به کمال نرسد: 
مردم از کفر بدی اش در امان مانند و به راه یافتگی و نیکی اش امید 
بندند. فزونی دارایی اش آبه دیگران ] بخشیده شده و فزونی گفتارش 
بازداشتهم شده است. نصیبش از دنیا به اندازه خورای روزانه اش باشد. در 
همة زندگی اش از دانش سیری نیابد. خواری با خدا در نزدش از ارجمندی 
با غیر خدا دوست داشتنی تر است و فروتنی در نزدش از سرشناس بودن 
دوست داشتنی تر است. نیکی اندک دیگران را بسیار و نیکی بسیار خود را 
اندی شمارد. همه مردم را از خود بهتر داند و خود را, در دل. از همه بدتر 
شمارد و این تمام مطلب است. 


ای هشام ! خردمند دروغ نگوید, هرچند خواسته اش در دروغگویی نهفته 


ای هشام ! هرکه را جوانمردی نباشد. دین ندارد و هرکه را خرد نباشد., 
مردانگی ندارد. بلندپایه ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود 
باارزش نشمارد. همانا برای پیکرهایتان. بهایی جز بهشت نباشد. پس ان را 
به غیر بهشت نفروشید. 


ای هشام ! امير مومنان علیه السْلام همواره می فرمود: از نشانه های 
خردمند این است که در او سه خصلت باشد: چون از او پرسند. پاسخ دهد؛ 
و وقتی مردم از سخن درمانند, اخشخن وید رانی ابرار کند که به خلا 
همگنانش باشد. پس هر که در او هیچ یک از این سه خصلت نباشد, نابخرد 
است. امیر مومنان علیه السلام فرمود: 


کسی بر فراز مجلس ننشیند مگر مردی که یکی از این سه خصلت يا یکی 
از انها را دارا باشد و انکه هیچ ندارد و برفراز مجلس نشیند, نابخرد است. 


حسن بن علی علیهما السُلام فرمود: چون در پی [برآوردن آنیازهای خویش 
بودید انها را از اهلش بخواهید. عرض شد: ای پسر پیامبر خدا, اهاش 
کیست ؟ فرمود: 


آنان که خدا در کتابش از آنان سخن گفته و یاد نموده و فرموده است: 
(ننها صاحبان خرد یادآور شوند و ند کیراند.) آزمر )۳٩(‏ : آیة ٩‏ او آنها 


خردمندانند. 
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شاه التاعی تاه نی اااه ق ادات العما ام ی ال و 
طاه وله ال ام ای و اسان الال تسام .ال وق و رها 
السعتی قساء اخه امه کی ااوی من کال ال کي را له 
عاحلا ‏ احلت با هشام ان انعاقل با تفای یت نا ال 
یخاف منعه و لا یعد ما لا یقدر علیه و لا یرجو ما یعثف برجائه و لا یقدم علی 
ما یخاف فوته بالعجز عنه. 


[۳]۱۲ ۱-علین بن محمد, عن سهل بن زیاد رفعه قال: 


قاله ام الففین يم انا الهفل: اه شین و اف عمال رظاهر. 
قایش اسف ینعی تلم کی الم مبهتظر 
لک الفتیه. 


عم من اصنحاستان فن. آخمد ین هدن عن علی ین هم غن 
ماه بن صهران قال: 


کتت عند آبی عبد اللّه علیه الشّلام و عنده جماعه من موالیه قجری ذکر 
العقل و الجهل فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: اعرفوا العقل و جنده و 
الجهل و جنده تهتدوا قال سماعه: فقلت: چعلت فداک لا نعرف الا ما 
عژفتنا, فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ان اللّه عرٌ و جلّ خلق العقل و هو 
ال خلق من الوحانّین عن یمین العرش من نوره فقال له آدیر فادبر نم 
قال له آقبل فأقبل, فقال اللّه تبارک و تعالی: خلقتک خلقا عظیما و کزمتک 
علی جمیع خلقی, ال خلق الجهل من الیحر اأجاج طلماّا تال له 
آدبر فأدبر: نم قال له: آقبل فلم یقبل فقال له: استکبرت فلعنه: 


جعل للعقل خمسه و سبعین جندا فلمّا رأی الجهل ما آکرم اللّه به العقل 
و ما آعطاه آضمر له العداوه فقال الجهل: یا رب؟ هذا خلق مثلی خلقته و 
ک هت و فایته و نا هو لا قه لیبه. فاعظنی: .من آلخند فنل »ما اعظیده 
فقال: 
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امام سجاد علیه السلام فرمود: از همنشینی با نیکان صلاح انگیزد و آداب 
دانشمندان بر خرد افزاید و فرمان بری از زمامداران دادگستر, عمال 
ارجمندی و بهره برداری از دارایی کمال جوانمردی و راهنمایی مشورت 
جو, به جای آوردن حق نعمت و خودداری از ازان [دیگران انشانة کمال خرد 
باتندی اشایت: تن ون رای زود کدر دنباو رای وایشنین ماب اسان تن 


است. 


ای هشام ! همانا خردمند به کسی که بترسد دروغ گویش شمارد, خبر ندهد 

7 آنکه بیم دارد دریفش دارد, چیزی نخواهد و نه آنجمدز تهان ندارت: 
وعده ندهد و به آنچه که در امیدواری به آن, مورد تشترز نیسحت :کر ار 
کیرد آمید تیندد ونه کارق که بترمند در آن دزماند. ذشفتت نز ند: 


[۲]۱۳ ۱-امیر مومنان علیه السلام فرمود: خرد. پرده ای نهان دارنده و 
فضیلت, چهره ای نمایان است؛ پس نقص و کاستی تن خویش را با 
فضیلتت نهان دار و هوس خویش را با خردت بکش تا دوستی مردم با تو, 
سالم ماند و مهرورزی انان بر تو اشکار شود. 


[4 4۱۱ -سماعة مهران گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم و گروهی 
امد 


از دوستانش نیز در حضورش بودند که سخن از خرد و نادانی به میان 
حضرت علیه السلام فرمود: 


رورا فکرشن تدای راب فرش بشاشته با از هدانته افنگان 


باشد. 


[سماعه گوید: آعرض کردم: قربانت گردم ! جز آنچه به ما یاد داده اید, 
چیزی نمی دانیم. امام علیه السْلام فرمود: همانا خدای بزرگ و والا خرد را 
آفرید ۵ ان نخستین آفریده از روحانیین است که خدا آن را از سمت 
راست عرش از نور خویش بيافرید. پس به او فرمود: برگرد پس برگشت. 
سپس فرمود: پیش آی, پس پیش رو آمد. خدای پرخیر و والا فرمود: تو را 
مخلوقی بزرگ آفریدم و بر تمام آفریدگانم تو را ارجمند داشتم. سپس 
نادانی را از دریایی تلخ و تیره آفرید و به او فرمود: برگرد. پس برگشت و9 
سپس فرمود: پیش آی, پس پیش نیامد. فرمود: خویش را بزرگ داشتی. 
آن گاه او را لعنت نمود و سس برای خرد هفتاد و یدج لشکر قرار داد. 
پس چون نادانی دید که خدا چگونه بر خرد ارج می نهد و چه به او بخشیده 
است. دشمنی او را به دل گرفت و عرض کرد: پروردگارا, او آفریده ای 
همانند من است. او را افریدی و ارج نهادی و توانایش ساختی؛ من ضد 


اویم و توان و نیرویی ندارم. پس همانند لشکری که به او ارزانی داشته ای 
به من نیز ارزانی نما 
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نعم فان عصیت بعد ذلک آخرجتک و جندک من رحمتی قال: قد رضیت 
فاعطاه خمسه و سبعین جندا فکان ممّا اعطی العقل من الخمسه و 
السٌبعین الجند الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضذه اسر و هو وزیر الجهل و 
الایمان و ضدّه الکفر و اللصدیق و ضدّه الجحود و الرجاء و ضدّه القنوط و 
العدل و ضدّه الجور و الرضا و ضده الشخط ۳ هم کف زد 
الطمع و ضذّه الیس و التوکل و ضذّه آلحرص و ال آفه و ضذها القسوه و 
الرحمه و ضدّها الغضب و العلم و ضدّه الجهل و الفهم و ضدّه الحمق و 
العفه و ضذها النهِنک و ال هد و ضذه الرغبه و الژرفق و ضدذه الخرق و 
الژهبه و ضده الجر آه و التواضع و ضده الکبر و الثوّده و ضد ها النسرع و 
الحلم و ضدها الشفه و و ضده الهذر و ۲ و ضده الاستکبار 

و التسلیم ۳ ضده الشک و الطبر و ضده الجزءع و الطفح و ضده الانتقام و 
7۷ و ضده الفقر و التدتر و ضده السهو و الحفظ و ضده اللسیان ۲ 
اللتعطف و ضدذه القطیعه و القنوع و ضذّه الحرص و الموّاساه و ضدذها المنع 
و الموده و ضدها العداوه و الوفاء و ضده الغدر و الطاعه و ضدذها المعصیه 
۵ اخصوع و ضته الظاول ۵ الب معدض ها البلاع و آلخت مضه الیو 
و الطدق و ضده الکذب و الحو" و ضدّه الباطل و الأمانه و ضدّها الخیانه و 
الاطلاضه صن النفت:ه التمماهه فش ها لادم اه الفی هنم اخاهه 
و المعرفه و ضذها الانکار آو المداراه و ضدذها المکاشفه و سلامه الغیب و 
ضذها المماکره و الکتمان و ضده الافشاء و الطلاه و ضدها الاضاعه و 
الوم هعضته الافظاردی الحفاد فضیم اسکول اجه ضیرم ند الستای و 
صون الحدیث و ضده التمیمه و بر الوالدین و ضده العقوق و الحقیقه و 
ها میا و الفرونیه ص و لکد ان رز 
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پس خدای فرازمند فرمود: آری, می دهم؛ ولی اگر از اين پس از فرمانم 
سر باز زنی, تو و لشکرت را از پیشگاه رحمتم بیرون رانم. عرض کرد: به 
راستی که پذیرفتم. پس خدا هفتاد و پنج لشکر به او داد پس آنچه را که 
خدا به خرد ارزانی فرمود هفتاد و پنج لشکر بود (و انها) *۱نیکی و ان وزیر 
خرد است و ضد ان را بدی قرار داد که وزیر نادانی است؛۲-ایمان و ضد 
آنٍ کفر ؛۳- باورداری و ضد آن ناباوری حق ؛4- -امیدواری آبه پاداش الهی آو 
ضد آن ناامیدی ؛5-دادگری و ضد آن بیداد گری :6 -خشنودی [به قضای 
الهی آو ضدٌ آن ناخشنودی [به قضای الهی ]:۷-سپاسداری و ضد آن 
ناسپاسی :۸-چشم داشت [از رحمت خدا] و ضد ده تیف از رخمتتن 39 
توگل (به خدا) و ضدٌ آن آز؛ ۰-نرم دلی و ضدٌ آن سخت دلی ۲ -مهربانی و 

ضد آن کینه توزی ۰ -دانش و ضد ان نادانی؛ ۲ سوز و ضد آن کودنی؛ 
4 -پاکدامنی و ضد آن پرده دری:5 ۱-پارسایی 4ص آن دبا دی :6 نرم 
رفتاری و ضذ 1 بدرفتاری؛۷ بیم و ضد 5 آن گستاخی ی و ضد 5 آن 
تزز کی ٩‏ -ارافه و ضذ ی ۳-خردمندی و ضد آن بی خردی؛ 
۳۱- -خاموشی و ضد 5 آن پرگوییی ۳-پذیرفتن حق و ضد د آن گردن کشی :۳ ۲- 
فرمانبری و ضد ون تردید کردن؛4 ۲-شکیبایی و ضد د آن بی قراری؛ 5 ۲- 
چشم پوشی و ضد د آن انتقام جویی ؛6 ۲-بی نیازی و ضد 5 آن نیا زمندی :۲۷-به 

یاد داشتن و ضد 3 آن بی خبر بودن ۰ در خاطر نگه داشتن و ضد آن 
فراموشی ۰ -مهرورزی و 3 آن کناره گیری؛ ۳-قناعت و ضدٌ آن حرص و 
۳۱-گشاده دستی و ضد 5 آن مضایقه ۰-دوستی و ضد 5 آن دشمنی ۳۳۰- 
پیمان داری 9ص آن پیمان شکنی ؛ ۳۵4-فرمان بری و ضد 5 آن نافرمانی :5 ۳- 
فروتنی و ضد آن گردنفرازی؛۳6-سلامتی و ضد 3 ناگواری ۲-دوست 
داری و ضد آن دشمن داری؟۳۸-راست گویی و ضد آن دروغ گویی؛۳۹-حق 
(درستی) و ضد 5 آن باطل (نادرستی) ؛ .4-امانت و ضد 5 آن خیانت ؛ 4۱- 
پاکدلی و ضد آن ناپاکدلی ۲-شجاعت و پردلی و ضد دار اس 
شرمی آزیرکی و ضد ان نفهمیدن : شناختن و ضد 3 آن انکار کردن ]4۳- 
مدارا| و ضد د آن تندی 44 -پاک درونی: و ند 3 آن حیله گری به همدیگر ؛45- 
رازداری و ضد د آن افشاگری ؛46- -نما زگزاری و ضد 0 تباه گری (نماز) :4۷- 
روزه داری و ضد آن روزه خوری ۸- -جهادگری و ضدٌ آن جهادگریزی 494 -حخ 
گزاری و ضد آن پیمان حخْ شکستن؛ .5- -نگاهداری آسخن مردم آو ضد آن 
سخن چینی: 5۱-نیکی به پدر و مادر و ضَدٌ آن سرپیچی از آنها5۲-حقیقت 
ورزی و ضد آن ریاکاری؛5۳-پسند و ضذ آن ناپسند 4 5-خودپوشی و ضد آن 


خودآرایی؛ 
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و ضذّه البرح و التقیه و ضدذها الاذاعه و الانصاف و ضذّه الحمیه و التهیئه و 
ض‌ها الیفی و التظافه ۵ هتها القدر و الصا ۵ ضوها الحلع و القصد: هد 
ضوم العتوان ب ال آخهوض ها للع و الت له مض ها الصعضضه الثر که 
صصض ها الفتن. مالعا فه و ها اللاعاه السام وهی الا وال که 
و ضدها الهواء و الوقار و ضذّه الخفه و الشعاده و ضدها الشقاوه و التوبه و 
ضذها الاصرار و الاستغفار و ضده الاغترار و المحافظه و ضدذها التهاون و 
الذعاء و ضذّه الاستنکاف و التشاط و ضدذّه الکسل و الفرح و ضذّه الحزنٍ و 
الألفه و ضدّها الفرقه و السخاء و ضدّه البخل. فلا تجتمع هذه الخصال کلها 
من آجناد العقل الا فی نب آو وصی نب آو موّمن قد امتجن اللّه قلبه 
للایمان و آیا سائر ذلک من موالینا فان آحدهم / یخلو من آن یکون فیه 
بعض هذه الجنود حلّی یستکمل و ینقی من جنود الجهل فعند ذلک یکون فی 
الرجه العلیا مع الأنبیاء و الأوصیاء و تما یدرک ذلک بمعرفه العقل و جنوده 
و عجایه لول ویوده وقْقنا لو تاک اه وهرهاه: 


٩ ۱ 


ما کلم رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم العباد بکنه عقله قطٌ و قال 
کل سول الا ی اه یداو امس ۵ عفاشر الایتاع: ار آن 
[6 6]۱ -علی بن محقد. عن سهل بن زیاد, عن الثوفلی, عن السشکونی, عن 
جعفره غن آبیه علیهما الشلام قال: 

قال. آمیز المففتین. غلیه: السلام. ان .قلوت: الحفال: خسف ها الاطفاغ: ‏ 
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35- -مخفی کاری و ضد د آن. آشکارنمایی ؛56- -انصاف ورزی و ضد آن تعضب 
ورزی5۷- -سا زگاری و ضد آن تجاوزگری :5۸ -پاکيزگی و طد ان آلودگی؛ : -5٩‏ 
حیا و ضذ آنه نون ای ۰-میانه روی و ضد 5 آن زیاده روی ؛ 06۱- -آسودگی و 
ضد د آن سختی ؛6۲-آسان گیری و ضَد آن سخت گیری:6۳-برکت داشتن_ و 
صضد 5 آن بی برکتی؛ [تندرستی و ضد د آن گرفتاری ؛ 4-اعتدال ی د آن 
فزون طلبی ؛ 5-حکمت جوبی و ضد 5 آن هوسبازی؛66- -متانت د آن 
سبکی 6۷-نیک بختی و ضد 5 آن بدبختی 6۸-توبه (بازگشت به خدا) و ضد آن 
پافشاری بر گناه؛ 69- مان جویی و ضد د آن فریفتگی [به نعمت ها و 
فراموشی گناهان خویش]؛ ۷-مراقبت و ضد آن سهل انگاری -دعا 
کردن و ضد آن تکبرورزی و سر باز زدن از دعا :-خرمی و شادابی و ضد 
آن تنبلی و کسالت؛۷۳-خوشحالی [از فرمانبری خدا]و ضدٌ آن غمگینی [از 
فرمانبری خدا]/۷4-الفت گیری [با نیکان] و ضدٌ آن کناره گیری [از نیکان ]؛ 
۷5-بخشندگی و ضد آن تنگ نظری. 


مومنی که خدا| دلش را با ایمان ازموده است. جمع نشود و اما دوستان 
دیگر ما برخی از اينها را دارند تا اینکه به تدریج لشکریان خرد در آنان 
کامل شود و از لشکریان جهل پاک گردند. پس در آن هنگام با پیغمبران و 
جانشینان در بلندترین مرتبه همراه شوند که این مقام تنها با شناختن خرد و 
لشکریانش و دوری از نادانی و لشکریانش به دست اید. خداوند ما و شما 
را به فرمانبری و خشنودی توفیق دهد. 


[5 5]۱ -حضرت صادق علیه السْلام فر مود: هیچ گاه "رسول خدا از ژرفای 
خرد خود با مردم سخن نگفت, بلکه می فرمود: ما گروه پیغمبران دستور 
داریم که با مردم به اندازه خردشان سخن گوییم. 


[6 6]۱ -امیر موّمنان علیه السّلام فرمود: همانا زیاده خواهی ها دل های 
تادانان‌راا: جا رگید رها (یایها ال هایشان سار روف کداره 
و نیرنگ ها به دامشان می اندازد. 
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[۷]۱۷ -علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن جعفر بن محّد الأشعری, عن عبید 
الله الدهفان: عن درسترعن. راهم بسن ند الحمیده واز:: 


فان ابهعید اللهبعلیه الشلامت اکسان آلاش فلا احستمم لها 
[۸ ۸۲۱ ۱-علیت, عن آبیه, عن آبی هاشم الجعفره* قال: 


کنا عند الْضا علیه السّلام فتذاکرنا العقل و الأدب فقال: يا آبا هاشم العقل 
حباء من اللّه, و الأّدب کلفه, فمن تکلف الأأدب قدر علیه, و من تکلف العقل 
لم یزدد بذلک الا جهلا. 


زا اتب اس امد تن ام ع وین الهاری سفن نان 
ای ای 


قلت له: جعلت فداک ان لی جارا کثیر الطّلاه کثیر الصٌدقه, کثیر الح لا 
باس یه فال: فقال: با اسشحاق؟ کیقف. عفله؟ قال -فلت. لهععلت قداک 
لتن لهعفلبقال» فعال ۰ لا مر نف بذک ند 


یی مهو ی سم رم مت اسان کمن ای توت 
البغدادی قال: 


قال ابن الشکیت لأبی الحسن علیه السّلام: لما ذا بعث اللّه موسی بن 
عمران علیه السّلام بالعصا و یده البیضاء و آله السُحر؟ و بعث عیسی باله 
الطب؟ و بعث محشدا صلْی اللّه علیه و آله و علی جمیع الأنبیاء بالکلام و 
الخطب فقال آبو الحسن علیه السّلام: اٍنْ اللّه لا بعث هوسی علیه السّلام 
موه ی یراوس مه وس ی 
ه ‏ توا الثاس الی الطت فآناهم 
مرعن الما لین عنههم له ما احیا ای 
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[۷۲۱۷ (-امام صادق علیه السْلام فرمود: خردمندترین مردم. نیک رفتارترین 
انهاست. 


۱۸ ابو هاشم جعفری گوید: نزد امام رضا علیه السلام بودیع :و از کرد 
و ادب سخن می گفتیم. امام علیه السّلام فرمود: ای ابو هاشم ! : خرد هدیه 
آی- از سوی خدا اشت. و ادف خا سکن فراهم ایة بش هر که یه خی رز 
با وه رود لب را هس مرو و هروه دوه صت ورن عرو یه 


ال عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
قربانت گردم ! من همسایه ای دارم که نمازگزاری و صدقه دادن و حجّْ 
گزاری اش بسیار است و ژبه ظاهر آعیبی ندارد. فرمود: ای اسحاق ! 
خردش چگونه است؟ گفتم: قربانت گردم ! خرد درستی ندارد. فرمود: پس 
با آن کردارها, جایگاهش فرازتر نمی رود. 


[ ۲۰۱۳۰ این شکیت وید به آمام هازی عليه ااساام عرص کرومه خر دا 
حضرت موسی را با عصا و ید بیضا و وسایل جادوگری برانگیخت و حضرت 
عیسی را با طبابت و جصز تب محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را با 
گفتار و سخنرانی برانگیخت؟ حضرت فرمود: هنگامی که خدا موسی علیه 
السّلام را برانگیخت, جادوگری بر مردم روزگارش چیره گر بود [و فراگیر 
شده بود]؛ پس او از خدا چیزی آورد که انجام دادن کاری مانند آن در 
توانشان نبود و با آن جادوی آنها را بی اثر ساخت و حجّت خویش را بر 
ایشان اشوان سود وعسی عه تام شکای انست که سار 
های ريیشه دار پدیدار گشته بود و مردم به طب نیاز داشتند. پس او از 
جانب خدا چیزی اورد که مانندش را نداشتند. پس ابه اجازة خدا آمردگان 
را زنده کرد 
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الموتی و آبراً الأکمه و الأبرص باذن اللْه و آثبت به الحجّه علیهم. و ان الله 
بعث محقّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی وقت کان الفالب علي آهل 
عرن الخطت کلم اس ال الشعو انا . مر عند. آلله: هن 
مواعظه و حکمه ما آبطل به قولهم و آثبت به الحجّه علیهم, قال: فقال این 
السیت تاه ما رات ای فط میا از تمعن الحاق ام قال: فقال 
علیه السّلام: لعقل یعرف به الضادق علي له فیصذقه و الکاذب علی ال 


فیکوبف قال : فقال این السکیت: هداه الله هه الخواب 


[۲۱۲۱- -الحسین بن محمد, عن معلّی بن محمد, عن الوشاء عن المثنی 
الحناط, عفن شین این ای عفهنه غن موی لنتی شییان 4 ور 
آبی جعفر علیه السّلام قال: 


لذا قام قائمنا وضع اللّه یده علی رءوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به 
۱ ۱ 
مهم 


[۲۲]۲۲-علیْ بن محمّد. عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن سلیمان, عن علی 
بآ نس اللم س انب عن ایو ال لام فا 


حته‌الله علی آلعباد التییخ و الجته قیما بین العباد و نینالله العقل: 
دم رهن: اسخانا فین اخفد ن مد مر سل فال: 


کال او رامق مامتان الیل و نف یه لاه و 
الفهم و الحفظ و العلم و بالعقل یکمل و هو دلیله و مبصره و مفتاح امره, 
فلا کان تأیید عقله من التور کان عالماء حافظا, ذاکرا, قطنا, فهما فعلم 
بذلک کیف و لم و حیث و عرف من نصحه و من غشه, فاذا عرف ذلک 
او وا میت ی ات لیس الما مزار باه 
فعل دی انس الا قات وان علی با هر ات رت ما هد 
فیه و لا شی ء هو هاهنا و من 
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و کور مادرزاد و پیس را درمان نمود و حجت را برایشان استوار نمود. و 
خدا حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی برانگیخت که 
سخنرانی و سخنوری بر مردم روزگارش چیره گر بود [و فراگیر شده بود)- 
به گمانم شعر را هم فرمود-پس آن حضرت از طرف خدا, پندها و حکمت 
هایی آورد که گفتار آنها را بی اثر ساخت و حجّت را 1۳ 
ابن سکیت گفت: 4 بفرمایید امروزه, 
حجّت خدا بر مردم چیست؟ فرمود: خرد است که با آن راستگوی دربارة 
خدا را می شناسند و او را راستگو می انگارند و دروغگوی دربارة خدا را 
مق شناشند واو را دونوغکو مین آنخارند: ابن سکیت گفت: به خدا سوگند, 
این سخن, همان پاسخ درست است ! 


[۲۱]۲۱- -امام باقر علیه السٌلام فرمود: چون قائم ما به پا خیزد. خداوند 
دست [رحمتش ]را بر سر بندگان نهد یس -خردشان را کرد هم آورد [در 
پیروی از آماه حف همرزای شوند آدانایی ایشان را به کمال رساند. 


[۲۲]۲۲۲-امام صادق علیه السلام فر مود: پیامبر, حجت خدا بر بندگان و خرد, 
حجت میان بندگان و خدا است. 


[۲۳]۲۳-امام صادق علیه السّلام فرمود: انسان برپاية خرد استوار است و 
هوش و فهم و حافظه و دانش از خرد سرچشمه می گيرند. انسان با خرد 
په کمال رسد و خرد راهنما و روشنگر و کلید و گشایشگر کار اوست. آن 
گاه که خردش با فروع الهی نایید گردد؛ دانا حافظ, یادآور, هوشیار و 
فهمیده باشد و از اين رو بداند چگونه و چرا و کجاست و آن کس را که 
نیکی اش را خواهد و آن کس را که گمراهش سازد بشناسد و وقتی آن را 
شناخت, روش زندگی, پیوسته شدن و گسسته شدن خود را بشناسد و در 
یگانگی خدا و فرمان پذیری از او پاکدل باشد. چون چنین کند از دست 
زفته. را یف دست آفرد. ه. آنخه را نز سنن«است. درباند. و نداند ور اه 
وضعیتی است 


ص : 6۱ 


ا اه و ال اه اه هلک که هام الا 


[۲41۲4-علیْ بن محقد. عن سهل بن زیاد. عن اسماعیل بن مهران». عن 
بعض رجاله, عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


رقف ای من 


5۲۲5 ۲- -الحسین بن محمد, عن معلی بن محمد, عن الوشاء عن حماد بن 
رن رایع آش ی تایه اللام وال 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: یا علود لا ققر أشة من الجهل 
ال ان 


[۲6]۲6-محمّد بن الحسن, عن سهل بن زیاد, عن ابن آبی نجران, عن 


لمقا خلق اللّه العقل قال له: آقبل فأقبل نم قال له: آدبر فأدبر فقال: و 
خی و صلالی ما لت طلقا اس چیه لاک آمر و اک اس و ای 
آئیب و [یاک أعاقب. 


۷ ده مت اضحابتاهعن امد رن تمعن المیتم و انم مشووق 
التهدی. عن الحسین بن خالد. عن اسحاق بن عمار قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل آتیه و آکلمه ببعض کلامی فیعرفه 
کله و منهم من آتیه فأکلمه بالکلام قیستوقی کلامی کله ثم یرده علی کما 
کلمته و منهم من آتیه قأکلمه فیقول: آعد علیت فقال: یا [سحاق و ما تدری 
لم هذا؟ قلت: لاء قال: الذّی تکلمه ببعض کلامک فیعرفه کلّه فذاک من 
عجنت نطفته بعقله و ما الذی تکلمه ببعض کلامک فیعرفه کله فذاک من 
عجنت نطفته بعقله و امّا الذی تکلمه فیستوفی کلامک نم یجیبک علی 
کلامک فذاک الذی رکب عقله فیه فی بطن أمّه, و أما النت کت بالا 
فیقول: آعد غلون فذای الذی. رکب عقله قیه:بعد ما کی فهو تقول لی: آعد 
علی. 


ص‌‌ :60۲ 


و برای چه در اینجاست و از کجا آمده و به کجا روی می نهد؟ اینها همه از 
تایید خرد می باشد. 


[۲4]۲۵-امام صادق علیه السلام فرمود: خرد راهنمای مومن است. 


زا ]و ترشول دا صلی الله غعلمه و آله- و سلم. فرمود: آق علی: هی 
دستی ای سخت تر از نادانی و هیچ مالی سوداورتر از خرد نیست. 


[6]۲6 ۲-امام باقر علیه السلام فرمود: چون خدا| خرد سا اهب اه یه 
پیش آی, پیش آمد؛ سپس فرمود: بازگرد, پس بازگشت؛ پس فرمود: به 
بزرگی و شکوهم سوگند, افریده ای نیکوتر از تو نیافریدم. تنها تو را فرمان 
دهم و تو را بازدارم و تنها تو را پاداش دهم و تو را کیفر کنم. 


[۲۷۲۲۷-اسحاق بن عفار گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: نزد 
مردی می روم و بخشی از سخنم را به و 3 ۰٩‏ 3 ۳ 
درمی یابد و کسی هم هست که نزدش می روم و سخنم را می گویم و او 
ی ی 
اب کت موی و ا می گویم. او می گوید: بازگوی. امام علیه السلام 
فرمود: ای اسحاق ! می دانی چرا چنین است؟ عرض کردم: نه. فرمود: 
انکه همه سخنت را با بخشی از گفتارت درمی يابد. کسی است که نطفه 
اش با خردش در هم آمیخته است و آن کس که همه سخنت را به او می 
وی در هی یابد و پاسخت را می دهد, کسی است که خردش در شکم 
مادر با او درآمیخته است و آنکه وقتی با او سخن گویی, می گوید: دیگربار 
بازگو, کسی است که پس از بزرگ شدن خردش با او آمیخته شده است؛" 
از اين رو اوست که می گوید: بازگوی. 


ص‌‌ :60۳۰ 


[۲۸]۲۸-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن بعض من رفعه, عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال ول اد صلی ال هو الهش ایا رات سل کس شام 
کثیر الضیام فلا تباهوا به حبی تنظروا کیف عقله. 


[۹ عش . اخا فا ردففهی قری هقی نم ری ی ای تن از ای ار 
الشلام قال: 


یا مفطّل لا یفلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم و سوف ینجب من یفهم و 
یظفر من یحلم و العلم جتّه و الطدق عر و الجهل ذل و الفهم مجد و الجود 
نجح و حسن الخلق مجلبه للموده و العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس و 
الخرم میا ان وین ارو لح سس لالم سای ی 
بینهما و الله ولیْ من عرفه و عدو من تکلفه و العاقل غفور و الجاهل ختور 

را ام ای ای ی هه ان 
4 ۳ من خشن عنصره غلظ کبده و من فرط توژط و من خاف العاقبه 
تن اس فیما لابق و موه علی ان مرا عق نت 
و من لم یعلم لم یفهم و من لم یفهم لم یسلم و من لم یسلم لم یکرم و 
من لم یکرم یهضم و من یهضم کان الوم و من کان کذلک کان احری آن 
بندم. 


[ ۳۰] ۳۰-محمد بن یحیی, رفعه قال: 


فال. آفین المقمین علیه السلام من استحکمت لین قیه اخسته من خضال 
الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها هو 
أنْ مفارقه الدّین مفارقه امن فلا ینت بخیاه ففتافه ه اقفر الم ومد 
الاو اس ال الاموات 


ص‌‌ :604 


[۲۸۲۲۸-امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی اللت علیه و آلو هدام 
روایت نموده که فرمود: وقتی مردی را دیدید که بسیار نماز می گزارد و 
بسیار روزه می دارد, به او ننازید تا آنگاه که دریابید خردش چگونه است. 


[۲۹ ]۲۹- -امام صادق علیه السلام فر مود: ای مفصّل ! آن کس که خرد نورزد 
رستگار نشود و آن کس که نادان باشد خرد نورزد زودا که فهم پابد آن 
کس که والاتبار بااشد و آنگنه بردباری کند پیروز شود. و دانش سیر و 
راستی, ارجمندی و نادانی, خواری و فهمیدن بزرگواری و سخاوت کامیابی 
و خوش خویی دوستبی آورنده است و آن کس که آگاه به زمانش باشد, 
ابهام ها و تردیدها بر او هجوم نیاورد. 


دوراندیشی, بدبینی است. نعمت وجود دانا واسطه میان انسان و حکمت 
است و نادان در این میان بدبخت می باشد. خدا| دوست آن کس بااشد که 
او را شناخت و دشمن ی است که خودسرانه خویش را 2 زرحمت 
شناختنش انداخت. بسیار بخشاینده و نادان فریبنده است. اگر خواهی 
گرامی باشی, نرم رفتار و آرام باش و اگر خواهی زبون گردی, درشتی 
کن. والاتبار نرم دل باشد و بداصل. سخت دل. 


کسی که کوتاهی کند به پرتگاه فروافتد و کسی که از سرانجام بیم دارد, 
از نسنجیده کاری سالم ماند. هر که ندانسته به کاری دست بازد. بینی خود 
را بریده است (خود را به نهایت خواری انداخته است) و هر که دانایی 
نداشته باشد درنیابد و ه رکه درنيابد. سالم نماند و آنکه سالم نماند. گرامی 
نگردد و آن ت گرامی نگردد, 139 9 خرد گردد. سرزنش شود 


[ ۳۰] ۳۰-امیر مومنان علیه السّلام فرمود: کسی را که آگاه شوم بر یکی از 
خصلت های نیک استوار است, بپذیرم و از نداشتن خصلت های نیک دیکن 
چشم پوشم . و از نداشتن خرد و دین نگذرم ؛ زیر| جدایی از دین؛ جدایی 
از امان یافتگی است و زندگی همراه با هراس [و ناامنی], گوارا نباشد و 
تا رن دوه رد کاس ات و نی را را اسان قاس 
شوند. 


ص‌‌ :65 


۷ ِِ 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال. آمیر. الفففتین: عليه. التتلام» اعجاب: الفر* تفت ولیل .علین صعق 
عقله 


[۳۲]۳۲-آبو عبد اللّه العاصمو. عن علی بن الحسن, عن علوخ بن آسباط, 
ای ال 


ذکر عنده أصحابنا و ذکر العقل قال: فقال علیه السّلام لا یعباً باهل الدّین 
من لا عقل له فلت: جعلت فداک (ن من نضف هذا الأمر قوما لا باس 
بقم عنذنا و لیست. لهم تلی العقول ففال: لین .هولاء خش خاطب الله. ان 
الله خلق العقل فقال لم: 


آقبل فأقبل و قال له آدبر فآدبر, فقال: و عرّتی و جلالی ما خلقت شیتا 
آخ هی ان ات ال مکی احد منک ای 


[۳۳]۲۳۳-علی _بن محمد, عن آحمد ین فجتده بن خالده غعن آبیه فن بعضن 
اضح انا ره آیی-عید الله علية. السلام قال: 


لیس بین الایمان و الکفر الا له العقل قیل: و کیف ذاک پا ابن رسول اللّه؟ 
فان ا اعد برتم یت ال سای فلی اعلص یت له یاه الدی فرنه 
قی اسرم منرداکه 


[۳4]۳4-عه من آصحابنا. عن سهل بن زیاد. عن عبید اللّه الدهقان, عن 
اف هو ور اس فص مر عصا رن اف الله ]هام 
قال: 


کان آمیر الممنین علیه السّلام یقول: بالعقل استخرج غور الحکمه و 
بالحکمه استخرج غور العقل و بحسن الشٌیاسه یکون الأْدب الصّالح قال: و 
کان یقول: الفکُر جیاه قلب البصیر کما یمشی الماشی فی الظلمات بالتّور 
تس اتاص فله ال ره 


ص‌‌ 66 


[۳۱] ۳۱-امیر مقمنان علیه السلام فرمود: خودبزرگ بینی انسان, نشانة کم 
خردی اوست. 


[۳۲]۳۲-حسن جهم گوید: نزد امام رضا علیه السْلام از باران و شیعیان آن 
حضرت سخن به میان امد و نیز از خرد سخن به میان امد امام علیه 
السلام فرمود: به دینداری که خرد ندارد. اعتنایی نکنند. عرض کردم: 
قربانت گردم ! گروهی از مردمی امامت را باور دارند و ما بر آنها نقصی 
نف نیم درحالی کضان خی را دای رنه 


فرمود: آنان مورد خطاب خدا نیستند. خدا| خرد را آفرید و به او فرمود: 
پیش آی, پس پیش آمد و فرمود: بازگرد. پس باز گشت. آن گاه فرمود: به 
بزرگی و شکوهم سوگند, چیزی بهتر و دوست داشتنی تر از تو نیافریدم. به 
سبب تو, بندگان را بازخواست کنم و ببخشایم. 


[۳۳]۳۲۳-امام صادق علیه السلام فرمود: میان ایمان و کفر جز کم خردی 
نباشد. 


عرض شد: ای پسر پیغمبر, چگونه چنین باشد؟ فر مود: بندة خدا خواسته 
اش را نزد آفريدة خدا می برد در حالی که اگر نیتش را برای خدا پیراسته 
شتا ند انجه را کف خواهد ضابان و بهوست ارد: 


[۳4۲۳۲4-امام صادق علیه السلام روایت نموده که امیر مومنان علیه السلام 
می فرمود: ژرفای حکمت., با خرد و ژرفای خرد با حکمت پدیدار شود. نیک 

ندبیری, ماب ادب شایسته است و نیز همواره می فرمود: انديشه, مایب 
زندم مانی دل انسان بینا است؛ رونده در تاریکی به وسیله نور گام بردارد 
همانگونه که گام سپارندة در تاریکی, [چون ]با نور گام سیارد به نیکی [از 
انا که 


ص‌‌ 60۷ 


[۳5]۳5-عه من آصحابنا, عن عبد اللّه البژاز, عن محشّد بن عبد الژحمن 
بن حماد, عن الحسن بن عمار. عن ابی عبد الله علیه السلام: 


فی حدیث طویل ان ول الأمور و مبدآها و قوّتها و عمارتها التی لا ینتفع 
بشیء الا به العقل الذی جعله اللّه زینه لخلقه و نورا لهم فبالعقل عرف 
العباد خااتمه سا وم مخلوقون و آثه المدبر لهم و آنهم دی زمره اه 
الباقی و هم الفانون و انتختذاد| تلهم علی سار او من خلقه, من سمائه و 
آرضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره و بأنْ وید اعا و میالم رل 
و لا یزول و عرفوا په الحسن من القبیح و آنْ الظلمه فی الجهل و آَنْ التّور 
را ان ارف قیل له: فل نف فاد الیل دون 
غیره؟ قال: ان العاقل لدلاله عقله الّذی جعله الله قوامه و زینته و هدایته 
علم أنْ الله هو الحقّ و آثه هو ره و علم أَنْ لخالقه محبّه و أنْ له کراهیه و 
و ار 
بوضل الية لا بالعام ۵ ۱ طلبه و آئّه لا پنتفع بعقله ان لم یصب ذلک بعلمه 
فوجب علی العاقل طلب العلم و الأدب الذی لا قوام له ( به. 


[6 ۲ ]6 ۳-علوم بن محمد, عن بعض آشجا رف عن ابن عمیر, عن اللضر بن 
سوید. عن حمران و صفوان بن مهران الجمال قالا: 


سمعنا با عید الب علیه اللام یقول: ی اخضیترمن العل د لا ففر 
مره الحمی و لا استظمارفی امه باکر سفن لش ره فیه: 


9 در کناب ال لعتل اه ال ازع مه وهی ارف ی مش 
و آله و سلم تسلیما 


ص‌‌ 6۸ 


[۳5]۳5-امام صادق علیه السلام قزر حدینی درز ناک قرمود: آغاز. کار‌ها و 
سرچشمه و نیرو و آبادانی آن, خرد می باشد که هیچ چیزی ثمر ندهد جز 
به خرد. خردی که خدا ۳ آراستگی و روشنایی آفریدگانش نهاد. با خرد, 
بندگان آفریدگار خود را بشناسند و آگاه شوند که آنان آفریده شدگانند و او 
تدبیر کننده 9 آنها تدبیرشدگان اویند و او پایدار و آن ها ناپایدارند. با 
خردشان بر آنچه که از آفریده اش: از آسمان و زمین, , خورشید و ماه و 
شنت و روز بش مت ستتد. برهان آوزند که خود انان و این آفرجدم ها آفریننده 
و تدبیرکننده ای دارند که نابودی نيافته و نیابد. با خرد, زیبا را از زشت 
بازشناسند و دریابند که تاریکی در نادانی نهفته است و روشنی در دانش. 
این است آنچه خرد به آن راه نمود. 


غرصن کردند آباابند حان می توانند تنها به خرد بسنده کنند؟ فرمود: همانا 
خردمند با راهنمایی همان خردی که خداوند آن راء استواری و آراستگی و 
مایة هدایتش قرار داده است., دریابد که خداوند حق و پروردگار اوست و 
دریابد که برای آفریدگارش, پسند و نایسند و فرمانبری و نافرمانی است و 
خردش را به تنهایی. راهنمای بر اینهاء نمی بیند و درمی یابد که جز با 
جوییدن دانش به اینها دست نمی پابد و اگر به وسیله دانشش به اینها 
نرسد, خردش او را سودی نبخشیده است. پس بر خردمند واجب است که 
دانش و ادب بجوید که رف ان استوار نماند. 


[۳6۲۳6-امام صادق علیه السْلام می فرمود: توانگری ای پربارتر از خرد و 
تسین ای پست تر از نابخردی نیست و در هر کاری, پاری جوبی 3 
فزون تر از مشورت نباشد. 


و این پایان کتاب خرد [و نادانی است. ] 
ااشهد هشیم میلست و ال ها سا 


ص‌ 60۹ 


تیف | ناه سفن اسسزم 


وا ساوسو و ری اس ید وی 
از 


قال ول اللت‌صلی لاه غایضو ال و سم ساب ای فرسه علی کل 
فا الا آاز ان ماهتا لحار 


[۲]۳۸-محمّد بن ,یحیی, عن محقد بن الحسین. عم متو. بر غیو الم عن 
یت ند آلله الم عم اس یه اه عله الم ال 


[۳]۳۹-علیْ بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, عن یونس بن عبد الحمن, 


سل ایو العشسن علبه لام هل یسم الاسن رن امشاله سا بحاحون 
الیه؟ فقال: لا 


[ 4 ]4-علی بن محمد و غیره, عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی؛ عن 
احمد بن محمّد بن عیسی جمیعا, عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم, عن 


ص ۰ ۷۰ 


باب وجوب دانش و جوییدن آن و تشویق به آن 


۷۱ یل خها صلی الم خلیه و الم هسام فرمونه دادن خویی بو قزر 


آگاه باشید که به راستی, خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. 
[۲]۳۸-امام صادق علیه السلام فرمود: دانش جویی واجب است. 


[۳]۳۹-از امام کاظم علیه السّلام پرسیدند: آیا مردم را سزد که دربارة 
انچه نیاز دارند نیرسند؟ فرمود: نه. 


[ 4 ]4-امیر مومنان علیه السلام می فرمود: ای مردم ! بدانید همانا کمال 
دین» دانش جویی 


ص ۰ ۷۱ 


سمعت آمیز المقمنین علیه. الشلام یقول: آنها اللاس اعلموا آن کمال الذین 
طلت: الفلم هه الحفل بت الا ها رت ار ای 
ی و ال ی ی ی 
و الفلم مخزهن عند اهله ودقد امزتم نطلنه من اهله فاظلیون: 


[ ۱-عده من آصحابنا, عن ۱۱ 
عن آبی غبد الله رل من اصخاتا وفع فال: 


قال آبو عبد الّه علیه السّلام: قال رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله و سلّم: 
طلب العلم فریضه. و في حدیث آخر قال: قال آبو عبد اللّه علیه السّلام 
قال: 1 ظلت الما فحه غلی کر 
عساهه لاه ان الله‌ یت فان العلم. 


[4۲ ]6-علی بن محشّد بن عبد الله, عن آحمد بن محقد بن خالد. عن عثمان 
بن عیسی, عن علی بن آبی حمزه قال: 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام پقول: رت نمی یه 

ال 


منکم فی الدّین فهو آعرايت ِنْ له یقول [فی کتابه ]: لِیتََهُوا فی آلد 
ینوا قَومَهم ادا َجغوا الهم للم بخدژون. 


[ ۷۳ الجسین بن : محفد. عن جعفر بن محمد, عن القاسم بن الژبیع. عن 


عت: ابا یه للم فلیق لام تقو یکی تالنعته فت زین الله و زا 


تکونوا أعرایافائه من لم تفه فی دین له لمبنظر له یه یوم لقيامه و 


[44 ]۸-محشّد بن |سماعیل, عن الفضل بن شاذان. عن ابن آبی عمیر, عن 
خمیل تن وا کن آبان. ینفلت عن. آبی عبد الله غلیه الللام قال: 


ص ۷۲۰ 


و عمل بدان است. آگاه باشید که دانش جویی از مال جوپی بر شما لا زم 
تر است؛ زیرا دارایی برای شما تقسیم شده و تضمین گشته است که 


دادگری, آن را میان شما تقسیم نموده و [پرداختش را آبر عهده گرفته 
است و به شما می رساند, ولی دانش نزد اهلش گرد آمتج است و شما 


دستور دارید آن را از اهلش بجویید؛ . یس در یی اش باشید. 


ات تن را نی اللی اه له لت مه ون وی ات 
است و در حدیثی دیگر فرمود: دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است. 
آگاه باشید که خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. 


[4۲ ]6-علی حمزه گوید: شنیدم که امام صادق علیه السْلام می فرمود: 
دين را نیکو بفهمید؛ زیرا هرکه از شما دین را نیک درنيابد بیابان گرد است. 
به راستی, خداوند در کتابش فرماید: (تا دانش دین را نیکو بیاموزند و چون 
به سوی مردم خویش بازگشتند مرزم خویتتن را نیم دهند: شاید آتها بتر بیتة 
و بپرهیزند.) [توبه ٩(‏ 27 ۱۳۲ 


[۷]4۳-امام صادق علیه السلام می فرمود: بر شما باد که دین خدا را نیکو 


بیاموزید و بیابان گرد نباشید؛ زیرا هرکه دین خدا را نیکو نیاموزد و درنيابد, 
خداوند در روز رستاخیز به او روی نکند و کردارش را پاکیزه نشمارد. 


[44 ]۸-امام صادق علیه السلام فرمود: دوست داشتم بر سر یارانم تازیانه 
می نواختند ۳ دین را نیکو بیاموزند و دريابند. 


ص ۷۳۰ 


[45 ]٩-علی‏ بپ محمد, عن سهل بن زیاد, عن محمد بن عیسی عمن رواه, 
عن آیی عید الله عاية الظلام قال: 


قال له رجل: جعلت فدای رخ غرف: هدا آلامو: لزم سدع لم بتعافت. الین 
آحد من |خوانه؟ قال: فقال: کیف یتفقه هذا فی دینه؟ 


باب صفه العلم و خذ فضله و فضل العلماء [46] ۱-محمد بن الحسن و علی پن 
0 0 
الذهقان. عن درست الواسطیت, عن ابراهیم بن عبد الحمید., عن آبی 


دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم المسجد فاذا جماعه قد 
آطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقیل: علامهٍ فقال: و ما العلامه؟ فقالوا له: 
الق الیو ماما م العرب و وقائعها و آبام الجاهلیّه و الأشعار العربیه, 
قال: فقال الثبیع صلی الله علیه ام ذاک علم لا یِضر من جهله و 
لا ینفع من علمه, ال ات صلی للع و له وسلم ائما العلم ثلاثه 
آیه مجکمه آه فریضه. عادله آه سه قانمه:و.ما خلاهن فقو فضل 


[۲۲4۷-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن محمّد بن خالد. 
کر ات این عن. ات عتضالله علیه الیل هه فا 


ان العلهاغ ورته الاشتاغ و دای آن ااساء کم رتوا خرهما فلا خبارا و انا 
رخا آحادیت من آحاديثهم فمن آخذ بشی ۶ منها فقد اخذ حظا ۳ 
فانظروا علمکم هذا عشن تأخذونه؟ فاِنْ فینا آهل البیت فی کل خلف عدولا 
بنفون عنه تخزی آلغالین و انتحال المطلین وعاویل الخا فلین: 
هر پر ی بر ور مه وت زر رف 


ص‌ :۷4 


[45 ]٩-مردی‏ به امام صادق علیه السلام گفت: قربانت گردم؛ مردی این 
مذهب (امامت) را شناخته و در خانه نشسته است و هیچ یک از برادران 
اموزد. 


[۱]46-امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا به مسجد وارد شد و 
ناگاه گروهی را دید گرد مردی را گرفته اند. فرمود: چه خبر است؟ گفتند: 
غلا فا ارت فر مود: 


علامه یعنی چه؟ گفتند: دربارة دودمان عرب و رویدادهای ایشان و روزگار 
جاهلیت و اشعار عرب و عربی فصیح, داناترین مردم است. پیامبر 
االه له مالهه فیای قزر مود 


اينها دانشی است که نادان به آن دانش ها را زياني نرساند و دانایش را 
سودی ندهد؛ سپس تفس ضای الله عایعع | اد 0 همانا دانش 
سه چیز است آبة محکم (اصول عقاید) , , فریضه دادگرانه (اخلاق) و سنت 
ایا همم اس اه 


[۲]4۷-امام صادق علیه السلام فرمود: همانا دانشمندان میراث داران 
پیغمیرانند؛ برای اینکه پیامبران زر و سیم به ارث نگذارند و تتها سخناتی از 
سخنانشان را بر جای نهند. هر که چیزی از [ سخنان برگرفت, بهره 
فراوانی گرفته است. پس بنگرید که دانش خود را از چه کسی می گیرید؟ 
زیرا در خاندان ما اهل بیت, در هر روزگاری جانشینان دادگری هستند که 
علوّکنندگان را بازدارند که دین را به کژی کشند و یاوه سرایان دین را به 
تا خی شاد ه ان ان راب ای سمل روت 


[4۸ ]۳-امام صادق علیه السْلام فرمود: آن گاه که خدا نیکی بنده ای را 
خواهد, او را در دین ژرف نگر و دانا سازد. 


ص‌‌ :۷5 


ا لاغز عون فان بر مان رن امن یه الله :]لاف ها[ 
ادا اراد الله تیه رقم یه 


49٩[‏ ]4-محمد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن حماد بن عیسی, عن 
ربعیٌ بن عبد الله, عن رجل, عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


قال الکفال کل الکمال اتف النن ۵ الکتر غلی. آلا که و فنین 
آفخیرنیه: 


[ 5۰ ]5-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن محمّد بن سنان. 
کف ادا رین جا رگن ات عی الله عليه الش لام فا 


العلهاع امتاعه الا تقیاخخصون و الا وضیاع مادم عصفی روانه. ار 
العلماء منار و الأْتقیاء حصون و الأْوصیاء ساده. 


[ 5۱ ]6- + آحمد بن ادریس,: عن محمّد بن حسان, عن ادریس بن الحسن,؛ عن 
ای تا یرال نا حال 


فا اوه الا ی تفای رقم اس اساسا شیوان 
الا ی اه ی یم اه ای اه اتاالی اش من 
باب ضلالتهم و هو لا بعلم. 


ادن مه ان هل :ین ریاد نی التوفل عن. ال کویی: گت 
ای عتقالله علیه السلام. عی آبانه علیهم التلام عال: 


قال وشول ال صلی: الله غلیه و آله و تلم تخیر فی العیش از لرخلین 
عالم مطاع, او مستمع واع. 

[5۳ ]۸-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه. عن ابن آبی عمیر و محشّد بن یحیی, عن 
احمد بن محقد, عن ابن آبی عمیر. عن سیف بن عمیره. عن ابی حمزه, 
رای فتر غلیه ال ای فا 


ص‌‌ ۷6 


4٩[‏ ]4-امام باقر علیه السلام فرمود: اوج کمال انسان. دانشمند شدن در 
دین و شکیبایی در بلا و اندازه داری در هزینه های ژند کین است. 


[ 5۰ ]5-امام صادق علیه السلام فرمود: دانشمندان. امین و پرهیزکاران. 
در ها ماوضار مزوزان اند در زوایت دبک اندم استت: «انشمندان»؛ برع 
های پر نو افکن و پرهی ز کاران. دژها و اوصیاء؛ سروران اند. 


[ 5۱ ]6- -امام صادق علیه السلام به بشیر فرمود: هریک از تا له دز 


دین ژرف نگر نیست و دین شناس نیست خیری ندارد. ای بشیر ! : هر مردی 
از یاران ما که در دین شناسی بی نیاز نباشد, به دیگران (مخالفان) نیازمند 


شون ود وب آنها تباز فتد‌شد او را به کمراهی:»خویسش اور ند در خالی 
که خود نمی داند. 


رل و ضلی للم عایه نو المع ای فر موه ورس ند تیه ترا 
دو نفر خیری نیست: 


دانشمندی که فرمانش برند و شنونده ای که سخن نگهدار باشد. 


[5۲ ]۸-امام باقر علیه السلام فرمود: دانشمندی که از دانشش بهره برند 
از هفتاد هزار عبادت پیشه برتر است. 


ص ۷۷۰ 


عالم تفع بعلمه آقضل من تین آلف عایه 


ها لخمین ین فحر عم آخموین اشعایق: فن تمد آنین هسول مخ 
معاویه بن عقار قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل راویه لحدیثکم یبتٌ ذلک فی الّاس و 
ی ال او ی ۱ 
الزوایه آیهما آفضل؟ قال: الژاویه لحدیثنا يشدٌ به قلوب شیعتنا آفضل من 
آلف عابد. 


باب آصناف النّاس [55]-علی بن محشّد, عن سهل بن زیاد و محقّد بن 
پحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی جمیعا, عن ابن محبوب, عن آبی 
ین عن آبفه جمزم گرم آنی. اسحاق لس عسن 
سمعت آمیر المومنین علیه السلام یقول: ان الثّاس آلوا بعد رسول الله 
ضاین, الله علیه. و آله و شلمالی تلانه: الوا لت هه 
آغناه الله بما علم عن علم غیره و جاهل مدع للعلم لا علم له معجب بما 


دم نایار ی خر وملم من کالم کل سل هو ,اه 
و نجاه ثم هلک من اذعی و خاب من افتری. 


[56 ]۲-الحسین ؛ بن محقد الأشعری, و ای بو او عن الحسن بن 


علی الوشاء 0 
یت 1 


[۷< ]۲-محمد بن یحیی, عن عبد اللّه بن محمد, کنر علین بن الحکم. عن 
العلاء بن رزین, عن محمد بن مسلم, قن ای یه ات از 


ص ۷۸۰ 


-0٩] 54[‏ -معاویبهة قفار کهید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی 
است که سخنان شما را بسیار باز کو مین کت و ور بان هریم رن و 
دهد و آن دا در دل. فزدم و دل شتفیانتان استوار می سازد و شاند عبات 
پیشه ای از شیعیان شما باشد که در روایت چون او نباشد. کدام یک 
اه آنکه. ندخنان ما زا بسیار باز گو کند و دل های شیعیانمان زا 
استوار سازد, از هزار عبادت پيشه برتر است. 


بابی دربارة انواع مردم 


[د5 ] ۱-امیر مومنان علیه السّلام می فرمود: ۱ 
الله- لته و اله هم شام هه اوه کید به دانشمندی که از سوی 


خدا| هدایت یافته و خدا| او را با دانش خویش؛ از دانش دیگران بی نیاز 
ساخته بود. به نادانی که مدعی دانش بود و دانشی نداشت. به انچه در 


دست داشت. مغرور بود و دنیا او را و او دیگران را فریفته بود. به دانش 
آموزی که دانش خود را از دانشمندی فراگرفته بود که در راه هدایت خدا 
و نجات گام برداشته بود. یس آن کس که ادعای دانش نمود به هلاکت 
درافتاد و آن کس که دروغ بست ناکام ماند. 


[56 ]۲-امام صادق علیه السلام فرمود: مردم سه دسته اند: دانشمند, 
دانشجو و کف روی اب. 
[5۷ ]۳-ابو حمزه ثمالی گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: یا 


ص ۷۹۰ 


قال لن ات ید اللدعله اللاه امه عالها الما آاخت اه العلم و 
لا تکن رابعا فتهلک ببفضهم. 


[5۸ ]4-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس, عن جمیل, عن 
ی ایا وا 


سمعته یقول: یغدو الاس علی ثلائه أصناف عالم و متعلم و غثاء فنحن 
العلماء و شیعتنا المتعلمون و ساثئر الناس غناء. 


باب ثواب العالم و المتعلم ]5٩[‏ +-محمّد بن الحسن و علیْ بن محمّد, عن 

بن زیاد و محفّد بن پحیی, عن أحمد بن محقّد جمیعاء عن بن 
محقد الاشعرق, عن ید آلله تن میمون الفداح و علی ین اتراهیم, عن اند 
عن حماد بن عیسی. عن القذاح. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


فا ول ال الله‌عایددی له :سل هن سک طظ رها یالب فرم 
علما سلک اللّه به طریقا الی الجتّه و اِنْ الملائکه لتضع آجنحتها لطالب 
اا را ها ات ها ی 
حلّی الحوت قی البحر و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر 
اللجوم لیله الندر و آن العلماء ورثه الاشاه ان الاباء لم تور توا دیتارا و لا 


درهما و لکن ورّثوا العلم فمن آخذ منه آخذ بحظ وافر. 


[۲]6۰-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوب. عن 
جمیل بن صالح» عن محمد بن مسلم. عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


ان الْذی یعلم العلم منکم له آجر مثل آجر المتعلّم و له الفضل علیه, 
9 ۱ ۱ 


ص ۰ ۸ 


و یا دانش جو و پا دوسر ۳ دا تشه هآ رف انعتی نشههه. اهل 
داتش افاس که تست آماره لاک تور ان 


[5۸ 4- -امام صادق علیه السلام فرمود: مردم سه دسته شوند: : دانشمند و 
دانش جوِ و کف روی تا ما دانشمندانیم و شیعیان ما جویندگان دانش و 
دیگر مردمان. کف روی آب هستند. 


بابی دربارة پاداش دانشمند و جویای دانش 


[59] «رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه راهی را پوید 
که در آن دانشی جوید, خدا برای او راهی به بهشت گشاید که در آن گام 
نهد و به راستی فرشتگان به سبب خرسندی از جويندة دانش, بال های 
خویش را برای او فرونهند و به راستی, هرآن کس که در آسمان و زمین 
است برای جويندة دانش امرزش جوید؛ حتّی ماهی در دریا. برتری 
دانشمند بر عبادت پيشه همچون برتری ماه در شب چهارده. بر دیگر 
ستارگان است و به راستی, دانشمندان میراث داران پیامبرانند و پیامبران 
زر و سیمی به ارث ننهند ولی دانش را به ارث گذارند ؛ پس هر که دانشی 
از اتان یز کیرد تمری فراوان بر گرفته است. 


[ 6۰ ]۲-امام باقر علیه السّلام فرمود: هرکه از شما شیعیان به دیگری 
دانش اموزد, پاداش او بسان پاداش دانشجو است و بلکه فزون تر از 
پاداش دانشجو است؛ 


ص ۰ ۸۱ 


القاخ من له العام و غلموه اخمانکم کفا علم مهم لعلرا ع 


[ 6۱ ]۳-علین بن ابراهیم, عن آحمد بن محّد البرقی, عن علین : بن الحکم, 
۱ ۳۹ ۱ 1 


تفت ایا تفه اقا ی رم عاد ک افلم فان او موصعم 


فان اعلمه یره بجر دک نم فا ان مه الاسن کم ری هلت 
فان مات؟ قال: و ان مات. 


[6۲ 4-و بهذا الاسناد, عن محقد بن عبد الحمید, عن العلاء بن رزین, عن 
ای نت الوا عن آنی جع ل الم حال 


من علّم باب هدی فله مثل آجر من عمل به و لا ینقص آولتک من آجورهم 
شیتا و من علم باب ضلال کان علیه مثل اوزار من عمل به و لا ینقص 
ان آورا هرس 


[6۳ ]5-الحسین بن محمد, عن علید بن محمد بن سعد رفعه. عن ۹ 
مره غن علی ین الحمینعانه السلام وال 


لو یعلم الّاس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللّجِج 
ان اللّه تبارک و تعالی آوحی الی دانیال آَنْ آمقت عبیدی ال الجاهل 
الخستخفت بخ اهل العلم الثّارک للاقتداء بهم و أنْ أحت عبیدی ال ای 
الطّالب و ب الجزیل اللازم للعلماء الّابع للحلماء القابل عن الحکماء. 


اه ی تم وق مان سا 
داود ام عن حفص بن غیاثت قال: 


قال رل ایطاللت غلیف الساام من فلم العلم و ععل ریم عم لله تون 
قی قاکوت لها مات عظیضا فعیل ‏ علم اه مل لله مه علم اه 


ص ۸۲۰ 


یلس» از دانشمندان, دانش آمهژ ید و دانش را به برادران دینی خود 
بیاموزید, همانگونه که دانشمندان به شما آموختند. 


[ 6۱ ]۳-|بو بصير گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می فرمود: هرکه 
کا ی ی اس ی ی و ها 
کا ر باشد عرض کردم: اگر آن عمل کننده به کار نیک, کار ن نیک را به دیگری 
نیز بیاموزد همین پاداش از ان آموزندة نخست باشد؟ ره اگر به همه 
مردم نیز بیاموزد, همان پاداش از آن او شود. گفتم: اگرچه آموزندة نخست 
بمیرد؟ فرمود: اگرچه بمیرد. 


[4]6۲-امام باقر علیه السّلام فرمود: آن کس که [به مردم ]آدری از هدایت 
آموزد, او را پاداشی همچون پاداش عمل کننده به آن است و از پاداش 
آنان؛ چیزی کاسته نمی شود و هر که (به مردم) دریر از گمراهی آموزد: او 
را گناهی همانند کناه عفن کنندم .ند آن باشد و از گناه آنان چیزی کاسته 
نشود. 


[6۳ ]5-امام سچاد علیه السلام فرمود: اگر مردم می دانستند که در 
جوییدن دانش چه نهفته است. در پی اش می رفتند؛ اگرچه با ریختن خون 
[دشمنان دانش ]و فرو رفتن در گرداب ها بود. خداوند پرخیر و والا به 
دانیال وحی کرد که نفرت انگیزترین بندگانم نزد من نادانی است که حق 
دانشتمندان سا کوک شمارد. ه.بیروق.ار آنان را مان‌هددی: دوننته تین 
ترین بندگانم نزد من پرهیزکار جويندة پاداش فراوان و همراه همیشگی 
دانشمندان و پیرو بردباران و پذیرندة سخن حکیمان باشد. 


67 ]6 -حفص بن غیاث گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: هر که 
برای خدا دانش بیاموزد و بدان عمل کند و برای خدا به دیگران بیاموزد, در 


ملکوت های انسمان ها بزرگش خوانند و گویند: برای خدا آموخت؛ برای 
خدا عمل کرد و برای خدا یاد داد. 


ص ۸۳۰ 


بات تفه ا فلا و۵ هون خی العطار ی آخمم رش ور 
عیسی, عن الحسن بن محبوب. عن معاویه بن وهب قال: 


شفعت:آبا شید الله علیه السلام تعول اطنتوا العلم ونوا معه بالحلم :و 
الوقار و تواضعوا لمن تعلّمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و لا 
تکوته] علسا کار فیذهتساظاکم تحتکم 


[66 ]۲-علی بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی, عن یونس, عن حماد بن 
عتمانی عن العارت ی العتیره اللصر, عن آپی عبد الله علیه السّلام فی 
ففل آلاه عر مه جل: تما بَکَشی آللة ه من عباده آلْْلَماء قال: 


یعنی بالعلماء من صذق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. 
[6۷ ]۳-عده من آصحابنار عن آحمد بن محمّد البرقی, عن اسماعیل بن 


فرارگن ای فد القاطر غن الحلدشن اس عنم الله علیه اسلا 
قال: 


قال آمیز الموفنین: علیه الشلام: آلا آخیز کم بالغعیه حق الغقیه: .من لم بفتط 
الثّاس من رحمه اللّه و لم یومنهم من عذاب اللّه و لم برتثص لهم فی 
معاصی الله و لم یترک القرآن رغبه عنه الی غیره, الا لا خی قیم کلم آمنتزن 
فیه تفّم, لا لا خیر فی قراء» لیس فیها تدیُر, لا لا خیر فی عباده لیس فیها 
تفکر, و فی روایه اخری: 


آلا لا خیر فی علم لیس فیه تفهّم, آلا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر, لا لا 
خیر فی عباده لا فقه فیها, آلا لاخیر فی نسک لا ورع فیه 


[6۸ [4-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد بن عیسی و محمد بن 
ا(سماعیل, عن الفضل بن شاذان اللیسابورک جمیعا, عن صفوان بن یحیی 
اه الحسن الّضا علیه السّلام قال: 


ص‌ :۸4 


ناف ووتار ٩‏ فد کی وانتفته ان 


[65 ] ۱- -امام صادق علیه السلام می فر مود: دانش آموزید و با رح خویش 
را بیان کب وم ات تا ۱ 
از ایشان دانش فرامی گیرید و فروتنی پيشه کنید. و از دانشمندان ستمگر 
نباشید که ستمگر. حق" شما را از میان ببرد. 


[۲]66-امام صادق علیه السّلام دربارة فرمایش خدای بزرگ و والا که: (از 
بندگان خدا, تنها دانشمندان از او می ترسند) [فاطر (۲5) : ایث ۲۸ آفرمود: 
مقصود از د انش نشمند, کسی است که کردارش. گفتارش را تصدیق کند و 


[6۷ ]۳-امام صادق علیه السلام روایت نموده که امیر مومنان علیه السّلام 
فرمود: آیا شما را به دین شناس حقیقی آگاه نسازم؟ او کسی است که 
مردم را از رحمت خدا ناامید ننماید و از کیفر خدا آسوده دل نسازد و به 
آنها اجازة گناه ندهد و نیز قرآن را به سبب رغبت مندی به چیزی دیگر, 
واننهد. هان ! در دانشی که فهمیدن نباشد, خیری نیست. همانا در خواندنی 
که رف نکر تباشتده خبري نیست. آ دام باشید ا خر فغیادتی. که آتذيخته کر 
نباشد, خیری نباشد. 


در روایت دیگر آمده است: هان ! در دانشی که فهمیدن نباشد, خیری 
ند ت. 


آگاه باشید ! همانا در خواندنی که ژرف نگری نباشد, خیری نیست. آگاه 
باشید ! همان در پرستشی که نیک فهمی نباشد. خیری نیست. همانا در 
زهد گرایی ای که در ان پرهی زکاری نباشد, خیری نباشد. 


[6 ادآغام رضا علیه التتلام. فرعوت شمان ۱ نضانه. های. تیک فیمی: 
بردباری و خاموشی است. 


ص‌‌ :۸5 


رما مان اه انعم و تفت 


رفعه قال: 


فا آمیز الفغمتین علیه السلام لا بکون الشقه و العتهفی فلت الفالم. 
[ 6]۷۰-و بهذا الاسناد, عن محمد بن خالد. عن محمد بن سنان رفعه قال: 


فال اعششی ات هریم یه ای زا عفییه العوار سس کی لیم خاعه 
اقضوها لي قالوا: قضیت حاچتک یا روح اللّه, فقام فغسل آقدامهم فقالوا: 
کا تنج آخف تبهخاسا روخ اللها ففال: ان احه لاس بالخدمه العالم اما 
اضف هیا تما اقیقد فی رالات کنوا شفی. لکمر بر فا 
عسی غلی الساام یال ام عفر العهه ار و کدلک نی الیل 
شبت ال نع لافی ال 


[ ۷]۷۱-علین بن ابراهیم, عن آبیه, عن علیْ بن معبد, عمن ذکره, عن معاویه 
بت وتا غر آیی کید الله علیه السلاش فان : 


کان. آمن المقفتین علیه الشلاض بقول» با طالت: العلم, ان تالم ات 
علامات: العلم و الحلم و الظمت و للمتکلف ثلاث علامات: ینازع من فوقه 
تالخهص هه الم فن دمه القلیه ‏ اهر از امه 


باب حقٌّ العالم [۷۲]علیْ بن محشّد بن عبد اللّه, عن آحمد بن محشد. عن 
محمّد بن خالد. عن سلیمان بن جعفر الجعفری. عمّن ذکره, عن ابی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول: اِنْ من حقّ العالم آن لا تکثر علیه 
السوال و لا تاخذ بتوبه و اذا دخلت علیه و عنده قوم فسلم علیهم جمیعا و 
خضه بالتحیه 


ص‌‌ :۸6 


6٩[‏ ]د-امیر مقمنان علیه السلام فرمود: نابخردی و غفلت در دل دانا 


نباشد. 


0 ۳ گفتند: ای روم اللد بر و 
علیه التلام بر خاست و باهای آسا را شسته آشا ند ای روه اللم ها بر 
انجام این کار سزاوارتر بودیم. فرمود: همانا دانا شایسته ترین مردم به 
خدمتگزاری است. من اين چنین فروتنی کردم تا شما نیز پس از من, در 
میان مردم من. بسان فروتنی کنید؛ سپس عیسی علیه السّلام فرمود: 
حکمت با فروتنی اباد و استوار گردد نه با سرکشی؛ چنان که کشت در 
زمین نرم روید نه در کوه 


[ ۷]۷۱-امیر مومنان علیه السْلام می فرمود: ای جويندة دانش دانا را سه 
نشانه باشد: 


دانش و بردباری و خاموشی؛ و دانشمندنما را سه نشانه است: با نافرمانی 
نسبت به فرادست خویش کشمکش کند و با چیره گری نسبت به 
فرودست خود ستم کند و ستم پیشگان را پاری رساند. 


بابی درباره حقّ دانشمند 


[۷۲] -امیر مقمنان علیه السلام می فر مود: همأنا از حق دانشمند بر عهده 
دیگران آن است که از او بیان بزستی و خاهة. اش نگیری. فجن به 
نزدش هت و گروهی نزد او بودند, به همه سلام کن و او را با درودی 
دیگر ویژه دار. 


ص ۸۷۰ 


دونهم و اجلس بین یدیه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعینک و لا تشر بیدک و 
لا تکثر من القول: قال فلان و قال فلان, خلافا لقوله و لا تضجر بطول 
ضحبعه فاکها مثل العالم مثل التتله رها حکی سقط علیک هها شی ۶و 
الماله اعلم ارام الشای الهان ای ف تم را 


باب فقد العلماء [۷۲] ۱-عذه من آصحابتا, عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن 


عثمان بن عیسی, ی ایخت ال ار شمان سا لوسر و عبد 
الله علیه التشلام قال: 


فا احد منم الما آخت الف اش تفت موم 


[۲]۷4-علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن بعض آصحابه, عن 
آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ادا امن تفه خلم تفی ام ملاس ها ی 


[۳]۷5-محمد بن یحیی, عن آخفد بن محمد, عن ابن محبوب, عن عل۳ بن 
ابی خش فان 


سمعت آا الحسن موسی پن جعفر علیه السّلام یقول: |ذا مات المومن 
یکت غلبه الملاتکه و,بفاع الارض التی کان بعید الله علیها و آنواب السماء 
ای ان ها اه ها ای ی 


المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها 


[4]۷6-و عنه, عن آحمد, عن ,ابن محبوب. عن آبی یوب الخژاز. عن 
سلیمان بن خالده عن آی غبد الله. علیه الشلام قال: 


مامن احیصوت من امن اخت ال انلیش تن سوت فیم: 


ص ۸۸۰ 


پیش روبش بنشین و پشت سرش ننشین. چشمک نزن و با دست اشاره 
نکن و پرگویی نکن که فلانی و فلانی برخلاف نظر او چنین گفته اند و از 
زیادی همنشینی اش دل تنگ نشو؛ زیرا مثل دانشمند. مثل درخت خرما 
است که باید در انتظار باشی تا چیزی از آن بر تو فروریزد و دانشمند 
بزرگ یاداش تر از روزه دار شب زنده داری است که در راه خدا جهاد کند. 


بای درباره جان سیاری دانشمندان 


[۷۳] -امام صادق علیه السلام فرمود: جان سیاری هیچ یک از مقمنان نزد 
شیطان از جان سپاری دین شناس دوست داشتنی تر نیست. 


[۲۲۷4-مام صادق علیه السلام فرمود: چون موّمن دین شناسی جان سیارد 
شکافی در اسلام پدید اید که چیزی ان را نبندد. 


[5 ۷ ]۳- -امام کاظم علیه السلام فرمود: چون موّمن جان سیارد. فرشتگان و 
جایگاه هایی در زمین که خدا را در آن جایگاه ها پرستش می کرد و درهای 
آستخای هیا کروارهاسش از فا بال معن رفت بر ام کرت سور سا 
شکافی پدید آید که چیزی آن را نبندد؛ زیرا مقمنان دین شناس مانند دژ 
دیوار گرداگرد شهر, دژهای اسلامند. 


[4۷6-امام صادق علیه السلام فرمود: جان سیاری هیچ یی از مقمنان نزد 
شیطان از جان سیاری دین شناس. دوست داشتنی تر نباشد. 


۸٩۰ ص‎ 


[5]۷۷-غلون بن محشده عن سهل بن زیاد: عن علین بن. آسباط, عن عفه 
یعقوب بن سالم, عن داود بن فرقد قال: 


قال: آیهید ال علیه السلامت ان ان کان فقوت ان الله و حل لاش 
العلم بعد ما,یهبطه و لکن یموت العالم فیذهب بما یعلم فتلیهم الجفاه 
فیضلون و یضلون و لا خیر فی شیء لیس له اصل. 


۷۸ ]6-عده من آصحابنا, عن ی بن محمد. عن محمد بن بقل ۳ عمن 
رای اس علم سار 


کان علید بن الحسین علیه السّلام یقول: ام یسگی نفسی فی سرعه 
الموت و القتل فینا قول الله: ‏ و لغ بروا آا تأنی آلارض تلفضها من 
آطرافها و هو ذهاب العلماء. 


باب مجالسه العلماء و صحبتهم [۷۹]«علی بن ابراهیم, عن محمّد بن 


قال لقمان لابنه: یا بنن اختر المجالس علی عینک فان رأیت قوما یذکرون 
اللّه جل و عر فاجلس معهم فان تکن عالما نفعک علمک و ان تکن جاهلا 
ها اما ام ریس مه وا رات تا و 
یذکرون اللّه فلا تجلس معهم فان تکن عالما لم ینفعک علمک و آن کنت 
تا و سس ی 


عیسی جمیعا, عن ابن محبوب, عن درست بن ابی منصور, عن ابراهیم بن 
اوه لالم ی المرانل یر هن ماه الخاهن لیا رای 


٩۰۰ ص‎ 


[5]۷۷-امام صادق علیه السْلام فرمود: پدرم همواره می فرمود: خدای 
فزازشتد بنین از انکه دانش را فروفرستاد بازنگرداند؛ ولی دانشمند که 
بمیرد, دانشش برود و به دنبال آنها مردم خشک و خشنی آیند که گمراه و 
گمراه گر هستند و چیزی که ريشه ندارد. خیری ندارد. 


[۷۸ 6۲-امام باقر علیه السلام روایت نموده که امام سچاد علیه السلام 
همواره می فرمود: زود مردن و کشته شدن در خاندان ما را گفتار خداء بر 
ی ۱ ها ار 


۳ دربارة همنشینی و همدمی با دانشمندان 


ی معصوم علیه السلام فرماید: لقمان به پسرش گفت: 
مسر ی ۳ 7 
باشی, دانشت سودت دهد و اگر نادان باشی, تو را [خداشناسی آموزند آو 
شاید خدا بر آن ها سایه رحمت افکند و [رحمت خدا آتو رل نیز فراگیرد و 
چون دیدی گروهی نق. یار خدا نشتتد با انان ننشین که اک تو ۹۳ 
باشی, دانشت سودت ندهد و اگر نادان باشی, بر نادانی ات افزایند و 


ی ی فرمود: گفت وگو با دانا در 
خامه یا هاا کت ما بادان رت فالی ماس ارت 


٩۱ ۰ ص‎ 


[ ۳]۸۱-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد البرقی, عن شریف بن سابق, 
عن الفضل. ین آبی. قفوم عن آین :کید الله علیه: السلام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: قالت الحواریون لعیسی: یا 


روح الله ! من نجالس؟ قال من یذکرکم الله رویته و یزید فی علمکم 
منطقه و برغبکم فی الاخره عمله. 


[4]۸۲-محشّد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن ابن آبی عمیر, عن 
منصور بن حازم, عن تفت عبد الله علیه السلام قال: 


فا رون اللض‌صی الله عاص و همم ماه اه ای رت 
الذنیا و الأخره. 


۳ اتب انزاهیش عن انیه عن القاشم مه الا این 
سلیمان بن داود المنقری, عن سفیان بن عیینه. عن مسعر بن کدام قال: 


سمعت آب جعفر علیه السلام یقول: لمجلس احلینة ات من آتق 4 آوثقی 


باب سوال العالم و تذاکره [۸4]علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی 
عفیر: غرم .بعض أصحابناء عرن این عید اللة.عليه السلام فان 


سألته عن مجدور آصابته جنابه ففشلوه فمات قال: قتلوه آلا سألوا فان 
دواء العیخ الشوال. 


[۲]۲۸۳-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن حماد بن عیسی, 
عن حریز» عن زراره و محمد بن مسلم و برید العجلی قالوا: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام لحمران بن آعین فی شیء سأله: ائما بهلک 


٩۳۰ ص‎ 


اس دیع ی ی حواریون به عیسی 
علنه الیلام. کته ای رود االه: با چه کسی بنشینیم ؟ فرمود: با آنکه 
دید اش رما زا هناد کدا آندازد و کضارش دانشان را مق ایدم کر دا رن 


شما را مشتاق سرای واپسین سازد. 


[۸۲]-رسول خدا صلی, الله عليه و آله و سلم فرمود: همتشینی: با 
دینداران؛ ارجمندی دنیا و اخرت است. 


[۸۳ ]5-امام باقر علیه السلام فرمود: همأنا نشستن نزد کسی که به او 
ای ها اه تلا اسان ات 


کیت از اسعاب کویوت ارخصرت ای ید ااتلم مرضیفمة مروت 
ابله رو را که جنب شده بود؛ غسل دادند و او مرد. فرمود: او را کشتند. 
چرا نیرسیدند؟ همانا دوای نادانی و درماندگی پرسش است. 


[۲]۸5-امام صادق علیه السلام به حمران بن اعین دربارة پرسشی که 
کرده بود, فرمود: همانا مردم به هلاکت درافتند؛ چرا که انان نپرسند. 


٩۳۰ ص‎ 


[۳]۸6-علیْ بن محشّد, عن سهل بن زیاد, عن جعفر بن محقّد الأشعری, عن 
کی الله رن میمون القذاح, عن آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


فا ان هد ااعلی له فمل مسضاحها سا 


عل ی ترا ی ای غن الوفغن شکور ناه ازاه 


[۸۷ 4۱-علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, بن عبید. عن یونس بن عبد 
الژحمن. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


لا یسع الثّاس حتّی یسأآلوا و یتففهوا و یعرفوا امامهم و یسعهم آن یأخذوا 
بما یقول و [ن کان تقیه. 


هه نی یی رم رد کرم دعر آیس بعتو اب 
علیفم الشلام فا : 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أفَ لرجل لا یفتژغ نفسه في 
کل. جمعه لاضر. دينة فصاهده و ال هن خی ود نی واه اخری لکل 


مد ام 


[ لبق ابر اششت کر ای غرم ابو آنی مرن وه الم تن شا 
قت ابش ید اه علته السلام فا 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم: اِنْ اللّه عر و جلٌ یقول: تذاکر 
العلم یب عبات‌ستا جیا غلید. الملوت الفتته ادا کم انوا فبه الیت آموت: 


٩۰ [‏ ]۷-محمد بن یحیی, عن آحد بن محفد بن عیسی, عن محمّد بن سنان, 
عن آبی الجارود قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول رحم اللّه عبدا آحیا العلم قال: قلت: و 
ها اصاهه کال اش کته هل رنه هل آلورت 


٩۱ [‏ ]۸-محمد بن یحیی, عن اخه یه تمه فان یه له ون دس 


ص‌‌ :۰۹4 


[۸6 ]۳-آامام صادق علیه السلام فرمود: بر در این دانش قفلی است که 
کلیدش پرسش است. (اين روایت ت از طریق دیگر نیز وارد شده است.) 


[۸۷ ]4-امام صادق علیه السْلام فرمود: مردم گنجایش هیج کاری را ندارند, 
مگر اینکه بپرسند و نیک دریابند و امام خویش را بشناسند و بر آن. ها 
رواست که فرمودة امام خویش را به کار گیرند ؛ هرچند از روی تقیه باشد. 


[۸۸]-رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اف بر مردی که 


هرروز جمعه برای [رسیدگی ]امر دینش آماده نمی کند ۳ دیگربار با دینش 
پیمان بندد و از دینش بیرسد. در روایت دیگر است: اف بر هر مسلمانی 


۸٩[‏ آ6-زسول خدا صلی الله:علیه:و آله:وسلم فرضودد: خدآوند:بزرک وال 
فرماید: گفت وگوی علمی میان بندگانم. دل های مرده را زنده کند؛ آنگاه 
[ ۰٩]۷-ابو‏ جارود گوید: شنیدم که امام باقر علیه السْلام می فرمود: خدا بر 
بنده ای که دانش را زنده کند رحمت ارد. عرض کردم: زنده کردن دانش 
چیست ؟ فرمود: 

این است که با دینداران و پارسایان گفتگو کند. 


۱1رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: با یکدیگر سخن 
گویید و به دیدار بکویکر. 


ص‌‌ ۹9 


الحجٌال, عن بعض آصحابه رفعه قال: 


قال-رضهل الله‌ضلی الله غلیهدی للم توا کر وا فاقوا و توا فان 
الحدیت جلاء للقلوب ان القلوب لترین کما یرین السیف جلاء‌ها الحدیت. 
[۲٩]٩-عده‏ من آصحابنار عن آحمد بن محشد بن خالد, عن آبیه, عن فضاله 
بن یوب عن عمر بن آبان, عن منصور الصٌیقل قال: 

تمه با عفن عایه لاه بقل را که ااهام و اس ال اس حااه 
حلسه 

باتوی الم ۱۱۲ مت درم سس امه در سور کنخ 


محمّد بن اسماعیل بن بزیع, عن منصور بن حازم, عن طلحه بن زید, عن 
آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 


قرأت فی کتاب علیٌ علیه السّلام له له با کلب انوا هدع 
الغلر خن اخد.علی العلماء غهدا ببال: الغلم للحفالر ان العلم کان قل 
الجهل. 


[۲]۹4-عه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد البرقيت, عن آبیه, عن عبد اللّه 
مس و یا ای ی تن 

السّلام فی هده الایه: و لا تَضعرّ حَذک للناس قال: 

یک الامن ری فاعم متا 


[۳]۹5-و بهذا الاسناد, عن آبیه, عن آحمد بن اللّضر, عن عمرو بن شمر, عن 
جابر, عن آبی جعفر علیه السشلام قال: 


زکاه العلم آن تعلمه عباد الله. 
[6٩41-علی‏ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن یونس بن 


ص‌ ۹6 


روید و به گفتگو نشینید زیرا گفتگو, روشنی بخش دل ها است. همانا دل 
ها بسان شمشیر زنگار گیرد و روشنی بخش, آنها گفتگو است. 


[۲٩]٩-امام‏ باقر علیه السُلام می فرمود: گفتگوی علمی, درس است و 
درس, نماز و دعایی نیکوست. 


بابی دربارة بخشش دانش آبه دیگران ] 

تداماق سایق یه الکام فرصونت ور کاب علی ليم ]لام خواند 
که خداوند از نادانان پیمانی برای جوییدن دانش نستانده است تا اينکه از 
دانشمندان پیمان گرفت که به نادانان دانش آموزند؛ زیرا [جایگاه آدانش 
پیش از نادانی است. 


[۲۲۹4-مام صادق علیه السلام درباره این 1 (روی خود را آبه تکبر از 


مردم مگردان.) [لقمان (۳۱) : آية ۸فرمود: باید مردم نزد تو از نظر 


[۳]۹5-|مام باقر علیه السلام فر مود: زکات دانش این است که آث را به 
بندگان خدا| بیاموزی. 


٩6[‏ ]4-امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم میان مردم به 


٩۹۷۰ ص‎ 


ید و خی اوه ازاه ليم | لت ی فا[ 


فان عشنی ایض مه له لاش ایا انش ارت نی ففال دای 
(سرائیل ! لا تحذنوا الجقّال بالحکمه فتظلموها و لا تمنعوها آهلها فتظلموهم. 


باب اش ی الا هی ی ۱۱ اه و نیون آخه مه هه 
ابنی محمد بن عیسی, عن علین بن الحکم. عن سیف بن عمیره. عن مفصل 
بن یزید قال: 

قال [لی ]آبو عبد اللّه علیه السّلام: اتماک, غن خض تین فیمما هلاک الزجال: 
اتهای آن‌ خن الاهسا لاله کفتی الانن ها لا ععلم 

[۲]۹۸-علی بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن یونس بن عبد 
قال لی, آبو عبد اللّه علیه السلام [یاک و خصلتین ففیهما هلک: من هلک 
لاکتان قس لاف بر آیی این سا لا توا 


[٩۳۲]۹-محمد‏ بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب. عن ۳ بن رئاب, عن نت عبیده الحذاء عن ابی جعفر 
السلام قال: 


هن افتی الناسن فد عم و لا هی لته ملانه اتمه وملانکه آ لدابت 
لحقه و زر من عمل بفتیاه. 

[. ۰عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن الحسن بن 
الوسافن آبان ااحفرفن ادن یی تا عم 0 
قال: 


ها قاوفی فعی لوا وا نام مها قمولو * انز اعلم ان الجل لینتزع الایه 
ما اد اه 


٩۹۸۰ ص‎ 


و کف ای.شین اسراکیل کت وا بهتادانان نگویید که به. اتان ستد 
کودم باشند و ار اهل کته آنراباندازند کمبه آها نسم کردم باشیه: 


]٩۷[‏ ۱-مفصُل گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: تو را از دو 
خصلت باز می دارم که نابودی مردان در آن است: تو را بازمی دارم از 
اننکه به خاذرستی دار ورز و دزباره آنجه که نصن. داتی:به مر دم | 
د هی . 


[۲]۹۸-عبد الرحمن ابن حجاح گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: 
از دو خصلت کناره گیر که هرآن کس که به هلاکت فروافتاد در 
[گرداب ]این دو خصلت به هلاکت درافتاد: از ايینکه بنابر نظر خویش به 
مردم فتوا دهی يا نادانسته دینداری ورزی پروا دار. 


[۳]۹۹-امام باقر علیه السّلام فرمود: هرکه نادانسته و راه نایافته, به مردم 
فتوا دهد, فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را نفرین کنند و گناه آن 
کس که به فتوایش عمل کند دامنگیرش شود. 


[. ۰,ممام باقر علیه السّلام فرمود: آنجه می:دائید بکویید و. آن: چه. تفین 
دانید بگویید: 


خدا داناتر است. همانا مردی آبة ای را از قرآن برمی گیرد (تا بنابر نظر 
خویش تفسیر کند) ؛ از این رو به فاصله ای دورتر از میان اسمان و زمین 


واژگون گردد. 


٩۹۹۰ ص‎ 


[۱ ۰-محمد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان. عن حماد بن عیسی, 
عن زبعط تن عبد آلله: 2 کن رابت غیو آلله فعض دام 
قال: 


للعالم ٍذا سثل عن شیء و هو لا یعلمه آن یقول: اللّه آعلم و لیس لغیر 
العالیان ول ناک 


[۲ 6]۱۰-علی بن ابراهیم, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن حماد بن عیسی, 
قال: 


اذا ستل اللجل منکم عا لا بعلم فلیقل: لا آدری و لایقل: اللّه آعلم, فیوقع 
لت صاحیه‌هت اه از فا ال له لا آرری فلا مه السانل: 


[۳ ۰-الحسین بن محشد, عن معلي بن محشد. عن علی بن أسباط, عن 
میت تما هی ناخ بان وس انم نع وال 


داش با جعفر علیه السلام ما حق الله علی العباد؟ قال آن یقولوا ما 
یعلمون و یقفوا عند ما لا پعلمون. 


[4 ۸۱۱۰-علین بن ابراهیم, عن آبیه, عن اين آبی عمیر, عن ,یونس بن عبد 
الژحمن. ۲ عن اتف عند الله. غلنه التتلام 


قال: 


نله حصّ عیاده بیتین من کتابه آن لا بقولو حتّی یعلموا و لا یرژوا ما لم 
یعلموا و قال عر و جل: الم بُوْحَدٌ لیم ِ الکتاب وان لامبعولوا علن 
ی فا بل ک بوا نما لم محیظما علمه ولا بانیم ناولم 


[5 ۱۰]٩-علین‏ بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی. عن یونس, عن داود بن 
قرف ی ار 3 


ما ذکرت حدیثا سمعته عن جعفر بن محّد علیهما السّلام لا کاد آن بتصدع 
قلبی, قال: حدثتی آبی عن جدّي عن رسول اللّه صلّی اه علیه و آله و 


ص : ۱۰۰ 


[5]۱۰۱-امام صادق علیه السلام فرمود: دانا را سزد که چون از او پرسند و 
نداند گوید که خدا داناتر است؛ ؛ ولی جز دانا را نسزد که چنین گوید (بلکه 
نادان می بایست با صراحت بگوید که نمی دانم) . 


[۲ 6۱۰-امام ات علیه السلام فرمود: چون از‌مردی از شمان دزباره انخه 
نمی داند بپرسند. باید بگوید: نمی دانم و نگوید: خدا داناتر است تا در دل 
دوستش تردید افکند و اگر پرسش شونده بگوید: نمی دانم. پرسشگر, او 
را مهم نسازد. 


۳ ۰-زرارة اعین گوید: از امام باقر علیه السّلام پر سیدم . حق خداوند بر 
بندگان چیست؟ فرمود: ا هرا که خی رازه شین در آعه که نی 
دانتد باز ایسخند. 


41 ۰ مام صادق علیه السلام فرمود: همانا خدا بندگان خود را به دو آیه 
از کتابش مخصوص ساخته است. اینکه نگویند تا بدانند و تا آنجا که می 
دانند پرسنده را رد 5 نکنند و خدای بزرگ و والا فرمود: (آیا از آنان در کتاب 
آسمانی پیمان نگرفتيم که جز به حق نسبت به خدا سخن نگویند) [اعراف 
)۷ : آیة 6٩‏ ۱]و فرمود: (بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه 
نداشتند و از ناویل آن خبر ندارند (( [یونس ) ۱۰( سا ۳۹ 


[5 ۱۰]٩-ابن‏ شبرمه گوید: حدیثی از امام صادق علیه السّلام شنیدم که 
هرگاه یادم می آید, نزدیک است دلم شکافته شود. فرمود: پدرم از جدذم و 
او از رسول خدا به من خبر داد -آبن شبرمه گوید: به خدا سوگند, , نه پدرش 
بر جذش دروغ بست 


ص ۱۰۱۰ 


فا کدت آبوهلن یه و اشنم غلی رسول:النه ضلی: الله غلیه و آله و 
سم فا فال سف لاه ضلی الا یو ال هس اه 


و هدیا لها بسن فقو ای نو آهلک من آفقی لاش بفتر عم و ۱ 
تلم لاه من اانی و الم کم ماه کف هلک و احلک. 


باب من عمل بغیر علم [6 ۱۰]+عده من آصحابناء عن آحمد بن محقّد بن 
خالد, عن ابیه, عن محمد بن سنان. عن طلحه بن زید قال: 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: العامل علی غیر بصیره کالساثر 
علس عش ارت لادم تس ها بر الا هد 

[۷ ۲]۱۰-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن 


سمعت آیا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا یقبل اللّه عملا الا بمعرفه و لا 
معرفه الا بعمل قمن عرف دلته المعرفه علی العمل و من لم یعمل فلا 
معرفه له لا ان لابمان عضه‌من بعض 


۸ ۰ عنه, عن آحمد بن محمد, عن ابن فضال, عمّن رواه, عن نت عبد 
اللّه علیه الشّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: من عمل علی غیر علم کان 


ی رت ۱ ۰ مهد ین تجیی عن آحمد بن محقد بن عیسی, 


سمعت آمیر المومنین علیه السّلام یحدّث عن الب صّی اللّه علیه و آله و 
شام ایه:فال من کلام لت العلاء 


ص :۲۰ ۱۰ 


و نه جش به رسول خدا-که رسول خدا فرمود: هرکس به قیاس ها عمل 
کند, خودش هلاک شده و مردم را هلاک ساخته است و آنکه بدون اگاهی 
لا زم به مردم فتوا دهد در حالی که ناسخ را از منسوج و محکم را از 
متشابه تشخیص ندهد. سبب هلاک خود و دیگران است. 

بابی دربارة کسی که ندانسته عمل کند 


[6 ۱۰] -طلحة زید گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرمود: 
هرکه بدون بصیرت و بینش عمل می کند. همچون کسی است که بر راه 
درست پیش نمی رود. برای همین است که هرچه تندتر برود از مقصد 
دورتر می شود. 

[۷ ۲]۱۰-حسن صیقل گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می فرمود: 
خدآوتد عهلی را جر با شناخت تبدیرد و شاختی یدید کمی ید مکر با عمل؛ 


پس کسی که شناخت دارد. همان شناخت او را به عمل رهبری کند و هرکه 
عمل نکند. شناخت ندارد. هجانا بعضی از انمانراد تعصی دیکر- ان ندید آید: 


[۸ ۱۰]-رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: هرکه بدون علم به 
عمل برخیزد, ویرانگری او بیش از اصلاحگریش می شود. 

را ار پر زارت 

٩[‏ ۱۰] -سلیم قیس هلالی گوید: از امیر موّمنان [علیه السّلام آشنیدم که از 


رسول خدا خبر می داد که ان حضرت در سخدش می فرمود: دانشمندان 
دو قسم اند: 


ص :۲۰ ۱۰ 


رجلان رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج و عالم تارک لعلمه فهذا هالک و 

آهل الثار لیتأدٌون من ریح العالم الثارک و ان آشد آهل الثار ِِ 5 
حسره رجل دعا عبدا| الی اللّه فاستجاب له و قبل منه فآطاع الله فأدخله 
اللّه الجثّه و آدخل الداعی الثار بترکه علمه و اثباعه الهوی و طول الأمل, 
اقا اثباغ الهوی فیصد عن الحوه و طول الأمل ینسی الاأخره. 


[ ۲]۱۱۰-محمد بن يحيي, عن آحمد بن محمد. عن محمّد بن سنان. عن 
شا نله عا یر نی ند الله لها ان لام‌فالن: 


العلم مقرون الی العمل, فمن علم عمل و من عمل علم و العلم یهتف 
تالغمل‌دفان احات وال اخل ند 


[۳]۱۱۱-عه من آصحابنار عن آحهد بن محقد بن خالد, عن علی بن محمد 


القاشانو رشن ند کرم. عن عند الط بن العاشم الحعقر که عون اسن- نت الاه 
علیه السلام قال: 


ٍنْ العالم |ٍذا لم یعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن 
الطفا. 


[4]۱۱۲-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن القاسم بن محشد, عن المنقری, عن 


جاء رجل الی علو* بن الحسین علیهما الشلام فسأله عن مسائل فأجاب تج 
را و با ار ایا ار 
الانچیل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون و لّا تعملوا پما علمتم. فا العلم |ٍذا لم 
تقحل مصام ورد ال کقیا ملم ندومن الله ار دا 


[51۱۱۳-محمد بن یحیی, عن آحمد بن مچّد بن عیسی, عن محمد بن 
ان رن الصا دی عیسو اه عليه السلام فان 


ص :4 ۱۰ 


دانشمندی که دانش خود را به کار بسته و این رستگار است و دانشمندی 
کشت از داس‌ ان کته و لکشتم ات انا ووحیان ار 
بوی گند دانشمند بی عمل در ازارند و میان دوزخیان؛ پشیمانی و افسوس 
ان کس سخت تر است که در دنیا بنده ای را به سوی خدا فراخواند و او 
دعوتش را بپذیرد و اطاعت خدا نماید و خدا به بهشت راهش داده است و 
خود دعوت کننده را به سبب فروگذاشتن دانش و پیروی از هوس و درازی 
آرزویش به دوز افکنده است. پیروی از هوس از حق جلوگیری نماید و 
درازی آرزو آخرت را به فراموشی سپارد. 


۱ ۰-مام صادق علیه السلام فر مود: دانش با عمل همدوش است. پس 
هر کس بداند, باید عمل کند و هر کس عمل کند, باید بداند, دانش, عمل را 
صدا زند؛ اگر پاسخش گوید بماند و گرنه کوج کند. 


[۲]۱۱۱-حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون دانشمند به دانش خود 
عمل نکند اندرز او در دل ها کارگر نمی افتد و از آن ها فرومی ریزد, به 
همان گونه که دانهة باران از سنگ صاف فرومی ریزد. 

[4]۱۱۲-مردی خدمت امام چهارم آمد و از او مسایلی پرسید و آن حضرت 
پاسخ داد ؛ سپس باز گشت تا هم چنان بیرسد. علی بن حسین علیه السلام 
فرمود: در انجیل نوشته است: تا وقتی که به آنچه دانسته اید عمل نکرده 


اند از آنخه نمی دانیم تیا بن. همان داتشی که به ان عمل نود جر کفر 
داننده و دوری او را از خدا| نیفزاید. 


[5]۱۱۳-مفصُل عمر گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: رستگار 
به چه چیز 


ص :ظ ۱۰ 


قلت له: بم یعرف الثاجی؟ قال: من کان فعله لقوله موافقا فأثبت له 
الشهاده و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ذلک مستودع. 


[4 6]۱۱-عذه من آصحابناء عن آحمد بن محشّد بن خالد. عن آبیه رفعه قال: 


قال آمیر المومنین علیه السْلام فی کلام له خطب به علی المنبر: آیُها 
الثاس ذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلکم تهتدون, ان العالم العامل بغیره 
کالجاهل الحاثر الذی لا بستفیق عن جهله بل قد رآیت أنْ الحجّه علیه عظم 
و الحسره آدوم علی هذا العالم ِِ من علمه منها علي هذا الجاهل 
ار قیسر له و کلاهما حائر بائر, لا ترتایها فتشیکوا و لا سکم فکفره اه 
لا ترخصوا لأنفسکم فتدهنوا و لا تدهنوا فی الحقّ فتخسروا, و 
آن تفتهوا و من الفقه آن لا تفتژوا وا سکم نف او ارو 
ات ی ما 


یخب و یندم. 


[5 ۷]۱۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محقد بن خالد, عن آبیه, عشن 
ذکره, عن محمد بن عبد الژحمن بن انم لیلی, عن ابیه قال: 


شععت: آبا خففر علیه السلام یقول اذا سمعتم العلم فاستعملوه و لسع 
قلوبکم فاِنٌ العلم ٍذا کثر فی قلب رجل لا یحتمله, قدر الشٌیطان علیه, فلذا 
خاصمکم الشیطان فقبلوا علیه بما تعرفون فان کید الشیطان کان ضعیفا. 
فقلت ها الد تقد ؟ فال :مها مر لک هو فد اهر 


س‌ 


باب ی [6 ۱۱]+محقد بن یحبی, 0 
عن رن اس و اد و ای ای هرفس از 


ص :6 ۱۰ 


شناخته شود؟ فرمود: آنکه کردارش موافق گفتارش باشد. گواهی نجات او 
قطعی است و هر که کردارش موافق گفتارش نباشد, دین و ایمان او 


عاریتی است. 


[4 ۱ 60]۱- -امیر مقمنان علیه السلام بر فراز منبر فرمود: ای مردم ! وقتی 
چیزی آموختید. دست به کار آرید؛ شاید هدایت شوید. دانشمندی که بر 
خلاف دانشش عمل کند, هم چون نادان سرگردانی است که از بی هوشی 
نادانی خود به هوش نیامده, بلکه می دانم همانا حجت بر او تمام تر و 
افسوس خوردن اين دانشمند که از دانش خویش کسسته است از 
افسوس نادان سر کردان در نادانی, بیشتر است. هر دو حیران و در خوا 
(غفلت) اند. تردیدی به خود راه ندهید تا به شک نیفتید و شک نکنید تا کافر 
نگردید. نفس های خود را رها نکنید تا سست نشوید و در راه حق سست 
نشوید تا زیان نکنید. همانا از جمله حق آن است که دین را عمیق فهم کنید 
و از فهم عمیق است که فریب نخورید. همانا خیرخواه ترین شما نسبت به 
خود, فرمانبردارترین شما نسبت به خداست و خیانتکارترین شما به خود, 
نافرمان ترین شما به خداست. هرکه فرمان خدا برد. ایمن گردد و مژده 
یابد و هرکس نافرمانی خدا کند. ناامید و پشیمان گردد. 


[5 ۷]۱۱-امام باقر علیه السّلام می فرمود: چون دانش را شنیدید. به عمل 
برخیزید و باید دل های شما گنجایش داشته باشد ؛ زیر| وقتی دانش در دل 
مرد به اندازه ای زیاد شود که تاب تحمّل آن را نداشته باشد, شیطان بر او 
چیره گردد. پس چون شیطان با شما دشمنی کرد با آنچه می دانید به او 
روی آورید ؛ زیر| نیرنگ شیطان ضعیف است. (راوی گوید) گفتم: مس 
دانیم چیست ؟ فرمود: به آنچه از نیروی خدای شکوهمند برای شما پدیدار 
گشته با او مبارزه کنید. 


بابی دربارة کسی که از دانشش روزی خورد و به آن بنازد 


[6 ۱۱]-سلیم قیس گوید: شنیدم امیر مومنان علیه السلام گوید که رسول 
ان اه تا ماه 


ص :۷ ۱۰ 


سمعت آمیر الممنین علیه السّلام بفول: قال‌ پمال الم صلی لاه غلنو 

اله و سلم منهومان لا یشبعان طالب دنیا و طالب علم فمن اقتصر من 

0 

آو پراجع و من آخذ العلم من آهله و عمل بعلمه نجا و من آراد به الدّنیا 
خل 


فهی 


[۷"الحسین ین فد ین عامزه قن .سعلی بن معقه.کن این 
علیث الوشاء عن بن عائذ, عن ۳ خدیجه, عن انش عبد اللّه ِِ 
السلام قال: 


فن. ارات الخخیت لشتقیه انخیا کم نکن له قی خر کت رفن آراده 
ترا را 


۱۱۸ عیق شین راهیمد غن. آبفر.عن. الفاسم ین محفد الاصبها تن غن 
پا ی ی ال اه ال 


فن اران الکفیت لمتفعه التبا منکن لخاقی الا خروم تضیت: 


[ ۱ 4]۱-علی بن ابراهیم, عن آییهر غن الفا هم هن المفر هه عن فص ین 
غیات. عن آبی ید الله علیه الیش لام قال: 


اذا رآیتم العالم محبّا لدنیاه فائهموه علی دینکم فان کل محتٌ لشیء یحوط 
ها اک ورفال ضلی اه له ال نله ات له ای دای عاه لاه 
او ی و۲ ی 
اولتک قطاع ظریق عبادی الفریدين: ان آدتی.ها آنا ضانع هم آن آنزع خلاوم 
مناجاتی عن قلوبهم. 


[5]۱۲۰-علی, عن آبیه, عن الثوقلیت, عن السشکونی. عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال: 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: الفقهاء آمناء السل ما لم 
یدخلوا فی الّنیا قیل یا رسول اللّه: و ما دخولهم فی الذنیا؟ قال: اثباع 
السّلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم. 


ص ۸۰ ۱۰ 


فرمود: دو گرسنه اند که هیچگاه سیر نشوند: ان کف غلم آهورد.و ان که 
هال ونیا انخفرد: هر که ایا به انعم خدا براست بحلال کردم آمنت تدم 
کند, سالم ماند و کسی که دنیا را از راه غیر حلالش به دست آورد. نابود 
شود, مگر اينکه توبه کند و بازگردد و آن که دانش را از اهلش گرفته و به 
آن عم کنم ات بان ان که ورن دموا باه ور 
اش همان است. 


[۲]۱۱۷-امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که حدیث (ما) را برای سود 
دنیا خواهد در اخرت نصیبی نخواهد داشت و هرکس ان را برای خیر اخرت 
جوید, خداوند خیر دنیا و اخرت به او ارزانی دارد. 


[۳]۱۱۸-حضرت صادق علیه السّلام فرمود: کسی که حدیث را برای سود 
دنیا خواهد در اخرت بهره ای ندارد. 


٩[‏ ۱ 4]۱-امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه دانشمند را دوستدار دنیا 
پافتید. او را در کار دین خود مثهم دانید؛ زیرا دوستدار هرچیزی, گرد 
ی ۱۳ خدا به داود علیه السلام وحی کرد: میان من 
و خودت, دانشمند فریفته دنیا را واسطه قرار نده که تو را از راه دوستی 
من دور سازد؛ اینگونه دانشمندان راهزنان بندگان جویای من هستند. همانا 
کمترین کاری که با ایشان کنم این است که شیرینی مناجات با خودم را از 


[ 5]۱۲-رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: فقیهان امانتدار 
پیامبرانند تا آن زمان که در دنیا داخل نشده باشند. گفتند: ای پیامبر خدا؛ 
داخل شدن ات در دنا به چیست؟ فرمود: پیروی از سلطان؛ . یس چون 
چنین کنند, از ایشان بر دین خود بترسید. 


۱۰ ٩: ص‎ 


[۲۱ 61۱-محمد بن ا(سماعیل, عن الفضل بن شاذان. عن حماد بن عیسی. 
الا ی يم ای خفن ماه لاه قال 


من طلب العلم لیباهی به العلماء آو یماری به السفهاء آو یصرف به وجوه 
التّاس الیه فلیتبغ ‏ مقعده من الثار ان الرئاسه لا تصلح الا لأْهلها. 


باب لزوم الحجّه علی العالم و تشدید الأمر علیه [۱۲۲]+علی بن ابراهیم 
بن هاشم. عن ابیه, عن القاسم بن محقد. عن المنقری. عن حفص بن 
غیاث, عن آبی عبد الله علیه الشْلام قال: 

قال با حفص ! یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل آن یغفر للعالم ذنب واحد. 


[۲]۱۲۳-و بهذا الاسناد قال: قال آبو عبد اللّه علیه السلام قال: عیسی ابن 
فورغی ام لته غایه الا 


ویل للعلماء السوء کیف تلظی علیهم الثار؟ ! 


۱۲4علت بن ابراهیم, عن | و محقد بن اسماعیل, عن الفضل بن 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: |ذا بلغت الفس هاهناٍ و آشار پیده 
الي خاقه لم بکن للعالم تویه نغ قرا اعا اللونة.غلی الله للزین تعملون 
السوء یجهال. 

[۲5 4]۱-محمّد بن یحیی. عن احمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسین بن 
سعید, عن النّضر بن سوید. عن یحیی الحلبی, عن ابی سعید المکاری. عن 
آبی بصیر, عن آبی جعفر علیه السّلام فی قول الله عرٌ و جل. قکبَکبوا فیعا 
هم و آلغاوون قال: 


هم قوم و صفوا عدلا بألسنتهم نم خالفوه (لی غیره. 


ص : ۱۱۰ 


[ ۲۱ 6]۱-امام باقر علیه السلام فرمود: هرکس به جستجوی دانش برآید 
برای اينکه بر دانشمندان ببالد یا با سفیهان بستیزد یا توجچه مردم را به خود 
جلب کند؛ باید خی ی و کر ان پر تست کف سا اهل آن 


۲۱۲۲ -امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاث فرمود: ای حفص ! هفتاد 
گناه نادان آمرزیده شود. پیش از آنکه یک گناه دانا بخشیده شود. 


[۲۳ ۲]۱-حضرت صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم-درود خدا , بر او 
و ما ی فزمود: وای. بر دانشمندان بند که. چکوته انش دوزخ بر آنها 
زبانه کشد ! 


[۲۵ ۳]۱-حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون جان به اینجا رسد- با 
دسنت. به کلویشن اشاره کر ددبرای دانشمتد توبه ای تیست؛* سیس. این آیه 
را خواند: (توبه, نزد خداوند, تنها برای کسانی است که از روی نادانی 
ی ای اه ۱۱۱ 


[۲5 4]۱-امام باقر علیه السّلام دربارة گفتار خدای بزرگ و والا که (گمراه 
کنندگان و گمراه شوندگان به دوزخ سرنگون گردند.) [شعر | ء (۲6) : یه 
هت فرماید: ایشان روت باشند که عدالت را با زبان بستأیند, سپس 
مخالفت کرده به ستم گرایند. 


ص : ۱۱۱ 


باب التوادر [۱۲6]دعلی ین ابراهیم, عن أییه, عن اين أبی عمیر, عن 


کان آمیر المومنین علیه السْلام یقول: روحوا آنفسکم ببدیع الحکمه فایئها 
تکل کما تکل الابدان. 


[۲۷ ۲۲۱-عدذه من آصحابنا. عن آجمد بن محمد, عن نوج بن شعیب 
التیسابوری, عن عبید لش ود الله الهقان, عن درست بن آبی منصور, 
ع گر هدس آخمس تست آلوی فوف عرن یت مان آروه بضیر فا 


سمعت آبا عبد الله علیه السلام یقول: کان آمیر المومنین علیه السشلام 
یقول: یا طالب العلم ! ٍنْ العلم ذو فضائل کثیره: فرأسه التواضع و عینه 
البراء» من الحسد و آذنه الفهم و لسانه الضدق و حفظه الفحص و قلبه 
کش او لمع وم الاشیاء قافن میدن التيه و وجام زاره 
اه هه ی و مستقزه النجاه و قائده العافیه و 
مرکبه الوفاء و سلاحه لین الکلمه و سیفه الرْضا و قوسه المداراه و جيشه 
محاوره العلماء و ماله الادب و ذخيیرته اجتناب الذُنوب و زاده المعروف و 
عافت الف ادغه و دلیله آلمدی هرقیعه صحته الاخبار: 


ی عن احمد بن محقّد بن عیسی, ان مگ 


قال ,ول الله‌ضان لاه علیه ۳ و سلّم نعم وزیر الایمان العلم و نعم 
وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق الضبر. 


[4]۱۲۹-علین بن محشد, عن سهل بن زیاد, عن جعفر بن محشّد الأشعرک, 


ص :۱۱۲ 


تافت دربارة احادیث نادر 


ار مففای یه السلام مین شوه سان شید را ۲ عطاات 
کفت کت استراحت دهید؛ زیر| جان هم چون تن خسته شود. 


۱۲۷۱ هیر فوضان علبه الشلام فی فرموو: اق‌حویتوق غلم 1 همانا علم 
امتیازهای فراوانی دارد: سز علم فروتنی است, جچشم ان تنهی بودن از 
رشک, گوش آن فهمیدن: زبان آن راست گفتن, حافظة آن پژوهیدن» دل 
آن حسن تین عقل آن شناخت اسباب امورر دست آن رحجمت, پای آن 
دیدار دانشمندان همت آن سلامتی, حکمت آن پرهی زگاری, قرارگاه آن 
تجات: جلودار آن غافیت: مزکت, آن. ,وفادازی: املحهه: آن آن نرم ۳1 
شمشیر آن خشنودی, کمال آن مدارا و لشکر آن فت گفت وگوی با 
دانشمندان, دارایی آن ادپ, اندوختة آن دامن فروچیدن از گناهان, توشة 
آن تک نوشاک أضّ ساز گاری, رهبر أَنْ ره بافتکی و دوست آ دوستبی 
نیکان است. 


مرول شدا اضای, الله علیه.ن الم و سم فرعووه داش چه خی 
وزیری برای ایمان و خویشتن داری چه خوب وزیری برای دانش و نرم 
رفتاری چه خوب وزیری برای خویشتن داری و شکیبایی چه خوب وزیری 
برای نرم رفتاری است. 

۲۹ 4۱-امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل می کند که مردی خدمت 
رسول خدا امد 


ضر ۱۱۳۶ 


فقن یی آللی من ال خن ای یه اللم‌کایه امه آبانه 
علیف اس مها[ 


حاکن ال سول الاهخلی الله عضو دنه لش فان با سا اد 
ما العلم؟ قال: الانصات, قال: نم مه؟ قال الاستماع, قال: نم مه؟ قال 
الخفظ: فال: بع.مه؟ فال: الغمل بمر فال. کر مه با رصول. آلله؟ ا.فال 
نشره. 


[ ۳۰ 5]۱-علی بن ابراهیم رفعه الی ای فید لاه علیه السلام قال: 


طلبه العلم ثلائه فاغرفهم بأعيانهم و صفاتهم: صنف بطلبه للجهل و المراء 
ی ره اما رال دی ات ال فا 
الجهل و المراء موذ ممار متعرض للمقال فی آندیه الرجال بتذاکر العلم و 
صفه. آلحلم. قد. تسیل بالخشوع و خخلی فن الفرع قدق الله. منهذ 
خویه و یه یس و عات ااساله کل رت وله 
پستطیل علی مثله من آشباهه و یتواضع للأغنیاء من دونه فهو لحلوائهم 
ام او ای ای ال ی ها ها را 
و صاحب الفقه و العقل ذوک آبه و حزن و سهر قد تحنّک فی برنسه و قام 
الیل فی حندسه یعمل و بخشی وجلا داعیا مشفقا مقبلا علی شأنه عارفا 
بأهل زمانه مستوحشا من آأوثق اخوانه فشدٌ اللّه من هذا آرکانه و آعطاه 
یوم القیامه آمانه. 


و حدذثنی به محمّد بن محمود آبو عبد اللّه القزوینین عن عذّه من آصحابنا 
منهم جعفر بن محمّد الطیقل بقزوین عن احمد بن عیسی العلوی. عن عباد 


۹ تر اد آهمد ی اس کی مرن سین رن کمن ره 


ص :۱۱4 


و گفت: ای رسول خدا, دانش چیست؟ فرمود: سکوت کردن. گفت: : سپس 
چه؟ فرمود: گوش فرادادن. پر سید. : سپس چه؟ فرمود: حفظ کردن. گفت: 
سپس چه؟ فرمود: آن زا به کار بستن. پر سید. : ای رسول خدا,؛ سپس چه؟ 
فرمود: انتشار دادن آزن: 


[ ۳۰ 5]۱-امام صادق علیه السّلام فرمود: جویندگان دانش بر سه گونه اند, 
پس انان را از روی صفاتشان بشناس دسته ای دانش را برای جهل 
ورزیدن و به منازعه برخاستن می خواهند و دسته ای ان را برای بلندی 
جستن و فریب دادن دیگران و دسته ای آن را برای فهمیدن و خرد ورزیدن 
می خواهند. دستة اول. موذی و جدالگر است و همواره در مجالس مردان 
سخنرانی کند. از اوصاف علم و حلم گوید لباس فروتنی بر تن پوشیده ولی 
از لباس تقوی خود را برهنه ساخته است. 


خدا از این جهت. بینی اش را خرد کند و کمرش را بشکند. اهل بلندی 
جستن و فریفتن, نیرنگ باز و چاپلوس است. بر همپایگان خود گردن فرازی 
و برای ثروتمندانی که از ان فروپایه ترند سر تواضع فرود می اورند. 
حلوای ان ها را بخورد و دین خود را درهم بشکند. خداوند او را بر این 
روش بی نام ونشان کند و آثرش را از میان آنان داتشنتدان ی مره 
گرداند. اهل فهم و عقل, 14 و غمگین و شب زنده دار است. تحت 
الحنک خویش انداخته و در تاریکی شب به پا ایستاده است. ترسان و 
دعاکنان و هراسان عمل کند؛ به خود مشغول است؛ مردم روز گارش را 
خوب می شناسد و از مطمئن ترین برادرانش دهشتنای است خدا از این 
جهت, پایه های وجودش را محکم سازد و روز قیامت, امانش دهد. 


(اين روایت ت از طریق دیگری نیز وارد شده است.) 


[ ۳۱ 6]۱- -امام صادق علیه السلام فرمود: همأنا روایت ت کنندگان قرآن بسیار 
و 


ص :<ظ ۱۱ 


شت. انا یه له کی اش وله ام لایر سرا ای 
الژعایه و الجهّال یحزنهم حفظ الژوایه فراع برعی حیاته و راع یرعی هلکته 
فعتد ذلک اختلف الٌاعیان و تغایر الفریقان. 

[۳۲ ۷۲۱-الحسین بن محمد الأشعری, عن ان بن محمّد, عن مجمد بن 
جمهور, عن عبد الژحمن بن [ فا نجران,؛ عمن ذکره, عن ابی عبد الله علیه 
الشلام قال: 


فن خقظ فن آخادشا اربعت دیا بسته الله توق القیامه‌عالما ففییا: 


[۳۳ ۸]۱-عده من آصحابناء عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن آنیت: عمن ذکره, 
عن زید الشخام, عن آبی جعفر علیه السّلام فی قول اللّه عرٌ و جل: لیر 
آلانْسنان الی طعامه قال: 


قلن ما امه هال مه النی اهر تن باصفه ؟ 


[۱۳4]٩-محقد‏ بن یچیی, عو آخهه بت ور ری عن علی بن 
التعمان. کن, عبد الله بن مسکان, عن داود بن فرقد. عن ارت سعید 
لهری. عن آبی جعفر علیه السّلام قال؛ 


او قوف ند ال و هو الافتحام اف تیک ور کی سا الم تروم خیر 
مرن رواتک خضها لمرتحصه. 


[۱۳5] ۰«محقّد, عن آجمد. عن اين فصّال, عن ابن بکیر, عن حمزه بن 
الطیان ال عوض علی: انیم غید الله غله الا م ی 
بلغ موضعا منها قال له: کف و اسکت قال آبو عبد الله علیه القلام: 1 
الیده ی ما همع اعد 4 ۳ 
فیه الحوث قال اللّه تعالی: قَسْئلُوا 


ص :6 ۱۱ 


رعایت کنندگان آن کم اند. چه بسا مردمی که نسبت به حدیث خیرخواه و 
نسبت به قرآن خیانتگرند. دانشمندان از رعایت نکردن اندوهگین و نادانان 
از حفظ روایت غمگین اند. یکی در پی حفظ زندگانی خود و دیگری در پی 
هلاکت خویش است. در اینجاست که دو دسته رعایت کننده اختلاف پیدا 
کنند و از هم جدا شوند. 


۱ شام اوق یه مقر وگ هر کش حیال خفست اد آخادست‌ها را 
حفظ کند, خداوند او را روز قیامت؛ دانشمند و فقیه برانگیزد. 


[۳۳ ۸]۱-زید شچام از امام باقر علیه السّلام درباره گفتار خدای بزرگ و والا 
که (باید انسان به خوراک خویبش نگاه کند) [عبس ( ۸۰) : یه 4 آیرسید: 
معنای خوراک چیست؟ فرمود: دانشی که فرامی گیرد. بنگرد که از چه 
کسنینافی. کیرق: 


[۳4 ۱]٩-حضرت‏ باقر علیه السّلام فر مود: بازایستادن 7 امر مشتبه از به 
هلاکت افتادن بهنر است و واگذاردن حدیتی که روایت ان برایت ثابت 
نشده, از روایت کردن حدیتی که بر از احاطه نداری, بهنر است. 


[۳5 ۱] ۰-حمزةه طیار بر حضرت صادق بعضی از سخنرانی های پدرش را 
عرضه کرد تا به جمله ای رسید در این هنگام حضرت فرمود: دست نگهدار 
و ساکت باش. سپس فرمود: آنچه به دست شما می رسد و حکمش را 
نمی دانید, وظیفه اي بر شما نیست جز دست نگه داشتن از آن و درنگ 
کردن و باز کرداندن آنبه. ات هدیرتا ایشان شما را بر اعتدال وادارند و 
گمراهی را از شما دور سازند و حق را به شما بشناسانند. خدای فرازمند 
فرموده است: 


ص :۱۱۷ 


هل آلذکُرِ ان کم لاتعلَمون. 
۱۱۳6۱ لین ابر اهیمکن آیهعن العاسشم بن معته عن الفرگ 
عن سفیان بن عیینه قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: وجدت علم الاس کلّه فی آربع: 
لها از تصرف و انا آن عری‌ها نمی وتات ان سر ۱ 
ارادشنکمه ال ابم آن عرف ما ری من دینک 


[۲]۱۳۷ -علوت بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن ان رب تابن شا ام 
قال: 

قلت: لایس یف الله خیه:] [ لاو ما حقّ اللّه علی خلقه؟ فقال: , آن یقولوا 
ما یعلمون و یکفوا عمّا لا پعلمون. فاذا فعلوا ذلک فقد وا الی لاله جوم 


۳۱۱۳۸ -محمد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد, عن ابن سنان, عن محمد بن 
مروان العجلی. عن علیْ بن حنظله قال: 

سفق الا یه اارشلام ها ان ای ای ی 
روایتهم عنا. 


ال را ی اه 1 2 ۳ 0 


ها لاس اعلموا آثه لیس بعاقل من انزعج من قول الرُور فیه و لا بحکیم 
من رضی بثناء الجاهل علیه. النّاس تا ها بحشنون: ۵ فد کل . اضر سا 
یحسن فتکلموا فی العلم تبیّن آقداررکم. 


[ 4۰ 5]۱ -الحسین بن محقد. عن معلی بن محشّد, عن الوشاء. عن آبان بن 
عثمان. عن عبد الله بن سلیمان قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السُلام یقول و عنده رجل من آهل البصره یقال له: 
عمان الا مه 


ص :۱۱۸ 


(اگر نمی دانید, از اهل قرآن بپرسید.) [نحل (6 ۸ : آية 4۲]. 


[۳6 ۱] ۱ -امام صادق علیه السلام می فرمود: همه دانش مردم را در چهار 


نخست اینکه پروردگار خوبش را بشناسی ؛ دوم اينکه بدانی با تو چه کرده 


[۳۷ ۲۲۱ ۱-هشام سالم گوید: به امام صادق عرض کردم: حق خدا بر مردم 
خیننتت ؟ فرمود: اینکه. آنجه دانند بخویند .و آنخه ندانند -باز انستند.: هر کاه 


جنیق کتد خی کارا به اصادا کردم آند. 


0 صادق علیه السلام فر مود: منزلت مردم را , به اندازه ای 
که از ما روای یت کنند, بشناسید. 


4۱۳۹ دامیر مقمنان در بعضی از سخنرانی هایش فر مود: ای مردم ! 
بدانید کسی که از سخن بی اساسی که به او گویند از جا کنده شود 
خردمتد تیشت :و آنکه: به سشایشن نادان خرشند کردم فوزانه یشت:مردم 
فرزند کارهای ارزنده خویش اند و ارزش هرکس به اندازه کار ارزنده ای 
است که به خوبی انجام می دهد. از دانش سخن کید تا ارزشتان نمایان 
شود. 


زک ند اللمسلهان. هیده فودی از اهل؛ ضره که تافش ان 


ص :۱۱۹ 


و هو یقول: ان الحسن البصری یزعم ان الذین یکتمون العلم یوّذی ریح 
بطونهم آهل الثّار, فقال: آبو جعفر علیه السّلام: فهلک اذن موّمن آل 
فرعون ما زال العلم مکتوما منذ بعث اللّه نوحا علیه السّلام فلیذهب 
الحسسن فا ال وله مات‌عه العام از فاها. 


باب روایه الکتب و الحدیث و فضل الکتابه و اللمسشک بالکتب [ 4۱ ۱]«علی 
بن ابراهیم, عن ابیه, عن ابن آبی عمیر. عن منصور بن یونس, عن آبی 


قلت لأْبی عبد اللّه علیه السّلام قول اللّه جل ثناوه: آلذین بشتمغون لول 
قثبعون حَسَتة ؟ قال: هو الرجل یسمع الحدیث و به کما سمعه لا 
یزید فیه و لا ینقص منه. 


[4۲ ۲]۱-محمّد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن ابن آبی عمیر, عن ابن 
اذینه, عن محمّد بن مسلم قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آسمع الحدیث منک فأزید و آنقص؟ قال: 


[4۳ ۳]۱-و عنه, عن محمد بن الحسین, عن ابن سنان. عن داود بن فرقد 
قال: 


لت ابو ید الل‌غلیه الشتلام نی اشت: لکلام ی فارند ان آرفنه کنا 
سمعته منک فلا یجیء. قال: فتعمد ذلک؟ قلت: لا فقال: ترید المعانی؟ 
قلت: نعم, قال فلا بآس. 

414 ۱-و عنه. عن آحفد بن محمد بن عیسی, عن الحسین بن سعید, 


ص : ۱۲۰ 


به امام باقر علیه السلام عرض کرد: حسن بصری عقیده دارد کسانی که 
دانش را نهان دارند, بوی گند شکمشان دوزخیان را آزار دهد. امام فرمود؛ 
بنابراین موّمن آل فرعون [که پنهان سازی کرده آهلاک شده است ؟ ! از 
زمان بعثت نوح علیه السلام دانش نهان بوده است. حسن بصری به هر 
راهی که خواهد برود. به خدا سوگند ! دانش جز در این خاندان یافت نشود. 
باب روایت کتب و توسّل به آن و حدیث و فضیلت نوشتن 


[ 4۱ ۱] ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به فرمایش خدا| 
(کسانی که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند) [زمر )۲۹٩(‏ : 


آية ۸ ۱ ]پرسیدم, حضرت فرمود: او مردی است که حدیثی تون وان را 
گونه که شنیده؛ بی کم و زیاد بازگو نماید. 


(4۲ ۲۲۱-محمد مسلم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: از 
تما خدیت ی تون آن زا فیاد ود کر .فی: کته افر مود اکز فعانی ان:ز۱ 
برسانی اشکالی ندارد. 


[4۳ ۳]۱-داود فرقد گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
سخنی از شما می شنوم و می خواهم همان طور که شنیده ام. روایت کنم 


فرمود: به عمد فراموش می کنی؟ گفتم: نه. فرمود: مقصودت معانی 
سخرم فن آسنت ۱ کفتم: اری..فر‌عودد اشعالی ندارد. 


[44 4۱-آبو بصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حدیثی از 
شما بشنوم و از پدرتان روایت کنم يا از پدرتان بشنوم از شما روایت کنم 


(چطور است) ؟ 


ص : ۱۲۱ 


عن اقا شم بن مر هن علت بن. اس موم عن ای بضیر فا 


قلت لأبی عبد اللّه علیه الشّلام: الحدیث آسمعه منک آرویه عن آبیک آو 
آستجعه من اییک: اروند. عنی؟ قال, سواء الا آنی ترویه عن آنی. احت الم و 
ما تصفت:منی فاروی عن ارت 


عن عبد الله بن سنان قال: 


قلت. لاب خند: الله غلیه التلام بخیتن. القوم فیستتعوی نی تشم 
فأضجر و لا آقوی, قال: فاقر أً علیهم : هن وله حدیا هنوتیم خدینا بو 
من آخره حدیثا. 


[46 6]۱-عنه باسناده, عن آحمد بن عمر الحلأل قال: 

قلت لأبی الحسن ال[ضا علیه السّلام: الرْجل من آصحابنا یعطینی الکتاب و 
لایقول: روخ عن جوز لیر ان ارفنه عنم فال ففعال: ادا غلمت: ‏ آن 
الکتاب له فاروه عنه. 


[4۷ ۷۲۱-علی بن ابراهیم. عن آبیه وم عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن 
التوفلی, ۱[ ی ام قال: 


فا خی اس له لاه ازع تس توت فاشتوون الت. الق 
حدثکم فان کان حقا فلکم و ان کان کذبا فعلیه. 

ی و موی و ی عن نف عن آبي روت 
السلام قال. 

القلب یتکل علی الکتابه 


4٩[‏ ۱]-الحسین بن محشّد, عن معلّی بن محمد. عن الحسن بن علینث 
۱ 1 ۱ 


۲ ۲ 


فرمود: فرق ندارد, جز اينکه به نام پدرم روایت کنی, دوست تر دارم. آن 
حضرت به جمیل فرمود: انچه از من شنوی از طرف پدرم روایت کن. 

[45 5۱۱-عبد ال سنان گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردم می آیند و حدیث شما را از من می شنوند و من به تنگ می آیم و 
نمی توانم (ادامه دهم) . فرمود: حدبتی از اول کتاب: حدبتی از وسط آنه 
حدیثی از اخرش برای انان بخوان. 

[0 آم-احند عم حلال هی یه علت ی موس الرضا علیهها ااسلام 
عرض کردم: 


مردی از یاران ما شیعیان به من کتابی می دهد و نمی گوید این کتاب را از 
من روایت کرن: من زواست که از او روایت ت کنم؟ فرمود: اگر بدانی 
کتاب از 9 اوست؛ از او روایت 


[4۷ ۷]۱-امیر مقمنان علیه السّلام فرمود: هرگاه حدیثی به شما گویند (در 
مقام نقل) به گوینده اش نسبت دهید. اگر درست باشد به سود شماست و 
اگر دروعغ باشد به زیان اوست. 


[4۸ ۱-امام صادق علیه السلام فر مود: دل به نوشتن آسودگی پابد. 


441 ۱-آبو بصیر گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 


بنویسید زیرا تا ننویسید حفظ نمی کنید. 


ص :۱۲۳ 


تشعفت: با قیت الم غایه الم تقو ل ۶ که اتکی لا تخقظون خی سکس 


امین بو ی مه رصن ره ی و | شبن 
علیْ بن فصال, عن ابن بکیر,. عن عبید بن زراره قال: 


فا این عفد اای علی لام احتصه[ چگ کم فا وف سا خین الشا. 


[ 5۱ ۱]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد البرقیت. عن بعض 
آخحایم فد اس لسع ال بر عم تال 


کال نی اون ات تا اک مت عاعی فی |خوانگ فان مه 
فأورث کنبک بنیک فاثه بأتی علی الاس زمان هرج لا یأنسون فیه لا 


۲۲ ۲۱و بهذا الاسناد. عن محشد بن علیه رفعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السشلام: [یاکم و الکذب المفترع قیل له: و ما الکذب 
المفترع؟ فال: آن بحدنک ال جل بالحدیت فتتر که و ترویه عن. الذی لک 
عکنه. 


[5۳ ۳]۱ -محقد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن آحمد بن 
محفد بن آبی نصر. عن جمیل بن دژاج قال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السلام: آعربوا حدیثنا فائا قوم فصحاء 

و وم مت رما اون آخمد بورغ اعمز 
بن عبد العزیز. عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غیره قالوا: 


ره ی عبد اللّه علیه ا تام مق ری فیقوت 
حدیت جدی و حدیت جذی حدیت الحسین و حدیبت الحسین حدیت الحسن 
و حدیبت الحسن, حدیت آمپر المومنین علیه السلام و حدبت ۳ المومنین 
حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حدیث رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم قول اللّه عرٌ و جل. 


[5ظ 5۱۱ -عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد, عن محمد بن الحسن بن 


ص :۱۲4 


[ 5۰ ۱] ۱۰-امام صادق علیه السّلام فرمود: کتاب ها (نوشته های) خود را نگه 
دارید که در اینده به انها نیازمند شوید. 


[ 5۱ ۱۲۱ ۱-مفصّل عهر . کوید حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: 

۰ های خود را میان 1 | و چون 
ت فرارسید, کتاب هایت را به پسرانت ت ارث بده ؛ چرا که برای مردم 

را کارا ان ار 


[5۲ ۲۲۱ -امام صادق علیه السلام فرمود: از دروغ شاخ دار بپرهیزید. عرض 


شد : 


دروغ شاخ دار چیست؟ فرمود: اینکه مردی به تو حدیثی بازگوید و تو او را 
(در مقام نقل) رها وف و ۰ را از کسی که گوینده از او خبر داده, 
بازگویی. 


[5۳ ۳]۱ -امام صادق علیه السْلام فرمود: حدیث ما را اعراب گذارید که ما 
مردمی فصیح زبانیم. 

[54 4]۱ -هشام سالم و حماد بن عثمان و دیگران گویند: شنیدیم که امام 
صادق علیه السلام می فرمود: حدیث من, حدیث پدرم و حدیث پدرم. 


حدبت جدم و حدبت جذم, حدبت حسین و حدبت حلسین؛ حدبت حسن و 
حدیبت حلسن؛ حدیبت امپر موّمنان و حدیبت امیر, مومنان, حدیبت رسول خدا| 


1 


می باشد. 


[55 5۱ -آبو خالد شینوله گوید: به ابو جعفر دوم (امام جواد) علیه السلام 
عرض کردم: 


ص :۱۲ 


آبی خالد شینوله قال: 


قلت لأبي جعفر الیٍّنی علیه السّلام: جعلت فداک ان مشایخنا رووا عن آبی 
جعفر و آبی عید الّهعلیه الَلام و کانت الق شدیده فکتموا کتبهم و لم 
ترو عنهم فلمّا ماتوا صارت الکتب الینا فقال: حدّئوا بها فاتها حق 


باب القلید [56 ۱]عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن عبد 
السلام قال: 

قلت له؛ الوا بارهم و رَهباتق آزبابا مق ذون له فقال: ما و اللّه ما 
دعوهم الی عباده آنفسهم و لو دعوهم ما آجابوهم و لکن احلوا لهم حراما و 
حژموا علیهم حلالا فعبدوهم من حیث لا پشعرون. 


[5۷ ۲]۱-علین بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن ابراهیم بن محفد الهمذانی, 
عن محمّد بن عبیده قال: 


قال .لین ابو الخشن غلیه السلام :با هحید آنتم اش تفلیدا آم المرعتم؟ فا 
قلت: 


قلّدنا و قلدوا فقال: لم آسألک عن هذاء فلم یکن عندی جواب آکثر من 
الجواب الاْوّل فقال آبو الحسن علیه السّلام: ان المرجثه نصبت رجلا لم 
تفرض طاعته و قلدوه و آنتم تصبتم رجلا و فرضتم طاعته نم لم تقلدوه فهم 


اشذ منکم تقلید 


[5۸ ۲]۱-محمد بن اسماعیل, «عن الفضل بن شاذاز ن» عن حماد بن عیسی, 
ای رن ی عبد الله علیه السْلام فی 
قول اللّه جل و عرّ: 


اخذوا بارهم و رَهْبائَقْم أژبابا من ذون له فقال: 
و اللّه ما صاموا لهم و لا صلوا لهم و لکن أحلوا لهم حراما و حرّموا علیهم 


ص :۱۲6۰ 


قربانت گردم ! استادان ما از امام باقر و امام صادق علیهما السْلام روایاتی 
دارند و چون تقبه سخت بود, کتاب هایشان را پنهان کردند و از انان روایت 
نشد. زمانی که مردند. کتاب های ایشان به دست ما رسید. حضرت فرمود: 
به نقل ان روایات پردازید که انها درستند. 


بابی دربارة تقلید 


[6 5 ۱ -آبو بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام دربارة این اند 
پرسیدم که خداوند می فرماید: (دانشمندان و راهبان خود را. 4 
خدا به الوهیت گرفتند.) [توبه )٩(‏ : آور2 ۱ آفرمود: به خدا سوگند ! 
دانشمندان و راهبان, مردم را به پررستش خویش فرانخواندند که اک 
درا اما ی و ی وا ال ال را 
بداشان حرام کرد و اما تداسشته انوا من پرستوی. 


[5۷ ۲]۱-محمّد عبیده گوید: حضرت ابو الحسن علیه السّلام به من فرمود: 
ای محقّد ! تقلید شما محکم تر است پا مرجثه (آنان که پس از پیغمبر مقام 
علی علیه السلام را از انة بکر .به تاخیر انداختند) ؟ عرض, کردم" ما هم 
تقلید کردیم و آنها هم تقلید کردند. فرمود: این را از تو نبرسیدم. (محقد 
گوید:) من و بیشتر از پاسخ اول نداشتم؛ پس حضرت فرمود: مرجثه 
مردی را که اطاعتش واجب نبود به خلافت نصب کردند و از او تقلید 
نمودند و شما مردی را نصب کردید و اطاعتش را واجب دانستید, ولی 


تقلیدش نکردید؛ پس تقلید انان از شما محکم تر باشد. 


[5۸ ۳]۱-حضرت صادق علیه السْلام دربارة فرمایش خدای بزرگ و والا که 
(دانشمندان و راهبان خود را. . . به جای خدا به الوهیت گرفتند) فرمود؛ به 
خدا سوگند! برای آنها روزه نگرفتند و نماز نگزاردند. بلکه حرام را برای 
انها حلال و حلال را برایشان حرام ساختند و انها هم پیروی کردند. 


ص :۱۲۷ 


حلالا فائبعوهم 


ی بن مخقد. عن الجمن ین علت الوشاء وه من آصحابا شن ما 


خطب آمیر المومنین علیه السّلام الثاس فقال: آیُها الثاس ! تما بدء وقوع 
الفتن آهواء تثبع و آحکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله یتولی فیها رجال رجالا 
قلو آن«الباطل خلض لم بخف علی.دی جضی. لو آن الخف خاضن لح یک 
اختلاف و لکن یوْخذ من هذا ضغث و من هذا ضعتث فیمزجان فیجیثان معا 


کهنالک اسنجد اسان علی* آملبانه ون تا الدین تفت لیم -من. 2۱۳ 
الحسنی. 


س‌ 


العتت برفعه خال: 1 
اذا ظهرت البدع فی أَمّتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه 
الله. 


من آتی ذا بدعه رخ فانما یسعی فی هدم الاسلام. 


قال رسول الله آبي اللّه لصاحب البدعه بالئوبه, قیل: یا رسول اللّه و کیف 
ذلک؟ قال: اثه قد آشرب قلبه حبها. 


[6۲ 5]۱-محمد بن یحیی» عن اه بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب, عن معاویه بن وهب قال: 


ص :۱۲۸ 


بان فزبار 6 پذفته اد ز آق. و قباش ها 


[54 ۱]۱-امام باقر علیه السْلام فرمود: حضرت امیر مومنان علیه السلام 
برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم ! جز این نیست. که اغاز 
پیدایش فتنه ها؛ پیروی هوس ها و بدعت گزاردن احکامی برخلاف دین خدا 
است که مردانی از مردان دیگر یاری خواهند تا بر خلاف دین خدا, اجرای 
آن را بر عهده گيرند. اگر باطل ناب و خالص بود بر هیچ خردمندی نهان 
نمی شد و اگر حف" تاه کته بو اختلافی در میان نبود ؛ ولی همواره 
پاره ای از حقّ و پاره ای از باطل برگیرند و به هم درآمیزند و باهم آیند. 
اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره گردد و تنها کسانی رهایی یابند 
که لطف حو" شامل حالشان گردد. 


[ .6 ۲]۱-رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آن گاه که بدعت 
ها در امت من پدید اید. بر عالم است که علم خود را هویدا کند و ه رکه 
شین تکنته تفر دا بر ابا 


[ 6۱ ۱-در حدبت است: هر کس نزد بدعتگذاری ۳۹11 و او را بزرگ شمارد, 
همانا در ویرانی اسلام کوشیده است. 


[6۲ 4]۱-رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند از پذیرش 
توب بدعتگذار خودداری کرده است. عرض شد: ای رسول خداء چطور؟ 
فرمود: زیرا بدعت دوستی, تمام وجودش را فراگرفته است. 


[6۳ 9]۱-پیامبر اسلام فرمود: برای هر بدعتی که پس از من با ایمان (برای 


ص :۱۲۹ 


سمعت با عبد له علیه السّلام یقول: قال رسول الله صلی الله علیه و 
اله و سلم: ٍنْ عند کل بدعه تکون من بعدي یکاد بها الایمان ولیّا من آهل 
تیم کار بت دیع بنطق بالهام من الله وبیعلن الحق و بنقره و بر 
۱ اولن اک 


هارون بن مسلم, عن مسعده بن صدقه, عن آبی عبد الله علیه السّلام و 
علیّ بن |براهیم, عن آبیه, عن ابن محبوب رقعه, عن آمیر المومنین علیه 
الشلام , له قال: 


ان من آبفض الخلق الی الله عرٌ و جلٌ لرجلین: رجل و کله اللّه اٍلی نفسه 
فهو جاثر عن قصد السبیل مشعوف بکلام بدعه, قد لهج بالطوم و الطلاه 
فهو فتنه لمن افتتن به. ضال عن هدی من کان قبله. مضل لمن اقتدی به 
فی حیاته و بعد موته. جمال خطایا غیره. رهن بخطیئته و رجل قمش جهلا 
فی جهّال الثاس. عان بغباش الفتنه قد سفاه آشباه الثاس عالما و لم یفن 
فیه یوما سالما, نکن اسر ها ول هه یر تا کی دامع 
آجن و اکتنز من غیر طائل, جلس بین البّاس قاضیا ضامنا لتخلیص ما التیس 
علی غیره و ان خالف قاضیا سبقه لم یامن آن ینقض حکمه من پاتی بعده, 
کفعله بمن کان قبله و ٍن نزلت به احدی المبهمات المعضلات ها لها حشوا 
من رأبه نت قطع به فهو من لیس الشبهات فی مثل غزل العنکبوت لا بدری 
آصاب آم آخطاء لا یحسب العلم فی شیء ما آنکر و لایری أن وراء ما بلغ 
فیه مذهبا؛ ان قانسسیتا نیع آم یرب نظرهوق ان اظلم علبه آمن اکتتم 
نم اماسعلم من حهل نت تکبلا بقال له زا سل کم اس طقصین: دود 
مفتاح عشوات وکا شبهات, خباط جهالات؛ 


لا یعتذر ما لا یعلم فیسلم و لا یعض فی العلم بضرس قاطع فیغنم. یذری 


ص : ۱۳۰ 


ترایی) همراه شود سرپرستی از خاندانم کشا ند شده که از ایمان دفاع 
کنیا الهاه وا سین وه عو سا اشکان درم کند و نیرنگ نیرنگیازان 
را پر گرداند هسان تاتیاتان باشت ای :صاحان شین انم ری وراه 
خدا| سیارید. 


[64 6۲۱-امیر مومنان علیه السلام فرمود: دشمن ترین مردم در نزد خداوند 
بزرگ و والا دو کس اآند: (الف) مردی که خدا او را به حال خود وانهاده, 
ی از رام زاس یی که و شاه اسان مسق ام تشد ارم 
از نماز و روزه دم می زند. 


[در حالی که )دیگران را به فتنه دراندازد و فریفته خود سازد. از راه درست 
پیشینیانش منحرف کثنته و گمراه کننده پیروانش در ون کی و پس از 
مرگش شده است. دیگری, مردی که کوله بار نادانی فراهم 194 و 
برکيرندة بار خطاهای دیگرآن و در گزو خطای.خود باشد در هیان نادانان به 
را دانشمند نامند در حالی که یک روز تمام را صرف دانش نکرده است. 
صبح زود برخاسته و جچیزی را بسیار فراهم آورده که اندکش بهنر از 

یارش است تا اینکه ان ان گندیده سیراب شده و مطالب بیهوده در 
گنجينة خاطر خود انباشته است. میان مردم به کرسی قضاوت نشست و 
فد یی آنحه را و مک تسشن مسا کنه مه اک با فان 
پیش از خود مخالفت کرد, اطمینان ندارد که قاضی پس از او حکم او را 
و مشکل دچار شود. نظریات پوچی برای ان بافته و اماده می کند و سپس 
حکم قطعی می دهد. 


شبهه بافی او همانند تار بافتن عنکبوت است که نمی داند درست رفته با 
اشتباه کرده است. نمی پندارد در آنچه او منکر شده. دانشی باشد و نداند 


در پس آنچه او به ان دست پافته, روش درستی وجود داشته باشد. اگر 
جبریبر | به چیژی نکر فان کند:-نظر خوشی را تکدنب تکند و اگر مطلبی 
بر او تاریک باشد نب شب نادانی که در خود سراغ دارد, آن را بیوشاند ۳ 


1 به او ون نمی داند. سپس گستاخی کرده و حکم صادر نماید. او 
کلید تاریکی ها است و شبهه ها را بسیار مرتکب شود. در نادانی ها 


کور کورانه گام بردارد. از آنچه نداند, پوزش نخواهد تا 


ص : ۱۳۱ 


بقضائه الفرج الحرام و یحژّم بقضائه الفرج الحلال لا ملیء باصدار ما علیه 
روش لا هد احل تما مد فرط متیا ها ای ات 


[65 ۷]۱-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشّد, عن الحسن بن علی 
الوشاعن آبان ی ما رن این شیبه الخرا نار 0 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان آصحاب المقاییس طلبوا العلم 


با مها ی رفص ات من ال الا قفا مان ین لاه عضات 
بالمقايیس 


[۱66 تغل بسن اتراهیمرعن آنیه و محفدن اسطافیل: عن: الضل نن 
ادا رفس عن ای حففزه ای عید الم علیهما السلام والا: 


کل عه شا هی کل ال ناما انب الا 


۵ ین اشاهشر نی این این ای عصیو عون مه بر 
قال: 


قلت لاأبی الحسن موسی علیه السّلام: جعلت فداک فقّهنا فی الدّین و آغنانا 
اللّه بکم عن الثاس حتّی ان الجماعه متا لتکون فی المجلس, ما یسأل رجل 
صاحبه, تحضره المسأله و یحضره جوابها فیما من اللّه علینا بکم فریُما ورد 
علینا الشیء لم یتنا فیه عنک و لا عن آبائک شیء فنظرنا اٍلی أُحسن ما 
یحضرنا و آوفق الأشیاء لما جاءنا عنکم فنخذ به؟ فقال هبهات هیهات, فی 
ذلک و ال هلک من هلک یا این حکیم. قال؛ ث قال: لعن الله با حنیفه کان 
یقول: قال: علیخ و قلت 


فان مه شک ارام تس لمکم و لها ارت الا آم دص لیدفی 
اه 


اه رن ای ی لاه رفک ری یی | لیس ها[ 


قت ای الخشسی ان له ای سا امه اللخه ففاله ظا جوشون ۱ 
تکونن 


ص :۱۳۲ 


سالم ماند و در دانش ریشه دار و قاطع نیست تا بهره ای برد. روایات را 
پراکنده کند و بر باد دهد آنسان که گیاهان خشک را بر باد دهند. میراث 
های به ناحق رفته گریان و خون های به ناحق ریخته از ستم او در شیون 
اند. زناشویی حرام به حکم او حلال و زناشویی حلال به حکم او حرام گردد. 
برای پاسخ به مسائلی که بر او وارد می شود سرشار نیست و برای 
ریاستی که با داشتن دانش حق اذعا می کند. شایستگی ندارد. 


[65 ۷]۱-امام صادق علیه السّلام می فرمود: همانا قیاس کتندگان از راه 


قیاس دانش را جستند؛ ولی قیاس جز دوری از حق بر ان ها نیفزود و همانا 


[66 ۸۱-حضرت محمد باقر و حضرت صادق علیهما السلام فرمودند: هر 
بدعتی گمراهی و هر گمراهی راهش به سوی دوزخ است. 


[6۷ ۲۱٩-محفمد‏ حکیم گوید: به حضرت ابو الحسن موسی کاظم علیه السلام 
عرض کردم: قربانت گردم؛ : ما در دین دانشمند شدیم و خداوند به برکت 
شما ما را از مردم بی نیاز کرد تا آنجا که جمعی از ما در انجمنی باشیم, 
به واسطه مثتی که خدا از برکت شما بر ما نهاده است؛ ولی گاهی 
ما نرسیده است و ما به بهترین وجهی که در خاطر داریم, توجه کنیم و 


حضرت فر مود: چه دور است. چه دور است این راه از حقیقت. ای پسر 


حکیم, به خدا سوگند ! هرکس هلاک گردید از همین راه هلاک گردید. . سپس 
فرمود: خدا ابو حنیفه را لعنت کند که می گفت: علی چنان گفت و من 


چنین گویم. محمد بن حکیم به هشام بن حکم گفت: به خدا سوگند ! از این 
تاو هی ار ص یت اک و وت هرا به قیاس اجازه دهد. 


ی ی اسان اش او ایام ار 
علیه السلام) 


ص :۱۳۳ 


مبتدعا ی 


0 بر قرع افو ی هدر ی الوا عم 


قلت لابی عبد له علیه الشلام: ترذ غلینا آشیاء لیش تعرفها قی کتاب الله 
و لا سثّه فننظر فیها؟ قال: لا: آما تک ان آصبت لم توجر و ان آخطأت 
کت غات لدع ومع 


[ ۲۲۱۷۰ -عده من آصحابنا, امد و رن ی عن علی پن 


ا خرن عضو بان الکی برع سا رس 1( 
علیه السشّلام قال: 


فا تم لاله این اللف لو الم ام کل ه صاا لو کل اه 
فی الثار. 
ر 


[ ۳۲۱۷۱ ۱-علیْ بن ابراهیم, ی 1 عن یونس بن عبد 


قلت آصلحک اللّه [ئا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلا یرد علینا شیء لا و عندنا 
فیه شیء مسطر و ذلک مقّا آنعم اللّه ‏ ی ی 
قبلکم بالقیاس ثم قال: 


ٍذا جاعکم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءکم ما لا تعلمون فها و آهوی بیده 
الی فیه ثم قال, لعن الله آبا حنیفه کان یقول قال علی و قلت آنا و قالت 
الصحابه 


و قلته نله فال: اکنت: لش الیه؟ فقلت: لا ۵ لکن هدا کلامه: "فلت 
ای اه ای وس ام صلی تایه ماه دهاش لام سا و 
به فی عهده؟ قال, نعم و ما یحتاجون 


ص :۱۳4 


عرض کردم: با چه وسیله ای خدا را ؛ به یگانگی پرستم؟ فرمود: ای پونس ! 
بدعتگذار نباش. هر کس به رأی خوبش توجه کند هلاک شود و آن که 
خاندان پیغمبر را رها کند گمراه گردد و آنکه کتاب خدا و گفتار پیامبرش را 
وانهد, به کفر گرفتار آید. 


6٩[‏ ۱] ۱۱+-ابو بصير گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مسائلی 
برای ما پیش می آید که حکم آن را از قرآن نمی فهمیم و حدیثی نداریم 
که به آن بنگریم (می توانیم به ری خود قیاس گونه عمل کنیم) ؟ فرمود: 
نه. زیرا| اگر درست رفتی, پاداش نداری و اگر اشتباه کردی, بر خدای 
عزتمند دروغ بسته ای. 


[ ۷ ۱-رسول خدا ات اللّه یه و الفنع ۳ فرمود: هر بدعتی؛ 
کر آهن. هو هر حفراهی دق انتن انست؛ 


[ ۷۱ ۳۲۱ -سماعة مهران گوید: به امام موسی کاظم علیه السلام عرض 
کردم: ما گرد هم می آپیم و دربارة آنچه در دست داریم (از اخبار و احکام) 
بحث می کنیم. هر مسأله ای که پیش آید درباره آن نوشته ای داریم و اين 
هم از برکت وجود شماست که خدا به ما لطف کرده است. گاهی مسأله 
کوچکی برایمان پیش می آید که در مورد آن حکمی نداریم و به یکدیگر 
نگاه می کنیم و چون نظیر آن مساله را داریم, می توانیم آن را به بهترین 
نظیرش قیاس کنیم؟ فرمود: شما را با قیاس چه کار؟ کسانی, که پیش از 
شما هلاک شدند در آثر قیاس بود. سیس فرمود: هرگاه مسأله ای برای 
شما پیش آمد که حکمش را می دانید, آن را بگویید و اگر مسأله ای روی 
آوشد: کف کم آرراعحی حانبه یسم اس کارا کنیا مس هلت ای 
اشاره فرمود-سپس فرمود: خداوند ابو حنیفه را لعنت کند که می گفت: 
علی چنان گفت و من چنین گویم. اصحاب چنان گفتند و من چنین گویم. 
پنین فزفوو: آی در مجلسش بوده ای؟ عرض کردم: نه؛ ولی این سخن 


که تا رانک نا نوتاه شا اس عایز 
آورد؟ فرمود: آر يو آنخه: وا .هم :نا وقر رستاکین تیار دار نایرجم انست. 
: آیا 


ص :۱۳5 


الیه الی یوم القیامه, فقلت: فضاع من ذلک شی۶؟ فقال: لا هو عند آهله. 
۲ عون شور نع ابا نز نکن این یره ها 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول ضل علم این شبرمه عند الجامعه 
املاء رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم و خط علیْ علیه السّلام بیده 


ان الجامعه لم تدع لأحد کلاما, فیها علم الحلال و الحرام, ان آصحاب 


الا لا اک اقا سر وا ار ی ارام 1 
یصاب بالقیاس. 


[۷۳ 5]۱ -محشّد بن سماعیل, عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن یحیی, 
ی عن. آبی: عید. الله..علیهة 
السّلام قال: 

اِنْ السْته لا تقاس آلا تری آنْ امرآه تقضی صومها و لا تقضی صلاتها؟ یا 
آبان ! ان الشثه |ذا قیست محق الذین. 


۷۵۲ مهن اضحایبار غن: احمدن تمد عن عتمان این فیست. فا : 


سألت با الحسن موسی علیه السّلام عن القیاس فقال: ما لکم و القیاس, 
ان الله یسال کی احل و کحم 


[۷]۱۷5 -علی بن ابراهیم. عن هارون بن مسلم. عن مسعده بن صدقه 
قال: 


حدثنی جعفر, عن آبیه علیهما السشلام آنْ علیّا صلواه اللّه علیه قال: 
این ی ای مس ان الا زرا 
دهره فی ارتماس قال: و قال ابو جعفر علیه السلام: من افتی الناس بر آیه 
فقد دان اللّه بما لا یعلم و من 


کان لها لا عفلی فعن ان اللم‌عیت احل روم مازلا ها 


[۷6 ۸]۱ -محقّد بن یحیی, عن آحمد بن محقد, عن الحسن بن علیْ بن 
بعظینز.عن الختفین‌رین ماخ عن آبیهر عن. اس:عیة الله علیه اللام عال: 


ان ابلیس قاس نفسه بآدم فقال: حَلَفْتیی من نار و حَلَقتَةُ من طین و لو 
قاس 


ص :۱۳6۰ 


چیزی هم از بین رفت؟ فرمود: نه, نزد اهلش محفوظ است. 


«جامعه» که املای ن خدا و دست خط ِ می 9 آنچنان ۳ 
است که به چشم نمی آید. «جامعه» برای کسی سخنی فرونگذاشته 
است, دانش حلال و حرام در آن است. همانا قیاس کنندگان دانش را به 
وسیله قیاس جستند. و جز دوری از حقّ بر انها نیفزود. همانا به دين خدا با 
قیاس دست نتوان یافت. 


[۷۳ 5۲۱ -امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: احکام اسلامی 
را نتوان قیاس کرد. نمی دانی که زن حائض روزه اش را قضا نکند و 
برود. 


0۷۱ تمان غیسی خونفه از سرت موصی کاظم علبه السلاق تاره 
قیاس پرسیدم, فرمود: شما را با قیاس چه کار ؟ همان از خدا پرسش نشود 
که چگونه حلال و چگونه حرام کرده است. 


[۷5 ۷۲۱ -مسعدة صدقه گوید: حضرت صادق از پدرش خبر داد که علی 
صلوات الله علیه فر مود: هر کس خود را بر کرسی قیاس نشانید, همه 
عمرش در اشتباه است. آنکه با ری خود خدا را بیر ستد همه عمرش در 
باطل فرورفته است امام باقر علیه السّلام فرمود هرکه با رای خود به 
مردم فتوا دهد, ندانسته خدا را پرستیده است و انکه ندانسته خدا را 
بپرستد با خدا مخالفت کرده؛ زیرا آنچه را ندانسته, حلال و خرام کرده 


است. 


[۷6 ۸۱ ان صادق علیه السلام فرمود: همانا شیطان خود را با آدم قیاس 
کرد و گفت 


(مرا از آتش و او را از گل آفریدی) [اعراف (۷) : آبة ۱۲]و اگر گوهری را 
که خدا 


ص :۱۳۷ 


لجوهر الذق خلق الله‌سته اوم خليه السلام بالاه کان دلک: اکن هرا واضیاء 
من البار. 


٩۱۱ ۷۷[‏ -علی بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی بن عبید, عن یونس» عن 
حریز. عن زرازه » قال: 


سألت آبا عبد الله علیه السّلام عن الحلال و الحرام فقال: حلال محشد حلال 
آبد| الی بوم القيامه و حرامه حرام آبدا الی یوم القیامه؟ لا یکون غیره و لا 
خن یره قال» فال. عل غلیه السلام: ها اخد ایند بوعه الا تری. رما 
سنه. 


[۱۷۸] ۲۰-علی بن ابراهیم, عن آبیه. عن أحمد بن عبد اللّه العقیلی, عن 
ار 


دخل آبو حنیفه علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له: یا آبا حنیفه ! بلغنی 
لک میس فال: تعم فال. لا تمس فان اذل من قاس الیش .حین: عال 
لفتیِی من نار و خلت مق طین فقاس ما بین الّار و الطْین و لو قاس 
نوربه ادم بنوربه الثار عرف فضل ما بین الثورین و صفاء احدهما کل 
لأخر. 


[۷۹ ۱] ۲۱-علین, عن محمد بن عیسی. عن یونس, عن قتیبه قال: 


سأل رجل آبا عبد اللّه علیه السّلام عن مسأله فأجابه فیها, فقال الجل: 
آرایت ان کان کذا و کذا ما یکون القول فها؟ فقال له:معر‌ها آچتنک فیه 
اه 


«ارایت» فی شی ۶. 


ین من اشحاتان غرن امد بن فد بن: عالم: غزن اهر فلا 


قال: 
قال بو جعفر علیه السّلام: لا تتخذوا من دون اللّه ولیجه فلا تکونول مومنین 
با ۳ ها 
التران 


ضر ۱۳/۲ 


آدم تا از ان افزبد با ان می چيه آن کوهر دزخشسندم کر رشن تر از 
انش بود. 


۹٩۲۱ ۷۷[‏ -زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره حلال و حرام 
پرسیدم, فرمود: حلال محمّد همواره تا روز واپسین حلال و حرام او 
همواره تا روز واپسین حرام است. جز حکم او حکمی نیست و جز او 
پیغمبری نیاید و لین علیه السلام فرزمود: کستی بدعتی تگذاشت جر آن. که 
به سبب آن سنتی را وانهاد. 


۱۵ تین عیه ال فرشی کی ایو کفیه خست: آمام.ضا دق یه 
السّلام رسید. حضرت فرمود: ای ابو حنیفه ! به من خبر رسیده که : نو قیاس 
ومد کنی 5 کت آری. فرمود: قیاس نکن؛ زیرا نخستین کسی که قیاس 
کرد, شیطان بود آنجا که گفت (مرا از آتش و او را از گل آفریدی.) او میان 
آنتشن.و کل فیانش. کزد و اگر نورانیت ت آدم را با نورانیّت ت». آننتن می. شنتجید: 
ار ای کی را 


[۷۹ ۲۱]۱-قتیبه گوید: مردی از امام صادق علیه السّلام تا[ ای پرسید و 
حضرت پاسخش را داد. آن مرد گفت: به نظر شما اگر چنین وچنان باشد. 
پاسخش چیشت ۲ حضرت: فرمود: خاموش باش ! هر ,پاشخی که.به توزقت 
دهم از گفتار رسول خدا است. ما از خود نظری نداریم. 

[ ۸۰ ۲۲]۲۱-امام باقر علیه السْلام فرمود: جز خدا برای خود تکیه گاه نگیرید 
که موّمن نباشید؛ زیرا هر وسیله و نژاد و خویشی و تکیه گاه و بدعت و 
شبهه, بریده و بی اثر است جز آنچه را که قران اثبات کرده است. 


ص :۱۳۹ 


باب 5*1 الی الکتاب و السَتّه و آّه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع 
ما یجتاج الثّاس لیه الا و قد جاء فیه کتاب آو سثّه [۱۸۱] «محشّد بن یحیی, 
عن مدش نجمدین عسی. عن علیْ بن حدید. عن مرازم. عن ابی عبد 
الله علیه السّلام قال: 

ان الله‌خارک وال آنزل:فن الغرآن‌ مان کل شین ۶ خی و الله ما تک 
له شینا پحتاج الیه العیاد حثّی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا آنزل فی 
القرآن, الا و قد آنزله اللّه فیه. 


1 1 


تفعته یقول :ان الله قاری تال الم بدع تشینا بحباع الیه الاته. الا آزرله 
کي اه وه توش لد صای الم که و ال وس و حل نیع 
هل له الا ول عانه سل ای من عون اا حر. 


نع مر و هگن آبان عن سلیما رن رون فا 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ما خلق اللّه حلالا و لاحراما الا و له 
حدٌ کح الذّار, فما کان من الطریق فهو من الطریق و ما کان من الذّار فهو 
فن الدار خی ارش الخوش فها سوام مالجلده و فصف الجاده 


[۸4 4]۱-علی» عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن حماد. عن آبی عبد اللّه 
علیه السلام قال: 


یبن ابراهم غ آنیمیعت من یه ان موی 


ص : ۱4 


باب رجوع به کتاب و سنت و اینکه همه حلال و حرام و تمام نیازهای, مر دم در قران با ست آهدة 


است 


[ ۸۱ ۱] ا«حضرت صادق علیه السّلام فرمود: همانا خداوند فرازمند ذر قران: 
بیان هر چیزی را فروفرستاده است تا آنجا که به خدا سوگند, چیزی را از 
نیازهای بندگان فروگذار نکرده است و تا آنجا که بنده ای نتواند بگوید: ای 
کاش ! این در قرآن آمده بود جز اینکه خدا| آن را در قرآن فروفرستاده 


است. 


[۸۲ ۲]۱-عمر قیس گوید: شنیدم که امام باقر علیه السْلام می فرمود: 
همانا خداوند فرازمند چیزی از نیازهای امّت را وانگذاشت جز آنکه آن را 
در قرآنش فروفرستاد و برای فرستاده اش بیان فرموده است و برای 
هرچیزی اندازه ای قرار داد و برای راهنمایی آن, رهبری گماشت و برای 
کست کشاز ارتاندانم تحاهو کنوه کیفری. قوار داد 


[۸۳ ۳]۱-امام صادق علیه السّلام می فرمود: خداوند حلال و حرامی نیافرید 
جة انکة برای آن مرزی, مانند مرز خانه است و آنچه از راه راست. از راه 
محسوت: مین نود ۵ آنخه از خانة استت از خانه.به شیفار می ایو تا انجا که 


جریمه خراش و غیر خراش و یک تازیانه و نصف تازیانه معین شده است. 


[۸4 4]۱-امام صادق علیه السلام می فرمود: چیزی نیست جز آنکه درباره 
اس ارحق آن با خدرت‌حیت: 


[۸5 5]۱-ابو جارود گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: هرگاه چیزی به 
شما باز گویم, 


ص : ۱4۱ 


فن حساد غن عید الله بن ستان:عن آبی الجازود قال: 


قال. اه خغفر غلفه: اشلای از خشکم پشیء تفاس لسن کنات الهش 
فال افیف کو وه ان سل ال ی ازاهع اه و آله و سلم نی عن 
القیل و القال و فساد المال و کثره السّوال: فقیل مب له 
این هذا مین کتاب اللّه؟ قال, ان الله عر و جل یقول: لا خَیْرَ فی کثیر من 
تجْواهَم لا من أَمعٍ بضدقه و مَعْژوف او الاح تین آلثاس و قال: و لا ویو 
الستتهاء آقوالخ آلنی جع له کم قباما و فا 


ااتسئلوا عن آشياء ان ید لحم تسْوْکُم. 


(6۱۸6سخفد بن بخیی: غن آخمخین مه غن این فصال رفن شعلنه زن 
مه و تک تور عر الفعلی مش وال 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام: ما من آمر یختلف فیه اثنان الا و له أصل فی 
کات المع وا وا لا یل هیال 


[۸۷ ۷]۱-محمد بن یحيي, عن بعض آصحابه, عن هارون بن مسلم, عن 
مسعده بن صدقه, عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: 


قال آمیر المومنین علیه السّلام: آیها اللاس ! ان اللّه تبارک و تعالی ال 
کم ول صای ال یر ال مسلم هل اه ان تالعو و 
یو عن الکتاب و من آنزله و عن الرسول و من آرسله, 0 
من الرْسل و طول هجعه من الامم و انبساط من الجهل و اعتراض من 
ای یک ی 
الدنیا و ییس من آغصانها و انتثار من ورقها و یس من ثمرها و اغورار من 
مائها, قد درست آعلام الهدی فظهرت آعلام الرّدی 


فالذنیا متهجمه, فی وجوه آهلها مکفهژه. مدبره غير مقبله. ثمرتها الفتنه 


ص :۱4۲ 


از من بپرسید کجای قرآن است. سپس حضرت ضمن گفتارش فرمود: 
رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش از قیل وقال و تباه کردن مال و 
زیادی سوال بازداشت. عرض شد: ای پسر رسول خدا,؛ 0[ 
فرمودید در کجای قرآن است؟ فرمود: همانا خداوند بزرگ و والا می 
فرماید: (در بسیاری از سخنان درگوشی مردم خیری نیست جز انکه: ند 
صدقه يا نیکی یا سازش میان مردم دستور دهد) [نساء (4) : آیث ۱۱4]و 
فرماید: (دارایی هایتان را که خداوند وسیله بقای زندگیتان قرار داده به کم 
خردان ندهید) [نساء (4) : آية دآو نیز فرمود: (از چیزهایی نپرسید که اگر 
بر شما آشکار شود, غمگینتان کند.) [مائده (5) : آیة ۱۰۱]. 


[۸6 6]۱-امام صادق علیه السْلام فرمود: هیچ امری نیست که ذو نفر در آن 
اختلاف کند جز انکه [پاسخ و آريشة آن در قران است؛ ولی خردهای مردم 


[۸۷ ۷]۱-امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای مردم ! خدای فرازمند, پیغمبر 
را به سوی شما فرستاد و قرآن حقّ را بر او نازل فرمود در حالی که شما 
از قرآن و فرستنده آن ۳ او بی خبر بودید. عصر 

پیامبران بود و مردم زمانی دراز در خواب غفلت می نمودند و 
من تا ذانی سصروس تافته ی قتیه اه فساد در داش سین ایفای 
شکسته شده بود. و کوری از دریافت حقّ و فشار ستم و نابودی دیانت و 
شعله وری آتش جنگ, همزمان با افسردگی و پژمردگی گلستان های جهان 
که به زردی گرائیده و شاخه های آن خشکیده و برگ هایش پراکنده شده 
بود و ناامیدی از میوه و فرورفتن آب های آن؛ پرچم های هدایت سرنگون و 
پرچم های هلاکت افراشته بود؛ دنیا در آن روزگاران به رخسار مردم, 
عبوس و روی درهم کشیده بود؛ به آنها پشت گردانده و روی خوش نشان 
ی :داز "میوه اش توب 


ص :۱4۳ 


فظعامیا الق و رها الخوفت و رها انس ری قنم کل عم قرو ود 
آعمت عیون آهلها و أظلمت علیها آیامها, قد قطعوا آرحامهم و سفکوا 
دماءهم و دفنوا فی الثراب الموءوده بینهم من آولادهم, یجتاز دونهم طیب 
العیش و رفاهیه خفوض الانیاء برجون تن ال 1ج 
الطحف الاو ورن بت ااخر ام 
ژلک الفرآن فانتتطفوه و لن بتطی لکم آخبر کم عنه. ان قیم علم ما .معصی 
3 عم ها تانمن الق بو القنامه ورجکی ها شک ده بان ها آصتحتم اه 
تتافون فا سالنهدنی عنم اعاعکم 


[ ۱ مهد زر بسیی: ی ار الجبار. عن ابن فضال. عن حماد 


سمعت_آبا عبد. اللّه علیه السّلام یقول: قد ولدنی رسول اللّه صلّی اللّه 
وا و ام ام اه باه ای 
یوم القیامه و فیه خبر السٌماء و خبر الأأرض و خبر الجتّه و خبر الثار و خبر ما 
کان و [خبرآما هو کائن, اعلم ذلک کما آنظر الی کمی, اِنٌ اللّه یقول فیه 
تبیان کل شی ء. 


۸٩[‏ ۱]-عذه من آصحابنار عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن علیْ بن 
التعمان. عن 0 تایه اد الله هه ال لام ها 


کنات هقی زا ما فلکم خی ما ود کم رصن فا کرادت 

٩۰ [‏ ۱] ۱۰-عدّه من آصحابنا, عن آجمد بن محشّد بن خالد, عن اسماعیل بن 
مهران. عن سیف بن عمیره. عن آبی المغفراء» عن سماعه., عن آبی الحسن 
موسی علیه السلام قال: 


ص :۱44 


و خوراکیش مردار و نهانش ترس و آشکارش شمشیر بود بند از بند شما 
جدا گشته و پراکنده بودید؛ دیدگان مردم جهان نابینا و روزگارشان تیره 
وتار بود ؛ پیوند خویشی شان را بریده و خون یکدیگر را می ریختند ؛ دختران 
خود زاندز کار خود زنده هه ورف .کردند زندگی خوش و آ سانش 
ازاشتن دنیا از ایشان رخت بربسته بود. ؛ به خدا سوگند ! نه از خدا امید 
پاداشی داشتند و نه انتظار کیفر و زنده شان کوری پلید و مرده شان در 
آتش غلطان بود ؛ آن گاه پیغمبر نسخه ای از کتاب های آسمانی نخستین را 
برایشان آورد که کتاب های پیش از خود را تصدیق می کرد و حلال را از 
حرام جدا می ساخت. این نسخه, همان قران است. از او بخواهید با شما 
سخن بگوید. او هرگز برای شما سخن نگوید؛ : ولی من از او به شما خبر 
می دهم . همانا در قرآن دانش گذشته و دانش آینده ۳ روز بازیسین آضده 
است. قرآن میان شما حکم می دهد و اختلاف های شما را روشنگرانه بیان 
می نماید. اگر از من قران را بپرسید, به شما تعلیم می دهم. 

[۸۸ ۸]۱-عبد الاعلی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
من زادة رسول خدا| و داناتر به کتاب خدایم, اغاز آفرینش و آنچه تا روز 
بازپسین رخ دهد, در قرآن آمده است. دز آن شین استضان و نمی , بهشت و 
دوزخ و گذشته و آینده است. تمام آنها را می دانم همان طور که به کف 
دست خود می نگرم. همانا خداوند می فرماید: روشنگری هرچیزی در 
قرآن است. 


[۸۹ ۱]*حضرت صادق علیه السْلام فرمود: اين قرآن است که در آن هر 
خبری که پیش از شما بوده و هر خبری که پس از شما پدید اید در ان 
است و داور میان شما می باشد و ما ان را می دانیم. 


٩۰ [‏ ۱] ۱۰-سماعه گوید: از حضرت ابو الحسن موسی کاظم علیه السلام 
در ان گفتاری 
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قلت له: أکل شیء فی کتاب اللّه و سّه نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 


او ار کل ی اف ی را 
و آله و سلم. 


باب اختلاف الحدیث ]۱٩۱[‏ -علیْ بن ابراهیم بن هاشم, عن آبیه, عن حشاد 
بن عیسی, عن ابراهیم بن عمر الیمانی, عن ابان بن ابی عیاش, عن سلیم 


بن قیس الهلالی قال: 
لیا مین لین علیه السا مه ان امن مان یلعای ای 
تا من سر فان وا ی ال ای اه او 


سلم غبر ما فی آیدی الاس ثم سمعت. منک تصدیق ما سمعت منهم و 
رأیت فی آیدی الثاس آشیاء کثیره من تفنیر القرآن و من الأحادیت عن 
تبث الله صلی اللّه علیة و آله و سلم آنتم تخالفونهم فنها و تزغمون أَنْ ذلک 
کله باطل آفتری التاس: یکذبون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم. متعقدین و نفشرون الفران بارائهم؟ قال: فاقبل علت فقال: قد 
شالت قافیم الجمات ان قي ینم الا فا باظلا ها و اه 
ناسخا و منسوخا و عاقا و خاضا و محکما و متشایها اف 
کیت قلی سول الاعضلی الم علج واه ف سم علی عیده کی تاه 
خطیبا فقال: آیُها الثاس قد کثرت علیت الکژابه فمن کذب علی متعقدا 
فلیتباً مقعده من الثّار ثغْ کذب علیه من بعده و اما آتاکم الحدیث من 
آرنعه لیشن لهص‌خافمس ‏ رحل,منافق تظهر الیمان منصتم بالاسلام لا انم و 
لا یتحج آن یکذب علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متعمدا فلو 
علم الثّاس آئّه منافق کذاب لم یقبلوا منه و لم یصدٌقوه و لکثهم قالوا هذا 
قد ضحتب زشول اللهءضلی اللف علیه بو آله-هملم ق رام ۵ ممع منم و 
اخذوا عنه و هم لا یعرفون حاله و قد آخبره اللّه عن المنافقین بما آخبره و 
وصفهم بما وصفهم فقال موجن و اذا رایتهم تعجبک أَجسامَهَم 
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دارید؟ فر مود: بلکه همه چیز در کتاب خدا| و سئت پیامبر خدا آمده است. 


من از سلمان و مقداد و ابو ذر چیزی از تفسیر قران و احادیثی از پیامبر 
خدا شنیده ام که با انچه در دست مردم است., مخالف است؛ سپس از 
شما شنیده ام که انچه را از انان شنیده بودم درست می دانید و در دست 
مردم مطالب بسیاری از تفسپر قرآن و احادیث پیامبر می بینم که شما با 
آنها مخالفت می ورزید و بر آن باورید که همه آنها باطل است. آیا عقیده 
داری که مردم به عمد به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دروغ می 
تتدند و فرآن را تسیر مه ر اعرفت کفند؟ تیم وید عضرت مه من :رو کود 
و فرمود: پرسشی کردی پس پاسخ را خوب بفهم. همانا در دست مردم, 
حق است و باطل, راست و دروغ, ناسخ و منسوخ, عام و خاصْ, محکم و 
متشابه و آنچه در خاطر سپرده شده و آنچه به وهم و اشتباه آمیخته شده 
است. در زمان رسول خدا ان فدز. بر حصر ین درو ند تا اینکه میان 
مردم به سخنرانی برخاست و فرمود: «ای مردم ! همانا دروغ بندان بر من 
زیاد شده اند, هرکس به عمد بر من دروغ بندد, نشیمنگاه خود را برای 
آنن دوزحخ آماده سازد + : سپس بعد از وی هم از این کار دست 
برنداشتند و بر او دروغ بستند. 


همانا حدیث را یکی از چهار مرد برای تو نقل خواهد کرد که پنجمی ندارند: 


منافقی که اظهار ایمان کند و اسلام او ظاهرسازی است و به عمد از 
دروغ بستن به پیغمبر پروا ندارد و آن را گناه نمی شمارد. اگر مردم بدانند 
که او منافق و دروغگو است, از او حدیث نپذیرند و گفته اش را به راست 
نگیرند ولی مردم گویند: این شخص از اصحاب رسول خدا بوده و او را 
دیده و از او حدیث شنیده است؛ پس مردم گفتارش را بپذیرند با اينکه از 
حال و وضع او آگاهی ندارند. در صورتی که خداوند پیامبر را از وضعیت 
منافقان خبر داده و ایشان را توصیفی کرده و فرموده است: (و چون ایشان 
را ببینی از ظاهرشان خوشت آید و اگر سخن گویند به گفتارشان 
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0 فلا قمع لقولیم ‏ با بعدم فییوا الی. انب الطلانه وا زاعاه 
یار اور اک والهان فلوه ال دهم کلی رعات 
لایس و اکلانبهم الا وا الاس. ی الملوی والذبا لا جن عضم الا 
فهذا آحد الأربعه و رجل سمع من رسول اللّه شیئا لم یحمله علی وجهه و 
وهم فیه و لم یتعقّد کذبا فهو فی یده یقول به و پعمل به و پرویه فیقول آنا 
شوه بن رسول اه سای عم وا و ام قلو عم دون 3 

هم ام نو و لو کلم چو اوه لو حه وررمل الت بت من رسول 
ال علی اه عب وال ول ۶ 
سمعه ینهی عن شی > / و ها با فحفظ منسوخه و لم یحفظ 
الا و و رن راو لو امین اس ار 
ارو ات را ام کت لب رسیل ال ها را 
مش مس ات تا هر له مار سل ال صلی الا 
ها ی اي اس اس سم ای اه 
فیه و لم ینقص منه و علم الناسخ من المنسوخ فعمل بالئاسخ و رفض 
الیشنوه ان آمو الست ی الله علت و ال و سمل الفرا اس و 
منسوخ [و خاصْ و عامٌ او محکم و متشابه قد کان یکون من رسول اللّه 
صای ال یه و ال سل الم ان را 


کلام عم و کلام خاص مثل القرآن و قال الله عرّ و جلْ فی کتایه: ما تام 
آلرَسُول فَحْذدُوهُ و ما تهاکم عَنْةْ قَانتهُوا فیشتبه علی من لم یعرف و لم یدر 
ی 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یسأله عن السیء فیفهم و کان 
۸ من یساله و لا یستفهمم حتّی |ٍن کانوا لیحبُون, آن یجیء الاعرابی و 
الطاری فیسال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم حتّی یسمعوا و قد 
کنت آدخل علي رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم کل یوم دخله و کل 
لیله دخله فیخلینی فیها ادو معه حیث دار و قد علم اصحاب رسول الله 
لیم الملیه ه الق سل ان ام وی راو هه 
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گوش فرادهی (( [منافقون (6۳) ۳ ۳ اینان پس از پیغمبر زنده ماندند و 
به مدد دروغ و بهتان به حاکمان گمراهی و دعوتگران دوزخ تقرب جستند و 

بر اانان را به کارهای حشساس برگماشتند و بر گردن مردم 
سوارشان کردند و در سایة نام آنها به جهانخواری پرداختند؛ زیرا مردم 
همراه زمامداران و دنبال دنیادارانند جز ان کس را که خدا نگه دارد. این 
یکی از چهار نفر بود. 


و دومی, کسی که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل چیزی شنیده, 
اما غلط دریافته و دچار اشتباه شده ون آگاهانه دروغ نگفته است. آن 
حدیث در دست اوست. به آن اعتقاد دارد و به کار می بندد و روایت می 
کند و می گوید من اين را از رسول خدا شنیدم. اگر مسلمانان بدانند که او 
دچاز اشتباه شده, نیدیرند و اک خودش هم به: اشتتاهتن بی برد آن-رافرک 
می کند و به کار نمی بندد. 


و سومی, شخصی _است که چیزی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلّم شنیده که به آن دستور داده و سپس از آن نهی کرده است بی آنکه 
او از آن نهی آگاه شده باشد, یا از پیامبر نهی چیزی را شنیده و سپس 
حضرت به آن دستور داده و او آگاهی نيافته است, پس نسخ شده را حفظ 
کرده و ناسخ را حفظ نکرده است. اگر او بداند که آن نسخ شده است آن 
را رها می کند و اگر مسلمانان هنگام شنیدن از او بدانند آن منسوخ است, 
آرصدیت را تر یمین حفرفهه 


چهارمی. شخصی که بر پیامبر دروغ نبسته و از ترس خدا و به احترام 
پیامبر. دروغ را دشمن می دارد. حدیث را فراموش نکرده. بلکه انچه را 
شنیده به درستی حفظ کرده است. همان طور که شنیده, بازگو کرده, نه 
در آن افزوده و نه از آن کاسته است. ناسخ را از منسوخ شناخته و به 
اس عم کرده مخسو زا تزی کفته ات ریا دستوور افیرصلی آزاه 
علیه و آله و سلّم هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ [عام و خاص] محکم و 
ات ۱ 09 1 
فرمود که دو جنبه داشت: 


سخنی عام و سخنی خاص مانند قرآن. خدای بزرگ و والا در کتابش 
فرموده است: (آنچه را رسول خدا برایتان آورده, بگیرید و از آن چه شما 
را بازداشته, بازایستید.) [حشر )5٩(‏ : یه ۷ ]و کسی بود که گفتة پیامبر را 


معرفتی پیدا کرده باشد و چنان نبود که هر کدام از اصحاب رسول خدا| 
چیزی از او می پرسیدند, می فهمیدند. 


بعضی از پیامبر می پرسیدند ولی در مقام فهمیدن نبودند تا آنجا که دوست 
داشتند عربی بادیه نشین يا تازه واردی بیاید و از رسول خدا چیزی بپرسد 
و آن ها بشنوند. در حالی که من هرروز یک بار صبح و یک بار شب خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می رسیدم و با من خلوت می کرد 
و از هر موضوعی گفت وگو می کردیم. اصحاب پیامبر می دانستند که 
ایشان فقط با من چنین رفتار می کرد. 


۱4٩: ص‎ 


الثاس غیری, فرتُما کان فی بیتی یآتینی رسول الله صلی اللّه علیه و 
سلم اکثر ذلک فی بیتی و کنت [ذا دخلت علیه بعض مناز خلانی و 
عنّی نساءه فلا یبقی عنده غیری و |ذا آتانی للخلوه معی فی منزلی لم تقم 
عثی فاطمه و لا آجد من بنت و کنت |ذا سالتهآجاینی و[ ِ" 
فیت فسمائلی ات این ما برلت:علن رنفول الله ضلی الله علیه.و الم و 
شلم آبه فن.الفران الا آقر آنتما ه آملاها علت فکتیها بخطی و علمتن تاویلما 
و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و منییی! 

دعاالله ان بعطیی فهمها و حفظها. ففا یت ان 5 

آملاه علی و کتبته منذ دعا ال لی نم وا ها فری شا اه الا من 
حلال ولا راو اسر ول نهی کان از بعون ولا کتاب:ضرزلن علی اد اه 
من طاعه آو معصیه ٩‏ علمنیه و حفظته فلم آنس حرفا واحدا. ن وضع یده 
فص ای 2 علهانه ها محای را خفات: 


ا نیت اللّه بابی آنت و ی منذ دعوت اللّه لی بما دعوت لم نس شیثا و لم 
اتخدی غلی النشیان و الحهل. 


[۲]۱۹۲-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن عثمان بن عیسی, عن 


قلت له ما بال آقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم لا یثهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه؟ قال: ان الحدیث 
ینسخ کما ینسخ القران. 


تن رامین اکن این اس تیان ره عا ین میم 
عن منصور بن حازم قال: 
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چه بسیار که در خانه خودم بودم و رسول خدا نزدم می آمد و بیشتر این 
همنشینی ها در خانه من بود. هرگاه در یکی از خانه های آن حضرت به 
خدمتش می رسیدم, خانه را برای من خلوت می کرد و از زنان خود می 
خواست ۲ خایرا توا گذارس ه نها را تری اند مجرس کی انا نان 
وکام یرای حلوت به خانه. مر می: امد فاطفه و هیچ یک از سر انم ۱ 
بیرون نمی کرد. هروقت از او می پرسیدم, پاسخم می داد و چون پرسشم 
تم اد و موب سفق ان نف کرد هیچ آیه ای 
بوای وشول, خدا ضلی الله له و له وم از ل دعر آنکه برانم 

خواند و دیکته کرد و من با خط خود نوشتم و تأویل و تفسیر, ناسخ و 

وا او اه اس ات ها ۲ 
خوانت نم فمم فحقط آن را ترايم اررانی که ان مان کت ان دعا .دا 
درنارة من کرد هی آیه ای از قران ععلمی را که دیکته کرد و هن نوشتم, 
فراموش نکردم و آنچه را که خداوند یادش داد از حلال و حرام و امر و 
نهی و گذشته و آينده و کتابی که بر هر پیامبر پیش از او نازل شده بود از 
فرمانبری و نافرمانی, به من آموخت و من حفظش کردم و حتی یک حرف 
ان را از یاد نبردم. سیس دستش را بر سینه ام گذاشت و از خدا خواست 
که دلضیرا آن‌داسن هم حکم متفر من کید عرص کردم آ بامی قدز 
پدر و مادرم قربانت ! از زمانی که ان دعا را دربارة من کردی, چیزی را 
فراموش نکرده ام و آنچه ننوشته ام, از یادم نرفته است. ایا پس از این 
بیم فراموشی بر من داری؟ فرمود: هرگز ! از فراموشی و نادانی نسبت به 
تو هیچ بیمی ندارم. 


٩۲[‏ ۲۲۱-محشد مسلم گوید: به امام صادق علیه السلام ,عرض کردم: چه می 
شود مردمی را که حدیثی با واسطه اف سل وا صلی ال علیونی لو 
سلم روایت ت کنند در حالی که اهل دروغ ثمی توانند باشند ول خلاف: آن 
حدیث از شما مطرح می شود؟ فرمود: 


همأنا حدیت هم مانند قرآن نسخ می شود. 


[۹۳ ۱-منصور حازم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرا چه 
می شود 


ص : ۱<ظ ۱ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما بالی آسألک عن المسأله فتجیبنی فیها 
لیات ی ری ی ما رات آخر؟ فقال: اتا نجیپ الایس 
علی الریاده‌بو التفضان, قال. فلته فاخترنی:غن, اضحاب رسول ال صلین 
اللّه علیه و آله و سلم صدقوا علی محقد [صلی اللّه علیه و آله و سلم ام 
کدنو؟ قال: پل صدقوا, قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: آما تعلم أنْ 
الجل کان ناتی وسول الله ضلی الله کلبه. و الم بو سشلم فیشاله. غن 
المسأله فیجیبه فیها بالجواب ثم یجیبه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب 


[۹4 4]۱-علیْ بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن ابن محبوب. عن علیْ بن 
رئاب» عن آبی عبیده. عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


قال لی* با تیاو ما تقول لو آفتیتا رخا مین شولایا پشیعمن اه :ها 


قلت له: آنت آعلم جعلت فداک, قال: ان آخذ به فهو خیر له و عظم آجرا و 
ی زو ایه: اسر ان آخدبة آوخر و زن‌خر که الله. انم. 


[۹5 5]۱- آحمد بن ادریس,: عن محمد بن عبد الجبار, عن الحسن بن ۳ 
عن ثعلبه بن میمون, عن زراره بن اعین, عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


سألته عن مسأله فأجابنی ثم جاءء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما آجابنی 
نم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما آجاینی و آجاب صاحبی فلقا خرج الژجلان 
قلت: يا این رسول ال ! رجلان من هل العراق من شیعتکم قدما یسألان 
فأجبت کل واحد منهما بغیر ما آجبت به صاحبه؟ فقال: یا زراره! ان هذا 
خیر لنا و آبقی لنا و لکم و لو اجتمعتم علي آمر واحد لصدّقکم النّاس علینا و 
لکان أقل لبقائنا و بقائکم قال: مخ قلته لاین عبد اللةعلیه: | ارشلام: شیعتکم 
لو حملتموهم علی الأسته ای عت ار لصو ورهم جر موو من کیک 
ماو فا ساحاشی سصلن جهانه 


ص :5۲ ۱ 


که مسأله ای از شما می پرسم و شما پاسخم را می گویید ؛ سپس دیگری 
ما مه اند هه آهباسه ویر هی راید ۱ فقو ما به مردم زیاد 
و کم (به اندازة خردشان) پاسخ دهیم. عرض کردم: پس بفرمایید آپا 
اصحاب رسول خدا بر ایشان راست گفتند یا دروغ بستند؟ فر مود: راست 
گفتند. گفتم: پس چرا اختلاف پیدا کردند؟ فرمود: مگر نمی دانی که مردی 
خدمت رسول خدا می آمد و از حضرت مسأله ای می پرسید و او پاسخش 
می داد و پس از آن به او پاسخی می داد که پاسخ نخست را نسخ می 
کر انوا فضی او اه مس سرا شت رن ارت 


[۹4 4]۱-ابو عبیده گوید: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: ای زیاد ! 
اگر ما از روی تقیه به یکی از دوستداران خود فتوایی دهیم, چه می گویی؟ 
عرض کردم: 


قربانت گردم. شما داناترید. فرمود: اگر به همان عمل کند, برایش بهتر 
است و از پاداش بزرگ تری برخوردار می گردد. در روایت دیگر آمده 
است: اک نم از عم کته پاداش باتد :کر ترک نماید, به خدا سوگند که 
کناه کووه انیت 


٩5[‏ ۱]ظ-زراره گوید: از امام صادق علیه السلام مطلبی پرسیدم و پاسخم 
داد؛ سپس مردی امد و همان مطلب را از او پرسید و بر خلاف پاسخ من 
به او جواب داد؛ سپس مردی دیگر آمد و به او پاسخی بر خلاف پاسخ هر 
دوی ما داد ! چون ان دو مرد رفتند, عرض کردم: پسر رسول خدا, دو مرد 
عراقی از شیعیان شما امدند و پرسشی کرد و شما به هریی برخلاف 
دیگری پاسخ دادید؟ فرمود: ای زراره ! این رفتار برای ما بهتر است و ما و 
شما را پایدارتر نماید و اگر سخن تان یکی باشد, مردم پیروی شما را از ما 
راست دانند و زندگی ما و شما دستخوش تزلزل و عدم ثبات گردد. زراره 
گوید: سپس به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: شیعیان شما چنان اند 
که اکر انها دا به طرف سرنیزه و آتش پرانید. می روند, با اين حال از شما 
بانته های .ملق می وید کفیده آن خضوت هم مات پدر ه امه 
پاسخ داد. 


ص :5۳ ۱ 


٩۹6[‏ 6]۱-محمد بن یحیی,. عن بن محمد بن عیسی. عن محمد بن 
سنان. عن نصر الخثعمیت قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: من عرف انا لا نقول الا حقّا فلیکتف 
نما یعلم متا فان سمع متا خلاف ما بعلم فلیعلم ان دلک دفاع متا عنه. 


۱۹ رز ار اشنم ی اتمه مان دی ی ور آلخسن ‏ 
ی ای ی ی سا 0 


سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من آهل دینف قمن. آضن ‏ کلا هد پرویه 
احدهما یامر باخذه و الاخر پنهاه عنه, کیف یصنع؟ فقال: پرجثه حنّی یلقی 
من یخبره, فهو فی سعه حتی یلقاه؛ ؛ و فی روایه آخری: بایهما اخذت من 


۱۹۸ تغل تن یرایمه غن آییهر عن شمان ین عسیه: عن الحسنین ین 
ار کن عصی اصعایار عن اسغی اف امه السلام ال 


که 1 ی هر 0 9 الله. 


[۹۹ ۱]٩-و‏ عنه, عن آبیه. عن اسماعیل بن مدژار,. عن یونس, عن داود بن 
فرقد. عن المعلی بن خنیس قال: 


قلت لأبي عبد اللّه علیه الشلام: |ذا جاء حدیث عن أوْلکم و حدیث عن 


آخ رکم باشما نآخد؟ فقال : خذوا به حّی یبلعکم عن الحث فان بلغکم عن 
الحین فخذوا بقوله قال: نم قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: لا و اللّه لا 


ندخلکم الا فیما یسعکم و فی حدیثت آخر: خذوا بالأحدث. 
[ ۲۰۰] ۰-محمد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن محمّد بن عیسی, 


ص :54 ۱ 


٩۹6[‏ 6]۱-نصر خثعمی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
کسی که بداند ما جز حقٌّ نگوییم, پس باید به آنچه از طرف ما می داند 
نستنده: کنت. آکر از ما خلات. انجه,را کف می-داند شید باید بداند که آن 


سخن برای دفاع ما از او است. 


٩۷[‏ ۷]۱-سماعه گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: فردی است 
که دو نفر از هم کیش های او در مسئله ای دو روایت ت مختلف برایش نقل 
کنند. یکی , به کاری دستور می دهد و دیگر از همان کار بازمی دارد. او چه 
کند؟ فرمود: به تأخیر اندازد تا آنکه را به واقع خبرٍ می دهد, دیدار کند و او 
تا هنگام دیدارش مختار است. در روایت دیگری آمده است: به هرکدام از 
آن دو از روی فرمانبری (تسلیم) عمل کنی, رواست. 


[۱۸-راوی گوید: امام صادق علیه اه به من فرمود: بگو بدانم اگر 
امسال حدیتی به تو گویم, سیس سال آینده که نزدم 1۳1 برخلاف آن به نو 
گویم؛ کدام یک از دو حدیث را به کار می بندی؟ عرض کردم: دومی را به 
کار می بندم. فرمود: 


خداوند تو را بیامرزد. 


[۹۹ ۱]-معلای خنیس گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: اگر 
حدیئی از امام سابق و حدیئی برخلافش از امام پس از او به دستمان رسد 
به کدام یک عمل کنیم؟ فرمود: به یکی از آن دو عمل کنید تا از امام زنده 
بیانی رسد. هرگاه از امام زنده بیانی رسید به آن عمل کنید؛ یل که 39 
به-"خدا سو کنن ما شما را به راهی ذر آوزنم که در فراخی باشید: در روایت 
دیگر است: به حدیث تازه تر عمل کنید. 


ب ی یت بت گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از 
یاران 


ص :55 ۱ 


عن صفوان بن یحیی, عن داود بن الحصین. عن عمر بن حنظله قال: 


سألت با عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من آصحایتا پپنهما منازعه فی 
دین آو میراث فتحاکها الی السلطان و الی القضاه أُیحل ذلک؟ قال: من 
تحاکم اليهم فی حقّ و باطل فاتّما تحاکم الی الطغُوت و ما یحکم له فائما 
یأخذ سحتا و ان کان حقّا ابتا لأئه آخذه بحکم الطاغوت و قد آمر اللّه آن 
بر ها را 


پریدون أَن یِتحا کموا [لی آلطاعُوت 5 قد أمیوا أَن یَکَفْرُوا به قلت فکیف 
بضعانافال تظران یامن کان متکممتن قد وی حرسا رظن فی 
حلالنا و حرامنا و عرف آحکامنا فلیرضوا به حکما فائّی قد جعلته علیکم 
حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فائما استخفّ پحکم اللّه و علینا رد و 
الزاه غلنا الا علی الله و هو علوع جه السری بالله» قلت.فان کان. کل 
رجل اختار رجلا من آصحابنا فرضیا آن یکونا الاظرین فی حشّهما و اختلفا 
فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ قال الحکم ما حکم به آعدلهما و 
ایا ی یا وا اس 
الأخر, قال قلت فائهما عدلان مرضیّان عند آصحابنا لا بفصُل واحد منهما 
علی الآخر. قال فقال ینظر الی ما کان من روایتهم عثّا فی ذلک الّذی حکما 
به المجمع علیه من آصحابک فیوخذ به من حکمنا و بترک السْادٌ الذی لیس 
بمشهور عند آصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه و تما الأمور ثلاثه:. آمر 
بین رشده فیئیع و آمر بیّن غیه فیجتنب و آمر مشکل پر علمه الی الله و 
ال را قال سول ال صلی الله علیه ‏ العو سم حلال بیّن و حرام 
ین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحدژمات و من آخذ 
بالشبهات ارنکب المحژمات و هلک من حیث لا یعلم ؛ قلت فان کان الخبران 
عنکما مشهورین قد رواهما النقات عنکم؟ قال ینظر 


ص :56 ۱ 


دربارة قرض و میرات اختلاف دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به 
محاکمه می روند. اپا این کار جایز است؟ فرمود: هرکس در موضوعی حق 
یا باطل نزد آنها به محاکمه رود, چنان است که نزد طاغوت به محاکمه 
رفته باشد و آنچه طاغوت برایش حکم کند. چنان است که مال حرامی را 
ص رت اکرحه‌خی. مسلم اه بانند؟ زیر| آن و به حکم طاغوت گرفته 
است در حالی که خداوند دستور داده به ات کفر ورزند. خداوند 
فرازمند فرماید: (می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند, با 
انکه قطعا فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند.) [نساء (4) : اي 6۰ آعرض 
کردم: پس چه کنند؟ فرمود: به شخصی از خود شما بنگرند که حدیث ما را 
روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد. به داوری 
او خرسند شوند. همانا من چنین کسی را بر شما حاکم و داور قرار می 
دهم. اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی و حکم خدا را 
سبک شمرده و ما را رد کرده است و انکه ما را رد کند خدا را رد کرده 
است و چنین کسی در مرز شرک به خدا قرار دارد. 


عرض کردم: اگر هرکدام از آن دو یکی از یاران ما را برگزید و به نظارت 
او در حق خویش خرسند شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشا 
اختلافشان در حدیث شما بود؟ فرمود: حکم درست ان است که دادگرتر و 
فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنها صادر کند و به حکم آن 
دیگری اعتنا نشود. عرض کردم: اگر هر دو نزد یاران ما عادل و پسندیده 
باشند و هیچ یک بر دیگری برتری نداشته باشد (چه کنند) ؟ فرمود: به 
حدیثی توجّه شود که از ما در آن موضوع نقل شده و به وسیلة آن حکم 
داده اند و مورد اتفاق یاران شما است. به ان حدیث عمل شود و حدیثی 
که تنها و نامشهور نزد پاران است رها شود 2 آن چه مورد اتفاق می 
باشد, تردیدنایذیر است. همان امور سه گونه اند؛ : -آامری که هدایت آن 
روشن است و باید پیروی شود؛۲-امری که گمراهی آن روشن است و باید 
دوری شود؛۳-امری که مشکل است و باید علم آن به خدا و رسولش 


برگردد. 


رو ند اادضلی: :ال علیفق آله و شلم: فرعود:,خاالین. است روشن :وه 
حرامی است روشن و در میان آن ها اموری مشتبه می باشد. هرکس امور 
مشتبه را رها کند از حرام ها نجات یابد و آنکه امور مشتبه را بگیرد, 
مرتکب مخ مان کردد ود از آن‌عا, که تمی:داند (و حدس نمی زند) هلاک 


ص :5۷ ۱ 


فما وافق حکمه حکم الکتاب و السْتّه و خالف العامّه فیوخذ به و یترک ما 
خالف حکمه حکم الکتاب و الشْثّه و وافق العاشه. قلت جعلت فداک 01۳۴ 
ان. کان: الفقیهان»عرفا عکمه. .من الکتاب :و السته و وجدنا آحد: الخبرین 
قوافقا لاعاتد.و الا مالفا لقم بات الخر ین ند فال ماخالت. العا ند 
ففیه الشاد, فقلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا, قال ینظر 
الی ما هم الیه آمیل حکٌامهم و قضاتهم فیترک و یوخذ بلاخر. قلت فان 
وافق حکامهم الخبرین جمیعا. قال |ذا کان ذلک فأرجه حتّی تلقی امامک 
فان اله‌قوف عتد الشبهات خیرهن اافتجام قی الهلکات: 


باب الاخذ بالشثه و شواهد الکتاب [3]۳۰۱علیث بن ابراهیم؛ عن آبیهء عن 
تا او ی ای دا اه ام تال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. ان علی کل حقّ جقیقه و علی 
کل صواب تفرا قما عافی کتات: لاه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه قدعوه 


[۲ ۲]۲۰-محقد بن یحیی, کز یش انامه نی مور گنل بن الحکم. عن 
آبان بن عثمان, عن عبد الله , بن آبی یعفور قال: 


و حدّثني حسین بن آبی العلاء آثه حضر ابن انیت عقور فی: هد الفجاسن 
قال: ساألت آنا نت الله لیوا تسام کی اخبلاف الحفت ومه ن و نم 
منهم من لا نثق به؟ قال: ۰ذا ورد علیکم حدیثت فوجدتم له شاهدا من کتاب 
ال لو من قول رسول ال صلّی له علیه و آله و سلم و لا فلذی جاعکم 
به آولی به 


ص :۱5۸ 


روایت ت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود, هرکدام مطابق قرآن و سثت 
و مخالف عامّه باشد , به آن عمل شود و آنکه حکمش مخالف حکم قرآن و 
سنت و موافق عامه باشد, رها شود. گفتم: قربانت گردم ! بفرمایید اگر هر 
دو فقیه حکم را از قرآن و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر را 
موافق عامّه و دیگری را مخالف عامه ا ‏ ا 
فرمود: آنچه مخالف عافه است, درست می باشد. گفتم: قربانت گردم ! 
اک هو ذو خبر مواقق دن دفته اد کات باشند۱ فرموده: دقت شود به خبری 
که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر توجه دارند. ترک شود و دیگری اخذ 
گردد. گفتم: اگر حاکمان عامّه با هر دو خبر موافق باشند؟ فرمود: هرگاه 
چنین شد. صبر کن تا اینکه امام را دیدار کنی تیذا نو ففت نز خرانم هه ها 
از افتادن در هلاکت بهتر است. 


بابی دربارة اخذ سّت و شواهد قرآن 


1 «رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: همانا برای هر امر 
حقی, حقیقتی است و برای هر امر درستی, نوری است ؛ پس آنچه موافق 
قرآن است. عمل کنید و آنچه مخالف قرآن است. رهایش کنید. 


[۲ ۲]۲۲۰-عبد اللّه ابی یعفور گوید: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
اختلاف در حدیث پرسیدم که ان را روایت کند کسی که به او اعتماد داریم 
و کسی که به او اعتماد نداریم. فرمود: هرگاه به دست شما حدیثی رسید 
که از کتاب خدا يا فرمایشن رسول خدا بر آن کواهی. یافتید (به آن. عمل 
کنید) و گرنه برای آورنده اش سزاوارتر است. 


۱ 5٩: ص‎ 


[۳ ۳]۲۰-عده من آصحابنا. عن آحمد بن محشّد بن خالد. عن آبیه, عن اضر 
ره نع الحایت عن میم اس ال 


سمعت آبا عبد له علیه السّلام یقول: کل شیء مردود الی الکتاب و الستثه 
و کل حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف. 


4 ۳ محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن ابن فصال. عن 
علیث بن عقبه, عن ای راتص نید اللم‌غلته انار وال 


ما لم یوافق من الحدیت القرآن فهو زخرف. 


اوعد سا یل عن الفضل بن شاد ان ین ان ایس غن 
ام ی ال اه ام وا 


خطب الثبیث ضلی الله غلنه او اله و.سلم نمتی ففال: آنها التاش ها جاء‌کم 
عتی بوافی کتاب. الله قانا قلته و ها خاعکم بخالت کناب الله فلم اقلد. 


]متفه ا سارت انآ مره عه عضی احجازه 15[ 


تفا ابا یی اللم یه السلام یعول تقو شالف کنات الاه وشته ی 
صصااه هر اه اس وف مره 


قال: 


قال علیٌ بن الحسین علیه السّلام ان آفضل الأعمال عند اللّه ما عمل 
بالسثه و ان قل" 


[۸ ۲۰]-عدّه من آأصحابنار عن آحمد بن محشّد بن خالد. عن |سماعیل_ بن 
فهزان: غن آبی سفنه العغااط و صالح بن سعید. کن آبان بن تغلب, ِِِ 
جعفر علیه الشلام آثه ستل عن مساله فاجاب فیها قال 


فقال اللجل: ان الفقهاء لا بقولون هذا. فقال: با ویحک و هل رأیت فقیها 
قط؟ ! ان الفقیه حقْ الفقیه الژاهد فی الذٌنیاء الراغب فی الآخره. 
لت که رصن لاه و اد سل 


ص : 6۰ ۱ 


[۳ ۰ ۳۲- -ایوب حز گوید: شنیدم که امام صادق علیه السْلام می فرمود: 
و 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: حدیئی که با قرآن موافقت نکند, 
دروعی است اراسته. 


[5 ۰ ]5- -امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر در منی سخنرانی کرد و 
فرمود: ای مردم ! آنچه از طرف من به شما رسید و موافق قرآن بود. پس 
آن گفتة من است, و آنچه از طرف من به شما رسید و مخالف قرآن بود, 
ار کته مر فیرزیت 


[6 6]۲۰-امام صادق علیم السّلام فرمود: هرکس با قرآن و سئثت محشد 
ضای الله شوه له ورام حالخت ورزر کافو ات 


[۷ ۰-امام سچاد علیه السلام فرمود: همأنا بهترین اعمال نزد خدا, آن 
است که طبق سئت عمل شود هرچند اندک باشد. 


[۸ ۲۰ ۸-آبان تغلب گوید: از امام باقر علیه السلام مطلبی پرسش شد و 
و پاسخز_ فرمود. مرد پرسشگر گفت: فقها چنین نگویند. فرمود: وای 
بر لو . ! تو هرگز فقیهی دیده ای؟ فقیه راستین؛ در دنیا پارسا؛ به آخرت 
مشتاق و به سئثت پیامبر چنگ زننده است. 


ص : 6۱ ۱ 


۲۰۹ ]٩-عده‏ من آضخاینا, عن أحمد بن محمد بن خالد, عن ون عن مت 
[سماعیل ابراهیم بن اسحاق الازدی, عن ابی عثمان العبدی» عن جعفر, عن 
اباتمرعن ام لین عاهم ال وال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لا قول الا بعمل و لا قول و لا 
تا تن 


اه کب 750 


قال: ما من آحد الاو له شدژه و فتره فمن کانت فترته |لی سثه فقد اهتدی 
و من کانت فترته الی بدعه فقد غوی. 


[۱۱]۲۱۱-علی بن محشّد, عن آحمدربن محشّد البرقی, عن علی بن حسٌان و 
بکر. عن زراره بن اعین, عن ابی جعفر علیه السّلام قال: 
که ی 


(۲۲۲۱۲ ۱-علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن الثوفلت. عن الشکونیت. عن آبی 
غید الله ی قال: 


قال آمیر المومنین علیه السّلام: الستّه سئنان: ستّه فی فریضه الاأخذ بها 
هدی و ترکها ضلاله و سثّه فی غیر فریضه الاخذ بها فضیله و ترکها اٍلی غیر 
تم کتاب فضل العلم و الحمد للّه رپ العالمین و صلی اللّه علی محشّد و آله 


ص :6۲ ۱ 


٩[‏ ۲۰]مرسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: هیچ گفتاری جز با 
کردار و هیچ گفتار و کرداری جز با نیت ارزش نیابد و هیچ گفتار و کردار و 
نیتی جز با موافقت سئت از ارزش برخوردار نگردد. 

7 شام باقن لته الا فرموو ف کی را تشاطم: است دق 
آرامشی. انکه سکون و ارامش او به طرف سئت باشد, ره یافته است و 
آنکه ارامش اش به سوی بدعت باشد, به طور قطع گمراه گشته است. 


[۱]۲۱۱ ۱-امام باقر علیه السلام فر مود: هر کس از سئت پای بیرون نهد 
باید به سئت بر گردد. 


[۲ ۲۲۲۱ -امیر مومنان علیه السْلام فرمود: سئت دو نوع است: سنت واجب 
که عمل به آن موجب ره یافتگی است و ترک آن موجب گمراهی است و 
تست عیر واجیه که وان : نم ان فضیلت است: و تری: ان کنام چه شمان تحف 


آید: 


کتاب فضل دانش به پایان رسید. ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان 
است و درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش باد. 


ص :6۳ ۱ 


تیه اه له شفن) اسسزم 


کتاب لَوحیدٍ پاب حدوث العالم و اثبات المحدت ۳1 ۳ آخبرنا آبو جعفر 
الحسن بن ابراهیم, 9 عن لین یر قال: 


قال لی هشام بن الحکم کان بمصر زندیق تبلغه عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام آشیاء فخرج اٍلی المدینه لیناظره فلم یصادفه بها و قیل له: اثّه خارج 
بمکه فخرج الي مکه و نحن مع آبی عبد اللّه علیه السّلام فصادفنا و نحن 
مع آبی عید اللّه علیه السّلام قي الطواف و کان اسمه عبد الملک و کنیته 
ایا فقوت که کت اب ای یه الم فمال کر ان ید 
الله علیه السلام: ما,اسمک؟ فقال: اسمی عبد الملک. قال: فما کنیتک؟ 
قال: کنیتی آبو عید اللّه: فقال له آبو عبد اللّه علیه السْلام فمن هذا الملک 
الذی آنت عبده؟ من ملوک الأرض آم من ملوک السْماء و آخبرنی عن ابنک 
عد اه الما ل غید له اس فل چا یت تعصم ال هسام رن 
الحکم: فقلت للرّندیق: آما تر5 علیه قال: فقبّح قولی, فقال آبو عید اللّه 
علیه السْلام: لذا فرغت من الطواف فأتنا فلمّا فرخ آبو عبد الله آتاه 
ال ند فقو سود ۳ عبد اللّه علیه الشلام: 


و نحن مجتمعون عنده؛ فقال ایو با اللّه علیه السّلام للزندیق اقا أنْ 
للأرض تحتا 


ص :64 ۱ 


کتاب توحید 
بابی دربارة پدیده بودن جهان و اثبات پدیدآورندة آن 


[۳ ۲۱] -هشام حکم گوید: زندیقی (خدانشناسی) در مصر به سر می برد 
که سخنانی از امام صادق علیه السّلام به گوشش خورده بود, به مدینه آمد 
تا با رز حضرت به مناظره پردازد. ولی در آنجا حضرت را نیافت. به او 
گفتند: امام صادق علیه السلام به مکه رفته است. او به انجا امد و ما 
ها تن صاو اه ام مین طرای سص سر ما وق ند 
تام ده یی و که اش امن الله وم رال طرافه نا نارس با 
به شانة امام صادق علیه السلام زد. حضرت پرسید: نامت چیست؟ گفت: 
نام من عبد الملک (بندة سلطان) است. فرمود: کنیه ات چیست؟ گفت: 
کنیه ام ابو عبد الله (یدر بندة خدا) است. فرمود: این سلطانی که بنده او 
فا سای ی اه سا و ور و که تبرت 
تشد خدان. آاشفاننخ. است با تدم خدای زمین؟ اینک هر پاسخی بد هی, 
محکوم می شوی ! هشام گوید: به آن زندیق (خدانشناس) گفتم چرا 
پاسخش را تضف. دی ۶ او از سخن من بدش ۳۹ امام صادق علیه السلام 
فرمود: وقتی طواف را تمام کردم, نزد ما بیا. او پس از بایان طواف امام 
علیه السْلام آمد و روبه روی حضرت نشست و ما هم گرد حضرت حلقه 
زده بودیم. 


امام به زندیق فرمود: قبول داری که زمین پایین و بالایی دارد؟ گفت: آری 


ص :65 ۱ 


و فوقا؟ قال: نعم؛ قال: فدخلت تحتها؟ قال: لا, قال: فما یدریک ما تحتها؟ 
قال: 1 آدری لا کی اظن آن لیس تعتها شی» فعال: آیو عبد اللّه علیه 
السّلام: فالظنْ عجز لما لا تستیقن, نم قال آبو عبد اللّه علیه السْلام: 
آقصعدت السشماء؟ قال: لا؛ قال: آفتدری ما فیها؟ قال: لا؛ قال: عجبا لک لم 
تبلغ المشرق و لم تبلغ المغرب و لم تنزل الأرض و لم تصعد السْماء و لم 
تجز هناک فتعرف ما خلفهن و آنت جاحد بما فیهِنْ و هل یجحد العاقل ما لا 
پعرف؟ ! قال الرّندیق: ما کلمنی بهذا آحد غیرک, فقال آبو عبد اللّه علیه 
السّلام: فأنت من ذلک فی شک فلعله هو و لعله لیس هو؟ فقال الرّندیق و 
لعل ذلی؛ ؛ فقال آبو عبد اللّه علیه الشلام: لها الژجل ! لیس لمن لا بعلم 
حجّه علی من یعلم و لا حجّه للجاهل يا آخا آهل مصر ! تفهم عثی فائا لا 
شک فی الم آیدا آما تری,الششمن و العمر و الیل و اتهاز بلجان فلا 
یشتبهان و یرجعان, قد اضطرا لیس لهما مکان الا مکانهما فان کانا یقدران 
علی آن یذهبا فلم یرجعان؟ و ان کانا غیر مضطّین فلم لا بصیر الیل نهارا 
و الهار لیلا؟ اضطرّا و اللّه يا آخا آهل مصر الی دوامهما و الذی اضطرّهما 
ار فقال الژندیق صدقت؛ نم قال: آبو عبد اللّه علیه 
السلام : پا آخا آهل مصر ! ان الذی تذهبون الیه و تظنون ند الذهر ان کان 
الذهر یذهب بهم لم لا پرذهم و ان کان یرذهم لم لا یذهب بهم؟ القوم 
مضط؛ون با آخا آهل مصرا! لم السّماء مرفوعه و الأرض موضوعه لم لا 
یسقط السماء علی الأرض, لم لا تنحدر الأرض فوق طباقها و لا بتماسکان و 
لا یتماسک من علیها؟ قال الژندیق: آمسکهما اللّه رتهما و ستدهما ! قال: 
فآمن الرّندیق علی یدی آبی عبد اللّه علیه السّلام, فقال له حمران: جعلت 
فداک ان آمنت الرنادقه علي یدک فقد آمن الکقار علی یدی ی فقال 
الموّمن الذی آمن علی یدی اش غید الله غلیه التلاه: اجعلنی من تلامذتک 
فقال آبو‌فید اللة غلیه. الشلام: 


۴ 


3 


ص :66 ۱ 


فرمود: زیر زمین رفته ای؟ گفت: نه. فرمود: پس چه می دانی که زير 
زمین چیست؟ گفت: "نمی دانم؛ : ولی گمان می کنم زیر آن چیزی نیست. 
فرمود: گمان, درماندگی به چیزی استت که:به آنیفین تتوانی. کرد سیس 
فرمود: به آسمان رفته ای؟ گفت: 


نه. فرمود: مق دانی نز آنخیست ۰ کوت: نه. فر مود: شگفتا از تو که نه به 
مشرق رسیدی و نه به مغرب, نه به زمین فروشدی و نه به آسمان فراز 
گرفتی و نه از آنجا عبور کردی تا بدانی پشت آسمان ها چیست و با این 
حال, انکار کردی آنچه را در آنها است (نظم و تدبیری که دلالت بر سازندة 
و اند زاف رندیق 
فرمود؛ تا رای سس ی ار ها با نها ات 
گفت: شاید چنین باشد. امام فرمود: ای مرد! کسی که نمی داند, برهانی 
ندارد بر آن کس که می داند. ای برادر مصری ! نادان را حجتی نیست. از 
من بشنو و دریاب که ما هرگز دربارة خدا شک نداریم. مگر خورشید و ماه 
و شب و روز را نمی بینی که به افق درآیند, مشتبه نشوند, بازگردند, ناچار 
و مجبورند و مسیری جز مدار خود ندارند. اگر توان رفتن دارند, پس چرا 
برمی و از بیستند؛, پس چرا شب؛, روز و روز شب نمی 
گردد؟ ای پرادر مصری ! به خدا آنها برای هميشه ناچارند و آنکه ناچارشان 
کرده, از آنها فراتر و استوارتر و بزرگ تر است. زندیق گفت: راست 
گفتی. سپس امام علیه السُلام فرمود: ای برادر اهل مصر ! به راستی آنچه 

به او گرویده اید و گمان می کنید که دهر است؛ اگر دهر (روزگار) مردم 
برادر مصری ! همه ناچارند. چرا اسمان افراشته و زمین نهاده شده و چرا 
آسمان بر زمین فرونمی ریزد؟ چرا طبقه هایش سرازیر نمی شود و به 
آسمان نمی چسید و کسانی که روی آن هستند به هم نمی چسبند؟ زندیق 
۹ ی 


است. 


گوید: آن گاه زندیق به دست امام صادق علیه السّلام ایمان آورد: حمران 
( که در مجلس حاضر بود) گفت: قربانت گردم ! اگر زندیقان به دست نو 
ایمان فن. آورتذ: کفار هم بهدست بذرت مومن شدند:. آن, تازه: مسلمان 
عرض کرد: مرا به شاگردی بپذیر. 


ص :6۷ ۱ 


پا هشام بن الحکم خذه الیک و علمه, فعلمه هشام فکان معلّم أهل الشام و 
یا یا ی 


[۲۲۲۱4-ع3ه من آضحابنا: عن آحمد بن محمد بن خالد, عن محمد بن ۳ 
قال: 


کت عند این متضور الشطیب ففال. آخبرتی رجل من اضحاس.قال کت آرا 
و ابن آبی العوجاء و عبد ال بن المقمع فی المسجد الحرام فقال ابن 
المقتع, ترون هذا الخلق و آوماً بیده الی موضع الطواف ما منهم آحد آوجب 
له اسم الانسانیّه الا ذلک الشَیخ الجالس یعنی آبا عبد اللّه جعفر بن محشد 
فأَمّا الباقون فرعاع و بهائم فقال له اين آبی العوجاء: و کیف آوجبت هذا 
الاسم لهذا الشیخ دون هولاء قال: لأیّی رأیت عنده ما لم آره عندهم فقال 
له ان آبی العوجاء: لا بدا من اختبار ما قلت فیه منه, قال: فقال له ابن 
المقفع: لا تفعل فائي آخاف آن یفسد علیک ما فی یدک؛ : فقال: لیس ذا 
ریک و لکن تخاف آن یضعف رآیک عندی فی احلالک لاه المحل الّذی 
وصفت . ؛ فقال ابن المقفع آما (ذا توقمت علی هذا فقم الیه و تحظ ما 
استطعت من الرّلل و لا تثثی عنانک الی استرسال فیسلمک الی عقال و 
کالنمم قاتا چم لها این این الا قال میی انش ماه 
ببشر و |ن کان فی الذنیا روحانت یتجشد |ذا شاء ظاهرا و بتر#ح |ذا شاء 
باطنا فهو هذا؛ فقال له: و کیف ذلک؟ قال: جلست الیه فلا لم یبق عنده 
غیری ابتد آنی, فقال: ان یکن الأمر علی ما یقول هوّلاء و هو علی ما یقولون 

یعنی آهل الطواف فقد سلموا و عطبتم و ان یکن الأْمر علی ما تقولون و 
لیس کما تقولون 


ص :6۸ ۱ 


۲ 


امام به هشام فرمود: او را نزد خود نگه دار و آموزش ندهم. هشا م که 
انمان اهل تام .و یر بو به او آموزش داد تا پاک عقیده آزجا 
امام علیه السلام از او راضی و خشنود 


ِ 


[4 ۲]۲۱-مردی گوید: من و ابی العوجاء و ابن مقفع در مسجد الحرام 
بودیم. 


و اشاره کرد و گفت: این مردم را که می 

کسی ان آتماعا ایست ی نام 1 
نشسته است [امام صادق علیه السلام بود آولی دیکران فرومایگان و 
خهازبابانت ای انی العوهاع کفت: 


چگونه اين نام را فقط شايستة این شیخ می دانی؟ گفت: برای اینکه آنچه 
را نزد او دیدم (از دانش و کیاست) در آنها نیافتم. اين ابی العوجاء گفت: 
باید گفته ات را دربارة او بیازمایم. ابن مقفع گفت: این کار را نکن که می 
ترسم عقیده آت را تباه سازد. گفت : منظور تو این نیست., بلکه می ترسی 
نظرت نسبت به مقام شامخی که برای او توصیف کردی, نزد من تضعیف 
شود. ابن مقفع گفت: چون دربارة من چنین گمان داری, برخیز و نزد او برو 
و تا می توانی خود را از لغفزش نگه دار و مهار خود را از دست نده که تو 
را در بند کشد و راه فرار را بر تو ببندد. آنچه را می خواهی به او بگویی به 
طور کامل بررسی کن و : پس از تشخیص سود و زیان گفتارت, آنچه به 
سود نبوست نشانه بگذار (و ِ را باز گو نما) راوی گوید: ابن آفی العوجا 
برخاست و به خدمت امام صادق علیه السلام رفت و من و ابن مقفع 


نشسته بودیم . 


از جنس بشر نیست, بلکه اگر در دنیا روحانی ای باشد که هرگاه بخواهد با 
۱ و با بخواهد روحی صرف و نامرئی گردد, این مرد است. 


چطور؟ گفت: نزد او نشستم و هنگامی که دیگران رفتند و من تنها ماندم, 
بدون اینکه چیزی بپر سم فرمود: اگر حقیقت چنان باشد که آنها- -مسلمانان 
طواف کننده-می گویند و همان طور هم هست, آتها تشکازند و نیما :در 
هلاکت گرفتارید و اگر چنان باشد که شما می گویید در صورتی که چنان 


ص :6۹ ۱ 


فقد استویتم و هم؛ فقلت له: یرحمک اللّه وا ی فصو ای 
یقولون؟ ما قولی و قولهم لا واحدا؛ فقال: و یکون قولک و قولهم 
واحدا؟ و هم یقولون: ان مه معا و ار و عقابا و بدینون بان فی السماء 
لقاع ما عهران مه نتم بتعمون: آن الشماء خراب لیس فیها آحد؛ قال: 
فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه ٍن کان الأْمر کما یقولون آن یظهر لخلقه و 
پدعوهم الی عبادته حثی لا یختلف منهم اثنان و لم احتجب عنهم ۵ ضل 
الیهم السل؟ و لو باشرهم بنفسه کان قرب الی الایمان به؟ فقال لی : 
ویلک و کیف احتجب عنک من اراک قدرته فی نفسک نشوءک و لم تکن و 
کبرک بعد صفرک و قوّتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوّتک و سقمک بعد 
تک ری یی بسک دم تاک مد خی وه عصیک رد #ضا کی 


بعد فرحک و فرحک بعد حزنک و حبک بعد بغضک و بغضک بعد حبک و 
وک یا وا ی ی ترا و را اه 
شهوتک و رغبتک بعد رهبتک و رهبتک بعد رغبتک و رجاءک بعد یأسک و 
باسی بعد رحاتی و خاطرک بما لم یکن فی وهمک و عزوب ما آنت معتقده 
عن ذهنک و ما زال یعدّد علت قدرته التی هی فی نفسی التی لا آدفعها 

حتّی ظننت اه سیظهر فیما بینی و بینه. کنه» عن بعض اصحابنا رفعه و زاد 
فی حدیث این آبی العوجاء حین سأله آبو عبد له علیه الّلام قال: عاد 
اتردای لاه فی یوم الانی نمی یبد للم علید السام 
فجلس و هو ساکت لا ینطق فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: کالک جثت تعید 
بعض ما کتّا فیه؟ فقال: آردت ذلک یا اين رسول اللّه فقال له آبو عبد اللّه 
غلیم الکلامت ما اعست ههار لاه هد نفد ای ان ول الم 


فقال: العاده تحملنی علی ذلک؛ فقال له العالم فما یمنعک من الکلام؟ قال: 


ص :۰ ۱۷۰ 


ها ۱ و 0 ۱ ۵ 
می گویند؟ گفتة ما قراتهاسکت ات فر مود: چکونه. حفتار نو.با آنها بیکن 
است | معتقدند معاد و پاداش و کیفری دارند و معتقدند 
در انتمان معنودی:هست:و اتسماتها آناد استة او اهلی: دازند در خالن که 
شها عفنده‌ددارند اشمان فیران, انست و کسید آن: تخست. 


ابن ابی العوجاء گوید: من فرصت را مغتنم شمرده و گفتم: اگر مطلب 
چنان است که اینها می گویند (که خدایی در کارست) چه مانعی دارد که بر 
آفریده اش اشکار .نود و آنها را به پرستش خود فراخواند تا دو نفر از آنها 
هم اختلاف نکنند. چرا از انها پنهان شد و پیامبرانش را برای دعوت 
فرستاد؟ اک خود بی واسطه این کار را می کرد, راه ایمان مردم به او 
نزدیک تر می شد. فرمود: وای بر تو ! چگونه بر تو پنهان گشته کسی که 
آنان قدر تن ,زا در وجور خودت به تو نمایان کرده است؛ هستی پیدا کردنت 
بعد از هیچ بودنت؛ ری ات بعد از کودکی, , نیرومندیت بعد از ناتوانی و 
ناتوانیت پس از نیرومندی, بیماریت بعد از تندرستی و تندرستی ات پس از 
بیماری. خشنودی ات بعد از خشم و خشمت پس از خشنودی, اندوهت بعد 
از شادی و شادیت پس از اندوه. دوستیت بعد از دشمنی و دشمنیت پس 
از دوستی. تصمیمت بعد از درنگ و درنگت پس از تصمیم. شهوتت بعد از 
نخواستن و نخواستنت پس از شهوت, تمایلت بعد از هراس و هراست پس 
از تمایل, امیدت بعد از ناامیدی و ناامیدیت پس از امید. به یاد آمدنت آنچه 
را در ذهنت نبود و ناپیدا گشتن از ذهنت آنچه را نیک می دانی. به همین 
ترتیب, پشت سر هم قدرت خدا را که در وجودم بود و نمی توانستم 
انکاری کنم, برایم می شمرد تا اینکه یقین کردم در اين مباحثه بر من چیره 
خواهد امد. 


راوی گوید: روز دیگر ابن ابن العوجاء بازگشت و در مجلس امام صادق 
علیه السلام خاموش نشست. لب فروبست. امام فرمود: گوبا برای گفتگو 
در موضوع دیروز آضدخ ای ؟ گفت؛: ای پسر رسول خدا, مقصودم همین 
است. امام به او فر مود: تیان شکفیت انگیز است که ح ۳ 


ص : ۱۷۱ 


اجلالا لک و مهابه ما پنطلق لسانی بین یدیک فائی شاهدت العلماء و 
تاظرت المتکلمین قما تداخلنی هیبه قط مثل ما تداخلنی من هیبتک, قال؛ 
یکون ذلک و لکن آفتح علیک بسوال و آقبل علیه فقال له: آ مصنوع آنت آو 
ار ایا اس مت فقال لد 
العالم علیه السٌلام: فصف لی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون؟ فبقی عبد 
الکریم ملیّا لا یحیر جوابا و ولع بخشبه کانت بین یدیه و هو یقول طویل 
عریض عمیق قصیر متحلرک ساکن کل ذلک صفه خلقه, فقال له العالم: فان 
کنت لم تعلم صفه الضصْنعه غیرها فاجعل نفسک مصنوعا لما تجد فی نفسک 
مقّا یحدث من هذه الأمور, فقال له عبد الکریم: سألتنی عن مسأله لم 
یسألنی عنها آحد قبلک و لا یسألنی آحد بعدک عن مثلها فقال آبو عبد اللّه 
علیه السلام: هیک علمت آتک لم تسال قیما مضی قما علمک آتک لا تسال 
فیما بعد علی نک یا عبد الکریم ! نقضت قولک لاک تزعم نْ الأشیاء من 

لأْوّل سواء فکیف قدّمت و آثرت؟ نم قال؛ يا عبد الکریم ! آزیدک هت 
ار ایت: له کان ععک کین فیه. جواهر. فقال, لک فائل* .هل فی. الکیس دینان 
فنفیت کون الدّینار فی الکیس, اس 
بصفته هل کان لک آن تنفی کون الدّینار عن الکیس و آنت لا تعلم؟ قال: لا 

ققال یوعد ال صلیم السلام فالعالم ابر و اطول و اعرض من الکنس 
فلعل فی العالم صنعه من حیث لا تعلم صفه الصٌنعه من غیر الضنعه, 
فانقطع عبد الکریم و آجاب الی الاسلام بعض آصحابه و بقی معه بعض. 
فعاد فی الیوم الثالث فقال: آقلب الشوال؟ فقال له و عید له علی 
السْلام: سل عمّا شتت فقال: ما الدّلیل علی حدث الأجسام؟ فقال: ای ما 

وجدت شیئا صفیرا و لا کبیرا الا و لذا ضم الیه مثله صار آکبر و فی ذلک 
زوال و انتقال عن الحاله الأولی و لو کان قدیما 


ص :۱۷۲ 


شخن تمی گویی؟ عرض کرد: از جلال و هیبت شما است که در برابرتان 
زبان من نمی چرخد. من با دانشمندان و متعلمان بسیاری ملاقات کرده و 
مناظره نموده ام ولی هیچ گاه مانند هیبتی که در محضر شما به من دست 
داد برای من دست نداده بود. فرمود: چنین باشد؛ ولی من خودم در گفتگو 
را می گشایم. سپس به او روی کرد و فرمود: تو ساخته شده ای یا ساخته 
نشده ای؟ عبد الکریم بن العوجاء گفت: 


ساخته نشده ام. امام فرمود: برایم بیان کن که اگر ساخته شده بودی, 
چگونه بودی؟ عبد الکریم مدتی دراز درماند و پاسخ نمی داد و با چوبی که 
در دست داشت بازی می کرد و می گفت: درازی, پهنایی, گودی, کوتاهی, 
حرکت و سکون, تمام اینها اوصاف آفریده هاست. اگر برای ساخته شده 
ای صفتی جز اینها ندانی, باید خودت را هم ساخته شده بدانی؛ زیرا در خود 
از این امور حادث شده می یابی. عبد الکریم گفت: از من پرسشی کردی 
که کسی پیش از تو نپرسیده و بعد از تو هم نخواهد پرسید. امام فرمود: بر 
فرض بدانی در گذشته از تو نپرسیده اند ؛ از کجا می دانی که در آینده نمی 
پرسند؟ ای عبد الکریم ! افزون بر آن (با این سخن) گفتار خود را نقض 
کردی * زیرا تو ادعا داری که همه چیز از روز اول برایر است, پس چگونه 
چیزی را مقذم و چیزی را موخر می داری. سپس فرمود: ای عبد الکریم ! 
برای توضیح بیشتر مثالی مي زنم: بگو بدانم اگر کيسة جواهری داشته 
باشی و کسی به تو بگوید: اه اش مت سکة طلا هست؟ تو بگویی 
بیست و ۱3 
تداتی ‏ ایام ان ند آتشته بجوییه سدکْةٌ طلا در کیسه نیست؟ گفت: 

امام فرمود: جهان هستی که طول و عرض آن از کيسة جواهر بزرگتر 
است ؛ شاید در این جهان. ساخته شده ای (مصنوعی) باشد؛ چرا که تو 
صفت ساخته شده را از ساخته نشده تشخیص نمی دهی. عبد الکریم از 
پاسخ عاجز شد و سکوت کرد, ولی برخی از یارانش اسلام آوردند و عدّه 
ای هم با او بر کفر باقی ماندند. ابن ابی العوجاء روز سوم آمد و گفت: باز 
هم سوال دارم؟ امام فرمود: هرچه خواهی بیپرس. گفت: دلیل بر پدید 
آمدن اجسام چیست؟ فرمود: من هیچ چیز کوچک و بزرگ اجسام جهان را 
نمی بینم جز اینکه چون چیزی مانندش به آن پیوست شود, بزرگتر گردد و 
همین نابود شدن (چیز کوچی) و انتقال از حالت اوّل به به حالت دوم و اگر 


ص :۱۷۳ 


ما زال و لا حال لأْنْ الذی یزول و یحول یجوز آن یوجد و یبطل فیکون 
بوجوده بعد عدمه دخول فی الحدث و فی کونه فی الأزل دخوله فی العدم 
و لن تجتمع صفه الاأزل و العدم و الحدوث و القدم فی شیء واحد فقال 
استدللت پذلک علی حدوثها فلو بقیت الأشیاء علی صفرها من ین کان لک 
آن تستدل علی حدوئهن؟ فقال العالم علیه السّلام: اما نتکلم علی هذا 
العالم. المخضوع قلو رفعتاه و.وضتعنا غالما آخر. کان لا شیء ادل علن 
الحدث من رفعنا یاه و وضعنا غیره و لکن آجیبک من حیت قدّرت آن تلزمنا 
فتقول؛ ان الأشیاء لو دامت علی صغرها لکان فی الوهم آثه متی ضمٌ شی ء 
الم نله کاند از یفن واه التغییر علیه خروجه من القدم کما ان فی 
تغییره دخوله فی الحدث لیس لک وراءه شیء با عبد الکریم سر 
خزی. فلمّا کان من العام القابل التقی معه فی الحرم فقال له بعض 
شید ان انم اس العه‌خاء فد اسلم فقال الغالم له الا 


فا وا فا له تال ها ساسا .ان ۱ 
الت‌ضته؟ ففالد: 


عاده الجسد و ستّه البلد و لننظر ما الثاس فیه من الجنون و الحلق و رمی 
الحجاره فقال له العالم علیه السّلام: نت بعد علی عتوک و ضلالک یا عبد 
الکریم فذهب یتکلم فقال له علیه السّلام: لا جدال فی الحخٌ و نفض رداءه 
من یده و قال: ان یکن الأمر کما تقول و لیس کما تقول نچونا و نجوت و 
آن بکن: لام کفا تقول و هو کها تفول اتخویا زج هلکت. فأقبل عبد الکریم 
علی من معه فقال: وجدت فی قلبی حزازه ۳ فردوه فمات لا رحمه 
الله. 


نی مت شین یراع مه شخ ااسفاع ایک 


ص :۱۷4 


زیرا چیزی که زوال آن جایز است وجود و عدم ان جایز خواهد بود و پس با 
بود شدنش بعد از نابودی در حدوث وارد شود و با بودنش در ازل در عدم 
داخل گردد و هرگز صفت ازل و عدم و حدوت و قدم در یک چیز جمع 
۰ 4 ( 


عبد الکریم گفت: بر فرض در صورت جریان حالت کوچکی و بزرگی و 
زمان پیشین و پسین مطلب چنان باشد که فرمودید و بر پدید آمدن اجسام 
استدلال کردید, ولی اگر چیزها همگی به کوچکی خود باقی بمانند. از چه 
راه بر حدوت آنها استدلال می کنید؟ اما علیه السلام فرمود: ما دربارة 
همین جهان موجود بحث می کنیم. اگر اين جهان موجود را برداریم و جهان 
دیگری به جای آن گذاریم, دلیلی روشن تر پدید ادن جر هفیره برداشتن 
جهان و گذاشتن جهان دیگری به جای آن تیسننت ۹۳۳ (باز هم) از همین راه 
که فرض کردی بر ما احتجاج کنی, جوابت می گویم. ما می گوییم: اگر همه 
چیز پیوسته به حال کوچکی باقی بماند در عالم ذهن جایز است که وقتی به 
هرچیز کوچکی, چیزی مانندش پیوست شود, بزرگتر گردد و جایز بودن این 
تغییر» آن را از قدم بیرون آورد و در حدوث وارد کند. ای عبد الکریم !| دیگر 
سخنی نداری؟ عبد الکریم درماند وخوار شند, وفتی.سال آینده: فرازشیز, 
احاضطله الس ام در خرن مه ا وس دید 


یکی از شیعیان به حضرت عرض کرد: راستی ! ابن ابی العوجاء اسلام 
اختیار کرد؟ امام فرمود: او نسبت به اسلام کوردل است. مسلمان نشود. 
این که ابن أح العوجاء چشمش به امام افتاد, گفت: ای سرور و 
مولای من ! امام فرمود: چرا این جا آمدی؟ گفت: برای عادت تن و روش 
مردم شهر و اين که دیوانگی و سرتراشی و سنگ پرانی مردم را ببینم 

امام علیه السلام فرمود: ای عبد الکریم ! تو هنوز بر سرکشی وک 
پابرجایی؟ خواست سخنی بگوید که امام فرمود: در حج مجادله روا نیست. 
آن, گاه غباق. خود را از دنستش. کشنید: و فرمود؛ اگر حقیقت چنان باشد که 
گویی-در صورتی که چنان نیست-ما و تو رستگاریم و اگر حقیقت چنان 
باشد که ما گوییم-که همین طور هم هست-ما رستگاریم و تو هلاک ! عبد 
الکریم رو به همراهان خود کرد و گفت: در دلم دردی احساس می کنم, 
مرا برگردانید. او را برگردانیدند و سپس جان سپرد و خدایش نیامرزد. 


[5 ۲]۲۱-محمد بن عبد الله خراسانی, خادم حضرت رضا علیه السلام گوید: 
مردی از 


ص :۷5 ۱ 


الژازی, عن الحسین بن الحسن بن برد الذینوری. عن محمد بن علیلْ. عن 
یداه الترا سامت او الهسا ای ارام از 


دخل رجل من الرّنادقه علی آبی الحسن علیه السّلام و عنده جماعه فقال 
آبو الحسن علیه السْلام: آُها الاجل آرآیت ان کان القول قولکم و لیس هو 
کما تقولون أً لسنا و اکم شرعا سواء لا یضرژنا ما صلینا و صمنا و زکینا و 
آقررنا؟ فسکت الرجل؛ قال آبو الحسن علیه السّلام: و ان کان القول 
هو.ه این هم؟ ففال؛ ی 
کیف. الکیف: بلا کیف فلا بغرزیف, تالکیهو یو لا بایتو هروا یدزی بخا هو لا 
یقاس بشی ۶ فقال الجل جل: فاذا ائه لا شی ء |ذا لم یدرک بحاشه من 
الحواس؟ فقال آیو الحسن علیه السّلام: ویلک لمّا عجزت حواسک عن 
ادراکه آنکرت ریوببّته و نحن |ذا عجزت حواسْنا عن !دراکه آیقتا أه ر 
بخلاف شیء من الأشیاء قال الرجل: فأخبرنی متی کان؟ قال آبو الحسن 
کلیه التام: آخبرتی فن لم اکن فارن ضی. کان: قال: الرجل: 
الالیل علیه؟ فقال آبو الحسن علیه الشلام: (ني لقا تظرت 1 
لم یمکثی فیه زیاده و لا نقصان فی العرض و الطول و دفع المکاره عنه و 
جر المنفعه الیه علمت أَنْ لهذا البنیان بانیا فأقررت به مع ما آری من 
دوران القلک بقدرته و (نشاء السحاب و تصریف الژیاح و مجری الشمس و 
مقذر| و منشتا 


[6 4]۲۱-علت , ن ایراهیم هه ای اب ها فالخ اف اس ار 


ان یه الذیصانت سأل هشام بن الحکم فقال له: آلک رث؟ فقال: بلی ! 


ص :۷6 ۱ 


زندیق ها خدمت امام آمد و عده ای هم نزد آن حضرت حضور داشتند. امام 
فرمود: ای مرد! بگو بدانم اگر سخن حق, گفتة شما باشد-با اين که چنان 
تت ی را بدا و شما همانند و برابر نیستیم؟ آن چه نماز گزاردیم و روزه 
۳ آوردیم به ما زیانی نداد و آن مرد خاموش 
ماند. سپس امام رضا علیه لام فرمود: و اگر سخن حق, گفتة ما باشد- 
۱ او تن 2۷ 101 
فرمود: وای بر تو! اين راه که رفته ای, نادرست است. او مکان را مکان 
قرار داد بی آنکه برای او مکانی باشد و چگونگی را پدید اورد بی انکه 
برای او چگونگی باشد؛ پس خداوند به چگونگی و مکان گرفتن شناخته 
نشود و با هیچ حشی درک نشود و با چیزی سنجیده نگردد. 


آن مرد گفت: در صورتی که با هیچ حسی دریافت نشود, پس چیزی نیست. 


امام فرمود: وای بر تو! آن گاه که حواس تو از ادراک او ناتوان گشت, 
منکر پروردگارش شدی؛ ولی ما چون حواسمان از ادراکش درماند, یقین 
کردیم او پروردگا ر ماست که بر خلاف همه چیزهاست. آن مرد گفت: برایم 
بگو از چه زمانی بوده است. امام فرمود: تو به من بگو چه زمانی نبوده تا 
بگویم از چه زمانی بوده است. آن مرد گفت: دلیل بر وجود او چیست؟ 
امام فرمود: من چون به تن خود نگریستم که نمی توانم در طول و عرض 
آن زیاد و کم و بدی ها را از او دور کنم و هر سودی را به او برسانم. یقین 
کردم این ساختمان رز سازنده ای است. پس به وجودش 0 کردم. 
افزون بر آن می بینم گردش فلک با توانایی اوست و پیدایش اير و گردش 
بادها و جریان خورشید و ماه و ستارگان و نشانه های شگفت آور و آشکار 
دیگر وا که.دیدم: دانستم این دشتگام را حسابکر و ندید آفرنده. است: 


6 ۱عبد الله دیصانی از هشام پرسید: تو پروردگاری داری؟ گفت: 
اری. 


ص :۱۷۷ 


قال آ قادر هو؟ قال: نعم قادر قاهر, قال: بقدر آن یدخل الدٌنیا کلْها البیضه 
لا تکبر البیضه و لا تصغر الذنیا؟ قال هشام: النظره فقال له: قد آنظرتک 
حولاء ثم خرح عنه. فرکب هشام الی آبی عبد اللّه علیه السّلام فاستاذن 
علیه فأذن له فقال له: یا اب رسول اللّه آتانی عید اللّه الذیصانی تفشتاله 
لیس المعوّل فیها الا علی الله و علیک, فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: 
عقا ذا سألک؟ فقال: قال لی کیت و کیت, فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: 
یا هشام ! کم حواسشک؟ قال خمس قال: آها آصغر؟ قال الثاظر, قال: و کم 
قدر الثاظر؟ قال: مثل العدسه آقل منها فقال له: يا هشام ! فانظر 
آمامک و فوقک و آخبرني بما تری, فقال: آری سماء و آرضا و دورا و 
تاره از و آنهارا فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: ان الذزی 
قدر آن یدخل الذی ۳ العدسه آو ی آن یدخل الذنیا کلها 
البیضه لا تصغر الذنیا و لا تکبر البیضه, فأکبٌ هشام علیه ما سم راد 
و رجلیه و قال: حسبی یا ابن رسول الّه و انصرف الی منزله, و غدا علیه 
الدیصانی فقال له يا هشام ! ای جنتی مسلما و لم اجک متقاضیا للجواب 
فقال له هشام ان کنت جّت متقاضیا فهاک الجواب. فخرج الذیصانی عنه 
ی 91 آبی عبد اللّه علیه السّلام فاستأذن علیه فأذن له فلقا قعد 
قال له: يا جعفر بن محمد ! دلنی علی معبودی؟ فقال له بو عبد اللّه علیه 
السلام: ما اسمک؟ فخرج عنه و لم یخبره باسمه فقال له آصحابه: کیف لم 
تخبره باسمک؟ قال: لو کنت قلت له؟ عبد اللّه کان یقول: من هذا الذی 
آنت. اه عیده فقالوا له عذ الیه و فل اه" ندلک علی معبودک و لا بشالک عن 
اسمک, فرجع الیه فقال له: يا جعفر ین محشد! دلنی علی معبودی و لا 
تصالنی فن نسم ۱ ففال له ای ید الله علته الا اجلس و آذا غلام له 
صغيیر 


قی که پر اه اشفا له اه الاه لیم لاه را لیا لام 
الببضه 


ص :۱۷۸ 


گفت: او توانا است؟ گفت: و توانا و چیره گر است. گفت: می تواند 
تمام جهان را در تخم مرعی بگنجاند بدون اینکه تخم مرغ بزرگتر یا جهان 
کوچکتر شود؟ هشام گفت: مرا مهلت ده. دیصانی گفت: یک سال به تو 
مهلت می دهم. سپس بیرون رفت و هشام به قصد تشرژف به خدمت امام 
صادق علیه السلام بر چهاریائی سوار شد و اهنگ مدینه کرد و پس از ورود 
به مدینه از امام اجازه ملاقات خواست و حضرت به او اجازه داد ۰ 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا, فیح له یضار ان رفن بسن کر که 
در آن تکیه گاهی جز خدا و شما نباشد. امام فر مود: ی ٩7‏ 
است؟ عرض کرد: چنین وچنان گفت. حضرت فرمود: ای هشام ! چند حس 
داری؟ گفت: پنج حس. فرمود: کدام یک کوچکتر است؟ گفت: 


چشم (حسن باصره) ۰ فرمود: اندازة این حس چقدر است؟ گفت: به اندازة 
یک عدس يا کمتر از آن. فرمود: آیتهشاها که پیش و وبالای بیترت 
۵ آنخه رفن تین از کوی: گفت: تفا ی خانه ها, کاخ ها, بیابان ها, 
کوه ها و رودخانه ها را می بینم. امام علیه السلام فرمود: ان که تواننست 
این دیدنی ها را در کاسة چشم تو که به اندازهة یک عدس يا کوچکتر از آن 
جای دهد, می تواند جهان را در تخم مرغ درآورد بی آنکه جهان, کوچک و 
تخم مرغ بزرگ شود. آنگاه هشام خود را به روی دست و پای امام انداخت 
و سر و دست و پای امام را بوسید و عرض کرد: ای پسر رسول خدا, 
همین فرمایش مرا بس است و به خانه اش باز گشت. فردای آن روز 
دیصانی نزد هشام آمد و گفت: ای هشام | من آمدم که به تو سلام دهم, نه 
آنکه از تو پاسخ خواهم. هشام گفت: اگر به درخواست پاسخ هم آمده ای, 
این پاسخ تو است (جواب حضرت را به او گفت) . دیصانی از نزد او بیرون 
وت ناهام اوه اه لاه اه مها و امیش حصرت ه 
او اجازه داد. هنگامی که نشست., گفت: ای جعفر بن محمد. مرا به معبودم 
راهنمایی کن. امام صادق به او فرمود: نامت چیست؟ دیصانی بیرون رفت 
5 پارانش به او گفتند: چرا نامت را به حضرت نگفتی؟ 

گفت: اگر می گفتم نامم عبد الله (بنده خدا) است, می گفت: آن که تو 
بنده اش هستی, کنست ؟ کفتند: 


بازگرد و بگو تو را به معبودت راهنمایی کند و نامت را نیرسد. او بازگشت 
و گفت: ای جعفر بن محمد, مرا به معبودم راهنمایی کن و نامم را نپرس. 


حضرت به او فرمود: تین نز آنها بکی از ود کان امامن تخم وی ور 
دست داشت که با ان بازی می کرد. حضرت به او فرمود: این تخم مرغ را 


به من بده. آن را به 


ص :۱۷۹ 


فباوله لها قفا لد ایب تعیه الله علیه السلامه با دیضانه هداخضن عکتون 
له جلد غلیظ و تحت الجلد الغلیظ جلد رقیق و تحت الجلد الزقیق ذهبه 
مائعه و فصّه ذائبه فلا الذهبه المائعه تختلط بالفصّه الذائبه و لا الفضه 
الذاثبه تختلط بالدهبه المائعه فهی علی حالها لم یخرج منها خارج مصلح 
فیخبر عن صلاحها و لا دخل فیها مفسد فیخبر عن فسادها لا یدری للذکر 
خلقت آم لانتیه تنفلق عن مثل آلوان الطواویس آ تری لها مدیرا؟ قال: 
فاطرق ملیّا نم قال: آشتمد آن لا اله لا اللّه وحده لا شریک له و أنْ محشدا 
عه وراه و یمام و من ال علی مه وا باب وا کت 


۲۱ یبن ابرا شم غ اه ناس زین عمر یاهمیت عرتهشام 
بن- الحکم فی حذیت الرتدیق الذق آنی: ابا اعند الله علیه السلام:ع کان فن 
ول ای ی الا 


لا یخلو قولک: اتهما اثنان من آن یکونا قدیمین قویّین آو یکونا ضعیفین آو 
یکون آحدهما قویّا و الاخر ضعیفا, فان کانا قوئّین فلم لا یدفع کل واحد 
باق اف ۳ 

بت ثّه واحد کما نقول, للعجز الظاهر فی الثانی, فان قلت: [تهما آنتان لم 
الخلق منتظما و القلک جارب وا الشمس و 
القمر دل صحه الأمر و التدبیر و ائتلاف الأمر علی أنْ المدبر واحد ثم 
بارهک ان ات ان فرحم ها سفها که با ان فصاری الخرخم 1 
تما رها میا ری ایس فان کیت اه ری سا فا اوه 
حتّی تکون بینهم فرجه 


فیکونوا خمسه ثم یتناهی فی العدد [لی ما لا نهایه له فی الکثره, قال 


ص :۰ ۱۸ 


حضرت داد. امام فرمود: ای دیصانی ! این تخم دژی پوشیده است که 
پوست کلفتی دارد و زیر پوست کلفت. پوست نازکی است و زیر پوست 
نازک؛ طلایی روان و نقره ای آب شده است که نه طلای روان با نقرة آب 
شده درآمیزد و نه نقرة آب شده با طلای روان درهم شود و به همین حال 
باقی است و نه مصلحی بیرون آمده تا بگوید من آن را اصلاح کردم و نه 
مفسدی به درون آن رفته تا یگوید من آن را تیاه کردم. معلوم نیست برای 
تولید : نر آفریده شده است با ماده. ناگاه این تخم شکافته شده و طاوس 
هایی زیبا و رنگارنگ بیرون می دهد. آپا تصوّر می کنی که آن مدبری 
نداشته باشد؟ دیصانی مذتی سر به زیر افکند و سپس گفت: کواهی من 
دهم که جز خدای يگانة بی انباز نیست و این که محمد, بنده و فرستاده 
اوست و تو امام و حجت خدا بر مردم هستی و من از اعتقاد پیشین خود 
دست بر می دارم و توبه می نمایم. 


[5]۲۱۷-هشام حکم گوید: قسمتی از سخن امام صادق علیه السّلام به 
زندیقی که خدمتش رسید این بود: این که می گویی خدا دوتاست., از سه 
صورت خارج نیست يا هر دو قدیم و توانایند. يا هر دو ضعیف و ناتوانند, یا 
از انها دیگری را نابود نمی کند تا در اداره جهان مستقل و تنها باشد و اگر 
یکی را نیرومند و دیگری را ضعیف پنداری, گفتار ما ثابت می شود که خدا 
یکی است به دلیل ناتوانی که در دیگری اشکار است. اگر بگویی خدا| 
دوتاست. بیرون از این نیست که پا هر دو از هرجهت یگانه اند يا از 
هرجهت جدایند. چون ما خلقت را منظم و فلک را در گردش و تدبیر جهان 
را یکسان و شب و روز و خورشید و ماه را مرتب و منظم می بینیم, 
درستی کار و تدبیر و هماهنگی بین 1 دلالت دارد که تدبیرکننده یکی 


است. 


افزون بر این اگر ادعای دو خدا کنی, بر تو لازم است به امتیازی میان آنها 
قائل شوی تا دوتا بودن آنها درست شود ؛ بنابراین آن امتیاز و فرجهر خدای 
سومی قدیمی بین آن دو گردد؛ : پس سه خدا گردن گیرت شود و اگر سه 
خدا اذعا کنی, ان 20 
بااشد؛ آن گاه خدایان بنج می شوند و همین طور در شماره بالا می رود و 
ار ی ری را ای ری کون ار 
دلیل معروف به «برهان فرجه» است ر. ک: اصول فلسفه و روش 
رئالیسم علامه طباطبائی جلد پنجم ]. 


۱۸۱ ۰ 


هشام» فکان :من سوال الزندیق آن قال: قما القلیل, علیه؟ فعال, آبو ید 
الله علیه الساام 


وجود الأْفاعیل دلّت علی آأنْ صانعا صنعها أً لا تری نک [ذا نظرت الی بناء 
مشیّد مبنث علمت آنّ له بانیا و ٍن کنت لم تر البانی و لم تشاهده, قال: 
فما هو؟ قال: شیء بخلاف ۳ تعولترالی نات تیه هی 
بحقیقه الشیتیّه غیر ثّه لا جسم و لا صوره و لا یحسّ و لا یجسنّ و لا یدرک 
بالحواسْ الخمس, لا تدرکه الأْوهام و لا تنقصه الذهور و لا تغیره الأزمان. 


۸ ۷۱-محمد بن یعقوب قال: حذثنی عدذه من آصحابنا, عن آحمد بن محمد 


البرقی, عن ابیه, عن علی بن التعمان. عن ابن مسکان. عن داود بن فرقد, 
این رال هرت ی آیسحقت دادعا ؛ 


الظاهر و تور ال 1 0 ها تن تاد 
ها سل ال سل‌هها انرل علن اهاط غلی ال 


باب اطلاق القول بأثه شیء [۱]۲۱۹-محمد بن, یعقوب. عن 6 بن 
(براهیم, عن محمد بن عیسی, عن عبد الحمن بن آبی نجران قال: 

سألت آبا جعفر علیه الشلام: عن الّوحید فقلت: آتوهم شیثا؟ فقال: نعم 
غير معقول و لا محدود, فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه, لا یشبهه 
شیء و لا تدرکه الأوهام, کیف تدرکه الأوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف 
ما یتصوّر فی الأوهام؟ ! ما یتوهم شیء غیر معقول و لا محدود. 


خی آ ها لا موی مها را لح 


ص :۱۸۲ 


هشام گوید: از جمله پرسش زندیق این بود که گفت: دلیل بر وجود خدا 
چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود: وجود ساخته دلالت دارد بر اینکه 
1 مگر نمی دانی که وقتی ساختمان افراشته 
و استواری فی بیتی: یفن می. کتی. که سازنده ای داشته استت, اکرچه آن 
سازنده را ندیده و مشاهده نکرده باشی. زندیق گفت: خدا چیست؟ 
فرمود: خداوند چیزی است بر خلاف همه چیز؛ گفتة من برگشتش به اثبات 
معنایی (برای خدا) است و اينکه او جیزی است به حقیقت «جیزی بودن» , 
جز این که جسم و شکل نیست., دیده نشود. لمس نگردد و با حواس پنج 
گانه درک نشود. خیال ها او را درنيابند و روزگار از او نکاهد و زمان ها 
دگر گونش نسازد. 


[6]۳۱۸-امام باقر علیه السّلام فرمود: آفرینش پروردگار غالب, ۳ 
پروردگار چیره گر, شکوه پروردگار آشکار, نور پروردگار مسلط, دلیل 
پروردگار راستگو, اعترافی که از زبان بندگان 3 آنچه پیغمبران آورده 
اند و آنچه بر بندگان نازل شده, این همه, بر صاحبان نش کافی است که 
رهنمون به پروردگار باشد. 


بابی دربارة جواز تعبیر از خدا به «چیز» 


توحید پزنننیذم ۳ اد خدا 0 و 
فرمود: آری؛ ۳ در خرد نمی گنجد و حذی ندارد؛ زیرا هرچه به ذهن تو 
خطور کند, خدا جز او باشد. چیزی مانند او نیست و خاطرها او را درک 
نکنند. چگونه اندیشه ها و خاطرها او را درک کنند در صورتی که خلاف آنچه 
در خرد گنجد و در خاطر نقش بندد. می باشد؟ تنها همین اندازه به خاطر 
گذرد: چیزی که حقیقتش درک نشود و حدودی ندارد. 

[ ۲]۲۲۰-حسین سعید گوید: از امام جواد علیه السلام پرسش شد: آیا می 
شود گفت خدا 


ص :۱۸۳ 


سثئل آبو جعفر الثانی علیه السّلام یجوز آن یقال للّه: اه شی۶؟ قال: نعم 
یخرجه من الحدین: ح البّعطیل و ح الثشبیه. 


[ ۳]۲۲۱-علی بن ابراهیم, عن محشّد بن عیسی, عن یونس, عن آبی المغراء 
رفعه, عن آبی جعفر علیه الشلام قال؛ 

قال اِنْ اللّه خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل ما وقع علیه اسم شیء 
فهو مخلوق ما خلا الله. 

[4]۲۲۲-عده من آصحابنا. عن آحمد بن محشّد بن خالد البرقی, عن آبیه, عن 
بن سوید. عن یحیی الحلبی. عن ابن مسکان, عن زراره بن اعین 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان اللّه خلو من خلقه . و حلقه لو 


مته و کل ها وفع علیه اسمشیء سا حا الله قهو معلوق:و الله خالی کل 
شوه قاری الدی لش که سر هه تسه ا اسر 


۲۲۳ ]5-علی بن ابراهیم, عن انیم عن ابن ان عمیر. عن علیث بن عطیه, 
غن ضنمه,غن آبیجعفر علیه الم قال: 


1 


۲۲۵ لین ابراهیم غن اب غن العاشنن عفر افش 
۱ ۵ 


ما هو؟ قال: هو شیء بخلاف الاشتیا 2 ارجم بهولن :لت اتباتی :معتین ه آنه 
هم هقف ام سم و ور ی 


ص :۱۸4۰ 


«رتشی ۶»> (چیز) است ؟ فرمود: اری, این تعبیر او را از هردو حد بیرون می 
برد خد تعطیل و خد تشبیه. 


[ ۲۲۱ ]۳- -امام باقر علیه السْلام فرمود: همانا ذات خداوند از آفریدگانش 
جدا| و آفرید گانش از ذات او جدایند و هرآن چه نام «چیز» بر بر او صادق 
باشد, جز خدا مخلوق است. 


[4]۲۲۲-زرارة اعین گوید: که امام صادق علیه السّلام می فرمود: همانا 
ذات خداوند از آفرید گانش خلو و جدا| و آفرید گانش از ذات او جدایند و 
هرآن چه نام «چیز» بر او واقع شود, آفریده و مخلوق است جز خدا و خدا 
آفرينندة همه چیز است. 


خجسته و منژه است هدن مق و اوه و بیناست. 
[علامه سید محمد حسین طهرانی رحمه اللّه گوید: ۱ 
(جداتی) , خلو حقیقی و بینونیت ذاتی نیست؛ زیرا موبود: مخلوق و 
معلول حق است و به تمام وجود خود قاثئم به اوست؛ و چگونه متصور 
است که خدا از او جدا باشد؟ و او از خدا جدا باشد؟ ] 


۲۲۳ ]5- -امام باقر علیه السّلام فرمود: همانا ذات خداوند از آفریدگانش 
خدانه آفرتد ات اه بات آمسدایند هرن بسن امصیت ای سر 
آفریده شده است جز خدا و خدا آفرتگد و همه خی استه 


[6]۲۲4-هشام حکم گوید: امام صادق علیه السلام به زندیقی که از او 
برسید: خدا چیست. فرمود: او چیزی ۰ ۰ گفتار من 
«جیز ( نیست, دیده نشود, لمس نگردد ۳ 
حواس پنجگانه درک نشود. 


ص :۱۸5 


و لا یدرک بالحواس الخمس لا تدرکه الأوهام و لا تنقصه الهور و لا تغیره 
الأزمان, فقال له السائل: فتقول. اثه سمیع بصیر؟ قال: هو سمیع بصیر.: 
فتهیم بیغ -خارخه و بضیر ابغیر. .]له بل یسمع بنفسه و یبصر بنفسه, لیس 
قولی: ائه سمیع یسمع بنفسه و بصیر یبصر بنفسه آثه شیء و اللفس شی ۶ 
آخر و لکن آردت عباره عن نفسی اذ کنت مسئولا و افهاما لک اذ کنت 
سائلا, فأقول: ائه سمیع بکله لا أَنْ الک منه له بعض و لکتّی آردت افهامک 
و التعییر عن نفسی و لیس مرچعی فی ذلک الا آلی أه شمه الصیر 
لعالم الخبیر بلا اختلاف الدّات و لا اختلاف المعنی. قال له السائل: فما هو؟ 
۲ هو الرْبٌ و هو المعبود و هو اللّه و لیس 
قولی: الله, اثبات هذه الحروف: ی ۳ ۳7 
ارجع الی معنی و شیء خالق الأشیاء و صانعها و نعت هذه الحروف و هو 
المعنی سمی به اللّه و الحمن و الرحیم و العزیز و آشباه ذلک من آسمائه 
و هو المعبود جلْ و عرٌ. قال له السَائل: فا لم نجد موهوما الا مخلوقا, قال 
آبو عبد اللّه علیه السّلام: لو کان ذلک کما تقول لکان التوحید عثّا مرتفعا لا 
لم نکلف غیر موهوم و لکثّا نقول: کل موهوم بالحواسّ مدرک به تحده 
الحواس و تمثله فهو مخلوق, اٍذ کان الفی هو الابطال و العدم؛ و الجهه 
الناتیه: الستنبیه اکن اک خسف المعاوی اتطاهر الب تال 
فلم یکن بدٌ من اثبات الضانع لوجود المصنوعین و الاضطرار الیهم آئهم 
مصنوعون و أنْ صانعهم غیرهم و لیس مثلهم |ذ کان مثلهم شبیها بهم فی 
ظاهر الرکیب و الألیف و فیما یجری علیهم من حدوثهم بعد اٍذ لم یکونوا و 
۱ ۱0 ار ۳ ۲ ۶ 5 
موجوده لا حاجه بنا (لی تفسیر ها لبیانها و وجودها. قال له السائل: فقد 


حددته اذ اثبثك وجوده» 


ص :۱۸6۰ 


عقل ها او را درنيابند و روزگار کاهشش ندهد و زمان ها دگرگونش نسازد. 


شنواست بی عضو گوش و بیناست بی ابزار چشم, بلکه با ذات خود می 
شنود و با ذات خود می بیند. اینکه می گویم: شنواست و با ذات خود می 
یواست و اب ود می هم ین این مسبت که جدری اس :و 
ذات چیز دیگری : بلکه خواستم انچه در دل دارم به زبان اورم. چون از من 
پرسیدی و می خواهم به تو که پرسشگری بفهمانم؛ بنابراین می گویم: 
همانا او با تمام ذاتش شنواست و معنای تمام این نیست که برای او بعضی 
باشد و برگشت سخنم تنها به این است که او شنوا, بینا, دانا و آگاه است 
بی آنکه ذات و صفت, اختلاف و کثرت پیدا کند. 


پرسشگر گفت: پس او چیست؟ امام فرمود: او رب و معبود و الله است. 


مه رد ات آنتکه ی کویم الام ار ات انا رو ی لد 
لام, هاء راء و باء برای خدا نیست, لکن بازگشت گفتارم به این است که 
خداوند چیزی است که آفرينندة چیزها و سازنده آنها است و مصداق این 
حروف, معنایی ات که زاس رحمن» رحيیم» , عزیز و نام های دیگرش 
نامیده می شود و اوست معبود شکوهمند و عزتمند. 


پرسشگر گفت: هرچیزی که در خاطر گذرد. آفریده شده است. حضرت 
فرمود: اگر چنین باشد که تو گویی, خداشناسی از ما ساقط است. زیرا ما 
هکل تیم به‌ساختن آنجه در خاظر کدرخر تلکه ها من کوییم هر‌چیزی 
که وان درآید هدرک شود عخوافن آن را-مخنودة وتضور کند: مخلوق 
است [آفرینندة چیزها باید از دو جهت نایسند برکنار باشد: یکی از آن دو 
نفی است چرا که آنفی, باطل کردن و نبودن است و جهت دوم, تشبیه 
(مانند چیزی بودن) است ؛ چرا که تشبیه, صفت آفریده است که اجزایش 
به هم پیوستگی و هماهنگی آشکاری دارد. بنابراین جز اثبات سازنده چاره 
ای نیست به دلیل بودن آفریدگان و ناگزیری آنها از اعتراف به اینکه آنها 
ساخته شده اند و سازنده, جز آنها است و ماننر آنها نیست؛ : زیرا هرچیز 
مانند آنها باشد با آنها شباهت دارد در ظاهر پیوستگی و هماهنگی پیکر و در 
بودن پس از نبودن و انتقال از کودکی به بزرگی و از سیاهی به سفیدی و 
از نیرومندی به ناتوانی و حالت های موجود و معلوم دیگری که به توضیح 
آنها نیازی نیست؛ چرا که روشن و موجودند. 


پرسشگر گفت: چون وجود خدا| را اثبات کردی, پس او را محد ود ساختی. 


ص :۱۸۷ 


قاراه اه لاه قلیه التلات له اخم یی اد اه امک سفن و 
الا ییات مت امه 


فان له اسان تفه ایمو ماه فا تلف یسیع را باه ای 
قال له السائل: فله کیفیّه؟ قال: لالاْنْ الکیفیّه جهه الصّفه و الاحاطه و لکن 
لا بةٌ من الخروج من جهه العطیل و التشبیه لاأنْ من نفاه فقد آنکره و دفع 
رپویّته و آبطله و من شیّهه بغیره فقد آثبته بصفه المخلوقین المصنوعین 
الدلا ی ی مه لک له ات ره که( سس 
غیره و لا بشارک فیها و لا بحاط بها و لا یعلمها غیره. قال السائل: فیعانی 
الأشیاء بنفسه؟ قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: هو أجل من آن یعانی الأشیاء 
بضباشره .و مقالجه ان دلی ضفه المخلوق الدی. لا غجیء الاشيا له الا 
پالمباشرم.ه القفالجه و هو متعال ناقد الارادمده الخشیته. فعال لها بتشاء 


۲۲ مهن اضخاینا: نم اجمه من مد ین حالور عن مه ین 


سثل آبو جعفر علیه السْلام: آ یجوز آن یقال: اِنْ اللّه شی؟ قال: نعم 
بخرجه من الحدین حد العطیل و حذ الثشبیه. 


باب آثه لا پعرف الا به [۲۲6] ۱ علت بن محقد, عشر ِ" عن احمد بن 


عبد ال علیه الشّلام قال: 


قال آمپر المومنین علیه السّلام: اعرفوا اللّه باللّه و الرسول بالژساله و 
آولی ااموتالافر اسر وف و العول و الاییان؛ 


ص :۱۸۸ 


حضرت فرمود: محدودش نکردم, بلکه آثبانش کردم ؛ زیرا بین نفی و اثبات 
جایی نیست. پرسشگر به حضرت گفت: پس برای خدا ائیّت و ماهیت 
است؟ 


فرمود: آری* جیزی تبوت پید نمی کند مگر با انیت و ماهیت. پرسشگر 


خدا چگونگی (کیفیت) دارد؟ فرمود: نه ؛ چون چگونگی جهت صفت و احاطه 
او می باشد, و لیکن چاره ای نیست مگر آنکه «چگونگی» برای او اثبات 
گردد تا او را از دو جهت تعطیل و تشبیه بیرون برد و زیرا کسی که وی را 
نفی کند, او را انکار کرده است و ربوبیت اش را فروچیده و وجودش را 
ابطال کرده است. و هر که وی را به غیر او تشبیه نماید, او را به صفات 
آفریدگانش که مصنوعات او هستند و استحقاق و لیاقت ربوبیت را ندارند 
سب کردم اشت. ولیکن تاجار لازمهی آید که بزای.وی انات کین 
نود که یر اه ششت آنناسدم فان کشت کسی باه هعشا کت 
نداشته باشد و جز خداوند احاطه پیدا ننماید و غیر از خدا, کسی از حقیقت 
ان کشت شا دمم و اطلاع حاضل کت پرس بر کت 


رنج کارها رز خودش متحقّل می شود؟ امام فرمود: او برتر از اين است که 
[مانند صنعتگر ان آکارها را با تصدی خودش به عهده گیرد؛ ؛ زیر| این روش 
کار از صفات مخلوق است که انجام کارها بدون تصدی (مباشرت) و 
زحمت امکان پذیر نیست؛ ولی خداوند فرازمند است. اراده و خواستش 
نافذ است, آنچه را اراده نماید تحقق یابد [چه با اسباب عادی و چه بدون 
اسباب و هیچ نیازی به مباشرت و تحمّل زحمت ندارد]. 


[۷]۲۲5-از امام باقر علیه السّلام پرسیدند که آیا جایز است بر خدا «چیز» 
اطلاق نشود؟ فرمود: اری, این تعبیر, او را از هردو حد بیرون می برد: حذ 
تعطیل (یعنی هستی و صفات کمال را از خدا نفی کردن) و حدذ تشبیه 
(یعنی با ممکنات و آفریدگان در حقیقت صفات و عوارض, تشببه قرار 
دادن) . 


بابی دربارة آنکه خدا را جز به وسیله خودش نتوان شناخت 


اس ام که ام سوه اس سای سل را 
دادگری و نیکوکاری بشناسید. 


ص :۱۸۹ 


و معنی قوله علیه السّلام: اعرفوا اللّه باللّه یعنی أنْ اللّه خلق الأشخاص و 
لأأنوار و الجواهر و الأْعیان, فالأعیان: الأْبدان و الجواهر: الأأرواح و هو جل و 
عرٌ لا یشبه جسما و لا روحا و لیس لأحد فی خلق الژوح الحسّاس الدْرّاک 
آمر و لا سیب, هو المتفتژد بخلق الأرواح و الأجسام فاذا نفی عنه الشٌبهین: 
شبه الأبدان و شبه الأرواح فقد عرف اللّه بالله و |ذا شبّهه بالژوح آو البدن 
او التر فلم بعز ف الله بالاد: 


[۲۲۷]-علّه من آصحابنا, عن آحمد بن محقّد بن خالد, عن بعض آصحاینا, 
عن لت پنن غفنه شن تن این سععان ی آنی رکه موی بر صول: الاه 
ضلی الله علیمو اله هسام فال: 


تنل امین المغمین علیه الازمسیی عرافت ری ؟ قال: بما عرژفنی نفسه, 
قیل: و کیف عرفک نفسه؟ قال: لا يشبهه صوره و لا یحس بالحواس و لا 
یقاس بالتاس, قریب فی بعده, بعید فی قربه, فوق کل شیء و لا یقال 
شی ۶ فوقه, آمام کل شیء و لا یقال له آمام, داخل فی الأشیاء لا کشیء 
داخل فی شیء و خارج من الأشیاء لا کشیء خارج من شیء سبحان من 
هوهکدا و لا هکدا غیره و لکل شی ۶مشدا. 


[۲۲۸ ]۳-محفمد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن صفوان بن بحیی, 
عن منصور بن حازم قال: 


قلت لأّبی عبد اللّه علیه السّلام: ی ناظرت قوما فقلت لهم: ان اللّه جل 
ام اد وا امس ار یه بل اما ری 2 فقال: 
رحمک الله. 


باب رت العف ۲۲ ]تم رن الخسنم عزش عبه ال آاهری: 
العلوک و علیْ بن 


ص : ۱۹۰ 


اه اس اس سامت که نماض اس تا رد 
اعیان را افریده است. اعیان, پیکرها (موجودات جسمانی) و جواهر, روح 
هاست و خداوند عرتمند و شکوهمند, همانندگی به جسم و روح ندارد و 
هیچ کس را در افریدن روح حساس و درک کننده, نه دستوری بوده و نه 
وسیله ای و خدا در افریدن ارواج و اجسام یکتا بوده است. پس وقتی 
را به خدا شناخته و وقتی او را به روح يا جسم (پیکر) يا نور تشبیه نماید, 
خدا را به خدا نشناخته است. [اين حدیث شریف را امام خمینی قذس سره 
در کتاب «چهل حدیت» خود, حدیت ۳۷, به تفصیل شرح کرده است به آنجا 
مراجعه شود ] 


[۲]۲۲۷-از امیر المومنین علیه السّلام پرسیدند: پروردگارت را به چه 
شناختی؟ فرمود: بخ ا نکم هون ود را فرایم شناساند. عرض شد: چگونه 
خودش خود را به تو شناسانید؟ فرمود: هیچ شکلی (صورتی) شبیه او 
نیست و با خواس درک نشود و با مردم مقایسه نشود: در عین دوری,؛ 
نزدیک و در عین نزدیکی, دور است: " برتر از همه چیز است و گفته نشود 
چیزی برتر از اوست؛ مقابل تمام چیزهاست و گفته نمی شود که وی 
دارای مقابل است؛ داخل در چیزها است. نه مانند داخل بودن چیزی در 
چیزی؛ از همه چیز بیرون است, نه مانند چیزی که از چیزی بیرون باشد؛ 
منژه است آنکه چنین است و جز چنین نیست و او سرآغاز همه چیز است. 


[۲]۲۲۸-منصور حازم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: با 
مردم مناظره کردم و به آنها گفتم: همانا خداوندی جلیل بزرگوارتر و 
ارجمندتر و رات تر است از آن که به وسیله مخلوقاتش شناخته شود 
بلکه بندگان به وسیله خداوند شناخته می شوند. حضرت فرمود: خدا تو را 
رحمت فرماید. 


بابی دربارة کمترین درجة خداشناسی 


[۲۲۹] -فتح بن یزید گوید: از حضرت ابو الحسن علیه السلام دربارة 
کمترین درجة 


۱٩۱ : ص‎ 


ابراهیم. عن المختار بن محمّد بن المختار الهمدانن جمیعاء عن الفتح بن 
ویو عن ات الختی »له ]اسلا وال 


سألته عن آدنی المعرفه فقال: الاقرار بأّه لا اله غیره و لا شبه له و لا نظیر 
و یه فده یت مو حون غیر ففیددن له لنش کمفاه: سی ۶ 


هن مهن لاوز اهر ین حانم فی ها[ 
استفاختة انه کت الی الجل ما الکه لا بت | فن معرفه الخالق بدویه؟ 
فکتب الیه: 


لم یزل عالما و سامعا و پصیرا و هو الفعال لما یرید. و سثل آبو جعفر علیه 
الشلام عن الذی لا بختر | ندون دلک من فغرقه الخالق فقال: لیس کمله 


[ ۲۳۱ ]۳-محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن الحسن بن ۳ بن 
یوسف بن بقاح. عن سیف بن عمیره. عن ابراهیم بن عمر قال: 


تفت آ انم الم له زا ولا ام ال کله یت ار اههد 
احقط علنکم ما قددعه فک من فشه 


| 0 و 1 1 
السّلام قال: 


من عبد اللّه بالوهم فقد کفر و من عبد الاسم دون المعنی فقد کفر و من 
عبد الاسم و المعنی فقد آشرک و من عبد المعنی بایقاع الأْسماء علیه 
بصفاته الْتي وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق : به لسانه ذ فی سرائره 
و علانیته فاوللّک 


۳۹۲۳ 


خداشناسی پرسیدم, فرمود: اقرار به اینکه جز او خدایی نیست و بی مانند 
و بی نظیر است و دیرینه و پایدار است و موجود غیر قابل مفقود ری تشم و 
چیزی مثل و مانند او نیست. 


[ ۲]۳۲۰-طاهر حاتم. زمانی که از عقیده درست برخوردار بود (و افکار 
غلوآمیز نداشت) به امام نوشت: در خداشناسی اندازه ای که به کمتر از 
آن بسنده نشود, رت حضرت به او نوشت: اينکه خدا| هميشه داناء, 
شنوا و تیتاشنت و آنتجه را اراده نماید تحقق یابد. از امام باقر علیه السلام 
از اندازه ای که در خداشناسی به کمتر از آن بسنده نشود, پر سید ند. 


همه دآنار شتوا ومتاست, 


[ ۲۳۱ ]۳-ابراهیم عمر گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که فرمود: 
همه کارهای خداوند شگفت آور است جز اینکه به اندازه ای که خود را به 
شما شناسانده بر شما احتجاج خواهد کرد 


بابی دربارة پرستش شده (معبود) 


[۱]۲۳۲-امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که خدا را از روی خیال 
باز هم کفر ورزیده است و کسی که نام و صاحب نام را باهم (اسم و معنا) 
صفت های که خود را به وسیله ان ستوده, نام ها را هم بر آن تطبیق دهد 
دل بدان استوار دارد و در نهان و اشکارش 


ضر ۶ 1۹۲ 


اضخاب: آمیر: االعففتین غلیه السطلام یا رفن دیت. آخرد. املتی: :هم 


المومنون حقا. 
[۲]۲۳۲عليّ ین ابراهیم, عن آبیه, عن اضر بن سوید, عن هشام پن 
الحکم أثه ه سل یا عبد اللّه علیه اسلا اه ال وا تاه آازه 


قفا ۱ هام للم فص نمی الم ی مالسا و الانش و 
المسمی, فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر و لم یعبد شیتا و من عبد 
الاسم و المعنی فقد کفر و عبد آثنین و من عبد المعني دون الاسم فذاک 
النوحید | فهمت يا هشام, قال فقلت زدنی قال: ان لله تسعه نسعین 
اسما فلو کان الاسم هو المسقی لکان کل اسم منها لها و لک الله معنی 
پدل علیه بهذه الأسماء .کاضا غیره. يا هشام ! الخبز اسم و 
اسم للمشروب و الثّوب اسم للملبوس و الثار اسم للمحرق آ فهمت یا 
هشام فهما تدفع به و تناضل به اعداعنا و المتخذین مع الله جل و عر غیره؟ 
قلت: : نعم, , قال: فقال: تقعی الله تجه هگ با هشام. فان فشام قو الا ما 
فمری احدرقی, ال وحن شوم فمشه قفا مین خدا. 


[۳]۲۳۵-علی بن ابراهیم, عن العباس بن معروف, عن عبد الحمن بن ابی 

نجران قال: 

تس فعلتی اللت فدا ی عیه العیه 
حیم الواحد الأحد الضمد؟ قال فقال: اِنْ من عبد الاسم دون المسقی 

۱ آشرک و کفر و جحد و لم پعبد شیثا بل اعبد اللّه الواحد الأحد 

الضمد المسی بهذه الأسماء دون الاأسماء ان الأأسماء صفات وصف بها 


نفسه. 


با کون وه فان ۲ ]مد ده یی کن اخمه حور کین 


ص :۱۹4 


به زبان آورد. اینها یاران حقیقفی امیر مقمنان علیه السلام می باشند. در 
حدبت دیگر آمده است: ایشان مقمنان حقیقی هستند. 


[۲]۲۳۳-هشام حکم گوید: از حضرت صادق علیه السلام دربارة نام های خدا 
و اشتقاق آنها پرسیدم که الله از چه مشتق است؟ فر مود: ای هشام ! اللّه 
از «اله» مشتق است و اله, قالدفی (پرستش شونده) لا زم دارد و نام غیر 
صاعب تام قی,بانشد. 


پس کسی که نام را بدون صاحب نام بیرستد, به طور قطع کافر است و 
چیزی را نیرستیده است و کسی که نام و صاحب نام را بیرستد باز هم 
ی را | 
بپرستد. این یگانه پرستی است. 


ای هشام ! فهمیدی؟ عرض کردم: بیشتر بفرمایید. فرمود: همانا خداوند نود 
و نه نام دارد. اکر هر نامی: همان صاحب نام باشد, باید هر کدام از نام ها 
خدایی جداگانه باشد؛ ولی خداوند معنایی است که این نام ها بر او دلالت 
کنند و همهة نام ها غیر خود او باشند. ای هشام ! نان, نامی ۳ چیزی 
چیزی است که می سوزاند. ای هشام ! طوری فهمیدی که بتوانی دفاع کنی 
و در مبارزه با دشمنان ما و کسانی که همراه خدای تشر نوت وا خیزی 
دیگری می پرستند (و برای او شریک می گیرند) پیروز شوی؟ عرض کردم: 
آری. فرمود: ای هشام ! خدایت بدان سود دهد و پایدارت بدارد. هشام 
کوید؛ به خدا سو‌کندا از ژماتی که از آن مجلس برخاستم تا امروز کسی 
در بحث های توحید بر من چیره نشده است. 


[۳]۲۳4-عبد اللّه پن ابی نجران گوید: به امام باقر علیه السّلام نوشتم یا 
زبانی عرض کردم: خدا مرا فدایت 0 آیا ما می توانیم رحمتگر 
مهربان و يگانهة یکتا و بی نیاز را ببرستیم؟ فرمود: هرکس نام را بی آنکه 
بدان نامیده شده بیرستد. مشرک, کافر و منکر است و چیزی را نیرستیده, 
بلکه خدای يگانة یکتا و بی نیازی را که به اين نام ها نامیده شده. پرستش 
کن, نه خود نام ها را؛ زیرا نام ها صفت هایی اند که خداوند خود را به 
دسا سا عوهت 


بابی دربارة بودن و مکان 


[۲۳5] ۱-آبو حمزه ثمالی گوید: نافع ازرق به امام علیه السلام عرض کرد: 
به من 


ص :۱۹5 


کی ای مت وال 


سأل. تافع بن الأزرق آبا جغفر علیه الشلام فقال: آخبرتی عن الله متی 
کان؟ فقال: متی لم یکن حتّی آخبرک متی کان؟ سبحان من لم یزل و لا 
شا قید | مدا له اد اه ولا ملد 


[۲]۲۳6-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محقّد بن خالد, عن آحمد بن محمّد 
تن آبت نضر قال: 


جاء رجل الی آبي الحسن الرّضا علیه السْلام من وراء نهر بلخ فقال: | 

اسالک عن مساله فان اجبتنی فیها بما عندی قلت بامامتک. فقال 1 
کیت کان ۱ واعلن 5 شیء کان اعتماده؟ فقال ۳ 13 الستلام ّ 
الله باز کرو تعالی ین الآين بلا این و کیّف الکیف بلا کیف و کان اعتماده 
0 فقام الپه الجل فقبّل رأسه و قال: آشهد آن لا اله الا اللّه و 
ان مدا رمتول الله ون علّا وصت رسول ال صلی اللّهعلیه و آله و 
سلم ها تیه سول له یه عفه ود الم و سا و 
الکم الانّه الضادقون و نک الخلف من بعدهم. 


[۲]۲۳۷-محمد بن یحیی, عن اخرخ بن محمد بن عیسی, عن الحسین بن 
سعید. عن القاسم بن محمد, عن علیخ بن آبی حمزه. عن آبی بصیر قال: 


جاء رجل الی آبی جعفر علیه السّلام فقال له: آخبرنی عن ریک متی کان؟ 
فقال: ویلک [ئما یقال لشیء لم یکن: متی کان, ان ری تبارک و تعالی کان 
له فلا با کف ولو نی له کان ول کان لکوت کون کیش و لا کان له 
ان ولا از تیش وان علی یو یلید یا و لا قوی 
بعد ما کون الأأشیاء و لا کان ضعیفا قبل آن یکوّن شیثا و لا کان مستوحشا 
فل ان سا وه سا کر ول کان شلوا المی نا 
انشاتمه لا مکهن مق لوا 


ص :۱۹6 


بفرمایید خدا ار نف بودی اسیت ۱ فرحود: مگر چه زمانی نبوده تا به تو 
بگویم از چه زمانی بوده است ! ! منژه باد آنکه هميشه بوده و هميشه خواهد 


بود. یکتا و بی نیاز است و برای خود نه همسری گرفته و نه فرزندی. 


[۲]۲۳6-محمد بن ابی نصر گوید: مردی از پشت رودخانه بلخ آمد و خدمت 
صضر سضا ای الااض رمع کر هن آنسسا له اف مت 
پرسم اگر همان طور که می دانم پاسخ گویی به امامت تو اقرار خواهم 
کرد. امام فرمود: هرچه خواهی بپرس. گفت: برایم بگو پروردگارت از چه 
زمانی بوده و چگونه بوده است و تکیه اش بر چیست؟ امام فرمود: همأنا 
خدای بلندمرتبه و فرازمند مکان را مکان قرار داد بی آنکه برای او مکانی 
باشد و چگونگی را پدید آورد بی آنکه خود دارای چگونگی باشد و بر نیروی 
خود تکیه دارد. آن مرد برخاست و سر آن حضرت را بوسید و گفت: گواهی 
می دهم که قابل پرستشي جز خدا نیست و اینکه محمّد, فرستادة خدا و 
علی, وصیْ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و سرپرست دعوت او 
یس پس از وف می باشد و شمایید امامان راست گفتار و تو بعد از آنان 
جانشین اید. 


[۳]۲۳۷-ابو بصیر گوید: مردی خدمت امام باقر علیه السلام آمد و عرض 
کرد: برایم بگو پروردگارت از کی بوده است؟ فرمود: وای بر تو! به چیزی 
که در زمانی نبوده و بعد وجود يافته گویند از کی بوده است؟ همان 
پروردگار بلندمرتبه و فرازمند من هميشه بوده ِ است بدون چگونگی 
و برای او «بود شد» به کار نمی رود و بودنش را چگونه بودن نباشد. 
مکانی ندارد و چیزی نیست و روی چیزی قرار ندارد. برای منزلت خود 
مکانی پدید نیاورد, پس از آنکه چیزها را به عرصه وجود آورد نیرومند 
تگشت و پیش از آتکه چیزی را هستی دهد ناتوان تبود. پیش از آنکه چیزی 
آفر ند ترسان نبود. شباهتی به آنچه در لفظ آید و به ان گذرد, ندارد. 
مر ی 
نخواهد بود 


ص :۱۹۷ 


بعد ذهابه, لم یزل حیّا بلا حیاه و ملکا قادن قن 2 ینشی شیئا و ملکا جبّارا 
بعد انشائه للکون. فلیس لکونه 0 کیف و لا له این و لا له حذ و لا یعرف 
بشیء یشبهه و لا بهرم لطول البقاء و لا یصعق لشیء بل لخوفه تصعق 
الأشیاء کلها, کان حیا بلا حیاه حادثه و لا کون موصوف و لا کیف محدود و لا 
این موقوف علیه و لا مکان جاور شینا بل حیْ یعرف و ملک لم یزل له 
القدره و الملک آنشاً ما شاء حین شاء بمشیئته, لایحدٌ و لا ییقض و لا یفنی, 
کان آولا بلا کیف و یکون آخرا بلا آين و کل شیء هالک الا وجهه, له الخلق و 
الاو ار لاه وت لاله وی با انس ال رل شاه هام ه 
لا فزل بم, الشیهات و لا بجار. امن شن ۶اه لا .بجاوزه شی۶ و لا تنزل به 
الاحداث و لا یسال عن شیء و لایندم علی شیء و لا تآخذه سنه و لا نوم له 
فا فی السفاوات قمافی الارض و فاشتمها و مانعت البق 


[4]۲۳۸-عذه من آصحابناء عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه رفعه قال: 


اجتمعت الیهود الی رس الجالوت فقالوا له: اِنْ هذا الرْجل عالم یعنون آمیر 
المومنین علیه السْلام فانطلق بنا اٍلیه نسأله فأتوه فقیل لهم: هو فی القصر 
فانتظروه حثّی خرج, فقال له رأس الجالوت: جثناک نسالک فقال: سل یا 
یهودی عمّا بدا لک, فقال: اسالک عن ریک متی کان؟ فقال: کان بلا کینونیه 
کان بلا کیف, کان لم یزل بلاکمٌ و بلا کیف کان لیس له قبل, هو قبل القبل 
بلا قبل و لاغایه و لا منتهی انقطعت عنه الغایه و هو غایه کل غایه, فقال 
زایتم الجالوت" امضهوا بتا فهه اعلم ما بقال فیه: 


ص :۱۹۸ 


هميیشه بدون و زنده است و پیش از آنکه چیزی پدید امن پادشاه 
توانا بود و پس از ایجاد جهان هستی, پادشاه مقتدر است. ارآ برای 
پتودنش عکه نکی تست و مکانه آندانه ای ندارد و به وسیله شباهت به 
چیزی شناخته نشود. هر چه بماند پیری به وجود او راه نیابد. برای چیزی 
بیهوش و مدهوش نگردد بلکه همه چیزها از ترس او بیهوش گردند. زنده 
است بدون زتدفی و از «بودنی» برخوردار است که نه به وصف ذزاید و نه 
چگونگی او را محدود سازد و نه مکانی که اقامتگاهش باشد و مجاور چیزی 
به شمار آید. بلکه زنده ای (که با آثار قدرت و زندگی)_ شناخته شده است 
و پادشاهی است که هميشه قدرت و پادشاهی دارد. آنچه را خواست به 
محض آنکه خواست با مشیت خود ندید آوند: محدودشدنی و پاره پاره 
گشتنی و فناپذیر نیست. او سرآغاز هستی بی چگونگی و انجام هستی 
بدون مکان است. همه چیز جز ذات او نابودشدنی است. آفرینش و حکم 
نافذ از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان. ای پرسشگر, 
وای بر تو ! همانا پروردگار من وجودی است که پندارها و اندیشه ها او را 
فرانگیرند و شبهه ها بر او فرود نيایند از چیزی سرگردان و حیران نشود و 

چیزی خحامر ان رود پیشامدها بر او فرود نياید و چیزی از او برسیده و 
بازخواست نشود و بر چیزی پشیمان نگردد. چرت و خواب او را فرانگ 


[۸بهود اطراف رأس الجالوت (بزرگ عالم بهود) جمع شده و به او 
گفتند: این مرد. دانشمند است-مقصود آنها امير مومنان علیه السّلام بود ما 
تاد او نی تا از اه پرشسشن کنیمهد انا تردن آمدند»به آنها گفته شد: 
ی ۱ در خانه خویش است. منتظر شدند ۳ بیرون آمد. راس الجالوت 
گفت: آشدج ایم از شما پرسشی کنیم. فر مود: ای یهودی ! : بپرس از هرچه 
در خاطرت دراد گفت: از پزوزد کارت می پرسم که از چه زمانی بوده 
اشت؟ فرموو ندون بدید آمدن مدومن خکونکی بودم انست. نذون. کمیت: 9 
کیفیت زمانی, ۱ است. چیزی بیش از او نبوده و او پیش از پیش 
بوده بی آنکه پیشی بااشد و پیش از هر پیش خواهد بود. او پایان و انتهایی 
ندارد. پایان از او بریده شده و او پایان هر پایان است. رأس الجالوت 
گفت: بیایید برویم که او از آنچه درباره اش گویند, دانشمندتر است. 


ص :۱۹۹ 


[5]۲۳۹-و بهذا الاسناد, عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر, عن آبی الحسن 
الخ‌ضانت: عر ای غید الله عاية السلام فا : 


جاء حبر من الأحبار الی آمیر المومنین علیه السْلام فقال: یا آمیر المومنین ! 
متی کان ربک؟ فقال له: نکلتک امک و متی لم یکن؟ حتّی بقال: متی کان؟ 
کان ربّی قبل القبل بلا قبل و بعد البعد بلا بعد و لاغایه و لا منتهی لغایته, 
انقطعت الغایات عنده فهو منتهی کل غایه, ففال: پا آمیر المومنین آفنیی 
آنت؟ فقال: فیلگ: انما آنا عی هو عبید فخته صلی الله علنه و ال وسلم. 
و روی آّه سثل علیه السّلام: آین کان ریُنا قبل آن یخلق سماء و آرضا؟ 
فقال علیه الشلام: آين سذال عن مکان او کان الله و لا مکان. 


[ ۲4 ]6-علین بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن, عمرو بن عثمان». عن محمّد 
بن یحیی, عن محمد بن سماعه. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


قال رآس الجالوت للیهود: ان المسلمین یزعمون آنْ علّا من أجدل التّاس 

+ آعلمهح ادهما سا الب اعلی اساله غر مساله و اخطته ها فاناه عقال با 
ام اعوعیی ای اس آن اسالکدمی ماه ال ول اه ال | 
ار ال یا فا ما ی سا ال ی کار کر 
یکن. فکان متی کان, هو کائن بلا کینونیه کائن, کان بلا کیف یکون, بلی یا 
یهودیْ ثم بلی يا بهودیٌ کیف یکون له قبل؟ ! هو قبل القبل بلا غایه و لا 
مایم و لا خایه لها انقطعت الایات ی هو خایه کل اه مفال: 
شید ان میالع رآ ماشالنه ام 


[ 4۱ ۷]۲-علین بن محمّد رفعه, عن زراره قال: 


قلت لأبي جعفر علیه الشلام: آکان اللّه و لا شی۶؟ قال نعم کان و لا شی 
قلت: فأّین کان یکون؟ قال: و کان متْکثا فاستوی جالسا و قال: أحلت یا 
رام مات 


ص : ۲۰۰ 


[5]۲۳۹-امام صادق علیه السْلام فرمود: یکی از دانشمندان بهود نزد امیر 
المومنین علیه السلام آمد. گفت: ای امیر مومنان: شور کارت از چه زمانی 
بوده است؟ فرمود: مادرت به عزایت نشیند, خدا چه زمانی نبوده تا گفته 
شود از چه زمانی بوده است؟ فرمود: پروردگارم بدون پیشی, پیش از هر 
پیش بوده و بدون بعدی, پس از هر بعدی ِِ بود. برای ِِ پایان و 
گفت: ای اه خن تو پیفغمبری؟ فرینود؛ وای بر توا ۳ بنده ای 1 
بندگان محمد صلی الله علیه و له و سلم هستم. زوایت شده که از آن 
حضرت پرسیدند. پروردگار ما پیش از آنکه انتمان و زمینی آفزبند, کجا 
بود؟ فرمود: «کجأ]» پرسش از مکان است و خدا بوده و مکان هنوژ وجود 


[6]۲۳۹-امام صادق علیه السّلام فرمود: رأس الجالوت به بهود گفت: 
مسلمانان می پندارند علی در بجت و جدل از همه مردم توانا و داناتر 


است. اینک مرا نزد او ببرید تا شاید بتوانم سوالی از او بپرسم و لفغزش و 
خطای او را, به اثبات رسانم. 


خدمت خظزرات: ات مغر نود ای امین مومنان, می خواهم از شما 
مسأله ای بیرسم. فرمود: هرچه خواهی بپرس. گفت: ای امیر مقمنان, 
پروردگارمان از کی بوده است؟ فرمود: ای یهودی ! «از کی بوده» را به 
کسی گویند که زمانی نبوده است. پس, از کی بوده آنجا درست است؛ 
ولی خدا| موجود بوده بی بودنی که حادث بااشد و می باشد بدون هیچ 
چگونگی. آری ای یهودی ! باز هم آری ای بهودی ! چگونه برای او پیشی 
باشد در صورتی که او پیش از پیش است بدون پایان و پایانش بی پایان 
است. پایان به او نرسد و پایان ها نزد او منقطع شوند و او پایان بخش هر 
پایان است. بهودی گفت: گواهی دهم که دین تو حق است و آنچه مخالف 
آن است؛ باطل است. 


[ ۷]۲4-زراره گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: آیا خدا اابوده 
و چیزی نبوده است؟ فرمود: آری, خدا بوده و چیزی نبوده است. گفتم: 
پس کجا بوده است؟ حضرت تکیه کرده بود که راست نشست و فرمود: 
ای زراره ! سخن ناشدنی بر زبان راندی. چون از مکان پرسیدی. آن گاه که 
مکانی نبود. 


ص :۲۰۱۰ 


عن المکان اذ لا مکان. 


[ ۲۵۱ ]۸-علیْ بن محقد, عن سهل بن زیاد. عن محمد بن الولید, عن ابن 
اییخضره-عن ابیت الخسن الخوضل۳: عن ابی:عید‌الله علیه الشلام قال: 


انش نو مت اجان امین التفسین لیم الشلام فقال با آمیر المقفین ۱ 
ی کار قاله لک ما فالن* وت کاق لها لش یکره فانا ما کان. فلا 
یقال؛ متی کان, کان قبل القبل بلا قبل و بعد البعد بلا بعد و لا منتهی غایه 
اتتتهی ,غایتم ففال لف اتف آبت؟ فعال لاقک,الهیل اما آنا عند من" عبید 
قسول ای ات و رما 


باب النسبه [۲4۲] -آحمد بن |دریس, عن محمّد بن عبد الجبار, عن صفوان 
یه . اناوت عن مه یر مسا غق. ای عبة الله: علیه 
السّلام قال: 


ان الیهود سألوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقالوا: انسب لنا 
ربک فلیث ثلائا لا يجيبهم نم نزلت فُل هو له أَحَذٌ الی آخرها. 


و رواه محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محشد, عن علی ؛ تن الحکهعن: ار 
پوب. 


س‌ 


[۲]۲4۳-محمد بن یحیی,. عن آحمد بن محمد بن عیسی و محمّد پن 
علیه السلام قال: 


سأّلت آبا عبد ال عن فُل هو له َحَذ فقال علیه السلام: نسبه اللّه اٍلی 
خلقه, آحدا صمدا آزلیٌا صمدیّا لا ظلّ له یمسکه و هو یمسک الأشیاء بأَظلْتها, 
عارف بالمجهول, معروف عند کل جاهل, فردانیا؛ لا خلقه فیه و لا هو فی 
خلقه, غیر محسوس و لا مجسوس, لا تدر که الأبصار, علا فقرب و دنا فبعد و 
عصین فصو ای فشک لا مه ارضهه هر شلد سما اند خامل الاسا 


بقدرته, 


ص :۲۰ ۲۰ 


[ ۵۱ ۸۲۲-امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از دانشمندان بهود نزد امیر 
مقمنان آمد و گفت: ای امیر مقمنان پروردگارت از چه زمانی بوده است ؟ 
فرمود: وای بر تو! از چم زمانی بوده را به چیزی گویند که زمانی نبوده 
است؛ ولی به آنچه بوده نگویند از کی بوده است. او بدون پیشی, پیش از 
ه ستت ات و ستون بعدق؛ پس از هر بعدی است و پایانش انتها ندارد تا 
پایانش به انتها رسد. عرض کرد: تو پیغمبری؟ فرمود: مادرت به مرگت 
نشیند. همانا من بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. 


بابی دربار(بی نیازی خدا از داشتن خویشان) 


[۲4۲] -امام صادق علیه السّلام فرمود: بهود از رسول خدا صلّی اللّه علیه 


و آله و سلّم پرسیدند نسب پروردگارت را برای ما بیان کن. حضرت سه 
روز درنگ کرد و پاسخشان نداد " نش نود ۵ < قل, که آزا 2 اک تال بزند. 


[۲]۲4۳-حشّاد نصیبی گوید: از امام صادق علیه السّلام دربارة «فْل هو آلله 


احذ» پر سیدم. 


فرمود: تتنیت: خدا به افریدم اتن است. خدا یکتا است: بی: نیا استت؟ 
همیشگی است؛ دون ها به او نیا زمندند, برای او سایه ای نباشد که 
نگاهش دارد و او همه چیز را با دست آویزشان نگه دارد. مجهول را 
شناسد و نزد ۳ شناخته شده است و یکتاست که نه آفریده اش 
در او و نه او در آفریده اش باشد و محسوس نیست و به لمس درنياید. 
دیدگان او را درنيابند و بالاست تا آنجا که نزدیک است و نزدیک است تا 
آنجا که دور است. نافرمانی شود و بیامرزد و اطاعت شود و پاداش دهد و 
زمین اش او را فرانگیرد و آسمان هایش حامل او نگردند و او با توانش 


ص ۲۰ ۲۰ 


دیمومی آزلی لا ینسی و لا یلهو و لا یفلط و لا یلعب و لا لارادته فصل و 
۱ واقع, لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک و لم یکن له 
حد 


[۳]۲44-محشد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, عن 
ال لنضر بن سوید, عن عاصم بن حمید قال: 


قای: ستل علت بن الحسین علیهما السّلام عن التوحید فقال: ان له عر و 
شم اه فی آخر الرمان آقوام متعمّقون فأنزل اللّه تعالی فُل هو 
رح اجه و الایات من سوره الحدید الی قوله: و هو عَلیم بذاتِ آلطذور فعن 

رام وراء ذلک فقد هلک. 


ا۳2 تین آنی. غید الله ترقعهر ره یه الغریر بن المفعدی فا[ 
سألت الرضا علیه السّلام عن الّوحید فقال: کل من قرآ: فُلْ هو آللَهٌ أَحَذٌ و 


آمن نها فقد غرف لوخد قلت کیت-بقرآها؟ قال: کما بقزآها التاس وراه 
قنه کدلکق ال بت کدلی اهر ون 


باب الثهی عن الکلام فی الکیفیّه [۲46] دمحقد بن الحسن, غعن سهل بن 
ایغ ال وی عر نس سای انس سس هال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام: تکلموا فی خلق اللّه و لا تتکلموا فی اللّه فان 
الکلام فی, الم لا بتداد صاحبه الا تحر |: 


یدزمان آخر ان حرش توا فی کل شب ات موانفی ات 
الله. 

[۲]۲4۷-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد. عن ابن و عمیر. عن عبد 
الخمن ین الاح عه شمان بت خالدهال: 


ص :4 ۲۰ 


زا برداشته و بی بایان و بی اغاز است و قرآموش و بیهوده گری نکند. غلظ 
نرود و بازی نکند. برای خواستش منعی نیست و داوریش, پاداش و 
فرمانش شدنی است. فرزند ندارد تا ارش برند و زاییده نشد تا شریکش 
باشند و هیچ کس همتای او نیست. 


1 ک امام زین العابدین دربارة توحید پرسش شد, و همانا 


خواهند آمد, از اين رو «فْل هو له أَحَذ» و آیاتی از سورة ۰ 
عَِيمٌْ بذاتِ آلصَدُور» را فروفرستاد و اگر کسی سخنی بیرون از آن را قصد 
کند هلاک خواهد شد. [استاد مطهری می فرماید: «نظریات دقیق فلسفی 
و عرفاني ثابت کرده است که آیات «فْل هو له احث» و آیات اول سورة 
حدید. قلءّ نهایی توحید و معرفت است» (ر. ک: مجموعه آثار مطهری 
۲۳ . ملا صدرا نیز مطالبی مهمی دربارة این حدیث فرموده است (ر. 
ک: شرح اصول کافی ملا صدرا ص ۲5۱ چاپ رحلی ]. 


[۲45 4-عبد العزیز گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام دربارة توحید 
پرسیدم, فرمود: هرکه «قَل هو 1 أَح» را بخواند و به آن ایمان آورد. 
توحید را شناخته است. گفتم: چگونه آن را بخواند؟ فرمود: همان طور که 
مردم می خوانند و حضرت (اين جمله را) افزود: پروردگارم چنین است, 
پروردگارم چنین است (افزودن جمله «عذلی الله بربی» پس از پایان 
سور ه مستحب است) . 


بابی دربارة نهی از سخن گفتن در چگونگی 


[۲46] -امام باقر علیه السّلام فرمود: دربارة آفریدگان خدا سخن گویید و 
دربارة خدا سخن نگویید؛ زیرا سخن راجع به خدا, برای گوینده جز 
سر گرداتی جیزی تیفزاید. در روایت دیگری از خریز آهده است؛ دربارة 
هرچیزی سخن رانید ولی درباره ذات خداوند لب فروبندید. 


[۲]۲4۷-امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزتمند فرماید: «و همانا 
پایان کار به 
پایال دار ! 


ص :ظ ۲۰ 


سس 
-ِ 


قال اي غفه الم غلیه اتفاام ان الله غ ول بفول۶ ان تک 
آلتُتهی فاذا انتهی الکلام ٍلی اللّه 0 


محمد بن ۱ 
قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: یا محشد اِنْ الثّاس لا یزال بهم المنطق حتّی 
شلوا ی الم‌قادا متسفتم دای ففوام :۷ مایا ای و 


۲4۹ ]4- عم من اصعانا هن اخمد بن فخته بن خالده عن آنیهه فی ان 
اش مر غن مختدانن عضر ان ان تم الی اع فا 


قال بو جعفر علیه الملام: یا زیاد! اک و الخصومات فائها تورث الک و 
تهبط الخمل و فودی هاهنها معسی ارتلم جالتیء فا عبر له کان 
فیما مضی قوم ترکوا علم ما وکلوا به و طلبوا علم ما کفوه حتّی انتهی 
ام الا روا ی رن کان الرجلن کی مرس یه فعب 
من خلفه و یدعی من خلفه فیجیب من بین یدیه. و فی روایه اخری: حثی 
ای ال ی 

و «عدّه من أصحابناء ی ی آصحارة: 


[0 


[ 5۱ 6]۲-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن ابن فصال. عن 
ابن بکیر, ع راهن اعن: غرن آبی غند الله علیه. السلام قال: 


ان ملکا عظیم الشْأّن کان فی مجلس له فتناول الٍّثْ تبارک و تعالی ففقد 
فما یدری این هو 


۲۹۲ ]۷+عیم‌:من اضحابفار عن آحمدنن مجسدرین خالدر عن محسد ین 


ص :6۰ ۲۰ 


/ 


سوی وود ار نبوست (سورة نجم؛ آبة ۲( ِِ«ِ ؛: وقتی سخن به خدا| رسید» 


باز ایستید. 


[4۸ ۲ ]۳-امام صادق علیه السّلام به محمد مسلم فرمود: ای محمد ! مردم 
همواره از هر دری سخن گویند تا آنجا که دربار(ذات) خدا| هم به سخن 
پردازند ؛ پس وقتی آن را شنیدید, بگویید: شايستة پرستش جز خدای یکتای 


[٩4]۲4-امام‏ باقر علیه الشّلام به زیاد فرمود: ای زیاد ! مبادا به گفتگوهای 
خضمر آمیز بر دای کم -زمیته: شفک ر فراهم آقزد:و. عمل, "را تباه سازد و 
اس را هی کش اش را ی ی ان 
راند که آهرزندم نشود. همأنا در زمان گذشته: مردمی دانشی که 
واگذارشان شده بود وارهاندند و در جست وجوی دانشی که از ار مت 
شده بودند, برآمدند تا آنجا که سخنشان به خدا رسید پس سردرگم شدند 
و (کارشان در اين سرگشتگی) به جایی رسید که وقتی مردی را از پیش 
رو صدا می زدند, او به پشت سرش پاسخ می داد و از پشت سرش صدا 
می کردند به پیش رو پاسخ می گفت ! 


در .ووایت: ذبکری آمده: است نا انجا که در مین ابه: تشر کشتکی: کرفتار 
شدند 

[ 5۰ 5۲۲-امام صادق علیه السلام فرمود: هر که دربارة خدا انديشه کند که 
او چگونه است. هلاک گردد. 

[ 5۱ 6۲۲-امام صادق علیه السلام فرمود: همانا پادشاه قدرتمندی در محفل 


خود نسبت به پروردگار سخن ناروا گفت. ینس از آن گم گشت و دانسته 
نشد کجا رفت. 


[5۲ ۷]۲-امام باقر علیه السّلام فرمود: از اندیشیدن درباره خدا بیرهیزید؛ 
ولی اگر 


ص :۷ ۲۰ 


کید الخميهه عن اقلا ورن رن مهد بن مر فن آیین عفر لیم 
السشلام قال: 


[تاکم و اقفر فی له و لکن لا آردتم آن تنظروا (لی عظمته فانظروا الی 
۷ 


[۸]۲5۳-محشد بن آبی عبد اللّه رفعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: یا ابن آدم ! لو آکل قلبک طائر لم یشبعه, و 
بصرک لو وضع علیه خرق ابره لغطاه ترید آن تعرف بهما ملکوت 
السُماوات و الأرض 1 ان کنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فان 
اک 


0 اصحانا 6 0 9 


قال: 


ان بهودیّا یقال له: سبخت جاء |لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فقال: يا رسول الله ! 


جئت آسألک عن ربک, فان آنت آحتفنی | آسآلک عنه و لا رجعت قال: 
سل عمّا شئت. قال آين ریک قال هو فی کل مکان و لیس فی شیء من 
الان العووصعال ‏ کییه ال کی آصب‌ ری الستوالکی 
موق لاه لا وصی شام قال من آين یعلم آلک نبق اللّه؟ قال: فما 
بقی حوله حجر و لا غیر ذلک الا تکلم بلسان عربی مبین: یا سبخت ائه 
سول الله:فقال ستخت: ما رات کالبوم مرا ان من .هد نغ قال: آشمد 
ال لها للع ای سول ال 


او۳۵] عل بو ام اهیضرعی اب عن این اس ترفن خن ین 


شالت آبا جففر علیه السلام غنشن من الضفه فر قع یده: الی. آلسماء تظ 
قال: تغالی العان تعالیالجبار من تعاطی ماخ افلک. 


ص :۸۰ ۲۰ 


خواستید در عظمنتش بیند بشید به عظمت آفریدگان او نظر کنید. 


۲۳ ۲ ]۸-امام ششم فرمود: ای پسر آدم ! اگر دل تو را پرنده ای بخورد, 
سیرش نکند و اگر بر چشمت, سوراخ سوزنی نهند آن را بپوشان, (با اين 
حال) تو می خواهی با این دو (عضو کوچک) سلطنت آسمان ها و زمین را 
بشناسی ؟ اگر راست می کی آن خورشید آفریده ای از آفریدگان 
خداست؛ اگر توانستی چشمت را , هن بدوزی» چنان است که تو می 


گویی. 


[۲54]٩-و‏ فرمود: یک یهودی که نامش «سبحت» یا «سبخت» بود خدمت 
زنیته لتخدا امد و عرض کرنه اق زسول خدار آمدم ام دربارة پروردگارت از 
تو بپرسم. اگر پاسخ پرسش مرا دادی. می پذیرم و گرنه برمی گردم. 
فرمود: هرچه خواهی بپرس. گفت: پروردگارت در کجاست؟ فرمود: آن در 
همه جاأ است و در جای و نیست. گفت: او چگونه است ؟ فرمود: 
چگونه پروردگارم را با چگونگی توصیف کنم در حالی که چگونگی, آفریده 
شده است و خداوند با آفریده اش به وصف نیاید. گفت: از کجا بدانیم تو 
پیغمبر خدایی؟ وقتی این را گفت هر سنگ و چیز دیگری که در اطرافش 
بود با لغت عربی گوبا گفتند ای سبحت ! او فرستادة خداست. سبحت 
گفت: تا امروز مطلبی روشن تر از این ندیده ام ؛ سپس گفت: گواهی دهم 
که سزاوار عبادتی جز خدا نیست و تو فرستاده خدایی. 


[۲55] ۱۰-عبد الرحمن بن عتیک گوید: دربارة صفت خدا از امام باقر علیه 


السلام پرسیدم. حضرت دستش را به سوی اسان بلند کرد و فرمود: 
خدای مقتدر, والا است. خدای مقتدر, والا است. هر که به آنچه در آنجاست 


دست درازی کند, هلاک گردد. 


۲۰ ٩: ص‎ 


بابرفی. انظال العفه ۳ ]کته تن آنی.عتد الم غن غلت ن این 
القاسم, عن یعقوب بن اسحاق قال: 


کت ال آنه سحفه له الم الط که یی لور هس هل شام 
فوقع علیه السْلام: 


پا آبا یوسف ! جل سیّدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی آن یری, قال: 
و سألته: هل رآی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم ربّه؟ فوقع علیه 
الطلام ار تالف ریم ال ارم مس له یه مه نون خطمه‌ها اج 


[۲۲۲۷- آحمد بن ادریس,: عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن یبحیی 


قال: 


سألني آبو قژه المحدّث آن آدخله علی آبی الحسن الضا علیه السْلام 
فاستأذنته فی ذلک فأذن لی فدخل علیه فسأله عن الحلال و الحرام و 
الأحکام حثّی بلغ سواله الی الئوحید فقال آبو قژه: اثا روینا آنْ اللّه قسم 
الروّیه و الکلام بین نبیین فقسم الکلام لموسی و لمحقد الروّیه, فقال اند 
الحسن علیه السّلام فمن المبلّغ عن ال [لی النّقلین من الجنٌ و الانس؟ 
«لا تذر که آلاْصاژ. و بحتظین به: غلما و لیس کمئله شَی۶» آلیس محقد 
فال؛ بلی؟ فال: کتف, بجء رخل. الی: الخلق جصعا فتخبرهم آله-جاغ من 
ند الله و ان یدهم الیو الله بامد الله فیفول: 


«لا رکه لصا 


و لا بُحیطون به علما 1 و لیس کمئله شمع» ثم یقول: آنا رأیته بعینی و 
كت به علما و هو علی صوره البشر؟ ! آما تستحون؟ ما قدرت الرٌنادقه 
آن ترمیم, بهذ] آن یکون یأتی من عند اللّه بشیء ثم یأتی بخلافه من وجه 
آخر قال آبو قره: فٍئه یقول: «و لقَدٌ ره ترَلَة آخری» فقال آبو الحسن علیه 
السلام : ان فد هم لایهما تذل علی ها رای حبت قال: «ما کَدّب الفْوَاد 


ص : ۲۱۰ 


بابی دربارة ابطال دیدن خدا 


السْلام که بنده 0 را ِِ ه صورتی که او را 
نمی تواند بییند؟ آن حضرت نوشت: ای ابو یوسف ! سرور و مولا و ولیٌ 
نعمت من و پدرأنم, والاتر از آن است که دیدگان او رار‌ببیند. گوید: .ان 
حضرت پرسیدم: آیا قعیر صلی لاه خیم ال و نصا رون ات را 
دیده است؟ در پاسخ نوشت: همانا خداوند خجسته و فرازمند از نور 
عظمت خود آنچه دوست داشت بر دل پیامبرش ارایه فرمود. 


[5۷ ۲]۲-صفوان بن یحیی گوید: ابو قَرة محدث از من خواست که او را به 
محضر امام رضاأ علیه السلام ببرم. از ان حضرت اجازه ملاقات خواستم. به 
من اجازه داد. ابو ره به محضرش شرفیاب شد و از حلال و حرام و احکام 
دین پرنشینن کرد تا انکه پر سش به. توحید کشانده شد و غرض کرد برای 
ما روایت کرده اند که خداوند, (توفیق) دیدار و هم سخنی خویش را میان 
دو پیفغمبر تقسیم فرمود. 


قسمت هم سخنی را نصیب موسی و دیدار را نصیب محمد کرد. حضرت 
فرمود: 


پس آنکه از طرف خدا به جنٌ و انس رسانید که «دیده ها او را درک نکند» 
(انعام, أیه ۳ ۱۰) , «دانش آفریدگان او را فرانگیرد» (نجم, یه ۱ و «و 
چیزی مانند او نیست» ( نجم, آی ۱۸) , چه کسی بود؟ 7 
علیه و آله و سلّم نبود؟ گفت: آری. فرمود: چگونه ممکن است مردی به 
سوی تمام آفریدگان آید و به آنها بگوید که از طرف خدا آمده است و آنها 
را به فرمان خدا, به سوی خدا خواند و بگوید: «دیده ها او را درک نکنند» , 
«و دانش آفریدگان او را فرانگیرد» و «و چیزی مانند او نیست» ؛ سپس 
(همین مرد) بگوید: من با چشم خدا را دیدم و بر او احاطء علمی یافتم و 
او به شکل انسان است؟ [از این سخنان بی اساس آخجالت نمی کشید؟ 
زندیق ها نتوانستند چنین نسبتی به او بدهند که او چیزی از طرف خدا اورد 
و سپس از راه دیگر, خلاف آن را گوید [و حرف خود را نقض نماید]. ابو 
قژه گفت: خداوند خود فرماید: «قطعا بار دیگری هم او را دیده است» 
(نجم, یه ۳ . حضرت ابو الحسن علیه السلام فرمود: همانا بعد از این 
آنفد اند ای دلالت دارد بر آنچه پیامبر, دیده است؛ آنجا که فرماید: «دل 
آنچه را دیده, دروغ نشمرد» ؛ (نجم, آية ۱۱) ؛ 


۳۳ 


ما رآی» یقول: : ما کذب فواد محقّد ما رأت عیناه. نم آخبر بما رآی فقال: 
«لْقَد آی مر آیات به الکبری» فایات الله غير الله و قد قال الله: «و لا 
یُحِیطون به علما» فاذا رآته الأبصار فقد آحاطت به العلم و وقعت المعرفه, 
فقال ابو قرزه: 


فتکدب بالژوایات؟ فقال آبو الحسن علیه السّلام: لذا کانت الروایات, 
مخالفه للقران کدّبتها و ما آجمع المسلمون علیه أّه لا یحاط ؛ بهعلما و لا 
تور که الصا و آس کملله شم 


[۳۲۲۸- آحمد بن ادریس,: عن آخفته بن محمد بن عیسی, عن ۳ بن 
سیف عن محمد بن عبید قال: 


کتبت الی آبی الحسن الژٍضا علیه السّلام أسأله عن الریه و ما ترویه 
العامه و الخاضّه و سألته آن یشرح لی ذلک, 1 افق الجمیع لا 
تمانع بینهم أنْ المعرفه من جهه الرژویه ضروره فاذا جاز آن یری اللّه بالعین 
وقعت المعرفه ضروره تم و تخل تلک المعرفه من آن تکون ایمانا آو 
لیست باٍیمان فاٍن کانت تلک المعرفه من جهه الروّیه ایمانا فالمعرفه الْتی 
فی دار الذنیا من جهه الاکتساب لیست بایمان لائها ضده, فلا یکون فی 
الدتتا هومن لانهم لم بووا الله عر دکزم»و آن لم نکن نلک الععرفه التی .من 

جهه الروّیه ٍیمانا لم تخل هذه المعرفه التی من جهه الاکتساب آن 0 
ار ی اه ار یا له ی ی 
تقذی الی ما وصفناه. 


5٩[‏ 4]۲-و عنه, عن آحمد بن اسحاق قال: 


کنبت: الی: ابی. الخسن. الالت اساله عن التفيه و ما اختلف: فیه الانتن 
فکتت؛ لا تجوز الفبه .ما لم یکن تین التانی و المرتیت.هواء [لم آشفده التضر 


فاذا انقطع الهواء عن الائی و المرتمه لم تصله الاویه و کان فی ذلک 


۲۱۲ 


یعنی دل محمد آنچه را دیده, دروغ ندانست, سپس خدا آنچه را محمد دیده 
خبر دهد و مایت <یغفیر از .بات ار ,زر ی بروردمارشن دید» (نجم 
آیة ۱۸) و 1 های خداوند, جز خداست و باز خدا فرماید: «دانش آفریدگان 
او را فرانگیرد» در حالی که اگر دیدگان او را ببينند,. دانششان او را 
فراگرفته و شناختن حاصل شده است. 


ابو قژه گفت: پس روایات را تکذیب می کنید؟ فرمود: هرگاه روایات 
مخالف قران باشند, دروغشان می شمارم و انچه مسلمانان بر ان اتفاق 
او ایت است سیر اس اخاظه علفی سا و یاه را راو 


چیزی مانند او نبااشد. 


[۳]۲5۸-محمد عبید گوید: به حضرت رضا علیه السْلام نامه نوشتم دربار ة 
دیدن خدا و انجة عاهه و خاضه روایت. کرده آنده پزسیدم و خواستم که آن 
را برایم شرح دهد. حضرت (در پاسخ) با خط خود نوشت: : همه اثفاق دارند 
و میان آنها اختلافی نیست که شناختن از راه دیدن ضروری است ؛ پس اگر 
درست باشد که خدا (با چشم) دیده شود, به طور قطع شناختن او تحقق 
تاسمان کاهاین سناخن از رو حال:خارم بت با آیسان است با اهان 
در دنیا از راه کسب دلیل است. ایمان به شمار نیاید ؛ زیر | این شناخت, صد 
آن انتنت بفن باید ور دنیا مومنی تباشدر خزا که«ایشان خدا شا که.یاد اه 
دوست داشتنی است ندیده اند و اگر شناخت از راه دیدن, ایمان به شمار 
نیاید؛ شناسایی از راه کسب دلیل, , بیرون از ان نبست که پا در آخرت نابود 
شود يا نابود نشود. پس این دلیل است بر اینکه خداوند شکوهمند با چشم 
دیده نشود؛ چون دیدن با چشم به انچه بیان کردیم می انجامد. 


5٩[‏ ۲ 4-احمد اسحاق گوید: به امام حسن عسکری علیه السلام نامه 


نوشتم و از دیدن خدا| و اختلاف مردم در ان پرسیدم._ حضرت نولز شت : تا 
وقتی که بین بیننده و دیده شده هوایی نباشد که در آن نفوذ کند, دیدن 


صورت نیذیرد. 


اگر چنین هوایی از میان بیننده و دیده (هدف) از بین رود, دیدن درست 
نشود و در صورت درستی هم, مانند شدن بیننده با هدف روی می دهد؛ 


ص :۳۳ ۲۱ 


الاشتباه, لأْنْ الژائی متی ساوی المرئی في السبب الموجب بینهما فی 
الژوّیه وجب الاشتباه و کان ذلک التشبیه لانْ الاسباب لا بدٌ من ائصالها 
تالختیبات: 


[ ۲۵۰ تغل ین راهم گن. اهر عن لین ین میدن عن یم الله بق 
اقا 


حضرت آبا جعفر علیه السّلام فدخل علیه رجل من الخوارح فقال له یا آب 

جعفر ! أَقٌ شیء تعبد؟ قال: اللّه تعالی, قال: رآیته؟ قال: بل لم تره العیون 
0 الابصار و لکن رأته القلوب بحقاثق الایمان, لا یعرف بالقیاس و لا 
یدرک بالحواسن و لا یشیّه بالئاس؛ موصوف بللاًیات. معروف بالعلامات, لا 
پجور فی حکمه, ذلک اللّه, لا اله الا هو, قال: فخرج الجل و هو یقول: اللّه 
اعل نی حول ولد 


[ 6۱ ۲ ]6- «عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آحمد بن محمّد 
تن آیی: نضرینعن: آیی الخمین الحوضاد, عن آنی عند. اللم علية الشلام فا[ : 


جاء حبر |لی آمیر المومنین صلوات الله علیه فقال: یا أمیر المومنین ! هل 
رآیت ربک حین عبدته؟ قال: فقال: ویلک ما کنت آعبد ریّا لم آره, قال: و 
کیف رایته؟ قال: و و3 العیون فی مشاهده الابضار و اکتم رنه 
القلوب بحقائق الایمان ! 


[۷]۲۲۲- آحمد بن |دریس, عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن یحبی؛ 
ع اخم رن اس الم علنه لاه فال 


درا ای ام فا هی ری فا لزع 
من سبعین جزءا من نور الکرسی و الکرسی جزء من سبعین جزءا من نور 


العرش 
و العرش جزء من سبعین جزء| من نور الحجاب و الحجاب جزء من سبعین 


ص :۲۱4 


زیرا ی و ام ره 


[ ۳6۶ ]ید الله اند کویت خرن امام باهه غلیه السلام بودم که دردی از 
خوارج خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای ابو جعفر, چه چیز را می 
پرستی؟ فرمود: خداوند فرازمند را می پر ستم. گفت: او را دیبده ای ؟ 
رص فینگان اراس هد وی ول ها ابا نان 
دیده آند. با سنجش شناخته نگردد و با حواس درک نشود و با مردم مانند 
نیست. با ایه هايش توصیف شده و با نشانه ها شناخته شده است. در 
داوریش ستم روا ندارد. او خدا است و شایستة پرستشی جز او نیست. 
مرد بیرون رفت در حالی که می گفت: خدا بهتر می داند رسالت خویش را 
کجا قرار دهد. 


[ 6۱ 6]۲-امام صادق علیه السلام فرمود: دانشمندی بهودی خدمت امیر 
مقمنان -درود خدا بر او باد-رسید و عرض کرد: ای امیر موّمنان, هنگام 
پرستش, پروردگارت را دیده ای؟ فرمود: وای بر تو! من آنچنان نمی باشم 
که پروردگاری را که ندیده ام پرستش نمایم. پرسنده گفت: چگونه او را 
دبده ای؟ فرمود: وای بر تو . ! دیدگان او را با مشاهده نمی بینند ولی دك ها 
به حقایق ایمان او را می بينند. 


[۲6 تفا شیم یی کمیوه با تحص اوق له لاه ساموت انح 


راجع به دیدن خدا روایت کنند مذاکره می کردم. حضرت فرمود: خورشید, 
یک هفتادم نور کرسی و کرسی, یک هفتادم نور عرش و عرش, یک هفتادم 
نور حجاب و حجاب؛ 


ص :<ظ ۲۱ 


جزءا من نور الشتر فان کانوا صادقین فلیملئوا آعینهم من الشمس لیس 


دونها سحاب. 


[6۳ ۲ ]۸-محمّد بن یحیی و غیره, عن اد تن مح و رن ی عن اآبن آبی 
تضرن تن ای الحسن الصا علنه السلام ها 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم: لا آسری بی الی السماء بلغ 
بی جبرئیل مکانا لم یطأه قط جبرئیل فکشف له فأراه اللّه من نور عظمته 


ها ات 
قیقوله تقالین: لا بدر کال تساه قنهو بدری الاساه 


[۲64]-محقد بن, یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی. عن ابن آبی 
نجران, عن عبد اللّه : بنفتارم عرن. آنی عنذ الله علبه. السلام فی فوله لا" 
ثذ رکه الصا قال: 


احاطه الوهم, لا تری ال قفله فد انم باه تم پیش عتین بضر 
العیون «قَمَن بْضَرَ ۱ 2 
َعَلیها» لیس یعنی عمی العیون اّما عنی احاطه الوهم کما یقال: فلان 
بصیر بالشّعر و فلان بصیر بالفقه ار مره تال راهم هر فلا یر 
بالیات: الله اعطظم من ان بر اف 


[۲65] ۰-محقّد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن آبی هاشم الجعفری, 
عن ان الخشن ال صا عليه السلام قال: 


سألته عن اللّه هل یوصف؟ فقال: أ ما تقراً القرآن؟ قلت: بلی. قال: ‏ ما 
تقراً قوله تعالی: لاذرکَة آلأصاز و هو بُذرک الصا ؟ قلت: بلی, قال: 


فتعرفون الأبصار ؟ قلت: بلی, قال: ما هی؟ قلت: آبصا ر العیون, فقال: ان 
آوهام القلوتب اکبر عن. انصار الخنون. فهه لا جد رکه الاوهام و هو پدرک 
الاوهام. 

[۱]۲66 -محمٌد بن امن دازا عفن ذکره. عن محمّد بن عیسی, عن 


ص :6 ۲۱ 


یک هفتادم نور ستر است. اگر آنها راستگویند, چشم خود را به همین 
خورشید هنگامی که در برابر نباشد بدوزند! 


[۸]۲6۳-حضرت رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم می فرمود: وقتي مرا به آسمان بردند, جبرئیل مرا : به جایی رسانید 
که خودش هیچ گاه به آنجا گام ننهاده بود. سپس از پیش دیده پیامبر پرده 
برداشته شد و خداوند از نور عظمت خویش به 3 حضرت آنچه دوست 
داشت. ارائه فرمود. (همان طور که) در این آیه فرمود: «دیدگان او را 
درنيابند ؛ ولی او دیدگان را دریابد» (انعام, أنة ۰-۳ 


[۲۵4 ۲٩-عبد‏ ال سنان گوید: امام صادق علیه السلام دربارة از «دیدگان 


او را در نیابند» فر مود: مقصود احاطة وهم و عقل است مگر نمی بینی که 
خدا می فرماید: 


«از پروردگارتان بصیرت ها سوی شما آمد» (انعام, ار ۱۰) که مقصود 
بینایی با چشم نیست (و نیز) فرماید: «هرکه بینا شد به سود خودش باشد» 
(انعام, اب 4 ۱۰) که مقصود بینایی با چشم نیست. (سپس فرماید :( «هر که 
کور گشت شت به زیان خودش باشد» (انعام, ارم 4 ۱۰ به معنای کوری چشم 
سس جاک متصوو احاط همهم و عفل است اعنان کمن کییید قلایی ده 
شعر, فلانی به فقه, فلانی به سکه پول و فلانی به لباس بینا است و 
خداوند برتر از ان است که با چشم دیده شود. 


۲651 ] ۰-آبو هاشم جعفری گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 
می توان خدا را توصیف کرد؟ فرمود: فکر. قزان: تقی خوانی ۱. و نی البته 
می خوانم. فرمود: 


مگر سخن خدای فرازمند را نخواندم ای (که فرمود:) «دیدگان او را 
درنيابند ولی او دیدگان را دریابد» ؟ گفتم: البته خوانده ام. فرمود: می 
دانید ابصار چیست؟ گفتم: 


آری. فرمود: چیست؟ گفتم: دیدن با چشم ها. فر مود: وهم ها که در دلها 
تدندفی آید ار یکتم ها پستنر. انبتت, خیالها او را درنيابند و او خیالها 
را دريابد. 


[۱]۲66 -آبو هاشم گوید: از حضرت جواد علیه السلام دربارة یه «دیدگان 
او را درنيابند 


ص :۲۱۷ 


داود بن القاسم آبی هاشم 2 قال: 


قلت لأبی جعفر علیه السشلام: لا ئْذرکَة لصا و هو بذرک آلابصا؟ فقال: با 
با هاشم! آوهام القلوب دق من نصا العنون.. انت: :فد ندزک -بوهمک 

فالهند و البلدان التی ام عدحاها و لا تدرکها تبضرگ. و آوهام: العلوب 
ِِ تدر که قکیف انضار الفیون؟ ۲ 


[۲]۲6۷ -علین بن ابراهیم, عن آبیه, عن بعض آصحابه, عن هشام بن الحکم 
قال: 


الأْشیاء اکلها ]لا تدرک الا بأمرین: بالحواسخ و القلب؛ و الحواس ادراکها علی 
ثلائه معان: |دراکا بالمداخله و ادراکا بالمماسّه و ادراکا بلا مداخله و لا 
4 الادراک الذی بالمداخله فالأصوات و المشامٌ و الطعوم و آَا 
9 الحژ و البرد و آینا الادراک بلا اه و لا خاخاه فا اضر فانه 
یدرک الاتتاعا مات ول سر اه نیح وم راو 
البصر له سبیل و سبب فسبیله الهواء و سببه الصْیاء فاذا کان السبیل متصلا 
بت مش المزیت مات انم اند کرعا طاشن الالهان. شتا 
فاٍذا حمل البصر علی ما لا سبیل له فیه رجع راجعا فحکی ما وراءء کالتّاظر 
ق الاه ا سس ی ارام فادا مره پم سل رخ حهار سک 
ما وراءء و کذلک التاظر فی الماء الصٌافی برجع راجعا فیحکی ما وراءه اذ لا 
شمیل نی انفاه ری قاتا القلت فاما ساطانه علی ما۶ فوو ندرک 
ای اه ی فلا حمل: العلت علیسا لسنکی. الهواة 
معحیدا عحم عاحعا فعییها قی الا فلا سفن اعافل. ان یجان اند 
علی ها ام مدا فی ال اه 


ص :۸ ۲۱ 


و او دیدگان را دریابد» پرسیدم. فرمود: ای ابو هاشم ! فکر و خیالی که در 
دلها پدید آید از بینایی چشم ها دقیق تر است ؛ زیرا تو گاهی با خیال دلت. 
سند و هند و شهرهایی را که به آنها نرفته اي, درمی یابی ولی با چشمت 
و ی 


[۲۲۲۵۷ -هشام حکم گوید: تمام چیزها با دو چیز دریافت شوند: حواس 
پنجگانه و دل. ادراک حواس بر سه قسم است: +-ادراک با ورود؛۲-ادراک با 
تماس ۳۰-ادراک بدون ورود و تماس. ادراک با ورود در صداها و بوییدنی ها 
و چشیدنی ها است و ادراک با تماس (لمس) در شناختن شکل ها, مانند 
مربع و مثلث و نیز در شناختن نرمی و زبری و گرمی و سردی است و 
ادراک بدون تماس و ورود با چشم است که چیزها را بدون تماس و ورود 
در جانب خود و نه در جانب انها درمی یابد. ادراک با چشم. راه و وسیله 
ویژه ای دارد. راهش هوا و وسیله اش روشنی است که اگر راه بین چشم 
و هدف متصل شد و وسیله برجا بود. چشم انچه را در دیدش باشد. مانند 
نگ ها و بیکرها دری می کنذ: 


اگر چشم را به چیزی وادارند که راهی برایش نیست؛ بازگشت کند و 
پشت سر بیننده را نشان دهد؛ ؛ مانند کسی که در آینه نگرد. چشمش در 
آینه نفوذ نکند و چون راه نفوذ ندارد, بازگشت کند و پشت سرش را نشان 
دهد. هم چنین کسی که در آب صاف بنگرد, بینائیش برگردد و پشت سرش 
را نشان دهد؛ زیرا راهی برای نفوذ چشمش نیست و امّا دل. تا ره 
هوا (و فضای) جهان است و او آنچه را در فضاست, درک کند و به خاطر 
گذراند. اگر دل را نه. آنچه در فضا نیست واذارند, بر گشت کند و. آنچه در 
فضاست, نشان دهد؛ بتابراین برای خردمند سزاوار نیست که دلاش را بر 
آنچه در فضا نیست وادار کند 


ص :۲۱۹ 


من آمر الاوخید خل الله ور فاته: ان فعلن دنک لم پتوفم الا مافی الوا 
ی 


باب اللهی عن الضفه بغیر ما وصف به نفسه تعالی [۲۵۸] ۱-علیث بن 


ابراهیم. عن العتاس بن معروف, عن ابن آبی نجران. عن حقاد بن عثمان, 
عن عبد الرحیم بن عتیک القصیر قال: 


کتبت علی یدی عید الملک بن آعين الی آبی عبد الله علیه الشلام: آنْ قوما 
بالعراق یصفون اللّه و و بالتخطیط فان رآیت جعلنی اللّه فداک آن 
تکتب الیْ بالمذهب الصْحیح من اللوحید؟ فکتب الیْ سالت رحمک ۳ 
ای اف اس ای ها اه ای ی ی وه 
السشمیع البصیر, تعالی عمّا پصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون 
غلی الم فاعلم رجمک اللْه آنْ المذهب الصْحیح فی التوحید ما نزل به 
القرآن من صفات اللّه جل و عرٌ فانف عن اللّه تعالی البطلان و النّشبیه فلا 
نفی و لا تشبیه, هو اللّه الابت الموجود تعالی اللّه عمّا یصفه الواصفون و لا 
تعدوا القران فتضلوا بعد البیان. 


[۲]۲6۹-محمّد بن |سماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن ابن آبی عمیر, عن 
اتواهیم ن عی لحضتهه عن ان خمز مها ل: 


قال لی علی بن الحسین علیهما السّلام: یا آبا حمزه! ان له لا یوصف, 
بمحدودیه, كِِ الطْفه فکیف یوصف بمحدودیه من لا یحد 5 و لا 
تور که الا از و فُو بورک الصا و هو اللّطیف الخبیر. 


[ ۲۷۰ ]۳-محمد بن ان عبد الله, عن محمد بن (سماعیل, عن الحسین بن 
۰ ۱ ۲ 
از 


ص : ۲۲۰ 


و: آن غیارت است از شناختن خداق شکوهمند و غرتمتد زیرا کسی که 
چنین کند, جز آنچه در فضاست درک نکند؛ همان طور که دربارة چشم 
گفتیم. خداوند بز رگ تر از آن است که مانند آفرید کاتش باشد. 


باتی فریار 6 نمی از توضیق خدا به خر آیفه خود وصییف گرد آاتیت 


[۲6۸] ۱-عبد الرحیم عتیک گوید: به امام صادق علیه السّلام نامه نوشتم و 
به وسیلءٌ عبد الملک بن اعین فرستادم که: مردمی در عراق, خدا را با 
۸ اگر صلاح می دانید, 
روش درست خداشناسی را برایم مرقوم فرمایید. حضرت به من چنین 
نوشت: خدایت رحمت کند, از خداشناسی و عقیده مردم هم عصرت 
پرسیدی. خدا برتر است. ان خدایی که چیزی مانندش نیست و او شنوا و 
بیناست. برتر است از انچه توصیف کنند؛ توصیف کنندگانی که او را به 
آفرید گانش تشبیه نمایند و بر او تهمت زنند. 


خدایت رجمت کند, بدان که روش درست خداشناسی آن است که قرآن 
دربارة صفات خدای بزرگ و والا به آن نازل شده است. بطلان و تشبیه را 
از خدای فرازمند برکنار ساز. نه سلب (نفی خدا) و نه تشبیه ااو به 
آفرید گانش ] 0 است. او خدای ثابت و موجود است. خداوند از آنچه 
توصیف کنندگان گویند. برتر است. از قرآن فراتر نروید که پس از توضیح 
حق, گمراه شوید. 


[69 ۲ ]۲-آبو حمزه گوید: امام چهارم علیه السلام به من فرمود: ای ابو 
حمزه ! همانا خداوند به هیچ محدودیتی توصیف نشود. پروردگا ر ما بزرگ تر 
از آن است که به وصف آند: چگونه به محدودیّت وصف شود آنکه حذی 
تداند و تیدعان آن را درنیابند و او دیدگان را دریابد و او لطیف و آگاه 


است. 
۱ ۷۰ -ابراهیم بن محمد خزاز و محمد بن حسین گویند: خدمت حضرت 


ص : ۲۲۱ 


دخلنا علی آبی الحسن الرضا علیه السّلام فحکینا له آنْ محقدا صلّی اللّه 
علیهتو آله و سلم,رای زبه.فی: ضوری الشات: الضوفق. فی."سن آنناء تلانین 
سنه و قلنا: ان هشام بن سالم و صاحب الطاق و المیثمیٌ بقولون: انه 
اخوف الن. الشتن و البعیه: ضمه قح ساجدا لله نم عال؟ سشجانی ما 
رفک لا وه کف ار لک یوک ای و لوفوک 
بما وصفت به نفسک, سبحانک کیف طاوعتهم آنفسهم آن یشبُهوک بغیرک, 
له لا آصفک لا بما وصفت, به نقسک و لا آشبهک بخلقک, آنت آهل لکل 
خی سای هن الم الظالخیه آ التفت الینا فقال: 


ما وکسم هن یه فتوهیوا للم غترن نع قال: نضن ال سس التسظ 
الأوسط الذی لا بدرکنا الغالی و لا یسبقنا التالی, یا محقّد ان رسول ال 
لیا له واه وت ی بط لمع کال نی هم ات 
الموقق و سن آبناء ثلائین سنه, یا محقد ! عظم ریّی عر و جلّ آن یکون فی 
صفه المخلوقین, قال: قلت: جعلت فداک من کانت رجلاه فی خضره؟ قال: 
ی الا ال یت ی اب ی اه 
فی ور الحت ی سین لب میالع ان هر اه بت 
السئه فنحن القائلون به. 


۲۷۱ لت بن مد و مخت بن الحسن, عن,شمل :ین زباوه گن. آحمدابن 
بشیر البرقی قال: 

1 قال: 1 
و الأْرض آن یصفوا الله بعظمته لم یقدروا. 


ص ۲۲۲۰ 


رضا علیه السْلام شرفیاب شدیم و برای آن حضرت, روایتی نقل کردیم که 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم پروزدگازش را به صورت جوان ۳۳ 
و خوش اندام سی ساله دیده است و (نیز) گفتیم: هشام بن سالم و صاحب 
طاق و میثمی می گوید: خداوند تا ناف میان تهی و باقی بدن او توپر 
است. حضرت برای عظمت خداوند به سجده افتاد و فرمود: تو پای و 
منژهی. تو را نشناختند و یکانه ات ندانستند؛ از این رو تو را این چنین 
وصف نمودند. تو از هر عیب و نقص دوری. اگر تو را میت شتا ختند انسان 
که خود را وصف کرده ای وصف می کردند. تو پاک و منژهی. چگونه به 
خود اجازه دادند که تو را به دیگری تشبیه کنند. بارخدایا, من تو را جز به 
آنچه خود ستوده ای نستایم و به آفریده ات مانند نسازم. تو برای هر خیری 
سزاواری. 


مرا از مردم ستمگر قرار نده؛ | سپس به ما توجه کرد و فرمود: هر چه به 
خاطرتان خطور نماید خدا را جز آن دانید. بعد فرمود: ما آل محمد میانه رو 
هستیم (و از افراط و تفریط می پرهیزیم) آن که پیش تازد و عَلوٌ نماید به 
ما نرسد و آن که عقب افتد ما را درنیابد. ای محمد ! هنگامی که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم : به عظمت پروردگارش نظر افکند, جوان 
آراستنة و در سنْ سی سالگی بود. ای محقد ! پروردگار بزرگ : ای از 
است که در صفت آفریدگان باشد. عرض کردم: 0 
دو پایش در سبزه زار بود؟ فرمود: اند صلی: الاه له ی الم هتسار 
بود که وقتی با دل به پروردگارش متوجّه شد؛ خدا| او را نوری مانند نور 
حجابها قرار داد تا آنجا که آنچه در حجابها بود, برایش ظاهر گشت. همانا 
نور خدا؛ سبز و سرخ و سفید و رنگ های دیگر است. اي محمد! ما به 
چیزی عقیده داریم که قرآن و حدیث (سنّت رسول خدا صلی الله علیه و 


آله متشاد به آن گواهی د هد. 


[ ۲۱۷۱ ]4- -امام سچاد علیه السلام فرمود: اگر اهل آسمان و زمین ک و آیند 
که خدا را , به عظمتش توصیف کنند, از عهده اش برنيایند. 


ص ۲۲۳۰ 


(۲۷۳] هل غرم ابراهتم ین مخقد الهمذایت قال: 


گنفت اف ان خن ازتلاه نت قد اختلفوا فی 
اللوحید, فمنهم من یقول: و منهم من یقول: صوره, فکتب علیه 
السلام بخطه: رک 70 
التتشها له ارفا ای 


نی عن محمد بن عیسی, عن ابراهیم. عن محمّد بن حکیم قال: 


بو الخننتن موسی بن جعفر علیهما الشلام الی آبی: آنْ الله اعلی و 
۱ 
سوی ذلک. 


آ۲ آتسمل.غن السیه نبیر غق این ای یر عن فص آحین 
مرازم. عن المفِصّل قال: 


سألت آبا الحسن علیه السلام عن شیء من الضفه فقال: لا تجاوزوا ما فی 
القرآن. 


[۲۷6 [۸-سهل. عن محمد بن علین القاسانی قال: 


السلام : سبحان من لا يحدٌ و لا یوصف. لیس کمثله شیء و هو السمیع 


[۹]۲۷۷-سهل, عن بشر بن بشار الیسابوری قال: 


کت ارت رش ی تا اف مسا هو آ سای نی 
من یقول: 
[هو آجسم و منهم من یقول: [هو آصوره؛ فکتب الین: سبحان من لا یحد و لا 


۲۷۲ هل ۶ قال: کتیت: ال ان معتد خلیه. السلام:شته. خسن 2 
خمسین و مائتین: 


1 تیم ی 2 


ص‌‌ :۳۳4 


[5]۲۷۲-سهل از قول ابراهیم همدانی گوید: به امام نامه نوشتم که 
دوستداران شما در این شهر در خصوص توحید اختلاف دارند و بعضی 


گویند: 


او جسم است و برخی گویند: صورت است. حضرت (در پاسخ) به خط خود 
نوشت: پاک و منژه است آنکه محد ود نباشد و به وصف درنياید. چیزی 
مافد آمشتت ه اوشتها مدای است: رشان وید کفتهمدانین کفهه وا نا را 
گفت: بینا. 


[۲۷۳ ]6-محمد حکیم گوید: ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام به 


پدرم نوشت: 


همانا و بالاتر و والاتر و بزرگ : تر از آن ات که بهرحفیعت مین 
جز آن بازاستید: 

سل کوب ارحضرت ان اش یه ال سای ارت 
خدا پرسیدم. فرمود: از انچه در قران است. فراتر نروید. 

[۲۷5 ۸-سهل از قول محمد کاشانی گوید: به امام نوشتم که معاصران ما 
در بارة توحید اختلاف دارند. حضرت نوشت: منژه است انکه محدود نباشد 
و به وصف درنياید. جیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست. 

-٩] ۲۷ 6[‏ -نیشابوری گوید: به امام علیه السلام نوشتم که مردم زمان ما در 


توحید اختلاف دارند. بعضی گویند: او جسم است و برخی گویند: صورت 
است. 


حضرت به من نوشت: پاک و منژه است آنکه محدود نباشد و به وصف 
درنياید. 


چیزی مانند او نیست و او به چیزی نماند و او شنوای بیناست. 


[۲۷۷] ۰-سهل گوید: در سال ۲55 به حضرت عسکری علیه الشلام نوشتم: 
ای سرور من؛ اصحاب ما شیعیان در توحید اختلاف دارند. بعضی گویند: او 
جسم است و برخی گویند: صورت است. ای اقای من» اگر صلاح بدانید بر 
بنده خود لطف کنید 


ص‌‌ :۲۲5 


و لا آجوزه فعلت متطوْلا علی عبدک, فوقع بخطه علیه السّلام: سألت عن 
ید و هد نکم معروله ال عاحد آحده لم‌بله لم‌بولدو تم اه 
کفوا آحد. خالق و لیس بمخلوق, یخلق تبارک و تعالی ما یشاء من الأجسام 
و غیر ذلک و لیس بجسم و یصوّر ما یشاء و لیس بصوره, جل ثناوه و 
تقدست اسماوه آن یکون له شبه. هو لا غیره. لیس عمثله شیء و هو 
الته لس 


۱۲۲۷۸ -محمّد بن, |سماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن حماد بن عیسی, 
عن ربعیْ بن عبد الله, عن الفضیل بن بسار قال: 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان اللّه لا بوصف و کیف یوصف و 
قد قال فی کتابه: و ما قَدروا ال حَقٌ قَدره فلا بوصف بقدر لا کان أعظم 
من ذلک. 


[۲]۲۷۹ ۱-علن بن محشّد. عن سهل بن, زیاد آو عن غیره, عن 0 
سلیمان. عن علین بن ابراهیم. عن عبد الله بن سنان. عن ابی عبد | 
السّلام قال: 


قال: اْاللّه عظیم رفیع لا پقدر العباد علی صفته و لا ببلغون کنه عظمته, لا 
تو رک ااصاز و قو بر الصا هه الای الک روصت ی 
آين و حیث و کیف آصفه بالکیف؟ ! و هو الذی کیّف الکیف حثّی صار 
فعرفت الکتف با کنق با ‌الکنف, آم کیت اصفه: این اوسو دی 
انح صار یط فعرفت انبم نا من انم کف آصفه حیت 
الحزته فالله تبارک»ه تعالی داخل قی کل مکان »و خارج هن کل نیع ۱ 
ره الْصاز و هو بذ رک آلمصاز, لا اله الا هو العلی العظیم و هو اللطیف 
الخییر: 


عم 


ّ 


ص‌‌ :۲۳0 


و به من بیاموزید انچه را که بر آن بایستم و از آن فراتر نروم. حضرت به 
خط خود نوشت: از توحید پرسیدی در حالی که این امر از شما برکنار 
است (وظیفه شما نیست) . خداوند یگانه و یکتاست. نزاده و زاده نشده و 
چیزی همتای او نیست. آفریدگار است و آفریده نیست. خدای فرخنده و 
فرازمند, آنچه از جسم و جز جسم خواهد, بیافریند در حالی که خود جسم 
نیست و آنچه خواهد صورتگری کند, در حالی که صورت نیست و سپاسش 
بزرگ و نام هاسنن فقدس تن ان ان است که برای او مانندی جز خود او 
باشد. چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست. 


[۱]۲۷۸-فضیل یسار گوید: شنیدم که امام صادق علیه السْلام فرمود: 
همانا خداوند به وصف درنیاید و چگونه نف تاذ رآیق در خالی. که دز 
کتابش فرمود: «خد| را چنان که شأّن اوست نشناختند» + [سورة انعام (6) 
ب نگ ٩۱‏ | تن با هبح مفیاسی: خو ضیف نکر ده خر آنکه بر ز ی تر از آن است. 


[۲۲۲۷۹ ۱-امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند رک و بلندمرتبه است. 
بندگان توانایی توصیفش ندارند و به حقیقت عظمتش نر سند. بینایی ها او 
را درنيابند و او بینایی ها را دریابد و او دقیق و آگاه است. با چگونگی و 
مکان و جهت توصیف نشود. چگونه او را با چگونگی وصف کنم در حالی که 
او چگونگی را آفرید تا چگونگی شد و به وسیلة چگونگی که برای ما قرار 
داد, چگونگی شناخته شد؛ ی ی ۳ 
او مکان را آفرید تا اينکه مکان, مکان گردید و به وسیلة مکانی که برای ما 
قرار داد, معنای مکان را دریافتیم ؛ پا چگونه با جهت توصیفش کنم در حالی 
که او جهت را آفرید تا اینکه جهت محقق شد و ما با جهتی که برای ما قرار 
داد, جهت را فهمیدیم؛ پس خداوند فرخنده و فرازمند در همه جا داخل و از 
همه چیز بیرون است. بینایی ها او را در نيایند و او بینایی ها را دریابد. 
شاپستة پرستشی جز خدای فرازمند و بزرگ نیست و او دقیق و آگاه 
است. 


ص :۲۲۷ 


باب الثهی عن الجسم و الضوره [ ۲۸۰] ۱- آحمد بن ادریس. عن محمّد بن 
عبد الجبار. عن صفوان بن یحیی. عن علین بن آبی حمزه قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم أنْ 


الله جسم صمدي نوری, معرفته ضر ور ه» یمن بها علی من یشاء من خلقه, 
فقال علیه السلام: 


سبحان من لا یعلم آحد کیف هو لا هو, لیس کمثله شیء و هو السمیع 
الیضیر: لا بخحد و لا بسن ود لا بجر و لا ند رکه: [الابضار ولا االحو اش و لا 
یحیط به شیء و لا جسم و لا صوره و لا تخطیط و لا تحدید. 


[ ۲۸۱ ]۲-محمد بن الحسن. عن سهل بن زیاد. عن حمزه بن محمد قال: 


کنبت ال این العشسین علبه لام اساله خن الخسم و الضوره* فک 
سبحان من لیس کمثله شی ء لا جسم و لا صوره. 


و رواه محشد بن آبی عبد الله الا ثه لم یسم الژجل. 


[۲]۲۸۲-محفد بن الحسن. عن سهل بن زیاد. عن محمد. بن (سماعیل بن 
برنم ی هد بن‌زیه قلعت لیاتسا عله الشلام اساله ع اوعد 
فاملی علیت: 


خی للم قاطر اه ها هه فا ادا هدروخ ین 
شیء فیطل الاختراع و لا لعلّه فلا بصع الابتداع, خلق ما شاء کیف شاء 
مها بولک لاظهار که و حقفه روت ۱ تضبطم: | لعقول و لا سای 
الأوهام و لا تدرکه ال بصار و لا بحیط به مقدار, عجزت دونه العباره و کلت 
ال ار ی ای تا ی را 
استتر بغیر ستر مستور, عرف بغیر روّیه و وصف بغیر صوره و نعت بغیر 
جسم, لا اله ( اللّه الکبیر المتعال. 


ضن ۲۲۸۲ 


بابی دربارة نهی از جسم و شکل بودن خدا 


[ ۲۸۰] -علی بن ابی حمزه گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 
نورانی و شناختش ضروری است. به ه رکه از آفرید گانش بخواهد, مثت 
گذارد. حضرت فر مود: پاک و منژه باد آتکه کسی جز او نداند که او چگونه 
است. چیزی مانندش نیست و او شنوای بیناست. محدود نگردد, به حس 
درنیاید, لمس نشود, حواس درکش نکنند و چیزی او را فرانگیرد. نه جسم 
است و نه صورت و نه قابل ترسیم است و نه امکان تعریف. 


[ ۲]۲۸۱-حمزة محمد گوید: به حضرت ابو الحسن علیه السلام (نامه ای) 


[۲۸۲ ]۲-محمد زید گوید: خدمت حضرت رضاأ علیه السلام شرفیاب شدم و 
دربارة توحید پرسیدم. حضرت برایم دیکته کرد: ستایش خدای را که همه 
چیز را بدون نقشه پدید آورد و با قدرت و حکمت خویش اختراعشان کرد. 
از روی چیزی آنها را نپرداخت تا اختراع اطلاق نشود و زمینه و علّتی 
نداشت تا اطلاق ابتکار درست نباشد. آنچه را خواست چنانچه خواست به 
کتهایی به-جهت. اظهار«حکمت: هو حقیعت بر ورد کاری. خویش. آمریند خردها او 
را ضبط نتوانند کرد و خیال ها و انديشه ها به او نتوانند رسید. دیدگان او را 
درنيابند و اندازه او را فرا نگیرد. عبارت و سخن در وصف او درمانده و 
دیدگان در آستان او وامانده اند. 


هرگونه ستایشی در مقام او نارساست. بی پرده نهان و بی پوشش, 
پوشیده است. 


شناخته شده بدون دیدن و وصف شده بدون صورت و توصیف بدون 
جسم داشتن. نیست خدایی جز او که بزرگ است و فرازمند. 


ص ۲۲۹۰ 


[4]۲۸۳-محشد بن آبی عبد اللهء, عشن ذکره, عن علی بن العباس, عن آحمد 


وصفت اتف ابراهیم علیه السّلام قول هشام پن سالم الجوالیقیث و حکیت 

له: قول هشام بن الحکم أثّه جسم فقال ان اللتالی ۷ یه یم 1 
فجش آو خنا آعظم من قول من یصف خالق الاشیاه بخسم او کضووه آو 
تفه آدستحدید وه اعضاءعرععالی له عن ذلک علوّا کبیرا. 


[5]۲۸۵-علی بن محشد رفعه, عن محشد بن الفرج ال مجم* قال: 


کتبت الی آبی الحسن علیه الشلام آسأله عشّا قال هشام بن الحکم فی 
الجسم و هشام بن سالم فی الصٌوره فکتب: دع عنک حیره الحیران و 
۹ ور و۱20 قال الهشامان. 


بر ی که کی ی و۱ با 


عن محمّد بن زیاد قا 


سمعت یونس بن ظبیان یقول: دخلت علی آبی عبد النّه علیه السّلام فقلت 
له: ان هشام بن الحکم یقول قولا عظیما لا آئی آختصر لک منه آحرفا 
فزعم أنْ اللّه جسم لاأْنْ الأشیاء شیثان: جسم و فعل الجسم, فلا یجوز آن 
یکون الضانم بمعتی الفعل ویجوز آن بکون: سعتن الفاعل : قعال. آبو غید 
اللّه علنه. اسلا ونجه آما علم ان الجسم مجدود.عتام:ه الطورم: مخدوده 
فاهنه فاد اعتیل, ال اخفصل» ال ام و العضان ه انا اخعمل ال نادمه 
الثقصان کان مخلوقا قال: قلت: 


فما آقول؟ قال لا مره لا ضورن مه مسآ حتمام و من الصور: 
لم یِتجرٌا و لم یتناه و لم یتزاید و لم یتناقص؛ لو کان کما یقولون لم یکن بین 


ص : ۲۳۰ 


[۲۸۳ [4-محمد حکیم گوید: برای موسی بن جعفر علیه السلام گفتار هشام 
بن سالم جوالیقی را تعریف و سخن هشام بن حکم را حکایت کردم که: 


حضرت فرمود: همأنا چیزی به خدای فرازمند نمی ماند. چه دشنام و 
ناسزایی بزرگ : بت از کفتة کسی اشنت. که افرندار هصخشم با 
صورت پا آفریدگان پا محدودیت پا اعضا توصیف کند. خداوند از این عیب 
ها که آنها می گویند برتر و برکنار است؛ برتری بزرگ. 


0 ۱ ۱ 
است. پرسیدم. حضرت نوشت: سرگشتگی سرگشته را وارهان و از خود 
دور ساز و از شیطان به خدا| پناه ببر. این سخنان, گفتار آن دو هشام 


[۸5 ۲ ]6-یونس طظبیان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و 
عرض کردم: 


همانا هشام بن حکم سخن بزرگی می گوید که من چند جمله از آن را 
خلاصه وار خدمتتان عرض می کنم او گمان کرده که خدا جسم است؛ زیرا 
همه چیزها دو قسمند: جسم و کار جسم. درست نیست که سازنده چیزها, 
کار باشد ولی جایز است که کنندة کار باشد. حضرت فرمود: وای بر او! 
مگر نمی داند که جسم., محدود و پایان پذیر و صورت هم محدود و پایان 
پذیر است؛ : پس وقتی جسم محدود شد. فزونی و کاهش پیدا می کند و 
وقتی فزونی و کاهش پیدا کرد, آفریده خواهد بود. عرض کردم: پس من 
در این خصوص چه بگویم؟ حضرت فرمود: بگو نه جسم است و نه صورت 
و اوست که جسم ها را جسم گردانیده و صورتها را صورتگری کرده است. 
جزء و نهایت ندارد و افزایش و کاهش نیابد. 


رن ۲۳۱۵ 


الخالق و المخلوق فرق و لا بین المنشی و المنشا لکن هو المنشی فرق 
بین من جسمه و صوّره و انشاه اذ کان لا پشبهه شی ء و لا يشبه هو شینئا. 


۱۱۲۸۵ فد جک ای عد مر رت مه خی ار ی اب 
كِ عن الحسن بن عبد الحمن الحشانت قال: 


۳ ۲ 0 ۱ 
الکلام و القدره و العلم یجری مجری واحد. لیس شیء منها مخلوقا فقال 
قاتله اللّه آما علم أنْ الجسم محدود و الکلام غیر المتکلّم معاذ اللّه و را 
الی اللّه من هذا القول, و کج 
مغلهق. الما نکن الاشیاء بارادته و مشتتتم. مرنغنر کلام ولا ترژد فی 

تخس ولا تصق نستان. 


[۲۸۷ ]۸-علین بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس. عن محمد بن 


حکیم قال: 


وصفت لأبی الحسن علیه السْلام قول هشام الجواليقن و ما یقول فی 
الشات مه و وف له ول هسام بق آلخکم عمال آن له لا شید 


شی ۶. 

باب صفات الدّات [۲۸۸]+علیْ بن |براهیم, عن محشّد بن خالد الطیالسی, 
تفت آبانعید الل یه اللام بفمل لول الله: عر ول تاو العتم 
ذاته و لا معلوم و المع ذاته و لا مسموع و الیصر ذاته و لا مبصر و القدره 
داته و لا فقدمده قلعا احدت الاسیاء و کان الحهافم-بق العلم تنعل 
ا لاه و ال مه 


ص ۲۳۲۰ 


اگر حقیقت چنان باشد که آنها گویند, میان آفریننده و آفریده و پدیدآورنده 
و بدیده فرقی نباشد ؛ ولی او پدیدآورنده است. میان او و کسی که کالبدش 


داده و ضورت. گری کرده و پدیدش. آورده, فرق. است؛ زیرا چیزی مانتد او 
نیست و او به چیزی نماند. 


[۷]۲۸6-حسن حمانی و به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
ها ای تا کر ما یا اه 
نیست و او داناء شنوا,ء بیناء توانا, فتکلم, و ناطق اشت. و کلام و تواناین و 
دانش او به یک روش جاری می شود و چیزی از آنها آفریده نیست. حضرت 
فرمود: خداوند او را بکننند؛ فکر تمی داند. که حخشم. به. اندازه درم آید و 
کلام غیر از متکلم است. به خدا پناه می برم و از این سخن بیزاری می 
جویم. خدا جسم و صورت و اندازه پذیر نیست. و هر چیز جز او بی آنکه 
سخن گوید و بی آنکه در ذات او حرکتی آفریده شده است. 


چیزها به محجض اراده و خواستش صورت گیرد و سخنی بر زبان جاری 


کزود: 


[۲۸۷ ]۸-محمد حکیم گوید: گفتار هشام جوالیقی را در مورد خدا| که به 
صورت جوان خوش اندام است و نیز گفتار هشام بن حکم را بیان کردم, 


[۲۸۸] ۱- -آبو بصير گوید: شنیدم که امام صادق علیه السْلام می فرمود: 
خداوند عزتمند و والا که پروردگار ماست همیشه بوده و علم عین ذاتش 
بوده است آن گاه که معلومی وجود نیافته بود و شنوائی عین انش بود 
زمانی که شنیده شده ای وجود پیدا نکرده بود و بینایی عین ذاتش بود 
وقتی که دیده شده ای در حیطء دیدن در نیامده بود و توانایی عین ذاتش 
بود 1 گاه که هی مقدوری نبود که در لحت قدرت و توانایی راید" ۰ پس 
زمانی که چیزها را پدید آورد و معلوم موجود شد, دانشش 


ص ۲۳۲۰ 


المسموع و البصر علی المبصر و القدره علی المقدور, قال: قلت: فلم 
بزل الله مت کا؟ فال فقال: عالی, الله [غن. دلی ان الحزکه ضفه. مخدقه 
باله وله 

قلت: فلم یزل اللّه متکلما؟ قال فقال: اِنْ الکلام صفه محدثه لیست بأزلیّه, 


کان اللّه عرٌ و جل و لا متکلم. 
[۲]۲۸۹-محقّد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن ابن آبی عمیر, عن 
هشام بن سالم, عن محمّد بن مسلم, عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


تسه هو کار الله هس ما ی رم هم یماسا ما که 
فعلمه به قبل کونه کعلمه به بعد کونه. 


[ ۲۹۰ ]۲-محفد بن یحیی, عن محمد بن الحسین؛ عن صفوان بن یحیی, عن 
الکاهلیت قال: 

کتبت الی اتف الحستن غلیه اتفلام فی وغاعء الخید للم فتهی له فختی 
الی لا تقولنْ منتهی علمه فلیس لعلمه منتهی و لکن قل: منتهی رضاه. 

۲٩۱ [‏ ]4-محقمد بن یحیی, عن سعد بن عبد اللّه, عن محمّد بن عیسی, عن 
ایو تم توا آنه کتت الم ابی الخسن یه | رت لام 


یسأله عن الله عر و جل آکان یعلم الأشیاء قبل آن خلق الأشیاء و کوّنها ۳ 
لم یعلم ذلک حتّی خلقها و آراد خلقها و تکوینها فعلم ما خلق عند ما خلق و 

ما کون عند ما کوّن؟ فوقع بخطه: لم یزل الّه عالما بالاشیاء قبل آن بخلق 
الأشیاء کعلمه بالأشیاء بعد ما خلق الأشیاء. 


[۲۹۲ 5 -علوم بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن جعفر بن محمد بن حمزه 
قال: 

کتبت الی ال*جل علیه السلام آسأله أنْ موالیک اختلفوا فی العلم فقال 
بعضهم: لم یزل 


ص‌ :۳۳4 


بر معلوم و شنیدنش بر شنیده شده و بیناییش بر دیده شده و تواناییش بر 
مقدور منطبق گشت. ابو بصیر گوید, عرض کردم: پس خداوند همیشه در 
خال حرکت. اشت ؟ فرمود: کداوند برتر آز آن: است. همابااحرکت: صفتی 
است که با فعل پدید اید. عرض کردم: پس خداوند هميشه در حال سخن 


همانا کلام صفتی است که حادث می شود و ازلی و همیشگی نیست. 
خدراک زر هلا اجود داشت اه شنوز میگای نبود: 


[۲]۲۸۹-امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عزتمند و شکوهمند هميشه 
بود و چیزی جز او نبود و هميشه دانا بود به آنچه به عرصه وجود می آید؛ 
علم او به آن پیش از بودنش, مانند علم او به آن بود پس از بودنش. 

[ ۲۹۰ ]۳-کاهلی گوید: دربارة جیله تیان خدا راست تا نهایت علمش» 
حضرت ام : البته نگو «نهایت علمش» ؛ زیرا برای علمش نهایتی 


تیلست , 


«نهایت خشنودی اش» . 


یب هقی کو ام اف رت اه انس ی گام 
نوشتم و پرسیدم: آیا خدای بزرگ و والا قبل از آفرینش اشیاء به آنها عالم 
ما اه ال ار ها سای صرت اظ کر 
مرقوم فرمود: علم خداوند به اشیاء ازلی است و علم خداوند به آنها قبل 
از افرینش آنها مانند علم وی به انها بعد از افرینش است. 

۲۹۲ ]5-محمد حمزه گوید: به امام علیه السلام نوشتم و پرسیدم که 
دوستان شما دربارة 


ص‌‌ :۲۳5 


اللّه عالما قبل فعل الأشیاء و قال بعضهم: لا نقول: لم یزل الله عالما, لا 
معنی یعلم یفعل فان آثبتنا العلم فقد آثبتنا فی الاأزل معه شیئا فان رآیت 
جعلنی اللّه فداک آن تعلمنی من ذلک ما آقف علیه و لا آجوزه؟ فکتب علیه 
التلام: تخطمه: لمعیل الله.عالها غبارک و تعالی ذکره. 


[۲۹۳ ]6-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محقد, عن الحسین بن سعید. عن 
القاسم بن محمد. عن عبد الطمد بن بشیر. عن فضیل بن سکره قال: 


قلت لأبی جعفر علیه السّلام: جعلت فداک ان ریت آن تعلمنی هل کان 
اللّه جلٌ وجهه یعلم قبل آن یخلق الخلق آه وحده؟ فقد اختلف موالیک 
فقال بعضهم: قد کان یعلم قبل آن یخلق شیثا من خلقه و قال بعضهم: تما 
هعنی_یعلم یفعل فهع. الیوم: بعلم. آله لا غیره قبل فعل الأشیاء فقالوا؛ ان 
اشنا اند ام بر الما باه عسری ففد ات جعه عترم کف ارات ؟ فان 
زایت با سبدی آن: تعلضی ها لا آعدوخ الی غبرح؟ فکتب:علبه السلام ما 
رال لاه غالها تاک و تعالی گرم 


باب آخر و هو من الباب الاْوّل [۲۹4]«علی بن ایراهیم. عن محمّد بن 
عیسی بن عیی. عن حقاد. عن حریز, عن مجقد بن مسلم عن این عفر 


[ئه واحد صمد آحدی المعنی لیس بمعانی کثیره مختلفه, قال: قلت: جعلت 
فداک یزعم قوم من آهل العراق أثه یسمع بغیر الذی ییصر و یبصر بغیر 
اآلذی یسمع, قال: فقال: کذبوا و آلحدوا و شْبُهوا تعالی اللّه عن ذلک, اه 
سمیع بصیر یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع. قال: فلت دنر عهون: له 
بصیر علی ما یعقلونه, قال: فقال: تعالی اللّه تما یعقل ما کان بصفه 
المخلوق و لیس الله کذلک. 


ص‌‌ :۲۳0 


علم خدا اختلاف دارند. بعضی گویند: خداوند پیش از آفریدن چیزها عالم 
است و برخی گویند: ضا نقی: کوبیه: خدا هميشه عالم است؛ زیرا «می 
داند» به معنای «انجام می دهد» است., پس اگر علم ازلی و همیشگی 
برای او ثابت کنیم, لازم می آید که چیزی را در ازل با او بوده ثابت کرده 
باشیم. خدایم قربانت کند ؛ اگر صلاح می دانید, نسبت به اين موضوع چیزی 
به من بیاموزید تا بر آن بایستم و فراتر از آن نروم. 


حضرت با ها خویش نوشت: همواره در ازل خداوند عالم بوده است. باد 
او فرخنده و فرازمند است. 


[۲۹۳ ]6-فضیل نشنکرا گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: قربانت 
گردم, اگر مصلحت بدانید به من بفهمانید که آیا خدای-جل وجهه-پیش از 
این که آفریدگان را بیافریند, می دانست یکتاست؟ زیرا| دوستان شما 


بعضی گویند: پیش ان ان که آفریده ای بیافریند. می دانست و دسته ای 


گویند: 


همانا «می داند» به معنای «می آفریند» است؛ ؛ پس خداوند امروز می داند 
که پیش از آفرینش چیزها تنها بوده است و اینان گویند که اگر ثابت کنیم 
که او در ازل عالم به وحدت خود بوده, لازم می آید که چیزی را در ازل با 
او ثابت کرده باشیم. ای مولای من, اگر صلاح بدانید به من چیزی را باد 
دهید که از آن فراتر نروم. 

حضرت نوشت: همواره در ازل خداوند عالم بوده است و یاد او فرخنده و 
بابی دیگر که از باب اول است 

[۲۹4]+-محشد مسلم گوید: امام باقر علیه السلام دربارة صفت قدیم 
(بودن خدا) فرمود: همان خداوند یگانه, بی نیاز و همه به او نیازمند و یکتا 
معناست و معانی زیاد و مختلفی ندارد. عرض کردم: قربانت گردم؛ 
اه راک ی ها ی و 


بیند و مق بیتد. نم به: وساه آنچه می: نتنتو. 


فرمود: دروعغ گفتند و به الحاد گرایدند و خدا را شبیه آفریدگان پنداشتند 
اد خالی که اند اویم رت ار ان اس ها دا سای شا ات 
شنود به وسیلهٌ آنچه می بیند و می بیند به وسیله آنچه می شنود. عرض 
کردم: عقیده دارند که خدا بیناست با همان معنایی که آنها از بینایی می 
فهمند. فر مود: خداوند برتر است. هرچیز که صفت آفریده دارد به عقل آید 
و خداوند چنین نیست. 


ص :۲۳۷ 


[5 ۲۹ ]۲-علون , بن ابراهیم, عن آبیه, عن العباس بن بن عمرو عن هشام بن 
ای ای ار دا 


ال قال لم | تون اه سمیع بصیر؟ فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: هو 
۱ اند میم شتسه آ یو افش ار لک 
آردت عباره عن نفسی از کنت مسئولا و افهاما لک از کنت سائلا فاقول 
یسمع بکله لا آنْ کلّه له بعض لا الکل لنا [له ابعض و لکن آردت افهامک و 
الّعبیر عن نفسی و لیس مرجعی فی ذلک کله الا آه السّمیع البصیر العالم 
الخبیر بلا اختلاف الذّات و لا اختلاف معنی. 


باب الاراد ها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل [۲۹6]محمّد بن 


بحیی العطار, عن آحمد بن محمد بن عیسی الأشعرک, عن الحسین بن 
سعید الأهواز ک, عن اللضر بن سوید. عن عاصم بن حمید» عن نت عبد اللّه 
علیه السْلام قال: 


قلت: لم یزل اللّه مریدا؟ قال: ان المرید لا یکون الا لمراد مه : لم یزل 
[الله ] عالما قادرا ثم اراد. 


[۲]۲۹۷-محمد بن ان ید الله؛ عن محمد بن اسماعیل. عن الحسین بن 
الحسن, عن بکر بن صالح, عن علی بن آسباط, عن الحسن بن الجهم, عن 
بکیر بن آعین قال: 


قلت لابی عید الله علیه السّلام: علم الله و مشیئته هما مختلقان آو 
مثفقان؟ فقال: العلم لیس هو المشیثه آلا تری اک تقول: سأفعل کذا ان 
۳1 و لا تقول: سأفعل 


ص :۲۳۸ 


[۲]۲۹5-هشام حکم گوید: امام صادق علیه السّلام به زندیقی که از آن 
حضرت. پرزستنید؛ آيا می کویید. خدا شنوا و بیناشست؟ فرمود: آو. شتوا و 
بیناست. بدون عضو شنوا و بدون ابزار, بیناست: بلکه با ذات خود می 
شنود و با ذات خود می بیند و اینکه گویم با ذات خود می شنود, معنایش 
این نیست که او چیزی است و ذات چیز دیگر؛ ولی چون تو از من سوّال 
کردی من برای تفهیم مطلب به تو خواستم انچه که در ذهن من است به 
عبارت دراورم. 

پنن کویم که خدا با تمام ذاتش می شنود ولی ثه به. آن مغعنا که تهام 
ذاتش, ۸ بعض داشته باشد ؛ همان طور که تمام ما دارای بعض هستیم» , بلکه 


مقصودم فهمانیدن به تو و تعبیر از ضمیرم بود و بازگشت سخنم در تمام 
داتن حد این نست. که: او شوم سای دانا هام است.می: انکه جات 
صفنش اختلاف و زیادتی پیدا کند. 


پات شتا یتآ ام از افیا انش عم سایقم 


اشاره 


[۲۹6] ۱-عاصم حمید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خداوند 
همیشه بااراده است؟ فرمود: اراده گر نباشد مگر با بودن اراده شده با او 
و خدا همیشه دانا و توانا است و سپس اراده کرده است. 


[۲]۲۹۷-بکیر اعین گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: علم 
(دانستن) و مشیت (خواستن) خدا با هم فرق دارند يا یک چیزند؟ فرمود: 
علم. جز مشیت است؛ مگر ثمی بیتی: که خودت. هی کوین: این کار را 
خواهم کرد اگر خدا خواهد 


ص :۲۳۹۰ 


کذا ان علم اللّه فقولک ان شاء اللّه, دلیل علی آثه لم يشاً فلذا شاء کان 
الذی شاء کما شاء و علم الله السابق للمشیثه. 


[۳۱۳۹۸-آحمد ین آدریسشد عن مد من عبد الخبارنم عنضفوان ین بخیین 


قال: 


قلت لاأبی الحسن علیه السلام: ۳ عن الاراده من ال و من الخلق 
قال: فقال: 


الاراده من الخلق: الطمیر و ما پیدو لهم بعد ذلک من الفعل و ما من اللّه 
تعالی فارادته احدائه لا غیر ذلک لاه لا بروی و لا يم و لا یتفکُر و هذه 
الضفات منفیّه عنه و هی صفات الخلق؛ فاراده اللّه الفعل لاغیر ذلک یقول 
له: کن فیکون بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا هقه و لا تفکر و لا کیف لذلک؛ 
کما آثّه لا کیف له. 


حلی ال | لمشیثه بنفسها ثم خلق الأشیاء بالمشینه. 


[5]۳۰-عده من آصحابنا. عن آحمد بن محشد البرقی, عن محمّد بن 
عیسی, عن المشرقین حمزه بن المرتفع. عن بعض اصحابنا قال: 


کیت فی سای آبیتصیر علفه تلا رو رخ علیه مرو ین که فعال 
له: جعلت فداک قول اللّه تبارک و تعالی: و من بَحِْل عَلَیّهٍ عَسیی قَقَه هوی 
مرک اعصت کال اور ال هه التعانه تا مره له مر 
رتعضران الله فد ال یسیع ال ی ۶ فهد وضفه ضفه سطله یه ان الله 
تعالی لا پستفژه شی ء فیغیره. 


ی نی آراهیمی غی اه ری سانش ی مرو و امن 
الحکم فی حدیث الرّندیق الذی سأل آبا عبد اللّه علیه السّلام فکان من 
سواله آن قال له: 


قلف وضا ه حخظ ۶ فقال. آهعید لاه یه ال لام نع و لک لسن دی 


۲4 : 


خدا بخواهد, دلیل بر این است که خدا نخواسته و وقتی خواست انچه را 
خواست همان طور که خواست. روی دهد و علم خداوند. پیش از مشیت 


اوست. 


کردم: 0 ت و , ارادة 0 را تراد توضیح دهید. فرمود: اراد 
افوند بان آهنگ درونی (ضمیر) او است و آنچهة پس از ان از او سر می 
زند " ولی اراده خدای فرازمند, همان ایجاد اوست نه چیز دیگر؛ زیرا| او 
(ماشد انهان ال نف کار رزوی امه کار ی نو ار که تعکر 
ندارد. این صفت ها از او سلب شده و صفات آفریدگان ی ۰ یس اراده 
خدا, همان انجام دادن است نه چیز دیگر. به هر چه بگوید: باش؛ پس وجود 
یابد و باشد و اين کار بدون به کارگیری لفظ و سخن گفتن با زبان و همّت 
و تفکر صورت پذیرد و [باید دانست که آاراده خدا چگونگی ندارد. همان 
طور که ذاتش چگونگی ندارد. 


[4۲۹۹-امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مشیت را به خود مشیت 
افرید. سیس چیزها را با مشیت خلق کرد. 


۱ ۰ یکی از شیعیان در محضر امام باقر علیه السلام شر‌فیاب بود که 
عمر بن عبید وارد شد و گفت: قربانت گردم : خدآوند فرخنده و فرازمند که 
فرماید: «و هرکس خشم من بر او فرود آید سرنگون گردد» [سورة طه, 
آت ۸۱ 


معنای این خشم چیست؟ فرمود: آن کیفر است. ای عمرو! کسی که 
بنداره که غدا از حالی به‌خال دیگن‌ذراید او را با ضفت آفریدکان توصنق 
اش هاا اوا ا ها اه را 


[6]۳۰۱-هشام حکم گوید: از جمله سوالات زندیق از امام صادق علیه 
السلام این بود که: خداوند دارای خشنودی و خشم است؟ حضرت فرمود: 
آری؛ ولی نه آنسان 


ص : ۲4۱ 


من المخلوقین و ذلک آَنْ الرْضا حال تدخل علیه فتنقله من حال الی حال 
ّ المخلوی, آجوف معتمل مرکب؛ ؛ للأشیاء فیه مدخل و خالقنا لا مدخل 
للأًشیاء فیه لاأژثّه واحد واحدی الذات واحدی المعنی فرضاه ثوابه و سخطه 
عقاه من غبر شب بتدافه فیتجه و یقله من حال لس خال ان لین 


[۲ ۷]۳۰-عدذه من آصحابنا, عن آحمد بن محمد بن خالد, عن آبیه, عن ابن 
ار عضو ی این اه کت مد با مشلم ی اس کید اه اه ال تام 
قال: 


المشیثه محدثه. 


(وا نت فی صات ال اه ضا کل ‏ صت ۱ 
بهما و کانا جمیعا فی الوجود فذلک ضفهة فغل* و تفسیر. هذه الجمله؛ آنک 
تثبت فی الوجود ما یرید و ما لا یرید و ما یرضاه و ما یسخطه و ما یحب و 
ما پبغض فلو کانت الاراده من صفات الذّات مثل العلم و القدره کان ما لا 
پرید ناقضا لتلک الصٌفه و لو کان ما یحبٌ من صفات الدّات کان ما یبفض 
ناقضا لتلک الضفه؛ آلا تری آتّا لا نجد فی الوجود ما لایعلم و ما لایقدر علیه 
و کذلک صفات ذاته الأزلی لسنا نصفه بقدره [و عجز و علم و جهل و سفه 
و حکمه و خط!ٍ و عزاو ذله و یجوز آن یقال: يحبٌ من اطاعه و یبغض من 
عصاه و یوالی من آطاعه و یعادی من عصاه و ام برضی و یسخط و یقال 
فی الذعاء: ای ای ی و۱ سا ی وی ول تا ولا بخور 
آن بقالیعدر آن‌معلم یلا بعدر آن لا بعلم و.بقدر آن بحلک و لا بقدر آن لا 
یملک و یقدر آن یکون عزیزا حکیما و لا یقدر آن لا یکون عزیزا حکیما 


و یقدر آن یکون جوادا و لا یقدر آن لا یکون جوادا و یقدر ان یکون غفور| 


ص‌ :۳4۲ 


که در آفریدگان پیدا می شود؛ زیرا خشنودی حالتی است که به انسان وارد 
قی تفه و آمرا از خالی.به الی جر کرمی رنه صوا کم آتره 
توخالی, ساخته شده و به هم امیخته است. هرچیز در انسان راه ورودی 
دارد و آفریدگار ما را راه ورودی برای چیزها نیست؛ زیرا او یکتاست. 
دا یگانه و صفتش بکانه است, پس خشنودی او پاداشش و خشم او 
کیفرش می باشد بی آن که چیزی در او تأثیر گذارده و او را برانگیزاند و از 
حالی به حالی گرداند "جرا که این ذ کر کمتی ها اه ضفات: افرندکان وان و 


[۲ ۰]-امام صادق علیه السلام فرمود: مشیت پدید شده است. 
خلاصه سخن در صفات ذات و صفات فعل 


هر دو صفتی که بتوانی خداوند را با انها توصیف کنی و هر دو در وجود 
فراهم اشتم باشند, صفت فعل (خدا) هستند. توضیح اين جمله آن است که 
تو در عالم وجود ثابت می کنی آنچه را که می خواهد و آنچه را که نمی 
خواهد و چیزی که خشنودش می کند و چیزی را که به خشمش می اورد و 
انچه را که دوست دارد و انچه را که دشمن می دارد. (اراده هم مانند این 
صفات از ضفات فعل : به شمار می آید) ؛ زیرا اگر اراده هم مانند علم و 
توانایی از صفات ذات باشد, آنچه خدا اراده ندارد, ناقض این سخن می 
شود و نیز اگر آنچه را دوست دارد از ضقات. زات باشت: آنجه .هه می 

دارد, ناقض آن خواهد بود. مگر نمی بینی که ما در عالم وجود, چیزی را 
خدا نداند و آنجه. را ختا بر ان توانایی ندارده نمی یابیم. و .هم چنین است 
صفات ذات ازلی او که ما نمی توانیم او را به توانایی و ناتوانی و خواری 
وصف کنیم؛ ولی درست است که بگوییم: اطاعت کننده اش را دوست 
دارد و نافرمانش را دشمن می دارد. اطاعت کننده اش را پاری و با 
نافرمانش دشمنی کند و این که خدا خشنود شود و خشم کند. در دعا گفته 
می شود: خدایاء از من خشنود باش و بر من خشم نکن و ياريم کن و با من 
دشمنی نورز و درست نیست گفته شود: می تواند بداند و نمی تواند نداند. 


می تواند سلطان باشد و نمی تواند سلطان نباشد. می تواند عزتمند و 
سنجیده کار باشد و نمی تواند عژتمند و سنجیده کار نباشد. می تواند 
سخاوتمند باشد و نمی تواند سخاوتمند نباشد. می تواند آمزز تذح باشد و 
نمی تواند آهز :ده نباشد 


ص‌‌ :۳41۳ 


و لا یقدر آن لا یکون غفورا و لا یجوز آیضا آن یقال: آراد آن یکون ریّا و 
قدیما و عزیزا و حکیما و مالکا و عالما و قادرا لأنْ هذه من صفات الدّات و 
آلراه من صفات الفعل: الا کزی اه بقال» اراد هذا و لم فرد‌هذا ی ضفات 
الذات تنفی عنه بکل صفه منها ضدها, یقال: حوخ و عالم و سمیع و بصیر و 
عزیز و حکیم, غنین. ملک, حلیم. عدل, کریم؛ " فالعلم ضده الجهل و القدره 
ضدها العجز و الحیاه ضدها الموت. و العژه ضدها الدلّه و الحکمه ضدها 
الخظاوضه الحلم الععله.ه الجهل فعض العدل الجور و الم 


باب 9 الاسماء ۳1 ِ علیَ بنِ محمد, عن ۳ تن آدن حماد. عن 


ی را ار 


ان اللّه تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوّت و باللفظ غیر 
ای وتا ی و سس و ای سود و باون غیر مصبوغ, 
منفیٌ عنه الأقطار, مبعّد عنه الحدود, محجوب عنه حسْ کل متوهم, مستتر 
غیر مستور, فجعله کلمه تاه علی آربعه اجزاع معا لیش..منها واخد قبل 
الاخر, فآظهر توا تن ادها لفاقه الخلق الیها و حجب منها واحدا و هو 
الاسم المکنون المخزون. فهذه الأسماء الْتی ظهرت, فالظاهر هو اللّه 
تبارک و تعالی و سر سبحانه لکل اسم من هذه الأسماء آربعه آرکان, 
فذلک اثنا عشر رکنا مٌ خلق لکل رکن منها ثلائین اسما فعلا منسوبا الیها 
فهو الرحمن, الژحیم, الملک, القذوس, الخالق, الباری, المصور. الحی, 
القیوم, لا تاخذه سنه و لا نوم, العلیم. الخبیر, السمیع. البصیر, الحکیم. 
العزیز, الجبار, المتکبر, 


ص :۲44 


و هم چنین درست نیست گفته شود که: اراده کرد پروردگار. قدیم, 
عزنمند, حکیم, مالک, دانا و توانا باشد؛ زیرا اينها صفات ذاتند و اراده صفت 


مگر نمی بینی که گفته می شود: خدا این را خواست و آن را نخواست؛ در 
صورتی که در برابر هر صفت ذات. ضد ان صفت از خدا نفی می شود. 
گفته می شود: 


زنده» داناء, شنوا؛ بینا, عزتمند, حکیم,؛ بی نیاز, سلطان, بردبار, دادگر و 
کرامتگر. 


پس جهل ضد علم. ناتوانی ضد توانایی, مرگ ضد زنده بودن. خواری ضد 
عژتمندی, اشتباه ضد حکمت. بی شکیبایی و نادانی ضد بردباری و جور و 
سنم ضد دادگری است. 


بابی دربارة پدید ان نام ها 


[۳ ۳۰]-حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدای فرخنده و فرازمند, 
اسمی را با حروفی که صدا ندارد خلق کرد؛ با لفظی که ادا نشود و با 
تخیر کم کالند ندارد فا هی که موصوف نکرده وا رنکی که امنعته 
نباشد. ابعاد و اضلاع از آن دور و حدود و اطراف از ان برکنار است؛ حسن 
هر خیال کننده ای به او دست نابد؛ بی پرده نهان است. خدا آن را یک 
کلمه تمام, دارای چهار جزء مقارن قرار داد که هیچ یک پیش از دیگری 
بیست ؛ سپس سه نام آن را که آفریدگان به آن نیاز داشتند آشکار ساخت و 

یکی را نهان داشت و آن, همای نام مکنون در خزانه است. آن سه نامی که 
آشکار گشت, ظاهرشان «اللّه» فرخنده و فرازمند است و خدای منژه 
برای هر نامی از اين نام ها چهار رکن مقژر ساخت که جمعا دوازده رکن 
می شود. سپس برای هر رکنی سی نام آفرید که به آنها منسوب هستند و 
آن ها عبارتند از: بخشنده, مهربان فرمانروا, پیر استه, آفریدگار, 
پدیداورنده, ور نکن زنده» جاودان بی چرت و بی خواب, داناء, آگاه, شنوا؛ 
بیناء سنجیده کار شکست ناپذیر. نیرومند. شایسنتة عظمت. 


ص‌‌ :۳45 


العلت العظیم: المفندو: الفادرر الطلام العغمن المميهن [البار ق الختفر 
البدیع, الژفیع, الجلیل, الکریم, الژازق, المحیی, الممیت, الباعث, الوارث؛ 
فهذه الأسماء و ما کان من الأسماء الحسنی حثی نتم ثلاث مائه و سین 
اسما فهی نلسبه لهذه الأسماء الثلانه و هذه الأسماء الثلائه آرکان و حجب 
الاسم الواجد المکتون المخزون بهذه الأأسماء الثّلائه و ذلک قوله تعالی: قْلِ 
آژغوا للْة آو آذغوا الَجْمن ایا ما تذغوا قلَه آلأسَماء آلخسنی: 


۱ ورین اش ف الحی اش دازام تفه بت یر لاد 
و موسی بن عمر و الحسن بن علیْ بن عثمان. عن ابن سنان قال: 


سألت آبا الحسن الرضا علیه السّلام: هل کان اللّه عر و جلّ عارفا بنفسه 
قبل آن یخلق الخلق؟ قال: نعم. قلت: یراها و یسمعها؟ قال: ما کان 
محتاجا الی ذلک لاأثّه لم یکن یسألها و لا یطلب منها, هو نفسه و نفسه هو, 
قدرته نافذه فلیس یحتاج آن یسمی نفسه و لکثه اختار لنفسه آسماء لغیره 
یدعوه بها یه |ذا لم یدع پاسمه لم یعرف, فاوّل ما اختار لنفسه: العلی 
العظیم لأثّه آعلی الاشیاء کلها, فمعناه اللّه و اسمه العلت العظیم هو آوّل 
اشمانه غلا قلی* کز نع 


[5 ۳]۳۰-و بهذا الاسناد, عن محمد بن سنان قال: 

شالیه عون الاهم ما هی فالتضقه لمه‌صوف: 

[ ۳ تون آنی الم عنم اش غیل ‏ یعاس 
عن بکر بن صالح, عن علت بن صالح. عن آلحسن بن محمّد بن خالد بن 
یزید, عن عبد الأعلی, ۱ 5 قال: 

اسم اللّه غیره و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا اللّه, 
قاطا فا رنه الا لسن آه عصلت آلایدفه قمو مخلوق ه الله غانه مه غابانه و 
المغیا غیر 
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والاء ی و مقتدر, تواناء بی عیب؛: تمهت بخشن؛ نگهبان [یدیداورنده ], 
نوآور, بلندمرتبه, بزرگوا. سخاوتمند. روزی ده. زنده کننده. میراننده, 
برانگیزنده و وارت می باشند. 


پس این نام ها با اسمای حسنی تا ۰ نام کامل شود که فروع این سه نام 
می باشند و آن سه نام رکن هستند و آن یک نام ذخیره شدة در گنجینه به 
سبب این سه نام پنهان شده است و این است معنای سخن خداوند: «بگو: 
ارت رها ارات فرگام را وراد اسها دار 
ان اوست» (اسراء ایة ۱۱۰) 


[4 ۲]۳۰-ابن سنان گوید: از امام رضا علیه السّلام پرسیدم: آیا خدای بزرگ 
و والا پیش از آن که آفریدگان را پدید آورد به ذات خود شناخت داشت؟ 
فرمود د: آری. 


گفتم: آن را می دید و می شنید؟ (خودش نام خود را می گفت و خودش 
می شنید؟) فرمود: به آن نیازی نداشت؛ چرا که نه از ان پرسشی داشت 
و نه خواهشی. او خودش و خودش او بود. توانش نفوذ داشت. پس نیازی 
ات هد ات ودرا نامرد ولی‌ببزا ی وف اش قابی بر دزید. د رن 
او را با آن نام ها بخوانند؛ زیرا اگر با نام خود خوانده نمی شود, شناخته 
نمی شند. نخستین نامی که برای خود برگزید. علی و عظیم بود ؛ چرا که او 
متفر آزهنه صیر است: ای ار للم تام از ناس ای مه اش کر 
ال نام های اوست و برتر از همه چیز است. 


[5 ۳-آبن سنان گوید: از حضرت رضاأ علیه السلام پرسیدم: نام خدا| 
چیست؟ فرمود: صفت برای موصوفی است. 
[6 ۰ ]4- -امام صادق علیه السلام فرمود:_ نام خداوند, جز خود اوست و 


هرچیزی که نام «چیز بر آن صدق نماید, آفریده شده است جز خدا؛ ولی 
آنچه با زبان ها تعبیر شود (کلمة اللّه که به زبان آید) یا با دست ها انجام 


گیرد (با خط نوشته شود) . آن آفریده شده است و خداوند هدفی از 
اهداف اوست و صاحب هدف, جز هدف است؛ 


ص‌‌ :۳4۷ 


الغایه و الفایه موصو فه و کل موصوف مصنوع و صانع الأشیاء غیر موصوف 
بحذ مسمی, لم پتکوّن فیعرف کینوت بصنع غیره و لم یتناه ٍلی غایه ال 
کات میروه لا رس قیم هداالحکم ابدا » هو ال حید العااهی تا عوه و 
صذقوه و تفهّموه باذن الله, من زعم آئه یعرف اللّه بحجاب وتونم آو 
ستال فهو مشری ان سجایه و ال و ضورنه غیوم ۵ [لما-هو واحد موخد 
فکیف بوکده من زعم آثه عرفه بغیره و تما عرف الّه من عرفه باللّه 
المخلوق شیء و اللّه خالق الأشیاء لا من شیء کان و اللّه یسقی بأسمائه 
هو غیز ‏ اشماته و الاشماه عبرم 


تانب قعاتی, الاسفاه نو اشتقاهها: ۱۲۰۷۱ تدم فن. اضحایتاء عر. آخمد ین 
محمد بن خالد. عن القاسم بن یحیی, عن جدذه الحسن بن راشد. عن عبد 
الله بن سنان قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن تفسیر «یسّم له لحم آلرَجیم» 
قال: الباء بهاء اللّهر و السین سناء اللّه هام مه ۰ و روی بعضهم . 
المیم ملک اه لاله کل شیء الژحمن بجمیع خلقه و الرحیمبالمومنین 


۸ ۳]علی بن ابراهیم», عن آت عن النّضر بن سوید. عن هشام پن 
الحکم اه سال آبا عبد اللّه علیه السلام عن 4 الله و اشتقاقها, ال 
مما هو مشتق 


فقال يا هشام ! اللّه مشتق من اله و اله یقتضی مألوها و الاسم غیر 
المسمی, فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر و لم یعبد شیثئا و من عبد 
الاسم و المعنی فقد اشرک و عبد اثنین و من عبد المعني دون الاسم فذاک 
اللوحید, افهمت يا هشام؟ ! قال: قلت: زدنی قال: لله تسعه و تسعون 
اسما فلو کان الاسم هو 


ص‌ :۳۸ 


زیرا هدف توصیف می شود و هرچیز که توصیف گردد, ساخته شده است, 
ولی سازندة همه چیز با حدّی که قابل ذکر باشد توصییف نشود. بذید. آوردم 
نشده تا چگونگی پدید آمدنش با ساخته شده ای جز او شناخته ِِ مردم 
ور تاکت اوه هر بابانی که.رتنم اهر آن اشت: کسی که این حقیقت 
را بفهمد, نلغزد. این است توحید ناب؛ پس با موافقت خداوند, آن را 
بجویید و باور کنید و درست بفهمید. هرکه بپندارد که خدا را با حجاب یا 
شکل يا متثال شناخته است. او شرک ورزیده است ؛چرا که حجاب, مثال و 
شکلش جز خود اوست. همانا او یگانه و یکتاست, پس چگونه او را شناخته 
باشد کسی که گمان کند او را با دیگری جز او شناخته است و همانا کسی 
که خدا را با خدا شناسد, او را شناخته است و کسی که او را با خود او 
نشناسد, او را نشناخته است. بلکه جز او را شناخته است. میان افریننده و 
آفریده شده چیزی نیست و خدا آفریدگار همه چیز است بدون ماده. 


خداوند با نام هایش خوانده شود و او جز نام هایش و نام هایش, جز 


اوست. 
پانیت قیتاز 6 ات تام با و انستفای سا 


[۷ ۳ شفین الله‌یی نسان میت از آخام ضاوق غلیه اللام تقسیر ارقیه 
نام خداوند بخشاینده مهربان» را پرسیدم. فرمود: حرف آباء. بهاء 
(روشنی) خدا و سین, سناء (رفعت و شرف) خدا و میم. مجد (کرم و 
بزرگواری) خداست. بعضی روایت کرده اند: میم ملک خداست و خداوند, 
معبود هرچیزی است. مهربان (رحمن) به تمام آفریدگانش و مهربان 
(رحیم) فقط نسبت به موّمنان است. 


[۸ ۲]۳۰-هشام حکم از امام صادق علیه السلام درباره نام های 1 
اشتقاق آنها پوت ی الا از چه _مشتق شده است؟ فر مود: ای هشام ! 
ال از «اله» مشتق است و اله, فال‌هینت (پرستش شونده) لا زم دارد و نام 
جز صاحب نام است. کسی که نام را بدون صاحب نام پر سند, کافر و 
چیزی پرستش نکرده است و کسی که نام و صاحب نام را پرستد. شرک 
ی ی ای و ی ات 
هر 


قزمهنه قما نا سرا کوا ده که مه ای آنمت: ار هو انی .مان صاعب 
نام 


ص‌ :۳4۹ 


الیمسمّی لکان کل اسم منها الها و لک اللّه معنی یدلّ علیه بهذه الأْسماء و 
کلها عدرخ: پا هشام الخبز اسم للمآکول و الماء اسم للمشروب و التوب 
اسم للملبوس و الثار اسم للمحرق, آفهمت يا هشام فهما تدفع به و تناضل 

به آعداءنا المتخذین مع اللّه عر و جل غیره, قلت: نعم, فقال نفعک اللّه 
[به او بتک يا هشام ! قال: فو اللّه ما قهرنی آحد فی اللوحید حیّی قمت 
مقامی هذا. 


٩[‏ ۳]۳۰-عده من آصحابناء عن آحمد بن محشّد البرقین. عن القاسم بن یحیی, 
عن جذه الحسن بن راشد. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام 
قال: 


توتتن ن ضعنی الله قفا ارت لی لها وف هل , 


[ 4]۳۱۰-علی بن محقد, عن سهل بن زیاد. عن یعقوب بن يزید, عن العباس 
بن هلال قال: 


سألت الرّضا علیه السّلام عن قول اللّه: «اللّه نور الشماوات و الأرض» 
فقال: هاد لأْهل السُماء و هاد لأهل الأرض؛ و فی روایه البرقیٌ هدی من فی 
الشماء و هدی من فی الارض. 


[ ۳۱۱ ]5- آحمد بن ادریس,: عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن یحیی, 
عن فضیل بن عثمان. عن ابن ابی یعفور قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلٌّ: «هو ال و الأخر» 
و قلت: أمّا الأْوّل فقد عرفناه و آمّا الأخر فبیّن لنا تفسیره, فقال: اثّه لیس 
ی ۶ الا دراه سر آمدخله ات ال مال اد تفا مت ون الن او 
ی ی 
الی یادها رت العالمن قایه لم.-نزل ولا بر ال عاله و احدهه هو الاول قبل 
کل سیع هی تن علی ما له برل. اوال اف علیه لیات ملاسما 


ص : ۲5۰ 


باشد, لازم آید هرکدام از نام ها معبودی باشند؛ ولی خداوند معنائی است 
که این نام ها بر او دلالت کنند و هریک از انها جز او باشند. ای هشام ! 
(وازه) نان تاضیت برای خوردنی و (واژه) اب,: نامی برای اشامیدنی و لباس,: 
تاقیه برای پوشیدنی و آتش تافی برای سوزنده است. ای هشام ! مطلب 
را طوری فهمیدی که بتوانی دفاع کنی و در مبارزه با دشمنان ما و کسانی 
که همراه خدای بزرگ و والا چیز دیگری پرستند, پیروز شوی؟ عرض کردم: 
آری. فرمود: ای هشام ! خدایت بدان سود دهد و استوارت دارد. هشام 
کوید: به خدا و کین ار تهانی کهار ان لین تحاسم با اهزور کسید 
بحث های توحید بر من غلبه نکرده است. 


۹ از حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام درباره معنای الله پر سیده 
شد؛ فر مود: خدا بر هرچیز کوچک و بزرگ تسلط دارد (و همه چیز تحت 


سیطره اوست) . 


[ 4]۳۱۰-عباس هلال گوید: از امام رضا علیه السّلام دربارة فرمایش خداوند 
که «خدا نور اسمان ها و زمین است» پرسیدم, فرمود: (خدا) هدایت کننده 
اهل اسمان ها و هدایت کننده اهل زمین است. در روایت برقی امده 
است: هدایت کرد هرکه در اسمان و در زمین است. 


[5]۳۱۱-ابن ابی یعفور گوید: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة فرمایش 
خدا که «او اوّل و آخر است» پرسیدم و گفتم: معنای اوّل را فهمیدم. ولی 

تفسیر اخر را شما برایم بیان فرمایید. حضرت فرمود: هرچیز جز پروردگار 
جهانیان نابود شود يا دگرگون گردد با یک نوع دگرگونی و زوال بر او راه 
بانج آزرنگی به رکیرو ری کی وا یب تس در 
عوص‌تشو ده آی‌ریادی ه کمی از کمن به زیادی گراید. تنها او است که 
هميشه در یک حالت بوده و خواهد بود. او اوّل و پیش از هرچیزی و اخر 
برای هميشه است. 


صفات و نام های مختلف به خود نگیرد, همان طور که بر جر او وارد شود؛ 


ص : ۲5۱ 


مثل الانسان الّذی یکون ترابا مژه و مه لحما و دما و مژه رفاتا و رمیما و 
کالبسر الذی یکون مره بلجا و مه بسرا و مه رطبا و مه تمرا, فتتبدل 
۱ 


ار ۱ قال 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام و قد سئل عن الاأول و الأخر, فقال: الأْوْل 
لا عن أوّل قبله و لا عن بدء سبقه و الاخر لا عن نهایه کما یعقل من صفه 
المخلوقین 0 قدیم أوّل آخر, لم یزل و لا یزول بلا بدء و لا نهایه, لا بقع 
عایه لخد وت هلا تحول ال الی:حال الق کل.نتیه: 


[۳ ۷۲۳۱-محشد بن آبی عبد الله رفعه الی آبی هاشم الجعفر؛ قال: 


کنت عند آبی جعفر التّانی علیه السّلام فسأله رجل فقال: آخبرنی عن الرّتِْ 
تبارک و تعالی له اسماء و صفات فی کتابه و اسماه و صفاته هی هو؟ 
فقال ابو جعفر علیه الشلام: ام لهذا الکلام وجهین ان کنت تقول: هی هو 
اه ان در خرن ای لاه کن رلک وان کت تفول: هذه الطفات و 
الاسماء لم رل فان لم نز ل مختمل. آمعنیین. فارد فلت: لم تزل عنده فی 
علمه و هو مستحقها, فنعم و ان کنت تقول: لم یزل تصویرها و هجاوها و 
تقطیع حروفها, فمعاذ الله آن یکون معه شیء غیره. بل کان الله و لا خلق؛ 
نم خلقها وسیله بینه و بین خلقه یتضرٌعون بها الیه و یعبدونه و هی ذکره و 
کان الله و لا ذکر و المذکور بالذکر هو الله القدیم الذی لم یزل و الأسماء و 
الصٌفات مخلوقات و المعانی و المعنی بها هو اللّه اَذی لا بلیق به الاختلاف 
و لا الائتلاف و [ئما یختلف و یاتلف المتجژژی فلا یقال, ال مختلی و لا اللّه 
قلیل و لا کثیر و لکثه القدیم فی ذاته, لان ما سوی 


ص‌‌ :۲5۲ 


مانند انسان که گاهی خاک و گاهی گوشت و خون و زمانی استخوان 
پوسیده و نرم شده اس رجات ور حرما که گاهی هم رس و زمانی 
بسر (خارک) و گاهی خرمای تروتازه و گاهی خرمای خشک است که به نام 
ها و تضفات: مختلف بدیل.امی شوه و خداوندت ویو وال ته:خلاف "ان 


من البان کی ای آماش‌سادق یه آنلام کار الم آخر 


پر سید ند. 


حضرت فرمود: اوّلی که پیش از او اوّلی نبوده و آغازی بر او پیشی نگرفته 
است و آخری است بی آنکه نهایت و پایانی داشته باشد, چنان که از صفت 
آفریدگان فهمیده می شود ولی خدا| قدیم, اول و آخر است. بدون اغا و 
بدون پایان؛ هميیشه بوده و همیشه خواهد بود. پدید ادن شامل او نشود و 
از حالی به حالی نگردد و او آفریدگار همه چیز است. 


۳۱ ۳۱ ]۷- -آبو هشام جعفری گوید: خدمت حضرت جواد علیه السلام بودم که 
مردی از آن حضرت پرسید: به من بفرمایید آیا نام ها و صفت هایی که در 
قرآن برایر پروردگار فرخنده و فرازمند ذکر شده, آن نام ها و صفت ها, 
خودر پروردگارند؟ حضرت فرمود: این سخن. دو معنا دارد: اگر مقصود تو 0 
که کیت شتا ور اه هت رات ات کمدشرا از ره 
است که خداوند راز ان است که چنین باشد و اگر منظورت این است 
ی بودن (ازلی) دو معنا 
دارد: یا ای تپ و ی و 
بوده» درست است ؛ 2 ۴693 اين که اگر تجویوه تصویر آنها و الفبای آنها و تک 
تک حروف آنها همیشگی بوده است, پس به خدا پناه می برم که با خدا چیز 
دیگری بوده باشد, بلکه خود بود و آفریده شده ای نبود؛ سپس این نام ها و 
صفت ها را یدید افتد تا فتان او و آفریدگانش واسطه تاتتنم-هسا انفا ند 
درگاه خدا تضوع و زارق کنند و او زا عنادت. کنند و آنها ذکر او باشند [تا 
فرا ریا ی ور و ار سا رب 
خداوند قدیم است که همیشه بوده و نام ها و صفت ها افریده شده اند و 
معانی آن ها و آنچه از آنها مقصود است, همان خدایی است که جدایی و 
به هم پیوستگی سزاوارش نیست. چیزی که جزء دارد, جدایی و به هم 
پیوستگی دارد؛ ؛ پس نمی توان گفت که خداوند به هم پیوسته است, خدا| 
اندی استتر ریاد استهبلکه اون دات خود قدیم: انشت: زیر اخیتی. کو یک 
نباشد, تجزیه پذیر است 


ص‌‌ :۲5۳ 


الواحد متجرّیٌ و الم واحد لا متجرّیٌ و لا متوهّم بالقله و الکثره و کل 
متجری او متوهم بالقله ۹ ان 
ال ی تس ی ه ا رت اس 
لاه و کوای کیلک« عالم ما عبت بالکلفهالتهل متجفلی الجهل:شواه و 
اذا آقنی اللّه الأشیاء آفنی الشّوره و الهجاء و القطیع و لا بزال من لم یزل 
عالما. فقال الرجل: فکیف سهینا ربنا سمیعا؟ فقال: لائثه لا یخفی علیه ما 
بدرک بالاأسماع و لم نصفه بالسّمع المعقول فی الرأس و کذلک سقیناه 
بصیرا له لا یخفی علیه ما یدرک بالأبصار من لون آو شخص آو غیر ذلک و 
اسف من اه الق و سا سا اه لس ای 
عل التعدصه و ای من تایه بوصم تساو ال و یی 
اشفا و العیت علی شتا و اقام مسا خی عض و لها اللفام و 
اسات ی له مق الصا مالای و لاه م الا لها از 
خالتها ایا که ها الکفه پل یی ال و کی ی 
قویّا لا بقوّه البطش اا ین مار دیا قوّته قوّه البطش 
اوه الا رز اش ولا یط الا سا ال لاه 
احتمل اللقصان و ما کان ناقصا کان غیر قدیم و ما کان غیير قدیم کان 
عاجزا, فرّنا تبارک و تعالی لا شبه له و لا صلٌ و لا ن و لا کیف و لا نهایه و ل 
تضار بصر ورسحرم علیه القلیی آن تمه و علی ااوهام آن نیو خلی 
الضمایر آن کته لوغ عن. دام شاف و سمات بریته و تعالی عن ذلک 
علغا کبیرا. 


41 ۷۱ علی بن محمد, عن سهل بن زیاد. عن ابن محبوب. عمن ذکره. عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


ص‌‌ :۳۲54 


و خدا یکتاست و تجزیه پذیر نیست و با کمی و زیادی تصوّر نشود و هرچیز 
که تجزیه پذیرد يا با کمی و زیادی تصور شود افریده ای است که بر 
افص کار عسس رلالت که ای کی اوه ایا اسر ایا 
که ی اما ایک هش اش ساسا وهای با از اور رما 
را اه ار انا و این که ی ایا ات انا ۱ 
ام ما اس ان اور ماه ای انا سا عر اه فرار داد اع. 
وقتی خداوند همه چیز را نابود گرداند. صورت. تلفظ و تک تک حروف را 
هم تابود کند و هميشه باشد آن که علمش همیشگی است. 


آن مرد گفت: (اگر الفاظ از بین رود) پس چگونه پروردگار خود را شنوا 


فرمود: ژیرا آنخه.با کوش دریافقت شود بر او پوشیده نباشد؛ ولی او را با 
گوشی که در سر فهمیده می شود, توصیف نمی کنیم. هم چنین او را بینا 
ی ی و 
اینها بر او پنهان نباشد؛ ؛ ولی او را با بینایی نگاه چشم توصیف نکنیم و 

خی اش را ات ام را مه ی ی 
است, مانند پشه و کوچکتر از آن و محل رشد او و شعور و شهوت جنسی 
او مهروندی به نوزادانش و سوار سف و مر نو ار 
خمر ای و ماک برا تور اذانش در کمم‌ها هد کسر‌هاه رنوحانه‌ها مکش 


زارها 


از اینجا دانستیم که آفریدگار آنها, لطیف است بدون کیفیت و کیفیت تنها 
برای آفریدگان است که چگونگی دارند. هم چنین پروردگار خود را نیرومند 
نامیم نه از جهت نیروی مشت کوبی که در میان آفریدگان معروف است. 
اگر تیرومندی اوء نیروی مشت کوبی معمول میان آفریدگان باشد به 
افرندکان-تشتبيهة می. شود..و. امکان زیادی دارددو آنخه امکان .زیادی دار 
ممکن است کاهش پابد ۳ کاستی دارد. قدیم نباشد و چیزی که قدیم 
نباشد, ناتوان است؛ . پس پروردگار فرخنده و فرازمند مانند, ضد, همتا, 
چگونگی و پایان ندارد و با چشم دیده نشود. بر دل ها تحریم شده است که 
تشبیهش نمایند و بر خاطرها که محدودش کنند و بر اندیشه ها که 
پدیدآمده اش دانند. او از ابزار آفریدگانش و نشانه های آفریده اش بر 
فراز و برکنار است و از آن بسیار برتری دارد در نهایت برتری ! 


[4 ۸]۳۱-مردی خدمت امام صادق علیه السْلام عرض کرد: «خدا بزرگتر 
است» . فرمود: 


ص‌ :۲55 


قال رحل عنده: الله اکبر فقال الله آکبر من آفشی۶؟ فقال:من کل شی:* 
فقال أبو عبد اللّه علیه الشلام: حلدته فقال الجل: کیف آقول؟ قال: قل: 


الاک مق ای 


[ی ۲ دنداد مت بن یی غرن ادن مه ناسین ره ک 
بن عبید, عن جمیع بن عمیر قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه الشلام: أَقْ شیء اللّه آکبر؟ فقلت: اللّه آکبر من کل 
شی ۶ فقال: و کان ثم شیء فیکون آکبر منه؟ فقلت: و ما هو؟ قال: الله 


[6 ۳۱] ۱۰-علیْ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن یونس. عن 
هشام بن الحکم قال: 


سالت: آبا کید الله: علیه التلام عن سیجان اللد. فقال. انقه للم 

[۷ ۳۱] ۱۱ حمد بن مهران, عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی, عن علی 
بن. ابا عن: سلیمان مولی طربال,:کن قشام الحواليقش فال: 

فتالته آبا غید الله علیه لام غی فول آلله ‏ وال سصشهان اللدن چا 


یعنی به؟ قال تنزیهه. 

[۸ ۲۲۳۱ ۱-علی بن محمد و محمد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد و محمد بن 
یحیی, عن احمد بن محمّد بن عیسی جمیعا, عن آبی هاشم الجعفری قال: 
سألت آبا جعفر الثّانی علیه المّلام: مامعنی الواحد؟ فقال |جماع الألسن 
علیه بالوحدانته کقوله تعالی: «و ی سَالتمق من حلَقَفْم یعون للّْ» . 


پاب آخر و هو من الاب الأوّل الا آنْ فیه زیاده و هو الفرق ما بین المعانی 
الّتی تحت آسماء اللّه و آسماء ۰ ٩[‏ ۳۱] -علیْ بن ابراهیم. عن 
المختار بن محمّد بن المختار الهمدانیث 


ص‌‌ ۲56۰ 


خدا از چه بزرگتر است؟ عرض کرد: خدا از همه چیز بزرگتر است. فرمود: 
خدا را محدود ساختی. عرض کرد: پس چه بگویم؟ فرمود: بگو خدا بزرگتر 


از آن است که به وصف آید. 


[5 ۱-جمیع گوید: امام صادق علیه السّلام از من پرسید: معنای «خدا 


بزرگتر است» چیست؟ عرض کرد: خدا بزرگتر از همه چیز است. فرمود: 
ات ای یی ی پس معنایش چیست؟ 


[6 ۳۱] ۱۰-هشام حکم گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره «پاک و 
منژه است خداوند» پرسیدم, فرمود: عار داشتن خداست (یعنی برکنار 
دات شا از هرق ی 

[۳۱۷] ۱-هشام جوالیقی گوید: از حضرت صادق علیه السلام معنای گفتة 
خدای تزر ی و والا «خداوند پاک و منژه است » را پر سیدم», فرمود: او را 
[۸ ۲۲۳۱ -ابو هاشم جعفری گوید: از امام جواد علیه السلام پرسیدم: معنای 
یکتا چیست؟ فرمود: اتفاق همه زبان ها بر یکتایی اوست, چنانچه فرماید: 


«اگر از آنها بپرسی چه کسی آنها را ها محققا گویند: خداوند. [سورة 
زخرف (4۳) : آیة ۸۷]. 


مایت دیگر که از باب اول است., جز این که فرق میان معانی نام های خدا و نام های آفریدگان را 
افزون بران دارد 


٩[‏ ۳۱] ۱-فتح جرجانی گوید: شنیدم که حضرت ابو الحسن علیه السْلام می 
فرمود: 


ص‌‌ :۳۷ 


و محقد بن الحسن, عن عبد اه : بن الحسن العلو جمیعا عن القتح بن 


ستیگ یقول و هو اللطیف الخبیر السَمیع البصیر الواحد لأحد الضّمد, لم 
۳ 
جشمه و صوره و انشاه اذ کان لا يشبهه شیء و لا يشبه هو شیئا, قلت: 
آچل جعلنی اللّه فداک لکنّک قلت الاأحد الضمد و قلت: لا يشبهه شیء و 
اللّه واجد و الانسان واحد آلیس قد تشابهت العحداند؟ قال: يا فتح ! آحلت 
تکاله اما التشمتم فینالمعاسی: فْمّا فی الأسماء فهی واحده و هی دالّه 
علی المستی و ذلک أنْ الانسان و آن قیل: واحد ی 
اه لأِنْ أعضاءه مختلفه و آلوانه 
ماه رفن الخانه 9 
غیر لحمه و لحمه غیر دمه و عصبه غیر عروقه و شعره غیر بشره و سواده 
غیر بیاضه و کذلک سائر جمیع الخلق, فالانسان واحد فی الاسم و لا واحد 
النعی وهای یدیا یه وا شارت 
و لا زیاده و لا نقصان, فأمّا الانسان الفظلفی العضغ: لو اف مه ار اه 
مختلفه و جواهر شتّی غیر آثه بالاجتماع شی ۶ واحد قلت: 1 فداک 
فژجت عتّی فیح اللّه عنک, فقولک: الللطیف الخبیر فسٌره لی کما فشرت 
الواحد فائثی آعلم آنْ لطفه علی خلاف لطف خلقه للفصل, غیر ی أحثْ آن 
تشرح ذلک لی فقال: یا فتح ! تما قلنا: الللطیف, للخلق اللطیف و لعلمه 
بالشیء اللطیف آو لا تری وفقک اللّه و تک الی آثر صنعه فی الثبات 
4 اک 7 
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خدا لطیف, آگاه, شنوا, بینا, یکتا, یگانه, بی نیاز است و نزاده و زاده نشده 
و هیچ کس همتای او نیست. 


اگر اه خنان باشد که.مشبهه کویند. آن گاه افزید کار از آفزیده و ندید آورنده 
از پدیدار شناخته نشود؛ ؛ ولی او پدیدآورنده است. میان او و کسی که 
کالبدش داده و صورتگری کرده و پدیدش آوردهر فرق است؛ زیرا چیزی 
مانند او نیست و او به چیزی نماند. عرض کردم: آری. خداوند مرا قربانت 
گرداند؛ ولی شما فرمودید او یگانه و بی نیاز است. و نیز فرمودید: چیزی 
مانند او نیست در صورتی که خدا یکتا و انسان هم یکتا است؛ هدر «بکتاین 
او به بیکتاته انسان تشببه نیست فرمود: ای فتح ! محال که خداوند 
استوارت دارد ؛ همانا تشبیه در معناهاست ولی در نام ها همه یکی هستند و 
بر صاحب نام دلالت کنند. توضیح اينکه وقتی گفته شود انسان یکی است, 
خبر دادن از اين است که انسان یک پیکر می باشد نه دو پیکر؛ ولی خود 
انسان هم از نظر معنا یکی نیست ؛ زیرا اعضا و رنگ هایش مختلف است و 
و یکنواخت نیست. 0[ 
رگ هایش و مویش جز پوستش و سیاهیش جز سفیدی او باشد و همان 
طوو افریدکاندیگر " پس انسان؛ نامش یکی: استه مفنایش .یکین تست و 
خداوند شکوهمند یکتاست و یکتایی جز او نیست؛ ۰ در او اختلاف؛ تفاوت؛ 
فزونی و کمی نیست؛ ولی انسان افریده شده, ساخته شده و از اجزای 
مختلف و مواد گوناگون ترکیب شده, جز اين که با جمع اجزا یک چیز است. 
عرض کردم: قربانت گردم, گره مرا گشودی, خداوند گشایش و آسودگیت 
نصیب فرماید. فرمودی خدا لطیف و آگاه است ؛ آن را برایم تفسیر کن؛ 
همان طور که یکتایی او را توضیح دادی. من می دانم که لطف او به جهت 
فرق (میان آفریدگار و آفریده) جز لطف آفریدگان است؛ ولی دوست دارم 
برایم شرح دهید. 


حضرت فرمود: ای فتح ! اين که گویم خدا لطیف است به جهت آفریدن چیز 
لطیف و دانایی او به چیز لطیف است. خدایت توفیق دهد و استوارت دارد, 
مگر اثر ساخت او را در گیاه لطیف و غیر لطیف و در آفرینش لطیف و 
جاندار کوچک و پشه و کوچک ان و کوچکتر از آن نمی بینی که به چشم 
نيایند, 
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البعوض و الجرجس و ما هو صفر منها ما لا یکاد تستبینه العیون, بل لا یکاد 
نان تخر الک هی الراسیب الخفت: الف‌افدس العدمه فلا رانا 
صغر ذلک فی لطفه و اهتداءه للشْفاد و الهرب من الموت و الجمع لما 
یصلحه و ما فی لجچ البحار و ما فی لحاء الأشجار و المفاوز و القفار و 
0[ آولادها عنها و نقلها الغذاء اٍلیها 
ثم تالیف الوانها حمره مع صفره و بیاض مع حمره و آثه ما لا تکاد عیوننا 
تستبینه لدمامه خلقها لا تراه عیوننا و لا تلمسه آیدینا علمنا أَنْ خالق هذا 
الخلق لطیف لطف بخلق ما سشیناه بلا علاج و لا آداه و لا آله و أَنْ کل صانع 
توا اقفر هی ۴ص لاه الخال اللصیی: القایل اقی ه صتع لا مد 


شی ۶. 
[ ۲]۳۲۰-علیخ بن محشد مرسلا عن آبی الحسن الاضا علیه السْلام قال: 


قال: اعلم علمک اللّه الخیر آنْ اللّه تبارک و تعالی قدیم و القدم صفته التی 
دلت العاقل علی أه لا شیء قبله و و 1 
باقرار العاقه معجزه الضفه آثه ثه لا شیء قبل اللّه و لا شیء مع اللّه فی 
بقائه و بطل قول من زعم آثه کان قبله آو کان معه شیء و ذلک آأثه لو کان 
مفه نی ۶ فی بقانه لم,نجر ان یکون خالها له لاه لم یزل معه فکیف یکون 
خالقا لمن لم یزل معه و لو کان قبله شیء کان الاّل ذلک السّیء لا هذا و 
کان الاأوّل آولی بآن یکون خالقا للأوّل ثم وصف نفسه تبارک و تعالی 
بأسماء دعا الخلق ۳ الی ان وا 
نفسه سمیعاء بصیرا, قادرا, قائماء, ناطقا. ظاهرا, باطنا, لطیفا. خبیرا, قویا, 
عر راکهار ها ها اه دم الأسماءء فلقّا رآی دلک هن تما نم 
امین ی و وا سا اه لا شی ء مثله و لا شیء 
فن الخلق فن حاله قالها: آخیر وتا ادا غمتم اه ال 
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بلکه به وانظه. کوخکین:ترو مادمه توزاددو بیر ان تشخیض :دادم شود و ما 
چون کوچکی این حیوان را با لطافتش دیدیم و نیز رهبری شدنش به 
نزدیکی با ماده و گریز از مرگ و گرداوری منافع خویش و جاندارانی که در 
گرداب های دریا و پوست های درختان و کویرها و بیابان ها و فهمانیدن 
تعفی اراها ی را هی وا تا و ان و 
یوسنارف ون سای ام انها: سرخ با زرد و سفید با سرخ 
و اين که از خردی اندام به چشم ما دیده نشوند, چشمان ما آن را نبیند و 
این ی نام بردیم» هن ردج ره و 
آلات لطافت به کار برده است و نیز دانستیم که هرکه چیزی سازد از ماده 
ای سازد؛ ولی خداوند آفریدگار لطیف و شکوهمند. آفرینش و ساختنش از 
ماده ای نبوده است. 


[ ۲]۳۲۰-حضرت امام رضا علیه السلام به یکی از اصحاب خود فرمود: 
خدایت خیر اموزد. بدان که خدای فرخنده و فرازمند قدیم است و قدیم 
بودن. صفت اوست که خردمند را راهنمایی کند به این که چیزی پیش از او 
نبوده و در همیشگی بودنش, شریک ندارد. پس با اعتراف عموم 
خردمندان معجزه بودن. ابر صفت (قدیم. بودتی. که از درک ان: ها ند) 
برای ما روشن کشنت که چیزی پیش از خدا| نبوده و در دوامش (باقی 
بودنش) هم چیزی با او نیست و گفتة آن که معتقد است چیزی پیش از او 
با همراه او بوده است؛ باطل شد؛ زیرا اگر چیزی در بقاء با او باشد, 
درست نیست خدا افریننده او باشد؛ چرا که هميشه با خدا بوده است و 
چگونه خدا افریننده چیزی باشد که هميشه با او بوده است و اگر چیزی 
پیش از او باشد, او اول خواهد ود نه این و آنکه اول است سزاوارتر است 
که آفریننده ۰ باشد. آن گاه خدای فرخنده و فرازمند خود را با نام 
هایی معرفی کرد که وقتی آفریدگان را یدید آورد و آنها را به اطاعت 
خواند و آزمایششان کرد آفریدگان را دعوت مود تا و را با نز نام ها 
بخوانند, پس خود زا شتواه بینارخوانا. نریاه کویاء تمایان: نهان» لطیفت: اکاه, 
نیرومند, گرامی, حکیم, دانا و مانند اینها نامید و وقتی افراطگران تکذیب 
کننده ای نام ها را ملاحظه کردند و (از طرفی) از ما شنیده بودند که از 
خداوند خبر می دهیم که چیزی مانند او نیست و افریده ای, حالش چون او 
نباشد, گفتند: شما که معتقدید خداوند, مانند و نظیری ندارد, 
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لله و لا شبه له, کیف شارکد هم فی آسمائه الحسنی فتسقیتم بجمیعها؟ 
فاِنْ فی ذلک دلیلا علی نکم مثله فی جالاته کلْها و فی بعضها دون بعض اذ 
جمعتم الأسماء الطیْبه قیل لهم: ان اللّه تبارک و تعالی آلزم العباد آسماء 
من آسماثه کلم اختلاف المعانی و ذلک کما یجمع الاسم الواحد معبیین 
مختلفین و الدّلیل علی ذلک قول الّاس الجائز عندهم الشاتع و هو الذی 
ضیْعوا فقد یقال للژجل: 


کلب و حمار و ثور و سکره و علقمه و آسد, کل ذلک علی خلافه و حالاته لم 
تفع الاشاعی صلی معایها لت کانت بنیت علیه تلا اسان لس ماسهه لا 
کی نت ی اب ما 
علم ؛ به لْشیاء استعان به علی حفظ ما بستقبل من آمره و الرویّه فیما ف 

العلم. و هه کانحاهلا خقا: کما آّا لو رآینا علماء الخلق توا 
بالعلم لعلم حادث اٍذ کانوا فیه جهله و ریما فارقهم العلم بالأشیاء فعادوا 
الی الجهل و ائما سقی اللّه عالما لأئّه لا بجهل شیثاء فقد جمع الخالق و 
المخلوق اسم العالم و اختلف المعنی علی ما رآیت و سشی رتنا سمیعا لا 
بخرت فیه یسمع به الصوت و لا بیصر به کما آنْ خرتنا الذی به نسمع ۱ 
نقوی به علی البصر و لکتّه آخبر ثه لا یخفی علیه شیء من الأصوات, لپس 
التصر ارت راتکه لا بر رت ان هب ول 
له بصیر لا یحتمل شخصا منظورا الیه, فقد جمعنا الاسم و اختلف المعنی 
الأشیاء و لکن قاتم یخبر أثّه حافظ کقول الجل: 
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پس چگونه خود را در اسمای حسنای اه شتریک فرار کادید و همه ان ناضها 
را برای خود به کار گرفتید؟ این خود دلیل است که شما در تمام يا بعضی 
از حالت ها مانند خدا هستید. چرا که نام های خوب را برای خودتان فراهم 
آوردید و به کار گرفتید. 


به آنها پاسخ ۳ که همانا خداوند یت و گرازفنه بندگانش را به نام 
با رت 
و رائج می باشد و به همین جهت, خداوند آفریدگانش را با همان گفته 
خطاب کرده و با آنچه می فهمند, سخن گفته است تا نسبت به آنچه ضایع 
کردند خحت سیر آنها تما بات کاهی مه مردن. کفنهفین شود شیه جر 
معناهایی که برای ان ها نهاده شده به کار نرفته است ؛ چون انسان نه شیر 
و نه سگ است. این را خوب دریاب. خدایت مورد رحمتش قرار دهد. 


خدا هم که دانا نامیده شده به واسطة علمش ندیدآمده ای نیست که چیزها را 

به آن بداند و بر نگهداری آمز آبنده ان آنذیشته در آنچه آفریند و تباه کند 
[ را از آفریدگانش نابود کرده. کمک بخواهد که اگر این علم نزدش 
ای نود و از او غیبت کرده بود, نادان و ناتوان می شد " هم چنان که اگر 
می بینیم دانشمندان آفریدگان, دانشمند (عالم) نامیده می شوند به جهت 
دانش پدیدآمدة آنها است؛ چرا که پیش از آن نادان بودند و چه بسا دانش 
به فاد چیزهایی از آنها جدا شود و به نادانی برگردند؛ ولی اين که 
خداوند, عالم نامیده شد ؛ جچون به چیزی نادان بیست, پس آفریدگار و 
آفرنده در نام عالم شریی شدند همان طظور که.دانشتی: معنا مختلف: بود: 


پروردگار ما شنوا نامیده شد نه این که دارای سوراخ گوش است که با آن 
صدا را می شنود و با آن چیزی نبیند * هانند سوراخ کوش ما که با آن-می 
شنویم,؛ ولی توانایی دیدن با آن را نداریم ؛ ولی خدا| خود خبر داده که هی 
۱ ۱ کر ۷ 719 
نیست ؛ پس او هم در نام شنیدن با ما شریک است ولی معنا متفاوت می 
باشد. هم چنین دیدن او با سوراخ چشم نیست, چنان که ما با سوراخ چشم 
ببینیم و از آن استفاده دیگری نکنیم؛ | ولی خداوند بینا است و به هرچیز که 
بتوان نگاه کرد, نادان نیست : ۰ پس در نام بینایی با هم هستیم و معنا 
ععاکت ات 


او برپا (قائم) است نه به این معنا که راست ایستاده و سنگینی روی ساق 
رصان ور که ها ای اه ان اس کر 


خد | 
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القائم بأمرنا قلان و اللّه هو القائم علی کل نفس بما کسبت و القائم آیضا 
فی کلام الناس: الباقی و القائم ایضا یخبر عن الکفایه کقولک للژجل: قم 
بأمر بنی فلان آی اکفهم و القائم مثا قائم علی ساق, فقد جمعنا الاسم و لم 
نجمع المعنی؛ ؛ و آمّا اللطیف فلیس علی قله و قضافه و صغر و لکن ذلک 
علی الثفاذ فی الأشیاء و الامتناع من آن نگ کقولک للژجل: لطف عنی 
هذا الأمر و لطف فلان فی مذهبه و قوله یخبرک آأثه غمض فیه العقل وفات 
الطلب و عاد متعمقا متلطفا لا یدرکه الوهم فکذلک لطف اللّه تبارک و 
ماع اک او لاهسا لمیر هل فقد 
جمعنا الاسم و اختلف المعنی و اما الخبیر فالذی لا یعزب عنه شیء و لا 
یفوته لیس للجربه و لا للاعتبار بالأشیاء فعند النّجربه و الاعتبار علمان و 
لولاهما ما علم لأْنْ من کان کذلک کان جاهلا و اللّه لم یزل خبیرا بما یخلق و 
الخبیر من الثاس المستخیر عن جهل المتعلم, فقد جمعنا الاسم و اختلف 
المعنی و آمّا الظاهر فلیس من اجل آثه علا الأشیاء برکوب فوقها و قعود 
علیها و تسم لذراها و لکن ذلک لقهره و لغلبته الأشیاء و قدرته علیها کقول 
الْجل: ظهرت علی اعدائی و اظهرنی الله علی خصمي یخبر عن الفلج و 
الغلبه. فهکذا ظهور اللّه علی الاشیاء و وجه اخر آئه الظاهر لمن اراده 1 
یخفی علیه شیء و آثّه مدثر لکل ما برآفاخ ظاهر آظهر و آوضح من اللّه 
تبارک و تعالی, 1۳17 
داریا انار تسش للم حم مسا ارم و بر سا 
المعنی و ما الباطن فلیس علي معنی الاستبطان للأشیاء بأن یغور فیها و 
لکن ذلک منه علی استبطانه للأشیاء علما و حفظا و تدبیرا, کقول القائل: 
آتنتهبعتی ره و عاخته مکنتوم سس هه الباطن فا العا نت فی 
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نگه دار است؛ مانند کسی که گوید فلانی قائم به امر ماست و خداوند بر 
هرجانی نسبت به آنچه انجام داده اند, قائم (نگه دارنده) است و نیز قائم 
ی 
دهد؛ مانند سخن کسی که گوید: به امر فرزندان فلانی قیام کن؛ یعنی 
رسیدگی و سریرستی آنان را به عهده بگیر و قائم از ما کسی است که 
روی ساق پا ایستاده است. پس در نام یکی و در معنا مختلف شدیم. 


باریک بینی و نفوذ در چیزها و درک نشدن اوست؛ مانند این که به مردی 
است, به او خبر می دهی که خرد در آن درمانده و طلب ان از دست رفته 
خداوند فرخنده و فرازمند از این جهت لطیف است که با اندک, درک و با 
وصف., محدود نشود و لطافت ما به معنای خردی و کمی است. پس در نام 
شریک او شدیم و در معنا غیر او هستیم. 


نرفته است. (آگاه بودن خدا) رای آزمایش و عبرت گرفتن از چیزها نیست 
که اگر آزمايش و عبرت باشند, بداند و اگر نباشند, نداند؛ ؛ زیرا کسی که 
چنین باشد نادان است ؛ ولی خداوند هميشه به آفریدگانش آگاه است و 
ان ارت ان مرجم کسی نکمم خواهه الا غایی,ار سطع باداش 
دانش اج خته به دست آورو: پس در نام شریک او شدیم و در معنا غیر او 


اما نمایان بودن خدا از آن جهت نیست که روی چیزها برآمده و سوار شده 
و بر آنها نشسته و بر فراز گره آن برآمده باشد. بلکه به سبب چیرگی 
خبر می دهد. هم چنین است نمایان شدن خداوند بر چیزها. معنای دیگر این 
است که برای کسی که او را بخواهد, نمایان و اشکار است و چیزی بر او 
پوشیده بیست و اوست تدبیر گر هر جیز که آفریده است, پس کدام 
آشکاری از خداوند فرخنده و فرازمند نمایان تر و روشن تر است؛ زیرا| 
هرسو که بنگری, ساختة او موجود است و (حتی) در وجود خودت از آثار او 
به حجد 3 کافی وجود دارد؛ وت نمایان و آشکار بودن ما آن است که خود 


شخض. آشکار و اندازه اش معین باشنده بنن در تام شتریک او شدیم و دز 
اما نهان بودن به معنای درون چیزها بودن نیست که به درون آنها رود, بلکه 

به این معناست که علم و نگه داری و تدبپرش به درون چیزها راه دارد؛ 
ان که کنت رده 1 بغتی. وت :| نام سیم وان هانی اه وا 
فهمیدم 
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الشتی: الفشتتر.ه.قه خمها الاستن و اختلف المعتیبو آفا القاهن فلیس علی 
معنی علاج و نصب و احتیال و مداراه و مکر, کما یقهر العباد بعضهم بعضا و 
المقهور منهم یعود قاهرا و القاهر یعود مقهورا و لکن ذلک من الله تبارک و 
تعالی علی أَنْ جمیع ما خلق ملس به الذّل لفاعله و قلّه الامتناع لما آراد 
لد مر مه ارف یر ار سول کن فیکون و اقاهر متا علی ما 
ذکرت و وصفت فقد چمعنا الاسم و اختلف المعني و هکذا جمیع الأأسماء و 
ان ار ی دی ی ار بات الیگ و الله غونک و 
عوننا فی ارشادنا و توفیقنا. 


پاال اته ۱۱ ی عم ی أ لش ری تس 
الجعفری قال: 

فلت ای خففر لیات یه اتسلامه لت فوای ها انیت فا الستد 
اتید الید فی: لقیل اه الک 


هی ها ها احفه و اس یه الا مه ی رس 
عن یونس بن عبد الژ[حمن. عن الحسن بن السری. عن جابر بن یزید 
الجعفوخ قال: 

سأّلت با جعفر علیه السّلام عن شیء من التوحید؛ فقال: ان الله تبارکت 
آسماژه 1 یدعا بها و تعالی فی علو کنهه واحد توخد بالتوحید فی توخده, 


آجراه علی خلقه, رم صمد؛ قذّوس. بهیده کل یی کید الیه 
0 
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و نهان در میان ما کسی است که در چیزی نهان و پوشیده گشته است. 
پس در نام شریکیم و در معنا نه. 


اما چیره گر بودن به معنای نفوذ اراده بدون حرکت, خستگی در اثر برنامه 
ربزی, چاره اندیشی, دشمن زدایی و نیرنگ گستری نیست ؛ چنان که بعضی 
از بندگان بر بعضی تسلط یابند و مغلوب گشته غالب آید و غالب گشته 
مغلوب گردد؛ ولی مسلط بودن خداوند فرخنده و فرازمند این است که 
تمام آفریدگان در برابر آفریدگار لباس خواری و زبونی پوشیده اند و از 
آه فا تب آن ها رام کنو توان سرپیچی ندارند. به اندازه چشم 


به هم زدنبی از حکومت او که گوید: 


باش, پس می باشد. بیرون نروند و چیره گر در میان ما آن گونه است که 
بیان و وصف کردم. پس در نام شریکیم و در معنا نه. هم چنین است تمام 
نام های خدا و اگر ما تمام ان ها را بیان نکردیم, برای آن که به اندازه ای 
که گفتیم برای پند گرفتن بسنده باشد. یاور من و تو در ره یافتگی و به 
دست آوردن توفیق, خداست. 


[۳۲۱] ۱-داود قاسم جعفری گوید: به حضرت جواد علیه السْلام عرض کردم: 


قربانت گردم. معنای صمد چیست؟ فرمود: سروری که در هر کم و زیاد 
مورد توجه قرار می گیرد. 


[۲]۳۲۲-جابر یزید جعفی گوید: از امام باقر علیه السْلام مطلبی از مطالب 
توحید را پرسیدم, فرمود: همانا خداوندی که نام هایش که با آن ها 
خوانندش, فرخنده و مبارک است و در فرازمندی ذاتش برتر است؛ 
یکتاست و در حال یکتایی خودش به بحاتة دانستن خود بی همتا بود. سیس 
انن توخید را مبان افریدگانسجاری ساخت نس او یکناه بن مان وباک 
است. همه چیز او را بپرستند و به سوی او نیاز برند و علم او همه چیز را 
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فهذا هو المعنی الضحیح فی تأویل الّمد, لا ما ذهب الیه المشیّهه: 
تأویل الضمد: المصمت الّذی لا جوف له؛ لأْنْ ذلک لا یکون الا من صفه 


الجسم و اللّه جِل ذکره متعال عن ذلک, هو اعظم و آجل من آن تقع الأوهام 
علی صفته آو تدرک کنه عظمته و لو کان تأویل الضمد فی صفه الله عرٌ و 
جل المصمت, لکان مخالفا لقوله عر و جل: «لیس کمثله شیء» لاأنْ ذلک 
من صفه الأجسام, المصمته الّتی لا آجواف لها مثل الحجر و الحدید و سائر 
الا تیا المضفته التی لا اخوافت. لها تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا, فأمّا ما 
جاء فی الأخبار من ذلک فالعالم علیه السشلام آعلم بما قال و هذا الذی. 

قال علیه السلام: ان الطمد هو السید المصمود الیه. 


هو معنی صحیح موافق لقول اللّه عرٌ و جلّْ: «لیس کمثله شیء» و 
الخضنود البه المقضود فی: اللغه فان آبه طالت فعض اکن مدع یه 
النبوخ من شعره: 


و بالجمره القصوی |ذا صمدوا لها 
یومون قذفا رآسها بالجنادل 


هو یی ها مها سکاو س الخضت. الشغان ای وی 
بااخهان فا توص شرا اتخاهاه سر 


ما کنت آحسب آأنْ بیتا ظاهرا 

ااهرقن ناف مه تشه 

یعنی یقصد و قال ابن الژبرقان: 

و لا رهیبه الا سید صمد 

و قال شذاد بن معاویه فی حذیفه بن بدر. 
علوته بحسام ثم قلت له 

خذها حذیف فأّنت السَیّد الصُمد 


ول نهد گنیر و الله عه وج هو اه القیه الدی.خمته القلق من 
الجِنْ و الانس الیه یصمدون فی الحوائج و الیه یلجئون عند الشدائد و منه 
پرجون 
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(کلینی فرماید:) معنای درست در تفسیر ضمد این است نه آنچه مشبهه 
معتقد شده اند که صمد: تویری است که میان خالی نیست . زیرا| تویری 
صفت جسم می باشد و خداوندی که یادش باشکوه است از ان برتر است. 
او بززکتر و والاتز از أن است که خاطرها به وصفش رسد پا حقیقت 
عظمتش را دریاید و اگر تفسیر صمد به عنوان صفت خدای بزرگ و وال 
توير باشد, خلاف فرمایش خدای عژتمند و والاست که: «چیزی مانند او 
نیست >> ؛ چرا که توپری صفت اجسامی است که توپرند و میان خالی 
نیستند, مانند سنگ. آهن و چیزهای دیگر توپر و بدون میان خالی. مقام خدا 
از این صفت. بسیار بلند است. 


اخباری که در این باره وارد شده است خود امام علیه السلام داناتر به گفته 
خویش است و این که فرمود: همانا معنای صمد. سرور مورد نیاز است. 
معنایی درست و موافق گفته خدای عرّتمند و والا است که: «چیزی مانند 
او نیست» و در لغت, مصمود به معنای مقصود می باشد. ابو طالب در 
بعضی از اشعارش که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را ستوده, گفته 
اشتت : «به جخمرن: طقبع سو ند زضانی که آیدواختن سک ها به.سر آن .را 
قصد نمایند» . 


صمدوا لها, یعنی به سوی او متوجه گردند و سنگش زنند. جنادل. سنگ های 
ریزی است که جمار نامیده شود. 


یکی از شاعران زمان جاهلیّت گوید: «گمان ندارم در اطراف مکه, خانه 
اشکاری برای خدا باشد که متوچهش شوند.» ابن زبرقان گوید: رهیبه, جز 
سرور و اقای مورد نیاز نیست. (رهیبه نام مردی است و صمد شاهد مثال 
می باشد که به معنای مورد توجه آمده است) . 


شذاد معاویه درباره حذیفه بن بدر گوید: «شمشیری روی سرش بلند کردم 
و گفتم: ای حذیفه ! آن را بگیر که تویی مهتر مورد توجه واقع شده.» مانند 
اين مثال ها زیاد است و خداوند عژتمند و والا سرور مورد نیازی است که 
تمام آفریدگان از جنْ و انسان در نیازها آهنگ او کنند و در گرفتاری ها به 
او پناه آوردند و از او امید گشایش استمرار نعمت داشتم باشند ۳ آن 
گرفتاری و سختی ها را از آنان برطرف تماید. [پاسخ مخ اوه 
آملی به فرخوم کلیتی: دربار م معنای ضمد: «هز ار ویک کلمه 5/۹6 *] 
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الضاع هنجوام التعماه ایوقع هم اسان 


تفه الظر که تفت و آنی کید اللهه ع حتد ود 
[سماعیل البرمکی, عن علی بن عناس الخراذینی. عن الحسن بن راشد, 
کن فقوت خعفر. الحففر ین آنی اند اهیم له السلام فا 


دکز. عندن. قوم یز غمون: آن. الله تباری و تعالی. پتزل, الی. الشماه الدنیاء 
فقال: 


ار لها ولا ام نان یت تما فنظ رهق آلفرت و هه 
سواء لم یبعد منه قریب و لم یقرب منه بعید و لم یحتج |لی شیء بل 
۱ لا هو العزیز الحکیم. آمّا قول الواصفین: 
اثه ینزل تبارک وال ماما یتول زلی.من پنسه الن-تخص او نیادهو کل 
متحلژک محتاج الی من یحلژکه آو یتحژک به, قمن ظن بالله الظنون هلک, 
فاحذروا فی صفاته من آن تقفوا له علی حدذ تحدونه بنقص .او زیاده او 
تحریک آو تحرّک آو زوال و استنزال و نهوض آو قعود فان اللّه جل و عرٌ 
عن صفه الواصفین و نعت التّاعتین و توهم المتوهمین؛ و توگل علی العزیز 
الم التی بای خرن تقوم » تعلیک فی الا جوون 


[۲]۳۲4-و عنه رفعه, عن الحسن بن راشد, عن یعقوب بن جعفر, عن آبی 
ابراهیم علیه الشلام أثه قال: 


لا آقول: ئه قائم فأزیله عن مکانه و لا آحده بمکان یکون فیه و لا حده آن 

یتحرّک فی شیء من الأرکان و الجوارح و لا حده بلفظ شقٌّ فم و لکن کما 
قال [اللّه آتبارک و تعالی: کن فیکون بمشیئته من غیر تردد فی نفس,: صمد| 
فردا, 
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بابی دربارة حرکت و انتقال 


[۳۲۳] -جعفری گوید: در خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفته 


شید 
فر دمن غفیدم»دارند که خدای فرشتدم و فر آزفتد به. اسمان کنیا فرود اید. 


حضرت فر مود: همانا خداوند فرود نیاید و از فرود امک بی نیاز است 
(زیرا) دیدگاه او نسبت به نزدیک و دور یکسان است. هیچ نزدیکی از او 
دور و هیچ دوری به او نزدیک نیست. او به چیزی نیاز ندارد, بلکه نیاز همه 
سنجیده کار نیست. 


اما گفتة وصف کنندگانی که گویند: خدای فرخنده و فرازمند فرود آید 
(درست نیست) و این سخن را کسی گوید که خدا را به کاهش و افزایش 
نسبت دهد ؛ افزون بر آن, هر حرکت کننده ای به محرّک و وسیله حرکت 
نیاز دارد. پس کسی که این گمان ها را به خدا برد, هلاک گردد. بير هیز یید 
از این که درباره صفات خدا در حد معینی توف نمایید ف اقیرا به کاهتن با 
افزایش یا تحریک و تحک يا انتقال يا فرود آمدن یا برخاستن یا نشستن 
محدود سازید؛ پس همانا خداوند از وصف توصیف کنندگان و ستایش 
ستایش کنندگان و تخیّل خیال پردازان, والا و گرامی است و بر خدای عزیز 
و مهربانی توکل کن که تو را هنگام ایستادن و گشتنت میان سجده کنان 


[۲]۳۲4-امام کاظم علیه السّلام فرمود: این که گویم: خدا برپاست. نه این 
که او را از جاینتن جدا سازم و او زا به مکان معیتی که در آن باشد: محدود 
نکنم و به حرکت اعضا و جوارح محدودش نسازم و به تلفّظ از شکاف 
دهان محدود ننمایم؛ ولی چنان گویم که خدای فرخنده و فرازمند فرمود: 
باش؛ پس با خواستش وجود یابد بدون تردید در دل. او بی نیاز است و 
یگانه 
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لم یحتج |ٍلی شریک یذکر له ملکه و لایفتح له آبواب علمه. 


[۲]۳۲5-و عنه, عن محمّد بن ان ی الا عن محمد بن اسماعیل. عن 
داود بن عبد الله, عن عمرو بن محمّد. عن عیسی بن یونس قال: 


قال این این الغوخاء لابی»عبد الله-غلیه السلام.فین بعض ها کان:بحاووه: 
ذکرت اللّه فأحلت علی غائب, فقال آبو عبد اللّه: ویلک کیف یکون غاثبا من 
هو مع خلقه شاهد و الیهم آقرب من حبل الورید. یسمع کلامهم و یری 
آشخاصهم و یعلم آسرارهم, فقال ابن آبي العوجاء: أ هو فی کل مکان 
آلسن ادا کان قی الا فم کون فی ارو ها کان فی رصن کف 
یکون-.فین الشمعاء؟ فعال آبوعبه الله ,علیه اسلام. نما وضفت المخلوق 
اْذی [ذا انتقل عن مکان اشتغل به مکان و خلا منه مکان فلا پدری فی 
المکان الّذی صار الیه ما یحدث فی المکان الّذی کان فیه فأشا اللّه العظیم 
الشأن الملک الکتّان فلا یخلو منه مکان و لا یشتغل به مکان و لا یکون الی 
شکان آفرت:نته آلی مکان: 


کتبت الی آبی الحسن علت بن محقد علیه السّلام: جعلنی اللّه قداک با 
سیدی ! قد روی لنا: ان الله في موضع دون موضع علی العرش استوی و 
انم رل کل الهفی لصف الاختر سس الیل ال الما الا میت اه 
رل ی خرف سرخ ال موه تفال عصی مان کی ول دا 
کان فی موضع دون قوص: , فقد بلاقیه الهواء و یتکثف علیه و الهواء جسم 
رقیق بتکگف علی کل شیء بقدره, فکیف بتکثف علیه جل ثناوه علي هذا 
المتال؟ غوفع:علية السلام: علم دلی عنده و هو المعتر له.یما هو آحسن 
تقدیرا و اعلم أئّه |ذا کان فی الشماء النیاً فهو کما هو علی العرش و 
الاساء کلها لم تمواء علما «قدرم و ملکاو امااه. 
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و به شریکی وی را یادآور شود و درهای دانشش 
رابه رویش ؟ 


[5 ۳]۳۲-عیسای یونس گوید: ابن ابی العوجاء در ضمن بحثهایی که با امام 
صادق علیه السْلام داشت به آن حضرت عرض کرد: شما نام خدا را بردید 
و به ناپیدایی حواله دادید. حضرت فرمود: وای بر تو! چگونه ناپیداست 
کسی که نزد آفریدگانش حاضر است و از دی کزدن به ایشان نزدیک نر 
است. سخنان شان را می شنود کالبدشان را می بیند و رازهایشان را می 
داند. ابن ابی العوجاء گفت: آیا او در همه جا هست؟ وقتی در ار 
است, چگونه در زمین باشد نام هدز رفین است هنن شمان 
جاپی او را دربر گیرد و جایی از او خالی ماند و در جاپی که 9 از جایی که 
بوده و انچه پدید می اید, بی خبر بااشد؛ ولی خداوند والامقام و سلطان 
جزابخش, هیچ جا از او تهی نیست و هیچ جا او را در بر نگیرد و به جایی 
نزدیک تر از جای دیگر نیست. 


[6 ۳۲ ]4-محمد عیسی گوید: به حضرت امام علی النقی علیه السلام 
نوشتم : + ای آقای من» خداوند مرا قربانت گرداند؛ ؛ برای ما روایت ت کرده اند 
که: همانا خداوند در جای معینی از عرش قرار دارد و در نیمه آخر هرشب 
بنة. آنشمارخ.د زا فرود می آید و (نیز) روایت شده است که: خدا در شب 
عرفه فرود می آیذ و سپس به جای خود برمی گردد. 


یکی از دوستان شما در اين باره گوید: اگر خدا در جای معینی باشد در 
مجاورت هوا قرار گیرد, در حالی که هوا جسم دقیقی است که هرچیز را به 
اندازه خودش فراگیرد, پس چگونه در این صورت هوا به خدا احاطه پیدا 


حضرت نوشت: : خدا خود آن را می داند و اوست که نیکوتر آن را اندازه 
گیری کند بدان که او اگر در آسمان دنیا ی است و 


ص :۲۷۳ 


فی قوله تعالی: ما یَکُونْ من تیوی تلاو الا هو رابعهم. 


[5]۳۳۷-عنه, عن عدّه من أصحابن عن آحمد بن محقد بن خالد. عن یعقوب 


0 «ما یَُونْ ین تخوی تلائم ال هو رایعم و لا حمسه الا هو 
سادسهَمٌ» فقال: 


هو واحد واحدي الذات ؛ بائن من خلقه و بذاک وصف نفسه و هو یکل شیء 
محیط بالاشراف و الاحاطه و القدره لا یعزب عنه مثقال ذژه فی السّماوات 

و لافی ار و1 اشعو من دلک و لا آکبر بالاحاطه و العلم لا بالذات, لأنْ 
الاماکن مخدوده تصوها جدید ارتعه فادا کان بالداتل مها الحه اید. 


فی قوله آلرَحْمنْ عَلی آلعش استوی 

[6]۳۲۸-علی بن محمد و محمّد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد. عن الحسن 
بن موسی الخشاب, عن بعض رجاله, عن, ابی عبد الله علیه السلام آه 
سعله عر فولن الاه ‏ مج تین قی از وی فق[: 

[۳۲۲۹]-و بهذا الاسناد. عن سهل, عن الحسن پن محبوب؛ عن محمّد بن 
مارد آا ید ال علیه الشلام ستل عن قول له عر وج ال خن .علی 
آلعز تشن آی ستوی فقال: 

[ ۳۲۳۰ ]۸-و عنه؛ عن محمّد بن یحیی, عن محمد بن الحسین, عن صفوان 


ص‌‌ :۳۷4 


این روایت ت از طریق دیگر نیز وارد شده است. 


دربارة فرمایش خداوند که فرمود: «هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن 
نیست فحو اینکه خدا| چهارمین آنهاست» : 


۳۲۷ ]5-امام صادق علیه السْلام دربارة فرمایش خداوند که «هیچ گفتگوی 
مخرماته اق میان سشه نز فاشد, حر این که.خدا.جها رفین. آنهاست و ن 
میان پنج نفر جز این که او ششمین آنهاست [سورة مجادله (5۸ظ) , 
۷آفرمود: او یکتا و ذانش یگانه است و از آفرید گانش جدا| می بااشد و ِ 
گونه خود را توصیف کرده است. او به همه چیز به صورت زیر نظر داشتن؛ 
فراگرفتن. هت انایی اخاظه:دارد. 


هم وزن ذره ای, نه در زمین و نه در آسمان ها از علم او پنهان نیست و نه 
0 ؛ زیر اماکن محدودند که چهار حٌ آنها را در بر دارد و اگر از 
نظر ذات و حقیقت باشد بایست که در بر گرفته شود. 


«دربارة فرمایش خداوند: خدای مهربان بر عرش استوا| دارد» 


[6]۳۲۸-از حضرت صادق علیه السْلام دربارة گفته خدا که «خدای مهربان 
بر عرش استوا| دارد» [سورة طه ) ۳۰( 1 اب 5 آپرسیدند, حضرت فر مود: او 
بر همه چیز مسلط است و چیزی به او از چیز دیگر نزدیی تر نیست. 
[۷]۳۲۹-از امام صادق علیه السْلام دربارة گفتة خدا که «خدای مهربان بر 
عرش استوا| دارد» پرسیدند, فرمود: نسبت به همه چیز برابر است و چیزی 
از چیز دیگر به او نزدیک تر نیست. 

ی الرحمن بن حجاج گوید: از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
فرمایش 


ص‌‌ :۲۷5 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه تعالی: ال کمن علی. آلغرشن 
7 شتوی فقال استوی فی کل شیء فلیس شیء آقرب الیه من شیء, لم 
یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب, استوی فی کل شیء 


و ی رات رن آخسد بن محمّد بن عیسی, عن 
الحسین بن سعید, عن اللّضر بن سوید, عن عاصم بن حمید, عن آبی بصیر, 
عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


من زعم أنْ اللّه من شیء آو فی شیء آو علی شیء فقد کفر, قلت فسر 
لی, قال: آعنی بالحوایه من الشٌیء له آو بامساک له آو من شیء سبقه و 
فی زوایه آخزجن: من زعم آْ اه من شیء فقد جعله محدتا و من زعم آثه 
قی نی ۵ ققد.جفام -مخصو را من رم آنه علی سیت فقد ماه محمو لا 


فی قوله تعالی: و مُو آٌذی فی آلسّماء ال و فی آأَرض ال 


[۳۳۲ ع ین زساهمرعن انش گناس یی ورن شام ین الدکم 
قال: قال آبو شاکر الذیصانیت: 


ان فی القرآن آیه هی قولنا. قلت: ما هی؟ فقال: «و هو آلذی فی آلسّماء 
ال و فی آلاض ال» فلم آدر بما آجیبه فحججت فخبّرت آبا عبد اللّه علیه 
آللاه فقال هرا کلام ریخست زا رحعت انم ففل. لت فا ای 
بالکوفه؟ فانه .یقول: فلان فقل له: ما اسمک بالبصره؟ فانه یقول: فلان, 
فقل: کذلک اللّه رُنا فی السّماء اٍله و فی الأرض له و فی البحار اله و فی 
القفار اله و فی کل مکان اله, قال: 


فقدمت فأتیت آبا شاکر فأخبرته, فقال: هذه نقلت من الحجاز. 


ص‌‌ :۲۳۷۵ 


خدای فرازمند که «خدای مهربان بر عرش استوا دارد» پرسیدم: فرمود: 
او در همه چیز برابر است. چیزی به او از چیز دیگر نزدیک تر لبست. هی 
دوری از او دور نیست و هیچ نزدیکی به او نزدیک نیست. سبت به همه 


[ ۳۳۱ ۲٩-امام‏ صادق علیه السلام فرمود: هر کس معتقد شود که خداوند از 
چیزی یا در چیزی يا روی چیزی قرار گرفته, کافر است. عرض کردم: برایم 
توضیح دهید. 


چیزی بر او پیشی گیرد. 


در روایت دیگر آمده است: هر که گمان کند خداوند از چیزی است. او را 
پدیده قرار داده است و هرکه گمان کند او در چیزی است., او را به حصار 
درآورده است و هرکس بیندارد که او روی چیزی است. او را فا حول 
قرار داده است. 


دربارة فرمایش خدای برتر که «اوست که در اتتفضان: معبود و در زمین 
معبود است.» 


[۳۳۲] ۱۰-هشام حکم گوید: ابو شاکر دیصانی گفت: در قرآن آیه اي است 
که گفتة ما را می رساند. گفتم: آن چیست؟ گفت: «اوست که در آسمان 
معبود و در زمین معبود است.» [سورة زخرف (4۳) , ایة 4( هشام گوید) 
من ندانستم که چطور پاسخش گویم و مغلوب شدم [سپس به حجّْ رفتم آو 

به امام صادق علیه السلام گزارش آن را دادم. حصیر ۲ فرمود: این سخن 
زندیق پلید است. وقتی به سویش بازگشتی به او بگو: نام تو در کوفه 
چیست؟ او می گوید: فلان ؛ ؛ سپس بگو: نام تو در بصره چیست؟ او گوید: 
همان فلان. ار گاه بگو؛ هم چنین است خداوند روز کش ما که در آسمان 
معبود و در زمین معبود است و در دریاها معبود و در بیابان معبود و در همه 
جا معبود است. هشام گوید: من بازگشتم و این پاسخ را : به ابو شاکر گفتم. 
او گفت: این پاسخ دستاورد حجاز است ! 


ص :۲۷۷ 


پات هرن وه الکرمت ۳۳۳ يم من اضحابار غن احمته بن مد 
البرقن رفعه قال: 


سأل الجاثلیق آمیر المومنین علیه السّلام فقال: آخبرنی عن اللّه عرّ و جل 
یحمل العرش ام العرش یحمله؟ فقال یر المقمنین علیهاللام ال ء 
و جل حامل العرش و السْماوات و الأرض و ما فیهما و ما بینهما و ذلک قول 
له عز و جل: ان له تُقیک السماوات و للرْضَ أنْ تژولا و لین زالتا ان 
امسَکَهما من أحدٍ من بَغْده له کان حلیما عَمور, قال: فأخبرنی عن قوله: و 
تکمل عوش ریک َوفَهم بومیز تمانتة فکیف قال ذلک؟ و قلت؛ «اثه بحمل 
العصق و.الشماهات و ار ععال آمیر الجوسین عله السلام .7 
السن حافد اه ال نا 


نور احمر منه احمرّت الحمره و نور اخضر منه اخضرّت الخضره و نور اصفر 
میت اضفرت الطفره ونون. ایض مته: [ابیض الیباض مهو العلم الذی حعله 
الله الحمله و ذلک نور من عظمته, فبعظمته و نوره آبصر قلوب المومنین و 
بعظمته و نوره عاداه الجاهلون و بعظمته و نوره ابتغی من فی السْماوات و 
لأرض من جمیع خلائقه الیه الوسیله بالأعمال المختلفه و الأدیان المشتبهه, 
فکلّ محمول یحمله اللّه بنوره و عظمته و قدرته لا یستطیع لنفسه ضرّا و لا 
نفعا و لا موتا و لاحیاه و لا نشوراء فک شیء محمول و اللّه تبارک 1۳9 
الستی لو ان بر و الط تام تیوه اه کز نی و ور 
کل شیء سبحانه و تعالی عمّا یقولون علوّا کبیرا. قال له: فأخبرنی عن ال 
عرٌ و جلٌ آين هو؟ فقال آمیر المومنین علیه السّلام: هو هاهنا و هاهنا و فوق 
و 9۳رجف ۲ و معنا و هو قوله: ز «ما یکَونْ من تخوی تلائه الا هو 
رايعهم و لا ۶ کقتم الاو سادشهم و لا أژنی من ذلک و لا کر الا هو مَعَهْم 
2 تُوا» فالکرسو" 


ص :۲۷۸ 


بابی دربارة عرش و کرسی 


[۳۳۲] ۱-جاثلیق از امیر مقمنان علیه السلام پرسید؛ به من بگو آیا خداوند 
عرتمند و والا عرش را حمل مي کند یا عرش او را؟ حضرت فرمود: خدای 
عزتمند و والا حاصل عرش؛ آتتضات ها, زمین و آنچه در آنها و میان 
آنهاست, می باشد و این فرمایش خداوند بزرگ و شکوهمند است که: 
«همانا خداوند. آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد 
از او هیچ کس آن ها را نگاه نمی دارد, اوست بردبار آمرزنده» [سورة 
فاطر (۳5) مارگ 4 آجاثلیق گفت: - پس برایم بگو چگونه خدا| فرماید: «در 
آن روز هشت فرشته. عرش پروردگارت را بر سر خود بردارند» [سورة 
حاقه )6٩(‏ دای ۱۷ ضنصا حین که دا وس هو آشمان ها همینا همل 
کند؟ امیر مومنان علیه السلام فرمود: همانا خداوند فرازمنر عرش را از 
چهار نور آفرید: نور سرخی که هر سرخی از آن سرخی گرفت و نور 
سبزی که هر سبزی از آن سبزی یافت و نور زردی که هر زردی از آن 
زردی گرفت و نور سفیدی که هر سفیدی از آن سفید شد و آن دانشی 
است که خداوند به حاملان عطا فرموده است و آن نوری از عظمت 
مت ات ول هی 
و به همان سیب ؛ نادانان با او دشمن شده و به همان سیب تمام آفریدگان 
او که در آسمان ها و زمین اند با کردارهای گوناگون و دین های همگون به 
سوی او وسیله جویند, پس هر محمولی را خدا با نور, عظمت و توانایی 
اش بردارد و آنها بر زیان و سود و مرگ و زندگی و برخاستن از گور 
توانایی ندارند. 


همه چیز محمول است و خداوند فرخنده و فرازمند آسمان و زمین و آنچه 
آن ها را فراگیرد از افتادن نگه دارد و خدا زندگی هرچیز و روشنی هرچیز 
است. منره است: و پرنوی بزر کی دارد از انجة. کویند. 


جاثلیق گفت: برایم بگو که خداوند بزرگ و شکوهمند کجاست؟ امیر 
مقمنان علیه السلام فر مود: او آنجا و آنجاست, بالا و پایین و فروگرفته ما 
را و همراه ماست و این فرمایش اوست: «گفتگوی محرمانه ای میان سه 
نفر نباشد جز این که خدا چهارمین آنهاست و نه میان پنج نفر جز اين که او 
ششمین آنها و نه کمتر از آن و نه بیشتر باشد, جز این که هرکجا باشند 
خدا با آنهاست.» ؛ 


ص :۲۷۹ 


محیط بالشماوات و الأرض و ما بینهما و ما تحت الّري و ٍن تجهر بالقول 
فائه یعلم السَز و آخفی و ذلک ٍ قوله_ تعالی: «وسع کر دیرب آلسْما وات و5 
رَضَ و لا یود حفظَهُما و هُو آلْعلیٌ لْعَظیمٌ» فالذین یحملون رن هم 
العلماء آلذین حقلهم اللّه علمه و لیس یخرج عن هذه الأربعه شیء خلق 
ال فی ملکوته الّذی آراه اللّه آصفیاعه و آراه خلیله علیه السّلام فقال: و 

گذلک بری تراهم علکوت الستماوات و اازض و لتکون: من آلموقنین و 3 
کیف یحمل حمله العرش اللّه ی اهتدوا الی 


۳ اد احفد بن آدرنشن: عم مد کید آلباره عن ضفوآن رن خی 
قال: 


سألنی ار قژه المحداث آن آدخله قای اس الحسن الرضا علیه السلام 
فاستأذنته فآذن لی, فدخل فسأله عن الحلال و الحرام نم قال له: آ فتقت آنْ 
اللّه محمول؟ فقال اه الحسن علیه السلام: کل محمول مفعول به مضاف 
(لی غیره محتاج و المحمول اسم نقض فی. اللفظ: الحامل فاعل و هو فی 
اللفظ مدحه و کذلی قول القائل: 


قوب کت و آفلی ه هل و قه قال. الاعه عه للم. الاستا ۶ خی 
قادَغوه بها» و لم یقل فی کتبه: اثه المحمول بل قال: اه الحامل فی ابر و 
البحر و الممسک الشماوات و الأرض آن تزولا و المحمول ما سوی اللّه و 
لم. پسمع آخد امن بالله ال فا یا محمول؛ قال آبو 
قزه: فانه قال: تخل عرش ریک فَوَقَهم یوَمَیذ تَمانیهة» و قال: «الذین 
مان العرش» فقال آبو الکیتن عله شام الفرش لسن ور الم و 
العرش اسم علم و قدره و عرش فیه کل شیء نم آضاف الحمل الی 
غیره. خلق من خلقه؛ ؛ لاه استعبد خلقه بحمل عرشه و هم حمله علمه و 
خلقا یسبحون حول عرشه و هم یعملون بعلمه 


ص :۰ ۲۸۰ 


شانزانن کرشیبه آسمان :ها وترمین ونان آنها ورین ها اخاطظهداروو 
اگر با صدای بلند بگویی, او راژ و پنهانت را می داند و همین, معنای سخن 
خدای برتر است: «کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری 
آنها بر او دشوار نیست و اوست والای تزر ی [سورة بقره (۲) .2 
۲55 


پس آنانی که عرش را حمل کنند, دانشمندانی هستند که خدا علمش را به 
آن ها ارزانی داشته است و آنچه خداوند در ملکوتش آفریده و به 
برگزید گانش و خلیلش ابراهیم علیة السلام نشان داده از این چهار نور 
بیرون نیست که فرمود: «و این گونه. ملکوت اسمان ها و زمین را به 
ابراهیم نمايانديم تا از اهل یقین باشد» [سورة انعام, ای ۷5 ]و چگونه 
حاملان عرش, خدا را بردارند با آن که به سبب زندگی او دل های ایشان 
زنده گشته و با نور او به شناختش راهنمایی شده اند. 


[۲]۳۳۵4-صفوان یحیی گوید: ابو قَرة محدذّث از من خواست که او را خدمت 
امام رضاأ علیه السلام ببرم. از حضرت اجازه خواستم و ایشان به من اجازه 
داد. ابو قزژه خدمت امام رسید و از مسائل حلال و حرام پرسید. سپس 
عرض کرد: شما قبول دارید که خداوند حمل شدنی است؟ حضرت فرمود: 
هر حمل شدنی, کاری بر او واقع شده که به دیگری نسبت دارد و نیازمند 
است و محمول, اسمی است که در تعبیر بر کمبود دلالت دارد و حامل؛ 
انجام دهنده می بااشد که در تعبیر بر مدج دلالت دارد و چنین است سخن 
ان که گوید: زبر و زیر و بالا و پایین (که زبر و بالا بر مدح و زير و پایین بر 
کمبود دلالت دارد) و خداوند فرموده است: «و خدا را نام های نیکوست. 


و در کتاب های آسمانی اش نفرموده است که او محمول است, نلکه گفته 
است: همانا او در خشکی و دریا بردارنده و نگه دار اسمان ها و زمین از 
افتادن است و جز خدا محمول است و هیچ گاه از کسی که به خدا و 
عظمتش ایمان دارد. شنیده نشده است که در دعای خود گوید: ای 
محمول. ابو قره گفت: خدا خود گوید: «در ان روز. عرش پروردگارت را 
هشت فرشته در بالایشان بردارند» و نیز فرماید: «انانی که عرش را حمل 
کنند» . حضرت رضا علیه السلام فرمود: عرش که خدا نیست. عرش تعبیر 
از علم و تواتایی است که همه چیز در آن است, سپس کار حمل را به غیر 
خود, که آفریده ای از آفرید گانش باشد, نسبت داده است؛ بدان جهت که 
از آفریده اش به سبب برداشتن عرشسش عبادت خواسته است و آنان 


با و آفریده ای هستند که گرد عرشش تسبیح گویند و 
با علم او کار کنند و فرشتگانی هستند که کردارهای بندگانش را نویسند 


ص : ۲۸۱ 


و ملائکه یکتبون آعمال غباده و استعبد آهل الارض بالطواف حول بیته و 
له علی العرش استوی کما قال: و العرش و من یحمله؛ و من حول 
العرش؛ و اللّه الحامل لهم؛ اه او العخسی القانم:غلی کل فنش و 
قوی کل سغو علی کل شیع ول مان وم 
بوصل بشی ء فیفسد اللفظ و المعتی؛ قال آبو قلزه فتکاب بالژوایه 

۳۳ ان الله اذا غضب انما یعرف غضبه أنْ الملائکه الذین یحملون 
یجدون تقله علی کواهلهم. , فیخرون سچد | ؛ فأذ] ذهب الغضب خف و رجعوا 
الفاقییت مال او السه لت اس اد 


یه و تعالی منذ لعن ابلیس الب بومک هذا هو غضیان 
ی ی هل علیه و علی اولیائه و 
کلب اناعه کف تفر آن ی ی اضر مردهال ال ال را 
خر ی ی ایا اس اه ای ی ها اب 
هم رهق مور له نت لیم الاس ده خی دویه فیررنهی و 
تدبیره و کلهم |لیه محتاج و هو غنث عمّن سواه. 


[5 ۳۳ ]۳- محمد بن (سماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن حماد بن عیسی, 
عن ربعی بن عبد الله, عن الفضیل بن یسار قال: 


سألت آبا عبد اه علیه السّلام عن قول اللّه جل و عژ: «وسع كَرَسیه 
آلسما واتِ و آلرْضَ» فقال : با فضیل ! کل شی ء فی الکرسی, السشماوات و 
و 


تعلبه بن میمون. عن زراره بن اعين قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه جلٌ و عژّ: «وسع کرسيَة 
السماوات 


ص :۲۸۲ 


و از اهل زمین به , سبب طواف گرد خانه اش عبادت خواسته ست و 
خداوند بر عرش تسلط و استیلاء دارد, چنان چه فرمود. 


عرش و بردارندگانش و آنها که گردش باشند, خداوند حمل کنندة آنها و نگه 
دارنده آنهاست؛ نگه دارنده و بریادارنده هر جان و بالای هرچیز و روی 
هرچیز می باشد و (نسبت به خدا) واه محمول (برداشته شده) و اسفل 
با بدون ی بچسبد, نباید گفت تا 
خدا اسمان است) . 


ابو قژه گفت: پس آن روایت را دروغ می شمارید که می گوید: وقتی 
خداوند خشم کند, فرست ای که عون زا سا نمی کت ان ری ون 
دوش کوو عم آورا مان وس اند وروی نیم دا روکش 
کند, دوش آتها شتبک: شنوخ.ه به جایگاه: خویش بر کزدید؟ حضرت فرمود: 
برایم بگو از زمانی که خدا شیطان را لعنت کرده و بر او خشمگین شده 
است تا امروز کی از او خشنود گشته است؟ در ۱ 
خدا هميشه بر شیطان و دوستان او خشمگین است (باید از آن زمان تا 
حال؛ بردارندگان عرش در سجده باشند) چگونه جر آت مي کنی پروردگارت 
را به دگرگونی از حالتی به حالنی نت دهی؛و یگویی آنچه بر آفریده رخ 
می دهد بر او هم رخ می دهد. او منژه و والاست. با نابودشوندگان, از بین 
نرود و با دگرگون شدگان, دگرگون نشود و با عوض شوندگان. عوض نشود 
و هرچیز جز اوست. در دست او و زیر تدبیر اوست و همگی به او نیازمند و 
او از غیر خودش بی نیاز است. 


[۳]۳۳5-فضیل یسار گوید: از امام صادق علیه السّلام دربارة فرمایش 
خدای بزرگ و شکوهمند که «کرسی خدا آسمان ها و زمین را در بر دارد» 
پر سیدم» فرمود: ای فضیل ! همه چیز در کرسی است. آسمان و زمین و 
همه چیز در کرسی است. 


[4]۳۳6-زراره گوید: از امام صادق علیه السْلام دربارة سخن خدای عرتمند 
و والا که «کرسی خدا آسمان ها و زمین را در بر دارد» + .بژفنیذم. که آبا 
اسمان ها و زمین کرسی را در بر دارند يا کرسی, اسمان ها و زمین را در 
بر دارد؟ فرمود: 


ص :۲۸۳ 


5 ض» الشماوات و آلارهن وسعن الکرسیت ام الکرسیت وسع السماوات 
و الار زر فقال: بل الکر سوت وسع الشماوات و الازض و العزش و کل شی :۶ 
وسع الکرسی. 


[۳۳۷ ]5-محقد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, عن 
فاله ی ات ید لام و رن رز وین اغین فا 


سألت آبا عبر اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرّ و جلّْ: «وسع كَرَسبه 
آلسّها وات 5 آلاْضَ» الشماوات و9 الارض وسعن الکرسیث او الکرسیث وسع 
السشماوات و آلاراض ی؟ فقال: آن کل نیع فن الکرتت: 


۳۳۸۱ ]-محمد بن یحیی» عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن آخمد بن محمد 
بن آبی نصر. عن محمد بن الفضیل, عن آبی حمزه. عن آبی عبد الله علیه 
السلام قال: 


اه ارو الهش یم اه ا رنه ارهه تن فا ال 


[۷]۳۲۳۹-محمد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد. عن ابن محبوب. عن عبد 
الژحمن بن کثیر. عن داود الزفین قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرٌ و جلّ «و کان عَرْشْة عَلّی 
آلماء» فقال ما یقولون, قلت: یقولون: ان العرش کان علی الماء و الب 
فوقه. فقال: کذبوا, من زعم, هذا فقد صیّر اللّه محمولا و وصفه بصفه 
المخلوق و لزمه آنْ الشیء الذی یحمله آقوی منه, قلت: بیّن لي جعلت 
فداک, فقال: ان الله حمّل دینه و علمه الماء قبل آن یکون ارض او سماء 
آو جن أو انس آو شمس آو قمر, فلا آراد الله آن یخلق الخلق نثرهم بین 
یدیه فقال لهم: من ریکم؟ فأوّل من نطق: 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آمیر المومنین علیه السّلام 5 
الانته ضلمات: الله,علشه ففالوای آیت.: تا امه العلم و التفم هس فال 
للملائکه: هوّلاء حمله دینی و علمی و 


ص‌‌ :۳۸4 


بلکه کرسی اسمان و زمین و عرش را در بر دارد و کرسی همه چیز را 


فراگیرد. 


[5]۳۳۷-زراره گوید: از حضرت صادق علیه السلام دربارة فرمایش خدای 
بزرگ و شکوهمند که «کرسی او آسمان ها و زمین را در بر دارد» , 
پزتیتم که ابا اسان من رس زار ی وا توا کرشن. اسفان ها :6 
زمین را در بر دارد؟ فرمود: همانا همه چیز در کرسی گنجانده شده است. 


[6]۳۳۸-امام صادق علیه السّلام فرمود: بردارندگان عرش-و عرش به 
معنای غلم استت-هشت نفرند: جیار کس ار ما مجهان کسن از آنمایی که 


خدا خواهد. 


[۷]۳۳۹-داود وف گوید: از امام صادق علیه السلام دربارة فرمایش خدای 
بزرگ و والا که «و عرش خدا بر آب بود» پرسیدم, حضرت فرمود: در این 
باره چه می گویند؟ گفتم: می گویند که عرش روعر ات9 بر ورد کار بالای آن 
قرار دارد. فرمود: دروغ می گویند. هرکس چنین گوید, خداوند را محمول 
قرار داده و او را با صفت آفریدگان توصیف کرده است و لازم آید چیزی 
که خدا را حمل می کند, نیرومندتر از او باشد. عرض کردم: قربانت گردم؛ 
پس (حقیقت مطلب را) برایم بیان کنید. فرمود: 


پیش از آن که زمینی یا آسمانی يا جنْ و انسانی یا خورشید و ماهی باشد, 
خداوند دیش و علمش را به اب ارزانی داشت ؛ وقتی خدا| خواست 
آفریدگان را بدید آورد, ایشان را در برابر خویش پراکنده ساخت و به آنها 
فرمود: و کار ان کیست؟ پس نخستین کسانی که سخن گفتند, رسول 
خدا, امیر مومنان و ائمه -درود خداوند بر آنها باد-بودند که گفتند: تویی 
پروردگار ما؛ 0 گاه خدا| به ایشان دانش و دین ارزانی کرد سیس به 
فرشتگان فرمود: انتان جاماان ن و علم من 


ص‌ : ۲۸5 


امتال فی هی مهم ام و ال ی ات آفال هم 
امولاء اهر با لولايه الصا عم ففااه از سم ۱۳ آقرربا" فقال اللّه للملاتکه: 


اشیجوا . ففالت الملانکه شمدا غلی. آن لا یلوا غاد قا ک۲ عرن ها 
غافلین. 

آو یقولوا: الما آشرک آباونا من بل و کنا رب من بغدیم آ قنهیکُنا یما ققل 
الْمتطلون با داهد ایا هو کده عایمم فف المشاو. 


باب الژوح ۱ -عذه من اضحا نا عن ]هد بن محمد بن عیسی, عن 
آبن ار عن اآبن آذینه, عن الأحول قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الروح الْتی فی آدم علیه السّلام. قوله: 


قاذ سویته و تفت فیه من زوجی قال هذه روج مخلوقه و الژوح التی فی 


۳۵۱ تفن اضحابتا رعن آجمه نن فد سین غشیعن الختال: عن 
تیه ع حهرا نها[ : ما ال لها نحل ار 
ح و رخ ال تسس له مسا فه لمع آلات نی ار ی عجشی. 


[۲]۳۲4۲-محمد بن یحیی, عن آحمد, بن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن 
القاسم بن عروه, عن عبد الحمید الطاتی. عن محمّد بن مسلم قال: 


سالک آبا غبد الله غلیه التفلام غن قمل اللع محل ‏ هو تععت فیم مه 
ژوجی» کیف هذا الفخ؟ فقال: ان اوح متحژک کالرّیح و اما سمّی روحا 
له اشتقٌّ اسمه من الیح و اما آخرجه عن لفظه الژیح لاأنْ الأرواح 
فحانسه هو ما اضافم الی مه انم اضتاهاه علی‌ سار الایماع. کنا 
قال لبنت هن البیورت: 


ص‌ :۲۳۸6 


و امانت داران من در میان آفریدگانم و مسوول هستند ؛ سپس به فرزندان 
آدم فرمود: به پروردگار بودن خدا| و ولایت و پیروی این اشخاص اقرار 


آری ای پروردگار ما؛ اقرار کردیم. آ گاه خداوند به فرشتگان فرمود: گواه 


فرشتگان گفتند: : گواهی دهیم. این پیمان برای آن بود که مبادا روز قیامت 
بکویتد ما از آن آگاه نبودیم یا بگویند: «پدران ما از پیش مشرک شدند و ما 
هم تسل ین از آن.ها بودیم. آیا ما را به خاطر آنچه باطل اندیشان انجام 
داده اند هلاک می کنی؟» [سورة اعراف (۷) , آبة ۳ ای داود! ولایت ما 
در هنگام پیمان بر ایشان تأکید شده است. 


بابی دربارة روح 


[ ۳4] ۱-احول گوید: از حضرت صادق علیه السلام دربارة روحی که در آدم 
دمیده شد, پرسیدم که خدا فرماید: «چون او را برابر ساختم و از روحم در 
او دمیدم» [سوره حجر (5 ) , ایة ٩‏ حضرت فرمود: آن روح افریده 
شده است و نیز روحی که در عیسی بود, افریده شده بود. 


[ (۲]۳4-حمران گوید: از حضرت صادق علیه السلام دربارة فرمایش خدای 
بزرگ و شکوهمند که «روحی از او» پر سیدم», فرمود: آن روج آفریده شده 
است که خدا آن. را دز ادم و کیسی خلعن کرد: 


[۳]۳4۲-محمد مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام دربارة سخن خدای 
بزرگ و والا که «و از روح خود در او دمیدم» پرسیدم که آن دمیدن چگونه 
بود؟ فرمود" همانا زوح مانند باذ در جتیش است. .و از ان جهتته روح نامند 
که نامش از ریح (باد) مشتق است و چون ارواح هم جنس باد باشند, آن را 


از لفظ ریح بیرون آورد و آن را به خود نسبت داد *خرا که ان را : بر ارواح 
دیگر برگزید ؛ همان طور به خانه ای از میان همه خانه ها 


ص :۲۸۷ 


بیتی و لرسول من الرسل: خلیلی و آشباه ذلک و کل ذلک مخلوق مصنوع 


مجدت مربوب مدبر. 


تج -عذه من, اصجابنا, عنِ احمد بن محمد ات عن ارت غعن فد 


شالت آبا خففن علیه الشلامعا پرفون آن ال خلق انم علن: ,ضورته: 
فقال: :هن. ضوره. محدثه مخلوقه.و اصطفاها الله و اختارها علی: سائر 
الصّور المختلفه, فأضافها الی نفسه, کما ضاف الکعبه الی نفسه و الروح 


الی نفسه, فقال: بیتی «و تَقَخْثْ فیه من روجی» . 


باب جوامع الّوحید [۳44]+محشد بن آبی عبد اللّه و محقد بن یحیی جمیعا 
رفعاه الی آبی عبد اللّه علیه السّلام آنْ آمیر المومنین علیه السّلام 
استنهض الثاس فی حرب معاویه فی المژه التانبه: فلما حشد الناس قام 
خطیبا, فقال: 


الحمد للّه الواحد الأحد الظمد المتفرد الذی لا من شیء کان و لا من شیء 
خلق ما کان قدره بان بها من الاشیاء و بانت الأشیاء منه, فلیست له صفه 
تنال و لا حد تضرب له فیه الامثال, ی سب 
نف ات وی ای وال ون لین ی 
الغیوپ, تاهت فی ادنی ادانیها طامحات العقول فی لطیفات الامور. فتبارک 
اللّه الذی لا یبلغه بعد الهمم و لا یناله غوص الفطن و تعالی الّذی لیس له 
وقت معدود و لا اجل ممدود و لا نعت محدود. سبحان الذی لیس له اوّل 
مبتدا و لاغایه منتهی 


ص :۲۸۸ 


فرمود: خازة من (که کعبه است) و نسبت به پیقغمبری از میان پیامبران 
فرمود: 


خلیل من و مانند اینها و همه اینها آفریده, ساخته شده, ندید آامده؛, پروریده 
و تدبیرشده هستند. 


كِ . -محقد مسلم گوید: «از امام باقر علیه السّلام پرسیدم درباره آنچه 
روایت کنند که: خداوند آدم را به شکل خود آفریده است.» حضرت فرمود: 
آن شکلی پدید آمده و آفریده شده است و خداوند آن را انتخاب کرده و بر 
شکل. های مختلف. دیگر برگزیده انشت: پس آن را به خود تسبت 0 
است ؛ چنان که کعبه و روح را به خود نسبت داد و فرمود: «خانة من» و «و 
در او از روحم دمیدم» . 


بابی دربارة کلیات توحید 


۱ | تحضورت. ضادق, قلبه التلام فرمایده امی مقصان غلبم التلام براه 
مرتبه دوم, مردم را , به چنگ با معاویه برانگیخت. وقتی مردم جمع شدند, 
برخاست و فرمود: 


نیست و آ رشن ات نبوده رت فقط 11 تیرویی ین که به 
سبب آن از همه چیز جدا شده و همه چیز از او جدا گشته است. نه برای 
او صفتی که بدان بتوان سید باشد و نه حذی که برای آن مثال بتوان 
اورد. 


آرایش لغت ها از توصیف او درمانده و ستودن های گوناگون در آنجا 
سر گردانند. راه های ژرف انديشه نسبت به ملکوت او حیران است و 
تفسیرهای کامل از نفوذ در علمش ناتوان است. پرده های ناپیدا در حقیقت 
پنهانش حایل شده و خردهای تندرو و تیزبین نیت بظ. قظا ات دقیق در 
پایین ترین مراتب حضرتش گم گشته اند. 


فرخنده و برتر است خدایی که اندیشه های ژرف نگر به کنه شناخت او 


منژه است آن که آغازی ندارد که ار ان شروع شود و انجامی ندارد که به 
آن پایان یابد و اخری برای او نیست که به نیستی گراید. 


ص :۲۸۹ 


و لا آخر پفنی, سبحانه هو کما وصف نفسه و الواصفون لا یبلفون نعته و حدٌ 
الاشیاء کلها عند خلمه: آناه لا من شمه باه له من ضمیا: یحلل فیها 
۷ : هو فیها کائن و لم یناً عنها فیقال: هو منها بائن و لم یخل منها فیقا 


تَ 


آین: لکته شبخانه. اخاظ نها علمه و اتفتها ضتعة.و احضاها خقظهء لم :یغزاب 
عنه خفیات غیوب الهواء و لا غوامض مکنون ظلم الدذجی و لا ما فی 
الشماوات العلی الی الارضین الشعان, لکل شیء مها حافط و رفیت»و کل 
شی ء منها بشیء محیط و المحیط بما آحاط منها, الواحد الأحد الضمد الا 
لا یغیّره صروف الازمان و لا یتکاده صنع شیء کان ما قال لما شاء کن 
فکان, ابتدع ما خلق بلا مثال سبق و لا تعب و لا نصب و کل صانع شیء 
فمن شیء صنع و اللّه لا من شیء صنع ما خلق و کل عالم فمن بعد جهل 
تقلم و الله لم بجهل و لم تتعلم. اخاط بالاشیاء علما فنل کونهاء قلم بردد 
با ای وا ای ایا له ها اه 
سلطان و لا خوف من زوال و لا نقصان و لا استعانه علی ضدذ مناو و لا ند 
مکاثر و لا شریک مکابر, لکن خلائق مربوبون و عباد داخرون. فسبحان الذی 
لاتوی کلیسا انتدا و زا تدس‌سا سا دا می خحر ولا مرن تما خی 
ای ها وا ما ار ی ارت سا متا 
و لا شبهه دخلت علیه فیما لم یخلق, , لکن قضاء مبرم و علم محکم و آمر 
تفلزد بالئوحید و المجد و السناء و توخد بالتحمید و تمجّد باللمجید و علا عن 
و اه ام ار هت ی و 
آحد, ۳ اجه الصفد آلسبد للأبد 


ص : ۲۹۰ 


او منژه است آن گونه که خود را وصف کرده است و وصف کنندگان به 
ستایش او نرسند و خدایی که همه چیز را هنگام آفرینش محدود ساخت تا 
از همانندی خودش جدا باشند و او از همانندی آنها خدا باشد. در چیزها وارد 
نشده تا بتوان گفت در آنها جا دارد و از آنها دور نگشته تا بتوان گفت از 
آنها جدا| است و از آنها خالی نشده ۳ توان گفت در کجاست؛ ؛ ولی خدای 
پاک و منژه علمش همه چیز را فراگرفته و صنعش آنها را محکم ساخته و 
یادش آنها را شمرده است. پنهانی های هوای ناپیدا و پوشیده های نهان 
تاریکی شب و آنچه در آسمان های بالا تا زمین های پایین است از او نهان 
نیست.. برای هرچیزی از آنها (از طرف او) نگهبان و گماشته ای است و 
هوق اد انشا به حیبة:دیگر احاطة دارده آن که ید همه احاظه کنتدکان 
احاطه دارد, خدای یکتای یگانة بی نیازی است که گردش اک او 
دگرگونش نسازد و ساختن هیچ چیز او را خسته ننماید ؛ تنها به آنچه خواهد 
گوید: باش؛ یس بااشد (موجود شود) : انخهة را آفریده, بدون نمونه پیشین و 

بدون رنج و تلاش_ پدید آورده است. ه رکه چیزی سازد از ماده ای 0 
خداوند آنچه پدید آور د بی ماده ساخته است. هر دانایی پس از نادانی دانا 
گشته و خداوند نه نادان بوده و نه دانش اموخته است. 


علمش همه چیز را پیش از آفزینش آنها فراگرفته و با پندایش آنهاء علفش 
افزایش یافته است. علفتن به آنها بت از:یدود آمدتشان,» هفاننه علهشن 

به آنها پس از پدید آوردنشان است. چیزها را آفرید نه برای افزودن قدرت 
و سلطه خود و نه به خاطر بیم از نابودی و نه برای یاری جستن در دفع 
مخالفی سنیزه ۹1 و نه همتابی افزون خواه بلکه همه این آفریدگان, 
پروردگان او هستند و بندگانی خرد و ناچیز. 


منزه است آن که نه آفرینش آن چه آفرید بر او دشوار بوده و نه تدبیر کار 
آفریدگان او را خسته نموده. از ناتوانی و سستی نیست که به همین اندازه 
که آفریده, بسنده کرده است. آنچه را آفریده, دانسته و آنچه را , به صلاح 
دانسته, آفریده است. نه بر آثر انديشه و علم تازه بوده است و نه در 
آفرینش خطا کرده و آنچه را نیافریده به سبب تردیدش نبوده است., بلکه 
آفرینش او قضایی استوار و دانشی محکم و فرمانی ثابت می باشد. او به 
پروردگار بودن یگانه گشت و خود را به یگانگی ویژه گردانید و بزرگواری و 
ستایش را از آن خود کرد. به ود و بزرگی و نوربخشی, بی نظیر (یگانه) 
و به به ستایش, یکتا شده و به بزرگواری مخصوص است. فر ان بر از آن اسّت 
که او را فرح اند و مه ار آن است که نا ونان بامرهو عر نس و 
و از ان‌است که‌همساییی انباران ترا کید 


در آنچه آفریده ضدّی, و در آنچه مالک شده, همانندی ندارد و هیچ کس در 
جای گزین 


۳۹ 


والوازف للامد: الدی ام بل ولا رال فحدات ارتار یل بو نهر وید 

صروف الامور, الذی لا یبید و لا ینقد بذلک اصف ری فلا اله الا الله, من 
ول وا هی ری ار رای انعر[ 
الظالمون علوّا کبیرا. 


و هذه الخطبه من مشهورات خطبه علیه السّلام حثّی لقد ابتذلها العاقه و 
هی کافیه لمن طلب علم التوحید |ٍذا تدبُرها و فهم ما فیها, فلو اجتمع آلسنه 
الِجنْ و الانس لیس فیها لسان نبیْ علی آن یییْنوا التوحید بمثل ما آتی به 
بأبی و أشی ما قدروا علیه و لو لا [بانته علیه السّلام ما علم الّاس کیف 
کون بل وی لا کردن ال مواه: «لا من شیء کان و لا من شیء 
خلق ما کان» فنفی بقوله: «لا من شیء کان» معنی الحدوت و کیف آوقع 
علی ما آُحدثه صفه الخلق و الاختراع بلا أصل و لا مثال, نفیا لقول من قال: 
ان و وس آقول اتود الدین رقهها 
هه لا یحدث شیئا لا من آصل و لا یدیّر الا باحتذاء مثال, فدفع علیه السّلام 
بقوله: «لا من شیء خلق ما کان» جمیع حجج الشنویّه و شبههم. ان آکتر ما 
یعتمد النویّه فی حدوث العالم آن یقولوا لا یخلو من آن یکون الخالق خلق 
الأشیاء من شیء آوٍ من لا شیء فقولهم من شیء خطاً و قولهم من لا شی ء 
مناقضه و احاله, لان «من» توجب شیئا و «لا شی ء» تنفیه, فاخرج امیر 
الفعفترن اي التلام :فده ای لیا الألفاظ و أصئها فقال علیه 
السّلام: ا شوه جلی ‏ کانه علض من رز کانت توجت سا موشعی 
السیء ٍذ کان کل شیء مخلوقا محدثاء لا من أصل آحدثه الخالق, کما قالت 
التنویه: 


ثه خلق من أصل قدیم فلا یکون تدبیر لا باحتذاء مثال. ثم قوله علیه 
السلام: «لیست له صفه تنال و لا حد تضرب له فیه الأمتال, ی دون صفاته 
تحبیر اللفات» 


ص ۲۹۲۰ 


پایان است ؛ آنکه هميشه بوده و هميشه باشد. یگانه و همیشگی است. 
پیش از آغاز روزگار و پس از گردش امور باشد؛ ؛ آنکه نه برافتد و نه پایان 
پذیرد. بدین گونه تر رد کار مرا می ستایم. پس شايستة پرستشی جز خدا 


شگفتا ! از بزرگی که چه بزرگ و از شکوهمندی که چقدر باشکوه و از 
فرازمندی که جه اندازه ار است و از آنچه ستمگران درباره اش 
گویند, بلللی والاتر انستت: 


[مرحوم کلینی فرماید : این خطبه از خطبه های مشهور ان حضرت است تا 
آنجایی که (از زیادی شهرت) مردم آن را کوچک شمرده اند و اين خطبه 
برای کسی که خواهان علم توحید است بس است. اگر در آن بیندیشد و به 
عمق آن پی ببرد؛ زیرا اگر تمام جن و انس جز پیغمبران هم زبان شوند که 
توحید را مانند آنچه آن حضرت -پدر و مادرم قربانش گردد-فرموده بیان 
کنند, اند وا بیان آن حضرت علیه السْلام نبود, مردم نمی دانستند 
چگونه راه توحید را بپيمایند. مگر نمی بینی که می فرماید: «او از چیزی 
بود نشده و آنچه بوده از چیزی نیافریده است» که با گفته او از چیزی بود 
نشده» , معنای حادث شدن خدا را نفی کرده است و نمی بینی که چگونه 
بر آنچه خدا پدید آورده, صفت آفریدگی و اختراع بدون ماده و نمونه ثابت 
کرده است تا سخن کسانی را که گویند هرچیزی از چیز دیگر پدید آمده. 
نفی کند و گفتار دوگانه پرستان را که اعتقاد دارند خدا چیزی را بی ماده 
نيافریده و بدون نقشه گیری ایجاد نکرده, باطل کند. آن حضرت با جملة 
«آنچه بوده از چیزی نیافریده» همه دلیل ها و شبهه های نویه (دوگانه 
رات عایر کرره ات ؛ زیرا دلیل مهم تری که ثنوبه در پدید آمدن جهان 
هستی بدان تکیه دارند, این است که می گویند: از دو حال خارج نیست که 
خدا چیزها را يا از چیزی آفریده, یا از هیچ آفریده است. از چیزی آفریدن 
را قبول ندارید و از هیچ آفریدن هم تناقض و محال است ؛ زیرا «از» (من) 
خبزی: زا تابت هن نماند و جات م۵ صهمم لا ی عا آن*را کفی. مین کید ولی 
امير مومنان علیه السلام این واژه را با رساترین و درست ترین تعبیر ادا 
کرده و فرموده است: «آنچه بوده از چیزی نیافریده» (و فرق بسیاری بین 
از هیچ افریده و از چیزی نیافریده وجود دارد) , پس «از» را که دلالت بر 
اثبات چیزی می کند برداشته و چیزی را هم نفی کرده است؛ زیرا انچه را 
خدا| پدید اورده, از مایه و ماده نيافریده است ؛ چنان که تنویه گویند: خدا| 
چیزها را از ماده ای قدیم افریده و تدبیر چیزی بدون نقشه برداری امکان 
پذیر نیست. نیز ان حضرت می فرماید: «برای او صفتی که بدان بتوان 


رسید» نباشد و حدی که برای آن مثال 0 بیست. ارات لفغت ها از 
توصیف او درماند» 


ص ۲۹۳۰ 


فنفی علیه السلام آقاویل المشبهه حین شبهوه بالسبیکه ۵ امه نید 
اه و و 0 
منه علی کیفیه و لم ترجع الی اثبات هیثه لم تعقل شیئا فلم تثبت صانعا؛ 
ففشر آمیر الممنین علیه السْلام آثّه واحد بلا کیفیّه و أنْ القلوب تعرفه بلا 
تختویر. ولا احاطه. باه ام تال( اه وا و لا سل 
غوص الفطن و تعالی الذی لیس له وقت معدود و لا آجل ممدود و لا نعت 
محدود» , نم قوله علیه السّلام: «لم یحلل فی الأشیاء فیقال: هو فیها کائن 
و لم یناً عنها فیقال: هو منها بائن» فنفی علیه السّلام بهاتین الکلمتین صفه 
الاعراض و الاجسام ان من صفه الاجسام الثباعد و المباینه و من صفه 
الأعراض الکون فی الأجسام بالحلول علی غیر مماسّه و مباینه الاجسام 
علی تراخی المسافه. نم قال علیه السّلام: «لکن آحاط بها علمه و آتقنها 
شعه» آی.هوسفی الاشیاء بالاحاظه و الخش وعلی یر هلا مه 


[۲45 ۲]۲-علون بن محمد, عن صالح بن ات تاو عن الحسین بن یزید, عن 
الحسن بن علین بن آبی حمزه. عن ابراهیم, عن آبی عبد الله علیه السلام 
قال: 


ان اه با رک اه و شالین زد کر رل ما قه کشا کون و وی و 
توجد و لم یزل و لا یزال و هو الأوّل و الأخر و الظاهر و الباطن فلا ول 
لأوْلّنه. رفیعا فی آعلی علوّه؛ شامخ الأرکان, رفیع البنیان, عظیم السّلطان, 
منیف الالاء سنی العلیاء الذی عجز | اصفون عن کنه صفته و لا یطیقون 
حمل معرفه الهیته و لا بحذون حدوده؛ لائه بالکیفیه لا یتناهی الیه. 


قال: 


ص‌ :۳۹4 


با این جمله, گفته های مشبهه را باطل کرده است که گویند خدا مانند 
شمش و بلور است و گفته های دیگری که درازی قامت و جایگزینی 
برایش ثابت کنند و نیز گویند تا دل ها چگونگی را از او درک نکنند و شکلی 
ثابت نشود. چیزی نفهمند و سازنده ای اثبات نکنند؛ پس امیر مقمنان علیه 
و فراگرفتن به او شناخت دارد. 


شینتن گفتار آن جخضرت را بنگر که: «اندیشه های ژرف نگر به کنه شناخت 
او نرسد و دس زیرکی ها حقیقت او را درنیابد. فرازمند است ار کهدن 
زمان نگنجد و مذت نیذیرد و صفاتش حدپذیر نباشد. ۳ 


آن حضرت را که: «در چیزها وارد نشده تا بتوان گفت در آن ها جا دارد و 
از آن ها دور نگشته تا بتوان گفت از آنها جداست» با این دو جمله, دو 
صفت اعراض و اجسام را از خدا نفی کرده است؛ زیرا صفت اجسام. 
دوری و برکناری از یکدیگر و صفت اعراض, بودن در اجسام به طور بی 
تماس وارد شدن و فاصله گرفتن و دوری از آنها است. بعد از اين فرمود: 
«ولی خدای پاک و منژه علمش همه چیز را فراگرفته و صنعش آنها را 
محکم ساخته» ؛ یعنی بودن او در چیزها به معنای در بر گرفتن علم و تدبیر 
او بدون تماس جسمی است. 


[۲۲۳45-امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند که نامش فرخنده و 
یادش والا و ستایشش شکوهمند است, منژه و مقدس و تنها و یگانه است؛ 
هميشه بوده و همیشه باشد ؛ او ال و آخر و ظاهر و باطن است, پس برای 
اول بودنش آغازی نیست : ۰ در بالاترین درجه بلندی والامرتبه است, ارکانش 
بسِ والاء دستگاهش رفیع, سلطنتش بزرگ, نعمت هایش فراوان و 
بزرگواریش درخشان است که وصف کنندگان از حقیقت صفتش ناتوان 
رنه و توانایی تحمل شناخت خدایی او را ندارند و نتوانند او را محد ود 
سای سرا سان خکو کی به ام خوا رسد 


[۳]۳46-فتح جرجانی گوید: در بین راه بازگشتم از مک به خراسان و رفتن 


ص‌‌ :۳۹5 


س‌ 


ضمنی و ابا الحسن علیه السلام الطریق فی 0 مکه 
خراسان و هو سائر الی العراق. فسمعته یقول: من ائقی الله یِثقی و 
آطاع اللّه یطاع, فتلطفت فی الوصول ۰ 
علی السلام ثم قال: یا فتح ! من ارضی الخالق ام نیال تشبخط الفخلوق و 
شن ابش التاای مان بسا الاب یه سا الستاوو و ان اتالی 
لا یوصف الا بما وصف به نفسه و آثی یوصف الّذی تعجز الحواس آن تدرکه 
واتفهام انشا والسرات آن بخ والسار مالعا یل نا 
وصفه الواصفون و تعالی عمّا ینعته اَاعتون. نأی فی قریه و قرب فی نأیه 
فی تیه قریب و فی قریهبعید. کف الکیف فلا بقال: کی ون 


0 
خی بت ایازم مه ی ای یی االم عنم ای ها 


ار امش لته عله لام سطت:+غلی. خی الک‌قه از قام البه سح 
یقال له: 


ذعلب ذو لسان بلیغ فی الخطب, شجاع القلب, فقال: پا آمیر المومنین ! 
هل ریت ریک؟ قال: ویلک يا ذعلب ! ما کنت آعبد ریا لم آره, فقال: یا أمیر 
المومنین کنفت ‏ آیتة ؟ فا[ ویلک يا ذعلب ! لم تره العیون بمشاهده الأبصار 
اکن رنه قوب متفانق مان مبلی تا سل ان ری اما اف و 
توصده. بالاظف: عظیم العظمه لا یوصف بالعظم کبیر الکبریاء لا یوصف 
بالکبر, جلیل الجلاله لا بوصف بالغلظ قبل کل شیء لا یقال شیء قبله و 
بعد کل شیء لا یقال: له بعد, شاء الأشیاء لا بهقه, دژاک لا بخدیعه فی 
الاشیاء کلها یر فتمار عیها ولا بانن متهاء ظاه. لا صاویل المباتقو» .هل لا 
پاتیلالن ری باعلا امه فزیت ۰ هدانام. لطیی. لا من موجود از 
بعد عدم», 


ص‌‌ :+۳۹6 


حضرت ابو الحسن علیه السّلام به عراق با آن حضرت توفیق دیدار یافتم و 
از او شنیدم که می فرمود: هرکه حرمت خدا را نگه دارد حرمت او : 
دارند و هرکه از خدا اطاعت نماید از او اطاعت می کنند. در این هنگام من 
با ملایمت به سویش رفتم و وقتی نزدیکتر شدم سلام کردم و حضرت 
پاسخ مرا گفت و سپس فرمود: ای فتح ! هرکه آفریدگار را خشنود کند, باید 
از خشم افرید کان. بای :نداشته باشد و هر که افر ند کار راب شم اور 
سزاوار است که خداوند خشم آفریدگان را بر او چیره سازد. 


همانا آفریدگار جز به آنچه خود را ستوده. وصف نشود و چگونه توصیف 
شود آن. اس از درک خیال ها آ. رسد خاطرهادار محدود 
کردنش و بینایی ها از در خود گنجانیدنش وامانده اند. از آنچه توصیف 
کنندگان او را ستوده آند, تتو کت و ان اآنحه مدشن کنود: ندشن ات دور 
است در عین نزدیکی و نزدیک است در عین دوری؛ پس با وجود دوری, 
نزدیک و با وجود نزدیکی, دور می باشد. چگونگی را ایجاد کرده است؛ پس 
به او 4 گفت: چگونه است ۲ مکان را ید برد آورده است. پس نتوان 
تفت در کجاست ؛ زیرا چطور بودن و در کجا بودن. اه قابل طر ج پینسته 


[4]۳4۷-حضرت صادق علیه السْلام فرمود: در آن میان که امیر مقمنان 
علیه السلام در کوفه بر فراز منبر سخنرانی می کرد مردی که نامش 
ذعلب بود برخاست. او مردی سخنور و خطیبی توانا که رسا و بلیغ سخن 
می گفت و در قدرت دل شجاع بود, گفت: ای امیر مومنان, آیا پروردگارت 
را دیده ای؟ فرمود: وای بر تو, ای ذعلب ! من پروردگاری که ندیده ام 
نیرستم. گفت: ای امیر مومنان. او را چگونه دیده ای؟ فرمود: ای ذعلب, 
وای بر تو! دیدگان سر به مشاهده او را ندیده اند و لیکن دلها او را به 
حقایق ایمان دیده اند. ای ذعلب. وای بر تو ! پروردگارم در اه 
ای لطیف است که نمی توان او را به صفت لطافت وصف کرد و در 
عظمت به قدری عظیم است که نمی توان او را به صفت عظمت توصیف 
نمود و در بزرگی آنچنان بزرگ است که نمی توان وی را به بزرگی توصیف 
ردو کی سل بیش جدق یل اس که کم وان یز درو و 

وصف نمود. او پیش از هر چیزی وجود داشته است. پس نمی توان 
گفت که چیزی پیش از وی بوده است. و بعد از هرچیزی خواهد بود, یس 
نمی توان گفت که چیزی بعد از او خواهد بود. 


او اشیاء را به وجود می آورد بدون تصمیم و عز 


م و بسیار تیزفهم است و 
بی نیرنگ و حیله. | 


نها درامیزد و بدون آن 


که از آنها فاصله بگیرد. نمایان است نه به گونه ای که با بازگشت مباشرت 
به وی بتوان به او دست یافت. مای: اش هه من ی که اه 


کارگیری رویت دیدگان بتوان او را دید از اشیاء دور است نه از نظر بعد 
مسافت و نزدیک است نه از نظر همجواری. لطیف است نه لطافت 


عم 


جسمانی: موجود است نه ان که از عدم به وجود امده باشد, 


ص :۲۹۷ 


فاعل لا باضطرار, مقدّر لا بحرکه, مرید لا بهمامه, سمیع لا بآله, بصبر لا 
باداه, لا تحویه الأْماکن و لا تضمنه الأْوقات و لا تحدّه الضّفات و لا تأخذه 
السنات. سبق الأْوقات کونه و العدم وجوده و الابتداء الم بتشعیره 
المشاعر عرف آن لا مشعر له و بتجهیره الجواهر عرف آن لا جوهر له و 
بمضادته بین الأشیاء عرف ان لا ضد له و بمقارنته بین الأشیاء عرف ان لا 
فرق لعی‌ضای امن تلاخد ها و الکفنن باللتن. و الطرد 
بالحرور, موف بین متعادپاتها توقای دا شفریقها. علی 
مفژقها وربتألیفها علی مولفها و دلک قوله تعالی: «و من کُل شیء حلمنا 
رَوجیّن لَعلْکُمْ تدَکرون» ففژّق بین قبل و بعد لیعلم آن لا قبل له و لا بعد, 
شاهده بغرائزها آن لا غریزه لمغرزها, مخبره بتوقیتها آن لا وقت آموتتها 
جب تعضوا- کر سعک لعام آن لا خجای ره ون خاعه. ان را ادا 
ویو الما اد لا صالمم مالفا از لا معلوم وه شمیها اد لا مسشنموع. 


[۲4۸ ]5-علین بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن شباب الطیرفی و اسمه 
محمد بن الولید. عن علیْ بن سیف بن عمیره قال: حدثنی اسماعیل بن 
قتیبه قال: 


دخلت آنا و عیسی شلقان علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فابتد آنا فقال: 
غجبا لاقوام بدعون علی. آمت الجومتین علبه القلام ما لم کلم به*فطر 
خطب آمیر المقمنین علیه السّلام لاس بالکوفه فقال: الحمد للّه الملهم 
عباده حمده و فاطرهم علی معرفه ربوبیته الدّال علی وجوده بخلقه و 
بحدوث خلقه علی ازله و باشتباههم علی آن لا شبه له؛ المستشهد بآیاته 
علی قدرته, الممتنعه من الصْفات دانههفن الابضان رفنته فهن الا ههام 
الاحاطه ولا امد لکه یو لاه لها رز 


ص :۲۹۸ 


فاعل کارها است نه به اجبار, اندازه کنندة موجودات است نه بواسطة 
حرکت و جنبشی که در او بوده باشد, اراده کننده است نه با وسایل و تدبیر 
و تصمیم, , شنواست نه با اندام شنوایی, بیناست نه با ابزار بینایی. مکانها و 
محلها نتوانند او را در بر گيرند, اوقات نتوانند با او همراهی نمایند. صفات 
نتوانند او را محدود سازند و به اندازه و حدٌ درآورند و چرتها نتوانند او را 
فراگیرند. وی موجودی است که هستی او بر اوقات پیشی گرفته و وجود 
او بر عدم سبقت داشته است و از ازلیت ارت ار عالم وجود جلو بوده 
است. چون او مشاعر آذفیان: زا مساخت: دانشته شی. شود که. اه را 
مشاعری همچون آدمیان که محل شعورشان مغز و اندیشه است نباشد و 
چون جواهر عالم را جوهر زد و با جوهر افرید, دانسته می شود که او را 
جوهر نباشد و چون میان اشیاء تضاد برقرار ساخت, دانسته می شود که او 
را ضدی نباشد و به قرین و مقابل انداختن در میان اشیاء فهمیده می شود 
که او را قرین و برابری نباشد. خداوند تضاد برقرار نمود: : روشنی را صد 
تاریکی ساخت و خشکی را ضد تری آفرید و درشتی را در برابر نرمی نهاد 
و سردی را ضدٌ گرمی قرار داد. 


دشمنی و جدایی دارند و دوری و جدایی افکن است در میان چیزهایی که با 
هم الفت و نزدیکی دارند؛ به طوری که ان اشیایی که از هم جدا می شوند 
و پراکنده و دور می گردند دلالت کننده هستند بر خدایی که آنها را با وجود 
نزدیکی, جدا کرده و پراکنده ساخته است و آن اشیایی که به هم نزدیک 
می شوند و الفت می پذیرند دلالت کننده هستند بر خدایی که ان ها را با 
وجود بعد و دوری و دشمنی؛ به هم پیوند داده است و ان است معنی 
فرمایش خداوند عزتمند: و از هرچیزی دو گونه افریدیم. امید که شما 
متذکر شوید» [سورة ذاریات ) ۱) ۳ ۳4۹ 


پس خداوند در میان موجودات از جهت پیش بودن و پس بودن فرق 
گذاشت تا دانسته شود که پیشی برای وجود او نباشد و پیسی برای وجود او 
نخواهد بود. 


آن موجودات نیز به غرائز و صفات فطری و ذاتی که خداوند در آن ها قرار 
داده گواهی دهند که غریزه دهندة آن ها غریزه ندارد و همچنین گواهی 
دهند که آن خدایی که برای آنها اجل معلوم و وقت معدودی مقزر کرده 
است خودش محدود به وقت و متعین به ساعات و زمان و دهر نخواهد بود. 
خذاوند برخی از افریدکان»را از بترخن دیکر پوشیده ذاشت: تا دانسته شود 


که حجابی بین او و آفرید انش یز از خود آفریدگان, نباشد. او پروردگار و 
افدند ان نود دز حالن. که پرورنده: و آفزیده: آق نو ضیان. نبود. و‌شایسته 
پرستش و عبادت بود در حالی که پرستنده و عبادتگری وجود نداشت و 
خداوند عالم بود وقتی که هنوز معلومی در میان نبود و خداوند شنوا بود 
وقتی که صدایی که در عالم شنیده شود افریده نشده بود. 


[5]۳4۸-اسماعیل قتیبه گوید: من با عیسی شلقان خدمت امام صادق علیه 
السْلام رسیدیم. حضرت سخن آغازید و فرمود: شگفتا از مردمی که چیزی 

به امیر موّمنان علیه السٌُلام نسبت می دهند که هرگز او به آن لب نگشوده 
است (می گویند امیر مقمنان خداست در حالی که) آن حضرت در کوفه 
برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: ستایش خدایی را که ستایشش را به 
بندگان خود الهام فرمود و شناخت پروردگار بودنش را سرشت 0 
ساخت. به وسیله آفریدگانش بر هنیفد و نا بدید آوردن: افرید خانن نو 
زلی بودن خود و همسانی آفریده هایش را بر بی همتایی خود راهما قرر 
داد. 


بآ وه فا ای ها اه ات ها 


دارند. 


ص :۲۹۹ 


المصنوع و الحاد من المحدود و الوت من ار ۳2 بلا ۷ عدد و 
الخالق لا بمعنی ح رکه و شیر ای اش رن او لاه 
بمماشّه و الباطن لا باجتنان و الظاهر البائن لا بتراخی مسافه, أزله نهیه 

لمجاول الافکار و دوامه ردع لطامحات العقول قد حسر کنهه نوافذ الابصار 
و قمع وجوده جوائّل الااوهام, فمن وصف اللّه فقد حدذه و من حدذه فقد عذّه 
فرع فد اظال زله و من قال آی؟ فقه اه و من فال ,غلام؟ افقد 
آخلی منه و من قال فیم؟ فقد ضشنه 


اف آمتشوان شحو بر الخشیه رن صالعسن سوم ب فمشن فید. آلاه 


کتبت اف ایی: ابر اهیم عليه السلام اساله غن ی رشن اله‌خید فکنت. ال 
بخطه: 


الحمد له الملهم عباده حمده. 


و ذکر مثل ما رواه سهل بن زیاد الی قوله: و قمع وجوده جوائل الأوهام ثم 
زاد فیه: اوّل الذیانه به معرفته و کمال معرفته توحیده و کمال توحیده نفی 
الصفات عنه, بشهاده کل صفه آئها غیر الموصوف و شهاده الموصوف یه 
غبر الضفه. و شهازتهها جمیعا جالشته العمتتم مبه الازل ففن وضف, اد 
فقد«حده و من حده فقد عده و من غلم فقد آبطل آرله و .من قال: کیف؟ 


فقد استوصفه و من قال: فیم؟ فقد ضمنه و من قال: علام؟ فقد جهله و 
من قال: 

این ؟ فقد اخلی مته و من قال: ما هو؟ فقد نعته و هن قال: الام؟ فقد 
یامه الم ۷۵۱ معلوم: و خالی باه موی و رب( مریوب ور گذلک 


یوصف رن 


ص : ۳۰۰ 


بودنش را سرآغازی و دوامش را انجامی نیست. مشاعر و حواس او را 
فرانگیرد و پرده ها او را مستور نتواند ساخت. پردة میان او و آفریدگانش, 
همان آفرننشن آنهاست؛ : زیر | آنچه به ذات آفریدگان شایسته است, نسبت 

به او ممتنع می بااشد و آنچه سبت به وی ممتع است, آفریدگان را 
تاو یی اشوی س ه حفت کت اس مان ساونه مسا نی شمان 
فراگیرنده و فراگرفته و میان پروردگار و پروریده. 


خداوند یکتاست نه به معنای عدد, آفریننده ای است نه به معنای جنبش 
مماس ۳ 0 است نه ات که در پرده 0 و جدا از 
هر‌چیزی است نه آن که مسافتی در میان آند. ازلی بودنش؛ , جلوگیر تاختن 
انديشه هاست (هرچه اندیشند آغازی برایش نیابند) پایدار بودتنش مانع 
خردهای سرکش و تندرو است. حقیقت اوء دیدگان تیزبین را درمانده کرد و 
وجودش اندیشه ها و خاطرهای تیزرو را ريشه کن نمود. 


هرکس خدا را توصیف کند, محدودش کرده و هرکه محدودش کند او را به 
شمار درآورده و هرکه او را تما ندرا وود ارات بودیش را اطل کرو 
است و هرکه گوید: ۱ پایانی برایش قرار داده و هرکه گوید: روی 
اک( : در چیست, او را گنجانیده 
ست 


[6]۳4۹-فتح گوید: به حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام نامه ای نوشتم 
و مطلبی درباره توحید پرسیدم. حضرت با خط خود برایم نوشت: ستایش 
خدای را که ستایشش را به بندگانش الهام کرد. -و همان روایت سهل بن 
زیاد یعنی روایت پیشین را تا جمله «وجودش, اندیشه ها و خاطرهای تیزرو 
را ربشه کن نمود» ذکر کرده-سپس افزوده است: سرلوحة اعتقاد به خدا, 
شناخت اوست و کمال شناختن او یگانه دانستن اوست و کمال یگانه 
دانستن او, زدودن صفات (زائد) از ذات اوست. زیرا هر صفتی گواه کمال 
یگانه دانستن او, زدودن صفات (زائد) از ذات اوست. زیرا هر صفتی گواه 
بر این است که غير از موصوف است و هر موصوفی گواه بر این است که 
از صفت خود جداست. و هر دو با هم (صفت و موصوف) گواه بر این 
هستند که دوتایند که چنین چیزی در وجود ازلی امکان ندارد. پس هر که 
خداوند را به صفتی زاید بر ذات وصف کند., او را به چیزی محدود ساخته 
است و هرکه محدودش کند او را به شمار درآورده است و هرکه او را به 


شمار در آورد ازلی بودتنش را باطل کرده است و ه رکه گوید: چگونه 
است, خواسته وصفش نماید و هرکه گوید: در چیست. او را در چیزی 
گنجانیده و هر که گوید: روی چیست؛ او را نشناخته و هر که گوید: کجاست., 


جایی را از او تهی کرده و هرکه گوید: 


ذات او چیست., تعریفش نموده و هر که گوید: تا کی باشد, پایانی برایش 
قرار داده است. داناست آن گاه که دانسته ای نبود و آفریدگار است 
زمانی که آفریده ای نبود و پروردگار است وقتی که پروریده ای نبود. 
اینگونه پروردگار ما توصیف شود, 


ص ۲۰۱۰ 


و فوق ما یصفه الواصفون. 


[ ۷]۳۲5۰-عده من آصحابتا, عن آحمد بن محمّد بن خالد. عن ار عن آحمد 
بن اللضر و غیره, عمّن ذکره. عن عمرو بن ثابت. عن رجل سقاه, عن آبی 
اسحاق السسی هن الخایت الا عور قال: 


خطب آمیر المومنین علیه السّلام خطبه بعد العصر, فعجب الّاس من حسن 
صفته و ما ذکره من تعظیم اللّه جِلْ جلاله؛ قال آبو (سحاق: فقلت للحارث: 
آ و ما حفظتها قال: قد کتبتها فأملاها علینا من کتابه: الحمو لاه اند ۱ 
یموت و لا تنقضی عجائبه, لأئّه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم يکن, 
الذی لم یلد فیکون فی العرٌ مشارکا و لم یولد فیکون موروثا هالکا و لم تقع 
علیه الأوهام فتقدّره شبحا مائلا و لم تدرکه الأبصار فیکون بعد انتقالها حائلاء 
اْذی لیست فی وه نهایه و الخرّته حد و لاغایه,الْذی ل بسبقه وقت 
و لم تقدّمه زمان و لا بتعاوره زیاده و لا نقصان و لا یوصف باین و لا بم 9 
سا ابر ۳ ۳ 
وه بساله.د تایه بان ۱ سشوب‌ععول انعر جع ان 
من کانت السّماوات و الأرض فطرته و ما فیهن و ما بینهِنْ و هو الضانع 
لهِنْ, فلا مدفع لقدرته, الذی نأی من الخلق فلا شیء کمثله, الّذی خلق 
خلقه لعبادته و آقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم و قطع عذرهم بالحجج, 
فعن بیّنه هلک من هلک و بمثه نجا من نجا و له الفضل مبدئا و معیداء نم 
ان الله و له الحمد افتتع الحمد لنقسه و ختم آمر انا و محلٍ الأخره 
اه ؛ فقال: «و قضی بیْتَهَمْ بالحق و قیل الحَمَذ لله رب آلعالمین» 
الخمت للم اللا نش الکیر باع تلا تخد و المریدی 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


بلکه بالاتر از توصیف ستایشگران است. 


[ ۷]۳5۰-حارث اعور گوید: امیر موّمنان علیه السْلام عصر یکی از روزها 
خطبه ای خواند که مردم از خوب ستودن و یادآوری که در بزرگ انگاشتن 
خداوند وج ی فرمود. در شگفت شدند. ابو اسحاق گوید: به حارث 
گفتم: آن خطبه را به خاطر سپرده ای؟ گفت: آن را نوشته ام پس آنگاه آن 
را اس سپاس خدای را که نمیرد و 
شگفتی هایش تمامی ندارد ؛ چرا که هرروز در کا ر تازه ای است آن هم از 
پدید آوردن چیزهای تازه ای که پیش از آن نبوده است؛ آن خدایی که نزاده 
تا در گرامی شدن شریک داشته باشد و زاده نشده تا در حال نابودی 
(مردن) ارث گذارد. وهم ها او را اندازه نتوان گرفت تا به صورت 
دورنمایی ناپیدا برایش همانندی پنداشته شود و بینایی ها او را در نیابد تا 
پس از برگرفتن دیده از وی, دگرگون شود؛ خدایی که در اول بودنش, 
انجامی و در آخر بودنش؛ حجد د و کرانه ای نیست؛ خدایی که وقتی بر او 
پیشی نگرفته و زمانی از او جلوتر نبوده است. 


دستخوش افزونی و کاهش نگردد و «با کجا» و «چرا» توصیف نشود و 
مکانی هم ندارد ؛ خدایی که در امور پنهانی نفوذ ۳ و به سبب نشانه های 
تدبیری که در آفریدگانش مشاهده می شود. در خردها آشکار است؛ خدایی 
که او را از پیغمبران پرسیدند و ایشان به اندازه و جزء توصیفش نکردند, 
بلکه او را به کارهایش ستودند و به وسیلة ایه هایش او را نشان دادند. 
خردهای مردم اندیشمند, توانایی انکارش ندارند؛ زیرا کسی که آسمان ها 
و زمین و آنچه درون آنها و میان آنها (فضا) است., آفرینش اویند و او 
سازندة آنها ات در برابر ۳ اش نتوان ایستاد ؛ خدایی که از آفریده 
به دور است لذا چیزی مانندش نیست؛ خدایی که آفریدگانش را برای 
پرستش آفرید و به وسیله ابزاری که به ایشان داد, آنها را بر اطاعتش 
توانا ساخت و با در دسترس گذاشتن دلیل هایی (عقل و پیامبران و 
امامان) راه هر گونه عذر و بهانه را باتفا مت آپلین. آنکه نابود 0۳9 
۳7 دلیل روشن نابود گردید 0 نجات یافت با احسان و لطف خدا 

د. از آغاز ۳ پایان؛ نیکی و بخشش بی پایان از آن خداست. سیس 
۱ اوست-ستایش را برای خود آغاز کرد و امر دنیا و 
مکان آخرت 7 با ستایش خود پایان بخشید و فرمود: «و میان آنها به حق 
داوری می گردد و گفته می شود: سپاس ویژه پروردگار جهانیان است 
[زمرژد )۳٩(‏ , آیة ۷5]. 


سپاس خدای را که لباس بزرگی و کبریایی درپوشید بی آنکه دارای تن 
باشد 


ص :۲۰ ۲۰ 


پالحلال تلا یل و الفستوی علی آلعرسش تفر ال مه الفالین علی ازخاه 
بلا تباعد متهم و لا ملامسه مته لهم, لیس له حٌ یتتهی |لی حده و لا له مثل 
فیعرف بمثله, ذل من تجیّر غیره و صغر من تکبر دونه و تواضعت الأشیاء 
لعظمته و انقادت لسلطانه و عرّته و کلّت عن ادراکه طروف العیون و 
قصرت دون بلوغ صفته آوهام الخلائق, الأوّل قبل کل شیء و لا قبل له و 
خر بعد کل شیء و لا بعد له, الظاهر علی کل شیء بالقهر له و المشیاهد 
لجمبع الأماکن بلا انتقال الیها. لا تلمسه لامسه و لا تحشه حاشه, هُوَ آذٍی 
فی آلقماء ال و فی الأرص الا و هُو آلحکیخ آلعلیخ. أتقن ما آراد من خلقه 
من الأشباح کلها, لا بمثال سیق الیه و لا لغوب دخل علیه فی خلق ما خلق 
لدیه. ابتداً ما آراد ابتداعه و نش ما آراد |ٍنشاعه؛ علی ما آراد من الثقلین؛ 
الجّ و الانس, لیعرفوا بذلک ربویٌته و تمکّن فیهم طاعته. نحمده بجمیع 
محامده کلها " علی جمیع نعمائه کلها و نستهدیه لمراشد آمورنا و نعوذ بع 
, سیثات آعمالنا و نستغفره للدنوب التی سبقت ما و نشهد آن لا اله ال 
الله و أنْ محقدا عبده و رسوله؛ بعثه بالحقّ نبا دلاً علیه و هادیا الیه؛ فهدی 
به من الطّلاله و استنقذنا به من الجهاله, من بطع له و رَشولة ققَذ فا 
ار ی هر 
شتا و انسحو رانا الا قانجعها بما بح اعلیکم من امه الطاعه و 
اخلاص التضیحه و حسن الموازره ود.اعینوا علن. انفسکم: بازوم الطریقه 
المستقیمه و هجر الامور المکروهه و تعاطوا الحقٌ بینکم و تعاونوا به دونی 
ان 
اعرفی| تذوی الفخل* فصلهم عصما اللمی ناکم بالهدیه تا ی [تا کر علی 
الثّقوی و استغفر الله لی و لکم. 


ص :4 ۳۰ 


و لپاس شکوه و عرّتِ را در بر کرد بی آنکه صورتی داشته باشد و بر عرش 

یافت بدون آنکه نابودی به او راه پابد و نوا فوید حاننش فرازمند 
اک ۱ 
شناخته شود. هر که جز او قدرت نمایی کند خوار گردد و هرکه جز او گردن 
فرازی نماید خرد شود. همه چیز در برابر عظمت او فروتن است و خوار. و 
در برابر اقتدار و عژزت او سر فرود آورده و رام است. گردش دیدگان از 
درک او ناتوان و اندیشه ها و خاطرهای آفریدگان از نزدیک شدن به صفات 
او کوتاه است. آن که اول است و پیش از هرچیزی بوده و آخر است و پس 
از هرچیزی خواهد بود؛ نه چیزی پیش از او بوده و نه پس از او خواهد بود. 
به واسطء چیرگی خود بر همه چیز غلبه یافته است و همه مکانها را بدون 
حرکت به سوی آنها, مشاهده نمایید و در آنها حضور دارد. هیچ لمس کننده 
ای او را لمس نکند و هیچ حسی او را درنیابد. «اوست که در اتهان 
خداست و در زمین خداست و هموست سنجیده کار دانا» [سورة زخرف 
(4۳) , آية 4فرینش هرچیز را که اراده کرد:بی آتکه نموذان و تمونهة ای 
داشته باشد در کمال استحکام و اتقان آفرید. نه نمونه ای در کار بود و نه 
خستکی. در آو‌پدیدا آنچه را خواست آغاز باشد: اول آن.را آفزید و انجة 
را خواست از دو ثقل هستی که جنْ و انس اند آفرید تا به سبب این 
آفرینش به پروردگار بودن او پی ببرند و فرمانبرداری او در آنان جای گیرد. 
او را با ستایشی بس بلند و فراگیر می ستاییم و بر تمام نعمت های او به 
طوری که یکی از آنها از نظر دور نباشد سپاس می گزاریم و از او 
درخواست می کنیم که ما را به اموری که موجب رستگاری است راهنمایی 
فرماید و ما از کردارهای ناشایست خویش به او پناه می بریم و نسبت به 
گناهانی که از ما سر زده از سا ات ری وا دید و گواهی می دهیم که 
شایان پرستشی جز خداوند نیست و همان محمد, بنده و فرستادة اوست. 
او را به حقّ برانگیخت تا نشانش دهد و همه را به سوی او هدایت نماید., 
پس خداوند به برکت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ما را از گمراهی به ره 
یافتگی آورد و از نادانی رهانید «هرکه خدا و پیامبرش را فرمان برد قطعا 
به رستگاری زو کین نایل آمده است.» [سورة احزاب (۳۲) , آیة ۱ به 
ثواب شایانی دست یابد و هرکه خدا و پیامبرش را نافرمانی نماید. قطعا 
دستخوش زیان آشکاری شود و سزاوار عذابی دردناک گردد. در انجام 
وظیفه خود که شنیدن و فرمان بردن و خیرخواهی خالصانه و همیاری نیکو 
تاه ور کی ادها تس هراس هیارا 
زشت, خود را یاری کنید. 


حوق را میان خود جاری سازید و به خاطر من با آن یکدیگر را یاری کنید و 
دست ستمگر نادان را ببندید و امر به معروف و نهی از منکر نمایید. اهل 
فضل را قدر بشناسید. خداوند ما و شما را در راه هدایت نگه دارد و ما و 
شما را بر پرهیز کاری ثابت قدم بدارد. برای خود و شما از خداوند امرزش 


ص :ظ ۳۰ 


نات مان [ دنمفده بن نیب عن آخمد. بر مین سین اغ 
علیث بن التعمان عن سیف بن عمیره, عمّن ذکره, عن الحارث بن المغفیره 
اللصره: قال: 


تشن آبي غیه لاه قلیه اتشلام غن فقو الله‌هار ی ععاليه کل شم خهانی 
الا وَجْهَهٌ فقال: ما یقولون ی وی اک ۱ وچه اللّه؛ 
فقال" ستحان: اللد. اعد قال | فلا عظیها. اما عس سل فحه اللة الق 


یوتی منه. 


۲1 عده مر آصحابنا عن. آحمد بن محقّد بن خالد. عن آحمد بن محقّد 
ال ی کل شمه ء هالک ود قال: 


من آتي اللّه بما آمر به من طاعه محّد صلّی اللّه علیه و آلم, و سلّم فهو 
الوجه الذی لا بهلک و کذلک قال: من بطع آلرَسُول قَقَذ آطاع آللّ. 


[۳5۲ ]۲-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن محشّد بن 
ی سلام التخاس. عن بعض آصحابنا؛ عرن ای-جعفر علیی التلام 
قال: 


نخن.الشانی الق اعظای الل تا مخفدا ضلی: الم علید و آله بو سلمو 
نحن وجه الله نتقلب فی الأأرض بین آظهرکم و نحن عین الله فی خلقه و 
بمالمهاه تال مه علی ای فا میم رف ما من لا و 
اماشه ان 


[4]۳54-الحسین بن محقّد الأشعری و محمّد بن یحیی جمیعا عن آجمد بن 
اسحاق, عن سعدان بن مسلم, عن معلویه بن عقار, عن آبی عبد اللّه علیه 


السّلام قی قول الله عرّ و جلّ: و له لاسْماء الحْسنی قاغوة بها قال: نحن 
و ۱ ۱ ۳۹ 


ص :6 ۳۰ 


تافت دربارة احادیث نادر 


[۱]۳5۱. حارث نصری می گوید: از امام صادق علیه السلام دربارة 
فرمایش خدای فرخنده و فرازمند که «همه چیز جز وجه خدا نابود است» 
[سورة قصص: آب ۸۸] پرسش شد, حضرت فرمود: در این باره چه می 
گویند؟ عرض کردم: می گویند همه چیز جز وجه خدا نابود شود. فرمود: 
خداوند منژه است. همانا سخن درشتی گفته اند. مقصود از وجه. راهی 
است که به سوی خداوند رهسیار شوند. 


[۲]۳5۲. امام صادق علیه السلام دربارة فرمایش خداوند عزتمند و والا که 
«همه چیز جز وجه خدا نابود است» فرمود: هر که از راه فرمان بری محمد 
با انجام آنچه دستور داده شده است به سوی خدا رود. آن همان وجهی 
است که نابود نگردد؛ چنانکه فرماید: «هرکه پیغمبر را فرمان برد. خداوند 
را فرمان برده است.» [سورة نساء )4( . اب ۸۳ 


[۳]۳5۲۳-حضرت باقر علیه السلام فرمود: ماییم آن متا که خداوند به 
پیامبر ما محمّد صلی اللّه علیه و آلم ارزانی کرده است و ماییم وجه 
خداوند که در زمین میان شما می گردیم. ما چشم خداوند در میان 
آفزید کانشن و دست باه رحفت: او جر ند کانش هنتیم. شناخت, هر که ما را 
شناخت و هرکه ما را نشناخت. پیشوایی تقواپیشگان را نشناخت. 


[4]۳54امام صادق علیه الشّلام راجع به فرمایش خدای گرامی و 
شکوهمند که «نامهای نیک به خدا اختصاص دارد پس 0 
[سورة اعراف ۷ ۳ ۸۱ فرمود: به خدا سوگند, آن نام های نیک ماییم 
که خداوند کرداری را از ند کان نپذیرد مگر اینکه شناخت ما باشد. 


[5]۳55-حضرت صادق علیه السّلام فرمود: همانا خداوند ما را آفرید و 
افرینش ما 


ص :۷ ۲۰ 


الحسن, عن بکر بن صالح, فر انیت نف ی اس ی الم 
عن مروان بن صباح قال: 


ال آبهعند الله-عغلیه اللام ان اللهعاقتا ماخسن:خاقتا و هرن فاحسن 
صورنا و جعلنا عینه فی عباده و لسانه التاطق فی خلقه و یده المبسوطه 
علی عباده بالرافه و الرحمه و وجهه الذی یوتی منه و بایه الذی یدلْ علیه و 
خژانه فی سمائه و آرضه؛ بنا آئمرت الأشجار و آینعت التّمار و جرت الأٌنهار 
و بنا ینزل غیث السْماء و ینبت عشب الأرض و بعبادتنا عبد الله و لو لا نحن 
ما عبد الله. 


7 
عر و جل: 


قلها اشفو نت موق فا ان ادن یل ۲ اساسا ول 
خلق ایا یه باسین و رون رود رن ۳ 
رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه, لاه جعلهم الدعاه الیه و الأدلاء 
علیه, فللک صاروا کذلک و لیس أنْ ذلک یصل الي اللّه کما یصل الی خلقه 
لکن هذا معنی ما قال من ذلک و قد قال: «من آهان لي ولا فقد بارزني 
پالمحاربه و دعانی الیها و قال مَنْ بُطِع آلرسول قَقَد آطاع ال و قال: ان 
هن تایغوک آنا باون له له فقق تیه فکل هد و شهه علی 
ولو کان سل الی له اانی و سکره ال شا انشا هما تسار 
تقایل ,هرا ان مول ا ای یماسا اه دادح الععت ماه 
له اش ها له سل وی له الاو پم رت ای 

من المکون و لا القادر من المقدور علیه و لا الخالق من المخلوق, تعالی 
ال ها عون لها ردیل و الما الا 


ص :۸۰ ۲۰ 


را نیکو ساخت و ما را صورتگری کرد و نیکو صورتگری کرد و ما را در میان 
بندگانش, جچشم خویش دزن میان آفریدگانش, زبان گوبا و دست محبت و 
رجمت گشوده بر سر بندگانش قرار داد و وجه خود ساخت که از آن به 
سوی او آیند و ما را دری قرار داد که , بر او ره نماید و گنجوران میان 
آشتمان ۰ متیر کرد هن کت وود ها 2۳9 اقانتمان: تباند. و کیاه: ار 
زمین بروید و به وسيلة عبادت ماء خداوند پرستش شد و اگر ما نبودیم, 
خداوند پرستش نمی شد. 


[6]۳56-امام صادق علیه السّلام دربارة فرمایش خدای گرامی و بزرگ که 
«یس چون ما را به خشم و افسوس آوردند از ایشان انتقام گرفتیم» 
[سوره زخرف (4۳) , آیه 5 فرمود: خداوند عژتمند و والا همانند ما 
افسوسنای و خشمناک نشود ؛ او برای خود., دوستانی آفرید که آنها به خشم 

و افسوس ِ و خشنود گردند و ایشان آفریدگان و پروریدگان هستند؛ 
پس خشنودی آنها را خشنودی خود و خشم آنها را خشم خود قرار داد؛ زیرا 
اسان را یت کش ان را ی و را یه فد و مر 
داشت و از این جهت است که ان مقام را دارند. معنای ایه این نیست که 
خشم دامن خدا را گیرد چنان که دامنگیر آفریدگان شود, بلکه معنای آن 
چنان می باشد که در این باره گفته است: «هر که یکی از دوستان مرا 
خوان شتمارد به تیکاو فزه. آفدم و مرا به مبارزه خوانده است» و فرمود: 
«ه رکه پیامبر را فرمان برد خدا| را مرفان برده است» [سورة نساء (4) , 
3 ۲و نیز فرمود: «همانا کسانی که با تو بیعت کنند با خداوند بیعت 
کرده اند. دست خدا بالای دستهای انان است» [سوره فتح (4۸) , ایة 
ان ماج اسصا‌ها مان ابا ایس ,همان است و ات کم 
و نیز خشنودی و خشم و صفت های دیگر و مانند آنها به جز این دو همچنین 
است. اگر روا باشد که افسوس و دلتنگی خدا را فراگیرد درحالی که خود 
او آفریننده و بدیدآور تنم آنهاست, روا باشد کسی بگوید: روزی شود که 
خدای آفریننده نابور شود؛ زیرا اگر خشم و دلتنگی بر او دراآید. او 
دستخوش دگرگونی گردد و جون دگرگونی او را فراگیرد تابود شود؛ زیرا 
اگر خشم دلتنکن: .بو اه .جراینم اف دشستخونین: کر کونی: گردد و چون 
دگرگونی او را فراگیرد از نابودی ایمن_ تباشد افرون. سر. آن» میان 
پدیدآورنده و پدیدشونده و میان توانا و آنچه زیر توان است ۲ میان 
آفریدگار و آفریدگان فرقی نباشد. 


۳۲۰ ٩: ص‎ 


لا لخاخق قاذا کان لا تعاجة انشخال ال و الکیف فیة* فافمه ان شا اناد 
تعالی. 


[۷]۳5۷-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن ابن آبی نصر, عن محمّد 
بن حمران؛ عن اسود بن سعید قال: 


کنت عند آبی جعفر علیه الشلام فأنشاً بقول ابتداء منه من غیر آن أسأله: 


نجن حجّه اللّه و نحن باب اللّه و نحن لسان اللّه و نحن وجه اللّه و نحن عین 
الله فی خلقه و نحن ولاه امر الله فی عباده. 


[۸]۳5۸-محمّد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, عن آحمد بن محقّد بن آبی 
نصر, عن حشّان الجقّال قال: حدّثنی هاشم بن آبی عماره الجنبی قال: 


سمعت آمیر المومنین علیه السّلام یقول: آنا عين الله و آنا ید اللّه و آنا 


[۳5۹ ]-محمد بن یحیی. عن محمّد بن الحسین, عن محمد بن اسماعیل بن 
ره رهم اس موق ی ی ی 
بن جعفر علیهما السّلام فی قول اللّه عرٌ و جل: يا حسرّتی غلی ما قطث 


فی جَنب له قال: 


جنب الله: آمیر المومنین علیه السْلام و کذلک ما کان بعده من الاأوصیاء 
بالمکان ال فتع الی ان سفن الامر الت رهم 

عن علی بن الصْلت. عن الحکم و اسماعیل ابنی حبیب. عن برید العجلی 
قال: 


قیفعت: آبا جعقن علیه الشلام تقو با عیدالله تا عرفت اللم وتا وه 
الا ما مس ای وا 


ص : ۳۲۱۰ 


خداوند از این گفتار (ناهنجار) برتری بسیار دارد, او بدون نیاز, آفریدگار 


همه چیز است و چون بی نیاز است هرگز اندازه و چگونگی در او راه نيابد. 
مطلب را نیک بفهم, اگر خداوند فرازمند بخواهد. 


[ ۳5۷ ]۷- -اسود سعید گوید: خدمت امام باقر علیه السلام بودم که حضرت 


تون آ که مس کی خر بر تفا سخن آغاز کرد و فرمود: ما دلیل و در خداییم؛ 
ما زبان خدائیم؛ : ما وجه خداییم ۳ دیده6 خدا| در میان آفریدگانش باشیم و 
هاشرپرستان ام خدا در فیان بند انش به: شمار. آبیم. 


[۳5۸ ]۸-آبو عماره جنبی گوید: از امیر مقمنان علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: منم چشم خدا؛ منم دست خدا؛ منم کنار خدا و منم در خدا. 


اه سیم قی ا زاس را ما کی تسه 
والا که «دریغا بن | تحه در کنار خدا| کوتاهی ورزیدم »> [سورة زمر (۳۹) ۳ 
6 آفرمود: کنار خدا, امیر مقمنان است و همچلنین اوصیای بعد از او ۳ 
آخرین آنها در مقام بلندی باشند. 


[ ۳06۰ ] ۰ (-برید عجلی گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود: 
خداوند به وسیلة ما پرستش شد و به وسیلة ما شناخته شد و به واسطة ما 
خدای فرخنده و فرازمند یگانه دانسته شد و محمد. پرده دار خدای فرخنده 
و فرازمند است. 


ص : ۳۱۱ 


[ ۱۲۳6۱ -بعض آصحابتاء عن محشد بن عبد الله, عن عبد الوهاب بن بشر, 


عن موسی بن قادم, عن سلیمان, عن زراره. عن آبی جعفر علیه السلام 
قال: 


سألته عن قول اللّه عر و جلّ: «و ما طَلَمُونا و لکن کائوا سم یَطِعُونَ» 
قال: نله عالی اعظم و أعر و اجل و آمنع من آن بطلم و لکثه حلطنا 
بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته, حیث یقول: « نما ولیک له 
رسولة و آلذین مَنوا» یعنی الأنقه من ثم قال: فی موضع آخر؛ 5 


ظلمونا و لکرق کائوا انفسمقه نفسَهّم یَظلمُون» نم م ذکر مثله. 


باب البداء ۳۷ ۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, 
الحجال. عن ابی اسحاق ثعلبه. عن زراره بن آعین. عن احدهما 
السلام قال: 


0 


ما غید الله«نشی عصل النداع 


ق زو ان ان آنی. ری ی ام تن الم ون امش لاه غان 
الشلام,ما عظم الله تنل الیداء: 


[۲]۳6۳-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم و 
حقض ون الیحیر د یراع آبی کید اللهعلیه الطلام فال: 


فی هده الایه «یِمَجُوا له ما یشاء و یثْیُ» قال: فقال: و هل یمحی للا ما 
کان تساه صلن‌شیت الا ما رام یک 


[۲]۳۵4-علیْ, عن نی عن ان این وگن فاه ‏ سالم نف مد 
بن مسلم. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ما بعث اللّه نبیّا حثّی یأخذ علیه ثلاث خصال: الاقرار له بالعبودیّه و خلع 


صر ۱۲۶ ۳ 


[ ۱۲۳۵۱ ۱-زراره گوید: از امام باقر علیه السلام دربارة فرمایش خدای 
بزرگ و والا که «به ما ستم نکردند, بلکه به خودشان ستم کردند» [سورة 
بقره (۲) , آیة 5۷ آپرسیدم, فرمود: همانا خداوند فرازمند بزرگ تر. گرامی 
تر, برتر و ارجمندتر از آن است که مورد ستم واقع شود؛ ولی ما را به 
خودش پیوسته و از اين رو ستم به ما را ستم به خود دانسته و ولایت ما را 
ولایت خود قرار داده است., انجا که می فرماید: 


«همانا ولو شما تنها خداست و پیعمبر او و کسانی که ایمان دارند» 
[سورة مائده (5) . ای 56 ]که مراد از انها امامان از خاندان ما هستند؛ 
سپس در جای دیگر (ستم به ما را ستم به خود شمار آورده و) فرمود: «به 
ما ستم نکردند. بلکه به خودشان ستم کردند» . سپس مانند آن را در قرآن 


ذکر کرد. 


بابی دربارة بدا 
[۳۵6۲] ۱-زراره از یکی از دو امام (ینجم يا ششم) نقل می کند که فرمود: 
خداوند با چیزی مانند بدا پرستش نشده است. 


پدر روایت دیگری ابن ابی عمیر از هشام بن سالم روایت می کند که امام 
صادق علیه السْلام فرمود: خداوند با چیزی مانند بدا بزرگ شمرده نشده 


است. 


[۲]۳6۳-امام صادق علیه السّلام دربارة آیة «خداوند آنچه را خواهد از بین 
برد و آنچه را خواهد اثبات کند» [سورة رعد (۳) , آية ۳۹آفرمود: آیا خدا 
از بین برد مگر آنچه را که بوده و اثبات نموده مگر چیزی که نبوده است ؟ 


[۳]۳64-امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند هیچ پیامبری را برنینگيخته 
جز اینکه سه جیز ویژه را از او پیمان گرفت: اعتراف به نتد دی خدا, دل 
کندن 


ضن ۲۶ ۳ 


الأأنداد و أنْ الله یقذم ما یشاء و بوچر ما یشاء 


[4]۳65-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن ابن فصٌّال, عن ابن بکیر, 
کر زر آرم.عن جفران, عم ای جعفر علیة الستام قال: 


سألته عن قول الله عرّ و جل: «قضی أجلاً و أَجل مُسَگی عید» قال هما 
آجلان: آجل محتوم و أجل موقوف. 


۰ - آحمد بن ِِ عن عبد العضیم بن عبد اللّه ی کق علیث 


سالت ابا عفد الله ره اسلا عن قول الله تعالی: < آ و آ یر اسان نآ 
لفناخ من قبّل و لَم یک سَینا» فال: فقال: لا مقر ۳ قار: ۳ 


سالته عر فواه: «ملّ آتی علی آلائسان چین من آلدّفر لم تَکُن شین 
مَذکورآ» فقال: کان مقدراغیر مذکور. 


عن ربعیٌ بن عبد الله, عن الفضیل بن یسار قال: 


سمعت آبا جعفر علیه اللام یقول العلم علمان: فعلم عند ال مخزون لم 
یطلع علیه حدا من خلقه و علم علمه ملائکته و رسله, فما علمه ملائکته و 
رسله فائه سیکون لا یکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله و علم عنده 
مخزون یقدم منه ما یشاء و یهخر منه ما یشاء و یثبت ما یشاء 


۳۸-و بهذا الاسناد, عن حشّاد, عن ربعی, عن الفضیل قال: 


مت را عفن عالی لام تفا من الا مور اون فنضعید ازله سیم 
منها ما یشاء و یوخر منها ما یشاء. 


آد6 عم هن. اضتابتار آفن. اخمه بسن محتم بر ینغ ابش اه 
عمیر» 


ص :4 ۳۱ 


از بتها (که برای خدا همتا و شریک قرار داده اند) و اينکه خداوند آنچه را 
خواهد پیش دارد و انچه را خواهد پس اندازد. 


[4]۳65-حمران گوید: از امام باقر علیه السْلام دربارة فرمایش خدای 
عژتمند و والا که «مدتی را مقرر داشت و مدت معینی (هم) نزد اوست» 
[سورة انعام (6) , ای ۲] پرسیدم. حضرت فرمود: مقصود دو مدت است؛ 
مدت حنمی و مدت مشروط 


خدای 1 به یاد ِ ۳ ۳۳ ۰ و 
چیزی نبود» [سورة مریم )۱٩(‏ , یه 6۷ آپرسیدم, فرمود: نه اندازه گیری و 
نه ایجاد شده بود. جهنی گوید: دربارة سخن خدا که «آیا بر انسان زمانی از 
قنور کای. اخندة که چیز قابل ذکری نبود» [سورة دهر (۷۷) , آی ۱آپرسیدم, 
فرمود: اندازه گیری شده بود؛ ولی قابل ذکر نبود. 
[6]۳۵۷-فضیل سار گوید: شنیدم که اما م باقر علیه السلام می فرمود: 
علم دو گونه است: ۱ 
آفریدگانش از آن علم آگاه بیست و علمی که خدا به فرشتگان و 


پیامبر انش باد داده است. این علم تحقق خواهد یافت؛ ؛ زیر| خدا| نه خودش 
را تکذیب نماید و نه فرشتگان و پیامبران خود را تکذیب کند و علمی که 


نزدش در گنجینه است, بت را ِِ پیش دارد و آنچه را خواهد ۳ 
[۷]۳6۸-فضیل گوید: شنیدم که امام باقر علیه السْلام می فرمود: تأخیر 
بعضی از امور,. نزد خدا مشروط است که هرچه از آنها خواهد, پیش دارد و 
آنچه از آنها خواهد, تأخیر اندازد. 

[۳6۹ ]۸-امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند دو علم دارد: علم 
ی 


ص :<ظ ۳۱ 


عن جعفر ین عثمان, عن سماعه, عن آبی بصیر و وهیب بن حفص, عن آبی 
یرمق اس و لاه عم الم وال 


ان للم علمین: غلم مکنون مخرون: لایعلمه الا هورمن دلک بکون الیداء و 
اه قاخه ها تکنه مه وله ه سا نهر امه 


[ ۳۷۰ ]٩-محمد‏ بن یحیی, عن آجمد بن محقّد, عن الحسین بن سعید, عن 
نک( بن سنان. عن آبی عبد الله علیه السلام 


ی سس 


[ ۳۷۱] ۱۰عنه, عن آحمد. عن الحسن بن علوخ بن فصٌال, عن داود بن فرقد. 
هنن شا السمتورعت اس یو الله علمه ا لاه وال 


ان اللّه لم یبد له من جهل 


حازم قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام هل یکون الیوم شیء لم یکن فی علم اللّه 
بالأمس؟ قال: لا, من قال هذا فأخزام اللّه؛ قلت: آرآیت ما کان و ما هو 


کانن الن‌تنوم الفیافه | لش فی علم الله؟ فال: پل فیل اه کلی | لخاه:: 
[۲]۳۷۲ ۱-علیت. عن محمد, عن یونس. عن مالک الجهنیت قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السُلام یقول: لو علم الّاس ما فی القول بالبداء 
من الأأجر ما فتروا عن الکلام فیه. 


[۳]۳۷4 -عده من أصحابنار عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن بعض آصحابنا, 
عن محمد بن عمرو الکوفی آخی یحیی, عن مرازم بن حکیم قال: 


شففت. با یی الط یه ال مق ما اب فط رت امن 
خصال: 


ص :6 ۳۱ 


خزانه که جز او نداند و بدا از اين علم به شمار آید و علمی که به 
فرشتگان و فرستادگان و پیامبر انش یاد دادم است که ما از نت علم 
آگاهیم. 


[ ۳۷۰ ]۹-امام صادق علیه السلام فر مود: برای خدا| نسبت به چیزی بدا 
حاصل نشد جز اينکه پیش از آنکه بدا تفت ای وا آن.رادمفن داتست: 


[۳۷۱] ۱۰-امام صادق علیه السلام فر مود: همانا بدا نسبت به خداوند, 


[۱]۳۷۲-منصور حازم گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا ممکن 
است امروز چیزی تحقق يابد که دیروز در علم خدا نبوده باشد؟ فرمود: نه, 
هرکه چنین اعتقادی داشته باشد رسوایش سازد. عرض کردم: بفرمایید که 
آنچه تحقّق یافته و آنچه تا روز قیامت تحقّق می یابد آیا در علم خدا 
تست ۱ فر مود اریه بیش ار: انجه افرند دان را ندید اور( همه سیر راهی 
دانست) . 


[۲]۳۷۳ ۱-مالک جهنی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
اگر مردم می دانستند چه پاداشی در اعتقاد به بدا هست از سخن گفتن 
دربار ان سستی تحت کردیو. 


[۳]۳۷4 -امام صادق علیه السلام فرمود: هرگز هیچ کس پیامبر نشد تا 
اینکه به پنج 


ص :۷ ۳۱ 


تاداع و امه و اوه انعم یه ی الطاعد: 


[41۳۷5 ۱-و بهذا الاسناد, عن. آخفند بن محمّد. عن جعفر پن محقد, عن 
یونس؛ وت و هر رآ تالا ان الاام 
قال: 


اللّه عر و جلّ آخبر محقدا صلّی الله علیه و آله و سلم بما کان منذ 
کات سا .ها سکون: ال اتقضاع لیاف ارم سوم و لک وه 
استثنی علیه فیما سواه. 


[5]۳۷6 -علین بن ابراهیم, عن آبیه, عن الیان بن الصّلت قال: 


سمعت الژضا علیه الشّلام یقول: ما بعث اللّه نبیا قط لا بتحریم الخمر و 
آن یق" للّه بالبداء 


[ 6۷ تمعن معا یی یره مج و فا[ 


سثل. العالم, غلیه. الشلام کیف علم الله؟ قال, علم و شا و اراد و قیز و 
قصی ۵ میا فأمضی ما قضی و قضی ما قذر و قذر ما آراد. فبعلمه 
کانت المشیثه و بمشیتته کانت الاراده و بارادته کان التقدیر و بتقدیره کان 
القضاء و بقضائه کان الامضاء و العلم متقذم قلی المشیثه و المشیثه تانیه 
و الاراده ثالثه و اللقدیر واقع علی القضاء بالامضاء فللّه تبارک و تعالی 
الیداء قنها علم فتی.ضاء و فیفا آراد لتقدیر. آلاشیاع فاد وقخ لا 
بالاامضاء فلا بداء فالعلم فی المعلوم قبل کونه و المشیئه فی المنشا قبل 
مواقم ال اد نامه وا قفیی منم اعوسات فل مس ایا 
و توصیلها عیانا و وقتا و القضاء با للامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات 
الاجسام المدرکات بالحواس من ذوی لون و ریج و وزن و کیل و ما دب و 
درج من انس و جنْ و طیر و سباع و غیر ذلک ما یدرک بالحواس, فلله 
تبارک و تعالی فیه البداء ما لاء عین له فاذا وقع العین المفهوم المدرک فلا 
7 فبالعلم 


ضز ۳۱۸۲ 


ویر کزن برای خدا اعتراف کرد: بدا مشیت. سجود, بندگی, فرمانبری. 


[4]۳۷5 ۱-امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا خداوند بزرگ و شکوهمند 
بهمحمة ضلی, الله علیه و آله خیر .داد آنجة با اد اول دنیا تحقق یافته و 
آنچه را تا پایان دنیا تحقّق خواهد یافت و نیز به آنچه از اين رویدادها حتمی 
ات اکاهانید و-خز. این زا استنتا کرد رکه نمی سنبود. و به. مفیت: او 
مربوط است) . 


[5]۳۷6 دحضرت رضا علیه السّلام فرمود: هرگز خداوند پیامبری 
برنینگیخته جز با حکم حرمت شراب و اقرار به بدا برای خدا. 


[6]۳۷۷ -معلای محمد گوید: از امام علیه السْلام پرسیدند: خدا چگونه 
داند؟ فرمود: خدا بداند, بخواهد, اراده کند, مقدر سازد, حکم نماید و امضا 
فرماید, پس آنچه راخکم کرده: امضا کند و انچه را مقدر ساخته, حکم 
تماید و انچه.را آزاده کرد معدر شازد بنابراین از علم خداه مشیت: و از 
مشیتش, اراده و از اراده اش تقدیر و از تقدیرش, حکم و از حکمش, امضا 
خیزد و علمش پیش از مشیت و مشیت در مرتبه دوم و اراده در مرتبه 
سوم است و تقدیر بر حکم نزدیک به امضا واقع شود. برای خداوند فرخنده 
فرازمند بدا است نسبت به آنچه بداند هرگاه بخواهد و نسبت به آنچه برای 
تقدیر چیزها اراده کند؛ ولی اگر حکم به مرحله امضا و اجرا رسد. دیگر بدا 
نیست. علم نسبت به معلوم, پیش از بودن آن است و مشیت نسبت به 
خواسته تفنده: پیش از وجود آن. است و نسبت به اراده شده, پیش از 
برپا شدن آن است و تقدیر اين معلوم ها , پیش ان است که بعضی از 
بعضی جدا شوند و پاره ای از آنها به پاره دیگر همراه با امضا, محکم و 
درهم بافته است که قابل تبدیل و تغییر نمی باشد و آنچه که دارای جسم 
اند و با حواس درک شوند #مانند آنخه ری بو و وزن دارد و پیمانه شود و 
به وزن درآید و آنچه از انسان و جن و پرندگان و درندگان و جز اینها در 
ژفین.روان کرد و تخوا هد ور ان از آنچه به حواسی دریافت شود که 
برای خدای فرخنده و فرازمند در هریک از آنها که در خارج وجود ندارد بدا 
می باشد. هرگاه عین مفهومی که دریافت می شود در خارج واقع گردد بدا 
نباشد و خداوند آنچه خواهد انجام دهد. 


ص :۳۱۹ 


علم الأشیاء قبل کونها و بالمشیثه عرّف صفاتها و حدودها و آنشاها قبل 
اظهارها و بالاراده میّز آنفسها فی آلوانها و صفاتها و بالثقدیر قذر آقواتها و 
عرف آوْلها و آخرها و بالقضاء آبان لاس آماکنها و دلهم علیها و بالامضاء 
شرح عللما و آباق ام ها و دلی صوین العر بر ااعایم 


باب فی آئه لا یکون شیء فی السّماء و الأرض الا بسبعه [۳۷۸] -عده من 
اصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن آبیه و محقّد بن یحیی, عن آحمد 
ان بن عماره, عن حریز بن عبد له و عید ال بن 
فان ها ی ها ال 


لا یکون شیء فی الأرض و لا فی السماء ال بهذه الخصال السشبع: بمشیثه و 
اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل, فمن زعم آثه یقدر علی نقض 
واحده فقد کفر 


و رواه علیث بن ابراهیم. ,رعن آبیه, عن محمّد بن حفص, عن محمد بن 
عماره, عن حریز بن عبد الله و ابن مسکان مثله. 


[۲]۳۷۹-و رواه آیضاء عن آبیه, عن محشّد بن خالد, عن زکریّا بن عمران. عن 
لا یکون شیء فی السْماوات و لافی الأأرض الا بسبع: بقضاء و قدر و |راده 
و مشیّه و کتاب و آجل و |ٍذن, فمن زعم غیر هذا فقد کذب علی اللّه آ و 
طلی:الله ع وحل: 


ص : ۳۲۲۰ 


خدا با علم خود, چیزها را پیش از پدید آمدنشان دانسته و با مشیت خود, 
صفت ها و حدود آنها را شناخته و پیش از اظهارشان, آنها و دنمرنه 
به وسیله اراده, برای آنها رنگ و صفت تعیین کرده و با تقدیره روزی شان 
را اندازه رون مود استه از هرابان (ها راتاحه و با امضا. 
ها ها راها کر مصص تا ار سم اسسه اس موه 
ششگانه) تقدیر خدای چیره گر و دانا می باشد. 


بابی دربارة اینکه چیزی در آسمان و زمین نباشد جز با هفت ویژگی 


۳۷۸ ] ۱-امام صادق علیه السْلام فرمود: چیزی در آسمان و زمین نباشد جز 
با این هفت ویژگی: مشیت. اراده, قدر, قضاء اذن (اجازه) , کتاب و اجل 
(زمان) . هرکس گمان نماید که می تواند یکی از اينها را نقض کند, به طور 
قطع کافر است. این روایت ت از طریق دیگری هم وارد شده است. 


[۲]۳۷۹-موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: چیزی در آسمان ها و زمين, 
هرکس جز این گمان برد بر خداوند دروغ بسته است يا (فرمود:) سخن 
خدای عزتمند و والا را رد کرده است. 


ص : ۳۲۱ 


پاب المشیثه و الاراده [ -۳۸]+علیت بن محشد بن عبد الله, عن آحمد بن 
اش تاه نهر من مد مارا باعل اش 
الهاشمی* قال: 


سمعت آپا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام یقول: لا یکون شی۶ الا 
ماشاء الله و اراد و قتره فضی, فلت ما حفتی: شاء؟ قال: ابتداء الفعل؛ 


۳ مامت قثرا ال ای مب طوله و مره ۳3 ما معنی 


عن ابان. عن ابی بصیر قال: 


قلت لأبي عبد اللّه علیه السلام: شاء و آراد و قدّر و قضی؟ قال: نعم؛ 
فلت و اب فال: فلت ه کف ضاعه اراد و قرو قصیو لخ ست ؟ 
قال: هکذا خرج الینا. 


۳۸۲ تیه من اتراهیم عن: اهر نع بان عفن «واضل ین 
فا ی الاب سانش ام ال ال اس وا 


تتتیعته بقول: امن اللهبو لم بشا واه و لم- یامه آمرٍ ابلیس آن یسجد لادم 
و شاء آن لا یسجد و لو شاء لسجد و نهی آدم عن آکل الشجره و شاء آن 
یاکل منها و لو لم يشا لم یاکل. 

[4]۳۸۳-علی بن ابراهیم, عن المختار بن محشّد الهمدانن و محشّد بن 
الحسن, عن عبد الله بن الحسن العلوق جمیعا, عن الفتح بن یزید 
الجرجانی, عن آبی الحسن علیه السّلام قال: 

ان له ردان هشن آباجه و ارادم عم یی هی اعد یاضر 


ص ۳۲۲۰ 


بابی دربارة مشیت و اراده 


[ ۳۲۸۰ ] -علی , بن ابراهیم هاشمی گوید: شنیدم که موسی بن جعفر علیه 
الشلام فرخود: ۱ ۱ 
و حکم دهد. گفتم: معنای خواست خدا چیست؟ فرمود: آغاز کار است. 
عرض کردم: 


معنای اندازه گیری چ چیست؟ اندازه گرفتن درازا و پهنای چیزی | ست. گفتم: 


معنای حکم کند چیست؟ فرمود: هرگاه حکم دهد, اهضا کتد.و ان است که 


[ ۲]۳۸۱-ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: خدا 
خواسته, اراده کرده, اندازه گرفته و حکم را جاری ساخته است؟ فرمود: 
آری. گفتم: و دوست هم دارد؟ فر مود: نه. گفتم: چگونه خواسته, اراده 
کرده, اندازه گرفته و حکم را جاری ساخته ولی دوست نداشته است؟ 
فرمود: این چنین به ما رسیده است. 


[۳]۳۸۲-امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند دستور داد و نخواست و 
خواست و دستور نداد. به شیطان دستور داد که به ادم سجده کند و 
خواست که سجده نکند و اگر می خواست. سجده می کرد و آدم را از 
خوردن درخت بازداشت و خواست که از آن بخورد و اگر نمی خواست او 
نمی خورد. 


[۳۸۳ 41-امام کاظم علیه السلام فرمود: همأنا خداوند دو اراده و دو مشیت 
دارد: اراده حنمی و اراده عزمی [و مشیت حنمی و مشیت عزمی ]. خدا| 
بازمی دارد و می خواهد 


ص ۳۲۳۰ 


و هو لا یشاء آو ما رآیت اه نهی آدم و زوجته آن یاکلا من, الشجره و شاء 
ابراهیم آن یذیح. اشحان ات ان ای واغ اما غیت مرت 
ار افتم عشته الله فا : 


0 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: شاء و آراد و لم یحتٍ و لم یرض؛ 
شا ی ی ال مت اراد اس وس ان سا ات 
تلاتهتو لخ برع لیا وه الکفر 


[۳۸5 ]6-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن نصر قال: 


قال یو الحسن الرّضا علیه السلام قال اللّه: [یاآابن آدم ! بمشیئتی کنت 
آنت الّذی تشاء لنفسک ما تشاء و بقواتی یت فرائّضی و بنعمتی قویت 
علی معصتتی" جمانی مها بضیرا فوار ها اضایک. من تخسته فمنالله: و 
ضا اضانگ مر یی فعر‌تسی و دای انیم اولی هانی ی بو انب ال 
فان مت ها ی ای( اسال عا آقعن رازن 


عیسی, عن بونس بن عبد الژحمن, عن حمزه بن محمد الطیار, عن 
عبد الله علیه السلام قال: 
[۲۲۸۷-غدم من اضحابنا: عن: آخمدنین محشد بن‌خالد عن آبیه, رن 


ص‌ :۳۳4 


و دستور می دهد و نمی خواهد. مگر نمی بینی که او آدم و همسرش را 
بازداشت که از آن درخت نخورند؛ ولی خوردن ایشان را خواست و اگر 
ی 
گشت و به حضرت ابراهیم علیه السّلام دستور داد که اسحاق (و به قول 
مشهور, اسماعیل) را سر ببرد؛ ولی نخواست که سر او را ۹ 
خواست.؛ خواست ابراهیم بر خواست خدای فرازمند چیره نمی 


[۳۸4 ]5-آامام صادق علیه السلام فرمود: خدا خواسته و اراده کرده. ولی 
دوست نداشته و نیسندیده است. خواسته است که چیزی نباشد مگر اینکه 
او بداند و اراده او هم چنین بود و دوست نداشت که او را سومین سه 
گویند و کفر را برای بندگان خود نیسندیده است. 

[۳۸5 6۲-امام رضاأ علیه السلام فرمود: خداوند فرماید: ای پسر آدم ! با 
خواست من است که تو هرچه برای خود خواهی, توانی خواست و با نیروی 
من است که واجبات مرا به جا می اوری و با نعمت من است که بر 
نافرمانی من توانایی می یابی. من تو را شنواء بینا, نیرومند ساختم. هر 
ی ۰ 
سزاوارترم و تو به اعمال زشت و گناهانت از من تا هستی و به 
این دلیل که من از انچه می کنم بازخواست نشوم؛ ولی مردم بازخواست 
شوند. 


تا دربارة امتحان و آز فاینشن 


[۳۸6] ۱-امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ تنگی و فراخی نباشد جز آنکه 
خذا تست به از خواست وک ۵ از فایتن دار 


[۲]۳۸۷-امام صادق علیه السّلام فرمود: از آنچه خدا به آن فرمان داده يا از 
7 برکنار 


ص‌ :۳۲5۰ 


خصاله نع مت مه الط اون اس تیه الاه علیه لام 
قال: 


اه سر نیع فیه قیض آه تست فا ام الاه نه وهی عته الا مفیه اه 
عر و جل ابتلاء و قضاء. 


باب الشعاده و الشقاء [۳۸۸] «محشّد بن |سماعی, عن الفضل بن شاذان, 


عن صفوان بن یحیی, ری تضهن مر تحار مش شش آین عت آلله علمم: لام 
قال: 


ان اللّه خلق الشعاده و الشّقاء قبل آن یخلق خلقه فمن خلقه اللّه سعیدا 
لم یبغضه آبدا و ان عمل شا آبفض عمله و لم یبغضه و ان کان شقیّا لم 
یچیه آبدا و ان عمل صالحا أحبٌ عمله و آبغضه لما یصیر الیه؛ فاذا أحتٌ 
الله تیا لم بعضه آندا و ادا افص نیا تم یه آبدا: 


[۲]۳۸۹-علوخ بن محشد رفعه, عن شعیب العقرقوفوت, عن آبی بصیر قال: 


کنت بین یدی آبی عبد اللّه علیه السّلام جالسا و قد سأله سائل فقال: 
جعلت قداک یا ابن رسول اللّه! من آین لحق السْقاء آهل المعصیه حتّی 
کم الم لیم فن علمه القناب علی علی ال آه هرد لهس 
السّلام ها السّائل ! حکم الله عرٌ و جل لایقوم له آحد من خلقه بحقه. فلا 
حکم بذلک وهب لاأهل محبّته القوّه علی معرفته و وضع عنهم ثقل العمل 
تحقیقه ما هم اهله, ۵ وهفت: لاه | لمعضیه القنم: علی. معضیتهم. لسدق علمه 
فیهم و منعهم اطاقه القبول منه فوافقوا ما سبق لهم فی علمه و لم یقدروا 
آن پانوا الا همع داب لان علمه اولی تصمیفه اتصتیق هه فعنی 
شاء ما شاء و هو سژه 


[ ۳]۳۹۰-عله من آأصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه, عن 


ص‌‌ :۳۲0 


داشته, چیزی که در آن قبضی یا بسطی (تنگی و گشایشی) باشد, نیست 
مگر آنکه برای خدای عرّتمند و شکوهمند نسبت به آن. آزمایش و حکمی 


باشد. 
بابی دربارة خوشبختی و بدبختی 


[۳۸۸] ۱-حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: بی شک خداوند خوشبختی 
و بدبختی را آفرید, پیش از آنکه آفریدگان را بيافریند. خداوند هرکس را 
خوشبخت آفریدر هرگز او را دشمن ندارد و اگر بدبخت باشد. هرگز او را 
دوست ندارد و اگر کار خوبی انجام دهد, کردارش را دوست دارد و خودش 
را به جهت سرانجامی که به سوی ان رهسپار است, دشمن می دارد. پس 
چون خدا چیزی را دوست داشته باشد, هرگز آن را دشمن ندارد و وقتی با 
چیزی دشمنی ورزد, هرگز دوستش ندارد. 


[۲]۳۸۹-ابو بصیر گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم که 
شخصی از او پرسید: جانم به فدایت؛ ای پسر رسول خدا, به چه جهت 
بدبختی دامنگیر گناهکاران شد تا خداوند در علم خود بر کردار ‏ ایشان به 
عذاب حکم کرد؟ حضرت فرمود: ای پرسشگر ! هیچ کس از بندگان خدای 
عرتمند و شکوهمند به حق و شایستگی نتواند نسبت به حکم او قیام کند و 
چون به آن حکم کرد به دوست داران خویش, نیروی شناختن را بخشید و 
سنگینی عمل را از ایشان برداشت به طوری که سزاوار آن بودند و به 
اه موی نا کرو تشه ای اه ارس شتسه نان 
می دانست و ایشان را از توانایی پذیرش از خود بازداشت و با آنچه در 
علم خدا غذشته, هم آهنک شدند و تتوانستند وضعیتی پیش آورند که ایشان 
زا ارات رها دا که سم سای سا از است و این 
است معنای «خدا خواست هرچه را خواست» و این راز نهانی اوست. 


[ ۳۹۰ ]۳-امام صادق علیه السلام فرمود: گاهی شخص خوشبخت به راه و 
روش بدبخت 


ص :۳۲۷ 


اللضر بن سوید, عن یحیی بنر پر عمران الحلبی, عن معلی , بن عثمان, عن 
علخ بن حنظله, ای امه الا وا 


یسلک بالشّعید فی طریق الأشقیاء حّی یقول الاس: طاا شوت مس رای ده 
منهم, ثم یتدارکه السْعاده و قد یسلک بالشَقیّ فی طریق السْعداء حتّی 
یقول الناس: ها اش سا بل هو منهم, ثم یتدا رکه الشقاء؛ ان من کتبه 
الله.ستعیدا وان لشسیق .من الا الا فواف‌ناعه ختم لهالسعاده. 


بات الخر-ه لس ۳۹۱۱ مهن اضتعاشارعن: امه ین مد ین عالن 
عن ابن محبوب و علین بن الحکم» عن معاویه بن وهب قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان ممّا آوحی اللّه الی موسی علیه 
اسف رای له فی اوه آئی آنا اللّه لا اله الا آنا. خلقت الخلق و 
خلقت الخیر و آ چریته علی یدی من أحبْ فطوبی لمن آجریته علی یدیه و 
آنا اللّه لا اٍله الا آنا خلقت الخلق و خلقت السْر و آجریته علی یدی من 
اریتم ول آعره تیه نید 


نش اضحاتا رشن عفد مت عم انم ان ای فد 
و رک رفن ربا ها 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: ان فی بعض ما آنزل اللّه من کتبه نی 
نا اللّه لا اله لا آنا, خلقت الخیر و خلقت الشٌَ, فطوبی لمن آجریت علی 


بدیهالخیر و وبل لمن آجریت علی بدیه اسر و وبل لمن بقول: : کیف ذا و 


ر بن 


عبد علیه 


9 عن مسّل بن ۳ و عبد 1 لاتصاری," عن 7 
السّلام قال: 


3 


ص :۳۲۸ 


پیشگان گام گذارد تا آنجا که مردم گویند: چقدر مانند آنها شده, بلکه او هم 
از آنها است ؛ سپس خوشبختی او را در بر گیرد و گذشته او را جبران نماید 
و گاهی شخص بدبخت راه و روش خوشبخت پیشگان را در پیش گیرد تا 
آنجا که مردم گویند: چقدر مانند آنها شده: بلکه او هم از آنهاست؛ سیش 
بدبختی او را فراگیرد و اعمال نیک او را از بین ببرد. همانا هرکه را خداوند, 
خوشبخت نوشته است, پایان کارش به خوشبختی انجامد. اگرچه از دنیا به 
اندازة فاصله میان دو بار دوشیدن ماده شتر باقی نمانده باشد. 


بابی درباره نیکی و بدی 


]۳٩۱ [‏ -امام صادق علیه السّلام فرمود: از جمله آنچه خداوند به حضرت 
موسی علیه السّلام وحی کرد و در کتاب تورات بر او فروفرستاد این بود: 
همانا که جز من شایان پرستشی نیست. 


آفریدگان را آفریدم و یی را پدید آوردم و آن را با دست کسی که 
دهوست: داشتم, به. اخرا در آمردم, بسن.خوضا به حال کسنین که تیکی. را با 
دست او به اجرا ۵ آو دم منم خداین که جر هون شایستة پرستشی نیست. 
آفزیدگان زا افریدم وی را ند آمودض.و آن را سا دسشت کسی. که 
تاه بو ار و 


[۲]۳۹۲-محمّد مسلم گوید: شنیدم که امام باقر علیه السّلام فرمود: همانا 
در کی ان کات هانی که دا ند فووفر اهر انم مطلبت امد ارت کب 
همانا منم خدایی که جز من شایان پرستشی نیست., نیکی را آفریدم و بدی 
را ندید آوردم, پس خوشا به حال آنکه نیکی را با دست او به اجرا درآوردم 
و وای بر کسی که دی ۲ با د ست او به اجرا درآوردم و وای بر آنکه 
بگوید: چرا این طور و چرا آن طور است. 


[۳]۳۹۲-امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزتمند و والا فرماید: منم 


خدایی که 


ص ۳۲۹۰ 


قال اللّه عرّ و جلّ: آنا اللّه لا له لا نا خالق الخیر و الشرٌ فطوبی لمن 
ای ار ی ی 
یقول ؛ کیف ذا و کیف هذا؟ قال یونس: اه وک ها الا مر وه فیه. 


تالک و الفدر وا موس ال مر ۹ ای میم موی ره یو 
زیاد و اسحاق بن محمّد و غیرهما رفعوه قال: 


کان آمیر المومنین علیه السّلام جالسا بالکوفه بعد منصرفه من صفّین لذ 
آقبل شیخ فجثا پین یدیه, ثم قال له: پا آمیر الموّمنین ! آخبرنا عن مسیرنا 
الی آهل الشام أ بقضاء من اللّه و قدر؟ فقال آمیر المومنین علیه السْلام 
اجل یا شیخ ما علوتم تلعه و لا هبطتم بطن واد الا بقضاء من الله و قدر, 
ی عند الله آجتسب عنائی يا آمیر المومنین فقال له: مه یا 
شیخ ! فو الله لقد عظُم اللّه الأْجر فی مسیرکم و آنتم سائرون و فی 
مقامکم و آنتم مقیمون و فی منصرفکم و انتم منصرفون و لم تکونوا فی 
شی ء من حالاتکم مکرهین و لا اليه مضطرین. فقال له الشیخ: و کیف لم 
نکن فی شی ء من حالاتنا مکرهین و لا (لیه مضطرّین و کان بالقضاء و القدر 
مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا؟ فقال له: و تظن اه کان قضاء حتما و قدرا 
لازماء ائه لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب و الامر و الثهی و الژجر من 
الله و سقط معنی الوعد و الوعید فلم تکن لائمه للمذنب و لا محمده 
الیین وان المذنب ات باللحسان من المحسن و لکان امش 
آولی بالعقوبه من المذنب, تلک مقاله اخوان عبده الأوثان و خصماء الژحمن 
وخرتب السیطان هو قدر بط قده الاته و مجوسها, ان الله تبار ک وعالن کافت 
تخییرا و نهی تحذیرا 


ص : ۳۲۳۰ 


شایان پرستشی جز من نیست. آفریدگار نیکی و بدی هستم, پس خوشا به 
حال آنکه نیکی را با دست او جاري ساختم و وای بر کسی که بدی را با 
دست او به اجرا گذاشتم و وای بر آنکه بگوید: چگونه این و چگونه آن شد؟ 
یونس گوید: 


ی ار کی که مش فان او را انار گنه 
بابی دربارة جبر و قدر و امر بین الامرین 


[۳۹4] -امیر موّمنان علیه السْلام پس از بازگشت از جنگ صفین در کوفه 
نشسته بود که پیرمردی جلو آمد و در برایر آن حضرت زانو زد و سپس به 
حضرت عرض کرد: ای امیر مومنان, بفرمایید که ایا رفتن ما به جنگ 
شامیان به قضا و قدر خدا بود؟ امیر موّمنان علیه السّلام فرمود: آری ای 
پیر مرد ؛ جز با قضا و قدر خدا از هیچ تپه ای بالا نرفتید و به هیچ دژه ای 
فرود نیامدید. پیرمرد گفت: ای امیر مومنان ! رنجی که در اين باره بردم به 
حساب خدا گذارم؟ فرمود: ای پیرمرد! ساکت باش. به خدا سوگند که 
خداوند پاداش بزرگی به شما داده است نسبت به حرکتتان آن گاه که در 
حال حرکت بودید و به توقف در آنجا در حالی که خود توقف نمودید و به 
کر ی و شما نسبت به هیچ یک از 
حالت هایتان مجبور و ناچار نبودید. پیرمرد گفت: چگونه در هیچ یک از حالت 
وا ار | به قضا و 
قدر خدا بوده است؟ حضرت فرمود: تو پنداشته ای که آن, قضای حتمی و 
قدر لازم بود (به طوری که اختیار از تو برداشته شود) ؟ اگر چنین بود, 
همانا پاداش, کیفر, امر, نهی و بازداشتن از سوی خدا بیهوده بود و معنای 
وعده های نویدبخش و هشدارهای بیمناک بیهوده می شد و گناهکار سزاوار 
سرزنش و نیکوکار شایان ستایش نبود, بلکه گناهکار از نیکوکار به نیکی 
سزاوارتر و نیکوکار از گناهکار به کیفر دیدن شایسته تر بود. این سخن. 
گفتار برادران و همفکران بت پرستان و دشمنان خدای مهربان و پیروان 
شیطان و قدریان و مجوسیان این ات است. 


بی شک خداوند فرخنده و فرازمند, تکلیف کرده با اختیار و با بیم دادن 


۳۳ 


و آعطی علی القلیل کثیرا و لم یعص مغلوبا و لم یطع مکرها و لم یملک 
مفوّضا و لم یخلق السْماوات و الأض و ما بینهما باطلا و لم یبعث الثبئّین 
مبشرین و منذرین عبتا. ذلک ظنْ الذین کفروا فویل للذین کفروا من الثار, 
فانشا الشیخ یقول. 


آنت الامام الذی نرجو بطاعته 

یوم الثجاه من ال[حمن غفرانا 

مخت ین آمر تناها کان حلیتا 

رارسا سا 

[۲]۳۹5-الحسین بن فحتد بغن ععلی این مختنه. غن آلخسن رشن 

ك عم اس مارهش ای ی ی امدعنه لامعا 0 


من زعم أنْ اللّه یأمر بالفحشاء فقد کذب علی اللّه و من زعم أَنْ الخیر و 
الشت البه فقد کذت:«علن. آلله: 


[۳]۳۹6-الحسین بن اس بن محمد, : عن الحسن بن تم 
الوشاع, عن آیت اا ۳9 3 السلام قال: 

سألته فقلت: اللّه فعض الأمر |لی العباد؟ قال: اللّه أَعرْ من ذلک, قلت: 
فجبرهم علی المعاصی؟ قال: الله آعدل و آحکم من ذلک, قال: نم قال: 
قال الله: 

یا ابن آدم ! آنا آولی بحسناتک منک و آنت آولی بسیئاتک منّی. عملت 
المعاصی بقلتی التی جعلتها فیک. 


کچ زیر ام و رارسا یاه بو ان عرص و 
عبد الرحمن قال؛ 


قال لی بو الحسن الضا علیه السشّلام: با یونس ! لا تقل بقول القدریه فان 
القدی ه لم لها بقول اهل اله باعل اهل اه ولا تقو لفات 


7 0 ت 


آهل الجثه قالوا: لحَمَدٌ لله آلذی قدانا لهذا و ما کثا لَهْتدِی لو لا أنْ قداتا 
اللهٍ. و قال هل 


ص ۳۳۲۰ 


و بر کردار اندک, پاداش بسیار بخشیده است. نافرمانی از اوء از روی 
چیرگی بر او نبوده و فرمان بری از او اجباری صورت نپذیرفته و اختیار را 
ماکان اه ات را ها ورن را 
میان آن دو است بیهوده نیافریده است و پیامبران را بدون جهت : بشارتگر 
اتدار کن کته وت 


این عفیین کافران استر بش وای بن کاقران از ان کوز مهرد زیر آن 
حال یک رباعی) بدین مضمون سر ‌ود. ۰ «تویی آن امامی که به سبب پیروی 
از او, از خدای مهربان در روز نجات. امید آمرزش داریم. آنچه از امر دین 
ما بر ما اشتباه شده بود روشن ساختی. پرفود کارت در بزانه: 71 ین نیکی, به 
تو پاداش نیک عنایت فرماید» . 


[۲]۳۹5-امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس معتقد باشد که خداوند, 
آفریدگانش را به زشت کاری فرمان می دهد. به خدا دروغ بسته است و 
هر که معتقد شود که کار نیک و بد از طرف اوست. پس به خدا دروغ بسته 


است. 


۳۵6 )سین وشاء گفیدد ازر امام رضا علیه الشلام پرمسندم؛ خدآوند کار را 
به بندگان واگذاشته است؟ فرمود: خداوند تواناتر از ان است. عرض 
کردم: پس آنان را بر گناه وادار کرده است؟ فرمود: دادگرتر و داناتر از آن 
است, سیس فرمود: خداوند فرماید: ای پسر ادم ۱ من به کارهای نیک تو از 
تو سزاوارترم و تو به کارهای زشتت از من شایسته تری. کناهان را به 
سبب بیرویی انجام دادی, که من در وجود نو نهاده ام . 

[۳۹۷ [4-یونس بن عبد الرحمن گوید: حضرت رضاأ علیه السلام به من 
فرمود: ای یونس ! گفتار قدریان (اهل تفویض) را مپذیر . ؛چرا که قدریان نه 
به گفتار بهشتیان قائل شدند و نه به گفتار دوزخیان و نه به گفتار شیطان. 
هطاا. اهل,عشت کی 


«ستایش خدایی را که ما را بدین راه هداپت نمود و اگر خدا ما را رهبری 
نمی کرد ما خود 


ص ۳۲۳۲۰ 


الثار: نا عبت علینا شفوئنا و کت قَوماً ضالین. و قال ایلیس: ِ- 
ا یقت مها ول هی و ی هی لا یکمن الا با شا 
اللّه و آراد و قدر و قضی ؛ فقال: یا یونس ! لیس هکذا, لا یکون الا ما شاء 

و آراد و قدُر و قضی؛ ؛ یا یونس ! تعلم ما المشیثه؟ قلت: لا, قال: هی 
الذکر الأوّل. فتعلم ما الاراده؟ قلت: لاء قال: هی العزیمه علی ما یشاء 
فتعلم ما القدر؟ قلت: لاء قال: هی الهندسه و وضع الحدود من البقاء و 
الفناء قال: قال: و القضاء هو الابرام و اقامه العین؛ قال: فاستأذنته آن 
آقبل ر آسه و قلت: فتحت لی شیتا کنت عنه فی غفله. 


[۳۹۸ ]<-محمد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان. عن حماد بن عیسی. 
رای امین کر لاف و هلاه ی ام فا 


اِنْ اللّه خلق الخلق فعلم ما هم صائرون الیه و آمرهم و نهاهم فما آمرهم 
به من یی ۶ فقدجعل لماش بل ال نز که ۳ 
الا باذن الله. 


9( ی نا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من زعم أنْ اللّه يأمر بالسوء 
و الفحشاء فقد کذب علنبالله و فنتزعم آن الخیر و الشر شیر فشته الاه 
فعد آخرج الله من سلطانه و من زعم أن المعاصی بفیر قوّه اللّه فقد کذب 
علن له و من کوب علی الاه ارام الله الا 


زاتمم اضعاتا عر اند .ای ند اللمه قی ان ی 
عن اسماعیل بن جابر قال: 


کانقی مت الموته رح تکام اف الق و لاس ی ری فان 


ص‌‌ :۳۳4 


هدایت نمی یافتیم.» [سورة اعراف (۷) : آیة 4۳ آو دوزخیان گفتند: «ای 
پروردگار, شقاوت ما بر ما چیره گشت و ما گروهی گمراه بودیم» [سورة 
مومنون (۲۳) : آبة 6 ۰و شیطان گفت: «پروردگارا. به سب آنکة مرا 
گمراه ساختی» [سورة حجر (5 ۱ ارم ۳۹ عرض کردم: به خدا سوگند, 
من به گفتار ایشان قائل نیستم؛ ولی می گویم: 


چیزق نباشد جر به وسیله آنچه خدا خواهد, اراده کتد و تقذیر و کم نماید. 


فرمود: ای یونس ! چنین نیست. چیزی نباشد جز آنچه را خدا خواهد, اراده 
کند و تقدیر حکم نماید. ای یونس ! می دانی مشیت چیست؟ گفتم: نله 
فرمود: آن ذکر اول است. می داتف اراده چیست؟ گفتم: نه. فر مود: آن: 
تضمین است بر آنچه خواهد. می دانی قدر چیست؟ گفتم: نه. فرمود: آن 
اندازه گیری و مرزبندی است ؛ مانند مقدار دوام و زمان از بین رفتن. 
سپس حضرت فرمود: و قضا (حکم) محکم ساختن و وجود خارجی دادن 
است. یونس گوید: از آن حضرت اجازه خواستم که سرش را ببوسم و 
عرض کردم: گرهی برایم گشودی که از آن غافل بودم. 


[5]۳۹۸-امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: همانا خداوند آفریدگان را 
آفرید و دانست که آنها به چه راهی می روند و آنان را امر و نهی نمود؛ 


پس ایشان را به چیزی دستور نداد مگر اینکه راهی برای ترک آن نیز مقرر 
داشت و.آنان کیرندم و ترک کننده نبا شند.:مگر:به, اان خدا. 


۳۹۵ )-اهام ضادق. علیه السلام از فول» ول خدا ضلی: الله علیه: و اله 
فرمود: هرکس اعتقاد پیدا کند که خداوند به بدی و هرزگی فرمان داده. به 
طور قطع به خدا دروغ بسته است و هرکه اذعا نماید که نیکی و بدی بدون 
خواست خدا صورت گیرد, بی شک خدا را از سلطنتش بیرون دانسته است 


و هرکس قائل باشد که انجام گناهان بدون بیروی خدا| تحقق می یابد, به 
طور قطع به خدا دروغ بسته است و هرکس به خدا دروعغ بندد, خدا| او را 
به انش اندازد. 


[ ۰ ۷]4-اسماعیل جابر گوید: مردی در مسجد مدینه نشسته بود و دربارة 
فدر 


ص‌‌ :۳۳5۰ 


فعلت: يا هذا! آسآلک؟ قال؛ سل؛ قلت: یکون فی ملک اللّه تبارک و تعالی 
ما بر ال ای رد ره را اه فا ی ها 
قلت: اه یکون في ملکه ما لا برید اه لمقهور, و لّن قلت: لا یکون فی 
فلکه الا ما برید آفررت الک بالمعاضی: فال: فقلت لابی, عنه الله .عانه 
السلام سالت هدا القیر که فکاردفن خوايه کدا و کداب ففال: لنفسجه.نظی آما 
لوعال غیر ماعال لهلک. 


[۱ 4 ]۸-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد بن الحسن زعلان. عن ارت 
طالت القتفن رجل: .کی این عید الله علیه السلام فال: 


قله آق له الفراه عای ماه ال لاخ فص از ات 
الا از فلا فا لیم کر 

[۲ 4۰ ]٩-علون‏ بن [براهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس بن عبد الژحمن, 
عن غیر واحد. عن آبی جعفر و آبی عبد الله علیهما السلام قالا: 

ناه آرحم بخلقه من آن بجبر خلقه علي النوب ثق بعذیهم علبها ول 
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1 ۳۱ لو بر ابا فیم: بو 2 


السّلام قال: 


سثل عن الجبر و القدر فقال: لا جبر ولا قدر و لکن منزله بینهما, فیها الحق 
ال با ها اد ال امس یا تاه الحالم. 


41 لب ار هی ره هر هش رن رو ی آری. عبه 
اللة غلنه اللام قال: 


قال له رجل: جعلت فدای آجبر اللّه العباد علی المعاصی؟ فقال: اللّه آعدل 
من 


ص‌‌ :+۳۳0 


سخن می گفت و مردم گردش را گرفته بودند. من گفتم: ای فلانی ! 


گفت: بپرس. گفتم: آیا در ملک خدای فرخنده و فرازمند چیزی هست که با 
از ادخ او نباشد؟ اشماعیل چایر. کوید که آن مود فدتی دراز سر به گریبان 
فروبرد و سپس سرش را به طرف من بلند کرد و گفت: ای فلانی ! اگر 
بگویم در ملک او جز اآنجه اراده کند نیست؛ اقراری خواهد بود بر اینکه 
گناهان نیز به اراده او انجام پذیرد. اسماعیل گوید: به امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم: از این قدری مذهب چنین پرسیدم و او این گونه 
پاسخ داد. حضرت فر مود: او به سود خویش اندیشید که [برخلاف مذهب 
خود کفت .ها کر خز این مق کفت هلاک هی ند 


[۱ ۰ -مردی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا خداوند 
بندگان را به انجام گناهان وامی دارد؟ فرمود: نه. گفتم: پس کار را, به آنها 
واگذار می کند؟ فر مود: نه. گفتم: پس حقیقت چیست؟ فر مود: کاری 
ظریف و لطیف است از پروردگارت میان این دو موضوع (جبر و اختیار) . 


-٩] 4۰ ۲[‏ -امام بافر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمودند: همأنا 
خداوند به آفریدگانش مهربان تر از آن است که آنها را بر گناهان وادار کند 
و سیس به جهت آن عذابشان نماید و خداوند والاتر (عزیزتر) از آن است 
راوی گوید: ان دو حضرتر سوال شد: آیا بین جبر و تفویض, منزل 
سومی هم هست ؟ فرمودند: آری, منزلی گسترده تر از میان آسمان و 
زمین وجود دارد. 

۳ ۳4۰ ۰ از حضرت صادق علیه السلام دربارة جبر و تفویض پر سید ند 
حضرت فرمود: نه جبر است و نه تفویض, بلکه منزلی میان آن دو می 


باشد که حقٌ آنجاست و آن منزلی را نداند جز عالم یا کسی که عالم آن را 
به وی آموخته باشد. 


[4 ۱]۲4+-مردی به امام صادق علیه السُلام عرض کرد؟ قربانت گردم؛ آپا 


خداوند 


ص :۳۳۷ 


آن یجبرهم علی المعاصی یعدّيهم علیها. فقال له: جعلت فداک ففوّض 


الله الی العباد؟ قال: فقال: لو فوّض الیهم لم یحصرهم بالامر و التهی؛ 
فقال له: 


خفلت فداک فیهما مترله : فالءفقال عم اوشع مابین السفاع و الارضن. 


[5 4 (-محمد بن آبی عبد الله و غیره, عن سهل بن زیاد, عن آحمد بن 
من اس نی فا 


قلت لأبی الحسن الرّضا علیه السْلام: اِنْ بعض آصحابنا یقول بالجبر و 
بعضهم یقول بالاستطاعه قال: فقال لی: اکتب: بسم الله الاحمن الژحیم؛ 
قال علمت بن الحسین: قال الله عرٌ و جل: یا اين آدم بمشیئتی کنت آنت 
ای تشاء و بققتی لب ال فرالضی و بنمتی قوب علي معص: 
فمن نفسک و ذلک أتّی ادلی سا نی منک و آیت رما و 
دلک. آئی لا آسال عضا آفعل. و.هم. بسالون*قذ تظمت لک کل شی ۶ تزید. 


[6 4۰ ]۲ -محمد بن آبی عبد ال عن حسین بن محمد. عن محمد بن 
بحبی؛ عین حکنه. عن آبی عبد اللّه علهه البشلام قال: 
٩‏ چبر و لا تفویض و لکن آمر بين آمرین قال: قلت: ِ« «ِِ 


[۷ 414 دعده من آصحابناء عن آحمد بن محقّد البرق, عن علی بن الحکم. 
غن هام نتشالی عن. اس عیبد الله علبه السلام عال 


ال اگم ی اه تالایس سا و انله ار ی ار کون فر: 


ص :۳۳۸ 


بند گانیز بش را بر انجام گناهان وادار کرده است؟ فرمود: خداوند دادگرتر از 
آن | ست که آنها را بر گناهان وادارد و سپس به آن جهت عذابشان کند. آن 
مرد گفت: 


قربانت کردم : پس خداوند کار را به بندگان واگذار نموده است؟ فرمود: 
اگر به ایشان واگذار نموده بود با امر و نهی کردن آنان را در تنگنا قرار 
شید گفت: 


قربانت گردم؛ پس منزلی میان آن دو است؟ فرمود: اری. منزلی تن نم 
نر از میان اسمان و زمین است. 


کردم: بعضی از یاران ما به جبر و برخی دیگر به استطاعت معتقدند. 
فرمود: : بنویس. : به نام خداوند رحمتگر مهربان. علی بن حسین فرمود که 
خداوند عرزّتمند و والا فرماید: ای پسر آدم ! آنچه برای خود می خواهی به 
خواست من است و با نیروی من, واجباتم را انجام می دهی و با نعمت من 
بر نافرمانی من نیرو یافته ای. من تو را شنوا و بینا قرار دادم. هر نیکی که 
به تو رسد از جانب خداست و هر بدی به تو رسد از نفس توست؛ چرا که 
من به نیکی هایت از خودت سزاوارترم و تو به بدی هایت از من شایسته 
تری؛ بدان جهت که من از انچه کنم, بازخواست نشوم ولی مردم 


[6 ۳]4۰ «حضرت جعفر صادق علیه السْلام فرمود: نه جبر است ً نه 
تفویض, بلکه امری است میان این دو امر. راوی گوید, عرض کردم: ی 
میان دو امر چیست؟ فرمود: فتل آن«هود این اشت که: آو زاین خال آنخا 
گناه بینی و او را از آن نهی نمایی و او دست بازندارد. 307 
ال و ها واه آن کاو ,را اسام ده پس چون ام از توسذیرق و 
تو او را رها کرده ای, نباید گفت تو او را به انجام گناه دستور داده ای. 


[۷ 44 ۱-امام صادق علیه السْلام فرمود: خداوند کریم تر از آن است که 
هدما به اجه تفان ند ارت عکلیت کند هخدا من تهاباین از آن استت که در 
راهان روایی او چیزی باشد که آن را اراده نکرده باشد. 


ص :۳۳۹۰ 


باب الاستطاعه [۸ 4] دعلی بن ابراهیم, عن الحسن بن محشد. عن علیت 
بیمحد العا شاتهن ‏ غلی سم انساظ عال 


سألت آبا الحسن الژضا علیه السْلام عن الاستطاعه, فقال: یستطیع العبد 
بعد آریع خصال: آن یکون مخلّی الشرب؛ صحیح الجسم؛ سلیم الجوارح له 
سبب وارد من اللّه؛ ِِِ قلت: جعلت فداک فسّر لی هذا قال: آن یکون 
امرآه ثم یجدها. ارم ات رف له ام 


ای یا وی انا بط رای را ماه 


٩[‏ ۲]4-محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم جمیعا, عن آحمد بن محقّد, عن 
علیث بن الحکم و عبد الله بن یزید جمیعا, عن رجل من آهل البصره قال: 


سأّلت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الاستطاعه. فقال: آ تستطیع آن تعمل ما 
لم یکوّن؟ قال: لاء قال: فتستطیع آن تنتهی عشّا قد کوّن؟ قال: لاء قال: 
فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: فمتی نت مستطیع؟ قال: لا آدری: قال: 
و ان اللّه خلق خلقا فجعل فبهم آله 
الفعل (ذا فعلوا ذلک الفعل, فاذا لم 9 فو ماکه لم که نها مستطاعین 
آن بغعلوا فلا لم بفعلوه: لان الله ع وجل.اغر من آن بضاده فی عاعه 
آحور. قال: الیضرت : فالاش مجبورون؟ ار یا م۱ 
ش ورین کال : متوض ایهم و قال ل فان ماه ال علم میم فا 
فجعل فیهم آله الفعل فاذا فعلوه کانوا مع الفعل مستطیعین, قال البصرک: 
آشهد آثه الحو" و کم آهل بیت التبوه و الساله. 


ص : ۳4 


]لین اتصاط کمیجه ار آماض رضا غلبم لاه دربارن: ازطافه 
پرسیدم, فرمود: 


مر ار ار ی فاص مت 


جانم به فدایت. این موضوع را برایم توضیح دهید. فرمود: پس از آنکه بنده 
راهش باز و تندرست و اعضایش سالم باشد, می خواهد زنا کند و زنی را 
پیدا نمی کند و سپس به آن دست می يیابد. آن گام نا خود را نکه من دارد 
و از انجام آن خودداری می کند. همان طور که حضرت یوسف علیه السلام 
خوداری نمود يا خود را تسلیم خواستش کرده و زنا می کند و زناکننده نام 
می گیرد. (و در صورت خودداری از زنا) خداوند را اجباری اطاعت نکرد و 
(در صورت زنا) با نافرمانی خود بر او چیره ن؟ 


۹ 4 ]۲-مردی بصری کوید: از امام صادق علیه السلام دربارة استطاعت 
پر سیدم. 


حضرت فرمود: آیا می توانی کاری انجام دهی که نبوده است؟ گفت: نه. 
فرمود: 


می توانی خود را از کاری بازداری که تحقق یافته است؟ گفت: نه. حضرت 
فرمود؟ بتفز کی می خواتن ۱ کفت: نمی دانم. فرمود: همانا خداوند, افریده 
ای آفرید و ابزار استطاعت را در آنها قرار داد ولی کار را به آتها واگذاز 
نکرد؛ پس آتان وقتی کار را انجام دهند» هنگام کار ها کار, توانایی 
انجام کار را دارند. 


اکز کار زا ترس ناه دا اتعام قوادفن شانایی تشه اند و کار انحام 
نشده, استطاعت 1 معلوم نیست . " زیرا خداوند عزتمند و والاء عزیزتر 
(تواناتر) از آن ای یا ی روایی اش با او به رقابت 
پردازد. مرد بصری 


پس مردم مجبورند؟ فرمود: اگر مجبور بودند, معذور می شدند. گفت: 
پس به آنان واگذارده است؟ فرمود: نه. گفت: پس حقیفقت چیست؟ 


فرمود: (پیش از آنکه خدا آنها را بیافریند) کار آنها را دانست, پس ابزارش 
را در وجود آنها نهاد و وقتی کاری را انجام دهند, همراه با انجام کار, 
استطاعت دارند. مرد بصری گفت: 


گواهی دهم که این حق است و به طور یقین, شما خاندان نوت و رسالت 
هستید. 


ص : ۳4۱ 


[ 4۱۰ ]۳-محشد بن آبی عبد الله. عن سهل بن زیاد و علیْ بن ابراهیم. عن 
اص ی ی عن علی بن 


الحکم, عن صالح الیل قال: 


سألت آبا عبد الله علیه السلام: هل للعباد من الاستطاعه شی۶؟ قال: فقال 
لد انا فعلوا. الفغل. کانوا منتنطیفی بالاسطاعه التی جعلها الم فیمم 
قال: قلت و ما هی؟ قال: 
ی ای رب قال: 
قال: یش له ی الاشطای فل الععل قلیل ۷۶ کی و لمع ال و 
الثرک کان مستطیعا, قلت: فعلی ما ذا یعذبه؟ قال: بالحجّه البالغه و لاله 
التی رکب فیهم, ان الله لم یجبر احدا علی معضته و لا آراد-|زاده حتم- 
لکفر من آحد و لکن حين کقر کان في |راده اه آن یکفر و هم قب اراده 
العف فلیه آم تسص رها ال شمعمن ارس تفای 


آراد منهم آن یکفروا؟ قال: لیس هکذا آقول و لکثی آقول: علم آئهم 
شیکفرون فاراف الکفر لعلمه فیمم ۵ لیست "هی اراده‌ختم انما هی ازاده 
اختیار. 

( 4 


[ 4۱۱ ]4-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی. عن الحسین بن 
سعید, عن بعض آصحابناء عن عبید بن زراره قال: 


سین قفوم بنن: مرن -قالد. سالت آبار عفق نی السام. ی 
الاستطاعه فلم یجبنی فدخلت علیه دخله آخری, فقلت: آضاخی: اه ائه قد 
وقع فی قلبی منها شیء لا پخرجه الا شیء آسمعه منک, قال: فاثه لا 
یضرّک ما کان فی قلبک قلت آصلحک اللّه ی آقول اٍنْ اللّه تبارک و تعالی 
لم یکلّف العباد ما لا بستطیعون و لم یکلفهم لا ما یطیقون و آئهم لا 
یصنعون شیئا من ذلک اک ی اسر قال: فقال: 
هدانی اسان انا عایه ساانیه باه ما فا 


ص‌‌ :۳4۲ 


1 تضا له لین کمیه اد حضرتت ضادی علیه اسلا ریدم آبا شدای 
از استطاعت سهمی دارند؟ حضرت به من فرمود: زمانی که کار را انجام 
دادند, توانایی (استطاعت) بیدا فی کنند با توانابی. که خدا در آنها فرار داده 
است. گفتم: و آن چیست؟ فرمود: ابزار است, مانند زناکار که وقتی زنا 
کند هنگام زناء توانایی آن را داشته است و اگر زنا را ترک کند و مرتکب 
نشود ؛ هنگام ترک؛ توانایی ترک زنا را داشته است. سیس فر مود: او را 
فان انجام کار هیچ کونه‌تواناین نم کم مره سا صاشه‌بلکه سا اتخام و 
ترک؛ توانایی پیدا می کند. عرض کردم: پس چرا زناکار را عذاب می کنند؟ 
فرمود: به سبب برهان رسا و ابزاری که در بندگان ترکیب کرده است. 
همانا خداوند هی کس را به ان وادار نساخت و از هیچ کس, کفر 
را با اراده (حتمی) نخواسته است ؛ ؛ ولی هنگامی که کافر شود رب قمع 
بریم که) کفر او در اراد خدا بوده است و نیز در اراده و علم خداست که 
کفار به طرف خوبی نگرایند. عرض کردم: خدا نسبت به ایشان خواست که 
کافر شوند؟ فرمود: من چنین نمی گویم, بلکه می گویم: خدا| دانست که 
آنها کافر فی شون نس کف زا و است به هت آانخه تشبت هه نان .نی 
دانست و این اراده, اراد حتمی نیست., بلکه اراده اختیاری (بنده) است. 


[ 4۱۱ ]4-حمزةه حمران گوید: از صر ۳ صادق علیه السلام دربارة 
استطاعت پر سیدم», پاسخم نداد. بار دیگر به خدمت حضرت رسیدم و 
عرض کردم: 

خداوند سامانت دهد, همانا مطلبی دربارة استطاعت در دلم به وجود آمده 
که جز انچه از شما بشنوم. بیرونش نکند. فرمود: انچه در دلت باشد به تو 
زیان نرساند. 

گفتم: خداوند سامانت دهد, من می گویم: همانا خداوند فرخنده و فرازمند 
بندگانش را به چیزی تکلیف نمی کند که استطاعت ندارند و تکلیف نمی 
کند جز به انچه طاقت دارند و انان چیزی را جز با اراده و خواست و قضا و 
ان هستیم؛ یا مانند این تعبیر را فرمود. 


ص‌ :۳4۳ 


باب البیان و التعریف و لزوم الحجّه [۲ 4۱ -محمد بن يحيي و غیره. عن 
و عن الحسین بن سعید. عن ابن ابی عمیر, عن 
خمیل تاعاس رن اف یلعای اس سا ۶ 


ِنْ اللّه احتجْ علی الثاس بما آتاهم و عرّفهم. 


فختویت اسماعیل نع الفضل‌ببن شادانء عن این ای یرفن خمیل بن 
دزاج مثله. 


[۳ 4۱ ]۲-محمد بن یحیی و غیره. عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المعرفه من صنع من هی؟ قال: من صنع 
الاه آیت عایفا خره 


[4 4۱ ]۳-عدّه من آصحابناء عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن این فصٌال. عن 
تعلبه بن مپمون. عن حمزه بن محقّد الطیّارٍ عن آیی عبد اللّه علیه انشلام 


فی قول الله عر و.جل: «و ما کان آللٌ لیْصلَ قَوّما بَعْد لا هداهم حَتّی 
لهْمْ ما یتَفْون» قال: 


حتّی یعژفهم ما پرضیه و ما یسخطه. " و قال: «قلَْمَا فْجْورّها تقواها» 
قال: بیّن لها ما تأتی و ما تترک؛ و قال: «ان هدیْناغ السَییل اقا شاکرا و اقا 
کقورآ» قال: عزفناه, اما آخذ و نا تاک وهی نا مود فمد ین وم 
قاستحیوا آلقمی؛ علی الَمُدی» قال: عرژفناهم فاستحبوا العمی علی الهدی و 
هم یعرفون. و فی روایه بیثا لهم. 


ما رف سس مه اس ال اسان اقا 


ص :۳44 


بابی دربارة بیان و معرفی خدا و اتمام حجّت وی 


[۲ ۱ -امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند بر مردم با آنچه به آنها 
داده و معرفی کرده, احتجاج کند. 


(اين روایت ت از طریق دبک نیزر واردخ شده است) 


[۳ ۲]۲4۱-محمد حکیم گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 
شناخت, ساخت کیست ؟ فر مود: ساخت خداست و برای بندگان در ساخت 
1 بهره ای نیست. 


4 ۱ -حمزه طیار گوید: امام صادق علیه السّلام دربارة فرمایش خداوند 
عزتمند و والا که «خداوند بر آن نیست که کزوهن را پس از آنکه 
هدابتشان مود بی راه بگذارد, عحر انکه چیزی را که باید از آن پروا کنند 
برایشان بیان کرده باشد» [سورة توبه )8( : آبة 5 آفرمود: یعنی تأ به 
آنها. تشتاستاند. انجه. آو را ختنود کند و انجه اه را خشنمکین شسازد ودذر 
تفسیر «راه خلافکاری و پرهیزکاری را به نفس بشر الهام کرد» [سورة 
شمس ( )٩۱‏ آیه ‏ آفرجود؛ یعنی برایش بیان کرد که چه چیز را به جا آورد 
و چه چیز را ترک کند و در تفسیر «ما راه را بت آنسان. نشان-ذافنم. با 
سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاسگزار» [سورة انسان (۷6) : آیة ۳آفرمود: 
راه را به او شناساندیم؛ یا می گیرد يا ترک می کند. (طیار) از فرمایش 
را و یه ها ی را ات 
برگزیدند» [سورة فطلت (4۱) : ایة ۷ آپرسید, امام فرمود: به انان 
شناساندیم و انها کوردلی را بر هدایت بر گزیدند در حالی که می شناختند. 
در روایت دیگر است: برای انها بیان کردیم. 


[5 4۱ ]4-حمزه طیار گوید: از امام صادق علیه السْلام دربارة فرمایش 
خدای عرژتمند و والا که «انسان را به هر دو راه راهنمایی نمودیم» [سورة 
بلد ( )٩۰‏ : ای ۱۰آپرسیدم, فرمود: یعنی راه نیکی و بدی. 


ص‌‌ :۳45 


سألته عن قول اللّه عرٌ و جل: «و هَدیْناة للَجْدَین» قال: نجد الخیر و السْرّ. 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آصلحک اللّه هل جعل فی الثاس آداه 
ینالون پها المعرفه؟ قال: فقال: لٍ قلت: فهل کلفوا, المعرفه؟ قال:, لا 
علی الله البیان, لا یکلف اللة تسا | وشعها, و لا تکلف ال تسا ال ما 
آتاها, قال: و سألته عن قوله: «و ما کان أللَهٌ لبْضِلَ قوماً بَعَد لا داهُم حَتّی 
یبن لَهْمّ ما یتْفُونَ» قال: 


[۷ امعو دا الاستاه ن. من فنص ان تفت عن ات غته الاه 
علیه السلام قال: 


ان اللّه لم ینعم علی عبد نعمه الا و قد آلزمه فیها الحجّه من اللّه, فمن من 
الله علیه فجعله قویّا فحجْته علیه القیام بما کلفه و احتمال من هو دونه 
ممن هو آضعف منه و من من اللّه علیه فجعله موسْعا علیه فحچته علیه 
ماله, ثم تعاهده الفقراء بعد بنوافله و من من اللّه علیه فجعله شریفا فی 
بیته, جمیلا فی صورته فحْته علیه آن یحمد اللّه تعالی علی ذلک 8 
یتطاول علی غیره, فیمنع حقوق الطعفاء لحال شرفه و جماله. 

باب [اختلاف الحجّه علي عباده] [4۱۸]+محشد بن آبی عبد اللّه. عن سهل 
بن زیاد, عن علیْ بن اسباط, عن الحسین بن زید, عن درست بن ابی 
متضوو تفن جوم عرن یه غید آلله علیه الیشلام فا[ 


شنته: ایشا لیمن: للعیات:فیها.ضنغ: الخغرفه و الخهن. .و التضا و العضب :و 
الثوم و الیقظه. 


ص‌‌ :۳46۰ 


[6 4۱ |5-عبد الاعلی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خداوند 
سامانت دهد, آیا در مردم ابزاری نهاده شده که با آن به شناخت دست 


یابند؟ فرمود: نه. 


گفتم: ابا برای به دست آوزدن شناخت تکلیف شده اند؟ فرمود؛ ته. برای 
خداست که بیان کند. «خداوند هیچ کس را جز به اندازة توانش تکلیف 
نکند» [سورة بقره (۲) : آبه 6 ]و «خداوند هیج کس را جز به آنچه داده 
است, تکلیف نکند» [سورة طلاق (65) : ایة ۷] 


از آن حضرت دربارة فرمایش خداوند که «خداوند بر آن بیست که گروهی 
را پس از آنکه هدایتشان نمود بی راه بگذارد, مگر آنکه چیزی را که باید از 
آن پر وا کنند برایشان بیان کرده باشد» [سورة توبه (٩(‏ : یه 5 ۱۱آپرسیدم, 
فرمود: یعنی تا به آنها بشناساند آنچه او را خشنود کند و آنچه او را 
خدد سازد. 


[۷ 4۱ ]6-امام صادق علیه السْلام فرمود: به طور قطع, خداوند به بنده ای 
نعمتی ندهد جز انکه نسبت به آن حچتی همراهش نماید. پس کسی که 
خداوند بر او مثت گذاشت و نیرومندش ساخت. حچتش بر او انجام تکالیف 
الهی و به دوش کشیدن بار کسانی که از او ناتوان ترند و خداوند هر کس 
را که بر او لطف کرد و مال او را گسترش داد, همان مالش بر او حجّت 
ار و را 
نهاد و در میان خویشانش, شریف و خوش سیما قرار داد. حجت خدا بر او 
این است که خدای فرازمند را نسبت به آن نعمت سپاس گوید و بر 
دیگران گردن فرازی نکند و به واسطءة شریف و خوش سیما بودنش از 
حقوق ناتوانان جلوگیری ننماید. 


[۸ ۱]4۱-امام صادق علیه السلام فرمود: شش چیز است که بندگان را در 
از ندکی. ان کاری. تیخسنت:* شناخت.. خاذانی:. خشنودي: خشم. خواب: و 
بیداری. 


ص‌ :۳4۷ 


باب حجج اللّه علی خلقه [4۱۹]+محقد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, 
عن آبی شعیب المحاملی, عن درست بن ابی منصور. عن برید بن معاویه, 
فر: اس :فید اللم:عليه السلام فال: 


لیس للّه علی خلقه آن یعرفوا و للخلق علی اللّه آن یعژفهم و للّه علی 
الخلق |ذا عفهم آن یقبلوا. 


4۳1 ۲دعیم من اصحابتا: عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن الحجال. عن 
تیه رن صیمون رن قیه الاعلسنن اعین فا 


شالت با غیه الله غلیه العاام من آم صرق شا هل غایبه شی فا 0 


[ 4۲۱ ]۳-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن ابن فصّال, عن 
داود شم فرفم. عن: ایب الحستن: زکربا شخ بجبی: عن. آنی. عبد آلله :علیه 
السّلام قال: 


مات الله رن الا وه مه مر 


[4]4۲۲-عدّه من آصحابنا, عن آحهمد بن محقّد بن خالد, عن علی بن الحکم, 
ع ان امرس یمس الا عم اس هلاه له ان ام وا 


قال لی: اکتب فاأملی علو*: ان من قولنا: اِنْ اللّه يحتجٌ علی العباد بما آتاهم 
و عژفهم نم آرسل الیهم رسولا و آنزل علیهم الکتاب فأمر فیه و نهي, آمر 
التی و السیام کام سول الله-شلی امه و آلسد شام 
الطلاه فقال : آنا ات ۱ آوقظک فاذا قمت فصل لیعلموا |ذا آصابهم 
ذلک کیف یصنعون. لیس کما یقولون: [ذا نام عنها هلک و کذلک الضیام آنا 
آمرضک و آنا آصعّک فاذا شفیتک فاقضه, ثم قال آبو عبد اللّه علیه اللام: 
و کذلک [ذا نظرت فی جمیع الأشیاء لم تجد آحدا فی ضیق و لم تجد آحد ال 
و له علیم الحجّه و للّه فیه المشیثه و لا آقول: هم ما شاءوا صنعوا: نم 
ار 


ص‌ :۳4۸ 


بابی دربارة حجت های خداوند بر بندگانش 


٩[‏ 4۱ ] -امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند بر آفریدگان حقی ندارد که 
او را بشناسند, بلکه آفریدگان بر خدا حق دارند که به آنها بشناساند و 
خداوند به آفریدگان حق دارد که وقتی به آنها شناساند, بیذیرند. 


[ 4۲۰ ]۲-عبد الاعلی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: کسی که 
چیزی را نشتانسد: مسئولیتی دارد؟ فرمود: نله 


[ 4۲۱ ]۳-امام صادق علیه السّلام فرمود: آنچه را خداوند از بندگان پوشیده 
داشته, تکلیف ان از دوش انها برداشته است. 


[4۲۲ 41- -حمزه طیار گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: : بنویس؛ 
سیس برایم دیکته کرد از باورهای ما این است که خداوند بر بندگان اتمام 
حجت آوری نماید با آنچه به آنها داده و شناسانده است ؛ سپس پیامبران را 
به سوی ایشان گسیل داشت و برایشان کتاب فروفرستاد که در آن فرمان 
داده و بازداشته است. قو ات مان رازم فرمان داد. (یک روز) پیامبر را 
از انجام نماز خواب ربود, پس خدا فرمود: 


من تو را به خواب می برم و من بیدارت می کنم. هروقت بیدار شدی, 
نماز بخوان تا مردم بدانند وقتی از نماز خوابشان ربود چه باید بکنند. چنان 
نیست که ایشان گویند: چون پیامبر از نماز خوابش برد هلاک گشت و 
روزه نیز چنین است. من تو را مریض می کنم و من تو را بهبود می بخشم؛ 
پس وقتی شفایت دادم روزه را قضا کن. تین امام صادق علیه السّْلام 
فرمود: و هم چنین هنگامی که در هرچیز بنگری» هیچ کس را در تنگی و 
فشار نمی بینی و کسی را نمی بینی جز اینکه خداوند بر او حجت و در کار 
او مشیت دارد. من نمی گویم: مردم هرچه خواهد بکنند. سیس فرمود: 
همانا خداوند به راه آورد و گمراه کند و نیز فرمود: مردم به کمتر 


ص‌ :۳4۹ 


نات الفدانه اما امن رازه عظ ۳ 4۲۳ ]اعد مزم اضخانتا, عن آحفد :ین 
مسکان, عن ثابت بن سعید قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: یا ثابت !ما لکم و لاس کقوا عن الناس و لا 
س احدا اٍلی آمرکم, فو الله لو أَنْ آهل السْماوات و آهل الأرضین 

| علی آن یهدوا عبدا یرید اللْه صلالته ما استطاعوا علی آن بهدوه و 
۱ آهل الشماوات و هل الأرضین اجتمعوا علی آن یضلوا عبدا یرید اللّه 
هدایته ما استطاعوا ان یضلوو, کثوا عن الاس و لا یقول آحد؛ یه ی 
و ابن عمّی و جاری فان له اذا آراد بعبد خیرا طیّب روحه فلا یسمع 
ولا مرا ای ی یه بتی ۱ 
اه 


[۲]4۲4-علی بن ابراهیم بن هاشم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن محشّد 
بخ فران» عن سلیمان ین خال عن انی عید الله عابة. الب لام وا 


قال: ان اللّه عر و جلّ |ذا آراد بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور و فتح 
فننامم فلیه: و کل به ملکا یسدّده و |ذا آراد پعبد سوءا نکت فی قلبه نکته 
ها ری سرا ور ایا هراب نم تلا هذه الایه: قمَن برد 


ص : ۳5۰ 


از توانشان فرمان داده شده اند و نسبت به هرچیز که فرمان داده شده 
اند, توانایی دارند و هرچه از توانشان بیرون است از آنها برداشته شدم 
است؛ ولی در مردم خیری نیست. سیس (اين ایه را( خواند: «#بر ناتوان و 
بیماران و کسانی که مالی ندارند تا انفاق کنند, تکلیفی نیست» [سورة 
توبه. )٩(‏ : اي ٩1‏ ایس, از ایشان .(جهاد) برداشته شد <«بر تیکوکاران 
اعتراضی نیست و خداوند آضو: دم مهربان است و بر کسانی که وقتی 
پیش تو امدند تا سوارشان کنی (برای اعزام به جهاد) تکلیفی نیست» 
[سورةه توبه )٩(‏ : ای ٩۲‏ آیس (جهاد) از انها برداشته شد؛ چون وسیلهة 
سواری نداشتند. 


[4۲۳] ۱-ثابت سعید گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ای ثابت ! 
شما را با مردم چکار؟ از مردم دست بردارید و کسی را به امر خود 
(ولایت) فراخوانید. به خدا و کید کر اهل استمان هام آهل زعین ها کرد 
ایند تا بنده ای را که خداوند گمراهیش را خواسته. هدایت کنند, نتوانند 
هدایتش نمایند و اگر آسمانیان و زمینیان گرد آیند تا بنده ای را که خداوند 
هداینش را خواسته. گمراه کنند. نتوانند گمراهش نمایند. از مردم دست 
بردارید و کسی نگوید: اين عموی من, برادر من, پسرعموی من و همساية 
فرن استت: (و.هت تم توانم آنها داحر حمر آحی.ستم) 29 
به بنده ای خوبی خواهد, روحش را پاکسازی نماید؛ : بنابراین کار نیکی را 
نتننود خز انکه آن را بشناسدو کار زشتی را نشتود جر آنکه انکارشن تماید. 


[۲]4۲۵4-آامام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند عزژتمند و شکوهمند 
چون خوبی بنده ای را خواهد, اثری از نور در دلش گذارد و گوش های 
دلش را بگشاید و فرشته ای بر او بکمارد که نگه دارش باشد و چون برای 
بنده ای بدی خواهد, اثری از سیاهی در دلش گذارد و گوش های دلش را 
ببندد و شیطانی بر او بگمارد که گمراهش کند, 


ص : ۳5۱ 


3 ِ ِ زر ن‌ و 9 
اللة آن یهدية پشرح صَدره للاسّلام و مَن یرد و ضَذره صیقا 


[5 ۳]4۲-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن ابن فصٌال, عن علیْ بن 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اجعلوا آمرکم للّه و لا تجعلوه للثاس 
فائه ما کان للّه فهو له و ما کان للثاس فلا بصعد الی اللّه و لا تخاصموا 
الثّاس لدینکم فاِنٌ اه ء ممرضه للقلب. ان اللّه تعالی قالي لنبّه صلّی 
ال علیه و آله و سلم: «اک لا تقدی من نیت و لعنّ آللة تقدی مَنْ 
پشا۶» 1 قال: «ً قائّت تکره اللاسَ حلی یکوئوا مَوْمنِینَ» ذروا الثاس فات 
لاس آخذوا عن الّاس و اتکم خذتم عن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم. ی سمعت آبی علیه السّلام یقول: ان الله عر و جل |ذا کتب علی 
دار یدح فقو هار مر ان آسرع اه من الطیر ال کرد 


4۲0 ابو عون الاشع کر عن مد ین کید الصانعن صفوان یبن بعیین: 
عن محمّد بن مروان. عن فضیل بن یسار قال: 


قلت لأبی عید اللّه علیه الشّلام ندعو الاس الی هذا الأمر؟ فقال: لا یا 
فضیل ! ان اللّه |ذا آراد بعبد خیرا مر ملکا فأخذ بعنقه فأدخله فی هذا الأمر 
طائعا آو کارها. 

کتاب العقل و العلم و اتوحید من کتاب الکافی و بتلوه کتاب الحّه فی 
ا کرحم الم غایم. 


ص‌‌ :۳5۲ 


سس حضرت این آنه را خواند: *پس کسی را که خدا بخواهد هدایت 
نماید, دلش را به پذیرش اسلام قق رشان و هر که را بخواهد گمراه کند 
دلش را سخت و تنگ می گرداند, چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا می 
رود» [سورة انعام (6) : آبة ۱۲5" 


[5 4۲ ]۳- -امام صادق علیه السْلام_ فر مود: کارتان (شیعه بودن) را برای خدا| 
قرار دهید نه برای مردم ؛ زیرا| آنچه برای خداست, به حساب او گذارده 
نود و آنچه برای مردم اتتت .یه مه ی جداهند بالا نرود. به خاطر دینتان با 
مردم ستیزه نکنید که ستیزه کردن, دل را بیمار کند. خداوند فرازمند به 
پیامبرش فرمود: «تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی؛ 
ولی خداوند کسی را که خواهد, هدایت کند» [سورة قصص )( : آیةه 6 ]و 
فرمود: «مگر می توانی مردم را وادار کنی که ایمان آورند» [سورة یونس 
)( : ای ۹۹]. , مردم را رها کنید ؛ زیر| آنها از مردم آموختند و شما از رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله یاد گرفتید. من از پدرم شنیدم که می فرمود: 
همانا خدای عرژتمند و والا وقتی بر بنده ای بنویسد که در این امر (تشیع) 
وارد شود از رفتن پرنده به اشیانه اش شتاب تر باشد. 


[6 4۲ ]4-فضیل یسار گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: مردم 
را به تشیع دعوت کنیم؟ فرمود: ای فضیل ! نه. هرگاه خداوند خوبی بنده 
ای را خواهد به فرشته ای فرمان دهد که گردنش بگیرد و او را خواه یا 
ناخواه به امر تشیع وارد کند. 


کتاب عقل و علم و توحید از کتاب کافی تمام شد و کتاب «حجت» در 
بخش دوم از کتاب کافی؛ تالیف شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی در 
پی ان بيابد. 


ص‌‌ و [ | 


کنات لته رازه اکن اند 


باب الاضطرار الی الحیّه [قال آبو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینن مصف 
هذا الکتاب رحمه اللّه حدثنا ] 


[4۲۷] ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن العبّاس بن عمر الفقیمی, عن هشام 
بن الک عن آبی عبد اللة علیه: لام 


ان فا دیق الدی ساله بسن این انب ایا و ال فان ۵( 
آثبتنا آن لنا خالقا صانعا متعالیا عثا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک الضانع 
حکیما متعالیا لم یجز آن بشاهده خلقه و لا پلامسوه فیباشرهم و یباشروه و 
یحاجهم و پحاجوه, ثبت سای له تنفراع فی ام ؛ یعبرون عنه الی خلقه و 
عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما به بقاهم و فی ترکه 
فناهم ! فثبت اأمرون و التّاهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعترون 
ول و هه الاسا له الا من خاش سکواع من 
بالحکمه» مبعوئین بهاء اک 
ثبت ذلک فی کل دهر و زهان مقّا آنت به سل و الأنبیاء من ال5لائل و 
اشاهی کا اه ارس لاصو 
لته و جوارن عوااعه: 


ص‌‌ :۳54۰ 


کتاب حجت 


اشاره 


نیاز به حجّت 


آآبه خعقر فحتد وت لیماف این کات شدای سامرزه کته 


است: ] 


[۱]4۲۷-هشام حکم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که ایشان 
به زندیقی که پر سید از کجا پیامبران ۳ فرستادگان را ثابت می کنی؟ 
فرمود: ما وقتی ثابت کردیم که افرینشگر و سازنده ای داریم که برتر از 
خودمان و همه آنچه آفریده است, می باشد. و اين که آن سازنده حکیم و 
والا است و جایز نیست آفریدگانش او را دیده؛ لمسش کنند, آن گاه او با 
آنان و آنان با او درآميخته, با هم مباحثه کنند, ثابت می شود که باید در 
میان آفزند کانشن سفیرانی داشته باشد که او را برای آفریدگان و بندگانش 
روشن کرده, به مصلحت ها و سودهاشان راهنمایی کند, به به آنچه ماندنشان 

به آن است و نابودي شان به واگذاشتن اش. پس آمران و ناهیانی از سوی 
۳ دانا در میان آفریدگانش و تون کر ان از او ثابت می شود. و آنان, 
پیامبران_ و برگزيدة آفریدگانش هستند. حکیمان حکمت آموخته و 
برانگیختگان به آن, که با مردم در آفرینش انبازند و در چیزی از احوالشان, 
نه. به حکمت یاری شدگان از نزد حکیم دانا. سیس اين در هرروزگار و 
ژماتی: با تشاته ها و برهان هایی که فرستادکان و پیامبران آورده اند ثابت 
می شود. تا زمین خدا از حجّتی که به همراهش دانشی است که بر راستی 


ص‌‌ :۳55 


[4۲۸ ۱ ۲-محمد بن (سماعیل, عن الفضل , بن شاذان, عن صفوان بن بحیی, 
عن منصور بن حازم قال: 


قلت لأبی عبد الله علیه السّلام: ان اللّه أجل و آکرم من آن یعرف بخلقه, 
بل الخلق یعرفون باللّه؛ ؛ قال: صدقت, قلت: ان من عرف أَنّ له رّا: فقد 
ینبغی له آن یعرف آنْ لذلک الرْبٌ رضا و سخطا و آئه لا پعرف رضاه و 
سخطه الا بوحی آو رسول, ۱ 
الژسل فاذا لقبهم عرف هم الچجّه و أنْ لهم الطاعه المفترضه و قلت 
للثاس: و سل ی اه 
من اللّه علی خلقه؟ قالوا: بلی قلت فحین مضی رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم من کان الحجّه علی خلقه؟ فقالوا: القرآن فنظرت فی 
الفرآن فلذا هو یخاصم به المرجی و القدری و الژندیق الّذی لا یمن به 
حتّی یغلب الژجال بخصومته فعرفت أنْ القرآن لا یکون حمّه الا بقیّم فما 
قال فیه من شیء کان حقّا, فقلت لهم: من قیّم القرآن فقالوا ابن مسعود 
قد کان یعلم و عمر یعلم و جذیفه یعلم, قلت: کلّه؟ قالوا: لا, فلم آجد آحدا 
یقال: اه یعرف ذلک کله لا علیّا علیه السّلام و |ذا کین الشیء بین القوم 
فقال هذا: لا آدری و قال هذا لا آدری و قال هذا: لا آدری و قال هذا: 
ی 7۳17 
و کان الحجّه علی التّاس بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أن 
ماتفال ی الق ان وید مه 7 


یعقوب قال: 


کان عته ای عبه الله غلیه السلام جماعه من اضحانه.متوم ,خمرآن ین آعین 
و محمد بن النلعمان و هشام بن سالم و الطیار و جماعه فیهم هشام بن 
الحکم و هو شاب 


ص‌‌ ۳56۰ 


[۲]4۲۸-منصور حازم گفت: به حضرت صادق علیه السلام "عرض کردم: 
۹ بزرگ تر و گرامی تر از ان اشتت. که بهسحت آفرزید کانشن شتاخیه 

«جلکه. این افرید کانتد که به نیت خدآهند شتاخته امی ونر فر‌جووه 
1 عرض کردم: کسی که فهمید پروردگاری دارد. سزاوار است 
که بداند برای آن پروردگار خشنودی و خشمی است. و خشنودی و 
شخ خر با وحی با .هر ستادمه شتاخته نمی تفه ودآن. که یه او وین 
شود سزاوار است که فرستاده را بجوید. 


که چون ایشان را دیدار کند, درمی پابد آنان حجّت اند و اطاعت کردن از 
ایشان واجب است. و من به مردم گفتم: می دانید که رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-همان حجّت خدا بر آفریدگانش بود؟ گفتند: بله. گفتم: 
و چون رسول خدا| -درور خدا| بر او و بر خاندانش-درگذشت, چه کسی حجّت 
او بر آفریدگانش بود؟ گفتند: قرآن. من به قرآن نگریستم و دیدم مرجثه و 
قدری و زندیقی که به آن ایمان نیاورده, به وسیلة آن با هم ستیز می کنند 
تا به کمک آن بر مردم غلبه کنند. پس دانستم که قرآن جز با یک مفسر که 
آنچه درباره اش گفت حقّ باشد حجّت نیست. رسب آنان: کفتمه: مفسر 
قرآن کیشت ۱ گفتند: پسر مسعود م3 یگ ی 9 
99 اش بگویند: وه ین 0 و چون و مردم چیزی 
باشد که آن بگوید: نمی دانم. و اين بگوید: نمی دانم. ۵ آن تنکری ررض :9 
اين علی علیه السّلام گوید: من نمی دانم. 2 
علی علیه السّلام مفسّر قرآن بود و اطاعت از او واجب. و پس از رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-او بر مردم حجّت بود. و انچه او دربارة 
قران فرموده. همان حق است. حضرت فرمود: خدا تو را بیامرزد. 
و محمّد نعمان و هشام سالم و طیّار و گروهی که هشام حکم جوان در 
میانشان بود, 


ص‌‌ :+ ۳۷ 


عبید؟ و کیف ساته؟ وا" هشام: ۲ با ۳۳9 للم ی اجلک و آستجیک 
قال هشام: ان 
فعظم ذلک علی فخرجت الیه و دخلت البصره یوم الجمعه فأتیت مسجد 
النضره .فاد آنا تحلصم کسرن ها رون نايم تساه سور اه مر را 
بها من صوف و شمله مرتدیا بها و الثاس بسا نب فاستفرجت الثاس 
فافرجوا آی. نم فعدت فی آحر العوق علی رکنوت, قلت: ها العالم ! لثی 
زجل رنب تادن یفن مساله! فقال لی: 


ی يا بنث آأقّ شیء هذا من السْوّال و شی: 
تراهم کیف تسأل عنه؟ فقلت هکذا مسألتی, فقال: يا بنث سل و ان کانت 
مسألتک حمقاء قلت: آجبنی فیها؛ قال لی: سل, قلت: أ لک عین ! قال: نعم, 
قلت: فما تصنع به؟ قال: اری بها الألوان و الأشخاص قلت فلک آنف قال 
فما تصنع به؟ قال: آذوق به الطعم, قلت: فلک آذن ! قال: نعم؛ قلت: : 
تصنع بها؟ قال: آسمع بها الوت؛ قلت قلت: آ لک قلب, قال: نعم؛ قلت: 
تصنع به؟ قال: اهر ریم کل ها وری عای شده:لخها ره | لحوا فلت ۲۰ 
لیس فی هذه الجوارح غنی عن القلب؟ فقال: لا؛ قلت: و کیف ذلک و ه 
صحیحه سلیمه؟ قال: يا بنی ! لِنْ الجوارح |ذا شکّت فی شیء ششته آو 
آو ذاقته آو سمعته ردّته اٍلی القلب فیستیقن اليقین و یبطل الشک؛ 
هشام: فقلت له: فائما آقام اللّه القلب لشک الجوارح؟ قال: 


نعم؛ قلت: لاب من القلب و الا لم تستیقن الجوارح؟ قال: نعم فقلت له: یا 
آب اد فاللم‌بار که ای ام فری ای سل ها ادا بصتد 
لها 


3 
۱ 


ت« 


ص‌ :۳5۸ 


زد حضرت صادق علیه السلام ود 2 آن گاه حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ای هشام ! آیا به من نمی گویی که با عمرو عبید چه کردی؟ و 
چگونه از او پرسش کردی؟ هشام گفت: ای پسر رسول خدا, بزرگی شماً 
و شرم من نمی گذارد زبانم در پیشگاه شما بچرخد. حضرت صادق علیه 
السْلام فرمودند: وقتی به چیزی فرمانتان دادیم, انجام دهید. 


هشام گفت: موضوع عمرو بن عبید و جلوسش در مسجد بصره را شنیدم و 
آن بر من بزرگ آمد پس به سویش رفته, روز جمعه به بصره رسیدم. آن 
گاه به مسجد بصره آمده, با حلقة بزرگی که عمرو بن عبید با جامة پشمینه 
سیاه و کمر بسته در بر و عبا بر دوش در آن بود روبه رو شدم. که مردم از 
او می پر سید ند. از مردم راه خواستم, راهم دادند و آن گاه پشت مردم بر 
دو زانو نشستم و گفتم: ای دانشمند ! من مردی غریبم. به من اجازه می 
دهی پرسشی بکنم؟ به من گفت: بله. من گفتم: 


آیا تو چشم داری؟ گفت: پسرم این چه پرسشی است ! از چیزی که آن را 
می بینی, چگونه می پرسی؟ گفتم: پرسش من این گونه است. گفت: 
بپرس پسرم اگرچه پرسشت ابلهانه است. گفتم: پاسخم را ندادی. گفت: 
پپرس. گفتم: آیا چشم داری؟ گفت: تلف کفنم: با ان خفن کی کمتن: با 
آن رنگ ها و اشخاص را می بینم. گفتم: و بینی داری؟ گفت: بله. گفتم: ۰ و 
با آن چه می کنی؟ گفت: با آن بوها را می بویم. گفتم: دهان داری؟ گفت: 
بله. گفتم: با آن.خه: مین کنی؟ گفرت: با آن مزه ها را می چشم. گفتم: و لو 
گوش هم داری؟ گفت: بله. گفتم: با آن ها چه می کنی؟ گفت: با آن صدا 
را می شنوم. گفتم: آیا قلب داری؟ گفت: بله. گفتم: تاا ان هن کف ؟ 
گفت: رازم هر تما بر این اعضا و حواس وارد شود تشخیص می دهم. 


گفتم: آيا آن اعضا از قلب بی نیاز نیستند؟ گفت: : نه. گفتم: چرا این گونه 
است و حال آن که تندرست و سالم اند؟ گفت: پسرم ! این اعضا وقتی در 
چیزی که بوبیده یا دیده يا چشیده یا شنیده, شک کنند, آن را به قلب بازمی 
گردانند تا یقین ثابت شود و باطل از بین برود. هشام گفت: من به او گفتم: 
پس خداوند قلب را برای شک اعضا نهاده است؟ گفت: بله. گفتم: و قلب 
ناد باشده ق خرن اغضا بم‌بفین تمی »ردشند؟ حفت: نله.. ان کامبه او کفتم: 
ای ابو مروان خداوند پاک و والا اعضای تو را وانگذاشت چنان که برایشان 
پیشوایی گذاشت تا برایشان درست را تشخیص دهد 


ص‌‌ ۳9۹ 


ا تشه ور هت ها شک یم و رگ فد انکلق لیم فی وید و 
شگهم و اختلافهم؛ لا یقیم لهم |ماما پرژون الیه شکهم و حيرتهم و یقیم لک 
اماما لجوارحک تر5 الیه حبرتک و شکک؟ ! قال فسکت و لم یقل لی شین 

ار ال ای ای اه ام فا اس 
جلسائه؟ قلت: لا قال: 


فمن آين نت قال قلت: من آهل الکوفه قال: فأنت |ذا هو, ثم ضشّنی الیه 
۱ و ی مد کت قال: 
فضحک آبو عبد اللّه علیه السّلام و قال: با ام | من علمک هذا؟ قلت: 
ی 6 ام اوآ ال هار اه مو نی صعی. |یر اه 


مولسی . 
اون ابر اه ی اه رد کم و وین ی ی وا[ 


کت نی آیی یه الم غلیه لاه وت خیش رل شن احل لاعفا[ 
(لی رحل صاحب کلام و قعم و فراتض و قد جلت. لمتاطوی اضتحابی, فقال 
اه کب ال علیه اسلا کلام من کلام وسیل الم ی انا له رالد 
وشام مهن دی مان من کلام رتسول الهصای الله علیه له 
سم من توق فعال ابو عند الله غلیه البامر فا زرا ری رسول 
للّه؟ قال: لا قال: فسمعت الوحی عن ال عرٌ و جلّ پخبرک؟ قال: لا 
فا قحب طاعتی ما تج هام ول الله صلی الله علیه ۶ اله و 
سلم؟ قال: لاب فالتفت؛ ابو عبد. اللم علیه: السلام الت فقال: با بونس بن 
عقوت هرا ففخم نیس فیل آن. کلم نم فال» با پوسن اه کت 
تجسن الکلام کلمته, قال یونش فا لها من.حسره فعلت: جعلت فدای [ی 
سمعتک تنهی عن الکلام و تقول: وبل لاأصحاب الکلام یقولون: هذا| ینقاد و 
هذا لا ینقاد و هذا ینساق و هذا لا ینساق و هذا نعقله و هذا لا نعقله, فقال 
و له علیه السَلام: [ثما قلت, فویل لهم ان ترکوا ما آقول و ذهبو 
فأدخله؛ قال: فآدخلت 


ص : ۳6۰ 


و با آن, آنچه ار دید تدم نفخ بقتی سفن ولی همه اين آفریدگان را 
در سرگردانی شان و شک ۰.۰ تام اه نان افش انه 
که شک و حیرتشان را به باژگردانند. قرار نمی دهد و برای اعضای تو 
۳ نف ان باز کرذاتی؟ ! او 
خاموش شد و چیزی نگفت. سپس به من رو کرد و گفت: تو هشام حکمی؟ 
گفتم: نه. گفت: از هم نشینان اویی ؟ گفتم: نه. 


9 نیشن ۳ یه آغونتن 9 ۳ خودش 7۳۳ ای 
و ها رز راوی گوید: حضرت صادق علیه 
السلام خندید و فرمود: ای هشام چه کسی این را به تو آموخت؟ گفتم: 
چیزی بود که از شما گرفتم و تنظیمش کردم. 


۱ ۳ ]4-یونس یعقوب گفت: من نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مردی شامی به نزدش آمده, گفت: من مردی کلام و فقه و فراتض دانم و 
برای مناظره با اصحابت آمده ام. حضرت صادق علیه السلام فرمود: ِ 


تو از کلام رسول خدا| درود خدا بر او و بر خاندانش-است پا از نزد خودت؟ 
کت ار کلام ردیل وا ی ال علیه مالفه اد و موم 


فرمود: ۳ عزتمند وحی شنیده ِ آگاهت گرداند؟ گفت: 
نه. فرمود: اطاعت اه 9 ند اطاعت از رسول خدا.ضای. اللة عایه .ج 
آله واجب است؟ گفت: نه. آن گاه حضرت صادق علیه السّلام به من رو 
کرد و فرمود: ای پونس یعقوب, این شخص پیش از آن که سخن گوید. 

خودش را محکوم کرد. سپس فرمود: ای پونس ! کاش کلام 17[ 
دانستی و با او به سخن می پرداختی. پونس گوید: گفتم: بسیار افسوس, 
سپس من عرض کردم: جانم فدایت من از شما شنیدم که از کلام نهی می 
کنی و می فرمایی: 


وای بر اصحاب کلام که می گویند: این پذیرفتنی است و این نه. آن روا 
است و آن نه. اين را می فهمیم و آن را نمی فهمیم. حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: من گفتم: 


وای بر آنان اگر گفتار مرا رها کرده, به سوی آنچه می خواهند, بروند. 
سپس به من فرمود: ون ترهش کی و . کلام انار وا هت 
و او را بیاور. 


ص : ۳6۱ 


حمران بن آعین و کان یحسن الکلام و آدخلت الأحول و کان یحسن الکلام و 
کان عندی احسنهم کلاما و کان قد تعلم الکلام من علی بن الحسین علیهما 
الشْلام, فلما استقلٌ بنا المجلس و کان آبو عبد اللّه علیه القلام قبل الجم 
یستقل آیّاما فی جبل فی طرف الحرم فی فازه له مضروبه قال فأخرج آنه 
عبد الله علیه السّلام راسه من فازته فاذا هو ببعیر یخب فقال: هشام و رت 
الکعبه, قال فظنثا أنْ هشاما رجل من ولد عقیل کان شدید المحیّه له قال: 
۱ 
قا من قال میم لماعت لاه لاسام هو فا 


ناصرنا بقلبه و لسانه و یده, ثم قال: یا جمران ! کلم الرجل, فکمه فطیزٌ 
هل ان قال با ها امس مه صایر یه ازور نم قال: با 
هشام بن ,سالم کلمه, فتعارفا نم قال آبو عبد اللّه علیه السْلام لقیس 
الماصر: کلمه فکلمه فاقبل ابو عبد الله علیه السلام بضحک من کلامهما 
ما قد آصاب الشامی فقال للشامت: کلم هذا القلام بعنی هشام ین 
الحکم. فقال: نعم فقال لهشام: یا غلام ! سلنی فی امامه هذا 
لاسه ال السایت بل ای لقاع فان ان وه لش سا ۱۱ 
قال: 


آقام لهم حجّه و دلیلا کیلا یتشتتوا و یختلفوا پتآلفهم و پقیم آودهم و یخبرهم 
بفرض ربهم. قال: فمن هو؟ قال: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فالتا فیعد تشن الاخضی الله علیه ق له سم فلع الکامنه 
السَثّه, قال هشام: فهل نفعنا الیوم الکتاب و الستّه فی رفع الاختلاف عتا؟ 
قال الشامی: نعم, قال: فلم اختلفنا آنا و آنت و صرت الینا من الشام فی 
مخالفتنا (یاک؟ قال: فسکت السامی, فقال آبو عبد اللّه علیه السْلام 
للشامی: ما لک لا تتکلم؟ قال الشامیت: ان قلت: لم نختلف کذبت و ان 
قلت: 


ص‌‌ :۳۲ 


رصانع نردم ک کوب ای خاست وا را 
اوردم که خوب کلام می دانست و هشام سالم را اوردم که کلام را خوب 
می دانست. و قیس ماصر را اوردم که نزد من بهترین کلام دان بود و کلام 
را از حضرت سچاد علیه السلام اموخته بود. وقتی مجلس برقرار شد. 
رت ای ی ال امد وا زر رون اور رارق 
علیه السّلام چند روزی پیش از حخّ در کوهی کنار حرم در چادری که 
برایشان زده می شد, اقامت می کرد-و ناگاه شتری را دیدند که می دود. 
آن گاه فر مودند: به پروردگار کعبه, هشام است. او گوید: ما پنداشتیم که 
هشام مردی از فرزندان عقیل است که ایشان بسیار دوستش دارد. او 
گوید: آن گاه هشام حکم آمد که تازه خطّ موی صورتش سبز شده بود و در 
میان ما کسی نبود که از او بزرگ : نر نباشد. 


ای کفیده شن:خضرت صادقی غلیه: السلام یرای او جا بان کردم فرمود؛ 
هشام, یاور ما با دل و زبان و دستش است. سپس فرمود: ای حمران با آن 
سا ی ی و 
فر مو ای طاقی ! تو با او سخن بگو. و او سخن گفته, بر او چیره شد. 
0 ای هشام سالم تو با او سخن بگو. آن دوه 1۳ ۰ سیس 
حضرت صادق علیه السلام به قیس ماصر فرمود: تو هم با او به سخن 
پرداز. او به سخن پرداخت. و مر ۲ صادق علیه السلام را از سخنانشان 
خنده گرفت؛ از آنچه شامی گیر افتاده و دچارش شده و آن گاه به 
شامی فرمود: با ان و آرعنی شاخ تک کرت رم او گفت: باشد و به 
هشام گفت: جوان دربارة امامت این مرد. از من بپرس. هشام خشمگین 
شد؛ چنان که لرزید. سیسبه شامی گفت: ای مرد ! آپا پروردگارت به 
آفریدگانش خیراندیش تر است پا آفریدگان به خودشان؟ شامی گفت: 
البئه پروردگارم برای آفریدگانش خیراندیش تر است. گفت: و با 
خیراندیشی برای انان چه کرده است؟ گفت: برایشان حجّت و نشانه ای 
قرار داده تا پراکنده نشوند يا اختلاف نداشته باشند. انان را گرد آورد و 
کجی هاشان را راست کند و به واجب پروردگار آگاهشان گرداند. او گفت: 

و او چه کسی است؟ شامی گفت: رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
7 گفت: و یس از رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش-؟ 
گفت: کتاب و ستت. هشام گفت: یا امپوز کتاب و سثّت در برطرف کردن 
تو اختلاف داریم و تو از شام به جهت اختلافمان با خودت به سوی ما آمده 
ای؟ راوی گوید: پس شامی خاموش شد. آن گاه حضرت صادق علیه 
السلام به شامی فرمود: 
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ان الکتاب و السْتّه یرفعان عنّا الاختلاف آبطلت لاأئهما یحتملان الوجوه و ان 
قلت: قد اختلفنا و کل واحد ما یدْعی الحقٌ فلم ینفعنا اذن الکتاب و الشثه, 
لا َنْ لی علیه هذه الحجّه, فقال آبو عبد اللّه علیه السلام: سله تجده ملیّاء 
فقال الشامی: یا هدا! من آنظر للخلق آ رتهم آو آنفسهم؟ فقال هشام: 
رتهم انظر لهم منهم لأنفسهم, فقال السامیت: فهل آقام لهم من یجمع لهم 

و یقیم آودهم و یخبرهم بحقهم من باطلهم؟ قال هشام: فی وقت 
رو اللهضلی الله علبه و اله.ودسنلم. آه الساغه؟ 


قال السَامی: فی وقت رسول اللّه رسول اللّه و الشَاعه من؟ فقال هشام: 
هذا القاعد الّذی تشّْ الیه الحال و یخبرنا بأخبار السّماء [و الأرض وراثه 
غن اب نع فال اشامت کف ی ان آغام لک قال شام سله 
فاد ای خال الساهی: قطعت عدری فعلق السوال قعال آبی عید الله 
قله لام یا شام آرک یف کان تسف رک کی کان طرفی ان 
ام کار فانل انسامو ول تصفت: اسلمت لله سای ال اوعد 
اللد غلم السلام‌تیل مت بالله الساعم ان الاسلام فنل الرهان ء غاد 
پتوارثون و بتناکحون و الیمان علیه یثابون, فقال الشامی: صدقت فأا 
السَاعه آشهد آن لا اله له ون محقّدا رسول ال صلی اللّهعلیه و آل 

# وضر: الاخضیاع ند الفت ابه عید للم عليه السلام ال 
0 فقال: 


تچری الکلام علی الاأثر فتصیب و التفت الی هشام بن سالم؛ فقال: ترید 
الثر و لاتعرفه, ثم التفت الی الاأحول, فقال: قیّاس رواغ تکسر باطلا بباطل 
(ا آن باطلی اظهره انم التفت الم فقس الماضر: فعال:تتکلم.ق آفرب:ما 
تکون من الخبر عن رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم آیعد ما تکون 
تفه تمرح چ الحقٌ مع الباطل و قلیل الحقٌ یکفی, عن کثیر الباطل نت و 
الاحول ققازان حاذمان: فال توس قظتت هه الله که سول لمشام قرسا 
ممّا قال لهماء ثم قال: یا هشام !لا تکاد تقع تلوی 
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و اگر بگویم کتاب و سنّت اختلاف میان ما را برطرف می کند, یاوه گفته 
ام ؛ زیرا گمان چند صورت در این دو است. و اکن جوم با هم اختلاف 
داریم و هرکدام از ما ادعای حق می کند., گر کتاب و سنت سودمند 
نیستند جز این که همین استدلال به سود من نیز هست. حضرت صادق 
علیه السْلام فرمود: از او بپرس که سرشارش می یابی. پس شامی گفت: 
ای 9 ! چه کسی به افریدگان خیراندیش تر است. پروردگا ریا خودشان؟ 
هشام گفت: پرقی کان به آنان از خودشان خیراندیش تر است. شامی 
گفت: و آیا برای آنان کسی که سخنشان را یگانه نماید. کجشان را راست 
گرداند و از حق و باطل آگاهشان کند, گذارده است؟ هشام گفت: در زمان 
تخد ادن فا اون انا هرا ای سای کیت 


در زمان رسول خدا,؛ ایشان بود اینک چه کسی است؟ هشام گفت: همین 

کسی که نشسته است و کاروان ها به سویش رهسپار شده؛ از 91 
آسمان لو لو زمین ام ارئی که از پدر و جدّش رسیده, ما را آگاه می کند. 
شامی گفت: من چگونه آن را بفهمم؟ هشام گفت: از او بپرس از آنچه که 
به نظرت می آید شامی گفت: بهانه را بریدی, پس بای بیر لسم . آن گاه 
چگونه نوی و رآهت تن مود ۱ تکانی خورد و گفت: 
راست ۳ اکنون به پیشگاه خداوند اسلام اوردم. حضرت فرمود: بلکه 
انیب کداوتو انعان, اور دوع که امبلام ی ار ایمان است سا ارماا ن 
هم ارم رید وی هم زدوا مق کنیا وین بدا اه بانج 
خدایی جز ال نیست و محقّد فرستادة اوست و تو جانشین جانشینان 
اویی. آن گاه حضرت صادق علیه السلام رو به حمران کرد و فرمود: تو 
کلام را به جای خود می رانی و به حق می رسی. 


آن کام:تضهشام الم وه کر قرو وتو واه را ال نی کت اضا. انز 


ی ی تو بسیار قیاس می کنی و از موضوع 
بیرون می روی. باطل را با باطل می شکنی, اگرچه باطل تو آشکارتر 
است. سپس به قیس ماصر رو کرد و فرمود: تو سخن می گویی ولی آنچه 
| 
با نادرست می امیزی و حال ان که اندکی از درست و حق, از بسیاری 
نادرست بسنده است. تو و احول دو گنجشک پرجست وخیز ماهر هستید. 


یونس گوید: به خدا سوگند کمان کردم مور برای هشام هم #0 
نزدیک به آن چه به آن دو گفته بود, خواهد گفت. اما فر مود: ۱ 
تا به هم پیچیده [به خاک آنمی افتی. 
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رجلیک (ذا هممت بالاأرض طرت. مثلک فلیکلم الثاس؛ فاثق ال و 
التفاعه من فرائها ان شاء الله. 


[ 4۳۱ ]5-عده من آصحابنا, ح ع ری 
و 


7 بح« 1 0 
تخرج معه؟ قال: 


فقلت له: ان کان آباک آو آخاک, خرجت معه, قال: فقال لی: فأنا آرید آن 
آخرج آجاهد هولاء القوم فاخرج معی, قال: قلت: لا ما آفعل جعلت فداک, 
قال: فقال لی: آ ترغب بنفسک عثی؟ قال: 1 
فان کان لله فی الأرض حجّه فالمتخلف عنک ناج و الخارج معک هالک و 

1 
لی: یا با چعفر کنت أجلس مع آبی علی الخوان فیلقمنی البضعه الشمینه و 
ند لین اللفشه الجاره ی رخ شففه علق ورام بشفی غلی من جر التار؛ 
(ذا آخبرک بالدین و لم یخبرنی به؟ فقلت له: جعلت فداک من شفقته علیک 
من حد آلثار لم نخبتری:خاف, علیک آن. لا تقبله فتدخل الثار و آخبرزنی آنا 
فان قبلت نجوت و ان لم آقبل لم یبال آن آدخل الثار, ثم قلت له: جعلت 
فداک آنتم أفضل 1 الاسا فال کل الاساع فلت یل غیت سرت 
علیهما السّلام: «یا بنت لا تقصص رویاک علی |خوتک فیکیدوا لک کیدا» لم 
لیر بخیرهم جلی کائوا لا یکندونه و لکن کتمهم دلک فکذا آنوت کتمی لاله 
خاف علیک, قال: فقال: آما و الله لّن قلت ذلک لقد حدّثنی صاحبک 
بالمدینه آثی قتل و أصلب بالکناسه و ان عنده لصحیفه فیها قتلی و صلبی. 
قخججت. فحلت.: آبا غید الله علیه الشلام بمقاله زید و ما فلت له فغال 
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هنگامی که خواستی به زمین بیفتی پر کشیدی. چون توبی, باید بز مردم 
بخواهد. 


[ 5]4۳۱-آبان گوید: احول به من گفت که زید پسر حضرت سجّاد علیه 
السٌّلام که پنهان بود, به دنبال او فرستاده است. او گفت: من به نزدش 
رفتم. به من گفت: ای ابو جعفر ! اگر یکی از ما در خانة تو را بزند چه می 
گویی, آیا با او قیام می کنی؟ من به او گفتم: اگر پدر یا برادرت باشند, با 
او قیام می کنم. آن گاه او به من گفت: من می خواهم قیام کرده با اين 
مردم جهاد کنم.؛ له 0 هر نه, جانم به فدایت این کار 
را نمی کنم. او گفت : آیا خودت را از من دریغ می کنی؟ من به او گفتم: 
جانی بیش نیست.. اما اگر در زمین برای خداوند پیشوایی باشد, آن که از 
تو کناره گیرد, نجات يافته و آنکه با تو قیام کند نابود شده است. و اگر 
برای خداوند پیشوایی در زمین نباشد آن که از تو کناره گرفت با آن که 
همراه تو قیام کرد برابر است. او گفت: ای ابو جعفر! من با پدرم سر یک 
ای ی ی اس هه ی یم او وی 
لقمه می گرفت و لقمه های داغ را برایم 6[ 
او از آتش دوزخ دلسوز من نبوده است؟ او تو را از دین آگاه کرده و مرا 
نه؟ من گفتم: جانم فدایت ! به خاطر دلسوزی بر نو آتانن دوزج آگاهت 
تراد نز شید که نید بر ادن اشوین و هرا کان کرد 


که اکر بپذیرم تجات یافته آم و اک تبدیرم: یز اوباکی پیت که اتذر آتنشن 
شوم. 


سپس به او گفتم: جانم فدایت ! شما برتر از پیامبران هستید یا ایشان برتر 
اژ, شما؟ گفت: البه پیافبران: گفتم: جعقوب به یوسف. علبهما الشلام 
فرمود: «پسرکم ! قصَْءٌ خوابت را برای برادرانت ت مگو که برایت نیرنگی می 
شا ریا خی اما تکیت نا تاش سک کی بو ان تا مان کرد 
همچنین پدر تو از تو پنهان کرد؛ چون بر تو ترسید. 


او به من گفت: بدان به خدا| سوگند-اکنون که این را گفتی-رهبرت در 
مدینه به من گفت که در کناسه کشته شده و به درختی بسته می شوم. او 
گفت که نزدش نوشته ای است که کشته شدن و به درخته بسته شدنم در 
آن هست. [راوی گوید: آمن به حج رفتم و گفتار زید و آن چه را : به او گفته 
بودم با حضرت صادق علیه السلام باز گفتم, 
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لی: آخذته من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق 
راسه و من تحت قدمیه و لم تترک له مسلکا یسلکه. 


باب طبقات الاأنبیاء و الاسل و الاأئقه علیهم السّلام [۱]4۳۲محمّد بن 
یحیی» عن احمد بن محمد, عن نی بحیی الواسطی, عن هشام بن سالم و 
درست بن ان منصور» عنه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام الأنبیاء و المرسلون علی آربع طبقات: فنبت 
منبا فی نفسه, لا یعدو غیرها و نب یری فی النوم و یسمع الصّوت و لا 
بغاته فی البعظه و لم.یعت الی. اجه و علية امامهمل ما کان اتراهیم علن 
وب ی ی ای ام 
قد آرسل _الی طائفه قلوا آو کثروا, کیونس قال اللّه لیونس: و أَرْسَلْناه الی 
مائه الفب او یزیژون قال: 


یزیدون نلاثین آلفا و علیه امام 3 ان پری فی نومه و پسمع بسمع الطوت و 
بای فا دی ام بل ای اس ان ای ی انا 
با وس هام ی فان الل ی حاعای لاس اما ال و 
ففال الله لا یال عقصی الطالمن: من غبد ضیما آویوفا لایکین (خاما. 


[۲]4۳۳-محمد بن الحسن, عمن ذکره. عن محمد بن خالد. عن محمد بن 
سنان, عن زید الشخام قال: 


سمعت آبا عبد الله علیه الشّلام یقول: ن الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم 
عبدا قبل آن یثخذه نبا و ان اللّه الخذه نیزا قبل آن بتخذه رسولا و لم ال 
انخدم رسلا قیل ان بحنم خلیلا وان الله انخده خلبلا قبل آن بخعله آماها 
فلقا جمع له الأشیاء قال: «ّی جاعلک لاش اماها» قال: ففن عطاما فی 
عین ابراهیم قال: «و من 
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به من فرمود: تو راه او را از پیش رو و پشت سر از راست و از چپ, از 


طبقات پیامبران. فرستادگان و پیشوایان علیهم السلام 


[4۳۲] ۱-هشام سالم گفت که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
پیامبران و فرستادگان چهار دسته آند؛ 


-پیامبری که پیام برای شخص او داده می شود و به دیگری نمی رسد. 


روبه رو نمی شود. و به سوی هیچ کسی برانگیخته نشده است. و خودش 
پیشوایی دارد. 


جتان که ار اهتم بر لمظ عغلهها اشاام ها نید 


-پیامبری که در خوابش می بیند و صدایش را می شنود و با فرشته روبه 
رو می شود. و به سوی گروهی, اندک با بسیار فرستاده شده است. مانند 


خداوند دربارة یونس فرمود: (و او را به سوی صد هزار يا بیشتر 
فرستادیم.) [صافات (۳۷) :4۷ ۱|حضرت فرمود: سی هزار نفر بیشتر 
بودند. و خود او امام و پیشوایی داشت. 


-کسی که در خوابش می بیند و صدا را می شنود و در بیداری هم با شخص 
او روبه رو می شود. و این امام است. مانند اولو العزم ابراهیم علیه 
السلام پیامبر بود و امام نه. 


تا اين که خداوند فرمود: من تو را برای مردم امام قرار می دهم. ابراهیم 
گفت: و از ِِِِ من هم ! ؟ آن گاه 1 2 (پیمان من به 
شود. 


[۲]4۳۳-زید شخام گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: خداوند پاک و والا ابراهیم را بندة خود ساخت پیش از آن که 
پیامبرش گرداند. و او را پیامبر [خودآکرد پیش از آن که فرستاده اش 


گرداند. و او را فرستادة خود کرد پیش از آن که خلیل [خود آکند. و او را 
خلیل خود کرد پیش از آن که امام و پیشوا قرارش دهد. 


و آن گاه که هم اینها برای اه کزد. امد فر مود: (من تو را برای مردم امام 
و پیشوا قرار می دهم.) حضرت صادق علیه السلام فرمود: و به جهت 
بزرگی مقام در چشم ابراهیم بود 
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ذریتی, قال لاینال عهدی الظالمین» قال: لا یکون الشفیه امام الثقیت. 


با من آصحاینا: اعن احمد ن محمد, عن محمد بن بحیی 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ساده الثبیین و المرسلین خمسه و 
هم آولو العزم من الرْسل و علیهم دارت الرحی نوح ی و موسی و 
عیشی مدای الله عاض له و ی یماسا 


[4۳5 ]4-علی بن محقد. عن سهل بن زیاد. عن محقد بن الحسین, عن 
اسجاق:, ین عبد العزیز آین الشفانج عن, جایر» عن ی 
قال سمعته یقول: 


ان اللّه اتخذ ابراهیم علیه السلام عبدا قبل آن ینخذه نبیا و انخذه نبیا قبل 
آن ینّخذه رسولا و انخذه رسولا قبل آن یتخذه خلیلا و ائخذه خلیلا قبل آن 
بنخنه. اضاما فلا جمع له هنم الاشیای و فیص ند فا له با ابر اهیم ات 
جاعلک للناس اماما, فمن عظمها فی عین ابراهیم علیه السْلام قال: يا رب 
و من ذژیتی, قال: لاتتال غقوی الظالمین: 


باب الفرق بین الژسول و الثبت و المحدّت [1]4۳6عذه من أصحابتا. عن 
احمد بن محمد, عن احمد بن محمد بن آبی نصر. عن ثعلبه بن میمون, عن 
زراره قال: 

سألت آبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلْ: «و کان رسولا نبیّا» ما 
الزسول و ما الثبت؟ قال: النبی الذی پری فی منامه و یسمع الطوت و لا 


یعاین الملک و السول الذی یسمع الطوت و یری فی المنام و یعاین 
الملک. قلت: الامام 


ص :۰ ۳۷۰ 


که گفت: (و از فرزندانم هم؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.) 
حضرت فرمود: سفیه پیشوای پرهیزگاران نمی گردد. 


[4۳4 ]۳-پسر ابو پعفور گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


سرور پیامبران و فرستادگان پنج تن هستند که اولو العزم فرستادگانند. و 
بر [محور ]ایشان؛ آیسسا می گردد: نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمد -درود خدا| بر او و بر خاندانش-و بر همه پیامبران. 


[4۳5 ]4-جابر گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم که می فرماید: 
خداوند ابراهیم علیه السّلام را بنده کرد پیش از آن که پیامبرش کند و 
پیامبرش ساخت پیش از ان که فرستاده و رسولش کرداند. و فرستاده اش 
ساخت پیش از آن که خلیل [خود آکند و او را خلیل [خود آکرد پیش از آن که 
امامتش گرداند و حون این همه براق اوه کرد امد-حضرت دستش را مشت 
کرد-به او فرمود: ای ابراهیم من تو را برای مردم امام قرار می دهم. و از 
ری آن مقام در چشم ابراهیم بود که گفت: (پروردگارا از فرزندان من 
هم؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.) 


دربارة فرق میان فرستاده و پیامبر و محدّث (آن که با او سخن گفته شد) 

[4۳6]-زراره گفت: از حضرت باقر علیه السلام دربارة اين ای خداوند 
بزرگ و گرامی (و او فرستاده و پیامبر بود.) پرسیدم که فرستاده چیست و 
شنود اما با فرشته رودررو نمی شود و فرستاده آن است که صدا را می 
شنود و در خواب می بیند و فرشته را رودررو 


ص : ۳۷۱ 


که 


|۳۷ ]۲+علیت بن زیر آهنمه غن. آبیهه هن آشماعیلدنن هار فا 


کتب الحسن بن العبّاس المعروفی الی الرضا علیه السّلام: جعلت فداک 
آخبرنی ما الفرق بین الژسول و الثبی و الامام؟ قال: فکتب آو قال: الفرق 

بین السول و الثبی و الامام أنْ الژسول الذی بنزل علیه جبرئیل فیراه و 
ی و رای في منامه نحو رویا انراشیم 
علیه السّلام و الب ریما سمع الکلام و ربُما رآی الشخص و لم یسمع و 
الاماق هملد شیم الکلام و لا تسخن 


4۳۸ ]۳-محمد بزق خی ی آحمد یی محر رن سین موی رن 
الأحول قال: 


سألت آبا جعفر علیه الشلام. عن الرسول و ال و المحدّث, قال: الرسول 
الذی یأتیه جبرئیل قبلا فیراه و یکلمه فهذا الرسول و آمّا الب فهو الّذی 
بای فی‌متاهه تجه رخا تراهم علیه اسلا و نحو‌ها کانرواهرسول الله 
۱ و سلم من. آسباب الثبقه قبل الوجی حتی آتاه جبرئیل 
۱ ۸ ۳ و انس ری ال علاه 0و سم 
حین جمع له البوّه و جاعته الژساله من عند اللّه یجیثه بها جبرئیل و یکلمه 
نها قی هر ال ماه من عم له الم و وصرفی نامه و مات الرعع < 
تمه هد وف یر اند کون بر کی الفطه و آضا ا لت قمه ازدی 
یحدذث فیسمع و لا یعاین و لا یری فی منامه. 


[4۳۹ 4 آحمد بن: مجتد و مجدد بن. بحیی؛ عن. مد بن. الخسین: عر علخ 
بن حسان, عن ابن فضال. عن علی بن یعقوب الهاشمی. عن مروان بن 


ص :۳۷۲ 


می بیند. گفتم: جایگاه امام چیست؟ فرمود: صد| را می شنود اما فر شته 
را نه در خواب می بیند و نه در بیداری. . سیس اين آیه را خواند: (و پیش از 
تاد میت ای ) [حج (۲۲) :5۲] 


[4۳۷ ۲۲-اسماعیل مار گفت: حسن بن عباس معروفی به حضرت رضاأ 
علیه السّلام نوشت: : جانم فدایت ! مرا به فرق میان فرستاده و پیامبر و 
امام اگاه فرما. راوی گوید: پس حضرت نوشت پا فرمود: فرق 2 
فرستاده و پیامبر و امام این است که فرستاده کسی است که جبرییل بر 
او فرود می آید. او را می بیند و گفتارش را می شنود و وحی بر او نازل 
می شود. و چه بسا در خواب هم ببیند. مانند رقیای ابراهیم علیه السلام. و 
شنود. و امام آن است که گفتار را می شنود و شخص را نمی بیند. 


[4۳۸ ]۲-احول گفت: از حضرت باقر علیه السلام درباره فرستاده و پیامبر و 
محذث پرسیدم, فرمودند: فرستاده کسی است که جبرئیل نزدش بیاید و با 
او روبه رو شود. او را ببیند و با او سخن بگوید. این فرستاده است. اما 
پیامبر کسی است که در خوابش می بیند. مانند رویای ابراهیم علیه السلام 
و مانند آر تشه رون خدا| پیش از دریافت وحی اسباب پیامبری را می 
دیدند. تا جبرئیل از نزد خداوند رسالت را برای او آورد ای 
پیامبری برای محشّد صلّی اللّه علیه و آله فراهم شد و از نزد خدا رسالت 
آمد؛ خیوتیل. به ره اه وا اور دورد نکن موی صحفت و از 
پیامبران کسانی هستند که وقتی پیامبری برای او فراهم روا 
می بیند و روح به نزدش آمده, با او سخن می گوید بی آنکه در بیداری 
بتواند ببیند. و الا محذث آن است که با او سخن گفته می شود و او می 
شنود ولی با او روبه رو نمی شود و در خواب هم نمی بیند. 


[4۳۹ ]4-برید از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام روایت ت کرده 
که دربارة 


ص :۳۷۳ 


مسلم. عن پرید, عن آبی جعفر و آبی عبد ال علیه السّلام فی قوله عرّ و 
جل: «و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبین و لا محدذث» قلت: 


جعلت فدای لیست هذه قراءتنا فما الاسول و الب و المحاث؟ قال: 


الرسول الذی یظهر له الملک فیکلمه و الب هو الذی یری فی منامه و 
ریما اجتمعت الثبوه و الرساله لواحد و المحدذت الذٍی یسمع الضوت و لا 
یری الضوره قال: قلت: اصلحک اللّه کیف یعلم أَنْ الْذی رأی فی الوم حقّ 
و آثّه من الملک؟ قال: یوفق لذلک حثّی یعرفه, لقد ختم الله بکتابکم الکتب 
و ختم بنبیُکم الأنبیاء 


باب, أَنْ الحجّه لا تقوم للّه علی خلقه لا بامام [ 44]+محشّد بن یحیی 
العطار, عن احمد بن محمد بن عیسی, عن ابن رت عمیر» عن الحسن بن 
مت رن امد ال مر خرن آلسد الضالم یه انس لام ‌هال : 


ان الحته لاتقوم للم فلت خلقه الا بامام ین هرق 


[ 44 ]۲-الحسین بن محمد. عن وان بن محمد, عن الحسن بن ۹ 
الا 


سمعت الرضا علیه السّلام یقول: ان آبا عبد اللّه علیه السّلام قال: 
الحتم له للم.ع هعل علن له الا نامک شرت 


[44۲ ]۳- آحمد بن محمد, عن محمد بن الحسن, عن عباد بن سلیمان, عن 
تخد ین سعده. عن مد بن. .غماره..عن آنی الحسن الضا علیه السلام 
قال: 

از اه تقوم للم علی خلقه الا بامام‌عی یعرف 

(44۲۳ 41-محفمد بن بحیی, عن آحمد بن محمد, عن البرقیث؛ عن خلف بن 


ص‌ :۳۷4 


سخن خداوند بزرگ و گرامی (و 0 از تو هیچ فرستاده و پیامبری او 
محدثی ] نفرستادیم.) روایت کرده که من گفتم: جانم فدایت ! اين به قرائت 
ما نیست. ولی فرستاده و پیامبر و محدذت چیست؟ فرمودند: فرستاده 
کسی است که فرشته بر او نمایان می شود و با او سخن می گوید. پیامبر 
کسی است که در خوابش می بیند. و چه بسا پیامبری و رسالت [هر 
دوآبرای یک نفر گرد آید. و محداث کسی است که صدا را می شنود و 
صورت را نمی بیند. راوی گوید, من گفتم: خدا کارت را بسامان کند آن که 
در خواب می بیند, چگونه بداند که حق/ است و از فرشته؟ فرمود: توفیق 
داده می شود تا آن را بشناسد. خداوند با کتاب شما, کتاب ها را پایان داد و 
۱ 


حجّت خدا بر آفریدگانش جز با امام برپا نمی شود 


[ 44 ] -داود رقی از عبد صالح [امام کاظم علیه السْلام آروایت کرده که 


فرمود: 

حخت خداوند نز افزید حاتشن برای این که شناخته شود جز با امام برپا نمی 
شود. 

[ 44۱ ]۲-حسن بن علی وشاء گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: 


حضرت صادق علیه السلام فرمود؛ حقت خداوند عزتمند و شکوهمند بر 
آفریدگانش برای شناخته شدنش جز با امام برپا نمی شود. 

[۲]44۲محقّد عماره از حضرت رضا علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: حجت خداوند بر آفرید گانش برای شناخته شد نش جز با امام برپا 
نمی شود. 


[44۲ 41-ابان تغلب گفت که حضرت صادق علیه السلام فررمودند: حجت 
خداوند 


ص‌‌ :۳۷۳ 


خفادر غن آبان رن فلت فا( 
قال بو عبد اللّه علیه الشلام: الحجّه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. 


باب ِ ی ۰ ِ "۳ یز 
قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: تکون الأْرض لیس فیها امام ؟ قال: لا, 
فلت کین امامان ؟ ها 1 ها 


1 0 
السّلام قال: 


سمعته یقول: اِنْ الأأرض لا تخلو لا و فیها امام. کیما ان زاد المومنون شیتا 
ددم و. آن نقضه | تیا اتته لوم: 

[446 ]۳-محقد بن یحیی, عن آچمد بن محشّد, عن علی بن الحکم, عن ربیع 
بن محمّد المسلی, عر ند الاه ۱ 2 
علیه السلام فال: 


ما زالت ایض الا جلف قیها اضف الحلال و الخرآم وه الناش 
پل اه 


۷1 ]4-آحمد, بن مهران, عن محشد بن علی, عن الحسین بن آبی العلاء 
عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


قلت له: تبقی الأرض بغیر امام؟ قال: لا. 


مسکان, 


ص‌‌ :۳۷0 


پیش از آفریدگان بوده, با آفریدگان هست و پس از آفریدگان هم خواهد 
بود. 


زمین از حجّت تهی نمی ماند 


[444] ۱-حسین ابو علا گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
ممکن است زمین باشد و امالمی در آن نباشد؟ فرمودند: نه. گفتم: ممکن 
انتنت دو افام آدر یک زمان اباشد؟ فرمودند: ته,.عکر این. که یکی از آن: ده 
خاموش باشد. 


4451 ]۲- -اسحاق عقار از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده و گفته 


است: 


از ایشان شنیدم که می فرمایند: زمین تهی نمی ماند و هماره امامی در 


تا اگر مومنان چیزی افزودند, بازشان گرداند و اگر چیزی کاستند برایشان 
کامل کند. 
[۳]446-عید الله. یفتر مان غامیت. از رت صادن: علنه. ال ام 


زوانت: کزده که فرمودندد زمین. هضواره عباید هر این. که. ذر آن. براق 
خداوند راهنمایی باشد که حلال و حرام را بشناساند و مردم را به راه خدا 


بخواند. 

ایا زمین بی امام می ماند؟ فرمودند: نه. 

رآ یا سا مها ام رات کرو که رسد 
خداوند 


ص :۳۷۷ 


عن آیی:نضیر::عن اجوهما غلیهها السلام ,فا : 


اه لد ار هی ال و له ای اش رف ال سر 
الباظل. 


شت ی ات همه تانق ان ای بن سعید, عن 
علیه السّلام قال: 
ان اللّه َجل و أعظم من آن یترک الأرض بغیر |مام عادل. 


[ 45۰ ]۷-علی بن محقد, عن سهل بن زیاد. عن الحسن بن محبوب. عن 
اسامه و علت ین ابراهیم, عن آییه, عن الحسن بن محبوب, عن آبی آسامه 
اه ال ی له الا ان انس الو نع انخام ال 


للم تک لا تخلی آرضک من حجّه لک علی خلقک. 
لب زامن موی شیر غن مهتم تن الیل »و 
اف ن رن ایی ععی قلت شام فا 


قال و له ها ری الله. ارضا هقی ارم یه رسای ۱ و قیها اناد 
پم مه ال له هه وال ی لاف یر آمام اه 
لله علی عباده. 


[ 45۲ ]٩-الحسین‏ بن محمد, عن کی بن محمد, عن بعض آضخایتا: عن 
ابی علیّ بن راشد قال: 


ال ایو الن یه الا ی لا ی مه انا وه الله ای 
الحجه 

[45۳] ۱۰-علی بن ابراهیم, عن محقّد بن عیسی, عن محشّد بن الفضیل, 
۱ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام, آ تبقی الأرض بغیر امام؟ قال: لو بقیت 
لأرض بغیر [مام لساخت. 


طر :۳۷۸۶ 


یاوه شناخته نمی شد. 


[6]449-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
خداوند بزر بر معطیم ردان است که‌زرمین راب اهاه غادل دار و 


1 یکی ازاران ففرد اظفیان آمیر فوتتان علیه اسلا روایت کرفه 
که ایشان فرمودند: خداوندا نو زمینت را از حجتی از جانب خود بر 
[ 45۱ ]۸-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام روا بت کرده که فرمودند: به 
خدا سوگند از هنگامی که آدم علیه السّلام درگذشت, خداوند زمین را 
فرونگذاشت. همواره در آن امامی بوده که به وسیله او به سوی خداوند 
راهنمایی شوند. او حخت خداوند بر بندگانش بود. و زمین بی امامی که 
حجت خداوند بر بند گانش باشد, نمی ماند. 


[45۲]٩-ابو‏ علی راشد گفت که حضرت هادی علیه السْلام فرمودند: زمین 
از حجّت تهی نمی ماند. و به خدا سوگند آن حچّت منم. 


[45۳] ۱۰ابو حمزه گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: آپا 


ص :۳۷۹ 


[۱۱]454-علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, عن محمّد بن الفضیل, 
رت الحسن الضا علیه الثلام قال: 


قلت له: آ تبقی الأرض بغیر امام؟ قال: لا قلت: فا پروی عن آبی عبد 
اه علیه السّلام ها لا تبقی بغیر مام الا آن یسخط اللّه تعالی علی أهل 
الات اصعلی الا تفقال لا لا مسا تسا 


4 عفن :مین تن عن اش ید اللم المفمنزعن آین 
هراسیست آی‌حعظ کته السلام وال 


لو آَنْ الامام رفع من الأأرض ساعه لماجت باهلها کما پموج البحر بأهله 
4561 ]۳ شین ین فختهن فرن فعلیسن مختم عن آلوشاء فا[ 


سألت آبا الحسن الضا علیه السّلام هل تبقی الأرض بغیر امام؟ قال: لا 
قلت: لا تری الما لا ثبقی الا آن تسخط الله ع و جل.علی الغباد؟ قال۱۶ 
تیف آذا لساخت. 


باب آأثّه لو لم پبق فی الأأرض الا رجلان لکان آحدهما الحجّه [45۷] ۱-محمّد 
پر تیا رامع نع مه دس شتا نی ان الخیار وال« 


تفت ابا عبط اللخعلیه السلام یعون لو لم ستق فی آلارض۱ آثنان لکان 
آخدهما الخته. 


[۲]45۸- آحمد بن ا(دریس و محشّد بن یحیی جمیعا, عن آحمد بن مچشد, عن 
محمد بن عیسی بن عبید, مهف رازب خر مر بر الطاره گن 
آبی عیند اللة علية. السلام‌قال : 

لو بقی اشان لکان احدهما الجخه غلین صاحبه مخقد بن الحسن: عن 


ص :۰ ۳۲۸۰ 


[۱۱]454محقّد فضیل گفت: به حضرت رضا علیه السّلام گفتم: آی زمین 
توت دایم کیب آهاه نف ماه مگراین هه رد خرارمید به 
ره 


265 ای فراسد ارت باقر له اللام رحاست کرو که فرموده 
اگر امام به اندازة یک ساعت از زمین برداشته شود با اهاش زیرورو می 
شود چنان که دریا اهلش را زیرورو می کند. 

[6 45 ]۳ -وشاء گفت: از حضرت رضاأ علیه السلام پرسیدم: آپا زمین بی 


امام می ماند؟ فرمودند: نه. گفتم: ما روایتی داریم که زمین انوم 
امام آنمی ماند مگر این که خداوند رامین و زر ی بر بندگان خشمگین 
باشد. فرمود: نمی ماند. بی امام زمین از هم می پاشد. 


اگر در زمین جز دو مرد نماند, تحف آن آن دوء امام است 


[45۷] -پسر طیار گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: اگر در زمین جز دو نفر نماند یکی از آن دو امام است. 


[۲]45۸-حمزة طیار از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود: 
اگر دو نفر [در زمین آبمانند, تک از ان دو حجّت رفیقش است. 


ص : ۳۸۱ 


سهل بن زیاد, عن محشد بن عیسی مثئله. 


۲ ۳۱-محمد بن یحیی, عمن ذکره, عن الحسن بن موسی الخشاب. عن 
جعفر بن محمد, عن کزام قال: 
قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: لو کان الاس رجلین لکان آحدهما الزمام و 


قال: ار من یموت الماملثلا بخ احد علی له و جل آئه ترکه 


[ -4]46عدّه من آصحابنار عن آحمد بن محشّد البرقی,. عن علی بن 
(سماعیل, عن ابن سنان, عن حمزه بن الطا ر قال: 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لو سفن الارضن الا انا لکان 
آحدهما الحجّه آو الثانی الحچه. 


لل 


[ 46۱ ]5- آحمد بن محمد, عن محمد نن الحسنعن امد عرن آبیهه.عن 
وی من ای یو له هسام قال: 


شمه یقولن ‏ لو میک قی الا ری لا انانلکان الامام اخخهما 

باب معرفه الامام و الزد الیه [46۲] -الحسین بن محمّد, عن معلّی بن 
مر ای سس عای ااع ال تا مت اضر ای 
حمزه قال: 

قال لی: آبو جعفر علیه السْلام: ائما یعبد اللّه من یعرف اللّه, فا من لا 
یعرف اللّه فائما یعبده هکذا ضلالا قلت: چعلت فداک فما معرفه اللّه؟ قال: 
تصویق له عر هبل فتضدنی له ضلی لاه له نی سم وه الا 


علیْ علیه السْلام و الائتمام به و بائمّه الهدی علیهما السلام و البراءه الی 
الله ‏ هل فن عدذذهمی‌هکدا بعرف الله ع نحل 


ص :۳۸۲ 


محفد عیسی هم مانند این را روایت کرده است. 


[۳]450-کژام روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر 
[همه آمردم, دو نفر بودند کی از آن دو امام بود. و فر مود: آخرین 
که می میرد امام است تا کسی بر خداوند عزتمند استدلال نکند که او را 


بی حچّتی بر اوء واگذارده است. 


]مرخ ار کته یوم که اسام صاوق یه السلام نی فرماید: 
اکر دز زهین .جر دو نقر تمانتد: تفه از ان دو حجّت است پا دومی انها 
حجّت است. تردید از یکی از راویان است. 

فرمود: 


اکزفر میت و قوترن نباشد:.یکی از آن خو.از اهام خه آهد ,بو 


دربارة شناخت امام و رجوع به او 


[46۲] -ابو حمزه گفته است: حضرت باقر علیه الشلام به من فرمود: آن 
تا اه ها ی ان ار ار 
همین طور گمراهانه کم ی کف گفتم: جانم فدایت ! شناخت خداوند 
چیست؟ فرمود: تصدیق خداوند گرامی و بزرگ و تصدیق فرستادة او و 
دوستی حضرت علی علیه السّلام و پیروی از او و از امامان هدایت گر و 
بیزاری از دشمن ایشان. خداوند کر ام و زر این گونه شناخته می 
شود. 


ضرم ۳۸۲۶ 


[46۳ ]۲-الحسین, هی عن الحسن بن علی. عن آحمد بن عائذ, عن 
آیبه: عون انن آذینه قال: حذثنا غیر واحد؛ ۳ ۳۹ علیهما السلام آثه قال: 
لا یکون العبد مومنا حّی یعرف اللّه و رسوله و امه کلهم و مام زمانه و 
یرد الیه و یسلم له, ثم قال: کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاوّل. 


[464 ]۲-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب, عن 
هشام بن سالم, عن زراره قال: 


قلت لاأبی جعفر علیه السّلام: آخبرنی عن معرفه الامام منکم واجبه علی 

جمیع الخلق؟ فقال: ان اللّه عرٌ و جل بعث محشدا صلّی اللّه علیه و آله و 
را ی ی هی 
امن بالله و بمحمد رسول الله و اثبعه و صدّقه فان معرفه الامام متا واجبه 
علیه و من لم یومن بالله و برسوله و لم بثبعه و لم یصدّقه و یعرف حقهما 
فکیف یجب علیه معرفه الامام و هو لا یومن باللّه و رسوله و یعرف حقهما؟ 
! قال: قلت: چا فلت تون آ و رسوه فصو رسوله قب مر 
۱ *بخت علن اولتک .حو معورفتکم ؟ فا 


نعم آ لیس هولاء یعرفون فلانا و فلانا؟ قلت: بلی, قال: آ تری آنْ الله هو 
الذی آوقع فی قلوبهم معرفه هولاء؟ و اللّه ما آوقع ذلک فی قلوبهم الا 
الستظاری لاه الله ها الفم ای جوا ار الا وجل. 


[465 ]4-عنه, عن اخزد بن محمد, عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن 
آبی المقدام, عن جابر قال: 


سمعت با جعفر علیه السّلام پقول ما یعرف اللّه عر و چلّ و یعبده من 
غرفه الله و عرف. آمامه متا اه السته‌و هن ۱ ری الله عر ره خل و 
[لا یعرف الاماه سا اهل: الیت خاها بعرف: و نفید عبر الله"هکدا و الله 
ضلالا. 


ص‌‌ :۳/۸4 


۲1 پسر اذینه گفت: چند راوی از یکی از صادقین علیهمز السلام به ما 
روایت کردند که ایشان فرمود: بنده مومن نمی شود مگر خداوند و 
فرستاده اش و همه امامان و امام زمانش (علیهم السلام) را بشناسد. . و به 
او [امام زمانش]رجوع کند و تسلیمش باشد. سپس فرمود: [او آچگونه 


[464 ]۳-زراره گفته است: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: به من 
بفرمایید آپا شناخت امامی از شما بر همه مردم واجب است ؟ فرمود: 
خداوند شکوهمند, محمّد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را به عنوان رسول 
همه مردم و حجْتی از سوی خداوند پر همة آفریدگان در زمین برا: : 
سین آن که حداوتموبه فحتد ضلی الله علیبه ی آله-فرساده او اسان 
آورد و از او پیروی کرده, او را تصدیق کند. شناخت امامی از ما بر او 
بایسته است. اما آن که به خداوند و فرستاده اش ایمان نیاورده و 1 او 
قوف تکردی مرب اه ساسا خی رورا سای ده نر اه 
شناخت امام واجب می شود در حالی که به خدا و فرستاده اش ایمان 
ندارد و حقشان را نمی شناسد. زراره گوید, من گفتم: دربارة کسی که به 
خدا| و فرستاده اش ایمان اورده و همه ان چه را خداوند به فرستاده اش 
تا کردم باس دار که می فاص با سر نان مغرفت نها و اعت 
است؟ فرمود: بله. مگر اینان فلان و فلان را نمی شناسند؟ گفتم: چرا. 
فرمود: آیا می پنداری خداوند شناخت آنان را در دل اینها گذاشته است؟ 
به خدا سوکنی آن-را چز سیظان ور دل,هاسان. نکداشته انمته تنم بخدا 
سوگند حق" ما را جز خداوند به مومنان الهام نفرموده است. 

[5 46 ]4-جابر گفت.؛ از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می فرماید: 
خداوند شکوهمند را کسی می شناسد و بندگی می کند که او و امامش را 
کت ار فا خاندان: استساحه باشیم ان کم خداوته ند و آغامین 
فا شا دا وا سای کفس هر دا را شاه ود کی کردم اش و 
به خدا سوگند در گمراهی است. 


ص‌‌ :۳۸5 


[466 ]5-الحسین بن محشد, عن معلّی بن محشّد, عن محشّد بن جمهور, عن 
فضاله بن اْوب, عن معاویه بن وهب. عن ذریح قال: 


سألت آبا عبد ال علیه السّلام عن الأمّه بعد الب صلّی اللّه علیه بش ات ۵ 
شام فقال کان آهیر المستین علبه اسلام اماضا ند کان الکشن اساهان 2 
کان الحسین علیه السلام اماماء ثم کان علیت و افاهاء ب2 کان 
تنعل اما ما من آنکر ذلک کان کمن آنکر معرفه اه تارک و 
خالیه مرف رسا ملی ال ی ال موم ار و 
جعلت فداک فأعدتها علیه ثلاث مژات. فقال لی: ای [ثما حدثنک لتکون من 
شهداء اللّه تبارک و قفا لو هی آرتوی: 


- 


[46۷ ]6-عده من اصخابنا, عن هد بن محمد بن خالد, عن ]تن عمن 


کرو من مد ری ال کمن ین ای ایا غ هشن ایس ید له 
علیه السّلام قال: 


انکم لا تکونون صالحین حتّی تعرفوا و 
حن تساه 1 تیا اسه ابصلم او | 
تیها بعیدا اللّه تباری و تالی ٩‏ قبل 1 العمل الضالج وا بقل له ٩‏ 
الوفاء بالشروط 9 فمن. و 

وصف فی عهده تال ما عنده و استکمل هه ان الله تبارک و تعالی 
اخبر العباد بطرق ال وس لیر میا العار مره سای 


فقال: 
و ای لعَفار لِمَنْ تابِ و أَمَنَ ج و عَمِل صالحا تم اهّتدی و قال: [تما یتقبل ار 
ها ی ات اس ره اس ال مایا کاب 


صلی الله علیه و اله و سلم هیهات هیهات فات قوم و ماتوا قبل ان یهتدوا 
فادها انوم امیوا و آشرکوا من حیث لا یعلمون, آنه فن نت لسوت تفن 
ات اب 
امره بطاعه رسوله و طاعه رسوله 


ص‌‌ :۳۸6 


[466 ]5-ذریح گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة امامان پس از 
پیامبر گرامی پرسیدم. فرمودند: امیر موّمنان علیه السْلام امام بود,. سپس 
ای ری یربا اه تم مت ی سا ار 
هرکه این را انکار کند مانند کسی است که شناخت خدای پاک و والا و 
شناخت فرستادة او را انکار کرده است. راوی گوید, من گفتم: و سپس 
شما هستید, جانم به فدایت. آن گاه سخنش را سه بار برایشان بازگفتم. 
به من فرمودند: همانا به تو گفتم تا از گواهان خداوند پاک و والا در زمینش 
باشی. 


[646-ابو لیلی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 
اين که باور داشته باشید و باور نمی یابید مگر اين که "۷ شوید. چهار 
در که جز به سبب آخرین شان کار نخستین در سامان نمی یابد. اصحاب 
آن سه گمراه شدند و بسیار دور افتادند. همانا خداوند پاک و والا جز عمل 
صالح را نمی پذیرد. او جز وفا به شرط و پیمان را نمی پذیرد. پس هر که 
5 1 
کار بست. به آن چه نزد او است, می رسد و آنچه را وعده کرده بود, به 
تمامی درمی یابد. همانا خداوند پاک و والا بندگان را به راه های هدایت 
آگاه کرد و در آن راه ها برایشان چراغ های فروزان گذاشت و به آنان 
گفت که چگونه بپیمایند, فرمود: (و من بسیار آمرزندة کسی هستم که توبه 
کرده, ایمان آورد و عملی صالح انجام دهد و آن گاه راه را بیابد.) اطه 
(5۲) ۰ ]و فر مود: 


(خداوند تنها از پرهیزگاران می پذیرد.) [مائده (5) : ۳۱]. پس هر که از خدا- 
در آنچه که فرمانش داده بود-پروا کرد, خداوند را در حالی دیدار می کند 
که به. آن که محند: -درود خدا بر او و بر خاندانش-آورده مومن می باشد. 
هیهات هیها مردمی درگذشتند و موز دند بیش آو.آن که هدایت: تشه ند و خود 
بتذاشتند. که ایمان. آوزدن اند در حالیم که از خایی. که نمی :دانستتد: ری 
ورزیدند. که هرکس از راه در به خانه بیاید هدایت شده و آن که جز آن را 
در پیش گیرد به راه نابود قدم گذاشته است. خداوند فرمانبری از ولی 
امرش را به فرمانبری از فرستاده اش و فرمانبری از فرستاده را به 
فرمانبری از خودش پیوسته است. پس هرکه فرمانبری از ولی امر را 
فروگذارد, نه خداوند را فرمانبری کرده و نه فرستاده اش را. 


ص :۳۸۷ 


بطاعته فمن ترک طاعه ولاه الأمر لم یطع اللّه و لا رسوله و هو الاقرار بما 
آنزل من عند الله عرٌ و جل, خذُوا زیتتکَم عند 8 مَسْجد و التمسوا الییوت 
التی آذن اللّه آن ترقع و پذکر فیها اسمه فائه آخبرکم آنهم رجال لاثلهیهم 
تجاره و ایغ عن دکر الله و [قام آلصّلاه و |یتاء آلرٌکاه یتخافون تما لب 
فیه لوب و5 الابصاژ؛ ان ال قد استخلص, السل لأمره, 7 نم استخلصهم 
مصذقین کی ؛ فقال: 5 ان ,من ۳ الا خلا فیها تذیژ» تاه من 
کول و اهتدی من بر و عقل ان اللّه عرٌ و جلّ یقول: ها لا تمُقی 
الاب ی لوب آلتی فی آلصَدُورٍ و کیف یهتدی من لم یبصر ! و 
9 پپصر من لم یتدیر ! اثبعوا رسول اللّه و أهل بیته و أفژوا بما نزل من 
عند اللّه و اثبعوا آثار الهدی فائهم علامات الأمانه و اللقی و اعلموا انم و 
آنکر 1[ مریم علیه السلام و أقر بمن سواه من الرْسل لم 
یومن, اقتضوا الطریق بالتماس المنار و التمسوا من وراء الحجب الاثار 
تستکملوا آمر دینکم و توّمنوا بالله رتُکم. 


46۸7 ]۷-عذه من أصحابنا عن آحمد بن محمّد, عن الحسین بن, سعید. عن 
محمّد, بن الحسین بن صغیر. عمّن حذثه. عن ربعی بن عبد الله, عن آبی 
عند الله علبه اللام ان فا 


آبی اللّه آن یجری الأشیاء الا باسیاب؛ فجعل کل شیء سیبا و جعل لکل 
سبب شرحا و جعل لکل شرح علما و چعل لک علم بابا ناطقا, عرفه من 
عرفه و جهله من جهله, ذاک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و 


[469 ]۸-محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن صفوان بن یحیی» عن 
العلاء بن رزین. عن محمّد بن مسلم قال: 


تفت زا ی لیم اللام مفطات کل مدای الک ف ها رازه ری 


ص :۳۸۸ 


و این است اقرار به آن چه از سوی خداوند عرزژتمند فرود آمده است که: 


(زیورهاتان را در مساجد به بر کنید.) [اعراف (۷) : ۳۱ ]و از خانه هایی 
بجویید که خداوند اجازه داد نامش در آنها گفته شود و بالا رود خدا به شما 
گفت که: (آنان مردانی هستنند که نه تجارت و به هی آخرید آو تن 
ایشان را از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن سرگرم نمی کند. از 
روزی می هراسند که در آن, دل ها و دیدگان دگرگون می شود.) [نور 
(۲4) :۳۷ ]خداوند فرستادگان را برای فرمانش بر کراند اشتتی: آناند زا در 
باورمندان به فرمانش و بیم های خود برگزید و فرمود: (و هیچ امّتی نیست 
که در ان بیم دهنده ای نباشد.) [فاطر (۳5) ۰ آگمراه شد آن که نادانی 
کرد وراه را تافت. آن که نید و آنذیشید که خداوند.ک تفت من فرهاند: 
(چنین است که دیدگان کور نمی شوند امّا دل هایی که در سینه است. کور 
می شوند.) [حح (۲۲) :4۰ و چگونه راه بیابد آن که ندیده است. و چگونه 


ببیند آن که دور نیند بشیده است. 


فرستادة خدا و خاندانش را پیروی کنید و به آن چه از نزد خداوند فروآمده 
اقرار کنید و به دنبال نشانه های هدایت بروید. که آنان نشانه های امانت و 
پرهیزگاری اند. و بدانید که اگر مردم, عیسای مریم را انکا ر کنند هرچند به 
فرستادگان دیگر اقرار کنند ایمان نیاورده اند. اد فروزان 
ی ی ی بجویید تا کار دینتان را کامل کنید و 


[46۸ ]۷-ربعی عبد اللّه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خداوند نخواست که چیزها جز به واسطء اسباب جاری شوند. پس 
برای هرچیزی سببی گذاشت و برای هر سبب فهمی و برای هر فهم 
دانشی و برای هر دانش دری گویا. کسی_ به معرفت رسید که آن را 
شناخت و آن که آن را نشناخت تادان ماند. و آن در رسول خدا است و ما. 
46٩[‏ ]۸-محمد مسلم گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می 
فرمود: هر که 


ص :۳۸۹ 


و لا امام له من اللّه, فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیّر و اللّه شانی 
لاعماله و مثله کمثل شاه ضلّت عن راعیها و قطیعها فهجمت ذآهبه و جائیه 
بومها, فلمّا جثها الیل بصرت بقطیع غنم مع راعیهاء فحثّت الیها و اغتت 
ها بان مهو قمه مرضوا قظ شا اي نی ۱ بر را و 
قطیعها, فهجمت متحیّره تطلب راعيها و قطیعها فبصرت بغنم مع راعیها 
فعتت الیها و اغتذت, بها. فصاح بها ال اغی: الحقی براعیک و قطیعک.قانت 
تائهه متحیره عن راعیک و قطیعک فهجمت ذعره؛ متحیّره. تائهه, لا راعی 
لها یرشدها اٍلی مرعاها و بردها قبینا هی کذلک |ذا اغتنم الدْب ضیعتها, 
فاکلها و کذلک و اللّه پا محقد! مر اه وی اماشلسهن له 
و جل ظاهر عادل آصیع صال نا و ان مات علی هذه الحاله مات میته 
کفر و نفاق و وا نات العییه تاد مفوواون عن وین 
الله. فد ضلوا و آضلوا فاعمالهم التی یعمله‌نها کرماد اشتذت به الذیح فی 
بوم عاضق لا بمدرون مفا کسموا علی.شیع. دلک هو الصلال البعید. 


[ 4۷۰ ]-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشّد, عن محمّد بن جمهور, عن 
عبد الله بن عبد الژحمن؛ عن الهیثم بن واقد, عن مقزن قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام یقول: جاء ابن الکوّاء الی آمیر المومنین 
علیه السّلام فقال: با آمیر المومنین ! «و علی آلأغراف رجال یَعرفْون کلا 
بسیماهمٌ» ؟ فقال: نحن علی الأعراف», تعرفت. آنضار تا بسیماهم و نحن 
لاعراف الذی لا بعرف اللّه عر و جلْ الا بسبیل معرفتنا و نحنٍ الأعراف 
یعژفنا الله عژ و جل یوم القیامه علی الصٌراط ؛ فلا یدخل الجثه الا من عرفنا 
ات و تعالی لو 
شاء لعرّف العباد نفسه و لکن جعلنا ابوابه 


ص : ۳۲۹۰ 


با عبادتی خود را به زحمت اندازد تا از خدای عزتمند اطاعت کند در حالی 
که پیشوایی از سوی خداوند ندارد. کوشش اش پذیرفته نیاید و خودش 
گمراه و سرگردان باشد. بلکه خداوند اعمالش را دشمن می دارد. او 
ق کر رای ار وا 
سو برود و چون شب همه جا را فراگرفت. گله ای گوسفند و چوپانش را 
دیده با شوق به سویشان دویده و خود زا تا انان بفریبد پنتن:ا آنان در 
خوابگاهشان بخوابد و هنگامی که چوپان بامدادان گله اش را حرکت دهد 
نه چوپان را بشناسد و نه گله را. پس حیران به جستجوی چوپان و گله اش 
بجودیآن کاه‌رباز کوشفتدانی» را باجوبانتشن دیدم‌باصوی به :سویشان دویده 
خود را با آنان بفریبد اما چوپان به سرش فریاد کشد که: به-جویان. و که 
خود بپیوند که تو حیرانی و از چوپان و گله ات دور افتاده ای. پس او 
هراسان و پریشان و راه گم کرده بدود. چوپانی ندارد تا او را به چراگاهش 
راهنمایی کند يا برگرداند. در این میان گرگ فرصت را غنیمت شمرده, او 
را بخورد. و ای محقّد به خدا سوگند چنین است. از این امت کسی که 
بامداد برخیزد و از سوی خداوند شکوهمند پیشوایی اشکار و غاد فداتته 
باشد. گمراه و سرگردان صبح کرده است. و اگر براین حال بمیرد به مرگ 
کفر و نفاق مرده است. ای محمد بدان که پیشوایان ستم و پیروانشان از 
دین خدا بر کنارند. که آنان گمراه شدند و گمراه کردند. و اعمالی که انان 
انجام می دهند چون خاکستری است که در روزی طوفانی بادی سخت بر 
آن وزیدم امفته اسان که به-است موه ان یزیر نفی. کبرزنت. آبن 
اسنت آن. کمرآفی ررفت: 


[ 4۷۰ ]٩-از‏ مقرژن روایت شده که گفت: شنیدم حضرت صادق علیه السلام 
می فرمود: پسر کو|ء نزد امیر مقمنان علیه السلام امد و گفت: ای امیر 
مقمنان (و بر اعراف مردانی هستند که هرکسی را با سیمایش می 
شناسند) [اعراف (۷) :46 آچیست؟ فرمود: 


زاغ راما که تاراما مامتان میا سس اس اغرافی 
که خداوند عژتمند جز از راه شناختن ما شناخته نمی شود. و ماییم ان 
اعراف, که خداوند در روز رستاخیز بر صراط معزفی مان می کند؛ پس 
خر کیت کقها راشتا کته مسا هرا تاشته ام تس اخ نم سور 
کر کر اتف سکیم رها را شاه مها سا ای 
ایم. خداوند پاک و والا اگر می خواست خودش را به بندگان می شناساند 
ولی ما را در و راه و جهتی نهاد تا از ان وارد شوند. 


۳۹۱۰ 


یا یا ای الا تا ون لا سا الا وا 
سواء حیث ذهب الناس الی عیون کدره یفرغ بعضها فی بعض و ذهب من 
کب الا الی عون ضافیه تتری بامر رها لا شاد لیا ما اعطاع 


[ 4۷۱ ] ۰-الحسین بن محمد, عن فعلن بن محمد, عن علی بن محمّد. عن 
بکر بن صالح. عن الریان بن شبیب, عن یونس, عن ابی ایوب الخژاز. عن 
ابی حمزه قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام: يا آبا حمزه ! یخرج آحدکم فراسخ فیطلب لنفسه 
دلیلا و انت‌مطری السفاء اجهل ی بطرق: الارض:»عاطلب افسی دللا: 


۱4۷۲ -علی بن ابراهیم. عن محمد , بن عیسی, عن یونس» عن یوب بن 
الحت, یر ایب ی ال ید الشلام فی فول ال خر ول 
جمس ات التکقه حقه ای را کتیرا ففال: طاعه اللعی معرقه الامام. 


ی عن عبد اه تور عن علین بن الحکم. عن 


قال لی آبو جعفر علیه السّلام: هل عرفت امامک؟ قال: قلت: ای و اللّه, 
قبل آن آخرج من الکوفه, فقال: حسبک ذا. 

[۳۲]4۷4 -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن محمد بن اسماعیل. عن 
منصور بن یونس, عن برید قال: 

سمعت با جعفر علیه السَلام بقول فی قول اه تبارک و تعالی: آ و من 
کان مین قاحْناة و جقلنا له و 1 میت لا یعرف 


شییّا و «تّورا یَمقشی به ی آلتاس» ۶ ااماها بقت چفه دک وی 
آلطلماتِ لیس بخارج منها» 


ص ۳۹۲۰ 


پس هر که از ولایت ما روی گرداند یا جز ما را به ما برتری دهد آنان با سر 
از صراط فر وبیفتند. یس رایمه کفای توص هه نان مر 
زنند» برابر نیستند, چنان که مردم به سوی چشمه های تیره ای می روند 
که ازیکینه-دیحری فی زر تزد: ولی باورمندان به ما, به سوی چشمه های 
زلالی می روند که به فرمان پروردگارشان روان اند و پایان یافتنی و خشک 


شدنی نیستند. 


[ 4۷۱] ۱۰-ابو حمزه گفته است که حضرت باقر علیه السْلام فرمودند: ای 
ابو حمزه ! از شما کسی چند فرسخی بیرون می رود و برای خود راهنمایی 
می جوید و تو که به راه های اسمان تسبت به راه های زمین نادان تری, 
برای خود راهنمایی بجوی. 


1 ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة سخن خداوند 
گرامی و بزرگ: (و کسی که حکمت داده شود به راستی که خیر فراوانی 
داده شده است.) [بقره (۲) :۲۷۳ آروایت کرده که فرمود: ان 
حکمت آفرمانبرداری خداوند و شناخت امام است. 


[4۷۳ ]۲ ۱-آبو بصیر گفته است: حضرت باقر علیه السّلام به من فرمود: آپا 
امام :خود.را ستاخته ای ۱ هن کفتم: ار یه خذا فه کنده بیش از آن: که از 
کوفه بیرون بیایم. 


حضرت فرمود: این تو را بس است. 


[4۷4 ]۲ ۱-برید گفت: شنیدم که حضرت باقر علیه السلام دربارة سخن 
خداوند پاک و والا: (آیا کسی که مرده بود و ما زنده اش کرده, برایش 
نوری نهادیم تا با ان در میان مردم حرکت کند.) [انعام (6( :۰ افرمود: 
مرده ای که چیزی نمی فهمد و «نوری که با آان در مردم حرکت کند.» 
اماعی افت نه ان روم هی شم ماد کی ات و تا 
هاست و راه برون شدی ندارد.) فر مود: 


ص ۳۲۹۳۰ 


قال: الذی لا یعرف الامام. 


[5 414۷ ۱-الحسین بن محقمد, ی عن محمد بن آورمه و 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام: دخل آپو عبد اللّه الجدلیْ علی آمیر المومنین 
ی با لا ی ی ۳ 
بالکسته قَلَة حَیر ملها و من قزبع نوعند آملوت, و عن طاء الیو فك 
جوم فی لثار قل گر تجرون الا ما کلفم تملون؟ قال: پلی با آمیز 
المومنین ! جعلت فداک, فتال: الحسنه معرفه الولایه و حّنا هل البیت و 
الشسته انکار اللابهه تقضا آهل ترش فرا غلیه هده الا ید 


باب فرض طاعه الاأمّه علیه السلام [4۷6]+علی بن ابراهیم. عن آبیه. عن 
حماد بن عیسی, عن حربزه عن زراره, عن آلبی جعفر علیه السلام قال: 


ذروه الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشپاء و رضا الرحمن تبارک و تعالی 
الطاعه للامام بعد معرفته. ثم قال: ان الله تبارک و تعالی یقول: من طع 
آل7سْول فد آطاع ال و من تولی قما اسلناک علنهق عفیظاً 


[ 4۱۷۷ ]۲- -الحسین بن محمد الأشعر و .«عن فعای بن محمد, عن الحسن بن 
علمع الوشاء عن آبان بن عثمان, عن آبی الاح قال: 


آشهد آئی سمعت با عبد الله علیه السّلام یقول: آشهد أنْ علیا امام فرض 


اللّه طاعته و آن الحسن امام فرص للم طا عم ان الحسین امام فرض 
اللخطاتهو ان فلتن 


ص‌ :۳۹4 


کسی که آمام زا مت فا سید 


[4]4۷5 -عید الرحمن کثیر از حضرت صادق علیه الشلام روایت کرده که 

حضرت باقر علیه السلام فرموده است: ابو عبد اللّه جدلي به نزد امیر 
مومنان علیه السّلام آمد. حضرت به او فرمود: ای ابو عبد ال آیا تو را به 

این سخن خداوند عرٌّتمند آگاهت نکنم که فرمود: (هرکه نیکی آورد. برایش 
آد ‏ صرو ررط در دوزج افتند. آیا شما جز به آن چه انجام می دادید جز| 
داده می شوید؟) [نمل (۲۷) ٩۹۱‏ و ۲و گفت: چرا ای امیر مقمنان ! جانم 
4 پس فرمود: نیکی, 9 9 تب است. و 


شب یفن قر یحاری اد اماسام این الاعله ] 


[۱]4۷6-زراره از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
والاترین و شریف ترین کار و کلیدش و در همه چیز و خشنودی ان مهربان 
پاک و والا یس از شناخت او فرمانبرداری از امام است. سس فرمود: 
خداوند پاک و والا می فرماید: (هرکس از رسول ما فرمانبرداری کند از 
خداوند فرمان بزده و آن که سریبچد.ء ما تو را به تنگهدارق شان نفرستاده 
ایم.) [نساء (4) : ۸۰ ] 


[۲]4۷۷-ابو الصباح گفت: گواهی می دهم که شنیدم حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: من گواهی می دهم که ۳۹ افاض:: است که خداوند 
اطاعتش را بایسته کرد و حسن امامی است که خداوند فرمانبرداری از او 
را بایسته کرد و حسین امامی است که خداوند اطاعت از او را واجب کرد 
و علی بن حسین 


ص‌‌ :۳۹5 


الخسن اما فرض اللم‌طاعته و آن محتو بن علت (قام فرض اللم ای 
[4 نهد الاشتای عن لین فحته: عن الکشن ین علرت فال: ‏ 

خوا تاو مان غن‌ تن ااعظار قال؛ 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: نحن قوم فرض اللّه طاعتنا و آنتم 
تارقف لا یهن لاس ها لته 

مهد ین یمین عن احمد بن محقد, ی عن 


علیه السّلام فی قول اللّه ع و جل: و م2 ملکاً عظیماً قال: 


اهاط رو 


[ 4۸ ]5-عده من آصحابنا, عن آحمد پن محشد, عن محشّد بن سنان. عن 
این خالو المتاطه غرم انس 25 العطا ر قال: 


سهعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: آشرک بین الأوصیاء و الٍسل فی 
الطاعه. 


ابی الصباح الکنانیث قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: نحن قوم فرض اللّه عرّ و جلٌّ طاعتنا, 1 


ی و اه ی و 
22۳ «أَم بکشدون لاس علی ما آناهم آللَهْ من قصْله» . 


قال: 
دکفیت شید الله:عليم لام فلا فی الما ار ظاید مره 
قال: فقال: 


نعم هم الذین م قال اللّه تعالی: آطیغُوا لد و َطیعُوا آلرَسُول و, اون مقر 
سم این ال له ول را و2 آلله و تشولد 5 وی 
مَُوا» . 


ص‌‌ :+۳۹6 


اقام ات سا فاص وا رات ات متس 
علی اضامی اشتت که دامن اطا عبت از ای ااششه کر 


۷ تین قطان کفت» تیم خصرت: اوق علیه السلام نمی مره 
ما گروهی هستیم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرد و شما از کسی 
پیروی می کنید که مردم برای نشناختن او بهانه ندارند. 


[4]4۷0-یکی از اصحاب ما از حضرت باقر علیه السّلام دربارة اين سخن 
کار دس وهی مه آان سوت ور تساه 2 94 اروایت 
کرده که فرمود: ان, اطاعت بایسته است. 


[ 4 ان آلخشره عطار کف یندم حخضرت ضا دیق غلیه: لام ی 
فرمود: 


جانشینان و فرستادگان در اطاعت [بایسته آمشترک اند. 


[ 4۸۱ ]6-ابو الصباح کنانی گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ما 
گروهی هستیم که خداوند عزتمند اطاعت از ما را بایسته ساخت. انفال 
برای ما است و برگزيدة مال برای ماست. راسخان در علم ماییم. ماییم 
کسانی که مورد حسد واقع شدیم آن جا که خدا فرمود: (آیا مردم به خاطر 
آن چه خداوند از احسانش به آنان داده. حسد می برند.) [نسا (4) :54 ] 


۷ -حسیت اقلا کفته ات برای خضرت صادقن. علیه السلام باون 
خودمان دربارة اوصیا را که اطاعت از ایشان واجب است بیان کردم. 
فرمودند: آری آنان هستند کسانی که خداوند فرازمند فرمود: (از خدا 
فرمان برید و از فرستاده او و از صاحبان امر از میان خودتان, فرمان 
برید.) [نساء )4( :۰ ]و آنان هستند کسانی که خدای گرامی و پر گ 
فرمود: : (همأنا ولوث شما,ء خداوند و فرستادة او و کسانی هستند که ایمان 
اوردند.) [مائده (5) :5 ]. 


ص :۳۹۷ 


[4۸۳ ]۸-و بهذا الاسناد, عن آحمد بن محشد, عن معشر بن خلاد قال: 


1 رجل فارسیخ آبا الحسن علیه السّلام فقال: طاعتک مفترضه؟ فقال: 
نعم, قال: 


ل ظاعه له نت ایت الب ات فقال: نعم. 


[0 ۱ 


شالته ی ار هل خرن ی امد ۵ الصا هه تیصو فا ارت نمی 


اه ها ال ای یرومم مر ی آ ای 
قال: 


کته قاتفا-علی «اس اتضا یه الاای اسان و وم رم ری ی 
هاشم و فیهم اسحاق بن موسی بن عیسی العبناسی فقال: يا اسحاق ! 
بلغنی أَنْ الّاس یقولون: تا نزعم أَنْ الثاس عبید لنا, لا و قرابتی من رسول 
الله صلن الله علیه و الة وشبلم ها قلنه قط و لاتسفغعته من آبانن فاله.و لا 
جلعتت عر آخدمن آبانی فاله و لکیی. افو : 


الثاس عبید لنا فی الطاعه, موال لنا فی الذين, فلیبلغ الشاهد الغائب. 


[۱]4۸6-علی پن ابراهیم, عن صالح بن السَند. عن جعفر بن بشیر, عن 
اش مغ ات یو اللعات السلام وال : 


سمعته یقول: نجن الذین فرض اللّه طاعتنا, لا یسع الّاس لا معرفتنا و لا 
یعذر الّاس بجهالتنا. من عرفنا کان موّمنا و من آنکرنا کان کافرا و من لم 
هو فا الم مرا کان ضال ع شحم: آلی ی الدی. افترض اللت علنه 
هن طاعتا الواحه فان شت علی صاالنه فعل اه بقها سا 


[۲۲4۸۷ -علیت. عن محمد بن عیسی. عن یونس. عن محمّد بن الفضیل 
قال: 


سألته عن آفضل ما یتَقژب به العباد الی اللّه عرٌ و جلّ, قال: آفضل ما 
یتقّب به العباد الی اللّه علرْ و جلّ طاعه اللّه و طاعه رسوله و طاعه آولی 


الأمر, قال: 


۳۹۸: 


4۳1 مغر پسر خلاد کفت: مردی بارش از حضرت کاظم علیه. النسلام 


پر سید. 


فرمانبرداری از تو واجب است؟ فرمود: بله. گفت: مانند فرمانبرداری از 
علی بن ابی طالب علیه السلام؟ فرمودند: بله. 


پر سیدم که آبا و اطاعت در یک خام اف وود رد 


[4۸5 ] ۰محقّد بن زید طبری گفت: من در خراسان نزد حضرت رضا علیه 
السلام ایستاده بودم و نزدشان گروهی از بنی هاشم و در میانشان اسحاق 
پسر موسی بن عیسای عباسی بودند. پس حضرت فرمود: ای اسحاق ! 
شنیده ام مردم می گویند ما می پنداریم که مردم بندگان ما هستند. نه. 
سوگند به خویشاوندی ام با رسول خدا| -"درود خدا| بر او و بر خاندانش- هرگز 
آن را نگفته ام و از پدرانم نشنیده ام که آن را بگویند و از کسی نشنیده ام 
که‌بدرانم آن زا کفته باشند هن عون کوایم 


مردم در اطاعت بنده ما هستند و در دین پیرو ماء پس حاضران این سخن 
را به غایبان برسانند. 


[۱]4۸6 ابو شاه .کفته. آرننت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: 


ماییم کسانی که خداوند اطاعت از ما را واجب کرد. برای مردم جز 
شناخت ما روا نیست و در نشناختن مان بهانه ندارند. هرکه ما را بشناسد 
مومن است و ان که انکارمان کند. کافر. و کسی که ما را نشناخت و 
انکارمان نکرد گمراه است تا به هدایتی که عبارت از اطاعت بايستة ما 
است, بازگردد. اطاعتی که خداوند بر او واجب کرده است. ولی اگر بر 
همان گمراهی اش بمیرد خداوند با او هرچه خواهد. بکند. 


[4۸۷ ]۲ -محمد فضیل گفت: از امام علیه السلام دربارة برترین چیزی که 
بندگان به وسیله آن به خداوند شکوهمنرر نزدیک می شوند, پرسیدم. 
فرمود: برترین چیزی که به وسیله آن بندگان به سوی خداوند عزتمند 
نزدیک می شوند, فرمانبری از او, فرمانبری از فرستاده اش و فرمانبری از 
صاحان آمر امت 


ص :۳۹۹ 


ایهجفقی علیه السلافت‌حا ایمان: هبخضنا کفر. 


[۳]4۸۸ -محمد بن الحسن, عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن عیسی, عن 
تن نوتاه عنم آبان.عن ید الله.: بن سنان, عن اسماعیل بن جابر 


فلت این خعفی غليه الفلام: آغرض علیک .خی الدق. آدین. الم وحل 
به ؟ قال: 


فقال: هات قال: فقلت: آشهد آن لا له الا اه وجده لا شریک له و أنْ 
مخت عیوه هر شوه خ الافرار بما خاء به من. و الله و آن لا کان: اماها 
فرض الله :ظاعته, نم کان بعده الحسن اماما فرض الله طاعته. نم کان 
بعده الچسین ماما فرش اد طاعته, نم کان بعده علی بن الحسین ماما 
غزهن الله. طاعتم عتی اتهی. آلامر. له ۲ لته ات بر ال فا 
فقال: هذا دین الله و دین ملائکته. 


[414۸9 -علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم, 
عون ای خفرم غن آیی. انشایر عن فص اصحاب: امیر الخرهین ای 
السشلام قال: 


قال آمیر الموّمنین علیه السّلام: اعلموا آنْ صحبه العالم و اثباعه دین یدان 
الله به و طاعته مکسبه للحسنات ممحاه للسیتات و ذخیره للمومنین و 
رفعه فیهم فی حياتهم و جمیل بعد مماتهم. 


۱ ۰ اظ (-محمد بن (سماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن صفوان بن یحجیی, 
عن منصور بن حازم قال: 


قلت لأبی عبد الله علیه السّلام: ان اللّه أجل و آکرم من آن یعرف بخلقه, 
بل الخلق یعرفون بالله, قال: صدقت, قلت: ان من عرف أَنّ له ریّا فقد 
ینبغی له آن یعرف آنْ لذلک الرْبٌ رضا و سخطا و آه لا پعرف رضاه و 
سخطه لا بوحی آو رسول, فمن لم یانه الوحی فینیفی له آن بطلب الرسل 
فذا لقبهم عرف آئهم الحکّه و آنْ لهم الطاعه المفترضه, فقلت للثاس: | 
نشعلمون آن رل له خی الله غلیه:ه ال هسام 


ص ۰ 4.۰ 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: دوست داشتن ما ایمان است و دشمنی با 
۳0۳ 


[۳]4۸۸ ۱-اسماعیل جابر گفت: به حضرت باقر علیه السُلام عرض کردم: آیا 
دینم را که با آن از خداوند شکوهمند اطاعت می کنم به شما عرضه بکنم؟ 
فرمودند: بگو. 


گفتم: گواهی می دهم که خدایی جز اللّه نیست, یکتاست و انبازی ندارد و 
محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش-بنده و فرستادة او است و به انچه از 
نزد خداوند آورده اقرار دارم و فلین علیه السلام اصاضف: است که خداوند 
اطاعنش را واجب کرده است. 


قاتا نمی اش سای امامت ۱ 
واجب کرده و پس از ایشان حسین علیه السلام اضاهت: است که خداوند 


اطاکو ای اه ات سا مس ایحا 
التام اما است کر قوامت اطاعت و مرا اه اه کووسان 


رسید پس گفتم: و شما که خداوند مورد رحمتش قرار دهد. فرمودند: 
این است دین خدا و دین فرشتگان او. 


[4]4۸۹ -یکی از اصحاب امير موّمنان علیه السّلام گفته است که حضرت 
امیر مقمنان فر مودند: بدانید که همنشینی با عالم و پیروی از او اف 
است که خداوند به وسیله آن اطاعت می شود. اطاعت از او تأمین و 
نیکی ها و محوکنندة زشتی ها است و گنجينة مومنان است. در زندگانی 
سرافرازی و پس از مرگ, زیبایی است. 


4٩۰ [‏ ]5 (-منصور حازم گفت: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: خداوند 
بوک نز رفن تر از ان است که به واسطة آفریدگانش شناخته می 
شوند. فرمود: 


درست است. گفتم: هر که دانست بزهرد کار دارد سزاوار است بداند که 
برای آن پروردگار خشنودی و خشمی هست و خشنودی و خشمش جز به 
واسطة وحی یا فرستادم ای دانسته نمي شود, ان که وحیی به او نیامده 
سزاوار است که فرستادگان را بجوید و آن گاه که دیدارشان کند بفهمد که 
ایشان حچتند و اطاعت بایسته از آنان است. من به مردم گفتم: آبا تج 


دانید که رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-از سوی خداوند حجّت 
بر افریدگان بود؟ 


ص :۱ 4 


کان هو الحجّه من اللّه علی خلقه؟ قالوا: بلی, قلت: فحین مضی صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم من کان الحجّه؟ قالوا: القرآن فنظرت فی القرآن فلذا 
هو یخاصم به المرجی و القدری و الژندیق الذی لا یومن به حّی یغلب 
الژجال بخصومته, فعرفت آنْ القرآن لایکون حچّه الا بقیّم. فما قال فیه من 
و ۳ فقلت لهم: من قیّم القرآن؟ قالوا ابن مسعود قد کان یعلم 

عمر یعلم و حذیفه یعلم, قلت: که قالوا: لا, فلم آجد حدا یقال: اه یعلم 
القرآن کلّه الا علیا صلوات اللّه علیه و |ذا کان الشیء بین القوم فقال هذا: 
لا اه فان ها اور ها هد لا ارت فال ۳ 


آنا آدری, فآشهد آأنْ علیّا علیه السّلام کان قیّم القرآن ,و کانت طاعته 
ی ۱ ی 0 
سلم و آنْ ما قال فی القرآن فهو حو. فقال: 


رحمک الله, فقلت: ان علیا علیه السلام لم بذهب حلی: ترک حکه من بعده 
کما ترک:ترشول, الله ضلی الله علیه. و له و شلم و آن الحته بعد علن 
الحسن بن علین و آشهد علی الحسن أثه لم یذهب حثّی ترک حجّه من بعده 
که تفرگ آبوه ۵ عم و ان الحجّه بعد الحسن الحسین و کانت طاعته 
مفترصضه, فقال: رحمک ال فقبتلت رأسه و قلت: و آشمد غلی: لسن 
علیه السلام الم تدهت ی ی اس وا 
طاعته مفترضه فقال: خی ال فلت اقا و آشهد علی علی 
را ی و ار 
کانت طاعته مفترضه, فقال: رحمک اللّه, قلت: آعطنی رأسک حثی اقّله, 
فضحک, قلت: أصلحک اللّه قد علمت أَنْ آباک لم یذهپ حتّی ترک حجّه من 
تغذم کما. ترک. آنومو آشهن بالله آنگ. آنت: الخخه.و: آر ظاعتک:.مغترفته, 
ال ی ی ای پا ها ی را ی و 
قال: ای ات ها ایی سای ادا 


ص :۲ 4 


گفتند؛ قرآن. بت قران نگریستم دیدم اهل مرجثه و قدری ها و زندیقی که 
به آن اتضان تداود به مسیای ان.با هم می: تسیر ند با به .یار اسر ان 
۱ 


پس دانستم که قرآن جز با یک تفسیرگر حجّت نیست تا آن چه او درباره 
اش بگوید حقّ و درست باشد. پقیرت به آنان: کفنم: تفسیر گر قرآن کیست؟ 
گفتند: پسر, مسعود تقسیر می دانست: عمر می دانست و حذیفه :هم. 


داند. 


هنگامی که چیزی در میان مردم رخ می داد, این می گفت: نمی دانم. ان 
می 9 


نمی دانم و آن دیگری هم. و ایشان می فرمود: من می دانم. پس من 
گواهی می دهم که علی علیه السلام تفسیرگر قرآن بود و اطاعت از او 
بایسته. و پس از رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-او حجّت بر 
مردم بود. و آن چه او دربارة قرآن گفته حق است. حضرت فرمود: خداوند 
تو را بیامرزد. آن گاه گفتم: علی علیه السُلام درنگذشت تا حجّتی از پس 
خود گذاشت چنان که رسول خدا گذاشته بود. و حجّت پس از علی. حسن 
بن علی علیهما السّلام بود و من گواهی می دهم که حسن علیه السّلام از 
دنیا نرفت تا حچتی از پس خود گذاشت چنان که پدر و جذش گذاشته بودند 
و حجّت پس از حسن. حسین علیه السلام است و اطاعت از او واجب. 


ار فرمود: خدا تو را بیامرزد. پس من سرشان را بوسیدم و گفتم: و 
علیهما السلام ۱ گذاشت که اطاعت از او واجب "۳ 
تا کرمود: خدا تو را بیامرزد و من سرشان را بوسیدم و گفتم: و من 
علیه السّلام 7 حجت پس از خود گذاشت که اطاعتش واجب بود. حضرت 
فرمود: خداوند تو را بیامرزد. گفتم: اجازه بدهید سرتان را ببوسم. حضرت 
خندید. گفتم: خداوند کارت را بسامان گرداند و دانستم که پدرتان 
درنگذشت تا حجّت پس از خور را بر جای گذاشت. چنان که پدرشان 
گذاشته بود و خدا را گواه می گیرم که آن جخت. تویی و اطاعت از نو 
بایسته است. فرمودند: بس است خدا نو را بیامرزد. گفتم: اجازه ند هید 


السّلام خندید و فرمود: هرچه خواهی بپرس که پس از این هرگز تو را 


ص :۳ 4 


دادن یه ن امد مت ین سین عن محمد بن 
خالد البرقی, عن القاسم تشم اهر سکن العسین: بر ابین: العلا 
قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السْلام: 


الوصیاء طاعتهم مفترضه؟ قال:_نعم هم الذین قال اللّه عر و جل أطیفُوا 
له و وا سول و ولی رکه و هم الذن قال له عز و جل 
تما ولیکم الله.و وله و الذین انوا الذین تقیغون الطلاه و بغنفن ال کا 
5 هم راکعون. 


[۷]4۹۲ -علیْ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس بن عبد 


سصفته آیا یه آلله علیه النلام ول الستم مه الطاعه وان الیو 
السامع المطیع لاحجّه علیه و السامع العاصی لا حجّه له و امام المسلمین 
تقت حجّته و احتجاجه پوم یلقی اللّه عرٌ و جلّْ, ثم قال: یقول اللّه تبارک و 
تعالی: «َوم تغوا کل ناس بامامهمْ» . 


باب فی أَنْ امه شهداء اللّه ع و جلْ علی خلقه [4۹۳]-علوخ بن محشد, 
عن سهل بن زیاد. عن یعقوب بن یزید, عن زیاد القندی, عن سماعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عرّ و جل: قَیف |ذا جنا من کل 


ک 


مو بشهید و جلیا یک علی هوّلاء شهیداً قال: نزلت فی امه محشد صلّی اللّه 


2 نلا مد 


علیه و آله و سلم خاضه, فی کل قرن منهم امام مثّا شاهد علیهم و محقد 
لیم لاه لیم و له مس اشنا هدع 


[۲]49۹4-الحسین بن محمد, عن ی بن محمد, عن الحسن بن علون 
ص‌‌ 4 .4 


4٩۱ [‏ ]6 -حسین آبو علا گفته است: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: 
اضاعت از .ایض جات ات منوت لفر نان کساش سستد که 
خداوند شکوهمند فرمود: (خداوند را اطاعت کنید و رسول و صاحبان امر 
از میان خودتان را اطاعت کنید.) [نساء (4) :6۳ آو آتان کسانی هستند که 
آوردند. آنان که نماز را به پا داشته و در حال رکوع زکات دادند.) [مائده 
(5) : 6۱ ] 


49٩۲[‏ ]۷ ۱-عبد الاعلی گفت: شنیدم حضرت صادق علیه السّلام می فرمود: 
شنیدن و اطاعت کردن درهای خیرند. به زیان شنوای مطیع دلیلی یافت 
نشود چنان که به سود شنوای نافرمان هم. و دلیل و برهان پیشوای 
مسلمانان در روزی که خداوند را دیدار کند, کامل است. سیس فرمود: 
خداوند پاک و والا می فرماید: (روزی که همه مردم را با پیشوایشان 
بخوانیم.) [اسراء (۸۷ : ۷۱] 

اشایتان لیم اقتلام کباان قداق عشست در آقرد ان موه 

4٩۲۳[‏ ] ۱- -از سماعه روایت شده که حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن خداوند شکوهمند (در آن روز که از هر امّتی گواهی آورنج و تو را 
گواه آن ها قرار دهیم چگونه باشد.). اقتساة (۵) 4۱ آفرهودند آین: آبه به 
ویژه دربارة امّت محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- فرود آمده است. در 
صاهیا تیار اسان ماس نها ان کوا ات وت و حلی: ۱۱۱ 
عصه لمیر گام ات 

سخن 

ص‌ :5 .4 


الوشاءءعن اجمد بن عانده عن عمر ین آذیته. عن برید: العحلیت:قال: 


سألت آبا عبد ال علیه السّلام, عن قول اللّه عرّ و جلّ: و کذلک جَعناكم 
مه وسطاً لتکُوئوا شُهداء علی آلّاس قال: نحن الا الوسطی و نحین 
یا ان یلق رهق ها قول اللة ع + جل: «ملة 
آییکم |براهیم» قال: 


انا عنی خاضه, «هُوّ سَعَاکمْ آلمُسلمین من قَبلٍ» فی الکتب الّتیی مضت 
«و فی هذا» القرآن, لِیکون آلرّسَولر ۱ عَلیکم فرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم الشهید علینا بما بلغنا عن اللّه عر و جلّ و نحن الشّهداء 
علی الثاس فمن صدذق صذقناه یوم القیامه و من کذب کذبناه بوم 22 


1( بهذا ات 9 عن متعلی بن محمد. عن الحسن بن علیْ. عن آحمد 


سألت آبا الحسن علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلْ: أ قمَن کان علی یه 
هن وه و طلوی شاهد مه فعال. آمین التفعنین صلوات: الله عله. الشا هد 
علین رسول الله‌ضلی الله‌غلنه والة و سلم و سول اللهتصای الله علیه و 
آله و سلّم علی بیّنه من رثه. 


1 قال: 


قلت. لأبی جعفر علیه السّلام قول اللّه تبارک و تعالی: «و گذلک جْناکم 


یه وسّطا تکوئوا ب شُهداء علی تس وت سول لک شهیدا» قال: 


اه 

قوله تعالی: « پا نا الدیه مه ا ارکغوا و أسْجْدُوا و أعْبُدوا ریم و افلوا 
لحیر کم تشلخون* 5 جاهة وا مب له عق جهاده خو تاک فال تن 
ک۱ ک ‏ ز ‏ ق ۱۳ 


خداوند عزتمند (بدین سان شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه 
باشید.) [بقره (۲) :4۳ ۱آفرمودند: ما امّت میانه ایم و ماییم گواهان خدا بر 
مردم و حجّت هایش در زمین. گفتم: این سخن خداوند شکوهمند چیست: 
را پدرتان ابراهیم است.) ؟ فرمودند: دربارة ما است. (او از پیش شما 
را مسلمان نامید) یعنی در کتاب های گذشته (و در این) یعنی قران (تا 
رسول خدا بر شما گواه باشد.) احج (۲۲) :۷۸ آپس رسول خدا -درود خدا بر 
او و بر خاندانش-بر ما گواه است بنابر ی چه از سوی خداوند عزتمند به 
ما رسانده است. و ما گواه بر مردم هستیم. هر که ما را باور کرد روز 
رستاخیز تصدیقخش می کنیم و هرکه ما را باور نکند روز رستاخیز او را 
[4۹5 ]۳-احمد بن عمر حلاأل گفت: از ابو این علبه السلام رای ات 
سخن خداوند کرامی پرسیدم: (ایا کی که.با .دلیلی زوشن از سوی 
پروردگارش بياید و به دنبالش گواهی باشد.) [هود ۱ ۱0( ۰ آفرمودند: امیر 
موّمنان درود خدا بر او, گواه بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است و 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-دلیلی روشن از پروردگارش 


داشت. 


رای ری الا هرا و ان مات سا را 


دادیم تا بر مردم گواه باشید و رسول خدا بر شما گواه آباشد.) فرمودند: ما 
امقت میانه یم و ماییم گواهان خداوند پاک و والا بر آفریدگانش و حخت 


هایش در زمین. من این ارم را خواندم: (ای کسانی که ایمان آوردید رکوع 
کنید و سجده کنید و پروردگارتان زا بنذ کین کنید و کار نیک کنید. شاید که 


رستگار شوید. و در راه خدا به راستی بکوشید که او شما را برگزید.) [حجٌْ 
(۲۲) :۰ و ۷۸ آفرمود: مقصود ماییم. 


و ما آن برگزید گانیم و خداوند پاک و والا در دین تافو قرار نداد 


ص :۷ 4۰ 


فالحرح آشد من البق «ملهة آنک اب براهیم» [یانا عنی خاصه تاک 
آلَمْسلمین» اللّه سقانا المسلمین «منٌ بل » فی, الککت ال مضت «و فی 
هذا» القرآن «لِیکون آلرَسول شهیدا عََیکَمْ و تکوئوا شهداء عَلی آلثاس» 
فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الشهید علینا بما بلغنا عن اه 
تبارک و تعالی و لحن الشهدء قلوه الناس, فمن صداق پوم القيامه صدقناه 
و من کلب کذبناه. 


4٩۷[‏ ]5-علمت بن ابراهیم, عن آبیه, عن حماد بن عیسی, عن ابراهیم پن 


عمر الیمانت. عن سلیم بن قیس الهلالت, عن آمیر المومنین صلوات ال 
علیه قال: 


ان الله تباری و تعالی طفرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه و حخته 
کوک ۱ ۳ 1۳ 


باب آأنْ لاه علیهم السّلام هم الهداه [49۸]+عدّه من آصحابنا, عن آحمد 
عن موسی بن بکر, عن الفضیل قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السُلام عن قول اللّه ظز ,۵ ال : «و لِکل قوّمٍ هارٍ» 
فقال: کل |مام هاد للقرن الذی هو فیهم. 


[ ۲]۲-علی بن ابراهیم, خر آبیهه عن مهد رن ای شنز عن ابن, ره 
عن برید العجلی, عن آبی جعفر علیه السّلام في قول اللّه عرّ و جل: ایما 
آلت منز و یکل قَوّم هاد فقال: رشبول الله ضلی الله علیه بو الة ورسام 
المنذر و لکل زمان متا هاد بهدیهم اٍلی ما جاء به نی اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم نم الهداه من بعده علین ثم الأوصیاء واحد بعد واحد. 


[ 5۰۰ ]۳-الحسین بن محقد الأشعرق. عن معلّی بن محشد, عن محشّد بن 
جمهور» عن محمد بن (سماعیل, عن سعدان, عن انیت بصیر قال: 


ص :۸ 4 


و حرج سخت تر از تنگناست. (آیین پدر شما ابراهیم است.) خصوص ما را 
قصد کرده است. و (شما را مسلمان نامید.) خداوند ما را مسلمان نامید. 
از پیش در کتاب های گذشته و در این قرآن تا رسول خدا بر شما گواه 
باشد و شما بر مردم گواه باشید. که رسول خدا-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-بر ما گواه است بنابر انچه از سوی خداوند پاک و والا به ما 
رسانده است. و ما بر مردم گواه هستیم. و هرکه ما را باور داشته باشد 
روز رستاخیز او را باور می کنیم و هرکه ما را باور نکند او را تکذیب می 


4٩۷[‏ ]<-سلیم قیس هلالی از امیر مومنان-درود خدا بر او باد-روایت کرده 
که فرمود: خداوند پاک و والا ما را پاک کرد و نگاهمان داشت و ما را بر 


آفرید کانش کواه و در زمینش ححت قراز داد وا را با فران و فان را با 
اساسان نیم لام ای وا گ ان ]ند 


[49۸] ۱-فضیل گفت: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة این سخن 
(۳ ۱) :۷ ] فر مودند: هر اقافف هدایتگر امتی است که در میان شان است. 


[۲]49۹۹-برید عجلی از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن خداوند 
شکوهمند (همانا تو بیم دهنده ای و برای هر مردمی, هدایتگری است.) 
روایت ت کرده که فرمودند: رسول خدا بیم دهنده است. و از ما برای هر 
دوره ای هدایتگری است که به سوی آنچه پیامبر خدا| ۷ هدایت می 
9 و هدایتگران پس از او علی علیه السلام است و سیس جانشینان او 
یکی پس از دیگری. 


۱ ۰]-ابو بصیر گفت: , به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مقصود از 
تا 


4 ٩: ص‎ 


قلت لأبي عبد الم علیه الشّلام: اگما آنت غنزز و کل قوّم هادٍ فقال: 
رتیل الم‌ضلی اه یه ه له سم انس و فلت آلیاوی با ابا سحت ‏ 
هل من هاد الیوم؟ قلت: بلي جعلت فداک ما زال منکم هاد بعد هاد حتّی 
دفعت |لیک, فقال: رحمک اللّه يا با محقد لو کانت |ذا نزلت آیه علی رجل 


[۰۱< ]4-محمد بن یحیی عن؛ آحمد بن محشد, عن الحسین بن سعید, عن 
صفوان, عن منصور» عن عبر الژحیم القصیر, عکن آبی جعفر علیه السلام 
فی قول الله تبارک و تعالی: تما لت مُتْذِرٌ و کل قَوّم هاد فقال: 


تال الاعضای اللهماهو الم ی در الما حقز.امای آلله ها 
ذهبت ما ما زالت فیتا الن. التاعه: 

باب أَنْ الأْئْمّه علیهم السْلام ولاه مر اللّه و خزنه علمه [۲ 5۰]+محشد بن 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: نحن ولاه آمر اللّه و خزنه علم اللّه و 
عیبه وحی الله. 


۳ 36۰ من آصحابناء عن اه زنط نو عن الحسین بن سعید, عن 
ما 0 


قال لی: آنیشعفر غلیه اتظلامع ‌اللد نا لخزان الله فی ماه و ارضه 1 
علی دفت ولا علی فصه: الا علی علمه 

[4 5۰ ]۳-علون بن موسی. عن اخزد بن محمد, عن الحسین بن سعید و 
محمّد بن خالد البرقی, عن اللضر بن سوید رفعه, عن سدیر, عن آبی جعفر 
علیه السّلام قال: 


ص : 4۱۰ 


بیم دهنده ای و برای هر مردمی هدایتگری است) چیست؟ فرمودند: ای 
ابو محمد ! رسول خدا بیم دهنده و علی علیه السلام هدایتگر است. ای ابو 
مد 1 ]با امروز هدایتگری هست؟ گفتم: بله جانم به فدایت. پیو سته از 
میان شما هدایتگری پس از هدایتگر دیگر بود. تا به شما سپرده شد. 
فرمودند: ای ابو محمّد ! خدا تو را بیامرزد. 0[ 
کشت فرهایند اف آان-صخض میرن و آنم. هم قصیردر هفگ: کاب قی مرن کر 
حالی که کتاب زنده است و دربارة کسی که مانده است جاری می شود 
چنان که دربارة کسی که در گذشته, جاری بود. 


[۱ 5۰ 4-عبد الرحیم قصیر از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند پاک و والا (همانا تو بیم دهنده ای و برای هر مردمی هدایتگری 
انتنت: )رز ]نت ت کرده که فرمودند: رسول خدا بیم دهنده است و علی علیه 
السلام هدایتگر. هان به خدا| سوگند که آن از میان ما نرفته و تأکنون 
پیو سته در میان ما بوده است. 


امامان علیهم السّلام ولی امر خدا و گنجوران دانش اویند 
[۲ ۶۰ ] ۱-عبد الرحمن کثیر گفت: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می 
فرماید: ولیث امر خدا| و گنجوران دانش او و رازداران وحی اش ماییم. 


[۳ 5۰ ]۲-سورة کلیب گفت: حضرت باقر علیه السّلام به من فرمودند: به 
دانش اش. 
فدایت ! شما 


ص :4۱۱ 


قلت له: جعلت فداک ما آنتم؟ قال: نحن خرّان علم اللّه و نحن تراجمه 
قی ای لته لاله عله مو من لاوس مار 


محمّد بن الفضیل, عن آبی حمزه قال: 


سغعت: آبا خعفن غلیه الشلام یعون ؛فال رسول اللهءضلی الله غلیه:و آلمو 
سل فال الله‌ سار که شهالن: 


استکمال حجٌْتی علی الأشقیاء من منک من ترک ولایه علیْ و الأأوصیاء من 
بعدک, اه ای اه یر 
بهدکران فال رشیل اللهءصلی الله علبه هالة و سلم: لفم آنتانت. جبرئیل 
علیه السلام تامهم و استفاء آبا نوم 


[6 5۰ ]5- - آجمد بن |دریس, عن محقد بن عبد الجبار, عن محمّد بن خالد, عن 
فصاله ماهر کم اه اس ود فان 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام: یا اين آبی یعفور ! ان اللّه واحد متوحد 
پالوحدانیّه, متفژد بأمره, فخلق خلقا فقدرهم لذلک الأمر, فنحن هم يا ابن 
ای فص ون | فنخر حعح آلله فی غباده. ور اه علی علمه و القائمون بذلک. 


[۷ 5۰ ][60-علیْ بن محمد, عن سهل بن زیاد. عن موسی بن القاسم بن 
معاویه و محمّد بن یحیی, عن العمرکی بن علی جمیعاء عن علیْ بن جعفر, 
عن ان لین موس عله السلام فا 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: اِنْ اللّه عرّ و جل خلقنا فأحسن خلقنا و 
صوّرنا فاحسن صورنا و جعلنا خژانه فی سمائه یه 
و 


ص :۲ 4۱ 


کیستید؟ فرمود: ما گنجوران دانش خداییم. ما ترجمان وهی خداییم. ماییم 
حجت رسا بر آن که زیر آسمان و روی زمین است. 


[5 ۰ ]4-ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا 
فرمود: 


جوا اک و ولا ی قرو یه کاصل ون سرهان سور ها اش و از 
فروگذاردن ولایت علی و جانشینان پس از تو [علیهم السْلام 
اجمعین آاست؛ زیرا روش تو و روش پیامبران پیش از تو در انان است. 
انان گنجوران دانش من ببس از تواند. سیس رسول خدا-درود خدا| بر او و 
بر خاندانش-فرمودند: 


جبرئیل علیه السلام نام آنان و نام پدرانشان را به من خبر داده است. 


[6 5۰ ]5-عبد اللّه ابو یعفور گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ای 
پسر ابو یعفور ؛ ! خداوندٍ یکت است و در یکتایی اش یگانه است. در فرمان 
تهاسمتت.. تا افر ند کانی. آفربه و برای آن فرمان قرارشان داد. ای پسر ابو 
یعفور ایشان ما هستیم. ماییم حجّت های خدا در میان بندگانش و گنجوران 
بر دانشسش و قیام کنند کان به آن: 


[۷ 5۰ ]6-علی بن جعفر از حضرت ابو الحسن موسی علیهما السّلام روایت 
کرده که حضرت صادق علیه السْلام فرموده: خداوند بزرگ ما را 9 
نیکو آفرید. برایمان صورتی قرار داد و نیکو صورتی ساخت و ما را 
کیان مان مان در قاروا برای ما درخت به سخن امد و 
با عبادت ما خداوند عبادت شد و اگر ما نبودیم خداوند عبادت نمی شد. 


ص :۲ 4۱ 


باب آن الانته علبهم القلام خلفاة الله عز و جل فی ارضة و آبوایه التن 
منها یوتی [۸ 5۰] -الحسین بن محقد الأشعری, عن معلی بن محمّد, عن 
آحمد بن محشد, عن آبی مسعود, عن الجعفر؟ قال: 


سمعت آبا الحسن الضا علیه السّلام یقول: الاأمّه خلفاء اللّه عر و جِلّ فی 


صه . 
ار 


٩[‏ 5۰ ]۲-عنه, عن معلّی. عن محشد بن جمهور, عن سلیمان بن سماعه, عن 
اهر لها سیفن آنی ید فا > 


قال ای ند له علیه السّلام: ۳ اللّه 1 ِِ" 


1 یی ی ی ی موی رت الوا عون از 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه جلْ جلاله: 5 عد له آلٌذین 

متا مِتَکُمْ و عملوا آلضالحات لیَستَحْلفهُمُ فی آلأرْض کما استخلّت آلذین 
من تلهم قال: 

هم الأئمْه 


باب أَنْ الأْئمّه علیهم السّلام نور اللّه عل و جل [5۱۱]+الحسین بن محشّد., 
عن معلی بن محمد. عن علی بن مرداس قال: 


خرا صفوان بن خی و لین ین یوت غرم آیی. آنوبت کی ایس شاه 
الکابلت قال: 


سألت_آبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عِرّ و جلّ: قا توا بل و زیئوله 5 


آلتُور آلذی ترا فقال: یا آبا خالد اور و اللّه الأئَمّه مر ل محتذرصل: لاه 
له و ال اه ال وم اقا یه 


ص :4 4۱ 


ابایان عانمم ااکاام عاان فردازند ع سنه.فر دمیم مه زر طایی کف از انیا نف عاعل مب 


روند 


[۸ 5۰ ] -جعفری گفت: از ابو الحسن حضرت رضا علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


امامان ایهم الشلام احا یشان شدای شکوهستد در خسن اند 


٩[‏ 5۰ ]۲-آبو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اوصیا همان 
درهای خداوند عرژتمند هستند که از آنها داخل می شوند. و اگر ایشان 
نبودند خداوند شکوهمند شناخته نمی شد. و با ایشان خداوند بر 


ند آلله شتان کفتد اد حضرت صادق غلیه النتلام خرایم این 
سخن خداوند شکوهمند پرسیدم: (خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آوردهر عمل صالح انجام دادند وعده داده است که آنان را جانشینان در 
هنز کرداند چنان که پیش از آنان کسانی را جانشین کرده بود.) [نور (۲4) 
:1 ]فرمودند: آنان امامان [علیهم السْلام آهستند. 


امامان علیهم السلام نور خداوند عزتمنداند 


[ 5۱۱ ] -ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة اين سخن 

خداوند شکوهمند پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که 

فروفرستادیم ایمان آورید.) [تغابن (64) :۸ ]فرمودند: ای ابو خالد به خدا 

سوگند مقصود از اين نور تا روز قیامت. امامان از خاندان محشّد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-هستند. 


ص :5 4۱ 


ابایان عانمم ااکاام عاان فردازند ع سنه.فر دمیم مه زر طایی کف از انیا نف عاعل مب 


روند 


[۸ 5۰ ] -جعفری گفت: از ابو الحسن حضرت رضا علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


امامان ایهم الشلام احا یشان شدای شکوهستد در خسن اند 


٩[‏ 5۰ ]۲-آبو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اوصیا همان 
درهای خداوند عرژتمند هستند که از آنها داخل می شوند. و اگر ایشان 
نبودند خداوند شکوهمند شناخته نمی شد. و با ایشان خداوند بر 


ند آلله شتان کفتد اد حضرت صادق غلیه النتلام خرایم این 
سخن خداوند شکوهمند پرسیدم: (خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آوردهر عمل صالح انجام دادند وعده داده است که آنان را جانشینان در 
هنز کرداند چنان که پیش از آنان کسانی را جانشین کرده بود.) [نور (۲4) 
:1 ]فرمودند: آنان امامان [علیهم السْلام آهستند. 


امامان علیهم السلام نور خداوند عزتمنداند 


[ 5۱۱ ] -ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة اين سخن 

خداوند شکوهمند پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که 

فروفرستادیم ایمان آورید.) [تغابن (64) :۸ ]فرمودند: ای ابو خالد به خدا 

سوگند مقصود از اين نور تا روز قیامت. امامان از خاندان محشّد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-هستند. 


ص :5 4۱ 


ابایان عانمم ااکاام عاان فردازند ع سنه.فر دمیم مه زر طایی کف از انیا نف عاعل مب 


روند 


[۸ 5۰ ] -جعفری گفت: از ابو الحسن حضرت رضا علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


امامان ایهم الشلام احا یشان شدای شکوهستد در خسن اند 


٩[‏ 5۰ ]۲-آبو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اوصیا همان 
درهای خداوند عرژتمند هستند که از آنها داخل می شوند. و اگر ایشان 
نبودند خداوند شکوهمند شناخته نمی شد. و با ایشان خداوند بر 


ند آلله شتان کفتد اد حضرت صادق غلیه النتلام خرایم این 
سخن خداوند شکوهمند پرسیدم: (خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آوردهر عمل صالح انجام دادند وعده داده است که آنان را جانشینان در 
هنز کرداند چنان که پیش از آنان کسانی را جانشین کرده بود.) [نور (۲4) 
:1 ]فرمودند: آنان امامان [علیهم السْلام آهستند. 


امامان علیهم السلام نور خداوند عزتمنداند 


[ 5۱۱ ] -ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة اين سخن 

خداوند شکوهمند پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که 

فروفرستادیم ایمان آورید.) [تغابن (64) :۸ ]فرمودند: ای ابو خالد به خدا 

سوگند مقصود از اين نور تا روز قیامت. امامان از خاندان محشّد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-هستند. 


ص :5 4۱ 


ابایان عانمم ااکاام عاان فردازند ع سنه.فر دمیم مه زر طایی کف از انیا نف عاعل مب 


روند 


[۸ 5۰ ] -جعفری گفت: از ابو الحسن حضرت رضا علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


امامان ایهم الشلام احا یشان شدای شکوهستد در خسن اند 


٩[‏ 5۰ ]۲-آبو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اوصیا همان 
درهای خداوند عرژتمند هستند که از آنها داخل می شوند. و اگر ایشان 
نبودند خداوند شکوهمند شناخته نمی شد. و با ایشان خداوند بر 


ند آلله شتان کفتد اد حضرت صادق غلیه النتلام خرایم این 
سخن خداوند شکوهمند پرسیدم: (خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آوردهر عمل صالح انجام دادند وعده داده است که آنان را جانشینان در 
هنز کرداند چنان که پیش از آنان کسانی را جانشین کرده بود.) [نور (۲4) 
:1 ]فرمودند: آنان امامان [علیهم السْلام آهستند. 


امامان علیهم السلام نور خداوند عزتمنداند 


[ 5۱۱ ] -ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة اين سخن 

خداوند شکوهمند پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که 

فروفرستادیم ایمان آورید.) [تغابن (64) :۸ ]فرمودند: ای ابو خالد به خدا 

سوگند مقصود از اين نور تا روز قیامت. امامان از خاندان محشّد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-هستند. 


ص :5 4۱ 


والا پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که فروفرستاديم ایمان 
آوزند) فر هدند ای ابو خالد! به خدا سو گند آن نوره امامان علیهم السلام 
هستند. ای ابو خالد! همانا نور امام در دل مقمنان روشن تر از خورشید 
درخشان روز است و انان کسانی هستند که دل مومنان را روشن می کنند 
و خداوند نور آنان را از هرکه بخواهد بازمی دارد تا دل هاشان سیاه شود و 
با ان پوشیده شود. 


[515 ]5-صالح _سهل همدانی گفت: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: 
مقصود از این آیه که (خداوند نور آسمان ها و زمین است. حکایت نور او 
چون: فانوسی است) فاطمه علنها الشلام است: ( که خراغی :در آن انست:) 
حسن علیه السلام است. (آن چراغ در بلوری است.) حسین علیه السلام 
اشت را ایو ما کد شام افو اوه اشت: فاطیت غلسا. الم 
ابراهیم علیه السلام است. (درخت زینونی است که نه شرقی است و نه 
غربی.) نه بهودی است و نه نصرانی. ( که نزدیک است روغنش شعله ور 
شود.) نزدیک است دانش از آن بجوشد. (و اگرچه آتشی به آن نگیرد. 
نوری افزون بر تور دیگر است.) اضاهف پس از امامی دیگر از رز بانو 
است. (خداوند ه رکه را بخواهد به سوی نورش هدایت می کند (( خداوند 
هر که را خواهد به سوی امامان [علیهم السلام آهدایت می کند. (و خداوند 
اين مثال ها را برای مردم می زند.) [سورة نور (24) :35 آمن عرض 


کردم: 


هایی تین به روی دیگری) معاویه-خدا| او را لعنت کند-و اشوب و فتنه های 


. س 


(هنگامی که ترا یرفن آوزدامومتت نو تیاهن فتب‌ها ی آنان. ریبعت 
امامی در روز رستاخیز. و دربارة این سخن خداوند (نوری انان پیشاپیش و 
در جانب راستشان می شتابد.) [حدید (57) :12 آفرمود: امام مقمنان در 
انان را در منازل اهل بهشت فرود اورد. علی بن جعفر علیهما السلام هم 
از برادرش حضرت موسی علیه السلام مانند اين را روایت کرده است. 


ص :419 


والا پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که فروفرستاديم ایمان 
آوزند) فر هدند ای ابو خالد! به خدا سو گند آن نوره امامان علیهم السلام 
هستند. ای ابو خالد! همانا نور امام در دل مقمنان روشن تر از خورشید 
درخشان روز است و انان کسانی هستند که دل مومنان را روشن می کنند 
و خداوند نور آنان را از هرکه بخواهد بازمی دارد تا دل هاشان سیاه شود و 
با ان پوشیده شود. 


[515 ]5-صالح _سهل همدانی گفت: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: 
مقصود از این آیه که (خداوند نور آسمان ها و زمین است. حکایت نور او 
چون: فانوسی است) فاطمه علنها الشلام است: ( که خراغی :در آن انست:) 
حسن علیه السلام است. (آن چراغ در بلوری است.) حسین علیه السلام 
اشت را ایو ما کد شام افو اوه اشت: فاطیت غلسا. الم 
ابراهیم علیه السلام است. (درخت زینونی است که نه شرقی است و نه 
غربی.) نه بهودی است و نه نصرانی. ( که نزدیک است روغنش شعله ور 
شود.) نزدیک است دانش از آن بجوشد. (و اگرچه آتشی به آن نگیرد. 
نوری افزون بر تور دیگر است.) اضاهف پس از امامی دیگر از رز بانو 
است. (خداوند ه رکه را بخواهد به سوی نورش هدایت می کند (( خداوند 
هر که را خواهد به سوی امامان [علیهم السلام آهدایت می کند. (و خداوند 
اين مثال ها را برای مردم می زند.) [سورة نور (24) :35 آمن عرض 


کردم: 


هایی تین به روی دیگری) معاویه-خدا| او را لعنت کند-و اشوب و فتنه های 


. س 


(هنگامی که ترا یرفن آوزدامومتت نو تیاهن فتب‌ها ی آنان. ریبعت 
امامی در روز رستاخیز. و دربارة این سخن خداوند (نوری انان پیشاپیش و 
در جانب راستشان می شتابد.) [حدید (57) :12 آفرمود: امام مقمنان در 
انان را در منازل اهل بهشت فرود اورد. علی بن جعفر علیهما السلام هم 
از برادرش حضرت موسی علیه السلام مانند اين را روایت کرده است. 


ص :419 


والا پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که فروفرستاديم ایمان 
آوزند) فر هدند ای ابو خالد! به خدا سو گند آن نوره امامان علیهم السلام 
هستند. ای ابو خالد! همانا نور امام در دل مقمنان روشن تر از خورشید 
درخشان روز است و انان کسانی هستند که دل مومنان را روشن می کنند 
و خداوند نور آنان را از هرکه بخواهد بازمی دارد تا دل هاشان سیاه شود و 
با ان پوشیده شود. 


[515 ]5-صالح _سهل همدانی گفت: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: 
مقصود از این آیه که (خداوند نور آسمان ها و زمین است. حکایت نور او 
چون: فانوسی است) فاطمه علنها الشلام است: ( که خراغی :در آن انست:) 
حسن علیه السلام است. (آن چراغ در بلوری است.) حسین علیه السلام 
اشت را ایو ما کد شام افو اوه اشت: فاطیت غلسا. الم 
ابراهیم علیه السلام است. (درخت زینونی است که نه شرقی است و نه 
غربی.) نه بهودی است و نه نصرانی. ( که نزدیک است روغنش شعله ور 
شود.) نزدیک است دانش از آن بجوشد. (و اگرچه آتشی به آن نگیرد. 
نوری افزون بر تور دیگر است.) اضاهف پس از امامی دیگر از رز بانو 
است. (خداوند ه رکه را بخواهد به سوی نورش هدایت می کند (( خداوند 
هر که را خواهد به سوی امامان [علیهم السلام آهدایت می کند. (و خداوند 
اين مثال ها را برای مردم می زند.) [سورة نور (24) :35 آمن عرض 


کردم: 


هایی تین به روی دیگری) معاویه-خدا| او را لعنت کند-و اشوب و فتنه های 


. س 


(هنگامی که ترا یرفن آوزدامومتت نو تیاهن فتب‌ها ی آنان. ریبعت 
امامی در روز رستاخیز. و دربارة این سخن خداوند (نوری انان پیشاپیش و 
در جانب راستشان می شتابد.) [حدید (57) :12 آفرمود: امام مقمنان در 
انان را در منازل اهل بهشت فرود اورد. علی بن جعفر علیهما السلام هم 
از برادرش حضرت موسی علیه السلام مانند اين را روایت کرده است. 


ص :419 
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درخشان روز است و انان کسانی هستند که دل مومنان را روشن می کنند 
و خداوند نور آنان را از هرکه بخواهد بازمی دارد تا دل هاشان سیاه شود و 
با ان پوشیده شود. 


[515 ]5-صالح _سهل همدانی گفت: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: 
مقصود از این آیه که (خداوند نور آسمان ها و زمین است. حکایت نور او 
چون: فانوسی است) فاطمه علنها الشلام است: ( که خراغی :در آن انست:) 
حسن علیه السلام است. (آن چراغ در بلوری است.) حسین علیه السلام 
اشت را ایو ما کد شام افو اوه اشت: فاطیت غلسا. الم 
ابراهیم علیه السلام است. (درخت زینونی است که نه شرقی است و نه 
غربی.) نه بهودی است و نه نصرانی. ( که نزدیک است روغنش شعله ور 
شود.) نزدیک است دانش از آن بجوشد. (و اگرچه آتشی به آن نگیرد. 
نوری افزون بر تور دیگر است.) اضاهف پس از امامی دیگر از رز بانو 
است. (خداوند ه رکه را بخواهد به سوی نورش هدایت می کند (( خداوند 
هر که را خواهد به سوی امامان [علیهم السلام آهدایت می کند. (و خداوند 
اين مثال ها را برای مردم می زند.) [سورة نور (24) :35 آمن عرض 


کردم: 


هایی تین به روی دیگری) معاویه-خدا| او را لعنت کند-و اشوب و فتنه های 


. س 


(هنگامی که ترا یرفن آوزدامومتت نو تیاهن فتب‌ها ی آنان. ریبعت 
امامی در روز رستاخیز. و دربارة این سخن خداوند (نوری انان پیشاپیش و 
در جانب راستشان می شتابد.) [حدید (57) :12 آفرمود: امام مقمنان در 
انان را در منازل اهل بهشت فرود اورد. علی بن جعفر علیهما السلام هم 
از برادرش حضرت موسی علیه السلام مانند اين را روایت کرده است. 


ص :419 


والا پرسیدم: (به خداوند و فرستاده اش و نوری که فروفرستاديم ایمان 
آوزند) فر هدند ای ابو خالد! به خدا سو گند آن نوره امامان علیهم السلام 
هستند. ای ابو خالد! همانا نور امام در دل مقمنان روشن تر از خورشید 
درخشان روز است و انان کسانی هستند که دل مومنان را روشن می کنند 
و خداوند نور آنان را از هرکه بخواهد بازمی دارد تا دل هاشان سیاه شود و 
با ان پوشیده شود. 


[515 ]5-صالح _سهل همدانی گفت: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: 
مقصود از این آیه که (خداوند نور آسمان ها و زمین است. حکایت نور او 
چون: فانوسی است) فاطمه علنها الشلام است: ( که خراغی :در آن انست:) 
حسن علیه السلام است. (آن چراغ در بلوری است.) حسین علیه السلام 
اشت را ایو ما کد شام افو اوه اشت: فاطیت غلسا. الم 
ابراهیم علیه السلام است. (درخت زینونی است که نه شرقی است و نه 
غربی.) نه بهودی است و نه نصرانی. ( که نزدیک است روغنش شعله ور 
شود.) نزدیک است دانش از آن بجوشد. (و اگرچه آتشی به آن نگیرد. 
نوری افزون بر تور دیگر است.) اضاهف پس از امامی دیگر از رز بانو 
است. (خداوند ه رکه را بخواهد به سوی نورش هدایت می کند (( خداوند 
هر که را خواهد به سوی امامان [علیهم السلام آهدایت می کند. (و خداوند 
اين مثال ها را برای مردم می زند.) [سورة نور (24) :35 آمن عرض 


کردم: 


هایی تین به روی دیگری) معاویه-خدا| او را لعنت کند-و اشوب و فتنه های 


. س 


(هنگامی که ترا یرفن آوزدامومتت نو تیاهن فتب‌ها ی آنان. ریبعت 
امامی در روز رستاخیز. و دربارة این سخن خداوند (نوری انان پیشاپیش و 
در جانب راستشان می شتابد.) [حدید (57) :12 آفرمود: امام مقمنان در 
انان را در منازل اهل بهشت فرود اورد. علی بن جعفر علیهما السلام هم 
از برادرش حضرت موسی علیه السلام مانند اين را روایت کرده است. 


ص :419 


تالا ات تفه ضای الم یه و لو سم ودلتهخهعای مل 
حصوله محیه ضای الله علیه و لومشم و هی‌حموله الاب و آن محعدا 
ضای الله اه و ال تساه سعی یسیو ایو ای کش و 
أستنطق فأنطق علی حدٌ منطقه و لقد أعطیت خصالا لم یعطهنْ أحد قبلی, 
علمت علم المنایا و البلایا و النساب و فصل الخطاب., فلم یفتنی ما سبقنی 
و لم پعزب علّی ما غاب عتّی آبشر, باذن اللّه و دی عن اللّه عرّ و جل, 
کل ذلک مکُتنی اللّه فیه باذنه. 


[3]519-محمّد ین یحیی و آحمد ین محشّد جمیعا, عن محمّد بن الحسن, 
عن علی بن حسان قال: حدثنی آنو عید الاخ الباخن: عن این الضامت 
الحلوانی, ِ آبی جعفر علیه السشْلام قال: 


فضل آمیر المومنین علیه السّلام ما جاء ی 
و 


خر له من الظاعه بعد رسئول الله صلی الله غلیه و اله و تنلم.ما لر سول 
اه صلی الّه علیه و آله و سلم و الفضل اخح و صای الاد هن له و 
شام المتقدم تنن بذبة کالمتغ دم سین بو دی ال و رسوه و افطل علب 
لقع ل باب سول الک سب ات نله و آله و شلمو اراد علیة قن 

صفیره آو کبیره علی حّ الشرک باللّه. لا ی لا ی 
۱ فصن ام اد 


عرّ و جل و کذلک کان آمیر المومتین علیه الشلام من بعده وٍ جری له 
علیهم السلام واحدا بعد واحد, جعلهم اللّه عژ و جلّ آرکان الأرض آن تمید 
باهلها و عمد الاسلام و رابطه علی سبیل هداه, لا بهتدی هاد الا بهداهم و لا 
بضل خارج من الهدی لا بتقصیر عن حشهم, آمناء له علی ما آهبط من علم 
آو عذر آو نذر و الحجّه البالغه علی من فی الاأرض, یجری لأخرهم من اللّه 
مثل الذی جری لاأوْلهم و لا یصل آحد الی ذلک الا بعون اللّه و قال آمیر 
المفمنین غلبم السلام ال نا ای با داخل الا 
ی فص انا القا رف اکن 


ص :424 


تالا ات تفه ضای الم یه و لو سم ودلتهخهعای مل 
حصوله محیه ضای الله علیه و لومشم و هی‌حموله الاب و آن محعدا 
ضای الله اه و ال تساه سعی یسیو ایو ای کش و 
أستنطق فأنطق علی حدٌ منطقه و لقد أعطیت خصالا لم یعطهنْ أحد قبلی, 
علمت علم المنایا و البلایا و النساب و فصل الخطاب., فلم یفتنی ما سبقنی 
و لم پعزب علّی ما غاب عتّی آبشر, باذن اللّه و دی عن اللّه عرّ و جل, 
کل ذلک مکُتنی اللّه فیه باذنه. 


[3]519-محمّد ین یحیی و آحمد ین محشّد جمیعا, عن محمّد بن الحسن, 
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لقع ل باب سول الک سب ات نله و آله و شلمو اراد علیة قن 

صفیره آو کبیره علی حّ الشرک باللّه. لا ی لا ی 
۱ فصن ام اد 
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علیهم السلام واحدا بعد واحد, جعلهم اللّه عژ و جلّ آرکان الأرض آن تمید 
باهلها و عمد الاسلام و رابطه علی سبیل هداه, لا بهتدی هاد الا بهداهم و لا 
بضل خارج من الهدی لا بتقصیر عن حشهم, آمناء له علی ما آهبط من علم 
آو عذر آو نذر و الحجّه البالغه علی من فی الاأرض, یجری لأخرهم من اللّه 
مثل الذی جری لاأوْلهم و لا یصل آحد الی ذلک الا بعون اللّه و قال آمیر 
المفمنین غلبم السلام ال نا ای با داخل الا 
ی فص انا القا رف اکن 
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شام المتقدم تنن بذبة کالمتغ دم سین بو دی ال و رسوه و افطل علب 
لقع ل باب سول الک سب ات نله و آله و شلمو اراد علیة قن 

صفیره آو کبیره علی حّ الشرک باللّه. لا ی لا ی 
۱ فصن ام اد 


عرّ و جل و کذلک کان آمیر المومتین علیه الشلام من بعده وٍ جری له 
علیهم السلام واحدا بعد واحد, جعلهم اللّه عژ و جلّ آرکان الأرض آن تمید 
باهلها و عمد الاسلام و رابطه علی سبیل هداه, لا بهتدی هاد الا بهداهم و لا 
بضل خارج من الهدی لا بتقصیر عن حشهم, آمناء له علی ما آهبط من علم 
آو عذر آو نذر و الحجّه البالغه علی من فی الاأرض, یجری لأخرهم من اللّه 
مثل الذی جری لاأوْلهم و لا یصل آحد الی ذلک الا بعون اللّه و قال آمیر 
المفمنین غلبم السلام ال نا ای با داخل الا 
ی فص انا القا رف اکن 
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الامام یحلٌ حلال اللّه و یحژم خوا: | للم ۵ نفیی تقو هو هن هی ورد 
له و یدعو اٍلی سپپل ریّه بالحکمه و الموعظه الحسنه و الحجّه البالغه. 
امام کاس انامه الصا پر تالم وهی نی آلامی یت ۱ 
تالها الایدی و الابصاره الامام آلبدن السیر و السراه ال اهر و تور اساماء 

و النجم الهادی فی غیاهب الدجی و آجواز البلدان و القفار و لجج البحار, 
بای ها ال ی الما وا ی ای من ار 
الامام الثار علی اليفاع. الحاز لمن اصطلی به و الدلیل فی لمهالک: من 
الما الطلیله وم الا الیسساد ۳ الغزیره و الغدیر و الرّوضه, 
الامام ایس ال#فیق و الوالد الشفیق و الأخ الشقیق و الم البژه بالولد 
السقو و مالعا دی لاه لاد ام ایس انمض عه هه 
علی اه و له قی بلاوهتو الاعین لو الله رالات عفن خری اله: 
الامام المطقّر من الذتوب و المبرّا عن العیوب. المخصوص بالعلم. 
اوه ال ی ام ای ها و و یا هید و ار 
الکافرین, الامام واحد دهره, لا یدانیه آحد و لا یعادله عالم و لا یوجد منه 
تل ول له فل ول ین خصو ال که بر یه او( 
ایا ال ای مر ایا ات را ار 
آو یمکنه اختیاره. هیهات هیهات, ضلت العقول و تاهت الحلوم و حارت 
الالباب ات العیون و تصاغرت العظماء رو تحیرت الحکماء و تقاصرت 
الخلیاء فخسرت الخطاء ویجیات الالتاعو کلت ال عراء و عحرت الاباء و 
عبت اه وضت سار مشاه فاد من فصانامنو آفعت ااعر 
۱ ۱ ۳ ق اهر مه 
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الامام المطقّر من الذتوب و المبرّا عن العیوب. المخصوص بالعلم. 
اوه ال ی ام ای ها و و یا هید و ار 
الکافرین, الامام واحد دهره, لا یدانیه آحد و لا یعادله عالم و لا یوجد منه 
تل ول له فل ول ین خصو ال که بر یه او( 
ایا ال ای مر ایا ات را ار 
آو یمکنه اختیاره. هیهات هیهات, ضلت العقول و تاهت الحلوم و حارت 
الالباب ات العیون و تصاغرت العظماء رو تحیرت الحکماء و تقاصرت 
الخلیاء فخسرت الخطاء ویجیات الالتاعو کلت ال عراء و عحرت الاباء و 
عبت اه وضت سار مشاه فاد من فصانامنو آفعت ااعر 
۱ ۱ ۳ ق اهر مه 
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للکلام و دعائم للاسلام, جرت بذلک فیهم مقادیر اللّه علی محتومها, فالامام 
هو المنتجب المرتضی و الهادی المنتجی و القائم المرتجی, اصطفاه ال 
خدلی, و: اضطتعه غلی عیته. فی الره ین جر مود فی: الربم هن بر ام ظلا 
قبل خلق نسمه عن یمین عرشه محبوّا بالحکمه فی علم الغیب عنده اختاره 
بعلمه و انتجبه لطهره. بقیه من ادم علیه السّلام و خیره من ذژیه نوح علیه 
السّلام و مصطفی من آل ابراهیم علیه السّلام و سلاله من اسماعیل, و 
موق مر فرع مد صلی ال علض الم سوم اه لس ع ری لاه 
یحفظه و یکلوه بستره؛ مطرودا عنه حبائل ابلیس و جنوده, ات تا 
وقوب الغواسق و نفوت کل فاسق, قزر تم قوا ره السوء مبرّاٌ من 
وا ال ال یا یا ای ای ما وا 
انتهاه, مسندا| الیه امر والده, صامتا عن المنطق فی حیاته. فاذا انقضت 
فده والدخ الی.آن انتهت به مقادیر الله الن ,مشبتته و جاعت آلاراده من اد 
فیه الی محبّنه و بلغ منتهی مدّه والده علیه السّلام فمضی و صار آمر الله 
الیه من بعده و قلده دینه و جعله الحجّه علی عباده و قیّمه فی بلاده و ده 
بروحه و آتاه علمه و آثبأه فصل بیانه و استودعه سره و انتدبه لعظیم آمره 
و انباه فضل بیان علمه و نصبه علما لخلقه و جعله حجّه علی اهل عالمه و 
ضیاء لأهل دینه و الق علي عباده, رضی ال به اماما؛ 0 
و استحفحه اس و استاه که ماسرعاه له ی آندبه اعطیم ان و 
أحیا به مناهج سبیله و فرائضه و حدوده؛ فقام بالعدل عند تحیّرٍ آهل الجهل 
و تحییر آهل, الجدل بالئور الساطع و الشْفاء الثافع بالحقٌ الأبلج و البیان 
اللائج من کل مخرج, علی طریق المنهج الّذی مضی علیه الادقون من 
آبائه علیهم الشلام؛ فلیس یجهل حو هذا العالم الا شقء* 
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سخن و ستون های اسلام قرار داد. که تقدیرات خداوند در میان مردم به 
واسطة آنان در جایگاهش جاری شده است. . پس امام همان برگزيدة مورد 
پسند و هدایتگر اختصاص یافته به نجواهای الهی و قیام کننده مورد امید 
است. خداوند او را به این جهت بر گزید. ان کاه که.دز عالم:د از جانت 
راست عرش خود ۸ اش را پیش از خلق روحش در این عالم می 
آفرید-در حالی که در علم غیب محضر حکمت آموز گشته بود-او را در برابر 
دیدگانش پرورش داد و در میان مردم توجّه ویژه ای به او نمود و او را به 
علم خودش انتخاب کرد و به جهت پاکی اش برگزید. بقیّه ای از آدم-درود 
بر او-بهترین فرزندان نوح-درود بر او-و برگزیده ای از خاندان ابراهیم علیه 
السلام و شاخه ای از درخت اسماعیل و برگزیده ای از عترت محمد-درود 
خدا| بر او و خاندانش-است. پیوسته در برابر دیدگان خداوند است تا او را 
با فا خوه حفط ن خرارست کو دام ها رورا اتسار ماه 
و سایة شب های سیاه و نفس هر فاسقی از او مانده. میل به بدی به او 
و از همه بدی ها, مصون است. در سال های اغازین به بردباری و نیکی 
معروف بوده و در هنگام پایان زندگانی به پاکدامنی و علم و فضیلت 
منسوب است. در حالی که امامت پدرش به او سیرده خواهد شد از سخن 
خداوند به سوی خواسته هایش پایان پافته, سیری شد و اراد خداوند او را 
به سوی محبتش رسانید و پایان دوران پدرش فرارسید و درگذشت و امر 
خدا پس از او به ایشان منتقل شد و دینش را به او سپرد و او را حجّت بر 
بندگانش و حاکم بر بلادش قرار داد. و با روح القدس تقویتش کرد. و 
علمش را به او داد و از گفتار حو آگاهش ساخت و سژّش را به او سپرد و 
برای رن وه از او دعوت کرد و از فضیلت بیان علمش آگاه ساخت. 

و او را همچون پرجچمی برای آفریدگانش برافراشت. و برای اهل جهان, 
اهل دین؛ نور و بر بندگانش حاکم قرارش داد. خداوند او را 
برای پیشوایی شان پسندیده, رازش را به او سپرد و او را نگاهبان علم 
خود ساخت 9 حکمتش را در جان او هار نموده, ها دیش کرد و 
بای ارو ید وت ی ]هرا و قاس و حدیاش را 
آشکان ساخت: ان گام او-هکام, سر گردانی اهالی جیل و سکن آرایی اهل 
جدل با نوری فروزان و درمانی سودمند و حقی روشن و بیانی آشکار از 
هر جهت؛ ببز طربق ووشتیت کم تفر ان :ضاه خرن علنمم: الساام ان زا پیموده 
بودند, به عدالت به پا خاست. پس به حو" این عالم جز شفقی, 
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مرزها و نواحی مصون می ماند. امام حلال خداوند را حلال کرده و حرامش 
نماید. و با حکمت و موعظه نیکو برهانی رسا به طریق پروردگارش می 
خواند. 


امام, همچون آفتاب درخشانی است که با نورش همه عالم را فرامی گیرد, 
در حالی که خود در آسمان است و دست ها و چشم ها به ار نمی دزد 
امام, ماه تابان و چراغ فروزان و نور گسترده و ستارة راهنما در تاریکی 
های شب و گذرگاه سرزمین ها و بیابان ها و گرداب دریاها است. امام آب 
گوارایی برای تشنگی و راهنمایی برای حقّ و رهایی بخش از نابودی است. 
اضام انش بز بلندا است. گرمابخش کستن که‌با آن گرم می شود و نشانه 
ایدر تاریکی پرتگاه هاست. که هر کنتن, از آن جدا شود تابود کزدد. 


امام, ابری بارنده و بارانی شتابنده, آفتابی فروزنده و مات سایه سار, 
زمینی گسترده و چشمه ای جوشان و نهر و بوستان است. امام یت 
مهربان و پدری دلسوز ‌ برادری از پارة تن و مادری سرشار از محبت به 
کودک و پناه بندگان. در گرفتاری های کمرشکن است. 


امامر امین خداوند دز آفرند کات و حچتش بر بندگان و جانشینش در بلا و 
خن به امه ان خر اض‌های اه اشته. اسافه بای آت کناهان وروی از 
عیب ها,؛ مخصوص به علم و نشان شده به بردباری و قوام دین و عرّت 
مسلمانان و خشم منافقان و هلااکت کافران است. امام یگانه روز از 
خویش است که کسی به پای او نرسد و هیچ عالمی با او برابری نکند. نه 
جایگزینی دارد و نه مانند و نظیری. به تمام فضیلت ها مخصوص است. بی 
آن که به جستجویش برود و آن را به دست ۳ بلکه امتیازی از سوی 
احسانگر بخشنده است. پس چه کسی به شناخت امام دست می یابد با 
می تواند او را انتخاب کند؟ هیهات و هیهات ! که دل ها گمراه شدند و عقل 
ها سرگردان. اندیشه ها حیران شدند و دیدگان خسته. بزرگان. حقیر شدند 
و جکیمان. اشفته: آندیشمندان عاجد شدند .و سختوران درمانده. غاقلان 
نادان شدند و شاعران وامانده. ادیبان ناتوان_ و سخندانان خسته از این که 
شأن و فضیلتی از او را به وصف آورند. و آنان به عجز و کوتاهی اقرار 
کردند. چگونه همه جوانب بت آو با حفیفشن به خضف: در آید با یی از شانش 
فهمیده شود 
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ناب آن. الانته علیهم السّلام هم العلامات الْتی ذکرها اللّه عرٌ و جلّ فی 
کتابه [5۲۷]+الخسین بن محشد الاشعری. عن معلی بن محشد. عن آبی 
داود المسترق قال: حذثنا داود الجضاص قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام یقول: ۰ 5 عَلامات 5 باللجّم هم یَهْتَد بهتدون قال: 


و تا از 
النتلام. 


لش رن هه ی عم لین شم مه کی سا اما و 
سالم قال: 


سأل الهیئم آیا عبد الّه علیه السّلام و آنا عنده عن قول اللّه عرٌ و جل: و 
علاماتِ و بالتجم هم یََتَدُونَ» فقال: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
ها ان اهم لاه لیم السلام. 


[5۳۹ ]۳-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشّد, عن الوشاء قال: 


سألت الضا علیه السّلام عن قول اللّه تعالی: «و قلامایت باللجم هم 
اللّه 


َهَیَدُونَ» قال: نجن العلامات و النّجم رسول اللّه صلی علیه اف 
۳ 


باب آأنْ الأیات الّنی ذکرها اللّه عر و جلّ فی کتابه هم الاأئّه عليهم السّلام 
[ 5۳ ] ۱-الحسین بن محقد, عن معلی بن محقّد, عن احمد بن محمّد بن 
عبد الله, عن احمد بن هلال: عن. آمیه بن علوخ, عن داود الا قوخ قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول الّه تبارک و تعالی: و ما تن 
آلاباث 5 تخر غن قوّمٍ ۷ توص ون قال: الایات هم له و الثذر هم الا 
علیه السّلام. 


[ 5۳۱ ]۲-أحمد بن مهران, عن عید العظیم بن عبد اللّه الحسنی. عن موسی 
بن محمّد العجلی, عن یونس بن یعقوب رفعه, عن ابی جعفر علیه السلام: 


قیبقولن اه ع ول کنو انا کلما نی الافضاه کوم 
ص :444 


قق عاییم اترلاق کان تقانه این سه که اند بر ای فرمزون تست 


[5۲۷] -داود جضّاص گفت: از حضرت صادق علیه السُلام شنیدم که دربارة 
آیفه قلامانی فرار دادو آنان با شتارن هدایت .ی ضوند) نحل (6 )) 
:6 ۱]فرمود: ستاره, رسول خدا سل اللم علنوع الم م علایات. انانان 


[5۲۸ ]۲-اسباط سالم گفت: من نزد حضرت صادق علیه السْلام بودم که 
میثم دربارة سخن خداوند فرازمند (و نشانه هایی قرار داد و انان با ستاره 
هدایت می شوند.) پرسید. حضرت فرمود: رسول خدا؛ ستاره است و 
علامت ها, امامان علیهم السْلام. 


[5۲۹ ]۳-وشاء گفت: از حضرت رضا علیه السلام دربارة این سخن خداوند 
والا (و علاماتی قرار داد و آنان با ستاره هدایت مي شوند.) پر سیدم. 
ار ۰ 


است. 
مقصود از آیات که خداوند طراهی در کتابش ذکر کرده, امه علیهم السلام هستند. 


[ 5۳۰ ] ۱-داود زفیف گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند پاک و والا (و این ایه ها و بیم ها به حال کسانی که ایمان نمی 
اورند سودی نبخشد.) [یونس ( ۱۰) ۱۰ ۱۰آپرسیدم. فرمودند: ایه ها امامان 
این‌سی خداونه گرامی (انان همه آبات ها را تکذیب کرصند) اسر (524) 
: ۲ ]اورده است که: یعنی همه اوصیا را (تکذیب کردند.) 


ص :445 


غیره. عن محمّد بن الفضیل, عن آبی حمزه. عن ابی جعفر علیه السلام 
قال: 

قلت بله: جعلت فداک ان الشیعه بسالخنک عن تفسیر هذه الایه عَم 
بتسناءلون عَن آلتّبا آلقظیم قال: ذلک الیث ان شنت آخبرتهم و ان شنت لم 
آخبرهم نم قال: لک آخفر ق بتفسیرها, قلت: «عَم یتساءلون» ؟ قال: 


فعال-هن فن آمیز المومتین صلفات: الله غلیه کان آمیز المومین ضلوات 
االه ی ی 


قالاهی شعل اه هی کر خی هل را اعسامم ی 

باب ما فرض اللّه عرٌ و جل و رسوله ص من الکون مع لاه عليهم السّلام 
[5۳۳] ۱-الحسین بن محمد, عن معلی بن محمد, عن الوشاء عن احمد بن 
ان و این نیع وی سعامی ای فان : 


سألت آبا جعفر علیه السّلام عن قول الله عژ و جل: الفوا آلل و کُوئوا مَع 
آلضادقین قال: انا عنی. 


۳۳ علیه السلام قال: 


شالت میتفرن الم هل قض اقا ازخه وا انوا نله هروا 
آلضادقین» قال: الطادقون هم الائشه و الطذیقون بطاعتهم. 


[5۳5 ]۳- آحمد بن محمد و محمد بن یحیی. عن محمّد بن الحسین؛ عن 
محمّد بن عبد الحمید, عن منصور بن یونس, عن سعد بن طریف, عن ابی 
جعفر علیه السْلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من أحبٍ آن یحیا حیاه تشبه 
خیاه: الا تیاء ویموت مره 


ص :446 


[5۰۳۲ ]۳-آبو حمزه گفته است. به حضرت باقر علیه السلام گفتم: جانم به 


فدایت. 


شیعیان از شما تفسیر اين آیه را می پرسند: (آنان از چه چیز از یکدیگر 
پرسش می کنند؟ از خبر بزرگ و پراهمیّت.) [نباء (۷۸) ۰ و ۲آفرمودند: 
آن به من باز می گردد: اگر خواستم آگاهشان می کنم و اگر نخواستم 
آگاهشان نمی کنم. سپس فرمود: وا سر ان کی ی کر 
گفتم: «از چه چیز از یکدیگر پرسش می کنند؟» فر مود: این آیة دربارة 
امیر موّمنان-درود خداوند بر او-است. امیر مومنان-درود خدا بر او-می 
فرهود: »ترا خداوند. یه ای. که.بزر یز از من باشد. تینست:.و براق 
خدآوند خی یم گر ان مر تست 


خداوند گرامی و رسولش همراهی با ائثله علیهم السلام را واجب کرده اند. 
[۳۲< ] ۱-برید بن معاویه عجلی گفت است : از حضرت باقر علیه السّلام 


دربارة این سخن خداوند گرامی (از خدا پروا کنید و با صداقت پیشگان 
باشید.) [توبه )٩(‏ : 


۱۹ ۱ آپرسیدم. فرمودند: مقصود ماییم. 


سر انختضر کفته ار خضرت ایو الم زضا یه لام را 
اس تا سا ای اما اما توا ما ند 
و با صادقان باشید.) پرسیدم. فرمودند: صادقان و راست کرداران در 
اطاعت, همان امامان علیهم السلام هستند. 


[۳5< ]۲-سعد طریف از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا -درود خدا بر او و خاندانش- فرمود: هرکس دوست داشت ِِ 
زندگانی پیامبران بزید و همانند مرگ شهیدان بمیرد و در باغ هایی که 
حضرت رحمان 


ص‌‌ : 44۷ 


تشبه میته الشهداء و یسکن الجنان الّتی غرسها الحمن فلیتول علیّا و 
تال ده و فا الم 
۳ 


1 3 


تفت یتفر علیه الشلام تعولژ فا رمتول اللخصلی :لاه علیویی ال 
عم ان اه با ک وال خول: 


استکمال حجْتی علی الأشقیاء من کر نک ولایه علیث و والی آعداءه 

و آنکر فضله و فضل الأأوصیاء من بعده, فان فضلک فضلهم و طاعتک 
ی 
جری فیهم روحک و روحک ما آجری فیک من ریبک و هم عترتک من طینتک 
و لحمک و دمک و قد آجری الله عر و جل فبهم ستتک و ستّه الانباءقبلک و 
اخلصتهم و ارتضتهم و نجا من أحتهم و والاهم و سم لفضلهم و لقد اتانی 
جبرئیل ۹( علیه السلام باسمائهم و اسماء ابائهم و احبائهم و ا انیم 


[5۳۷ ]5-عده من أصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسین بن 
0 ( 5 
اف ما 


سمعت با عبد له علیه السّلام یقول: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم: من آراد آن یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل جتّه عدن الّتی 
کشا مر سول غلی بای طالت علبه اسلا مره اقول ,و لنب و 
لیعاد عدوه و لیسلم للأوصیاء من بعده؛ فائهم عترتی من لحمی و دمی, 
اعظاقم الله یمین علمی, الی الله اشکه امه اشش: 


ص‌ :14۸ 


کاشته, خانه کند باید ولایت لین را بپیذیرد و دوستدار او را دوست داشته 
باشد و از امامان پس از او پیروی کند. انان عترت منند که از طینت من 


افریده شده آند. 


خدایا به آنان فهم و دانش مرا روزی کن. و وای بر کسانی از امقت من که 
با آنان مخالف باشند. خداوندا شفاعت مرا به نان نرسان. 


این ی تراک کف اسر اف یه ام ینم که 
اشفا ات ها ات سای اسساءات کم لت خی شاه ال لام 
را واگذاشته و دشمنانش را یاری کرده و برتری او و اوصیای پس از او را 
انکار کردند. برای اینکه برتری تو, برتری آنان است و اطاعت تو, اطاعت 
انان. و حق تو حق ایشان است. و معصیت ات معصیت انان. و ایشان 
پیشوایان هدایت پس از تو هستند که روح تو در کالبد آنان است و روح تو 
همان است که از سوی پروردگارت در تو جاری شده اشت و آنآن عترتت 
از طینت و گوشت و خون تو هستند و خداوند گرامی سئت تو و سئّت 
پیامبران پیش از تو را در میان آنان جاری کرده است. ایشان خزآنه داران 
علم من پس از تو هستند که حقی است بر عهدة من. آنان ابر کزیده و 
انتخابشان کرده و پسندیدم. و آن. کة ابشان .را دونتت نداشت و بای کرد 
و به برتری شان سر فرود اورد, نجات یافت. جبرئیل علیه السّلام نام های 
ایشان و نام پدران و دوستداران و سر فروداورندگان به برتری شان را نزد 
من اورده است. 


[ ۳ نان فلت کته یوم که حضاو غلیه السام هکنآ 
رسول خدا| -درود خداوند بر او و بر خاندانش-می فر مود: هر که خواست 
همجون زد حافیم من بزید و چونان مر رن بمیرد و به باغ جاودانه ای که 
پروردگارم, خداوند به دست خود کاشته است, وارد شود یس علی بن انی 
طالب و پاور او را دوست بدارد. با دشمنش» , دشمنی کند و از اوصیای پس 
از او پیروی کند. که انان عترت »مر و از وت هحون ند و خداوند فقم 
ای مرا ای او اس 


ص‌ :9۹« 


التکزبن لفضلوی الق ظعوت خیهی له آیم الله لیات آیتت لا نالیم الاد 


[5۳۸ ]6-محمّد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن موسی بن سعدان, 
عن عبد الله بن القاسم. عن عبد القهّار. عن جابر الجعفی. عن ابی جعفر 
علیه الشلام قال: 


قال«رشول الله:ضلی الله غلیه: و آله همم من سر آن. تصنا بخانن :و 
یموت میتتی و یدخل الجتّه الّتی وعدنیها رئی و بتمشک بقضیب غرسه ربّی 
بیده فلیتول علیث 9 طالب علیه السلام اوصتا عفن بعده؛ فانهم لا 
تدخلونکم. قی بانب صبلال و لا 1 هدی, فلا تعلموهم فانهم 
اعلمٌ ,متکم و ان شالت رتی الا فرق بتمم ورن الکتاب خی برد علت 
الخه ض ها مت نایم ۵ ره ساربن صعاء الین ابلم: فیه قدحان 
فصّه و ذهب عدد النجوم. 


[5۳۹ ]۷-الحسین بن محمد, عن فلی بن محمد, عن محمد بن جمهور. عن 
فضاله بن ایوب عن, الحسن بن زیاد. عن الفضیل بن یسار قال: 


قال ابو جعفر علیه السْلام: و ان الرُوح و الژاحه و الفلج و العون و النْجاح و 
البرکه و الکرامه و المغفره و المعافاه و الیسر و البشری و الژضوان و 
لش ارو اکن وهای الم من الله ۶ و لس ول 
علیّا و ائتٌ به و برق من عدوه و سلم لفضله و للأوصیاء من بعده, حقّا علی 
آن آدخلهم فی شفاعتی و حقّ علی ربّی تبارک تایه آن تکیت ی 
مش فا نا عم هس فاره ی 


بت آمل الذکر آلذین امر له الخلق بسوالهم هم اه علبهم السّلام 


ص : 45۰ 


اژ. استم که انکاز کر برتری آنان. و قطع: کنند کان پیوند من با ایشان هستند, 
به خداوند شکایت می کنم. و به خدا| سوگند که انان پسرم را خواهند 
کشت. خدا شفاعت مرا قف انا نرساند. 


[۳۸< ]6-جابر جعفی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: هرکه دوست دارد که چون 
زندگانی من زیسته و چونان مرگ من بمیرد و به بهشتی که پروردگارم به 
آن وعده کرده است وارد شده به شاخه ای که پروردگارم به دست خودش 
کاشته در آویزد, پس علی. بن ابی طالب غلیه السلام و ا‌ضیای بنن از اورا 
ذوننت: دارد. که آنان شما را بم.در کفراهی, تبرده و از در هدایت بیرون 
تقی کته وب آنان بعلیم تکنید که عالم کر از یمایند: 


ام مره 

ر کنار حوض نزد من آیند. این چنین-و دو انگشت را به هم چسباند. 2 
و آن حوض فاصلة میان صنعا (در یمن) و ایله (در اطراف مصر) 
و جام هایی سیمین و زژین به شمار ستارگان دارد. 


[5۳۹ ]۷-فضیل یسار گفته است: حضرت باقر علیه السشّلام فرمود: همانا 
نسیم بهشت و آرامش و پیروزی و یاری و غلبه و برکت و کرامت و 
مغفرت و دفع ناپسندی ها و آسایش و بشارت و خرسندی و قرب و نصرت 
و توانمندی و امیدواری و محبت خداوند عزتمند برای کسی است که علی 
را دوست بدارد و از او پیروی کرده. از دشمنش بیزاری جوید و به برتری 
او و اوصیای پس از او سر فرود آورد. از دشمنش بیزاری جوید و به برتری 
او و اوصیای پس از او سر فرود آوزد: این حقی است بر عهدة من که آنان 
را در شفاعتم داخل کنم و حقی است بر عهدة پروردگار پاک و فرازمندم 
پیروی کرد از من است. 

اهل ذکری که خداوند آفریدگان را به پرسش از آنان دستور داده. امامان علیهم السلام هستند 

[ 54 ] -عبد اللّه بن عجلان از حضرت باقر علیه السّلام دربارة این سخن 
خداوند 


ص : 45۱ 


بن عجلان, عن آبی جعفر علیه السّلام فی قول اللّه عرٌ و جلّ: قَسْتلوا أَقلَ 
اسر ان نتم لا تقلشون [قال ] 


قال رسول له صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «الذکر آنا و الاأمّه آهل 
الذٌکر» و قوله عر و جلّ: و له لک لک و لقَوْک و سَوّف تشون قال آبو 
جعفر علیه السلام: نحن قومه و نحن المسئولون. 


قلت لأبی عبد الّه علیه الیقلام: «قستلوا أهلٍ آلظگر اش کم لاتقلغون 
قال کر بت ملی ال مر آله و علمری ی اه المشرلو. 
قال: قلت: قوله: «و له لک ک و ویک و سِوّف تشتلون» قال: لا 
عیو ین آهل ال کر و نجن المتمتولون: 


[4۲< ]۳-الحسین بن محمد, عن قخای بن محمد, عن الوشاء قال: 


سألت الضا علیه السْلام فقلت له: جعلت فداک «قستلوا آمل آلذگر أَن 

کم لا تقلَفُو» ؟ فقال: نحن آهل الدٌکر و نحن المسئولون, قلت: فأنتم 

المسئولون و نحن السٌائلون؟ قال: نعم, قلت: حقّا علینا آن نسألکم؟ قال: 

نعم, قلت: حقّا علیکم آن تجپیونا؟ قال: لا, ذاک الینا ان شتنا فعلنا و ان شتنا 

لم تفعل, ما تسمع قول اللّه تبارک و تعالی: هذا عطاوّنا فان و سیک 
بغیر حساب. 


454771 عده من أصحابنا کر 
السلام فی قول الم ع و بل 


«و له لذکز تک و ویک و هو ری ۵ فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم الذٌکر و هل بیته علیهم السّلام المسئولون و هم آهل الذکر. 


ص‌ : 45۲ 


ما ری اه ری 
که رسول خدا-درود خدا , بر او و بر خاندانش-فرمود: ذکر منم و ائمّه اهل 
ذکرند. و دربارة اين سخن 1 گرامی (و آن, ذکری برای تو و قوم تو است 
و به زودی سوال خواهید شد) [زخرف (4۳) |حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: ما قوم او هستیم و ماییم که مورد سوال قرار می گیریم. 


[ 54۱ ]۲-عبد الژحمان کثیر گفته است: از حضرت صادق علیه السلام 
دربارق(از اهل ذکر بیرسید اگر نمی دانید.) پرسیدم. فرمود: ذکر,. محشد- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-است و ما, اهل او که مورد سوال قرار می 
گیریم. او گوید, گفتم: و اين آیه (و آن ذکری برای تو و قوم توست و به 
زودی سوّال خواهید شد.) فرمود: 


مقصودش ماییم و ما اهل ذکریم و ما مورد سوال قرار می گیریم. 


[54۲ ]۳-وشاء گفت: به حضرت رضاأ علیه السلام گفتم: جانم به فدایت ! 
مقضود از آنن آنف(ان اهل کر یر نید اگر نمی دانید) چیست؟ فرمود: ما 
اهل ذکریم و ماییم که مورد سوال قرار می گیریم. گفتم: پس شما سوال 
یی و ی ۱ فزمود: بله. گفتم: و 
بگویید؟ 0 نه, 0 0 ۱ 
اگر نخواستیم نه. آپا این سخن خداوند پاک و والا را نشنیده ای: (اين 
عطای ما است. پس ببخش يا دربغ کن, بدون حساب) اص (۳۸) :۳۹] 


[54۳ ]4-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين سخن خداوند 
گرامی (و آن ِِ برای تو و قوم تو است و به زودی سوال می شوید.) 
روایت ت کرده که رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-ذکر و خاندانش 
علیهم السلام کسانی هستند که سوال می شوند و انان, اهل ذکرند. 


ص‌‌ :415۳ 


[544 ]5- - آحمد بن محمّد, عن الحسین بن سعید, عن حشاد . عن 
الفضیل, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه تبارک و تعا 
لدکد لی و افومی 2 سشوف تستلون» قال: 


الذٌکر القرآن و نحن قومه و نحن المسئولون 


[545 ]6-محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن محمد بن (سماعیل, 
عن منصور بن یونس, عن آبی بکر الحضرمی قال: 


کنت عند آبی جعفر غلیه السّلام و دخل علیه الورد أجو الکمبت فقال: 
حقلای اه مدای احت لک تسین مساهها شر مالس اعد 
قال و لا واحده؛ ؛ یا ورد؟ قال: بلی قد حضرنی منها واحده, قال: و ما هی؟ 
قال: قول اللّه تبارک و تعالی «فَشتلوا هل آلذکر ان کلم لا تغفلَون» من 
هم؟ قال: نحن, قال: 


قلت: علینا آن نسألکم؟ قال: نعم قلت؛ علیکم آن تجیبونا؟ قال؛ ذاک الینا. 


[46< ]۷-محمد بن یحیی» عن محمد بن الحسین,؛ عن صفوان بن یحیی» عن 
العلاء بن رزین» عن محفد بن مسلم. عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


ان نع اون آن اقول المع نحل هصق او احل زان کم 
َعلَمُون» آثهم الیهود و الصاری, قال: |ٍذا یدعونکم الی دینهم قال: قال بیده 
ال یه رال ال که المس و اون 


[54۷ ]۸-عذه من آصحابناء عن آحمد بن محشد. عن الوشاءء عن آبی الحسن 
الاضا علیه السشْلام قال: 


سمعته بقول: قال علت بن الحسین علبه السلام: علی له من الفرض ما 


یسالونا, قال: 
«قشئلوا أفل آلدیر ان کم ۷ تعلخون»:فامرهم. آن تسالوتا و لیس علیا 
الجواب؛ 
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تخت اوق یه ای فان مت ها وداک 
و فرازمند (و ان, ذکری برای تو و قوم تو است و به زودی سوّال می 
شوید) روایت کرده که فرمود: ذکر, قرآن است و ما قوم اوییم و ماییم 
1 


[45< ]6-آبو بکر حضرمی گفته است: من نزد حضرت باقر علیه السلام 
بودم که ورد برادر کمیت آمد. آن گاه گفت: خدا مرا فدای شما کند, هفتاد 
سوال آماده کرده بودم که از شما بپرسم و حالا یکی از آن ها در خاطرم 
نمانده است. حضرت فرمود: ای ورد حتّی یکی؟ گفت: چرا؛ یکی ای آن ها 
به خاطرم آمد. فرمود: و آن چیست؟ گفت: این سخن خداوند پاک و والا: 
ی ذکر بپر سید اد آنان کیستند۱ فرمود: ما. راوی گوید: 


بله. گفتم: بر شما ( فرموی: از به ها با هت 
گردد. 


[546 ]۷-محمد مسلم گفته است به حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم: 
کسانی هستند که گمان می کنند مقصود از سخن خداوند اه (از اهل 
ذکر بیرسید اگر نمی دانید.) همانا بهود و نصرانیان هستند. حضرت فرمود: 
پس به دین آنان دعوتتان می کنند. راوی گوید: حضرت ان : 
دستش به سینه اش اشاره می کرد فر مود: ما اهل ذکریم و ماییم که 
سوال می شویم. 


[54۷ ]۸-وشاء گفته است: از حضرت رضا علیه السْلام شنیدم که به نقل از 
حضرت سچاد علیه السلام می فرمود: بر امامان واجبی است که بر 
شیعیانشان نیست و بر شیعیانمان واجبی است که بر ما نیست. خداوند 
عژتمند به انان فرمان داد که از ما بیرسند ان جا که فرمود: (از اهل ذکر 
یر شید آ کر نمی دانجی) بش به آنان:فرمان-دان. که از ما تشد :در حالی 
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ان شئنا آجبنا و اٍن شثنا آمسکنا. 
[4 کدآم بن محه ن آحفد یه مهن این تشر فا 


کتبت الی الّضا علیه السّلام کتابا فکان فی بعض ما کتبت: قال اللّه علٌ و 
جل: 


«قستلوا آلدکر ان کم لا تقلفون» وٍ فال اللّه عز و جلّ: « 
موه مئون لیهژوا كافة, لو لا تقر من کل فژقه مهم طاِقة ٍ ِِ 
آلذین, 5 لینذ وا قوَمَهم |ذا رجعوا الیهم لعلهَم یحَدَرژون» فقد فرصت 0 
المسأله و لم یفرض علیکم الجوا ب؟ قال: قال الله رتبارک و تعالی: «قَأِنْ 
آمیستخییها لک فاعلم انما هه آقواعفق و من أصل یقن ابعَ قوا» . 


نید رشن عفن الات شا ای ی انم الم هم لاه غلمت تام 
ی بر اتراهیش کی ایس خن ید ال ی المقیر عن کب 
ات ناس الأتصاری, عن سچد. عن جایر عن آبی جعفر علیه 
السّلام فی قول له عی و جلٌّ: «هل یشتوی آلذین یِعْلَمُونَ و آلذین 
یعون اگما یِتذکز آولوا َلباب» قال آبو جعفر علیه السّلام: 


زا نی الدین بعافون الیش لا بعلعون دنا و شعضا امله الالناف: 

[ 55۰ ]۲-عذه من آصحابناء عن آحمد بن محمّد. عن الحسین بن سعید. عن 
اضر بن سوی عن جابر, عن یی جعفر علیه النتلام في قوله عذیو جل: 
«هل , بلس یسوی الذین یِعلمُون و الذین لا یِعلمّون انما : ّ ِتَذ کر اولوا الا لالباب » 
قال: 

ی ال ون مها ا لخن لا متضون ره شتا امل ال ات 


باب آنْ الژاسخین فی العلم هم امه علیهم السْلام [ 55۱]«عدّه من 
اصحابنا, عن احمد بن محمد, عن الحسین بن سعید, عن 
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2 


اگر خواستیم پاسخ می دهیم و اگر خواستیم دریغ می کنیم. 


9 0( از هل ذکر بپرسد اک 
نمی دانید.) و باز فرمود: (شایسته نیست مومنان همگی کوچ کنند ؛ چر| از 
هر گروهی, طایفه ای نمی کوچند تا در دین آگاهی یافته هنگام بازگشت به 
سوی قوم خود آن ها را بیم دهند؟ شاید که بترسند و خودداری کنند.) [توبه 
فرمود: خداوند پاک و والا فرموده است: (اگر پيشنهاد تو را نپذیرند بدان 
که انان تنها از هوس های خود پیروی می کنند و گمراه تر از کسی که از 
هوسش پیروی کرده. کیست؟) [قصص (۲۸) : 5۰ آ(مقصود این است که 


کاهت. برسس ران تاد ها زا ویر فتم ودابه فصلت ها اعترافت. کی 
کنند.) 


کسانی که خداوند فرازمند در کتابش به علم وصفشان کرده, ائمه علیهم السلام هستند 

5346 ] ۱-جابر از حضرت باقر علیه السْلام دربارة این سخن خداوند گرامی: 
(ایا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها "1 
پند می گیرند.) [زمر (۳۹) :۹]روایت کرده که فرمودند: همانا کسانی که 


می دانند, ماییم و کسانی که نمی دانند, دشمنان مان هستند و شیعه ما 
خردمندانند. 


[ 55۰ ]۲-جابر از حضرت باقر علیه السّلام دربارة اين سخن خداوند عزتمند: 
(ايا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟) تنها خردمندان 
پند می گيرند. 


روایت کرده که فرمودند: ماییم کسانی که می دانند و دشمنانمان کسانی 
هستند که نمی دانند و خردمندان. شیعیان ما هستند. 


تانق غلی اد علنین الاان سید 


آ هآ ذانه بضیر اد خطظرت صادق. قلیه ا لام روایت: کرده که قرموو ها 
راسخان 


ص‌ :45۷ 


اضر بن سوید, عن یوب بن الحرٌ و عمران بن علی, عن آبی بصیر, عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


تن العانتون فی العلد مین تلم امه 
[۲]55۲-علیت بن محشّد, عن عبد الله بن علی. عن ابراهیم بن اسحاق, عن 


عبد الله بن حمّاد, عن برید بن معاویه, عن آحدهما علیهم السّلام فی قول 
له و جل 


«و ما عم تاو الا له و آلااسخون فی آلعلم» 


فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم آفضل الژاسخین فی العلم, قد 
علمه الله عر و جل جمیع ما آنزل علیه من اللنزیل و التاویل و ما کان الله 
ایتزل»علیة-شینا لم بعلمه تاونله 0 یعلمونه که و الذین لا 
یعلمون تأویله |ذا قال العالم فیهم بعلم, فأجابهم اللّه بقوله: ۳۳ ۳ 
به کل من علّد تشا» و القزان خاص و عام.و مجکم. و متشابه و ناس و 
منسوج,؛ ی ار 


[5۲< ]۳-الحسین بن محمد., عن مان بن محمد. عن محمد, بن اش هه عن 
قال: 
اش هن العلم مر الم و وم دم عافش ال لام 


بات ان لاه قد امتها العلم و انیت فن ضندوزهم دی اخمد بن 


ی آبا جعفر علیه السلام پقول فی هذه الاابه: «بل هو آیاث تتناث فی 
دور آلذین او توا للم » فوماً بیده الی صدره. 


[555 ]۲-عنه, عن محمد بن علیْ» عن آبن محبوب. عن عبد العزیز 
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در علم هستیم و ماأییم که تاویلن قرآن را می دانیم. 
[۲]551-برید معاویه, از کف از صادقین علیهما السلام دربارة این سخن 
خداوند کاخ" (و تاهبلنن را 0 و راسخان در علم نمی دانند.) [آل 
عمران (۳) :۷] روایت کرده که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
افضل زاشتخان ور علخ انست که خداو نو کرافی تزتیت و ناویل هن آنچدرا 
نازل کرده به او آموخته است. و خداوند چیزی بر او نازل نکرد و 
را نیاموخته باشد. . و پیس از او, اوصیایش همه ن را می دانند. و کسانی که 
ناویلش را نمی دانند هرگاه عالمشان از روی علم, , چیزی توت ی دی ناخ 
خداوند با این سخن (می گویند ما به همه آن ایمان آ هو دزن همه از سوی 
شود کار ها اشت ال فمرام ۰۱۳ اه ان باس مه رو ان 
خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ دارد که راسخان در علم 
هه آن.ها را هی دانند. 
زد آشید آلرصمان کنید از حضرت ضادی غله الاای رات کرده که 
فرمود: 


راستا مور عم اسر مان که از اوعلمم تام حستو. 
قمانا جه ان عم رادم شدوخ ورد سته تاشان یت دم آنشیت 


(بلکه آن آیه های روشنی است در سین کسانی که علم داده شده اند.) 
[عنکبوت )۲٩۹(‏ : 


9 ]و با دست به سینه اش اشاره می کرد. 


[5 55 ]۲-عبد العزیز عبدی از حضرت صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند 
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العبدی, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عرّ و جلْ: «بِل هو آیاث 
یناث فی ضذور آلذین آوئوا لْعلم» قال: 


هم لاه عایید | زر لام 


[۳]556-و عنه. عن محقد بن علی, عن عثمان بن عیسی, عن سماعه. عن 


قال ۳ علیه السلام فی هذه الا به: بل هو آیاث یناث فی دور 
ایا ایا + قالن» اما و الله با آبا مها عال» بسن دی 
المصحف. قلت: ی قال: مکش آن یکونوا غیرنا؟ 


[55۷ ]4-محمد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن یزید شغر, عن هارون 
کر ایس ی الله علنه ام فا 


_ 


۹ ‌ لا 9 ره 0 
سمعته بقول: «بل هو ایاث بیناث فی صذور الذین اوئوا العلم» قال: هم 


الأئمّه علیهم السْلام خاضه. 


۱5۸ ]5-عده من آصحابنا؛ عن آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید, عن 
هحتد تن التضیل فال: 


سألته عن قول اللّه عر و چل: «بل هو آیاث یناث فی ضْذُور آلذین آوئوا 
الَعلم» قال: هم الأئَمّه علیهم السلام خاضه. 


باب فی آنْ من اصطفاه اللّه من عباده و آورثهم کتابه هم الأمّه علیهم 
السلام [٩554]-الحسین‏ بن محمد, عن معلی بن محمد, عن محمّد بن 
جمهور, عن حماد بن عیسی, عن عبد المومن, عن سالم قال: 


شالت با خمفر علیه السلام غت قول الم سل .او نا الکات الفیه 
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گ تفت (یلکه ان اب های روشنی است در سینهة کسانی که علم داده شده 
اند.) روایت کرده که فرمود: انان, ائمّه علیهم السلام هستند. 


[556 ]۳-ابو بصیر گفته است : حضرت باقر علیه السلام دربارة این آیه؛ 
(بلکه آن آیه های روشنی است در سینة کسانی که علم داده شده اند. ۳ 
سپس فرمود: ای ابو محمّد به خدا سوگند, نفرمود میان دو جلد قرآن 
است. گفتم: قدایت شوم آنازن کستند؟ فر مودند: انتظار می رود است چه 


[ 55۷ ]4- -هارون حمزه 1 است: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
آیث( بلکه آن اس های روشنی است در سينة کسانی که علم داده شده اند.) 
زا خهاندب فرموت آنان ها انعم علهم ااسلام هترتند. 


[5۸ 5 ]5-محمّد فضیل گفت: از حضرت دربارة این سخن خداوند شکوهمند: 
(بلکه ان ایه های روشنی است در سین کسانی که علم داده شده اند.) 
پر سیدم. فرمودند: انان, تنها امه علیهم السلام هستند. 

نی کم قطاییی که ماش تا ی که اسف را از نایم فرار خایم آقق عم افام 
55٩[‏ ] (-سالم کفته: آست: از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند عزتمند پرسیدم: (سیس این کتاب را , به گروهی از بندگان برگزيدة 
خود به ارث دادیم؛ 
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اصَطفینا من عبادنا, فا ال اسف و مهم مَفْتَصد و مهم سابة؛ 


بالحیراتِ بان آللّه» قال: الشابق ی الامام و المقتصد: العارف 
للامام و الظالم لنفسه, الذی یعرف الامام. 


[ ۲56 لکشین» اف معلیبفن الوساغ:عن یه الکزیم خن سلیمان ان 
خالد کین اری عرد ۷1 علیه السشّلام قال: 


سألته عن قوله تعالی: «ثْ2 آَورتتا آلکتاب آلَذِین اصَطتَیْنا من عبادنا» فقال: 


شیء تقولون آنتم؟ قلت: نقول: لها فی الفاطمیّین؟ قال: لیس حیث 
تذهب لیس یدخل فی هذا من آشار بسیفه و دعا الثاس الی خلاف, فقلت: 
فا شیء الظالم لنفسه؟ قال: الجالس فی بیته لا یعرف حق الامام و 
المقتصد: العارف بحق الامام و السابق بالخیرات: الامام 


[ 6۱< ]۳-الحسین بن محمد. عن هی بن محمد. عن الحسن. عن آحمد بن 


سألت آیا الحسن الّضا علیه السّلام عن قول اللّه عرّ و جل: «ثم هرا 
آلکتات آلذین اَطتناً من عبادنا» یه قال: فقال: ولد فاطمه علیها السّلام 


ولاف ال ارت 
الافامته الحعتضدد العارف تالامام هه الطاله لنقفته الخ لا بغرفی ناه 


۱6۲ ]4-محمد بن یحیی» عن آحمد بن محمد, عن آبن محبوب, عن ۳ ولاأد 
قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیم السّلام غو قول للع وش آلیین اساخم 
آلکنات سوه و" تلاونه أولتک یَوْمِتَونَ به قال: هم الائمه علیهم السلام. 
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از میان آن ها عدّه ای به خود ستم کردند و عدّه ای میانه رو بودند و 
کرو هن به اذن خدا در نیکی ها پیشی گرفتند.) [فاطر (۳5) :۲۲ آفرمودند: 
شتاب کننده در نیکی ها امام است و میانه رو کسی که امام را شناخته 
است و آن که به خودش ستم کرد کسی است که امام را نمی شناسد. 


[ 56۰ ]۲-سلیمان خالد گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين 
نکر آنوالا (شتتن: این کنات زر به گروهی از بندگان برگزيدة خود به 
ارث دادیم.) پرسیدم. 


فرمودند: شما چه می گویید؟ گفتم, ما می گوییم آن در میان فرزندان 
فاطمه است. 


فرمود: چنان است که تو معتقدی کسی که به شمشیرش اشاره کرده و 
مردم را به اختلاف دعوت کرد در این اه داخل نیست. گفتم: پس 
ستمکار به خویشتن کیست؟ فرمود: کسی که در خانه اش نشسته. حق 
امامیا ات محص کی اشت هی اما ار امه اه 
هداعا مت 


[ 56 ]۳-احمد عمر گفته است: از حضرت رضا علیه السّلام از اين سخن 
خداوند عژتمندٍ پرسیدم: (سپس این کتاب را به بندگان برگزیده خود به 
از وان جر ان فومودند زانان افرر ان فاعم غلما السلام حسته 
و شتابندة به نیکی ها.؛ امام است و میانه روه عارف به امام است و 


[56۲ ]4-ابو ولاد گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام از این سخن 
خداوند شکوهمند پر سیدم . (آنان که کتابشان داده ایم و آن را به راستی 


می خوانند به آن ات می آوزشق:) [بقره (۲) : ۱۲۱ آفرمودند: آنان؛ انفه 


ص‌‌ :416۳ 


باب آَنّ الأْمّه فی کتاب اللّه امامان: |مام یدعو ٍلی اللّه و |مام یدعو اٍلی 
الثار [56۳]+-محمّد بن یحیی, عن احمد بن محمّد, عن الحسن بن محبوب, 
غرن عبد الله‌تن خالتب. عز جابزن عر: انی»جعفر علبه السلام قال: 


قال لا تزلت هذه لایه: وم توغوا کل ناس امافهع قال المسلمون:ا 
رسول اللّه آ لست امام لاس کلهم آجمعین؟ قال: فقال رسول اللّه صلّی 
له علیه و آله و سلّم: آنا رسول ال (لی الاس آجمعین و لکن سیکون من 
بعدی آئتقه علی التاس من الله من أهل بیتی؛ یقومون فی التاس فیکذبون 
و یظلمهم ائمّه الکفر و الصّلال و اشیاعهم. فمن والاهم و اتبعهم و صذقهم 
فهو مثّی و معی و سیلقانی, آلا و من ظلمهم و کدّبهم فلیس منّی و لا معی 
قانا مه بر 


64 ]۲-محفمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد و محمد بن الحسین؛ عن 
ی هس ی اس واه ی ال 


قال ان الأنقه فی کتاب اللّه ع و جلّ |مامان قال اللّه تپارک و تعالی: 
جعلناهم ره یَهَذُون باغرنا لا بامر اللاس یقذمون آمز اللّه قل 0 و 
حکم ال قیل حکمهم قال: جعله قر انته ند عون ای الاو نون آعرهم 
قیل آمر ال و حکمهم قبل حکم اللّه و یأخذون باهوائهم خلاف ما فی کتاب 
اه عرٌ و جل. 


باب آن القران تهدی للامام (و6و] دفحتد بن بجبیه عن احمد ین مجتد 
بن عیسی. عن الحسن بن محبوب قال: 


شالت ی انش ال یملاع فرص کل خعلا وال 
ما تزک 


ص :464 


[56۳] -جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود: هنگامی 
که اين آیه (روزی که هر گروهی را با پیشوایشان بخوانیم.) [اسراء (۱۷) 
: ۷۱ آنازل شد؛ مسلمانان گفتند: ای رسول خدا| آپا تو امام همه مردم 
تسی ‏ مسول تا صلی لاه یه اه مر سوه من رسول خدا برای همه 
مردم هستم ولی پس از من و از خاندان من از سوی خداوند امامانی بر 
مردم خواهند بود که در میان مردم قیام می کند و تکذیب می شوند و 
پیشوایان کفر و گمراهی و پیروانشان به ایشان ستم می کنند. پس هر 
کس آنان را دوست داشته. پیروی شان کرده. تصدیقشان کند او از من و با 
من است و به زودی مرا دیدار می کند. هان ! و هرکس به آنان ستم کرده, 
تکذیبشان کند از من و با من نیست و من از او بیزارم. 


[5<64 ]۲-طلحه بن زید از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: امامان در کتاب خداوند گرامی دو دسته اند. خداوند پاک و والا 
فرمود: (و از ان ها پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می 
کردند.) [سجده (۳۲) :۲4 آنه به فرمان مردم. امر خدا را بر امر مردم 
هی و ها ی ما 
پیشوایانی قرار دادیم که به انش دعوت می کنند.) [قصص (۲۸) : 


4۱ آکه امر آتان را بر امر خداوند و حکمشان را بر حکم خداوند مقدّم کرده 
و به خلاف آنچه در کتاب خداوند عزتمند است از هوس هاشان پیروی می 
کردند. 


همانا قرآن به سوی امام هدایت می کند 


سن ی کته حصرت: سا از ام ار انم وت 
خداوند شکوهمند پرسیدم: (و برای هرکس ارت برانی قرار دادیم که از به 
چا گذاشته پذر و مادر و نزدیکان. ارت ببرند و کسانی که با ان ها بیمان 
بسته اید.) [نساء (4) :۳۳ ] 


ص‌‌ :465 


آلوالدان و آافْربُونَ و آلذین عقدث أَیْمائكُمْ قال: اما عنی بذلک الأئشه 
علهم للم هم عفد له زو جل نکم 


۱ التمیرت عن العلاء بن 0 عن آبی عید اه 
علیه السّلام فی قوله تعالی: اج ها لزان بهدی یی وب وم قال: 


بهدی الی الامام 


باب أَنْ الّعمه التی ذکرها الله عثٌ, و جل فی کتابه الأئقّه علیهم السّلام 
[6۷< ] ۱-الحسین بن محمد. عن المعلی بن محمد, عن بسطام بن مژه. عن 
تابن حشّان, عن لهیئم آبن واقد عن فش انس فیدر 


قال آمیر المومنین علیه السّلام: ما بال آقوام یروا سثه رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله و سلم و عدلوا عن وصیه لا بتخقوون, آن ینزلم بهم العذاب, 


تلا هذه الایه: ألم تر ی آلذین یلوا مت له کفرا و احلوا مهم دار 
ار جع جَهْتَم نم قال: نحن البعمه التی آنعم 1 
اد روش القبام 


[۲]56۸-الحسین بن محشّد, عن معلّی بن محمّد رفعه فی قول اللّه عر و 


قبأّی آلاء ربکُما تکذبان أ بالثبن آم بالوصی تکذبان؟ 

نزلت فی الرحمن 

[۳])564-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشد. عن محشد بن جمهور, عن 
غید الله ین عید اس غن الفتتم تن دافه: عن آیی‌ تفس الب از قال: 


| سس 1 


تلا آبو عبد اللّه علیه السّلام هده الأیه: قَاوْکرُوا آلاء ال قال: آ تدری ما آلاء 
اللْه؟ 


ص‌‌ :41066 


فرمودند: مقصود, انفه علیهم السلام هستند که خداوند حرامت به واسطة 
ات 


هب ناه سرت صامق یه ای وراری اون نآ 
والا: 


(همأنا این قرآن به آنچه استوارتر است هدایت می کند.) [اسراء (۱۷ 
:۰ آر وا یت کرده که فرمودند: قرآن به سوی امام هدایت می کند. 


نعمتی که خداوند شکوهمند در کتابش ذکر کرده, ائمّه علیهم السلام هستند 


[56۷ ] ۱- -اصبغ نباته کفتم. ازرنرت: امیر مقمنان علیه السلام فررمودند: چگونه 
خواهد بود حال گروه هایی که سئت رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-را دگرگون کرده, از وصیت او سر برتافتند. آپا نمی ترسند که 
عذابی بر آنان فرود آید؟ سیس این آیه را خواندند؛ (آیا تدیدی کسانی را 
که نعمت خدا را به کفران تبدیل کرده, قوم خود را به سرای نابودی, دوزخ, 
کشاندند؟) [ابراهیم (۱4) :۲۸ آسپس فرمود: ماییم آن نعمتی که خداوند به 
بندگانش انعام کرد و به وسیله ما است که در رستاخیز کامیاب می شوند. 


56۸ ] ۲- -از معلّی بن محقّد حدیثی که سندش را به امام رسانده دربارة این 
سخن خداوند عژتمند: (پس کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می 
را رها 
در الرحمن [(55) :۳ ۱آنازل شده است. 


خوان سر سای خدانند وا به باد ایی اعرای ۱۷۸۱۱۱ مود 
ایا می دانی نعمت های 


ص‌‌ :46۱۷ 


قلت: لاء قال: هی أعظم نعم اللّه علی خلقه و هی ولایتنا. 


سالت با عید له علیه الشلام عن قول الّه عز و جل دا تر الی آلذین 


ای ها ال مار ای هر 


باب أنْ المتوشمین الذین ذکرهم الله تعالی فی کتابه هم الأئقه: و الشبیل 
فیهم مقیم [1]5۷۱أحمد بن مهران, عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی, 
غن ات آی ععیر. ال خرس اسباظ ساع اه فال : 


کنت عند آبي عبد اللّه علیه السّلام فسأله رجل عن قول اللّه عرٌ و جلْ: كَّ 
فی ذلک بات لفتوشیین* و ها لیمیبل مقیم قال: فقال: نحن 


ی سا سا ال 


کنت عند آبی عبد ال علیه السّلام فدخل علیه رجل من آهل هیت فقا 
اسلحک الله ما تفرل. کق. فول له عر یلق ی دای 
للْمْتَوِسَمینَ» ؟ قال: بح التویمون:ه السیله فیتا ففیم. 


[5۷۳ ]۲-محقد بن اسماعیل, عن الفضل بن شاذان, عن حقاد بن عیسی, 
عن ربعی بن عبد الله. عن محمد بن مسلم. عن ابی جعفر علیه السلام فی 
قول الله عر و 


ص‌‌ :4106۸ 


ل له: 
1 


یات 


خداوند کدام است؟ گفتم: نه. فرمودند: آن بزرگ ترین نعمت های خداوند 
بر آفریدگان است و آن ولایت ما است. 


[ 5۷۰ [4-عبد الرحمان کثیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام از این 
سخن خداوند گرامی: (انا ندیدی: کسانی: را کم تعقعت: خداوند را به کفران 


دگرگون کردند. . .) پرسیدم. 


فرمودند: مقصود. همه قریش است. کسانی که با رسول خدا-درود خداوند 
بر او و بر خاندانش-دشمنی کرده, جنگ به پا کردند و وصیت درباره وصی 
اش را انکار کردند. 


هشیر این کت خداوفد وال ضر اتکی خر کر آقعه ریم تین یی و رام تفر یات ای چا 


آززیرد 


[ 5۷۱ ] ۱-اسباط فروشندة لباس هندی گفته است: من نزد حضرت صادق 
بودم که مردی از این سخن خداوند شکوهمند پرسید: (در آن. نشانه هایی 
برای هشیاران است. و آن بر سر راه برقرار است.) [حجر (5 ۱) ۶۰ و 
۵6راوی گوید, حضرت فرمودند: آن هشیاران ماییم و راه در میان ما 
برقرار است. 


انساظ الم کفتم اسنته من رو سرت صاون لیم افلام دم 
که مردی از اهل هیت (سرزمینی بر ساحل فرات) وارد شد و به ایشان 
عرض کرد: اضلحک الله ذربارة این سحن خداوید کرامی جه می کفیی: (ور 
۳-1 نشانه هایی برای هشیاران است.) ؟ فرمودند: 11 هشیاران ماییم و 
وایصا ما سا رات 


[ 5۷۳ ]۳-محقد مسلم از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن خداوند 
عرتمند: 


ص‌‌ :16۹ 


جلّ: «انْ فی ذلِک لاباتِ لِلْفْتَوَسُمِین» قال: هم امه علیهم السّلام. قال 
سول اللصضای الله عیه الا 


ائقوا فراسه المومن فائّه ینظر بنور اللّه ع و جلّ فی قول اللّه تعالی: «اِنّ 
فی لک یات للَمْتَوِسُمینَ» . 


هشام, 0 ۰ عن, ۳ 0 ار ال 
غر وج « فی نلک لیات متسین ين» فقال: 
هم الأئمقه علیهم السّلام «و ها لیسبیل مقیم» قال: لایخرج ما آبدا. 


[5۷5 ]5-محقد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, عن محّد بن آسلم, عن 
(براهیم بن ایوب, عن عمرو بن شمر, عن جابر, عن ابی جعفر علیه السْلام 


قال 

قال آمیر المومنین علیه السلام في قونه تعالی: _«اِنّ في ذلِک لایات 
للْْتَوسَمِینَ» قال: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم المتوشم و 
آنا صن ده اه ی 


تا ۱ عن محمد بن 


اب عرش الأعمال لالج سلّی له علیه و له و سم و اه علیيم 
السلام [۷6< ] -محمد بن یحیی. عن احمد بن محمد, عن الحسین بن 


سعید. عن القاسم بن محمّد. عن علی , اک 3 ۲ 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


تعرض الأعمال علی رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله و سم آعمال ید 
کل صباح آبرارها و فّارها فاحذروه قیال الم انیا ی 
و و 


[۷۷ ]۲-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید, عن 


ص : 4۷۰ 


(همانا در آن نشانه هایی برای هشیاران است.) روایت ت کرده که فرمودند 
آنان. ائقه علیهم السلام هستند. رسول خدا-درود خداوند بر او و بر 
خاندانش-دربارة سخن خداوند والا: (همانا در آن نشانه هایی برای 
هشیاران است.) فرمود: از هشیاری مومن پروا کنید. که او با نور خداوند 
[5۷4 ]4-عبد اللّه سلیمان از حضرت صادق علیه السّلام دربارة سخن 
خداوند گرامی: 

(همانا گر ان نشانه هایی برای هشیاران است) روایت کرده که فرمود: 
آنان, ائمه علیهم السلام هستند. و دربارة(و آن بر سر راه برقرار است) 
فرمود: هیچگاه از میان ما بیرون نمی رود. 


[5۷5 ]5-جابر از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که امیر مومنان 
علیه السلام دربارة اين سخن آن والا: (همانا در آن نشانه هایی برای 
هشیاران است.) فرمود: هشیار رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
است و پس از او من و ائمّه از فرزندان من, هشیارانیم. 

و در نسخة دیگری از ابراهیم ایوب که سندش را به امام رسانده. مانند 
همین روایت شده است. 


عرضه شدن اعمال بر پیامبر و امه علیهم السْلام 

[5۷6 ] ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 
اعمال لصا الله غلیه و اه عرضه می شود. عرضه اعمال 
بندگان- -نیکوکاران و بدکارانشان- در هرصبح صورت می پذبرد پس؛ , از آن 
پروا کنید. ۰ 9 این معنی همان سخن خداوند والا است: (عمل کنید که خداوند 
و رسولش عملتان را می بینند.) [توبه )٩(‏ : 


5 ۰و سکوت کرد. 
[۲]5۷۷-یعقوب شعیب گفته است: از حضرت صادق علیه السلام از اين 
سخن 


ص : 4۷۱ 


اللضر بن سوید. عن یحیی الحلبی. عن عبد الحمید الطائی, عن یعقوب بن 
شعیب قال: 


سألت آبا عبد اللّه, علیه السّلام ق فول للم نو لد اعملما فسزی 
لح که سول و لَمْوْمتونَ» قال: هم الاک 


[5۷۸ ]۳-علیت نز تاش ره اهر مان ی ی رواخ 
آبی عبد الله علیه السلام قال: 


سمعته یقول: ما لکم تشوعون رسول الله صلی الله غلیه و آله و سلم؟ ۲ 
فقال رجل: کیف نسووه؟ فقال: أ ما تعلمون آَنْ عمالکم تعرض علیه فاذا 
رای فیها معصیه ساءه ذلی فلا تسوءوا رسول الله و سوه. 


[5۷۹ افهعل عن ان غرن القاسمرین محتو عن الر بان ید الله ین 
آبان الات و کان مکینا عند الضا علیه الشلام قال: 


قلت للرضا علیه السّلام ادع اللّه لی و لأهل بیتی فقال: و لست آفعل و 
اللّه ان آعمالکم لتعرض علِی فی کل یوم و لیله قال: فاستعظهت ذلگ. 
فقال لی: ما تفر کتاب اه عز و جل: «و قل الوا قسَیری له عَمَلَکَة 
ال هو فا الم لین انی طالت اه ام 


[ .5۸ ]5- آحمد بن مهران, عن محشّد بن علی, عن آبی عبد الله الصامت, 
عن یحیی پن مساور, عن مقر یه ال ۶ هه 39 


لا 


دقصی اه عقاکر وله و العوصفن »-قال: هم و الله عم بن 
ظالب علبه التاام. 


[ 5۸۱ ]6-عله من آصحابنا, عن آحمد بن محشد, عن الوشاء قال 


قتمعت التضا علیه الشلام یقول» ان الاعمال تعرض علن.رشتول الله ضلن 
له اه له سم آا ها مارا 


ص‌ : 4۷۲ 


خداوند عزتمند پر سیدم . (عمل کنید که خداوند و رسولش و مقمنان 
عملتان را می بینند.) فرمودند: انان, ائمّه علیهم السلام هستند. 


[5۷۸ ]۳۲-سماعه گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


۳ شین چه پیش و رسول خدا-درود خداوند بر او و بر خاندانش.- را 


فرمودند: 


آیانمین دانتو که اغمالتان‌تبر انشان عرضه.می شون و هکامی کم‌ خر آن ها 


معصیتی دبد؛ او را اندوهگین می کند؟ پس رسول خد| را اندوهگین نکنید و 
او را شاد کنید. 


[4]5۷۹عبد اللّه بن ابان روغن فروش که نزد حضرت رضا علیه السّلام 
صاحب منزلت و احترام بود, گفته است: ( کیت ۵ 6 2۳ 
کردم: برای من و خانواده ام به درگاه خداوند دعا بفرمایید ! فرمودند: مگر 
نمی کنم. به خدا سو گند اعمالتان هماره در هرشب و روز بر من عرضه 
0 او گفته است: من این موضوع را بزرگ شمردم. پس به من 
فرمود: آیا کتاب خداوند عرژّتمند را نمی خوانی. (و بگو عمل کنید که 
ِ و رسولش و مقمنان عملتان را می بینند.) [؟] به خدا سوگند او 
عل ات ای طالی له الشلام ازفت: 


اد کی اوه ان یت پا اما روا رم 
ایشان این آیه را (که خداوند و رسولش و مقمنان عملتان را می بینند.) 
دک کرد ری آح تیاس کت علی ان ات طالیتی غله النام ارست. 
ای کف هن ررض عم مک ی 
فرمود: همانا اعمال بر رسول خدا-درود خداوند بر او و بر خاندانش-عرضه 
می شود, هم از خوبان و هم از بدان. 


ص‌‌ : 4۷۳ 


باب آأنْ الطریقه الْنی حث علی الاستقامه علیها ولایه علی علیه السّلام 
[5۸۲ ] ۱-آحمد بن مهران, عن عبد العظیم بن عبد ال الحستیت. عن موسی 
بن محمّد, عن یونس بن یعقوب. عمّن ذکره. عن آبی جعفر علیه السّلام فی 
قوله تعالی: 

و آن لو اسْتَقَامُوا ی ۱ 


اف 2 ما 
غعدقا» بقول: 


ریت فلفتهی اسان و ال هی نان لا وی تاه 


[5۸۳ ]۲-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشد, عن محشّد بن جمهور, عن 
فضاله بر وت عن الحسین بن عثمان, عن ابی ایوب. عن محمّد بن 
وا 


ساألت آبا عبد الله علیه السشلام عن قول اللّه عز و جلْ «آلْذین قالوا رب 

له تم اشتقاموا» فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: استقاموا علی الثم 

و بعد واحد سل هم لْملایْکَة لا تخافوا و لا تحْرَئوا و وا بالْجتّه 
او کی رن عَذو 


بانب ان این معدن العلم و شجره الثبوْه و مختلف الملائکه 
[5۸4 ] ۱- آحمد بن مهران. عن محمّد بن علی, عن غیر واحد. عن حماد بن 
عیسی, ری رت ید آااد عن آبی الجارود قال: 


قال علیث بن الحسین علیه السلام: فا بتقم آلانشن ما متس وله رتیه 
ال وست امه ممعیی العله وتات الما که 

[5۸5 |۲-محمد بن یحیی, عن عبد الله بن محشد بن عیسی, ع آنهرعو 
عبد الله شا مرو اس دس ایی ان عرن عفر تشم مرن 
آبیه علیهما السّلام قال: 


ص‌ :۷۳4 


راهی که بابداری بر آن ترغیب شده, ولایت علی علیه السْلام است 


[5۸۲] ۱-حضرت باقر علیه السّلام دربارة اين سخن خداوند فرازمند: (اگر 
پایداری کنند, به اب فراوان سیرابشان می کنیم.) اج (۷۲) :6 ۱آفرمودند: 
متضوده این است. که ار شر ولانت علی این .ات طالب افیر متمان.ع 
اوصیای از فرزندانش-سلام بر آنان- پایداری کرده, فرمانیری در امر و نهی 
شان را بیذیر ند (به ات فراوان سیرابشان می کنیم.) می فرماید: هرایته 
دل هاشان را از انمان شراب می کنو راهان اهان رابت علی و 
اوصیای او-درود بر انان-است. 


[5۸۲ ]۲-محمد مسلم گفته است: از حضرت صادق علیه السلام از این 
سخن خداوند شکوهمند پرسیدم: (انان که گفتند پروردگار ما خدای یکتا 
است. سپس پایداری کردند.) [فصّلت ( 4۱) : ۳۰ [حضرت فررمودند: بر ائمه 
یکی پس از دیگری پایداری کردند. (فرشتان. ن. آنان.ناز نمی قجوند که 
نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد به شما به بهشتی که وعده داده می 
شدید. 


انظه: معدن علم و درخت نبوت و فرودگاه فر رز شتتکان هستند 


[5۸4 ] -ابو جارود گفته است: حضرت سچاد علیه السْلام فرمودند: مردم 
و معدن علم و فرودگاه فرشتگانیم. 


آ ۷ ارسماعیل اش ساه از حصرت ضاوق عایه آلشام نم قل از پورشان 
روای یت کرده 


ص‌ : 4۷5 


قال. آمیو. الغذتین علیه.الشلاف. زا اهل: البیت: سشتجرن لام و .موشع 
الشاله و فضاف الملانکه وبیت ااجمه.و هعدن. اعام: 


[5۸6 ]۳- آحمد بن محقد, عن محمّد بن الحسین, عن عبد ال بن محمد, عن 
الخشاب قال: حذثنا بعض آصحابنا, عن خیتمه قال: 


قال کی ای ی ات با شمه ره ام اس 
الاحمه ومفانیم الحکته و مهدن العلم و موص الرساله و مختلی الما نک 
را 
مه الله و نحن عهد الله, فمن وفی بعهدنا فقد وفی بعهد الله و من خفرها 
ففیدخفنر سم اللم. د قهده: 


بانب آن الاکهغاییم السلام-ورته اللمدبرت عضهم تعضا الفلم زرد 3 
عدّه من أصحابنا کن انقدین محقه عن الجسن بی قتفید: گن الا ان 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


ان علّا علیه السّلام کان عالما و العلم یتوارث و لن یهلک عالم الا بقی من 
بعده من یعلم علمه او ما شاء الله 


[۲]5۸۸-علیْ بن ابراهیم. اه ی اون یسیع تعرسی: قن 
2 عن آبنی جعفر علیه السلام فال: 


ان العلم الذی نزل مع آدم علیه السّلام لم یرفع و العلم پتوارث و کان علی 
علیه السّلام عالم هذه امه و (ثه لم بهلک مثّا عالم قط الا خلفه من آهله 
عم لمع امک شاخ الا 

۹ مخت بن بحییء.عن احمد بن مد عن البق عن اللنضر بن 


ص‌‌ :41۷6 


که امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: ما اهل بیت, درخت نبوت و جایگاه 
رسالت و فرودگاه فرشتگان و خانة رحمت و معدن علم هستیم. 


۱ ره گفته است: حضرت صادق علیه السلام به من فرمودند: ای 

خیثمه ! ما درخت نبوّت, خانه رهمت؛ کلیدهای حکمت, معدن علم, جایگاه 
آت آمد و شدگاه فرشتگان و جایگاه سژ خداوندیم. ما وديعة خداوند 
در میان بندگان و حرم بزرگ خداوندیم. ما حقّ و پیمان خداوندیم. پس 
هرکه به پیمان ما وفا کرد به راستی به پیمان خداوند وفا کرده است و 
هرکه ارب راتس مان آوترا شکست آست. 


قطانم ای بان یه کب ی شآ وگ ی اه ارت ی مه 

[۸۷< ] -محمد مسلم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 

عاس له انم الم دم ررکم رس مره و ای نصی 


بداند. 


۳ باقر علیه السلام روایت ت کرده اند که 

د: علمی که با آدم علیه السلام فرود آمد, بالا نرفت. و علم به ارث 
می سد. علی علیه الشلام الم این ات بوذ و همانا از ما هیچ گاه عالعی 
ای کارا اه وا ات ار 
ار و تا 


اک تشد شام کته امته حضرسساقر. غلیه اللام فر خن خر 


به ارت 


ص‌ :4۷۷ 


یهیگه ی یکی ا یت یی لها لا تور ین و ماه وا 


فا آنو‌عفر علبه السلام ان العلم بتوازت‌و لا فوت: عالم لا و تری من 
بعلم سل علمة اف شاء الله. 


[ 59۰ ا4-آبو علیت آلاشعرو: .عن. محند بن. عید. الجبان. عن ضغوان: عن 
موسی بن بکر, عن الفضیل بن یسار قال: 


سمعت آبا عبد اللْهٍ علیه السّلام یقول: ان فی علیت سته ألف تبرت من 
الاشاغه از العله الدی رل .جع ارم عایق لام تلم نما عات. خا لد 
فذهب علمه و العلم یتوارث. 


[ 59۱ ]5-محمّد بن یحیی, عنٍ اه بن محجمد, عن الحسین بن سعید, عن 
فصاله هن نب کل سر آان تال 


شش اراس مه تا و ان ای اوه ان سم ارس ای از 


5٩۲[‏ ]6-محشد, عن آحمد, عن علوم بن التعمان رفعه, عن آبی جعفر علیه 
السشلام قال: 


ال تفن ال ام ین الاو وی مر اش ین ام 
ها الثهر العظیم؟ فال اه 
دی اعطاه له ان له عرٌ و جلَ جمع لمحقد صلی اللّه علیه و آله و سم 
من نانیمطا الی مه هی له یت ملد شام دول 
1 و ما تلک الشَنن؟ قال: علم این بأسره و اي رسول اه صلّی اللّه 
ام ما یا کم الا یه ماس ال 
رجل یا ابن رسول اهر الوس اعلم آم بعض این فقال آبو 
جعفر علیه الّلام: اسمعوا ما پقول؟ ! نْ ال بفتح میسامع من بشاء [لی 
خی ان للم خمم لت حلی ال یه و الم میم کلم ال اه 
اه او اف ی سا سس ای او الآ 
بعض الثبیّین. 


مت بیغ آخمه بر تمعن البر قی رن اسر بن 


ص‌‌ :4۷۸ 


می رسد و عالمی نمی میرد جز این که کسی را به جای خود می گذارد که 
مانند علم او يا آنچه را خدا خواست, دارد. 


ای تفیل ار کشت ان رت صاوق علنه الا یی که ی 
ای اند لام فنوو امتیال نتب هناسر امعم ار عتان تفت 
که علم به ارث می رسد. 


1 پر اه 3 
علمش از میان نرفت. 


5٩۲[‏ ]6-علی نعمان حدیثی که سندش را به حضرت باقر علیه السلام 
رسانده, روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: مردم نمی را می مکند و نهر 
عظیم را رها می کنند. پرسیدند: نهر عظیم چیست؟ فرمودند: رسول خدا- 
درود خداوند بر او و بر خاندانش-و علمی که خداوند به او داده بود خداوند 
عژتمند تسا عم مه ال الله هه المست ها پیامبران از آدم تا 
محشد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را جمع کرده است. پرسیدند: و آن 
سئت ها کدام است؟ فرمود: تمام علم پیامبران و رسول خدا-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-همة آن را به امیر مقمنان علیه السلام منتقل کرد. مردی 
پرسید: ای پسر رسول خداا اشیر مخمتان داناتر است یا برخی پیامبران؟ 
حضرت باقر علیه السْلام فرمودند: بشنوید چه می گوید | خداوند گوش 
کسانی را که بخواهد باز می کند. همانا من به او گفتم خداوند علم 
پیامبران را برای محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش-جمع کرد و او همة 
ی ۳9 ۱7 
داناتر است پا برخی پیامبران. 


من مسام کف ات ره باق یه الا شوم یه 


ارث می رسد. 


ص‌‌ : 4۷۹ 


یی یکی ا تسیب یه لها لا تور ی توت ماه وال 


فا یف حفقر علیه السلام: ان الفلم بتواو فلا مموت غالا ترق من 
بعلح من علمه .ها شاء الله. 


رت اهر رن ی و ی سر ی لها رسد 
الغفیرن: ها[ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ العلم الذی نزل مع آدم علیه 
السلام.لم برفغ‌ومافات قالم الا مفتفددوت علمه آن الارضن لا تبقی بعیر 
الم 


باب آَنْ الاأئشّه ورئوا علم الب و جمیع الاأنبیاء و الأوصیاء الذین من قبلهم 
5٩5[‏ ] ۱-علی تن اتساهیمت و یضرع عید العرین بن المفندهه عن ید 
الله ین خی آئه کتب الیه الضا علیه الشلام: 


آقا بعد فان محقدل صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان آمین اللّ فی خلقه 
فلا قنض ضلی الله علیه و آله و سلم کنا اهل البیت ورنته, فتح: یناء 
ال فی ای ها ات ای و سا ای را 
[ئا لنعرف الژجل |ذا رأیناه بحقیقه الایمان و حقیقه التفاق و اِنْ شیعتنا 
ار باشمانیت سای یره آخذ ۱۹| پردون 
موردنا و یدخلون مدخلناء لیس علی ملّه الاسلام غیرنا و غیرهم نحن الیّجباء 
لتجاه و نحن آفراط الأنبیاء و نحن آبناء الأوصیاء و نحن المخصوصون فی 
کنات الله بر هلو فحن. اولی الا کات الله و نجرم ادلی الانن 
تومیول الله‌صلی الم یه و ارو سم هت الرین ش اقا بو 
فقال فی کتابه: 


شرع لَکَمْ (يا آل محشد) من آلذین ما وضّی به وحاً (قد وضانا بما وضٌّی به 


ص : 4۸ 


سارت ففیره کته اد حضرت ضادق. عافد التاام ده کم 
فرماید: 


علمی که با آدم علیه السّلام فرود آمد, بالا نرفت. و عالمی نمرد جز اين که 


ائمّه علیهم السّلام علم پیامبر گرامی و تمام پیامبران و اوصیایی که پیش از ایشان بوده اند را به 


ارث برده اند 


افو ] تفید آلله‌جندب. کفته آسنت* خضرت رضا علیه النتاام یه آه تو یت 
اما بعد همانا محمّد-درود خداوند بر او و بر خاندانش-امین خداوند در 
آفرید انش بود. و ان گاه که درگذشت ما اهل بیت وارثانش بودیم. پس ما 
امینان خداوند در زمینیم. که عالم بلابا و مرگ ها و نسب های عرب و 
جایگاه اسلام [در میان انسان ها ] نزد ما است. و ما هر مردی را ببینیم, 
حقیقت ایمان و حقیقت نفاق را در او می دانیم. و شیعیان ما با نام هاشان 
و نام پدرانشان ثبت شده اند. خداوند از ما و از آنان پیمان گرفته است که 
در طریق ما رفته, از روش ما پیروی کنند. جز ما و ایشان کسی پر آیین 
اسلام نیست. ماییم والاتباران رهایی بخش. ماییم سبقت گیرندگان از 
پیامبران. 


سزاوارترین مردم به کتاب خداوند و به رسول خدا-درود خداوند بر او و بر 
خاندانش-و ماییم کسانی که خداوند دینش را در کتابش برای آنان قرار 
داد: (آیینی را برای شما (ای خاندان محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش.) 
مقر داشت که نوح را بدان سفارش کرد. 


ص : 4۸۱ 


وحا) 1 حینا الیک (یا محفمد) و ما ما وَصَینا به ابراهیم و5 مقوسی و5 
2 4 ۱ ی تر رآ ی 
العزم من الژسل) ن َقیموا لد (یا آل محشد) و لاتترَّفُوا فیه (و کونوا 
کی اعد کس کین اس رک رم آشرکٍ ولایه علیت) ها تَةعَوهم الیه 
(من+ولابه» علیت) (ان) اللة (با محند) بفدی لنه من تیبت. من یجیی لین 
ولایه علیث علیه السلام. 


[546 ]۲-محمد بن یحیی, عن آحمدین مد عن علیع ین الحکمء عن ید 
امن ین کین عن آیی‌خففر قلیه السلاف فان 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان ول وصوة کان علی وجه 
الأرض هبه اللّه بن آدم و ما من نبیْ مضی الا و له وصیٌ و کان جمیع الأنبیاء 
مائه الف نبیْ و عشرین آلف نب منهم خمسه آولو العزم: 0 
موی و عیمیی وصا سای الله لب و ال مصلم وان علرنن 

طالب کان هبه اللّه لمحمّد و ورث علم الأْوصیاء و علم من کان قبله, ۳ 01 
محقّدا ورث علم من کان قبله من الانبیاء و المرسلین, علی قائمه العرش 
مکتوب: حمزه زد اللغ ه اند رسوله و سید الشهداء و فی ذوّابه العرش 
علت آمین المقمن:علیه (لسلام. فهدم حعضا علیمن آنکر حتنا و جحد 
قاتا و ها معا مراکم و مالسا کون انا عم هد 


۷1 ]۳-محمد بن یحیی, عن سلمه بن الخطاب, عن عبد اللّه بن محمد, 
فان ایغ اللهلیت اسلا نیمار وت اوه ان کته وش 
سلیمان و ئا ورثنا محمدا و ان عندنا علم الّوراه و الانجیل و البور و تبیان 
ما فی الألواح قال: قلت: ان هذا لهو العلم؟ قال: لیس هذا هو العلم, اِنْ 


ص‌ : 4۸۲ 


(ما را به سفارشی که به نوح کرده بود. سفارش کرد.) و آنچه را به تو (ای 
محشّد) وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم (پس به 
ما آموخت و دانش آن چه را آموخت به ما رساند و علم آنان را به ما 
سیرد؛ ماییم وارثان فرستادگان اولو العزم) این است که ای خاندان محمد 
دین را برپا دارید و در آن تفرقه نکنید. (و یگانه باشید.) بر مشرکان گران 
اسشت (آن که به ولایت علی علیه الشلام شرک ورزید) آنچه بدان دعوت 
می کنید (که ولایت علی است.) ای محشّد (همانا) خداوند کسی را که به 
سوی او باز گردد هدایت فش کند:د۱ [شور | (4۲) + ۱آکسی که ولایت 1 
علیه السّلام را از تو بپذیرد. 


[5۹6 ]۲-عبد الرحمان کثیر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: نخستین وصیّ بر روی 
زمین هب اناد آدم (شبیت) بود و پیامبری درنگذشت جز اینکه وصی ای 
داشت و تمام پیامبران ۱۲4۰۰ تن بودند و از ایشان پنج تن اولو العزم 
بودند. نوج» ابراهیم, موسی» و محمد-درود بر انان-و همأنا 1 بن احه 
طالب موهبت و بخششی است که خداوند به محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش ]عنایت کرده است. و او علم اوصیا و علم ان که پیش از او بود را 
به ارث برد. هان ! به راستی محمد [درود خداوند بر او و بر خاندانش آعلم 
پیامبران و فرستادگان پیش از خود را به ارث برد. بر ستون عرش نوشته 
است: حمزه, شیر خدا و رسول او و سرور شهیدان است. و بر پیشانی 
عرش است که: علی علیه السلام امير مقمنان است. و این حجّت ما است 
بر کسی که حق ما را انکار کرده, میراثمان را نفی کرد. و چه چیزی ما را 
از سخن گفتن بازمی دارد در حالی که یقینی پیش روی ما است و چه 
حجتی رساتر از این. 


[۹۷< ]|۲-مفصُل عمر گفته است: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
سلیمان وارت داود بود و محمد -درود خداوند بر او و بر خاندانش- وارت 
سلیمان. و ما وارثان محمدیم. علم تورات و انجیل و زبور و بیان_ آنچه در 
الواح (موسی) بود, نزد ما است. راوی گوید؛ من گفتم: آن علم 
اکامل هدن ات وه ار ان فست آن‌دعلیی اس که ویر 
روز و ساعت به ساعت پدید می اید. 


ص‌‌ : 4۸۳ 


۸1 4 آخمد بن ادریسره عن مد بن عند الجباز, غن ضفوان بن ابعین: 


کت ند اش عیق الله غلیه الوم و عنتی آره تسین فا ای عیه الا ع ای 
السلام :, ان داود ورت علم الأنبیاء و ان سلیمان ورت داود و الار محمدا| 
اه ی او سا وا ی 
اه هام همغن بای اپراهم ع لها ی فعال ارم حین: 


ان هذا لهو العلم فقال: يا آبا محشد! لیس هذا هو العلم, ما العلم ما 
یحدث باللیل و الثهار یوما بیوم و ساعه بساعه. 


[ 5-محمد بن یحیی. عن محمد بن عبد الجبار, عن محمد بن اسماعیل, 
عن علین بن اللعمان, عن ابن مسکان. عن آبی بصیر, عن ابی عبد الله علیه 
السلام قال: 


قال لی: پا آبا محشد! اٍنْ اللّه عر و جل لم بعط الأنبیاء شیثا الا و قد آعطاه 
محقّدا صلی اللّه علیه و آله و سلم, قال: 1 
آعطی الاأنبیاء و عندنا الصحف الّتی قال اللّه عم و جل: صَحف ابراهیم 
مُوسی قلت: ۷۶ قال: نعم. 


۱ اج عد اه عنید العلاع 


آئه سأله عن قول اللّه عر و جلْ: لد کتبْنا فی آلرْب تور من بعْدٍ آلذکرِ ما 
الربور و ما الذکر؟ قال: الذکر عند الله و الژبور الذی انرل ع دود ه کل 
کتاب نزل فهو عند آهل العلم و نحن هم. 

[۱ 6۰ ]۷-محقد بن یحیی, عن آحمد بن آبی زاهر آو غیره. عن محشّد بن 
حشاد. عن آخیه احفد ی تاد عن. رقم عن آبیه, عن آبی الحسن الأوْل 
علیه السلام قال: 


تست فان ری غنا فصن ای ونم ورسای وت 
الثبیّین کلهم؟ قال: نعم, 


ص‌‌ :۸۳4 


[5<۹۸ [4-ضریس کرناسی گفت: نزد حضرت صادق علیه السلام بودم و ابو 
بر هم و ار خر اوق مه لاش مرو داوی داز عم سا 
بود و سلیمان وارث داود و محمد [درود خداوند بر او و بر خاندانش آوارت 
سلیمان. و ما وارثان محمدیم. 0 تست و الواح موسی علیهما 
السلام نزد ما است. آن گاه ابو بصیر 


آن علم کامل همین است. حضرت فرمود: ای پدر فختدا آن علم این 
نیست. علم آن است که شبانه روز روزبه روز و ساعت به ساعت یدید 


می شود. 


[599 ]5-ابو بصیر گفته است: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمود, ای 
ابو محمد خداوند عزتمند. چیزی به پیامبران نداد جز این که به محمد-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-داد. و تمام داده های به پیامبران را به محمد 
[درود 0 بر او و بر و و آن. ضخفی که ی 
جانم به ۱ 1 ِ همان الواح است؟ فرمود: 


[ ۰ 6]6۰-از عبد اللّه سنان است که از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
این ابة خداوند کرامی پرسید: (در زبور پس از ذکر (تورات) نوشتیم که 
زمین را بندگان صالح من به ارث می برند.) [انبیا (۲۱) :5 ۱۰]که زبور و 
ذکر چیست؟ و حضرت فرمودند: ذکر نزد خداوند است. و زبور ان است 
که بر داود [علیه السلام انازل شده است. و هر کتابی که نازل شده نزد 
اهل علم است و نان ماییم. 


[۷]6۰۱-ابو ابراهیم گفته است: به ابو الحسن اوّل (حضرت کاظم) علیه 
السُلام عرض کردم جانم به فدایت به من بفرمایید آیا پیامبر-درود خدا بر او 
و بر خاندانش- وارت همه پیامبران است؟ فرمود: بله. گفتم: از روزگار آدم 
تا خودش؟ 


ص‌ : 4۸5 


ات ما يس ۱ مها بت اللهتسا لا همخت 
لین الله و آله و سلم آعلم منه, قال: قلت: اِنْ عیسی ابن مریم کان 
یت بلان ال قال" 


صدقت و سلیمان بن داود کان یفهم منطق الطیر و کان رسول الله صلی 
7 و سای تن کی هه الا رز قال: فقال: ن سلیمان بن 
دا ود قال للهدهد حین فقده و شک فی آمره فقال: «چا لت لا آری دهد مْ 
کات من آلغایین» حین فقده فغضب علیه فقال: عبت عذابا 0 و 
لادیحنة او لباسی تشلطان فیین:و: نما غضت لانه کان.یدله:علی الماء قهدا 
و هو طائر قد آعطی ما لم یعط سلیمان و قد کانت الرّیح و المل و الانس 
و الجِنْ و الشیاطین [و آالمرده له طائعین و لم یکن یعرف الماء تحت الهواء 
و کان الطین یعرفه ور الّه بقول في کتابه لو أَنْ قُوآنا یرت به 
الخبال او قطعث به الارض او کلم به القوتی و تقد ورشانحن قذا القران 
و به الیلدان و تحیا به الموتی و نحن 
تفرق الماء:تجت الهواء و ان قی کتاب الله لایات ما.یراد: نها آمز 1 آن 
و و از 

نخ قال: تّ أفرننا آلکتات آلذین اضَطفینا من عبادنا فنحن الذین اصطفا نا 
تا 


باب أن الانّه علیهم السّلام خفو تم خفنيم الب لین زر لت من و الاب 
وج و ۲ هم یعرفونها علی اختلاف آلسنتها [6:۲] لت بن ابراهیم. عن 


با با ۱ 


ص‌‌ :4۸6 


9 
خاندانش ]عالم تر از او بود. راوی گوید, گفتم: همانا عیسای مریم به اذن 
خداوند مردگان ۳ زنده می کرد. حضرت فرمود: راست گفتی و سلیمان 
داود زبان پرندگان را می فهمید و رسول خدا| 29 خدا| بر او و بر 
خاندانش-به این شیوه ها توانا بود. راوی گوید, آن گاه حضرت ِِ 
سلیمان داود هنگامی که هدهد را نیافت و درباره اش تردید کرد. گفت 
(چرا هدهد را نمی بینیم؟ آیا غایب است؟) [نمل (۲۷) : ۲۰ آوقتی او را 
نیافت بر او خشمگین شد و فرمود: (قطعا او را کیفر شدیدی خواهم کرد پا 
او را ذیح فف: کتم. مکر دلیلن روشنی برایم بیاورد.) [نمل (۲۷) :۲۱]او 
۳ شند ؛ زیر| هد هد اف تاابم ابر مایت مه کرو بقابة این به آن 
پرنده چیزی داده شده بود که به سلیمان داده نشده بود. در حالی که باد و 
مورچه و آدمیان و جثیان و شیاطین [و آسرکشان فرمانبرش بودند, به آب 
ی و همانا خداوند در 
کتابش می فرماید: (و اگر قرآنی بود که کوم ی 
زمین را شکاف دهد يا مردگان را به سخن درآورد.) [رعد (۱۳) : ۳۱ ]و ما 
این قرآن را که با آن کوه ها به حرکت درمی آید و سرزمین ها قطعه 
می شود و با مردگان سخن گفته می شود به ارث بردیم. و ما به 
آت در سینة زمین عالم هستیم. همانا در کتاب خداوند, آناتن است که با آن 
چیزی خواسته نمی شود جز این که خداوند به آن اجازه می دهد. علاوه بر 
آنچه خداوند از چیزی که پیشینیان نوشته اند اجازه داده است که خداوند 
آن را در قرآن برای ما نهاده است. خداوند می فرماید: (و هیچ پنهانی در 
آسمانها و زمین نیست جز این که در کتاب روشنگری است.) [نمل (۲۷) 
و (کتاب را به کسانی میراث دادیم که از بندگان برگزيدة 
ما بودند.) [فاطر (۳5) :۳۲۰و ماییم کسانی که خداوند شکوهمند آنان را 
نز کر بذه ۵ انش زا که در آن. بیان فرخیدی دز آن آاست. فیزات داوه 
تاه وی یاو اش اش نی اس ی قی آای ام ات 


زبانی که باشد می دانند 


[۲ 6۰ ] ۱-از هشام حکم در حدیث بریه است که وقتی با او نزد حضرت 
برخوردند. 


ص‌‌ : 4۸۷ 


7 


را ریا کش عم انی ال انا ال تفا کی خی 
تاویله؟ فال: :ها آوفنی. هام فیع قال" فانندا آیق الحسن له السلام 
بقرا الاتخیل؟ افعال برتة بای کنت: اظلب مند خمسین شته او منلک فال؛ 
فاهن تربه و جسن انمانة ود-امنت القرآم ال انت.معهه قدحل هشام و 
بریه و آلمراه علی آپی عید اه علیه الم قحکی له هشام الکلام الذي 
۱ ره تَفْصُها من بَعض و آللهٌ سَمیخ عَِیمٌ, فقال بریه: 


ی لکم التوراه و الانجیل و کتب الأنبیاء؟ قال: هی عندنا ورائه من عندهم 
شروها کم فرعوها توا ما قالوا ان ال یلته فن ار ممیال 


[۲ 6۰ ]۲-علین بن محمد و محمد بن الحسن, عن سهل بن زیاد, عن بکر بن 
صالح» عن محمّد بن سنان. عن مفصّل بن عمر قال: 


ابا ایس فص یی الزوم یی فشهای ی کلام لیر 
پالغرنیه فتوهها. ال بالتتربانيه کم یکی قیکینا: لیکایه نم خرم. الینا. العلام 
فأزن لنا فدخلنا علیه فقلت: صلحک اللّه آتیناک نرید الاذن علیک فسمعناک 
کم کلام لیس ال اف ما اعالترا نم بر یکیت فیکیا بای 
فقال: نعم ذکرت |لیاس الثبت و کان من عتاد أنبیاء بنی (سرائیل فقلت کما 
کان مقول قی سجوو نم آتدفم قیهبال را یم فلا و الله‌ها رانا او ز 
جائلیقا آفصح لهجه منه به نج فشره لنا بالعرییّه فقال: کان یقول فی 
تفتحو ده آ رای معدّبی و قد آظمأت لک هواجری, اراک معذبی و قد 
یب مد رای سا ی و 


ص‌‌ : 4,۸۸ 


هشام, حکایت را ؛ به ایشان گفت. وقتی به پایان زیت ابو الحسن علیه 
السلام به بریه فرمود: ای بریه ! دانش تو به کتابت چگونه است؟ عرض 


کر و مت اما ار 


حضرت فرمود: اعتمادت به تأویلش چگونه است؟ گفت: به دانشم در آن 
اعتمادی خوب دارم. [هشام آگوید: پس ابو الحسن علیه السلام شروع به 
خواندن انجیل کرد. آن گاه بریه گفت: پنجاه سال است تو یا همچون نویی 
را می جستم. [هشام] گوید: پس بریه ایمان آورد-و نیکو ایمانی آورد-و 
زنی که با او بود, ایمان آورد. 


سینن هشام و بزیه و آن زن به خدمت حضرت صادق.غلیه السلام. ر سیدند 
و هشام سخنانی را که میان ابو الحسن موسی علیه السّلام و بریه رفته 
بود بازگفت. حضرت صادق علیه السلام فر مود: (دودمانی است که برخی 
از برخی دیگرند .و خذاوند. شتوا و دانا اشت.) [ال.عمزان (۲) :۳۰ ]آن گاه 
بریه گفت: تورات و انجیل و کتب پیامبران از کجا به شما رسیده است؟ 
حضرت فرمود: از آنان به ارث به ما رسیده اوه چنان می خوانیم که 
آنان خواندند و چنان بیانش می کنیم که آنان بیان کردند. خداوند حجْتی بر 
زمین قرار نمی دهد که وقتی از او چیزی بپرسند. بگوید «نمی دانم» . 


۳ 6۰ ۲تمفصل عم کفت: مایه.در فتر ل خضرت :ضادق علبه: السلام زر فتهر 
خواستیم اجازة ورود بگیریم که شنیدیم حضرت به کلماتی غیر عربی سخن 
می یر . 


گمان کردیم که زبان سریانی است. سپس گریست و ما به گرية ایشان 
گریستیم. 


آنگاه غلامشان بیرون آمده و به ما اجازه داد پس به خدمتش رسیدیم و من 


گفتم: 


اصلحک للّه به نزد شما آمدیم می خواستیم اجازه ۳ 
کلماتی غیر از عربی سخن می گوئید و گمان کردیم که زبان سریانی است 
سپس گریه کردید و ما به گرية شما گريستيم. حضرت فرمود: بله, به یاد 
الیاس پیامبر افتادم - او از تباضران:غاند ی اشراتیل ده اه زا آه دو 
سجده اش می گفت, گفتم. سپس به زبان سریانی شروع به خواندن آن 
کرد. به خدا نوکت هیخ کیش وج لیف در آن بان فضیه کر از. آخ-ننود: 
سپس آن را برای ما به عربی تفسیر کرد و فرمود: او در سجده هایش می 


کت ابا توت کم کت هرا ناب عی کی ال که مر کزهای 
که من برای تو صورتم را به خاک مالیدم؟ ایا باور کنم که تو مرا عذاب می 
کی بر حالت که رای از فان مور کرو انا تام کنر که ۱ 
عذاب می کنی در حالی که من برای تو شبم را بیدار ماندم؟ 


ص‌ : 4۸۹ 


فأوحی اللّه الیه آن ارفع رأسک فاتی غیر معّیک قال: فقال: ان قلت: لا 
ای کر ع ی بات الست ی و انت ری افال آتفاوعی الله الید 
آن ارفع زانتک فائی غیر معذبک, ای اذا وعدت وعدا| وفیت به. 


باب ال بخهه الفران کلّه ( الاأئمقه هش انامه امش مان اه 
کله [4 6۰]+-محمّد بن یحیی, عن احمد بن محقد. عن ابن محبوب. عن 
عمرو بن آبی المقدام. عن جابر قال: 

اه جمع 
نعالی الا 


سمعت آب جعفر علیه السّلام یقول: ما اذعی آحد من التاس 
القرآن که کما آنزل الا کداب و ما جمعه و حفظه کما نژله اللّه : 
عل تن آبی الب علیه السلام هد الا نته‌من عم علیه. الزتلام 


0 ۱ فا 


ما یستطیع آحد آن یدعی أنْ عنده جمیع القرآن کلّه ظاهره و باطنه غیر 
الااوصیا ء. 


[6 ۰ -علیْ بن محمّد و محمد بن الحسن. عن سهل بن زیاد. عن القاسم 
بن الرژّییع, عن عبید بن عبد اللّه بن آبی هاشم الصیرفی, عن عمرو بن 
5 


سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول: اِنْ من علم ما آوتینا تفسیر القرآن و 
آحکامه و علم تغییر الزّمان و حدثانه, |ذا آراد الله پقوم خیرا آسمعهم و لو 
آتنه‌تفن لمشسه لملی‌سعرضا ان سح نم سک فد نم قال: ۰ و 
اه وجدنا اوغيه: آه همست احا لقلبا والله المستعان: 


4٩۰ : ص‎ 


حضرت فرمود : آن گاه خداوند به او وحی فرستاد که سرت را بلند کن, من 
تو را عذاب نمی کنم. و او عرض کرد: ۳ , سپس 
عذابم کردی چه؟ آیا من بندة تو نیستم و تو پروردگار من؟ حضرت فرمود: 
آن. گام خداوند :به او وحی کرد که شرت. را بلنه کن: من تودرا عداب تمی 
کنم. من وقتی وعده ای بدهم به آن وفا می ک: 


شتا فبام قرام را جر اه ی تسج کردم اند و شام عساق دایشق او را دارایشد 


ای شاه ار تفر عله لام شوم کم قرب 
کسی از مردم اذعا نکرد که تمام قران را چنانچه نازل شده. جمع کرده 
است جز این که دروغزن باشد. و آن را چنان که خداوند والا فروفرستاد 
خیم ار توا 2 
السّلام. 


[5 ۲]6۰-جابر از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: کسی 
نمی تواند اذعا کند که تمام قرآن, همه ظاهر و باطنش نزد او است مگر 
اوضیا: 


[6 ۰ ]۳-سلمة محرز گفت: از حضرت باقر علیه السلام_ شنیدم که می 
فرمود: از علومی که به ما داده شده تفسیر قرآن و احکام آن و تغییر زمان 
كِِ 1 است. خداوند وقتی نیکی گروهی را بخواهد, شنواشان می 

و اگر کسی را که نمی شنود, شنوا کتد. روگردان پشت می کند گویا 
ِِِِ است. سپس اندکی سکوت کرده فرمودند: و اگر ما دل های 
آتتفدم آاق. فت بافتیمد ار ان ها سبانن میت کو دیص 8 7 


4٩۱ : ص‎ 


[۷ 6۰ ]4-محمد بن یحیی, عن محقد بن الحسین, عن محمّد بن عیسی, عن 
آشت یه الله المومن نید ااعلین مولی آل سام قال: 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول: و اللّه ی لأعلم کتاب اللّه من أَوْله 


لت ای کف ی هت ات هیر آارس ور ما ان وه 
ماهق کاتره فال نله فجل * فیه ام کل سیع 


۸ ۰ ]5-محمد بن یحیی» عن ای بن یی 1 عن علید بن 


قال آلذی علْدة علخ من آلکتاب آنا آتیک به قبل أن یوت؟ (لیک رفک قال: 
فرح آبو عبداله ع بين آصابعه فوضعها قی صدره. نت فال: دا اد 


علم الکیات کاه 
۹ 6۰علی بن ابراهیم, عن آبیه و محقد بن یحپی, عن محشّد بن الحسن, 
77 عفن ذکره جمیعا , عن آبن آبی عمیر, عن ابن اذینه, عن برید بن معاویه 


قلت لأبی جعفر علیه السشّلام: فُلْ گفي باللّه شهیدا بیّیی و یتک و من علدة 
علمْ آلکتاب قال: انا عنی و علیخ آوّلنا و آفضلنا و خیرنا بعد الب صلّی 
الاعا اه مرن 


باب ما آعطی الثم علیهم السّلام من اسم اللّه الأعظم [ 6۱۰]-محقد بن 
یحیی و غیره, عن آحمد بن محقد, عن علی بن الحکم. عن محمّد بن 
الفضیل قال: آخبرنی شریس الوابشیت, ۱ 


اِنْ اسم اللّه الأعظم علی ثلائه و سبعین حرفا و اما کان عند آصف منها 
حرف اد فتکلس ده فقس تالا رخ ماه وین تشر سس خی کال 


ص‌ : 40۲ 


[۷ 6۰ ]4-عبد الاعلی غلام خاندان سام گفته. ارت از حضرت صادق شنیدم 


که می فرمود: به خدا سوگند من به کتاب خدا از ال تا آخرش عالمم. گوبا 
که خبرهای آسمان و زمین و خبر آنچه بود و خواهد شد در کف دست من 
است. که خداوند عرتمتد فرمود: بیان هرچخیزی,. در آن: است: و 7 لنا علیک 
آلکتاب تلبانا لِکل شیعء [نحل (6 ۱) ۸۹۱ 


[۸ 5]6-عبد الرحمان کثیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
ایشان این آیه را خواند: (کسی که دانشی از کتاب داشت گفت: پیش از 


آن که چشم بر هم زنی, آن را نزد تو خواهم آورد.) [نمل (۲۷) : 4 آراوی 
گوید: آن گاه میان انگشتانش را باز کرده, بر سینه گذاشت و فر مود: به 


خدا سوگند همه دانش کتاب در نزد ما است. 


٩[‏ 6۰ ]6-برید معاویه گفته است: برای حضرت باقر علیه السّلام این آیه را 
خواندم: 

(بگو کافی است که خداوند و کسی که علم و کتاب نزد او است میان من 
و شما گواه باشند.) [رعد (۱۳) :4۳ ]فرمودند: مقصود ماییم. و علی علیه 
السٌلام نخستین و افضل و برترین ما پس از پیامبر-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-است. 


آنچه از اسم اعظم خداوند به ائمّه علیهم السلام داده شده است 


[ 6۱۰ ] ۱-جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: اسم 
اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است. و یک حرف از آن نزد آصف بود که 


آن زا به زبان آورد و زمین میان او و تخت بلقیس نایدید شد تا تخت به او 
رلسیبد. 


ص‌‌ : 40۳ 


الشریر بیده نم عادت ت الأْرض کما کانت آسرع من طرفه عپن و نحن عندنا 
من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا و حرف واحد عند اللّه تعالی استأثر 
قی ات القیت ی و لا حول وا قی الا باللی لعات ا لح 


61 دهد ین بخین: غن. آحمد ین محتده عن الخسین ان و 


محمّد بن خالد, عن زکریا بن عمران القمی, عن ه بن 1 عن 3 
من اتدانت ان عبد الله علیه السلام لم آحفظ اسمه قال: 


سخعت: ایا غیخ للم لیف ا تسام بقل زو نی ام ریم علیه: انشلاه 
ال خرف ان تفیل ما و ای موی ارت احرف و اعان 
تا رت ای ی ی رها و آعطی آدم خمسه و 
و یا وان ال عالی ری یی صلی الله له ال 
سلم و ان انیم الله الاقظم لاه و سیعون عرفا. اعطی معته صلن, الله 
علیه و اله و سلم اثنین و سبعین حرفا و حجب عنه حرف واحد. 

[۲ 6۱ ]۳-الحسین ,بن محمد الأشعر و عن ی بن محمد, عن آحمد بن 
محمّد بن عبد الله. عن علین بن محمّد اللوفلی. عن ابی الحسن صاحب 
العشکر عنم السلام قال: 


سمعته یقول: اسم اللّه الأعظم ثلائه و سبعون حرفاء کان عند آصف حرف 
فتکلم به فانخرقت له الأرض فیما بینه و بین سباٍ فتناول عرش بلقیس حتّی 
ری ال مینست اسشطت ال ضرف افل مر‌طظرقه غین ود بارسنه 
اثنان و سبعون حرفا و حرف عند الله, مستاثر به فی علم الغیب. 


باب ما عند الأئفّه من آیات الاأنبیاء علیهم السّلام [6۱۳]-محمّد بن یحیی, 


ص‌‌ :1۹4 


سپس زمین چنان که بود. شد. سریع تر از چشم برهم زدنی. و از اسم 
اعظم هفتاد و دو حرف آن نزد ما است. و یک حرف دیگر نزد خدای والا 
است که در علم غیب مخصوص به او است. و هیچ حرکتی و توانایی جز با 
خدای والای بزرگ نیست. 


[ 6۱۱ ۲]۲-هارون جهم گفته است: مردی از اصحاب حضرت صادق علیه 
السلام, که نامش در خاطرم نمانده گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: 


به عیسای مریم ده حرف دادم شد که.با آن: ها عمل می کرد. و به موسی 
چهار حرف و به ابراهیم هشت حرف و به نوح پانزده حرف و به ادم بیست 
و پنج حرف داد. و خداوند والا همه آن ها را برای محشد-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-جمع کرد. و اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است که 
هفتاد و دو حرف ان به محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-داده شد و یک 
حرف از او نهان ماند. 


[۲ 6۱ ]۳-علی بن محشّد نوفلی گفت: از ابو الحسن عسکری علیه السلام 
شنیدم که می فرماید: اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است. یک 
حرف از آن نزد اصف بود که ان را به زبان اورد و زمین میان او و سبا در 
نور دیده شد تا به تخت بلقیس دست یافت و به نزد سلیمان آورد سپس در 
کمتر از چشم به هم زدنی زمین گسترده شد. و نزد فا از آنء هفتاد و دو 
حرف است و یک حرف دیگر نزد خداوند است. که در علم غیب به او 


آنخه از فشاته فا پتیامبران. علهم الشلام نزو انکه غایهم البتاای ات 


(۲ 6۱ ] (-محفمد فیض از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 


ص‌‌ :41۹5 


عن منیع بن الحٌاج البصرق, عن مجاشع, عن معلّی, عن محشد بن الفیض, 


کانت عصا موس لادم لیم ال تا الی شعیب نم صارت [لی 
قانمتا علبه الاح 
یصنع بها ما کان یصنع موسی و ائها لتروع و تلقف ما یأفکون و تصنع ما 
تومر به, ها حیث أقبلت تلقف ما یأفکون, یفتح لها شعتان, احداهما فی 
الارض و الأخری فی السقف و بینهما آر یعون ذراعا تلقف ما یآفکون 
تاساا 


41 ۱ ۲- آحمد بن |دریس, عن عمران بن موسی., عن موسی بن جعفر 
البغداد ی عنَ علون بن آسباط, عن محمد بن الفضیل, عن ۳ حمزه 
التمالیت, اک قال: 


ورثه الثبیین. 


[5 6۱ ]۳-محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسین؛ عن موسی بن سعدان, 
خر امس الفا یم قیاقد ال سار عم اه ی الاشانه 
السّلام قال: 


فا اج ی ای ان نان انز فامسیی بو اراتران شوه رات 
الکوفه نادی منادیه: لا یل امد ای ول ور دنل در 
موسی بن عمران و هو وقر بعیر, فلا ینزل منزلا الا انبعث عین منه. فمن 
کان جائعا شبع و من کان اما روی» فهو زادهم حتّی ینز لوا اللجف من 
ظهر الکوفه. 


[6 6۱ [4-محمد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن موسی بن سعدان, 
عن ایت الخسن. الاسخیعن. آیق صیر. غن ایس حغفر علبه السلام ها 


خر آمیز الفگفتین علبه اسلا دات یله و تمه و هی تقو یمه 
همهمه و لیله 


ص‌‌ :41۹6 


برای آدم علیه السلام بود. آن گاه به شعیب رسید. سپس به موسای 
عمران منتقل شد. و آن اینک نزد ما است. و اندکی پیش از این با من بود. 
و آن سبز است. به همان صورت که از درختش جدا شده است. و به سخن 
درمی ند وقتی پرسش شود. برای قائم [علیه السلام اما آماده شده است 
تا جا ان انجه -هوسی مه .کر بکنه . آن می ترساند و آنچه را به نیرنگ 
درانداخته اند به سرعت برمی چینند و آنچه فرمان داده شود, می کند. 
وان به پیش رود تا آنچه رآ درانداخته اند, برچیند, برایش دو شاخه باز می 
شود یکی در زمین و ذیگزیر در .شقی: [اسمان اه .مباشان خهل. دراع 


اشت‌فر اناضاد اس یا شا جرا جوا تاه اند رحی ند 


[4 ۲]6۱-ابو حمزة ثمالی گفت: از حضرت صادق علیه الشْلام شنبدم که 
می فرمود: 


الواح موسی علیه السلام نزد ما است و عصای موسی نزد ما است. و ما 
وارثان پیامبرانیم. 


[5 6۱ ]۳-آبو سعید خراسانی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: قائم [علیه السلام آوقتی در مکه قیام کرد 
و خواست به سوی کوفه رود منادی اش فریاد می کند: هان ! کسی از 
شما با خود خوردنی و اشامیدنی برندارد. 


شک ای را که ما اتدار ای تک تتر ازشت با سا تتاست ور 
منزلی فرود نمی ایند جز این که از ان چشمه ای می جوشد. هرکه گرسنه 
بود, سیر می شود و هر که تشنه بود سیراب. و ان توشه انان است تا در 
نجف که در پشت کوفه است. فرود آیند. 


[6 4]6۱-ابو بصیر از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
افیز قفومان غلیه. السلام: شین یش از تیهه شب بر ون اه در حالی که 
ی همهمه و همهمه است و شبی مظلمه (تارَ) امامی بر شما قیام 
کرده که پیراهن آدم در برش و ا: 


ص‌ :41۹۷ 


مظلمه خرج علیکم الامام علیه قمیص آدم و فی یده خاتم سلیمان و عصا 
۱ 


[6۷ ]-محفد, عن محمد بن الحسین؛ عن محمد بن ا(سماعیل, عن آپی 
اسماعیل السراج, عن بشر بن جعفر, عن مفصّل بن عمر, عن ابی عبد الله 
علیه السلام قال: 


شععته: تقول: آ نذری ما کان قفیص پوشت علیه الشلام؟ قال* فلت + لا 
قال: ان ابراهیم علیه السشّلام لا آوقدت له الثار آتاه جبرئیل علیه الشْلام 
بثوب من ثیاب الجثه فالبسه لیّاه, فلم یضژه معه حرّ و لا برد فلقا حضر 
ابراهیم الموت جعله فی تمیمه و علْقه علی اسحاق و علَقه اسحاق علی 
ب, فلمّا ولد یوسف علیه السّلام علْقه علیه فکان فی عضده حتّی کان 
من آمره ما کان, فلمّا آخرجه یوسف بمصر من التمیمه وجد یعقوپ ریحه و 
قوله: ای لاجذ ریح پوسشف لو لا أن تُفَندُون فهو ذلک القموس اد ۳ 
اللّه من الجثه, قلت: جعلت فداک فالی من صار ذلک القمیص قال: الی 
آهله, نم قال: کل شش مها ام ره ند انمت ال ال مد صلی 
ات 


بات.ها ند الانته.من شلاح رسول, الله ضلی, اللد غلیم.ق آله .و سلم و 
مقافه: 0۱۸۱ ]عفن اضحافادعن احفد رن مد بن یی عم و 
بن الحکم, عن معاویه بن وهب. عن سعید السْمان قال: 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام ٍذ دخل علیه رجلان من الرّیدیّه فقالا له: 
آ فیکم |مام مفترض الطاعه؟ قال: فقال: لا قال: فقلا: له: قد آخبرنا عنک 
ااتعاتای ی هه از هم شم لک ان وه فا رش سم اصشات 
ورع و تشمیر 


ص‌ :1۹۸ 


سلیمان و عصای موسی علیه السلام در دست او است. 


[۷ 6۱ ]5-مفصل عمر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: ایا می دانی پیراهن یوسف علیه السْلام چه بود؟ عرض کردم, نه. 
فرمود: وقتی برای ابراهیم علیه السلام انش افروختند. جبرئیل علیه 
لام لباسی از لباس های بهشت آورد و او را با آن پوشاند کها ره 
گرما و نه سرما به او زیان نمی رساند. تدای که مرگ به سراغ ابراهیم 
علیه السّلام آمد آن را در حرزی نهاد و به اسحاق آویخت و اسحاق, آن را 
به یعقوب آویخت. و وفتن.یوسف. علیه الشلام متولد شد یعقوب علیه 
السّلام آن را : به او آویخت. و آن بر بازوی او بود تا کارش چنان شد که شد. 
آن گاه وقتی یوسف آن را در مصر از حرز بیرون آورد. یعقوب بوی آن را 
دریافت چنان که گفت: (من بوی یوسف را در می یابم اگر مرا به پیری و 
بی عقلی سبت ندهید.) [یوسف (۱۲ :4 ]و این همان پیراهن بود که 
خداوند از بهشت فرود آورده بود. گفتم: ِ فدایت ! آن پیراهن به چه 
کسی رسید؟ فرمود: به اهلش. سپس فرمود: هر پیامبری که علم یا جز آن 
را به ارت گذاشت به خاندان محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-رسید. 


آنچه از سلاح و وسایل رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- نزد انفه علیهم السلام است 


[۸ 6۱ ] (-سعید سشان گفته است: نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که 
دو مرد از زیدیه وارد شدند و به حضرت گفتند: آیا امامی واجب الاطاعه در 
میان شما هست؟ راوی گوید حضرت فرمود: نه. آن دو گفتند: کسان مورد 
اطمینانی از توبه ما خبر داده اند که همان نو بة آن فتوا داده, به آن اقرار 


46٩ : ص‌‎ 


1 2 ۳۹ 
من آهل سذقنا وهما من الزندیه و هما بزعمان آن سیف رسول الله صلی 
الا ها ی تا بن الحسن, فقال: کذبا عنهما اه و 
اللّه ما رآه عبد اللّه ۱0 ۷ بواخده هن کته فلا را ایو 
الما را ی نانک ای ها ان 
مقبضه؟ و ما آثر في موضع مضربه؟ و ان عندی لسیف رسول الله صلی 
الا اه ی وان ی ارات ول هی ال واه 
سلم و درعه و لامته و مغفره, فان کانا صادقین فما علامه في درع رسول 
الله ضلی الله غلید ی اله و شنم هرن عتدی لزاية رسنول, الله.صلی: له 
علیه و اله و سلم المغلبه و ان عندی الواح موسی و عصاه و ان عندی 
خاتم سلیمان بن داود / عندی الم الذی کان موسی یقژب به 
القربان و ان عندی الاسم ال کان ول اللهضلی الله یه ه اه 
اه ی الستی مرن سل تن لسن ی 
المسلمین نشابه و اِنْ عندی لمثل الّذی جاعت به الملائکه و مثل السّلاح 
فیتا کمتل التانوت فی: نب اسراتیل: کافت و [سرائیل فی اک آهل نت 
وجد التابوت علی آبوابهم آهتوا اشذه و من ضار الیه السلاح مثا آوتی 
الزمامه و لقد لبس آبی درع سول اللّه ضلی الله علیه و آله و سلم فخطت 
علی الأرض خطیطا و لبستها آنا فکانت و کانت و قائمنا من |ذا لبسها ملاأها 
ان شاء الله. 


[۲]6۱۹-الحسین بن محشّد الأشعری, عن معلی بن محقّد, عن الحسن بن 
غلیه الوساغ عن تاد بن عانعن :ید الاعلی :ین آعین قال: 


سمعت _آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: عندی سلاح رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم لا آنازع فیه, ثم قالز با 
0 ۳ 


ص : 5۰۰ 


و از کسانی اند که دروغ نمی گویند. حضرت صادق علیه السلام خشمگین 
شد و فر مود: 


آنان را به این کار فرمان نداده ام . آن دو وقتی خشم را در چهرة حضرت 
دیدند» بیرون رفتند. آن گاه ۳ آپا این دو را می 
شناسی؟ گفتم: بله, آن دو اهل بازار ۱ 
شمشیر رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-نزد عبد اللّه حسن است. 
حضرت فرمود: دروغ می گویند, خدا لعنتشان کند. به خدا شوگند عبد. الله 
حسن آن را نه با دو چشم و نه با یک چشم ندیده است. در او هم آن.ر 
ندیده است. مگر اين که آن را نزد علی بن حسین علیهما السلام دیده 
پاشیی باکر نان راستست کید شام ار کش ان هی د اتمه از 
تیغعه اش. همانا شمشیر ر سول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-و نزد من 
است علم رسول خدا صلی الله علیه و اله و زره و جوشن و کلاهخودشان 
نزد من است. اگر راست می گویند نشانی از زره رسول خدا-درود خدا بر 
ایو خاواشه هتم همان بعلم طفرجدی ر سول دا خی اللهعابه د 
الما من است الوا موی قعهای آمومن اشفت. ای سلیمان 
داود نزد من است. تشتی که موسی با آن تقدیم قربانی می کرد نزد من 
اس ای که وف رصم دا مدا ی اه عوسا وان ار ۱ 
میان مسلمانان و مشرکان می نهاد, تیری از سوی مشرکان به مسلمانان 
نمی رسید» نزد من است. نظیر آن چه فرشتگان برای او آوردند, نزد من 
است. حکایت سلاح در نزد ما مانند حکایت تابوت در بنی اسراییل است. 
در بنی اسراییل چنان بود که تابوت بر در هر خاندانی یافت می شد. نبت 
به آنان داده شده بود. و از ما هر که سلاح به او رسید امامت به او داده 
شد. پدرم زره رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-ر| پوشید و دامنش 
بر زمین خط کشید. و من آن را پوشیدم و چنان بود و شد و قائم [علیه 
السلام آما کسی است که چون ان را پوشید به اندازة قامتش باشد. ان 
شاء الله. 


]یی الاقلات آغین کفهه اضر صادی غلیه الشلام دم که 
می فرمود: 


سلاح رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-نزد من است که کسی 
دربارة ان با من نزاع نصا کت سپس فرمود: سلاحی است اسیب ناپذیر 
که اگر نزد بدترین خلق خدا نهاده شود بهترین انان می شود. سپس 


می شود. و چون مشیّت او درباره اش تحقق یابد, 


ص :5۰۱ 


فقو الا ها ها الذع کان هم ال له ند غلی را 


[ 6۲۰ ]۲-محمد بن یحیی. عن ره بن محمد بن عیسی. عن الحسین بن 
سعید. عن اللضر بن سوید, عن یحیی الحلبی, عن ابن مسکان, عن آبی 
تقو ی ایس ید لاه عل الم ماه 


قال ترک رسول اللّه صلاللّه علیه و آله و سلم فی المتاع سیفا و درعا و 
رم و فحل : و یی الاع خیرت دنک کلف کت رم ای طالت .ع اند 
الشلام. 


[ 6۲۱ ]4- -الخشین بن محقد. عن معلی بن محقد. عن الوشاء غن آبان تن 
مان فصیل را ی این و الم تال لام ال 


ی ای نمسای ات یت + اسفها انا مات 


[5]6۲۲- آحمد بن محقد و محشّد بن یحیی, عن محشّد بن الحسن, عن 
0 
السلام قال: 


انم عم نی الفقار سیف سمل الا سای لام ات ام واه مر ان 
قو :فا هط یه خبر بیل علیه السلام,هت التماعو کانت یته فن خصهرو 
هو عندی. 


وه کي نی ابراسی ای انم ال 


السْلاح موضوع عندنا, مدفوع عنه, لو وضع عند شرّ خلق اللّه کان خیرهم, 
لقد حدثنی آبی آثه حیث بنی باللقفیّه و کان قد شقٌ له فی الجدار فنجد 
البیت فلقّا کانت صبیحه عرسه رمی ببصره فرآی حذوه خمسه عشر 
مسمارا ففزع لذلک و قال لها: تحولی فائی آرید آن آدعو موالیْ فی حاجه 
۱ ۱ ۱ ۴ 1 ۳ ماه اه 
منها شی ء. 


[6۲4 ]۷-محمد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین. عن صفوان بن یحیی, 


ص :۲ 5۰ 


قیام می کند. آن گاه مردم می گویند: عجب واقعه ای ! و خداوند برای او 
دستی بر سر مردمش قرار می دهد. 


[ 6۲۰ ]۳-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-از وسایل, , شمشیر و زره و نیزه 


ای کوتاه و زین اشتر و استرش شهبا را , به جا گذاشت و همه آن ها را ارث 
علق اس اس طالت فرار داد 


[ 6۲۱ [4-فضیل یسار از حضرت صادق علیه السلام رواب یت کرده که فرمود: 
پدرم زره ذات الفضول رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-را پوشید, 
به زمین کشیده شد. و من آن را در بر کردم و بلند امد. 


کته ای فد الا که ای فا ای تلا سا 
شمشیر رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- «ذوالفقار» پر سیدم که 
از کجا آمده است؟ فرمود: جبرئیل علیه السلام آن را از اسمان فرود آورد. 
که به نقره زینت شده بود و آن نزد من است. 


[6۲۳ ]0-محمد حکیم از ابو ابراهیم [حضرت موسای کاظم ]علیه السّلام 
روایت کرده که فرمود: سلاح نزد ما است که اسیب ناپذیر است. اکن نزد 
بدترین خلق خدا نهاده شود بهترین آنان می شود. پدرم به من فرمود وقتی 
با زن ثقفی ازدواج کرد. روز عروسی چشمش به دیواری که برای شمشیر 
شکافته, سپس تزیین شده بود, افتاد و دید که بر روی آن پانزده میخ است. 


نگران شد و به عروس گفت: 


مرا تنها بگذار که می خواهم برای حاجتی غلامان را بخوانم. آن گاه روی 
شکاف را باز کرد. میخی نبود که نوکش از شمشیر برنگشته باشد. هیچ 
کدام از ان ها به شمشیر نرسیده بود. 


[4 6۲ ]۷-حمران گفت: از حضرت باقر علیه السلام دربارة آنچه مردم 


صحبت می کردند, 


ص :۲ 5۰ 


قال: 


تسل له سای اه یه وال و سلم اقا فیس ورت علت علیه ال 
علمه و سلاحه و ما هناک ثم صار الی الحسن ثم صار الی الحسین علیهما 
لام فلقا خشینا آن نفشی استودعها آ سلمه تن قبضها بعد ذلک علت 
بن الخسوه لها اسلا فا ففلت مق ضار ال آنیک سر انم 
الیک ار نع دلک الیکی؟ :فا زغم 


[5 6۲ ]۸-محشّد, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, عن فضاله, عن 
عمر بن ابان قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السشّلام عمّا یتجدّث الاس آأثّه دفع الي ام سلمه 
خرف مخیو وف فعال > ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لّا قبض 
ورث علی علیه السّلام علمه و سلاحه و ما هناک نهر صار الی الحسن نم 
صار الی الحسین علیهما الّلام. قال: قلت: ماه ما ی 
ثم صار الی ابنه, ثم انتهی |لیک فقال: نعم. 


[6 6۲ ]٩-محمّد‏ بن الحسین و علیْ بن محمد, عن سهل بن زیاد. عن محمّد 
بن الولید شباب الطیرفی. عن ابان بن عثمان. عن ابی عبد الله علیه 
السّلام قال: 


لمّا حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و سلم الوفاه دعا العبّاس ین 
عبد المطلب و آمیر المومنین علیه السّلام فقال للعباس: یا عم محقد ! تأَخذ 
رام وی ی ای ره مان باسشول الط بای 
آنت و ی ائی شیخ کثیر العیال قلیل المال من بطیقک و أنت تباری الزیج 
قال: فأطرق صلی اللّه علیه و آله و سلم هنیثه ثم قال: یا عباس آ تأْخذ 
تراث محشّد و تنجز عداته و تقضی دینه؟ فقال بأبی نت و آمثی شیخ کثیر 
العیال قلیل المال و آنت تباری الژیح قال: آما ی ساعطیها من یأخذها 
تحتها نع فال با علت باهآها معند | تنجز غد ات محتد: وتقضی وینه 


ص :4 5۰ 


که نامه مهرشده ای به ام سلمه داده شده, پرسیدم: فرمودند: رسول 
خدا-درود مدا ناو و زنل اند نانوی در‌گذشت., ی سیب 
خسن اه اس این ام که فسوی بو ها غله کم ان را ۳ 
سلیه سر ویس از آن عون خسین علهها نسم آن را تحییل 
گرفت. راوی گوید من گفتم: بله. سپس به پدرتان رسید. سپس به شما 
منتهی شد و به شما رسید؟ فرمود: بله. 


[5 6۲ ]۸-عمر ابان گفت: از حضرت صادق علیه السْلام از آنچه مردم می 
کفتتند که نامه ای مهرشده به ام سلمه سیرده شده, پرسیدم. فرمودند: 
رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- وقتی درگذشت علم و سلاحش و 
آنچه را بود. ارت علی علیه السلام گذاشت. سپس به حسن رسید. سپس 
به حسین علیهما السّلام رسید. راوی گوید, من گفتم: سپس به علی بن 


۲۵ بان ععمان. ار خظرت. صاوق لیم التاض ردان کرام که 


فرمودند: چون وفات حضرت رسول فرارسید, عباس عبد المطلت و امیر 
مقمنان علیه السلام را خواند. 


آن گاه به عباس فرمود: ای عموی محشد! آیا میراث محشد را می گیری و 
فرضش را پرداخته, به وعده هایش وفا مه ۱ او نیذیرفت و گفت: ای 
رسول خدا ! پدر و مادرم به فدایت ! من پیرمردی عیالوار و ندار هستم. چه 
کسی توان برابری با تو دارد که با باد مسابقه می دهی [در تیان ۱ 
حضرت لختی سر به زیر انداخت و سپس فرمود: ای عباس ! آبا میراث 
محمد را می گیری و به وعده هایش وفا کرده, قرض هایش را می 
پردازی؟ و او گفت: پدر و مادرم به فدایت ! پیرمردی ۳ 
| به کسی می دهم که 


حقش را به انجام رساند سپس فرمود: ای علی, ای برادر محشد! آیا به 
وعده ۳ محمد وفا می کنی و قرضش را ادا کرده, میرانش را می 
گیری؟ 


ص :5 5۰ 


و تقبض تراثه؟ فقال: : تم ناش اه اش دادعت لیم قال: فنظرت 
له حثی تزع خاتمه من اصیعه فقال تخثم بهدا فی حیاتی, قال: ِ 
صاح یا بلال! عليّ پالمغفر و الدرع و التّایه و القمیص و ذی لفقار و 
یعنی الأبرقه فجی نله کاوت سای الابصار فاذا ف من آبرق الجثه 
فقال: یا علی ! ان جبرئیل آنانی بها و قال: یا محشد اجعلها فی حلقه الثرع 
و استذفر بها مکان المنطقه نم دعا بزوجی نعال عربیین جمیعا آحدهما 
مخصوف و الاخر غیر مخصوف و القمیصین: القمیص الذی اسری به فیه و 
القمیص 2 فیه یوم آحد و القلانس الثلات: قلنسوه الشفر و 
قلنسوه العیدین و الجمع و قلنسوه کان یلبسها و یقعد مع آصحابه, نم قال: 
یا بلال علی بالبغلتین الشهباء و الدلدل و الثّاقتین العضباء و القصواء و 
الفرسین: الجناح کانت توقف بباب المسجد لحوائج رسول الله صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم یبعث الرجل فی حاجته فیرکبه فیرکضه فی حاجه رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و حیزوم و هو الذی کان یقول: آأقدم 
حیزوم و الحمار عفیر فقال: اقبضها فی حیاتی فذکر آمیر المومنین علیه 
السشّلام آن ول شیء من الدوابَ توقی عفیر ساعه قبض رسول اللّه صلّی 
2( 
قال: 


ان ذلک الحمار کلم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: نارق 
آنت و ی ان آبی حدّثنی, عن آبیه, عن جده, عن آبیه ّه کان مع نوح فی 
السّفینه فقام الیه نوج فمسح علی کفله نم قال: پخرج من صلب هذا 
الخشار هار رکه مه ار او تلد الله ال حعلی دای 


الجمار. 
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و او عرض کرد: بله, پدر و مادرم به فدایت ! این ها به گردن من و برای 


امیر مومنان گوید: آن گاه به او نگریستم که انگشترش را از انگشت 
دراورد و فرمود: 

۱ 
بود, آن را آرزو کردم. 


سپس حضرت رسول فریاد زد: ای بلال ! کلاهخود و زره و پرچم و پیراهن و 
ذوالفقار و عمامة سحاب و عبای برد و شال ابرقه و عصا را برایم بیاور. 
امیر مقمنان گوید: به خدا سوگند, آن وا خر در ان ساعت ندیده بودم. و 
مقصودش ابرقه بود. 


ان گاه ککه لاس موه که سم هار یرفن کرت مصاوم وال 


آن گام حضرت فر مود: ای علی ! این را جبرئیل برایم آورد و گفت: ای 

محقد آن را در میان حلقة زره بگذار و کمرت را محکم ببند. سپس دو 
جفت نعلین عربی, که یکی وصله دار بود و جفت دیگر بی وصله, و دو 
پیراهن که با یکی به معراج رفته بود و با دیگری به جنگ احد, و سه 
عرقچین را که برای سفر, برای عیدهای فطر و قربان و جمعه ها و برای 
استفاده در جمع اصحابش بوده خواست. سپس فرمود: ای بلال ! دو استرم 
شهبا و دلدل و دو شترم عضبا و قصوا و دو اسبم جناح -اسبی که برای 
نیازمندیهای حضرت بر در مسجد نگاه داشته می شد. تا وقتی مردی را به 

سوی کاری می فرستد, دس ان سوار شده, پی حاجت حضرت برود. ‏ و 
حیزوم-همان اسبی که حضرت می فرمود: حیزوم به پیش. -و الاغ عفیر نام 
را بیاور. -آن گاه فرمود: آن ها را در حیات من دریافت کن. و امیر مقمنان 
علیه السّلام گفته است: اولین چارپایی که مرد, عفیر بود. در ساعتی که 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-درگذشت, افسارش را پاره 
کرده, تاخت تا به چاه بنی خطمه در قبا رسید, آن گاه خودش را در آن 
انداخت و همان جا گورش شد. و روایت شده که امیر مومنان علیه السْلام 
فرمود: همانا اين الاغ با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به سخن پرداخته, 
و آن الاغ گفته است: پدر و مادرم به فدایت. پدرم از پدرش و او از جذش 
و او از پدرش نقل کرده که در کشتی با نوح بوده است. که نوح به سویش 


قتفه دنشی و گفاش تمد سنی که است آوپشت این الاق الاغی 
اش که شرا ان الا را راد 
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باب أنَّ مثل سلاح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سل مثل الثابوت فی 
شف اسر ۱۱6۳۱۱ مه اصحاتا-عن اخمه بر فرط 
الحکم, عن معاویه بن وهب. عن سعید السمان قال: 


تیه با -غید الم علیه ۳ یقول: اما مثل السَّلاح فینا متل الّابوت 


[۲]6۲۸-علی بن ابراهیم, عن آبيهب عن ابن آبی عمیر, عن محشّد بن 
الشکین: و ید این یی تعفون فال: 


ششفت انا سا له شاه لام تغل اما مثل السلاح فینا مثل التابوت فی 
پاش این ما دار اتاست دای الفای اما دار الا عفسا دار العله: 


[6۲۹ ]۲-محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین. عن صفوان. عن ۳ 
الحسن ۳۳ علیه السْلام قال: کان آبو جعفر علیه التلام و 

ائما مثل السْلاح فینا مثل الثّابوت في بنی اسرائیل حیثما دار الثّابوت آوتوا 
الثبه و حیثما دار السْلاح فینا فنم الأمر, قلت: فیکون السْلاح مزائلا للعلم ؟ 
قال: لا. 


0 رشن اتسار غرم اخمه دهع این ایض ره من 
الحسن الرّضا علبه السلام قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام اما مثل السّلاح فینا کمثل الثابوت فی بنی 
ایا تما وار یوت ار الملکو اما دار السلاع اردار ااعام 
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حکایت سلاح رسول خدا, حکایت تابوت در بنی اسرائیل است 


[6۲۷ ] (-سعید سمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: همانا حعایت سلاح در میان ماء حکایت تابوت در بنی اسرائیل 
است. در بنی اسرائیل چنان بود که تابوت بر در هر خاندانی یافت می شد. 
پیامبری به نات داده شده بود. 


و از ما هر که سلاح به او رسیده, امامت به او داده شده است. 


[۲]6۲۸-عبد اللّه ابو بعفور گفت: از حضرت صادق علیه السشلام شنیدم که 
می فرماید: 


همانا حکایت سلاح در میان ما.ء حکایت تابوت در بنی اسرائیل است. هرکجا 
تابوت می گشت, حکومت هم می گشت و در میان ما هرکجا سلاح بگردد, 
علم نیز می گردد. 


[6۲۹ ]۲-صفوان از حضرت رضا علیه السلام روایت ت کرده که حضرت باقر 
می فرمود: 

همانا حکایت سلاح در میان ما؛ حکایت تابوت در بنی اسرائیل است. هر کجا 
تابوت گشت, نبوّت داده شد و در میان ما هرکجا سلاح گشت. امر 
[امامت ]آن جأ است. . من گفتم: ۰ پس سلاح از علم جدا| است؟ فرمودند: نه. 


6۶ اضر ار حصرت.رضا علیه الم رابت کردم که خضرت بافر 
علیة السلام فرموددههاا کات ساام در میان سا حکایت تفت در دی 


که هرکجا تابوت گشت. حکومت نیز گشت و در میان ما هرکجا سلاح 
کت کلم هم کات 


باب فیه ذکر الضحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه علیها السّلام 
[6۳۱]عه من اصحاینا کن آحمد بن مجقد. عن عبد آللم ها حالص 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فقلت له: جعلت فداک ای أسألک 
عن مسأله هاهنا آحد یسمع کلامی؟ قال: فرفع آبو عبد اللّه علیه السّلام 
شترا بیته و بین تبت آخر فاطلع فیه خم قال با آبا محفدا سل عفا ندا لک 
قال: قلت: جعلت فداک ان شیعتک یتحدّنون آنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم علم علیّا علیه السّلام بابا یفتح له منه آلف,باب؟ قال: فقال: یا 
آبا محقد! علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیّا علیه السّلام 
آلف باب یفتح من کل باب آلف باب قال: قلت: هذا و اللّه العلم, قال: 
فنکت ساعه فی الار ض نم قال: انه لعلم و-ها هه بدای:قال: تم :قال* با با 
محقد! و ان عندنا الجامعه و ما یدریهم ما الجامعه؟ قال: قلت: جعلت 
فداک و ما الجامعه؟ قال: صحیفه طولها تفن از تراغ وسول ]11 د 
صلی الله علیه و آله و سلم و املائه من فلق فیه و خط علی بیمینه, فیها 
کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الّاس الیه حتّی الأرش فی الخدش و 
ضرب بیده الی فقال: تاذن لی يا ابا محمّد؟ قال: قلت: جعلت فداک اما 
انا لک فاصنع ما شئت, قال: فغمزنی بیده و قال: حتّی آرش هذاء کأثه 
ی مس و انه. اخلمه لین بدای: نز کت 
ساعه, نم قال: و ِنْ عندنا الجفر و ما ها الک الا ۳ 
ال لا ی 
مضوا من بنی اسرائیل, قال: قلت: ان هذا هو العلم, قال: اه لعلم و لیس 
بذاک, نم سکت ساعه نم قال: و اِنْ عندنا لمصحف فاطمه علیها السْلام و 
ها بدرنممما مضعی فاطمه. عانها التسلام فال فلت ها مصعین 
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[ 6۳۱ ] ۱-ابو بصیر گفته است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم و 
عرض کردم: جانم به فدایت ! می خواهم از مساله ای پرسش کنم. ایا این 
جا کسی است که سخنم را بشنود؟ او گوید: حضرت صادق علیه السّلام 
بزوم میا او و اتاق دیگر را به کناری زده, نگاهی به آن جا انداخت. سپس 
فرمود: ای ابو محمّد ! : بیرس از آنچه برایت پیش آمده است. اه وین من 
گفتم: 4 ۱ ۱ کپ ۹ تا 
او و بر خاندانش-بابی از دانش به علی علیه السّلام آموخت که از آن هزار 
باب دیگر باز می شود. او گوید. پس حضرت فرمود: ای ابو محمد رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-به علی علیه السّلام هزار باب آموخت 
که از هرکدام, هزار باب باز می شود. او گوید. من گفتم: به خدا سوگند آن 
علم این است. حضرت ساعتی با انگشت خود بر روی زمین خطوطی در 
خال, خامل .و تفکر کشیده و سیس, فرمود؛ این,. علم است. اس ان بفرستن. 
سپس فرمود: ای ابو محشّد ! جامعه نزد ما است. و آنان چه می دانند که 
جامعه چیست؟ او گوید, من گفتم: جانم به فدایت. جامعه چیست؟ فرمود: 
دفتری است به طول هفتاد ذراع-با ذراع رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-با املای شفاهی ایشان و خط علی علیه السّلام با دست راستش 
که هر حلال و حرام و هرآنچه مردم به آن نیازمندند حثّی دية خراش در آن 
است. ی ای ابو محمّد به من 
اجازه می دهی؟ او گوید من گفتم: جانم به فدایت ! هت از ار تما هه آنچه 
خواهی انجام ده. او گوید: آن گاه حضرت مرا و حلی 
دية اين نیز در آن ذکر شده است. ی و او گوید من 
گفتم: به خدا سوگند آن علم, این است. حضرت فرمود: | ین ین, علم هست 
اما آن [علم حقیقی و کامل آنیست. سپس ساعتی خاموش شد و آن گاه 
فرمود: همان جفر نزد ما است و آنان چه می دانند که جفر چیست. او 
گوید من گفتم: و جفر چیست؟ فرمود: 


ظرفی چرمین است که علم پیامبران و اوصیا و علم علمای درگذشتَة بنی 
از انیل.تن ان آاست: او گوید من گفتم: آن علم همین است. مر ۳ 
فرمود: اين, علم است اما از یت . سپس ساعتی خاموش ماند و آن گاه 
فرمود: و مصحف فاطمه علیها السْلام در نزد ما است و آنان چه می دانند 
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فاطمه علیها السّلام؟ قال: مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرّات و اللّه 
ما فیه من قرآنکم حرف واحد, قال: قلت: هذا و اللّه العلم, قال: اثّه لعلم 
و فا ههبدای نم شکت,ساعه نم فال: ان عندا علمما کان و علم ما هو 
کانن الی آن تقوم الشاعه, قال: قلت: جعلت فداک خقاء الا هر اما 

ثه لعلم و لیس بذاک, قال: قلت: جعلت فداک فا شیء العلم؟ 
۱ بحخت الیل و المار الامر فن بعد الافر ه الشتی عفد السشت۶ ال 
تفض | لخرامه: 


هرمن اصخاتا ری اخمد تن اتید عون غمر نسن فید العرین غن 
حماد بن عثمان قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه الشّلام یقول: تظهر الژنادقه قی سنه ثمان و 
موه ار ی فا ی ای ان 
قلت: و ما مصحف فاطمه؟ قال: ان اللّه تعالی لمّا قبض نبیّه صلی الله 
علیه و آله و سلّم دخل علی فاطهه علیها السٌلام ,من وفاته من الحزن ما لا 
همه ال ال مل ال الما کاتسا ای وا 
ذلک الی آمیر المومنین علیه السّلام فقال: |ذا آحسست بذلک و سمعت 
الّوت قولی لی, فاعلمته بذلک فجعل آمیر المومنین علیه السُلام یکتب 
کل ماتتنمم حنی انفت .هن دی مها عال : نم فال: آما. آنه لسن فبه شی ء 
من الحلال و الحرام و لکن فیه علم ما یکون 


یس من آصحایناه عن أحمد بن محقد, عن علیّ بن الحکم. عن 


سمعت آیا عبد ال علیه السشّلام یقول: اِنْ عندی الجفر الأبیض, قال: قلت؛ 
فا شی ء فیه؟ قال: زبور داود و توراه موسی و انجیل عیسی و صحف 
ابزاهیم علیه الشلام .و الحلال و الجزام ورصضحفن فاظمت, ها. از عم. آن فیه 
قرآنا و فیه ما یحتاج الثاس 
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او گوید من گفتم: و مصحف فاطمه علیها السّلام چیست؟ فرمود: مصحفی 
است به اندازة سه برابر قرآن شما. و به خدا سوگند در آن از قرآن شما 
یک حرف هم نیست. او گوید من گفتم: به خدا سوگند آن علم این است. 
حضرت فرمود: این, علم است اما آن نیست. سیس ساعتی خاموش ماند 
و آن گاه فرمود: همانا علم آنچه بوده و آنچه می شود تا برپایی رستاخیز 
نزد ما است. او گوید من گفتم: جانم به فدایت ! په خدا سوگند آن علم 
همین است. حضرت فرمود: این, علم است اماء, ان توت او گوید من 
گفتم: جانم به فدایت اسن ان:علم اجفیقین و واقعی آچیست؟ فر مود: 


علم به انچه در شب و روز حادت می شود امری پس از امر دیگری و 


[6۳۲ ]۲-حماد عثمان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


زندیق ها در سال صد و بیست و هشت ظاهر می شوند. و اين را در 
مصحف فاطمه علیها السلام دیدم. او گوید من گفتم : و مصحف فاطمه 
علیها السلام چیست؟ فرمود: 


تخخا وت ولا وق عان سامترتنن صلی. اللهتعلیه و آلمرا رف از فان 
اندوهی به فاطمه سید کهه. آن را جز خداوند عرتمتد نمی داند. تن 
خداوند فرشته ای به سویش فرستاد تا اندوهش را تسلیت داده, با او 
سخن بگوید. ایشان از این موضوع به امیر مقمنان علیه السلام شکوه کرد 
و او فرمود: وفتق: آن را اخساس. يو :صضها را مدمه فن: یوت و 
ارسان از آن خبر داد. و امیر مومنان علیه السّْلام شروع کرد به نوشتن 
هرآنچه شنید تا از آن مصحفی درست شد. او گوید: سپس حضرت فرمود: 
هان ! همانا در آن چیزی از حلال و حرام نیست. اما علم آنخه.منی شود دز 


[6۳۲ ]۲-حسین ابو علا گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


همانا جفر سفید نزد من است. او گوید من گفتم: چه چیزی در آن است؟ 
فرمودند: زبور داود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم و 
هلال مرا مرمضحف ما طشه علما لاش که ما هی کر آن وی 


از قرآن باشد. و آنچه مردم 0 تیا ند ور ان است و ما به کسی نیاز 
نداریم. 
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الینا و لا نحتاج الی آحد حّی فیه الجلده و نصف الجلده و ربع الجلده و 
آرش الخدش؛ و عندی الجفر الأّحمر, قال: قلت: و آقّ شیء فی الجفر 
الأحمر؟ قال: 


السّلاح و ذلک ائما یفتح لدم یفتحه صاحب السّیف للقتل, فقال له عید اللّه 
بن آبی یعفور: آصلحک اللّه آ پعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: او اللة کما 
عوفین اللل ال هلان اس سای لک سس الخسد مطالب نا 
علی الجحود و الانکار و لو طلبوا الحقّ بالحق لکان خیرا لهم. 


6۲۵ ]4-علوم بن [براهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس عمن ذکره, عن 
سلیمان بن خالد قال: 


قال ابید الله غلیه السلامت ان فی الخفر الزی بذکرونه لما بسووهم. 
هم لا یقولون الحو" و الحو" فیه, فلیخرجوا قضایا علیث و فرائّضه ان کانوا 
صادقین و سلوهم عن الخالات و العقّات و لیخرجوا مصحف فاطهه علیها 
السّْلام فاِنْ فیه وصیّه فاطمم علیها السّلام و معه سلاح رسول ال صلی 
له علیه و آله و سلم: ان الله عرٌ و جل یقول: «فاتوا یکتاب من قَبْل هذ 

او ارو من علم ان کم صادفین» . 


[6۳5 ]5-محمّد یی رن آخهه ی محر رن اب یمرن اون 
ریات ای عم وال 


سال ابا عید: الله علیه. الشلام بعخض. اصجاببا عن الجفر افقال :هو جلد: توز 
مملوء علما, قال له: فالجامعه؟ قال: تلک صحیفه طولها سبعون ذراعا فی 
عرض الاأدیم مثل فخذ الفالج فیها کل ما یحتاج الّاس الیه و لیس من قضیّه 
الا و هی فیها حثی آرش الخدش, قال: فمصحف فاطمه؟ قال: فسکت 
طویلا نم قال: انکم لتبحئون عقا تریدون و عما لا تریدون ان فاطمه مکثت 
بعد رشبول الله ضلی الله علیه و آله و سلم کمسه: و سفن بوها نو کان 
دعلها چرن: ندید علی!آیها هسکان جیرئیل یه النزلام 


ص :4 5۱ 


حتی مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و یک چهارم تازیانه و دیة خراش در 
آن است. و نزد من است جفر سرخ. او گوید من گفتم: و در جفر سرخ چه 
چیزی است؟ فرمود: سلاح است. و آن برای خونخواهی گشوده می شود. 
صاحب شمشیر [حضرت مهدی علیه السْلام ]آآن را برای کشتن می گشاید. 
عبد الله ابو یعفور به ایشان عرض کرد. اصلحی الله, ایا فرزندان حسن 
این را می دانند؟ و حضرت فرمود: بله به خدا سوگند چنان که شب وروز 
را می شناسند., اما حسد و دنیا خواهی آنان:را به انکاز وامی دارد.و اکر 
حق " [آخرت ]را به همراه حق 7 [محبت امام آمی 3 برایشان بهتر بود. 


ریما ما کم استه عضرت صایق له النای فرم تفن 
همانا در جفری که آنان می گویند چیزی است که آنان را خوش نمی آید. : 
اخ زان ات انح رای کوه اکر رات یت اور 
های-علی ید الشلاش و اعام وا را او ای ات 
[میراث آخاله ها و عمّه ها بپرسید و مصحف فاطمه علیها السّلام را بیرون 
اورند که وصیت فاطمه [علیها السلام ]در ان است و سلاح رسول خدا-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-با آن که خداوند شکوهمند می فرماید: (اگر 
راست می گویید کتانف ارم اف پیش از این پا اثری علض از پیشینیان 
انم اند ان ناف 1 وت یرال به ها کرد 


است. 


[6۳5 ]5- -آبو فیندخ کهتة است: برخی از یاران ما از خی ۳ صادق علیه 
السلام دربارة جفر پرسیدند. و ایشان فرمود: آن, پوست گاوی پرشده از 
علم است. پر سیدند. : و جامعه چیست؟ فرمود: آن نامه ای است به طول 
هفتاد ذراع به عرض پوستی همچون ران شتری بزرگ. که هرچه مردم به 
آن تیازمندند در آن است. و حکمی نیست که در آن نباشد حتی دية خراش. 
پرسیدند: و مصحف فاطمه [علیها السلام | چیست؟ راوی گوید: حضرت 
در دراز خاموش شد. سیس فر مود: شما از آنچه می خواهید و آنچه 
نمی خواهید جستجو می کنید. همان فاطمه علیها السلام پس از رسول 
خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-هفتاد و پدج روز [در دنیا آماند. 


در حالی که برای پدرش» اندوهی سخت بر او رسیده بود. و جبرئیل علیه 
السْلام 
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باتفا کیست ق اعهاعلی: اشا بت مها یهاش اس اسان 
یخبرها بما یکون بعدها فی ذزیتها و کان علی علیه السلام یکتب ذلک, فهذا 
مصحف فاطمه علیها السلام. 


[6۳6 ]6-عذه من اختحا تا عن آحمد بن محمد, عن صالح بن سعید. عن 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ عندنا ما لا نحتاج معه الي الثّاس 

و ان الّاس لیحتاجون الینا و اٍنْ عندنا کتابا (ملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
همقل عل نی صحییه وا بل کال ورام ۳ 
لتاته تا بالامی تصرف ادا آخد یعرف |ذا تر کتفوم: 


یو آیر اه غن نس ی انم ای سکن ری آری: 
۱ بن آعین قال: 


ایند للم علیش] تا 


ان الیدیّه بو المعتزله قد آطافوا بمحد بن عبد ال فهل له سلطان؟ 
ان 


۳۸ مختد بنن. بخبی: عن آحمد بن محمّد, عن الحسین بن سعید, عن 
القاسم بن محمد, عن عبد الطمد بن بشیر, عن فضیل بن سکره قال: 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: پا فضیل آ تدری فی ای شیء 
کنت آنظر قبیل, قال: قلت: لا قال: اک 
ما هکیت ولو الخس یه سا 
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به نزدش می امد و عزایش بر پدر را نیکو قرار می داد و جانش را تسکین 
داده, از پدرش و جایش خبر می داد. و از آنچه پس از او در فرزندانش رخ 
می دهد, آگاهش می کرد. ی و این 


[6۳6 ]6-بکر بن کرب صیر فی گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرماید: نزد ما چیزی است که با ان به مردم نیاژمند نمی شویم. و 
مردم به ما نیازمند می شوند. نزد ما کتابی است به خط علی علیه السلام 
و املاء رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-دفتری است که هر حلال 
و-خرافی در آن استت: شما برای اخکام ننن‌هامی انید :امین که.به ان 
عمل می کنید یا وامی گذارید, می فهمیم. 


[6۳۷ ]۷-عبد الملک اعین به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد: زیدیه و 
معتزله گرد محقد عبد اللّه [نفس زکیّه آرا گرفته اند. آیا او به سلطه ای 
می رسد؟ و حضرت فرمود: به خدا سوگند نزد من دو کتاب است که نام 
هر پیامبر و هر شهرياري که بر زمین حکومت کند در آن ها است. نه به 
دا تس ند مدع اللمدر هیچ کدام از آن ها نستت. 


[6۳۸ ]۸-فضیل سکره گفت: به خدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتم و 
حضرت فرمود: ای فضیل می دانی اندکی پیش به چه چیزی نگاه می 
کردم؟ اف کفید غراض. کر ده نه. فرمود: به کتاب فاطمه علیها السلام 
نحان فق کردم. تتهرباری تست که بو -رمین حکوفت کنر جر ابر که تام 


خودش و نام پدرش در آن نوشته است. و من چیزی از فرزندان حسن 
[علیه السّلام آدر آن نیافتم. 
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باب فی شأن ۳ تزلناخ فی یله الْعَدُر و تفسیرها [6۳۹] ۱-محقّد بن آبی 
عبد اللّه و محمّد بن الحسن, عن سول بن زیاد و مجقّد ين بحیی, عن آحمد 
علیه السّلام قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: بینا آبی علیه السّلام یطوف بالکعبه |ذا رجل 
معتجر قد قیض له فقطع علیه أسبوعه حتّی آدخله ای دار جنب الصفا 
فارسل الیث فکنا ثلائه فقال: مرحبا یا انن رسول الله ثْغُْ وضع یده علی 
رای قال: باری الله فیکتیا آمین الله نعد آباته: ات 
فأخبرنی و ن شتت فأخبرتک و آن شئت سلنی و ان شئت سالتک و 
هقی وان ی قال: کل ذلک آشاء قال: فاناک ِ 
ینطق لسانک عند مسالتی بامر تضمر لی غیره قال: 


ما یفعل ذلک من فی قلبه علمان یخالف آحدهما صاحبه و ان اللّه عرٌ و 
جل آبي آن یکون له علم فیه اختلاف قال: هده مسألتی و قد شرت طرفا 
منها؛ آخبرنی عن هذا العلم الّذی لیس فیه اختلاف من یعلمه؟ قال: 
جع العلم فعن له جل دکره و اما لب لاد منهفعند اوصیاهفل: 

ففتح الجل عجیرته و استوی جالسا و تهلل وجهه و قال: هذه اردت و لها 
أَنْ علم ما لا اختلاف فیه من العلم عند الأوصیاء فکیف 
یعلمونه؟ قال: کما کان رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم یعلمه لا 
آئهم لا یرون ما کان رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلم یری, لأثّه کان 
نبیا و هم محدئون و آثه کان یفد الی الله عژ و جل فیسمع الوحی و هم لا 
یسمعون, فقال: 


صدقت يا ابن رسول اللّه ! سآتیک بمسأله صعبه, آخبرنی عن هذا, العلم ما 
له لا یظهر کما کان بظهر مع رسول للم صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ قال: 
فضحک آبی علیه السّلام و قال: آبی الله عرٌ و جل آن یطلع علی علمه الا 
تتصفتا لا مات یه ما فصیتعای سمل للم صلی الل له و ال فا 
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دربارة لا أرَلناهْ فی لیِْلّهٍ لد و تفسیر آن 


[6۳۹ ] -حسن بن عباس حریش از ابو جعفر دوم (حضرت جواد) روایت 
کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای هم واه 
می کرد, ناگاه مردی نقاب بر چهره دررسید شوط هفتم طواف را قطع 
کرده, ایشان را به خانه ای در کنار صفا رساند. سپس دنبال من فرستاد و 
سه نفر شدیم. و او گفت: خوش امدی آق تشر بیامیر. سیس دستش را بر 
سرم گذاشت و گفت: خداوند برکتش را در تو پایدار کند ای امین خدا پس 
از پدرائتشن. اان: کاه رو به پدرم گفت: ]ای ابو جعفر [علیه السلام ]اگر 
خواهی کی اگر خواهی تو از 
من بپرس و اگر خواهی من از تو بپرسم. اگر خواهی تو مرا تصدیق کن و 
گر خواهی من تو را تصدیق کنم؟ حضرت فرمود: همة آن را می خواهم. 
او گفت: مبادا در پرسش من از مماله ای زبانت خیزن وید که جر ان زا 
در دل داری. و کسی که در داش دو علم مخالف هم دارد 
چنان می کند. و خداوند عژتمند از این که علمی داشته باشد که اختلافی 
در آن است, ابا دارد. او گفت: پرسشم همین است که شما بخشی از آن 
را تفسیر کردی. از این علمی که اختلافی در آن نیست برایم بگو که چه 
کسی آن را می داند؟ فرمود: تمام علم نزد خداوند بزرگ یاد است و اما 
آنچه مردم از آن ناچارند, نزد اوصیا است. حضرت [صادق علیه السلام آمی 
فرماید: پس مرد اندکی پارچه را از چهره برداشته, از شادی شکفت و 
گفت: اين را می خواستم و برای اين آمده ام. گفتی علمی که اختلافی در 
آ انتیت: به5 اوصیا است. آن را چگونه می آموزند؟ فرمود: چنان که 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-می آموخت جز این که آنچه 
رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش-می دید آنان نمی بینند ؛ زیر| او 
پیامبر بود و با اوصیا سخن گفته مي شد. او نزد خداوند عژتمند رفته. وحی 
دا کت نید .ان کی تون آن گاه او گفت: راست گفتی ای پسر 
رسول خدا! اکنون پرسش دشواری می کنم. از اين علم برایم بگو که چرا 
چنان که با رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-ظاهر می شد. ظاهر 
نمی شود؟ حضرت می فرماید: پدرم خندید و فرمود: خداوند شکوهمند 
راضی نشید که بر .غلمنن جز ان. که در ایمان به او امتحان شده. آکاهی 
یابد. چنان که به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- حکم کرد که بر 
ازار قومش شکیبایی ورزد و با انان جز به امر او جهاد نکند. 
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آن یصبر علی آذی قومه و لیجاهدهم لا بامره, فکم من اکتتام قد اکتتم به 
حّی قیل له: قاضد بما تُوْمَرُ و غرٍض عن آلْمُشْرکین و ایم اللّه آن لو 
صدع قبل ذلک لکان آمنا و لکثه اتما نظر فی الطاعه و خاف الخلاف فلذلک 
کف فوددت آَنْ عینک تکون مع مهد هذه الأْمْه و الملائکه بسیوف آل داود 
بین السماء و الارض تعذدب ارواح الکفره من الاموات و تلحق بهم آرواح 
اشباههم من الأحیاء ثم آخرج سیفا نم قال: ها ان هذا منهاء قال: فقال: آبی 
ای و الذی اصطفی محقّدا علی البشر, قال: فرژ اج اعتجاره و قال: آنا 
الیاس ما سألتک عن آمرک و بی منه جهاله غیر آثّی آحببت آن یکون هذا 
الخمیت فده لاضحایی‌ش ماخیر کبابه. ات تعر فها ان خاضصها نها فلجوا: 


قال فقال له آبی علیه السّلام آن شئت آخبرتک بهاء قال قد شثت., قال: ان 
شیعتنا ٍن قالوا لأهل الخلاف لنا: ان نامع وخل تقول لرشوله.ضلی اه 
علیه و آله و سلم ۷ انلیا فی یله آلْقَدّر الی آخرها فهل کان رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله و سلم یعلم من العلم شیتا لا یعلمه فی تلک اللیله او 
۳ وم 
کان لما علم بدٌ من آن یظهر؟ فیقولون: لا, فقل لهم: فهل کان فیما آظهر 

ل الله صلی له الما ای ان ان 
قالوا: لا فقل لهم: فمن حکم بحکم اللّه فیه اختلاف فهل خالف رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله وت فیقولون: نعم فان قالوا: لاء فقد نقضوا آأوّل 
کلامهم فقل لهم: با الا الله و الزاسخون فی العلم. فان قالوا: 
من الژاسخون فی العلم؟ فقل: هی ات ی ی نان الا کمن 
ذاک؟ فقل: کان رسول الله صلی الله غلبه و ال و.سلم.-صاحب لک فهل 
بلغ و لا؟ فان قالوا: قد بلغ فقل: فم ات صا الا اه له هام وه 
الخلیفه من بعده یعلم علما لیس فیه اختلاف؟ فان قالوا: 


لا, فقل: ان خلیفه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم مدید و لا 
0 


ص : 5۲۰ 


چه.بسیار رازداری کرد تا به او کفته شده (آنعه را ماموزیت دارع,آشکارا 
بیان کن و از مشرکان روی بگردان.) [حجر (5 ۱) :۹4 ]و به خدا سوگند اگر 
پیش از ان اشکار کرده بود هراینه ایمن بود. اما او به اطاعت نظر داشت 

و از مخالفت می ترسید. و برای همین خودداری کرد. دوست داشتم 
چشمت به مهدی این امّت می افتاد. 


در حالی که فرشتگان با شمشیرهای خاندان داود در انز استمان و زمین 
ارواح کافران مرده را عذاب کرده, ارواح زندگان همانندشان را به آنان 

دی ان مرد شمشیری بیرون آورد و گفت: این است یکی از آن ها. 
حضرت [صادق علیه السلام آمی فرماید: و پدرم فر مود: بله, سو گند به ان 
که محمّد را [درود خدا| بر او و بر خاندانش آبر آدمیان بر گزید. حضرت می 
فرماید: آن گاه مرد روپوش را به کناری زد و گفت: من الیاسم. به امر تو 
[امامتت آجاهل نبودم که درباره اش از شما بپر سم . جز این که دوست 
داشتم این سخنان قوّتی برای اصحابتان باشد. و از آیه ای که خودتان آن را 
شوند. حضرت [صادق علیه السلام آمی فرماید: پدرم علیه السلام به او 
فرمود: 


اگر خواهی آن را برایت می خوانم. او گفت: بله می خواهم. فرمود: اگر 
فرهاید رها انا توت در قوف رشاو انا ار شوه نا شون 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-چیزی از علم می داتشت. کف ار نوی 
آن شب نداند یا جبرئیل علیه السّلام آن را در جز آن شب برایش بیاورد؟ 
آنان خواهند. گفت: نه. پس به آنان بگو: آپا براي آنچه دانسته, چاره ای از 
اظهار بود؟ آنان می گویند: نه پس به آنان بگو: آیا در آنچه رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-ازُ علم خداوند گرامی یاد اظهار کرده, اختلافی 
هست؟ اگر گفتند: نه. انار یی پس آيا کسی که در مخالفت با حکم 
خدا حکم کرده. با رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-مخالفت کرده 
است؟ آنان می گویند: بله-چون اگر بگویند: نه. سخن آغازین کلامشان را 
نقعض کرده اند. "پس به آنان بگو: «تأویلش را جز خداوند و راسخان در 
علم نمی دانند.» اگر گفتند: چه کسانی راسخان در علمند؟ بگو: کسی که 
در علمتن اختلافی یسنت: 


اگر گفتند: و او کیست؟ بگو: رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
ات آن سرد مایا ان رابه کی تشاند اک کته الم که وشاند. 
بگو: آیا او که در گذشت. خلیفة پس از او علمی می دانست که اختلافی در 
آن. تباشتد ۱ اج کفتندة نه: 


بکوه له رفت ال سود ها بو آمم ار داز این فده اروت ۵ 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-جز کسی را که به حکم او فرمان 
دهد [و اجز کسی را که غیر از پیامبری همانند او باشد, به جانشینی نمی 
گذارد. 


ص : 5۲۱ 


یحکم بحکمه و الا من یکون مثله الا البوّه و ٍن کان رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه ام ی ها من فی آصلاب 
ممّن یکون بعده فان قالوا لک: فِن علم رسج ای اه 
سلم کان من القرآن فقل «حم. * و آلکناب آلغین. * رنه هی 
رگم [ا کثا مُنذرین* فیها] الی قوله: تا کنا مرسلِینَ» فان قالوا لک 
لا یرسل اللّه عرّ و جل الا الی نب فقل: هذأً الأمر الحکیم الّذی یفرق فیه 
هو من الملائکه و الروح التی تنزل من سماء اٍلی سماء آو من سماء الی 
آرض فان قالوا من سماء |ٍلی سماء فلیس فی السماء آحد پرجع من طاعه 
(لی معصیه, فان , قالوا قن سهاء الی. ارض ه اه الارض احوع الکاق: الی 
ذلک فقل: فیل لهم ب مزر ستّدبتجاکمون ال فان قال فان الخلیفه هو 
حکمهم فقل: «األلَ وَلیهٌ آلذین آمئوا برجم من آلظلماتِ الی آلتّور الی 
قوله 


خالدُون» لعمری ما فی الأرض و لا فی الشٌماء ولث للّه عژ ذکره الا و هو 
مود و من أبّد لم بخط و ما فی الأرض عدو له عز ذکره او هو مخذول و 
الأأرض کذلک لا با من وال, فان قالوا: لا نهرف هذا فقل: لهم آقولوا 7 
احییم ای الله رو حل تشه لاله تیم له سم آن بر 
العباد و لا حگّه علیهم؛ قاي آبو عبد اللّه علیه الشلام: ثث وقف فقال: هاهنا 
با مرول ا‌صلی ال له وال خی بات ام ارات رن له 
ان القرآن؟ قال: ٍذن أقول لهم, ان القرآن لیس بناطق یأمر و پنهی 
و لکن للقرآن آهل یأمرون و ینهون و آقول: قد عرضت لبعض آهل الأأرض 
مصیبه ما هی فی السْته و الحکم الذی لیس فیه اختلاف و لیست فی 
القرآن نی لاه تما بای الییه آن ور کی ارس فلس کین یه 
راد لها و مفرح عن آهلها فقال: 


هاضاا فلخون با انم سول له آشهد آن الله عر دکرهقد علم ها بصبت 
الخلق 


ص‌ :5۳۲ 


و اگر رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-در علمش کسی را به 
جانشینی نگذارد. البّه کسانی را که در پشت پدرانشان هستند و پس از او 
ط اد تباه کرده است. آن گاه اگر به تو گفتند: «علم رسول خدا-درود 


خدا| بر او و بر خاندانش-از قرآن بود.» بگو: (حم. سو گند به این کتاب 
0 رو ی رواب 
بوده ایم. در آن. ۰ . همواره فروفرستنده بوده آیم.) [دخان (44). 


5اگر گفتند: خداوند شکوهمند جز بر پیامبر فرونمی فرستد. بگو: آیا ِ 
امر حکمت آمیز که در آن شب بیان می شود از سوی فرشتگان و روحی 
است که از آسمانی به آسمان دیگر فرود می آیند يا فرشتگان و روحی که 
آن انشان بت مار له ند اک کف ار اشمان ند اسان بو 
آسمان کسی نیست که از فرمانبری به نافرمانی برود. و اگر گفتند از 
آسمان به زمین [می روندو اهل زمین نیازمندترین رگن به آن 
هستند. بگو: و آیا آنان (اهل زمین) از داشتن بزرگی که دعواهاشان را 
تروش مرها خاش اک فده همان جلیمی اون ایشان ات کی 
رخدام هافر کسای اشت کش اسان اه نی که ان را ار اکن ها 
سوی نور بیرون می برد. و کسانی که کفر ورزیدند یاورانشان طاغوت 
است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها می برند. آنان اهل آتشند و در 
آن جاودانه.] [بقره (۲) :۲5۷ آبه جانم سوگند نه در زمین و نه نر اشمان 
رای خذا ی کر اما دیا ری یت جر آن. که تاد شدم است و کسی که 
تايید شده. خطا نمی کند. و در زمین دشمنی برای خداوند-گرامی یاد- 
نیست جز این که بی یاور است و آن که بی یاور شد, به هدف نمی رسد. 
چنان که از فروفرستادن فرمان از آسمان چاره ای نیست تا اهل زمین با 
آن حکم کنند, همچنین چاره ای از والی و سرپرست نیست. آن گاه اگر 
گفتند: اين را نمی فهمیم. [به آنان ایگو: هرچه دوست دارید بگویید که 
خداوند عزّتمند راضی نشد پس از محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
بندگان را بدون حجّت واگذارد. حضرت صادق علیه السلام می فرماید: . یس 
او ایستاد و گفت: ای پسر رسول خدا! در این جا موضوعی روشن نیست 
به من بفرمایید اگر آنان گفتند حجّت خداوند قرآن است چه؟ فرمود: آن 
گاه من به آنان می گویم قرآن, ناطق نیست که امر و نهی کند ولی برایش 
اهلی است که امر و نهی کنند. و می گویم گاهی برخی از اهل زمین به 
مصیبتی دچار می شوند که در سئت [رسول خدا ]و احکامی که اختلافی در 
آن ها نیست یافته نمی شوند و در قرآن هم نیست. خداوند با وجود علمش 

به آن امتحان, راضی نشد که چنین چیزی در زمین پیدا شود و پاسخی در 
فرمانش برای [ و کارگشاینده ای برای حرقار ان به ان نباشد. آن گاه 
الیاس عرض کرد: ای پسر رسول خدا! در این جا شما چیره می شوید. 


گواهی می دهم که خداوند-گرامی باد-می دانست در زمین چه مصیبتی به 
افریدگان می رسد 


ص‌ :۳۳ 


من مصیبه فی الأأرض آو فی آنفسهم من الذین , آو غیره فوضع القرآن دلیلاء 
قال: فقال الرّجل: هل تدری یا ابن رسول اللّه ! دلیل ما هو؟ قال آبو جعفر 
علیه السّلام, نعم فیه جمل الحدود و تفسیرها عند الحکم فقال آبي الله آن 
یصیب عبدا بمصیبه فی دینه آو [فی ]نفسه آو فی ماله لیس فی آرضه من 
حکمه قاض بالضواب في تلک المصیبه قال: فقال الجل: أمّا فی هذا الباب 
فقد فلجتهم بحّه الا آن یفتری خصمکم علي اللّه فیقول: لیس للّه جل 
ذکره حجّه و لکن آخبرنی عن تفسیر تفسیر «لکیّلا تا سَوا علی ما فاتکم» ؟ ما 
خصّ به علی و لا تفْرَخُوا یما تام قال: فی آیی فلان و آصحابه واحده 
مقدّمه و واحده موخره «ِکیلا تأسَوّا علی ما فاتکمٌ» مقا خص به علی علیه 
الشلام «و لاَفْرَجوا ما آتَاکم» من الفتنه التی عرضت لکم بعد رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله و سلم, فقال الجل: آشهد آتکم آصحاب الحکم الّذی 
لا اختلاف فیه نم قام اللجل و ذهب فلم آره. 


[ 64 ]۲-عن آبی عبد اللّه علیه الشلام قال: 


بینا ۳ جالس و عنده نفر [ذا استضحک حثّی اغرورقت عیناه دموعا ثم 
قال: هل تدرون ما آضحکنی؟ قال: فقالوا: لا, قال: زعم ابن عبّاس ئه من 
الذین قالوا رن للّه ثم استقاموا فقلت له هل رأیتٍ الملاتکه یا ابن عتاس! 


فقال: اِنْ اللّه تبارک و تعالی یقول: اما تون احْوَهْ و قد دخل فی هذا 
چم لته ماس ۱ فلت ضدفیا این ان آشندی الله هلق 
ال در ای ما فقال: لا, فقلت: ما تری فی رجل ضرب 
رجلا آصابعه بالسیف حتّی سقطت ثم ذهب و آتی رجل آخر فأطار کقه 
فأتی به الیک و آنت قاض کیف آنت صانع؟ قال: آقول لهذا القاطع: اد 
دیه کفه و آقول 


ص‌ :2۳4 


تاران فشانن ,دیقف ۵ یی اجه تراسان پیشامد می کند. پس قرآن را 
3 قرار داد. حضرت [صادق علیه السلام آمی فرهاند: ان ماه ان مود 

: ای پسر رسول خدا ! آیا هه قرآن راهنمای چه چیز است؟ 
حضرت باقر علیه السْلام فرمود: بله, , همة حدود در آن است و تفسیرشان 
نزد حکم [امام معصوم علیه السلام |است. و او گفت: خدا| راضی نشد که 
به بنده ای در دینش يا در جان و مالش مصیبتی برسد و در زمینش داوری 
از قرآنش دربارة آن مصیبت نباشد. آن گاه ادامه داد: بله. در این باب شما 
به وسیلة دلیل چیره می شوید مگر این که مخالف شما به خدا دروغ بسته, 
بگوید: 


خداوند-گرامی یاد-حچتی ندارد. اما از تفسیر این آیه (تا برای آنچه از 
دست دادید, افسوس نخورید.) [حدید (5۷) :۲۳ ]که به علی آ[علیه 
السلام ]اختصاص دارد. (و به انچه به شما داده است, شادمان نشوید, تا 
برای آنچه از دست دادید, آفنیته شن: نخورید.) برایم بفرمایید. فرمود: دربارة 
ابو فلان و یاران او است. یکی مقذمه است و دیگری موخره. (تا بر آنچه از 
دست دادید, افسوس نخورید) از چیزهایی است که به علی علیه السلام 
اختضاخضن دانن. روبه.انخه بخ تما دادو شادمان نون فیته و از مایشین 
است که پس از رشخل خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-بر شما روی 
نموده است. پس آن مرد [الیاس آگفت: گواهی می دهم که شما صاحبان 
خکمی: هستتید که اختلافی در آن نیشت: سیس برخاست و رفت. و من او 
را ندیدم. 


[ 64 ]۲- [همو ]از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: پدرم 
نشسته بود و تنی چند نزدش بودند. ناگاه چنان به خنده افتادند که 
چشمانشان از اشک پر شد. سپس فرمود: می دانید چه چیزی مرا به خنده 
آورد؟ 3 نه. فرمود: 


ابن عباس پنداشت که او از (کسانی افزتت که وهتوو: تزفرد نان و 
بکانه اس اند اری کرته هن نها ت احر پر اش اه 
فرشتگان را دیده ای که از دوستی شان با تو در دنیا وه آخرت و اتفنن از 
هراس و اندوه سخن بگویند؟ او گفت: خداوند پاک 9 والا می فرماید: 
(مومنان برادرند.) [حجرات )49٩(‏ : ۱۰]و همه امّت در ان داخلند. پس من 
به خنده افتادم و گفتم: ای اين عتّاس راست گقتی. تو را به خدا سوگند می 
ی ی هی شیب بر اختلافی هست؟ او گفت: نه. من گفتم: 
دربارة مردی که کسی با / شمشیر انگشتانش را قطع کرده و انداخته, 


سپس فرار کرده است و مردی دیگر کف دستش را جدا کرده چه نظری 
قطع کننده می گویم: به او دی کف دستش را بده. 
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لهذا المقطوع: صالجه علی ما شئت ؛ و ابعث به (لی ذوی عدل, قلت: جاء 
الاختلاف فی حکم اللّه عر ذکره و نقضت القول الأْوْل, آبي اللّه عر ذکره آن 
بحدث فی خلقه شینا من الحدود [و لیس تفسپره فی الأّرض, اقطع قاطع 
الکث آصلا نم آعطه دیه الأصایع هکذا حکم اللّه لیله ینزل فیها آمره, ان 
جحدتها بعد ما سمعت من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فادخلک 
للّه الثار کما آعمی بصرک یوم جحدتها علی ابن آبی طالب قال: فلذلک 
۳ 0 و ما علمک بذلک؟ قو اه ان عمی بصری الا من صفقه 
جناح الملک, قال: فاستضحکت نم ترکته یومه ذلک لسخافه عقله : قیته 
فقلت: یا ابن عبّاس ما تکلمت بصدق مثل آمس, قال لک علیّ بن 

طالب علیه الشْلام: له القدر قیی کل سنع وم بترل فی نک ال 
اهر الشتهو آن لدلی الامی هلاه هد وسول. الله «ضلی الله علبه و الم و 
نسم 0 من هم؟ فقال: آنا و آحد عشر من صلبی أنمه مچدئون فقلت: 
لا آراها کانت الا مع رسول اللّه صلّی له علیه و آله و سلّم فتبدی لک 
الملک 1 بحذثه فقال: کذبت يا عبد ال رابت عینای الذء: حدئکی به علون 
ق لم نوخ عیتامیو لکنبوعی فلبه .و وفز قی متحفه نم صقفی تساحم فعمت 
قال: فقال ابن عتاس: فیل 


6 تمد الاستادعن آیی خفف علیه الساای عال: 


قال اللّه عرٌ و جلّ فی لیله القدر: «فیها یفرق کل آمر حکیم» یقول: ینزل 
قبها کل آمر حکیم و المحکم لیس بشیتین [ثما هو شیء واحد فمن چکم بما 
اختلاف فرآی آثه مصیب فقد حکم بحکم الطاغوت, [ثه لینزل فی لیله القدر 
الی ول الأمر 
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و به دست بریده می گویم: بنابر آنچه می خواهی با او آشتی کن. و به نزد 
دو عادل می فرستم. گفتم: در حکم خدای گرامی یاد اختلاف شد و تو 
سخن نخست را نقض کردی. خداوند-گرامی یاد-نخواست که با آفریدگانش 
از حدود سخن بگوید و تفسیرش در زمین نباشد. دست برندة کف را قطع 
کن و سپس دیة انگشتانش را بده. اين است حکم خداوند در شبی که 
اس رال یی کد آگر بارس روصت از رسول عدا ایکا 
کنی خداوند تو را به انش می اندازد. 


چنان که دیدگانت را کور کرد روزی که علی ابو طالب [علیه السلام آر| 
انکار کردی. او گفت: پس برای همین چشمانم کور شد. و گفت: این را از 
کم داستی؟ بقرضدا سو که مایم چر جفت صرفه ال قسسته کور 
نشد. حضرت می فرماید: من به خنده افتادم و او را در آن روز به جهت 
ناتوانی عقلش واگذاشتم. سپس دیدارش کردم و گفتم: ای پسر عباس ! 
مثل دیروز به راستی سخن نگفتی. علی ابو طالب علیه السلام به تو 
فرمود: شب قدر در هر سال است. و در آن امر سال تازل می شود. و 
ای از اش بان راصول دا سرورسایی است: تو گفتی: آنان کیستند؟ 
فرمود: من و یازده نفر از فرزندانم که با همه سخن گفته می شود. تو 
ی گمان نمی کنم شب قدر جز با رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش- باشدر آن گاه فرشته ای که با او سخن می گفت آشکار شد و 
گفت: ای عبد اللّه دروغ گفتی. چشمان من آنچه را علی [علیه السْلام ]با تو 
گفت., دیده است-اگرچه چشمان او آن را ندیده, اما دلش آن را دریافته, در 
گوشش قرار گرفته است-سپس با بالش به تو ضربه ای زد و تو کور 
شدی. حضرت می فرماید: آن گاه ابن عباس گفت: هنگامی که در چیزی 
اختلاف داشتیم حکمش با خدا است. من به او گفتم: آیا خداوند در 
موضوعی دو فرمان داده است؟ گفت: نه. من گفتم: این جا است که خود 
هلاک شدی و دیگران را هم هلاک کردی. [ابن عباس در خلافت امیر 
مقمنان علیه السْلام کور نشد. این در دورة عبد الله زبیر بود. و این از 
نشانه های ضعف روایت است. ] 


[ 64 ]۳-با همان سند از حضرت باقر علیه السْلام روایت شده که خداوند 
عژتمند در شب قدر فرمود: (در آن هر امر حکمت آمیزی بیان می شود.) 
یعنی در آن هر امر حکمت آمیزی نازل می شود. و آنچه دارای حکمت 


یک چیز است. پس آن که به چیزی بی اختلاف حکم کرد حکمش از حکم 
خدای شکوهمند است. و کسی که به چیزی که در آن اختلاف است حکم 
کرد آن گاه گمان کرد که آن درست است. او به حکم طاغوت. داوری 
کرده است. همان تفسیر امور سال به سال در شب قدر به ولیث امر نازل 
می شود. 
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تفسیر الأمور سنه سنه, یومر فیها فی آمر نفسه بکذا و کذا و في آمر 
لاس بکذا و کذا؛ و ئّه لیحدث لولت الأمر سوی ذلک کل یوم علم اللّه عرّ 
و جلٌ الخاصّ و المکنون العجیپ المخزون مثل ما ینزل فی تلک اللیله من 
لام نق قرا: و لو آن ما فی [رض من شجره فلا م و لب بََكُ من بعده 
سَبعة آبخر ا تفت کلماث آلله ان اللة, عزیژ ۳۳ 


64۲ ]4-و بهذا الاسناد. عن ان یه لاه علیه السلام قال: 


کان عليْ بن الحسین صلوات اللّه علیه یقول: « آ ناه في له الق ر» 
صدق الله عرّ و جل آنزل اللّه القرآن في لیله القدر «و ما اه راک ما لیلة 
آلمَدرٍ» قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لا آدری, قال اللّه ع و 
جل: «لیِلَة آلْمَدّر رٍ حَبَر من آلف شهّر: 


لیس فیها لیله القدر قال لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: و هل 
تدری لم هی خیر من ألف شهر؟ قال: لا قال: لها «تترّل آلملایَِة و آلرّوخ 
فا بان تم مر کل اف و۱ ان نله عز ول شیف فف ی 
«سلامٌ هی حلّی مَطْلّع َْجْرٍ» یقول: 


تسلم علیک يا محقّد ملائکتی و روحی بسلامی من اوّل ما پهبطون الی 
مطلع الفجر, ثم قال فی بعض کتایه: و الوا فثنة لا نْصيتّّ آلذین ظلوا 
نکم حَاصّة فی لا آ رلناه ین تلم [لقدر و قال فی بعش ۳ و ما مد 
ب  ٩‏ لته من نله الرْسْل فان مات او فتِل الم قلی أقايکم 
من بلقت علی ۶ عَقبیّه قلن بیَصْر له شَیِناً و سَیَجْری آللّ آلساکرین یقول 
فی الأیه الأولی: 2 یقول آهل الخلاف لأمر له عر و 
چل: مضت لیله القدر مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فهذه فتنه 
آصابتهم خاضّه و بها ارتژوا علی أعقابهم لائهم ان قالوا: لم تذهب فلا بد آن 
یکون لله عرٌ و جل فیها آمر و |ذا آقژوا بالامر لم یکن له من صاحب بدٌ. 
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فز ات اه اوه کارتودش نون توخان فرمان داده می شود و دربارة 

کار مردم به چنین وچنان. و همانا برای ول امر در هرروز-غیر از آنچه گفته 

ِِ ویژه و پنهان و شگفت و نوشته شده بر لوح محفوظ خداوند 
همند پدید می شود. 


قفان حفته که آنشتت ام تازلن مف شون . سپس [اين آیم را ]خواند: (و اگر 
هم درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دربا 
به آن افزوده شود کلمات خداوند تمام نمی شود. که خداوند شکوهمند و 
حکیم است.) [لقمان (۳۱) :۲۷] 


[64۲ ]4-و با همان سند از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که 
حضرت سچجاد-درود خدا بر او-می فرمود: (ما آن را در شب قدر 
فروفرستادیم.) راست فرمود خداوند عرژتمند که خداوند قرآن را در شب 
قدر فروفرستاد. (و تو چه می دانی که شب قدر چیست.) رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: 


ها شب قدر ندارد. [و آبه 19 خدا| ۳ خدا| بر ۳1 و 7 
فرمود: آیا می دانی چرا آن از هزار ماه بهتر است؟ عرض کرد: نه. فرمود: 
چون (در آن فرشتگان و دی به اذن پروردگارشان از برای هر امری نازل 
فت شوند. ) و-وفتی خدا وید عر مت تخب آزن زره نان راضن ازست: 


«آن تا سپیده دم سلامت و ایمنی است.» می فرماید: ای محقد! 
فرشتگانم و روحم از وقتی فرود می آیند تا سپیده دم سلام مرا به تو می 
رسانند. سپس در بخشی از کتابش فرمود: (و از فتنه ای پروا کنید که تنها 
به ستمکاران شما نمی رسد.) [انفال (۸) ۰ که دربارة انا انرّلناة فی لیله 
لقَدر است. و در بخشی از کتابش فرمود: (و محشد جز فرستاده نیست و 
پیش از او فرستادگانی بودند. آبا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب 
برمی گردید. و هرکس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمی زند. و 
خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.) [آل عمران (۳) :44 ۱] 
در ای نخست می فرماید: وقتی محمد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش آبمیرد. مخالفان امر خداوند شکوهمند می گویند: شب قدر با 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-سپری شد. و این فتنه ای بود که 
تنها , بش آنان ردو به سب آن به:عقت بر ند خون:انان احر.ضی. حفتنن 


آن شب سیری نشده است و ناچار در آن برای خداوند رام امری 


ص‌‌ :5۳۹ 


[64۳ ]5-و عن آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


کان علیْ علیه السٍّلام کثیرا ما یقول: [ما]اجتمع الیمیٌ و العدوگ عند 
رشول ال صلی الله علیه و | لو سم هو بفرا هل لاه یم و 
بکاء فیقولان: ما أشه رقتک لهذه الشوره فیقول و رسول الله ای اه ان 
ورآله ی سم لها رات کی مکی تابن و لما بری قلب هذا من بعدی 
فیقولان: و ما الّذی ریت و ما الذٍی یری؟ قال: فیکتب لهما فی التراب 
«تتژّل الْملایکة و آلژوغ فیها بلان ربمم من کل آشر» قال: ثم یقول: هل 
ی ی یه حوله ۶ ول ال ان وان یل هل مان 
من المنزل الیه بذلک فیقولان: آنت یا رسول اللّه فیقول نعم فیقول: هل 
تکون له الندر من بیدی؟ فیقولان: نعم. قال: فیقول: فهل ینزل ذلک 
الأمر فیها؟ فیقولان: نعم. قال: فیقول: لی من؟ فیقولان: لا ندری فیأخذ 
پراسی ول ان تم درا فا وبا هی ها فن سوت فال فان کاب لفرفان 
تا ول اه صلی اله اه الم ما هن ها بت اما 
من الرعب !. 


[644 ]6-و عن آبی جعفر علیه الشلام قال: 


با فش آلشیعها خاموا ورن ۱۱ ان اه افی له العف علخ قو الا 
[ئها لحجّه اللّه تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول اللّه صلّی ال علیه و 
العی ما ها ای ی با معشر الشیعه خاصهوا 
ب «حم * و آلکتاب آلمیین * لا ۷ نام فی لو مباکه ِ کنا مَیذرین» فانها 
ات بت رسول ال سل له وان دش ار 
السّیعه ! قول اللّه تبایک و تعالی و ان من یو الا" خلا 
جعفو بنها محقد حلی الم یم و الم مرشام فلس 
و هو حیْ من البعثه فی آقطار الأرض؟ فقال الشائل: 5 0 
السشلام: آرآیت بعیثه | لیس نذیره کما أنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فی بعثته من اللّه عرٌ و جل نذیر, فقال: 
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[5]64۳-و از حضرت صادق علیه السّلام است که علی علیه السّلام بسیار 
می فرمود: [هرگام] آن تیمی و عدوی نزد رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-گرد می آمدند, ایشان « نا أ ترلناخ» را با آه و گریه می خواند. آن 
گاه آن دو می گفتند: ار و رسول 
خدا| -درود خدا بر او و بر خاندانش- می فرمود: برای این است که چشمم 
دیده و دلم دریافته است. و برای اين که قلب این [علی علیه السّلام آیس 
از من می بیند. آن دو [یعنی ابو بکر و عمر آگفتند: چیست آنچه شما دیدی 
و آنکة او.هفی ند اه خضر خی ای ان ده ووی ان مه تولیت : 


(در آن شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از برای هر کاری نازل 
مي شوند.) سپس می فرمود: آیا پسٍ از اين که خداوند عزتمند فرمود: 
کل ای رای انم مات فاق ده مت کفتزه: نه. و ایشان می 
فرطفیت آبا من دانی هد کسی اشست که ان امی تاه رل مت نود ی 
وه شما ای رسول خدا. و ایشان می فر مود: بله. 


سپس می فرمود: آیا شب قدر پس از من هست؟ می گفتند: بله. می 
فرمود: تا( بله. می فرمود: 


به چه کسی؟ 


نمی دانیم. پس حضرت دست بر سر من می گذاشت و می فرمود: اگر 
نمی دانید, بدانید که ان شخص پس از من همین است. ال علیه 
السلام آمی فرمود: و همانا ان دو ان شب را پس از رسول خدا-درود خدا| 
افتاد. 


[6]644-و از حضرت باقر علیه السُلام روایت شده که فرمود: ای شیعیان ! 
به وسیلة سورة 1 یناخ (فی یله مر مبارزه کنید تا چیره شوید. به 
خدا| سو گند آن حجت خداوند پاک و والا بر آفریدگان پس از رسول خدا- 
درود خدا بر او و تر شاد ارت رونت همانا آن فرمانروای دین شما است. 
همانا آن نهایت ما است. ای گروه شیعه به وسیل(حم. سو گند به 
کتاب روشنگر. ما آن را در شبی پربرکت فروفرستاديم, ما همواره بیم 
و نم اف رانا ۲ اضارره که 


کم ان مخصوص صاحبان اعز پسن از رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش- است. ای گروه شیعه ! خداوند پاک و والا می فرماید: (و هی 


امتین نیست شون این که بیم دهنده ای در میانشان بوده است.) [فاطر 


(۳5) :۲4 آکسی گفت: یا ابا جعفر ! بیم دهندق اینان محمّد-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-است. فرمود: راست گفتی. و ایا بیم دهنده ای هست که 
درحالی که زنده است چاره ای از فرستادن کسی در بخش های مختلف 
زمین داشته باشد؟ پرسنده گفت: نه. حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


به من بگو آیا فرستادة او بیم دهنده اش نیست, چنان که رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-در برانگیختگی اش از سوی خداوند شکوهمند بیم 


دهنده است ؟ 
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بلی, قال: فکذلک لم یمت محشد الا و له بعیث نذیر قال: فان قلت: لا, فقد 
سول الا صای الله عم وال و سلی من فی اصلات: حالس 
آثته قال: و ما یکفیهم القرآن؟ قال: 


بلی اٍن وجدوا له مفشّرا قال: و ما فشره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
۳۳ قال: بلی قد فشّره لرجل واحد و فشّر للاْمّه شأن ذلک الجل و هو 
علیْ بن آبی طالب علیه السّلام قال السّائل: پا آبا جعفر ! کان هذا آمر 
خاصّ لا یحتمله العاشّه قال: ان الله آن عند لا سای بای بان ادله 
الذی یظهر فیه دینه کما ثه کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم مع 
خدیجه مستترا حتی امر بالاعلان. قال السائل: ینبغی لصاحب هذا الذین آن 
یکتم؟ قال: آو ما کتم علی بن آبی طالب علیه السّلام یوم اسلم مع رسول 
الله صلّی الله علیه و آله و سلم حثّی ظهر آمره؟ قال: بلی؛ قال: فکذلک 
اما ماع العات. احاد. 


[۷]645-و عن آبی جعفر علیه السشّلام قال: 


لقد خلق اللّه جلَّ ذکره لیله القدر أوّل ما خلق الدٌنیا و لقد خلق فیها ول 
نبِیٌ یکون و ۳ 

بتفسیر الامور الی مثلها من السّنه المقبله, من جحد ذلک فقد رد علی 
الله بر و جل علمه لته لا بقوم الابیاءتو الیل و المجدنون ۱ آن تکون 
عنم حته بما بانهمخ فی وک الایله سم ال م‌الی ایهم ما خیریل عل 
السلام قلت: و المحدئون آیضا یأتیهم جبرئیل او غیره من الملاتکه علبهم 
السلام قال: یا الأنبیاء و الّسل صلی اللّه علیهم فلا شک و لا ب؟ 
سواهم من آوّل یوم خلقت فیه الأرض الی آخر فناء النیا آن تکون علی 
اهل الأرض حجّه ینزل ذلک فی تلک الْیله الی من أحث من عباده و ایم ال 
لقد نزل اوح و الملاتکه بالأمر في لیله القدر علی آدم, و ایم اللّه ما مات 
ادم الا و له وصیْ و کل من بعد آدم من الأنبیاء قد آتاه الأمر فیها و وضع 
ات هم ماس اه ان ان ات لوق 
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و او گفت: چرا. فر مود: و همین طور محمد [درود خدا| بر او و بر 
خاندانش ]در نگذشت جز این که برایش برانگیخته ای بیم دهنده است. و 
اک بکینیت نم ی رصول خها هی لاه عله و آله انا را کمتدر پشت 
مردان افتش هستند؛ تباه ساخته است. او گفت: ۰ و آیا قرآن کفابتشان نمی 
کند؟ فرمود: چرا اگر برایش تفسیرگری یافتند. او گفت: و رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-ان را تفسیر نکرده است؟ فرمود: 


را ی یی ما ماه را یت ای 


و او علی بن ابی طالب علیه السْلام است. پرسنده عرض کرد: يا ابا جعفر ! 
اين موضوعی خصوصی است و عامءةّ مردم زیر بارش نروند. فرمود: 
خداوند راضی نشد که جز در نهان بندگی شود تا وقت و قرار گاهی که 
دشن را.در ان اشگاه هت کنده بررته: 


چنان که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-و خدیجه پنهان ن کاری می 
کردند تا فرمان اعلان آمد. پرسنده گفت؛: برای صاحب این دین سزاوار 
است که [ان‌برا تهان کند؟ فرمود مکر علی‌-ین ات»ظا لب علبه السلام در 
روزی که با رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-اسلام آورد آن را 
پنهان نساخت تا کار آشکار شد؟ گفت: چرا. فرمود: کار ما نیز چنین است 
تا هنگام نوشته [خداوند آبرسد. 


[645 ]۷-و از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند: خداوند- 
ی در آغاز آفرینش دنیا شب قدر را آفرید. و در آن نخستین پیامبر 
۵ تین هضی :را آفرند: و حکم کرد در هر سال شبی باشد که در آن 
تفسیر امور تا همان شب از سال آینده نازل شود. هرکه آن را انکار کند؛ 
علم خداوند عزتمند را نپذیرفته است؛ زیر پیامبران و فرستادگان و 
محذئان (سخن گفته شدگان) قیام نمی کنند مگر حجتی داشته باشند که در 
آن شب برایشان آورده می شود و حجٌتی که جبرئیل علیه السّلام مي آورد. 
راوی گوید, من گفتم: و برای سخن گفته شدگان هم جبرئیل می آورد یا 
فرشته ای دیگر علیهم السلام؟ فرمود: درباره پیامبران و فرستادگان-درود 
خداوند بر آنان-که ۳9 نیلست؛ دربارة کسانی جز ایشان-از روزی که 
زمین آفریده شد تا پایان دنیا باید بر اهل زمین حجٌتی باشد که آن را در آن 
شب به کسی از بندگانش که دوست دارد, نازل کند. و به خدا سوگند روح 


و فرشتگان, ان ام زان ی فقو بش ارض بارل ,کر دون ماه دا شتو کنه 
ادم درنگذشت جز این که وصی ای داشت. 


و هر پیامبری پس از ادم در ان شب امر داده شد و او برای وصی پس از 
خودش نهاد. 
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قیضابا یمن الا مرف تکاله مادم الی محقد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم آن آوص الی فلان و لقد قال اه عر و جلَّ فی کتابه لولاه الأمر من 
بعد مخقد صلن اللم غلبم و له و شلم خاسه: ود ال آلذین آملوا ملک و 
یلوا آلصالحات تلهم فی آلأارْض کما اشتخلف آلذین من هم الی 
قوله قأولیْک هم ااتاشفون یقول: آستخلفکم لعلمی و دینی و 1 بعد 
بتکم کما استخلف وصاه آدم من بعده حّی یبعث ای الّذی یلیه 
«یعَبدوتتی ۷ پلعتر ن بی سَیْنا» یقول: یعبد وننی بایهان ن لا نبی ببعد محمد 
صلی اللّه 7 و آله .۵ منم فمق:فال کنر الک «قاولتک ۶ هم الفاسفون» 
ققد هر ولام الاغر مد ند بالعلم وحن هت فاس وا 3 ضدقنا کم 
تاف راو ما ام ال ها اما ماهر و ادا ان آجلنا الذی یظهر فیه 
1 نصا کی این بو لاش خی تا له من مر اللالن و 
تام ای یر وان الم واحه 


و ایم اللّه لقد قضی الأمر آن لا یکون بین المومنین اختلاف و لذلک جعلهم 
شهداء علی الثّاس لیشهد محقد صلی اللّه علیه و آله و سلّم علینا و لنشهد 
علی شیعتنا و لتشهد شیعتنا علی التاس, 2 
حکمه اختلاف آو بین آهل علمه تناقض, نم قال آبو جعفر علیه السّلام: 
فضل یمان المومن بجمله انا ینام و بتفسیرها علی من لیس مثله فی 
الایمان بها کفضل الانسان علی البهائم و ان اللّه عر و جل لیدفع بالموّمنین 
بها عن الجاحدین لها فی الدٌنیا لکمال عذاب الاأخره لمن علم آثّه لا یتوب 
منهم ما یدفع بالمجاهدین عن القاعدین و لا آعلم أنْ فی هذا الرمان جهادا 
الا الححٌ و العمره و الجوار. 


[۸]646-قال: و قال رجل لأبی جعفر علیه الشّلام: یا ابن رسول اللّه لا 
تغضب علی قال: لما ذا؟ قال: لما آرید آن آسآلک عنه, قال: قل, قال: و لا 
تیب ؟ قالخ و لا اعضت :ال : ارایت فولک قن تلف آلقدر رل الماکه 


و اوح فیها الی 
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و به خدا سوگند هر پیامبری از آدم تا محشد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
در آن امری که در آن شب به او داده می شد., امر می شد که آن را به 


و خداوند شکوهمند در کتابش به صاحبان امر پس از محمد-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-به خصوص فرموده است : (خداوند به کسانی از شما که 
ایمان اورده, کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که قطعا آنان را 
حکمران روی یز کرد نت چنان که به پیشینیان آن ها خلافت زمین را 
بخشید. ۰ ) آنور (۲4) و و این فرماید: شما را برای علم و دین و عبادتم 
پس از پیامبرتان جانشین می کنم. چنان که اوصیای آدم را پس از او 
0 5 نان برانگیزد. (ضرا هی پرزستند: و برایم 
تا موی پس از محمد-درود خدا تاه ور خاا ‏ ند کی می 
کنند. پس هرکه جز آن را معتقد باشد (آنان فاسقانند) پس به صاحبان امر 
پس از محقّد [درود خدا بر او و بر خاندانش]سلطنت علم داد. و آنان 
کر و ۱ 
آاشتان مین وی سا اخلافین میان: دم تاد زمانی در گذر شب ها و 
روزها است. وقتی رسید, ظاهر می شود و امر یگانه می شود. ۹ 
سوگند امر چنان است که میان مقمنان + نباشد. و برای همین آنان 
را شاهدان بر مردم قرار داد. تا محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-بر ما 
گواهی دهد و ما بر شیعیانمان گواهی دهیم و شیعیانمان بر مردم گواهی 
دهند. خدای عزتمند راضی نشد که در حکمش اختلافی باشد یا میان اهل 
علمش مخالفتی درافتد. سپس حضرت جواد علیه السلام فرمود: برتنری 
ایمان مومن به جملة لا لاه و به تفسیرش بر کسی که در ایمان به آن 
همجون او نیست؛ مانند برنری انسان بر چارپایان است. و خداوند گرامی 
به سبب مومنان به آن از منکران آن در دنیا دفع می کند-به جهت کامل 
شدن عذاب آخرت برای کسانی که می داند از انکارشان توبه نمی کنند- 
انچه را که به سبب مجاهدان از قاعدین دفع می کند. و من در این زمان 
جهادی جز حخْ و عمره و همسایگی نمی شناسم. 


[۸]646-و مردی به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول 
خدا بر من خشمگین نمی شوید؟ فرمود: برای چه؟ گفت: برای چیزی که 
می خواهم از شما بپرسم. فرمود: بگو. گفت: خشمگین نمی شوید؟ 
فرمود: خشمگین نمی شوم. 


گفت: شما دربارة شب قدر می گویید که فرشتگان و روح بر اوصیا نازل 
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الاوصیاء بنوتهم بأمر لم یکن رسول ال 
علمه او پاتونهم بامر کان رسول ۳ 
از رل ال( و وت 
شیء الا و علی علیه السْلام له واع. قال ابو جعفر علیه السْلام: ما لی و لک 
آیها الرْجل و من آدخلک علیت؟ قال: آدخلنی علیک القضاء لطلب الذین, 
قال: فافهم ما آقول لک: 


ان رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم لمّا آسری به لم یهبط حتّی 
آعلمه الله جل ذکره علم ما قد کان و ما سیکون و کان کثیر من علمه ذلک 
جملا یأتی تفسیرها فی لیله القدر و کذلک کان علیٌ بن آبی طالب علیه 
السا تام حیل عم فا سس فی ال القر کم ار 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم. قال السائل: آو ما کان فی الجمّل 

تفسیر؟ قال: پلی و لکثه تما يآتي بالأمر من اللّه تعالی فی لیالی القدر الی 
لت صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الی الأوصیاء افعل کذا و کذا, لامر قد 
وحن اه عم و ال ول از حاضا تسام ال رس 
قلت. فالدق.کان باتیه"فی لیالن القدن علم.ما هه؟ فال:الامر و الیشتر فیما 
کان قد علم, قال السّائل: فما یحدث لهم فی لیالی القدر علم سوی ما 
علموا؟ قال: هذا مشّا آمروا بکتمانه و لا یعلم تفسیر ما سألت عنه لا الله 
عرٌ و جلْ, قال السّائل: فهل یعلم الأوصیاء ما لایعلم الأنبیاء؟ قال: لا و کیف 
پعلم وصی غیر علم ما آوصی الیه, قال السّائل: فهل یسعنا آن نقول: اِنْ 
آحدا من الوصاه یعلم ما لا یعلم الاخر؟ قال: لالم یمت نبیْ الا و علمه فی 
جوف وصیه و [ئما تنژل الملائکه ما ی ار اک اب 
به بین العتاد فال: السانل: .ها انوا علموا,دلی: الخکم .فا بلی قد 
علموه و لکثهم لا پستطیعون امضاء شیء منه حثي یوّمروا في لیالی القدر 
کیف یصنعون الی السّنه المقبله, قال السْائل: یا آبا جعفر ! لا آستطیع انکار 
هذا؟ قال آبو جعفر علیه الشلام: 
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آبا برای آنان امری می آ هدوت که رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-آن را نمی دانست پا امری می آورند که او می دانست ؟ و من 
دانستم که رسول خدا- درود خدا| بر او و بر خاندانش-در‌گذشت و چیزی از 
علمش‌شود کف غلن.غله الشلام ان را درشافه اند حصرت: اهر عایه 
السّلام فرمود: ای مرد | مرا با تو چه کاری است. چه کسی تو را به نزد من 
آورده است؟ او گفت: سرنوشت. مرا برای جستجوی دین به نزد نز 

آورد. فرمود: شین ربا ان جطر اب نو ی حون همانا وقتی رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-به معراج برده شد., فرود نیامد تا خداوند- 
گرامی یاد-علم آنچه را بود و آنچه را می شود به او آموخت و بسیاری از 
۳ خفله هایی :است. که تفس تم در یت در اصف: آند: و همین طور 
عل شم این طالت غلیه الم مات عم را قی داسشت رو فص در 


چنان که با رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-چنین بود. پرسنده 


مگر در آن جمله ها تفسیری نبود؟ فرمود: چرا, اما در شب های قدر امر 
از سوی خداوند قالابه پیاضید هه اوضیا فت امد مین وتان کن: برای 
امری که آن را می دانستندر فرمان داده می شدند که درباره اش چگونه 
عمل کنند. [راوی گوید] من گفتم: اين را برایم تفسیر کنید ! فرمود: رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-درنگذشت جز این که جملات علم و 
تفسیرش را دریافت کرد. من گفتم: پس آنچه در شب های قدر بر او می 
آمد چه علمی بود؟ فرمود: فرمان و آسانی در آن چیزی که می دانستند. 
پرسنده عرض کرد: علفی: ید از ان که آموخته ان برای آنا ن-دن‌شت:های 
قدر یدید می آید؟ فرمود: این از چیزهایی است که به پنهان داشتنش 
فرمان داده شدند و تفسیر آنچه را از ان پرسیدی جز خداوند شکوهمند 
نمع .22 پر سنده عرض کرد: آپا آنچه را پیامبران نمی دانند اوصیا می 
دانند؟ فر مود: له چگونه وصی جز علمی را که به او سپرده شده است, 
بداند. پرسنده گفت: و آیا ما می توانیم بگوییم: یکی از اوصیا چیزی می 
داند که دیگری نمی داند؟ فرمود: نه, پیامبری درنگذشت جز این که 
علمش در سین وصی اش بنود: و همانا فرشتگان و روح در شب قدر با 
حکمی که او با آن میان بندگان داوری می کرد قرو مت آمدند. پرشنده 
گفت: و آن حکم را نمی دانستند؟ فرمود: چرا؛ او هم ات ایا میت 
توانستند چیزی از آن را اجرا کنند تا در شب های قدر فرمان داده شوند که 
تا سال آینده چه بکنند. 


رکفت وا اور ما اما ار که رب ام ها 
السّلام فرمود: 


ص‌‌ :5۳۷ 


من آنکره فلیس مثا. قال السائل: یا آبا جعفر ! آرآیت الثبن صلّی اللّه علیه 
و هل انا ای ان من اقا دک 
لک آن تسأل عن هذا, آقّا علم ما کان و ما سیکون فلیس یموت نبی ولا 
وصی الا و الوصی الّذی بعده یعلمه, ما هذا ۱ 
تن آن یطلع الأْوصیاء علیه الا آنفسهم, قال السائل: یا این رسول 
ال ! کیف آعرف ان لیله القدر تکون فی کل سنه؟ قال: |ذا آتی شهر 
با کل لیله مائه مژه فلا ان ایلع بات و 


[64۷]-و قال: قال آبو جعفر علیه السّلام: 


لما ترون من بعثه اللّه عر و جكّ للشّقاء علي آهل الصلاله من اجناد 
السیایه ناه ان معا مین خلتساله الوه ه پل ار الا 
من الملاتکه, قیل: یا آبا جعفر! و کیف یکون شی آکثر من الملاتکه؟ قال: 
کما شاء ال عرّ و جل, قال الشّائل: یا آبا جعفر! [لی لو حدّئت بعض 
الّیعه بهذا الحدیث لأنکروه قال: کیف ینکرونه؟ قال: یقولون: ان الملاتکه 
علیهم السلام اکر مق الشباظین فال: صدقت آفهم عنینا اخول: آنه لیین 
من یوم و لا لیله الا و جمیع الجِنْ و الشیاطین تزور أثمّه الصّلاله و یزور امام 
الهدی عددهم من الملاتکه حّی |ذا آتت لیله القدر فیهبط فیها من آلملانکه 
لت لت لام خی للم اه قال میص ال عر ول من الصا دهم 
زاروا ولت الصْلاله فأتوه بالافک و الکذب حّي لعلّه بصبح فیقول: ریت 
ایکا فلو سا ی نی غن چلی تال فوات شا ری ار 
کی مس ماه ای معا مان له اس 
وف با الق لیقلم ابا 2 حاخه لمول سول اله سلی ال اند وا 
ما ی ها ی 


رشدتم 


ص‌‌ :52۳۸ 


ه رکه آن را انکار کند از ما نیست. پرسنده عرض کرد: يا ابا جعفر! 
بفرمایید ایا به پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-چیزی در شب های قدر 
می آمد که آن را نداند؟ فر مود: این پرسش برای تو روا نیست. اما علم 
آنچه بوده و آنچه می شود پیامبر و وصی ای نیست که درگذرد جز اين که 
وصی پس از او آن را می داند. امّا این علمی که : تو از آن می پرسی, 
همانا خداوند عزتمند راضی تتد کر رخا جر ود فان را بش ان آگاه 
گردانند. پرسنده گفت: ای پسر رسول خدا ! چگونه ی ۱۳ 
هر سالی هست؟ فر مود: وقتی ماه رمضان امد ور نی ضتد بار سورة 
خصار وا مان نف ان کام که شب یش ری موه وسسیته دخ ری اجه را 
پرسیدی» می بینی. 


[64۷ ]و گفته است که حضرت باقر علیه السْلام فرمود: آنچه از 
گمراهان فرستاده می بینید بیشتر از فرشتگانی جانشین خدا است که می 
بینید. که برای عدل و درستی فرستاده است. پرسیدند: ای ابا جعفر! 
چگونه چیزی از فرشتگان بیشتر می باشد؟ فر مود: چنان که خداوند گرامی 
خواست. پرسنده گفت: ای ابا جعفر اگر من این حدیث را به شیعه ای 
بازگویم آن را انکار می کند. فرمود: چگونه انکارش می کنند؟ گفت: می 
کم رصان لیم ال مر ار ای اه رون 


راست گفتی دریاب که من چه می گویم. همانا روزی و شبی نیست جز این 
که تمام جثیان و شیاطین؛ پیشوایان گمراهی را زیارت می کنند. و به شمار 
آنان؛ فرشتگان پیشوای هدایت را زیارت می کنند. تا شب قدر می رسد. 
پس در ان شب فرشتگان بر صاحب امر فرود آبلان خداوند عزتمند به 
شمار آنان از شیاطین آفرید-یا فرمود آماده کرد-سپس صاحب گمراهی را 
زبارت کرده, دروغ پردازی می کنند تا صبح شود. آن گاه او می گوید: چنین 
وچنان دیدم. و اگر از صاحب امر در این باره بپرسد می فرماید: شیطانی 
دیدی که به تو چنین وچنان گفت. و برایش تفسیر می کند و از گمراهی ای 
که در آن است آگاهش می سازد. و به خدا سو گند هرکس شب قدر را 
بپذیرد. می فهمد که آن مخصوص به ما است. برای سخنی که رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-به علی علیه السْلام به هنگام رحلت فرمود: 


این صاحب و ول شما پس از من است. اگر از او فرمان بردید. هدایت 


ص‌ :2۳۹ 


و لکن من لایومن بما فی لیله القدر منکر و من آمن بلیله القدر ممّن علی 
غیر رآینا فائّه لا سعه في الضدق للاً آن یقول: ها لنا و من لم یقل فاثه 
کات ان ال ول اعطصیس ان جرل الامر زوم وان ان 
کات اسر فان ال بل ای الخاه اند لها کاس وا 
ذلک بشیء و ان قالوا: 


ژئه لیس ینژل الی آحد فلا یکون آن ینژل شیء الی غیر شیء و ان قالوا 
آو ا عفن لیتن هدا نیع فقد خلو| ضلالا بعیدا. 


باب فی ان الاأْثفّه علیهم السْلام یزدادون فی لیله الجمعه 64۸1 ] حدّئنی 
1 ی هن ی 
عند الله علبة. السلام فال: 


قال لی: يا آبا یحیی ان لنا فی لبالی الجمعه لشأنا من الشأن, قال قلت: 


جعلت فداک و ما ذاک الشأن؟ قال: یوذن لأرواح الاأنبیاء الموتی علیه 
الا و ار الأْوصیاء الموتی علیهم السلام و روح الوصی الذی بین 
ظهرانیکم یعرج بها الی الشماء حتی توافی عرش رنها فتطوف به آسبوعا و 
ی عند کل قائمه من قوائم العرش رکعتین ثم نرد د الی الأْبدان لّتی 
کانت قفا قتصنه ا ییاه و اافصاء قد مایا سر هرا و نم الضتوت الدی 
بین ظهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم الغفیر. 


[649 ] ۲-محمد بن یحیی. عن آحمد بن رت زاهر,. عن جعفر بن محمد 
الکوفی. عن یوسف الابزاری. عن المفصل قال: 


قال لي آبو عبد اللّه علیه السلام ذات یوم و کان لا یکثینی قبل ذلک: يا آبا 
عبد الله ! 


ص : .54 


اما کسی که به آنچه در شب قدر است ایمان ندارد, انکار می کند. و کسی 
که به شب قدر ایمان دارد و هم نظر ما نیست نمی تواند راستگو باشد جز 
اين که بگوید: آن برای ما است. و هرکه نگوید او دروغزن است. خداوند 
عژتمند بزرگ : تر از آن است که امر را با روح و فرشتگان بر کافری فاسق 
نازل کند. و اگر گفتند که آن بر خليفة گمراه نازل می شود, سخنی بیهوده 
و و 
او چیزی را بر هیچ چیز نازل کند. 


افتاده اند. 


ی تشه عض چم ای لیمیا اتکی اف وحم ی لاه 


[6۸] -ابو یحیی صنعانی گفت: حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند: ای ابو یحیی ی ات ی ون امر بزرگی هست. او 
گوید, من گفتم: جانم به فدایت ! جه امری هست ؟ فرمود: به ارواح 
پیامبران گذشته و اوصیای درگذشته و روح وصی ای که در میان شما 
است. اجازهو داده می شود که به آسمان بالا بروند و به عرش برفرد از 
بر سند. آن گاه [ را هفت بار طواف کرده, در پای هریک از ستون های 
عرش دو رکعت نماز بگزارند. سپس به بدن هایی که بودند بازگردند. 


پس پیامبران و اوصیا صبح می کنند در حالی که سرشار از سرورند. و 
وصی ای که در میان شما است صبح می کند در حالی که بسیار به علمش 
افزوده شده است. 

64٩[‏ ]۲-مفصُل گفته. است: روزی حضرت صادق علیه السّلام به من 
9 ای اه بخ لته نت اد این فا با کنخ ضدا نزده بود-گفتم: امر 


ص : 54۱ 


قال؛ قلت: لثیک, قال: ان لنا فی کل لیله جمعه سرورا قلت: زادک اللّه و 
ما ذاک؟ قال: |ذا کان لیله الجمعه وافی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم العرش و وافی امه علیهم السّلام معه و وافینا معهم فلا ترد ارواحنا 
ال اش انا الا معلص تکار لها لک ها 


3 لام قال : 


ای مه و لأْولیاء اللّه فیها سرور قلت: کیف ذلک؟ جعلت فدای 
قال: [ذا کان لیله الجمعه وافی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 


العرش و وافی لاه علیهم السلام و وافیت معهم فما ارجع الا بعلم 
مستفاد و لو لا ذلک لنفد ما عندی. 


باب لو لا آنْ الأْئمّه علیهم السْلام یزدادون لنفد ما عندهم [ 65۱] -علیْ بن 
محمد و محمّد بن الحسن. عن سهل بن زیاد. عن احمد بن محمّد بن آبی 
ره هو نی یخی وال 


سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول: کان جعفر بن محقد علیه السّلام 
تقول: لو لا لا تزداد لانفدنا. 


محمّد بن یحیی, اهر هو مر مه بش سای عت صقوان دعر 
اش الحسن علبه السلام فنله. 


65۲ ]۲-محمد بن یحیی, عن آخند بن محمد, عن الحسین بن سعید, عن 


فال. له ابو ید الم غلیه السلام با دریه لول نا وان اشدتا: 


عن زراره قال: 


ص‌ :4۲ 


فرمود: همانا برای ما در هرشب جمعه سروری است. گفتم: خدا بسیارش 
کند. ده آن: خیست ۱ فرخود: وقتی شب جمعه می شود رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-به عرش می روند و ائمّه علیهم السّلام با او می 
روند و ما با آنان می رویم. و ارواحمان به بدنهامان بازنمی گردند مگر با 
علمی, تخضیل شوه ای آن تاسد آنجص‌با ها اسنت از ان می رود 


[ 65۰ ]۳-یونس يا مفصل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 


جانم به فدایت ! چگونه است؟ فرمود: وقتی شب جمعه می شود. رسول 
خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-به عرش می روند و ائمّه علیهم السلام 
هم می روند و من نیز می روم و جز با علم مستفاد بازنمی گردم. و اگر 
این نباشد انچه نزد من است از میان می رود. 


آگز به [علم ائمه علیهم السلام افزوده نشود آنچه نزدشان اسنت از فان می رود 


خر ای اه اه و وا تومیر 
اصاا ص ‏ ی ی 
روایت کرده است. 

[65۲ ]۲-ذریح محاربی گفته است: حضرت صادق علیه السلام به من 
[۳]65۳-زراره گفته است: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود: اگر به 


ص‌ :4۳ 


تست "ابا تخمفر یه البلام یقوله لو لا انا توداوه لا نفدنان ال 
رک ۳ آم 
آله دا کان دک عزض علی ,وضو لاه ضلی له غایه و له شا 
علی الاأْنْمّه ثم انتهی الامر الینا. 


[654 ]4-علی بن براهیم, عن مجمد بن عیسی» عن یونس بن عبد الژحمن, 
عو ساسا ع تایه ال فا 


ایند تشر ایغ هقی الا ول ی دا رشن لاف ضایه لاه 
علیه و آله و سلم نت بأمیر المومنین علیه القلام نق بواحد بعد واحد لکیل 


یکون آخرنا اعلم من اوّلنا. 


باب أنْ امه علیهم السْلام یعلمون جمیع العلوم التی خرجت الی الملائکه 
و الاأنبیاء و الرْسل علیهم السْلام [655] دعلین بن محمّد و محقّد پن 
الحسن, عن سهل بن زیاد. عن محقد بن الحسن بن شمّون, عن عبد الله 
بن عبد الژ[حمن, عن عبد الله بن القاسم. عن سماعه. عن ابی عبد الله 
علیه السلام قال: 


ان اللّه تبارک و تعالی علمین: علما آظهر علیه ملائکته و آنبیاء و رسله فما 
اظهر علیه: هلا نکنه. وی هه نبا عم فقد علمناه و علما استأثر به فاذا بدا 
فی ی ای تا ایا ف فنانا 


علین بن محمد و محمّد بن الحسن. عن سهل بن زیاد. عن موسی بن 
[656]-عذه من آصحابنا, احمد بن محقد, و بنٍ سعید. عن 


علیه الشّلام 


ص‌‌ :5414 


علم ما افزوده نمی شد. از میان می رفت. او گوید. من گفتم: آیا چیزی 
افزوده می شود که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-ان را نمی 
دانست؟ فرمود: بدان ! وقتی چنین چیزی باشد, بر رسول خدا-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-عرضه شده. سپس به انمه رسیده سیس این امر به ما 


[654 ]4-یونس عبد الژحمان از فک از یارانش از صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: چیزی از نزد خداوند عزتمند صادر نمی 
شود ت به رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-آغاز شود سس با 
امیر موّمنان علیه السُلام سپس [ائمّه علیهم السّلام آیکی پس از دیگری. تا 
آخرین مان عالم تر از نخستین نباشد. 

ائمّه علیهم السْلام تمام علومی را که برای فرشتگان و پیامبران و فرستادگان علیهم السّلام صادر 


شنده/. هی داتند 

[655] «سماعه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 
برای خداوند پاک و والا دو علم است: و وان 
فرستادگانش را بر آن آگاه ساخته است. و آنچه فرشتگان و پیامبران و 

فرستاد گانش را به آن آگاه ساخته ما می دانیم. ۹ ۲ 
اختصاصر داده است. که وقتی برای خداوند در چیزی از ان بدا حاصل شود 
ما را به آن: گام فی. کند: و بر امامان پیش از ما نیز عرضه می شود. مانند 
این را علی بن جعفر از برادرش موسای جعفر علیهما السّلام روایت کرده 


است. 


[۲]656-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السشلام روایت کرده که فرمودند: 
برای 


ص‌‌ :545 


فا ان للع ول قلمین* غلها اعنوم الم بطاع غلیه: اخدا من خافه و 
علمایده الم علانکنه و فساه.قما یدق الن ملانکته و واه عفد انش الا 


اش اه تا رم عفن و ار ی 
ضریس قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: هی کل اه علم مبذول و 
علم مکفوف فأمّا المبذول فاٍئه لیس من شیء تعلمه الملاتکه و التسل ال 
ی ال ی ای ای رل ی ات زا 
خرج نفد. 


[65۸ ]4-آبو علین الأشعری, عن محقد بن عبد الجبار. عن محمّد _بن 
اسماعیل. عن عل ین التعمان, عن سوید القلاء عن آبی یوب, عن آبی 


۷۳| 
فما علمه ملائکته و رسله علیهم السلام فنحن نعلمه. 


باب فیه د ۱ الغی 1 شن اصحایتا غرن. اخفه ون مهن 


سأل آبا الحسن علیه السّلام رجل من آهل فارس فقال له: أ تعلمون 
الغیب؟ فقال: 


قال بو جعفر علیه السّلام: ببسط لنا العلم فتعلم و یقبض عّا فلا نعلم و 
قال: سل اللّه عرٌ و جل آستژه الی جیرئیل علیه السلام و آستژه چبرئیل لی 
مها له وال فا مس ال ایا 
هت یر کین را بر هه تومیر ا کر ره 


ص‌‌ :546 


خداوند شکوهمند دو علم است: علمی نزد خودش که کسی از آفریدگان را 
بر آن آگاه نساخته است و علمی که آن را به فرشتگان و فرستادگانش القا 
کرده که به ما منتهی گشته است. 


اه سا 
بذل شده: چیزی نیست که فرشتکان و فرستادگان آن را بدانتد مکر این 
که ما می دانیم. و حفظشده چیزی است که در ام الکتاب نزد خداوند 
است. هرگاه صادر شود اجرا می شود. 


[65۸ ]4-آبو بصیر از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
برای خداوند عژتمند دو علم است: علمی که آن را جز او نمی داند و 
علمی که به فرشتگان و فرستادگانش آموخته است. و آنچه را به 
فرشتگان و فرستادگانش الشلام آموخت, ما می دانیم. 


«باب نادر در بیان غیب» 


[659] -معشر خلاد گفته است: مردی از اهل فارس از حضرت ابو الحسن 
پرننید: آیا شتما غیب می دانید؟ و حضرت فرمود: حضرت باقر علیه الشلام 
فرمود: اگر علم برای ما گشوده شود, می دانیم و اگر از ما بازداشته شود 
نمی دانیم. و فرمود: راز خداوند شکوهمند است که آن را به جبرئیل علیه 
السلام آشکار کرد و جبرئیل آن را پرای محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش]آشکار کرد هی ی 2 به کسی که خدا می 


کت ات 


[ 66۰ ]۲-سدیر صیرفی گفت: شنیدم حمران اعین از حضرت باقر علیه 
السلام دربارة 


ص‌‌ :4۷ 


سمعت حمران بن آعین بسأل آبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عر و 
جل: دی آلسطاوات الا فا افو عم السلام ان لام 
ابتدع الاشیاء کلها بعلمه علی غیر مثال کان قبله, فابتدع 0 
لارضین, و لم یکن قبلهن سماوات و لا آرضون آما تسمع لقوله تعالي 

کان عَرَْشْةٌ عَلی الماء فقال له حمران: آرآیت قوله جلّ ذکره: عا لیب 
قلا هر علی عَیّیه َحداً فقال آبو جعفر علیه السْلام: الارقن ارتضی ملٌ 


3 
۲ 


و کان و اللّه محشد من ارتضاه و ما قوله «عالم آلعَیّب» فان الله 
ژ و < عالمبما غاب عن خلقهفیمابقدر و وق وف 6 

آن یخلقه و قبل آن یفضیه اٍلی الملائکه فذلک یا حمران ! علم موقوف 
عنده الیه فیه المشیئه فیقضیه |ذا آراد و پبدو له فیه فلا یمچیه, فمّا العلم 
الق فیره الله<عر .و جل فیقضیه و بعضیه فهو, العلم الدی, انتهن. اف 
رف اللهسضای انم ماله مامت التا: 


9 


[ 66۱ ]۳- آحمد بن محمد., عن محمّد بن الحسن, عن عباد بن سلیمان. عن 
محمّد بن سلیمان, عن ابیه, عن سدیر قال: 


کنت آنا و بو بصیر و یحیی البژژاز و داود بن کثیر فی مجلس آبی عبد اللّه 
علیه السّلام |ٍذ خرج |لینا و هو مغضب, فلا آخذ مجلسه قال: یا عجبا لْقوام 
تون آا عم العت‌ها ام العیت ا الاعع ول اد هت شرت 
جاريتي فلانه, فهربت مثّی فما علمت فی او بیوت الذّار هی؟ قال سدیر: 
فلقا آن قام من مجلسه و صار فی منزله دخلت آنا و آبو بصیر و میسشٌر و 
فا ها فا سا وا ول ایکا ار 
تعلم آنک تعلم علما کثیرا و لا ننسبک الی علم الغیب قال: فقال: یا سدیر 
آلم تقرا القرآن؟ قلت: بلی, قال: 


ص‌‌ :41۸ 


این سخن خداوند عزتمند پرسید. (او پدیدآورندة آسمان ها و زمین است.) 
[انعام (6) : ۱ ۱۰][و آحضرت فرمود: خداوند شکوهمند همه چیز را با علمش 
بد ید آورد. بدون این که پیش از آن نمونه ای داشته باشد. . پلسل/ آتتضان ها و 
زین .ها زا بدید آورد در حالی که آسمان و زمینی ی ای ان تتود‌هدر 
نشنیده ای اين سخن آن والا را: (و عرش او [۳ قرار داشت.) [هود 
( ۱۱ :۷آ[ن گاه حمران گفت: از اين سخن آن ای باد بفرمایید: (دانای 
نهان است و کسی را بر نهانش آگاه با (۷۲ ۲۰ ]و حضرت 
باقر علیه السّلام فرمود: (مگر فرستادگانی که برگزیده است.) اج (۷۲) 
+۷ آو به خدا سوگند محشد [درود خدا بر او و بر خاندانش از کسانی است 
که او برگزیده است. و اما این سخنش دانای غیب و نهان همانا خداوند 
رات به آنچه از آفریدگانش نهان است به آنچه در علمش تقدیر کرده, 
حکم می کند. . پیش از آن که آن را بيافریند و به فرشتگان القایش کند, دانا 
او ان ینمی سس ده سر ام ات همست انا آه 


است. 


ففتین:اراده کردربه آنتعکم می کنذده کاهن‌ندر آن بدا تن آمدهر اگز‌ایش 


اخاغلشی که خداه‌تدش فند. ان دا تقدیو کردم بصع نکم کروور آخرایشن 
می کند همان علمی است که به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 


[ 66۱ ]۳-سدیر گفت: من و ابو بصیر و یحیای بژاز و داود کثیر در مجلس 
حضرت صادق علیه السّلام بودیم که حضرت خشمگین وارد شدند. و 
اه هر فرمودند: شگفتا از این مردمی که می پندارند ما 
غیب می دانیم ! غیب را جز خداوند شکوهمند مد من خواستم فلان 
کنیزم را بز نم » از دستم گریخت و من ندانستم که او در کدام یک از اتاق 
های خانه است؟ سدیر گفته است: وقتی حضرت از مجلس برخاسته, به 
سوی منزل رفت؛ من و ابو بصیر و میسر به نزدش رفته, گفتیم: جان ما به 
فدایت. شنیدیم که شما در کار کنیزتان چنان فرمودید و ما می دانیم که 
شما علم فراوان و بسیاری دارید اما به علم غیب نسبتتان نمی دهیم. او 
گوید: و حضرت فرمود: ای سدیر آیا قرآن نخوانده ای؟ عرض کردم: چرا. 
خرف اور اه ار کاس اون دامن ها ام اه را مه 
(کستی که ,دانشی. از کنات داشت.. کفت؛ بیش از آن, که شم برهم زنن. آن 
را نزد تو خواهم اورد.) [نمل (۲۷) : 4 آعرض کردم: جانم فدایت ! ان را 


خوانده ام . فرمود: آبا آن مرد را شناختی؟ و آیا دانستی جقدر از دانش 
کتاب نزد او بود؟ عرض کردم: مرا از ان اگاه کنید. فرمود: به اندازة قطره 
ای آب نسبت به دریای سبز. و این از دانش کتاب چقدر می شود؟ عرض 
کردم: خیلی کم است. پس فرمود: ای سدیر ! چه بسیار است که خداوند 


ص‌‌ ۳( 


فهل وجدت فیما قرأت من کتاب اللّه 


ِ- 


الکای: انا ان ته فیل آن رت ننک رفک قال: قلت: جعلت فداک قد 
قرآته, قال: فهل عرفت الرجل؟ و هل 

الکتاب؟ قال: قلت: آخبرنی به؟ قال: قدر 
الأخضر فما یکون ذلک من علم الکتاب؟ قال: تا تا | 
فقال: یا سدیر! ما آکثر هذا آن پنسبه اللّه عرٌ و جلّ الی العلم الّذی آخبرک 
به پا سدیر فهل وجدت فیما قرأت من کتاب الله عرٌ و جل آیضا: قل کفی 
بالله شهیدا بییی و بتکم و من عندة علَم آلکتاب قال: قلت: قد قرآته 
تعلت قداک قال: | قمن عنده علم الکاب کل اقهم من کنده عم 
صدری ‏ وا ای که عم اا ۱ 


31 
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[66۲ ]4- آحمد بن محمّد. عن محمد بن الحسن. عن آخمد بن الحسن بن 
علیت. عن عمرو بن سعید. عن مصدذق بن صدقه. عن عمار الساباطی قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السشّلام. عن الامام؟ یعلم الغیب؟ فقال: لاو لکن ذا 
اراد آن لاله اغامه الب اک 


باب أَنْ امه علیهم السْلام |ذا شاعوا آن یعلموا علموا [66۳]+علی بن 
محقد و غیرهه عن سهل بن زیاد عن أبوب بن نو عن صفوان بن بعی, 
ال لیم لام فا 

انْ الامام |ذا شاء آن یعلم علّم. 


ص : 55۰ 


خدای شکوهمند خوانده ای این را دریافته ای ؟ (بگو کافی است که خداوند 
و کسی که دانش کتاب نزد او است میان من و شما واه باشند.) [رعد 
(۱۲) :4۳ ]عرض کردم: 


آن را خوانده ام جانم به فدایت. فر مودند: آپا کسی که همه دانش کتاب 
نزد او است عالم تر است يا کسی که بعضی از دانش کتاب نزد او است؟ 
عرض کردم: نه, بلکه کسی که همه دانش کتاب نزد او است. او گوید: : پس 
حضرت با دست به سینه اش اشاره کرد و فرمود: به خدا سوگند همة 
دانش کتاب نزد ما است. به خدا سوگند همه علم کتاب نزد ما است. 


66۲ ]4-عقار ساباطی گفت: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة امام 
پر سیدم که ایا غیب می داند؟ فرمودند: نله ولی وقتی خواست چیزی را 
بداند خداوند او را به 0 آگاه می کند. 


امه علیهم السْلام وقتی خواستند بدانند, آموخته می شوند 


[66۳] ابو ربیع شامی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: امام وقتی خواست بداند, آگاهانده می شود. 


ص : 55۱ 


[۲]664- آبو علی الأشعری, عن محقد بن عبد الجبّار. عن صفوان, عن ابن 
ماع ری ی آلو وین اش اس کی ات ند اه عایه اس لام 
قال: 


ان الامام لذا شاء آن یعلم آعلم. 


عمرو بن سعید المدائنیت, عن ابی عبیده المدائنیت, عن ابی عبد ۳ علیه 
السّلام قال: 


اذا آراذ الامام آن بعلم شینا آعلمه اللهذلک: 


باب آنْ انم علیهم السْلام یعلمون متی یموتون و هم لا یموتون لا 
باختیار منهم [666]-محقد بن یحیی, ار یمان 
نیما هه ون ید الله بن مه عن ند اللمنن لام الیل عش اس 
بصير قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: فک امام لا یعلم ما یصیبه و الی ما یصیر, 
فلس ول کته (االاه ای تفه 


[66۷ ]۲-علوت , بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن الحسن بن محمّد بن 
بشار قال: 


حدثنی شیخ من آهل قطیعه الژبیع من العاقه ببغداد ممّن کان ینقل عنه, 
قال: قال لی:,قد رآیت بعض من یقولون بفضله من هل هذا البیت, فما 
ریت مثله قطّ فی فضله و نسکه. فقلت له: من؟ و کیف رآیته؟ قال: 
جمعنا أیام السشنده؛ بن شاهک اقا رها من ای الم رم ال الکو 
تا ی و با فقال لنا السَندیْ: یا هقلاء 
انظر وا الی هذا الرجل هل حدت به حدت؟ فان الناس یزعمون آثه قد فعل 
به و یکثرون فی ذلک و هذا 


ص‌ رز دا د 


[۲]664-ابو ربیع از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
امام وقتی خواست بداند, آگاهانده می شود. 


[665 ]۲-آبو عبیده مدائنی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 


وقتی امام خواست چیزی را بداند خداوند او را : ار آگاه می کند. 


[666 ] ۱-آبو بصیر گفته است: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر 
خداوند بر آفرید گانش نیست. 


[66۷ ]۲-محمد بشار گفته است: شیخی سنی از قطیعه الربیع بغداد که از 
او حدیث نقل می کنند. به من گفت: من یکی از اين خاندان را که در 
برتری اش سخن گفته می شد, دیدم. و هرگز در فضیلت و عبادت همچون 
او را ندیدم. 


به او گفتم: او که بود و چگونه دیدی اش؟ گفت: در دوران سندی شاهک 
هشتاد مرد از بزرگان نیکان را جمع کرده, به نزد موسای جعفر علیهما 
السلام بردند. 


آنخ گاه شندی به ما کفت: آقایان اب این فرش زند که: ابا خیزی بر او رخ 
داده است؟ مردم می پندارند که او کشته شده است و سخنان بسیار می 


گویند. 


ص‌‌ :55۳ 


منزله و فراشه موشع علیه غیر مضیق و لم یرد به امیر المومنین سوءا و 
اما ینتظر به آن یقدم فیناظر امیر الموّمنین و هذا هو صحیح موشع علیه 
قی شنم من مایم هل و نحن لیس لنا هم الا الثّظر الی الرجل و 
(لی فضله و سمته؛ فقال موسی بن جعفر علیه السلام: ما ما ذکر من 
الوسعه و ما آشبهها فهو علی ما ذکر غیر آئی آخبرکم آیها الثفر ی قد 
سقیت السمٌ فی سبع تمرات و انا غدا اخضر و بعد غد اموت قال: فنظرت 
الی السندی بن شاهک یضطرب و یرتعد مثل الشعفه. 


[66۸ ]۳-محمد بن يحيي, عن آحمد بن محمّد. عن ابن فضال. عن آنن 
۳ عید له بن آبی چعفر قال 


0 فتال: 1 0 
آقیض فیها و.هی اللیله التی کیض فیهار رتبول الله صلی الله علبه و آلة و 
تیا 


الخسنش الشیه فالععلت لصا علیه تا 


اٍنْ آمیر المومنین علیه السّلام قد عرف قاتله و اللیله التی یقتل فیها و 
الموضع الذی پقتل فیه و قوله لمّا سمع صیاح الاو فی الدّار: صوایئح تتبعها 
نوائح و قول ام کلثوم: لو صلیت اللیله داخل الذار و آمرت غیرک بصلی 
بالثاس, فابی علیها و کثر دخوله و خروجه تلک اللیله او که کر 
علیه السْلام آنْ ابن ملجم لعنه اللّه قاتله بالشیف کان هذا ما لم یجز 

نعرّضه؛ فقال: ذلک کان و لکته خر فی تلک اللیله لتمضی مقادیر الله ع و 


0 وا ین ار اه و مد یسیع اضعا را 
ص‌‌ مارد 


در حالی که این منزل و بستر فراخ او است. در تنگنا نیست و امیر موّمنین 
[هارون رشید لعنه ی بدی ندارد. و اینک او منتظر است 
که امیر مومنین بیاید تا با او مناظره ک کند. او سالم است و در همه چیز 
برایش گشاده دستی شده است. از خودش بیرسید. او می گفت: در حالی 
که ما کاری جز نگریستن به آن مرد و به فضل و منش اش نداشتیم. یس 
موسای جعفر علیهما السّلام فرمود: اما آنچه دربارة فراخی منزل و مانند 
آن کف همین طور است. جز این که ای جماعت به شما می گویم به من 
در هفت خرما زهر خوراندند. من فردا رنگم سبز می شور و پس فردا می 
میرم . او گفت: من به سندی شاهکی نگریستم که دگرگون شده, مانند 
شاخة نخل می لرزید. 


[66۸ ]۳-حضرت صادق علیه السلام از پدرشان روایت ت کرده اند؛ شبی که 
حضرت سچاد درگذشت شربتی برایشان برده و گفته است: پدر جانم این 
را بنوشید. و او فرموده است: پسرم ! امشب شبی است که جانم گرفته 
می شود. و این همان شبی است که رسول خدا-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-در آن درگذشت. 


[669 ]4-حسن جهم گفته است: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: 

اشین مان غلبه السلام فان زامن ساخت: + شبی که در آن کشعه 

قی لد خی را کدی آن که میتی هی تاه ده اس سکن اه 

است وقتی فریاد مرغابی ها را در خانه شنید: «فریادزنانی اند که به 

دنبالشان ۳ خوانان فقت. أ شک و سخن ام کلئوم که «کاش شب را در 

خانه نماز می گزاردی و برای نماز مردم به دیگری فرمان می دادی. که او 
بهآن رای ند وگن آن شب.بی ستلاخ ردفت: و آهذشن تیار شند. 


در حالی که می دانست ابن ملجم-خدا لعنتش کند-قاتل او با شمشیر 
است. و این چیزی است که اقدام به آن جایز نیست. یس حضرت 


فرمودند: همین طور است. اما قزر آززاشتت او ان را اختیار کرد تا تقدیر 
خداوند گرامی جاری شود. 


[ 6۷۰ ]5-برخی از اصحاب ما از ابو الحسن حضرت موسی علیه السلام 
روایت 


ص :555 


عن آنی الحسن موسی علیه: النشلام قال: 


ان العف درل فقضتب فلی: ارسه ف نیقی آه ه ففف لاه 
ننفسی. 


[ 6۷۱ ]6-محشد بن یحیی, عن آحمد بن محشد, عن الوشاء عن مسافر آنْ آبا 
الحسن الضا علیه السلام قال له: 


یا مسافر هذا ,القناه فیها حیتان؟ قال: نعم جعلت فدای, فقال: ار ان 
رون الصا لام تفه له مشش بارخ هه عل سا هت سا 5 
خیر لک. 


[ 6۷۲ ]۷-محمد بن یحیی, عن آحمد ,«بن محشّد, عن الوشاء. عن آحمد لزق 
عاند غن این خدیشهر غن این عتوالله علند ی قال: 


کنت عند آبی فی الیوم الذی قبض فیه فًوصانی, فاقاغ فیس اه و فی 
از یا آباه و الله ما آینک منذ اشتکیت آحسن 
منک آلیوم, ها رایت. علیک آثر الصفت, فقال* بانیه ۰۳ ما سمعت: علی بن 
الحسین علیه السلام ینادی من وراء الجدار: يا محفد؟ تعال. عجل؟ . 


[6۷۳ ]۸-عده من آصحابنا. عن آحمد بن محشد, عن علی بن الحکم, عن 
سیف بن عمیره. عن عبد الملک , بن آعین,؛ 2 قال: 


آنزل اللّه تعالی الّصر علی الحسین علیه السّلام حتّی کان [ما آیین السّماء 
و الأرض نم خیر: اللّصر آو لقاء اللّه فاختار لقاء اللّه تعالی. 


باب أنْ الأْئثّه علیهم السّلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و َنّه لا یخفی 
فص انس عرضلات» اه عاس ۱۱6۲۵۱ اند بر و و ان 
یحیی, عن محمّد بن الحسین. عن 


ص :556 


کرده اند که فرمود: خداوند عزتمند بر شیعه خشمگین شد. پس مرا میان 
خودم يا ایشان مخیر کرد. و من به خدا سوگند آنان را با جان خودم حفظ 


کردم. 
[ 6۷۱ ]0-از مسافر روایت شده که ابو الحسن حضرت رضاأ علیه السلام به 


او فرموده است: ای مسافر ! آیا در اين جویبار ماهی هست؟ او گفته: بله, 
جانم به فدایت. 


پس فر مود: دیشب رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-ر| دیدم که 
می فرمود: ای علی انچه نزد ما است برای تو بهتر است. 

[۷]6۷۲-|بو خدیجه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
در روزی که جان پدرم گرفته شد نزدش بودم پس مرا به کارهایی در غسل 
و کفن و گذاشتن در قبر سفارش کرد. من گفتم: پدر جان از وقتی بیمار 
شده ای شما را بهتر از امروز ندیده ام . من اثری از رک در شما نمی 
بینم. و ایشان فرمود: ای پسرم! ایا نمی شنوی علی بن حسین علیهما 
السلام از پشت کار دام هم دا سا شتات کر ؟ 

6۳۱ تعید. الملی. اغین اد حضرت تباقر شلبه. اقلا ووایت. کردم که 
فرمود: 


خداوند والا یاری را بر حسین علیه السلام نازل کرد تا میان آسمان و زمین 
امد..سیسن میان باری و دیدار خداوند مخیر شد و او دیدار خدا زا بر کزید, 


اتکنه. زغاییم التام الم نهر امه اتدراعی و با فد یی یر آتاشتره ای انا 


[6۷4] -سیف تمار گفته است: ما گروهی از شیعیان در حجر [اسماعیل ] 


ص‌‌ ۳2۸ 


اش هتم نک اشنا فلاخم دی ید | الم بش ان سیف تام فان 


کثا مع آبی عبد اللّه علیه السّلام جماعه من الشیعه فی الحجر فقال: علینا 
عین, فالتفتنا یمنه و یسره فلم نر آحدا فقلنا: لیس علینا عین فقال: و رِبٌ 
الکعبه و رپ البنیّه ثلاث مات لو کنت بین موسی و الخضر لاأخبرتهما أنی 
آعلم منهما و لأنبتهما بما لیس فی آیدیهماء لأْنْ موسی و الخضر علیهما 
السّلام اعطیا علم ما کان و لم یعطیا علم ما یکون و ما هو کائن حثّی تقوم 
الا مه فان مر سمل اللت‌صلی الا ایهم ال هسام مسا 


[6۷5 ]۲-عذه من آصحابنار عن آحمد بن محشد, عن محمّد بن سنان. عن 
یونس بن "یعقوب, عن الحارت بن المغیره و عذه من آصحابنا مبهم عبد 
الاعلی ح اه یمه د الاه ب مس ال مها اعد اه اه 
السّلام یقول: 


لا ای اف التتتاوات شا قی ارو الم مایفی ای غاد 
فی الثار و اعلم ما کان و ما یکون, قال: نم مکت هه فرای آن دلک کیر 
علی من سمعه منه فقال: علمت ذلک من کتاب اللّه عر و جل, ان اللّه علّ 
و جل یقول: 


کان المفصُل عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له المفصٌُل: جعلت فدای 
پفرض اللّه طاعه عبد علی العباد و یحجب عنه خبر السْماء؟ قال: لاء اللّه 
اکرم و ارحم و | راف بعباده من آن یفرض طاعه عبد علی العباد ثم یحجب 
غنه حس اما صاها مسا 


[6۷۷ 4-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن ابن محبوب. عن 


ص‌ ۳( 


با حضرت صادق علیه السّلام بودیم. که فرمود: جاسوسی مراقب ما است 
[؟]پس ما به چپ و راست نگریستیم و کسی را ندیدیم پس گفتیم: 
جاسوسی مراقبمان نیست. آن گاه فرمود: به پروردگار اين بنا سوگند-سه 
بار فرمود-اگر میان موسي و خضر بودم به آن ها خبر می دادم که من عالم 
تر از ایشان هستم. و به آنچه در دستشان نبود آگاهشان می کردم ؛ زیر به 
موسی و خضر علیهما السلام دانش آنچه بود داده شده بود در حالی 
دانش انچه می شود و خواهد شد تا وقتی قیامت برپا شود به آنان داده 
نشده بود و ما آن را از رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-به ارت 
برده آیم. 


[۲]6۷5-عه ای از اصحاب ما از جمله. . . عبد اللّه بشر خثعمی از حضرت 
صادق علیه الشلام ر شنیده اند که می اه همانا من به آن چه در آسمان 
ها و زمین است آگاهم و به آن چه در بهشت است آگاهم و به آنچه در 
دوزج است آگاهم و به آنچه بوده و می شود آگاهم. او گوید: ۰ سپس اندکی 
مکث کرد و دید که آن بر کسانت. که شنیده اند زاگ نموده است. ینس 
فرمود: آن ها را از کتاب خدای شکوهمند دریافته ام . خداوند خوافت می 
فرماید: بیان هرچیزی در آن است. [نقل به معنا است.) 


[6 6۷ ]۲-جماعه بن نهد تفمهی: کفقر است: مفصل نزد حضرت صادق علیه 
السّلام بود. که گفت: جانم به فدایت ! آپا خداوند اطاعت از بنده ای را بر 
بندگان واجب می کند و خبر شمان را از او بازدارد؟ فر مود: نه» خداوند به 
بندگانش کریم تر و مهربان تر و روف تا است که اطاعت از بنده 
اه ان وا یس ی شمان ار داد مایا اه 
دا 


[6۷۷ [4-ضریس کناسی گفته است: شنیدم حضرت باقر علیه السلام می 
فرماید: 


ص‌ ۳۳ 


ار ی لگنا وا[ 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول و عنده آناس من آصحابه: عجبت من 
قوم پتولونا و ,یجعلونا ائمقّه و_یصفون .ان طاعتنا مفترضه علیهم کطاعه 
بسولال صلی ال غله و آلسو سل کر حسرون هم و تسین 
انفسهم بضعف قلوبهم, فینقصونا حقنا و یعیبون ذلک علی من اعطاه الله 
برهان حی هر فقا و التسليم امراء آترون آن الم غاری و تعالی افترض 
طاعه وبته علی عناده, ن بخفی عنهم بر النتماوات و لأرض و بقطع 
عفه راد العلم فا بره یمهم متا فیه میتی اففان له جمران: 
لت رای ارات ها کانمن اب قاضعای ن امطالت فلس .ده 
الحسین عاه التام و درو وم امیمیی اه عروکره و عا اعد 
من قتل الطواغیت [یاهم و الظفر بهم حثی فتلوا و غلبوا؟ فقال ابو جعفر 
قلیه السلاه با کمران ان الاهباری و عالن قو ان فرحلی لمم و 
وا هه ی فا اه اه ی ی 
رسول اللّه صلّی اه علیه و آله و سلم قام علي و الحسن و الحسین 
علفم السام و بعلم مت من میا وله اما حووان ات رل 
بفم ما در لاس ار اه ۶ قح و مالسا نت له سا ال ره 
جل آن یدفع عنهم ذلک ط اه اه 
ان نم کان انقضاء مدّه الطواغیت و ذهاب 
میم اه سای موم خی فی سا ان نی اصانبم را 
خمران لانت اقرفمه‌ هلا لختمه‌معضه جالیوا الله فیایو لین تضارا. 
کرامه فا اراد ان سافهها عل ده ب ات کم 


[6۷۸ ]5-علیٌ بن ابراهیم. عن عن علیْ بن معبد. عن هشام بن الحکم 
قال: 


ص : 506۰ 


-در حالی که مردمی از اصحابش در نزدش بودند -در شگفتم از مردمی که 
ما را دوست دارند و امامان [خود آقرارمان می دهند و می گویند که 
اطاعت از ما برایشان همجچون اطاعت از رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش-واجب است, سیس از حعتشان جچشم می پوشند و به سبب 
ناتوانی دل هاشان با خودشان مبارزه می کنند. پس حق ما را کاهش داده 
کسی را که خداوند برهان معرفت راستین ما و تسلیم به فرمان ما را به 

او داده است نکوهش می کنند. ایا می پندارید خداوند پاک و والا اطاعت از 
اولیایش را بر بندگانش واجب کرده, سپس اخبار تا ها و زمین را از 
آنان پنهان کرده, اصول علم را دربارة آنچه استواری دینشان در آن است و 

ات آنان پرسش می شود قطع می کند؟ ! آن گاه حمران عرض کرد: 03 
به فدایت. بفرمایید موضوع قیام علی ابو طالب و حسن و حسین علیهم 
السلام و قیامشان برای دین خداوند گراهی اد چیشت؟ و آنچه از کشنته 
| کت باق اب اد ای ۱۳9 که کشته شدند و 


پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: ای حمران خداوند پاک و والا آن را 
بر ایشان مقذر کرده و به اختیار خودشان حکم داده, امضا کرده و حتمی 
اش ساخته, سپس اجرایش کرد. پس به علمی پیشین که از رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-به ایشان رسیده بود علی و حسن و حسین 
علیهم السلام قیام کردند. و به علم است که کسی از ما سکوت می کند. 
ای حمران ! اگر ایشان زمانی که چیزی از فرمان خداوند بر آنان نازل 
شده, طاغوت ها بر ایشان چیره شده اند از خداوند عزتمند بخواهند که آن 
را از ایشان بردارد و در درخواست نابودی حکومت طاغوت ها و از بین 
رفتن آن پافشاری کنند, آن گاه, تقاضای ایشان را اجابت کرده, 1 را از 
سرشان برطرف می کند و سپری شدن دوران طاغوت ها و از بین رفتن 
حکومتشان سریع تر از رشته ای گوهر چند است که پاره شده؛ از هم می 
پاشد. ای فوان ‏ انکه به آنشان ی تررند نه برای گناهی اشت که به آر 
دست يازیده اند و نه برای عذاب معصیتی است که با خداوند مخالفت 
کرده باشند. بلکه برای درجات و کرامت خداوند است که خدا خواسته به 
آن دست يابند. پس دربارة ایشان گمان های دیگر مبر. 


[6۷۸ ]5-هشام حکم گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام در منا از 


ص : 50۱ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام بمنی عن خمسمائه حرف من الکلام فأقبلت 
اقول: 


یقولون کذا و کذا قال قل کذا و کذاء, قلت: جعلت فداک هذا 
الحلال و هذا الحرام, ار صاحبه و آیک آعلم الاس به و هذا هو 
الکلام؟ فقال لی, ویک با فتاه ات الله‌تار نو سای علی عایه 
بحجّه لایکون عنده کل ما یحتاجون الیه. 


[ ]6-محمد بن يحيي, عن آحمد بن محقّد, عن عمر بن عبد العزیز, عن 
محمّد بن الفضیل, ع ات سمخ فال: ۰ 


لا و اللّه لا یکون عالم جاهلا آبدا, عالما بشیء جاهلا بشیء ثم قال: ال أجك 
و اعر و اکرم من آن یفرض طاعه عبد یحجب عنه علم سمائه و ارضه, ثم 
قال: 


لا پحجب ذلی عنه. 


7 آنْ اللّه عرٌ و جلّ لم یعلم نبیّه علما الا آمره آن یعلمه آمیر المومنین 
علیه السّلام و ثّه کان شریکه فی العلم [ 6۸] دعلی بن ابراهیم. عن آبیه, 
اعخشرق اسی‌ شید الله عیاض وال 


ان تخترال یه لاش ان سول الم ضین. اللی غلیه ف الق شام 
برقانتین فأکل رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلّم احداهما و کسر 
الاخری بنصفین فأکل نصفا و آطعم علیّا علیه السّلام نصفا نم قال له رسول 
ال لاله یه و له و سا یا خی هل تدری ما هاتان الژشانتان؟ 
قال: لا, قال: ما الأولی فالتبوْه, لیس لک فیها نصیب و آمّا الأخری فالعلم 
انته یرت گی فر 9و لت 


اصلحک اللّه کیف کان؟ یکون شریکه فیه؟ قال: لم یعلّم اللّه محشّدا صلّی 
الله ای له واه اما اد اس ان امه علا علیه اسلاه 


ص‌‌ :56۲ 


1 ای کلامی پرسیدم. و شروع کرده, گفتم: ان ها چنین وچنان می 

گویند. و حضرت فرمود: تو چنین وچنان بگو. عرض کردم: جانم به فدایت ! 

دربارة حلال و حرام می دانم که شما صاحب آن هستی و داناترین مردم به 

ان. اما دربارة علم کلام ؟ پس به من فرمود: وای بر تو ای هشام ! خداوند 

پاک و والا با حجٌتی که همه آنچه به آن نیاز پیدا می شود در نزدش نیست 
ند افزید حانتن استدلال نمی کند [؟ ] 


[٩6]6۷-ابو‏ حمزه گفت: شنیدم حضرت باقر علیه السّلام می فرمود: نه, 
به خدا سوگند, عالم هرگز جاهل نمی شود. عالم به چیزی باشد و جاهل به 
چیزی. سپس فرمود: خداوند بزرگ تر و گرامی تر و کریم تر از آن است 
که اطاعت از بنده ای را واجب کند که علم آسمان و زمینش را از او 
بازداشته است. سپس فرمود: ان را از او بازنمی دارد. 


خداوند عرٌتمند به پیامبرش علمی نیاموخت جز این که به او فرمان داد آن را ؛ به امیر مومنان علیه 
السْلام بیاموزد. و او شریک ان خطترت در عم بوذ 


آخا اتصمران اع اد حصرت صاون یه الفتام زیامت که که و وه 


جبرئیل برای رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-دو انار اورد. و 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-یکی را خورد و دیگری را دو نیم 
کرد, آن. کام تیفی, ۱ خورد و نیم دیگر را به علی علیه السلام خوراند. 
سیس رسول خدا| -درود خدا| ام پر اه او فرمود: ای برادرم 
می دانی این دو انار چه بود؟ عرض کرد: نه. فرمود: نخستین انار پیامبری 
بود که تو را در آن نصیبی نیست و دیگری علم بود که تو در آن با من 
ما ی ها ای ی 
است؟ فرمود: خداوند به محمّد-درود خدا بر او و بر خاندانش-علمی 
تاموخت حر این که باه فان داد ار راهن ی لام ایو 
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[۲]6۸۱-علی, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن ابن آذینه, عن زراره. عن 
آبی جعفر علیه الشلام فال: 


تزل,فترتیل. علیه السلام علی رتول, الله صلی: الله غایه ی له ام 
برمانتین من الجتّه فاعطاه [یّاهما فاکل واحده و کسر الأخری بنصفین 
فاعطي عل علیه اللام نصفها فاکلا : فقال: یا علی آشا الژشانه الأأولی 
التی اکلتها فالقه لس یسیع آسا خر هه الم فات 


[ 6۸۲ ]۲-محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسن, عن محمد بن عبد الحمید, 
عن منصور بن یونس, عن آبن اذینه. عن محقد بن مسلم قال: 


تتصفتت آبا حعفر«علیه الشلام یقول* پل خیرئیل تغل فحلته صلی للم غلیه 
و آله و سم برمانتین من الجثه, فلقیه علر علیه السّلام فقال: ما هاتان 
الدفاشان اللتان. فی بذی ؟ فقال: اما هتم فالس دم الیش لیفتها نی و 
آما هذه فالعلم. نع فلقها رزشول الله ضلی الله غلیه.و الة و سلم تتصفین 
داعطاه تضفیا ور اک رضول. الله صلی الا یه و ال مسا تضتیا ند 
قالي: آنپ شریکی فیه و آنا شریکک فیه, قال: قلم یعلم و الم رسول ! 
ضلی اللهتعلیض و الم سلم حرفا فا قلمه لاه غ و جل الا و مدع مد 
علیا علیه السّلام نم انتهی العلم الینا, ثم وضع یده علی صدره. 


باب جهات علوم الا تت ارم السّلام [6۸۳] ۱-محقد بن یحیی, عن آحمد بن 
عن. آبی: الحتن ال ی یه الم قال: 


قال تاه علشا عل انم میت ما این ق انم فان سای 


فمفسر و آمّا الغابر فمزیور و ما الحادث فقذف فی القلوب و نقر فی 
الاسشماع وه افضل قلما ولا پیت بهد سا 
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( زاره ان رت اف لته اتطلام رجات کرده که فرمیوء درخ 
علبه السلام براي سسول دورود دا بر اد ق تر خاداتشعوی انار ار 
بهشت اورده, به ایشان داد. 


و ایشان یکی را خورده, دیگرٍی را دو نیم کرده, نیمش را به علی علیه 
السّلام داد و او آن را خورد. آن گاه فرمود: ای علی ! انار نخستین که من 
خوردم پیامبری بود که برای تو در آن جیزین نیست اقا دیکری علم بود که 
تو در آن با من شریکی. 


[6۸۲ ]۳-محشد مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم که می 
فرماید: 


جبرئیل برای محمد-درود خدا| بر او و بر خاندانش-دو انار از بهشت آورد. 


آن کاه.غلی خلبه: الشلام به دیذارش آصذه عرض کرد" این دو اناری که در 
دست شما است, چیست؟ و ایشان فرمودند: این پیامبری است که برای 
تو در آن نصیبی نیست و این علم است. سپس رسول خدا-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-آن را دو پاره کرده. نیمی را به او داده, نیمی را خود 
برداشت. سپس فرمود: در این تو شریک من و من شریک توام. امام باقر 
علیه السْلام فرمود: به خدا سوگند رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-حرفی از آنچه خداوند شکوهمند به او آموخت, نیاموخت جز این 
که آن را به علی علیه السٌلام آموخت. سپس آن علم ؛ به ما منتهی شده و 
دش را پرشته اسن کذاسته. 


جات خلیم اند غانیی اففتلام 


[6۸۳] ۱-علی سائی از ابو الحسن اول حضرت موسی علیه السلام روایت 

کرده که فرمود: نهایت دانش ما بر سه جهت است: گذشته بت ۱ 
پدیده. گذزشته, [به وسیلة پیامبر برای مااتفسیر شده است. ات [در 
سا خن و مصحف فاطمه علیها السلام ] نوشته شده و پدیده, القایی در دل 


ها و صدایی در گوش ها است و آن برترین علم ما است و پیامبری پس از 
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6۸4 ] ۲-محمد بن یحیی. عن آحمد بن انیت زاهر, عن علی بن موسی, عن 
صفوان بن یحیی, عن الحارث بن المغیره. عن ابی عبد الله علیه السلام: 


[قال آقلت: آخبرنی عن علم عالمکم؟ قال: وراثه من ن رسول الله صلّی اللّه 


علیه و آله و سلم و من علی علیه السْلام قال: قلت: تا نتحدث آثه یقذف 
کین قلویکم: کت فی آزانگی ها[ 
اک 


6۱51 ۳ ین اتراهیم ی آییغسن تمعن الجتعصل بو خر فال: 


فلت لاین االخشن غليم السلام رتشا غره اس فبد الله: غلنه السلام اه 
قال: 


ال ی و میور وک العای ای خن کی هاگ فقال: آا 
آلتایر ما قددم من لیا وا امین نها باسا و اقا للکت فب عون 
فالهام و ما الّقر فی الأسماع فأمر الملک. 


اب أْ النقه علیهم السّلام لو ستر علبهم لأخبروا کل امری بما له و علیه 
[6۸6] ۱-عده من اصحابنا, عن احمد بن محمد, عن الحسین بن سعید, عن 
فا را بان اس فلا سا ار اه 


قال آبه-خعفر عليه السلام* لو کان لالستتکم آوکبه لجدنت کل امری ما له 
و 


ودب گر هن این تون این شان, عن یه الله ین 
مسکان قال: سمعت آبا بصیر یقول: 


قلت لأْبی عبد اللّه علیه السّلام: من آين آصاب آصحاب علی ما آصابهم مع 
علفهم. بضاباهم و بلاناهم ؟ فا حاجاتی یه الفعضت : هن دلی. الا 
منهم؟ ! فقلت: 

ما یمنعک, جعلت فداک؟ قال: ذلک باب آغلق لا الحسین بن علت 
متفه ی رارقا با ابا دا ان آواتک 
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[6۸4 ]۲-از حارثت مغیره روایت شده که به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: 


به من از علم عالمتان بفرمایید. فرمودند: ارثی از رسول خدا -درود خدا بر 
او و بر خاندانش-و علی علیه السّلام است. عرض کردم: ما چنین می 
ی ات فرمود: پا 


[6۸5 ]۳-مفصُل عمر گفت: به حضرت ابو الحسن علیه السْلام عرض کردم: 
برای ما از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده اند که فرموده است: 
همانا علم ما گذشته و نوشته شده, القایی در قلوب و صدایی در گوش 
است. فرمود: اما گذ شته, دانش پیشین ما است و نوشته شده, از است 
که خواهد آمد و القا در دل, الهام است و صدای و ها امر فرشته. 
ات تون و زیاتنش را خبر می دانند اکر رانشان زا حفظ هی 
[6۸6 ] ۱-عبد الواحد مختار گفته است: حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
اگر برای زبان ِ« بتذی بود. آکه. آن:ر( بنتدد آسود و.زیان هرز هردی. را 
برایش می ؟ 


[6۸۷ ]۲-عبد اللّه مسکان گفت: شنیدم ابو بصیر می گوید: به حضرت 
صادق عرض کردم: از کجا به اصحاب علی علیه السّلام آنچه رسید, رسید 
در حالی که آنان به مرگ و مصیبتشان آگاه بودند؟ او گوید: حضرت 
خشمگینانه پاسخم داد: ۱9| 
کردم: آنچه مانع شما از آن می شود چیست جانم به فدایت؟ فرمود: آن 
دري بسته شده است که جز حسین بن علی -درود خداوند بر آنان-اندکی 
از آن را نگشود. سپس فرمود: ای ابو محشّد ! همانا بر زبان آنان بندهایی 
بود. 
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باب الثفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الی الائمّه 
له الم فیم اهر ال 0۱ مد ین هی آحموسن ابو 
زاهر, عن علی بن اسماعیل, عن صفوان بن یحیی, عن عاصم بن حمید, عن 
آبی اسحاق البحوو؛ قال: 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السُلام فسمعته یقول: ان له شحل ارت 
نبیه علی محبته فقال: .و اک لقلی خلقٍ عظیم نم فقض الیه فقال عر و 
جل: و ما تاک آلرَسُو ل فَجَذُوة و ما تام عنْهْ فانتَهُوا و قال عرّ و جل: من 

نطع آلرشول فعَذ آطاع ال [قال:ان فال: و ان نت اللّه فوض الی علت و 
ائتمنه فسلمتم و جحد الثّاس فو الله لنحبُکم آن تقولوا |ذا قلنا اضف 
ذا صمتنا و نحن فیما بینکم و بین له عر و جل, ی 


عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد, عن ابن آبی نجران. عن عاصم بن 
حفی. عز. آیی اسخاق فال: تفت ابا حففر علیه: اایتلام بفمل* یر دک 


نحوه. 


و بر 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فسأله رجل عن آیه من کتاب اللّه عر و 
جلٌ فأخبره بها نم دخل علیه داخل فسأله عن تلک الایه فأخبره بخلاف ما 
ابر یه لول فدخلنی من ی ها شاه الادتحی. کان علیی: تفر 
بالشکاکی ففلتا فم‌نفنی 


ترکت آبا قتاده بالشام لا یخطی فی الواو و شبهه و جتثّت الی هذا, یخطی 
هذا الخطاً کله, فبینا آنا کذلک اٍذ دخل علیه آخر فسأله عن تلک الایه فأخبره 
بخلافها آغترشی و اخیر صا سر فسکنت نفسی فعلمت آَنْ ذلک منه تقیّه, 
قال: ثم النفت الم فقال لی: با این آشیم ان الله عر و جلّ فقّض لی 
سلیمان بن داود, فقال: «هذا عَطاوّنا فامتن او آمسک , بغیر بغیر چساب» و فوض 
ای 
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نز وی سنا وا سای تفآ سس ام یی ااتم یخوش ات 


[6۸۸] -ابو اسحاق نحوی گفته است: به نزد حضرت صادق علیه السلام 
رفتم و شنیدم که می فرماید: همانا خدای عژتمند پیامبرش را بر محبت 
خودش ادب آموخت و فرمود (و تو اخلاق بزرگ و برجسته ای داری.) [قلم 
(6۸) :4 ]سپس آن گرامی به او تفویض کرد و فرمود (و آنچه را رسول خدا 
بزاسان: آورده بر کیزید و از آنچه. بازداشته بیر هتزید.) آخشر .(۹د) ۷۰ ه 
فرمود: (هرکس از اين رسول اطاعت کند, از خداوند اطاعت کرده است.) 
[نساء (4) : ۸]او گوید: سپس حضرت فرمود: و همانز پیامبر خدا به علی 
[علیه السلام آتفویض کرده, او را امین قرار داد. ان گام شما پذیر فد ۵ 
مردم انکار کردند. و به خدا سوگند ما شما را چنان دوست داریم که وقتی 
گفتیم بگویید و وقتی ساکت شدیم, ساکت شوید. و ما در میان شما و 
خداوند عزتمند هستیم که خداوند برای کسی در مخالفت با امر ما خیری 


قرار نداده است. 


[در سندی دیگر ]ابو اسحاق گفته است: شنیدم حضرت باقر می فرماید. . 


[۲]6۸۹-موسای اشیم گفته است: نزد حضرت صادق علیه السّلام بودم که 
مردی از آیه ای از کتاب خداوند عرٌتمند پرسید و حضرت از آن با او سخن 
گفت. سپس کسی دیگر آمد و از همان آیه پرسید و حضرت با او غیر از 
آنچه با اولی فرموده بود» سخن گفت. پس؛ .ان هر چه خدا| خواست به 
دلم خطور کرد چنان که گویا با چندین چاقو قطعه قطعه می شود. با خودم 
گفتم: ابو قتاده را که در یک «واو» و مثل آن اشتباه نمی کرد در شام 
واگذاشتم و به نزد چنین کسی آمدم که به کلی اشتباه می کند. در این 
ناحوال بودم که مرد دیگری به نزدش آمد و از آن آیه پرسید و او بار دیگر 
غیر از آنچه به من و آن دو دیگر فرموده بود, سخن گفت. جانم آرام شد و 
دانستم که این از جهت تقیه است. او گوید: سپس حضرت به من رو کرد و 
فرمود: ای پسر اشیم همانا خداوند شکوهمند به سلیمان داود تفویض کرد 
و فرمود: (اين عطای ما است آن را بی شمارد خواهی ببخش با دریغ کن.) 
[سورة ص (۳۸) :۳۹]و به پیامبرش-درود خدا بر او و بر خاندانش-تفویض 


کرده, 
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«ما آتاکم آلَرَسُول قَحْذدُوهُ و ما تهاکمْ عَة قانتهوا» فما فوض الی رسول 
0 


6٩۰ [‏ ]۳-عده من آصحابنار عن أحمد بن, محشّد, عن الحجّال, عن ثعلبه, عن 
زراره قال: تتصفت. با خعفز وا فد الاو هلاه 


ان اللّه عژ و جلّ فوض الی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمر خلقه 


لینظر کیف طاعتهم, نم تلا هذه الایه: ما آتاکُمْ آلتشول قَحْذُوة و ما تاک 
و و عَنْهٌ قانتَهُو ۲ 


۳ ۸ 


تیف تایه الشای تفص آسسات فین تسام اه 
کول اب یه عشن آدیه قاطا ال لعالای فال» ای لل نان 
عظیم نغ فقض البه آمر الدین و اه لیسوس عباده, فقال عَر و جل: مط 
ناکم آلرْسشولّ فَحْدُوة و ما تَهاكمٌ عَله قانتقوا و ان رسول اللّه کان مسئدا 
ی ۱ ۱ 
الللفم فات یاه رای الم سل فرن اسان رن 
رک تشر ر ات فاح اف رس ل اصا الم ی الم ما 
کین ,رکعنین و الی المفر رکقة فضارت. عدیل الفزشم ۷ بجوو 
ترکهنْ الا فی سفر و آفرد الرّکعه في المغرب فترکها قائمه فی السّفر و 
ار ها ال مج له دای یضارا تسه مه سره رک 
سن رسول ال صلی ال علیه و آله و سلم التوفل آریع انیت رکه 

قت الا او امه شا مه ی وا ناه اه 
1 
له فی السٌنه صوم شهر رمضان و سنْ رسول اللّه صوم شعبان و ثلائه 
تا کل ور ی اس فا 
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فرمود: (آنچه اين رسول برایتان آورده. برگیرید و از آنچه بازداشته 
بپرهیزید.) [سورة حشر )5٩(‏ :۷۰ ]و انچه را به رسول خدا-درود خد| بر او و 
بر خاندانش-تفویض کرده بود, به ما تفویض کرد. 


[ ۳]6۹-زراره گفته است از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السّلام 
شنیدم: که. .می. فرمو‌دند: همانا خدای. عزتمند آهر افرید انش ر به 
پیامبرش -درود خدا بر او و بر خاندانش- سیرد ۳ ببیند اطاعتشان چگونه 
است. سیس این ایه را خواندند: 


(آنچه را رسول خدا برایتان آورده برگیرید و از آنچه نهیتان کرده بیرهیزید.) 


6٩۱ [‏ ]4-فضیل یسار گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که به یکی 
از اصحاب قیس ماصر می فرمود: همانا خدای شکوهمند به پیامبرش ادب 
آموخت و ادبش را نیکو کرد. و آن گاه که ادبش را به کمال رساند, فرمود: 
(تو اخلاق بزرگ و برجسته ای داری.) [سورة قلم (6۸) :۰ ]سپس امر دین 
و امّت را به او سپر تا بندگانش را رهبری کند و آن گاه فرمود: (آنچه را 
۳ برایتان آورده برگیرید و از آنچه نهیتان کرده بپرهیزید.) [سورة 
حشر )5٩(‏ :۷ ]و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-آموختة فیروز 
پاری شده توسٌط روح القدس بود که در چیزی از آنچه با آن آفریدگان را 
رهبری می کرد لفزش و خطا ندارد. او آداب خدا را آموخت. سیس خداوند 
کرامی تماز زا ذو زر کعت: دو رکعت تا ده رکعت واجب کرد و رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش:به دو رکعت ها, دو رکعت دیگر و به نماز 
مغرب رکعتی دیگر افزود و همچون آرخ: واجب شد. جز در سفر ترکشان 
جایز نیست. و آن یک رکعت مفرب را جدا کرد و آن را در سفر و در اقامت 
به پا داشت. پس خدای عزنمند همه ان ها را برای او اجازه داده. نماز 
واجب هفده رکعت شد. سپس رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-دو 
برابر نماز واجب, سی و چهار رکعت نافله را وضع کرد. و خداوند 
شی‌ فد آن را رای اه اهای دراد معای فافلم. هام ی کیت 
اشت: که یک رکفت آن: همان دور کفعت: تشستة یشن از نماز غشا اشت که 
به جای وتر یک رکعت شمرده می شود. و خداوند در سال روزة ماه 
رمضان را واجب کرد و رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-دو برابر 
روزه واجب روزة[مستحبی آشعبان و سه روز در هر ماه را وضع کرد و 
خداوند کرافی تساه جوم سا داد 


5۷۱ : 


رز ی رای 2 
وراله و سلم | لمسکر من کل شراب فاجاز الله 1 و عاف رسول 
ی ال ها ۱ 
معا میاه و کراههه رس قنا فهان الاخه برحصت ماخ ای 
العباد کوجوب ما یأخذون بنهیه و عزائمه و لم یرثص لهم رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فیما نهاهم عنه نهی حرام و لا فیما آمر به آمر فرض 
لازم فکثیر المسکر من الاشربه نهاهم عنه نهی حرام لم یرخص فیه لأحد و 
لم برخص رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلّم لأحد تقصیر اللکعتین 
الاین وه الا قوس الا ول 1 
پر ی تسس رای مسا فر و لیس لأحد آندیرکض انیت اد 
لم یرخصه رسول الله صلی له علیه و له و سلم. فوافق امر رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آمر ال ع 9 
من لاه ای له الم یا ال 


[69۲ ]5- آبو علی الأشعری. عن محقد بن عبد الجیّار, عن ابن فصٌال, عن 
تعلبه بن میمون, عن زراره را 
یقولان: 


ان اللّه تبارک و تعالی فوّض الی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمر خلقه 
لینظر کیف طاعتهم, ثم تلا هذه الایه ما آتاکم آلتشول قَحْذوة و ما تهاکم 
عَنَه قَائتَهُوا. 


هد بو قیی ق. این بون محم رن الا رن تیه تن هون ی 
زراره مثله 


6۳ ]6-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محشد, عن محمد بن سنان. عن 
افتخا هت سای عت اتید الله یم الا ده فا 


(ن اللف قاری وشالی ارتتم‌ضلی الله لیم ی افص فاها یه 
الا ار ال 


نک جل ؛ خْلّقِ ح یم ففوض [لیه دینه فقال: 5 م تا کم سول قجذُوه 


ص‌‌ :2۷۲ 


و خداوند عزتمند شراب را به طور معین حرام کرد و رسول خدا-درود خدا 

پر او و ات انس هر اتو تخت مست کننده ای را حرام کرد. و خداوند 
همه آن را به او اجازه داد. و رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
خیرهاسی را استد می‌ من وی ار آن ها عون کرام نوی ره و از 
آن هاانقی کردافتن. کرد سپس در آن ها رخصت داد. پس پذیرفتن تسهیلات 
او همچون پذیرفتن نهی و واجباتش بر بندگان واجب است. و رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-نه در انچه به طور حرام از ان نهی کرده بود 
و نه در آنچه به طور واجب امر کرده بود به آنان رخصت نداد. و بسیار 
ی ای هراشا هط کر ماه آن مس کر مر ار ده 
کسی رخصت نداد. رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-به کسی در 
کوتاه کردن دو رکعتی که خود به واجب خداوند گرامی افزوده بود رخصت 
تدای تاک آن را سطمن داص بان الا می ساخنه ره کسیر هم چیه 
آن-جز پرای مسافر-رخصت نداد. و کسی نمی تواند در انچه رسول خدا| 
ای اه له اه رخ وا سورعون ومد پس فرمان رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-با فرمان خداوند عژتمند و نهی اش با 
نهی آن شکوهمند یکی است. و تسلیم , ۱ 6 


و فرازمند بر بندگان واجب است. 


6۲1 ]5-به روایت زراره. او از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام 
شنیده که می فرمودند: همانا خداوند پاک و والاامر افریدگانش را به 
پیامبرش -درود خدا| بر او و بر خاندانش-سپرد ۳ ببیند اطاعت آنان كِ 
ات تن این ابه را -خواندند: (انعهر رتسول را موایتان اهر دمتبر کیره 
و از آنچه نهیتان کرده بپرهیزید.) [سورة حشر )5٩(‏ :۷] 


با سلسله سندی دیگر همانند ان از زراره روایت شده است. 


6٩۲[‏ ]6-اسحاق عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 


خداوند پاک و والا پیامبرش-درود خدا بر او و بر خاندانش-را ادب آموخت. 
وند پاک و والا پیامبرش-درو بر او و بر ش-را ادب امو 


ار ۰ آو دینش را 4 7 ره 
رسول خدا بزایتان آورده بر رید فان آنیه ی کردم بپرهیزید.) و خداوند 
گرامی فرایض 


ص‌ :۷۳ 


و ما تهاک له فان ون اللم عر ورجل فررن الفرانه و لم بقشم لام 
شینا و ان رسول اه صلی اللّه علیه و آله و سم آطعمه البتدس فاجاز 
سل رن له ذلک و ذلک قول اللّه ع و جلْ: هذا عطاوّنا قافن او 
اریز ئِ بغیر جساب. 


[6۹4 ]۷-الحسین بن محقد, عن معلی بن محشد, عن الوشاء عن حشّاد بن 


قال وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دیه العین و دیم الفس و 
حرّم الثبیذ و کل مسکر, فقال له رجل: وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله و شام هن,غبر, آن. یکون-جاء فبه شی ۹۶ فال: نعم. لیعلم من بطرم 
السول مقن یعصیه. 


6٩51‏ ]۸-محمد بن یحیی», عن محمد بن الحسن قال: وجدت فی نوادر 
محمّد بن سنان عن عبد الله بن سنان, قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: لا و اللّه ما فوّض اللّه الی آحد من خلقه الا 
الي رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الی الانته فال غر وجل: (ا 
الرلن زلیک آلکتاب بالة؟ لتخم «< آلتاس یما آراک ال هی حار ق 
الاوضیاء علیشما الشلام. 


[6۹6 ]٩-محمد‏ بن یحیی, عن محمّد بن الحسن. عن یعقوب بن يزید, عن 
و ۱۹ عبد الله علیه 
السلام قال: 


سمعته یقول: ِنْ اللّه عر و جل دب رسوله حتی قوّمه علی ما آراد. ثم 
فوّض الیه فقال علّ دکره: ما تام آلَسول دوخ و ما تام عَلة قائتهوا 
قما ق ض الله ال رو له ضلی الم عم ال هسام قمه قصه الا 


0 نی مه نع آضعاار عر الخی س یه یه 
عن ضندل الا ظه عن رید السگام قال: 


سالت آبا عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی: هذا عَطاوّنا قافن أَو 
ای ون 


ص‌‌ :5۷4 


را واجب کرد و نصیبی به نیا [با وجود پدر و مادر میت نداد. ولی رسول 
خدا -درود خداوند بر او و بر خاندانش-یک ششم به او داد و خداوند-گرامی 
یاد- آن را به او اجازه داد. و این سخن خداوند عرژتمند است که فرمود: 
انا ها اس بی شمار خواهی ببخش يا دریغ کن.) 


اد وس ای اه ام وا وی کف اس دوه 
رسول خدا- درود خدا| بر او و بر خاندانش-دیة جچشم و دی جان را وضع 
کرده, نبیذ و هر مست کننده ای را حرام کرد. مردی به او عرض کرد: 
رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-بدون این که چیزی درباره اش 
آمده باشد, وضع کرد؟ فرمودند: 


بله. تا معلوم شود چه کسی از حضرت رسول اطاعت می کند و چه کسی 
نافرمانی. 


6۹ ]شین الله ستان کفته. ات که حضوت ضادق علیه: آ زا ره 
نه به خدا| سوگند ! خداوند جز به رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-و 

به امامان [علیهم السلام آبه کسی از آفریدگانش تفوبض [امر آنکرد. آن 
گرامی فرمود: (ما اين کتاب را به حقٌ بر تو نازل کردیم, تا میان مردم به 
موجب انچه خدا| به تو اموخته داوری کنی) [سوره نساء )4( 5 ۰و این 
دربارة اوصیا علیهم السلام نیز جاری است. 


[696 |٩-محمد‏ بن حسن مین دفته. آشت: که شنیدم حضرت صادق علیه 
السلام می فرمود: همانا خدای عزتمند به رسولش ادب اموخت ۳ او را بر 
آنچه می خواست استوار کرد سپس به او تفویض [امر آکرد و فرمود: 
(انچه را رسول خدا برایتان اورده برگیرید و از انچه نهیتان کرده بپرهیزید.) 
[سوره حشر )5٩(‏ ۷۰و انچه را خداوند به رسولش-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-تفویض کرد او آن را به ما تفویض کرد. 


6٩۷[‏ ] ۰ (-زید شخام هتم است : از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن آن والا پر سیدم . : (اين عطای ما است ان را ؛ بی شمار خواهی ببخش 
پا دریغ کن ِ( 


ص‌ :5۷5 


ساب ) فال؛ اعطق سلتمان:ملکا عطیما ل خرت:»هده الا بهافی زتتول لاه 
صلی الّه علیه و آله و سلم فکان له آن بعطی ما شاء من شام و یمن من 
شاء و آعطاه له آافضل شتا آعطن همان تحفله ما انانه اس 
9 ما ِِ» عَیْةْ قانتموا. 


7 1 ۰ بن بحیی, 
عن حمران بن آعین قال: 


قلی لا فص ی اس اف الا ها ی عم ال 
صاحب سلیمان و صاحب موسی علیهم السلام. 


آک اتعا بر راهم عن آبهعن ان ای عمیش کن : آ هنن اه 


العلاء قال: 

قال آبو عبد ال علیه السشلام: [ئما الوقوف علینا فی الحلال و الحرام فأشٌا 
التبوه فلا. 

۳ ی بن یحیی الاشعری, ِ احمد برغ محقد ۹ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان الله عر ذکره ختم بنبیکم این 
فلا نبی بعده آبدا و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا و انزل فیه تبیان 
کل شیء و خلقکم و خلق الشماوات و الأأرض و نباً ما قبلکم و فصل ما 
بینکم و خبر ما بعدکم و آمر الجثّه و الثّار و ما آنتم صائرون الیه. 


ی اسب تیحهت شن [اخنمیز ین شقن 


ص‌‌ :5۷6 


فرمود: به سلیمان حکومتی بزرگ داد. سپس انش یه دربارة رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-جاری شد. پس با او بود که آنچه می خواهد 
و به هرکس می خواهد بدهد و از هرکس که بخواهد بازدارد و [خداوند از 
آنچه به سلیمان داده بود برترش را به او داد آنجا که فرمود: (آنچه را 
رسول خدا رایقان ار رها ام وا رس 


در این که انفه [علیهم السلام آبه چه کسانی از گذشتگان شبیه اند و ناروا بودن سخن در پیامبری 
انان 
[6۸ ] -حمران اعین گفته است: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: 


منزلت عالمان [ائمه علیهم السلام آچگونه است؟ فرمود: مثل ذوالقرنین و 
یاور سلیمان و موسی علیهم السلام. 


[6۹9 ]۲-حسین ابو علا گفته است: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: تبیین 
حلال و حرام به عهده ما است اما پیامبری نیست. 


۱ ۰ ]-ایوب حرٌ گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: 
همانا خداوند-گرامی پاد-با پیامبر شما پیامبران را ختم کرد. پس هرگز 
ای ره یو ی او 
هرگز پس از آن کتابی نیست. ی 
آفرپنش آسمان ها و زمین و خبر پیشینیان و احکام دین و دنیاتان و خبر 
آیندگان و امر بهشت و دوزخ و آنچه را به سوی آن می روید, فروفرستاد. 


[ ۷۰۱ 4-حارت مغیره گفته. آزررزت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: علین 
علیه التلام محات 


ص‌ :2۷۷ 


قال آبو جعفر علیه السّلام :ان علیّا علیه السّلام کان محدثا فقلت: فتقول: 
نبی؟ قال: فحرژک بیده هکذا نم قال: آو کصاحب سلیمان آو کصاحب 
تا که ارف اف ای ها 
فیکم مقله ؟.: 


برید بن عن 0 جعفر و عبد ال علیهما التلام قال: 


قلت له: ما منزلتکم و من تشبهون ممّن مضی؟ قال: صاحب موسی و ذو 


القرنین کانا عالمین و لم یکونا نبیین. 


[۲ 61۷۰-محمّد بن یحیی, عن آجمد بن محشّد, عن البرقی. عن آبی طالب, 
عن سدیر قال: قلت لأْبی عبد اللّه علیه الشلام: 


ان قوما بتعنون انکم آلهت:تلون ندلک علینا فرآناد ع هو آلذی فی آلستاهء 
ال و فی آلارْض الهٌ فقال: یا سدیر سمعی و بصری و بشری و لحمی و 
دمی و شعری من هوّلاء براء و بری الله منهم, ما هوّلاء علی دینی و لا علی 
فیی آبای رازه اتف لاه آاهم سم انامه الا مس تساحظ لیم 
قال: 


قلت: و عندنا قوم م پزعمون کم رسل پقرءون علینا بذلک قرآنا: ی 
لس لوا من الطعاتِ و الوا صالحا ای بدا تون لب فقال: با 
ار را ۰ 
بر نله هم و رسوله ما ها خن دیتی وا علی دین آات و الم ۱ 
بجمعنی اللّه و اهم بوم القيامه الا و هو ساخط. علبهم, قال: قلت: فما 
ام ال باری وسالی اعا وی من سس رح نالف علی 
من دون السماء و فوق الأرض. 


ص‌ ۳( 


(سخن گفته شده) است. عرض کردم: می فرمایی پیامبر است؟ او گوید: 
حضرت دستش را ۳ آبه نشانه نفی آتکان داده, سیس فرمود: پا همچون 

آاشف ابا تباصا رس ۱ رباع ار 
حضرتش-درود خدا| بر او و بر خاندانش-به شما رسیده که مثل او در میان 
تیا امامت کر علی لب لام 


[۲ ۷۰ ]5-برید معاویه گفته است: به حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
السْلام عرض کردم: منزلت شما کجا است و به چه کسی از پیشینیان 
مانندید؟ فرمودند: 


یاور موسی [یعنی خضر او ذوالقرنین که عالم بودند و پیامبر نبودند. 


[۳ ۷۰ ]6-سدیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: مردمی 
می پندارند که شما خدايانید و برای ان بر ما از قران می خوانند. : (او 
کته است که در آسمان معبود است و در زمین معبود.) [زخرف (4۳) 
:۱ آفرمود: ای سدیر ! گوش و چشم و پوست و گوشت و خون و موی من 
از اینان بیزار است و خداوند از آنان بیزار است. اینان نه بر دین من و نه 
بر دین پدران منند. به خدا سوگند, خداوند مرا و آنان را در روز قیامت گرد 
هم نف ام خسن این که اه بر انان سفن نت او گوید: من گفتم: و 
در میان ما مردمی هستند که می پندارند شما رسولانید و برای آن بر ما از 
قرآن می خوانند: (ای فرستادگان از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح 
انجام دهید که من به آنچه می کنید آگاهم.) [مومنون (۲۳) :5۱ آپس 
فرمود: ای سدیر! گوش و چشم و مو و پوست و گوشت و خون من از 
اینان بیزار است. و خداوند و رسولش از آنان بیزارند. آنان بر دین من و 
دین ار به خدا سوگند, خداوند مرا با آنان در روز قیامت گرد 
تف آ هد وق ارو که بر آنان خشمگین است. او گوید: من گفتم: پس شما 
کیستید؟ فرمود: ما گنجوران علم خداونديم. ما تبیین گران فرمان 
خداوندیم. ما مردمی معصوم هستیم که خداوند پاک و والا به اطاعت از ما 
فرمان دافهه از رسای مان‌بازداشته است نی رسا ین کسی 
هستیم که زیر اسمان و روی زمین قرار دارد. 


ص‌‌ :۷۹( 


4 ۷۰-عده من آصحابنا, عن أحتد بن محمد, عن الحسین بن سعید؛ 
هد ون ماش فا : 


سمعت با عبد له علیه السّلام بقول:الانقه بمنزله رسول اه صلّب ال 
هو مت ۱ ام سا فا و ال مرن ماه 
ات ی لاه له ها و شام فا ها لا ولی میم ی[ 
الا شا له ای الم یا 


عن 
عن 


3 


پاب ان الأْئمّه علیهم السْلام محدّئون مفهّمون [5 ۷۰]+-محقّد بن یحیی, عن 
احمد بن محمد, عن الحجال. عن القاسم بن محمد. عن عبید بن زراره 


قال: 


ال ارم حتف علیه اللاض ال مر ارم ان سای الم تن کته ان امضیاه 
مد عله لفق اسلا مج نون 


61 ۶ تمعن آخهه مح تفن این محیوتن غره اخمیل ال 
عن زیاد بن سوقه, عن الحکم بن عتیبه قال: 


دخلت علی علی بن الحسین علیها السّلام یوما فقال: يا حکم هل تدری الاّیه 
را ی و 
العظام التی کان 0 قال الحکم: فقلت فی نفسی: قد 
قال: فقلت: لا و اللّه لا آعلم, ق ی رت ما ان رل 
اللة؟ قال: .هو و الله قول اللعر:<کرم: معا ارستناء-حن فبلک هن رتیل و 
لا نبن و لا محدّث و کان علیت بن ای ایب یه نسم ی قیال نز 
ار ار 


ص : 5۸ 


[4 ۷]۷۰-محّد مسلم گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که 
می فرمود: 
امامان [علیهم السلام ابه منزله رسول خدا-درود خدا بر او و پر خاندانش- 


هنتد جر آینکه پیامیر نیستند و آنچه انا ساص ای ااه خی اه 
خلال اشت تن آنان علال شست 


اما هرچه غیر از این باشد انان کر ان به منزله رسول خدا-درود خدا| بر او و 
بر خاندانش-هستند. 


امه علیهم السّلام سخن گفته شدة مفهّم هستند 


اس 
شد کانند. 


[6 ۲]۷۰-حکم عتیبه گفته است: روزی به نزد حضرت سچاد علیه السلام 
رفتم. 


فرمودند: ای حکم آیا آیه اي را که علی بن ابی طالب علیه السّلام با آن 
قاتلش را فف شتاخت: و با ان درباره اقفر بتر یبا مرحم سخر. هی کفت: 


بلدی؟ حکم گوید: 


من با خودم گفتم: بر علمی از علی بن حسین [علیهما السُلام اقرار گرفته 
ام تا بدان آن امور بزرگ را بفهمم. پس گفتم: نه به خدا سوگند نمی دانم. 
سپس گفتم: ای پسر رسول خدا. آپا از آن ای مدا آکاه فف. کنتد؟ فرمود: 
آن به خدا سوگند این سخن خداوند گرامی باد است : (و هیچ فرستاده و 
پیامبری [و محذثی ]را پیش از تو نفرستادیم.) ا[حخ (۲۲) :5۲ آو علی بن ایی 
طالب علیه السُلام محدّث (سخن گفته شده) بود. مردی که به اوعد الله 
زید گفته می شد و برادر مادری حضرت بود. 


ص : 5۸۱ 


سبحان اللّه ! محدثا؟ ! که بنکر ذلک, فأقبل علینا بو جعفر علیه السْلام 
فعالن: آمانه الله ان انن.افی بعد قد کان صرف لک قال: سب 
یکت الجل, .قفال: هن الی. هلک فیها آبو الخطاب: قلم بدر. ما تاورل 
المت نت ۵ الب 


1 ایب و وم یو یی عن محمّد بن الحسن,؛ عن 
یعقوب بن یزید. عن محمّد بن اسماعیل قال: 

۱ الخسن علیه السلام یقول: الائشه علماء صادقون مفهّمون 
محدذئون. 


[۸ 4]۷۰-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس. عن رجل. عن 
ار فا ذکر المحدات عند آبی عبد اللّه علیه الشلام فقال: 


اه یسمع الضّوت و لایری الشخص فقلت له: جعلت فداک کیف یعلم آه 
کلاض الم فا اس کی وهای سای اه کل ماه 


٩[‏ ۷۰ ]5-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن الحسین بن سعید. عن 
حماد بن عیسی, عن الحسین بن المختار, عن الحارت بن المغیره, عن 


قال آبو جعفر علیه السّلام اِنْ علیّا علیه السلام کان محثا, فخرجت الی 
آشحایی فخات 


جئتکم بعجيبه, فقالوا: و ما هی؟ فقلت: سمعت آبا جعفر علیه السّلام 
بقل ان کل یم لیام معا فعالها ما صفت سا الا شاه من 
کان پحدذثه, فرجعت الیه فقلت: 


الی نت اضحایی: بما. خدفنن: فعالداه ما ضشعت ییا الا سالته .من کان 
یحذثه, فقال لی: بحذثه ملک, قلت: تقول: |ثه نبین؟ قال فحلک یده هکذا: 


آو کصاجب سلیمان آو کصاحب موسی آو کذی القرنین کر آه 
هلی اللس نهر و آله هسام قال * کم ملد 


ص‌‌ :5۸۲ 


گفت: سبحان اللّه ! محدّث بود؟ ! گویا که انکار می کند. پس حضرت باقر 
علیه السلام به ما رو کرد و فرمود: هان. به خدا سوگند سپس پسر مادرت 
(حضرت سچّاد علیه السّلام از مادر او شیر خورده بود.) آن را می دانست. 
او گوید: وقتی این را فر مود, مرد خاموش شد. آن گاه فرمود: این همان 
انفت که ات ات ور ارم انش وی فا ای سوت و بات ۱ 
ندانست. 


[۷ ۳]۷۰-محشد اسماعیل گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


افاخان ایوس اتلاه غا تدای صاووم سای مس ند 


تن بهتیای کف اس سوه راکو انشا اه 
«محلات» سخن به میان آمد. حضرت فر مود: او صدا را می شنود و شخص 
(صاحب صدا آرا نمی بیند. من عرض کردم: جانم به فدایت ! چگونه می 
فهمد که آن سخن فرشته است. فرمود: آراهنشن و وقاری داده :هی شنود. تا 
بداند که آن سخن فرشته است. 


ال هت ی 


من به نزد یارانم رفتم و گفتم: چیز شگفتی برایتان آورده ام. ی و ان 
چیست ؟ گفتم: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم که فرمود: علی علیه 
السّلام محدّث بود. گفتند: کاری نکرده ای مگر اين که از ایشان بپرسی چه 
کسی با او سخن می گفت. پس به نزد حضرت بازگشتم و عرض کردم: 
من آنچه را با من فرمودید به یارانم بازگفتم. 


انا کی کار ترکرنم آخ مت این وان اسان ری که کسی. اه 
سخن می گفت. حضرتش به من فرمود: فرشته ای با او سخن می گفت. 
گفتم: می فرمایی او پیامبر است ؟ او گوید حضرت دستش را چنین آبه 
علامت ی اسان‌مژادم. فرصم با اند ات با می‌شایهان با اخهر آباور 
موسی با همچون ذوالقرنین ایا نشنیده اید که رسول خدا-درود خدا| بر او و 
بر خاندانش-فرمود: و مثل او (ذو القرنین) در میان شما است. 


ص‌‌ :5۸۳ 


باب فیه ذکر الأرواح الّتی فی الاأْقّه علیهم السْلام [ ۷۱۰]+محشّد بن یحیی, 
عن احمد بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن حماد بن عیسی. عن 
7 با قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه البئلام: یا جابر ! ان ال تبارک و تعالی خلق الخلق 
نلائه اصناف و هو قول اللّه عرٌ و جل: و کم آژواجا تلا قاضحات الْمَْمَته 
۵ اتان آلعمنه اضحات 7 ما أصَحابٍ الْمَسْتَمّه و السابمقون 
آلشایفون آولیّک الْفْعَتَْبُوتَ فالسّابقون هم رسل اللّه علیهم السّلام و خاضّه 
اه من خلقه, جعل فیهم خمسه آرواح یدهم بروح القدس فبه عرفوا 
الأشیاء و آبُدهم بروح الایمان فبه خافوا اللّه عرّ و جل و آیدهم بروح القوّه 
فبه قدروا علی طاعه اللّه و آیدهم بروح الشهوه قبه اشتهوا طاعه اللّه عرٌ 
و جِلّ و کرهوا معصیته و جعل فیهم روح المدرج الّذی به یذهب الاس و 

یجیئون و جعل فی المومنین: آصحاب المیمنه روح الایمان فبه خافوا له و 
حا و و لیف روا علی اه ال سل وم وه افو 
فتم اسسا طاعف له محیل سر آلعوع نی فت. آلانه 


[۲]۷۱۱-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد, عن موسی بن عمر, عن 
محمّد بن سنان, عن عقار بن مروان, عن المنخل, عن جابر, عن آبی جعفر 
علیه السلام قال: 


سألته عن علم العالم, فقال لی: يا جابر ! ان فی الاأنبیاء و الأأوصیاء خمسه 
آرواح: روح القدس و روح الایمان و روح الحیاه و روح القوّه ۳ روح الشهوه, 
فبروح القدس يا جابر ! عرفوا ما تحت العرش الی ما تحت الثری, نم قال: 
با سای ان ها ره اساسا الحفان ال مها موی فا یو ده 
لا تلعب. 


ص‌‌ :5۸4 


بای ان‌عی کین انم غای فافلام اس 


۱ ۰ خداوند پاک و والا آفزید کان ر بر سه دسته آفرید و این سخن 
خداوند عزتمند است: (و شما سه گروه خواهید بود. سعادتمندان و 
خجستگان. چه سعادتمندان و خجستگانی. و شقاوتمندان و تیره روزان. چه 
شقاوتمندان و تیره روزانی. و پیشگامان پیشر و. که آنان مقژبانند.) [واقعه 
(56) :5 الی ۱۱آپیشگامان,. فرستادگان خداوند علیهم السّلام و خواصم 
کرد. شی.با آو خترها را شاختند. با رمع ایمان.بای شان کردم با ان از 
خدای شکوهمند هراسیدند. با روح قوّت پاری شان کرد پس با ان بر 
اطاعت خداوند توانا شدند و با روح شهوت (میل شدید) یاری شان کرد که 
با آن بر اطاعت خداوند گرامی رغبت کرده, نافرمانی اش را نیسندند. و 
روح مدرج را در میانشان نهاد که مردم با آن می روند و می آیند. و در 
مومنان که سعادتمندان هستند روح ایمان را نهاد که با آن از خداوند 
خداوند رغبت کردند و در میانشان روح مدر.ح را نهاد که مردم با ان می 
روند و می آیند. 


[ ۲]۷۱۱-جابر گفته است: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة علم عالم 
(امام) پرسیدم. پس به من فرمود: ای جابر! در میان پیامبران و اوصیا پنج 
روح است: 


روح القدس, روج ایمان, رو) زندگانی, رو قوّت و روح شهوت. ای جابر با 
روح القدس از آنچه زیر آسمان ِ- ۳ آنچه را زیر خاک است, شناختند. 
سیس فر مود: ای چایر ! ازن چهار تا روح فا هستند که دچار حوادت می 
شوند جز روح القدس که بازی و بیهودگی ندارد. 


ص‌ :5۸5 


[۳]۷۱۲-الحسین بن محشد, عن المعلی بن محشد, عن عبد الله بن |دریس: 
مت شان‌فگن الصا تن رن اس یه الله‌خلته اسلا 
قال: 


سالته عن علم الامام پما فی آقطار الأأرض و هو فی بیته مرخي علیه ستره, 
فقال: يا مفصّل ! ان الله تبارک و تعالی جعل فی النبین صلی الله علیه و اله 
و سلم خمسه آرواح: روح الحیاه فبه دب و درج و روح القوه فبه نهض و 
جاهد و روح الشهوه فبه آکل و شرب و آتی النْساء من الحلال و روح 
البان قبه امن و عذ قرروخ الغس فه. حمل الوم قادا فش ان 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آنتقل روج القدین فصا الی الامام و روح 
القدس لا ینام و لا یغفل و لایلهو و لایزهو و الأربعه الأرواح تنام و تغفل و 
تزهو و تلهو و روح القدس کان یری به. 


باب الژوح التی یسدّد الله بها الاأئمّه علیهم السّلام [۷۱۳]+ع3ه من 
اصحابنا, عن احمد بن محمّد, عن الحسین بن سعید؛ عن اللضر بن سوید, 
عن یحیی الحلبی. عن ابی الصباح الکنانین. عن ابی بصیر قال: 


ی ی ی قول اللّه تبارک و تعالی: و کَذ الک آوحتن 
الله 


ال و ام من رل ما ۱ له صلب 
یه و ال ام یره و منم هو معا تمه فده 


آسباط ؛ 1 قال " 


سأله رجلِ من آهل هیت و آنا حاضر عن قول اللّه عر و جلٌ و َذلک وحن 
الیک رُوحا من امرنا فقال: منذ آنزل الله عرژ و جل ذلک اللژوح علی محقد 
سل یی لس شا 


ص‌ :5۸6 


[۲]۷۱۲-مفضصُل عمر گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة 
دانش امام به آنچه در اطراف زمین است پرسیدم در حالی که خودش در 
میان خانه ای است که پرده اش افکنده است. فرمودند: ای مفصل ! همانا 
خدای پاک و والا در پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش-پنج روح نهاد: روح 
ند کانی. که.با ان راه افتاده, حرکت می کند. و روح قوّت که با آن قیام 
کرده, جهاد می کند. و روح شهوت که با آن می خورد و می آشامد و بر 
زنان حلالش وارد می شود و روج ایمان که با آن ایمان آورده, ات 
فرزد و زوم لقن که‌با آنسامری: را یه فده می. کیرد 


وقتی پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-در‌گذشت روح القدس به امام 
منتقل شد. روج القدس نمی خوابد و غفلت نمی کند. ۳ 
باوه ندا 
با و رد. 


در حالی که چهار روح دیگر خواب و غفلت و بیهودگی و آرزوهای باطل می 


رعش کب انم با ان اه نتم اقا را ات ار عب کند 


[۳ ۷۱] ۱-ابو بصیر گفته است: از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن خداوند پاک و فرازمند پر سیدم . (و همین گونه, روحی از امر خود را 
بر تو وحی کردیم. 


نو که نمی دانستی کتاب و ایمان چیست ؟) [شورا (4۲) :۰ آفرمودند: 
آفریده ای از آفریدگان خداوند عوتمند که بزرگ ‏ تر از جبرئیل و میکائیل 
است., همراه رسول خدا- -درود خدا| بر او و بر 9[ که به او خبر 


(4 ۷۱ ]۲-اسباط سالم گفت: من نزد امام علیه السلام بودم که مردی از 
هیت (در عراق) از ایشان 7 این سخن خداوند شکوهمند پرسید: (و 
همین گونه, روحی از امر خود را بر تو وحی کردیم.) حضرت فرمودند: از 
آن هنگام که خداوند گرامی آن روح را به محشد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-نا زل کرده, به 


ص‌ ۳/۸ 


ماتفت ال انتفا هه تا 


[5 1 ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس. عن ابن 


لت با عبد له علیه لام عن قول له عژ و جث تشون عي ال 
قَلٍ روخ من ار ربی قال: خلق آعظم من جبرئیل و میکائیل. کان مع 
را ی را ی 


ی ای ان ار ی 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: یَستلونکَ عن آلروح فل آلروخ من 
مر ری قال: خلق آعظم من جبرئیل و میکائیل, لم يکن مع آحد ممّن 
مضی, غیر محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هو مع الأئمّه یسدٌدهم و 
لیس کل ما طلب وجد. 


[۷ ۷۱ ]5-محقد بن یحیی, عن عمران بن موسی, عن موسی بن جعفر. عن 
عل ین اشباظ ‌عن مخت ین الفصیل, عن انش هزم قال: 


سألت آیا عبد اللّه علیه السّلام عن العلم, ‏ هو علم یتعلمه العالم من آفواه 
الژجال آُم فی الکتاب عندکم تقرعونه فتعلمون منه؟ قال: الأمر ُعظم من 
ذلک ی او گذلک أَعتّنا |لیک رُوحا من 
ِ لایه؟ ایو آثه کان قی حال لا یدری ما الکتاب و لا الیمان؟ 
فقلت: لا آدری جعلت فداک ما یقولون, فقال [لی]: بلی قد کان فی حال لا 
بدری:ضا الکتاب و لا الانمان«حتی بعت. الله عالن الزوع التی دکر فی 
الکتان قفا اوخاها النه علم.ها العه دافم فتفی لوح ای صظیها ااا 
تعالی من شاء 


ص‌‌ ۳( 


آستفان نزفته است: و در-میان ما است: 


[5 ۳]۷۱-ابو بصیر گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود: (و از تو دربارة روح می پرسند. بگو روح از امر پروردگارم است.) 
خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-بود. و این با امامان [علیهم 
السلام آاست. و او از ملکوت است. 


[6 4]۷۱-ابو بصیر گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود: (از هو دربارة روح می پرسند بگو روح از امر پروردگارم است) 
آفوند اعد کر از جبرئیل و میکائیل که با کسی از پیشینیان جز محفُد- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش- نبوده است. ۰ و او با امه [علیهم السلام آاست 
که ایشان را استوار می کند. و چنین نیست که هرچه جسته شود دست 


[۷۱۷ ]5- -ابو حمزه گفته است : از حضرت صادق علیه السلام دربارة علم 
پرسیدم که آبا آن علمی است که عالم از زبان مردانی می آموزد يا از 
کتابی در نزد خودتان است که آن را می خوانید هقی آهوز ند ٩‏ فز وود این 
افش ری نش هد کاضل: بای از آنست: مگر این سخن خداوند عرّتمند را 
نخوانده ای: (و همین ۳ روحی از امر خود را بر تو وحی کردیم. که تو 
نمی دانستی کتاب و9 ایمان چیست.) سیس فرمود: یاران شما دربارة این 
[به من آفرمود: چرا. آن حضرت در حالی بوده که نمی دانسته کتاب و 
ایمان چیست. ۳ خداوند والا روهی را که در کتاب گفته شده برانگیخته 
است. بیس وقتی. آن: را به آودوجی کردریا آن: عم و قمم را به او آموخت و 
ارس ی است کق خداه تدفر اسدت شر کت آهم قی دهد 


ص‌ :5۸۹ 


فلذا آعطاها عبدا علمه الفهم. 


[۸ 6]۷۱-محمّد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, عن علی بن آسباط, عن 
الحسین بن آبی العلاء عن سعد الاسکاف قال: 


آتی رجل امیر المومنین یساله عن الروح. ا لیس هو جبرئیل؟ فقال له امیر 
المومنین علیه السلام جبرئیل علیه السّلام من الملائکه و الروح غیر جبرئیل 
فکتر ذلک علی الجل فقال له: لقد قلت عظیما من القول, ما آحد یزعم 
اوح غیر جبرئیل فقال له آمیر الموّمنین علیه السّلام: اک ضال تروی 
عنٍ آهل الصلال, بقول الله تعالی لنبّه صلی الّه علیه و آله و سلم آتی مر 
ال قلا تستَفجلوة سْبْحاتة و تعالی عَشا بُشرکُون بل الْملایکه بالرّوح و 
الا ین الا که صاوات الله ارو 


باب وقت ما یعلم الامام جمیع علم الامام الذی کان قبله علیهم السّلام 
٩[‏ ۷۱] -محمد بن یحیی. عن احمد بن محقد, عن الحسین بن سعید. عن 
عل اتاظر عن الک رم کر 1 

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام متی یعرف الأخیر ما عند الأوْل؟ قال: فی 
اخر دقیقه تبقی من روحه. 

[ ۷۲ ]مغ فد ین الخسیتر کم لو بن. اسباظ عن الم بخ 
مسکین. عن عبید بن زراره و جماعه معه قالوا: 

سمعنا آبا عبد ال علیه السّلام یقول: یعرف الّذی بعد الامام علم من کان 
قبله فی آخر دقیقه تبقی من روحه. 

1 ی 


5٩۰ : ص‎ 


و وقتی آن را به بنده ای داد فهم را ؛ به او آموخته است. 


[۸ ۷۱ ]0-سعد اسکاف گفته است: مردی نزد امیر مومنان علیه السلام 
امده, از روح پرسید که ایا ان همان جبرئیل نیست؟ امير مومنان علیه 
السّلام به او فرمود: جبرئیل علیه السّلام از فرشتگان است و روح غیر از 
جبرئیل است-و این را برای ان مرد تکرار کرد-او به حضرت عرض کرد: 
سخن بزرگی گفتی, کسی نیست که گمان کند روح غیر از جبرئیل است. 
امیر مقمنان [علیه السلام آبه او فرمود: تو گمراهی هستی که از اهل 
گمراهی روایت می کنی. خداوند والا به پیامبرش-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش- می فرماید: (فرمان خدا فرارسید؛ ؛ برای آن. شاب نکنیم. او از 
آنچه همتای او قرار می دهند منژه است. فرشتگان را با روحی از امرش 
فرومی فر ستد.) [نحل (6 ۱) :1 ۲] و روح غیر از. فرشتکان است. درود 
خدا بر آنان 


زمانی که امام به تمام علوم امام پیش از خود-درود بر همه ایشان- آگاه می شود 


٩[‏ ۷۱] ا-یکی از اصحاب ما گفته است: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: 

چه وقت امام پسین به آنچه نزد امام پیشین است آگاه می شود؟ 
فرمودند: در آخرین دقيقة باقی مانده از روحش. 


[ ۲۲۷۲۰-عبید زراره و گروهی همراه او گفته اند: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدیم که می فرمود: امام بعدی به علم آن که پیش از او بوده در 
آخرین دقیقة باقی مانده از روحش آگاه: من شنود. 


[ ۷۲۱ ]۳-علی اسباط از یکی از یارانش روایت ت کرده که به حضرت صادق 
علیه السّلام 


5٩۱ : ص‎ 


ِِ الأْل. 


باب فی آَنْ الأئمّه صلوات اللّه علیهم فی العلم و الشجاعه و الطّاعه سواء 
[۷۲۲] -محمد بن یحیی, عن آحمد بن آبی 0 الخشاب, عن علیٌ بن 


قال [الله‌عالی] آلذین امتوااو انعم دمم بایان الا مه و عفر چنیا 
الا هم هن عملهم من شی عفال آلدین امتوا ای صلن الله علنه وال و 
ق ایا ی ام الأْئّه و الأوصیاء صلوات اللّه 
عللهم: الحضا هم و لم تعض, خدرنهم الفته النم‌هاء ها بخفد صلی الم 
را 


۲۷۲۳ ۲-علون بن محمد بن عبد اللّه, عن ان عن محمد بن عیسی. عن 
دا ام ی یبن حرش نی اس اه الساه وال 


[۳]۷۲4- آحمد بن محشّد, عن محشّد بن الحسن, عن علی بن اسماعیل, عن 


صفوان بن یحیی؛ عن ابن مسکان, عن الحارت بن المغیره, عن ار عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


تفه تقو کال سول ال ضی: امه و الم شل نحن فس الامز 
و الفهم و الحلال و الحرام نجری مجری واحدا, فأْمقا رسول اللّه صلّی اللّه 
وال ما ان ایا یم 


ص‌‌ :5۹۲ 


عرض کردم: امام چه وقت به امامتش آگاه شده؛ امر [امامت آبه او منتقل 
می شود؟ فرمود: ور روت دقیقفة زتد کاتی امام پیشین. 


همانا ائمّه-درود خداوند بر آنان‌عور علم و شجاعت و اطاعت برابرند 


[۷۲۲] ۱-عبد الرحمان کثیر گفته است: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
[خداوند والا آفرموده است: (کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به 


وا سا سا ان ی مه 
اه تس ی ای ای تا ای فا 
پیامبر-درود خدا| بر او و بر خاندانش-و امیر مقمنان علیه السلام هستند. و 
فرزندانش امامان و اوصیا-درود خدا| بر انان-هستند. 


که [می فرماید آما نان را به ایشان ملحق کرده, حجتی را که محفد-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-دربارة نون علیه السلام اورده, در فرزندانشان 
نمی کاهیم. حجتشان یکی است و اطاعتشان هم یکی. 


ات عفر اه ای ات اه حست آنی اکن اد 
السلام به من فر مود: 

ما در علم و شجاعت برابریم. و در داد و دهش به اندازه ای که فرمان 
داریم. 

[۷۲4 ]۳-حارت مغیره گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: 


رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- فرمود: «ما در امر [امامت آو 
فهم و حلال و حرام بر یک حال هستیم.» اما رسول خدا-درود خدا بر او و 
بر خاندانش- و هن [علیه السلام آبرایشان فضیلتی هست . 


ص‌ :5۹۳ 


باب َنْ الامام علیه السّلام یعرف الامام الذی یکون من بعده و آنْ قول اللّه 
تعالی ّ لد یمرُْم آن ود آلأماناتِ الی لا 4 م علییم السّلام ِِ 
الساع کف احمد نت عانعن ام اد ره ند العجله قال: 


سألت با جعفر علیه السشلام عن قول الّه عرّ و جلّ ان له بَأمْرُْم آن 
وَُوا آلأمانات الی آقلها و |ذا حَنم تین آلثاس آن تخکفوا 1 قال: 
انا عنی. آن یی الوّل الي الامام اّذي بعده آلکتب و العلم و السلاح و 
اذا عم بح آلتاس آأن تحْکموا باعل الذی فی آدیکم قال للثاس: با 
ها آلذین منوا آطیُوا ال و آطیعوا آلرْسُول و آولی آلقر مِتکم انا عنی 
خاضّه, آمر جم الما لب الشایه طاا رن ی ای 
امر فرووه لاله و الی العشول ه الب اولی: الاعو مکم کدا برلت و 
کیف یامرهم الله عز و جل بطاعه ولاه الأمر و پرخص فی منازعتهم؟ ! تما 
قیل ذلک اون ال فا ال را ار ارس 
آلأقر متكم. 


[۲]۷۲6-الحسین بن محقّد, عن معلّی بن محشد, عن الحسن بن علیث 
الوشاع ره آجمدین عفر قال: 


سیألت الرْضا علیه السّلام. عن قول اللّه عر و جل: ان للَة مرک آن نُوَخُوا 
انا الی الما فال هم هی ال فحته صلت الله علیت و آله ب 
سلم آن یودذی الامام الاماثه الی من بعده و لا یخص بها غیره و لا یزویها 


[۳]۷۲۷-محمد بن یحیی, أحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن 
محمد بن الفضیل, عن ابی | م الضا علیه الشلام فی قول الله عد و 
جل: ان آللة 


تناها اما لیم شام تام سکن کف نا ی تاو آنن معن امد ال (سواوی بب تا 
فرضانخ ضی فد که احافتت ضا را به اظلش بر سانید:) فربارگ انان-علنهم انطلاستازل شوه اسفت 


[۷۲5] -برید عجلی گفت: از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند عزتمند پر سیدم . (خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
اهلش برسانید و وقتی در میان مردم داوری می کنید. به عدالت حکم 
دهید.) 


[نساء )4( :۰ آفرمود: مقصود ماییم. که امام پیشین کتاب ها و علم و 
سلاح را به امام پس از خود برساند. «و وقتی میان مردم داوری کردید با 
عدلی» که در دستان شما است «حکم دهید.» سپس به مردم فرموده 
است: (ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند اطاعت کنید و از رسول و 
صاحبان امر [نیز آخودتان اطاعت کنید.) [نساء (4) :5۹ ]که مقصودش تنها 
ماییم. که همه مومنان تا روز قیامت را به اطاعت از ما فرمان داده است. 
که اگر از درگیری در موضوعی هراس کردید. آن را به خداوند و به رسول 
اخضاصار اسر فان اسا رفن کال ده ات و وه می وه 
خداوند شکوهمند آنان را به اطاعت از صاحبان امر فرمان دهد و به نزاع با 
ایشان اجازه دهد؟ ! همانا این به امرشدگانی که به آنان گفته شده بود؛: 


(از خداوند اطاعت کنید و از رسول و صاحبان امر خودتان [نیز ااطاعت 
کنید.) گفته شده است. 

[۲]۷۲6-احمد عمر گفته است: از حضرت رضا علیه السلام دربارة این 
سخن خداوند والا: (همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
اهاش برسانید.) پرسیدم. فرمودند: آنان امامان از خاندان محشد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش- هستند. تا امام امانت را به پس از خودش برساند و 
جز او را برای آن برنگزیند و از او پنهان نکند. 


۷۷ آ۲-فحتد فضیل ار حضرت. ابو الخفین مضا غایه العلام دربارة این 
سخن 


ص‌ :5۹5 


بامرِكُم آن توا آلأماناتِ الی هلا قال: 


هم الائمّه یوَدٌی الامام ٍلی الامام من بعده و لا یخَصْ بها غیره و لا یزویها 
عنه. 


[۷۲۸ ]4-محمد بن یحیی؛ ِ آحمد بن 0 عن محمد بن ۳ عن 


سألت پا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلّ ان آللَ با مش ان 
تُوَخُوا آلأماناتِ الی آهلها قال: آمر اللّه الامام الأوْل آن یدفع الی الامام الّذی 
بعده کل شی ۶ عنده. 


بن رزین, عن عبد الله بن آبی یعفور. عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


لا یموت الامام حثّی یعلم من یکون من بعده فیوصی [الیه ]. 

[ 6]۷۳۰- آحمد بن ادریس, عن محشّد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن یحیی, 
قال: 

رال ماس‌عیف دای اد مت توالت 


[۷]۷۳۱-أحمد, عن محشد بن عید الجّار. عن آبی عبد الله البرقت. عن 
قضالهتی ون متلیهان تمحالم گن اس ید لاه عه السای فا 


فاشاته قالص ی هی للع شرع لنش و 
باب أَنْ الامامه ارو یاو وی ۱ الیت فاخه علنور 
۳ ۷۳۵] الجینین بن محمد, عن من بن محمد, : عن الحسن بن 
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خداوند فرازمند: (همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
اهلش برسانید.) روایت کرده که فرمودند: انان ائمه [علیهم 
السلام آهستند. که امام, به امام پس از خود می رساند و دیگری را برای 
آن برنمی گزیند و از او پنهان نمی کند. 

[4]۷۲۸-معلّی بن خنیس گفت: از حضرت صادق علیه السّلام از اين سخن 
خداوند گرامی پرسیدم: (همانا خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را 
به اهلش برسانید.) فرمود: خداوند به امام پیشین فرمان می دهد که 
هرچه را نزد خودش است به امام پس از خودش بدهد. 


[۷۲۹ آد-عید. الله ابو بعقور آز خضرت: صادق علبه. السلام روایت کرده که 


فرمود: امام نمی میرد تا بداند چه کون پس از او است تا آبه او آوصیت 
کند. 


تففلی س نس آد یه صادی علبه الساام مایت کرو که 
فرمودند: 

همانا امام, امام پس از خودش را می شناسد و به او وصیت فک ند 
۷۳ سلیهان. خالد. از حخضرت ضادق علیه البتلام روایت: کرده. که 
فرمودند: 


غالهی. تقی. رن با خداهند ک نمند او را اه کنن که به خه کسی, وضیت 
کند. 


امامت پیمان خداوند شکوهمند است که از یکی به دیگری علیهم السلام وصیت شده است 


ِ ابو بصیر گفته است: نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که از 
9ب 
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کنت عند آبي عبد اللّه علیه السّلام فذکروا الأوصیاء و ذکرت |سماعیل, 
ار ای ادها وا ها مر 


واحدا بعد واحد. 


۷۳۳ ]۲-محمد بو تخیینم ی. آخمد بن محقد, عن الحسین بن سعید, عن 
اپ اش تشن امن ان مس ارشعت وال 


شففت ابا یه اه علنه الساام ول اون العوصی سانوصتن لسن 
پرید؟ !لا و اللّه و لکن عهد من اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
ال تخل خی هی لام ی صاحید. 


الحسین بن محشّد, عن معلّی بن محشّد, عن محقّد بن جمهور, عن حشّاد بن 
عسیعن فتها ری صزی بر الاشتهو عی ان غیه الله عليه. السلام 
مثله. 


رن الم و ۰ 
عقار, عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 


ان الامامه عهد من اللّه عرٌ و جل معهود لرجال مسین, لیس للامام آن 
یزویها عن الّذی یکون من بعده, ان اللّه تبارک و تعالی آوحی الی داود علیه 
السلام آن اتخذ وصیا من آهلک فاثّه قد سبق فی علمی آن لا آبعث نب لا و 
له وصی من آهله و کان لداود علیه السّلام آولاد عده و فیهم غلام کانت مه 
عند داود و کان لها محتا فدخل داود علیه السّلام علیها حین آتاه الوحی فقال 
لها: ٍنْ الله عرّ و جل آوحی الی یأمرنی آن أتُخذ وصیّا من أهلی, فقالت له 
امرأته: فلیکن ابنی, قال: لک آرید و کان السابق فی ِِ اللّه المحتوم 
عنده آه سلیمان, فآوحی اللْه تبارک و تعالی الی داود: آن لا تعجل دون ان 
یتیک ی فلم یلبت داود علیه السّلام آن ورد علیه رجلان بختصمان فی 
العتم ی الکزم فاوحی الله کر و جل الی:داود آن. اجمم .ولدی قفن فطی 
بهذه القضیه فاضات فهو وصیک من بعدک, , فجمع داود علیه السلام 
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سخن گفتند و من اسماعیل [یکی از پسران حضرت آرا گفتم. پس فرمود: 
ه, به خدا سوگند ای ابو محقد آن با ما نیست. و آن جز با خداوند گرامی 


[۲]۷۳۳-عمرو بن اشعت گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
که می فرماید: آیا گمان می کنید وصیّت کنندة ما به هرکه می خواهد 
وصیت می کند؟ ! نه به خدا سوگند, بلکه آن پیمان خداوند و رسولش-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-برای مردی پس از مردی دیگر است. تا آمر به 


همانند این روایت با سلسله سند دیگری هم آمده است. 


[۲]۷۳4-معاویة عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: امامت پیمان خداوند عژتمند است که به مردانی نام و نشان دار 
سیرده شده است. امام نمی تواند ان را از کسی که پس از خودش است 
پنهان دارد. خداوند پاک و والا به داود علیه السلام وحی کرد که از خاندانت 
وصی ای برگیر؛ زیرا در علم من گذشته که پیامبری را مبعوث نکنم جز این 
که برایش وصی ای از خاندانش باشد. و داود فرزندانی داشت و در 
میانشان جوانکی که مادرش نزد داود بود و داود او را دوست می داشت. 
هنگامی که این وحی به او رسید به نزد او رفت و گفت: 


خداوند شکوهمند به من وحی کرده, فرمانم می دهد که وصی ای از 
خاندانم برگیرم. زن به او گفت: باید پسر من باشد. گفت: من هم این را 
می خواهم. ولی در علم حتمی و گذشته ِ نزد خداوند, سلیمان بود. پس 
خداوند پاک و والا به داود وحی کرد که تا فرمان من نیامده شتاب نکن. 
مدّتی بر داود نگذشت که دو مرد به نزد داود آمدند و دربارة گوسفند و باغ 
دعوا داشتند. آن گاه خداوند گرامی به داود وحی کرد که فرزندانت را جمع 
کن. هرکس درباره این قضیه به درستی حکم کرد او وصی پس از تو است. 
پس داود علیه السلام فرزندانش را جمع کرد 
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ولده, فلقا آن قص الخصمان قال سلیمان علیه السّلام: يا صاحب الکرم ! 

متی دخلت غنم هذا الاجل کرمک؟ قال: تلم لا فا یت ایک 
صاحت ااعتم ابا لاد‌غنمی و اضوافها دقی: قامی :هد فال لغ. راو فکیف 
م ای ام ی ان اد 
قیمه الغنم؟ فقال سلیمان: ان الکرم لم یجتث من اصله و اما کل حمله و 
هه انیت فی:فایل: قاوعی اه عرٌ و جلّ اٍلی داود: اِنْ القضاء فی هذه 
القضیّه ما قضی سلیمان به, پا داود! آردت آمرا و آردنا آمرا غیره, فدخل 
داود علی امرأته فقال: آردنا آمرا و آراد لدع و جلآمرا غیرد و لم یکن 


ال ی یرال سل سل ۵ کذلک 
ا تیاه عم ال ام لش انم آن وا تا اسر فحاهزون 7 لد 
غیره. 


قال الکلینت معنی الحدیث الاوْل: الغنم لو دخلت الکرم نهارا, لم یکن 
ی لصاحب الغنم آن یسح غنمه بالثهار ترعی و 
علی صاحب الکرم حفظه و علی صاحب الغنم آن یربط غنمه لیلا و لصاحب 
الکرم آن ینام فی بیته. 


۷۳5 |4-محمد بن بحیی. عن ان بن محمد, عن ابن آبی عمیر. عن ابن 


۱ 
من برید؟ !وال ون روا ای ال مب وله ورسام 


باب أَنْ امه علیهم السّلام لم یفعلوا شیتا و لا یفعلون الا بعهد من اللّه عرٌ 
۵ج ی آمز متفه لا شتا ور ونه [۷۳6] ۱-محمّد بن یحیی و الحسین بن محفد, 
عن جعفر بن محمد. عن 
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۳[ دعوا ۱ ۴ گفتند سلیمان علیه السلام گفت: ای صاحب 
3( فندان اين مرد چه وقتی به باغت داخل شدند؟ گفت: شبانه 
داخل شده آند. 


[سلیمان آگفت: ای صاحب گوسفند ! من به بچّه های گوسفندانت و پشم 
هاشان در این سال [برای صاحب باغ احکم کردم. سپس داود به او گفت: 
چگونه به خود گوسفندان حکم ندادی که علمای بنی اسرائیل آن را قیمت 
کرده اند و نرخ باغ انگور همان نرخ گوسفند است؟ سلیمان گفت: باغ 
انگور که از ريشه برنیفتاده است آن ها میوه هایش را خورده اند و آن در 
سال بعد هم بار می دهد. پس خداوند عزتمند به داود وحی کرد که حکم 
این قضیه همان است که سلیمان حکم داد. ای داود! تو چیزی خواستی و 
ما خیزی. خر آن زا خواشتیم: آن گاه داود به نزد زنش رفت و گفت: ما 
چیزی خواستیم و خداوند شکوهمند چیزی جز آن را خواست و جز آنچه 
خدای کرافت بخواهد انجام نمی شود. و ما به فرمان خدای عزتمند 
خر شتندیم و آن وا پذیرفته آیم. و فا که 
نمی توانند از اين فرمان در‌گذشته و جانشینی را به جز صاحبش بسپارند. 


مرحوم کلینی گوید: معنای نخستین حدیث این است: اگر گوسفند در روز 
وارد باغ شود بر صاحب گوسفند چیزی نیست؛ ؛ زیرا صاحب گوسفند حق 
دارد که گوسفندش را در روز آزاد بگذارد تا بچرد و صاحب باغ هم باید از 
باغش نگهبانی کند در حالی که صاحب گوسفند باید در شب گوسفندش را 
ببندد. و صاحب باغ حق دارد که در خانه اش بخوابد. 


[4]۷۳5-عمرو مصعب گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: ایا گمان می کنید که وصیت کنندة ما به هرکه می خواهد وصیت 
می کند؟ ! نه به خدا سوگند. بلکه آن پیمان رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش-به مردی پس از مردی دیگر است تا به خود آن حضرت رسید. 

ائقه علیهم السلام جز با پیمان خداوند عژتمند کاری نکردند و نمی کنند و از فرمانش درنمی گذرند 
[۷۳6] ۱-معاذ کثیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 


وصیت 
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بن الحسین بن علوت؛ گر اس این سر ان بسن ای جصام عن 
ی 


ان الوصیّه نزلت من السْماء علی محشّد کتاباء لم ینزل علی محقد صلّی 
له علیه, و الم وسلم کناب هختوم لا الوصته فقالجیرقل غلیه تسام را 
فخه هه وی فی: اک یداهن یه فا رشولی الا‌هاین ال 
غلیم و له ماه ان آهل نی با رل مایت اال شم وه 
لیو نک علق السنه کما وفند ابراهم عليه التلام هیر انم اعلی علیه السلام 
و درک من صلبه, قال: و کان علیها خواتیم, قال: ففتح علیْ علیه السّلام 
الخاتم الأوّل و مضی لما فیها تم فتح الحسن علیه السَلام الخاتم الانی و 
مضی لما آمر به قیها قلقا توقی الحسن و مضی, قتج الحسین علیم اللام 
الخاتم الّالث فوجد فیها آن قاتل فاقتل و تفتل و اخرج بأقوام للشهاده لا 
شهاده لهم الا معک, قال: ففعل علیه السّلام, فلمّا مضی دفعها الی علی بن 
الحسین علیه السَلام قبل ذلک, ففتح الخاتم الّابع فوجد فیها آن اصمت و 
السّلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فیها آن فشّر کتاب ال تعالی و صدّق 
آباک و ورث ابنک و اصطنع الأْمّه و قم بحقّ اللّه عر و جلٌّ و قل الحقّ فی 
لخوف و الامن و لا تفش از اللم. فععل, بم دفعها آلی الدی یلید قال: 
قلت له: جعلت فداک فأنت هو؟ قال: فقال: ما بی الا آن تذهب یا معاذ 
فتروی علی قال: فقلت: آسأل اللّه الذی رزقک من آیائک هذه المنزله آن 
یرزقک من عقبک مثلها قبل الممات, قال: قد فعل اللّه ذلک یا معاذ, قال: 
۹ ۱ قال: هذا الراقد -و آشار بیده الی العبد 
الصَالح-و هو راقد. 


[۷۳۷ ۲ ۲- آحمد بپن محفد و محمّد بن یحیی, عن محمد بن الحسین, عن ان 
بن محمّد. عن آبی الحسن الکنانی» عن جعفر بن نجیح الکندی. عن 
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از آسمان به صورت کتاب بر محمد-درود خدا| بر او و بر خاندانش:نازل 
شند. 


کتاب سر به مهری جز وصیت.؛ بر محمد-درود خدا| بر او و بر خاندانش.-نازل 
نشد. پس جبرئیل علیه السلام گفت: ای محشد! اين وصیّت تو دربارة 
خاندانت در میان امّت است. رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
فرمود: ای جبرئیل کدام خاندانم؟ گفت: آن که برگزيدة خدا از میان: انان 
است و فرزندانش تا علم نبوّت را از تو ارث ببرند چتان که ایراهیم علیه 
ال اه ار مه ی و 
فررندان تیار صلت او است. حضرت [صادق علیه السّلام آمی فرماید: و 
بر آن نامه مهرهایی بود. علی علیه السلام مهر نخست را گشود و به آنچه 
در آنیود غمل کراد: 


سپس حسن علیه السّلام مهر دوم را گشود و به آنچه در آن فرمان داده 
شده بود عمل کرد هنگامی که حسن علیه السّلام وفات کرد, حسین علیه 
السّلام مهر سوم را گشوده, در آن چنین یافت: جهاد کن و بکش و تو کشته 
می شوی. و گروه هایی را با خود.برای شهادت ببر.. که براق انان شهاذتن 
جز با تو نیست. حضرت فرمود: و او علیه السْلام چنین کرد. و وقتی 
درگذشت. پیش از آن, آن را به حضرت سجّاد علیه السّلام داد. پس او مهر 
چهارم را گشود و آن را چنین یافت که: و ی و 
شده سر به زیر انداز و سخن نگو, و وقتی او درگذشت آن را به حضرت 
باقر علیه السلام داد. و او مهر پنجم را گشود و در آن چنین یافت: کتاب 
خداوند والا را تفسیر کرده آروش ] پدرت را تصدیق کن و ارث پسرت کن 
و امّت را تربیت کن و حقّ خداوند عژتمند را آشکار ساز. و در هراس و 
ایمنی حقّ را بگو و جز از خداوند نترس. و او چنین کرد. سپس آن را به 
کسی که پس از او بود, داد. راوی گوید: من به حضرت عرض کردم: جانم 
به فدایت ! آیا شما آن شخص هستید؟ فرمود: گفتن آن برایم چیزی نیست 
خر از که ای فاد قدص وه ان را نف ختصاتم بان عی. حوییت. من 
عرض کردم: از خداوندی که این منزلت را از پدرانت به شما روزی کرد 
می خواهم که مانند [ را پیش از رنه فرزندان فا ور ۸ 
فرمودند: 


ای معاذ ! خداوند چنین کرده است. من عرض کردم: او کیست جانم به 
فدایت؟ فرمود: همین که خوابیده است. و با دسنش به ان بندة صالح 
اشاره کرد که خوابیده بود. 


۳۷فا مخت موحرم اه نم ارم رای که که 
فرمودند: 


ص :۲ 6۰ 


مد بر امد بن ففند الله ا امه نابدرن حدم عن اف ید ۱ 
علیه السلام قال: 


ان اه عرٌ و جلَّ آنزل علی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کتابا قبل 
وفانة: فقال با محفد | هذه-وصیک الن النجنه:من اهلک: فال؛ وها اللسیه 
یا جبرئیل؟ فقال: علوه بن آبی طالب و ولده علیهم السّلام. و کان علی 
الکات عبانم من دس نب الیت هی اب وال ول لی ابر 
الخممنیه یه الساا مرن آن یف عاسا مه هل نها قیفر عمی آمیر 
المومنین علیه السُلام خاتما و عمل بما فیه, ثم دفعه الی ابنه الحسن علیه 
السّلام. قفک خاتما و عمل بما فیه, ثم دفعه الی الحسین علیه السّلام, ففک 
خاتما فوجد فیه آن اخرج بقوم الی الشهاده, فلا شهاده لهم الا معک و اشر 
نفسک له عرٌ و جلّ, ففعل, نم دفعه ٍلی علیْ بن الحسین علیه السّلام 
فلت انا یمد یه ان طرف و ات ورالرم مات واه ری 
ی 
خاتما فوجد فیه حدّث الاس و آفتهم و لا تخافنْ لا اه عرٌ و جل فایثه لا 
سبیل لاحد علیک [ففعل نم دقعه الی ابنه جعفر علیه السّلام فک خاتما 
فوجد فیه حدّث الاس و آفتهم و انشر علوم آهل بیتک و صدّق آباعک 
الا اس ام ی و ات ی ره مان 2 
دفعه الی ابنه موسی علیه السّلام و کذلک یدفعه موسی الی الذی بعده ثم 
کدلک الی فیام ا نود ری للم لد 


[۲]۷۳۸-محفد بن یحیی. عن آحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن ابن 
رئاب. عن ضریس الکناسیت, عن آبی جعفر علیه الشلام قال: 


فا لش هفاک ار شا کان شرع لس 
الحسین علیهم لام و خروجهم و قیامهم بدین للع و جلّ و ما آصییوا 
آله ات امه مر ی قاوا ماه فعال اه حفیر 
علیه السلام: يا حمران ! 
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خداوند شکوهمند بر پیامبرش-درود خدا| بر او و بر خاندانش-پیش از 
وفاتش کتابی نازل کرد و فرمود: ای محفد ! این وصیت تو به والاتباران و 
پر کای ار شادان اف است. اه فیضونه ای رل ان مارا سم 
کسانی اند؟ او گفت: علی بن ابی طالب و فرزندانش علیهم السلام. ۰ و بر 
آن کتاب مهرهایی زرین بود. یس پیامبر- درود خدا بر او و بر خاندانش-آن 
را به امیر موّمنان علیه السلام داده, فرمان داد که مهری از آن نز گشوده, 

به آنچه در آن: است: عمل کند. امپر موّمنان علیه السّلام مهری گشود. و به 
آنچه در آن بود عمل کرد. ی ی 
او مهری گشود و به آنچه در آن بود عمل کرد. سپس آن را به حسین علیه 
السّلام داد و مهری گشود و در آن چنین یافت: گروهی را با خودت به سوی 
شهادت ببر که برای آنان شهادتی جز با تو نیست. و خودت را به خداوند 
عزتمند بفروش. و او چنین کرد. سیس آن را به خضرت سچاد علیه الشلام 
داد. و او مهری گشود و در آن چنین یافت: سر به زیر انداز و سکوت کن. ۰ و 
در خانه ات بمان و پروردگارت را عبادت کن تا انچه یقینی است به تو 
بر سد. و او چنین کرد. سپس آن را به پسرش حضرت باقر علیه السّلام داد. 
و او مهری گشود و در آن چنین یافت: به مردم حدیث بگو و فتوایشان ده و 
جز از خداوند شکوهمند ننرس. که کسی بر تو راهی نیابد. [و او چنین 
کرد. آسپس آن را به پسرش جعفر علیه السّلام داد. و او مهری گشود و در 
آن چنین یافت: به مردم حدیت بگو و فتوایشان ده و علوم خاندانت را 
منتشر کن و [روش آپدران صالحت را تصدیق کن. و جز از خداوند عژتمند 
نترس و تو در حفظ و امان هستی. و او چنین کرد 


سپس آن را به پسرش موسی علیه السّلام داد. و همین گونه موسی [علیه 
السلام ]آن را , به کسی که پس از او است. می دهد. و همین گونه است تا 
قیام مهدی-درود خدا بر او- 


[۳]۷۳۸-ضریس کناسی گفت: حمران به حضرت باقر علیه السْلام عرض 
خروح و قیامشان برای دین خداوند عژتمند و انچه از کشته شدن توسط 
طاغوت ها و پیروزی انان به ایشان رسید چنان که کشته و مغلوب شدنده 
چه بود؟ حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 
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ان اللّه تبارک و تعالی [قد آکان قدّر ذلک علیهم فتاه و امضا* ه و حتمه, ثم 
ار مت اه ۱ 
قام مل ی یرالیه سا وت هن وه 


[ ۷۳۹ لخیت ین مت ار تفر معلی ون وه ی آ حون 
محمّد, عن الحارث بن جعفر, عن علی بن اسماعیل بن یقطین, عن عیسی 
ب المتتتفاد ای هدسی الص رش فان ری موی وه عم «غلیم اللام 
قال: 


قلت لاب عبق اللم. علیم الشلام | لیس کان: ار القومتین: علیم الشاام 
کاننبه الوضه ه رون الله صلی‌الاه علیم‌تو له شم العفای علبه و 
خبرتیل و القلانکه المف‌بون. علبهم. الظلام شنمون؟ فال:-فاظرق: طونلا .یم 
قال: ابا الحسن ! قد کان ما قلت و لکن حین نزل پرسول ال صلّی الّه 
غلبم و آله و سلم الامن ترلت: العصته خن عه‌الله کتابا ممتلا. برل. یه 
جبرئیل مع آمناء اللّه تبارک و تعالی من الملائکه. فقال جبرئیل: یا محقّد! 
0 لیقبضها ملا ه تشهدنا بدفعک [ناها الیه 
ضاها لمات غااسای اسلا افاین لت صلی الله شام و الم و وا 
تاخر ام کان فف الشت‌ها کل علا غانه الا و فاطنه امن التر 
و الاترال عیرتل »تا مار ی ری السام عون 0 
کنت عهدت |لیک و شرطت علیک و شهدت به علیک و آشهدت به علیک 
ما تکتی و کقس نی نا مس شمد از فا ی ال اسان 1 
علیه و آله و سلّم فقال: یا جبرئیل !ری هو السّلام و منه السّلام و الیه یعود 
السّلام صدق-عرٌ و جلّ-و بژ, هات الکتاب, فدفعه الیه و آمره بدفعه الی 
ات اش مه عم السای ال له افوامر فعراه 9 حرفاء فقال: یا 
علی ! هذا عهد ربی تبارک و تعالی ال و شرطه علی و آمانته, و قد بلغت و 
نصحت و آدّیت فقال علی علیه السْلام: و آنا آشهد لک [بآبی آنت و 
ای وا یا ی ی ی 
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ای حمران ! خداوند پاک ووالا آن را بر ایشان تقدیر کرد و حکم داد و امضا 
کرد و حتمی ساخت. سپس اجرایش کرد. پس به علم پیشینی که از رسول 
خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-به ایشان رسیده بود قلفی و حسن و 
خی ای اه وا ان اه ور ار 


فرمود؛: به حضرت صادق. علیه السلام عرض کردم: ایا مر امیر مقمنان 
علیه السلام نویسنده وصیت و رسول خدا- "درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
املاکننده و جبرئیل و فرشتگان مقزب علیهم السلام شاهدها نبودند؟ 
حضرت رد ره دراز سر به زیر انداخت. سیس فر مود: ای ابو الحسن ! 
همین بود که ۱1 اما وقتی امر به رسول خدا-درود خدا| بر او و بر 
انار لش مت سرت ای ارسال شم قوود ای ار سا 
جبرئیل به همراه امینان خداوند پاک و فرازمند از میان فرشتگان 
فرواوردند. 


آن گاه جبرئیل عرض کرد: ای محمّد! فرمان بده که هرکس در نزد تو 
است به جز وصی أت بیرون بروند. تا او آن را از ما تحویل بگیرد و تو ما را 
به دادن آن به او گواه بگیری و او ضامن آن شود. [و امقضودش علی علیه 
السّلام بود. پس پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-به خارج شدن هر که 
در خانه بود جز علی علیه السّلام ار [علیها السلام آمیان 
پرده و در بود. آن گاه جبرئیل گفت: ای محمد ! پروردگارت به تو سلام می 
رساند و می فرماید: ای کایی ای وا هم کم رم رو 
بودم. با آن بر تو شهادت داده, فرشتگانم را بر تو شاهد گرفته بودم. و ای 
محمّد ! همین که من شاهد باشم کافی است. حضرت فرمود: پس بندهای 
استخوان پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-لرزید و فرمود: ای جبرئیل ! 
سلام, پروردگار من است. سلام از او است و به او بازمی ورن خداوند 
عرتمند راست گفت و وفا کرد, کتاب را بده. پس او آن را به حضرت داده, 
به دادنش به امیر مقمنان فرمانش داد. آن گاه حضرت به علی [علیه 
السلام آفرمود: آن را بخوان. و او حرف به حرفش را خواند. آن گاه حضرت 
فرمود: ای علی ! این عهد پروردگار پاک و والایم با من و شرطش بر من و 
امانت او است که من [به مردم ] ابلاغ کرده. نصیحت کردم و به اهلش 
رساندم. علی علیه السّلام عرض کرد: و من ای پدر و مادرم به 
فدایت- ]یه ابلاغ و نصیحت تو و پذیرشت برای آنچه گفتی گواهی می دهم 
و گوش و چشم و گوشت و خونم به آن شهادت می دهد. 


بصری و لحمی و دمی, فقال جیرئیل علیه السّلام: و آنا لکما علی ذلک من 
الشاهدین, فقال رسول اللّه صلّی | 
ا ‏ ا ‏ سف99ِ با فٍ 
ی و ۱ 
علیی:بم‌افاتی نها بوم الفامه. فقال, علت علیه الشام: نعم آشلهد, ففال 
الثبن صلی اللّه علیه و آله و سلم: ان جبرئیل و میکائیل فیما بینی و بینک 
الأن و هما حاضران معهما الملائکه المقژبون لاشهدهم علیک, فقال: نعم 
لیشهد وا یات و ان آشهدهی امه سول الاه صلی: اه 
علیه و آله و سلم و کان فیما اشترط علیه ال بأمر جبرئیل علیه السّلام 
فیما آ مالس وی ار ال 2 با علتانیسا نها من موازه مق 
والی له و رسوله" و البراعع و العداوه لمن عادی اه و رسوله و البراعه 
خمسگ انهای 9 فقال" تعم با رتول, الله! فعال. آذیر المومتین 
علیه الشلام: و الذی فلق الحته و براالتسمه لقد سمعت جبرثیل علیه 
التسلاش بفول لین با مها عفد ام تیک آلعرهه وهی جرمه الله هد 
خه رو لاله خی له علع وله وی آن کیت لح مر 
رأسه بدم عبیط قال آمیر المومنین علیه الشْلام: فصعقت حین فهمت 
الکلمه هن الاته رتیل ی سفطت:علی دحمیدو فلت نم فلت 
رضیت و آن انتهکت الحرمه و عطلت السشنن و مق الکتاب و هذمت الکعبه 
۱ ۱5 
۵ اعلمهم منل ها اعلم آمین المومتین: فعالوا متل. فوله فختمده الوصته 
۱ مضه ان وفع ای ایس ال له ال ام 
فقلت ای ال قلیه اسلا این اه ات الا ماکان 


3 
3 
جِ 
۹ 
3 
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و جبرئیل علیه السّلام گفت: و من شاهد هر دوی شما بر آن هستم. آن گاه 
رسول خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش_-فرمود: ای علی وصیتم را 
برگرفتی و آن را دانستی؟ و وفای به آنچه را در آن است برای خدا و من 
ضمانت کردی؟ و علی علیه السْلام گفت: بله پدر و مادرم به فدایت ! 
ضمانت آن به گردن + من است. فد انیبان و تففیق دهندم من یر آن تا زنند: 
سول که من الله علب و فرمود: ای علی! می خواهم برای وفایت 
به من در روز قیامت شاهد بگیرم. و علی علیه السُلام گفت: بله, شاهد 
پر. و پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: جبرئیل و میکائیل که 
ان این جایند و فرشتگان مقرّب پروردگار را که با آنان همراهند بر آنچه 
میان من و تو است شاهد می گیرم. او عرض کرد: بله شاهد باشند. و من 
نیز-پدر و مادرم به فدایت-آنان را گواه می گیرم. پس رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش- آنان را شاهد گرفت. و در آنچه پیامبر به فرمان 
جبرئل. ف به,فزهان خداوند غرنضدة بر او فرط کردم مدچنین. بود که به او 
فرمود: ای علی ! آیا به آنچه در آن است از دوست داشتن کسی که خداوند 
و رون راد دوست واشت و ببزاری و دشتی: با کم کمباشداوند .و 
رسولش دشمن است و بیزاری از آنان با صبر از جانب تو و فروخوردن 
خشم بر از بین بردن حقت و غصب خمس و بی حرمتی ات وفا می کنی؟ 
عرض کرد: بله, ای رسول خدا. آن گاه امیر مومنان علیه السّلام فرمود: 


سو گند به آن که دانه را شکافت و جان را پدید آورد که از جبرئیل شنیدم 
که ابا هون ها کید ای محمد ! او را آگاه کن که حرمتش از میان خواهد 
رفت درحالی که او حرمت خدا و حرمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
است و به این که از سر تا محاسنش با خون تازه رنگین خواهد شد. امیر 
مومنان علیه السْلام فرموده است: چون سخن جبرئیل امین را فهمیدم 
چون برق زدگان شده با صورت بر زمین افتادم و گفتم: بله, پذیرفتم و 
راضی شدم-اگرچه بی حرمتی بشود و سئّت ها تعطیل شده, قرآن پاره 
شود. کعبه خراب شده, از سر تا به محاسنم با خون تازه رنگین شود-که 
روزگار را صبر کرده. به حساب خدا بگذارم تا به نزد تو بیایم. سپس رسول 
خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-فاطمه 9 حهلسن و حسین [علیهم 
السّلام آرا صدا زد و چنان که امیر موّمنان را آگاه کرده بود. آنان را آگاه 
ساخت. و آنان سخنی همچون او. گفتند. آن: گام وضیت به مهاب زرین 
که آتشی بدان نخورده بود مهر زده شده. به امیر مومنان علیه السْلام داده 
شد. من به حضرت ابو الحسن علیه السّلام عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدایت ! ایا به یادت هست که در وصیت چه بود؟ 


الوضیه ؟ قفا ؟ شسن: لاه -ی‌متی: نله فعلت: | کان ق الوضه تولوم و 
خلافهم علی آمیر المومنین علیه المتلام فقال نعم و الّه شین شین و حرفا 
حرفا: آما سمعت قول الله عرٌ و جل [ثا تخن تخي آلموتی و تک ما قَدَمُوا 
لسع فا یی لام مین و ال کف فا رسین اه 
صای لامعا ه الم سا افص الم امه سا انسل ا ان 
قدفیصما ها مت به الرکما ففیلتماه, قفا لا بلی و صیرنا. علی ها شساع 
و غاظنا. 


باق تسه افیا ره ناک 


[ ۷4 اکتعلت ین ابراهیمعن آییم عن عید اللهین عند الاحمن الاصم, عن 
ات ید الله آلد از.عن جزیر قال: 


قلت لأپی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک ما أقلّ بقاءکم آهل البیت و 
آقرب آجالکم بعضها من بعض مع حاجه البّاس الیکم؟ ! فقال: ان لکل واحد 
مثّا صحیفه فیها ما یحتاج الیه آن یعمل به فی مدّته, فاذا انقضی ما فیها ما 
آمر به عرف آأنْ آجله قد حضر. فأناه الب صلّی الله علیه و آله و 
ینعی الیه نقسه و آختره بما له عتد الله و آَنْ الحسین علیه السْلام قرا 
یش الم آعاسا: ور لها انیت ی یت مها اساء تم قص: 
فخرج للعبال .و کانت. تلک الاموو التق.بقیت آن. الملانکه سالت: الله. فی 
نصرته, فأذن لها و مکثت تستعدٌ للقتال و تتأَقب لذلک حتّی قتل فنزلت و 
قد انقطعت مدّته و قتل علیه السّلام, فقالت الملائکه: يا رث آذنت لنا فی 
لاه ارست لا فیه و فانحدرنا و قد قبضته, فآوحی الله الیهم: آن 
الزموا قبره حتّی تروه و قد خرج فانصروه و ابکوا علیه و علی ما فاتکم من 
نصرته فانکم قد خضٌصتم بنصرته و بالبکاء علیه, فبکت الملائکه تعزیا و حزنا 
علی ما فاتهم من نصرته, فاذا خرج یکونون اتضاوم: 
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فرمود: سئّت های خدا و رسولش. عرض کردم: آیا چیرگی آنان و 
مخالفتشان با امیر مقمنان علیه السلام در وصیت بود؟ فرمود: بله به خدا| 
سوگند همه چیز آن و حرف به حرفش. مگر این سخن خداوند شکوهمند را 
شید ای که همان ها ردان را رده ی یمه نج را از نس 
فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب آشکاری 
برشمرده آیم.) [یس (۳6) :۲ ۱آبه خدا سوگند ! رسول خدا| -درود خدا| بر او و 
بر خاندانش-به امیر مقمنان و فاطمه فرمود: آپا جنین نیست که آنچه ظ 
شما فرمان دادم فهمیدة و پذیزفتید؟ گفتند: خرا و بر آنچه.ما را نايشند آید 
و به خشم اورد شکیبایی می کنیم. و در نسخه صفوانی زیادتی است که 
در ذیل می اید: ] 


1 ]-حریز گفته است: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: جانم 
به فدایت ! با وجود نیاز مردم به شما چقدر عمر اهل بیت اندک است و 
اجل هریک به دیگری نزدیک؟ فرمود: برای هرکدام از ما دفتری است که 
آنچه نیاز دارد تا در روزگارش به آن عمل کند در آن است. و وقتی فرمان 
هایی که در آن است به پایان رسید می داند که اجلش رسیده است. آن 
گاه پیامبر-درود خدا نز او وین خانداتش‌عبه پردشن آمدهه به: نزخیک. بوون 
مرگش و به آنچه نزد خداوند دارد خبر می دهد. و همانا حسین علیه السلام 
در دفتری که به او داده شده بود آنچه را تا مرگ : به او می رسید, خواند. و 
در آن چیزهایی مانده بود که حتمی نشده بود. آن گاه برای جنگ خارج شد. 

ان چیز هایی که مانده بود این که فرشتگان از خداوند پاریر اش را 
0 پس به آن ها اجازه داد. و آنان منتظر شدند تا برای جنگ آماده 
شوند. تا [حسین علیه السْلام آکشته شد. آنان فرود آمدند در حالی که 
زمان او علیه السّلام سپری شده و کشته شده بود. پس فرشتگان عرض 
کردند: پزوزد کارا به. ها اجازق فروذ آهدن هبازی اش را دادق و.ما فرود 
آمدیم ولی تو روحش را گرفته بودی. 


خداوند به آنان وحی کرد که: در کنار قبرش باشید تا ببینید که بیرون آمده 
پس پاری اش کنید. و [اینک ابر او و بر از دست دادن پاری اش بگریید که 
شما به یاری و گریه بر او اختصاص داده شده اید پس فرشتگان در عزا و 
اندوه بر از دست دادن پاری اش گریستند. و هنگامی که [در ایام رجعت ۳ 
قر ار وه بای ناور ان ایکا هد ود 
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باب الأمور الّتی توجب حجّه الامام علیه السلام [ ۷4۱]+محقد بن یحیی, 
کر آخمد من این ابی هو قال ‏ فلت ای آلخسی ا ضا 1 
السّلام: 


لذا مات الامام بم یعرف الّذی بعده؟ فقال: للامام علامات منها آن یکون 
اکبر ولد آبیه و یکون فیه الفضل و الوصیّه, و یقدم الرّکب, فیقول: |لی من 
اوضی. قلان؟ فیفال الی: قلان. چ السلاخ میت عفن له التانفت: فیم. کی 
اس اتب تکون الاهامه مع السلاخ حیما کان: 


۷4۲ ۲۲-محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسین؛ عن یزید شعر. عن هارون 
بن حمزه, عن عبد الاعلی قال: 


قلت أبی عبد اللّه علیه السّلام: المتوتب علی هذا الأمر ال یا 
الحجّه علیه؟ قال: یسأل عن الحلال و الحرام, قال: نت آقبل علی فقال: 
تلائه من الحجّه لم م تجتمع فی آحد الا کان صاحب هذا الأمر: آن کون آقلت 
الّاس بمن کان قبله و یکون عنده السلاح و یکون صاحب الوصیه الظٌاهره 
التی زا قدمت المنمه‌سالت ماه الناوه الی شنم ای ان 

فیقولون: الی فلان بن فلان. 


[۳]۷4۳-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم و 
حفص بن البختری, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قیل له: با شیء یعرف الامام؟ قال: بالوصیّه الظّاهره و بالفضل, 
الامام لا پستطیع آحد آن یطعن علیه فی فم و لا بطن و لا فرج, ۳ 
کدات تاکن آموال التاس وه اه هد 


[4]۷44-محقد بن یحیی, عن محمّد بن |سماعیل, عن علیْ بن الحکم, عن 
معاویه بن وهب قال: 
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تفر کشت ماج غایم لام را نات مین کند 


[ ۷4۱ ] ا-پسر ابو نصر گفت: به حضرت ابو الحسن رضاأ علیه السلام عرض 
کردم: 


و ۱ و ۱ 
برای امام نشانه هایی است. از آن جمله این که بزرگ ترین فرزند پدرش 
باشد و فضیلت و وصیت در او باشد. و جماعت سواران بیایند و بگویند: 
فلانی به چه کسی وصیت کرد؟ و گفته شود؛: به فلانی. و سلاح در میان ما 
ات نمیا نی امد ال است اس وا سا > است. 
هرکجا باشد. 


[۲]۷4۲-عبد الاعلی گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
برهان.غلیه آن: که بر اين امر استیلا یافته, ادعای آن را دارد چه چیز است؟ 
فرمود: از حلال و حرام پرسیده می شود. او گوید: سپس به من رو کرد و 
فرمود: و ی را 
باشد: این که سزاوارترین مردم به_کسی که پیش از خودش بود باشد. 
سلاح نزد او باشد. و دارند وصیْت آشکار باشد که وقتی به شهر آمده, 
اک فلانی به چه کسی وصیت کرده 


[۳]۷4۳-حفص بختری گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدند: 
امام با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود: با وصیت اشکار و فضیلت. 
کسی نمی تواند به امام دربارة زیان و شکم و عورت طعنه بزند و 
[پا ابگویند: او دروغگو است و مال مردم را می خورد و مانند این. 

[۷44 ]4-معاوية وهب گفت: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: 
نشانة امام 
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قلت لأبی جعفر علیه السّلام: ما علامه الامام الّذی بعد الامام؟ فقال: 
ظمازن الولاده ه عتتت الخشفاه لا افو و لایلعت 


۳ ی 


سألته عن الدّلاله علی صاحب هذا الأمر, فقال: الذلاله علیه: الکبر و الفضل 
و الوصته:» |۱3 قدم ال کب: المدیته: فقالها: الی:نمن آوضی فلان؟ قیل: آلی 
فد لا الشلح خا دار فان الحشسانل فلیس فی جه 


0 ۳ و 


ان الأمر فی الکبیر ما لم تکن فیه عاهه. 
4۷۷۷ آخمد ین هرا عن مین علی رفن ای بضیر اقال: 


قلت لأبی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک بم یعرف الامام؟ قال: فقال: 
بخصال ما آولها فانه بشی ء قد تقذم من آبیه فیه باشاره الیه لتکون علیهم 
حجّه و یسل فیجیب و ان سکت عنه ابتدأً و یخبر بما فی غد و یکلم الّاس 
یکل لسان, تم قال لی: یا آبا محشّد! آعطیک علامه قبل آن تقوم فلم ألبث 
آن دخل علینا رجل من آهل خراسان, فکلمه الخراسانی پالعربیّه فأجابه آبو 
الحسن علیه السّلام بالفارسیّه, فقال له الخراسانت: و اه جعلت قداک ما 
اللّه (ذا کنت لا آحسن آجیبک فما فضلی علیک؟ نم قال لی: با آبا محقد! اثْ 
الاحاملا تشفی عابه. کلام. آحد.من الاشن و لا طیر .و لا جمیمه وا شی عء فره 
الو یفن لمیکن فده الخضالن فیه فلیسی هو اما مد 
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پس از امام چیست؟ فرمود: حلال زاده بودن (يا ختنه شده بودن و به خون 
آلوده نبودن) و تیک:دات بفدن وزاین که بیهود کی تکردهر-بازق نضی کند: 


[5]۷45-احمد عمر گفت: از حضرت ابو الحسن رضا علیه السّلام از 
جهت سنّ و سال, و است. [چنان که آوقتی سوارانی به 
شهر امده, گفتند: فلانی به چه کسی وصیّت کرد؟ بگویند: به فلانی پسر 
فلای رح تلاح هرک کیتسا انم ره اس اه ها بست: 


[6]۷46-هشام سالم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 
همانا امر [امامت آدر فرزند بزرگ است وقتی در او عیب و نقصی نباشد. 


[۷]۷4۷-ابو بصیر گفت: به ابو الحسن علیه السلام عرض کردم: جانم به 
قذاستا اما با حف ری شناخته می شود؟ فرمودند: به چند خصلت. 
نخست اینکه چیزی از پدرش که اشاره به او باشد, رسیده باشد تا حجتی 
بر آنان باشد. و از او بپرسند و پاسخ بگوید. اگر در حضورش سکوت کنند کنند, 
او آغاز ز کند و از فردا خبر دهد و با مردم به هر زبانی سخن بگوید. . سپس به 
من فرمود: ای پدر محمّد آپیش از آن: که برخیرق تشانته اي نه توا می درجم 
در این هنگام چیزی نگذشت که مردی از خراسان وارد شد. خراسانی به 
عربی با ایشان سخن گفت و ابو الحسن علیه السلام به فارسی پاسخش 
داد. ان گاه خراسانی به حضرت عرض کرد: به خدا| سو گند -جانم به 
فدایت-چیزی مانع من نشد از اين که با شما به خراسانی سخن بگویم جز 
این که گمان کردم شما آن را به خوبی نمی دانید. حضرت فرمود: 


سبحان الله ! وقتی من نتوانم پاسخ تو را بدهم فضیلت من بر تو چه خواهد 
بود؟ سپس به من فرمود: ای پدر محمّد ! سخن هیچ یی از مردم و نه پرنده 
و چارپایی و نه چیزی که روحی دارد از امام پنهان نست. و هرکه در او این 
خصلت ها نباشد, امام نیست. 
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بات "نات الامامة من الا عقاتته اما اعد فی آخنو لا عل و لااغیرهها من 
القرابات [۷4۸] «عل ؛ ن ایراهیم .عن محقّد بن عیسی, عن یونس. عن 


لا تعود الامامه فی آخوین بعد الحسن و الحیسین ید آلما جرت من علت 

بن الحسین کما قال اللّه تبارک و تعالی و آولوا لارام بَعَضُهُم أولی ببَعّض 
فی کاب آلله فلا تکون نهد علت بن الحسین علیه الشلام لا فن الاعقات ۰ 
آعقاب الأعقاب. 


۷4٩[‏ ]۲-علین بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن محمّد بن الولید. عن یونس 
انسیا یه الا امه ول 


شاه او هلا خهیش تقد انح وا لس عله ۲ لام 


وه ی یت کی و ی کر ی و 
(سماعیل بن بزیع, عن آبی الحسن الژضا علیه السلام ه شا اون 
الامامه فی عم او خال؟ 


فقال: لا؟ فقلت: ففی آخ؟ قال: لاء قلت: ففی من؟ قال: فی ولدی-و هو 
یومتذ لا ولد له-. 

[4]۷5۱-محمّد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, عن عبد الرحمن بن آبی 
نچران. عن سلیمان بن جعفر الجعفری, عن حماد بن عیسی, عن ابی عبد 
اللّه علیه الشلام آثه قال: 


لا تجتمع الامامه فی آخوین بعد الحسن الکنستین نما هی فین الاعفات: و 
اعقات الاغقاب: 
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پایداری امامت در فرزندان و اين که آن به برادر و عمو و هیچ خویش دیگری نمی رسد 


[۷۸] -ثویر ابو فاخته از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 


امامت پس از حسن و حسین علیهما السّلام هرگز به دو برادر نمی رسد. 
[و این از فلوم بن حسین علیهما السلام آغاز شده است. چنان که خداوند 
پاک و فرازمند فرمود: 

(و خویشاوندان در کتاب نسبت به یکدیگر سزاوارترند.) [انفال (۸) :۷5 و 
احزاب (۳۳) :6 آپس ان بعد از حضرت سجاد علیه السلام جز در فرزندان و 
فرزندان فرزندان نمی باشد. 

4٩[‏ ۷ ]۲- -از یونس یعقوب روایت است که از حضرت صادق علیه السلام 


شنیده می فرماید: خداوند ۳ نشد که آن [امامت آر| پس از حسن و 
حسین برای دو برادر قرار دهد. 

۱ ۰ ۷ ]۳- -از محمد بن اسماعیل بزیع روایت شده که از حضرت ابو الحسن 
رضا علیه السلام پرسیدند: آیا امامت در عمو و دایی می باشد؟ فرمودند: 
نه. من گفتم: و در برادر؟ فرمودند: نه. گفتم: پس در چه کسی است؟ 
فرمودند: در فرزندم-درحالی که آن روز برای او فرزندی نبود- 

[ 5۱ ۷ [4-حماد عیسی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: امامت پس از حسن و حسین [علیهما السلام در دو برادر کرد 
نمی اید. همانا ان در فرزندان و فرزندان فرزندان است. 
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[ ۷5۷ ]5-محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسین. عن ابن آبی نجران, عن 
یه الم ی خی بش لش ای طالت علبه شام نآ 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


ق ال ای ان کون فا آرانی: له فیمن انس قاوها ال اه فوون 
علیه السّلام قال: قلت: فان حدث بموسی حدث فبمن أَنتمْ؟ قال: بولده, 
قلت: فان حدت بولده حدث و ترک آخا کبیرا و ابنا صفغی | قبمن ار قال: 
بولده نم مْ واحدا فواحدا. 


-وافی تشخه الصقوانت نهد هکدا ایدا: 


باتفا کالوک ول وهی ال تشه امس اس اه ات قواعدا 
[۷5۳] ۱-علیْ بن ابراهیم. عن محقّد بن عیسی, عن یونس و علی بن 
محقد, عن مد زیاد ابی سعید, عن محمّد بن عیسی, عن یونس. عن 


شالت آبادعید الله علیه التشلام عن قول المع وجل آطیغوا اللهة آطیقو| 
آلرسَول و آولی لام مِتکُمٌ فقال: لت فی عای ین ای طالت الخش و 
الحسین علیهم السّلام, فقلت له: ان الّاس یقولون: فما له لم یسم علیّ و 
آهل بیته علیهم السّلام فی کتاب اللّه عٌ و جلْ؟ قال: فقال: قولوا لهم: اثْ 
رفتول اه صلی اه عفن ااشوسام رت له لاه و لیس الا 
لهم ثلائا و لا آربعا, کی و له و نامه 
الدی فشر دک هم و تزلت علیم الزکاه ۳۳ لم بسق لهم من, کل ات 
اس ین ان ول الصا اه باه ماه مس و 
فسر ذلک لهم و نزل الحخٌ فلم یقل لهم: 

طوفوا آسبوعا حّی کان رسول الله ِلّی الله علیه و آله و سلّم هو الّذی 
فسّر دلک لهم و نزلت آطیغوا لد و أطیوا آلْشْول و آولی مر مِنْکُمٌ و 
لت ات لس داسین فان سول الا ی لاه وال 
7 
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[۷5۲ ]5-عیسای عبد اللّه گفت: به حضرت صادق علیه السُلام عرض کردم: 
اگر حادثه ای رخ دهد و خداوند ان را به من نشان ندهد از چه کسی پیروی 
کنم؟ حضرت به پسرش موسی علیه السلام اشاره کرد. عرض کردم: و اگر 
برای موسی حادثه ای رخ داد از چه کسی پیروی کنم ! فرمود: از فرزندش. 
عرض کردم: 


و اگر برای فرزندش حادثه ای رخ دهد و برادری بزرگ و پسری کوچک به 
9 از چه کسی پیروی کنم؟ فرمود: از پسرش. سپس یکی پس از 
دیگری. و در نسخه صفوانی [یکی از راویان کافی ااست: سپس همین طور 


مواردی که خداوند عژتمند و رسولش به ائمّه علیهم السلام یکی پس از دیگری تصریح کرده اند 


ان یر کفت ۱ حضرت صادی غامه الم از انم خی خداهند 
شکوهمند پرسیدم: (از خداوند اطاعت کنید و از رسول خدا و صاحبان امر 
خودتان اطاعت کنید.) فرمودند: دربارة علی بن ابی طالب و حسن و 
حسین علیهم السّلام نازل شد. من عرض کردم: ار پس چرا 
از علی و خاندانش در کتاب خدافتد کرامن نام پرده نشده است؟ 
هد ان ود شا سای رصن خداضای لاه اه 
نازل شد و خدا برایشان از سه رکعت و چهار رکعت نام نبرد. و رسول 
خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-بود که ان را برایشان تفسیر کرد. و 
زکات بر او نازل شد و نامی از یک درهم از چهل درهم برده نشد و رسول 
خدا- درود خدا| بر او و بر خاندانش-بود که آن را برای ایشان تفسیر کرد. و 
دا و ۱ 
صلت. اللت له و لهس که انا براشان. سیر کر وان اه 
اطاعت کنید و از رسول او و صاحبان امر خودتان اطاعت کنید.) نازل شد. 
درا ای و مس | ما نو 


6۱ ٩: ص‎ 


قا صلَی اللّه علیه و آله و سلّم: آوصیکم بکتاب اللّه و آهل بیتی, فای 
سالت اللّه عز و جل آن لا بفّق بینهما حثی یوردهما علت الحوض. فأعطانی 
دلیمو فا لا موهفم منک وفال مق لن سر حوکم من بات 
سل رد و 


4 نم و 


لست من آهلک؟ فقال: اک الی < 

قبض رسول الله صلی الله علیه و ۳ آولی الثّاس بالثثاس 
لکثره ما بلغ فیه رسول ال اقامته لل 
آخده خیوه, فلسا غضی علیت لخ بکرن ِِ علیتو لم یک لیفعل-آن بدخل 
محمّد بن علی ,و لا العباس بن و لا واحدا من ولده |ذا لقال الحسن و 
الحسین: اِنْ اللْه تبارک و تعالیي آنزل فینا, ق ‏ فأمر بطاعتنا کما 
آمر بطاعتک وبلغ فینا 1 
و آذهب عا الاجس کما آذهبه عنک, فلمّا مضی علیْ علیه السّلام کان 
الحسن علیه السلام آولی بها ۰ فلا توقی لم یستطع آن یدخل ولده و 
لم یکنلیفیل دل و اه عز و جل بقول و | اولوا آلاژحام بَعَضُهْمٌ اولی ببَعض 
فی کتاب آلله فیجعلها في ولده |ذا لقال الحسین: ار له بای اه 
بطاعتک و طاعه آبیک و بلغ فی رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلم کما 
بلغ فیک و فی آییک و آذهب الّه عتّی الجس کما آذهب عنک و عن آبیک. 
فلمّا صارت الی الحسین علیه السّلام لم یکن آحد من آأهل بیته بستطیع آن 
نذعن علیه کما کان هو ,یذعی غلی آخیه و علی: آببه, لو آرادا آن یصرفا 
الاهر عفه و 
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آن گاه رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-دربارة علی [علیه 
السّلام آفرمود: هر که من مولای اویم ی علی مولای اوست. و فرمود: 
شما را به کتاب خدا و خاندانم وصیت می کنم. من از خداوند عزتمند 
خواستم که فتاتشان خدانی داد خاهن خی کار و و مهن راد کش 
آن را به من عطا کرد. و فرمود: به,آنان علیه ندهید که ایشان:عالم تر از 
شتهایند. و۵ فرفوی: ابا هرگز شما را از در هدایت بیرون نبرده از در 
گمراهی وارد نمی کنند. اگر رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
خاموش می ماند مر ی کر اه ره وا اه آل فلان و 
فلان اذعایش می کردند. اما خداوند شکوهمند برای تصدیق پیامبرش 0 
را نازل کرد: (همانا خداوند می خواهد پلیدی را از شما خاندان دور کرده. 
شما را کاملا پاک کند.) [احزاب (۳۳) :۳۳۰ ]و انان علی و حسن و حسین و 
فاطمه علیهم السلام بودند که تف [ خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-در 
خانهة ام سلمه به زیر عبا گرد آورده, سیس فر مود: خداوندا, برای هر 
پیامبری, اهل و خاندانی است. و اینان اهل و خاندان منند. ام سلمه گفت: 
ایا من از اهل تو نیستم؟ فرمود: تو رو به 9 اما اینان اهل و خاندان 
منند. و وقتی رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-درگذشت., علی 
سزاوارترین مردم به خودشان بود. که رسول خدا- درود خدا بر او و بر 
خاندانش-به فراوانی دربارة او ابلاغ کرده. دست او را گرفته و در میان 
مردم بالا برده بود. و وقتی علی [علیه الشلام ادرمی گذشت. نمی 
تواننست -و نباید -محمد و عباس و به یکی از فرزندانش را داخل کند؛ ؛ زیر| 
حسن و حسین [علیهما السلام آمی گفتند: خداوند پاک و والا [آن را ]دربارة 
ما نازل کرده است, چنان که دربارة تو نازل کرد. و به اطاعت از ما فرمان 
داده است. چنان که به اطاعت از تو فرمان داد-و رسول خدا-درود خدا 2 
او و بر خاندانش-دربارة ما ابلاغ کرده, چنان که درباره تو ابلاغ کرد -و از ما 
پلیدی را دور ساخته, چنان که از تو دور ساخت. پس وقتی علی علیه 
۳ درگذشت, حشتن. علیة السلام. سراواررترین شخض. آبه آن. امر آبود. 
که بزرز ی تر بود: و وقتی او وفات کرد نمی توانست فرزندش را داخل کند 
و نباید چنان می کرد که خداوند گرامی می فرماید: (و خویشاوندان در 
کباب خدا تست هه تخیر سس امارسرنض وان راجت فرخندسش مین نماد 
زیرا حسین [علیه السلام ] می فرمود: خداوند به اطاعت از من فرمان 
داده, چنان که به اطاعت از تو و پدرت فرمان داد. و رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-دربارة من ابلاغ کرده, چنان که دربارة تو و پدرت ابلاغ 
کرد. و خداوند پلیدی را از من دور ساخته, چنان که از تو و پدرت دور کرد. 
و وقتی به حسین [علیه السلام آرسید کسی از خاندانش نمی توانست بر 


او اذعایی داشته باشد چنان که او بر برادر و پدرش اذعا داشت اگر می 
خواستند امر را از او برگردانند. که نباید چنین می کردند 
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له ایکون لیشعا ۶ ارت حین آفضت الی الحسین علیه الشّلام فجری تأویل 
هذه الایه و آولوا آلارحام بَعَصُهّم ی ببعض فی کتاب ۳ نم صارت من 
بعد الحسین لعل ين الحسین, ثم صارت من بعد علی ی 
مد ی لت یه اتلام. و فال + اس هو ال اه امک ی 
رتتا آبدا. 


رت اه پم ی ی ره و سس خا او 
ان ی در کر ی هو 
کل ارام سمل ای 


ما 


نج اخفد تن محند ین اقیشیت: عن آبیه, عن عبد 

بن المفیره, عن ابن مسکان, عن عبد الرَحیم بن روج القصیر, عن آبی 

جعفر علیم الم في قول الله عرٌ و جل الثیی اولی بالمُوْمنین من ألْفَسِهمٌ 

و أرُواجْة ۵ هام و آولوا آلأرُحام بَعَُهْمْ آولی یبَض فی کتاب اللّهٍ فیمن 
1 فقال ۲ 


نزلت فی الامره ان هده الایه جرت فی ولد الحسین علیه السْلام من بعده, 
فان ار یا الا ی ی ی وب ای 
9 آلصهاجرین.ه الانضارء فلت" 


فولد جعفر لهم فیها نصیب؟ قال: لاء قلت: فلولد العباس فیها نصیب ؛ فقال: 
لا: 


فعذات علیه:بظون ی .ید الخطلب کل الک تقول لا فال و شیت: وله 
الحسن علیه السْلام فدخلت بعد ذلک علیه فقلت له: هل لولد الحسن علیه 
السلام فیها تضیت ؟ ففال+ لا و اللهیا ند ال خیم نها لمجمنگ فیها تضتفت 
غیرنا. 


[55 ۷ ]۳-الحسین بن محمد, وه ای بن محمّد, عن آحمد بن محمّد, عن 
الحسن بن محمّد الهاشمی, عن آبیه, عن آحمد بن, عیسی, عن ی عبد اللّه 
علیه السّلام فی قول اللّه عر و جلٍ اما ولْكم ال و و رَسولَة و آلذین آمَوا 
قال: 


نما ِ آولی بکم ی أحق بکم و بأمورکم و آنفسکم و آموالکم؛ اللّه و 
رسو 
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سپس وقتی به حسین علیه السْلام رسید, منتقل شد. و معنای این ایه 
جاری شد که (و خویشان در کتاب خدا| نلست به یکدیگر سزاوارترند.) 
فیس دی از ی ای ای و ی ی ای 
السّلام آرسید. سپس بعد از علی بن حسین [علیهم السّلام یه محمّد بن 
من [علیهما السّلام آرسید. و سپس فرمود: پلیدی همان شک است [و آبه 
خدا سو کنذ ها هیچگاه دربار5 پزوردکارمان شک نمی کنیم. 


و عمران بن علی حلبی نیز مانند اين را از آن حضرت روایت کرده است. 


[۲]۷54-از عبد الرحیم بن روح قصیر روایت شده که از حضرت باقر 
پرسیده است این سخن خداوند عرژتمند (پیامبر نسبت به مومنان از 
خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران انان هستند. و خویشان در 
کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند.) دربارةُ چه کسانی نازل شده 
است؟ و حضرت فرموده: دربارة امارت نازل شده است. همانا اين آیه 
پس از حسین علیه السلام دربارة فرزندان او جاری شد. و ما نسبت به 
مومنان و مهاجر و انصار به امارت و به رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-سزاوارتريم. من عرض کردم: برای فرزندان جعفر [بن ابی 
طالب آدر آن نصیبی هست ؟ فرمود: نه. گفتم: برای فرزندان عباس در آن 
نصیبی هست؟ فرمود: نه. و من همه شاخه های فرزندان عبد المطلب را 
برایش شمردم و او فرمود: نه. او گوید: و فرزندان حسن علیه السّلام را 
فراموش کردم. بعدا به خدمتش رفته, عرض کردم: آیا برای فرزندان 
حسن [علیه السلام آدر آن نصیبی هست ؟ فرمود: نه به خدا| سوگند ای عبد 
الرحیم ! جز ما برای هیچ محشدزاده ای در آن نصیبی نیست. 


خداوند عزتمند (هد ۱ سریرست شما خداوند و رسولش و کسانی اند که 
انفان ونیا رواتت کردم که فرمود:-بفنی. سرآوار نز به شمان بفی 
سزاوارتر به شما و کارهاتان و جان و مالتان خدا| و رسولاش و کسانی اند 
که ایمان اوردند. یعنی علی و 
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:2 
ه 


ِ- 


و ور 


وصفهم اللّه عز و جل فقال الذین بِقیمون الطلاه و بوْئور 
راکعْونَ و کان آمیر المومنین علیه السّلام فی صلاه الظهر و 
رکعتین و هو راکع و علیه حله قیمتها لب دیثار و کان التبت سل الّه 
وا و سلّم کساه ناه و کان التجاشی, آهداها له فجاء سائل فقال: | 
الحاخ له ۳ بیده الیه آن ایا فأنزل ال محل ما 
تن و تنعسته فکل من بلغ من اولادت عناع الرخامهد یکین نقذه 
الطفه مثله فیتصدٌقون و هم راکعون و الشائل الّذی ساأل آمیر المژمنین 
علیه السلام من الملائکه و الذین یسالون لاه من آولاده یکونون من 
الملائکه. 


و الذیق اهنوا نعتی. علنا و آولاده له علیهم السّلام اٍلی بوم | 
أ 


۱4 
اما 
3 2 9 


و 


0 
ای مایا و ای ی سا 


مه اه عز وجل رسوله بلایه کلت و آنزل علیه [ثما وم له 5 و رَسْولَة 
و الذین امَتوا الذین یقیمَون الصّلاح و وتو الز 5 و فرض ولایم ول الأمر, 
فلم پدروا ما هی, فامر اللّه محشّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم آن یفشر 
لهم الولایه کما فسّر لهم الصّلاه و الرٌّکاه و الصٌوم و الحْ, فلمّا آتاه ذلک من 
الله, ضاق بذلک صدر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و تخوف آن 
یرتذوا عن دینهم و آن, یکذبوه. فضاٍق صدره و راجع ره عرٌ و جلِ فآوحي 
له عز و جل الیه یا نها سول لغ ما أزٍل ایک » من زبک و ان لَمْ تفعل 
قما بلغت رسالتَة و اللة یَعَصمَک من آلنّاس فصدع بامر ال تعالی ذکره 
فقام بولایه علق علیه الشلام یوم ۶ غدیر خمّ فنادی الصّلاه جامعه و آمر 
الناس آن یبلغ الشاهد الغائب-قال عمر بن آذینه: قالوا جمیعا غیر آبی 
الجارود- 
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فرزندانش علیهم السلام امامان تا روز قیا متند. سپس خداوند شکوهمند 
انان را وصف کرده. فرمود: (کسانی که نماز را به پا داشته, در حال رکوع 
زکات می دهند.) امیر مقمنان [علیه السلام آدر نماز ظهر بود. دو رکعت 
خوانده, در حال رکوع بود. و لباسی که هزار دینار قیمت داشت در برش 
بود. و آن را پیامبر- درود خدا| بر او و بر خاندانش-که نجاشی به ایشان هدبه 
کرد, به او پوشانده بود. ان کاه.فرد شائلی آمد.ه کفت: سلام بر تو ای ولیث 
خدا و سزاوارتر به مقمنان از خودشان, به بیچاره ای صدقه نده. ۰ و حضرت 
لباس را به سوی انداخت و با دستش اشاره کرد که آن را بردارد. آن گاه 
خداوند کات این آیه را دربارة او نازل کرده, نعمت فرزندانش را به 
نعمت او وصل کرد. . پلس» , از فرزندان او آن که به درجة امامت ر سید ۳ 
او به این صفت می باشد. در حالی که در رکوعند, صدقه می دهند. و 
سائلی که از امیر مومنان درخواست کرد از فرشتگان بود. و آنان که از 
ائمّه فرزندان او درخواست می کنند, از فرشتگان می باشند. 


روای 1 ی بر رم 


السْلام آفرمان داده, چنین نازل کرد: (سرپرست شما تنها خدا و رسولش و 

کشاتت: انت کم انمان. آفرنند. کسانی که نماز را به پا داشته, زکات می 
دهند.) و ولایت صاحبان امر را واجب کرد. ونان ندانستند که آن.خشسنتت: 
پس خداوند محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را فرمان داد که ولایت را 
برایشان تفسیر کند, چنان که نماز و زکات و روزه و حج را برایشان تفسیر 
کرد وقتی این فرمان از سوی خداوند آمد, رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش-دلتنگ نف ترشید: که آنان از دینشان برگشته, او را تکذیب کنند. 
پس دلتنگ شد و برای مشورت به پروردگارش مراجعه کرد. 

آن گاه خداوند شکوهمند به او چنین وحی کرد: (ای رسول ما ]آنچه را از 
سوی پروردگارت به تو نازل شده, ابلاغ کن. و اگر انجام ندهی. رسالتش 
را ابلاغ نکرده ای. 

خداوند تو را از (گزند) مردم نگاه می دارد.) [مائده (5) :6۷ ]پس او فرمان 
خداوند والا یاد را اشکار کرده, ولایت فلع علیه السلام را در روز عدیر خم 


بهتماز کزدآوزنده ندا داد و مردم را فرمان داد که شاهد و حاضر به غایب 
برساند. -عمر اذینه گفت: آنان همگی جز ابو جارود گفته اند: -و حضرت 
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و قال آبو جعفر علیه السّلام: و کانت الفریضه تنزل بعد الفریضه الأخری و 
کانت الولایم آخر الفرائض, فأنزل اللّه عرٌ و جل الوَم کل لکُم دتم 
القفت. علیعم بقفتی فال آبه حففر علیه الشلام: هول الله عر و حل 
انز غلیکم نهد هد فقو بضتم قد اکملت. لک الفر ات 


[5]۷5۷ -علت ؛ بن ابراهیم. 9 پن السَندی, عن جعفر ین بشیر, عن 


کنت عنده جالسا: فقال له رجل: حدثنی عن ولایه علمت. أ من الله آو من 
رسوله؟ فغضب ثم قال: ویحک کان رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آخهف لله فف آن تق ها لصوسامری ند الا بان افترضته. کها افترض, الاه 
الطلاه و ال کاه و الظوم و الحخ. 


[5۸ ۷ ]6-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد و محمّد بن الحسین جمیعا, 
ی ی ی ی عن آبی الجارود, 


متفر اه اقا بلس المع مس علی لاه عمش 
آخذوا آربعا و تر کوا| واحدا؛ قلت: تسمیهنْ لی جعلت فداک؟ فقال: الطلاه 
وان الا لا رن کی صاین رل چینل له الشلام خمال» ی 
محند او بموافیت انیم برلت آلد گام ععال با خحنه آختر هم کر 
زکاتهم ما اخبرتهم من صلاتهم, نم نزل الوم فکان رسول له صلی ال 
علیه و آله و سلّم |ذا کان یوم عاشوراء بعث الی ما حوله من القری 
فصاموا ذلک الیوم فنزل [صوم اشهر رمضان بین شعبان و شوال, نم نزل 
الحخْ فنزل جبرئیل علیه السّلام فقال: آخبرهم من حجهم ما آخبرتهم من 
صلاتهم و زکاتهم و صومهم؛ , نم نزلت الولایه و ما آتاه ذلک فی یوم الجمعه 
بعرفه, انزل الله عر و جك: یو أکْمَلّتْ لکَمٌ دیتکمْ و 
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و 


پاقر علیه السّلام فرمود: واجبات یکی پس از دیگر نازل می شد. و ولایت 
اخرین از واجبات بود. که خداوند گرامی فرمود: (امروز دینتان را برایتان 
کامل کرده, نعمتم را بر شما تمام گردانیدم.) [سوره مائده (5) :۳ آحضرت 
باقر علیه السْلام فرمود: خداوند عزتمند می فرماید: پس از این واجبی را 
بر شما نازل نمی کنم. که واجبات را , بر شما کامل کردم. 


| ار ی ِ 
خداوند است با از سوی رسولش؟ حضرت خشمگین شد. سپس فرمود: 
وای بر تو! رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-ترسان تر از آن بود 
که آنچه را خداوند به آن فرمان نداده, بگوید. بلکه آن را واجب کرد ؛ چنان 
که نماز و زکات و روزه و حجْ را واجب کرده بود. 


[5۳ ۷ ]6-ابو جارود گفته است: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


خداوند گرامی پنج چیز را بر بندگان واجب کرد. چهارتای آن را برگرفتند و 
تکتد را واگذاشتند. عرض کردم: آپا آنها را برای من نام می بری جانم به 
فدایت؟ فرمود: نماز. و مردم نمی دانستند چگونه نماز بگزارند. پس 
جبرئیل علیه السلام فرود آمد و گفت:ز ای محمد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش]آنان را از اوقات نمازشان آگاه کن. سپس زکات نازل شد و 
کفت: ای فحعد ! آنان وا از زکاتشان: آگاه کن خنان که ار تمارشان آکاه 
کردی. سیس روزه نازل شد. و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
وقتی روز عاشورا می شد, پیامبر افرادی را به روستاهای اطرافش می 
فرستاد تا آن روز را روزه بگیرند. . پس [روزة‌آماه رمضان در میان شعبان و 
شوّال نازل شد. سپس حخّْ نازل شد. و جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و 
کفت: آنان وا از جکشان آگاه. کرم, خبان که از نماز نو زکات و ووژه 
آگاهشان کردی. سیس ولایت نازل شد. و آن روز جمعه در عرفه آمد. و 
خداوند عزتمند (امروز دینتان را برایتان کامل کرده, نعمتم را , بر شما به 
اتمام رشان رامارل کرف: و 
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اقه لیم یی و کان کال این ول یه غاد بن آبی طالب علیه 
سای ال اد وی رل ال ی اه یه ما وا 
خیم لاه هی خیرم مدا ام ی ول ال و یل 
قائل فقلت في نفسی من غیر آن بنطق به لسانی -فانتنی عزیمه من اللّه 
ول فله مکی آن مالغ آن فیس رل 


با نها سول بل ما آثزل [لیک من ریک وان ف تفعل قما بلْعْت رسالتف و 
له بِعَصمَک من آلثاس, ان آللة لا بَهّدی موم آلکافرین فأخذ رسول اللّه 
ضای لس له و الهتو دام بید علی علیه السّلام فقال: [یا]بها الّاس انّه 
لمکن نب من الا ساء هن کان فنلی ۱۱ عفد غرم الم نم دعاه فاجابه, 
فآوشک آن آدعی فاجیپ و آنا مسئول و آنتم مسئولون, فما ذا آنتم قائلون؟ 
فقالوا نشهد تک قد بلغت و نصحت و أدیت ما علیک, فجزاک الّه آتصل 
هذا تک من عم فلیباغ الشاه منک ات قال انم هه یه 
السلام: کان و اللّه [علی علیه السَلام ]آمین اللّه علی خلقه و غییه و دینه 
الذی ارتضاه لنفسه, نْ ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضره 
الای خس فع ۲ ممال یا علی ای آرید آن آئنمنک علی ما ائتمننی الله 
علیه من غبه و علمه و [فن ] خلقه و من دینه الذی ارتضاه لنفسه, فلم 
پشری و الله فیها با زیاد! اعدا من الخلق نم ان علبا علیه الشلام حضره 
الذی حضره فدعا ولده و کانوا ائنی عشر ذکرا فقال مهن پاش آن الله: 
و جلّ قد آبی الا آن یجعل فی سثه من پعقوب و اِنْ یعقوب دعا ولده و 
کانوا ائنی عشر ذکرا, فأخبرهم بصاحبهم, آلا و ی آخبرکم بصاحبکم, آلا ان 
هذین آینا سول الله خی الله علیه و آله .و سلم الجسشن. و الجسین. علنهما 
السّلام فاسمعوا لهما و آطیعوا و وازروهما فائی قد ائتمنتهما علی ما 
ای ای ال ام ها ال ار 
رخافم دقن که وتو ان ار همست 
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کامل شدن دین با ولایت علی بن ایی طالب علیه السّلام بود. در اين هنگام 
رسول خدا- درود خدا| بر او و بر خاندانش-گفت: امقت من زمان زیادی از 
جاهلیّت نگذشته اند. و وقتی اين را دربارة پسرعمویم به آنان بگویم. هریک 
چیزی می گویند. -و این را با خودم گفتم بدون این که زبانم به آن بچرخد. 
که فرمانی حتمی از سوی خداوند عرٌتمند بر من آمد که تهدیدم کرد اگر 
آن را ابلاغ نکنم عذایم خواهد کرد. و چنین نازل شد: (ای رسول [ما آآنچه 
را از سوی پروردگارت به تو نازل شده, ابلاغ کن و اگر نکنی رسالتش را 
ابلاغ نکرده ای و خداوند تو را از (گزند) مردم نگاه می دارد. که خداوند 
مردمان کافر را هدایت نمی کند.) پس رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: ای مردم ! پیامبری از 
پیامبران پیش از من نبوده جز این که خداوند او را عمر داد, سیس او را 
خواند و او اجابت کرد. و من نزدیک است که خوانده شوم و اجابت کنم. 
من مسئوولید و شما هم مسئوولیت. حال شما چه می گویید؟ آنان گفتند: 
۱ ۱ ۳ 099 
رساندی. خدا برترین پاداش های فرستادگان را به تو دهد. و حضرت-سه 
بار- فرمود: خداوندا, تو شاهد باش. سیس فر مود: ای مسلمانان این ولیث 

0( و باید که حاضرتان به غاثبان برساند. حضرت باقر 
علیه السّلام فرمود: و به خدا سوگند [علی علیه السّلام] امین خداوند بر 
آفرنید کانتفرن ویر کت و دینی بود که به آن راضی شده بود. سپس وفات 
رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-رسید, یس ۳ [علیه السلام ]را 
خواند و فرمود: ای علی من می خواهم تو را امین قرار دهم., بر آنچه 
خداوند مرا بر اناد غیت و علم عبر افریذ کانش.و دیتی: که بان راضین 
شده -امین قرار داد. 


و به خدا سوگند ای زیاد او کسی از مردم را تن شریک نکرد. سیس 
وفات علی علیه السلام رسید. پس فرزندانش را فراخواند. که دوازده پسر 
بودند. و به ایشان فرمود: ای فرزندان من خداوند عزتمند راضی نشد که 
در من جز سئت یعقوب را قرار دهد. همانا بعقوب و فرزندانش را که 
ین به آنان: فع قی کرد: هان و من 


هان این دو فرزندان رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-حسن و 
حسین علیهما السّلام هستند. پس به ايشان گوش بسپارید و از آنان 
اطاعت کنید. و پشتیبانی شان نمایید. کمن آنان را این فراو من همه 
آنچه رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- مرا بر ان این قرار داده بود 


و او را خداوند بر آن‌داز افرید کانتتین و غیبش و دینی که به آن راضی شده 
بود-امین قرار داده بود 
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سفاظیست سیر له الا مدقم سا کات 
ملفوفا و وصيّه ظاهره و کان علت بن الحسین علیه السْلام مبطونا لا یرون 

ات الب ای اس ار و اه 
ذلک الکتاب الینا 


الحسین بن محقد: عن معلی بن مجفد. عن محقد بن جمهور. عن محقّد 
بن (سماعیل بن بزیع. عن منصور بن یونس,: عن ان الجارود, عن ره 
| 


[۷]۷59-محقد بن الحسن, عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن عیسی, عن 
صفوان بن یحیی, عن صباح الأزرق, عن بصیر قال: 


کت یسیع ارام ان ولا اما اش نمی اند 
بن الحشه امامم فعضت اب جعفر علیه فلاخم فال: اقلا عل له فان 
لت لا ال ما ووت ما افل فا | قلا مت له ان رل نمسای 
الا و الوم این لیا واعشن و لین قامعا ی 
غله الیل ی الی تشه لس ار ده زوا عیها لام 
با کی ای ایا وا 
ذهب پزویها عنه لقال نا وصق منلک من رسول له صلی ال ,علیه و آله و 
سلم و من آبی و لم یکن لیفعل ذلک, قال الله عر و جلٌّ: و آولوا آلأرحام 
هم آولی یتض هی فینا و قی آبنائا 
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پس خداوند از سوی علی علیه السلام برای آن دو واجب کرد آنچه را از 
سوی رسول خدا| -"درود خدا بر او و پر خاندانش-برای علی علیه السّلام 
واجب کرده بود. و برای هی یی ان آن .دی فضنیلتی یر دیجری: بو رز یه 
ترس ال رنه لاه تا دمن تسه که اتکی مار 
حاضو نو تشن تمق. کفت با برمق. حاسته سکن عاینه لام 
وفات کرده ون را به حسین [علیه السلام اتسلیم کرد. سیس [وقتی ] 
حسین علیه السلام وفاتش رسید, دختر بزرگش فاطمه را خوانده, کتابی 
پیچیده شده و وصیتی اشکار به او سپرد. و علی بن حسین در شکم 
بیماریی داشت و در حال مرگش می پنداشتند. که فاطمه کتاب را به او 
داد سیسش بدا سوه کند آن کناب ما رین 


مانند این روایت از حضرت باقر علیه السلام با سندی اندی متفاوت نقل 


شده است. 


[٩۷]۷5-ابو‏ بصیر گفت: به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: مردی از 
مختاریه مرا دیدار کرد که می پنداشت محمد حنفیه امام است. حضرت 
باقر علیه السلام خشمگین شده, سپس قفرمود: آپا [یاسخی آبه او تکفتی ؟ 
من عرض کردم: نه به خدا سو گند ندانستم چه بگویم. فر مود: آیا به او 
نگفتی که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-به به علی و حسن و 
حسین [علیهم السْلام اوصیت کرد. و چون علی علیه السّلام درگذشت به 
حسن و حسین علیهما الیلام وضیت کرد و اگر می خواست ان را از 
ایشان باز دارد, انان به او می گفتند: 1[ و او چنین نمی 
کرد. و حسن به حسین [علیهما السْلام آوصیّت کرد و اگر می خواست آن را 
از او برگرداند. می گفت: من از سوی رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-و پدرم, مانند تو وصی ام. و او چنین نمی کرد. خداوند شکوهمند 
فرمود: (و خویشاوندان نسبت به یکدیگر سزاوارترند.) که دربارة ما و 
فررتدان ماس 
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انشتوا اخارهم و راهم ارسابا خن ون آلله. ۲۳۵ 
ائقوا اللّه و کونوا مع الصّادقین, 446 


ات اور الق فلا تفخلوم عنخاند ه عالی. عتا بر کون نف ل. الملا لکد 
بالژوح, 5٩۰‏ 


آطیعوا اللّه و آطیعوا السول و آولی الأمر منکم» 6۱۸, 4,44 ,۳۹6 
اعضاما فرع اه فلکم و رواد 2۷۰ 

| قانت گرم الا خن بکون تیه ۲5۲ 

آ فلا یتدبُرون القرآن آم علی قلوب آقفالها, 4۳۲ 

ا مت کان علی یه مر هه فلوم شاهد ی 06 21۳ 


آ فمن یعلم ما آنزل الیک من ریک الحقٌ کمن هو آعمی اما یتذکر آولوا 
الالباب, 46 


آ فمن بهدی الی الحو" آحو" آن بتبع آفن لا بهذی الا آن بهدی, 4۳4 
الا من داهن هم بعلمون: ۲6 


الذین آتبناهم الکتاب من قبله هم به بومتون الی قوله آولتک یوتون آجرهم, 
6 4۱ 


الجیی اتتاهم الکاب سوه کی تاه ادلی تون بر 16۳ 
الذین آمنوا و ابعتهم ذریْتهم بلیمان آلحقنا بهم ذریْتهم, 5٩۲‏ 
الخین قالها را الله نم استقاموا, 4۷4 
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الخین تین التسول ال اف لد مه که را ده اف اه اه 
6 4۱ 


ال عون افو سین اتف ۱۲۳ 

الذین یقیمون الظلاه و یوتون الرٌّکاه و هم راکعون, 6۲4 
الحمن علی العرش استوی, ۲۷4 

المتر الی الذین لوا تغفت اللم کفرا لا ی 46 


ار الق ال ها مت اه کفرانه اجنوا قشمد وان الهار عم 
66 


الم بوخ علیمم ,ماق الکناب الا تقولوا علی الله الا الخق: ۲۸ 
آلم یوخذ علیهم میثاق الکتاب آن لا یقولوا علی اللّه لا الحقَ, ۱۰۰ 
الب آولی بالمومنین من آنفسهم و آزواجه آفهاتهم, 6۲۲ 

الق کات اک سک و انفمت یک نعمنیه واه 


التوق اکشلت لکم ینک و ات یکی نی مرت لک الاسلاض وبا 
1۳6 


آفن نشف قانت.باء الیل ساخدا هقاها بخدر لا خرمره روا رهش رم 46 
اه تخسنین الاش علین ها اناهم الله مت فضاه: 28۳ 


ام بتتندمن: آلاشی علن. ها آناهم. الط من فطله ققد اعتبتا ال اتراقم 


باق لا الیی الکتاب سا لح تتعکم من لاسما اراک الله 5۷۵ 


ان الذین یبایعونک اما یبایعون اللّه ید اللّه فوق آیدیهم, ۸ ۳ 


ان اللّه اصطفاه علیکم و ژاده بسطه فی العلم و الجسم, 4۳4 

ان الله یأمرکم آن تودوا الأمانات الی آهلها, 5۹4 

اب هام کم آن نابات رای اما و ادا کش ی اش 597 
ان اللّه یمسک السْماوات و الأرض آن تزولا و لئن زالتاء ۲۷۸ 


ص‌‌ :60۳4 


[ئا منزلون علی آهل هذه القریه رجزا من السّماء بما کانوا یفسقون, 4۲ 
ثا نحن نحی الموتی و نکتب ما قدّموا و آثارهم, 6۱۰ 

ان اولت لاس بانداهم للذین اتعومه هد الیش 4۳۸ 

[ثا هدیناه السبیل شا شاکرا و ایا کفوراء ۳44 


آززلن ایک الکات و الحیمه یی .مات نک علض کان فضل:: زار 
علیک عظیما؛ ۸4۳4 


ان فی اختلاف اللّیل و الثهار و ما آنزل اللّه من السماء من رزق فأحیا به 
الارض, 4۲ 


ان فی خلق السْماوات و الأرض و اختلاف الیل و التهار لایات, 44 
ان فی ذلک لیات للمتوسمین*و ائها لبسبیل مقیم, 46۸ 

ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب, 46 

ما آنت منذر و لکل قوم هاد, ۸,4۱۰ 4 

او که نله مه ال مارم 


اف که لاهسا الما شا ال هام تال واد 
6۳4 


تاک الم و له نی و از ون رام تون ال اه 
و هم راکعون, 4 4 


تما شذکر اولها الالبات:: :5 

اتف شفیل الله ره ال :۳۸6 

ائما یخشی الله من عباده العلماء ۸4 

اما پرید اللّه لیذهب عنکم الرْجس آهل البیت و یطفرکم تطهیراء 6۲۰ 


ان هذا القرآن یهدی للّتی هی آقوم, 466 

ی جاعلک للناس اماما, ۳۷۰ 

ائی لأجد ریح یوسف لو لا آن تفتدون, 4٩۸‏ 

آ و لم پر الانسان آثا خلقناه من قبل و لم یک شیتاء 4 ۳۱ 


ص‌ :6۳5 


آومن کان میتا قاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به.فی التاس: ۳۹۲ 
بدیع السْماوات و الأرض, 54۸ 

بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه, ۲4 

بل کدّبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأویله, ۱۰۰ 

بل.هه آیات نات فی ضدور الذین آمتها العلم, 45 

ققر ل.عليهم الملانکه الا تخافوانه لا عحر‌نوا ۵ آبشووا بالجته: 4۷2 


تحسب أنْ آکثرهم یسمعون آو یعقلون ان هم الا کالأُنعام بل هم أضل 


ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, 4۸6 

نم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه, 46۲ 

نع دقرنا لأخرین. و [تکم لتمتژون عليهم مصبحین. و باللیل آ فلا تعقلون, 4۲ 
خم و الکتات الم گرا آترلتامفی لیله :میا کم 5۳۲ 


راسخون فی العلم یقولون آمتا به کل من عند رنا و ما یدْکُر الا آولوا 
الالباب, 44 


تالا رم فاهتا عد آد هدشتا هت نا من ایک توخمه نک انش التمماب: 
۸ 


شترغ لک (با ال مدا تن ما وی نت توحار »28 
طبع اللّه علی قلوبهم فهم لایفقهون, 4۳۲ 

عالم الغیب فلا بظهر علی غیبه آحدا؛ 54۸ 

عم یتساءلون عن الثبا العظیم, 446 


فاذا سویته و نفخت فیه من روحی, ۳/6 


فاذا لا یوّتون الناس نقیراء 44 
فاذکروا آلاء اللّه قلت: لاء قال: هی آعظم نعم اللّه, 466 
فاسأآلوا هل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ۲4 


ص‌ 60۳6 


فاصدع بما تمر و آعرض عن المشرکین, 5۲۰ 

فألهمها فجورها و تقواهاء ۳44 

فاها تالله سوت له تور اند آیز اب22 

قاتا لا عم ال ان کی القلوت الست کی ال تفر ۳۱ 
فبأ* آلاء رتکما تکذبان, 466 

فبشر عباد الّذین یستمعون القول فیثیعون آحسنه, 4 

فتعسا لهم و ضل آعمالهم, 4۳6 

فسئلوا آهل الذکر |ن کنتم لا تعلمون, ۸,45۲,454 ۱۱ 

فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب, 44۲ 

فقد آتینا آل ابر اهیم الکتات و الحکمه و آنیتاهم ملکا عظیها: 44۳ 
فکبکبوا فیها هم و الغاوون, ۱۱۰ 

فکیف |ذا جثنا من کل آمّه بشهید و جثنا بک علی هوّلاء شهیدا, 4 4 
فلما آسفونا انتقمنا منهم, ۸ ۳۰ 


فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدّین و لینذروا قومهم ذا 


فلینظر الانسان الی طعامه, 6 ۱۱ 

فمن یرد اللّه آن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد آن یضله, ۳5۲ 
فیها یفرق کل آمر حکیم, 5۲6 

قال الْذی عنده علم من الکتاب: آنا آتیک به قبل, 55۰ 

قالوا معا و عضییار 4۳۲ 


قالها شا هه لا شم نان ی اتات فد ال ارت الک تشز 
قد جاءکم بصائر من ربکم, 6 ۲۱ 


ص‌ :60۳۷ 


فضی احلا و ان من تدم ۳۱۸ 


قل الوا انا ها اه کم عایکم. الا تشر که به شیاه تالوالونن احسارا: 
1۲ 


ق مق با له ی وی که هس ماما نایب و۶ 


کنو ها توا لام مه ال ایا کرلک رظن الله له کل فلت که 
جبار, 4۳6 


کتاب آنزلناه الیک مبارک لیدبُروا آیاته و لیتذکُر آولوا الألباب, 46 
کذبوا بآیاتنا کلهاء 444 

کل شی ء هالک الا وجهه, 6 ۳۰ 

لا تدرکه الأبصار, 6 ۲۱ 

لا تستلوا عن آشیاء ٍن تبد لکم تسوکم, 4۲ ۱ 


لا خیر فی کثیر من نجواهم لا من آمر بصدقه آو معروف آو اصلاح بین 


لاعدیه غذابا شدیدا آه لادبخه. آه لیاتیی بسلطان مبین: 4۸6 

لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنه آو من وراء جدر, 44 

لاتتال عهدی الط امد ۳۷۰ 

لکیلا تأسوا علی ما فاتکم 5۲4 

لینفّهوا فی الدّین و لینذروا قومهم |ذا رجعوا الیهم لعلْهم یحذرون. ۷۲ 
لیکون الرسول شهیدا علیکم, 6 4 

لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. ۸ 4 

ها ناکم ال شول فنفه ما نها کم نم فانهوا: 5۷۵ 


ما لکم کیف تحکمون*آم لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون, 
۳۲ 


فا یکمن :من :تجو تلاته: الا هر آنفوم :۲۷۵۰ 


ص‌ :60۳۸ 


ها یکون من تجوی تلانه الا هو رانعهم و لا خفشته الا هه سادسهم:: ۲۷۸4 
من یطع السول فقد آطاع اللّه, 6,56۸ ۳۰ 


ائما آشرک آباونا من قبل و کثا ذرْیّه من بعدهم [ فتهلکنا بما فعل 
المبطلون, ۲۸6 


8اه لا ی ال دی مها کم شا 3۲ 

و |ذا رآیتهم تعجیک آجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم, 46 ۱ 
هنن قیل لهم ایتغوا ها ال الله قالوا بان مها الفییا لیم ۸2 
و آکثرهم لا یشعرون, 44 

و آکثرهم لا یعقلون, 44 

و الهکم له واحد, لا له الا هو الژحمن الحیم, .4 

۵ تضوو: فووتا هم فاستضوا العف علی | لمدر ۳۸۸ 

وان لیر المتمی ۲۷۰6۰ 

و ان تطع آکثر من فی الأرض یضلوک عن سبیل اللّه, 44 

و اک لعلی خلق عظیم, 56۸ 

و آن لو اتقافوا علی الطریقه لامتفینا هم ما گدهان 4۷4 

و انفن آشه الا خلا فیها تذیر:. :5۳ 

و اه لذکر لک و لقومک و سوف تسئلون, 45۲ 

وا مار امن ابو امن هعفل صا لها بر ای ۳۸۵6 

و آولوا الأرحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب اللّه, 6۲۲, 6,6۲۰ 6۱ 


و تلک الأمثال نضربها لاس و ما یعقلها لأً العالمون, 4۲ 


و تنسون آنفسکم و آنتم تتلون الکتاب آ فلا تعقلون, 44 
و جعلناهم أئمّه یدعون الی الثار, 464 


ص :6۳۹ 


و جعلناهم مه بهدون بأمرنا, 464 


هیا هم اتمه بمدفن بامرا.و آوینا الیفم فغل, الغیرات ف افام الظلام: 
۲۳۸كِ 


و جنات من اعناب و زرع و نخیل, صنوان و غیر صنوان پسقفی بماء واحد, 
۲ 


و ذکر فان الذکری تنفع المو‌منین, 46 
رک ای شا سا ع ان ما نان ی ایهم تسه[ مس تا لیر ۳ 
هر اک الا همان ف الهش خالی ی ال عمش سس رات باسیم. 20 


وغی الله النین اضتها بتکم و لها الضالخات: تسام یم فی: الارضن 
4 4۱ 


و علامات و بالنجم هم یهتدون, ۸444 


فا الخیض ونوا ااعلم ه مان الق مرف اف هل نوم ارت 
۲۸ 


ورقال رجل موّمن من آل فرعون یکتم (یمانه آ تقتلون رجلا آن یقول ربی 
الله, 44 


و قل اعملوا فسیری اللّه عملکم و رسوله و المومنون, 4۷۲ 

و قلیل ما هم. 44 

و قلیل من عبادی الشکور, 44 

و کان عرش غلی الما ۲۸۵ 

و کللی آوخیتا الیک زوا مت ما56 

و کذلک آوحینا الیک روحا من آمرنا ما کنت تدری ما الکتاب, 5۸6 


و کذلک جغلناکم آشه مسطاً لتکونوا شهداغ علی النانن: 6 :4 


و کتلی ناکم وتا لیکونها شهداع علی: الناسن و یکورن التتول 
علیکم شهیدا. 6 .4 


و کذلک نری ابراهیم ملکوت السّماوات و الأرض و لیکون من الموقنين, 
۳۸۳ 


المشئمه, 5۸4 


اش هر کی اتقو الق الخفد الم 4 
ص‌‌ : .64 


و لّن سألتهم من نژل من السّْماء ماء فأحیا به الأأرض من بعد موتهاء 44 
و لا تصغر خدّک للثاس, ۹6 

و لا تفرحوا بما آتاکم, 5۲4 

و لا توتوا الشَفهاء آموالکم الّتی جعل اللّه لکم قیاماء 4۲ ۱ 

و لقد آتینا لقمان الحکمه, 46 

و لقد کتبنا فی الژبور من بعد الذکر, 4۸4 


#الکل تععلنا غوالن تا خی الخالدان وه امین الدیس فقدت: آیها یک 
166 


و لکل قوم هاد, ۸ 4 

و لکنْ آکثرهم لا یعلمون, 44 

و لله الأسماء الحستی فادعوه بهاء 6 ۳۰ 

الق آن قزانا شرت به الجبال اه قطفت یه الارض او کلم به عفن 410 


وف آن عفن الارض من شخرم اقلام و ال :من فده هه ایح 
52۳۸ 


و ما آتاکم ال[سول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا, 56۸ 

مها زاف فبای من سول لاف و لا محدت نز بط 

مها الختاه الا الا لب هو از الا مت لاد هون 2۳ 
و ما تغنی الأایات و الثذر عن قوم لایومنون, 444 

و ما ظلمونا و لکن کانوا آنفسهم یظلمون, ۳۱۲ 


و ما قدروا اللّه حق قدره, ۲۲6 


و ما کان اللّه لیضل قوما بعد اٍذ هداهم حثّی یبیّن لهم ما یثقون, ۳44,۳46 
ها کی له موی ولا مه ادا ی نله و شا ار 1۳۳ 


و ما محشد الا زسول قد خلت من قبله الاسل آ فان مات آو قتل انقلبتم, 
52۳۸ 


ص : 64۱ 


ها امن غا هقی التفاه ی الاوض الا قی کنات فین: 2۸6 

و ما یتذگر الا آولوا الألباب, 4 

و ما یعلم تأویله الا اللّه و الاسخون فی العلم, 45۸ 

و مثل الذین کفروا کمثل الّذی ینعق بما لا یسمع لا دعاء 44 

و من آمن و ما آمن معه الا قلیل, 44 

و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینژل من السْماء ماءء 4۲ 


و من آأضل مشن ائبع هواه بغیر هدی من اللّه اِنْ اللّه لا بهدی القوم 
الظالمین, 4۳6 


و منهم من یستمع الیک آفأنت تسمع الضَمّ و لو کانوا لا بعقلون, 44 
و من بحلل علیه غضبی فقد هوی, ۲4 

ودهزم نقت: | لحکفه فعد آخنی خیرا کتیر از ۳۹۲ 

و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلاً جعلنا صالحین, 4۲۸ 

و هو الذی فی الشماء اله و فی الأأرض اله, ۲۷6,5۷۸ 

و یحمل عرش ریک فوقهم یومئذ ثمانیه, ۲۷۸ 

هدا عطاوبا فامتن. اوه آهسک بغیزر: 5۷4 

هدذا عطاوتا فاهتن او آمسک بغیر:عساب: 45۲ 

هل آتی علی الانسان حین من الدٌهر لم یکن شیتا مذکورا, 4 ۳۱ 


هل لک هن ها ,هاکت. اما نکم رفن شر اه فن ها ززفا کم فاستض فیه تسوا 
۲ 


فا اس موه ال لا عفن انا و بر الوا لباب 156 


و وا واه هی و ۳ 
ها سل کلوارمن الصات و الا ضا لها تا او 5 


ص‌‌ : 604۲ 


با ها الاسول بلغ ما آنزل الیک من ریک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته, 
۸ 62۱۳ 


با حسرتی علی ما فطت فی جنب اللّه, ۳۱۰ 

یحی الأأرض بعد موتها, قد بینا لکم الاًیات لعلکم تعقلون, 4۲ 
یزیدون لیطففا تور الله بأفواههم: 4۳۰ 

پسئلونک عن الروح قل الروح من آمر ربّی, 5۸۸ 

یمجوا الله ما یشاء و یثبت, ۳۱۲ 

تن الحکمه.من شا وف بات الحکمه فقو آوتی:خیر | کتیر آ: 14 
تم توگوا کل ناش باه فش 164 


ص‌ :604۲۳ 


نماية روایات 
بالتبن آم بالوصی تکذبان؟ نزلت فی الرحمن:466 


ی قلبک طائر لم یشبعه, و بصرک لو وضع علیه خرق ابره 
!۳ ۳۰ 


آبی اللّه آن یجری الأشیاء الا بأسباب, ۳۸۸ 

آبی اللّه آن یجعلها لأخوین بعد الحسن و الحسین علیهما السّلام,6 6۱ 
آبی اللّه لصاحب البدعه بالئوبه, قیل: يا رسول,۱۲۸ 

آ تبقی الأأرض بغیر امام؟ قال: لاء قلت: فالتا نری, ۳۸۰ 

اقفی ررض بفیر امام؟ قال؟ لو یفیت اارض‌ یر امام تساخت :۳۷۸ 
تدری ما آلاء اللّه؟ ,466 


| غدری‌ ها کان قمیض یموس ؟ قال: فلت: لا فال: ان ابراهیم لا آوفدت 
له الثّار, 4٩۸‏ 


اون الشوضی‌صا خی ال من یه الاو للم ود 

امی ان الفوضی سا موخن. آلی من سرت الوا مرت 
ائقوا فراسه المومن فاٍئه ینظر بنور اللّه عرٌ و جلْ, 4۷۰ 

آتی رجل آمیر المومنین یسأله عن الرژوح, آ لیس هو جبرئیل, 5۹۰ 


اتتا نات این .ند اللت ۵ خحم. شید ادن علنه. مها تکام کلام 
لیس:4۸۸ 


اجتمعت الیهود الی ر آس الجالوت فقالوا له: ان هذا الجل عالم,۱۹۸ 
ص‌‌ :6044 


اجعلوا آمرکم للّه و لا تجعلوه للباس فاثه ما کان للّه فهو لله, ۳5۲ 
احتفظوا بکتبکم فائکم سوف تحتاجون الیها,۱۲4 

ا تاموتا الب احل اتساش | فاعم الله دی ۳۳ 
آخبرنی عن اللّه عرْ و جلٌ یحمل العرش آم العرش یحمله,۲۷۸ 
آختزتن غن الله تن کان ؟ فقال: متی له کنحتن: خر کی ۲۹6 


آغترافی ان عم عالمکم؟ فال: ورانه من زسولن الله بضلی الم غلیهو اه 
و سلّم, 566 


آخبرنی عن معرفه الامام منکم واجبه علی جمیع الخلق,۳۸4 
آخبرنی ما الفرق بین الرّسول و النبیْ و الامام, ۳۷۲ 

اذا آراد الامام آن بعلم شیئا آعلمه اللّه ذلک, 55۲ 

اذا آراد اللّه بعبد خیرا فقهه فی الذین,۷6 

ٍذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله,۲۸ 
اذا حدنتکم بشیء فاسأآلونی من کتاب اللّه, 4۲ ۱ 

اذا حدنتم بحدیث فأسندوه الی الذی حذثکم, ۱۲۲ 

اذا رآیتم الرْجل کثیر الصّلاه کثیر الصّیام فلا تباهوا به,64 
ادا استق العالم فص لدیاه فامموه-غلی خییکم ۱۰۸ 

(ذا سثل الرجل منکم عشّا لا یعلم فلیقل, ۱۰۰ 

|ٍذا سمعتم العلم فاستعملوه و لسع قلوبکم,6 ۱۰ 

[ذا ظهرت البدع فی آأمْتی فلیظهر العالم علمه فمن,۱۲۸ 
(ذا علمت أَنْ الکتاب له فاروه عنه, ۱۲۲ 


ادا قام قائمنا وضع الله.یده علی رعونن الغباد فجمع بهاء 6۰ 
اداقات المقمه الققیه تلم فن. الاتلام خلمه:ب ۸ 
ص‌‌ :645 


اخانهات العف نکن عليه الملاعکه ماع الا را 

اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه,5۸ ۱ 

ازاینک آه دی ریخدیت العاه ۶ خی :54 

آرسل آبو جعفر علیه السّلام الی زراره آن یعلم الحکم بن عتیبه آنْ آوصیاء 


محشد, 5۸۰ 
اشتکمال خی علی الاشفیا عفن ای مر یه عل 2۱۲ 
استوی من کل شیء فلیس شیء آقرب الیه من شی۲۷4:۶ 

ام الله الا عم لاتم مهن خرها کات عند اضف خرف 150 
اسم اللّه غیره و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق,۲46 
اصلحک اللّه [ثا نجتمع فنتذاکر ما عندنا فلا پرد علینا شی ۱۳4۶ 


الک االلهها صولفی تفیل انلس تم ح بصن قیر لکلا رات 
للمتوشمین» ؟ , 46۸ 


اطلبوا العلم و تزیُنوا معه بالحلم و الوقار,۸4 

اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله,66 

آعربوا حدیثنا فائا قوم فصحاع۱۲4 

اغرضه‌ها علی کناب الله قما وافق کباب اللهق مخ فختوم:, ۳ 
اعرفوا العقل و جنده و الجهل و جنده تهتدوا, 5۲ 

اغرقوا الله‌بالله ه الت سول ال شناله و ادلی الامی تالاحر//۱ 

ا ها لین وی اضف 


آعطی سلیمان ملکا عظیما ثم جرت هذه الأیه فی رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم,6 5۷ 


اعلم علمک اللّه الخیر آن اللّه تبارک و تعالی قدیم و القدم صفته, ۲6۰ 
الما ان تیه لاله با عم ان اللم هر سا 

اعدعالها اه فلا ات اهل العلمن ۶ 

ص 646۰ 


اف لرجل لا یفرژغ نفسه فی کل جمعه لأمر دینه,۹4 
کان اللّه و لا شی۶؟ قال نعم کان و لااشیء ۲۰۰ 
اکتله| فانکم لا تخفظونعی تکتیوا: ۱۲2 

اکتت وت علمی فی اعوانک فان شت فاو رت ۱۲4 
آکمل الثاس عقلا آحسنهم خلقا,5۸ 


الاتکه بض له سل اللخ ضلی الله.غلیه .ق کلم تلم الا الم لها 
بانبیاء 5۸ 


لته خلفاء اللّه عرٌ و جل فی آرضه4 4۱ 

الأئقه علماء صادقون مفهّمون محدذنون, 5۸۲ 

آلا آخبرکم بالفقیه حقٌ الفقیه: من لم یقثط,۸4 

ارادم من الخاق الط میر ما نیون ام و رلک ۳۲۸ 

الامام متی یعرف امامته و ینتهی الأمر الیه؟ قال: فی آخر دقیقه, 5٩۲‏ 
الانبياء و الهرسلون علی آریم طبقات: قنبوت مضا فی نقسه,۳6۸ 
الاضاعهم انوات الله ف وحل رای ی میا ۸1۱ 

الخته فبل الخلق ومع الخلق و بعد الخلق: ۳۷6 

الخفیت اسمفه منک آروته‌ظ ایک او اسمعه ۲۲۲ 

الحمد للّه الملهم عباده حمده و فاطرهم علی معرفه, ۲۹۸ 

الحمد للّه الواحد الأحد الضمد المتفژد الّذی لا من شی ۲۸۸۶ 

الذکر القرآن و نحن قومه و نحن المسئولون,454 

الاکر محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و نحن آهله المسئولون, 45۲ 


الدکزو هل بت امش لون مهم ال الدک 45۲ 


الذین آمنوا: الب صلّی الله علیه و آله و سلم و آمیر الممنین علیه السْلام 
و ذیّته الأمّه, 5٩۲‏ 


ص‌ :604۷ 


ال اسخون قی العلم آمیر المومنین و الانته.هن بعده: ,45۸1 

الخشتول الدی. یظیر له الحلی فیکلمه و التت هو الک برع قی تا مه ۲۷۸ 
السابق بالخیرات: الامام و المقتصد: العارف للامام, 46۲ 

رد 

الشثه سثنان: سثه فی فریضه الاأخذ بها هدی, 6۲ ۱ 

الصٌادقون هم الاْثْمّه و الطْذیقون بطاعتهم, 446 

العامل علی غیر بصیره کالسّاتر علی غیر الطریق, ۲ ۱۰ 

العقل دلیل الموّمن, 6۲ 

العقل غطاء ستیر و الفضل جمال ظاهر فاستر خلل خلقک, 5۲ 

العلماء آمناء و الأْتقیاء حصون و الأْوصیاء ساده, ۷6 

العلم علمان؛ فعلم عند اللّه مخزون لم یطلع علیه أحدا:4 ۳۱ 

العلم مقرون الی العمل, فمن علم عمل و من عمل علم.4 ۱۰ 

الفقهاء آمناء الاسل ما لم یدخلوا فی الذنیا,۸ ۱۰ 

القلب یثکل علی الکتابه, ۱۲۲ 

اللّه آکرم من آن یکلف الثاس ما لا یطیقون و اللّه َعر من آن یکون,۳۳۸ 
رای ری من ان.علی امک ۳۷ 

اللهِمٌ ان لکلْ نب آهلا و ثقلا و هوّلاء آهل بیتی, 6۲۰ 


«الله نور. آلشفاوات. و ار مل: نوره. کمشگام: فاطمه. علیما 


لش تغل هد الا ال ی لها تغل 6۱۳ 


المشیئه محدثه, ۲4۲ 


الاسن :لاد عالم و متعلم وففاع ۷2 


ص‌‌ :604۸ 


ال اند عفن نامه و شتعع الات و لا این المای :۳۳ 


التجم دول اللدضلی الم لو ال مش مالعا باتش اه عم 
السلام, 444 


الفز فی:هدا القوضع اعلت اامیر المخیتین هلاسم غلیفم البلام:6 41 
الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه, 6 ۱۱ 


لیس کان آمیر المومنین علیه السُّلام کاتب الوصیّه و رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم,6 6۰ 


اقا فد فان مختتا ضلوم الم غلیه و ال له کانر اشتم اف 


آما تعلهون ان اعفالکم مغر یه فادا رای فیها معصیه شاه رلک 2۷۲ 
آما و اللّه ما دعوهم الی عباده آنفسهم و لو دعوهم ما آجابوهم,۱۲6 
اماع اللدیا آبا مخقد فا:قالة بین دفتی: المصخف .46 

آمر هم رت له ,و لاه علی مه ان لب غليه زاهک الل 6۳۸۵ 
اه اللهه ل تا یاهامن اسر یلیس ار نک اوه ۳۲۲ 


آمیر المومنین صلوات الله غلیه الشاهد علی رشول الله ضلی. الله علیه و 
الق تسلم:0 2۰ 


[ئا آهل البیت شجره الثبوه و موضع الرأساله, 4۷6 
ان ابلیس قاس نفسه بادم فقال: خلقتنی من نار,۱۳6 
ان آبی کان یقول: ان اللّه عر و جلٌّ لا یقبض العلم, ٩۰‏ 


ابا رش الا ال الا امه لک کت یحو نله دزن 
الثاس:464 


ی الا ام ی و ها شا ان ند ای تما 


ان آصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس, ۱۳۲ 
انا فیت له انا یه الم ارات اللم نا باب اللمم ۳۳ 
ان آفضل الأعمال عند اللّه ما عمل بالشثه و [ن قل, .6 ۱ 
آن لاه فی کنات ای هل امامان عال الله‌ تا رک وال :2624 


ص‌ :6049۹ 


ان الأرض لا تخلو الا و فیها امام. کیما |ن زاد المومنون شیتاء ۳۷6 
ان الارض لا تخل مه و آنا مه ال دلی الخت ۳۷ 


ان الا عفال راض لت روا االعضلی نله مه له ی وا نها 
فچّارها, 4۷۲ 


ان الامام |ذا شاء آن بعلم آعلم, 55۲ 
ان الامام لذا شاء آن یعلم علم, 55۰ 


ان الامافه عفد من اللهعر تخل معهود ارجا فستیی: لیس للزمام آن 
یزویها,3۹۸ 


ان الامام یعرف الامام الذی من بعده فیوصی الیه, 5۹6 

ان الأمر فی الکبیر ما لم تکن فیه عاهه,4 6۱ 

ان الحّه لا تقوم له عر و جل علی خلقه لا بامام حتّی یعرف:۳۷4 
ان الجکه لا تقوم لله علن خلهه الا نامامحی زعرف :۲۷۸ 

ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن, .5 ۱ 

ِنْ الحسن البصری یزعم أَنْ الذین یکتمون العلم یوذی, ۱۲۰ 

ان الذی یعلم العلم منکم له آجر مثل آجر المتعلم, ۸ 

ان الریدبه و المعتزله قد ُطافوا بمحشد بن عبد اللّه فهل له سلطان,6 5۱ 
ان الشته لا تفای الا نان امر اه تقضی صومها ۱۳6 

ِنْ العالم |ٍذا لم یعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب.4 ۱۰ 

ان العلم الذی نزل مع آدم علیه السّلام لم برفع و العلم یتوارت,4۷6 
ِنْ العلم الذی نزل مع آدم علیه السّلام لم یرفع و ما مات عالم, 4۸ 


ال تفش الحی خر له هه اض له شاه کم وه ها عات عا ۵ 
علمه, 4۷۸ نت گِِ 


ان العلماء ورثه الأنبیاء و ذاک آَنْ الأنبیاء لم پورثوا درهماء۷4 
ان العلم یتوارث فلا یموت عالم لا ترک, 4۸ 
ص‌‌ : 65۰ 


ان العلم یتوارث و لایموت عالم الا و ترک من یعلم,4۷۸ 

انْ القائم |ذا قام بمکه و آراد آن یتوجّه الی الکوفه نادی منادیه, 4٩۹6‏ 
ِنْ اللّه اتَخذ ابراهیم علیه السُلام عبدا قبل آن یثخذه نبیّا, ۳۷۰ 

ان اللّه أجل و أعظم من آن یترک الأرض بغیر مام عادل,۳۷۸ 

نْ اللّه آجل و آکرم من آن یعرف بخلقه, بل الخلق یعرفون باللّه, ۳56 
ان اللّه احتجٌ علی الثّاس بما آتاهم و علّفهم,۳۸4 

ِنْ اللّه آرحم بخلقه من آن یجبر خلقه علی الدْنوب,۳۳6 

آن الله اغلیته اخل نو امن ان ساع کته صتقته: ۲۳۸ 

ان الماک اه ای رصع تاه تایه یس ۳۹2 
ان اللّه تبارک و تعالی انّخذ ابراهیم عبدا قبل آن یتخذه نبیّ۳6۸ 


ان الله تبارک و تعالی أَذب نبیْه صلی الله علیه و آله و سلم قلمّا انتهی به 
الی ما آراد, 5۷۲ 


از الاک وال اشل قی ال ان ان نیع ۱:۵ 
ان الله تبا رک وتعالی خلق اسما بالخر وف غیر افتضعت :۲44 
له ار نما ها نصا مها سمداهع ی عافو 20 


نها رک ایض رالی سم صلی ال یو الم سوم اس رید 
لینظار کیف طاعتفم, 5۷۲ 


ان اللّه تبارک و تعالی لم یدع شیثا یحتاج الیه الأّمه, 4 ۱ 
ان الله عالی اعظم.و آع و احل و آمتع من آن-نظلم ۳۱۱۲ 


اِنْ الله خص عباده بآیتین من کتابه آن لا یقولوا, ۱۰۰ 


ان اللّه خلق الخلق فعلم ما هم صائرون الیه و آمرهم,۳۳4 


ان الله خلق السعاده و الشْقاء قبل آن یخلق خلقه فمن خلقه الله 
سعیدا,۳۲6 


ان اللهکلقفنا فاخشین خلفتا یضرا فاختسن ضور تا :۳ 


ص : 65۱ 


ان الله‌خاو من خاقن خافه سای مه و کل ما وفع غاید: ۱۸۸ 

ان الله‌خاو من حافهن خاهه لو فته هکل ما وفغ علیه ارس ی ۱۸۸/۶ 
ان الله ع ذکزم شتم بتکم السین فلا شک عده آبدا 5۷6۵ 

ِنْ اللّه عر و جل ابتدع الأشیاء کلها بعلمه علی غیر مثال,54۸ 


از مق عل اعیز مدا اوه رازه یه هه الصا فا فا وه 
کانت الذنیا, ۸ ۳۱ 


ان اللّه عر و جل أَدب رسوله حتّی قوّمه علی ما آراد, ثم فوّض الیه,5۷4 
ِنْ اللّه عژ و جلْ دب نبیّه علی محبّته فقال: و اک لعلی خلق عظیم,56۸ 
ان الله ع و جل أذب نبیه فأحسن آدبه فلا آکمل له الأدب قال, 5۷۰ 

ان اللّه عرٌ و جلْ ٍذا آراد بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور, ۳5۰ 


ان اللم شک انزل علی زیت ضای الم اي و ال تلم کتایا فی 


ان للم هل خلق السن علی وه فلا تکوتون لا آنبیاغ ۳۸۱ 
العف ول فا فاحشن صلقا وضا رها فاختشن ضور 2۳ 
ان الله نحل فضی :عل النسهه: قح ری فستی. آه هم 6 55 


ان اللّهٍ عرٌ و جلّ فرض الفراتض و لم یقسم للجٌ شیثا و ان رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله و سلم,5۷4 


اه ول فص لته ای االه- اوه الق لین ام خاوه 


ار ال ول لا اسف اشفا ماه کل آرلیاع اتمه ارسفو ی ۳ 
ِنْ اللّه عر و جل یقول: تذاکر العلم بین عبادی ممّا؛۹4 


ان اللّه عظیم رفیع لا یقدر العباد علی صفته, ۲۲6 

ِنْ اللّه لا یوصف و کیف یوصف و قد قال فی کتابه,۲۲6 

ان اللّه لم یبد له من جهل,6 ۳۱ 

ان اللّه لم یدع الأرض بغیر عالم و لو لاذلک لم یعرف الحقّ من الباطل,۳۷۸ 


ص‌‌ :605۲ 


ان اللهلم یتعم‌علی قیه نعمه الا وقد. آلزمة قیها الخته‌من اللهر۳۸6 
ان اللّه یحتخ علی العباد بما آتاهم و عژفهم نم آرسل الیهم رسولا؛۳4۸ 
[ئا لما آثبتنا آنْ لنا خالقا صانعا متعالیا عثا و عن جمیع ما خلق,۳54 

ان الوصیه نزلت من السماء علی محمد کتابا, لم ینزل,۲ 6۰ 


ان اتقو الا تسیل الله‌صلی الله لیم ع الی فلم ففالوات انست 1 
رک فلبث ثلائا,۲ ۲۰ 


ان آمر الله کله عجیب لا آثّه قد احتهٌ علیکم,۱۹۲ 

زا فغافز الابیاء آمرتا. آن :تکلم آلباتن علین فد عفو اون 56 

ار ان ااهشت یلام افص لاش قی رت معا ۲/۸ 

ِنْ آمیر المومنین علیه السٌلام قد عرف قاتله و اللیله الّتی یقتل فیها؛554 
اّا نجیب التاس علی الژیاده و اللقصان, 5۲ ۱ 

ان أَوّل الأمور و مبدأها و قوّتها و عمارتها النی لا ینتفع.6۸ 

ان ال مضه کان غلی: وجه الارض هبه الهش ادشا 2 

ان بعض آصحابنا یقول بالجبر و بعضهم یقول بالاستطاعه,۳۳۸ 


ان تاه یه اسلا اس سول الله ید له علیه. وق الق ی سم 
بر ان فاکا سول اللم‌ضای الله له و لش سم 0۲ 5 


ان داود ورت علم الأنبیاء و ان سلیمان ورت داود, 4۸4 
ان زجلا من المختار به لقیتی قزر عم آن محدد بن الختفیه آمامم فقضب:6۳۰ 
ان زفاه الکاتی سر هن اه فان اه کم و اه ۱0 


ال الله: ان ال لیا الخششی یهد التلام ی کام. ها این 
الشماء 556 


ان سلیمان ورت داود و ان محمد | ورت سلیمان, 4۸۲ 
ان عبد اللّه الایصانیخ سأل هشام بن الحکم,۱۷6 
ان تعلهنا غایر و هویون ونکت فی القلوب .و تفر فن الاسماع: 500 


ص‌ :605۳ 


ان علیا علیه السّلام کان عالما و العلم یتوارث و لن یهلک عالم,4۷6 
ان علیا غلیم االسلام. کان: مخدا. فغرعت: الن. اضحایی فعلت: سکم 


بعجیبه, 5۸۲ 

ان علبْا علیه السلام کان محدّئا فقلت: فتقول: نبیخ؟ قال: فحرّک بیده,5۷۸ 
ان علی کل حقّ حقیقه و علی کل صواب نورا,5۸ ۱ 

اٍنْ عند کل بدعه تکون من بعدی یکاد بها الایمان, ۱۳۰ 

ان عندنا ما لا نحتاج معه لی النّاس و ان الّاس لیحتاجون الیناء6 5۱ 

انْ عندی الجفر الأْبیض, قال: قلت: فأق شیء فیه؟ قال: زبور داود,۲ 5۱ 
ان عیسی ابن مریم علیه السُلام آعطی حرفین کان یعمل بهماء 494 

ان فی الجفر الّذی یذکرونه لما یسوژهم, لانهم لا یقولون الحقّ,4 5۱ 

ان فی بعض ما آنزل اللّه من کتبه أثّی آنا اللّه لا اله الا آنا,۳۲۸ 

ان فی علخ سثه آلف نبی من الأنبیاء و اِنْ العلم,4۷۸ 

ِنْ قلوب الجهّال تستفژٌها الاطماع و ترتهنها المنی,56 

ِنْ قوما یزعمون نکم آلهه, یتلون بذلک علینا قرآنا,5۷۸ 


اد کات کفنده لا ارات الله فنفی انز فاوها ال همست عله 
السْلام,۸ 6۱ 


کم لا تکونون صالحین حتّی تعرفوا و لا تعرفوا حنّی تصدقوا,۳۸6 

ِنْ للّه ارادتین و مشیثتین: |ٍراده حتم و اراده عزم,۳۲۲ 

ان ااهکباز ی وا نی لین تعلها اظمر علیه ملانکته و اباعه 524 
ِنْ للّه عر و جلّ علمین: علما عنده لم یطلع علیه آحدا من خلقه, 546 


ٍنْ للّه عژ و جلّ علمین: علم لا یعلمه الا هو و علم علمه,546 
ان للّه عر و جل علمین: علم مبذول و علم مکفوف,546 

ِنْ للّه علمین: علم مکنون مخزون, لا یعلمه الا هو,.6 ۳۱ 

ص :654 


انْ لنا فی کل لبله جمعه سرورا قلت: زادک اللّه و ما ذاک,54۲ 

[ئما مثل السْلاح فینا کمثل الثّابوت فی بنی اسرائیل آینما دار الثّابوت,۸ 5۰ 
ما مثل السّلاح فینا متل الثابوت فی بنی اسرائیل حیثما دار الثّابوت,۸ 5۰ 
ائما مثل السْلاح فینا مثل الثّابوت فی بنی اسرائیل, کانت بنو اسرائیل,۸ 5۰ 
اقا تخن الخین هون انح لا عون دا م۵ عازن 15 

[ئما یداق اللّه العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم,۳6 

انها تفیت اللخ‌من بعرف الم فاسا من لا قوف الله:۳(۱۲ 

اما رف ال رل ریدم مرن وف اللهنم غره اما مه ۳ 

اما یعنی آولی بکم آی أَحق بکم و بأمورکم و آنفسکم و آموالکم, 6۲۲ 

ان ملکا عظیم الشأن کان فی مجلس له فتناول الرْبٌ تبارک,6 ۲۰ 

رها افخی: الم الق موی یه الباا ی ندال غلیه فی و را۵ ۳۳۸ 
ِنْ من آبغض الخلق الی اللّه عرّ و جلّ لرجلین, ۱۳۰ 

از-فن. علامات: الفقه الخلم,ه الظعت: ۸6 

ان من علم ما آوتینا تفسیر القرآن و آحکامه و علم تغیبر الرمان, 4٩.‏ 

ِنْ من عندنا یزعمون أَنْ قول اللّه عر و جلّ: «فستلوا آهل الدٌکر, 454 
آئه آتی علیْ بن الحسین علیه السُّلام لیله قبض فیها بشراب,554 

آثه سثل آ تکون الامامه فی عم آو خال؟ فقال: لا؟ فقلت: ففی آخ.6 6۱ 
الخشتل غر قول الله.ع ول لخن علی الفرش آمتوی): ۲۷۸ 


آثه ستل عن مسأله فأجاب فیها قال: فقال الاجل: ان الفقهاء لا 
یقولون, 6۰ ۱ 


اله ساله غن قول الله.غ وخل: و لقد کتینا فی ال بون::4۸4 
ان شابن آلشکم تق ار الاهخته لین که وا لس ۲۳ 
ص :655 


ان هشام بن الحکم یقول قولا عظیما الأً ی آختصر لک منه, ۲۳۰ 

آثه قال فی صفه القدیم: ائه واحد صمد آحدو* المعنی,۲۳6 

آثه قال: لا آقول: [ثه قائم فأزیله عن مکانه و لا آحذه بمکان, ۲۷۰ 

آثه قال للندیق حین سأله: ما هو؟ قال: هو شیء بخلاف الأشیاء۸4 ۱ 


آثه کتب الی آبی الحسن علیه السّلام: یسأله عن اللّه عر و جلّ أً کان یعلم 
الاشیا ء۲۳4۰ 


رایع في قیض آو-بظ یا آمر اللم ی او نیشن ۳۲ 
اه یسجی نفسی فی سرعه الموت و القتل فیناء ٩.‏ 

ان اسهم الکلام شک فارید آن اروت مضه هیک ۱۳ 

[ی رجل صاحب کلام و فقه و فرائض و قد جثت لمناظره, ۳6۰ 

[ئی لأعلم ما فی الشماوات و ما فی الأرض و آعلم ما فی الجثه,55۸ 
ای ناظرت قوما فقلت لهم: ان اللّه جل جلاله أَجل و أَعر, ۱۹۰ 


ان بهودیّا یقال له: سبخت جاء |لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فقال: یا رسول الله ! جئت:۸ ۲۰ 


ا تاک و الفوفن الله:ه لک ادا ارختض آن تظرنو۱ ۲۰۸ 
|مام لا یعلم ما بصیبه و الی ما یصیر, 55۲ 


[یانا عنی و علیت آوْلنا و آفضلنا و خیرنا بعد الثبیخ صلی الله علیه و آله و 
سلم, 4٩۲‏ 


نا غتی‌ تن اون :و لم تععل الله تباری و عغالن فی الر 6 :1 


آ که آنعال ان الله‌تشیع؟ فال و ره هن لح ۱۸ 


شیء الله آکبر؟ فقلت: اللّه آکبر من کل شی ۲56۶ 
آنقا الاین اداشاهت فاعهاوا یما علضض ۳۶6 

اقا آلباتن اعلموا اه امن باقن ا توص ۱ 

ص :656 


ها الثاس ! اِنْ اللّه تبارک و تعالی آرسل الیکم الرْسول صلّی اللّه علیه و 
آله و:سلم ۱4۲ 


آیها الناس ! تما بدء وقوع الفتن آهواء تثبع و آحکام,۱۲۸ 

ها الّاس ما جاءکم عثْی یوافق کتاب الله فأنا قلته, 6۰ ۱ 

بح شیء یعرف الامام؟ قال: بالوصیّه الظّاهره و بالفضل, 6۱۲ 

پل لم رم العتون فش اهده الا ضار هلکن زانهم العلوب فان الامان ,۲۱۳۸ 
بم یعرف الثاجی؟ قال: من کان فعله لقوله موافقاء6 ۱۰ 

شا عدالله مها الا ها ند الم تا ری ف ای ۳ 

تیا ابت‌خالین وتو هن ادا ای ی اوقت واه مم 5۲۸ 
بینا آبی علیه السّلام یطوف بالکعبه |ذا رجل معتجر قد قبّض له,۸ 5۱ 


شا آمفو المهعس خیم ال لام مات علی عم الکوفم اه هاش اند 
رجل,۲۹6 


تباز ک ای بل انشکمان خی علی الا قیاع من | نک 10 
تذاکر العلم دراسه و الذراسه صلاه حسنه, ٩6‏ 
تذاکروا و تلاقوا و تحذئوا فاِنْ الحدیث جلاء للقلوب, ٩6‏ 


ی و ی وت 
و رحلا, ۲ ۰ 


تافو ال تادفه‌فیسته مان رین ها ند ملک ان نوت ۲ 51 


تعرض الأعمال علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آعمال العباد 
کل صباح ابرارها و فجارها, 92 


تفقهوا فی الذین فائه من لم یتفقه منکم فی الذین, ۷۲ 


تکلموا فی خلق اللّه و لا تتکّموا فی اللّه.4 ۲۰ 
تکون الأأرض لیس فیها [مام؟ قال: لاء قلت: یکون امامان,۳۷6 
ای ات یمازلا نع شش ای عل انیت[ 


فاطر الأشیاء ۲۲۸ 
چاء رجل الی آبی الحسن الرّضا علیه السّلام من وراء نهر بلخ فقال: ای 


ص‌ :605۷ 


ضاع رجلم الی. ابی. عفر غليه. العلام فعال. لت آخبرتین غن رک من 
کان, ۱۹6 


جاء رجل الی علیت بن الحسین علیهما السلام فسأله عن مسائل 


جعلت. قداک آجبر الله. العناد علی المعاضی؟ فقال: الله اعدل من, آن 


خعلت اقا که آخبزنی: فن التبیه: صلی: الم علیه ی آلم به شام فوت اس 
کلهم؟ قال: نعم,4۸4 


خولت: قداک. ارایت ها کازشن ام علت رف الحشین. و العشتبرن: عایمم 


جعلت فداک ان الشیعه یسألونک عن تفسیر هذه الاأیه: عْ, 446 

جعلت فداک ان رآیت آن تعلمنی هل کان اللّه جل وجهه,۲۳6 

جعلت قداک نی سالک عن مساله ماهتا آحد یسمع کلامی: 5۱۰ 

جعلت فداک بم یعرف الامام؟ قال: فقال: بخصال ما آولها فائه 


بشی 4.۶ 6۱ 
جعلت فداک ما آقل بقاءکم آهل البیت و آقرب آجالکم, 6۱۰ 
جعلت فداک یا اين رسول الله! من آين لحق الشقاء هل المعصیه, ۳۲6 


خفات: فتای: شرض الله اه کی فلی. -القیاف و یت یه کین 
الشماء: 5۸ 5 


خغل: منهم ال سل و الابيا8.و الانته.. فکیف, یف ون فن. آل. ایراهیم غلية 


جنب اللّه: آمیر المژّمنین علیه السْلام و کذلک ما کان بعده من 
الاوصیاء ۳۲۱۰ 


حثّی یعژفهم ما یرضیه و ما یسخطه, ۳44 

حجّه اللّه علی العباد الب و الحجّه فیما بین العباد, 6۰ 

حدّثنی عن ولایه علی, أمن اللّه آو من رسوله؟ فغضب,6۲6 
حضرت آبا جعفر علیه السُلام فدخل علیه رجل من الخوارج,4 ۲۱ 
حلال محشّد حلال آبدا الی بوم القیامه و حرامه حرام آبدا,۱۳۸ 


حمزه بن الطیّار آثه عرض علی آبی عبد اللّه علیه السّلام بعض خطب 


خمله: لغر نش و الغرتزه العلم تماییهه ارنعه ساب اه تفا اللد ۳۸۵ 


ص‌ 605۸ 


خا ای اف هار الشخمم عه لاتیت قر ۳ 


خر امین الم خن عليه. السلامد دات, را نع هر مهم فول. جممنه 
همهمه, 4٩6‏ 


شخطتب. آمیر الفذمتین علیه اسلا م یهد العضره قعجت ان من من 


: صعنه, ۳ ۳۰ 


خلق, اعظم من جیرییل و .هیکائیل. کان مع رشول اللة صلی الله علیه و آلة 


خلود الله التته شمسا تشعلی الاشتاع با لم وه ,۲۵ 


فخا آنوستقم علی انی د اللم. غلیه الا ففال لصا ار رو 
بلغنی:۲۸ ۱ 


دخلت آنا و عیسی شلقان علی آبی عبد الله علیه الشلام فابتدآنا فقال,۳۹۸ 
دخل رجل من الرّنادقه علی آبی الحسن علیه السّلام و عنده جماعه,۱۷6 


دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم المسجد فاذا جماعه قد 
آطافوا: ۷4 


عافد اسان العقل ‏ العقل مد القطته و الفیم6::۸ 

دعوا ما وافق القوم فان الاشد فی خلافهم, ۳۰ 

داکرت ابا شید الله لته اسلا فنما ین ون هن ال فعر4 ۲ 

ذکر المختتعید آنی غیو اللم له السلام فقال :رنه بسشمم الضوت :5۸۲ 
دکت لاش غید اللهغلیه الساام دحلامتلی:ا لوضعن ازضلاه ۳۸ 


دی اتف اضتا ها کر اف فا قفا فالتا لا معا باه 


خکز اعنوق قوم تون آن الا کعالی سل الن التشماء الختیا: ۷ 


تیه الله ی الاه یه اله صلم ال کر اوه اه اک 


,4۹5۲ 
تال الاصلن الله‌هایه و ال مفیلم ا لته مات الما دی امانی اللد‌ها 
وان | الصا نله یه و السو سای ندیه لک ساسا ها دمم 
الی ما جاء به, ۸ 4 

تنعل آلله صلین الب عضو اه هم معا مات اهر ها یی 
السلام, 444 


ص‌‌ 65۹ 


ر#حوا آنفسکم ببدیع الحکمه فایها تکل کما تکل الأبدان: ۱۱۲ 
زکاه العلم آن تعلمه عباد الله,6٩‏ 
فان اتف ا لاش له الشاام ور آن فان للم اس ۳2 


سئل آبو عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه تبارک و تعالی: (کل شیء هالک 
الا وجهه) , 6 ۳۰ 


سئل العالم علیه الشلام کیف علم اللّه؟ قال علم و شاء و آراد و قثر,۸ ۳۱ 


سل آمین اهوم له الشلای یم عرفت رک ال ها عفن 


۱ ٩۰ نفسه,‎ 


تالحم ما را ی اوه ال المع سل 
علم:4 ۲۰ 


سئل عن الجبر و القدر فقال: لا جبر و لا قدر و لکن منزله بینهماء۳۳6 
یل غزه‌ضعتین الله فقال اسولیا علی ما دی فص رعط۲ 
شاوم اه زر لیهست مهم امن الععص من ال سل ۳۷۳۲ 


نا نا ید الله علیه اللاه فش اصتانا فن الخفر اففالت هه لیر 
مملوء علما:4 ۱ 


شالت اناد انس شا یه زا شم لاه ای رسای 


شالت اا الخشیت افضا مه مغ همع ملک -حهز 
موالی, 464 


سألت آبا الحسن الرّضا علیه السلام: هل کان اللّه عر و جل عارفا بنفسه 
قبل آن یخلق, ۲46 


سألت آبا الحسن علیه السّلام عن شیء من الطفه فقال: لا تجاوزوا,/۲۲4 


سألت آبا جعفر الثّانی علیه السّلام: ما معنی الواحد؟ فقال اجماع الاألسن 


تقالت ابا خففر علیه الار ما پرهون ان الله‌شلی. ارم علض ۲/۸ 
سألت آبا جعفر علیه الشلام: عن الّوحید فقلت: آتوهم شیئا, ۸۲ ۱ 
سألت آبا جعفر علیه السلام. عن ال سول و الثبت و المحات, ۳۷۲ 


سألت آبا جعفر علیه السلام عن شیء من اللتّوحید؛ فقال: ان اللّه تبارکت 
اسماوه, ۲66 


شالت خر علیه:. الطلام,.عن. ی من الق قرف ند ال 
السماء.۸ ۲۰ 


ص : 606۰ 


شبات آبا خعفر علیه: الشلام. عن فول الله عالی: «فاستها باللهر ۸۳۸ 


شالت ابا خففر لیم الساام و فعل الم وحل اتقو للم وتا نع 
الصٌادقین, 446 

شالت آبا خغفر غلیه الشلام عرن قول الله و جل: آطیعها الله:وم. :24 
شالت آبا عففر علیه. السلای عم قول الم ها ان اللم سامز که آن 


شالت ابا خعفد یم لامک فول انلس سا ما ال مت ای 
4 4۱ 


توتالتت اباجفیه له شام ها و اللم‌علی العبای هه 
سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام بمنی عن خمسمائه حرف من الکلام 
سالت: با فبد اللم.غلیه السلام عا بت لاس اننفمه. الی. آ سامه 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الأئْمّه بعد الب صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فقال: کان. آمتر المومنین علیه الشلام: ۳۸6 

شالت ابا ید الله,قلیت اسلا فن فاعم فان ا تیم رن 
تعما 41 ۳4۰ 


سألت آبا عبد الله علیه السلام عن الاستطاعه فلم یجبنی فدخلت علیه 
دخله اخری, ۳۲4۲ 


شالت آبا عیو الله,علیه السلام عن الاماض؟ بعلم الفیتب؟ ففال: لاو لک آذا 


۶ 


اراد, ([د 


شالت ابا غیو الله علیه اسلا کر او التی کی اذم علیه الساام قله: 
فاذا سویته, ۲۸6 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن العلم, آ هو علم یتعلمه العالم من آفواه 
الجال, 5۸۸ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن تفسیر «بسم اللّه الحمن الرحیم» 
قال: الباء بهاء الله,۲4۸ 


شالت باه الله لیم اللام غن رین شید اضتایا بشما اه ۱56 
سألت آبا عبد الله علیه الشلام عن سبحان اللّه فقال آنفه للّه,۲56 
شالت: ابا شید اللمغن قلن هوالله احد فقال-علیم الم تسه آلله: ۲۰۱۲ 


شالت ابا ید اللت یه الفاای غن فمل اللت مار کرو ان و کذلی: آمخیزا 
الیک, 5۸6 


شالت انا یت الله علید اتلاس عو فمل. الله شا که وم ال ما تن 
الایات, 444 


فنالت ابا غود الا علیه ازتااه رن قیال الا نیز( از خسن لیا تخر 
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فتالی ایا یه الق اه لام ول نله هی وت کر 
السماوات, ۲۸۲ 

سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرْ و جلّ: آطیعوا اللّه و 
آطیعوا السول, 6۱۸ 

سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عر و جل: «الذین قالوا رینا 
اللّه, 4۷4 


قنالت آبا غیی اللف: غليه السلام عن قول المع وحل ها لت ال الحی 
بلوا, 46۸ 


شالت ابا عید الله. غلیه التلام نف الله .سا دام نخسدون 


سای انا فد الللیم ال سفن انامه فص ان الا کی آن 


سألت. آبا غبد الله غلیه: السلامعن قول اللهف و جل-<«سحان الله» ما 
یعنی به,۲56 


میات ایا ی الله غلیه آلتلام فن فول الله ف ول رو ۳۸6۷ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلّ: «وسع کرسیّه 


شالت ایا عید ازلم یه اشامن فول ام و همان نع 
الماءء ۲۸۵4 


سالت: آبا غید الله علیه السلام عن قول الله ع وجل: جو لکل قوم:هاد, 
۸+ 


شالت آبا یه الله علیه: التلام عن قول الله اع و خل * هو تقعت یه من 
روحی» , ۲۸6 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرژٌ و جل: «هو الأوٍل و الأخر» 
و قلت, ۲5۰ 


سألت آبا عبد الله علیه السلام من لم یعرف شیثا هل علیه شی۶؟ قال: 
لا, ۳۸۸ 


شالک ای للم ای اللام هه تا من الاستظاغه ی و ها فان 
لی, ۳4۲ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام هل یکون الوم شیء لم یکن فی علم اللّه 


سألت الضا علیه السْلام عن الموحید فقال: کل من قرأ: (قل هو اللّه آحد) 
4 4 ۳۰ 


شنالت الصا له اللای ی فول. اللمت «الله تور الما وا هاش 


سألت الرضا علیه السّلام, عن قول اللّه عرٌ و جلّ: ان له یأمرکم آن توَدوا 


شاه فا پیت الباس اه دقعت االی از سامه صحیفه مخت ور 5:4 
سألته عن آدنی المعرفه فقال: الاقرار بأّثه لا اله غیره, ۱۹۲ 
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سألته عن آفضل ما یتقّب به العباد الی اللّه عرّ و جلّ, ۳۹۸ 

تتالیق رو اه هن جروفن ی لام الطافه محری:احی ۳۹ 
سالته؛عن اللاله.علی ضاخب هد الأمن: فقال- الطلاله غلیم: الکیر ۵۱2 
سألته عن اللّه هل یوصف؟ فقال: أ ما تفراً القرآن؟ قلت: بلی,6 ۲۱ 


ام وی لففان یف ول ای هنم و رام ام مه 
هو؟ قال: هبط به,۲ 5۰ 


سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من آهل دینه فی آمر,54 ۱ 
شالته‌تعن علخ الامام مما فی اقطار الارض ده هو افی تم 5/6 


سالته: غن فول الله هد ول هن فدیتاه: آلجوین» »فا نحد الغیی و 
الشد ۳46 


سالته عن قوله تعالی: «بع آورثنا الکتاب الذین اضطفینا من غبادنا»: 46۲ 
شالته رن مجدمر اضانته خنایه فلوم فسات ٩۳۲‏ 

سألته عن مسأله فجابنی نم جاءء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف, 5۲ ۱ 
سألته فقلت: اللّه فعض الأمر الی العباد؟ قال: اللّه أَعرٌ من ذلک,۳۳۲ 


سأل رجل آبا عبد اللّه علیه السّلام عن مسأله فأجابه فیها, فقال الرجل: 
آر ایت:۱۳۸ 


سا سل اه ایا اتضشی اه یلام ال مه هو 
نعم,۳۹۸ 


شالتی.. اب .فعم. الفعنت. آن. ‏ ادخله .غلی. .این . الکشنن. العضا .عایه 


سأله رجل من آهل بیت و آنا حاضر عن قول اللّه عر و جلّ, 5۸6 


سثه آشیاء لیس للعباد فیها صنع: المعرفه و الجهل,۳46 
شعفت آبا سففر غلیه السلام بقل رصم الله.عندا آخبا العلم :۹2 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: فرض اللّه عرٌ و جِلّ علی العباد خمساء 
اخذوا,6 6۲ 


سغفت: با عفر علیه القلام: بقول.فی هده لاه فیل هه ایاتت بات فی 
صد ور ۸ص 


تفت ابا خعفر ليم ارام تقو لا و آلله لا کون غال خاهلا اند 56۳ 
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تصعت. ابا عید الله علیه: التللام و فد سل فن الاعل و خرن فقال: الاغه 
لا عن,۲5۲۰ 


شتآ و النه اه ال ات تقو لت وا بافت: الفس اسان آشان دم 
ال حلقهی ۱۳ 


تتتضفت ایا غیداللم‌غایه السلام یقول» المع الصاعه انوا الک 24 


تفت با یو ات عنم لاش مغول.صل عم انم توت ده 


تفت با غید الله غلبه اللام قول : علیکم بالفته فی دی الله: ۷۲ 


تفت نی امه ای وله ی حلوی رس نمسای ار 
علضی له ۱22 


تسصفت: ایا یه اللی یه ام و ان من تیف الاه کیف شه هی و۳ 
سمعت آبا عبد اللّه علیه الشلام بقول: یسئلونک عن ال وح قل ال وح, 5۸۸ 
تست ااشضا علیه لام مق له یی کل امر هه غفله :و عناوم خوزله: ۲6 


سمعت آمیر المومنین علیه السّلام یحدّث عن الثبت صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم آثه قال,۲ ۱۰ 


سمعت آمیر المومنین علیه السلام یقول: ان الثّاس آلوا بعد رسول اللّه 
ضلی الله‌عات و الم و سل ۷ 


بصعت آمیزر المفیسن له السلام عون اما لاس لو ۷۳۲ 

سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم أنْ اللّه جسم صمدی نوریْ, ۲۲۸ 
تتتمعه تقو ل یعیی ال ناس خی انم اضتا .ام با 

تا اباتید الله که التاام حول دور هت ار مر |ر ۱۳ 
تشتععتا ابانقد اللمغله الیل لاعیی اخصت فن العفل رن 


شاء و آراد و لم بحث و لم یرض؛ شاء آن لا یکون شیء الا بعلمه, 4 ۳۲ 
طاعه اللّه و معرفه الامام ۳۹۲ 

طلب العلم فریضه, ۷۲ ۷۰ 

طلب العلم فریضه علی کل مسلم, ۷۰ 

طلبه العلم ثلائه فاعرفهم بأعيانهم و صفاتهم:4 ۱۱ 
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وال تتقض مها فضل س ستفی الق اه ۷ 

عجبت من قوم یتولونا و یجعلونا مه و بصفون آنْ طاعتنا مفترضه, 56 
لین الا توالت ها لسن ی تم 4 و 

عتدنا. علم اللابا و الضایا ع انساب الفرت ه فولد الاشلامم:1۳ 

یی وا سل الله‌ضایااام له الم تالا نات فش و 


عن هشام. بن. الخکم فی. عدیت. ال تدیق الدی آنی آبا عید الله غلیه 


فلذا انتهی الکلام الی اللّه فأمسکوا:6 ۲۰ 


فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أفضل الژاسخین فی العلم, قد 
علمه الله عرژ و جل جمیع,45۸ 


فرتولن الله صلی الا یه له مس اله علی ها سلعا قر لاه 


قیال از ال ین اب یماسا وب وا ریق آزای 
عنه,4 4۲ 


فلج آبو عبد اللّه علیه السلام بین أصابعه فوضعها فی صدره, ثم قال, 4٩۲‏ 
فتجرن وال شری )لبون بت ۱ حمی خن معدق ااعای 2۳2 


قی خفیت: ال تفیق "الفع: ال آنا:عید الله. عليم. الشلام فان هن 


الم اش اه الا ایس: کته نله -عایه اللام. فی: معن ها کاف 
یحاوره, ۲۷۲ 


فلز اه ها ای اقا ان هو سم اه 
دین,۳6 


قال الکمال کل الکمال الثفقه فی الذین,۷6 

قال اللّه ع و جل: آنا اللّه لا اله الا آنا خالق الخیر و الشهٌ فطوبی لمن, ۳۳۰ 
قال: اِنْ هذا العلم علیه قفل و مفتاحه المسأله, ۹4 

قالت الحواریُون لعیسی: یا روح اللّه ! من نجالس؟ ٩۲,‏ 

قال رأس الجالوت للیهود: اِنْ المسلمین یزعمون ان علیّا من آجدل, ۲۰۰ 


قالن. رخل: غتدم الله: اکش قفا الله آکیر ست اک ی ۹۶ اقها لسن کل 
شی ۲56۶ 
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قال لقمان لابنه: يا بن اختر المجالس علی عینک, ٩۰‏ 

قال له رجل: جعلت فداک رجل عرف هذا الأمر,۷4 

قال لی, آبو عبد اللّه علیه السّلام یاک و خصلتین ففیهما,۹۸ 

قال لی هشام بن الحکم کان بمصر زندیق تبلغه.64 ۱ 

قال [لی ]آبو عبد اللّه علیه السلام: آنهاک عن خصلتین فیهماء۹۸ 

قام عیسی ابن مریم علیه السْلام خطیبا فی بنی اسرائیل فقال,۸٩‏ 

قد اختلف با سیّدی آصحابنا فی الوحید؛ منهم من یقول,۲۲4 

قو ار ایت فعض مت هون بفضاه .من اه هدا الست, فها رات:ملم 55۲ 
قرأت فی کتاب علی علیه السْلام اِنْ اللّه لم یأخذ علی الجهّال عهداء۹6 


قل لا الط لاه ات یا شم مه و ات ای 


قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: جعلت فداک فقهنا فی الذین, ۱۳۲ 
فاتلایی عفر لیم الشلامت آغسن غلیی تن النه. آدین الق سل 
4۰ 


قلت لأبی جعفر الثانی علیه السّلام: جعلت فداک ان مشایخنا رووا عن آبی 


قلت لاأبی جعفر الثانی علیه السْلام: جعلت فداک ما الطمد؟ قال: 
السید. ۲66 


قلت لأبی جعفر علیه السلام لقد آتی اللّه آهل الکتاب خیرا کثیرا:6 4۱ 


قلت لابی عبد له علیه السلام: (ذا جاء حدیث عن آولکم و حدیت عن 
اخ رکم/54 ۱ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الأْوصیاء طاعتهم مفترضه؟ قال: نعم:4 4 
قلت لأبی عبد الله علیه الشلام: الجل آتیه و آکلمه ببعض کلامی,6۲ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المعرفه من صنع من هی؟ قال: من صنع 
اللّه, ۳4۵ 


فلت لاب غید الله: ات الطلاف ای الله اجل ور آکرم من ان رف 


قلت لأبي عبد اللّه علیه السّلام: (اٍتما آنت منذر و لکلّ قوم هاد) فقال: 
م7۳ 
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قلت لابی عبد الله علیه الشّلام: ترد علینا آشیاء لیس نعرفها فی کتاب 
الله,۳4 ۱ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: شاء و آراد و قذر و قضی, ۳۲۲ 


فلس لایین ید اللم غلیم. اتطلام» خلم للم و خشینته. ما ملفان. آو 


فلت این ند الله غلیه السلام.فلان فن اوته هش و فضاه ا فقال : کف 
عقله؟ ,۳6 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام متی یعرف الأخیر ما عند الأْوْل, 5٩۰‏ 


فلت امد المخفن علیه البلامه ای من ان وه المقداه اوه 
دز شیئا,46 ۱ 


قلت للضا علیه السلام ادع اللّه لی و لأْهل بیتی فقال: آو لست آفعل, ۸4۷۲ 


قلت له اکل شیع فی کتات: الله ورسته: تبیم ضلی: للم غلبه و آله و تلم 
آو تقولون.46 ۱ 


قلت له: تبقی الأرض بغیر (مام؟ قال: لا,۳۷6 

قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الژحمن و اکتسب به الجنان.۳۲4 
قلت: ما طعامه ٩‏ قال له الدع اختم عشن حدم ,۱6 

کان اللّه عرٌ و جلّ و لاشیء غیره و لم یزل عالما بما یکون,۲۳4 

کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول: اِنْ من حقّ العالم آن لا تکثر,۸6 
کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول: بالعقل استخرج غور الحکمه,66 


کات آمتر. التفشی یا ای فقو تال ایا .ای و 
فضائل, ۱۱۲ 


کام ای اسف اه الا مالیا لاش ات 


کاکت ضا مممی لوف یه السلام تصاره ا شعت ه سارت ال 
موسی, 4٩6‏ 


کان جعفر بن محشّد علیه الشلام بقول: لو لا آثا نزداد لأنفدنا, 54۲ 
کان لت ین المتدن صاو ات اللمعایه هل ۵ ایام 5۳ 


کان علیة علیه السّلام کثیرا ما یقول: [ماآاجتمع الثیمیْ و العدوق عند 
تشون آلله5۳۰ 


کان فی مسجد المدینه رجل ۹ فی القدر و اللاس مجتمعون.۳۲۳4 
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کتاب اللّه فیه نبا ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل,44 ۱ 
کیت الب ابت ابراهنم علیه السلام اساله شیامن ال میدید 


کتبت. ال آبی. آلخشسن علیه الشلام آساله.ا فال:هشام تن آلسکم. قن 


کبت. ال انس الخسن علیه. الفلام آماله .عر الختتمه رده هکت 
سبحان,۲۲۸ 


کتبت ال آبت الختی الالت اساله غن المبه و ها اختلف فیه الانن 
فکتب, ۲ ۲۱ 


کتفت: الت. ای الکشین التضا عليف لام اسالهعن ال یه ه ها رون 
العامه, ۲ ۲۱ 


او ان لسع نت ند فلسسا التاام یی النه قها کر 


سبدی, ۲۷۲ 
کتنت الی آنی الخشت علیه القلام قفا الخمو للم متمی اف ۲۳۵ 


کتبت ال ابیت خعفر علیه السلام ام فلت له جهاتین الله قداک عیو خفن 


کتبفت. ال ای مخت علیه اسلا آساله. کف ند الفیور هه هن ۱ 
یراه, ۲۱۰ 


کتبت الی ال*جل علیه السلام آسأله أنْ موالیک اختلفوا فی العلم فقال 
بعضهم,۲۳4 


کتبت الی الرجل علیه السّلام: آنْ من قبلنا قد اختلفوا فی النّوحید,۲۲4 
کتبت الی الرجل علیه السلام: أنْ من قبلنا من موالیک قد اختلفوا.۲۲4 
کتبت الیه علیه السّلام آَنْ من قبلنا قد اختلفوا فی الّوحید,۲۲4 

کتبت علی یدی عبد الملک بن آعین الی آبی عبد اللّه علیه الشّلام, ۲۳۰ 


کفی لأولی الألباب بخلق الرّبْ المسچر و ملک ارب القاهر, ۱۸۲ 
کل ده لالم و کل لاله لها ال ۲ ۱۳۳ 

کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی الثار,۱۳4 

کل شی ء مردود الی الکتاب و السثه و کل حدیث لا یوافق, 6۰ ۱ 
کل من تعذی السثه رد الی الشئه, 6۲ ۱ 

کل من دان اللّه عرٌ و جلّ بعباده یجهد فیها نفسه,۳۸۸ 
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کاس ان عفد لاله یه لاه ما عه سن امه ی لته فحالت عای 


کنا مع الژضا علیه السلام بمرو فاجتمعنا فی الجامع پوم الجمعه فی بدء 
مقدمنا:6 4۲ 


کی یه ای عفن از تايه الااق یاه برع قفا اخیرتن هه 
الرث, ۲5۲ 


کنت عند آبی جعفر علیه السلام و دخل علیه الورد آخو الکمیت.454 


کفتت يو اه اعنه الم غلیه النعلام اد عفن یه رن مش ال نع ففالا 
له, 4٩۸‏ 


کتت ند اس ی اللليه الشلام تال سر نع یه میا اه ره 
جل,6۸ 5 


کنت عند آبی فی الیوم الّذی قبض فیه فأوصانی بأشیاء 556 

کیت ند ان فتضور المتایت فا این سفن اضخانی: /۲6 
کنت فی مجلس آبی جعفر علیه السّلام اٍذ دخل علیه عمرو بن عبید, ۲4 
لا توا ضن دون الله ولیحه فلا تکوتوان/۱۳ 

لا تجتمع الامامه فی آخوین بعد الحسن و الحسین.6 6۱ 

لا تعود الامامه فی آخوین بعد الحسن و الحسین آبدا؛6 6۱ 

لا جبر و لا تفویض و لکن آمر بین آمرین,۳۳۸ 

لا خیر فی العیش الا لرجلین عالم مطاع,۷6 

لا خیر فیمن لایتفقه من آصحابناء يا بشیر,۷6 

لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الا بنیّه, 6۲ ۱ 


لا مقدّرا و لا مکوّنا,4 ۳۱ 


لا و اللّه ما فوّض اللّه الی آحد من خلقه الا الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم:5۷4 


لا و اللّه یا با محمّد ما ذاک الینا و ما هو الا للی اللّه عر و جلّ ینزل,5۹۸ 
لا یسع الناس حتّی یسألوا و یتفمهوا و یعرفوا امامهم,۹4 
لا یقیل الله قفا لا سمهر ق ول مخرافه الا عم ۱۶۱۲ 


ص‌‌ 606۹ 


لا یکون الشفه و الغژه فی قلب العالم,۸6 
ایکون العید مفصااحیی قرف الله ورس تفه الانت کای ۳۸۵2 

لا یکون شیء لا ما شاء الله و آراد و قذر و قضی, ۳۲۲ 
لانیکون.شیءفی الارض ولافی الماء الا بهده الخضال السبع: ۳۲۰ 
ایکون نی ء فی لها واستت و لا فی الارض الا ستم» بعضاع ۳۲۶ 

لا یموت الامام حتّی یعلم من یکون من بعده فیوصی [الیه 5٩6]‏ 

لت امن در سول اللهض ات القضول فخصی ,5.۳ 

لقد خلق الله جل ذکره لیله القدر ول ما خلق الذنیا و لقد خلق فیها, 5۳۲ 
للعالم |ذا ستل عن شیء و هو لایعلمه آن یقول, ۱۰۰ 

اقا آشیعیت الن الما طلغ زین خر تیل سکانا تم یظاح قط ۲۱6 

لما ترون من بعثه اللّه عر و جلّ للسْقاء علی آهل الصٌّلاله من آجناد,5۳۸ 


لمّا حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الوفاه دعا العباس بن 


لا خلق اللّه العفل استنطقه ثم قال له: آقبل فأقبل,۳4 

لا خلق اللّه العقل قال له: آقبل فأقبل, 6۲ 

لمجلس آجلسه الی من أثق به, ٩۲‏ 

لم یزل اللّه عر و جلْ ریُنا و العلم ذاته و لا معلوم و الشمع,۲۳۲ 
لم یزل اللّه مریدا؟ قال: ان المرید لیکون الا لمراد معه,۲۳۸ 
تور او ساسا ور ارو هی اقا اما ۱5 

لو اجتمع آهل السّماء و الأرض آن یصفوا اللّه بعظمته, ۲۲۲ 


له استاهوا علی ,وله لین ات طالت؛ آمیر. الفخمتین 1۷4 
لو أن الامام رفع من الاأرض ساعه لماجت بأهلها, ۳۸۰ 


ص : 6۷۰ 


لو بقی اثنان لکان آحدهما الحچه علی صاحبه, ۳۸۰ 

لقودت ان اضعایی رت سم رای باظ ی هم وا ۷۲ 
لو علم الثّاس ما فی القول بالبداء من الأجر ما فترواء6 ۳۱ 

لو کان الثاس رجلین لکان آحدهما الامام, ۳۸۲ 

لخ کان لا لستشتکم آو کی احونت کل اهر بسا له وعليه: 5606 

لو لا آثا نزداد لأأنفدناء قال: قلت: تزدادون شیئاء.544 

لو لم یبق فی الأأرض الا اثنان لکان آحدهما الحجّه, ۳۸۲, ۳۸۰ 

لو لم یکن فی الأْرض الا اثنان لکان الامام آحدهما؛ ۳۸۲ 

لو یعلم الّاس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج ۸۲ 
لیس بین الایمان و الکفر لا قلّه العقل,66 

لیس کمثله شی ء و لا یشبهه شی ء, ٩۲‏ ۱ 

لنشن لله:فلن خاقه اند فوا و للقلق علی: الله. ان فد فیی ,۳۸۸ 


لیس بخرج شیء من عند الله عر و جل حثی یبدا برسول الله صلی الله 
علید م الم ام 521 


لیس یعنی من البصر بعینه «و من عمی فعلیها» لیس:6 ۲۱ 
لبکن الثاس عندک فی العلم سواء ٩6‏ 
شا آنعی اخدمن لاس ان خیع الغر ان کلة کها آتزل الا کدان م٩2‏ 


فاالن ا اه وا تشر له الله صاین االم عم و لو سا ی غوزوا 


ما بدا للّه فی شیء الا کان فی علمه قبل آن یبدو له,6 ۳۱ 


ما بعث الله نبیّا حثّی یأخذ علیه ثلاث خصال: الاقرار له,۲ ۳۱ 
مات اللهتیااقط الا شخرج الخفر و ان بق لله بالید ۳۲/۶ 
مات کف قط خن بش هخسن عصال بات ای ا تشه 6 ۲۱ 


ص : 6۷۱ 


فا حاغبه فلت فلید السلام آخد یه وها نف کته آزتمن فنه1۱۳۰ 

ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم,۳4۸ 

قاحت الله علین خلقه ؟ ففال» آن بقو له ما یعون ۱/۸ 

ما خلق اللّه حلالا و لا حراما الا و له حث کحة الذار, ۱4 

ما ذکرت حدیثا سمعته عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام الا کاد, ۱۰۰ 

ما زالت الأرض الا و له فیها الحجّه, بعثژف الحلال و الحرام,۳۷6 

ما عبد اللّه بشیء مثل البداء.۲ ۳۱ 

قا عم الیل الید |۳۱۲۸ 

ما علامه الامام الذی بعد الامام؟ فقال: طهاره الولاده و حسن المنشا,4 6۱ 
ها غلمتم فقلوا وا مهو ففلوا الله اعل اه 


ما قشتم اللم, للغیاه شتا آمسشل من العفل: سفم العافل آفضل .هن شهر 
الجاهل, .4 


ها کلم تون الله خی الا عایه. و آله شنم العنان نکیه عقله قط 56 
ما لکم و القیاس, ان اللّه لا یسأل کیف أحلّ و کیف حژم,۱۳6 

ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف, 6۰ ۱ 

ما فا عالم چن علهه الله ول الی من عصت 596 

فافن احد الا و لم تم و فتره قمن کانت: فتر نهر ۲6۲ 

ما من آحد یموت من المومنین أحبٌ الی ابلیس من موت فقیه,۸۸ 

ما من آمر یختلف فیه اثنان الا و له أصل فی کتاب الله عرٌ و جلّْ,4۲ ۱ 


قافن قیض د لا ستظ الا و لله خیم متفه فضاع ایتلع4 ۳۲ 


ص‌‌ :60۷۲ 


ما امن ابله جمعه الا و اولیاع الله‌قیها شون فلت کیف: ولی :54۳ 
ما وضع العلماء؟ فال»-مکل‌نوی آلفرین: و صاحب .سیهان, 5۷6 
ها شیم اجه آن سین ان ده خفیه: الق ان کله-ظا درم :219 
شزتدغا موی او بو آیه هلر ۲۱۲۲ 

قیاع علماعلی لاه مجوه عاض وا و اون 5064 

مجالسه آهل الّین شرف الذّنیا و الأخره, ٩۲‏ 

متحادقه العالم‌علی الما یل خر من اوه آلجا هل ٩,‏ 

هن اتف یفن داضا الاه‌بطا اف ۲۹ 


عِ 


من آتي اللّه بما آمر به من طاعه محقد صلّی الله علیه و آله و سلم فهو 
الوجه الّذی لا یهلک,6 ۳۰ 


من آتی ذا بدعه فعظمه فائما یسعی فی هدم الاسلام,۱۲۸ 

من أحٍ آن یحیا حیاه تشبه حیاه الأْنیاء و یموت میته تشبه, 446 
آخه هی کات اراس یه تما ات لاه یه و ال ۲۱ 
من آراد الحدیث لمنفعه الذنیا لم یکن له فی الاآخره,۸ ۱۰ 

هن. آراد الخدیت لمنفعه الدنیا لم یکن له.فی الا خره نضیت:۸ ۱۰ 
من آراد آن یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل جثه عدن,44۸ 
من استحکمت لی فیه خصله من خصال الخیر,64 

فن آفتن الناس بغیر علم و لا هدق لعنته.ملانکه ال خمه:۸٩‏ 

شرت الا موی میمعت ال لیم فادها شا ۳۳۸ 


من آهان لی ولیّا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها ۸ ۳ 


وهای اافاه مه مه مزلم دی فید هکت ۸ 


ص‌ :60۷۳ 


ف قافن وتا اش متا بعه: [زاهتیفه القا عم 1 


شین شالف گنای الام. ع شم نو ضای اللم علیش و آلم وسام وقه 
کفر, 6۰ ۱ 


فز تذل فن آلاستانعلم تیف قیف و نقعه: آیمانه:/۲ 
فرعم آن اللممین تن عفن شی ۶ آو عیاش ۶ فمد کمر:0 ۲۷ 

من زعم أنْ الله یأمر بالشوء و الفحشاء فقد کذب علی الله,۳۳۸ 

من زعم آأَنْ الله یأمر بالفحشاء فقد کذب علی الله, ۳۳۲ 

من سژه آن یحیا حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجثه, 45۰ 

هی تدای طریفا بطالب فیم-علسا ی الله فیط رها ۱۳ 

من طلب العلم لیباهی به العلماء آو یماری, ۱۱۰ 

و یه آلله با لیز هن فقو کفر من عیم الاسم دون الغعتی ففد کفره ۲۹۲ 
من عرف آا لا نقول الا حمّا فلیکتف بما یعلم متثا,54 ۱ 

قف اه اه هی فلمان آخر مس عما تا 

من علم خیزا فله‌سل آجر من عمل:به: ۸۲ 

من عمل علی غیر علم کان ما یفسد آکثر ممّا یصلح, ۲ ۱۰ 

من لم یعرف آمرنا من القرآن لم یتنکب الفتن,۲۸ 

من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس,۱۳6 

منهومان لا یشبعان طالب دنیا و طالب علم.۸ ۱۰ 

میت لا یعرف شیئا و «نورا یمشی به فی الثاس» , ۳۲٩۲‏ 


نحن امه الوسط و نحن شهداء اللّه تبارک و تعالی علی خلقه,6 4 


ص :6۷4 


نحن الذین فرض اللّه طاعتناء لا یسع الثاس الا معر فتنا, ۳۹۸ 

تحن الاین بعلمون و عدونا الدین لا تعلمون و شیعتیا ولو الالباب:456 
نحن الژاسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله,45۸ 

نحن المتوسشُمون و السبیل فینا مقیم,46۸ 

نحن المحسودون, 44۲ 

نحن آهل الدٌکر و نجن المسئولون, 45۲ 

عن هد الام متحوسات اللمه عن سای لاه شین وی لام ۳ 
نحن خرّان علم اللّه, نحن تراجمه آمر اللّه, نحن قوم معصومون,5۷۸ 
نحن خرژّان علم اللّه و نجن تراجمه وحی اللّه و نحن الحجّه البالغه,۲ 4۱ 
تیا میقم ها لا رماع مهف بش رس ماخ ات هط 
نحن قوم فرض اللّه عرٌّ و جل طاعتنا, لنا الأنفال و لنا صفو المال,۳۹6 
نجن:و الله الاسماء آلخستی التی لا تقبل الله هن العباد عملا۳۰6 

نجن ولاه مر اللّه و خزنه علم اللّه و عیبه وحی اللّه, 4۱۰ 


ندعو الاس الی هذا الأمر؟ فقال: لا يا فضیل ! ان الله اذا آراد بعبد 
خیرا, ۳۲5۲ 


نزلت فی الامره ان هذه الاایه جرت فی ولد الحسین علیه السلام, 6۲۲ 


تزل, خيریل. علیه التقلاغ علی سول الله اضلی الله غلیعو آلهو سم 
برمانتین من الجنه فاعطاه,564 


ال ترا فقو سای الا ای له ی ات من اک 
فلقیه علی علیه السلام,.564 


نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم,۱۱۲ 


الاح فا وله یوت فیرشت اسر ال 6۳ 


و العلم الذی آعطاه اللّه, ان اللّه عر و جل جمع لمحشد صلی اللّه علیه و 
اله و سلم سنن:4۷۸ 


ص‌‌ :5 6۷ 


۵اه اف تسا ی هقی :۸۱۳ 


اللف: ای لاعلم. کیات. اللهمن انله الب اخرم کانم.کت کین سکن 
السماء 4٩۲‏ 


الما ری الله ,ارضا ند فیض او غليه التلام لا مها اسام تون 
به, ۳۷۸ 


فتاه ها ضامه ‏ لمم لا ضاه الم لخن الوا تعکر ها و۱۳۲ 

و ان الروح و الژاحه و الفلج و العون و الجاح و البرکه, .45 
اکوتغلم الانتن کلم قی اریعه لها ان تعرقیر ۱۱ 

وصفت لأبی ابراهیم علیه السّلام قول هشام بن سالم الجوالیقی, ۲۳۰ 


تصقت نی الخش اه اللای فمل هام العوا له ها قمل اقین 
الشاب, ۲۳۲ 


وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم دیه العین و دیه اللّفس و حژم 
الثبیذ و کل مسکر.5۷4 


و هو اللطیف الخبیر الشمیع البصیر الواحد الأحد الطمد,۲5۸ 

ویک لا تور که العیون فی‌مشاهده الایضا ره لکن رانه القلوتب :۲۱۸ 

یل لماع النتوة کی عاضای علیمم التار گام ۱۳ 

هط تخیر یل علی آده غلیه. اتسلام قفا نیا آدم‌ نی آهرتتان. اخیر :۳۸ 
هذا کلام زندیق خبیث آذا رجعت الیه فقل له: ما,۲۷6 

هشام بن الحکم قال: الأشیاء [کلها الا تدرک الا بآمرین: بالحواس:۸ ۲۱ 
هل تبقی الأرض بغیر امام؟ قال: لا, قلت: یا نری, ۳۸۰ 


هل عرفت امامک؟ قال: قلت: ای و اللّه, قبل آن آخرج من الکوفه, ۳۹۲ 


هل یسع الثاس ترک المسأله عمّا یحتاجون الیه؟ فقال: لاء ۷۰ 
هل یمحی الا ما کان ثابتا و هل یثبت الا ما لم یکن,۲ ۳۱ 
هما آجلان؛ آجل محتوم و آجل موقوف:.4 ۳۲۱ 


ص :6۷6 


هم الاأئمه یوّدّی الامام ٍلی الامام من بعده, 5۹6 

هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه |ٍلی غیره, ۱۱۰ 

هو الرژجل پسمع الحدیث فیحذث به کما سمعه, ۲۰ ۱ 

هو سمیع بصیر, سمیع بغیر جارحه و بصیر بغیر آله,۲۳۸ 

یا آبا جعفر ما تقول |ٍن طرقک طارق ما أ تخرج معه,۳66 

یا با حمزه ! ان اللّه لا یوصف بمحدودیه, عظم رنا عن الظفه, ۲۲۰ 
یا آبا حمزه ! یخرج آحدکم فراسخ فیطلب لنفسه دلیلا, ۳۹۲ 


ایا ادا ار للم اه اه اس لام با با خالد وه امه تفه 


یا آبا فحشد! ان الله ع ول لور بفظ الانبیاء یا لا و اقد. آعطاه 


یا آبا هاشم ! آوهام القلوب أدقّ من آبصار العیون:۸ ۲۱ 

یا آبا یحیی اِنْ لنا فی لیالی الجمعه لشأنا من الشْأن, .54 

یا ابن آدم ! بمشیئتی کنت آنت الذی تشاء لنفسک ما تشاع4 ۳۲ 

یا ابن آبی یعفور ! ان اللّه واحد متوجد بالوحدانیه, متفیژد بأمره, ٩۱۲‏ 

يا ابن رسول اللّه لا تغضب علید قال: لماذا؟ قال: لما آرید آن,5۳4 

یا السحاق ! بلغنی آنْ الثاس یقولون: یا نزعم آنْ الناس عبید لنا,۳۹۸ 

یا آمیر المومنین ! متی کان ریک؟ قال: ویلک اما یقال: متی, ۲ ۲۰ 

با آمیر الضغمتیر: اجوعلی الاعراف رال بعرفون: کلا بسیماهم* ۶ :۳۹ 


پا آمیز المغفنین! هل ارت ربک حین عبدته؟ ,۲۱4۰ 


با بریه ! کیف علمک بکتابک؟ قال: آنا به عالم,4۸۸ 


با تایتامالکمه لاش وشن الاس و لا عدغها آحدا الی, امر کم:. :۳۴5 


ص‌‌ :60۷۷ 


با جایر ان الله ایو عالی خلم الخلق نلانه اضتاف: وا هو فول اللی 54 
یا جابر ! اِنْ فی الاأنبیاء و الأْوصیاء خمسه آرواح: روح القدس,5۸4 

یا حفص ! یغفر للجاهل سبعون ذنبا, ۱۱۰ 

بااخکم هل در الا لتق کان عف ین ای طالت له الساام خرف بزز 
یا خیلمه ! نحن شجره الثبوّه و بیت الرحمه و مفاتیح الحکمه,4۷6 

یا ذریح ! لو لا آثا نزداد لأنفدنا؛ 54۲ 

با سل ال ها العله فا الا تضات فا ره مه 2 

یا زیاد ! [یاک و الخصومات فائها تورث الشک و تهبط العمل,6 ۲۰ 

یا زیاد ! ما تقول لو آفتینا رجلا ممّن یتولاًنا بشیء 5۲ ۱ 


اسان | ها امن امیر اي عله الر لاه هو هی ها وی 
عنه, 4۲۲ 


یا عجبا لأْقوام یزعمون نا نعلم الغیب ما یعلم الغیب الا اللّه,54۸ 

یا علی لافقر آشدٌ من الجهل و لا مال آعود من العقل, 6۲ 

يا فضیل أ تدری فی ی شیء کنت أنظر قبیل,6 5۱ 

پافتتوان لاس ان اه و ی مها فی ارام ۳:6 

يا محشد آنتم آشذ تقلیدا آم المرجثه؟ قال: قلت: قلْدنا و قلدوا,۱۲6 
پا مسافر هذا القناه فیها حیتان؟ قال: نعم جعلت فداک, 556 

یا معشر الحواریین لی الیکم حاجه اقضوها لی,۸6 


با مفظل ! ان الله تبارک و.-تعالی جعل فی. الثمة صلی الله. علیه و آله. و 
سلم خمسه ارواح, 5۸6 


یا مفصّل لا یفلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم,64 
پااهشاه الا فرصت رم وید و کلف لته ۳5 


ص‌‌ :60۷۸ 


با هشام آالله خشت من اله و اا له قتضی مالوها ۱۹2 

یا هشام ! اللّه مشتقّ من اٍله و له بقتضی مألوها؛۲4۸ 

یا هشام ان اللّه تبارک و تعالی بشر آهل العقل و الفهم فی کتابه, 4 
مخ الا بقل فقو الق فان القد یوار ۳۳۲ 

یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عثّا فلا نعلم,.546 

پیتن الوم فستعون من خستم قاچ ولا آفوخ :۱۲۳۳ 

پزیذون لنظفت | ولايه. آمیر المع‌فتیمنعلية السلام بامو‌اهتر ۸۳ 

نی بالسعین فی ربق الاشفیاعحس عون البانن فا اتمه بعم ۱ ۳۲ 


ورف ااخم مق شام لیف ان فلت فین. اکن ففه سفن رم 
روحه» ۹۰ 


رل فیها کل امز خکیم ۵ الهکم ایسشن بش الما هش ۶ واخو 5۲۷۵ 


ص‌ :60۷۹ 


مایق انار 
انت لماح الخی: ترجه بطاعیه 
تم الجاه من آا* من عفر آناء 
۳۳۲ 

آوضحت من آمرنا ما کان ملتبسا 
جزاک ریک بالاحسان احسانا, 
۳۳۲ 

علوته بحسام ثم قلت له 

خذها حذیف فأنت السیّد الصمد, 
۳۸ 

ضا کفت: اخستت ان نا ظاهر 

للة قب. اکتاف هکه تضمهه: 

۳۸ 

و بالجمره القصوی [ذا صمدوا لها 
یومون قذفا ر آسها بالجنادل, 
۳۸ 


ص : 6۸۰ 


الفهرست 


خطبه الکتاب کتاب العقل و الجهل کتاب فضل العلم باب فرض العلم و 
دحوب تایه ی ال رخ نت ,۳ 


باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء ۷4 
باب آصناف الثاس ۷۸ 

باب ثواب العالم و المتعلّم ۸ 
باب صفه العلماء ۸4 

باب حو العالم ۸6 

باب فقد العلماء ۸۸ 

باب مجالسه العلماء و صحبتهم ٩۰‏ 
باب سوال العالم و تذاکره ٩۲‏ 
باب بذل العلم ٩6‏ 

باب النّهی عن القول بغیر علم ٩۸‏ 
باب من عمل بغیر علم ۲ ۱۰ 


ص : 6۸۱ 


باب استعمال العلم ۲ ۱۰ 

باب المستأکل بعلمه و المباهی به 6 ۱۰ 

تا زه العسمعای الفالس موجه الم لیم ۱ 
تا الاو ۱۱۲ 

تاف شوانه الکته الصفیت و فصل لاه آلشی تالکتت: ۱۲۷۰ 
باب التقلید ۱۲6 

باب البجع وال ای والمقاییسن ۱۳۲۸ 

با ال الب اکتا ها واه لین تین ری ۳۸ 
باب اختلاف الحدیث 46 ۱ 

باب الأخذ بالشثه و شواهد الکتاب 5۸ ۱ 

کتاب اتید باب خدفت العالم و اتبات المخدت ۱:64 
باب اطلاق القول بأثه شیء ۸۲ ۱ 

باب آثّه لایعرف الا به ۱۸۸ 

باب آدنی المعرفه ۱۹۰ 

باب المعبوة ۱۳۹۲ 

باب الکون و المکان ۱۹4 

باب آلشنبه: ۳۶۲ 

باب اللهی نقن الکلام.قی: الکیفیه. ۲۰:4 

باب فی ابطال الروّیه ۲۱۰ 


ص‌ :60۸۷۲ 


باب اللهی عن الطفه بغفیر ما وصف به نفسه تعالی ۲۲۰ 
باب النّهی عن الجسم و الطوره ۲۲۸ 

باب صفات الذات ۲۳۲ 

باب آخر و هو من الباب الاأوّل ۲۳6 

باب الاراده ها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل ۲۳۸ 
باب حدوث الأسماء ۲44 

باب معانی الأسماء و اشتقاقها ۲4۸ 

باب آخر و هو من الباب الأوّل الا أنْ فیه زیاده. ۰ .۲56۰ 

باب تأویل الصْمد ۲66 

باب الحر که و الانتقال ۲۷۰ 

بانب الغر رنه الکرست :۲۷۸ 

باب الژوح ۲۸6 

باب جوامع التّوحید ۲۸۸ 

باب التّوادر 6 ۳۰ 

باب البداء ۲ ۳۱ 

پانتفی یهلا یکون یف اسعاغ یلار الا شمه ۳ 
باب الشیته ف ار اده :۲۳۲۲ 

باب الابتلاء و الاختبار ۳۲4 

باب الشعاده و الشقاء ۳۲6 


باب الخیر و الشْرٌ ۳۲۸ 


ص‌ :60۳ 


باب الجبر و القدر و الأمر بین الأمرین ۳۳۰ 

باب الاتتتظا عه :۳۸۵۲ 

باب البیان و العریف و لزوم الحجّه ۳44 

باب [اختلاف الحجّه علی عباده ۳۲46۲ 

باب حجج اللّه علی خلقه ۳4۸۸ 

باب الهدایه ها من له عر و جل ۲5۰ 

کتاب الحجّه باب الاضطرار الی الحجّه ۳54 

باب طبقات الأنبیاء و الاسل و الاأثمّه علیهم السْلام ۳6۸ 

پا لفق تشن ال سفن وال دا تعسنت: ۳۰ 

بات ان الخته لا تقوم للم.علی خلقه الا بامام. ۳۲۷۵ 

باب آَنْ الأأرض لا تخلو من حجّه ۳۷6 

باب آثّه لو لم یبق فی الأأرض الا رجلان لکان آحدهما الحجّه ۳۸۰ 
باب معرفه الامام و الرْدٌ الیه ۳۸۲ 

باب فرض طاعه امه علیهم السْلام ۳۹۸ 

تانق ان آلاتته مدا ارف هل فان اف 278 

باب آَنْ اتمه علیهم السلام هم الهداه ۸ 4 

با ار الاته فلیهم التتاام ولا ام آلله روت این :212 
بات ان الافته علییم. الا لفاغ اللهع هل قی ارضه: : :2۳4 
تا ار اه لیم تسام تور الله و کل 1 


ص‌ :60۳4 


باب ان الأْثفّه هم آرکان الأرض 4۲۰ 
باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته 4۲6 


باب ان امه علیهم السلام فلا لام هه لاش المکس‌نون اادیه 
ذکرهم الله عر و جل .44 


بات ان الانته غلیهم السلاس .هم العلامات التی رها الله غ و جلف 
کتابه 444 


باب أَنْ لیات الّتی ذکرها اللّه عر و جلّ فی کتابه هم الأئمّه علیهم السْلام 
44 


پاتبها رن لام هل موه هن الک معا بانیم الم 
146 


تایه ار هلالک ان اه له ای سرام یالتعا شام 
15۰ 


بات: ان فن هصق آلله عالیافی کیایه بالعله هم الایته علیم السلام 256 
باب أَنْ الاسخین فی العلم هم الأْئمّه علیهم الشلام 456 
تانب ان لاه فد مها ااعلم و نشف صدور هر 15 


بات قق این اضظفا الله ن ضانم وا موم اه اه فا 
السلام .46 


باب آأنْ الأئمه فی کتاب الله امامان علیهم الشلام امام یدعو الی اللْه و 
امام یدعو الی الثار 464 


باب آنْ القرآن بهدی للامام 464 


باب آَنْ العمه الّتی ذکرها اللّه عرْ و جلٌ فی کتابه الأئمّه علیهم السْلام 
166 


نات آن امین الخین دکرهم الله غالی فی. کاب هم الایته علیهم 
السلام و الشبیل. . .46۸ 


پاشه رغال لین اش صلی اللم علض الم ام ارس رم 


السلام ۷۰(« 

بات آن الطرخه الیی خ غلن الاسشقامه لها ولانهسلت علیه السام 
۷4 

باب ان الانته: علیهم رالطلام معدن:»ا عم و شعرم الیب اه و مفخاف. ااملاتکه 
۷4 


باب ان الانته علیهم الساام فرته العلم: برت تعضهم بعضا: لعلم 1۷6 


باب أَنْ الاأئثه ورئوا علم الب و جمیع الاْنبیاء و الأوصیاء الذین من قبلهم 
4۸ 


ص‌ 6۸5۰ 


تا ار اه لیم لاش هکس الکیت ااییت لت شخ وی المع 
و جل. 4۸6.۰ 


باب أثه لم یجمع القرآن کلّه الا الثم علیهم السلام و ثم یعلمون علمه 
کلّه 4٩۰‏ 


بات‌ها اعطی الانته علیمم اللام من انسم الله: الا مر 46۳۲ 
باب ما عند الثم من آیات الاأنبیاء علیهم السّلام 494 


پانه.ها فد الا من سا ول الم صلیی الا هو الق سا 
متاعه ۸4٩۸‏ 


تاان هبل فلا ول الصا ارلم اه الق میلست فی 
بنی |سرائیل ۸ 2۰ 


باب فیه ذکر الطحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه 5۱۰ 
بات»فیشان: نا ان لتاخافی, یله القدر سیر ها 5 

باب فی ان الأئْمّه علیهم السٌلام یزدادون فی لیله الجمعه 54۰ 
بات الا ار الابته:علیهم الساام بودادهن نفد ما عندهم 52۲ 
باب أنْ الاأْمّه علیهم السْلام یعلمون جمیع العلوم. . .544 

باب نادر فیه ذکر الغیب 346 

باب آن الانته«علیهم. السلام اذا تقباعوا آن‌سعلمها علموا :55 


باب آَنْ الأئْمّه علیهم السّلام یعلمون متی یموتون و آئهم لا یموتون الا 
باختیار منهم 55۲ 


باب ان الاأمّه علیهم السّلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و آأه لا یخفی 
علیهم الشی ء. ۰ هد 


نات آن الله:ع و خل لم: علم نبیه.غلها: لا امرخ آن:علمه آمیر المو‌هتین 
علیه السشلام و أثه کان. 56۲۰۰ 


باب چهات علوم الاأئثه علیهم الشْلام 564 


بات آن الانته هم البلام لو مش علیفمخیرها کل امه نما له عایه 
566 


باب الثفویض الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم و الی الائمّه 


۹ الأئقه بمن یشبهون مشن مضی و کراهیه القول فیهم بالثبقه 
۷ 


ص‌ 6۸6 


باب أْ الأئمّه علیهم السْلام محدّئون مفهٌمون 5۸۰ 

باب فیه ذکر الأرواح التی فی الأنه علیهم السّلام 5۸4 

باب ال وخ التی یس الله بها الاکته عليهم الشلام: 5۸6 

باب وقت ما یعلم الامام جمیع علم الامام الّذی کان قبله 5٩۰‏ 


پات فیه آن آلاتتهضلهات الله غانهض فت الفلم و الشتاعه و الطاعه دا 
5۹۲ 


پات آن الاماه غلیه السلام بعرف آلامام الذم‌سکون :ده وان قون الله 
تعالی. . 5٩4۰‏ 


بات آن الامافه غه‌فن الله ع فجل ,عفیود مر و اخدالی ناعه 556 


باب أنْ امه علیهم السّلام لم یفعلوا شیثا و لا یفعلون الاً بعهد من اللّه عرٌ 
و جل و آمر منه. . .6۰۰ 


تاب موه التین تم الما غلیه تسام ۵ 


بافببات الامامه قف الاغقاب نو اما لا مود فی اج ولا تیا غیرهفضا. 
6۱6 


فا اه ول همست اه غلی. ال نه عانهم السلاش واحا فهاخدا 
60۸ 


ص‌ :60۸0۷ 


جلد دوم 
اشاره 


ص :1 


ضص 


2 


ضص 


3 


ص : 


ضص 


5 


ضص 


6: 


۱۱ 


بابی دربارة اشاره و تصریح بر حسن بن علی علیهما السّلام ۲۳ 
بابی دربارة اشاره و تصریح بر حسین بن علی علیهما السّلام ۲۹ 
بابی دربارة اشاره و تصریح بر علی بن حسین صلوات اللّه علیهما ۳۷ 
بابی دربارة اشاره و تصریح بر حضرت باقر علیه السّلام ٩۱‏ 


السلام 4۳ 


بابی دربارة اشاره و تصریح بر حضرت ابو الحسن موسی علیه السلام 4۷ 
بابی دربارة اشاره و تصریح بر حضرت ابو الحسن رضا علیه السلام 5۷ 
بابی درباره اشاره و تصریح بر ابو جعفر دوم علیه السلام ۸ 


۸۹ 


بابی دربارة اشاره و تصریح بر ابو محمّد امام عسکری علیه السلام ٩۳‏ 
بابی دربارة اشاره و تصریح بر صاحب خانه علیه السلام ۱ ۱۰ 

بابی دربارة نام کسانی که ایشان را دیده اند ۲ ۱۰ 

بات تیار یار خسن ۱۲۰ 

بابی نادر در احوال غیبت ۱۱۳ 


تاسورای اه اه داش ماه گرا باون و مات رایخ که 
می کند ۲۹ ۱ 


ی ام تایه یلاعت ۱ 
ندارد ٩‏ ۲۰ 


ص ۷۰ 


تاتی دربارة کسی که بدون امامی از سوی خداوند رداک مر نبه دینداری 
می کند ۲۱۷ 


بابی دربارة کسی که بمیرد و امامی از امامان هدایت نداشته باشد ۲۲۱ 


بای اکتا ان اه مت کح تا تاه اند مه کفنایت که انکار 
کرده اند ۲۲۳ 


بابی دربارة آنچه هنگام درگذشت امام علیه السلام بر مردم واجب می 
شود 5 ۲۲ 


۳۳۹ 


تسا رالات اماتان وه اتام ایسشت ص۳۳ 
پای راهم اسکه ام ات اما یه تسام ی وود ۳۸ 
بای قرباز ناوت آ تم یم | یشان ۲۸۳ 

بابی دربارة آفرینش بدن و روح و قلب امامان علیهم السّلام ۲5۳ 
بابی دربارة تسلیم و تسلیم شوندگان ۲55 


بابی دربارة بر مردم واجب است پس از انجام مناسکشان نزد امام بيایند 
۲۱ 


بابی در اینکه فرشتگان به خانه های امامان وارد شده, و بر فرش هاشان 


بابی دربارة اینکه جثیان به نزد ایشان می آیند و دربارة نشانه های دینشان 


وقتی امر امامت اآئمه علیهم السلام آشکار شود به حکم داود و خاندانش 
داوری می کنند ۲۷۳ 


بابی دربارة اینکه سرچشمة علم از خانة آل محشد علیهم السْلام است ۲۷5 


همان هرچیزی از حق که در دست مردم است جز از نزد ائْمّه علیهم السلام 
صادر نشده است ۲۷۷ 


بابی دربارة آنچه گفته شده که حدیث ائمّه علیهم السْلام دشوار و بسیار 
سنگین است ۲۷۷ 


آنخفتافین رال الله لایر تخت هه فا سیر 
همراهی با جماعت ۲۸۷ 


حق واجب امام بر مردم و حقْ مردم بر امام علیه السلام ۳۹۱ 
همانا همه زمین برای امام علیه السلام است ۳۹۷ 


روش امام دربارة خودش و خوراک و پوشاکش, وقتی امر را به عهده می 


گیرد 5 ۳۰ 

بانت نادر ۷ ۲۰ 

نکتة ها و قطعه هایی از قرآن دربارة ولایت ۳۰۰۹ 

روایات برگزیده و پرمعنا دربارة ولایت ۳6۷ 

در مغر فیشتان.به دونشان خود و سیر دن آمور خودربة آنان :۳۷۲ 


ص :۸۰ 


باب اما رتم ولد وفات پیاخیر ضلی الله علیه:ق الم 5 ۳۷ 
هفاضا اه یو 1:۳ 

ولافت. آمید «ففها تور وه دایز او ۸ 

ولاوت فاطمه هیا علیا الشلام: 2۱۲ 

لته تساه لین در شتا بر اشان 2۳۲۹ 

ات خی بن قلی غلیهها الا 1۳۳ 

ولادت علین بن خسین علییا الشلام. 441 

ولاقت ای هو ی با این یمسا لام 12۸5 

لاو مرت عفر بر فد ضا وق غلیهما الستلای 15۳ 

ولاذت حضرات: یو آلخسن .وا جففر غلیما الشلام 46۳ 

فلاویه حشرت ابو الکتتن رضا غلبت الشاای 16 

ولادت ابو جعفر دوم حضرت جواد علیه السْلام د 2۰ 

ولادت حضرت ابو الحسن علی محمّد علیهما السّلام و الرضوان ٩‏ 5۱ 
وتف ان هنالاس 5۳ 

ولادت حضرت صاحب زمان علیه السلام 55٩‏ 

تتضا نمض ربخانن کهخربا رم مواردو امام عایفم اللام که است 5۸۷ 
در این که وقتی دربارة مردی چیزی می گویند که در او نیست ٩‏ 6۰ 


همانا امامان علیهم السْلام همگی قائّم به امر خداوند والا و هدایتگر به 
سوی اویند 6۱۱ 


رساندن مال به امام علیه السلام ۳ 6۱ 


کنر عنیمت و انفال و تعررنت خمس و حدود آن. و آنچه خمسش واجب ۱ ست 
5 6۱ 


٩۹: ص‎ 


پاب: الاشازه و السض علی. امیر المومتین غلیه. القلام ۱۷۵۰۲ مد بن 
یحیی» عن محمد بن الحسین؛ عن محمد بن , اسماعیل, عن منصور بن 
شرگن ار بدین: العهم القلا لت عن آیی: کید الله غلیه. | ارفلام فا[ * 


ره رف لت زیت من ایس ال غلیه الشلام و کار 
قول رسول الّه صلی ال علیه و اله و سلم: سلموا علی علت بامره 
لاهسا فیدلی لبوم با زید! قول رسول الله 
لی اه اه مالس ی یا اما له ای ای دا 
اس له آو من رسوله با رسول له" فقال لهما رسول, له صلي للع علیه 
و اله و سلم: من | للم و من رسوله فأنزل اللّه عرٌ و جل و لا تْفُصَوا آلایْمان 
بعْد توکیدها و قَ عم آلله عَلنْکمْ کفیلا ان ال بعلَمْ ما تْعَلَون یعنی به 
فول تون الم صلقي اه ۶ وق هه ق مر و امن الله او من 
رسوله و لا تکوئوا کالتی تَقصتث عَزلها من بعد فقو آنکاناء تتَخذون أیماتکم 
تخل تک آن تکون أنّه هی آزکی من انقتکم قال؛ لت حیلت دای 
آنقه؟ قال: ای و ال نقه, قلت: فئا نقرأً آربی, فقال: ما آربی؟ -و ۳ 
بیده فطرحها- ما تم له بض بعلت علیم لام وشن لک نو 
القیامه ما کنثمْ فیه تَخْتَلفُون. و لو شاء له لد 

و ِ 2 ون ِ 


[ ۷6۱ ]۲-محمّد بن یحیی, عن محقّد بن الحسین و آحمد بن محشّد, عن ابن 
محیوبر یفن الفضیل: عن امه المالت, غن این عفر غلیه 
السلام قال: 

تشه ها ۱ اسف ی وتف سکم انامه ای الاه عازن 


ص ۰ ۱۰ 


[تتمه باب حجت ] 
اشاره و تصریح بر امیر مومنان علیه السلام 


[ ۷6۰] ۱-زید بن جهم هلالی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: وقتی ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شد رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش- فرمود: به علی به به عنوان امیر مقمنان سلام 
کنید. و‌ای زید انچه خداوند در ان روز به ان دو تاکید کرد اين سخن رسول 
ای هن برخيزید و به او به عنوان امیر مومنان 
سلام دهید. آن دو گفتند: ای رسول خدا! آیا اين از سوی خداوند است يا از 
سوی رسولش؟ و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانشتبه آن ّ 
فرمود: از خدا و رسول او است. آن گاه خداوند گرامی نازل ِ 
سوگندها را پس از تحکیمش نشکنید درحالی که خداوند را کفیل و 
خود قرار داده اید. که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. 1 3 7 
٩۱ :‏ آکه مقصودش سخن رسول خدا به آن دو و سخن آنان است که گفتند: 
آیا از خداوند است يا از رسولش. و همانند آن زن نباشید که پشم های 
تابيدة خود را پس از استحکام, وامی تابید تا سوگندهاتان را وسیاه خیانت 
قرار دهید. برای این که آنان امامانی پاک تر از امامان شمایند. من عرض 
کردم: جانم به فدایت. امامان (ائمه) 0 فرمود: بله, به خدا سوگند, ائمه. 
عرض کردم: ما «در اين جا آربی:» می خوانیم. فرمود: «آربی» چیست؟ 
و با اشارن دستش آن را رد کردشداو‌ند شما را.با آن آزمایش می کند. 
یعنی با علی علیه السُّلام و به یقین در روز قیامت آنچه را در آن اختلاف 
داشتید برایتان روشن می کند. و اگر خدا می خواست, همه شما را امّت 
یگانه ای قرار می داد. | بخواهد گمراه کرده و هرکس را 
بخواهد هدایت می کند. و بقینا شما از آنچه انجام می دادید پرسیده خواهید 
شد. و سوگندهاتان را وسیلءة خیانت در میان خود قرار ندهید. مبادا گامی 
پس از استواری بلغزد. یعنی پس از سخنان رسول خدا-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-دربارة علی [علیه السّلام آو بخاطر بازداشتن از راه خدا آثار 
سو آن را بچشید و برایتان غداب نزر کی باشد. [نحل (6 ) ]٩۹4 ٩۲:‏ 
[ ۲]۷6۱-ابو حمزة ثمالی گفت: از حضرت باقر ۷ شنیدم می فرمود: وقتی 
پیامبری محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آسپری شد و عمرش به پایان 


رسبد» 


ص ۱۱۰ 


الیه آن یا محقد ! قد قضیت نبوْتک و استکملت آیامک, فاجعل العلم الّذی 

عندک و الزیمان و الاشم الاکتر ورمیرات الفلم و نار علم البوهرفی: اهل 

بیتک عند علن بن آبی طالب. فاثی لن آقطع العلم و الایمان و الاسم الأکبر 

اک( 
ت‌ ۶ 


[۷6۲ ]۳۲-محمد بن الحسین و غیره. عن سهل, عن محفد بن عیسی و محمّد 
بن یحیی و محمّد بن الحسین جمیعا, عن محمّد بن سنان. عن اسماعیل بن 
جابر و عبد الکريم بن عمرو, عن عبد الخضن:تن, ان :الدیام» گن. اش عند 
الله علیه السّلام قال: 


آوصی موسی علیه السّلام الی یوشع بن نون و آوصی یوشع پن نون الی 
ولد هارون و لم یوص الی ولده و لا الی ولد موسی, ان الله تعالی له 
الخیره, یختار من يشاء ممّن یشاء و بشر موسی و یوشع بالمسیح علیهم 
السلام فلما آن بعث الله عر و جل المسیح علیه السّلام قال المسیح علیه 
السلام لهم: ائه سوف بات هر تمد اند آخمد من ولد اسماعیل 
علیت الش ام بح تضدیعی و ند بعکم و عدری ود رکم شرت من ده 
فی الحوارئین فی المستحفظین, و تما سشاهم اللّه تعالی المستحفظین 
تلهم استحفظوا الاسم الاأکبر و هو الکتاب الّذی یعلم به علم کل شیء, 
کان مع الأْنییاء صلوات اللّه علیهم. یقول اللّه تعالی: «و لقَذ آَرسَلنا 
نصا هر فیلی ان لا معفم الکیات و المیزان#الکتات"الاسم الا کیره نما 
ار الکتاب وال فان فا کاب ی عم 
السّلام و فیها کتاب صالح و شعیب و ابراهیم علیهم السّلام فاخبر الله عز و 
جل ان هذا هی آلصُحّفِ آلأولی ضَحْفِ براهیم و موسی فا 
ا تزا هم تم ضحم اواهم آلاسی نو ه یه نوی تا 
تزل الوصیّه فی عالم بعد عالم 


ص ۱۲۰ 


خداوند والا به او وحی کرد که: ای محمّد ! پیامبری ات را به انجام رسانده, 
عمرت رآ به پایان رساندی پس آن علمی را که در نزد تو است و ایمان و 
اسم اکبر و میراث ث علم و آثار علم پیامبری را نزد علی بن اپی طالب در 
میان خاندانت قرار بده. که من هرگز علم و ایمان و اسم اکبر و میراث 
علم و آثار پیامبری را از نسل فرزندان تو قطع نمی کنم. چنان که از 
فرزندان پیامبرآن. قطع تکردم. 


۳۷ید آلخفید ایو وی آن حضیت صادق غلیه النتاام رات کروه که 

فرمود: موسی علیه السّلام به یوشع نون وصیّت کرد. و یوشع 0 
فرزند هارون وصیّت کرد و به فرزند خود و فرزند موسی وصیّت نکرد. که 

گزینش با خداوند والا است. هر که را بخواهد و از هر خاندانی بخواهد, 
ترمین. کربتد: . و به موسی و یوشیع, , مسیح علیهم السّلام را بشارت داد. . پس 
چون خداوند عزتمند مسیح را برانگیخت, مسیح علیه السْلام به آنان گفت: 
همان بش آد فن سای هاهد امد ک عاعش اجهد اما از شدای 
ات با تصدیق من و تصدیق شما و حجّت من و 
شما می آید. و_ پس از او در میان حواریون, محافظ استوار گشت. و 
خداوند فرازمند آنان را محافظان نگاهبانان نامید؛ زیرا آنان اسم اکبر را 
نگاه داشتند. و آن کتابی است که با آن دانش هر‌چیزی دانسته می شود. 
آنچه به همراه پیامبران- درود خداوند بر آنان- -بوده است. خداوند والا می 
فرماید: و رسولانی پیش از تو فرستاده, به همراهشان کتاب و میزان نازل 
کردیم. (آیه دنت فرآن: حین. است: ,ها وان خود را با دلایل روشن 
فرستاده, با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم. [حدید (5۷) :۲۰ ]کتاب اسم 
اکبر است. و از آنچه به نام کتاب خوانده می شود, تورات و انجیل و فرقان 
(قرآن) شناخته شده است. درحالی که در آن کتاب نوح علیه السلام است. 
و در ان کتاب صالح و شعیب و ابراهیم علیهم السلام است. که خداوند 
اتفاهم و مو تفه سای ارام خاشفته | اخسنه‌های اساشه 
اسم اکبر است و صحیفه های موسی همان اسم اکبر است. و وصیت 


ص ۱۳۰ 


حتّی دفعوها |لی محقد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فلقّا بعث اللّه عرٌ و 
جلّ محدا صلّی اللّه علیه و اله و سم أسلم له العقب من المستحقظین و 
که بو رال و دعا ای له عز و جل و جاهد فی سل نی آنرل ال 

جلّ ذکره علیه آن آعلن فضل وصیّک فقال رب العرب قوم جتاه, لم 
الشلام و لا شرفهم و لا بومنون بی ان آنا آشرتهم بفضل آهل بیتی, فقال 
الله جل ذکره «و لا تجرَن ن عَلَبْهمٌ» «و فْل سلامْ قسَوفت َعْلَمُونَ» فذکر من 
فا ری را ی لاه او فعلم رسول اللّه صلی ال 
و اله و سلم ذلک و ما یقولون, فقال الله جل ذکره: یا م محقد و لَقَذٌ تغل 
لک ین دک یما تقولون ‏ قهم لیکونک و لک الظالمین بآیات آلله 
بَجْحَدُونَ و لکثهم یجحدون بغیر حجّه لهم و کان رسول اللّه صلی اللّه ۹( 
و اله و سلم یتالفهم و یستعین ببعضهم علی بعض و لایزال یخرح لهم شید 
فی فضل وصیّه حّی نزلت هذه الشوره فاحتخ علیهم حین آعلم بموته 
نعیت الیه نفسه, فقال اللّه جلّ ذکره: قلذا قَغّت قالضت و لی زبک 
قازعت وله ۱ فزشت: مانب عم و آعلن وک فاعلیم فسله 
قا سم خفای ال له وراه مسا کت مرن فلس هوای اللمم 
وال من والاه و عاد من عاداه- ثلاث مرّات-نم قال: لابعن رجلا یحثْ اللّه و 
رسوله و یحبّه اللّه و رسوله, لیس بفژار-یعرژض بمن رجع یجین أصحابه و 
تتنوته و عال‌اضلی الله لیم ال سمل ند انس وال علن 
عمود الذین و قال: هذا هو الّذی یضرب الناس بالسشیف علی الحق بعدی و 
قال: الحق مع علي آینما مال و قال: ای تارک فیکم آمرین, ان آخذتم بهما 
لین تضلوا: کان اه رس اه ی ری با لاس استعرا ون 
بلغت, کم ستردون علی الحوض فاسالکم عمّا فعلتم فی الثقلین. و 
التعلان: کات لد «کرمته اهل سن. فلا تم که فتر اکن 


۰ 


132 


ص :۱4 


تا آن را به محشد-درود خدا بر او و بر خاندانش-دادند. و چون خداوند 
کر افو محمد "درود خدا| بر او و بر خاندانش-را برانگیخت, نوادگان 
محافظان, به او اسلام آورده, بنی اسرائیل تکذیبش کردند. و او به سوی 
۳ عژتمند دعوت کرده, در راه او جهاد کرد. سپس خداوند بزرگ یاد بر 
نازل کرد که فضیلت وصی ات را آشکار کن. او عرض کرد: پروردگارا 
ِِ مردمی خشن هستند. در میانشان کتابی نبوده و پیامبری به سویشان 
فرستاده نشده است. و فضیلت و شرف جایگاه پپامبران را نمی دانند. . و به 
من ایمان نمی آ هنن اگر از فضیلت خاندانم به آنان بگویم. آن گاه خداوند 
نوی باد فر مود: ۰ و به خاطر آنان اندوهگین مشو. [نحل (6 ۱( +۷ او بگو: 
سلام بر شما. که به زودی خواهند دانست. [زخرف (4۳) :۱/۸۹ پس او از 
فضیلت وصی اش سخن گفت و در دل هاي آنان نفاق افتاد. و رسول خدا 
-درود خدا| بر او و بر خانداتش-آن نفاق و آن چه را شف مره دانست. و 
خداوند گرامی یاد فرمود: ای محقّد ! ما می دانیم ۳ آبان.مین کهیند 
دلتنگ می شوی. [حجر (5) :۹۷]آنان تو را تکذیب نمی کنند بلکه 
ستمعاران ایات خدا را انکار می کنند. [انعام (6) :۲۳ آولی انان بی آن که 
استدلالی داشته باشند, انکار می کنند. و رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش-میانشان الفت داده. برخی را یاور برخی دیگر کرده. همواره 
چیزی از فضیلت وصی اش را بر ایشان آشکار می کرد تا اين سوره نازل 
شد پس با آن ]بر آنان احتجاج کرد هنگامی که او را به مرگش آگاه ساخته, 
جانشن آن:ترا فهفین. خداوند بزرگ یاد فرموده است: چون فراغت یافتی, 
بکوش و به سوی پروردگارت رو کن. [انشراح (۹4) :۷ و ۸آمی فرماید: 
وقتی فارغ شدی, بیرقت را برپا کرده و وصی ات را آشکار کن. به آنان 
فضیلت او را اشارا بو و آن حضرت رود ار امن اند ان ره 
بار فرمود: هر که من مولای اویم این لین مولای او است. خداوندا, یار 
یاوران او باش و دشمن دشمنانش. سپس در جنگ خیبر فرمود: مردی را 
می فرستم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را 
دوست دارند او فرار نمی کند-کنایه به کسی که [از میدان جنگ آباز گشته, 
یارانش را ترسو می شمرد و یارانش او را ترسو می شمردند-و فرمود: 
علی سرور مومتان است. و فرمود: علی ستون دین است. و فرمود: اين, 
آن کسی است که پس از من برای حقّ با مردم می جنگد. و فرمود: حق 
همراه علی است هرکجا که برود. و فرمود: من در میان شما دو چیز به جا 
می گذارم. اگر ان ها را پر کیرد هرگز گمراه نمی شوید: کتاب خدای 
عژتمند و اهل بیت و خاندانم. ای مردم ! گوش کنید که من ابلاغ کردم. 
همانا شما کنار حوض بر من وارد می شوید و من از انچه دربارة ثقلین 


ص :5 ۱ 


و لا تعلموهم فاتهم آعلم منکم قوقعت الحشّه بقول الب صلّی اللّه علیه و 
اله و سلم و بالکتاب الذی یقرآه الّس فلم یزل یلقی فضل آهل بیته 
بالکلام و یبن لهم بالقرآن تما رید له لدم عنم آلرجُس هل لت و 


بو بر تطیها ففال ی دکرم لها اطا. عم من وان اه 


6 و ۷ 
حَمُسَءه و لِلرّسول و لذی القزبی نم قال: و آتِ دا آلفْژبی حَمَهٌ فکان علیت 
علیه السّلام و کان حقّه الوصیّه التی جعلت له و الاسم_الأکیر و میراث 
العلم و آثار علم التبقه, فقال: فل لا لستلکُمٌ علبّه آجراً لا الْمَوده فی 
لْفْربی یم قال: و[ وود شیلث بای کلب فلت یقول اسلک عن 
الکن آنرلت علیکم فضلها. موه القربی: با دنب فتلتموهم 

جل ذکره: قشتلو آقل آلذکُر ان کم لا تقلمون قال الکتاب هودکر و 

وال الجقال و سقی له عر و جل القرآن ذکرا فقال,نبارک 8 
آلزلنا [لیک آلذکُر لثبین بلتاس ما نرل لنْمم و للم کرو و قال عزرو 
جل: و ان لدگز تک وققمک و سوت نشلون و قال عرٌ و جل: آطیغوا للع 
و اطیعوا الرَسَول و 7 له عز و جل و لو دوه [الی اللّه 


۳ الي الرَسول و الپ آولی آ ملق [ همه الذ ین بَستلبطوتة منهم فرد 
المر مر الاس الی اولت امن منیم ال 1 النهم: قفا 


ول اه ی اه ار و سیم من جه الودای نزن علزه 
جبرئیل علیه الشْلام فقال: «یا لها سول ! بلغ ما انزل الیک من ربک و ان 
لم تفعل فما بلغت رسالته و الّه بعصمک من الا ی ان الله لا هدنوم 
الکافرین» فنادی النّاس فاجتمعوا و آمر 2 ه فقمٌ شوکهن, ثم قال 
صلی الله علیه و اله و سلم: [یااایها الناس من ولیکم و اولی بکم ,من 
انفسکم ؟ ففالوا: الله.ه تست له قفا من کنت,صولام:. فعلین. مولاق. اللمم 
وال من والاه 


ص :6 ۱ 


تکیرید که تابووفی: شویده به: امان علیم نکتید. که انان عالم تر از شمایند. 
پس حجّت با سخن پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-و با کتابی که مردم 
انا مب عوات بات ید هضان صسلت خانداسس. را کلعات لها 
قی کرد و برایشان با فران دوشن ی کر خدار دم خواهه پلیدی را 
شما خاندان دور کرده. کاملا پاکتان گرداند. و آن گرامی یاد فرمود: 
بدانید همانا آن چه غنیمت می برید» یک پنجم ۳1 برای خدا| 1 
برای نزدیکان است. [انفال (۸) : 4۱ آسیس فرمود: و حق نزدیکان را بده. 
[اسرا| (۱۱۷ :۲۰ ]که لو علیه السلام بود و حقش وصیتی بود که برایر او 
قرار دادم شده بود و اسم اکبر و میرات که کلم فا ان نبوت بود. آن گاه 
فرمود: بگو: من هیچ پاداشی برای آن (رسالتم) نمی خواهم جز دوستی 
دربارة نزدیکانم راأ. [شور | (4۲) :۰ سپس فرمود: و وقتی از کشته 
شدگان پرسیده شود که به چه گناهی کشته شدند. [تکویر ( ۸۱) ۰۱ و ٩آمی‏ 
فرماید: از شما دربارة دوستی ای که فضیلتش بر شما نازل شده می 
پرسم. دوستی نزدیکان. که به چه گناهی آنان را کشتید. و آن تزار کیان 
فرمود: و از اهل ذکر بیرسید اگر نمی دانید. [نحل (۱6) :4۳ آحضرت 
فرمود: کتاب [همان ]ذکر است و اهاش خاندان محمد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش- که خداوند به پرسش از ایشان فرمان داده است. و به پرسش 
از جاهلان امر نشدند. و خداوند عژتمند قرآن را ذکر نامیده. فرموده است: 
و ما اپن ذکر را بر تو نازل کردیم تا آنچه را به سوی مردم نازل شده است 
برای آنها روشن کنی و شاید بينديشند. [نحل (6) :44و فرمود: و این 
مایة یاداوری تو و مردم تو است و به زودی پرسش می شوید. خرف 
(4۲) :4 ]و فر مود: از خداوند اطاعت کنید 9 از رسول او و صاحبان امر از 
میان خودتان اطاعت کنید. و فرمود: و اگر آن را به پیامبر و به صاحبان آمر 
خودشان باز گردانند, کسانی از انان که استنباط هق. کنند. آن .را خواهند 
فهمید. [نساء (4) :۰ یس آن امر-امر مردم. را به صاحبان امر از میان 
خودشان, کسانی که به اطاعتشان و رجوع به آنان فرمان داده است ارجاع 
داد و وقتی رسول خدا| -درود ِ بر او و بر خاندانش-از آخرین حج 
بازگشت جبرئیل علیه السّلام بر او نازل شده, عرض کرد: ای رسول 
[ما آآنچه را از سوی پروردگارت 0 شده؛ ابلاغ کن. و اگر نکنی رسالتش 
را انجام نداده ای و خداوند تو را از مردم نگاه می دارد. خداوند مردمان 
کافر را هدایت نمی کند. پس به مردم ندا داد و گرد امدند. و امر کرد تا 
خارهای بوته ها را تراشیدند (تا نشستن و ایستادن روی انها راحت باشد) 
سپس فرمود: [ای آمردم ! چه کسی ولیث شما است و چه کسی به شما از 
خودتان سزاوارتر است؟ گفتند: خدا و رسولاش. انگاه پیامبر سه بار 


۱۷ 


و عاد من عاداه-نلاث مرات ت-فوقعت حسکه النفاق فی قلوب القوم و قالوا: 
ما آنزل اللّه جل ذکره هذا علی محشد قط و ما رید لا آن برقع بضبع ابن 
عمّه, فلقا قدم المدینه آتته الأنصار فقالوا: یا رسول الله ان الله جل ذکره 
قد آحسن الینا و شرّفنا یک و بنزولک بین ظهرانینا, فقد قح الله صدیقنا و 
کبت عدونا و قد یأتیک وفود, فلا تجد ما تعطیهم فیشمت بک العدق, فنحبٌ 
آن تأخذ ثلث آموالنا حتّي |ذا قدم علیک وفد مکه وجدت ما تعطیهم, فلم 
یرد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم علیهم شیثا و کان ینتظر ما 
باتیه من ربه فنزل جبرئیل علیه السّلام: و قال قْل لا أَسَتلْكم عَلیّه مرا الا 
مود فی آلْفْربی و لم یقبل آمو الممر قفال الحناففون: ما انژل الله هذا 
علی محقّد و ما پرید الا آن پرفع بضبع ابن عشّه و یحمل علینا آهل بیته 
تقو ام من کنت مولاه فعلیْ مولاه و الیوم: قل لا آسئلکم علیه آجرا الا 
الموده فی القربی, ثم نزل علیه آیه الخمس فقالوا: پزند ان بخظیهض آمه الا 
و فیئنا؛ نم آتاه جبرئیل علیه السْلام فقال: یا محمّد [نک قد قضیت نبوّتک و 
استکفلت آیاهک فاجعل الاسم 0 القلم و ایا کلم الینده: عنو 
فله علیه الطلام: فی لم. آتریک الارض لا ولی: فیها عالم تعرف به:-طاعتی 
و تعرف به ولایتی و یکون حجّه لمن یولد بین قبض الیبیْ الی خروح الثبی 
الاخر, قال: فأوصی الیه بالاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم البوّه و 
آوضیه الیدسای کلمه ور آلی بانیم بل کشت و کات اف مهو 
الفت .رات 


[۷6۳ ]4-علی بن ابراهیم, عن آبیه و صالح بن السْندی, عن چعفر بن بشیر, 
کن مس تاعاس نس ال مانعن انم ند الله اه الم 
قال: 


کا سور اه هی له ای وال افو ریق 
ادعوالی فلیلی خارساها الی شیم قاعا نظر انمما سول له سلی ال 
علیه و اله و سلم آعرض عنهماء ثم قال: ادعوا لی 


ص ۱۸۰ 


خدایا یار دوستانش و دشمن دشمنانش باش. آن گاه خار نفاق در دل 
مردمان افتاده, گفتند: خداوند بزرگ یاد هرگز آن را بر محشّد [درود خدا بر 
او و بر خاندانش آنازل نکرده است. و او جز این که دست پسر عمویش را 
بالا ببرد چیزی نمی خواهد. و چون به مدینه وارد. شد انصار به نزدش امده, 
کش آ سل دا راو تراعت اد نم ها اصصان کرهتتا شما و 
فرودتان در میان ما شرفمان داد. پس خداوند دوستمان را شاد کرده. 
دشمن مان را خوار. امّا برای شما میهمانانی خواهد بود که [شاید آچیزی 
نیابی به آن ها بدهی و دشمن تو را شماتت کند. ما دوست داریم یک سوم 
اموالمان را بگیری تا وقتی مهمانی از مکّه برایتان رسید, چیزی باشد که به 
او ندهی. رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-چیزی به آنان نگفت و 
منتظر بود که از سوی پروردگارش چه نازل مي شود. جبرئیل علیه السْلام 
نازل شد و گفت: «بگو: من از شما برای آن (رسالتم) جز دوستی با 
نزد دیکانم؛ مزدی نمی خواهم.» و اموالشان را نپذیرفت. آن گاه منافقان 
گفتند: خداوند اين را بر محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آنازل نکرده 
است. و او می خواهد بازوی پسر عمویش را بالا برده, خاندانش را بر 
تحمیل کند. ی ‌هرکه من موق اویم. علی مولای او است و 
امروز می گوید: «بگو من شما برای آن جز دوستی با نزدیکانم مزدی 
نمی خواهم. ۳ سیس 0 1 نازل شد و آنان گفتند؛ او می خواهد اموال 
و غنیمت ما را به آنان دهد سس ختزتیل.غلیه السلام به نرد او اند .و 
گفت: هه ! تو پیامبری ات را به انجام رسانده, عمرت نت 
رساندی. پس اسم اکبر و میراث با نزد علی علیه 
السّلام قرار ده؛ زیرا من زمین را جز اين که عالمی از سوی من در آن 
باشد رها نمی کنم تا به وسیلة او اطاعت و ولایت من شناخته شود. و 
حجّتی باشد برای کسی که در فاصلة مرگ پیامبری و بعثت پیامبری دیگر 
به دنیا می آید. حضرت فرمود: پس ایشان اسم اکبر و میراث علم و آثار 
علم نبّت را برای او وصیت کرد. و هزار کلمه و هزار باب به او وصیت 
کرد که از هر کلمه و بابی هزار کلمه و باب دیگر گشوده می شود. 


[6۳ ۷ ]4-بشیر دهان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-در بیماری ای که به وفاتش پایان پافت, 
فرمود: دوستم را به نزدم بخوانید. آن دو زن دنبال پدرانشان [ابو بکر و 
عمر آفرستادند. چون رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-ان دو را 
دید, از ایشان روی گردانده. سپس فرمود: دوستم را به نزدم بخوانید. 


ص :۱۹۰ 


خلیلی, فارسل الی علی فلمّا نظر الیه کب علیه یحدّثه, فلما خرج لقیاه, 
فقالا له: ما حدئک خلیلک؟ فقال: حدثنی آلف باب یفتح کل باب آلف باب. 


[۷64 ]5- آحمد بن ادریس,: عن محمد بن عبد الجبار, عن محمد بن 


(سماعیل. عن منصور بن یونس. عن ابی بکر الحضرمیْ, عن آبی جعفر 
علیه الشلام قال: 


علّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم علیّا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم آلف حرف کل حرف یفتح آلف حرف. 


[65 ۷ ]6- -«عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشد, عن علی بن الحکم. عن 
ی ی اه ۱ 


کان فی ذوّابه سیف رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلّم صحیفه 
صغیره, فقلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: شیء کان فی تلک الضحیفه؟ 
قال: هی الأحرف التی یفتح کل حرف آلف حرف. قال آبو بصیر: قال آبو 
فید. الله غاية: | لنتلام: فما خرج منها حرفان حتّی الساعه. 


[۷]۷66-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن ابن آبی نصر, عن فضیل 
بن سکره قال ل: 


فلت این فید: آلله: عليه. اتطلام : جعلت فداک, هل للماء الذی یغشّل به 
المیّت حدّ محدود؟ قال: ال ی ال اه اه ی ال 
تلاکو ابا مت فاسی سک فقس من ها ی رس وتا 
و کقّی و حتطنی فاذا فرغت من غسلی و کفنی فخذ پچوامع کفنی و 
اکلسی سای اه للم سای عن شین ال ای وه 


[۷6۷ ]۸-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محقد, عن الحسین بن سعید. عن 
القاسم بن محمد, عن علیث بن آبی حمزه. عن ابن آبی سعید, عن ابان بن 
تغلب» عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


لا حضر رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم الموت دخل علیه علت 
علیه الشلام فأدخل رآسه نم قال: 


ص ۰ ۲۰ 


ا گاه دنبال علی [علیه السلام آفر ستادند. جون او را دید, به سوی او 
برگشت و با او به سخن پرداخت. و چون بیرون آمد, آن دو او را دیده» 
وفتند: دوستت با تو چه گفت: فرمود: از هزار باب سخن گفت که از هر 
باب هزا ر باب دیگر گشوده می شود. 


ار صاصق ی له ری 
فرمودند: را را اف 0 
علیهة الشلام آمصخت. که از شر‌خرف هرار خرف ذیکر باز می نفند: 


[۷65 ]6-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
در دسته شمشیر رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-کاغذی کوچک 
بود. من به حضرتش عرض کردم: چه چیزی در آن کاغذ بود؟ ی 
۱ ای شا ای رارف 


صادر نشده است. 


[۷]۷66-فضیل سکره گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
جانم به فدایت ! آیا مدای فا ار هروه وا هم رود اندازه معینی 
است؟ فرمودند: رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-به علی علیه 
السّلام فرمود: وقتی من مردم,. شش مشک از آب چاه غرس بکش و مرا 
با ان غسل بده. سپس کفن کرده حنوط نما. وقتی از غسل و کفنم فارغ 
شدی اطراف کفنم را گرفته, مرا بنشان. سپس از هرچه خواستی بپرس. 
که به خدا سوگند از چیزی نمی پرسی مگر اين که درباره اش پاسخت می 
دهم. 


6۷ ناه ی آد حضرت صاوی عایه راشای و ی 
وقتی وفات رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-رسید, لو علیه 
السلام به نزدش امد. 


ص ۰ ۲۱ 


باعلت اادا اناافت فعسلنی. و مین نش آاففدی فنسلنین وه اکتب: 


[۷6۸]٩علی‏ بن محشد, عن سهل بن زیاد. عن محشّد بن الولید شباب 
الصَیرفیْ, عن یونس بن رباط قال: 


دخلت آنا و کامل الثقّار علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له کامل: 
جعلت فداک حدیث رواه فلان؟ فقال: اذکره, فقال: حدّثنی آَنْ الب صلّی 
اللّه علیه و اله و سلم حدث علیّا علیه السّلام بألف باب یوم توقی رسول 
الله :صلبه الله عليمو له امه کل ,باب خیم الق بات فدلی: الف. ال 
باب, فقال: لقد کان ذلک, قلت: جعلت فداک فظهر ذلک لشیعتکم و 
موالیکم؟ فقال: يا کامل ! باب آو بابان فقلت [له]: جعلت فداک فما یروی 
من فضلکم من آلف آلف باب الا باب آو بابان, قال: فقال: و ما عسیتم آن 
ترمهاافی فضا ناما روف مره فضلیا لا الق عر معظوفه: 


باب الاشاره و لتصّ علی الحسن بن علت لیم الّلام [۷69] علت بن 
7 7 فال: " 


شهدت وصیّه آمیر المومنین علیه السُلام حین آوصی الی ابنه الحسن علیه 
السّلام و اشهد علی وصیته الحسین و محمدا علیهما السّلام و جمیع ولده و 
روساء شیعته و آهل بیته, ثم دفع الیه الکتاپ و السْلاح و قال لابنه الحسن 
علیه السلام: با ی آمزتی:رستول الله ضلی الله: علبه ور آله و شلم. آن 
آوصی الیک و آن آدقع |لیک کتبی و سلاحی کما آوصی ال رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم و دفع الیْ کتبه و سلاحه و امرتی آن امرک [ذا 
حضرک الموت آن تدفعها |لی اخیک الخی له الا کر اف تلم ار 
الحسین علیه السْلام فقال: و آمرک رسول اللّه صلی ال علیه و آله و 
1 تدفعها الی ابنک هذا, ثم اخذ بید علیخ بن الحسین علیه السلام نم 


ص ۲۲۰ 


حضرت سر او را در بغل گرفت و سیس فرمود: وقتی من مردم. مرا غسل 
بده و کفنم کن. سپس مرآ بنشان و پرسش کن و بنویس. 


۸ ]-یونس رباط کفته است : من و کامل تقار به نزد حضرت صادق 
رفتیم. آن گاه کامل به حضرت عرض کرد: جانم به فدایت ! فلانی حدیتی 
روایت ت کرده است. فرمود: آن وا از وه رن کرد به من گفت که پیامبر- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-روزی که وفات کرد, با علی علیه السّلام 
دربارة هزار باب سخن گفت که از هر یک. هزار باب دیگر گشوده می 
شود. که هزار هزار [یک میلیون ]باب می شود. فرمودند: چنین بود. من 
عرض کردم: جانم به فدایت, از ان برای شیعیان و دوستداران شما چیزی 
ظاهر شده است؟ فرمودند: ای کامل ! یک يا دو بابش. عرض کردم: جانم 
بت قرایت ای فصانل ما کر آز ی اوویات ورهار نیون 
باب روایت نمی شود؟ او گوید: حضرت فرمودند: امیدوارید جه اندازه از 
فصایل مرها متا ۱ فضارل سای رید لت کر مق فد است 
روایت نمی کنید. 


اشاره و تصریح به حسن بن علی علیهما السلام 


[۷69] ۱-سلیم قیس گفت: وصیت امیر مومنان علیه السلام را وقتی به 
پسرش حسن وصیت می کرد شاهد بودم بر وصیتش حسین و محمد 
علیهما السّلام و همة ی تا را شاهد 
گرفت. سیس کتاب و سلاح را به او سیرده, فرمود: یسرم ! رسول خدا- 
ها بر آمن ا شم ‏ ان ار که هم اس اه 
نا 
او و بر خاندانش-به من وصیت کرد و کتاب ها و سلاحش را به من سپرد. و 
به من فرمان داد که به تو فرمان دهم وقتی وفاتت رسید ان را به برادرت 
حسین علیه السلام بسپاری. سپس به حسین علیه السْلام رو کرد و فرمود: 
و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-تو را فرمان داد که ان را به 
1 


ص ۲۳۰ 


لعلیة بن الحسین: و آمرک رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم آن 


تدقعها ال اس محیدین علین و آفرتة من ونول الله صلی الله: ان و 
الوم یاس اه 


[ ۲]۷۷۰-علیٌ بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن عبد الصّمد بن 
رس | ی 0 این و السْلام قال: 


هی انم ی ام الک ما اس رسول ال صل لد لد وا 


[ ۳]۷۷۱-ع3ه من آصحاینا. عن آحمد بن محشد, عن علیْ بن الحکم, عن 
سیف بن عمیره, عن آبی بکر الحضرمی قال: خی ارام ها و 
کهیل ه دافد تن ای بزید ورد الیهاه ۳ فان حذثنا شهر بن حوشب: 


ای لام ین سای الب الکوفه اتسور ام اه هر 
فلاخم لین علیه آلساام دفعیا زنب 


[4۷۷۲-و فی نسخه الصْفوانی: آجمد بن محقد. عن علی بن الحکم, عن 
تشف تا سکره ع ی و ارام ی ای 


وتات رهش ار ال الکمفی اس ات ناه کید 
ال فا رح الحهن عانه لام ریا اب 


[۷۷۳ |5-عده من آصحابنا, عن آخفه بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن 
ات عن عمرو بن شمر, عن جابر, عن ابی جعفر علیه السْلام 


اوصی آمیر الممنین علیه السشّلام لی الحسن و آشهد علی وصیته الحسین 
علیه السلام و محقدا و جمیع ولده و روساء شیعته و آهل بیته ثم دفع یه 
الکتات وتالشاامدنم عال لانته الحسن: باس آمرتی,رشول الله. ضلی ۱۱۱+ 
علیمته الم هس ان حصضی یی ۵ 


ص‌ :۳4 


فرمود: و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-تو را فرمان داد که آن 
به پسرت محمد بن علی بسپاری و به او از رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-و از من سلام برسان. 


نانوی اه شضیت رتاقر یی الا رات ره کی ف یی وه 
همانا امير مومنان-درود خدا بر او-چون وفاتش رسید به پسرش حسن 
اه الم ای موی ری ما ۲ سار سول دا دحا بر ار 
و بر خاندانش-برای من آشکار کرد, برایت آشکار کنم. و بر آنچه مرا بر آن 
امین قرار داد تو را امین قرار دهم. و چنین کرد. 


[ ۷۷۱ ]۳-شهر بن حوشب گفته است: علی علیه السّلام هنگامی که به کوفه 


می رفت کتاب هایش و وصیت را نزد ام سلمه ودیعه نهاد و چون حسن 
غلیم شا کف ان هاس اه شیر 


و در نسخه صفوانی چنین است: 


۱ ان کی توت صاوی مه لام مایت وی که فاد 
خدا بر او-وقتی به سوی کوفه می رفت, کتاب هایش و وصیت را, به ام 
سلمه سپرد و چون حسن علیه السلام بازگشت او آن ها را ؛ به او داد. 


[5]۷۷۳جایر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: امیر 
مقمنان به حسن [علیه السلام آوصیت کرد. و بر وصیتش حسین و محمد 
علیهما السلام و همة فرزندانش-و رسای شیعه و خاندانش را شاهد 
گرفت. سیس کتاب و سلاح را به او داد و فرمود: . پسرم ! رسول خدا-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-مرا فرمان داد که به تو 


ص‌‌ ت۲5 


آن آدفع الیک کتبی و سلاحی کما آوصی الیّ رسول الله صلّی اللّه علیه و 
۱ ال کتبه و سلاحه و آمرنی آن آمرک |ذا حضرک الموت 
آن تدقعه الي آخیک الحسين, ثم آقیل علی ابنه الحسین و قال: آمرک 

و سلم آن تدفعه لی ابنک هذاء ثم أَخْذ بید 
بن اب ۱ ل لعلی بن الحسین: يا بنی و آمرک رسول 
الله صلّی اللّه علیه و اله و سلم آن تدقعه الی ابنک محقد بن علت و آقرته 
من سول الله صلی,الله لصو ال‌ه سم وی السام بت ال علن 
ابنه الحسن, فقال: يا بنن آنت ول الأمر و ولی الدّم. فان ۱[ 
قتلت فضربه مکان ضربه و لا تأئم. 


بن استای اسر رفیه فال: 


ما ضرب آمیر المومنین علیه السّلام حفَّ به العوّاد. و قیل له: یا آمیر 
المومنین آوص فقال: اثنوا لی و ساده ثم قال: الحمد للّه حقّ قدره مثبعین 
آمره و آحمده کما أحبٍّ و لا اله الا له الواحد الأحد الضّمد کما انتسب. ها 
قاس کل امری لاق في فراره ما منه یفن و الأجل مساق الْفس الیه, و 
الهرب منه موافاته کم آطردت الأیّام آبحنها عن مکنون هذا الأْمر فابي اللّه 
عز ذکره اخفاءه, هیهات علم مکنون. شا وصیتی اس و بالله جل 
تناوم شتا و ی رسای الله کایه و اله سام فلا تضیعوا سنتتهم افنمه| 
هذین آلعمودین و آوفتوا هذین المصباحین و خلاکم ذمْ ما لم تشردوا, حمل 
کل امری مجهوده و خقف عن الجهله, رب رحیم و امام علیم و دین قویم, 
آنا بالأمس صاحبکم و [آنا]الیوم عبره لکم و غدا مفارقکم [ن تثبت الوطاه 
فی هذه المزله فذای المراد و آن بصن القدم, فان کنا فی آفیاء آغصان و 
ذری ریاح و تحت طلّ غمامه اضمحل فی الجوّ متلققها و عفا فی الأأرض 
فا هداما کت عارا خی کص رخ اما عون مت ره 


ص‌‌ :۲6 


ج 


وصیت کرده, کتاب ها و سلاحم را به تو بسپارم. چنان که رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-به من وصیت کرده, کتاب ها و سلاحش را به من 
سیرد. .و فرا فرمان:داد که به نو قرمان دهم وقتی:.وفاتت رسید آن. را به 
برادرت حسین [علیه السْلام ] بسپاری سپس به پسرش حسین بن علی 
علیه السلام رو کرد و فرمود: رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-به 
تو فرمان داد که آن را به این پسرت بسیاری. سیس دست نوه اش علی 
حسین علیهما السّلام را گرفت و به او فرمود: ای پسرم ! و رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-تو را فرمان داد که آن را به پسرت محمد بن 
علی بسپاری و به او از رسول خدا ٩‏ و از من سلام برسان. سپس به 
پسرش حسن [علیه السّلام آرو کرد و فرمود: پسرم ! تو ولیْ امر و ولیْ دم 
(خون) هستی. اگر ببخشی حق داری و اگر بکشی, به جای یک ضربت, یکی 
بزن و ناروا نکن. 


[۷۷4 ]6-از ابراهیم بن اسحاق احمری حدیثی که سندش را بالا برده روایت 
شده که: وقتی امير مومنان علیه السّلام ضربت خورد, عیادتگران گردش 
را گرفته, گفتند: ای امیر مومنان وصیّت کن. فرمود: برایم پشتی ای 
بگذارید. سپس فرمود: سپس خدای را به قدر سزاواری اش, درحالی که 
پیروان فرمانش هستیم و بر او سپاس می گویم چنان که دوست دارد. و 
خدایی جز خداوند یکانة یکتای بی نیاز نیست. چنان که خود فرمود: ای 
قو نم هن فردی. آنجه را از آن می گریزد در همان گریزش دیدار می کند. 
اجل جان را به سوی آن می راند و گریز از آن همان رسیدن به آن است. 
ه روزگاری را پشت سر گذاشته, از ژرفای پنهان_ اين امر جستجو کردم. و 
خداوند گرامی یاد به چیزی جز پنهان شتاختن. آن.. زاضی تنتتند. هیهات: 
دانشی زرف و پنهان است. اما وصیت من این است که به خداوند 
شکوهمند است سایش او چیزی را شریک نگیرید و سئثت محشد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-را تباه نکنید. این دو ستون را به پا کنید و این دو چراغ 
را فروزان نمایید. تا پراکنده نشوید. نکوهشی به شما نمی رسد. هر مردی 

به اندازه طاقتش معلف می شود. و بر نادانان تخفیف داده شده است. 
یف کار مهربان است. پیشوایی دانا و دینی راست و استوار. من دیروز 
رفیق شما بودم و امروز عبرتی برای شمایم و فردا از شما جدا می شوم. 
اگر جای پا در اين لغزشگاه محکم شد, همان, خواسته است. و اگر گام 
لغزید. ما هم در ساية شاخه ها و زیر بال بادها و در سایه سار ابر درهم 
فشرده میان اسمان و زمین (جوٌ) که از هم بیاشد و اثری از ان نماند, بوده 
ایم. من همسایه ای بودم که بدنم روزگاری را در کنار شما بود. و به زودی 
پیکر تهی مرا دنبال (تشییع) می کنید. که 


۳۷ 


خلاءء ساکنه بعد حرکه و کاظمه بعد نطق, لیعظکم هدوی و خفوت اطراقی 
و سکون آطرافی, فاثه آوعظ لکم من الثاطق البلیغ ودْعتکم وداع مرصد 
للثلاقی, غدا ترون ناف وکشف الله عر و جل عن سراترف و تعز فونی 
بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی, ان آبق فأنا ول دمی و ان آفن فالفناء 
میعادی [و ان آعف ]فالعفو لی قربه و لکم حسنه فاعفوا و اصفحوا, آلا 
تحبّون آن پغفر اللّه لکم, تا و ی ار 
علیه حٌّه آو تودیه یامه الی شقوه, جعلنا اللّه و [یّاکم من لا یقصر به عن 
ظاعه الله:زخبه. آه تحل یه بعد الجوت تعمه, فانما تحن, لهو بهء ن اقبل 
علی العفین علن. التلاه فقال با نت رنه سکان رنه و لا نایم 


[۷]۷۷5-محمد بن یحیی, عن علیثن بن الحسن. عن علی بن ابراهیم العقیلیث 


قال: لمّا ضرب ابن ملجم آمیر المومنین علیه السلام, قال للحسن: يا بنن 
اذا آنا مث فاقتل ابن ملجم و احفر له فی الکناسه و وصف العقبلیخ الموضع 
علی باب طاق المحامل موضع الشْوّاء و الروّاس ثم ارم به فیه, فاثه واد 
من آودیه جهنم. 


باب الاشاره و ال علی الحسین بن علیّ علیهما السّلام [۷۷6] «علیّ بن 
ابر آهنم عر اسر کی نم صالج (قال الکلینین) و عدّه من آصحابنا, 2 
ابن زیاد. عن محشّد بن سلیمان الدیلمی, عن هارون بن الجهم, عن محمّد 
بن مسلم قال: 

فتفعت: ابا عفر علیه. السلام بعمل :[2 حضر الحسن بن علیٌّ علیهما 
السّلام الوفاه قال للحسین علیه السْلام ۲ اه ام و توضیه 
فاحفظها, |ذا آنا مث فهیئنی ثم وجهنی 


ص ۲۸۰ 


پس پس از تکان هایی آرام شده و پس از سخن خاموش گشته است. تا 
ای یت وش نم متا موی اقحام سا راد هه که آن بر ای 
شما از سخنوری شیوا پندبخش تر است. با شما به امید دیدار خداحافظی 
می کنم. فردا روزهای مرا می بینید و خداوند عرّتمند اسرارم را برایتان 
آشکاز می کت و شما پس از خالی شدن جای من و نشستن دیگری بر 
جایم مرا و اگر بمانم که خودم ولی دم هستم و اگر فانی شدم 
و ی [و اگر درگذرم آگذشت برای من قربت و برای 
شما حستته انتت: پنن در کدرید و در گذرید. آیا دوست ندارید. خداوند شما 
را بیامرزد. افسوس بر هر غافلی که عمرش برهانی بر ضد د او باشد. پا 
روزگارش او را به سوی شقاوتی بکشاند. خداوند ما و شما را از کسانی 
قرار دهد که هیچ خواهشی آنان را از اطاعت خدا 0۳ دارد و پس از 
مرگ عذابی بر او نازل نمی شود. که ما تنها برای او و با او هستیم. سپس 
به حسن علیه السّلام روکرد و فرمود: پسرم, ضربتی به جای یک ضربت 
بزن و ناروا نکن. 

[۷]۷۷5-علی پن ابراهیم عقیلی روایت کرده که گفته شده: وقتی ابن 
ملجم [لعنه اه آبه امیر مومنان علیه السْلام ضربت زد, آن حضرت به 
حسن [علیه السلام آفرمود: پسرم. وقتی من مردم این ملجم را بکش و 
برایش در کناسه-عقیلی گفته آنجا بر دروازة محامل و جای کباب پزها و 
کله پزها است-گودالی بکن و او را در آنجا بینداز. که انجا دژه ای از دژه 
های دوزخ است. 


اشاره و تصریح به حسین بن علی علیهما السلام 


۰ ۳ فص 
کن. وقتی مردم, پیکرم را [برای دفن آآماده کن. سپس مرا به سوی 


ص ۲۹۰ 


لول الم ضلی: نله ,لیم ولو ملاع یه قهدا نع اصرفزین 
ال ای نها السلام تور فان المع وال یی سن 
عائشه ما یعلم الله و الناس صنیعها و عداوتها لله و لرسوله و عداوتها لنا 
أهل البیت, فلا قبض الحسن علیه السّلام [و آوضع علی الشریر ثم انطلقوا 

نالف فضلی وشیون الاهسلی اللة له و اله و سام ااری کان بصای. کید 
علی الجنانز فصلی علیه الخسین علیه الشلام .و حمل .و ادخل الی المسجد 
فلّا آوقف علی قبر رسول ال صلّی له علیه و الّه و سلّم ذهب ذو 
العوینین, الی عائشه فقال لها: هم قد آقبلوا بالحسن لیدفنوا مع الب 
ی وا ری ای بای بقل سس ات ول 
امر آه زکنت فین الاسلام شرجا فقالیت: نوا اننکم عن بیتی. فقانه لا یفن 
کی نی ,وش لین ر سول الله ضلی آلله علیض و الهو تلم عحايه فقال 
لها الحسین علیه الشلام: قدیما هتکت آبت و آبوک حجاب رسول اللّه صلّی 
الله‌عانه و الم له خلت شاه هو لا نع فریصهرا الله انا 
عن ذلک با عائشه. 


[۷۷۷ ۲ ۲-محمد بن الحسن و علي بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن محمد 
بن سلیمان الدیلمی, عن بعض اصحابنا, عن المفصّل بن عمر, عن ابی عبد 
الله علیه السلام قال: 


لا حضرت الحسن بن علی علیهما الشْلام الوفاه. قال: یا قنبر ! انظر هل 
ترخسمن وزاایکسوما من‌فیر زد هم السلم ۱ فعال اه تال 
و رسوله و ابن رسوله آعلم به متّی, قال: ادع لی محقد بن علی, فأتیته 
با ات ی قال: هل حدت الا خیر؟ قلت: آجب آبا محمّد فعجّل علی 
شسع نعله, رد خر هی و ای فا تیک مریم مرا سم فقال له 
الحسن بن علت علیهما الشلام: اجلس فائّه لیس مثلک یغیب عن سماع 
فان 7 اما عافت نت الا حول 


ص ۰ ۳۰ 


راوشد دور وم دا بسن ام وش ای ها عیحه رانا مایت کم 
سپس مرا به سوی مادرم علیها السّلام برگردان. آن گاه بازگرد و در بقیع 
دفنم کن. و بدان از عایشه, رنجی به من می رسد. که خداوند و مردم 
کردار او و دشمنی اش با خداوند و رسول او و دشمنی اش با ما اهل بیت 
را می دانند. پس وقتی حسن علیه السلام درگذشت [و آبر تأبوت نهاده 
شد. سپس او را به نمازگاه رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-بردند 
که ایشان در آن جا بر میّت نماز می گزارد. پس حسین علیه السلام بر او 
تفا خواند آن کامبه داخلن مسحد تردن وفتین. کنار۰فر قد ر ول عدادد رود 
خدا| بر او و بر خاندانش-ایستادند, جاسوسی به نزد عايشه رفت و به او 
گفت: آن ها حسن را آورده اند تا در کنار پیامبر-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-دفن کنند. پس او به شتاب بر استری زین شده بیرون آمد- -و او 
نخستین زنی در اسلام بود که بر زین نشست-و گفت: فرزندتان را از خانه 
ام دور کنید. او نباید در خانة من دفن شود و نباید حریم رسول خدا-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-دریده شود. حسین علیه السلام به او فرمود؛: تو و 
پدرت پیش از این حریم رسول خدا| -درود خدا| ۵ دریده 
اش خانه اس کشمراه کام منک که امسر ی اش اه 
نمی داشت. و ای عابشه : ا اه در این باره از نو بازخواست خواهد کرد. 


[۲]۷۷۷-مفصل عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی وفات حضرت حسن بن علی علیهما السّلام رسید, به قنبر 
فرمود: بنگر که در پشت در مومنی از غیر خاندان محقّد علیهم السّلام می 

بینی؟ او عرض کرد: خدای والا و رسولش و پسر رسول به آن از من عالم 
ترند. فرمود: محمد بن علی را به نزدم بخوان. [او گوید: ] به نزد او رفتم. 
وقتی مرا دید. گفت: ایا جز خیر چیزی رخ داده است؟ گفتم: ابو محقد تو 
را فراخوانده است. در پوشیدن نعلین اش عجله کرده. آن را درست 
نپوشید. "و با من بیرون امده, دوید. وقتی در برابر حضرت ایستاد, سلام 
داد. آن گاه حسن بن علی علیهما السّلام به او فرمود: : بنشین؛ ۰ که نباید چون 
نویی از فیدر تسیر که مد کار نتم میسنت فک ان ماد ان ی 
میرند, غایب باشد. ظرف های دانش و چراغ های هدایت باشید. که برخی 
روشنایی های روز روشن تر از برخی دیگر است. مگر نمی دانی که 
خداوند فرزندان ابراهیم علیه السلام را پیشوایان قرار داده. 


ص ۰ ۳۱ 


ولد ابراهیم علیه السلام آئقه و فصُل بعضهم علی بعض و آتی داود علبه 
کی ایا اف 
یا محمّد بن علی ! ّی آخاف علیک الحسد و تما وصف اللّه به, الکافرین 
فقال اللّه عرٌ و جل: «کقارا حسدا من عند آنفسهم من بعد ما تین لهم 
الحقٌ» و لم یجعل اللّه عر و جل للشیطان علیک سلطانا يا محمّد بن علمث ! 
لا آخبرک بما سمعت من آییک فیک؟ قال: بلی. قال: سمعت آباک علیه 
الفلام تقول نوم النضره عفن احت آن. سای فی. الا هلحرم فایر 
محته ولدی: با متعدرین لیا لو شکت آن آمبری و ات‌نطعه فی طهر 
آییک ااختریکتیا عفد بن :علض آما غلفت: آن الکستن ین -علف: علیهما 
امه وا یو سا که وی یی آنام بن نی ال 
جل اسمه فی الکتاب ورائه من الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم آضافها 
الله عرّ و جل له فی وراثه آبیه و آمّه فعلم اللّه کم خیره خلقه فاصطفی 
نکم مجیدا صلی الله علیه و اله و سلم و اختاز محفد علبا علبه الشلام و 
اختارنی علی علیه السّلام بالامامه و اخترت آنا الحسین علیه السْلام, فقال 
له محشد بن علی علیه الشلام. نت امام و آنت وسیلتی |لي محشد صلی 
الله علیه و الة و سلم و اللّه لوددت أَنْ تفسی ذهبت قبل آن أسمع متک 
هذا الکلام, آلا و ان فی رأسی کلاما لا تنزفه الدّلاء و لا تغیّره نغمه الژیاح 
کالکتاب المعجم فی الق المنمنم هم بایدائه فأجدنی سبقت الیه سبق 
الکتاب المنزل آو ما جاعت به الْسل و له لکلام یکل , به لسان الّاطق و ید 
کذلک یجزی اللّه المحسنین و لا قوّه الا باللّه. الحسین آعلمنا علما و أقلنا 
حلما بسا سول ال ریا کا یل ای و فرا المع 
خن ها دای هه ای وی ای 
رام ی ای و 
و اخترت الحسین, سلمنا و رضینا من [هو] 


ص ۳۲۰ 


برخی را به برخی دیگر برتری داد. به داود علیه السلام زبور داد و می دانی 
که چرا محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش-را برای خودش اختصاص داد. 
ای محمّد بن علی ! من برای تو از حسد می ترسم. و خداوند کافران را به 
ان وصف کرده است. خداوند عژتمند فرمود: (بسیاری از اهل کتاب) از 
روی حسد, که در وجودشان ريشه دوانده (آرزو می کردند شما را پس از 
به کفر بازگردانند. بااین که حو" برای آنان روشن شده 

: [بقره (۳) ۹ ۰ درحالی که خداوند شکوهمند برای شیطان بر تو 
۱ قرار نداده است. ای محمّد بن علی ! ایا به انچه از پدرم دربارة 
تو شنیدم آگاهت نکنم؟ او گفت: چرا. فر مود: از پدرت علیه السْلام در روز 
بصره [جنگ جمل آشنیدم می فرماید: هرکس دوست دارد در دنیا و آخرت 
به من نیکی کند, به فرزندم محمّد نیکی کند. ای پسر علی ! اگر بخواهم تو 
را آگاه کنم از زمانی که نطفه ای در پشت پدرت بودی, آگاهت می کنم. 
ای پسر علی مگر نمی دانی حسین بن علی علیهما السّلام پس از وفات 
من و جدایی روحم از جسم, امام پس از من و نزد خداوند گرامی نام در 
کتاب است. ارثی از پیامبر- درود خدا بر او و بر خاندانش-که خداوند 
غ رتفد آن را به ارثی از پدر و مادرش ضمیمه کرد. و خداوند دانست که 
شما بهترین آفریدکان آونتد بسن ید در ود خدا بر اوه بر خانداسشزت | از 
شما برگزید و محمّد. علی علیه السّلام را برگزید و علی علیه السْلام مرا 
به امامت برگزید و من حسین علیه السلام را بر گزیدم. آن گاه محشّد بن 
علی عرض کرد: تو امام و واسطة من با محمد-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-هستی. به خدا سو گند دوست داشتم که جان از بدنم می رفت 
پیش از اين که اين سخنان را از شما بشنوم. هان در سرم سخنی است که 
دلوها آن را نمی کشند و آهنگ بادها آن را دگرگون نکند. چون کتابی بی 
ابهام در ورقی نگارین است. آهنگ آشکار کردن آن می کنم, آن کان فی: 
بینم کتاب نازل شده با آنچه رسولان آورده اند, به 2 کار بر من پیشی 
گرفته اند. هر آن سکف است که بان سخنور و دست نگارنده از ادای آن 
ناتوان است. چنان که قلم ها تمام شده, کاغذها سیاه می شود و فضایل 
شما به پایان نمی رسد. و خداوند اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهد. و 
قدرتی جز با خدا نیست. حسین [علیه السلام ]از جهت علمی عالم ترین ما 
و از جهت بردباری, سنگین ترین ما و از جهت خویشاوندی نزدیک ترین ما 
به رسول خدا- -درود خدا| بر او و بر خاندانش-است. او فقیه بود پیش از آن 
که آفریده شود. و پیش از آن. کهربه شحن در آید وحی را خواند. و احر 
خداوند در کسی خیری می یافت. محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را 
ترمهه دری ر ی اود م دص اه ال مها ره 


برگزیدی, 


ص ۳۲۰ 


بغیره یرضی و [من غیره آکتا نسلم به من مشکلات اما 


امن ی سعفا فا 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: لمّا احتضر الحسن بن علی علیهما 
السّلام قال للحسین: يا آخی ای آوصیک بوصیّه فاحفظها, فاذا آنا مت 
فهیتنی نم وجهنی الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم لأحدث به 
عهدا ثم اصرفنی الی آأمّی فاطمه علیها السشّلام ثم رژنی فادقئی بالبقیع و 
ما ها ای ما اه 
لرسوله صلی اللّه علیه و اله و سلم و عداوتها لنا آهل البیت, فلا قبض 
الحسن علیه السّلام [و/وضع علی سریره فانطلقوا به ٍلی مصلی رسول 
الله. صلی. الله علید و اله و سلم الذی. کان:بضلی فیه.علی: العناتر فصن 
علی الحسن علیه السلام, فلا آن صلّی علیه حمل فادخل المسجد فلا 
آوقف علی قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بلغ عائشه الخبر و 
قبل لها: هم قد آقبلوا بالحسن بن علی علیهما السّلام لیدفن مع رسول 
الله ۳ با السّلام, فخرجت ۳ علن بغل بسرح فکانت ول امر آه 
رکیت فی الاسلام سرجا فوقفت و قالت: نجوا ابنکم عن بیتی, فائه لا یدفن 
فیه شیء و لا یهتک علی رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم حجابه, 
فقال لها الحسین بن, علی صلوات الله علیهما: قدیما هتکت آنت و آبوک 
حجاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و ادخلت بیته من لا یحتبٍُ 
رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم قریه و ان الله سائلک عن ذلک یا 
عاتشه! ان اخین آفرنی آن؛ آقابه هر آتیمرسول اللهاصلن الله غلیه و الد و 
شاا تب عودا ی کل از ای ای الانعاله ورس و آغام 
ی اللّه سترم, لأنْ اللّه تبارک و تعالی 
تقول: با انقا آلرین امنوا لا 5 ت آلتيم اا آن نون عم و قد آدخلت 
نت بیت رسول له صلی ال علیه و اله و یلم الجالبقیزاذنه و فد 
قال الله عرٌ و جل «یا یا آلذین آمَنُوا لا توقَعّوا أصواتکَم 


ص‌ :۳4 


[۳]۷۷۸-محمّد مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
وقتی حسن بن علی علیهما السلام به حال احتضار درامد, به حسین [علیه 
السلام آگفت: برادرم تو را به وصیتی سفارش می کنم. پس ان را حفوظ 
کن. وقتی مردم, مرا [برای دفن آاماده کن, سپس به سوی رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-ببر تا عهدی را با ایشان تازه کنم. سپس مرا 
به سوی مادرم فاطمه علیها السْلام برگردان آن گاه با زگرد و در بقیع دفنم 
کن. و بدان که از حمیرا (عایشه) رنجی به من می رسد. انچه مردم از 
کردارش و دشمنی اش با خدا و رسول او-درود خدا| بر او و بر خاندانش-و 
دشمنی اش با ما اهل بیت اگاهند. چون حسن علیه السلام در‌گذشت [و آبر 
تابوتعش نهاده شد, او را به نمازگاه رسول خدا| درود خدا| بر او و بر 
خاندانش- که در آن جاأ نز هرد ان نماز می خواند, بردند. . پس بر حسن علیه 
السلام نماز خواند. چون نماز تمام شد به داخل مسجد برده شد. وقتی کنار 
مرقد رسول خد|- -درودر خدا بر او و بر خاندانش- ایستادند. خبر به عایشه 
رسید. و به او گفتند: آنان حسن علی علیهما السّلام را آورده اند تا کنار 
ان ید پس به شتاب بر استری 
زین شده بیرون آمد -و او نخستین زن در اسلام بود که بر زین سوار شد- -آن 
گاه ایستاد و گفت: فرزندتان را از خانه ام دور کنید. که نباند کشت دز آن 
جا دفن شود و نباید حریم رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-دریده 
شود پس حسین بن علی-درود خدا بر انان-به او فرمود: تو و پدرت پیش از 
این حریم رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-را دریده اید و تو در 
خانه اش کسی را که رسول خدا صلی الله علیه و اله نزدیک بودنش را 
دوست نداشت, داخل کرده ای. ای عايشه ! خداوند از تو در این باره خواهد 
پرسید. برادرم مرا فرمان داد که او را به نزد پدرش رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-ببرم تا عهدی را با ایشان تازه کند. و تو بدان که 
برادرم عالم ترین مردم به خدا و رسولش است. و به تاویل کتاب او عالم 
نر از ان است که حریم رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-را بدرد؛ 
زیرا| خداوند پاک و والا می فرماید: ای کسانی که ایمان اورده اید به خانه 
های پیامبر داخل نشوید مگر این که به شما اجازه داده شود. [احزاب (۳۳) 
:۰ ]درحالی که تو بی اجازهة رسول خدا صلی الله علیه و اله مردانی را به 
خانه اش داخل کرده ای. و خداوند عژتمند فرموده است: ای کسانی که 
ایمان آورده اید صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نبرید. [حجرات )4٩(‏ 
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ضص 


۳5۰: 


قوّق ضوّتِ آلتّبیٌ» و لعمری لقد ضربت آنت لاأبیک و فاروقه عند آذن رسول 
الم صلي الله علیه و اه و یلم المعول و قال الّه زو جل هب لین 
عون أَصواتَهْم عند زشول آلله ولیک آلذین امتحن له فلوم لِلَموی» و 
را وروی سول ام ای اه ی امه 
تا یا ای اه باعل تیان 
سل نله خای اه علیم‌هالت تس ان اللمحیم من لمومتین آنوانا ما 
وم اه اهب عانته لو کی ها ای رهب چن اف لسن 
عند آبیه رسول اللّه صلوات اه علیهما جائژا فیما بیننا و بین الله لعلمت 
له سیدفن و آن رغم معطسک قال: نم تکلم محقد بن الحنفیّه و قال: ی 
یا ای موه سل تا ای ی وا ما 
الأرض عداوه لبنی هاشم, قال: فأقبلت علیه فقالت: یا ابن الحنفیّه هولاء 
الفواطم یتکلمون فما کلامک؟ فقال لها الحسین علیه الشّلام: و آّی تبعدین 
دا سس القواطم قه الاعلفه لیم ثلات فواطمم فا مه فت عمران ین 

۱ ۱۱ ۱ ۱0 ۳۷ ۱۷۱ 
بن الاصعٌ ابن زواخه بن حجر بن عبد معیص بن عامر, قال: فقالت عائشه 
للحسین علیه السّلام: نخوا ابنکم و اذهبوا به فائکم قوم خصمون, قال: 
فعفی لکیس عایه ام اتف ات آخرهه قرفنه بالیفیه 


باب الاشاره و الثّصْ علی علی بن الحسین صلوات اللّه علیهما [۷۷۹]+ 
محمّد بن یحیی, عن محقّد بن الحسین و احمد بن محمّد, عن محمّد بن 
(سماعیل. عن منصور بن یونس, عن ابی الجارود. عن ابی جعفر علیه 
السشلام قال: 


ان الحسین بن علرغ علیهما الشلام لعا حضره الذی حضرن دعا ابنته الکنزی 
اظعه‌ست: الخسین یه الصلام قذخع الما کاب ملقوفادو فص طاهره و 


ص‌ :۳0 


و به جانم سوگند, تو برای پدرت ور فاروقش (عمر) کنار گوش رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش-کلنگ ها زدی. و خداوند شکوهمند فرمود: 
کسانی که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند, همان کسانی 
هستند که خداوند دل هاشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است. 
[حجرات )4٩(‏ :۳]درحالی که به جانم سوگند پرت و فاروقش به سبب 
نزدیک شدنشان به ایشان او را آزار دادند و حقی را که خداوند با زبان 
رسولش به آن دو امر کرده بود دربارة او رعایت نکردند. که خداوند آنچه 
وا تربار زندکان مومن حرام کرده, دربارة مقمنان مرده نیز خرام. کرده 
است. و به خدا سوگند ای عايشه | دفن کردن حسن نزد پدرش رسول خدا- 
درود خداوند بر آن دو-که تو آن 3 نمی پسندی اگر میان ما و خداوند طی 
شده بود, می دانستی که او, اگرچه با مالیده شدن بینی ات به خاک هم 
بود, [در آن جا]دفن می شود. سپس محمد حنفیه به سخن درامده, گفت: 
روزی بر استر و روزی بر شتر. تو نه مالک جانت هستی و نه مالک زمین. 
[و این کار] برای دشمنی با بنی هاشم است. عايشه به او رو کرد و گفت: 
ای پسر حنفیّه ! اینان. فاطمی اند که سخن می گویند. سخن تو چیست؟ و 
حسین علیه السلام به او فرمود: چگونه محشّد را از فاطمیان دور می کنی؛ 
که به خدا سوگند او زادة سه فاطمه است: فاطمه دختر عمران بن عائذ 
بن عمرو مخزوم و فاطمه دختر اسد هاشم و فاطمه دختر زائده بن اصم 
بن رواحه بن حجر بن عبد معیص عامر. ان گاه عايشه به حسین علٍ 
السشلام گفت: فرزندتان را دور کنید و او را ببرید که شما مردمی خصومتگر 
هستید. پس حسین علیه السْلام به سوی مرقد مادرش رفت. سپس پیکر 
را بیرون آورده, در بقیع دفنش کرد. 


اقبایه ینعی چم عسین یاه الب ییا 


[۷۷۹] ایو جارود از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 


ص ۳۷۰ 


مبطونا معهم لا یرون الا آثّه لما به, فدفعت فاطمه الکتاب اٍلی علی 
الحسین علیه السْلام ثم صار و اللّه ذلک الکتاب الینا با زیاد ! قال: ق هر 
فی ذلک الکتاب جعلنی اللّه فداک؟ قال: فیه و اللّه ما یحتاج الیه ولد 
منذ خلق اللّه 0 الت. آنتقتی. التیا مه الله ان فیم. الخدوده خی .ان 
آرش الخدش 
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[ ۲]۷۸۰-عده من آصحابنا, عن آجمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, عن 
این ستان«عن اب الخا روف عن آنی:خعفر علیه السلاه قال: 


لمّا حضر الحسین علیه السّلام ما حضره, دفع وصیته الی ابنته فاطمه 
ظاهره فی کتاب مدرج, فلا آن کان من آمر الحسین علیه الشلام ما کان. 
دقفعت ذلک الی علی بن الحسین علیها السّلام. قلت له: فما فیه یرحمک 
الله؟ فقال: ما یحتاج لب ولد ادم مند کانت الونیا الق آن تفنی:. 


شم نیقی اه ی مخ خی خلت نی آلسکری رن 
تک 
قال: 


ان آلخشتنتصلوات الم علیه: لخاهاو ال الفواق اشتوع: اد نله رصن 
اللقعها الکتی: اه فلا درم علرت بت الخفسره عایه السا مد وتا 
الیه. 


[4]۷۸۲-و فی نسخه الصْفوانت, علی ؛ تن ابراهیم. عرش آیبهم تعن نان بر 


و اللّه, ای لجالس عند علی بن الحسین و عنده ولده اذ جاءه جابر بن عبد 
اللّه الأٌنصاری فسلم علیه, آخذ بید آبی چعفر علیه السلام فخلا به, فقال: 
ان زشتوآن اللة ضلی: الله علیم و الم و سلم احیرنین آلي سأدرک رجلا من 
اهل یه بقال لممحتد فن علی یکی آبا خعفر. فاذا آدرکته فأقرثه مثی 
السلام. قال: وظصی: جابر ازج آنو‌جعفر .علیه السلام. فجلس مع آبید 
علین بن الحسین علیه السلام و اخوته فلمّا صلی المغرب قال علین بن 


ص ۳۲۸۰ 


علی علیهما السّلام وقتی وفاتش رسید, دختر بزرگش فاطمه را 
فراخوانده, کتابی پیچبده و وصیتی اشکار را به او سبرد. و سجاد علیه 
السّلام که همراهشان بود ولی , نه خاطر :دود شکمی که اش شده بود 
آن لحظه آنجا حضور نداشت سپس فاطمه آن کتاب (جامع) را به سچاد 
علیه الشلام داد. ای زیاد ! به خدا سوگند آن کتاب به ما رسید. او گوید: رن 
عرض کردم: چه چیزی در کتاب است., خدا مرا فدای شما کند؟ فرمودند: 
به خدا| سوگند ۱ ! آنچه فرزندان آدم از زمان آفو تن آدم ۳ نابودی دنیا , ان 

نیاز دارند در آن است. . و به خدا سوگند ! حدود در آن است. حثی دية زخم 
ناچیز در آن آمده است. 


[ ۲]۷۸۰-آبو جارود از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
چون وفات حسین علیه السلام فرارسید, وصیتش را آشکار| در کتابی 
پیچیده شده به دخترش فاطمه داد. پس چون کار حسین علیه السْلام چنان 
ید وی ان وا به سجاد علیه السلام داد. من عرض کردم: و ان 
چیست خدا تو را رحمت کنده فرمونند: آنخه فرزتذان..ادم.از وفتی نا 
بوده تا نابودشدنش به ان نیاز دارند. 


ان کر حضرهی اروت ادف یه التلام مات کرو که 
فرمودند: حسین-درود خدا بر او-وقتی به سوی عراق رفت؛: , کتاب ها و 
وصیت را به ام مْ سلمه-رضی الله عنها-سیرد. آن گاه وقتی سچاد علیه 
الشلام 1 به او داد. 


و در نسخهة صفوانی امده: 


[۷۸۲ ]4-فلیح بن ابو بکر شیبانی گفت: به خدا سوگند! من نزد علی بن 
حسین [علیهم, السْلام آنشسته بودم و فرزندانش نیز نزدش بودند. ناگاه 
جابر بن عبد اللّه انصاری آمد و به حضرت سلام کرد. سیس دست حضرت 
باقر علیه السلام را گرفته, به خلوت برد و گفت: رسول خدا-درود خدا بر 
و ی ی رم نج 
نامش محمد بن علی و کنیه اش ابو جعفر [علیه السّلام ] است. پس وقتی 
او را دیدی, سلام مرا ب ر سا راوی گوید: جابر رفت و حضرت باقر 
علیة الصلام یار کشفهر: .با پدرش.ستاد عله الطلام مسرادرانش تشاست: 
چون نماز مغرب 


ص ۳۹۰ 


الحسین لأبی جعفر علیه السلام: أَقْ شیء قال لک جابر بن عبد اللّه 
الأنصاری 5 ففال: قال: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم قال: 
متی الشلام. فقال له آبوه هنیتا لک یا ب: پا قاری الله مصخی وه مر 

شن آهلرسک ا فلع اخوی علی هدا فیکیومالی کدرا کما. کادها آخوم 


باب الاشاره و ال علی آبی جعفر علیه السّلام [۷۸۳] ۱ آحمد بن (|دریس, 
عن محقّد بن عبد الجبار, عن ابی القاسم الکوفی. عن محقد بن سهل, عن 
(براهیم بن آبی البلاد. عن اسماعیل بن محقد بن عبد الله بن علی بن 
الحخستن, عن ابی عفر غليه. الشلام قال: 


لمّا حضر علی بن الحسین علیها السْلام الوفاه قبل ذلک آخرج سفطا آو 
صندوقا یو فقال : یا محمّد احمل هذا] الطندوق, قال: فحمل بین آربعه, 
فلا توقی جاء اخوته یعون ما فی الصندوق فقالوا: آعطنا نصیبنا فی 
الصّندوق فقال و اللّه ما لکم فیه شیء و لو کان لکم فیه شیء ما دفعه ال 
و کان فی الضْندوق سلاح رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و کتبه 


محمّد بن عبد الله, عن عیسی بن عبد الله, عن ابیه, عن جده قال: 


التفت علوم بن الحسین علیها السلام الی ولده و هو فی الموت و هم 
7 (لی محمّد بن علی فقال: يا محمّد ! هذا الصْندوق 
ای 
مملوءا علما. 


[۲]۷۸5-محمد بن الحسن. عن سهل. عن محمد بن عیسی, عن فضاله بن 


ص : 4۰ 


را گذاردند, حضرت سحاد به مر ۳ باقر علیهما السّلام فرمود: جابر بن 
عبد ال انصاری چه چیزی به تو گفت؟ عرض کرد: او گفت: رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش- فر موده است : همأنا نو تو مردی از خاندانم 
را درمی یابی که نامش محمّد بن علی و کنیه اش ابو جعفر [علیه 
السّلام ]است. سلام مرا به او برسان. [راوی گوید: آآن گاه پدرش به او 
فر مو د: پسرم ! گوارایت نا آنچه خداوند تو را از مپان - خاندانت از ۰ 
0 بان اتصاص دای اه وورات رای ان ناه کت کم‌برانت 

خد هی کگ ضان راهان سس‌های یسی ای سر باه 


کردند. 
اشاره و تصریح به حضرت باقر علیه السلام 


[۷۸۳] ۱-اسماعیل بن محمد از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی وفات سخاد علیه السلام رسید» پیش از آن زنبیل پا 
صندوقی را که نزدش بود بیرون آورده, فرمودند: ای محقّد ! این صندوق را 
ببر. و ایشان [آن راآمیان چهار تن برد. چون آن حضرت وفات یافت 
برادرانش آمده, مذعی صندوق شده, گفتند: به ما نصیبمان را از صندوق 
بده. و او فرمود: به خدا تتته کت در ان .خی ام بآ نها ینت اگر برای 
شما در آن چیزی بود, ان را به من نمی داد. و در صندوق سلاح و کتاب 
های رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-بود. 

[۲]۷۸4-عیسای عبد اللّه از پدرش و او از نیایش روایت ت کرده است که 
حضرت سچاد علیه السشلام در حال مرگ به فرزندانش که گردش را گرفته 
بودند, رو کرد. سپس به محمّد بن علی رو کرده, فرمود: ای محمّد ! این 
صندوق را به خانه ات ببر. راوی گوید: هان ! در آن دینار و درهمی نبود اما 

بر از داتش نود 


[۷۸5 ]۳۲-حسین ابو علا گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 


ص : 4۱ 


آنوب:عن, الحسین ین این العلاء: غن آیتتفید ازاز علیه السلام قال: 


سمعته یقول: ان عمر بن عبد العزیز کتب الی اين حزم آن پرسل الیه 
بصدقه علی و عمر و عثمان و ان ابن حزم بعث الی زید بن الحسن و کان 
اکبرهم. فسأله الصّدقه, فقال زید: ان الوالی ی ی 
مد بخ 790 قاستت: یه با خر ی ایب فا رفنای ابی بالکتاب 
الیه حّی دفعته ٍلی ابن حزم, فقال له بعضنا: یعرف هذا ولد الحسن؟ قال: 
نعم کما یعرفون ان هذا لیل و لکثهم یحملهم الحسد و لو طلبوا الحق بالحق 
لکان خیرا لهم و لکتهم یطلبون الذنیا. 


[4]۷۸6-الحسین بن محشد. عن معلی بن محشد. عن الحسن بن علیث 
الوشاء. عن عبد ۳ بن عمرو, عن ابن آبی یعفور قال 


شجغت آبا ید الله غلیه الشلام یقول: زن عفن تن عیه الغزیز کنب الی ان 


حزم نم ذکر مثله, لا ا فا انم الب رت الحسه فان ای 
من. اتف علیه السلام 


عدذه من آضخایتا, عن آحمد بن محمد, عن الوشاء مثله. 


باب الاشاره و الاص لین آبی عبد اللّه جعفر بن محمد الطادق صلوات ال 
علیهما [۷۸۷] ۱-الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد, عن الوشاء عن 
آبان بن عثمان. عن آبی الضباح الکنانمج قال: 


نظر آبو جعفر علیه السّلام الي آبی عبد اه علیه السّلام یمشی فقال:,تری 
هذا هذا؟ من الّذین قال اللّه_ عر و جل: «و رید آن تفن .غلی. الذین 
اش سْتضْعفُوا فی آلأَرْض و تجْعَلَهُمْ أیْمَهٌ و تجْعَلَهْمْ آلوارئین» . 
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شید الین به آنن عنم تفت که (فاسر) صفقه اموقوفات اغلی. اعانه 
السّلام آو عمر و عثمان را برای او بفرستد. ابن حزم سراغ زید حسن که 
بژر کتراین آنان بود. فرستاده, (دفاتر) صدقه را از او خواست. و زید گفت: 
سرپرست آن ها پس از علی, حسن بود و پس از حسن, حسین [علیهم 
السّلام آو پس از حسين, علی بن حسین و پس از علی بن حسین, محمد بن 
علی [علیهم السْلام ]. به سراغ او برو. پس ابن حزم سراغ پدرم فرستاد. و 
پدرم مرا با آن کتاب به سوی او فرستاد و من آن را به ابن حزم دادم. یکی 
از ما به حضرت عرض کرد: فرزندان حسن [علیه السلام ]این را می دانند؟ 
فرمود: بله, چنان که می دانند اکتون شب است. انا حسد آنان را از 
خا اوات ایت ار را مر ی مق ی را 
هر نود ها ان نا را خن ورد 


[4]۷۸6-پسر ابو یعفور نیز گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام 
شنیدم می فرماید: عمر عبد العزیز به این حزم نوشت سپس مانند آن را 
گفته جز این که گفته ابن حزم سراغ زید حسن فرستاد که بزرگ : تر از 
پدرم علیه السلام بود. وشاء نیز مانند این را روایت کرده است. 


قرع نی بخ بخ آیی قف الا خسن عفر سای یو الگاه 


[۷۸۷] ۱-ابو الصباح کنانی گفت: حضرت باقر علیه السّلام به سوی حضرت 
صادق علیه السْلام که راه می رفت. نگریست و فرمود: او را می بینی؟ او 
از کسانی است که خداوند عژتمند فرمود: و ما می خواهیم بر مستضعفان 
زمین منت نهاده, انان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. [قصص 
(۲۸) :5 ] 
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[۲]۷۸۸-محمّد بن یحیی, «عن آحمد بن محقّد, عن ابن ان نع شاه 
بن سالم. گرم. اس عیو الله؛ علیه السلام فا : 


لمّا حضرت آبی علیه الْسّلام الوفاه قال: يا جعفر ! آُوصیک بأصحابی خیرا, 
قلت؛ جعلت فداک و اللْه لأدعلهم و الاجل منهم یکون فی المصر فلا یسال 


آحدا. 


۷۵۵ لت تن ابر اهیم عم ایب هن این ایغ امن امن : 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: اِنْ من سعاده الجل آن یکون له الولد 
یعرف فیه شبه خلقه و خلقه و شمائله و ای لأعرف من ابنی هذاء شبه 
۱۳ ی 


[ ۱ امن اصعابار خن: آحود دی تین که فلشسین المع 
طاهر قال: 


کنت عند آبی جعفر علیه السّلام فأقبل جعفر علیه السّلام فقال آبو جعفر 
یهام دا ین الم اب ان 


۷۹1 و آخفدربن مد غرم مخت بن خالیو عون بعش اضتایاه گن بوتتن 
بن یعقوب, عن طاهر قال: 

کنت عند آبی جعفر علیه السّلام فأقبل جعفر علیه السّلام فقال آبو جعفر 
قایه ال لا ها خی الیو رت 

[۷۹۲ 0 آحفه فن. مهر انز عون مخته بر علر عن فضیل بن. عمان کن 
طاهر قال: 


کنت قاعدا عند آبی جعفر علیه الشلام فأقبل جعفر علیه الشلام فقال آبو 
جعفر علیه السّلام: هذا خیر البره. 


۷٩۳[‏ ]۷-محمد بن یحیی, عن اختهند بن محمد, عن ابن محبوب, عن هشام 
بن سالم. عن جابر بن یزید الجعفیٌ. عن ابی جعفر علیه السلام قال: 
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اه تال از خصوت بصادی. علف الا روا رون 
1 وقتی وفات پر کید اس چر کر سید کزرهود: ای جعفر ! تو را 
ای یر 
و از کسی چیزی نیرسد. 


[۳]۷۸۹-سدیر صیرفی گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: از سعادت مرد است داشتن فرزندی که در او شباهت خلقی. 
اخلاقی و شمایلی به خود ببیند. و من در این پسرم شباهت خلقی, اخلاقی 
و شمایلی به خودم می بینم. و مقصودش حضرت صادق علیه السلام بود. 


[ ۷۹۰ ]4-طاهر گفته است: من نزد حضرت باقر علیه السلام بودم. آن گاه 
جعفر امد. و حضرت باقر علیه السّلام فرمود: این بهترین مردم است. 

[ (5]۷۹-طاهر گفت: نزد حضرت باقر علیه السّلام بودم که حضرت جعفر 
علیه السلام آمدند. آن گاه حضرت باقر علیه السلام فرمود: این بهترین 
مردم است. 


[6]۷۹۲-طاهر گفت: نز حضرت باقر علیه السْلام نشسته بودم که جعفر 
علیه السلام آضدند: آن گاه حضرت باقر علیه السلام فرمود: این بهترین 
مردم است. 


[۷۹۳ ]۷-جابر بن یزید جعفی گفته است: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة 
قائم علیه السلام 
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سثل عن القائم علیه السّلام فضرب بیده علی آبی عبد اللّه علیه السْلام 
فقال: خ وا فا ال ات ای هر اف وا قال عنبسه: 
فلمّا قبض ابو جعفر علیه السّلام دخلت علی ابی عبد الله علیه السّلام 
فأخبرته بذلک, فقال: صدق جابر, ثم قال: هلک بر ونان لشتر کل زمام نو 
القائم بعد الامام الذی کان قبله؟ . 


[۷۹4 ]۸-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس بن عبد الرحمن, 
ظین قید. الاغلی: غن آنی عند:الله غله السلام. فال: 


اِنْ آبی علیه السّلام استودعنی ما هناک, فلمّا حضرته الوفاه قال: ادع لی 
شهودا فدعوت له آریعه من قریش, فیهم نافع مولی عید اللّه بن عمر 
فقال: اک ی بو 


آلذین قلا تمُو 7 اد نم مُسْلمُون» و آوصی محشّد بن علی الی جعفر بن 
با 1 نف مه 
بعمامته و آن برچ قبره و پرقعه ارت اصایع و آن یحلٌ عنه آطماره عند 
دفنه, نم قال للشهود : انصرفوا رحمکم اللّه, فقلت له: یا آبت بعد ما 
انصرفوا ما کان فی هذا ین تشهد علیه فقال: یا ب4 بنیث ! کرهت ان تغلب و آن 
قال ا هوض انم فاروت آن تن لک آاخته. 


باب الاشاره و الاص علین رن الحسن ,موسیٍ علیه السلام [۷۹5] ۱- آحمد بن 
مقران س موی ای ع الم المع القسرن الما ها 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: خذ بیدی من الثار, من لنا بعدک؟ فدخل 
علیه آیوه ایذاهیم عله التسلام ه هه بومتداام فقال هد ضاحیکم ی 


[۷۹6 ]۲-غده من اصخایتا, عن احمدرین مخ عن علی ,ین الحکم, قن 
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پرسیدند. حضرت با دستش به [شانة آحضرت صادق علیه السلام زده 
فرمودند: به خدا سوگند این است قائم آل محشد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-عنبسه کفه است: وقتی حضرت باقر علیه السلام را به 
نزژزد حضرت صادق علیه السلام رفتم و از این روایت به ایشان خبر دادم. 
فرمودند: جابر راست کفته است. شاید شما می پندارید که هر اضاف: پس 
از امام پیشین قائم (به امر الهی) نیست 


[۸]۷۹4-عبد الاعلی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: ندرم آنجهترا در. آنجا اشت (کنای: ها اه 
سپرد. و وقتی وفاتش فرارسید, فرمود: شاهدانی ۳ به نزدم بخوان. و من 
چهار تن از قریش را که نافع غلام عبد اللّه عمر در میانشان بود به نزد او 
خواندم. آن گاه فر مود: بنویس : این؛ آن چیزی است که یعقوب به 
فرزندانش وصیت کرد. ای پسران من ! همانا خداوند این دین را برایتان 
برگزیده است. پس شما جز درحالی که مسلمانيد, نمیرید. [بقره (۲) 
۰و حضرت باقر به حضرت صادق [علیهما السْلام آوصیّت کرده. او را 
فرمان داد در بردی که با آن نماز جمعه می گزارد, کفنش کرده, عمامه 
اش را به سرش بگذارد. و قبرش را چار‌گوشه کردهر آبه اندازه آچهار 
انکیت بالا بیاورد. و هنگام دفدش بندهای کفن را بکشا بد: سپس به 
شاهدان فرمود: شما بازگردید خداوند شما را رحمت کناد-پس از اين که 
آنان رفتند-من به ایشان گفتم: پدر جان | چه چیزی در این بود که برایش 
شاهد گرفتی؟ فرمودند: پسرم ! نخواستم تو مغلوب شوی و بگویند: به او 
وصیت نشده است. خواستم حجتی برایت باشد. 


اشاره و تصریح به حضرت ابو الحسن موسی علیه السلام 


[۷۹5] ۱-فیض مختار گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: مرا 
از افتادن به آتش بگیرید. پس از شما چه کسی برای ما [امام آخواهد بود؟ 
آن گاه ابو ابراهیم علیه السلام که ان روز نوجوانی بود به نزدش امد و 
حضرت فرمود: این صاحب شما است. به دامن او چنگ بزن. 


[۷۹6 ]۲-معاذ کثیر 1 به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: از 
خداوندی که 
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آیی هر ات عازن کی رن اس .ی الله اند 
السّلام قال: 


قلت له: آسأل الله الذی رزق آباک منک هذه المنزله آن یرزقک من عقبک 


قبل العفات منلها: فا فد ال الا تال فلی ان ی ات 
فداک فأشار الی العبد الصالح و هو راقد فقال: هذا الواقد و هو غلام. 


[۳]۷۹۷-و بهذا الاسناد. عن آحمد بن محشّد قال: حذثنی آبو علو الأجانت 
الفارست عن ید ال من هه الح وال« 


تضالت سید ات فی البته انیت اختقنها اه الخسن الفاضن»عانه 
السّلام فقلت له: ان هذا الْجل قد صار فی ید هذا و ما ندری الی ما 
بصیر؟ فهل بلغک عنه فی آحد من ولده شی۶؟ فقال لی: ما ظننت أَنْ آحدا 
پسالنی تن هدم التسااد: دخلت علی جعفر بن محمّد فی منزله فاذا هو 
فی بیت کذا فی داره فی مسجد له و هو یدعو و علي یمینه موسی بن 
جعفر علیه السلام یوَمن علی دعائه. فقلت له: ی اه اف روت 
انقطاعی الیک و خدمتی لک, فمن ولی الاس بعدک؟ فقال: ان موسی قد 
ات رن فقلت له: لا حتاج بعد هذا (لی شی ء. 


المفصُل بن عمر قال: 
کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فدخل آبو |براهیم علیه السّلام و هو 
غلام, فقال: استوص به وضع امره عند من تثق به من اصحابک 


[۷۹۹ ]5- آحمد بن مهران. عن محمد بن علین. عن یعقوب بن جعفر الجعفری 
قال: حدّثنی اسحاق بن جعفر قال: 


کنت عند آبین توماء.فساله غلی بن عفر .ین علیت: فقال* جعلت. فداک الی 
من 
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این منزلت را از پدرتان به شما روزی کرد می خواهم که از سوی شما 
مانند آن را پیش از مرگ به فرزندت روزی کند. حضرت فرمودند: خداوند 
۳ ۱ او گوید: من عرض کردم: او چه کسی است جانم 
به فدایت؟ پس به آن بندة صالح که خوابیده بود, اشاره کرده, فرمود: 


[۳]۷۹۷-ابو علی اژجانی گفته است: در آن سالی که ابو الحسن ماضی 
سره (اقاس غلبم اسلا | کرفیار اف سم ات نمی دایم هه کان ید ک 
می رسد؟ آیا از ایشان چیزی دربارة یکی از فرزندانش شنیده ای؟ به من 
کست کمان تفت کرت کسی تسار این مشاه از هن بر نهد من در منزل 
رز ۲ صادق [علیه السلام آبه نزدش رفتم. ایشان در فلان اتاق خانه در 
نمازگاه خودش بود و دعا می کرد. و موسای جعفر علیهما السلام که سمت 
وافتتتن نود آهین می: کفت: من عرض کردم: خدا مرا فدای شما کند! می 

دانید که تنها به سوی شما و خدمت برای شما آمده ام. ۱[ 
پس از شما چه کسی است؟ فرمودند: همأنا موسی آن زره را پوشید و 
راست قامتش شد. من عرض کردم: پس از اين دیگر به چیزی نیاز ندارم. 
[۷۹۸ ]4-مفصل عمر گفته است: نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که 
ابو ابراهیم علیه السلام که نوجوانی بود داخل شد. و حضرت فرمود: وصی 


میان بگذار. 


[۷۹۹ ]5-اسحاق جعفر گفته است: روزی نزد پدرم بودم که علی بن عمر 
بن 
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نفزع و پفزع الّاس بعدکی؟ فقال: ٍلی صاحب التّوبین الأصفرین و الغدیرتین 
یعنی الدُوْابتین و هو الطالع علیک من هذا الباب, یتح البابین بیده جمیعا 
خضا لاه ان طلعت غلیا کتان آخده بان عفانم دح علبا یه 
آتراهیم غلبه اسلا 


[ ۰ 6]۸۰-علیْ پن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی نجران, عن صفوان الجّال, 
عن: ابید عید اللمعلبه التلام فا 


قال له منصور بن حازم: بأبی آنت و أمّی ان الأنفس یغدی علیها و یراح, 
فلذا کان ذلک, فمن؟ فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: |ذا کان ذلک فهو 
صاکیکه ورصری بو علی کته این الخس: عبت شام اایسن کین ها 
اعلم مه مد حما تسه و انلس کف سای فا 


[ ۱ ۷]۸۰-محقد بن یحیی, عن,محقد بن الحسین, عن عبد الرحمن بن آبی 
تخر انبفعن یس بر کید آللهسن محند این که نع : تن آنت. طالت: 
غن آیی-غنذالله غایه الشلام قال 


قلت له: ان کان کون و لا آرانی اللّه ذلک فبمن آئتغم؟ قال: فأوماً الی ابنه 
موسی علیه السلام, قلت: فان حدت موی احدرت فرمت | تم ؟ قال: بولده, 
قلت: فان حدث بولده حدث و ترک آخا کبپرا و ابنا صغیرا فبمن ا تنم ؟ قال: 
بولده, ثم قال: هکذا آبدا, قلت: فان لم آعرفه و لا آعرف موضعه؟ قال: 
تقوله ال ای تولف مر قی من حجمیسن ولد الامام العاضی فان:دلی 
یجزیک |ن شاء الله. 


احفق سور ور ار ی و رمع ی یم آلام اقا غز من 
الخفص ات عشر فا 


ذکر آبو عبد اللّه علیه السّلام با الحسن علیه السّلام و هو یومنذ غلام فقال: 
فا مدای ام صلد نها ولد اعظم فرکه عای میا منه س .فا 
لیت لا تجفوا سار 
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پر سید. : جانم به فدایت ! پس از شما ما به چه کسی پناه بریم؟ مردم به چه 
کسی پناه ببرند؟ فرمودند: به کسی که دو لباس زرد و دو گیسو دارد. و 
اکنون از این در بر تو درآید و دو لنگة در را با دستانش بگشاید. 
بگذشت که دو دست.: اشکار شده. دو لنکه در را گرفته. خشودند و سیسشن 
ابو ابراهیم علیه السلام داخل شدند. 


[ ۰ :6]۸-صفوان جقّال از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 

منصور حازم به ایشان گفته است: پدر و مادرم به فدایت ! ۳ جان ها 
صیح می کنند و می میرند. اگر چنین شد چه کسی [امام آخواهد بود؟ و 
حضرت صادق فرموده اند: اگر چنین شد. این صاحب شما است-و با 
دستش بر شأنة-به گمانم راست-ابو الحسن علیه السلام زد-و او در ان روز 


[۱ ۷]۸۰-عیسای عبد الله گفته است: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: اگر حادثه ای رخ داد که خدا کند من آن را : نبینم, به چه کسی اقتدا| 
کنم؟ او گوید: حضرت به پسرش موسی [علیه الشلام ]اشاره کردند. من 
گفتم: و اگر حادثه ای برای موسی [علیه السلام رخ داد به چه کسی اقندا 
کنم؟ فرمود: به فرزندش. گفتم: و اگر برای پسرش حادثه ای رخ داد 9 
برادری بزرگ و پسری کوچک | امام خویش 
قرار دهم ؟ فرمودند: پسرش ۳ سپس ادامه دادند: و همین طور تا تا 
هميشه. گفتم و اگر من او را و جایش را نشناختم؟ فرمود: می گویی: 
0[ 
که ان هاع الله آنزته را کفاتت:می کند: 


[۲ ۸۰]-مفصُل عمر گفته است: حضرت صادق علیه السّلام از ابو الحسن 
علیه السلام که آن روز نوجوانی بود یاد کرد و فرمود: این فرزندی است 
که در میان ما فرزندی پر برکت تر از او برای شیعیانمان به دنیا نیامده 


است. سپس به من فرمود: اه [با امام قراردادن او ]. 


ص : 5۱ 


۳1 بو بن یحیی و احجفد بن |دریس, عن محمد بن عبد اجان عن 
ی 2 
علیه الشلام: 


اه از وی را عطقم آله حاح لب وی سین ارت 
رایمه تحص قیال اس له هه الا را 
لد امن ای آول م قال کته لت اک ای مه آعدا۱ 
فقال: : نعم آهلک و ولدک و کان معی آهلی ورولدی و رفقائی, و کان یونس 
بن ظبیان من رفقائی فلا آخبرتهم حمدو اللّه عرٌ و جلّ و قال پونس, لا و 
الله حتّی اسمع ذلک منه و کانت به عجله, فخرج فاتبعته, فلمّا انتهیت الی 
ایاپ سمعت ابا ید له علیه الم بقول له: و قد سیقنی له ی 
اللّه علیه السلام: خذه ی 


0 


کان آبو عبد اللّه علیه السّلام یلوم عبد اللّه و یعاتبه و یعظه و یقول: ما 
منعک: آن تکون عبل آخیکم. فو االه و الْور فی وجهه؟ فقال عید 
اللت لمم آلشس آنی و ابو واحدا و نیو آفهاجده ؟ فقال له ابوعید الاد 
عنم الا انم من کفسی و ایت ار 


ا ۱ تحت ره خی دعر میب هگن ال ارت ته 
بن سنان. عن یعقوب السراج قال: 


فلت غلی. این عم له یه نامه سم اف یساس ای الخید 
موسی و هو فی المهد, فجعل پساژه طویلاء فجلست حثی فرعغ. فقمت الیه 
فقال لی: ادن من مولای فسلم. فدنوت فسلمت علیه فرد علی السلام 
بلسان فصیح, نم قال لی: 


ص‌‌ رز 


[۳ ۰ ]-فیض مختار در حدیتی طولانی دربارة امامت حضرت ابو الحسن 
علیه السّلام به اين جا می رسد که حضرت صادق علیه السْلام به او 
فرموده: او است همان صاحبی که درباره اش پرسیدی. برخیز و به حقش 
اقرار کن. من برخاستم و سر و دستش را بوسیده. در بارگاه خداوند 
شکوهمند برایش دعا کردم. آن گاه حضرت صادق علیه السلام فرمود: آگاه 
باش که این سخنان دربارة پیش از تو به ما اجازه داده نشده بود. او گوید: 
من عرض کردم: جانم به فدایت ! آیا از آن با کسی سخن بگویم؟ فرمودند: 
بله, با خانواده و فرزندانت. و خانواده و فرزندان و رفیقانم با من بودند. ۰ و 
یکی از رفیقانم یونس ظبیان بود. وقتی آنان را آگاه کردم خداوند گرامی را 
سیاس گفتند. وین کفت ‏ تیه خدا ره نج مک ,انز از خودش بشنوم 
و شتاب هم داشت. پس بیرون رفت و من هم دنبالش رفتم. وقتی به در 
منزل حضرت رسیدم, چون یونس پیش از من رسیده بود, شنیدم که 
حضرت صادق علیه السْلام به او می فرماید: ای یونس ! مساله چنان است 
که فیض برایت گفت. و او عرض کرد: شنیدم و اطاعت کردم. ان گاه 
حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: ای فیض او (یونس) را با خودت 


[4 ۸۰] ۰طاهر گفته است: حضرت صادق علیه السّلام مامت 
و توبیخ و نصیحت کرده. می فرمود: چرا : تو مانند برادرت نیستی؟ به خدا 
سوگند من در چهرة او نور می بینم. وت ال گس هی کرو چرا مگر 
بدر ۵-مادر هن واو‌نکن, نیشت؟ آن گاه حضرت صادق علیه السلام به او 
می فرمود: او جان من است و تو پسرم. 


[5 ۱]۸۰-یعقوب سراج گفته است: به نزد حضرت صادق علیه السلام 
رفتم. بر سر ابو الحسن موسی علیه السلام آکه در کهواره بود ایستاده 
بودند. مذتی دراز با او نجوا| کرد. من نشستم تا سخنشان به پایان رسید. به 
سویشان رفتم. به من فرمودند: نزدیک مولایت برو و به او سلام کن. من 
نزدیک شده, به او سلام کردم. با زبانی رسا پاسخ 


ص‌ :5۳ 


اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها آمس, فانه اسم ببعضه الله و کان 
ولدت لی ابنه سشیتها بالحمیراء فقال آبو عبد اللّه علیه الشلام: ات الی 
آعزی ترشد, فغیرت اسمها. 


۲۱6 تدآحهد ین آدرسن رفن مک بن فید الحان غن :صقوان: غن ان 
مسکان. عن سلیمان بن خالد قال: 


دعا آبو عبد الله علیه السلام آبا الحسن علیه السّلام یوما و نحن عنده فقال 
اثا-علیکم نداد فهو و الله صاخیکم بعده 


و مکی ی ول آو یرعش تقو ین دیمع 
یونس, عن داود بن زربی. عن آبی یوب النحوی قال: 


بعث ال آبو جعفر المنصور فی جوف الیل فأتیته فدخلت علیه و هو جالس 
علی کرسی و بین یدیه شمعه و فی یده کتاب, قال: فلما سلمت علیه رمی 
تالکتات المه هو شکید فقال ی هد کباب مهن اسان تخر آن 
جعفر بن محشّد قد مات, فلا للّه و [ثا الیه راجعون نلائا و آين مثل جعفر؟ 
نم قال لی: اکتب قال: فکتبت صدر الکتاب. ثم قال: اکتب: ان کان آوصی 
الی رجل واحد بعینه فقدمه و اضرب عنقه, قال: فرجع الیه الجواب آثُه قد 
7۳ الی خمسه واحدهم روا 2 عضو و و نما رم ند 
الله و موسی و حمیده. 


[۸ 41۸۰ دعلیّ بن ابراهیم, عن آبیه, عن التّضر بن سوید بنحو من هذا الآ 
ذکر أنه اوضی. لت ابت خفتر العتصور هد اه و حوسیب و میدن 
خفمز موی ری و لام کلم اس لام فا 


ففال اه لین الی ف و ع ول 


ی هس و رم ای بو هدع لوا نع رن 
الخسشر: عن فان الخال قال : 


ص‌‌ :54 


سلامم را داد. سپس به من فرمود: برو و آن نام را که دیروز بر دخترت 
گذاشتی عوض کن ؛ زیرا آن نامی است که خداوند آن را دشمن می دارد. ۰ و9 
ترا هر در مه تا آمتم مود کم ات ما را واه موم ان نام 
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: به دستور او عمل کن تا هدایت شوی 
پس من نامش را عوض کردم. 


[6 ۲۲۸۰ -سلیمان خالد گفت: حضرت صادق علیه السلام روزی که ما در 


ی ها اه رس 


[۷ ۳]۸۰ ۱-ابو ایّوب نحوی گفته است: منصور عبّاسی در نیمه شبی دنبال 
من فرستاد. به نزد او رفتم درحالی که بر تختی نشسته بود و در برابرش 
شمعی بود و در دستش نامه ای. وقتی سلام کردم درحالی که گریه می 
کرد نامه را به سویم انداخت و گفت: اين نامه محمّد سلیمان است که خبر 
داده جعفر محشّد درگذشته است. و سه بار گفت: ائّا للّه و اّا الیه راجعون. 
کجا همچون جعفر یافت می شود؟ سپس به من گفت: بنویس. فرع اعان 
نامه رل نوشتم. . سپس گفت: ۰ بنوپس. : اگر او به شخص معیْنی وصیّت کرده, 
او را بگیر و گردنش را بزن. او گوید: در پاسخ نامه چنین آمد که او به پنج 
نفر وصیّت کرده است که یکی شان منصور است و دیگر محمّد سلیمان و 
عبد الله و موسی [علیه السلام آو حمیده. 


[۸ 4]۸۰ -نضر سوید مانند اپن را روایت کرده, جز این که گفته است: 
حضرت به منصور و عبد اللّه و موسی [علیه السّلام او محّد جعفر و 
غلامش وصیت کرده است. و منصور گفته است: راهی برای کشتن اینان 


ان وان ال کف اش ان اصف ار غیی ارام را 
اک 


ص‌‌ بر ماج 


سألت ی هذا الأأمر, فقال: ان صاحب هذا 
عکنه وهو تقول لها 0 قاعتدی ای لاه یه ال ام و نم 
ال ال اه نواعت 


[ 6۲۱۸۱۰ ۱-علین بن محمد, عن بعض اضخایتا: عن عبیس بن هشام قال: 
حوثنی عمر المانت. عن فیض بن المختار قال؛ 


ئی لعند آبی عبد الله علیه السّلام ٍذ أقبل بو الحسن موسی علیه السّلام 
و هو غلام فالتزمته و فیّلته, فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام آنتم الشٌفینه و 
هذا ملأحها قال: فحججت من قابل و معی آلفا دینار فبعئت بآلف الی آبی 
عبد اللّه علیه السّلام و آلف الیه؛ فلا دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السْلام 
قال: يا فیض ! عدلته بی؟ قلت: اما فعلت ذلک لقولک, فقال: آما و اللّه ما 
آنا ععلت دایز بل الله عر وجل فعلة. بد: 


باب الاشاره و الص فل ات الحسن الرژْضا علیه السلام [۸۱۱]-محمد بن 
یحیی, عن احمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن الحسین بن نعیم الطخاف 
قال: 


کنت آنای‌فشام ین الحکم وغل ین قطین بیغد اوه فعال عل ین حقطاینه 
کنت عند العبد الصّالح جالسا فدخل علیه ابنه علیْ فقال لی: یا علی بن 


تقطین ! هدا علن سيذ ولد اما ای فلت کنیتی: فضرتب هام ین 
الحکم براحته جبهته, ثم قال: ویحک کیف قلت؟ فقال علیْ بن یقطین: 
۳ فقال هشام: خر ان لام یه مر ده 


ص‌‌ :56 


امر پرسیدم. فرمودند: همانا صاحب امر بیهودگی نکرده. غافل نمی شود. 
در همین حال ابو الحسن موسی [علیه السْلام ]آمد که کودک بود. و به 
همراهش بزغاله ای مکی بود که به او می گفت: به پروردگارت سجده کن. 
حضرت صادق علیه السلام اف ۶ ند هی کشنی و گفت: پدر و مادرم 
فدای کسی که بیهودگی نمی کند و غافل نمی شود. 


۱ ۰ (-فیض مختار گفت: من نزد حضرت صادق علیه السّلام بودم که بو 
الحسن موسی علیه السّلام آمد-و او نوجوانی بود-او را در بر گرفتم و 
بوسیدم. آن گاه حضرت صادق علیه السُلام فرمود: شما کشتی هستید و او 
ناخدای آن است. او گوید: من سال بعد به حجْ رفتم درحالی که دو هزار 
دینار داشتم. 


حضرت فرستادم. وقتی به نزد حضرت صادق علیه السلام رفتم, فرمودند: 
ای فیض ! او را با من برابر دانستی؟ عرض کردم: به جهت سخنان شما 
چنین کردم. فر مود: هان به خدا تشه کنو که: من آن ۱ نکردم, بلکه خداوند 
عژتمند چنین کرد. 


اشاره و تصریح به حضرت ابو الحسن رضا علیه السلام 


0 من و هشام و علی بن یقطین در 
بغداد بودیم, علی بن یقطین گفت: قر نان و انح 
پسرش علی داخل شد. آن گاه حضرت به من فرمود: ای علی بن 

اين,. علی سرور فرزندان من است. آگاه باش که من كنية خودم را ۳۰ 
بخشیدم. هشام حکم با دست به پیشانی اش زد و سپس گفت: و 
چه می گوئی ! علی بن یقطین گفت: به خدا سوگند از او چنان که گفتم, 
شنیدم هشام گفت: ایشان به تو خبر داده که امر امامت پس از او با ۹ 
اغلیه السلام آترتت. 


ص‌‌ :5۷ 


کنت عند العبد الضالحخه فی نشنقه الضفو‌انه قال کفت. آنا نم ذکر منله. 


1" ۸۱عدذه من آصحابنا, کنِ آحمد سِ محمد. ن 9 بن حکیم. عن 


ان ابنی علیّا آکبر ولدی و آیژهم عندی و أحتهم اٍلیْ و هو ینظر معی فی 
الجفر و لم ینظر فیه الا نبیخ آو وصو" نبی". 


[۳ ۸۱ ۳۲- آحمد بن مهران. عن محمد بن علی, عن محمد بن سنان و 
اسماعیل بن عباد القصری جمیعاء عن داود الزفین قال: 


قلت لأبی ابراهیم علیه السّلام: جعلت فداک ای قد کبر ستّی, فخذ بیدی 
فور الا فال فاسار الق اشه انش الخسن غله اس ام فان هد ضاح کم 
من بعدی. 


[4 ۸۱ ]4-الحسین بن محمد, عن معلی بن محمد, عن اش بن محمد بن 


فلت لابی الخسنن الاو غلیه. الشلام:. آلا تدلتی, الی من آخد عنم. دیتی؟ 
ال هد اش لت ان اه آخذ بیدی فدخلنی الی قبر رسول اللّه صلی 
الله علیه و اله و سلم فقال: یا بنخ ! ان اللّه عرّ و جلٌّ قال: نی جاعل فی 
و 


لو عن یحیی بن ِ عن داد لترقت قار 


قلت لأپی الحسن موسی علیه السّلام: (ئی قد کبرت سثی و دق عظمی و 
ات شالت آبای علیه الساام ماخبرنی بک فاضبری من دی افقال ‏ بدا 
اه اک ال 


[6 6]۸۱-آحمد بن مهران. عن محشّد بن علیْ, عن زیاد بن مروان القندی و 
کان من الواقفه قال: 


ص‌‌ 5۸ 


با سلسله سندی دیگر, صحّاف گفته است: نزد بندة صالح بودم-و در نسخة 
صفوانی-چنین گفته است: هرن زد اه بو ریس مانتد ان را روایت ت کرده 


است-. 


[۲ ۲]۸۱-نعیم قابوسی از حضرت ابو الحسن علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: پسرم علی بزرگ ترین فرزندان من و نیک ترین و محبوب ترین 
نت رز رفن ات ی 


[۳۲ ۳]۸۱-داود رقی گفته است: به ابو ابراهیم علیه الشْلام عرض کردم: 
جات مدایت اس و سا لصا ده اس سس ها اب اادت در اس 
بگیر. او گوید: پس ایشان به پسرش ابو الحسن علیه السلام اشاره کرده, 
فرمودند: این صاحب شما پس از من است. 


[4 ۸۱ ]4-محمّد بن اسحاق عمار گفته است: به حضرت ابو الحسن اوّل 
عرض کردم: ایا مرا , به کسی که دینم را از او بگیرم راهنمایی نمی کنید؟ 
فرمودند: او. همین پسرم علی است. همأنا یدرم دست مرا 0 
سوی مرقد رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-برد و فرمود: پسرم ! 
خداوند عژتمند فرموده است: من در روی زمین جانشینی قرار می دهم. 
[بقره (۲) : ۳۰ ]و خداوند شکوهمند وقتی سخنی فرمود به ان وفا می کند. 
[5 5]۸۱-داود رقی گفته است: به حضرت ابو الحسن موسی علیه السلام 
عرض کردم: من سن و سالم بالا رفته و استخوان هایم ناتوان شده است. 
و من از پدرت پرسیدم و ایشان شما را به من خبر داد پس شما هم [به 
کسی که بعد از شماست آخبرم بدهید. فرمود: این ابو الحسن رضا [علیه 
السلام ] 


[6 6]۸۱-زیاد بن مروان قندی که از واقفی ها بود گفته است: به نزد 
ان 
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خلت علی. این ابزاهیم و عنده ابته. آبو: الحخسن .علبه. الیعلام, فقال. لی یا 
تیاه هدا ای فان کتايه کاشته کلام کلام ور واه تمندلیبه‌ها فان 
فالقول قوله. 

[۷ ۷]۸۱- آحمد بن مهران. عن محقد بن علی, عن محشّد بن الفضیل قال: 
خی وف کات اضف »ولد رن اس طالت. له ا لیام 


قال: 
بعت الینا ۳ موسی علیه السْلام فجمعنا مّ قال لنا: آتدرون لم 
دعوتکم؟ فقلنا فقلنا , فقال: اشهدوا| آن ابنی هذا وصیی و القیم بآمری و 


۱ 
له -عندی: غدم. فلینجرها منه و من لم یکن له.بد من لقائن: فلا جلعتی: الا 
بکتابه. 


احمد بن مر ان من عانعن مدوبن سان: وغل رن 
ای مان لنش انار فا 


خرجت الینا آلواح من آبی الحسن علیه السّلام و هو فی الحبس: عهدی الي 
ود سل و او وا وا ی 59 ۱۳ 


۳ ان قت آضتاتار ع احمدنن قمع عای نا لحم عن شید 
بن المغیره. عن الحسین بن المختار قال: 

خرح ألینا من آبی الحسن علیه الشلام بالبصره آلواح مکتوب فیها بالعرض, 

عهدی الی آکبر ولدی» یعطی قلان کذا و فلان کذا و فلان کذا و فلان لا 


تعطرحن احوت تیالو فص علی الفمت: ان اه سل زا 
یشاء. 


[ ۸۲۰] ۱۰ آحمد بن مهران, عن محشّد بن علی, عن ابن محرز. عن علیْ بن 
یقطین, عن آبی الحسن علیه الشلام قال: 


کقن. لرمن آلخنس آن فلایا آایتی سید ملدی ورف نحانه گیینی: 
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انق ابزاهیم [غليه السلاه ار فعض تسرتشن ایق الخسن غليه السلام بووش هو 
پس به من فرمود: ای زیاد ! این یسرم فلانی است. نامه او نامة من 
سخذش سخن من و فرستاده اش فرستادة من است. و آتچه بگوید دزست 


است. 


[۸۱۷]-مخزومی که مادرش از فرزندان جعفر بن ابی طالب علیه السّلام 
ات کفت: ابو الحسن موسی علیه السلام به سراغ ما فرستاد. ما گرد 
آضدیم تن نما فومود: آبا مین ذانید برای جه.شما را دغوت کردم ٩‏ غرض 
کردیم: نه. فرمود: شاهد باشید که اين پسرم وصی من و سرپرست کار 
من و جانشین پس از من است. هرکس از من طلبی دارد. از اين پسرم 
بگیرد. و به هر کس وعده ای داده ام , وفای به آن را از بخواهد. و 
هرکشی اه اند امن یوار که با سای او هر دیداد کید آب حمت 
اختناق دور هارون الرشید ]. 


2 ی 2 
فرزندم این است که چنین و چنان کند. و به فلانی چیزی نده تا تو را ببینم 
یا خداوند مرگ را برایم حکم دهد. 


1 7 
است که به فلانی چنین داده شود و به دیگری چنان و به آن یکی چنان. . و به 


فلانی چیزی داده نشود تا من بيایم پا خداوند اف مرت را برایم حکم 
دهد. که خداوند انچه بخواهد می کند. 


[ ۸۲۰] ۱۰-علی یقطین گفته است: ابو الحسن علیه السّلام از زندان برایم 
نوشتند که فلان پسرم. سرور فرزندان من است و من کنیه ام را به او 
بخشیده ام. 
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۱ آخمد ین مرا کین محدیین ل عن: اس فلت ال ان کر 
داود بن سلیمان, قال: 


قلت لأبی ابراهیم علیه السّلام: ی آخاف آن پحدث حدث و لا آلقاک. 
2 مت هام هد ففال ان فان ی را ك« یه ال لام 


اللّصر بن قابوس قال: 


قلت لأبی ابراهیم علیه السّلام: ی سألت آباک علیه السّلام من الّذی یکون 
من بعدی؟ فأخبرنی تک آنت هو, فلقّا توقی آبو عبد اللّه علیه السّلام ذهب 
لاش یا فمالا فلت فیی آنا و آضخانی خاخی کی هی الکو نع 
بعدک من ولدک؟ 11 انتی فلان: 


[۳]۸۲۳ -أجمد بن مهران» غن محشد بن علیث. عن الطخاک بن الأشعث, 
عن داود بن زربیت قال: 


جئت الی آبی ابراهیم علیه السّلام بمال, فأخذ بعضه و ترک بعضه؛ فقلت: 
آصلحک اللّه لأْحْ شیء ترکته عندی؟ قال: ان صاحب هذا الأمر یطلبه منک. 
قاتا جاضا تعیب شقت الق ابو الخسن علبه السلام انتهر. فسالتی دلک المال: 


که عن آبی الحکم الارمنت قال: 
لا 2 ۱[ 
عماره الجرمین. عن یزید بن سلیط قال 


لش ایا سای غلیه: لام و تهی فریی ار فیعض ارو قفا 
چعلت فداک هل تثبت هذا الموضع الّذی نحن فیه؟ قال: نعم فهل تثبته 
آنت؟ قلت: 
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[ ۱]۲۸۲۱-داود سلیمان گفته است: به حضرت ابو ابراهیم علیه السلام 
عرض کردم: من می ترسم اثفاقی بیفتد و شما را نبینم. مرا از امام پس 
از خوویان ا نام کید قر مود ند تسیرم. فلا مه صفصو دنس ایو الحشتن. علیه 
التتلام زو ود 


[۲۲۸۲۲ -نصر قابوس کته ار به حضرت کاظم علیه السلام عرض 
کردم: من از پدرت علیه السلام پرسیدم چه عسی پس از شما 
[امام آاست؟ از شما نام بردند. وقتی حضرت صادق علیه السلام وفات کرد 
مردم به چپ و راست رفتند و من و یارانم به شما باور یافتیم. پس به من 
بفرمایید که از فرزندانتان چه کسی پس از شما [امام ] است؟ فرمودند: 
پسرم فلانی. 


[۳]۸۲۲ ۱-داود زربی گفت: مالی را برای حضرت ابو ابراهیم علیه السّلام 
بردم. قدری را گرفت و مقدار باقی را واگذاشت. من عرض کردم: 
اصلحک الله, چر| اين را تزذ من وافی گذاری؟ فر مودند: صاحب اهر ان :۱ 
از تو خواهد خواست. وقتی خبر وفاتش رسید» پسرش ابو الحسن علیه 
السلام را سراغ من فرستاده, ان مال را از من خواست. و من به ایشان 
تقدیم کردم. 

[4۸۲۵4 -يزید سلیط زیدی گفته است: در راهی که برای عمره می رفتیم 
با حضرت کاظم علیه السلام دیدار کردم. پس عرض کردم: جانم به 
فقو ایا ای حانی را کرو ات یم .همم آدریدی ‏ مرههدنده بلم: 
آیا تو هم به یاد داری؟ عرض کردم: 
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تم ات ابا و آبی لقیناک:هاضا و انت مغ اس غیت الله-غلیه السلام وه معه 
|خونک, فقال له آبی: بأبی آنت و ی آنتم کلکم آنقه مطهرون و الموت لا 
یعری منه آحد, فاحدث ال شیثا أحدث به من یخلفنی من بعدی فلا یضل 
قال: نعم با آبا عبد اللّه ! هوّلاء ولدی و هذا سیدهم و آشار الیک و قد علم 
الحکم و الفهم و السْخاء و المعرفه بما یحتاج الیه لاس و ما اختلفوا فیه 

من آمر دینهم و دنیاهم و فیه حسن الخلق و حسن الجواب و هو باب من 
"۳ له عر و جل و فیه آخری خیر من هذا کلّه, فقال له آبی: و ما هی؟ 
کر و ۱ و 

غیانها و علمها و نورها و فضلها و حکمتها, خیر مولود و خیر ناشی, یحقن 
7 بخ الدماء و بضلع به,زات البین وریلم به الشعت و یشعت: ده 
له و ره الما ره یت لها عض به التات مس ترل اد 
به القطر و یرحم به العباد, خیر کهل و خیر ناشی, قوله حکم و صمته علم 
پبیّن للثاس ما یختلفون فیه و یسود عشیرته من قبل آوان حلمه, فقال له 
ی ناف ات 6 یهن هل علو؟ قالت نعم و مرت به سنون, قال یزید: 
فجاعنا من لم نستطع معه کلام قال یزید: فقلت لأبی ابراهیم علیه السّلام: 
علیه السّلا م کان قی زمان لیس هد تخانفه فقلت لد" ۱ 
فعلیه لعنه اللّه قال فضحک آبو ایراهیم ضحکا شدیدا, ثم قال: آخبرک یا آا 
عماره ! ی خرجت من منزلی فأوصیت الی ابنی فلان و آشرکت معه بنی 
فی الظّاهر و آوصیته فی الباطن, فأفردته وحده و لو کان الأمر ال لجعلته 
فیالقافم اسر نی امه افیا مکی دالیم اللس و هل 
یجعله حیث یشاء و لقد جاءنی بخبره 
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بله,ء من و پدرم شما را اینجا دیدار کردیم. شما حضرت صادق را همراهی 
می کردید و برادرانتان هم حضور داشتند. آن ام بدر .من به. ایشا عرن 
کرد: پدر و مادرم به فدایت ! شما همه, امامانی پاک هستید اما کسی هم 
عاری از مرگ نیست. به من چیزی بفرمایید تا به جانشین پس از خودم 
بگویم و او گمراد فرمودند: بله ای ابو یه الله ایتان ور نان منند 
و این-و به شما اشاره کرد-سرور آنان است. که داوری و فهم و سخاوت و 
معرفت به انچه مردم بدان احتیاج دارند و به انچه در مسائل دین و 
دنیاشان باعث اختلاف می شود, به او آموخته شده است. و نیک خویی و 
پاسخ نیکو دادن در او است. او دری از درهای خدای شکوهمند است. و 
چیز دیگری در او هست که بهتر از همه این ها است. پدرم به ایشان عرض 
کرد: و آن چیست.-پدر و مادرم به فدایت-؟ فرمودند: خداوند عژتمند از 
اصلب ]او پناه اين امّت و پناه دهنده شان و علم و نور و فضیلت و حکمتش 
با شون من آورد. بهترین زاده و بهترین کودک او است. خداوند شکوهمند 
به وسيلة او از خونریزی جلوگیری می کند و به وسیلة او میان مردم 
برقرار می کند. به وسیلة او پراکندگی را برطرف کرده, رخنه و 

را اصلاح می کند. برهنه را پوشانده. گرسنه را سیر کردم هراسان را 
ایمنی می دهد. خداوند به واسطة او باران فرستاده, بر بندگان رحم می 
کند بهترین سالخوردگان و بهترین خردسالان است. سخنش حکمت است و 
خاموشی اش علم. آنچه را مردم در آن اختلاف دارند بر ایشان روشن 
کرده, پیش از رسیدن بلوغ بر طایفه اش سروری می کند. آن گاه پدرم به 
ایشان عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت. آپا او ِ دنیا آمده است؟ 
فرمودند: بله, چند سالی ان عضرش مین کر یزید گوید: در این هنگام 
کسی به نزدمان آمد که ادامة سخن ممکن نشد. آن گاه من به حضرت 
کاظم علیه السّلام عرض کردم: مرا به مانند آنچه پدرت علیه السّلام آگاهم 
کرد, آگاه کنید. به من فرمود: بله, دی یه الام دس تسانین وی که ار 
چنان زمانی نیست. به ایشان عرض کردم: هرکس به این پاسخ از شما 
قناعت کند لعنت خدا بر او باد. او گوید: و 
شدید دست داد. سپس فرمودند: ای ابو عماره ! به تو می گویم. من از 
منزلم بیرون آمدم و به فلان پسرم وصیّت کرده, در پسر دیگرم را با 
او شریک کردم. درحالی که در واقع به او وصیّت کردم و او به تنهایی مورد 
نظرم بود. و اگر کار به دست من بود, آن را در پسرم قاسم قرار می 
دادم ؛ زیر 7 دوست دارم و با او مهربانم. اما اين کار با خداوند گرامی 
است. هرکجا بخواهد قرارش می دهد. 
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وی الم ات الا هی ال هل آرانمیه ارآنیمن کون یه و 
کدی ا تفت الی ادها خس ای ره سول له صامر للم عاصو 
اله و سلّم و جدی علی صلوات الله علیه و رأیت مع رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و سلّم خاتما و سیفا و عصا و کتابا و عمامه, فقلت: ما هذا , 
وتو للم فقال لی ها المامه‌فتاطان الم وحل و فا الست 
فعرّ ال تباری و تعالی و شا الکتاب فتور اللّه تبارک و تعالی و آمّا العصا 
فقه ال و آّا الخاتم فجامع هذه الأمور, ثم قال لی: اا هد خ ۳ 
الی غیرک, فقلت: با رسول الله ! آرتیه هم هو؟ فقال رسول الله صلّی 
الله‌غنه حالف سل مار ات سن اه احها امتخعلی فران ها الامر 


منک و لو کانت الامامه بالمحیّه لکان اسماعیل أحتِ الی آبیک منک و لکن 
و نم قال آبو ابراهیم علیه السْلام: نوات ولدی 
کشعا الاضاء هم و الموات: فقال ای امسر المعشین علنه السلام* ۵ 
شوه و سای الن ای علت ق ی وا مه واه مع الشسین عال 
بزید: ث قال آبو ابراهیم علیه السّلام: يا یزید !ها ودیعه عندک فلا تخبر بها 
لا عاقلا آو عبدا تعرفه صادقا ان میتلت کن الشهادو فاشهد نها و هو قول 
له عز و جلْ: ان آلله یرم آن نودواآلامانات الی أقلها و فال لنا آیضا: 
من طلغ مِقَن کَتم شَهادة علْدة من آللّهٍ قال: فقال 1 
السّلام: فأقبلت علي ر سول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلَم فقلت: قد 
خی کی اسان ام و ال وال ایو الاب رو 
و یسمع بفهمه و ینطق بحکمته, یصیب فلا یخطی و یعلم فلا یجهل معلما 
خکیا مار هداای آخدید علن اسر فال ها آفل هنایی معه فاد 
راحعاته شزم. تفر ی فا وضو لد رک ۵ آقرع.هتا ارزت: فانک منتقل 
عنهم و مجاور غیرهم, 
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تِ 


و رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانشخبر آن را به من داد و سپس او 
و آن که را با او خواهد بود به من نشان داد و همینگونه است که به کسی 
ارهادضت مه هوحن اه رتسول فا صلی دایم صاله مفیام و 
نیایم علی-درود خدا بر او-خبرش را به او می دهند. و من همراه رسول 
خدا درود خدا تف او بن خاتانش اتکترم شیر و ها و کتاب و 
عمامه ای دیدم و عرض کردم: ای رسول خدا؛ این ها چیستند؟ که به من 
فرمودند: عمامه, سلطنت خداوند عزتمند است. شمشیر, عزّت خداوند 
پاک و والا است. کتاب: نور و عصا قدرت خداوند است. و انگشتر 
گردآورندة همه این ها است. سپس به من فرمودند: و این امر از تو به 
دیگری می رسد. عرض کردم: ای رسول خدا! او را به من نشان بده تا 

ببینم او چه کسی است؟ رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
فرمودند: از امامان کسی را بر جداشدن این امر از او بی تاب تر از تو 
ندیدم. اگر امامت به محبت می رسید, اسماعیل به نزد پدرت محبوب تر 
از تو بود. اما ان کار از سوی خدای شکوهمند است. سپس حضرت کاظم 
علیه السّلام فر مود: و من همه فرزندانم, زنده و مردة شان را دیدم. آن 
گاه امیر مقمنان علیه السلام به من فرمود: این سرور آنان است-و به 
پسرم علی اشاره کرد-او از من است و من از اویم. و خداوند با نیکوکاران 
است. یزید گوید: سپس حضرت کاظم علیه السلام فرمود: ای یزید ! این 
سخنان امانتی در نزد تو است. پس جز عاقل يا بنده ای را که به صداقتش 
تایه ان اه نکن ها ان مات ماس تم یه اه مامت ده و 
این سخنان خداوند عزتمند است که: همانا خداوند به شما فرمان می دهد 
که امانت ها را به اهلش برسانید. [نساء (4) 5٩:‏ آو همچنین به ما فرمود: 
و کیست شهار تر زد ان کمن که نها د تن از خدا را در نزد خویش پوشیده 
دارگ مره اه کین ان مام‌خضرت ام علیه لام سوه 
من به رسول خدا -درود خدا پر او و بر خاندانش-رو کرده, عرض کردم: 
پدر و مادرم به فدایت. همه آنان را یکجا گرد آورده اید, او کدام یک از 
ایشان است؟ فرمودند: آن که با نور خداوند عزتمند نگریسته, با فهم او 
شنیده با حکمت او سخن می گوید. هماره راه حو می پیماید و خطا نمی 
کت .وهی دانده جاهل:تمی» شود هو وری نو کلم به او آموخته: سندم آننست. 
او این است-و دست پسرم علی را گرفت-سپس فرمود: ماندنت با او کم 
است. پس وقتی از سفرت بازگشتی, وصیت کرده. کارت را سامان ده و 
از آن جه خواستی کناره گیر که : توا نان جدا| شده؛ با جز آنان همسایه 
می شوی. 


ص‌‌ 60۷ 


فاذا آردت فادع علیا فلیغشلک و لیکفنک فاثه طهر لک و لا بستقیم الا ذلک و 
ذلک سته قد مضت. فاضطجع بین یدیه و صف اخوته خلفه و عمومته و مره 


فلیکبر علیک تسعا,؛ فائه قد استقامت وصیْته و ولیک و نت حی, ‏ نم اجمع له 
ولدک من بعدهم, فأشهد علبهم و آشهد اللّه عر و جل و کفی باللّه شهیدا 
قال یزید: ثم قال لی آبو ابراهیم علیه السّلام: ی أَوْخذ فی هذه السّنه و 
الامر هو ٍلی ابنی علی. سم علی و علمت: فأما علی الاأوّل فعلی بن آبی 
طالب و انا لاخ ففلی من الجمی علییمض اه اعطی قمع الادل و 
ور رس و سار وا ان 
لیس له آن یتکلم الا بعد موت هارون بأربع سنین, نم قال لی: یا یزید و اذا 
مررت بهذا الموضع و لقیته و ستلقاه فبشره سیولد له غلام, آمین, 
قامفن؛ مبارک ۱ عند دلک آن الخارنه التر: 
بکوّن متفا قذا وا ی سول الا ای ۱۱۱ 
علیه و اله و سلّم ام ابراهیم, فان قدرت آن تبلغها مثّی السّلام فافعل, قال 
پژید؛ فلقیت بعد مضی آبی انراهیم علیه الشلام غلیا غلیه البسلام فد آنی: 
فقال لی: با یزید اما تقول فی العمره؟ فقلت: بأبی أنت و کی ذلک [لیک و 
ما عندی نفقه, فقال: سبحان اللّه ما کثّا نکلفک, و لا نکفیک فخرجنا حتّی 
انتقینا الی دلک. الموضع. فابتدانی: فقال: با بزید! ان هدا المفضع. کنیرا ما 
لقیت فیه جیرتک و عمومتک, قلت: نعم ثم قصصت علیه الخبر فقال لی: 
آقا الجاریه فلم تجی بعد, فاذا جاعت بلغتها منه السّلام, فانطلقنا ا(لی مکه 
فاشتراها فی تلک السّنه, فلم تلبث لا قلیلا حتّی حملت فولدت ذلک الغلام, 
قال یزید. : و کان اخوه علیْ یرچون 3 یرتوه فعادونی اخوته من غیر ذنب, 
فقال لهم (سحاق بن جعفر: و اللّه 


ص‌‌ 6۸ 


و وقتی خواستی [وصیت کنی آعلی را بخوان تا تو را غسل داده, کفن کند. 
که آن پاک کنندة تو است. قح با بان تست نصی: نزو و این سنتی ثابت 
شده است. آن گاه در برا؛ بر او بخواب و برادران و عموهایش را پشت سر 
او به صف کن و به او دستور بده که بر تو نه تکبیر بگوید. تا وصیت او و 
جانشین تو درحالی که تو زنده ای استوار شود. سپس فرزندانت را پس از 
آنان (عموهایت) برای او کرد ۲ و از آنان برای اور شهادت گرفته, خداوند 
شبکوهمید را شاهد فزاز ده همین 2٩‏ او وا اس است. 
دستگیر می شوم و امر [امامت آبه پسرم علی می رسد. همنام دو علی 
است. ها ها ی و ها 
نخستین و دشواری ها و صبر بر ناملایمات علی دوم داده شده است. او جز 
چهار سال پس از مرگ هارون نمی تواند سخنی بگوید. تن :9 "هل 
فرمودند: ای یزید ! اگر از این جا گذشتی و او را دیدار کردی-و دیدار هم 
خواهی کرد-به او بشارت بده که برایش فرزندی به دنیا خواهد آمد. امین و 
مورد اطمینان و پربرکت. او به تو خبر خواهد داد که تو مرا دیدار کرده ای. 
تو هم در اين هنگام به او خبر بده آن کنیزی که این فرزند از او به دنیا می 
ی و 
نزن کویوه ۳ 
الضااعله اسامه سار کم اسان آناگ ف کردم هه فره ورد 
ای یزید! نظرت دربارة عمره چیست؟ من عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدایت اختیار با شما است ولی من هزینهة آن را ندارم. فرمودند: سبحان 
اللّه ! اگر ما تا تو را کفایت نکنیم به چیزی تکلیف نمی کنیم. یس بیرون 
آمدیض نان ان جایگاه رسیدیم. آن گاه ایشان آغاز سخن کرده, فرمودند: 
ای یزید ! در این جا چه بسیا ر از یاران و عموهایت را دیدار کرده ای. عرض 
کردم: بله. سیس آن خبر را برایشان باز گفتم. به من فرمودند: آز: کنیز: 
هنوز نیامده است. وقتی آمد, سلامشان را : به او می رسانم. سپس رهسیار 
مکّه شدیم. در همان سال آن کنیز را خریدند. اندکی نگذشت که حامله 
نشف آن بش رانا امره سید وت درحالی که فرادران علی: اعلزه 
السلام ]امیدوار بودند امامت را انا به ارت ببرند. 7 برادرانش با من بی 
هیچ گناهی دشمن شدند. و اسحاق جعفر به آنان می گفت: به خدا سوگند 
1 


ص‌ :60۹ 


لق ر اند نم تنفعدسن اش آثراهش تالاشس الخه لا اخلفن فیم نا 


[5]۸۲5 -أحمد بن مهران, عن محشّد پن علی, عن آبی الحکم قال: حدّثنی 
عبد الله بن ابراهیم الجعفری و عبد الله بن محمّد بن عماره. عن يزید بن 
۹ 


لا آوصی آبو ابراهیم علیه السّلام آشهد ابراهیم ین محقّد الجعفری و 
اسحاق بن محقد الجعفری و اسحاق بن جعفر بن محمّد و جعفر بن صالح و 
معاویه الجعفری و یحیی بن الحسین بن زید بن علیْ و سعد بن عمران 
الأنصارع" و محمّد بن الحارث الأنصاری و یزید بن سلیط الاأنصاری و محمد 

بن جعفر بن سعد لاس و هو کاتب الوصیه الاولی اشهدهم ائه یشهد آن 
لا له الا اللّه وحده لا شریک له و آَنْ محمّدا عبده و رسوله آن الشاشه 
ارت ما وا امین یاون اه لت حه 
و أَنْ الوعد حق و أَنْ الحساپ حقم و القضاء حق و أنْ الوقوف بین یدی اللّه 
5 
آشهدهم آنْ هده وصیتی ۹ و قد نسخت وصیه جدی ای المومنین 
علي بن آبی طالب علیه السلام و وصیّه محقد بن علیت قبل ذلک نسختها 
حرفا بحرف و وصیه جعفر بن محقّد علی مثل ذلک و ای قد آوصیت الی 
علی:ویتن بعد مقه ان شاء و انش هم زشدا و احب آن بقرهم فذای له 

و ان کرههم و أحپٍ آن یخرجهم فذاک له و لا آمر لهم معه و آوصیت الیه 
۲ج ۵ احرالی و موالیث و صبیانی ار و ولدی الی ابراهیم و 
العباس و قاسم و اسماعیل و احمد و ام احمد و الی علیْ امر نسائی 
دونهم و ثلث صدقه آبی و ثلثی, بضعه حیث یری و یجعل فیه ما یجعل ذو 
المال فی 


ص ۰ ۷۰ 


(یزید) را دیدم, بر جایگاهی در کنار حضرت کاظم علیه السلام می نشست 
کف رو آن‌ساهی: تست 


[5 51۸۲ -يزید سلیط گفته است: وقتی حضرت کاظم علیه السْلام وصیّت 
کرد, ابراهیم محمد جعفری, اسحاق محمّد جعفری. اسحاق جعفر بن 
محمّد, جعفر صالح, معاوية جعفری, یحیای حسین بن زید بن علی. سعد 
عمران انصاری. محمّد حارث انصاری؛ یزید سلیط انصاری و محمد جعفر 
بن سعد اسلمی را که نگارندة وصیّت نخستین بود شاهد گرفت. آنان را 
شاهد گرفت بر این که او گواهی می دهد معبودی جز خداوند نیست. بکاته 
است و شریکی ندارد. و محقد [درود خدا بر او و بر خاندانش آبنده و 
فرستادة او است. و قیامت آمدتن: استت. سقکی در آن نیست. و خداوند 
هرکه را در گورها است برمی انگیزد. و برانگیختن پس از مرگ حقْ است. 
و ان وعده ها و حساب و داوری حق است. و ایستادن در برابر خداوند حق 
است. ۰ و آنچه محمد -"درود خدا بر او و بر خاندانش-آورده [ آنچه روح الامین 


نازل کرده حق است. بر اين باور زندگی می کنم و بر آن می میرم و بر 
آن-ان شا اللّه-برانگیخته می شوم. و بانتنا شاهد حروفت بر ان که ان 
وصیّت من و به خط من است که از روی وصیّت نیایم امیر مومنان علی 
علیه السْلام و پیش از آن وصیت محمد بن علی [علیهما السّلام آحرف به 
حرف نوشته ام. و وصیت جعفر محد [علیهما السّلام آنیز چنین است. و 
من به علی و سپس با او به پسرانم وصیت کردم. اگر او خواست و در آنان 
شایستگی دید و دوست داشت که آنان را تثبیت کند, به او مربوط است. و 
اگر از آنان راضی نبود و دوست داشت که بیرونشان ۳ اختیار با او است 
و با وجود او امری برای انان نیست. و من موقوفات و اموال و غلامان و 
کودکانی را که به جا گذاشته ام به او و فرزندانم ابراهیم و عباس و قاسم 
و اسماعیل و احمد و ام احمد وصیت می کنم. و امور زنانم را به علی 
وصیّت می کنم نه به آنان. و نیز یک سوم موقوفات پدرم و خودم را به او 
می سپارم که هرکجا نظرش باشد قرار دهد. 


ص ۰ ۷۱ 


ماله, فان أحث آن : نم آدست اوشعل. ای شض مها غلی من تست ر لمر و 
علی غیر من ۳ 


و هو آن فی وصیتی فی مالی و فی آهلی و ولدی و ان بری آن یقت |خوته 
الذین سقیتهم فی کتایی هذا آقّهم و ان کره فله آن بخرجهم غیر مثرّب 
علیه و لا مردود» قان انس منهم غیر الذی فارقتهم علیه فاحب آن یرهم 
في ولایه فذاک له و ان آراد رجل منهم آن یزوج آخته, فلیس له آن یزجها 
لا بلانه" و آمزد: فاد اعرف بمناکح قومه و اقْ سلطان آو آحد من الیٍَس 
که عرمسی: آو ال یه ینش سا کرت ی کاس ها آو ای 
ممّن ذکرت, فهو من اللّه و من رسوله بریء و اللّه و رسوله منه برآء و 
علیه لعنه اللّه و غضبه و لعنه اللأْعنین و الملائکه المقتّبین و البیین و 
المرسلین و جماعه الممنین و لیس لأحد من السّلاطین آن یکقه عن شیء 
و لیس لی عنده تبعه و لا تباعه و لا لأأحد من ولدی له قبلی مال, فهو مصدّق 
فیما ذکر, فان, آقل فهو آعلم و ان آکثر فهو الضادق کذلک و ائما آردت 
پاوعال. آلذین. آدجلنهم جفه من ولدی اتمه باسما هم ۵ التشریت لمم و 
آثهات آولادی من آقامت منهنْ فی منزلها و حجابها فلها ما کان بجری علیها 
محوای لا آن بری علن غیر ذلک" وعای بل رلک و لا یزقج بناتی آحد من 
موی من ارو اسان رقم اابران و مور ان توا خر 

ذلک فقد خالفوا اللّه و رسوله 0 
قیمه فان آرادآن بزقح رقح و ان آراد آن بترک ترک و قد آوصتینبمتل 


ص ۷۲۰ 


و چنان کند که صاحب مال در مالش می کند. اگر دوست داشت که 
بفروشد یا ببخشد با واگذار کند پا برای انان که نام برده و نام نبرده ام 
صدقه دهد, اختیار با او است. او در وصیت من دربارة مال و خانواده و 
فرزندانم همچون من است. اگر معتقد باشد برادرانی را که در این وصیت 
نام بردم تثبیت کند, چنان کند و اگر راضی نبود با او است که آنان را بیرون 
کند. بدون سرزنش ق با ز کشتیبه: اک ان آنان یرجه نید غیر از آنجه: هن 
هنگام جدایی از آنان دیده بودم و دوست داشت که آنان را در سرپرستی 
خودش داخل کند, اختیار با او است. و اگر مردی از آنان خواست خواهرش 

را شوهر دهد. نمی تواند جز با اجازه و امر او, خواهرش را شوهر دهد. که 
از کسانی که یاد کردم, او را از چیزی بازدارد یا میان او و چیزی از آن چه 
در این وصیتم گفته ام , مانع شود او از خدا و رسولش دور افتاده و خدا و 
رسولش از او بیزارند. و لعنت و خشم خداوند و لعنت نفرین گران و 
فرشتگان وت و پیامبران و فرستادگان و مقمنان بر بر او باد. کسی از 
حاکمان حق ندارد او را از چیزی بازدارد. او نه به من بدهکار است و نه 
کسی از فرزندانم به جهت من از او طلبی دارد. او در آنچه گفته شد تأیید 
شده است. اگر کم کند 2 اوست و اگر زیاد کند او همچنان درستکار 
است. قصد من از داخل کردن کسانی از فرزندانم به همراه او, بالا بردن 
نام و شرافت دادن به خودشان بود. و از مادران فرزندانم (یعنی کنیزان) 
هرکس در خانه و حجاب خود ماند, انچه در زنده بودن من برای او روا بود 
اگر او (علی) به آن معتقد باشد باز هم روا خواهد بود. ولی اگر از آنان 
یکی شوهر کرد حقَّ ندارد به سراپردة من بازگردد مگر آن که علی به غیر 
ان معتقد باشد. و دخترانم نیز چنانند. نه کسی از برادران مادری شان و نه 
حاکم و عمویی جز با رای و مشورت او نمی تواند دخترانم را شوهر دهد. و 
اگر جز این کردند, با خدا و رسولش مخالفت کرده, با حکومت او جنگیده 
اند. و او به ازدواج های خویشانش آشناتر است. اگر خواست شوهر دهد 
چنین می کند و اگر خواست رها کند وامی گذارد. و من مانند آنچه در اين 
وصیّتم گفتم , به آنان نیز وصیّت کرده ام و خداوند عزتمند راد انان شاهد 


گرفته ام. 


ص ۷۳۰ 


و هو و ام احمد [شاهدان آو لیس لاأحد آن یکشف وصیْتی و لا ینشرها و هو 
ی تا با ی 
مرک فظام للعت :و صلی اللهغلی فح بو علی الم و امن لاحد من 
شلطان متیر ارفص کانی ها اج حمت. ید الاستل, شم قفل 
ذلک فعلیه لعنه اه و غضبه و لعنه اللاعنین و الملانکه المقتژیین و جماعه 

عف نت اتراشم و الممویو صلی الله عان. محنر معلت الم فان ان 
کم ی ال ها ی و وال ان اه 
عمران الطلح* قاضی المدینه فلمّا مضی موسي قذّمه [خوته الي الطلحی 
العاضت فعال لاش بن موسق: اصلحی الله و امتم یی آن کی اسقل هذا 
الکات کت محمضر او رنه رسکیم 


و یأخذه دون ول پدع آیونا رحمه له شین لا اجه الیه و ترکنا عاله و لو( 
دما اه وال یر الا لک و یی ید نم کون 
قندا لوا مورا ری باکترا و کیرا و کان انوی آعرف یک 
را ان ای وا یا ار 
لیمک علی تمرتن. نم وتب آلیه اسحاق بن چعقر عقم فاحذ یه فقال 

له تشه سق احسوء اجب هدام ها کان: انش مت ع آغانه 
العوم اسفعون»فقال آنه عبر ان الفاخی لفات تهما آا الحن انسیا 
لعتتی نوی انوم هک رمع لی آنوی وت و مدای اعرفه نالولد من 
فا و و وا را ی و ار ی 
رای ففال فصن اصاعی 


ص‌‌ :۷4 


بردم اشکار کرده. منتشر کند. هر که بدی کرد به ضذ خود کرده. هر که نیکی 
کرد برای خودش کرد. که پروردگارت به بندگان ستم نمی کند. و خداوند بر 
محمد و خاندانش درود فرستاد. و هیچ حاکم و غیر حاکمی حق ندارد که 
این وصیّت مرا که پایین اش را مهر کرده ام بگشاید. ۱ 
منم و خشم خداوند و لعنت نفرین گران و فرشتگان مقرب و همه 
فرستادگان و مقمنان مسلمان فر آنان باد. آن گاه حضرت کاظم علیه 
السّلام و شاهدان مهر کردند. و درود خدا بر محقد و خاندانش. ابو الحکم 
کفت عت آللهیش انم خعفری آن بر بد سایط رخانت ت کرد که او گفت: ابو 
عمران طلحی قاضی مدینه بود. وقتی حضرت موسی درگذشت برادرانش 
او را به نزد طلحی قاضی بردند. آن گاه عبّاس موسی گفت: خدا تو را 
اجان وه .و بات مارا شادمان کته در‌پاسن این نامه کنجی:و کوهری 
است و او می خواهد ان را از ما بازداشته,. خودش بردارد. درحالی که 
پدرمانن خدا او را بیامرزد-چیزی برای ما نگذاشته جز این که به آو واگذار 
کرده, ما را فقیری عیالوار رها کرده | است. و اگر من جلوی خودم را نمی 
گرفتم در برایر مردم تو را به چیزی آگاه می کردم. کح 
او حمله کرد و گفت : بنن؛به؛خدا سوه کند.ربه"خیری خبر مین دهی که ما آن رز 
از تو نپذیرفته, تصدیقت نمی کنیم. و سپس تو نزد ما سرزنش شده و 
مطرود خواهی شد. ما تو را در کوچکی و بزرگی به دروغ گویی می 
شناسیم. و اگر در تو خیری بوده پدرت تو را بهتر می شناخت. و پدرت 
اشکار و نهان تو را می شناخت و بر دو خرما امین قرار نمی داد. سپس 
عمویش اسحاق جعفر به او حمله کرده, یقه اش را گرفت و گفت: تو بی 
خردی ناتوان و ابلهی. و من اين را با آنچه دیروز از تو انجام یافت جمع می 
کنم. و همه خویشان او را یاری کردند. ان ام قاضی ابه-عضزان به علی 
[علیه السّلام اعرض کرد: ای ابو الحسن برخیز. لعنتی که پدرت امروز بر 
من فرستاد مرا بس است. پدرت برای تو, توسعه داده است. نه به خدا 
سوگند کسی به فرزند آشناتر از پدرش نیست. نه به خدا سوگند پدر تو در 
نزد ما سبک عقل و سست عقیده نبود. آن گاه عبّاس به قاضی گفت: خدا 
تو را سامان دهد, مهر را بشکر 


ص‌ :۷5 


اللّه فض الخاتم و اقراً ما تحته فقال آبو عمران: لا َفصٌّه حسبی ما لعننی 
آنوک: الیوم: فقال العناس: فأنا آفصّه, فقال: ذاک الیک, ففض العبّاس 
الخاتم فاذا فیه اخراجهم و اقرار علی لها وحده و ادخاله [یّاهم فی ولایه 
علی آن آحبوا اه کرت و اخراجهم من حد الصدقه و غیرها و کان فتحه 
یی ۶۱و فصیحد و ال و لعلت غلبم السلام کرد ۳ 1۳ 
الّتی فض العباس تحت الخاتم هوّلاء الشهود, |براهیم بن محشّد و اسحاق بن 
جعفر و جعفر بن صالح و سعید بن عمران و آبرزوا وجه أَمٌ آحمد فی 
مجلس القاضی و ادعوا آئها لیست [یّاها حّی کشفوا عنها و عرفوها فقالت 
عند ذلک: قد و الله قال سیّدی هذا: اک ستو‌خذین جبرا و تخرجین الی 
المچالس, فزجرها اسحاق بن جعفر و قال: اسکتی فان الساء الی الصعف 
ما ظثه قال من هذا شیئاء نم اِنْ علیّا علیه السّلام التفت الی العبّاس فقال: 
یا آخی ای اعلم آثه ال خی هت القرام و نون ال عاه 
فانطلق یا سعید فتعیّن لی ما علیهم, ثم اقض عنهم و لا و اه لا آدع 
مواساتکم و برّکم ما مشیت علی الارض فقولوا ما شثتم فقال العبّاس: ما 
تعطینا الا من فضول آموالنا و ما لنا عندک آکثر فقال قولوا ما شئتم 
فالعرض عرضکم فان تحسنو| فذاک لکم عند اللّه و آن نسیئو| فان اللّه 
غفور رحیم و اللّه کم لتعرفون آثّه ما لی یومی هذا 1 و لا وارث غیرکم و 
لقن حبست شیتا ما تظنون او اذخرته فائما هو لکم و مرجعه الیکم و الله 
ما ملکت منذ مضی آبوکم رضی الله عنه شیئا الا و قد سیّبته حیث رآیتم, 
فوثب العبّاس فقال: و اللّه ما هو کذلک و ما جعل اللّه لک من رأی علینا و 
لکن حسد آیینا لنا و ارادته ما آراد مشّا لا یسغغه اللّه تاه و لا تاک و اتک 
0 


ص‌‌ ۷6 


و انچه را در زیر آن است بخوان. ابو عمران گفت: ان را نمی شکنم, 
ی ی ی ی ی و عباس گفت: پ آفن آن 
را می شکنم. او گفت : آن به خودت مربوط است. عباس مهر را شکست. 
را سا آنان میت علی اعله انلان ان تما مداتن کرو 
آنان در سرپرستی علی, چه بخواهند و چه نخواهند و اخراجشان از تصرّف 
موقوفات و جز آن بود. و گشودن آن برای ایشان رنج و رسوایی و ذلت 
شد و برای علی علیه السلام خیر و نیکی. 


و در وصیتی که عباس مهرش را شکست, این گواهان بودند: ابراهیم 
محمّد. اسحاق جعفر, جعفر صالح و سعید عمران. و در مجلس قاضی روی 
ام احمد را گشودند. چون اذعا می کردند که او ام احمد نیست. تا نقاب از 
چهره اش برداشته, او را شناختند. و او در اين هنگام گفت: به خدا سوگند! 
سرورم این را به من فرمود که تو را به زور می گیرند و به مجالس می 
برند. اسحاق جعفر او را [از سخن گفتن آبازداشت و گفت: خاموش باش 
که زنان به ناتوانی روی دارند و من گمان نمی کنم که او در اين باره چیزی 
گفته باشد. پس علی علیه السلام به عباس رو کرد و فرمود: برادرم می 
دانم آنچه شما را به این کار واداشته, طلبکاران و بدهی هایی است که 
دارید. ای سعید برو آنچه بدهی دارند معین کرده. سپس از جانب ایشان 
بیرداز: هه یه جوا 2 روی زمین راه می روم نیکی و دهش به 
چیزی جز منافع اموالمان را و و اموالعان کم در نزد نو ات 
بیشتر است. حضرت فرمودند: هر چه خواستید بگویید که این آبرور آبروی 
شما است اگر نیکی کنید, آن در نزد خداونت بترای خودتان است. و اگر بدی 
کنید, خداوند آمرزنده ای مهربان است. به خدا سوگند ! شما می دانید که 
امروز برای من نه فرزندی است و نه وارئی جز شما. و اگر چیزی از انچه 
شما شما می گویید, کنار گذاشته یا ذخیره کرده ام, آن:برای شما و باز کشنتشن 
به سویر شما است. به خدا| سو گند از وقتی پدرتان -خداوند از او خشنود 
باشد-درگذشته, چیزی را به دست نیاورده ام جز اين که آن جا که شما نظر 
دادید صرف کرده ام . عباس. برچست, گفت: به خدا سوگند چنین نیست. 
خداوند برای تو امتیازی بر ما قرار نداده. آن حسادت پدرمان به ما بود و 
کاری را خواست که خداوند نه برای او و نه برای تو روا نکرده 0 
ِ نیز می دانی. و من صفوان بن یحیی پارچه فروش کوفه را می 
سم. 


ص ۷۷۰ 


یاع السابری بالکوفه و لن سلمت لاْعْصصّه بریقه و آنت معه, فقال علی 
علیه. السلام: لا حول ود لا فعه الا باللت العلت العظیمن اف ای با آخونن 
فحریضی علین فت کم الله بعلم اللیع [ز: کت بعلم انیم ات صلاحهم و 
آئی با بهم واصل لهم رفیق علیهم آعنی بآمورهم لیلا و نهارا فاجزنی به 
عیرا و ان کت علی یر رلی»فایت علم ال فاخرتی مها ابا ملس رن 
کان شرّا فشرا و ان کان خیرا فخیرا ال اصلحهم و اصلح لهم و اخسا 
عتا و عنهم السیطان و آعنهم علی طاعتک و وققهم لرشدک آقا نا یا آخی! 
و وی یم ی جاهد علی صلاحکم؛ و الله علی ما نقول وکیل, 
فقال العبّاس: ما أعرفني بلسانک و لیس لمسحاتک عندی طین, فافترق 
تیم لی ها سعی الم مخت و ال 


[6 ۸۲ ]6 -«محمد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد, عن محمّد بن بقل ۶ و عبید 
بن المرزبان. عن ابن سنان قال: 


دخلت علی آبی الحسن موسی علیه السلام من قبل آن یقدم العراق بسنه 
و علت. ابته»خالسن بین بدیه, فنظر الیخ: فقال: با فجشدا! اما انه سیکون .فن 
هذه السْنه حرکه, فلا تجزع لذلک, قال: قلت: ی 
اقلقنی ما ذکرت. فقال: اضتش الن.الطاغیه:.آما [ئه لا بیدآنی منه سوء و 
الزی یکون بعده, قال: قلت: و ما یکون جعلت فداک؟ قال ٩‏ اه 
الظالمین و بفعل الله ها تشاعفال: فلت نا 
ظلم ابنی هذا حقه و جحد امامته من بعدی کان کمن ظلم علی بن آپی 
ال خن عفد انامه ی رصول الم خی ال علش وال ر سلم 
قال: قلت: و اللّه لتن مه الله لي في العمر لاسلمن له حقه و لاقرّنْ له 
بامامته, قال: صدقت يا محمد و ی 
له بامامته و امامه من یکون من بعده, قال: قلت: و من ذاک؟ قال: محمد 
ابنه, قال: قلت له الزضا و التسلیم. 


ص ۷۸۰ 


و اگر من خلاص شدم گلوی او را خواهم گرفت و تو هم با او خواهی ِ 
علی علیه الشلام قرمود: لا ول ول فاد بالله المات العایم 
ترادیان مق دا هی دای که مره شادمانی بان مشیار فتتافم, ۳ 
اک می-انسی سس صاا اسان رام خواهم و ی ار اه 
دلسوز آناتم شب و روز به کار آنان یاری خواهم شد. یس مرا به این 
وسیله پاداشی آنیکو ده. و اگر غیر از این بودم نویی دانای نهان ها. : پلنن: به 
این وسیله به آن چه شايستنة انم جزایم بده. اگر شب بود, شر بده 9 کر 
ی از 3 
از ایشان دور گردان. ایشان را به اطاعتت پاری کرده, به هدایتت 
پیروزشان فرما. اما من ای برادرم یه شادمانی شما مشتاقم و به صلاح 
شما کوشا. و خداوند بسن انح میم ک رنه شاهد است. عباس کت جقدر 
زبان تو برایم آشنا است. ولی برای بیل تو در نزد من گلی نیست. و این 
چنین از هم جدا شدند. و درود خدا بر محمّد و خاندانش. 


[6 ۸۲ ]6 -محمد بن سنان گفت: «یکی سال پیش از ان که "حظرت کاظم 
علیه السلام به عراق برود به خدمتش رفتم. پسرش علق در برابرش 
نشسته بود. آن گاه حضرت به من نگریسته, فرمودند: هان ! ! محمد, امسال 
برایم انتقالی خواهد بود که تباید برای آن بی تابی کنی.» او گوید: «من 
عرض کردم: جانم به فدایت ! آن چه چیزی است؟ آنچه فرمودی مرا نگران 
کرد. . فرمودند: توق آن.طاعی ی روم هان ! از او به من بدی ای نمی 
رسد اما از ان که پس از او است چرا. من عرض کردم: جانم به فدایت ! 
چه چیزی روی می دهد؟ فرمودند: خداوند ستمکاران را گمراه می کند و 
خداوند انچه خواهد می کند. عرض کردم: جانم به فدایت ! ان چیست؟ 
یس از رسول خدا- 2و9 خدا| بر او و بر خاندانش-ر| انکار کند. عرض 
کردم 0 سوگند اگر خداوند ضیرم را دراز کرد حق او را پذیرفته, به 
9 پذیرفته, , ۱ او و 
امامت پس از او اعتراف می ان عرض کردم: و او کیست ؟ فرمودند: 
پسرش محمّد. عرض کردم: به او راضی و تسلیم هستم. 


ص ۷۹۰ 


ناب الاشاره ه الض علی, این :عفر الاتی«علبه السلام 2۱۱۸۲۷۱ عون 
قال: 


آخبرنی من کان عند آبي الحسن الضا علیه الشلام جالساء فلقا نهضوا قال 
اش القها زر ۱ علیه هر اخوا به عهد ار نمض آلعوه الشفت 
ال ففال :برخم الله المفصل, انه کان لنفنع ندهن هد 


[۲]۸۲۸-محفد بن یحیی عن؛ آحمد بن محمد, عن معمر بن خلاد قال: 


سمعت الرضا علیه السُلام و ذکر شیئا فقال: ما حاجتکم الی ذلک؟ هذا اس 
چعفر قد اجلسته مجلسی و صیّرته مکانی و قال: لا آهل بیت بتوارث 
اضاگ ریا عن آکابر نا القذه بالقذه. 


[۲]۸۲۹-محمد بن یحیی» عن اد بن محمد بن عیسی, عن ات محمّد بن 
عیسی قال: 


دخلت علی آبی جعفر التّاني علیه السّلام فناظرنی فی آشیاء نم قال لی: 
با آبا له ااشفه السی ها لابی علیه السلام غبری. 


وب 9( عن 


کتب: ابن قیاما الی: آبی. الجشتن الّضا علیه الشلام کتابا تقول فیه: کیف 
تکون اماما و لیس لک فلد؟ فأجابه بو الحسن الرضا علیه السّلام_ شبه 
الت ق ما علمک انه ۷ تکون لی‌:ولد و الله لا نمضی: یامه اللبالی 
ی ال ولا نا رن انس و اتاطل. 


[ ۸۳۱ ]5-بعض آصحابنا, عن محفد بن علین. عن معاویه بن حکیم» عن 


ص ۰ ۸ 


اشاره و تصریح به ابو جعفر دوم علیه السلام 


[۱]۸۲۷-یحیای حببی گفت: کسی که نزد حضرت رضاأ علیه السلام نشسته 
بود به من گفت: وقتی انان برخاسته اند حضرت به ایشان فر موده است: 
ابو جعفر (حضرت جواد علیه السْلام) را دیدار کرده, به او سلام دهید و 
را ام اه ی و اه موی هه کرو ره 
خدا وید ففطل را رت کید کمبه ی اه آنن هم با خی کرو 


[۲]۸۲۸-معشر خلاأد گفت: از حضرت رضا علیه السشْلام شنیدم که چیزی بیان 
کرده, سپس فرمودند: شما را به. آن خه. تیار است؟ این ابو جعفر است 
که او را در جای خود نشانده, و در منزلت خودم نهاده ام. و فرمودند: ما 
خاندانی هستیم که خردسالانمان [همه چیز راآموبه مو از بزرگ سالانمان 


[۳]۸۲۹-محشد عیسی گفت: به نزد حضرت جواد علیه السلام رفتم. پس 


درباره چیزهایی با من مناظره کرده سیس فرمودند: ای ابو علی ! تردید از 
میان رفت. پدرم علیه السّلام جز من [فرزندی آندارد. 


[ ۸۳۰ ]4-حسین بشار گفت: ابن قیاما نامه ای به حضرت رضا علیه السّْلام 
نوشت که در آن می گفت: شما چگونه امامی هستی که فرزندی نداری؟ و 
حضرت رضأ- همچون خشمگینان-به او پاسخ فرمودند: 0 
که من فرزندی ندارم. به خدا سوگند ! روزها و شب ها نمی گذرد تا خداوند 
فرزند پسری به من ارزانی فرماید که با او حقْ و باطل را از هم جدا کند. 


اتف یر ک؟ سر شاتی من کت آماش ش از ایام 
۳ 


ص ۰ ۸۱ 


ان اب تضر قال: 

قال لی ابن الثجاشی: من الامام بعد صاحبک؟ فاشتهی آن تسأله حتی 
آعلم؟ فدخلت علی ارضا علیه السّلام فآخبرته, قال: فقال لی: الامام 
اش فان هل نج | اخد ان بقول فده لسن لو لد: 


۲۲ ]6 آخمت ین هر انعم مد رن غاوتر غن مس یه عااو فا 


ذکرنا عند آبی الحسن علیه السّلام شیئا بعد ما ولد له آبو جعفر علیه السْلام 
فقال: هاعجاکم الی ذلک ؟ هذا ابو جعفر قد: آجاشسته مجلستن. وصیر هقی 
مکا 

نی. 


(۷]۸۳۳-آحمد, عن محشد بن علی. عن ابن قیاما الواسطیم قال: 


دخلت علی علی بن موسی علیه السّلام فقلت له: آیکون امامان؟ قال: لا 
الا و آحدهما صامت, فقلت له: هو ذا آنت, لیس لک صامت و لم یکن ولد له 
اند جففر له شام بد ففال توم و الله تشن الله می ما فیت .د 
اجه هلو اه مق چم الباظله ه آهله لد له بخ ره هیر ها 
السلاه مه کان این فیاما عاقفا: 


۸۳4 ]۸-آحمده عن. محید بن علمت, عن الخسن بن الجهم قال: 


کنت فع. ای الخین عليه السلام عالتا, قدعا مایته و هه ضفیر فاجاسنه قبت 
حجری, فقال لی: جژّده و انزع قمیصه, فنزعته فقال لی: انظر بین کتفیه, 
فنظرت فاذا فی آحد کتفیه شبیه بالخاتم. داخل فی اللحم, ثم قال: آتری 
هیا کات ماه فی سا اتمه مش ای یه الا 


[۸۳ ]٩-عته/‏ عن فحفد بن علمت:.عن آبین بحبی التعانوت قال" 


کنت عند آبی الحسن الرضا علیم السّلام فجیء بابنه آبی جعفر علیه السّلام 
وه خرن فقال مهد الخدلود الفی ام ملد ولد اعطم ور که قلی شرا 


منه. 
0 بر خی سم هزمح وز غن صفوان رن نی فا : 


ص ۸۲۰ 


تو کیست؟ دوست دارم این ر از او بیرسی تا بدانم. من به نزد حضرت 
رضا رفته, آن سخن را با او بازگفتم. به من فرمودند: امام پسر من است. 
سیس 2 آیا کسی جرآت می کند درحالی که فرزندی ندارد بگوید: 


[6]۸۳۲-معقر خلأد گفت: ما در خدمت حضرت رضا علیه السّلام پس از آن 
که جواد علیه السلام به دنیا آمده بود چیزی گفتیم. ایشان فرمودند: شما 
چه نیازی به ان دارید؟ این ابو جعفر است که من او را در جای خویش 
نشانده, در جایگاه خودم قرارش داده ام . 


[۷]۸۳۳-ابن قپامای واسطی گفت: به نزد حضرت رضا علیه السّلام رفتم, 
عرض کردم: ایا می شود دو امام [در یک زمان آباشند؟ فرمودند: نه, به جز 
این که یکی از ان دو خاموش باشد. به ایشان عرض کردم: اینک برای شما 
[امام آخاموشی نیست؟ -و هنوز حضرت جواد علیه السلام به دنیا نیامده 
بود. به من فرمود: به خدا سوگند ! خداوند برای من فرزندی قرار خواهد 
داد که با او حق و اهلش را پایدار کرده, باطل و اهلش را نابود می کند. 
پس از یک سال, جواد علیه السلام به دنا امد در حالی که ابن قیاما واقفی 


شده بود. 


[۸۳4 ]۸-حسن جهم گفته است: با حضرت رضا علیه السلام نشسته بودیم 
کهانشان ترش وا که کوج بود خوانو و امیرا گر آخوش هن فشاندم 
فرمود: پیراهن او را درار و او را برهنه کن. من پیراهنش را درآوردم. آن 
گاه به من فرمود: به میان دو شانه اش نگاه کن. و من نگاه کردم. ناگاه در 
یکی از شانه هایش مهرمانندی از گوشت دیدم. آن حضرت فرمودند: آیا آن 
راعت بیش مانتد ان در ختین تحاین ار بدرن‌غلیه السلام نود 


0 ۱ بود 0 ۳ فرمود: 
این فرزندی است که برای شیعیان ما فرزندی پربرکت : نر از او به دنیا 


نیامده است. 


[۸۳6] ۰ ا-.صفوان یحیی گفت: به حضرت رضاأ علیه السلام عرض کردم: ما 
و 


ص ۸۳۰ 


قلت للرضا علیه السّلام: قد کثا نسالک قبل آن بهب اللّه لک آبا جعفر علیه 
السّلام فکنت تقول: یهب اللّه لی غلاماء فقد وهبه اللّه لک, فأَقژ عیوننا, فلا 
آرانا الله تجمی فان کان کون فالی من فاسار دم الی. ان جعفر علیه 
السلام و هو قأئم بین بپدبه, فقلت: جعلت فدای هذا آبن ثلاث سنین ؟ ۱ 
فقال؟ و ما بان هی دلیتقفه فا عسشت نید السلام الحته مه این 


[۱۱]۸۳۷-الحسین بن محشّد, عن معلّی بن محشد, عن محقّد بن جمهور, عن 
فخطر بن خلاد: قال: 


سمعت |سماعیل بن ابراهیم یقول للرضا علیه السّلام: ان ابنی فی لسانه 
تقل, فأنا آبعث به الیک غدا تمسح علی رأسه و تدعو له فایئّه مولاک, فقال: 
هو مولی آبی جعفر فابعث به غدا الیه. 


۲۱۸۳۸ -الخسین بن محیده عن :مخسد بر آحمد امد عن مجد ین خلار 


کنت عند علیْ بن جعفر بن محشّد جالسا بالمدینه و کنت آقمت عنده سنتپن 
اکتب عنم ضا سنتمم مرو آحیة بعتین. آبا الخشرن علبه الشلام [ه دخل, علیه ابو 

جعفر فحشد بی. علم الوضا علیه الشلام: المسخد .فسجد السول صلی 
للع علیه و ال و سلم فوثب علون بن جعفر بلا حذاء و لا رداء فقبّل یده و 
او قعال له آبه عفر عليم | قلام: يا عم! اجلس رخفک, اللّه فعال: یا 
سیّدی کیف آجلس و آنت قائم, فلقا رجع علی بن جعفر الی مجلسه جعل 
اصحابه یوتخونه و یقولون آنت عم آبیه و آنت تفعل به هذا الفعل؟ ! فقال: 
اسکتوا |ذا کان اللّه عرٌ و جلّ و قبض علی لحیته لم یوْهْل هذه الشیبه و 
هل هذا الفتی و وضعه حیث وضعه آنکر فضله, ی ار 
اب هنن 


۳۹۲ ۱ لخسنین ین مجتدم غرم الخیر ان عن ابید قال: 


ص‌ :4 


این که خداوند جواد علیه السلام را به شما ند هد وقتی از شما می 
پرسيدیم, می فرمودی: دا من شاه ی فد و اینک خداوند او را به 

شما بخشیده و چشم ما را روشن کرده است. 1 
نشان ندهد. اگر حادثه ای روی داد ما به سوی چه کسی برویم؟ ایشان با 
دستش به جواد علیه السلام که در برابرش ایستاده بود. اشاره کردند. من 
عرض کردم: جانم به فدایت, این پسری سه ساله است. فرمودند: این 
زیانی به او نمی رساند. عیسی علیه السلام سه ساله بود که به پیشوایی 


۸۳۷ مر لاد کفت شید که اشفاعیل او آهیم به خضرت رضامی 
گوید: زبان پسرم لکنت دارد. من فردا او را به سوی شما می فرستم تا 
دستی به سرش کشيده, او را دعا کنید. که او غلام شما است. فرمودند: او 
غلام جواد است. فر دا او را به سوی ایشان بفرست. 


[۲]۸۳۸ ۱-محقّد بن حسن عقار گفته است: من در نزد علی بن جعفر محقّد 
در مدینه نشسته بودم و دو سال بود که در خدمت او انچه را از برادرش- 
یعنی حضرت کاظم علیه السّلام شنیدم بود می نوشتم. ناگاه ابو جعفر جواد 
علیه السْلام در مسجد- منت ان کال الله عله ع ال و للم بر اه 
آمد علی چعفر بی کقش و عبا برخاسته, دست او زا بوسید و تعظیمش 
کرد. حضرت جواد علیه السّلام به او فرمودند: عموجان ! بنشین. خدا شما 
را رحمت کناد. و او گفت: سرورم چگونه بنشینم درحالی که شما ایستاده 
اید. آن گاه چون علی بن جعفر به جای خودش بازگشت, یارانش او را 
سرزنش کرده. می گفتند: تو عموی پدرش هستی و اين چنین [رفتار 
درحالی که محاسنش را در مشت گرفته بود-اين محاسن را شایسته 
ندانست و این جوان را شایسته دانست و او را در چنین منزلتی قرار داد 
من فضیلت و برتری اش را انکار کنم [؟آبه خدا پناه می برم از آنچه شما 
می گویید. بلکه من بندة اویم. 


[۳]۸۳۹ -خیرانی از پدرش روا یت کرده که گفت: در خراسان من در برابر 


ص‌‌ :۸5 


کنت واقفا پين یدی آبی الحسن علیه السَلام بخراسان . فقال له قائل: یا 
تشد ان ای ون ای فن ال الب ای حففر این فان المانل 
استصغر سنْ آبی جعفر علیه السّلام فقال آبو الحسن علیه السّلام: ان اللّه 
تبا رکه عالیزسعت عنسی این طرش روا سارصاحت سره من آن فی 
ار ی اس ام 


ای هک اه من مسخمی | رعا ات معا سح 
زکریا بن یحیی بن العمان الطیرفیت قال: 


فقال: 1 
۱ 0 ۳ 
و نجن عمومته بغینا علیه, فقال له الحسن: جعلت فداک کیف صنعتم فائی 
لم آحضرکم؟ قال: قال له آخوته و نحن ایضا: ما کان فینا امام قطٌ حائل 
اللون فقال لهم الرٌضا علیه السّلام: هو ابنی قالوا: فان رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و اله و سلّم قد قضی بالقافه فبیننا و بینک القافه, قال: ار 

الیهم فا نا فلا و لا تعلموهم لما دعوتموهم و لتکونوا في بیوتکم, فلا 
جاءوا آقعدونا فی البستان و اصطف عضومته و آخوته و اخهانه-و آخدها 
الژضا علیه السلام و آلبسوه جبّه صوف و قلنسوه منها و وضعوا علی عنقه 
مسحاه و قالوا له: ادخل البستان کأنک تعمل فیه, ثم جاءوا بأبی جعفر علیه 
السْلام فقالوا: آلحقوا هذا الغلام بات فقالوا: لیس له هاهنا آب و لک هذا 
عم آبیه و هذا عم آبیه و هذا عقّه و هذه عشّته و ٍن یکن له هاهنا آب فهو 
صاحب البستان, فان قدمیه و قدمیه واحده فلمّا رجع ۳ الحسن علیه 
السلام قالوا: هذا آبوه, قال علیْ بن جعفر: فقمت فمصصت ریق آبی جعفر 
علیه السْلام نم قلت له: آشهد آنک (|مامی عند الله, فبکی الرضا علیه 
السشلام, نم قال: با عتا آلم تسم آبی و هو یقول: قال رسول اللّه صلّی 

للم هه له و ناس نا 


ص‌ ۸6 


حضرت رضا علیه السْلام ایستاده بودم که کسی گفت: : سرورم اگر حادثه 
ای روی داد به سوی که برویم؟ فرمود: به سوی پسرم جواد. آن گاه گوبا 
پرسشگر, سنْ و سال جواد علیه السْلام را کوچک شمرد. پس حضرت رضا 
علیه السّلام فرمودند: همانا خداوند پاک و فرازمند عیسای مریم را به 
عنوان فرستاده و پیامبر و صاحب شریعتی جدید در سنی کم تر از 
جواد علیه السلام در ان است مبعوث کرد. 


نک ۱ 
خداوند رضا علیه السّلام را یاری کرد. حسن گفت: بله به خدا سوگند. جانم 
به فدایت با علی ین چعفر گفت: بله 
و با هک و ما 
او گفتند: فز کر "در مبان فا آمامن زو رو نبوده است. رضا علیه السلام 

به ایشان فرمود: او پسر من است. گفتند: رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش -با قيافه شناس ها داوری کرده است. پس میان ما و شما هم 
قيافه شناس ها داوری کنند. فرمود: شما به سراغ او بفرستید. 0 
را نمی کنم. و به او نگویید برای چه چیزی او را دعوت کرده اید. و باید در 
خانه هاتان باشید. وقتی آمدند:فا :۱ در باغ نشانده, عموها و برادران و 
را ی را را ای 
پشمین و کلاهی پشمین پوشانده, بیلی بر دوشش نهادند و به امام رضاأ 
علیه السلام, عرض کردند: شما آچنین آوارد باغ شوید گویا که در آن کار 
می کنید. سپس جواد علیه السّلام را آورده, به قیافه شناسان گفتند: بگویید 
پبدر این پلسر کدام است؟ گفتند؛ در این جا برایش یدری نیست. اما این؛ 
عموی پدر او و اين هم عموی پدرش است و این عموی خود اوست و این 
نیز عمهة او است. و اگر در این جا بدری برایش باشد, همین صاحب باغ 
است. که پاهای او و پاهای این یکی است. وقتی حضرت رضا علیه السّلام 
زو گرد تذ: قيافه شناسان گفتند؛ این پدر او است. علی بن جعفر گوید: ۰ من 
برخاسته, دهان جواد علیه السلام را بوسیدم چنان که آب دهانش را 
خوردم. سپس به او گفتم: گواهی می دهم که تو امام من در نزد خداوندی. 
آن گاه حضرت رضا علیه السلام گریسته, فرمودند: عمو جان ! مگر از پدرم 
نشنیدی که می فرمود: رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: 
پدرم فدای پسر بهترین کنیزان, 


ص ۸۷۰ 


ام بر الاماع انق آلیه الطه. الق لتخم افو تلهم من اراد 

الأعییس و ذریّنه, صاحب الفتنه و یقتلهم سنین و شهورا و آیٌاما, پبسومهم 

خسفا و یسقیهم کاسا مصبره و هو الطرید الشرید, الموتور بابیه و جذه, 

صاحب القیبه پقال: مات آو هلک, أخّ واد سلک؟ ! آفیکون هذا یا عم ! لا 
متی, فقلت: صدقت جعلت فدای. 


باب الاشاره و الثّصْ علی آبی الحسن الالث علیه السّلام [۸4۱]+علی بن 
ار امین ابص خر ارسساعیل ‏ سر ان عال 


اک اٍلی بغداد فی الدّفعه الأولی من 

جتیه, قلت له عند خروجه: جعلت فداک ای آخاف علیک فی هذا الوجه 
فلی من الأمر بعدک؟ فک بوجهه الیْ ضاحکا و قال: لیس الغیبه حیث 
ی ی هی الشت علها اس به الاب ی اسصم رت حول 
له: چعلت فداک آنت خارج فالی من هذا الأمر من بعدک فبکی حثّی 
اخضلت لخیته, ند النفت المت فعال: عند هذه بخاف علوت, آلامر من بعدی 
الی ابنی علی. 


۸4۲ ۲ الخسین بن تمعن الخیر انم عن ابته. آنه قال؟ 


ی ی 
را و ای سل ات بارعا اسا و 

بین آبی |ذا حضر قام آحمد و خلا به آبی, فخرجت ذات لیله و قام آحمد عن 
المخاس و خلا ان تالر ول و اسعدار آحمد فوقف حیث یسمع الکلام, 
فقال الرسول لأبی: اِنْ مولاک یقراً علیک السّلام و یقول لک: ای ماض و 
الامو‌ضائر الم انی علارو له تعلیکمبهدی 


ص ۸۸۰ 


پسر نوبه ای نیکودهان و دارای ترگم نجیب زا. وای بر آنان ! خدا لعنت کند 
اعییس و فرزندانش را. صاحب فتنه ای که ایشان را سال ها و ماه ها و 
روزهایی می کشند و ذلت رسانده, جامی تلخ به ایشان می نوشاند. او 
راندة اواره, پدر و نیا کشتهة صاحب عیبت است که درباره اش می گویند: 
او مرده یا کشته شده؟ در کدام شکاف کوه ها داخل شده است؟ ! عمو 
جان ! ایا چنین کسی جز از من می تواند باشد [؟ آعرض کردم: راست 
گفتی جانم به فدایت ! 


اشاره و تصریح به ابو الحسن سوم [حضرت هادی اعلیه السلام 


[ ۸4۱ ] -اسماعیل مهران گفت: وقتی حضرت جواد علیه السلام در بار اوّل 
از دو خروج ایشان از مدینه به بغداد رفت. هنگام خروج به ایشان عرض 
کرت حایم. بم فخایت ۱ من اد ات اه سوانان ی رفص ان اعر 
[امامت آپس از شما به چه کسی می رسد؟ با صورتی خندان به سوی من 
بازگشته, , فرمودند: : چنان که پنداشته ای آن غیبت امسال نیست. و چون بار 
دوم به سوی معتصم برده شدند, به نزدشان رفته, عرض کردم: جانم به 
حضرت گریستند چنان که محاسنشان تر شد. سپس به من رو کرده, 
فرمودند: در این نوبت است که باید بر من ترسید. آن امر پس از من به 


[۲]۸4۲-خیرانی از پدرش روایت کرده که گفته است: او بر در خانه 
حضرت جواد علیه السلام ۳ بود که برای آن گماشته شده بود. 
و احمد بن محمّد عیسی سحرهای هر شب می امد تا از بیماری حضرت 
جواد علیه السّلام خبر بگیرد. و فرستاده ی ای بود که 
هز کاه: مین اهت: احمن بر می خاست: و او« با پدرم خلوت می کرد. یک شب 


من بیرون رفتم و احمد از مجلس تاش موش با فرستاده خلوت 
کرد. احمد گشتی زد و ایستاد. خنان: که نخان را عی شتید: ان کاح ان 


فرستاده به پدرم گفت: سرورت به تو سلام رسانده, می فرماید: من 
دزمی کذرم و آن اهر به.ننرم علی عتتفل: می .شون 


۸٩۰ ص‎ 


ما کان لن علیکم بعد آبی: ث مصی السول و رجع آحمد الن: موضعه و 
قال لأبی: ما الذی قد قال لک؟ قال: خیراء قال: قد سمعت ما قال فلم 
تکتمه؟ و آعاد ما سمع فقال له آبی: قد حژم اللّه علیک ما فعلت لاأنّ ال 
تعالی یقول و: «لا تجَسَسُوا» فاحفظ الشهاده لعلنا نحتاج الیها یوما ما و 
تاک آن تظهر‌ها الی وقتما" قاها ات ای کت تال سا له ین عشر 
رقاع و ختمها و دفعها (لی عشره من وجوه العصابه و قال: آن حدت بی 
حدث الموت قبل آن أطالبکم بها فافتحوها و آعلموا بما فیها, فلا مضی آبو 
را ای را ی و ما 
من آربعمائه انسان و اجتمع روساء العصابه عند محمد بن الفرج یتفاوضون 
هذا الامر, قکتب محقد بن الفرج اٍلی آبی یعلمه باجتماعهم عنده و أثّه لو لا 
مخافه الشهره لصار معهم الیه و بسأله آن یأنیه فرکب آیی و صار الیه 
فوجد القوم مجتمعین عنده, فقالوا لابی: ما تقول فی هذا الاأمر؟ فقال اد 
لمن عنده الرقاع: آحضروا القاع فأحضروها, فقال لهم: هذا ما آمرت به, 
فقال بعضهم: قد کثا نحبٌ آن یکون معک فی هذا الامر شاهد آخر؟ فقال 
لهم: قد آتاکم الله عر و جلّ به هذا آبو جعفر الأشعری یشهد لی بسماع 
هذه الرسالم, و ساله ان یشهد بما عنده, فانکر احمد ان یکون سمع من هذا 
تثبیتاً فدعاه آبی (لی المباهله, فقال: لها حقق علیه قال: قد سمعت ذلک و 
هد مکرمة کنت احت آن تکون لرجل من العرب لا لرجل من العجم. فلم 
ببرح القوم حی قالوا بالحوه جمیفا: 


[۳]۸۵4۳-و فی نسخه وا محمّد بن بر الکوفی, عن محمد ,ٍبن 
خالد فلت جعفر یحکی هه آرشتفده 7۳ هدذه الوصیه هی 


٩۰۰ ص‎ 


انچه پس از پدرم به جهت من بر عهدة شما بود پس از من به جهت او بر 
عهدة تان است. سین فرشا رف امد ها یش رکه و یه درم 
گفت: چه چیزی به تو گفت؟ گفت: خیر و خوبی. او گفت: من شنیدم او چه 
گفت پس چرا آن را پنهان می کنی؟ و آنچه را شنیده بود بازگفت. پدرم به 
او گفت: آنچه را کردی خدا بر تو حرام کرده بود ؛ زیر خدای فرازمند می 
فرماید: و تفتیش نکنید [حجرات )49٩(‏ :۲ ۱]اینک این گواه بودن را نگاه دار 
شاید روزی به آن نیازمند شویم. و مبادا که پیش از وقت آشکارش کنی. 
وقتی صبح بدرم برجاست مکتوب آن سعتان را بر ده برگ نوشته مهر کرد 
و به ده تن از ترش ان قوم داده, 5 گفت: اگر پیش از ان که این را از شما 
بخواهم حادثه ای روی داد و من مردم آن را گشوده, با آنچه در آن است 
آ[مردم را]آگاه کنید. و چون حضرت جواد علیه السلام درگذشت پدرم می 
گفت او هنوز از منزلش بیرون نرفته بود که به انداز چهارصد نفر به بیعت 
کردن با او یقین کرده, رهبران قوم نزد محمّد فرح اجتماع کرده. دربارة 
موضوع سخن می گفتند. آن گاه محمّد فرج به پدرم نوشت تا او را از 
اجتماع ایشان در نزد خود آگاه کند و اين که اگر بیم از انتشار خبر نبود, با 
ایشان به سوی او امده, از او می خواست که به خانه اش بیاید. پس پدرم 
سوار شده, به سوی او رفت و مردمان را دید که نزد او گرد آمده اند. آنان 
به پدرم گفتند: دربارة ان موضوع چه می گویی؟ و پدرم به کسانی که آن 
ورفه نزدشان بود گفت: آن ورقه ها را بیاورید. آن گاه که آوردند, به 
اشنان: عفت: این اسشت. انجه..به ان اهر شدم اص, بیخی: از,انان.. کفتند: 
دوست داشتیم در این باره نآ تو شاهد دیگری بود. او به ایشان گفت: 
همانا خدای عژتمند آن را به شما داده است. این ابو جعفر اشعری است 
که برآی مه هدن این ان تقمادت مود مد و از او خواست که به 
آن شهادت دهد. و و اون بو دم ری ری پدرم 
او را , به مباهله خواند. او گوید: وقتی او را تصدیق کرد. گفت من آن را 
شنیدم. ولی کار نیگی بو که دوست داشتم برای مردي از عرب باشد و ن 
عجم. نز ان رذب اکندم. دنت عر. این کهرسفنن به: خق باور مند 
کت تن 


و در : نسخهة صفوانی چنین است: 


[۳]۸4۳-احمد ابو خالد غلام حضرت جواد علیه السّلام حکایت کرده که آن 
حضرت او را, بر این وصیت نوشته شده گواه گرفته است: 


٩۱ ۰ ص‎ 


شهد آحمد بن ۱ 
ی ار اه ار ۳ 
موسی |ذا بلغ الیه و جعل عبد اللّه بن المساور قائما علی ترکته من الطیاع 
و الأموال و اللفقات و الژقیق و غیر ذلک الي آن یبلغ علین بن محشد, صیّر 
ید الم و العشاور ی الیو الب نقوه تانق هه و واه هن ام 
موس آلبه: تقوم لنشنتم: بعد هما علی شرط آبهما قی مندفانه البی: تصدق 
بها و ذلک یوم الاحد لثلاث لیال خلون من ذی الحجه سنه عشرین و مائتين, و 
ان اس ات ۱ 2 
اجه انره ِ # ۳ 9 بن آبی خالد فی هدر هذا الکتاب و کتب 
شهادته بیده و شهد نصر الخادم و کتب شهادته بیده. 


باب الاشاره و الثْصْ علی آبی محشّد علیه السْلام [۸44]«-علیْ بن محشد, 


آوصی او الحسن علیه السلام الی ابنه الحسن قبل مضیه بارتهه آشهر و 
اشهدنی علی ذلک و جماعه من الموالی. 


[۲]۸45-علی بن محقد, عن جعفر بن محشّد الکوفی. عن بشار بن آحمد 
البصری, عن علینْ بن عمر الثوفلی قال: 


اه حول 


٩۳۰ ص‎ 


احمد ابو خالد غلام [حضرت ]ابو جعفر [علیه السلام آاشهادت داد که ابو 
جعفر محقّد بن علی بن موسی ین جعفر بن محمّد ین علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب علیهم السلام وی را شاهد گرفته که ایشان به پسرش 
علی-خود او و خواهرانش را-وصیْت کرده است. و کار موسی مبرقع آرا 
وقتی به بلوغ رسید به او واگذارده است. و عبد الله مساور را سرپرست 
میراثت او از خانواده و اموال و مخارح و بندگان و غیر آن قرار داده تا ی 
محفد به بلوغ رسیده, عبد اللّه مساور [آن ها را] در آن روز به او منتقل 
کند و کار خودش و خواهرانش را به عهده بگیرد و کار موسی را به خودش 
واگذارد تا پس از آن دو بنابر شرط پدرشان در موقوفاتی که وقف می کند 
خودش کار را برعهده گیرد : یکشنبه سوم ذی حجء سال دویست و بیست. 
و احمد ابو خالد گواهی اش را : به خط خودش نوشت و حسن بن محقد ین 
که همان جوّانی معروف است همانند گواهی احمد ابو خالد, در بالای این 
نامه گواهی داده و آن را به دست خودش نوشت. و نصر خادم گواهی داد و 
آن را به دست خودش نوشت: 


اشاره و تصریح به ابو محمد [امام عسکری ]علیه السلام 


[۸44] ۱-یحیای یسار قنبری گفت: حضرت هادی علیه السلام چهار ماه پیش 


از وفاتش به پسرش حسن [علیه السّلام اوصیّت کرده, بر آن من و گروهی 
را هن 


درا اه ارو وس ها 
من عرض کردم: جانم به 


٩۳۰ ص‎ 


فدای هذا صاحبنا بعدی؟ فقال: لاء صاحبکم بعدی الحسن. 
6 هه ارف امین ید انز وه ال ضقانت وا 


قال آبو الحسن علیه السّلام: صاحبکم بعدی الّذی یصلّی علی, قال: و لم 
نعرف آبا محشّد علیه السلام قبل ذلک, قال: فخرج آبو محشّد علیه السّلام 


۸4۷ ]4-و عنه, عن موسی بن جعفر بن وهب. عن علیْ بن جعفر قال: 


کنت حاضرا آبا الحسن علیه السّلام لما توقی ابنه محقد علیه الشّلام: فقال 
لاخهتا یا احوت له شترا نفد آخد نت فیی: اما 


[۸4۸ ]5- -الحسین بن محمّد عن معلّی بن محشد, عن آحمد بن محمّد بن عبد 
اللّه بن مروان الأنباری قال: 


کنت حاضرا عند [مضی ]آبی جعفر محقد بن علی علیه السّلام فجاء آبو 
الحسن علیه السلام فوضع له کرسی فجلس علیه و حوله آهل بیته و آبو 
محقد علیه السْلام قائم فی ناحیه, فلقّا فرغ من آمر آبی جعفر التفت الی 
آبی محشّد علیه السّلام فقال: يا بنت أحدث للّه تبارک و تعالی شکرا فقد 
آحدث فیک آمرا. 


[6]۸4-علیت بن محشد. عن محشد بن آحمد القلانسیت, عن علیخ بن 
الحسین بن عمروء, عن علی بن مهزیار قال: 


قلن: لاب لسن عل انشا ان کان ماع للم قانی وال 
عهدی الی الاکبر من ولدک. 


[ ۷]۸5۰-علیْ بن محشد, عن آبی محشّد الاسبارقینت. عن علی بن عمرو 
العطار قال: 


دخلت علي آبی الحسن العسکرت علیه الم و آبو جعفر ابنه قب الاحباء و 
آنا َظنْ آثه هو, فقلت له: جعلت فداک من اخِصّ من ولدک؟ فقال: 
تخطوا أحدا حبّی 


ص‌ :۰۹4 


[۳]۸46-عبد اللّه محمّد اصفهانی گفت: حضرت هادی علیه السّلام فرمود: 
رهبر شما پس از من کسی است که بر من نماز می گزارد. او گوید: و ما 
پیش از آن وقت ابو محمد علیه السّلام را نشناختیم. که ناگاه ابو محمّد 
علیه السّلام بیرون آمد و بر ایشان نماز گزارد. 


[ ۸4۷ 4-علی جعفر گفته است : من در خدمت حضرت هادی علیه اسر 
بودم وقتی پسرش محمد درگذشت به حسن علیه السلام فرمود: پسرم ! 
شکر خذاهو ند زا تاره کن که ان اهر وا خر هدید آورد, 


[۸4۸ ]5- -عبد اللّه مروان انباری گفت: من هنگام وفات حضرت جواد علیه 
السّلام در خدمتشان بودم که حضرت هادی علیه السلام آمد. برایش تختی 
گذاستند و انتشان بر آن‌تسسشت در خالی: چه خاندانش در گرد او بودند و ابو 
محشّد علیه السْلام در گوشه ای ایستاده بود. آن گاه چون از کار حضرت 
هادی علیه السلام فارغ شد به حضرت عسکری علیه السلام روکرده. 
فرمودند: پسرم شکر خدای پاک و والا را تازه کن که ان امر را در تو پدید 


اورده است. 


[۸46 [6-علی مهزیار گفته است: به حضرت هادی علیه السلام عرض 


کردم: اگر حادثه ای روی داد-و من از آن به خدا پناه می برم-امر 
[امامت آبه چه کسی می رسد؟ فرمودند: وصیت من به تزرک ترین 
کر رات مایت 

[ ۷]۸5-علی بن عمرو عطار گفت: به نزد حضرت هادی علیه السٌلام رفتم 
در حالی که پسرش ابو جعفر (محفد) زنده بود و من گمان می کردم او 


[امام ] است. پس عرض کردم: جانم به فدایت ! چه کسی از فرزندانت را 
برگزینم؟ 


ص‌‌ ۹ 


بخرج الیکم آمری, قال: فکتبت الیه بعد: فیمن یکون هذا الأمر؟ قال: فکتب 
1 وان اه اییر من نع 


[۸5۱]-محقد بن یحیی و غیره, عن سعد ین عبد ال عن جماعه من بنی 
علیْ بن محمد باب ی سر مه هد سا اد مین هر امه 
اتاس وی وا فما لو 


فروا انکین وهی ال ایس لته وان هافر عانه ۵ 
خمسون رجلا سوی موالیه و سائر الثاس ا(ذ نظر الی الحسن بن علی قد 
خاتتتعیی الب کی کم کبس و بجی. لا تعرفن ی له اه 
الحسن علیه السْلام بعد ساعه فقال: یا بنین أحدث لله ع و جل شکرا: فقد 
آحدث فیک آ مراء فبکی الفتی و حمد الله و استرجع و قال: «الحمد لله رب 
اتالس وا ال ام ی ای و این و 
فسألنا عنه, فقیل: هذا الحسن ابنه و قدُرنا له فی ذلک الوقت عشرین سنه 
آو ارجض, فیذمید غر فناه و فعلمنا آنه: قد. اسار البه بالامامه و اقامه مقامد. 


[۸5۲]٩-علین‏ بن محمد. عن اسحاق بن محمد. عن محمد بن یحیی بن 


دریاب قال: 

دخلت علی یی الحسن علیه السّلام بعد مضت آبی جعفر فعژیته ۶ کنه و آب 
محمّد علیه السلام جالس فبکی ابو ,محمد علیه السلام, فاقبل علیه ایو 
الحسن علیه السْلام فقال له ]: از له نانک و ال فد حفل نکاما 
مق داحمتت ارگ 


[۸5۳] ۰-علیْ بن محشّد, عن اسحاق بن محشّد, عن آبی هاشم الجعفری 
قال: کنت عند آبی الحسن علیه السّلام بعد ما مضی ابنه آبو جعفر و لّی 


ص‌ ۹6 


فرمود: کسی را برنگزینید تا فرمانم به شما برسد. او گوید: پس از مذتی 
به او نوشتم : امر در چه کسی خواهد بود؟ ایشان به من نوشتند: در 
فرزند بزرگ من. او گوید: و ابو محشّد بزرگ تر از جعفر بود. 


[ ۸5۱ ]۸-گروهی از بنی هاشم و از آن میان حسن بن حسن افطس روایت 
کرده اند که بر در حضرت هادی علیه السلام-روزی که محمد وفات یافت- 
ار مه مرا تست هی که درحالی که ماس در خباط ان 
فرشی انداخته بودند و مردم گردش نشسته. آنان گفته اند: کسانی که گرد 
او بودند-غیر از غلامان و دیگر مردم-از خاندان ابو طالب و بلبی هاشم و 
قریش صد و پنجاه مرد می شدند. ی 
آمده در سمت راست حضرت ایستاده, نگریسته است و ما او را نشناختیم 

آن گاه حضرت هادی علیه السٌلام پس از ساعتی به او نگریسته, ره 
پسرم شکر خداوند عزتمند را تازه کن که او آن امر را دوته بذید آ ورن 
جوان گریسته, سپاس خدا را گفته و 1 «اتا لله. ۳ خوانده, فرموده 
است: «سپاس پروردگار عالمیان را. و من از خداوند می خواهم نعمتش را 
بر ما به بقای شما تمام کند. و ما مال خدايیم و به سوی او هم بازمی 
ما برای او در آن موقع بیست سال يا کمی بیشتر حدس می زدیم. آن روز 
ما او را شناخته و دانستیم که حضرت به امامت او اشاره کرده, او را به 
جای خویش نهاده است. 

[۸5۲ ]-محشد بن یحیای دریاب گفت: من پس از درگذشت حضرت جواد 
علیه السلام به نزد حضرت هادی علیه السلام رفته, تسلیتش گفتم. و 
حضرت عسکری نشسته بود. آن گاه حضرت عسکری علیه السلام 
گریستند. حضرت هادی علیه السلام به او رو کرده. فرمودند: همانا خدای 
پاک و والا جانشینی او را در تو قرار داده است. پس خداوند را سپاس بگو. 


[۸5۳] ۱۰-ابو هاشم جعفری گفت: من پس از آن که پسر حضرت هادی 


٩۹۷۰ ص‎ 


ازید. ان افول: کاهها اغتی: .ابا عفر و ابا محیدفی هدا الوفت: کاس 
الحسن موسی و اسماعیل ابنی جعفر بن محمّد علیهم السّلام و ان قصتهما 
کقضتهما, اٍذ کان ابو محّد علیه السَلام المرجی بعد آبی جعفر علیه لام 
فاقبل علی آبو الحسن قبل آن آنطق فقال: نعم يا آبا هاشم ! بدا للّه فی 
آبی مخشد علیه الشلام بعد آبی.خعفر علیه السلام. ما لم یکن یعرف له کما 
بدا له فی موسی علیه السْلام بعد مضی اسماعیل ما کشف به عن حاله و 
هو کما خدتک نقسکرو ان کره المتطلون. و ابو فحقد ای الحلف من 
بعدی, تساه البه و معه آله الامامه. 


[۱۱]۸54-علی بن محمد, عن اسحاق بن محمد. عن محمّد بن یحیی بن 


کتب الی آبو الحسن علیه السْلام: و ار آنصح ال فد غز ینم و 
آوئقهم حجٌّه و هو الأکبر من ولد و هو الخلف و الیه ینتهی عری الامامه و 
ای ات ای 


کتب العث آبو الحسن فی کتاب: آردت آن تسأل عن الخلف بعد ای خعفر ۵ 
قلقت لذلک فلا تغتمٌ فان اللّه عرٌ و جل «ِْضِل قوّما بعد لد هداهم حتّی 
ببین هم ما یلْفونَ» و صاحبک بعدی ابو محقّد ابنی ۳ |لیه, 
یقدّم ما پشاء اللّه و یوَحُر ما یشاء اللّه «ما 7 نسح من آیّه و ننسها تأت 

مها و متلها» قد کتبت بما فیه بیان و قناع لذی عقل بقظان. 


[۸56 ]۲ ۱-علین بن محمد. عمن ذکره. عن محمد بن آحمد العلوی, عن داود 
بن القاسم قال: 


٩۹۸۰ ص‎ 


ابو جعفر درگذشت. نزدشان بودم. و با خودم فکر کرده. می خواستم 
بگویم: گویا این دو یعنی ابو جعفر و ابو محمّد در این زمان مانند ابو 
السلام هستند. و قَصَء اینان همچون قصة ایشان است؛ زیرا پس از ابو 
جعفر, با هم اه ال را میدعت رعسی 3 دک و اس 3 
پیش از آن که سخن بگویم به من رو کرده. فرمودند: بله, ای ابو هاشم ! 
خداوند پس از ابو جعفر در ابو محقّد علیه السّلام حکم کرد آنچه را برای او 
شناخته نشده بود. خنان. که بشن از .در کذشت. آسماغیل. انخه خال موسی 
علیه السلام را آشکار کرد باعث حکم خداوند دربارة او شد. مطلب چنان 
اشت. که با خود.می. کفتی. | حرخه: باون گرایان را تاخفش ای و یسرم آنه 
وسایل امامت همراه او. 


[۱۱]۸54+آبو بکر فهفکی گفت: حضرت هادی علیه السّلام به من نوشتند: 
پسرم ابو محمد از جهت طبع نیکخواه ترین خاندان محمد [درود خدا بر او 
و بر خاندانش آو از جهت حجّت و برهان استوارترین ایشان است. اوتترق 
ترین فرزندم و او جانشین است. رشتة امامت و حکم های آن به او می 
رقتتص هواس وان انم تس ار اه موی کف اجان سار 
می شود نزد او است. 


[۲]۸55 +شاهویه بن عبد اللّه جلأأب گفت: حضرت هادی علیه السّلام در 
نامه ای به من نوشتند: پس از ایو جعفر خواستی از آن جانشین بپرسی و 
از این جهت نگران بودی. اندوهگین نباش که خداوند عژتمندمردمی را که 
هدایتشان کرده خمراه نم کند تا آمهوری که باید از آن پروا کنند توایشان 


بیان نماید. [توبه (٩(‏ ۰ ۱۱و راهبر تو پس از من پسرم ابو محمّد است و 
آنچه بدان نیا زمندید نزد او است خداوند آنچه را بخواهد پیش انداخته, آنچه 


ر بخواهد عقب می ار آنچه را نسخ کنیم ۱ آن ۳ به تأخیر اندازیم. 
کافی بود برای خردمند بیدار نوشتم. 


۳۱۸5۵ (-داود قاسم گفته است: از حضرت هادی علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


٩۹۹۰ ص‎ 


سمعت آبا الحسن علیه السْلام یقول: الخلف من بعدی الحسن, فکیف لکم 
بالخلف من بعد الخلف, فقلت: و لم جعلنی اللّه فداک؟ فقال: ائکم لا ترون 
شخصه و لا یحل لکم ذکره باسمه, فقلت: فکیف نذکره؟ فقال: قولوا: 
ناب الاشازن و النض الی.ضاخت:الدار علیه السلام ۸۵۷ تغل ین مه 
عن مد بن عون بن بلان:قالن: 

خرج ال من آبی محشد قبل مضیّه بسنتین یخبرنی بالخلف من بعده. ثم 
خرح ال من قبل مضیّه بثلائه وت 


قال: 


قلت لأبی محمّد علیه السْلام: لا لک ی رن قاری : فتآذن لی آن 
آسآلک؟ فقال: سل, قلت: يا سیّدی هل لک ولد؟ فقال: نعم: فقلت: فان 
حدث یک حدث فأین آسأل عنه؟ قال؛ بالمدینه. 


[٩۳]۸5-علیْ‏ بن محمّد, عن جعفر بن محمّد الکوفی, عن جعفر بن محمّد 
المکفوف. عن عمرو الاهوازی قال: 


ارات هید انتهو فا هداشاهیکم موم نعدی: 
[ ۸6۰ ]4-علین بن محشد, عن حمدان القلانسیت قال: 


قلت للعمری, قد مضی آبو محمّد علیه السّلام؟ فقال لی: قد مضی و لکن 


[ ۸6۱ ]5-الحسین بن محمد الأشعرک, عن ۳1۳ بن محمد, عن آخمد بن 
ماد و ی اللد عان: 


ص : ۱۰۰ 


چگونه جانشینی خواهید داشت؟ عرض کردم: چرا جانم به فدایت. فرمود: 
شما او را نمی بینید. و برایتان روا نیست که نامش را ببرید. عرض کردم: 
پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود: بگویید: حجّت خاندان محمّد علیهم 
الشّلام. 


اشاره و تصریح به صاحب خانه علیه السلام 


[۸5۷] -علی بلال گفت: از ابو محمد حضرت عسکری علیه السلام دو سال 
پیش از درگذشتش چیزی به من رسید که از جانشین پس از خودش خبر 
قی ذاد: . سیس [باز آسه روز پیش از درگذشتش چیزی به من رسید که از 
جانشین پس از خودش خبر می داد. 

[۲]۸5۸-آبو هاشم جعفری گفت: به حضرت عسکری علیه السلام عرض 
معا هرا ار برش از شا ارت اردر ید اوه ی 
فرمایید از شما بپرسم؟ فرمودند: بپرس. عرض کردم: سرورم ایا شما 
فرزندی داری؟ فرمودند: بله. عرض کردم: اگر حادثه ای برای شما روی 
داد کجا دنبال او بگردم؟ فرمود: در مدینه. 

[۳]۸5۹-عمرو اهوازی گفت: ابو محمد حضرت عسکری علیه السلام 
پسرش رآ به من نشان داده, فرمودند: این رهبر شما پس از من است. 

[ ۸6۰ 4-حمدان قلانسی گفت: به عمری گفتم: ابو محمد علیه السلام 
وفات کرد؟ به من گفت: وفات کرد اما در میانتان کسی را به جانشینی 
اش گذاشت که گردنش مثل این است. و به دستش آشاره کرد. 

[ ۸6۱ آک-مخته غید الله گفت: از حضرت:عسکرن. غلیه الظلام هکامن که 


ص :۱۰ ۱۰ 


خرج عن آبی محشد علیه السلام حین قتل الژبیر لعنه اللّه: هذا جزاء من 
اجترأ علی الله قی آوليائه, یزعم أثه یقتلنی و لیس لی عقب, بر 
فیدر لاه تفه بو ولد لد ولد اه مخ نف یم مه مره 
مائتین. 


[6]۸6۲-علین بن محمد, عن الحسین و محمد ابنی علیْ بن ابراهیم. عن 
محمّد بن علیْ بن عبد الرحمن العبدی من عبد قیس, 2 
العجلی, غرم رخل.من اهل فارزشس سفاه قالن: 


آتیت سامژاء و لزمت باب ای یه ی ای فدعانی» فدخلت علیه و 
سلمت فقال: ما الذی اقدمک؟ قال: قلت: دود مگ قال: فقال 
لی: فالزم الباب, قال فکنت فی الذار مع الخدم, ثجْ صرت آشتری لهم 
الم فارشا غلمم تن کر ایا کان فی الا رال 
قال: فدخلت علیه یوما و هو فی دار الژجال. فسمعت حرکه فی البیت 
فنادانی, مکانک لا تبرح, فلم آجسر آن آدخل و لا آخرج, فخرجت علت جاریه 
معها شی ۶ ما نم م نادانی ادخل, فدخلت و نادی الجاریه فرجعت الیه, 
فقال لها: اکشفی عما معک؛ فکشفت عن لام آبیض حسن الوجه و کشف 
عن بطنه فاذا شعر نابت من لبته ا(لی سرژته اخضر لیس باسود, فقال: هذا 
صاخ کمن در آموها فحملته:فما رایه فد دلی یی آروه شعت و غان 
السّلام. 


باب فی تسمیه من رآم علیه السّلام [۸6۳]-محقّد بن عبد اللّه و محهّد بن 
یحیی جمیعا, عن عبد الله بن جعفر الحمیری قال: 
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ص :۲۰ ۱۰ 


او را لعنت کند-کشته شد, چنین صادر شد. این سزای کسی است که به 
فرزندی نیست مرا می کشد. چگونه قدرت خداوند را دربارة خودش دید. و 
برایش فرزندی در سال دویست و پنجاه و شش به دنیا آمد که او را «م ح 
م د» نامید. 


[6]۸6۲-ضوء بن علی عجلی از مردی پارسی که نامش را برده روایت 
کرده که گفت: و و ۳ 
السْلام بودم تا مرا خواند. به نزدش رفتم و سلام دادم. فرمودند: چه چیزی 
تو را این جا آورده است ؟ عرض کردم: میل خدمت به شما. او گوید: 
حضرت به من فرمود: پس همین جا بمان. او گوید: من در خانه با خادمان 
بودم. سپس بیرون رفتم تا چیزهایی را از بازار برایشان بخرم. وقتی 
مردانی در خانه بودند من بدون اجازه خواستن داخل می شدم. روزی 
درحالی که حضرت در اتاق مردان بود خواستم به نزدشان بروم. آن گاه 
حرکتی در خانه شنیدم و به من گفتند: «در جایت بمان. حرکت نکن ! و من 
عرات کردم کار بکنمر نه به داخل رفتم و نه بیرون شدم. آن گاه کنیزی 
که به همرآاهش چیزی پوشیده بود از کنارم گذشت. سپس به من 

داخل شو. و آن کنیز را هم صدا زدند. به سوی ایشان 0 
کنیز فرمودند: آنچه را به همراه داری آشکار کن. و او از پسری سفید و 
زیبارو پرده برداشت. و حضرت پارچه را از روی شکمش برداشت. مویی 
بود سبز -نه سیاه-که از پایین گلو تا نافش روییده بود. و فرمود: این رهبر 
شما است. سپس به کنیز فرمان داد تا او را ببرد. هرفن ین از. ان آه .را 
ندیدم تا حضرت عسکری درگذشت. 


تاق کنات که ایشا علیم الشاام را دیده اخد 
۱۸6۲ -غین الله عفر خمیری کته مه وه آنه غمره آنایت انل احام 
زمان علیه السلام خدا او را بیامرزد-نزد احمد اسحاق بودیم. احمد اسحاق 
[با چشم و 


ص :۲۰ ۱۰ 


آحمد بن اسحاق آن آسأله عن الخلف فقلت له: پا با عمرو! ای آرید آن 
آسالک عن شیء و ما آنا یشاک فیما آرید آن سالک عنه, فاِنْ اعتقادی و 
دینی أنْ الأرض لا تخلو من حجّه ال (ذا کان قبل یوم القیامه باربعین یوم 
فاذا کان ذلک رفعت الحجّه و آغلق باب اللوبه فلم یک تلْقَعْ تفسا ایمائها لَم 
تکن آمتت من من قل او کنتث فی ایمانها خر فاولتک آشرار من حلق ال 
عرٌ و جلٌ و هم الذین تقوم علیهم القيامه و لکثی آحببت آن آزداد یقینا و ان 
پا اه بان ار ول آن برد کت ی لیس لآ 
لم تَوْمنَ قال: بلی و لكِن لیَطميْنَّ قلیی و قد آخبرنی آبو علی آحمد بن 
اسحاق, عن آبی الحسن علیه السّلام قال: سألته و قلت: من آعامل آو 
ععن آخذ و قول من قبل؟ فقال له: العمرط ثقتی فما آکی الیک عثي فعتی 
پوَدٌی و ما قال لک عثّی فعئي یقول: فاسمع له و آطع. فایئّه الق المأمون و 
اخشرتت آ عا رد سأل آبا محقّد علیه الشّلام عن مثل ذلک, فقال له: 
العمری و ابنه ثقتان. فما أدیا الیک عی فعلی یودّیان و ما قالا لک فعتّی 
بقولان, فاسمع لهما و أطعهما فئهما اْقتان المأمونان. فهذا قول |مامین 
فعات اه اب رات ای موی ییحی عله اشا الاح 
للّه و رقبته مثل ذا و آوما بیده, فقلت له: فبقیت واحده فقال لی: هات 
قفا من لا مه ای هم ان ار 
السلطان: آن با فحته هضی و لم یخلت ولدا و فستم میرانه و آخدم من لا 
خو له فیه و,هو‌دا عناله بجولون, لیسن, آخد بجسر آن بتعرف البهم آوانتیلهم 
ی فاتفها الم و ای ای زلی. 


قال کارت رخ لاه وی ی تست اضحااخفت عس اه | 


ص :4 ۱۰ 


ام ی ی پس به او گفتم: ای 

ابا عمرو ! ۱ می خواهم از شما دربارة چیزی 2 
خواهم بپرسم شکی ندارم. اعتقاد و دین من این است که زمین جز چهل 
روز پیش از رستاخیز از حجّت تهی نمی شود. و چون آن روز ۰ 
حچجّت برداشته شده, در توبه بسته می شود. ایمان آوردن کسانی که ۱ 
ایمان نیاورده اند يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به 
حالشان نخواهد داشت. [انعام (۷) :۱5۸آو آنان بدتریزن افریدکان خداو ندنن: 
آنان کتتا نی هشتند که تستاخت نر ضر آنسرها من شون اقا دوست دارم 
که به یقینم افزوده شود. و همانا ابراهیم علیه السْلام از پروردگار عرژتمند 
خواست که به او چگونگی زنده گرداندن مردگان را نشان دهد. فرمود: 
مک اسان شا و ای. کفت عوا کت اي ان افیت کشسدله ارام هه 
یقره (۲) ۰ ۲6]ایو علی احمد اسحاق از حضرت هادی علیه السّلام برایم 

نقل کرده, ؟ گفت گفت: از ایشان پرسیدم: من با چه کسی کار کنم یا از چه کسی 
[دینم راابگیرم و سخن چه کسی را بپذیرم؟ و حضرت به او فرمودند: 
عمری مورد اطمینان من است. انچه را از من به تو برساند از من می 
رساند. و آنچه از سوی من به تو بگوید از سوی من می گوید. از او بشنو و 
اطاعت کن. که او مورد اطمینان و امانتدار است. و ابو علی به من گفت 
که خودش از حضرت عسکری علیه السْلام مانند آن را پرسیده و ایشان به 
او فرموده اند: عمری و پسرش مهرد اطمینان اند. آنچه از هن به. تو 
رسانند, از من می رسانند و آنچه از سوی من به تو بگویند از سوی من 
می گویند. از آنان بشنو و اطاعتشان کن که ایشان مورد اطمینان اند و 
امانتدار. و این سخن دو امام است که دربارة تو آمده است. او گوید: پس 
ابو عمرو سجده کنان به زمین افتاد و گریه کرد. سپس گفت: بیرس از 
آنچه می خواستی. گفتم: تو پس از حضرت عسکری علیه السّلام. جانشین 
او را دیده ای؟ گفت: آری به خدا سوگند و قامت او این قدر بود. و با 
دستش اشاره کرد. به او گفتم: "یک پرسش دیگر هم هست. گفت: : بپرس. 
گفتم: اسم آن حضرت چیست؟ گفت: بر شما حرام شده که از اين موضوع 
بپرسید. و من اين را از پیش خودم نمی گویم. مرا نرسد که حلال و حرام 
کنم. بلکه از آن حضرت علیه السّلام روایت می کنم. موضوع نزد سلطان 
(خلیفه) چنین است که حضرت عسکری درگذ ذشته و فرزندی به جا نگذاشته 
ات هی ان را ی کرجوری کشت کهوی آن حعن تواشته آن: دا 
برداشته است. و اینک خانواده اش می آیند و می روند و کسی نیست که 
جر أت کند , به. آنان آ ای داده, يا چیزی به ایشان برساند. و وقتی نام او 
بر زبان ها افتد به تعقیبش برمی خیزند. پس؛ , از خدا پروا کرده, از این 
سخن در گذرید. 


کی رات ار یه و کی از آعهات‌ها که ام از اوه نم 


ص :<ظ ۱۰ 


ابا عمره‌شالعن آخمدین اسعاف عنم -هدا فاجات سفن هدا. 
[۲]۸64-علی بن محمد, عن محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر و کان 
اسنْ شیخ من ولد رسول الله 6 بالعراق فقال. رایته بین المسجدین و هو 
غلام علیه السلام. 


۲۱۸6 نمشد نییعت آلخشین شرنق الله آیم ید الله‌فال خی 
موسی بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر قال: 


حوازن کب : ابنه محضد بن علوت علیهما ۱ لسلام و هی عمه اس 2 زد 
لیله مولده و بعد ذلک. 


[۸66 ]4-علوم بن محمد, عن حمدان القلانسیت قال: قلت للعمری: 


قد مضی آبو محقّد علیه السلام؟ فقال قد مضی و لکن قد خلف فیکم من 
قنته سل هداج اشار بنده: 


[5]۸6۷-علی بن محشد. عن فتح مولی اللٌرارخ قال: 
تتفعت : آبا عنن مطتر بذکو اه فووامهوضیت له قرم: 


[6]۸6۸-علی بن محمّد. عن محقد بن شاذان بن نعیم, عن خادم لابراهیم 
بن عبده اللیسابوری نها قالت: 


کنت واقفه مع ابراهیم علی الّفا فجاء علیه السّلام حتّی وقف علی 
ابراهیم و قبض علی کتاب مناسکه و حذثه بآشیاء. 


صالح آثه 7 عند جر اه ی 0 ۱ 


ما فا انا 


[ ۸]۸۷۰-علی, عن آبی علی آحمد بن ابراهیم بن |دریس, عن آبیه آثْه قال: 


ص :6 ۱۰ 


رای تفن رهایت: کرد کههسانا. ایه-هوی ان اخمد ااسحا. ان مانتد: ان 
پر سیده و او ِِ پاسخ کفند است. 


رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-در عراق بود, گفت: او را میان دو 
مسجد دیدم درحالی که کودکی بود. 


[۳]۸65-موسای محشّد گفت: حکیمه دختر حضرت جواد علیه السْلام که 
عم ید خصر ک اسنت به مق کفت که آو را فرشست تولد و بر از ان :دید 
است. 


[۸66 [4-حمدان قلانسی گفته است: به عمری گفتم: حضرت عسکری 
وفات کرد؟ گفت: او وفات کرد ولی در میانتان کسی را به جانشینی 
گذاشت که اش فد است و با دس آشاره کرد 

[5]۸6۷-فتح (غلام زراری) گفت: از ابو علی مطعر شنیدم که می گفت او 
را دیده است و قامتش را برای او وصف کرده است. 

[۸6۸ ]6 -خادمه ابراهیم بن عبده نیشابوری گفت: او به همراه ابراهیم بر 


صفا ایستاده بوده که آن حضرت علیه السْلام آمده تا رو به ابراهیم ایستاده 
است. و کتاب مناسکش را گرفته, چیزهایی به او فرموده است. 


[۷]۸69-ابو عبد اللّه صالح گفته که او ایشان را کنار حجر الاسود دیده 
ال رای کم ام رک هس 
فرمود: این چنین فرمان داده نشده آند. 

[ ۸]۸۷۰-آبو علی احمد از پدرش روایت ه کرده که گفته است: هی ان 
اج ۱ 
دیدم, هنگامی که به بلوغ نزدیک بود و دست و سرش را بوسیدم. 


ص :۷ ۱۰ 


[ ۷ تن عرن. آمن.عیه الله بن صالخ و احمهن ار 


عن القنبرخ رجل من ولد قنبر الکبیر مولی آبی الحسن الرضا علیه السْلام 
قال: جری حدیت جعفر بن علی فذمه, فقلت له: فلیس غيره فهل رآیته؟ 
فقال: لم آره و لکن رآه غیری, قلت: و من رآه؟ قال: قد رآه جعفر مرژّتین و 


له حدبت. 
۷۲ لوزن مجقدعن این فد الوختانت اند اخبرتن: عفن راه: 


ه خرج من الذار قبل الحادث بعشره ام و هو یقول: الَهِمْ [تک تعلم أنها 
فش راخ الفاع لو لا الظرد او کلام هد تخوم. 


[۱۱۸۷۳ ۱-علودت, بن محمد عن ی بن قیس, عن بعض جلاوزه السشواد قال: 


شاهدت سیماء آنفا بست من رآی و قد کسر باب الذار, فخرج علیه و پیده 
طبرزین, فقال له: ما تصنع فی داری؟ فقال سیماء: ان .عفر زغم آن آباک 
صضی. و لا ولد لفر فان کانت:دازی فقد انضر فت عنک. فخرح عن. الذار. 
قال: ع برس فخرج علینا خادم من خدم الدّار فسألته عن هذا الخبر, 


فقال لی: من حذنک بهذا؟ فقلت له: حذثنی بعض جلاوزه السواد, فقال لی: 
لا یکاد یخفی علی الناس شی ء. 

[۲۲۸۷4 -علی بن محمّد, عن جعفر بن محمّد الکوفی, عن جعفر بن محمّد 
العکفوف: عن -عمره الاهوازت قال" 

ارائيه ابهفخته علیه لاش فال هیا خاخنکم:. 


[۳]۸۷5 -محمّد بن یحیی. عن الحسن بن علیْ الیسابور5, عن ابراهیم بن 

و دازام ند موییی و حور ار اه رآ 
سم ره مه از ای تشن ارم ات 
حذثاه فی سنه تسع و سبعین و مائتین. عن محمد بن عبد الحمن العبدی. 
عن 


ص ۸۰ ۱۰ 


[ ۸۷۱ ]-احمد نضر از قنبری-مردی از فرزندان قنبر بزرگ لام امیر 
مقمنان علیه السلام غلام حضرت رضا علیه السّلام روایت کرده و گفته 
است: سخن از جعفر علی [جعفر کذاب آبه میان آمد. او جعفر را نکوهید. 
من گفتم: غیر از او [از فرزندان امام اکسی نیست. [اگر هست آتو او را 
دیده ای؟ گفت: من ندیده ام. ولی غیر من او را دیده است. گفتم: و چه 
کسی او را دیده است؟ گفت: جعفر دوبار او را دیده و حدیثی دارد. 


۷۲ ۱۰-ابو محمّد وجنانی به من خبر داد از کسی که او را دیده بود. که 
ان حضرت ده روز پیش از انچه روی داد از خانه خارج شد درحالی که می 
فرمود: خدایا تو می دانی که این جا از محبوب ترین زمین ها است اگر 
طردشدنی نبود-یا سخنی مانند این. 


[۱۸۷۳ افلین قسن او یکن با سبانان غراق. ردانت کرده که کفت» جتوی 
پیش سیما را در سامره دیدم که در آن خانه را شکست و آن حضرت 
درحالی که طبرزینی به دستشان بوده بیرون امده, به او فرمود: در خانهة 
من چه می کنی؟ و سیماء گفت: جعفر پنداشته که پدرتان درگذشته و 
فرزندی نداشته اگر خانة شما است رهایتان می کنم. و از خانه 
بیرون رفت. علی قیس گوید: آن گاه که خادمی از خادمان خانه به نزد ما 
آمد. از آو دربارة اين خبر پرسیدم گفت: چه کسی این را به تو گفته است؟ 
گفتم: تکه: از پاسبانان شهر گفته است. گفت: نمی شود چیزی از مردم 
پنهان بماند. 


[۲]۸۷4 -عمرو اهوازی گفت: حضرت عسکری علیه السلام او را به من 
نشان داد و فرمود: این است رهبر شما. 


[5 ۳۲۸۷ ۱-از ابو نصر ظریف خادم روایت شده که او ایشان را دیده است. 
[6 ۸۷ ]4 ۱-از مردی پارسی که نامش را برده روایت شده که حضرت 


۱۰ ٩: ص‎ 


ضوء بن علیت العجلین, عن رجل من آهل فارس سفاه آأنْ آبا محشد آراه 
زیاه. 


۷۷ اخعلین بر مچنده: ع انت: آخهد بن راشور نمض اه المداتن 
قال: 


کنت حاجا مع رفیق لی, فوافینا الی الموقف فاذا شاب قاعد علیه ازار و 
رداء و فی رجلیه نعل صفراء ققمت الزار و الرداءبماته و خمیسین دیتارا ‏ 
لیس علیه اثر الشفر, فدنا ما سائل فرددناه, فدنا من الشابٍ 0 
فحمل شیثا من الارض و ناوله, فدعا له السْائل و اجتهد فی الدعاء و آطال, 
فقام الشات غاب عار فدن‌تا من السائل. فعایا لد یحی ها اعضای؟ 
فآرانا حصاه ذهب مضرسه, قذرناها عشرین مثقالاء فقلت لصاحبی: مولانا 
عندنا و نجن لا ندری ثم ذهبنا فی طلیه فدرنا الموقف کله, فلم نقدر علیه, 
فسالنا کل من کان حوله من اهل مکه و المدینه فقالوا: شاب علوی, یحج 
فی کل سنه ماشیا. 


پاب فی الثهی عن الاسم [۸۷۸] «-علیْ بن محمد, عمن ذکره. عن محمّد بن 
احمد العلوی, عن داود بن القاسم الجعفری قال: 


سمعت آبا الحسن العسکری علیه السّلام یقول: الخلف من بعدی الحسن, 
فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: و لم جعلنی اللّه فداک؟ قال: 
اتکم لا ترون شخصه و لا یحلّْ لکم ذکره باسمه, فقلت: فکیف نذکره؟ 
فقال فلا الم ال مات للم ردو سلایم. 


[۲]۸۷۹-علین بن محشد, عن آبی عبد اللّه الصالحمة قال: 
سألنی آصحابنا بعد مضی آبی محشّد علیه السّلام آن سل عن الاسم و 
المکان, فخرج الجواب: ان دللتهم علی الاسم آذاعوه و ان عرفوا المکان 
دلوا علیه. 


ص : ۱۱۰ 


عسکری علیه السلام, ایشان را به او نشان داده است. 


[5]۸۷۷ -از یکی از اهالی مداین روایت شده که گفته است: با رفیقی به 
حجّْ رفته بودم. امه جوانی نشسته. شلواری در بر و 
عبایی بر دوش با کفش هایی زرد در پا 294 شلوار و عبا صد و پنجاه دینار 
می ارزید. و اثری از سفر بر او نبود. گدایی به ما نزدیک شد که او را 
راندیم آن گاه به آن جوان نزدیک شد و گدایی کرد. و او چیزی از زمین 
برداشت و به او داد. کدا برایش دعا کرد. ۲ توانست گفت 
و بسیار گفت. آن گاه جوان برخاست و از ما نهان شد. ما به آن گدا نزدیک 
شده. گفتیم: وای بر تو. چه چیزی به تو داد؟ سنگریزم ای زین دندانه دار 
نشانمان داد که بیست مثقالی می شد. من به رفیقم گفتم: سرورمان نزد 
ما بود و ما ندانستیم. سپس به جستجویش رفتیم. همه جای عرفات را 
گشتیم و نتوانستیم ایشان را بیابیم. آن گاه از کسانی از اهل مکّه و مدینه 
که گرد او بودند پرسیدیم, گفتند: جوانی علوی است که هر سال پیاده حجْ 
می کند. 


نهی از نام بردن 


[۸۷۸] ۱-داود قاسم جعفری گفت: از حضرت هادی عسکری علیه السلام 
شنیدم می فرماید: جانشین پس از من حسن است. و آن جانشین پس از 
جانشین برایتان چگونه خواهد بود؟ گفتم: چرا جانم به فدایت. فرمودند: 
شما او را نمی بینید و برایتان روا نیست بردن نامش. عرض کردم: پس 
چگونه او را یاد کنیم ؟ فرمودند: بگویید: حجّتی ات ال محمد-درود خدا| بر او 
و بر خاندانش--. 

[۲]۸۷۹-ابو عبد اللّه صالحی گفت: اصحابمان پس از وفات حضرت حسن 
عسکری علیه السلام از من خواستند که از نام و مکان ان حضرت بیرسم. 


پاسخ آمد: اگر آنان را به نام راهنمایی کنم. منتشرش می کنند. و اگر مکان 
را بشناسند, او را نشانش می دهند. 


ص : ۱۱۱ 


[ ۳]۸۸۰-عه من آصحابنا, عن جعفر بن محشد, عن ابن فصٌال, عن اللیان 
بن الصّلت قال: 


تشتفی: با الکسی تایه ال مر لس زا فان لاس 


[ ۸۸۱ 4-محقد بن یحیی, عن محمد بن الحسین, عن الحسن بن محبوب, 
اک 


باب تاد فی:خال الغمه: ۱۸۸۲۱ علی بن ترا نابهگن کته ین 
تایح کی ال مور و مر نی عن عبد الله بن 
محمّد بن ,عیسی, غرم انتهعن بعضن. اضعابهدعن. الحفصل. بقن. عفر عن 
آیی :ید الله علیه السلام فا" 


آقرب ما یکون العباد من اللّه جلَّ ذکره و آرضی ما یکون عنهم |ذا افتقدوا 
ججّه اللّه جلٌ و عرٌ و لم بظهر لهم و لم یعلموا مکانه و هم فی ذلک یعلمون 
آئه لم تبطل حسّه اللّه جل ذکره و لا میثاقه, فعندها فتوْعوا الفرج صباحا و 
مساء فان آشةٌ ما یکون غضب ال علی آعدائه لذا افتقدوا حجّته و لم بظهر 
لفم و.قن.علم. ان آولیاء» لا یرتابون و لو علم هم برتابون ما غیّب حجْته 
عنهم طرفه عین و لایکون ذلک الا علی رأس شرار النّاس. 

ری بت مق الا هی رفن هی رش تور نو 
مرداس. عن صفوان بن یحیی و الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم, 
عن عشار السَاباطون قال: 


ص :۱۱۲ 


[ ۸۸۰ ۳۲-ریان صلت گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می فرماید: 
-درحالی که درباره قائم علیه السلام پرسیده بودند-جسمش دیده نمی شود 
و نامش برده نمی شود. 


( تشز رات از رت ضادق غلبه لام روایت کریه که کر وود 
کی نام اسلت اضاست اهر نام نمی بردجه کافر. 


باب نادر در احوال غعیبت 


[1]۸۸۲مفصّل عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: نزدیک ترین بندگان به خداوند گرامی یاد و کسانی که خداوند از 
آنان راضی تر است. در زمانی که حچّت خداوند شکوهمند را گم کردند و 
بزایشان آشکار تشد و جایش را ندانشتند. درجالی که می دانند خخت: و 
پیمان خداوند گرامی یاد باطل نشده است, کسانی اند که صبح و شام به 
انتظار فرج هستند. و همانا سخت ترین خشم خداوند بر دشمنانش وقتی 
است که آنان حختش را گم کرده اند و او برایشان آشکار نشده است. و 
خدا می دانست که اولیایش به تردید نمی افتند. که اگر می دانست ایشان 
تردید می کنند. چشم به هم زدنی, حجتش را از ایشان پنهان نمی کرد. و 
این جز بر ضد سرگردکان بدترین مردمان نمی باشد. 


[۲]۸۸۳-عمّار ساباطی گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
کدام یک از 


رن ۲ 11 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أیُما آفضل: العباده فی اسر مع الامام 
منکم, آلمستر فی, دولة. الباطل. آو الغياده فف: ظهور, الخق و دولته. مع 
الامام منکم الظاهر؟ فقال: یا عشار ! الضدقه فی الشَمٌ و اللّه َفضل من 
الطدفه فی العلانيه و کدلی:و الله عبادیکم فی ال مع آنامکم المشتر 
فی دوله الباطل و تخوّفکم من عدوّکم فی دوله الباطل و حال الهدنه آفضل 
ممّن یعبد اللّه عر و جل ذکره فی ظهور الحقّ مع امام الحقّ الظّاهر فی 

دوله الحق و لیست العباده مع الخوف فی دوله مت 
فو وهله الحف نو اعلموا آن من:ضای نکم النوم صلام فریضهفی حما عم 
مستتر بها من عدوه فی وقتها فأتشها, کت اه مین ام فوه فی 
جماعه و من صلّی منکم صلاه فریضه وحده مستترا بها من عدوّه فی وقتها 
فنشها, کتب اللّه عر و جلْ بها له خمسا و عشرین صلاه فریضه وحدانیه و 
من صلّی منکم صلاه نافله لوقتها فأَتَمها کتب اللّه له بها عشر صلوات 
نوافل و من عمل منکم حسنه, کتب اللّه عرٌ و جلّ له بها عشرین حسنه و 
یضاعف اللّه عزٌ و جل حسنات المومن منکم اذا آحسن آعماله و دان باللقیه 
علی دینه و امامه و نفسه و آمسک من لسانه, آضعافا مضاعفه, ان اللّه ع 
جل کریم. قلت: رای واه ی ال ی 
و لگن, ات آن اعلم کیف صرنا نجن البوم افصل اعمالا من اصحات الزماه 
الظاهر منکم فی دوله الحق و نجن علی دین واحد فقال: [تکم سبقتموهم 
الی الدّخول فی دین اللّه عرٌ و جلّ و الی الصّلاه و الوم و الحقٌ و الی کل 
خر و که نی اوه اللمی درم اعد همم آهاع مهوت : 
مظیعین له ضانوین فعه: فتظریی. لدولتالخی: جالع علت انامکم بو 
نفسکم من الملوک الشالمه سر رد الی خن مامک حق فک فقو آیده. 


ص :۱۱4 


این دو بافضیلت تر است: عبادت در نهان با امام پنهانی از شما در حکومتی 
باطل, يا عبادت در آشکاری حق و حکومت آن با امام آشکاری از شما؟ 
فرمودند: ای عشار ! به خدا سوگند! صدقه در نهان برتر از صدقهة آشکار 
است. و همین طور به خدا| سوگند ! عبادت شما در نهان با امام پنهانتان در 
حکومت باطل و هراستان از دشمن در حکومت باطل و زمان صلح, 
بافضیلت زر تر از کسی است که خداوند عرٌتمند و گرامی یاد را در آشکاری 
حقّ به همراهی امام حقّ و آشکار در حکومت حقّ بندگی می کند. عبادت 
باهراس در دولت باطل چونان عبادت در امنیت دولت حق نبیست. و بدانید 
که هرکس از شما امروز نماز واجبی را در وقتش به جماعت بگزارد و آن 
راهان تساه درسالی که اسرا ار تسش یا ندچ کت داد 
برایش پنجاه نماز واجب با جماعت می نویسد. و هرکس از شما نماز 
واجبی را در وقت خود به تنهایی بگزارد و آن را به پایان برساند در حالی 
که از دشمنش پنهان می کند. خداوند گرامی برایش بیست و پنج نماز 
واجب فرادی می نویسد. و هرکس از شما نماز نافله ای را در وفتش 
بگزارد و به پایان رساند. خداوند برایش به واسطءة آن. ده نماز نافله می 
نویسد. و هرکسی از شما حسنه ای انجام دهد خداوند شکوهمند به 
واسطة ان برای او بیست حسنه می نویسد. و خداوند عزتمند حلسنه های 
مقمنان شما را وقتی اعمالش را به خوبی انجام داده, برای دین و امام و 
جانش تقیه کند و جلوی زبانش را بگیرد چندین و چند برابر می کند. که 
خداوند گرامی بسیار بخشنده است. من عرض کردم: جانم به فدایت, به 
خدا سوگند! مرا در انجام اعمال انگیزه بخشیده و تشویقم کردی ولی 
دنت دار داش يم هار او ارت یل بر ار اضعات:ایام 
اشکار ان تتنها در حجومت حور هی رزخ نم درحالی که بر یک دین هستیم ؟ 
فرمودند: همانا شما در وارد شدن به دین خدای عزتمند و نماز و روزه و 
حجّْ و هر خیر و دانشی و به عبادت خدای گرامی یاد با امام پنهانتان در نهان 
از دشمن, از آنان جلو آفتاده اید. اطاعت کنندگان از او, شکیبایان با او 
منتظران دولت حقّ [واهراسان بر امامتان و جان خودتان از پادشاهان 
ستمکارید. به حق و حقوق امامتان در دست های ستمکاران می نگرید که 
تفا زا از آن:بازداشته: 


ص :<ظ ۱۱ 


ی شاه مک لین انا مطلی ماه مارد 

علی دینکم و عیادتکم و طاعه ابا ار ی ی 
اه عر و جلّ لکم الأعمال, فهنیئا لکم, قلت: جعلت فداک فما تری |ذا آن 
تکفنهن اصحات العانم و نظیر الک وحن انیم من آمامی و.طاعی 
آفضل آعمالا من آصحاب دوله الحق و العدل؟ فقال: سبحان اللّه ۵ 
آن یظهر اللّه تبارک و تعالی الحقّ و العدل فی البلاد و پجمع اللّه الکلمه و 
یولف اللّه بین قلوب مختلفه و لا یعصون اللّه عر و جل فی أرضه و تقام 
حدوده فی خلقه و یرد | ی اهله فیظهر, حتی لا یستخفی بشیء 

من الحقّ مخافه آحد من الخلق, آما و اللّه يا عشّار! لا یموت منکم میّت 
علی الحال التی آنتم علیها لا کان افضل عنه آلله من کفر هن مدا در .و 
آخد فایشروا: 


[۳]۸۸4-علیْ بن محشّد. عن سهل بن زیاد, عن ابن محبوب, عن آبی آسامه, 
عن هشام و محمّد بن یحیی, عن احمد بن محقد, عن ابن محبوب, عن 
هشام بن سالم, عن آبی حمزه, عن ابی اسحاق قال: حذثنی الثقه من 
آصحاب امیر المومنین علیه السلام ۳۷ سمعوا اسان اند انشا 
یقول فی خطبه له: 


اللهم و ای لاأعلم آَنْ العلم لا یارز که و لا بنقطع مواده و آک لا تخلی 
آرضک من حجٌّه لک علی خلقک, ظاهر لیس بالمطاع آو خائف مغمور, کیلا 
تبطل حجتک, و لا یل آولیاژک بعد اذ هدیتهم, با هه که اوللّک 
الأقلون عددا و الأًعظمون عند اللّه جل ذکره قدرا, المثیعون لقاده الدّین, 
الأئّه الهادین, الذین یتأذبون بآدابهم و ینهجون نهجهم» فعند ذلک یهجم بهم 
العلم علی حقیفه الایمان فتستجیب ارواحهم لقاده العلم و یستلینون من 
حدیتهم ما استوعر علین غیرهم و یانسون بماأ استوحش منه المکذبون و اناه 


ص :6 ۱۱ 


به متاع دنیا ی ی 
هراس از دشمن-نیازمندتان کرده اند. و برای همین خداوند عزتمند 
اعمالتان را چند برابر کرده است. پس گوارایتان. من عرض کردم: جانم به 
فدایت ! پس نظرتان این نیست که ما از یاران قائم [خدا در گشایش 
کازنتن شتاب کند: اباشیم و خف اشکار شنود. که ما آمروز در امامت شما و 
اطاعت از ز شما از جهت اعمال برتر از پاران دولت حق و عدلیم. فرمودند: 
سبحان ۱ ۳ ندارید خداوند پاک و والا حق و عدالت را در همه 
تر رم ها اشکان کنو سین را یگانه کرده, دل های پراکنده را انس 
دهد. بر خداوند شکوهمند در زمینش گناه نکنند و در میان آفریدگانش, 
حدود برپا شده. حق" به صاحبانش باز گشته, آشکار شود. تا چیزی از حق به 
جهت ترس کسی از مردم پنهان نماند. هان ! به خدا سوگند ای عقّار ! کسی 
از شما بر این حالی که هستید نمی میرد جز این که در نزد خدا از بسیاری 
از شهیدان بدر و احد برتر است. پس مژده بر شما! 

[۳]۸۸4-ابو اسحاق گفت: شخص مورد اطمینانی از اصحاب امیر موّمنان 
علیه السْلام به من گفت که آنان از امیر موّمنان علیه السّلام شنیدند که در 
خطبه ای می فرمود: خدایا من می دانم که همء دانش برداشته نمی شود 
و ريشه اش بریده نمی شود. و زمین تو از حجْتی برای تو و بر آفریدگانت- 
چه آشکاری که از او اطاعت نمی شود یا هراسانی پنهان, تهی نمی شود. 
تا برهان نو یاوه نشده, اولیایت پس از این که هدایتشان کردی, گمراه 
نشوند. اما اینان کجایند و چقدرند؟ آنان در شمار اندک, ۰ ولی نزد خداوند 
گرامی یاد بزرگ مقدارند. پیروان رهبران دین. امامان هدایتگرند. کسانی 
که ادب را از اداب انان اموخته, روش ایشان را می پيمایند. و این زمان 
یت که کلم مه عفیفت ایعان انف را بر گرفه جان‌هاتا راهان 
علم را اجابت کرده. سخن ایشان آنچه بر دیگران سخت می آید به آنان 
ان .مین نود آنان با آنچه تکذیب گران از آن وحشت دارند و اسراف 
کار ان وا ناشتند من این عاه هن ند 


ص :۱۱۷ 


الفترفین: آولک آناغ الما غ‌صعیوا آخل اکتا بظاعه نله ار ی بو تقازی 

و اولیائه و دانوا بالتقیه عن دینهم و الخوف من عدوهم, 0 اوه 
ای ای وا هر و ای رس تم 1 اط: 
مرو یله العف دس الم ای ای سح ابا مسا 
طوبی لهم علی صبرهم علی دینهم فی حال هدنتهم و یا شوقاه الی رویتهم 
فی حال ظهور دولتهم و سیجمعنا الله و [یاهم فی جات عدن و من صلح 
من ابائهم و ازواجهم و ذژياتهم. 


باب فی الفیبه [۱۸۸5 -محمد بن یحیی و الحسن بن محمد جمیعا, عن 
جعفر بن محمّد الکوفی, عن الحسن بن محمد الطیرفین. عن صالح بن 
خالد, عن یمان التمار قال: 


کنا غند این عبداالله:غلیه الظلام خلوسا فقال لباز ان لضاخت هذا الامز 
غیبه, المتمشک فیها بدینه کالخارط للقتاد ثم قال: -هکذا بیده-فاتکم پمسک 
شوک القتاد بیده؟ ثم آطرق ملیاء نم قال: ان لصاحب هذا الأمر غیبه, فلیگق 
ی که 


عن آبیه, عن جدّه. عن علیْ بن جعفر, عن اخیه موسی بن جعفر علیهما 
السّلام قال: 


اذا فقد الخامس من ولد الشّابع فاللّه اللّه فی آدیانکم لا یزیلکم عنها آحد. با 
بنن له لا بةٌ لصاحب هذا الأمر من غیبه حتّی یرجع عن هذا الأمر من کان 
بقول به, ما هی محنه من اللّه عر و جلّ امتحن بها خلقه, لو علم آباکم و 
آجداد کم دینا اصعٌ من هذا 2 قال: فقلت: یا سیّدی من الخامس من 
وله الشای ال با تا عم رن ها لامک نی عم 
حمله و لکن 


ضر ۱ 


ایشان پیروان عالمانند که در حال اطاعت از خداوند پاک و والا و اولیایش 
| اهل دبا معارت کرووه قاطر ان ورس رشان بح 
معتقد شدند. روح آنان در جایگاهی والا است و عالمانشان و پیروان آنان 
در حکومت باطل زبان به کام و خاموش و منتظر دولت حق اند. و خداوند 
حق را به وسيلة کلماتش [ائمّه علیهم السلام اثابت کرده, باطل را نابود 
صلحشان بر دین خود کردند. و وای از اشتیاق به دیدار انان در دوران 
ظهور دولتشان. و خداوند ما و ایشان و کسانی از پدران و همسران و 
فرزندانشان را که سزاوارند در باغ های بهشت گرد خواهد اورد. 


بابی دربارة غیبت 


نشسته تن که به ما و 1 ۳۳ صاحب الامر ٍِِ 
السلام آکییتی اسنت: که خی شدو به کین آهرجو ان شمان همانند. کینن 
است که درخت خار را با دستش بتراشد. کدام شما خار درخت را با 
دستش نگاه می دارد؟ سیس مذتی سر به زیر انداخت. آن گاه فرمود: 
برای صاحب الامر غیبتی است. که بنده باید از خداوند پروا کرده. به دین او 
چنگ زند. 


6 لت عفر از حرش سای حففر عایهفا اتتلام روایت که 
که فرمودند: وقتی پنجم از فرزندان هفتم ناپدید شود پس شما را به خدا, 
تما را به قدا ضرافب دستان باشیده ادا ما را اد آن دا کته نز 
برای صاحب الامر چاره ای از نهان شدن نیست ۳ باورمندان به امامت هم 
از آن برگردند. همانا آن آزمایشی از سوی خداوند عزتمند است که با آن 
آفرید گانش را می آزماید. اگر پدران و نیاهای شما دینی درست تر از اين 
می و حتما از آن پیروی می کردند. او گوید: من عرض کردم: 
سرورم ! پنجم از فرزندان هفتم کیست؟ فرمودند: پسرم, عقل شما برای 
دریافت آن کوچک است و خیالتان برایش قنک. ولی اگر زنده باشید آن در 
را خواهید یافت. 


ص :۱۱۹ 


آن تعیشوا فسوف تدر کونه. 


هو ری امه رن و ی ات اش یانب ین 
مت و ها ورن کی ال سس فا 


سمعت با عبد اللّه علیه السلام یقول: [یاکم و الثْنویه آما و الله لیغیبن 
(مامکم سنینا من دهرکم و لتمعْصن حلی یقال: مات, قتل, هلک, با واد 
سلک؟ و لتدمعنْ علیه عیون المومنین و لتکفوَنْ کما تکفاً السُفن فی آمواج 
البحر, فلا ینجو الا من آخذ اللّه میثاقه و کتب في قلبه الایمان و أیده بروح 
منه و لترفعن اثنتا عشره رایه مشتبهه, لا یدری و من آق, قال: فبکیت ثم 
قلت: فکیف نصنع؟ قال: فنظر الی شمس داخله فی الضقّه, فقال: یا با 
عبد اللّه تری هذه السمس؟ قلت: : نعم» , فقال: الا لامی نا آبین هن هذه 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ فی صاحب هذا الأمر شبها من 
یوسف علیه السّلام, قال: قلت له: کاأئک تذکر حیاته آو غیبته؟ قال: فقال 
1 و ما ینکر من ذلک, هذه الأْمه آشباه الخنازیر, ان اخوه یوسف علیه 
السّلام کانوا آسباطا آولاد الأنبیاء تاجروا یوسف و بایعوه و خاطبوه و هم 
اخوته و هو آخوهم, فلم یعرفوم حتّی قال: آنا یوسف و هذا آخی, فما تنکر 
هذه الاأمّه الملعونه آن یفعل الله عر و جل بحجته فی وقت من الاوقات. 
کم فغل توسف» ان پوسف: علیه السلام کانن الیه ملک مصر و کان بیته و 
بین والده مسیره ثمانیه عشر یوما؛ فلو اراد آن یعلمه لقدر علی ذلک, لقد 
سار یعقوب علیه السْلام و ولده کنر البشاره تسعه آیّام من بدوهم الی 
مصرء فما تنکر هذه الأمّه آن یفعل اللّه جل و عرّ بحجْته کما فعل بیوسف, 


۱ 


ص : ۱۲۰ 


[۳]۸۸۷-مفصُل عمر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: از فاش کردن بیر هیزبد. هان ! به خدا سوگند ! امامتان سال هایی 
از روز گارتان نایدید می شود و شما خالص می شوید. تا وقتی که می 
گویند: او مرده. کشته شده از میان رفته, در شکاف کدام کوهی داخل 
شده است؟ چشم های مومنان بر او می گریند و شما چونان فرورفتن 
کشتی ها در موج های دریا واژگون می شوید. و کسی نجات نمی یابد جز 
ان که خداوند پیمانش را پذیرفته. ایمان را در دلش نوشته. با روحی از 
خود تاییدش کرده است. و شما دوازده بیرق همانند بالا می برید که معلوم 
نمی شود کدام به کدام است. او گوید: من گریستم و سپس عرض کردم: 
پس ما چه کنیم؟ او گوید: حضرت به شعاعي از خورشید که در سایبان 
افتاده بود نگریسته, فرمودند: ای ابو عبد الله اين افتاب را می بینی؟ 
عرض کردم: بله . فرمودند: بت دا یه حنق متصالگ‌ها اسایت ات رونه ر 


۱ ت‌. 


[۸۸۸-سدیر صیرفی گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فمانت ها ور صاحب لاف اه اس لام اسا کی وف عایم لام 
است. او گوید: من عرض کردم: گویا از زندگی یا غیبت ایشان سخن می 
ره و ود این ردان خوی ماتد ر یازا انکاد عت کننه 
همانا برادران یوسف علیه السلام نوادگان فرزندان پیامبران بودند که با 
یوسف تجارت کردند. با او خرید و فروش کرده, به صحبت پرداختند. آنان 
برادران او و او برادر ایشان بود و آنان او را نشناختند تا وقتی که گفت: 
۱ برادر من است. . یلسسن چگونه این مردمان لعنت شده انکار 
می کنند که خداوند عژتمند در دوره ای از دوران با حجتش چنان کند که با 
یوسف کرد. همانا حکومت مصر با پوسف علیه السّلام بود و میان او و 
پدرش راهی به اندازة هیجده روز. که اگر می خواست او را آگاه کند می 
توانست. آن گاه یعقوب علیه السلام و فرزندانش آن راه را هنگام 
مزدة[یوسف آاز روستایشان تا مصر نه روزه پیمودند. پس این مردمان 
چگونه انکار می کنند که خداوند شکوهمند با حجتش چنان بکند که با 
یوسف کرد. 


یی ۱۳۶ ۲ 


دا و 3 یطا کی وا حتّی باذن اللّه فی ذلک له, کما آذن لیوسف قالوا: 


[5]۸۸۹-علی بن (یراهیم. عن الحسن بن موسی الخشاب. عن عبد اللّه بن 
موسی, عن عبد الله بن بکیر, عن زراره قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: انْ للغلام غیبه قبل آن یقوم, قال: 

قلت: و لم؟ قال: یخاف-و آوماً بیده ا|لی بطنه-ئم قال: پا زراره! و هو 
ااتظر هو اند ی فی تولاه ت هم هن رفول: مات ابوه بلا خلف. و 
منهم من یقول: حمل, و منهم من یقول: ثه ولد قبل موت آبیه بسنتین و هو 
المنتظر, غیر أْ الله عرٌ و جل یحتْ آن یمتحن الشیعه, فعند ذلک یرتاب 
المبطلون يا زراره ! [قال: قلت: جعلت فداک ان آدرکت ذلک الرمان آأد 
شی ۶ اعقل؟ فا با روار زا آذرکت هذا الژمان فادع بهذا الذعاء: 
«اللهمٌ عژفنی نفسک. فانک ٍن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیّک اللهم 
قافن رسولی: فان ان آم نع فتی رسولک: لم. آعزف خی اللی عفن 
حجتک., فانک ان لم تعژفنی حجتک ضللت عن دینی» ثم قال: یا زراره ! لا بد 
من قتل غلام بالمدینه, قلت: جعلت فداک الیس يقتله جیش السفیانیث؟ 
قال ۷ و لکن فنله احتین ال یی فان بیع ی بدضل المویم فا 
الغلام فيقتله, فاذا قتله بغیا و عدوانا و ظلما لا یمهلون, فعند ذلک توقع 
الفرج آن شاء الله. 


[ ۰٩6]۸-محمد‏ بن یحیی, عن جعفر بن محقد, عن اسحاق بن محمّد. عن 


منت آبادعیت الله یه لام فلع هه الا انا مین المونزیت: 
فیراهم و لا یرونه. 


ضر ۱۲۲ 


در بازارهاشان راه رود و در خانه هاشان قدم گذارد ۳ خداوند به او دربارة 
کارش اجازه دهد چنان که به یوسف اجازه داد. آنان گفتند: آیا تو همان 
یوسفی؟ گفت: من پوسفم. 


[5]۸۸۹-زراره گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: همانا برای آن جوان غیتی اشت. پیش از آن. که قیام کند: او گوید: 
من عرض کردم: چرا؟ فرمودند: می هراسد-و با دست به شکمشان اشاره 
کردند-سپس فر مودند: ای زراره ! او همان مورد امید است. و او است 
کسی که در ولادنش تردید می کنند. یکی می گوید: پدرش بی جانشین 
مرده است. دیگری می گوید: [هنگام مرگ پدر ]در بطن مادر بود. یکی می 
کوید؛ آوتدوضال پشن از .مر ی ندرشن به دنیا افد:. و او همان منتظر استت: 
جز این که خداوند شکوهمند دوست دارد شیعه را امتحان کند. و در این 
زمان ای زراره یاوه گرایان تردید هی کنند. [او گوید: من عرض کردم: 
جانم به فدایت. ار من آن زمانم را دریافتم چه کنم؟ فرمودند: ای 
زراره آهنگامی که این زمان را دریافتی, این دعا را بخوان: «خدایا خودت را 
به من بشناسان که اگر خودت را به من نشناسانی پیامبرت را نخواهم 
شناخت. خداپا فرستاده ات را به من بشناسان که اگر فرستاده ات را به 
من نشناسانی حجتت را نخواهم شناخت. خدایا حجتت را به من بشناسان 
که اگر حجّتت را به من نشناسانی در دینم گمراه می شوم.» سپس 
فرمودند: ای زراره ! چاره ای از کشته شدن جوانی در مدینه نیست. عرض 
کردم: جانم به فدایت مگر او را لشکر سفیانی نمی کشد؟ فرمودند: نه, 
بلکه او را لشکر خاندان بنی فلان می کشد. می ایند و وارد مدینه می 
شوند, آن گاه آن جوان را گرفته می کشندش. و چون او را از روی گردن 
کشی و عداوت و ستم مي کشند. مهلت داده نمی شود. در این زمان 
منتظر فرج باش. ان شاء الله. 


مین رازن کف آسک: اعصرت صاوی خی الا هت کر 


ص :۱۲۳ 


[ ۷]۸۹۱-علی بن محشد, عن عبد اللّه بن محشد بن خالد قال: ی 
بن محقّد بن قابوس, عن منصور بن السند. عن آبی داود الخترن: کن 
نباته قال: 


اتیت آمیر المومنین علیه السّلام فوجدته متفکرا ینکت فی الأرض فقلت: پا 
امیر المومنین ! ما لی اراک متفکرا تنکت فی الاأرض, ارغبه منک فیها؟ 
فقال: لا الما وت نها دا فیرالاما بوما قط رای فترت تن 
مولود یکون من ظهر [ی االحادی عشر من ولدی, هو المهدی الذی یملاً 
الأرض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما تکون له غیبه و حیره, یضل 
فیها اقوام و یهتدی فیها اخرون, فقلت: یر لین ! و کم تکون الحیره 
و الغیبه؟ قال: سثه ایام آو سثّه آشهر آو ستٌ سنین, فقلت: و ان هذا 
لکائن؟ فقال: نعم کما ان مخلهی و آنی لک ,مدا آلامد.یا آصبغ ! آولتک فان 
هدذه الأمّه مع خیار ابزاز هد العتره, فقلت: ثم ما یکون بعد ذلک؛ فقال: ثم 
تفعل الله ما پشاء فان له بداءات و ارادات و غایات و نهایات. 


[۲٩۸]۸-علیْ‏ بن ابراهیم, عن آبیه, عن حنان بن سدیر, عن معروف بن 
در ای السشلام قال: 


۳ نحن کنجوم السّماء کلما غاب نجم. طلع نجم حتّی |ذا ۳ 
یعرف من آت. ۱ ربکم. 


۸٩۳[‏ ]-محمد بن یحیی, عن جعفر بن محمّد, عن الحسن بن معاویه, عن 
عبد الله , بن جبله, عن عبد الله بن بکیر. عن زراره قال: 


ص :۱۲4 


۸٩۱ [‏ ]۷-اصبغ نباته گفته است: من به خدمت امیر مقمنان علیه السلام 
آمدم و او را دیدم که انديشه کنان در زمین خط فف ده عرض کردم: 
ای امیر مومنان چه شده. شما را می بینم که اندیشناکانه بر زمین خط می 
کشتیه آبارعتتت به ان تافته ادف مود یمه به دا مه کنو هر کر سور 
نه به زمین و نه به دنیا رغبت نیافته ام. بلکه در فرزندی از فرزندانم که 
پشت یازدهم من است. می انديشیدم. همان مهدی که زمین را از عدل 
قواد خن متا کنو چنان که از جور و ستم پر شده باشد. برای او غیبت و 
تریشانی ای «خواهد بود که مرذمانی .در آن. کضراه شنم دیگراتی. سدایت 
می شوند. من عرض کردم: ای امیر موّمنان ! اين پریشانی و غیبت چقدر 
می باشد؟ فرمودند: شش روز يا شش ماه يا شش سال. عرض کردم: و 
این حتما می شود؟ فرمودند: بله, چنان که ان هم افریده ای است. ای 
اصبغ ! تو را با این موضوع چکار؟ آنان خوبان اين امّت با خوبان ابرار این 
عترت هستند. عرض کردم: سپس چه می شود؟ فرمودند: سپس خداوند 
انچه بخواهد می کند؛ زیرا او تقدیرها و خواست ها و برای ان ها اهداف و 
اناد نیارد 


۸٩۲[‏ ۸-معروف خژبوذ از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: همانا ما چون ستارگان آسمانيم که هرگاه ستاره 7 نهان شود 
ستارة دیگری طلوع می کند. تا وقتی که با انگشت هاتان اشاره کنید و 
کرزن هاتان را مایل نمایید. که خداوند ستاره تان را از شما نهان کرده, 
فرزندان عبد المطلب برابر شوند و. و معلوم نشود که کدام به کدام 
است. پس چون ستارة تان طلوع کرده پروردگارتان را سپاس گویید. 


۸٩۳[‏ ]٩زراره‏ گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می فرماید: 


ص :۱۲ 


سمعت آبا عبد الله یقول: اِنْ للقائم علیه السّلام غیبه قبل آن یقوم, قلت: و 
ثم فان 2 بحاف‌و آوما مد الیش هدسشتی الملن. 


۵ علت .بر آهیه کی اکن انن ات عس عنم آنت. ات 
الخژاز, عن محمّد بن مسلم قال: 
تشمعته: ابا تالم غلیه الا قوف ار اک و صا ها الا رن 


[۱۲۸۹5 -الحسین بن محمد و ,محمد بن یحیی, عن جعفر بن محمد, عن 
الحسن بن معاویه, عن عبد الله بن جبله, عن ابراهیم بن خلف بن عباد 
الانماطی. عن مفصّل بن عمر قال: 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام و عنده فی البیت آناس, فظننت أنّه تما 


آزادبذلی عبزی, فعال* آما و الله لین فتکم.صاحتب ها الامر و لیحمان 
هداحی بقال مات: هلک فی اخ واد سای و لتکفون کناتکها السفته 
قی آمواح الیجن لا بنجه لا من اد الله-مناقه و کتب الاسان قي قلبه و 
ایده بروح منه و لترفعن اثنتا عشرمه رایه مشتبهه لا یدری من آأ, قال: 
فبکیت. فقال؛ ما یبکیک یا آبا عبد اللّه؟ فقلت: جعلت فداک کیف لا آبکی و 
ای و اثنتا عشره رایه مشتبهه لا یدری ی من آ5 ! ؟ قال: و فی 
مجلسه کوّه تدخل فیها السمس, فقال: آیّثه هذه؟ فقلت: نعم, قال: آمرنا 
این من هده: السیمینن: 


[۲۲۸۹6 دالحسین بن محمد, عن جعفر یبن محمّد, عن القاسم بن اسماعیل 
الأأنبارق, عن یحیی بن المثئی, عن عبد الله بن بکیر, عن عبید بن زراره. عن 
اتید الا غلین الساام قال: 

ای تناها ار ای را ی و 

[۸۹۷ ]۲ ۱-علیْ بن محمد. عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی و غیره. عن 


ص :۱۲6۰ 


چرا؟ فرمودند: او می هراسد-و با دست به شکمش اشاره کرد-و 
مقصودش کشته شدن بود. 


[۸۹4] ۰+محشد مسلم گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: اگر [خبر آغیبت صاحب الامر [علیه السلام ]را شنیدید, انکارش 


[۱]۸۹5+مفصُل عمر گفت: من نزد حضرت صادق علیه السْلام بودم و در 
خانه. مردمی در خدمتش بودند که من گمان کردم مقصودش کسی جز من 
است. می فرمود: هان, به خدا سوگند ! صاحب الامر از شما نهان می شود 
و گمنام می گردد چنان که می گویند: او مرده, از میان رفته, در شکاف 
کدام کوهی افتاده؟ و شما چونان فرورفتن کشتی در موج های دریا 
واژگون می شوید. جر کسی که خداوند پیمانش را گرفته, ایمان را در 
دلش نوشته و به روحی از ان تاییدش کرده باشد. نجات نمی یابد. و 
دوازده بیرق همانند بالا می رود و معلوم نمی شود کدام به کدام است. او 
گوید: من گریستم. فرمودند: ابو عبد الله چه چیز تو را به گریه انداخت؟ 
عرض کردم: جانم به فدایت ! چگونه نگریم وان که تا ی فاد 
دوازده بیرق مشابه است که معلوم نمی شود کدام به کدام است. او 
گوید: در مجلس توشتی ود که افنا: از آن داخل می شد. حضرت 
فرمودند: آیا این روشن است؟ عرض کردم: بله. فرمودند: فسااة ما 
روشن تر از اين افتاب است. 


[6 ۲۱۸۹ ۱-عبید زراره از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: برای قائم [علیه السلام آدو غیبت است. در یکی از دو او در 
هنگام حجْ حضور می یابد, مرخ زا مه انان اوهسا تم یت 

روای 2 


ص :۱۲۷ 


احمد بن محقّد و علیّ ؛ بن ابراهیم. عن آبیه جمیعا, عن ابن محبوب, عن 
آضها ند امیر ۱۳ 2 السلام ممّن بوثق به ان ام ۱۳ علیه 
ایام کل ها الکلامه نف یه مخت به علی منبر الکوفه: 


لا ما ای ی ار کته مه هقی امک و 
الی دینک, و یعلموتهم علمک, کبلایتفتژق آناع آولیاتک, ظاهر غیر مطاع و 
قدیم سوت نو ؛ و آدابهم فی قلوب المومنین مثبته, فهم بها عاملون و 
یقول علیه السلام فی هذه الخطبه فی موضع اخر: فیمن هذا و لهذا پارز 
الیلم اد تست له لو مرو سم من لا 
یصدقون علبهم فیه. الم فاٍّی لاعلم أنْ العلم لا بارز کلّه و لا بنقطع مواده 
خانتیر با لح ول بل ارلاوی و هل ان هر 
هک هد اولی اطلس عا الا یرت لاه را 


[41۸۹۸ -علیْ بن محقد, عن سهل بن زیاد, عن موسی بن القاسم بن 
معاویه البچلی, عن علی بن چعفر, عن آخیه موسی بن جعفر علیه السّلام 
فی قول له عز و جل قل رام ان آضتع ماوكة غقرا قمن ایک یماء 


ادا تم اعافکم قفی بانب کش یاه مدید 


[5]۸۹۹ «عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشد, عن علی بن الحکم, عن 
۳ اش ان عن محمّد بن مسلم قال: 


تیا ده الم اه الا ون کم ی اک یی فا 


ص :۱۲۸ 


که آن حضرت این سخن را بر منبر کوفه فرموده و در یادها مانده است: 
خدایا تو ناگزیر حجّت هایی در زمینت داری. حجْتی پس از حجّتی دیگر بر 

آفریدگانت. که آنان را به دینت هدایت کرده, علمت را : 0 
تا پیروان اولیایت چه آشکاری که فرمان برده نمی شود يا پنهانی که در 
انتظارش هستند, پراکنده نشوند. اگر خود ایشان در زمان صلحشان نهان 
شوند, علم دیرین منتشرشان از آنان نهان نمی شود. و آدابشان در قلوب 
فوصان انار است هت یل ی رم ماه ی سم 
فرماید: [ولی ]این در چه کسی هست ٩[‏ آو برای همین علم برچیده می 
شود. وقتی حاملانی یافت ند نشوند که آن را حفظ کرده, روایت کنند. چنان 
که آن را از عالمان شنیده و ایشان را تصدیق کنند. خدایا من می دانم که 
همه علم برداشته نمی شود و ريشه اش بریده نمی گردد. و زمین تو از 
نی رای ویر آفزید حانت نفی. تفت نو چه آشکاری که فرمان برده 
نمی شود یا هراسانی پنهان. تا برهان تو باطل نشود و اولیایت پس از آن 
که هدایتشان کردی گمراه نشوند. آمّا اینان کجایند و چقدرند؟ آنان در 
شمار اندک و در منزلت نزد خداوند, بزرگند. 


[۸۸ 41 -علی جعفر از برادرش موسای جعفر علیهما السْلام دربارة این 
سخن خداوند عزتمند: بگو: به من بگویید اگر آت های شما در زمین 
فرورود, چه کسی آبی گوارا و جاری برایتان می آورد. [ملک (6۷) 

: ۳۰]روایت کرده که فرمودند: وقتی امامتان از شما نهان شد چه کسی 
انافت خوفی انا نف اور 


[5]۸۹۹ -محشد مسلم گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: اگر [خبر غیبت راهبرتان به شما رسید. انکارش نکنید. 


ص :۱۲۹ 


6]٩۰[‏ دعدّه من آصحابنار عن آحمد بن محشد, عن الحسن بن علی 
الوشاع عن. علیت بن. این حفزهر: عن. ابی. تضتیر: عغن. اب عید. الله. علبه 
السشلام قال: 


1 نعم المنزل 


ها شاه زر الا ی لت ین السی: غز آبان وم 
تغلب قال؛ 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: کیف آنت |ذا وقعت البطشه بین المسجدین؛ 
فیارز العلم کما تأرز الحبّه فی جحرها و اختلفت الشیعه و سقّی بعضهم 
بعضا کذابین و تفل بعضهم فی وجوه بعض؟ قلت: جعلت فداک ما عند ذلک 
من خیر, فقال لی: الخیز کله ند دلی لا 


مدا اسان اخمه شم مر یه هن ره 
ابن بکیر, عن زراره قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ للقائم غیبه قبل آن یقوم اثه 
تحافهو اوه ده لیس ین الصا 


٩٩۰ ۳(‏ ۱-محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن ابن محبوب. عن 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: للقائم غیبتان: |حداهما قصیره و الأخری 
طویله, الغیبه الأْولی لا یعلم بمکانه فیها الا خاٌّه شیعته و الأخری لا یعلم 
شک مه فا اد او اند 


4 ۲ سید بن بخبی و آخمد. ین ادریش: عن الحسن بن علی الکوفیت, 
ی ی ی 


ص : ۱۳۰ 


[ ۰ :]6 ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
صاحب الامر [علیه السّلام آناگزیر از نهان شدن است. و در نهان 0 


ناگزیر از گوشه وت 2 و چه خوب جایگاهی است طیبه (مدینه) . 


[۱ ۷۲۹۰ -ابان تغلب گفته است: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
چگونه خواهی بود وقتی میان دو مسجد ۳ واقعة سخت روی 0 
برچیده شود چنان که مار در سوراخش فرومی رود و در شیعه اختلاف افتد 
و ترخین: دیگرق را دروغزن نامیده. یکی در صورت دیگری خدو اندازد؟ 
عرض کردم: جانم به فدایت ! خیری و ان زمان نیست. حضرت سه بار 
فرمود: همه خیر در ان زمان است. 

[۲ ۸۲۹۰ -زراره گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می فرماید: 


همانا برای قائم [علیه السلام آغیبتی است پیش از ان که قیام کند. او می 
هراسد-و با دست به شکمش اشاره کرد-یعنی از کشته شدن می هراسد. 


٩۲٩۰ ۳(‏ -اسحاق عقار گفته است: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
برای قائم علیه السّلام دو غیبت است: یکی از آن.دف کوتاخ است و دیگری 
دراز. در غیبت نخستین کسی جز ویژگان شیعه اش به جای او آگاه نیست. 
۵ در ذیکری کسی جر غلامان وبدم. به جایش آاه تمی نود 

]٩۰ 4[‏ ۲۰-مفصّل عمر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: 


ص ۶ ۱۳۱ 


سمعت. با عید الله,علیه الشلام یقول: لضاخت هذا الامر غیبتان: أخذاهما 
جع ما ال اهله وه ای ال هلک ی واه سای قلت کنف 
نصنع |ذا کان کذلک؟ قال: |ذا ااعاها مدع فاسألوه عن آشیاء بجیب فیها 


[ ۲۱۱۹۰ آحمد ین آدرشنزغ مد ین آخفدهعن جعفر بن الفاسم: عن 
محقّد بن الولید الخژّاز. عن الولید بن عقبه, عن الحارث بن زیاد. عن 


فخلت: علی: اب ید اللم غلیه الشلام فعلته لت ات :صاخت: هدا الاهر؟ 
فقال: لا, فقلت: فولدک؟ فقال: لا, فقلت: فولد ولدک هو؟ قال: لاء فقلت: 
فولد ولد ولدک؟ فقال: لا, قلت: من هو؟ قال: لذي یملاًها عدلا کما ملثت 
ظلما و جورا, علی قتره من الاأئشّه, کما آنْ رسول الله صلی اللّه علیه و اله 
و سلم بعث علی فتره من الرسل. 


اسحاق, عن ام هانی قالت: 


سالت آیا جعفر محمّد بن علی علیهما السُلام. عن قول اللّه تعالی: قلا 
افسم بالخنس الجوار نس قالت: فقال: امام پخنس سنه سین و منتین, 
تم نظهر کالشهاب یتوقد فی اللیله الظلماع.فان آدر کت: زر مانهة:فت عینک. 


[۷ ۲۳]۹۰-عه من أصحابت ی عن آحمد بن الحسن, عن 
عن آسید ین تعلیه عن أمّ هانی قالت: لقبت یا جعفر محقد ين علن 
علیهما السلام فسألته, عن هده الیه قلا أَفُسِمْ بالعُْس آلْجوار لْکتس قال: 


ص :۱۳۲ 


برای صاحب الامر اعلیه السّلام آدو غیبت است: در یکی از ان دو به سوی 
خانواده اش بازمی گردد و در دیگری گفته می شود: او مرده, در شکاف 
کدام کوه افتاده [؟ آمن عرض کردم: وقتی چنین شد ما چه کنیم؟ فرمودند: 
وقتی مدّعی ای آن را ادْعا کرد از او دربارة چیزهایی بپرسید تا مانند امام 
پاسخ گوید. 


]٩۰ 5[‏ ۲۱-ابو حمزه گفت: من به خدمت حضرت صادق علیه السْلام رفتم و 
به ایشان عرض کردم: ایا شما ان صاحب للامرید؟ فرمودند: نه. عرض 
کردم: فرزند شما است؟ فرمودند: نه. عرض کردم: فرزند فرزند شما 
است؟ فرمودند: نه. عرض کردم: فرزند فرزند فرزند شما است؟ 
فرمودند: نه. عرض کردم او کیست؟ فرمودند: کسی که پس از مدذتی 
گذشته از امامان علیهم السْلام زمین را از عدالت پر می کند چنان که از 
ستم و جور پر شده باشد. همان گونه که رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش- پس از مد رن گذشته از فرستادگان مبعوت شدند. 


[6 ۲۲]۹۰-ام هانی گفته است: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة این 
سخن خداوند فرازمندسوگند به ستارگانی که بازمی گردند, حرکت می 
کنند و از دیده ها پنهان می شوند. [تکویر (۸۱) :5 ۱و 6 ۱آپرسیدم. او گوید: 
حضرت فرمودند: امامی است که در سال دویست و شصت پنهان می 
شود سپس همچون شهاب فروزانی در شب تاریک اشکار می شود. که 
اکر زمان او را دریابی چشمانت روشن می شود. 


-۲۳]٩۰ ۷[‏ ام هانی گفت: حضرت باقر علیه السّلام را دیدار کرده, از ایشان 
دربازی ان ان تسده سوگند , به ستارگانی که بازمی گردند, حرکت می 
کنند و از دیده ها پنهان می شوند. فرمودند: ستاره. امامی است که در 
زمان خود وقتی بخشی از علمش از مردم قطع شده است در سال 
دویست و شصت پنهان شده, سپس مانند شهابی 


طرج ۱۲۲۰ 


و مائتین نم یبدو کالشهاب الواقد فی ظلمه اللیل, فان آدرکت ذلک قرت 
عینک. 


41٩۸[‏ ۲-علید بن ید عن بعض اصحابنا, عن. آبوب بن توع: غن ابیت 
الحسن الثالث علیه السلام قال: 


ادرف غلمکم هن بش اقفر کم قتو‌فع| الفرعمن بخت: اقد هکم 
۹1 دم اجان شتد نید اللهد قی ای که فا 


قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام: ی آرجو آن تکون صاحب هذا الأمر 

ون یسوفه الله الیک بغیر سیف فقد بویع لک و ضربت الذراهم باسمک, 
فقال : ما مثا آحد اختلفت الیه الکتب و آشیر الیه بالأأصابع و ستل عن 
المسائل و حملت الیه الأموال لا 0 آه هات. علن افر اشه .خی وت 
الا دا الا لها یخی لادم و سا و ور کی ند 


61٩۱۰ [‏ ۲-الحسین بن محمد و غیره. عن جعفر بن محمد, عن ۳ بن 
العباس بن عامر, عن موسی بن هلال الکندی. عن عبد الله بن عطاء. عن 
ابی جعفر علیه السلام قال: 


قلت له: ان شیعتک بالعراق کثیره و اللّه ما قی آهل بیتک مثلک؛ فکیف لا 

ج قال: فقال: یا عبد الله بن عطاء! قد آُخذت تفرش آذنیک للوکی ای 
8 لضف نا بصاحیکه: ق اه فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عمی 
علی الثاس ولادته؛ فذاک صاحبکم؛ اه لیس ما آحد یشار الیه بالاصبع و 
مالسا مات یا ای رم اه 


[ ۱۱ ۳۷-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن الحسین بن سعید, عن 
ای ارس ام سای ال ی ال ا سا 


بقوم القائم و لیس لاأحد فی عنقه عهد و لا عقد و لا بیعه. 


ص :۱۳4 


فروزان در تاریکی شب اشکار می شود. اگر ان [زمان را دریافتی؛ 
دیدگانت روشن می شود. 


۸ ۰ ۲-ایوب نوج از حضرت ابو الحسن سوم علیه السلام روایت ت کرده 
که فر مودند: وقتی پیشوای مردم از میان شما برداشته شد از زیر پایتان 


٩[‏ ۰٩]۲5-ایوب‏ نوح گفته است: به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم: 
فن. امتندوارم که:ضما ان صاحب الامر باشی و خداوند آن را بدون شمشیر 
به سوی تو براند. که برای تو [اینک آبیعت گرفته, به نامت سکه زده اند. 
فرمودند: : کسی از ما نیست که نامه ها به او رسد و با انگشت به او اشاره 
شود و از مسائلی پرسیده شود ال برای او فرستاده شفک بش ابر کم 
به حیله کشته شود يا در بسترش بمیرد تا خداوند برای این امر جوانی از ما 
را برانگیزد که ولادت و وطنش پنهان است ولی نسبش نهان نیست. 


[ ۱۰٩]۲6-عبد‏ اللّه عطا گفته است: به حضرت باقر علیه السّلام عرض 
کردم: شیعیان تو در عراق بسیارند و به خدا سوگند در خاندانت کسی 
مانند تو نیست. . چگونه قیام نمی کنی؟ او گوید: : حضرت فرمودند: : عبد اللّه 

عطا تو گوش هایت را برای ابلهان می گستری. آری به خدا سوگند من آن 
راهبر نیستم. او گوید: من عرض کردم: پس راهبر ما کیست؟ فرمود: 
بنگرید چه کسی ولادتش بر مردم پنهان می شود, که او راهبر شما است. 
هیا ازها ی بست تعبها ا ۱۳ ( 


-۲۷]٩۱۱ [‏ -هشام سالم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: آن قائم [علیه السلام آقيام می کند درحالی که 0 پیمان 
و عقد و بیعتی نیست. 


ص :۳5 ۱ 


[۲ ۱٩]۲۸-محشّد‏ بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن ابن فصٌال, عن الحسن 
بن علی العطار,. عن جعفر بن محمد. عن منصور. عمّن ذکره. عن ابی عبد 
اللّه علیه مت قال: 


٩۱ ۳[‏ ۲۹۲-الحسین بن آحمد, عن آحمد بن هلال قال: حذئنا عثمان بن 
عیسی, عن خالد بن نجیح. عن زراره بن اعین قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: لا بدٌ للغلام من غییه, قلت: و لم؟ قال: 
بخافت-ه . آوما بیذه الی: بظنمءو :هو المنتظر ره هو الدق یشک التاتن قی 
ولادته, فمنهم من یقول: حمل, و منهم من یقول: مات ابوه و لم یخلف. و 
منهم من یقول: ولد قبل موت آبیه بسنتین, قال زراره: فقلت: و ما تأمرنی 
لو آدرکت ذلک الژمان؟ قال: ادع, اللّه بهذا الدُعاء: «اللهمٌ عرژفنی نفسک 
فانک ان لم تعژفنی نفسک؛ لم آعرفک, الت ف مایت ان ام 
تعژفنی نبیک لم آعرفه قطّ, اللَهمٌ عژفنی حجْتک فاتک |ٍن لم تعژفنی حجْتک 
۱ قال: آحمد بن الهلال: سمعت هذا الحدیث منذ ست و 


و ی ی 
فی قول الله عر و جل: «قاذا تفر فی آلتافور» قال: 


ان ها اماضا فظیرا مسشرا فاذا: اراد اللهعر دکره اظهان آمره نکت قن 
قابه نکته قظهر قفا امن الله تباری متفالی. 


ص :۱۳6۰ 


[۲ ۱٩]۲۸-منصور‏ از کسی که نامش را برده رواب یت کرده که گفته است: به 
حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: وقتی صبح و شام کنم و امامی 
نبینم که از او پیروی کنم. چه کنم؟ فرمودند: دوست بدار کسی را که 
دوست می داشتی و دشمن بدار کسی را که دشمن می داشتی تا خداوند 


[۳ ۱٩]۲۹-زرارة‏ اعین گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: آن جوان 
ناگزیر از غیبت است. من عرض کردم: چرا؟ فرمودند: می ترسد-و با 
دست به شکمش آاشاره کرد-و منتظر او است. و او کسی است که مردم 
در ولادتش تردید می کنند. یکی می گوید: درک مار بود, دیگری می 
گوید: پدرش مرد و کسی را به جا نگذاشت. کسی دیگر می گوید: دو سال 
پیش از مرگ پدرش به دنیا آنند. زراره گوید: من عرض کردم: به من جچه 
فزمان .می دهید. اکز ان زضان زا دریافتم ؟ :فرمود؛ خداوند را با این :ذغا 
بخوان: «خدایا خودت را به من بشناسان که اگر تو خودت را به من 
نشناسانی نخواهمت شناخت؛ خدایا پیامبرت را به من بشناسان که اگر 
پیامبرت را به من نشناسانی هرگز او را نخواهم شناخت خدایا حچتت را به 
من بشناسان که اگر تو حجتت را به من نشناسانی در دینم گمراه می 
شوم.» احمد هلال گفته است: من این حدیث را از پنجاه و شش سال 
هد یی ام اس ام مس ال یی اسلا ایام وان ۱ 


٩۱ 4‏ ۰-مفصُل عمر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این ِ 
خداوند عزتمندوقتی در صور دمیده شود. [مذثر (۷4) :۸ آروایت کرده که 
فرمودند: همأنا از ما امامی پیروز پنهان است که وقتی خدای گرامی باد 
آشکار شدن کارش را اراده کرد در دلش نکته ای می اندازد آن گاه او 
ظاهر شده, به فرمان خدای پاک و والا قیام می کند. 


۲٩۱ 5[‏ ۳۱-محمد جعفر گفته است: حضرت باقر علیه السلام به من نوشتند: 
وقتی 


ص :۱۳۷ 


غن مد ین غید الله‌دفن فد ین الفر فان 


کتب ال آبو جعفر علیه السَّلام: (ذا غضب اللّه تبارک و تعالی علی خلقه 
نخانا عن جوارهم. 


باب ما یفصل به بین دعوی المحقّ و المبطل فی آمر الامامه [6 ۱٩]۱-علی‏ 

بن ایراهیم بن هاشم, عن آبیه. عن ابن محبوب, عن سلام بن عبد اللّه و 
ی اس وم رل را او 
عن محمّد بن حسان جمیعا, غرم وچ علو. عن. علمط بن..اشباط. کین 
سلام, ین عبد الله الها شنت فال: 


محقذ بن علیخ و قد سمغته منهء عن آبی عبد الله علیه الشلام قال: بعث 
طلحه و الرّبیر رجلا من عبد القیس یقال له: خداش الی آمیر المومنین 
صلی اللّه علیه و اله و سلّم و قالا له [تانبعنک الی رجل طال ما کتا نعرفه 
و آهل بیته بالشحر و الکهانه و آنت آوثق من بحضرتنا من آنفسنا من آن 
اه و آن تحاچّه لنا حگی تقفه علی امر معلوم و اعلم آله أعظم 
الاٍس کت ی دنه وس ااعاب ان بح ناشن ها 
الطعام و الشراب و العسل و الدهن و آن یخالی التْجل فلا تأکل له طعاما و 
کلّه منه و انطلق علی برکه اللّه, فلذا رآیته فاقرا آیه السخره و تعوّذ بالله 
ما ی ی 1 
بناشدانکی القطیعه و یقولان لک: آما تعلم آّا ترکنا الّاس لک و خالفنا 
ا] قی هس ال رت تال ال وت دام 
قفا بت آزنیسنال اضف جرا 


ص :۱۳۸ 


خداوند پاک و والا بر بندگانش خشمگین شد, ما را از جوارشان دور می 
کند. 


]٩۱ 6[‏ -محمد علی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 

به سوی امیر مقمنان-درود خدا| بر او-فرستاده, به او ید ما نو را به 
سوی مردی می فرستیم که زمان درازی است او و خاندانش را به سحر و 
غیبگویی می شناسیم. و تو برای ما از خودمان مورد اعتمادتری که در برابر 
آن مقاومت کرده, به نفع ما با او مجادله کنی تا به چیزی مشخّص آگاهی 
انوم و بدان که او ادعایی بزرگ دارد. مبادا| آ اذعا از سوی او نو را 
بشکند. و از راه هایی که او با ان ها مردم را می فریبد. خوراک و نوشیدنی 
و عسل و روغن است و اين که با شخص خلوت کند. پس غذا و نوشیدنی 
اش را نخور و به عسل و روغنش دست نزن و با او خلوت نکن. از همه این 
چیزها پرهیز کن و بر خیر و برکت خداوند حرکت کن. وقتی او را دیدی اية 
تنسخیر [اعراف ۷ :۰ ]ر| خوانده, از فریب او و حیلة شیطان به خدا پناه 
ببر. وقتی در برابرش نشستی هماره به او نگاه نکن و با او مأنوس نشو. 
سپس به او بگو: برادران دینی و پسر عموهای خویشاوندی ات قطع رحم 
را به تو یادآوری کرده, به تو می گویند: مگر نمی دانی که ما از وقتی 
خداوند شکوهمند جان محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را گرفت. به 
خاطر تو مردم را رها کرده, با عشیره هایمان مخالفت کردیم. ولی تو وقتی 
به کمترین جایگاهی رسیدی, احتراممان را تباه کرده, امیدمان را بریدی. 


ص :۱۳۹ 


و قطعت رجاءنا, ثم قد ریت آفعالنا فیک و قدرتنا علی ای عنک و 
البلاد ,دونی: و .آن من کان بضرفی: عتا و عن: صلتتا کان. آفل: لک 
ای اه و 


طن 
0 


لنا و دعاء علینا قما الذٍی یحملک علی ذلک؟ ! فقد کثّا نری آنک آشد 
فرسان: العرت: مه اللعن لت دیاوتری آن #لق بکشرتا عبی: فلا | 
خذاش امیر الموفنین علیه الشلام ضنع ما افراه فلغا نظر الیه علی هل 
الساام.و هو تایی فیه-ضعی وفال :هاها با آخا کنم قسوو آشار 
ال اس رت مان جا آایع پاان ادن ی تساه 
قال: بل تطعم و تشرب و تحل ثیابک و تدهن نم توَدّی رسالتک قم يا قنبر ! 
فانزله. قال: ما بی الي شی معا دکرت اجه قال: فخلو بک؟ قال: کل 
سل لی علانیه, قال: فأنشدک باللّه الذی هو آقرب |لیک من نفسک, الحائل 
قک هی قلی ای ان مها ی اس ام 
آلزنیر تما غرحت: علیک؟ مال المع بعمعال لوق کنفت بعد ما سالبی سا 
ارت الیک طرفک, فأنشدک اللّه هل علمک کلاما تقوله |ذا آنیتنی؟ قال: 
للم نعم. قال علخ علیه الشْلام: آیه الشخره؟ قال: نعم, قال: فاقرآها 
رها ول لت یه الم وهای رها فش ایا ای 
ادا فررآها-سعین موه ال العجل: ما بری آمین التوهین: علبه التلام آعره 
ترووها سعیر موی فال لب آتجد قلبک اطماّث؟ قال: ای- اه یه 
بیده-قال: فما قالا لک؟ فأخبره, فقال: قل لهما: کفي بمنطقکما حچّه 

علیکما و لک اه لا بهدی القوم الظالمین, زعمتما آتکما آخوای فی الدّین و 
اتا نی فی الست: فأمقا اسب فلا آنکره- و ان کان اللسب مقطوعا الا 
ها توصله: للم ,با لاسلام‌عق آقا قولکما: [تکما آخوای فی الذین, فان کنتما 
ضادفین ققد فا قتما کتات الله ع ول 


1 


ِ 


كِِ 


-‌ 


ص : ۱4 


سپس تو کارهای ما را دربارة خودت و توانایی مان بر دوری از تو و 
کتر ر کی سیر مین هایی خر هي ات را دیخی: و ههانا ان که‌و را از 
ما و پیوندمان باز می دارد کم سود و از جهت دفاع از نو ناتوان تر از ما 
است. اینک صبح برای صاحبان دو چشم روشن است. شنیده ایم که بسیار 
به ما بی حرمتی روا داشته نفرین مان کرده ای. چه چیز تو را , هن ند 
می برد؟ ! ما تو را شجاع ترینٍ سوار عرب می پنداشتیم. آیا نفرین بر ما را 
دین فر از داده: کمان.فین کنین آن.به شتکشست ما از تو می انجاهد ۱۱ : 


وقتی خداش به نرد امیر مومنان علیه السشلام آمد, آن کونه رفتار کرد که به 
او فرمان داده بودند. وقتی علی علیه السلام به او نگریست که داشت با 
خودش زمزمه می کرد, خندید و فرمود: اين جا بیا ای برادر عبد قیس-و به 
جایگاهی نزدیک خود اشاره کرد-. پس او گفت: جا زیاد است. می خواهم 
پیامی به شما برسانم. فرمود: نه, 0 ۳ ۳ و لباس 
می کنی و روغن می مالی, سپس پیامت را می رسانی. قنبر برخیز و به او 
منزل بده. او گفت: من به آنچه گفتی نیازی ندارم. فرمود: پس می خواهی 
با تو تنها باشم؟ گفت: هر رازی برایم آشکار است. فرمود: تو را سوگند 
می دهم به خدایی که از خودت به تو نزدیک تر است, میان تو و دلت قرار 
می گیرد, آن که به خیانت دیدگان و آنچه سینه ها پنهان می کنند آگاه 
است. آیا زبیر به آنچه من به تو عرضه کردم فرمانت نداد؟ گفت: صد 
البته. فرمود: اگر پس از آن که از تو پرسیدم پنهانکاری می کردی مژه 
هایت دیگر به هم نمی خورد ! تو را به خدا سوگند می دهم آیا به تو سخنی 
آموخت که وقتی نزد من آمدی آن را بگویی؟ گفت: البته. علی علیه السلام 
فرمود: آیة تسخیر بود؟ گفت: بله. فرمود: آن:۱۳ بخوان. و او خواند. و علی 
علیه السّلام امر به تکرار و بازگشت به آیه می کرد, وقتی خطا می کرد به 
اه بادافزق می کون تا آن را هفتاد تا اند آن مرد گفت: امیر ممنان 
چه نظری دارد که او را به تکرار هفتادیاره دستور می دهد. پس آنگاه 
حضرت فرمود: : آیا متوجّه شدی که دلت آرام شده است؟ گفت: آری- 
سوگند ,: به آن که جانم به دست او است-حضرت فرمود: آنان تیه جه 
۱۹ و او به حضرت گزارش داد. پس فرمود: به آن دو بگو: سخن گفتن 
هدایت نمی کند. شما گمان کردید برادران دینی من و پسر عموهای 
خویشاوندی ام هستید. خویشاوندی را انکار نمی کنم-اگرچه خویشی بریده 
است جز آنچه خدا با اسلام پیوسته است-امّا اين سخنتان که: شما برادران 
دینی من اند اگر راست بگویید, از کتاب خدای کرام جدا| 


۱ 4۱ : 


و عصیتما آمره بأفعالکما فی آخیکما فی الدّین و الا فقد کذبتما و افتریتما 
باْعائکما آثکما آخوای فی الدّین و آمّا مفارقتکما الثاس منذ قبض اللّه 
محقدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فان کنتما فارقتماهم بحقْ فقد نقضتما 
ذلک الحقّ بفراقکما یّای آخیرا و آن فارقتماهم بباطل فقد وقع اثم ذلک 
الباطل علیکما مع الحدث الّذی ۳ مغ ان صففتکما بعفارفتکما التاش 
لم تکن لا لطمع الدٌنیا زعمتما و ذلک قولکما؛ فقطعت رجاءنا, لا تعیبان 
بحفد الله سم اوه انا الدی ری ضا ها فالذی صرفکما 

عن الحقّ و حملکما علی خلعه من رقایکما کما یخلع الحرون لجامه و هو 
له ری ۷ آشرک : به شیقا فلا تقولا ال نفعا و آضعف دفعا, فتستحقّا اسم 
لعتن و ذعاتی: فان اکل موق یا ادا اخافت الاسه ماعت لبود الخیل 
و ملا سحراکما آجوافکما فثم یکفینی اللّه بکمال القلب و ما ذا بیتما بأئی 
ادعو الله فلا تجزعا من ان یدعو علیکما رجل ساحر من قوم سحره 
زعمتما؛ اللَهمٌ آقعص الزییر بش قتله و اسفک دمه علی ضلاله و عرّف 
طلحه المذله و اذخر لهما فی الاحره؛ نقشا من دلک: ان کانا ظلعانن و آفتربا 
قلت تور کتها شهادنهما و عضیای معضیا رسولی فقه قل* آمین: فال 
خداش؛: ال ها ۱ ریت لحیه قط آبین خطاً 
منک, حامل حّه ینقض بعضها بعضا, سل ال ما مسا نا اه 
للّه منهما, قال علی علیه السّلام: ارجع الیهما و آعلمهما ما قلت, قال: لا و 
الله حتّی تسأل الله آن بردنی الیک عاجلا و آن یوققنی لرضاه فیک, ففعل 
۱ نز 


تن موم و بسن آلخسشر رن سمل بن ریاد و ایو غات 


ص :۱4۲ 


شده, با کارهایی که با برادر دینی تان کردید از فرمانش گردن کشیدید. 
وگرنه دروعغ گفته, با این اذعایتان که برادران دینی من اید افترا| بسته آید. 
اما جدایی تان از مردم از وقتی است که خداوند جان محمّد-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-را گرفت. اگر برای حقه از آنان جدا شده بودید با جدایی 
تان از من در اين اواخر آن حقّ را شکستید. و اگر برای باطل از آنان جدا 
شدید, گناه آن باطل به همراه این کاری که انجام دادید بر گردنتان افتاده 
است. با این که بیعت تان و جدایی تان از مردم جز به طمع دنیا نبود. و این 
یبد و امّا آنچه مرا از پیوند شما بازداشت همان است که شما را از حق 
بازداشته, به شکستن عهدتان وادار کرد چنان که اسب سرکش لگامش را 
می آندازد. و خداوند پروردگار من است که چیزی را برای او شریک نمی 
گیرم. پس نگویید: او کم سودتر و ناتوان تر از جهت دفاع است, که سزاوار 
نام شرک و نفاق می گردید. و امّا اين که گفتید: من شجاع ترین سوار 
عربم و از نفرین و دعایم می گرپزید. همانا برای هرجایی, کاری است. 
وقتی نیزه ها پشت سر هم قرار گرفتند و یال اسبان موح برداشته, ریه 
هاتان سینه ها را باد کرد, آن جا است که خداوند مرا برای استواری دل 
کفایت می کند. و اما وقتی خوش ندارید که من شما را نفرین کنم» از این 
که به گمان شما مردی ساحر از مردمانی ساحر نفرین تان کند بیتابی 
نکنید. خدایا ! زبیر را به بدترین صورت بکش و خونش را در گمراهی بریز. 
و به طلحه خواری را بخشان و ندتر از این ,راسن اخرت برایشان آماده کن, 
اگر چنین است که آنان به من ستم کرده, بر من دروغ بستند و گواهی 
شان را پنهان کرده, دربارة من به تو و فرستاده ات گردنکشی کردند. [ای 
خداش آبگو آمین. خداش گفت: ۳ . سپس خداش با خودش گفت: 0 
سوگند! هرگز ریشی روشن خطاتر از تو ندیده ام. , آوردندة برهانی که 

بخشی از آن بخشی دیگر را ٩‏ برایش امید خیری 
قرار نداده است. من از آن دو به خدا پناه می برم. لو علیه السلام 
فرمود: به سوی آن دو بازگرد و از آنچه گفتم آگاهشان کن. او عرض کرد: 
نه به خدا سوگند مگر اين که از خدا بخواهی مرا , به شتاب به تو رسانده, 
به خرسندی خودش دربارة تو موفق کند. و حضرت چنین کرد. مدتی 
نگذشت که بازگشت و در روز جمل به شهادت نائل آمد. خدایش بیامرزد. 


[۱۷٩]۲-رافع‏ سلمه گفت: من در روز نهروان با علی بن ابی طالب-درود 


ص :۱4۳ 


ماحم. عن عمرو ين سعید غن جزاح ن عید له عن رامع بن سل 


مش وی اس ای اب ار فا دای فقو سس سل 
السّلام جالس اٍذ جاء فارس فقال: الشّلام علیک یا علیٌ فقال له علی علیه 
السّلام: و علیک السّلام ما لک-ثکلتک أَمّک-لم تسلّم علی بمره المومنین؟ 
قال" بلی ساخبری عن دلک کته اد کت علی العف یفن قاتا حکمت 
الحکمین برئت منک 1 
فقال له علخ علیه السّلام: کی آقک فف من فرب ابیت علاعات هدن 
من علامات الصّلاله. فوقف الژجل قریبا منه قبینما هو کذلک اذ آقبل فارس 
برکض حتّی آتی علیّا علیه السّلام فقال: يا آمیر المومنین ! آبشر بالفتح آق 
اللس کف و الله فل القوم اخمعونهفنال له من نون له آونمن 
خلفه؟ قال: بل من دونه, فقال: کذبت و الذی فلق الحبّه و برا اسمه لا 
بعیرون, آندا سکن بقتلوا: فقال: الفجل* فازورت فیهیضییم, فحاء آخر بر کض 
علی فرس له فقال له مثل ذلک فرد علیه آمیر المومنین علیه الشّلام مثل 
الذی رد علی صاحبه, قال الرْجل الشاک: و هممت آن أحمل علی علی 
علیه الشلام فأفلق هامته بالشیف ثم جاء فارسان یرکضان قد. آعرقا 
فرسیهما فقالا: قر اه عینک یا آمیر المومنین! آبشر بالفتح قد و اللّه قتل 
القوم اجمعون. فقال علت علیه السلام: آمن خلف التهر و من دونه؟ قالا 
یووم وا فا فعال ها مر 
الیل ع فرش نی اضر امین اه ام و و خله لها 
فقال علیث علیه السلام : هذه لک آبه. 


9 


ص :۱44 


خدا بر او-بودم. وقتی علی علیه السلام نشسته بود سواری امده, عرض 
کرد: سلام بر تو ای علی. و حضرت علی علیه السلام به او فرمود: و سلام 
بر نوه مادرت و بر من به نام امیر مقمنان سلام 
نکردی؟ او عرض کرد: بله, از آن به شما خواهم گفت. تو وقتی در صقین 
به حق بودی من به آن معتقد بودم. امّا وقتی به آن دو حکم حکم دادی از 
تو برائت جسته ,؛ مشرک نامیدمت. و امروز نمی دانم ولایتم را به کجا 
بگردانم یه خها شوکند صان هداقت ار کمراهی ات برای.من ار دقا و 
آنچه در آن است محبوب تر است. علی علیه السلام به او فرمود: مادرت 
به عزایت بنشیند نزدیک من بایست تا نشانه های هدایت را از نشانه های 
گمراهی به تو نشان دهم. وقتی آن مرد در نزدیک حضرت ایستاد, در همین 
حال ناگاه سواری شتابان رو به ما آمد تا به علی علیه السّلام رسیده, 
گفت: ای امیر مومنان تو را به فتح بشارت می دهم. خداوند دیدگانت را 
توش کت به: کدرا سس کند. هه ار مردهان. کته شد ند مره او 
فرمود: پایین نهر یا پشتش؟ گفت: نه پایین اش. فرمود: دروغ 
سوگند به کسی که دانه را شکافت و جاندار را ار 
گذرند مگر اين که کشته می شوند. آن مرد گفت: 
افرهن ند دبحری ابا بو اسعی, آمدم.خانند. آن. ۱ 0 و امیر 
مومنان چنان که رفیقش را رد کرده بود او را هم رد کرد. ان مرد به تردید 
افتاده گوید: من آهنگ حمله به علی علیه السّلام را کردم تا سرش را با 

بشکافم. سیس دو تفت شتابان که اسبانشان عرق کرده بود 
0( ای امیر موّمنان خدا دیدگانت را روشن کند. 3 
بشارت می دهیم به خدا سوگند آن مردمان همگی کشته شدند. علی علیه 
التتلاه فرود: آبا دز پفت نهر با پایین آن» کفنده که بلکه درپشت یر 
آنان وقتی اسبانشان را به نهروان داخل کردند ات ۳ سینه اسبانشان 
رسید, بازگشتند و کشته شدند. امیر مومنان علیه السْلام فرمود: راست 
گفتید. پس آن مرد از اسبش فرود آمده. دست و پای امیر مومنان علی 
السام ها کر فان کل عانه الساام ی این اند آی راد 
تو بود. 


ص :۱45 


٩۱ ۸[‏ ]۲-علي بن محقد, عن ابی علی محمّد بن اسماعیل بن موسی بن 
جعفر, عن احمد بن القاسم العجلی. عن احمد بن يحيي المعروف بکرد. عن 
مر هو هر عون یر اااد 1 
الکریم بن عمرو الخثعمیت, اه نات 


رأیت آمیر المومنین علیه السّلام فی شرطه الخمیس و معه دژّه لها 
سبابتان یضرب بها بیاعی الجرژی و المارماهی و الزمّار و یقول لهم: یا 
بیاغ مسوح بتی آسرائیل: و عند تن هروان: «فعام. الیه فرات .ین احتف 
فقال: يا آمیر المومنین و ما جند بنی مروان؟ قال: فقال له: آقوام حلقوا 
اللّحي و فتلوا الشوارب فمسخوا فلم آر ناطقا آحسن نطقا منه, نم ائبعته 
فلم آزل آقفو آثره حلّی قعد فی رحبه المسجد فقلت له: یا أمیر المومنین 
ما دلاله الامامه یرحمک اللّه؟ قالت: فقال: ائتینی بتلک الحصاه و آشار بیده 
الی حصاه فأتیته بها فطبع لی فیها بخاتمه, ثم قال لی: یا حبابه ! |ذا ْعی 
مدع الامامه, فقدر آن یطبع کما رأیت, فاعلمی أّه (مام مفترض الطاعه و 
الامام لا یعزب عنه شی >ء بریده؛ قالت: ثم انصرفت حتّی قبض آمیر 
المومنین علیه السّلام فجئت الی الحسن علیه السّلام و هو فی مجلس آمیر 
المومنین علیه السّلام و الثّاس یسآلونه, فقال: یا حبابه الوالبیّه ! فقلت: _نعم 
يا مولای ! فقال: هاتی ما معک قالت: 1 
المومتین. علیه السلام: فالت: نم استت. الحستن علیه السلام و -هودفی 
([ 
ِنْ فی اللاله دلیلا علی ما تریدین آفتریدین دلاله الامامه؟ فقلت: نعم یا 
0 هاتی ما معک, فناولته الحصاه فطبع لی فیها, قالت: ثم آتیت 

بن الحسین علیه السْلام و قد بلغ بی الکبر [لی آن آرعشت و نا أعد 
ِِ 9 کتترم: ستم..فر آیته راکعا و ساجدا و مشغولا بالعباده 
فیئست من 


ص :۱46 


٩۱ ۸[‏ ]۳-حبابة والبیّه گفته است: امیر مومنان علیه السْلام را در میان پیش 
قراولان لشکر دیدم که با تازیانه دو شقه ای که به همراه داشت 
فروشندگان جری (ماهی بی فلس) و مارماهی و زقار (ماهی که خار 
برجسته ای بر کمر دارد) [که هر سه از ماهیان حرام اند آرا می زد و می 
فرمود: ای فروشندگان مسخ شده و ۳ 
فرات احنف به نزد حضرت رفته عرض کرد: ای امیر مومنان,. لشکر بنی 
مروان کیانند؟ حضرت به او فرمودند: مردمی که ریش ها را تراشیده, 
سبیل ها وا ناب ده ان گام سس وی ری تک ره کر 
علی علیه السلام ندیده بودم. پس به دنبالش رفتم. من هماره به دنبالش 
بودم تا در کنار مسجد نشست. به ایشان عرض کردم: ای امیر مقمنان 
خدا شما را بیامرزد نشانهة امامت چیست؟ او گوید: تن تا 9 رن 
مود 27 آن سنگریزه را برایم بیاور و با دستش به سنگریزه ای اشاره 
کیش ان ۱ آوردم ان با ار اه مرا وی تن 
0 ای حبابه ! وقتی مذعی ای اذعای امامت کرد, و چنان که دیدی 
تواست: ی کید ان که اف احافی ماحت الاطاعه است, ه آمام کی 
است که چیزی از او پتهان نمی ماند اگر بخواهد. او گوید: سپس من رفتم 
تا امیر مومنان علیه السّلام درگذشت. پس به سوی حسن علیه السّلام 
آمدم. که در جایگاه امیر مقمنان علیه السلام نشیسته, مردم از او ۰ 
می کردند. آن گاه حضرت فرمود: ای حبابهة والبیه ! من عرٍض کردم: بله 
سر ورم. . فرمود: آنچه را به همراه داری بیاور ۰ او گوید: مر آن.را به ایشان 
دادم. بسن در آن:ممر ردعتان که آمیرعومتان علیه الشلام مهو رده بود. او 
کوید : شین تزوجسین غلیه السلام آمذم: و ایشان در مسجد رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-بودند. . پس مرا پیش خوانده, خوشامد گفت. 
سپس به من فرمود: همانا در آن نشانه, دلیلی بر انچه می خواهی هست. 
آبا نشانة امامت را می خواهی؟ عرض کردم: بله آقای من. فرمودند: آنچه 
را با خود داری بیاور من آن سنگریزه را به نا واه برانم ممر کرزند 
او گوید: سپس به نزد علی بن حسین علیهما السّلام آمدم. درحالی که پیری 
ام به جایی رسیده بود که رعشه گرفته بودم. هن ان ره در و یز ده 
سال داشتم. آن حضرت را در حال رکوع و سجده و به عبادت مشغول 
دبده» از ان نشانه ناامید شدم. که 


ص :۱4۷ 


اللاله, فأوماً ال بالشتابه فعاد ال شبابی, قالت: فقلت: یا س 

مضی من الدنیا و کم بقی؟ فقال أقّا ما مضی فنعم و أّا ما بقی فلاء قالت: 
نم قال لی: هاتی ما معک, فاعطیته الحصاه فیها, ۲ 
جعفر علیه الشٌلام قطبع لی فیهاء ثج آتیت آبا عبد اللّه علیه السشٌلام فطیع لی 
فیهاء ن2 ابیت ابا الخسن, موسی علیه السلام- قطنم لی: فیهاء نم آببت الوضا 
میالع امه یه مار مان عم امد 2 0 

ذکر محمّد بن هشام. 


1 
1 
ت 
ِ‌ 


٩[‏ ۱٩]4-محقد‏ بن آبی عبد الله و علی بن. محقد, عن اسحاق بن محقد 
اللخعیت. عن آبی هاشم داود بن القاسم الجعفرچ قال: 


کنت عند آبی محشد علیه السلام فاستوذن لرجل من آهل الیمن علیه, 
قح رل لب طویل تلم تایه فره لیب لول د 
آمره بالجلوس, فجلس ملاصقا لی, فقلت قی نفسی: لیت شعری من هذا؟ 
فعال: ابو محته علیه السلام دا من وله الا عرایبه صاحبه الحضاه التیظیع 
آاتی لمع التلام قفا بت‌ایی فانطیعت و رها ما مه برد آن 
اطبع فیها, ثم قال: هاتها فاخرح حصاه و فی جانب منها موضع املس, 
فأخذها آبو محقّد علیه الشلام ثم آخرج خاتمه فطبع فیها فانطبع فکای ری 
نقش خاتمه الساعه «الحسن بن علیخ» فقلت للیمانی: رآیته قبل هذا قط؟ 
قال لا و الله.ي ال لمفة ده خویض علی رونته-حلی.کان الشاعه: آنانن 
شاب لست آراه فقال لی: قم فادخل, فدخلت نم نهض الیمانی و هو یقول 
رحمه اللّه و برکاته علیکم آهل البیت, ذریّه بعضها من بعض آشهد باللّه ان 
نک لداعت یمتح امین الفو سین غلبم السلام و الا مره 
صاوات الله خیم مین مضی طلم لت فال اساق عال ایو 
هاشم الجعفری: 2 سالتهة رخ اشخه فشال * اسمی مهجع بن الصّلت بن عقبه 


[ناگاه امضرّت با مایت به .من اسان کزد و جوانش ام بازکشت: من عرض 
کردم: آقای من ! چقدر از دنیا رفته و چقدر مانده است؟ فرمود: آنچه 
گذشته بله معلوم است. امّا آنچه مانده, نه برایمان معلوم نیست. سپس به 
من فرمودند: آنجه راسا خویت دار اف . آن سنگریزه را دادم و ایشان بر 
از و سیس به نزد حضرت باقر علیه السلام آمدم و ایشان ۳ 
برایم مهر کرد. سپس به نزد حضرت صادق علیه السّلام آمدم و ایشان آن 
را برایم مهر کردند. سیس به نزد حضرت رضا علیه السلام آمدم و ایشان 
ارترا اند عفر کرونه: 


و حبابه پس از آن-بنابر آنچه محمّد هشام گفته-نه ماه زیست. 


٩۱ ٩[‏ ]4-داود قاسم جعفری گفته است: نزد حضرت حسن عسکری بودم 
که به مردی از اهل یمن اجازة ورود دادند. مردی تنومند, بلند و فربه داخل 
شده, به حضرت به عنوان ولایت سلام کرد و حضرت او را پذیرفته. پاسخ 
سلام را داد و به نشستن فرمان داد. او در پهلوی من نشست و من با 
خودم گفتم: کاش می دانستم این کیست؟ که حضرت عسکری علیه 
السْلام فرمودند: اين از فرزندان آن زن اعرابی صاحب سنگریزه ای است 
که پدران من علیهم السّلام با انگشتری هاشان آن را مهر زده اند. و او 
اینک آن سنگريزه مهرخورده را با خودش آورده تا من بر آن مهر بزنم. 
سپس فرمودند: آن را بیاور. پس او سنگریزه ای را که گوشه ای از آن 
خالی بود بیرون تن حضرت عسکری علیه السلام آن را گرفته, سیس 
انگشتری اش را بیرون آورد و بر آن مهر ك و آن سنگریزه هدن جورو: 
یمانی گفتم: هرگز پیش از این ایشان را دیده تقو ۱ کف 3 
سوگند. و روزگاری است که به دیدن ایشان فراوان مشتاق بودم: تا در این 
ساعت جوانی که او را ندیده بودم به نزدم آمده, به من گفت: برخیز و 
داخل شو. و من داخل شدم. سپس برخاست درحالی که می گفت: رحمت 
شهادت می دهم که حق تو همانند وجوب حقن امیر مقمنان علیه السلام و 

امامان پس از او-درود خدا| بر همة ایشان -واجب است. . سیس رفت. ۰ و من 
پس از آن او را ندیدم. اسحاق گفته است: ابو هاشم جعفری گفت: من از 
نام او پرسیدم: و او گفت: نامم مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن 
غانم بن ام غانم است. 


۱4٩۹: ص‎ 


این ام غانم اف هن الاغرانه الما نهر صاحبه. الخضاه التی ظیم فیها مت 
الحفستن علیه السلام و السظ الم ففت اس الکتسن علهه اسلا 


٩۳۰ [‏ ]5-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمّد, عن آبن محبوب. عن ۵ بن 
رتاب. عن ابی عبیده و زراره جمیعا, عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


لمٌا قتل الحسین علیه السّلام آرسل محشد بن الحنفیّه الی علی بن الحسپن 
علیه السّلام فخلا به فقال له: با این اخی قد.علمت. آن زسول الله ضلی 
اال له ده الم هس دق الوصا ما مهس دس ای از امین 
علیه السّلام ثم الي الحسن علیه السلام ثم الی الحسین علیه السّلام و قد 
قتل ابوک رضی الله عنه و صلی علی روحه و لم یوص و انا عمّک و صنو 
آبیک و ولادتی من علخ علیه السْلام فی ستی و قدیمی احق بها منک فی 
حدائتک, فلا تنازعنی فی الوصیه و الامامه و لا تحاجنی, فقال له علی بن 
الحسین علیه السلام: یا عث اّق اللّ و لا تدع ما لیس لک بحق ای آعظک 
ان تکون من الخاهلین: ان آبی يا عم صلوات الله علیه آوصی الی قبل آن 
بتوجّه |لي العراق و عهد ال فی ذلک قبل آن یستشهد بساعه و هذا سلاح 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عندی؛ فلا تتعْض لهذا, فاثی اخاف 
علیک نقص العمر و تشّت الحال. ان اللّه عرٌ و جل جعل الوصیّه و الامامه 
فی عقب الحسین علیه السْلام فاذا اردت آن تعلم ذلک فانطلق بنا الی 
الحجر الأسود حتّی نتحاکم الیه و نسأله عن ذلک, قال آبو جعفر علیه 
ِِ ۵ کارق الکلاض تما مکه: فانطلقا حنی آتیا الحجر الأأسود, فقال 

بن الحسین لمحمّد بن الحنفیه: ابداً آنت فابتهل اٍلی الله عر و چل و 
9 کال مه الا ال الله. ۳ 
دعا الحجر, فلم یجبه فقال علی بن الحسین علیه السْلام: يا عم لو کنت 
وصیّا و ماما لأجابک, فا مود اما ات بان ای سا فدعا 
اللّه علیت بن الحسین علیه الشلام بما آراد ث قال: آسألک بالذی 
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و او همان زن اغر انی.یمنین صاخب: ستکر بزن است که امیر مومنان علیه 
السلام و نوادگان ایشان تا زمان حضرت رضا علیه السلام آن را مهر کرده 
بودند. 


[ ۲۰٩]5-آبو‏ عبیده و زراره از حضرت باقر علیه السلام ر وا: یت کرده اند که 
ایشان فر مودند: وقتی حسین علیه السلام کشته شد, محمد حنفیه به دنبال 
حضرت سچاد فرستاده, با او خلوت کرد و به ایشان گفت: ای پسر برادر 
می دانی که رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- وصیت و امامت 
پس از خود را به امير مقمنان علیه السلام. سپس به حسن علیه السلام و 
شیب ین هللا رک ای سرت دا از او راضی باشد و 
به روحش درود فرستد- کشته شده و وصیّت نکرده است. من عموی توام و 
نظیر پدرت. و به دنیا امدنم از علی علیه السّلام است. و در اين سن و 
عمر زیادم از تو در اين جوانی ات به امامت سزاوارترم. پس با من در 
فرمودند: عمو جان ! از خدا پروا کرده, به آنچه حقی در آن نداری ادعا نکن. 
من تو را پند می دهم که از جاهلان نشوی. عمو جان ! پدرم-درود خدا بر او- 
پیش از آن که به عراق برود به من وصیّت کرد و دربارة آن یک ساعت 
پیش از آن که به شهادت برسد سفارشم کرد. و اين سلاح رسول خدا-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-است که نزد من است. پس در مقابل این مساله 
نایست که برایت ت از کوتاهی عمر و پریشان حالی می ترسم. همانا خداوند 
عزتمند وصیت و امامت را در فرزندان حسین علیه السلام نهاده است. و 
اگر خواستی به آن آگاه شوی با ما به سوی حجر الاسود بیا تا شکایت به او 
ببریم و در این باره از او بپرسیم. حضرت باقر علیه السْلام فرمودند: و این 
سخن ها در میان آن دو در مکه بود. پس رفتند و به حجر الاسود رسیدند. 
حضرت سجاد به محمّد حنفیه فرمودند: شما شروع کن. به خدا زاری نما و 
از او بخهواه: که.سنک. را برایت به سخن در آورد. سین در این باره بپرس. 
مح راز درد رارق کر و راوید حواشی پیش اه رصن 
ولی او جوابش نداد. پس حضرت سجاد علیه السلام فرمود: ای عمو جان ! 
اگر تو وصی و امامی بودی جوابت می داد. محشد گفت: پس ای پسر برادر 
تو دعا کن و از او بخواه. حضرت سچاد علیه السْلام با آنچه خواست دعا 


کرده, 
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جعل فیک میتاق الابیاء و عناق الاوضياء و میناق. التاسش. آجمعین لا آخیرتنا 

من الوصی و الامام بعد الحسین بن علی علیه السلام قال: فتحژی الحجر 
70 
معا الهم ان اوه امه دا لسن بل ی یه اس ۶ ا(لی 
ال رل ال فانصرف محشّد بن علی و هو یتولی علی بن 
الحسین علیه السلام. 


علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن حمّاد بن عیسی, عن حریز, عن زراره. عن 
ی جفی اه الا اب 


[۲۱٩]6-الحسین‏ بن محشد. عن المعلی بن محشّد, عن محشّد بن علیت قال: 
اخبرنی سماعه بن مهران قال: 


آخبرنی الکلبن التشّابه قال: دخلت المدینه و لست آعرف شیثا من هذا 
الأمر فأتیت المسجد فاذا جماعه من قریش فقلت: آخبرونی عن عالم آهل 
هذا آلبیت؟ فقالوا: عبد اللّه بن الحسن. فأتیت منزله فاستأذنت, فخرج ال 
سل اس لام لیم فقلت له: اشستادن لمنعلی مولای» قدحن نم خرج 
فقال لی: ادخل, فدخلت فاذا آنا بشیخ معتکف شدید الاجتهاد. فسلمت علیه 
فقال لی: من آأنت؟ فقلت: آن الکلبی اللسابه, فقال: ما حاجتک؟ فقلت: 
جلثت آسألک, فقال: مور بابني محقد؟ قلت: بدآت بک؛ فقال: سل, 
فقلت: آخبرنی عن رجل قال لامراته: آنت طالق عدد نجوم السْماء. فقال: 
تین برآس الجوزاء و الباقی وزر علیه و عقوبه. فقلت فی نفسی: واحده, 
فقلت: ما یقول الشْیح فی المسح علی الخقین؟ فقال: قد مسح قوم 
صالحون و نحن آهل البیت لا نمسح. فقلت فی نفسی: نتان. فقلت: ما 
تقول فی آکل ل الجرّق آحلال هو آم حرام؟ 
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سپس فرمود: نة آن: کشنی که:میتان پیامیران:و اوضیا همه مرجمان وا ور 
تو قرار داده است از تو می خواهم که از وصی و امام پس از حسین بن 
علی علیهما السّلام به ما خبر دهی. پس سنگ تکانی خورد چنان که نزدیک 
بود از جا درآید. سیس خداوند شکوهمند او را به زبان عربی فصیح به 
سن دراوزد بوراق کت خداپا وت واه اه پس از حسین علی علیهما 
درود ۳ خصاات دی ترضانده: پس محمّد علی 
بازگشت درحالی که علی حسین علیهما السْلام را ولی خود قرار داده بود. 


کرده است. 


[ ۲۱٩]6-کلبی‏ نسب دان گفته است: من به مدینه وارد شدم درحالی که 
عرص از مشاه مات فعض ای کاود مه شد رو آستم 
جماعتی از قریش آن جا بودند. پس گفتم: مرا به عالم این خاندان 
راهنمایی کنید. 1 عبد الله حسن. به منزلش امدم و اجازه خواستم. 
مردی که پنداشتم غلام او است بیرون آمد. به او گفتم: برایم از سرورت 
اجازه بگیر. او رفت و پس بیرون آمده: به من گفت: داخل شو. داخل شدم 
بر سس بسیار کوشا در عبادت روبه رو شدم. به او سلام کردم. 
مس کفت : کنلستی ؟ کفشم من کلبی نسب دانم. گفت: چه کار داری؟ 
گفتم: آمده ام پرسشی بکنم. گفت: آیا به نزد پسرم محشّد رفته ای؟ گفتم: 
اش نها اغان کردم ام . گفت: بپرس. . گفتم: دربارة مردی که به زنش گفته: 
تو را به شمارة ستارگان آسمان طلاق دادم بگویید. گفت: به شمار سر 
ستارگان جوزا (یعنی سه تا) طلاق واقع می شود. و باقی آن گناهی بر 
گردن او و کیفر است. من با خودم گفتم: یک. آن گاه گفتم: شیخ درباره 
مسح بر کفش چه می فرماید؟ گفت: صالح مردمانی مسح کرده اند ولی 
ما اهل بیت مسح نمی کنیم. من با خودم گفتم: دو. آن گاه گفتم: دربارة 
خوردن جرژّی [ماهی بی فلس که آن را ماهی انکلیس گویند آچه می 
فرعاین؟ حلال است:با حرام؟ 


ص :5۳ ۱ 


فقال: حلال الا آثا آهل البیت نعافه, فقلت فی نفسی: ثلات فقلت: فما 
تقول فی شرب الثبیذ؟ فقال: حلال الا آثا آهل البیت لا نشربه. فقمت 
فخرجت من عنده و نا آقول: هذه العصابه تکذب علی آهل هذا بت 
فوی آاس عنممر قلت لهم: مي ام ان هداالیت دالوا عبه لین 
الحسن, فقلت: قد آتیته فلم آجد عنده شیثا فرفع رجل رأسه فقال: ائت 
چعفر بن محقّد علیهما لنتلام فهر اعلم آهل هذً ابیت. لاف بعن من 
کان بالحضره. فقلت: ان القوم ما منعهم من |رشادی الیه ول مره 
الحسد, 2 ویک ایام اردت. فضطیت حلین ضرت آلی:میز له فقرعت 
الباب, فخرج غلام له فقال: ادخل یا آخاکلب فو اللّه لقد آدهشنی, فدخلت و 
آنا مضطرب و نظرت فاذا شیخ علی مصلی بلا مرفقه و لا بردعه, فابتد آني 
بعد ان سلمت علیه. فقال لی: من انت؟ فقلت فی نفسی: يا سبحان الله 
اه حتول لی لیات ۳ 
فقلت له: آنا الکلبی التشَابه, فضرب بیده علی جبهته و قال: کذب العادلون 
له و نلوا ضللاپمیدا و خسروا خسرانا مبنا با آها کلب! لاله عر + 
جل یقول: 5 عادا و تَمَود اصَحاب الٍّس فرونا بین ذلک کثیرا» | 
فتنسبها آنت؟ فقلت: ۱۳ 
آنا فلان بن فلان بن فلان حتّی ارتفعت فقال لی: قف لیس حیث تذهب, 
ویحک آ تدری من فلان بن فلان؟ قلت: نعم فلان بن فلان, قال: ان فلان بن 
فلان [ابن فلان آالژاعی الکردی ما کان فلان الژاعی الکردک علی جبل آل 
فلان. فترل الی. فلانه آیرآه؛ فلان: من جبله, الدی کان -برعی, غنمه: علیه 
فأطعمها شیثا و غشبها فولدت فلانا 
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گفت: حلال است جز این که ما اهل بیت آن را نمی پسندیم. من با خودم 
گفتم: این سومی. ان گاه گفتم: دربارة نوشیدن نبیذ چه می فرمایی؟ 
گفت: حلال است جز این که ما اهل بیت آن را نمی نوشیم. من برخاسته 
از پیش او بیرون آمدم درحالی که می گفتم اين گروه بر اهل بیت دروغ 
بسته آند. پس به مسجد رفته, به گروهی از فرستنن و مردمی تیک 
نگریستم و سلام کرده, گفتم: چه کسی عالم ترین این خاندان است؟ 
گفتند: عبد اللّه حسن. گفتم: اش هی اند مردی سر بلند 
کرد و گفت: به نزد جعفر محقّد علیهما السْلام برو. او اعلم این خاندان 
ات ترخی: ان انان: کف آن‌جا هدند آه زا شترر نش کردنن:. [داتفتم که ادز 
و و راهنمایی من به سوی او بازداشته است. 
پس به او گفتم: وای بر تو! من او را خواسته بودم. پس رفتم تا به منزلش 
ده در (2م: علا مر سوفن اجه رف ای برادر کلبی وارد شو. به خدا 
سوگند او [با این خطابشآمرا پریشان کرد. وارد شدم و پریشان بودم. 
نگریستم و پیرمردی بی بالش و زیرانداز دیدم. پس از آن که به ایشان 
سلام کردم با من آغاز کرده, فرمودند: تو کیستی؟ با خودم گفتم: سبحان 
له ! غلامش بر در به من می گوید: ای برادر کلبی داخل شو ! و آقا از من 
هی و دنه کنستی ۱ آن امه انتتان عرض کرد من کلبی: نشتت: دانی 
با دست بر پیشانی اش زد و فرمود: مشرکان به خدا دروغ گفته. در 
گمراهی ای ژرف افتاده. به روشنی زیان کردند. ای برادر کلبی ! خداوند 
گرامی می فرماید: و عاد و ثمود و اصحاب رس و اقوام بسیار دیگری را 
در این فیان [نانود. کردیم: ا[فرقان: (۲5) ۳۸۰ با نشی‌انان زاامی شتاسی؟ 
من گفتم: نه, جانم به فدایت. به من فرمود: ابا شنت ورتم وا هت 
شناسی؟ عرض کردم: بله, من فلانی پسر فلانی پسر فلانی ام و تا چندین 
پشت بالا رفتم. به من فرمود: بایست چنان که می روی نیست. وای بر تو 
ایا فی:.دانی:فلان: ین فلان. کیست : کوتم؛ بله, فلان کس است. فرمود: 
فلان بن فلان [بن فلان آچوپان کرد است. این چوپان کرد بر کوهی از فلان 
خاندان بود که از کوهی که گوسفندانش را در آن می چراند بر فلان زر 
فلان مرد فرود آمد و به او چیزی خورانده, با او درآمیخت و فلانی به دنیا 
امد. و فلان بن فلان از فلان زن و فلان مرد است. 
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و فلان بن فلان من فلانه و فلان بن فلان, ثم قال: آ تعرف هذه الأأسامی؟ 
قلت: لا و ال جعلت فداک فان رأیت آن تکف عن هذا فعلت؟ فقال: [ثما 
قلت فقلت, فقلت: ثی لا آعود, قال: لا نعود ذا و اسأل عّا جئت له, 
فقلت لد آخبر نی غن+رخله فال لامرانه: ات طالی عدد تجوم الشماء؟ 
فقال: ویحک | ما تقرا سوره الطلاق؟ قلت: بلی, قال: فاقراً فقرآت: 
قطلْفُوفْنَ لِیانهن و أخضوا له قال: آنری هاهنا نجوم السماء؟ قلت: لا 
قلت: فرجل قال لامرأنه: نت طالق ثلائا؟ قال: تر؟ الی کتاب اللّه و سثّه 
تسضلی الا عم و الم ماش ال ول او علی هرید 
جماع بشاهدین مقبولین فقلت فی نفسی: واحده, ثم قال: سل. قلت: ما 
تقول فی المسح علی الخفین؟ فتبشم ثم قال: لذا کان یوم القيامه و ر 
الم کل شالت شمه ری ال الب الق کی. اصحاب عفد نم 
پذهب وضووهم؟ فقلت فی نفسی: ثنتان, ثم التفت ال فقال: سل, فقلت: 
اخترتی غرم اکل لخن فا ان الله غر ه ال مس اه مرش 
اسرائیل فما آخذ منهم بحرا فهو الجرّی و المارماهی و الرْمّار و ما سوی 
دلی ها اند عنمم با فالفروه و لاله اور نها ی دی 
فقلت فی تفس : تلات کل اللفت ال فقال: سل و قمه فقلت« ما تقول فی 
آشید؟ فقال: حلال: ففلت اد فتطرع فیه آلعکن و ما سوی رلک و 
نشیرید: فقال: شه شه حلک الخمره آلمتنه فعلت: جعلت فدای: فا :تبیذ 
تفنی فعال: ان آهل المدیته شکها الی رل الله صلی الاه علیه و اله د 
سلّم تغییر الماء و فساد طبایعهم, فأمرهم آن ینبذوا. فکان الرّجل یأمر 
خاومه ان یم کت الن کب هو لیر فیموی به فو الس فچته 
ی ات مک ی ار ای 
فقال: ما حمل 


ص :56 ۱ 


سپس ِ آیا این ۱ کی 3۲ ۳ 
فرمود: آجون نو کفتیمن هم کننم. هن عرص کروم؛ 0 
گردم. فرمود: پس ما هم بازنمی گردیم. از آنچه برایش آمده ای بپرس. 
یس به ایشان گفتم: دربارة مردی بفرمایید که به زش گفته: تو را به 
شمارة ستارگان آسمان طلاق دادم؟ فرمودند: وای بر تو مگر سور طلاق 
را نمی خوانی؟ گفتم: چرا؟ فرمود: پس بخوان. من خواندم: پس آنان را 
در عذة شان طلاق گویید. و حساب عذه را نگاه دارید. [طلاق (65) 
: ۱ آفرمود: آیا ستارگان آسمان را اين جا می بینی؟ عرض کردم: نه. آن گاه 
گفتم: پس مردی که به زنش می گوید: تو را سه باره طلاق دادم ؟ 
فرمودند: به کتاب خدا و روش پیامبر او -درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
باز گردانده می شود. سپس فرمود: هیچ طلاقی جز بر پاکی بدون مر 
دو شاهد مورد قبول واقع نمی شود. من با خودم گفتم: اين یکی. سپس 
فرمود: بپرس. گفتم: دربارة مسح بر کفش ها چه می فرمایید؟ لبخندی زد 
و فرمود: وقتی روز قیامت شد و خداوند هرچیزی را به اصلش با زگرداند و 
پوست ر | به گوسفند بازگرداند. گمان می کنی وضوی اصحاب مسح به کجا 
می رود؟ من با خودم گفتم: اين دو. آن حضرت به من رو کرده, فرمودند: 
بپرس. . گفتم: برایم از خوردن جرّی (ماهی بی فلس که آن را ماه انگلیس 
گویند) بگویید. فرمودند: خداوند عزتمند طایفه ای از بنی اسرائیل را مسخ 
کرد, آنان که راه دریا را در پیش گرفتند, , جزی و مارماهی و زار و غیر آن 
هستند. و آنان که راه خشکی را در پیش گرفتند میمون و خوک و راسو و 
سوسمار و غیر آن. من با خودم گفتم: این سومی. سپس حضرت به من رو 
کرده, فرمودند: بپرس و برخیز. پس عرض کردم: دربارة نبیذ چه می 
فرمایید؟ فرمود: حلال است. من عرض کردم: ما نبیذ می اندازیم و در ان 


دردة زیت و جز آن ريخته, می نوشیم. فررمودند: اه, اه. این که شراب بدبو 
است. من گفتم: جانم به فدایت پس شما مقصودتان کدام نبید است ؟ 
فرمودند: اهل مدینه از دید فونق آنت و خرابی مزاجشان به رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-شکایت کردند, و ایشان به آنان فرمان داد 
که نبیذ اندازند. مردم به خادمشان دستور می دادند که برایشان نبیذ 
درست کند. او مشتی خرمای خشک برداشته, دو فشک اب مت رنخت. و 
نوشیدنر و وضویشان از آن بود. من گفتم: چند عدد خرما بوده است؟ 
فرمود: آنجه:ور خشتت خا.می نود 


ص :5۷ ۱ 


الکف, فقلت : واحده و ثنتان فقال : ریما کانت واحده و ریما کانت ثنتین تنتیر 

فقلت: و کم کان یسع السشُنّ؟ فقال: بان ری ان این ال نا 
فوق ذلک, فقلت: بالأُرطال؟ فقال: نعم آرطال بمکیال العراق, قال 
سماعه: قال الکلبی: ثم نهض علیه السْلام و قمت؛ فخرجت و نا اضرب 
بیدی, غلی. الاخری و آنا اقول: آن کان.شنء فهذار فلم یزل الکلبیت یدین 
الله بت الا الست‌ هی مات 


کا با فتاه شو فا ای غیو لمعب لام انا مات انطاق هاش 
ق ون ید و اه مار اما را 
و شاب الطاق و الاس نوم و دلی آمم رویا عن آن«عید لد علبه 
الشلام آثه قال: ان الأمر في الکبیر ما لم تکن به عاهه, فدخلنا علیه نسأله 
عا. کت تسال عنم آبام. فسالتام غن الرکاج فی کم تخب ٩‏ فقال افی: منتین 
خمسه فقلنا: ففی مئثه؟ فقال: درهمان و نصف. ففقلنا: و الله ما تقول 
المرجثه هذاء قال: فرفع یده الی السّماء فقال: و ال ما آدری ما تقول 
العرحته؟ فال» فخرخنا من عنده ضلالا ۷1 ندری الی آين وه آنا. و ابه 
جعفر الأحول, فقعدنا فی بعض أزقّه المدینه باکین حیاری لا ندری الی آین 
نتوجه و لا من نقصد, و نقول: الی المرجثه, الی القدریه, |لی الژیدیه, |لی 
المعتزله, الی الخوارج. فنحن کذلک (ذ رایت رجلا شیخا لا اعرفه, یومی الی 
بیده فخفت آن یکون عینا من عیون آبی جعفر المنصور و ذلک آثه کان له 
بالمدینه جواسیس ینظرون الی من الفقت شیعه جعفر علیه الشْلام علیه, 
فیضربون عنقه, فخفت آن یکون منهم فقلت للأحول: تنخ فائی خائثف علی 
نفسی و علیک و اثما یریدنی لا یریدک, فتنخ عنی لا تهلک و تعین 


ص :۱5۸ 


-_ رن ر-_ 


من گفتم: نکن پا دو ۳ مشت ؟ فرمود: گاهی نکم و گاهی دو تا گفتم: و 
رطل؟ فرمود: بله, به رطل عراقی. سماعه گوید: کلبی گفت: سپس او 
علیه السلام برخاست و من بلند شدم و بیرون امدم درحالی که دست به 
درست می مالیدم و می گفتم: اگر چیزی باشد همین است. پس کلبی 
هماره در ایین محبلت خاندان پیامبر بود تا مرد. 


1 


-۷]٩۲۲[‏ -«هشام سالم گفت: ۰ من و صاحب الطاق پس از وفات رت صادق 
علیه السلام در مدینه بودیم. درحالی که مردم بر عبد اللّه جعفر گرد آمده 
بودند به این گمان که پس از پدرش او صاحب الامر است. من و صاحب 
الطاق در حالی که مردم هم نزدش بودند, پیش او رفتیم. به این خاطر که 
آنان از حضرت صادق روایت می کردند که ایشان فرموده است: اين امر 
به بزرگ ترین فرزند می رسد, اگر عیبی نداشته باشد. پس ما به نزد او 
رفتیم تا از آنچه از پدرش می پرسیدیم از او هم بپر سیم . از او دربارة 
زکات پرسیدیم که در چه مقداری واجب می شود؟ گفت: در دوبیست تاء 
پنج تا. گفتیم: و در صدتا؟ گفت: دو درهم و نیم. گفتیم: به خدا سوگند 
مرجثه هم این را نمی گویند. او گوید: پس او دستش را به آسمان بلند 
کرده, گفت : به خدا سوگند که نمی دانم مرجثه چه می گویند. او گوید: ما 
از نزد او درحالی که گمراه بودیم بیرون اخدنن. نمی دانستیم به کجا روی 
آوریم. من و ابو جعفر احول. پس گریان و پریشان در یکی از کوچه های 
مدینه نشستیم. درحالی که تمی: دانشتیم به کجا ونجم کی رهی اور نم ؟ و 
می گفتیم: به سوی مرجئه برویم, به سوی قدریه يا زیدیّه و معتزله و 
خوازح. در این حال بودیم که"ناحام پیر فردی را که برانم اشنا تبون دیدم که 
با دسنتش به من اآشاره می کند. ترسیدم جاسوسی از جاسوسان منصور 
باشد. زیرا برای او در مدینه جاسوس هایی بود تا مراقب باشند شیعیان 
حضرت صادق علیه السْلام بر چه کسی گرد می آیند که گردن او را بزنند. 
من ترسیدم او از آنان باشد. پس به احول گفتم: از من دور شو که من بر 
جان خودم و تو هراسانم. ولی او مرا می خواهد نه تو را. پس از من دور 
شو تا هلاک نشوی و به زیان خودت یاری نکنی. 


۱ 5٩۹: ص‎ 


علی نفسک فتنجی غیر بعید و نبعت الشیخ و ذلک ی ظننت آثی لا آقدر 
علی التخلّص منه فما زلت آتبعه و قد عزمت علی الموت حتّی ورد بی 
طل تا توانی الحسن علیه السْلام ثم خلانی و مضی. فاذا خادم بالباب فقال 
لی: ادخل رحمک الله. فدخلت فاذا آبو الحسن وی عایق ان اج فقال 
لی ابتداء منه: لا ال الشرحته و لا الی-القدر نم ولا ال الیه ولا الی 
المعتزله و لا الی الخوارج ال الی, فقلت: جعلت فداک مضی آبوک؟ قال: 
نعم قلت: ها نعم قلت: فمن لنا من بعده؟ فقال: ان شاء الله 
آن بهدیک هداک؟ قلت: جعلت فداک ان نی لاه ی انم مه هد ارنه: 
قال یرید عبد اللّه آن لا یعبد اللّه [قال: قلت: جعلت فداک فمن لنا من 
بعده؟ قال: ان شاء الله آن بهدیک هداک ]قال: قلت: جعلت فداک فأنت 
هو؟ قال: لا ما آقول ذلک, قال: فقلت فی نفسی: لم آصب طریق المسأله, 

نم قلت له: جعلت فداک علیک امام؟ قال: لا فداخلنی شیء لا یعلمه الا 
له عز و جلّ اعظاما و هببه له اکتر مققا کان بل بی من أبیه (ذا دخلت 
علیه. ثم قلت له: جعلت فداک آسآلک عشّا کنت آسأل آباک؟ فقال: سل 
1 تذع, فان آذعت فهو الذیح , فسألته فاذا هو بحر لا ینزف, قلت: 
جعلت فداک شیعتک و شیعه آبیک ضلال فألقی الیهم و آدعوهم [لیک و قد 
آخذت علی الکتمان, قال: من آنست منه رشدا فألق الیه و خذ علیه 
الکتمان فان آذاعوا فهو الدّیح-و آشار بیده الی حلقه-قال: فخرجت من 
عنده فلقیت ابا جعفر الاحول فقال لی: ما وراءک؟ قلت: الهدی, فحذئته 
بالقضه, قال: نم لقینا الفضیل و آبا بصیر فدخلا علیه و سمعا کلامه و ساعلاو 
و قطعا علیه بالامامه, نم لقینا اس آفواجا فک من دخل علیه قطع الا 
یب هس ی 
ری ذلک قال: ما حال الثاس؟ فأخبر أنْ هشاما صلّ عنک الثاس 


ص : 6۰ ۱ 


او اندکی از من دور شد و من به دنبال پیرمرد رفتم برای اینکه گمان کردم 
نمی توانم از دست او خلاص شوم همینطور به دنبالش می رفتم و به مرگ 
خودم یقین کرده بودم که او مرا به در خانه حضرت موسی علیه السّْلام 
برد. سپس قرا نها خداشت وروفت: ان کاه‌خادفی ازددن رفن افدهرنه 
من گفت: داخل شو خدا تو را بیامرزد. من داخل شده, با حضرت موسی 
علیه السْلام روبرو شدم که به من می فرمود: نه به سوی مرجثه و نه 
قدربه و زیدیه و نه معتزله و خوارج. به سوی من» به سوی من. من عرض 
کردم: جانم به فدایت پدرتان درگذشت؟ فرمود: بله. عرض کردم: به مرگ 
درگذشت؟ فرمود: بله. عرض کردم: پس از او چه کسی امام ما است ؟ 
فرمود: اگر خدا خواهد تو را به راهت هدایت می کند. عرض کردم: جانم به 
فدایت عبد اللّه می پندارد که پس از پدرش او [امام ]است. فرمود: عبد 
للّه می خواهد خدا بندگی نشود. [او گوید: من گفتم: ی پس 
هدایت می کند. اعرض کردم: بت او شمایید؟ فرمود: نه, من 
آن را نمی گویم. او گوید: من با خودم گفتم: من درست نپرسیدم. سپس 

به ایشان گفتم: جانم به فدایت آناتما اشاضی: دارید؟ فر مود: نه. آن گاه 
از کن سس او ور راد مهد آن ناه نمی یه 
و 
نمی داد. شس ی بیان عرض کردم: از شما بپرسم چنان که از پدرتان 
می پرسیدم؟ فرمود: بپرس تا آگاه شوی ولی منتشر نکن. که اگر منتشر 
کنی: نتیجه اش سربریدن است. من از او پرسش ها کرده, او را دریایی 
بی کران دیدم. من عرض کردم: جانم به فدایت شیعیان تو و شیعة پدرت 
گمراه شده اند به آنان برسانم و به سوی تو دعوتشان کنم درحالی که 
عهدی که بر کتمان آن از من گرفته ای بر گردنم باشد (؟) فرمود: اگر در 
کسی صلاحیّت دیدی به او برسان و عهد کتمان از او بگیر که اگر فاش 
کنند, نتیجه اش سربریدن است-و با دست به گردنش اشاره کرد-او گوید: 

من از نزد ایشان بیرون آمده, ابو جعفر احول را دیدار کردم. به من گفت: 
چه پشت سر گذاشتی؟ گفتم: هدایت. و قصّه را برایش باز گفتم. او گوید: 
سپس فضیل و ابو بصير را دیدار کردیم که به نزد حضرت رفته. سخنش را 
شنیده. پرسش هایی نموده, به امامتش یقین کرده بودند. سپس گروه 
هایی از مردم را دیدیم که هرکدام به نزد ایشان رفته و به امامش یقین 
کرده بود نه جز گروه عمّار ساباطی و یارانش. مد الله که اند کی از 
مردم به نزدش نمی رفتند. وقتی چنین دید,. گفت: مردم چه شدند؟ به او 
گفتند: هشام مردم را از تو بازداشت. 


۱ 6۱ : 


قال هشام: فأقعد لی بالمدینه غیر واحد لیضربونی. 


۳ع بن ابر شمه عفن آبیهر عن موی عن مد بر فلان. [امافی ۶ 
قال: 


کات لت ایغ فان له الخمین س و نله ان رنه کازهی آعیه اج 
زمانه و کان یثقیه السلطان لجدّه فی الذّین و اجتهاده و ربما استقبل 
السشلطان بکلام صعب یعظه و یامره بالمعروف و ینهاه عن المنکر و کان 
ی ار رل ال ی ام اذ 
دخل علیه آبو الحسن موسی علیه السْلام و هو فی المسجد فرآه فأوماً اليه 
فتاه فقال له: با با فلت ها اخت لت ما انب و ای لا اد لیست 
لک معرفه, فاطلب المعرفه, قال: جعلت فداک و ما المعرفه؟ قال: آذهب 
فتفقه و اطلب الحدیث, قال: عمن؟ قال: عن فقهاء اهل المدینه, ثم 
اعرض علیت الحدیت. قال: فذهب فکتب در نم جاءه فقرآه علیه فأسقطه کله 
نم قال له: اذهب فاعرف المعرفه و کان الرّجل معا بیته قلم بزل بترضرد 
آبا الحسن علیه السّلام حثّی خرج اٍلی ضیعه له, فلقیه فی الطریق فقال له: 
جعلت فداک انی احنج علیک بین یدی الله فدلنی علی المعرفه قال: فآخبره 
بأمیر المومنین علیه السّلام و ما کان بعد رسول الله صلی اللّه علیه و اله و 
سلم و آخبره بامر الزجلین فقبل منه ثم قال له: فمن کان بعد امیر 
المقمنین علیه السلام؟ قال: اس ی و رون ی هس ی و 
حلّی انتهی |لی نفسه نم سکت. قال: فقال له: جعلت فداک فمن هو الیوم؟ 
قال: آن اخترنی تقبل؟ قال: بلی جعلت فداک, قال: آنا هو, قال: فشیء 
آستدل به؟ قال: اذهب الی تلک الشجره-و آشار, [بیده ] (لی أم غیلان-فقل 
لها: یقول لک موسی بن جعفر: آقبلی, قال: فأتينها فرآيتها و اللّه تخد 
الارض.خدا حنی وففت بین پذنه. 2 آشار الیها فرجعت: فال: فاهد به. نم 
لزم الطمت 


ص :6۲ ۱ 


هشام گوید: او در مدینه چند نفری را گماشت تا مرا بزنند. 


٩۲۳‏ ]۸-محمد واقفی گفته است: من پسر عمویی داشتم که به او حسن 
عبد الله می گفتند. زاهد بود و از عابدترین مردم زمانش. و به جهت جدیت 
و کوشش در دین» سلطان نیز از او حساب می برد. چه بسا در برابر 
سلطان به درشتی پندش داده, امر به معروف و نهی از منکر می کرد. و 
سلطان به جهت صلاحش او را تحمل می نمود. احوال او هماره چنین بود تا 
روزی از روزها که حضرت موسی علیه السْلام در مسجد بر او داخل شد. 
اهزا کنده اسان کدنا امد آن. کاج.بة آو فر نود ابو علی بر این روش که 
هستی نزد من محبوب است و مرا شاد می کند جز اين که معرفتی نداری. 
پس به دنبال معرفت برو. او گفت: جانم به فدایت ! معرفت چیست؟ 
فرمود: برو تفقه کن و حدیث بیاموز . گفت: از چه کسی؟ فرمود: از 
فقیهان اهل مدبینه. سیس آن احادیث را بر من عرضه کن. او گوید: و او 
سپس به او فرمود: برو و معرفت بیاموز. و این مرد به دینش عنایت 
داشت و پیوسته در راه, منتظر حضرت موسی علیه السلام بود تا ایشان به 
سوی مزرعه اش بیرون رفتند. پس او را در راه دیدار کرده, گفت: جانم به 
فدایت ! من در برابر خدا بر تو احتجاج خواهم کرد, پس مرا به معرفت 
راهنمایی کنید. راوی گوید: حضرت به او از امیر مقمنان علیه السلام و 
آنچه پس از رسول خدا| درود خدا بر او و بر خاندانشر بود خبر داد و از 
مشاله آن .دو.هرد بر انش کفت: و او پذیرفت و سپس گفت: پس از امیر 
مومنان علیه السلام چه کسی بود؟ فرمود: حسن علیه السلام سپس 
حسین علیه السّلام تا به خودش رسید و خاموش شد. او به حضرت گفت: 
جانم فدایت ! امروز کیست؟ فرمود: اگر به تو بگویم می پذیری؟ گفت: 
البئه جانم به فدایت ! فرمود: من من اویم. عرض کرد: ۵ چبزری که به ان 
استدلال کنم؟ فرمود: به سوی ان درخت-و با دستش آبه ام غیلان اشاره 
کرد-برو و بگو: موسای جعفر به تو می گوید: به نزد من بیا. او گوید: من به 
ی و و ۱ بو یج 
تا در برابر حضرت ایستاد. سپس ایشان به درخت اشاره کرد و 

باز گشت. راوی گوید: پس او به [امامت آحضرت 0 
خاموشی و عبادت جدا نشد. 
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و العباده. فکان لا یراه آحد تکام بعد ذلک. 


محمد بن یحیی و احمد بن محفد, عن محمّد بن الحسن. عن ابراهیم بن 


0 بن یحیی و احمد بن محمد, عن محمّد بن ن لسن عن احمد 


تفای ین کلم عاصی ادها مهد و باظرن ف ور 5 
واصلته و سالته عن علوم ال محفد- -فقال زر بینا آنا ذات بوم دخلت اطوف 
نفتر رتسول الله:خلن الله علبه و ال وسلم فزایت منم بن علت الرضا 
علیم السّلام یطوف به, فناظرته فی مسائل عندی فأخرجها الیّ, فقلت له: 

۵ لاه ان رید ان اسالک فساله و واه خی من دلیتفقال لین 
۲ آختر ی قل ان عسالیب صالتی عن الا خامه ففلت: هو و اللت هداز فعال: 
آنا هو فقلت: علامه؟ فکان فی یبده عصا فنطقت و قالت: ان مولای امام 
هذا الامانع هه الحته: 


٩۲‏ مدیم بحییز.غن. آحمدبن فختد آوگیرمر عن لفط بن الخکم 
عن الحسین بن عمر بن یزید قال: 


دخلت علی الرضا علیه السّلام و آنا یومئذ واقف و قد کان آبی سأل آیاه 
عن سبع مسائل فأجایه فی سث و آمسک عن السّابعه, فقلت: و اللّه 
لاسألثه عمّا سأل آبي آباه, فان آجاب بمثل جواب آبیه کانت دلاله, فسألته 
فأجاب بمثل جواب آبیه آبی فی المسائل السٌتّ, فلم یزد فی الجواب واوا 
و لا یاء و آمسک عن السّابعه و قد کان آبی قال لأبیه: ای أحتَجْ علیک عند 
الله عم القیاهو ایک عست. ان تغیه الله لمیکن اآماها: وحم هم قله 
عنقه, ثم قال له: نعم احتجٌ علی* بذلک 
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و پس از آن کسی او را ندید که سخنی بگوید. 
ابر اه هام ین ماد ار را سا یت کرده است. 


[۲4٩]٩محشد‏ ابو علاء گفته است: من از یحیای اکثم قاضی سامره-پس از 
ان که نار ما اه تخت هعتاظره وضحیت کر وهی تا ای و رها یتدم از 
او دربارة علوم خاندان محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش آپرسیدم- 
شنیدم که گفت: هنگامی که یک روز من مرقد رسول خدا-درود خدا بر او و 
بر خاندانش- را طواف می کردم محمّد بن علی رضا را دیدم که او نیز 
طواف می کرد با او دربارة مسائل مشکلی که داشتم سخن گفتم و او آن 
ها را برایم حل کرد. آن گاه به او عرض کردم: به خدا سوگند می خواهم 
دربارة چیزی بپرسم ولی به خدا سوگند از این پرسش حیا می کنم ! به من 
فرمود: پیش از آن که بپرسی من به تو می گویم. می خواهی دربارة امام 
از من بپرسی. عرض کردم: به خدا سوگند همین است. فرمود: من اویم. 
عرض کردم: نشانه؟ در دستش عصایی بود که به سخن درآمد و گفت: 
سرورم امام این روزگار است. و حجّت او است. 


]٩۲ 5[‏ ۰ -حسین بن عمر یزید گفته است: من به نزد حضرت رضا علیه 
السٌلام رفتم درحالی که آن روز واقفی بودم. پدرم هفت سوال از پدرش 
پرسیده بود که ایشان به شش سوال پاسخ داده و هفتمی را بی پاسخ 
گذارده بود. من گفتم: به خدا| سو گند از انچه پدرم از پدرش پرسیده من 
هم از او خواهم پرسید. اگر مانند پدرش پاسخ دهد. نشانه ای است. آن 
گاه از او پرسیدم. همچون جواب پدرش به پدرم به شش سوال پاسخ 
فرمود و واو و یایی در پاسخ نیفزود. و از پاسخ به هفتمی خودداری کرد. و 

پدرم به پدرش گفته بود: من در روز قیامت نزد خداوند بر تو احتجاج 
خواهم کرد ؛ زیر شما معتفدی. که عید الله امام نیست. و او دستش را بر 

گردنش گذاشته, سیس فر موده بود. 7 تو بر من به جهت این مساله 
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عند الله عرٌ و جل, فما کان فیه من اثم فهو فی رقبتی, فلا قال: 
با کشت اه 
له جر آلف شهنید, فقلت قی نقسی: و اللّه ما کان لهذا ذکر, 
کفت فی فص الظربوب رح نی عرق مدش فلفیت مفه شنم فلا کان 
من قابل حججت فدخلت علیه و قد بقی من وجعی بقیه. فشکوت الیه و 
فل, له:,خعلت قداک غود ترحلی و بسطنها بین. بدی فعال لی: لیش علی 
رجلک هذه بلس و لکن آرنی رجلک الضحیحه فبسطتها بین یدیه فعوّذها فلمّا 
حرحت ات ار سا ی هن وان خفه سس 


هه ات وا و موی ای انم قیاها دار یر 
کان من الواقفه-قال: 


دخلت علی علی بن موسی الرضا علیهما السّلام فقلت له: یکون امامان؟ 
قال: لا الا و آحدهما صامت, فقلت له: هو ذا نت لیس لک صامت-و لم یکن 
ولد له: آبو جعفز بعدففقال لن:و الله لیجعلن الله ملی ما بثیت به الحف و 
هله و یمحق به الباطل و آهله, فولد له بعد سنه آبو جعفر علیه السّلام, 
فقیل لابن قیاما: آلا تقنعک هذه الأیه؟ فقال: او تا 
اکن کف اضعا فان اج غند الله غلبه السلام فی اینه؟ 


ین هیقر ون مور رازن را فا 


آتیت خراسان-و آنا واقف-فحملت معی متاعا و کان معی وب وشیثخ فی 
بعض الرّزم و لم آشعر به و لم آعرف مکانه, فلمّا قدمت مرو و نزلت فی 
بعض منازلها لم آشعر لا و رجل مدنی من بعض مولدیها, فقال لی: ان آبا 
الحسن الْضا علیه السلام یقول لک: ابعث العث التّوب الوشی الد عندی 
قال: فقلت: ۵ هرن این با الکستن: مدوم هر نا قدفت. آنهار و ما عندی 
وب وشی ! فرجع لیه 
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تزوخدا وید غر ند اختهاع: کن: که. اکر. کناهی نن آن بان ان کردن مر 
است. وقتی از او خداحافظی کردم فرمود: کسی از شیعیان ما نیست که 
به بلایی دچار شود يا بیمار گردد و آن گاه شکیبایی کند جز این که خداوند 
برایش اجر هزار شهید می نویسد. من با خودم گفتم: به خدا سوگند در این 
باره سخنی نبود. سپس رفتم و در یکی از راه ها بودم که در پایم رشته ای 
بیرون امد و بسیار رنج کشیدم. وقتی سال بعد به حيّ رفتم, به نزد آن 
حضرت هم رفتم. و هنوز دردی مانده بود. به ایشان شکایت کرده. گفتم: 
جانم به فدایت به پایم تعویذی بخوان و ان را در برابرش گشودم. به من 
ِِ بر بر این پایت چیزی نیست ولی پای سالمت را نشانم بده. هر از سا 
در برابرش گشودم و ایشان بر آن تعویذ خواند. وقتی بیرون آمدم اندکی 
تکدشت که نز بابم زشته بیرون آهد در حالی کهتدردش آندی نود 


[۱۱]۹۲6+-ابن قیامای واسطی-که از واقفی ها بود-گفته است: من به زد 
حضرت رضاأ علیه السلام رفته, به او عرض کردم: دو امام [در یک 1 

زمان آمی شود؟ فرمود: نه جز این که یکی خاموش باشد. من گفتم: این 
که شمایید امام خاموشی برای شما نیست-و هنوز حضرت جواد او به دنیا 
نیامده بود-به من فرمود: به خدا سوگند ! خداوند از من کسی را قرار می 
دهد که با آن سفق و آهاش با استوار کرده باطل و آهلیش را یود می کند 
0 حضرت لام با ۳ چه نم 


[۲]۹۲۷ ۱-وشاء گفت: به خراسان آمدم-درحالی که واقفی بودم-متاعی با 
خود داشتم و همراهم لباسی گلدار در یکی از بسته ها بود که من متوجّه 
نبودم و جایش را نمی دانستم. وقتی به مرو رسیدم و در یکی, از منزل 
هایش فرور آمدم هم نفهمیدم جز این که مردی مدینه ای از متولدشدگان 
آن یه من گفت: حضرت رضا علیه السّلام به تو می فرماید: آن لباس 
گلداری را که به همراه داری برای من بفرست. او گوید: من گفتم: و چه 
کسی به حضرت رضا علیه السلام از رسیدن من خبر داده است درحالی که 
من الان رسیدم. لباس گلداری هم نزد من نیست. 
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و عاد الی, فقال: یقول لک: بلی هو فی موضع کذا و کذا و رزمته کذا و 
تا هت قال ‏ هقی ای اس سک ماه 


[۳]۹۲۸ (-ابن فضال, عن عبد اللّه بن المغیره قال: 


کنت واقفا ,و حججت علی تلک الحال, فلا صرت بمکه خلج فی صدری 
شی ع؛ فتعلقت بالملتزم نم قلت: الهخ قد علمت طلبتی و ارادتی 
فارشدنت. الی ختر. الادبان:-قوقع فی تعسی آن. انی, التضا ۲ السّلام, 
فأتیت المدینه فوقفت ببابه و قلت للفلام: قل لمولاک: رجل من آهل 
العراق بالباب, قال: فسمعت نداءه و هو یقول ار بن المغیره 
ادخل يا عبد اللّه بن المغیره, فدخلت: فلا نظر ال قال لی: قد آجاب ال 
۷ 9۱ ۷ ۳ 17۳۷ افتفد ایک خته الله: و امتنه»علی خاند. 


4٩۲۹[‏ «الحسین بن محمد, عن فخات بن محمد, عن آجمد بن محمد بن 
عبد الله قال: 


کان عبد اللّه بن هلیل یقول بعبد اللّه فصار الی العسکر فرجع عن ذلک, 
فسالته عن سبب رجوعه فمال: انی.غزضت لابی الحسن علیه السّلام آن 
آسأله عن ذلک فوافقنی فی طریق ضیق, فمال نحوی حثّی |ذا حاذانی, 
اقیل, تخو شیر فبه. قوقح علن دزی فاخننه فاد هورق ید 
مکتوب ما کان هنالک و لا کذلک. 


5]٩۳۰ [‏ -علیْ بن محشّد, عن بعض آصحابنا ذکر اسمه قال: حدّثنا محمّد بن 
ابراهیم قال: آخبرنا موسی بن محشّد بن اسماعیل بن عبید الله بن العبّاس 
بن علی بن آبی طالب قال: حذثنی جعفر بن زید بن موسی. عن ابیه, عن 


آبائه علهم الساام قالها: 


خافت: از اسلمهضا الی اش صلی للم غلیه و الم و شسلمر و هقی فترل 
اه شاه مس یار 
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او رفت و سپس بازگشته, گفت: ایشان می فرماید: چرا, آن در چنین و 
چنان جایی است. و بسته اش چنین و چنان. چنان که فرموده بود جستجو 
کردم و ان را در زیر بسته یافتم و برایشان فرستادم. 


[۳]۹۲۸عید اللّه مغیره گفت: من واقفی بودم و بر آن حال حقّْ کردم. 
وقتی به مکه رسیدم چیزی در سینه ام پریشانم کرد. پس خود را به دیوار 
ملتزم [که در روبروی خانه کعبه است ]آچسبانده, سیس گفتم: خدایا تو 
قصد و خواسته ام را می دانی پس مرا به بهترین دین هدایت کن. به دلم 
افتاد که به نزد رضا علیه السلام بروم. پس به مدینه امدم و بر در خانه اش 
ایستاده, به غلامش گفتم: به سرورت بگو: مردی از اهل عراق بر در است. 
او گوید: ناگاه صدای حضرت را شنیدم که می فرماید: عبد ال مغیره 
داخل شو, غیو آلاه میهد اه من داخل شدم. وقتی مرا دید, فرمود: 
خداوند دعایت را اجابت کرده, تو را به دینش هدایت کرده است. من گفتم: 


41٩۲۹[‏ -احمد بن محقد عبد اللّه گفته: غیو الله:هلین یه اناتت: ند اد 
معتقد بود. وقتی به سامره رفت از آن عقیده بازگشت. هرآ شنت ان 
باز گشت از او پر سیدم. گفت: من به فکر افتادم آن را 7 ابو 
ا هل اسلا رم که در که ای داریا ی هر 
به سوی من مایل شد تا وقتی که در برابرم ایستاد و چیزی از دهانش به 
سوی من انداخت. که به روی سینه ام افتاد. ان توافتم ورقه ای بود که 
توا نوشته بود. + او ان مقام نبود و استحقاقی نداشت. 


٩۳۰ [‏ ]5 -جعفر بن زید موسی از پدرش و او از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که فرموده اند: روزی ام سلمه به سوی پیامبر-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-که در خانه ام سلمه بودند. آمده: رسول خدا| -درود خدا| بر او 


و بر خاندانش- را خواست. 
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تال اه تضای | ات عایی ال ون لم ففالی »رن خی صض ااخوا هو 
الشا عم ی هرهاق رم عند ام سای حلی‌هاء ضلی الله علبه و الم و تسام 
فقالت ام اسلم: بأبی نت و آمی یا رسول اللّه! ی قد قرأت الکتب و 
علمت کل نب و وصیت. فموسی کان له وصی فی حیاته و وصی بعد موته و 
ای یی وا سول ال الا مان وی ی 
حیاتی و بعد مماتی واحد. ثم قال لها: یا أَْ أسلم من فعل فعلی هذا فهو 
وصیی, دک رات بیده: آلن. خضاه فی. الارض اقف کها. باه فجعلها شتیه 
الاقیو نم عجها: نم طیعیابخانمهه ‏ فال ۶ ش فعل فعلی هد هو وضتن 
فی حیاتی و بعد مماتی, فخرجت من عنده فأتیت آمپر المومنین علیه 
التای بای انب و افت انت سیف رسن هی لاه عاعو ال 
له قال یا ام مان صوت دم الی,حضاه خر کی فا 
که افو نم عخنها. وخمهابحانیم عم -عال. با آ۶ الم من فمل 
قلیه هد افیف وی قاس الیشن عم الشام و هو کلام فلت لب 
سیّدی ! آنت وصیث آبیک؟ فقال: نعم با آ ایر اش ری بیده و آأخذ حصاه 
ففعل بها کفعلهما, فخرجت من عنده فأتیت الحسین علیه السْلام-و ای 
برم آ فلت بای اش و انیم انت بح یک ال دعر 
با آغ اشلم ا امین تحصامر نم فعل خسلیی مرت آم اسلم نی لحعت 
تعلی ین آلعمسی. بعد فتل الحسین غلیه الشلام فی‌متضرفه. فساله ان 
| 
٩۳۱ [‏ ]6 «محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن 
الحسین بن الجارود. عن موسی بن بکر بن داب, عمّن حدثه, عن آبی جعفر 
علیه السّلام: 


ار تب ات بز الخس عایه. ال لاش نخان بعلی: این عفر و ری 
علت علیهم الشّلام" 


ص : ۱۷۰ 


او گفت: برای کاری بیرون رفته و الأن می آید. نزد ام سلمه منتظر ماند تا 
آن حضرت-درود خدا بر او و بر خاندانش-آمد. آن گاه ام اسلم عرض کرد: 
پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! من کتاب ها را خوانده و دانسته ام 

هر پیامبری را وصی ای هست. برای موسی در زندگی اش وصی ای 
بود و در پس از مرگش وصی ای. و همین طور عیسی. ای رسول خدا 
وصی شما کیست؟ حضرت به او فرمود: ام اسلم ! وصی من در زندگی و 
پس از مرگم یکی است. سپس به او فرمود: ام اسلم هرکس این کار مرا 
انجام داد او وصی من است. سپس با دستش به سنگریزه ای در زمین 
زده, ازسا با انختش هالیدهی مانند اوق کریه تر ان رامین کرددن با 
انگشتری اش مهر کرد و فرمود: ام اسلم هرکس این کار مرا انجام داد او 
وصی من در زندگی و پس از مرگ من است. از نزد ایشان بیرون آمده, به 
خدمت امیر مقمنان علیه السلام رسیدم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت تو 
وصی رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-هستی؟ فرمود: بله, ای ام 
اسلم ! سپس با دستش بر سنگریزه ای زده» ان را مالیده, همچون آرد 
ساخت سپس خمیرش کرد و با انگشتری اش آن را مهر کرد. سپس 
فرمود: ام اسلم ! هرکس این کار مرا ی یر آن گاه 
بف تر د. خسن علیه: المتلام که فود کی نود آمده وه جوومت آقای من ! 9۲ وصبي 
پدرت هستی؟ فرمود: بله, ای ام اسلم. و با دستش سنگریزه ای گرفت و 
با آن مانند آن دو انجام داد. من از نزدش بیرون آمده, به خدمت حسین 
له اه انوم ورحالن هس مالسا کی می مرو ان کاه 
به ایشان عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت. تو وصی برادرت هستی؟ 
فرمود: بله ای ام اسلم ! سنگریزه ای به من بده. سپس همان کرد که انان 
کرده بودند» و ام اسلم زنده بود تا پس از کشته شدن حسین علیه السلام 
در بازگشت ستّاد به خدمتش رسیده. از ایشان پرسید: تو وصی پدرت 
هستی؟ فرمود: بله, شین نان کرد که انان: کر ده‌نودنج ون‌ون دا بر -ههه 
انان. 


ص : ۱۷۱ 


وه کت من ال الکوفم تحونه قیها ال آنمشتهم هفیاط یم 
موه ات فا ای ها 
او ما کتبت به الیهم و دعوتهم الیه؟ فقال: بل ابتداء من القوم 
لمعرفتهم بحقّنا و بقرایتنا من سول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم و لما 
یجدون فی کتاب الله عرٌ و جل من وجوب مودّتنا و فرض طاعتنا و لما نحن 
فیه من الصّیق و الصُنک و البلاء فقال له آبو جعفر علیه الّلام: ان الطّاعه 
مفروضه من الله عرٌ و جل و سه آمضاها فی الاوّلین و کذلک یجریها فی 
لآخرین و الطَاعه لواحد مثّا و الموژه للجمیع. و آمر اللّه یجری لأولیائه 
کی صوا فا یل و ی فلس زو آخل سس 
اوفت موم ما تتی ی ال بو قافتون اقم لن توا ی بر اه 
تفا قلا تعحل, قان الله لا بعجل لفحله العتاد ولا سیف له قتعخزی 
البلیه فتضرعی: قال : فعضب .رید کید دلی کج فال: لسن الامام ما من 
و ی ی ی ی 
حوزته و جاهد فی سبیل الله خی جهاده و دقع کن رتیه و دب اکن حردعه 
۲ ۶ ۱۱۱ ۱ 
علیه و اله و سلم آو تضرب به مثلاء قان الله ع و جل احل حلالا وحم 
حراما و فرض فرائّض و ضرب مثالا و سنْ سننا و لم یجعل الامام القائم 
بآمره شبهه فیما فرض له من الطاعه آن یسبقه بامر قبل محله آو یجاهد 
فیه قبل حلوله. و قد قال اللّه عر و جلّ فی الظید: لا لوا آلَيْدّ و أم 
خُرَمٌ آفقتل الضید اعظم أم فتل الّفس التي حرّم اللّه؟ و جعل لکل شیء 
محلاً و قال اللّه عرّ و جل: و اذا حَللَْمْ قاضطادُوا و قال عژ و جل: 
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به نزد حضرت باقر علیه السلام رفت درحالی که نامه هایی از اهل کوفه به 
همراه داشت که او را به سوی خودشان خوانده, از جمع شدنشان خبر 
داده, او را , به قیام امر می کردند. رک ی ی ی 
1 دعوتشان کرده 2 باه نون فا نوشته , اند. به 
خاطر شناختی که به حقّ ما و خویشاوندی مان با رسول خدا-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-دارند. و به خاطر انچه در کتاب خدای عزتمند از وجوب 
دی ها اطاعت رها ماه سای او سار کار 
که ما به آن دچاریم. حضرت باقر علیه السّلام به او فرمود: همانا اطاعت, 
تاه از سوی خداوند است. و ستئتی است که خداوند آن را در میان 
پیشینیان اجرا کرده است و در میان آیندگان هم اجرا می کند. اطاعت 
برای یکی از ماست ولی محبت مال همة ما است. و فرمان خدا دربارة 
اوليایش به حکمی پیوسته و فرمانی استوار و یقینی حکم شده و اندازه ای 
مشخص و مدّتی معیّن و وقتی معلوم جاری مي شود. پس مبادا تو را 
کسانی که ایمان درستی ندارند. سبک کنند, که انان تو رل از خدا بی نیاز 
تفی: کنو پیش شاب نکن که خداونوریه اطو عصله بندگان ناب نمی 
کند. و تو از خدا پیشی نمی گیری و بلا تو را عاجز کرده, به زمینت می زند. 
در اين هنگام زید خشمگین شده, گفت: از میان ما امام کسی نیست که در 
اه اش سس و را ادا از ان را تا رصان ها ایام 
کسی است که دیگران از حوزة خود بازداشته. در راه خدا به راستی جهاد 
کرده, از مردم و حریمشان دفاع کند. حضرت باقر علیه السْلام فرمود: 
وا فا ایا از انجه به: خودت نیت دای جیری. فی اس کم بر انیت 
شاهدی از کتاب خداوند يا دلیلی از رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
کاند انش بناوری با مثالت: بزئی. که خداوند عرتمتد حلال زا 1 
را ات اه ی ال ها سس ای اه ار 
برپادارندة فرمانش را در چیزی که اطاعت او را واجب کرده بود در شبهه 
کات ی ار ار ای و ی ی اوه اه 
وقتش جهاد کند. خداوند شکوهمند دربارة صید فرموده است: در حال 
احرام صبد را نکشید. [مائده (5) :۰یا کشتن صید بزرگ تر است یا 
کشتن جانی که خداوند حرام کرده است. و برای هرچیزی محلّی قرار داده 
و فرموده است: و هنگامی که از احرام بیرون آمذید صید کنید. [مائده (5) 
:۲ 
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تلو ۱ هر آلحراق فجعل الشُهور عدّه معلومه, فجعل 
منها آربعه حرما 7 قسیجوا فی آلاض ررَبَعَة هر بر و اعلفوا کم عَیر 
07 ی ال نم قال تبارک و تعالی: قلدّا انْسَلخ آلفر زر لحْرَم ال 
آلغشرکین حثث جوم فجعل لذلک معلً و قال: و لا تزقوا عفد 
آلتکاح حثی بل آلکتاب اجَلَةُ فجعل لکل شیء او لا بل کاا فان 
1 تبان هن ان فشانی: و الا 
رو مرا نت ی ی سم تا روال مای ام تس 
اکله و لم ینقطع مداه و لم یبلغ الکتاب آجله, فلو قد بلغ مدام و انقطع آکله 
و بلغ الکتاب آجله لا نقطع الفصل و تتابع الثظام و لأعقب اللّه فی الثابع و 
المتبوع الدل و الغار, آعوذ و فکان ام ره 
آعلم من المتبوع, آ ترید یا خی ! آن تحیی مله قوم قد کفروا بآیات الله و 
عصوار رسوله و اثبعو| آهوا ءهم بغیر هدی رمن اللّه و اذعوا الخلافه بلا برهان 
ق لاه و لا عهد من رسوله؟ ! آعیذک باللّه یا خی ! آن تون غدا المصلوب 
تالکتاسته, کم ارقصت عباه و شالت دموعه, نم فال: ال نا ورن من 
هر و ی دا شتا الب وا ع.فال فینا ها 
تاه فی: انمتزشار 


۷۹۳۲ (-بعض آصحابنا, عن محفد بن حسان, عن محمّد بن رنجویه. عن 


س‌ 


غید الم الک وی ی ید الم بر انز هه و ند الم ۶ 
قال: 


آتینا خدیجه بنت عمر بن علیث بن الحسین بن علی بن آبی طالب علیه 


السلام نعزیها بابن بنتهاء فوجدنا ۳ موسی, بن عبد ال بن الحسن, فازذا 
ی ای را هل 


آبی پشکر الاثیه 


ص :۱۷4 


و فرموده است: شعائر خداوند و حدود الهی و ماه حرام را حلال نکنید. 
[مائده (5) :۲ ]و ماه ها را تعداد معلومی قرار داد و از ان ها چهارتا را 
حرام نهاد و فرمود: پس چهار ماه در زمین سیر کنید و بدانید که شما نمی 
توانید خدا را ناتوان کنید. [توبه )٩(‏ :۲ آاسیس ان پاک و والا فرمود: وقتی 
ماه های حرام پایان یافت مشرکان را بکشید هرکجا که یافتید. [توبه )٩(‏ 
+ آپس برای آن جایی قرار داد. و فرموده است: و به عقد نکاح آهنگ نکنید 
تا مذت مقژر برسد. [سورة بقره (۲) :۲۳5و برای هرچیزی مذتی و برای 
هر مدذتی, نوشته ای نهاده است. پس ار تو دلیلی از پروردگارت داری و 
به کارت یقین داشته. موضوع در نزدت روشن است. این به خودت مربوط 
است. وگرنه دنبال کاری که درباره اش شک و شبهه ای داری نرو. و به از 
بین بردن حکومتی که روزی اش تمام نشده و مدّتش پایان نیافته و زمان 
نوشته شده اش نرسیده قیام نکن. که اکر مدّتش پایان یافته. روزی اش 
تمام شده و زمان نوشته شده اش رسیده باشد, فاصله به پایان رسیده, 
نظام متصل شده و خداوند خواری و حقارت را برای دنباله رو و دنبال 
شونده در پی می آورتو فن از امافی که.وفتنن: را کم کردمتبه خدا شام 

مین فرض هدر آن دنباله رو داناتر از دنبال شونده ناشد: برادرض ابا میت 
خواهی آیین مردمی را زنده کت که به آیات خداوند کافر کته از 
پیامبرش نافرمانی کرده و از هوس های خودشان بدون هدایتی از سوی 
خداوند دنباله روی کردند و بدون برهانی از خداوند و نه سفارشی از 
فرستادة او اذعای خلافت کردند؟ برادرم تو را به پناه خدا می خوانم . از 

این که فردا در کناسة به:دار. آوتخته شوی: .شین دید کانتن. ید شندم آشک 
هایش جاری گشته. فرمود: خدا داور میان ما و کسی باشد که پرده ما را 
درید و حقمان را انکار کرد و رازمان را فاش کرده ۹ را به غیر نیایمان 
نسبت داد و دربارة ما چیزی گفت که خودمان : 


٩۳۲[‏ ۷۲ ۱-عبد اللّه بن ابراهیم محمّد جعفری گفته است: ما به نزد خدیجه 


ای ی وی وتات و السّْلام رفتیم تا او را 
برای نوه اش تسلیت بدهیم. موسی بن عبد الله حسن نزدش بود. که در 
گوشه ای نزدیک زنان نشسته بود. به خدیجه تسلیت گفته. سپس به موسی 


که به دختر مرثیه گوی 
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قولی فقالت: 

اعدد رسول اللّه و اعدد بعده 

آسد الاله و ثالثا عیاسا 

و اعدد علیْ الخیر و اعدد جعفرا 

و اعدد عقیلا بعده الرْوّاسا 

فقال: آحسنت و آطربتنی, زیدینی, فاندفعت تقول: 
و متا امام المثقین محمّد 

و حمزه متا و المهذب جعفر 

و متا علیْ صهره و ابن عمه 

و فارسه ذاک الامام المطهّر 


فأقمنا عندها حتّی کاد اللّیل آن یجی ء, ثم قالت خدیجه: سمعت عمّي محمد 
بن علی صلوات اللّه علیه و هو یقول: ما تحتاج المرآه في الماتم الی 
اللوح لتسیل دمعتها و لا ینبغی لها آن تقول هجرا, فاذا جاء اللیل فلا تذی 
الملائکه باللوح, ثم خرجنا فغدونا الیها غدوه فتذاکرنا عندها اختزال منزلها 
من دار آبی عبد الله جعفر بن محقّد علیهما السّلام فقال: هذه دار تسمّی 

دار السُرقه, فقالت: هذا ما اصطفی مهدینا-تعنی ۳ 
الحسن-تمازحه بذلک-فقال: موسي بن عبد الله: و اللّه لأخبرئکم بالعجب, 
رآیت آبی رحمه اللّه لمّا آخذ فی آمر محشّد بن عبد ال و آ 
آصحابه, فقال: لا آجد هذا آلاهن ندیم ( آن آلقی آبا عبد اللّه جعفر بن 

مد علوما انم اسان وس له اطع ی یا | 
عبد اللّه علیه السّلام, فلقیناه خارجا پرید المسجد فاستوقفه آنف بو کلفه: 
فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: لیس هذا موضع ذلک, نلتقی ان شاء اللّه؛ 
فرجع تن مسرورا, ثم آقام حّی |(ذا کان الغد آو بعده بیوم, انطلقنا حتّی 
آتیناه: فدخل علیه آبی و آنا معه فابتداً الکلام, ثم قال له فیما یقول: قد 
علمت جعلت فداک آَنْ السَنْ لی علیک قآ تقوم قومک من هو یسرک 
لک اللّه عرٌ و جل 
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ابی یشکر می گفت: بگو, روکردیم. و او گفت: 
بشمار بعد از رسول دین 

شیر خدا [حمزه] سپس عباس را 

بشمار علی نیک و جعفر و آن گه 

عقیلش این همه روسا را 


موسی گفت: زیبا گفتی و مرا به جنبش وجد آوردی, بیشتر بگو. و او دوبارة 


اما ات امام مین مد سل الاب عایه هلر 
وز ما است حمزه و ان پاک گشته جعفرش 

از ما است داماد و پسر عمش علی 

آن امام پاک و آن جنگاورش 


فا تردش پودیق نا تردبی- شتسد آن کام خدیجه کفت:د ار عفویم باقن 
-درود خدا بر او-شنیدم که می فرمود: زن در سوگواری به نوحه خوانی 

نیازمند است تا اشکی هایش جاری شود. ولی سزاوار نیست که هذیان و 
سخنان پریشان گوید. آن ام که نت امد فرشتگان را با نوحه خوانی 
نیازارید. ما خارج شدیم و بامداد باز گشتیم. و در نزدش از جداشدن 
منزلش از خانة حضرت صادق علیه السْلام سخن گفتیم. موسی گفت: این 
جا خانه ای است که به خانة سرقت نام آور شده است. و خدیجه گفت: 
این کاری بود که مهدی ما-و مقصودش محمّد بن عبد الله حسن بود که با 
این کلمه با او شوخی کرد-برگزید. آن گاه موسای عبد اللّه گفت: به خدا 
سوگند ! به شما چیزی شگفت خواهم گفت. من؛ پدرم-خدایش بیامرزد- را 
دیدم که وقتی به بیعت گرفتن برای محشّد آغاز کرده. تصمیم گرفت یاران 
او را ببیند, گفت: گمان نمی کنم اين کار درست شود مگر این که ابو عبد 
له جعفر محمد علیهما السّلام را دیدار کنم. و درحالی که به من تکیه 
کرده بود راه خانه ایشان را در پیش گرفت. و من با او رفتم تا به خدمت 
صادق علیه السلام رسیدیم. او را وقتی دیدیم که بیرون آمده بود و می 


خواست به مسجد برود. پدرم او را نگاه داشت و به سخن پرداخت. 
حضرت صادق علیه السلام به او فرمود: این جا, جای سخن نیست. خدا 
بخواهد همدیگر را دیدار می کنیم. پدرم شادمان باز گشت. سپس صبر کرد 
تا فردا شد یا یک روز بعد از آن رفتیم و به خدمتش رسیدیم. آن گاه پدرم 
سخن را آغاز کرد و از آن جمله گفت: جانم به فدایت می دانی که سن و 
سال من بیشتر از شما است و در میان خویشانت کسی هست که 
بزرگسال تر از تو باشد. 


ص :۱۷۷ 


ه ک ‏ پوتوی ی یرم 
وم ای دا ای ام ی ی اند من اضایی ام 
1 
تک تجد غیری آطوع لک مثّی و لا حاجه لک فی, فو اللّه اک لتعلم ی آرید 
البادیه آو هم بهاء فأثقل عنها و آرید الحجٌ فما آدرکه الا بعد کدٌ و تعب و 
مشقه علی نفسی, فاطلب غیری و سله ذلک و تفیم آیتعنت فقال 
له الثاس ماذون آعناقهم الیک و آن اختتی ام فخلفه عین: آخد هر لک آن لا 
تکللف قتالا و لا مکروها, مس تا ای فا و قطعوا کلامنا, 
فقال ای : جعلت فداک ما تقول؟ فقال: تلعقی ان تقتام ال فقال: آلینشن 
علی ما أحبْ؟ فقال: علی ما تحپٍ ان شاء الله من اصلاحک. ثم انصرف 
حتّی جاء البیت. فبعث رسولا (لی محمد فی جبل بجهینه, ال 
علی لیلتین من المدینه, فبشره و علمه یه قد ظفر له بوجه حاجته و ما 
طلب, ثم عاد بعد ثلائه أیام. فوقْفنا بالباب و لم نکن نحجب ذا جثنا. فأبطاً 
الاسول, ثم آذن لنا, فدخلنا علیه فجلست فی ناحیه الحجره و دنا آبی الیه 
فقبّل رأسه, نم قال: جعلت فداک قد عدت الیک راجیا, موملاء قد انبسط 
رجائی و آملی و رجوت الدُرک لحاجتی, فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: 
با انعم ای آعیدی باللم را ی و 
لخاتف علیک آن بکسیک. شوا فجری الکلام بینهما, حثّی آفضی الی ما لم 
یکن پرید و کان من قوله: با شیء کان الحسین احق بها من الحسن؟ 

فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: رحم اللّه الحسن و رحم الحسین و کیف 
ذکرت هذا؟ قال: لاأنْ الحسین علیه الشّلام: کان ینبغی له |ذا عدل آن 

تخعلها فی الاسن هن ولد الحسر: فقال ای غبه اللم علیم ااتلام: 
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ولی خداوند عرتمند فضیلتی به تو بخشیده که کسی از خویشانت دارای آن 
ی ی تا ی نز تکیه 
کنم. و بدان-فدایت شوم-که وقتی تو مرا بپذیری, کسی از یا با 
ی 
کنند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: تو دیگری را نا 
یافته نیازی به من نخواهی داشت. به خدا سوگند تو می دانی که من آهنگ 
بیابان می کنم يا تصمیمش را می گیرم و آن گاه سنگین می شوم و آهنگ 
حجْ می کنم و جز پس از پافشاری و خستگی و دشواری بر خودم به آن 
نمی رسم. سراغ دیگری برو و از او بخواه و به آنان نگو که پیش من 
آمدی. او گفت: مردم گردن هاشان را به سوی تو دراز کرده اند و اگر تو 
بپذیری کسی از من سرپیچی نخواهد کرد. «و من نیز شرط می کنم که 
شما , به جنگ کردن تکلیف نشوی و چیزی که موجب ناراحتی شما گردد 
صورت نگیرد» موسی گوید: دراین م حال مردمی هجوم آوردهر داخل شدند و 
سخن را بریدند. پس پدرم گفت: هب تن ین مها فرمود: 
اکرخدا تحواهد هفدیکر را دتدارفی کم اه کفت: آبا بر آن جبزی اشت 
که دلخواه من باشد؟ فرمود: ان شاء الله بر آن چپزی است که تو دوست 
دای که ااع اند درم با تایه انم ات ار گام کس ان 
سوی محمّد در کوهی به نام اشقر در جهینه که دو شب با مدینه فاصله 
داشت فرستاد تا به او بشارت داده, بگوید که به حاجتش و آن چه می 
خواسته زیبیده است. سپس بعد از سه روز بدرم [به خانه آن 
حضرت ]با ز گشت. که بر در نگاه داشته شدیم درخالی. که فتی بترم از آن 
می آمذیم جلوهان,را نمی گرفتند. فرستاده دیر کرد سپس اجازه دادند.و 
ما به نزد او رفتیم. من در گوشة اتاق نشسته و پدرم نزدیک رفته, سر او 
را بوسیده, گفت: جاثم به قدایت | آمیدوار و ارزومتد به سوی نو باز کشتم. 
امید نف گسترده شده و امیدوارم 20 دست یابم. حضرت 
صادق علیه السلام به او فرمود: پسر عمو ! من تو را از دست یازیدن به 
این کاری که عصر کردی به پناه خدا می خوانم. و من برای تو از اين که او 
شرزی را برای یت کسب کند هراسانم. فتشکر هبان اجشان :در کر فتاه ان 
جا کشید که پدرم نمی خواست و از سخنان پدرم این بود: برای چه حسین 
به امامت سزاوارتر از حسن شد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند حسن و حسین را بیامرزد. چرا این را می گویی؟ او گفت: زیرا 
راتخم لاسام پهراوار ی که عدالت رم فاص سال 
ترین فرزند حسن قرار دهد. 
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ی ی ی ی 
اوحی الیه بما شاء و لم یوامر احدا من خلقه و امر محمّد صلی الله علیه و 
ام با ام ما شاه فیل ها آر وا رل فا با 
ی مهم و 
اش یا ها وا ی و ِ 
ولی و ترک ذلک و لکثه مضی لما آمر به و هو جذک و عقّک. فان قلت خیرا 
فما آولاک به و ان قلت هجرا فیغفر اللّه لک, آطعنی یا ابن عم و اسمع 
پر بت 
اللّه [تک لتعلم آه له الاحرل الاکشف الاشیر الستتول هر 1 
فسیآمار فقال. زر لیس هو ذلک و اللّه لیحارينْ بالیوم یوما و بالشاعه 
سناعه متشه و ایعومن بتار سی آنق ظالب حصعاه فغال له آبق غود 
اللّه علیه السّلام: یغفر اللّه لک ما آخوفنی آأن یکون هذا البیت یلحق 
صاحبنا: «متّتک نفسک في الخلاء ضلالا» لا و اللّه لا یملک آکثر من حیطان 
المدینه و لا ببلغ عمله الطائف اذا أحفل-یعنی [ذا آجهد نفسه-و ما للأمر من 
بة آن پقع, فاّق اللّه و ارحم نفسک و بنی آبیک, فو اللّه اثّی لأراه آشأم 
سلحه آخرجتها اصلاب ال جال ال ارشاق الشاء لاه له العقتول ده 
اجه ین دورها و الله لکاید به ضرنعا,یتاویا رنه بین رخلیه رتم و لا 
ینفع هذا الغلام ما یسمع- قال موسی بن عبد الله-پعنینی-و لیخرجنْ معه 
فیهزم و یقتل صاحبهنمٌ یمضی فیخرج معه رایه آخری-فیقتل کبشها و 
یتفرق جیشها-فاٍن آطاعنی فلیطلب الأمان عند ذلک من بنی العبّاس حتی 
باییه اللهالعو لد رورت 


ص :۰ ۱۸ 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود: همانا خداوند پاک و والا وقتی به محفُد- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-وحی کرد, آنچه را خواست به او وحی کرد و 
با کشتی. از افر ند کاتس مشورت نکرد. و محقمد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-علی علیه السّلام را به آنچه خواست فرمان داد. و او آنچه را 
فرمان داده شده بود انجام داد. و ۳ دربارة او جز بزرگداشت و تصدیقی 
که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرموده, نمی توانیم بگوییم. 
پس اگر او به حسین فرمان می داد که آن را به بزرگسال تر منتقل کند یا 
در فرزندان خود و حسن قرار دهد. حسین علیه السْلام آن را انجام می 
داد. او به جهت ذخيرة آن برای خودش در نزد ما متهم نیست. ۳ 
پشت سر گذاشت و به جا نهاد, ولی چنان که امر شده بود انجام داد. و او 
نیای [مادری ]تو و عموی تو است. اگر خوبی بگویی چقدر به آن سزاواری و 
اگر بدی بگویی خدایت بیامرزد. پسر عمو! ! مرا اطاعت کرده. سخنم را 
بشنو. به خدایی که جز او خداوندی نیست سوگند, که من پند و اشتیاقم 
[برای اصلاحت ]را از تو بازنمی دارم. ولی گمان نمی کنم که تو چنین کنی. 
و برای فرمان خداوند بازگشتی نیست. پدرم در این جا شاد شد. و حضرت 
صادق علیه السّلام به او فرمود: به خدا شب کند او فی:داتی تاو ان لوچ 
چشم موی پیشانی برگشتءة سبزه ای است که جلوی دروازة[قبیلة ]اشجع 
در اعماق سیلگاه کشته می شود. پدرم گفت: لق آن تیست: به خدا سوگند 
او با دشمنان در برابر یک روز یک روز در برابر یک ساعت, یک ساعت و 
در برابر یک سال. ار ۱ 
طالب قیام می کند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: خدایت بیامرزد 
من بسیار می ترسم که این (مصراع) بیت به رفیقمان بچسبد: 


«نفست در تنهایی به تو گمراهی ارزانی کرده است.» 


تة بهخدا سو کند او بیش از چتد‌دیواز فدیته را به دست نمی آورد و کارشن 
هرچه بکوشد به طائف هم نمی رسد. این کار به ناچار رخ می دهد. پس, 
از خدا پروا کرده, به خودت و فرزندان پدرت رحم کن. به خدا سوگند من 
او را شوم ترین نطفه ای می بینم که صلب مردان در رحم زنان ريخته 
است. به خدا سوگند او جلوی دروازة [قبیلة آاشجع میان خانه های آنان 
کشته می شود. به خدا سوگند گویا که من او را می بینم که افتاده بر خاک 
و برهنه است و میان پاهایش خشتی است. این وان ان جصمی» نوج نه 
او سودی نمی بخشد-موسی گوید: مقصودش من بودم-با او قیام می کند و 

ت می خورد و رفیقش کشته می شود. سپس می رود و بیرق دیگری 
به همراهی او قیام می کند و امیرش کشته شده, لشکرش پراکنده می 


شود. پس اگر از من اطاعت کند باید در این هنگام از بنی عباس امان 
بگیرد تا خداوند فرجش بدهد. 
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بان هذا الأمر لایتم و اک لتعلم و نعلم آَنْ ابنک, الأحول الأخضر الأکشف 
المقتول بسده آشجع بین دورها عند بطن مسیلها, فقام آبی و هو : یقول: بل 
یغنی الله عنک و لتعودن او لیقی الله بک و بغیرک تا ات 
غیرک و آن تکون ذریعتهم الی ذلک فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: الله 
بع ها رید نصی مر و ما علی الا الجهد . فقام آبی یج ثوبه 
فقضا فاحمه: واه یه لام فقال ای آخری یه یی 
اس او وی آسعلین فان آاسی بات آن تدفع 
بالتی هی احسن فافعل, فو الله الذی لا اله لا هو عالم الغیب و الشهاده 
ال[حمن الرحیم الکبیر المتعال علی خلقه لوددت آئی فدیتک بولدی و بأحتهم 
الوث؛ و بأحبٌ آهل بیتی لین و ما یعدلک عندي شیء فلا تری ی 
فخرج آبی من عنده مفضبا اسفا, قال: فما آقمنا بعد ذلک الا قلیلا.عشرین 
لیله آم: تحه‌ها-خی قدهت رتیل ان جعفر فاخنها اش وچ عموفتت شتنلیمان 
بن حسن, و حسن بن حسن, و ابراهیم بن حسن, و داود بن حسن, و علی 
بن حسن, و سلیمان بن داود بن حسن, و علیْ بن ابراهیم بن حسن, و 
حسن بن جعفر بن حسن:؛ و و عبد 
اللّه بن داود, قال: فصفد وا فی الحدید, تنم م حملوا فی محامل آعراء لا وطاء 
فیها و وقفوا بالمصلّی لکی يشمتهم الاس, قال: فکف الثاس عنهم و رقوا 
لهم للحال التی هم فیهاء نم انطلقوا بهم حّی وقفوا عند باب مسجد رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم. قال عبد الله بن ابراهیم الجعفرک: 
فحذئتنا خدیجه بنت عمر بن علی: انهم لها اوقفوا, عند باب المسجد -الباب 
الذی یقال له باب جبرئیل-آطلع علیهم آبو عبد اللّه علیه السّلام و عامه 
ردائه مطروح بالاارض, : ند اسلع 
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ی لو یم بت ی 
۳ دروازة ان ۳3 اند های 0 در رن یا کشته می 
شود. آن گاه پدرم برخاست درحالی که می گفت: خداوند ما را از تو بی 
نیاز می کند. درحالی که تو به سوی ما بازخواهی گشت یا خداوند تو و غیر 
تو را بازخواهد گرداند. و تو از اين [سخنان ]جز بازداشتن یارانت و وسیله 
شدن برای انان در این کار قصدی نداری. حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند می داند که من جز پند و هدایت تو را نمی خواهم. . و بر من 
جز کوشش [در این راه آچیزی نیست. پدرم خشمگین شده درحالی که 
جامه اش به زمین کشیده می شد به راه افتاد. حضرت صادق علیه السلام 
خود را به او رسانیده, فرمود: به تو بگویم که من از عمویت-و هم دایی 
ات- کید که سین فا وتو دا پدرت کشته خواهید شد. اگر مرا 
اطاعت کرده, معتقد شدی که به آنچه نیکوتر است پاسخ دهی چنان کن. به 
خدایی که جز او خداوندی نیلست؛ دانای تهان: و اشکار: مهربان, رهیم و 
برتر از آفریدگان است سوگند که دوست دارم فرزندانم و گرامی ترین 
و گرامی ترین خاندانم را فدایت کنم. نزد من چیزی با تو برابری نمی 

و گمان نکن که من با تو دورویی می کنم. و پدرم خشمگین و 
۳ از نزد ایشان ترفن آخد. اه کونید ما پس از این جز اندکی- 
بیست شب پا مانند آن-سپری نکردیم که فرستادگان منصور آمده, یدرم و 
عموهایم سلیمان حسن و حسن بن حسن و ابراهیم حسن و داود و علی و 
سلیمان او و علی ابراهيم حسن و حسن بن جعفر حسن و طباطبا ابراهیم 
بن: استهاعیل کین و بعبد االه داوو را گرفتند. او گوید: آن گاه آنان را با 
زنجیر بسته, بر محمل هایی برهنه و بی زین سوار کرده, در مصلی نگاه 
داشتند تا مردم شماتتشان کنند. او گوید: مردم خودداری کرده, بر حالی که 
آنانداشتند دلشسوزی کردند» سین آنان زا در کنار. دز .مفنجد سول خداه 
درود خدا بر او و بر خاندانش-نگاه داشتند. 


عبد الله بن ابراهیم جعفری گوید: خدیجه دختر عمر بن علی به ما گفت: 
آنان را 0 به آن قر سل کی تا داشتند. 
خضرتضادق. علیه السلام به نود آیان امد درحالی که همه غبایتشن یو زفین 
افتاده بود. 
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من باب المسجد فقال: لعنکم اللّه یا معاشر الأنصار-ثلائاد-ما علي هذا 
و ی ال ما سا را ما ان 
کنت حریصا و لکثی غلبت و لیس للقضاء مدفع. نم قام و آخذ احدی نعلیه 
فادخلها رجله و الأخری فی یده و عاقه ردائه یجژه فی الأرض, نم دخل بیته 
فحمٌ عشرین لیله, لم یزل یبکی فیه اللیل و التهار حلی خفنا علیه, 
حدیبت خدیجه. قال الجعفرک: و حدئنا ۰ بن الحسن آه 
طلع بالقوم فی المچامل, قام آبو عبد ی 
آهوی (لی المحمل الّذی فیه عبد اللّه بن الحسن پرید کلامه, فمنع أشد 
ال اف له العره م و ال نیج عن هذا, فان اللّه سیکفیک و 
یکی یر ای 
منزله, فلم یبلغ بهم البقیع حتّی ابتلی الحرسی بلاء شدیدا؛ رمحته ناقته 
فدقت ورکه فمات فیها و مضی بالقوم, فأقمنا بعد ذلک حیناء ثم آتی محشد 
بن عیه الله عم خسر هد ماخ ان آناه.ه میم فلواونای. یه عفر دا 
حسن بن جعفر, و طباطباء و علی بن |براهیم, و سلیمان بن داود, و داود بن 
حسن. و عبد الله بن داود, قال: فظهر محفد بن عبد الله عند ذلک و دعا 
الثاس لبیعته, قال: فکنت ثالث ثلائه بایعوه و استونق الاس لبیعته و لم 
یختلف علیه قرشی و لا آنصاری و لا عربی. قال: و شاور عیسی بن زید و 
ای ان سا فا ای ی خوه او نما 
له _عیسی ین زید: ان دعوتهم دعاء پسیرا لم یجیبوک, آو تفلظ علیهم. 
که یا واه و و دا تا ۱ 
اعات غلیه علمو | خمیفا: ای ستده قم علی الطریق 
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سپس به در مسجد رفته, سه بار فر مود: ای گروه انصار | خدا شما را 
لعنت کند. بر چنین چیزی با رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-پیمان 
نبسته, بیعت نکرده بودید. هان به خدا سوگند من [به یاری شان آآزمند بودم 
ولی مغلوب شدم. برای دفع قضا وسیله ای نیست. سپس برخاست و یکی 
از کفش ها را به پا کرد و دیگری را بر دست نگاه داشته, درحالی که 
عبایش بر زمین کشیده می شد. به خانه اش رفت. و بیست شب تب کرد. 
پیوسته شب و روز می گریست تا بر او ترسیدیم. و این حدیث خدیجه بود. 


جعفری گوید: و موسی بن عبد الله حسن به ما گفت: وقتی محمل های 
این مردم پدیدار شد, حضرت صادق علیه السلام از مسجد برخاسته, به 
سوی محملی که عبد الله حسن در آن بوده. رفته و می خواسته با او سخن 
بگوید که به درشتی از آن بازداشته اند سربازی به سویش رفته. حضرت 
را رانده و گفته است: از او دور شو. که خداوند تو و جز تو را بس است. 
سپس آنان را : به کوچه داخل کرده و حضرت صادق علیه السلام به منزلش 
از کشت است. و هنوز به بقیع نرسیده بودند که آن سرباز به بلایی سخت 
دچار شد. شترش به او لگدی نواخت که رانش خرد شده, همان جا مرد. 
خویشان ما را بردند. پس از آن مذتی بر ما گذشت. سپس محقد عبد الله 
آفد: به او گفتند که پدرش و عموهایش کشته شده اند-منصور آنان را 
کشته است-به جز چسن جعفر و طباطبا و علی ابراهیم و سلیمان داود و 
داود حسن و عبد الله داود. او گوید: آن گاه محشّد عبد الله خود را آشکار 
کرده, مردم را به بیعت خواند راوی گوید من سومین نفری بودم که با او 
بیعت کردند و مردم برای بیعتش گرد آمدند و هیچ قریشی و انصار و عربی 
با او مخالفت نکرد. 


او گوید: محشد با عیسای زید که از کسان مورد اعتمادش و فرمانده 
پاسبانان بود مشورت کرد. با وم فرستادن به سوی تزر‌کان 
مردم مشورت کرد. و عیسای زید به او گفت : اگر آنان را به نرمی بخوانی 
پاسخت نمی دهند. بر آنان سخت بگیر و به من واگذارشان کن. محمد به 
او گفت: به سوی هرکدام از آنان که خواستي کسی را روانه کن. او گفت 

را رس رگا ی ادا در و 
بفرست . ؛ زیرا اگر تو بر او سخت بگیری, همگی خواهند دانست که تو آنان 
دار اه مس این کدرانه عید اللمعلنه الت ام را هان کشا دسا 
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التی آمررت علیها آبا عبد اللّه علیه الشّلام قال: فو اللّه ما لبثنا آن آتی بأبی 
عید یله لیامت آخعی بیی تفه حفال, له خی ین رن اس 
تسلم: فقال له ابو عبد الله:,غلیه السلام: آحدنت بقه بعد محند صلی الله 
علیه و اله و سلم؟ فقال له محشد: لا و لکن بایع تأمن علی نفسک و مالک و 
ولدک و لا تلف حرباء فقال له آبو عبد الله علیه السّلام: ما فت حرب و لا 
قتال و لقد تقدمت الی آبیک و حدُرته اْذی حاق به و لکن لا ینفع حذر من 
قدرببا این ای علیی:بالشتابودع عنی الشبوع: فعال له فحتند: ها آقرت 
ماشتیه سک قی اسب ففال لب اه خی الم عایه لام ان ثم اعا ی 
ولم. آجن اقدم علیک فی الخی آنت فیه. فعال له محند: لا و الله لا به من 
آن تیابع. فقال له آبو عبد ال علیه السّلام: ما فیّ یا ابن خی طلب و لا 
حرب و ی لاأریدِ الخروج الی البادبه فیصدنی ذلک و ینقل علی حتّی 
کات فولی الا رو و هی مه ار السعت. و له و الجم 
آن ندید عبا و نشتن که فقال لع با آنا عید الله! قد و اللهمات آبو 
الوانیق-یعنی آبا جعفر-فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: و 
قدمات؟ قال: رد الخمال که فال: ها الی.ها تزید سل لا نله ها 
مات آبو الکوانیق الا آن یکون: مات ضوت الوم قال: و الله لتبایعنی طائعا و 
مکرها و لا تخمد فی,یعی, فایی عليه. [بات شدودا. ی ام به. الی: الخنر: 
فقال له عیسی بن زید: آما ٍن طرحناه فی السْجن-و قد خرب السُجن و 
لیس علیه الیوم غلق-خفنا آن پهرب منه, فضحک آبو عبد اللّه علیه السّلام, 
نم قال: لا حول و لا ققّه الا پاللّه العلن العظیم آو تراک تسجننی؟ قال: نعم 
ای آکرم محتوا هی االه هه نموم ال ی و 
علیک, فقال ,عیسی بن زید: احبسوم فی المخبا-و ذلک دار ریطه 19۳ -فقال 
له ابو ید الله علیه الیعا مه آضا و الله لیاف لد اه ی 
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او گوید؛ به خدا سوگند! اندکی نگذشت که حضرت ضادق. علیه الشّلام را 
اوردند و در برابر عیسای زید نگاه داشتند. عیسای زید به ایشان گفت: 
یلیم سه نا در سلامت سای جضرت صادن له السلام به او فرجور را 
پس از محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش- نبات تازه ای پدید آمده 
است؟ محقّد گفت: تشر ولی سعت کن اسان ه لهس ند ایت ان 
شوی. و به جنگ هم مجبور نخواهی شد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
مرا , به جنگ و کشتار توانی نیست. و من به پدرت فرمان دادم و او را از 
آنجت: احاطه اش کرده بود پرهیز دادم. ولی پرهیز در برابر سرنوشت 
سودی نداد. ای پسر برادر! سراغ جوان ها برو و پیران را رها کن. محمد 
گفت: سنْ من و شما خیلی نزدیک است. حضرت صادق علیه السلام به او 
فرمود: من با تو مبارزه نمی کنم و نیامده ام که در آنچه هستی بر تو 
پیشی بگیرم. ۷ نه به خدا سوگند ناچاری که بیعت کنی. حضرت 
صادق علیه السّلام فرمود: ای پسر برادر مرا به بازخواست و جنگ توانی 
نیست. من آهنگ رفتن به سوی بیابان می کنم و ناتوانی مرا از آن بازمی 
دارد. و بر من دشوار می آید. چنان که اهل خانواده چند بار در این باره با 
من سخن می گویند. و جچیزی جز ناتوانی مرا از آن بازنمی دارد. 3 را به 

خدا و خویشاوندی مان سوگند می دهم که قطع رحم نکنی و ما را به 

وسیلء خودت خسته نکنی. او گفت: ای و سو گند 
دوانیق-یعنی منصور-مرده است. حضرت صادق علیه السّلام به او فرمود: 
من چه کنم که مرده است؟ گفت: فد ان ترشیت ما رصعمی ها هه 
به دست آورم. حضرت فرمود: به آنچه می خواهی راهی نیست. نه به خدا 
سوگند ابو دوانیق نمرده است مگر این که خوابیده باشد. او گفت: به خدا 
سوگند چه بخواهی و چه نخواهی با من بیعت می کنی ولی در این بیعت 
ستایش نمی شوی. حضرت به سختی امتناع کرد و او فرمان به زندانی 
کردن ایشان داد. عیسای زید بگفت: اگر اینک زار ارات ارم ردان 
خراب است و بستی ندارد می ترسم از 1 ن بگریزد. حضرت صادق علیه 
ام فروود [ حول و لا وه الا بالّه العلیت العظیم آیا می 
خواهی مرا زندانی کنی؟ گفت: بله, سوگند به کسی که محمد-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-را به پیامبری گرامی داشت تو را زندانی کرده, بر نو 
سخت خواهم گرفت. عیسای زید گفت: او را در مخفیگاه خانه زندانی 
و و 


شند. 


ص :۱۸۷ 


فقال له عیسی ین زید: لو تکلمت لکسرت فمک, فقال له بو عبد اللّه علیه 
السلام: اما و الله با آکشف:یا آزری: لکائی یک تطلب لنفسک جحرا تدخل 
فیه و ما آنت فی المذکورین عند اللقاء و ای لأظنک اذا صفّق خلفک طرت 
مثل الهیق الثافر فنفر علیه محقّد بانتهار : احیسه و شدد علیه و اغلظ علیه. 
فقال له ابو عبد الله علیه السلام 4 ها ۵ الله کات بک خارجا من سده 
آشجع (لی بطن الوادی و قد حمل علیک فارس معلم فی یده طراده. نصفها 
ابیض و نصفها آسود, علی فرس کمیت آقرح قطعنک فلم یصنع فیک شیتا و 
عقّار الدیلّین علیه غدیرتان, عصو ار فرح انح بضه کر 
شعر الشاربین. فهو و اللّه صاحبک, لا تحو اللعر و نت فقال له محفد: يا آبا 
عبد الله ! حسبت فاخطات و قام الیه السراقی بن سلح الحوت. فدفع فی 
مره نی ادخل السجن .و اصطغی ما کان له من ما و فا کان آخومه 
ممّن لم یخرج مع محمّد, قال: فطلع باسماعیل بن عبد الله بن جعفر بن 
آبی طالب و هو شیخ کبیر ضعیف, قد ذهبت احدی عینیه و ذهبت رجلاه و 

هو یحمل حملاء فدعاه الی البیعه, فقال له: یا ابن آخی ! ی شیخ کبیر 
۳ 3 فقال له لایر من آن‌ شانع: ففال له : و 
أَنْ شیء تنتفع ببیعتی و الله [ثی لاضیْق علیک مکان اسم رجل |ن کتبته, 
قال: لا بدٌ لک آن تفعل, ۵ اعلظ له فن. القول: فقال له اسماعیل : ادع نت 
جعفر بن محمد. فلعلنا نبایع جمیعا. قال: قدعا جعفرا علیه السّلام, فقال له 
[سماعیل: جعلت فداک ان رآیت آن تبیّن له فافعل, لعلٌ اللّه یکقه عثا, 
قال: قد آجمعت لا آکلمه, آفلیر فی برآیه. فقال اتصاعل یی یداد 
غلیه تا لام انشندک الله هل تذکر 
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عیسای زید گفت: اگر سخن بگویید لب و دندانت را درهم می کویم. 
ی و فزمود: هان ۵ گر سوگند ! ای موی 
می جویی 0 داح #9 تش فا تیذا [جنگ ]هم نام اه ی من 
گمان می کنم وقتی در پشت سرت دو دست به هم زده شود تو مانند 
شترمرغ رمیده از جا می جهی. محمّد با جلوگیری از سخن حضرت آدستور 
داد؛ او را زندانی کن و بر او سخت و دشوار بگیر. حضرت صادق علیه 
الشلام به او فرمود: هان به خدا سوگند گویا تو را می بینم که از 
دروازة[قبیلة |اشجع به سوی دژه بیرون می روی و سواری نشاندار که در 
دستش نيزة کوچک سیاه و سفیدی است بر اسبی سرخ پیشانی سفید به 
تو حمله کرده و نیزه ات می زند ولی در تو کارگر نمی شود. و تو پوزة 
اسب او را زده. او را به زمین می اندازی. دیگری بر تو حمله کرده از 
کوچه خاندان ابو عمار دیلیانی بیرون می آید. گیسوان بافته اش از زیر کلاه 
خودش بیرون آهتذه: موهای سبیلش بسیار است. به خدا سوگند او کشندة 
تو است. که خدا استخوان های پو سیده اش را هم نیامرزد. محمد به او 
گفت: شمردی و خطا کردی. و سراقی بن سلح حوتی برخاسته. به پشت 
حضرت زده, ایشان را به زندان انداخت و آنچه از مال داشت و آنچه مال 
خویشان آن حضرت بود, کسانی که با محمد همراهی نکردند, غارت شد. 
راوی گوید: آن گاه اسماعیل بن عبد للّه بن جعفر ابو طالب را آوردند که 
پیرمردی بزرگ سال و ناتوان بود و یکی از چشمانش و هردو پایش از بین 

رفته بودند و او را بر دوش می بردند. وه ۲ هت وا 1 
گفت: ای پسر برادر ! من پیرمردی سالخورده و ناتوانم. من به نیکی و پاری 
ات نیازمندترم. محقّد به او گفت: ناچاری بیعت کنی. او گفت: با بیعت من 
چه سودی می کنی. به خدا و سب ماب س مردی دیگر را بر تو تنگ 
درشت گفت. آن گاه اشماعیل: ومو ت و ی بخوان 
شاید همگی بیعت کنیم. او گوید: پس حضرت صادق علیه السّلام را خواند. 
اسماعیل به ایشان عرض کرد: جانم به فدایت ! اگر معتقدی که کارش را 
1 بکن. شاید خداوند او را از ما بازدارد. فرمود: تصمیم گرفته ام 
با او سخن نگویم. دربارة من هر نظری دارد. داشته باشد. اسماعیل به 
حضرت صادق علیه السْلام عرض کرد: تو را به خدا سوگندت می دهم 
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یوما آتیت آباک محشّد بن علیت علیه السّلام و علیت حلتان صفراوان, فدام 
للْظر الي فبکی, فقلت له: ما یبکیک فقال لی: یبکینی آلک تقتل عند کبر 
سک صیاعا, لا ینتطح فی دمک عنزان, قال: قلت: فمتی ذاک؟ قال: لذا 
دعیت, الی. الباطل خابیته,و ادا نظرت الی الاحول: نوم قومه.یشمی: من 
آل العتن علبه السام علی یر رسیل الله صلی الاه علبه و اله و سل 
بدعو الی نفلسه, قد تسمی بغیر اسمه فاحدث عهدک و اکتب وصیتک, فانک 
مقتول فی یومک آو من غد, فقال له بو عید اللّه علیه السّلام: نعم و هذا و 
رن الکعبه لا پصوم من شهر رمضان الا آقله. فأستودعک اللّه یا آبا الحسن 
و ام الم ایا کته احسن الصا مه علی هی حلص ها انا ند 
39 قال: احتمل شاخ و ای تا الت. الحیسش: 
قال: و الله.ها آمسینا حلی-دحل,علیه بو آخبه: بت معامیه تن عبذ الله.ین 
جعفر فتوطئوه حّی قتلوه و بعث محشّد بن عبد اللّه ٍلی جعفر علیه السّلام 
فعلی تلم فا و آقمنا بعد ذلک حثّی استهللنا شهر رمضان فبلغنا خروج 
عیسی بن موسی یرید المدینه. قال: ف و مختوی یه آلله علخ مه 
تویذ.سن معاوته تن عید الله فن جعفر.و کان.علی مقدمه عستی من عوستی 
ولد الحسن بن زید ین الحسن ین الحسن و قاسم و محقّد بن زید و علیْ و 
(براهیم بنو الحسن بن زید, فهزم یزید بن معاوبه و قدم عیسی بن موسی 
و بالمدینه, فنزل بپذباب و دخلت علینا المسوّده من 
خفتا اه خر مد می: اصحانه خی له النتوی: قامصلمم ۵ حون بط 
مق خی نمی ال سحد الخنامی نکر الی ما های فضاء لس قدء 
مسوّد و لا مبیض, فاستقدم حثی انتهي الی شعب فزاره ثم دخل هذیل ثم 
قصی لین اشحض فحره النه الفا رشن النی فا اقد اللی یه لش سین 


ص : ۱۹۰ 


آیا به خاطر می آوری روزی را که به نزد پدرت محشّد علی علیهما السّلام 
آمدم و دو لباس زرد در برم بود. 8 0 بان 3 2 
من به ایشان ن گفتم: چه چیز شما ر که دیآ هر و به من فر مود: این که 
0 ام ی نو سب 2 
نمی شوند. من عرض کردم: این در چه موقعی است؟ فرمود: وقتی به 
باطل خوانده می شوی و از ان امتناع می کنی. وقتی ان لوج چشم 
نامبارک خویشان از خاندان حسن علیه السلام را دیدی که بر منبر رسول 
خدا-درود ی و خودش فرامی 
خواند درحالی که به خود نام دیگری داده است. پیمانت را تازه کن و وصیت 
ات را بنویس که تو در این روز يا فردایش کشته می شوی: حضرت صادق 
علیه السلام به او فرمود: بله, و این (محمد بن عبد الله) -سوگند به 
پروردگار کعبه- جز اندکی از ماه را روزه نخواهد گرفت. پس ای 
ابو الحسن تو را به خدا می سیارم خداوند اجر ما را در مصیبت تو افزون 
کند و نیکوجانشینی برای بازماندگانت باشد. که ما برای خداییم و به سوی 
او هم نازمی دردیج: او گوید: . سپس اسماعیل را بردند و جعفر صادق علیه 
السّلام را به زندان بازگرداندند. به خدا سوگند شب نشده بود که پسران 
بشراخرترمعامه ین ید الله تجففن به نفد اهرفتهر با لکد آه را کشتند. و 
محقّد شخصی را به سوی جعفر علیه السّلام فرستاد تا او را رها کند. او 
گوید: و ما پس از آن بودیم تا هلال ماه رمضان را دیدیم و آن گاه شنیدیم 
که عیسی بن موسی آهنگ مدینه کرده است. محمد که یزید بن معاویه بن 
عبد اللّه جعفر فرماندة جلودارانش بود به پیشواز رفت. و فرمانده 
جلوداران عیسی بن موسی فرزندان حسن بن زید بن حسن بن حسن و 
قاسم و محمّد زید و علی و ابراهیم پسران حسن زید بودند. یزید معاوبه 
شکست خورد و عیسی بن موسی به مدینه آمد. و جنگ در آن جا رخ داد. 
آن گاه در [کوه ]ذباب فرود آهد. و سیاه پوشان از پشت سر به ما حمله 
کردند. محقّد در میان پارانش بیرون آمد تا به بازار رسید. آنان را به آنجا 
نان و وفت. سیسش ده حمالسان اه اجه مس امن شسید مدید که 
ان جا میدانی تهی از سیاه پوش و سفیدیوش است. جلو رفت تا به شعب 
فزاره رسید سپس وارد [قبیلة آهذیل شد سپس به سوی قبیلة ]اشجع 
رفت. همان سواری که حضرت صادق علیه السْلام گفته بود 


۹ 


خلفه, من سگکه هذیل فطعنه, فلم یصنع فیه شییّا و حمل علی الفارس, 
فضرب خیشوم فرسمٍ, بالشیف. فطعنه الفارس, فانفذه فی الذرع و آنثنی 
علیه محقد, فضربه فاأئخنه و خرج علیه حمید بن قحطبه و هو مدبر علی 
القارن رهم ای العار سم ماه طفیه اند اسان یف مکسر 
الرمح و حمل علی حمید فطعنه حمید بزخ الرمح فصرعه. نم نزل الیه 
فضربه حثّي آئخنه و قتله و آخذ رأسه و دخل الجند من کل جانب و آخذت 
المدینه و آجلینا هربا فی البلاد. قال موسی بن عبد اللّه: فانطلقت حثّی 
لت ای اهیم فت. ند للم فوجدت عیسی بن زید مکمنا عنده فاخبرته 
ما مت رت اب یی ی ۲ ی 52 
رجعت ۳ کاردا تضیّق علخ البلاد. فلا ضاقت علیخ الارض و اشت؟ه 
[بی ]الخوف, ذکرت ما قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: فجئت الی المهدی و 
قد حعْ و هو یخطب الاس فی ظلّْ الکعبه, فما شعر الا و ی قد قمت من 
تخت المس خفلت لي اهنیا آهیو آلعاشین و رل علن تضیحه نی 
عندی؟ فقال: نعم ما هی؟ قلت: آدلک علی موسی بن عبد اللّه بن حسن, 
فقال لی: نعم لک الأمان, فقلت له: عطنی ما آثق بم, فأخذت منه عهودا و 
موانیی وف نی بل فلت آنا شویمی من غید ال ففال لها بکرم 
ایا ی ار 
لی: انظر الی من آردت, فقلت: عشّک العبّاس بن محشد فقال العبّاس: لا 
حاجه لی فیک, فقلت: و لکن لی فیک الحاجه, آسألک بحق آمیر الممنین الا 
قبلتنی فقبلنی شاء و آبی, و قال لی المهد: من یعرفک؟ -و حوله أصحابتا 
آو آکثرهم- 


ضرع 1۳۹۱۲ 


از پشت از کوچة هذیل به سوی اف افتهر نو او نیزه زد. ولی کارگر نشد. 
آن گاه او بر آن سوار حمله کرده, پوزة اسبش را با شمشیر زد سوار نیزه 
ای به او زد که در زرهش فرورفت. محشد بر گشته, او را زد و در کشتنش 
کوشید. آن گاه درحالی که او آن سوار را دنبال می کرد و می زد حمید 
قحطبه از کوچهة عماریان بر او حمله کرده, تیزه آق به او زد .که آهنشن در 
تن او فرورفت و چوبش شکست. محمّد به او حمله کرد. حمید با سر 
آهنین او را زد و انداخت. سپس فرود امده, او را زد تا زخمی اش کرده و 
آنگاه کشت و سرش را برید. سربازان از هر سه ندید و مدینه سقوط 
کرده و ما فرار کرده در سرزمین ها آواره شدیم. 


فوساخ. کید اللم کون عر و وه اد اش یه الله و ی عیسای زید 
را در حالی که نزد او پنهان شده بود, دیدم. با او از تدبیر بدش سخن گفتم. 
تا با ما بیرون آمد و کشته شد-خدایش بیامرزد-سپس همراه پسر برادرم 
ی رت 
شد. سپس آواره و رانده ای که سرزمین ها برایم 7 تنگ بود باز گشتم. چون 
زمین بر من تنگ گرفت و هراسم افزون شد, آنچه را حضرت صادق علیه 
السْلام 0 بود به یاد آوردم. پس به نزد مهدی رفتم که حجْ کرده و در 
سابة ۱ کعبه برای مردم خطبه می خواند. متوجه نشد تا من از پای منبر 
برخاسته, گفتم: ای امیر مومنان ! اگر تو را بر خیری راهنمایی کنم برایم 
امانی هست؟ او گفت: بله, آن چیست؟ گفتم: تو را پر موسی بن عید له 
حسن راهنمایی می کنم. به من گفت: بله برایت ه امان می دهم. به او 
گفتم: چیزی بدهید که مطمئن شوم. پس پیمان و میثاقی از او گرفته, بر 
جانم مطمئن شدم. سپس گفتم: موسی بن عبد الله منم. به من گفت: : پس 
اکرام شده, عطایی به تو داده خواهد شد. من به او گفتم: مرا به یکی از 
خاندانت ی ی ی او گفت: خودت بنگر 
بو ای تست من گفتم ون نو وتا دار از تو تهج امیز 
موّمنین می خواهم که مرا بیذیری ی. او خواه و ناخواه مرا پذیرفته است. 
مهدی به من گفت: چه کسی تو را می شناسد؟ -درحالی که پیرامون او 
همه پا بیشترشان اصحاب ما بودید- 


ص :۱۹۳ 


فقلت: هذا الحس بن زید یعرفنی و هذا موسی بن جعفر یعرفنی و هذا 
الحسن بن عبد اللّه بن العبّاس یعرفنی, فقالوا: نعم پا آمیر المومنین ! که 
لم یغب عناء : قلت للمهدق: یا آمیر المومنین لقد آخبرنی بهذا المقام بو 
7 ری آن آقرتک السّلام و قال: لد آمام عدل 
و سخاء قال: فأمر ان بن. جعفن تخمته. آلاف. دبتاره فافو لی-فنها 
ِِ بای دینار و وصل عامه اصحابه و وصلنی, فأآحسن صلتی, فحیت 
فاد کر‌ولد هت نن, عایت بن الخشترم فقولوا صلی له علنهم و حلانکته :و 
خفله.عرشته.و الکزام. الکانبون و خضوا با عند الله باطیب دلک, و جزی 
موی سم ی ور رانا اه لا هتفه |ام 


ها لاه ره للم هو اس هم ا رخ و 


حدّثنا عبد اللّه بن المفضُل مولی عبد اللّه بن جعفر بن آبی طالب قال: لا 

خرج الحسین بن علت المقتول بفحٌ و احتوی علي المدینه دعا موسی بن 
7 فأتاه فقال له: یا اين عم لا تکلفنی ما کلف ابن عشک, 
عشّک آبا عبد الله, ار و 
یکن یرید, فقال له الحسین: تما عرضت علیک آمرا فان آردته دخلت فیه و 
ان کرهته لم احملک علیه و اللّه المستعان ثم ودعه, فقال له آبو الحسن 
موسی بن جعفر حین واعه: يا ابن عم اک مقتول فأجد الصُراب فان القوم 
فسای بطهرون ایمانا و پسترون رکه( تلو با آلبه داجعون: اختسکم 
فد ال مرخ عصیته: , نم خرح العه و کانهت آفروهها کایدقاها لس 
کما فال:عليه الیتاام: 


٩٩۳4[‏ -و بهذا الاسناد. عن عبد اللّه بن ابراهیم الجعفری قال: 
کت فا ات ند ای بن الحسن الی. موسی بن جففر علیه. الشلام؛ «أشا 


بعد فائی 
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گفتم: اين حسن زید مر می شناسد و اين موسای جعفر [علیهما 
شناسد. آ و 71 ای 0[ از میان ما نرفته 
است. سپس من به مهدی گفتم: ای امير مقمنین پدر اين مرد مرا به این 
احوال خبر داده بود. و به موسای جعفر [علیهما السلام آاشاره کردم. او 
گوید: و دروغی بر جعفر [علیه السّلام آیستم و گفتم: و به من فرمان داد که 
به تو سلام برسانم. او گفت: او امامی عادل و سخاوتمند است. او گوید: 
آن گاه او [مهدی] پنج هزار دینار به موسای جعفر [علیهما السْلام آداد. و 
ایشان دو هزار دینار ان را به من داد. به همه اصحابش مالی داد و به من 
هم داد. و خوب عطایی به من کرد. پس هرجا نام فرزندان محمّد بن علی 
حسین برده شد بگویید: درود خدا و فرشتگان 9 عرش و کزام 
اختساض. دهنده ما ی ۱ 
یس از خداوند بنده اویم. 


۹۳ید الله: مفل لام عیو للم رده ها کفت #وفیین اخستین را 
علی کشته شدة در فحّ قیام کرد و مدینه را گرفت موسای جعفر را به 
بیعت خواند. حضرت به نزد او امده, فرمود: پسر عمو! مرا به چیزی تکلیف 
نکن. چنان که پسر عمویت, عمویت ابو عبد الله را تکلیف کرد که چیزی از 
من صادر می شود که دوست ندارم. چنان که از ابو عبد الله جیزی صادر 
شد که دوست نداشت. حسین به ایشان گفت: من چیزی را به شما 
پیشنهاد کردم اگر خواستید می پذیرید و اگر دوست نداشتید من آن را به 
شما تحمیل نمی کنم. و خداوند پاریگر است. سپس با او خداحافظی کرد. 
عمو ! تو کشته می شوی. پس خوب شمشیر بزن که این مردم فاسقانی 
هستند که اظهار ایمان کرده. شرکشان را می پوشانند. و ما همه برای 
خداییم و به سوی او هم بازمی گردیم. [من در پیشگاه خدا شما را از گروه 
او می شمارم.] سپس حسین قیام کرد و چنان شد که شد. همه کشته 
شدند. چنان که فرموده بود. 


اه او اه خففری کفه ات یاه یو او 
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آ یراق عم اازاع و بها آوصیک فائها وصیه اللّه فی الاولین و وصیته 
ق لا تخر من وید رت هن آعوان الله.علت دق و تشر ظاعنه 
تا کانمن ی مه رای و قدشافرت فیالاعی للرصا من ال ححتر 
صلی اه علدروراله مسلمه قد ایا و احتضها آبوت معا سفدیما 
اعیتم ما لیس لکم و بسطتم آمالکم ٍلی ما لم یعطکم اللّه. فاستهویتم و 
اصلتر وا ری ها یله من قست» کت آیه و آلخنی 
موسی بن جعفر علیه السّلام «من موسی بن [آبی‌]عید ال جعفر و علی 
مشترکین فی الیل له و طاعته الی بحیی بن عبد اه بن حسن, ها بعد 
فائی آحذرک ال و نفسی و آعلمک لیخ عذابه و شدید عقابه و تکامل 
اه اوصیی و نعسی ی الله‌فاما وین الکلام و سب عم ات 
کتابک تذکر فیه ی مدع و آبی من قبل و ما سمعت ذلک مثّی و سَکتَبُ 
مادم و یْستلونَ و لم بدع حرص الذٌنیا و مطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم, 
ی ای ای ای ی ات ان 
لرغبتی فیما فی یدییٍ و ما منعنی من مدخلک الذی آنت فیه لو کنت راغیا 
ضعف عن سئه و لا قله بصیره بحجّه و لک اللّه تپارک و تعالی خلق الناس 
آمشاجا و غرائب و غرائز, قاخبرنی عن حرفین سالک عنهما ما العترف فی 
بدنک و ما الصهلج فی الانسان, نم اکتب الی بخبر ذلک و آنا متقذم الیک 
1 و أحتک علی بّه و طاعته و آن تطلب لنفسک آمانا 
قبل آن ار الخناق من کل مکان, فتروح الی التْفس 
من کل مکان و لا تجده حلّی یمن اللّه علیک بمثه و فضله, و رقه الخلیفه 
آبقاه اللّه فیومنک و یرحمک و یحفظ فیک آرحام رسول اللّه صلی اه علیه 
و آله هسام و الشلام علی:من انبع الیدی (6 قد اوحی الب آن اعدا علی 
من کذب و تولی قال الجعفری: 
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موسای جعفر علیهما السلام نوشت: « اما بعد؛ من خودم و تو را به پروای 
خداوند سفارش می کنم. که ان سفارش خداوند در پیشینیان و پسینیان 
است. یکی از پاران دین خدا و مبلغ اطاعتش به نزدم امده, از دلسوزی تو 
نسبت به من و پشتیبانی نکردنت به من خبر داد. درحالی که من با تو 
دربارة دعوت به مورد رضای ال محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
مشورت کردم, تو آن را نپذیرفتی و پیش از تو پدرت هم ان را نپذیرفت. 
از قدیم شما چیزی را اذعا کردید که مال شما نیست. و آرزوهاتان را تا 
چیزی که خداوند به شما نداده بود, گستردید. هوا در شما اثر کرد و گمراه 
گردیدید. و من تو را پرهیز می دهم از آنچه خداوند دربارة خودش پرهیز 
داده است.» آن گاه حضرت کاظم علیه السلام در پاسخ او نوشت: «از 
موسای ابو آعبد اللّه جعفر و علي که در خاکساری و فرمانبری را 
خداوند ری اه ای عم الاه خی اما بعد؛ من تو و خودم را از 
خدا پروا می دهم. و تو را از عذاب دردناک و کیفر سخت و بی نهایت او 
آگاه می کنم. تو و خودم را به پروای از خداوند سفارش می کنم. که آن 
ار ان تخر و استواری نعمت ها است. نافه ات نهر ریت مان کفه 
و از من پدرم قدکی بوده ایم. درحالی که تو اذعایی از 
من نشنیده ای. گواهی شان نوشته شده, از آنان پرسیده می شود. 
آزخرف (4۸۳) ۰ ۱]حرص دنیا و خواسته های آن برای اهلش خواسته ای 
برای آخرتشان نگذاشته است چنان که خواستة آخرتشان را در راه 
دنیاشان خراب می کند. و گفته ای که من مردم را به خاطر رغبتم به آنچه 
در دست تو است بازداشته ام. درحالی که آنچه ۳ از داخل شدن به 
چیزی که تو در آن هستی-اگر رغبت داشتم -بازداشته, ناتوانی در دانستن 
سنّت و بصیرت اندک به حجّت نیست. بلکه خداوند پاک و والا مردم را 
ترکیبی از شگفتی ها و طبیعت ها آفریده است. تو به من از دو کلمه ای 
که از تو می پرسم خبر بده. عترف در بدن تو چه چیز است؟ و صهلج در 
انسان چیست؟ این ها را برایم بنویس. من به تو دستور داده, تو را از 
شورش بر خلیفه پرهیز می دهم. و تو را به نیکی بر او و اطاعتش تشویق 
ی کم مس ار اک کال ها وا کنر وا هرس گلوی سر 
وا یال ای سای وی و بای آمای باه سانت 
بخواه تا خداوند به احسانش و دلسوزی خلیفه که خداوند او را نگاه دارد بر 
تو مثت نهاده, ایمنی داده, بر تو رحمت کند و خویشان رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-را به وسیله تو حفظ کند. و سلام بق از که از هدایت 
پیروی کند. به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که تکذیب ب کند و 
سرپیچی نماید. [طه ( ۲۰) :4۷ و 4۸] 


ص :۱۹۷ 


ای ۱ ای وین خفن له السام زو 6 قیز قبهارون: ۱2۳ 


۲[ 
1 العف والحمد له رت العالشه و للم و لام ای 
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باب کراهیه الّوقیت ]٩۳5[‏ ۱-علی بن محمّد و محمّد بن الحسن, عن سهل 
بن زیاد و محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی جمیعا, عن الحسن 
بن »هبوت کر آیی .جمزه المالت فال: تشفعت: با جعفز قلیه: السلام 
یقول: 


با نات ان الله خبا رک و تعالی قد کان وقت هذا الأمر فی الشبعين, فلقا آن 
قتل الحسین صلوات اللّه علیه اشتد غضب اللّه تعالی علی آهل ۳ 
فاخره (لی آربعین و مائه. فحدثناکم فأذعتم الحدیث فکشفتم قناع الستر و 
لم یجعل اللّه له بعد ذلک وقتا عندنا و یمحو الّه ما یشاء و یثبت و عنده مق 
الکتاب. قال اه رح فخیدنت: بولی, ابا عبد اللّه علیه السلام فقال: قد 
کان کذلک. 


٩۳6‏ اتمه رت تخس غرم اههد اخطات ی ره اس ان رد 
عبد الرحمن بن کثیر قال: 
کنت عند یی عید له علیه الّلام ذ دخل علیه مهرم؛ فقال لج, جعلت 


الم تون هلک انس فحاون هم نصا لمسانوی. 
۷ ]۳ عده ه من اصحابنا عن احمد بن محقّد بن خالد, آبیه, عن القاسم 
السشلام قال: 


ص :۱۹۸ 


جعفری گوید: من شنیدم که نام موسای جعفر علیهما السّلام به دست 
هارون افتاد. وقتی آن را خواند, گفت: مردم مرا بر ضد د موسای جعفر 


واداز ضن کفتد درحالین که او از آنحهبه: آن مهم ضی ننبه د: دور است. 


بخش دوم کتاب کافی پایان یافت. و به دنبال آن به خواست و پاری خدا| 
بخش سوم است که باب کراهت داشتن تعیین زمان [ظهور آمی باشد. و 
سپاس برای خداوند که پروردگار جهانیان است. و سلام و درود بر محمد و 


خاندانش همگی. 
کراهت داشتن تعیین زمان [ظهور ] 


]٩۳5[‏ ابو حمزة ثمالی گفته است: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم که 
می فرمود: ای ثابت همانا خداوند پاک و فرازمند, زمان این موضوع را در 
هفتاد سال قرار داد. وقتی حسین-درود خدا بر او-کشته شد, خشم خداوند 
بر اهل زمین سخت گشته, آن را تا صد و چهل سال عقب انداخت. آن گاه 
ما آن را به شما با زگفتیم. شما آن را فاش کرده, پرده از راز برداشتید و 
پس از آن خداوند برای آن در پیش ما وقتی نگذارد. خداوند آنچه را بخواهد 
از میان می برد و استوار می کند. و اصل کتاب نزد او است. 

ابو حمزه گوید: این حدیث را با حضرت صادق علیه السْلام باز گفتم. فرمود: 
چنان بوده است. 

[۲]۹۳6-عبد الرحمان کثیر گفت: من نزد حضرت صادق علیه السلام بودم 
که مهرم وارد شد و به ایشان عرض کرد: جانم به فدایت ! به من از این 
وکا ای 


مهرم . ! وقت گذاران دروعغ 3 اند ان نابود شده و پذیرندگان نجات 
یافتند. 


[۳]۹۳۷-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة حضرت قائم 
پر سیدم» 


ص :۱۹۹ 


شالته کن الما یه | لام قفا کت لهاتم ار ال یلا تفت 
-4]٩۳۸[‏ آحمد باٍسناده قال: 
قال: آبی اللّه الا آن یخالف وقت الموفتین. 


[۳۹٩]5-الحسین.‏ بن محشد. عن. معلی بن محشد, عن. الحسن بن .علیت 
الخژاز, عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی, عن الفضیل بن یسار, عن ابی 
جعفر علیه السّلام قال: 


قلت: لهذا الأمر وقت؟ فقال : کذب الوقاتون, کذب الوقاتون, کذب 
الوقاتون, ان موسي علیه السّلام لها خرح وافدا الی ربه, واعدهم نلائین 
یوماء فلثا زاده الله علی الثلائین عشرا قال قومه: قد آخلفنا موسی 
فصنعوا ما صنعوا فاذا حدّثناکم الحدیث فجاء علی ما حدّثناکم [به آفقولوا: 
صدق اللّه و |ذا حدثناکم الحدیث فجاء علی خلاف ما حدثناکم به فقولوا: 
صدق الله, توْجروا مژتین. 


٩4 [‏ ]61-محفمد بن یحیی آ ند بن ادریس. عن محمد بن آحمد, عن 
التتارترن انس ی ی خر که السن ی اس اه 
بن یقطین قال: 


قال لی: ابو الحشتن علیه التقلام الشیعه تربی. بالامانت متد مانتی, سته 
قال: و قال یقطین لابنه علیْ بن یقطین: ما بالنا قیل لنا فکان و قیل لکم 
فلم یکن؟ قال: فقال له علی: ان الذی قیل لنا و لکم کان من مخرج واحد, 
غیر أنْ آمرکم حضر, فاعطیتم محضه, فکان کما قیل لکم ای اما ام 
بح فلا باامای فاج فیل ار ان ها از ین اه ای دای 
آو ثلائمائه سنه لقست القلوب و لرجع عاقّه الثّاس عن الاسلام و لکن قالوا: 
ها اشرگفو ها آفرتتالفا لقلوب الازته تفریا المرح: 


[ ۹4۱ ]۷-الحسین بن محمد, عن جعفر بن محمد. عن القاسم بن اسماعیل 


ص :۰ ۲۰۰ 


فرمودند: وقت گذاران دروخ گفتند. ما اهل بیت تعیین وقت نمی کنیم. 


[۳۸٩]4-احمد‏ به سند خودش گفته که آن حضرت فرمود: خداوند دوست 
دارد با وقت گذاران مخالفت کند. 


[۳۹٩]5-فضیل‏ سار گوید: به حضرت باقر علیه السُلام عرض کردم: آپا 
برای این موضوع وقتی است؟ فر مودند: وقت گذاران دروعغ تن وقت 
گذاران دروعغ گفتند, وقت گذاران دروغ گفتند. همان وقتی موسی علیه 
السّلام به عنوان فرستاده به سوی پروردگارش رفت., با قومش سی روزه 
رن کرد آن گاه .وقتی خداوند. بر آن سی روز ده روز افزود. قومش 

: موسی به وعدم اش عمل نکرد پس ساختند آنچه ساختند. پس وقتی 
ما حدیثی را ؛ به شما گفتیم و چنان شد که گفته بودیم بگویید: خدا راست 
گفت. و حدیثی به شما بازگفتیم و خلاف آن صورت گرفت 
[باز ابگویید: خدا راست گفت. تا دوبا 0 


[ ۹4٩]6-علی‏ یقطین گفته است: حضرت کاظم علیه السلام به من 
فرمودند: شیعه دویست سال است که با آرزوها تربیت می شود. و یقطین 
به پسرش علی گفت: چگونه است که دربارة ما گفتند و شد و دربارة شما 
گفتند و نشد؟ علی گفت: آنچه به ما و به شما گفته انذ از یک جا صادر 
شده جز این که امر شما رسید و تمامش به شما داده شد و چنان شد که 
امر جز تا دویست يا سيیصد سال ممکن نمی شود, دل ها سخت می شود و 
نزدیک است. تا دل ها به هم انس گرفته, فرج را جلو اندازد. 

[ ۹4 ]۷-مهزم گفته است: ما نزد حضرت صادق علیه السْلام از شهریاران 
فلان 


ص ۲۰۱۰ 


0 9 بن علی, عن ابراهیم بن مهزم, عن آبیه, عن آبی عبد 
م‌ 


دکزفا عنم سلرک ال فلا فقال: ما هنک ای من انتالهم تیدا این 
ان الله لا بعجل لععله العباد. ان لهدا الامر غابه نمی لها عاو قد بلعوها 
لم یستقدمو| ساعه و لم تا خروا 


باب التمختض و الاتحان ۱۹4۲ تعل‌ین راهم عن آبیه: عن الحشن تن 


هت را عقوت ال اه وی وی انم سین اس عید. .لاد 9 
السلام : 


أنْ ره المومنین علیه السلام لها بویع بعد مقتل عثمان صعد المنبر و 
دکرها یعول فیها لاان نکم قد عاخت. هنیا نوم سعت 

یه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و الّذی پعثه بالحقّ لتبلبلنٌ بلیله و 
0 عریاه خیم ود اشاعم اعلایم و آعاکم. استاکم ور لشتفن 
سباقون کانوا قطروا؛ و لیقصُرن سباقون کانوا سبقوا؛ و الله ما کتمت 


القاسم بن ۵ اما الأنباری. عن 0 لین ی 0 
سمعت آبا عبد ال علیه السّلام یقول: ویل لطغاه العرب, من آمر قد 


1 قال: اب للتاس مر آن بمتخصوا 
و یمیزوا و یغربلوا و یستخرج فی الغربال خلق کثیر. 


ص :۲۰ ۲۰ 


خاندان [بنی عباس آسخن گفتیم. که فرمودند: همانا مردم به جهت 
شتابشان برای این موضوع هلاک شدند. خداوند به جهت شتاب بندگان 
مردم به آن رسیدند ساعتی به پیش و پس نمی افتند. 


امتحان و آزمایش 


۲ ی رتات: از عضرت صادق یه التاات ووانت کردم که دقن 
بش از که سدن مانم با اسر مان غلبم السلام سعت: قنور رت 
ی یه ای رس رت اه ما تا رن 
و فرمود: هان ! همانا امتحان شما بازگشته است. به همان شکلی که وقتی 
خداوند پیامبرش-درود خدا| بر او و بر خاندانش-ر| برانگیخت. و سوگند به 
کسی که او را به راستی برانگیخت, شما پراکنده شده, غربال می شوید تا 
زیروزبر شوید و جلوافتادگانی که کوتاهی می کردند, به پیش افتاده و 
پیشی گیرندگانی که جلوافتاده بودند, کوتاهی کنند. به خدا سوگند من هیچ 
نشانه ای را پنهان نکرده, دروغی نگفتم. و به اين مقام و اين روز خبر داده 


شده بودم . 


[۹4۳٩]۲-آبن‏ ابی یعفور گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: وای بر سرکشان عرب از امری که نزدیک شده است ! من 
عرض کردم. جانم به فدایت ! چند نف عرب همراه قائم [علیه 
السلام آخواهند بود؟ فر مود: آنان اندکند. من گفتم: به خدا سوگند, بسیاری 


اه انا جر باره این اضر. سحن مت کهنید. فر مود: قرو به تاجار بای از فایتن 
شده, جدا شده و غربال شوند. و مردم زیادی از غربال بیرون می ریزند. 


ص :۲۰ ۲۰ 


[۳۹44-محمد بن یحیی و الحسن بن محمد, عن جعفر بن محمد, عن 
الکشره فد ال رف عن: مور تن کته اتفاه عم اور عن 
منصور قال: 

قال لی بو عبد اللّه علیه السّلام: یا منصور ! ان هذا الأمر لا یأتیکم لا بعد 


انا و ماه تن هواس و اه اناد ی عضو ان ور او اه ی 
یشقی من یشقی و یسعد من یسعد. 


[4]۹45-عذه من أصحابنا, عن آحمد بن محشد, عن معشر بن خلاأد قال: 


سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول: الم ات آلثاسن أَنْ بترکول أَنْ 
۳ ۱ 0 بفتتون نم تفا لستهار الففنه ٩‏ قایت* ععلت. قدای الذی 
عندنا فی ی فقال: یفتنون کما بفتن الذهب., ثم قال: یخلصون 
کما یخلص الذهب. 


[۹46 ]-علوم بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن پونس: عن سلیمان بن 
ار فا 


قال ان حدیثکم هذا لتشمترٌ منه قلوب الرجال, فمن اَقرّ به فزیدوه, و من 
انکری فوفون: اسآ ون هط یا اه و ی 
تقتعط ما ی الیس سر یوبن لایفی ان مسا 


٩4۷[‏ 61-محمد بن الحسن و با بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن محمد 
بن سنان؛ عن محمّد بن منصور الطیقل, عن ابیه قال: 


کنت آنا و الحارث بن المغیره و جماعه من آصحابنا جلوسا و بو عبد اللّه 
علیم السّلام یسمع کلامنا فقال لنا: فی آق شیء آن مات هیا ۱۱۱ 
و اللّه لا یکون ما تمدون الیه آعینکم حیّی تغربلو, لا و اللّه لا یکون ما 
تمدون الیه آعینکم حثی تمجصوا, لا و اللّه لا یکون ما تمدون الیه عینکم 
خی رها ماه ما ون مات ون اه اما هه اسلا ه ال 
لا یکون ما تمذون 


ص :4 ۲۰ 


[۹44٩]۳-منصور‏ گفته است : حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: اک 
منصور ! این امر جز پس از ناامید شدن به شما نمی رسد. به خدا سوگند ! 
آن نمی رسد تا شما جدا شوید. به خدا سوگند! نمی رسد تا آزمایش 
شوید. نف خدا یو کند نمی رسد نا ان کهشفی. ات .شفی شوم ان که 
سعادتمند است سعادتمند. 


[4]۹445-معشر خلاد گفته است: از حضرت ابو الحسن علیه السْلام شنیدم 
می فرماید: الم. اپا مردم می پندارند با گفتن «ما ایمان آور یه رها می 
شوند و ازمایش نمی شوند. [عنکبوت (۲۹) ۲ و ۲ آسپس به من فرمود: 
فتنه و آزمازتن چیست؟ من عرض کردم: جانم به فدایت. به گمان ما 
ماش در تین اشتر: فر‌فودند آزماسن م شویهکان. که و مان 
می شود. سپس فرمود: خالص می شوند چنان که زر خالص می شود. 


[46٩]<-از‏ سلیمان صالح روایتی که سندش را به حضرت باقر علیه السلام 
رسانده نقل شده که ایشان فرموده اند: همانا دل های این مردم از این 
سخن شما کراهت دارد. پس با آن که به آن اعتراف دارد بیشتر بگویید و 
رها کنید آن که را ان زا اتکار ی کند. همانا باید امتخاتی باشد که در آن 
هر صاحب سر و خواضی بیفتد تا جایی که شخص موشکاف که در همه 
نماند. 


٩4۷[‏ ]6-محمد منصور صیقل از پدرش نقل کرده که گفته است: من و 
حارث مغیره و گروهی از اصحابمان نشسته بودیم [و سخن می گفتیم آو 
حضرت صادق سخنانمان را می شنید. ان گاه به ما فر مود: شما کجایید؟ 
هیهات, هیهات ! ! نه به خدا تسه کند انجه-بدان چشم دارید نمی .شود تا 
غربال شتوید. نم به: خدا آنخه خشم دارید: نمی شود تا. ازخوده نوی نه: به 
خدا| انچه بدان جشم دارید نمی شود تا جدا| شوید. نه به خدا| آنچه بدان 
تمد ار ترجه بسراز ناامیدی ممکن نمی شود به یه خدا ا ره 


ص :ظ ۲۰ 


الیه اعینکم حتّی یشقی من یشقی و یسعد من بسعد. 


باب آثُه من عرف امامه لم یضژه تقدم هذا الأمر آو تأُر [۹4۸]+علی بن 
(براهیم. عن ابیه, عن حقاد بن عیسی, عن حریز, عن زراره قال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: اعرف امامک. فانک ]ذا عرفت لم یضلژک, 
تقذم هذا الأمر آو تأخر. 


اک مه رن این یی رد ای رز افو ره 
وان ی تس هه وان الما سا ال 


شالت آباتعیدالله علیه الشلام رعن فول الله بای وصالی» موم خر غوا کل 
آناس بامامهغ» فقال؛ ری ای ی را وت بای ام 
ار تقدم هذا| الأمر ام قا خر رف عرف اقانته ند ات فرز: آن یقوم 
صاحب هذا الأمر, کان بمنزله من کان قاعدا فی عسکره, لا بل بمنزله من 
قعد تحت لواثئه, قال: و قال پعض آصحابه: بمنزله من استشهد مع رسول 
الله صان له لس ال سار 


٩5۰ [‏ ]۳دغلوة بن عفد رفعهر عن علمع بن. آبی-خمزم/. عن آبی بضیر قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام جعلت فداک متی الفرج؟ فقال: با آنا تضیر ۱ 
و انت. من برد الدیا من عرف: هی الامر قعی فاج عنه لاتظاره, 


[ (4]95-علیّ ین ایراهیم, عن صالح ت غ هن ی قورع 


تسا آنو تین ابا تغفو اللم فلیم العلام.ق آنا. اسهم فقال: ترانی آدری 
القائم علیه السّلام؟ فقال: یا آبا بصیر ! آ لست تعرف (مامک؟ فقال: ای و 
اللّه و آنتت هو<و تناول ید 


ص :6 ۲۰ 


بدان چشم دارید نمی شود تا کسی که شقی است شقی شود و کسی که 
سعادتمند است سعادتمند. 


کسی که امامش را شناخت. پیش وپس افتادن اين امر به او زیان نمی رساند 


[۹۸]-زراره گفته که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: امام خود را 
بشناس. تو وقتی امام خود را بشناسی پیش و پس افتادن این امر به تو 


[۲]۹4۹-فضیل یسار گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة این 
سخن خداوند پاک و والا پرسیدم: روزی که مردمان را با پیشوایانشان می 
خوانیم. [اسراء (۱۷) : ۷۱ ]آفرمودند: ای فضیل ! امام خود را بشناس. تو 
وقتی امامت را بشناسی, پیش و پس افتادن اين موضوع به تو زیانی نمی 
رساند. کسی که امامش را شناخت, سیس پیش از قیام صاحب الامر 
[علیه السلام آمرد. به منزلة کسی است که در پادگان او نه بلکه به منزلة 
کسی است که زیر پرچم او نشسته است. او گوید: و یکی از اصحاب 
حضرت گفته: به منزله کسی است که در همراهی با رسول خدا- درود خدا 


[ ۳]۹5۰- ابو بصیر گفته است: به حضرت صادق علیه السٌُلام عرض کردم: 
جانم به فدایت ! آن فرج چه وقت است؟ فرمود: ای ابو بصیر ! تو از کسانی 
هستی که دنیا خواهند؟ کسی که این امر را شناخته به جهت انتظارش فرح 
را درافخ ازستت: 


41951-اسماعیل محقّد خزاعی گفته است: ابو بصیر-درحالی که من می 
شنیدم-از حضرت صادق علیه السلام پرسید. کمان می نو من قائم علیه 


ص :۷ ۲۰ 


فقال: و اللّه ما تبالی یا با بصیر ! لا تکون محتبیا بسیفک فی ظل رواق 
القائم صلوات اللّه علیه. 


۲۱ ده من: اضخابنا. غن احمد ین :هحنده غن علیه بن. التعهان: غن 
محفد بن مروان» عن فضیل بن یسار قال: 


تیفعت: با سففر له اسلا یه من مات و لیس له (مام فمیتته میته 
جاهلیه و من مات و هو عارف لامامه, لم یضره تقذم هذا الاسن ان باکر ۵ 
من مات و هو عارف لامامه, کان کمن هو مع القائم فی فسطاطه. 


[695۳-الحسین ؛ بن علت العلو, َِ سهل بن جمهور, عن عبد د العظیم بن 
ی قال: 


مات افم سای مفتطر ار ترا الا قفت+فی, مسا قاط لمح رن 
عسکره. 


[۷]۹54-علی بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن الحسین بن سعید. عن 
فضاله نن آیوتر غن غهر ین آبان قال؛ 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اعرف العلامه, فذا عرفته لم یچنژک 


تدم هذا الأمر آو تأحر؛ ان اللّه عرّ و جلّ یقول: «یَوْم تدْغُوا کل آناس 
يامايهم» فمن عرف امامه کان کمن کان فی فسطاط المنتظر. 


پاب من ادعی الامامه و لیس لها بأآهل و من جحد امه آو بعضهم و من 
انیت الایایه لس لس لاهن ۱۱55۱ سس ی عن آحمد بن 
وا هم ها ی درا ی اد 
جعفر علیه السلام قال: 


ص :۸۰ ۲۰ 


او تو هستی-و دست ایشان را گرفت-حضرت فرمود: پس ای ابو بصیر ! به 
خدا سوگند فرقی نمی کند که تو در سایة خیمهة حضرت قاتثم-درود خدا بر 
او-به شمشیرت تکیه نکرده باشی. 


[5۲٩]5-فضیل‏ یسار گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
و کسی که بمیرد درحالی که با امامش آشنا بوده است. پیش و پس افتادن 
مانند کسی است که در خیمة قائم علیه السلام همراه او باشد. 


[6]۹5۳-علی هاشم از پدرش روایت کرده که حضرت باقر علیه السّلام 
فرمودند: آن, که:در خال انتظار. اهر .ها بمیرد از این. که در میان. ازده کاخ و 
خی یس اه ایا مر کر ات 


[۷]۹54-عمر آبان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
در خیمء حضرت منتظر حضور دارد. 

دربارة کسی که ادعای امامت می کند درحالی که صلاحیت آن را ندارد. و کسی که امامان يا برخی 
از ایشان را انکار می کند و کسی که امامت را برای آن که صلاحیت آن را ندارد اثبات می نماید 
[۹55] ۱-سورة کلیب گفته است: برای حضرت باقر علیه السلام این سخن 


خداوند 


۲۰ ٩: ص‎ 


ِِ شقو هه ِ تقی 2 1 ۳ 1 "۳ ِ 
کان علویا؟ قال: و آن کان علویا. قلت: و أن کان من ولد علی ابن ۳ 
طالب علیه الشلام؟ قال: و لن کان. 


[۲]۹56-محمّد بن یحیی, و ی له من کته سر وین : عن علیْ بن 
الحکم. عن ابان, عن الفضیل. عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


من ادعی الامامه و لیس من آهلها فهو کافر. 


عفق ات ی ند ال صونی عن السن ی المشتارهال؛ 


ِ لذأبی عبد اللّه علیه السلام جعلت فدای 5 یوم اه تری | 


قاعای ات فان کل هن امه لش ام فلت از کان 
فا علویّا؟ قال: و ان کان فاطمیّا علویا. 


[4]95۸-عده من آصحابنا, عن, آحمد بن محشّد, عن الوشاء عن داود 
اتخشا تن نی ام 1 قال: 
و اه اکلمهم ال بوماقيمه ود هم لهم عذاب ال 


[5 ]5-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن ابن سنان. عن یحیی آخ 
ادیم. عن الولید بن صبیح قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ هذا الأمر لا یذعیه غیر صاحبه الا 


٩6۰ [‏ ]6-محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسین. عن محمد بن سنان, 


ص : ۲۱۰ 


شکوهمند را خواندم: و روز قیامت کسانی را که بر خداوند دروغ بلینتند 
روسیاه می بینی. [زمر (۳۹) : 6۰ آفرمودند: کسی است که گفته؛ من 
امامم. درحالی که امام نیست. او گوید: من عرض کردم: اگرچه علوی 
باشد؟ فرمود: و اگرچه علوی باشد. گفتم: اگرچه از فرزندان علی بن ابی 
طالب عله الشاام با شدا فرفوو واگ جه‌ختنن باشد 


[۲]۹56-فضیل از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
کی کش اعای آمافت من کی ما کفت ارررا دار اف است: 


[۳]۹5۷-حسین مختار گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
جانم به فدایت و روز قیامت عسانی را که بر خداوند دروغ بستند 
[روسیاه آمی بینی [چیست ؟ آفرمود: هرکسی که می پندارد امام است 
درحالی که نیست. عرض کردم: و اگرچه فاطمی و علوی باشد؟ فرمود: و 
اگرچه فاطمی و علوی باشد. 


٩5۸[‏ ]4- -آبن اف یعفور گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: سه گروه است که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نگفته و 
اقا یه کنوی فرایشان رسای استه کش کم امامت :| 
سوی خداوند اعا کند که برای او نیست. و کسی که امامی را که از سوی 
خدافته اش کات کنو کی که مان که رها ده تفر در اشسلام 
بهره ای است. 


همان اک اه اهر اهر صا ها کدی ردام که 


یی ام سرت صادق علیه اسلا ر وان رف که ده 
که 


۲ 


ق اجه بو نون این ید الله فایی الشاای ها[ 


قی آقتر کم ضع آمام اما مه فینصت للم من آشته: (مامته فن للم کان 
مس کاسا لد 


[ (6٩]۷-محمد‏ بن یحیی, عن آحمد بن محمّد. عن محمّد بن اسماعیل, عن 
منصور بن یونس, عن محمّد بن مسلم قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل قال لي: اعرف الاًخر من الاأْمّه و لا 
یضژک آن لا تعرف الأْوْل, قال: فقال: لعن الله هذا فائثی آبغضه و لا آعرفه 
و هل عرف الخر ال بالأول 


[6۲٩]۸-الحسین‏ بن محمد. عن فقلیخ بن محمد, عن محمد بن جمهور. عن 
صفوان, عن آبن مسکان قال: 


سألت السَیخ ق ااه غ السااس کال من ای ماعدا فم الاخا فه 
انکن الاموات 


[۹6۳]٩-عدّه‏ من آصحابنار عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, عن 
ابی وهب. عن محمّد بن منصور قال: 


سألته عن قول اللّه عرّ و جله «و ذا قعلوا فاجشة جسّه قالوا وجذنا عَلیا آباعنا و 
له آمرنا بها قُل ان آللة لایَامرّ بالقخشاء | هب لیف ۷ ۳ 0 
قال: فقال" ها انش اخفا زعم آن الله آمرتالرناء شرت الخمر و 

من هذه المحارم؟ فقلت: لا, فقال: ما هذه الفاحشه ۷ یدعون 1 له 
آمرهم بها؟ قلت: اللّه آعلم و ولیّه؛ قال: فان هذا فی أنقه الچور ؛ اعوا أنْ 
له آمرهم بالائتمام بقوم لم باش ره اللّه بلائتمام بهم؛ فرا تاه راک انوم 


]٩064[‏ ۰ -عدذه من آصحابنا, عن آخهند بن محمد, عن الحسین بن سعید؛ 


ص :۲۱۲ 


شخصی را که امامتش از سوی خدا نیست با امامی که امامنش از نزد 
خداوند است شریک کند, برای خدا| شریک گرفته است. 


٩6۱ [‏ ]۷-محمد مسلم گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردی به من گفت: اخرین امام را بشناس که نشناختن امام نخستین به تو 
زیان نمی رساند. حضرت فرمود: خدا او را لعنت کند. من او را نمی 


[۹6۲٩]۸-ابن‏ مسکان گفت: از حضرت کاظم علیه السّلام دربارة ائثقه علیهم 
السْلام پرسیدم. فرمود: کسی که یکی از زندگان را انکار کند درگذشتگان 
را هم انکار کرده است. 


[۹6۳ ]٩-محشد‏ منصور گفت: از حضرتش دربارة این سخن خداوند عزتمند 
پرسیدم: اه پدران خود را بر این عمل 
یافتیم. و خداوند ما را به آن فرمان داده است. باه ند فد کار رت 
فرمان نمی دهد. آیا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید. 
[اعراف ۷ ۰ آفرمودند: آپا دیده ای کسی کهان کند که خداوند به زنا و 
شراب خواری پا که از این حرام ها فرمان داده است ؟ عرض کردم: نه. 
فرمود: . پس این کدام کار زشت است که آنان اذعا می کنند خداوند به آن 
فرمان داده باشد؟ عرض کردم: خدا و ولیت اش داناترند. فرمود: این 
دربارة امام ستمکار است. اذعا کردند که خداوند ایشان را به پیروی از 
مردمانی فرمان داده است. درحالی که خداوند ایشان را به پیروی از انان 
فرمان نداده بود؛ بنابراین خداوند این سخنشان را رد کرد و فرمود که آنان 
بر او دروغ بسته اند. و ان کار را کار زشت نامید. 


]٩۹64[‏ ۰ -محمد منصور گفت: از حضرت کاظم علیه السلام دربارة این 
سخن 


ص :۳ ۲۱ 


عن آبی وهب. عن محمّد بن منصور قال: 


سألت عبدا صالحا عن قول اللّه عر و جل «فْل اما تم بی آلقواجش ما 
ظهَر مئها و ما بَطن» قال: فقال: ان القرآن له ظهر و بطن ؛ فجمیع ما حژم 
الله فی القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلک مه الجور و جمیع ما أحل 
اللّه تعالی فی الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک مه الحقه. 


]٩65[‏ ۱ -محمد بن یحیی, عن ۳۹۰ بن محمّد بن عیسی. عن الحسن بن 
محبوب, عن عمرو بن ثابت, عن جابر قال: 


سألت آبا چعفر علیه السّلام عن قولي اللّه غر و.جل «و من آلناس من بِتَخْذ 
من دون الله اندادا بجبوته کح آلله» قال: هم و211 آولیاء فلان و ِ 
ائخذوهم 0 دون الامام ۳ جعلمٍ الله للثاس اماماء فلذلی قال: «و 
یی آلَذین ظلموا لد پوت آلعذاب نَ عم را له جمیعاً و أنّ ال شدید 
آلعذاب. اد بر الُذین اثبعوا من آلذین اثبغوا و راو العذات تفت نوم 


آلاشیات قفال آلذین ابغوا: لو آن لنا کره قتیرا ملق کطا روا من گدرک 
ترتمم ال اعمالمم عسرا نا 


عم ات الا هسماها اه ان اه رراشا ی 


[۲]۹66 ۱-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشّد, عن آبی داود المسترق, 
عن علیْ بن میمون, عن ابن ابی یعفور قال: 


سمعیت آبا عبد له علیه النَلام بقول: نلانه لا ینظر اه البهم یوم القیامه و 


ار بر 


ص :۲۱4 


خداوند عرژتمند پرسیدم: بگو خداوند اعمال زشت را چه آشکار و چه نهان 
حرام کرده است. [اعراف ۷ ۰ آفرمودند: همأنا برای قرآن ظاهری و 
باطنی است. و همه آنچه خداوند در قرآن حرام کرده ظاهری است. و 
باطنی آن پیشوایان تتضکا ند ۰ و همه آنچه خداوند والا در کتاب حلال کرده, 
ظاهری است و باطنی ان پیشوایان تا ما اند. 


[۱]۹65+جابر گفته است: من از حضرت باقر علیه السلام دربارة این 
سخن خداوند عزتمند پرسیدم: و برخی از مردم معبودهایی غیر از خداوند 
برای خود گرفته, آن ها را همچون خدا دوست می دارند. [بقره (۲) 
:65 ۱آفرمود: به خدا| سوگند ! آنان دوستان فلانی و فلانی اند. که به عنوان 
امام انتخابشان کرده اند. جز آن امامی که خداوند او را برای مردم امام 
قرار داده است. و برای همین فرمود: و آن ها که ستم کردند وقتی عذاب 
را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از ان خدا است و خدا 
سخت کیفر دهنده است. در آن هنگام رهبران از پیروان خود بیزاری می 
جویند درحالی که کیفر خدا را مشاهده کرده و دستشان از همه جا کوتاه 
است. و پیروان می گویند: کاش برایمان بازگشتی بود تا از آنان بیزاری 
بجوییم چنان که انان از ما بیزاری جستند. خداوند این چنین اعمالشان را به 
صورت حسرت زایی به آنان نشان می دهد. و آنان هرگز از آتش دوزخ 
بیرون تفت آشده: [بقره (۲) :۱6 تا 60۷ ۱ سپس حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: ای جابر ! به خدا| سو گند انان همان امامان ستمکار و پیروانشان 
هستند. 


[۲۹66 ۱- -آبن انی یعفور گفته است : از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
می فرماید: سه گروه است که خداوند در روز قیامت به آنان تحانم تفن کند 
و پاکشان نمی گرداند. و برایشان عذابی دردناک است: کسی که امامتی 
خداحته وا انکاد که کش که کان کته سرا ان مت در سا مس من 


ص :<ظ ۲۱ 


پاب فیمن دان, له عرّ و جل بغیر امام من الّه جلّ جلال» 01 عدّه من 
الیقلام فی قول الله عر وجل :ون اصل مفن اه قواة یر دی من 
آللّه» قال: 


یعنی من اتخذ دینه رایه, بغیر امام من امه الهدی. 


[۲۲6۸-محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن صفوان بن بحیی, عن 
العلاء بن رزین؛ عن محمّد بن مسلم قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول: کل من دان اللّه بعباده یجهد فیها نفسه 
و لا امام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیّر و اللّه شانیت 
لاعماله و مثله کمثل شاه ضلت عن راعیها و قطیعها, فهجمت ذاهبه و جائیه 
بومهاء فلمّا جثها الیل بصرت بقطیع مع غیر راعیها فحثّت الیها و اغترّت بهاء 
و ساق الزاعی قطیعه انکرت راعیها و 
قطیعها, فهجمت متحیره تطلب راعیها و قطیعها, ۳ 
فحنت الیها و اغتژت بهاء فصاح بها الزاعی: الحقی براعیک و قطیعی, فانک 
تائهه متحیره عن راعیک و قطیعک, فهجمت ذعره متحیره ناه لا راعی لها 
پرشدها الی ,مرعاها آو پرةها, فبینا هی کذلک آذا اغتنم الدّنب ضیعتها فاکلها 
و کذلک و اللّه يا محشد! ام شم ار را اما اه لام کل و 
ار اش الا یا ان مات لب هی الحال مات عنم کر و 
نفاق. و اعلم یا مجقد! (ن آنمّه الجور و آنباعهم لمعزولون عن دین الله. قد 
ضاها هم اضاواا فاعمالهم التی یعملونها کرماد اشتذت به الژیح فی یوم 
عاصف, لا یقدرون ممّا کسبوا علی شی ء ذلک هو الصلال البعید. 


ص :6 ۲۱ 


دربارة کسی که بدون امامی از سوی خداوند قذر که یه داز فت کنو 


]٩۹6۷[‏ ۱-آبن ابو نصر از حضرت ابو الحسن علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند شکو‌همند: و چه کسی کمراه تر از آن کسی است که بدون هدایتی 
از سوی خداوند از هوسش پیروی کرده است. [قصص (۲۸) : ۰ ]روایت 
کرده که فرمودند: یعنی کسی که عقیده خودش را بدون [نظر امامی از 
امامان هدایت دین خود قرار داده است. 


[۲]۹6۸-محشد مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
ای تا حصاحی یامه سامت ها و ما ی ان ده 
زحمت اندازد درحالی که امامی از سوی خداوند ندارد, تلاشش پذیرفته 
نیست. او گمراهی سر گردان است. و خداون, دشمن اعمال او است. نظیر 
او همچون گوسفندی است که از چوپان و گلّه اش دور شود و روزش را 
این سو و آن سو بدود. کون ای همه فا راس‌شاند کلم آی ار.خران 
دیگر ببیند. آن گاه مشتاقانه به سویش برود و فریب بخورد و شب را با 
آنان در خوابگاهشان بخوابد. و وقتی چوپان گلّه را حرکت می دهد, چوپان 
و گلّه را لا ۱ 
باز گوسفنداني به همراه چوپان ببیند؛ مشتاقانه به سویش رفته. فریب 
بخورد, ناگاه آن چوپان بر او فریاد بکند که: برو به چوپان ۵ 215 خودت 
بپیوند. که تو گمشده اي سرگردان از چوپان و گلّه ات هستی. پس او 
۱ آواره ای که چوپانی ندارد تا او را به چراگاهش 
راهنمایی کند يا بازگرداند به اين سو و آن سو می دود. و در اين احوال 
گرگ این فرصت را غنیمت شمرده, او را بخورد. و ای محمّد! به خدا 
سوگند چنین است از اين امّت کسی که بدون امامی ظاهر و عادل از 
سوی خداوند عزتمند صبح کند, که گمراه و گمگشته صبح کرده است. و 
اگر بر این حال بمیرد به مرگ کفر و نفاق مرده است. و ای محشد ! بدان 
که پیشوایان ستمکار و پیروانشان از دین خدا| به دورند. آنان خود گمراه 
شدند و گمراه کردند. و اعمالی که انجام دادند مانند خاکستری است که 
در روزی طوفانی بادی سخت بر آن وزیده است. که از آنچه به دست 
آفرده نوج یو که کمن ستد: 9 این اتنت ان کمزاهن:* رف 


ص :۲۱۷ 


6 ۳-ع<ه من آصحابنا, عن آحمد بن محمد بن عیسی. عن ابن محبوب, 
عن عبد العزیز العبدی. عن عبد الله بن آبی یعفور قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ای آخالط الثّاس فیکثر عجپی من آقوام لا 
یتولونکم و یتولون فلانا و فلانا, لهم آمانه و صدق و وفاء و آقوام بتولونکم, 
لیس لهم تلک الأمانه و لا الوفاء و الضدق! قال: فاستوی ابو عبد الله علیه 
السّلام جالسا فأقبل علی کالفضبان, ثم قال: لا دین لمن دان اللّه بولایه 
امام جاثر لیس من اللّه و لا عتب علی من دان بولایه امام عادل من اللْه, 
قلت: ا چین لولنک و زا عنت. علی, هولاء؟ قال: تا 3 
عتب علی هولاء, نم قال: لا تسمع لقول اللّه عرْ و جل: «اللة ولد الذین 
افنوا بخرخیم من آلظلْمات الی الثور» یعنی [من اظلمات الذنوب الی نور 
الّوبهِ 1 ۳ لولایتهم کل امام عادل من الله و قال: «و الذین کقژوا 
َوَلباو هم َلطعُو یُحْرِجُوتَهَمْ من لور (لی الطلْمات» [ئما عني بهذا هم 
کانوا علی نور الاسلام فلما انتولوا کل زمام ار ین هو الله بر فحل 
خرجوا بولايتهم [ایام آمن نور الاسلام الی ظلمات الکفر, فاوجب الله لهم 
الثار مع الکفار ف «أولیک آصحات آلثار هَمْ فیها خالدُون» . 


[ ۷۰٩]4-و‏ عنه, عن هشام بن سالم, عن حبیب السُجستانی, عن آبی جعفر 
علیه السلام قال: 


قال اللّه تبارک و تعالی: لاْعدّینْ کل رعیّه فی الاسلام دانت بولایه کل امام 
جاثر لیس من الله و ن کانت الرعیّه فی آعمالها بژم تقیّه؛ و هون کن 
کل رعیّه فی الاسلام دانت بولایه کل امام غاد من اللهودان کانت العیه 
٩۷۱ [‏ علوق نزن فحنده عن ابن خمهوره-غن. ابیه: عن ضفوان: غن آنزن 


ص :۸ ۲۱ 


[۳]۹6۹-عبد اللّه ابو یعفور گفته است: من به حضرت صادق علیه السّلام 
عرض کردم: من با مردم درمی آمیزم و بسیار در شگفت می شوم از 
مردمی که شما را به ولایت نمی گیرند و فلان و فلانی را ولیح خود قرار 
می دهند ولی امانت و راستی و وفا دارند. و مردمی که شما را ولیٌ خود 
قرار داده اند اما امانت و راستی و وفا ندارند. او گوید: حضرت صادق 
علیه السّلام راست نشست و خشمگینانه به من رو کرد و سیس فرمود: 
دین ندارد کسی که خداوند را با ولایت امامی ستمکار که از سوی خداوند 
سوی خداوند دینداری می کند. من عرض کردم: آنان دین ندارند و بر اینان 
عتابی نیست؟ ! فرمودند: بله, انان دین ندارند و بر اینان عتابی نیست. 
تسین فرهود: آیا نشنیده ای این سخن خداوند عژتمند را: خداوند ولی و 
رتست ای ات کاس ات ا ایا صافت ماه رود 
نور بیرون می بردیعتی به خاطر پذیرش ولایت امام عادل از سوی خدا از 
ظلمات گناه به نور توبه و مغفرت می برد. و فرمود: و کسانی که کافر 
شدند اولیایشان طاغوت است که آن ها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون 


می برند. 


همانا مقصود این است که آنان بر نور اسلام بودند و چون ولایت هر امام 
ستمکاری را که از سوی خداوند شکوهمند نیست پذیرفتند, با اين ولایتشان 
از نور اسلام به ظلمت کفر بیرون رفتند. پس خداوند انش را بر انان و 
کافران واجب کرد. پس آنان اهل. اتشید دز از جاودانه. 

[ ۹۷۶ ی شاف ار اه عم لاس روایت کروم که 
خداوند پاک و والا فرمود: من عذاب می کنم مردم ۶ را که به 
ولایت امام ستمکاری گردن 1 نهد که از سوی خداوند نیست اگرچه 
اعمالشان نیکوکار و پرهیزگار اش و درمی گذرم از مردم مسلمانی که 


به ولایت امام عادلی از سوی خدا گردن نهد, اگرچه این مردم در میان 
خودشان ستمکار و بدکار باشند. 


[ کی آللمسان اسر صادین عامه ال لام رواست کرو که 
فرمودند: همأنا 


ص :۲۱۹ 


ی کا نع ید الل ان ای ید الله یه ا نیسای ها 


قال ان الله لا بستحیی آن بعدب اه دانت بامام لیس من اللّه و ان کانت 
9 بژه تقیه و ان له لیستحبی آن بعب آیثه دانت ۱ 


باب من مات و لیس له امام من اه الهدی و هو من الباب الأْوْل ٩۷۲[‏ ] - 
الحسین بن محقد, عن معلی بن محشد, عن الحسن بن علی الوشاء عن 
امد ین عانهه عر ان سس الفصیلس خسار ها 


ابتدأنا بو عبد اللّه علیه السُلام یوما و قال: قال رسول الله صلی اللّه علیه 
و اله و سلم: من مات ,و لیس علیه [مام فمینته میته جاهلیه. فقلت: قال 
ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم؟ فقال ای و اللّه قد قال, قلت 
فکل من مات و لیس له امام فمیتته میته جاهلیه؟ ! قال نعم. 


[۷۲٩]۲-الحسین‏ بن محمّد, عن معلیبن: مخشته: غن الهضاع فا تن 
عبد الکریم بن عمرو, عن ابن آبی یعفور قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول رسول اللّه صلّی ال علیه و اله و 
سلم: «من مات و لیس له امام. فمینته میته جاهلیه» قال: فقلت: میته 
کفر؟ قال: میته ضلال. قلت: فمن مات الیوم و لیس له امام. فمینته میته 
جاهلیه؟ فقال: نعم. 


۷ احفد. بن. ادرشره عن مخت بر نو الخاری عن تصقوان‌د ن 
القضیاب عه الساوت-ر: المقی فا 

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: یت ون 
خهاا ی ام اه شا وال حاهلتم کفر وعفاق و صلال: 


ص : ۲۲۰ 


خداوند شرم نمی کند امّتی را عذاب کند که از امام غیر الهی اطاعت کرده 
اند. اگر چه آنان در اعمالشان نیکوکار و پرهیزگار باشند. ولی شرم می کند 
اشتی ,را عنذات کند. که از, اماهن الهی. اطاعت کردم اند اکرهه. آنان نون 
اعمالشان ستمکار و بدکار باشند. 


]٩۷۲[‏ -فضیل یسار گفت: روزی حضرت صادق علیه السْلام با ما آغاز 
سح کرد و فرمود: رسول 9 خدا بر 3 و بر 9 


ی و این وا مسیل عدا رود عا رام ویو ان اتف مووه 
اند؟ فرمود: آری به خدا سوگند چنین فرموده است: من عرض کردم: . پس 
هر کس امامی نداشته باشد و بمیرد, مرگش, مرگ جاهلیت است؟ ۱ 


فرمودند: بله. 


[۲]۹۷۳-ابن ابی یعفور گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 


سخن رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- «هرکس بمیرد و امامی 
نداشته باشد, مرش مرگ جا هلیت | ست. پرسیده, گفتم: به مرگ کفر؟ 


فرمود: به مرگ گمراهی. من گفتم: پس هرکس که امروز بمیرد و امامی 
نداشته باشد, مرش مرگ جاهلیت است؟ فرمود: بله 


[۳۲۹۷4-حارت مغیره گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: آپا 
تا رک و ی را اس 
ی ی و ۱ ۰ ادا باطا ,| 
ات ی ما ای ی ایا روا 
کف زآفی: 


۳۶ 


۱۷5 ابعضن آضتانتاء خن عید الحیه بت ین الله :)تارفن مالی ین 
عفن المفصل بن ژاندم: غن المعصل ن» عشر رال 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: من دان اللّه بغیر سماع عن صادق آلزمه اللّه 
البثّه لی العناءع و من اعی سماعا من غیر الباب الذی فتحه اللّه فهو 
مشرک و ذلک الباب المأمون علی سر الله المکنون. 


پاب فیمن عرف الحق من ال البیت و : 0 ۳ 


قال: 

سمعت الژضا علیه الم یقول: آن فق نی ید انم تن ازحین ینغ 
العسین بن علت بن آبی طالب غلیه الم قاری ند من ال 

کر ام 


[۲]۹۷۷-الحسین بن محمّد, عن و بن محشّد قال: حدثنی الوشاء قال: 
حدّثنا آحمد بن عمر الحلال قال: 


وله فا هر مان الایی شاف لفات ال کان ی 
اکن فا الم سول مه تضا العتات: 


[۳]۹۷۸-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشد, عن الحسن بن راشد قال: 
حذثنا علی بن اسماعیل المیثمی قال: حذثنا ربعی بن عبد الله قال: 


قال لی عبد الرحمن بن آبی عبد اللّه قلت لاأبی عبد اللّه علیه السّلام: 
المنکر لهدا الاهز خرن شی هان ده وی هه ماع فقال لد ال امن کر و 
لکرخقل ۶ لخاد من 


ص ۲۲۲۰ 


٩۷ 5[‏ 4-مفصُّل عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: کسی که خداوند را بدون شنیدن از صادقی اطاعت کند, خداوند 
به یقین او را با سختی همراه می کند. و کسی که جز از در گشودة خداوند 
اذعای شنیدن کند, او مشرک است. و ان در مورد اعتماد بر راز پوشیده 


فیتارع کسانی از اهل پیت که خف را شناعیه اند ی کسانی که اتقار گرده اند 


]٩۷6[‏ -سلیمان جعفر گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: همانا علی بن عبد الله بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی طالب علیه السّلام و زن و فرزندش اهل بهشت اند. سپس فرمود: 
هرکس از فرزندان علی و فاطمه این امر [امامت آرا بشناسد مانند 


[۲]۹۷۷-احمد بن عمر حلال گفت: من به حضرت ابو الحسن علیه السّلام 
عرض کردم: برایم دربارة کسی از فرزندان فاطمه بگویید که با شما 
دشمنی. کید و خمیان زر تشاخت. ابا اوه فده کیعر ذر کیفر برآیزند؟ 
فرمود: شود کیفر اینان دو برابر است. 


[۳]۹۷۸-ربعی عبد اللّه گفته است: عبد الرحمان ابو عبد اللّه به من گفت: 
هاشم و غیر انان برابرند؟ حضرت به من فرمود: نگو: منکر, بلکه بگو: 
جاحد از بنی هاشم و غیر انان. 


ص ۲۲۳۰ 


بنی هاشم و غیرهم. قال آبو الحسن: فتفکُرت [فیه ]آفذکرت قول اللّه عر و 
جل فی |خوه یوسف: «قَعرقَمْم و هم له مُتَکرُونَ» . 


اعد من اضحایبتاد غن آحمد ون محتده فین این ان تضر فا 


تمالع شا غلیه لام فلت هه تسام شک هسیک سای هی[ 
الحاخدما مان امن هخسن 


باب ما یجب علی الناس عند مضی" الامام علیه السلام [ ۸٩]-محمّد‏ بن 
یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن صفوان, عن یعقوب بن شعیب قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: |ذا حدت علی الامام حدت, کیف یصنع 
النّاس؟ قال: آين قول اللّه ع و جل: «قَلَو لا تقر من کل فرّقم مهم طایْقَة 
تَقَفْهُوا فی آلذین لنذرژوا قَوَمَهَمٌ اذا رجعوا اليهم لعلهْمْ یِحَدَرون» قال: 
هم فی عذر ما داموا فی آلطلب و هلاء الذین پنتظرونهم فی عذر حلّی 
برجع الیهم آصحابهم. 


[ ۲۹۸۱ ۲-علون بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی, عن پونس بن عبد الژحمن 
قال: حذثنا حماد عن عبد الاعلی قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول العاقه: ان رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم قال: من مات و لیس له [مام مات میته جاهلیه, فقال: 
الحو و اللهر فلت* فان. اماضا هلک.و رعلن.بخواسان. لا بعلم فق وصیه لم 
یسعه ذلک؟ قال لا یسعه ان الامام [ذا هلک وقعت حجّه وصیه علیي من هو 
معه فی البلد و حق الفر علي, من لیس بحضرته |ذا بلغهم, اه رز و 
جل یقول: «قلوٍ لا تقر من کل فژقه مهم طایِقة تَفَفهُوا فی آلدّین 5 
یروا قومَهْمْ لذا جوا هم لَعَلَهمْ یَْدَرُونَ» قلت: فنفر قوم 


ص‌‌ :۳۳4 








ابو الحسن 1 است: من [در این باره ]اندیشیدم و این سخن خداوند 
عزتمند دربارة برادران یوسف را به باد آوردم: او آنان را شناخت ول آنان 
او را نشناختند. [یوسف (۱۲) :5۸]. 


[۷۹٩]4-ابن‏ ابو نصر گفته است: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: 
جاحد چه از شما و چه جز انان [در کیفر ابرابرند؟ فرمود: جاحد از ما دو 
گناه دارد و نیکوکارش دو حسنه. 


آنچه هنگام درگذشت امام علیه السّلام بر مردم واجب می شود 


[ ۹۸۰] -یعقوب شعیب گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 
وقتی حادثه ای برای امام رخ دهد مردم چه کنند؟ فر مود: کجا است آن 
سخن خداوند عزتمند که فرمود: چراز از هر گروهی از انازن: طایفه ای کوچ 
نمی کنند تا در دین آگاهی یابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را 
بیم دهند. [توبه )٩(‏ :۱۲۲][و آفرمود: آنان تا وقتی در جستجو باشند عذری 
دارند و کسانی که به انتظار انان هستند عذری دارند تا پارانشان به سوی 
ایشان بازگردند. 


[ ۲]۹۸۱-عبد الاعلی گفت: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة این سخن 
عامه پرسیدم که گویند: رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-فرموده 
است: کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد, به مرگ جاهلیت مرده است. 
حضرت فرمودند: به خدا سوگند راست است. من گفتم: امامی می میرد و 
مردی در خراسان نمی داند چه کسی وصی او است. این برای او عذر 
نمی شود؟ فرمود: اين برای او عذر نمی شود. که امام وقتی بمیرد, حجّت 
و برهان وصی اش بر کسی که در آن سرزمین با او است واقع می شود و 
حقّ کوچ بر کسی که در حضور او نیست, اگر خبر وفات به او رسیده باشد. 
خداوند عرتمند می فرماید: چرا از هر گروهی از آنان طایفه ای کوچ نمی 
کنند تا در دین آگاهی یابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود آن ها را بیم 
دهند. من گفتم: گروهی کوچ می کنند 


ص‌‌ :۲۲5 


فهلک بعضهم قبل آن یصل فیعلم؟ قال: ان المع و جلّْ: «یقول و مَنْ 
بخْرزخ من بسِته مهاجراً الی آللّه و 2شوله نع بُورکة لمَوث قَقد وقع جر 
علی آللَهٍ» قلت: فبلغ البلد بعضهم فوجدک مغلقاً علیک بابک و مرخی علیک 
سترک, لا تدعوهم |لی نفسک و لا یکون من یدلهم علیک فیما یعرفون ذلک؟ 
قال: بکتاب اللّه المنزل, قلت: فیقول اللّه جل و عرّ کیف؟ قال: آراک قد 
تکلمت فی هذا قبل الیوم, قلت: آجل, قال: فذکر ما آنزل اللّه فی علت 
الا مها قال ال رسول ال صلی الهعل را وله ی 
و حسین, علیه السّلام و ما خص اللّه به علیّا علیه الشلام و ما قال فیه 
سل الاخصای الم لاله سص شاه ی عضو لس ارام و وا 
یصیبهم و اقرار الحسن و الجسین پذلک و وصنته الی الجسن و, تسلیم 
الجسین له بقول اللّه «التییة آولی یالَمومنین من سم و أرواجْة جَه ماقم 
و آولوا لْرُحام بعضَهْمْ آولی ببتَعض فی کتاب آللّهٍ» قلت: فان الاس تکلموا 
تا و ها کیف تخطت من ولد آبیه من له مثل 
قرابته و من هو أسنْ منه و قصرت عمّن هو آصغر منه, فقال: یعرف 
صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تکون فی غیره: هو آولی التاس بالذی قبله 
و هو وصیّه و عنده سلاح رسول الّه صلی الّه علیه و اله و سلم و وصتته و 
ذلک عندی, لا آنازع فیه, قلت: اِنْ ذلک مستور مخافه السلطان؟ قال: 

0 1 
حضر ته الوفاه قال: ادع لقن شهود | قدعوت آربعه من قربش. فیهم نافع 
مولی عبد اللّه 0 ی ی اب 
ام له اصطفی لك آلفین قلا تون کم مساو و آوضی مخت 
و ار 
فیه | و آن یعقمه بعمامته و آن یربُع قبره و یرفعه آربع آصایع, نم 
ففال اطیم کر فان للنمه ده ایض فا کم لفات ترجه 


جح 


ص‌‌ :۲۳0 


وکین از انان پیش از رسیدن و دانستن می میرد؟ فرمود: همأنا خدای 
شکوهمند می فرماید: و کسی که به عنوان مهاجرت به سوی خدا و 
پیامبرش از خانة خود بیرون رود. سپس مرگش فرارسد, پاداش او بر خدا 
است. [نساء (4) : ۱۰۰آمن عرض کردم: برخی از انان به این سرزمین می 
رسند و در خانةٌ شما را بسته و پرده را انداخته می بینند. که انان را به 
راهنمایی کند. پس آنان این امر را چگونه بدانند؟ فرمود: با کتاب 
فروفرستادة خداوند. گفتم: خداوند عرژتمند چگونه می فرماید؟ ِِ 
گمان می کنم پیش از اين در اين باره سخن گفته ای. عرض کردم: بله 
فرمود: پس آنچه را خداوند دربارة علی علیه السْلام تازل. کرده و انجه.:] 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- دربارة حسن و حسین 
السّلام فرموده, به یاد آر ۵ اه واه ی غیت الساام راست ان 
اختصاص داده است و وصیتی که رل خدا- "درود خدا| بر او و 9( 
به او کرده و او را نصب کرده است. و سخنش را دربارهة انچه به انان می 
رس و افرار جشن و جسین: [علیهی اسام‌انه ان و وصیت اش به سین 
مقمنان از خودشان قآدانند مت و همسران او ما ايشانند. ۳ 
کتاب خدا برخی خویشاوندان نسبت به برخی دیگر سزاوارترند. [احزاب 
(۳۲) ۰ آمن عرض کردم: مردم دربارة حضرت باقر صحبت کرده. می 
گویند: چگونه امامت از فرزندان پدر او از کسی که خویشاوندی اش و 
او و بزرگسال تر از او بود درگذشت و از کسی که کوچی : نر از او بود 
بازماند ۱ اک ۱۱9 ۱ ٩‏ ۳ 
در دیگران نیست . او سزاوارترین مردم به پیشین خود است ؛ وصی او 
است؛ و سلاح رسول خدا و وصیت ایشان نزد او است. و این ها نزد من 
ات و در این باره با من نراع تمی.شود.. هن عرص بردم. اين ها به جهت 
هراس از سلطان پنهان است؟ فرمود: نهان نمی شود مگر این که حجّتی 
آاشکار-داشته باشد. همانا بدرم آن ها رنه من یرد حون :و فا تشن رید 
فرمود: شاهدانی را دعوت کن. من چهار قریشی را دعوت کردم که نافع 
غلام عبد الله عمر هم در میانشان بود. [یدرم آفرمود: بنویس: این چیزی 
است که یعقوب پسرانش را ؛ نف ار وصیت کردای پسرانم خداوند این دین 
را برای شما بر گزیده است. پس نمیرید جز درحالی که مسلمانید. [بقره 
(۲) :۳۲ ۱] 


و محمّد علی به پسرش جعفر محقّد وصیت کرده, به او فرمان می دهد که 
او را در بردی کفن کند که جمعه ها در آن نماز می گزارد و عمامه اش را 


بر سرش بگذارد و قبر را چهار گوشه کرده, چهار انگشت بالا اورد و رهایش 
فا ی مایق تا یا 


ص :۲۲۷ 


انصرفوا: ما کان قی هذا پا آبت آن تشهد علیه؟ فقال: ی کرهت آن تغلب 

و آن یقال: اه لم یوص فأردت آن تکون لک حجّه؛ فهو الّذی |ذا قدم الجل 
البلد قال: من وصت فلان, قیل فلان, قلت: فان آشرک فی الوصته؟ قال: 
تاه ند فانه سیبین لکم. 


[۹۸۲٩]۲-محمد‏ بن یحیی, عن آخمد بن محمد بن عیسی, عن محمّد بن خالد, 
عن النّضر بن سوید, عن یحیی الحلبی. عن برید بن معاویه. عن محمّد بن 
مسلم قال: 


قلت لأبی عید اللّه علیه السشّلام: آصلحک اللّه بلغنا شکواک و آشفقنا, فلو 
آعلمتنا آو علمتنا من؟ قال: ان علیّا علیه السّلام کان عالما و العلم یتوارث, 
فلا پهلک عالم الا بقی من بعده من یعلم مثل علمه آو ما شاء اللّه, قلت: ا 
فیسع الثاس [ذا مات العالم لا یعرفوا الّذی بعده؟ فقال: آقا آهل هذه 
البلده فلا- -بعنی المدینه- 9 آا غیرها مر البلدان فبقدر مسیي هم ان ال 
یقول: «5 ما کان لَمَوْتَون لینفژوا گافة قلو لا تقر من کل فرّقه مهم 
طایقهٍ [ وا فی آلنین و درو َومهمْ دا رجقوا ِ للم َحْدَرون» 
۳ ال 7 9 0 علن الات. قال: 
خلت گرا فدص بای شم ری صاخ قال عطی شوه لاعفا 


باب فی آنْ الامام متی یعلم أَنْ الأمر قد صار الیه [۹۸۳]-أحمد بن |دریس, 





۲۲۸ 


من پس از رفتن آنان گفتم: پدر جان ! چه چیزی در این بود که برایش 
شاهد گرفتی؟ فرمود: دوست ندارم تو مغلوب شوی و بگویند: به او وصیت 
نشده است. خواستم برایت حچتی باشد. چنان باشد که وقتی مردی به 
شهر آمد و گفت: چه کسی وصی فلانی است؟ گفته شود: فلانی. [راوی 

گوید: آمن گفتم: و اگر در وصیّت شریکی باشد؟ فرمود: از او پرسش می 
کنید تا برایتان روشن شود. 


[۲]۹۸۲-محمّد مسلم گفت: من به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 
خدا کارتان را بسامان کند. خبر بیماری تان را شنیدیم و نگران شدیم. کاش 
علی علیه السْلام عالم بود و علم به ارث برده می شود. پس عالمی نمی 
میرد جز این که پس از او کسی می ماند که مثل علم او يا انچه را خدا 
بخواهد, دارد. من عرض کردم: ایا برای مردم وقتی عالمی می میرد عذری 
هست که امام پسین را نشناسند؟ فرمود: برای اهل این سرزمین-یعنی 
مدینه-نه, اما برای سرزمین های دیگر به اندازة سفرشان عذری هست. که 
خداوند می فرماید: و شایسته نیست مومنان همگی کوچ کنند. چرا از هر 
گروهی از آنان: طائفه ای کوچ نمی کند تا در دين آگاهی یابند و هنگام 
بازگشت به سوی قوم خود آن ها را بیم دهند. راوی گوید: من عرض کردم: 


دربارة کسی که در این راه می میرد, بفرمایید. فرمودند: او به منزلة کسی 
است که در حال هجچرت به سوی خدا| و رسولش از خانه بیرون امده و 
سپس مرگ او را دریابد که پاداش او بر خداوند است. او گوید: من عرض 
کردم: وقتی آنان بیایند. صاحبشان با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود: 
نه او [امام آارامش و وقار و هیبت داده می شود. 


دربارة این که امام چه موقع می فهمد که امامت به او رسیده است 


[۹۸۳] -ابو جریر قمی گفت: من به حضرت ابو الحسن رضا علیه السلام 


ص ۲۲۹۰ 


قلت لاّبی الحسن علیه السّلام: جعلت فدای قد عرفت انقطاعی الی آبیک 
ی خلفت وهی رسول اللهصان ال یو اله قفلم هی 
که ها 
الّاس و سالته عن آبیه أ حون هو آو میّت؟ فقال: قد و اللّه مات, فقلت: 
جعلت فداک ان شیعتک بروون ان فیه سئه آربعه نبیاء قال: قد و اللّه 
فقلت: لعلک می فی تقیه؟ فقال: تشحان لاد قلت: فأوصی الیک؟ قال: 
نعم, قلت: فأشرک معک فیها آحدا؟ قال: لا قلت: فعلیک من اخوتک امام؟ 
قال: الامام؟ قال: نعم. 


ی در ای هش توش فش ناسا ال 


قلت للرّضا علیه السّلام: اٍنْ رجلا عنی آخاک ابراهیم, قذکر له آنْ آباک في 
الجیاه و أنک تعلم من ذلک ما یعلم, فقال: سبحان اللّه یموت رسول اللّه 
ای الا اه وا وا و لا بموت موسی علیه الشّلام! ! قد و اللّه 
مضی کما مضی رسول ال صلی له علیه و اله و سلم و لک له تبارک 
و تعالی لم یزل منذ قبض نبیّه صلی اللّه علیه و اله و سلم هلق جژا یمن 

مد ان ی اوار آعا مر را بت ی ال ی وا 
و سلّم هل جرا فیعطی هولاء و یمنع هلا لقد قضیت عنه فی هلال ذی 
و 


ی ری مه نع 3 قال: 


الشلامآنْرجلاقال نک با , فقال: ‌ ۱ 

به, قبل مجیئه. قال: و سمعته یقول: طلقت آَمٌ فروه بنت اسحاق 
کی دح فد شوت اس ارو سوم لت سا انم مات شتآ 
الحسن؟ قال: نعم, قلت: 


ص : ۲۳۰ 


عرض کردم: جانم به فدایت 1 شما پیوستگی و دلبستگی مرا نسبت به 
پدرتان. سپس به خودتان را دانسته اید-و به حق رسول خدا-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-و حقّ امامان دیگر تا به خود حضرت رسیدم-سوگند خوردم 
که آنچه به من می گوید: از من به هیچ کسی از مردم صادر نمی شود. و 
ان کامدراره درشان پرسیدم که آبا رده است باادرکنشتد؟ که فرمو و 
به خدا سو گند درگذشته است. من عرض کردم: جانم به فدایت ! همانا 
شیعیان تو روایت می کنند که سنّت چهار پیامبر در او است. فرمود: به 
خداوندی که جز او خدایی نیست, او درگذشت. عرض کردم: مرگ غیبت یا 
مرگ موت؟ فرمود: مرگ موت. آن گام گر خن کردم شاید شما با من تقیه 
ط نف ؟ فرمودند: سبحان اللّه ! عرض کردم: پس به شما وصیت کرده 
است؟ فرمودند: بله. عرض کردم: و در ان کسی را با شما شریی کرد؟ 
فرمودند: نه. عرض کردم: از برادرانتان امامی بر شما است؟ فرمود: نه. 
عرض کردم: پس امام شمایی؟ فرمودند: بله. 


[۲]۹۸4-علی اسباط گفت: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: مردی 
نزد برادرت ابراهیم رفته, به او گفته که پدرت زنده است و شما هم آنچه 
را او می داند, می دانی. حضرت فرمودند: سبحان الا ول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-می میرد و موسی نمی میرد. به خدا سوگند! او 
ای ۳ 
خداوند پاک و والا از وقتی جان پیامبرش-درود خدا بر او و بر خاندانش-را 
گرفته, پیوسته با این دین به فرزندان عجم ها احسان می کند و از نزدیکان 
پیامبرش "درود خدا| بر او و بر خاندانش-بازمی دارد. پیو سته به اینان می 
دهد و از آنان بازمی دارد. من در آغاز ذی حچجّه پس از این که [کار او آبه 
طلاق زنان و آزادکردن غلامانش منتهی شد, هزار دینار از طرف او 
[ابراهیم آپرداخت کردم. البثه تو شنیده ای انچه را یوسف از برادرانش 
دیده است. 


[۲]۹۸5-وشاء گفت: من به حضرت ابو الحسن رضا علیه السّلام عرض 
کر ان وان ها شما دربارة مرگ حضرت ابو الحسن کاظم علیه 
السّلام روایت می کنند که [آن راآمردی به شما گفته: [وآشما آن را از 
گفتة سعید دانسته اید؟ فرمودند: : پیش ات ادن سعید من آن را فهمیدم و 
او بعد آمد. او گوید: و من شنیدم که می فرماید: من ام فروه دختر اسحاق 
را در ماه رجب یک روز پس از مرگ حضرت ابو الحسن کاظم علیه السْلام 
طلاق دادم. من عرض کردم: درحالی که به مرگ ابو الحسن [علیه 
السّلام آآگاه 


۲۳ 


قبل آن یقدم علیک سعید؟ قال: نعم 
٩ ۸6[‏ 41-محمد بن یحیی. عن محمّد بن الحسین؛ عن صفوان قال: 


قلت للضا علیه السّلام آخبرنی عن الامام متی یعلم آثه امام؟ حین یبلغه 
اد امه قد مق او خن بمسی؟ سل ای اد میب وا 
الله. 


دوبن ابراهیمر ن موس عسمی و عنم آیت الفضان: السما ری 
عن هارون بن الفضل قال: 


ریت آبا الحسن علن بن محفّد فی الیوم الّذی توقی فیه بو جعفر علیه 
السشّلام فقال: [ٌا له و تا الیه راجعون, مضی آبو جعفر علیه السّلام. فقیل 
تقایل ای ارفا 


[۹۸۸ ]6-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی. عن مسافر قال: 


آمر بو ابراهیم علیه السُلام-حین آخرج به-[با الحسن علیه السّلام آن ینام 
علی بابه فی کل لیله آبدا ما کان حیّا الی آن یأتیه خبره قال: فکثا في کل 
لیله نفرش لأبی الحسن فی الذهلیز, ثم یی بعد العشاء فینام, فلذا آصیح 
اتصرف الن منزله. غال: فمکت علی: هده الحال اریع شتین: قلغا کان لرله 
من اللیالی آبطا عثا و فرش له فلم یأت کما کان یأتی, فاستوحش العیال و 
ذعروا و دخلنا آمر عظیم من ابطائه, فلا کان من الغد آتی الدّار و دخل 
(لی الی العیال و قصد الی أَم آحمد فقال لها: هات الْتی آودعک آبی, فصرخت و 

لطمت وجهها و شقت جیبها و قالت: مات و الله دی فکیا و قال لها: لا 
تایه نیع مل سامرص کی فک ۶ الیتر الی المالن: ۳۹ الیه 
قتعطا و نیسای ام ارعه لاف دار قدفعت دلی آحهم یمرن یرم و 
فالت: آنه قال لی. فیما بینی و بیتو کانت 


ص ۲۳۲۰ 


بودی او را طلاق دادی؟ فرمودند: بله. عرض کردم: پیش اژزان که سعید به 
شما برسد؟ فرمودند: بله. 


[۹۸6٩]4-صفوان‏ گفت: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: به من 
بفرمایید امام چه موقع می فهمد که امام است؟ وقتی می شنود که امام 
پیشین درگذشته یا در همان هنگام که او درمی گذرد؟ همچون ابو الحسن 
کاظم علیه السلام که در بغداد درگذشت و شما این جا بودید؟ فرمودند: 
وقتی امام پیشین درمی گذرد آن را می فهمد. من عرض کردم: با چه 
چیزی؟ فرمود: خدا به او الهام می کند. 


[5]۹۸۷-هارون فضل گفت: من ابو الحسن علی محشّد [هادی ]علیه السلام 
را در روزی که ابو جعفر جواد علیه السلام وفات بافت. دیدم که فرمودند: 
ال وا دراو مماه لیم لاه دق انعر ند 
چگونه دانستی؟ فرمودند: زیرا| در من فروتنی ویژه ای نسبت به خداوند به 
وجود متخ که پیش از این چنین حالتی در من نبوده است. 


[6]۹۸۸-مسافر گفت: حضرت کاظم علیه السْلام-وقتی او را بردند-به رضا 
فرمان داد که تا وقتی زنده است همیشه در هر شب بر در بخوابد تا خبر 
[در گذ شنش آبه او برسد. او گوید: پس ما هر شب برای رضا علیه السلام 
در دهلیز جا می انداختیم و ایشان پبس از عشاء امده. می خوابید. و وقتی 
صبح می شد به منزلش می رفت. او گوید: چهار سال بر این حال گذشت. 
شبی از شب ها که برایشان جا انداخته بودند دیر ی نیامدند چنان که 
اش ان آن اف آهدنده افله خاند هراسان ی رن نی وس ها ]۶ 
دیرکردنش سخت گذشت. جون فر دا شد, به خانه آح هتسخ حاز اهل 
خانه رفته, به ام احمد رو کرده, فرمودند: آنچه را پدرم به تو سپرده بود 
بیاور. او فریاد کشیده. سیلی به صورت زده و گریبان چاک کرد و گفت: به 
خدا| سوگند سرورم درگذشته است. حضرت او را به خود آورده, فرمود: 
کیاری قوف اسان نکن که اما وا یو ها کم ره ان کان آنرن یی 
صندوق و دو هزار دینار يا چهار هزار دینار را آورده, همه را به حضرت رضا 
علیه السّلام داد و نه به کس دیگر چیزی نداد. و گفت: آن حضرت در تنهایی 
مان به من فرمود 


ص ۲۳۲۰ 


آتیرج عنده- -احتفظی بهذه الودیعه عندک؛ لا تطلعی علیها آحدا حتّی آموت, 
فاذا مضیت فمن آتاکٍ من ولدی فطلبها منک فادفعیها الیه, و اعلمی این فد 
مب و قدجاعی وله علامهش جیر قعیضن دلی,شهای آمرهم تا لاستای 
جمیعا الی آن ورد الخبر و انصرف فلم یعد لشیء من المبیت کما کان 
یفعل, فما لبثنا الا اما یسیره حثی جاعت الخریطه بنعیه فعددنا تام و 
تفقدنا الوقت فاذا هو قد مات فی 9 الذی ِ آبو الحسن علیه 


پاب حالات الاأمّه علیهم السّلام فی السَنْ [9۸9۹٩]+عدّه‏ من آصحابنا. عن 
احمد بن محمد بن عیسی. عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم, عن یبزید 
الکناسی قال: 


سألت آبا جعفر علیه الشْلام: آکان عیسی ابن مریم علیه الشلام حین تکلم 
فی المهد حجّه الله علی آهل زمانه؟ فقال: کان یومئذ نبیّا حجّه الله غیر 
مرسل اما تسمع لقوله حین قال: # نی عَبّذ له آتانی آلکتات و جقلنی تیا 
و جَقلّیی مبارکا ین ما کت و آصانی بالسّلاء و آل2 کاه ما ذِمث حَیّ» قلت: 
کان وی حه اه علی را فی ی التال هی امه فان کان 
عیت. قب خلی: الحال: آية لاش و رخفه‌من الله لفریم جین. نکم قعیر. 
عنها و کان نبیا حجّه علی من سمع کلامه فی تلک الحال. نم صمت فلم 
ی مت سای اک و ای 
ی و ی با ی 

هو صبی صغیر, آما تسمع لقوله عزٌ و جل: «یا یَْیی خُذ آلکتاب بققه و 
اه را ی ی مه 


ص‌‌ :۳۳4 


و این زن نزد حضرت, محبوب و برگزیده بود-: این ودیعه را نزد خودت 
نگاه دار و نگذار کسی بر آن آگاه شود تا وقتی من بمیرم. وقتی من رفتم, 
از فرزندانم آن که به نزدت اضت:ه ان را خواست وه را به او بده. و 
بدان که من آن موقع درگذشته ام . اینک به خدا| سوگند نشانه سرورم 
آشکار شد. پس حضرت آن ها را از او گرفت و همگی را به خویشتن داری 
فرمان داد تا خبر رسید و حضرت رفت و دیگر برای خواب بازنگشت. چند 
روزی نگذشت که نامة خبر درگذشتش رسید. روزها را شمردیم و از زمان 
[مرگ آجستجو کردیم, دیدیم که حضرت در همان وقتی که ابو الحسن رضا 
علیه ِ چنان رفتار کرده -از نخوابیدن در جای سابق و گرفتن آن 


حالات امامان علیهم السلام از جهت سن 


[۹۸۹] ۱-يزید کناسی گفت: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم: آیا عیسای 
مریم وقتی در گهواره سخن گفت حجّت خدا بر اهل زمانش بود؟ فرمودند: 
آن روز پیامبر [و احجُتی غیر مرسل بود. مگر این سخنش را نشنیده ای 
وقتی که گفت: ی 
باشم و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرد. [مریم )۱٩(‏ : 

آمن گفتم: ی ی رب ای ۱ ۱1 
زکریا بود؟ فرمودند: عیسی در آن حال نشانه ای برای مردم و رحمتی از 
سوی خدا برای مریم بود. وقتی سخن گفت از سوی او سخن گفت. و 
پیامبر و حجّت بود بر کسی که در آن حال سختش را می شنید. سپس 
خاموشی عیسی, تال اخست خدآوته ک هندب صروم بود: رک 
درگذشت و پسرش یحیی که خرد و کودک بود کتاب و حکمت را به ارت 
برد. مگر نشنیده ای سخن آن عرْتمند را: ای یحیی ! کتاب را با قوّت بگیر. 
و ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم. [مریم ۱٩(‏ :۳ گاه جچون 
سا ام ات سا رنه 


ص‌ :۲۳5 


تکلّم بالثبوّه و الرساله حین آوحی اللّه تعالي الیه فکان عیسی الحجّه علی 
بحبی و علی التاس آجمعین و لیس تبقی الأأرض يا آبا خالد یوما واحدا بغیر 

للّه علی الاس منذ یوم خلق اللّه آدم علیه السّلام و آسکنه الأرض. 
| جعلت فداک آکان علی علیه السلام حجّه من اللّه و رسوله علی 
هده الأْمّه فی حیاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم؟ فقال: نعم یوم 
افامه. نان و نیم علها ماه الی لاه مه آمزرهم بظاع قلت: 
کانت طاعه علی علیه السّلام واجبه علی الّاس فی حیاه رسول ای 
الله علیه و اله و سلم و بعد وفاته؟ فقال: نعم و لکثه صمت فلم یتکلم مع 
تس ال ای ال راهطا او ال ی 
اللّه علیه و اله و سلم علی أمْته و علی علی علیه الشّلام فی حیاه رسول 
الله ضلی الله.علية و اله و شلم. و کانت الطاعه جن الله و من ,رسوله علی 
اس کلهم لعلی علیه السّلام بعد وفاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
سل کان عل غایه ال ارم ها الما 


[ ۲]۹۹۰-محمد بن یحیی, عن احمد بن محمّد بن عیسی, عن صفوان بن 
یحیی قال: 


قلت للژضا علیه الشلام: قد کثا نسألک قبل آن یهب اللّه لک آبا جعفر 
قکنت تقول: بهب اللّه لی غلاما, فقد وهب اللّه لک فقرّ عیوننا. فلا آرانا الله 
یومک؛ فان کان کون فالی من؟ فآشار بیده الی این عفر اعانه 2 
هو قائم بین یدیه. فقلت: جعلت فداک هذا ابن ثلاث سنین ! ؟ قال و ما 
یضژه من ذلک شیء. قد قام عیسی [بن مریم آعلیه السّلام بالحجه و هو 
ان اف ی ات توا 


[ ۱٩٩]۳-محمّد‏ بن یحیی, عن اهب هکت ی ره رن هر 
آصحابنا, عن آبی جعفر التانی علیه الشلام قال: 


قلت له: [ئهم یقولون فی حداثه ستک, فقال: اٍثْ اللّه تعالی آوحی الی داود 
آر متا شمان و موی کارا کی اه عا دس ای اف 


ص‌ :۲۳0 


و خداوند فرازمند به او وحی فرستاد, او از نبقت و رسالت سخن گفت و 
بر یحیی و همه مردم حجّت شد. و ای ابو خالد زمین بدون حجتی از سوی 
خداوند بر مردم یک روز باقی نمی ماند. از وقتی خداوند آدم علیه السلام 
را آفرید و در زمین ساکنش کرد. من گفتم: جانم فدایت ! آیا علی علیه 
السّلام در زندگانی رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-حجت خدا و 
رسولش بر این اقت بود؟ فرمودند: بله, روزی که او را پیش مردم بالا برد 
فرمانشان داد. من عرض کردم: و اطاعت از علی علیه السلام در زندگانی 
رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش- و یس از وفاتشان بر مردم واجب 
بود؟ فرمودند: بله, ولی خاموشی گزید و باوجود رسول خدا| صلی الله علیه 
و اله سخن نگفت. و اطاعت رسول خدا در زندگانی او بر ات و بر علی 
علیه السّلام واجب بود. و پس از وفات رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خانداسی طاعت غلی یه لام اه ماس او رت و ی مردم 
واجب بود. و علی علیه السلام حکیمی عالم بود. 


[ ۲۲۹۹۰-صفوان یحیی گفت: من به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم: 
پیش از آن که خداوند به شما جواد علیه السلام را ببخشد وقتی از شما 
[دربارة امام پسین ] می پرسيدیم. شما می فرمودی: خداوند پسری به من 
ارزانی می دارد. اینک خداوند [او راابه شما ارزانی داشته و چشم ما 
روشن شده است. خدا ان روز را نیاورد. اگر حادثه ای رخ داد, [آن امر آبه 
چه کسی می رسد؟ حضرت با دست به جواد علیه السلام اشاره کردند که 
در برابر ایشان ایستاده بود. من عرض کردم: جانم فدایت ! این پسر سه 
ساله! ؟ فرمودند: این مساله به او زیانی نمی رساند. که عیسای 
سیم اعه لاش ی کم از سا تحت رنه 


[ ۱٩۳]۹-علی‏ سیف از یکی از اصحاب روایت ت کرده که من به حضرت ابو 
جعفر دوم [جواد اعلیه السلام گفتم: مردم دربارة کین سئت سخن می 
گویند. حضرت فرمودند: همانا خداوند والا به داود وحی کرد که سلیمان را 
جانشین خود کند درحالی که او کودک بود و گوسفند می چراند. عابدان و 
غالفان تن اس اتیل.ان :وا انکار کردند. 
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لها هه فا خی الله الی ها له السلام انش عصا الستکا نو 


مار و اه یت انم ها متام الم اه کان ن 
فمن کانت عصاه قد اورقت و ائمرت فهو الخليفه, فأخنزهم داود علیه 
السلس ای را ساسا 


[41۹۹۲-علیْ بن محمّد و غیره, عن سهل بن زیاد. عن یعقوب بن يزید. عن 
مصعب. عن مسعده, عن آبی بصیر. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ان تصش خخلیته لیم و ضعی غلام فووی خما مت لم سا فعال لو کنف 
شم (دا احت نکم پصل شبه او عال: سیلی»غلکم تفیل نه] 


۹٩۳[‏ ]5-سهل بن زیاد. عن علی بن مهزیار. عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع 
قال: 


سألته-یعنی آبا جعفر علیه السّلام-عن شیء من فن: آفز الامامر. فقلی: یکون 


لام این افل من یه سیم ٩‏ فقال تعم .و اقل من خمس :سنین: فقال 
سهل: فحدثنی علیّ بن مهزیار بهذا فی سنه احدی و عشرین و مائتین. 


[6]۹۹4-الحسین بن محشد, عن الخیرانی, عن آبیه قال: 
کنت واقفا بین یدی آبی الحسن علیه السْلام بخراسان, فقال له قائل: یا 
سیّدی! |ٍن کان کون فالی من؟ قال: الی آبی جعفر ابنی, فکأن القایل 


استصفر سن آییجعفر علیه الا فقال بو الحسن علیه اقلا ان اللّه 


[ رن رن مه فعلن بو فده عن لش تن اشاط فا 


رآیت آا جعفر علیه الم و قد خرج علت فأخذت التطر ی و جعلت آنظر 


فقال: یا علی ! ان له احتجخْ فی ا عافد ال آحز شب فی النبوه فقال: 
«و آتیناه آلخْکم 
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پس خداوند به داود علیه السلام وحیِ فرستاد که عصای زبان گشایان و 
اما را را اتسار ای ها سم 


مهر بزن. چون فردا شد هر کسی که عصایش برگ و میوه آورد, او 
جانشین است. داود علیه السلام به آنان گفت [که عصای سلیمان دارای 


این ویژگی شده است ]. و آنان گفتند: ما راضی گشته, تسلیم شدیم. 


ی وا که که واه امد 
عنوان راهنما مرا همراهی می کرد به نزد حضرت رفتم. پس حضرت به 
من فرمودند: شما چگونه خواهید بود وقتی امامی به سنْ این کودک بر 
شما حچّت آورد؟ ! [یا فرمود: امامی به سن او بر شما والی خواهد شد. ] 


[۳٩5]۹-اسماعیل‏ بزیع گفت: از حضرتش-یعنی باقر علیه السْلام-دربارة 
چیزی از امام پرسیده. عرض کردم: ایا می شود امام پسری کمتر از هفت 
است: این حدبت را ۰ مهزیار در سال دویست و بیست و یک برایم 


[6]9۹4- -خیرانی از پدرش روایت ت کرده که گفته است: من در خراسان در 
مقابل حضرت رضا علیه السّلام ایستاده بودم که کسی به ایشان گفت: 
سرورم ! اگر حادثه ای رخ داد به چه کسی [رجوع کنیم ]؟ فرمود: به پسرم 
ابو جعفر [علیه السّلام ) گویا گوینده سنْ ابو جعفر علیه السْلام را کوچک 
شمر د. و ون فرمود: خداوند پاک و والا عیسای مریم 
دا در ستی کوچک نز از آنچه ابو جعفر [علیه القلام آدارد به عنوان زسول 
و پیامبر و صاحب شریعتی نو برانگیخت. 


[۷]۹۹5-علی اسیاط گفت: حضرت جواد علیه السْلام را دیدم که به سوی 
فرن قی: امد پس به ایشان خیره شدم و به سر و پاهایش نگاه می کردم تا 
در شهر [خودم ]قامتش را برای اصحابمان وصف کنم. در همین احوال بودم 
که حضرت نشست و فرمود: ای علی ! همانا خداوند در امامت به چیزی 
استدلال کرد که با آن دربارة پیامبری احتجاج 
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صبا» 

«و لا بلح َشْدَه» 

«و بلع أَرَبَعین سته» فقد یجوز ان یوّتی الحکمه و هو صبیٌ و یجوز ان یو‌تاها 
و هو آبن ارتعین لسه. 


[۸]۹۹6-علیث بن ابراهیم, عن آبیه قال: 


قال علیخ بن حشان لأبی جعفر علیه السشلام: با سیّدي ان الا بنکرون 
علیی حدانه سک ففال: و ها بنکزون فن لک قول الله.ع وجل لقد:عال 
اللّه عر و جل لنبئّه صلی اللّه علیه و اله و سلم: «قل هذو سییلی أَوعُوا (لی 
له علی بَصیرو آتا و من البعنی» فو اللّه ما تبعه الا علن علیه السّلام و له 
تسع سنین و آنا ابن تسع سنین. 


باب باب أن الامام لا یغسله الا (مام من الائمّه علیهم السّلام [۹۹۷]+الحسین بن 


عر ای ول حور ی السن فق عل۳ الوسا خر کر آجفدنن عم 
الحلل و قال 


پم ی اه سا فلت لفی فا فعلت- فلت مدای فلت لین 
قال مولای اثه غسْله تحت عرش ربی فقد صدق و [ن قال: غسْله ذ تخوم 
الأرض فقد صدق, قال: لا هکذا [قال افقلت: فما آقول لهم؟ قال: قل لهم: 
نهر فعل» آف لامش ی سای ها »قور: 


قلت له: اثهم یحاجوثا یقولون: اِنْ الامام لا بغشله الا الامام قال: فقال: ما 
هی 


(/7]10-الحسین بن محمد, عن معلّی بن محقد, عن محقد بن جمهور قال: 


تلاصا یش ال ی الما اه رای فال هویب 
عفران علبه السلام 


معا مر ی ری و ها و ی ره 
طلحه قال: 
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کرده بود آنجا که فرمود: و ما درحالی که کودک بود به او حکمت دادیم. 
[مریم )۱٩(‏ :۱۲و چون به رشد رسید [یوسف (۱۲) :۲۲آو به چهل سالگی 
رسید. [احقاف (46) :5 ۱ایس روا است که به کودک حکمت داده شود. و 
روا است که بر مردی چهل ساله داده شود. 


[۸]۹۹6-علی ابراهیم از پدرش روایت کرده که علی حسان به حضرت جواد 
کته ارس : سرورم ۰ ! مردم کوچکی سنتان را بر شما عیب می گیرند. 
حضرت فرمودند: و از اين سخن اه عرژتمند عیب نمی 
گیرند انجا که خداوند شکوهمند به پیامبرش-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
فرمود: بو اين راه من است. من و کسی که از من پیروی کرده با بصیرت 
کامل به سوی خداوند می خوانیم. [یوسف (۱۲) :۸ ۰و به خدا| سوگند از 
او جز علی علیه السلام پیروی نکرد درحالی که نه سال داشت و من هم نه 
ساله ام. 


[۹۹۷] ۱-احمد عمر حلال یا کسی دیگر گفت: به حضرت رضا علیه السْلام 
عرض کردم: آنان با ما مجادله کرده, می گویند: امام را جز امام غسل نمی 
دهد. حضرت فرمودند: آنان چگونه اه و ۱ 
است و تو به آنان چه گفتی؟ او گوید من عرض کردم: جانم فدایت ! من به 
انان گفتم: اگر مولایم بگوید: او را زیر عرش پروردگارم غسل داده است 
راست گفته و اگر بفرماید که او را در مرزهای زمین غسل داده باز هم 
راست گفته است. فرمودند: چنین نیست. من عرض کردم: پس به آنان چه 
بگویم؟ فرمودند: به آنان بگو: من او را غسل دادم. من عرض کردم: به 
انان بگویم شما او را غسل دادی؟ فرمود: بله. 


[۲]۹۹۸-ابو معقر گفت: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا امام را 
امام غسل می دهد؟ فرمودند: سنت موسای عمران علیه السْلام همین 
است. 
[۳]۹۹۹-طلحه گفت: به حضرت رضا علیه السّلام گفتم: آیا امام را جز امام 
غسل 
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قلت للرّضا علیه السْلام: اِنْ الامام لا یغسْله لا الامام؟ فقال: آما تدرون 
من حضر لفسله؟ قد حضره خیر ممقّن غاب عنه, الذین حضروا یوسف فی 
الجبٍ حین غاب عنه آبواه و اهل بیته. 


بات: هید الارکه امه ام ۱۱ تن موی عن خی الا 
اسحاق العلوق, عن محقد بن زید الژزامیت, عن محشد بن سلیمان الایلمیت: 


حججنا مع آبی عبد اللّه علیه الشّلام فی الشنه الْتی ولد فیها ابنه موسی 
علیه السّلام, فلا نزلنا الأْبواء وضع لنا الغداء و کان |ذا وضع الطعام 
لأصحابه آکثر و آطاب, قال: فبینا نحن نأکل |ذا آتاه رسول حمیده فقال له: 
ان حمیده تقول: قد آنکرت نفسی و قد وت ها کت آجد اذا حضرت 
ولادتی و قذ آمرنتی آن لا ای باینی هذا. فقام آنو عید الله علیة السلام 
فانطلق مع اللژسول, فلقا انصرف قال له آصحابه: سک اللّه و جعلنا فداک 
فما آنت صنعت من حمیده؟ قال: توا او خر وت هخا و هو خیر 
من‌زیرا اللم. فی خلفه و اقد. آخرتتی:حمنده غنه نامر لا 
لقد کنت آعلم به منها, فقلت: جعلت فداک وا الا ار سس 
عنه؟ قال: مه انا 
راقعا رأسه لی السشماء. فأخبرتها أنْ ذلک آماره رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم و آماره الوصی من بعده. فقلت: جعلت فداک و ما هذا من 
0 رشجولن اللصلی. اللم غلبم وراله ومع آماره مر 
فقال لی: اثه لمّا کانت اللیله التی علق فیها بجدذی آتی ات جذ آبی بکاس 
ترآ الما هام اد سا 
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نمی دهد؟ فرمودند: مگر نمی دانید چه کسی برای غسل او حاضر می 
شود؟ کسانی در نزد او حاضر می شوند که بهتر از کسانی هستند که از او 
نهان شده اند. کسانی که در کنار یوسف در آن چاه حاضر شدند وقتی پدر 
و مادرش و خانواده اش از او نهان شدند. 


بلاق ان یزیر ات 


[۱]۱۰۰۰+ابو بصیر گفته است: ما در سالی که موسی علیه السّلام به دنیا 
امد با حضرت صادق علیه السلام حج کردیم. وقتی در ابواء فرود امدیم به 
ما ناهار داد و ایشان وقتی به اصحابش غذا می داد خوب و بسیار می داد. 
وقتی داشتیم می خوردیم ناگاه فرستادة حمیده آمده, به حضرت عرض 
کرد: حمیده می گوید: من حالم دیگرگون شده و چنان شده ام که پیش از 
این هنگام وضع حمل چنین نمی شدم و شما به من فرمان داده اید که در 
این پسرتان بر شما پیشی نگیرم. پس حضرت صادق علیه السّلام برخاست 
و با فرستاده رفت و چون بازگشت, اصحاب به ایشان گفتند؛ خداوند شما 
را شاد کند و ما را فدایتان. با حمیده چه کردید؟ فرمودند: خداوند به او 
سلامتی داد و به من پسری ارزانی داشت که بهترین کسی است که خدا 
در آفریدگانش افریده است. و حمیده درباره اش چیزی به من گفت که 
فین بند اشت. من آن را نمی دانم: درحالی که من به آن از او داناتر بودم. 
من عرض کردم: جانم به فدایت ! حمیده چه چیزی درباره اش گفت؟ 
فرمودند: او گفت که وقتی او از بطنش افتاده دست ها را بر زمین 
گذاشته و سرش را به آسمان بلند کرده است. من به او گفتم که این 
نشانه رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-و نشانه وصی پس از او 
است. من عرض کردم: جانم فدایت ! این نشانهة رسول خدا-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-و نشانه وصی پس از او چیست؟ به من فرمودند: وقتی ان 
شب بسته شدن نطفء نیایم امد. کسی برای نیای پدرم جام شربتی رقیق 
تر از اب و نرم تر از کره, شیرین تر از شهد 
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من الشهد و آبرد من الثّلج و آبیض من اللین, فسقاه [یاه و آمره بالجماع. 
فقام فجامع. فعلق بجتی و لقاآن کانت یل نی علق فیا ببس آنی آت 
وا ان کات یاه ای عاق مها ی ات ات ای ما وا نها دم 
و آمره بالذی آمرهم به فقام فجامع فعلق بی و لا آن کانت اللّیله الْتی 
ها نی ای ات فا ام سر بی کف فعل. همخت عم 
الله ق ات مسر با هت اه ات مامت کفلی بای را العول: 
فدونکم, فهو و الله صاحبکم من بعدی, ان نطفه الامام مقا آخیرتک و آذا 
سکنت التطفه فی الرْحم آربعه آشهر و آنشت فیها اوح بعث اه تبارک و 
تعالی ملکا یقال له حیوان, فکتب علی عضده الأیمن و تقّث کلِمَةٌ یک 
صِدفا و 5 لا متکل لکیمایه و قُوٍ آلسَمیخ القلی و |ذا وقع من بطن آيه 
وقع واضعا یدیه علی الأرض رافعا رأسه الی السّماء فأمّا وضعه یدیه علی 
الارض اه بیش کل عم للم نله .هن السعاء الف ررض و نا نی 
راسه الی السماء فان فنادبا پناوی به‌بمن بطنان الغرتتن من فیل رت الحزه 
من الأفق الأعلی باسمه و اسم آبیه یقول: یا فلان بن فلان ! اثبت تثبت, 
فلعظیم ما خلقتک, آنت صفوتی من خلقی و موضع سرّی و عیبه علمی و 
آمینی علی وحيي و خلیفتی فی آرضی, لک و لمن تولا آوجبت رحمتي و 
منحت جنانی و احللت جواری, تم و عرّتی و جلالی لأصلین من عاداک آأشد 
عذابی و آن وسشعت علیه فی دنیای من سعهٍ رزقی, فاذا انقضی 
صوت المنادی-آچابه هو واضعا یدیم رافعا رآسه الي السّماء یقول: شم 
له نَة لا ال هو و المَلِکة و آولوا آلعلم قائماً بالقشط لا ال 5 


آلْعزیر لْحكِيم قال: فاذا قال ذلک آعطاه اللّه العلم الأوّل و العلم الاخر 
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و خنک تر از يخ و سفیدتر از شیر آورده, به او نوشانید و فرمان به هم 
1 ایشان برخاست و هم بستر شد و نطفءة نيایم بسته شد. و چون 
شب بسته شدن نطفء پدرم شد, کسی به نزد تبانم آفده, انوا به او 
نوشانيد: چنان که به تیای بدرم توشاند:. و مانند. اتچه را به ایشان فرمان 
داده بود, به به او فرمان داد. پس او برخاست هه انار تفا و مگ مدوم 
بسته شد. و چون شب بسته شدن نطفه من رسید. کسی به نزد پدرم 
آ ماه از آنچه به آنان نوشانده بود, به نق او تفا ند وه آنکه انان را فرمان 
داده بود, او را فرمان داد. پس او برخاسته. هم بستر شد و نطفء من بسته 
شد. و چون شب بسته شدن نطفة پسرم شد, کسی به نزدم آمد چنان که 
به نزد آنان آمده بود و با من همان کرد که با آنان کرده بود. من به علم 
کفای اس بر ای کال وم ار ام اوه ری 
بخشد. پس هم بستر شدم و نطفة پسرم. همین کودک. بسته شد. متوجّه 
باشید که به خدا سوگندر او راهبر شما یس از من است. همانا نطفة امام 
از چیزی است که به تو گفتم. و چون نطفه در رحم به مذت چهار ماه قرار 
گرفت و روح در آن دمیده شد, خداوند پاک و والا فرشتة حیوان نامی را 
می فرستد تا بر بازوی راستش بنویسد: «و کلمة پروردگارت به راستی و 
عدالت بایان کرو یرای کاعات او رون ده همست که او 
و دانا است.» و چون از بطن مادرش فرومیر آید دستانش را بر زمین 
ک را ان یی وا کی ای 
برای این است که همه علم های فروفرستادة خداوند از آسمان به زمین را 
بگیرد. و بللن کردن ستر نه. اشمان برای این است که منادی ای از میانهة 
آسمان از افق اعلی و از جانب ترفردکان عر تمد نام او و پدرش را صدا| 
زده, می گوید: استوار باش تا پایدار شوی. که برای کار بزرگی تو را 
آفریده ام. تو برگزيدة من از آفریدگانم و محل راز و ظرف دانش و امینم 
بر وحی و جانشینم در زمین هستی. من برای تو و برای کسی که ولایت تو 
را پذیرفتمزهمتم را واجب کردم باخ هایمرا بشید و هناگی ام را 
برایش روا کردم. سپس به عرّت و جلالم سوگند با سخت ترین عذابم 
ِ را می سوزانم که با تو دشمنی کند. اگرچه در دنیایم بر او از روزی 
گسترده ام داده باشم. وقتی ان صدا -صدای منادی-به پایان رسید, او 
درحالی که دستانش بر زمین و سرش به آسمان بلند است, پاسخ داده می 
گوید: خداوند گواهی می دهد که معبودی جز او نیست. و فرشتگان و 

صاحبان دانش گواهی می دهند که او برپادارندة عدالت است و اب 
جز او نیست. که هم شکست ناپذیر و هم حکیم است. [آل عمران (۳) 
1 به او می دهد 
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و استحق زیاره الژوح في لیله القدر,. قلت جعلت فداک الزوح لیس هو 
[ قال الروح هو آعظم من جبرئیل ان جیرئیل من الملائکه و ان 
ام و سم ی یه جمم سای لس پتون له تبارک. و 
تعالی: یرل الملانکه و ال وخ 


محقّد بن یحیی و آحمد بن محشّد, عن محشّد بن الحسین, عن آحمد بن 
الحسن:؛ غرم الفشای بت ناسکی مد بن‌شایمان تفن هن اب بصیر: 
مثله. 


1 -محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسین؛ عن موسی بن سعدان, 
را اس ات وال 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ اللّه تبارک و تعالی اذا َحبٌ آن 
یخلق الامام آمر ملکا فأَخذ شربه من ماء تحت و فسنها آباهقر 

ذلک یخلق الامام, فیمکث ار تفت یوما و لیله فی بطن ۹( 
نم یسمع بعد ذلک الکلام, بر بعث ذلک الملک فیکتب بين عینیه: و5 
تقت کلمَة زبک صدقاً و لا مُبخل لکلمانه و هو آلسمیغ العلیم فاذ| 
مضی الامام الذی کان 0 ر فا هار هن و سر مت ال اعال: 
الخلاتق: فبهدا بخنگ الله:.علی خلقه: 


(۳۱۰۰-محمد بن یحیی. عن آحخمد بن محمد., عن ۳ بن حدید, عن 
منصور بن یونس, عن یونس بن ظبیان قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان اللّه عرٌ و جل اذا آراد آن یخلق 
الامام من الامام بعث ملکا فأْخذ شربه من ماء تحت العرش نم آوقعها او 
دفعها الی الامام. فشربها فیمکث فی الراحم آربعین یوما لا یسمع الکلام ثم 
پسمع الکلام, بعد ذلک فاذا وضعته بعث الله الیه دلک الفلی.الدی آخد 
الشر به, 
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او برای دیدار با روح در شب قدر سزاوار می شود. من گرض کردم: جانم 
به فدایت ! روح همان جبرئیل نیست؟ فرمود: روح» بزرگ : تر از جبرئیل 
است. جبرئیل از فرشتگان است. و روخ آفریده ای بزرک ۳ تر از فرشتگان 
علیهم السلام است. مگر خداوند پاک و والا نمی فرماید: فرشتگان و روج 
فرود می آیند. [قدر )٩۷(‏ :4 


فخنهد:ین بحیی با شلسله ستد دیکر ی مانتد انشا از انو: نضیر روایت کردم 


است. 


[۱ ۰ -حسن راشد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: همان خداوند پاک و والا وقتی خواست امام را بیافریند, به فر شته 
ای فرمان می دهد که شربت آبی از زیر عرش برگیرد و به پدر او بنوشاند. 
پس امام را از آن می آفریند. سپس او چهل روز و شب در بطن مادرش 
می ماند درحالی که صدایی نمی شنود. و پس از ان سخن ها را می شنود. 
وقتی امام به دنیا آمد آن فرشته را می فرستد تا میان دو چشمش بنویسد: 
«و کلمة پروردگارت با راستی و عدالت پایان یافت و برای کلمات او 
دگرگون کننده ای نیست. و او شنوا و دانا است» و چون امام پیش از او 
درگذشت, برای او مناره ای از نور افراشته می شود تا از آن به اعمال 
آفریدگان بنگرد. و خداوند به این وسیله , بر آفریدگانش احتجاح می کند. 


[۲ ۰ -یونس ظبیان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: وقتی خدای عرژتمند خواست امامی را از امام بیافریند فرشته ای 
را برانگیخت تا شربت آبی از زیر عرش برگرفته. سپس به امام نازل کند 
با ندهن و اه ان :راوشد آن گاه چهل روز در رحم بماند. و سخنی نشنود. 
سپس سخنان را نود و خفن فادرشن او راب رمین کذارده خداونده ان 
فرشتة شربت گيرنده را به سویش می فرستد تا بر 
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فکتب علی عضده الا یمن و تقّث کلِمَهٌ ریک صدقا و عَذلا لا مَبدْل لِکلماته 
ام ای ری اه فیک بل سار بر بد الق اسال الا 


عم مهار اه تور هه این مش هه اش 


شفعت با غیو ال علیه الشلاه بقل #ران الامام: شم فی نظن. اه فاد 
1 تین کتفیم و نگ کلمه زک صوفا و عدلا لا مندل اکلمایه: و و 

من الم فا ضار الاعر اه خیل ال له توا من ور وصر روا 
بعبل ام کل بل 


[4 . ۰ الحسین: نن-محیده عن معلی ,تن محفدم عن آحمد بن فحقد بن 
هن این هه ی ی للم ین اوه تفت ال 


سمعت |سحاق بن جعفر یقول: سمعت آبی یقول: الأوصیاء |ذا حملت بهم 
آمهاتهم اصانتا فتره شبه الغشیه, فأقامت فی ذلک یومها ذلک, ان کان نهار| 
آو لیلتها ی نم تری فی منامها رجلا پیشرها 0 ور 
صوتا یقول: ی و رن الی خیر و جثت بخیر, آبشری بغلام, 
حلیم. علیم و تجد خفه فی بدنها ثم لم تجد بعد ذلک امتناعا من جنبیها و 
بطنها فذا کان لتسع من شهرها سمعت فی البیت حسّا شدیداء فلذا کانت 
اللیتهدانی لوا یر ما فلت و زان لا وراه ها الا انوم فاد 
ولدته ولدته قاعدار ققحت هی بکرم ,متربه پستدیر بعد وقوعه الی 
الأرض, فلا یخطی القبله حیث کانت بوجهه, ثم یعطس ثلائا شیر باصبعه 
بالتحمید و بقع مسر ور| مختونا و رباعیتاه من فوق و اش و ناباه و 
ضاحکاه و من بین یدیه مثل سبیکه الذهب ( 7 
یداه ذهبا و کذلک الاأنبیاء |ذا 
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3 راستش بنویسد. : «و کلمة پروردگارت به راستی و عدل پایان یافت. 
که دیگر کننده ای برای کلمات او بیست.» و چون برای امامت به پا 


خواست خداوند برای او در هر سرزمینی مناره ای برمی افرازد تا اف نم 
وله ان به اعمال بندگان بنگرد. 


۳ ۰ محنشد مروان گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: همأنا امام در بطن مادرش می شنود و چون به دنیا آید میان دو 
شانه اش نوشته شده: «و کلمة پروردگارت به راستی و عدالت پایان 
یافت. که دیگر کننده ای برای کلمات او نیست. و او شنوا و دانا است.» و 
چون امر [امامت آبه او رسد خداوند ستونی از نور برایش می نهد تا با ان 
ببیند هرانچه را اهل همه سرزمین ها انجام می دهند. 


1 ند اللمکن اراد عفر کته ای اسان عفر دم کی 
گوید: من از پدرم شنیدم که می فرمود: وقتی مادران, اوصیا را حامله می 
شوند, به ضعفی همچون بی هوشی دچار می شوند. و روزش را در آن 
حال سپری می کند اگر در روز باشد و اگر شب باشد شبش را. سپس در 
خوابش مردی را می بیند که او را به پسری دانا و بردبار مژده می دهد. 
پس به اين مژده شاد شده, از خواب بیدار می شود. و از طرف راستش از 
گوشة خانه صدایی می شنود که می گوید: خیر را حامله شده, به سوی 
خیر رفته و خیر آوردی. مژده بر تو به پسری بردبار و دانا. و در بدن خود 
اعاس یی منکن فسش ی ان زاوها مت آساعن راید 
ار را بسیار می شنود و چون 
شب به دنیاآمدنش می شود در خانه نوری برایش ظاهر می شود که جز او 
و پدرش کسی آن را نمی بیند. و وقتی او را بر زمین می گذارد, به حالت 
نشسته می گذارد. برای او گشایش می شود تا او چهارزانو بیرون آمده 
پس از قرارش در زمین بچرخد و از قبله دور نیفتد و رو به آن باشد. تیان 
سه بار عطسه می کند در حالی که با اشارة انگشتش حمد می گوید. و او 
ناف بریده و ختنه شده بر زمین فواشسصی کته درحالی که دندان های 
رباعی از بالا و پایین و دو دندان نیش و دو دندان خنده دارد. و در برابرش 
یک شب و روز نوری همچون شمش طلا می درخشد و از دستانش 
[نوری آزرین سرازیر می شود. و پیامبران نیز وقتی به دنیا می آیند چنین 
هستند. و اوصیا جلوه های ارزشمندی از پیامبران هستند. 
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ولدوا و [تما الاوضیاء آعلاق من الانبیا 


[5 6]۱۰۰-عله من آصحابنا, عن احمد پن محشّد, عن علیَّ بن حدید. عن 
خفیل ین و اج فال رمق عی واحد من اضخابتا انم قالن: 


لا نک هه فی الامام فان ارام یسمع الکلام وهی ی بطن آشه فاذا وضعنه 
کتب الملک بین عینیه و تمّث کلِمَة زبک صدُقا و عَذلا لا بل لکلماته و هُة 
آلسَمیخ العَلیم فاذا قام" ار وف ی کر فناز شظر فته-الی اعسال: 
العباد. 


کنت آنا و اين فضال جلوسا اذ آقبل پونس فقال: دخلت علی آبی الحشن 
الضا علیه السلام فقلت له: جعلت فداک قد آکنر الّاس فی العمود, قال: 
فقال لی: يا یونس ! ما تراه, آ تراه عمودا من حدید یرفع لصاحبک؟ قال: 
قل ۶ هار آدوی »فا که ملی:مو کل بکل بذه برقع اللمنجه اسان تای 
البلده, قال: فقام اين فصٌال فقبّل رأسه و قال: رحمک اللّه یا آبا محشد لا 
تزال تجیء بالحدیت الحو" الّذی یفتج اللّه به عثا. 


[۷ ۸]۱۰۰-علی پن محشّد, عن بعض آصحابنا, عن ابن آبی عمیر, عن حریز, 
عن زراره, عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


الاماش تشن علامات ولد مات رام فعتوباری او وفع علی الا رش رف غلی 
راحته رافعا صوته بالشهادتین, و لا یجنب, و تنام عیناه و لاینام قلبه, و لا 
يتثاعب و لا یتمطی, و پری من خلفه کما پری من آمامه, و نجوم کرائجه 
المسک, و الأرض موکله بستره و ابتلاعه و [ذا لبس درع رسول اللّه صلّی 
الله علیه و اله و سلم کانت علیه وفقا و |ذا لبسها غیره من الثاسن طویلهم 
و قضیر هم ز آذت علیه شبرا هو فحیت. آلیم آن-تعضی. امه 
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[5 6]۱۰۰-چندین نفر از یکی از اصحاب روایت کرده اند که او گفته است: 
دربارة امام صحبت نکنید که امام اگرچه در بطن مادرش باشد سخنان را 
می شنود. و چون مادرش او را به زمین گذارد, فرشته میان دو چشمش 
می نویسد. : «و کلمة پروردگارت به راستی و عدالت پایان پافت. که دیگر 
کننده ای برای کلمات او نیست. و او شنوای دانا است.» و چون برای امر 
[امامت آبه پا می ایستد, برایش در هر سرزمینی مناره ای [غیبی ]افر اشته 
ف نود با از آن بهافمال بند تا نس کید 


[6 ۰,محمّد بن عیسای عبید گفته است: من و آبن فضال نشسته بودیم 
که یونس آمد و گفت: من به نزد حضرت ابو الحسن رضا علیه السلام رفتم 
و عرض کردم: جانم به فدایت, مردم دربارة عمود بسیار صحبت می کنند. 
او گوید: حضرت به من فرمود: ای تونتن | آن راجه من بنداز قه: آبا آن را 
ستونی از آهن می انگاری که برای امامت افراشته شده است؟ او گوید. 
من گفتم: نمی دانم. فرمودند: آن فرشته ای مأمور بر هر سرزمین است 
که خداوند با آن اعمال آن سرزمین را بالا می برد. راوی گوید: پس ابن 
فضٌّال برخاسته, سر او را بوسید و گفت: ای ابو محمد خدا تو را بیامرزد. 
پیو سته خدیت ر این افی. آفزق ۵ خداهتصباد ان به کارمان: حشایشن قف 
د هد. 


[۸]۱۰۰۷-زراره از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
باق صاخ نم شانه. است با کیره وه شدم یه دنیا مین ایند و حون جر 
زمین قرار می گیرد. با دست هایش قرار می گیرد درحالی که صدایش را 
برای شهادتین بلند کرده است. جنب نمی شود. چشمانش می خوابند ولی 
دلش نمی خوابد. دهان دژه و کش وقوس نمی کند. و پشت سرش را می 
بیند چنان که پیش رویش را می بیند. و مدفوعش همچون بوی مشک 
است. و زمین به پنهان کردن و فروبردنش مامور است. و چون زره رسول 
خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-را می پوشد, بر او رسا و ساز کار است. 
و چون مردم دیگر ان را بپوشند بر بلند و کوتاه قامتش یک وجب زیاده می 
آن: و با او سخن گفته می شود تا عمرش به پایان رسد. 


ص : ۲5۱ 


باب خلق بدان ۳ آرواحهم اه نایم لنتلام ۸۷ ۱۰۰] عدّه من 
ال 


له خلقنا من علّین و خلق آرواحنا من فوق ذلک و خلق آرواج شیعتنا 
من علیین و خلق اجسادهم من دون ذلک, فمن اجل ذلک القرابه بینتا 
بینهم و قلوبهم تحن الینا. 


عبید, عفد بن شب : 0[ اسحاق 0 و 
شحقوا نع اس یه للم ارام وال 


پیش ولگ ان للم خلقا سم سر ی نم تقو فا من یم 
مرو من وت ارس با ای تور فا بش لیا 
شرا تورا نا بحمل جوم یل الدی اقا مبه نصا وحن ارهاح 
شیعتنا من طینتنا و ابدانهم من طینه مخزونه مکنونه, اسفل من ذلک الطینه 
و ال لاه حدم من ا تاه مد تا ار لاساعی رل خی نا 
نجن و هم الناس و صار سائر النّاس همجا للثار و اٍلی الثار. 


ان رقف ای ۱ قال: 


قال آفتر العستی یه الا ان للمشهرا ونر شه هون اش ال 
دون عرشه نور نوّره و ان فی حافتی التهر روحین مخلوقین: روح القدس و 
ها 
ففسر الجنان و فسر 


ص‌ ۳۲ 


آفرینش بدن و روح و قلب امامان علیهم السلام 


[۱]۱۰۰۸-یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: همانا خداوند [بدن های ]ما را از ورن (زیر عرش آفرید. و 
ارواحمان را از بالاتر از آن آفرید. و ارواح شیعیانمان را از عون (زیر 
عرش) و اجسادشان را از پایین تر از ان افرید. و برای همین میان ما و 
ایشان خویشاوندی است. و دل های انان به ما مشتاق است. 


( ۰ ۲۲۱۰-محمد مروان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: همانا خداوند ما را اش ور تن ریم سپس آفرینش مان را 
از گلی در خزانه و پنهان در زیر عرش تصویر کرده, آن نور را در آن قرار 
داد. آن کاه.ما افریدخاتی .و بنشری نوراتی شدیم که در مثل آنچه ما را 
آفریده برای کسی بهره ای قرار نداد. و ارواح شیعیانمان را از گل ما 
آفرید. و ار ایا را و در مثل 
آنچه آنان را از.ان آفریده برای کسی بهره ای قرار نداده است جز برای 
فاعتر ان برای همین ما و آنان آدمیان شدیم و مردم دیگر مگسانی برای 
آتش و به سوی آتش: 


اس ار علین رات خی که سدق رنه امد ممتان خله انشا 
رسانده روایت شده که ایشان فرموده است: همانا برای خداوند در زیر 
عرشش نهری است و زير نهری که پایین عرش است نوری است که ان 
[نهر یا عرش ]را برمی فروزد. و در دو کنارة نهر دو روج افریده شده, روح 
القدس و روعحی از امر او است. و برای خداوند ده گل است. پنج گل از 
بهشت و پنج گل از زمین. آن گاه بهشت و زمین را تفسیر کرد. 


ص‌ :۲5۳ 


الأرض, ثم قال: ما من نب و لا ملک من بعده جبله الا نفخ فیه من احدی 
الژوحین و جعل الب من احدی الطنتین-قلت لاأبی الحسن الاْوّل علیه 
السّلام: ما الجبل؟ فقال: الخلق-غیرنا آهل البیت, فانْ الله عرّ و جل خلقنا 
من. العشبر طیناتو نخخ فینا من الزوحین جمعا خاطیب بها طیبا. و وی 
غیرن کق. آیی الضامت. هال: ی ای و 
النعیم و الفردوس و الخلد؛ داضت م که نو ]لخد بنه بو الکفه میت 
الفقدشن ع الحاتر. 


0 ی ( عن 


سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول: ان اللّه خلقنا من آعلی علَیین و خلق 
قلوب شیعتنا معا خلقنا و خلق آبدانهم من دون ذلک؛ فقلوبهم تهوی الینا, 


لها خلقت ما خلقنا [منه] ثم تلا هذه الأیه: لا ان کتابِ آلابزار آفی 
علین. و ما آذراک ما علیون. کنات مزفوم. جَسهذة او ون و خلق عدونا 
من سچین و خلق قلوب ثد شیعتهم ما خلقهم منه و آبدانهم من دون ذلک, 


لد 


فقلوبهم تهوی الیهم, نها خلقت مقا خلقوا منه, تم تلا هده الأیه: کلاً ان 
کِتابِ آلفجار رٍ لفی سجین. ها آیرای ما شیر کتاب هه قوم. 


بالت یه فصل افضامم سم اتف ادن 
محمّد بن عیسی, عن آبن سنان, عن ابن مسکان. عن سدیر قال: 


ی 


ص‌‌ :۳۲54 


سپس فرمود: هیچ پیامبر و فرشته ای از پس پیامبر نیست که او را جز با 
دمیدن یکی از دو روح افریده باشد-و پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
را از یکی از دو گل قرار داد-به جز ما اهل بیت, که همانا خداوند عرژتمند ما 
را از ده گل آفریده, از هردو روح در ما دمید. و چه گل پاکی. 


و از ابو صامت روایت شده که گفته است: گل بهشت., بهشت عدن و 


ی ی ی ات کل 
۶ میا از آخکسن کوفه و مدته. هت آلمفدنن .و کرباا است: 


[۱۱ ۰-ابو حمزة تضالین. دفت: ,از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرماند هما با خدافقد ما را از عون والاتر آفرید و فپ .سمعیانمان زا از 
آفرینش ما آفرید. و بدن هاشان را از پایین آن آفرید. پس دل هاشان به ما 
مشتاق است ؛ زیراکه آن از آنچه ما را آفریده اند, آفریده شده است. 
سیس ابر ان را خواند: چنان نیست, بلکه نامه نیکان قرو ارت ۰ و لو 
چه می دانی علیون چیست؟ نامه ای است رقم خورده. که مقرژبان 
نشاهدان آنند: [مطعفین (۸۳ ۱۸۶ ۲۱اه حدشمناتمان. را ار سین افرید.. و 
قلف ‌هانشا زا از انعه آنان‌با از آن افرنه میدن هاهان را انناین تر 
از آن. پس دلهاشان به آنها مشتاق است. زیرا از ان چیزی آفریده شدند 
که آنان از آن آفریده شد ند. سیس این آیه را خواند: چنان نیست. همانا 
نامه بدکاران در سجین است. و تو چه می دانی سچجین چیست؟ ! نامه ای 
است رقم خورده. [مطففین (۸۳) : ]٩-۷‏ 


[۱۲ ۱۰] -سدیر گفت: من به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: من 
دوستداران شما را در حالی ترک کردم که اختلاف داشتند و از هم بیزاری 


می جستند. او گوید: حضرت فرمودند: تو را به انجة. کار ضردم. نف نشه. حیز: 
تکلیف شده اند: شناخت 


ص‌‌ :۲55 


فا فد یه فا الم فا الفو یه 


۱ ِ « «ِ اصحابنا عن اب مس از رقم خن امقوزن هه 


قال. آنو غبد الله غلیه الشلام: لو آن قوما عیدوا اللوحده لا تفرنی له و 
آقاموا الظلاه و آتوا الرْکاه و حول البیت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا 
اش مت الآ کم سل اه حای لاه وه الم 
خلاف الذی صنع؟ آو وجدوا ذلک فی قلويهم لکانوا بذلک مشرکین, نم تا 
هذه_الأیه قلا و ریک لبون ی یْحکفوک فیما شَجر هم تم لا تجذو 
فی آئفْسهم عرجا مشا قََبت و تسَلغوا تشلیما نم قال آبو عبد اللّه علیه 
السّلام: علیکم بالسلیم. 


[4 ۱ ۲]۱۰-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید. عن 
حماد بن عیسی, عن الحسین بن المختار عن زید الشخام, عن آبی عبد الله 
علیه السّلام قال: 


قلت له: ان عندنا رجلا یقال له: کلیب, فلا یجیء عنکم شیء لا قال: آنا 
سل فنه تام کیت شا سفال : فقر که علی بل قال ۰ نتوین دسا 
الشسلیم؟ فسکتناء فقال: هو و اللّه الاخبات, قول اللّه عر و جل: آلذین آمَوا 
و یلوا آلالعاب و ابا ما تیش 


1 1 
تعالی: و من بفترف حسته تزدٌ له فیها خسْنا قال: الاقتراف التسلیم لنا و 
الطدق علینا و آلا یکذب علینا. 


ص‌‌ ۲56۰ 


ااای ی انا اب میم یه انا وی اسان رصه آوست و 
رجوع به آنان در آنچه اختلاف دارند. 


(۳ ۱ دید الله کاهلی کفت* سرت ضاوف علید. السلام فرجوده اک 
مردمی خداوند یکتای بی شریی را عبادت کنند و نماز را به پا داشته, ز کات 
داده, حجّ گزارند و ماه رمضان را روزه بگیرند, سیس به چیزی که خداوند 
یا رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-کرده, بگویند: آیا نمی شد جز 
اين کند؟ یا به دلشان خطور کند, با همان مشرک می شوند. سپس این آیه 
را خواند: به پروردگارت سوگند آن ها مومن نخواهند شد مگر اين که در 
اختلافات خود, تو را داور خود کنند. و سپس از داوری ات در دل خود 
احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. [نساء (4) :65 آحضرت سپس 
فرمودند: بر شما باد تسلیم. 


[4 ۱ ۳]۱۰-زید شخام گفته است: من به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردی نزد ما است که به او «کلیب» می گویند. چیزی از شما نمی 
رسد چز این که می گوید: من تسلیمم. چنان که نامش را کلیب تسلیم 
نهافی انی هرت یه اه رعمت فرسادمه تسشن رود آنا من اند لیم 
چیست؟ ما خاموش شدیم. حضرت فر مودند: به خدا سو گند آن فروتنی با 
دل و تن است. و این سخن خداوند عزتمند است: کتشانی که ایمان: اون ده: 
عمل صالح انجام داده و به پروردگارشان فروتنی کردند. [هود (۱۱) :۲۳] 


[5 ۱ 4]1۰-محمد مسلم از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
شدامندبای و ولا و هرکس کار نیکی انجام دهد بر نیکی اش می آفزايم 
[شوری (4۲) :۲۳] روایت کرده که فرمودند: کار نیک, تسلیم به ما؛ 8 
با ما و دروغ نبستن به ما است. 


[6 ۱ 5]۱۰-کامل تقار روایت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: آیا 


ص‌‌ :۳۷ 


کامل الٌشار قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام: قَذٌ أفْلَحَ آلَمُوْمِنُونَ آتدری من هم؟ قلت: أنت 
اه ال فلع ال الل هیقر اه 
فالممن غریب فطوبی للفرباء. 


[۱۷ 6]۱۰-علیْ بن محشد, عن بعض آصحابنا, عن الخشاب, عن العبّاس ین 
عامر, عن ربیع المسلیت. عن یحیی بن زکریٌا الأنصاري, عن آبی عبد الله 
علیه السْلام قال: 


سمعته یقول: من سژه آن یستکمل الایمان کله فلیقل: القول مئی فی 
خضم الاسسا ع فول ال ختم فا سا معا ها بای نیم و 
فیما لم یبلغنی. 


اه ۱ 


قال» لقوخاطت له آستن المفشتین یه الا فی کایمر قال فلت فی 
ات موضع قال في فوله و لو هم 5 لوا لهْسَهمْ جاک قاستَْقژوا للة 

بستفقر لَهْمْ السول لوَجذوا ال تقابا تجیما. قلا و زک لا ون عگی 
ی نوک فیما شر [بیهم قیما تعقدوا علیهلثن آمات له محقدا پر5و 
القل آو )ونوا لیم" 


اک 1[ ۱ ۱ 


سألت آبا عبد له علیه السّلام عن قول لاه ول دا نوین مشتفوو 
الق سین شید الی آخر الایهقال هم الفملمون لال محتم ادن 
اتسوا 


ص‌‌ :۳5۸ 


درمقومنان حتماأ رستگار می شوند. [مومنون (۲۳) : ۱آمومنان چه کسانی 
اند؟ من عرض کردم: شما داناترید. فرمودند: مومنان تسلیم شونده حتما 
رستگار می شوند. همانا تسلیم شوندگان همان نجیبان اند. پس موّمن 
غریب است. و خوشا بر غریبان. 


[۱۷ 6]۱۰-یحیای زکریا انصاری گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 
می فرماید: هرکس دوست دارد همه ایمانش کامل شود باید بگوید: سخن 
من در همه چیزها سخن 0 محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش |است. در 
آنچه پنهان کردند و آنچه آشکار. خی اه ار نید ۵ نم زر رده 


۱۸ ۰-زراره پا برید از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: خداوند با امیر مقمنان علیه السلام در کتابش سخن گفته است. 
او گوید, من عرض کردم: در کجا؟ فرمود: در اين سخنش: و اگر آنان وقتی 
به خود ستم می کردند, به نزد تو می آمدند و از خدا امرزش می خواستند 
و رسول هم برایشان آمرزش می خواست, خدای را توبه ۱ 
می بافتند. به پروردگارت سوگند که آن ها موّمن نخواهند شد مگر این که 
در اختلافشان تو را به داوری برگیرند. (ز: آنجة: بن. ان پیمان بستند که اگر 
خداوند محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آر| میراند, این امر را به بای 
هاشم باز نگردانند.) و سیس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی 
نکرده, کاملا تسلیم باشند. [نساء (4) :64 و 65] 


۳ 9 پر سیدم: که به سخن 2 ح دهند و 1 
نیکوترین آن پیروی می کنند. . آ[زمر (۳۹) :۱۰ آفرمودند: آنان تسلیم 
شوندگان به آل محمدند. کی که 


ص‌‌ ۲ 


الحدیث لم یزیدوا| فیه و لم ینقصو| منه, جاءوا , به کما سمعوه. 


باب آأنْ الواجب علی الاس بعد ما یقضون مناسکهم آن یأتوا الامام 
فیسالونه عن معالم دینهم و پعلمونهم ولایتهم و موذتهم له [ ۲۰ ۱۰]-علی 
بن ابراهیم, عن ابیه, عن ابن ابی عمیر, عن ابن اذینه, عن الفضیل, عن آبی 
جعفر علیه السْلام قال: 


نظر الی الّاس بطوفون حول الکعبه, فقال: هکذا کانوا یطوفون فی 
الجاهلیه ! ۱ انما امر وا ان یطوفوا بها نم مْ ینفر وا| الینا؛ فیعلمونا ولایتهم و 
موژتهم و یعرضوا علینا نصرتهم, ثم قراً هذه الایه قَاجْعَل فیْدَةٌ من لاس 


تقوی الیهِمٌ. 


[ ۲]۱۰۲۱-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشد, عن علی بن أسباط, عن 
داود بن النعمان» عن ابی عبیده قال: 


سمعت آبا جعفر علیه الشْلام-و رأي الثاس بمکه و ما یعملون قال-: فقال: 


تا فا اه ها را اه 
و لیوفوا نذورهم فیمژوا بنا فیخبرونا بولايتهم و بعرضوا علینا نصرتهم. 


[۲۲ ۲]۱۰-علوت بن ابراهیم. عن صالح بن السندي. عن جعفر بن 
ی 
انش کرام عن خالد بن عمّار. عن سدیر قال: 


ِ 


و 
۰ عن 


1 


سمعت با جعفر علیه السّلام و هو داخل و آنا خارج و أخذ بیدی, نم | 
لییت فقال: یا سدیر اما آمر لاس آنٍ ۳ هذه الأحجار فیطوفوا ب 


عَمِل صالحاً 


ص : ۲6۰ 


) ۳۶ اصا 
كَ 


5 


وفتی جدیت: زا شتیدند به: آن تیفزوده و از آن تمی گاهند. آن را جنان 
بازمی گویند که شنیده اند. 


ولایت و مودذتشان را به حضورش برسانند 


[ ۲۰ ۱۰]-فضیل گفته است: حضرت باقر علیه السلام به مردمی که گرد 
ی ی ی 
کردند! ! همانا به آنان فرمان داده شده که بر گرد آن طواف کنند و سپس 
به سوی ما کوج کنند تا ولایت و مودذتشان را به آگاهی ما رسانده یاری 
شان را به. ها غرضه کنند. و این آبه را خهاندند: فول ها وی آسمردم 
را به آز ها مه که ساز. [ابراهیم (۱4) :۳۷] 


[۲۱ ۰-ابو عبیده گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
درحالی که ۳ و عملشان را در مکه می دید-کارهایی چون کارهای 
جاهلیت. هان ! به خدا سوگند. به. آنان. خنین فرمان داده نشده است. به 
آنان فرمان داده شده که مناسکشان را انجام داده, به نذرهاشان وفا کرده 
آن گاه بر ما بگذرند و از ولایتشان به ما خبر داده و یاری شان را عرضه 


[۲۲ ۳]۱۰-سدیر گفت: حضرت باقر علیه السلام-درحالی که او داخل می 
شد و من خارج می شدم-دستم را گرفت. سپس رو به خانة خدا ایستاد و 
فرمود: ای سدیر! همانا به مردم فرمان داده شده که به نزد اين سنگ ها 
آمده, آن ها را طواف کرده. سپس به نزد ما بيایند و ولاینشان را به آگاهی 
ما برسانند. و آن سخن خداوند است که: ای رک ی 
توبه کرده و ایمان اورد و عمل صالح بکند و سپس هدایت شود. 


ص : ۲6۱ 


تم اهتدی نم وا پیده الی صدره. الی ولایتنا؛ ثم قال: پا سد ر بر ! فآریک 
الضازین عن دین الله, بر ال ات یه و ان اللوف موی 
الژمان و هم حلق فی المسجد, فقال: هوّلاء الصَادون عن دین الله بلا هدی 
من الله و لا کتاب مبین, ان هوّلاء الأخابت لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس 
۳ آحدا یخبرهم عن اللّه تبارک و تعالی و عن رسوله صلی الله 
علیه | و تعالی و عن رسوله 
ای 


بات ان الاتفة تدخل الملائکه بیوتهم و تطأً تتتظهم و انیم بالا با علیوم 
اسلا ۲۱۲۳۲۲ غده من اضحایتا,عن آحمدبن محند:.غن این شاه غن 


مسمع کردین البصری قال: 


کنت لا آزید علی آکله باللیل و الثهار, ,فربما, انشادنت: غلین ابی: غید الله 
علیه السّلام و آجد المائده قد رفعت, لعلّی لا آراها بین یدیه, فاٍذا دخلت دعا 
بها فأصیب معه من الطعام و لا نی بذلک و |ذا عقبت بالطعام عند غیره 
لم آقدر علی آن أَقر و لم آنم من النفخه, فشکوت ذلک الیه ود ره رای 
اذا آکلت عنده لم آناذ به, فقال: يا آبا سیار ! اک تأکل طعام قوم صالحین. 
تصافحهم الملاتکه علی فرشهم, قال: قلت و یظهرون لکم؟ قال: فمسح 
یده علی بعض صبيانه, فقال: هم الطف بصبیأ ننا ما بهم . 


[۲4 ۲]۱۰-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محقد. عن محمّد بن خالد, عن 
محمد بن القاسم. خن ال وه ای العل عفن ای ند الله. علف ال ام 
قال: 

قال: یا-حسین و ضرب بیده الی مساور فی البیت-مساور طال ما اتکت 


ص‌‌ :۲۳6۲ 


اطه ( ۲۰) ی و اشاره کرد: یعنی به ولایت ها 
سپس فرمود: ای سدیر ! به تو بازدارندگان از دين خدا را نشان می دهم. 
سپس به ابو حنیفه و سفیان ثوری نگریست که در آن زمان در مسجد حلقه 
زده بودند و فرمود: اینان بازدارندگان دین خدایند. بدون هدایتی از خدا و 
کتابی روشن. همانا این خبیث ها اگر در خانه هاشان می نشستند, مردم 
می گشتند و کسی را نمی یافتند که برایشان از خدای پاک و والا و از 
رسول او-درود خدا بر او و بر خاندانش-سخن پگوید. , و به نزد ما می آمدند 
و ما از خداوند پاک و والا و از رسولش صلی الّه علیه و اله و سلم 


همانا فرشتگان به خانه های امامان [علیهم السّلام آوارد شده, بر فرش هاشان گام می نهند و 
برایشان خبر می آورند 


[۲۳ ۱۰] ۱-مسمع کردین بصری گفت: من در شبانه روز بیش از یک بار نمی 
بودم سفره برچیده شده باشد و حضرت بر سر سفره نباشد چون داخل 
می شدم حضرت سفره می خواست و من با ایشان هم غذا می شدم و 
اذیت نمی شدم. ولی چون نزد دیگران غذا می خوردم, قرار نداشتم و از 
نفخ شکم خوابم نمی گرفت. از این فساله به ایشان شکایت کرده. عرض 
کردم که وقتی نزد او غذا می خورم, اذیّت نمی شوم. فرمودند: ای ابو 
سیار ! تو غذای مردمی صالح را می خوری. که فرشتگان روی فرش هاشان 
با آن ها دست می دهند و احوال پرسی می کنند. او گوید: من عرض کردم: 
و بر شما آشکار می شوند؟ حضرت دستی به سر یکی از کودکانش 
کشیده, فرمودند: انان به کودکان ما مهربان تر از مایند. 


[۲۵ ۲]۱۰-حسین ابو علا از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: ای حسین-و دستش را به پشتی های خانه زد 2 هایی 
است 


ص‌‌ :۲۳6۳ 


علقها الملاشکه غ رها التقظتا من تغنما: 


[۲5 ۳]۱۰-محقد, عن آحمد بن محمّد, عن علیْ بن الحکم قال: حدذثنی مالک 
بن عطیه الاحمس:«عن این جمزه النما لرة:قال: 


دخلت علی علوخ بن الحسین فاحتبست فی الذّار ساعه, ثی دخلت البیت و 
تاه شا رال بجوعن وراع الستر. فتاول من کان .فی الیش 
فقلت, جعلت فداک هذا الذٍی آراک تلتقطه أحْ شیء هو؟ فقال: فضله من 
زغب الملاتکه نجمعه |ذا خلونا, نجعله سیحا لأولادنا, فقلت: جعلت فداک و 


هم لبًتونکم؟ فقال: پا با حمزه هم لیزاحمویا علی تکآتنا. 


[۲6 ۰-محمد, عن محمد بن الحسن,؛ عن محمد بن ارت عن لین بن 
ای ری انس الخسمم له السلام قال 


یمه بقل ما هن علی یه اللم قت آمن ها هه لا بدا الامان 
فعرض دلک علیه و ان مختلف الملانکه من عند اللّه تبارک و تعالی الی 
ضاعت قدا الا سر 


باب آأنْ الجِنْ يأتیهم فیسآلونهم عن معالم دینهم و یتوجهون فی آمورهم 
۲۷ ۰ -بعض آضحجایتا, عن محمد بن تغل ۳ عن یحیی بن مساور, عن سعد 
الاشتای فال: 


اتیت آبا جعفر علیه السّلام في بعض ما آتیته فجعل یقول: لا تعجل جتّی 
حمیت السمس علی و جعلت آنتبّع الأفیاء فما لبث آن خرج علی قوم هم 
الجراد السفر غلبهم البتفت-قد انتهکهم العیاده: قال؛ فو الم لانشساتی با 
کنت فیه من حسن هیثه القوم, فلما دخلت علیه قال لی: آرانی قد شففت 
علیک, قلت: آجل 


ص‌‌ :۳64 


چه بسیار فرشتگان بر آن ها تکیه کرده اند و گاهی ما پرهای نرم 
کوچکشان را از زمین برگرفته ایم. 


[۲5 ۳]۱۰-ابو حمزة ثمالی گفت: به نزد حضرت سچاد علیه السلام رفتم. 
برمی داشت و دستش را به پشت پرده. برده به کسی که در اتاق بود. می 
داد. من عرض کردم: جانم به فدایت ! این چیزی که من می بینم شما از 
زمین برمی داری چیست؟ فرمودند: پرهای نرم و کوچک «._ِ 
۱ من عرض کردم: اه ۱ 
نزد شما می ایند؟ حضرت من ی | ای ات 


۲6 ۰-ابو حمزه گوید: من از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: ِِِ ای بیست که خداوند او را دربارة موصوي 
0 سب بر 
ها اس اس ات 

همانا جثیان به نزد ایشان می آیند و دربارة نشانه های دینشان می پرسند و در کارهاشان به ایشان 
روی می آورند 

[۲۷ ۱۰] (-سعد اسکاف گفت: برای برخی کارهایم به نزد حضرت باقر رفتم 
ی ی ( چنان که آفتاب مرا سوزاند و من دنبال 
زرد هستند. اه لاغرشان کرده بود. بآ کون به 
خدا| سوگند هیات نیکوی ان مردم 


ص‌‌ :۲65 


ال فد اشسا نی بت تا کوج زوا ی له از عوما ای هی سوم 


فی زت رجل 4 کان آلوانهم الجراد الضفر, قد انتکتهم ‏ العباده فقال: یا 
نونک ؟ قال: نعم بو بسألوتّا عن ِ | 


[۲۸ ۲۲۱۰-علون بن محمد. عن سهل بن زیاد, عن له بن حسان, عن 
اد اه سا ات خل ات اه له الاام وا 


کب شاه فخرج علینا قوق اشیاه الط علیمم ارو و اکتسية فسالیا ابااغیة الله 
تن فقال: هقلاء اخوانکم من الجن. 


آتیت آبا جعفر علیه السلام آرید الاذن علیه, فلذا رحال ابل علی الباب 
مصفوفه و اذا الأأصوات قرِ ارتفعت. تم خرح قوم معتمین بالعمائم یشبهون 
الرَط, قال: فدخلت علی آبی جعفر علیه السّلام فقلت: جعلت فداک بط 
اذنک علی الیوم و رأیت قوما خرجوا علین معتمین بالعمائم و 
فقال: آو تدری من آولتک یا سعد؟ قال: قلت: لاء قال: فقال: 
اخوانکم من الجنْ یاتوئا فیسالوتا عن حلالهم و حرامهم و معالم دينهم. 


[ ۳۰ 4]۱1۰-محمد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن ابراهیم بن آبی البلاد, 


آوصانی آبو جعفر علیه السّلام بحوائج له بالمدینه فخرجت, فبینا آنا بين فخٌ 
الروحاء علی راحلتی |ٍذا انسان یلوی ثوبه قال: فملت الیه و ظننت اه 
عظان فاملت الا وه فقال لیء لا حاخه لها 7 
قال: فلقا نظرت 


ص‌‌ :۲۳66 


مرا از خودم غافل کرد. چون به نزد حضرت رفتم به من فرمود: می بینم 

تو را به سختی انداخته ام . من عرض کردم: آری به خدا سو گند 
[ولی ]آ[نچه دیدم مرا از خودم غافل کرد. مردمی بر من گذشتند که 
تیکه‌هیات و اردانان نفیدم نف هه همه به یک شکل. و رنگ هاشان چون ملخ 
زرد. که عبادت لاغرشان ساخته است. حضرت فرمود: ای سعد! آنان را 
دیدی؟ عرض کردم: بله. فرمودند: آنان برادران تو از جئیان بودند. من 
عرض کردم: آنان به نزد شما می ایند؟ فرمود: بله, به نزد ما می ایند و از 
نشانه های دینشان و حلال و حرامشان می پرسند. 


[۲۸ ۲]۱۰-آبن جبل گوید: ما بر در [منزل احضرت بودیم که مردمی همچون 
سودانیان که لنگ و تن پوشی در بر داشتند بر ما گذشتند. ان گاه که از 
حضرت صادق علیه السلام درباره انان پرسيدیم. فرمودند: اینان برادرانتان 
از جنیان اند. 


[۲۹ ۳]۱۰-سعد اسکاف گفت: من به نزد حضرت باقر علیه السلام رفتم و 
اذن ورود می خواستم که ناگاه زین های شتران بر در خانه ردیف شد و 
سروصدایی به پا خاست. بینییین مردمی همچون سودانیان که عمامه به 
شیر داشتتدن یرون آفدند. آود وی من یه دوخن رقم و عرض کردم: جانم 
به فدایت ! امروز دير اذن دادید و مردمی عمامه به سر بر من گذشتند که 
نمی شناختمشان ! حضرت فرمودند: اق. سعد! آبا می:دانی آنان کیستنند؟ 
من عرض کردم: نه. فرمودند: آنان برادران شما از جثیان اند که به نزد ما 
امده از حلال و حرامشان و از نشانه های دینشان می پرسند. 


[ ۳۰ 4]۱۰-سدیر صیرفی گفته است: حضرت باقر علیه السّلام سفارش 
هایی در مدینه داشتند. من آهنگ مدینه کردم. وقتی در راه روحاء بر شترم 
بودم, ناگاه انسانی دیدم که لباسش را حرکت می دهد. راهم را به سويیش 
کج کردم و گمان بردم تشنه است پس ظرف آبم را به او دادم. ولی او به 
من گفت: مرا , به آن نیازی نیست. تن امه اه مهن دا که اس اوه 
بود. وقتی به مهرش نگریستم, مهر حضرت باقر علیه السّلام را دیدم. 


ص‌ : ۲۷ 


الی الخاتم اذا انم آین جعفر علیه السّلام فقلت: متی عهدک بصاحب 
الکتاب, قال: الساعه و اذا في الکتاب آشیاء بامری. بهار ند التفت قارا 
لیس عندی آحد, قال: ثم قدم آبو جعفر علیه السْلام فلقیته, فقلت: جعلت 
فدایرجل آنانفم, بکنایک و طینه رطتب. فعال: با سذیر! ان .لب اخدها دم 
الجغ فلذا آردنا الشرعه بعتناهم. 


و فی روایه أخری قال: ان لنا آنباعا من الجنْ. کما أنْ لنا آتباعا من الانس. 
فلذا آردنا آمرا بعثناهم. 


[۳۱ 5]۱۰-علی بن محمّد و محمد بن الحسن, عن سهل بن زیاد. عمّن ذکره, 
عن محمّد بن جحرش قال: 


حدثتنی حکیمه بنت موسی قالت: رأیت الژضا علیه السّلام واقفا علی باب 

بیت الحطب و هو یناجی و لست ری آحدا, فقلت: يا سیّدی لمن تناجی؟ 
فقای: هذا عامر الرهرائت ای ی ات فقلت: با سیٌدی أحث 
آن آسمع کلامه, فقال لی: نک |ٍن سمعت به حممت سنه, فقلت: با سیدی 
ای ی سا ات 


[۳۲ ۰-محقّد بن یحیی و آحمد بن محشد, عن محشّد بن الحسن, عن 
(براهیم بن هاشم, عن عمرو بن عثمان, عن ابراهیم بن یوب عن عمرو بن 
شمر, عن جابر. عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


ینا آمیر المومنین علیه السّلام علی المنبر ذ آقیل ثعبان من ناحیه باب من 
ابواب المسجد, فهةّ الثّاس آن یقتلوه, فارسل آمیر المومنین علیه السّلام 
آن وا فکقوا و افل العان بسای ی انیی الب اور فتطاول: 
س علی آمیر آلمومتین علیه س فأشار امیر الممنین علیه السَّلام 


ص‌ :۳6۸ 


پس گفتم: کی با صاحب این نامه بودی؟ گفت: هم اکنون. به نامه که 
نگربستم فرمان هایی به من داده بودند. سپس سر برداشتم و دیدم کسی 
نزدم نیست. او گوید: . سیس حصضرت باقر علیه السلام آبه مهف مد و من 
به دیدارش رفتم و عرض کردم: جانم به فدایت ! مردی نام شما را برایم 
آوزن و هنوز: کل تاز منود فر مودند: ای شیدیر آ ها خدمتکر ار اتف ۳ 
داریم که وقتی برای کاری شتاب داریم به سراغشان می فرستیم. 


و در روایت دیگری فرموده است: ما پیروانی از جثیان داریم چنان که 


[ ۳۱ ۰ محمد جحرش گفت: حکیمه دختر موسی علیه السلام به من 
گفت: حضرت رضا علیه السْلام را ایستاده بر در انبار هیزم دیدم که به 
نجوا سخن می گفت ولی من کسی را نمی دیدم. من عرض کردم: آقای 
ی ین سوال می پرسد و شکایت به من اورده است. من 
گفتم: ای اقای من ! دوست دارم صدایش را بشنوم. به من فرمود؛ ز تق اکز 
پشنوی یک سال تب می کنی ! من عرض کردم: ای آقای من ی 3 
آن را بشنوم. به من فرمود: بشنو. من گوش کردم و صدایی صفیرمانند 
شنیدم. سپس تب مرا دربرگرفت و یک سال چنین بودم. 


[۳۲ 6]۱۰-جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: امیر 
مومنان علیه السْلام روی منبر بود که ماری بزرگ از گوشة دری از درهای 
متخ ترا هن زوم آهنگ کشتن آن را کردند. امیر مومنان علیه السّْلام 
کسی را فرستاد تا دست نگه دارند. مردم کنار رفتند. مار بزرگ خزید تا به 
منبر رسید آن گاه گردن فراز کرد و به امیر مومنان علیه السلام سلام داد. 
امیر مومنان علیه السلام به او اشاره کرد که بایستد تا خطبه اش پایان 
یابد. 


ص‌‌ :۳0۹ 


آقبل علیه فقال: من آنت؟ فقال: عمرو پن عثمان خلیفتک علی الجنْ و 
آبی مات ۵ افضانی آن آتیک فأستطلع رآیک و قد آتیتک یا آمیر لموسین! 
الله ۵ آن مرف تاد 0 ای نی امن قال: 
فوژع" عمرو امیر المومنین علیه السّلام و انصرف., فهو خلیفته علی الجِنْ 
فعلت له: جعلت فدای فیاتیی عفر وزای الواجتب: غلیه؟ قال: تعم: 


[۳۳ ۷]۱۰-علی بن محشّد, عن صالح بن آبی حماد, عن محشّد بن آورمه, عن 


کنت مزاملا لجابر بن یزید الجعفیت. فلما آن کنّا بالمدینه دخل علی آبی 
هل اه سای که و ام نع وق کی مرول اف ۱ یز 
اوّل منزل نعدل من فید الی المدینه یوم جمعه. فصلینا الژوال, فلمّا نیض 
بنا البعیر آذا آنا برجل طوال آدم معه کتاب, فناوله جابرا, فتناوله فقبله و 
وضعة. علی: غینیه: و ذا هو" من محمّد بن علیث الی جابر بن یزید و علیه 
طین آنننود رطب. فقال له: متی عهدک بسیدی؟ فقال: الساعه. فقال له: 
قبل الطلاه او بعد الصّلاه؟ فقال: بعد الصلاه. ففک الخاتم و آقبل یقروه و 
یقیض وجهه حتّی آتی علی آخره, ثم آمسک الکتاب فما رایته ضاحکا و لا 
مسرورا حتّی وافی الکوفه, فلقا وافینا الکوفه لیلا بت لیلتی, فلما ِ 
ازیتة اعظاما له فوجدته قد خرج علیْ و فی عنقه کعاب, قد علقها و 
رکب قصبه و هو یقول: « آجد منصور بن جمهور آمیرا غیر مأمور» و بات 
من نجو هذا فنظر فی وجهی و نظرت فی وجهه فلم یقل لی شیثا و لم آقل 
له و آقبلت آبکی لما رآیته و اجتمع علی و علیه الصّبیان و الاس و جاء حّی 
دخل الرحبه و آقبل یدور مع الصبیان و لاس یقولون جن. 


ص :۰ ۲۷۰ 


و چون خطبه اش به پایان رسید به او رو کرد و فرمود: تو کیستی؟ گفت: 
عمرو بن عثمان خليفة تو بر جنیان. همانا پدرم درگذشت و به من وصیّت 
کرد که به نزد شما آیم و از نظرتان آگاه شوم و من اینک به نزدتان آمده 
4 


تو را به تقوای خداوند سفارش می کنم تا بروی و در میان جثیان در مقام 
پدرت قرار گیری که : تو خليفءة من بر انان هستی. راوی گوید: پس عمرو از 
ام فان اه اه ای رده ی ال سار ی ری 
در میان جثیان شده بود. [او گویدآمن به حضرت عرض کردم: جانم به 


[۳۳ ۷]۱۰-نعمان بشیر گفت: من با جابر بن یزید جعفی رفیق سفر بودم. 
[وقتی در مدینه بودیم ۰ او به نزد حضرت باقر علیه السلام رفت و 
خراحافظی.. کردم شادمان. از تدش یرفن امد نا رود خععه. ای به 
اخیرجه-نخستین منزلی که از فید به مدینه بازمی گردیم-رسیدیم. نماز 
ظهر را گزاردیم. جون شترانمان برخاستند, ناگاه من مرد بسیار قدبلند 
گندمگونی دیدم که نامه ای به همراه داشت آن را به جابر داد. او آن را 
کرفت. وبخسید و پردید کانش کذاشست فن دیدص که آن از محمّد بن علی 
[علیهما السْلام ] به جابر یزید است. و بر آن گل سیاه تازه ای است. آن گاه 
جابر به او گفت: کی با سرورم بودی؟ او گفت: الاان. جابر گفت: پیش از 
تهای با پم تما او کفت یس از تقارمان انشا مه انار کروهرنه 
خواندتن آغاز کرد. درحالی که صورتش به هم فشرده می شد تا به آخرش 
رسید. سپس نامه را نگاه داشت. و من او را تا رسیدن به کوفه خندان و 
شادمان ندیدم. چون به کوفه رسیدیم من شب را خوابیدم. وقتی صبح شد. 
برای احترام و بزرگداشت به نزدش رفتم. او را دیدم که استخوان هایی بر 
گردن اويخته, بر یک نی سوار شده و می گوید : «منصور جمهور را امیری 
نافرمان می بینم.» و ابیاتی چنین. آن گاه در صورت من نگریست و من در 
چهرة او نگریستم. نه او به من چیزی گفت و نه من چیزی به او گفتم. آنچه 
می دیدم مرا به گریه آورد. مردم و کودکان به گردمان جمع شدند. او آمد 
ایصدان رها مدا ناوات ذرحالی کم هتسه 
جابر یزید دیوانه شد. دیوانه شد. 


ص : ۲۷۱ 


جابر بن یزید جْ فو اللّه ما مضت الأیّام حثّی ورد کتاب هشام بن عبد 
الملک الی والیه ان انظر رجلا یقال له جابر بن یزید الجعفیْ فاضرب عنقه 
و ابعث الیث برأسه, فالتفت الی جلسائه فقال لهم: من جابر بن یزید 
الجعفی ؟ قالوا: اصلحک اللّه کان رجلا له علم و فضل و حدیث و حيّ فجن و 
هو ذا فی الرحبه مع الصبیان علی القصب یلعب معهم قال: فاشرف علیه 
فلذا هو مع الصّبیان یلعب علی القصب, فقال: الحمد لله الذی عافانی من 
قتله, قال: خر ام ی ی اد و 
کان یقول جابر. 


باب فی امه علیهم السلام ار |ذا ظهر اهر وج حکموا| بحکم داود 11۳ 
داود و لا بسآلون البیّنه علیهم السّلام و الاحمه و الاضوان [۳4 ۱۰]-علت 
بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن منصور, عن فضل الأعور, عن 
آبی عبیده الحذاء قال: 


کثا زمان آبی جعفر علیه السّلام حین قبض نتردد کالغنم لا راعی لهاء فلقینا 
سالم بن آبی حفصه, فقال لی: یا آبا عبیده من امامک؟ فقلت: أئمتی آل 
فجفد فعال. هلکت و. اهلکت اما شضعت آنا و انت آبا جعففر علیه السلام 
یقول: من مات و لیس علیه امام مات میته جاهلیه؟ فقلت: بلی لعمری, و 
لقد کان قبل ذلک بثلاث آو نحوها دخلت علی آبی عبد اللّه فرزق اللّه 
المعرفه, فقلت لأبی عبد له علیه الّلام: ان سالما قال لی کذا و کذاء 
قال: فقال: یا آبا عبیده [ثه لا یموت ما میت حلی یخلف من بعده من یعمل 
بمثل عمله و یسیر بسیرته و یدعو [لی ما دعا (لیه, یا آبا عبیده ! لته لم یمنع 
ما آعطی داود آن آعطی سلیمان, ثم قال: يا آبا عبیده |ذا قام قائم آل 
من یهار امک کم راهان ابا ال فا ده 


ص :۲۷۲ 


به خدا سوگند چند روزی نگذشت که نامه هشام عبد الملک به والی اش 
رسید که مردی به نام جابر پزید جعفی را بیاب و گردنش را زده و برای 
من بفرست. . او به همراهانش رو کرد و به آنان گفت: جابر بن یزید جعفی 
کیست؟ گفتند: خدا کارت را بسامان گرداند. او مرد علم و فضیلت و 
حدیث بود که پس از حح دیوانه شد. و اینک در میدان با کودکان سوار بر 
نی بازی می کند. او گوید: والی به سراغش رفت و دید ِ نی سوار شده 
و با کودکان بازی می کند. ان گاه گفت: سپاس بر خدایی که مرا از کشتن 
او به سلامت نگاه داشت. او گوید: و روزگاری نگذشت که منصور جمهور 
به کوفه آمد و چنان کرد که جابر می گفت. 


وقتی امر اجاسنه: انش علیهم السلام آشتکار شود به حکم داود و خاندانش داوری می کنند و گواه و 


[۳4 ۱۰] ابو عبيدة حدّاء گفت: ما پس از ارتحال حضرت باقر علیه السلام 
مانند گوسفند بی چوپان بودیم تا سالم ابو حفصه را دیدار کردیم. او به من 
گفت: ای ابو عبیده امام تو کیست؟ من گفتم: امامان من آل محشدند. او 
گفت: خود هلاک شدی و دیگران را هلاک کردی. آیا من و تو از حضرت باقر 
یت سر اس وود و 7 
1 ار 
و خداوند معرفتشان را روزی ام کرد. پس به ایشان عرض کردم: سالم 
چنین و چنان به من گفت. حضرت فر مود: ای ابو عبیده ! از ما کسی نمی 
میرد تا کسی را که مانند او عمل می کند و به روش او می رود و به آنچه 
او خوانده. می خواند به جانشینی اش بگذارد. ای ابو عبیده ! آنچه به داود 
داده شد مانع دهاش به سلیمان تحفتدت: سیس فر مود: ای ابو عبیده ! وقتی 
قائم ال محمد علیه السلام برخیزد. به حکم داود و سلیمان داوری می کند 


ص :۲۷۳ 


[۳5 ۰محمد بن یحیی, غن دمحم فن مد رن سار کی 
آبان قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا تذهب الدّنیا حتّی یخرج رجل منّی 
مس تال دآوون سا سم عون کل نم میا 


یفن آخمد ین محته و این فطوبسعم حتاف بن الم 
عن عمار الساباطی قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: پما تحکمون |ذا حکمتم؟ قال: بحکم اللّه و 
حکمداود فاد وودعلیا السیء الفی لیس دا لا نا مه روخ الق 


ی 0 4 
ال کاتسا 


سألته با حکم تحکمون؟ قال: حکم آل داود, فان آعیانا شیء تلقانا به روح 
القدس. 


اک اه بن سی اس الا و بر سفن ار هی 
عن هشام بن سالم. عن عمار الساباطیت قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما منزله الأَقه؟ قال: کمنزله ذی القرتین 
و کمنزله بوشع و کمنزله آصف صاحب سلیمان؟ قال: فبما تحکمون؟ قال: 


بحکم الله بح ال داوم مش ها ال له ه ال و سلم و 
ان اهوم 


باب آن مستقی العلم من بیت آل محفد علیهم السلام [۳۹ ۱۰]-عذه من 
آصحابنا, عن آحمد بن محمد, عن ابن محبوب قال: حدئنا 


ص‌ :۳۷4 


[۳5 ۲]۱۰- آبان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می فرماید: 
تقبا بة بایان تمی, رسد تا فردی از من بیزون ابد که به: حکومت خاندان دا ود 
داوری کند. بینه نخواهد و به هرکس حقّش را بدهد. 


[۳6 ۳]۱۰-عمار ساباطی گفته است: من به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: وقتی داوری کنید با چه داوری می کنید؟ فرمود: به حکم 
خداوند و حکم داود. و وقتی چیزی باشد که حکمش نزدمان نیست, روح 
القدس آن را به ما القا می کند. 


[۳۷ 4]۱۰-جعید همدانی گفت: من از حضرت سچاد علیه السلام پرسیدم با 
چه حکمی شما داوری می کنید؟ فر مودند: به حکم خاندان داود. و اک 
چیزی ما را درمانده کرد, روح القدس ان را القا می کند. 

[۳۸ 5]۱۰ -عقمّار ساباطی گفته است : به حضرت صادق علیه السلام عرض 


کردم: منزلت امامان چیست؟ فرمود: همچون منزلت ذو القرنین و منزلت 
بوشم و. اصنف. شفام. شنلیخان. انست: او گفت: با چه چیزی داوری می کنید؟ 


فرمود: با حکم خدا و حکم خاندان داود و حکم محمد-درود خدا| بر او و بر 
کاس وان دام آس‌هها تام کی 


انا پوت تفیگ ی ار عایع آل محر غاشیین التاتم انیت 


[۳۹ ۱۰] -صاحب دیلم گفت: از حضرت صادق علیه السلام-درحالی که 
مردمی از 


ص‌ :۲۷5 


یی و الله یلحاس ال رای ها | 


سمعت جعفر ین محمد یقول-و عنده آپاس من آهل الکوفه-عجبا للثاس 
ام آخخوا علفیم کلهتعن رسول الله صلی الله غلیه .و اله سای فصاها 
ی آخندها وینون آن اه سته لم باخدوا علمه دم نجن آهل پیته و ذریّته, 
فی منازلنا نزل الوحی و من عندنا خرح العلم الیهم., آفیرون هم علموا و 
ادها و ییا خن مصالا. ان.هدا لمحال. 


[ 4 ۲]۱۰-علیْ بن محمّد بن عبد اللّه, عن ابراهیم بن اسحاق الأحمر, عن 
عبد الله بن حماد. عن صباح المزنی. عن الحارث بن حصیره, عن الحکم بن 
عتیبه قال: 


لقی رجل الحسین بن علین علیهما السْلام بالتعلبیّه و هو پرید کربلاءء فدخل 
0 فقال له الحسین علیه السلام: من ای البلاد انت: قال: 

من آهل الکوفه, قال: اما و الله یا آخا آهل الکوفه لو لقیتک بالمدینه لأرپتک 
کل ها زرا مت بالوحی علی جذی, پا آخا ۳۳13 
الکوفه افمتنفن البان العلصسه فنوناه فعلمه اه جحملا هداما کون 
باب آثّه لیس شیء من الحقٌ فی ید الّاس ال ما خرح من عند اه علیهم 
ای ی مر و هر ی ال ۸۱ ۰ ععلین بن 
(براهیم بن هاشم, عن محمّد بن عیسی, عن یونس, 1( 


سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول: لیس عند آحد من النّاس حقّ و لا 
صواب و لا آحد من الاس یقضی بقضاء حقّ الا ما خرج منّا آهل البیت و اذا 
تش ‏ نفخ اضر 


ص‌ :۲۳۷۵ 


کوفه نزدش بودند-شنیدم می فرمود: شگفتا از مردمی که همة دانش شان 
تا رو او ایا وه ما ره 
هدایت شدند و معتقدند خاندان او علمش را نگرفته اند. درحالی که ما 
خاندان و فرزندان اوییم. در خانه های ما وحی نازل شده و از نزد ما علم 
بض ان ار ه اس ان ی مان عالم شین مهداوت 


شدند و ما جاهل و گمراه. این محال است. 


[ 4 ۲]۱۰-حکم عتیبه گوید: مردی با حضرت حسین علیه السّلام که آهنگ 
کربلا داشت در تعلبیه ملاقات نمود و به حضرت سلام کرد. حسین علیه 
السلام به او فرمود: تو از کدام سرزمینی؟ عرض کرد: از اهالی کوفه. 
فرمودند: هان به خدا سوکند, ای برادر اهل کوفه ! ار تو را در مدینه 
ملاقات می کردم اثر پای جبرئیل در منزلمان و نزول وحی بر نیایم را به تو 
نشان می دادم. ای برادر اهل کوفه ! ایا سرچشمة علم مردم از نزد ما بود 
و آنان عالم شدند و ما جاهل؟ ! این چیزی است که نمی شود. 


هرچیزی از حق که در دست مردم است جز از نزد ائمّه علیهم السّلام صادر نشده است و هر چیزی 
که از نزد آنان صادر نشده, باطل است 


[ 4۱ ۱۰] -محمد مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: حق و درستی نزد کسی از مردم نیست و کسی از مردم به حکمی 
حق داوری نمی کند جز این که از ما خاندان صادر شده است. و چون امور 
بر انان شاخه شاخه شود خطا از انان است 


ص :۲۷۷ 


کان الخطا مهم و الطواب هن علوت علیه النشلام. 


۱ص هر رایع افو سه عحته ری اش اضر ی 
مثنی, عن زراره قال: 


کنت عند آبی جعفر علیه الّلام فقال له رجل من هل الکوفه یسأله عن 
ال آنبآتکم به, قال: ته لیس آحد عنده علم شیء الا خرج من عند آمیر 
۱ فلیدهب لانشن خی شاووان فق الم لیس لام لا 
فن-ها هام آشاز یوم الی بیته. 


[4۳ ۳]۱۰-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن الوشاء عن ثعلبه بن 
میمون, عن آبی مریم قال: 


قال آبو جعفر علیه السٌلام لسلمه بن کهیل و الحکم بن عتیبه: شژقا و غژّبا 
فلا تجدان علما صحیحا الا شیتا خرجح من عندنا آهل البیت. 


[44 4]۱۰-محشد بن یحیی, عن آحمد بن محشد. عن الحسین بن سعید, عن 
اللضر بن سوید. عن یحیی الحلبین. عن معلی بن عثمان. عن ابی بصیر قال: 


قال لی: ان الحکم بن عتیبه ممّن قال اللّه: و من آلّاس من یَقُو ول آمتا ال 
فا ار وق یس نمی نا اللّه لا 
۱ 


[45 5]۱۰-علی بن ابراهیم. عن صالح بن السشْندیٌ, عن جعفر بن بشیر, عن 


سأّلت آبا جعفر علیه السّلام عن شهاده ولد الرّنا تجوز؟ فقال: لا, فقلت: اٍنْ 


الحکم بن. عسه برعم الما تجوو .فعال للم ۷ تقفر دنه ها قال الله 
للحکم «نّه لک لک و لقَوّمک» فلیذهب الحکم یمینا و شمالا فو اللّه لا 


نفخ الفلم الا مد 


ص :۲۷۸ 


و درستی از علی علیه السلام. 


[4۲ ۲]۲۱۰-زراره گفت: نزد حضرت باقر علیه السْلام بودم که مردی از اهل 
کوفه دربارة اين سخن امیر مومنان علیه السّلام پرسید: «از من انچه می 
خواهید بپرسید و چیزی از من نمی پرسید جز این که از آن به شما خبر می 
دهم.» حضرت فرمودند: همانا علم به چیزی نزد کسی نیست جز این که از 
نزد امیر مومنان علیه السلام صادر شده است. مردم هرکجا خواستند 
هو که واه بر او امسر این ات وا تس شاه 
اش اشاره کرد. 


[4۳ ۳]۱۰-ابو مریم گفته است: حضرت باقر علیه السلام به سلمة کهیل و 


حکم عتیبه فرمودند: شرق و غرب را جستجو کنید نمی توانید علم درستی 
بیابید جز انچه از نزد ما اهل بیت صادر شده است. 


9 از 9 ۱ ۳ 


ما به خداوند و روز وایسین ایمان آوردیم و حال آن که مومن نیستند. [بقره 
(۲) :حکم به شرق و غرب برود هان به خدا سوگند به علمی جز از اهل 
بت اکش خر بل ليم ال مت این نووه تست میاه 


[45 ۰ -آبو بصیر گفت: از حضرت باقر علیه السلام دربارة روابودن 


گواهی زنازاده پرسیدم, فرمودند: نه [جایز نیست. آمن عرض کردم: حکم 
فتیته مین تاره که ان روا است. حضرت فرمود: خدایا گناهش را نیامرز. 


خدا به حکم نفرمود: این ذکری برای تو و مردم تو است. [زخرف (4۳) 
کته وه ۱ سوگند 


ص :۲۷۹ 


آهل بیت نزل علیهم جبرئیل علیه الشْلام. 


[46 6]۱۰-عده من آصحابنا, عن الحسین بن الحسن بن یزید. عن بدر. عن 
ابیه قال: حذثنی سم ابو علی الخراسانی. عن سلام بن سعید المخزومی 
قال: 


پینا آنا جالس عند آبی عبد اللّه علیه السّلام اٍذ دخل علیه عیّاد بن کثیر عابد 
آهل البصره و ابن شریح فقیه آهل مکه و عند آبی عبد اللّه علیه السّلام 
میمون القَدّاح مولی آبی جعفر علیه الشّلام. فسأله عبّاد بن کثیر فقال: با 
ی تم کن رسول ال یی ۰۱۱ که و و 
قال: فی ثلاثه اثواب: توبین صحاریین و توب حبره و کان فی البرد قله 
فکاها از ادن کر من دلک: فقال 0 اللهغلیه التلام ان تخله 
مریم علیهما الشلام [لما کانت عجوه و نزلت من الشماء فما نبت من 
آصلها کان عجوه و ما کان من لقاط [ها] فهو لون, فلقا خرجوا من عنده 
قال عباد پن کثیر لابن شریح: و اللّه ما آدری ما هذا المثل الذی ضربه لی 
آبو عبد اللّه, فقال ابن شریح: هذا الغلام بخبرک فائه منهم-یعنی میمونا- 
فسأله فقال میمون: آما تعلم ما قال لک؟ قال: لا و الله, قال: ائّه ضرب 
لک مثل نفسه فاخبرک اه ولد من ولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
وغل وسمل ا هت قما حاع من وهی فص ان اسان 
عند غیرهم فهو لقاط. 

محمد بن الحسین, عن محفد بن سنان. عن عمار بن مروان» عن جابر قال: 
قال آبو جعفر علیه السّلام: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: 


ان حدیث آل محمد صعب مستصعب لا یومن به الا ملک مقلّب آو نب 


خرف آه ید اس ملد 


ص :۰ ۲۸۰ 


غلم ند از اهل بیت که:خیر تیل,بر آنان:فرنتاده: است کر فته.نحی, شود 


[46 6]۱۰-سلام بن سعید مخزومی گوید: هنگامی که که نزد حضرت صادق 
تشستته بودم با گام غاد کتین عاید اهل بضرمع اب ضزیه ففیه. اقل مکه 
وارد شدند. میمون قذاح غلام حضرت باقر علیه السْلام هم نزد حضرت بود. 
آن: اه غاد کتیر برسید: ای ان عبت الله رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-در چند پارچه کفن شد؟ فرمودند: در سه پارچه: دو پارچة 
صحاری (قریه ای در یمن) و یک پارچةّ حبره (یمنی) . و برد کمیاب بود. 
گویا عباد کثیر این سخن را نپذیرفت. پس حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: همانا درخت خرمای مریم علیها السْلام عجوه بود و از آسمان فرود 
آمده. پس هرچه از ريشة آن بروید عجوه شود و آنچه از افتادة آن باشد 
لون (خرمای پست) است. چون آنان از نزد حضرت بیرون آمدند عبّاد کثیر 
به ابن شریح گفت: به خدا سوگند من این مثلی را که حضرت صادق آورد 
نفهمیدم. این شریح گفت: این جوان (یعنی میمون قداح) به تو می گوید 
زیرا او از آنان است. پس از او پرسید. میمون گفت: آبا تداتضتن به توجه 
فرمود؟ گفت: نه به خدا سوگند. گفت: ایشان مثل خودش را برای تو بیان 
کر اه فش از فان سول داش ود دا بر او سر خاند انش 
است وعلم وسولخدا کرد ایضان اسست. پنن انچه او نزه ابشان. بیاید: 
ِِ [و ناب آاست و آنچه از نزد دیگران ]۳۳ التقاطی و به هم اه 
ست 


در آنچه گفته شده که حدیث ائمّه علیهم السلام دشوار و بسیار سنگین است 
[4۷ ۰ -جابر گوید: حضرت باقر علیه السلام فرموده که رسول خدا| -درود 
خد بر او و بر خاندانش-فرمود: همانا حدیث خاندان محمّد دشوار و بسیار 


است. که جز فرشته مقژب یا پیامبری مرسل با بنده 
ول زار ای اسان ازموده 


ضر ۲۱۶ 


للایمان, فما ورد علیکم من حدیث آل محشّد صلی اللّه علیه و اله و سلم 
فلانت له قلویکم و عرفتموه فاقبلوه و ما اشماَژت منه قلوبکم و آنکرتموه 
فرژوه الی اللّه و (لی السول و الی العالم من آل محقد و اما الهالک آن 
یحدّث اد کم یی فد ماد فیقول: و الله ما کان هذا؛ الله‌ها کان 
ها ما اه ات 


[4۸ ۰ - آحمد بن ادریس, عن عمران بن موسی, عن هارون بن مسلم. 
عن مسعده بن صدقه, عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ذکرت الثْقیّه یوما عند علت بن الحسین علیهما السّلام فقال: و اللّه لو علم 
او ما ی قل ان ۱ اند تا رهیل اه -شلی هل اد 
و سلم بینهما, فما ظلکم بساثر الخلق, ان علم العلماء صعب مستصعب لا 
یحتمله ال نی مرسل آو ملک مقرب آو عبد مومن امتحن اللّه قلیه للایمان, 
معا ها ضام تساه وه افیا ع له امه رال اف ای یه 
(لی العلماء 


[49 ۳]۱۰-علی بن اپراهیم. عن آبیه, عن البرقی. عن ابن سنان آو غیره 
رفعه |لی آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


ان حدیثنا صعب مستصعب, لا یحتمله الا صدور منره, آو قلوب سلیمه, 
آخلاق حسنه, ان اللّه آخذ من شیعتنا المیثاق کما آخذ علی بنی آدم آلست 
بریُکم فمن وفی لنا وقی اللّه له بالجه و من آبغضنا و لم یود الینا حمُنا ففی 
الا ر خالدا مخلدا. 


۱ ]دم رد رپیاه عیرهه کرحتم بو آخمهه عن.: بقض: اضخانا 
قال: 


کیت ال این الخش صاخب المسک علیه التام خععلت فداکه .نا معتن 
قول الصادق علیه السّلام: «حدیثنا لا پحتمله ملک مقلژّب و لا نب مرسل و 
لا مومن امتحن اللّه قلبه للایمان» فجاء الجواب اما معنی قول الضادق 
علیه السّلام-آی لا یحتمله 


ص :۲۸۲ 


اشت ره ان انمان ی ا مرن ش اه از حدیت خاندان محمد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-به شما رسید و دل هاتان به ان نرم شد و معرفت 
یافتید, بپذیرید و انچه دلتان از آن گرفت و معرفت نيافتید, به خداوند و 
رسول خدا و عالمی از خاندان محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
بازگردانید. و همان هلاک شده کسی از شما که حدیثی را بازگوید که 
تحماش را ندارد. آن گاه بگوید: به خدا این نمی شود. به خدا این نمی 
شود. و انکار, همان کفر است. 


[4۸ ۲]۱۰-مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمود: روری دتصیت تساه لاسام ار سس کی واه 
فرمود: به خدا سوگند اگر ابو ذر می دانست چیزی را که در دل سلمان 
است. او را می کشت. درحالی که رسول خدا| درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-میان ۶ دو عقد اخوت برقرار ساخته بود. پس 2 به 
مردمان دیگر چیست؟ همانا علم عالمان دشوار و بسیار دشوار است که 
کسی جز پیامبری مرسل يا فرشته ای مقژّب يا بنده ای موّمن که خداوند 
دلش را برای ایمان ازموده است ان را تحمّل نمی کند. سپس فرمود: و 
همانا سلمان از عالمان است؛ زیرا او مردی از ما خاندان است. و برای 
همین او را به علما نسبت دادم. 


441 ۰-آبن سنان با جز او حدیثی که سندش را به حضرت صادق 
رسانده. روایت کرده که فرمود: همانا حدیث ما دشوار و دشواریاب است. 
که جز سینه های روشن یا دل های سالم یا اخلاق حسنه آن را تحمّل نمی 
کند. همانا خداوند از شیعیانمان پیمان گرفت چنان که از فرزندان ۳1 
پیمان گرفت که آیا من پروردگارتان نیستم. پس آن که با ما وفاداری کند 
خدا دربارة بهشت با او وفاداری می کند و آن که با ما دشمنی کند و حقّ ما 
را ادا نکند, در انش جاودانه است. 


[ .5 4]۱۰-یکی از اصحابمان گفته است: من به حضرت ابو الحسن کر 
چیست . یت ها را تم فرش اج ات با ری موساو و تون 
که خداوند دلش را برای ایمان آزموده است؛ تحفل نمی کنند. و جواب آمد 
که معنی سخن حضرت صادق علیه السّلام- یعنی هیچ فرشته و پیامبر و 
موم ایا لت کت این اس که موه ارس 


ص :۲۸۳ 


وا ادا ی ره ای ماک من 
الثبیی لا یحتمله حثی یخرجه الی نبین غيره, و المومن لا یحتمله حثی یبخرجه 
الی موّمن غیره فهذا معنی قول جدی علیه السلام. 


[ 5۱ ۰ - آحمد بن محمد, عن محمد بن الحسین؛ عن منصور بن العباس, 
عن صفوان بن یحیی, عن عبد الله بن مسکان. عن محمد بن عبد الخالق و 


قال آبو عبد اللّه علیه الیتلام: یا آبا محقد ! ان عندنا و له سا من ستّ ال 
امتحن اللّه قلبه للایمان و اللّه ما کلف اللّه ذلک آحدا غیرنا و لا استعبد 
بذلک حدا غیرنا و ان عندنا سا من سر اللّه و علما من علم اللّه, آمرنا 
اللّه بتبلیغه, اه ول ما مرا اه فاص ول توا و 
لا آهلا و لا حقّاله یحتملونه حتّی خلق اللّه لذلک آقواما خلقوا من طینه خلق 
وا مر ماه ه ده یه سره من اه ال ما و 
ذژیّته و صنعهم بفضل رحمته الْنی صنع منها محشدا و ذژیْته, فبلغنا عن الله 
انشا یهن ففیلوه خ الوا رلک [فبلغهم ذلک عثا فقبلوه و احتملوه او 
بلغهم ذکرنا فمالت قلوبهم |لی معرفتنا و حدیثنا, فلو لا هم خلقوا من هذاء 
لما کانوا کذلک, لا و اللّه ما احتملوه, ثم قال: چا 
الثار, فأمرنا آن نبلغهم کما بلفناهم و اشماژوا من ذلک و نفرت قلوبهم و 
ردوه علینا و لم یحتملوه و کدّیوا به و قالوا: ساحو کات فا له عاه 
قلوبقم ف اتتما هم ذلی, شر اظان, اللّه لسانهم ببعض الحق, فهم ینطقون به 
و قلویهم متکره. لیکون ذلک دفعا عن آولیائه و آهل طاعته و لو لا ذلک ما 
عید الله قی, ارضه. فامرنا-بالکف عنهم و الشتر و الکتمان: فاکتموا عفن 
۳ 


ص‌‌ :۳/۸4 


تحمّل نمی کند تا به فرشته ای دیگر برساند و پیامبر آن را تحمل نمی کند 
تایه ری دیکر بسا و عفن آن زا تغل هی کدتا آن ره ندمت 
دیگر برساند. این است معنای سخن جذم علیه السلام. 


[5۱ 5]۱1۰ -اپو بصیر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای ابو محفد ! 
به خدا سوگند در نزد ما رازی از رازهای خدا و علمی از علم های خدا 
است که به خدا سوگند هیچ فرشتة مقرّب و پیامبر مرسل و موّمنی که 
خداوند دلش را برای ایمان آزموده است آن را تحمّل نمی کند. به خدا 
سوگند او آن را به کسی جز ما تکلیف نکرده و با آن کسی جز ما را بنده 
نساخته است. دورد تفا براری از رازهای خدا و علمی از علم های او 
است که ما را به تبلیغ آن فرمان داده است. و ی و 
رسانده یم اما هرا ار هه ایم. ولی برای آن؛ 2 جا و اهل و 
به عهده گيرنده ای نیافته ایم. تا خداوند مردمانی را آفریده که اند کان 
افرینش محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش ]و خاندان و فرزندانش و از 
نور آفرینش محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آو فرزندانش آفریده 
شده اند. و آنان را به همان رحمت فراوانی آفریده که محقّد [درود خدا بر 
او و بر خاندانش او خاندانش را از آن آفریده است. . پس آنچه به رساندنش 
آامر شده بودیم به ما رسید و آنان پذیرفته و آن را به عهده گرفتند. [یس 
آن از سوی ما به: آنان وید و آیشان پذبرفته و بم عفد کرفتند: آهسخن 
ماد نان رسد ودل اسان یه سوی مع رف ها رونت ما مایل شک و 
اگر آنان چنین آفریده نمی شدند. چنان نمی شدند. نه به خدا سوگند آن را 
تحمّل نمی کردند. سپس فرمودند: همانا خداوند مردمی را برای دوزخ و 
ان آفرد و ها اناد کید بان کی حنان که به آنان تایه 
کردیم و نان از آن بیزاری جستند و دل هاشان رمید و آن را نپذیرفته و 
تکذیبش کردند و گفتند: او ساحری دروغزن است. خداوند بر دل هاشان 
مهر زده و آن را از یادشان می زداید. سپس خداوند زبانشان را به بخشی 
از حقّ گویا می کند تا درحالی که دل هاشان آن را انکار می کند از آن 
سخن بگویند. و آن دفاعی از اولیا و اهل اطاعتش باشد. و اگر چنین نبود 
خداوند در زمینش پرستیده نمی شد. آن گاه ما را به دست کشیدن از آنان 
و پنهان ساختن و کتمان کردن فرمان داد. پس شما بیز نیز کتمان کنید از 
کسانی که خداوند به دست کشیدن از انان فرمان داده است. و پنهان کنید 
از کسانی که خداوند به نهان کردن و کتمان از انان فرمان داده است. 


ص‌‌ : ۲۸5 


بالکفٌ عنه و استروا عشن آمر الله بالشتر و الکتمان عنه, قال: ثم رفع یده 
و یکی و قال: الَهق, و هو اوه فد اون اج فمیی مهم و 
سا یت 


هم [5۲ 0 ۳ 
محقّد بن آبی نصر, عن آبان بن عثمان, عن ابن آبی یعفور, عن آبی عبد 
اللّه علیه الشلام: 


آَنْ رسول ال صلّی اللّه علیه و اله و سلّم خطب النّاس فی مسجد الخیف 
فقال: نصّر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و بلغها من لم یسمعها, 
فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الی من هو آفقه منه, ثلاث لا 
یغل, علیهنْ قلب امری مسلم: اخاص ااعمل للم و الشنه ریا 

و اللتوم لجماعتهم, فان دعوتهم محیطه من ورائهم, المسلمون |خوه تتکافا 
دماو‌هم و یسعی بذمتهم آدناهم. 


و رواه آیضا عن حمّاد بن عثمان, عن آبان. عن این ای یعفور مثله و زاد 
فیه. و هم بذ علین من سواهم. ور کر فی خدیته آنه.خطب: فی.-حجه الوداغ 
بمنی فی مسجد الخیف. 


[5۳ ۲]۱۰-محمد بن الحسن, عن بعض آصحابنا, عن علی بن الحکم, عن 
الحکم بن مسکین, عن رجل من قریش من آهل مگه قال: 


قال سفیان النُورٌ: اذهب بنا الی جعفر بن محشّد, قال: فذهبت معه الیه 
قمحونان فویر کب دام ففال له شفیان :با ابا فند امک تا تسوت خطایر 


ص‌ :۲۳۸۵ 


سپس دستش را بالا پرد و گریست و فرمود: خدایا ! اینان گروهی اندکند 
پس زندگی ما را زندگی شان و مرگمان را مرگشان قرار ده و دشمنت را 
پر آنان چیره نکن تا ما را داغدارشان گردانی. که اگر ما را داغدارشان 
گردانی هرگز در زمینت پرستیده نمی شوی. و سلام و درود خدا بر محمد 
و خاندانش. 


آنقه یامتز گرآنین صلی الم غلیه ق اله وم من تصوفت یه آنگه ملسینع همراهت با ضراعت 
فرمان داده است. و این که آنان کیستند 


[5۲ ۱]۱۰+-آبن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش-در مسجد خیف برای مردم 
خطبه خواند و فرمود: خداوند اسوده خرّم سازد بنده ای را که سخنم را 
بشتود و بفهمد و خفظ کردم به کسنی که آن را نشتيده: برساند. که بتسا 
حامل فقهی که فقیه نیست و بسا حامل فقهی که آن را به فقیه تر از خود 
می رساند. سه چیز است که دل مرد مسلمان با انها به بدی نمی گراید: 
خالص کردن عمل برای خدا, صیبحت به نمّه مسلمین و همراهی با 
واعت: انار همانا یک دعای آنان افراد پشت سرشان را هم فرامی گیرد. 
مسلمانان برادرند و خونشان برابر است. و پست ترین آنان هم حقی به 
گردن دارد که (برای تحقق آن) می کوشد. 


روایتی همانند از ابن اتف یعفور است که در آن افزوده است: و آنان در 
برابر غیر خودشان. یی دست اند. آودر حذیتش گفته که حضرت در آخرین 
سفر حجْ در مسجد خیف و در منا خطبه خوانده است. 


5 ۰-از حکم مسکین روایت شده که مردی قریشی از اهالی مکه 

: سفیان ثوری گفت: ما را به نزد جعفر محمّد [علیهما السلام آببر. او 
وید من با او به سوی حضرت می رفتم که او را سواره بر چارپایش 
یافتیم. سفیان به ایشان گفت: ای انم عند الله, حدبت خطبهة رسول خدا- 


درود خدا| بر او و بر خاندانش-ر| برایمان با ز گو. 


ص :۲۸۷ 


رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فی مسجد الخیف, قال: نی این 
آذهب فی حاجتی فائی قد رکبت فلذا جنّت حدئتک, فقال: آسألک بقرابتک 
من رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم لا حدئتنی. قال: فنزل, فقال 
له سفیان: مر لی بدواه و قرطاس حتّی آثبته, فدعا به ثم قال: اکتب: بسم 
اللّه الحمن , الژحیم خطبه رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم قی 
مسجد الخیف: «نضّر اللّه عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلْغها من لم تبلفه یا 
ها الثاس لیبلغ الشاهد الغائب, فرب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل 
فقه الی من هو آفقه منه, ثلاث لا یغل علیهن قلب امری مسلم: اخلاص 
العمل لله و النصیحه لاه المسلمین و اللزوم لجماعتهم. فان دعوتهم 
محیطه من ورائهم, المومنون اخوه تتکافاً ماه و هم ید علی من سواهم 
ار 
علیه السْلام و جئّت انا و سفیان. فلما کنا فی بعض الطریق قال لی: کما 
آنت حتی آنظر فی هذا الحدیت, فقلت له: قد و الله الزم ابو عبد الله 
رقبتک شیثا لا یذهب من رقبتک آبدا فقال: و أَقْ شیء ذلک؟ فقلت له: ثلاث 
لا یغل علیهنْ قلب امری مسلم: اخلاص العمل للّه قد عرفناه و الثصیحه 
امه المسلمین. من هةلاء الأئقه آلذین یجب علینا نصیحتهم؟ معاویه بن 
آبی سفیان و یزید بن معاویه و مروان بن الحکم و کل من لا تجوز شهادته 
عندنا و لا تجوز الطلاه خلفهم؟ و قوله: و انوم لجماعتهم. فا الجماعه؟ 
و را و با مه 
نکج مه فهو علی ایمان جبرئیل و میکائیل؟ آو قدریْ یقول: ی 3 
الله عر و جل و یکون ما شاء ابلیس؟ آو حروری یتبژاً من,علی بن 
طالب و شهد علیه بالکفر؟ آو جهمی پقول: ی ی 
الایمان شی ء غیرها؟ قال: ویحک و أی شی ۶ یقولون؟ فقلت: یقولون ان 
علیث بن آبی طالب علیه السلام 


ص :۲۸۸ 


فرمود: بگذار به سوی کارم بروم که اینک سواره ام , وقتی آمدم برایت 
ما هویم او گفت: به حق خویشاوندی ات با رسول خدادرود خدا بر او و 
بر خاندانش-از شما درخواست می کنم که برایم بگویی. او گوید: پس 
حضرت فرود آمد. آن گاه سفیان به ایشان عرض کرد: 2 
کاغنی تا فرنچا ای را بنویسم. . حضرت آن ها را خواست. سپس فرمود: 
بنویس : به نام خداوند بخشاینده مهربان. خطبه رسول خدا| "درود خدا| بر او 
و بر خاندانش-در مسجد خیف: خداوند آسوده کند بنده ای را که سخنم را 
شنیده, آن را بفهمد و به کسی که آن را نشنیده, برساند. اوه فودی + ان 
فقهی که آن را به فقیه تر از خودش می رساند. 
تما با آن هتم کات نمی راید تال کردن ما بای خدا: 
نصیحت به رهبران مسلمانان و همراهی با جماعت. که همانا یک دعای 
آنان افراد پشت سرشان را هم فرامی گیرد. مومنان برادرند و خونشان 
برایر است. آنان در برابر غیرشان یک دستند که پست ترین آنان هم حقّی 
یه کی دای که یرای تم آن ان کنتند. ان آن ها تفه به 
حضرت نشان داد. و حضرت صادق علیه السّلام سوار شد [و رفت. آو من و 
تتفیا ن: آمدیم . او در راه به من گفت: بایست تا من نگاهی به این حدیت 
بکنم. کی به خدا سوگند! ابو عبد اللّه علیه السّلام چیزی بر 
گردنت گذاشت که هرگز از آن رها نمی شوي. او گفت: و آن چیست؟ به 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱0۵ 
کر خالص کردن عمل برای خدا که با آن آشناییم. و نصیحت به رهبران 
مسلمانان. این رهبران چه کسانی هستند که نصیحتشان بر ما واجب 
است؟ آپا معاوبة ابو سفیان و بزید معاویه و مروان حکم فرش ان که 
گواهی دادنش و نماز در پشت سرش روا نیست می باشد؟ و این که 
فرمود: همراه با جماعتشان. کدام جماعت است؟ مرجئه و ان 12۳ 
هرکس نماز نگزارد و روزه نگیرد و از جنابت پاکیزه نشود و کعبه را نابود 
کرده و با مادرش زناشویی کند, باز هم بر ایمان جبرئیل و میکائیل است [و 
موّمن می باشد]؟ یا قدری که می گوید: آنچه خداوند عرتمند خواهد, نمی 
شود و آنچه ابلیس خواست, می شود؟ یا حروری که از علی بن ابی طالب 
[علیه السّلام ] بیزاری جسته, به کفرش گواهی می دهد؟ يا جهمی که می 
گوید: فقط شناخت خداوند. و ایمان چیزی جز این نیست ؟ او گفت: وای بر 
نو [اینان آچه می گویند ! 


ص :۲۸۹ 


و اللّه الامام الذی یجب علینا نصیحته؛ و لزوم جماعتهم أهل بیته, قال فأخذ 
الکتاب فخرقه نم قال: لا تخبر بها آحدا. 

[54 ۳]۱۰-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, و محشّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد 
جمیعاء عن حقاد بن عیسی, عن حریز, عن برید بن معاویه. عن آبی جعفر 
علیه السْلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: ما نظر اللّه عرٌ و جلّ اٍلی 
ول له یجهد نفسه بالطاعه لامامه و الّصیحه لا کان معنا فی الرفیق 
الأعلی. 


[55 4]۱۰-عله من آصحابنا, عن آحمد بپن محقمد, غرن این قصالن عن. ات 
جمیله, عن محشد الحلبیت, عن آبی عبد الله علبه الشلام قال: 


من فارق جماعه المسلمین قید شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه. 
[6ظ کته بهدا آلاساد: عن. آبن*عید الله.علیه الشلام قال: 
من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه الامام جاء الی اللّه عرٌ و جل 


اجذم. 

باب ما یجب من حقّ الامام علی الرعیّه و حقّ الرعیّه علی الامام [5۷ ۱۰] 
الحسین بن محمد, عن معلی بن محمد, عن محقّد بن جمهور, عن حقاد بن 
سألت با جعفر علیه السّلام ما حقّ الامام علی التّاس, قال: حقّه علیهم آن 


بقدان میالع فاذا کان ذلک فی البّاس فلا پبالی من آخذ هاهنا و هاهنا. 


[3۸ ۰محمد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین, عن محقّد بن |سماعیل 
۱ رن اب عضوم عون ایب عفر ا مه الا انم 


ص : ۲۹۰ 


هش کف سی کمتفت هام کنات کی بسن آنی ظالت غایم اانلام 
امامی است که نصیحتش بر ما واجب است. و همراهی با جماعتشان, 
خاندان او است. او گوید: آن گاه سفیان آن نوشته را پاره کرد و گفت: به 
کسی چیزی نگو. 


]رید معا یه از حخضرت باقر غلیه الشلام رفایت کردم که وضو 


خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: خداوند شکوهمند به ولی اش 
که خود را در اطاعت و نصیحت امامش به زحمت می اندازد جز در رفیق 
اعلا که همراه ما است نمی نگرد. 


اص تسه خی ار رت ای اه ام مات کدی 
فرمود: هرکس به اندازة یک وجب از جماعت مسلمانان جدا| شود ریسمان 
اسلام از گردنش برداشته می شود. 

ار ست صانق له الم «ووایت کرو که قفوم وه 
هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت امام را بشکند, دست بریده 


نزد خدای عزتمند می اید. 

حقْ واجب امام بر مردم و حقّ مردم بر امام علیه السْلام 

[5۷ ۱۰] ابو حمزه گفت: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم: حق امام بر 
مردم چیست؟ فر مود: حق او بر انان؛ شنیدن از او و اطاعت است. عرض 
کردم: و حخ" آنان بر او چیست؟ فرمود: میانشان به برابری قسمت کرده, 
7 هار این در ضیان مردم باهند آوبه این نو و ان بتبه 
رفتن های مردم اهقیت نمی دهد. 

[5۸ ۲]۱۰-ابو حمزه با سلسله سند دیگر از حضرت باقر علیه السلام مانند 
اين را 


۲٩۱ : ص‎ 


شماله. 


[59 ۲]۱۰-محمّد بن یحیی العطار, عن, بعض آصحابنا, عن هارون بن مسلم. 
عن مسعده بن صدقه. عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


0 ی 
فلیکن تاسیس امورکم و الزموا هذه الطریقه, فاثکم لو عاینتم ما عاین من 
قد مات منکم ممّن خالف ما قد تدعون الیه لبدرتم و خرجتم و لسمعتم و 
لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریبا ما بطرح الحجاب. 


[ 6۰ 4]۱1۰-عدذه من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد. عن عبد الژحمن بن حماد و 
غیره. عن حنان بن سدیر الطیرفیت قال: 


ی غی له ها ریز تفت لاخ صلی الب غایه و از 
و سلم نفسه و هو صحیح لیس به وجع-قال: نزل به الروح الأمین-قال: 
فا الا ال مس اه ای ار الا ها 
السات و امتی آلامن, خصعد الیع ضلی اه علیه و له و سم الشر 
فنعی آلیهم نفسه ثم قال: «آذکر اللّه الوالی من بعدی علي أمْتی لا برحم 
علی جماعه المسلمین فاأجل کبیرهم و رحم ضعیفهم و وقر عالمهم و لم 
یضل بهم فیذلهم و لم یفقرهم فیکفرهم و لم یفلق بابه دونهم فیأکل قویهم 
ضعيفهم و لم یخبزهم فی بعوثهم فیقطع نسل آمتی, ثم قال: اقدابلغت و 
تضحت. فاشهدوا» و فال آيی عید الله علیه الشلام- هدا. آقد کلام تکلم ند 
0[ 


[6۱ 5]۱۰-محمد بن علی و غيره, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن علی 
بن الحکم. عن رجل, عن حبیب بن آبی ثابت قال: 


ص ۲۹۲۰ 


روایت ت کرده جز این که افزوده است: چنین و چنان و چنین و چنان. یعنی 
[از ] برابرش و از پشت و راست و چپش. 


[5۹ ۳۲]۱۰-مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
موّمنان فرمودند: والیانتان را خائن نشمارید و با هدایتگرانتان حیله نکنید و 

ار 0729 
و شوکت تان از دست می رود. بنای کارهاتان چنین باشد و پیوسته بر این 
شیوه باشید که شما هم اگر می دیدید آنچه را مردگان شما از مخالفت با 
آنچه به آن خوانده می شدند, دیدند, شتاب می کردید و بیرون ی بت و 
ی ینید یی اما انخه انا میبتد از ما همان .اشت اخرعه تردیی استت 


[ 6۰ ۱۰]-سدیر صیرفی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: به پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-خبر وفاتش داده شد 
درحالی که تندرست بود و دردی نداشت-حضرت فرمود: آن را روح الامین 
اورد-پس حضرت برای نماز جماعت ندا داده و مهاجرین و انصار را به 
برداشتن سلاح فرمان داد. مردم گرد آمدند. پیامبر-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-بر منبر رفت و به انان وفاتش را خبر داده, سیس فرمود: من 
خدای را بر والی پس از خودم بر این اممّت یادآوری می کنم تا بر جماعت 

ین دی رحمی نکند. پس بزرگشان را پر :بدا راد و به ضعیفشان رحم 
کی فان را شیم کید مه انار بان ات ها یار رو 
نیازمندشان نکند تا کافرشان گرداند. و در را برایشان نبندد تا توانمندشان 
ناتوان را بخورد و در اعزام نیرو (به جبهه ها و مرزها) سختگیری ننماید (که 
اگر همه را اعزام نماید) نسل امتم قطع شود. سپس فرمود: من رساندم و 
نصیحت کردم, پس شاهد باشید. و حضرت صادق علیه السلام فر مود: این 
سخن پایانی رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-بر منبر بود. 


ار اس ایغ تا خسن .و 


ص ۲۹۳۰ 


جاء الی آمیر المومنین علیه السّلام عسل و تین من همدان و حلوان فأمر 
۱ پالتتامیت مهم بسن عون آا رها ی ععونها و هو 
للتاسن قدجا قدجا, فقیل له: یا آمتر المومنین ما لهم بلعفونها, فقال: 
الاقام اج الشافت ورنما العفتمم هدا برعايه الاباع 


[6۲ ۰عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشد البرقی و علی بن ابراهیم, 
کسِ آبیه جمیعا, اکن بن لک الأصیهانی, کسِ سلیحان بن داود 
له یه له و سم ال 


ذلک؟ فقأل: ی ۳ 
فعلت و من, ترک مالا فلورته: فالخجل لیست له علی نفسة ولایه زذا. لم 
نکن لمهال و لسن لت علی عبالة آمر.ه1 تهی ۱ لمر تعر لیم العقه و 
لب و آمیر المومنین علیهما السّلام و من بعدهما آلزمهم هذاء فمن هناک 
صاروا اولی بهم من انفسهم و ما کان سبب اسلام عامّه الیهود الا من بعد 
فا الیل هن سول الم سل المع ماه ما و لیم انوا له 
آنفشتهم ورعلی. غبالا نف 


[6۳ ۷]۱۰-عذه من آصحابنار عن آحمد بن محقد, عن علی بن الحکم. عن 
او ای اس اس وا الا ال 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم: ما موّمن آو مسلم مات و 
ترک دینا لم یکن فی فساد و لا اسراف فعلی الامام آن یقضیه فان لم یقضه 
فعلیه ائم ذلک. ان الله تبارک و تعالی یقول: لیا آلصّدقاث للفْقَراء و 
آلَمَساکین اس ی را فان حبسه فائمه 
علیه. 


زرا عرسا ری رتور رن زو ترس ره 


ص‌‌ :۳۹4 


همدان و حلوان رسید. به آشنایان و آگاهان فرمان داد تا پتیمان را بیاورند. 
آن گاه سر ظرف ها را به ایشان داد تا آن ها را بلیسند درحالی که خود 
قدح قدح از آن را فا وت ری کرو ن انضان. رنه : ای امیر 
مومنان چرا آنان ظرف ها را بلیسند؟ فرمود: همانا امام پدر پتیماتن است. 
و من چون پدران رفتار می کنم و اينها را به ایشان می لیسانم. 


]تا یف از عضو اوق ام الا رات رنه سار 
گرامی فرمودند: من به هر مومنی از خودش سزاوارترم و پس از من علی 

به او سزاوارتر است. به ایشان و معنی این چیست؟ فرمود: سخن 
ای است که ان که هیا ال سا کار مسرت اما ها کرو 
من است و آن که الق به جاأ گذارد برای وارثان او است. پس مرد وقتی 
مالی نداشته باشد بر خودش ولایتی ندارد. و بر عیالش حق امر و نهیی 
ندارد وقتی به آنان خرجی نمی دهد. و پیامیر و امیر مومنان علیهما السّلام 
و امامان پس از ایشان ان را عهده دار شده اند. و از اين جا ایشان به آنان 
سزاوارتر شده آند. و سبب اسلام اوردن همه بهود جز این سخن از رسول 
خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-نبود. که انان بر خودشان و خانواده شان 
ایمن شدند. 


[6۳ ۷]۱۰-صباح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: هر مومن ي يا مسلمانی بمیرد و بدهی 
ای که در فساد و اسراف نبوده به جا بگذارد برعهدة امام است تا آن را 
بپردازد. که اگر نپردازد گناهش به گردن او است. همأنا خدای پاک و 
فرازمند می فرماید: همانا صدقات برای نیازمندان و بیچاره ها است. . . 
[توبه )٩(‏ : 6 ]و او از بدهکاران است و سهمی نزد امام دارد که اگر آن را 
نگاه دارد گناهش بر او است. 


انار ان رش از رت اف اه الا و ات کرد که 
رسول خد | 


ص‌‌ :۳۹5 


حنان, عن آبیه, عن آبی جعفر علیه الشلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: لا تصلح الامامه الاً لرجل فیه 
ثلات خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن 
الولایه علی من یلی حتّی یکون لهم کالوالد اللرحیم. 


وف رنه آخزی.حیین بگون ال عیه کالاب ااجتم 


[65 ۱۰]٩-علیْ‏ بن محقد, عن سهل بن زیاد. عن معاویه بن حکیم. عن 
من تا سا اسان عال آ ال ال معاود 
وت ای تا سوک اه ال 


سمعت علیْ بن موسی علیهما السلام یقول المغرم لذا تدیّن و استدان 
فی -حق الوهم من معاویه- َجُل سنه فان اتسع و الا قضی عنه الامام من 
بیت المال. 


نات ن ِِِ ام غلیه الشلام 86 ۰ «محقد بن یحیی, عن آحمد 


وجدنا في کتاب علت علیه للم ِن اضق للم ُورثُها من بشاء « ۰ 

قبِة للمَنقین آنا و اهل بیتی الذین اورثنا الله آلا راردا قح تون و 
رس له فمن آحیا آرضا من المسلمین فلیعمرها و لیوْد خراجها الی 
الامام من آهل بیتی و له ما آکل منها فان ترکها آو آخریها و آخذها رجل من 
۱ ین من بعده فعمرها و آحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها, , یوّدی 
خراجها (لی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها حتّی یظهر القائم من اهل 
بیتی بالسیف, فیحوپها و یمنعها و یخرجهم منها, کما حواها رسول اللّه صلّی 
االهلنمع الف تسام 


ص‌‌ :+۳۹6 


-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: امامت جز برای مردی که این سه 
خصلت در او است شایسته نیست : خویشتنداری ای که او را از گناه بر 
خداوند بازدارد. و بردباری ای که با ان بر خشمش چیره شود. و سرپرستی 
نیکو بر کسانی که ولایت دارد. تا بر آنان چون پدر مهربان باشد. و در 
روایت دیگری است: تا برای مردم چون پدر مهربان باشد. 


[65 ۱۰]٩-محمد‏ طبری گفت: از علی موسی علیهما السْلام شنیدم می 
فرماید: بدهکار وقتی قرض می گیرد, یک سال به او وقت داده می شود. 
اگر گشایش یافت [که می پردازد آوگرنه امام رت المال از سوی او می 
پردازد. 


همانا هم زمین برای امام علیه السْلام است 


[66 ۱۰] ابو خالد کابلی از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: ی اه ی ات وه 
هرکس از بندگانش 7 ند برای پرهیزگاران است. 
ارت داده ۳ آن پرهی زگاران 00 اه اق‌ها است. کش زد 
مسلمانان که زمینی را زنده و آباد کند و خراجش را به امامی از خاندان 
من بدهد انچه از ان بخورد مال او است. آن گاه اگر آن را رها کرد یا 1 
خرابش ساخت و پس از او مردی از مسلمانان آن را گرفته, آباد و احیایش 
کرد او از کسی که آن را رها کرده به زمین سزاوارتر است-خراجش را به 
اخامی از خاندا مداد ان چه او آن.بخوره مال.اه اشت تا عاتفی از خاندانم 
با شم ی ی اس وت او مساو امه وا یآ 
زمین ها بیرونشان کند. چنان که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
پرانتها مات با فد شرفت 


ص :۲۹۷ 


ونوا ۱ ما کات اقی اج یمتا خانی رها وی عاي سدنهم ونر 


[6۷ ۲]۱۰-الحسین بن محقّد. عن معلی بن محقّد قال: آخبرنی آحمد بن 
محفد بن عبد الله. عمّن رواه قال: 


الدنیا و ما فیها له تبارکر و تعالی و لرسوله و لناء فمن غلب علی شیء منها 
فلیثق اللّه و لیود حقٌ اللّه تبارک و تعالی و لیبژ اخوانه, فان لم یفعل ذلک 
فاللّه و رسوله و نحن برآء منه. 


6۸ ۳۲۱۰-محمد بن یحیی, عن کید بن محمد, عن ابن محبوب. عن عمر 
بن یزید قال: 


ریت مسمعا بالمدینه و قد کان حمل الی آبی عبد اللّه علیه السْلام تلک 
السنه مالا فرده بو عبد اللّه علیه السّلام فقلت له: ام ز ای انم یداه 
المال الذی حملته الیه؟ قال: فقال لی: اي قلت له حین حملت الیه المال: 
[ئی کنت ولیت البحرین الغوص فأصبت ارتقها ره آلف درهم و قد جنتک 

بثمانین آلف درهم و کرهت آن احبسها عنک و آن اعرض لها و هی 
حّک الذی جعله اللّه تبارک و تعالی فی آموالنا, فقال. آو ما لنا من الأأرض و 
ما آخرج اللّه منها الا الخمس با آبا سیّارٍ ان الأرض کلها لنا فما آخرج اللّه 
منها من شی ء فهو لنا, فقلت له: و آنا آحمل الیک المال کله؟ فقال: پا آبا 
سیّار ! قد طیبناه لک و آحللنای منه فضمّ الیک مالک و کل ما فی آیدی 
شیعتنا من الارض فهم فیه محلْلون حثّی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان 
فی آیدیهم و یترک الأرض فی آیدیهم و آمّا ما کان فی آیدی غیرهم فان 
کسبهم من الأرض حرام علیهم حثّی یقوم قائمنا, فیاخذ الأرض من آیدیهم و 
یخرجهم صغره قال عمر بن یزید: : فقال لی آبو سیّار: 


ص :۲۹۸ 


جز آنچه در دست شیعیانمان باشد. که حضرت بر آنچه در دستشان است با 


6 نون مخفه غیو الله. از آنام غلیه الطلام روایت کزده که 
فرمودند: دنا و انچه در آن است برای خداوند پاک و والا و برای رسولاش 
و برای ما است. کسی که بر چیزی از ان دست یافت باید از خدا پروا 
کردم آن باه مارا مر توا نی وت آرعنن 
نکند, خداوند و رسولش و ما از او بیزاریم. 


[6۸ ۳]۱۰-عمر یزید گفته است: مسمع را در مدینه دیدم که مالی 0 
سال را برای حضرت صادق علیه السّلام برد و حضرت آن را بازگرداند. ۰ من 

به او گفتم: چرا حضرت صادق علیه السّلام مالی را که برایش پرده بودی 
وتا رواد اه موی کف من وقتی مال را برایشان بردم به ایشان 
عرض کردم: همانا من غوّاصی بحرین را به عهده گرفته, چهارصد هزار 
درهم به دست آورده ام و خمس آن را که هشتاد هزار درهم است برای 
شما اوردم. دوست نداشتم آن را از شما بازدارم و خودم در ان تصرف 
کف در خالم که آن خوشتا است که حداوید بای و وال نو اموالمانتفرار 
تاه است. رت برموی اا رای هار ی و اه دا ری 
بیرون می آورد جز خمس نیست؟ ای ابو سیّار ! همانا همه زمین برای ما 
است. و آنچه خداوند از آن بتروزضی: آ و زرد برای ما است. من به ایشان 
عرض کردم: پس من همة آن مال را برای شما می آورم؟ فرمودند: ای 
آتو سا رسای ای کر ای مس رای رات ان کرد 
مالت را بردار. و هر آن زمینی که در دست شیعیان ما است برایشان حلال 
است تا قائم ما قیام کند و خراج آنچه را در دستشان است بگیرد و زمین 
راک اسان بامیس این وا آ در دست جر یشان است هیا 
آنچه از زمین به دست می آورند برایشان حرام است تا قائم ما قیام کند و 
میت از دستشان گرفته, آن ها را با خواری ار بیرون کند. عمر یزید 


است: 


ص :۲۹۹ 


فا اری: احدا من اضحجاب الضاع:ه لا متن‌بلن الاغمال باکل حلالا غیروق. الا 
مها لهتدلی: 


6٩[‏ 4]۱1۰-محشد بن یحیی, عن محشد بن آحمد, عن آبی عبد اللّه الژازک, 
عن الحسن بن علیْ بن ابی حمزه, عن ابیه, عن ابی بصیر. عن ابی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


قلت. له" اما :علی الاماض زام؟ ففال* اجلت: با ابا مدا اما علفت آن 
الدٌنیا و الأخره للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها ٍلی,من یشاء, جائز له ذلک 
فق الله ان الامام‌با آبا مدا لا پیت ابله آیدا علله هی عتقه‌خو بساله 
کلنه. 


[ ۷ 5]۱۰-محشد بن یخیی: عن محقد بن آحمد. عن محقد بن عید الله بن 
آحمد, عن علین بن التعمان, عن صالح بن حمزه, عن آبان بن مصعب, عن 
ت نوشن یا یدام الکعلی بت خیش ال 


قلت لاأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما لکم من هذه الأرض؟ فتبسّم ثم قال: ان 
الّه تبارک و تعالی بعث جبرئیل علیه السْلام و آمره آن یخرق بايهامه ثمانیه 
انهار فی الارض, منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر 
الشاش و مهران و هو نهر الهند و نیل مصر و دجله و التوانت مات او 
استقت فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شیء الا ما 
غصب علیه و اي ولا لفی أوسع فیما بین ذه الي ده-یعنی بين الشماء و 
الارض-2۶ تلا هذه الایه : قل هی للذین امَتّوا فی العیاه الدییا (المغصوبین 
غلیها) خالضه ( اف ا ینم المیاهه لا عضت: 


[۷۱ 6]۱۰-علین بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن عیسی. عن 
محفد بن الزیان قال: 


ط ۰ ۲۰۰ 


ابو سیار به من گفت: از زمینداران یا کسی که کاری به عهده می گیرد 
کسی جز خودم را نمی شناسم که حلال بخورد مگر این که ایشان ان را 


[6۹ ابو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: | آپا 
زکاتی به گردن امام نیست؟ فرمودند: 9 
کویت :»محر نمی دانی که دیا و اخرت براق امام. استت, هر کفا-بخه آهد افی 
ی که از سوی خدا برای او روا شده است. 
ای ابو محمّد ! همانا امام هرگز شبی را نمی خوابد درحالی که برای خداوند 
بر گردن او حقی باشد که درباره اش از او بپرسد. 


[ ۷ ۱ ]یوس ظییان با معلای خنیس کفته است؛ بم حضرت: صادق غزظر 
کردم: چه چیزی از این زمین برای شما است ؟ حضرت لبخندی زده» 
فرمودی شا احهای بای وال جیر بل عبط سا سرا سوت کوده نت ای 
فرمان داد که با انگشت ابهامش هشت نهر در زمین بکند. از آن ها سیحان 
و جیحان است که نهر بلخ است. و خشوع که نهر شاش [شوش آاست. و 
مهران که نهر هند است و نیل مصر و دجله و فرات. و آنچه آبیاری کند و اژ 
آن تردانستته. نج برای ما است و آنچه برای ما است برای شیعیانمان 
است. و برای دشمنانمان از آن چیزی نیست مگر آنچه غصب کرده باشند. 
و همانا دوستدار ما در گشایشی گسترده تر از فاصله اين و اين -مقصودش 
ضیت و آننتضان بور- -است. سیس این آیه را خواند: بگو این ها در زندگانی 
دا رای کسبانی است که ایتان ابر اند (ولی ار اما عصت نی است) 
در حالی که در قیامت فقط (برای انان) خواهد بود. [اعراف (۷) :۲۲ آبدون 


[ ۷ 6]۱۰-محفد ریان گفت: من به حضرت عسکری علیه السلام نوشتم: 
جانم به 


ص ۲۰۱۰ 


کتبت الی العسکري علیه السّلام: جعلت فداک روی لنا ان لسن لرسول 
اللّه صلی اللّه علیه و الم و سلم من الذنیا الا الخمس, فجاء الجواب 
الذنیا ما لها لرسول له صلی له خلبه و له و سل 


عن ای وی لاسام وا 


قال رستول الاه ضلی الم علیه و ال وسای خلی الم آدمی اقطعه ارفا 
قطیعه, فما کان لدم علپه الشلام فلرسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
شا کانه ول الا صلی اه علمه الم اه ال 
فخند علیفم السلام. 


۳ مین اسماعیل: عن)الفضل ین شاد آن وغل بن ایراهیمرعن 
ای ی ۱ 
علیه السّلام قال: 


ِنْ جبرئیل علیه السّلام کری برجله خمسه آنهار و لسان الماء یتبعه: 
الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت او سقی منها 
فللامام و البحر المطیف بالذنیا [للامام ], 


علی بن ابراهیم, عن السرّی بن الژبیع قال: لم یکن ابن ابی عمیر یعدل 
شام ی الم و کان لا یف |تبانه, ثم انقطع عته و خالفه و کان 
سیب دلگ أْ مالک الحضرمت کان احد رجال هام و وقع بنه و بن 

ای را ی وال ار ای را ۱ 
تلامام علیه لام علی جوه المای و اهامای ماع النین ی نی ندیم 
قال.آتیمالی الیش اک اک مات آلباس لمی از ها حکم اه لام 
ی ای و اه ای ی سا هآ 
بضعه؟ و کیف بصنع به؟ فتراضیابهشام بن الحکم و صارا یه فحکم هتیم 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


فدایت ! برای ما روایت ت کرده اند که برای رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-از دنیا جز خمس نیست. جواب چنین آمد؛ همانا دنیا و آنچه رن 
است برای رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-است. 


یراد خصرت سا یتلام رابت و کم رشتفل ‏ یاو رو 
خد| بر او و بر خاندانش- فرمودند: : خداوند آدم را آفرید و دنیا را به او داد. ۰ و 
آنچه برای آدم علیه السْلام بود برای رسول خدا-درود خدا بر او و بر 


خانها بت تست و آنچه برای رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-بود, 
سای افامان و اندان ند ایهم الن لام ابیت 


] حی م ‏ سس ای شاف الا مایت روم کر 
فرمودند: همانا جبرئیل علیه السلام با پایش پنح نهر کند که 7 
روان می شد: فرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ. و آنچه آبیاری 
روا میا ات ای و را 
ایا 1 


سرژّی ریبیع گوید: ابن ابی عمیر چیزی را با هشام برابر قرار نمی داد. و 
تاصاه اما صارهاین نمی انس از ای رید مسا ات حالیت 
کرد. و سبب آن این بود که ابو مالک حضرمی یکی از مردان هشام بود و 
میان او و ابن ابی عمیر در چیزی از امامت نزاع شده بود. ار 
گفته بود: همه دنیا همچون ملک؛ برای امام است. و او به آن سزاوارتر از 
کسانی آزست. کق. ان را در اختیارشان دارند. و ابو مالک گفته بود: چنین 
نیست. املاک مردم برای خودشان است جز فیء و خمس و غنیمت که 
خداوند آن ها را به امام سیرده است. و آن ها برای او است. و خداوند آن 
را هم‌رای. آهام بان کرده که کجا هه ارش دهد سا آنجه کند؟ آن کام 
هردو دربارة هشام حکم توافق کرده. به سوی او رفتند. پس هشام به نفع 
ابو مالک و علیه ابن عمیر داوری کرد. که ابن ابی عمیر خشمگین شد و 
7 | 


ص ۲۰ ۲۰ 


باب سیره الامام فی نفسه 1 فی المطعم و الملبس |ذا ولی الأمر 
[۷4 ۱۰] -محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد بن عیسی, عن ابن محبوب, 
عن حماد. عن حمید و جابر العبدی قال: 


فا ان ناتسآ ازادتیی بای تعاس ورس له 
یت ۳ 


ار ۱ 


| جعلت فداک ذکرت آل فلان و ما هم 
فیه من التْعیم فقلت: لو کان هذا الیکم لعشنا معکم., فقال: هیهات یا معلی 
آما و الله آن لو کان ذاک ما کان الا سیاسه الیل و سیاحه التهار و لیس 
الخشن و آکل الجشب, وی لک عای فل وایت ظامم-فا. ها اا اد 
تعالی نعمه الا هذه. 


۷61 ۰علی بن محشد, عن صالح بن آبی حمّاد و عدّه من آصحابنا, عن 
امد ن مخت و غیرهما بأسانید مختلفه فی احتجاج آمیر الموّمنین علیه 
السْلام علی عاصم بن زیاد حین لبس العباء و ترک الملاء و شکاه آخوه 
الژبیع بن زیاد الی آمیر المومنین علیه السْلام آثه قد عم آهله و آحزن ولده 
تدلی قفا آمیر. العه مین علیم الب لا 


علیث بعاصم بر بن زیاد. فجیء به فلقّا رآه عبس, في وجهه, فقال له: آما 
اش یتنآ آما رحمت ولدک؟ آتری اللّه أحلّ لک الطیّبات و هو 
یکره آخذک منها, نت آهون علی اللّه من لک آو لیس اللّه پقول: و آلأرّضَ 
وضعها لیام فیها فاكهة و تخل ذاث الأْکمام 9 [اللّه ایقول: مرح 
شرس تا تما بزرخ لا بئیبان (الی قوله) یر منهما لول و 


ص :4 ۳۰ 


روش امام دربارة خودش و خوراک و پوشاکش, وقتی امر [امامت را به عهده می گیرد 


[۷4 ۱۰] -جابر عبدی گوید: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: همانا خداوند 
مرا امامی برای آفرید خاش نهاد. آن گاه در تهية خود. خوراک و پوشاکم 
همانندی با ناتوانان مردم را بر من واجب کرد تا فقیر به فقرم اقتدا کند و 
توانایی توانگر او را نشوراند. 

[۷5 ۲]۱۰-معلای خنیس گوید: روزی به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: جانم به فدایت ! ِِِ فلان [عباس او نعمت هایی را که دارند به 
یاد آمرتهر کفتم: اکر اند ها برای شما بود ما هم با شما خوش بودیم. 
حضرت فرمودند: هیهات ای معلی ! هان به خدا سوگند! اگر چنان می شد 
[که حکومت در دست ما بود آکاری جز تدبیر در شب و تلاش در روز و 


پوشیدن لباس زبر و وردن ناگوار برای ما دربر نداشت. و این از ما 
گردانده شد. ایا هرگز ستمی جز این را دیده ای که خدای والا 1 و وگ 
گرداند. 


[۷6 ِ« سندهای مختلفی فص ات امیر موّمنان ون بر 
برادرش ربیع زیاد از او به امیر مومتان علیه السَّلام شکایت کرد که او با 
71 ین کا ر خانواده اش راغمگین و فرزندش را اندوهگین ساخته است-روایت 
ها ۱۱ فرمود: عاصم زیاد را به نزدم بیاورید. او 
رابه نزد حضرت اوردند. ایشان وقتی او را دید چهره درهم کشید و فرمود: 
ایا از خانواده ات شرم نکردی؟ ایا به فرزندانت دل نسوزاندی؟ ایا گمان 
می کنی خداوند که طیبات را بر تو حلال کرده, دوست ندارد از انها 
استفاده کنی. تو در برابر خدا خوارتر از آن هستی [که چنین بپنداری : آمکز: 
خداوند نمی فرماید: و زمین را برای آفریدگان آفرید که در آن میوه ها و 
تخل قاری با شوشه ها لاف ار است: اجان دسا گر 
وا ای و ما اي اس ار 
درنگذرند. (تا این جا که) از ان دو, لوْلوْ و مرجان بیرون می اید. [الژحمان 
(55) :۱۹ تا ۲۲] 


ص :ظ ۳۰ 


فباللّه لابتذال نعم اللّه بالفعال أَحبٍْ الیه من ابتذالها بالمقال و قد قال اللّه 
عر و جل: و آّا یمه ریک قحَدّتْ فقال عاصم: یا آمیر المومنین فعلی ما 
ویحک ان الله عر و جل فرش شا ره العدل آن یقذر وا ارم سم 
لاس کیلا تیم بالغفیر. قفری, فالفی غاضمه ربا الغیاء لسن الملاع 


[۷۷ 4]1۰-عده من آصحابناء عن آحمد بن محقد البرقی. عن آبیه, عن محشد 
بن یحیی الخزژاز. عن حماد بن عثمان قال: 


حضرت آبا عبد اللّه علیه السّلام و قال له: رجل آصلحک اللّه ذکرت آنْ علت 

بن آبی طالب علیه السْلام کان یلبس الخشن, یلبس القمیص بآربعه دراهم 
اه رم ی لاس الحوی حفال 1 ان علیت ین آبین ظالب 
علیه اسلا کان یلیس ذلک فی زمان لا ینکر [علیه آو لو لبس مثل ذلک 
النه تلم من فخیر لباس کل مان لباسش, اهاه: گر ان قاتمنا آهل البیت 
علیه السّلام |ذا قام لبس ثیاب علو علیه السّلام و سار بسیره علی علیه 
السلام. 


باب نادر [۷۸ ۱۰]+-الحسین بن محمد, ها یی کرت و عن آحمد بن 
فد بر کف الم ع. آره ابرم نو قال: 


عطس علیه السّلام یوما و آنا عنده, فقلت: جعلت فداک ما یقال للامام |ذا 
سس کال دامن صای الاه ارگ 


۷۲ ۲۲۱۰-محمد بن یحیی, عن جعفر بن محمد قال: حذثنی اسحاق بن 
[براهیم الذینوریي». عن عمر بن زاهر. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ص :6۰ ۳۰ 


و به خدا| سوگند اظهار نعمت های او با کردار, نزد او محبوب تر از 
اظهارش با گفتار است. و خداوند عزتمند فرموده است: و نعمت های 
پروردگارت را باز گو. آضحی )٩۲(‏ : ۱۱]عاصم گفت: ای امیر مقمنان پس 
چرا شما در خوراک به ناگوار و در پوشاک به زبر بسنده کرده ای؟ فرمود: 
وای بر تو! همانا خداوند شکوهمند بر امامان عادل واجب کرده که 
خودشان را با ناتوانایان مردم اندازه کنند و هم سطح باشند تا فقر, فقیر را 
از جا به در نکند. پس عاصم زیاد عبای زبر را انداخت و عبای نرم پوشید. 


[۷۷ 4]۱۰-حماد عثمان گفت: در محضر حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مردی به ایشان عرض کرد: خدا تو را بسامان کند. فرمودی که علی بن 
ابی طالب علیه السلام زبر می پوشید. پیراهنی چهاردرهمی يا مانند ان می 
پوشید. ولی ما شما را با لباس نو می بینیم. حضرت به او فرمود: علی بن 
ابی طالب علیه السّلام آن را زمانی می پوشید که : بر او عیب نمی گرفتند 

و اگر آن را در چنین روزی می پوشید به آن شهره می شد. بهترین لباس 
تا جز این که قائم ما اهل بیت علیهم 
السٌلام وقتی قیام کند, لباس های علی علیه السّلام را پوشیده و به روش 
علی علیه السلام می رود. 


بابی نادر 


[۷۸ ۱۰] ۱-ایوب نوج گفت: روزی امام علیه السلام عطسه کرد و من که 


نزدش بودم عرض کردم: جانم به فدایت ! به امام چه می گویند وقتی 
عطسه کند؟ فرمود: می گویند: درود خدا بر تو. 


[۷۹ ۲]۱۰-عمر زاهر روایت کرده که مردی از حضرت صادق علیه السلام 
دربا 
_ ره 


ص :۷ ۲۰ 


تال رن هن آ لها تفه سای یهافر | امومیی ؟ فال لا دای اش نی 
اللّه به آمیر الموّمنین علیه السلام. لم یسم به آحد قبله 9 
لا کافر, قلت: جعلت قداي کیف پسلم علیه؟ قال: 0 الشلام علیک یا 


بقیاه اللفني فر تفس الله یر لحم ان کتم مومت 


یر بت هدع ی نمی الفساعز و آخم ‏ 


سألت آبا الحسن علیه الشلام لم سقی آمیر المومنین علیه الّلام؟ قال: 
ده شیر هر العلی | ماسعت فی کات الل ی فلا 


و فی بر واه آخری قفا ار میرم المممتین شین غندم مهم ااعام: 


[ ۸۱ 4]۱۰-علی بن ابراهیم. عن یعقوب بن يزید, عن اين آبی عمیر, عن آبی 
الزبیع القزاز. عن جابر. عن ابی جعفر علیه السلام قال: 

قلت له: لم سمّی آمیر المومنین؟ قال: ال سقاه, و هکذا آنزل فی کتابه: 
و لاد ریک من ببی آدم من ظهورهم دهم و أسْهدَهم علی اسهم | 
ای کر وان مها رصولی و ان علا اسر المستین: 

پاب فیه نکت و نتف من الٌنزیل فی الولایه [۸۲ ۱۰]عده من آصحابنا, عن 
احمد بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن بعض اصحابنا. عن حنان بن 
سدیر, عن سالم الحثاط قال: 

قلت لايي جعفر علیه. السّلام: اخترش رغن قهل الله سارک و تعالی: تَرّل به 
الرّوخْ الاه ین ۲ علیه قلیک کمن .هن المیدر: ین* بلسان ریم میین قال: هی 
الولایه لمیر المومنین علیه السّلام. 


ص :۸۰ ۲۰ 


قائم [علیه الشّلام ایرسید که آیا به ایشان به نام امیر مومنان سلام داده 
می شود ؟ فر مودند: نه» آن تاضف است که امیر مومنان علیه السلام به آن 
نامیده شده است. پیش و پس از او جز کافر به آن نامیده نمی شود. من 
عرض کردم: جانم به فدایت ! چگونه به ایشان سلام داده می شود؟ 
می گویند: سلام بر تو ای بقیّه اللّه, سپس خواندبقیّه اللّه برای شما بهتر 
است اگر مومن باشید. [هود (۱۱) :۸6 ] 


[ ۸۰ ۳]۱۰-احمد عمر گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السْلام پرسیدم: چرا 
او امير مومنان نامیده شد؟ فر مود: زیرا| او به آنان خوراک علم می دهد. 
مگر در کتاب خدا نشنیده ای: و ما برای خانواده مان طعام می آوریم. 
[یوسف (۱۲) :65 او در روایت دیگری فرموده است: زیرا خوراک مومنان 
نزد او است. کهبة آنان خوز اکی از دامن مین دهد 


[ ۸۱ ۰جابر گفت: به حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم: برای چه او 
امير مومنان نامیده شد؟ فرمود: خدا نامیدش. و چنین در کتابش نازل کرد: 
و زمانی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, ذربة شان را گرفت و از 
خویشتن شان گواه گرفت که آیا من پروردگارتان نیستم. [اعراف (۷) 
:۰ محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش آفرستاده ام و علی [علیه 
السلام آامیر مقمنان. 

تکته فا و قصطعه هایی. از فان خربار8 ولایت 

[۸۲ ۱۰] -سالم حثاط گوید: به حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم: برایم 
از این سخن خداوند پاک و والا بفرمایید: ان را روح الامین بر تو نازل 


بر دلت تا از بیم دهندگان باشی. به زبان روشن عربی. [شعرا (۳6) :۱۹۳ 
تا ۹5 ۱آفرمود: ان ولایت امیر مقمنان علیه السلام است. 


۳۲۰ ٩: ص‎ 


[۸۳ ۲]۱۰-محقّد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, عن الحکم بن مسکین, 
۳ ال 
عر و جل: تا عَرَضتا امانه علي الشماوات و الزض و ال قاین أ 
تما و شقن وتها و حملها آلائسان اه کان ظلوما جَهُولاً قال: 


نف آ مزونه ات 


۳۹۳ 8 ت 1 له 0 توا ۳ لیوا حتفم بظلم 
و رِ 


بما جاء به محقّد صلّی الله علیه و اله و سلم من الولایه و لم بخلطوها 
بولایه فلان و فلان. فهو الملیْس بالظلم. 


اک مهب یه نی امه کن. فده و ان موی رن 
الحسین بن نعیم الطخاف قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرّ و جلٌ: منم کافرژ و منم 


مهن فعال رفرف لاه اسانهمسو تا و کفرهم بها. بوم 0 
فی صلب آدم علیه السلام و هم ذز. 


۸61 آ آخه ‏ اور عن محمّد بن هو و تن وان 
۲ بن فسبوت: عن محقه سس الفصیل: عن, ایس الحسن علبه السلام فی فول 
له عر و جك: یوفون باللَدُرٍ قال: 


یفون بائذر الْذی اش ی ولا نار 

۸۷ ۰ -محمد بن, ا(سماعیل, عن الفضل بن شاذان. عن حماد بن عیسی, 
عن ربعي بن عبد ال عن ای خعفر. علبه السلاق فی قمل الاهعر فج : 5 

لو ام فا نوا 


ص : ۳۲۱۰ 


[۸۳ ۰ مردی از حضرت صادق علیه السلام دربارهة این سخن خداوند 
عزتمند: ما آن امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرض کردیم و آنان 
از برداشتن آن سر تافته, از ان هراسیدند. و انسان آن را برداشت. که او 
بشیار ششمکار .و بسیار اذان اتشتم ااحزات ۲۲۰۱۳۳ آپوسیده: و ووایت 
کر که رم ان ولا رصانع اف ام ارس 


[۸4 ۳]۱۰-عبد الرحمان کثیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند شکوهمند: کسانی که ایمان اورده. ایمانشان را با ستمی نیالودند. 
[انعام (6) :۰.۸۲ . .] روایت کرده که فرمودند: به ولایتی که محمّد-درود خدا 

بر او و پر ادا آورده [ایمان آورد ]با ولایت فلانی و فلانی نیامیختند. 
که آن [ایمانی ]آميخته به ستم است. 


[۸5 4]۱۰-حسین بن نعیم صحّاف گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
دربارة این سخن خداوند عژتمند پرسیدم: گروهی از شما کافرید و گروهی 
از شما موّمن. [تغابن (64) ۰ آفرمودند: خداوند ایمانشان و کفرشان را با 
ولایت ما شناخت. در روزی که آن پیمان را در پشت آدم علیه السشلام که 
ذژه بودند از آنان گرفت. 

6 آرتمتقد فیل ار ضرف ایو ال عیه الاح ورباری این خن 
خداوند شکوهمند: انان به نذر خود وفا می کنند. [انسان (۷6) :۷ ]آروایت 
کرده که فرمودند: به نذری که از ایشان گرفته شده- که عبارت از ولایت ما 


است-وفا می 
۸۷1 6]۱۰-ربعی یی الله ار عضرت سا فد لیف استلام رای ارت وت 


خداوند عژتمند: و اگر انان تورات و انجیل و انچه را از سوی پروردگارشان 
در آنان نازل شده؛ به پا 


ض. ۰ ۳۱ 


ع‌ِ 
التوراه و آلاتجیل و ما رل لبم من رَبهمٌ قال: الولایه. 


۸/۸ ۰-الحسین بن محمد الأشعری, عن معا ٍبن محمد, عن الوشاءء عن 
مثّی, عن زراره, عن عید اللّه بای ای لب سا 
قوله تعالی: «فْلٌ لا استَعم علنه آفرا لا لَمَوَد فی آلْقزبی» قال: 


هر آلا تت خایفم ا لام 


۸٩[‏ ۸]۱۰-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشّد, عن علی بن آسباط, عن 
علِت بن آبی حمزه. عن آبي پصیر, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول 
له عر و جل: و من بُطع آللّة و سوه (فی ولایه علیْ و ولایه الأْمّه من 
عده از را عطیماً هذا رلت. 


۱ 0 


ِ ما کان لک أن بوْدوا رَسُول له » فی علی و الاأثقه « کالذین آدوا 
موسی قب أم له مشا قالوا. 


٩۱[‏ ۱۰] ۰الحسین بن محشد, عن معلی بن محشد. عن الشیارت. عن علت 
بن عبد اللّه قال: 


سأله رجل عن قوله تعالی: قمن ایب دای قلا یَضل و لا پشقی قال: من 
قال بالائمّه و ائثبع آمرهم و لم یجز طاعتهم. 

٩۲[‏ ۱۱]۱۰-الحسین بن محمد, عن, علی بن محمد, عن آ و 
عبد اللّه رفعه فی قوله تعالی: ( ام بهدا ال و آئت جل بهذا آلبلد. و 
والد و ما ولد قال: 

اهر الم ین :و ها. ولدفن الانته عاید الفلام: 


ص :۲ ۳۱ 


دارند. [مائده (5) :۰ رواب یت کرده که فرمودند: ولایت است. 


۸۸ ۰ ]۷ عید 1 1 از.خظرت با قر علیه السلام خربار ۶ این سکن آن 


والا: بو من بر انم پاداشی جز دوستی نزدیکانم نمی خواهم. 
[شور| (۲ ِِ ِا ده کرده که فرمودند: ایشان ائمّه علیهم السلام 
هستتند. 


۸۹ ۰.ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام دربار این سخن خداوند 
عزتمند: و هرکس از خدا و رسولش اطاعت کند به رستگاری بزرگی دست 
یافته است. [احزاب (۳۲) : ۷۱ آروایه وی کوته نازل شده است: : و 


٩۰ [‏ ۱۰]٩-از‏ محمد مروان حدبتی که سندش را به امامان [علیهم 
السلام آرسانده دربارة این سخن خداوند شکوهمند: و شما حق ندارید 
رسول خدا را ازار دهید. [احزاب (۳۳) :5۳ آروایت شده که دربارة علی و 
امامان [علیهم السلام آاست. همانند کشانن. کم مخستی. را آزان دانید و 
خداوند او را از آنچه در حو" او می گفتند مبژّا ساخت. [احزاب (۳۳) :6۹] 


ای یه النه کته سر ام ماش مار ات سکن او الا 
پرسید: و هرکس از هدایتم پیروی کند گمراه و شقی نمی شود. اطه ( ۲۰) 
۰ ۱]فرمودند: کسی که به امامان معتقد شده, از فرمانشان پیروی کرده 
و از اطاعتشان درنگذرد. 


٩۹۲[‏ ۷۰ از احمد بن محشّد عبد اللّه حدیثی که سندش را بالا برده دربارة 
اين سخن آن والا: سوگند ار تین مر که هت ان هی و 
سوگند به پدر و فرزندش. [بلد ( ۰ : ۱ تأ ۲ آروایت شده که فرمودند: امیر 
مقمنان و فرزندانش امامان علیهم السلام هستند. 


ضن :۲ ۳۱ 


۳ ی ی 
عید اللّه علیه السّلام قی قول اللّه تعالی: و اعلمُوا اما عنم من شمء 
۱ 


[۹4 ۳۲۱۰ -الحسین بن محمد, عن ای بن محمد, عن الوشاء, عن عبد 
اللهپن ان عال ال یا ید الم ای ای عم فیل ال ع ول 
و مق حلنا مه یَقذون بالکف و به یَعدلون قال: 


هم الائمه. 


ِ فسوی سور سر ار و 
شب فول تعالی: هو آلذٍی الرل علک آلکتات مه آباث مشگماث هن أد 
آلکتاب قال: 


آمیر المومنین علیه السّلام و الأنقه و خر مُتشایهاث قال: فلان و فلان ۳ 
آلذین فی فُلوبهم ریغ آصحابهم 9 ۳۹ ۳-1 فسکون ما تشانه عه انداء 
لته و ابتغاء تاوبله و ما بعْلَمْ تأوبلة الا له و آلژاسخُون فی العلم آمیر 
المومنین علیه السلام و الْنّه علیه الشلام. 


٩6[‏ 5]۱۰ -الحسین بن محمد, عن فعلت بن محمد, عن الوشاء عن تب 
عفد الا نان یه ای حعفن هقی هو ام ما ری 
حستمْ آن تثرکُوا و تج بقلم له آلذین جاء قذوا منک و لَمْ تّخْدُوا من 
دون الله 5 رزسوله و5 لژ لَموّمنین وَلیجهٌ یعنی بالمومنین الأْنمه علیهما 
السلام : لم یتخذ وا الو ب من دونهم. 


ص :4 ۳۱ 


٩۲‏ ۲۲۱۰ ۱-عبد الرحمان کثیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن خداوند والا: و بدانید هر غنیمتی که به دست می اورید. خمس 7 
بای شرا ه رس مان استی ااسال را ات کی که 
فرمودند: نزدیکان, امير مومنان و امامان علیهم السلام هستند. 


۹4 ۳]۱۰ ۱-عبد اللّه سنان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة این 
سخن خداوند عژتمند پر سیدم . و از کسانی که آفزیديم وت به حق 
شایت کتویعا ان ات ضه ریم ااعرای ۱۱۳ مر مورف نان 
امه [علیهم السّلام آهستند. 


۹5 1۱۰ -عبد الژحمان کثیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن آن والا: او کسی است که این کتاب را بر تو فروفرستاد. که از ره 
آن نها است آسهار که اضر کباب است. ال ممراه ۱۳۳ ۷۰]روایت 
کرده که فرمودند: امیر مومنان علیه السّلام و امامان هستند. و آیه 7 
دیگر فتشایه ان 1 عمران (۲) :۷ آفلانی و فلانی اند. و کسانی که در دل 
هاشان انحرافی است. [آل عمران (۳) :۷]اصحاب آنان و اهل ولایتشان 
هستند. در جستجوی فتنه و جستجوی تأویایشن از آن چه متشابه است 
پیروی می کنند. ال که تشز اه حدم راشان در علم مین 
دانند. [آل عمران (۳) + ۷ آکه امير مقمنان و ائمّه علیهم السلام هستند. 


ا ا خی اه فان | ینعی ات واه انم سکن 
آن والا: آیا گمان کردید که رها می شوید درحالی که هنوز خداوند کسانی 
از شما زا که جهاد کرده و غبر از خدا و زسولش و مقمنان: محرم اسرار 
نگرفتند, [از دیگران امشخص نساخته است. [توبه )٩(‏ :6 ۱]آروایت کرده که 
مقصود از مومنان, انفه علیهم السلام هستند . [کسانی که ] محر م اسراری 
جز اینان نگرفتند. 


ص :<ظ ۳۱ 


۹۷ ۰ (-الحسین بن محشد, عن معلّی بن محشد. عن محشد بن جمهور, 
عن صفوان, عن ان مسکان, عن الحلیت, عن آبی عبد اه علیه اللام فی 
قوله تعالی: و ان جرج جتخوا للسّلّم قاجْتَغ خ لها [قال اقلت: 


ما الشلم قال؛*الطخول افی. آمزتا: 


٩۸[‏ ۷]۱۰ ۱-محقد بن یحیی. عن آحمد بن محقد, عن آبن محبوب, عن جمیل 
بن صالح. عن زراره, عن آبی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی: ری 
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طبَفً عَنْ ط۳بّق قال: 

با تران اه له خر کت هد الا کم دنا طقها عنم طنی ی آمر فلان ند 
فلان و فلان 

[۹ ۸]۱۰ -الحسین بن محشد, عن معلی بن محشّد, عن محشّد بن جمهور, 
عن حماد بن عیسی. عن عبد الله بن جندب قال: 

سألت آیا الحسن علیه السّلام عن قول اللّه عر و جل: و لَقَدٌ وَصّلنا لَهَمْ 
القول لعلمم بد کرون قال: امام الی آمام. 


٩۱۱۰۰ [‏ -محقد بن یحیی» عن , آحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب. 
عن محمد بن العمان, عن سلام, عن آبی جعفر علیه السّلام فی قوله 
تعالی: فولوا آع بالله و ما ائزل الینا قال: 


اما عنی بذلک علیّا علیه السّلام و فاطمه و الحسن, و الحسین و جرت 
بعدهم فی الّه علیهما الشلام.ن برجع القول من اللّه فی التاس فقال: 
قان آمَئوا (یعنی الثاس) بمئل ما آملنم به (یعنی علّا و فاطمه یت 
الحسین و الانّْه علیهما السّلام) ققد ده او ان تولوا قاتا فی شقاق. 
مر ای هم ها رو ی ی 


ص :6 ۳۱ 


٩۷[‏ 6]۱۰ -حلبی گوید: دربارة این سخن آن والا: و اگر به صلح میل کردند. 
[انفال (۸) : 6۱ آبه حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: صلح چیست؟ 
فرمودند: ورود به امر [ولایت آما. 


[۹۸ ۷]۱۰ -زراره از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن آن والا: 
همة تان از حالی به حال دیگر منتقل می شوید. [انشقاق (۸4) :۱۹آروایت 
کرده که فرمودند: ای زراره! مگر اين مردم پس از پیامبرشان دربارة 
فلانی و فلانی و فلانی از حالی به حال دیگر منتقل نشدند؟ 


و عّتمند ,«پرسیدم: ول 0 
برایشان آوردیم شاید هد کر شوند. [قصص (۲۸) : 5۱ آفرمودند: از امامی 


به امام دیگر. 


٩]۱۱۰۰[‏ -سلام از حضرت باقر علیه السْلام دربارة اين آیه: بگویید ما به 
خدا و انچه برای ما نازل کرده ایمان اورده ایم. [بقره (۲) ۱۳6۵۰آروایت 
کرده که فرمودند: مقصود از ان علی علیه السلام و فاطمه و حسن و 
حسین [علیهم السلام آهستند. و پس از ایشان دربارة ائمه علیهم السلام 
جاری شده است. سپس این سخن از خداوند به مردم باز می گردد. که 
فرمود: و اکر آنان آنمان:,بیاورند به مانتن آنجه شما ایمان, آوردم اند [بعنی 
نع لو اه و حسن یی و تشه اش الا اهذایت شده اند. ۰ و 
اگر سر بگردانند, در خلاف و دشمنی هستند. [بقره (۲) :۳۷ ۱] 


۲ -غند آلاهععلان. ۱ حشرت باق "یه ا سای خواری آنرت ایرد 
همانا 


ص :۳۱۷ 


عن عبد اللّه بن عجلان, عن آبی جعفر علیه الیشلام فی قوله تعالی: ان 
وی تس باتراهيع للذین ابعوخ و ها لبم و آلذین آمَنوا قال: 


[۲ ۲۱]۱۱۰-الحسین بن محقّد, عن معلی بن محشد, عن الوشاء عن آحمد 


بن عائذ, عن ابن آذینه, عن مالک الجهنی قال: ار 
الشلام: قوله عر و جل: و آوچی اليت هذا فان لأذِرَکم به و مَن بل قال: 


م نان کون اما هن ال یی بت بالفران ما اند رم تشه 
الا اس سا 


[۳ ۲۲]۱۱۰-ع3ه من آصحابنا, عن آحمد بن محشد, عن علی بن الحکم. عن 
مفصٌل بن صالح, عن چابر. عن آبی جعفر علیه البتلام في قول ال عرّ و 
جل: و لَقَدٌ عَهذّنا ٍلی دم من قَبّل قتسی و لَمْ تجذٌ له عَرما قال: 


عهدنا الیه فی محقّد و امه من بعده, فترک و لم یکن له عزم هم هکذا و 
انما سمی اوه العزم آولي العزم له عهد الیهم فی محقّد و الأْوصیاء من 
رن ار دز ان 


۱ 


[4 ۲۳]۱۱۰-الحسین بن محشد, عن معلّی بن محشد. عن جعفر بن محقد پن 
عبید الله, عن محمد بن عیسی القمی, عن محمّد بن سلیمان. عن عبد الله 


و لد عَهذنا (لی اد من بل کلمات فی محشّد و علی و فاطمه و الحسن و 
الخنش و الانکه علیهما السلام من دنهد کست.هددا و الله ترلت:علی 
دای لاه ات و ال شام 


[5 4۱۱۰ ۲-محمد بن بحیی, عن محمّد بن الحسین؛ عن النّضر بن شعیب, 
تیالو مان کي میسن فلس المالت تعین. وهی عانه 
السلام قال: 


ض. :۳۱۸ 


سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و این 
تامین ی سای کضریمان فده ال عصوان ۱۱ ۱۰ اروایت کر که 
فرحورنده آیان. ات ایهم نامع کشانی هفخ که ار انشان سره 


کردند. 


[۲ ۲۱]۱۱۰-مالک جهنی گوید: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
این ایه چیست؟ و این قران بر من وحی شده تا با ان شما را بیم دهم. و 
کسی که به او می رسد. [انعام 6( :۰ آفرمودند: هر کس از خاندان محمد 
[درود خدا| بر او و بر خاندانش آبه درجه امامت بر سد» او با قران بیم می 
دهد. چنان که رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-با ان بیم داد. 


۳1 ۰ جابر از حضرت باقر علیه السلام دربارة این آیه؛ : و پیش از این 
از آدم پیمان گرفته بودیم امّا او فراموش کرد. و ما برایش عزمی نیافتیم. 
[طه ( ۲۰) :5 ۱۱]روایت کرده که فرمودند: دربارة محمّد [درود خدا بر او و 
بر خاندانش آو ائقه پس از او از آدم پیمان گرفته بودیم. که او رها کرد و 
عزمی نداشت که آنان چنین اند. و همانا اولو العزم, چنین نامیده شده اند؛ 
زیرا خداوند از آنان دربارة محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آو اوصیای 
پس از او و مهدی و سیر او پیمان گرفت و عزم همه آنان بر آن پیمان و 
اقرار به آن قرار گرفت. 


[4 ۲۳]۱۱۰-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: به خدا سوگند آیه چنین بر محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
تاز فده اشت: میش از آبن. از ادم (کلماتی دربارة محمد [درود خدا بر 
او و بر خاندانش و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه از فرزندان انان 
علیهم السلام) پیمان گرفته بودیم امّا او فراموش کرد. [به عقیده شیعیان 
0 هیچ عنوان تحریف نشده و این روایات قابل بررسی و تاویل 
ست 


ای از خصورت سا هر یه الشاای رات کف کف ره 


خداوند 


ص :۳۱۹ 


ای ای ال ای ارا مات ق اافوشای کاس ی انم اوه 
الیک ایک علی صراط مُستقیم قال: لت ف ات اط 
آلمستقيم. 


6 تغل بن ابزاهیمء گن احمد.بن ید البزقیع» عن اببه:: غن 
تا عن جابر, عن آبی جعفر 
علیه السلام قال: 


نزل جبرئیل علیه السَّلام بهذه الأیه علی محقد صلی اللّه علیه و اله و سلّم 
هکذاء بشما اشترةا به الفسَهم آنْ یکفروا با آتزل له (فی علم) تقیا 


[۷ ۰و بهذا الاسناد, عن محمد بن سنان: عن عمار بن مروان؛ عن 
منخل, عن جابر قال: 


نزل جپرئیل علیه السّلام بهذه یه علی محمّد هکذا: ان کننْمْ فی رَیّب 
فا بر لبا علی یا (فی خلت فا نوزم ی مات 


۸ ۰و بهذ| الاسناد, عن محمد بن سنان, عن عمار بن مروان؛ عن 
ما ان دا له ای 


نزل جبرئیل علیه الشلام علی محقد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بهذه الاّیه 
هکذا: یا أهّا آلذین أوبوا الکتاب آمئوا بما 2 لنا (فی علمج) ثورا میینا. 


٩[‏ ۲۸]۱۱۰-علیْ بن محشد, ۰ بن محمّد بن خالد, عن آبیه, عن آبی 


هم ی 2 


۱ ۰ الحسین بن محقد, عن معلّی بن محقّد, عن الحسن بن علت 
الوشاء عن مثئی, الحتاط, عن عید اللّه بن عجلان., عن ابی جعفر عل 
السّلام فی قول اللّه عرٌ و جل: يا نما آلذین اعثوا اخلوا فی الم که و 


ِ- 


لا توا خطواتِ آلسَیّْطان له لکْمْ عَدْو مین قال: فی ولایتنا. 


1 


ص : ۳۲۲۰ 


و 9۳۵ 


6 ایو ان حضرت باقن غلبم السلام رعاش کرو که فر رن 
جبرئیل این آیه دا ار ای 
آنان به بهای بدی خودشان را فروختند تا به آنچه خداوند (دربارة قلخ ) نازل 
کرد به ستم منکر شوند. [بقره (۲) : ]٩۰‏ 


[۷ ۰ ججابر گوید: جبرئیل علیه السلام اين آبه را چنین بر محمد [درود 
نازل کردیم در تردید هستید. سوره ای همانند ان بیاورید. [بقره (۲) :۲۳] 


[۸ ۲۷۲۱۱۰-منجل از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
جبرئیل علیه السلام این آنة را چنین بر محمد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش.-نازل کرد: ای کسانی که کتاب داده شده اید به انچه (دربارة کین 
که توری روکد است تال کرژم ام انهان ناوریی اشا ۱۸۷۰۰۸ 


٩[‏ ۲۸]۱۱۰-جابر از حضرت باقر علیه السْلام چنین روا یت کرده است: و اگر 
اندرزهایی که (دربارة علف )یه انا داده می شد انجام می دادند برایشان 
بهتر بود. [نسا (4) :66] 


[ ۲۹]۱۱۱۰-عبد اللّه عجلان از حضرت باقر علیه السلام دربارة این آیه ای 
کسانی که ایمان آورده اید همگی به صلح و آشتی درآیید و از گام های 
شیطان پیروی نکنید که او دشمنی آشکار برای شما است. [بقره (۲) 
:۰ ۰ ]روایت کرده که فرمودند: یعنی در ولایت ما. 


ص : ۳۲۱ 


خن هه و ی اه وی قالش نو زوس 
عن محشّد بن سنان, عن المفصّل بن عمر قال: 
قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام قوله جلَ و عژ: بل وین لحیاه التبا قال 


ولایتهم و لته ید و آبقی قال: ولایه آمیر الممنین علیه السّلام ان هذا 
لفی آلصّخْف آلأولی* ضَخف 2ج ۵ ابراهیم 3 مٌوسی. 


[۳۱]۱۱۱۲- > امد [دریس, عن محقد بن حسان. عن محمّد بن علی. عن 
عازه بخ هروانرعن سل عن عایررگن. ای عفر علیه الستاام.قال: 


آ کلم جاءعَکم (محمد) بما ل : تهُو ي أَنفُسْكَم (بموالاه علعث) رتیه 2 ققریقاً 
(من آل محشد) کد 2 و فر؛ بقا لو 


[۳۲]۱۱۱۳-الحسین بن محشد, عن معلی بن محقّد. عن عبد اللّه بن (دریس, 
مدش شتا نم عض الا ضااصلیه التلام-فی قول الله ی و 


ح عی المتتر کین (بولایه علیت) ما تَدَعوهم الیْه یا محمّد من ولایه علیت, 
هکذا فی الکتاب مخطوطه. 


عِ 


هنن هخا من شملی ری محمّد. عن احمد بن محمّد, عن 
الشلام فی قول اللّه جلَ و عرّ: مد له آلذٍی قدانا لهذا و ما کنا لتهتدی 


لو لا آَنْ هداتا له فقال: 


ادا کانبنوم الا مهن الیش یالتعا اف و شام ور نا مید 


المومنین و بالاأئمه مب ولده علیهم 0 0 للتاس فاذا رآتهم 
شیعتهم قالوا: آلْحَمَذ لِله لذٍی هدانا لهذا و ما ک لَِمْتدی لو لا آن هداتا ال 


نغتی هدانا الله فی ولا امسر لخن و ۳ دادم هه ال ام 


ص ۳۲۲۰ 


[۱۱۱۱] ۳۰-مفصّل عمر گوید: از حضرت صادق علیه السشلام دربارة اين آیه 
پرسیدم: ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید. [اعلی (۸۷) 
6 فد فلایت آنانم را برحالی که اش بر بارش است. 
آاعلی ۱۷۰۱۸۷۱ آفر‌فودند ولایت امیز مومتان علبه السلام است. ای .ها در 
کت تاش یت اعیه ات کر کات ها تراهم موی اافای 
(۸۷) :۱۸ و ]۱٩‏ 


[۳۱]۱۱۱۲-جابر از حضرت باقر علیه السّلام چنین روایت کرده است: آا 
هرگاه (محشد) آنچه دلخواه شما نیست (دوستی علی) بیاورید. شما 
گردنکشی کنید. و کرو هی (از خاندان محمد) را تکذیب کنید و گراخ هی را 
بکشید. [بقره (۲) :۸۷ ] 


(۲۳ ۲۲۱۱۱ ۲-محمد سنان از حضرت رضا علیه السلام دربارة این ابة کران 
تن مت ان لاس ی ای ات اه تمس هی اه بارس 
(4۲) +۳ ]که ای محمد عبارت از ولا یات که است. چنین در کتاب نوشته 


است. 


[4 ۳۳]۱۱۱-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام دربارة آیة ستایش برای 
خداوندی است که ما را به این رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده 
ام هرا [اعراف (۷) ۰ آروایت ت کرده که فرمود: وقتی 
قيیامت شود پیامبر- درود خدا| بر او و بر خاندانش- و امیر مقمنان و ائمّه از 
فرزندان او علیهم السلام خوانده شده؛ بر مردم نصب می شوند. یس 
وقتی شیعیانشان ایشان را می بینند. می گویند: ستایش برای خداوندی 
است که ما را به این رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما راه 
وا مه بای شوه اسر است داسهها رالات اضر اسان و 
امامان از فرزندانش علیهم السلام هدایت کرد. 


ص ۳۲۳۰ 


[5 ۳4]۱۱۱-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشّد, عن محقد بن آورمه و 
محشّد بن عبد اللّه, عن علید بن حسّان, عن عبد اللّه بن کثیر, عن آبی عبد 
لاه الم فد فا عم یتساءلون عن آلتبا العظِیم قال: 


الب العظیم الولایه, و سألته عن قوله: هُنالِک آلولاية له لحَق قال: ولایه 
امیز آلمومنین غلیه الکلام. 


7۹/۱۱۱۵ لت بن ابراهیم. کن صالح بن الشَندی, عن جعفر ین بشیر: عن 

تعالی: فَقم وجهک لین عنیفاً قال: هی الولایه. 

[۳6]۱۱۱۷-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد, عن ابراهیم الهمذانی 
ترفعه الق ایند الله علیه لام فی فوله: تقالی: : ی العوازیت 

لفط لیم ألقیامه قال: 

الأنبیاء و الأوصیاء علیهما الشلام. 

۷۱۱۱۸ ۳-علم نمشد عنم سمل ین زیاعن آحمدبن. الختتین- ینعم 

کت 
سألت آبا عبد اللّه علیه السشّلام عن قول اللّه تعالی: ات یفرژآن یر هذا آو 
له قال: قالوا: آو بل علْا علیه السّلام. 


[۱۱۱۹-علیْ بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن اسماعیل بن مهران. عن 
الحسن القمی. عن ادریس بن عبد الله, عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


سالته غن تفشیر هدم الایه: فا ملککع فن صفت قالوا لغ تک من الغضلین 
فا غنی, نها لو کمن اباغ الانعه الدین فال الله ار ی وهالی 


ص‌‌ :۳۲4 


[5 ۳4]۱۱۱-عبد اللّه کثیر از حضرت صادق علیه السّلام دربارة آیات از چه 
چیز از هم سوّال می کنند. اور یزار [نباً (۷۸) :۰ و ۲ ]رواب بت کرده که 
فرمودند: خبر بزرگ, ولایت است. خونناز انن, آبه یز سیده: آن جا ولایت 
برای خداوند حق است. [کهف )۸ ۱( :۰ آفرمودند: ولایت امیر مقمنان 
که تاه رت 


[6 ۳5۲۱۱۱-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة ارم و خالصانه به 
دین رو کن. [روم ) ۳۰( : ۲۰ آروای یت کرده که فرمودند: آن ولایت است. 


[۳6]۱۱۱۷-از ابراهیم همدانی حدیثی که سندش را به حضرت صادق 
رسانده دربارة ای و ما ترازوهای عدالت را در روز قیامت برپا می کنیم. 
اقا ۱ ۵ اد که و زار اما انای ام ان 


[۳۷]۱۱۱۸-مفِصُل عمر گوید: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين آیه 
پرسیدم: قرآنی جز اين بیاور يا او را عوض کن. [یونس (۱۱) :5 ۱آفرمودند: 
آن‌ها کفتند. با غلی علیة التلام را عوض کن. 


[۳۸۱۱۱۹*ادریس عبد اللّه گفت: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
تفسیر اين آیه پر سیدم . : چه چیز شم را به دوز خ وارد ساخت؟ گفتند: ما از 
نما زگزاران نبودیم. [مدذثر (۷4) :4۲ و 4۳ ]فرمودند: مقصودشان این است 


ص‌ :۳۲5۰ 


فیهم : و آلسّایقون آلسَایفون.. ولیک قرو ن اما تری ۳ یسقون, الذی 


التصلین بر نکن آباء اسان 


[ ۳۹]۱۱۲۰-آحمد بن مهران. عن عبد العظیم بن عبد ال الحسنیت, 
موسی بن محقد., ,عن یونس بن بعقوب, عفن ذکره, عن, آبی جعفر ِ 
السشلام فی قول اللّه عز و جل: 5 آن له اشتعاموا علی الطریقه لاستیناهم 
ماء عدقا بقول: 


لأشربنا قلوبهم اللیمان و الطریقه هی ولایه علیت بن آبی طالب و الأوصیاء 
علیهما السلام: 


ی 
و 


و آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جل: آلذین قالوا ربا 
تن اسَتَفاموا فقال آیو عبد له علیه السْلام : استقاموا کل الائقه واحدا : بعد 
واحد زل لیم لَمَلالکة لا تخافوا و لا تحرئوا آنشوا بالجته الَتی ک 
تَوعَدُون 


[۱۱۲۲] 4۱-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشّد, عن الوشاء عن محشّد 
اقا 


سألت آبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه تعالی: فُل تما عم بو 
فقال: انم أعظکم.بولایه علم*: علیه الشلام هی الواحده آلتن قال الله تبارک 
وعالت اما اعظکم بواحده. 


مق ی 
۳ 
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جدو 


ص‌‌ :۳۲0 


که خداوند پاک و والا تا شان فرمود: و پیشگامان پیشگامند. که آتانج 
مقربانند. [واقعه (56) :و ۱۱آمگر نمی دانی که مردم اسبی را که در 
ی ال من و ات محا ی اه همین معنا قصد 
شده آن جا که فرمود: ما از فضا ی نبودیم. یعنی از پیروان پیش افتادگان 
نبودیم. 


[ ۲۰ ۳۹]۱۱-از حضرت باقر علیه السّلام دربارة آية و اين که اگر آن ها در 
راه پاجذاره؛: کنند.نا آنی فراوان سیرابشان می کنیم. [جن (۷۲ ۰ ۱آروایت 
شده که خدا می فرماید: ما دل نان تاسا ایمان یراب می کنزم: و آن راه 
مان ولات عیی اینطالت اوضا امس ال لام ارسته 


[ ۲۱ ۱۱] 4-محقّد مسلم گفت: 0 صادق علیه السّلام دربارة اين آية 
خداوند عرتمند پرسیدم: کسانی که گفتند پروردگارمان خداوند است و 
سیس پایداریر کردند. [فصلت ( 4۱) : ۳ ]حضرت فرمودند: [یعنی آبر ائمّه 
یکی پس از دیگری استوار ماندند. که فرشتگان بر آنان نازل می شوند که: 
تخر سید و آندوهکینه بانید وتشازت بر شما یه آن بهشتن. که-هففدم داده 
شده اید. [فصلت ( 4۱) : ۳۰ ] 


[۲۲ ۲۱۱ 4۱- -آبو حمزه کفته. است: از حضرت باقر علیه السلام دربارة این 
سخن خدای والا پرسیدم: بگو شما را یک اندرز می دهم. [سباً (۳4) 
:۰ آفرمودند: شما را به ولایت علی علیه السلام اندرز می دهم. همان یک 
اندرزی که خدای پاک و والا فرمود: شما را یک اندرز می دهم. 
[4۲]۱۱۲۳-عبد الرژحمان کثیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن خدای 


ص :۳۲۷ 


1 »9 ون مس جنل رو ول مج ج لل 
فی قول اللْه عز و جل: ان آلذ ین امَنوا نم کفرّوا نم امَتوا نم کفرّوا| نم 
ازدوها کفرا لن تفیل توتمهم فال: 


نزلت فی فلان و فلان و فلان, آمنوا بالّبث صلی الله علیه و اله و سلّم فی 
ال الا مرا بت رت وم الا ال ی خی الله 
علیه و اله و سلم: من کبت مولاه فهذا علت مولاه ‏ آم 


اله و سلمه فلم نقووا بالیعه کم ازدادها کفر بخ هم من بایعهبالییعه لهم 
فهوّلاء لم یبق فیهم من الایمان شی ء. 


[4۳]۱۱۲4و بهذا الاسناد. عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه 
تعالی: ان آلذین اوکخوا علیا اذبارهم من تغد ما تین هم آلقدی فلان و فلان 
و فلان," ارتذوا عن الایمان فی رگ ولایه ۳ علیه السلام, قلت: 


قوله تعالی: لک یم قالوا یلذین گرِهوا ما ترّل له سَبُطِیعْکَمْ فی تَّض 
مر قال: ها و هو قول اللّه عر و چلّ الذی 
رل به جبرئیل علیه السَلام علی محقد صلّی اللّه علبه و اله و سلم: لک 
هم قالوا للذین کرهوا ما ترّل له (فی علی علیه السّلام) سَنطیفْکمْ فی 
بعض آلاشر قال؛ دعوا بنی آمبه الی"متتافهم. آلا بضیز وا ۳ 
صلی اللّه علیه و اله و سلم و لا یعطونا من الخمس شیئا و قالوا: 

آعطیناهم یاه, لم یحتاجوا ای 7 ِ 
سنطیعکم فی بعض الأمر الذي دعوتمونا الیه و هو الخمس الا نعطیهم منه 
شیثا و قوله: کُرهوا ما ترّل له و الذی تژّل اللّه ما اقترض علی خلقه من 
ولایه آمیر المومنین علیه السْلام و کان معهم آیو عبیده و کان کاتبهم, فأنزل 
اللّه أم ار آفرا قَائا مُبَرِمُونَ ام تون و لا تیش هم تیا 
الأایه. 


ی ده تاه ی ای شید الم غیت التلض نی فیل للم 
جر 


ص :۳۲۸ 


غ رففتد؛ کسانتی که ایمان: آورده. سیشن کافن شده .بان اتمان: آهزنند و 
دیگربار کافر شده. سپس به کفرشان افزودند. [نساء (4) : ۱۷ آهرگز توب 
شان و مشود رال مان یت کر که مرو 
دربارة فلانی و فلانی و فلانی نازل شده است. که اه ز کار به پیامبر- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-ایمان آورده, وقتی ولایت بر آنان عرضه شد 
آن گاه که پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: «هرکه من مولای 
اویم این لو مولای او است.» کافر شندند. سیس با بیعت با امیر مقمنان 
علیه السْلام ایمان آورده چون رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
درگذشت., کافر شدند و به آن بیعت اقرار نکردند سپس با بیعت گرفتن 
برای خودشان از کساتی که با آن حضرت بیعت کرده بودند, به کفرشان 
افزودند. پس در اینان چیزی از ایمان نماند. 


[4۳]۱۱۲4-همو از حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين آیه کسانی که 
پس از روشن شدن هدایت برای ان ها به حقّ پشت کردند. [محمد (4۸۷) 
:۲۰ رواب بت کرده که آنان فلانی و فلانی و فلانی اند. که در ترک ولایت امیر 
ی ی ی فا اف ایا اسان کم زان ند 
اتن‌خاط انتتت. که آنان.به کسانی که تتول وحی اند را نهی, یندید ند 
هه ما در برخی کارها از شما پیروی می کنیم. (محمد (4۷) 
۵ افرمودند: :یه خدا سو کند! این دربارق آن: دو.و بیروانشان نارل. شد: و 
این سخن خداوند عزتمند است که توسشط جبرئیل علیه السلام بر محفُد- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-نازل کرد: آن به اين خاطر است که آنان به 
کسانی که نزول وحی (دربارة علی علیه السْلام) را نیسندیدند, گفتند: ما 
در برخی کارها از شما پیروی می کنیم. ایشان فرمودند: انان بنی امیه را 
به پیمانشان خواندند ۳ این امر یس از پیامبر-درود خدا| بر آو و بر 
خاندانش-به ما نرسد و از خمس چیزی به ما ندهند. و گفتند: اکو ان شاابه 
ایشان بدهیم به چیزی نیازمند نشده و به ببودن این امر در میان ۳ 
اهمیّت نمی دهند. پس گفتند: ما در برخی کارهایی که به آن دعوتمان کرده 
اید از شما اطاعت می کنیم. و آن خمس است که از آن چیزی به ایشان 
نمی دهیم: این که فرعوین نز هل وی خداوتد را پستدیدند:» آنچه. وا 
نازل کرد ولایت واجب امیر مقمنان علیه السلام بود. و ابو عبیده همراه و 
کاتبشان بود. آن گاه خدا چنین نازل کرد: بلکه کاری را استوار کردند و 
ماییم استوارکننده. يا می پندارند که ما اسرارشان و سخنان در گوشی 
شان را نمی شنویم. . . [زخرف (4۳) ۲۰ و ۱۸۰ 


[44]۱۱۲5-همو از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين سخن خداوند 
عزتمند 


ص ۳۲۹۰ 


0 0۶ 
یرد فیه بالحاد بظلم قال: 


نزلت فیهم حیث دخلوا الکعبه فتعاهدوا و تعاقدوا علی کفرهم و جحودهم 
نما رل ی آفنر. الفاشش علبه السلا فالحدوا .فی: الببت. بطلفهم 
السول و ولیه فبعدا للقوم الظالمین. 


مت ی وی ی 


فول الله عز و جل: تون ۱( 
جیت آنباتکم. رساله رتی فی ولایه علیح علیه تلم و لانشه علیهما الاح 


من بعده مَن هو فی صلال مّبین کذا آنزلت و فی قوله تعالی: ان تلَوّوا َو 
0 تعرضوا فقال: 


ان تلووا الأمر و تعرضوا عّا آمرتم به ان آللَةٍ کان یما تقْملْون خبيراً و فی 
قوله: قَلنِْیمَن آلذین کمژوا (بترکهم ولایه آمیر المومنین علیه السّلام) عَذاباً 
شدیداً (فی الذنیا) و لتَجْزيَهم أسواً آلذٍی کائوا تَعْمَلون. 


۱ 0 لین این تون معلی بر متون تفن علی بن اساسا 


عن علی بن منصور, عن ابراهیم بن عبد الحمید, عن الولید بن صبیح, عن 
ام ی اه 


کم بأَد اذا ذٍعی له وِحْدَة (و آهل الولایه) قََتُم. 

[۷۱۲۸ععلی بن ابراهیم. عن آحمد بن محشّد, عن محشّد بن خالد, عن 

هه و ی ای سس عن, ابی عبد الله علیه السلام 

فی قول له تعالی: سَأل سایّل یعذاب واقع. للکافرین (بولایه علی) لیس 
خ دافخ نم قال: 

هکذا و اللّه نزل بها جبرئیل علیه السّلام علی محشّد صلی اللّه علیه و اله و 

تا 


ص : ۳۳۰ 


و هرکس بخواهد قزر جاأ منحرف شده, ستمی کند. [حج (۲۲) ۰ ]روایت 
کرده که فرمودند: دربارة کسانی نازل شد وقتی به درون کعبه درامده و 
بر کفر و انکارشان به آنچه دربارة امیر موّمنان علیه السلام نازل شده بود 
پیمان و قرارداد بستند. نش در آنتخانه با نتمشان به:رشول :خدا وولی او 
منحرف شدند. و دورباد مردم ستمکار [از رحمت خداوند]. 


[۲۵ 45]۱۱-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام دربارة این سخن خداوند 
عزژتمند و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی اشکار است. [ملک 
(6۷) :۰ رواب لت اه ای رم تک زان ! وقتی به شما از رسالت 
پروردگارم دربارة روم 9 امامان پس از او علیهم السلام خبر دادم آفت 
دانید که آچه کسی در گمراهی آشکار است. چنین نازل شده است. و 
دربارة این ایة:اکر که کنید با وهی بخردانید.. استاء (۵) ۳۵۰ ۱ آفر‌خود: اکر 
آن اهر زا تحریف کنید و از آنچه امر شده اید روی بگردانید خداوند به آنچه 
می کنید آگاه است. [نساء (4) :۱۳5]و دربارة اين آیه به یقین کسانی را 
که (به سبب ترک ولایت امیر مومنان علیه السلام کافر شدند (در دنیا) 
غذابی ضخت می خشانيم و آن ها را به.بدفرین اعمالی که انجام. می دادند 
کیفر می دهیم. [فصلت ( 4۱) :۲۷] 


۲۷ 461۱۱-ولید صبیح از حضرت صادق علیه السلام چنین روایت کرده 
است : این به خاطر از است که وقتی خداوند به یکتابی (و اهل ولایت) 


خوانده شد کفر ورزیدید. [غافر ( 4( :+۱۲۳" 


[۲۸ 4۷]۱۱-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن خداوند 

فرازمند چنین روایت کرده است: کسی عذابی روی دهنده خواست. ِ 

برای کافران (به ولایت ع) از آن نگاه دارنده ای نیست. [معارج ( ۷۰) : 

و ۲]آسپس ایشان فرمودند: به خدا سوگند جبرئیل چنین بر محشد-درود 
بر او و بر خاندانش-نازل کرد. 


ری ۳۲ 


[۲۹ 4۸]۱۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن الحسن بن 
سف, کن آیع, عن آیه عن أبی حمزه. عن انس جعفر علیه اللامرفي 
قوله تعالی: [کُمْ هی قَوّل مُختلفي (فی آمر الولایه) یک علةْ من فک 
قال: 


من آفک عن الولایه آفک عن الجثه. 
[ ۳۰ ۱۱]٩4-الحسین‏ بن محشد. عن معلّي بن محشد. عن محشد بن جمهور, 


عن یونس قال: آخبرنی من رفعه الی آبی عبد اللّهیعلیه السّلام فی قوله 
غر و جل: فلا افتحم العقته.. و طا آزراک ما العفتة. فک رقبه بعنی تقولد: 


درفب ولانه آامتر المففتتن علیه السلام فان دلک.فی رفیه. 

[ ۳۱ ۱۱] 5۰و بهذا الاسناد, عن آبی عید له علیه السّلام فی قوله تعالی: 
بشر آلذین آمنوا أنّ هم دم صِدّق ند رهم قال: 

هلاه ان امین عایه لام 


[۳۲ ۱۱] 5۱-علیْ بن ابراهیم, عن آحمد پن محشّد البرقی, عن آبیه. عن 
محمد بن الفضیل, عن ابی حمزه, عن آبی جعفر علیه السْلام فی قوله 
تعالی: 

هذان مان احْتَصَموا فی رهم قالذین کقَژوا (بولایه علت) فطعت له 


1 ت 


تیاب من نار. 

لخن رن تن و ای رن وه ان مه بت آمو مه 
سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول الله تعالی: هنالک آَلْولایْ لِلْهٍ ال د* 
قال: 

فلایه آمیر آلموفتین اه اللام 


یداجس بن کنر ۱ ار ۳ 


صبغة 


ص ۳۳۲۰ 


[۲۹ ۱ ابو حمزه از حضرت باقر علیه. الشلام, ذربارة این آیة::شها 
(دربارة موضوع ولایت) گفتار گونا گونی دارید. کت که بر گشته است از 
آن بازمی گردد. [ذاریات (5۱) :۸ و ٩]روایت‏ کرده که فرمودند: کسی که 
از ولایت برگشته است از بهشت بازمی ماند. 


[ ۳۰ ۱۱]٩4-از‏ حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين آبه قلف اف زان رفن 
مّم نگذشت, و تو چه می دانی آن گردنه چیست؟ آزادی بنده ای است. 
[بلد ( )٩۰‏ :۱۱ تا ۱۳] روایت شده که فرمودند: مقصود از «آزادی بنده ای 
است.» ولایت امیر مومنان علیه السلام است. که همانا ان ازاد کردن بنده 


[۱۱۳۱] 5۰-با همان سند از حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين آیه به 
کسانی که ایمان اورده اند بشارت نده که برایشان نزد خداوند پیشینه ای 


1 9 حمزه از حضرت باقر علیه السلام دربارة این ا یف خر 
روایت کرده است: اینان دو گروهند که دربارة پروردگارشان به جدال 
پرداختند. و کسانی که (به ولایت علی) کفر ورزیدند, لباس هایی از آتش 


بن سخن ۱ وال 7 در 0 جاأ 1 ۳ ِِ حق ۱ 
۷ ۸ ۱( +۳4 فرمودند: ولایت امیر مقمنان علیه السلام است. 


۱ 


ص ۳۲۳۲۰ 


و من أَحُسَنْ من اللّه صِبْعَهَ قال: 
ضیع المومتین بالولانة فی المتتاق: 


[۳5 54]۱۱-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن عیسي, عن ابن فصٌّال, 
عن المفصُل بن صالح. عن محقّد بن علت الحلبت, عن آبی عبد اه علیه 
السّلام فی قوله عر و جل: ی ۱ بیتی مو 
یعنی الولایه, من دخل فی الولایه دخل فی بیت الاأنبیاء علیهم السْلام و 
قوله: 


اتشا ند اللض لب فت بٍ عَلکُم آلاسن هل لیب و بطَعْرَکُم تطهیرً یعنی 
ات وه السام مو نیم هر دخل فیها دخل فی بیت الثبین صلی الله 
مشاه وا 


۱۳۵ و بدا الاستادعن آجمدمن فخت غن ,عم ین میهد الر رن 
مهن الفضیل: عن الضا علبه ااسلام فا 


قلت: قْلّ بقصّل آلله و برَخمته قبذلک قلیَفَخُو | هو خَیْرْ مفا یَجْمَعَون قال: 
بولایه محشّد و آل محشد علیهم السْلام هو خیر ما یجمع هوّلاء من دنیاهم. 


۳۷ -آحمد بن مهران, عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی, عن علت 
بی اشتاظ غن راهن ند العسدعن رد لاه فال 


قال لی بو عبد اللّه علیه السّلام-و نجن فی الطریق فی لیله الجمعه-اقرأً 
ی فقرآت: ان يو آلْعصّل کان ميقائهم مجمعین. با 

موی کن مَوّلی شَینا, لا هم بُنَضَرّون. ال من رجم ألهُ فقال: آبو عید 
ال علیه الشّلام: نهن الا لح رجض الم روص و اللم التی ای 21۱۱ 
و لکتا نغنی عنهم. 


[5۷]۱۱۳۸-أحمد بن مهران. عن عبد العظیم بن عبد الله, عن یحیی بن 
سالم/-عن آبی:عند اللم. علبه: الشلام فال: 


لقا لت و تعیها ادن واعیة فا رسول اللف ضلی اللد: علیه ی اله و یلم 
هی آذنک یا علیت. 


ص‌‌ :۳۳4 


و کیست از جهت رنگ از خدا نیکوتر باشد. [بقره (۲) :۰ روایت کرده که 
خمودتی فومتان رز اور آن‌ یمان با مایت وی کر 


پر کارا مرا من قا هم را سامونه کی وا که اهان باه ام 
درآمد. [نوح (۷۱) :۲۸] روایت کرده که مقصود ولایت است. کسی که در 
ولایت داخل شود به خانة پیامبران علیهم السلام درآمده است. و در این [۳۳ 
همان اه دی شاه ها از فا ساوان رون اما اکتا 
گرداند. [احزاب (۳۳) :۳۳ ]مقصود ائقه علیهم السّلام و ولایتشان است. که 
هرکس در آن داخل شود به خانة پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
درامده است. 


[۳6 55]۱۱-محقد فضیل گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: 
بگو به: فضل و .رخمت خداوند باید شادمان باشتد. که. ان از آنچه گرد می 
رش آیونس ( ۱۰( آفرمودند: به ولایت محشّد و آل محمد 
ام الا ار ار هم ان ری ای رگ 


[۳۷ 56۲۱۱- -زید شخام گفته: آرزذرت: حضرتر صادق علیه السلام به من-شب 
جمعه ای بود و در راه بودیم-فرمودند: قرآن بخوان که امشب شب جمعه 
است. و من خواندم روز جدابی, وعده گاه همه آنان است. روزی که هب 
دوستی کمترین کاری برای دوستش نمی کند و خود نیز یاری نمی شوند. 
مگر کسی که خدایش رحمت کند. [دخان (44) : 4 تا 4۲ آحضرت صادق 
علیه السّلام فرمودند: به خدا سوگند ! ماییم کسانی که خدا رحمت کند و به 
خدا سوگند ! ماییم کسانی که خداوند استثنا کرده است. ولی حا هه انان 
(دوستان) کارسازی می کنیم. 


[۷۱۱۳۸-یحیای سالم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی آیف.و گوشی شنوا آن‌برا درمی اند االخاکه (60) ۲۰ انازل 
شد, رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- فر مود: آن گوش تو است 


ای علی. 


ص‌‌ :۳۳5۰ 


[۳۹ 5۸]۱۱-أحمد بن مهران. عن عبد العظیم بن عبد اللّه. عن محّد بن 
القضل و ای مه ای سم له لام فا[ 


نزل جبرئیل کلیه اللام بهذه الأیه علی محقد صلی الّه علیه و اله سم 
هکذا:_قیَدّل آلذین طلمْوا (آل محشد حقهم) قَقلا یر آلذی قیل لَهمْ فْرلن 
علی آلذین لوا (آل محفد حفهم) رخزا من آلشماء بما کاژ توا ون" 


[ 4 ۱۱]٩5-و‏ بهذا الاسناد. عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنود. عن محقد 
المع انیس ی رد اس فرع لس لام فا 


- 


ان الذین و و طلْمُوا (آل 


[ 4۱ ۱۱] 6۰- آحمد بن مهران رحمه اللّه, عن عبد العظیم, عن بکار, عن جابر, 
عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


هکذا ترلت هنن الایه: و لو انم فعلوا ها بوقطون به(فین علض لعان خیر 
[4۲ ۱۱] 6۱- آحمد, عن عبد العظیم, عن ابن آذینه, عن مالک الجهنی قال: 


قلت لأبی عبد ال علیه السشّلام: و آوچی لت هذا آلفرَنْ لْذِرَکم به و من 
تلم قال .هن ناخ ان یکون: آماما من ال محقد بندر بالفران: کها بندر,.به 
لاه کت لاه اس اف نس از 


[4۳ 6۲]۱۱-آحمد, عن عبد العظیم, عن الحسین بن میاح, عشن آخبره قال: 


قراً رجل عند ۳ عبد الله علیه السلام: قل اعغملوا فسیری لله ی ۱ 
رشولهة 5 


ص‌‌ :+۳۳0 


[5۸]۱۱۳۹-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
جبرئیل علیه السلام این آیه را چنین بر محقد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-نازل کرد: اما کسانی که (در حقّ خاندان محمد) ستم کردند, 
سخن را بر غیر آنچه به آنان گفته شده بود تغییر دادند. پس ما بر کسانی 
که (در حق خاندان محشّد) ستم کردند به سبب گناهی که می ۳ عذابی 
از اسمان فروفرستادیم. [بقره (۲) ]5٩:‏ 


و 
جبرئیل علیه السلام این آنة را چنین نازل کردند: کسانی که کفر ورزیده 
(در حو" خاندان محشد) ستم کردند. هرگز خدا آنان را نخواهد مد وان 
را به راهی هدایت نخواهد کرد. جز راه دوزخ که جاودانه در خواهند ماند 

و این بر خداوند اسان است. [نساء (4) :6۸ ۱آسپس فرمود: ای مردم 
۳ خدا| (دربارة ولایت علی) حق را از سوی پروردگارتان آورده است. 
پس ایمان بیاورید که برایتان بهتر است. و اگر (به ولایت علی) کفر 
بورزید, انچه در اسمان ها و زمین است برای خداوند است. [نساء (4) 
: ۷۰ ۱] 


[ 4۱ ۱۱] 6۰-جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که اين آیه چنین 
نازل شده است: و اگر آنان انجام می دادند آنچه را (دربارة گلی) اندرز 
داده می شدند ان بهتر بود. [نساء (4) :66 ] 


ها نی یی میت رای مرت اوق علیت ا لاش انیت آیغ دا 
خواندم. و ان‌تقرآن به.من هی شوه ابا انشها را سیم دهم و کشی که 

به او رسد [انعام (6) ]۱٩:‏ فر مودند: کسی از خاندان محمّد که به امامت 
می رسد با قران بیم می دهد چنان که رسول خدا 


-درود خدا| بر او و بر خاندانشءبا آن بیم می داد. 

[4۳ 6۲]۲۱۱-مردی نزد حضرت صادق علیه السلام این آیه را خواند: بگو: 
عمل کنید که خداوند و فرستاده اش و مومنان عملتان را می بینند. [توبه 
)٩(‏ :5 ۱۰] 


ص :۳۳۷ 


ارت فا یم هر اه و لها هقف لها مزر 


6۵۵۱ خفن عن. عید العطی مر هام ین الحکه عن. ابیت غیه الله 
علیه السّلام قال: 


هذ| میاظا (علرت) مستقيم و وب. 


[64]۱۱45-آحمد, عن عبد العظیم, عن محشّد بن الفضیل, عن آبی حمزه, 
عن آی.حفف غلیم] لام فا 


تال جیریل بخ الابة هکداه قاس نلاس (بولایه . علی) الا کَفُوراً قال و 
نزل جبرئیل علیه السّلام بهذه الأّیه هکذا: و قُل الحق من ان 
علی) قَمَن شاء قلبْومنْ و من شاء قلْیکُفُر [ آغتذنا للظالمین (آل محشد) 
نار 
را. 


[6 051۱۱۹ -عدذه من آصحاینا: عن آحمد بن محمد, عن محمد بن كِ 
المیایه لا توغوا مَع له أَحداً قال: هم الأْوصیاء 


[4۷ 66]۱۱-محمد بن یحیی, عن آخمد بن محمد بن عیسی. عن ابن 
محبوب, عن الأحول, عن سلام ین المستنیر, عن آبی جعفر علیه السّلام فی 
قوله تعالی: قل هدو: بشیلی. آدعوا (لن. آلله علی تصیزو آناو هن انتعتی 
قال: 


ذاک رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم و آمیر المومنین علیه السْلام و 
الأْوصیاء من بعدهم. 


[4۸ 6۷]۱۱-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمّد. عن محمُد بن اسماعیل. 
عن حنان. عن سالم الحناط قال: 


سألت آبا جعفر علیه السشّلام عن قول الّه عر و جلّ: قأکْرجنا من کان فیها 
هن آلمفتین قما قما وَجذنا فیها عیر به بیتِ ه آل تا یت فقال ان عفر ,علیه 
السّلام: آل محشّد لم یبق فیها غیرهم. 


۳۳۵ 


حضرت فر مودند: آن چنین نیست. و «مأمونان» است 08 فاضونان [ایمنی 
یافتگان آماییم. 


۵ات سکس از رت ار عایم. سای مایت یگمه کر 
فرمودند: این صراط علی است که مستقیم است. احجر (<ظ ) : 4۱ ][در 


[45 64]۱۱-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
خل ایا ار ام مر ی ها ۱ 
جز کفران نخواستند. [اسرا (۱۷) :٩۸و‏ فرمود: اين ایه را چنین نازل کرد: 
و بگو این حقّ از سوی پروردکارتان است (دربارة ولایت علی) هرکه خواهد 
ایمان اورد و هرکس خواهد کفر ورزد. ما برای ستمکاران (به خاندان 
محمد) اتشی اماده کرده ایم. [کهف (۱۸) :۲۹] 


[46 65]۱۱-محشد فضیل از حضرت ابو الحسن علیه السّلام دربارة آية و 
همانا مسجدها برای خداوند است. پس چیزی را با خداوند نخوانید. [جن 
(۷۲) :۱۸]روایت کرده که فرمودند: ان ها همان اوصیاء هستند. 


[4۷ 66]۱۱-سلام مستنیر از حضرت باقر علیه السّلام دربارة آیة بگو این 
راه من است که از روی بصیرت من و ان که مرا پیروی کرد به سوی خدا 
ی رام ۱۱۱ روا ی و رمووت د مت واه 


[4۸ 6۷]۱۱-سالم حثاط گفت: از حضرت باقر علیه السّلام دربارة این سخن 
خداوند عزتمند پرسیدم: و هرکس از مومنان را که در آن جا بودند بیرون 
بردیم. و جز یک خانءة مسلمان در ان نيافتیم. [ذاریات (5۱) :۳5 و 
6۵ حضرت باقر علیه السلام فرمودند: خاندان محمدند که در آن جا جز 
ایشان نماندند. 


ص :۳۳۹۰ 


[49 6۸]۱۱-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشد, عن محشد بن جمهور, 
عن |سماعیل بن سهل, عن القاسم بن عروه, عن آبي الشفاتج. عن زراره, 
عن آبی جعفر علیه الشّلام فی قوله تعالی: فلا او لقه تخرد 
آلذین کفَرّوا 3 هدذا آلذی ت به تذغون قال: 


ی علیه السّلام فی عبط الماکن 9 بقال اه 
هد الذی کم به کول الذی انتحلتم اسمه. 


ان کر ا ا ‏ 
شاهد و مشهود قال: 


الشت هلاه له هت مساو ام سفن عم نام 


۳ و بن محمد, عن فعن بو هفرع آلوساعر ین احفه 


سألت آبا الجسن علیه السّلام عن قوله تعالی: قأّن مود بیتَمده ف آن لَعتهة 
الله:غلی الطظالیه:فال: الصفدن آمیر المغمتن. علیم السلام: 


1 ی بن محمد, 9 معلّی بن محمّد. عن محمّد بن آورمه, 
فی قوله تعالی: و وا ای ٩۳‏ من لول و و الی ۳ آلخهید 
قال: 


ذاک حمزم ی الاسود و عقار 
هدوا الی أمیر المومنین علیه السّلام. و فوله یب لیم آلٍیمان و رت فی 
الأْوْل و الثّانی و الثالث. 


ص : ۳4 


[46 6۸]۱۱-زراره از حضرت باقر علیه السّلام دربارة آیة وقتی آن را از 
نزدیک دیدند صورت کافران زشت و سیاه می گردد و گفته می شود: این 
است آنچه تقاضا می کردید. [ملک (6۷) ۲۷۰ آروایت کرده که فرمودند: این 
دربارة امیر مومنان و اصحابی که کردند آنچه کردند ِ شده است. که 
امیر مقمنان علیه السلام را در غبطه انگیزترین جا 2 می بینند. پس 
صورتشان زشت و سیاه می شود و به آنان گفته می شود: «اين است 
آنچه تقاضا.می کردید:» این کنتتی است که نافتن زا بهخودان.فی. نسید. 


۱ ۰ ۷- -عبد الرحمان کثیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة آبة 


سوگند به شاهد و مشهود [بروج (۸5) :۲ آروایت کرده که فرمودند: آنان 
پیامبر- درود خدا| بر او و ۷ امیر مقمنان علیه السلام هستند. 


دربارة ۱ ای در 0 ۱ بر 
شتمکار ان باد. ,(اعراف: 11:0۷ ابر تشنده < ف مودنده ان آوازذهتنهه آمتر 


[5۲ ۷۱]۱۱-عبد الرحمان کثیر از حضرت صادق علیه السْلام دربارة ای و 
سوی گفتار پاک هدایت شدند و به راه ستوده هدایت شدند. [حجّ (۲۲) 
:۰ روایت کزده که فر مود ند آنان-خمته ه.خهفر و عبیده شمان و ابه 
ذر و مقداد اسود و عمّارند که سوی امیر مومنان علیه السْلام هدایت 
شدند. و در این آیه خداوند ایمان را مجبوب شما ساخته و آن را در دل 
هاتان آراسته (مقصود امیر مقمنان است.) و کفر و فسق و گناه را 
منفورتان ساخته است. [حجرات )4٩(‏ :۷ ]اوّلی و دومی و سومی هستند. 


ص : ۳4۱ 


۱۱۱ دبیم بصییه غن اب فحتوی عن تفیل بن ضاله رن ارت 
عبیده قال: 


سألت آبا چعفر علیه السّلام عن قوله تعالی: ائئونی بکتاب من قَيّل هذا و 
آنازو من علم ان ثم صادقین قال: عنی بالکتاب النوراه و الانجیل. و آثاره 
قن علم فلما عنی,ندلک:علم اوضتاء آلانساخ غلیه الملام 


۱ یی امح تیم لنش ی ی آ حور نع 
سفعت: آبا الختین غله اللاش هول* لعا ر آی‌رشول الله هی الله علم و 


اله و سلم تیما و عدیّا و بنی أمیّه پرکبون منبره آفظعه, فأنزل اللّه تبارک و 
تعالی فرانا کاس به: ود لن ِلْقلاینکه آشخذو لدم شخ [ لیس 


هو وی 

زو ۷۵ مد ی سیر ی آخهی تن مت او ان خن 
ال 1 

سألت آی عبد اللّه علیه السّلام عن قوله: قمِنکُم کافژ و مِنکم مد ۰ 


قرف له وج امام بسوالنا و کفرهم با بمآحد هم لمیخاق رو 
3 یات انم علی لام مسا خی مقله ع ما اط توا اه 
و آطیغوا ال شول فان تولتئم قما علی رشولتا | 3 لین فقال: ایا 3 
الله با هلجم کان فا وا دای 0 م قاتمنا علیه 
السّلام الا فی ترک ولایتنا و جحود حثنا اس 
هام ما ی ال ات خی ال ماه دی سا 
الریر اطا هی 


[56 ۷5]۱۱-محمد بن الحسن و علین بن محمد, عن سهل بن زیاد. عن 


ص‌ :۳4۲ 


۳۹ 


[5۳ ۷۲]۱۱-ابو عبیده گفت: از حضرت باقر علیه السْلام دربارة این آیه 
پرسیدم: کتابی پیش از اين يا اثری علمی برایم بیاورید اگر راست می 
کوبی [اضعاف ۱۸6 ۵۲ ] فرموزند: تقضود از کتات, .تور اه اتجیل. اثست. 
مد آوایری علفی ی امضیات مان ات 


فرماید: وقتی ۳ دا -درود خدا بر 1 و بر ادیش یم و عدی و بنی 
امه را دید که بر فراز منبرش قرار می گيرند. بسیار غمگین شد پس 
خداوند پاک و والا آیه ای از قرآن نازل کرد ۳ به آن اقتدا کرده (مایه 
دلداری شود؛) و چون به فرشتگان گفتیم , به آدم سجده کنید, جز ابلیس که 
امتناع کرد, [همه آسجده کردند. اطه ( ۲( ۰ ۱۱ آسپس به او وحی کرد: ای 
محمد ! من فرمان دادم و اطاعت نشدم. پس ناراحت نشو از این که وقتی 
دربارة وصی ات امر کردی, اطاعت نشدی. 


[55 ۷4]۱۱-حسین بن نعیم صحٌاف گفت: از حضرت صادق علیه السْلام 
درباره این آنة پر سیدم . برخی از شما کافر و برخی تن مومن اند. [تغابن 
(64) ۲۰ آفرمودند: خداوند شکوهمند ایمان و کفرشان را با دوستداری ما 
شناخت در روزی که در پشت آدم علیه السّلام ذره بودند و از ایشان پیمان 
گرفت و از ایشان دربارة اين آیه پرسیدم از خداوند اطاعت کنید و از 
رسول اطاعت کنید و اگر روی بگردانید, سل ها حر الا رنه 
ای ندارد [تغابن (64) :۱۲]فرمودند: هان به خدا سوگند پیش از شما کسی 
هلاک نشد و تا قیام قائم ما علیه السلام کسی هلاک نمی شود مگر به 
سبب ترک ولایت ما و انکار حقمان. و رسول خدا-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش.-از دنیا نرفت مگر اين که حون ما را بر گردن اين امّت واجب کرد. 
و خداوند هرکه را خواهد به صراط مستقیم هدایت می کند. 


[26 ۱ععلی جعفر از برادرش موسای جعفر علیهما السلام دربارة این 
ایه و چاه 


ص‌‌ :۳4۳ 


1 و رو 


لش لاسام شاه الق العشید الامام لاه 


و رواه محمّد بن یحیی, عن العم رکی, قر موه رن فرع ای ا وخ 
علیه الشلام مثله. 


[5۷ ۷6]۱۱-عل بن ابراهیم؛ عن أبیه, عن الحکم بن بهلول کن رجلم کن 
اس عید له لب الم فپ قوله تعلی: و و الت الا 


من قَبلک لین آشرَکت لَیَعبَط ملک قال: 


یعنی, آن آشرکت فی الولایه غیره بل آللَْ قَاعْبَة و کُن من آلشّاکرین یعنی 
ای ایا او کی و ایا ره با ان 


[5۸ ۷۷۱۱ الحسین بن محمّد کن معلی بن محقد, عن آحمد بن محقد. عن 
حدثنی جعفر بن و ی ها ار ره 
تگرفون نت ال 0 


لا نزلت الما ولیک له و رَسولَة و آلَذین آعئوا آلذین بقیشون آلِسلاه و 
تون آلزگاه و رهم راککون اجتمع نقر من اضجاب رسول الله ضلن الله 
0 و ما تقولون فی 
هذه الأأیه ؟ فقال بعضهم: آن کفرنا بهذه لایه نکفر بسائرها و آن آمئا فان 
هذا دل حین بسلط علینا ان اف ات فقالوا: قد علمنا أن محهّدا صادق 
فیما بقول و کت تلم و لا نطیع علّا ما آمرن: قال: فنزلت هذه الایه 
پغقرفون نممقت یلکروتها یعرفون یعنی ولایه علیْ بن آبی طالب و 
اکثرهم لکافرون الوا 


ص‌ :۳14 


بی صاحب و کاخ های اگراابه: ِ (۲۲) :2 آروایت که فرمودند: 


با سندی دیگر علی جعفر مانند این حدیبت را از حضرت ابو الحسن روایت 


کرده است. 


[5۷ ۷6]۱۱-مردی از حضرت صادق علیه السلام دربارة این آیه به تو و همة 
پیامبران پیشین وحی شده که اگر شرک بورزی عملت تباه می شود. [زمر 
)۳٩(‏ :65 آروایت کرده که فرمودند: مقصود این است که اگر در ولایت جز 
او را شریک بگیری. بلکه تنها خداوند را بندگی کرده و از شاکران باش. 
[زمر (۳۹) :66 آیعنی بلکه تنها خداوند را به وسیله اطاعت بندگی کرده, از 
اين که به وسيلة برادر و پسر عمویت یاری ات کردم از شاکران باش. 


[5۸ ۷۷]۱۱-احمد عیسی گفت: حضرت صادق از پدرش و او از نیایش 
لیف الشلام ربا ارم یه یداو ند را هی شا سید و شم آنکار 
ی کت انحل ۱۸۱۳۰۱۱6۱ ردایتت کردم که فرمودیه نوفی این آنه سس 
ولیت ها خدآوند و سول ای و کسانی اتف که اعان آفردند کشسانن: که 
نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. [مائده (5) ]چند 
نفری از اصحاب رسول خدا| "رود خدا| بر او و بر خاندانش-در مسجد مدینه 
گرد آمدند و یکی به دیگری گفت: نظرتان دربارة این آنة چیست؟ کف از 
آنان. گفت ‏ اگر , به. آنن ایه کافر تشوتم, به ابف: های :دیحو هم کافر. فی رنتو‌ن 

و اگر ایمان بياوریم. این خواری ما است که علی بن ابی طالب بر ما چیره 
شود. آن گاه گفتند: ما می دانیم که محشّد [درود خدا ۳ 
در آنچه می گوید: راستگو است ولی ما از او پیروی می کنیم و از فرمان 
علی اا تسین کم یس ماهتا ات مارا یساس 
ولی بیشترشان به این ولایت کافر می شوند. 


ص‌‌ :۳45 


[5۹ ۷۸۲۱۱-محمد بن یحیی» عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن ابن محبوب, 
عن محمّد بن اللعمان. عن سلام قال: 


سألت آبا جعفر علیه الشْلام عن قوله تعالی: «آلذین تون علی آلأرْض 
هَونا» قال: هم الأوصیاء من مخافه عدوهم. 


۱۱61 لکوت ون و ی ای سا ده کر رات ی ی 
عن اسخاق بن حشان. عن الهیثم بن واقد. عن علی بن الحسین العبده, 
عن سعد الاسکاف, عن الأْصبغ بن نباته: 

لك سأل آمیر المومنین علیه السّلام عن 9 تعالید آنه اکن لین 


اللّذان ولدا العلم و ورثا الجکم و آمر الاس بطاعتهماء ثم قال اللّه: ال 


آلعص فص الساد لاله وال یل ۱ دان. نز عطف القول 
علی این حنتمه و صاحیه, فقال فی الخاص و العام: و ان جاهداک علی أنْ 


عنه 
تسمع فولهما, نظ عظف. الغول علی الوالدین فقال: و صاحهُما فی دی 


عْرُوفا بقول: عرف النّاس فضلهما و ادع الی سپیلهما و ذلک قوله: .و اي 
سییل مَن آناب ال نع ال مَرَجغَكَمْ فقال: الی الله ثغ الیناء فاقوا اللّه و لا 


الا نار سای سا ریا سا 


[6۱ ۱۱] -عده من اضجابتا, عن آحمد بن محمد, عن علیٌ بن سیف. عن 
ابیه, عن عمرو بن حربث قال: 
شالت آبا عبت آلله عاية اطلاق عن قول اللم: کسشرم مفم آضاما بایه و 


قرزغها فی آلسّماء قال: فقال: رسول اللّه صلّی الله علیه و اله و سلم 
اصلای اس الحعن لس اس لام فر فا ال سم 


ص‌‌ :۳46۰ 


5۹ ۷۸۲۱۱- -سلام گوید: از حضرت باقر علیه السلام دربارة این آنة پرسیدم 
کسانی که آهنتنته بر زمین راه می روند. [فرقان (۲5) :۰ آفرمودند: آنان 
اوصیای هراسان از دشمنان هستند. 


[ 6۰ ۷۹۲۱۱-از اصبغ نباته روایت شده که او از امیر مومنان علیه السلام 
دربارة اين آیه از من و از پدر و مادرت سپاسگزاری کن که بازگشت تان 
به سوی من است. [لقمان ( ۳۱) :۰ ۱آپرسیده و حضرت فرموده است: پدر 
و مادری که خداوند سپاس از آنها را واجب کرده, کسانی هستند که علم را 
به وجود آورده و حکمت را به ارث گذاشتند و مردم به فرمانبری از ایشان 
امر شده اند. سپس خداوند فرموده است: بازگشت به سوی من است. 
پس بازگشت بندگان به سوی خدا است و راهنمای به آن پدر و مادرند. 
سس سخن را به پسر حنمه و رفیقش برگردانده, دربارة آنان و 
پیروانشان فرموده است: و اگر با تو برای شرک ورزیدن به من ستیزه 
کردند. [لقمان ( ۳۱) :5 ۱آیعنی دربارة وصیت و عدول از آنچه به اطاعتش 
امر شده ای از آنان اطاعت نکن و سخنشان را نشنو. سپس سخن را به 
پدر و مادر بازگردانده. فرموده ات و با آنان در نیا به.نیکن رفیاو کته 
[لقمان ( ۳۱) می فرماید: فضیلت ان دو را به مردم شناسانده و به 
راه انان دعوت کن. و این سخن او است: و از راه کسانی پیروی کن که به 
سوی من باز گشته اند. که باز گشت تان به سوی من است. [(لقمان ( ۳۲۱) 
:5 ۱ |حضرت فرمود: به سوی خدا سپس به سوی ما. پس از خدا پروا کنید 
و.از ند و مادر نافزماتی تکنید که خرسندی آن ده خرسندی خدا است و 
خشمشان خشم خدا. 


[ 6۱ ۱۱] ۸-عمرو حریث گفته است: از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
این سخن خداوند فرازمند پر سیدم. : مانند درخت پاکی که ريشه اش استوار 
است و ننه اش در انتفان. [ابراهیم )4 ۱( :۲4۰و گوید: حضرت فرمودند: 
رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش-ریشة آن و امیر مقمنان 
السلام تنه اش و ائمّه از فرزندان ایشان 


ص‌‌ :۳4۷ 


من ذرینهما آغصانها و علم الأئمّه ثمرتها و شیعتهم المومنون ورقهاء هل فیها 
فضل؟ قال: قلت: لا و الله, قال: و الله ان الموّمن لیولد فتورق ورقه فیها 
و ان المومن لیموت فتسقط ورقه منها. 


[۱۱6۲] ۸۱-محشد بن بحبی؛ عن حمدان بن سلیمان. عن عبد الله بن محفٌد 

الیمانی, عن منیع بن الحجاج, عن یونس, عن هشام بن الحکم, عن, ابی عبد 

اه علیه السّلام فی قول الّه عرّ و جل: تسا |بمائیا تک آمتث 
من قَبّل (یعنی فی المیثاق) و کَسَتث فی لیمانها خیْراً قال: 


الافرا شاه الاوضاع و اسر الهش تلم لام اش فاز بل هم 
آیمانها لاما. شلبت: 


[6۳ ۸۲]۱۱-و بهذا الاسناد. عن یونس, عن صتَاح المزنت, عن أبس حمزه, عن 
احدهما غلنه السلام فی ققل الم حل و رت قری کشت سیتهة و احاطت 
به حَطینَنَهٌ قال: 


اه اه ار ال ها ار آضحاث آلثار هم فیها 
ال و 


[64 ۸۳]۱۱-عده من آضخاینا, عن آحمد بن محمّد بن رن نصر, عن حماد بن 
عثمان, عن آبی عبیده الحذاء قال؛ 


سألت آبا جعفر علیه السّلام عن الاستطاعه و قول التاس, فقال: و تلا هذه 
لایه: و لا بزالون مُختلفین الا من تجم رنک و لذلک حلقَهُم یا آا عبیده! 
لاس مختلفون فی اصابه القول و کلم هالک قال قلت: قوله: الا من رَجم 
ریک قال: هم شیعتنا و لرحمته خلقهم و هو قوله: و لذلِک حَلفَهُمْ یقول: 
لطاعه الامام الژحمه نی یقول: و رَگمتی وسقث کل شیءٍ ۳ 
قساکنها بلذین تون 


ص‌‌ :۳4۸ 


شاخه های آن هستند. و علم امامان میوة آن است و شیعه های باایمانشان 
برگ های آن, آیا در آن چیز دیگری است؟ او گوید من عرض کردم: نه به 
خدا سوگند. فرمودند: به خدا سوگند ! مومن که به دنیا می آید برگی در آن 
تدای ماد و هو و که ی متیر نی آن ای افتن 


[6۲ ۱۱] ۸۱-هشام حکم از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند عزتمندکسی که از پیش (یعنی در میثاق) ایمان نیاورده يا در 
ایمانش خیری به دست نیاورده. ایمانش به او سودی نمی دهد. [انعام (6) 
:۰ ۱ آر وا بت کرده که فرمودند: آن افران به بیاضیر آن ۵ اوضیا به دتم امیز 
مقمنان علیه السلام است. فرمود: ایمانش سودی نمی دهد ؛ زیر| از او 
گرفته شده است. 


[6۳ ۸۲۲۱۱- -آبو حمزه از یکی از حضرات بافر و صادق علیهما السّلام دربارة 
سخن خداوند شکو‌هفنداری. کسی که مرنکب. کناه شود و کناهشن آو.را 
فرای ه(۳ ۱۰ردایت کرک که رزوی کت ماس آمیه 
مان لیم مسا انا کنو ان هل اد و اس و ارت خواحه 
بود. [بقره (۲) : ۸۲۱ ]. 


[64 ۸۳]۱۱-ابو عبيدة حذٌاء گفته است: از حضرت باقر علیه السّلام دربارة 
استطاعت و سخن مردم پرسیدم که این آیه را خوانده مردم همواره در 
اختلافند جز کسی که پروردگارت رحم کند. و برای همین آنان را آفریده 
است. [هود (۱۱) ۰ و ۱۱۹]و فرمود: ای ابو عبیده ! : مردم در رسیدن به 
سخن احق آگونه گونند و همگی در نابودی اند. من عرض کردم: جز کسی 
که پروردگارت رجم کند؟ فرمود: آنان شیعیان مایند. و برای رحمتش آنان 
را آفریده است. و این سخن او است که و برای آن ایشان را آفریده 
است. می فرماید: برای اطاعت امام آفرید و امام همان رجمبتی است که 
می فرماید: ی اون است. [اعراف (۷) :۱6 ۱]یعنی 
عم اما عم او که برگرفته از علم خدا است پر همه چیز گسترده 
است. و انان شیعیان ما هستند. سپس فرمود: و آن را برای کسانی که 
پرهیز کنند خواهم نوشت. [اعراف (۷) :6< ۱] 


ص‌ :۳4۹ 


پعنی ولایه غیر الامام و طاعته, ثم قال: يجدُوتَة مَکَتُوباً دهم فی آللَوّراه 
لئچیل یعنی الثیت صلی اه علیه و اله و سلم و الوصت و القائم ۶ب 
پاک (اذا قام) و یهام عَن نکر و المنکر من آنکر فضل, الامام ۶ 7 
جحده «و یحلّ لهم الطَییات» آخذ العلم من اهله و بُحَتم عَلنهِم آلکبائت و 
الخبائث قول من خالف و5 1 بصع عنم اح رهم گ هی اتب التی کانوا فیها 
قبل مغرفتهم فضل الامام و و اعد یی کاتث عَلَیهمٌ و الأغلال ما کانوا 
یقولون مقا لم یکونوا آمروا به من ترک ۲ الامم, فلمّا عرفوا فضل 
الامام وضع عنهم اصر هم و الاصرٍ الا نت و هی لا صار, 7 نم , نسبهم فقال: 
قالذ, بت افو به ای ماه ی و موم واعا ال آلری آترل 

ولیک هم ألمْفلِحونَ بعنی الذین اجتنبو| الجبت و الطاغوت آن یعبدوها 
و الجیت و الطاغوت قلان و فلان و فلان و العياده طاعه التاس لهم. ثم 
قال: آییُوا الی ریک و َملمُوا لة نم جزاهم فقال: هم آلْشری فی آلحیاه 
آلضیا فی و الامام یبشرهم و القائم و بظهوره و بقتل آعداثهم 
و بالثجاه فی الاخره و الورود علی تحت تدضلی. الله کل مت ند و« اله 
ا تارفن ی الم 


[65 ۱ ۸4]۱-علین بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن ابن محبوب. عن هشام 
بن سالم. عن عمار الساباطیت قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلّ: آ من اب رضوان 
کی رش ما با ی ین الم تا 
له فقال: الذین اثبعوا رضوان اللّه هم الأئْمّه و هم و الله یا عثّار درجات 
للمومنین و بولايتهم و معرفتهم انا بضاعف اللّه لهم آعمالهم و برفع 
االعالمم السات الما 


[66 ۸5۲۱۱-علون بن محمد و غیره. عن سهل بن زیاد, عن یعقوب بن يزید, 


ص : ۳5۰ 


یعنی از ولایت و اطاعت غير امام [یرهیز کنند. آسیس فرمود: ان را در نزد 
خودشان در تورات و انجیل می یابند. [اعراف (۷) :۱5۷آیعنی پیامبر و 
وصی قائم [علیهما السلام اراکه آنان رابه تیکی و معروق فرمان می دهد. 
(وقتی قیام کند) و از منکر بازمی دارد. [اعراف (۷) :۷< ۱و منکر کسی 
است که برتری امام و امام را انکار کند. و چیزهای پاکیزه را برایشان حلال 
می کند. [اعراف (0۷ ۰ علم اموزی از ای بانندو پلیدی ها ر 
3 ۱ شان را ۱ برمی دارد. [اعراف (۷) : 5۷ ۱]و آن 
گناهانی است که پیش ازشاختن فضبلت. اما نز آن بودند. و تحیز‌هابی 
را که بر گردنشان بوده است. [اعراف ۷ :۷ ۱ ]و زنجیرها همان سخنانی 
است که به آن امر نشده بودند که عبارت از تری فضیلت امام است. و 
چون فضیلت امام را شناختند بار گران شان را از دوششان برداشتند. و بار 
گران همان گناه است. همان زنجیرها. سپس آنان را معرفی کرده, فرمود: 
کسانی که به او (یعنی به امام) ایمان آورده, او را بزرگ داشته, یاری اش 
کردند و از نوری که با او نازل شده بود پیروی کردند. رستگارانند. [اعراف 
(۷) :5۷ ۱]یعنی کسانی که از بندگی غیر خدا و طاغوت دوری کردند. و غیر 
خدا| و طاغوت فلانی و فلانی و فلانی اند. و بندگی اطاعت مردم از آنان 
است. سپس فرمود: و به سوی پروردگارتان بازگردید و در برابرش تسلیم 
شوید. [زمر )۲٩(‏ :54 ]سپس پاداششان داد و فرمود: ان بشارت در 
زندگی دنیا و در اخرت برای انان است. [یونس ( ۱۰( آو انان را امام به 
قیام قائم علیه السْلام و ظهورش و به کشته شدن دشمنان و به نجات در 
اخرتة و در آهدن بر محیصددر ود خدا بر محند و.حاندان راستین اشندر کنار 
حوض بشارت می دهد. 


[65 ۸4]۱۱-عقّار ساباطی گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
این سخن خداوند عزتمند پرسیدم: ایا کسی که از رضای خدا پیروی کرده 
مانند کسی است که به خشم خدا دچار شده و جایگاهش دوزخ است و چه 
سرانجام بدی. انان درجاتی نزد خداوندند. [ال عمران (۲) :۱6۲ و 
۳ ۱ آفرمودند: کسانی که از رضای خدا پیروی کردند, امامان هستند. و ای 
عمار به خدا سوگند انان درجاتی برای مومنان اند. و با ولایت و معرفتشان 
به ما است که خداوند اعمالشان را چندین برابر کرده, درجات بلندشان را 


66 کار اشتفی از خرت ضاوی: :غیت الشلاش فرارم این آید 
ی 


۳۲5۱ : 


عن زیاد القندط, عن عقار الأسدی, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول 
الله عرٌ و جل: 


الیه بضَعذ تَعذ کم لطیّ 5 و ْعَمَل 0 بر فعة ولتت هل البیت‌عو آهوی 


[6۷ ۸6]۱۱-عه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, 


خی ی ار را 
آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول الله عرّ و جل: بَوَْکُمْ لین من رَحمته 
قال: 


الخشن و الضتین و بحقل لکم ترا نیون به فان آمام نانتون ید 

[6۸ ۸۷]۱۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن القاسم بن محشقد الجوهرق, عن 
توص اصانت رز الی عید الاه غلیه التتام فی خوله تعالی: وک 
حخ" هو قال: ما تقول فی علین قَل ای و زبی اه کو و ما ام بغقجزين, 


الیلمیت, بز ٩‏ 


قلت له: جعلت فداک قوله: قلاً افتَحم لعَقبَة فقال: من آکرمه اللّه بولایتنا 
فقد جاز العقبه و نحن تلک العقبه التی خن توا معا نا کت 1[ 
لی: فهلا افیدک حرفا خیر لک من الذنیا ‏ 0 بلی جعلت فداک, 
قال: قوله «فک رقبه» نم قال: الثاس کلهم عبید الثار غیرک و أصحابک فان 
الله فک زقایکم من الار بولایتنا آهل البیت. 


[ ۱۱۷۰]٩۸-علیْ‏ بن ابراهیم, عن آبیه, عن اين آبی_عمیر, ری 2 عن 
اه ار ی رل أوَفُوا ب بعهّدی قال: 


بولایه آمیر الموّمنین علیه السّلام [ یعَهُدکَمٌ آوف لکم بالجثه. 
[۱۱۱۷۱] ۰٩-محمد‏ بن یحیی, عن سلمه تخاس عن الحسن بن 
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ار با بت ی سم موی ی [فاطر (۳5) : ۱۰]روایت 
کرده که ولایت ما اهل ۱ 
کی کاس ایا ساسا شم سمل دا اش سا نمی رو 


[6۷ ۸0۲۱۱-سماعة مهران از حضرت صادق علیه السلام دربارة این یه دو 
بهره از رحمتش به شما دهد. احدید (5۷) :۲۸ ]آروایت کرده که فرمودند: 


حسن و حسین علیهما السلام هستند. و برایتان نوری قرار دهد که با آن راه 


[6۸ ۸۷۲۱۱-یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام دربارة این آبه و 
از تو می پرسند آیا آن حقّ است. [یونس ( ۱۰( :۰ آروایت کرده که فرمود: 
آنچه دربارة علی می گویی. نک ارنی..بة برهزد کارم سو گند آن قطعا حف" 
اس و شطا ار را در تعی اند [یونس ( ۱۰( ]۱ 


[69 ۸۸۱۱-آبان تغلب گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 
جانم فدایت ! این آیة چیست؟ و او از آن گردنه تکیت [بلد ( ٩.‏ 
: ۱ فرمودند: کسی که خداوند او ۳ به ولایتمان گرامی داشته اتان گردنه 
می گذرد. "و ماییم آن گردنه که هرکس ان بگذرد نجات بافته است. او 
گوید: آن گاه حضرت خاموش شد. سپس _به من فرمود: انا تفی خو ات 
سخنی به تو بیاموزم که از دنیا و آنچه در آن است برایت بهتر باشد؟ من 
عرض کردم: چرا جانم فدایت. فر مود: این سخن او است که آن آزاد کردن 
بنده ای است. [بلد ( )٩۰‏ :۰ آسپس فرمود: مردم همگی بندگان آتش اند, 
جز تو و اصحابت. خداوند گردن شما را به ولایت ما اهل بیت از آتش آزاد 


[ ۷۰ ۸۹]۱۱-سماعه از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن خداوند 
عزتمند و به پیمانم وفا کنید [بقره (۲) : 4 آروایت کرده که فرمودند: 
[یعنی آبه ولایت امير مومنان علیه السّلام تا به پیمانتان وفا کنم. [بقره (۲) 


[ ۱۱۷۱ ] ۰-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن خداوند 
عزتمند 
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کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلّم دعا قریشا الی ولایتنا فنفروا و 

انکروا, فقال الذین کفروا هن قربش للذین آمنوا-الذین آقژوا 1۳ 
المومنین و لا اهل البیت-: ای الفریقین_ خیر مقاما و آحسن ندیا تعییرا| 
نهم, فقال الله ردا علیهم: و کم ألکنا هم » من قَرّن (من الامم السالفه) 
هم أسَن آنانا و رٍغیاً قلت: قوله مَنْ کان فی الصّلاله قلیِمَدد له آلرَحمن 
مدا ؟ قال: کلهم کا: و ی اه و و ار اون له 
السّلام و لا بولایتنا فکانوا ضالّین مضلین, فیمد لهم فی ضلالتهم و طغيانهم 
حّی یموتوا فیصیّرهم الله شرا مکانا و آضعف جندا, ِ قوله: ۰ حلّی ]دا 
راوا ما پوغدُون امّا العذات و اف السَاعة فَسَیعلمُون من هو شَرّ مکانا و 

اصعف خندا ۲ فال: یا قوله:" کی اذا رأژا ما بُوعَدون_فهو خروج القائم و 
هو السّاعه, فسیعلمون ذلک الیوم و ما نزل بهم من اللّه علی یدی قائمه, 
فذلک فوله: هَنْ هو شَرّ مکاناً (یعنی عند القائم) و َصَعَفَ فلْ جْنّدا قلت: قوله: 
و یزيدٌ اللةّ الذین اهنوا هدی ؟ قال: یزیدهم ذلک الیوم هدی علی هدی 
بائباعهم القائم حبت ۲ ون و لا ینکرونه, قلت: قوله : لا" یَمِْکونَ 
آلسفاعه الا" من تخد عند آلجمن عَقدا» قال: الا من دان ال فقلا نه ]مت 
المومنین علیهم السّلام من بعده فهو العهد عند الله, قلت: قوله: 
ان الذین آمنوا و عملوا آلضالحات سَیَجْعَل لَهمْ الرّحمنْ و قال: ولایه امیر 
آلمومنین هی الود الذی قالر اللّه تعالی, قلت: قائما بسَرّناه پلسانک لیر 
به افتقین و در به قوما لذا قال: تا ی ار کر سا وا 
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مج 


و وقتی آپات روشن ما فد انا خوانده می شود کافران به مقمنان می 
جویتد: کذاقبی: از ده دشته -خایکا هی بهتر :و محلفی. ار استه بر دازنه؟ 
[مریم )۱٩(‏ :۷۲ آروایت کرده که فرمودند: رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-قریش را. بت .ولایت, ما-حواندم, نود و انان: ,وهی -خزداندمر. انکار 
کردند. آن گاه کسانی از قریش که کفر ورزیدند به کسانی که ایمان 
آوردند- -کسانی که به امیر مقمنان و ما خاندان اقرار کردند -برای سرزذش 
شان: گفتند: کدام. یک از دو دسته: جایکاهی بهتر. و..مجلسی اراسته تر 
دارند؟ پس خداوند در رذشان فرمود: چه بسیار_ اقوامی را [از 
پیشینیان آپیش از ی بو کردیم که اثتات و جلوة زتد کی بهتری ‏ داشتند. 
ات خدای باید به 1 رن دهد. ی (9 ۱( :۰ ۷5 آفرمودند: همه 
آنان در گمراهی بودند. نه به ولایت امیر مومنان علیه السلام ایمان آوردند 
نه به ولایت ما. پس گمراه و گمراه کننده گشتند. و خداوند به آنان در 
گمراهی و طغیانشان مهلت می دهد تا بميرند. و خداوند آنان را به بدترین 
جایگاه و ناتوان ترین سربازان می رساند. من عرض کردم: و این آیه 
چیست؟ تا وقتی که ببینند آنچه را وعده داده می شدند. پا عذاب را پا 
قیامت 2 ۰ پس ِِ دانست ِ چه 3 جایش ِِ و سپاهش ناتوان 
آنچه 8 داده میحشندنی. آن ؟ قائم 7 السلام و ات که 
آن روز خواهند دانست چه چیزی از سوی خداوند با دستان قائمش بر آنان 
فرود می آید. ون حتان است که می فرمایدکسی که (نزد قائم) بدترین 
جایگاه و ناتوان ترین سربازان را دارد. من عرض کردم: و اين آیه و کسانی 
که در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدابتشان می افزاید. [مریم ٩‏ ۱( 
:۰ آفرمودند: آن روز به سبب پیروی شان از قائم علیه السلام هداینی بر 
هدایتشان می افزاید؛ زیرا او را انکار تمی کنند. من عرض کردم: و این آیه 
چیست؟ آنان مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد آن مهربان عهد و 
پیمانی دارد. [مریم ۱٩(‏ :۰ آفرمودند: مگر کسی که با ولایت امیر مقمنان 
علیه السلام و امامان پس از او به خداوند نزدیک شود. و این همان عهد ِ 
پیمان نزد خداوند است. من عرض کردم: این انة چیست؟ همانا کسانی که 

ایمان آورده, کازهای نیکه: اتجام داذند. ان مهزبان .محتت براق ابان:در دل 
ها می گذارد. [مریم ۱٩(‏ : ۹6 آفرمودند: ولایت امیر مقمنان علیه السلام 
آن محبتی است که خداوند فرازمند فرموده است. من عر‌ضص کردم: و 
همانا آن را بر زبانت آسان ساختیم ۳ پرهی زگاران را به وسیله 1 بشارت 
داده. دشمنان سرسخت را بیم دهی. [مریم ٩۷: )۱٩(‏ آفرمودند: همان 


واه وف ام مها یه ارام را یه تناها متضفت کدد آن 
را بر زبانش 
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علما, فبشر به المومنین و آنذر به الکافرین, و هم الذین ذکرهم اللّه فی 
کتایه ل؟| آی کقاراء قال: و سألته عن قول الله: در قَوّماً ما أئذر باه 
هم غافلُون قال لتنذر القوم الذین آنت فیهم کما آنذر آباژهم فهم غافلون 
ال مش رسوه و و لد حَقّ لول علی اکت رهم (ممّن لا 
یقرون پولایه امیر الموّمنین علیه السلام و الا یه من بعده) فهَم لا یوَمتّون 
بامامه آفیر. المومنین منت ور الاوصیاء من بعده, فلما لم یقر وا کانت عقوبتهم ما 


دون 


ذکر اللّه تا جقلنا هی آغنافهم اقلالاً قهی ای فان حَهم مُفمخون و فی نار 

جهنم. نم قال: و جقلنا من بين ایهم سَذا و من حلفهمْ سس فالتا هم 
قَمْم لاب یبصرّون عقوبه منه لهم حیث آنکر وا ولایه میر المومتین علیه اللام 

له من بعده هذا فی الدنا و فی لاخرو فب تار و نم 


قال مت و سواء علتهق | آلترتهة ام لة تلفغ ۷ توعنون الم و 


بولایه تل 0 و من بعده؛ نم قال: ۱ تنْذر مَن, انبة آلکگر (یعنی ۳ 
المومنین علیه السّلام) و کشت ی یالعیّب قَبَشْرَهٌ (يا محقد) بعففزو و 
جْرٍ کریم. 


[۷۲ ۱۱] ۱٩-علیْ‏ پن محشّد, عن بعض آصحابنا, عن ابن محبوب, عن محمّد 
تصش ای الکشه ای ید الا فان 


یلیم ی قوان اللی ار ول شون اب اززه ادیش قال: 
پریدون ۳۳ ولایه آمیر المومنین علیه لام بافواههم. قلت: ِ 
آلتور آلذی انا فالئور هو الامام. قلت: هو آلذی آرسَل رَشولة له 
دی 9 فال : هو الذی ید 0 7 ولا 0( 
مره علی آلذین که قال: بظهره علی جمیع الأدیان عند قیام 


۰ ماع 


۱صا ام ع ِ 
بو 
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آسان ساخت. آن گاه موّمنان را با آن بشارت داده, کافران را بیم داد. 
کسانی که خداوند از انان به عنوان سرسخت اد کرده است. یعنی 
کافران. راوی گوید: از حضرت دربارة این سخن خداوند پرسیدم: تا 
مردمی را بیم دهی که پدرانشان بیم داده نشدند و خودشان غافلند. 
[یاسین (۳6) :۰ ]فرمودند: تا مردمی را که در میانشان هستی بیم دهی 
چنان که پدرانشان بیم داده شد ند ولی آنان از خدا| و رسولش و نهدید او 
غافلند. آن فرمان دربارة بیشترشان (از کسانی که به ولایت امیر مقمنان 
علیه السلام و امامان پس از او اقرار نمی کنند.) ثابت شده. برای همین 
ایمان نمی آورند. [یاسین (۳6) : ۷ آبه امامت امیر مومنان و اوصیای پس از 
او [ایمان نمی آخزنو. اه حون افزار نکفزند, کیفرشان آن می شود که خدا 
فرمود: بر گردن هاشان غل و زنجیری می گذاریم که تا چانه هاشان می 
رسد و سرهاشان بی حرکت می ماند. [یاسین (۳6) :۸ ]در اتش دوز خ. 
سپس فرمود: و در برابرشان و پشت سرشان سدّی قرار می دهیم و می 
پبشایفان ۶ جانی را ی ناسین ۱۳6 +فافری رای رات ان 
چنان که انان ولایت امير مومنان علیه السْلام و امامان پس از او را انکار 
کردند. این در دنیا است. و در اخرت در انش دوزخ (با غل و زنجیری که بر 
گردنشان است) سرهاشان بی حرکت می ماند. سپس فرمود: ای محمد! 
و برای انان برابر است که بیمشان بدهی يا بیمشان ندهی. نان ایمان 
نمی اورند. [یاسین (۳6) : ۱۰آبه خدا و به ولایت علی و کسانی که پس از 
اویند [ایمان نمی اورند. سپس فرمود: تو تنها, کسی را بیم می دهی که از 
ذکر پیروی کرده است (بعنی امير مقمنان علیه السْلام) فان ان مهربان در 
مان پرسننده. است رشن ان محتد ! او را به آافررش و باداشی کزان 
بشارت بده. [یاسین (۳6) : ۱۱] 


[۱]۱۱۷۲٩-محشد‏ فضیل گوید: از حضرت ابو الحسن ماضی [امام 
کاظم آعلیه السلام دربارة این سخن خداوند عزتمند پرسیدم: می خواهند 
نور خدا را با دهان هاشان خاموش کنند. [صف (6۱) :۸ ]آفرمودند: می 
خواهند ولایت امیر موّمنان علیه السّلام را با دهان هاشان خاموش کنند. 
کته مان شا شتا کامل هی کته امه( گرم نو 
خداوند امامت را کامل می کند. چنان که فرموده است: کسانی که به خدا 
و رسولش و نوری که نازل کردیم ایمان آوردند. [برگرفته از تغابن (64) 
را با هدایت و دین حق فرستاد. اصف ( 6۱) ٩۰:‏ آفرمودند: او کسی است که 
رسولش را به ولایت برای وصی اش فرمان داده است و ولایت همان دین 
حق است. من گفتم: تا او را بر همه دین ها چیره کند. اصف ( 6۱) :+۹ 


ص‌‌ :۳۷ 


لا 


القائم, قال: یقول اللّه: و آللة میم ثورو: ولایه القائم و لو کرٍة آلکافژون 
بولایه علی, قلت: هد 0 قال: نعم أّا هدز الم 9 
من له کول کب ول وی تن و لس سر وصیه [مامته 
کمن جحد محشّدا و آنزل بذلک فرآنا فقال: یا محمد محقد ! انا جاعک نا وه 
(بولایه وصتک) قالوا تسْهّدٌ اٍتک لب لَ آلله ء و آلله بقلم (تک لَرسولهُ و له 
یِشْهّذُ ان آلمْنافقین (بولایه علیث) لبود ن* انحَذُوا یمام خن قصذوا_عن 
یل آلله (و السّبیل هو الوصی) اه ساء ما کئوا عمَلونَ* ذلکِ باَهم 
منوا (برسالتک) نم روا (بولایه وستگ) قطیع | علی توم لا 
ون قلت؛ ما معنی لا پفقهون؟ قال: یقول: 1 
قیل لَهْمْ تعالوا یَسْتعْفر لَکَمْ رَسُول آللّه ؟ قال: و |ذا قیل لهم. ارجعو الی 
ولایه علیْ یستغفر لکم الثبیْ من ذنویکم «لوّوا رّسهم» قال اللّه: و رأبتهْم 
9 (عن ولایه علی) و هم مُسْتکُیرُونَ علیه : عطف القول من ال 
بهم فقال: سواء هم َسْتَعْقرت لهم ام لم تشتفیز هم لن یر 
له هم 1 لا تهدی ْقوَم لقاریقیت یقول: الظالمین لوصیک. قلت: | 
قال: ِنْ اللّه ضرب مت من اد خن وله علی کر یی ای سوه ( 
یهتدی لأمره و جعل من تبعه سویّا علی صراط مستقیم و الضُراط 
المستقیم آمیر المومنین علیه السّلام قال: قلت: قوله: له لَقَوّل زشول 
کریم ؟ قال: یعنی جبرئیل عن اللّه فی ولایه علی علیه السّلام قال: قلت 
«و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تمنون» ؟ قال: قالوا: ان محشدا کذاب 


ص‌‌ :۳5۸ 


فرمودند: او را هنگام قیام قائم [علیه السلام آبر تمام ادیان چیره می کند. 
فرمودند: خداوند می فرماید: و خداوند نورش را کامل هی وند: 
ای آوافت فانم باارخه کافوان اف وانت علی) تبسندند, ای :(6۱) 
۰۱ آمن عرض کردم: این آیه است؟ فر مودند: بله, این حرف تنزیل است و 

0 
نخست ایمان آورده. سپس کافر شدند. [منافقین (6۳) :۳ ]فرمودند: 
خداوند پاک و والا کسانی را که در موضوع ولایت وصی از رسولش پیروی 
نکردند منافقین نام داد. و کسی را که وصیت و امامت او را انکار کرد 
مانند کسی قرار داد که محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش آرا انکار کرده 
است. و به این سبب ۱ ای نازل کردهر فرمود: ای محمد ! منافقان (به 
ولایت وصی ات ) نزدت انم 5 ما گواهی می دهیم که نو فرستادة 
خداوندی و خدا می داند که تو فرستادة اویی و خدا گواهی می دهد که 
منافقان (به ولایت علی) دروغزن اند. سوگندهاشان را سپر قرار داده اند 
با آز رام دام پات ار (و زاه همان وضی است و جوداست انجه انجام 
می د هند. این به خاطر آن است که نخست (به رسالت تو) نات آورده, 
سیس (به ولایت وصی ات) کافر شدند. پس (خداوند) بر دل هاشان مهر 
زد ولی آنان نمی فهمند. [منافقین (6۳۲) :۳ آمن عرض کردم: معنای نمی 
فهمند چیست؟ فرمودند: یعنی دربارة نبّت تو فکر نمی کنند. گفتم: و 
هتحافن. که به آنان گفته شود: : بیایید ۳ رسول خدا| برایتان ام رن خواهد. 
[منافقین (6۲) :5 فر مودند: و افیف که به آنان گفته شود: به ولایت 
علی بازگردید تا پیامبر از گناهانتان برای شما آمرزش بخواهدسرهاشان را 
برمی گردانند. [منافقین (6۲) : ظ آخدا می فرماید: و آنان را می بینی که 
(از ولایت علی) بازمی دارند درحالی که (به او) تکبر می ورزند. [منافقین 
(6۳) :۰ آسپس گفتار خداوند متوجّه معرفی آنان شده, فر مود: برای آنان 
برابر است که برایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی. خداوند هرگز 
آنان را نخواهد آمرزید. که همانا خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. 
خواندم: آیا 0 ۳ بر چهرة خویش راه رود خدانت 1 ۳09 ۱ 
آن که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد. [ملی (6۷) 
:۰ آفرمودند: خداوند کسی را که از ولایت علن منحرف شده به کیفین 
مانند کرده است که بر صورتش راه می رود و در کارش هدایت نمی شود. 
و کسی را که از او پیروی کند راست قامت و بر صراط مستقیم قرار داده 
است. و صراط مستقیم امیر مومنان علیهم السّلام است. او گوید: من این 
۳1 را خواندم آن گفتار فرستاده ای ارجمند است. االحاقه ٩] 4 : )6٩(‏ 
فرمودند: بعنلی [گفتار ] جبرئیل از سوی خدا| دربارة ولایت لهج علیه 


السّلام. او گوید من گفتم: و گفتار یک شاعر نیست. اما اندکی ایمان می 
آورید. [الحاقه )6٩(‏ : 4۱ آفرمود: آنان گفتند: همانا محشّد به پروردگارش 
دروغ می بندد. خدا این را دربارة علی به او فرمان نداده است. 


ص‌‌ :۳۹ 


علی ریّه و ما آمره اللّه بهذ فان فقال: ار 
(ولایه علی) تلزیل مق ده ال و لو تقوّل علیْنا (محشد) تَقض 
لاقاویل* لاتذنا ملة بالتهین* نج لطفنا مه آلوتین نم عطه فقال: 
ان (ولایه علت) لَتَدكرَهْ لقن" (للعالمین) و للم 

ان (علیّا) لَحسَره عَلی آلکافرین* و اِنْ (ولایته) لح * قسَیٌ ۸ 
محقد) باشم یک القطم یقوا 1 ریک لعظیم الذی آعطاک 


تموا نا فنن امه ولا بای نا با قلت: تنزیل؟ 1 
تأویل, قلت: 


قوَله لا آقلی لکم‌ضرا ولا زشدا فالن: آن:تشول الله ضلن الله: غلیه و له 
و سلم دعا الثّاس الی ولایه علی فاجتهعت الیه قریش, فقالوا: یا محشد! 
آعفنا من هذا, فقال لهم رسول اللّه صلّی ال علیه و اله و سلم: هذا اٍلی 
له لیس ال فائهموه و خرجوا من عنده فأنزل اللّه: فل ای لا آقلک لک 
صَرّا و لا رشّدا* فْل ای لن بُجیرنی من آللّه (آن عصیته) أعَذ و ن أجد من 
۳ ماد الا بلافاً من آلله و رسالانه (فی علت) قلت: هذا تنزیل؟ قال: 
و , ثم قال توکیدا: : و من بقص له چ و رَسُوله (فی ولایه علی) فان له ناز 
هنم خالدین فیها آیدا قلت: حتّی اذا ۳ ما یعون فستغلفون من من طقف 
اسر و أقل عدد بیعنی بذلک" القائم و آنصاره, قلت: و صبه علی ما 
مولون قال: یقولون فیک: و أَمْجْرْهْمْ جرا جمیلاً و نی 19 محشد) 5 
لَفکذیی (بوصیک) آولی تشه و مَهْلَهْمْ قلیلا قلت: انْ جذا تنزیل؟ قال: 
نعم. قلت: لیَسَْيْقن آلذین وثوا اکتا ؟ قال: یستیقنون أنْ اللّه و رسوله 


و وصیه حول لت و یزداد الذین امَنوا تضانا. قال: و یزدادون 


ان 


۱ 





"ص۱۳ 


ص : ۳6۰ 


پس خداوند این ند را نازل کرده, فرمود: (همأنا ولایت علی) اند ای از 
پروردگار جهانیان است. و اگر (محقد) به ما سخنی دروغ می بست. دست 
راستش را می گرفتیم. سپس رگ قلبش را می زدیم. [الحاقه (69) :4۳ تا 
5 آسپس سخن را بازگردانده, فر مود: همأنا رت (ولایت علی) تذدگری برای 
پرهیزگاران (جهانیان) است. و ما می دانیم که برخی از شما تکذیب 
کنندگانید, و همأنا او (علی) مایب حسرت کافران است. [ آن (ولایتش) 
یقین راستین است. پس (ای محقد) به نام پروردگار بزرگت تسبیح بگو. 
[الحاقه (4۸::)65 تا 5۲ ایعتی: پروزدگاز بزرگی زا سپاسگزارق کن کذ این 
فضیلت را به تو داد. مر این آیه.ز| خواندم: وقتی هدایت (قرآن) را شنیدیم 

به آن ایمان آور دز [جن ۷۲ :۰ آفرمودند: هدایت همان ولایت است. 
آننی آنه مولایمان ایمان آوه دنم و کسی که به ولایت مولایش ایمان 
آورداز نقصان و ستم نمی ترسد. اج (۷۲ ۰ آمن عرض کردم: ند 
است؟ فرمود: نه» تاویلن است من این ایه را خواندم من مالک هدایت و 
زیانی برای شما نیستم اج (۷۲) : ۲۱ آفرمودند: همانا رسول خدا -درود خدا| 

بر او و بر خاندانش- مردم را به ولایت علی خواند. قریش نزدش گرد اه 
گفتند: ای محمد ! ما را از این معاف کن. و رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
غاب انشعه آنانفی‌مود؛ این ادا است: سا هن‌بست :ریشی آنان: او را 
متهم کرده, از نزدش بیرون آشدند. و خداوند این آیه را نازل کرد: بو من 
مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم. بگو هیچ کس به من در برابر خداوند 
(اگر بر او عصیان کنم) پناه نمی دهد و من پناهگاهی جز او نمی یابم. جز 
این که از وی او جنم و پیام هایش (دربارة علی) را برسانم. اج 
تأکید : فرمود: و هرکس انار ولایت علی) از خدا ‏ و رسولش نافرمانی 
کند انش دوزج برای او است و در ان جاودانه خواهند بود. [جنْ (۷۲) : ۲۱ تا 
۳ امن خواندم: تا -وقتی ببتند. آنچهبرا وقده دادة هی شدند. و بدانند که جه 
کسی یاورانش ناتوان نر و کم شمارتر است. [جن (۷۲) :۱۳4 
آفرصودند: آفعود از آن قائم [علیه السّلام آو یاران او است. من ۳ 
خواندم: و در برابر آنچه می گویند شکیبا باش. آمژمل (۷۲) : ۱۰آفرمود: 
[آنچه آدربارة تو می گویند. و به طرزی شایسته از آنان دوری کن و (ای 
محمد) تکذیب کزان صاحب نعمت (وصی ات) را به من واگذار و اندکی 
مهلتشان ده. [مزمل (۷۳) : ۱۰ و ۱۱آگفتم: اين آیه است. فر مود: بله. من 
ناه انوا اما کات یقین کنند. [مدّثر (۷4) : ۳۱]فرمود: یقین 
کنند که خداوند و فرستاده اش و وصی او حقند. گفتم: و بر ایمان مقمنان 
بیفزاید. [مذثر (۷4) : ۳۲۱] 


۳۱ : 


بولایه الوصی ایمانا, قلت: و لابَوتات آلذین وا آلکتات و ألَمْوْمتُو ن ؟ قال: 
بولایه علخ علیه السّلام قلت: ما هذا الارتیاب؟ قال: 0 آهل الکتاب, 
و المومنین الذین ذکر اللّه فقال: و لا پرتابون فی الولایه, قلت قلت: 5 ما هی الا 
ذکُری لِلبَشَرٍ ؟ قال: نعم ولایه علی علیه السشّلام, قلت: نها لا" خدی لیر ؟ 
قال: الولایه, قلت: لِمَن شاء مِتَکَم آن بتقام او یتأخر ؟ قال: من تقذم آلی 
ولایتنا خر عن سقر و من تأحُرٍ عثا تقدّم ٍلی سقر الا آضْحات یمین ؟ قال: 
هم و الله شیعتنا, قلت: یک من لمَصَلین ؟ قال: [ئا لم نتول وصی محقّد 
و الأوصیاء من بعده و لا یصلون علبهم, قلت : قما لهَمْ عن آلتذکره مُعْرِضین 
؟ قال: عن الولایه معرضین, قلت: کلا ها تَذُکرَه ؟ فال: الولایه. قلت 
قوله: «یوفْون بالدُرٍ» ؟ قال: یوفون للّه بألتذر الذی آخذ علیهم فی المیناق 
من ولایتنا, قلت: نکن ترلنا علبی العزان طریلا ۰ قال؛ بولایه علیٌ علیه 
۳ تنزیلا, قلت: هذا تنزیل؟ قال: نعم ذا تاویل, قلت: ان هذه ِ 
: الولایهٍ ت: بدخل من ین ء فی رَخمته قال: فی ولایتناء قال: 

یی 5 لَهْم غذابا آلیما آلا تری أَنْ الله یقول: ۳ 
آنفسهم یظلمون قال ان الله آعر و آمنع من آن یظلم آو ینسب نفسه زلی 
ظلم و لکنْ الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتیا ولایته ثم انزل 
بذلک قرآنا علی نبیّه فقال: و ما طلَناهم و لک کائوا لفُسَهْم بَظلمون 
قلت: هذا تنزیل؟ قال: نعم. قلت: ویْل بَومَیذ لِلْمَکدیینَ قال: ثال: یقول: ویل 
للمکدبین پا محمّد! یما آوحیت الیک من ولایه علی [بن ی طالب ]علیه 
السلام آ لم تهلِ آلاولین* ئّ 2 ترهش شَهْم لاچیین_ قال: الاولین الذین کذبوا 
السل فی طاعه لأوصیاء کذلک ت تقعل یلعج مین 


ص‌ :۳۲ 


فرمود: با ولایت وصی بر ایمانشان بیفزاید. گفتم: و اهل کتاب و مقمنان 
تردید نکنند. [مذثر (۷4) :۰ ۳۱آفرمود: به ولایت علی [تردید نکنند. من 
عرض کردم: این تردید چیست؟ فرمود: مقصود از ان اهل کتاب و مقمنانی 
هستند که خداوند یاد کرده و فرموده است: و در ولایت تردید نمی کنند. 
من خواندم: و این چز تذگری برای بشر نیست. آ[مدثر (۷4) ۰ ۷ آفرمود: 
ی ات هن خوا ندمت که آن یکی ان مشسانن مرک 
است. [مذثر (۷4) :۲5 آفرمود: ولایت است. من خواندم: برای هر کس از 
شما که خواهد جلو رود یا عقب بماند. [مذثر (۷4) :۲۷ ]فرمود: کسی که به 
سوق ولاینت ما پینش اید, از دوزخ عقب افتد و آن که از ما عقب افتد به 
سوی دوزخ پیش می رود. مگر اصحاب یمین. [مذثر (۷4) ۰ آفرمودند: به 
خدا| سو گند آنان شیعیان ما هسنند. من خواندم از نما تهاز کزبار ان نبودیم. 
[مذثر (۷4) :4۳ ]فرمودند: ولایت وصی محقد [درود خدا بر او و بر 
خاندانشآو اوصیای پس از او را نپذيرفتيم. و بر آن ها درود نمی 
فرستادند. من خواندم: جرا انان, از فذکو روی گردان هستند؟ [مذثر (۷4) 
۰ آفرمودند: از ولایت روی گردان اند. من خواندم: چنین نیست؛ این یک 
تذکر آنتت. [مذثر (۷4) :54 آفرمودند: ولایت است. من این آیه را خواندم: 
به نذر وفا می کنند. [انسان (۷6) ۷۰ آفرمودند: [یعنی ابه خاطر خداوند به 
نذری که در میثاق دربارة ولایت ما از آنان گرفته شده است وفا می کنند. 
من خواندم همانا ما این قران را به تو نازل کردیم. [انسان (۷6) 
:۰ آفرمودند: تنزیلی به ولایت له ۷ من عرض کردم: این 3 است ؟ 
فرمودند: بله, این تاویل است. من خواندم همانا این تذگری است. [انسان 
(۷6) :۲۹ آفرمودند: ولایت است. من خواندم هرکس را بخواهد در رحمتش 
داخل می کند. [انسان (۷6) : ۲۱ آفرمود: در ولایت ما [داخل می کندا]. 
[سپس آفرمود: و برای ستمکاران عذابی دردناک اماده کرده است. [انسان 
(۷6) : ۳۱]ایا نمی بینی خدا می فرماید: به ما ستم نکردند بلکه انان به 
خودشان ستم کردند. [بقره (۲) :5۷ ]فرمود: همانا خداوند گرامی تر و 
خداوند ما را با خودش درامیخت پس ستم ما را ستم خودش و ولایتمان را 
ولایت خودش قرار داد. سیس برای آن آیه ای به پیامبرش نازل کرده, 
فرمود: و ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان به خودشان ستم کردند. [نحل 
(6 ۱ ۸۰آمن گفتم: این ار است؟ فرمود: بله. من خواندم: وای در آن 
روز بر تکذیب گران. [مرسلات (۷۷) :5 ۱آفرمودند: یعنی ای محمّد ! وای بر 
تکذیب کنندگان ولایت [ابو طالب آعلیه السلام که بر نو وهی کرده ام . 
آپا پیشینیان را نابود نکردیم؟ سیس دیکران را به دنبال آنان خواهیم 
فرستاد. [مرسلات (۷۷) ۱6 و ۷ آفرمودند: پیشینیان کسانی اند که 


رسولان را در اطاعت از اوصیا تکذیب کردند. این گونه با مجرمان رفتار 


ص‌‌ :۳6۳ 


- 


قال: اه رم صیّه ما رکب قلت: ان الْمَنقین 
؟ قال: نحن و اللّه و شیعتتا لیس علی مله |براهیم غیرنا و سائر آلّاس منها 
براع قلت: تقو الُوخ و القلالكة ضفا لا تکمُون الایه. قال: نحن 
الا الم ادون لیم بوم الق ی و الا نان صوایار قاتا قواین ان ام 
قال نفد رت و تصلی علی نا و تفع لشیت فلا برنا رتناه قلت: کل 
کنات الا قال: هم الذین فجروا فی حق انقه و اعتدو 
علیهم, قلت ۳۹ هد الدی ند ی ای 
قلت: تنزیل؟ قال: نعم. 


۱۷۲ -محد بن یحبی, عن سلمه پن الخطاب: عن الخسین بن عبد 
السّلام فی قول اللّه ع و جل": و من آرض عن ذگری فا له : 1 معيسَه صَتکا 
قال: 


بعتی نف اولاية: آمیر امین علیه الشلا فلت۶ و کشت عنم الیاعر 
غمی قال: یعنی آعمی اب آعمی القلب فی الدّنیا عن ولایه 
أَعمی 5 قَه کتث تصیرا ال جذلک آنتک آیاثنا قتسیتها قال: البات الانشه 
علیه السّلام قتسیتها و گذلِک یوم تشسی یعنی ترکتها و کذلک الیوم تترک 
فی الثار کما ترکت الانقه علیه الملام: فلم نطع آمرهم و لم تسمح قولهمٍ 
قلت: کذلک تجّزی ه من أسشرّت و لَم یُوْمن بایات زبه و لعذاب آلاخزو اس 
یی ؟ قال: بیس ای وه ی ات سای ی وا 
یمن بآیات ریه و ترک الأئمّه معانده فلم یبع آثارهم و لم یتولهم, قلت: 
له لیف بعباده بیرق من بَشاء ؟ قال: ولایه آمیر المومنین علیه السّلام. 
قلت: من کان رید خزت آلاخزه ؟ قال: معرفه 


ص‌‌ :۳604 


فرمود: کسانی که نسبت به خاندان محمد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش آ]گناه کرنه و دربانم فضی. انشن کرنند: آانعه کرزند: عرض 0 
همأنا پرهی زگاران [مرسلات (۷۷) : 4۱ آچیست؟ فرمود: به خدا| سوگند ! ما و 
شیعیانمان هستیم. کسی جز ما بر آیین ابراهیم نیست و مردمان دیگر از 
آن دورند. من خواندم: روزی که روح و فرشتگان ۳ صفی می ایستند و 
سخن نمی گویند. [نبا (۷۸) :۳۸] فرمود: به خدا سوگند ماییم که در روز 
قیامت اجازه [سخن گفتن آداریم 9 راست گفتاران هستیم. من عرض 
کردم: چه می گویید وقتی سخن بگویید؟ فرمود: از بزرگی پروردگارمان 
می گوییم و بر پیامبران درود فرستاده, برای شیعیانمان شفاعت و 
خواهشگری می کنیم و پروردگارمان ما را س نمی کند. من اين آیه را 
خواندم چنین نیست. همانا نامه بدکاران در سچین است. [مطففین (۸۳) 
۷۰ فر مودند: آنان کسانی اند که در حق ائمه بد کرده و به آنان ستم 
کزدند: من,خواندم یس به. آنان. گفته. می.شود: این انتت. آنخه تکذییشن 
می کردید. [مطففین (۸۳) :۱۷] فرمودند: مقصود. امیر مومتان علیه 
السلام است. من عرض کردم: ایه است ؟ فرمود: بله. 


[۲]۱۱۷۳٩-ابو‏ بصیر از حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين سخن خداوند 
عژتمند هرکس از یاد من روگردان شود. زندگی تنگی دارد. [طه ( ۲۰) 
:۰ اروایت ت کرده که فرمودند: مقصود ولایت امیر مقمنان علیه السلام 
است. من خواندم و او را روز قیامت کور برمی انگیزیم. [طه ( ۲۰) 
۰ ار مدید بعنی در احرت.. کرتشم ه فر نیا کهردل. .از 
[پذیرش آولایت امیر ممنان علیه السلام. لو آفرمود: و او در قیامت 
سر‌گردان است و می گوید: چرا مرا کور برانگیختی, و 
[خداوند آمی فرماید: چنان ِ آیات ما به ود درآمد و لو آن ها [ 
علیهم السّلام هستند. 1۹ فراموش کروی وا سزور خر ۳۳9 
گونه فراموش می شوی. اطه ( ۲۰) :۰ یعنی تو آیه ها را رها کردی و 
امروز همان گونه که ائمه علیهم السلام را رها کردی و فرمانشان را 
اطاعت نکردهر تننختشان .را تشتیدی.. خودت. در انش رها می شوی من 
خواندم و اين گونه جزا می دهیم کسی را که زیاده روی کرده, به آنات 
پروردگارش ایمان نیاورد و عذاب آخرت مخت بو وبا بدارتر است. اطه 
) ۳۰( :۷۰ آفرمودند: یعنی کسی که به ولایت امیر مقمنان علیه السلام جز 
او را شریک کند و به آیه های پروردگارش ایمان نیاورده. اثقه [عليهم 
السلام آرا از روی دشمنی رها کند و پیروی شان نکرده. دوستشان نداشته 
باشد. . من خواندم خداوند به بندگانش مهربان است به هر که بخواهد روزی 


مین ده آشوزا ۱۱۹۰۰۲ فر‌ودنده پولایت. امن سومان , علیه. اتقلام 
است. من خواندم ان که زراعت اخرت خواهد 


ص‌‌ :۳65 


آمیز المومنین علیه السلام 8 نزد و له فی حر حزئیه 0 ,فا یت منها؛ 
قال: و ن یی حزت آلگیا 3 یه ما نت 


باب فیه نتف وان من الروایه ی الولایه ی بن توب 
۰ قال: 

کان آبو جعفر علیه السّلام یقول: ان اللّه آخذ میثاق شیعتنا بالولایه ,و هم ذز. 
یوم آخذ المیثاق علی الدّر و الاقرار له بالزبوبیه و لمحمد صلی الله علیه و 
اله ه له باه 

[۲]۱۱۷5-محمد بن یحیی, عن محقد بن الحسین. عن محقد بن اسماعیل 
وت ‏ ع وب اس ی 


ان اللّه خلق الخلق فخلق, ما َحثٌ مشّا أحثْ و کان ما آحث آن خلقه من 
طینه الجته و خلق ها ایض مفا انقض و کانما آفض آن خلقه من ظینه 
التار نم بعثهم فی الظلال, فقلت: و أّ شیء الجلال؟ قال: لو 
۱ فیهم البیین یدعونهم 
الی الاقرار باللّه و هو قوله: و لین سَالتهم من حَقَهم لَیفولن اللة نم دعاهم 
الی الاقرار بالبیین, فأقرژ بعضهم و آنکر بعضهم, نم دعاهم الی ولایتنا فأقا 
ماه اللص ات و رها سس اش وه فیل قما کانها لوا با 
که ايغهن فیل کم فال ایو خععر علبه الطلام کان تکیت 


[۷6 ۳۲]۱۱-محمد بن یحیی, همه لا را ی وس 


ص‌ :۳66 


[شورا (4۲) : ۲۰افرمود: معرفت امیر مومنان علیه الّلام و امامان است. 
۱ ۳[ ۰9اصأآ 1 
کففع از آن به او می دهیم ولی در آخرت هیچ بهره ای ندارد. اطه (4۲) 

نود افتی انوا ا. بمرم ای در.همراهی فافش اعلیط التلام ور 


روایات برگزیده و پرمعنا دربار 6 ولایت 


[۱۱۷4] بکیر اعین گفت: حضرت باقر علیه السْلام می فرمود: همانا 

خداوند از شیعیان ما درحالی که ذژم ای بودند پیمان به ولایت گرفت. 

روزی که در عالم ذَرّ به اقرار به پروردگاری خود و پیامبری محمّد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش- پیمان گرفت. 


[۲)۱۱۷5-غقبه از خضرت باقر علیه الشلام روایت کرده که فرمودند: همانا 
خدا آفریدگان را آفرید. و آنچه را دوست داشت از آنچه می پسندید. 
آفرید. و آنچه را دوست داش از گل بهشت آفرید. آنخ را دوست 
نداشت از آنچه نمی پستدید, آفرید. و آنخه زا ذوستت تداشت از کل دوزخ 
آفرید. سیس هر آن ۳۳ مبعوثشان کرد. من عرض کردم: آن سایه چه 
چیزی است؟ فرمودند: آیا به سایه ات در خورشید نگاه نکرده ای که هم 
چیزی هست و هم چیزی نیست. سپس در میانشان پیامبرانی برانگیخت تا 
آنان را بر اقرار به خداوند پرانگیزاند و این سخن او است که و اگر از آنان 
تیه یی تما | آفرید به یقین می گویند: خداوند. [زخرف (4۸۳) 
:۷ سپس آنان را بر اقرار به پیامبران خواند که برخی اقرار کردند و 
9 را او ی اک 
او دوست داشت به آن اقرار کرد و کسی که او دوست نداشت آن را انکار 
کرت ۵ ان اوه است که ان به یی مس زر ان کت کردم 
بودند, ۳1 نیاوردند. 


بود. 
ده الما او رت اوق علیه التام روایت گر که 
فرمودند: 


ص‌ :۳۷ 


العباس بن عامر, عن آحمد بن رزق الغمشانی. عن محقّد بن عبد الرحمن 
عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


دلایا ولابه اللهالتی الم نت فا قظ الا سا 


[4]۱۱۷۷-محشّد بن یحیی, عن عبد اللّه بن محشّد بن عیسی, عن محشّد بن 
عبد الحمید, عن یونس بن یعقوب, عن عبد الاعلی قال: 


تفتفغیت با ید الله یه اللام ها شیم یت سا قط لا تخر فهحو 
قاتا غلیه شا 


[۷۸ 5]۱۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن محمد بن 
اما غیل رن تیم عن مد سن الخضل عم آیی الاح لها نیت رن 
خفن یه السارم وا 


سمعته یقول: , و اللّه ان فی السٌماء لسبعین صقّا من الملائکه, لو اجتمع 
اه الا رصن رو کل ی منم ها آخصو هش ایض تن 
بولایتنا 


[۷۹ 6]۱۱-محقد بن یحیی. عن آحمد بن محمد, عن آبن محبوب. عن محمّد 
بن الفضیل, عن ابی الحسن علیه السلام قال: 


ولایه علی علیه السّلام مکتوبه فی جمیع صحف الاأنبیاء و لن یبعث اللّه 
فلا الا مهم ضلی الاه یش و الم اه دم مات ره 
السّلام. 


[ ۸ ۷]۱۱-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشد, عن محشّد بن جمهور 
فا ای و او ای یا و ار ای ی 
علیه السّلام قال 


ِنْ اللّه عر و جل نصب علیّا علیه السّلام علما بینه و بین خلقه, فمن عرفه 
ای معا مهن اک کان کارا « واه کان ضاا مرن نت مهد 
او ال 


ص‌‌ :۳6۸ 


است. 


[4]۱۱۷۷-عبد الاعلی گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: هیچ پیامبری نیامد مگر با معرفت به حقْ ما و فضیلتمان بر 
دیگران. 


[5]۱۱۷۸- -ابو الصباح کنانی گفته است: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
می فرماید: به خدا سوگند در آسمان هفت صف از فرشتگان است که اگر 
همه اهل زمین گرد می آمدند تا شمار هر صف از آن را بشمارند نمی 


توانستند. ۰ و9 آنان به ولایت ما معتقدند. 


[۱۱۷۹-محشّد فضیل از حضرت ابو الحسن [امام کاظم ]علیه السلام 

روایت کرده که فرمودند: ولایت علی علیه السّْلام در همه کتب پیامبران 

نوشته شده است. و خداوند هر کز زر نوی را جز با نبوت محمد-درود خدا| 
بر او و بر خاندانش-و وصایت علی علیه السلام مبعوث نمی کند. 


[ ۷]۱۱۸۰-فضیل یسار از حضرت باقر علیه الشلام روایت کرده که 
فرمودند: همانا خداوند عزتمند میان خود و آفرید گانش علی علیه السلام را 
برای پیشوایی منصوب کرد. پس هرکس او را بشناسد موّمن است و 
هرکس انکارش کند, کافر. هرکس به او جاهل باشد گمراه است و آن که 
به همراه او دیگری را منصوب کند, مشرک. هنکن با فلایت اه انده چه 
بهشت درآید. 


ص‌‌ :۳60۹ 


[ ۸۱ ۸]۱۱-الحسین بن محشّد, عن معلّی بن محشّد, عن الوشاء عن عبد اللّه 
بن سنان؛ عن اب حمزه قال: 


تا ی اه اش تالایس اتف از 
فمن دخله کان مومنارو من خرج منه کان کافرا و من لم یدخل فیه و لم 
ای ی ال یا ای ی ی 


[۸۲ ۱۱]٩-محمد‏ بن یحیی. عن آحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن ابن 
رتاب. عن بکیر بن اعين قال: 


کان آبو جعفر علیه السّلام پقول: ان اللّه آخذ میثاق شیعتنا بالولایه لا و هم 
ذژء یوم آخذ المیثاق علی لد بالاقرار له اوه و لمحقد میلی الّه علیه 
وله و شام با ررض الله حل ی علی مد صلی الله علنت و اه 
۱ ۱ ۱ دم 


خلق ال آرواح شیعتنا قبل آبدانهم بألفی عام و عرضهم علیه و عتفهم 
سول الله خلت ال غیت ال و شاه و فمم اه کین تعسو وی 
لح القو. 


پاب فی معرفتهم آولیاءهم و الفویض الیهم [۱۱۸۳]+محقّد بن یحپی, 
ی ی ای ان 
السلام : 


3 


آَْ رجلا جاء ٍلی آمیر المومنین علیه السلام و هو مع آصحابه فسلم علیه ‏ 
قال له: آنا و الله آحبی و آتولاأک, فقال له آمیر الموّمنین علیه السّلام, 
کذبت, قال: بلی و اللّه ی احبک و آتولاک, فکژر ثلائا, فقال له آمیر 
الممنین علیه السّلام, کذبت, ما نت کما قلت, لا" اللّه خلق الأرواح قبل 
الأبدان بآلفی عام ثم عرض علینا المحت لناء فو الما رایت روحک فیمن 
عرضشنفاین. کفتت ؟ فسکت. نجل عته الکو کم بر اجفه: 


0 


ص :۰ ۳۷۰ 


[ ۸۱ ۸]۱۱-ابو حمزه گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
علی دری است که خداوند آن را گشود. هرکس از آن داخل شود موّمن 
است و هرکس از آن بیرون آید, کافر. و کسی که نه داخل شود و نه بیرون 
ایدور طنقه ای اشت که خدافد بای و والا فرصووه راربا اشان امن 


است. 


[۸۲ ۹]۱۱-بکیر اعین گفت: حضرت باقر علیه السْلام می فرمود: خداوند از 
شیعیانمان درحالی که ذژه ای بودند به ولایت برای ما پیمان گرفت. در 
روزی که در عالم در به اقرار بر پروردگاری اش و پیامبری محقد-درود خدا 

بر او و بر خاندانش- پیمان گرفت. و خداوند عژتمند ات محشد-درود خدا 

بر او و بر خاندانش- را در گل , بر او نشان داد. درحالی که سایه هایی بودند. 
و انان زا از کلین افرید که آدم دا اد .ان آفریده بود. و خداوند ارواح 
شیعیانمان را هزار سال پیش از بدن هاشان آفریده, به او نشان داد و آنان 
زا بعضمول خدا صلی. له عله ال مه ای ساسا ند و ما آن ها را از 
لحن سخنشان می شناسیم. 


در معرفتشان به دوستان خود و سپردن امور خود به آنان 


[۸۳ ۱۱] -صالح سهل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که مردی 
به نزد امیر مومنان علیه السّلام آمد درحالی که اصحاب هم حضور داشتند, 
سلام کرد و گفت: به خدا سوگند! من شما را دوست دارم. امیر ممنان 
علیه السّلام به او فرمود: 7 او گفت: چرا, به خدا سوگند ! 
شما را دوست دارم. و سه بار بازگفت: امیر مومنان علیه السّلام به او 
فرمود: دروغ می گویی تو چنان نیستی که مي گویی. همانا خداوند ارواح 
شیعیان ما را هزار سال پیش از بدن هاشان آفریده, سیس دوستدارانمان 
را به ما نشان داد. و به خدا سوگند ! من در آنچه نشان داده شد روح تو را 
ندیدم, کجا بودی؟ ! مرد در این هنگام خاموش شد و دیگر به سخن خود 
بازنگشت. و در روایت دیگری است که حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
اون ان ون 


ص : ۳۷۱ 


و کی روانه آخزی قال آنه عید الله علیه الللام» کان فی التار: 


[۲]۱۱۸4-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن 
ِِِ میمون, عن عقار بن مروان, عن جابر, عن ابی جعفر علیه الشْلام 


[ئا لنعرف الجل اذا رآیناه بحقیقه الایمان و حقیقه الثفاق. 


[۸5 ۳]۱۱- آحمد بن ادریس و محمّد بن یحیی, عن الحسن بن علی الکوفی, 
السشلام قال: 


سألته عن الامام: فوّض اللّه الیه کما فوّض الی سلیمان بن داود؟ فقال: 
نقم:ر و دلک رجلا سأله عن مسأله فاجابه فیها و سأله آخر عن تلک 
المسأله فأجابه بفیر جواب الاوّل, نم سأله اخر فاجایه بغیر :جماب الا لین 
نم قال: هذا عطاوٌنا قامثن او (آعط) بقیُر جساب و هکذا هی فی قراءه 
علیث علیه السّلام, قال: قلت: اصلحک ل اللّه فحین آجابهم بهذا الجواب, 
یعرفهم الامام ؟ قال: سبحان اللّه آما نسمع ال یقول: اب فی لک لایات 
او وه ج و هم الاأْئمّْه و نها لیسییل مٌقیم لا یخرج منها آبداء, ثم قال لی: 
تعح ان هام |ذا بضریای الیل کرد ق ترت لوه و آن قیمع مت من 
خلف حائط عرفه و عرف ما هورر ان اللّه بقول: و من آیاته حَلِق آلسَماوا 

و آلأرْض و احتلاف ألْستَیِكُمْ و لوانُِمٌ اِنّ فی ذلک لاياتِ للْعالمین و ۳ 
۱ به الا عرفه, ناج آو هالک فلذلک 
7[ 


ص :۳۷۲ 


تسایر ان تفرگ باقن غلنه التاام رنانت کزروم که قر مت ها 
وقتی مردی را می بینیم حقیقت ایمان و حقیقت نفاقش را می شناسیم. 


[۳]۱۱۸5-عبد اللّه سلیمان گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام 
دربارة امام پر سیدم که آپا خداوند چنان که به سلیمان داود [امور 
را /واگذار کرد به او هم واگذار کرده است ؟ فرمودند: بله, و دلیاش آن که: 
مردی از او مسأله پرسید و ایشان جوابش داد. دیگری از همان موضوع 
پرسید و او جز جواب نخست داد. سپس کسی دیگر پرسید و ایشان جز دو 
جواب ان داد. سپس فرمودند: همانا این عطای ما است مّت گذار یا 
تحت من حسانته رد کت صاه (۱۳۸ ۱ یم اد فرانت ای «عانه 
السلام این ِ 7 [و در روایت مشهور به جای «ببخش» , «دریغ کن» 
است. ]او گوید: من گفتم: خدا کارت را بسامان کند. وقتی این جواب ها را 

به آنان می دهد می شناسدشان؟ فرمودند: سبحان اللّه ! مگر نشنیده ای 
که« ند آوند می فوماید همانا جر آن تشانه هایی-برای هوشیاران: انتیت. 
احخر (۱5 :۷5 او آنان انشه. علیهم الشلام فستند: بو در راهن پا برخانت: 
[حجر (5 ۱) :۰ ]که هرگز از آن خارج نمی شود. سپس به من فرمود: بله, 
همأنا امام وقتی به مردی بنگرد او را و رنگش را می شناسد. و اگر 
سخنش را از پشت دیوار بشنود. او و چگونگی اش را می شناسد. که 
خداوند می فرماید: و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت 
زبان ها و رنگ هاتان است. که در ان تشانه. هایی.برای دانشور ان است: 
آروم ( ۳۰( ۰ ]و آنان دانشمندانند. پس چیزی نیست که بشنود و به زبان 
آرو‌هکن اش که ان سا مین شناسه: از نجات بافتد ای باشد با نانودشده اف 
برای همین است که ای ۳ گونه جوابشان می د هد. 


ص :۳۷۳ 


آبواب الثاریخ بسم اللّه الاحمن الرجیم باب مولد الب صلّی اللّه علیه و 
ال و سم و عفانم ولا النتن صلی ال غلبم و اله و سلم ای ری نله 
مضت من شهر رییع الأوّل فی عام الفیل یوم الجمعه مع الروال. و روی 
آیضا غند ظلوع الفچر:قیل آن,بیعت باربعین سته. وجملت به آئه فی آنام 
السریرعند الخمره الوسطن وکانت.فی متزل شید اللم بن ید رالسالی 
و ولدته فی شعب آبی طالب فی دار محمّد بن یوسف فی الژاویه القصوی 
عن یسارک و أنت داخل الذّار و قد آخرجت الخیزران ذلک البیت فصیّرته 
مسجداء یصلّی الناس فیه. 0 
عسی لب مس فب وله ال و فان وی هو 
توقی آبوه عبد اللّه بن عبد المطلب بالمدینه عند آخواله و هو ابن شهرین و 
ماتت آمّه آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مه برر 

بن لوق پن غالب و هو علیه السّلام اين آربع سنین و مات عبد المطلب و 
للثب صلی اللّه علیه و اله و سلّم نحو : انس هخا و هه آن 
بضع و عشرین سنه, فولد له منها قبل مبعثه علیه السّلام القاسم و رقیه و 
زینب و أَمُ کلثوم و ولد له بعد المبعث الطیّب و الطاهر و فاطمه علیها 
لام و روی آیضا ات سوفن الصفت از فاعم مها الا 


ص‌ :۳۷4 


باب های تاریخ 
قولو و فقایف تاستی ضای الب خلیع ‏ الو و ام 


پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-دوازده شب گذشته از ماه ربیع الاژل. 
روز جمعه در عام الفیل هنگام ظهر و به روایتی هنگام سپیده, چهل سال 
پیش از بعئت به دنیا امد. مادرش به او در روزهای تنشریق [ایام حج 
مشرکان در جمادی الاولی آکنار جمرة میانی حامله شد. درحالی که در 
منزل عبد الله عبد المطلب بود. و او را در شعب ابو طالب به دنیا آورد. در 
خانهة محمد یوسف در دورترین گوشه از دست چب وقتی داخل خانه می 
شوی. و [در حکومت عبّاسیان ] خیزران [مادر هادی عباسی آآن خانه را به 

مسجدی تبدیل کرد که مردم در آن نماز می خواندند. ان حضرت پس از 
بعئتش سیزده سال در مکه ماند. سپس به مدینه هجرت کرده, ده سال در 
آن جا. ماند. سیسن دوازده شب گذشتد از ربیع الاول در روز دوشنیه 
درگذشت درحالی که شصت و سه سال عمر کرده بود. پدرش عبد اللّه 
عبد. المطلت- -درحالی که او دوماهه بود-در مدینه نزد دایی هایش وفات 
کرد. و مادرش امنه دختر وهب بن عبد مناف بن کلاب بن مژه بن کعب بن 
لویٌ غالب در چهارسالگی او درگذشت., و پیامبر-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-هشت سال داشت که عبد الفتاات در‌گذشت. و وقتی بیست و 
چند ساله بود با خدیجه ازدواج کرد که از او برایش قاسم و رقیه و زینب و 
ام کلثوم پیش از بعثت و طیّب و طاهر و فاطمه علیها التئلام پس از بعئت 


به دنیا امدند. 
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ولدا قبل مبعثه, و ماتت خدیجه علیه السّلام حین خرج رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم من الشعب و کان ذلک قبل الهجرم بسنه و مات ابو 
فا رن 
و سلم شناً المقام بمکُه و دخله حزن شدید و شکا ذلک الی جبرئیل علیه 
السّلام فآوحی الله تعالی الیه: اخرج من القریه الظالم آهلها, فلیس لک 
نکم زار سفن ای ات آفته‌صلی الله له واه وم کرد 


[۸6 ۱۱] «محشّد بن یحیی, عن آحمد بن محشد, عن ابن فضٌال, عن عبد اللّه 


قلت لأبی عبد الله علیه اللشلام: کان زو الم ای لاه یه رال ۵ 
یام تسد نولد آدم؟ فعال: کان و الا سید من خلق, الم و ما برا اه برثه 
۱ ون 


[۸۷ ۲]۱۱-محقّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد, عن الحجّال, عن حفاد, عن 
اسف الا علیه ال امه کر سول الله صای لاه لصو ال سا 
فقال: 


قال آمیر المومنین علیه الشّلام: ما براً اللّه نسمه خیرا من محشد صلی الله 
یه له فنام. 
[۸۸ ۳]۱۱- آحمد بن |دریس علیه السشّلام. عن الحسین بن عبد اللّه, عن محشّد 


بن عیسی و محمّد بن عبد الله, عن علی بن حدید, عن مرازم. عن ابی عبد 
اه علیه السشّلام قال: 


قال ال ارو انیا که ای فک فا تفا ستی ووحا ادن 


ها و آرضی و عرشی و بحری فلم تزل تهللنی و 
تی عت وکا مسا اعوسات تمجّدنی و تقذسنی و 


ی قسمتها ثنتین و قسمت النتین ثنتین فصارت آربعه: محمّد واحد 


و فلت واجد و الجشن و الحسینت تفان, تغل اللة فاطمه من. تون آشد آها 
روحا بلا بدن, ثم مسحنا بیمینه فافضی نوره فینا. 


ص‌‌ :۳۷0 


و نیز روایت شده که پس از بعئت جز فاطمه علیها السٌلام تولد نیافته و 
طیّب و طاهر هم پیش از مبعت به دنیا آمده اند. و خدیجه هنگام بیرون 
آمدن 1 1 -درود خدا بر او و بر خاندانش-از شعب که یک سال پیش 
از هجرت بود, در‌گذشت. و ابو طالب یک سال_ پس از مرگ خدیجه 
درگذشت. و چون رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 1 دوترا ار دست. داد 
ماندن در مکه برایش خوش نیامده, در آندوهی سخت فرورفت و از ان به 
جبرئیل علیه السلام شکایت کرد. یس خداوند والا به او وهی فرستاد ۰ : از 
شهری که اهل ان ستمکارند, بیرون رو. که برای تو یاوری پس از 
طالب نیست. و ایشان را به هجرت فرمان داد. 


[۸6 ۱۱] -حسین عبد اللّه گفته است : به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: آیا رسول خدا- -درود خدا| بر او و بر خاندانش- سرور فرزندان آدم 
است؟ فرمودند: به خدا سوگند! سرور آفریدگان خداوند است. و خداوند 


آفریده ای بهنر از محمد -درود خدا| بر او و بر خاندانش-به وجود نیاورده 
است. 


ان اه رت ها نف له الا وا نی کساشات اه 
رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-یاد کرده, فررمودند: امیر مقمنان 
علیه السْلام فرمود: خداوند. مخلوقی بهتر از محمد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-به وجود نیاورد 


یر ار حضرت سای یه الا رابت که که 
خداوند پاک و والا فر مود: ای محمّد ! من تو و علی را به صورت نوری 
آفریدم. یعنی روحی بدون بدن. پیش از آن که آسمان ها و زمین و عرش و 
دریایم را بیافرینم. و تو پیوسته « له ال اله» می گفتی و مرا تمجید می 
کردی. سپس روح شما دو تا را گرد آورده, یکی کردم. پس آن هم مرا 
و کر ار ی تفن آن .زا ده قنستفت 
کرده. و باز هم دو قسمت کردم تا چهار تا شد: محمّد یکی. علی یکی و 
حسن و حسین دو تا. سپس خداوند فاطمه را از نوری افرید, که در اغاز 
روحی بدون بدن بود. سپس به دست راستش ما را مسح کرده, نورش را 


ص :۳۷۷ 


[۸۹ 4]۱۱- آحمد, عن الحسین. عن محمد بن عبد اللّه, عن محمد بن 
الفضیل, عن آبی حمزه قال: 


ای ای ارف الله ان لته لت ام 
علیه و اله و سلم: آثی خلة خلقتک و لم تک شیتا و نفخت فیک من روحی کرامه 
مّی آکرمتک بها حین آوجبت لک الطاعه علی خلقی جمیعا, فمن آطاعک 
فقد آطاعتی و من عصاک فقد عصانی و آوجیت دلک فی علت و قی نسله, 
[ ۹۰ ۱ 5]1-الحسین بن محشد الأأشعر, عن معلی بن محشد. عن آبی الفضل 
عبد الله بن ادریس, عن محمد بن سنان قال: 
کنت عند آپی جعفر التانی علیه السْلام فأجریت اختلاف الشیعه, فقال: با 
محشد ان اللّه تبارک و تعالی لم یزل متفژدا بوحدانیته نم خلق محمّدا و علیا 
و فاطمه, فمکئوا آلف دهر, ثم خلق جمیع الأشیاء تا اه 


طاعتهم علیها و فض آمورها الیهم, فهم یحلّون ما یشاعون و یحژمون ما 
یشاءون و لن بشاءدا لا آن بشاء الله تباری و تعالی: ثم فال: با محند هده 


الیانه التی من تقدّمها ری ات با مق مس زا لحق, خذها 
الیک یا محمّد 


٩۱ [‏ 6]۱۱-عدّه من آصحاینا, عن آحمد بن محشّد, عن ابن محبوب, عن صالح 
مغر سابی ید الله علته اساام 


نْ بعض قریش قال لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: بای شی 
سبقت الاأنبیاء و آنت بعثت آخرهم و خاتمهم؟ قال: ائی کنت أوّل من آمن 
ترنت و اذل فن. آجاب حنن: احه الله فان این ور اشهدحم علی آنمشهم 

آلسشت بتکم قالها بلیه"فکنت آنا آالست قال »بل فسقتهخ بالاقراتالاد. 
[۷]۱۱۹۲-علین بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن محمد بن علی بن ابراهیم. 


ص :۳۷۸ 


۸٩[‏ 4]۱۱-ابو حمزه گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
خداوند والا به محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش-وحی کرد: ای محقد من 
تو را آفریدم درحالی که هیچ نبودی. و از رو خودم دز نو دمیدم.: به. جهت 
محبتم. که تو را با آن. رافت دام وقتی بر همه آفریدگانم اطاعت از تو 
را واجب کردم. پس هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده و 
فرکش ری افرماتت کنه ار امن تافرماتی کروی استبو آن سا اوه 
تلی: و فرزندانش-کسانی از آنان که برای خودم اختصاص دادم- نیز واجب 


کردم. 


٩۰ [‏ 5]1۱-محمّد سنان گوید: نزد حضرت جواد علیه السلام بودم و از 
اختلاف شیعه سخن گفتم. فرمودند: ای محمّد ! همانا خداوند پاک و والا 
پیوسته در یگانگی اش یکتا بود. سپس محشد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش و علی و فاطمه را آفرید. و ایشان هزار دوره ماندند. ۰ سپس همه 
اشیاء را آفرید و ایشان را به آفرینش آن ها گواه گرفت و اطاعتشان را بر 

آن ها اجرا کرده, امووشان را به ایشان سیر د. و ایشان آنچه را 9۹ 
حلال کرده, اجه تا ماه ام هی کته هر کنخ هی وا هد اه 
آنچه خدای پاک و فرازمند بخواهد. سپس خداوند فرمود: ای محمّد! این 
است آیینی که هرکه از آن پیش افتد. افتاده و هرکه عقب بماند نابود شده 
و-هر که با آن همراهشود: درک کرده است. ای محمد ! پیوسته با آن باش. 


0۱۹ تضاله هل از حضرت ضادق ایو الستلام روایت کرده کهییی از 
قریش به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-عرض کرد: با چه چیزی 
از پیامبران پیش افتادی درحالی که در اخر و پایانشان مبعوث شدی؟ 
فرمودند: من نخستین کسی بودم که به پروردگارم ایمان اورد. و وقتی 
خداوند از پیامبران پیمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا 
من پروردگارتان نیستم و آنان گفتند؛ چرا. نخستین کسی بودم که پاسخ 
گفت و نخستین پیامبری بودم که گفت: آری. تنیز ص اب .انان.با اف از اجه 
خداوند پیش افتادم. 


٩۲[‏ ۷]۱۱-مفصّل گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: شما 
وقتی در 


ص :۳۷۹ 


له رم سا رفن المع وا 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: کیف کنتم حیث کنتم فی الأظله؟ فقال: یا 
فطل ! کتا, عفد رت لیشن عنده آجد غیرتاد.فی له خصراع تسه و نقدرسه 
و نهلله و نمجٌده و ما من ملک مقرّب و لا ذی روح غیرنا حثّی بدا له فی 


خلی الاشتاء فخلق ما شاء کیف.شاء هن اللایکه. مغر هر نظ آنفن غلم 
ذلک الینا. 


۱۳ ۸]۱-سهل بن زیاد, عن محقد بن الولید قال: سمعت یونس بن یعقوب, 
تاو یف ی ایس ید اه غلیه ارام بل وال 


[ئا ول آهل بیت نوّه اللّه بأسمائنا (ئه لا خلق السّماوات و الأرض آمر 
منادیا فنادی آن لا اله الا اللّه-ثلانا- آشهد أنْ محقدا رسول الل-نلائ- 


آشتهت آن غتا ام الموهتین فا :تلا نا : 


[۱۱۹4]٩-آحمد‏ بن ادریس, عن الحسین بن عبد اللّه الضغیر, عن محقّد بن 
بر ات ها ی ال اه ام فا 


ان اللّه کان ٍذ لا کان, فخلق الکان و المکان و خلق نور الأنوار, الذی نوٍرت 
منه الاأنوار ۵ آجزی. فیه. من نوره الذی نقرت منه الأُنوار و هو التُور الذی 
خلق منه محّدا و عل فلم یزالا نورین, أوّلین اذ لا شیء کوّن قبلهماء فلم 
یزالا یجریان طاهرین مطغّرین فی الأصلاب الطاهره حتّی افترقا فی آطهر 
طا هرن ی تیه الله اه طالت قلیه السلام: 


آ ]4 خی اف سونقق الله صحت ی ات 
المفصّل, عن جابر بن یزید قال: 


قال لی آبو جعفر علیه السْلام: یا جابر ! اِنْ اللّه ول ما خلق خلق محشدا 
صلی الله هه الق هن اس رنه 


ص :۰ ۳۲۸۰ 


سایه ها بودید چگونه بودید؟ فرمودند: ای مفصُل ! ما نزد پروردگارمان در 
سایه ای سبز بودیم و کسی جز ما نزدش نبود. و ما تسبیح و تقدیس و 
تهلیل و تمجید او می گفتیم. و هیچ فرشتءة مقزب ی 0 
ای برای آفرینش اشیاء برای او تون ار و از فرشته و جز آن, آنچه 
خهاست و .هر کونه که خواست: آفرید تین علم آن. را به ما رسانید. 


۱۱۹۴ رشان ری ان رسای لیم السلای ووایت کردم که 

فرمودند: ما نخستین خاندانی هستیم که خداوند نام های ما را بلندآوازه 
کرد. و آن وقتی بود که آسمان ها و زمین را آفرید و به نداگری فرمان داد 
تا ندا کند: گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست-سه بار-گواهی 
می دهم که محقّد رسول خدا است- سه بار-گواهی می دهم که علی به 


[۱۱۹4]داحمد علی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 

فرمودند: همانا وقتی هیچ چیز نبود خداوند بود. آن گاه پدیده و مکان را 
آفرند. و روشنی روشتایی ها را آفرید. آنچه روشتایی ها از آن روشن شده 
اند. و در آ از نور خودش که روشنایی ها از ان روشن شده اند, جاری 
کول و آن نوری است که محشّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آو علی را از 
آن آفرید. . و پیو سته ی ؛ زیرا| هیچ چیزی تشن آن آن 
دو به وجود نیامده بود. و پیو سته 1 ک و پاکیزه در صلب های پاک جاری 
بنودتد تا دز بای ترین. آن ها 1 کر ین اه و ابو طالب جدا 


شدند. 

[۱۱۹5] ۱۰جابر یزید گوید: حضرت باقر علیه السّلام به من فرمود: ای 
جابر ! خداوند در اغاز افرینش, محمد-درود خدا| بر او و بر خاندانش-و 
خاندان هدایتگر و هدایت 


ص : ۳۸۱ 


الهداه المهندین, فکانوا آشباح نور بین یدی اللّه, قلت: و ما الأشباح؟ قال 


طل, اللوز آیذان رات لا آروام و کان مهف روم ۳۳4 ۵ هی روج 
العدنن: فیه کان سید الله و عترته ی لدلی. خلفهم حلماء علماع. ترزم 


اصفیاء, یعبدون الله بالطلاه و الصٌوم و الشجود و النتسبیح و الثهلیل و 


تاو الصلوات و یحجّون و یصومون. 


شباب الصْیرفی. عن مالک بن اسماعیل التهدی, عن عبد السْلام بن حارث, 
عن-سالم .ین ای حفضه. الفجلیت: عن انی:"جعفر علیه النللام قال: 


کان فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم ثلائه لم تکن فی آحد غیره: 
لم یکن له فیء و کان لا یم فی طریق فیمرّ فیه بعد یومین آو ثلائه الا 
رف اب فد متفه لیب عر فد کان لا سم بجر ولا پشتر الا شحو لم. 


2 بن ایراهیم, عن اه عن اضما ین بقمد ین آني لص طن 


از خر وان ام ضای الم یه اش موم اش تن ات 
مکان فخلی عنه., فقال له: يا جبرئیل تخلینی علی هذه الحاله؟ فقال: امضه 


[۳]۱۱۹۸-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, 
عن الفاشم ین مجند الجوهرت, عن علیت ین آبی حمزی قال: 

سأل آبو بصیر آیا عبد اللّه علیه السّلام و آنا حاضر فقال: جعلت فداک کم 
عرج پرسول ال صلی اللّه علیه و اله و سلم؟ فقال: مژتین فأوقفه 


قط و لا نبی, اسان قیال 


ص :۳۸۲ 


تدم ادا آفری. که در پیشکام: دا ابا نوی ودنی مره یکره 
اشباحج چیست؟ فرمودند: سایة نور, بدن های نورانی بدون روح که با یک 
روح که همان روح القدس است, یاری می شدند. با او بود که آن حضرت و 
خاندانش, خدا رز بندگی می کردند. و به همین جهت آنان را بردبار 
دانشمند, نیک , برگزیده آفرید تا با نماز و روزه و سجده و تسبیح و " 
خدازاسندی کم مانان ما هی کزار ند وا کردم زو و کر 


٩۹6[‏ ۱]۱۱-سالم بن ابو حفصه عجلی از حضرت باقر علیه السلام روایت 

کرده که فرمودند: سه چیز در رسول خدا و و 
که در کسی جز او نبود: سایه نداشت. از راهی نمی گذشت جز این که 
هرکس پس از دو يا سه روز از آن جا می گذشت, می فهمید که ایشان از 
ان جا گذشته است. به خاطر بوی خوشش. و به سنگ و درختی نمی 


۲۱۱۹۷ -آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
فرمودند: وقتی رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-به معراج رفت. 
جبرئیل او را به مکانی رساند و از او جدا شد. حضرت به او فرمود: مرا بر 
این حالت تنها می گذاری؟ عرض کرد: برو, به خدا سوگند ا اه 
نهاده ای که بشری در آن گام نگذاشته است. وشن از نو بتتتری در آنها 
راه نییموده است. 


[۳]۱۱۹۸ -علی ابو حمزه گفته است: من در خدمت حضرت صادق بودم که 
ابو بصیر به ایشان گفت: جانم فدایت ! رسول خدا-درود خدا| بر او و بر 


خاندانش-را چند بار به معراج بردند؟ فرمود: دو بار. و جبرئیل او را در 
جایی نگاه داشته. گفت: ای محمّد ! این جا بایست. که تو در جایی ایستاده 


ای که هیچ فرشته و پیامبری در 


۳۸۳۰ 


با ربق کف ی ٩‏ عا له قشم فوین. نا بت نع 
اوح سبقت رحمتی غضبي, فقال: ال عفوک عفوک, قال: و کان کما 
قال الله: قات قوشین. ا۸ اذنی فقال له آبو بضیر: جعلت قدای ما قاب 
کوستشن آف انیا قال ها بسن شیتها التتراسماه فحال کان بینهما حجاب 
تلا یخفق و لا آعلمه الا و قد قال: زبرجد. فنظر فی مثل سّ الابره ٍلی ما 
شاء اللّه من نور العظمه. فقال اللّه تبارک و تعالی: یا محقّد ! قال: لّیک 
ال ی لگ هو فان لاه اس ال مره الی ال 
مر المومنین و سید المسلمین و قاند لژ المججلین قال: نت قال آبوعبد 
الله علیه السلام لابی تضیر: با ابا ججفداو الله ما جاعتتولایه قلی. علیه 
السلام من الأرض و لکن جاءت من السماء مشافهه. 


۱۱۹۹و ی اضتابتاه عن آحفد بن تخد عن علی رن تفع 
عمرو بن شمر, عن جابر قال: 


قلت لأبی جعفر علیه السّلام: صف لی نب اللّه علیه السّلام, قال: کان نبو 
اللّه علیه السّلام آبیض مشرب حمره؛ آدعج العینین؛ ,. مقرون الحاجبین , شتن 
الأطراف کاَنْ الذهب آفرخ علی براثنه عظیم مشاشه المنکبین, |ذا التفت 
پلتفت جمیعا من شذه استرساله, سربته سائله من لبّنه الی سّنه کأئها 
وسط الفصّه المصفاه و کانْ عنقه (لي کاهله ابریق فصّه, یکاد آنفه ذا 
شرت آن برد الماء:و ادا مشی تکنا کانه پنزل فی سب لم. بو متل ده 
الله ضلی همه الفه سا فاس لاعی خاین له عله و المه سای 


[5]۱۲۰۰ ۱-عذه من أصحابنا, عن آحمد پن مخ وی غن اس فصال‌ رگن ار 
جمیله, عن محمّد الحلبی, ری ی را 


ارو نی الم علیه وال هسام فاله ان الله من لن ایفی 
الظیت و قافن اههد کعا عام ارم الاسفاء کلای فص نی اسحات 
ات بات فاستعیرت اعاشنن وه 


ص‌ :۳/۸4 


ان خا نایششاده است. و پروردگارت [اینک آنماز می گزارد. او فرمود: ای 

جبرئیل چگونه نماز می گزارد؟ عرض کرد: می فرماید: سبُوح قَدّوس. منم 
پروردگار فرشتگان و روح, که رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آن گاه 
پیامبر فرمود: خدایا ! گذشت. گذشت. درحالی که چنان نزدیک بود که خدا 
فرمود: دو کمان يا نزدیک تر. [نجم (5۲) :]ابو بصیر عرض کرد: جانم 
فدایت ! دو کمان يا نزدیک تر چیست؟ فرمود: به اندازة فاصله انتهای قوس 
تا سر ان. و فرمود: و میانشان حجابی می درخشید و خاموش می شد. و 
آن را نفهمیدم جز این که فرمود: زبرجدی است. و پیامبر از مثل سوراخ 
سوزن ۳ آنچه خدا| خواست نور عظمت دید ان گاه خداوند پاک و والا 
فرمود: ای محقّد! او عرض کرد: لبیک پروردگار من ! فرمود: پس از تو چه 
کسی برای افتت خواهد بود؟ گفت: خدا داناتر است. فرمود: علی ابو 
كِِ امیر مقمنان و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان است. راوی 

گوید: سپس حضرت صادق علیه السّلام به ابو بصیر فرمود: ای ابو محمّد! 
تم خداس کند ملاس علی» انم الم از مین باموسلکه اند صور. 
فا هی اد اشضان اند 


[۹۹ 4]۱۱ -جابر گفته است: به حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم: 
پیامبر خدا- درود بر بر او-را| برایم وصف کنید. فرمودند: پیامبر خدا| علیه 
السلام سفید مایل به سر ج؛ سیاه و درشت چشم»؛ , ابروان به هم پیو ستنه, 
کف دست و پاها پرگوشت و نه کوتاه که گویا طلا در قالبش ریخته باشند و 
چهارشانه بود. وقتی به کسی توجّه می کرد. از انس بسیارش با همة 
وجودش به او توجه می کرد. موی سینه اش از گردن تا ناف کشیده شده, 
گویا میان نقره ای درخشان بود. و گویا از گردن تا سرشانه یک تنگ نقره 
ای است. بینی اش-وقتی اب می خورد-نزدیک بود که به اب برسد. و وقتی 
راه می رفت به پیش رو مایل بود گویا که به سرازیری می رود. نظیر 
پیامبر خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-دیده نشده است نه پیش از او و 


[ ۲۰۰ ۱]ظ -محمد حلبی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: خداوند تم راد کل 
برای من مجسّم کرده, نام هاشان را به من آموخت چنان که همه نام ها را 

به آدم آموخت. ان گام ضاخیارن بیرق .ها بر من گذشتند ودمن راک علی: و 
شیعه اش آمرزش خواستم. که 


ص‌‌ :۳۸5 


ان ربی وعدنی فی شیعه علی خصله. قیل: یا رسول اللّه! و ما هی؟ قال: 


المغفره تفن اف ممص و ان لا اد مم ضیرم ما کیره و لقض یل 
السیتثات حسنات. 


[۱ 6]۱۲۰ ۱-علی بن اپراهیم, عن آبیه, عن الحسن بن سیف, عن آبیه, عشن 
ذکره, عن آبی عبد الله علبه السلام قال: 


خطب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم التاس ثم رفع یده الیمنی 
قابضا علی کفه نغ فال: | تدرون آنها التاس.ما فی کی" قالوا؛ الله .و 
رسوله آعلم, فقال: فیها اما او اس ای یم ال نم 
القيامه نم رفع نده الشمال فعال: آها تاش آتدرونها قی کبی ؟ فالوا 
الله و واه اغلم. فعال اسما اه الا ها انیم و خیم 
یوم القیامه, ثم قال: خکم الله و.عدل: حکم الله و عدل, فریق فی الجنثه و 
فریق فی الشعیر. 


ی 0 4 


فی خطبه له خاضصّه یذکر فیها حال الثبیّْ و الاأئمّه علیه السّلام و صفاتهم, 
فلم یمنع ربنا لحلمه و اناته و عطفه ما کان من عظیم جرمهم و قبیح 
افعالهم, آن انتجب لهم احت انبیائه الیه و اکرمهم علیه محمد بن عبد الله 
علیه السلام فی حومه 1 الکرم محتده, عیر مشوب 
حسبه و لا ممزوج نسبه و لا مجهول عند آهل العلم صفته, بشُرت به الأنبیاء 
فی کتبها و نطقت به العلماء بنعتها و تأَمّلته الحکماء بوصفها, مهدب لا 
فان هاشمی لا یوازی, آبطحی لا یسامی, شیمته الحیاء و طبیعته السخاء 
مجبول علی آوقار البوّه و آخلاقها, مطبوع علی آوصاف ال2ساله و آحلامها 
الی آن انتهت به اسباب مقادیر الله 


ص‌‌ :۳۸6 


پروردگارم خصلتی را دربارة شیعءةّ علی به من وعده داده است. گفتند: آن 
چیست؟ فرمود: آ تن برای کسی که ایمان آورده است. و باقی 
تخداشتم ضعسره هکس سرا آنان محل: سیسات ید حشتاته 


[۲۰۱ 6]۱ -حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-برای مردم خطبه خواند. سپس دست راستش را که مشت 
کرده بود, بالا برده, فرمود: ای مردم ! ایا می دانید در دست من چیست؟ 
انان گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: نام های اهل بهشت ۳ روز 
قيامت و نام پدران و قبیله هاشان در ان است. سپس دست چپش را بالا 
برده, فرمود: ای مردم ! ایا می دانید در این دستم چیست؟ انان گفتند: خدا 
و رسولش داناترند. فرمود: نام های اهل دوزخ تا روز قیامت و نام پدران و 
قبیله هاشان در ان است. سپس فرمود: خدا داوری کرد و عدالت ورزید. 
گروهی در بهشتند و گروهی در دوزخ. 


شا وغل ای رن اوق مایم ام ی ات ور 
که احوال و اوصاف پیامبر و امامان علیهم السلام را بیان می کند روایت 
کرده که: گناهان بزرگ و کردارهای زشت مردم-به خاطر بردباری و 
احسان و مهربانی پروردگارمان- مانع نشد که او محبوب ترین پیامبران نزد 
خود و گرامی ترین شان بر خود محمّد عبد اللّه [درود خدا بر او و بر 
خاندانش آرا| برایشان برگزیند که تولدش در حریم عژت و اقامتش در سایه 

سار کرامت بود. آیین اش نیالوده و نسبش نیاميخته بود. صفتش نزد اهل 
دانش ناشناس نبود و پیامبران در کتاب هاشان او را بشارت داده. 
دانشمندان در وصفش سخن رانده و حکیمان در صفتش به انديشه نشسته 
طراز. صفتش حیا و طبعش سخا. بر وقار و اخلاق نبوّت سرشته. بر 
تقدیرهای خداوند در اوقات خودش پایان گرفته, داوری درباره او به فرمان 
خداوند تا نهاینتش جاری شده و داوری حتمی خداوند او را به هدفش 
رساند. ] 


ص :۳۸۷ 


الی آوقاتها و جری بأمر له القضاء فیه الی نهایاتها, اه محتوم قضاء اللّه 
الف اي اه تس بخ کل اه موه متفه کل اب الن دیامن 
ی و ی و ی ی ای ی با 
ادم الی آنیه عبد الله, فی خیر فرقه و آکرم سبط و آمنع رهط و أکلا خمل 
و آودع حجر, اصطفاه له و ارتضاه و اجتباه و آتاه ها ای و من 
الحکمه تتابیعه: ابتخته رجمه للفیاد و ریغ لبلاد و آنزل اللّه الیه الکتاب فیه 
الیانو اسان فراا عرنا کر دیع تعلمم نون قوت ناس و نوج 
بعلم قد فصّله و دین قد آوضحه و فرائض قد آوجبها و حدود حدّها لاس و 
نها و آمور قد کشفها لخلقه و أعلنها, فیها دلاله |لي التجاه و معالم تدعو 
اه فا ی اه بل وال مسا ال ی 
بما آمر و دی ما حل من آنقال البوّه و صبر لریّمٍ و جاهد فی سبیله و 
نصح لته و دعاهم اٍلی التجاه و حلهم علی الدٌکر و دلهم علی سبیل الهدی, 
اه وا سس غاد اساسا مان رتم پم لها کبا تصاوادسم 
بعده و کان بهم رءوفا رحیما. 


1 ات شوت تا 


کی درزشت ین آیت فتضور ان شال آبا الخشتن الافل عابه التقلام. آحان 
ای اه او مایا ال ال لا و 
لکثه کان مستودعا للوصایا فدفعها الیه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم قال: 
قلت: فدفع الیه الوصایا علی اه محجوج به؟ فقال: لو کان محجوجا به ما 
دفع الیه الوضته, قال: فقلت: فما کان خال آبی ظالب؟ قال: أقت بالتبوة و 
شا خاک دنت له الواا وبات مرسعیه 


مه ار عم ای و نان مدز 


ص :۳۸۸ 


هر امّتی او را به پس از خودش بشارت داد. و هر پدری پشت به پشت او 
را به پدری تحویل داد. اصالتش از ادم تا پدرش عبد الله به هیچ زنایی 
نیامیخت و در ولادنش هیچ نکاحی ان را پلید نکرد. او در بهترین طایفه و 
گرامی ترین نواده و والاترین خانواده و محفوظترین بطن و امانت دارترین 
دامن بود. خداوند او را انتخاب کرده, برگزید و به او راضی شد. و به او 
کلیدهای دانش و سرچشمه های حکمت داد. او را به عنوان رحمتی بر 
بندگان و بهاری بر سرزمین ها برانگیخت. و آن کتاب را که بیان و تبیین در 
آزت است, قرانت عربی که کژی ای در ان تسیر اد نازل کرد تا شاید 
پروا کنند. که برای مردم تبیین کرده, توضیحش داد. با دانشی که تفصیل 
داد و دینی که روشنذش ساخت و فریضه هایی که واجب کرد و حدودی که 
برای مردم برقرار ساخته, بيانش کرد. اموری که برای مردم اشکارشان 
خواند. پس رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-انچه را برایش 
فرستاده شده بود, ابلاغ کرد و انچه را فرمان داده شده بود. اشکار ساخت 
و آنچه از بارهای پیامبری برداشته بود, ادا کرد و به خاطر پروردگارش 
شکیبایی کرده. در راهش به جان کوشید. امتش را ارشاد کرد و به سوی 
نجاتشان فراخوانده, به ذکر [خدا آتشویقشان ف با شیوه های روشن و 
انگیزه ها به راه هدایت راهنمایی کرد و با شیوه ها و انگیزه هایی اساس 
اا ار را اه یا ای را 
پس از او گمراه نشوند. که او به انان مهربان و بود. 


[۳ ۸۲۱۲۰ ۱-امیّه بن علی قیسی گفت: درست ابو منصور به من گفت که او 
از حضرت ابو الحسن اوّل [امام کاظم آعلیه السلام پرسیده که ایا ابو 
طالب بر رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-حجت بود؟ ایشان 
فرموده است: نه, ولی امانتدار وصایا بود و آن ها را به پیامبر سیر د. او 
گوید من عرض کردم: بنابر اين که بر او حجّت بود وصایا را به او سپرد؟ 
فرمودند: )۱ نت رس او گوید 
من عرض کردم: پس ایو طالب بر چه حالی بود؟ فرمود: به پیامبر و به 
آنچه آورده بود, اقرار کرد و وصایا را به او سپرده. همان روز درگذشت. 


وود ای ها ی که 
وقتی رسول خدا| 


ص :۳۸۹ 


بن العبّاس, عن علی بن آسباط, عن یعقوب بن سالم. عن رجل, عن آبی 
جعفر علید الشاام فان 


لا قیض تون الب صلی االه علقو ی الم یسم اف ال سعفی غازه 
السلام باطول لبله علی ظتوا آن لا سماء تطاهم ولا ارتقلهم لا سول 
اللهصلی الله,عاض و اله‌نق سل ونر لافس و الاعدین فن الله: فیاهم 
کذلک اذ آتاهم آت لا پرونه و یسمعون کلامه, فقال: السّلام علیکم آهل 
البیت و رحمه اللّه و برکایه ان فی اه عزاء من کل مصیبه و نجاه من کل 
هلکه و درکا لمافات کل تفس ذایْقَة مُ المَوّتِ و نما توفون آخورکم یوم 
آلقياقه قمن ژخرح غن آلثار و أدّخل اجه مه 5 فا و ما آلحباة آلظیا لمتا 
مرو ان ال ارم و لو امه حک آطلویت بت و 
استودعکم علمه و آورثکم کتابه و جعلکم تابوت علمه ۱ 
موم و رس الا امن الشن: فتعژوا بعزا 
ال 1 
ع ول آلذین مهم جعت للع و احتععت القرفه و اتلفت الکله.ی آنتم 
آولیاوه. فمن تولاکم فاز و من طلم حقکم زهق. مودتکم من اللّه وا ی 
کتابه علی عباده المومنین , ثم | لله علی نصر کم ادا پشاء قدیر فاصب وا 
تعواقت. الاموره فانها الی. الله. نضتر قن فلکم الله مننسه ودیعه و 
استودعکم آولیاءه المومنین فی الاأرض فمن آزی آمانته آتاه الله صد قه, 
فأنتم الامانة المستودعه ,9 لکم الموده الواچبه و الطاعه المفروضه و قد 
فیض رسول آللهصات الله عله و الده سم هه اخمل لکم الین و 
لکم سبیل المخرج, فلم یترک لجاهل حجّه. فمن جهل او تجاهل او انکر او 
شنتی آو تاسی فعلی الله حساه وا لهس وراء خر نکم و اسود کم الم 
و الشّلام علیکم. فسألت آبا جعفر علیه السّلام معن آتاهم العزیه, فقال: 
مالعا رک سخعالی. 


ص : ۲۹۰ 


-درود خدا بر او و بر خاندانش- -وفات کرد, خاندان محمّد-درود خدا بر او و 
نز خانداتش-درازترین شب را مذراندند خنان که مان کرنتد.شیج آیماتی 
بر ایشان سایه نینداخته و هیچ زمینی ایشان را به دوش نمی کشد؛ زیرا 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-نزدیک و دور را در راه خدا متحد 
ساخته بود. دز چنین اخوالی بودند که تا گاه کسی آمد که دیده نمی شند.ولی 
سخنش را می شنیدند. او عرض کرد: درود و رحمت و برکات خداوند بر 
شما خاندان. همانا در راه خدا از هر رنجی. شکیبایی ای و از هر هلاکتی, 
نجاتی و برای از دست رفته, جبرانی است. هرکسی مرگ را می چشد. و 
شما پاداش خود را در روز قیامت خواهید گرفت. کسی که از آتش دور 
شده, به بهشت وارد شود. نجات یافته و رستگار شده است. و زندگی دنیا 
چیزی جز سرمایة فریب نیست. [ال عمران (۳) : : ۱۸5]خداوند شما را 
برگزید و فضیلت تان داد. پاکتان ساخت و خاندان پیامبرش قرار داد. 
علمش را به شما سیرد و کتابش را به شما ارت داد. شما را صندوق علم 
و عصای عرّتش قرار داد. برایتان از نور خودش مثال زد. از لغزش نگاهتان 
داشته, از فتنه ۵ اما ها ایمنتان ساخت. پس به صبری خدایسندانه 
شکیبایی کنید که خداوند رحمتش را از شما جدا نکرده, نعمتش را از شما 
برنداشته است. شمایید اهل خدای عزتمند. با شما نعمت کامل شده, 
پراکندگی گرد آمده و سخن یگانه شده است. و شما دوستان اویید. پس 
هرکه شما را دوست بدارد, رستگار شده و آن که در حقّ شما ستم کند, 
نابود کته دوستی شما بر بندگان موّمن از سوی خداوند در کتابش واجب 
شده. سپس خداوند هروقت بخواهد, به پاری شما توانا است. پس تا پایان 
کارها شکیبایی کنید. که ان ها به خداوند می رسند. خداوند شما را از 
پیامبرش به عنوان امانت پذیرفت و دوستان مومنش در زمین را به شما 
سپرد. و هر که امانتش را ادا کند خداوند پاداش راستی اش را می دهد. 
پس شما امانت سیرده شده اید و دوستی و اطاعت واجب برای شما 
است. رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-در‌گذشت ولی دین را 
برایتان کامل کرده راه نجات را روشن ساخته, برای جاهل هم حچتی و 
عذری نگذشت. پس کسی که جاهل باشد يا خود را به جهالت بزند یا انکار 
کند پا فرامشن کنوسا مدا بر امه شین و سا ات است. و 
خداوند نیازهای شما را می داند. و من شما را به خدا می سیارم. و درود 
دادن امده بود, پرسیدم. فرمودند: از سوی خدای پاک و والا بود. 


صر ۳۹۵ 


[5 ۱۲۰] ۲-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن الحسین بن سعید, 
الله علیه السّلام قال: 


کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم |ذا رئی فی اللّیله الظلماء رئی 
له نور کائه شقه قمر. 


6 2 بن |دریس, عن ی بن عبید له عن ِ عیدٍ له 
1 0 ۸ 


نزل جبرئیل علیه السّلام علی الب صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فقال: با 

محمد ! ان ریک یقرتک السلام و یقول: انی قد حرّمت الثار علی صلب 
آنزلی و بطن حملک و حجر کفلک, فالصّلب صلب ابیک عبد الله بن عبد 
المطلب و البطن الذی حملک فامنه بنت وهب و آمّا حجر کفلک فحجر آبی 
طالب. 


وفیز رو آبه این فصال :و :فا طمه یتشد 

[۷ ۲۲۱۲۰ ۲-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن 
عمیر, عن جمیل بن دژاج. عن زراره بن آعین. عن آبی عبد 
السلام قال: 


تختزه ی لت عم الضامه اه اکن کات ها الا شا مرن 
الملوک. 


لیم یی انرآهیمه عن آبیهرعن عه الله بنعند التعین الاصق 
ای کی موی ان ید نله الس اه فان 


ان عبد العظات ول من قال بالبداء یبعت یوم القيامه آر وحده علیه بهاء 
الملوک و سیماء الانبیاء. 


4۱۳۹۱ ۲دعض اتخافاه قن این ورن برغ انن هجیتن 


ص ۳۲۹۲۰ 


[5 ۱۲۰] ۲۰-اسماعیل عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-وقتی در شب تار, دیده 
می شدند, نوری همچون پارة ماه برایشان دیده می شد. 


[6 ۲۱]۱۲۰-احمد علی و برخی دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که ایشان فرمودند: جبرئیل علیه السلام بر پیامبر-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-نازل شده. عرض کرد: ای محمّد! پروردگارت به تو سلام 
رسانده. می فرماید: من انش را بر صلبی که تو را فرود اورد و بر بطنی 
که تو را نگاه داشت و بر دامنی که تو را پرورش داد, حرام کردم. و 
صلب. صلب پدرت عید الله ین عید المطلب و بطنی که تو را نگاه داشت 


ات بت وهب و دامنی که نو را پرورش داد, دامن- ابو طالب-و در روایت 


[۷ ۰ زرارة اعین از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمودند: عبد المطلب در روز قیامت همچون یک افّت محشور می شود 
که چهرة پیامبران و هیبت شهریاران را دارد. 


زر ات ار حشرت اوق یه ارم زوس کی مه 
همانا عبد المطلب نخستین کسی بود که به بدا معتقد شد. که در روز 
قیامت همچون یک امّت محشور می شود درحالی که جمال شهریاران و 
سیمای پیامبران را دارد. 


تضا و ان شم ضاوق غلیه التلام ات روم که 
فرمودند: 


ص ۳۲۹۳۰ 


ابن رئاب. عن عبد ال[حمن بن الحجاج و عن محمّد بن سنان, عن المفصّل 
بر هر حاکن آیی«عت لاله الا م وا 


یفیطل آقه معوم غلیه نها العلوک قشاع ال افو نی 
اوّل من قال بالیداء 1 رسول اللّه صلّی اللّه 
اه لو سل ال اه فی ال کد له فحمعیا قاطا علب فاد 
بحلقه باب الکعبه و جعل یقول: 


یا رب هلک آلک 
ان تفعل فأمر ما بدا لک 


فجا تخل الله‌ضلی اللم غلیه هم الم یلم الیل وف وش یه المطات 
فی کل طریق و فی کل شعب فی طلبه و جعل یصیح: 


یا رب هلک آلک 
ان تفعل فأمر ما بدا لک 


دی ز وتو هه ای ما ورله وم مه و قال: یا بنیث 
لا وجهتک بعد هذا فی شی ء فائی آخاف آن تغتال فتقتل. 


[ ۲5]۱۲۱۰-عه من آصحابنا, عن, اف رخ و زو یزار ری این ات 
عمیر» عن مخت .بن-«حهر ان عن. آبان بنن تغعلب:قال: 


فا آبو‌یه الله یه التلای فا ان وق صاخت. الخیشه؛ بالخیل و موه 
الفیل لیهدم البیت. ملوا بایل لعبد المطلب فساقوهاء فبلغ ذلک عیبد 
المطلب فآتی صاحب الحبشه فدخل الاذن. فقال: هذا عبد المطلب بن 
هاشم قال: و ما یشاء؟ قال الُرجمان: جاء فی ابل له ساقوها یسألک رژها. 
فقال ملک الحبشه لأصجابه: هذا رئیس قوم و زعیمهم, جثت الی بیته الّذی 
بعبده لأهدمه و هو نو اطلاق ابله, اما لو لت الامساک عن هدمه 
لفعلت, ر5وا علیه ابله, فقال عبد المطلب لترجمانه: ما قال لک الملک؟ 
فاخیرن«فقال.عجد المطلت: آنا رت الیل و لهدا الست وت.یتعه.. فر ات 
افش اوه تنب عم اامسالت فده مد اد 


ص‌ :۳۹4 


غبد: العطلت همخون. یک ات برانکخنه امن شود درحالی. که جمال 
شهریاران و سیمای پیامبران را دارد و این برای ان است که او نخستین 
کسی بود که به بداء معتقد شد. و فرمود: عبد المطلب, رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-را به سوی شتربانانش فرستاد تا شتران رمیده را 
برایش گرد آورد. آن گاه که او دیر کرد, حلقة در کعبه را گرفته, می گفت: 
«یرهردکارا ابا خانداتت رابود مق کلی: اکوحترم ضی کت آمری. انیت 

برایت بدا شده است.» پس رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
شتر را اورد. درحالی که عبد المطلب بر هر راه و هر دژه ای به 
جستجویش کسی روانه کرده, فریاد می زد: «پروردگارا آیا خاندانت را 
نابود می کنی. اگر چنین می کنی امری است که برایت بدا شده است.» و 
چون رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-را دید, او را گرفت و شروع 


به بوسیدنش کرد اک نبال چیزی نمی فرستم 


[ ۲5]۱۲۱۰-ابان تغلب گفته است: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: وقتی 
امیر حبشه لشکر خود را به همرام فیلان به سوی خانة[کعبه آفرستاد تا آن 
را خراب کند, ترآن ند المطلت: کش آن هار۱ با ود رنه عبد 
المطلب این راشنید. پس به نزد امیر حبشه آمد. دربان به نزد او رفت و 
1 دربارة شترانش که برد ۳ 0۷۳ ان وا ۳ 
حبشه به یارانش گفت: این رئیس و سرور مردمی است که من آمده ام 
خانه ای را که عبادتش می کنند, خراب کنم ولی او از من رهایی شترانش 
را می خواهد ! هان اگر می خواست دست از خراب ب کردن آن بردارم. چنان 
می کردم. شترانش را به او برگردانید. آن گاه عبد المطلب به دیلماج 
گفت: و ی و او آن سخنان را بازگفت. ند ااحطات وت : 
من صاحب شترم و اين خانه صاحبی دارد که جلویش را می گیرد آن گاه 
شترانش را , به او بازگرداندند و عبد المطلب به سوی منزلش رفت. 


ص‌‌ :۳۹5 


فمرّ بالفیل فی منصرفه, فقال للفیل: يا محمود! فحلک الفیل رآسه, فقال 
له: آتدری لم جاعوا بک؟ فقال الفیل برأسه: لا, فقال عبد المطلب: جاءوا 
بک لتهدم بیت ریک آفتراک فاعل ذلک؟ فقال برأسه: لاء فانصرف عبد 
المطلب |لی منزله فلقا آصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبی و امتنع علیهم, 
فقال عبد المطلب لبعض موالیه عند ذلک: اعل الجبل فانظر تری شیئا. 
فقال: آري سوادا من قبل البحر, فقال له: یصیبه بصرک آجمع؟ فقال له: لا 
و لاوشک آننصیت: قلفا. آن قرب: قال:.هو طبر کنیز و لا أغرفة بحصل کل 
طیر فی منقارهو حصاه مثل حصاه الخذف. ۳ حصاه الخذف فقال عبد 
المطلب: و رت عبد المطلب ما ترید الا القوم, حثّی لمّا صاروا فوق 
رءوسهم آجمع آلقت الحصاه فوقعت کل حصاه علی هامه رجل فخرچت من 
دبره فقتلته فما انفلت منهم الا رجل واحد یخبر الّاس, فلقا آن آخبرهم 
آلقت علیه حصاه ففتلته. 


[۲6]۱۲۱۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر, عن 
رفاعوه عرن ای عیو اللم عم اللام فا 


کان عبد المطلب یفرش له بفناء الکعبه لا یفرش لاأحد غیرم و کان له ولد 
بقومون علی رأسه فیمنعون من دنا منه, فجاء رسول الله صلی اللّه علیه و 
اله و سلم و هو طفل یدرج حتثّی جلس علی فخذیه, فاهوی بعضهم الیه 
لبنگیه عنه, فقال له عبد المطلب: دع ابنی فان الملک قد آتاه. 


2 ار 


ص‌‌ :+۳۹6 


در راه به فیلی برخورد و به آن گفت: ای محمود! فیل سرش را حرکت 
داد. پس به او گفت: صا اند براي چه کاری تو را آورده اند؟ فیل با 
اشار سرش گفت: نه. و عبد المطلب گفت: تو را آورده اند تا خانهة 
پروردگارت را خراب ب کنی. آیا تو آن را انجام می دهی؟ آن با اشارة سرش 
گفت: نهر ان گاه .عید المظلب به سوق فرلش رفت: چون صبح شد آن 
فیل را برای داخل شدن به حرم بردند که آن سرباززد و امتناع ورزید. پس 
عبد المطلب به یکی از غلامانش گفت: از کوه بالا برو و بنگر که چه چیزی 
می بینی. ات کت سیاهی ای از سوی دریا می بینم. به او گفت: چشمت 
همه آن ها را می پیند؟ گفت: تفه ولی: آندکی دیکر هی ند هون بر دی 
شدند, گفت: پرندگان زیادی اند ولی من نمی شناسمشان. هرکدام در 
منقارشان سنگریزه ای مانند سنگریزه ای که با پشت ناخن پرتاب می کنند 
دارند, پس عبد المطلب گفت: ی رون ار کید ال نکن 
گروه را نمی خواهند. تا وقتی همه بالای سر آنان رسیدند, سنگریزه ها را 
انداختند. و هر کدام از سنگریزه ها بر سر مردی افتاد و از تهیگاهش بیرون 
آمد و او را کشت, و از آنان جز یک مرد نماند تا به مردم خبر دهد. و چون 
ان و زا دا ما بر اه اام واه را 


[۲6]۱۲۱۱-رفاعه از حضرت صادق علیه السُلام روایت کرده که فرمودند: 
برای عبد الصات دور اشایه کفنه فرشی می انداختند که برای جز او نمی 
انداختند. و او فرزندانی داشت که در کنارش می ایستادند و از نزدیک 


شدن افراد به او جلوگیری می کردند. تا رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش- که کودکی تازه به راه افتاده بود آمد و پر زانوی او نشست. کف 
انش ان خواسته او راون کند کید المات: به او گفت: رها کن 


پسرم را که فرشته او را آورده است. 


۲ ۲۱اب تضیر. از وت ضادیق, عله:. التللان روایت: کردم 
فرمودند: وقتی 


ص :۳۹۷ 


لا ولد الثبت صلی الله علیه و اله و سلم مکث آبّاما لیس له لبن, فألقاه آبو 
طالت غلی کدی بقشه: خانرل. الله فیم لیا -فرضع. منه آ ناما دی وفع انم 
طالب علی حلیمه السعدیه فدفعه الیها. 


[۲۸]۱۲۱۳-علیْ بن ابراهیم,. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن 
9 


ان مثل آبی طالب مثل آصحاب الکهف, آسئوا الایمان و آظهروا الشُرک 
فاتاهم اللّه آجرهم مرّتین. 


[4 ۲۹۱۱۲۱-الحسین بن محمد و محمّد بن یحیی, عن آخمد ین اسحاق, عن 
بکز نن مد آلازدگ. .غرن استخایق بر جعفر, عن آبیه علیه السشلام قال: 


قیل له: ئهم یزعمون آنْ آبا طالب کان کافرا؟ فقال: کذبوا کیف یکون 
کافرا و هو یقول؟ : 


اللهها انا ها مت 

نبا کموسی خط فی ال الکتب 

و فی حدیث آخر: کیف یکون آبو طالب کافرا و هو یقول؟ : 
له علفها ان ایا لا کدف 

لدینا و لایعباً بقیل الأباطل 

و بیض یستسقی الغمام بوجهه 

تمال الیتامی عصمه للارامل 


[5 ۱۲۱] ۳-علیْ بن ایراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن 
الحکم, ال قال: 


ییا الشت صلی الله:غلیه و الف ه سم اف الخشستد الخرام وعایه زاب له 
جدد فاألقی المشرکون علیه سلا ناقه فملئوا ثیابه بها, فدخله من ذلک ما 
شاءءالله قذهت الن. این ظالت .قفا له با عم کیف فرق تیم فیکم؟ 


فقال له: و ما ذاک یا ابن آخی؟ فآخبره الخبر, فدعا آبو طالب حمزه: و آخذ 
التشیت وفال ارو الا کم 


ص :۳۹۸ 


تا ور وف خو این اوه شا توا نس نو دنا امن چند روزی بی شیر ماند. تا 
ابو طالب او را بر سین خودش چسباند. پس خداوند در ان شیری 
فروفرستاد و چند روزی از ان خورد تا ابو طالب حلیمه سعدیه را یافت و 
به او سپردش. 


[۲۸/۱۲۱۲-هشام سالم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
کردند و اظهار شرک کردند ۰ هم دو بار پاداششان ۳1 


[4 ۲۱ ۲۹۲۱-اسحاق جعفر از پدرش علیه السلام روایت کرده که [کسانی آبه 
ایشان گفتند: آنان می پندارند که ابو طالب کافر بوده است. فرمود: دروغ 
می کونند چکونه: کافن باشد وفتی فی کهید: ابا تدانستتد که ما مخمد | در ود 
خدا بر او و بر خاندانش]را پیامبری همچون موسی یافتیم که نامش در 
کتاب های پیشین نوشته شده است. 


و در حدیثی دیگر چنین است: چگونه ابو طالب کافر است درحالی که می 
گوید: 


آنان: دانستتند که فرزند ما در رما کیب تشدم و به.سخرن یاوی اغتنا تقو 
شود. 


بتیمان و پناه بیوه زنان است. 


ایح آز نصا ای اشنم اه هدر 

فرمودند: هنگامی که پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-در مسجد الحرام 
بود و لباس هایی نو در بر داشت. مشرکان شعمبه شتری به رویش 
ات اه راب آن اه آشاراد ان سار اترجه سوه 
به سوی ابو طالب رفت و فر مود: عمو جان؛ مرا در میان خودتان چگونه 
می بینید؟ | و گفت: برادرزاده ام , این چه پرسشی اشتعت 5[ ن گاه ایشان از 


آن خر بازگفت: 0 
0 بردار. سپس به سوی آن مردم رفت درحالی که 
پیامبر هم با او بود. 


ص :۳۹۹ 


الب القوم و الب معه فأتی قریشا و هم حول الکمیه. فلقا راو عرفو 
السَر فی وجهه, تم قال لحمزه: ام السَلا علی سبالیم ففعل ژلی حن. آنن 
خی آخرهم ت الفت ا‌طالت الی الست ال با انن آحی از هداس 
فینا. 


۱۱۳۵ لد فن. یهن عق آین. ای تصوه عن: زبزا یم ین بفکنه 
اه و تن انعر ایوسقه الاسعات لام عال 


پم تیا اوطال بر ری باه روا ماب لد عی و ٩‏ 
بالثیت صلی الله علیه و اله و سلم. ها ال ی 
یقال له الحجون فصار الیه. 


لو ین شحفه رم عید للم و هه یی بحیین: غرم محده رین قنه 
الله و و ای الله کل اساام فان 


ان آبا طالب آسلم بحساب الجقل, قال بکل لسان. 


[۳۳]۱۲۱۸-محقمد بن یحیی, عن اکمفه یی الا ابنیٍ محمد بن عیسی, عن 


آبیهما, عن عبد اللّه , شم اهر کر اشما ی ون اس تا ی عبد 
ال غلیه السلاه فا 


اش اف طال: تحا نب | لخن مغ رنه دب 


۱۱۲ -محتنه ینیبیم غن. آخمة بن محمّد. عن ابن فصال. عن 
الختتتن بن علهان الکلییت. عن علیت ین الجتفر الفنوت غن اصیغ تن ثباته 
الحنظلی قال: 


زایت. آمیر الموسین غلیه السلام جوم افته اضر ور کبفاه وشون: لا 
صلی اللّه علیه و اله و سلّم (نغ) قال: : آها التاس آلا آخبرکم بخیر الخلق 
پم تس الل‌قمام الیه اه نوت اا ات ال ی نا امسر الضوختن 
حذثنا فااک کنت تشهد و نغیب, فقال: 
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آن گاه به نزد قریش آمد که گرد کعبه بودند. چون او را دیدند, بدی و نفرت 
را از چهره اش خواندند. 1 پس او به حمزه هو گفت: شکمبه را ؛ به سبیلشان 
بمال. ار خن که تا مر آخوشان رس سپس ابو طالب به پیامبر-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-رو کرده, گفت: ای پسر برادرم تا اس قدر تو 
در میان ما 


آ یی رای اه رت صادی خیم لاس انس کم که 
فرمودند: وقتی ابو طالب وفات کرد, جبرئیل بر رسول خدا-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-نازل شده, عرض کرد: ای محقد! از مکه بیرون رو که در 
آن برایت ت یاوری نیست. در حالی که قریش بر پیامبر-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-هجوم آوردند ایشان گریزان بیرون امد تا به کوهی در مکه ر سید 
که‌تبة آن خجون "هی گفتند. پس به آن جا رفت. 


[۳۲۲۱۲۱۷-از محشد عبد الله حدیثی که تا حضرت صادق علیه الشلام بالا 
رفته, روایت شده که ایشان فرمود: ابو طالب به حساب جمّل [حروف 
ابجد ]اسلام آورد. 


۳ ماعیل آیمتوبان ان‌حضرت ضارق غلیه السلام روایت کرو که 
فرمودند: ابو طالب با حساب جمل اسلام آورد و با دستش رقم شصت و 
سه را به هم اورد. 

٩[‏ ۲۱ ۳4]۲۱-اصبغ بن نباتة حنظلی گفته است: روزی که امیر مقمنان علیه 
السْلام بصره را فتح کرد. ایشان را سوار , بر استر رسول خدا-درود خدا بر 
آو و خاندانش-دیدم. [سپس آفر مود: ای مردم آپا شما را از بهترین 


آفریدگان 9 ۳ آنان را گرد آورد, آگاه نکنم ؟ ابو ایوب انصاری 
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کر ای وم تیم ره هم له ی ا تسا ینایم 
الا کانن د لمحت ال ام ففامان برباشت مه اه ال نا اسر 
المومنین سمهم لنا لنعرفهم فقال: ان خیر الخلق یوم یجمعهم اللّه الژسل 
وان افصل الم صلی ال له و اله و سل وان افصل کل ده 
1 حثی بدرکه نبت, آلا و ان آفضل الاوصیاء وصت محقد 
علیه و آله السشّلام. آلا و ان آفضل الخلق بعد الأوصیاء الشهداء آلا و اق 
افل ها هرهس که السالت ی جتفوین ای طالت: بایان 
تیان یا یا سل ای هواس اسان غرم 
شی کم للم میا علی الم غلبه و الم و سلم وس قم و اسان 
العسن ایو امد یه الا بل لاه من شاع‌متا هل الست, 
تلا هذه الایه: و عن یملع أللّة لشول قاولیک مع این آنم له له 

من تشن ق الصذیقین و السُهدء و الضالجین و کشن اولیک فیقا. لک 
القصل من الله و گفی بالله علیماً 


ح التعمان, "۳ ونم الاتصار, 1 ِِ كِِِ ۳ 1 قال: 


فلت کوش کانف لام کی لش هی لضعم ام وا 036 
لها یاه اس وی له ام و که ما بر ال عله ره 
قداره| حولة روف اسر المویین علیه العلام فن فسطیم ففال ان ال 
و مَلاْکتة بُصلون ی آلتبث با آیها آلذین آمئوا صَلوا عَلیهٍ و سَلموا تسلیماً 
فیقول القوم کما یقول حلّی صلی علیه آهل المدینه و هل العوالی. 


[ ۲۳۱ ۳6]۱-محمد بن یحیی. عن سلمه بن الخضاان: عن ع۳ بن سیف عن 
ای الففرام گن مس شون ای ی او وال 
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تو حاضر بودی و ما غایب. پس فرمود: همانا بهترین آفریدگان در روزی که 
ختدا همه را کرد آمود هفتسن آز فرزندان ید المطلت اند که فصیلتشان 
را جز کافر و منکر انکار نمی کند. عمّار یاسر-خدایش بیامرزد-برخاسته, 
عرض کرد: ای امیر مومنان, نامشان را بگو تا ما آنان را بشناسیم. فرمود: 
همانا بهترین ن آفریدگان ذر روز که خدا آنان زا کرد ورد فزستاد کانند. و 
برترین فرستادگان, محمد- درود خدا| بر او و بر خاندانش-است. و همان 
برترین فرد هر امّتی پس از پیامبرش وصی پیامبر است تا پیامبری دیگر 
آید. هان که برترین اوصیا, وصی محمّد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
است. هان که برترین آفریدگان پس از اوصیا شهید انند. و هان که برترین 
شهیدان. حمزة عبد المطلب و جعفر ابو طالب اند که دو بال آغشته به 
خفن دارد وبا ان هدر تخشت بروان میت کنن: که از این افّت به کسی جز 
او دو بال داده نشده است. چیزی است که خداوند با آن به محشد- دود 
خدا بر او و بر خاندانش-فضیلت و بزرگی داده است. و [دیگر ]دو نواده, 
حسن و حسین و مهدی علیهم السلام هستند. که خداوند او را از میان ما 
خاندان قرارزش می دهد. سیس این ابه را خواندو هرکس از خدا و 
رسولش طاعت کند., با کسانی خواهد بود که خداوند به انان نعمت داده 
اشت.: که آنان پیامیزان و رانتتان: و فهیدان و ضالحان. انت. و آنان::زفیقان 
خوبی هستند. این موهبتی از سوی خدا است. و همین بس که خداوند عالم 
است. [نساء (4) :6۹ و ۷۰] 


۱ ۳۰ ابو مریم انصاری گفته است: به حضرت باقر علیه السْلام عرض 
کردم: نماز بر پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-چگونه بوده است؟ 
فرمود: چون امیر مقمنان علیه الشلام او را غسل داده, کفن کرد, روپوشی 

بر او انداخت. سپس ده نفر را به نزدش اورد که دورش حلقه زدند. سیس 
۳ مومنان علیه السلام در میانشان ایستاده, فر مود: خداوند و 
فرشتانتن بر تيامیر دود من فرستد: اي کسانی. که-ایمان:آوردم ایدرته 
او درود فرستید و سلام دهید. سلامی تمام. [احزاب (۳۳) :56 آو مردم 
چنان که او می گفت, می گفتند تا اهل مدینه و حوالی اش بر او نماز 
گزاردند. 


[۳6]۱۲۲۱-عقبة بشیر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: پیامبر 
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قال الثبن صلّی اللّه علیه و اله و سلّم لعلی علیه السشّلام: یا علت ادفثی فی 
هذا المکان و ارفع قبری من الأأرض آربع آصابع و رش علیه من الماء. 


[۳۷]۱۲۲۲-علیْ بن ابراهیم, ع برع انی. ای مزع او 
الحلبیت. عن اه الله علیه السّلام قال: 


آتی العباس آمیر الموّمنین علیه السلام فقال: یا علی ان الثاس قد اجتمعوا 
آن یدفنوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قی بقیع المصلی و آن 
یوشهم رجل منهم, فخرج آمیر المومنین علیه السّلام الی الثاس فقال: یا آیها 
الّاس صلْی اللّه علیه و اله و سلّم اِنْ رسول اللّه ص امام حیّا و میّتا و قال: 
ی ادفن فی البقعه التی اقبض فیها, فا ی ای ی اه نم 
آخا این تشر عفر اون علیه بل خر حدم 


۲۲۳ ۳۸۱-محمد بن یحیی, عن سلمه بن الخطاب, عن علون بن سیف عن 
عمرو بن شمر, عن جابر, عن ابی جعفر علیه السْلام قال: 


لمّا قبض الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم صلّت علیه الملائکه و 
المهاجرون و الأتصار فوجا فوجا, قال: و قال آمیر ی 
سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم یقول فی صحته و سلامته 
نما آنزلت, هذه الأأیه علی في الضلاه علیت بد قبض ال لی: ان ال و 
مَلایِکتة بهلون علی آلایی یا نها آلزین توا ضَلوا عَلیّه و سَلغوا تسلیماً 


[۳۹]۱۲۲4-بعض آضخایتا رقف ری مد ین اسان غرن دود بن کر 
الاقیت قال: 


قلت لأْبی عبد اللّه علیه السّلام: ما معنی السّلام علی رسول اللّه؟ فقال: 
ان ال ای ای ای تس و او وم ام 
خلق شیعتهم آخذ علیهم المیثاق و آن یصبروا و یصابروا و یرابطوا و آن 
یتقوا اللّه و وعدهم از شم تما س امیار که و الحرم الأمن و آن ینژل 
لیم ات اور 
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-درود خدا بر او و بر خاندانش-به علی علیه السّلام فرمود: ای علی, مرا در 
2 را چهار انگشت از زمین بلندتر کن و بر آن آب 


[۳۷]۱۲۲۲-حلبی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
عبّاس به نزد امیر مومنان علیه السّلام آمد و گفت: ای علی؛ مردم گرد 
آمده اند تا رسول خدا ("درود خدا| بر او و بر خاندانش-را در بقفیع 1 
[نما زگاه تابر صل الله علض و اد در روزهای عید] دفن کنند و مردی از 
آنان ۰ شود. امیر مقمنان علیه السلام به سوی مردم بیرون رفته, 
فرمو : ای مردم» همانا رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-امام 
اج زنده باشد و چه مرده. و او فرمود: من در زمینی دفن می شوم 
که در آن در گذشته ام. سپس بر در ایستاده, بر او نماز خواند. سپس مردم 
را فرمان داد که ده نفر ده نفر بر او نماز گزارند و بیرون روند. 


[۳۸]۱۲۲۳-چابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
وقتی پیامبر "درود خدا| بر او و اش دنت فرشتگان و مهاجران 
و انصار گروه گروه بر او نماز گزاردند. و امیر مومنان علیه السُلام فرموده 
است: از رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-در نندرسنی و سلا مد مش 
شنیدم می فرماید: همأنا این آرة خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می 
فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید به او درود فرستاده, سلام دهید. 
سلامی کامل. دربارة نماز بر من پس از وفاأتم؛ نازل شده است. 


۲۲4 ۳۹]۱-داود بن کثیر رقی گفته است: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: معنای سلام بر رسول خدا چیست؟ فرمودند: خداوند پاک و 


والا وقتی پیامبر و وصی اش و دختر و پسرانش و همه امامان را آفرتید .و 
تتتیضانتتتان, وا افریی از آانان بیمان کوفت که عیاش و بایداوی کزذ وه از 


خداوند پروا کنند. فتنه آنان ودم دا که مین مبارک ه-خر راهن را به آنان 
تسلیم کرده. بیت معمور را برایشان نازل کرده, 
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ویظهر لهم السقف المرفوع و بريجهم من عدژهم, و الأرض اتی بیلم 
اللّه من الشلام و بسلم ما فیها لهم, لا شیه فیها-قال: لا خصومه فیها- 
ی لهم قبها ما بحبّون و أخذ رسول اللّه صلّی الله علیه و 
اله و سلم علی جمیع الأئْمّه و شيعتهم المپثاق بذلک و ما السّلام علیه 
تن مان که له علی الا للم ان تاه ملع ول 
السلام لکم بجمیع ما فیه. 


۱۲ ان ویو مغر ی للم مس فان عم اس خی اازد اند 
السّلام قال: 


تشه تقو اوه ای صل علی ی یه خلیای و ی افو 
لأمرک. 


تالم عم الاشرای علق اقنن النع سل الم لیم و الهاو ام 
[۵6 ۲۲ ۱] ۱-عده من اصحابنا, عن احمد بن محمد البرقی؛ عن جعفر بن 
الختن الخظیت قال: 


کنت بالمدینه و سقف المسجد الّذی یشرف علی القبر قد سقط و الفعله 
یصعدون و ینزلون و نحن جماعه, فقلت لأصحابنا من منکم له موعد یدخل 
و ی ی اناء و قال 
اسماعیل بن عمار الضیرفی: آنا, فقلنا لهما: سلاه لنا عن الضْعود لنشرف 
نی ارت ی الم یه 2 ۹ فلما کان من الغد لقیناهما, 
فاجتمعنا جمیعا, فقال اسماعیل: ماکحا کم فقال: ما أَحبٍ 
لأحد منهم آن یعلو فوقه و لا آمنه آن یری شیئا یذهب منه پصره آو یراه 
قائما یصلی آو پراه مع بعض آزواجه صلی الله علیه و اله و سلم. 


پات ال آمیر المفتخصل ات الله لیم وله ام المان یه الا 
بعد عام الفیل بثلائین سنه و قتل علیه السْلام فی شهر رمضان لتسع بقین 
مته ایله آلاخد سته آدیعین هر | لعخره. هن این فلایت 
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سقف بالا برده شده [عیسی را برایشان نمایان کرده, از دشمنانشان 
آسوده گرداند. و نیز زمیني را که خداوند به دار السلام دگرگون می کند با 
آنچه در آن است که ۳4 ای در آن برای دشمنانشان نیست. فرمود: 
فتتمتین آق در آن تفت به: آنانخسایم کند. و انجه در آن دوشت: هی دارند 
برای آنان باشد. و رسول خدا| 9 خدا| بر او و بر خاندانش-از همه 
امامان_ و شیعیانشان بر أن پیمان گرفت. ۱ این سلام یادآور پیمان و 
تجدید آن بر خداوند است تا شاید در آن شتاب کند و آن سلام را با همة 
آنجه. دز آن. است: سرنع تر به شما زساتد: 


۱۱۲۲ فد آلله.ستان کوب از حضرت صادق طلبه: اللام شام من 
فرماید: خداوندا بر محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آبر گزیده و دوست 
و هم رازت که تدبیر گر امر تو است.؛ درود فرست. 


تقفی اش اش شییه فش تسار هی اه ی لب 


[6 ۲۲ ۱] -جعفر بن مثثای خطیب گفت: من در مدینه بودم و سقف مسجدی 
که مشرف بر قبر بود افتاده بود و کارگران بالا و پايین می رفتند و ما 
کر وی نوت رصن من به اصحا: بمان گفتم: چه کسی از شما امشب با حضرت 
صادق علیه السْلام وعده دارد؟ مهران ابو نصر گفت: من. و اسماعیل بن 
عقّار صیرفی هم گفت: من. ما به هردو گفتیم: ی بالا 
رفتن بپرسید تا ما هم قبر پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-را از بالا 
ببینیم. چون فردا شد, با آن دو دیدار کرده, همه گرد آمدیم. آن گاه 
اسماعیل گفت: از ایشان درباره گفتة تان پرسیدیم. فرمودند: برای هیچ 
یک از شما نمی پسندم که بر بالای قبر برود و به کسی از شما ایمنی نمی 
دهم از این که چیزی که ببیند و بینایی اش برود. که او را يا در حال نماز 
می بیند یا با یکی از همسرانش. 


ولادت امیر مومنان-درود خدا بر او- 


اهیز موفتان علیه السلام سی سال.یمن از عام الفیل به.دنيا آقد و در ثه 
روز مانده از ماه رمضان شب یکشنبء سال چهل هجری کشته شد. درحالی 
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و سئین سنه, بقي بعد قبض الب صلی الله علیه و اله و سلم ثلائین سنه و 
امّه فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف و هو اوّل هاشمی ولده هاشم 
مژتین. 


[۱۲۲۷] ۱-الحسین بن محّد, عن محقّد بن یحیی الفارسی, عن آبی حنیفه 
ابیه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ان فاطمه بنت آسد جاعت الی آبی طالب 
لین سل لت حلت ال عله وال نام فقال آ طاب: افو 
شا انتری له ار ای فقال: الست ان هه و کان تن ول 
و لو مه او دیعب لام وب 


عت اصتاا ای الله له الم داز 


ان فاطمه بنت آسد ام آمیر المومنین کانت آوّل امرأه هاجرت الی رسول 
الله هن الاف علية ق اف وسلم من مکه الق المدیته علی. قجمها ۵ کانت 

می آنت التاسنترصول, اللم. صلی الله علیه رو االه و شتلمد قسمعت رشول 
له و ول ان الثاس پحشر‌ون پوم القيیامه عراه کما ولدوا, فقالت ۰ وا 
سوآتاه. فقال لها زشول پلامای الا وا فاتی آسأل اللّه 
آن یبعنک کاسپه و سمعته یذکر ضغطه القبر, فقالت: وا ضعفاه, فقال لها 
تضول ال ضلن الله علیه و اله و سام* فان اسال الله آن نکفنک زلی‌دو 
قالت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم یوما: ثّی آرید آن آعتق 
جارقی.هذه. فقال لها: ان فعلت اعتق الله .بکل -عضه.هنها عضوا: منک من 
الثار: فلا مرضت آوصت الیترشول الله: صلی الله. علیه :و اله و تسلم و 
آمزت. آن.نعتق:خادهها و اغتقل لسانها قجعلت تومی الن,رزسول الله ضلی 
اللتعلیم و الف ه شم ایها‌ففتل سول الله صای الله غلیه و الق فسنلم 
وضتتهات تفا هيحان توص اعد ار آناه آمر الغسشنن علنه السلای هو 
یکی فقال له رسول الله ضلی, الله علیه و الة و سلم:ها کی و ففال: 
ماتت ال فامه ما یل الاو ی لاه هه الم سای 
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داشت. ایشان پس از درگذشت پیامبر-درود خدا| بر او و بر خاندانش-سی 
حضرت نخستین هاشمی ای است که پدرش از هردو طرف هاشم است. 


[۱۲۲۷] -عبد اللّه مسکان گفته است: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
فاطمه بنت اسد به نزد ابو طالب امد تا به ولادت پیامبر-درود خدا بر او و 
بر خاندانش- بشارتش دهد که ابو طالب گفت: سبتی صبر کن تا من هم تو 
را به مانند او جز در پیامبری بشارت دهم و حضرت فرمود: سبت سی 
سال است. و میان رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-و امیر 
مومنان علیه السلام سی سال فاصله بود. 


کی از نها اه سرت او یه ال اه روارت کون کم 
ایشان فرمودند: همانا فاطمه بنت اسد-مادر امیر مومنان-نخستین زنی بود 
کش ار هم با هویتما نا ماد هی ول خوا هر له الاه علیه واه 
هجرت کرد. و او مهربان ترین مردم به رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-بود. وقتی از رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-شنید که 
می فرماید: مردم در روز قیامت هن برانگیخته می شوند چنان که به دنیا 
آخته اند حفت: وی ار این سای ای وان ها درو دا ام و 
خاندانش-به او فرمود: من از خدا درخواست می کنم که تو را پوشیده 
برانگیزد. آن گاه از تا شنید که از فشار قبر سخن می گوید. پس 
گفت: وای از این ناتوانی. یس رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش-به 
ای فرهود ضن اخدا چرخواست من رکنم که هرا ار ان حفطظ کند وراه 
روزی به ایشان عرض کرد: من می خواهم این کنیزم را ازاد کنم. حضرت 

به او فرمود: اگر چنین کنی خداوند به هر عضوی از ان عضوی از تو را از 
آتش آزاد می کند. و او چون بیمار شد, به رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-وصیت کرده, سفارش کرد که خادمش را ازاد کند. و زبانش بند 
آمده بود. یس با اشاره به ایشان گفت و خدا| -درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-وصیتش را پذیرفت. یک روز هتکامین که پیامبر نشسته بود ناگاه 
امیر مومنان گریه کنان به نزدش آهد: ایشان به او فر مود: برای چه می 
ورن ٩‏ عرض کرد: مادرم فاطمه درگذشت. 
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و ی و ال ققام متشرعا خی دخل فسلی لاخ کیت آمن التشاة آن 
بشفلاها مفال صلی لاه غلنق و الق مشلم اد فرعنن فلا تحدنن, شتا خن 
تعلمننی, فلما فرغن اعلمنه بذلک, فاعطاهن احد قمیصیه الذی یلی جسده 

۵ آمزهن آن تکشها فیم.و فال المسلمین» از] راتعونی قه-فعلت شتا لم 
اه فل ول سامت ام فا قاتا فعض خسافای کضما وکل, خی 
اللّه علیه و اله و سلّم فحمل جنازتها علی عاتقه, فلم یزل تحت جنازتها 
خ آمردها فبدهاء نم فصعها و دخل الفیر قاضفاجع فنه نب فال خآندها 
علی یدیه حتّی وضعها فی القبر, ثم انکبٍ علیها طویلا یناجیها و یقول لها: 
ابنک ابنک [ابنک ثم خرج و سوّی علیها, ثم انکتِ علی قبرها فسمعوه یقول: 
لا له الا اللّه, للم [تی أستودعها ناک نم انصرف, فقال له المسلمون: ۷" 
راساکی فعلت آشیاء لم تفعلها فل اهر فا الوم مفت. امه طالی: 
ان کانت لیکون عندها الشیء فتوثرنی به علی نفسها و ولدها و ای ذکرت 
القيیامه ون الناس یحشرون عراه؛ فقالت: و قنبو آتاهر فضمنت لها آن 
یعتها ال کاسیه و ذکرت ضغطه القیر فقالت: وا ضعفاه, فضمنت لها آن 
اما یا ماصال که فا بت وا فلت 0 
لا ات ی اما وا ی 
[ابنک ]. 


۱۳۳۹ ۲ تتعض: اضحچانتار.عشرم دکرمه غن این یوت غن عهو ین آبان 
الکلنت: عن المفعتل .ین عمر قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لمّا ولد رسول اللّه فتح لامنه بیاض 


فاریتن و قضون الشام» قجاعت. فاطمه نت آشد ام امین الفومتین الق آبف 
ظالت صاحکه سس مر قاعلقه سا فالت. افتمفعال لها ان طالتت .ده 


تتعجبین من 
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رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: و مادر من هم بود, به خدا 
سوگند ! و شتابان برخاسته, داخل شد و به او نگریسته و گریست. . سیس به 
زنان فرمان داد تا او را غسل دهند. و فرمود: وقتی کارتان انجام یافت. 
کار کته تا موا,خبر نگردیده وفتی نان کارا سپایان ترخند به اسان 
خبر دادند. ایشان بهترین دو پیراهنی را که روی بدنش می پوشید به آنان 
داده, فرمان داد تا او را در آن کفن کنند و به مسلمانان فرمود: وقتی مرا 
دیدید کاری می کنم که پیش از آن نمی کردم. از من بپرسید که برای چه 
کردم. و چون از غسل و کفنش فارغ شدند. حضرت به خانه داخل شده, 
جنازه اش را بر دوش برداشت. و تا آن را وارد قبر کند, بر دوشش بود. 
سیس آن را به زمین گذاشته, وارد قبر شده, در آن دراز کشید. سیس 
برخاسته, آن را بر دستانش گرفت و در قبر گذاشت. سیس مذتی دراز خم 
شده؛ با او نجوا| کرد درحالی که به او می فرمود: یسرت,؛ 0 
[پسرت آسپس بیرون آمده, قبر را بر او هموار کرد سپس به روی قبر خم 
شده, از او شنیدند که می فرماید: لا اله الا ال 17 
سپارم. سپس رفت آن گاه مسلمانان به ایشان گفتند: شما را دیدیم 
کارهایی می کردی که پیش از امروز نکرده بودی. فرمود: امروز نیکی ابو 
طالب را از دست دادم. اگر چیزی نزد او بود, مرا بر خود و فرزندش مقذم 
می داشت. من از روز قیامت رو که مردم برهنه برانگیخته می 
شوند او گفت: وای از این رسوایی ! پس من برایش ضمانت کردم که 
خداوند او را 0 برانگیزد. و از فشار قبر سخن گفتم و او گفت: وای 
از ناتوانی ام ! پس من برایش ضمانت کردم که خداوند او را از آن حفظ 
کند. آن گاه با پیراهنم او را کفن کردم و برای همین در قبرش خوابیدم و 
سر به گوشش گذارده, آنچه را از او می پر سیدند به او تلقین کردم. 9 
از پروردگارش پرسیدند و او پاسخ گفت. و از پیامبرش پرسیده شد و پاسخ 

. و چون از ولی ! و امامش پر سید ند زبانش بند آمد ۳ من گفتم: 
پسرت. پسرت. [یسرت ا. 


[۳]۱۲۲۹-مفصّل عمر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: وقتی رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 1 یافت. برای 
آمنه بیابان های پارس و کاخ های شام گشوده شد. آن گاه فاطمه بنت اسد 
خندان و شادمان به نزد ابو طالب آمده, او را به سخنان آمنه آگاه کرد. ابو 
طالب به او گفت: تو از اين تعجّب می کنی. 
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هذا, نک تحبلین و تلدین بوصیه و وزیره. 


[ ۲۳۰ 4]۱-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن البرقی, عن 
الملک پن عمر, عن آسید بن صفوان صاحب رسول الله صلی الله علیه و 
المع تلم قال : 


لمّا کان الیوم الذی قبض فیه آمیر المومنین علیه السّلام ارت الموضع 
بالبکاء و دهش الثاس کیوم قبض النبی صلی الله علیه و اله و سلم و جاء 
ول با کبا مق هو مسر ری ي ومیل اوه اعطعت حلافه ام 
خی دقن لیات ابیت ای فبه ام الحمین علید. السلام کیال 
وخمک اللیا ابا الخش کت ال اوه اسلاها و اخلصهم اساای اشنم 
بقینا و آخوفهم للّه ما او ای ول امن اه 
ی و 
بو دا ی نب 
0 11 مشاه قفا و اسف ی هن نیع عاه 
اه سا ی و ماسح ۱۳ 
ضعف آصحابه, و برزت حین استکانواٍ و نهضت حین وهنوا و لزمت منهاج 
یل ال صلی الاب له ال م ی ان هت اتانه او اکنت اد ۱ 
ق ۱۱ 
بنور اللّه اذ وققوا. فالبعوک فهدوا 70 صوتا و آعلاهم قنویا :9 
اقلهم کلاما و آصوبهم نطق و رهم راو آشجعهم کلب و آشهم ی و 
حین تفلاق این وا ترس ففوار کیت للموسین را رخا از سار 
علیک. غالا فحملت. اتقال نها عنه صعفوا و حقطت ما اضاعوا و رعیت را 


آهملوا و شمرت |ذا 
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تو هم وصی و وزیر او را ابستن شده, به دنیا می اوری. 


[ ۲۳ 4]۱-آسید صفوان یک از یاران رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش -گفته است: روزی که آمير مومنان علیه السّلام وفات کرد آن 
مکان به گریه لرزید و مردم سرگردان شدند, مانند روزی که پیامبر-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-درگذشت. و مردی گریه کنان و شتابان و «اآنا لله. 
.۰ خوان آمد و می گفت: امروز خلافت پیامبری قطع شد. تا بر در خانه 
ای انستاد که امین موفنانتعلیه السلام:در آن بود. آن گاه گفت: خدا تو را 
بیامرزد ای ابو الحسن. تو نخستین کسی از این مردم بودی که مسلمان 
شد. خالص ترین شان از جهت ایمان. و استوارترین شان از جهت یقین. 
هراسان ترین شان برای خداوند. و وگ ترین شان در رنج. نخستین 
نگاهبان رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش- و امانتدارترین شان بر بر 
اصحاب او. برترین شان از جهت منقبت و گرامی ترین شان از جهت 
سابقه. بلندترین شان از جهت رتبه و نزدیک ترین شان به رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-. شبیه ترین شان به او از جهت روش و آفرینش و 
هیأت و کردار. والاترین شان از جهت منزلت و گرامی ترین شان بر او. 
پس خدا به تو از اسلام و رسول و مسلمانان جزای خیر دهد. وقتی اصحاب 
او ناتوان شدند تو قوی بودی و چون خوار شدند تو به میدان رفتی و وقتی 
سستی کردند, تو برخاستی. با روش رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-همراه شدی وقتی که اصحابش عدول کردند. تو خلیفة راستین 
خواری فاسقان, مورد نزاع قرار نگرفته. خوار نشدی. پس وقتی آنان از 
هم پاشیدند تو به امر دین قیام کردی. و وقتی به لکنت افتادند تو به سخن 
در افدی,: غفتیت یار ایسادنه نو .با نون خداوتد رآ خونش ی کرفتین:. ششن 
مردم از تو پیروی کرده, هدایت شدند. تو کم ادعاترین و فرمانبردارترین, 
کم سخن ترین و درست گوترین, بلندنظرترین و پرجرئت ترین؛ پربقین 
ترین و نیکوکردارترین و آشناترین شان به امور بودی. به خدا سوگند ! تو در 
آغاز و پایان امیر دین بودی. آغاز, وقتی که مردم پراکنده شد ند و پایان. 
هنگامی که از هم پاشیدند. برای مومنان پدری مهربان بودی وقتی در 
سریرستی تو قرار گرفتند. و بارهایی را برداشتی که از آن ها ناتوان شده 
بودند. آنچه را تباه کردند, نگاه داشتی و آنچه را رها کردند, تو رعایت 


کر زین 
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اختقعها و علفت از هلعوا م خيرت. زد آسرغها ۵ آدرکت: آمتان.ها طلیوا :وه 
ی لا ای تا ی وا ی 
عمدا و حصنا؛ فطرت و اللّه بنعمائها و فزت بحبائها و آحرزت سوابغها و 
ذهبت بفضائلها, لم تفلّل حجُنک و لم یزغ قلبک و لم تضعف بصیرتک و لم 
تجین نفسک و لم تخر کنت کالجبل لا تحرّکه العواصف و کنت کما قال علیه 
السّلام: امن النّاس فی صحبتک و ذات یدک و کنت کما قال علیه السلام: 
ضعیفا فی بدنک قویا فی امر الله, متواضعا فی نفسک. عظیما عند الله, 
کبیرا فی الارض, جلیلا عند المژمنین, لم یکن لاأحد فیک مهمز و لا لقائل 
فیک مغمز آ[و لا لأحد فیک مطمع ] و لا لأحد عندک هواده الصُعیف الذلیل 
عندک قوو عزیز حتّی تأخذ له بحقه, و القوی العزیز عندک ضعیف ذلیل 
و مایت وا ی سا ار و 
الضّدق و الفق و قولک حکم و حتم و آمرک حلم و حزم و رآیک علم و عزم 
فیما فعلت؛ و قد نهج السٌبیل و سهل العسیر و آطفثت الثیران و اعتدل بک 
الدّین و قوی بک الاسلام. فظهر آمر اللّه و لو کره الکافرون و ثبت بک 
الاسلام و المومنون و سبقت سبقا بعیدا و آتعبت من بعدک تعبا شدیدا, 
فجللت عن البکاء و عظمت رزیتک فی السماء و هدذت مصیبتک الأنام, فائا 
لله و تا الیه راجعون. رضینا عن الله قضاه و سلمنا لله امره, فو الله لن 
یصاب المسلمون بمثلک آبداء کنت للمومنین کهفا و حصنا و قثه راسیا, و 
علی الکافرین غلظه ها ام رارسا ار و لا َضلنا 
بعدک مت اف تا کاس وی اسان سول ال 
خی ال اه اه فلم یصادفوه. 


ص :4 4۱ 


وقتی [برای باطل ]گرد آمدند تو کوشش کردی. و چون بی تابی کردند. تو 
[در رتبه ] بالا رفتی. چون شتاب کردند تو صبر کردی و خون هایی را که 
طلب می کردند, نو [انتقام آن وا حرافتی و با نو به چیزی رسیدند که 
گمانش را نداشتند. تو بر کافران عذابی ریزنده و گیرنده بودی و برای 
مقمنان سنون و سنگر. به خد| سوگند ! با نعمت های آن ی 
شدی و به داده هایش کامیاب هه سوابقش را حفظ کردی و با فضیلت 
جانت ترسو نشد و فرونیفتاد. مانند کوهی بودی که گردبادها نتواندش 
لرزاند. و چنان بودی که پیامبر علیه السْلام فرمود: امانتدارترین مردم در 
همراهی و مال. و چنان بودی که او علیه السّلام فر مود: در بدن ناتوانی و 
در امر خدا توانا. فروتن در خویشتن و بزرگ در نزد خدا. کبیر در زمین و 
شکوهمند در نزد مومنان. درباره تو برای هیچ کسی جای عیب جویی و 
برای هیچ گوینده ای جای غمز و اشاره ای نبود. او ند ۰ 
در پیش تو توانا و گرانمقدار بود تا حقّش را برایش ۳ و توانا و و 
گرانمقدار نزدت ناتوان و خوار بود ۳ حفْی از او بازستانی. نزدیک و دور 
برایت در اين باره برابر بود. کردارت برخوردار از حق و راستی و نرمی, 
سخنت حکمت و یقین, فرمانت بردباری و دوراندیشی و دیدگاهت دانش و 
کوشش در آنچه می کنی. و راه, روشن. و سخت, آسان. و آتش, تا 
و دین با تو راست و اسلام با تو نیرومند گشت. پس امر خدا ظاهر شد 
اگرچه کافران را ناخوش آید. اسلام و مقمنان با تو پایدار شدند. بسیار 
پیش افتادی و رهراوان پس از خودت را بسیار به زحمت انداختی [زیرا 
هرچقدر تلاش کنند به پای تو نمی رسند ]. تو شکوهمندتر از آنی که برایت 
رنه بسن باشد. مصیبت ات دز استمان نز ک بود و [در زمین آمردمان را 
خرد کرد. ائا للّه و انا الیه راجعون. . به قضای خداوند خشنودیم و به 
فرمانش تسلیم. ولی به خدا سوگند ! مسلمانان هرگز مانند تو را از دست 
نمی دهند. تو برای مومنان پناه و سنگر و کوهی بلند استوار بودی و بر 
کافران خشونت و خشم. پس خدا تو را به پیامبرش بپیوندد و ما را از 
پاداش تو محروم نکرده. پس از تو گمراهمان نکند و مردم خاموش بودند. 
تا سخن او به پایان رسید و گریست. و اصحاب رسول خدا-درود خدا بر او 
و بر خاندانش-هم گریستند. سپس گويندة این سخنان را جستجو کردند و 
نیا فتند. 
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[ کف مهن اصحانتار ری ادن خفن و لین نزن السکمی خن 
صفوان الجّال قال: 


کف ابا و غا هر و یه الب ناغم الا عتد یت غنه الاب عاره التلام 
قال: فقال له عامر: جعلت فداک ان الثاس یزعمون أنْ آمیر المومنین علیه 
السّلام دفن بالاحبه؟ قال: لاء قال: فأین دفن؟ قال: اه لمّا مات احتمله 
ال ای ام فای هطمی الکیه فسا شه الخم سوه مره ازفر که 
یمنه عن الحیره, فدقنه بین ذکوات بیض قال: فلمّا کان بعد ذهبت الی 
الشوضم, فتوکمت. موضعا متقم نم آنمه فاخبرنه. فعال: لی: آصبت تعمی 
الله-ثلات هه ات-. 


[۲۳۲ 6]۱- آحمد بن محقد, عن ابن آبی عمیر, عن القاسم بن محقد, عن 
عبد الله بن سنان قال: 


۱ | ۵ 
الی فیر: فقال: انولوا هدا فبر. سیر ال ها 
علمت؟ فقال: ما اه هت ار ای 

و خبُرنی آئه قبره. 


[۷]۱۲۳۳-محشد بن یحیی, عن سلمه بن الخطاب, عن عید الله بن محشد., 
عن عبد الله بن القاسم. عن عیسی شلقان قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: اِنْ آمیر المومنین علیه السْلام له 
خکوله فی یی مر وضو ان نا فتمم آنات فقال: یا خالی اِنْ آخی مات و 
قد خزتت علیه خزبا شدیدام قال: ععال له تشتیی: ان ترای -قال: بلی: 
قال: فارتی"فیزه: فال فخرح. و مقه؛ نزدهم رسول: الله ضلی. اللم علیه و اله 
شام مزا مات قاعا انیی ال ار تاعاعت شفاه بر ره اجه 
فخرج من قبره و هو یقول بلسان الفرس, فقال آمیر الموّمنین علیه 
السلام: آلم 
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[ ۳۳ ضفهان خال: کفته ی و عامو و غید الله تداع ارف زرد 
حضرت صادق علیه السلام بودیم که عامر به ایشان گفت: جانم فدایت ! 
این مردم می پندارند که امیر مومنان علیه السلام در آستانة مسجد دفن 
شده است. فرمودند: نه. او گفت: پس کجا دفن شده است؟ فرمود: وقتی 
او درگذشت حسن علیه السْلام او را برداشته, به پشت کوفه نزدیک تیه در 
سمت چپ غرژی و سمت راست حیره برد و او را میان سنگ هایی سپید 
دفن کرد. راوی گوید: بعدا وقتی به آن جا رفتم جایی را احتمال دادم. 
سپس به نزد حضرت رفتم و آن را بازگفتم. سه بار به من فرمودند: 
درست است خدا تو را بیامرزد. 


۱۳۲۳۲ آمعغیه الله‌بشتان کفته انیت عم یدنه شوم آمجیو کفت نوا 
شو. من همراهش سوار شدم و رفتیم تا به منزل حفص کناسی رسیدیم. 

من از او خواستم که از خانه بیرون آید و با ما سوار شود. سپس رفتیم تا 
کا ی روم او [عمر آگفت: فرود آیید این 
یو اسر وان اعلنه السام | است .ما کفتیم از کها دانمقی کت را 
حضرت صادق علیه السْلام وقتی در حیره بودند چند بار به اين جا امدم و 
تاره مه اد کمایس و از است. 


[۷]۱۲۳۳-عیسی شلقان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: امیر مومنان علیه السلام 9 دایی هایی داشت. جوانی 
از آنان به نزدش ات و گفت: دای جان ! برادرم مرد و من بسیار بر او 
اندوهگینم. راوی گوید حضرت به او فرمود: میل داری او را هت 
البته. فر مود: پس قبرش را نشانم نده. راوی گوید : آن گاه" درحالین کر 
عبای رسول خدا| درود خدا بر او و بر خاندانش-را به کمر بسته بود, بیرون 
آمد؛ چون به آن قبر رسید, لب هایش تکان می خورد. سپس قبر را با 
پایش زد و ناگاه او از قبرش بیرون آمد درحالی که به زبان پارسیان سخن 
می 
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تمت و آنت رجل من العرب؟ ! ! قال: بلی و لکثا متنا علی سّه فلان و 


[۲۳4 ۸]۱-محشّد بن یحیی, عن آحمد پن محشّد, و علیْ بن محقد عن سهل 
بن زیاد جمیعاء عن ابن محبوب, عن ابی حمزه, عن ابی جعفر علیه السّلام 
قال: 

کم امیر 1+ وفاین علوه الشامفام سین ینعی ما بای قی 
مسجد الکوفه فحمد الله و آثنی علیه و صلی علی الثبیٌ صلی الله علیه و 
اله و سلم, نم قال: ها النّاس اه قد قبض فی هذه اللبله رچل ما سبقه 
الأُوّلون و لا یدرکه الأخرون اه کان لصاحب رایه رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم, عن یمینه جبرئیل و عن ساره میکائیل, لا بنثنی حبّی بفتح اللّه 
له و اللّه ما ترک بیضاء و لا حمراء الا سبعمائه درهم فضلت عن عطائه, 
آراد آن یشتری بها خادما لأهله, و الله لقد قبض فی اللّیله الّتی فیها قبض 
وصیْ موسی یوشع بن نون و اللیله التی. 


تن وی و اللیله الب نزن قها القرآن: 
[۱۲۳5]-علی بن محمّد رفعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: لمّا غسّل آمیر المومنین علیه السّلام نودوا 
من جانپٍ البیت آن آخذتم مقدذم السریر کفیتم موخره و ان آخذتم موخره 


کفیتم مقذمه. 

[۱۲۳6] ۰-عید اللّه بن جعفر و سعد بن عبد اللّه جمیعا, عن ابراهیم بن 
مهزیار. عن اخیه علی بن مهزیار. عن الحسن بن محبوب. عن هشام بن 
سالم, عن حبیب السٌجستانیت قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: ولدت فاطمه بنت محشّد صلّی اللّه 
هم انس اه دهعت رصول الله تمس صی ۵ نس و سا ان 
عشره سنه و خمسه و سبعون یوما. 


رد یی یی الم و اه هد بو تین ی ال هه 
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پس امیر مومنان علیه السّلام به او فرمود: آیا مردی از عرب نبودی که 
اک چرا ولی بنابر سئثت فلانی و فلانی مردیم و آن کاه زبانمان 


دیگر شد. 


[۲۳۵ ۸]۱-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
چون امیر موّمنان علیه السّلام درگذشت. حسن بن علی علیه السلام در 
مسجد کوفه برخاسته. سیاس و ستایش خداوند گفته, بر پیامبر-درود خدا 

بر او و بر خاندانش-درود فرستاد و سپس فرمود: ای مردم ! امشب مردی 
وتات کرد ان باه ی هآ کان سای رسد همانا او 
پرچمدار رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش- بود که از راستش 
جبرئیل بود و از چپیش میکائیل. تا خداوند برایش فتح نمی کرد [از 
1 گشت. و به خدا| سوگند ! سفید و سرخی به جاأ نگذاشته 
است جز هفتصد درهم که از عطایش زیاد آمده بود و می خواست با آن 
خدمتکاری برای خانواده اش بخرد. به خدا سوگند! او در شبی وفات یافت 
که وصی موسی, یوشع نون در آن وفات یافت و شبی که عیسای مریم را 
به معراج بردند و شبی که قرآن در آن نازل شد. 


[۱۲۳۵ افعلی: فد عدین کم شتدشن »را بم حضرت ضادق. علیه: الیشلام 
رسانده, روایت کرده که ایشان فرمودند: چون امیر مومنان علیه السلام 
غسل داده شد, از جانب خانه ندا دادند: اگر جلوی تابوت را بگیرید, از 
الا بارش فان ال با رید اه رف ای آن مه 
نیازید آخون فرشکان در اين کار شمارا بازی.فی کنید] 


[۱۲۳6] ۰-حبیب سجستانی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: فاطمه دخت محمد -درود خدا| بر او و بر خاندانش-پنح سال پس از 
بعثت رسول خدا تولد یافت و هیجده سال و هفتاد و پنج روز داشت که 
وفات کرد. [اين حدبیت مربوط به باب تعدی است که نسخه برداران به 
اشتباه در این باب قرار داده اند.] 


[۱۱]۱۲۳۷-یکی از اصحابمان گفته که او از حضرت صادق علیه السلام 


شنیده که 


4۱ ٩: ص‎ 


علی بن فصال,. غش کید اه نکید: غن بعض. اضحابنا: عفد آدی ید الله اند 
السلام آثه سمعه بقول: 


لها قبض آمتر خفن عايم: اابلام آخرجه الحسن و الحسین و رجلان 
آخران خی ازا خرحوا من الکوفة ترکو‌ها عن آیمانیم نم آخدها فی: العانه 
حتّی مژوا به |لی الغری ف فدفنوه و سووا قبره فانصرفوا. 


0 73 
ثمان عشره سنه و خمسه و سبعون یوما و بقیت بعد أبیها صلی اللّه علیه و 
الم ام یه مومع رما 


[۲۳۸ ۱]-محمّد بن یحیی. عن آحمد بن محمّد, عن ابن محبوب. عن ابن 
رات رن ای سم عون ایت عید الله علیه السلام قال: 


انا هو اش مک هو رون اه رخ و ری بسا 
کان نها جرن شدید علی آبها و کان بانتها جبرتبل علبه السلام فیحسن 
عزاءها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما 
یکون بعدها فی دغیتها و کان عل علیه السلام یکتب دلک: 


[7]۱۲۳۹-محقد بن یحیی, عن العمرکی بن علیْ, عن علین بن جعفر. عن 
آختة این الحسن علیه السلام قال: 


انْ فاطمه علیها السّلام صذیقه شهیده و اِنْ بنات الأنبیاء لا یطمئن. 

[ 4 ۳]۱۲- آحمد بن مهران رحمه اللّه رفعه ۵ خفن ین آدز ینغ مد 
بن عبد الجبار الشیبانن قال: حذثنی القاسم بن محقد الزازی قال: حذثئنا 
علیٌ بن 
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می فرماید: چون امیر مقمنان علیه السلام وفات یافت؛ , حسن و حسین و 
دو مرد دیگر او را بیرون بردند تا از کوفه خارج شدند و آن را در سمت 
راستشان_ قرار دادند سیس راه صحرا| را پیش گرفته, او را به غعری 
رساندند. آن گام او زادفن کرده, قبرش را هموار کرده: باز کشتند. 


پلادت قاظیه وا غلییا العلام 


فاطمه-درود بر او و بر همسرش-پنج سال پس از بعثت رسول خدا-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-به دنیا امد. و هجده سال و هفتاد و پنج روز داشت 
که وفات یافت. او پس از پدرش-درود خدا بر او و بر خاندانش-هفتاد و پنج 
روز زنده ماند. 


شا نوم اء حشرت صاوق یه لام روانت کرو که فر ون 
فاطمه علیها السلام پس از رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش-هفتاد 
و پنج روز زنده ماند. درحالی که اندوهی سخت برای پدرش او را فراگرفته 
باق هتخير کی جه نو دنر طی. امد و تسنامت: هی کفت و از پدرش و جایش 
خبر می داد و تسکین اش می داد. وه او دربارةفرزندانش و آنچه پس از 
آی هی شود یر هی دانه علی ان ها را می نوشت. 


ی عفر اساسش اه الحشت اطام غیت تلا روایت کریه 
و ای یا اه ام ی مها ات 
پیامبران حایض نمی شوند. 


[ ۲۵۰ ۳]۱-علی بن محمد هرمزانی از حضرت [سرور شهیدان آحسین بن 


ص : 4۲۱ 


بر 1 2 بن علی علیهما الشّلام قال: 


۱ 
فقال: السّلام علیک یا رسول اللّه عنّی و السّلام علیک عن ابنتک و زاثرتک 
و البائته فی السری ببقعتک و المختار اللّه لها سرعه اللحاق بک, قلّ یا 
رسول اللّه: عن صفیتک صبری و عفا عن سیده نساء العالمین ۳ 
آن لت اقب الاسیسی نی قر کی عوصه بر 9 اقه وس دی فی علحوده 
قبرک و فاضت نفسک ین تخر واضدری: بل وقی کباب الله (لن) انعم 
القبول" (ثا لله و اثا لته راون قد استرجعت الودیعه و آخذت الرهینه و 
آخلست الّهراء فما آقبح الخضراء و الغبراء يا رسول اللْمٍ ما حزنی 
قسرمد و ما لیلی فمسهّد و هم لا بیرج من قلبی آو یختار اللّه لی دارک 
اه بتظافر تک علی هضمها فاحفها السْوال و استخبرها 
الحال, فکم من غلیل معتلح بصدرها لم تجد الی بئه سبیلا و ستقول و یحکم 
الله و هو خی الحاکنین سلامه‌مودع لا فال و لا شتم. فان انضرف فلا عن 
ملاله و ان 1 الطابرن, واه‌واها و الشیر 
انس و احیل هلاه اشوین تیلب السام مات لرما وه و 
لأعولت |عوال الّکلی علی جلیل الرزیّه, فبعین الله تدفن ابنتک سرا و 
تهضم حتها و نمع رتاو لم اعد العهد و لم بخلق منک الذکر و الیل 
پاو اه ال فا تفن لاحم ار ای الای تا 
و علیها السلام و الضوان. 

ی دا ی بر 
للّه علیه السّلام قال: 
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قلی نها التاات ردایت کرو که فر موه یی فا یه غلما الا 
وفات کرد امیر مقمنان او را پنهانی دفن کرده, جای قبرش را نایدید کرد. 
سیس برخاسته, به جانب قبر رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-رو 
کرده. عرض کرد: ای رسول خدا, سلام من و دخترت که اکنون به دیدارت 
شتافته و در خاک آرمیده که در آن خاک (شهر مدینه) آرامگاه نوست. . سلام 
بر تو از کسی که انتخاب خدا برای او پیوستن شتابان به شما بود. ای 
رسول خدا! شکیبایی ام بر مرگ دخت برگزيدة تو, اندک است و سختی 
جدایی از سرور زنان دو عالم طاقت و توان خویشتنداری را از من گرفته 
اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و رنج مصیبت تو را چشیده ام 

شیوة شما در فراق جای شکیبایی است ؛ زیرا من خود تو را به دست 
ی 
افرین تسلیم نمودی اری [برای آمن بهنرین پذیرش در کتاب خدا| است: ما 
از خداییم و به سوی او هم بازمی ورن [اینک |امانت باز گشت و گروگان 
به صاحبش رسید, زهرا از من گرفته شد. ای رسول خدا, , چه زشت است 
این [آسمان ]آبی و این زمین آنیره. اندوهم که تیگ است. شبم که به 
بی خوابی می گذرد و اندوهی پنهان پیوسته در قلب من است. تا خدا, خانه 
اما که ور ان ات اری انم بر ره 


اندوهی سخت و دل خون کن است و غمی ویرانگر. چه زود مرگ میان ما 
جداپی انداخت. و من به خدا و 
همیاری امّتت بر ستم به او خبر خواهد داد. پس احوال این جا را از او خبر 
بگیر و همه را بپرس. چه بسیار اندوه [چون موج آخروشانی در سینه اش 
که راهی به اظهارشان نیافت. و شما به زودی می گویی: خدا داوری می 
کند که او بهترین داوران است. سلامی وداع کننده که نه خشمگینانه است 
و نه از روی دلتنگی. که اگر می روم نه از دلتنگی است. و اگر درنگ می 
کنم نه از تب کمانت به وعده خداونر به صبرپيشه کنندگان است. آم, آه ! 
شکیبایی مبارک تر و زیباتر است. و اگر چیرگی حکومت طلبان نبود, اقامت 
و درنگ در این جا را به اعتکاف لازم می دانستم. و چونان مادر فرزند 
مرده بر اين مصیبت بزرگ شیون می کردم. که در پیش چشم خدا دخترت 
نهانی دفن شد. حقش غصب شد و از ارثش بازداشته شد درحالی که ان 
پیمان هنوز دور نشده, یاد تو کهنه نگشته بود. پس ای رسول خدا, شکایتم 
به سوی خدا است. و با تو ای رسول خدا, , بر این عزا صبر می کنم. درود 
خدا بر تو و سلام و رضوان بر او. 


[ ۲4 4]۱-مفصُل گفته است: به حضرت صادق علیه السُلام عرض کردم: 
۶ 1- 


ص‌ :4۲۳ 


فد ای یلعای انامه مرن ما یی فاز ای ام 
التی و ای ات ای فاص سا ار ی 
به؟ قال: فقلت: قد کان ذاک جعلت فداک, قال: فقال: لا تضیفن فآثها 
امه وم ایا اع السصون مامت ان مره لها ۱ 
عیسی. 


هر کب ۳ یت و 
عبد الله علیهما السّلام قالا: 


ان فاطمه علیها السلام لما آن کان من آمرهم ما کان آخذت بتلاییب عمر 
فجثبته الیها ن2 قالت. آما عالله با این الخطاب لو لا الی. آکزه آن بضیب 
ابلاعی زا سره تحاسم علی ال مسرت الاخامه. 


6۱۳۳و بدا الاستاه بغن:ضالم ین عقیه من رید ند الاک عن 
انش عفر عليت اس لامعا 


لا ولدت فاطمه علیها السلام آوحی اللّه الی ملک فأنطق به لسان محشّد 
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فسشاها فاطمه, نم قال: اي فطمتک بالعلم, و 
فطمتک من الطمت, نم قال آبو جعفر علیه السّلام: و اللّه لقد فطمها اللّه 
بالعلم,وعن الظمت فی السان. 


۱۳۵۵و بو الاستاده غن ضالم یقن عقهر عن عمووین شفو عفن حاین 
عن انس جعفر له سانجا 


قال الب صلی اللّه علیه و اله و سلم لفاطمه علیها السّلام. یا فاطمه ! 

قومی فآخرجی تلکٍ الصحفه فقامت فأخرجت صحفه فیها ترید و عراق 

بفور, فأکل الثبخ صلی اللّه علیه و اله و سلّم و علیث و فاطمه و الحسن و 

الحسین ثلائه عشر بوماء ثم ان أمْ آیمن رأت الحسین معه شیء فقالت له: 
من آين لک هذا؟ قال: یا لناکله منذ آیام, فأتت آأَمْ یمن فاطمه, 
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فاطمه [علیها السّلام آرا غسل داد؟ فرمود: امیر مومنان [علیه السّلام ]-گویا 

من این سخنش را بزرگ شمردم-که فرمودند: گویا تو به آنچه گفتم تردید 
دار عرض کردم: چنین است جانم به فدایت. او گوید حضرت فرمود: 
تردید نکن که او صذیقه بود و کسی جز صدذیق غسلش نمی دهد؛ مگر نمی 
دانی که مریم را عیسی غسل داد. 


[5]۱۲4۲-عبد اللّه بن محشّد جعفی از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام 
روایت ت کرده که فرمودند: فاطمه علیها السلام-وقتی کارشان آن شد که 
شد-گرییان عمر را گرفته, کشید و سپس فرمود: هان, به خدا سوگند, ای 
پسر خطاب ! اگر گرفتاری بي گناهان به بلا را ناخوش نداشتم, ی دانست 
که خدا را سس کند.می هرن آن ترا به زودی اخایت دم دزهی ,یانش 


۲4۳ 6]۱-یزید عبد الملک از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که 
فرمودند: چون فاطمه علیها السّْلام به دنیا آمد, 0 وحی 
فرستاد تا زبان محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش-را به سخن اورده او 
را فاطمه بنامد. سپس فرمود: من تو را با علم گرفتم و از خون حیض قطع 
کردم. سپس حضرت باقر علیه السْلام فرمود: به خدا سوگند که خداوند در 
عالم میثاق, او را با علم گرفت و از خون حیض قطع کرد. 


[۳۵ ۱]۱عخای از -حضرت تباقر علیه الشاام رات کرد که اف کراست: 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-به فاطمه علیها السلام فرمودند: ای فاطمه 
برخیز و آن ظرف را بیاور. او برخاست و ظرفی را که نان و گوشت 
استخوان دار داشت و می جوشید آوزد. و پیامبر-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-و ن و فاطمه و حسن و حجسین [علیهم السلام آسیزده روز از 
آن خوردند. سیس ام ایمن حسین را دید که چیزی به همراه دارد. گفت: 


این را از کجا آوردی؟ فرمود: چند روزی است که ها از آن می, خوزيم. بسن 
ام ایمن به نزد فاطمه آمده, گفت: ای فاطمه ! 
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فقالت: یا فاطمه |ذا کان عند آَمْ آیمن شیء فائما هو لفاطمه و ولدها و ذا 
کان عند فاطمه شیء فلیس لام آیمن منه شیء؟ فاخرجت لها منه فاکلت 
منه أمُ آیمن و نفدت الضحفه, فقال لها الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم: 
آما لو لا آنک آطعمتها لأکلت منها آنت و ذرْیْتک اٍلی آن تقوم السّاعه, ثم قال 
آبف جغفر علبه السلام" و الصحفه عندنا بخرج بها قایضنا غلیه السلام فی 
زمانه. 


[۲45 ۸]۱-الحسین بن محمد, عن شع ی بن محمد, عن آخمد بن محمّد بن 
علی, عن علی بن جعفر قال: 


تفت آبا آلخسن»غلبه الشلام بقول نها رسد اللضان. الله بعلیه و له 
ورسلم جالس از دخل علیه ملک له آربعه و عشرون وجها فقال له سول 
اه صلّی اللّه علیه و اله و سلم حبیبی جیرئیل لم آرک فی مثل هذه 
الکوره.قال. الفلی: لست یرتیل با محفه بعننی اللم ع ونجل آن اروج 
اور من التور, قال: من مقن؟ قال: فاطمه من علی قال: فلا ولي الملک 
[دا مین کنفیه فحید رسول ال علن. وصتم. فقال شون الله صلی لاه 
علیه و اله و سلم: منذ کمم کتب هدا بین کتفیک؟ فقال: نت فان سای 


[۱۲46]٩-علی‏ بن محقد و غیره. عن سهل بن زیاد. عن آخمد تن مد بر 
ابی نصر قال: 


سألت الرّضا علیه السّلام عن قبر فاطمه علیها السّلام فقال: دفنت فی 
بیتها فلما زادت بنو امیه فی المسجد صارت فی المسجد. 


[۱۲4۷] ۰-عدذه من آصحابنا, عن آحمد بن محقد, عن الوشاء. عن الخیبر5, 
و تمس ییا رن ایس ید الله غیت اسلا ی وا[ 


سمعته یقول: لو لا أنْ اللّه تبارک و تعالی خلق آمیر الممنین علیه السّلام 
اقا لفق یلاها ان لها کف علی بطم وش من ار وگو 
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وقتی چیزی نزد ام ایمن است برای فاطمه و فرزندان او است و چون 
چیزی نزد فاطمه باشد چیزی از آن برای ام ایمن نیست؟ حضرت چیزی از 
آن به او داد. ام ایمن ان ان خورد و غذای ظرف تمام شد. آن گاه پیامبر 
حوافت -درود خدا| بر او و بر خاندانش-به او فر مود: اگر به او نمی خوراندی 
تو و فرزندانت ۳ روز قیامت از ان می خوردید. سیس حضرت باقر علیه 
الشسلش فرمهیت فان ظرف رو ها ااست با فا لیم الام ان را وه 
زمانش بیرون آورد. 


[۸]۱۲45-علی جعفر گفته است: از حضرت ابو الحسن کاظم علیه السلام 
شنیدم می فرماید: رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-نشسته بود 
که فرشته ای دارای بیست و چهار چهره به نزدش امد. رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-به او فرمود: جبرئیل ای محبوبم تو را با چنین 
چهره ای ندیده بودم. آن فرشته عرض کرد: ای محمّد ! من جبرئیل نیستم. 
خداوند عژتمند مرا فرستاده تا نور را به ازدواج نور دراورم. فرمود: که را 
با که؟ عرض کرد: فاطمه را با علی. حضرت ابو الحسن علیه 
السشلام آفرمود: چون فرشته رو گرداند میان دو شانه اش «محشد رسول 
الله و علی وصی او» نوشته بود. رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
فرمود: چند وقت است که این میان دو شانه ات نولشته شده است ؟ 


کت کته دوش آن‌سال شت ار ان کخدآوند ادمر را با یمن 


[۱۲46]٩-احمد‏ محشّد ابو نصر گفت: از حضرت رضا علیه السْلام دربارة 
قبر فاطمه پرسیدم. فرمودند: در خانه اش دفن شد. و چون بنی امیه 
مسجد را گستردند به مسجد افتاد. 

[۱۲۵۷] ۱۰-یونس ظبیان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: ا کر خداوند پاک و والا امیر مومنان را برای فاطمه علیها السلام 
نمی افرید, بر روی زمین از ادم و جز ان همتایی برایش نبود. 
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باب مولد الحسن بن علیّ صلوات اللّه علیهما ولد الحسن بن علی علیهما 
ی و روی آه 
ولد فی سنه ثلاث و مضی علیه السْلام فی شهر صفر فی آخره من سنه 
تسع و اآربعین. و مضی و هو ابن سبع و اربعین سنه و اشهر. و امّه فاطمه 
بنت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم. 


لخسین بن سمید خن اضر بن سوید. خن عی له 
انا خر علیه النتلام بخ 


لا حضرت الحسن علیه الشلام الوفاه بکی, فقیل له: پا اين رسول اللّه 
ماک هن سول اللهضان الاب له ما له منم اند نت هه 
قد قال فیک ما قال : و قد حججت عشرین حجه ماشیا و قد قاسمت مالک 
نلاث مات حلّی الثعل بالئعل؟ فقال: تما آبکی لخصلتین: لهول المطلع و 
فراق الاحبه. 


[۲]۱۲4۹-سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر, عن ابراهیم بن مهزیار, عن 
اخیه علیْ بن مهزیار, عن الحسن بن سعید, عن محمّد بن سنان, عن ابن 
مسکان» غرن. این" نضیر» غ آبی: عبد الله‌عليه. الیسلام قال: 


قبض الحسن بن علی علیهما السْلام و هو ابن سبع و آربعین سنه فی عام 
یر ترابع ات 

[ ۲5۰ ۲]۱-عده من اصحابناء عن موی ور عن علی بن النعمان عن 
سیف بن عمیره, عن آبی بکر الحضرمی قال: 

ان جعده بنت آشعث بن قیس الکند سمّت الحسن بن علیّ علیهما السّلام 


و سمفت مولاه له, فا مولاته فقاءعت السم و آینا الحسن فاستمسک فی 
بطته کت اتفط جم مات 
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ولادت حسن بن علی-درود خدا بر ایشان- 


حسن بن علی علیهما السّلام در ماه رمضان در سال بدر سال دوم پس از 
هجچرت به دنیا امد. و روایت شده که او در سال سوم ولادت یافته است. و 
ای ی ور ار سا ها ی 
چهل و هفت سال و چند ماه داشت. و مادرش فاطمه دخت رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-بود. 


روص از رت باق عنم الم شم که فی فر دنه نون 
رسول خدا می گریی درحالی که مقامی چنین نزد رسول خدا-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-داری و درباره ات فرموده انچه را فرموده است. و 
بیست بار پیاده حج کرده ای و سه بار اموالت را تقسیم کرده ای حتّی 
کفش را؟ فرمودند: تنها برای دو چیز می گریم: هراس از ایستگاه روز 
قیامت و جدایی از ز کسانی که دوستشان می دارم. 


سیر ار سرت اوق یه تام رولیت کرو که گر مهوت 
ی ی رسای ای 
داشت وفات کرد. او پس از رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-چهل 
سال زیست. 


[ ۳]۱۲5۰-ابو بکر حضرمی گفته است: جعده دختر اشعث قیس کندی, 
حسن علی علیهما السّلام و کنیزش را سم داد. کنیزش آن سم را قی کرد 
ولی در شکم حضرت حسن علیه السلام آماند و اماسید و حضرت 
دررگذشت. 
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۲۲5۱1 4-محتد بن. بحین و آخشد بن محقد, عن محقد بن الحسن. عن 
ااقا ی السد عم اسان ممران ‏ تمعن ندید 11 
علیه السّلام قال: 


خرج الحسن بن علی علیهما السْلام فی بعض عمره و معه رجل من ولد 
ابر کان یقول بامامته, قنزلوا فی منهل من تلک لمتاهل تحت سِ 
فرش للبیر بسا تخت اه آغری. قال؛ فقال الربیر -و رفع ٍِ 
کان فی هذا الخل رطب لأکلنا منه, فقال له الحسن: و اک لتشتهی 
الر[طب؟ فقال الربیریٌ نعم قال فرفع یده الی السماء فدعا بکلام لم آفهمه 
فاخضلّت التخله ثم صارت الی حالها فأورقت و حملت رطبا فقال الجمّال 
الذی اه قال فقال الحسن علیه الشلام: ویلک لیس 
شیحر ف لک وغفی این بت مجاهم فا قضعدوا الن. ال خله فض‌مها ها 
کان فیه فکفاهم. 


[5]۱۲5۲- آحمد بن محمد و محمد بن یحیی. عن محمد بن الحسن,؛ عن 
یعقوب بن يزید. عن ابن عمیر. عن رجاله, عن ابی عبد الله علیه السلام 
قال: 


ان ال له تام فاله ان لاد مدینتین |حداهما بالمشرق و الأخری 
بالمغرب. علیهما سور من حدید و علی کل واحد منهما آلف آلف مصراع و 
فیها سیعون آلف آلف لغه, یتکلم کل لغه بخلاف لغه صاحبها و آنا آعرف 
جمیع الْغات و ما فیهما و ما بنهما و ما علیهما حجّه غیری و غیر الحسین 
خی. 


یف ی ی ری ی ی ی 
علیه السشّلام قال: 


خرج الحسن بن علیٌ علیهما السّلام الی مک سنه ماشیاء فورمت قدماه, 
1۳ له بعض موالیه: لو رکبت لسکن عنک هذا الورم, فقال کلاً (ذا آتینا هذا 
الخرلن یه مشملی آسود وه ده شیر که و لا تما حمه,فنان: زد 
مولاه: بأبی آنت و ما قدمنا منزلا فیه آحد یبیع هذا الدواء, فقال له : 
قل اه آمایک قم لول فسا نا ما ها 


ص : 4۳۰ 


۲۲ ناسین از خر ت صادق علیه السلام روامت کردم که فر مو ورد 
حسن علی در یکی از سفرهای عمره اش ب مردی از فرزندابر زبیر و 
معتقد به امامت حضرت بیرون آمد,ر آن گاه که در آبگاهی از آن آبگاه های 
[راه آدر زیر نخلی خشکیده از بی آبی فرود آمدند و برای حضرت حسن 
علیه السّلام در زیر یک نخل و برای زبیری در زیر نخلی ۰ روبه روشان 
فرش انداختند. زبیری سرش را بلند کرد گفت: اکر این : نخل رطبی داشت 
از آن می خوردیم. حسن [علیه السلام آبه او فرمود: تو رطب میل داری؟ 
زبیری گفت: بله. حضرت دستش را به سوی آسمان بلند کرد و با کلماتی 
که آن را نفهمیدم دعا کرد. پس آن نخل سبز شد و به حالش برگشت. آن 
گاه برگ آورد و رطب داد ! ساربانی که از او شتر کراٍ یه کرده بودند گفت: 
به خدا این سحر است. راوی گوید: حضرت حسن علیه السلام فرمود: وای 
بر تو! این سحر نیست. بلکه دعای پسر پیامبر پذیرفته شده است. او گوید: 
پس, از نخل بالا رفته, آنچه داشت چیدند و کفایتشان کرد. 


یس ای هیر او ای ات عصرت ضاین یه التاام رات 
کرده که حضرت حسن علیه السلام فرمودند: 12 
یکی در خاور و دیگری در باختر. بر هر دوی آن ها دیواری از آهن است و بر 
هر کدامشان هزار هزار [یک میلیون ]در و در هر کدامشان هزار هزار [یک 
میلیون آلفت و واژه است. که هر لغتی برخلاف لفغت رفیقش سخن می 
گوید. و من همة آن لفت ها و آنچه را در آن ها بان آن ها آستم ی 
شناسم. وا ها اس ارس ی 


[6]۱۲5۲-[ابو اسامه از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
فرمودند: آحضرت حسن بن علی علیهما السلام سالی, اه 
پاهایش ورم کرد. یکی از غلامانش به ایشان عرض کرد: چون سوار شوی 
این ورم آرام شود. فرمودند: هرگز. وقتی به این منزل برسیم, سیاهی که 
روغنی به همراه دارد به پیشوازت می آید. روغنی از او بخر و بر سر 
قسمت با او بحث مکن. غلام به ایشان عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ! 
ما به منزلی نرسیدیم که کسی این دوا را در آن جا بفروشد. حضرت به او 
فرمود: چرا او جلوی تو نزدیک ان منزل است. پس یک میل [دو 
کیلومتر آرفتند تا ان سیاه را 


ص : 4۳۱ 


هو بالأسود, فقال الحسی علیه السّلام لمولاه: دونک الرْجل, فخذ منه الدهن 
و اقطه افنر .ال سود سا غلام لس اروت هد الدهن؟ 

بن علی علیهما السّلام فقال: انطلق بی |لیه, فانطلق فأدخله الیه فقال له: 
بات ای و یلم ام ات با الب ها آ فتری یواست اد 
ثمناء لها نا مولاک و لکن ادع اللّه آن یرزقنی ذکرا سای کم آقل البیت, 
قانی خلفت اهلی تمحض, فعال: اتطلق الی مترلک ففه‌وهب الله لک ذکرا 
سویّا و هو من شیعتنا. 


پا شلد الخصرم بش ات سا اسلا اد امین نع اس 
لام ی ی ای ای شیر امن مس ی 
و سین من الهجره و له سبع و خمسون سنه و آشهر. قتله عبید اللّه بن 
زیاد لعنه الله, فی خلافه یزید بن معاویه لعنه الله و هو علی الکوفه و کان 
علی الخیل التی حارنته. و فعلته. غمز بن شعد لعنة الله نکر تلا نوم آلاتین: 
لعشر خلون من المحلژم و أمّه فاطمه بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و9 : 


۲ نهد م آخمد تن محته خمتفا. غن. ابر آهیم یبن ممزباری عن آخیه 
۰ ی ی ات 


لسنه. 


[۲]۱۲54-عذّه من آصحابنا, عن أحمد بن محشّد, عن علون بن الحکم. عن 
عفن قرغ اس عتوالله غاف لام وال 


اشهر و عشرا. 


ص‌‌ : 4۳۲ 


دیدند. حضرت حسن علیه السّلام به غلامش فرمود: به نزد این مرد برو و 
روغن را از او گرفته, قیمتش را بپرداز. آن سیاه به او گفت: ای غلام ! این 
روغن را برای که می خواهی؟ گفت: برای حسن علی علیهما السّلام. او 
گفت: مرا به نزدش ببر. با او به نزد حضرت رفت و عرض کرد: پدر و 
ام ای اس اس ای تا 
قیمتش را نگیرم. که من لام شمایم. ولی از خدا بخواهید به من پسری 
تندرست دوستدار شما خاندان بدهد؛ زیرا خانواده ام را در حالی پشت سر 
پسری تندرست که از شیعیان ما است به تو بخشید. 


وی سای بش ان سا نام 


خسن نزن غلن. علیهها. السلام در سال .شوم به چنیا آاخت و در ماه محام 
سال شصت و یک هجری که پنجاه و هفت سال و چند ماه داشت. وفات 
یافت. عبید الله زیاد-خدا او را لعنت کند-که امیر کوفه بود, او را کشت. و 


امیر لشکری که با او روز دوشنبة دهم محژم در کربلا کارزار کرده, به 
قتاش رساند. عمر سعد-خدا او را لعنت کند -بود. و مادرش فاطمه دختر 
رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-است. 


۱۱۱ نضیر آ۶ خصرت اد نهآ تسا رات کرد که فر مد ند 
حسین غلی علیهما السلام در روز عاشورا, پنجاه و هفت سال داشت که 
وفات پافت. 

۱۷۲ عید العخمان غرجمی از خصیت اوق علیه السلام رماست کرده 
که فرمودند: فاصلء میان حسن و حسین علیهما السلام یک طهر است. و 
میان ولادتشان شش ماه و ده روز. 


ص‌ : 4۳۳ 


[۲]۱۲55-محشد نن یخبی:.عن. آحفد بن محمد, عن الوشاء و الحسین بن 


محمّد. عن معلی بن محشد, عن الوشاء عن 0 بن عائذ, عن آبی خدیجه, 
غن این عید الله علیه الستلام وال 


لقا جملات فاطمه علها السلام بالخسین جاء جبرثیل زلت. سول الله:ضلن 
الله. علیه و اله و.ءسلم, فقال: ان فاظمه. علیها السلام ستلد غلاما تعتله 
تک من بعدک فلمّا حملت فاطمه بالحسین علیه السْلام کرهت حمله و 
حین وضعته کرهت وضعه, ثم قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: لم تر فی الذنی 
تلد غلاما تکرهه و لکثها کرهته لما علمت آثه, سیقتل, قال: و فیه نزیت 
هذو الایه: و وی آلائسنان بوالدبه حسنا حَمَلَنهٌ مد کوها و وصعتهة کوهاً و 
بل فصالة تلامون شقراً 


[۲56 4]۱-محمد بن یحیی. عن علی بن اسماعیل. عن محقّد بن عمرو 
الا بات غن رل هرن اضحانیا: عز یی عید الله,علیه الشلام :ها 


ان جبرئیل علیه الشلام نزل علی محقّد صلی اللّه علیه و اله و سلّم فقال 
لها مها ان الم مسر ک مواود تولدفن فا اه تقنله. اسنی .من هدک 
فقال: يا جبرئیل ! و علی ربی السّلام لا حاجه لی فی مولود یولد من فاطمه, 
تقتله آَمُتی من بعدی, فعرج نم هبط علیه السّلام فقال له مثل ذلک, فقال: 
باخ ان اه یز السلام لا خاعه لیف مولودتفنلم اینی مه تفوی: 
فعرج جیرئیل علیه السّلام, الی السماء نم هبط فقال: یا محمّد ! ان ربک 
یقرتک السلام و 0 باه جاعل فی ذزیته الامامه و الولایه و الوصیه, 
فقال: قد رضیت ثم ارشل. التفاطه ان الاة ستتزتی مولود بولد. ین 
تقتله ات هر بعدی؛ فأرسلت الب « جاجن. ی کی -مولور [منی ]؛ تقتله 
متک من بعدک, فآرسل الیها آنْ له قد جعل فی نز ی 
الوصیه, فأرسلت الیه ی قد رضیت ف ماه أمْهْ کو‌ها و وَضَعتهة که ها 


ص :4۳4 


[۲55 ۳]۱-آبو خدیجه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: چون فاطمه علیها السْلام حسین را حامله شد, جبرئیل به سوی 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-امده. عرض کرد: فاطمه 
السلام پسنی به دنا خواهد. اورد که بش از نو ات ارام کشدی جر 

را ی ی با 
آن خوشحال نشد و وقتی او را به دنپا اور اه دنا فرخنشن خوشحال 
نشد. سپس حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مادری در دنیا دیده نشده 
که .خر ق, به دیا آوندو از آن خوتخال. تباسشم ول او از آن خوشحال 
نشد " زیر| دانست که او کشته خواهد شد. و فرمود: و این آیه درباره او 
نازل شد: و ما به انسان نیکی به پدر و مادرش را سفارش کردیم. که 
مادرش با ناراحتی او را حمل می کند و با ناراحتی به دنیایش می اورد. و 
دوران حمل و بازگرفتن اش [از شیر آسی ماه است. [احقاف (5)46 ۱] 


[4]۱۲56-مردی از اصحابمان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
که آن حضرت فرمودند: جبرئیل علیه السلام بر محمد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش:نا زل شندم: کفت:* ای محمد ! خداوند تو را به فرزندی از فاطمه 
بشارت می دهد که امُتت پس از تو او را می کشند. پس ایشان فرمود: ای 
جبرئیل سلام بر پروردگارم. مرا به فرزندی از فاطمه که پس از من امّتم 
او را بکشند, نیازی نیست. پس او [به سوی آسمان آبالا رفته, سپس فرود 
آمده, همان را گفت. و ایشان فرمود: ای جبرئیل ! و سلام بر پروردگارم. 
مرا به فرزندی که امْتمٍ پس از من او را بکشند, با 1 
و ی آسمان فراز گرفت. سیس فرود آمذه: عرض کرد: 
ای محمد ! پروردگارت به تو سلام رسانده, تو را به قراردادن امامت و 
ولایت و وصیت در فرزندان او بشارت می دهد. پس حضرت گفت: من 
راضی شندم. آن گاه به سراغ فاطمه [علیها السلام آفرستاد که خداوند مرا 
به فرزندی از تو بشارت می دهد که امّتم پس از من او را می کشند. 
فاظمه [غلها دا اه ات یا هر 
بکشند نیازی نیست. حضرت پیغام داد که خداوند امامت و ولایت و وصیت 
را در فرزندان او قرار داده است. پس او پیغام فرستاد که من راضی 
تم سس با رای ام تساه و وا ارات اهنت اوه 


ص‌‌ : 4۳5 


و فی روایه أخرٍی. عن آبی الحسن الّضا علیه السّلام آَنْ انب صلی اللّه 
۱ ۱ ۳ 
لم پرتضع من آنثی. 


[۲۷علیْ بن محشّد رفعه, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه 
عرّ و جلّ: تظر تَظرَه فی آلنّجُوم ققال ابّی سیم قال: 


که قرای ,ها بل بالخشی غلیه للم فمال اس یی ایک 
بالخشین علت الا م. 


۲۸ - آحمد بن, محمّد. عن محمد بن الحسن. عن محمّد بن عیسی بن 
عبید, عن علی بن اسباط, عن سیف بن عمیره. عن محمد بن حمران قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ی 
ضجّت الملائکه الی اللّه بالبکاء و قالت: یفعل هذا بالحسین صفیک و 
نبتک؟ قال: فآقام اللّه لهم ظل القائم علیه الشّلام و قال: بهذا آنتقم 0 


[۲5۹ ۷]۱-عذه من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن علی بن 
الخک غن تیف عصی مدع کید الملعن اعیونمغن ان حعفی غلیه 
السّلام قال: اقا ترل ناسر ی سین بو لت ی ای ین الاو 
الأأرض نم خیر الثصر و لقاء اللّه فاختار لقاء الله. 


ص‌ :4۳6 


و حامله بودنش و از شیر بازگرفتن او سی ماه شد تا به قَوّت رسید و چهل 
سالة شد» ااحفاق: (۸6) , ایفدااه کفت* برهود کارا هرا جهسیاسن کمن 
نعمتی که به من دادی و به ۱ و انجام عمل رگم خشنود کننده 
ات وادار و برخی از فرزندانم را صالح گردان. و اگر نفرموده بود: برخی از 
فرزندانم را صالح گردان. همه فرزندانش امام می شدند. و او از فاطمه 
علیها السّلام و نه از هیچ زنی شیر نخورد. او را به نزد پیامبر-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-می آوردند و ایشان انگشت ابهامشان را در دهان او می 
گذارد و او از آن آن قدر می مکید که دو و سه روزش را بس باشد. پس 
گوشت حسین علیه السلام از گوشت و خون رسول خدا| "درود خدا| بر او و 
بر خاندانش-رویید. و جز عیسای مریم علیها السّلام و حسین علی 

السلام کسی شش ماهه به دنا نیامد و در روایت دیگری از حضرت را 
علیه السلام است که حسین را به نزد پیامبر-درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
می اوردند و ایشان زبانشان را در دهان او می نهاد تا می مکید و همان 
برایش کافی بود. و او از هیچ زنی شیر نخورد. 


[5]۱۲5۷-از حضرت صادق علیه السّلام, روایت شده که ایشان دربارث این 

سخن خداوند عزتمندنگاهی به ستارگان انداخت. و گفت: من بیمارم. 

(صافات (۳۷) ۸ و ٩‏ فرمودند: او حساب کرد و دید آنچه را به حسین 

ره ی کت ی ترا ام هه عانه اسلا مب 
سد, بیمارم. 


۲5۸ 6]۱- -محمد حمران گفته است : حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
چون کار حسین علیه السّلام چنان شد که شد, فرشتگان به گریه به سوی 


خدا| شیون کرده, و با حسین برگزيدة تو و پسر پیامبرت چنین می 
ی وت را برایشان برپا کرده. فر مود: 7۳ 


۷۲۹۹ید الملک. اغین اه -حضرت باقن علیه: ا لام روایت کردم که 
فرمودند: چون ن یاری خدا بر حسین علی [علیهما السّلام ]فرود آمد و میان 
آسمان ۲ زمین بود پر کر ندن یاری با دیدار خداوند را به او دادند و او دیدار 
خداوند را بر کزاند, 
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حوزنا عبد ال بن عن ای 0 بن عبد اللّه الأودید با 


لا فتاه لکشت غلیه السلام. اراد الفمه نموه الا ففالتس ده 
پنب . : یا سیدتی ! ان سفینه کسر به فی البحر فخرح الي جزیره فاذا هو 
باسد, فقال: يا آبا الحارث آنا مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
سم فهمهم بین. بدنه*حی فققم علی الطریق,.ی الاسد رانض فین ناحته: 
قدعینی؛ او الیه و آعلمه ما هم صانعون غدا قال: فمضت الیه فقالت: 
یا آبا (لحارث فرفع زا نع فا آندری ها بریذون آن بعملوا دا بأبی 
عید اللهعلیه السلام؟ برندون. آن-بوطنوا الخیل-ظهره, فال: ففشی خی 
وضع یدیه علی جسد الحسین علیه السّلام, فاقبلت الخیل فلقّا نظروا الیه 
فال لهخ عمر بن سعددلعته اللب فتته لا فیروها انضرفواء فانضر فوا. 


[۲6۱ ۱]-علیْ بن محشد. عن سهل بن زیاد. عن محقد بن آحمد, عن 
الحسن بن علیت, 1 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام یقول: لمّا قتل الحسین علیه السّلام أقامت 
امرأنه الکلبیّه علیه مأتما و بکت و بکین الساء و الخدم حبّی جت دموعهن 
و ذهبت فبینا هی کذلک |ذا رأت جاریه من جواریها تبکی و دموعها تسیل 
فدعتها فقالت لها: ما لک آنت من بیننا تسیل دموعک؟ قالت: ائی لشا 
ات الجهد شربت شر به سویبق» قال: فآمرت بالطعام و الأًسوقه. فاکلت 
و شربت و آطعمت و سقت و قالت: اما فرند بدلی: ان عوق خلی الیکاء 
علی الحسین علیه السْلام: قال و آهدی الی الکلبیّه جونا لتستعین بها علی 
مأتم الحسین علیه السّلام فلمّا رأت الجون قالت: ما هذه؟ قالوا هدیه 
آهداها فلان لتستعینی علی ماتم الحسین علیه السْلام فقالت: لسنا فی 
عرس, فما نصنع بها نم آمرت بهنْ فآخرجن من الدّار فلمّا آخرجن من الدّار 
لم یحسْ لها حسنّ اما طرن بین السّماء و الأرض و لم يرلهنْ بها بعد 


خروجهنْ من الذار آثر. 
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[ ۸]۱۲6۰-ادریس عبد اللّه اودی گفت: چون حسین علیه السّلام کشته شد, 
انس لگدکوب کنند. فصّه به زینب گفت: بانوی 
من .۰ ! سفینه آغلام رسول خداآکشتی اش در دریا شکست و به جزیره ای 
رسید. با شیری روبرو شد. گفت: ای ابو حارث ! من غلام رسول خدا-درود 
خدا| بر او و بر خاندانش-هستم. و در برابرش صدایی در سینه گرداند تا 
کشتی را بر راه گذاشت. درحالی که شیر در گوشه ای نشسته بود. پس بیا 
به سوی او برویم و به او بگوییم که فردا چه می کنند. پس به سوی او 
رفتند. و او گفت: ای ابو حارث ! او سرش را بلند کرد. سپس او گفت: آپا 
می دانی فردا آنان می خواهند با ابا عبد اللّه علیه السّلام چه کنند؟ 
خواهند پشتش را با اسبان لگدکوب کنند. راوی گوید: پس او رفت ۳ 
دستانش را بر پیکر حسین علیه السْلام گذاشت. چون لشکریان رو آوردند 
و او را دیدند, عمر سعد-خدا او را لعنت کند., به آنان گفت: فتنه ای است 
که به پایانش نمی رسید. بازگردید. و بازگشتند. 


[ ۲6۱ ۱]-مصقلة طحان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
سوگواری برپا کرد و گریست و زنان و خدمتگزاران گریستند تا اشک 
هاشان خشی شده, تمام گشت. در این احوال بود که کنیزی از کنیز انش را 
دید که می گرید و اشک هایش ریزان است. او را فروخواند و گفت: چگونه 
است که از میان ما اشک های تو ریزان است؟ او گفت: وقتی به من 
سختی ای برسد, شربتی از سویق [از آرد گندم و جو] می نوشم. راوی 
گوید: پس او به [تهیْة آخوراک و سویق دستور داد. آن گاه خود خورد و 
نوشید و دیگران را خوراند و نوشاند. و گفت: ما به این وسیله فقط می 
خواهیم بر گریستن بر حسین علیه السْلام نیرو بگیریم. راوی گوید: کسی 
چند جوّنی [پرنده ای سیاه آبه کلبیّه هدیه داد تا با آن بر سوگواری حسین 
علیه السلام پاری شود. او وقتی آن ها را دید, گفت: این چیست ؟ گفتند؛ 
هدیه ای است که فلانی داده است تا بر سوگواری حسین علیه الشلام 
یاری شوی. او گفت: ما که در عروسی نیستیم, پس با ان ها چه کنیم. 
سپس به آن ها دستور داد که از خانه بیرون روند. و چون از خانه بیرون 
رفتند هیچ حسّی برایشان احساس نشد, گویا میان آسمان و زمین پریدند. 
وین از یرون رفن شان از خاته از انان اتری تبده ند 
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تلو و ال یا ام یط ی از اس 
ام یمان ای و فیک فیس اس وی ی 
خمسون سنه. و مه سلامه بنت یزدجرد بن شهریار بن شیرویه بن کسری 
آبرویز و کان یزدجرد آخر ملوک الفرس. 


اللف جمیها که 0 
الخزاعی, عن نصر بن مزاحم, عن عمرو بن شمر, عن جابر, عن آبی جعفر 
علیه السْلام قال: 


لمّا آقدمت بنت یزدجرد علی عمر آشرف لها عذاری المدینه و آشرق 
المسجد بضوئها لمّا دخلته, طاعا نظر اعد ات مها ال آف 
بیروج بادا هرمز فقال عمر: أ تشتمنی هذه و هم بها, فقال له آمیر 
المومنین علیه السّلام: لیس ذلک, لک خیرها رجلا من المسلمین.و اخسیعا 
بفیثه فخیُرها فجاعت حتّی وضعت ها ای ی ی 
فقال لها آمیر المومنین: ما اسمک؟ فقالت جهان شاه, فقال لها آمیر 
الموّمنین علیه السّلام: بل شهربانویه, ثم قال للحسین: یا آبا عبد اللّه لتلدنٌ 
اک مها شیر اهل از فولدت علیث علین بن الحسین علیهما السلام و کان 
یقال لعلوه ۱ | ات 
هام وین خی تا بر 


و روی آَنْ آبا الأسود ادلی قال فیه: 
و ان غلاما بین کسری و هاشم 
لأکرم من نیطت علیه التمائم 


۱۲۵۳ ده من اضخاینا. عن. احمدین مین عن این فضال: عن این 
بکیر, عن زراره قال: 


تتت را ی اش اي هکس ای نت 
ناقه, حجْ علیها آثنتین 
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اوه غلی ی سین طانیتا انفازم 


غلن نن خشتین عغلیهها السلام در شال‌ستی ۵ هتم به دنا آمد: و در سال 
نود و پنجم که پنجاه و هفت ساله بود, وفات یافت. مادرش سلامه دختر 
یزدگرد بن شهریار بن شیرویه بن خسرو پرویز است. و یزدگرد واپسین 
پادشاه پارس بود. 


[۱۲6۲] «جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: چون 
ذختر بزدکرن زا به تزد غهر آوردند دوشیزگان مدینه برای دیدنش گردن 
می افراشتند و چون اندر مسجد شد, آن مکان مقذس از نورش روشن 
گشت و چون عمر به او نگریست., رویش را پوشاند و گفت: اف بیروج بادا 
هر مز. عمر گفت: آپا او مرا دشنام می دهد. و آهنگ او کرد. امیر مقمنان 
علیه السلام به او فرمود: تو این حق را نداری. بگذار او مردی از 
مسلمانان را برگزیند. و او را از سهم غنیمتش بشعار او چنین کرد. آن زن 
به او فرمود: نامت چیست؟ عرض کرد: جهان شاه. امیر مقمنان علیه 
السلام فرمود: بلکه شهربانویه باشد. سپس به حسین فرمود: ای ابا عبد 
الله, ان وتات بو بفرین مرو وی مت ان و او علی حسین 
علیهما السّلام را به دنیا آورد. و به علی جسین علیهماالنّلام می گفتند: 
ابن الخیرتین: پسر دو برگزیده, که برگزيدة خدا از عرب, هاشم است و از 
عجم, فارس. و روایت شده که ابو الاسود دئلی درباره ایشان گفته است: 


پسری میان خسرو و هاشم 
گرامی ترین کسی که : بر آوخزز آهيشته اند 


[۲6۳ ۲]۱-زراره گفت: از حضرت باقر علیه السٌُلام شنیدم می فرماید: علی 
حسین علیهما السلام ماده شتری داشت که با ان بیست و دو بار به حج 
رفته بود و هرگز یک تازیانه 
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و عشرین حجّه, ما قرعها قرعه قطّ. قال فجاعت بعد موته و ما شعرنا بها 
لا و قد جاءتی بعض خدمنا و بعض الموالی فقال: ان الاقه قد خرجت 
فقلت : 9 آدرکوها و جیئنی ها قبل آن بعلموا با آوبرها قال: 1 
کات را الهید فا 


[۲6۵ ۳]۱-علیْ بن ابراهیم بن هاشم, عن 1 عن محمّد بن عیسی, عن 
و ی 


لقا مات آبی. علیت بن, الخسین ٩‏ حاغت: ناقه له.من الوعی خی صریت 
ای الق ی ار اف ال مترغاها و آن آنی 
علیه السّلام کان یحخٌ علیها و یعتمر و لم یقرعها قرعه قطْ. 


ابن بابویه. 


0 0 2 
قال: 


شا کایدفی یله الق وی میا له مالس علمها الام فا 
لمحمد علیه السلام: ای و ها فقمت فجئته بوضوء, قال: لا 
آیفیت هذا فان فیه شیثئا میتاء قال فخرجت فجئت بالمصباح فاذا فیه فأره 
میته فجئته بوضوء غیره, فقال: پا بنیخ هذه اللّیله التی وعدتهاء فأوصی 
ناقته آن یحظر لها حظار و آن یقام لها علف, فجعلت فیه. قال: فلم تلبث 
آن خرجت حلی اتت القبر فضریبت بجرانها و رغت و هملت عیناها, فأتی 
محمّد بن ن علین فقیل له, ان الثاقه قد خرجت فاتاها فقال: صه الاأن قومی 
ی 
الشوظ غلی الرحل قما بفرغها حلی بدحل المدنته. 
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به او نزده بود. حضرت فرمود: . پس از وفات ایشان ما از او خبر نداشتیم 
عه مفتی که کی | وه کر ان بایکی ار ان مج کفت: آن ماده 
شتر خارج شده, به نزد قبر علی حسین [علیهماز السلام آرفته, روی آن 
نشسته, گردنش را بر قبر می مالد و می نالد. من گفتم: او را دریابید پیش 
ازران که او اه شود با تبیشد. و فرخود او هر کر فیر زا ندید بود: 


[۲64 ۳]۱-حفص بختری به نقل از کسی که نامش را برده, از حضرت باقر 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: چون پدرم علی حسین درگذشت, 
ماده شترش از چرا آمده, گردنش را به قبر زده, بر آن غلتید. آن گاه به او 
فرمان دادم تا به چراگاهش بازگردد. پدرم علیه السلام با آن به حخْ و عمره 
می رفت و هر گز تازیانه ای به او نزده بود. 


ابن بابویه. [یعنی حدیث بعدی از نسخهء کافی صدوق رحمه الله است. ] 


[۲65 4]۱-ابو عماره به نقل از مردی از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: 1 
داده شده بود, او به محقد فرمود: بیرض رایع ات وهی امادهنشان: او 
فرمود: من برخاستم و آب وضو آوردم. فرمود: اين را نمی خواهم. چیزی 
از مرده در آن است. من بیرون رفته؛ چراغی آوردم و ناگاه موشی مرده 
در آن دیدم. پس آب وضویی دیگر آوردم. آن گاه فرمودند: پسرم این شبی 
است که به آن وعده داده شده ام. آن گاه ماده شترش را سفارش کرد که 
در اصطبلی گذاشته شود و علفش برپا باشد. سن در ان. خذاشته شند: 
خصترات: فرموو: آندکن تهاند ور یرون آمد و ند فیر رفت/ کردن سر ان 
نهاد و نالید و چشمانش پر از اشک شد. به نزد محقد علی [علیهما 
السلام ]آمده, 1۳4 آن ماده شتر بیرون رفته است. حضرت به نزدش 
رفته, فرمودند: ای شتر, اینک خاموش شو و برخیز, خدا به تو برکت دهد. 
او برنخاست. و حضرت فرمود: وقتی با آن به سوی مکه بیرون می رفت 
تا بانة را بر کجاوخ.من. اویخت ولی:تا:باز کشت به مدیته اور | 
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قال: و کان علی بن الحسین علیهما السلام یخرج فی الیل الظَلماء فیحمل 
الجراب فیه السٌرر من الذنانیر و الدراهم حتّی یاتی بایا باباا فیقرعه نج بنیل 
من یخرج الیه, فلما مات علی بن الحسین علیهما السْلام فقدوا ذاک, 
اه 


[5]۱۲66-محشّد بن آحمد, عن عشّه عبد اللّه بن الصلت, عن الحسن بن 
علی بن بنت الیاس, عن آبی الحسن علیه السّلام قال: 


یه تقو تغل با تخسین لیا اللام تا حضونه الوفان: این 
له نم فیح عریه و فرا ادا وکعت الواععه و ٩‏ فنصبا لک و قال: الحمد للّه 
الذی صدقنا وعده و آورئنا الاأرض نتبوا من الجئثه حبت ۱۳۳۹ ف فنعم آجر 
العاملین, ثم قبض من ساعته و لم یقل شینا. 


[۲6۷ 6]۱-سعد بن عبد اللّه و عبد ال بن جعفر الحمیری, عن ابراهیم بن 
مهزیار. عن اخیه علیْ بن مهزیار, عن الحسین بن,سعید. عن محمد بن 
تا ایا رن ی یو 1 


قبض علی , ی( 


باب مولد آبی جعفر محقّد بن علیْ علیهما السْلام ولد آبو جعفر علیه 
السْلام سنه سبع و خمسین و قبض علیه السْلام سنه اریع عشره و مائه و 
1 و دفن بالبقیع بالمدینه فی القبر الذی دفن فیه ابوه 

تن الخسین غلهیا السلام.و کانت. انه آم عجد الله ینت الخسن بن 
۷ ۳ 


۲۵۸ ۱] -محمد بن یحیی, عن محمد بن اخمد: عن عبد اللّه بن ات عن 
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نمی زد. و فرمود: علی بن حسین علیهما السلام در شب تاریک بیرون می 
رفت و انبانی از همیان های دینار و درهم برداشته, خانه به خانه رفته, در 


می زد و سیس به آن که بیرون می آمد. [از آن آمی رساند. وقتی علی بن 
سین علیهما السلام در‌گدشت: او را تيافته, دانستند که آمام.شگاه علیه 
السلام آن کاز و انام می تاده است. 


[۲66 5]۱-حسن بن علی بنت الیاس گفت: از حضرت ابو الحسن کاظم 
شنیدم می فرمود: چون 3 وفات علی حسین علیهما السّلام رسید, بی 
هوش شد. سپس دیدگانش را باز کرد واذا وقعت الواقعهواتا فتحنا لک را 
خوانده, فر مود: سپاس خداوندی را که به وعده اش با ما وفا کرد و زمین 
را به ارث به ما داد تا از بهشت هرکجا خواهیم فرود آییم. و چه نیکو است 
پاداش عمل کنندگان. [زمر )۳۹٩(‏ :۷4 آسپس همان ساعت وفات کرد و 
چیزی نفرمود. 

[6۷ ۲ 6]۱-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
علی حسین علیهما السلام در سال نود و پنجم. پنجاه و هفت ساله بود که 
را 

ولادت ابو جعفر محمّد بن علی علیهما السّلام 

حضرت باقر علیه السّلام سال پنجاه و هفت به دنیا آمد و سال صد و 
چهارده, پنجاه و هفت ساله بود که وفات کرد. و در بقیع مدینه دفن شد. در 
قبری که پدرش حضرت سجاد علیه السْلام در آن دفن شده بود. مادرش ام 
عبد اللّه دختر حسن کل ابو طالب است. بر ایشان و فرزندان 
هدایتگرشان درود. 


[۱۲۵۸] ابو الصباح از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
مادرم کنار 
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صالح بن مزید. عن عبد الله , الیرم کش آنه الصاخر عن. ابن: خعفر 
علیه السّلام قال: 


کانت ۳۹ قاعده عند جدار فتصذع الجدار و سمعنا هذه شدیده, ,فقالت 
بیدها: لا و حقٌ المصطفی ما آذن اللّه لک فی السَقوط فبقی معلْقا فی 
الجو حّی جازته فتصدّق, آبی عنها بمائه دینار, قال آبو الاو دی اوه 
الله علیه السّلام جذته أَمْ آبیه یوما فقال: کانت صدّیقه, لم تدرک فی آل 
اس یه الیلام اهر ماما 


هی آلخی فه الم نی ]خم واه 


[۲]۱۲6۹-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشد, عن محشد بن سنان. عن 
آنانبن تعلش: عن آیت لاه علیه الم لام فا 

اِنْ جابر بن عبد اللّه الأتصاری کان آخر من بقی من آصحاب رسول اللّه 6 و 
کان رجلا منقطعا الینا اهل البیت و کان یقعد فی مسجد رسول الله صلی 
له علیه و اله و سلم و هو معتجر بعمامه سوداء و کان بنادی با باق العلم. 
یا باقر العلم, فکان هل المدینه پقولون: جابر بهجر, فکان یقول: لا و اللّه 
ما آهجر و لکّی سمعت رسول ال صلی ال علیه و اله و سلم یقول: انک 
ستدرک رجلا مثی اسمه اسمی و شمائله شمائلی, یبقر العلم بقرا, فذاک 
الذی دعانی الی. ما افول: قال: فبپنا جابر یتردد ذات 1 
المدینه ٍذ مر بطریق فی ذاک الطریق کثاب فیه محقد بن علی علیهما 
السْلام فلما نظر الیه قال: يا غلام اقبل فاقبل نم قال له: ادبر فادبر ثم 
قال: متا خرسول العلی ال اه ولو ال ی | 
غلام ما اسمک؟ قال اسمی محمّد بن علی بن الحسین, فاأقبل علیه یقبّل 
رآسه و یقول: ای سل ای ی لا 
سلم یقرتک السّلام و یقول ذلک, قال فرجع محمّد بن علیخ بن الحسین الی 
آبیه و هو ذعر فأخبره الخبر, فقال له: یا بن و قد فعلها جابر قال: نعم قال: 
الزم بیتک با توت فکان:جابر بانیه ظرفی التبا و کان: اهل المدیته 
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دیواری نشسته بودند که دیوار شکاف برداشت و ما صدای ریزش شدیدی 
را شنیدیم پس او با دستش اشاره کرده, گفت: نه, خداوند به حق 

به تو فروافتادن را اجازه نمی دهد. ناگاه دیوار در فضا فعاخ: مارد تا او از 
آن جا گذشت. آن گاه پدرم برایش صد دینار صدقه داد. ابو الصباح گفته 
است: روزی حضرت صادق علیه السلام از مادربزرگ پدری اش یاد کرده, 
فرمود: او صدذیقه بود. در خاندان حسن علیه السْلام زنی مانند او دیده 


نشده است. 
‌ عم 
از عبد الله احمد مانند ان روایت شده است. 


[۲۵6۹ ۲]۱-آبان تغلب از ,حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
فرمودند: جابر بن عبد الله انصاری وایسین کس از اصحاب رسول خدا- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-بود که مانده بود. و مردی بود که به ما 
خاندان رو کرده بود. در مسجد رسول خدا با عمامه ای سیاه بر سر می 
نشست و ندا می داد: ای شکافندة دانش, ای شعافندة دانش. اهل مدینه 
می کفتند: جابر هذیان می گوید. و او می گفت: نه به خدا| سو گند من 
هذیان نمی گویم. بلکه از رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-شنیدم 
که می فرماید: نو مردی از خاندان مرا درمی پابی که نامش نام من و 
شمایلش, شمایل من است و دانش را می شکافد. و او است که به آنچه 
من می گویم می خواند. حضرت فرمود: #3 روز وقتی جابر در یکی از راه 
های مدینه می گذشت, ناگاه از جایی گذشت که مکتب خانه ای داشت و 
محقّد علی علیهما السُلام در آن بود. چون به او نگریست, گفت: پسر جان 
پیش بیا. و او چلو آمد. سیس گفت: بر گرد, و او برگشت. سپس گفت: 
سوگند به کسی که جانم به دست او است؛ 1 شمایل رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-است. ای پسر نامت چیست؟ فرمود: نامم محمد 
بن قلی بن حسین [علیهم السلام |است. او پیش امده, سرش را بو سید 
درحالی که می گفت: پدر و مادرم به فدایت ! پدرت رسول خدا-درود خدا 

بر او و بر خاندانش-به تو سلام رساند و چنین فرمود. حضرت فرمود: آن 
ادلی هار پدرتترن باز کشت:واز آن رهیدا در ساوه 6 
او فرمود: پسرم, جابر اين کار را کرد؟ عرض کرد: بله. فرمود: پسرم در 
خانه بمان. آن گاه حابر در آغاز و بایان روز به نزد ان کودک می امد. 
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پقولون: وا عجباه لجابر یأتی هذا الغلام طرفی التّهار و هو آخر من بقی من 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فلم یلبث آن مضی علی 

بن الحسین علیه السْلام فکان محشّد بن علین ما رآی ما یقولون حدثهم عن 
۳9 الله صلی الله علیه و اله و سلم فقال اهل المدینه: ما راینا احدا 


قط آکذب 0 د 7 عقن لم بره. فلما نا رای ما یقولون, جذنهم عن 


1 ۱ من أصحابنا, عن اوه ور مق وت | سک رد 


دخلت علی آبی جعفر علیه الشلام فقلت له: آنتم ورثه رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و اله و سلم؟ قال: نعم قلت: رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم وارث الأنبیاء علم کل ما علموا؟ قال لی: نعم, قلت: فأنتم تقدرون 
علی آن تحیوا الموتي و تبرءوا الأکمه و الأبرص؟ قال: نعم باذن الله, ثم 
قال لی: ادن مّی یا آبا محقد! فدنوت منه فمسح علی وجهی و علی عینی 
فأبصرت الشمس و السْماء و الأأرض و البیوت و کل شیء فی البلد, ثم قال 
لی: تحت آن تکون هکذا و لک ما لاس و علیک ما علیهم یوم القیامه و 
تعود کما کنت و لک الجثه خالصا؟ قلت: آعودکما کنت, فمسح علی عینی 
ق فا قال: فحذئت ابن آبی عمیر بهذاء فقال آشهد آنْ هذا حو" 
کما آنْ الهار حق. 


[ ۲۷۱ 4]۱-محشّد بن یحیی, عن محقّد بن آحمد, عن محشّد بن الحسین, عن 
محمد بن علیث. عن عاصم بن حمید. عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر 
علیه السّلام قال: 


کنت عنده یوما اذ وقع زوج ورشان علی الحائط و هدلا هدیلهما فر آبو 
جعفر علیه التلام علیهما کلامهما ساعه نم نوضا فلما طارا علی الحائط 
هدل الذکر علی الاأنثی ساعه, نم نهضا, فقلت: جعلت فداک ما هذا الطیر ! 
قال: يا ابن مسلم 
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و اهل مدینه می گفتند: شگفتا از جابر که واپسین کس از اصحاب رسول 
خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-است و پگاه و شامگاه نزد این پسر می 
رود. چیزی نگذشت که حضرت سچاد علیه السلام در‌گذشت. و حضرت 
باقر علیه السلام به جهت احترام به هم صحبتی او با رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-به نزدش می رفت. حضرت فرمود: ایشان می 
نشست و از خدای پاک و والا برایشان حدیث می گفت. اهل مدینه گفتند: 
ما کسی جسورتر از ان [باقر علیه السلام آندیده ایم. و چون دیدند او از 
رسول خدا| 9 خدا| بر او و بر خاندانش-حدیت می گوید: اهل مدینه 
فد ما هرگز کسی دروغگوتر از اين ندیده ایم. از کسی تا و 
گوید که او را ندیده است. وجون دید-جتین.می گویتق از جانز تن عند.الله 
برایشان حدیث گفت. و آنان تصدیقش کردند درحالی که جابر بن عبد اللّه 
رن هی هآ هی آ مخت 


او ی یا ی ی 
ایشان عرض کردم: شما وارثان رسول خدایید؟ فرمودند: بله. 
رسول خدا| وارت پیامبران بود و می دانست هرآنچه آنان می دانستند؟ به 
من فرمودند: بله. من عرض کردم: و شما به زنده کردن مردگان و سلامتی 
دادن به شخص کور و پیس توانایید؟ فر مودند: بله, به اذن خدا. سیس به 
من فرمود: ای ابو محمّد نزدیک دا آن گاه به صورت و 
چشمانم دست کشید و من خورشید و اسمان و زمین و خانه ها و همه چیز 
شهر را [در خانه آدیدم. سپس به من فرمودند: ایا دوست داری چنین باشی 
و روز قیامت آنچه به سود و زیان مردم است به سود و زیان تو باشد یا به 
آنچه بودی بازمی گردی تا بهشت خالص را داشته باشی؟ من عرض کردم: 
به آنچه بودم بازمی گردم ین ریت مشهانم دست کشید و به آنچه بودم 
4 کح 


[ ۲۷۱ 4]۱-محمّد مسلم گفت: روزی نزد حضرت باقر علیه السّلام بودم که 
جفتی قمری بر دیوار فرود امده. آواز سر دادند. حضرت باقر علیه السلام 
شناعتی سخنانشان را پاسخ گفت. . سپس آن دو برخاستند و چون بر دیواری 
[دیگر آپريدند, ریت شا یس مادنته اوام‌کوانم شین دویایی: مد خاسنتنه: 
من گفتم: جانم فدایت. این چه پرنده ای 
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کل شیء خلقه اللّه من طیر آو بهیمه آو شیء فیه روح فهو آسمع لنا و 
اه وان ار ات اه ما فا فا 
ترضی بمحمد بن علیث,؛ فرضیا بی فأخبرته آثه لها ظالم فصذقها. 


[۲۷۲ 5]۱-الحسین بن محمد, عن ما بن محمد, عن ل ۳ بن اساخا عن 
تساه یت حمو هه امد خر ای کر الض مرت فا 


لمّا حمل آبو جعفر علیه السّلام الی الشام اٍلی هشام بن عبد الملک و صار 
ببابه قال لأصحابه و من کان بحضرته من بنی آمیه: (ذا رآیتمونی قد ویْخت 
محشّد بن علی نم رآینمونی قد سکث فلیقبل علیه کل رجل منکم فلیوبتخه 
نغ آمر آن یقذن له, فلقّا دخل علیه آبو جعفر علیه السْلام قال بیده: السلام 
علیکم فعشهم جمیعا بالشلام ثم جلس فازداد هشام علیه حنقا بترکه السّلام 
علی بالخلافه و ونم بفیر اوه فافیل ,بو که ودیعول قیما عون [و یا 
محمّد بن علی لا یزال الرجل منکم قد شقٌّ عصا المسلمین و دعا الی 
نفسه و زعم آئّه الامام سفها و قله علم, و وبخه بما آراد آن یوبُخه, فلشّا 
سکت آقبل علیه القوم رجل بعد رجل پویخه حتّی انقضی آخرهم, فلا 
سکت القوم نهض علیه السّلام قائما نم قال: آیها الّاس آین تذهبون و آین 
یراد بکم. بنا هدی اللّه أوّلکم و بنا یختم آخرکم. فان یکن لکم ملک معجْل 
فا لنا ملکا موجْلا و لیس بعد ملکنا ملک لا آهل العاقبه بقول ال عرٌ و 
جل (و آلعاقبَة للمتَّیَ) فامر به الی الحبس فلمّا صار الی الحبس تکلم فلم 
ییق فی الحبس رجل الا ترشفه و حنْ الیه, فجاء صاحب الحبس الی هشام 
فقال: یا آمیر المومنین ای خائف علیک من آهل الشام آن یحولوا بینک و 
ها ی مر ره یاچ سا 
اس و و نم ات فا ی اس 
و ب‌ 
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است؟ فرمودند: ای پسر مسلم هرچیزی که خداوند آفریده است از پرنده 
و چارپا پا چیزی که روحی دارد, از فرزند آدم سبت به ما شنواتر و 
فرمانبردارتر است. این قمری به همسرش بدگمان شده بود و او سوگند 
خورده بود که کاری نکرده است. و گفته بود: به ۰ علی 
[علیهما السّلام آراضی هستی؟ و هردو به [داوری من رضایت داده بودند. و 
من به او گفتم که او به همسرش ستمکار است. آن کام اق.را.تضدیق کرد: 


به سوی ۰ «ِ ند نا رز و 
کسانی از بنی امیّه که در حضورش بودند گفت: وقتی دیدید من محشد 
علی را سرزنش کردم و سپس خاموش شدم هر مردی از شما به او رو 
کند و سرزنش اش کند. سیس دستور داد که به ایشان اذن داده شود. 
وقتی حضرت باقر علیه السلام وارد شد درحالی که با دستش اشاره می 
کرد, فرمود: سلام علیکم. پس همه را 0 سلام عمومیّت داد و سپس 
تحت مس هام ند حفت سم تردن ایشارسه اجه مان حلافت و 
نشستن بی آذن, بر کینه اش افزود. و شروع به سرزنش ایشان کرد و از 
انچه می گفت این بود: ای محمّد علی پیوسته مردی از شما جماعت 
مسلمانان را شکافته, به خودش خوانده و از بی خردی و اندکی دانش 
گمان کرده که امام است. و هرچه در توان داشت حضرت را سرزنش کرد. 
و چون خاموش شد, آن مردم یکی پس از دیگری به ایشان رو کرده, به 
سرزنش اش پرداخت تا واپسین نفر. وقتی آن مردم خاموش شدند. 
حضرت باقر علیه السلام برخاسته, فرمود: ای مردم به کجا می روید. شما 
را به کجا می کشند؟ خداوند آغازغان را با ما هدایت کزدو بایانتان را نیز با 
ما ختم می کند. اگر شما [امروز /حکومتی زودگذر دارید, ما حکومتی 
همیشگی داریم. و پس از حکومت ما حکومتی نخواهد بود؛ زیرا اهل 
سرانجام ماییم. که خداوند عژتمند می فرماید: و سرانجام برای 
پرهیز گاران است. [اعراف ۷ ۱۳۸( گاه هشام دستور داد ایشان را 
زندانی کنند. چون به زندان رفت سخن گفت و در زندان مردی نماند مگر 
این که دست و پایش را بو سیده؛ مشتاقش شد. پس رئیس زندان به نزد 
هشام آمده, به او گزارش داده, گفت: ای امیر مقمنین من از اهل شام بر 
تو می ترسم که میان تو و جایگاهت جدایی اندازند و سپس خبر را گفت. 
ینس او دستور داد تا حضرت و اصحابش را بربرید [چارپایان پیغام آنشانده, 
به سوی مذیته: باز کزداشد وه دستور ناد که بازارها سا بر نان تحشانند و 
میان آنان و خوراک و نوشاک جدایی 
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فساروا ثلائا لا یجدون طعاما و لا شرابا حّی انتهوا الی مدین, فأغلق باب 
المدینه دونهم فشکا آصحابه الجوع و العطیش قال: فصعد جبلا لیشرف 
علبهم قفا 9 ماعلی صوته: يا آهل المدینه الظالم آهلها آنا بقیّه اللّه, یقول 
الله: بَقَیّث آلله یر لَکَمْ ان کم مَوْمنین و ما آتا عَلَیْکَمْ بحفیظ قال: و کان 
1 یا قوم هذه و اللّه دعوه شعیب الب و 
الله لثن لم تخرجوا الی هذا الرْجل بالاأسواق لتَوْخذٌ من فوقکم و من تحت 
ارجلکم فصدقونی فی هذه المژه و اه ورف و کذبونی فیما تستآنفون 
فائی لکم ناصح, قال فبادروا ۳ الی: افحتد بن علمه و آضخانه 
بالأسواق, فبلغ هشام بن عبد الملک خبر الشیخ فبعث الیه 0 فلم. یدز 
ما صنع به. 


[6]۱۲۷۳-سعد بن عبد اللّه و الحمیرگ جمیعا, عن ابراهیم بن مهزیار. عن 
مشتکان ون اف ره کر ی یه اااه اه ]| سا ها 


قبض محقد بن علی الباقر و هو ابن سبع و خمسین سنه, فی عام اربع 
عشره و ماثئه, عاش بعد علین بن الحسین علیهما السلام تسع عشره سنه و 
بات ولد آیی‌عین تسه نما لاش ولد ام نو اااه عایه 
السّلام سنه ثلاث و ثمانین و مضی علیه السْلام فی شوال من سنه ثمان و 
آزبعتن و مائه.و له خسن و شتونسته و دفن تالیقیع فی القبر الذی"دفن 
2 
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اندازندء پنس آنان سه روز می:رفتند و خهراک و آشامیدتی تمی یافتند تا به 
مدین رسیدند. پس در شهر را به رویشان بستند. اصحاب از گرسنگی و 
تشنگی شکایت کردند. حضرت بر کوهی که مشرف بر شهر بود, بالا رفته, 
با صدای بلند فرمودند: ای اهالی شهری که مردمانش ستمکارند, من بقیه 
الات فیتم: که خداوند می فرماید: بقیّه اللّه برای شما بهتر است اگر 
موّمن باشید. و من نگاهبانتان نیستم. [هود ( ۱۱ ۰ اراویر گوید: در میان 
آتان پیرمردی سالخورده بود. پس به. تزدشان آمده: به آنان گفت؛: ای 
مردم ! به خدا سوگند این دعوت شعیب پیامبر است. به خدا سو گند اگر 
بازارها را به روی این مرد باز نکنید به یقین از بالا و پایین. (انسمان و زمین) 
گرفتاری شما را فرامی گیرد. پس این بار سخنم را بپذیرید و اطاعت کنید 
و در آینده تکذييم کنید. که من بندگوی شمایم. راوی کوید: آن گاه آنان به 
شاب بازارها زا چه رو محة بن..علی اغلیهها السام اور اصحایسشن 

ی 7 3 3 
را بردند و معلوم نشد که با او چه کردند. 

[۲۷۳ 6]۱-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
تا ان ده ار نم ناد 
بود که وفات یافت. او پس از حضرت سجاد علیه السلام نوزده سال و دو 
ماه زیست. 

ولادت حضرت جعفر بن محمّد. صادق علیهما السلام 

حضرت صادق علیه السلام در سال هشتاد و سه به دنیا آمد و در شوال 
سال صد و چهل و هشت شصت و پنج ساله بود که وفات کرد. در بقیع و در 
مرقدی دفن شد که پدر و نیایش و حضرت حسن علیهم السّلام در آن دفن 


شده بودند. مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمّد ابو بکر بود. و مادر ام 
فروه اسماء دختر عبد الژحمان ابو بکر بود. 


[۱۲۷4] -اسحاق جریر گفته است: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 


لل 
سعید مسیب 
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از اهتمرنن ا خفن وال 


حدّئنی وهب ین حفص, عن اسحاق بن جریر قال: فال, آبو عبد اللّه علیه 
الکابلت من تقات علت علوت بن الجسین علیهما السّلام قال: و کانت ی مقن 
آبی: پا أم فروه ای لأدعو اللّه لقدسی شیفتنا فی الیوم و الب آلف مره 
لائا نحن فیما ینوبنا من الژزایا نصبر علی ما نعلم من التواب و هم یصبرون 


[۲]۱۲۷5-یعض آصحابنا, عن ابن جمهور, عن آبیه, عن سلیمان بن سماعه, 
عن عبد الله بن القاسم. عن المفصّل بن عمر قال: 


وجّه آبو جعفر المنصور الی الحسن بن زید و هو والیه علی الحرمین آن 
احرق علی جعفر بن محمد داره, فالقی النا ررفی دار آبی عبد الله ۷ فاخذت 
الثار فی الباب و الدهلیز, فخرج آبو عبد اللّه علیه السّلام بتخطی الثار و 
قی ها و ول انا بای اغرای انس انا اس آتزا هم معا 
السلام. 


۵ رصم ی مها ی تینالقع یرم 
عمّن ذکره, عن رفید مولی یزید بن عمرو بن هبیره قال: 


سخط علی ابن هبیره و حلف علی لیقتلنی, فهربت منه و عذت بأبی عبد 
آلله غله السلام فاعلمه خبرق, خقال لب انرب و آفر دض السلام و 
قل له: [ثی قد آجرت علیک مولاک رفیدا فلا تهچه بسوء فقلت له: جعلت 
فداک شامی خبیث الررآی فقال: اذهب الیه کما آقول لک, فأقبلت فلا کنت 
فی توص البوادی استفبلنی. آغرابره فعال. این تذهب: ی آری وجه مقتول: 
قال ی فعلی ففالب ما بت فال لی آنرر رعلی فایررتسرحلی. 
فعال رحل تقولق قال ای 
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و قاسم بن محمّد ابو بکر و ابو خالد کابلی از کسان مورد اطمینان حضرت 
سجاد علیه السْلام بودند. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: و مادر من از 
کسانی:نود که ایمان, آوزدم: بروا کردم و نیکی کردند. و خداوند نیکوکار ان 
را دوست می دارد. فرمود: و مادرم گفت که پدر من آحضرت باقر علیه 
السْلام آفرمود: ای ام فروه من در هرروز و شب برای گناهکاران از 
شیعیانمان هزار بار به درگاه خداوند دعا می کنم؛ زیرا ما در آنچه از 
مصیبت ها فز ما هافر آنهه ان بادان ی اش شسایی هی کیم وی 
آنان تا آنحه‌خمی ذاستة شکیبایی می کنند. 


[۲۷5 ۲]۱-مفصّل عمر گفته است: منصور [عبّاسی آبه حسن زید که والی 
اش بر حرمین [مکه و مدینه آبود پیغام فرستاد که خانة جعفر محمد [علیهما 
السلام آرا بسوزان. او در خانة حضرت صادق علیه السْلام آنش انداخت و 
آتش به در و دهلیز گرفت, , حضرت صادق علیه السلام درحالی که بر آتش 
گام می زد و راه می رفت, بیرون آمد و می فرمود: منم پسر ريشه های 
زمین, منم پسر ابراهیم خلیل علیه السّلام. [«ريشه های زمین» لقب 
حضرت اسماعیل علیه السلام بوده است ]. 


[۳]۱۲۷6-رفید غلام یزید بن عمرو هبیره گفت: ابن هبیره بر من خشمگین 
شد و سوگند خورد که مرا می کشد. من از او گریختم و به حضرت صادق 
له هام ام مرو یشان زا از مارا آگا گرم به من فر مودند: ۰ برو 
سلامم را به او برسان و بگو: من غلامت رفید را پناه دادم, پس با او بد 
نکن: اضن-به ایشان. کفئم: جانم. فدایت | آو یک -شامن یلید اندوشه است: 
فرمودند: به سوی او برو چنان که به تو گفتم. من به راه افتادم. در یکی از 
بیابان ها بودم که اعرابی ای به پیشوازم امده, گفت: به کجا می روی. من 
چهره کشته ای می بینم. سپس گفت: ی 
گفت: دست کشته است. سپس گفت: پایت را نشانم ده ! من پایم را 
نشانش دادم. گفت: پای کشته است. سپس گفت: تنت را نشانم ده ! 
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آبرز جسدک. ففعلت: فقال: جسد مقتول, نم قال لی: آخرج لسانک, 
تیال ی اهحض: فلا بان علیک فان قی لستا نک الم مه ابیت وا 
الجبال الژواسی لانقادت لک, قال: فجئت حتثّی وقفت علی باب ابن هبیر ه» 
فاستأذنت, فلمّا دخلت علیه قال: آتتک بحائن رجلاه یا غلام التطع و السّیف, 
نخ آمرر بی فکلفت:ورشه راسی و قام علن الساق,لضرت عنفین فقلت 
ک ی ار ی ی ها توا 
لک ثم آنت و شأنک, فقال: قل. فقلت: آخلنی قأمر من حضر فخرجوا فقلت 
له: جعفر بن محقّد بقرنک السَلام و بقول لک, قد آجرت علیک مولاک رقیدا 
آقرأنی السشلام؟ !۱ فحلفت له فر؟ها علو ثلائا نه حل اکتافی. نم قال: لا 
یقنعنی منک حلّی تفعل بی ما فعلت بک, قلت: ما تنطلق یدی بذاک و لا 
لیب به خفسی: فقال: و الله ها بقعتی الا دای ففعلت به کم فعل :یی و 
االمیه فیاء کی شاه وال ری ی دیف اه هت 


[۲۷۷ 4]۱-محشّد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن عمر بن عبد العزیز, عن 


کثا عند آبي عبد اللّه علیه السّلام فقال: عندنا خزائن الأرض و مفاتیحها و لو 
شئت آن آقول باحدی رجلی آخرجی ما فیک من الذهب لأخرجت, قال ثم 
قال باحدی رجلیه فخطها فی الارض خطا فانفرجت ار قال بیده: 
فآخرج سبیکه ذهب قدر شبر ثم قال: ِِ حسنا, فنظرنا فاذا سبائک 
کثیره بعضها علی بعض تلالاً فقال له بعضنا تفای اس ها 
| ار رو کم 
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چنان کردم. گفت: تن کشته است. سپس گفت: زبانت را بیرون آور ! چنان 
کردم. گفت: بروء باکی بر تو نیست. در زبانت پیغامی است که اگر با آن به 
نزد کوه های استوار بروی فرمانبردار تو می گردند. او گوید: من من آمدم و به 
در آبن هبیره رسیدم و اجازه خواستم. چون به نزد او رفتم, گفت: پاهای 
خیانتکار او را به نزدت اورده است. پسر ! سفره و شمشرر را بیاور. سیس 
دستور داد تا دستانم را از پشت بسته سرم را محکم گرفتند و او با 
شمشیر در برابرم ایستاد تا گردنم را بزند. من گفتم: ای امیر ! بر من به 
زور دست نیافته ای, من خود به سوی تو آمدم و این جا موضوعی است که 
باید با تو بگویم. سپس به کارت برس. گفت: بگو, گفتم: می خواهم تنها 
باشیم. به حاضران دستور داد تا بیرون بروند. من به او گفتم: جعفر محمد 
[علیهما السلام آبه تو سلام رساند و فرمود: من غلامت رفید را پناه دادم. 
پس با او بد نکن. او گفت: تو را به خدا این سخن را جعفر [محشّد آبه تو 
فرمود و به من سلام رساند؟ من برایش سوگند خوردم. سه بار آن را از 
من بازیرسید. سپس دست هایم را گشود و گفت: من راضی نمی شوم تا 
با من چنان کنی که من کردم. گفتم: دست من به اين کار نمی رود و دلم 
راضی نمی شود. گفت: به خدا من جز به اپن راضی نمی شوم ! من با او 
چنان کردم که او کرده بود و بازش کردم. آن گاه انگشتری اش را به من 
داد و گفت: کارهایم به دست تو باشد, چنان که می خواهی اداره کن. 


[۱۲۷۷-یونس ظبیان و مفصّل عمر و ابو سلمه سزاج و حسین بن ویر 
ابو فاخته گفته اند: ما نزد حضرت صادق علیه السّلام بودیم که فرمودند: 
گنجینه های زمپن و کلیدهایش نزد ما است. و اگر بخواهم با یکی از پاهایم 
[به آن آبگویم آنچه از طلا داری بیرون بریز, او بیرون می ریزد. او گوید: 
سیس با یکین از پاهایش خطی کشید و فرمان داد, پس زمین شکافت. 
سیس با دستش اشاره کرده, شمشی طلا به اندازة یک وجب بیرون اورد. 
سپس فرمود: خوب بنگرید ! وقتی نگاه کردیم شمش هایی بسیار بر روی 
هم دیدیم که می درخشیدند. یکی از ما به ایشان عرض کرد: جانم فدایت؛ 
چه بسیار به شما داده شده ولی شیعیانتان نیازمندند؟ 
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اون از قفا ار لته ان ها و 
یدخلهم جنات الثعیم و یدخل عدونا الجحیم. 


[۲۷۸ 5]۱-الحسین بن محمد, عن المعلّی بن محمد, عن بعض آصخابه: عن 


کان لی جار بیع السلطان فأصاب مالاء فأعه قیانا و کان یجمع الجمیع الیه و 
۱ بنته فلمّا آن 
آلححت علیه فقال لی: يا هذا آنا رچل مبتلی و آنت رجل معافی, فلو 
عرضتنی لصاحبک رجوت آن ینقذنی الله یک, فوقع ذلک له فی قلبی فلا 
صرت الی آبی عبد اللّه علیه السْلام ذکرت له حاله, فقال لی: «]ذا رجعت 
الی الکوفه: سیک فقل له: یقول: لک عفر بن هحنه دغ.ها آیت. علیه:و 
اضفن. لک -علین اه الجثه» فلمّا رجعت الی الکوفه آتانی, فیمن آتي, 
فاحتيسته عتدی خی خاا متزلی ثم فلت له با هدا ای دکرک لایی عبد الله 
جعفر بن محقّد الضادق علیهما السّلام فقال لي: «ذا رجعت الی الکوفه 
شیایی ففل لم.یعول لی عفر ین محفه جع فا انت:علیه و آضمن لک«علی 
الله الجثه» قال: فبکی ثم قال لی: اللّه لقد قال لک آبو عبد اللّه هذا؟ قال: 
فحلفت له آثه قد قال لی ما قلت, فقال لی: حسبک و مضی, فلمّا کان بعد 
یام بعث اٍلیْ فدعانی و لذا هو خلف داره عریان, فقال لی: یا آبا بصیر لا و 
اللّه ما بقی قی منزلی شیء الا و قد آخرجته و نا کما تری, قال: قمضیت 
مایا ی ی و ای ی ی بت 
ال ی علیل فأتنی فجعلت آختلف الیه و آعالجه حّی نزل به الموت فکنت 
عنده جالسا و هو یجود بنفسه, فغشی علیه عشیه نق آقاق, فقال لی: ‏ پا آبا 
عبد الله علیه الشلام 
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او گوید: حضرت فرمود: خداوند دنا و اخیترا رای ها مه سعیانهان کرد 
ا ا۱ ک۱ ۱ ات ی ۳ 


[۲۷۸ 5]۱-ابو بصیر گفته است: من همسایه ای داشتم که پیرو سلطان بود 
و به مالی دست یافته بود . زنان آوازه خوانی حاضر می کرد و همه نزد او 
درد مت اد ند منت دم هو وید معا انار فم:.دا چند بار به 
خودش شکایت کردم, به جایی نرسید. چون پافشاری کردم به من گفت: 
ای مرد! من مردی گرفتار شده ام و تو مردی سلامت مانده. اگر حالم را 
به دوستت بنمایانی امیدوارم خداوند مرا به سبب تو نجات دهد. این 
سخنش به دلم نشست, پس وقتی به نزد حضرت صادق علیه السّلام رفتم, 
از حال_ او گفتم. به من فرمودند: «وقتی به کوفه باز گشتی, او به نزدت 
خواهد آمدیبه اه کون هر مه | علیها ارام ات یی یط اه 
داری رها کن و من از خدا بهشت را برایت تضمین می کنم.» من چون به 
کوفه بازگشتم در میان کسانی که به نزدم آمدند او نیز آمد. او را نزد خود 
نگاه داشتم تا منزلم خلوت شد. سپس به او گفتم: ای مرد ! من حال تو را 
برای حضرت ابا عبد اللّه صادق علیه السّلام گفتم و ایشان فرمود: «وقتی 
به کوفه باز گشتی, او به نزدت خواهد آمد, به او بگو: جعفر محشّد [علیهما 
السّلام ابه تو می گوید: هرآنچه داری رها کن, من از خدا برایت بهشت را 
تضمین می کنم.» او گریست و سپس گفت: تو را به خدا, ابو عبد الله اين 
را به تو فرمود؟ او گوید: من برایش سوگند یاد کردم که آنچه را گفتم 
ایشان به من فرموده است. به من گفت: همین از نز تو بس است. و رفت. 
پس از چند روز سراغم فرستاد و مرا خواند. ایرار بش اه اش برهء 
یافتم. آن گاه به من گفت: ای ابو بصیر به خدا سوگند در خانه ام چیزی 
نبود که خارج نشود و اینک چنین ام که می بینی. او گوید: من سراغ 
برادرانمان رفته, برایش چیزی جمع کرده, با آن او را پوشاندم. سپس چند 
روزی نگذشت که به سراغم فرستاد که من بیمارم. به نزدم بیا. رفت وآمد 
با اترااغای کرتمت اهنوا معالحهمی کردم ۳ نز ان گر ود آهنده من نزد 
او نشسته بودم ها ی کر نی یهن ند سپس به هوش آمد 
نا 
رجمت خدا| بر او-من چون جح کردم. به نزد حضرت صادق علیه السلام 
رفته, 
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فاستأذنت علیه فلمّا دخلت قال لی ابتداء من داخل البیت و احدی رجلث 
2 با اباتضیر فد وا تضاحی: 


[6]۱۲۷۹-آبو علی الأشعری. عن محشّد بن عبد الجبّار, عن صفوان بن 


قالن لد انذرخ تما کان بت .<خواناافی, هدا. الامر ۵ معرفتنا به :وها کان 
عنذنا صنه:د کر و لا معرفه شیع مفا عند التاس فال: فلت له: ما داک؟ 
قال: ان آبا جعفر یعنی آبا الوانیق قال لأیی محشّد بن الأشعث: یا محشد 
ابغ لی رجلا له عقل یودی عثی فقال له آبی: قد آصبته لک هذا فلان بن 
مهاجر خالی, قال: فأتني به, قال: فاتیته بخالی فقال له آبو جعفر: يا ابن 
مهاجر خذ.هدا المال و آت المدیته و آتعید الله ین الحشن بن الخشن و 
۷ رجل غریب من اهل 
خراشان ونیا یه من تسش کم مها الیکم بیدا المال. باق ال کل 
واحد منم علی:شرظکدا و کذار قادا فیضوا المال فقل: انیت زسول و احت 
آن یکون معن خطوظکم. بقبضکم.ها فبضتم, فاخد المال و انی. المنذینه 
فرجع الی.آبی الحواننق و محفد بن الاشفت عتجم" فقال .له آبو الخوانیی ها 
وراعک؟ قال: آتیت القوم .و هذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن 

تفای مه ای ی لول ی ال ات وا 
سلّم فجلست خلفه و قلت حتّی ینصرف فآذکر له ما ذکرت لأصحابه, فعجّل 
و انصرف, نم التفت ال فقال: یا هذا الق اللّه و لا تفر آهل, بیت محفد 
فانهم قرپبو العهد بدوله بنی مروان و کلهم محتاج, فقلت: و ما ذاک 
ار وی ی و 
حثی کاثه کان ثالثنا, قال؛ فقال له آبو جعفر: یا ابن مهاجر! اعلم أّه لیس 
فز آهل بت اه 
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اجازة ورود خواستم. و چون وارد شدم یک پایم در حیاط بود و دیگری در 
دهلیزخانه که ایشان از درون خانه سخن اغاز کرده. به من فرمودند: ای ابو 
بصیر ! ما با دوستت وف کردیم. 


[6]۱۲۷۹-صفوان یحیی گفت: جعفر بن محمّد اشعث به من گفت: آیا می 
دانی سیب واردشدن ما در اين امر و معرفتمان به آن چه بود با آن که ما 
را از آن سخنی نبود و نه اندکی از معرفتی که نزد مردم است؟ او گوید 
من به او گفتم: آن سبب چه بود؟ گفت: ابو جعفر یعنی [منصور ]ابو دوانیق 
به پدرم محشّد اشعتث گفت: ای محشّد برایم مردی بیاب که عقلی داشته 
باشد تا از جانت من [یولی آبیردازد. پدرم به او گفت: او را برایت یافته ام . 
او فلان پسر مهاجر دایی من است. گفت: او را به نزدم من بیار. او می 
گفت: من دایی ام را به نزدش بردم آن گاه منصور به او گفت: ای پسر 
مهاجر اين مال را بگیر و به مدینه رفته, به عبد اللّه بن حسن بن حسن و 
کروهن دبک از خاندانش که جعفر محمد [علیهما السلام آهم در میانشان 
اشته بدم.-و به آنان یکه: من مردی غریب از اهل خراسانم. دو‌آنحا کروقی 
از شیعیانتان این مال را برای شما فرستادند. و به شرط و شروطی به 
هرکدام از آن ها بپرداز. وقتی مال را گرفتند. بگو: من پیک و فرستاده ام و 


دوست دارم نوشته ای از شما مبنی بر تحویل آنچه گرفتید با من باشد. 


او مال را گرفت و به مدینه آمد. آن گاه که به نزد ابو دوانیق بازگشت, 
محمّد اشعث هم آن جا بود: 1 پس ابو دوانیق به او گفت: چه کردی؟ او 
گفت: کب 0 
جز جعفر محمّد [علیهما السّلام من به نزد او که رفتم در مسجد رسول- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-نماز می گزارد. آن پشت نشستم و گفتم 
وقتی خمام شود انچه راابه اضحایشن کفتم به او نیز می گویم. او شتاب 
کرده, نماز را به پایان رساند. ریک و ای مرد ! از خدا 
پروا کن و خاندان محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آرا تقزيتة. آنان 
هنوز از 2 بنی مروان چندان دور نشده اند و همگی نیازمندند. من 
گفتم: خدا کارت را بسامان کند. سخن از چه می گویی؟ پس سرش را 
نزدیک من آورده, از همه آنچه میان من و تو روی داده بود به من خبر داد 
گویا که نفر سوم جمع ما بوده است. او گوید: منصور به او گفت: ای پسر 
گفته شده ]است. 
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الا و فیه محدّث و ان جعفر بن محقد محدئنا الیوم و کانت هذه اللاله 
سبب قولنا بهذه المقاله. 


[ ۷]۱۲۸-سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر جمیعا, عن ابراهیم بن 
مهزیار, عن اخیه علی بن مهزیار, عن الحسین بن سعید, عن محمّد بن 


قیض آبو عبد اللّه جعفر بن محشّد علیه السّلام و هو ان خمس و سین 
سنه, فی عام ثمان و آربعین و مائه و عاش بعد آبی جعفر علیه السْلام 
یاه ی ره 


[ ۲۸۱ ۸]۱-سعد بن عبد اللّه, عن آبی جعفر محمّد بن عمر بن سعید, عن 
تخر دعقم تن آس اس لاله لام ماه 


سمعته یقول: انا کستت: آنی.فی: توبن شط ین کان- رم فیمها وف 
قمیص من قمصه و فی عمامه کانت لعلیْ بن الحسین علیهما السلام و فی 
زرد اشتتر آه بار شین تسار 


باتوی ات لخن کویین بن خر فانیا اسلا ند آف آلخسن 
موسی علیه السلام بالابواء سنه ثمان و عشرین و مائه و قال بعضهم: تسع 
و عشرین و مائه و قبض علیه السْلام لسث خلون من رجب من سنه ثلات و 
مات انم و و ای اسان خر مین تسش ا تیدا کی 
حبس السندی بن شاهک و کان هارون حمله من المدینه لعشر لیال بقین 
من شوال سنه تسع و سبعین و مائه و قد قدم هارون المدینه منصرفه من 
عمره شهر رمضان. نم شخص هارون الی الحخ و حمله معه, ثم انصرف 
غلن ری ال وه ی ی ی اه ال شاه 
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و امروز جعفر محمد [علیهما السلام امحدذث ما است. این بود سبب 
راهنمایی اعتقاد ما به این موضوع. 


[ ۲۸۰ ۷]۱-ابو بصیر گفته است: حضرت صادق, جعفر محشّد [علیهما 
السلام آدر شصت و پذج سالگی در سال صد و چهل و هشت وفات پافت. او 
پس از حضرت باقر علیه السّلام سی و چهار سال زیست. 


[ ۲۸۱ ۸]۱-یونس یعقوب گفت: از ابو الحسن اوّل [امام کاظم علیه 
السّلام آشنیدم می فرمود: من پدرم را در دو پارچة شطوی [شطا ناحیه ای 
در مصر است. آکه با آن احرام می بست و با پیراهنی از پیراهن هایش و 
در عمامه حضرت سچاد علیه السلام و بردی که به چهل دینارش خریده 
بود, کفن کردم. 


۷ 


حضرت ابو الحسن موسی علیه السلام در ابواء [منزلی میان عکه. ۵ 

ها ی 
صد و بیست و بهم. و شش روز مانده از رجب سال صد و هشتاد و سه که 
پنجاه و چهار پا پنجاه و پنج ساله بود, در زندان سندی بن شاهک وفات کرد. 
هار هن که.ذر راخ باز کشت از عمرم‌ماه زمضان به: مذینه آمنذم بود, نذم شیب 
مانده از شوال سال صد و هفتاد و نهم, ایشان را از مدینه برداشته, سپس 
با خود به حخْ برد. سپس از راه بصره باز گشته, ایشان را نزد عیسای جعفر 
زندانی کرد. آن گاه به بغداد فرستاده. نزد سندی بن شاهک زندانی اش 


کرد. 
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شاهک فتوقی علیه السّلام فی حبسه و دفن ببغداد فی مقبره قریش و أمّه 
ولد یقال لها: حمیده. 


[۱۲۸۲]-الحسین بن محقد الاشعری: عن معلی بن محفد. عن علین بن 


دخل اپن عکٌاشه بن محصن السدی علی آپی جعفر و کان آبو عبد اه علیه 
السّلام قائما عنده, فقدم الیه عنبا فقال: حبّه حبّه یأکله الشْیخ الکبیر و 
الصبی الظغیر و ثلائه و آربعه یأکله من یظن آّه لایشبع و کله حّتین حبنين, 
فائه پستحبٍْ فقال لأبی جعفر علیه السّلام: لاح شیء لا تزوج آبا عبد اللّه 
فقد آدرک الثزویج؟ قال‌تو تین دض هم مخنوههر فا : اما اند سیحیع 
تخاس من هل پریر فینزل دار میمون, فتشتری له بهذه له جاریه فا 
فآنی لذلک ما آتی, فدخلنا یوما علی آبی جعفر علیه السّلام فقال: 
اخبر کر عن النخاس الذی ذکرته لکم؟ قد قدم, فاذ هبو فاشت وا بهذه 0 
منه جاریه, قال فأتینا لحاس فقال: قد بعت ما کان عندی الا این 
مریضتین. اخداهما امتل: من آلاخری فلنا: فاخرجهما حتی تنظر البهما 
فأخرجهما فقلنا: بکم تبیعنا هذه المتمائله قال: بسبعین دینارا قلنا آحسن 
قال: لا آتقص من سبعین دینارا, قلنا له: نشتریها منک بهذه الصْرّه ما بلغت 
و لا ندری ما فیها و کان عنده رجل آبیض الرَأس و اللحیه, قال: فکُوا و زنوا 
فقال الَخُاس: لا تفکُوا فائها ان نقصت حّه من سبعین دینارا لم آبایعکم 
فقال الشیخ: ادنوا, فدنونا و فککنا الخاتم ۳ الدْنانیر فاذا هی سبعون 
را را واخذنا الجاریه فدخلناها علی آپی جعفر علیه 
السلام و جعفر قائم عنده فأخبرنا انا کففن تما کان:فعضدالله و آنتی:ع رد 
ثم قال لها: ما اسمک؟ قالت: حمیده, فقال: حمیده, فی الدٌنیا, محموده فی 
لأخره, آخبرینی 
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و در زندان او وفات بافته. در بغداد در مقبره قریش دفن شد. مادرش 
کنیزی بود که به او حمیده می گفتند. 


۲۱ هعشا یاهمان آن بصن قل کیدهر کت مس اه ین 
محصن اسدی به نزد حضرت باقر علیه السلام آمد که حضرت صادق علیه 
السْلام نیز نزدشان ایستاده بود. آن گاه انگوری برای او اوردند: ایشان 
فرمودند: پیرمرد سالخورده و کودک خردسال ان را دانه. دانه می خورد. 
کسی که می پندارد سیر نشود سه دانه و چهار دانه می خورد. و تو آن را 
دو تا دو تا بخورد. که این مستحب است. آن گاه او به حضرت باقر علیه 
السْلام عرض کرد: حزا جرا ایا دا للع نز هی کی که ساره 
رسیده است. فرمودند-درحالی که همیانی سربسته پیش رویش بود-هان 
بر ژو نف پر دود فروییت مربر قت: اند و در دار میمون منزل مي کند. با این 
همیان برایش از او دختری می خریم. او گوید: فاتی لذالک ما آتی. 


ال گام رورت بزد مرت بقل یه رام رایع , فرمودند 0 
ندهم از برده فروشی که برایتان گفتم, او امد. بروید و با این همیان 
دختری از او بخرید. او گوید ما به نزد برده فروش رفتیم. او کشت هرچه 
داشتم فروخته ام. دو دختر بیمار مانده اند که یکی شان بهتر از دیگری 
است. ما گفتیم: آن ها را بیرون بیار تا ببینیم. او آن ها را بیرون آورد. ما 
گفتیم: اين بهتر را به چند می فروشی؟ گفت: هفتاد دینار. گفتیم: خوبی 
کن. گفت: از هفتاد تا کم نمی کنم. گفتیم: ما آن را به این همیان می 
خریم, هرچه داشته باشد و نمی دانیم در آن چه قدر است؟ نزد او مردی 
سروریش سفید بود, او گفت: باز کنید و بشمارید. برده فروش گفت: باز 
تکیه اکر اند رو و کر از هفاه دعر با به قباس فروشم: آن 
پیرمرد گفت: نزدیک بیایید. نزدیک رفتیم و مهر همیان را گشوده, دینارها را 
شمردیم. هفتاد دینار بود بی کم و افزون. آن.دختر را کر فتهن به نز دصر 
باقر علیه السُلام که حضرت صادق علیه السلام نزدش ایستاده بود, بردیم. 
حضرت از آنچه روی داده بود, به ما خبر داد. آن گاه سپاس و ستایش خدا 
گفته, به آن دختر فرمود: نامت چیست؟ گفت: حمیده. فرمود: حمیده در 


دنیا و محموده در آخرت. 
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عنک آبکر نت آم یّب؟ قالت: بکر, قال: و کیف و لیقع فی آیدی الثخّاسین 
شیء الا آفسدوه, فقالت: قد کان یجیثنی فیقعد منّی مقعد الاٍجل من 
المرآه فیسلط اللّه علیه رجلا آبیض اراس و اللحیه فلا یزال یلطمه حتّی 
یقوم عتّی یا جعفر خذها |لیک 


۱ دس ین بخیی هر مهب آخمد کین ید اللّه پن آخفده غن 


علی بن الحسین, عن ابن سنان. عن سابق بن الولید, 2 
آنْ آبا عبد اللّه علیه السلام قال: 


حمیده مصفاه من الأدناس کسبیکه الذهب, ما زالت الأملاک تحرسها حثّی 
یت ال امه من اه له حدم وه 


۱۲۸۵ ]۳-غده من. اضجافاه: عن,. اخهد این ؛محفه وغل بن ابراهنم: غعن آببه 
جمیعا, عن أبی قتاده القشیت. عن آبی خالد الّبالیث قال: 


نا آفدم بای الخسن فوشی غلیة الشلام: غلی لمهدت القدهم الاولی رل 
تالم فکنت. آجذنهه فرای جوا ففال لد بار انا خالها لیم" ارات 
معموها ٩‏ فعلت: وی لا امن ور ات تحمل, الی هدی الظاتف و لا آدزی: ها 
بیحدت فیک, فقال: لیتین: .علر۳ باس [ذا کان شهر کذا و کذا و یوم کذا 
فوافنی فی أوّل المیل, فما کان لی هم لا احصاء الشهور و الأیام حّی کان 
ذلک الیوم, فوافیت المیل فما زلت عنده حلّی کادت الشمس آن, تغیب و 
وسوس الشیطان فی صدری و تخوّفت آن آشک فیما قال, فبینا آنا کذلک 
(ذا نظرت الي سواد قد آقبل من ناحیه العراق, فاستقبلتهم فذا آبو الحسن 
علیه الّلام آمام القطار علی بغله, فقال سا نا عال فلت ای سا ان 
ول اللمر فعاره لاش رن و الشان ای سکن 
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از خودت به من بگو که دوشیزه ای يا بیوه؟ گفت: دوشیزه. فر مود: چگونه 
ممکن است درحالی که چیزی به دست برده فروشان نمی افتد جز این 
خرابش می کنند؟ گفت: اد ی اون هی رن 
خود می نشیند می نشست. آن گاه خداوند مردی سروریش سفید را بر او 
چیره می کرد و پیوسته به او سیلی می زد تا از نزد من می رفت. او چند 
نان با آهن-عتین کرده ان هرد با اه ان آن گاه حضرت فرمود: ای 
جعفر او را نزد خودت ببر. او بهترین اهل زمین موسای جعفر علیهما السْلام 
اه د یاف آوروده 


[۲]۱۲۸۳-از معلای خنیس روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: حمیده پاکیزه از پلیدی ها همچون شمش طلا است. فر رز شتگان 
پو سته از او ۱ می کردند ت به سبب بخشایش خداوند به من و به 
حجّت پس از من, به من رسید. 


السلام را با ول به نزد مهدی یبرد 1 فرود آمد. ۳ 
ایشان سخن می گفتم. آن گاه که مرا غمگین دید, به من فرمود: ای آبو 
خالد چه شده, تو را غمگین می بینم؟ من گفتم: چگونه غمگین نباشم وقتی 
تزا نة نوی این ایا نج همه برند وه نف داتم جهن ها خواهد امد 
و . بر من باکی نداشته باش. وقتی 0 ماه و فلان روز رسید, در سر 
۰ نبود. 1 آن روز رسید. خودم را ۳ جا رساندم. . و پیوسته آن جا 
بودم تا غروب خورشید نزدیک شد. شیطان ۷99 وسوسه انداخت و من 
ترسیدم که در آنچه فرمود به تردید بیفتم. در چنین احوالی بودم که دیدم 
سیاهی ای از جانب عراق پیش می آید به پیشوازشان رفتم و حضرت ابو 
الحسن علیه السلام را بر استری پیشاپیش کاروان دیدم. فرمودند: بگو ابو 
خالد. من گفتم: جانم ای پسر رسول خدا! فرمود: اصلا تردید نکن. شیطان 
دوست دارد تو به تردید افتی. 


ص‌ : 46۷ 


فقلت: الخمد لله. الذی خلضی: هم فقالن: ان لت النهم قوفم لا انخاضن 
منهم. 


[۱۲۸5 41 آحنهد:نن مهرآن و علی.بن اتراهیم جمیعاء عن .مد بن علیت: عن 
الحسن بن راشد, عن یعقوب بن جعفر بن ابراهیم قال: 


کنت عند آبی الحسن موسی علیه السْلام اٍذ آتاه رجل نصرانی و نحن معه 
الغرتم.مال لسالصرات. امن تلم ده رشان ورسالت ری 

جه تلا سته: آن پر شدی.الی خیر الدیان ف لیر العیاد و آعلیهم و 
آتانی: اتف الوم فوضف. لی.ترجلا بعلیا -دمشی: فانطلعت حلی. آیته 
فکلمته, فقال: آنا آعلم آهل دینی و غیری آعلم متّی, فقلت: آرشدنی الی 
من,هق آعلم منک:فانی لا استعظم الشفرو لا تبعدهلی السته و لقد فرات 
اااعل لها وه اسر درو ترا ار ی ات ظاهر 
الفزان سین استوعیته کلم فقال, لو العالم ان کنت: تریدعلم التضدانبه 

فابا اعلم العرت والعخم بها و ان کنت ترید علم آلیهود فباطی‌بین شرحتیل 
السامری آعلم الثاس بها الیوم و [آن کنت ترید علم الاسلام و علم النُوراه و 
علم الانجیل و علم الژبور و کتاب هود و کل ما آنزل علی نبیْ من الانبیاء 
ق کرک و رهز ری وا آنرا و ال مان ی فلت ادن لم 
بغلم‌به اند فیه بیان کل لنی* وشفاء للعالمین و بای لمن استریج ید و 
برع ی آاد الله به را هاش ال ال اي شاه لو 
مضیا علی زجاییهقان!لم تقد فعما علن رکشیی فان لم تقدر فرجفا 
علی استک فان لم تقدر فعلی وجهک, فقلت: لا پل آنا آقدر علی المسیر 
ارف شرت کال فاطلی ی انب مییه الست صان الله دنو ال 
شم ال تقو الق هو ات ااعرفت شیارا ها مر 
عن بنی غنم بن مالک بن التجّار و هو عند 
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من گفتم: سپاس خدایی را که شما را اخست آنان‌ رها کرد فرمودند: مرا 
به سویشان باز گشتی است که از دستشان رهایی نخواهم داشت. 


1 
ای در مدینه) بودیم . آن گاه نصرانی به ایشان گفت: من از سرزمین دور و 
فا رت یا دی ما یس ام اس 
که مرا به بهنرین دین و بهنرین و داناترین بندگان هدایت کند. شخصی به 
خوابم امد و مردی در علیاء دمشق را برایم وصف کرد. من رفتم و به او 
رسیده, با او سخن گفتم. او گفت: من داناترین هم کیشان خودم هستم, 
وی کی ام انار است هن م ی رات شوه که سای 
از تو است راهنمایی کن. من سفر را سخت نمی شمارم و سختی من را 
هلاک نمی کند. من همه انجیل و مزامیر داود و چهار سفر تورات را خوانده 
ام و ظاهر همه قرآن را خوانده ام . آن دانشمند به من گفت: اگر علم 
نصرانیت را می خواهی من داناترین مرد از عرب و عجم به آنم. و اگر علم 
بهود می خواهی باطی شرحبیل سامری امروز داناترین مردم به ان است. 
و اگر علم اسلام و علم تورات و علم انجیل و علم زبور و کتاب هود و انچه 
بر پیامبری از پیامبران نازل شده, در اين زمان و در جز آن و هر خبری که 
از آسمان فرورسیده-کسی آن را دانسته باشد يا نه-که شرح هرچیزی در 
ان ات ها ان اس یاف ره کساست هن اراس 
می جویند و بصیرتی برای کسی که خداوند برایش خیر خواسته است و با 
حق شاد می شود تو را به سوی او راهنمایی می کنم. به نزدش برو اگرچه 
با پای پیاده. و اگر نتوانستی بر زانوهایت و اگر نتوانستی با به زمین 
شین تفتیگام و آکر جمانسی بر ضورکت بسن کم وید من از نظر 
مال و جسم به مسافرت توانایی دارم. او گفت: 1 
پثرب برسی. من گفتم: یثرب را نمی شناسم. گفت: برو تا به شهر پیامبری 
که در میان عرب برانگیخته شده, برسی. او همان پیامبر عرب هاشمی 
است. چون به شهر رسیدی دربارة فرزند غنم بن مالک نجار که نزد در 

مسجد شهر است, بپرس و شکل و زیور نصرانیت را نشان بده؛ 
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باب مسجدها و آظهر بژه اللصرانیه و حلیتها فان والیها یتشد علیهم, و 
الخلیفه آشة, تم تسال عن بنی عمرو بن میذول و هو ببقیع الژبیر, نم تسأل 
عن موسی بن جعفر و این منزله و این هو؟ مسافر ام حاضر فان کان 
مسافرا فالحقه فان سفره ۱ 


نش آعلمه أَنْ مطران علیا الفوطه غوطه دمشق هو الذی آرشدنی [لیک و 
و ی ی ی و 
علی یدیک, فقص هذه القصّه و هو قائم معتمد علی عصاه, نم قال: 
آذنت لی پا سیدی کقرت لک و جلست فقال: دن لک آن تجلمی ول آذن 
الکلام؟ قال: عم ا ععت الا لعه ففال له اسر انیت رصعلی فاعی 
السلام. آو ما ترد الشلام. فقال. آبو الحسن:غلبه السلام: علی صاحبک: آن 
هداه اللّه فأما اشیلیم فذاک اذا صار فی دینناء فقال النّصرانی: ای 
آسآلک؟ اک اللّه-قال: سل. قال: آخبرنی عن کتاب اللّه تعالی, الذی 
آپزل علی محمد و نطق به. ثم وصفه بما وصفه به, فقال: جم. و آلکتاب 
العتری ان اترلبای فو له خباز کم ان کا فلذرین. فیج مرخ کل آقر عکیم 
ما تفسیرها فی الباطن؟ فقال: ما حم فهو محشّد صلی الله علیه و اله و 
سم و چو فی کتاب هود الذی آنزل علیه و هو منقوص الجروف و ام 

لکتاب مین فهو میر المومنین علیت علیه السّلام و ما الیل فقاطمه 
مها انشا اما فوله: ق فَرق کل مر حکیم یقول: یخرج منها خیر کثیر 
فرجل حکیم و رجل حکیم, و رعل حکیم فقال ال صف لی الاوّل و الأخر 
ایا ای 
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شور وی هرن ان یی کییجی ارم یکت گیرتر آست: رشن 
از فرزند عمرو مبذول می پرسی که در بقبع زبیر است. سپس دربارة 
موسای جعفر [علیهما السّلام | می پرسی. از اين که منزلش و خودش کجا 
است. در شهر است یا به مسافرت رفته. اگر , به مسافرت رفته بود, خودت 
را به او برسان ؛ زیرا سفر او نزدیک " رای تس وس ره 
ای. سپس به ایشان بگو که مطران علیا غوطه-غوطء دمشق [جایی سبز و 
پرآب]-همان که مرا به سوی شما راهنمایی کرد, به شما بسیار سلام 
رسانده. گفت: من با پروردگارم بسیار مناجات می کنم تا اسلامم زا 
دست شما قرار دهد. و او این قصّه را درحالی که ایستاده و به عصایش 

تکیه زده بود, گفت. سپس عرض کرد: ۳ 
من به شما تعظیم کنم و بنشینم. حضرت فرمودند: به تو اجازه می دهم که 
بنشینی ولی اجازه نمی دهم تعظیم کنی. او نشست. سیس برنس اش را 
از سر برداشت و گفت: جانم فدایت ! اجازة سخن می فرمایی؟ فرمودند: 
بله خز بزای ان تياهده. آق. تصر آنی بة. انشان. خکفت: بابیخ سلام:دوستم زر 
بدهید یا شما به سلام پاسخ نمی دهید. حضرت ابو الحسن فرمود: جواب 
دوستت آن است که خدا او را هدایت کند اما سلام وقتی است که به دین 
ما درآمد. نصرانی گفت: من از شما بیرسم؟ -خدا کارت را بسامان کند- 
فرمود: بپرس. گفت: ۳ خداوند والا بگویید که بر محقدٍ [درود 
خدا بر او و بر خاندانش ]آفروفرستاده و بدان سخن گفته است. آن گاه آن 
را این گونه وصف کرده و فرموده است: حم. سوگند به کتاب روشن گر. 
ما آن را در شبی پربرکت فروفرستاديم, ما پیوسته بیم دهنده بودیم. در آن 
۳ آیه چیست؟ قرف رید حم همان محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش- 
است. این در کتابی است که بر هود نازل شده است. و از حروفش کاسته 
شده است. «کتاب روشنگر» همان امیر مومنان علی علیه السلام است و 
آن شب فاطمه علیها السْلام. فرانت این انشت هن امد معصمی دی 
می شود. یعنی از آن, خیری فراوان صادر شود. مردی حکیم و مردی حکیم 
و مردی حکیم. ان زد کفت: نخستین و واپسین اين مردان را برای من 
وصف کنید. فرمودند: صفات همانند است. ولی سومی این گروه را برایت 
وصف می کنم. که چه کسی فرزند او است. او در نزد شما در کتاب های 
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| ان لم تغیُروا و تحرّفوا و تکروا و قدیما ما 
فعلتم, قال له الصرانی: ای لا آستر عنک ما علمت و لا آکژبک و آنت تعلم 
ما اقدل فی دی ها اقول وه کذهر له لقد اعطای الله من فضاه و 
ای و و 
یکذب فیه من کذب, فقولی لک فی ذلک الحق کما ذکرت فهو کما ذکرت؛ 
فقال له آبو ابراهیم علیه السشّلام آَعجلک آیضا خبرا لا یعرفه الا قلیل مشن 
قراً الکتب, اخبرنی ما اسم ام مریم و أَقْ یوم نفخت فیه مریم و لکم من 
ساعه من التهار, و أق یوم وضعت مریم فیه عيسي علیه السّلام و لکم من 
ساعه من الهار؟ فقال التصرانیت: لا آدری, فقال آبو ابراهیم علیه السّلام: 
و سس یت 


9 
تفای رطع ی صلی لاله و الم وشای ام آن سعه ای 
یوم الجضقه و. ۳ الیوم اند , ولدت فیه مریم فهو یوم الثلاناء لأربع ساعات 
و نصف من النهار, خاش الا و لت امه ریم عس فص الم .جح 
تعرفه؟ قال: قال: هو الفرات و علیه شجر التخل و الکرم و لیس یساوی 
بالفرات شیء للکروم و الّخیل, فأمّا الیوم الذی حجبت فیه لسانها و نادی 
فیوونن ولدهنی اشاعم فا نوم و آخرعوا ال عران لنظزوا الی مریم؛ 
فقالوا لها ما قص اللّه علیک فی کتابه, و علینا فی کتابه فهل فهمته؟ قال: 
نعم و قرأته الیوم الأحدث, قال: |ذن لا تقوم من مجلسک حی بهدیک اللّه. 
فال التصرانت ما کان انم ات بالسوبانبه و بالعرمم؟ ففال. کان اشم 

آک بالسریانیه عنقالیه, و عنقوره کان اسم جذتک 
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اگر دگرگون نکرده و تحریف نکرده و نپوشانده باشید و آنچه در قدیم کرده 
اید. تصرانی گفت: من آنچه را دانسته ام از شما نهان نمی کنم. و من شما 
را تکذیب نمی کنم. تفا ر است وندر و انحهراهین کویم:هی :دانی: به خدا| 
سوگند خداوند چنان فضیلتی به شما داده چنان نعمتی بر شما قسمت 
کرده که به ذهن کسی نمی آید و کسی نتواند آن را بپوشاند و تکذیب کند. 
سخن من به شما در اين باره حقّ است, چنان که گفتم. و سخن چنان 
است که گفتم. آن گاه ابو ابراهیم علیه السلام به ایشان فرمود: اکنون نیز 
خبری پیش رویت می گذارم که جز اندکی از کسانی که کتاب ها را خوانده 
انفر آن نا نی دانند: به من بگو نام مادر مریم چیست؟ و چه روز و چه 
ساعتی از روز در مریم و روزی مریم عیسی را به دنیا 
اور یی سای ای رو ضرای کفت ع دام اه اراس له 
السلام فرمود: نام مادر مریم مرا است و ان در عربی. وهیبه [از وهب به 
معنی بخشش بی عوض | است. و روزی که مریم حامله شد, روز جمعه 
وقت ظهر است. و آن روزی است که روح الامین فرود آمده و برای 
مسلمانان روزی والاتر از آن نیست. خداوند پاک و والا و محمّد-درود خدا 

بر او و بر خاندانش-آن را بز رگ داشته اند. خآ فرضان داده تا آن روز را 
عید بگيرند. وان رو خفعه اننت. اما روزی که مریم او را به دنیا آورده, 
روز سه شنبه, چهار و نیم ساعت گذشته از روز است. و آیا نهری را که 
مریم بر سر آن عیسی را به دنیا اورد, می شناسی؟ گفت: نه. فرمود: آن 
فرات ت است و بر آن درخت خرما و انگور است. و چیزی در درختان خرما و 
انگور با قرات برابری نمی کند. و اما آن روز را می شناسی که در آن زبان 
مریم از سخن گفتن بازداشته شد و قیدوس فرزندان و پیروانش را صدا زد 
تا او [قید وس آرا یاری کنند و خاندان عمران را بیرون آورد تا به مریم 
بنگرند و به او گفتند آن چه را خداوند در کتابش بر شما و کتابش برای ما 
حکایت کرده است ؟ او گفت: بله, آن را همین امروز خواندم. حضرت 
فرمودند: پس از جایت برنمی خیزی تا خداوند تو را هدایت کند. نصرانی 
گفت: نام مادر من به سریانی و عربی چیست؟ فر مود: نام مادرت به 
سریانی عنقالیه است. و عنقوره نام مادربزرگ پدری تو است. 
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لژبیک و ما اسم مک بالعرییّه فهو میّه و ما اسم آبیک فعبد المسیح و هو 
عبد الله بالعربیه و لیس للمسیح عبد, قال: صدقت و بررت. فما کان اسم 
جذی؟ قال: کان اسم جدک جبرئیل و هو عبد الحمن سمیته فی مجلسی 
هذا قال: آما ثّه کان مسلما؟ قال آبو ابراهیم علیه السّلام: نعم و قتل 
شفندا دخلت علیه آعان فلت فی میراد عیله و ااتان من اهل ااشامه 
قال: فما کان اسمی قبل کنیتی؟ قال: کان ایک خر الطایت, قال: فما 
تسقینی؟ قال: أسقیک عبد اللّه, قال: فئّی آمنت باللّه العظیم و شهدت آن 
لا له الا له وحده لا شریک له, فا لس ما یه ات و 
وتو لح آرسله لح فان یه اهله « عش السلون و اند کان ومیل 
له لی الّاس کاقه ٍلی الأحمر و الأسود کل فیه مشترک فأبصر من آبصر 
و اهتدی من آهتدی و عمی المیطلون و ضلْ عنهم ما کانو ره و رود 
ان وله نطق با هن کان له من الا فا اه الالیر و 
توازروا علی الطاعه له و فارقوا الباطل و آهله و الجس و آهله و هجروا 
آولباء ورین انضار, تحنمن علن الحس سافزون بر امتت بالسَغیر منهم و 
الکست مه کرت مه و من قاری وم لاه قاری و تعالی رت 
لعلمین, نم قطع تاره و قطع صلییا کان فی عنقه من ذهب, نع فال: 
دینک و هو رجل من قومک من قیس بن ثعلیه و هو فی نعمه کنعمتک 
فتواشیا و تجاورانو لشنت ادع. آن: آورد علیکها حقعما فنن الاسلام فقال و 
اه اصلحک الله- ای لغنیت 
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اما نام مادرت به عربی همان میه است. و نام پدرت عبد المسیح است که 
به عربی عبد اللّه است. و مسیح بنده ای ندارد. او گفت: درست و نیکو 
گفتی. و نام نیایم چه بود؟ [فرمود: نام نیایت جبرئیل است و من او را در 
همین جا عبد الرحمان نامیدم ۰و گفت: مگر او مسلمان بود؟ ابو ابراهیم 
علیه السلام فرمود: بله, , و شهید شد. سربازانی, تاحهانیت. یر اف وارد شده؛ 
او را کشتند. آن شربازان, شامی بودند. او گفت: و نام من پیش از ک 

ام چه بود؟ فرمودند: نامت عبد الطلیب بود. گفت: مرا چه نام می دهید؟ 
فرمود: تا عند الله فی ناخده گفت: پس من به خداوند بزرگ ایمان می 
آورم و شهادت می دهم که معبودی جز خداوند نیست, یکتا و بی ۳ 
یگانه و بی نیاز است. چنان نیست که نصارا وصفش می کنند و نیز چنان 
نیست که یهود وصفش می کنند و نه هیچ گونه ای از گونه های شرک. و 
شهادت می دهم که محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آبنده و فرستادة 
او است که به حق او را فرستاده, آن را برای اهلش آشکا ر ساخت و یاوه 
کرانان کور شدند: او فرستادة خداوند به سوی همء مردم, به سوی سرخ و 
سیاه است. همه در او شریکند. آن که بصیر بود بینا شد و آن که راه یافته 
بود هدایت گشت و یاوه گرایان کور شدند و آنچه می خواندند 
فراموششان شد. و شهادت می دهم که ولی او به حکمت او سخن گفت. 
و پیامبران پیش از او به حکمتی رسا سخن گفتند و همدیگر را بر فرمانبری 
از خداوند یاری کرده, از باطل و اهل آن و پلیدی و اهلش دوری گزیده, راه 
گمراهی را واگذاردند. و خداوند به سبب اطاعت خودش ایشان را پاری 
کرده, از گناه نگاهشان داشت. و انان برای خداوند دوست اند. و برای 
دین, یاور. به نیکی " تشویق کرده. به آن فرمان می دهند. من به کوچک و 
بزرگ ایشان ایمان آوردم. به آنان که از ایشان یاد کردم و آنان که یادشان 
نکردم. و به خداوند پاک و والاء پروردگار دو جهان ایمان آوردم. سپس زئار 
و صلیب گردنش را برید و آن گاه گفت: بفرمایید تا صدقه ام را هرجا که 
فرمان می دهید, بگذارم. فرمودند: اين جا برادری داری که بر دین تو 
است. 9 ی از قوم 9 از [قبیلة آقیس تعلبه است. وی 
او ۳ 
سوگند-خدا کارت را بسامان کند-من مردی توانگرم 
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و لقد ترکت ثلائمائه طروق بین فرس و فرسه و ترکت آلف بعیر, فحّک 
فیها اوفر من حمی: فقال له: آنت مولي اللّه و رسوله و أنت فی حد نسبک 
علیتحالی» فکشن اس مه و بخ امر اه منرسنی: ففن و آضنذقها انب انراهتم 
علیه: الشلام خمسین. دینارا من صدقه علم نن آبی ظالب علبه الشلام. و 
اخدمه و بواه و اقام حثی اخرج ابو ی فمات بعد مخرجه 
بثمان و عشرین لیله. 


[۱۳۸۵ ]حدعلت بف آترآشیم و آخفدن عهر ان یار را مت ی مور ره 
الحسن بن راشد. عن یعقوب بن جعفر قال: 


کنت عند آبی ابراهیم علیه السّلام و آتاه رجل من آهل نجران الیمن من 
الژهبان و معه راهبه, فاستاذن لهما الفضل بن سوار. فقال له: (ذا کان غدا 
فات بهما عند بثر أَمُ خیر, قال: فوافینا من 0 فوجدنا الق 9و فامر 
متماغل کنیرم: کل دلک بجیها و سألا یه یراهیم علیه لام عن آشیاه ل 
یکن عندها فیه شیء نم اسلمت نم اقبل الژاهب یساله فکان یچیبه فی 
کل شا تسالة, فقال الژاهب: 1( 
الصاری فی الأرض یبلغ مبلفی فی العلم و لقد سمعت برجل في الهند, [ذا 
ی ۳ بای سس ود تشر ال مر له ایض آلهیم 
فتستالت عنه بای ارطن «هو؟ فقیل لی : ائه بسبذان و سالت الذی اخبرنی 
فقال: هو علم الاسم الّذی ظفر بط اضفه صاحب لیمان قا آنس عرش 
سبا و هو الذی ذکره اللّه لکم فی کتابکم و لنا معشر الاأدیان فی کتبنا, فقال 
له آبو ایراهیم علیه الشلام: فکم للّه من اسم لایرد؟ فقال الژاهب: الأسماء 
یر قفا اون مها الی لا بر ساه فکمه فقال له آبو الحسن علیه 
السلام : خاخبرتین عتا محفظ جتها, قال الزاهب: لاو الله الذی ان الئوراه 
علی موسی 
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و میان اسب ها سیصد نرینه و هزار شتر به جا گذارده ام. و حق شما در 
آن.ها بیشتر. انح هن انست: حضرت به او فرمودند: تو آزادگشتة خداوند 
و رسولش بوده ولی در روند نسب بر حال خودت هستی. و اسلام او نیکو 
شد و با زنی از بنی فهر ازدواج کرد. حضرت ابو ابراهیم علیه السلام. پنجاه 
دینار از موقوفات ی ابو طالب علیه السلام کابین او کرد. و برای او 
خدمتگزاری گرفت و منزاش داد و بود تا حضرت ابو ابراهیم علیه السُلام را 
بردند. و او بیست و هشت شب پس از خروج حضرت. درگذشت. 


[۲۸6 ۱ ]5-یعقوب جعفر گفت: من نزد حضرت ابو ابراهیم علیه السلام بودم 
که مردی راهب از اهل نجران یمن که زنی راهب همراهش بود, به 
نزدشان امد. و برای انان؛ فضل سوار اجازه گرفت. حضرت به او فرمود: 
فردا انان» زا نه کنان خام ام خیر بیاون: او کوید:هما فر دا خودمان: را رشاندیم 

و آن مردم 7 آن جا یافتیم. حضرت فرمود: چند بوریا انداختند, سیس 
اه زن راهب اغاز کرد و پرسش های بسیاری در 
انداخت که ایشان پاسخ همه را به او فرمود. و حضرت کاظم علیه السلام 
پرسش هایی از او کرد که باکت برایشان نداشت. پس اسلام آورد. 
سپس مرد راهب به پرسش آغاز کرد و حضرت به همه آنچه پرسید پاسخ 
فرمود. آن گاه راهب گفت: من بر دین خودم توانا بودم و در زمین بر کسی 
از نصارا نگذشته ام که در علم به درجة من برسد. و شنیدم در هند مردی 
است که وقتی بخواهد, در یک شب و روز به بیت المقدس می آید و سپس 
به منزلش در سرزمين هند بازمی گردد. من پرسیدم که او در کدام 
سرزمین است. گفتند: در سبذان است. و کسی که خبر او را به من داده 
بود,ء گفت: اه ان اشتفی: رامی :اند که اضف قضاخب سلیمان با آن. به 
آوردن تخت ستبا یرو در .و همان انسنت که خداوند در کتانتان به: شما و 
به ما صاحب دین های دیگر در کتابمان فرموده است. حضرت کاظم علیه 
السلام به او فرمود: چند نام برای خداوند است که برگشتی ندارد؟ راهب 
گفت: نام ها بسیارند ولی یقینی شان آنچه به خواهنده اش بر نمی گردد, 
وا ۱ ۱ کی از ۳ ۱ 


کرد 
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و جعل عیسی عبره للعالمین و فتنه لشکر آولی الألیاب و جعل محقدا پرکه 
و رحمه و جعل علیا علیه السْلام عبره و بصیره و جعل الاوصیاء من نسله و 
نسل محقّد, ما آدری و لو دریت ما احتجت فیه اٍلی کلامک و لا جتّتک و لا 
سألتک, فقال له آبو ابراهیم علیه السّلام: ای فقال له 
الاهت فت مه تاه لا ار ما انا ده سرا هیا فا انز 
ما هی و لا کیف هی و لا بدعائها, فانطلقت حتّی قدمت سبذان الهند. 
فسالت عن الرجل, فقیل لی: اه بنی دیرا فی جبل فصار لایخرج و لایری 
لا فی کل سنه مرّتین و زعمت الهند آن له فجّر له عینا فی دیره و زعمت 
الهند أثّه یزرع له من غیر زرع یلقیه و یحرث له من غیر حرث یعمله, 
فانتهیت الی بابه فأقمت ثلائاء [ اد الباب و لا آعالج الباب. فلا کان الیوم 
لتژابع فتح اللّه یاب و جاعت بقره علیها حطب تجر ضرعها یکاد بخرج ما 
قائما ینظر الی الشْماء فییکی فتطر الب ار یکی ونر ی الخال 
قی فلت ان لس افل سر کفی تفر ها فقال لی: و اللّه 
ما نا لا حسنه من حسنات رجل خلفته وراء ظهرک, فقلت له: آخبرت أن 
عندک انم من آسماء الله بل به فی کل بومو لبله بت المقدسش ,و ترجم 
الی بیتک, فقال لی: و هل تعرف بیت المقدس؟ قلت: لا آعرف الا بیت 
المقدسن الدی بالشام. فال: لیس یت المعدنس و لکته آلست المقدس‌بو هو 
بیت آل محشد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم, فقلت له: ما ما سمعت به ٍلی 
تومی ها خهو بیت اعقدسفقال لی: لک»محاریت ليام ها عان 
بقال لها حطیری المجاریب خن خاعت. الفتره التی کات بش محند و 
یی سای االعی ۱ 
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0 
علیه السلام را موعظه و بصیرت قرار داد. و اوصیا را از فرزندان او و 
محقّد [درود خدا بر او و بر خاندانش]قرار داد. نمی دانم و اگر می دانستم 
به سخن شما نیازمند نبوده. به نزد شما نیامده, از شما نمی پرسیدم. 
حضرت به او فرمود: به داستان آن هندی باز گرد. راهب گفت: من این نام 
ها را شنیدم ولی تفسیر و شرحش را نمی دانم. و چه و چگونگی اش 
را نیز نمی دانم. آن گاه من رفتم تا به سبذان هند رسیدم. دربارة آن مرد 
پر نید عفن اه دیزی و کوهی شا حتف از آن‌یوون نمی آبد و ددم نمی 
شود جز دو بار در سال. و هندیان می پندارند که خداوند برای او در دیرش 
چشمه ای شکافته است. و گمان می کنند فان که اند ای بیندازد 
اه ی ی و 
تا به درش رسیدم. سه روز ماندم. نه در زدم و نه به آن نزدیک شدم. چون 
روز غهازم شد, خدا وند.آن :در زا کشود. کاهفی که هیزهی .بر بشتت :دا نفتت. و 
پستان اش را می کشید و نزدیک بود شیری که در پستان دارد بیرون 
نزن آمد ترا فشان دادم فان ند و من به دنبالشن داح شدص و ارم مود 
را دیدم که ایستاده است و به آسمان نگریسته, می گرید و به زمین می 
نگرد و می گرید و به کوه می نگرد و می گرید. من گفتم: تا له اه 
اندی است همجون تویی در این زتور حا ما. او به من گفت: به خدا ۳5 
من جز یک حسنه از حسنات مردی که او را پشت سر گذاشتی, نیستم. به 
او گفتم: باخبر شدم که نزدت نامی از نام های خداوند است که با ان در 
هر شب و روز به بیت المقدس می روی و باز به خانه ات برمی گردی. به 
من گفت: و آیا تو بیت المقدس را می شناسی؟ من گفتم: جز بیت 
المقدس شام را نمی شناسم. گفت: آن بیت المقدس نیست. بلکه بیت 
المقدس همان خانة خاندان محمد [علیهم السّلام ] است. من گفتم: ولی 
من تا به امروز شنیده ام که آن جا بیت المقدس است. گفت: آن جا, جای 
محراب پيامبران است: که به آن حظیره المخارنب. می گفتند: تا آن فترت 
و فاصلء میان محمّد و عیسی-درود خدا بر ایشان-رسید 


ص‌ : 4۷۹ 


و قرب البلاء من آهل الشرک و حلّت التقمات فی دور الشیاطین فحوّلوا و 
لوا و نقلوا تلک الأسهاء و هو قول اللهتبارک و تعلیالبطن لا محّد و 
الظهر مثل-: ان هی الا آشماء سَقیُموها آ جمْ و اباوْکم ما آئتل له بها م۵ 

سطان فقلت له الی قد.ضترفت: الیک وا بر را 
خا ما مها واست اس وا ای تساک 
فقال لی: ما آری أَمّک حملت بک لا و قد حضرها ملک کریم و لا أعلم أنْ 
ایاک حین راد الوقوع بأْتک الا و قد اغتسل و جاء‌ها علی طهر و لا آزعم لا 
آثّه قد کان درس السْفر الژابع من سهره ذلک, فختم له بخیر, ارجع من 
چیث جئت, فانطلق حلّی تنزل مدینه محشّد صلی اللّه علیه و اله و سلم 
التشفال ای فان استما ی اه رم ام لو 
منها یقال له البقیع, نم سل عن دار یقال لها دار مروان, فانزلها و آقم ثلائاء 
سل [عن ]الشَيخ الأسود الّذی یکون علی بایها یعمل البوارخ و هی فی 
بلادهم اسمها الخصف. فالطف بالشیخ و قل له: بعننی |لیک نزیلک الذی 
کان. بل فی ال اوه قفی. المت آلدی قیه الخشیات الاریع-نر سله غن 
فلان بن فلان الفلانن و سله آين نادیه و سله أَیْ ساعه یم فیها فلیریکاه و 
بصقه لک قرف ال و ماه یقلت فاها افته فاصم ما ها؟ 
قال: سله عمّا کان و عمّا هو کائن و سله عن معالم دين ,من مضی و من 
بقفی: فعال له آبو ابراهیم علیه السلام؛ قد تضحی ضاحبی الذی, لقیت؛ فقال 
الژاهب: ما اسمه جعلت فداک؟ قال: هه مقر ره ام و هر انا 
ا ار مه مه اه مالله مد لا ی له وا سا و فان نو 
فژ من قومه لمّا خافهم. فوهب له ربه حکما و هداه لسبیل الرشاد و جعله 

من المتّقین و عژف 
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بلا یه اه رک نزویک شنوم »عهات ها بت عانه فای,شیاطین روا شه 
پس ان نام ها را دگرگون کرده, جابه جاأ نمودند. و این سخن خداوند پاک و 
فرازمند است که-تفسیرش برای خاندان محمّد [درود خدا بر او و بر 
خانداتش ااست وظاهرش,منل-آن, ها جز نام هاین که شما و تدراننان داده 
اید, نیستند. خدآوند برای آن ها هیچ برهانی فرونفرستاده است. [نجم (5۳) 
:۲۳ آمن به او گفتم: من از سرزمینی دور به نزدت آمده ام . از دریاها و 
انديشه ها و اندوه و هراسی گذشته ام. و از این که به حاجتم نرسم, بی 
امید صاحب و شام می کردم. او به من گفت: گمان می کنم وقتی مادرت 
تو را حامله شده, فرشته ای بزرگ او را همراهی کرده و می دانم که 
پدرت وقتی خواسته به نزد مادرت رود, غسل کرده و پاکیزه به نزدش رفته 
است. و گمان می کنم که او در آن شب زنده داری اش سفر چهارم را 
درس گرفته, نیکوسرانجام گشته است. از جایی که آمده ای, بازگرد. و برو 
تا در شهر محمّد-درود خدا بر او و بر خاندانش-که به آن طیبه می گویند و 
تافش:در خاحلیت ببرت بونهه فرود آبت: سپس آهنگ جایی به نام بقیع کن. 
تبیشن اد خانه ایبه اق دار مروان :ان امد انا هل کن. واه 
روز بمان سپس از پیرمرد سیاهی که بر در خانه بوریا درست می کند و در 
ی ی ی لبم مه دا 
بگو: مر | آن همنشین زاوبة خانة دارای چهاررچوب کوچک به سوی بو 
فرستاده است. سیس از او دربارة فلان بن فلان فلانی بیرس. بیرس که 
فحل رفت :و آمدشن کجا استه خه ساعنی به آن‌ خانمی رود تا او را به تو 
نشان دهد يا برایت وصفش کند تا او را به صفت بشناسی و من هم او را 
برایت وصف خواهم کرد. من گفتم: وقتی دیدارش کردم چه کار بکنم؟ 
گفت: از آنچه بوده و خواهد شد بپرس. و از نشانه های دین گذشتگان و 
باقی ماندگان بپرس. حضرت کاظم علیه السلام به او فرمودند: دوستی که 
او را دیدار کرده ای برایت خیرخواهی کرده است. راهب گفت : نام او 
چیست جان به فدایت؟ فرمود: او متمّم بن فیروز و از اهل پارس است. او 
از کشاییه است کمعا اطلا وین هناهد سای ی رابار ایمان مره 
و او را بندگی کرده اند. و از قوم خود هراسیده و گریخته است. پس 
پرور گارش به او حکمتی بخشیده. به راه رشد هدایتش کرده, از 
پرهی ززگاران قرارش داده است. 
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بینه و بین عباده المخلصین و ما من سنه الا و هو یزور فیها مه حاجٌا و 
عفر فی زاین کل شور مره یی مین ,مود من الهند الی مکه, فضلا 
2 و کدی ری اه ااعا رس ساله لاه عر حسانل 
کتبرخ: کل ذلی -بجیبه فنها و.سال الساهب عن آشیاع لم.بیکن عند الراهب 
فیها شیء فأخبره بها, ثم ان الژاهب قال آخبرنی عن ثمانیه حرف نزلت 
فتبیّن فی الأرض منها آربعه؟ و بقی فی الهواء منها آربعه علی من نزلت 
ثلی الاربغةالتی فی القواغ و مت بعشرها؟ مال؛ دای فانسا ش له للم علیه 
فیفشره و ینژل علیه ما لم ینژل علی الصْذیقین و الْسل و المهتدین. ثم 
قال الرّاهب: فاخبرنی عن الائتین من تلک الأربعه الأحرف التی فی الاأرض 
ما هی؟ قال: آخبرک بالاربعه کلها, ما آولهنْ فلا اله الا اه وحده لا شریک 
له بافتان و الانیه.محمد وشول, الله محلضا و:الالته نحن. اصل البنت و 
الژابعه شیعتنا متا و نحن من رسول اللّه صلّي اللّه علیه و اله و سلّم و 
قسول الله من الله. پیت فقال له ار ات آشهد آن لا اله لا ال و آنْ 
الا وا وا ای و 
حق و آلکم ضفوه الله مرن حلعه و ان فیعنکم المظفرون المستندلون و لهم 
اه اک فدعا بو ابراهیم علیه السّلام بجثه خر 
ی افو یه هاش ار کی مور فاعطان آاها افصای الا و 
قال له: اختتن, فقال: قد اختتنت فی سابعی. 


۱۳۸ عفن اضحانناب غن آحفد ین محتهعن غل تن کمن 
عد امین مره فان 


م العبد الظالح بامرآه بمنی و هی تبکی و صبیانها حولها یبکون, و قد ماتت 
لها تقرض فدیا متما تم فال لها ها بیکیک با امة اللم؟ قالت. بااعیه الاب 
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و او را با بندگان خالص شده اش آشنا ساخته است. و سالی نیست که او 
مک را در مراسم حق زبارت نکند. و سر هر ماه یک بار عمره نکند. و از 
مکانش در هند به مکه نیاید. که فضیلت و پاری ای از سوی خداوند است. 
و خداوند این گونه سپاسگزاران را پاداش می دهد. سپس راهب از مسایل 
بسیاری پرسید که حضرت دربارة همه آنها پاسخ فرمود. و حضرت از راهب 
از چیزهایی پرسید که راهب خبری از آن ها نداشت. پس او را به آن ها هم 
آکاه کرذ یمن زاهت کفت به من از نیت عزف بارل شندی ای ,بفرغایته 
که چهار حرف از آن در زمین آشکار شد و چهارتای دیگر در هوا ماند؟ آن 
چهارتای مانده در هوا به چه کسی نازل می شود و چه کسی ان ها را 
تفسیر می کند؟ فر مودند: او قائم ما است. خداوند بر او نازل می کند و او 
آن ها را تفسیر می کند. و به او نانل هی کتند آنحه را بر ضدیفان. 2 
فرستادگان و هدایت یافتگان نازل نکرد. سپس راهب گفت: به من 
بفرمایید دو حرف از آن چهار حرف که در زمین است, چیست؟ فرمود: به 

نود ای همان خهار خرف صی. خویفی تشتین ان ععیو نع خر دا ونر 
4 ۱ باقی نیست. دوم: محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
فرستادة مخلاص خداوند است. سوم ما خاندان هستیم و چهارم: شیعیان ما 
از ما هستند و ما از رسول خداییم و رسول خدا با سببی از خداوند است. 
آن گاه راهب به ایشان عرض کرد: شهادت می دهم که معبودی جز خداوند 
نیست و محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] رسول خدا است و آنچه از 
سوی خداوند آورده. حق است و شما برگزیدگان خداوند از میان بندگانش 
هسنید و شیعیانتان آنْ پاکيزگان و جایگزینان اند و سرانجام خداوند, برای 
آنان: اشت: و:سپاس پروزد از جهانیان راد.ان کان خصرت ایو ابر اهیم علیه 
السْلام جبه ای از خز و پیراهنی کوهی [کوهستان قائن خراسان آو شال و 
کفش و کلاهی خواسته, آن ها را به او داده, تماز .ظغر زارد و به: اه 
خور سم کرو ای که ور کی روز کی اش ی رن ام 


[6]۱۲۸۷عبد اللّه مغیره گفته است: بندة صالح احضرت کاظم علیه 
السّلام آدر منی بر زنی گذشت که خود و کودکان گردش می گریستند. که 


گاوش مرده بود: حضرت به او نزدیک شده, سپس فرمود: خر ادف کریین 
ای کنیز خدا؟ گفت: ای بندة خدا! 
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تا کات کی ی و معیشه صیینی کان منها و 
قد ماتت و بقیتِ منقطعا بی و بولدی لا حیله لنا, فقال: یا مه اللّه ! هل لک 
آها لک ایس ان کات ماع ای ویر ۶ 
رفع یده هنیئه و حرک شفنتیه, نم قام فصوّت بالبقره فنخسها نخسه آو 
را ری ها شوت لیا ان تا مارا ات ای 
صاحت و قالت: عیسی ابن مریم و رب الکعبه, فخالط النّاس و صار بینهم و 


شهب رز هه اهر ی اه و ره 
عمیره, عن اسحاق بن عمار قال: 


7 
ی سوت لح هرشعت ! ؟ قالشت: ات شه العفصی فا ۰ 
(سحای ا قد کان-رشید الهجرک بعلم علم المبایا و البلایا و الامام آولی بعلم 
ذلک, نم قال: ااای اه سا ات امن سرت ای را 
تفوت الت سین و ایو اه نم موی الا رای سیر 
کلمتهم و یخون بعضهم بعضا حتّی یشمت بهم عدوهم. فکان هذا فی 
نفسک؟ فقلت: فائی أستغفر اللّه بما عرض فی صدری, فلم یلبث اسحاق 
نهد .هد اامجلس الا تسیرا ی فات:ضما ام علهم الا قلبل حلی فام.بنو 

عشار بأموال الثاس فافلسوا. 


[۲۸۹ ۸]۱-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی. عن موسی بن القاسم 
البجلی, کی ی یر قال 


جاءنی محشّد بن ا|سماعیل و قد اعتمرنا عمره رجب و نجن یومتذ بمکه, 
فقال: باع ای. ازیه بغداد و قد آحببت ان آخنع: ی ابا آلحنوستیعنی 
موسی بن جعفر علیه السّلام-و آحببت آن: تفت ععی الیه: , فخرجت معه 
نحو اخی و هو فی داره 
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من فرزندانی یتیم دارم و گاوی داشتم که زندگی من و فرزندانم از آن بود 
و اینک او مرده و من و فرزندانم دستمان کوتاه شده و بیچاره شده ایم. 
حضرت فرمود: ی ون را برایت زنده 
کنم؟ به او الهام شد که بگوید: بله, ای بند خدا. حضرت دور شد و دو 
رکعت تصاز کزاز دم سپس دستانش را اندکی بالا برده, لبانش تکان خورد و 
آن گاه برخاست. پس گاو را صدا کرد و با چوب یا پایش به پشت او زد. 
پس راست بر زمین ایستاد. چون آن زن به گاو نگریست, فریادی کشیده, 
گفت: به پروردگار کعبه عیسای مریم است. آن گاه حضرت با مردم 
درامیخت و رفت. 


[۷]۱۲۸۸-اسحاق عمّار گفت: از بندة صالح شنیدم که به مردی خبر مردنش 
را می دهد. من با خودم گفتم: او می داند که هر مردی از شیعیانش چه 
وقت می میرند؟ حضرت خشمگینانه به من رو کرده, فرمودند: ای اسحاق ! 
رشید هجری علم منایا (مرگ) و بلایا را می فهمد و امام به دانستن آن ها 
سزاوارتر است. سیس فرمود: ای اسحاق ! انچه می کنی بکن که عمرت 
تمام شده و تو تا دو سال می میری و برادران و خاندانت پس از تو جز 
آندکی نمی مانند. سخنانشان پراکنده گردیده, به همدیگر خیانت می کنند. 
آنسان که دشمنانشان ایشان را شماتت کنند. این را با خودت می گفتی؟ 
من عرض کردم: هن از انحه به ولم کذشت: اد خذاوند آفررش-فی خوا هم 
و اسحاق یس از نشست جز اندکی نماند و مر د. و بر ایشان اندکی 
نگذشت که فرزندان عقار با اموال مردم سرپا بودند و مفلس شدند. 
[۸]۱۲۸۹-علی جعفر گفت: ما عمرة رجب را به جا آورده. هنوز در مکه 
بودیم که محمد اسماعیل نزد من آفدهه گفت: عمو جان می خواهم به 
بغداد بروم. و دوست داشتم با عمویم ابو الحسن -یعنی حضرت موسای 
جعفر علیهما السلام-خداحافظی کنم و دوست دارم شما هم همراه من 
بیایید. من با او به سوی برادرم که در خانه اش در 
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الّتی بالحوبه و ذلک بعد المغرب بقلیل, قضربت الباب فأجابنی آخی فقال: 
من هذا فقلت علی فقال هو ذا آخرج و کان بطیء الوضوء. فقلت: العجل 
قال: و آعجل, فخرح و علیه ازار ممشق قد عقده فی عنقه حثّی قعد تحت 
عتبه الباب, فقال علیْ بن جعفر: و ی 
جئتک فی آمر ان تره صوابا فالله وق له. و ان یکن غیر ذلک فما آکثر ما 
نخطی قال: و ما هو؟ قلت: ای ار 
بغداد, فقال لی ادعه قدعوته و کان متنحیا, فدنا منه فقبل راسه و قال: 
جعلت فداک آوصنی فقال: آوصیک آن تثقی اللّه فی دمی فقال مجیبا له 
دی اتلد شوه کي لاب و جع ,بعی ماس زد یو کم ماه 
فقبل رأسه. فقال: يا عم آوصنی فقال: آوصیک آن تثقی اللّه فی دمی 
فقال: من آرادک بسوء فعل اللّه به و فعل, ثم عاد فقبّل رآسه, نم قال: یا 
دض فقال: ایک آنم تفی. الله فی .دمن قدعا علی :من آراده 
یاهع تشن عوفار و ات مه فعال» ای آخیم: یا علیخ مکانک, فقمت 
مکانی فدخل منزله ثم دعانی فدخلت الیه فتناول صرّه فیها مائه دینار 
فأعطانیها و قال: قل لاين آخیک یستعین بها علی سفره قال علت: فأخذتها 
فأدرجتها فی حاشیه ردائی, ثم ناولنی مائه آخری و قال: آعطه آیضاء نم 
ناولنی صرّه آخری و قال: آعطه آیضا, فقلت: جعلت فداک |ذا کنت تخاف 
منه مثل الذی ذکرت. فلم تعینه علی نفسک؟ فقال: |ذا وصلته و قطعنی 
قطع اللّه آجله, نم تناول مخده آدم, فیها نلائه آلاف درهم وضح و قال: 
آعطه هذه آیضا قال: فخرجت الیه فأعطیته المائه الأولی ففرح بها فرحا 
نفندیدا و دعا آععه. : آعطیته التانیه و الالّه ففرح بها حثّی ظننت اه 


سیرجع و لا یخرج, با اه الا ره 
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حوبه بود, بیرون امدم. و اين اندکی پس از نماز شام بود. در را زدم و 
برادرم پاسخ داده, فر مود: کیست؟ گفتم: ۳ فرمود: این بیرون می 
آیم. و او به کندی وضو می گرفت. من گفتم: شتاب کنید. فرمودند: زود 
می آیم. آن گاه درحالی که لنگ سرخ رنگی را به گردن بسته بود, بیرون 
آمد و زیر سردر خانه نشست. علی جعفر گوید: من به سویش خم شده, 
سرش را بوسیدم و گفتم: برای کاری آمده ام اگر آن را درست بدانی, خدا 

به آن توفیق دهد و اگر جز آن باشد, چه بسیا ر که خطا می کنیم. فرمود: او 
کیست؟ گفتم: او پسر برادر شما است که می خواهد با شما خداحافظی 


کرده, به بغداد برود. به من فرمود, او را بخوان. او را که دور ایستاده بود؛ 
خواندم. پس به ایشان نزدیک شده, سرزش را بو سید و گفت: جانم فدایت 
به من سفارشی بکن. فرمود: به تو سفارش می کنم که در خون من از 
خداوند پروا کنی. او در پاسخ گفت: هرکه به شما بدی بخواهد خداوند با 
خود او می کند. و به نفرین بر بدخواهان آغاد کرد سیس باز گشته, , سرش 
را بوسید و گفت: عمو جان مرا سفارشی بکن. فرمود: 9 
کنم که در خون من از خداوند پروا کنی. او گفت: هرکس به شما ب 
خواهد, خداوند با خود او کند, با خود او کند. سپس باز گشته, ۳ 
بوسیده, گفت: عمو جان مرا سفارشی بکن. و ایشان فر مود: به تو 
سفارش می کنم که در خونم از خدا پروا کنی. پس او به کسی که به 
ایشان بدی خواهد, نفرین کرده, سیس از ایشان دور شد. و من با او به راه 
افتادم که برادرم فرمود: ای علی ! بمان. من در جایم ایستادم. ایشان به 
منزلش رفته. سپس مرا خواند. به نزدش رفتم. همیانی برداشت که در آن 
صد دینار بود. آن را به من داد و فرمود: به پسر برادرت بگو آن را هزینه 
سفرش کند. علی.. کوند: من آن را گرفته به گوشه عبایم آویختم. سیس 
صدتای دیگر داد و فرمود: اين را هم به او بده. سپس همیانی دیگر به من 
داد و فرمود: اين را هم به او بده. من گفتم: جانم به فدایت ! اگر از او در 
هراسی چنان که گفتی, چرا به زیان خود, او را یاری می کنی؟ فرمود: 
وقتی من به او بپیوندم و او از من ببرد. مذتش [عمرش آبه پایان می رسد. 
سپس بالشی چرمین که در آن سه هزار درهم سالم بود, به من داد و 
فرمود: اين را هم به او بده. او گوید: من به نزد او رفتم و صدتای نخست 
را دادم. بسیار شاد شد و عمویش را دعا کرد. سپس دومی و سومی را 
دادم و او شاد شد چنان که گمان کردم بازمی گردد و نمی رود. سپس سه 
هزار درهم را به او دادم 
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بالخلافه؛ ِِ ۳ یه تسا ید آلف در هشتفرها ی آ لاه لته فما نظر 


منها (لی درهم و لا مشه. 


[ ۲۹۰ ۱]٩سعد‏ بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر جمیعا, عن ابراهیم بن 
مهزیار. عن اخیه علیْ بن مهزیار,. عن الحسین بن سعید, عن محمّد بن 


قبض موسی بن جعفر علیهما السّلام و هو ابن آربع و خمسین سنه فی عام 


باب مولد آبی الحسن الرضا علیه السّلام ولد آبو الحسن الرضا علیه السْلام 
سنه ثمان و آربعین و مائه و قبض علیه السُلام فی صفر من سنه ثلاث و 
مائتین و هو ابن خمس و خمسین سنه و قد اختلف فی تاریخه لا نْ هذا 
الثاریخ هو آقصد ان شاء الله و توقی علیه السْلام بطوس فی قریه یقال 
لها: سناباد من نوقان علی دعوه. و دفن بها و کان المأمون ارتدخطه. .هو 
المدینه ام ام باب کر 
الی بغداد آرتتخصة معه؛ فتوفی فی هذه القریه. ۳ مْ ولد یقال لها: | 
البنین. 


[ ۱۲۹۱ ۱-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد عن ابن محبوب, عن هشام 
بن آحمر قال: 

قال لی آبو الحسن الأْوّل: هل علمت آحدا من آهل المغرب قدم؟ قلت: لا, 
قال رل فد فجم دج فانطاق ارف کت وترکیت هه نی ایا ال 
الجل 
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آن گاه او به دنبال کارش رفته, به نزد هارون رفت و به عنوان خلافت به او 
سلام داده, گفت: گمان نمی بردم در این زمین دو خلیفه باشد تا عمویم 

موسای جعفر [علیهما السلام ار | دیدم که به عنوان خلافت به او سلام می 
دهند. هارون صد هزار درهم برای او فرستاد. آن گاه خداوند او را به دردی 
در گلو [خناق آدچار کرد که نه به درهمی از آن ها نگریست و نه دست زد! 


[ ۲۹۰ ۱]٩-ابو‏ بصیر گفت: حضرت موسای جعفر علیهما السْلام در پنجاه و 
چهار سالگی در سال صد و هشتاد و سه وفات پافت. او پس از حضرت 
صادق علیه السلام سی و پنج سال زیست. 


حضرت ابو الحسن رضا علیه السلام در سال صد و چهل و هشت به دنیا 
اند و در صفر سال دویست و سه, پنجاه وبنی ساله بود که وفات پافت. و 
در تاریخ آن اختلاف است ولی ان شاء الله این تاریخ درست تر است. 
ایشان در طوس در قریه ای به نام سناباد که به اندازة بک فریاد تا نوقان 
راه دارد وفات یافت و آن جا دفن شد. مامون ایشان را از مدینه از راه 
بصره و پارس به سوی مرو برد. وقتی مامون خارج شد و به سوی بغداد 
می رفت ایشان را به همراه برد تا در این قربه وفات یافت. و مادرش 


کنیزی به نام ام البنین است. 


[ ۱۲۹۱]-هشام احمر گفته است: حضرت ابو الحسن اوّل اکاظم علیه 
السلام آبه من فررمودند: آپا می دانی گفتنت از اهل مغرب آهده است ؟ 
عرض کردم: نه. فرمود: چرا؛ مردی آمده است. با ما بیا. ایشان سوار شد 
و من همراهشان سوار شدم تا به ان مرد رسیدیم. مردی از اهل مدینه را 
دیدیم که بردگانی همراهش بود. 
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فا رجل من آهل المدینه معه رقیق, فقلت له: اعرض تا ریق 
سبع جوار, کل ذلک یقول آبو الحسن علیه السّلام: لاحا جه لی فیها, ثم قال 
اعرض علینا, فقال : ما عندی الا جاریه مریضه, فقال له: ها خلیی: آن 
تعرضها, فآبی علیه فانصرف, نم آرسلنی من الغد, فقال: قل له: کم کان 
غایتک فیها فاذا قال کذا و کذاء ۳۳1 قد آخذتها, فأتیته فقال: ما کنت آرید 
آن آنقصها من کذا و کذا, فقلت: قد آخذتهاء فقال: هی لک و لکن آخیرنی 

من التجل الدی کان معی بالان ؟ فقلت::رجل من تین هاشم: فال: من 
تا ما عندی آکثر من هذا فقال: آخبرک عن هذه 
ا لت اس تراهم فص العفرت امن آمرآم-هن ال الکاف 
فقالت: ما هذه الوصیفه معی؟ قلت: اشتریتها لنفسی, فقالت: ما یکون 
ینبغی آن تکون هذه عند مثلک ان هذه الجاریه ینبغی آن تکون عند خیر آهل 
الأأرض, فلا تلبث عنده الا قلیلا حتّی تلد منه غلاما ما یولد بشرق الأرض و لا 
غربها مثله, قال: فأتیته بها فلم تلبث عنده الا قلیلا حی ولدت الضا علیه 
التتلام, 


[۲۹۲ ۲۲۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عمن ذکره. عن صفوان بن 
بحیی قال: 


اقا قصی ای اساهتضعایه اللام یلم آیی السین عایت انش ایکا عانه 
من ذلک, فقیل له: الک قد آطهرت آمرا عظیما و لا نخاف علیک هذه 
الطاعهه ال فقال سل اسلا ی فا سل ار 


[۲)۱۲۹۳- آحمد بن مهران رحمه الله. عن محضد بن علی, عن الحسن بن 
منصور, عن آخیه قال: 
دخلت علی الرژضا علیه السلام فی بیت داخل فی جوف بیت لیلاء فرفع یده, 


9 


4٩۰ : ص‎ 


موجه او کفتمت آآن ها را آنه ما تسان‌بدی او بر ایعان-شففت ذختر تشان ,دای 
ی من به این ها نیازی ندارم. . سپس 
: [باز هم آنشانمان بده. او گفت: چیزی جز یک دختر بیمار نمانده 
ِِ حضرت به او فر مود: چه زیانی دارد که او را نشان بدهی. او 
نخواست نشان دهد و حضرت بازگشت. سپس فردا مرا فرستاده, فرمود: 
به او بگو؛ آن دختر, آخرش به چند؟ اگر گفت این قدر, بگو: آن | خریده: 
من به نزد او آمدم و او گفت: نمی خواهم آن را از اين مقدار کمتر بدهم. 
من گفتم: من آن را می خرم. او گفت: آن مال تو, ولی از مردی که دیروز 
با تو بود, بگو. گفتم: مردی از بنی هاشم است. گفت: کدام بنی هاشم؟ 
گفتم: بیش از این نمی دانم. او گفت: اب ی ی و 
من او را از دورترین جای مغرب خریدم. . ژلی از اهل کتاب مرا دیده. گفت: 
ای کح آن را برای خودم خریده ام . او 
گفت: سزاوار نیست که او نزد چون تویی باشد. این دختر سزاوار بهترین 
اهل زمین است. و اندکی نزد او نماند که از او پسری به دنیا اورد که در 
شرق و غرب زمین مانند او به دنیا نیامده است. راوی گوید: من او را 
آوردم و اندکی نزدش نبود که حضرت رضا علیه السشْلام را به دنیا آورد. 


[۲۹۲ ۲۲۱-صفوان یحیی گفت: چون حضرت کاظم علیه السلام وفات کرد و 
حضرت رضاأ علیه السلام به سخن گفتن پرداخت ما برایشان ترسیدیم. به 
انشان کته ها اس یکسا اشکار کدی مها اسان از اس اند 
می ترسیم. او گوید: حضرت فرمود: او کوشش اش را بکند. برای او راهی 
دی ور دهاوش رات کرری که کت ی و ای 
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کارتفن ات انم رارسا دق یه راوآ 


[4)۱۲۹4-علی بن فحشد, غن ابن. جمهور, عن ابراهیم نن عبد الله. عن 
احفد نید الله:عن العفاز ها[ 


او هو ال توا ای الصا ایام المع س تال 
له طیس-علن حوه, فتقاضانی و ال علون و آعانه الّاس, فلما رآیت ذلک 
ضافت ال ی مت ال سول صلی اه علیه ها تام بر وه 
نحو الرْضا علیه السْلام و هو یومثذ بالعریض, فلمّا قربت من بابه |ذا هو قد 
طلع علی حمار و علیه قمیص و رداءء فلما نظرت الیه استحییت منه, فلما 
لجقنی وقف و نظر الیْ فسلمت علیه- و کان شهر رمضان-فقلت: جعلنی 
الله دای ان لنولای طیسشن غلوت حفا و فد و الله شهرتی و آنا. اظن فتن 
تفت اه باسم سالک ی الا فلت له کم له علی و یت له 
تا فاهرنی. الحلوسن النرجوعی فلم. ارلشی: ضلیت اسفرت و آرا 
صائم. فضاق و ار آن اتضتراف فاذا هو قد طلع علیث و حوله 
الناس و قد قعد له السْوّال و هو یتصدق علیهم, فمضی و دخل بیته, ثم خرح 
و دعانی فقمت الیه و دخلت معه, فجلس و جلست. ی ی ی 
المسیب و کان آمیر المدینه و کان کنیرا ما آحفته غثه, فلقا فرغت:قال؛ لا 
اک آفطرت بعد؟ فقلت: لار فدعا لی بطعام, فوضع بین ید و آمر الغلام 
آنساکل دم فاضیت ی لام ش انطعام. فلعا فر تا فال لی. ادف 
الوساده و خد ها تختها فرقعها و ادا داتیر عاخدنها و وضغتها فق کفن و 
اف رقم مز ره آن یکونوا معی حثّی یبلغونی منزلی, فقلت: جعلت 
فداک ان طائف بن المسیّب یدور و آکره آن پلقانی و معی عبیدک, فقال 
لف ات آضات. الم یک الرساد و آمرهم آنتتصرهها ادا ریم فا 
قربت من منزلی و انست رددتهم فصرت 
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درون اتاق دیگر خدمت حضرت رضا علیه السّلام رسیدم. دستش را بالا برد 
و گوبا در اتاق ده چراغ روشن شد. مردی اجازُ شرفیابی خواست. حضرت 
دستش را پایین آورد [و اتاق به وضع عادی برگشت آو سیس به او اجازة 
ورود داد. 


[4۱۲۹4-غفاری گفته است: مردی از خاندان ابو رافع غلام پیامبر-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-که به او طیس می گفتند حقی به گردنم داشت که 
از من می خواست و پافشاری می کرد و مردم او را یاری می کردند. چون 
چنین دیدم. نماز صبح را در مسجد رسول-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
گزارده,. سپس به سوی حضرت رضا علیه السّلام رو کردم. و ایشان آن 
روز در عریض بود. چون به در خانه نزدیک شدم ایشان پیراهن و عبایی در 
بر, سوار بر الاغی اشکار شدند. چون به ایشان نگریستم. شرم کردم. 
وقتی به من رسیدند, ایستاده, به من نگریستند. به ایشان سلام کردم-و 
ماه رمضان هم بود-و گفتم: خداوند مرا فدای شما کند. غلامتان طیس 
حقی به گردنم دارد و به خدا سو گند مرا رسوا کرده است. درحالی که با 
خودم گمان می کردم او را به دست کشیدن از من فرمان می دهد و به 
خدا سوگند به ایشان نگفتم که چقدر از من طلب دارد. و از جیزی نام 
نبردم. به من فرمان نشستن تا بازگشت شان داد. من ماندم تا نماز شام 
را هم خواندم درحالی که روزه بودم. دلم گرفت و خواستم برگردم که 
اتشتان خرحالی که فردهین, کردیی: بودند آشکان سدتد به حدایانی که بسن 
راهش نشسته بودند, صد قه دادند سپس [از من آگذشت و به خانه رفت. 
سیس بیرون 1 و مرا خواند. به سوبیش رفتم و با ایشان داخل شدم. 
ایشان نشست و من نشستم. به سخن گفتن از ابن مسیّب که امیر مدینه 
تون آغازد کردم و دربارة او با حضرت بسیار سخن می گفتم. چون سخنم به 
پایان ر سید فرمود: کفان نمی کنم که هنوز روزژه ات رز گشوده باشی؟ 
عرض کردم: نه. پس برایم غذابی خواست. غذا| در برابرم گذاشته شد و به 
غلامش فرمود تا با من بخورد. من و غلام غذا را خوردیم. چون تمام شد, به 
من فرمودند: تشک را بلند کن و هرچه در زیر آن است بردار. از | راید 
کردم هر دیتان‌هایی دجده. ان ها را خرداشتهر. دی اشنم داهمی اسان 
دستور داد تا چهار تن از غلامانش با من باشند و مرا به منزلم برسانند. . من 
گفتم: جانم فدایت. شبگرد ابن مسیب می گردد و دوست ندارم که مرا با 
غلامان شما ببیند. به من فر مود: درست می گویی خدا تو را به راه هدایت 
برساند. و به آن ها فرمان داد که هروقت من گفتم آنان بازگردند. چون به 
نزدیک منزل رسیم و آرامش یافتم آنان را بازگردانده, به منزل رفتم 
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الی منزلی و دعوت بالسْراج و نظرت الی الذنانیر و |ذا هی نمانیه و 
اربعون دینارا و کان حق الرجل علیْ ثمانیه و عشرین دینارا و کان فیها 
دینار یلوج فاعجبنی حسنه فاخذته و قرژبته من السْراج فاذا علیه نقفش 
واضح: حق الجل ثمانیه و عشرون دینار | و ما بفقی فهو لک, و لا و الله ما 
عرفت ما له علیث و الحمد لله رب العالمین الذی اعز ولیه. 


[5]۱۲۹5-علی بن ایراهیم, عن آییه, عن بعض آصحابه, عن آبی الحسن 
الضا علیه اللام آئه خرج من المدینه فی السشّنه الْتی حْ فی قارف بر 
الحخ قانتفی. الق جبل-عن تسار الطریق و آنت:ذاهت الی مک‌یقال له 
فا هی الیه اه ااحش عیته الساام کت وا 


بانی فارع و هادمه یقطع ربا (ربا, فلم ندر ما معنی ذلک فلا ولی واقی 
ی وی ی 
رای ف 7۳ اسان 


محمد بن حمزه بن القاسم, عن ابراهیم بن موسی قال: 


آلححت علی آبی الحسن الضا علیه السشلام فی شیء آطلبه منه, فکان 
یبعدنی؛ فخرج ذات یوم لیستقبل والی المدینه و کنت معه فجاء الی قرب 
قصر فلان, فنزل تحت شجرات و نزلت معه آنا و لیس معنا ثالث, فقلت: 
جعلت فداک هذا العید قد أظلنا و لا و اللّه ما آملک درهما فما سواه فحک 
پتیته‌که. ]ل رت ستکا شدیدا, , ثم ضرب بیده فتناول منه سبیکه ذهب, نم قال: 


انتفع بها و اکتم ما رآیت. 
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و چراغ خواستم و به دینارها نظر انداختم. چهل دینار بودند. و حقّ آن مرد 
به گردن من بیست و هشت دینار بود. از میان آن ها یکی می درخشید. 
زیبایی اش مرا برانگیخت. آن را برداشته, به چراغ نزدیک کردم. تور ان 
نقشی آشکار بود: حقّ آن مرد بیست و هشت دینار است و آنچه بماند 
برای تو است. نه به خدا سوگند من نمی دانستم که او چقدر از من طلب 
دارد. و سپاس پروردگار جهانیان را که ول اش را عرّت داد. 


[۲۹5 5]۱-یکی از اصحاب از حضرت رضا علیه السْلام روایت کرده که 
و 
کوهی رسید-وقتی به سوی مه می روی آن کوه در سمت چپ راه است- 
که به آن.فارع هی کفتد: حضرت ابو الحسن علیه السّلام به آن نگریست و 
ِ فرمود: سازنده[بنای آفارع و خراب کنندة آن تکه تکه بریده می 
. ما معنای آن را نفهمیدیم. جچون حضرت از آن جا گذشت. هارون 
وا ال جعفر یحیی به بالای آن کوه رفته, دستور داد 
در آن جا جایگاهی برایش ساخته شود. و چون از مکه بازگشت به پالای آن 
رفته, به خراب کردنش دستور داد. و چون به عراق رفت, تکه تکه بریده 


شند. 


[۲۹6 6]۱-ابراهیم موسی گفته است: درخواست چیزی از حضرت رضا به 
ایشان اصرار کردم. و ایشان به من وعده اش را می داد. روزی به پیشواز 
والی مدینه بیرون آمد. و من هم با ایشان بودم. به نزدیک قصر فلانی رسید 
و زير درختانی فرود آمد و من هم فرود آمدم. و شخص سومی با ما نبود. 
من گفتم: خانم قدایت غید تردیی ات مر نع در‌صم:ه غیر آنتنذارم: 
ایشان با تازیانه اش به سختی زمین را خراشید و سپس دست برده, 
شنختشتین, طلا اد ار برداشت: سپس فرمود: از آن هرمن مته نم و آنحه.:۱ 


دیدی پنهان کن. 
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عل تین ابزاهیمغن باشر الخادم و ان ین الضلت جمیها قال ؛ 


لمّا انقضی آمر المخلوع و استوی الأمر للمآمون کتب الی اللضا علیه 
السّلام یستقدمه الی 9 فاعتل علیه بو الحسن علیه السّلام بعلل, 
فلم یزل المأمون یکاتبه فی ذلک حتّی علم آثّه لا محیص له و أثه لا یکف 
عنه, فخرج علیه السّلام و لأبی جعفر علیه السْلام سبع سنین, فکتب الیه 
المآمون: لا تأخذ علی طریق الجبل و قم. و خذ علی طریق البصره و 
الأهواز و فارس, حتّی وافی مر وه فعرض علیه المامون ان پتقلد الامر و 
الخلافه, فأپی آبو الحسن علیه السّلام. قال: فولایه العهد؟ فقال: علی 
شروط آسألکها قال المآمون له: سل ما شئت, فکتب الرْضا علیه السّلام: 
[ئي داخل فی ولایه العهد, علی آن لا آمر و لا آنهی و لا آفتی و لا اقضی و لا 
اولي و لا آعزل و لا غیّر شیثا مقا هو قائم و تعفینی من ذلک کله؟ فاجابه 
المامون الی ذلک کله, قال: فحدئنی پاسر قال: فلقا حضر العید بعث 
العاین لیا ضایف انا له ان بر کف مضه ید رصان و 
یخطب فبعث الیه اللٍضا علیه السّلام قد علمت ما کان بینی و بینک من 
الشروظ فی خول هذا الأمرء فبعت الیه المامون آئما آرید بذلک آن تطمئ 
قلوب اللّاس و یعرفوا فضلک, فلم یزل علیه السّلام یراژه الکلام فی ذلک 
فألع علیه, فقال: یا آمیر المومنین ان آعفیتنی من ذلک فهو آحت ال و ان 
لم تعفتی خرجت. کما خرج: رسول الله صلی, الله علیه و الة و تیلم و آمیر 
المومنین علیه السّلام. فقال المأمون: اخرج کیف شئت و آمر المأمون 
القوّاد و الثّاس آن بکروا الی باب آبی الحسن قال: فحدّثنی یاسر الخادم 
ثه قعد الثّاس لأبی الحسن علیه السّلام فی الطرقات و السطوح, الرّجال و 
الساء و الصبیان و اجتمع القوّاد و الجند علی باب آبی الحسن علیه السّلام 
فلمّا طلعت الشمس قام علیه السّلام فاغتسل و تعمّم بعمامه بیضاء من 

اه قال 
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[۷]۱۲۹۷-یاسر خادم و ریّان صلت گفته اند: چون کار مخلوع [امین آبه پایان 
رسید کان "مامون سامان گرفت. به حضرت رضا علیه السلام نامه ای 
نوشته. ایشان را به خراسان طلبید. حضرت رضا علیه السلام به عللی عذر 
خواشت. ولی امین نوش هر ایام اسان نهد می کش با اشان 
دانست که چاره ای ندارد و او دست برنمی دارد. پس خارج شد درحالی 
که حضرت جواد علیه السلام هفت سال داشت. و مامون به ایشان نوشت 
که: از راه کوهستان و قم نیا, از راه بصره و اهواز و پارس بیا. حضرت به 
مرو رسید. مامون امر خلافت را به ایشان عرضه کرده. حضرت رضا علیه 
السلام امتناع کرد. او گفت: پس ولایت عهدی را بیذیر. ایشان فرمودند: 
بنابر شرطهایی که از تو می خواهم. مأمون گفت: هرچه می خواهی بگو. و 
حضرت رضا علیه السّلام نوشت: من ولایت عهدی را می پذیرم مبنی بر 
این که امر و نهی نکنم, فتوا ندهم و داوری ننمایم. عزل و نصب نکنم. و 
هیچ چیز برپا شده را دگرگون نسازم و تو از اين همه مرا معاف کنی. 
فافون همه ۱ پذیرفت. او گوید: یاسر به من گفت: چون عید شد, شاحون 
به سراغ حضرت رضا علیه السْلام فرستاد و از ایشان خواست که سوار 
شده. در عید حاضر شود و نماز گزارده و خطبه بخواند. حضرت رضا علیه 
السلام پیغام فرستاد که شروط میان من و خودت در این امر را می دانی. 
مامون پیغام فرستاد که من به این وسیله می خواهم دل های مردم 
آرامش یابد و فضیلت تو را بشناسند. آن حضرت پیوسته سخن را بازمی 
گرداند و او پافشاری می کرد. آن گاه حضرت فرمود: ای امیر مومنین, اگر 
مرا از آن معاف کنی, برای من خوش تر است و اگر معافم نکنی, من 
همجون رسول خدا و امیر مومنان علیهما السْلام بیرون آفنه: مراسم را 
انجام می دهم. مامون گفت: هر گونه خواهی بیرون بیا. و مامون به 
سرداران و مردم دستور داد که صبح بر در خانة ابو الحسن علیه السلام 
بیایند. او گوید: یاسر خادم به من گفت: مردم از مرد و زن و کودک برای 
حضرت رضا علیه السّلام در راه ها و بام ها نشستند و سرداران و سربازان 
نو :در خانق ابشان. کرد امدنده و حون آخوزشیز طلوع کرد. آن حضرت 
برخاسته, غسل کرد, عمامءة سفیدی از پنبه بر سر گذاشته. یک طرفش را 
به سینه انداخته و طرف دیگر را به میان دو شانه انداخت و کمر 
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موالیه* اقغلها متل ما فعلتر اند آخد بیده عکارا نع خر وحن بین یدیه و 
هو حاف قد شقر سراویله الي نصف الساق و علیه ثیاب مشقره. فلقما 
مشی و مشینا بین یدیه رفع رأسه الی السماء و کبُر آریع تکبیرات, فخیّل 
الینا آ الشماء و الحیطان تجاوبه و القوّاد و الاس علی الباب قد تهیئوا و 
پا او توا اس الت عا لها له مه الخیه ام 
الضا علیه السّلام وقف علی الباب وقفه, ثم قال: اللّه آکبر, اللّه آکبر اللْه 
(آکبر الله) آکبر علی ما هدانا, اللّه آکبر علی ما رزقتا من بهیمه الأْنعام و 
الحمد له علی ما آبلانا, نرفع بها آصواتناء قال یاسر: فتزعزعت مرو بالبکاء 
و الصْجیح و الصیاح لمّا نظروا الی آبی الحسن علیه السّلام و سقط القوّاد 
عن دوابّهم و رموا بخفافهم لمّا رآوا آبا الحسن علیه السّلام حافیا و کان 
بمشي و یقف فی کل عشر خطوات و یکتر ثلاث مّات, قال یاسر: فتخیّل 
الینا أنْ السماء و الأرض و الجبال تجاوبه و صارت مرو ضجه واحده من 
الیکاء وبلغ الغامون, دلی فقال له الفصل نن-فهل ذو الرناستین: :با آمیر 
المومنین ان بلغ الاضا المصلی علي هذا الشبیل افتتن به الثاس و الرأی 
آن تساله آن یرجع. فبعت الیه المآمون فسأله ال#جوع فدعا آبو الحسن 
علیه السّلام بخقّه فلیسه و رکب و رجع 


۸ ۸]۱-علیْ بن ابراهیم, عن یاسر قال: 


لها خرح المامون من خراسان پرید بغداد, و خرح الفضل ذو الژئاستین و 
خرجنا مع ابی الحسن علیه لام ورد علی القضل ین سهل ذی لتزئاستین 
تحویل الشنه فا جوا النْجوم فوجدت فیه آتک تذوق فی, شیک و کذا 
بوم الأربعاء حر الحدید ول البان و از ان تدخل انتاتو آهتر ااعفمنی هد 
الضا الحشام فی 
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زا محکم بست. وسیه نطو ۰ کاهل: آهازه: کشت سپس به همه غلامانش 
فرمود: چنان کنید که من کردم. سپس عصای پیکان گرفت 
و درحالی که ما در جلویشان بودیم با پای پیاده و شلوار تا زانو بالازده و 
لباس به کمر زده بیرون آمد. و چون به راه افتاد و ما پیشاپیش اش رفتیم, 
سرش را رو به آسمان بلند کرده, چهار تکبیر گفت که ما پنداشتیم آسمان 
و دیوارها پاسخش دادند. سرداران و مردم جلوی در آماده بودند و به سلاح 
و بهترین زینت ها خود را اراسته بودند. و چون مابه این صورت بر انان 
آشکار شدیم و حضرت رضا علیه السّلام آشکار شده, بر در ایستاد و سپس 
گفت: الله اک اللّه اکبر, [اللّه اکبر آعلی ما هدانا اللّه اکبر علی ما رزقنا 
من بهیمه الانعام و الحمد للّه علی ما ابلانا ؛ خدا بزرگ است, خدا بزرگ 
است [خدا بزرگ است بر آنچه ما را هدایت کرد, خدا بزرگ است بر آنچه 
از چارپایان روزی مان کرد. و سپاس خداوند را بر آنچه امتحانمان کرد.» و 
صداهامان را با اين ذکرها بلند کردیم. یاسر گفت: شهر مرو از دیدن امام 
رضا علیه السّلام از گریه و شیون و فریاد تکان خورد و سرداران از 
چارپایانشان فروافتاده, کفش ها را کنده, به کناری انداختند چون حضرت 
رضا علیه السْلام را پابرهنه دیده بودند. و حضرت راه می رفت و در هر ده 
قدم ایستاده, سه بار تکبیر می گفت. یاسر گفت: و ما می پند اشتیم که 
اسمان و زمین و کوه ها پاسخش می دهند. مرو از گریه یک پارچه فریاد 
شده بود. این احوال به مأمون رسید. پس فضل «بن سهل ذو ریاستین 
گفت: ای امیر مومنین؛ اگر رضا به اين شیوه به مصلّی برسد مردم فریفته 
اش می شوند. صلاح این است از او بخواهی با زگردد. . پس قأمفن به سراغ 
حضرت فرستاده, خواست که بازگردد. آن گاه حضرت رضا پای افزارش را 
خواسته, آن را پوشیده, سوار شد و باز گشت. 


۱۲۳۹۸1 ]۸- -یاسر گفته است: چون خامون به آهنگ بعداد از خراسان بیرون 
آمد. و فضل ذوریاستین بیرون آمد و ما هم به همراه حضرت رضا علیه 
السّلام بیرون آمدیم. ما در یکی از منزل ها بودیم که به فضل بن سهل 
نامه ای از برادرش حسن سهل رسید که: من به گردش سال در حساب 
نجوم نگریستم و در آن دیدم که تو در ماه فلان, روز چهارشنبه گرمای آهن 
و گرمای آنش را می چشی. و نظر من این است که در اين روز تو و امیر 
موّمنین و [حضرت آرضا به حقام روید 
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هذا الیوم و تحتجم فیه و تصب علی یدیک الذم لیزول عنک نحسه, فکتب ذو 
التناستین الی: المامون: بدلی. وساله آن. تسال. با الخسن. دک فکتب 
المأمون الی آبی الحسن یسلله ذلک, فکتب الیه آبو الحسن: لست بداخل 
0 لا للفضل آن تدخلاالحقام غدا فاعاد علیه ال قعه 

فکتب النه یذ الحنسسن: یا آمیر الموهنین لسنت بداخل غدا الحقام 
ای سل ال ای له وا تس ی لاله فی ی 
فقال لی: يا علخ لا تدخل الحقام غداء و لا آری لک و لا للفضل آن تدخلا 
الجقام غدا فکتب الیه المآمون: صدقت یا سیّدی و صدق رسول الله صلی 
للّه علیه و اله و سلم لست بداخل الحمام غدا و الفضل آعلم, قال: فقال 
پاسر: فلا آمسینا و غابت الشمش قال لنا الضا علیه الشلام: قولوا: 
ال ی هر فلمّا صلی 
الژضا علیه السّلام الضّبح قال لی: اصعد [علی ]السشطح فاستمع هل تسمع 
شیئا, فلمّا صعدت سمعت الصّْه و التحمت و کثرت فاذا نحن بالمآمون قد 
دخل من الباب الذی کان الی داره من دار آبی الحسن و هو یقول: پا سیدی 
یا آبا الحسن ! آجرک اللّه فی الفضل فائّه قد آبی و کان دخل الحشّام فدخل 
علية قوم بالسیوف. فقنلوم و آخذ من ذخل علیه ثلاث نقر کان آخدهم این 
خاله الفضل ابن ذی القلمین قال: فاجتمع الجند و القوّاد و من کان من 
رجال الفضل علی باب المأمون فقالوا: هذا اغتاله و قتله-یعنون المأمون-و 
لنطلین -ندمه و جاءوا تالتبران لحزفوا الباب: فقال المامون ابی. الحسن 
علیه الشّلام: يا سیّدی تری آن تخرج البهم و تفژقهم؟ قال: فقال یاسر: 
فرکمه آبه الکشن صقال لیء ارکت کت فلا خرجنااهن باب الاو نظر 
الی الاس ج«قد بر احموار فقال لمم بنده عم قوا 
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و تو حجامت کرده, آن خون به روی دستت بریزی تا شومی روز از تو دور 
شود. پس ذو ریاستین این را به مأمون نوشت و از او خواست که از 
حضرت رضا هم بخواهد. آن گاه عافون بهاخشت نت رضا علیه السلام پیغام 
ی ی ی حضرت به او نوشت: من فردا به حمام 
نمی روم. و نظرم دربارة شما و فضل هم این است که فردا به حمام 
هنن اه آن ام مارم کت سار ری ضا علنه سم 

به او نوشت: ای امیر موّمنین, من فردا به حمام نمی روم: زیرا امشب 
و خدا-درود خدا بر او و ایو ات۱ در خواب ِِ که به من 
فرمودند: علی جان فردا به حمام نرو. و نظر من دربارة شما و فضل هم 
این است که فردا ام وروی آن گاه مأمون به ایشان نوشت: . سرورم 
راست گفتی. ی خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-راست فرمود. 
من فردا به حشّام نمی روم. و فضل خود بهتر داند. او گوید: یاسر گفت: 
چون شام شد و خورشید نهان؛ حضرت رضا علیه السلام به ما فرمود: 
بگویید: «از شر آنچه در اين شب نازل شود به خداوند پناه می بریم.» و ما 
پخوستته آن رانی یمن وقتی حضرت رضا علیه السّلام نماز صبح را گزارد 
به من فرمود: به بالای بام برو و گوش بسپار که آیا چیزی می شنوی. چون 
به بام رفتم صدای شیون شنیدم. آن گاه فریاد و شیون بسیار شد. ناگاه 
مأمون را دیدم که از در میان خانه اش و خانة حضرت رضا علیه السلام 
دزاهد: درحالی. که فی: کفت: سترور من اه ابو الحسن! خداو‌ند به. اشفا 
دربارة فضل بن سهل پاداش بدهد. او از فرمایش شما امتناع کرده و به 
حمام رفته است و مردمی با شمشیرها به | و حمله برده, او را کشته اند. 
از مهاجمان سه نفر دستگیر شده اند که یکی شان پسر خالة فضل, , پیسر 
ذو قلمین است. او گوید: آن گاه سربازان و سرداران و کسانی از مردان 
فصل,بر در مامون کرد آهده, کفننده اه فصل, زا غافلکیو کردم: کشته است: 
و مقصودشان مأمون بود. -و ما خونخواه اوییم. و آتشن آوردند ۳ در 5 
بسوزانند. آن گاه مامون به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد: : سرورم ! 
صلاح می بینید که به نزد آنان رفته, پراکندة شان کنید؟ او گوید: یاسر 
گفت: حضرت رضا علیه السّلام سوار شد و به من فرمود: سوار شو. من 
سوار شدم. وقتی از خانه بیرون آهذنم: به مردمی که ازدحام کرده 
بودند, نگریششت و آن گاه با اشارة خلففت: ب. زاره فرمود: پراکنده شوید؛, 
پراکنده شوید. 
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تفژقوا. قال یاسر: فأقبل الثّاس-و اللهیفَع بعضهم علی بعض و ما آشار 
آلت احد الا رک وه 


ی ور لیب سکع سا فد معا الا 
عن مسافر قال: 


شا ارادهارننن الفشتت ان بوافع مند نس خففن فال لی: انم ا لخن 
الضا علیه السّلام: اذهب الیه و قل له: لا تخرج غدا فالک |ٍن خرجت غدا 
هزمت و قتل آصحابک فان شالک: .من ای علمت. هدا, فقل: رایت فی 
المنام, قال: فأنینه فقلت له: جعلت قداک لا تخرج دا فانک |ٍن خرجت 
العنام و قفا فاد و 0۳ 1 اخ اه 
قال: و حدّثنی مسافر قال: کنت مع آبی الحسن الرضا علیه السّلام بمنی 
فمر یحیی بن خالد فغطی رأسه من الغبار فقال: مساکین لا یدرون ما یحل 
بهم فی هذه السنه, نم قال: اهر ها سین و انا ماه خر 
افیه-فال مسا فقو اللهها طرفت مغنی خدیهاحیی دام معه. 


[۱۳۰۰] ۰-علی بن محمد, عن سهل بن زیاد. عن علیْ بن محمد القاسانیث 
قال: 


آخبرنی بعض آصحابنا آثه حمل الی آبی الحسن الضا علیه السّلام مالا له 
خطره علخ اره‌رسو به قالخ فغتممت لذلی و قلت فی نفسی: قد.حملت 
ال ی ال ات الا ال نم ان 
کرست و قال بیده [و قال] للغلام: صبّ علت الماء قال: فجعل بسیل من 

بین أصابعه فی الطست ذهب, نقْ التفت الث فقال لی؛ من کان هکذا 
ال امالن باه هلیم 
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یاسر گفت: به خدا سوگند ! مردم چنان بازگشتند که به روی هم افتادند و 


[۲۹۹ ۱]٩-مسافر‏ گفته است: وقتی هارون مسیّب خواست با محمّد جعفر 
رویارو شود. حضرت رضا علیه السّلام به من فرمود: به سوی او برو و به 
او بکو: فر دا نرو. اگر فردا بروی شکست خورده. یارانت کشته می شوند. 
و اگر از تو پر سید این را از کجا می دانی: بگو: در خواب دیدم. او گوید: 
من به نزد او رفته, به او گفتم: جانم فدایت. فر دا بیرویر نرو. اگر فردا 
بروی, شکست خورده, پارانت کشته می شوند. او به من گفت: این را از 
کجا و من گفتم: در خواب دیدم . او گفت: این بنده درحالی که 
نشیمنگاهش را نشسته به خواب رفته است. سپس بیرون رفته. شکست 
خوره را تب اه 0 دید راوی گوید: و مسافر به من گفت: و 
گردوخاک بو ده بود ۳ و حضرت ی اين بی چاره ها که نمی 
دانند افسال جه بر رشان مت آید: سپس فرمود: و شگفت : تر از آن, 
فاروی اي مس که ان ی ام ویو اک اه ی سا 
مسافر گفت: به خدا سوگند! من معنای سخنش را درنیافتم تا او را نزد 
هارون دفن کردیم. 


[ ۱۳۰۰] ۰-علی بن محشّد کاشانی گفت: یکی از اصحابمان به من گفت که 
مال بسیاری به نزد حضرت رضا علیه السّلام برده, ولی ایشان شاد نشده 
است. او گفت: من برای همین غمگین شده, با خودم گفتم: من چنین مالی 
آوردم و ایشان به آن شاد نشد. آن گاه حضرت فرمود: ای غلام تشت و آب 
بیاور. او گوید: آن گاه حضرت بر تختی نشست و به دستش اشاره کرده, 
به غلام فرمود: ات زاند دتم بریز. او گوید: پس از میان انگشتان شان 

به تشت روان شد. سپس به من رو کرده, فرمودند: کسی که چنین 
باشد, به انچه برایش اوردی, اهمیت می دهد؟ 
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[1۱]۱۳۰۱سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر جمیعا, عن ابراهیم بن 
مهزیار. عن آخیه علی بن مهزیار. عن الحسین بن سعید. عن محمّد بن 
سنان قال: 


قبض علی بن موسی علیهما السّلام و هو ابن تسع و آربعین سنه و آشهر, 
ی عا نق موس بن عفر رسمه لا تور 
9299 


باتتضوان ای ی تین غلم النایی علبه السلام ولد غایه الب ام فین 
شهر رمضان من سنه خمس و تسعین و ماثئه و قبض علیه السلام سنه 
عشرین و مائتین فی اآخر ذی القعده و هو ابن خمس و عشرین سنه و 
شهرین و ثمانیه عشر یوما و دفن ببغداد فی مقابر قریش عند قبر جذه 
موسی علیه السّلام و قد کان المعتصم آشخصه الی بغداد فی ول هده 
النته النی تونی نها ید اساسا ملد ال لها سیک ویهر 
قیل آیضا: اِنْ اسمها کان خیزران. و روی ها کانت من آهل بیت ماریه ام 
ادا شرف ول اه اهامای 


۱۱۱۳ فد نادس عن مد ین ان غن لش من غاله‌هال 
محفد: و کان زیدیا-قال: 


کنت بالعسکر فبلغنی أَنْ هناک رجلا محبوسا آتی به من ناحیه الشام مکبولا 


وقالوات له ار قال لس کال فا انا و کارت ان ا لته 
خن وصلت: الم‌فاد ادن له فمیرنداته 


بازهدا ها قظتی: ورما آمرک؟ فال: نی کت رحلا بالشام. آعند اللة افن 


0 ۱ با فبینا آنا فی عبادتی اٍذ آتانی 
شخص فقال لی: قم بناء فقمت معه فبینا نا معه [ذا آنا فی مسجد الکوفه, 


فقال لی: تعرف هذا المسجد؟ فقلت: نعم هذا مسجد الکوفه, قال: فصلّی 
7۳ 


ص :4 5۰ 


سای کته ات رس ی سس سا ار 
سال دویست و دوه چهل و نه سال و چند ماه داشت که وفات پافت. ایشان 
پس از موسای جعفر [علیهما السلام آدو یا سه ماه کمتر از بیست سال 


ولادت ابو جعفر دوم حضرت جواد علیه السلام 


آن حضرت در ماه رمضان سال صد و نود و پدج به فتنا اف و در سال 
دویست و بیست در پایان ماه ذی قعده, بیست و پنج سال و دو ماه و هجده 
روز داشتند که وفات يافته. در گورستان قریش در بغداد نزد مرقد نیایش 
حضرت موسی دفن شد. معتصم در آغاز همان سالی که وفات یافت؛ 
ایشان را به بغداد آورده بود. مادرش کنیزی بود نامش سبیکه, اهل نوبه. و 
نیز گفته اند؛ نام او خیزران بود. و روایت شده که او از خاندان ماریه 
همسر رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-و مادر ابراهیم است. 


[۲ ۳۰ ۱]۱-از علی خالد روایت شده: محمّد که زیدی بود, گفت: در سامره 
بودم که شنیدم مردی در آن جا زندانی است که او را کت بسته از شام 
آورده اند. و گفتند: او اعای پیامبری کرده است. علی خالد گوید: من 
پشت در زندان رفته, با دربانان و نگاهبانان مهربانی کرده, به او رسیدم. 1 
را مردی فهمیده یافتم و گفتم: ای مرد داستانت چیست و موضوع چه؟ او 
گفت: من مردی شامی بودم و در جایی که به آن جایگاه سر حسین (رآس 
الحسین) می گفتند, خداوند را عبادت می کردم. وقتی در عبادت بودم 
شخصی به نزدم آمد و به من گفت: با ما بیا. من با او رفتم و با او بودم که 
ناگاه خود را در مسجد کوفه یافتم. او به من گفت: اين مسجد را می 
شناسی؟ گفتم: بله, این مسجد کوفه است. او گوید: آن گاه او نماز خواند 
و من هم با او نماز گزاردم. 


ص :5 5۰ 


لله 


معه فبینا آنا معه |ذا آنا فی مسجد. الژسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 


س‌ 


۱ 

بالمدینه, قسلم علی رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم و سلمت 
لین وت ای یل ای ی 
قیاع و آنا بمکه, فلم ازل معه حثی قضی مناسکه و قضیت 
مناسکی معه ف آنا معه, اذا آنا فی الموضع الذی کنت اعبد الله فیه 
بالشام و مضی الرجل, فلمّا کان العام القابل اذا آنا به فعل مثل فعلته 
الأولی, فلا فرخنا من مناسکنا و رنی الی شام و هم بمفارقتی قلت له 
سالتک بالحق الذی اقدرک علی ما رایت ( اخبرتنی من آنت؟ فقال: 
و هچ یی بای ی ای 3 
الملک الزیات. فبعث الی و آخذنی و کبلنی فی الحدید و حملنی الی 
العراق, قال فقلت له فارفع القضه الي محقّد بن عبد الملک ففعل و ذکر 
فی قطته ما کان فوقع فی قضته قل للذی آخرجک من الشام فی لیله اٍلی 
الکوفه و من الکوفه ٍلی المدینه و من المدینه ٍلی مکه و رک من مکه 
الی الشام ان یخرجک من حبسک هذا. قال علیْ بن خالد فغمنی ذلک من 
اهر مخت 2 اور وا نم بکرت علیه فاذا الجند و 
قات اسس وا ای ی فقلت: ما تقد خقالم: 
المحمول من الشام الذی تسا افتقد البارحه فلا یدری اختتنفت یه آلار ‏ او 
اختحافة لمیر 


[۳ ۲]۱۳۰-الحسین بن محشّد الأشعری قال: حدثنی شیخ من آصحابنا یقال له 
کنت مجاورا بالمدینه-مدینه السول صلی اللّه علیه و آله و سلّم-و کان بو 
جعفر علیه السّلام یجیء في کل یوم مع الروال الی المسجد فینزل فی 


الطْحن و یصیر الی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و یسلم علیه و 
یرجع [لی بیت فاطمه علیها السْلام. فیخلع نعلیه و یقوم فیصلی فوسوس 
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در این احوال که با او بودم خود را در مسجد رسول-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-در مدینه یافتم. آن گاه او به رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش -سلام داد و من هم سلام دادم و او نماز گزارد و من با او نماز 
گزاردم و به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-درود فرستاد. در این 
اجوال که با اه بودم غود زا ثن هکه..یافتم. و پیوسته با او بودم تا او 
مناسکش را انجام داد و من هم با او مناسکم را انجام دادم. و در این 
احوال بودم که خود را در جایی از شام یافتم که داشتم خداوند را عبادت 
فت کردم وه آن هون رفتن. آن. کام:خون: شا ایننم آمدسان اوترا چیدص و 
همچون ری ات وقتی مناسکمان را به پایان 0 
او مرا به شام هر ی ی وی ی ی 
حقّ آن که به آنچه دیدم توانایت کرده, درخواست می کنم به من ؛ 
را ۳ 9 
دز و تخیرنه کرد ودبه عران آوند. او گوید: من به او گفتم: داستانت را به 
محمّد بن عبد الملک برسان. ی ی ی ی 
بود, گفت. و او در پایین قضصّه اش نوشت: به کسیر که تو را در یک شب از 
شام به کوفه و از کوفه به مدینه و از مدینه به مکُه برد و از مکه به شام 

بازگرداند, بگو که تو را از زندانت خارج کند. علی خالد گفت: این موضوع 
مرا غمگین کرد و دلم برایش سوخت و از او خواستم تحمّل کرده, شکیبایی 
کند. سپس صبح زود به سویش رفتم ناگاه سربازان و رئیس نگاهبانان و 
زندانبان و مردم را در آن جا دیدم. گفتم: چه شده؟ گفتند: آن که از شام 
آورده شده و ااعای پیامبری داشت. از شب پیش گم شده است. و دانسته 
نیست به زمین فرورفته يا پرنده ای او را ربوده است ! 


۳ ۳۰ ۷-عبد الله رزین ی است: من در مدینه-مدینه السول مجاور 
بودم و حضرت جواد علیه السلام هرروز وقت ظهر به مسجد امده, در 


صحن پیاده شده؛ به سوی رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-می 
رفت و به ایشان سلام کرده, به خانة فاطمه علیها السّلام بازمی گشت. آن 
گاه کفش هایش را درآ هرمز نف نار هن استتتاد. شیطان مرا 
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ال الشیطان, فقال: اذا نزل فاذهب حتّی تأخذ من الثراب ب الذی 0۳ علیه, 
فجلست فی ذلکی انوم آنتظره لأفعل هذا, فلفا آن کان وقت الزوال آقبل 
علیه السّلام علی حمار له؛ فلم ینزل فی الموضع الذی کان پنزل فیه و جاء 
حنی نزل علی الصخره ال علن بات اجه هسام علی رست ل 
الله صلی الله علیه و اله و سلم, قال: نم رجع الی المکان الذی کان یصلی 
فیه ففعل هذا آیاماء فقلت: اذا خلع نعلیه جئت فأخذت الحصی الذی بظاً 
علیه بقدمیه, فلا آن کان من الغد جاء عند الروال فنزل علی الضخره نم 
دخل فسلم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم جاء الی 
الموضع الذی کان یصلی فیه فصلی فی نعلیه و لم یخلعهما حثّی فعل ذلک 
تفا فقلت فی نفسی: لم یتهیّاً لی هاهنا و لکن آذهب الی باب الحشّام فلذا 
دخل الی الحمام آخذت من الثر ان ااخف: نا اس فسألت عن الحشام الذی 
بدخله, فقیل لی: هحلسا ما سا لفيع لرعان سس ما طاحه ‏ فرعفت 
الیوم الذی یدخل فیه الحمام و صرت الی باب الحمام و جلست, الی 
الطلحین آحذنه و آنا آنتظر مجیئه علیه السْلام فقال الطلیه: آن آردت 
دخول الحمام, فقم فادخل فانه لا یتهیا لک ذلک بعد.ساغه, قلت: و لم؟ 
قال: لأْنْ ابن الزضا پرید دخول الحمام, قال: قلت: و من آبن الضا؟ قال: 
رخل من ال ید له ضاا ده ورعز قلت له: و لا یجوز آن یدخل معه الحشام 
غیره؟ قال: نخلی له الحمام |ذا جاء قال: فبینا آنا کذلک از آقبل علیه السلام 
و معه غلمان له, ی یت امعم سر خی ای امس اه وم 
وافی فسلم و دخل الحجره علی حماره و دخل المسلخ و نزل علی 
الحصیر, فقلت للطلحی: هذا| الذدی وصفته بما وصفت من الصلاح و الورع؟ 
! فقال: یا هذا لاو اللّه ما فعل هذا قط الا فی هذا الیوم, فقلت فی نفسی: 


ص :۸ 5۰ 


وسوسه کرد و گفت: وقتی پیاده شد برو و از خاکی که بر آن پا می گذارد, 
بردار. در آن روز به انتظارش نشستم تا چنین کنم. چون وقت ظهر شد, آن 
خضرت لیم الا نو آلاعی بسن اه ولی دی جانی که ار آن ایاده 
می شد, فرود نیامد. امد و بر صخرة کنار در مسجد فرود امد. سپس داخل 
شد و به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-سلام داد. او گوید: 
سپس به مکانی بازگشت که در آن نماز می گزارد. و چند روزی چنین کرد. 
من گفتم: وقتی کفش هایش را از پا کند می روم و شنی را که بر آن گام 
مه دار برمی دارم. جون فر دا شند؛ هنگام ظهر آمده, بر صخره پیاده 
شد. سپس داخل شده, به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-سلام 
داد. آن گاه به جای نمازش بازگشت و با کفش نماز گزارد. و آن ها را از پا 
نکند. و چند روزی چنین کرد. من با خودم گفتم: این جا هم برایم امکان 
پذیر نشد. ولی من به در حمام می روم و چون ایشان داخل حمام شود من 
از خاکی که بر آن گام می گذارد برمی دارم. از حقامی که ایشان به آن 
می رفت., , پرسیدم, گفتند: او به حمّامی در بقبع که برای مردی از فرزندان 
طلحه است. می رود. از روزی که به حمّام می رفت. جستجو کرده, [ان 
روز ابه در حمام رفتم و به صحبت با آن فرزند طلحه نشستم درحالی که 
منتظر آمدن آن حضرت علیه السلام بودم. که طلحی گفت: اگر می خواهی 
به حمّام روی برخیز و برو که آن پس از یک ساعت برایت دست نمی دهد. 
گفتم: برای چه؟ گفت: برای این که فرزند رضا [علیهما السّلام آمی خواهد 
به حمام رود. او گوید: من گفتم: فرزند رضا کیست ؟ گفت: مردی از 
خاندان محفد- درود خدا| بر او و بر خاندانش-که صالح و پرهیز گار است. به 
او گفتم: و جایز نیست که با او کسی جز او به حمام رود؟ گفت: وقتی بیاید 
ختام را برای او حالی فی کم ای کوید دود این اخوال‌صونم که اسان 
علیه السلام به همراه غلامانش اد و پیشاپیش ایشان غلامی بود که 
حصیری با خود داشت. اه ان زابه رخکن بردمر آنتخا بهن کنر و انشان 
ر سید آن گاه سلام داده, با الاغش وارد اتاق شده, به رختکن رفت و بر 

حصیر فرود آمد. من به طلحی گفتم: ای ات ان کح و 
پرهیزگاری وصفش کردی؟ ! او گفت: ای مرد! به خدا سوگند هرگز جز 
امروز اين کار نکرده است. من با خودم گفتم: این به خاطر کار من است. 
من به ایشان ستم کردم. سپس گفتم: منتظرش می شوم تا بیرون آید 
شاید به آنچه می خواستم هنگام بیرون امن دست بیابم. وقتی بیرون 
آمند.۵: لنانن پوشتیده دراز کون زا خواستء بسن یه زخکن آهردند و انشان 
از روی حصیر سوار شد و بیرون رفت. 


5۰٩: ص‎ 


امین ابا خیش نه قلی آتظرم ی خیم فلعلین: آنان ها اروت 
او حرع فلا خزح و-لش دعا بالخفار فادخل المسلم و رکب من قوی 
الحصیر و خرج علیه السْلام فقلت فی نفسی: قد و الله اذیته و لا اعود و لا 
آروم ما رمت منه آبدا و صعّ عزمی علی ذلک فلا کان وقت الرّوال من 
ذلک الیوم آقبل غلی.خماره حتی نرل فی الموضع الکی کان بتزل فیه: قی 
ال مححل سل علی سول الله صلی الم له ماه و سس واه 
(لی الموضع الذی کان یصلی فیه فی بیت فاطمه علیها الشلام و خلع تعلیه 
و قام یصلی. 


لسن تن صحته ن‌معلن بخ مغ له بر استاظ وا 


خرج علیه السلام علی فنظرت الی رآسه و رجلیه لأصف قامته لأصحابنا 
بمصر فبینا آنا کذلک حتی قعد و قال: با علی ! ان اللّه احتقْ قی الامامه 
بمثل ما احتی فی الثبه, فقال: و یناخ الْحکُم صینا قال: و لقا بل أَشْدَة و 
بل أَژبَعين سَتَهّ فقد یجوز آن یوّتی الحکم صبیّا و یجوز آن یعطاها و هو ابن 
آربعین شنم 


[5 ۳۰ 4]۱-علیخ بن محشد, عن بعض آصحابناء عن محشد بن البان قال: 


احتال المأمون علي آبی جعفر علیه السّلام کل حیله, فلم یمکنه فیه شی ء 
فلقّا اعتل و آراد آن یبنی علیه ابنته دفع اٍلی مائثتی وصیفه من آجمل ما 
یکون, الی کل واحده منهنْ جاما فیه جوهر یستقبلن آبا جعفر علیه السّلام 
لذا قعد فی موضع الأخیار, فلم یلتفت الیهنْ و کان رجل یقال له مخارق 
"1 صوت و عود و ضرب, طویل الا فدعاه المآمون فقال: پا امد 
المومنین آن کان فی شی ء شوش مر ار فان آکفیک آمره, فقعد بین یدی 
آبی جعفر علیه السَلام فشهق مخارق شهقه اجتمع علیه هل الذار و جعل 
یضرب بعوده و یغنلی, , فلا فعل ساعه و |ذا آبو جعفر لایلتفت الیه لایمینا و 
لا شمالاء نم وفع النه ر آمتة.و قال: اتق الله با.دا العتنون. 
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من با خودم گفتم: به خدا سوگند !من او را اذیّت کردم و دیگر به آنچه با او 
کردم بازنمی گردم. و در این خصوص تصمیم جدّی گرفتم. پس چون ظهر 
آن روز شد بر الاغش پیش آمده, در جایی از صحن که فرود می آمد, پایین 
آمده, داخل شد و به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-سلام داد و 
به جایی در خانهة فاطمه علیها السّلام که در آن جا نماز می گزارد, آمده, 
کفش ها را از پا کند و به نماز ایستاد. 


[4 ۳۰ ۳۱۱-علی اسباط گفت: آن حضرت به نزد وت اف و من به سر و 
ها ی تک یا فا نا سرا اصحامان نمض فصی کم 
این احوال بودم که ایشان نشست و فرمود: ای علی ! همأنا خداوند برای 
امامت همانند برهانی که برای نبوت آورده, برهان آورده و فرموده است : 
و به او که کودکی بود حکمت دادیم. [مریم (0۱۹ ۰ ]و فرمود: وقتی به 
رذن وس آنمسی: ۱۱۲ ۲۲۰ سیف جمل سالک زسد. [احفاف. (46) 
:۰ ۱آیس هم جایز است که حکمت به کودکی داده شود و جایز است به 
کسی که چهل سال دارد, ارزانی شود. 


[5 ۳۰ 4]۱-محمد ریان گفت: خامن انواع حیله ها را به زیان حضرت جواد 
علیه السلام [برای نشان دادن عدم تا نت کی شان آبه کار بست را 
ها چیزی به دست نیاورد. چون درماند و خواست دخترش را به ازدواج 
ایشان درآورد به دویست دختر از زیباترین هاشان, به هر کدام ات که 
گوهری در آن بود, داد تا به پیشواز حضرت جواد علیه السلام به هنگام 
نشستن در جایگاه اخیار بروند. حضرت به آنان توجهی نکرد. و مردی بود که 

به او مخارق می گفتند. آوازه خوان و تار و ضرب نواز. و دارای ریشی 
دراز. عامورن او را دعوت کرد. او گفت: ای امیر ممنین اگر در چیزی از 
کار دنیا باشد, موضوع را درست می کنم. آن گاه در برابر حضرت جواد 
علیه السلام نشست. سپس از گلویش صدایی درآورد که اهل خانه گرد 
امدند. و به تار زدن و اوازخوانی اغاز کرد. ساعتی چنین کرد و حضرت 
جواد [علیه السّلام آتوجهی به او نداشت. و نه به چپ و نه به راست. سپس 
حضرت به سوی او سر بلند کرده, فرمود: ای ریش دراز, از خدا پروا کن ! 


ص : 5۱۱ 


قال: فسقط المضراب من یده و العود فلم ینتفع بیدیه الی آن مات قال: 
فسأله المآمون عن حاله قال: لقا صاح بی آبو جعفر فزعت فزعه لا آفیق 
قتما اند 


6 ۳۰ 5۱۱-علون بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن داود بن القاسم الجعفری 
قال: 


دخلت علی ابی جعفر علیه السلام و معی ثلاث رقاع غير معنونه و اشتبهت 
علی فاغتممت فتناول |حداهما و قال: هذه رقعه زیاد بن شبیب, نم تناول 
لثانیه, فقال: هذه رقعه فلان, فبهثْ آنا فنظر الی فتبسم قال: و آعطانی 
کامانه دار و ام ان احفلها الم‌خفض‌نی هو فا آها آ سول 

ای رلنی علی جریف شتفری لین بو متا عافد لف‌علية, قال؛ فاه‌بال نان 
فقال لن: با آباهاشم دلبی علی حویت ری لی نها ضاعا ففلت: نقم 
قال: ۵ کار جمال آن اکاهة علیه السلام له بدخله فی بعض دوز 
فدخلت علیه لأکلمه له فوجدته یأکل و معه جماعه و لم یمکثی کلامه, فقال 
علیه الشلام یا آبا.هاشتم کلنو وضع نی بذک نع فال-آنیدا» مته .من غیر 
مس الدد : یا غلام انظر الی الجقال الذی آتانا به آبو هاشم فضقه الیک قال: 
و دخلت معه ذات بوم بستانا فقلت له: جعلت فداک ای لمولع پاکل الطین, 
فادع اللّه لی, فسکت نم قال [لي آبعد [ثلائه ]لیام ابتداء منه: یا با هاشم قد 
انهص الله که اک الط فا اد ساشی مانیه افش لته الوم 


[۷ ۳۰ 6]۱-الحسین بن محمد, عن و بن محمّد, عن محمّد بن علیْ. عن 
س‌ بن تن الهابز عن عل ۳ بن س‌ او س‌ بن علون الهابز س 
قال: 


دخلت علی آبی جعفر علیه السْلام صبیحه عرسه حیث بنی پابنه المأمون و 
کتت تتارلت: من الیل فداعها ان موه دح علیم فی نهآ نا و فد آضا نت 
العضا نت 
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او گوید: پس ضرب و تار از دست او افتاد و تا زمانی که مرد دیگر دستش 
به کار نرفت. او گوید: مامون از حالش پرسید. او گفت: وقتی ابو جعفر بر 
من فریاد کشید چنان هراسیدم که هرگز از آن بهبود نمی یابم. 


[6 ۳۰ 5]۱-داود بن قاسم جعفری گفت: من به نزد حضرت جواد علیه السّلام 
رفتم و همراهم سه نام بی نشانی بود که برایم درامیخته و من غمگین 
شده بودم. خضرته بکن: ار آن را برداشته و فرمود: این نام زیاد شبیب 
است. سپس دومی را برداشته, فرمود: این نامه فلانی است. من بهت زده 
شدم. پس به من نگریسته لبخند زد. او گوید: و سیصد دینار به من داد و 
قرمان داد که آن را یکی از ۱ ببرم. و کر هو( هان او به 
بخرم. تو او ر راهتمایی کن. او گوید: 0 نزد او رفته, درتارها را به او 
ار اه کالایی تگرم. گفتم: باشد. او گوید: 2 
برای او با حضرت صحبت کنم تا او را به کاری از کارهایش بگمارد. . من به 
نزد حضرت رفتم تا دربارة او با ایشان صحبت کنم. دیدم ایشان و جماعتی 
با ایشان غذا می خورند و نتوانستم سخنی بگویم. حضرت فر‌مودند: ای آبو 
هاشم بخور و غذا جلویم گذاشتند. سیس فرمود: بدون اين که من سخنی 
بگویم- -ای غلام به ساربانی که ابو هاشم نزد ما آورده است,: بنگر و نزد 
خودت نگاه دار. او گوید: و روزی به همراه ایشان به بستانی رفتم و آن گاه 
عرض کردم: جانم فدایت ! من به خوردن گل بسیار علاقه مندم. برایم در 
پیشگاه خداوند دعا کنید [تا از این بیماری رهایی یابم ]. حضرت خاموش 
شد. سپس پس از چند روزی بدون پرسشی [به من آفرمود: ای ابو هاشم 
خداوند گل خوردن را از تو دور کرد. ابو هاشم گفت: از آن روز از چیزی به 
انذازه کل ندم نقی ابد: 


[۷ ۳۰ 6]۱-محمد بن علی هاشمی گفت: من صبح عروسی حضرت جواد 
علیه أ لسلام وقتی با دختر مامون ازدواج کرد به نزدشان رفتم-و نچ نخستین 
کسی که صبح به نزدشان امده. من بودم-و شب دوایی خورده بودم که مرا 
دچار نز 5 کرد. 
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و کرهت آن آدعو بالماء فنظر آبو جعفر علیه السّلام فی وجهی و قال: 
اک عظشانا قعلت» آبلفعال: با غلام آمجاربه. اسفنا ماء فقلت مر 
نفسی: : الساعه هت بماء یسهونه به فاغتممت لذلک فأقبل الغلام و معه 
الماء فتبسّم فی وجهی نج قال: یا غلام ناولنی الماء فتناول الماء فشرب 
نم ناولنی فشربت., تم عطشت آیضا و کرهت آن آدعو بالماء ففعل ما فعل 
فی الْولی. فلمّا جاء الغلام و معه القدح قلت قی نفسی مثل ما قلت فی 
لی هذا الهاشمیت: و انا اظثه کما یقولون. 


[۸ ۳۰ ۷]۱-علین بن ابراهیم, عن آبیه قال: 


ادلی اقفر یه الشای فیمهن اقلا خی مه اه فان 
هم فدخلوا فسألوه ۶ فی مجلس و ی ات یا ای 


٩[‏ ۸]۱۲۰-علیْ بن محقد, عن سهل بن زیاد, عن علی بن الحکم. عن دعبل 
وی امد ی ای انحسی ااصا تساه اف له ی 
0 و لم بخن الا قال: 


فقال له: لم لم تحمد اللّه؟ قال: نم دخلت بعد علی آبی جعفر علیه السْلام 
اهر لی نی ات الحفه لاه ادلی ارت 


٩۱۳۰ [‏ آلخستن نن مخت عن معلی, ین مسقه: عن. آحمداین مخفد تن 
عبد الله. عن محمد بن سنان قال: 


دخلت علی آبی الحسن علیه السّلام فقال: يا محمد حدث؟ بل فرج حدث 
فقلت: مات عمر فقال: الحمد للّه, حثّی آحصیت له آرپعا و عشرین مژه, 
فقلت: یا سیّدی لو علمت ان هذا یسک لجئت حافیا آعدو الیک, قال: با 
مختد آم لا کدری ما فال-عته الله لخجتد یبن علود. این ؟ :فا قلت: لا, قال: 
خاطبه فی شی ء 
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۳ نداشتم آب بخواهم. که حضرت جواد علیه السْلام به چهره ِ 
نگریسته فر مودند: گمان می کنم تشنه ای؟ گفتم: بله. پس فرمود: 

غلام (یا فرمود: ای کنیز !) ما را به آبی سیرا 4 
آبی می آورند تا با آن مسمومش کنند. ط کین نت غلام با ظرف 
آبی در دست پیش آمد. حضرت در چهرة من لبخند زد و سپس فرمود: ای 
غلام آب را به من بده. آن گاه آب را گرفت و نوشید. سپس به من داد و 
من تشیدم. آنن: کان باز کشنته نتیدم و.-دهست نداشتم که. انب بخواهم و 
حضرت همچون بار نخست رفتار کرد. وقتی غلام به همراه قدح امد من با 
خودم همان سخن را گفتم. پس حضرت قدح را برداشته. سپس نوشید و 


سس 


آن گاه به من داده, لبخند زد. محمد بن حمزه گفته است: این هاشمی به 
من گفت: من گمان می کنم او چنان است که (شیعیان درباره اش) می 
گویند. 


ای آتر ام اور مات گرم که کته کرت اسان 
ناحیه های شیعه از حضرت جواد علیه السّلام اجازه گرفته, حضرت به 
ایشان اجازه داد. آن گاه وارد شده, در یک نشست از سی هزار و 
پرسیدند و آن خضرت که دم سال داشتند. پاسخ گفت. 


٩[‏ ۳۰ ۸]۱-از دعبل علی روایت شده که او به نزد حضرت رضا علیه السلام 
رفته, ایشان فرمود به او چیزی بدهند و او گرفته ولی سپاس خدا نگفته 
است. او گوید: و حضرت به او فرموده: چرا خدا را سیاس نگفتی؟ او 
گوید: بعدها به نزد حضرت جواد علیه السّلام رفتم و فرمود تا چیزی به من 
بدهند. آن گاه گفتم: خدا را سپاس. حضرت فرمود: یاد گرفته ای. 


[ ۳۱۰ ۱]-محقد سنان گفت: به نزد حضرت ابو الحسن علیه السلام رفتم. 
حضرت فرمودند: ای محمّد حادثه ای برای خاندان فرج افتاده است؟ 
عرض کردم: عمر بن فرح مرده است. فر مودند: خدا را سپاس. تأ بپیست و 
چهار بار شمردم سپاس گفت. و عرض کردم: سرورم اگر می دانستم این 
خبر شما را شاد می کند. پیاده به سویتان می دویدم. فرمود: ای محمد 
مگز نمی دانی اوخدا لعنتش کند-به پدرم محقد بن علی آعلبهدا 
السلام آچه گفت؟ او گوید من غعرض کردم: نه. 
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فقال: َظتّک سکران فقال آبی: الَهِم ان کنت تعلم أنی امتیتیت: ل. ها نها 
فأذقه طعم الحرب و ذل الأسر, فو اللّه آن ذهبت الیّام حتّي حرب ماله و 
ما کان له ثع آُخذ آسیرا و هو ذا قد مات لارحمه اللّه و قد آدال اللّه عرٌ و 
جل منه و ما زال یدیل اولیاعه من آعدائه: 


۱:۳۲ احمد بن ادرنس: غن» مخفد بن حسان: غن آبی هاشم الجعفرش 
قال: 


صلیت مع آبی جعفر علیه السّلام فی مسجد المسیّب و صلّی بنا فی موضع 
القیله سوام یدق آن این التی عی. المشخه کانت بتاسه :سنا 
ورق؛ فدعا بماء و تهیا تحت الشدره فعاشت الشدره و اورقت و حملت من 


عاسا 


ده فن, اسجا شاه عن احفد بن. ففوه عن الحعا لو عمرو ین 
این زحلهن اه میرن الا فیس کال 


مضی آُبو الحسن الرّضا علیه الشّلام ولی علیه آربعه آلاف درهم, فقلت فی 
نقسی: ذهب مالی, فارسل الم آبو جعفر علیه الشّلام |ذا کان غدا فأتنی و 
لیکن. فعک -سیزان .و آورانء فدخلت علی ابی خعفر علیه السلام فغال لن 
مضی آبو الحسن و لک علیه آربعه آلاف درهم؟ فقلت: نعم فرفع المصلی 
الذی کان تحته فاذا تحته دتنی فدفعها الی. 


آخیه علیث, راصح« 
قبض محقّد بن علیْ و هو ابن خمس و عشرین سنه و ثلائه آشهر و اثنی 
مائتین, عاش بعد ابیه تسعه عشر سنه الا خمسا و عشرین یوما. 
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فرمود: پدرم دربارة چیزی با او سخن گفت. و او گفت: به گمانم مستی. 
پدرم فر مود: خدایا اگر می دانی که من امروز را روزه. شب کرده ام, به 
او مزه چپاول شدن مال و خواری اسارت را بچشان. به خدا سوگند! چند 
روزی نگذشت که مالش و آنچه داشت چیاول شده, سیس اسیر گرفته 
شد. و در این احوال بود که مرد. خدا او را نیامرزد. و دولت را خداوند 
عزتمند از او گرفت و او پیوسته اولیایش را برای نابودی دشمنانشان, پاری 
می دهد. 


[۱۳۱۱] ۱۰-ابو هاشم جعفری گفته است: با حضرت جواد علیه السلام در 
مسجد مسیّب نماز گزاردم. و ایشان برای ما در جایگاه برابری از نظر 
جهت نماز گزارد. و گفتند درخت سدری که در مسجد است خشک شده و 
رح ندارد. انشان انت خواست و زیر آن سدر وضویی گرقفت پس درخت 
زندم:شد. هیر گ داد.و.همان: ستال باز اور 


[۱]۱۳۱۲-مطرّفی گفته است: حضرت رضا علیه السّلام وفات کرد و من 
از ایشان چهار هزار درهم می خواستم. پس با خودم گفتم: مالم رفت. 
حضرت جواد به دنبالم فرستاد که فردا به نزد من بیا و به همراهت تراز و 
سنگی بیاور. من به نزد حضرت رفتم. به من فرمودند: ابو الحسن [علیه 
السّلام آوفات کرد و تو از او چهار هزار درهم طلب داری؟ عرض کردم: 
آری. پس جانمازی را که زير پایش بود, بلند کرد. دینارهایی ان بود که 
به من داد. 


[۳ ۲۲۱۳۱ -محشد سنان گفت: حضرت محمّد علی [علیهما السلام آبیست و 
پنج سال و سه ماه و دوازده روز داشت که درگذشت. روز سه شنبه ششم 
ذی حجّء سال دویست و بیست وفات یافت. ایشان پس از پدر بیست و پنج 
روز کمتر از نوزده سال زیست. 
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باب مولد ابین الخسن. غلی بن محتد علیهما السلام و الا ضوان ولد غلیده 
السلام لللصف من ذی الحجّه سنه اثنتی عشره و مائتین. 


و روی آثّه ولد علیه السُلام فی رجب سنه آربع عشره و مائتین و مضی 
لاربع بقین من جمادی الاخره سنه آربع و خمسین و مائتین. 


و روی آثّه قبض علیه السّلام فی رجب سنه آربع و خمسین و مائتین و له 
احد و آاربعون سنه و سته اشهر. 


و آریعون سنه علی المولد خر الذی روی. و کان المتوکّل شخصه مع 
1 با ی ولد ال ماس 


[4 ۱۳۱] ۱-الحسین در مها وف ی ای المع عون شیر ان 
الاسباطی* قال: 


قذفت: علی: آنن. الخبمنم.غلیه الشاام الموشه .فقال, لین :»ما ین الواتق 
عندک؟ قلت: جعلت فداک خلفته فی عافیه, آنا من آقرب الناس عهدا به, 
عهدی به منذ عشره آیام, قال: فقال لی: ان آهل المدینه یقولون: انه مات: 
فلقا آن قال لی: الّاس, علمت أئه هو, ثم قال لي: ما فعل جعفر؟ قلت: 
فرکته آها الناسششالا فی السهن: فالففال؛ آما اه صاعت. الامزه. ما 
فعل ابن الرْبّات؟ قلت: جعلت فداک الثّاس معه و الأْمر آمره, قال: فقال: 
آما [ئه شوم علیه, قال: ثم سکت و قال لی: لا بدٌ آن تجری مقادیر اللّه 
تعالی ه اسکاشا را فان الوائق و قد قعد المتوکّل جعفر و قد قتل 
این ال ات قعلت:متی جعلت.فدای؟ فال بعد خروحی ستد نام 


م تفای و ی امه وی ار وه 


ص :۸ 5۱ 


تلا خر اب الخشست غلی سه عایتا القلام. و الرضشتان 


حضرت هادی علیه السّلام در نیمة ذی حجَء سال دویست و دوازده به دنیا 
امد. و روایت شده که در رجب سال دویست و چهارده متولد شده آند. و 
چهار روز مانده از جمادی الثانی سال دویست و پنجاه و چهار درگذشت. و 
زوایت. شنده که در رجب سال دویست و شاه وجمان جهل و یک.سال و 
شش ماه داشت که درگذشت. و چهل سال بنابر ولادتی که [در روایت 
دوم آذکر شد. من ک: او را با یحیی بن هرثمة اعین از مدینه به سامره 
آورد. و آن جا وفات یافته, در خانه دقن شد. و مادرش کنیزی است که به 
اه 


[4 ۳۱ ۱] -خیران اسباطی گفت: در مدینه به خدمت حضرت ابو الحسن 
[امام هادی ]علیه السلام رسیدم. به من فرمودند: از واثق چه خبری داری؟ 
عرض کردم: جانم به فدایت ! او را به حال تندرستی پشت سر گذاشتم. و 
دیدارم با او نزدیک تر از مردم دیگر است. ده روز پیش او را دیدم. او ۹ 
حضرت به من فر مود: اهل مدینه می گویند او مرده است. چون به من 
فرمود که مردم [می گویند ]دانستم که خود او است. سپس به من فرمود: 
جعفر چه کرده است؟ عرض کردم: او را بدحال ترین مردم در زندان دیدم. 
او گفت: حضرت فرمود: بدان که او خلیفه است. [و آپسر زیات چه می 
کند؟ عرض کردم: جانم فدایت ! مردم با اویند و فرمان فرمان او است. او 
گوید حضرت فر مود: هان این برایش شوم است. . سپس ساکت شد و آنگاه 
فرمود: تقدیرهای خداوند والا و فرمان هایش ناچار باید تحقق یابد. ای 
خیران ! واثق مرده, متوکل جعفر به جایش نشسته و پسر زیات کشته شده 
است. من عرض کردم: کی جانم به فدایت؟ فرمود: شش روز پس از 
خروج تو. 

[5 ۲]۱۳۱-صالح سعید گفت: به نزد حضرت هادی علیه السّلام رفته, به 
ایشان عرض 
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هن عم و یی و صالخ زرری ها[ * 


دخلت علی آبی الحسن علیه السّلام فقلت له: جعلت فداک فی کل الأمور, 
آرادوا (طفاء نورک و التقصیر بک, حتّی آنزلوک هذا الخان الأشنع, خان 
الْعالیک ! ! فقال: ۳۹۹ آنت. با این, شید کش آوها مدمه فا اناد 
فنظرت, فاذا آنا بروضات آنقات و روضات باسرات, فیهن خیرات ت عطرات و 
ولدان یهن اللَوْلةٍ المکنون و آطیار و ظباء و آنهار تفور, فحار بصری و 
حسرت عینی, فقال: حیت کنا فهذا لنا عتید, لسنا فی خان الطعالیک. 


[6 ۳]۱۳۱-الحسین بن محمّد, عن ۳ بن محمد, مه رک 
ند الا عن غلمه بن معحفدء.عن اسخاق الجلاب:فال: 


انتتریت لایی الحین علیه السلام غنما کیره ففعانی فادخلیین رضم افطل 
داره الی موضع واسع لا آعر فه, فجعلت آفاق تلکٍ الغنم فیمن آمرنی به, 
فبعت الی ابی جعفر و الی والدته و غیرهما ممّن ار نم 2 استأذنته فی 
الانصراف الی بغداد الی والدی و کان ذلک پوم التُرویه, فکتب الیث تقیم غدا| 
عندنا ثم تنصرف قال: فاقمت فلا کان یوم عرفه اقمت. عندم بت .یله 
الاضحی فی رواق له فلا کان: قی الشحر آنانی, فعال؛ یا (سحاق؟ قم, 
قال: فقمت ففتحت عینی فاذا آنا ی بابی ببغداد قال: فدخلت ۳۳۹ 
فالصفره ناف اانیم نفلت امه تفت بالعم رن رت تراد نی 
العید. 


و و رن ات ا هیبعت زاره فان 

مرض المتوگل من خراج خرج به و آشرف منه علی الهلاک, فلم یجسر آحد 
آن ,تیه بحدنده: فنذرت آ له - -آن عوفی- خن تیان ات ۳۷ الحسن علی بن 
محشد مالا جلیلا من مالها و قال له الفتح بن خاقان: لو بعثت الی هذا الجل 
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کردم: جانم فدایت ! در همه امور قصدشان خاموش کردن نور تو و خوار 
کردنتان است چنان که شما را در اين منزل زشت. جای بیچارگان جای 
داده اند ! فرمودند: پسر سعید ! تو چنین فکر می کنی. سپس با دستش 
اشاره کرد, فر مود: بنگر, نگاه کردم, ناگاه خودم را در باکت دلگشا که به 
تازگی بار داده یافتم که در آن دختراني زیبا و عطرزده همانند مرواریدی 
پنهان در صدف. کودکان و پرندگان و آهوان و نهرهایی جوشان بود. چنان 
که دیدگانم حیران شد و چشمانم افسوسمندانه از دیدن بازایستاد. 1 گاه 
حضرت فرمود: هرکجا باشیم این ها برای ما مهیا است. ما در منزل 
بیچار گان نیستیم. 


[6 ۳۱ ۳]۱-اسحاق جلاب گفته است: من برای حضرت هادی علیه الشلام 
کوستفتدان-بشیاری, خریکم:. آن: گام مرا خوانده از اصطیل:خانه: اش به 
جایی وسبع برد که من آن جا را نمی شناختم. ۵ به قرمان. ایشان. ان 
گوسفندان را برای کسانی تقسیم کردم. ان گاه برای ابو جعفر [حضرت 
عسکری علیه السلام آو مادرش و کسانی دیگر فرستاد که به من 
فرمانشان را داده بود. سیس از ایشان برای بازگشت به بفداد و به سوی 
پدرم اجازه خواستم. و این در دور ترویه بود. به من نوشتند: فردا نزدمان 
می مانی و سپس می روی. او گوید: من ماندم و چون روز عرفه بود 
نزدشان بودم. و شب عید قربان ظ در ایوانشان خوابیدم. صبح به نزد من 
آمده, فرمودند: اسحاق. برخیز. او گوید: من برخاسته, چشمانم را گشودم 
و خود را بر در خانه ام در بغداد یافتم. او گوید: پس با یارانم به نزد پدرم 
زفته, به آنان کفتم: ی 


ا 0 
به بدنش نزدیک کند. مادرش نذر کرد که-اگر تندرست شود-مالی بسیار از 
ترک او آگفت: اگر به سراغ این مرد بفرستی تا 
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فسألته فائه لا یخلو آن یکون عنده صفه یفرح بها عنک فبعث الیه و وصف 
انم , فرد الیه الژسول پأن یوَخذ کسب الشاه فیداف بماء ورد فیوضع 
علیه, فلقّا رجع الرسول و آخبرهم آقبلوا یهزءون من قوله, فقال له الفتح: 
اللوم. آ-شکن: نم انفتم و .خر مند ها کان ‏ فید و بشرت مه بعافیته, 
فحملت الیه عشره آلاف دینار تحت خاتمها, 1 
البطحائی العلوی بان ام‌الا تخفل الیه و سلاحاء فقال لسعید الحاجب: 
اقا ها مور الاو اه ماحنم ۳ قال 
ابراهیم بن محمد: فقال لی سعید الحاجب: . صرت الی داره باللیل و معی 
سلم فصعدت السطح, فلا نزلت علی بعض الدْرج فی الظلمه لم آدر کیف 
آصل الی الذار, فنادانی: با شمیت اکانی ی بانوق تشععه: فلم: آلت آن 
آتونی بشمعه, فنزلت فوجدته علیه جبّهٍ صوف و قلنسوه منها و سجاده علی 
حصیر بین یدیه, فلم آشک أنه کاد مض ای فقال لی: دونک البیوت فدخلتها و 
فد فلم آجد فیها شیثا و وجدت البدره في بیته مختومه بخاتم أم 
المتوکل و کیسا مختوما و قال لی: دونک ند , فرفعته فوجدت سیفا 
ی بر ماس فا مسرت فلمّا نظر الی خاتم امه 
علی البدره بعث الیها فخرجت الیه, فأخبرنی بعض خدم الخاضه آئها قالت 
له کیت فده تووت کول لا آتست منک آن..عونیت حملت. الم من 
مالی عشره آلاف دینار فحملتها الیه و هذا خاتمی علی الکیس و فتح 
الکیس الاخر فاذا فیه اروتقفا ند دینار فضم الی البدره بدره اه وی 
بحمل ذلک الیه فحملته و رددت السیف و الکیسین و قلت له: يا سیدی عز 
علیت. فقال لی: سَتعْلمْ آلذین طلمْوا آق مقلب بلقلئون. 
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هدر ی تست و اند که بان کات تا تا نج تشن 
به سراغ ایشان فرستاد و بیماری اش را برایشان وصف کرد. فرستاده 
چنین پاسخ ی کلاسببامیزخد .بر آن خا 
بگذارند. فرستاده که بازگشت و این خبر را داد, به مسخره کردن این 
سخن آغاز کردند. و فتح گفت: به خدا سوگند ! او به آنچه گفته داناتر است. 
عصارة روغن را آورده, چنان که فرموده بود بر آن جا گذاشتند. خواب بر او 
چیره گشته, آرام شد. تنس آن وغل مترباز کرژم. انخه داشته ای ان رون 
آمد. به مادرش تندرستی او را مژده دادند, پس ده هزار و مهر 
خودش را برایشان برد. وقتی متوکل, دردش کم شد, بطحایی علوی 
برایش سخن چینی کرد که [شیعیان ]اموال و سلاح به نزد او می برند. . پس 
او به سعید دربان گفت: شبانه به او یورش برده» آنچه از اموال و سلاح 
نزدش می یابی, بردار و به نزد من بیاور : ابرآهیخ شخید کفیه ارسرت: سعید 
دربان به من گفت: من شبانه به خانه اش رفتم. همراهم نردبانی بود. ان 
بر بام برآمدم. چون در خاریکن تفیل رازره آمدم ندانستم چگونه به خانه 
بروم. . که ناگاه او مرا صدا زد: ای سعید ! بایست تا برایت شمعی بیاورند. 
خنری:نگاشست: که شفضعی بر آیم. آوزدند. پایتن امام و او را دیدم که جبه و 
کلاهی پشمین در بر و سچاده ای ی او است. در این که 
نماز می گزارده است. تردید نکردم. به من فرمود: اتاق ها را بگرد. من 
داخل شده, آن ها را جستجو کرده, چیزی در آن ها نیافتم. ان 
همیانی مهرشده به مهر مادر متوگل و کیسة سربه مهر دیگری یافتم. به 
من فرمود: جانماز را بگرد. آن را بالا زده. شمشیری در غلافی ساده یافتم. 
آن ها را برداشته, به سوی متوکُل رفتم چون بر همیان, مهر مادرش را 
دید. به سراغ او فرستاد. و او به نزدش امد. یکی از خادمان مخصوص به 
من گفت: کم ان مه کل ووت : چون در بیماری ات ناامید شدم نذر کردم 
که اگر تندرست شوی از مال خودم ده هزار دینار برای ایشان ببرم. و 
برایش بردم. و این مهر من بر اين کیسه است. او کيسة دیگر را گشود. 
چهارصد دینار هم در آن بود. آن گاه همیانی دیگر : به: آن ها خفیفه کرذ واه 
من فرمان داد تا آن ها را برای او ببرم. من آن را برده, شمشیر و دو 
همیان را بازگرداندم و گفتم: سرورم اين بر من ناگوار بود. به من فرمود: 
کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست که بازگشت شان به کجا 
است. [شعراء (۲6) :۲۲۲۷ 


ص‌‌ بو | دا 


[۸ ۳۱ ]5-الحسین بن محمد, عن اأخعلی بن محمد, عن آحمد بن محمّد بن 
عبد الله, عن علیّ بن محمد النوفلی قال: 


قال لي محشّد بن الفرج: اِنْ آبا الحسن علیه السّلام کتب الیه یا محقد! 
آجمع آمرک و خذ حذرک, قال: فأنا فی جمع آمری [وّلیس آدری ما کتب 
ا یه فری علت زپول انمض میا .ای کل ما اماکن 
و کنت فی السجن ثمان سنین, نم ورد علیْ منه فی السُجن کتاب فیه: یا 
محشد لا تنزل فی ناحیه الجانب الفربی, فقرأت الکتاب فقلت: یکتب ال 
تدا وه ای اجره نها عبت ما مکت آن‌جلی یو العمه الم 
قال: و کتب الیه محمّد بن الفرج یسأله عن ضیاعه, فکتب الیه سوف تر؟ 
غلیک و ها نضوری. آن لا تره-غلیک: فلفا تحص مخقه جر الفرج الی العسکر 
کتب الیه برد ضیاعه و مات قبل ذلک. قال: و کتب آحمد بن الخضیب اٍلی 
محمد بن الفرج یسأله الخروج الی العسکر, فکتب الی آبی الحسن علیه 
۳ 1 اخرج فان قیه فرجک ان شاء اللّه تعالی, 


۱۳۹ ام العسین ین محتردغن رحل رن اجنین مه فال ۶ اخترنی اره 
یعقوب قال: 


رأیته-یعنی محقدا-قبل موته بالعسکر فی عشیّه و قد استقبل آبا الحسن 
علیه السّلام فنظر الیه و اعتل من غد, فدخلت الیه عائدا بعد یام من علْته 
و قد ثقل. فآخبرنی ثه بعت الیه بئوب فأخذه و آدرجه مضه نت رآ تمه 
قال: فکفن فیه. قال آحمد. قال بو بعقوب: رآیت آبا الحسن علیه السّلام 
مع ابن الخضیب: فقال له: ابن الخضیب سر جعلت فداک فقال له آنت 
العفدم قما لیت الا اريتة یام حتی وضع الذهی علی ساق این الحضیب نم 
نعی قال: روی عنه حین أج 
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[۸ ۳۱ 5]۱-علی بن محقّد نوفلی گفته است: محقّد فرج به من گفت که 
حضرت هادی علیه السلام به او نوشته است: ای محمّد ! امورت را جمع 
کن و مواظب خودت باش. او گوید: من به جمع کردن امورم پرداختم ولی 
نمی دانستم که مقصودشان چیست. تا فرستاده ای امد و مرا دست بسته 
از شهر بیرون برده, دارایی هایم را توقیف کرد. و هشت سال در زندان 
ماندم. سیس در زندان نامه ای از ایشان به من رسید که: ای محمد ! : در 
ناحی سمت غربی فرود نیا. من نامه را خوانده, با خودم گفتم: درحالی که 
من در زندانم این نامه را برای من می نویسد. این شگفت آور است. خدا 
را سپاس چیزی نگذشت که مرا رها کردند. و او گوید: و محشد فرج به 
ایشان نامه نوشت و دربارة دارایی هایش پرسید. حضرت به ایشان 
نوشت: آن ها را به تو باز خواهند گرداند. و بازنگرداندنشان به تو زیانی 
نمی رساند. چون محمد فرح به سوی سامره رفت؛: .از کرداتدن دارایی 
هافش را باق اه نوشتند ولی. آو بیتشن از دریافت آن در گذسشته نود او گوید 

و احمد خضیب به محمّد فرج نامه نوشته, از او خواست به سامره برود. او 
به حضرت هادی علیه السلام نامه نوشته. از ایشان مشورت خواست. و 
ریت 0 او ی او رفت و 


مرگش, شامگاهی در سامره دیدم که به دیدار حضرت هادی علیه السلام 
رفته بود. حضرت به او نگریست و او فردا بیمار شد. پس از چند روز از 
بیماری اش به نزدش بازگشتم. بدتر شده بود. به من گفت: حضرت پارچه 
ای برایش فرستاده و او آن را پیچیده و زیر سرش گذاشته است. او گوید: 
قاری مه الا زا هس رس و یمک مس حیت ه انا 
گفت: برو جانم فدایت. و حضرت به او فرمود: تو مقدم هستی. و چهار روز 
مرش رسید. او گفت: و از او روایت شده که وقتی پسر خضیب دربارة 
خانه ای کار اسان عیاش افتایی کرنه اس 
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علیه این الخضیب فی الاو التی.بظلیها میم بعت البه لافعدن یکمن الله 
ول دا لا شعت لگ فیس فاحده الم صحر فصنا اه 


[ ۳۲۰ ۷]۱-محند بن بحیی, عن بعض آصحابنا قال: 


آخذت نسخه کتاب المتوکل الی آبی الحسن الّالث علیه السّلام من بحیی 
بن هرثمه فی سنه ثلاث و آربعین و مائتین و هذه نسخته: بسم الله الژحمن 
الحیم أمّا بعد فان آمیر المومنین عارف بقدرک, راع لقرابتک. موجب 
حنک.بفثر من موز فیک و قی آهل بتک ما صاخ اه با لک الوم 
و ثثت به عرک و عژهم و آدخل الیمن و الأمن غی وه یبتفی بذلی 
رضاء ره و آداء ما اقترض علیه فیک و فبهم و قد رای آمیر المومنین صرف 
عبد الله بن محقد عمّا کان یتولاأه من الحرب و الصّلاه بمدینه رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم |ٍذ کان علی ما ذکرت من جهالته بحک و 
استخفافه بقدرک و عند [ناآما قرفک به و نسبک الیه من الأمر الّذی قد 
علم آمیر المومنین براءعک منه و صدق یتک فی ترک محاولته و آلک لم 
توْهْل نفسک له و قد ولی آمیر المومنین ما کان یلی من ذلک محشد بن 
العضل .و آفره‌سا رای و تتحیلی عانتما الت آمزی وزایک و اللعرت ال 
اللشی الی امد الحذهین لین مینز الهوشین عفهای. الک بکت احد ات 
العهد یی و النظر الییم وا اما ارات 
و من احببت من اهل بیتک و موالیک و حشمک علي مهله و طمأنینه, ترحل 
اذا شثت و تنزل |ذا شنت و تسیر کیف شثئت و ان آحیبت آن یکون یحیی بن 
هرئمه مولی آمیر المومنین و من معه من الجند مشیّعین لک, یرحلون 
برحیلک و یسیرون بسیرک و الامر فی ذلک الیک حثی توافی امیر المژمنین 
فما احد من |خوته و ولده و اهل بیته و خاضته الطف منه منزله و لا احمد 
له آتنه ولا که 
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حضرت به او پیغام فرستاده که تو را از سوی خداوند عرژتمند به قرارگاهی 
بنشانم که برایت چیزی باقی نماند. و خداوند شکوهمند او را در همان 


[ ]یکی از اضحاجمان کفته ات میم نسخه ای آن-نامة مت کل. .یه 
حضرت ابو الحسن سوم (هادی) علیه السّلام را در سال دویست و چهل و 
سه از یحیای هر تمه گرفتم. و این همان نسخه است: به نام خداوند 
بخشاینده مهربان. و سیس؛ , همانا امیر موّمنین قدرت را می شناسد و 
خویشاوندی ات را رعایت کرده, حقت را لا زم می داند. دربارة نو و 
خاندانت. آنچه را خداوند به وسیلة آن خال تو و آنان را نیکو می کند. و 
غیت نومه آبان را استوار کرده, برکت و ایمنی برای تو و آنان می آورد, 
فراهم می کند. و با آن خشنودی پروردگارش و ادای آنچه را او دربارة تو و 
آنان بر او واجب کرده, می خواهد. نظر امیر مقمنین عزل عبد الله محمد 
از ولایت جنگ و نماز مدیدهة رسول خدا| درود خدا| بر او و بر خاندانش-است؛ 
زیرا چنان که ۳ بودی حقتان را نمی شناسد و قدرتان را خوار می 
شمرد و نزد ما تو را به چیزی مهم کرده است که امیر موّمنین دوری تو از 
ان و نیت درستت در ترک وعده با او را می داند. و این که خودت را 
سزاوارش نمی دانستی. و اینک امیر مومنین به دنبال او به محمّد فضل 
ولایت داده است و او را به گرامیداشت و بزرگداشت تو و رسیدن به کار و 
٩0۱ 0 0۱۱‏ وت ۳۱۳۰ ۱۲ ۳ تن 
امیر ممنین مشتاق دیدار تو است و دوست دارد تو را ببیند. تو هم اگر 
دیدی برای دیدار او و ماندن نزدش کوشیدی, در فرصت و ارامش, , خودت 
و کسانی از خاندان و غلامان و اطرافیانت بیرون بیایید [که هر گاه 
خواستی, سوار شوی و هرگاه خواستی, فرود آیی و هرطور خواستی راه 
بپیمایی. آو اگر دوست داشتی یحیای هرثمه غلام امیر موّمنین و سربازانش 
تو را همراهی کنند. با سوار شدن تو سوار شوند و با راه افتادن شما به 
راه افتند. این موضوع به اختیار تو است تا به امير مومنین برسی. که کسی 
از برادران و فرزندان و خاندان و برجستگانش منزلتی مهربان تر از او و 
فضیلتی ستوده تر نزد او ندارند 
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لهم آنظر و علیهم آشفق و بهم أبر و الیهم سکن منه الیک ان شاء الله 
تعالی و السّلام علیک و رحمه الله و برکاته؛ ؛ و کتب ابراهیم بن العباس و 
خی الله؛علی فد هاله. و سای 


[ ۳۲۱ ۸]۱-الحسین بن الحسن الحسنو* قال: 


ای ات اسان معقوت‌یی باتش ان ان او کل بو متیر 
قداعبانی آخز ان الاضا ای آن شرف معی او نادعتی ار آخه فنه فرصه 
فی هذاء فقالوا له: فان لم تجد منه فهذا آخوه موسی قصاف عرّاف یأکل و 
یشرب و بتعشق, , قال: ابعثوا الیه فجیئوا به حتّی نموه به علی الناس و 
تقول انن السضا. عکنت. البه و اشخض مکزما تاه جمنع نی فاشم و 
ال ال ی نا رای اف فد وی افیا ول 
الخمارین و القیان الیه و وصله و بژه و جعل له منزلا سرا حتّی یزوره هو 
فیه, فلمّا وافی موسی تلقاه آبو الحسن فی قنطره و صیف و هو موضع 
تتلقّی فیه القادمون, فسلم علیه و وقاه حقّه, ثث قال له: ان هذا الٍجل قد 
آخص لک مش نگ فلا خت له یشرت فان فمال 2 
موبی: فادا کان دعانی لهذا قما. حیلتی؟ قال؛ فلا تضع من قدرک و لا تفعل 
اّما آراد هتکک فأبی علیه فکزر علیهفلقا ری آثه لا بجیب قال آم ات هد 
له: قد تشاغل الیوم فرح فیروح فیقال: ق کر کر بر فمال : شرب 
دواء فما رال ی ها لت سین خن فین الحته کل قرلم ستضم معه یی 


[۳۲۲ ۱]٩-بعض‏ صحابنا, عن محمد بن علین قال: ای زید بن علیٌ بن 
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و او در برابر تو به انان یاورتر و دلسوزتر و نیک تر و مطمئن تر نیست. اگر 
خداوند فرازمند خواهد. و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو. نوشت ان 
را ابراهیم عباس. و درود و سلام خداوند بر محمد و خاندانش. 


۱۳۲ انیت ین قوب باس کفته اس هو کلم کفت: وا بو 
شما کار پسر رضا [حضرت هادی علیه السلام آمرا خسته کرد. از نوشیدن 
با من یا همنشّینی با من سرباز زد تا در این باره از او فرصتی بیم. به او 
گفتند: اگر از او فرصتی نیافتی برادرش موسی مبرقع آهست که اهل 
بازی و ساز و اواز است. می خورد و می نوشد و عشق بازی می کند. 
گفت: دنبالش بفرستید و او را بیاورید تا او را در نظرم مردم به جای ابن 
الرضا جلوه داده, بگوییم پسر رضا همین است. پس به او نامه نوشت و 
محترمانه حرکتش داده, همه بنی هاشم و سرداران و مردم به دیدارش 
رفتند بنابراین وقتی که به سامره رسید زمینی به او داده. ساختمانش کند 
و می فروشان و دختران آوازه خوان برایش بیاورد, او را حسابی تحویل 
بگیرد 8 کند ۵ ند انس فترلی سر و شا فرار هدیا اه وا تفر ,انضا 
0 چون موسی رسید, حضرت هادی [علیه السلام ]در پل وصیف, 
جانن. که پیشوار ان .یه دیدان اهدهی. امذت او را دید۵» سلام داد و حقش 
ادا کرده, فرمود: این مرد تو را خواسته تا رسوا و خوارت کند. هرگز به 
اقرار نکن که شراب نوشیده ای. موسی گفت: اگر مرا با 
چاره ام چیست؟ فرمود: قدر خود را خوار نکن و نخور. که او رسوایی ات 
را می خواهد. او سرباز زد. حضرت تکرار کرد. و چون دید او نمی پذیرد, 
فرمود: بدان این مجلسی است که تو و او هرگز گرد هم نمی آیید. او سه 
سال ماند. هرروز صبح زود می رفت. به او می گفتند: امروز کار دارد, برو 
شب بیا او شب می آمد, می گفتند: او مست کرده است. صبح زود بیا. 
صبح می آمد, مي گفتند: [شب آدوا خورده است. و سه سال پیوسته بر این 
شوهیب دا همان که ده درک ملس کر هم با مدید 


[۳۲۲ ۱]*-محشد علی گفته است: زید علی به من گفت: من بیمار شدم و 
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مرضت فدخل الطْبیب علي لیلا فوصف لی دواء بلیل آخذه کذا و کذا یوما 
فلم یمکنّی, فلم یخرج الطبیب من الباب حتّی ورد علیٌ نصر بقاروره فیها 
زک یواست ال ی امالسی فک اام سول لک عر هد 
الوا کدا و کدرا بوها قاخدته تشربته فیرات: قال در لب ال لن 


نات موله. ان مخنو آلکمنن :ین علیثعلهعا الشلام ولد علیه السلام.فن 
شهر رمضان [و فی نسخه آخری فی شهر ربیع الأخر آسنه اثنتین و ثلائین و 
مائتین. و قبض علیه السّلام یوم الجمعه لثمان لیال خلون من شهر ربیع 
لول سنه سئین و مائتین و هو ابن ثمان و عشرین سنه و دفن فی داره 
فی البیت الذی دفن فیه آبوه بسژ من رای و امه ام ولد یقال لها: حدبت [و 
قیل سوسن آ]. 


[۳۲۳ ۱] -الحسین بن محشد الأشعری و محشد بن بحیی و غیرهما قالوا: 


کان آحمد بن عبید اللّه بن خاقان علی الصْیاع و الخراج بقع فجری فی 
مجلسه یوما ذکر العلویه و مذاهبهم و کان شدید اللصب فقال: ما رایت و لا 
عرفت بسرّ من رأی رجلا من العلویّه مثل الحسن بن علی بن محشّد بن 
اک با 0 2 
و تقدیمهم ایاه علی علی ذوی السُنْ منهم و الخطر و کذلک القواد و الوزراء و 
عایه الناشن. خلت کثت توما قانسا علی ان ای موب له الا 
از دخل علیه حجّابه فقالوا: بو محقّد ابن الرْضا بالیاب, فقال بصوت عال: 
انوا فت فا مخت فص ام روا ین سرعلا, علی. ارت 


بحضرته و لم یکن 
عقده الا خایفه اه ول عفد امن افسالتطان ای ول رح 
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شبانه به نزدم آمد و برایم دوایی را وصف کرد که همان شب بگیرم و چند 
روزی داشته باشم. این برایم دشوار امد. هنوز طبیب از در بیرون نرفته 
بود که نصر با شيشه ای که همان دوا در آن بود به نزدم امد و به من 
گفت: ابو الحسن [علیه السّلام آبه تو سلام رساند و فرمود: این دوا را بگیر 
و همان چند روز داشته باش. من آن را گرفته, نوشیدم و از آن بهبود یافتم. 
فختو. علین کفعة اور زید علی به من گفت: عیب گیران [اين ها ارا نمی 
پذیرند. کجا هستند غالیان که این حدیبت را بشنوند. 


حضرت حسن عسکری علیه السلام در ماه رمضان [و در نسخة دیگر در 
ماه ربیع الااخر اسال دویست و سی و دو به دنیا آمد و روز جمعه. هشت 
شب گذشته از ربیع الاول سال دویست و شصت., بیست و هشت ساله بود 
که وفات یافته, در اتاقش دقن شد, در خانه ای در سامره که پدرش دز ان 
دفن شده بود. و مادرش کنیزی است که به او حدیث می گفتند. [و سوسن 
نیز گفته شده است. ] 


[۱۳۲۳] ۱-حسین احمد اشعری و محمّد یحیی و جز آن دو گفته اند: احمد بن 
عبید الله خاقان گماشتة بر املاک و مالیات قم بود. روزی در مجلس اقا 
ای وس وا وم سر پس 

من در سامره در روش و وقار و پاکی و بزرگی و بزرگواری از علویان 
مردی مانند حسن بن علی بن محمد بن رضا در نزد خاندانش و بنی هاشم 
و همچنین سرداران و وزیران و عموم مردم ندیدم و نشناختم که او را بر 
سالخوردگان و صاحبان منزلتشان مقذم بدارند. من روزی پشت سر پدرم 
ایستاده بودم و آن روزی بود که برای کارهای مردم می نشست که ناگاه 
دربانان به نزدش آفده. کفتند: آبو. مخت این ال ضا بر در اسنت: بدرم به 
صدای بلندی گفت: به او اجازه دهید. و من در شگفت شم از این که 
شندد آنای حتتارت کرده: نزد پدرم مردی را با کنیه نام بردند. درحالی که 
نزد او از کسی جز خلیفه يا ولی عهد يا کسی که خلیفه فرمان داده بود, با 
کنیه نام برده نمی شد. 
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آسمر, حسن القامه, جمیل الوجه, جیّد البدن, حدث السَْ, له جلاله و هیبه, 
فلقّا نظر الیه آبی قام یمشی الیه خطی و لا آعلمه فعل هذا بأحد من بنی 
هاشم و الققاد. فلمل دنه عانفه و فیل. وجمه هدرم و أخن بیده و 
آجلسه علی مصلاه الّذی کان علیه و جلس الی جنبه مقبلا علیه بوجهه و 
جعل یکلمه و یفدیه بنفسه و نا متعجّب مقّا آری منه اذ دخل (علیه]الحاجب 
فقال: الموقق قد جاء و کان الموقق |ذا دخل علی آبی تقدم حجّابه و خاه 
قواده, فقاموا بین مجلس آبی و بین باب لدّار سماطین لی آن بدخل و 
الخاٌه فقال جیتذ زا شنت جعلنی. لاد فداک, ثم قال لحجّابه: خذوا به 

خلف السماطین حثی لا یراه هذا- بت ری تم اه وکام 
مضی, فقلت لحجّاب آبی و غلمانه: ولکش ف ها الا کی مهم علی ابید 
فعل, به آبی هذا الفعل فقالوا: هذا علویٌ یقال له الحسن بن علیْ یعرف 
بابن الضا فازددت تعجّبا و لم آزل یومی ذلک قلقا متفکُرا فی آمره و آمر 
آنی ها رانت فتهی عان اللل و کاتت‌شاوته ان تضلن العنمه : نم یجلس 
فنظد فیما تحناح اآید وا را او ان نحل 
و جلس. و پا آحمد لک 
حاجه؟ قلت: نعم یا آبه فان آذنت لی سألتک عنها؟ فقال: قد آذنت لک یا 
شف فقل :ها اخیت: قلیت: باس الیل ای راک تاه یا ۳ 
فعلت: هر ا لالم الگرامه ال مه سس دای -قهارج 
شاک امام الا اتصه دای اس ره خلی ااسعروف این الصا ی کت 
ساعفرت فال* دا سا له دالت الامامه عن ظفاء بنن: آآغاتن 
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آن گاه مردی گندمگون, نیکوقامت, زیبارو, خوش اندام, تازه جوان آمد که 
جلالت و هیبتی داشت. یدرم وقتی نگاهش به او افتاد, برخاسته, چند قدمی 
به سویش رفت. درحالی که فکر نمی کنم با کسی از بنی هاشم و 
3 معانقه کرده. چهره و سینه 
اش را بوسیده. دستش را گرفته. او را بر نمازگاه مخصوص خویش تشاند 
و خودش در کنا ر او با همة صورت به او رو کرده. نشست و به سخن 

با او و فدا کردن جانش برای او آغاز کرد. من از آنچه از او می دیدم 
شگفت زده بودم "که ناگاه دربان آمده, 0 موقق [برادر خلیفه ]آمده 
است. و وقتی موقق به نزد تدرض فی اههد دربانان و سرداران ویژه اش 
آمندهء مبان جایخاه پدرم و در خانه به ضف می ایستادند تا او داخل شنده: 
سیس خارح شود. ولی هنوز پدرم رو به ابو محمد [علیه السّلام آداشت و 
سخن اه تا نگاهش به غلامان ویژه افتاد. در این هنگام گفت: خداوند 
مرا فدای شما کند اگر خواستید آصف توانید تشریف ببرید آسپس ‏ به 
دساانن کت آنسان رازار فشت سیف سر دار این اه ستص وش ما 
بود-ایشانر را نبیند. پس او برخاست و پدرم برخاسته, با او معانقه کرد و 

رفت. ان امن سم در انا ها پدرم گفتم: وای وا این که و 
که ترت ندیم از آودبا کنیه بان کرخیددو بدره با آوعنین کرده آانان حفتنن: او 
از علویان است که حسن بن علی نام دارد و به ابن الرضا معروف است. ۰ و9 
بر شگفتی ام افزوده شد. آن روز پیوسته نگران بودم و دربارة او و کار 
پدرم و آنچه دیدم اندیشناک بودم تا شب شد. و عادت او این بود که نماز 
عشا را بگزارد و بنشیند تا ببیند در چه چیزهایی به مشورت نیاز دارد و چه 
چیزهایی را باید نزد سلطان مطرح کند. چون نماز خواند و نشست من 
رفتم و جلویش نشستم و کسی نزدش نبود. به من گفت: احمد کاری 
داری؟ گفتم: بله, پدر جان اگر اجازه دهی ان بپرسم؟ گفت: پسرم به نو 
اجازه دادم که آنچه دوست داری بگویی. گفتم: پدر جان این مرد که بود که 
امروز صبح او را دیدم و شما چنان بزرگداشت و نیکی با او کرده, خود و 

پدر و مادرت را فدایش کردی؟ گفت: پسرم او امام رافضیان است. او 
۱ آن گاه ساعتی خاموش شد و 
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ما استحقّها آحد من بنی هاشم غیر هذا و ان هذا لیستحقها فی فضله و 
عفافه و هدیه و صیانته و زهده و عبادته و جمیل اخلاقه و صلاحه و لو رایت 
آباه ر یت رجلا جزلاء نبیلاء فاضلا, فازددت قلقا و تفکرا نا غلی. انیم ده 
ما سمعت منه و استزدته فی فعله و قوله فیه ما قال, فلم یکن لی همه 
بعد ذلک الا السَوّال عن خبره و البحث عن آمره فما سألت آحدا من بنی 
هاشم و القوّاد و الکثاب و الفضاه و الفقهاء و ساثئر الاس الا وجدته عنده 
یا ات ی و 
علی جمیع هل بیته و مشایخه فعظم قدره عندی اٍذ لم ار له ولیْا و لا عد8ا 
الاشعرّین: 1 اک یا ور اه ی فا ۱ 
خبره آو یقرن بالحسن جعفر معلن الفسق فاجر ماجن شژیب للخمور آقل 
من رآیته من الرجال و آهتکهم لنفسه, خفیف., قلیل فی نفسه و لقد ورد 
علی السلطان و آصحابه فی وقت وفاه الحسن بن علی ما تعجبت منه و ما 
یت آنة کین ایآ لها اعیا پعت الی لب آن ابت اسا ند اه 
فرکب من ساعته فبادر الی دار الخلافه ثم رجع مستعجلا و معه خمسه من 
خدم ام الخوهنین کف هن نایم و حاصته مرمع :نریم فامرهم بلزوم دار 
الحسن و تعّف خبره و حاله و بعث الی نفر من المتطیْبین فآمرهم 
بالاختلاف الیه و تعاهده صباحا و مساء فلقا کان بعد ذلک بیومین آو ثلاثه 
آخبر آ قد ضعف, ار بلزوم داره و بعت الی قاضی القضاه 
فأحضره مجلسه و آمره آن یختار من آصحابه عشره من یوثق به فی دینه 
ی ۱ تن دج 
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از میان بنی هاشم کسی جز او سزاوار از نت و این مود یهجوت 
فضیلت و پاکی و هدایتگری و پرهیزگاری و پارسایی و عبادت و اخلاق نیکو 
و شایستگی اش ها است. و اگر پدرش را می دیدی او را مردی 
اصیل و نجیب و بافضیلت می یافتی. نگرانی و اندیشه و خشمم بر پدر و 
آنچه از او شنیدم افزون تر شد. و آنچه را دربارة شیوه و گفتار او گفته بود 
زیاده دانستم. یس از آن من قصدی جز پرسش دربارة او و جستجو از 
کارش نداشتم. درباره اش از بنی هاشم و سرداران و کاتبان و قاضیان و 
فقیهان و مردم دیگر نپرسیدم جز اين که او را در نزدشان در نهایت جلالت 
و بزرگی و جایگاه بلند با گفتن سخنان زیبا و جلو انداختن او بر همه 
خاندانش و بزر گانش بافتم. پس قدرش نزد من بزرگ گشت زیرا| برایش 
دوست و دشمنی ندیدم جز این که درباره اش سخنان نیکو گفته, ستایش 
اش کرد. یکی از اشعریان حاضر در جلسه به او گفت: ای ابو پکر و از 
برادرش جعفر چه خبر داری؟ گفت: جعفر کیست که درباره اش پرسشی 
شود یا با حسن همسان گردد. جعفری که آشکارا فسق می کند و فاجر و 
بی ایرو و دایم الخمر است. پست ترین مردی که دیده ام . اک 
خویشتن و سبک و کم مایه. و در هنگام وفات حسن بن علی [علیهما 
السْلام آبر سلطان و یارانش چیزی روی داد که من در شگفت شدم و کمان 
نمی کردم چنین شود و ان این است که وقتی او بیمار شد, سراغ پدرم 
فرستاد که ابن الرضا بیمار شده است. پدرم همان ساعت سوار شده. به 
دار الخلافه رفت.: سپس به شتاب, با پنج تن از خادمان مورد اعتماد امیر 
موّمنین و از جمله نحریر باز گشت. سپس به آنان دستور داد در کنار حسن 
باشند و از حال و روزش باخبر شوند و سراغ چند طبیب فرستاد و به آنان 
دستور داد به نزد او رفت وآمد کنند و صبح و شام با او باشند. چون دو سه 
روز گذشت خبر رسید که او ناتوان شده است. پس به طبیبان دستور داد 
در خانة او بمانند و به سراغ قاضی القضاه فرستاده, او را به مجلس اش 
احضار کرد و دستور داد تا ده تن از کسانی را که ر دش هداب قدارت. و 
پرهیزگاری مورد اعتمادند برگزیده, به خانة حسن بروند. و 
جا باشند. 
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بلزومه لیلا و نهارا فلم یزالوا هناک حتّی توقی علیه السّلام فصارت سر من 
رای ضجّه واحده و بعث السْلطان الی داره من فتشها و فثش حجرها و 
ختم علی جمیع ما فیها و طلبوا آثر ولده و جاءوا بنساء یعرفن الحمل, 
فدخلن الی جواریه ینظرن الیهن فذکر بعضهنْ أْ هناک جاریه بها حمل 
فجعلت فی حجره و وکل بها نحریر الخادم و آصحابه و نسوه معهم, نم 
آخذوا بعد ذلک فی تهیئته و عطلت الأسواق و رکیت بنو هاشم و القوّاد و 
ان و شاتن الناس الب حنا نمی فکاست خفن رای توت دسا بالضامه 
فلع فرتها میمعت الشلضان الی آيس عیسی بن السوکل, خایره 
بالطلاه علیه, فلا وضعت الجنازه للصلاه علیه دنا آبو عیسی منه فکشف 
عن وجهه فعرضه علی بنی هاشم من العلویه و العباسیه و القواد و الکتاب 
و القضاه و المعئلین.و قال؛ هدا الحسن بن علین بن محقد بن الاضا. جات 
حتف آنفه علی فراشه حضره من حضره من خدم امیر المومنین و ثقاته 
فلان و فلان و من القضاه فلان و فلان و من المتطببین فلان و فلان, ثم 
غطی وجهه و امر بحمله فحمل من وسط داره و دفن فی البیت الذی دفن 
فیه آبوه فلمّا دفن آخذ السّلطان و لاس فی طلب ولده و کثر الُفتیش فی 
المنازل و الدّور و توقفوا عن قسمه میرائه و لم یزل الذین وکلوا بحفظ 
الخاریه النی عم علیها الخصل رن ین بطان الیل فلا بظل 
الحمل عنهنْ قسم میراثه بین مه و آخیه جعفر و اعت امه وصیّته و ثبت 
ذلک عند القاضی, ۱ جع همیب 
و آلف: ذینار, 9 0 پا آحق, السلطان جرد 
نقتیقه که ا لین مه | 
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ان پیو سته آن جا بودند ۳ او علیه السلام وفات یافت. پس سامره 
یکپارچه ناله شد. سلطان کسانی را به خانه اش فرستاد تا آن جا و اتاق 
هاتشن ۱ کسشتحه کووور و هم آنجفتی ان چا ات هر دنه و اثری از 
فرزندش بیابند. و ژنانی. ترا آهردند تا حامله را تشتناستد:. آنان یه نزد 
کنیر انش فد :تا آنانترا ارس کنتی یکی از انان کفت که این-جا ,یک 
کنیز حامله است. او را در اتاقی قرار داده, نحریر خادم و یارانش و زنانی 
وا تر او کماشتده ین از آن به تجهیر ان حضرت آغاز کزدند: باز آزها 
وی ی ارو رم و دیگر مردم پیکرش را تشبیع 
کردند. ان روز سامره همچون قیامت شده بود. پس چون تجهیزش را به 

پایان بردند سلطان به نزد ابو عیسی پسر متوکل فرستاد و او را ی 
او دستور داد. چون پیکرش برای نماز بر زمین گذاشته شند؛ اه یی ده 
او نزدیک شده, رویش را گشود و به بنی هاشم از علوی و عبّاسی و 
سرداران و کاتبان و قاضیان و معتمدان نشان داده, گفت: این حسن بن 
علی بن محشّد بن رضا است که به اجل خود بر بسترش درگذشته و از 
خادمان امیر مومنین و کسان مورد اعتمادش فلان و فلان و از قاضیان 
فلان و فلان و از پزشکان فلان و فلان در نزدش حاضر بوده اند. سپس 
رویش را پوشاند و دستور داد او را بردارند. ان گاه او را از میان اتاق 
برداشته, در خانه ای که پدرش در آن دفن شده بود, دفن کردند. و چون 
دفن شد سلطان و مردم به جستجوی فرزندش اغاز و بسیار 
1 از تقسیم میراثش بازایستادند. و کسانی که بر کنیز مظنون 
به حاملگی گماشته شده بودند, همراه او بودند تا روشن شد که او حامله 
نیست. پس از روشن شدن این موضوع میراثش میان مادر و برادرش 

جعفر تقسیم شد. مادرش اذعا کرد که به او وصیت شده و نزد قاضی هم 
ثابت شد ولی سلطان با این حال در جستجوی اثری از فرزندش بود. 
سپس جعفر به نزد پدرم آمد و گفت: مقام برادرم را به من واگذار تا من 
هر سال بیست هزار دینار برایت برسانم. پدرم سخت بر او تاخت و تندی 
کرد و گفت: ای احمق ! سلطان به روی کسانی که گمان می کردند پدر و 
برادرت امام هستند. شمشیر شید تا انان را از ان باور باز گرداند, 
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ن آباک و خاک آنقه لیرژهم عن ذلک, فلم یتهیاً له ذلک, فان کنت عند 
دای یا ی وا 
عند, دلی.و استصففه و آمر آن»بجحب غتهه قلم باان الم فی الدخول -علیه 
خن مات اب سوفن علی لک لاله الب نان بظالت رن ولد 
الخنتن: فطل علیهها النلام 


۳۲4۱ ۲۲۱-علون بن محمد, عن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن 
جعفر عانهما السلام قال؛ 


کتب آبو محقّد علیه السّلام الی آبی القاسم اسحاق بن جعفر الرُبیر قبل 
موت المعتژ بنحو عشرین یوما: الزم بیتک حتّی یحدث الحادث. فلما قتل 
بریحه کتب الیه قد حدت الحادث فما تاضرتی ؟ فکتب لیستنم. هد الحادت هو 
الحادث الاخر فکان من آمر المعتژ ما کان و عنه قال: کتب الی رجل آخر 
بقل اه فد ی دود عید الاه-فل فعلم ارم آیام-فلقا کان فی الیوم 
العاشر قتل. 


[5 ۳۲ ۳]۱-علون بن محمد, عن محمد بن ابراهیم المعروف بابن الکردی, عن 


ایشا الاجز فقال لی ای اعض. شا خی ین الی هد الاحلشتی. زا 
محقد.-فائه قد وصف عنه سماحه, فقلت: تعرفه؟ فقال: ما آعرفه و لا ر آیته 
فظ عال* ققصد ناه فقال: لی, زایت آمدهه فی طویعه: ما احی‌ضا الق از باس 
لنا بخمسمائه درهم مائتا درهم للکسوه و مائتا درهم للذین و مائه للثفقه, 
فقلت فی نقسی: لح آمر لیطلاتمانه درهم مانه آشتری, بها مارا و ماته 
تفه عاته لاکسمه رال الحیلم فان : فلا واقینا الباب خرج لین 
علامه قفا ای سب ایراهش و مه اهر فلا وتا غیختی ماما 
قال لابق: با ۱ 
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پس تو اگر نزد شیعیان پدر و برادرت, امام باشی که نه به سلطان و نه به 
کب آن نیازی نداری تا تو را در مقام آنان قرار دهد. و اگر نزدشان این 
مترلت وعایگام‌ را تداری سا مات انم ری مور آو زا کم مایم وخوار 
شمره و فرمان داحتا اردایدفو شوه وتا مر دس اه اجان آسدن مه توش .را 
نداد. او بر این حال بود که ما از سامره بیرون امدیم و سلطان هنوز در 
جستجوی اثری از فرزند حسن بن علی علیهما السّلام بود. 


[۲۲۱۳۲4-محشد اسماعیل گفته است: ابو محشد [علیه السلام آتقریبا بیست 
روز پیش از مرگ معتژ به اسحاق بن جعفر زبیری نوشت: در خانه ات 
بمان تا حادثه روی دهد. چون بریحه کشته شد., او به حضرت نوشت: ان 
حادثه روی داد, اینکگ چه فرمان می دهی ؟ ایشان نوشت: این حادثه نیست. 
حادثة دیگری است. و کار معتز چنان شد که شد. 


شدن شخصی- نوبز شت عبد الله پنسبر محمد داود کشته می شود. جون روز 
دهم رسید او کشته شد. 


و رت بودیم. پس ی ی 
بزرگواری وصفش می کنند. من گفتم: او راشای گنت ایا نمی 
شناسم و هرگز هم او را ندیده ام. او گوید: آن گاه آهنگ او کردیم. پدرم در 
راه به من گفت: چه خوب می شد اگر به ما پانصد درهم می داد: دویست 
درهم برای لباس, دویست تا برای بدهی و صد تا هم برای خرجی مان. و 
من با خودم گفتم: کاش سیصد درهم نیز به من می داد. تا با صد درهمش 
الاغی بخرم و صد تا برای خرجی و صدتایش برای لباس تا به سوی 
کوهستان بروم. او گوید: وقتی به در رسیدیم غلامش درآمده, گفت: فلی 
ابراهیم و پسرش محمد داخل شوند. چون به نزد حضرت رفته, سلام 
گفتیم, ایشان به پدرم فرمود: ای علی ! 
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ما خلفک عثا الی هذا الوقت؟ فقال: يا سیّدی استحییت آن آلقاک علی هذه 
الحال:. فلا خرجنا من عندهاعبا غلامه فناول آبی صوه تقال: .هده 
خفسانه درد ماان اس مان ین ماه له و اعظانه 
صره فقال: هذه ثلائمائه درهم اجعل مائه فی ثمن حمار و مائه للکسوه و 
بای امه ول شوم ان ااعل ور الب تاه فصان ای راو رن 
امرا اه ای انس سا حول ای ال رب 
راهم فلت مش آ شید آمرا اس و دا ال فان ها اف 
جرینا علیه. 


[4]۱۳۲6-علوح بن محشد, عن آبی علین محشّد بن علیم بن ابراهیم قال: 


حدننی احمد بن الحارث القزوینی قال: کنت مع ابی بسرّ من رای و کان 
اس قاط اتیطره نی ,مرط ای مخید له الم فا و کان عره 
المستعین بغل لم یر مثله حسنا و کبرا و کان یمنع ظهره و اللجام و السُرج, 
ود کان ع کل ال هر فله بسن ام حیاء ی رکون قال: فقال ل 
دای اه وشن آا عت الب انس این ارصای حن 
فا آن یرکبه و یا ن بقتله فتستریج تال یت الی اس م و 
می مه ان ال اس ها بل اه مه الا کت مه رآ 
مه الی الیاها رصص ار فقو لیم فیم به عای نا 
قال - فتطایت الی ال رید ری سا الفرن مس هار الی 
الیستعین لب عله فرخن و قرنبه فقال با آباس ند لیم هدا العل 
ختال اه ند ای آلعمها غلام. فقال العسین: آلجمه نت فوضه 
طیلساند بر قام قالخمه سرع الی لته وفع فقال لفیا بات 
سرخ فقال اجه ام اسر فا داشری ات نام ایب خآ سرحه. 
تم ال ها ری ال ره و ار 
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رقفرا ار این ۳ یوار کر وقتی بیرون بت 
غلامنتن. به نزدمان آهده: همیانین به-بدرم دادم کفت: این پانضد درهم 
است. دوپست درهم برای لباس, دویست تا برای بدهی و صد تا برای 
خرجی. و همیانی به من داد و گفت: این سیصد درهم است. صد درهم را 
برای خرید الاغی بگذار. صد تا را برای لباس و صد تا را برای خرجی و به 
سوی کوهستان نرو. به سور [در بغداد آسفر کن. او به سورا رفت و با 
زنی ازدواج کرد. و امروز درآمدش هزار دینار است. با این حال مذهب 
واقفی است. سح راهم کف است: من به او گفتم: وای بر تو! آیا 
ی و این چیزی است که به آن عادت 


کرده | یم . 


[۳۲6 4]۱-احمد بن عارف قزوینی گفت: با پدرم در سامره بودم. و پدرم 
دامیزشکی اصطبل ابو محمد [علیه السلام آرا به عهده داشت. و مستعین 
عباسی استری داشت که در زیبایی و بزرگی بی مانند بود و نمی گذاشت 
کسی سوارش شده, لگام و زین اش کند. رام کنندگان آنیتب: را جرد آهرده 
بود و انان چاره ای برای سوار شد نش نیافته بودند. برخی ندیمانش به او 
کفتند » ای امتر مین آناءدنبال عشتن بن رضا اعلهها السلام آنمت فرستف 
تا بیاید. با آوسعنوار,ان شودیا ان:او را سکشد و : تو: انتتوده :شوی؟ بسن او به 
دنبال ابو محمد [علیه السلام آفرستاد و پدرم هم با او رفت. پدرم می 
گفت: وقتی ایشان وارد خانه شد من با او بو دم ابو محمّد [علیه السلام آبه 
استر ایستاده در حیاط خانه نگريسته, راه را به سوی آن کح کرده, دست 
بو کفلشن کداشت: او کوب به استر که ریسم عرق کرده بود ختان. که 
از بدنش جاری بود. سپس حضرت به سوی مستعین رفته. سلام داد و او 
حضرت را بزرگ داشته, نزد خود نشاند, و گفت: ای ی‌همه این استن را 
لگام بزن. سر فرمود: ای غلام او را لگام بزن. مستعین 
خودت او را لگام بزن. پس حضرت شال را از شانه اش برداشته, برخاست 
و او را لگام زد. سپس به جایش باز گشته. نشست. مستعین به او گفت: 
ار رس و ایشان به پدرم فرمود: ای غلام او را زین 
کن. او باز ز گفت: خودت آن را زین کن. پس حضرت دوباره برخاسته, آن را 
زین کرد و باز گشت. مستعین به حضرت گفت: نمی خواهی سوارش 
شوی؟ حضرت فرمودند: چرا. و سوارش شدند بی آن که آن اسب 
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ره ی ان 2 له علق الب لکد تفیش مللت نون ۳ 
رجع و نزل فقال له المستعین: یا ابا محقد کیف رایته قال: یا امیر 
الخوفتفن. ما رانت: مقلم حسانو قراهه و ها تصلع. آن یکون منله: از لافتر 
المومنین قال: فقال: یا آبا محمّد فان ام الم ی قد حملک علیه, فقال 


ان محمد لأْبی: یا غلام شم فا کم آ فقاده. 
[۳۲۷ 5]۱-علین. عن ۳۳ آخفد بن راشد, عن ۳۹ هاشم الجعفری قال: 


شکوت الي ای محقد علیه السْلام الحاجه, فحک بسوط/, الأْرض, قال: و 
آحسبه عاه دیلو خر خمسمانه متا رد فقال: با یبا هام ند بو 
آغذرتا. 


(6]۱۳۲۸علیّ بن محقد, عن آبی عبد اللّه ‏ بن صالح. عن آبیه, عن آبی علت 
العطس: فکقت عله شاه 


اش لاعف اگم انشا الا فمضها قلعت و الخیه لاه رت 
العالمین. 
۱۹تع رین ورن لین بسن الخنمن بن الفضل الیمانه فا[ ؛ 


نزل بالجعفری من آل جعفر خلق لا قبل له بهم فکتب الی آبی محشّد یشکو 
ذلک, فکتب آلیه: تکفون ذلک |ٍن شاء اللّه تعالی فخرج الیهم فی نفر یسیر 
وضو رای عفن ما هی امن مره نی ماستاحود 


[ ۱ نی و مت بو اسماعیام ااع هه فا 
جبس آبو محقّد عند علی بن نارمش و هو آنصب النّاس و آشدّهم علی آل 
اسب ‌ظالت:ق فیل له افعل یه .و افعل«قماا آقام‌گندم. ال ما ای موطم 
خذیه له و کان لا یرفع بصره الیه اجلالا و اعظاما. فخرج من عنده و هو 
7 0 0 
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آررا اند آن کم اف ریات ارام و لک (بوزمه زاف وه 
بهترین صوربی که می شد راه رفت. سپس بازگشته, فرود اهد: سیس 
مستعین به حضرت گفت: ای ابو محمّد آن را چگونه دیدی؟ فرمود: ای 
امیر مومنین در زیبایی و تیزپایی مانندش را ندیده ام و چنین چیزی جز 
بای ای سرا سس اه ماود اس میس 
تو را بر آن نشانید. پس ابو محقد [علیه السْلام آبه پدرم فرمود: ای غلام او 
را ببر. و پدرم او را گرفت و با خودش برد. 


[۳۲۷ 5]۱-آبو هاشم جعفری گفته است: از نیازمندی ام به ابو محمد آ[علیه 
الساام اشکایت بردمه باباخبانه اس رفین راراند کین کند. ای کت استه و 
به گمانم با دستمالی ان را پوشاند و پانصد دینار برداشته, فرمود: ای ابو 
هاشم بگیر و عذر ما را بیذیر. 


۱۳۱۸ آمدانه علی معط ور سال فادسته رسای این هن زان که یه 
ایشان نوشت تا از باز گشت مردم خبر داده و بگوید که خودش هم ,از 
تشنگی می ترسد. ایشان نوشتند: بروید. بیمی بر شما نیست ان شاء اللّه. 
و آنان به سلامت رفتند و سپاس بر پروردگار جهانیان. 


[۳۲۹ ۷]۱-علی بن حسن. . . یمانی گفته است: مردمی به جعفری از 
خاندان جعفر حمله بردند و او در برابرشان تاب مقاومت نداشت. به 
حضرت عسکری [علیه السّلام انامه نوشته, از آن به ایشان شکایت برد. 
حضرت به او نوشت: در این باره ان شاء الله کفایت می شوید. پس او با 
نفراتی اندک به سوی آنان رفت درحالی که آن مردم از بیست هزار افزون 
بودند و او کمتر از هزار نفر. و انان را ريشه کن کرد. 


[ ۳۳ ۸]۱-محمد بن اسماعیل علوی گفت: حضرت عسکری علیه 
السلام آنزد علی بن نارمش که ناصبی ترین مردم و دشمن ترین شان با 
خاندان ابو طالب بود زندانی شد. و به او گفته شد: بر او سخت و سخت 
تز یکین و ایشان یک روز نزدش نماند که سرش را پایین انداخت و از 
احترام و بزرگداشتی که به ایشان یافت. سر بالا نیاورد. آن گاه حضرت 
درحالی که او بهنرین مردم در بصیرت, و بهترین شان در ستایش حضرت 
شده بود, از نزدش بیرون امد. 
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7 یف هه رس رن سم عنم ای سای رن سح 
التخعمت قال: 


حذثنی سفیان بن مجقد الطبعی قال: کتبت الی آبیی محشد انشاله: رن 
الولیجه و هو قول اللّه تعالی: و لم یبَجِدُوا من دُونِ له و لا رَسْوله و لا 
وین وليچة قلت فی نفسی لا فی الکتاب: من تری المژمنین هاهت 
فرجع الجواب: الولیجه الّذی قام. دون ولیٍ 0 و حدتک نفسک 


[۱۳۳۲] ۰-اسحاق قال: حدثنی آبو هاشم الجعفر ی قال: 


شکوت الی آبی محمّد علیه السْلام ضیق الحبس و کتل القید فکتب اٍلی 
آنت تصلی الیوم الظهر فی منزلک فآخرجت فی وقت الظهر فصلیت فی 
منزلی کما قال علیه السلام و کنت مضیقا فاردت ان اطلب منه دنانیر فی 
ات ای ها ی اه 
(ذا کانت لک حاجه فلا تستحی و لا تحتشم و اطلبها فانک تری ما تحبٍ ان 
شاء الله. 


سحاقر عم آخمد بن. فد بسن الافرش فا نی ارو خمه 
ای ال 


تفت مه وم تکار تایه لها ترک و روم و صقالبه, 
تفت هن ای مات دا وله بالمدیته ورلم نظی [ حداحن مه ات 
اه الا و لوا احد فکیف هذاء -حدث نفسی بذلک-فاقبل 
علی فقال: ان الله تباری وتعالی بین حفنه من ساتر خلقه بکل. شی ۶ و 
ایا 
الحجه و المحجوج فرق. 


۲۲۱۳۳4 -اسحاق, عن الأفرع قال: 
ص‌‌ :44 


[ ۳۳۱ ۱۱٩-سفیان‏ بن محمد ضبعی گفته است: به حضرت عسکری [علیه 
السلام آنامه نوشتم و دربارة مجرم راز پر سیدم که ‌ ر این سخن خداوند 
والا است: و جز خدا و رسولش و مومنان محرم ۳ نگرفتند. [توبه )٩(‏ 
:6 ۱ و با خودم-نه در نامه- گفتم: این جا مقصود از مومنان چه کسانی اند؟ 
جواب آمد: ان شم تاه له وق از و هدن ان 
۱ 


[۱۳۳۲] ۱۰-ابو هاشم جعفری گفته است: به حضرت عسکری علیه السلام 
از تتگی زندان و فشار کند و زنجیر شکایت کردم. به من نوشتند: تو امروز 
نماز ظهر را در خانه ات می گزاری. من هنگام ظهر از زندان رها شدم و 
چنان که ایشان فرمودمر بود, نماز ظهر را در خانه ام گزاردم. و در تنگنا 
بودم و خواسته بودم در آن نامه چند دیناری از ایشان بخواهم و شرم کرده 
بودم. چون به خانه ام رسیدم, صد دینار برایم فرستاده, به من نوشت: 
وقتی نیازی داشتی, شرم نکن و بخواه. که ان شاء اللّه آن چه را دوست 
داری می بینی. 


[۳۳۳ ۱۱]۱+ابو حمزه نصیر خادم گفت: چندین بار شنیدم که حضرت 
عسکری علیه السّلام با غلامانش به زبان خودشان سخن می گوید: ترکی و 
رومی و صقالبی [اسلاوی ]. و از آن شگفت زده شدم و گفتم: ایشان در 
مدینه به دنیا آمده و تا وفات حضرت هادی علیه السّلام نه او بر کسی 
آشکار شده و نه کسی او را دیده است. پس اين چگونه است؟ -و در این 
باره با خودم سخن می گفتم-که به نزد من آمده, فرمودند: همانا خداوند 
پاک و والا حجت خود را از مردمان دیگر با هرچیزی ممتاز ساخته است و 

به او زیان ها و شناخت نسب ها و زمان مرگ و حوادت را عطا کرده 
رک ان 


[۳۳4 ۲۲۱ -اقرع گفت: به حضرت عسکری علیه السلام نامه نوشته, از 
ایشان پرسیدم: 


ص‌ :45 


کتبت الن این محقد اسالة غن الافام هل تختلم؟ وافلت فی: تفس بعوما 
فصل الکتاب: الاحتلام شیطنه و قد آعاذ اللّه تبارک و تعالی آولیاء» من ذلک, 
فورد الجواب: حال امه سای ام ی ال ای ار ی 
شیثا و قد آعاذ اللّه أولیاعء من له الشیطان کما حذثتک نقسک. 


۳۱۳۳5 -اسحاق قال: 


حدثنی الحسن بن ظریف قال: اختلج في صدری مسألتان ارشت: الکتات 
فنهما الی آین محفه:علیه الشلام فکتیت اساله. عن القانم علیه الشلام. | 
قام بضا بقصی ه ان له آلدی ی یم اتسیو اسان اساله 
خی شی ای اله فاعات کر الکتی فا الجوات سالت عن فا 
قارا فام قضی ین آلناش علمه کفصاه داوز عله الساام ۳ بسال اله. 
کت آردت آن تسأل لحشي الژیع فأنسیت, فاکتب فی ورقه و علقه علی 
المحموم فاثه ببراً باذن اللّه ان شاء اه یا ناژ کُونی بَرّداً و سلاماً قلی 
[تراهيم فعلقنا علیه ما ذکر آبو محشّد علیه الشّلام فأفاق. 


قعدت لأبی محشّد علیه السّلام علی ظهر الطریق قلمّا مر بی شکوت لیه 
الحاجه و حلفت له آثه لیس عندی درهم فما فوقها و لاغداء و لا عشاء قال: 
فقال: تحلف باللّه کاذبا و قد دفنت مائتی دینار, و لیس قولی هذا دفعا لک 
عن العطیه, اعطه يا غلام ما معک, فاأعطانی غلامه مائه دینار, نم آقبل علیث 
فقال لی: ایک تخرهتها اوح سا تکون لا ار اف ده 
علیه السّلام و کان کما قال دفنت مائتی دینار و قلت: یکون ظهرا و کهفا لنا 
فاضطررت ضروره شدیده الی شی ۶ انققه و انفلقت علون ابواب ب الازق 
فنبشت عنها فاذا ابن لی 
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آیا امام. محتلم می شود؟ و پس از پایان نامه با خودم گفتم: محتلم شدن؛ 
شیطنت است که خداوند اولیایش را از آن نگاه داشته است. آن گاه جواب 
آخد دحا اهاصان تر ات همان حال قدا یه ات یات هرز اجره 
را دگرگون نمی کند. 9 خداوند اولیایش را از دستبرد شیطان نگاه داشته 
ات نان که حودت کین 


[۳۳5 ۳۲۱ ۱-حسن ظریف گفت: دو مسأله به دلم خطور کرد که خواستم 
دربارة آن ها به حضرت عسکری [علیه السلام آنامه بنویسم. . آن گاه نوشتم 
و دربارة قائم علیه السّلام پرسیدم که وقتی قیام کند با چه چیزی حکم می 
کند و محل جلوس و داوری اش میان مردم کجا است و می خواستم از 
درمانی برای تب ربع [تبی که یک روژ می گیرد و دو روز رها می 
کند. آبپرسم ولی فراموش کردم. آن گاه جواب آمد: «از قائم [علیه 
السْلام آپرسیدی پس او وقتی قیام کند, با علم علم خودش میان مردم 
داوری می کند مانند داوری داود علیه السّلام.» و گواه نمی خواهد. و 
خواسته بودی از چیزی برای تب ربع بپرسی و فراموش کردی. در برگی 
بنویس «یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم.» و بر آن که تب کرده, 
بیاویز. آن شاء الله به اذن خداوند بهبود می یابد. ما انچه را حضرت 


فرموده بود, انجام داده, بر او اویختیم و خوب شد. 


[۳۳6 4۱۱ ۱-اسماعیل محشد گفت: سر راه حضرت عسکری علیه السّلام 
نشستم و چون به من رسید از نیازمندی ام به او شکایت برده و سوگند 
خوردم که نه درهم و دیناری دارم نه ناشتا و شامی. او گوید: حضرت 
فرمود: به دروغ خدا را ها ی وان 
خاک دفن کرده ای. و اين را برای این نمی گویم که چیزی به تو ندهم. ای 
غلام انچه داری به او بده. غلامش صد دینار به من داد. ی 
رو کرده, فرمود: تو در نیازمندترین احوالت به آن ها -یعنی دینارهایی که 
دفن کرده بودم-از آن محروم می شوی. و راست فرمود: و چنان شد که 
فر مود. دوییتتت۳؟ دینار دفن کردم و گفتم: پشتوانه و برطرف کننده نیازم 
باشد. و آن گاه درهای روزی به رویم بسته شد. و برای چیزی به شدت نیاز 
پیدا کردم که آن را خرج کنم. پس آن جا را کندم و دریافتم که پسرم جایش 
اناد کرفته: آن.-هایرا بزذاشته وه کربخته اشت: و من به چیزی از آن.دست 
نیافتم. 


ص‌‌ :4۷ 


[۳۳۷ 5۱ -اسحاق قال: حذثنی علون بن زید بن علیث" , بن الحسین بن علون 
قال: 


کان لی فرش و کنت به معجبا اکثر ذکره قی المحال فدخلت علی آبی 
محشّد علیه السْلام یوما فقال لی: ما فعل فرسک؟ فقلت: هو عندی و هو ذا 
هو علی بابک و عنه نزلت فقال لی: استبدل به قبل المساء |ٍن قدرت علی 
مشتری و لا تور ذلک و دخل علینا داخل و انقطع الکلام فقمت متفکُرا و 
مضیت الی منزلی فأخبرت آخی الخبر, فقال: ما آدری ما آقول فی هذا؟ و 
ی ی وا وا ات مت 
العتمه فقال: یا مولای نفق فرسک فاغتممت و علمت آثه عنی هذا بذلک 
القول, قال: نم دخلت علی آبی محشّد بعد ایام و آنا آقول, فی نفسی: لیته 
آخلف علیث دابثه از کنت اغتممت بقوله, فلا جلست قال: نعم نخلف دابه 
علیک‌سا علام اعطه بر دوتی. الکفیت دا خیز من فوشکته اوظا و اظول 
عمرا. 


[۳۳۸ 6۱ -اسحاق قال: حدثنی محمد بن الحسن بن شمون قال: حدثنی 


احمد بن محمد قال: 


کتبت الی آبی محمّد علیه السّلام حين آخذ المهتدی فی قتل الموالی یا 
سیدی الحمد له الّذی شغله عنا, فقد باغفتن اه یتهذدک و یقول: و اللّه 


ااخلیم عن جیید ار عوتع نو محنه غلیه. السلام اوه رای آفضر 
لعمره, عذ من یومک هذا خمسه آیام و یقتل فی الیوم السادس بعد هوان و 
استخفاف یمد به فکان کما قال علیه السلام. 

[۳۳۹ ۱ ]۷ اسحاق قال: حدثنی محمّد بن الحسن بن شمون قال: 

ختترالیت اتشته صله السلام اسالت اره و النه ان هش سم رید 
کانت 


ص‌‌ :41۸ 


[۳۳۷ 5]۱ ۱-علی بن زید گفت: من اسبی داشتم و از داشتن اش شاد بوده, 
در مجالس از آن بسیار سخن می گفتم. توریب .یرت حصر ت عسکری 
علیه السْلام رفتم و ایشان به من فرمود: اسبت چه می کند؟ گفتم: ان را 
دارم و با آن آمدم و اینک بر در شما است. به من فرمود: اگر مشتری ای 
یاقتی پیش از شب آن را عوض کن. و این کار را عقب نینداز. آن گاه کسی 
به نزدمان آمد و سخن قطع شد . اندیشناک برخاسته, به خانهم ام رفتم و 
برادرم را از آن آگاه ساختم. 0 نمی دانم در این باره چه بگویم. . و من 
به فروختن آن دریعم ام ردو را سزاوار آن ندانستم. شب شد. و ما 
نماز شام را گزارده توذيم که تیضار کو. به. نزدهان: آفدم: گفت: سرورم 
اسبت مرد. من غمگین شدم و دانستم که مقصود حضرت از آن سخن, این 
بوده است. او گوید: پس از چند روزی به نزد حضرت عسکری علیه السّلام 
رفتم و با خودم می گفتم: کاش به جاي آن چارپایی به من بدهد که من به 
سبب گفتة ایشان غمگین شده ام. چون نشستم, حضرت فر مود: بله, ما به 
عوض ان چارپایی به تو می دهیم. ای غلام ! آن اسب سرخ تاتاری مرا , به او 
بده. این از اسب تو بهتر است. رهوارتر و عمرش درازتر. 


[6]۱۳۳۸ -احمد محشّد گفت: وقتی مهتدی به جنگ با موالی [ترک ها] 
پرداخت, به حعضرت عسکری علیه السلام نولشتم: سپاس خداوندی را که او 
را از ما بازداشت. که شنیدم او شما را تهدید کرده و گفته است: به خدا 
سوکند انان را از روی زمین محو می کنم. حضرت عسکری علیه السْلام به 
خطشان بر پای نامه نوشت: همین عمرش را کوتاه کرد. از امروز, پدج روز 
بشمار. اف و ی سم ار وا هن که بر او می رود, کشته 
خواهد شد. و چنان شد که حضرت فرمود. 


[۷]۱۳۳۹ -محمد بن حسن شمون گفته است: به حضرت عسکری علیه 
السلام نامه نوشتم و از ایشان خواستم برای درد چشمم به پیشگاه خداوند 
دعا کند. 


ص‌‌ ۳( 


احدی نی « هتم و الأخری علی دراک زهاب, فکتب الی: گ ال علیک 
فا هنت لذلک وج آعرف فی آهلی احدا| ۳ فلا 0 بعد ام 1 
فان ات هام فا رم وم اه 


[ ۸۲۱۳۵ -اسحاق قال: حذثنی عمر بن آبی مسلم قال: 


اک ۱ 
کته آن تکنیه الی افو غل انا متسه سمل آین‌ها کت اه 
ابو محید علیه الشلام لا بانن. علیک صتعیی برد علک فلا تفدم. لت 
السلطان و الق الوکیل الذی فی یده الصّیعه و خوّفه بالسّلطان الاعظم اللّه 
رب العالمین فلقیه ! فقال له الوکیل الذی فی یده الطیعه قد کتب الی عند 
خروجک من مصر, آن اطلبک و ارد الصّْیعه علیک فرذها علیه بحکم القاضی 
تن اون الشوارت و شهاده ای ۵ لسن ان ار نفدم الی المهتدی 
فصارت الطیعه له و في یده و لم یکن لها خبر بعد ذلک قال: و حدذثنی سیف 
پن اللیت هذا قال: خلفت اینا لی علیلا بمصر عند خروجی عنها و ابنا لی 
محمّد علیه السّلام أسأله الدعاء لابنی العلیل. فکتب ال قد عوفی ابنک 
الفعل مات الکنش دضتی وی فاحیر. الم وا تجرع فیخیط ایک 
فورد علی الخبر أن 7 
خدای ای مخ علیه ارام 


قال: ۱ 


فیها معه 
ص : 55۰ 


درحالی که سوی یک چشمم رفته بود و سوی دیگری هم در حال رفتن بود. 
حضرت به من نوشت: : خداوند چشمت را برایت ه نگاه داشت. آن گاه چشم 
سالمم بهبود یافت. و یز بت در پایان نامه نوشته بودند. : خداوند تو را اجر 
دهد و پاداشت را نیکو گرداند [امام علیه السّلام تسلیت می دهد. ]برای 
همین غمگین شدم و نمی دانستم که چه کسی از خانواده ام در گذشته 
است. پس از چند روز خبر درگذشت پسرم طیب به من رسید. و دانستم 
که آن تسلیت برای او بوده است. 


[ ۸۲۱۳۵ ۱-عمر ابو مسلم گفته است: مردی از اهل مصر که به او سیف 
لیث می گفتند به نزد ما امد تا دربارة زمینش که «شفیع خادم» از او غصب 
کردهر اضرا آن ان ‌عرفن کرده نوم از میدق دادخواهی کنج ماه او اشارخ 
کردیم که نامه ای به حضرت عسکری علیه السلام نولشته, از ایشان 
بخواهد که او را در کارش پیش ببرد. حضرت عسکری علیه السّلام به او 
نوشت : : بیم نداشته باش. زمینت به تو باز گردانده می شود. به نزد سلطان 
روا ان حفاشته ای که زمینت در دست او است دیدار کرده. او را از 
سلطان اعظم, خداوند پروردگار جهانیان بترسان. او به دیدارش رفت و آن 
گماشته که زمین او در دستش بود, به او گفت: هنگام خروج تو از مصر به 
من نوشتند که تو را بخواهم و زمینت را بازگردانم. آن گاه به حکم قاضی 
ابن ابو الشُوارب و گواهی گواهان زمین را به او بازگرداند و به رفتن نزد 
مهتدی نیازی نیافت. . ژمین به خودش رسید و در دستش بود و پس از آن از 
او خبری نشد. راوی گوید: و همین سیف لیث به من گفت: هنگام خروجم 
از مصر پسری بیمار داشتم و پسر دیگری بزرگ تر از او که وصی و قیم 
من بر خانواده و زمینم بود. 1 
نوشته, برای پسر بیمارم درخواست دعا کردم. به من نوشتند: : پسر بیمارت 
تندرست شد و پسر بزرگ که وصی و کارگزارت بود, در‌گذشت. خدا را 
سپاس گفته. بی تابی نکن که پاداشت از بین می رود. و همان روزی که 
جواب حضرت عسکری علیه السّلام به من رسید خبر امد که پسر بیمارم 
بهبود یافته و پسر بزرگ مرده است. 


٩۲۱ ۳4۱ [‏ -یحیای قشیری از روستایی به نام قیر گفت: حضرت عسکری 
وکیلی داشت که در اتاقی از خانةٌ حضرت بود و خادمی سفید به همراه او 
بود. 
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خادم آبیض فآراد الوکیل الخادم علی نفسه فآبی لا آن یأتیه بنپیذ فاحتال له 
نبیذ, ثم آدخله علیه و بینه و بین آبی محقد علیه السّلام ثلائه ات ات تفا ود 
قال: فحدثتی الوکیل قال: اثی لمتتبه اذ آنا بالأبواب تفتح حلی جاء بنفسه 
فوقف علی باب الحجره نم قال: یا هقلاء اتقوا اللّه خافوا اللّه فلمٌا آصبحنا 
امش سع اس خات ای الا 


[۱۳4۲] ۲۰-|سحاق قال: آخبرنی محقد بن الربیع الشائی قال: 


ناظرت رجلا من النویّه بالأهواز, ثغْ قدمت سر من رأی و قد علق بقلبی 
شیء من مقالته فائی لجالس علی باب احمد بن الخضیب لذ اقبل ابو 
محقد علیه السلام. من.دار العاشه یوم الموکب: فنظر الفنه آشاه اجه 
آحد آحد فرد فسقطت مغشیا علیت. 


[۱۳۳] ۲۱-اسحاق, عن آبی هاشم الجعفره: قال: 


دخلت علی آبی محشد علیه السْلام یوما و آنا آرید آن آسأله ما آصوغ به 
خاتما اتيژک به, فجلست و آنسیت ما جثت له, فلما ودذعت و نهضت رمی 
ال بالخاتم فقال: آردت فضّه فأعطیناک خاتما ربحت الفص و الکراء هناک 
اه یا آبا هاشم ! فقلت: پا سیّدی آشهد تک ولو اللّه و امامی الّذی آدین 
اللّه بطاعته, فقال: غفر اللّه لک یا آبا هاشم. 


[۳4۵ ۲۲۲۱- اسحاق قال: حدثنی محقّد بن القاسم آبو العیناء الهاشمی مولی 
عبد الصٌمد بن علی عتاقه قال: 


کنت آدخل علی ون محمد علیه السلام فآعطش و آنا عنده فاجله آن آدعو 
بالماء فیقول: با غلا اسقة و رها خدنت قشی ایض فافکر قی دلک 
فیقول: يا غلام ! دابته. 
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این که برايش شرابی بیاورد. او به حیله شرابی به دست اورده, به نزد او 
آورد. و میان او و حضرت عسکری علیه السلام سه در بسته, فاصله بود. او 
گوید: آن وکیل به من گفت: من هشیار بودم که ناگاه دیدم آن درها باز می 
شود تا خود حضرت آمده, بر در اتاق ایستاده سپس فرمود: : آهای, از 
پروا کنید, از خدا بهراسید. و چون صبح شد فرمان داد ان خادم را بفروشند 
و مرا از خانه بیرون کن 


[۱۳4۲] ۲۰-محشد بن ربیع سائی گفت: در اهواز با مردی از دوگانه پرستان 
مناظره کردم. . سپس به سامره رفتم درحالی که چیزی از سخنانش به دلم 
نشسته بود. من بر در احمد خضیب نشسته بودم که ناگاه حضرت عسکری 
علیه السّلام درحالي که آهنگ موکب [گروه اسب سواران ]داشت, از دار 
الخلافه پیش امد و ان گاه به من نگريسته, با اشارة انگشتش فر مود: «یکتا 


[۲۱]۱۳4۲-ابو هاشم جعفری گفت: روزی به نزد حضرت عسکری رفتم و 
می خواستم برای تبی چیزی از ایشان خواسته با ان انگشتری بسازم. 
نشستم و فراموش کردم که برای چه کاری آمده ام . چون از ایشان 
خداحافظی کرده, برخاستم یک انگشتری برایم انداخته, فرمودند: نقره می 
خواستی و ما به تو انگشتری دادیم. و [قیمت آنگین و دستمزد را سود 
کردی. ای ابو هاشم خداهند ان را برابت. خوارا کرداند..من غرضش کردم 
ای آقای منء گواهی می دهم که تو ولی خدایی و امامی که من با اطاعت 
از او به خدا نزدیک می شوم. فرمودند: ای ابو هاشم ! خدا تو را بیامرزد. 


۱ ۱ 0 ۳ 
بخواهم. آن گاه ایشان می فرمود: غلام ! او را سیراب کن. و چه بسا با 
خودم می گفتم که برخیزم و در اين باره فکر می کردم که ایشان می 

فرمود: غلام ! چارپایش را آماده کن. 
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[۳45 ۲۳۲۱-علوم بن محمد, عن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی 
بن جعفر بن محشّد. عن علین بن عبد الغفار قال: 


دخل العباسیون علی صالح بن وصیف و دخل صالح بن علیْ و غیره من 

المنحرفین عن هذه الاحیه علی صالح بن وصیف عند ما حبس آیا محة ۳ 
علیه السلام. فقال لهم صالح: و ما آصنع؟ قد وکلت به رجلین ۳ 
قدرت علیه,. فقد صارا من العباده و الطّلاه و الطیام الی ار اه : 
لهما: ما فیه؟ فقالا: ما تقول فی رجل یصوم النّهار و یقوم الیل کله, 
بتکلم و لا یتشاغل و |ذا نظرنا الیه ارتعدت فرائصنا و یداخلنا ما لا نملکه من 
اتفشنا, فلعا سضعوا دلک. انصر فوا خاتبین. 


[۳46 4۱۱ ۲-علوم بن محمد., عن الحسن بن الحسین قال: 


حدّثنی محشّد بن الحسن المکفوف قال: حدّثنی بعض آصحابناء عن بعض 
فضادی العسکر من الثضاری أَنْ آبا محشد علیه السّلام بعث ال یوما فی 
اب فقال لی: اقصد هذا العرق قال: و ناولنی عرقا لم آفهمه 
۱ ۱ ۱ از 
آنهتهی تن فال لیه ار ور فم‌النان فلا امن جعای موفال لی: 
سح الم فسرحت ثة قال لی: آمسک فآمسکت. تم قال لی: کن فی 
الا فللقا کان نصف الیل آرسل. لت و قال لی: سح الدّم قال: فتعّیت 
الملح, قال: : قال لی: احپس قال: فحبست قال: ب قال: کن فی الذار 
فلما اهنت 7 قهرمانه آن بعطینی ثلائه دنانیر فآخذتها و خرجت حتّی 
آثیت ايق بو التصر ان ففصضت غلیه الفظه فا قفا لت 
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۱۳۵ ی نید القیار کف اسان صالضعلی ور تج رفان اد 
ناحیة خاندان, هکیت که ال وصیف, حضرت عسکری علیه السلام را به 
زندان انداخت, به نزدش آمدند. و صالح به آنان گفت: چه کار کنم؟ دو مرد 
از بدترین کسانی که می توانستم بیابم بر او گماردم و آن دو در عبادت و 
نماز و روزه خود را ۰ به آنان گفتم: در او چه دیدید؟ 

نند. : چه می گویی دربارة مردی که روز را روزه می گیرد و همة شب در 
عبادت است. سخن نمی گوید و به چیزی سرگرم نمی شود و چون به او 
می نگریم پشتمان می لرزد و حالی به ما دست می دهد که از خود بیخود 
می شویم. آنان چون چنین شنیدند ناامید باز گشتند. 


[۲4]۱۳46-یکی از رگزنان نصرانی سامره روایت ت کرده که روزی حضرت 
عسکری علیه السلام هنگام نماز ظهر دنبال من فرستاده [آن گاه که به 
نزدش رفتم 4 به من فرمود: اين رگ را بزن. و رگی نشانم داد که گمان 
نمی کردم از رگ هایی باشد که زده می شود. و با خودم گفتم: چیزی 
شگفت : تر از اين ندیده ام مرا در هنگام ظهر که هنگام رگ زدن نیست, به 
تون فرهان هی ده انم ری که من ار سا نمی سا ند سیس 
ایشان به من فرمود: منتظر باش و در خانه بمان. ول نت جر 
خواسته, فرمود: راه خون را باز کن ! باز کردم. سپس فرمود: ببند! و من 
بستم. سپس قر مود: در خانه باش ! چون نیمه شب شد به راغم فرستاده, 
فرمود: راه خون را باز کن ! او گوید: من بسیار بیش از بار نخست شگفت 
زده شدم ولی نپسندیدم که از ایشان چیزی بپرسم. پس راه خون را باز 
5 خونی سفید همچون نمک بیرون آمد. او گوید: سپس به من فرمود: 
ببند ! و من بستم. سپس فرمود: در خانه باش ! چون صبح شد به پیشکارش 
فرمود تا سه دینار به من بدهد. من آن ها را گرفته, بیرون آمدم و به نزد 
ابن بختیشوع نصرانی رفته, قضه را برایش گفتم. 
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| ال بت تا فلاه 0 ِ 
قال* فاکتریت: زور فا: الی, النضرهتو آتیت الاهواز ثم صرت. الی»فارسن لی 
صاحبی فأخبرته الخبر قال: و فقال لی: آنظرنی اما فأنظرنه ثم 
فتفاضیا قال: فقال لی: ان هدا الخق نجکیه غن هدا ال حل فعله 0 
فی دهره مزره. 


[۳4۷ ۲5]۱-علیث بن محشد, عن بعض آصحابنا قال: 


کتب محشّد بن حجر الی آبی محشد علیه السّلام پشکو عبد العزیز بن دلف و 
تیه الا فکتب الیه: آشا ید الغریر فعد کفته .و سا یر بد.فان کته 
له هفاما ین الا قمات ی اه ان در مدرم هر 


[۲6۱۳۸-علین بن محشد, عن بعض آصحابنا قال: 


یل اف مه یه ]تام اتید فان و ی خر فا[ 
فقالت له ام رآنه: فای او الم لا تدری من فی منزلک؟ و عرژفته صلاحه و 
فالت: نی اخاف علیک منه, فقال. لارمیته.بین الشباع, کر فعل دلک:به فرتن 
غلبه اسلام قانما نصلی هی مراد 


[۳4۹ ۲۷]۱-محقد بن یحیی, عن آحمد بن اسحاق قال: 


دخلت علی آبی محقد علیه السّلام فسألته آن یکتب لأنظر الی خطَه 
فاعرفه |ذا ورد. فقال: نعم. ثم قال: یا آحهد ان الخط سیختلف علیک من 

بین القلم الغلیظ الی القلم القیق فلا تشکُن, تج دعا بالگواه فکتب و حعل 
بستمٌالی مجری واه فقلت فی نفسی و هو یکنب: آستوهبه القلم الذی 
1 نم قال: هاک یا آحمد ! فناولنیه, فقلت: جعلت فداک ی مغتم 
لشی ء بصیبنی فی نفسی و قد اردت ان 
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او به من گفت: به خدا سوگند نمی فهمم چه می گویی. چنلین جیزی در 
طب ندیده. در کتابی نخوانده ام. و در روزگارمان از فلان مرد پارسی 

داناتر به کتاب های نصرانیت نمی شناسم. به نزد او برو. او گوید: قایقی 
برای بصره کرایه کرده, به اهواز آمدم. سپس به پارس به سوی آن مرد 
رفته, قطه را باز گفتم. او به من گفت: چند روزی مهلتم بده. به او مهلت 
دادم. سیس تقاضامندانه به نزدش رفتم. به من گفت: این چیزی که تو 
دربارة این مرد تعریف می کنی؛ مسیح یک بار در عمرش آن را انجام داده 


۱ ت‌. 


[۳4۷ 5<]۱ ۲-یکی از اصحابمان گفته است: محمّد حجر نامه ای به حضرت 
ابو محمّد [علیه السلام آنوشت که از عبد العزیز دلف و یزید عبد الله 
شکایت می کرد. حضرت به او نوشت: از شرّ عبد العزیز نگاه داشته, می 
شوی ولی برای تو و یزید در پیشگاه خداوند, دادگاهی خواهد بود. پس عبد 
العزیز مرد و یزید. محمّد حجر را کشت. 


[۳4۸ ۲۵]۱-یکی از اصحابمان گفته است: حضرت عسکری علیه السلام را 
رز ان 2 37 و او بر ایشان سخت می گرفت و آزارشتان هن داد او 
گوید: زنش به او گفت: وای بر تو! از خدا پروا کن؛ نمی دانی چه کسی در 
خانة تو است؟ و شایستگی حضرت را به او بازشناسانده. گفت: من دربارة 
او بر تو می هراسم. او گفت: او را میان درندگان خواهم انداخت. و چنین 
کرد. حضرت را دیدند که به نماز ایستاده و درندگاذن گردش درآمده اند. 


[۳4۹ ۲۷]۱-احمد اسحاق گفته است: به نزد حضرت ابو محمّد [علیه 
السلام آرفتم و از ایشان خواستم بنویسند تا من خطشان را ببینم و هروقت 
نامه ای رسید, بشناسم. فرمودند: باشد. سیس فرمود: ای احمد, این خط 
به تردید نیفتی. سپس دوات خواست و نوشت و قلم را تا ته دوات می برد 
و درحالی که ایشان می نوشت من با خودم گفتم: این قلمی را که با ان 
می نویسد از ایشان هدیه خواهم خواست. و چون نوشتن را به پایان برد 
درحالی که ساعتی قلم را با دستمال دوات پاک می کرد, با من به سخن 
پرداخت. سپس فرمود: احمد. بگیر. و آن را به من داد. من عرض کردم: 
جانم فدایت ! چیزی در سینه ام هست که مرا غمگین می کند خواستم از 
پدرتان بپرسم. فرصتش پیش نیامد. 
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آسال آباک فلم یقض لی ذلک, فقال: و ما هو يا آحمد؟ فقلت: يا سیّدی 
زوی. لنا عن. اباتک آنْ نوم الأْنبیاء علی آقفيتهم و نوم الموّمنین علی آیمانهم 
و نوم المنافقین علی شمائلهم و نوم الشیاطین علی وجوههم. فقال علیه 
السّلام: کذلک هور: فقلت* با-سیدی فانی, آجفد. آن. انام علی یمینی فما 
یمکننی و لا يأخذني الوم علیها, فسکت ساعه ثم قال: یا احمد ادن ملی 
فدنوت منه فقال: آدخل یدک تحت نیابک فآدخلتها فأآخرج یده من تحت تیابه 
و آدخلها تحت ثیابی, فمسح بیده الیمنی علی جانبی الأیسر و بیده الیسری 
علت انیت الا یف ثلاث مژات, فقال آحمد: فما آقدر ان آنام علی بساری 
فتد فعل دلک:بی علیه السلام ها باخدتی نوم علیها اضلا. 


خمس و خمسین و مائتین. 
[ ۳5۰ ۱]-الحسین بن محمد الأشعر 6 عن ی بن محمد, عن آحمد بن 
محشد قال: 


خرح عن آبی محمّد علیه السّلام حين قتل الژییری: هذا جزاء من افتری 
یا ی لا را ی اس اف 
الله. و ولد له ولد سفاه «م ح م د» سنه سث و خمسین و مائتین. 


[ ۳5۱ ۲]۱-علی بن محشّد قال: 


و ات ی 
ضوء بن علیْ العجلی, ی تا تال ات 
رآی 
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0 اخمد: آن. جچیست؟ غرض کردم سرورم از پدرانتان براق .ها 
مایت کرده اند که حوات اضرا بر بشت: رات مان بر حانب 
راستشان و خواب منافقان بر جانب جچب است. و خواب شیاطین بر 
رویشان. حضرت فرمودند: چنین است. من عرض کردم: سرورم من می 
0 و ۱ 
کم نا من به ایشان نزدیک شدم. آن گاه فرمود: وت 
ببر. من چنین کردم. آنن کام.دستش رادار زیر باس رون اور دوه زیر 
لباس من برده, سه بار دست راستش را بر جانب راستم و دست چپش را 
بر جانب راستم کشید. احمد گفته است: از وقتی آن حضرت علیه السّلام 
با من چنان کرده, من نمی توانم بر جانب چپم بخوابم و اصلا بر آن جانب 
خوابم نمی گیرد. 


ولادت حضرت صاحب زمان علیه السلام 


آن حضرت علیه السلام در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پیج به دنیا 


امد. 


[ ۱۳5۰] -احمد محشّد گفته است: وقتی زبیری کشته شد از سوی حضرت 
دربارة اولیای خداوند بر او دروعغ نست. او پنداشت درحالی که فرزندی 
ندارم مرا می کشد. و قدرت خداوند را دید. و برای او در سال دویست و 
پنجاه و شش فرزندی به دنیا آمد که او را «م ح م د» نامید. 


[ ۳5۱ ۲]۱-مردی از اهل پارس گفت: من به سامره آمده, بر در حضرت 


ص‌‌ ۰ با دا و 


و لزمت باب ی محمد علیه السلام فدغانی من ین ان آستأدن, فلما 
دخلت, 6 منت فا ود یا آبا فلان کیف حالک؟ نم قال لی: اقعد یا فلان. 
ما مر الا هش آهلی رز فال لت ها لزق 
آقدمک؟ قلت: رغبه فی خدمتک, قال: فقال؛ فالزم الدّار قال: فکنت فی 
الیانمع الخوه بد وت اشفری لمم الحه‌انمدفن الشون ۵ کیت: رخ علیه 
من غیر |ٍذن ]ُذا کان فی دار الژجال, فدخلت علیه یوما و هو فی دار 
الرجال, ات ای ای ی ان 
آخر هلا ادضلن. فحرخت, علین ساره مقها شونء ,ععطی. ند تادانی: ادخل 
فدخلت و نادی الجاریه فرجعت فقال لها: اکشفی عّا معک فکشفت عن 
غلام أیض حسن الوجه و کشفت عن بطنه فلذا شعر نابت من لبّته الی 
سزته آخضر لیس بأسود, فقال : هذا صاحبکم, آمرها فحملته قما رآیته 
هد دلک حتّی مضی ایو محقد علیه الشلام فقال ضوء بن علث: فقلت 
للفارسی: کم کنت نقدّر له من السّنین؟ قال: سنتین, قال العیده: فقلت 
لضو ء: کم فقدز له آنت ؟ فا" ۱ 2 
و نحن نقذر له |حدی و عشرین سنه. 


[۳۳5۲ ۳]۱-علیْ بن محقد و عن غیر واحد من آصحابنا القمیین, عن محشّد بن 
مد الهامرت عن آبی‌تسیدخايم اند فا 


ات رید روف ی نت که هد اسان نب فعوینعی 
کاس ی سای رورا لمع شرا الا رو 
الانجیل و الربور و صحف ابراهیم. نقضی بین الناس و نفقههم فی دینهم و 
شیم نی یم مه خرامیم سم لاس انا سک خص دی ارنا 
دک رسل ال صلی الله عله و اه سم فا ها لت الید تور نی 
الکتت قد خفیتعاییا آمره صحتب 
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ابو محمد [علیه السلام آبودم که ایشان بی آن که من اجازة ورود بخواهم 
مرا خواند. داخل شده, سلام کردم, به من فرمود: آبو فلانی حالت چطور 
است؟ سپس فرمود: فلانی بنشین. سپس از من دربارة گروهی از مردان 
و زنان خاندانم پرسید. سپس فرمود: چه چیز تو را به این جا اورد؟ عرض 
کردم: میل خدمت به شما. او گوید: حضرت فرمود: پس در خانه باش. او 
گوید: من در خانه با خادمان بودم. سپس رفتم تا از بازار نیازمندی هاشان 
را بخرم. و چون ایشان در اتاق مردان بودند من بی اجازه به نزدشان می 
رفتم. روزی ایشان در اتاق مردان بودند که, به نزدشان رفتم, آن گاه 
تکانی در خانه شنیدم. حضرت مرا صدا زدند و فرمودند: در جایت بایست و 
حرکت نکن. من نه جرأت کردم بیرون بروم و نه به داخل بیایم. آن گاه 
کنیزی که چیزی پوشیده همراهش بود بر من آشکار شد. سیس حصرت 
صدا زد: داخل شو. من داخل شدم و ایشان کنیز را صدا زد و او بازگشت. 
آن گاه به او فرمود: آنچه را با خود داری آشکار کن. او پوشش را از پسری 
سپید و زیبارو برداشت و شکمش را اشیکاد کرد مویی بود سبز نه سیاه, 
روییده از زیر گلو تا نافش. آن گاه حضرت فرمود: این مولای شما است. 
سپس به او فرمان داد تا او را ببرد. و من پس از آن او را ندیدم تا ابو 
محمد [علیه السْلام ]آدرگذشت. صو ۶ تن علی گفته است: من به آن مرد 
پارسی گفتم: او را چند ساله یافتی؟ گفت: دوساله. عبدی گفته است: من 
اه کت مسا هرا کشت هی ساله تافید 


[۳5۲ ۳]۱-ابو سعید غانم هندی گفته است: من در شهری از هند معروف به 
کشمیر داخله بودم. و پارانی داشتم که بر تخت های جانب راست پادشاه 
ژبور و صحف ابراهیم را می خواندند. ما میان مردم داوری کرده, به 
دینشان آگاهی شان داده. دربارة حلال و حرامشان فتوا می دادیم. مردم, 
پادشاه و دیگران. به ما بناه مق آوردند. تا سخن از رسول خدا -درود خدا بر 


او و بر خاندانش-در میان ما انداخته شد. و گفتیم: موضوع این پیامبر گفته 
شده در کتاب ها بر ما پنهان مانده است. 
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غلیتا الفخض غنه مطلت آنرهنه ای انا افص علی آن. اخرع فارشا 
لهم, فخرجت و معی مال جلیل. فسرت اثنی عشر شهرا حتّی قربت من 
کابل,. فعرض لی قوم من الثرک فقطعوا علی و آخذوا مالی و جرحت 
جراحات شدیده و دفعت الی مدینه کابل. فأنفذنی ملکها لما وقف علی 
خبری لت مدیته یلم وعللها زددای داود تن العتاس ین یت الاسو فیلعد 
عبر اب رت عراها من امتوومایت ارس مرت الما 
آصحاب الکلام, فارسل ال داود بن العبّاس فأحضرنی مجلسه و جمع علین 
العقهاء قناظ وی فالمنهه انب حرخته بر ی ما 
وجدته فی الکتب, فقال لی: من هو و ما اسمه؟ فقلت: محمّد, فقالوا: هو 
نبیّنا اْذی تطلب, فسألتهم عن شرائعه, فأعلمونی, فقلت لهم: آنا آعلم 3 
محمّدا نب و لا اعلهة هذا الذی تصفون آم لا فاعلمونی موضع لأقصده 
فأسائله عن علامات .عندي و دلالات». فان کان صاحبی الذی طلبت آمنت به,: 
فقالوا: قدمضی صلن اللة علقه و آله وسلم فقلت: کمن :وصته و حارفته 
فقالوا" آیهتبکر: قلت: فسیه لی فان هده کنیته؟ قالها:عبد الله نن عتمان 
و نسبوه [لی قریش, ی اس ی ار ی فقلت: 
لیس هذا صاحبی الّذی طلبت, صاحبی الذی آطلبه خلیفته, آخوه فی الدّین و 
ابن عمّه فی اسب و زوج ابنته و آبو ولده. لیس لهذا الثبت ذز؛ یه علی 
الأرض غیر ولد هذا الرْجل الّذی هو خلیفته, قال: فوثبوا بی و قالوا نی 
الأمیر اٍنْ هذا قد خرج من الشرک الي الکفر هذا حلال الم, فقلت لهم: یا 
قوم آنا رجل فعیندین متیشی یه( آفارعه حلی ای ها هو آقوی منه. ای 
دحرت هه ار ال فی الک ال آنواها الم علی اس نه و سا کرحت 
من بلاد 
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و جستجو دربارة او و یافتن نشانه ای از ایشان بر ما واجب است. آرای ما 
یکی شده, همه به بیرون آمدن و جستجو برای آنان موافقت کردند. من 
درحالی که مال بسیاری به همراه داشتم. بیرون آمده. دوازده شهر پیمودم 
تا به نزدیک کابل رسیدم. رخف و تفن اسار تجمرر آع مرن مه 
مالم را گرفتند و خود به سختی زخم برداشتم. مرا به شهر کابل بردند. 
شهریار آن جا چون به احوال من آگاه شد مرا به شهر بلخ فرستاد که در 
آن هام دافد من:.عاش ابو الاشفد بو انعم می راید ی من چاه 
رسید که برای جستجو از هند بیرون آمده, فارسی آموخته: با :فقیهان و 
کلام دانان مناظره کرده ام . پس داود عباس به دنبالم فرستاده, مرا به 

حضورش خواسته, فقیهان را بر من گرد آورد تا با من مناظره کنند. ۳ 
گفتم که من از سرزمینم بیرون آمدم تا از پیامبری بجویم که در کتاب ها 
یافته ام. به من گفتند: او چه کسی است و نامش چه؟ گفتم: محمد [درود 
خدا بر او و بر خاندانش آگفتند: آن که می جویی همان پیامبر ما است. . پلین 
دربارة شرایع او پرسیدم. مرا نع ان آعاه:ساختند: فره ابه» انا کف . من می 
دانم که محمّد [درود خدا ید اه ادا نش آامیر اس ولی نمی دانم 
همین کسی است که شما وصفش می کنید یا نه. جایش را به من بگویید تا 
آهنگ او کنم و دربارة نشانه ها و دلیل هایی که نزد من است از خودش 
بپرسم. تا اگر همان بود که من می جویم به او ایمان آورم. 1 ایشان 
درگذشته است. گفتم: وصی و جانشین اش کیست؟ گفتند: ابو بکر. گفتم: 
نامش را بگویید, این کنية او است؟ گفتند: عبد اللّه عثمان. و به قربش 

نسبتش دادند. گفتم: و نسب محقد ادروز. خدا بر او و بر 
۱ 
دین, پسرعمویش در نسب, همسر دخترش و پدر فرزندان او است. و 
برای این پیامبر بر روی زمین فرزندانی جز فرزندان اين مرد که جانشین 


او است نیست. او گوید: انان منت خملة کرده: گفتند: ای امیر ! این نی 
از شرک به کفر در آمده, خونش هدر است. من به آنان گفتم: ای مردم ! 
ف نت دار که ان دی باق راهن ۳۹ شنم نان را 


نمی شوم. من اوصاف این مرد را در کتاب هایی یافته ام که که خداوند بر 
تا یواست 
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الهند و من العر الذی کنت فیه طلبا له, فلمّا فحصت عن آمر صاحبکم الّذی 
رجل تفال. لد خرن بن اشکیب فدعاه, فقال له: ناظر هذ] اللژجل 
الهندی. فقال له الحسین: اصلحک اللّه عندک الفقماعو العاهاء وه امه 
ابضر وعتاظ تمه ففال لد ناظره کما آقول لک و اخل به و الطف له, فقال 
لي الحسین بن |شکیب بعد ما فاوضته: ان ضاحک: اد له هم. ]ایرد 
آلذی وصفه هوّلاء و لیس الأمر فی خلیفته کما قالوا هد ای میسن 
زوم فاطمه بنت, مجفد و آبو: الخنین .و الکسین سبطظی مت .ضلین اه 
علیه و اله و سلم, قال غانم ابو سعید: فقلت: الله اکبر هذا الذی طلبت, 
فانصرفت الی داود پن العباس فقلت له: ها الأمیر | وجدت ما طلبت و آنا 
امد آن لا اله الا الله و ان محمدا رسول اللّه, قال: فبژنی و وصلنی, و 
ی ی فمضیت الیه حثّی آنست به و فقهني فیما احتجت 
(لیه من الصّلاهم و الصّیام_و الفرائّض, قال: فقلت له: [ئا نقراً فی کتبنا آنْ 
مدا مکی للم که و ال وم ام ان رس ده و ادرف 
بعده ا(لی وصیه و وارثه و خلیفته من بعده, 7 نم الی الوصوث بعد الوصی, لا 
یزال او اللّه جاریا فی اغقانهم تین تنقضی الذنیا, فمن وصی.وصی 
محمد؟ قال: وا ۳ 
ساق الافت فید.الوضیه حیی. انتهمیت (لی صاحب الژمان علیه السلام نم 
آعلمنی ما حدث, فلم یکن لی هشّه الا طلب التاحیه فوافی قمٌ و قعد مع 


یجان خن سته ارتخ و ین وفانون و فرح قعهم علق واعی بفداد و مي 
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و از هند و از عرتی که در آن بودم فقط به جستجوی او بیرون آمده ام. و 
جون :تارمن کشسین کهشما فیدر پوس کدف آن اهر نود که در 
کتاب ها وصف شده است. پس از من دست بدارید. حکمران دنبال مردی 
به نام حسین اشکیب فرستاده, او را خواند. آن گاه به او گفت: با این مرد 
هندی مناظره کن. حسین به او گفت: خدا کارت را بسامان کند. فقیهان و 
عالمان نزد تواند و آنان به مناظرة با او داناتر و بیناترند. او گفت: . من می 
گویم تو با او مناظره کن. با او خلوت کن و مهربانی نما. حسین اشکیب 
پس از این که من با او سخن گفتم, به من گفت: این کسی که تو دنبالش 
هستی پیامبری اتشتت کف اجان برایت وختس درد ند ولی دربارة جانشین 
۱ ۱ ۳۲ ۱۵۱ 7 1 
دختر محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آو, یدر حسن و سین دو نوه 
محشد است. غانم ابو سعید گوید: من گفتم: الّه اکبر ! اين است آنچه می 
جستم. پس به نزد داود عباس رفته. به به او گفتم: ای آختتا اخه را در 
جستجویش بودم, یافتم و من گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست 
و محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش آفرستادة او است. او به من نیکی 
کرده, صله داد و به حسین گفت: او را دریاب. او گوید: من به نزد آو رفتم 
و با او انس گرفتم و او در آنچه از نماز و روزه و واجبات نیاز داشتم مرا 
آگاه ری ار کر هایمان می خوانیم که محمد-درود 
خدا بر او و بر خاندانش -خاتم پیامبران است که پیامبری پس از او نیست. 
و این امر پس از او به وصی و وارث و جانشین پس از خودش می رسد. 
سیس وصی ای پس از وصی دییر. که پیو سته امر خداوند در فرزندانشان 
جریان دارد تا دنیا به پایان رسد. پس وصی وصی محمد [درود خدا بر او و 
بر خاندانش آچه کسی است؟ گفت: حسن و سس حسین [علیهما 
السلام آدو فرزند محمّد-درود خدا بر او و بر خاندانش-سپس امر وصیت را 
دنبال کرده به صاحب زمان علیه السْلام پایان برد. سپس به من گفت که 
جه روی داده است. [و از آن هنگام آمن انديشه ای جز جستن ناحیة حضرت 
ندانتنم. [محشد بن محشّد عامری گفته است: ]آن گاه او به قم آمد و در 
شا دویست هو شضت و عهار با اصحاب ها تشسشت :و با انان رفن امد 
به بغداد رسید و رفیقی از اهل سند داشت که در مذهب با او همراه بود. 


ص :565 


ی بعضص آخلاقه فهجرته, و خرجت حلّی سرت (لی 
العتاسته تیا للضلاه و أصلی و ای لواقف متفکر فیما قصدت لطلبه لذا آنا 
بآت قد آتانی فقال: نت فلان؟ -اسمه بالهند-فقلت: نعم فقال: آجب مولاک 
قی قعه قمبزان سل اي انز ی اف داز انا فارا آنا چم 
علیه السّلام جالس فقال مرحبا با قلان-بکلام الهند-کیف حالک؟ و کیف 
خلّفت فلانا و فلانا؟ حثی عد الاربعین کلهم فسألتی عنهم واحدا واحداء نم 
ارت تفا تجازشا کا رلک بلاق لد بر فالت اروت ان تفع آهلق 
قلت: نعم يا سیدی. فقال: لا تحخّ معهم و انصرف سنتک هذه و حجّ فی 
قابل, تچ آلقی لو صله کانت بین بدیه, فقال لی: اجعلها نفقتک و لا تدخل 
ای داد الی ای ام وله یسیو سر نا الی اناد 
وافانا بعض الفتوح فأعلمونا آنٍ آصحابنا انصرفوا من العقبه و مضی نحو 
خراسان فلمّا کان فی قابل جخّْ و ان الینا بهدیه من طرف خراسان 
فأقام بها مثه, نم مات رحمه اللّه 


۱ رین هقی تسه تین غیو آ للم ها[ 


ان اتحفین اتف با ص ام دمص ان مت عله 
السّلام فیما فی آیدی الوکلاء و آرادوا القحص فجاء الحسن بن البضر اٍلی 
ات اه قیال اب رد ی فنال لب آج صم اک هه ان 
فقال له السن ان اضرا ای آفر قی المام بو لا من التروع و 
آوصی |لی آحمد بن یعلی و با ی و 
شین الا هن یده الی 0 قال: فقال الحسن: لمّا وافیت بغداد 
اکتریت دارا فنزلتها فجاءنی بعض الو کلاء بثیاب و دنانیر_ و خلفها عندی 
فقلت له ما هذا؟ قال: هو ما تری, نم جاعنی. اخر بمثلها و آخر حثی کینسوا 
الذار, ثم جاءنی آحمد بن اسحاق بجمیع 


ص :566 


او گفته است: غانم به من گفت: من برخی اخلاق رفیقم را نپسندیدم و از 
او جدا شدم. و رفتم تا به عباسیه رسیدم که برای نماز اماده شده, نماز 
بگزارم. درحالی که دربارة آنچه آهنگ آن کرده بودم اندیشناک بودم 
شخصی به نزدم آمده, گفت: تو فلانی هستی-اسم هندی اش-من گفتم: 
بله. گفت: مولایت را دریاب. آن گاه با او رفتم و او پیوسته مرا از راهی به 
راهی دیگر برد تا به خانه و باغی رسید و من با آن حضرت که نشسته بود 
روبرو شدم. و حضرت فرمود: -به زبان هندی-خوش آمدی فلانی حالت 

نه است؟ و فلانی و فلانی را چگونه پشت سر نهادی؟ و همه آن چهل 
نقز را شتمرد و درناریکای ایشان امن خبز کرفت: سین از عخنانی 
که میان خودمان رفته بود. خبر داد. و همه را به زبان هندی. سپس فرمود: 
می خواهی با قمی ها به حجْ بروی؟ عرض کردم: بله اقای من. فرمود: با 
انان به حخْ نرو. امسال باز گرد و سال آینده حخج کن. سیس همیانی را که 
در برابرش بود به من داد و فرمود: این را خرج خودت قرار بده و در بغداد 
به نزد فلانی, که نامش را برد نرو و از چیزی آگاهش نکن. . و سپس او در 
شهر (قم) به نزد ما بازگشت. سپس یکی | ز پیک ها به ما رسیده, گفت که 
اصحابمان از عقبه با زگشته اند. ۳ و سال بعد به 
حجّ رفت و هدیه ای از تحفه های خراسان برایمان فرستاد. ق هدن آن ها 
ماند و سپس درگذشت. خدایش بیامرزد. 


[4]۱۳5۳-سعد عبد اللّه گفته است: پس از وفات حضرت عسکری حسن 
نضر و ابو صدام و گروهی دربارة آنچه در دست وکیلان است, سخن گفته, 
خواستند [درپارة وصیّ ایشان آجستجو کنند. آن گاه حسن نضر به نزد ایو 
صدام آمده, گفت: می خواهم به حج روم. , آبو صدام به او گفت: امسال آن 
را عقب بینداز, حسن [نضر آگفت: من در خواب هراسانم و باید بروم. و به 
آجمسن علی‌ سار وت کون معالی اسآ تاحیم اعض رت صاحت ره 
السلام آوصیت کرده, دستور داد که جز از دست او وِ به دست او یس از 
معلوم شدنش چیزی بیرون ندهد. او گوید: حسن گفت: چون به بغداد 
رسیدم اتاقی کرایه کرده, در آن جا منزل کردم. آن گاه یکی از وکیلان 
لباس و دینارهایی آوزندط نزد من گذاشت. به او گفتم: این ها چیستند؟ 
گفت: برای این است که نگاهشان داری. سپس دیگری و دیگری آمدند و 
آوردند نا اناق بر شیر بتیتنن احمد اسحاق همه انچه را تدش بو آورد: 


ص‌‌ :56۷ 


ما کان معه فتععّبت و بقیت متفگرا فوردت علیخ رقعه الجل علیه الشلام 
اذا مضي من التهار کذا و کذا فاحمل ما معک, قرحلت و حملت ما مهی و 
الله »فده فعات العسکر مخ لین ۳ 
یه فن ضتان الحالین: قلفا بلعت التهاند اد فیه آنمود فاتم فغال» آزت 
الحسن بن الّضر؟ قلت: نعم, قال: ادخل, فدخلت الذّار و دخلت بیتا و 
قععت ضنان الحفالین و اذا فی‌راویه لت خن کر عاعطی کل واخد مر 
لحقالین رغیفین و آخرجوا و لذا بیت علیه ستر فنودیت منه: یا حسن بن 
اللضر اد الله علی .ها من به علیی با ی فد الشهان اک 
شککت و آخرج الیث ثوبین و قال: خذها فستحتاج الیهما فآخذتهما و خرجت, 
قال سعد : فانصرف الحسن بن اللّضر و مات فی شهر رمضان و کقن فی 


۳54 5]۱-علون بن محمد عن محمد بن حمویه السویداوی, عن محمد بن 
ابراهیم بن مهزیار قال: 


شککت عند مضی آبی محقّد علیه السّلام و اجتمع عند آبی مال جلیل, 
فحمله و رکب الشفینه و خرجت معه مشععا, فوعک وعکا شدیدا. فقال: با 
بنت ! ردنی, فهو الموت و قال لی: الق للّه فی هذا لمال و آوصی لت 
المال الی العراق و آکتری دارا علی السّطّ ولا یز اد ی و ان سح 
لی شی ۶ کوضوحه [فی ]ایام آبی محمّد علیه السّلام آنفذته و الا قصفت به, 
فقدمت العراق و اکتریت دارا علی الشط و بقیت آیاما, فاذا آنا برقعه مع 
تشول فبها: با محدا معک کدا و کذافی جوف دا وکا حی دص علره 
خش ها مسا ل اخظ مها افو امن 


ص‌‌ :26۸ 


شگفت زده شده, اندیشنای ماندم. آن گاه نامة آن مرد اصاحب زمان آعلیه 
السلام به من رسید که فلان وقت روز آنچه داری, بردار [و بیا. آو من 
برداشتم. و در آن راه آدم شریری بود که با شصت مرد دیگر راهزنی می 
کرد. من بر آنان گذشتم و خداوند مرا از او حفظ کرد. آن گاه به سامره 
رسیدیم و منزل گرفتم. ناف ای بدايم اهد که انخه با خوهد تاو روا اه 
بیا یس آن ها در سبد دردار باربرها نهادم و چون به دهلیز رسیدم با سیاهی 
ایستاده روبه رو شدم که گفت: تو حسن نضر هستی؟ گفتم: بله. گفت: 
داخل شو. داخل خانه شده, به اتاقی رفتم و سبد باربران را خالی کردم. و 
در گوشة اتاق نان فراوانی دیدم. او به هر کدام از باربران دو گرده )0 
داده, بیرونشان برد. و اتاق پرده داری بود که مرا از آن صدا زدند: ای 
حسن نضر اخداوند زا نز انحه یه آرزانی کردم شیاین بو تردید نکن 
اسآسحنف 9 9 و دو جامه به من داده, فرمودند: 
ها را بگیر. به آن ها نیاز خواهی داشت. من آن ها را گرفته, بیرون 
تفع اف آ رتست حسن نضر بازگشت و در ماه رمضان درگذشته, در 


أنْ دو لباس کفن شد. 


[۳54 5]۱-محمّد بن ابراهیم مهزیار گفته است: هنگام وفات حضرت ابو 
محقد [علیهما السلام آبه تردید افتادم. و نزد پدرم مال فراوانی گرد امده 
بود. او آن ها را ی و و من برای بدرفه اش با او 
رفتم. آن گاه سخت تب کرد و گفت: یسرم . ! مرا بازگردان که اين مرگ 
است. آن گاه به من گفت: در اين مال از خدا پروا کن. و به من وصیت 
کرد و درگذشت. من با خودم گفتم: پدرم به چیزی نادرست وصیّت نمی 
کرد. اين مال را به عراق می برم. اتاقی کنار شط کرایه کرده, به کسی 
چیزی نمی گویم. و اگر چیزی برایم روشن شد, چنان که در روزگار حضرت 
عسکری علیه السُلام روشن بود, برایش می فرستم وگرنه با آن ها خوش 
می گذرانم. به عراق آمدم و خانه ای کنار شط کرایه کرده. چند روزی 
ماندم. آن گاه نامه ای با فرستاده ای رسید که: ای محمّد ! تو به همراهت 
چنین و چنان در میان چنین و چنان چیز داری و از همه انچه به همراهم بود 
و خودم هم به خوبی می دانستم, خبر داد. من آن ها را به فرستاده سپردم 
و چند روزی ماندم. کسی برایم سر بلند نکرد و غمگین شدم. 


ص‌‌ :569۹ 


الف: الرشول ف تفت یاه لا برقع لی زاس:ه اممت/ فخرح ال قد 
اقضای مان ایک فاد الله: 


[۳55 6]۱-محشد بن آبی عبد الله, عن آبی عبد اللّه الئسائمث قال: 


آوصلت آشیاء للمرزبانن الحارثث فیها سوار ذهب, فقبلت و رد علی 
السوار, فامرت بکسره , فکسرته فاذا فی وسطه مثاقیل حجد ید و نحاس او 
صفر فأخرجته و آنفذت الذهب فقبل. 


[۷]۱۳56-علین بن محشّد, عن الفضل الخژّاز المدائنت مولی خدیجه بنت 
مخت نیع خايم السلام وال 


ان قوما من آهل المدینه من الطالبیّین کانوا یقولون بالحقّ و کانت 
الوظائف ترد علیهم فی وقت معلوم. فلما مضی ابو محمد علیه السلام 
رجع قوم منهم عن القول بالولد فوردت الوظائثف علی من ثبت منهم علی 
ول بلولد ماو الا سا ی ای اس 


[۸]۱۳5۷-علی بن محشد قال: 
آوصل رجل من آهل الشواد مالا فر علیه و قیل له: آخرج حقْ ولد عشک 
منه و هو آربعمائه درهم و کان ب الجل فی یده ضیعه لولد عهه. فیها شر که 
قد حبسها علیهم, فنظر فذا 1 لول‌عته من دلی: المال اریفانه در هم 
فأخرجها و آنفذ الباقی فقبل 

۳5۸ ۱]٩-القاسم‏ بن العلاء قال: 

ولد لت عده 1 فکنت آکتب و آسأل الذعاء فلا یکتب الیٍ لهم نشی ۶, 
فماتوا کلهم, فلمّا ولد لی الحسن ابنی کتبت آسأل الاعاء فأجبت یبقی و 
الخفه لاد 

[۱۳5۹] ۱۰-علوع بن محشد. عن آبی عبد الله بن صالح فال: 


ص : 5۷۰ 


آن گاه از ناحية حضرت به من صادر شد که تو را : بر جای پدرت قرار دادیم 
پس خداوند را سپاس بگو. 


[ ۳5 تایه غید آلله شاک کفت:خی‌هایی را که دن میا تشان وستتفنی 
زژین بود توشط مرزبانی حارثی برای حضرت فرستادم. همه پذیرفته شد و 
دستبند را به من باز گرداند. و به شکستن اش مأمورم کرد. من آن را 
شکستم و در میانش چند متقال آهن و مس با قلع یافتم. 1 
طلا را فرستادم و پذیرفته شد. 


[۳56 ۷]۱-فضل خژاز مدائنی گفت: گروهی از طالبیان (فرزندان ابو 
طالب) مدینه که به حق معتقد بودند و در وقتی معین مقژری شان می 
رسید, چون حضرت عسکری علیه السلام وفات کرد برخی از آنان از 
اعتقاد به فرزند او برگشتند. ان گاه مقژری به کسانی از انان که بر اعتقاد 
به فرزندشان استوار بودند, رسید و از دیگران قطع شد. و دیگر نامشان به 
میان نرفت. و سپاس بر پروردگار جهانیان. 


[۳5۷ ۸]۱-علی بن محشد گفت: مردی از اهل سواد مالی [خدمت امام 

زمان علیه السلام آفرستاد و آن گاه به خودش بازگشت داده, گفته شید 
حقّ فرزندان عمویت را که چهارصد درهم است از آن درآور. و زمینی از 
فرزندان عمو در دست آن مرد بود که شراکتی در آن داشت و از آنان دریغ 
کرده بود. پس بررسی کرد و دید از آن مال چهارصد درهم برای فرزندان 
عمو است. ان را خارج کرده. بقیه را فرستاد و پذیرفته شد. 


[۳5۸ ۱]٩-قاسم‏ علاء گفت: برایم چند پسر به دنیا مد و من نامه نوشته, 
درخواست دعا می کردم ولی چیزی به من نوشته نمی شد. و همه مردند. 
وقتی پسرم حسن به دنیا امد نامه نوشتم و درخواست دعا کردم برایم 
جواب امد و او ماند. و سپاس بر خدا. 

۲9 ]ایو غبد الله‌ضالم کف سالی ان شال هانبه بعدان رفته اسازه 


ص : 5۷۱ 


[کنت آخرجت سنه من الشنین ببغداد فاستأذنت فی الخروج. فلم یوذن لی, 
فأآقمت اثنین و عشرین یوما و قد خرجت القافله الی النهروان, فأذن فی 
الخروج لی یوم الأربعاء و قیل لی: اخرج فیه, فخرجت و آنا آیس من 
القافله آن آلحقها, فوافیت الثهروان و القافله مقیمه, فما کان للاً آن آعلفت 
جمالی شیئا حثّی رحلت القافله, فرحلت و قد دعا لی بالشلامه فلم آلق 
هه اند لام 


[ ۱۱]۱۳6۰-علو عن اللضر بن صباح البجلین. عن محشد بن یوسف الشاشی" 
قال: 


خرج بی ناصور علی مقعدتی فأریته الأطبّاء و آنفقت علیه مالا فقالوا: لا 
نعرف له دواء فکتبت رقعه آساأل الدعاء فوقع علیه السْلام ال آلیسک 
له العافیه و جعلک معنا فی الدّنیا و الآخره, قال فما آتت علن جمعه حتّی 
عیی ع ضار من را قدعیت سها عر ا ماد اگم اهر مالس 
عرفنا لهذا دواء 


[ ۲۲۱۳6۱ ۱-علین, عن علیخ بن الحسین الیمانی قال: 


کنت ببقدان فتمیات فافله للیمانبین فارفت الغروع معها فکنتت. آلنمسن 
الاذن فی ذلک, فخرح: لا تخرجح معهم فلیس لک فی الخروج معهم خیره و 
آقم بالکوفه, قال: و آقمت و خرجت القافله فخرجت علیهم حنظله 
فاجتاحتهم ,و کتبت تاد افیف کت الماء؛ فلم یوّذن لی فسالت عن 
الصزاکت الیی«خرکت فی بای لته فک الیهو قعا سلمستها ام کت در ج 
علیها قوم من الهند یقال لهم الپوارج فقطعوا علیها قال و زرت العسکر 
کات ال فع ا تفت ع لم اعلم احدا تلم اف ال احد و انا اضلی 
فی المسجد بعد فراغی من الژیاره لذا بخادم قد جاءنی فقال لی قم: 
فقلت له: اذن اٍلی آین؟ فقال لي: الی المنزل قلت: مق هی ارشات 
ال غبرق: فعال: لاها ارات لا البی ابت: ۳۱۶ 


ص‌‌ ۸( 


خروج خواستم. اجازه ندادند. بیست و دو روز ماندم و کاروان به سوی 
نهروان رفت. آن گاه روز چهارشنبه اجازة خروح به من داده شده, مره 

شد: امروز خارج شو. من خارج شدم ولی از پیوستن به کاروان ناامید بودم 
که به نهروان رسیدم و کاروان را آن جا یافتم. و تا من به شترانم علفی 
دادم کاروان به راه افتاد و من هم رفتم. و حضرت برای سلامتی دعا کرده 
بود پس من بدی ندیدم. و سپاس بر خداوند. 


۱۱۳۵1 تمحز .رن نونف کف بر تشیضام مه دملی خر ام .من ان 
را به طبیبان نشان داده, مالی خرح کردم. گفتند؛ دوایی برایش نمی 
شناسیم. پس نامه ای آبه حضرت آنوشته, درخواست دعا کردم. حضرت 
برایم نوشتند: خداوند جامة تندرستی به تو بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت 
همراه ما قرار دهد. او گفته است: یک جمعه بر من نگذشت که تندرست 
گشتم و آن جاأ همجون کف دستم شد. طبیبی از اصحابمان خواسته, 
نشانش دادم. گفت: ما برایش دوایی نشناختیم. 


[ (۲]۱۳6 ۱-علی بن حسین یمانی گفت: در بفداد بودم و آن گاه کاروانی از 
یمانی ها امادة سفر شد. خواستم با ان ها بروم. نامه نوشتم و در این باره 
از حضرت اجازه خواستم. جواب ی با انان نرو. که برایت در سفر با 
آنان خیری نیست و در کوفه بمان. او گوید: من ماندم و کاروان رفت. آن 
گاه قبیلاء حنظله بر آنان حمله برده» تارومارشان کرد. و من نامه نوشته, 
اجازه خواستم که از راه اب بروم. اجازه ندادند. آن گاه دربارة کشتی هایی 
که در آن سال به دریا رفتند,. پرسیدم. هیچ کشتی ای سالم نرسیده بود. 
مردمی از هند که بوارج نامیده می شدند بر آن ها تاخته, راهشان را بسته 
بودند. به زیارت سامره رفتم. هنگام غروب به حرم رسیده, با کسی سخن 
نوت به کسی آشنایی ندادم و پس از زیارت در مسجد نماز می گزاردم 
که خادمی به نزدم ۳۰ گفت: برخیز. گفتم: به کجا؟ گفت: به سوی 
منزل. گفتم: و من کیستم. شاید به سوی دیگری فرستاده شده باشی. 
گفت: نه, جز به سوی تو فرستاده 
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۱ یه 
جلست عنده ثلائه ایام و استاذنته فی الزیاره من داخل فاذن لی فزرت لیلا. 


[۳]۱۳6۲ ۱-الحسن بن الفضل بن زید الیمانخ قال: 


کت یی بخطه کتابا فورد جوابه ثم کتبت بخطی فورد جوایم مق کتب 

باه رجل مس یاه اصتاها فاص سا مات الهله آن اتخا 
تحوّل قرمطیا قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق و وردت طوس و 
عزمت آن لا آخرج الا عن بیّنه من آمری و نجاح من حوائجی و لو احتجت آن 
اقیم بها حنّی اتصدق قال: و فی خلال ذلک یضیق صدری بالمقام و اخاف 
آن نقوتتی الحخ فال: فعنت بوها آلن محعد بن اجفد. اغاضاهففال لی: نو 
الق خسته کدا هم کداه ها سل فیصوت لبم فصکل عات بح 
فلما نظر الیل ضحک و قال: لا تغتم فانک ستحخ فی هذه الشنه و تنصرف 
الق آهلک. و ولدک مالعا فا فسات وس قلیی و ال ات او 
ذلک و الحمد للّه قال: ثم وردت العسکر فخرجت الیث صره فیها دنانیر و 
فروجها کت وتو لغش آلدی توا می علن یو آم ام 
ی کفرت 
بردّی علی مولای و کتبت رقعه آعتذر من فعلی و آبوء بالائم و آستغفر من 
ذلک و آنفذتها و قمت آتمسٌح فأنا فی ذلک آفکر فی نفسی و آقول ان ردّت 
علیه الذناتیر لم حلل صرارها و لم آحدث فبها حتّی آحملها (لی آبی فلئه 
ای تا وا ها ات ال اوسیل ال ی 
اسان اد لخ ععلم ال جل,. ار هاء‌فعلتا لک تموالیتا 


ص‌‌ :2۷4 


نشده ام . تو علی بن حسین فرستادة جعفر ابراهیم هستی. آن گاه مرا برد 
و در خانة حسین احمد منزلم داد. سپس با او به نجوا سخن گفت که چیزی 
نفهمیدم. تا آنچه نیاز داشتم برایم آورد و سه روز نزدش بودم. آن گاه 
اجازة زیارت داخل مرقد را خواستم که اجازه دادند و من شب زیارت 
کردم. 


[۳]۱۳6۲ -حسن بن فضل یزید یمانی گفت: پدرم به خط خود نامه ای 
نوشت و جوابش امد. سپس من به خط خودم نامه ای نوشتم و جوابش 
آمد. سپس مردي از فقیهان اصحابمان نامه نوشت ولی جوابش نیامد. ما 
پررسی کردیم علتش این بود که آن مرد قرمطی شده بود. حسن فضل 
گفته است: آن گاه به طوس وارد شدم و سپس به زیارت عراق رفتم و 
تصمیم گرفتم جز پس از روشن شدن کارم و روا شدن حاجت هایم خارج 
نشوم, اگرچه نیاز باشد که در آن جا مقیم شوم و صدقه بگیرم. او گفته 
است: در این میان دلم از ماندن تنگ شد و ترسیدم که حجهٌ آن سال از 
وی بر و3: پس روزی به سوی محمّد احمد رفتم تا از او کمک بخواهم. او 
به من گفت: به فلان مسجد برو مردی به دیدارت می آید. به آن جا رفتم. 
ی و ام چون به من نگریست خندیده, گفت: غمگین نباش. تو 
امسال حجّْ کرده, به سلامت نزد خانواده و فرزندانت بازمی گردی. پس 
خاطرجمع شده, دلم آرام شد درحالی که می گفتم این دلیل صدق آن 
است و سپاس بر خداوند. او گوید: سپس به سامره رفتم, برایم همیانی که 
خاهه :و ند سار دون آن ون زننده غمگین شده, با خودم گفتم: پاداشم نزد 
اين مردم این است و نادانی کرده, آن ها را بازگرداندم و نامه ای نوشتم و 
کسی که آن ها را از من گرفت به چیزی اشاره نکرد و در اين باره کلمه 
ای سخن نگفت. سپس به سختی پشیمان شده, با خودم گفتم: من با این 
کارم به سرورم ناسپاسی کردم و نامه نوشته. از کارم عذر خواسته, به 
گناهم اعتراف کردم و آمرزش خواستم و نامه را فرستاده, پریشان منتظر 
ماندم. در این باره با خودم می اندیشیدم و می گفتم: اگر دینارها را به من 
برگردانند همیان را باز نکرده, در آن دست نمی بردم تا به پدرم برسانم. او 
بهتر از من می داند که با آن ها چه کند. آن گاه به فرستاده ای که همیان 
شیر انش رنه ون ضادر شده کف ند کرفی یه آن مره نکفتت که ها این کار 
را با دوستانمان می کنیم 
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و ریما سألونا ذلک یتبلژکون به و خرج ال اخطات فی رک مّنا فلذا 
استغفرت اللّه فاللّه یغفر لک فمّا ٍذا کانت عزیمتک و عقد نیَتک لا تحدث 
فیها حدثا و لا تنفقها فی طریقک فقد صرفناها عنک فامّا لوب فلا بذ منه 
لتحرم فیه قال: و کتبت فی معنیین و آردت آن آکتب في النّالث و امتنعت 
منه مخافه آن یکره ذلک: ک: فورد جوا اه بالات النی وت هعس را 
و الحمد له قال: و 2 کنت وافقت جعفر بن ابراهیم اللیسابوری بنیسابور 
علتف. آن ارکت معة و ازافله فلع توافیت بغداد بدا لن قاشنعاته و دهیت 
اطلب عدبلا خلعیی ابن الفختاء بعد. آن کنت.ضرت الية وزسالتة آن بکتری 
لین فخفتد کارهاففال لی: انا فیطلیی فد یل لیمحت خسن 


[4]۱۳6۳ ۱-علوخ بن محشد عن الحسن بن عبد الحمید قال: 


نی یقت اسان هرت ی اکن نکره با ان 


[5]۱۳64 ۱-علن بن محشّد عن محشّد بن صالح قال: 


تنماک ای وضاز لاش کی کان باعل لاس سفا تالاقم 
فکتیت لیه اعلمه فکتب: طاليهم و استعض غاییم فعخانی. التاس الا رجل 
واحد, کانت عليه تسفتحه:باربعمانه "دیتار فجنت. الیه. اطالنه: فماطلتی و 
استخف بی ابنه و سفه علو* فشکوت ال آبیه فقال: و کان ما ذا؟ فقبضصت 
ی یه و آخرت له مه الی فسط ادف کاس را کس 
فخرح ابنه پستغیت بأهل بغداد و یقول: قمی رافضی قد قتل والدی فاجتمع 
علث هم الخلق فرکیت داتی و قلت: اخستم با اهل بقداد تمیلون: ام 
الطالمعلی العرست 
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و بسا چیزی به جهت تبرک از ما می خواهند. و به من صادر شد که: خطا 
کردی که احسانمان را به ما بازگرداندی و چون از خداوند آمرزش 
خواستی, خدا تزی رارفی ‏ موی و چون قصد و آهنگت این است که در 
همیان دست نبری و در راهت خرج نکنی ما آن را از تو بازداشتیم. اما به 
آن جامه نیاز داری تا با آن محرم شوی. او گفته است: و دربارة دو موضوع 
نامه نوشتم و خواستم دربارة موضوع سومی هم بنویسم که ننوشتم. 
تز یندم .۳ نیسندند. آن گاه جواب آن دو موضوع و موضوع سومی که 
ننوشته بودم» با ی هن ]زین بر خداوند. و گفته است: در نیشابور 
با جعفر بن ابراهیم نیشابوری توافق کردم که با او به سفر رفته. همراهش 
باشم. چون به بغداد رسیدم, نظرم عوض شد. پس با او فسخ کرده. رفتم 
تا جایگزینی بجویم. آن گام"پشر وجناغ مرا دید-یسش از آن. که من به: متونش 
رفتم و از او خواستم که به من کرایه بدهد ولی او را ناخرسند یافتم-و 

گفت: دنبالت بودم. به من گفتند که او [یعنی من آبا تو همراه می شود. 1 
او خوش رفتاری کرده, رفیقی برایش بجو و به او کرایه بده. 


۳۵۲۳ 4۱ ۱-حسن عبد الحمید گفت: دربارة وکالت حاجز تردید کردم. پس 
چیزی گرد آورده, به سامره رفتم. نامه ای به من رسید که: نه درباره ما 
تردیدی هست و نه دربارة کسی که به فرمان ما جانشین مان می شود. 
آنچه را با خود آورده ای به حاجز پزید با زگردان. 


[۳64 5]۱ -محشّد صالح گفت: چون پدرم مرد و کار او به من رسید. پدرم 
درم تفه سای یمان امعم که لام داش نس به اسان 
نامه نوشتم تا به استحضارشان برسانم. جواب آمد که: از آنان بخواه و 

رمرم همه اه ار یی مرو گهشدته ای ما رصر یار حازیت: 
من به نزدش رفتم و از او مطالبه کردم. او با من امرون ق کرد کرده, 
پسرش هم بی احترامی کرده, نادانی نشان داد. به پدرش شکایت کردم. 
گفت: مگر چه شده؟ من ریش و پایش را گرفته, به میان اتاق کشیدم و 
بسیار بر او لگد زدم. پسرش بیرون رفته, اهل بغداد را ۹[ 
ما هک قمی رافضی پدرم را کشت. از آنان مردمی 7 اتلد 
من بر چارپایم سوار شده, گفتم: آفرین سر شفا.. اهن بغداد که با این 
ستمکار بر غریبی ستمدیده همراهی می کنید. 
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المظلوم آنا رجل من آهل همذان من آهل السْثّه و هذا ینسبنی الی آهل قمٌ 

و الفض لیذهب بحقّی و مالی قال فمالوا علیه و آرادوا آن یدخلوا ِ 
حانوته خلن" شگنترم تا ها و حلف بالطلاق آن 
پوفینی مالی حتّی 0 عنه. 


[6]۱۳65 ۱-علین عن عدّه من آصحابنا عن آحمد بن الحسن و العلاء بن رزق 


وردت الجبل و آنا لا آقول بالامامه أحبهم جمله لی آن مات یزید بن عبد 
اللّه فآوصی فی علته آن پدفع الشهرْ السّمند و سیفه و منطقته الی مولاه 
فخفت ان آنا لم آدفع الشهرو الی |ذکوتکین نالنی منه استخفاف فقوّمت 
لاه و السیف و المنطقه بسیعمائه دینار فی نفسی و لم طلع علیه آحدا 
ادا الکتات وود عفر ان وه السیم ماه یار التن, تا فلی 
ق تفه اس و اف هس اوه 


[۷]۱۳66 ۱-علین عشن حذثه قال: 


ولد لی ولد فکتیت آستأذن فی طهره بوم السابع فورد لا تفعل فمات بوم 
السابع آو الثّامن نم کتبت بموته فورد ستخلف غیره و غیره تسقیه آحمد و 
من بعد احمد جعفرا فجاء کما قال. قال: و تهیات للحخ و ودعت الاس و 
کنت علی. الخروم قورد» نجن, لدلک کارهون و الامر الیک قال: دا 
صدری و اغتممت و کتبت آنا مقیم علی المع و الطاعه غیر آئی مغتمٌ 
بتخلفی عن الحقٌ فوقع لا بضیفقن صدرک فائک ستحخٌ من قابل ان شاء اللّه 
قال: و لمّا کان من قابل کتبت آستأذن فورد الاذن فکتبت ی عادلت محشد 
نزن الاننه. آزا واثق بدیانته و صیانته فورد: الأأسدی نعم العدیل فان قدم 
فلا تختر علیه فقدم الأسدی و عادلته. 
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من مردی همدانی و از اهل ستم. و اين مرا به قم و رافضیگری نسبت 
می دهد تا حقٌ و مالم را از من بریاید. او گوید: آنان راه را به سوی او کچ 
کرده. خواستند به مغازه اش داخل شوند. که من آرامشان کردم. آن گاه 
صاحب سفته مرا خوانده, به طلاق زنش سو گند خورد که مالم را می 
پردازد. و من هم ان ها را از او دور کردم. 


[۳65 61۱ ۱-بدر غلام احمد حسن گفت: به جبل رفتم درحالی که به امامت 
معتقد نبودم ولی همگی شان را دوست می داشتم. جا ند ند لاه سرد 
در بیماری اش وصیت کرد که اسب ژزدرنک و شمشیر و کمربندش را به 
سرورش (امام زمان علیه السلام) بدهند. هر پرسیدض که اج ان اسب 1 
به اذکوتکین (امیر ترک) ندهم از او آزاری به من برسد. پس با خودم آن 
چارپا و شمشیر و کمربند را هفتصد دینار قیمت گذاشتم ولی کسی را بر 
ان اگاه نکردم. ان گاه از عراق نامه ای به من رسید که: هفتصد دیناری که 
از قیمت اسب زرد و شمشیر و کمربند به ما بدهکاری, برایمان بفرست. 


[۳66 ۷۲۱ -مردی گفت: فرزندی برایم به دنیا آمد. نامه نوشتم و دربارة 
ختنه کردنش در روز هفتم اجازه خواستم. جواب آمد که این کار را نکن. آن 
گاه نوزاد روز هفتم يا هشتم مرد. سیس رارق مردن آن نامه نو شتم. 
جواب آمد که جز او و دیگری هم به دنبال خواهد آمد که نخستین را احمد و 
نبینزر | تکعفز فیس امی: و آمد چنان که فرموده بود. و او گفت: برای حخْ 
آماده شدم و با مردم خداحافظی کر وت ای بیرون 
شید ها ان را من ندیم ولی و دای آه فیدهدفن. دای و عفن 
شده, نوشتم: هر یه شتیدن و قرم نیز پانرسايم جل ,این که یهجوت 
بازماندنم از حجْ غمگینم. نوشتند: دلتنگ نباش. ان شاء الله سال آینده حجْ 
خواهی کرد. و چون سال بعد رسید» نامه نولشته, اجازه خواستم. اجازه 
رسید. آن گاه نوشتم: من محمد عباس را برای همراهی برگزیده ام و به 
دیانت و نگاهداری اش اطمینان دارم. جواب رسید. اسدی خوب همراهی 
است. اکز ادف ابد ری سرا بزنگزین. آن گاه اسدی آمد و با او همزاه 


شندم. 
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[۱۳۷ -الحسن بن علیة العلوج قال: 


آودع المجروح مرداس بن علی مالا للتاحیه و کان عند مرداس مال لتمیم 
بن حنظله فورد علی مرداس: ها میم نع ما آودعی الشیر از5. 


٩۱ ۳۵۸‏ ۱-علون بن محمد, عن الحسن بن عیسی العریضودت آبی محمد قال: 


لمّا مضی آبو محقد علیه السّلام ورد رجل من آهل مصر بمال الی مکه 
للناحیه فاختلف علیه فقال بعض: الثاس اِنْ آبا محشد علیه السّلام مضی من 
غیر خلف و الخلف جعفر و قال بعضهم: مضی آبو محمّد عن خلف فبعث 
رجلا یکی بأبی طالب فورد العسکر و معه کتاب فصار الي جعفر و سأله 
عن برهان فقال: لا بتهیْاً فی هذا الوقت فصار الی الباب و آنفذ الکتاب ای 
اصحابنا فخرج لیه: آجرک الله فی صاحبک فقد مات و آوصی بالمال الْذی 
کان معة ال تفه تفیل فیض‌ما نو اه کزاره. 


[۳۵6۹ ۱] ۲۰-علی بن محمد قال: 


فکتب الیه: ما خبر الشیف الذی نسیته؟ . 


[ ۳۷۰ ۱] ۲۱-الحسن بن خفیف عن آبیه قال: 


بعث بخدم اٍلی مدینه الرسول و معهم خادمان و کتب الی خفیف آن یخرج 
معهم فخرج معهم فلمّا وصلوا الی الکوفه شرب آحد الخادمین مسکرا فما 
خر جوا من الکوفه خنی ورد کتاب من العسکر برد د الخادم ارف شرب 
المسکر و عزل عن الخدمه. 


[۲۲۱۱۳۷-علیت بن مختو .عن امد بن‌ این علت بن عبات عن آخمد بن 
الحسن قال: 


ص : 5۸ 


[۸]۱۳۵۷-حسن بن علی علوی گفت: مجروح [شیرازی آمالی از برای 
مرداس نامه رسید که: مال تمیم را با انچه شیرازی به تو سپرده بفرست. 


٩۲۱ ۳۵۸‏ -حسن عیسی گفت: چون حضرت ابو محمد [علیه السلام آوفات 
کرد. مردی از اهل مصر با مالی از برای ناحیه به مکه امد. بر سرش 
اختلاف شد. یکی از مردم گفت: حضرت عسکری علیه السلام بی فرزند 
السلام فرزند داشت و درگذشت. ان گاه او مردی, کنیه اش ابو طالب. را 
به همراه نامه ای به سامره فرستاد. او به سوی جعفر رفته, از او برهانی 
برای جانشینی خواست. گفت: اینک آهاده: ستنت: یس به در خانه رفته, 
تام واه اس ماد ما ما اس هار و ها اه 
یقت نه قق آخر. نفد کم ام مره و عالن راکفا عیشت مرو 
مورد اطمینان وصیت کرد تا در آن به آنچه واجب است. عمل کند. و 
نامه اش جواب داده شد. 


۱۳۵۹ ۲۰-علی بن محشّد گفت: مردی از اهل آوه ال اون تا به ایشان 
برساند و شمشیری را فراموش کرد. آن گاه آنچه را به همراه داشت. 
فرستاد. و ایشان به او نوشت: اد تشز کم اقورا مور اش کردی, چه 
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[ ۲۱]۱۳۷۰-حسن خفیف از پدرش روا یت کرده که گفت: حضرت خادمانی و 
به همراهشان دو خدمتگزار به مدینه رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش- فرستاد و به خفیف نوشت که با آنان برود. او با آن خارج شد. 
چون به کوفه رسیدند یکی از دو خدمتگزار مست کننده ای خورد. و از 
کوفه بیرون نرفته بودند که از سامره نامه ای مبنلی بر بازگرداندن 
خدمتگزاری که مست کننده نوشیده بود. رسید و از خدمت عزل شد. 


مه خسن کف دازام ایا ود مسیون عالی وا 


لل 
وضصیت 


ص : 5۸۱ 


آوصی یزید بن عبد اللّه بدابّه و سیف و مال و آنفذ ثمن الدّابّه و غیر ذلک و 
لم یبعث السیف فورد: کان مع ما بعثتم سیف فلم یصل او کما قال. 


(۳۷۲ ۳۱ ۲-علون بن محمد عن محمد بن ص ۶ بن شاذان التیسابوری قال: 
اجتمع عندی خمسمائه درهم تنقص عشرین درهما فأنفت آن آبعث 
بخمسماثئه تنقص عشرین درهما فوزنت من عندی عشرین درهما و بعئتها 
ال الا ار ای فا ره مصاات مس ار 
عشرون درهما. 


[۳۷۳ 4]۱ ۲-الحسین بن محشد الأشعر ی قال: 


کان پرد کتاب آبی محشّد علیه السّلام فی الاجراء علی الجنید قاتل فارس و 
آبی الحسن و آخر فلقا مضی آبو محمّد علیه السْلام ورد استثناف من 
الصاحب لاجراء آبی الحسن و صاحبه و لم یرد فی آمر الجنید بشیء قال: 
فاغتممت لذلک فورد نعی الجنید بعد ذلک. 


[۳۷4 5]۱ ۲-علین بن محمد عن محمد بن صالح قال: 


کانت لی چاریه کنت معجبا بها فکتبت آستأمر فی استیلادها فورد: استولدها 


[۳۷5 ۲6]۱-علیث بن محشد قال: 
کان ابن العجمی جعل ثلثه للاحیه و کتب بذلک و قد کان قبل |خراجه الثلث 
دفم هالا لانته- ام المقدام امیطلع علیه اد فکتت, البه: فا المال لد 
عزلته لأْبی المقدام. 

[۲۷۱۱۳۷۵-ع نن مد عنم ای عقیل :غیی .ین تضن فا 

کتب: له ین ریاد الضر ی بسا کقتا فکیتب. الیهت این تحناع آلیه اف یه 


ص‌‌ :5۸۲ 


کرد. قیمت چارپا و جز آن فرستاده شد و شمشیر نه. نامه رسید که: با 
انچه فرستادید شمشیری بوده که نرسیده است. -يا چنین عبارتی- 


[۲۲]۱۳۷۲-محقّد بن علی شاذان نیشابوری گفت: نزد من پانصد درهم [از 
مال امام آکه بیست درهمش کم بود, گرد امد. نپسندیدم پانصد درهمی که 
بیست تا کم دارد, بفرستم پس بیست درهم از نزد خودم شمرده, همه را 
برای اسدی فرستادم و ننوشتم که چه مقدارش از ان من است. نامه 
رسید که: پانصد درهم رسید که بیست درهم از ان مال تو است. 


[۳۷۳ 4۲۱ ۲-حسین بن محشّد اشعری گفت: نامه های حضرت ابو محمد 
[علیهما السّلام ] در ات امور به جنید کشندةه فارس آ[غالی ملعون آو ابو 
الحسن و دیگری می امد. و چون حضرت عسکری علیه السلام وفات کرد 
از جانب حضرت صاحب علیه السّلام آبرای ابو الحسن و رفیقش تجدید 
شد ولی دربارة جنید چیزی نیامد. راوی گوید: من برای همین غمگین شدم 
تا خبر مرگ جنید رسید. 


[۳۷4 5]۱ ۲-محمّد صالح گفت: من کنیزی داشتم و از او خوشم می آمد. 
پس نامه نوشتم و دربارة بچه دار شدن از او مشورت خواستم. جواب امد 
که چنین کن ولی خدا انچه خواهد. می کند. من نزدیکی کردم و او ابستن 
شد. سپس بچه را انداخت و خودش مرد. 


[۲6]۱۳۷5-علی بن محقد گفت: ابن عجمی یک سوم مالش را برای ناحیه 
قرار داده, آن را نوشت و پیش از خارح کردن آن یک سوم » مالی به 
پسرتیشن. ابو مقد ام داد. که کسی. ار ار اام.نشد:. ان کام حضر بت اب او 
نوشت: پس مالی که برای ابو مقدام جدا کردی, چه؟ 


[۳۷6 ۲۷]۱-ابو عقیل عیسای نصر گفت: علی بن زیاد صیمری نامه نوشته, 
کفنی خواست. حضرت به او نوشت: تو در سال هشتاد به آن نیازمند می 
شوی. 


ص‌‌ :5۸۳ 


تا نت قماتت اه تما تین وعت الیه با لکفن قیل مها اف 
لو بن مه عن فد بن ها رون‌تین عفران الممدا نت قال: 


ی رم 
حوانیت ه اشتریتها بخمسمائه و ثلائین دینارا قد جعلتها للثاحیه بخمسمائه 
وناز هل انطی جوا فکن ال مرن عفر اقبض الحوانیت من محمد 
بای تالخمسماه سار ای لا ساره 


[۳۷۸ ۲۹]۱-علین بن محشد قال: 


الم لوتین ۲ 15 12۳ ۳ 0 قحظایت تفن بر ها" 
آن لا آرزاً من ثمنها شیثا فخذها فذهب العلوق فأعلم آأهل التاحیه الخبر 
فا الا ات و ارهین سا راو رنه الی صاعی 


[۱۳۷۹] ۳۰-الحسین بن الحسن العلوو قال: 


کان رجل من ندماء روز حسنی و اخر معه فقال له: هو ذا یجبی الأموال و 
مرکا مسا کم الوکاه فی اراس آسیندای لین ید الم 
شاه ای ی ار بالقبض عليهم فقال الشلطان: اطلبوا آين هذا 
الجل فان هذا آمر غلیظ فقال عبید اللّه بن سلیمان نقبض علی الوکلاء 
فقال السَلطان لا و لکن دّوا لهم قوما لا یعرفون بالاموال فمن قبض منهم 
شیثا قبض علیه قال فخرج بأن بتقدم (لي جمیع الوکلاء آن لا یأخذوا من آحد 
شاه آن وا ناویا اسر ایس اون اجید رل( 
و واه فتال جمی ال اب آن ول ال آم مه عات را ز 
ارف ها یفام رل ان مه تال اه 2 
الجواسیس و امتنع 


ص‌‌ :5۸4 


1 هشتاد مرد و حضرت چند روز پیش از مرگش برایش کفن 
فر تاد. 


[۳۷۷ ۲۸]۱-محمّد هارون گفت: پانصد دینار از برای ناحیه به گردن داشتم. و 
دستم تنگ بود. پس با خودم گفتم: من دکان هایی دارم که به پانصد و سی 
دینار خریده ام. پس پانصد دینار آن را برای ناحیه قرار می دهم ولی درباره 
اش سخنی نگفتم. آن گاه حضرت به محمّد جعفر نوشت: آن دکان ها را از 
محشّد هارون تحویل بگیر. به جای پانصد دیناری که به گردن دارد. 


[۲۹]۱۳۷۸-علی بن محمّد گفت: جعفر [کذاب ]در میان کسانی که فروخت 
دختری جعفری [از نواد جعفر ابو طالب آرا هم که در آن خانه تربیت می 
شد, فروخت. حضرت یکی از علویان را فرستاد تا مشتری را از ان آگاه 
ِ ی ی 
یک دینار سا و فرستاده, به ۳ 0 اد کار تن 
بسپارد. 


[۱۳۷۹] ۳۰-حسین بن حسن علوی گفت: مردی از ندیمان به نام «و روز 
حسنا» و همراهش به او گفتند: هم اکنون او [حضرت صاحب علیه 
الشلام ]اموال ۷ و همةّ وکیلان نواحی را 
نام برد. اين به گوش عبید اللّه سلیمان وزیر رسید. وزیر آهنگ دستگیری 
شان را کرد. سلطان گفت: خود اين مرد را بجویید. اگرچه کار دشواری 
است. عبید الله سلیمان گفت: وکلا ناف نوی سلطان گفت: نه, ولی 
گروهی را که آنان نشناسند, پنهانی با اموالی به سراغشان بفرستید, 
هر کدام از آنان چیزی گرفت. او را دستگیر کنید. راوی گفته است: آن گاه 
از سوی حضرت حکمی صادر شد که به همة وکیلان فرمان داده شود از 
کشی:.مالی ورد امتناع کرده, خود را به بی خبری بزنند. آن گاه مردی 
ناشناس پنهانی به نزد محمّد بن احمد آمده, با او خلوت کرده, گفت گفت: 
همراهم مالی اورده ام که می خواهم به ایشان برسانم. محشّد به او گفت: 
غلط کردی, من از این مساله چیزی نمی دانم. او پیوسته حیله می کرد و 
محمد خود را به بی خبری می زد. و جاسوس ها پراکنده شدند و همة 
وکیلان امتناع کردند. چنان که فرمان داده شده بودند. 


ص‌‌ :5۸5 


الوکلاء کلهم لما کان تقذم الیهم. 
[ ۳۸۰ ۱] ۳۱-علین بن محشد قال: 


شرج تیاعر یاوه مقانو فش و العیز زمافاعا بان و اهر جعا الوزنر 
الباقطائی فقال له: الق بنی الفرات و البرسیّین و قل لهم: لایزوروا مقابر 
قربش فقد آمر الخلیفه ان تفعد کل هن زار فیقیضن [علبه ] 


باب ما جاء في الاثنی عشر و الثص علیهم علیه السْلام [1]۱۳۸۱-عده من 
آصحابنا عن آحمد بن محمد البرقین عن نی هاشم داود بن القاسم 
الجعفرو؛ عن آبی جعفر التّانی علیه السلام قال: 


ال ام الوم یه سای وه الق ای لام و 
ی شمان فا اس ام فلس ان افو کر 
الفته لاس مسا ی آمیز المو رف له بتارم فلس فا 
با آقیر الحفین سالگ کنات مسال ان ارش ی علفت آن الوم 
رکبوا من آمرک ما قضی علیهم و آن لیسوا بمأمونین فی دنیاهم و آخرتهم و 
ل نکن الاخری علیت اک و مر شرع سواءفعال له آفر آآمرسی تاه 
الا نی ها بدا تال یفن العل زا نام آینتدفت روج 
فعن بل کب کف هی وین الاح مرش ولهن ااعسام و 
لأخوال؟ فالتفت آمیر المومنین علیه السّلام الی الحسن فقال: یا آبا مجشد 
اجبه قال: فاجابه الحسن علیه السّلام فقال الاجل: آشهد آن لا (له الا له و 
لراول شید هیاسمه آن شا ول اه و لم ارل آشود لک و 
آشهد آلک وصت رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم و القائم بحجْته و 
آشار الی آمیر المومنین و لم آزل آشهد بها و آشهد آنک وصیّه و القائم 
تحت و آشار الب السس عاس ار لام 


ص‌ :5۸6 


قریش [کاظمین خی لاه و نا 
وزیر [ابو الفتح فضل بن جعفر فراتآباقطایی [کاتب ]را خواسته, به او 
گفت: بنی فرات و برسی ها [شهری میان کوفه و حله ]را ببین و بگو که 
مقبره های قریبیش را زیارت نکند که خليفه دستور داده کسانی را که 
زیارت می کنند, جسته و دستگیر کنند. 


سخنان و تصریحاتی که دربارة دوازده امام علیهم السلام ادخ است 


[ ۳۸۱ ۱] -ابو هاشم داود بن قاسم جعفری از حضرت جواد علیه السلام 
روایت کرده که فرمودند: امیر ممنان و به همراهش حسن علیهما السّلام 
می: آمدند درحالن که به ذدست سلفان, تکبه: کردم بود. آن اه تن مسخد 
الحرام داخل شده, نشست. ناگاه مردی خوش سیما و خوش لباس پیش 
آمد و به امیر موّمنان سلام داد. حضرت سلامش را پاسخ داد. آن گاه او 
نشسته, گفت: ای امیر مومنان من به سه چیز از شما می پرسم اگر مرا 
به آن ها آگاه کنی می فهمم [حق با توست وآاین مردم دربارة تو کاری 
پانجام داده اند که به زیان خودشان است. و در دنیا و اخرتشان ایمن 
نیستند. و اگر نتوانستی پاسخ دهی معلوم می شود که تو با آنان برابر و 
مساوی هستی [و امتیازی نداری ]. امیر مومنان علیه السّلام به او فرمود: 
بیرس از انچه در نظر داری. گفت: به من بگویید انسان وقتی می خوابد, 
روحش به کجا می رود؟ و چگونه به یاد می آورد یا فراموش می کند؟ و 

چگونه فرزندش به عموها و دایی ها شبیه می شود؟ امیر مومنان به حسن 
[علیه السلام آرو کرد و فرمود: ابو محمّد به او پاسخ ده. راوی گوید: 
حضرت حسن علیه السلام پاسخش داد. آن گاه آن مرد گفت: ۰ 
دهم که معبودی جز خداوند نیست و پیوسته به آن گواهی می دهم. 

گواهی می دهم که محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آرسول خدا| 9 
و پیوسته به آن گواهی می دهم. و گواهی می دهم که تو وصیْ رسول 
خدایی و قیام کننده به حجّت او-و به امیر مقمنان اشاره کرد-و پیوسته به 
آن گواهی می دهم. و گواهی می دهم که تو وصیل او و قیام کننده به حجّت 
اویی-و به حضرت حسن علیه السلام اشاره کرد. 


ص‌ :5۸۷ 


و آشهد أّ الحسن باعل وضت اه وا | لابند فتوری آنهد عان 

ان سای ی ام من 
اب الختتریه اند لین جعیر بن مد باه العانم 
ار ی ای ال وت آئه القائم بامر جعفر بن محقد و اشهد 
علی علی بن موسی آثّه القائم بامر موسی بن چعفر و آشهد علی محقد 
القانج تامر‌ هی رل و آشهد غلی السسدین علی باه الفانم انز 
علی ی نیو اسیه علی رحل سین ولد آلخس کی و نسح 
بظهر آمره فیملها عدلا کما ملثت جورا و السّلام علیک یا آمبر المومنین و 
خانطن ایی‌سنتد؟ فحرم الهش تنعل علییما السلام. فعال با کان: ال 
آن وضع رجله خارجا من المشجد قما دربت: این آخذمن ارض الله:فرجعت 
الی آمبر المومین غلیه الشلام فاعلمته فقال: با آبا بحند. | غرفه؟ فلت 
ال هه با موس اعلش عار قی نصوم له ای 


[۲]۱۳۸۲-و حدّثنی محقّد بن یحیی عن محشّد بن الحسن الصْفار عن آحمد 
بن آبی عبد الله عن ابی هاشم مثله سواء. قال محمّد بن یحیی: 


فلت لفخقه؛ بن الحسن با یا جعفر وددت هذا الخبر جاء من غیر جهه 


و 
تا ار ها 
قال: 


قال. این لخابر نن عید الله الانصارگ: ان لی: الیک:صاجه:ففتی.جخف غلیک 


ص‌‌ ۳( 


و گواهی می دهم که حسین علی وصی برادرش و پس از او قیام کننده به 
پس از او است و به محمّد علی گواهی می دهم که او قیام کنندة به 
فرمان علی حسین است. و به جعفر محمّد گواهی می دهم که قیام کنندة 
به فرمان محشّد است. و به موسی گواهی می دهم که قیام کنندة به 
فرمان جعفر محشّد است. به علی موسی گواهی می دهم که قیام کنندة به 
فرمان موسای جعفر است و به محمّد علی گواهی می دهم که قیام کنندة 
به فرمان علی موسی است. و به علی محشّد گواهی می دهم که قیام 
کنندة به فرمان محمد علی است. و به حسن علی گواهی می دهم که قیام 
کننده به فرمان علی محقّد است. و به مردی از فرزندان حسن گواهی می 
دهم که کنیه و نامش برده نمی شود تا امامتش اشکار شود و زمین را از 
عدل پر کند چنان که از ستم پر بود. و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو 
ای امیر مومنان. سپس برخاست و رفت. امير مومنان فرمود: ابو محمّد او 
را دنبال کن ببین به کجا می رود؟ حسن علی علیهما السّلام بیرون رفت. 
او فرموده است: ان مرد پایش را از مسجد بیرون ننهاده بود که نفهمیدم 
به کجای زمین خدا| رفت. پس به سوی امیر مقمنان علیه السلام باز گشته, 
از ان آگاهش کردم. فر مود: ابو محمد او را می شناسی؟ گفتم: خدا| و 


۳۸۷۲ ۲]۱-عین همین حدیث از طریق دیگری هم روایت شده است. محمد 
تختی. کفته. ار به محقّد حسن گفتم: ای ابو جعفر دوست داشتم این 
خبر از طریقی غیز از اخضد انوعیه الله اکه‌همان احمد برفی است‌امت 
زشنین اف کفت:+ ام دم سال فیس .ار یرت آاشر اج ان قم.یا دوران تبرش ان 
را برایم روایت کرد. 


[۳۳۸۳ ۳]۱-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
تفه خایر غود الله اضانزی مر موه مرا با تو کاری هست. چه وقت برای 
تو راحت است که با تو 


ص‌‌ :5۸۹ 


آن آخلو یک فأسآلک عنها؟ فقال له جابر: أَقْ الأوقات آحببته فخلا به فی 
بعض الأیّام فقال له: یا جابر آخبرنی عن اللوح الذی رآیته قی ید 3 
فاطمه علیها السّلام بنت رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم و ما 

آخبرتک به أمی آثه فی ذلک اللوح مکتوب فقال چابر آشهد بالله أثی دخلت 
علی أمّک قاطمه علیه الشّلام فی حیاه رسول اللّه فهئیتها بولاده. الحسین و 

ریت فی یدیها لوحا آخضر ظننت آثه من زمرّد و ریت فیه کتابا أییض, شبه 
لون:الشمسن. فعلت لها بان و امن با فت رسول الله ضلی: اللم علیه و 
اله و سلّم ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح آهداه اللّه الی رسوله صلی اللّه 
علیه و اله و سلم فیه اسم آبی و اسم بعلی و اسم این و اسم الأوصیاء 
من ولدی و آعطانیه آبی بذلک, قال جابر: 0 مک فاطمه 
علیه السّلام فقرآته و استنسخته, فقال له آبی: فهل لک يا جابر آن تعرضه 
علیخ قال: ها ی فا ۱ 
فقال: یا جابر ! انظر فی کتابک لأقرأً [آنا آعلیک, فنظر جابر فی نسخه فقرآه 
آبی فما خالف حرف حرفا, فقال جابر: فأآشهد بالله أثي هکذا رآیته فی 
اوح مکتوبا. یسم آللّه امن آلرّجیم هذا کتاب من اللّه العزیز الحکیم 
لمحمّد نبیه و نوره و سفیره و حجابه و دلیله نزل به به الروح الأمین من عند 
رپ العالمین, عظّم یا محشد آسمائی و اشکر نعمائی و لا تجحد آلائی, ی 
آنا اللّه لا اله الا آنا قاصم الجتّارین و مدیل المظلومین و دیّان این ای آنا 
اللّه لا له الا آناء فمن رجا غیر فضلی آو خاف غیر عدلی عذبته عذابا لا 
آعدّیه آحدا من العالمین فیّای فاعبد و علی فتوکل, ی لم آبعث نیا 
فاکملت آیّامه و انقضت مدّته الا جعلت له وصیّا و ی فضصْلتک علی الانبیاء 
و فضُلت وصیک علی الاأوصیاء و آکرمتک بشبلیک و سبطیک حسن و حسین, 
فجعلت حسنا معدن علمی, بعذ, اتقضاء منم ابیم و جعلت-خسیتا ؛خازن 
وضفی:2 آکزشته بالس مادم 


5٩۰ : ص‎ 


تنها باشم و از آن بپرسم؟ جابر عرض کرد: هروقتی که دوست داشتی. 
پس روزی با او خلوت کرده, فرمود: ای جابر برایم از لوحی بگو که در 
دست مادرم, فاطمه علیها السّلام دخت رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-دیدی و دربارة آنچه مادرم از نوشتة آن لوح به تو گفت. جابر 
کت خیا را واه مه گنز کمن درو ند کانی تسول خراتورود حدا سر اه 
و بر خاندانش-به نزد مادرت فاطمه علیها السلام, برای تبریک ولادت 
حسین رفته بودم که در دستانش لوحی سبز دیدم. گمان کردم از زمرد 
است و در آن نوشته ای سفید همچون رنگ خورشید دیدم. پس به ایشان 
عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت ! ای دخت رسول خداء اين لوح چیست؟ 
فرمود: این لوحی است که خدا به رسولش هدیه کرده است. دت ان نام 
پدرم, نام همسرم. نام دو پسرانم و نام اوصیایی از فرزندان من است. و 
یدرم آن را برای مژدگانی به من داده است. جابر گفت: آن گاه مادرت؛ 
فاطمه آن را به من داد. من آن را خوانده و از رویش نسخه برداشتم. 
پدرم به او فرمود: ارخات ناف وانی: اشامن سایت کهیت ‏ عسص 
کرد: بله. آن گاه پدرم با او به منزلش رفت. او ورقی از پوست بیرون 
آورد. پدرم فرمود: ای جابر تو به نوشته ات بنگر تا من برایت بخوانم. پس 
جابر به نسخة خودش نگریست و پدرم آن را خواند که یک حرف هم با آن 
تفاوت نداشت. آن گاه جابر گفت: خدا را گواه می گیرم که من نوشتة لوح 
را همین گونه دیدم: 


این نامه ای است از خداوند شکست ناپذیر و حکیم به محمّد پیامبرش و 
نور و سفیر و دربان و راهنمایش. که آن را روح امین از نزد پروردگار 9 
جهان فروفرستاده است. ای محشد نام هایم را بزرگ دار و نعمت هایم را 
سپاس گوی و موهبت هایش را انکار نکن. که منم خداوندی که جز من 
خدایی نیست. درهم کويندة بزرگی فروشان. چیره کننده ستمدیدگان و 
جزادهندة روز رستاخیز. منم خداوندی که جز من معبودی نیست. که 
هرکس جز به احسان من امیدوار باشد يا جز از عدالت من بترسد به او 
کیفری می دهم که کسی از جهانیان را چنان کیفری ندهم. پس مرا بندگی 
کن و به من توگل نما. ات برنینگیختم که روزگارش کامل شده, 
مذتش پایان یافته باشد مگر این که برایش وصی ای قرار داده ام. من تو 
را بر پیامبران برتری دادم و وصی ات را بر اوصیا. و تو را با دو شیرزاده و 
دو نوه ات حسن و حسین گرامی داشتم. حسن را پس از به پایان رسیدن 


مذت پدرش کان دانشم قرار دادم و حسین را گنجور و حیم نهادم. او را به 
شهادت گرامی داشتم و به سعادت پایان دادم. 


5٩۱ : ص‎ 


وخنمت له بالشفاده فهق أفضل:من استشهد و ارف الشهداء درجه, خفلد 
کلمتی النامّه معه و حجْتی الا و ره تا ی 
سید العابدین و زین اولیائی الماضین و ابنه شبه جذه المحمود محمد الباقر 
علمی و المعدن لحکمتی سیهلک آلمرتابون فی جعفر, الا علیه کالّاد 
علیت, حو القول مثّی لأکرمنْ مثوی جعفر و لاْسدْئه فی آأشیاعه و أنصاره و 
آولتاتف ی 
خس ای و آ اولابی تقیی الکایی ااوفی مه واحدا مهم 
فقد. کح نعمتی: ۵ هرت غیر اب فن. کتایت فعد آفتری علن ویل للمفترین 
الجاحدین عند انقضاء مذه موسی عبدی و حبیبی و خیرتی فی علی ولیی و 
ناصری ورمن اضع علیه آعیاء اوه و آمتحنه بالاضطلاع بها. بعتله -عفویت 
مستکبر یدفن فی المدینه الّتی بناها العبد الصالح الی جنب شرّ خلقی, حقّ 
القول متّی لاسژثه بمحقد ابنه و خلیفته من بعده و وارث علمه, , فهو معدن 
علمی و موضع سرّی و حجّتی علی خلقی لا یمن عبد به الا جعلت الجته 
فتوام و شعت می شفت خن آحل نته حافم خداست‌خما الاز واستم 
تالسعادم لابته‌علت ولتی و تاضری و الشاهد:فی خلقی و آمیتی, علی وختی: 
اخرج منه الدّاعی |ٍلی سبیلی و الخازن لعلمی الحسن و آکمل ذلک بابنه «م 
جح م د» رحمه لعالمین, که کال موی ای و یی آیفت: ول 
اولیائی فی زمانه و تتهادی رءوسهم کما تتهادی رءوس الترک و الذیلم 
فیقتلون و یحرقون و یکونون خائفین مرعوبین وجلین تصبغ الأرض بدمائهم 
و یفشو الویل و الرثه فی نسائهم آولتک آولیائی حقا بهم آدفع کل فتنه 
عمیاه حندس .و,بهم. اکشف الرلارل‌بو ادف ااضار و الاعلال. آولنک علبهم 
صلوات من رهم و رحمه و آوللک هم 


ص‌‌ :5۹۲ 


او برترین شهید است و از جهت منزلت والاترین شان. کلمة کاملم را با او 
نهادم و حجّت رسایم را نزد او. با خاندان او پاداش و کیفر می دهم که 
نخستین شان هل سرور عبادتگران و آرابة اولیای دنه من است. و 
پسرش محمّد که شبیه نیای سنوده اش است. شکافندة دانش من است و 
کان حکمتم. [وآجعفر که شک کنندگان در او هلاک خواهند شد و نپذیرنده 
اش همجون کسی است که مرا نیذیرد. سخن من پایدار است که جایگاه 
جعفر را گرامی می دارم و او را دربارة پیروان و یاران و دوستانش 
شادمان می کنم. پس از او موسی است که فتنه ای کور و بس تاریک 
[برایش آنوشته شده است؛ زیرا رشته واجباتم گسسته نشود و حجتم پنهان 
نماند. و اولیای من با جامی لبالب سیراب می شوند. کسی که یکی از 
انشا راانکان کند تعضی وا اعار کر اس کی که انس ای اه کایم 
را دیگر کند, به من دروغ بسته است. وای بر دروغزنان و انکار کران علی- 
هنگام سپری شدن زمان موسی بنده و محبوب و برگزیده ام-ولیٌ و یاور 
من و کسی که بارهای نبوت را بر دوشش می گذارم و به پایداری ۳ 
امتحانش می کنم. او را پلیدی گردنکش می کشد. در شهری که آن بنده 
ضالح آن:زا تاخته اسشت در کناز فتترین: آفرید کانم دفن. می.شوی تخر 
من پایدار است که او را با محمد, پسر و جانشین ینس از خودش و وارث 
دانش اش شاد می کنم. او کان دانش ام جایگاه رازم و حجتم بر آفریدگان 
شتسه اه اس نی اررگر ان که سرا مرس سا 
شفاعتگر هفتاد تن از خاندانش که همگی سزاوار آتشند. قرار می دهم و 
شفاعت او را می پذیرم. و پسر او علی, ولیْ و یاورم و گواه در میان 
آفریدگانم و امانتدار وحیم را به سعادت پایان می دهم. از او دعوتگر به 
راهم و گنجور دانشم, حسن را به وجود آورده, او را با پسرش «م ح م د» 
کامل می کنم. که رحمت جهانیان است. کمال موسی و شکوه عیسی و 
شکیبایی ایوب دارد. که در زمان [غیبت ]او دوستانم خوار می شوند و 
سرهاشان هدیه داده می شود چنان که سرهای ترکان و دیلمیان 
[کافران آهدیه داده می شود و کشته شده. سوزانده می شوند. هراسان و 
نالان و لرزان اند. زمین به خون آنان رنگ می شود و واویلا و شیون در 
میان زنانشان رواج پابد. آنان به راستی اولیای منند. با آنان هر فتدهة کور 
بس تاریک را ابیز رم سره ی هنوشتاه آنان از شبهات پر ده برداشته, رد 
و زنجیرها را برطرف می کنم. درودها و رحمت پروردگار بر آنان است و 
آنان همان ره یافتگانند. 


ص‌ :5۹۳ 


المهتذون قال عید التحفن‌رین شالم فال. آبی بضیر لو لم تشمع:فن؛ درک 
ات 


[۳۸4 4]۱-علیْ بن ابراهیم, غی آییهه فاد بر عیستن: ع انز اه بر 
را 
عن آحمد بن محشّد. عن ابن آبی عمیر, عن عمر بن أذینه و علی بن محّد, 
آحصد ‏ ال کی این اس میری رصن من هه ره انار بر وه 
عیاش, عن سلیم بن قیس قال: 


سمعت عبد اللّه بن جعفر الطیّار یقول: کتا عند معاویه: آنا و الحسن و 
الحسین و عبد الله بن عباس و عمر ابن ام سلمه و اسامه بن زید, فجری 
ی هه سول اه صلب ال که 
و اله و سلّم یقول: آن آولی بالموّمنین من آنفسهم, ثم آخی علیت بن 
طالب آولی المقمنین من آنفسهم, قذا استشهد علیه الشلام" ِ 
لین با من آنفسهم فاذا استشهد علیه الشْلام فابنه علی بن 
الحسین آولی بالمومنین من آنفسهم و ستدرکه با علت, اینه محقّد بن 
آماما هه ین ولد الحسین, قال عبد اللّه بن جعفر: و استشهدت الحسن 
و ها اه 
2 قال سلیم: و قد سمعت ذلک من سلمان و ابی درز 
و المقداد و ذکر وا آنهم شمعوا دی من رسول ال 6 


[5]۱۳۸5-عذه من آصحابنا, عن آحمد بن محقّد بن خالد, عن آبیه, عن عبد 
اللهیش الفاشم: عن خارین الشراج:.عن<داود بن شلیمان الکسانت » غن 
آبی الطفیل قال: 


ص‌ :59۹4 


عبد الژحمان سالم گفته است: ابو بصیر گفت: اگر در عمرت جز این 


[۱۳۸4]-سلیم قیس گفته است: از عبد اللّه جعفر طیار شنیدم که می 
گفت: ما نزد معاویه بودیم. من و حسن و حسین [علیهما السّلام آو عبد ال 
عباس و عمر ام سلمه و اسامة زید. آن کاه میان من و معاوبه. سختین 
درگرفت. پس به معاویه گفتم: از رسول خدا-درود خدا , بر او و بر 
خاندانش-شنیدم می فرماید: من به موّمنان از خودشان رمرم سپس 
برادرم علی بن ابی طالب به مومنان از خودشان سزاوارتر است. و چون 
علی علیه السْلام شهید شود, حسن علی به موّمنان از خودشان سزاوارتر 
است. پس از او پسرم حسین به مومنان از خودشان سزاوارتر است. و 
چون شهید شود, پسرش علی حسین به مومنان از خودشان سزاوارتر 
است. و علی جان تو او را می بینی. سپس پسر او محمد علی به مومنان 
از خودشان سزاوارتر است. و حسین جان تو او را می بینی. سپس دوازده 
امام را کامل کرد که نه تایشان, از فرزندان حسین بودند. عبد الله جعفر 
گفت: و حسن و حسین و عبد اللّه عبّاس و عمر ام سلمه و اسامة زید را 
به گواهی طلبیدم و آنان نزد معاویه به سخنانم گواهی دادند. سلیم کفتد 
است: و من آن حدیث را از سلمان و ابو ذر و مقداد آخدا از آنان خشنود 
باد آهم شنیده ام . آنان کفتفم که آن را از رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-شنیده اند. 


واه مان مه ارت مر ارم ایک اهر اضر نوم 
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شهدت جنازه ابی بکر یوم مات و شهدت عمر حین بویع و علی علیه السْلام 
خالفن تاخیه فامل لام بهودی حتیل [الوجه انهت: علیه بات خسان و هر 
من ولد هارون حتّی قام علی رأس عمر فقال: يا آمیر المومنین آنت آعلم 
هد الاعه یانعم و آفر نیم فال فطاطا عمر اه فقال: [اک آعنی و 
آعاد علیه القول, فقال له عمر: لم ذاک؟ قال: ای جلتک مرتادا لنفسی, 
شاکا فی دینی. فقال: دونک هذا السشَاب, قال:  ِ‏ الشات؟ قال: هذا 
اب ار ای الم وا تم هد 
ابو الحس‌ت و الخمشس ایتت رسول الله هی الم علبه و له هسام مه 
رف فاظته ستهرتول الله صلی اللت له و اله و شام فائل الیو 
علي علی علیه الشلام فقال: آأکذاک آنت؟ قال: نعم. قال: ای آرید آن 
اشالی: عن خلافه و -تلات و وا حفهد: قال: فتبشم آمیر المومنین علیه السْلام 
من تسم فا با هارری اما معی آنعیل سا فال اسالی کن 
ثلاث فان آجبتنی سألت عّا بعدهن و ان لم تعلمهن علمت أئّه لیس فیکم 
عالم. قال علی علیه السّلام: فائی آسالک بالاله الذی تعبده لثن آنا آجبتک 
فی کل ما ترید لتدعنْ دینک و لتدخلنٌ فی دینی؟ قال: ما جثت الا لذاک, 
قال: فسل, قال: اه ی ی ۳ قطره دم قطرت علی وجه الأرض اه 
قطره هی؟ و آَوّل عین فاضت علی وجه الأُرض, ان ین هی؟ وال ییاه 
ی و الأرض أحٌ شیء هو؟ فأجابه آمیر المومنین علیه الشلام. 
فقال .له آخبرنین: عن اللاث الاخوه آحبرنیکن .مد ضلی. الله. علیه و اله 
و سلم کم له من امام عدل و فی ای جّه یکون و من ساکنه معه فی جنْته؟ 
فقال: یا هارونی ! ان لمحشّد ائنی عشر اماما عدلا لا یضاژهم خذلان من 
خذلهم و لا یستوحشون بخلاف من خالفهم و هم فی الین آرسب من 
الجتال النداست ی الا مکی تسد نی هر وه 
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و هنگامی که با عمر بیعت شده, حاضر بودم. و علی در گوشه ای نشسته 
بود. جوانی بهودي زیبا آروی آو خوش اندام و خوش لباس که از فرزندان 
هارون بود, پیش امد آن گاه بر سر عمر ایستاده, گفت: ای امیر مومنین تو 
داناترین این افّت به کتابشان و امر پیامبرشان هستی؟ راوی گوید: عمر 
سرش را پایین انداخت. با تو هستم. و سخن خود را بازگفت. آن 
گاه عمر به او گفت: برای چه می پرسی؟ گفت: من در دینم به تردید 
افتاده, برای 0 ایینی برای خودم به برد ادخ ام . گفت: دامن این 
جوان را بگیر. او گفت: و این جوان کیست؟ گفت: او علی ابو طالب پسر 
عموی رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-است. او پدر حسن و 
حسین [علیهما السلام آدو فرزند رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
است. و او همسر فاطمه. دخت رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
است. پس بهودی به علی علیه السلام رو, آورده, گفت: آبا تو چنینی؟ 
فرمود: بله. گفت: هی خواهم دربارة سه مسأله. سه تای دیگر و یکی دیگر 
بپرسم. او گوید: امیر مومنان علیه السلام لبخند ظاهری بر لب آورد و 
فرمود: ای هارونی ! چرا نمی گویی هفت تا؟ گفت: از سه تا می پرسم اگر 
پاسخم دادی, از مسائل دیگر هم خواهم پرسید اک ان ها را ندانستی می 
فهمم که در میانتان عالمی نیست. علی علیه السّلام فرمود: و من به 
خدایی که او را می پرستی از تو می خواهم که اگر به همه آنچه می 
خواهی. پاسخت دادم دینت را رها کنی و به دین من درآیی. او گفت: من 
چز بای آن نيامده. اضق حضرت. قومقود: یس.بیزنن. گفت: یه .من «بکویید 
نخستین قطره خونی که بر روی زمین ریخت, چه خونی بود؟ و نخستین 
چشمه ای که بر روی زمین جوشید. کدام چشمه بود؟ و نخستین چیزی که 
بر روی زمین به جنبش درآمد, چه جیزیر بود؟ امیر موّمنان علیه السْلام 
پاسخش داد. او گفت: از سه تای دیگر آگاهم کنید. به من بگویید: محمد 
[درود خدا بر او و بر خاندانش ]چند امام عادل دارد. در کدام بهشت است و 
در بهشتش چه کسی به همراه او است؟ فرمود: ای هارونی ! همانا محمد 
[درود خدا بر او و بر خاندانش آدوازده امام عادل دارد که جدایی 
جداشوندگان یه آنان زیانی نمی رساند و از مخالفت مخالفت کند کار تقع 
هراسند. آنان در دين از کوه های استوار زمین پابرجاترند. و جای محمد 
[درود خدا| بر او و بر خاندانش آدر بهشت خود او است و همراهش ان 
دوازده امام عادلند. 
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آولتک الائنی عشر الامام العدل, فقال: صدقت و اللّه الذی لا اله الا هو ثّی 
اخدها فی: کب اس هارون: کته: سدم و آنااه موسی غنیم غلیه السلام 
قال: فآخبرنی عن الواحده, اخبرنی عن وصت محقد کم یعیش من بعده؟ و 
هل یموت او یقتل؟ قال: یا هارونیث ۳ | یعیش بعده ثلائین سنه, لا پزید یوما و 
لا ینقخص یوما؛ نم بضرب ضربه هاهنا-یعنی علی قرنه-فتخضب هذه من هذا 
قال: فصاح الهارونن و قطع کستیجه و هو یقول: آشهد آن لا اله الا اه 
وحده لا شریک له و آشهد .ان محقّدا عبده و رسوله و آلک وصیّه, ینبغی آن 
تقوق و لا تقاق و آن تعطم و لا تستضعف. قال: نم مضی به علیث علیه 
النتلام الی 1 الم 


[۳۸6 6]۱-محشّد بن یحیی, عن محشّد بن آحمد, عن محقّد بن الحسین, عن 
ابی سعید العصفوري. عن عمرو بن ثابت. عن آبی حمزه قال: 


سمعت علی بن الحسین علیهما السّلام یقول: ان اللّه خلق محقدا و علیّا و 
آحد عشر من ولده من نور عظمته. فأقامهم آشباحا فی ضیاء نوره یعبدونه 
قبل خلق الخلق, پسبچون اللّه و یقدسونه و هم الأْمّه علیهم السّلام من 
له لاله حلی لاه تمه الم هر اه 


[۷]۱۳۸۷-محمد بن یحیی, عن عبد اللّه ,بن محمد الخشاب, عن ابن سماعه, 
عن علیْ بن الحسن بن رباط, عن اآبن ازیتفی.قن خرازخ فا« 


سمعت آب جعفر علیه السّلام یقول: الاثنا عشر الامام من آل محمّد علیهم 
السْلام کلهم محدّت من ولد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و من 
ولد علی, و رسول الله و علیْ علیه السّلام هما الوالدان علیهما السلام 
فقال علین بن راشد-کان آخا علیْ بن الحسین لاأمّه-و آنکر ذلک فضر, بو 
جعفر علیه السلام و قال: اما ان ابن امک کان احدهم. 


۱ ( میت بر بجیی: و 0 
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او گفت: راست گفتی سوگند به خدایی که جز او خدایی بیست. ان را 
در کتاب های پدرم هارون که به خط خودش, و املای عمویم موسی نوشته 
اس مان ام نت را مسا ام ین وب 
وصی محمّد پس از او چقدر می زید. آیا می میرد يا کشته می شود؟ 
فرمود: ای هارونی ! پس از او سی سال [عرفی آمی زید, نه یک روز بیشتر 
نه یک روز کمتر. سپس ضربه ای به این جا-یعنی پیشانی اش-می زنند و 
این [ریش آاز آن رنگین می شود. او گوید: آن گاه هارونی فریادی کشیده, 
کستی اش [زثار بهود/را برید, درحالی که می گفت: گواهی می دهم که 
معبودی جز خداوند نیست., یکتا و بی انباز است. و گواهی می دهم که 
محقد [درود خدا بر او و بر خاندانش آبنده و فرستاده او است و تو وصیٌ 
اویی. سزاوار ان است که تو بالا روی و از تو بالاتر نروند و زاین داشته 
شده, خوار نشوی. او گوید: سپس علی علیه السلام او را به خانه اش برد 
و گرانیگاه های دین را, به او آموخت. 


[۳۸6 6]۱-ابو حمزه گفته است: از حضرت سجاد علیه السلام شنیدم می 
فرماید: همانا خداوند, محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش و علی و یازده 

تن از فرزندان او را از نور عظمتش آفریده, آنان را به صور ۲۳ سایه هایی 
در پر نو نورش نگاه داشت. آنان او را پیش از آفرنشتن آفریدگان ند کون می 
کردنده انان»خذاوند: زا تشبیه کفتهم. نعدیتن مین کردتد: انان»همان آمامان 
علیهم السلام از فرزندان رسول خدایند. 


[۷]۱۳۸۷-زراره گفته است: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: دوازده امام از خاندان محشد علیهم السّلام که همگی سخن گفته 
شده اند (محدت اند) , از فرزندان رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-و از فرزندان علی اند. و رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش-همان دو پدرند. آن گاه علی راشد برادر مادری حضرت سچاد 
علیه السلام جچیزی کشت آن را انکار کرد. یس حضرت باقر علیه السلام 
فریاد کشیده. فرمود: هان که پسر مادرت یکی از ایشان است. 


[۳۸۸ ۸]۱-ابو سعید خدری گفته است: وقتی ابو بکر مرد و عمر جانشین 
اش 
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آبی هارون العبدی, عن آبی سعید الخدر + قال: 


کنت حاضرا لمّا هلک آبو بکر و استخلف عمر آقبل یهودیٌ من عظماء یهود 
پثرب و تزعم یهود المدینه أثّه آعلم آهل زمانه حّی رفع الی عمر فقال له: 
پا عمر! ای جنّتک ارید الاسلام. فان آخبرتنی عمّا اسالک عنه فانت اعلم 
آصحاب محشد بالکتاب و السْثّه و جمیع ما آرید آن أسأل عنه, قال: فقال له 
عمر: ی لست هناک لکثی آرشدک الي من هو اعلم أشتنا بالکتاب و السثه 
و.جمیغ. ما اقد.تسال عته و.هو:دای-فاوما الی: غلمت علیه السلامتفقال لد 
الیهودی: يا عمر! ان کان هذا کما تقول فما لک و لبیعه الناس ! و اثما ذاک 
اعلمکم؟ ! فزبره عمر. ثم ان الیهودی قام الی علیْ علیه السْلام فقال له: 
آنت کما ذکر عمر؟ فقال: و ما قال عمر؟ فأخبره, قال: فان کنت کما قال 
سالتک عن اشیاء ارید آن اعلم هل یعلمه آحد منکم فاعلم ات اک 
کین لاخ ند اعلهنا صادقین, و قع دلک ادخ فی دبنعم الاسلام, فقال امير 
الموستین علیه السلام: تقم آنا کما دکز لک.:عمرهمل:عفا بدا لک آخترک: به 
ان شاء اللّه, قال: آخبرنی عن ثلاث و ثلاث و واحده, فقال له علی علیه 
السلام : يا یهودی و لم لم تقل: اخبرنی عن سبع؟ فقال له الیهود: انک آن 
آخبرتنی , بالتّلاث, سلتک عن البقیه و الا کففت. فان نت اجبتنی فی هذه 
السبع فأنت آعلم آهل الارض و افصلهم. و آولی اللاس بالناس, فقال له: 
سل عمّا بدا لک يا بهودی ! قال: آخبرنی عن ال حجر وضع علی وجه 
الأرض؟ و آوّل شجره غرست علی وجه الأأرض؟ و أوّل عین نبعت علی وجه 
الأرض ی؟ فآخبره آمیر المومنین علیه السّلام ثم قال له الیهودی: آخبرتی فین 
هذه الأمّه کم لها من امام هدی؟ و آخبرنی عن نبیّکم محمّد آين منزله فی 
الجثه ؟ و آخبرنی من معه فی الجثه فقال له آمیر المومنین علیه السلام: ان 
لهذه لاه ای شیر اماب هدی من ذزبه 
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شد, من حاضر بودم که یهودی ای از بزرگان بهود یثرب پیش آمد و یهودیان 
مدینه او را عالم ترین اهل روزگار خود مي دانستند. تا به نزدیک عمر 
زو 9 به او گفت: ای عمر من به نزدت امده ام و می خواهم اسلام 
شافرم. اکتا اجه ی زامن وهی وان وس اصاب سح 
[درود خدا بر او و بر خاندانش آبه کتاب و سئثت و همة آنچه می خواهم 
بیرسم, هسنی. راوی گوید: عمر به او گفت: من در چنین جایگاهی نیستم. 
ولی تو را به کسی که داناترین امّت به کتاب و سنّت است و به همه آنچه 
می پرسی, راهنمایی می کنم. و آن, او است. -و به علی علیه السّلام 
اشاره کرد. -یهودی گفت: ای عمر اگر چنین است که می گویی تو را با 
بیعت مردم چه کار بود؟ درحالی که او داناترین شما است؟ عمر او را با 
خشونت از خود راند. فیس آن بهودی به. سنوی علی علیه الشلام رفته.. به 
بازگفت. [آن گاه آگفت: اگر چنان هستی, که او گفت, مسائلی از تو می 
پر سم و می خواهم بدانم کسی از شما به ان ها آگاه است ؟ و بدانم که 
شما در اذعایتان که بهترین ات هستید, راستگویید؟ و یس از ان در دینتان 
اسلام درآیم. امپر مومنان علیه السّلام فرمود: بله, من چنانم که عمر 
برایت گفت. از آنچه در نظر داری بپرس تا آن شاء اللّه از آن آگاهت کنم. 
کت برایم از سه مساله, سه تای دیگر و یکی دیگر بگو. علی علیه السّلام 

۹ ای بهودی چرا نگفتی هفت مسأله؟ بهودی گفت: نو اگر از 
هداس ان مه زا موی رم گت می کم وک ار 
این هفت تا پاسخم دهی, تو داناترین و برترین اهل زمین هستی و از مردم 
به خودشان سزاوارتر. حضرت به او فرمود: ای بهودی ! از آنچه به نظرت 
می رسد بپرس. او گفت: برایم از نخستین سنگی که بر روی زمین نهاده 

شد, بگو؟ و نخستین درختی که بر روی زمین کاشته شد؟ و نخستین چشمه 
ای که بر روی زمین جوشید؟ و امير مومنان علیه السّلام پاسخ داد. سپس 
بهودی به ایشان گفت: دربارة این ات بگو که چند امام هدایتگر دارند؟ و 
از پیامبرشان محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش]بگو که منزاش در 
بهشت در کجا است؟ و به من بگو چه کسانی در آن بهشت با اویند؟ و امیر 
حفان علیه الیلامبه اف کرمود بواخه این انت «وارم احام هداکر ار 
فرزندان پیامبرشان است و آنان از منند. 


ص :6۰۱ 


نبیّها و هم مثی و آما منزل نبیْنا فی الجثّه ففی آفضلها و آشرفها جثه عدن و 
0 2 
مهم و ذراربهم, لاایشرکهم فیها آحد. 


اب 0 1۳39۳ ار اه اه 


شاف عاین فا لمع ییا تام ومیی بنیا تفه اساء ال تسه 
ولدهاء فعددت آثنی عشر اخرهم القائم علیه السلام, تلائه منهم محمد و 


[ ۳۹۰ ۱] ۱۰-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی بن عبید, عن محمّد بن 
الفضیل, ۵ 


اللّه آرسل محقدا صلّی اللّه علیه و اله و سل الی ال و الانس و جعل 
من بعده اثنی عشر وصیّا, منهم من سبق و منهم من بقی و کل وصیٌ جرت 
به ستّه و الأوصیاء الذین من بعد محقّد صلّی اللّه علیه و اله و سلم علی 
اه شیاه انا انس ی نو کار ای ال رقم الا 
0[ 


هد بن یجیی: عن احمد بن محقد بن عیسی و محقد بن آبی 
الا کر ]صرق عن ی 19 السلام 5 امیر القوین 
علیه السلام قال لابن عباس: 


ان لیله القدر فی کل سنه و [ئه بنزل قی تلک اللیله آمر الشنه و لذلک 
لایر جم ی لاح ال اس وال مار را ار 
من هم؟ قال: انا و احد عشر من صلبی ائمّه محدذئون. 


۱( 1 بهذا الاسناد قال: قال رسول ال ضلی الاة علیه و اله و ۹۳ 


اما ناه انیا تین امه وم نی ضا ان نی الاح مر نم 


بعدی. 
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اما منزل پیامبرمان در بهشت., در برترین و والاترین شان, در بهشت عدن 
است. و کسانی که در منزلش در آن بهشت با اویند. همین دوازده تن از 
فرزندانش و مادرشان و مادربزر کشان و مادر مادرشان و فرزندانشان 
است که هیچ کس در ان با ایشان انباز نیست. 


[۳۸۹ ۱]٩-ابو‏ چارود از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که جابر عبد 
الله اصاری کی تفت عصرت ای ها لام رف یرو 
برابرشان دیبدم که نام های اوصیای از فرزندانش در آن بود. دوازده نفر 
شمردم و آخرین شان قائم علیه السلام بود. سه نفر از ان ها محمّد بودند 


[ ۳۹۰ ۱] ۱۰-ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
همانا خداوند. محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-ر| به سوی جِنْ و انس 
فرستاد و پس از او دوازده وصی نهاد. از ایشان کسانی گذشته اند و 
کسانی مانده. و برای هر وصی ای سئتی جاری است. و اوصیایی که پس 
از محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-هستند بر سئت اوصیای عیسایند. 
که دوازده تن بودند. و امیر مومنان علیه السلام بر سئثت مسیح بود. 


[ ۳۹۱ ۱]۱-حسن بن عباس حریش از حضرت جواد علیه السلام روایت 
کرده که امیر موّمنان علیه السّلام به ابن عباس فرمود: شب قدر در هر 
سالی هست. و در آن شب. امور سال نازل می شود و برای آن پس از 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-عهده دارانی است. ابن عباس 
عرض کرد: آنان خه کسانی. آند؟ فرمود؛ من و بازده‌تن از پضت من که 
امامانی محدّث اند (سخن گفته شده اند) . 


[۳۹۲ ۲/۱ «همو روای یت کرده که رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
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۱۳۹۳ ما الاشتاد. ان ان الففمین علیه: اسلا فال لاب یکره بوما: 


لا تکشین: الذین قتلوا فی سبیل اللّه آمواتا بل آحیاء عند ربهم یرزقون؛ و 
آشهد أنْ امحمدا آرسول له صلّی اللّه علیه و اله و سلم مات شهیدا, و 
ال ليأتيني, فایقن اذا جاءعک, فان الشیطان غیر متخیل به فأخذ علی بید 
این بکز فازاه الثبن ضلی الله:علبه و اله و شلم ففال لد: يا آبا بکر آمن 
بعلت ۵ باخد ترفن ولده: تم ای الا الی وه الن الط مسا فی 
یدک, فاثه لا حق لک فیه, قال نم ذهب فلم یر. 


4۱۳۹4 دآبو علوث ِ عن الحسن بن عبید بو عن و 
ابن من را 1۷ 


سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول: کش ماش تس و 
هخدت من :ولو رستول: اللب‌ضلی الب علیه .و اله و سلم و ولد عون 

و 
السّلام هما الوالدان. 


[۳۹5 5]۱ -علیْ بن ایراهیم. عن ابن آبی عمیر, عن سعید بن غزوان. عن 
اتف یرد کین آیین» عفر علیه السارم وال 


بکون هه اتعه یهد الشین بو علی علیهما اما شفیم فا تفه 
6۱۱۳۹ لین بن مور کر لین مه رن الوساع ن آران: 
عن زراره قال: 

سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول: نحن اثنا عشر اماما منهم حسن و 


[۷]۱۳۹۷ ۱-محمّد بن یحیی, عن محشّد بن آحمد, عن محشّد بن الحسین, عن 
آبی سعید العصفوریٌ. عن عمرو بن ثابت, عن آبی الجارود. عن آبی جعفر 
علیه السّلام قال: 
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به اصحابش فرمود: به شب قدر ایمان آورید که آن پس از من برای تن 
بن آبی طالب و یازده تن از فرزندان او است. 


[۳۹۲ ۲۲۱ ۱-و همو روایت کرده که روزی امیر مقمنان علیه السلام 
[خطاب آبه ابو 0 کسانی را که در راه خدا| کشته شد ند مرده 
نیندار. آنان زنده اند و نزد پر ورد کارشان روز دادم من شونق. اال عمران 
(۳) ۱ ۱و من گواهی می دهم که [محمّد آرسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-شهیدر در گذشته است. و به خدا| سوگند نژزدت خواهد آمد. پس 
تسه نات هدر نفین کزه ؛ زیر| شیطان به صورت ایشان درنياید. آن گاه 
غلی اغلنه لام ات امک با سار راشای داد که تاه 
فرمود: ای ابو بکر به علی و یازده تن از فرزندان او که جز در نبت 
همچون منند ایمان بیاور و از انچه در دست داری, به خدا توبه کن. که تو 
قاندو نی سست: سپس رفت و دیده نشد. 


[4]۱۳۹4 «-زراره گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرمود: 
دوازده امام از خاندان محمّد علیهم السْلام که همگی محدث اند (سخن 
گفته شده اند) , از فرزندان رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-و از 
فرزندان علی ابو طالب هستند. و رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-و علی علیه السلام دو پدرند. 


[۳۹5 5]۱ ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
بو اه سس غلی علیهیا العلاخنه هاش است: ه مین‌ فان فان ان 


است. 

[۳۹6 6]۱ ۱-زراره گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می فرمود: ما 
دورن اماخیص از اشان رعش خسن (علمقا السااه اند سسن ان 
فرزندان حسین علیه السلام. 


[۳۹۷ ۷۲۱ ابو جارود از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود 
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فا ول اللفضی الله غایه و ال وم ایو نع من ولد و 
آنت یا علمت زژ الأرض- یعنی آوتادها [و]جبالها-بنا آوتد اللّه الأرض آن تسیخ 
تاهاما فاد دهت الا تا عرش ولدی ساحت ار ماهلواه مرا 


[۳۹۸ ۸۱ -و بهذا الاسناد. عن ۳ سعید رفعه. عن نت جعفر علیه السلام 
قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم من ولدی اثنا عشر نقیبا, نجباء 
محدذئون, مفهّمون, اخرهم القائم بالحق پملاها عدلا کما ملثّت جورا. 


۹۲ ۱ ۱(-علون بن محمد و محمد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد, عن محمد 
بن الحسن بن شفون. عن عبد الله بن عبد الژحمن الاصمٌّ, عن کزژام قال: 


حلفت فیما بینی و بین نفسی لا آکل طعاما بنهار آبدا حتّی یقوم قائم آل 
محقد, فدخلت علی ابي عبد الله علیه السّلام قال: فقلت له: رجل من 
شیعتکم جعل للّه علیه الا پاکل طعاما بنهار بدا حثّی یقوم قائم آل محقد؟ 
قال: فصم [ذا با کژام ! و لا تصم العیدین و لا تلاثه اللشریق و لا اذا کنت 
مسافرا و لا مریضا فان الحسین علیه السلام لمّا قتل عجّت السْماوات و 
الارض و من علیهما و الملاتکه, فقالوا: يا ربنا ائذن لنا فی هلاک الخلق حتی 
نجذهم عن جدید الاوض ها انستخاوا حرمتک, و قتلوا صفوتک» فأوحی اللّه 
الیهم يا ملائکتی و یا سماواتی و یا آرضی اسکنوا, نم کشف حجابا من 
الیجب ا ه ی حلی ال که وا ماع 
علیهم السّلام و آخذ بید فلان القائم من بینهم, فقال: یا ملائکتی و یا 
شعاه‌افی نا ارضی مدا انتضر :مدا الما بلات: دا ارت 


1 | تفای یی و امد شمه مه مه ور لح 
ان ظالته غن‌عمان ین سیفن سماغه ین مق ان قال : 


کنت آنا و آبو بصیر و محمّد بن عمران مولی آبی جعفر علیه السلام فی 
منزله 
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خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: من و دوازده تن از فرزندانم و تو علی 
جان ! بند و بست زمین هستیم-یعبنی میح ها و کوه هایش. -خداوند با ما 
زمین را استوار ساخت تا اهلش را فرونبرد. و چون دوازده فرزندم بروند 
زمین اهاش را فرو می برد درحالی که مهلت داده نمی شوند. 


[۳۹۸ ۸۱ -آبو سعید حدیثی که سندش را به حضرت باقر علیه السلام 
رسانده, روایت ت کرده که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: 
از فرزندانم دوازده تن سرور, برترء سخن گفته شده, (محدذت) تفهیم شده 
اند اخرین شان قائم به حق است که زمین را از عدل پر می کند چنان که 
از ستم پر شده بود. 


٩۲۱ ۳۹۹[‏ -کژام گفته است: پیش خودم سوگند خوردم که هرگز در روز غذا 
نخورم تا قائم خاندان محقّد [درود خدا بر او و بر خاندانش]قیام کند. آن 
گاه به نزد حضرت صادق علیه السّلام رفته, به ایشان عرض کردم: مردی 
از شیعیان شما به خدا سوگند خورده که هرگز در روز غذایی نخورد تا قائم 
خاندان محمّد علیهم السلام قیام کند؟ فرمودند: پس ای کزام قصد روزه 
کن ! و دو روز عید و سه روز حَقّ را روزه نگیر و نیز هنگامی که مسافر و 
بیماری. ک خسن لد الا ی کت ند اسان ها رس و 
هرآنچه در آن دو بود با فرشتگان شیون کردند و گفتند: پروردگارا به ما در 
نابود کردن اين مردم اجازه بده تا آنان را به سبب حلال شمردن حرامت و 
کشتن برگزیده ات؛ از روی زمین براندازیم. خداوند به آنان وحی کرد: ای 
فرشتگان و ای آسمان ها و ای زمینم آرام گیرید. سپس حجابی از حجاب 
ها را برداشت که محمد و دوازده وصضصی او علیهم السلام در پشت آن 
بودندر و دست فلان قائم از میان ایشان را گرفت و-سه بار-فرمود: ای 
فرشکان و ام اسان ها مدای تفت با این اتهاه فت کیرض: 


[۰ ۱4] ۲۰-سماعة مهران گفته است: من و ابو بصیر و محقّد عمران-غلام 
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فقال مهرب قمران تحت آبا ید للم یه لاش موجن نا 
عشر محدا فقال له آبو بصیر: سممت من آیی عید الّه علیه اللام؟ 
علیه الشلام. 


باب فی آثّه اذا قیل فی الرجل شیء فلم یکن فیه و کان فی ولده آو ولد 
ولده فائه هو الذی قیل فیه [۱ 4 ۱] -محمد بن یحیی, عن احمد بن محمّد و 
علی بن ابراهیم. عن ابیه جمیعاء عن ابن محبوب, عن ابن رئاب. عن ابی 
بضیرر عن آس.عبد الله: علیه السلام قا: 


ان الله تعالی آوحی. الی عمزان آئی واهتب لک ذکرا: سویاء مبا زکاء یبرع 
الأکمه و الابرص و یحبی الموتی باذن الله؛ و جاعله رسولا |لی بنی 
ِ قح وان ارات کدی سم ها عبت ان 

حملها بها عند نهسها غلاماء قلَمّا وصعئها قالث: رَبّ اي وصغنها نی . . ,5 
لس آلذگر کالائنی. آی لا یکون آلینت رسولا یقول اه عرّ و جلّ و: له 
اعلمساق مع َعَث. فلمّا وهب الله تعالی لمریم عیسی کان هو الذی بشر به 
1 ایاه, فاذا قلنا فی الزجل منا شین و کان فی ولده آو ولد 
ولده فلا تنکزها ولی: 


که ترا مرن سر سا کت اس یم اناد علیه الشلام قال 


اذا قلنا فی رجل قولا فلم یکن فیه, و کان فی ولده آو ولد ولده فلا تنکروا 
ذلک, فان الله تعالی یفعل ما یشاء. 


[۳ ۳]۱۰-الحسین بن محفد, عن معلی بن محشد, عن الوشاء عن آحمد.نن 
عانعن اس خی وا 
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حضرت باقر علیه السُلام-در مکه در منزل او بودیم که محشّد عمران گفت: 
از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می فر مود: ما دوازده سخن گفته 
شده آیم. ابو بصير به او گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدی؟ و او 
وکا تم بارش داد که ا را هه آاست ,ان اه کت ول عم آن 
زا از حضرت‌بافر علية السلام ستندم. 


در این که وقتی دربارة مردی چیزی تفن تشد که در او نیست و در فرزندش یا فرزند فرزندش 
است او همان است که درباره اش گفته می شود 


۱ اس ارحصوت ضانی یه ای ووایت وه کرف ری وی 
همانا خداوند فرازمند به عمران وحی کرد که من به تو پسری تندرست و 
مبارک می بخشم که شخص کور و پیس را درمان کرده, به اذن خدا مرده 
را زنده می کند. و او را پیامبری به سوی بنی اسرائیل قرار می دهم. 
هر او ره باز گفت. او چون حامله 
او هت سا تام تور ایا مت مر 
زاییدم و پسر همچون دختر نیست. یعنی دختر, پیامبر نمی شود. خداوند 
عزتمند فر مود: خداوند به انچه زاییدی اگاه است. و جون خدای والا عیسی 
را به مریم بخشید, او همان بود که به عمران مژده داده وعده کرده بود. 
پس وقتی ما دربار مردی از میان خود چیزی گفتیم و آن در فرزند او یا 
فرزند فرزندش بود, آن را انکار نکنید. 


[۲ 4۰ ۲]۱-ابراهیم عمر یمانی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


فرمودند: وقتی ما دربارة مردی سخنی گفتیم که در او نبود و در فرزندش 
یا فرزند فرزندش بود, آن را انکار نکنید. که خدای والا انچه بخواهد. می 


[۳ 4 ۳]۱-آبو خدیجه گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: 


6۰ ٩۹: ص‎ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: قد بقوم الجل بعدل آو بجور و 
ینسب الیه و لم یکن قام به, فیکون ذلک ابنه آو اين ابنه من بعده, فهو هو 


باب أَنْ الاأئمّه عليهم السْلام کلهم قائمون بأمر اللّه تعالی, هادون الیه 
علیهم السلام [4 .4 ۱]عدم من اصحابنا, عن احمد بن محمد بن عیسی, 
عت لین الخکمه هر رید آیی الخسن عفن الک بن. آنر تیم فا : 


آتیت آبا جعفر علیه السّلام و هو بالمدینه, فقلت له: علی نذر بین الژکن و 
المقام ان آنا لقیتک آن لا آخرج من المدینه حتّی آعلم آک قائم آل محشد آم 
لاء فلم بجبفی دیع قاقمت تلایره بوماء ثم استقبلنی فی طریق فقال: یا 
حکم ! و الک لها هنا بعد, فقلت: نعم, ای آخبرتک بما جعلت لله علی, فلم 
تآمرنی و لم تنهنی عن شیء و لم تجبنی بشی۶؟ فقال: بکر علی غدوه 
المنزل,, فغدوت علیه فقال علیه السْلام: سل عن حاجتک, فقلت: ای 
جعلت للّه علی نذرا وضیاها خضدقه ین التکن والمفام آن آنا لخیک آن ۱ 
آخرج من المدینه حتّی اعلت اک قائم الم فحتد .ام لا فان کنت: ,انیت 
رابطتک و ان لم تکن آنت سرت فی الأرض فطلبت المعاش, فقال یا حکم: 
کلنا قائم یأمر الله. قلت: فانت المهدی؟ قال کلنا نهدی الی الله, قلت: 
فأنت صاحب السیف؟ قال: کلنا صاحخت » السیف و وارث الشیف, قلت: 
فأنت اآلذی تقتل آعداء اللّه و یعرٌ بک آولیاء اللّه و یظهر بک دین اللْه؟ 
فقال: یا حکم ! کیف آکون آنا و قد بلغت خمسا ار و ان 
صاحب هذا الامر آقرب عهدا بالین متی و آخف علی ظهر الواته. 

[5 4 ۱]-الحسین بن محقد الأشعری, عن معلی, بن محمد, عن الوشاء 
ی ۰ 
عن القائم فقال: 


ص : 6۱۰ 


نیست. و آن در پسرش يا پسر پسرش پس از او است. پس او همان 


است. 
قطان اتامات یم لام شگی قایت جر اهر شاوی الا و گر بر شون اسنه 


[4 4 ۱]«حکم ابو نعیم گفت: به نزد حضرت باقر علیه السّلام که در مدینه 
نود امدم. و به ایشان عرض کردم: من میان رکن و مقام (مکه) نذر کردم 
که اگر شما را دیدار کردم از مدینه بیرون نروم تا بدانم که شما قائم 
خاندان محمدی يا نه. حضرت چیزی نفرمود. سی روز ماندم. سپس در 
راهی به من برخورده, فرمودند: ای حکم تو هنوز این جایی؟ عرض کردم: 
بله من به شما گفتم که چه به گردن دارم. ولی شما امر و نهی ای نکرده و 
پاسخی نفرمودید. حضرت فرمود: فردا صبح زود به منزلم بیا. فردا به 
نزدش رفتم. فرمودند: خواسته ات را بگو. عرض کردم: من میان 0 و 
مقام روزه و صدقه ای نذر کردم که اگر شما را دیدار کردم, از مدینه 
بیرون نروم تا بدانم که شما قائم خاندان محمّدی يا نه. پس اگر شما بودی 
همراهتان شوم و اگر نبودی در زمین بگردم و دنبال زندگی ام بروم. 
حضرت فرمودند: ای حکم ! همه ما قائم به امر خداوندیم. گفتم: پس 

مهدی هستید؟ فرمود: همه مان به سوی خدا| هدایت می کنیم. پس 
شما صاحب شمشیری؟ فرمود: همه ما صاحب شمشیر و وارت 
شمشیریم. گفتم: پس شما هستی آن که دشمنان دین را می کشد و 
اولیای خدا با شما گرامی می گردند و دین خدا با شما آشکار می شود؟ 
فرمود: ای حکم ! چگونه من باشم درحالی که به چهل و پنج [سال آرسیده 
ام ! ؟ همانا صاحب الامر از من به شیرخوارگی نزدیک تر و بر پشت چاربا 
چابک تر است. 


[5 4 ۲]۱-آبو خدیجه گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة قائم 
پر سید ند ایشان 


ص :6۱۱ 


کلنا قائم بأمر اللّه, واحد بعد واحد حّی یجیء صاحب الشیف فاذا جاء 
صاحب الشیف, جاء بامر غير الذی کان. 


[6 4 ۳]۱-علیْ بن, محقد, عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن - بن 
عبد الله بن سنان قال: 


قلت اب یه الله علیه اسلا بقع بد غوا کل ناس بامايهم قال: امامهم 
الذی بین آظهرهم و هو قائم هل زمانه. 


باب صله الامام علیه السلام [۷ 4۰ ۱ -الحسین بن محمد بن عامر باسناده 
رفعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: من زعم أنْ الامام یحتاج الی ما فی آیدی 
الناس و [نما الناس اب آن ,یقبل منهم الامام, قال اللّه عر و 
جل: خْد من آموالهم ضدقة نطَعرْهم و ترکیهم بها. 


[۸ 4 ۲]۱-عدذه من آصحابنا, عن آحمد بن محمد, عن الوشاء عن عیسی بن 


سمعنا با عبد اللّه علیه السُلام یقول: ما من شیء أحثْ الی اللّه من اخراج 
الدراهم الي الامام و ان له لیجعل له الذرهم فی الجته مثل جبل آجد. نع 1 
قال: الم تعالي یقول فی کتابه من ذا آلذی مر له قّضا سنا 
قضاغقه لد. اضها فا که فا هو اللة فیصله الامام‌خاشته: 


[ 4 ۳]۱-و بهذا الاسناد, عن آحمد بن محمد. عن محمد بن سنان. عن حماد 
بن آبی طلحه, عن معاذ صاحب الأکسیه قال: 


ص :۲ 6۱ 


فرمود: همه ما قائم به فرمان خدايیم یکی پس از دیگری, تا صاحب 
شیر بابک هون صاعتف متیر آید با فرمانی کر آنحه بوور مت آنه: 


6 4 آکفید الله فسان کفته. است: به. خضرت: صادق. طلیبه لام عرض 
کردم: روزی که هر گروهی را با امامشان بخوانیم. [اسراء (۱۷) 
: ۱ چیست؟ فرمود: امامی که در کنارشان است و قائم اهل روز گارش. 


رساندن [مال آبه امام علیه السلام 


[۷ 4 ۱]-حسین بن محمّد عامر حدیثی که سندش را به حضرت صادق 
رسانده, روایت کرده که فرمودند: هرکه گمان کند امام به انچه در دست 
مردم است نیاز دارد. کافر است. که همانا مردم نیازمندند که امام از انان 
بپذیرد. خداوند عرتمند فرمود: از اموالشان صدقه ای بگیر تا با آن. ایشان 
را پاک و پاکیزه سازی. [توبه )٩(‏ :۱۰۳] 


[۸ 4 ۲]۱-خیبری و یونس ظبیان گفته اند: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدیم که می فرمود: چیزی در نزد خدا محبوب تر از رساندن درهم ها به 
امام نیست. و خداوند در بهشت ان درهم را برای او مانند کوه احد می 
سازد. سپس فرمود: همانا خدای والا در کتابش می فرماید: چه کسی به 
خداوند وامی نیکو می دهد تا او چندین و چند برابرش را به او دهد. [بقره 
(۲) :۲45 آبه خدا سوگند ان به ویژه دربارة رساندن [مال آبه امام است. 


٩[‏ 4۰ ۳]۱-معاذ صاحب کیسه ها گفته است: از حضرت صادق علیه السلام 


سیدم 


ص :۲ 6۱ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه الشلام یقول: ان اللّه لم یسأل خلقه ما فی آیدیهم 
قرضا من حاجه به الی ذلک؛ و ما کان لله من حق فائما هو لولیه. 


[ 4۱۰ 4]۱-أحمد بن محشد, عن علیْ بن الحکم, عن آبی المغراء عن اسحاق 
رن سا رنعن. آبی. ابزاهیم علیه السلاه قا: 
سألته عن قول اللّه عرٌ و جلّ: من دا آلذٍی بفرض آللْة رضاً حستناً قیضَاءقَة 
ة و له أجْرُ کریمٌ قال: نزلت فی صله الامام. 


4۱1 5]۱-علی بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی. عن الحسن بن میاح, عن 
ابیه قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام یا میّاح ! درهم یوصل به الامام أعظم وزنا 
من آحد. 


[۲ 4۱ 6]۱-علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن بعض 
رجاله, عن آبی عبد الله علیه السشلام قال: 


درهم یوصل به الامام آفضل من آلفی آلف درهم فیما سواه من وجوه البژ. 


[۲ 4۱ ۷]۱-محفد بن یحیی. عن آحمد بن محمد. عن آبن فضال. عن ابن بکیر 
قال: 

سمعت با عبد اللّه علیه السْلام یقول: اي لاخذ ض» اخد کم الدر هه 
لمن اکتر اهل المذینه فالا ما آرید.یدلک: الا آن تظغروا. 


باب الفیء و الأّنفال و تفسیر الخمس و حدوده و ما یجب فیه ان اللّه تبارک 
و,تعالی جعل الذٌنیا کلها بأسرها لخلیفته حیث یقول للملائکه: نی جاعل فی 
الأّرْض حليقة فکانت الدٌنیا بأسرها لدم و صارت بعده لأبرار ولده و خلفائه, 
فما غلب علیه اعدا هم رم الیهم بحرب آو خنلنه 


ص :4 6۱ 


می فرماید: همانا خداوند از آنچه در دست مردم ۱ ست به جهت نیاز به آن؛ 
وام نخواسته است. و برای خداوند حقی نیست جز این که برای ولیث او 
است. 


زاف قاسخاق کار کف اد حضرت. کاظم له الطلام. کربازی آیه 
سخن خداوند فرازمند پر سیدم: چه کسف به خداوند وامی نیکو می دهد تا 
او چند برابرش را به او دهد. و برایش پاداشی ارجمند باشد. [حدید (5۷) 


[ 4۱۱ 5]۱-حسن میاح از پدرش روایت کرده که گفته است: حضرت صادق 
علیه السلام به من فر مود: ای میاح ! درهمی که به امام رسانده می شود 
از کوه احد سنگین نر است. 

[۲ 4۱ 6]۱-بعضی از مردان یونس از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که فرمود: درهمی که به امام رسانده می شود برتر از دو هزار 
هزار [دو میلیون ] درهم از کارهای خیر دیگر است. 

[۳ 4۱ ۷]۱-ابن بکیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: 
ی نان کت درف سم وم رای کم رن ال سصت ام 
[پس ]از ان. چیزی جز پاکی تان را نمی خواهم. 

همانا خدای پاک و.والا هقف دنیا | بزای جانشین اش نهادر آن.جا که به 
فرشتگانش فرمود: همانا من جانشینی در زمین می گذارم. [بقره (۲) 


: ۳ آپس همه دنیا برای ادم بود و پس از او به نیکان از فرزندانش و 
جانشینان اش رسید. پس آنچه 


ص :5 6۱ 


سقی فینا و هو آن یفیء البهم بغلبه و حرب و کان حکمه فیه ما قال اللّه 
تعالی: و اغلفوا الما عیقتم من شیء قانْ له خَفْسهة و للاشول و لذی 
ری الا هاساین ای العمل یو ال ومیل سرام 
سول فهذا هو الفی؛ الراجع و الما یکون لجع ما کان فی ید غیرهم 
فأخذ منهم بالسشیف, و ما ما رجع البهم من غیر آن بوجف علیه بخیل چ ۱ 
رکاب فهو الأْنفال, هو للّه و للژسول خاضه, لیس لاأحد فیه السرکه و 

حفل الش رکه فی شی ۶ قوتل:غلیة: اه 
و للژسول سهم و الّذی للرسول صلّی اللّه علیه و اله و سلم یقسمه علی 
ستثه آسهم ثلائه له و ثلائه للیتامی و المساکین و ابن السْبیل و أمّا الأنفال 
قلپس هذه سبیلها کان سول علیه البتلام خاه و کان قدک لرسول ال 
صلی اللّه علیه و اله و سلم خاضه؛ لاثه صلّی اللّه علیه و اله و سلم فتحها و 
آمیر المومنین علیه السّلام, لم یکن معهما آحد فزال عنها اسم الفیء و 
لزمها اسم الأنفال و کذلک الاجام و المعادن و البحار و المفاوز هی للامام 
خاضه. ۱9۳1 باذن الامام فلهم آربعه آخماس و للامام خمس و 
الذی للامام یجری مجری الخمس و من عمل فیها بغیر ٍذن الامام فالامام 
یأخذه کلّه, لیس لأحد فیه شیء و کذلک من عمر شینا آو آجری قناه آو عمل 
في آرض خراب بغیر لذن صاحب الأْرض فلیس له ذلک فان شاء آخذها منه 


کفاه ان شا بر کها فی نوم 


4 ۱4۱] -علی + بن ابراهيم عن آییه, عن حقاد بن عیسی, عن ابراهیم بن 


منت آمیر العومتین علیه الشلام تعول تن و الله الخین بعتی الله یی 
القریی, الذین قرنهم اللّه بنفسه و نیّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم, فقال: 
ما آفاء له علی شوه من هل آلفری قَلِله و سول و لذی آلْقربی و 
آلْیتامی و آلْقساکین متا خاظه 


ص :6۰ 6۱ 


دشمنانشان بر آن چیره شده. سپس به آنان به سبب جنگ يا چیرگی 
بازگشته, غنیمت نامیده می شود. 2 
جنگی به ایشان بازگردد. و حکمش آن است که خداوند والا فرمود: 
ایس یت روف سار ات و سس یعارز 
پتیمان و بیچارگان و درراه ماندگان است. [انفال (۸) : 4۱ آپس آن برای 
خدا| و رسول او و نزدیکان رسول است. و این است غنیمت با زگشته. 
با زگشته است از آن رو که در دست دیگران بوده و با شمتیر از:انان 
گرفته شده است. و اما آنچه به ایشان باز دوبن آن: کض اسشت‌سا ری 
دوانده شود. همان انفال است که مخصوص خداوند و رسول است و کسی 
در آن-شرک نبست: اه شراکت. را در چیزی. فراز داده که برانش. جنگ 
شده است. پس برای کسی که جنگیده چهار بهرة غنیمت را گذاشته و 
برای رسول یک بهره. و آنچه برای رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-است به شش بهره» بخش می شود سه بهره برای خودش و سه 
مر را ها مارا ماگ ولی‌خار تال ات 
مخصوص رسول است. و فدک مخصوص رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانس نود زیزا آنسا اسان وامین مفسان علیه الشلام فتح کردند و 
کتتنی‌نیا ان دو نبود. پس ناه غنیفت. از آن برداشته شده, نام انفال همراه 
اتام ان آکر کی با ادن اجان در آن ها کار کندر-جهان بتحی بای 
امام است. و آنچه برای امام است حکم خمس را دارد. و کسی که بی اذن 
امام در آن کار کند, امام همه اش را می گیرد و در آن چیژی برای هی 
کر وان هم یا را اه 
یا در زمین خرابی بی آذن صاحب زمین کاری کند, چیزی برای او نیست. 
اگر بخواهد همه را آز ای مي گیرد و اکر بخواهد آن را در دست اوباقی 
قتن زاوده 


[4 4۱ ۱] (-سلیم قیس گفت: از امیر مقمنان علیه الشلام شنیدم که می 
فرمود: به خدا سوکند. خداوند از ذی القربی (خویشان) ما را قصد کرد. 
کسانی که خداوند ایشان را با خودش و پیامبرش-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-جمع کرد و فرمود: انچه خداوند از اموال مردم دهکده ها به 
رسولش بازگردانده, از ان خدا و رسولش و خویشان و یتیمان و بیچارگان 
است. [حشر (55) :۷ ]ان مخصوص ما است. 


ص :۷ 6۱ 


و لم یجعل لنا سهما فی الصّدقه. اکق ال هه اهنا آن بطعمنا آوساخ 
مافی نوت الاس: 


[5 ۲]۱۵4۱-الخسین بن محفد: عن معلی بن محفد, عن الوشاع عن آبان, 
عن محمّد بن مسلم, کي اس یی له لام ی ول ال ان و 
اِعْلَمُوا تما عيقبم من شیء فان له حمَمَة و للشول و لذی آلقزبی قال: " 


ان تانب ی آزات نی اش مه امش ام لاش[ 
و لنا. 


[6 4۱ ۳]۱-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن حفص بن 
النختر ون یی له علیه اسلا قال: 


الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب, آو قوم صالحوا, آو قوم آعطوا 
بأیدیهم, و کل آرض خریه و بطون الأودیه فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
الق سای هه لا مام من یه تفه عست یراع 


[ علی تین تراهم تن حاشف عی, اجه نماد اب ی عن 
ها خن مالقا الم از 


الخمس من خمسه آشیاء: من الفنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن 
و الملأحه یقْخذ من کل هذه الصٌنوف الخمس, فیجعل لمن جعله اللّه تعالی 
له و یقسم الأربعه الأخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک و یقسم بینهم 
الخمس علی سئه اسهم: سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربی 
و نتتهم للیتامی :و شهم للمساکین ه هم لابا الشتیل: فسهم الله. و هم 
زشتول. الله(ولی: آامو من بعد سول الله صلین اللهزعلیه و آلق.و سلم 
فواه فای تنم ری سهمان وراثه و سهم مقسوم له من الله و له نصف 
لمساکينهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی 


ص :۸ 6۱ 


ما را گرامی داشت از این که باقی ماندة در دست های مردم را به ما 


[5 4 ۲۱-محمد مسلم از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
خذاوندتوالاه بدانید که. انجه:علیمت رف ریز همانا خمسش برای خدا و 
رسولش و خویشان است. روایت کرده که فرمودند: آنان خویشان رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-هستند. و خمس آن برای خدا و رسواش 


[6 4۱ ۳]۱-حفص بختری از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
فرمودند: انفال آن است که برایش اسب و شتر ندوانده 0 پا مردمی 
که صلح کرده باشند با مردمی که خودشان تسلیم کرده اند. و هر زمین 
خراب و درون دره ها. که برای رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-و 
پس از او برای امام است هرکجا بخواهد. می گذارد. 


[۷ 4۱ 4]۱-یکی از اصحابمان از عبد صالح [حضرت کاظم آعلیه السلام 
روا بت کرده که فرمودند: خمس از پنچ چیز است: غنیمت, غواصی در دریا, 
گنج ها؛ معدن و نمکزار. از هر کدام این دسته ها خمس گرفته می شود و 
برای کسانی قرار داده می شود که خدا برایشان نهاده است. و جهاربجم 
آن میان. کشاتف. که جنی کردم اتقو عفد داش مودندن نمی نو و: 
خمس در میان ایشان به شش بهره. بخش می شود: یک سهم برای ۵ 
یک سهم برای رسول خدا, یک سهم برای خویشان, یک سهم برای یتیمان, 
یک سهم برای بیچارگان و سهمی هم برای درراه ماندگان. و سهم خدا و 
سهم رسول خدا, پس از ایشان به صاحبان امر [امامت آبه ارث می رسد. 
پس او سه بهره دارد: دو سهم ارثی و یک سهم که از سوی خدا برایش 
بخش شده است. و برای او نیم کامل خمس است و نیم دیگر خمس میان 
خاندان او است. بهره ای برای یتیمانشان, بهره ای برای بیچارگانشان و 
بهره ای برای درراه ماندگانشان. که براساس کتاب و سنت میان شان 
بخش می شود تا با آن تا یک سال بی نیاز شوند. 


6۱ ٩: ص‎ 


الکتاب و الشْئه ما یستغنون به فی سنتهم, فان فضل عنهم شیء فهو 
للوالی و ان عجز آو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی آن ینفق من عنده 
بقدر ما یستغنون به و اما صا ر علیه آن یمونهم لاأنْ له ما فضل عنهم و تما 
جعل اللّه هذا الخمس خاضه لهم دون مساکین الّاس و آبناء سبیلهم, عوضا 
لمع من ضدفات التاس تتزیها من الله لهم لقر انهم برسول الله«صلی. ۸11۱ 
الهش وک امه خن ال لمم راوس نان فحل هم اد 
من عنده ما یغنیهم به عن آن یصیّرهم فی موضع الِدْل و المسکنه رن 
بصدقات بعضهم علی بعض. و هوّلاء الذین جعل الله لهم الخمس هم قرابه 
الثّیت صلّی اللّه علیه و اله و سم الذین ذکرهم اللّه فقال: و أذَرٌ عشیرتک 
یی و هم بنو عبد المطلب آنفسهم, کر منهم و الأنثی, لیس فیهم من 
من موالیهم و قد تحل صدقات الّاس لمواليهم و هم و الّاس سواء و من 
کانت امّه من بنی هاشم و ابوه من ساثر قریش فان الضٌدقات تحل له و 
له من التیسن شی لا نله سعالی معا ۱1 عومْمْ لأبائهم و للامام 
صفو المال آن أخذ من هذه الأموال صفوها: الجاریه الفارهه و الذابه 
العاضه اللمت ودالضاع با بحت آوشیهی فولی له قیل المشمه ری 
اخراج الخمس و له آن یسدٌ بذلک المال جمیع ما ینوبه. من مثل اعطاء 
المذلفه قلوبهم و غیر دلک مقا بتوبه فان بقی بعد ذلک شیع: آخرج الخممن 
منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک و ان لم یبق بعد 

سدذ اللوائب شیء فلا شی ء لهم, ول یی وال مش دص آار ی ولا 
غلبوا علیه ااً ما احتوی علیه العسکر و لیس للأعراب من القسمه شیء و 
ان قاتلوا مع الوالی لأنْ 


ص : 6۲۰ 


و اگر از آن چیزی افزون بماند برای والی است. و اگر از بی نیاز کردنشان 
نأتوان شد یا کم آمد, بر والی است که از نزد خودش به اندازه اي که بی 
نیاز شوند, بپردازد. و این که مخارج انان به کردن او است برای ان است 
که ادا آیان امین اه‌شام اه است مها خذاوه اه خن دا 
مخصوص آنان قرار داد و نه برای بیچارگان و درراه ماندگان مردم. ۳ 
جایگزینی برای صدقه های مردم باشد. و تنزیهی است که از سوی خداوند 
به جهت نزدیکی شان یه رسول خدا- درود خدا| بر او و بر خاندانش-برای 
آنان قرار داده شده است. ۰ و بزر گداشت آنان از باقی مانده مردمر است. از 
نزد خودش 2 
جایگاه خواری و بیچارگی بازدارد. ولی صدقة برخی از ایشان به برخی 
دیگر اشکال ندارد. و این کسانی که خداوند خمس را برای آنان قرار ِ 
همان خویشان پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-هستند. کسانی که 
خداوند از آنان یاد کرده و فرموده است: و خویشان نزدیکت را بیم ده. 
آشعرا (۲۱۰,)۲6 اف ایشان خود فرزندان عید العطلت اند,مرد و رنشان: 
نه خاندان قریش و نه هیچ عربی در میان انان نیست. و موالی (غلامان) 
ایشان (فرزندان عبد المطلب) در مورد این خمس نه در میان آنانند .و ته از 
آنان. و صدقات مردم برای غلامانشان حلال است. آنان و مردم دیگر 
برابرند. ون کهطا دون از بنی هاشم است و پدرش از قریشی های دیگر, 
صدقه برایش حلال است و چیزری از خمس برایش نیست . " زیر | خداوند والا 
شی:فرهاند: آبان را با خدرانشان بخوانند. [اخراب ۱۳۳ تاه بر کزنده امهال 
تدای اعام ات یشان از این اموال کدی اش ی کر کر سا 
چارپای خوب و لباس و کالایی که دوست دارد و می خواهد, پیش از تقسیم 
و پیش از درآوردن خمس برای ایشان است. و او می تواند با آن اموال در 
هرچیزی که پیش ضی .آید از داد و دهش دلجویی شدگان و جز آن, چاره 
تبباری: کتور ور آحو شنن: آنان ای هاندر خمسسشن را دز آمرندم: در میان 
3( و باقی را میان عهده داران جنگ بخش می کند. و اگر 
پس از چاره سازی برای پیشامدها چیزی نماند, 1[ و 
وا رازه ار رخ همه اه خر کم ان نم یم ان وه خر 
آنچه لشکر بر آن دست یافته است. چیزی نمی رسد. و برای اعراب بیابان 
نشین هم چیزی از تقسیم نمی رسد, اگرچه به همراه والی جنگیده باشند؛ 


ص : 6۲۱ 


زستول: للم :ضلی الله. :علیه. و اله. و اسلم تضالخ الاعزات, آن. تذغهم فن 
دارهم.و لا بهاجرواه غلی. انة آن.فهم رسول الله*ضلی, الله علیق و الم نو 

من عدوّه دهم آن پستنفرهم فیقاتل بهم و لیس لهم فی الغنیمه 
یب رو یه ,حاربه فمم وی یر هم الا رون ان آخدت سیون تیه 
رجال فهی موقوفه متروکه فی ید من یعمرها و یحیبها و یقوم علیها علی ما 
یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحق": لصف [آو التّلث [أْو اللثین 
وی کر ما یی هم ال ی قازا اک توا ها شرس بدا 
فأخرج منه العشر من الجمیع ما سقت الشْماء آو سقی سیحا و نصف 
العشر ممّا سقی بالدوالی و التواضح فأخذه الوالی. فوجهه فی الجهه التی 
وگهها الله: علق تمانيه. اسهم, للففراء و. الفساکین. و الغاملین؛ علیها .و 
و و 
ثمانیه اسهم, یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا 
ضیق و لا تقتیر, فان فضل من ذلک شیء رد الی الوالی و آن نقص من ذلک 
و ی ی ی 
ال مد ال اا ی رها 9 الهم اوه ی ما ال 
علیه ,هرن لیاف کمن ری اروای واه لین اللخ ی 
مصلحه ما پنوبه من تقویه الاسلام و تقویه الذین فی وجوه الجهاد و غير 
ذلک ممّا فیه مصلحه العامه, لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر و له بعد 
الخمس الأنغال و الأنغال کل آرض خربه قد باد آهلها و کل اأرض لم بوحف 
علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و آعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و 
له رءوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام 


ص‌‌ :60۳۲ 


زیرا| رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش با این اعراب بر این اساس 
۳ 
دشمن توانمندی به رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش- هجوم آورد از 
انان نفر بگیرد و با ایشان بجنگند ولی در غنیمت بهره ای نداشته باشند. و 
سئت ایشان در میان انان و جز انان جاری است. اما زمین هایی که به 
نبیروی اسب و مردان گرفته شده است. موقوفات رهاشده در دست 
کسانی است که آن ها را آباد و زنده می کنند و بنابر مصالحءة شان با والی 
و پرداخت حقی به اندازه توانانی شان ور ان ها افامت‌ من کنتد: 0 
سوم يا دو سوم و به اندازه ای که به صلاحشان باشد و زیانشان نرساند. و 
چون از آن, آن اندازة معلوم درآورده شد, از همه آنچه با باران پا 1 جاری 
آتارزي. مین شود بی دهم و ار انجه,با ,دولات ها و چارپاهای آبکش آبیاری 
می شود, نیم یک دهم [یک بیستم اخارج می شود و والی آن ها را گرفته, 
در راهی که خداوند معین کرده, به مصرف می رساند. به هشت سهم 
برای نیازمندان و بیچارگان و کارمندان و دلجویی شدگان و بردگان و 
بدهکاران و در راه خدا و درراه ماندگان. هشت سهمی که در جای خود, به 
اندازة نیازمندی یک سالشان و بدون تنگ دستی و بخل میان آنان بخش می 
کند. آن- گاه اگر از آن چیزی افزون ماند, به والی بازگردانده می شود و 
اکر کم امدو آنشان براستنوم ببون: اید والی از نزد خودش به اندازة آن ها 
و نیازمندی شان بیردازد. و پس از درآوردن یک دهم [یا تیم آن آ بفیه 
حساب شده, میان والی و شریکان او که کارگران زمین و کشاورزان آن 
هستند, تقسیم می شود و بهرة آنان بنابر قراردادشان پرداخت می شود. 
سپس ماندة ان, روزی یاوران والی در دین خداء در مصلحتی که برای 
تقویت اسلام و دین از جهاد و جز ان از مصلحت عمومی پیش می اید, 
مصرف می شود. برای خود او نه اندکی از ان و نه بسیارش, [چیزی ] 
نیست. و پس از خمس, انفال هم برای او است. و انفال. هر زمین خرابی 
است که اهلش از بین رفته است. و هر زمینی که برایش اسب و شتری 
دوانده نشده است. بلکه صلح کرده اند و به دست خودشان بدون جنگ 
تسلیم کرده اند. و سر کوه ها و ته دره ها و نیزار و هر زمین بایر بی 
صاحب نیز برای او است. 


ص‌ :60۲۳۳ 


و کل آرض میته لارثٍ لهاء و له صوافی الملوک ما کان فی آیدیهم من غیر 
وجه الغصب, لاأنْ الغصب کلّه مردود و هو وارث من لا وارث له یعول من لا 
حیله له, و قال: ان اللّه لم یترک شیتا من صنوف الأموال الا و قد قسمه و 
ای ات 
من صنوف الّاس, فقال: لو عدل فی الثاس لاستغنوا, نم قال: اِنْ العدل 
آحلی من العسل و لا یعدل لا من یحسن العدل, قال: و کان رسول ال 
ی ی ان 
آهل الحضر فی آهل الحضر و لا یقسم بینهم بالشُویّه یه علی ثمانیه حتّی 
یعطی آهل کل سهم ثمنا و لکن یقسمها علی قدر من یحضره من آأصناف 
اه 
موقوت و لا مسمی و لا مولف, انما یضع ذلک علی قدر مایری و ما یحضره 
حتّی یسدٌ فاقه کل قوم منهم و ان فضل من ذلک فضل عرضوا المال جمله 
الی غیرهم و الأْنْفال الي الوالی و کل آرض فتحت فی ایام الب صلی اللّه 
علیه و اله و سلم اٍلی آخر الأبد و ما کان افتتاحا بدعوه هل الجور و آهل 
العدل ان ذمه رسول اللّه فی الاولین و الأخرین ذمّه واخده ان رستول 
اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم قال: المسلمون اخوه تتکافی دماژهم و 
پسعی بذمتهم آدناهم و لینن فی مال الخمس زکاه ؛ لأْنْ فقراء الناس جعل 
آرزاقهم فی آموال النّاس علي ثمانیه آسهم. فلم یبق منهم آحد و جعل 
للفقراء قرابه الرّسول صلی اللّه علیه و اله و سلّم نصف الخمس فآغناهم 
به عن صدقات الثاس و صدقات الب صلی الله علیه و اله و سلم و ول 
الامر, فلم ییق فقیر من فقراء الاسٍ و لم یبق فقیر من فقراء قرابه رسول 
له صلی الّه علیه و اله و سلّم لا و قد استفنی فلا فقیر و لذلک لم یکن 
غلق‌هال اس صلی الا اه له سل ها تمالس گام له ای ویر 
محتاج 
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و تیول پادشاهان نیز اگر غصبی نباشد از آن او است؛ زیرا هر غصبی 
باز گردانده می شود. و او وارث بی وارثان است. او هزینة بیچارگان را به 
عهده دارد. و فرمود: ۳ هیچ مالی نیست که خداوند آن را ین 
به هر حقداری. حقش را نداده باشد. چه ویژگان و همه مردم و چه 
نیازمندان و بیچارگان و هر گروهی از گروه های مردم. آن گاه فرمود: اگر 
در میان مردم به عدالت حکم شود, بی نیاز می گردند. . سپس فرمود: همانا 
غدل شیرین:تر از عسان ازست, وعدالت نمی ورد محر حشتی. که آن-رارته 
خوبی بشناسد. فرمود: رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-زکات 
بادیه ها را در بادیه ها و زکات شهریان را در میان شهریان بخش می کرد. 
و میان شان در هشت گروه, به طور برابر بخش نمی کرد تا به هر کدام از 
صاحبان سهم یک هشتم بدهد. بلکه از دسته های هشتگانه, آن اندازه که در 
شهر بودند و بنابر اقامت هرکدام از ایشان تقسیم ۰ به اندازة 
هزينة یک سالشان. در این باره زمان مشخص و اندازة معلوم یا ترکیبی از 
آن ها تیسنت: او بنابر آنچه صلاح می بیند و در نزد او حاضر است., عمل می 
کند تا نیاز هر گروهی از ایشان را برطرف کند. و اگر از آن چیزی افزون 
نفاند :به-غیر آن دسته می دهد. و انفال 5 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فتح شده تا هميشه برای والی (پیامبر یا 
امام) است و نیز هر انچه به دعوت اهل ستم و اهل عدالت فتح شده 
است؛ زیرا پیمان رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-در میان 
پیشینیان و پسینیان یک پیمان است؛ چون رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-فرمودند: مسلمانان برادرند. خون هاشان برابر است. و پست 
نرین شان به پیمانشان می کوشند. و در مال خمس, زکاتی نیست؛ " زیرا 
روزی فقیران مردم از اموال مردم بر هشت سهم گذاشته شده و از آنان 
کسی نمانده است. و برای فقیران خویشاوند رسول خدا -درود خدا بر او و 
بر خاندانشتنيم خمس قرار داده شده. تا با ان از صدقة مردم و صدقة 
پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-و ولی امر بی نیاز گردند. پس فقیری 
از فقیران مردم و نیز فقیری از _ خویشاوند رسول خدا-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-نمانده مک این که بی نیاز شده است. پس فقیری 
نیست. و برای همین بر مال پیامبر-درود خدا بر او و بر خاندانش-و والی او 

زکاتی نیست؛ 
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و لکن علیهم آشیاء تنوبهم من وجوه, و لهم من تلک الوجوه کما علیهم. 


[۸ 4۱ 5]۱-علی بن محشّد بن عبد اللّه. عن بعض آصحابنا ظثه السیار. عن 
عفن اتساط ما 


تاد ان انس خیم نام لت انیت رام العظالم 
فقال: یا آمیر المقمنین ما بال مظلمتنا لا تر3؟ فقال له: و ما ذاک یا آب 
الحسن؟ قال: ان اللّه تبارک و تعالی لا فتج علی وهای اه یت وال 
و تلم فذکا و ما والاها لم بوجف علیه بخیل و ! ارکاب فانزل الله.علی ه 
صلی اللیه وال شم وت ۱ آلفر یا عنوهسام بو رصول الاد‌صای 
له علیه و اله و سلّم من هم؟ فراجع فی ذلک جبرئیل و راجع جبرئیل علیه 
الشلام رثه فأوحی اللّه الیه آن: ادفع فدک الی فاطمه علیها الشلام. فدعاها 
رتیل الله صای الله کی هالمو ام فعال لها با تایه آن الله آمرنن 
آن. آدفع الیک فدی فقالت:قد قبلت با رسول الله جن الله و منک فلم یزل 
وکلان‌ها فها خیام سول اللسضلی الله علیهه الد‌وسام فلا دی کر 
آخرج عنها وکلاء‌ها, فأنته فسألته آن یرژها علیهاء فقال لها: ائتینی بأسود أو 
احمر یشهد لک بذلک, فجاعت أمیر المومنین علیه السَلام و ام آیمن فشهدا 
4 ق ا ‏ ها ای 
۱ پا و 
هذا لم یوجف علیه آبوک بخیل و لا رکاب فضعی الحبال فی رقابنا, فقال له 
المهدی: یا آبا الحسن حذها لی, فقال: حدٌ منها جبل آحد, و حدٌ منها عریش 
عضو مد ها سیم آلنطرد وی جما نوی انح فعال له بل هه 
فال هیا االمسیا له ان ها که ما مت شلی اه 
ب 
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زیرا فقیر نیازمندی نمانده است. اما صورتر هایی تین صین: آید. که 
گردن ایشان است. و اضافه این صورت ها از آن او است چنان که کاستی 
هم به گردنشان است. 


[۸ 4۱ 5]۱-علی اسباط گفت: وقتی حضرت ابو الحسن (کاظم آعلیه السّلام 
۵ برد موی [ انیت ادقتهه او راشف که زر مطالم فی کی فرمود آی 
امیر مومنین چرا آنچه: به. نستم از ما گرفته شده, بازگردانده نمی شود؟ او 
به حضرت گفت : ۳ ابو الحسن آن چیست؟ فرمود: خداوند پاک و وال 
وقفتی فدی و اطرافش را برای پیامبرش -درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
گشود, 3 اسب و شتر دوانده نشد. پس خداوند به پیامبرش چنین 
نازل کرد: و حق خویشان را بپرداز. [اسراء (۱۷) ۲6۰ ]رسول خدا ندانست 
که آنان چه کسانی اند؟ پس در این باره به سوی جبرئیل بازگشت و 
جبرئیل به پروردگارش. 3 گاه خداوند به ایشان وحی کرد که: فدی را به به 
فاطمه علیها السلام بده. پس رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش- 
ایشان را خوانده. به او فرمود: فاطمه جان ! خداوند به من فرمان داده که 
ق ی وا وهی اسان عرص تا رو را ار ا کواه مهار 
شما پذیرفتم. و در زمان حیات رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
پیو سته وکلای ایشان آن جاأ بودند. آن گاه چون ابو بکر عهده دار حکومت 
شد, وکلای ایشان را از آن جا بیرون کرد. ایشان به نزد او آمده, از او 
ِِ تا ان ها ها رگا دای ماه شش اور سرا آن 
بت گواهی دهد. ایشان امیر مقمنان علیه السلام و ام ایمن را آورده, 
گواهی دادند. یس او نامه ای مبتی بر ترک تعزض نوشت. ایشان به 
همراه نامه بیرون آمد. عمر ایشان را دیده. گفت: ای دخت محشّد این 
چیست به همراه شما؟ فرمود: نامه ای است که پسر ابو قحافه برایم 
بوشته است. کیت آزن زا تشانم بده, فا طمه: علها السلام اماع کرد عمر 
وا از دستتین ونفدهی دی ان یگریت -شیتن ی آن. ات دهان 7 
نوشته هایش را پاک کرده و پاره کرد. و به ایشان گفت: این [فدک آرا 
پدرت برایش اسب و شتر ندواند که شما طناب به گردنمان بگذارید. ان 
کاه یی اعاسی اند اسان کیت کی او اس در را پرای کر 
فرمودند: یک مرز آن احد است و یک مرزش مصر, مرز دیگرش ساحل 
دریا و دیگر دومه الجندل. او گفت: همهة این ها؟ فرمود: بله همه این ها؛ 
زیرا اين ها سرزمین هایی است که رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خا اس هل ان اس مت روا اس ای شتسار است. 


درباره اش فکر می کنم. 
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4۱٩[‏ 6]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محقد, عن علیٌّ بن الحکم. عن 
مرن توبن متام فا 


سفعت ابا جعفو علیه اسلا بقل الا ما هه الم و فی سوه الانفال 


جدع الأنف. 


[ ۷۱۱4۳۰ آجمدر غن آخمد تن مجندین آبی نضر, عن. الضا علیه, الشلام 
قال: 


سئل عن قول اللّه عِژ و جلّ: و اعلَمْوا ما عَنفثم من شمء قأن امد 
و سول و لذی آَلْفْرّبی فقیل له: فما کان للّه فلهن هو؟ فقال: لرسول 
له صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و ما کان لرسول اللّه فهو للامام, فقیل له: 
آفر آیت ان کان صنف من الأصناف , آکثر و صنف آقل, ما,یصنع به؟ قال: 
تا ای ای ا ات سمل العضای اه اه ما یا کش ضع | 
لش [ما کان عطی ای سا ی کرک الایام: 


[ 4۲۱ ۸]۱-علیْ بن ابراهیم بن هاشم, عن آبیه, عن ابن آبی عمپر, عن جمیل 
معادن الذهب و الفصّه و الحدید و الصاص و الطفر, فقال: علیها الخمس. 


۲۲ لور فن آهبعن این آنی میرن و لو عم زرا رخ فا 


الامام پجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل آن تقع السهام و قد قاتل رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا و ان 
[4۲۳ ۱] ۰-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن محمد بن سنان. عن 
عبد الطمد بن بشیر. عن حکیم موذن ابن عیسی قال: 


سألت آیا عبچ اللّه علیه السّلام عن قول الم تعالی: و اََمُوا ما ثم من 
شیء قأنْ بل حفسَة و لول و لذی آلْفْژبی فقال آبو عبد اللّه علیه 
السّلام: بمرفقیه علی رکبتیه نم آشار بیده, ثم قال: هی و اللّه الافاده یوما 
توملا ان ایب حعل و فی حل له نما 
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٩[‏ 4۱ 6]۱-محمد مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرمود: انفال همان نفل است و در سوره انفال, بریدن بینی 
[مخالفان آاست [بطلان حکومت آنان ]. 


[ 4۲۰ ۷]۱-احمد بن محقّد ابو نصر گفت: از حضرت رضا علیه السْلام دربارة 
این سخن خداوند عرْتمندو بدانید که آنچه غنیمت می گیرید خمسش از آن 
خدا و رسولش و خویشان است. پرسیده. گفتند: آنچه برای خدا است به 
چه کسی می رسد؟ فرمود: به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
م رتدب آنخه برزاق وه ل خدا ات به امام.می-زست. متند: بفرمابید 
اگر گروهی از اين گروه ها بسیار و گروهی اندک باشد, چه کار می کنند؟ 
فرمود: اختیار ان با امام است. رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
چگونه عمل می کرد؟ ایا چنین نیست که هرگونه صلاح می دید, عطا می 
کرد؟ امام هم چنین است. 


ی متصای رات رو اور باقن میت تفای 
کان های طلا و نقره و آهن و سرب و مس پرسیدند و ایشان فرمود: 
خمس دارند. 


[4۲۲ ۱]٩زراره‏ گفته است: امام پیش از تقسیم سهم آنچه خواهد, می 
کند. دستمزدها را می دهد, برای خود برمی دارد و [به کسانی که سهمی 
ندارند اعطا می کند. رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-به همراه 
مردهن کی وس آیشان دز عشمته. مره اي فرار نداده:‌ه اک خواشت: ان 
با انس من هه 


[4۲۳ ۱] ۰ -حکیم,؛ . مودن پسر عیسی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
دربارة این سخن خداوند والا پرسیدم: و بدانید که آنچه غنیمت می گیرید 
خمسش برای خدا| و رسولش و برای خویشان است. حضرت صادق علیه 
السٌلام دو آرنجش را بر زانوانش گذاشته, سپس با دست اشاره کرده, 
فرمود: به خدا| سوگند آن در سود روزانه است جز این که پدرم [آن 
راآبرای شیعیانش حلال کرد تا پاک شوند. 
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۱ قال: 


سألت آبا الحسن علیه السّلام عن الخمس, فقال: فی کل ما آفاد الثّاس 
من قلیل او کثیر. 


۱۱۱۵ یه مر اضاتا قزر آخمدرین مد ین سین رید فا 


کتبت: جعلت لک الفداء تعلمنی ما الفائده و ما حدّها رآیک-آبقاک اللّه 
تالا تم لیم بان دلک یل اکن میا ی اه زر صلاخ لیوا 
صوم. فکتب: الفائده مما یفید الیک فی تجاره من ربحها و حرث بعد الغفرام 
آو جائزه. 
و جایز 


۲۱۱۹۲6 دعوم هنم اضخابفا. غن. امد بن مجند عن این ابیت تضر قال: 


کنفت: الت. انی. عفر علیه: السلاض الخمن. آخرهه. فبل. الفتوته: او بعة 
المئونه؟ فکتب: بعد المئونه. 


[4۲۷ 4]۱ ۱-آحمد بن محشّد, عن علی بن الحکم. عن علی بن آبی حمزه, عن 
آی نی رد ی یی فقو اعليت ال مها[ 


کل شیء قوتل علیه علی شهاده آن لا اله لا اه و أَنْ محشّدا رسول اللّه 
وا ام ی ۱ 
خ وا 


[4۲۸ 5]۱ ۱ آحمد بن محمد. عن محمّد بن سنان» عن پونس بن یعقوب. عن 
عبد العزیز بن نافع قال: 

ظلنا الادن علی ای غند الله غلیه: السلای و ارسنا! لبم فارشل, الشا: 
ادخلوا ائنین أثنین, فدخلت آنا و رجل معی, فقلت للژجل: أحث آن تستأذن 
بالمسأله فقال: نعم, فقال له: جعلت فداک ان آبی کان ممّن سباه بنو آمیّه 


ای ی هم کی وم ار وا و لا اس ی 
فی آیدیهم قلیل و لا کثیر 
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[4۲4 ۱]۱+سماعه گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السّلام دربارة خمس 
پر سیدم. فر مودند: در همه انچه مردم سود می کنند. اندک پا بسیار. 


[5 ۲۲۱4۲ +-احمد بن محشّد گفت: من نوشتم: جانم به فدایت ! به من 
بیاموزید «فایده» چیست. و نظرتان درباره اندازه اش چه؟ -خدای والا تو 
را نگاه دارد-به من با بیان ان یت بگذارید تا بر حرامی که نماز و روزه ای 
باقی نمی گذارد, نمانم. نوشتند: فایده, سود تجارت و کشاورزی پس از 
دراوردن هزینه پا جایزه است. 


[6 4۲ ۳]۱ ۱-پسر ابو نصر گفت: به حضرت باقر علیه السّلام نوشتم: خمس 
را پیش از مخارج دراورم يا پس از مخارج. نوشتند: پس از مخارج. 


[۷ 4۱ ابو بصیر از حضرت باقر علیه السَلام رو بت کرده که فرمودند: 
ت سصت رات ماراعت. ۳ 
چیزی بخرد تا حقّ ما به ما برسد. 


[4۲۸ 5]۱ -عبد العزیز نافع گفته است: گروهی از ما به حضرت صادق 
پیغام فرستاده, اجازه خواستیم. ایشان پیغام فرستاد که دونفر دونفر بیایید. 


آن گاه من و مردی باهم رفتیم. مر به آندفرد کفتص دوست دارم از ان 
توا اجازه بگیری. گفت: باشد. پس به ایشان عرض کرد: جانم فدایت ! 


پبدر من از کسانی بود که بلی امیه اسیرشان کرده بودند. و می دانم که 
0 ۱ نداشتند 
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و اما 9 لکم, فاذ کرت ارد)الذی کنت فیه. دخلنی من ذلک ما یکاد 
تن سل عالت من رات و من قال: فقمنا و خرجنا 
فستقنا. معتب ال الفر الععود: الذین بتتظرون: ادن آبی:غیه الام-عایه 
السّلام فقال لهم: قد ظفر عبد العزیز بن نافع بشیء ما ظفر بمثله آحد قط 
قد قیل له: و ما ذاک ففشره لهم, فقام اثنان فدخلا علی آبی عبد اللّه علیه 
السلام, فقال آحدهما: جعلت فداک ان کان من سبایا بنی آمیّه و قد 
علمت ان بنی آمیّه لم یکن لهم من ذلک قلیل و لا کتیر و آنا احت آن 
تجعلنی من ذلک فی حل, فقال: و ذاک الینا؟ ما ذاک الیناء ما لنا آن تحل و لا 
آن نحرّم, فخرج الرّجلان و غضب آبو عبد اللّه علیه السّلام فلم یدخل علیه 
آحد فی تلک اللیله الا بدأه بو عبد اللّه علیه السّلام فقال: آلا تعجبون من 
فلان ؟ یجیئنی فیستجلنی ممّا صنعت بنو آمیه, کأثه یری ان ذلک لنا؟ و لم 
بنتفع آحد فی تلک الّیله بقلیل و لا کثیر الا الألین فائهما غنیا بحاجتهما. 


ب. یداهن شین نی ر ای موی رن وه 
الکناسیت قال 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: من آین دخل علی الاس الرّنا قلت لا آدری 
ای ار او الا شیعتنا الأطیبین فاٍثه محلل 
لهم لمیلادهم. 


[ 4۳ ۷]۱-علی بن ابراهیم, عن أبیه, عن اين آبی عمیر. عن شعیب. عن 
آبی الاح قال: 

قال لی ابو عبه الله علیه الشلام تحت قوم: فرض الله طاغتا تط الایقال ون 
[ 4۳۱ ۸۲۱ -عذه من آصحابنار عن آحمد بن محمّد, عن الحسین بن, سعید, 


عن القاسم بن محمد. عن رفاعه, عن ابان بن تغلب. یه لاه 
السلام: 
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و کم و زیاد آنچه در دست داشتند برای آنان نبود. و آن برای شما است. و 
چون [خلاف سئت آآنچه در آن بودم, به پادم می آید, نزدیک است عقلم 
خراب شود. حضرت به او فرمود: تو از آنچه در آنی, در حلالی و هرکس 
پس از من چون تو باشد, برایش حلال است. او گوید: پس ما برخاسته, 
بیرون رفتیم. آن گاه معتب پیش از ما به سوی چند تن نشسته به انتظار 
اجازة حضرت صادق علیه السّلام رفته, به آنان گفت: عبد العزیز ز نافع به 
چیزی دست یافت که هرگز کسی , به مانندش دست نیافته است. گفتند: و 
آن چیست؟ و او برایشان توضیح داد. [ گاه دو نفر برخاسته, به نزد 
تا ی جانم فدایت ! پدرم از 
اتر ای اه هواس کی امه ان اس اه ان مه 
بسیار- حقی نبود. و من دوست دارم که مرا در اين باره در حلال قرار 
دهی. فرمود: مگر با ما است؟ این با ما نیست. ما حقّ نداریم که حلال و 
جرام کنیم. پس آن دو مرد بیرون آمده, حضرت صادق علیه السلام 

یبن شد. و آن شب کسی به نزدشان نرفت جز این که سخن آغاز 
کرده, فرمود: آیا از فلانی تعجّب نمی کنید؟ به نزد من می آید و از من 
دایم آنه تفی امه ساخته اند, حلال و روایی می خواهد. کویا فی تاره 
که این کار با ما است؟ ! و در آن شب هیچ کسی جز آن دو مرد نخست 
سودی تبردندنه آندی:و نه یشیای. و آن دو به خاجتشان ر شیدند: 


[4۲۹ 6]۱ «ضریس کناسی گفته است: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
زنا از کجا به میان مردم رفته است ؟ عرض کردم: جانم به فدایت, نمی 
دانم. فرمودند: از ناحیع(نپرداختن) خمس ما اهل بیت. مکر در میان 
شیعیان پاک ما که برای انان به جهت پاک به دنا امدنشان حلال است. 


[ 4۳۰ ۷]۱ -ابو الصباح گفت: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمود: ما 
مردمی هستیم که خداوند فرمانبری از ما را واجب کرد. که انفال و 
کر ند هال ,از انا ازشت 


[ 4۳۱ ۸۱ دابان تغلب دربارة مردی که می میرد و وارثت و مولایی ندارد, از 
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فی الرجل یموت لا وارث له و لا مولی قال هو من آهل هذه الایه یسئلونک 
عن الاتمال. 


٩۲۱ 4۳۲[‏ -علی بن ابراهیم, عن آبیه. عن ابن آبی عمیر, عن حماد, عن 
الحلبین. عن آبی عبد الله علیه السلام. عن الکنز کم فیه, قال: 


الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس و کذلک الْصاص و الضّفر و 
الحدید هکل ما کانمن ادن ند ها ما فک من ات و اسب 


صباح الأزرق, عن محشد بن مسلم, عن آحدهما علیه الشْلام قال: 


آَشدٌ ما فیه الّاس یوم القیامه آن یقوم صاحب الخمس فیقول يا رب 


[4۳4 ۱] ۲۱-محقّد بن یحیی, عن محشّد بن الحسین, عن آحمد بن محمّد بن 
ان تمعن فخد بر علو‌ عنم آیی:الجشن غلیه السلامقال» 

سألته عمّا یخرج من البحر من اللوَلةٌ و الیاقوت و الژبرجد و عن معادن 
الذهب و الفصّه ما فیه قال |ذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس. 

[4۳5 ۲۲]۱- محمد بن ۱ لحسین و عل بن محمد, عن سهل بن زیاد, عن عل ۳ 
توا ز قال: 


کتبت الیه يا سیّدی رجل دفع الیه مال يحخ به هل علیه فی ذلک المال حین 
تشر الب الکمصی آی علی ها فص فیم مد ال نکت. له الم 
شیر عانه تون 


4۳6۱ ۲۱-سهل بن زیاد, عن محمد بن عیسی, عن ف۳ بن الحسین بن 
عبد ربه قال: 


سح الرضا علیه السلام بصله الی آبی, فکتب الیه آبی: هل علیْ فیما 
سرحت الی 
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حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: او سزاوار اين آیه 
است: از تو دربارة انفال می پرسند. [یعنی اموال وارت چنین کسی 
ها است ۱ 


٩]۱ 4۳۲[‏ -حلبی از حضرت صادق علیه السْلام از حق" [امام آدرباره گنج 
پرسید: فرمودند: خمس است. و از حق [امام آدربارة کان ها پرسید: 
فرمودند: خمس. و همچنین از سرب و مس و آهن و هرکان دیگری همان 
گرفته می شود که از طلا و نقره. 


[4۳۳ ۱] ۲۰-محمد مسلم از یکی از دو امام-باقر صادق علیهما السلام- 
روایت کرده که فرمود: در قیامت سخت ترین چیزی که مردم دچارند. این 
اش که:ضاخب مین خا مت عرص ی سورد را خسن ص ها ان 
را برای شیعیانمان حلال کردیم تا ولادتشان حلال باشد. تا ی پاک 


باشد. 


[4۳4 ۲۱]۱-محمّد بن علی گفته است: از حضرت ابو الحسن علیه السّلام 
دربارة مروارید و یاقوت و زبرجدی که از دریا گرفته می شود و دربارة کان 

و نقره پرسیدم که حق [امام آچه اندازه است ؟ فرمودند: اگر مبلفش 
به یک دینار برسد, خمس دارد. 


[4۳5 ۲۲]۱-علی مهزیار گفت: به حضرت نوشتم: سرورم, به مردی, مالی 
داده اند تا با ان حج کند. ایا در ان مال که به دستش می رسد خمس 
است با در آنچه پس از حج برایش می ماند؟ حضرت نوشتند: خمس به 
گردن او نیست. 


[4۳6 ۲۳۲۱-علی بن حسین عبد ربه گفت؛: حضرت رضا علیه السلام برای 
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4۳۷ ۲۱ -سهل, عن ابراهیم بن محمد الهمذانیث قال: 


کت ال ای الکین آفر ای علمة بن عهزیار کناب ایکعلبه الشلام فا 
ارخبة فلی اضعا الطیاع سضف السد هد التوته و انم افیعای مق 
لم تقم ضیعته بمئونته نصف السدس و لا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی 
الک ففالها خست تعلی الصیام آلشممن ند الم وه عم ادها 
لا شتفنه الفحل: .و عراله فکنت غلیه لام ند وه و موه غباله و 
[بعد آخراج السْلطان. 


۲5۱۳۸ -شهل:-غن: اجمد ین العنتی: ها[ 


حدئنی محشد بن زید الطبرخ قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض 
موالی آپی الحسن الرْضا علیه السّلام بساله الاذن فی الخمس فکتب الیه: 
یشم له لخن آلرِّیم ان اللّه واسع کرپم ضمن علی العمل التّواب و 
علی السّیق الهم, ا قم اه ال و لانشن متا بر 
نخاف | آنقتنکم دعاءنا ما قدرتم علیه, 
فاِنْ اخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم و ما تمهٌدون لأنفسکم لیوم 
فاتکم. الم هی لها کید له و لشن المتلم من اعاب 
تاللسان و خالف با لقلت: و الا 


4۳۹ ۲6]۱-و بهذا الاسناه عن محشّد بن زید قال: 
قدم قوم من خراسان علی آبی الحسن الرّضا علیه السّلام فسألوه آن 


یجعلهم فی حلّ من الخمس, ۳ ما آمحل هذا, تمحضون بالموده 


بل لا تحعل اد که فیح 
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[4۳۷ 4۲۱ ۲-ابراهیم بن محمّد همدانی گفته است: به حضرت ابو الحسن 
نوشتم: علی مهزیار نامه پدرتان علیه السلام را [به من نشان داد ]که بر 
زمینداران. پس از مخارجشان نیم یک ششم [یک دوازدهم را واجب کرده 
اند و اینکه بر کسانی که درامدشان, یه مخارجشان بسنده تیست. نه نیم 
وان ات اینک نزد ما در اين باره اختلاف است و 
می گویند: بر زمین هل یس از مخارح زمین و مالیات آن و نه مخارج مرد و 
خانواده اش خمس تقلی می کیرد حضرت نوشتند: مقصود پس از مخارج 
خانواده و مالیات سلطان است. 


[4۳۸ 5]۱ ۲-محمّد بن زید طبری گفت: مردی از بازرگانان پارس از [طریق ] 
یکی از غلامان حضرت رضا علیه السلام به ایشان نامه نوشته, دربارة 
خمس اجازه خواست. پس حضرت به او نوشتند: به نام خدای بخشایندة 
مهربان. همانا خداوند گسترنده و کریم است که بر عمل پاداش و بر 
دلتنگی [بر اطاعت آکیفر را همراه ساخته است. هیچ مالی حلال نمی شود 
خانواده هامان و بر پیروانمان است. ما ان را بذل نمی کنیم و از کسانی 
که از زورشان می هراسیم, آبرویمان را می خریم. پس آن را از ما 
بازنگردانید و تا می توانید خودتان را از دعای ما محروم نکنید. که دادن آن, 
کلید روزی تان و پاک گشتن گناهانتان است. و چیزی است که برای 
خودتان در روز نیازمندی تان فراهم می کنید. و مسلمان کسی است که به 
پیمان خود با خداوند وفا کند. و کسی که به زبان پاسخ داده, با دل مخالفت 
کند, مسلمان نیست. و السلام. 


۳۹ 0۱ ۲-محمد زید گفته است: گروهی از خراسان به نزد حضرت رضاأ 
علیه السّلام آمده, از او خواستند که خمس را برای ایشان حلال کند. 
فرمودند: اين چه نیرنگی است. به زبانتان دوستی تان را خالص ما می کنید 
و حقی را که خداوند برای ما قرار داده و ما را برای آن: که همان خمس 
است از ما برمی گردانید. نمی کنیم, نمی کنیم, نمی کنیم. برای هیچ یک از 
شما حلال نمی کنیم. 
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[ ۱ع بن اپ آهیمه عن آیبه :فا 


کنت: عند آین: عفر النانن:علیة الشلام اذل علیه صالخ ین خحقورین 
سهل و کان یتولی له الوقف بقم, فقال: یا سیّدی ! اجعلنی من عشره آلاف 
فی حلّ, فائی آنفقتها, فقال له: آنت فی حلّْ, فلقا خرج صالح, قال آبو 
جعفر علیه السلاه؟ احفهم نب علی آموال حق آل.محفد و نامهم و 
مساکينهم و فقرائهم و آبناء سبیلهم فیأخذه نم یجیء فیقول: اجعلنی فی 
حل, ایراه ظن انی افول: لا افعل. و اللة تتشالنمم الله: نوم القنامه ع دلک 
سوالا حثیثا. 


[ 44 ۲۸]۱-علیت, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن حشاد, عن الحلبت قال: 


شالت آبااکید الله غلیه السلامعن العتیر وخوض اللخلق قفان غلیه: | ارسلاید 
علیه الخشین: 


کفل الک الای من کنات الحته امن کناب الکا خن آوشلون کناب الاشسان 


و الکفر ا ا ‏ الالست الا ی سس واه ان 
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[ 44 ۲۷]۱-علی ابراهیم از پدرش روایت کرده که گفت: نزد حضرت جواد 
بودم که صالح بن محمّد سهل که عهده دار موقوفات قم بود. به نزدشان 
آمد و گفت: سرورم ! ده هزار را بر من حلال کن. که من آن ها را خرج 
کرده ام . حضرت به او فرمود: حلال کردم. جچون صالح رفت.: , حضرت جواد 
علیه السّلام فرمود: یکی شان بر اموال حقّ خاندان محشّد [علیهم السّلام آو 
بتیمان و بیچارگان و نیازمندانشان و در راه ماندگانشان تاخته, آن را می 
گیرد. شبتین: آمدمر می: کهید: مرا حلال: کن: آبا کفان.هی کند ات ۷ 
گویم: نمی کنم. به خدا که خداوند در روز قیامت در این باره از. آنان: ید 
سختی پرسش خواهد کرد. 


[ 44۱ ۲۸]۱-حلبی گفت: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة عنبر و صید 
مروارید پر سیدم» فر مودند: خمس دارند. 


پایان کتاب حچّت از کافی کلینی رحمه الله. سپاس بر پروردگار عالمیان و 
درود بر محمّد و خاندانش. 
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[ 44 ۲۷]۱-علی ابراهیم از پدرش روایت کرده که گفت: نزد حضرت جواد 
بودم که صالح بن محمّد سهل که عهده دار موقوفات قم بود. به نزدشان 
آمد و گفت: سرورم ! ده هزار را بر من حلال کن. که من آن ها را خرج 
کرده ام . حضرت به او فرمود: حلال کردم. جچون صالح رفت.: , حضرت جواد 
علیه السّلام فرمود: یکی شان بر اموال حقّ خاندان محشّد [علیهم السّلام آو 
بتیمان و بیچارگان و نیازمندانشان و در راه ماندگانشان تاخته, آن را می 
گیرد. شبتین: آمدمر می: کهید: مرا حلال: کن: آبا کفان.هی کند ات ۷ 
گویم: نمی کنم. به خدا که خداوند در روز قیامت در این باره از. آنان: ید 
سختی پرسش خواهد کرد. 


[ 44۱ ۲۸]۱-حلبی گفت: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة عنبر و صید 
مروارید پر سیدم» فر مودند: خمس دارند. 


پایان کتاب حچّت از کافی کلینی رحمه الله. سپاس بر پروردگار عالمیان و 
درود بر محمّد و خاندانش. 
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تماية آیات 

انتتقران یر «ذا اه یله :۳۲۸ 

اتتختی نکتاب: من فبل ها آو اوه مف ‌غلم :۳۸۲ 

ادعوهم لابائهم , 6۲۰ 

|ذا جاعک المنافقون (بولایه وصیّک) قالوا نشهد تک لرسول اللّه ,۳5۸ 


اظیعوا الله ۵ اظیعوا التفنول. فان تولیتم قانضا عغلی رسولا آلبلاع المیه 
,۳4۲ 


اظیعوا الله و اطیعوا الکشول و ادلی الامر منکم :۱6 
فکلما جاءکم (مجید) بما لا تهوی انفسکم (بموالاه علیج) فاستکیرتم ۳۲۲ 


ای ات بیان اه ع ‏ مت مار ادا خم رن 


اقمم. یخی مک علی مه اهوی ام بهشی‌شته اعلی ضراصا متفر 
,۳5۸ 


الا آصحاب الیمین ,۳6۲ 

الخنه ادا ۵ لوا اتطالحات و اختها لفتر هم ۳5۵ 
الفین فاموا باللهه رو لمع اور الخی تلا ۲5۵۰ 
الذین قالوا رثنا الله ث استقاموا ,۳۲6۰ 

الذین یستمعون القول فیثبعون حسنه ,۲5۸ 

آلکتات آلضییت :3۳ 


ص : 64۱ 


له لطیف بعباده یرزق من یشاء ۳64 

اللهولت الدین امتا بر خمم مب الظلمانت الی اور ۲۲ 

الم آ حسب الثاس آن یترکوا آن یقولوا آمثّا و هم لایفتنون, 4 ۲۰ 

آلم نهلک الأوّلین نم نتبعهم الأخرین, ۳6۲ 

الب آولی بالمومنین من آنفسهم و آزواجه آمهاتهم و آولوا الأرحام, ۲۲6 
آم آبرموا آمرا فا مبرمون آم یحسبون لا لا نسمع سژهم و نجواهم, ۳۲۸ 
مخت آن روا ولتا علم الم الذیت جاهووا سکم و لم شهار ۳۳۸ 
آن اشکر لی و لوالدیک ال المصیر, ۳46 

[تا غرضنا الامانه علین الشماوات: و الارض و الجبال فابین, آن:یخمانها/ ۳۱۰۰ 
تفه اما ان الق بای و کدت نی ۹6 

ان الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمثّقین, ۲۹6 


ان الخین امتها نم کفروا نش امتوا نق کفرها نش آردادوا کفرا لن تفیل تونتیم 
۳۳۸ 


ان الدنن اهنوا و عطلها الخالحات جع لهم لخن :۲52 
ان الفین ارت ای دابع ها ی لش ات۳۳۸ 


ان الدیری طلفها دا مد مهم لین ال یتفن لهم هلا مدیم 


۳۳6 


آن الخیت ین ایا تفه سول الله اخاییه ارحص مومس 
۳6 


ان الط ما کته تصلون غلن ال با نها انذین اهنوا ضلوا علیم ۸:۲ 
ان الله و هلان کته بصلون علن انیا آنها الخین آمتوا ضلوا علیه: .۸:4 


ان الله یآمرکم آن تقدوا الأمانات الی آهلها, 66 

[ثا نحن نژّلنا علیک القرآن تنزیلا, ۳6۲ 

ان املی الا نو اهیم للدین عون و هد التو الخین آمتوار :۳۱۸ 
[ئما الصدقات للفقراء و المساکین, ۲۹4 


ص‌‌ : 604۲ 


الها ند من النع الدکر 56 

(ا کم انز هر مها لخن آها اا خی تفاسم ۳۶ 

[ئما یبلوکم اللّه به, ۱۰ 

تما پرید اللّه لیذهب عنکم الرْجس آهل البیت و یطرکم تطهیراء6 ۱ 
ان هذا لفی الصحف الأولی صحف ابراهیم و موسی, ۱۲ 

ان هذا لفی الصَحف الاأولی*صحف ابراهیم و موسی, ۳۲۲ 

ان هذه تذکره, ۳6۲ 

ای جاعل فی الأرض خلیفه,4 6۱ 

آولتک آصحاب الثار هم فیها خالدون,۸ ۲۱ 

بئسما اشتروا به آنفسهم آن یکفروا بما آنزل اللّه (فی علی) بغیا, ۳۲۰ 
بقیّت اللّه خیر لکم ان کنتم مومنین و ما آنا علیکم بحفیظ ۸,45۲ ۳۰ 
پل للم فا ندیه کن فت السا کر ,۳۸/۲ 

بل توترون الحیاه الذنیا, ۳۲۲ 

بلی من کسب سیّثه و آحاطت به خطیئته,۳4۸ 

تنل علیهم الملائکه لا تخافوا و لا تحزنوا و آبشروا بالجثه, ۳۲6 
تذوقوا السٌوء بما صددتم عن سبیل اللّه, ۱۰ 

لا نخدوا فی آنفنمم خر جاضا فضیت :۳5/۸ 

نم یقال هذا الذی کنتم به تکدبون,۳64 

خقادا راما ها بوعدون اقا القتات ۵ فا الشاعه فس ون من هو ۳54 


حثّی |ذا ر آوا ما یوعدون فسیعلمون من آضعف ناصرا و آقل عددا, ۳6۰ 
خم هالکتات الشیین: با اتولناه فی یله میا قفا یا هه 
ور امه ام ده ای هی و کی نها 0۱ 
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دلک باق امتوا کت کفروان ۳5۸ 

دلک بانیم فالها تلدین کر‌هوا ها ال الله ستطیعکم فی بقض لامرن ۳۲۲۸ 
دلکم بانه دا دعی الله فخده (ه اهل الولانه) کفزتمن. :۳۳ 

سأل سائل بعذاب واقع. للکافرین (بولایه علی) لیس له دافع, ۳۳۰ 
شهد الله آنه لا اله الا هو و الملانکه و آولوا العلم قائما بالعسط, ۲44 
عم یتساءلون عن الثبا العظیم, ۲۲4 

فآبی آکنر الثاس (بولایه علیث) الا کفورا؛ ۳۳۸ 

فاجعل آفئده من الثاس تهوی الیهم, ۲6۰ 

فأخرجنا من کان فیها من المومنین فما وجدنا فیها غیر بیت, ۳۳۸ 

فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم, ۱۷4 
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. ۱4 

فاذا نقر فی الثاقور. ۱۳6 

فسئلوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون, 6 ۱ 

فآقم وجهک للذین حنیفا, ۳۲4 

فأیا الذین فی قلوبهم زيغ, 4 ۳۱ 

فاٍنْ اللّه کان بما تعملون خبیرا, ۳۳ 

قاتفا یت ناهانگ سره الم‌فین وتفر به قوماالطار ۲52 
فآولنک آصحاب الثار هم فیها خالدون, ۳4۸ 


فبال الذین ظلموا (آل محشد حفهم) قولا غیر الذی قیل لهم, ۳۳6 


فحملته آمّه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلائون شهرا. 4۳4 
فساکتبها للذین یثقون, ۳4۸ 

فستعلمون من هو فی ضلال مبین؛ ۳۳۰ 
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فتسحها ف اارض ارهه اه لها ا یکین مرک الاف ۲۱۸ 
فعرفهم و هم له منکرون,۲۲4 

فلا آقسم بالخئس الجوار الکئس ۱۳۲ 

فلاتود ربکا تست نی مو ن فیما بشحر شم لا بجدوار ۲5۵ 


فلما اوه زلفه سیئت وجوه الذین کفر وا و قبل هذا الن کنتم به 


فلا وه فا لت من ای مها آنش مه لش کر کالانتی:6:۳ 
فلم یک ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل آو کسبت فی لیمانها.4 ۱۰ 
فده الرش کفزها زمر کش تايه آهین المففتيت ۷) ایا دییایب :۳۳ 


فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدّین و لینذروا 
قومهض: ۲۲۸ 


فما لهم عن التذکره معرضین, ۳6۲ 

فمن ائبع هدای فلا یضل و لا یشقی:۲ ۳۱ 

فمنکم کافر و منکم موّمن, ۳4۲, ۳۱۰ 

فقشیتها نو کذلک الیوه کنسی :۳64 

فنظر نظره فی الجوم فقال ی سقیم.4۳6 

فییعون ما تشابه فته ایتهاء التمو اشفا تاویله ما عم خاورله: ۳۱2 
فیها یفرق کل آمر حکیم, 4۷۰ 

قال: آ و لم تومن قال: بلی و لکن لیطمتَنْ قلبی,4 ۱۰ 

قد آفلح المومنون,۲5۸ 


قل آرآیتم |ٍن آصبح ماوّکم غورا فمن یأتیکم بماء معین,۱۲۸ 
قل اعملوا فسیری اللّه عملکم و رسوله و المومنون,۳۳6 
قل ایما أعظکم بواحده, ۳۲6 

قل اما حژم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.4 ۲۱ 
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قل ای لا آملک لکم ض۳ا و لا رشدا*قل ای لن یجیرنی من اللّه, ۳6۰ 
قل ای و ربٌی اثّه لحقّ و ما آنتم بمعجزین, ۳5۲ 

قل لا آستلکم علیه آجرا الا الموژه فی القربی, ۸,۳۱۲ ۱6۸ 

قل‌هتم شلی ادها ال ات ای شم نام هی ای ۱۳۳ ۲۵۱ 

قل هی للّذین آمنوا فی الحیاه الدٌنیا, ۳۰ 

قوله من کان فی الصْلاله فلیمدد له الرحمن مثذا, ۳54 

کالذین آذوا موسی فب آه اللّه مشّا قالوا, ۳۱۲ 

کبر علی المشرکین (بولایه علیت) ما تدعوهم الیه, ۳۲۲ 

کذلک نفعل بالمجرمین, ۳۵۲ 

کشجزن یه اصلما ات ,و فرعها فین الشمهاء: ۳۸۵ 

کلا ان کنات یزان اف علن مها آدرای‌ها عون کنات فقو ۲5۸ 
کلاً ان کتاب الفچّار لفی سخین, ۳64 

کلا ان کناب الشار افی‌تشنن مها دراک ها سر کاب فوم ۳5۸ 
کلا [ئها تذکره, ۳6۲ 

کل نفس ذائقه الموت و تما توقون آجورکم یوم القیامه فمن زحزح. ۳۹۰ 
لا اشنم مدا الیل انیت خل بهدا اللف موالدی‌ها ول ۳۱۳ 

لا آملک لکم ضلا و لارشدا, ۳6۰ 

لا تحسبنْ الذین قتلوا فی سبیل اللّه آمواتا بل آحیاء عند رهم یرزقون, 4 .6 
لا تحلوا شعاثر اللّه و لا الشهر الحرام, ۱۷4 


لا تقتلوا الضید و آنتم حرم, ۱۷۲ 

لا که کالی قضت ما مت فه ففع انگانا دون اما نکمم ,۳ 
تاقوا داد تاه نش لمم سا موه 

ص 646۰ 


لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل,۳4۸ 

لتنذر قوما ما آنذر آباژهم فهم غافلون, ۳56 

الم تخر تنی اعسی وقو کنت بضیر | فال کولک نینک ایاتا فشستها ۳64 
لمن شاء منکم آن بتقدم آو بنأر, ۳6۲ 

ای هن ااعض این ۲۵ 

لیستیقن الذین أُوتوا الکتاب, ۳6۰ 

لبظهره علی الاین کله, ۳56 

ها افاغ الله علی وتو له امن اهل القری قللهه سول والخی الفری :6 6۱ 
ها قتلکگم ق مت فال | ل تیم سای ۳۲۷۵ 

ما ننسخ من آیه آو ننسها نأت بخیر منها آو مثلها,۹۸ 

مرح البحرین یلتقیان. بینهما برزخ لا یبفیان,4 ۳۰ 

دا الخی -غرض آللم فرضا خسا فیضاغفه له اسعاها کر ۲ ۵ 

دا الفی بقرض الله قرضا خستا فیضاغفه له له آحر گرب ۵۱۸۵ 
من کان پرید حرث الاخره.۳64 

من« هه.ش مکانا (یعتی عتد القاتم) و آاضعف جتندا, ۳54 

نزد له فی حرثه,۳66 

نزل به الروح الأمین,۸ ۳۰ 

و آت ذا القربی حقّه,6 6,6۲ ۱ 

و آتیناه الحکم صبیا, ۲۳۸,5۱۰ 


و آخر متشابهات.4 ۳۱ 
و اذا المووده سئلت باه ذنب قتلت؛6 ۱ 
و لذا تتلی علیهم آیاتنا نات قال الذین کفروا للْذین آمنوا,۳54 
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و اذا حللتم فاصطادوا, ۱۷۲ 


و از اخذ ریک من بنی ادم من ظهورهم ذژیتهم و اشهدهم علی انفسهم, 
۳۸ 


و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباعنا و الله آمرنا بها, ۲۱۲ 
و لذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللّه, ۳5۸ 
و اذ قلنا للملاتکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس آبی, ۳۸۲ 


فا فا ای ی کل هیقر 
۸ 4,6۵۱ 6:۳۱ ۱ 


و الأخره خیر و آبقی, ۳۲۲ 

و الأرض وضعها للأنام. فیها فاکهه و الثّخل ذات الاکمام, 4 ۳۰ 
و الذین آمنوا و لم یلیسوا ایمانهم بظلم, ۳۱۰ 

و الذین کفروا آولیاژهم الطاغوت یخرجونهم من النّور الی الظلمات, ۲۱۸ 
و الشایففن السایعون: ادلنی ا لفق نون ۳۳6 

و الظالمین آأع لهم عذابا آلیماء ۳6۲ 

و العاقبه للمتقین, 45۰ 

و اللّه متمْ نوره, ۳5۸ 

و ما بنعمه ریک فحذات, 6 ۳۰ 

و أَنْ المساجد له فلا تدعوا مع اللّه آحدا, ۳۳۸ 

و ان جنحوا للسُلم فاجنح لها, 6 ۲۱ 


و آنزلنا الیک الذکر لتبیّن للّاس ما نژل الیهم و لعلهم یتفکرون, ۱6 
و آن لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقاء ۳۲6 

و اه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون, ۱6 

و ای لغقار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی, ۲6۰ 
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و اأفختن ال هد القر آن لاندر کم به: و من بلق ۳۸ 
هآ ههد رو ۳۸ 

وتعیها آدن واعیخ: ۳۳۸ 

و تثت کلمه ربک صدقا و عدلا لا مبذل لکلماته, ۲4۸ 


۱ 


ی هی تا 


و سواء علیهم [ آنذرتهم آم لم تنذرهم لا یومنون, ۳56 
و صاحبهما فی الدنیا معروفا,۳46 


و قل الحق من ربکم (فی ولایه علین) فمن شاء فلیومن و من شاء 
فلیکفر, ۳۳۸ 


و کذلک نجزی من آسرف و لم یوّمن بایات ربه و لعذاب الااخره آز5 و 
ابقی, ۳64 


و کم آهلکنا قبلهم من قرن (من الأمم السالفه) هم آحسن آثاثا و رعیا,۳54 
و لا تعزموا عقده التکاح حثی یبلغ الکتاب آجله,۷4 ۱ 

تفه الا نضان بعه و کته اتف ان ایک کفیلا ,۱۶ 

هلا تا الخین امعها الکتات و تون ۲۵۲۴ 

و لایزالون مختلفین الا من رحم ریک و لذلک خلقهم,۳4۸ 

هد ارستاءرسلامن فیلیو انرلا شم الکتات و المیران ,۱۲ 


و لقد آوحی الیک و الی الذین من قبلک لثن افتر کت لیحبطن عملک,۳44 
و لقد عهدنا ٍلی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما,۸ ۳۱ 

قالخ تفای اکضیق صر شا قفلور فا ای توک ۱۹ 

و لقد وطلنا لهم الفول لعلهم یتذگُرون.6 ۳۱ 

و لکم عذاب عظیم, ۱۰ 
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و لمّا بلغ آشده, 5۱۰, ۲4 

و لم یثخذوا من دون اللّه و لا رسوله و لا المومنین ولیجه, 544 

ول اف آدض وا آنفیسم خاک فاسقفووا اللسی آنختفن آهمی ۲5۸ 

و لو هم آقاموا النوراه و الانجیل و ما آنزل الیهم من رتهم, ۳۱۰ 

و لو أُهم فعلوا ما یوعظون به (فی علی) لکان خیرا لهم, ۳۳6 

و لو کره الکافرون, ۳5۸ 

و لو یری الذین ظلموا ذ یرون العذاب أَنْ القوّه للّه جمیعا و أنْ اللّه, 4 ۲۱ 
و لین لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون. و لو شاء اللّه لجعلکم آه. 


۱ 
و ما ظلمناهم و لکن کانوا آنفسهم یظلمون, ۳6۲ 

و ما کان المومنون لینفروا کاقه فلو لانفر من کل فرقه منهم, ۲۲۸ 
قهانکان لکم آن تفدوا سول اللمر ۳۲ 

وفااهی الا ذکری للشتر: ۳6۲ 

و من خلقنا أمّه بهدون بالحقْ و به یعدلون, 4 ۳۱ 

رشن آباتت خن السماوات :و الارض ه اخلافت. آلسشکم و الوا نکش ۳۷۳ 
۵ هرز ال .شین انب هو اه بغیر هدی من اللّه, 6 ۲۱ 

قت الم ی کم تما وم نوف اللفره۵6 

و من آعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکاء ۳64 

و اااسن تم من وین آلله آنفادا شیم کف اللم ۲۷۲۸ 


و من الّاس من یقول آمثا باللّه و بالیوم لأخر و ما هم بموّمنین, ۲۷۸ 


و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله نم یدرکه الموت فقد وقع 
اجره ۳۳6 


و من یرد فیه بالحاد بظلم, ۳۲۲۸ 


ص : 65۰ 


مظم اللضی لول فا نی مه ا نموم ان همم مر ال و 
قیاع الم وی لت ۳۱۱ 

و من بقترف حسنه نزد له فیها حسنا, ۲56 

و نحشره یوم القیامه آعمی,۳64 

یی ار غلی الف انضهه اف تلم اش ۳۲ 

و نضع الموازین القسط لیوم القیامه.۳۲4 

۵ تفر اهلتای ۳-۸ 

و فضتا الانسان توالوسه حشفا خملته اه کر‌هاه وضکته کرهاعخمام :4۳2 
قهها آلی امن لول هیا الن ضراظ آلخفین. ۴۸ 

و یجعل لکم نورا تمشون به,۳5۲ 

و یحژم علیهم الخبائث, ۲5۰ 

تاد آلنش .اضا آیمانار :۶۸۵ 

و یزید اللّه الّذین اهتدوا هدی,۳54 

و یستنبئّونک آحق" هو ۳5۲ 

ی وی روز مان 2 تا 

ویل یومثذ للمکذبین, ۳6۲ 

موه لا مه نز ادلی اللم ۳ 

توش لقاع وی الدیه کدنو) علی الله وی هم مس ۳ 

هنالک الولایه للّه الحق,۳۲4 


هو الّذی آرسل رسوله بالهدی و دین الحق",۳56 
فالخ ال یی اکن مه ایا فحکمات هت 2 الکتا نم ۳۸ 
راما الکیت اما اف ارات امه ولا هون :۳۳ 


ص : 65۱ 


یا ها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت الثبیت الا آن یهذن لکم؛ ۳4 
با ها الذین آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت البیْ, ۳4 
یا آیُها الّاس قد جاءکم الرسول بالحقْ من رتکم, ۳۳6 

یا بن ان اللّه اصطفی لکم الدّین فلا تموتنْ الا و نتم مسلمون, ۲۲6 
یأمرهم بالمعروف (ذا قام) و ینهاهم عن المنکر, ۳5۰ 

یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم, 546 

بجذونه مکقوبا عندهم فی التمراه و الاتخیل:. ۲5 

یدخل من یشاء فی رحمته, ۳6۲ 

پریدون لیطفوّا نور اللّه بأفواههم. ۳56 

یعرفون نعمت اللّه ثم ینکرونها, ۳44 

یوّتکم کفلین من رحمته, ۳5۲ 

یوفون بالنذر, ۲۱۰ 

توا تذغو دک آناشن تاماممم: ۸۵۵۲۲ ۲۰:۵6:۳۰ 

یوم یقوم اوح و الملائکه صقّا لا یتکلمون, ۳64 


ص‌‌ :605۲ 


نماية روایات 
آمنوا بلیله القدر ائها تکون لعلیث بن آبی طالب و لولده الأحد عشر ۲ 6۰ 


آبو ابراهیم علیه السلام-حین آخرج به-آبا الحسن علیه السشلام آن ینام علی 
بابه, ۲۳۲ 


آتدرون آنها اللاس ما فی کقی؟ قالوا: الله و رسوله آعلم, فقال: فیها 
اسماء ۳۸6 


اتدو ما کان شب وخوانا ی هدا آلاهر ممعر فا ب‌هها کان دیا ...16 


آتیت آبا جعفر علیه الشلام آرید الاذن علیه, فاذا رحال ابل علی الباب 


آتیت آبا جعفر علیه السّلام فی بعض ما آتیته فجعل یقول: لا تعجل,۲64 


انیت آبا عففر علية السلام و هو بالمذننهه فقلت له علین نذر بین ال کن 6 
المقام, 6۱۰ 


انیت هیر المخسین عليه اللام شوه کر کت .فی الا رخ ,۱۲۹ 
آتیت خراسان-و نا واقف-فحملت معی متاعا و کان معی ثوب:66 ۱ 
اتب فنام اه لذدفت بانه ایی. محقه علبه السارم قدعانتی :۲ ۱۰ 


آتیت سر من رأی و لزمت باب آبی محشّد علیه السّلام فدعانی من غیر آن 
استاذن ,55۸ 


انیت خذبحه بنت غمر بن. عل. بن الخسین بن -غلظ بن. ابی, طالت. علية 
السشلام نعژیهاء۱۷4 


اجتمع عندی خمسمائه درهم تنقذص عشرین درهما فأنفت آن آبعث, 5۸۲ 
احتال المأمون علی آبی جعفر علیه الشلام بکل حیله, 5۱۰ 


آحلت يا آبا محشّد! آما علمت نْ الذنیا و الآخره للامام یضعها حیث 
یشاء ۲۳۰۰ 


ص‌‌ :605۳ 


آخبرنی آبو یعقوب قال: رآیته-یعنی محشدا-قبل موته بالعسکر فی 
عشتّه, 5۳4 


آخیزکی» تنم کانریه و اهر رف مگ من فلت فاطمه. هم و سار 
الناس ۲۲۲۰ 


آخبزنینعن الامام‌فتی بعلم انم اما ؟ خین‌ساغه آن صاعیبه: ۲۳۲ 


آخبرنی من کان عند آبی الحسن الاضا علیه السْلام جالساء فلشّا نهضوا قال 
لقم الفها: ۸۰ 


آختله: اف ضدری مشالتان. اروت الکتاش فیمما ال این عنم یه 
السلام, 546 


اذا آصبحت ۵ میت آری ماما به ما آصنع, ۳6 ۱ 


آذا نخخو نامه آمیر. الفففتین علیم العلام (فاولتی. اضعا انار قم فیها 


آداخوت علی الامام شوت کیف تضتع لاس ۳۳4 

ادا موی قیوشت مه او بر آیصوی قی تفای 15 
اذا رفع علمکم من بین آظهرکم فتوقعوا الفرج من تحت آقدامکم,۱۳4 
لذا غاب عنکم |مامکم فمن یأتیکم بامام جدید,۱۲۸ 

ادا قضات الله فاکتعا لی قلی سا تتا نا شحو رهم۲۳ 

آذا قلنا فی رجل قولا فلم یکن فیه, و کان فی ولده آو ولد ولده,۸ 6۰ 


اذا کان یوم القیامه دعی باب صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بأمیر 
الممنین و بالائمّه, ۳۲۲ 


کر اللّه الوالی من بعدی علی أمّتی لا برحم علی جماعه المسلمین, ۲۹۲ 


ارات آبهفختد آییهبه فال هد ضاخیکم ف و۳۵ 


آرانیه آبو محشّد علیه السْلام و قال: هذا صاحبکم,۸ ۱۰ 


اسال اللس اف وی اک مت هی الم ان وی تفیل 


اسلم ابه‌طالت: ساب ان وق بیدم تلایا مین 2 


اشتتربت لاین الخس: علنه الیلامه‌عتما کیره فخغانن فادخلنی من ای 
داره, ۳۰ 


اشخدم. ان اوضی الی علت ابته ون و اخوانهه حفل! آمز مومنن ٩۲۷‏ 
اضلحک: الله بلفنا شکوای:و اشففتا: فلو اعلضنا آوعلمتا من :۲۲۸ 
اعرف العلامه, فلذا عرفته لم بضلک تقلم هذا الأْمر آو تأجُر؛ ان الله.۸ ۲۰ 


ص‌‌ :6054 


اعرف امامک, فانک |ذا عرفت لم یضلی, تقدم هذا الأمر آو تأجر,6 ۲۰ 


افیل: آمیر الوم له اسلا مه السن ی لت علیه لام و هی 
مثکی علی ید سلمان, 5۸6 


افز انن: لین فاد کنات یی ليم ااتام فیسا امخته غلن: اضخات 
الصّیاع, 6۳6 


اکان ری اللم لت الله یه و آلهسولم مها بای طالب > فقال ۱ 
و لکثه کان مستودعا,۳۲۸۸ 


الاعا تشر الشام من ال هه اش اتف ولد رشولن ا نات ای ا را 
غلنة واله ه سام 5٩۸:‏ 


التبا شنز الاماممن آل کته کلم محت من وله زتولن آللهتصلن الله 
0 


الامام پجری و ینثل و یعطی ما شاء قبل آن تقع السْهام و قد قاتل رسول 
اللصلی اه ما سای ۱۳ 


الاتقال.ها لم موجف علیه بخیل ولا رکات, آو قوم ضالخوا :6۱۸ 
الأنفال هو الثفل و فی سوره الأنفال جدع الأنف,6۲۸ 
البثر المعطله الامام الضامت و القصر المشید الامام الثاطق:۳44 


التفت علود , بن الحسین علیهما السلام الی ولده و هو فی الموت و هم 
عشعون غگدم: 4 


الخشه سکن فدرهسعیت اسنو: ۵ احفده کمخت :۲6 
الخلف من بعدی الحسن, فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف, ۱۱۰ 
الخنتن آخرجه فیل المتونه اعد ال وته فک بعد المت نم 6۳۰ 


ال یم شش اشتافه مرت العانی مه ام هه مر که ده 
المعادن:۸ 6۱ 


لاه ها ها ال قار کی ای هم سم انار کم لته قلی یه 
منها, .۲۹۸ 


النین: ایا تیان الله. هش تالا بم عم ود الله با غتا رجات 


الزم بیتک حتّی یحدث الحادث, فلمّا قتل بریحه کتب الیه,5۳۸ 

تفه گر الا مانت فد مانفی :۲۳ 

الکنز کم فیه, قال: الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس,6۳4 
للم [ئه لا بذٌ لک من حجج فی آرضک, حجّه بعد حجّه علی خلقک,۱۲۸ 


له ما هلک من کان قبلکم و ما هلک من هلک حتّی یقوم قائمنا علیه 
الشلام الا فی ترک ولایتنا, ۳4۲ 


اللیت ق فنی فسیرقای آن لم فنی نفک الم آغر ف یی :۱۲۲ 
ص :655 


اللهت هی لاغلم ار العلم لا بارز کلد بو لا تقطم فوا :۱:6 

المنکر لهذا الاقر من بتی هاشم و غیرهم سواء؟ ققال لی: لا تقل: ۲۲۲ 
الثاس کلهم عبید البار غیرک و آصحابک فان الله فک رقابکم ۳5۲ 

الثباً العظیم الولایه, ۳۲4 

آما استحیبت من آهلک؟ آما رحمت ولدک؟ آتری الله احل لک الطیبات.4 ۳۰ 
اقا تفای آم سس تقو اللهه سا امک ایا مه للم ۴۵ 

آثا عبد العزیز فقد کفیته و شا یزید فان لک و له مقاما؛556 

آماففم الخی بت امرخ هی قاتم اه ماه 6۱۲ 


آمام ین تم شین مهن کش اف لمات نو قی اللاه 
الظلماء ۱۳۲ 


آما و اللّه یبن عنکم صاحب هذا الأمر و لیخملنْ هذا حتّی یقال: مات,۱۲6 


آما و اللّه يا آخا آهل الکوفه لو لقیتک بالمدینه لأریتک آثر جبرئیل علیه 
السْلام,6 ۲۷ 


امضوا فلا خوف علیکم ان شاء اللّه فمضوا سالمین, 54۲ 

انا اش اه بش وه الله رات اه نا خلق الما واتیوا ار و۳۸۲ 
انا اولی باه من نسم نی ای علت ین ات الب 51۸ 

آنا آولی بل موّمن من نفسه و علیْ آولی به من بعدی,۲۹4 


ان ابا الخشن, علنه. اسلا کتته لیخ با ند اخمع. آمر :هه 
حذرک.5۲4 


ان ابنی علیّا آکبر ولدی و آبژهم عندی و آحبّهم ال و هو ینظر,5۸ 
آن انتن.فی شاه تقلبفایا ابخت هه آلیی غد | مس لیاسم ۱۸ 


ان آبن علند الطلام استودغتی ما هناک:-فلقا حضصرته الوفاه قال: ادغ لی 
شهودا, 46 


ان آشد ما فیه الّاس یوم القیامه آن یقوم صاحب الخمس,6۳4 
آنا کفتت: اتف تویین شطه‌ین: کان بخرم فیهما وافی:قمیض ]40۲ 
ان الامام لسع فی بطف اه فاد ولد خط بیه: کتفیه تخت کلمه:(۳۸ 


ان الخشتن ین علیه علیهها السلامر تا حضوم الدی عضره: دعا: اه 


ص :656 


ان الحسین صلوات اللّه علیه لمّا صار اٍلی العراق استودع ام سلمه,۳۸ 
ان القران لم‌ظ و بطه *فجمه ما عم الله.فی الفر ان هو الظاه ۲۷:۸ 
ِنْ اللّه آَخذ میثاق شیعتنا بالولایه لنا و هم ذژّ, ۳۷۰ 

ان اللّه آخذ میثاق شیعتنا بالولایه و هم ذژ,۳66 


ان الله ارف محفدا صای انامه ارام الب ال الا تمعن 
من بعده اثنی عشر وصیا, ۲ 6۰ 


ان الله تبارک و تعالی |ذا آحث آن یخلق الامام آمر ملکا فأخذ شربه,۲46 


ان رن ار کی فاحل انیا لها ادها تاه یت فا 
للملاتکه, 4 6۱ 


ان اللّه تبارک و تعالی قد جعل فیک خلفا منه فاحمد الله,6٩‏ 

ان الله‌الت اوح ال عفر ان توافت کدی ای سا کاع 

ان اللهجغلتی اما ما لخلفه: ففررضش علیت آلتقدین فن نفشی و فقطعمی: ۳:4 
ان الله خلق الخلق فخلق, ما أآحث مشا أحث,۳66 

ان اللّه خلق محقّدا و علیّا و آحد عشر من ولده من نور, 5۹۸ 

ان اللّه خلقنا من آعلی علیین و خلق قلوب شیعتنا ممّا خلقنا و خلق 


ان: الله. خلعنا سن:-علیین, و خلق, آرواخنا من: فوق: دلک, و خلی. آرواخ 


ان الله ها رف ی و هم خاها مه نها سکن نم ۳5۲ 
ان اللّه سیجمع لنا و لشیعتنا الذنیا و الأخره و بدخلهم جثات العیم.45۸ 


ار لاه یت مش ام هلاقم هنیاعم ۳5 


ات الله ‏ شع . فاد ارات ان آلامای عون الانام یف سلکا فاته 


ان اللهی محل تییهع ]امه ای فا هی اه خسن غرهه 
کان مومنا,۳6۸ 


ان اللّه کان اذ لا کان, فخلق الکان و المکان و خلق نور الأنوار, ۳۸ 
اه ی ان ها هام ای ی یی ۳۳۶ 
تاه لش ال خفه اف ارت فرضا مشاه ادلی 0۳۵ 


ان ال تضلی اه هه الم هام کار ی نم ااخسی فطلففه تسا 
فیمصه, 4۳6 


ص‌ :605۷ 


ئا لنعرف الرژجل |ذا رآیناه بحقیقه الایمان و حقیقه التفاق, ۳۷۲ 


ار هیر امن ضاوات له علیه لا حصره الک سر فان ,اه 


ان آمین الففمتتن: غلیه اتشلام قال لاب بکر نهما: لاجحشیق الخین فتلوا قی 
الم ۳ 


ناه لته ی لام تا ی نف مفل ار دایز 
خطب بخطبه, ۲ ۲۰ 


1 آمیر المومنین علیه السّلام له خئوله فی بنی مخزوم و ان شاّا منهم 
تاه,6 4۱ 


آنا الا آحینه اتولا کار فقال له امین الموفنوه غلیه ال لام کفستر ۳۲۷ 
تاو ال ی الکین آس‌تا الله الارض فتحن الم فون و ار کلها لت ۲۹6 
ان بلغکم عن صاحبکم یبه فلا تنکروها,۱۲۸ 

انناعکم عن صاخت: هدا الا سر غیبه فلا ترکروها ۲۲6 


ان جانن تن کید الله. الاتضارت کان. آفر هشیمن اضحات زنل الله 
صلی الله هم الم هلر 210 


از خی رتیل غلیه: السلام کری: بوجام» کفسةه انهان مه لسان: الما ریت 
الفرات, ۲ ۳۰ 


ان حدیت آل محمّد صعب مستصعب لا یوّمن به الا ملک مقزب آو نبیت, ۲۸۰ 
شک هوا تفت مه فلی اشحال قفی افش یی 2 ۷۶ 
ان حدیثنا صعب مستصعب, لا یحتمله صدور منیره, او قلوب سلیمه, ۲۸۲ 


ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم آخبرنی ی سآدرک رجلا من 
اهل بیته,۳۸ 


رسول اللتصلی الم خی ود الم ع ی فا نی ال نم ان 


ان رسول له صلّی له علیه و آله و سلّم قال: هل تانق 


1 اذا آنا 
مث فاستق سث قرب من ماء بتر, ۲۰ 


اتتلهاهدا فبر آمیز المو‌ستین علنه السلام فقلتا من این علمت ,6 4۱ 

ان شیعتک بالعراق کثیره و اللّه ما فی أهل بیتک مثلک؛ فکیف لا تخرج,۱۳4 
ِنْ صاحب هذا الأمر لایلهو و لا یلعب و آقبل آبو الحسن,56 

آن‌بعند: المطلت. آقل من :فال بالنداع بیعت وم القیامه آقه وحده: ۳۹۲ 


ان علیّا علیه السّلام باب فتحه اللّه, فمن دخله کان موّمنا و من خرج منه 
کان کافرا, ۳۷۰ 


ص‌‌ 605۸ 


۳ علیا «علیه. اسلا کین ان الی: الکوفه. امتفیع اص امه که 
صیّه, ۲4 


ِ قااصارات الم قایه ی سا الیی الکو ی اسف رات هه 
۷۵ 


ان عل بزن. الجشستین. غلیهما الشلام. آضا خضرنه الوفاه امن غلیه: نم فنه 
عینیه, 444 


ان عمر بن عبد العزیز کتب الی ابن حزم آن یرسل الیه بصدقه علی, 4۲ 
ِنْ عمر بن عبد العزیز کتب الی ابن حزم ثم ذکر مثله, لاه قال بعت, 4۲ 
ان عندنا رجلا یقال له: کلیب, فلا یجیء عنکم شیء لا قال: آنا آسلم,۲56 
اِنْ فاطمه علیها السّلام صدّیقه شهیده و اِنْ بنات الأنبیاء لایطمئن, 4۲۰ 


ان فاظمه. علیها السلام. لضا.ان. کان فن. آفرهم ها کان. آخدت. تقلابیت 
عمر 4۲4 


ان امه فلا لام کته فقو اللصضلت الا علیه له رواه: 
خمسه و سبعین یوماء 4۲۰ 


ان فی.ضاخت هدا آلامز شبهاامن پوسف علیه. الشلام: قال: قلت لد کایگ 


ِنْ قوما من هل المدینه من الطالبیین کانوا یقولون بالحقَّ 5۷۰ 
ان کان کون و آعوذ بالله فالی من؟ قال: عهدی الی الأکبر من ولد ٩۹4‏ 
آندکان کف ولا اراتی الل دلی قیفی آنتور 5۰ 


بقرا, 446 


الک علی ولایه علین و علین هو الصْراط المستقیم. ۳۳۰ 


ان للغلام غیبه قبل آن یقوم, قال: قلت: و لم؟ قال: بخاف-و آوماً بیده, ۱۲۲ 
ان للفاتم غیبه قبل آن یقوم ائه.بخاف-و آوماً بیدة الن بطنه::۱۳۰ 

ان للقاتم علیه السلام غیبه قیل آن. تقوم فلت لم؟ فال: انه:یخاف/: ۱۲6 
انْ للّه مدینتین احداهما بالمشرق و الأخری بالمفرب, علیهما سور 4۳ 

ان للّه نهرا دون عرشه و دون التهر الذی دون عرشه نور نوّره, ۲5۲ 

اِنْ لی الیک حاجه فمتی یخف علیک آن آخلو بک فاأسألک عنها؛5۸۸ 

ان لیله القدر فی کل سنه و له ینزل فی تلک اللّیله مر الشنه, ۲ 6۰ 

[ژئما نحن کنجوم السُماء کلما غاب نجم, طلع نجم,۱۲4 


ص‌‌ 65۹ 


ها هلک الاس:فن اشتعالمم مدا الامرد ان الله لا عحل افحله العرا ۲ :۲ 


ان مثل آبی طالب مثل آصحاب الکهف. آسژوا الایمان و أظهروا 
الشرک ,۳۹۸ 


ان فا اماما می امس ادا ارادالله غ دکره اظهای آمزه که :۳۵ 
ان من سعاده الجل آن یکون له الولد بعرف فیه شبه خلقه, 44 
انم آخترتن رن اه انه خر خرمن الدار قیل الحاوت عشره ایام ۳ 


اهر عشن ‏ یه اف السته الس حت قمها هارمن رید ال فاشت ات 


آثه دخل علی آبی الحسن الرّضا علیه السّلام و آمر له بشیء فأخذه و لم 
یحمد الله,4 5۱ 


ادا الافز اب ره عیه صاخیه الا تین الله: عمنی ۲۳ 

انز آم نت اهر ااشوده لاس اون یه مر هون 16 14 

آه ستل عن القائم فقال: کلنا قائم بأمر الله, واحد بعد واحد, 6۱۰ 

اله تفتل:عن معادن الدهت:و الفصه:و الخدید و ال" ضاض اه اسف :6۲۸ 


انمض نها غنکه قیفوت ای الخس عليه السلام آن رها فال.لی: طلست 


ائهم یحاجُوئّا یقولون: اِنْ الامام لا بغسْله للاً الامام, ۲۵ 
ائهم یزعمون آنْ آبا طالب کان کافرا؟ فقال: کذبوا کیف یکون کافرا,۳۹۸ 
[ثی آخاف آن یحدث حدت و لا آلقاک, فأخبرنی من الامام بعدک, 6۲ 


ان: اخالظ التاسن. فیکتن عفن من اقوام. لاسولونکم و پولون قلایا .و 
فلانا, ۲۱۸ 


ی آرجو آن تکون صاحب هذا الأمر و آن یسوقه اللّه الیک بغیر سیف,۱۳4 
ای آرید الحمْ فقال له آبو صدام: آخُره هذه الشنه, فقال له الحسن, 566 
نی امام و لیس بامام, قال: قلت: و [ن کان علویا, ۲۱۰ 


ئی ترکت موالیک مختلفین, یتبراً بعضهم من بعض قال: فقال: و ما 
انت, ۲54 


پا شالت ان که یه الا من الک و کی فا ری انکی اه 
هو, 6۲ 


ائی عرضتت. لایی. الخسین عليه. السلام . آن. اساله. عن دلک» فواففنی: افی 
طریق ضیق,6۸ ۱ 


انیت کت او هی ام رن و ال من اخاتدکي. اخق اه فیناق 


الثبین, ۳۷۸ 
ص‌‌ : 66۰ 


انی لاخد من اجذکم الدرهم و نی لمن اکتر اهل المدینه:مالاعا ارین 6۱:4 


لته آنفید الم علیه ال ام از ال اب الخسن موس لب اللام 


[ّی و ائنی عشر من ولدی و آنت یا علی ز الأرض6 6۰ 


آ نارای تا نیال هو ای له هوالع ایا تاکن لد 
تک شینا, ۳۷۸ 


آودع المجروح مرداس بن علین مالا للثاحیه و کان عند مرداس, 5۸۰ 


آوصانی آبو جعفر علیه السّلام بحوائج له بالمدینه فخرجت. فبینا آنا بین ف 
الروحاء:۲66 


آوصل رجل من آهل الشواد مالا فر5 علیه و قیل له: آخرج, 5۷۰ 


آوصی ی الحسن علیه السلام الی ابنه الحسر قبل 1 با ند رد 1 
اشهدنی, ٩۲‏ 


اضف رتم که الله بدا تسه وال هر اه 

آهوی بیده الی صدره-فمن لم یتولنا لم یرفع اللّه له عملا, ۳5۲ 

[ّاکم و نویه آما و اللّه لیفیبنْ امامکم سنینا من دهرکم, ۱۲۰ 

آیْما آفضل: العباده فی السَرٌ مع الامام منکم المستتر فی دوله الباطل,4 ۱۱ 


انم مت اه سم مات خر :دیا کم نکن فی سای لا اسزای, لین 


اه الله خعلت:فدای لد بغین: غلیه اخوته فقال علیش ین ععفرر ۸6 
ها التانش آنه فد یفن هه اللیاه رن عااشقه الا امن 2۱7 


مقر فیشن یام یه شمه کانت فی انار رها ره 


شیم الله لحم ام اد فان امن المفتن ارف هدن 5۳۵6 


بت ال یف خعفر. ا لور اف خوف الیل فانید اقدخلی یه مه 


فت لین ای الخسن موس علیه. السلام فجمعنا. کر فال: لنای | نندزون ام 
دعوتکم, 0۰ 


بعث بخدم الی مدینه الژسول و معهم خادمان و کتب الی خفیف, 5۸۰ 


هه زر لا سس از اه ره 
علیه السلام, ۳۸ ۱ 


بما تحکمون |ذا حکمتم؟ قال؛: بحکم اللّه و حکم داود فاذا ورد,۲۷4 


بینا آمیر المومنین علیه السّلام علی المنبر اٍذ آقبل ثعبان من ناحیه باب من 


ص : 606۱ 


یا آنا خالس عتند. آبیعید اللم‌غلبه الشلام اد دعل علیه عیادرین کتیر عاید 
اهلم اضر :۲۸ 


شتا رو الله ضلی. الم تغلیم و آله ۵ شام جالس اد دض علیه ملی. له 
اربعه و عشرون وجهاء6 4۲ 


تحلف باللّه کاذبا و قد دفنت مائتی دینار,546 

تکفون ذلک |ن شاء اللّه تعالی فخرج الیهم قی نفر یسیر, 54۲ 

ها کش الم هه اب کی ال ای لس ۲ 

عاتم لا بقظر با له ام موش تفاسم لت هش و ام غات الیم :۲۱ 

جثت الی أبی |براهیم علیه السّلام بمال, فأَخذ بعضه و ترک بعضه؛ فقلت: 


آصلحک اللّه, 6۲ 
خاع الت آمین المففتنین علیه السلاضه عسشلن تین من خمدان هب خلوان فاد 
العرفاء۲۹4 
جاعت ام أسلم یوما لی الثبن صلی الله علیه و آله و سلم و هو قی منزل 
ام سلمه:6۸ ۱ 


جری حدیث جعفر بن علین فذیه, فقلت له: فلیس غیره فهل ر آیته,۸ ۱۰ 
خفلت قدای آخیر تین هرا الامز الفی ی مهو ففال یا مفره ۱3 


خعلت. قداک. ان :الاشن. بزغفون. ان آمین الموضین علیه: السلام دفن 
بالحبه؟ قال: لا,6 4۱ 


جعلت فداک ای قد کبر ستی, فخذ بیدی من الثار.5۸ 


جعلت فداک روی لنا آن لیس لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من 
الذنیا الا الخمس,۲ ۳۰ 


جعلت فداک فی کل الأمور, آرادوا اطفاء نورک و الثقصیر بک, 5۲۰ 


جعلت فدای قد آکثر الثاس فی العمود, قال: فقال لی: يا یونس ! ما 
تراه, ۳۰ 


جعلت فداک قد عرفت انقطاعی الی آبیک ثم الیک؛ نم حلفت له, ۲۳۰ 


جعلت فداک کم عرج برسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم؟ فقال: 
مزتین فاوقفه جبرئیل موقفا, ۳۸۲ 


خعلت فوای ما تمالاللامام آدا عط و فال وان صالی الاه ی 6 :۳ 
جعلت لک الفداء تعلمنی ما الفائده و ما حذها ر آیک-آبقاک اللّه تعالی- 6۳۰ 
خال نتورف الضام حالیم فی البفظه لا هر النوه سم شتا 5۸6 

شش وم ترفن لین بار و وهی :این ۳ 52 


ص‌‌ :606۲ 


حبه حبه يأکله الشیخ الکبیر و الطبث الطغیر و ثلائه و آربعه یأکله.464 


تا شم ابیت عید الله علیه النلام ی الشته ات ولد قما اه موی 
علیه السلام, ۲4۲ 


و تایی خکیمم ارت مد و چم علی مها السام مه عته آییه اما رازه 
لیله مولده,6 ۱۰ 

خدتتن عض. اضحابتارعن بعض فصادق العسکر من الضاری :4 55 

سوه این ها یی عررل سا ی ان ازلم ۱۳ 


حسب فرآأی ما یحلْ بالحسین علیه السْلام فقال: ای سقیم لما یحل 
با لحسین علیه السلام, 4۳6 


جافت. فیما بیتی وه بین شنسی الا اکل:طعاما بتمار آیدا خی تقوم فاع ۵:6 
جمل رشن اه آ متا توصضاه و نسی‌سها بایهه فافد ها کانز 5۳ 
حمیده مصفاه من الأدناس کسبیکه الذهب, ما زالت الاأملاک تحرسها:466 


و پیدی:فن الارفن تا فد ی 5 فرع عليه ایو ابر اخیم عابه اس ام و وه 


خرج. الخنس. بن. علی علیهما الطلام ال .مکه.شته. ماشیاد "فورخت 
قدماه, ۳۰( 
خرج الحسن بن علی علیهما السلام فی بعض عمره و معه رجل من ولد 


خر ال من ات فخته فیل مضه سین رت بالخلف من بعدم ۱۳ 


خرع: الیتا.سنن. این الکشن..علنه. اسلام پاليضره الوا تفت -فیها 
بالعر ض, 6۰ 


خر یی تاو علی مععدنی فارته. الاظاع و آنففت علیه: الا 51۳۲ 


خرجت الینا آلواح من آبی الحسن علیه السّلام و هو فی الحبس: عهدی الی 
اکبر, 6۰ 


خرج علیه السْلام علیثت فنظرت الی رآسه و رجلیه لأصف قامته لأصحابنا 
بمصرء 5۱۰ 


خرج عن آبی محشّد علیه السّلام حین قتل الژبیر لعنه الله: هذا جزاء من 
اجتر ,۲ ۱۰ 


خرج عن آبی محمّد علیه السْلام حین قتل الژبیری: هذا جزاء من افتری 
علی اجه 


خرح نهی.عن. زياره مقانو فریش و الحیر. آه‌افلفا کان بعد آشهر دعا: 5۸6 


فلت غلی رای سید علیت السلام بوما ور آنا. ارید آن. اساله ها اهغ رنه 
خاتما, 5۲ 5 


خلق اللّه آدم و آقطعه الذٌنیا قطیعه, فما کان لادم علیه السّلام فلرسول 
الات یل و ال وم ۳ 


ذخلت الیه یلام وی خماست ام با فعال لت کف اس ۲۳ 


ص‌‌ :606۳ 


دخلت آنا ۸ کافل انار علن ابید الله لته لام فقال الب کاما ۳۲۳ 


دخلت علی آبی الحسن موسی علیه الشلام من قبل آن بقدم العراق بسنه 


دخلت علی آبی جعفر الثانی علیه السّلام فناظرنی فی آشیاء ثم قال لی: 
یا آبا علیت, ۸ 


دخلت علی آبی جعفر علیه السّلام صبیحه عرسه حیث بنی بابنه 


دخلت» علی. آبی: جففر غلته القلام فعلت له انش ورته زشول الله ضلی 
الله علته و آله سل فال* تجم 20 


دخلت علی آبی جعفر علیه السلام و معی ثلاث رقاع غیر معنونه, ۲ 5۱ 
فلس غلی ان ضبق الله علبه اسلا فعلت :له ات صاختب هدا الاب ؟ 


فقال: لا,۱۳۲ 
فلت علی. ایس ید اللم له التسلا ی مس اف علی عاسن یی الخسیه 
موسی, 5۲ 

دخلت علی الضا علیه السْلام فی بیت داخل فی جوف بیت لیلاء فرفع 
بده۵» ۹ 


فخلت علی: الضا عليه السلام و. آنا بومتة واقف: هو قد کان آین.سال, ابا 


فقلت یکاش من آشت. مایت ی الا مایت ات 
ای اش مس مس ها اس رام ی ات ین اماماه ‏ 
قال: لا.66 ۱ 


دخلت علی علی بن موسی علیه السُلام فقلت له: آیکون امامان؟ قال: لا 
( و آحدهما ,۸۳۲ 


دخلت علی فاطمه علیها السلام و بین یدیها لوح فیه آسماء الاوصیاء من 


ولدها, ۲ 0۰ 

درهم یوصل , به الامام آفضل من آلقی آلف درهم فیما سواه من وجوه 
البل,4 6۱ 

دا اب غید الله غلیه السلام ابا الخشی علیه الستلام بوما من عنده صقان 
لاخ لیکم بقذ ار 524 

دعوا بني آأمیّه الی میثاقهم لا یصیُروا الأمر فینا بعد الب صلی الله علیه و 
لهج ِ و لا پعطونا؛ ۳۲۸ 

ژایه انا انیت لت مه ی انوم الکهوین شب ای خعفی اند 
السلام ۲۳۲ 

رأیت آبا جعفر علیه السلام و قد خرج علین فأخذت الثّظر الیه و جعلت آنظر 
ال راشف :۲۳/۱ 

ریت الضا علیه السّلام واقفا علی باب بیت الحطب و هو یناجی و لست 
آری آحدا, ۲6۸ 

دای امن الفسن عليه اتفلاضه فی: سره الخشتی مه وم ها 
سبابتان.46 ۱ 


زایتت آمیر العوفشی تاره ۳ مر سک شاه سای الم 
ی اه اه و امه ان 


زانته عليه التلام من مضت. ایب مد سین ایقم.ه فیلت تيویه ور اشتمر ۱26 
ص :664 


وخ ای الله دکرت ای غلر بخ نی طالت لیم اسلا کان تن 
۱ لخشن, 6 ۳ 


زجل قال لی: اعرف الا خررمن آلانشه:و لا بضء یک آن لا تعرف الاول: ۲۱۲ 
:هن آهزن -فارس‌شفاه ان ابا مد ارام آیام ۱۲۳ 


سئل عن القائم فضرب بیده علی آبی عبد اللّه فقال: هذا و اللّه قائم آل 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم,46 


ناف فافع فان لایت شمه ۵ لاش اسفو ۱۱ 


ال ان خی ابا ید اللم‌ یی انامه انا استعه فقال سای آدری 
القائم علیه السّلام,6 ۲ 


شالت آباا آلخسن. علیه. السلام: عن. الخنشنه ففاله فی: کل ها آفاه 


سألت آُبا جعفر علیه السَلام: أکان عیسی ابن مریم علیه السْلام حین تکلم 
فی المهد حجّه اللّه,۲۳4 


شالت ابااخعفر علیة السلام عن شهاده ولد ال تا تجوز؟ ففال: لا ففلت: آق 


الحکم,۲۷۸ 

شالت ابا عفر -علیه: الشلام غن. قول: الله«تعالی: قل. سا اخظکم 
بواحده,6 ۳۲ 

سألت آبا جعفر علیه السلام ما حو" الامام علی الثاس, قال: حقه عليهم آن 
یسمعو| له, ۲۹۰ 

شالت ابا غین اللهعلیه المع لغییر ه غیض الل لو ففال علیه تسام 
علیه الخمس: 6۳۸ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه تعالی: ائت بقرآن غیر هذا. . . 
قالوا: آو بل,۳۲4 


سألت آب عبذ الله:علبه: الشلام-عن فول الله تعالی: و اغلموا آنها غنمتم من 
شی ء فان:6۲۸ 


سالک ایا غیو الله علیه الساام غ‌عول الم ول الفین فالوا با الله 
ثث استقاموا, ۳۲6 


سألت ال[ضا علیه السْلام عن الامام یفغسله الامام؟ قال: سثه موسی بن 
عمران علیه السلام, ۲4۰ 


سألت الرّضا علیه السّلام عن قبر فاطمه علیها السّلام فقال: دفنت فی 
بیتها فلقا زادت بنو أمیه,4۲6 


شالت تضا ایو اللام فلت اه لصا شک ور یکشم ۲۲۷۸۶ 


شالت عیی امن فی الستمالی. اخد ها ای الخشی العاضی عازن 


سألته بح حکم تحکمون؟ قال: حکم آل داود. فان آعیانا شیء تلقّانا؛ ۲۷4 


سألته عن الامام: فوض الله الیبه کما فلاض الی سلیمان بن داود؟ فقال: 
نعم, ۳۷۲ 


سألته عن القائم علیه السّلام فقال: کذب الوقاتون. یا آهل بیت لا 


سألته عن تفسیر هذه الأیه: ما سلککم فی سقر. قالوا لم نک,۳۲4 
ص :665 


سألنی آصحابنا بعد مضوخ آبی محشد آن آسأل عن الاسم و المکان, فخرج 
الجواب, ۱۱۰ 


الا ی اقا سا یه سم اف ال ,۳۳ 


سبحان اللّه یموت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لا یموت 
موسی علیه السلام ! ! قد و الله مضی, ۳۳۰ 


تلم آیخ :ند یه السلام ال تین فکان نی غلنه وبزه 556 


شا ار له ان ای شین ات و فده ال فک لکد 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: نعیت الی الب صلی اللّه علیه و آله 
و سلم نفسه و هو صحیح, ۲۹۲ 


سصفت.: انا غلت نن مر بدکر اه فد رام و فضق. له قوم ۳/6 
تفه با هه یرتم582 
سمعت الاضا علیه السشلام و ذکر شیئا فقال: ما حاجتکم |لی ذلک؟ هذا آبو 


جعفر, ۸۷ 
تشففت آلهند الا ی نی رشن عم ماک فش ی ام هام 
متی, 4۸4 


تفت یو اه ای اما ها رب ار و 


شاهفوت فا اماب مس زاف عوقو کش جات ال آز/۳] 

شرّقا و غرژبا فلا تجدان علما صحیحا الا شیتا خرج من عندنا آهل البیت,۲۷۸ 
شککت عند مضی آبی محمّد علیه السّلام و اجتمع عند آبی مال جلیل,56۸ 
شککت فی آمر حاجز فجمعت شیئا ثم صرت الی العسکر, 5۷6 


شکوت الی آبی محشّد علیه السّلام الحاجه, فحک بسوطه الأرض, قال: و 


آحسبه, 54۲ 

شکوت الی آبی محشّد علیه السّلام ضیق الحبس و کتل القید فکتب اٍلیْ 
انت تصلی ,544 

شهدت جنازه آبی بکر یوم مات و شهدت عمر حین بویع و علیْ علیه السّلام 
تدش وضها. آمیر الخفشین علیه لام سین او ال ابته السن علیه 


ضاحت هد الامر لا پشتته باسمه الا کافر ۱۱۱۲ 

صایت خها آمی سعقفو عایه لاف سشنعه العتتفنم صلی بت 2۱۳۵ 
ضاق بنا الأمر فقال لی آبی: امض بنا حثّی نصير الی هذا الرجل,5۳۸ 
طلبنا الاذن علی آبی عبد اللّه علیه السّلام و آرسلنا الیه, فأرسل الیناء 6۳ 


ص :666 


عجبا لاس آئهم آخذوا علمهم کله عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم, فعملوا به, ۲۷6 
یرالیه ایا تمس شا کم اه اخم یی لفیا ۴ 


عم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم علیّا علیه السّلام آلف حرف 
کل حرف یفتح آلف حرف, ۲۰ 


فقو اللم ار مه ال پل یه اف امن هت رهز 
المومنین,۸ ۳۰ 


عهدنا البه فن مختدنو الانته من بعدهه فتر که لم‌بیکن. له.غز ,۳۱/۸ 
فالفی الار فی:دان ایند الاه علیه. اللام فاختت: انار فی.البات و 


الهلیز, 454 
قاها تولاته ففاعت العت و. تا الحسن فاستسی افی بانط ی 
فدخلوا فسألوه فی مجلس واحد عن لائین آلف مسأله فأجاب علیه 
السّلام: 4 5۱ 

قعال: کقعال العاهاه ابا الم ها امرها دا فطا. آموها الا ان تعضوا 
تفنهم, ۳۰ 

ففلت: لابیم ار افص له الااهه وی آسه نصا ها ا رتست ایوگ 
علیه السلام,64 


فایتردق الحیهه تن آمام الله لا نیت العلم الا من اه بت ,۲۷۸ 
فی الژْجل یموت لا وارث له و لا مولی قال هو من آهل هده الأّیه,6۳4 
قو آلمض و تعرل‌عسن. ارت سطاع تم فا تطعهما و لا تسمم مفولمفار ۳۸ 


فی آ شیء آنتم؟ هیهات, ابا له لا کین ها ون الیه 
آعینکم: ۲۰4 


فی قوله تعالی: (فأقم وجهک للذین حنیفا) قال: هی الولایه.۳۲4 


فا ول اللشضای: اللهعیی نی ام فن مره از یو نی وه 
اوعوا لییارسا ال آسمان 


قال لی ابن الثجاشیت: من الامام بعد صاحبک؟ فأشتهی آن تسأله حتّی 


آعلم, ۸۲ 
قتضی هقی ارام وق ی ای التاام مره ای و زره 
فرض آلیشنسن علت علیهما. السلام هه این یه و اربعین سته فی.عام 
خمسین۸۱ 4۲ 

قبض الحسین بن علیْ علیهما السلام یوم عاشوراء و هو ابن سبع و خمسین 
سنه, 4۳۲ 

قبض علیث بن الحسین علیهما السلام و هو ابن سبع و خمسین سنه. فی 
عم هنن 211 


قبض علیْ بن موسی علیهما السّلام و هو ابن تسع و اربعین سنه و 


قبض محمد بن علین الباقر و هو ابن سبع و خمسین سنه 45۲ 


ص‌‌ :606۷ 


قبض موسی بن جعفر علیهما السلام و هو ابن اربع و خمسین سنه,4۸۸۲ 


قد آفلح المومنون المسلمون, اِنْ المسلمین هم الثجباء فالمومن 
غریب,۲3۸ 


قد طا سالک فبل آضبتتب الله لک ابا خعف علبه الم فکتت تقو ۸۸ 
قو مت آنه فعشی علیه الفلای ٩‏ ففال فد مصی ره لک فز خلاف»*قیکم: 1۷:6 
فص اوه یه الا فعالالن ‏ فد ی :و لکن فد خات: فیک 


من رقبته, ۱۰۰ 

قدم قوم من خراسان علی آبی الحسن الاضا علیه السلام فسألوه آن 
یجعلهم فی حل,6۳6 

قد یقوم الرْجل بعدل آو بجور و پنسب الیه و لم یکن قام به, 6۱۰ 

فلت ای آلخشه الاعل له سای لا خدلنی: ال مه اخم عم ورین ؟ 
فقال: هذا ابنی,5۸ 


قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام: ی قد کبرت سٌی و دق عظمی و 
ی سألت,5۸ 


قلت لأبی محشد علیه السّلام: جلالتک تمنعنی من مسألتک, فتأذن لی, ۱۰۰ 


قلت للرضا علیه الشلام: ان الامام لا بغشله لا الامام؟ فقال: آما 


قفل. اللهتعی تا هعشا المانه کی الفتا وا و هن لاب آخیر 
المومتین علیه السلام: ۲۳ 


قوله تعالی: (و نضع الموازین القسط لیوم القیامه) قال: الأنبیاء و 
الاوصیا ۳۲۲4 


منعک, 5۲ 


کان آحمد بن عبید اللّه بن خاقان علی الصْیاع و الخراج بقمْ فجری, 5۳۰ 
کان أسنْ شیخ من ولد رسول اللّه بالعراق فقال. رآیته,6 ۱۰ 


سته, ۸4۳۲ 
کانت لی جاریه کنت معجبا بها فکتبت آستأمر فی استیلادها فورد, 5۸۲ 


کان رجل من ندماء روزحسنی و آخر معه فقال له: هو ذا یجبی 
الاموال, 5۸4 


کان سل آلله‌صلی اللف غلیه وه الم فسلم ادا زنی فن اللباه الطفاء رین 
له نور کائه شقه قمر ۳۹۲ 


کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم دعا قریشا الی ولایتنا فنفروا و 


کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیّد ولد آدم؟ فقال: کان و 
الله سید من خلق الله,۳۷6 


ص‌ 606۸ 


کان عبد المطلب بفرش له بفناء الکعبه لا یفرش لأحد غیره,۳۹6 


کات ای شش روصم لاله هل الا خی و ال و سای ره 
صغیره, ۲۰ 

کانفی ون اللهصای الله هم الما لا نامرک یناخ یرم 
لم یکن له فی ء ۳۲۸۲ 


کان لأبی محشّد علیه السْلام وکیل قد ائخذ معه فی الذار حجره یکون فیها 


معه ؛ ۰ 5 

کا رح هی الا دافم فلی ال صلی المع امه سم اه 
طیس-علیت حق, 4٩۲‏ 

کان لعلی بن الحسین علیه السلام ناقه. حجّْ علیها اثنتین و عشرین 
حچه, 44۰ 

کان لی ابن عم یقال له: الحسن بن عبد اللّه کان زاهدا و کان من 
اعبد, 6۲ ۱ 


کان لی جار بثبع السْلطان فأصاب مالاء فأعذ قیانا.45۸ 
کان لی فرس و کنت به معجبا آکثر ذکره فی المحال فدخلت علی,54۸ 
کان ی الله علیه التلام ای مرن موم آوعم ا انیم مقوون ۳۸۸ 


کان برد کناب ابیت مختد غلیه السلام اقی: الاجزاء. علی. العنید: قاتل 


کال بان ای قفا تام اشنم را ان یل مایا 


کفان فتاه الی ای انس سا یلاها سول که 
تکون اماما, ۸ 


کتب آبی بخطه کتابا فورد جوابه ثش کنبت بخطی فورد جوابه,4 5۷ 
کتب: ال اب الخشین علیه السلاید ایو فخند اسن انضع ال مخ ند یره 


کشت لته انق المع اف نات( ینت ان ال :رن الخلف: بعد: :ابی 
جعفر ٩۸‏ 


کفت ال مت الک ی فا او ی لوق یه کی 


کنت. ال ابی.سحتن کله: الشاض اصالة آن ففه. اللد لیم نع 
عینی: 54۸ 


کت ال انس مخشه اساله:ع ال له و یلاله اب5210 


کت له ابین تن غلیه. البلام خین. اخد الممتخی فی فین, الشوالی. نا 
سیدی:4۸ 5 


کتب رجل من تخار فارس من بعض موالی آبی الحسن الراضا علیه 
السلام,6۳6 


کتب علی بن زیاد الصیمرخ یسأل کفنا فکتب الیه: اک تحتاج الیه, 5۸۲ 
کل نیت قررل عایه علی شهادی آن لا له الا اللشه ان تا ۵۳8 


ص‌‌ 606۹ 


کل من دان الله.بعباده بجهد فیها نفشه و لا (مام له من ال 6 ۲۱ 
کل من زعم آثه (مام و لیس بامام, قلت: و |ٍن کان فاطمیّا علویّا, ۲۱۰ 


ایا دیهد هگا امن نی اللم‌علیه لام انا و ضاخت الطان آلانن 
مجتمعون:3۸ ۱ 


کثا ببابه فخرج علینا قوم آشباه الط علیهم آزر و آکسیه,۲66 


کتادزمان, آبی جعفر:عليه السلام. خی قیض,. تفر وو. کالفتم لا زاغ لها قلقینا 
سالم, ۲۷۲ 


کا ند ابی غبه الله علية. اسلا لیا ففال لناد ان تضاخت ها آلام. 


کنت آدخل علی آبی محشّد علیه السّلام فأعطش و آنا عنده فأجله آن آدعو 
بالماء 55۲ 


کنت بالعسکر فبلفنی آنْ هناک رجلا محبوسا آتی به من ناحیه الشام,4 .5 
کنت بالمدینه و سقف المسجد الذی یشرف علی القبر قد سقط؛6 4 

کنت ببغداد فتهیّأت قافله للیمانین فأردت الخروج معهاء فکتبت, 5۷۲ 

کنت بمدینه الهند المعروفه بقشمیر الداخله و آصحاب لی یقعدون, 56۰ 
کنت حاجٌا مع رفیق لی, فوافینا (لی الموقف فاذا شاب قاعد علیه زار, ۱۱۰ 


کترت خاست | را الحسن علیه السلام لمّا توقی ابنه محشّد علیه السلام: فقال 
للحسن يا بنی, ۹4 


کنت:«خاضر | عند امضت اابن-جعفر محختد ین علن علید. السلام فجاغ آبه 
الحسن علیه السلام, ٩4‏ 


کنت حاضرا لا هلک آبو بکر و استخلف عمر آقبل يهود۳, 6.۰ 


کت شتد آیت: اداشم یمالسا و انا رح من ال زان امن مق 
الژهبان, 6 4۷ 


کنت عند آبی الحسن علیه الشّلام بعد ما مضی ابنه آبو جعفر و ی 
لافکر ٩6‏ 


کنت عند آبی الحسن موسی علیه السّلام اٍذ آتاه رجل نصراني و نحن 
معه, 46۸ 


کنت عند آبی جعفر علیه السّلام فأقبل جعفر علیه السّلام فقال آبو جعفر 
علیه السْلام: هذا خیر البریه,.44 


کنت عند ی عبد ال علیه السلام فدخل ابق. آنداهیه علیه السْلام و هو 
غلام, فقال: استوص به,4۸ 


کنت عند آبی محشد علیه السشلام فاستوذن لرجل من آهل الیمن علیه,4۸ ۱ 
کنت عند آبی یوما, فسأله علوخ بن غمر بن علی" فقال: جعلت فدای:4۸ 
کنت عند علی بن جعفر بن محشّد جالسا بالمدینه و کنت آقمت,۸4 


ص : 6۷۰ 


کنت عنده یوما اذ وفع زوح ورشان ی الحاتط و هدلا هدیلهما فرد, 44۸ 


کنت قاعدا عند آبی جعفر علیه الشلام فأقبل جعفر علیه السشلام فقال آبو 
جعفر علیه السشْلام: هذا خیر البریه,44 


کت لا اس فلی. اکله باللل تارقف ها انساذیت علی: این فیه الا 
علیه السلام, ۲6۲ 


کنت مزاملا لجابر بن یزید الجعفی, فلقا آن کثا بالمدینه دخل علی آبی 
جعفر علیه السلام, ۲۷۰ 


کنت مع آبی الحسن علیه السّلام جالساء فدعا باینه و هو صغیر فأجلسه فی 
حجری, ۸۲ 


٩۲ له,‎ 


کنت واقفا بین یدی و الحسن علیه السلام بخراسان فقال له قائل: با 
سیدی, ۸6 


کت قفا نف اب ات یی لا رای فا اف 
سیدی ,۲۳۸ 


کنت واقفا و خججت علی تلک الحال؛ فلعا صرت بمکه خلح فی ضدری 


شی 6۸:۶ ۱ 
کنت واقفه مع ابراهیم علی الطفا فجاء علیه السْلام حتّی وقف:6 ۱۰ 


کیفت. انت ۱ذ۱ .قوففت. البظفه. بین. الفسخدین: فبارز. العلم. کما عارز 
الحبه, ۱۳ 


کیف کانت الضْلاه علی الثبن صلی اللّه علیه و آله و سلم؟ قال: لا غسله 
امیر الق تین »علیه | لسلام ۲ :1 


کنف کتتض یت کم فی الاظاد؟ فعال با مفص اک ند ببار ۳۸۰۰ 
لا بلس علیک ضیعتک تر؟ علیک فلا تتقم الی السْلطان, 55۰ 


لا بةٌ للغلام من غیبه, قلت: و لم؟ قال: یخاف-و آوماً بیده الی بطنه-۳6 ۱ 
لاشتکلفوا قی الامام فان الاماق ستمم الکلام هو قیبطت انم ۲5۰ 
لا تختانوا ولاتکم و لا تغشُوا هداتکم و لا تجهلوا آْمتکم و لا تصدٌّعوا, ۲۹۲ 


تدسف انیا ی دشر رل میب خکم نومه آل اوه و ا ال 
بینه, ۲۷4 


لا تضله الاخاهه‌الا تخل فیه لا خضاله فرع بججرم‌ خن معاضین الله ۲۹6 


لأشربنا قلوبهم اللایمان و الطریقه هی ولایه علیت بن آبی طالب و الأوصیاء 
علیهما السْلام,۳۲6 


لاقدیر کل رفن الا تسام داتت تولايه کل |مام‌خافر پسز من اللمه ۳۱۸ 


تشتوات انلم ی ال یه و الم هس فا کار لول الم یی لا ما 
فقیل له,6۲۸ 


لصاحب هذا الأمر غیبتان: |حداهما برجع منها (لی آهله و الأخری, ۱۳۲ 


ص : 6۷۱ 


لقد خاطب الله آمیر المومنین علیه الشلام فی کتابه, قال: قلت؛: فی آأد 


اقیت ابا ای آ هم ماه الام مت ریما لش فیعض الطرن ام 


لقیت با جعفر محشد بن علی علیهما السّلام فسألته. عن هده الاّیه: فلا 
آمسم ال ۱۳۳ 


ماه شیر علامات» لد مظغر آ وتا و ادا فف‌علی لا رخ :۳5 


للژضا علیه الشلام: قد کثا نسألک قبل آن یهب اللّه لک آبا جعفر فکنت 
تقول: يهب اللّه,۲۳6 


للقائم غیبتان: احداهما قصیره و الأخری طویله, الغیبه الأولی لا یعلم, ۱۳۰ 
الما نم فان مدق اخداهها الموا شم بری الناش و۳ ِ 


ِ 
لا آقدمت بنت یزدجرد غلی عمر آأشرف لها عذاری المدینه, 44 

لت ان فی مه و رو کمن افش یخی الله ال له آن:.: 
محر ۱۵ 

لمّا آوصی آبو ابراهیم علیه السلام آشهد ابراهیم بن محمّد الجعفری, ۷۰ 


(۹ 


ار الخسیه له اارتاای سا مه وف مضه ال انیم فااسه 
ظاهره,۳۸ 


لفا -عضرت. آبی, .علیه. السلام. الوفاه قال؛ با ععفر 1 اوضیک: باضخایی 
خیرا, 44 


اع رت ای یی اف فا ی فا او نز 


اقا یت سین اس یا از ای عناق اانظی قل 
تری من وراء بابک, ۳۰ 


لقا حضر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الموت دخل علیه علی 
علیه السلام فادخل ر اسه, ۳۰ 


لمّا حضر علی بن الحسین علیهما السلام الوفاه قبل ذلک آخرج سفطا آو 
صندوقا عنده؛ ۷1 


لا خفلت فاطمه علیها الشلام مالخشین عاء خیرئیل الن -رصول الله‌صلی 
اللم عاه و اه هل 1۳۸ 


اش خی اه مش ام الم نس اه ال مدا مفی ال ففی ای نت 


تخر الفامون من هر اسان برید نقداو هو خر الفضل ده العتاشتین 152 


تاو رای وان الاب لاله که و ماما ها ی اه 
یرکبون منبره آفظعه, ۳4۲ 


لمّا ضرب آمیر المومنین علیه السّلام حفّ به العوّاد و قیل له: یا آمیر 
الممنین اوص,۲6 


ص‌‌ :60۷۲ 


لثا عرج برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انتهی به جبرئیل الی 
مکان فخلی عنه, ۳۸۲ 


تا سل امین التوشین علته اسلا مها تحای الیدان آخدنم مقر 
الشریر, ۸ 4۱ 


لمّا قبض الب صلّی اللّه علیه و آله و سلم صلّت علیه الملائکه و 
المهاجرون و الأنصار فوجاء4 4 


لمّا قبض آمیر المومنین علیه السْلام آخرجه الحسن و الحسین و رجلان 


لس فیضت فاظمه علیها السلام دفتها آمیر المغفتین سا وعفا علی, موضع 
قبرها, 4۲۲ 


لا قتل الحسین علیه السْلام آقامت امرأته الکلبیه علیه مأتما و بکت:4۳۸ 


لتا فتل. الخسیت علیه لام ارآدالقوش ان وتو الیل ففالات فسه 
لزینب, 4۳۸ 


اکن ام لح فنص حیه ار اس عیه اسلا اس موی 
بالبکاء ۲ 4۱ 


لا کان:فی اه انس ففه فا لین آلخشسن علسما الا 2 


تا کانمن اف الخسیی علیه السام ما کان تیا ایک الی: اه 
بالبکاء 4۳6 


لغا مات آبی علیت بن الجشین علیهما السلام.جاعت ناقه له من الاعی, 44۲ 
لا مات آبی و صار الأمر لی کان لأبی علی الثاس سفاتج, 5۷6 


سا فش اب مخه یه لا مرت لسن احلن عصر ال ال کر 


انشا فزال اضر غلن المیس ین فلت ی کان بت الما الار ۳6 


لمّا نزلت (و تعیها آدن واعیه) قال رسول الله‌ضای الله اه له زر 
هی آذنی با علوت,۳۳4 


لمّا نزلت ولایه علیْ بن آبی طالب علیه السُلام و کان من قول رسول 
الله, ۱۰ 


لا ولدت فاطمه علیها الشلام آوحی اللّه الی ملک فآنطق به لسان محشّد 
2 


لما ولد رسول اللّه فتح لاأمنه بیاض فارس و قصور الشام, فجاعت 


مرت علیک آنوءعند الله الما الکی لته لته ۲۹۸ 

لش ی هی هت لاسام سا ال قت تا م۳ 

لم یکن ابن آبی عمیر یعدل بهشام بن الحکم شیتا و کان لایغبٌ اتیانه,۲ ۳ 
لهذا الأمر وقت؟ فقال: کذب الوفاتون, کذب الوقانون, ۲۰۰ 


ص‌‌ :60۷۳ 


لیس الی قتل هوّلاء سبیل,4د 

فا یر الاه یمه یا مه تم هی الم یمه له و سم ۳۲۷۵6 
ما تقول فی رجل یصوم الثهار و یقوم الیل کلّه,554 

ما حاجتکم الی ذلک؟ هذا آبو جعفر قد آجلسته مجلسی ۸۲ 


ما خبر الوائق عندک؟ قلت: جعلت فداک خلفته فی عافیه, آنا من آقرب 


ما هن مات :متطظر | لامرتا لا سوت فی.: وسظ :قاط آلخهده و 
عسکره,.۸ ۲۰ 


فلکم من هه ار هم تشر فال ان الم قاری وشعالی عت خیر یل 
علیه السلام, ۰ ۳۰ 


ما منزله الاْنمّه؟ قال: کمنزله ذی القرنین و کمنزله یوشع و کمنزله 


مان شاخ لین الهش راخ ال راهم الی الامام ۵۱۳۲ 


ها شز ملک هط الم فی آموتها باه لا وا الا ناس رن وان 


فا من تبون حاء قطظ الا تجغرقه-حفنا و خفضیلا علی هن نایار ۳6۸ 


هار ی الق الیو اف نع هه بالط ها نامه ۶ 


العید الصالح بافر آمنفتن وه هی نکن و .ضییانها حولها کون 4۳۳۲ 
قرض العقو کل هن شراخ شرع یه و شرف مته علن: الهلا یر 5۳۰ 


مرضت فدخل الطبیب علیث لیلا فوصف لی دواء بلیل آخذه, 5۳۰ 


ی اه التسشس تا یه لام وی وه اه لاف درس فعلت کی 


هر تخد تیه رز آبهدعنر آمام‌هن انته آاهدی: ۲:6 

من ادْعی الامامه و لیس من آهلها فهو کافر, ۲۱۰ 

شز. آشتر کت همع اماف آمامتهمن عفو الله‌من لیشت: انافته‌من آللم۲ ۲۱ 
من آفک عن الولایه آفک عن الجثه, ۳۳۲ 

زد آکر هه اللمه لا فقو عجار تعفنم یخی نلک العفیی ۲ ۳5 

من آنکر واحدا من الأحیاء فقد آنکر الأموات,۲۱۲ 

من آین دخل علی الثاس الرّنا قلت لا آدری جعلت فداک, 6۳۲ 


ص‌‌ :60۷4 


من بلغ آن یکون ماما من آل محمد ینذر بالقرآن کما ینذر به رسول له 
صلی الله علیه و اله و سلم,۳۲۳6 


ردان الله تساععن صاودق العف الله السه ال الا ۲۳۲ 
من زعم آنْ الامام یحتاح الی ما فی آیدی الثاس فهو کافر, 6۱۲ 


هنشت آن.یشتکمل اللیمان. کل فلیقل» القول: مین .اف خفتم: الاشیا 
قول,۲5۸ 


من عرف هذا الأمر من ولد علین و فاطمه علیه السّلام لم یکن کالاس, ۲۲۲ 
من سل فاطمه؟ قال: ذاک آمیر المومنین-و کأثّی استعظمت ذلک,4 4۲ 
من فارق جماعه المسلمین قید شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه, ۲۹۰ 
من قال بالاأئقه و اثبع آمرهم و لم یجز طاعتهم,۲ ۳۱ 


من مات لا یعرف امامه. مات میته جاهلیه؟ قال: نعم, قلت: جاهلیه 
جهلاء ۳۳۰ 


من مات و لیس علیه امام فمینته میته جاهلیه, ۲۲۰ 
من مات و لیس له امام, فمیتته میته جاهلیه, ۲۲۰ 


ما ای ال امام شم رای و اس خات مکی اه 


من مات و لیس له امام مات میته جاهلیه,۲۲4 
من ولدی اثنا عشر نقیبا, نجباء محدئون. مفهّمون, آخرهم القائم,6 6۰ 


ناظرت رجلا من الثنویّه بالأهواز, ثم قدمت سر من رآی و قد علق بقلبی 
شی ء 55۲ 


السلام ؟ فحلفه مزژه,۸ 6۰ 


نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأْتفال و لنا صفو المال, 6۳۲ 
نجن و ال الذی رحم اللّه و نحن و اللّه الذی استثنی اللّه,۳۳ 


نخن. ی الله الذیق غنین الله»بذق الفزیی؛ الجین فرنهم اللهزتشته و تیه 
صلی لاه لیم و لو تلم 6۱ 

نزلت فی فلان و فلان و فلان, آمنوا بای صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی 
ول الأمر,۳۲۸ 


جحودهم, ۳۲۳۰ 


ترلت مالله فیهما وف اباغیما ۳۷۸ 


ص‌ :5 6۷ 


نضٌر اللّه عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلْغها من لم تبلغه يا ها الّاس 
لببلّغ ۲۸۸ 


تی الامشفت ا توالت فواها فسنظی وان لصا وا 


نظر آبو جعفر علیه السّلام الی آبی عبد اللّه علیه السّلام یمشی فقال: تری 


نظر الی الثاس یطوفون حول الکعبه. فقال: هکذا کانوا یطوفون فی 
الجاهلیه, ۲6۰ 


و الله ان المومن لیولد فتورق ورقه فیها و ان الموّمن لیموت فتسقط 
ورقه,۳4۸ 


الله ان قی السعاع تین اس لملاخکه ۳۲۵۱ 


و الله لو علم آبو ذژ ما قی قلب سلمان لقتله و لقد آخا رسول اللّه صلی 
الله له الم صلم مها ۳ ۲۱ 


وان قهها غندوا اللهتوختع بای الوم آقا مها اللاه نها ال کام مها 


وردت الجبل و آنا لا آقول بالامامه آحبهم جمله,5۷۸ 
و کان شین عفن لم بر له خستنا و کیرا ۵ کان:ینم: 521 
ولایتنا ولایه اللّه التی لم یبعث نبیا قط الا بها۳6۸ 


خلانه له له الاام میهف عفم مت الاساع و لمع الزه 


ولو آو‌الخمن الصا «علیته الطلام سه تفا رو ار ینانوی فیضبعارع 
السلام فی صفر 4۸۸ 


ولد ایو آلخسسرن موش تغلیه الیسلاض‌بالایها عسشته مان و عشرین ماه 40۲ 


ولد آبو جعفر علیه السْلام سنه سبع و خمسین و قبض علیه السّلام سنه 
اریع عشتره و ماته: 443 
فلت انه ی اله ات ای و لاب مه امن و شضی ات ال مق 


ولد الحسن بن علی علیهما السْلام فی شهر رمضان فی سنه بدر. سنه 
آثنتین,۸ 4۲ 


ولد الحسین بن علیْ علیهما السّلام فی سنه ثلاث و قبض علیه السّلام فی 
ولد الب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لائنتی عشره لیله مضت من شهر 
ربیع الاوّل فی عام الفیل.۳۷4 


ام ال اه لا هو یاقا ی ام 
السّلام فی شهر رمضان,6 4 


خ فا مق بیف مخت صلی اللی عل هر الم متام تفه متفت رس نام 
دلوت فاظمهعلیها ۵ علن لها السلام فد مت ره الله: خفن 
سنینن؛ ۸۵ 


ص‌ 60۷6 


ولد علیه السْلام فی شهر رمضان من سنه خمس و تسعین و مائه و قبض 
علیه السلام سنه,4 5۰ 


ولد علیه السٌلام فی شهر رمضان [و فی نسخه آخری فی شهر ربیع 
الأخر], 5۳۰ 


ولد علیه السلام لللصف من ذی الحچجّه سنه اثنتی عشره و مائتین,۸ 5۱ 
ولد علیه السلام لللصف من شعبان سنه خمس و خمسین و مائتین.55۸ 
ولد لی عله بنین فکنت آکتب و آسأل الذعاء فلا یکتب الم لهم, 5۷۰ 

ولد لی ولد:فکنیت اسادن فن ظهره یوم السایع ففرو لا تفعل: 5۷۸ 


قوله تعالی: «قل لا آستلکم علیه آجرا الا الموه فی القربی» قال: هم 
الانته علیهم السلاضر ۲ ۳۱ 


و مثّا امام المثقین محقد و حمزه متا و المهذب جعفر و منا علث 
صهره, ۷6 ۱ 


تم لس الفی قوف مه کل ۶ هر تا ۳2 

هفخ آعبای ام این ا ضای ام ان سرت ی ما وی ۱۲ 
هل لظفاه: ااغری ری آمز قد افترت: ۲۰۲ 

ها الفیلوه الخه الم وله فا مولوم اطع بر که علسی شیعتا ممر .5 
قدا المولود الدی ل تلود اعظم بر کمرفلی هیا م۲ 

شنم الکقت اا سیم آخوات ها که نسم نوم البه ۲۷۳ 


هل ات احتا عم ای اه امن ال تام شرت الششر. آم قشع موه 
المحارم, ۲۱۲ 


هل علمت آحدا من آهل المغرب قدم؟ قلت: لا,4۸۸ 


هم الأوصیاء من مخافه عدوهم,۳46 


قم شرت[ اانق‌صلی الهش اه سره ام الم اون 


هم و الله آولیاء فلان و فلان, اتخذوهم آئثه دون الامام الْذی جعله اللّه 


هو صاحبک الّذی سألت عنه, فقم الیه فأَقٌ له بحقه, 5۲ 

با اباتیضیر او انت من برد الدنباا من رف هرا آلامر فعدفي و :۳ 

با آباخففن وذخت آن دا الخ ها هرهش مه آخمد ین اس ند الله ند 
با آبا خالد‌ما لین اراک معضوما؟ فقلت* ویفت.لا اغته و آنت تخمل :466 


ص‌ :60۷۷ 


یا آبا عبد اللّه فی کم ثوب کقن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ 
قال: فی ثلاثه اثواب, ۲۸۰ 


با آبا-فزها انیت آوند آن اسالک نیع ها انا سای ,۱:۸ 

با ابا مدا ان توالت هرس اللم ولا مه عله ازام ۲۱۸2 
یا آحمد اِنْ الخط سیختلف علیک من بین القلم الغلیظ 556 

با أَمُ فروه ی لأدعو اللّه لمذنبی شیعتنا فی الیوم و اللّیله آلف منّه,454 
یا بنیث أحدث للّه عٌ و جل شکرا, فقد آحدث فیک آمرا, فبکی الفتی:6٩‏ 
با بنوه [ذا آنا مت فافتل ابن:ملجم و اعفر له فی الکناسه: ۲۸ 


پا بئث ! آمرنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن آوصی |لیک و آن 
ادفع الیک کتبی,۲۲ 


یا ثابت ان اللّه تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الأْمر فی الشبعین,۱۹۸ 


با خایواان الم آوا ای عم ها ضای ال ایو له وا 
وه القد ام الحفتد برو ۳۵ 


با و رس ال فارطا اک 
علیها؛ ۲6۲ 


با ژیاد ادا ایتی فلان: کنانه کانی و کلا مه کلا م6۰ 
با تخیر ان لا عیما من لح فادا ارفا انش عهتا م۳6 
یا سدیر اما آمر الثاس آن یأتوا هذه الأحجار فیطوفوا بهاء ۲6 
یا سیّدی ! اجعلنی من عشره آلاف فی حل, فائی آنفقتها,6۳۸ 
یا سیّدی ان النّاس ینکرون علیک حداثه سنک, ۲۵4 


یا علمح ادفئی فی هذا المکان و ارفع قبری من الاأرض آریع آصایع.4 4 


یا علی اِنْ لاس قد اجتمعوا آن یدفنوا رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم فی بقیع المصلی:4 4 


یا علخ بن یقطین ! هذا علی سید ولدی آما [ئی قد نحلته کنبتی, 56 
يا عم انی آرید.بخداد و قد احببت آن آوزع عسی. آبا الحسن:4۸4 


یا فاطمه ! قومی فأخرجی تلک الضحفه فقامت فأخرجت صحفه فیها رید و 
عراق,4 4۲ 


یا فضیل ! اعرف امامک, فانک اذا عرفت امامک لم یضرک,6 ۲۰ 
یا محشّد! آما [ثْه سیکون فی هذه الشنه حرکه, فلا تجزع لذلک,۷۸ 


ص‌‌ :60۷۸ 


تفه ان الله‌ضار وال پل تاودا هس لو فحت اج 


علیا,۳۷۸ 

با توا بان الله رن وم تمه مه ام اه اک ما 
بعدکی,4۳4 

پا محقد! ان ربتک یقرتک السْلام و یقول: [ثی قد حرّمت الثار علی صلب 
انزلی, ۳۹۲ 

با مه ای شک لا تیا یی زا یلا سیفن فیارم ان اخلف 


یا محلد حدت؟ بآل فرج حدث فقلت: مات عمر فقال: الحمد للْه.4 5۱ 


يا معشر المکذبین حیث آنبآتکم رساله ربّی فی ولایه علیْ علیه السْلام و 
الاتته: علیهما السلامر ۳۳۶ 


يا منصور ! ان هذا الأمر لا یأتیکم الا بعد ایس و لا و اللّه حتّی تمیزوا,4 ۲ 
يا میّاح ! درهم یوصل به الامام عظم وزنا من آحد.4 6۱ 

پیت کته المطلت اه حدم ليم ماع الملو که ماع آلاساع ۳۹۸ 
تک و الیو لاه آفو وا سا از ما۳ ۳۹ 
پزیدهون لیطفته ولابه آمیر المع‌فتین له السلام افو آکمش ۳56 


شالت تفیل آمیه ااسغمنین کلیه. السلام ساختن تا تیم فلا سا بت 
عن شی ۲۷۸۶ 


یعرفون یعنی ولایه علوخ بن آبی طالب و آکثرهم الکافرون بالولایه, ۳44 


نی راعفی النضر رفن لا خرن اعفی الفلت فالتا قق وله آهیز 
المذفتین .علیه النتلاه, ۳6۸ 


بعتی آن: آشز کت قی الولا نهغیر :۳۸۵ 


بقل السفرم آدایین آماشتدان قیدعی اوه من عاآویه ال م6 ۲۹ 
بقوم القائم و لیس لاأحد فی عنقه عهد و لا عقد و لا بیعه,۱۳4 


یکون الامام ابن آقل من سبع سنین؟ فقال: نعم و آقل من خمس 
سنین,۲۳۸ 


نکن تشه اند الخی ن لت علیهما السلام انعم فاتممم 62 


آکنت آخرجت: سته. من السشتین, داد فاستادنت. فن. الخدوج: فلم یغدن 
لی, 5۱۷۲ 


ص‌‌ :60۷۹ 


ثماية انتتعار 
ور له و فده 
ابید الاله ه غالا غباسا 

۱۷۰ 

الم-تفلهوا انا وجدنا مجشدا 

قا کمی تضصا فمی انز الککت 
,۳۹۸ 

افد‌عفها ان اقا لا کرت 
لدینا و لایعباً بقیل الأباطل 
,۳۹۸ 

و آبیض یستسقی الغمام بوجهه 
تمال الیتامی. عصفمه للارامل 
,۳۹۸ 

و اعدد علیث الخیر و اعدد جعفرا 
و اعدد عقیلا بعده الروْاسا 
۱۷۰۸ 

و ان غلاما بین کسری و هاشم 
لأکرم من نیطت علیه التمائم 
,44 


ها اما هت مس 

و حمزه مثّا و المهدب جعفر 
۱۷6۹ 

ما غاش هم ان ص لح 
قفا تشه دای آلاما ها لایر 
۱۷6۹ 

یا رب آتهلک آلک 

ان تفع فامز ما یدا لک 
۳۹4 


ص : 6۸۰ 


الفهرشست 

باب الاشاره و الْصْ علی آمیر المومنین علیه السّلام ۱۰ 

باب الاشازم ه الاص غلی الخسن بن علیة علیهما الشلام۲۳ 

باب الاشاره و الص علی الحسین بن علوخ علیهما الشلام ۲۸ 

باب الاشاره و الثْصْ علی علی بن الحسین صلوات اللّه علیهما ۳6 
باب الاشاره و الْصْ علی آبی جعفر علیه السْلام 4 


بات الاشازه وه اه فلی, اس ند الل-سففر بن. فخید الضادی علمدا 
السلام ۲ 


باب الاشارهه اه علی ای الخسن موس عغلبه الستلام 406 
باب الاشاره و الْصْ علی آبی الحسن الضا علیه السشْلام 56 
بات الاشارنه الرضاعلی این ,عفقر الاتی علبه التلام ۸ 
باب الاشاره و الْص علی آبی الحسن التالث علیه الشلام ۸۸ 
تات لاشانه و الض غای ایض و غلیه الیتاای ٩۲‏ 

باب الاشاره و الثْص الی صاحب الذّار علیه السّلام ۱۰۰ 

باب فی تشنميه فن.راه قلیه الشلام ۲ ۱۰ 

باتب اف الفی‌ فن لاش ۱۶ 

باب نادر فی حال الغیبه ۱۱۲ 


ص : 6۸۱ 


باب فی الغیبه ۱۱۸ 

بای ما فص مین هی المع ه السظلنفی: امسر آلامامة: ۱۳۸ 

باب کراهیه النّوقیت ۱۹۸ 

پات خی و الاهان ۲۶۳۲ 

بات امن عرف آمامه ایس دم هد الامز. او کار ۲:6 

باتسمن ادعی اما مه پیش قاتا هل رفن خضو الا :۲۰/۸ 

باب فیمن دان اللّه عر و جل بغیر |مام من اللّه جلّ جلاله 6 ۲۱ 

باب من مات و لیس له امام من آئقّه الهدی و هو من الباب الأوّل ۲۲۰ 
باب فیمن عرف الحقَّ من هل البیت و من آنکر ۲۲۲ 

بانب ما بجتب علین الناس عند خضو الامام علیه الا ۷۳ 

بانتقی: ان الامام فتی بعام. ان الامد فت‌ضار الیم: ۲۲۸ 

باب حالات الأئَمّه علیهم السّلام فی السن ۲۳4 

باب أَنْ الامام لا بغسله الا امام من الأئمّه علیهم السّلام ۲4 

باب موالید الأئمّه علیهم السلام ۲4۲ 

پاتلق. یوار لته ارم اخهض هه فلهفم عان السلام ۲5۳ 

باب الثْسلیم و فضل المسلّمین ۲54 

باب آن الواخت علی لانشن بعد ها نقضون اسهم آنیانها الافام: ۲6۰ 
نات ار لته توفلن الما ککه بممم وا شم تاتی بالاخیار ۲6۲ 


باب آنْ الجِنْ يأتيهم فیسآلونهم عن معالم دینهم و یتوجهون فی آمورهم 
۳ 


باب فی الائشه: آثهم اذا ظهر آمرهم حکموا بحکم داود و آل داود ۲۷۲ 


ص‌‌ :60۸۷۲ 


باب ان فتستقی الفلم همست ال مد ۳۷۸ 

باب آثّه لیس شیء من الحقْ فی ید الاس لا ما خرج من ۲۷6 

باب فیما جاء نْ حدیهم صعب مستصعب ۲۸۰ 

بات‌ها اضر ات ص اجه اه اتمسلمین و اللزوم اصاعیم ۳۸6 
باب ما یجب من حق الامام علی الرعیّه و حقّ الرعیّه علی الامام ۲۹۰ 

باب آَنْ الأرض کلها للامام علیه السّلام ۲۹6 

پاپ سره آلسام تسه نی اسان ات زا وی تم ۳۶ 
باب نادر 6 ۳۰ 

باب فیه تکت و نتف من النزژیل فی الولایه ۸ ۳۰ 

باب قیه تتض هه انم خی لش ناه فی الولایت ۳۵6 


باب فی معرفتهم آولیاءهم و الفویض الیهم ۳۷۰ 


ابواب البازنه 

تانب له صای الا یه هو الم سم اند ۲۳۸ 

باب الثّهی عن الاشراف علی قبر الب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 6 .4 
باب مولد آمیر المومنین صلوات اللّه علیه 6 4 

باب مولد الّهراء فاطمه علیها الشلام 4۲۰ 

بات خولد الخسن بن غیت صاوات: الله غاییما ره 

باب خولد الخسن بش فلت علنیا الا 2۳۲ 

باب مولد علی بن الحسین علیهما السْلام 44 


باب مولد آبی جعفر محمّد بن علین علیهما السْلام 444 


ص‌‌ :60۳ 


باب شلد ای ی لاه هر تن مخ مها اسلا ۳ 25 

بات قولد ای لسن موس نف علیهها التام 10۶ 

باب مولد آبی الحسن الاضا علیه السلام 4۸۸ 

بات مهد ابیت عفر مین علن الناتی علبه الساای 5:2 

باب مولد آبی الحسن علخ بن محشّد علیهما الشلام و الاضوان ۸ 5۱ 
بات فولد ای هنیزه علت علیففا السلام» +5۳ 

باب مولد الضاحب علیه الشلام 55۸ 

باب ما جاء فی الائنی عشر و الْصْ علیهم علیه السْلام 5۸6 

باب فی آثه |[ذا قیل فی ال#جل شیء فلم یکن فیه و کان فی ولده ۸ 6۰ 
آو ولد ولده فاثه هو الذی قیل فیه ۸ 6۰ 

پات آن الانته کلمم فاتمون باه الله شعالی: هادون الب :6۱ 

باب صله الامام علیه السْلام 6۱۲ 

نات لقنو الانقال ی تقسشیر الخممن و سدونن ما بخت: فینه 6۱۸ 


ص‌‌ :60۳4 


جلد سوم 
اشاره 


ص :1 


ضص 


2 


ضص 


3 


ص : 


فهرست مطالب 

کتاب ایمان و کفر 

سرشت موّمن و کافر ۱۱ 

بابی دیگر از سرشت مومن و کافر (به اضافة رویداد تکلیف نخستین)۱۷ 
باب دیگری در سرشت موّمن و کافر ۲۱ 


رسول خدا| نخستین کسی است که به خداوند پاسخ داده, به پرزوزدکاري او 
اقرار کرد ۲۷ 


نان کته باسخ دادند در حالی کم وین ۳ 

آقزشش افرید کان بناین توحید: است: ۳۱ 

قرار گرفتن موّمن در صلب کافر ۳۳ 

وقتی خداوند عژتمند بخواهد مقمن بیافریند ۳۲5 

صبغه (رنگ) همان اسلام است ۳5 

سکینه و آرامش, همان ایمان است ۲۷ 

۳٩ اخلاص‎ 

باب شرایع 4۳ 

پایه های اسلام 45 

با اسلام, خون حفظ می شود ولی پاداش براساس ایمان است 3٩‏ 
ایمان با اسلام شریک است ولی اسلام شریک ایمان نیست 6۳ 


بات‌صری اتشراکت اسلام و مان این که الم ی از اسان است 
6۷ 


6٩ باب‎ 

ایمان بین همه اعضای بدن پخش شده است ۸۲ 
پیش افتادن در ایمان ٩۷‏ 

درجات ایمان ۱۰۱ 

بابی دیگر از درجات ایمان 5 ۱۰ 


ص :5 


توضیح اسلام ٩‏ ۱۰ 

خصلت های موّمن ۱۱۱ 

باب ۱۱۷ 

تفت مان ۳۹ 

برتری ایمان بر اسلام و برتری یقین بر ایمان ۱۲۱ 
حقیقت ایمان و یقین ۱۲۳ 

اندیشه ۱۲۷ 

مکارم ۱۲۹ 

برتری یقین ۱۳۳ 

خشنودی به قضا ۳٩‏ ۱ 

سیردن کارها به او و تکیه بر او ۱4۷ 
هراس و امید 55 ۱ 

خوش گمانی به خداوند عرژتمند 6۳ ۱ 
اعتراف به کوتاهی 65 ۱ 

فرمانبری و پرهیزگاری 6۷ ۱ 

پرهی زگاری ۱۷۳ 

عفت و پاکدامنی ۱۷۹ 

دوری از حرام ۱۸۱ 

انجام واجبات ۱۸5 


استواری عمل و مداومت بر آن ۱۸۷ 

۱ ۸٩ عبادت‎ 

۱٩۳ نیت‎ 

باب ۱۹5 

میانه روی در عبادت ۱۹5 

آن کس که پاداش کرداری از سوی خدا, به او برسد ۱۹۹ 
شکیبایی ۱۹٩‏ 

سیپاسداری ۲۱۳ 

خوش اخلاقی ۲۲۷ 


ص :6 


خوش رویی ۲۳3 

راستی و ادای امانت ۲۳۷ 

حیا ۲4۳ 

گذشت ۲45 

فروخوردن خشم ۲4۹ 

بردباری ۲55 

خاموشی و نگهداشتن زبان ۲5۹ 
مدارا ۲6۷ 

نرمی و مهربانی ۲۷۱ 

فروتنی ۲۷۷ 

دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا ۲۸۳ 
نکوهش دنیا و پارسایی در دنیا ۲٩۱‏ 
باب ٩‏ ۳۰ 

قناعت ۳۱۱ 

کفاف ۷ ۳۲۱ 

شتاب در کار نیک ۳۲۱٩‏ 

انصاف و عدالت ۳۲۲۳ 

بی نیازی از مردم ۳۲۳۲ 


صلة رحم ۳۳۷ 


نیکی به پدر و مادر ۳۲5۲ 

اهمیت به امور مسلمین و پند و نصیحت برای سودشان ۳۲65 
بزرگداشت پیران ۳6۹ 

مومنان برادر همدیگرند ۳۷۱ 


۳۷۷ 


ترادزگ کردن بر دی فرار نگرفته است:« بلکه. آن. اشنا شدن با ۳۷۷ 
یکدیگر است ۳۷۷ 

حق مومن بر برادر مومن و ادای حقّ او ۳۷۹ 

دلسوزی و مهرورزی به یکدیگر ۳٩۱‏ 


ص ۷۰ 


زیارت برادران ۲٩۹۲‏ 

دست دادن به همدیگر 4۱ 

در آقوش گرفتن 4۱۱ 

روبوسی ۴ 4۸۱ 

گفت وگوی برادران 4۱۷ 

شاد کردن مقمنان 4۲۱ 

برآورده کردن نیاز مومن 4۳۱ 
کوشش برای نیاز مومن 4۳٩‏ 

چاره سازی برای گرفتاری موّمن 445 
غذادادن به مومن 44٩‏ 

کسی که مقمنی را بیوشاند 45۷ 

در مهربانی به مومن و گرامی داشتن او 45٩‏ 
خدمتگزاری به مقمن 465 

اندرزدادن به مومن 465 

آشتی دادن میان مردم 46۷ 

زنده گرداندن موّمن 46٩‏ 

فرا خواندن خانواده به ایمان 4۷۱ 
فرانخواندن مردم 4۷۳ 


خداوند به کسی که دوستش می دارد, دین می دهد 4۷۷ 


سلامتی در دین 4۷٩‏ 

تقیه 4۸۱ 

نهان کاری 4٩۱‏ 

موّمن و نشانه ها و صفاتش 5۰۱ 

اندک شمار بودن مقمنان 5۲٩‏ 

«خرسندی به موهبت ایمان و شکیبایی بر هر چیزی پس از آن»5۳5 
آرامش یافتن موّمن در کنار مومن 5۳٩‏ 

آنچه خداوند به وسیله موّمن برطرف می کند 5۳۹ 

مومنان دو گروه اند 5۳۹ 


ص :۸ 


پیمان گرفتن خداوند از موّمن برای شکیبایی اش در گرفتاری 54۳ 
دشواری گرفتاری مومن 54۷ 

فضیلت نیازمندان مسلمان 56۱ 

باب 5۷۳ 

قلب دو گوش دارد که فرشته و شیطان فر ان دو می دمند 5۷۳ 
وخ که ورن با ان هتخت نوم اتیت, 5۷ 

گناهان 5۷۷ 

گناهان بزرگ 5٩۱‏ 

«کوچک شمردن گناه»۹ 6۰ 

پافشاری بر گناه 6۱۱ 

ريشه و پایه های کفر 6۱۱ 

6۱ ٩ ریاکاری‎ 

ریاست خواهی 6۲۷ 

با دین در کمین دنیا بودن 6۳۱ 

کسی که از عدل سخن بگوید و جز آن عمل کند 6۳۱ 

مجادله و ستیزه و دشمنی ورزیدن با مردم 6۳۳ 

خشم 6۳۷ 

حسدورزیدن 64۲ 


کبرورزیدن 65۱ 

خودبزرگ بینی 65٩‏ 

فتیادوستی و از متدی یه ان 66۳ 
طمع 6۷۳ 

باب کم خردی (خرق) 6۷۲ 
بداخلاقی 6۷5 

سفاهت 6۷۷ 


٩۹: ص‎ 


ی نات له سمن] اسسزم 
کاف لاه الکفر بات اه الوم و الکا خر 


[44 ۱] ۱-علی پر تراهم ی ام اون نی روا وه 
ال ی وا 


ِنْ اللّه عر و جلّ خلق النبیّین من طینه علَیّین: قلوبهم و آبدانهم, و خلق 
قلوب نع کی ابدان 9 ذلک 
و خلق الکقار من طینه سجٌین: قلوبهم و آبدانهم, فخلط بین الطینتین, فمن 
هذا یلد المومن الکافر و یلد الکافر الممن و من هاهنا یصیب الموّمن 
السیثّه و من هاهنا يصیب الکافر الحسنه فقلوب المومنین تحنٌّ الی ما 
خلقوا منه و قلوب الکافرین تحنٌ الی ما خلقوا منه 


[44۳ ۲]۱-محمّد بن یحیی, عن محقّد بن الحسن, عن النّضر بن شعیب, عن 
عبد الغفار الجازی. عن این ید الله علیه السلام قال: 


ان اللّه عرٌ و جل خلق الموّمن من طینه الجتّه و خلق الکافر من طینه الثار؛ 
و قال: لذا ی ی 


من الخیر الا عرفه و لا یسمع شیئا من المنکر الا آنکره؛ قال: 
ای ایا ال ی ان انیا ء 


هم من صفوتها, 


ص :۰ ۱۰ 


کتاب ایمان و کفر 
سرشت موّمن و کافر 


44۲۱ ۱] -مردی از حضرت سجاد علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
همانا خداوند دل و پیکر پیامبران را از سرشت علیون آفرید و دل مقمنان 
را از آن سرشت آفرید ولی آفرینش بدن مومنان را پایین ‏ تر از ان نهادد و 
دل و پیکر کافران را اد نت نیرآ فررید. آن گاه دو سرشت را به هم 
آستختنت: به همین جهت از موّمن, کافر به دنیا می آید و از کافر, مومن. از 
این جا است که موّمن به گناه دچار می شود و کافر به نیکی. آن گاه دل 
موّمنان به آنچه از آن آفریده شده اند. می گراید و دل کافران نیز به آنچه 
از آن آفریده شده اند. 


[44۳ ۲]۱-عبد الغقار جازی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: همانا خداوند عزنمند, مومن را از سرشت بهشت آفرید و کافر 
را از سرشت دوزخ. و فرمودند: چون خدای شکوهمند برای بنده ای خیر 
بخواهد, جان و تنش را آرام می کند, تا او چیزی از خیر را نشنود مگر اینکه 
آن را نیکو ببیند و چیزی از زشت را نشنود مگر زشتش ببیند. راوی گوید: 3 
شنیدم می فرماید: سرشت ها سه گونه است: 


سرشت پیامبران و موّمن از یک گونه است جز اين که پیامبران برگزيدة 


ص ۱۱۰ 


هم الأصل و لهم فضلهم و المومنون الفرع من طین لازب, کذلک لا یفرژق 
الله عرٌ و جل بینهم و بین شیعتهم. و قال: طینه الناصب من حما مسنون و 
ما المستضعفون فمن تراب لا بتحوّل موّمن عن ایمانه و لا ناصب عن نصبه 
قااله لته خروم 


[444 ۳]۱-علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن محبوب, عن صالح بن سهل 
قال: قلت لأبی الله غلیه الشام 


جعلت فداک من آَّ شیء خلق اللّه عرّ و جلّ طینه المومن؟ فقال: من 
اه اا سا فاد تج آیدا. 


[445 41۱-محمد بن پحیی و غیره. عن آحمد بن محمد و غیره. عن محمد 
بن خلف, عن ابی نهشل قال: حدثنی محمد بن اسماعیل, عن ابی حمزه 
التمالی قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السْلام یقول: ِنْ اللّه جل و عرّ خلقنا طر آع 
1 و خلق قلوب شیعتنا مقا خلقنا منه و خلق آبدانهم من دون ذلک. و 
خاونهم تهوی لین ؛ لائها خلقت مفا خلقنا منه, ثم تلا هذه الایه: کل ان کِتابِ 
ر لفی. علیین و ما ا٩‏ راک ها علیون کناب مرفوم یَشهذه اون و 
لق دا من سکن و تلق قلوت شیم ممّا خلقهم منه و آبدانهم من 
دون ذلک, فقلوبهم نهوی الیهم ؛ لها خلقت ما خلقوا منه, نم تلا هذه لاه 
کل ان کتات آلفْجّارٍ لفی سجّین و ما آذراک ما سجینْ کِتابْ مَرْفْومْ ول 
تد لکد ین 
[446 5]۱-عدّه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد و غیر واحد, عن الحسین بن 
الحسن جمیعا. عن محمد بن اآورمه. عن محقد بن علی. عن اسماعیل بن 
یسار,. عن عثمان بن یوسف قال: آخفزنس ند الاه ‏ بن یشان عق آیی: عید 
اللّه علیه السّلام قال: 


ص ۱۲۰ 


آنان اصلند و فضیلت برای آنان است. و مقمنان شاخه ای از گل چسبنده 
اند. و بدین سان خدای عزتمند میان ایشان و شیعیانشان جدایی نمی 
اندازد. و فر مودند: 


سرشت ناصبی از گل سیاه بدبو است. اما ناتوانان از خاک هستند. نه 
مقمن از ایمانش برمی گردد و نه ناصبی از دشمنی اش. و در میان انان 
خواست خداوند جاری است. 


[444 ۳۲]۱-صالح سهل گفته است: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: جانم به فدایت ! خداوند عژتمند سرشت مومن را از چه افرید؟ 
فرمودند: از سرشت پیامبران که هرگز آلوده نمی شود. 


[445 4]۱-آبو حمزة ثمالی گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم که 
می فرماید: همانا خداوند شکوهمند ما را از والا و آفرید و دل 
شیعیانمان را هم. ولی پیکرشان را از پایین_ آن آفرید. و دل های آنان به 
۱ سا تین آفریده شده 


نام نیکان در یهن است. و تو نمی دانی یو چیست. نامه ای است 
نوشته, که تقژب یافتگان گواهش هستند.) [مطففین (۸۳) :۱۸ تا ۲۱ آو 
دشمنانمان را از سچٌین آفرید. و دل پیروانشان را هم. ولی پیکرهایشان را 
| پس دل هایشان به سوی آنان می گراید؛ : زیرا 
دلشان از خیزی افریدم شندخ است: که آنان: افربدم شدم ان شستین این آبه 
را خواند: (چنان نیست. نامه بدان در سچین است. و تو نمی دانی سچین 
چیلست . نامه ای است نولشته. وای در این روز بر تکذیب گران) [سورة 


مطففین (۸۳) :۷ تا ۱۰] 


[446 5]۱-عبد اللّه کیسان گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: جانم به فدایت ! 


ص ۱۳۰ 


قلت له: جعلت فداک آنا مولاک, عبد اللّه : بن کیسان قال: آّا اسب 
نشأت فی آرض, فایس + نی اخالط اس فی التجارات ی 
فأخالط الرجل فآری له حسن السشمت و حسن الخلق و اکنره ]آمانه. نم 
آفئشه فاأتیّنه عن عداوتکم و آخالط الرجل 4 الحلق ,فاد 
آمانه و زعاره, ثم آفشه فاتبّثه عن ولایتکم, فکیف یکون ذلک؟ ِ 
آما غلمت یا ابن کیسان آن الله غر و جل اخذ طینه.من الخله و طینه. من 
و ی ؛ و هذه من هذه, فما ریت من 
ی تا و 0 0 2 
سو ۶ الخلق و الژعاره, فمما مشتهم من طینه الکافی الثار و هم یعودون 
(لی ما خلقوا منه. 


صالح بن سهل قال: 
فلت‌لاین عید الله علیه السلام المخضون من طیته الاباع؟ فا نیعم 


44۸7 ض علر ِِ محمد, عن ِ بن یی حماد, 0 الحسین بن یزید, عن 
قال: 


ِنْ اللّه عرْ و جل لمّا آراد آن یخلق آدم علیه السّلام بعث جبرئیل علیه 
السّلام فی أوّل ساعه من یوم الجمعه, فقبض بیمینه قبضه بلفت قبضته من 
السماء السابعه ٍلی الشماء الدٌنیاء و أُخذ من کل سماء تربه و قبض قبضه 
آخری من الأرض السّابعه العلیا الی الأرض الشابعه القصوی, فأمر اللّه عرٌ 
و چل کلمته فآمسک القبضه الاأولی بیمینه و القبضه الأخری بشماله, ففلق 
ااطین اس رفن لاد یا 


ص :۱4 


من غلام شما عبد اللّه کیسان ام. فرمود: نسبت را می شناسم امّا تو را 
نه. من عرض کردم: من در کوهستان به دنیز آمده, در پارس بزرگ شده ام 
و در تجارت ها و جز آن با مردم می آمیزم. گاهی با مردی آشنا می شوم و 
او را نیک منش و خوب رفتار و امانتدار می یابم, سپس جستجو می کنم و 
دشمنی اش با شما برایم روشن می شود. و گاهی با مردی می آمیزم و از 
او بدرفتاری و ناامانتداری و تندمزاجی می بینم, سیس جستجو می کنم و 
دوستی اش با شما برایم روشن می شود. چرا چنین است؟ حضرت به من 
فرمودند: ای پسر کیسان ! آبا نمی دانی که خداوند شکوهمند, گلی از 
بقشت گرفت و کلی از دور آن گاه آن ها را دزهم آمیخت: 


سیس آن را از این و این را از آن جدا| کرد. ینس امانت داری و خوب 
رفتاری و نیک منشی ای که از آنان مي بینی, به جهت چیزی است که از 
گل بهشت به آنان رسیده است. ولی آنان بة. آنچه ازران آفریده شده اند 
باز.فی. گر‌نده. و انحة از ناامانتداری و بدرفتاری و تندمزاجی از اینان می 
بینی به جهت چیزی است که از گل دوزخ به آنان رسیده است. ولی ایشان 
هم به چیزی باز می گردند که از آن آفریده شده اند. 


[ 44۷ ۱-صالح سهل گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: آپا 


[۱۵۸] ات آفیم از حضوت ضا دق غلیه: السلام روایت: کروه کف شو دید 
همانا خداوند عرتمند وقتی خواست آدم علیه السّلام را بيافربند, جبرئیل را 
در نخستین ساعت از روز آدینه فرستاد. آن گاه او دست راستش را مشت 
کرد که مشتش از آسمان هفتم به آسمان دنیا ان | ها نی 
خاکی برگرفت و مشت دیگری از زمین هفتم بالا تا زمین هفتم دور, 
برگرفت. آن گاه خداوند عرْتمند به کلمه اش (جبرئیل) فرمان داد تا مشت 
نخستین را در دست راستش و مشت دیگر را در دست چپش نگاه دارد, 
سپس آن گل را دو بخش کرده. بخشی را به زمین پاشید 


ص :5 ۱ 


و من السشماوات ذروا فقال ی هنک | لبق ا بیاغ و. الا وضیاغنو 
الطذیقون و المومنون امن ارس کرام فوجب لهم ما قال کما 
قال. و قال للذي بشماله: منک الجبارون و المشر کون و الکافرون و 
الطواغیت و من آرید هوانه و شقوته, فوجب لهم ما قال کما قال, ثث ان 
الطینتین خلطتا جمیعا. و ذلک قول اللّه عزٌو جلّ: آلّه فا ال و 
وی" فالجبٌ طینه المومنین الّتی آلقی اللّه علیها محبّنه و النوی طینه 
الکافرین الذین نأوا عن کل خیر و تما سمّی النوي من آجل آه تأّی عن کل 

خر و تباعد عنه و قال اه عر و چل: بح لح من یت و مُخرغ 
کت من لو فالحت: المومن الّذی تخرج طینته من طینه الکافر و 
ی 
فالحو ها صوفر و ارت 


الکافر و ذلک قوله عرّ و جلّ: ‏ و من کان مین یناه فکان موته اختلاط 
طینته مع طینه الکافر و کان حیاته حین فرّق اللّه عر و جلّ بینهما بکلمته 
کدی خر آلله ع سل نی لاد نی ی دراه وا 
الی التور و یخرج الکافر من التّور الی الظلمه بعد دخوله |لی التّور و ذلک 
قوله عرٌ و جل: 


لیر من کان حبّا و یِجقّ لول عَلی آلکافرین. 

باب آخر منه و فیه زیاده وقوع الثکلیف الاْوْل 

[440 ۱] ۱-آبو علی الأشعری و محقد بن یحیی, عن محشّد بن |سماعیل, عن 
علیْ بن الحکم, عن ابان بن عثمان, عن زراره. عن ابی جعفر علیه السْلام 
قال: 


لو علم لاس کیف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان. اِنْ اللّه عرٌ و جلّ قبل آن 
پخلق الخلق قال: کن ماء عذبا آخلق منک جتی و آهل طاعتی و کن ملحا 
اجاجا 


ص :6 ۱ 


۵: لین را دز اسفان. آن. کام. به. انخه: نو دنت رات نود فر موه 
فرستادگان و پیامبران و جانشینان دص بقان و مقمنان 9 سعادتمندان و هر 
آن کس که من بزرگی اش را بخواهم, از تواند. پس آنچه فرمود بر آنان 
واخب. شند.. چنان: که فرمود. و به آنچه. در دست جیش بود. فرمود؛ 
ستمکاران و مشرکان و کافران و طاغوت ها و هر آن کس که من خواری و 
بدبختی اش رز بخواهم از تواند. و آنچه فرمود بر آنان واجب شد, چنان که 
فرمود. سپس آن دو گل درهم آمیخت. و این سخن خدای شکوهمند است: 
(همأنا خداوند, شکافندة دانه و هسته است) [انعام (6) :1۰ ]و حت [دانه ] 
سرشت موّمنانی است که خداوند محبّت خود را در آن انداخته است و نوی 
[هسته ], سرشت کافرانی است که از هر نیکی دورند. 


و همانا سرشت کافران از آن روی, نوی [هسته آنامیده شده, که از هر 
خیری دور است و از آن دور مانده است. و خداوند عژتمند فرمود: (زنده 
زا از مردم»مرون هی آمرد و مرده زا از زندمی آسوره اتعام (6/ ۰ اه 
5 آزنده, مومنی است که سرشتش از سرشت کافر بیرون می آید. و 
مرده ای که از زنده بیرون می اید, همان کافری است که از سرشت 
مومن بیرون می اید. پس زنده. موّمن است و مرده کافر. و اين سخن 
خداوند شکوهمند است: (ايا کسی که مرده بود و ما زنده اش کردیم.) 
[سورة انعام )6( : یه ۲ که مر گنت اخت ور سر شتش با سرشت کافر 
است. ۵ زندجی او هنگامی است که خداوند عزتمند, به سبب کلمه اش 
میان آن دو جدایی اندازد. بدین سان خداوند شکوهمند مومن را در 
تولدش, پس از درامدن به تاریکی, او را از تاریکی به سوی نور بیرون برده 
و کافر را پس از درامدن به نور, از نور به تاریکی بیرون می برد. و این 
سخن خداوند عزتمند است: (تا زندگان را بیم دهد و این سخن بر کافران 
ثابت شود.) [یاسین (۳6) : ۷۰] 


تانت دیگر از سرشت مومن و کافر (به اضافة رویداد تکلیف نخستین) 


[449 ۱]۱-زراره از حضرت باقر علیه السْلام روا یت کرده که فرمودند: اگر 
مردم چگونگی آغاز آفرینش را می دانستند دو نفر با هم اختلاف پیدا نمی 
کردند. همانا خداوند شکوهمند. پیش از آفرینش آفریدگان فرمود: آب 
گوارا! پدید آی تا بهشت و 


ص ۱۷۰ 


اخلق منک ناری و آهل معصیتی نی آمرهما فامتزجا, فمن ذلک صار یلد 
الموّمن الکافر و الکافر الموّمن ثقٌ آخذ طینا من آدیم الأرض فعرکه عرکا 
شدیدا فاذا هم کالذّرَ یدبون, فقال لأصحاب الیمین: الی الجتّه بسلام, و قال 
لأصحاب الشمال: الی الثار و لا آبالی, ثم آمر نارا فأسعرت, فقال لأأصحاب 
ار و تا ها ال سای ال رها اوه فا 


کف مرا وتا فاست رها سسلانا فان اماب اهاز ارت فلا 
فقال: قد آقلتکم فادخلوها, فذهبوا فهابوها, فنم ثبتت الطاعه و المعصیه فلا 
یستطیع هولاء آن یکونوا من ؛ و لا هوّلاء من 9 


۳ رجلا سار" با چهفرعلیه لام یر قول اه ول و از أحَ 
یک من بیی دم من ظهورهم در یتَهْمْ و اشهَد هم علی القسهم | لشث 
بر سکم فالها بلی الی 1 


حدثنی آبی ان اللّه عرٌ و جلّ قبض قبضه من تراب ب الثربه التی خلق منها 
آدم علیه السّلام فصبٌ علیها الماء العذب الفرات ثم ترکها آربعین صباحا ثم 
صبٌّ علیها الماء المالح الاجاج فترکها آربعین صباحا فلمّا اختمرت الطینه 
آخذها فعرکها عرکا شدیدا فخرجوا کالدْرٌ من یمینه و شماله و آمرهم جمیعا 
آن یقعوا فی الّار, فدخل أصحاب الیمین, 0 ۱ ۳ 
اضحاف السشخال از خدخلوها 


[ 45۱ ۳]۱-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن آحمد بن محشد بن آبی نصر, عن 
ای ار ای اس گن اعد الله. اه الرسام 
قال: 


ان اللّه عرْ و جل لا آراد آن یخلق آدم علیه السْلام آرسل الماء علی 
الطین, ثم قبض 


ص ۱۸۰ 


فرمانبرانم را از تو بيافرینم. نمک تلخ ! پدید ای تا دوزخ و اهل نافرمانی ام 
را از تو بیافرینم. سپس به آن دو فرمان داد تا درهم آمیزند. و از این جهت 
است که از مومن, کافر به دنیا می آید و از کافر, مومن. سپس گلی از 
روی زمین برگرفته, آن را به سختی کوبید. پس آن گل ذژه هایی گشت که 
می جنبید ند. ان کاختنه اضجات تفن ( هشتیان) فرمود: به سلامت به سوی 
بهشت ابروید. او به اصحاب شمال (دوزخیان) فرمود: به سوی دوزخ 
[بروید . آو اهمیتی آبه شما آنمی دهم. سپس به آتشی فرمان داد تا افروخته 
شود و به اصحاب شمال فرمود: در آن درآیید و بهراسید. و به اصحاب 
تضیری فا عوو دز آن درآیید. و آنان داخل می شوند. آن کاه [به آتش ]فرمود: 
سرد و سلامت باش. و آتش سرد و سلامت شد. اصحاب شمال گفتند: 
هرد کارا از مار دی قومووه آز .تما و کذشتم در آنشنداخل سوید: 


آن ها می روند و می هراسند. و اين جا فرمانبری و نافرمانی ثابت می 
شود. نه اینان می توانند از انان باشند و نه انان از اینان. 


[ 45 ۲]۱-زراره گفت: مردی از حضرت باقر علیه السّلام دربارة این سخن 
شکوهمند پرسید: (و چون پروردگارت از پشت فرزندان آدم, نسل 

ها را گرفته, ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگارتان 
نینستم», و چرا. ۰ [اعراف ۷ :۰ حضرت-درحالی که پدرش می 
شنید-فرمود: پدرم به من فرموده خداوند. عرّتمند, مشتی از خاکی که آدم 
علیه السْلام را از آن آفریده, برداشته, آن گاه آب گوارای فرات بر آن 
ريخته است. سپس چهل بامداد آن را رها کرده و آن گاه آب نمکینی تلخ پر 
آن پاشیده و چهل بامداد رهایش کرده است. و چون آن گل خمیر شده, آن 
را برگرفته و به سختی کوبیده تا ذژه هایی از راست و چیش بیرون آمده 
اند. آن گاه به همگي فرمان داده تا در دوزخ فروافتند. و اصحاب یمین به 
آن درآمده اند و بر آنان سرد و سلامت گشته است ولی اصحاب شمال از 
داخل شدن در آن خودداری کرده اند. 


[ 45۱ ۳۲]۱-محمد بن علی حلبی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمودند: 


همان خداونه. شک‌همند ون خوافست. دازا فرش ایت زا بر ان کل 
فرستاد, 


ص ۱۹۰ 


قبضه فعرکها نم فژقها فرقتین بیده ثم ذرآهم فاذا هم یدبّون نم رفع لهم 
نارا فامر آهل الشمال آن یدخلوها فذهبوا الیها فهابوها ‏ فلم یدخلوها ۱۳ 
آهل الیمین آن یدخلوها فذهبوا فدخلوها فامر الله جل و عرّ الثار فکانت 
علیهم بردا و سلاما, فلقا ری ذلک آهل الشمال قالوا: ربُنا آقلنا, فأقالهم, 
نم قال لهم: 


ادخلوها فذهبوا فقاموا علیها و لم پدخلوها, فاعادهم طینا و خلق منها آدم 
علیه الشلام. 


و قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: فلن بستطیع هوّلاء آن یکونوا من هلاء و لا 
هولاء آن یکونوا من هوّلاء قال: فیرون أَنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و ولمی د سل یر لک گوي 07 و۱۳۳۱ «قل آن کان للژحمن 
ولد فأنا أوّل العابدین» 


باب آخر منه 


[45۲ ۱] -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشد, عن علی بن الحکم. عن 
داود العجلی, را را اف 


اللهتباری وعالی خیت خلق اتخلق خلق:ماع عذبا و ماع مالها آجاخا 
فاسز وان قاحد ما آمی آیم اارص تفرگ را یداه ال 
اتاه ال و ات ای ام له تال ات 
الشمال: 


الی الثار و لا آبالی. نم قال: آ لسث یرَبكُم قالوا بلی شهذنا أن 7 فولوا وم 
آلقبامه ۲۱ که غن هدا غافلين نم آخد الما غلی الشیین: 0 

پر کم و ان هد محفدارسولی »ور آن هداز غلیت آمیر المومنین ؟ 1 1 
ینت لهم اشقه و آحذ امیناق علی آولی لعزم نی رتم و معفند رسولی 
و علیْ امیر المومنین و اوصیاوّه من بعده ولاه امری و خژان علمی علیه 
تا ی ار ی ی ری ی 
آغذاتی و آغبد.به ظوغاده کر ها 


ص ۰ ۲۰ 


سپس مشتی گرفت و آن را کوبید و به دست خودش آن را دو بخش کرده, 
پراکنده شان کرد که ناگاه به جنبش درآمدند. سس برایشان آتتشتف برپا 
کرده. به اهل شمال فرمان داد تا در آن داخل شوند. آن ها به سوی آتش 
رفتند و ترسیدند و در آن داخل نشدند. سپس اهل یمین را فرمان داد که 
در آتش داخل شوند. آنان زفتند و داخل شدند. بسن خذاوند عرتمند به آتش 
فرمان داد تا بر آنان سرد و سلامت شود. و اهل شمال چون چنین دیدند, 
و پروردگارا از ما دز دز و خداوند از انان در‌گذشت. سپس به آنان 
فرمود: در آتش داخل شوید. آنان رفته, بر لب دوزخ ایستادند و در آتش 
داخل نشندند. آن گاه همه را به گل باز گردانده, آدم علیه السّلام را از آن 
آفرید. و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: و هرگز ممکن نیست که اینان 
از اتان بشوند و آنان. نیز از ایشان: .فرمود: آنآن معتقدند که رسول خدا- 
درود خدا ۳ ۳ کسی است که در ان اتش داخل 
فرزندی بود. من نخستین پرستنده بودم.) [زخرف (4۳۲) : ۸۱] 


باب دیگری در سرشت مومن و کافر 


[45۲ ۱] «حمران از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
همانا خداوند پاک و والا وقتي آفریدگان را آفرید, آبی گوارا و آبی نمکین و 
قلخ آفر بذ و.هر ده زا به.هم. امیخت. آن اه کلتاز ففی زمین توداشتهه ان 
را به سختی کوبید 


سپس به اصحاب یمین که ذزه هایی جنبنده شده بودند, فرمود: به سلامت 
به سوی بهشت بروید. و به اصحاب شمال فرمود: به دوزح بروید. چه باک. 
آن گاه قرمود؛ (آبا منبروردگارتان نیتم گفنند؛ جرا ها کواهیم, تا در روز 
ام اف ۱۱ ان 
پیمان گرفته فرمود: 


آیا من پروردگارتان نیستم و محشد [درود خدا بر او و بر خاندانش آفرستاده 
ام و این علی, امير مومنان نیست؟ گفتند: چرا. پس پیامبری را برایشان 


بات و 


و از پیامبران اولی العزم پیمان گرفت که من پروردگارتان هستم و محمّد 
فرستاده ام و علت امیر مقمنان و جانشینان پس از او صاحبان امر و 
گنجوران دانشم هستند. و با مهدی است که دینم را یاری می کنم و دولتم 


‌ ِ نم | 
را آشکار کرده, از دشمنانم انتقام می گیرم. و به سبب او است که خواه و 


ص ۰ ۲۱ 


قالوا: آقررنا يا رب و شهدنا, و لم یجحد آدم و لم یقرٌ فثبتت العزیمه لهوّلاء 
و عزم علی الاقرار به و هو قوله عرّ و 
و لَقدٌ عَهذنا الی آدَم من قبْلَ قتسی و لَمْ تجدٌ له عَرماً قال: اما هو: فترک 


آمر ار فائجت فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها ۰ و قال 
الشمال: 


پا رث آقلنا, فقال: قد آقلتکم اذهبوا فادخلوها, فهابوها, فثمٌ ثبتت الطاعه و 
الوا بو ام 


توبن بخه ناسمه مر وکام تفن تراهم عن انیم 
گن. الخسننن مجنوب : عن هسام بر سالمد گر عبت السحتتا رو قان: 


سمعت با جعفر علیه السّلام یقول: ای اللّه ع و جلّ لمّا أخرج ذریّه آدم 
علیه الم من هلا علیم السای تال وت له ماه ال یه 
فکان ال من اخذ له علیهم المیثاق بنبوته محمّد بن عبد اللّه صلّی ال 
غلیه و الهته سلم نو قال الله غز و سل لادم: انظن ما دا تره؟ فال: فنظر 
آدم علیه البتلام الی ذریّنه و هم در قد ملنوا السَماء قال آدم علیه السَلام: 
با وت با اکن دی و مر ما علمهم فا نزید خهم باتزی سای 
علیهم؟ قال الله عرٌ و جل: یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و یومنون برسلی 
و بليعونهم, قال آدم علیه اللام: با رب فما لی آری بعض ار اعظم من 
ی ی ی ۲ ی ی 
فقال اه عز و جلّ: کذلک خلقتهم لابلوهم فی کل حالاتهم, قال آدم علیه 
الشلام: يا رت فتذن لی فی الکلام فاتکلم؟ قال اللّه عر و جل: تکلم فان 
روحک من روحی و طبیعتک [من آخلاف کینونتی, قال آدم: یا رب فلو کنت 
خلقتهم علی منال واحد و قدر واحد و طبیعه واحده میاه واحده و آلوان 
واحده و آعمار واحده و آرزاق سواء 


ص ۲۲۰ 


آنان گفتند؛ پروزدگاراء.ما اقرار کرده, به آن شهادت. مین دهیم. ولی آدم نه 
انکار کرد و نه اقرار. پس مقام اولی العزمی-دربارة مهدی-برای ایشان 
ثابت شد. و برای ادم در اقرار به مهدی, تصمیمی نبود. و این سخن خدای 
شکوهمند است: (پیش از این با ادم پیمان بستیم ولی او فراموش کرد و 
ما برايش تصمیمی نیافتیم.) اطه ( ۲۰) : 


5 افرمودند: فراموشی همان رها کردن است. سپس به آتش فرمان داد 
تا شعله ور گردد. و به اصحاب شمال فرمود: در آتش داخل شوید. آنان 
ترسیدند. به اصحاب یمین فرمود: در آتش داخل شوید. آنان داخل شدند و 
آتش برایشان سرد و سلامت شد. آن گاه اصحاب شمال گفتند: شره ری کارا 


از ما درگذر. فر مود: 


از شما درگذشتم. بروید و در آتش داخل شوید. آنان ترسیدند. و اين جا 
اطاعت و ولایت و نافرمانی ثابت شد. 


فرماید: همانا ۳۳ عزتمند تا کم ام را ۱ 
بیرون آورد ۳ از آنان بر پروردگاری خود و پیامبری همه پیامبران پیمان 
بگیرد, نخستین کسی که بر پیامبری اش از پیامبران پیمان گرفت, محمد 
بن عبد اللّه- -درود خدا بر او و بر خاندانش-بود. سپس خداوند به آدم فرمود؛ 
بنگر که چه می بینی. آدم علیه السّلام به نسل خود نگریست که ذژه بودند 
و آسمان را پر کرده بودند. و گفت: پروردگارا, نسل من چه بسیارند. برای 
چه آن ها را آفریده ای. و چرا از آنان پیمان می گیری؟ خداوند عرتمند 
فرمود: آنان مرا بندگی کرده, چیزی را شریکم قرار نمی دهند. و به 
فرستادگانم ایمان آوزده: از آنان پیروی می کنند. آدم علیه السلام عرض 
کرد: پروردگارا, چرا برخی از ذژه ها بزرگ 7 تر از برخی دیگر است. برخی 
نور فراوانی دارند و برخي نوری اندک و برخی نیز هیچ نوری ندارند؟ 
خداوند شکوهمند فرمود: نان را چنین آفریدم تا در هر احوالی آنان را 
بیازمایم. آدم علیه السّلام مقر کف ور کار اجاژه‌می: فرمایی: با آنان 
سخن بگویم؟ خداوند عرتمند فرمود: سخن بگو که تو روحت از روح من 
است ولی طبیعتت بر خلاف هستی من است. آدم عرض کرد: 


پروردگارا. کاش آنان را یکسان و یک اندازه و یک طبیعت و یک سرشت و 
یک» ورن ی 
نکند 


۳۳۰ 


لم یبغ بعضهم علی بعض ورلم یکن بینهم تحاسد و لا تباغض و لا اختلاف فی 
یمن ای قال اه خر ور ی 
یی کافت ما لالم کیب وا التالی الفال تخلمی تالمت در 
خلقهم و بمشیئتی یمضی فیهم امری و الی تدبیری و تقدیری صائرون, لا 
یل للفی اما حلقت انح و لسن دون باه ال من 
اه وا اد دفت الا کف کرد و 
عضانت و لم نم ری وا االی و خلفی و خاعت دی سیر قاهه 
ی الک الب اما خاش اف ان وا هم نک اسن عها 
ای اک ول مر ای و یا رو و 
الحیاه و الموت و الطاعه و المعصیه و الجه و الثار و کذلک آردت فی 
تقدیری و تدبیری و پعلمی النافذ فیهم خالفت بین صورهم و آجسامهم و 
آلوانهم و آعمارهم و آرزاقهم و طاعتهم و معصیتهم, فجعلت منهم السْقیْ و 
السعند و النضیر و الاعمی و الفضیر و الطویلن, و الجمیل »و اند معم و العالمه 
الحاهل»و الفتر" و الفقیر و القطیع و العاصی و السشخيم و الشعیم و.هن به 
الزماته ومن لا عاهه به. فیتظر الضحیم:الی الذق به العاهة فیحمدنی علی 
عافیتم و نظر اند العا هه الی السحم فتوعوتی وسالتی آن اعافدته 
بصن علی ای ای رل عطام سر ات الب ال کدی و 
شترنی وسار العس الی الک که عولی مانتیو بظر آلمزین ال 
الکافر فیحمدنی علی ما هدیته فلذلک خلقتهم لابلوهم فی الشزاء و الصَرٌاء 
القا وی آن ای 


ص‌ :۳4 


و میانشان حسد و دشمنی و اختلاف نباشد. خداوند شکوهمند فرمود: ای 
آدم ابا روخ هن شخن. گفتی. و با ناتوانی طبیعت ات خود را در آنچه دانشی 
نداشتی به زحمت انداختی. منم آفرينندة دانا که دانسته میان آفریدگانم 
فرق گذاشتم. به خواست من فرمانی 9 میان آنان می گذرد و آنان به 
سوی تدبیر و تقدیر من در حرکتند. آفریدگانم دگرگونی ای ندارند. همانا 
جئیان و آدمیان را آفریدم تا مرا لا کوب کنند و بهشت را برای کسانی 
افریدم که مرا اطاعت و بندگی کرده. از فرستادگانم پیروی کنند. و چه 
باک» دوزخ را برای کسانی افریدم که به من کفر ورزیده. از من فرمان 
نبردند و از فرستادگانم پیروی نکردند. و چه باک. تو و نسلت را آفریدم, بی 
آن که هب نیازی به تو و آنان داشته باشم. نو و آنان ۶ برای آزمودن 
ایدم تا کدام کس از شما در زندگانی دنیا-پیش از مرگ-نیکوکارترین 
باشد. برای همین ذنیا و آخرت زندمی:ودهر ک اطاعت:و تافرمانی. تهشت 
و دوزخ را افریدم. و همین صقر در تقدیر و ِِ و به سبب دانش جاری 
ام در میان ایشان, میان چهره ها و پیکرها, رنگ و عمر و روزی و فرمانبری 
و نافرمانی شان 2 از میان شان شقاوتمند و سعادتمند, بینا و 
کور, کوتاه و بلند . زیبا و زشت, دانشمند و نادان, دولتمند و نیازمند, 
فرمانبر و نافرمان, تندرست و بیمار و ناقص الخلقه و کامل الخلقه قرار 
دادم تا تندرست به ناقص الخلقه بنگرد و مرا به جهت تندرستی اش سپاس 
گوید و ناقص الخلقه به تندرست بنگرد و از من تندرستی خواسته, به بلای 
من شکیبایی کند, تا داد و دهشی بزرگ به او کنم. و دولتمند به نیازمند 
نگریسته, مرا سپاس گوید. و نیازمند به دولتمند نگریسته, از من بخواهد. 
مومن به کافر نگریسته, مرا به جهت هدایتش سپاس بگوید. برای همین 
انان را افریدم تا در خوشی و ناخوشی, در تندرستی و گرفتاری و در عطا و 
بازداری. بیازمایم. و منم خداوند شهریار توانا. و حقّ دارم همه انچه را 
تقدیر کرده ام بر 


ص‌‌ :۲5 


چمیع ما قدرت علی ما دیرت ولی آن آغیُر من ذلک ما شثّت الی ما شثت و 
اقدم من ذلک ما آخرت و خر من ذلک ما قذمت و آنا الله الفغال لما ارید 
لا اففال غضا افعل انا اسال انیا ها این 


[454 ۲]۱-محمد بن یحیی, عن, محمد بن الحسین, عن محمّد بن ا(سماعیل, 
خفقر غلیه البلام قال: 


الم و سل علق العلق فخلق من آخت شا اخت و کان ها احت: آن 
خاقه‌من یه الحله وف ماع متاخ و کان ما اف آن حلعه 
من طبنه التا ثم بعشهم فی الظلال-فقلت و أخ شیء الظلال فقال: آلم تر 
الی ظلک فی الشٌمس شیتا و لیس بشیءنم بعث منهم لین فدعوهم 
الی الاقرار باه عر و جلٌ: و هو قوله عرّ و جل و لین سَلَهَم من حَلمَهْم 
لقُولن آَللْ نم دعوهم الی الاقرار بالئبئین فاقر بعضهم و آنکر بعض, نم 
دعوهم الی ولایتنا فا بها و اه من أَحپٌ و آنکرها من آبغض و هو قوله: 
«فما کانوا لیومنوا بما کذبوا به من قبل » نم م قال از کعضر. ارت السلام : 
کان النکذیب نم. 


پا ان لاهن لاه ین ال مس ادف جات و اف اس 
و جل بالژبوبیه 


[455 ۱]۱-محقد بن یحیی, عن, آحمد بن محمّد, عن الحسن بن محبوب, عن 
صالح بن سهل, عن ابی عبد الله علیه السلام: 


آنْ بعض قریش قال لرسول ور ی شیء 


را با 


ص‌‌ ۳( 


تدبیرهایم بگذرانم. و حقّ دارم که هرچه خواستم دیگرگون سازم, آنچه را 
عقب انداخته بودم. پیش اندازم و انچه را پیش انداخته بودم, به عقب 
اندازم. و منم خداوندی که آنچه بخواهد, می کند. از آنچه می کنم, 
بازخوانتت تمی. شوم .و متم که از افریدانم. تربار انچه. کردم اند 
بازخواست می 


[454 ۳]۱-عبد اللّه بن محشّد جعفی و عقبه از حضرت باقر علیه السّلام 
زوایت کرده اند که اسان قوموه همانا خداوند عشمند افرب کان را افرند. 
و کسانی را که دوست داشت از چیزی افرید که دوست می داشت. و ان 
چیزی که دوست داشت ایشان را از آن بیافریند. گل بهشت بود. و کسانی 
را که دوست نداشت از چیزی آفرید که بدش می آمد. و آن گل دوزخ بود. 
سپس آنان را به صورت سایه برانگیخت. من عرض کردم: سایه چیست؟ 
فرمودند: ایا به سایه ات در آفتاب ننگربسته ای که هم چیزی هست و هم 
بیست. سیس از میان آنان پیامبران را برانگيخته, آنان را به اقرار به 
خداوند شکوهمند فراخواند و این سخن او است که (و اک از آنان بیرسی 
چه کسی شما را افرید می گویند؛ خداوند) [زخرف (4۳) :۸۷ آسیس انان 
را به اقرار به پیامبران فراخواند که برخی اقرار کرده, برخی انکار کردند. 
سیس به ولایت ما دعوتشان کرد که به خدا| سو گند کلبتف که او دوست 
داشت اقرار کرد و کسی که او دوستش نمی داشت, انکار کرد و 

اهان. ساورنندا اعدا ۱۷۲۱ :۳۱ آسسن حشرت باق علبه. السلام 


رسول خدا نخستین کسی است که به خداوند پاسخ داده و به پروردگاری او اقرار کرد 


[445 ۱]«صالح سهل از حضرت صادق علیه السُلام روایت کرده که یکی از 
قریشیان به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-گفت: به چه سبب بر 
پیامبران پیش افتادی درحالی که تو در پایان و انجام آن ها برانگیخته شده 
ای؟ فرمودند: من نخستین کسی بودم که به پروردگار ایمان آورد و وقتی 
خدا از پیامبران پیمان گرفته, آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من 
پروردگارتان نیستم, نخستین کسی بودم که 


ص ۲۷۰ 


قال بلی, فسبقتهم بالاقرار باللّه عرٌ و جل. 


[6 45 ۱]- آحمد بن محمد. عن محمد فر حا لخر. رفن اضحایاب ع وه 
الله : بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: 


جعلت فداک ای لأری بعض آصحابنا پعتریه لزق و الحده و الطیش فاغتم 
لذلک غمّا شدیدا و آری من خالفنا فاراه حسن السشمت-قال: لا تقل حسن 
السمت, فان السشمت سمت الطریق و لکن قل حسن السیماء فان اللّه عزٌ 
و جل یقول: سيماهَمْ فی وَجُوههمٌ من نرِ آلسٌجُود -قال: قلت: فاراه حسن 
الشیماء و له وقار فأغتم لذلک قال: لا تغتمم لما رآیت من نزق آصحابک و 
لما رأیت من حسن سیهاء من خالفک, از > بر و تعالی لقّا آراد آن 
گنها خادا باذنی, فکانوا خاقا بمنزله الذر یسعی, و قال لأهل السمال: 
کونوا خلقا باذنی, فکانوا خلقا بمنزله الدْرء بدرج, نم رفع لهم نارا فقال: 
ادخلوها باذنی, فکان أوّل من دخلها محقد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم ثم 
اثبعه آولو العزم من الرسل و آوصیاوهم و آتباعهم. نم قال لأصحاب 
الشمال: ادخلوها باذنی, فقالوا: ربنا خلقتنا لتحرقنا؟ فعصوا, فقال لأصحاب 
الیمین: اخرجوا بلذنی من الثار, لم تکلم الثار منهم کلماء و لم تور فیهم 
آنزا,.فلتا راهم آصحاب الشمال, قالوا: ربنا نری آصحابنا قد سلموا فاقلنا و 
مرنا 1 قال: قد آقلتکم فادخلوها, فلمّا دنو اضانمد الوهج رجعوا 
فقالوا: يا ربنا لا صبر لنا علی الاحتراق فعصوا, فامرهم بالدخو ل-بلا نا- کل 
ذلک یعصون و یرجعون و آمر آولنک-ثلائا-کل ذلک یطیعون و یخرجون, فقال 
لهم: کونوا طینا باذنی فخلق منه آدم, قال: فمن کان 


ص ۲۸۰ 


پاسخ داد. من نخستین پیامبری بودم که گفت: آری. پس من به سبب اقرار 
تدایع تمد از آنان شین ک رف 


[6 45 ۲۲۱-عبد الله سنان گفته است: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: جانم فدایت من برخی از اصحابمان را می بینم که سبکی و تندی و 
رای ات کیره ایب و همین 4 0 من مق وم ولی 
منشی همان نیک روش بودن است. ۱ خداوند ۱ 
می فرماید: (سیمایشان در رخسار, از اثر سجده است) [فتح (4/۸) 
۰۱ من عرض کردم: بله نیک سیمایی و سنگینی می بینم و باز غمگین می 
شوم. . فرمودند: از سبکی اصحاب و نیک سیمایی مخالفان غم مخور خداوند 
پاک و والا چون خواست آدم را بيافریند, آن دو گل را آفربت و سین ادو 
قسمت کرده, به اصحاب یمین فرمود: به: آذن خن افرندهن:شوند. 

ورانان: افریدکانی همچون ذژه شدند که می جنبیدند. و به اهل شمال 
فرمود: به اذن من آفریده شوید. ونان آفرند کانی همجون.نر هن نتندند. که 
بالا می رفتند. سپس برایشان آتشی فراهم کرده, فر مود: به ادن هن در آن 
داخل شوید. و نخستین کسی که در آن داخل شد, محمّد-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-بود, و سیس فرستادگان اولی العزم و جانشینان و پیروانشان 
به دنبال او داخل شدند. آن گاه به اصحاب شمال فرمود: به به اذن من در 
آتش داخل شوید. آنان گفتند؛ پروردگارا ما را آفریدی که بسوزانی مان؟ و 
نافرمانی کردند. سپس به اصحاب یمین فرمود: ۰ 
آیید. آو آنان بیرون آمدند آاذرحالی که انش هیچ اسیبی,به ایشان نزده بود. و 
اثری نگذاشته بود. چون اصحاب شمال چنین دیدند, گفتند: 


پروردگارا, یارانمان تندرست بیرون آمده اند. پس از ما درگذر و فرمان 


ندم نا: در انش برویم. فرمود: از شما در گذشتم,.در آتش داخل شوید. آنان 
چون نزدیک شندند و حرفای. انش .یه ایشان» رستد. .باز کنتعهر. کفتتده: 
پروردگارا, ما بر سوختن شکیبایی نداریم. و نافرمانی کردند. خداوند سه 
بار آنان را به ورود در آتش فرمان داد و آنان در هر سه بار نافرمانی کرده, 
باز گشتند ولی به اصحاب یمین سه بار فرمان داد و آنان در سه بار فرمان 
بردند و [تندرست آبیرون آمدند. 


آن گاه خداوند به آنان فر مود: به اذن من کم شوید. سپس آدم را از آن 
افرید. 


۳۹۰ 


ی 
رایت من نزق اصحابک و خلقهم فممّا اصابهم من لطخ آصحاب الشمال و 
ما رآیت من حسن سیماء من خالفکم و وقارهم فمقّا آصابهم من لطخ 
ا ارت [ مه 


[45۷ ۲]۱-محقد بن یحیی. عن محمّد بن الحسین. عن علی بن اسماعیل. 


عن محمّد بن اسماعیل, عن سعدان بن مسلم, عن صالح بن سهل.؛ و 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


ستل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و الله و سلّم بح شیء سبقت ولد آدم؟ 
فال اف اولت من آفت برش ان الله اند ای له هی 
انفستم الشست ی کم قالوا لی: نت امن ایات 


[45۸ ۱] علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن اين آبی عمیر, عن بعض آصحابنا, 
ع اضر فا نات ی و للع الا 


کیت اخابها ۵ فم نک فال» بصع قیهم ها آذا شالمم. احایفم: یعنی افین 
المیثاق. 


با قظرم الخای تغلین ال حیة 


[459 ۱] -علیْ بن اپراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن 
سالم, عر ایس ید للع ال لام فا 


قلت: فطرّت آللّه یی قطر آلتاس لها ؟ قال: الّوحید. 
[ 46۰ ۲]۱-علیْ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس, ی اد 
0 3 عید اللّه علیه الشلام قال: 


سألته عن قول اللّه ع و جل: فطتّت آللّه آلْتی قَطَر آلناسن عبها ما تلک 


ص ۰ ۳۰ 


حضرت فرمود: و کسی که از اینان است از آنان نمی گردد و آن که از 
ان ات ار ایا وی اما یه را ات موس 
چیزی است که از اصحاب شمال به آنان رسیده است و نیک سیمایی و 
ه تست هار اس با ماس 


[45۷ ۲]۱-صالح سهل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: از رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش پرسیدند به سب 
چه چیزی از فرزندان آدم پیش افتادی؟ فرمود: من نخستین کسی بودم که 
به پروردگارم اقرار کردم. خداوند که از پیامبران پیمان گرفته, آنان را بر 
خودشان گواه گرفت که آپا من پروردگارتان نیستم ؟ من نخستین کسی 
بودم که پاسخ دادم. 


آنان چگونه پاسخ دادند درحالی که ذژه بودند 

45۸ ۱ -آبو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: انا 
(آدمیزادگان) چگونه آبه خداوند آپاسخ دادند با ان که ذژه بودند؟ فرمودند: 
[خداوند آچیزی در انان نهاد تا وقتی از انان می پرسد, پاسخش بدهند. و 
مقصودش میثاق بود. 

آفرینش آفریدگان بنابر توحید است 

[45 ۱] ۱-هشام سالم گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
(آفرینش خداوندی که مردم را بر شز ان آفربد) [(روم (۳۰) : ۳۰ آچیست؟ 
فرمود: توحید است. 

[ 46۰ ۲]۱-عبد اللّه سنان گفت: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين 
سخن خداوند شکوهمتد آفرینشن خدایی که مردم رای بر آن آفرید. پر سیدم 
و گفتم: اين آفربنش 


ص ۰ ۳۱ 


الفطره؟ قال: هی الاسلام. فطرهم اللّه حین آخذ میثاقهم علی التوحید. 
قال: ا لت 2[ 


[ 46۱ ۳۲۱-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد, عن آبن محبوب. عن لح 
بن رئاب, عن زراره قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلّ: فطَرّت له آلّْی 
فطر الناس علیها قال: فطرهم جمیعا علی التوحید 


[46۲ 4]۱-علون بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن ابن آذینه, عن 
زراره, عن نی جعفر علیه السلام قال: 


سالتة عن قول: الله عو :و جل: ختفاء للم غیر مش رکین.به فال: الختیفیه من 
الفطره التی فطر اللّه لاس علیهاء لا تبدیل لخلق اللّه, قال: فطرهم علی 
المعرفه به, قال زراره: و سألته عن قول اللّه عرٌ و جل: و لا أحَد ریک من 
تبی آدم .من طهورهم دهم و آشهدهم علی انفسهم آ لش برَبکم فالوا 
بلی الابه, قال: 


آخرج من ظهر آدم ذرْیّْته ٍلی یوم القیامه, فخرجوا کالدْرُ فعژفهم و آراهم 
نفسه و لو لا ذلک لم یعرف احد ربه. و قال: قال لول ال صل ال اه 
و اله و سلّم: کل مولود یولد علی الفطره, یعنی المعرفم بأنْ اللّه عرٌ و جل 
خالقه, کذلک قوله: و لین سَأَلتَْمْ من حَلَق آلسماوات و آلأرَض لیَفولْتّ لد 


خلت بل ار آاهمزدعی: آنشمن غرم ان فضاز: عن این آبی جمیله, عن محهّ مق 
ای اس ال ای ول ار 1 
آلْیی قَطر آلناسن عَلیها قال: فطرهم علی اللوحید. 

باب کون الموّمن فی صلب الکافر 


0 ام مت هی مالعا 
الوشاء. 


ص ۳۲۰ 


چیست؟ فرمود: آن اسلام است. خدآوند وقتی از آنان پیمان گرفت؛ بنابر 
توحید آفریدشان, فر مود: (آیا من هرد کارتان نیستم ؟) و در آن میثاق. هم 
موّمن بود و هم کافر. 


[ 46۱ ۲۱-زراره کفته است : از حضرت صادق علیه السلام دربارة این 
سخن خداوند شکوهمند پر سیدم . (آفرینش خدایی که مردم را بر نز ان 
آفرید.) فرمودند: همه آنان را بنابر توحید آفرید. 


46۲۱ ۱-زراره و از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند عزتمند پرسیدم: (خالصانه به خدا رو کنید و برایش شریک نگیرید.) 
احج (۲۲) : ۷ فرمودند: افرینش خالصی است که خداوند, مردم را بر ان 
آفرید که دگرگونی ای در آفریدگان خداوند نیست. فرمود: آنان 3 
فعرافت: به خودنش آفرید: زراره گفت: و از حضرت دربارهة این سخن خدای 
شکوهمند پر سیدم . : (و چون پروردگارت از پشت فرزندان آدم, نسل ها را 
گرفته, بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: اری. 

. .) فرمودند: از پشت آدم, نساش را تا روز رستاخیز بیرون آورد و آنان 
همچون: ذه: هابی بیرون آمدنده بسن خداوند خود. را بة. آنان: شناسانده: 
نشان داد و اگر چنین نبود. کسی پروردگارش کم ات و فرمود: 
رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-فرمودند: هر نوزادی بر اين 
آفر پنش نه دسا من ای یعنی معرفت به این که خداوند عرّتمند آفریدگا ر او 


است. 
چنان که این سخن او است: (و اکر از آنان بپزسی چه کسی اسمان ها و 
زضیرن: را آفرید؟ می کویند: خداوند:) 


46۲۱ 5۱- -محمد حلبی از حضرت صادق علیه السلام دربارة این ِِ 
خداوند عر تمند آفرینش خداوندی که مردم را بز آن آفرید. روایت کرده که 
فرمودند: 


ایشان را بنابر توحید آفرید. 
قرار گرفتن مومن در صلب کافر 


[46۳ ۱] «علی میسره گفته است: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


۳۳ 


غن لت بن,مشره قال* فال ابو عید الله علیه السلام: 


ان نطفه المومن لتکون فی صلب المشرک. فلا یصیبه من السْرٌ شی ء, 
حتّی |ذا صار فی رحم المشرکه لم یصیها من اسر شیء حتّی تضعه فاذا 
وضعته لم یصبه من الشل شیء حثّی یجری علیه القلم. 


|۱۸6۵ حعلیت ابن. انراهیم:دفن. آببته غن این اس مرمع من 


قلت له: ی قد آشفقت من دعوه آبی عبد اللّه علیه السلام علی یبقطین و 
ما ولد, فقال: یا آبا الحسن لیس حیث تذهب, اما الموّمن فی صلب الکافر 
تعتر له الحضاه.فی اللسه بحت؛ء الخطر فعسل, اللیته و لا بِضر الحصاه شینا. 


باب |ٍذا آراد له عرٌ و جلّ آن یخلق المومن 
[465 ۱] -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن ابن فصال, عن ابراهیم 


نمسای الحل انیت عن آیت اسماعیل, السیتفل ال ار خن انب عبد الا 
علیه السْلام قال: 


ال سره یکی ان قر آراد ال آن بلق مقمن آقطر منها 
جلٌ من صلبه موّمنا. 


تا تن هت | وا 


[466 ۱] -علن بن ابراهیم, عن آبیه و محشّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد 


لها 


الشلام‌فی قول الله ع فجل «صعة آلله وشن اش من الله ضعه قال 
الاسلام. و قال فی قوله عرّ و جل: قَقَد اسَتَمسک بالْعْروه آلوْنفی قال: 


ص‌ :۳4 


ضلت مر کی قزر ار خی کیرد.ولی هی ند آق به.ان: تمی. ز سد: و چون به 
رحم زن مشرک هم برسد, زیانی به او نمی رسد و جون او را بزاید هم 
هیچ زیانی به او نمی رسد تا قلم [تکلیف ]بر او جاری گردد. 


(0 ۱ دعلی قطظسی کفند. اند ریخ ام غلیم ال غلا طر 
کردم: من از نفرین حضرت صادق علیه السّلام بر یقطین و فرزندانش 
نگرانم. فررمودند: ای ابو الحسن ! چنان که گمان می کنی, نیست.. همأنا 
مقمن در صلب کافر به منزلءة شن در خشت است. باران می بارد و خشت 
را می شوید ولی به شن زیانی نمی رساند. 


وقتی خداوند عزتمند بخواهد مقمن بیافریند 


اما اساعیل ضیعل. رای اد حضریت ضادق عم الشساام ووایت 
کرده که فرمودند: همانا در بهشت, درختی است که مزن ی 
و چون خدا| بخواهد موّمنی بیافریند, قطره ای از آن فرو می چکاند و آن 
قطره به گیاه و میوه ای نمی رسد که موّمن يا کافری از آن بخورد جز این 
که خداوند شکوهمند از صلب او مقمنی تشم هی آمنو 


ی ای یف 

۱60 عیم الله تا ناه خضرت. صادق غلیه. اللام کربار 6 ای ستخم 
خداوند عژتمند (رنگ خدا است و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.) [بفره (۲) 
:۰ آروایت ت کرده که فرمود: اف اسلام است. و دربارة این سخن خدای 


شکوهمند (که به آن دستگیرة محکم چنگ زده است.) [بقره (۲) 
:۰ آفرمودند: آن. ایمان به خدای يگانة بی شریک است 


[46۷ ۲]۱-حمران از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن خدای 
عزتمند (رنگ 


ص‌‌ ۳9 


تلاصا لاه مهم لس رک 

[46۷ ۲]۱-عه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد عن آحمد بن محقّد بن آبی 

نصر, عن داود بن سرحان, عن عبد اللّه ين فرقد, عن حمران, عن آبی عید 

ای وس خ من الله 
2 قال: 

الصبغه هی الاسلام. 

[46۸ ۲]۱-حمید بن زیاد. عن الحسن بن محمد بن سماعه. عن غیر واحد, 

عن ابان, عن محقد بن,مسلم, عن احدهما علیهما السّلام فی قول الله عز 

و جل: صبْعَة آلله و مَن ۴ خسن من آلله صِبعهٌ قال: 


بالله 89 ققد استعسک بالقووه الولقی خار- 


باب فی آَنْ السُکینه هی الایمان 


1 1] ۱-محمّد بن یحیی, عن آخمد بن محمد بن عیسی, عن علینْ بن 
الحکم, عن ابی حمزه, عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


سألته عن قول اللّه عر و جل: زو آلسَكیتة فی لوب ألَمْوّمنین قال: هو 


الایمان. قال: و سألته عن قول اللّه عر و جل: و يدهم بروح مه قال: هو 
الایمان. 


دنهدن اخسور غن صفواندعن آبانرغن فضیل: قال : 


فش پم وا راشمیه شا اراک تفن خی اسان هل تم 


۱۱۵۷ .هن اضعانتا غره آخمد ان متسین خالر عن انن موب : 


ص‌‌ :۳0 


کوا ازست مص یر اون دا رون و رشان اسام است. 


[46۸ ۲]۱-محمد مسلم از یکی از صادقین علیهما السّلام دربارة این سخن 
خدای شکوهمند (رنگ خدا است و چه رنگی بهتر از رنگ خدا) روایت کرده 
که فرمودند: 


آن وگ همان اسلام است. و دربار این ار (کسی که به طاغوت کفر 
ورزیده, به خداوند انصان افزهر به دستگیرة محکمی چنگ زده است.) [بقره 
(۲) :6۰ آفرمود: ۳ ایمان است. 

سکیته. و اراخش, ففان ایمان اسنتت 


416۹1 ۱ آبو حمزه گفت: از حضرت باقر علیه السلام دربارة این یه 
پر سیدم . (او بر دل های مقمنان ارامش فرو می فرستد) [فتح (4/۸) 
:۰ ]فرمودند: آن, ایمان است. 


ابو حمزه دیگر بار گوید: و از اين آیه پرسیدم: (و با روحی از خودش آنان 
زاساری کرد امتادله ۲۱۲۰/5۸ آفرمو ند: ایماق است: 

[ 4۷۰ ۲]۱-فضیل گفت: برای حضرت صادق علیه السْلام اين آیه را خواندم 
زار ها هد که اعداایمان ناسر یه فان تشه آبایدار شاخته 
اشت ۱ آمحادله (۱5۸ ۱۳۳۰ و رضم كروم؟ آبا نان را با آنجه دز دلشان 
نوشته شده, کاری هست؟ فرمودند: نه. 


[ 4۷۱ ۲]۱-محقد مسلم از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که 
فرهفشت؟ آراحنش: اسان است: 


ص ۳۷۰ 


فن العلاغ غن فد صمصامء عن این جعفر علیه الشلام ها 


الشکینه الایمان. 

[4۷۲ 4]۱-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبي عمیر, عن حفص بن 
آلتتت و هسام بن سالم و ظر ها عر یی فید الله‌غلبه السلام فی فول 
اللّه عر و جل: 

و آلْذٍی رل آلسکیته فی لوب ألْمُوْمنینَ قال: 

هو الایمان. 


4۷۳ 5]۱-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی بن عبید, عن یونس, 
جمیل فال: سالت با عد اه عیه لام عن قوله ع قح هه 


هو الایمان. قال: و دم بژوح مه قال: هو الایمان. و عن قوله: و عم 
کلِمَه آلَموی قال: هو الایمان. 


باب الاخلاص 


3 


۹ 


[4۷4 ۱] ۱-علیْ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن پو 2 
بن. فنکا نز 1 ۳ عبد الله علیه السلام فی قول الله عر و جل: زین 
مُسلماً قال: 


خالضا اضا نشن فه ین ان اسان 


[4۷5 ۲]۱-عده من آصحابنا: عن آحمد بن آبی عبد اللّه, عن آبیه رفعه الی 
آبی جعفر علیه السْلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: یا ها الّاس (سابهه ال 
الشٌیطان, و الحقّ و الباطل, و الهدی و الصّلاله, و الرّشد و الغی, و العاجله 
و الأجله و العاقبه, و الحسنات و السْیْات, فما کان من حسنات فللّه و ما 
کان من. ستئات: فللشیطان لعته الله. 


ص ۳۲۸۰ 


[4۷۲ 4]۱-هشام سالم و چند تن دیگر از راویان از حضرت صادق علیه 
السلام دربارة ۷1 آ (او کسی است که آزامتتن را بر دل های مقمنان 
فروفرستاد.) [فتح (4۸) :4] روایت کرده اند که فرمود: آن ایمان است. 


[4۷۳ 5]۱-جمیل گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة این آیه 
ی اراس اسان ات 

جانب خودش یاری کرد.) [مجادله (5۸) ۲۲۰و امام علیه السْلام فرمودند: 
نگاهداری همراه ساخت.) [فتح (4۸) :۲6] فرمودند: ایمان است. 

اخلاص 


[4۷4 ۱] -عبد اللّه مکان از حضرت صادق علیه السّلام دربارة این سخن 
خداوند (خالصی فرمانبر) [آل عمران (۳) :۷۰ آروایت ت کرده که فرمودند: 
خالضنین مخانضی ابر اهیم عله لام آکه از بت کی ها جنر حور 


نبود. 


[5 4۷ ۲]۱-احمد از پدرش, حدیثی که سندش را به حضرت باقر علیه السلام 
رسانده, نقل کرده که رسول خدا-درود خدا| بر او و خاندانش-فرمود: ای 
نجات و نابودی. اکنون و اینده. 


نیکی و زشتی. و نیکی از خداوند است و زشتی از شیطان-خدا او را لعنت 
کند- 


ص :۳۹۰ 


۷6 من آخحایتار فو ما بر‌شاسی لین اساظ فق رت 
الصا له الا ان اس الم صلن لاه هه الم سل 
کان یقول: 


طوبی لمن آخلص للّه العباده و الدْعاء و لم یشغل قلبه بما تری عیناه و لم 
فش که اللمبضا قمع امه هحون صدرضسا اعظی رم 


ِ ۳ بن ابراهیم, عن آبیه, عن القاسم بن محشّد, عن المنقر, 
بن عییته, عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام فی قول الله عز و جل: 


بسلوکر نکم خسن عملاقار 


تین تعتم کنو ما ملک آضویکی تما بو زتما را لاصابه خشیه اللم و ال 
الصّادقه و الحسته یم قال: الابقاء علی العمل حتّي یخلص اشدٌ من العمل؛ 
و العمل الخالص: الذی لا ترید آن یحمدک علیه آحد الا اللّه عر و جل, و 
له آفضل من العمل, لا و ان التثّه هی العمل, نث تلا قوله ع و جلّء لا 
کل تغل علي شاکلنه نعنی.علی نید 


[4۷۸ 5]۱-و بهذا الاسناد قال: سألته عن قول اللّه عرّ و جل: الا مَن آتی آللّ 
بقلب سَلیم قال: 


القلب السْلیم الّذی یلقی ریّه و لیس فیه آحد سواه, قال: و کل قلب فیه 
فترک»آو شک فهو ساقط ورانما آرادوا الشد.فی الکنیا لتفرغ«فلونهم ال 
آخرم: 


[4۷۹ 6]۱-بهذا الاسناد. عن سفیان بن عیينه, عن الشندی, عن آبی جعفر 
علیه السلام فال: 

ما آخلص العید. الایمان باللّه عرٌ و جل ,آربعین یوما- آو قال: ما آجمل عبد ذکر 
اللهی وخخل ارنعین .توا لا زقده اللّه عرٌ و جلّ فی الدّنیا و بضره داءها و 
دواءها فأثبت الحکمه فی قلبه و آنطق بها لسانه, نم تلا: ان آلذین اّحَدُوا 


ص : 4۰ 


[4۷6 ۲]۱-علی اسباط از حضرت ابو الحسن رضا علیه الشلام روایت کرده 
که امیر مقمنان -درود خداوند بر او-می فرمود: خوشا بر آن کس که عبادت 
و دعاأ را برای خداوند خالص کند و دلش به آنچه چشمش می بیند, نپردازد 
و یاد خدا را به سبب آنچه گوش هانش مب نود فراموش رحتته آن انح 
به دیگران داده شده, دلتنگ نگردد. 


[4۷۷ 4]۱-سفیان عیینه از حضرت صادق علیه السلام دربارة این آنة ِ 
ایا که ام فان ارات ی که 
فرمودند: مقصود. بسیارکارتر نیست بلکه درست کارترین 1 و همانا 
درستی کار, پروای خدا و نت راست و نیکی است. سپس فرمود: پایداری 
بر کردار تا خالص شدنش, دشوارتر از خود کردار است. هان ! که نیت 
همان کردار است. سیس این آنته را خواند: (بگو هرکسی بر طبق نیازش 
عمل می کند.) [اسراء (۱۷) :۸4 آیعنی طبق نینش. 


[4۷۸ 5]۱-همو گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين آیه 
پرسیدم: (جز کسی که با دلی پاک و رسته [از کفر و شرک و گناه به نزد 
خدا اید.) [شعرا (۲6) :۸۹] فرمودند: دل سالمی که پروردگارش را دیدار 
می کند و کسی جز او را به خود راه نمی دهد. فرمود: و هر دلی که در آن 
شرکی يا تردیدی باشد., فروافتاده است. و همانا انان [اولیای خدا ]یارسایی 
در دنیا را برگزیدند تا دل هاشان فقط برای سرای وایسین باشد. 


[4۷۹ 6]۱-سدی از حضرت. باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: آن 
بنده که ایمان به خدای عرّتمند را چهل روز خالص گرداند-یا فرمود: بنده 
ای که چهل روز به خوبی خدای را یاد کند-خداوند او را در دنیا پارسا کرده, 
به درد و درمان بینایش می کند. 


حکمت را در دلش پایدار کرده, بر زبانش روان می کند. سیس این اه را 
خواند: 


ص : 4۱ 


لْعجل الم عضت هن رم و ردلد فی الخباه ادتبا ی کی بکری 
الَممْترینَ فلا ها یا ترا علی له عز و جل و علی 
ی 
ذلیلا. 


باب الشْرابع 


[ 4۸۰ ۱] ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر و عدّه 
من اصحابناء عن احمد بن محمّد بن خالد, عن ابراهیم بن محمّد التقفیت, عن 
محمد بن مروان جمیعا, غزش آبان شن فان سس رد کروت ,انم ید الاه 
علیه السلام قال: 


اللّه تبارک اکن ات دا لیام غای ال و شام فراع 

وراه بو ی ما التوحید و الاخلاص و خلع 
الانداد؛ و الفطره الحنیفیّه السمحه, و لا رهبانیّه و لا سیاحه, حل فیها 
و را تم ی ار وا الّتی کانت 
علیوص ‏ افترض غانم ها الا غ لا کای و لام ال ورالاعن 
وی ما ال ای ات را 
الفرائض و الجهاد فی سبیل اللّه. و زاده الا ها 
خوایم سوره آلتره و العفظل و احل له المتم و القیع و نصرهبالعب 
و جغل له الارضمشبدا و طمورا ه ارسله کانه .ال اابیض ه الاسودو 
الجنْ و الانس و اعظا له ویر لو داح کت ها نم 
کی اه ی ی ی و اد 


و 


ققاتل فی سییل له کل الا تسک. 


عیسی, عن سماعه بن مهران قال: 


ص‌ : 4۲ 


( کسانی که گوساله را برگزیدند, به زودی خشمی از سوی پروردگارشان و 
خواری زندگانی دنیا دامنگیرشان خواهد شد و ما بدین سان دروغزنان را 
کیفر می دهیم.) [اعراف (۷) : 


۲ص آنزای هفینه پذفت. زار زا ستی. ض. انکه خوار شده است و دروغ 
پرداز بر خداوند و رسولش و خاندان او-درود خدا بر انان-را جز انکه خوار 
شده است. 


باب شرایع 


اتکی دصر سا اي ال رات کنیم که فرمس: 
همانا خداوند پاک و والاء شریعت های نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
علیهم السّلام را به محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش-داد: توحید, اخلاص, 


بیزاری از الهه ها و آفزنتش خااض اسان-هته خوشه حریتی و سر به:جیابان 
گذاشتن-. خداوند در اين شریعت ها پاکی ها را حلال و پلیدی ها را حرام 
کرده, بارهای سنگین و زنجیرهای گردنشان را گشود. . سپس نماز و زکات و 
روزه و حجّْ و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام و ارث و حذها 
[ی آشرعی و واجبات و جهاد در راه خدا را واجب ساخت. و وضو را به 
[شریعت ]|حضرت محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-افزود. با فاتحه 
الکتاب و ابه های پایانی سوره بقره و مفصّل [سورة محمد تا پایان 
قرآن آبه او فضیلت داد و غنیمت و انفال را برایش حلال نموده, به سبب 
[فروافکندن آرعب و سهمگینی [پیامبر در دل کافران و مشرکان ] پاری اش 
کرد و زمین را برایش سجده گاه و پاک کننده قرار داد او را به سوی همه 
از سفید و سیاه و جنْ و انسان برانگیخت. و جزیه و اسارت و فدیة 
مشرکان را به او داد. سپس تکلیفی بر عهدة پیامبر-درود خدا بر او و بر 
خاندانش.-نهاده شد که هیچ پیامبری به آن تکلیف نشده بود. و از اسمان 
شمشیری بی غلاف بر او نازل شد و گفته شد: اور را دا سارک کی 
جز بر خودت تکلیف نداری.) [نساء (4) :۸4 ] 


[ 4۸۱ ۲]۱-سماعة مهران گفت: برای حضرت صادق علیه السلام این آیه را 
خواندم: 


ص‌ : 4۳ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام قول اللّه عرٌ و جلّ: قاصبرً ۰ 
آلعرم من آلرَسْلِ فقال: قح و لام و موس و عیسس و محقد سل 
بل واه وه یم 9 


بعد نوح آخذ بکتاب نوح و شریعته و منهاجه, حتّی جاء ابراهیم علیه السّلام 
بالسحف و بعزیمه ترک کتاب نوح لا کفرا به فکل تبوخ جاء بعد |براهیم علیه 
السلام آخذ بشریعه ابراهیم و منهاجه و بالصحف, حتّی جاء موسی بالئوراه 
و شریعته و منهاجه, و بعزیمه ترک الصحف, و کل نب جاء بعد موسی علیه 
الساام اد ساسا ره مسایه ح اه الحشه یه لا 
بالانجیل, و بعزیمه ترک شریعه موسی و منهاجه, فکل نب جاء بعد المسیح 
آخد بشريعته و منهاجه/ حتی جاء محفقد صلی اللة علیه و ال .و شلم فجاء 
بالقرآن و بشریعته و منهاجه فحلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام 
آلس نفم ااضانهه فلا آولو ال مهن ال فا عایم تسم 


بان انم الاتلاد 


[4۸۲ ۱] -حدذثنی الحسین بن محمد الأشعری, عن وا بن محمد الیاد ی 
ن الحسن بن علو* الوشاء قال: حفنا آبان بن غتمان: غن فضیل,:عن آبی 
۳ 


تام علی عم غلی ها گام و لح و ]تلاو 
لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. 


[4۸۳ ۲]۱-علیْ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس بن عبد 
الژ[حمن, عن عجلان آبی صالح قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آوقفنی علی حدود الایمان, فقال: شهاده 
آن لا اله الا ال 


ص‌‌ :414 


(شکیبایی کن چنان که فرستادگان اولی العزم شکیبایی کردند.) [احقاف 
(46) 5۰ ۳ فر مودند: انان لوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد-درود 
خداس اه وس حانطا ی ویر انا فصن عرص وم اسان سرا امات 
العزم شدند؟ فرمود: 


زیرا نوح با کتاب و شریعت برانگیخته شد. و هرکس پس از نوح آمد کتاب 
و شریعت و روش نوح را گرفت, تا ابراهیم علیه السّلام با صحف و به قصد 
کنار گذاردن کتاب نوج" به از روی کفر , به آن ]نک و هر پیامبری پس از 
ابراهیم علیه السّلام آمد, شریعت و روش و صحف او را برگرفت تا موسی 
علیه السّلام با تورات و شریعت و شیوه اش آمد و به قصد کنا ز دادن 
صحف. و هر پیامبری پس از موسی علیه السّلام آمد, تورات و شریعت و 
شیوخ آو را فرکرفت تا مستیم علیه السلام‌با انخیل وب فضته کار کداردن 
شریعت و شپوة موسی علیه السْلام آمد. و هر پیامبری که پس از مسیح 
علیه السلام امد شریعت و شیوة او را برگرفت تا محمد-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-با قران و شیوه و شریعتش امد, که حلالش تا روز قیامت 
علال امبت ه کر آمترم رام و اینان. ادا املی العرمد عانمم 
۳ 


پایه های اسلام 


[4۸۲ ۱] -آابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
اسلام بر روی پنج چیز ساخته شد: نماز, زکات. روزه, حج و ولایت. و برای 
چیزی فریاد زده نشد انسان که [در روز غدیر خم ابرای ولایت فریاد زده 


شند. 


[4۸۲ ۲]۱-عجلان گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: مرا بر 
حدود ایمان اگاه 


ص‌ : 45 


و أَنْ محقدا رسول اللّه و الاقرار بما جاء به من عند اللّه و صلوات الخمس 
و اداء الرّکاه و صوم شهر رمضان و حجّ البیت و ولایه ولیْنا و عداوه عدوْنا و 
الذخول مع الصّادقین. 


[4۸4 ۳]۱-آبو علی الأشعری, عن الحسن بن علی الکوفی. عن عبّاس بن 
ار ای 
قال: 


نب الاسلام غلی شم ععلی: السااهنی ال کاه و الشوم ی او الولای و 
له ار یه کفا ور لاش فا الا اس و وا خر یه 


ال 


4۸51 4]۱-محمد بن یحیی, عنْ آحمد بن محمّد بن عیسی. عن الحسین بن 
سعید, عن ابن العرزمی. عن ابیه. عن الطادق علیه السلام قال: 


قال آثاف الاسلام ثلائه: الصّلاه و ال کاه و الولایه, لا تصتٌ واحده منهث لا 


[4۸6 5]۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه و عبد اللّه بن الصلت جمیعا, عن حشاد 
۳ عن حریز بن عبد الله, عن زراره. عن ابی جعفر علیه السْلام 


بنی الاسلام علی خمسه آشیاء: علی الصّلاه و الرّکاه و الحعْ و الصّوم و 
الولایه, قال زراره: فقلت: و آأقّ شیء من ذلک آفضل؟ فقال: الولایه 
آفضل ؛ لائها مفتاحهثٌ و الوالی هو الالیل علیهن, قلت: ثم الذی یلی ذلک 
فی الفضل؟ فقال: الظلاه ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم قال: 
الصّلاه عمود دینکم. قال: قلت: نم الذی یلیها فی, الفضل؟ قال: الرٌکاه؛ لاه 
قرنها بها و بدا بالصّلاه قبلها و قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم: 
ال کاه تذهب الذنوب. قلت: و الذی بلیها فی الفضل؟ قال: 


الحخ قال اللّه عژ و جلّ: و له عَلّی آلتاس حٌ لت مَن استّطاع یه سییلا 


و من کقر قَاِنّ اللَة غییهٌ عن العالمین و قال رسول الله صلی اللّه علیه و 
الم لته موه ی 


ص‌ :46 


کن. فرمودند: گواهی به این که معبودی جز خداوند بپست و محمد [درود 
اورده است. و نمازهای پنجگانه. دادن زکات و روزه ماه رمضان, حج خانة 
او ار و ها و تن با ساسا مر فا رات 
گفتاران. 


[4۸4 ۳]۱-فضیل بسار از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شد: بر نماز و زکات و روزه و حخّ و 
ولایت. و برای چیزی فریاد زده نشد, آنسان که برای ولایت فریاد زده شد. 
ولی مردم آن چهار چیز را بر گرفته, این-بعتی ولایت-را وارهاندند. 


[ ری از هت ها و یه ال مایت کرد که فر مد 
سنگ های اجاق اسلام سه چیز است: نماز و زکات و ولایت. که هیچ کدام 


از.آن هااجر با دوتای دیکر دزستصی شود 


[4۸6 5۱-زراره از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شد: بر نماز و زکات و حجّ و روزه و ولایت. 
زراره گفته است: من گفتم: و کدام یک از ان ها برتر است؟ فرمودند: 
دا اه ی ار ها ها ایا 
سوی آن او است. من عرض کردم: و پس از آن, کدام برتر است؟ 
فرمودند: نماز, که رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش- فر مودند: 


نماز, ستون دینتان است. من گفتم: و پس از آن کدام یک؟ فرمودند: 
زکات ؛ زیرا| خدا| ان را همدوش نماز کرده و پس از نماز اورده است. و 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: زکات, کناهان را از 
میان می برد. من عرض کردم: و پس از آن, کدام یک برتر است؟ 
فرمودند: حجْ. خداوند عژتمند فرمود: (و برای خدا به گردن مردم, حجْ این 
خانه است. "کسییی که بتواند راهی به سویش نباند. و آن که کفر ورزد» 
خداوند از همه جهانیان بی نیاز است.) [ال عمران (۳) :۹۷ ]و رسول خدا- 
درود خدا| بر او و بر خاندانش-فرمود: یک حخ پذیرفته شده, بهتر از بیست 
نماز نافله است. 


ص‌ :4۷ 


من عشرین صلاه نافله و من طاف بهذا البیت طوافا آحصی فیه آسبوعه و 
اکتیتن بر کعشت عفر آلام. اد و قال فی یوم عرفه و بوم المزدلفه ما قال 
قلت: فما ذا یتبعه؟ قال: الضوم قلت: و ما بال الصوم صار آخر ذلک آجمع؟ 
قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: الضوم جّه من الثار. 
قال: نم قال: ان آفضل الاشیاء ما ذا فانک لم تکن منه توبه دون آن ترجع 
الیه فتوّذیه بعینه» ان الطلاه و الژکاه و الحح و الولایه لیس بقع شی ۶ مکانها 
دون دانها و ان الضوم |ذا فانک آو قصّرت مکانه اما 
شی ء یجزیک مکانه غیره. قال: ثم قال: 


ذروه الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشیاء و رضاأ الحمر, ء الطاعه ِ 
بعت تغرفت ان للم فحل بفول .2 عم طع سول قَقَة آطاع ال و 
تولی قما اٍسَلناک عم حفيظا. آما لو آَن رجلا قام لیله ی 
نصدق بجمی ماله و حخ جمع دهره و لم بعرف ولایه ولت اللّه فیوالیه و 
کون همع اعماله لته الیمنا کان له علی الله کل هر عی فی وان 
ها کانمن احل ماه ب قاله ار السکفن میم له ازات ال 
بفضل رحمته. 


[4۸۷ 6]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن صفوان بن یحیی. عن 


عیسی بن السری ابی الیسع قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آخبرنی بدعائم الاسلام التی لا یسع آحدا 
التقضیر عن معرفه شی۶ متها الذی من قطر عن مغرفد شی »مها فشند 
دینه و لم یقبل [الله آمنه عمله و من عرفها و عمل بها صلح له دینه و قبل 
منه عمله و لم یضق به ما هو فیه لجهل شیء من الأمور جهله؟ فقال: 
شهاده آن لا اله الا اللّه و الایمان بان مجقدا رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
با 


ص‌ :4۸ 


و کسی که بر اين خانه هفت طوافش را بشمارد و دو رکعت آن را به 
خوبی بگزارد. 1 او را می آمرزد. و دربار6 روز عرفه و روز ِِ 
نیز سخنانی فرمود. من عرض کردم: و به دنبال کدام است ؟ فرمودند: 
روزه. گفتم: چرا روزه در پایان همه قرار گرفته است؟ فرمودند: رسول 
خدا درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: روزه, سپر دوزخ است. زراره 
گوید: سپس حضرت فرمود: 


همانا برترین چیزها آن است که چون از انجامش بازماندی توبه ای نداشته 
باشم جر آن که باز گردی و همان.ر | به انجام رسانی» دراه نماز و زکات 
و ی و ولایت هیچ چیزی جز انجام آن ها جایشان را نمی گیرد ولی روزه 
وقتی از تو فوت شد يا کوتاهی کردی یا به مسافرت رفتی, , به جایش روزه 
هایی جز آن روزه را به انجام رسانی و گناهش را با صدقه جبران می کنی 
و دیگر, قضابی و تا نیست. درحالی که دربارة آن چهار تاء , چیزری جز 
خود ان ها, تو را کفایت نمی کند. سیس فرمودند: بالا و والاترین امر و 
کلید و در آن چیزها و نیز خشنودی خداوند مهربان, اطاعت از امام. پس از 
اطاقت کس از اه اطاعت کرداشت هر کش سر ترا ی 
برای نگاهبانی شان نفرستاده ایم.) [نساء (4) : ۲ ]آهان ! اگر مردی شب به 
عبادت برخیزد و روز, روزه بدارد و همه اموالش را صدقه داده, همة 
عمرش را حجخ گزارد ولی؛ ولایت ولیث خداوند را نشناسد تا از او پیروی کند 
اما ای اما اور ای وا ری سین 
ندارد و از اهل ایمان هم نیست. سپس فرمودند: خداوند از میان انان 
نیکوکارشان را به احسان و امرزش خوبش, به بهشت می برد. 


[4۸۷ 6]۱-عیسای سرو* گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: 
برایم از پایه هایی از اسلام بفرمایید که هیچ کسی نمی تواند در شناختن 
ار رها ای کی اه ای کم ی رت را 
کوتاهی کند. دینش تباه شده, [آخداوند آکرداری را از او نمی پذیرد. و 

که آن ها را بشناسد و عمل کند. سزاوار دینش شده و عملش از او 
پذیرفته می شود و ندانستن چیزی از امور دییز هن را در تنگنا نمی گذارد؟ 
فرمودند: گواهی به این که معبودی جز خداوند نیست و ایمان به این که 
محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرستادة او است. و اقرار به آنچه او 
از سوی خداوند اورده است 


ص‌‌ 41۹ 


الأموال الاکاه, و الولایه التی آمر الله عرّ و جل بهاء ولایه آل محشد صلی 
اللم»علشه اله لین فا : 


فقلت له: هل فی الولایه شیعدون شیء فضل یعرف لهن أخذ به؟ قال: 
نعم قال الله ع و جلٌ: با آنا آلذین منوا أَطیغُوا ال و آطیقوا لول و 
ای ما یا سا 
درف ایا ات مه اه ورکان ول ال ای ها وال 
سلم و کان علیّا علیه السّلام و قال الأخرون: کان معاویه, ثم کان الحسن 
علیه السْلام ثم کان الحسین علیه السْلام و قال الاخرون: یزید بن معاویه و 
ی ی ثم سکت ثم قال: ازیدی؟ فقال 

له: حکم الأعور: نعم جعلت فداک قال: نم کان علی بن الحسین ته کان 
محقد ن عل با جعفر؛ و کانت الشّیعه قبل آن یکون ابو جعفر و هم ۷ 
یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتّی کان ابو جعفر ففتح لهم و 
ین لهم مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم حتّی صار الناس یحتاجون البهم 
من بعه فا ایا ساحین ای لاس و ایکون الم وال کون | 
ات مات ار ان ای و ون ان ها 
اه ی هه و 
الیل مه یت علی ارس 


آبو علیْ الأشعری, عن محشّد بن عبد الجبّار. عن صفوان. عن عیسی بن 
الستی این لسغ ابی عید اللد-علبه السلام ماه 

4۸۸ ۷]۱-عدّه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن آجمد بن محقّد بن آبی 
نصر. عن مثثی الحتاط, عن عبد الله بن عجلان, عن ابی جعفر علیه السلام 
قال: 


بلی الاسلام علی خمس: الولایه و الطلاه و الژکاه و صوم شهر رمضان و 
الح. 


دراه او وه ها خی تور ره 
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و حقی در اموال که زکات است. و ولایتی که خداوند عزتمند بت ان فرمان 
داده است که ولایت خاندان محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-است. 
راوی گوید: من عرض کردم: آپا دربار انیت از کنات پا سئت فضیلتی 
هست که برای تیه که به آن چنگ زده» شناخته شده باشد؟ فرمودند: 
بله, خداوند عژتمند می فرماید: (ای کسانی که ایمان آورده اید, از خداوند 
فرمان برید و از رسول او و صاحبان امر از میان خودتان, اطاعت کنید.) 
[نساء )4( :۰ ]و رسول خدا- -"درود خدا| بر او و بر خاندانش- فرمود: کسی 
که امامش را نشناسد و بمیرد. به مر جاهلیت مر ده است. و امام, 
دمتول دا تووق آه مع مان اوه النتلا مب ول گرا کمن 


معاویه, امام 29 سپس حسن علیه السلام بود و سس حسین علیه 
السلام. ولی دیگران گفتند؛ 


یزید معاویه. و [پس ان جسین علبه افسلم او کین .این علی بود: ولی آن 
وی راوی گفته است: ان اه مهوت مور ناب 
فرمودند: 7 ۳ 
آن که ابو جعفر [علیه السلام ]امام شود. شیعه مناسک حجّْ و حلال و 
حرامش را نمی شناخت تا ایشان امام شده, در دانش را برایشان گشود و 
مناسک حجّ و حلال و حرامشان تا فوتتن. کرد اشان که مودخ هه آنان 
نیا زمند شدند. پس از ان که انان به مردم نیازمند بودند. و امر امامت این 
گونه است. و زمین جز با امام برقرار نیست. ی که مان | 
نشناخته, بمیر د به مرگ جاهلیت مرده است. و بیشترین نیازت به آنچه 
عقیده داری, وقتی است که جانت به این جا برسد-و با دست به گردنش 
اشاره کرد- و دنیا از تو ببرد. که می گویی: من بر امر نیکویی بودم. 


این حدیت از طریق سلسله سند دیگری نیز روایت شده است. 


ی ال ان اد وه اهر اه الا اس روم ۸ 
فرمودند: اسلام بر پنج [پایه آبنا شد: ولایت و نماز و زکات و روزة ماه 
رمضان و حج. 


[4۸۹ ۸]۱-فضیل از.خرست سافر علیه. اسلام روانته کردم که. فرموذند؛ 
اسلام بر پدج چیز 
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عن آبان: غن فضیل: غن: این جعفر غلیه السلام قال: 


بنی الاسلام علی خمس: الطلاه و الژکاه و الطوم و الحخْ و الولایه: و لم 
یناد بشیء ما نودی بالولایه یوم الغدیر. 


4٩۰ [‏ ۱]٩*-علین‏ بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی, عن یونس, عن حماد بن 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حدّثنی عشّا بنیت علیه دعائم الاسلام |ذا آنا 
آخذت بها زکی عملی و لم يضرّني جهل ما چهلت بعده, فقال: شهاده آن لا 
اله الا اللّه و آَنْ محمّدا رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلّم و الاقرار 
بما جانه من عه اللمه حف نی ااموال ی لته الوا سای آمر ال 
ی ی و بر 
اه فا ای یل 


آطیقوا آللَة و آطیغُوا آلَسول و أولِی لأْمر مِتکُمْ فکان علی علیه السّلام, 
ار ای ی ای ی ای اس 
تم من بعده مخقد برم,علی ثم هکدا بکون الامی. آن الارض ۷ تصلح لا بزمام 
4 ار اه و احقه ها نآ کش ای 
معرفته |ذا بلغت نفسه هاهنا خقال و هوق بيده ال ضدزم: بعول ند لقه 
رآ وتو 


4٩۱ [‏ ۱] ۱۰-عنه, عن آبی الجارود قال: قلت لأبی جعفر علیه الشلام: 

یا ابن رسول الله هل تعرف مودّتی لکم و انقطاعی الیکم و موالاتی [یّاکم؟ 
قال: فقال: نعم قال: فقلت: فاٍثی آسألک مسأله تجیبنی فیها فاثی مکفوف 
الیصر قلیل الوا استانه رباد گم کل یو ها هات ای وت 


آخبز نی پفسی الق خفین اللیص توص به آستنه اه شیاین لاه وه 
جل 
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بنا شد: نماز و زکات و روزه و حجّ و ولایت. و برای چیزی فریاد زده نشد, 
انسان که در روز غدیر برای ولایت فریاد زده شد. 


4٩۰ [‏ ۲۱٩-عیسای‏ سرچ5 گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
به من بفرمایید پایه های اسلام بر چه چیزی بنا شده است که وقتی آن ها 
را برگیرم, کردارم پاک شود و ندانستن چیزهای دیگر به من زیان نزند. 
فرمودند: گواهی به اف که معبودی جز خداوند نیست و محمد-درود خدا بر 
او و بر خاندانش- رسول خدا است و اقرار به آنچه او از نزد خداوند آورده 
یتح اموال اه ات لا که خراق خر یه که ان فر ها رن 
داده است که ولایت خاندان محمد-درود خدا| بر او و بر خاندانش-است. و 
رسول خدا فرمود: هرکس امام خود را نشناسد و بمیرد. به مرگ جاهلیّت 
مرده است. و خدای شکوهمند فرموده است: (از خدا اطاعت کنید و از 
فرستادة او و صاحبان امر از میان خودتان. اطاعت کنید.) [نساء (4) 
:۰ ]که علی علیه السلام بود. و پس از او به حسن علیه السلام رسید و 
پس از او به حسین علیه السلام و پس از او به علی حسین. سیس به 
محمد علی. و امر امامت بدین سان است. که زمین جز با امام درست 
نمی شود. ی ی ی ی ی ای 
است. و اين بهترین چیزی است که هر یک از شما به شناختن آن نیاز دارد, 
وقتی جانش به این جا می رسد-و با دست به گردنش اشاره کرد-که در آن 
هنگام می گوید: من بر امر نیکویی بودم. 


4٩۱ [‏ ۱] ۱۰-ابو جارود گفته است: به حضرت باقر علیه السْلام عرض کردم: 
ای تن زلوت ان ابا ان مد مب ادا بو همرا هی ی ترویاق از شنم 
اگاهید؟ فرمودند: بله. عرض کردم: من از شما پرسشی دارم تا درباره اش 
پاسخی به من بفرمایید. که من انا و ی وان در هر گام 2 
زیارتتان بیایم. فرمود: سخنت را بگو. عرض کردم: برایم از دینتان بگویید. 
دینی که شما و خاندانت با ان از خداوند شکوهمند فرمان می برید 


ص‌‌ :5۳ 


به, قال: ان کنت آقصرت الخطبه فقد أعظمت المسأله و اللّه لأْعطیتک 
دیتی قدین آباتف الخی نفین الله ع محل یه شفاده: آن لا اله لا الله و آن 
فحفد سول الاتصلی الله علض و الم سای و الافراز بما حاء بههن عنه 
ال اوه لاه التاعی وا و سیر را یفاضا 
الاجتهاد و الورع 


4۲ ۱] ۱ دعلی بن ابراهیم. عن صالح ین اند عن جعفر بن بشیر, عن 


سمعته یسأّل آبا عبد اللّه علیه السَّلام فقال له: جعلت قداک آخبرنی عن 
الکین الدی افترض الله.ع و جل ,علي العنادة.ها لا تسعهم جهله: و لا بقنل 
منهم غیره, ما هو؟ فقال: آعد علوخ فاعاد علیه, فقال: شهاده آن لا اله | 
اللّه و آنْ محقدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و اقام الصّلاه 
ایتاء ال کاه وخ البت من استطاع الثه شبلا وصوم شهر وحهان: ۸0 
سکت قلیلاء ُم قال: هر هذا آلذی فرض اللّه علی 
علیی من هن اوراقم آلاه: 2 
شش تا کته میاه نی لاس الاحد معا 


تک ما 7 


1 عن معلي بن محقّد 1 


الأزدیک قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان اللّه عرٌ و جل فرض علی خلقه 
یا فر ض فمن ارنق حبص فی و خر 


۹۵ نهر غرن لیب فختهه فن المساع غن آبانعی اسفاغیل 
الجعفی قال: 
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تا من نیز به وسیله آن از خداوند فرمان برم. فر مودند: اگرچه مقذمه را 
کوتاه آوردی ولي پرسش بزرگی کردی. و به خدا سوگند دین خودم و 
پدرانم وا که با ان از خداوند شکو‌هفتند اطاعت مین کبیم یه "نو. می. دهم 
گواهی به این که معبودی جز خداوند نیست و محقّد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-فرستادة او است و اقرار به آنچه او از جانب خداوند آورده 
است, دوستبی با ولیث ما و بیزاری از دشمنانمان, تسلیم در برابر فرمان ما 
و انتظار قائم مان و کوشش و پرهیزگاری. 


4٩۲[‏ ۱]۱-علی ابو حمزه گفت: شنیدم که ابو بصیر به حضرت صادق علیه 
السْلام عرض کرد: جانم وی از دینی بفرمایید که خداوند عژتمند 
بر بندگانش واجب کرده که بر آنان روا نیست به آن جاهل باشند و از 
ایشان جز آن پذیرفته نیست. فرمودند: دوباره بگو. او باز گفت. پس 
فرمود: گواهی به این که معبودی جز خداوند نیست و محشد- -درود خدا بر او 
و بر خاندانش-فرستادة او است., به پا داشتن نماز, پرداختن زکات, گزاردن 
حخ خانه خدا برای کسی که توانایی دارد و روزه ماه رمضان. آن گاه لختی 
خاموش شد و دوبار فرمود: و ولایت. سپس فرمود: اين چیزی است که 
خداوند بر بندگان واجب کرده است. و پروردگار در روز قیامت از بندگانش 
نخواهد پرسید که چرا بیش از آنچه بر تو واجب کردم, عملی انجام ندادی؟ 
ولی هرکس چیزی بیفزاید, خدا نیز بر او می افزاید. رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-سئت های نیکویی نهاده که سزاوار است مردم به آن 
ها عمل کنند. 


4٩۳[‏ ۲۲۱ ۱-عبد الحمید ابو علاء ازدی گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید: هفانا خدای. عرنمند. سشخ‌حید را بن افدند کانشن ,واخت 
که در.خهای تاای آن‌ ها رخضت داد هدن یکی ند 


4٩4[‏ ۳]۱ ۱-اسماعیل جعفی گفت: مردی با نامه ای به همراه, به نزد 
حسترت باقن لیم الا 
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دخل رجل علی آبی جعفر علیه السْلام و معه صحیفه, فقال له آبو جعفر 
علیه السْلام: هذه صحیفه مخاصم سا الذی یقبل فیه العمل 
فقال: رحمک الله هذا الّذی آرید, فقال آبو جعفر علیه السْلام: شهاده آن لا 
الا الله وخده لا شریی له:و آن فحندا صلی الله. علیه و اله و سلخ عنده 
و رسوله و تقلّ بما جاء من عند اللّه الولایه لنا اهل البیت: البرآعم من 
عدونا و التسلیم لأمرنا اس اشطار افیا فان لنا دوله آذا 
شاء الله جاء بها. 


[ ۵ لت نی ایض رن اتمه ای اتف هی مک و نو 
عبد الجبار جمیعا, 17 


لیر عم انش عبت الله. له ال مدق هم یشان اعنت نم زان 
محمد فقلت له: 


جعلت فداک ما حوّلک الی هذا المنزل؟ قال: طلب التزهه فقلت: جعلت 
فداک آ لا آقص علیک ديني؟ فقال: بلی, قلت: آدین اللّه بشهاده آن لا له الا 
اللّه وحده لا شریک له آن مت توا کید هو و له ون الب اعه انشا ریت 
فماوا ال سس ارو قام اناد سا اه موم لور 
رمضان و حمٌ البیت و الولایه لعلیت آمیر المومنین بعد رسول الله صلی اللّه 
علیه و اله و سلّم و الولایه للحسن و الحسین و الولایه لعلتْ بن الحسین و 
اکعتی:قلية آحنا مغلنه آمعتو ادین اللممه. فهال: یا عمرو هذا و اللّه دین 
اللّه و دین آبائی الّذی آدین له به قی اش و العلانیه, فائق اللّه و کف 
شاک ال مه و ال ات یت نس بل الم ای فاه شیر ۱ 
آنعم اللّه عر و جلّ به علیک و لا تکن من |ذا آقبل طعن فی عینه و |ذا آدیر 
ی 
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است. در آن از دینی پرسیده که عمل, در آن پذیرفته می شود. او عرض 
کرد. خدا شما را رحمت کند! برای همین آمده بودم. حضرت باقر علیه 
السْلام فرمودند: گواهی به این که معبودی جز خداوند یگانة بی شریک 
نیست و محقد-بر او و بر خاندانش سلام-بنده و فرستادة او است و اقرار 

به آنچه او از جانب خداوند آورده است و دوستی با ما اهل بیت و بیزاری 
از دشمنانمان و گردن نهادن به فرمان ما و پرهیزگاری و فروتنی و انتظار 
برای قائم ما. که دولتی برای ما است که وقتی خدا بخواهد ان را می 
اورد. 


4٩ 5[‏ 41۱ +-عمرو حریت گفت: به نزد حضرت صادق علیه السلام که در 
خانة برادرش عبد الله محمّد بود رفتم و عرض کردم: جانم فدایت ! چرا به 
این خانه آمده اید؟ فرمودند: برای تفریح. من عرض کردم: جانم قدایت ۱ 
دینم را برایتان باز نگویم؟ فرمود: چراء بگو. من عرض کردم: من خدا را 
اطاعت می کنم با گواهی به این که معبودی جز خداوند یگانة بی شریک 
نیست و محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آبنده و فرستادة او است و 
رستاخیز فراخواهد آمد و تردیدی در آن نیست و خداوند مردگان را برمی 
انگیزد, برپایی نماز و دادن زکات و روزه ماه رمضان و جع خانه خدا| و 
ولایت علی امیر مقمنان پس از رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-و 
ولایت حسن و حسین و ولایت علی بن حسین و ولایت محمّد بن علی و 
ولایت نو پس از او-درودهای خداوند برایشان و این که شما امامان من 
هستید. که بر اين دين زنده ام و بر اين دين مي میرم و با آن از خدا 
اطاعت می 9 حضرت فرمودند: ای عمرو : ! به خدا سو گند این دین خدا و 
دين پدران من است که من در نهان و اشکار با ان, از خدا فرمان می برم. 
پس از خدا پروا دار و جز در میان خوبان جلوی زبانت را بگیر و نگو که من 
خودم هدایت یافتم. بلکه خداوند تو را هدایت می کند. پس سپاس نعمتی 
با که دا مه وا دای ار هار سای اش مومسم ای جلوی 
رویت زخم زبان می زنند و چون می روی» در پشت سرت. ولی مردم را 
بر گردنت هم سوار نکن که اگر مردم را بر گردنت سوار کنی, نزدیک باشد 
که استخوان شانه ات ] گنت 
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4٩6(‏ ۱ ]5 («محمد بن بحیی, عن آخمد بن محمد, عن ۳ بن النعمان, عن 


آلا آخبرک بالاسلام آصله و فرعه و ذروه سنامه؟ قلت: بلی جعلت فداک 
قال: ما اصله فالضّلاه و فرعه الرّکاه و ذروه سنامه الجهاد نم قال: ان 


س‌ 


تا ادف وهی لاف و فیام الق وف ال ال 
قراً علیه السْلام: 


تتجافی جُنْوْهُمْ عن لْمضاجع . 
باب آن الاسشلام:بحفقن به الخم و تفتی به الامانهتو آن التعاب علی الایمان 


۹۷ تعلیت پم اواهنمه عن. اسیفر عن انن. اب عمیر هن الم ین امش 
عن القاسم الضیرفی شریک المفِصّل قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: الاسلام یحقن به الدّم و توَدّی به 
الامانهه ول که القره ها ماب ی اسان 


۱۹ص کی آییمه غن این اف میو فن: العلاغ عفن مت بخ 
مسم غن: اخدهما غلیفما السلام قال: 


الایمان اقرار و عمل, و الاسلام اقرار بلا عمل. 


49٩[‏ ۳۲]۱-علیت بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی, عن یونس, عن جمیل بن 
دزاج قال: 


سألت با عبد اللّه علیه الیتلام عن قو قول اللّه عرٌ و جل قالت غاب آمثا 
قُل لَم توْمئوا و لکن فولوا أْلَمنا و لا یَخْلِ آلایمان فی فُلْوبکَمْ فقال لی: 


ص‌‌ 5۸ 


4٩6[‏ 5]۱ -سلیمان خالد از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: آپا به تو از اصل و شاخه و والاترین عظمت اسلام خبر ندهم؟ من 
عرض کردم: چرا؛ جانم به فدایت ! فرمودند: اصل ان, نماز است, 0 
اش زکات و والاترین عظمنتش, جهاد است. سیس فرمود: می خواهی از 
درهای خیر به تو خبر دهم؟ من عرض کردم: بله, جانم فدایت ! فرمودند: 
روزه که سبری نگاهدارنده از ان است, صدفه که گناه را می برد و از 
خواب برخاستن مرد در میانه شب برای باد خدا. سیس این اد را خواند: 
اما سر خداب مت دای سم ۱۳ ۱۲6۰ 


با اسلام. خون حفظ می شود (و امانت بازگردانده می شود) ولی پاداش براساس ایمان است 


4٩۷[‏ ۱] -قاسم صیرفی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: با اسلام خون حفظ شده و امانت ادا می گردد و زنان حلال می 


[4۹۸ ۲۲۱-محمد مسلم از تکیت از دو صادقین علیهما السلام روای بت کرده که 
فرمودند: 
ای اف ارات اه لس ای ات تا است. 


[۲]۱49۹۹-جمیل دژاج گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة این 
آیه پرسیدم: (اعراب گفتند: ما ایمان آورده ایم. بگو ایمان نیاورده اید. بلکه 
بگویید: اسلام آخدننه که هنوز ایمان به دل هاتان داخل نشده است.) 
[حجرات ت )4٩(‏ :4 ۱ آفرمودند: 


ص‌ :5۹ 


آلا تری آَنْ الایمان غیر الاسلام. 


۱۵ تن بن بیع آخفو: بر محتون. ع علی بن الحکم. عن 
سفیان بن السشمط قال: 


سأل رجل آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الاسلام و الایمان, ما الفرق بینهما؟ 
فلم یجبه, ثم سأله فلم یچبه, ثم التقیا فی الطریق و قد آزف من ال#جل 
الحیل, فقال له آبو عبد اللّه علیه السّلام: کأثه قد آزف منک رحیل؟ 
نعم فقال: فالقنی فی البیت, فلقیه فسأله عن الاسلام و الایمان, ما الا 

بینهما؟ فقال: الاسلام هو الظاهر الذی علیه الثاس: شهاده آن لا اله الا ۹1 
وحده لا شریک له و أنْ محمّدا وله و اما السااه مات ال گاهه 
حَجّْ البیت و صیام شهر رمضان فهذا الاسلام. و قال: الایمان معرفه هذا 
لایر هد فان اف با لم ری هد الاسر کان سا و کان ضالاً 


ی عن 
علیه السّلام قال: 


شمه تفیل #فالت ارات اما قل نم تقیوا هلک فولوا اشلقا فش 
امه اما نید کرت »سس اه اش وا امد کر 


[۲ 5۰ ۱- آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید. عن حکم بن از عن 
فان شری المع خال: 


یتخت یا ِِ للّه علیه السٌلام یقول: الاسلام یحقن به الدّم و توَدّی به 
الاخانه هه تخل هافر وه و الاب علی الایسان 


ص : 6۰ 


مرف واتن کف اشیازن یی ان انسلام ات 


[ 5۰۰ 4]۱-سفیان سمط گفت: مردی از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
اسلام و ایمان پرسید که چه فرقی میان ان ها است؟ حضرت پاسخش 
نداد. دوباره پر سید. 


حضرت پاسخی نداد. سپس در راه به هم برخوردند, درحالی که کوچ آن 
مرد نزدیک بود. حضرت صادق علیه السلام به او فرمود: گویا کوچت نزدیک 
است؟ عرض کرد: بله. فرمود: در خانه به دیدارم بیا. او به خانة حعضرت 
رفته, پرسید که فرق میان اسلام و ایمان چیست؟ فرمود: اسلام. همان 
ظاهری است که مردم دارند؛ گواهی به این که معبودی جز خداوند يگانة 
بی شریک نیست و محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش آبنده و فرستاده او 
است, برپایی نماز, دادن زکات؛ حج خانه خدا و روزه ماه رمضان. این 
اسلام است. و فرمود: ایمان به همراه ان امور, شناختن این امر 
[ولایت ]است که اگر به آن امور اقرار کند و اين امر را نشناسد. مسلمان, 
ولی گمراه است. 

5۱1 5]1- -ابو بصیر گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم که دربارة اين 
آیه (اعرا ب؛ گفتند: ما ایمان آفرديم.:بگو شما ایمان نیاورده اید. بلکه بگویید 


اسلام امش وه فرماید: پس هرکس گمان کند آنان ایمان آوردند, دروعغ 
گفته است. و هر کس بپندارد که آنان اسلام نیاوردند نیز دروغ گفته است. 


[۲ 5۰ ۱-قاسم شریک مفصل گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


با اون ففظا وهی امانت ا دار شمه شون ها ام دنه ای 
باحاس ترامات نخان اس 


ص : 6۱ 


باب آن الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان 


[۲ 5۰ ۱] -محمد بن یحیی, عن اه بر مد عن الحسن بن محبوب. عن 


قلت: لایی غیج االلمه یه لام آنبرنن غن ااسلام.ه آلفمان. اهب 


ِنْ الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان, فقلت: فصفهما لي, 
فقال: الاسلام:, شهاده آن لا له الا اللّه و التصدیق برسول اللّه صلی الله 
که ات ام ی ای و او 
ظاهره جماعه الثاس: و الایمان: الهدی و ما یثبت فی القلوب من صفه 
ایام وه موی مره سل بهه و الایهان» ارفم هن الاسلام تدرجه: ان 
الاتقان بشارک: الاسلام فن الظاهر و الاسلام لا نشاری اسان فی الباظن 
هناسفا فی عم پم امد 


قا و و ۳ 1 
السلام قال: 


الاییان شا زک الاسام و الایسلام لازیشارک الریمان: 


آ۱علرغن ابیهه تشن این آنی غمیر عن سمل ین تفع فصیل 
بن پسار قال: 


تفت ابا غید الله. غلیه. اسلا بقول ان الانمان ار که لاسام ره لا 
یشارکه الاسلام. ان الایمان ما وقر فی القلوب و الاسلام ما علیه المناکج و 
الموازیت: سفن الما و الایمان زک الاسلام و الاتسلام لا پشترک 
الایمان 


[6 5۰ 4]۱-عده من آصحابنار عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن الحسن بن 
محبوب, عن آبی الضباح الکنانمه قال: 


قت امن کته الله علیه اسلا اما افص السهان اه اسلا قان فر 


ضص 


60۲: 


ایمان با اسلام شریک است ولی اسلام شریک ایمان نیست 


[۳ 5۰ ۱] -سماعه گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: به من 
از اسلام و ایمان بفرمایید که آیا دو چیز مختلفند؟ فرمودند: ایمان با اسلام 
شریک است ولی اسلام شریک ایمان نیست. من عرض کردم: پس هر دو 
را بزایم به. وصف. آوزید.. فرمودند: اسلام. کواهن به. تبودن معبودق جز 
خداوند و باور به رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-است. که با 
اسلام خون ها حفظ شده. ازدواج ها و ارت ها روا می گردد. و توده مردم 
بر ظاهر آن هستند. ولی ایمان؛ هدایت است و آن چیزی از صفت اسلام 
که در دل ها پایدار شده است و نیز آنچه از عمل به اسلام ظاهر می شود. 
ایمان یک درجه از اسلام فرازتر است. همانا ایمان, در ظاهر با اسلام 
ی یا ان ی 


اگرچه در گفتار و وصف با هم باشند. 


ای از یت ای شاه اه رات کرو 
فرمودند: ایمان با اسلام شریک است ولی اسلام با ایمان شریک نیست. 


[5 5۰ ۳]۱-فضیل یسار گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرسایی ها اما شام ری ایمیولی اسام ۱ ان رک تیاه 
ایمان آن است که در دل پایدار شود و اسلام چیزی است که بنابر آن 
ازدواج و ارت روا گشته, خون ها حفظ می شود. ایمان با اسلام شریک می 
شود ولی اسلام با ایمان شریک نمی شود. 


ا شایه الکتاخ کنات کفت: مه حصرت صادق علت الگلام رف 
کزفم: کدام یک | 


ص‌ :60۳۰ 


یقولون: اِنْ الاسلام آفضل من الایمان, فقال: الایمان آرفع من الاسلام, 
قلت : 


فاوخونین دلگ قال 3 مار ول فیمن اخدت فی المشخد الخرام عشعتن|؟ 
قال: 


قلت: یضرب ضربا شدید | قال: آصبت, قال: فما تقول فیمن آحدث فی 
الکعبه متعمّدا؟ فلت یفتل: فال:. اضبته الا ری آن الکعبه. افضل من 
المسخد و: آن. الکعبه: تشریک. الشتجد. و الفمسجد لا پشرک. الکفنه و کذلک 
سار ی الا اهاط فلز ری الامان: 


[۷ 5۰ 5]۱-عذه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, عن أحمد 
ی ی بر 


۲ نیت‎ ٩ 
الموایت وبا الا وا وا خی العای واه و العوم و‎ 7 
الحح, فخر جوا تذلک من الکفر ی اصتعو| الی الایمان, و الاسلام لا پشرک‎ 
الایمان و الایمان یشرک الاسلام و هما فی القول و الفعل یجتمعان, کما‎ 
صارت الکعیه فی المسجد و المسجد لیس فی الکعیه و کذلک الایمان‎ 
بشرک الاسلام لایمان و قد قال, اللّه عرٌ وج" قالت‎ 
ارات آمتا کل لَ نز و لک فُولوا أسْلَغنا و لا یََخْل آلایمان فی‎ 
فا اه‎ 
۲ العسل هقی یمن الفضانلره الاام وله مر ری ففال۰‎ 
هما یجریان فی ذلک مجری واحد و لکن للمومن فضل علی المسلم فی‎ 
ایا ار ال ی ما‎ 


ص‌‌ :604 


ایمان يا اسلام برتر است؟ همانا کسانی از ما می گویند که اسلام برتر از 
ایمان است. فرمودند: ایمان والاتر از اسلام است. من عرض کردم: این را 
برایم بیان کنید. فرمودند: چه نظری داری دربارة کسی که از روی عمد در 
مسجد الحرام حدثی خارج کند؟ من عرض کردم: باید به سختی زده شود. 
فرمود: درست است. دربارهة کسی که در کعبه از روی عمد چنان کند. چه 
می گویی؟ من عرض کردم: او کشته می شود. فرمود: درست است. می 
گویی که کعبه برتر از مسجد است. کعبه شریک مسجد است و مسجد 
شریک کعبه نیست. ایمان نیز چنین است, که با اسلام شریک است ولی 
شام مان ری وت 


[۷ 5۰ ۱]ظ-حمران اعین گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: ایمان آن است که در 1 استوار شود و ان را به خداوند عزتمند 
برساند و عمل به اطاعت خدا و سرسپاری به فرمانش آن را تصدیق کند. 
و اسلام آن است که از گفتار یا رفتار آشکار می شود. و همان است که 
گروه های مردم از هر فرقه ای بر آن هستند. 


با آن, خون ها حفظ شده, ارث ها و ازدواج روا می شود. بر نماز و زکات و 
توزم دح کرد ایتژنه از کفر نیرفن آهدهء به ایمان نزدیک شوند. اسلام با 
ایمان شریک نیست و ایمان با اسلام شریک است. و هر دو در گفتار و 
زفنای کمن ایند چنان که کعبه, مسجد است و مسجد., کعبه نیست. 
همین طور ایمان با اسلام شریک است ولی اسلام با ایمان شریی نیست. 
و خداوند شکوهمند فرموده است: 


(اعراب کر ما ایمان ی بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید: ما 
ی 


که هنوز ایمان در دل های شما درنیامده است.) [حجرات )4٩(‏ :4 ]و این 
سخن خدای عزتمند درست ترین سخن است. من عرض کردم: آپا برای 
مومن در جبیی. از قضایل و احکام و حدود وهز. آن. نسیت: به. متلمانه 
افزایشی هست ؟ فرمودند: نه: هر دو در یک رویه قرار دارند ولی برای 


ص‌‌ :65 


قلت: آلیس اللّه عر و جل بقول: ها اک اه سس الا و 
مت .هم -محتخقور علی الطلاه و الژکاه و الوم و الحخ مع المومن 
قال: لیس قد قال هعرج یْضاعقة له أضعافا کیره 7 فالمومنون هم 
سل امن و بزد ال فی جسته غلبم قدر صه امن ها کر 
آلیس هو داخلا فی الایمان؟ خعال : ۷ 0 ۱۳ الی الایمان و خرج 

فرن. الکفز وتساضرت لی مثلا: عقل ان ی ات 
شرت را ی ال ات ی ی ات لا یجوز 
لی ذلی, قال: 


فلو بصرت رجلا فی الکعبه آکنت شاهدا آثّه قد دخل المسجد الحرام؟ 
قلت: 


نعم قال: و کیف ذلک؟ قلت: ّه لا بصل الی دخول الکعبه حتّی یدخل 
السوکد فا فد آاخست: 0 نم قال: کذلک الایمان و الاسلام. 


باب آخر منه و فیه أنْ الاسلام قبل الایمان 


[۸ 5۰ ۱]«علی بن ابراهیم. عن العباس بن معروف, عن عبد الحمن بن 
این تخرارندعی حفاوس عتهان ی ین ازع لقن وان 


کتنت» مج عند الملک: تن اعین. ال ای عتد اللم.علیه السلام اساله غن 
ارعان حا هو فعتب لت چم ع ازملک : بن آعین: سألت رحمک اللّه عن 
الیغان مه الایمان هو اافرار بالاشانه ید فی القلت ول با کان.ه 
الایمان بعضه من بعض و هو دار و کذلک | لاسلام دار و الکفر دار فقد 1 
لیماف ان کون موما هلا کون محماا خن یکون ملدا: 
فالاسلام قبل الایمان و هو یشارک 


ص‌‌ :66 


فن ررض کردم آبا کین تستت که.خدا ون هی قزر ها رده (هرکس نیکی کند, 


من پنداشتم که آنان بر انجام نماز و زکات و روزه و حجْ با مومن گردمی 
آیند؟ فرمودند: آیا چنین نیست ِ ج لب وهی فرمود: (خداوند چندین 
بر 8 برتری موّمن است و 1 ۱ درستبی ۳ چندین 
0 نیکی هایش می افزاید هه ند ان کی ای را که بخواهد برای 
موّمنان انجام می دهد. من عرض کردم: 


درامده باشد؟ فررمودند: نه, بلکه او به ایمان نزدیک شده و از کفر بیرون 
آفته: اشمت: برایت ت مثالی می زنم تا برتری ایمان بر اسلام را بفهمی. به 
من بگو اگر مردی را در مسجد الحرام ببینی, می توانی شهادت بدهی که 
او را در کعبه دیده ای ؟ من عرض کردم: نه, این خواهی روا نیست. 
فرمودند: و اگر مردی را در کعبه دیدی آیا می توانی گواهی دهی که او به 
مسجد الحرام درآمده است؟ عرض کردم: بله, فرمودند: چگونه؟ عرض 
کردم: او تا به مسجد الحرام داخل نشود, به کعبه نمی رسد. فرمودند: 


درست است.؛ آفرین. سیس فرمود: ایمان و اسلام هم چنین اند. 


فا گر ان هراک ات و انخای و انم که اه ی راهان اس 


[۸ 5۰ ۱] -عبد الرحیم قصیر گفت: من توشط عبد الملک اعین به حضرت 
صادق علیه السلام نامه نوشته, از ایشان پر سیدم که ایمان چیست؟ 
حضرت توشط عبد الملک اعین چنین به من نوشتند: خدایت بیامرزد. از 
ایمان پرسیدی. ایمان همان اقرار به زبان, سو گند دل و عمل به ارکان 
است. و بخشی از ایمان مبنی بر بخش دیگر است. 0[ و 
همین طور, اسلام, خانه است و کفر, هم. و بندهه بیش از آن. که مومن 
شود. مسلمان می شود و تا مسلمان نشود. مومن نمی شود. پس ِِ 
ناه مان ات اسام‌ا اسان شوی است. 


ص‌‌ :60۷ 


الایمان, فاذا نی العید کبیره من کباثر المعاصی آو صغیره من صغائر 
و 0 
اسم اایمانخ و تایبا علیه اشم الاشلام فان ساب و اسر غاد الی‌تدان 
الیماش جلاک ره الیه ال از آلججردو اسلا آن شول العار هد 
حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک, فعندها یکون خارای من الاسلام و 
الایمان» داخلا فی.الکعو, و کان بمترله من دخل. الحزم نم دحل الکقه 
0 الکعبه حدنئا 4 عن الکعبه و عن الحرم فضربت عنفه و صار 
۱ بار 


مهن اضا ار امن هحون هنن شون 
تعاعه بن.هیران ها 

سألته عن الایمان و الاسلام قلت له: آفرق بین الاسلام و الایمان؟ قال: 
خاضرتب: لک فنله * فا فلت آورد دلی: فا صل: آلایمانو الاسلام مت 
الکعبه الحرام من الحرم قد یکون فی الحرم و لا یکون فی الکعبه و لا یکون 
فی الکعبه حتّی یکون فی الحرم و قد یکون مسلما و لا یکون مومنا و لا 


یکون مومنا حتّی یکون مسلما, قال: قلت: فیخرج من الایمان شی۶؟ قال: 


ره انیا ال ای ام ات فا اه اوح و 
ال ات وا رف اه اس ارم یل 
و ام سم آن بح الکیهه ولو از لا دعل العیه ال نما 
معاندا اخرج من الکعبه و من الحرم و ضربت عنقه. 


باب 
[ 5۱۰ ۱ ۱-علین بن محمد, عن بعض اش عن آدم بن اسحاق, عن 


ص‌‌ 6۸ 


چون بنده گناه بزرگ يا کوچکی که خدای عرّتمند از آن ها بازداشته بود 
انجام دهد از ایمان بیرون می رود. نام ایمان از او می افتد ولی نام اسلام 
می ماند. که اگر توبه کرده, آهزز نت بخواهد, به خانة ایمان بازفیت کرتن: و 
جز انکاز و خلال شمردن-این. که به حلال بکمیدن ابرم خرام است.ه به. جرام 
بگوید این حلال است و این سخن نادرست را باور دارد-او را به سوی کفر 
نمی برد. در چنان صورتی است که او از اسلام و ایمان بیرون رفته, به 
کفر درمی اید. او همچون کسی است که به حرم داخل شده. سپس به 
کعبه رفته و در آن جا حدثی خارج کرده است, که او را از کعبه و از حرم 
بیرون کرده, گردنش را می زنند و [از آن جاابه دوزخ می رود. 


۹ ۰ ۱-سماعة مهران کفته. ارت از حضرت دربارة ایمان و اسلام 
پرسیدم که آیا میان آن ها فرقی هست؟ فرمودند: آیا تز آنتی 0 
من عرض کردم: 


بفرمایید. فرمودند: حکایت ایمان و اسلام مانند کعبه و حرم است. گاهی 
شخصی در حرم است و در کعبه نیست و [گاهی ]در کعبه نیست تا در حرم 
باشد. و گاهی شخص مسلمان است و موّمن نیست و تا مسلمان نباشد 
موّمن نمی شود. من عرض کردم: چیزی هست که شخص را از ایمان 
بیرون ببرد؟ فرمودند: بله. من عرض کردم: به کجا می برد؟ فرمودند: به 
اسلام یا کفر. ۰« ار ۱۹ ناگاه بولش بریزد او را 
از کعبه بیرون می کنند ولی از حرم, نه. آن گاه او جامه اش را می شوید و 
پاک می شود. و پس آنگاه از ورودش به کعبه جلوگیری نمی کنند. ولی اگر 
مردی به کعبه رفته, از روی دشمنی در آن بول کند, او را از کعبه و از حرم 
بیرون کرده, گردنش را می زنند. 


فصل 
اک تم الم ار خضرته اقفر له الا روانت کریه. که 


فرمودند: همأنا مردمی 


ص‌ :60۹ 


عبد الرژاق بن مهران. عن الحسین بن میمون» عن محمّد بن سالم. عن 
ای جففر علیة السلام قال 


ان [ناساتکلموا فی هذا القرآن بغیر علم و دلک أنْ ال تبارک و تعالی 
بقول: هو آلذی زنل علیک الکناب مه آیاث مخکماث هن أمْآلکناب و از 
فتشابهاث قأقا آلذین في قلوبهم ریغ قتتیغون ما تشابه مث ایغاء لفکته 5 

اتغاء تأوبله و الم تاو الا ال لأیه, فالمنسوخات من المتشابهات؛ و 

آای کات سا اه ول فش با ای تیان اور 
اللهه اتقو و اطیغون 2 دعاهم الی الله وعده و آن دوه ولا بت کوا ی 

شیثاء نج بعث الأنبیاء علیهم السّلام علی دلک زلی آن بلفوا محعّدا صلّی ال 
علیه و اله و سم فدعاهم الی آن یعبدوا له ولا بشرکوا به شیثا و قال: 
شرع کم من آلدین ما و ضّی به وحاً و آلْذٍی آوحینا الک اه 
هی زوسن رس ی أذ آقیموا آلکین و لا تترفوا فیه کر عَلی 
آلمشرکین ما توق لو آللة تغتبی یه من بشاء و بتهدی یه من بییت 
فبعت الأنبیاء (لی 2 این آن لالخ اد الله و اف راربا جاع اه ام 
عند اللّه فمن آمن مخلصا و مات علي ذلک آدخله اللّه الجلّه بذلک و ذلک ان 
الام لسن ام تاه هو آن لامعا جک اطعا 
فی القتل و المعاصی لتی اوجب ( ی فلمّا 


منهم شرعه و متهاجا و الشرعه و المنهاج سبیل و ستّه و قال اللّه لمحشد 
صلی اللّه علیه و اله و سلم 61 أَوحینا نیک | نا الی نوج و لین من 
بده و آمر کل نبیّ بالاخذ بالشٌبیل و الْسْثه و کان من السته و السبیل التی 


آمر الله عرٌ و جل 


ص ۰ ۷۰ 


دربارة قرآن, به نادانی سخن راندند. با آن که خداوند پاک و والا می 
فرماید: (او کسی است که این کتاب را بر تو فروفرستاد. تت ان ان اند 
هایی محکم است که اساس کتابند و دیگر آیه های متشابه. و کسانی که در 
دل هاشان میلی به کج روی است. برای تأوبل آن ها و فتنه انگیختن, ناه 
های متشابه پیروی می کنند, درحالی که تأویل آن را جز خدا نمی داند... 
۰) [آل عمران (۳) :۷و آیه های نسخ شده از متشابهاتند و آیه های نسخ 
کننده, از محکمات. خداوند نوح را به سوی مردمش برانگیخت که (خدا را 
پندگی کرده, از او پروا دارند و از من فرمان برند.) [نوح (۷۱) :۰ آسیس او 
آنان را به سوی خداوند یگانه خواند تا او را بندگی کنند و چیزی را شریکش 
قرار ندهند. و پیامبران علیهم السلام را بدین سان برانگیخت تا به محقمد- 
درود خدا بر اه و بر خانداتش-رشند وداو آنان زاابه بتدکی خداوند و شریک 
قرار ندادن چیزی برای او دعوت کرد. و فرمود: (برای شما آیینی مقر 
کرد که نوح را به آن سفارش کرده بود. و آنچه ما به تو وحی کردیم و آنچه 
به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا داشته, در آن 
تفرقه نکنید. بر مشرکان گران است آنچه که تو آنان را به ان فر ای 
خوانی. خداوند برای اين کار, هرکه را بخواهد, برمی گزیند. کو هه | که 
به سوی او باز کرد هدایت می کند.) [شو را (4۲) :۰ ۱آپس خداوند 
پیامبران را برای گواهی به این که معبودی جز خداوند نیست و اقرار به 
آنچه از نزد خداوند آمده است. به سوی مردمشان فرستاد تا هرکس 
پاکدلانه ایمان آورده, بر آن ایمان تفترن دا وند آهسا به نیت ان اتغار.نه 


بهشت ببرد ق جر ۳ و زیرا خداوند بنده ای 
را کیفر نمی دهد تا در قتل و گناهانی که بر آن ها دوزخ را واجب کرده 
است. برای انجام دهنده اش سخت بگیرد. ۱ مومنان 
قرمش پاسخ دادند, برای هر پیامبری شریعت و روشی نهاد. 


و شریعت و روش همان راه و سئت است. و خداوند به محمد-درود خدا| 
بر او و بر خاندانش-فرمود: (همانا ما به تو وحی کردیم چنان که به نوح و 
پاران بسن از اه یی کردم الا( ۱0۳و هر یامترف را دک 
زدن به راه و سئثت خود فرمان داد و از سثت و راهی که خداوند عزتمند به 
موسی علیه السلام فرمان داد قرار داد 


ص ۰ ۷۱ 


بها موسی علیه السّلام آن جعل اللّه علیهم السبت و کان من آعظم السبت 
و اه پل آن فیل دلی ش حشیه للم اخله الم الم ورین امد 
بحقّه و استحلّ ما حرّم اللّه علیه من العمل الّذی نهاه اللّه عنه فیه آدخله 
المع هل الارري دی ۱ الحیتان و احتبسوها اکلوه دض 
الشبت, غضب الّه علیهم من غیر آن یکونوا آشرکوا بالرَحمن و لا شکُوٍ فی 
ی 

5 مِثکْمْ فی آلسَبّتِ قَفْلنا هم کوئوا قردة خاسئین نم بعث اللّه 
5 


جعل لهم شرعه و منهاجا فهدمت الشبت الذي آمروا به بل 
دی و عامقه ما کانوا علیه من السییل و اه التی جاء بها موسی, قمن 
بیه سل مس ارخله له اتارر ان کای ای اه اون متا آن 
بشرکوا باه تاه بعت اه محقدا صلی اه له و له و سلم و جو 
الا اللّه ها هلیسو ۱ ام 
الجثه باقراره و هو ایمان اللصدیق و لم یعّب اللّه, احدا مقن مات و هو 
تصدیق ذلک ان الله وجل آنزل علیه فی بیوره بنی اسرایل بمگ 

قضی ریک لا تقبذوا ال 1 و بالوایدین امسناناً (لی قوله تعالی ِِ 
ها ها رای ی ری و و 
اعد علی اجتراج شیء مقا نهی عنه و اتزل نبا ن آشیاء جر علبها و 


لم بغلظ فیها, و لم یتواعد علیها و قال: ۳ اولادکم حسْيَة / ملاق تَحَنْ 
رو وه هم و ام ان 7 کان بح تفر بو بوا از له قه ان فاحشَةهٌ و5 
با ی و لا و 


ص ۷۲۰ 


نمی شمرد خداوند او را به بهشت می برد و کسی که حق ان روز را 
کات نداشته, آنچه را خداوند در آن روز حرام کرده بود حلال می کرد 
خداوند غر کته او رابه دوز هی بر و آن هنگامی بود که ماهیان را حلال 
شمرده و روز شنبه آن ها را حبس کرده, خوردند. که خداوند بر آنان خشم 
گرفت. بی آن که آنان به خداوند شریک گرفته يا در چیزی از آنچه موسی 
غلیه السلام آوزده: نود تردید کنند: 


خداوند شکوهمند فرموده است : (و شما می شناسید کسانی از خودتان را 
که دربارة شنبه تعذی کردند و ما به آنان گفتیم: بوزینه هایی رانده شده 
باشید.) [بقره (۲) : 


5 آسپس خداوند عیسی علیه السلام را برای گواهی به نبودن معبودی جز 
خداوند و گرفتن اقرار به آنچه از نزد خدا آوردهم است فرستاد. و برایشان 
شریعت و روشی نهاد و شنبه ای را که پیش از آن به بزرگداشتش فرمان 
داده بود و نیز همه راه و سئت هایی را که موسی علیه السلام اورده بود, 
نقض کرد. پس کسی که از راه عیسی علیه السْلام پیروی نکند, خداوند او 
را به دوزخ می برد و اگرچه آنچه همه پیامبران آورده اند این است که 
برای خداوند چیزی 1 شریک قرار ندهید. سپس خداوند محمّد- درود خدا 
بر او و بر خاندانش-را برانگیخت. او ده سال وز شک بود و در این ده سال 
کی که هت داده معبودی جز خداوند نیست و محمد-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-فرستادة او است خداوند او را با آن اقرارش که همان ایمان 
باور است به بهشت برد و هیچ یک از به گوررفتگان پیرو محمّد-درود خدا 
بر او و بر خاندانش- را کیفر نکرد, جز کسی را که برای خداوند شریک 
گرفت. و شاهدش آیه ای است که خداوند عرتمند در مکه و در سورة بنی 
اسرائیل بر او فروفرستاد: (و پروردگارت فرمان داد که جز او را بندگی 
1( . که او به بندگانش آگاه و بینا است. 
۰ [اسراء (۱۱۷ ۰ تا ۰ که موضوعش ادب و پند و آموزش و نهی ای 
سبک است. و تهدیدی ندارد و بر انجام چیزی از انچه نهی کرده. و عدة 
کیفر نداده است. از برخی چیزها نهی کرده و پرهیز داده ولی سخت 
نگرفته و وعدة کیفر نداده و فرموده است: (و فرزندانتان را از ترس 
تهیدستی نکشید. ماییم که آنان و شما را روزی می دهیم. همانا کشتن 
آنان: کناهی: بزرک است: .و کرد ازنا نگردید که کاری بسیار زشت و شیوه 
ای نایسند است. و جانی را که خدا محترم شمرده, جز به حق : 


۷۳۰ 


جُسَن حلی بیج اجان متشو ی و ی لح ۳ 
و وراد هآ من تایرٍ و یت ما نس 
الجبال لوا که لک که 


2 لا ۲ 2 1 ۳ زر 9 
له الهاً آخر قثلقی هي جهَم ملوما لِل اٍذا یغشی 
‌ِ جم" 12 ۳ ۱ 1 چم ‌ ۳ ۳۳ ۳۳ ۲ 

ارم نارا تلظی لا تضلاها لا اي الذی کَذْتِ و تولی فهذا مشرک و 
انزل فی ادا السْماء انشفث و اما من اوتی کتابة وراء ظهّره قسوف پدعغوا 
بُوراً و یصّلی سهیرا لته کان فی هه مَستورا له ظَنَّ آن ن بَخُور بلی 
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_ 0 | - و ت ‌ نا 
جَچٍ اما من 

فش نب ۳ ی ً ۳-11 1 ۲ ‌ِ ۰ ۳ ۳ ۲ ای 1 
او ین به پشماله , قیفول یا لبنت لمْ اوت کتابية لمْ ار ما حساييَة پا تم 
تب آلفاضیة ال الی قوله ان کان لا بوْمنْ بالله آلعقظیم 
‌ :۲ ۱ وشن ۰ ]تفه [(2 1 آ 1 1 
هو 0و و ک و و انزل فی 1 9 و برزت ,| تجیم ‏ وین ی 2 4 این م 
۵ » ِ ِ- مس ِِ 0 مس ها ِ ِ 0 ات 
کنتم تعبْدُونَ من دون له هل ینضْرّوتکم او ینتصژون فکبکبوا فیها هم و 
الغاوون 5 جد د ابلیس اجَمَعون جنود [بلیس ذزیته من الشیاطین و قوله و5 


و برای ول کسی که مظلوم کشته شود. سلطه ای قرار دادیم تا در کشتن 
زیاده روی نکند که او یاری شده است. و جز به بهترین شیوه, گرد مال یتیم 
نگردید تا به رشدش برسد. و به پیمان خویش وفا کنید که از پیمان 
بازخواست خواهید شد. و چون پیمانه می کنید, به درستی پیمانه کنید و 
ترازو را درست کنید که این ی نیکوتر است. و از ت 
دانشی درباره اش نداری, پیروی مکن. که از گوش و چشم و دل 
بازخواست خواهد شد. و در زمین با تکیُر راه نرو که هرگز نه زمین را می 
شکافی و نه در قامت به قد کوه ها می رسی. ری هه این با کرد 
پروردگارت ناشایست است. اين ها حکمت هایی است که پروردگارت به 
تو نازل کرد. و به همراه خداوند, معبود دیگری قرار نده که نکوهیده و 
رانده به دوزخ افتی. 


ااتفزا( ۱۷ اک ان چن آسنوری] و السل ادا تعفی تال کرد رو تشخ 
را از اتش شعله ور بیم می دهم. که جز تیره بخت ترین کسان در آن 
نیفتند. کسانی که تکذیب کرده, روی بتافتند.) [لیل )٩۲(‏ :۱4۰ تا 6 ۱آکه 
همان مشرک است. و در سورة «۱ذ۱ السماء انسقتث» نازل کرد: (ولی 
کسی که نامه اش از پشت سر 5 شود به زودی به فریاد واویلا افتاده, 
در آتش درافتد. همو که در میان خانواده اش شادمان بود و گمان می کرد 
کة هر کز بازتمی گردد: اری.) [انشقاق (۸4) : 7۱۰ ۱5] و این هم مشرک 
است. و در [(سورة ] تبارک فر مود: (هرگاه ۹ در آن انداخته شوند, 
نگهبانان دوزخ از ایشان می پرسند: 


مک برایتان بیم دهنده ای نیامد. آن ها می گویند: چرا؛ بیم دهنده ای آمد 
ولی ما تکذیب کردیم و گفتیم خداوند چیزی نازل نکرده است.) [تبارک 
(6۷) ۳ و ٩و‏ اینان هم مشر کانند. 


و در سوره واقعه نازل کرد: (ولی اگر از تکذیب کزان گمراه باشد, کر آنت 
جوشان رفته, به دوزخ درمی افتند.) [واقعه (56) ٩۲:‏ تا ۹4]و اینان هم 
مشر کانند. و در الحاقه نازل کرد: (ولی کسی که نامه با 
داده شود می گوید: کاش نامه من داده نمی شد و نمی دانستم که حسابم 
چیست ! کاش مرگ فرجام کار بود. ام ی ی و 9 
است. و در‌شیر سم تال کرد (و دوز برای گمراهان اشکان شوه یه 
آنان گفته می شود: کجایند آنچه ۳ شما بندگی شان می کردید. که غیر از 
خداوتد تودنی یساسا بارزی می کته با خودشان باري .هی شونی: ان اه 


آنان و گمراهان به رو دز آتتتر می افتند. و نیز همه سربازان ابلیس.) 
[شعرا (۲6) : ٩۱‏ تا 5 آسربازان ابلیس که فرزندان شیطان اویند. و این 
سخنش که: (و ما را جز مجرمان گمراه نکردند.) [شعرا (۲6) :۹۹ آیعنی 


ص‌‌ ۷5 


المشرکین الذین اقتدوا بهم هوّلاء فاثبعوهم علی شرکهم و هم قوم محقد 
صلی اه علیه و اله و سلم لیس قبهم من البهود و التصاری آحد و تصدیق 
دلک قول اللّه عرّ و جلّ: کذیث فَهمْ فقو توح کَذّب أضحاب که کَدْبَت 

وم لوط لیس فیهم الیهود الذین قالوا: ۳ له و لا الصاری الّذین 
قالو المسیح ابن اللّه, سیدخل اللّه الیهود و الصاری التّار و یدخل کل قوم 
بأعمالهم؛ و قولهم: و ما اصَلنا الا آلمُجْرمُونَ اٍذ دعونا (لی سبیلهم ذلک قول 
و یم سا قالت احْراهُم لأولاهخ , نا هوْلاء 
اصلونا قاتهم عذابا ضِعْفا من آلثار و قوله: کلما دَحلت امه لعتت تا حتّی 
دا ادارَکواً فیها جمیعاً برق بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضاء پرید 
بعضهم آن یحمٌ بعضا رجاء الفلج فیفلتوا من عظیم ما نزل بهم و لیس بأوان 
بلوی و لا اختبار و لا قبول معذره و لات حین نجاه و الأپات و أشباهمن ممّا 
نزل به بمگه و لا پدخل الله الثار ال مشرکاء فلمّا آذن اللّه لمحشّد صلی اللّه 
علیه و اله و سلّم فی الخروج من مکّه الی المدیثه بنی الاسلام علی 
کش اد آن لاله ال له ان متا صلی للع و ال ه میام 
ده مرول ههام سا وا ال موه ارت و صیام شهر رمضان 
و آنزل علیه الحدود و قسمه الفرائض و آخبره بالمعاصی الّتی آوجب اللّه 
علیها و بها الثّار لمن عمل بها و آنزل فی پیان القاتل: و من یَفل مَوْمنا 
تعّدا َجراوة جهتم خالدا فبها و غضت ال له و لته و اعه عَه له عذابا 
عظیها ول جلعن الله هوهیا, غال للع وس ان آللة لَعن الکافرین و 2 
لمم شرا حالدین قنها انوا ۷ تعدون علا و( تضیرا و کیف. بکون قی 
ای ار اه 
الملهفتون فی کتایه؟ 5 انرل.فی 


ص‌‌ ۷6 


مشرکانی که ایشان-در شر کشان-از انان پیروی کردند. و انان قوم محفد- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-هستند که کسی از یهود و نصارا در میان 
شان نیست. و شاهدش, این سخن خدای عژتمند است : (پیش از آن ها 
قوم نوح تکذیب کردند.) آص (۳۸) :۱۲](یاران آیکه تکذیب کردند.) [شعرء 
(۲6) ۱۷6۰ (قوم لوط تکذیب کردند.) [شعراء (۲6) :۷6 ۱آکه نه بهود در 
متاتشان است: .ههان کسانن. که وویند: 


عزیر پسر خدا است. و نه نصارا که می گفتند: مسیح پسر خدا است. 
خداوند بهود و نصارا را به دوزخ خواهر ِ ی را به سبب 
کردارهایشان به دوزخ می برد. و اين که گفتند : (و ما را جز مجرمان گمراه 
نکردند.) یعنی مارا به راهشان فرا خواندند. این سخن خداوند شکوهمند 
است که دربارة آنان وقتی به سوی دوز گردشان آورده فرمود: (افّت 
تیاده دربارة اقت تن آهده می کوبندت پرهرد کارا اینان ما را گمراه 
کردند. به آتان-در دوز خ-کیفری دوچندان بده.) [اعراف (۷) :۰ و این یه 
که (هرگاه امّتی داخل شود. امّت دیگر را نفرین می کند تا هنگامی که 

شدای در آن جاأ کرد آیشق) [اعراف (۷) :۳۸ آیکی از دیگری بیزاری می 
جوید, دیگری نفرین می کند. و یکی می خواهد به امید چیره شدن با 
دیگری جدل کند و از گرفتاری بزرگی که به آن دچار شده رها شود. 
0( آزمایش و امتحان و پذیرش بهانه است و نه هنگام 
نجات. و این آیه ها ۵قظایر ان در هکه.ناز لن نید .و خداون خر مشری زاس 
دوزخ نمی برد. وقتی خداوند به محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-اجازه 
داد که از مکه به مدینه برود اسلام را بر پنج چیز بنا کرد: گواهی به نبودن 
معبودی جز خداوند و این که محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش-بنده و 
فرستادة او است., بیا داشتن نماز, پرداخت زکات. حجْ خانة خدا و روزة ماه 
رمضان. و حدود و تقسیم ارث را هم نازل کرده, به گناهانی که خداوند بر 
آ-ها و بهشنیت: آن-ها خن غمل. کنند مانشن. انش را واجب کرده, آگاهش 
ساخت. و دربارة قاتل فرمود: (و هرکس از روی عمد موّمنی را بکشد 
کیفرش دوزج جاودان و خشم خداوند است. خداوند او را لعنت کرده, 
برایش کیفری بزرگ فراهم می کند.) [نساء (4) :93 آدرحالی که خدا 

کند. 


مومن را لعنت نمی 

خداوند شکوهمند فرموده است: (همانا خداوند کافران را لعنت کرده, 
دوست و یاوری نمی یابند.) [احزاب (۳۳ :4 و 653 آو چگونه موضوع 
کشتن به خواست خدا سیرده شود [که اگر خواهد عذاب کند و اگر خواهد 


بیامرزد آدرحالی که قاتل را-وقتی در دوزخ کیفر می دهد-به خشم و لعنت 
پیو سته داشته و در کتابش از لعنت شدگان شمرده است؟ 


ص ۷۷۰ 
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۱ جمع أئه اکل مال و آنزل فی الکیل ول للم لم یج 
الویل لاحد حتّی یسقیه کافراء قال الله عر و جل: فویل للذین کفژوا من 
مشهد توٍم عظیم و آنزل فی العهد ان آلذین پشتژون بعهد آلله و آمانهم 
تهنا قلیلا ولیک لا خلاق لَهَمْ فی الاخره و لا يِلمَهْم اللة و لا یِنْظر الیهم یوم 
آلقیامه و لا يُرَكيهم و لهْمْ عَدابْ یم و الخلاق: الّصیب, فمن لم یکن له 
نصیب فی الاخره فباْ شیء یدخل الجثّه و آنزل بالمدینه آلرّانی لابتکخ الا 
زانية و مُشرکهة و للرّانية لا بنیخها الا زان او مُشرک و خرَم ذلک علی 
الْمَوْمیِینَ فلم یسم الله الرّانی موّمنا و لا الَرانیه مومنه و قال رسول الله 
ضلی الله:علیه و اله: و مدلم- لین تفر فیه اهل العلم انم قال: لا یزنی 
الژانی حین یزنی و هو موّمن و لا بسرق السارق حین یسرق ق 9 موی 
فائه |ذا فعل ذ ها رن کخلع القمیص, و نزل بالمدینه و آلذِین 
رَمُون الَمَحضنات نم شم نو بازتعه شهداء اوقم تمانین جَلدَة و 1 


و دربارة مال یتیم و کسی که ان را به ستم بخورد نازل کرده که (همانا 
کسانی که مال یتیمان را به ستم می خورند. در حقیقت اتشی می بلعند و 
به زودی به دوزج می افتند.) [نساء )4( : ۰و این بدین جهت است که 
مال یتیم خور درحالی که در شکمش اتشی شعله می کشد, به رستاخیز 
وارد می شود. آنسان که شعله ان از دهانش بیرون می اید و همه 
حاضران می فهمند که او مال یتیم خور است. و دربارة پیمانه کردن نازل 
کرد: (وای بر کم فروشان.) [مطقفین (۸۳) :۱آو وای [ویل ]را جز بر 
کسانی که کافر نامید, ننهاد. خداوند عژتمند فرموده است: (وای بر کافران 
از مشاهده روز بزرگ.) [مربم ۱٩(‏ :۷۰ ]و دربارة پیمان زا نازل کرد: (همانا 
کسانی که پیمان خداوند و سوگندهاشان را به بهایی اندک می فروشند. در 
آخرت بو آبز ونند. و خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید. ی نان 
ننگریسته» پاکشان نمی کرداند و کنفری دردنای هم دارند) [ال عمران (۳) 
:۷۰ ]و خلاق بهره و نصیب است. و کسی که در سرای وایسین بهره ای 
ندارد با چه چیزی به بهشت برود. و [خداوند] در مدینه نازل فرمود: (مرد 
زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد 
زناکار يا مشرک به ازدواج خود درنمی اورد. و ان همسری بر مومنان حرام 
گشته است.) [نور (۲4) :4 ]که نه زناکار مرد. موّمن نامیده شده و نه 
زناکار زن» مومنه. و رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-فرمود: و 
دانشمندان درباره این سخن اختلاف ندارند- زناکار هنگامی که زنا می کند, 
موّمن نیست و دزد وقتی دزدی می کند, موّمن نیست؛ زیرا او وقتی آن را 
انجام می دهد, ایمان از او جدا می ِ همچون کنده شدن پیراهن از 
بدن. و در مدینه نازل شد: (و کسانی که زنان پاکدامن را منهم می کنند, 
سیس چهار شاهد نمی اورند, هشتاد تازیانه به آن ها زده» هرگز گواهی 
شان را نپذدیرید. و آنان همان فاسقانند. مگر کسانی که یس از آن توبه 
کرده, به صلاح آیند که همانا خداوند آمرزنده ای مهربان است.) [نور (۲4) 
:4 و 5آکه خداوند او را تا وقتی بزر.ان افترا| است, مومن نمی نامد. خداوند 
فاسق است؟ برابر نیستند.) [سجده (۱۸:])۳۲]و او را منافق قرار داده 
است. خداوند عژتمند فرمود: (منافقان همان فاسقانند.) [توبه )٩(‏ : 


۷ و منافق را از یاران ابلیس قرار داد, فرمود: (جز ابلیس که از جنیان 
بود و از فرمان پروردگارش به بیراهه رفت.) [کهف (۱۸) : 2۰ آو او را لعنت 
شده قرار داد و فرمود: 


(همانا کسانی که زنان پاکدامن ناآگاه مومن را متهم کنند, در دنیا و آخرت 
لعنت شده اند 


ص ۷۹۰ 


۳ 


لَیئوا فی آلکیا و آلاجزو و هم غذات عظیم وم تشهذ علنهم اسهم و 
دبیم و وحم بما با وا تععلون و شنت شمه الخوارح علن:مومن ما 

تشهد علی من حقّت علیه کلمه العذاب, فأما الموّمن فیعطی کتابه بیمینه 
قال قال اللّه ع و جل: فاشا من آونت کناه مه قفاوت یِفروّن کتابهم و لا 


س‌ 


ُْظْلَمُون قتیلاً و سوره. الثور آنزلت بعد سوره النْساء و تصدیق ذلک ان الله 
عر و جل اتزل علیه فی سوره النساء و آللاتی بَأتین آلفاجشة من نسایکم 
قاستشهد شتشهذوا عَللن رْبعَه منم فان شهذوا فامسکوهنّ فی 0 حلی 
یتوقاهنْ آلمَوّث و کل له نع یلا و الیل الذی قال اللّه عزٌ 1 
شوه الرّلناها و فرضناها و انا فیها آیات 1 
آلرانی فاجلذوا کل واجد ملهما مائة جلدو و لا َاحدكمٌ بهما رَافهٌ فی دین 
آلله ان کم تویئون باه و التقم لاجر و لَشهة غداتهما یه من 
لمُوْمیِینَ . 


[ 5۱۱ ۲]۱-محقد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد, عن محشّد بن اسماعیل, عن 
ات نی عن ابی الصباح الکنانی. عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قیل لا میر المومنین علیه السّلام: من شهد آن لا اله الا الِله و محمدا 
ول الا ال اما ار وا از تا 
قال: و سمعته یقول: کان علی علیه السّلام یقول: لو کان الایمان کلاما لم 
ینزل فیه صوم و لا صلاه و لا حلال و لا حرام. قال: : و قلت لأبی جعفر علیه 
السّلام: اِنْ عندنا قوما یقولون: |ذا شهد آن لا اله الا اللّه و آَنْ محقدا رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فهو مومن, قال: فلم یضرپون الحدود و لم 
تقطع آیدیهم؟ و ما خلق اللّه عل و جل خلقا آکرم علی الله عرٌ و جل من 
الموّمن, لانْ الملائکه خذام المومنین و أَنْ جوار اللّه للمومنین و آنْ الجثه 
للمومنین و أَنْ الحور العین 


ص ۰ ۸ 


و کیفری تسوا دزی در روزی که زبان و دست و پایشان به انچه می 
کردند, گواهی دهند.) [نور (۲4) ۳۳۰ و 4 و اعضای بدن بر موّمن کفاهت 
نمی دهند. فقط بر کسی گواهی می دهند که فرمان کیفر برایش ثابت 
شده است. ولی نام مومن. به دست راستش داده می شود. خداوند 
شکوهمند فرموده است: (و آمّا کسانی که نامه عملشان به دست 
راستشان داده شود, نامة شان را می خوانند و ذژه ای ستم نبینند.) [اسرا 
که خداوند عزتمند در سوره نساء چنین نازل کرد: (و زنانی از شما که آن 
کار بسیار_ زشت را انجام داده اند, برایشان چهار_ شاهد را به گواهی 
بخواهید. اگر گواهی دادند, آنان را در خانه هاشان نگاه دارید تا مرگشان 
فرارسد يا خدا راهی برایشان قرار دهد.) [نساء (4) : 


5 آن راه همان است که خدای عزتمند فرموده است: ی ای را 
نازل کرده, فاخینش خیم مدش ان ابه شایی روش ار فردیم شاید به 
یاد آورید. زناکار مرد و زن را به هر کدام, صد تازیانه بزنید. و دربارة دین 
خدا.به. آنان.دلسوزی نکنيد. اکر .به خدا و وایبشین :روز ایمان دارید: و-باید 
گروهی از مومنان کیفرشان را شاهد باشند.) [نور (۲4) :۷ ۱۲] 


[ ۷ ۲]۱-|بو الصّباح کنانی از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده که به 
امير مومنان علیه السّلام گفتند: آیا هر آن کس که گواهی دهد که معبودی 
جز خداوند نیست و محمّد- درود خدا بر او و بر خاندانش-رسول خدا است 
مومن است ؟ فرمودند: ۰ پس ۳ خدا| چه می شود؟ راوی گفته است: 
از ایشان شنیدم که علی غلنه امن رده اک یمان ها کش 
[شهادتین آبود, روزه و نماز و حلال و حرام درباره اش نازل نمی شد. ابو 
الصباح کنانی کفته است: من تو محر ۳ باقر علیه السّلام عرض کردم: 
همانا نزد ما مردمی هستند که می گویند: وقتی کسی گواهی دهد که 
معبودی جز خداوند نیست و محفد-درود خدا بر او و بر خاندانش-رسول 
دزدی کنند ] بر انان حذ زده شده. دستانشان بریده می شود؟ ! 


دا ۳ آفریده ای و تر از موّمن نيافریده است ؛ زیرا 
و حور العین برای 


ص ۰ ۸۱ 


للمومنین, ثم قال: فما بال من جحد الفراض کان کافرا؟ 


۲۵۲۲ لت بن ابر ای کی مه بر یی کون پوت تن لام 
الجعفی قال: 


سألت آبا عبد الله علیه السلام عن الایمان فقال: الایمان آن بطاع اللّه فلا 


بانب ففر ان اسان مت لجوارح البدن لها 


قال: حوئنا و ی ها فا 


قلت له: ها العالم آخبرنی أحّ الأعمال آفضل عند.اللّه؟ قال: ما لا یقبل 
اللّه شیثا الا به, قلت: و ما هو؟ قال: الایمان باللّه الّذی لا اله الا هو آعلی 
الأعمال درجه و آشرفها و ها قال: قلت: لا تخبرنن عن 
الایمان, آقول هو و عمل آم قول بلا عمل؟ فقال: الایمان عمل که و القول 
بعض ذلک العمل, تصصر ی هقی کنانه: واضح نوره, ثابته حچته, 
پشهد له به الکتاب و یدعوه الیه, قال: قلت: صفه لی جعلت قداک حتّی 
آفهمه, قال: الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل, فمنه التَامْ المنتهی 
تمامه و منه الثاقص البیّن نقصانه و منه الژاجح الژائد رجحانه, قلت: اِنْ 
لایمان لت و ینقص و یزید؟ قال: نعم قلت: کیف ذلک؟ قال: لاأْنْ اللّه 
تبارک و تعالی فرض الایمان علي جوارح ابن آدم و قسمه علیها و فژقه 
7 
اختها, فمنها قلبه الذی به یعقل و یفقه و یفهم و هو امیر بدنه الذی لا ترد 
الخوانع ولا تضیر آلا عن رانض و آسرختة منوا 


ففتاخ اللیان فضر ما هدیاه اللنان سیف تیا ماه الانان سین مها 


ص ۸۲۰ 


مان ان یا ی کر ات ری 


[۲ 5۱ ۳]۱-سلام جعفی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة ایمان 
پر سیدم, فرمودند: ایمان. ان است که از خداوند فرمان برند و نافرمانی 


ایمان بین همه اعضای بدن پخش شده است 


[۳ 5۱ ۱] ابو عمرو زبیری گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: ای دانشمند, به من بگو چه کرداری نزد خداوند برتر است؟ 
فرمودند: کرداری که خداوند چیزی را جز به سبب ان نپذیرد. عرض کردم: 
ان چیست؟ فرمودند: ایمان به خدایی که معبودی جز او نیست. بلند درجه 
ترین کردار, والاترینشان از جهت جایگاه و بالاترینشان از جهت بهره است. 
راوی گوید: من عرض کردم: آپا از ایمان برایم نمی گویی؟ نا اتمان: گفتار 
و کردار است پا گفتار بی کردار؟ فرمودند: ایمان. همگی کردار است. و 
گفتار برخی از آن است. واجبی از سوی خداوند است که در کتابش بیان 
شده و نورش؛ آشکار و حجتش استوار است, که قرآن به آن گواهی داده, 
به سویش فرامی خواند. من عرض کردم: جانم فدایت ! آن را برایم وصف 
کن تا دریابم. فرمودند: ایمان, حالات و درجات و طبقات و جایگاه هایی 
دارد. برخی از آنها کامل و به نهایت ر سیده است, برخی ناقص و کاستی 
اشن آاشکار: و بزخن دیکر بستدیدن است و بستذندمی انز بسیازی از آن 
است. من عرض کردم: یعنی ایمان, کامل و ناقص و بسیار دارد؟ فرمودند: 
بله. من عرض کردم: چگونه؟ فرمودند: زیرا خداوند پای و والاء ایمان را بر 
اعضای پسر آدم واجب و پخش کرده است. هر عضوی وظیفه اش در برایر 
ایمان غیر از وظیفء عضو دیگر است. یکی از ان ها دل است که انسان با 
آن می اندیشد و درمی یابد و می فهمد. او امیر بدن است که اعضا جز به 
رأی و فرمان او کاری نمی کنند. و دیگر چشم است که با آن می بیند و 
کوش که با آزضی: تون و دنتسا یش که با آن ها می ند 


ص ۸۳۰ 


و رجلاه اللتان یمشی بهما و فرجه الّذی الباه من قبله؛ و لسانه الذی بنطق 
به و رأسه الذی فیه وجهه, ی من الایمان 
و 
۱ ی و و 
الایمان فالاقرار و المعرفه و العقد و الْضا و السلیم بان لا اله ال ال 
و الها واحدا؛ ۱ وا وان ما عبده و 
رس له ضلی له علیه ی له و شام وال فرار‌ها جاء مد الله من 
آو کتاب, فذلک ما فرض اللّه علی القلب من ااعزار ه المعرفه: و هی غاد 
و هو قول اللّه. عز و جل: الا من آکرة و قة مطین بالیمان و لکن من 
شرع بالکفر درا و قال: لا بذکر آلله تیه لو و قال: الذین آمنوا 
بافواههم و لش نوم فُلوتهم و فال: بل جذوا ما فی اسنه و تقفوة 
بُخاستگم به ال قیقر من بشاء و نت من تشاء فذلک ما فرض اللّه ع2 
فیحل قلی القله من اافراره لسع رکه هو عمله هه رای مان :و 
قرض ال علی اللسان القول و التعبیر عن القلب بما عقد علیه و أقم به 
قال اللّه تبارک و تعالی: و قُولوا لاس خشناً و قال: و قُولوا مت بالذی 
آئرن لین و آتزل الک و انا و لمکم واجد و تن له خلون«قهدا عا 
فرض اللّه علی اسان و هو عمله و فرض علی الشمع آن بتژه عن 


م 


ص‌‌ :4 


و پاهایش که با آن ها راه می رود و شرمگاهی که شهوتش از جانب او 
است و ایکا ان یت موه کید سر که ی تن 
است. و از میان این ها عضوی نیست جز این که وظیفه ای در برابر ایمان 
دارد ۵ ی ۶ وظیفه ای است که عضو دیگر دارد. واجبی از سوی 
خداوند پاک نام است که قرآن درباره اش سخن گفته و گواهی داده است. 
پس بر دل چیزی جز آنچه بر گوش واجب کرده بود. واجب کرد و بر گوش 
جز آنچه بر چشم واجب کرده بود و بر چشم ها جز آنچه بر زبان واجب 
کرده بود و بر زبان جز آنچه بر دست ها واجب کرده بود و بر دست ها جز 
آنچه بر پاها واجب کرده توق هن باهاکف انخه بر شرمگاه واجب کرده بود 
وب شرفگان جر آنجه بر صورت واجب کرده بود واجب نساخت. اما آن 
ایمانی که بر دل واجب کرد اقرار و معرفت و استواری است و سر 
سپردن به اين که معبودی جز خداوند 3 معبودی یکتا که 
یار و فرزندی نگرفته است و محقّد بنده و فرستاده او است-درود خدا بر 
او و بر خاندانش-و نیز اقرار به پیامبر يا کتابی که از نزد خداوند آمده 
است. و اين اقرار و شناختی که خداوند بر دل واجب کرده, همان کردار 
دل است. و این سخن خداوند عزتمند است که: (جز کسی که ناگزیر شود 
ول دلش بة. ایمان ارام بات انا کت که سیته وا برای کف کشاده 
باشخ) اتحل: 6۰۱۱6۱ ۲۰] وفرمود: (هان. کمرل-ها به ناد خدا ارام ننود:) 
[رعد (13) : 


۸ فرمود: (کسانی که گفتند؛ ایمان آوردیم به زبان هاشان- -و دل هاشان 
ایمان نیاورد.) [مائده (5) :4۱ آو فرمود: (اگر آنچه را در دلتان است؛ 
اشکار .یا شهان کنير خداوند آن را بزایتان یزان می کند تا هر که را 
بخواهد, بیامرزد و هرکه را بخواهد, کیفر دهد.) [بقره (۲) :۲۸4۰ ]و این اقرار 
و معرفت را خداوند شکوهمند بر دل واجب کرد که همان کردار دل و 
سرچشمء ایمان است. و خداوند بر زبان, گفتار را واجب کرد و بیان نمودن 
آنچه که دل بر آن استواری یافته و به آن اقرار کرده است. خداوند پاک و 
والا فرمود: (و با مردم نیکو بگویید.) [بقره (۲) :۸۳ ]و فرمود: (بگویید ما به 
خداوند.و به. انچه بر ها و شا نازل. شنده. انمان اوزدم ایم. خداق ما .و 
7 به او تسلیمیم.) [عنکبوت )۲٩(‏ :46 ]و این چیزی 
است که خداوند بر زبان تست ره است و کردار زبان این است و بر 
گوش واجب کرد که از گوش سپردن به آنچه خداوند حرام کرده, 1 
و از گوش سپردن آنچه برایش 


ص‌‌ :۸5 


(لی ما حژم الله و آن یعرض عمّا لا یحل له ممّا نهی اللّه عرْ و جل عنه و 
الاصغاء الی ما آسخط الله عرّ و جلّ فقال فی خلک: و فد ترّل عَیْکمْ فی 
آلکتاب آأن |ذا سَمعثغ آیات آللّه بُکْمَرُ بها و بُسَتَهراً بها قلا تقغذوا مَعَهْمْ نی 
یَخُوضُوا فی حدیث عَیْرو ثم استثنی الله عر و جل موضع النسیان فقال: و 
اما سیک السْیْطان فلا تقَعَذٌ بَعد آلذکری مع ألقَوّم آلظالمین و قال: قَبَشر 
عباد آلذین تستمفون آلقول قیتیغون أخستة اولیک آلذین هدام له و 
اولٌک > هم اولوا لباب و قال عز و جل: قَد فلج لموینُون آلذین هم فی 
ضلاتهم خاشعون و آلذین هم عن | و مُعْرُون و آلذین هم للرّکاه فاعلوت 
و قال: و ادا سَمغوا لو روا عََةٌ و قالوا نا اعمالا ‏ ع لکم اعطا لک و 
قال: و ان روا یلو ۱ ی 1 


آن اهر الی ها تم اه یو ار عرص ها تم اه بر 
له, و قی هه و هو من ِ فقال تبارک و تعالی: قَل 
للمومنین نطو من بَصارممٌ و یحْتَظوا فَرُوجَهُمْ فنهاهم آن" ینظروا الی 
عوراتهم و ن پنظر المرء لی فرح آخیه و بحفظ فرچه آن بنظر لیم و قال: 
و فل ! و بَحْمَظنَ وق من آن تنظر 
احد هنْ |لی فرج آختها و تحفظ فر< ی و قال: کل شیء 

ِِ من حفظ الفرج فهو من الرژنا الا هذه الایه فاتم من التظر ثم 
طم ما فرض علی القلب و مان و المع و الصر فی آیه آخري فقال 
یآ ی ی بَصارکم و لا جُلودکَمٌ یعنی 


حلال نشده و خداوند نهی کرده و از گوش دادننه انخه قداوند غر فیدر 
ن می کند؛ روی گردان شود. و خدا در این باره فرمود: (و در این 
کتاب بر شما نازل کرد که وقتی شنیدید که آیات خدا را می شنوند و 
مسخره می کنند. با آن ها منشینید تا به سخن دیگری بپردازند.) [نساء (4) 
: 4 ۱آسپس خداوند عزتمند جایگاه فراموشی را استتنا کرد و فرمود: (و 
اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد, یس از یادآوری, با گروه ستمگران 
منشین.) [انعام (6) :۰ آو فرمود: (پس به بندگانم بشارت بده ؛ کسانی را 
که سخن را می شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند. آنان کستاتی :هستند 
که خداوند هدایتشان کرده است. آنان. همان خردمندان اند.) آ[زمر )۲٩۹(‏ 
:۰ و ۱۸] و فرمود: (به راستی؛ مقمنان رستگار شدند. ی 
نمازشان فروتن اند. و کسانی که از بیهودگی روی گردان اند. و کسانی که 
زکات می پردازند.) [مومنون (۲۳) :۰ 4و فرمود: (و چون سخن بیهوده 
اه شنتته‌ندر از ان رو فن. کرد آنند وشن کوزند: اعمال ما برای خودمان و 
اعمال شما برای خودتان.) [قصص (۲۸) :۱ ]و فرمود: (و چون نز یمود کی 
ف گذرصیز گرا زانهش گذونه:) افرفان ۱۳۰۳۵۱ او آنن ایماتی است که 
بر گوش واجب کرده است که به آنچه برایش حلال نیست,؛ گوش نسیارد 
که همین کردار گوش است و از ایمان است, و بر چشم واجب گشت که 
بر آنچه خداوند بر او حرام نموده ننگرد و از آنچه که بر او حلال نیست و 
خداوند: آوروا از .ان برهیز دادم روی: حرداند و این ار است و از 
ایمان است که خداوند پاک و والا فرمود: (بگو به مومنان که چشم بپوشند 
و شرمگاهشان را نگاه دارند.) [نور (۲4) : ۳]آکه آنان را از نگربستن به 
شرمگاهشان و از اين که مردی به شرمگاه برادرش بنگرد, پرهیز داده تا 
شخص؛ شرمگاهش را از نگاه دیگران نگاه دارد. و فرمود: (و به زنان 
مومن بگو که چشمشان را بپوشند و شرمگاهشان را نگاه دارند.) [نور 
(۲4) : ۲۱ آبه شرمگاه خواهرشان_ ننگرند و شرمگاه خود را از دیده شدن 
نگاه دارند. و حضرت فرمود: هر آیه اي که در قرآن دربارة حفظ شرمگاه 
آمده, دربارة حفظ از زنا است جز این آیه, که دربارة حفظ از نگریستن [به 
شرمگاه ]است. سپس آنچه را بر دل و زبان و گوش و چشم واجب کرده 
نود در ابههء اک دیکر به. .رشته: در اور و فرمود: (شما اگر (گناهانتان را) 
پنهان می کردید نه به خاطر این بود که گوش و چشم و پوستتان به زیانتان 
گواهی دهند.) [فضلت ( 4۱) : 


۲ که مقصود از پوست؛ شرمگاه و ران ها است. و فرمود: (و بر اجه 
دا ۹ ( 


۸۷۰ 


آلسَفع و آلبصر و فاد کل آولیک کان عَلّه مسوْلا ,. فهذا ما فرض اللّه 
علی العینین من عْضْ البصر عا حرژّم الله عر و جل و هو عملهما و هو من 
مان و قرض له علی لین آن لا مطش نما ای ما تم ال ۵ آن 
الاحم و الجهاد فی سپیل اللّه و الطهور للصّلاه, فقال: یا یا آلذین لو [ 
فْْم ی آلصّلاه قَاعسلُوا وجْوهَكُمٌ و یدیم آلی للْمَرافق و امُسَخُوا 
سکم 5 اَجْلکُمْ الی اکن ۳ قالخ الذین کفژوا قضَربٍ 
آلرقاب حثی اذا نله نحتَموقم قشدوا آلوناق قاّا ما بعذ و قا فد صم 
لحرّبٌ آوزازها فهدا ما فرض الله علی الیدین لا الصرب من علاجهما و 
لت اس الب چا برض له مج ال و لا تفش فی آلارَض 

: جع آاچبال طول و قال: و افْصدٌ فی میک 
ات 


و فرح 
و التهار فی مواقیت الصّلاه فقال: با ایها لین او ار واه اشتووا و 
آ را الوا ال عایم کین فه کییضه امه علی نویه 
الیدین و الجلین و قال فی موضع آخر: و أَنَ آلقساجد لله قلا تذغوا مَع 


آلله احخدا و قال فیما فرض علی الجوارج من 


ص ۸۸۰ 


درباره اش نداری نایست و درنگ مکن که همانا از گوش و چشم و دل 
بازخواست خواهد شد.) [اسرا (۱۷) :۳6و این چیزی است که خداوند بر 
چشم ها واجب کرده که عبارت از فروبستن انها بر چیزی است که خداوند 
حرام کرده است. این کردار جچشم است و از ایمان است. و خداوند بر 
دست ها واجب کرد که به آنچه خداوند حرام کرده, دراز نشود و نهآ نخه 
خداوند فرمان داده و بر ان ها واجب کرده, دراز شود؛ به صدقه دهی و 
برقراری پیوند خویشاوندی و جهاد در راه خدا و طهارت و پاکی برای نماز. 
و فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید. وقتی به نماز برخاستید. صورت 
و دستتان را-تا آرنج-بشویید و سر و پایتان را تا برآمدگی اش مسح کنید.) 
[مائده (5) :6 آو فرمود: (وقتی با کافران دیدار کردید, گردن شان را بزنید 
تا چون انان را تارومار کردید, بندها [ی اسیران آرا محکم کنید و سپس یا 
مثت بگذارید یا فدیه بگیرید و بارهای جنگ برجا نهاده شود.) [محمد (4۷) 
:۰ آو این چیزی است که خداوند بر دست ها واجب کرده است؛ زیرا زدن 
درمان دست است و بر پاها واجب کرد که به سوی چیزی از گناهان خداوند 
نرود و واجب کرد که به سوی آنچه خداوند عزتمند را خرسند می گند, 
برود. پس فرمود: (و در زمین با تکبر راه نرو که تو نه زمین را می شکافی 
و نه در قامت به کوه ها می رسی.) و فرمود: 


(و در راه رفتن خود, میانه روی کرده. صدایت را پایین بیاور که ناپسندترین 
صداهاء, صدای خران است.) [لقمان (۳۱) :۱۹و دربارة گواهی دست و پا 
به زیان خود و صاحبانشان که برای تباه کردن انچه خداوند عژتمند فرمان 
داده و بر ان ها واجب کرده است فرمود: (امروز ما بر دهانشان مهر می 
زنیم و دست هاشان با ما سخن می گویند و پاهاشان گواهی می دهد که 
چه کرده اند.) [یاسین (۳6) :65] و این ها چیزهایی است که خداوند بر 
دست ها و پاها واجب کرده است و کرذار ان ها از ایمان است. و بر 
صورت؛ سجده کردن برای خدا در شبانه روز و اوقات نماز را واجب کرد و 
فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید ! رکوع و سجده کنید و پروردگارتان 
نا جتد کی کنید و کارهای نیکو کنید تا شاید رستگار شوید.) [حخْ (۲۲) :۷۷ آو 
این واجبی فراگیر بر هریک از صورت و دست ها و پاها است. و در جایی 
دیگر فرمود: (و جایگاه های سجده برای خداوند است, پس کسی را به به 
همراه خدا نخوانید.) [جن (۷۲) :۱۸]که دربارة طهارت و نمازی که بر اعضا 
واجب کرده, فرموده است. 


۸٩۰ ص‎ 


الطهور و الطّلا ایو دنک وه ول با هر نبیه صلی الله 
وراله و سلم الی, الکعبه عن البیت المقدس فانزل الله و جل:.8 ما 
اللة لیضیع فانک ان للع باللاس لروّفَ ۵ ایمانا ذ 
لقی اللّه عرٌ و جلٌ حافظا لجوارحه موفیا کل جارحه من جوار حه ما فر 
و ها لفیا مرو نیمز از 
و من خان فی شیء منها آو تعدّی ما آمر اللّه عرٌ و جلّ فیها لقی اللّه 
جل ناقص الایمان, قلت: قد فهمت نقصان اللیمان و تمامه, فمن آين 
زیادته؟ فقال: قول له عنْ و جل: و ادا ما اترلث سوره فمنهْمْ مَن 
کم رادثة هذوه ایمانا قامّا الذین امَنُوا قَرادلَهْم م آیمانا ۶ 
آلذین فی لبم مَرَضٍْ قرادگهة رجساً (لی رِجُسهمّ و قال: تین تقص 
یی بان هم بالق انَهْمْ فئیه یه امَنوا برَبهم م و ردناهَم هدی و لو کان کله واحدا 
اه 
فیه و لاستوی الثاس و بطل اللفضیل و لکن بتمام الایمان دخل المومنون 
اه وراه ی الامان ال آمومتون تالدویات عید رال و الصا 
دخل المفژطون الثار. 


[4 5۱ ۲]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه و محمّد 
بن یحیی, عن احمد بن محقد بن عیسی جمیعاء عن البرقی, عن اللّضر بن 
سوید, عن یحیی بن عمران الحلبین. عن عبید الله بن [الحسن عن الحسن 
بن ] هارون قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام: ان آلسَمع و آلبَصر و الفواد کل آولیک 
ن عَلة سول قال: ال اس ماس ال ان و الفقاد 


س 


ود تویبی 


ِ 
9 


بت ۵ 
13 


٩۰ ۰ ص‎ 


و این به جهت آن است که خداوند عزتمند وقتی پیامبرش را از بیت 
ار به سوی کعبه برگرداند, چنین نازل کرد: (و خداوند ایمان شما را 
تباه نمی کند که او به بندگانش دلسوز و بخشنده است.) [بقره (۲) 
:۳۰ که نماز را ایمان نامیده است. پس کسی که خداوند شکوهمند را 
درحالی دیدار کند که اعضایش را نگاه داشته, به واجبات هر عضوی وفا 
کند, او را در حال کامل کردن ایمان خود دیدار کرده و از اهل بهشت 
است. ولی کسی که چیزی از آن ها را فروگذاشت با از آنچه خداوند 
عژتمند فرمان داده بود, درگذشت. او را در حال کاستی ایمان دیدار می 
کند. من عرض کردم: کاستی و کامل بودن ایمان را فهمیدم. ولی 
بسیارشدن آن چگونه است؟ فرمودند: این سخنِ خداوند عزتمند است که: 
(و چون سوره ای نازل شود, یکی از ایشان می گوید: این سوره, ایمان چه 
کسی را افزایش داد؟ اما کسانی که ایمان اورده اند, به ایمانشان افزوده 
می شود و بسیار شاد می شوند. و کسانی که بیماری ای در دلشان است.؛ 


و انمان ِ 2 0 آکیف ( :۱۳و 
اگر همه ایمان ها یکی بود و کاستی و افزونی ای نبود, هیچ کس بر دیگری 
فضیلتی نداشت, نعمت ها برابر و مردم هم برابر بودند و فضیلت یاوه بود. 
ولی با ایمان کامل است که مقمنان به بهشت درمی ۳ و به افزونی 
ایمان است که مومنان در نزد خداوند پیش می افتند و به کاستی اش کم 
کاران به دوزخ می روند. 


[4 5۱ ۲۱-پسر هارون گفت: حضرت صادق علیه السلام به من فرمودند: 
(همانا از گوش و چشم و دل بازخواست خواهید شد.) [اسراء (۱۷) :۳6 ]از 
گوش دربارة آنچه شنیده, از خشم دزباره آنحه نومه اندل خربار6 آنکه. با 
آن محکم شده, با زخواست خواهند کرد. 


٩۱۰ ص‎ 


[5 5۱ ۳]۱-آبو علخ الأشعرق, عن محقّد بن عبد الجیّار, عن صفوان آو غیره. 
عن العلاع عن محند بن-مسلم: غن این ید الله علیه الساام ال 


سألته عن الایمان فقال: شهاده آن لا اله ( اللّه [و آن محمّدا رسول اللت نب 
الاقرار بما جاء من عند الله و ما استقرژ فی القلوب من التصدیق بذلک. 
قال: 

قلت: الشهاده آ لیست عملا؟ قال: بلی قلت: العمل من الایمان؟ قال: : نعم 
الایمان لا یکون الا تقفل و الفمل فته. ولا یت الایمان الا بعمل. 


[6 5۱ 4]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد بن خالد, عن عنمان بن 
عیسی, عن عبد الله بن مسکان, عن بعض اصحابه. عن آئن عف الله. علیه 
السلام قال: 


قلت له: ما | لاسلام ؟ فقال: دین اللّه اسمه الاسلام و هو دین اللّه قبل آن 
تکونوا حبث کنتم و بعد آن تکونوا فمن أقَرّ بدین اللّه فهو مسلم و من عمل 
بما آمر اللّه ۳ 


عن یوب بن الحر, عن آبی بصیر قال: 


کنت عند آبی جعفر علیه السّلام فقال له سلاٌم: اِنْ خیثمه ابن آبی خیثمه 
بخ تا عنی انم سالی غرم اسلا فقلت له ان ااساام من اتسفل فیلتا ۶ 
شهد شهادتنا و نسک نسکنا و والی ولینا و عادی عدونا فهو مسلم فقال: 
و سألک, عن الایمان فقلت: الایمان بالله و اللصدیق بکتاب اللّه و آن لا 


[۸ 5۱ 6]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن ابن آبی 
عمیر. عن جمیل بن دژاج قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن الایمان فقال: شهاده آن لا له لا اه و 


٩۳۰ ص‎ 


[5 ۲]۱5۱-فحید مسلم گفت؛ از حضرت صادق. علیه السلام دربارة ایمان 
پر سیدم. 


فرمودند: گواهی به این که معبودی جز خداوند بیست [و محمد-درود خدا| 
بر او و بر خاندانش-فرستادة او است ]و اقرار و باور استوار به آنچه از نزد 
خداوند امده است. من عرض کردم: ایا گواهی دادن عمل نیست؟ 
فرمودند: چرا. عرض کردم: و عمل, ایمان است؟ فرمود: بله, ایمان جز با 
عمل نمی شود. عمل از ایمان است و ایمان جز با عمل استوار نمی شود. 


[6 5۱ 4۱-یکی از اصحاب گفته است: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: اسلام چیست؟ فرمودند: نام دین خدا| اسلام است. اسلام دین خدا| 
است. پیش از پدید آفدنتان و پس ازدان کسی که به دین خدا اقرار کند, 
مسلمان است و آن که به فرمان خدا عمل کند, موّمن. 

[۷ 5۱ 5]۱-ابو بصیر گفته است: من نزد حضرت باقر علیه السلام بودم که 
اسلام پرسیده و شما به او فرموده ای: کسی که به قبله ما روکرده, 
گواهی ما را گفته. راه ما را بییماید و ولیث ما را دوست داشته. دشمنمان 
را دشمن بدارد مسلمان است. فرمودند: خیثمه درست گفته است. [راوی 
گوید که آعرض کردم: و او دربارة ایمان پرسیده است و شما فرموده ای 
که ایمان به خدا| باور به کتاب خدا| و نافرمانی نکردن از او است. 


فرمودند: خیتمه درست گفته است. 


[۸ 5۱ 6]۱-جمیل دژاج گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة ایمان 
پر سیدم. 


٩۳۰ ص‎ 


رسول اللّه. قال: قلت: آلیس هذا عمل؟ قال: بلی, قلت: فالعمل من 
اایفان؟ قال: لابتفت له آلایمان لا بالعمل و العمل مه 


کف ااای ماع فاد 
تن مره التصییت فا 


سأل رجل العالم علیه السلام فقال: آیُها العالم آخبرنی آأقْ الأعمال َفضل 
عند الله؟ قال: ما لا یقبل عملا الا به, فقای: و ما ذلک؟ قال: الایمان باللّه, 
اٌذی هو آعلی الأْعمال درجه و آسناها حظَا و آشرفها منزله, قلت: آخبرنی 
عن الایمان آقول و عمل ام قول بلا عمل؟ قال: الایمان عمل کلّه, و القول 
بعض لک العمل بفرض من الله بینه فی کتابه, واضح نوره؛ ی 
یشهد به الکتاب و یدعو الیه, قلت. شقتا الی: دلک ی آنمفه: فقال: 
1 
الّاقص المنتهی نقصانه و منه الژزائد الژاجح زیادته قلت: و ان الایمان لت 
و یزید و ینقص؟ قال: نعم قلت: و کیف ذلک؟ قال: ان له تبارک و تعالی 
فرض الایمان علی جوارح بنی آدم و قسُمه علیها و فژقه علیها, 9 
را ی م ی ۱ 
قلبه الذی به یعقل و پفقه و یفهم و هو امپر بدنه الذی لا تورد الجوارح و لا 
7 لا عن رایه و آمره, وه یداه ت پبطیش بهما اللتان 
را ی ما ری 
علی القلب غیر ما فرض علی اللسان و فرض علی اللسان غیر ما فرض 
علی العینین و فرض علی العینین غير ما فرض علی 


ص‌ :۰۹4 


فرمودند: گواهی به نبودن معبودی جز خداوند و فرستاده بودن محمد-درود 
خدار باه یو اند اترباست: فن فقو کرنی ابا ای عفن نیت : 
فرمودند: 


چرا. عرض کردم: پس عمل. از ایمان است؟ فر مودند: ایمان جز با عمل 
استوار نمی شود. و عمل از ایمان سرچشمه می گیرد. 


٩[‏ 5۱ ۷]۱-حشّاد بن عمرو نصیبی گفت: مردی از حضرت عالم علیه السّلام 
[گوبا امام کاظم است آپرسید: ای دانشمند! به من بفرما که کدام عمل 
نزد خداوند برتر است؟ فرمود؛ انچه هیچ عملی چز بة سبب آن پذیرفته 
نیاید. عرض کرد: ان چیست؟ فر مودند: ایمان به خدا, که از جهت درجه 
بلندترین عمل, از جهت بهره والاترین و از جهت منزلت شریف ترین ان ها 
است. من عرض کردم برایم از ایمان بفرما. ایا ایمان, گفتار با عمل است 
یا گفتار بی عمل؟ فرمودند: اتضارند همی عصل انستته: و گفتار برخی از ان 
عفل است. واخبی .از شوی خدا است. کم.در کنایش.سان. کردم است: 
نورش آنشدکان و برهانش استوار است که قرآن به آن گواهی داده, به 
سویش فرامی خواند. من عرض کردم: آن را برایم وصف کن تا بفهمم. 
فرمودند: ایمان حالات و درجات و طبقات و جایگاه هایی دارد. ِِ از ان 
ها کامل و به نهایت کمال رسیده است و برخی ناقص و به نهایت کا ستی 
رسیده و ایمان دیگری نیز هست که بسیار پسندیده است. من عرض 
کردم: آپا ایمان؛ کامل و بسیار و ناقص دارد؟ فرمودند: بله. عرض کردم: 
چگونه؟ فرمودند: همانا خداوند پاک و والاء ایمان را به همه اعضای 
فرزندان آدم واجب کرد. آن را بر هر عضوی جداگانه تقسیم کرد. پس 
برای هر عضوی از اعضا در برابر ایمان وظیفه ای است که غیر از وظيفة 
عضو دیگر است. بکفراز اتصاء درل است: که انسان »یا آزرهی آندیشند.و 
درمی یابد و می فهمد. او فرمانده بدن است که ورودی و خروجی اعضا 
جز با نظر و فرمان او انجام نمی شود. 
گرفتن چیزی دراز می شوند و پاهاء که. اتسان:با آن راه می رود و 


شرمگاهش که شهوت از جانب او است و زبانش که قرآن با آن به سخن 
درامده. به زیان او گواهی می دهد و چشمانش, که انسان با ان ها می 
تنند و. جونتر هاش که با.ان ها می شنود خداوند بر دل چیزی غیر از آنچه 
بر زبان واجب کرده بود, واجب کرد. ۵ بو زنان جر آنجه بر چتتم ها واحت 
کرده بود و بر چشم ها جز آنچه بر گوش واجب کرده بود 


ص‌‌ ۹5 


المع و فرض علی السمع غير ما فرض علی الیدین و فرض علی الیدین 
غیر ما فرض علی الرجلین و فرض علی الرجلین غیر ما فرض علی الفرج و 
فوطریغلی الفرم روا فرض علی الک فا یا فرخروعلی: الغلت سین 
الایمان فالاقرار و المعرفه و اللّصدیق و السلیم و العقد و الٍضا بآن لا له 
لا اللّه وجده, لا شریک له, آحداء صمداء لم ییخذ صاحبه و لا ولداء و أن 
هفاضا اللایی با له سای میم مس 


[ 5۲ ۱ ]مد بن الحسن: عن بعفضن اضحابتا: غرن. الاشعت بن محتدء عن 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السشّلام یقول: -و سأله رجل عن قول المرجثه فی 
الکفر و الایمان-و قال: [ئهم یحتجون علینا و یقولون: کما آنْ الکافر عندنا 
هو الکافر. عند الله فکدلی تجد المومن اذا اقفر بايمانه آله:عند الله مقمن: 
فقال: -سبحان الل-و کیف یستوی هذان؟ و الکفر اقرار من العبد فلا یکلف 
بعد اقراره ببینه, و الریمان دعوی لا تجوز 3 ببینه, و بینته عمله و نیته, فاذا 
انفقا فالعبد عند الله مومن و الکفر موجود کل جهه من هذه الجهات الثلات 
من نیّه آو قول آو عمل و الاحکام تجری علي القول و العمل, فما آکثر من 
شود له المستون اسان یی علبه اخام الموشت ری هو ند اه 
کافر فد آضاتس ای یه احکام افش طاهر رای مه هه 


باب الشبق الی الایمان 
قال: حوئنا و اه لاه له الشلاه فال 


ص‌‌ ۹6 


و بر گوش غیر از آنچه بر دست ها واجب کرده بود, و بر دست ها غیر از 
آنچه بر پاها واجب کرده بود. و بر پاها غیر از آنچه بر شرمگاه واجب کرده 
بود. و بر تفر مکاه خز. آنخه بر جهره واخب کردم نود واختب: نفه‌د. ایمانی که 
بر دل واجب کرد, اقرار و معرفت و باور و تسلیم و استواری است و 
خشنودی به این که معبودی, جز خداوند یگانة بی انباز یکتای بی نیاز و بی 
یار و فرزند نیست. 


محمد-در ود خدا بر او و بر خاندانش-بنده و فر ستادةه او است. 
و رو بر او و بر 9 و مر و 


[ 5۲۰ ۱]-محمد بن حفص خارجه گفت: مردی از حضرت صادق علیه 
السلام دربارة عقیدة مرجثئعر در موضوع کفر و یمان پرسید و گفت: آنان 
علیه .ما برهان آفردمد هی کویند: همان طور که کافر دز نزد هاه در نزد 
خداوند هم کار است ییاور کی کهیه منت افراه قی کم بر 
خداوند مومن خواهد بود. من شنیدم که حضرت می فرماید: تشتحا و از 

نه این دو برابرند؟ کفر اقراری است که به گواه نیازی ندارد ولی 
اتمان اذعایی است که جز با گواه اتد تفت کنارن وان کفاه: غعل وت 
شخص است. که اگر یکی شدند, بنده نزد خداوند مومن است. ولی کفر 
ی و احکام بر 
گفتار و عمل جاری می شود. جچه بسیار کسانی که مومنان» به ایمانش 
گواهی می دهند و احکام مار درباره اش جاری می شور ولی در نزد 
خداوند کافر است. اگرچه کسی که احکام موّمن را به جهت گفتار و عمل 
ظاهری بر او جاری می کند کار درستی انجام می دهد. 


پیش افتادن در ایمان 


[5۲۱ ۱] ابو عمرو زبیری گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کت ایا بر اه 


٩۹۷۰ ص‎ 


فلت لفه ان للایمان درعات و متا لب تقاصل آلمفیتون»فیها خند الا ؟ وا 


ته ات رصقم الیرم انم ی مه فا له و شوه 
المومنین کما یسبق بین الخیل یوم الژهان, ثم فصلهم علی درجاتهم فی 
السبق الیه, فجعل کل امریْ منهم علی درجه سبقه, لا ینقصه فیها من حقه 
و لا بتقدم یوق ساجها و لا مفصول: فاضلا: تفاضل بدلی. اواتل .هده الا هه 
آواخرها وله لد بکن التانی (لی الایمان فضل علی المسبوق |ذا للحق آخر 
هذه الأْمه آولها, نعم و لتقذموهم ادا لم یکن لمن سبق اٍلی الایمان الفضل 
علی من بطا عنه و لکن 0 الریمان دم الله ۵ ۰ 0 
قملا ما تاد ارم اج و ما دا وا ماه وا واه 
لم یکن سوایق یفضل بها المومنون بعضهم بعضا عند ال لکان الأخرون 
بکثره العمل مقدّمین علی الاأْوْلین و لکن آبي الله عر و جل آن یدرک آخر 
درجات الایمان اولها, و یقدّم فیها من اخر الله او یفخر فیها من قَدّم الله, 
قلت: آخبرنی عمّا ندب ال عرٌ و جلٌ المومنین الیه من الاستباق الی 
الایمان, فقال: قول اللّه عرٌ و چل: سایقوا الی مَغفرو من زب و جَتّهٍ 
عَرَضُها کعزض آلسماء و آلاتض آعدّت للذین منوا بالله و رَسْله و قال: 
آلسایفون آلستایفون ولیک لبون و فال: و آلشایفون لو من 
آلمهاجرین و لأْنْصارٍ و الذین ئْبَعَوهه باخسنان رضی الله عَنَهْم ,و رضوا عَنَة 
فبدا بالمهاجرین او روم تالا اه الا ید 
لهم باحسان, فوضع کل قوم علی قدر درجاتهم و منازلهم عنده ثم ذکر ما 
فصّل الله ع و جل , به آولیاءء بعضهم علی بعض, فقال 


٩۹۸۰ ص‎ 


ایفان درخاته خایحام-فایین. است: که مومتان راشای آن ور رد دا ومد 
از هم پیش افتند؟ فرمودند: بله. عرض کردم: خدا شما را رحمت کند! این 
را برایم توضیح بدهید تا بفهمم. فرمودند: همانا خداوند میان مقمنان 
فتنانعه کداتم ان که دورو آشب حوانی؛‌سان آسیان فسانه اند 
می شود-سیس آنان را بر اساس درجة پیش افتادن به سوی خودش: 
فضیلت داد. پس هر انسانی را بنابر پیشی اش درجه داد و حقش را ادن 
درجه نکاست. تا نه هیچ پسینی بر پیشین جلو افتد و نه هیچ کم فضیلتی بر 
فضیلت مند. از این جهت پیشینیان و پسینیان اين امّت بر یکدیگر برتری 
پافتند. و اگر پیشتاز به سوی ایمان, از عقب افتاده در ایمان برتر نبود» 
ال و انم این-اعت یکن»فی شد, بلکه آکر باق پیش افتاد ۶ در آنمان: 
فضیلتی بر کوتاهی کرده نبود, آن کس که در آخر آمده, از اولی پیش می 
افاه ون اد به سس رات ایمان . ی اقا ان رهق مه کرو 
کوتاهی کنندگان را عقب انداخت؛ زیرا از میان پسینیان, مقمنانی 
که کردارشان بیشتر از پیشینیان است. نماز و روزه و حجّ و زکات و جهاد و 
انفاقفشان بیشتر از ایشان است. و اگر پیشینه ای نبود که مقمنان به سبب 
آن و خداوند پیش افتند, پسینیان با بسیار شدن عملشان بر پیشینیان 
مقذم می شدند ولی خدا دوست ندارد که کتتنی کهدن آخزین درخات 
ایمان است., پا کسی که در نخستین درچة آن است, برابر شود و کسی که 
خداوند او را عقب انداخته, مقذم شود و کسی که خداوند او را مقدذم 
کرده, عقب انداخته شود. من عرض کردم: از آيه هایق که.خداوند عر تفنده 
مقمنان به خودش را به پیشی گرفتن در ایمان خوانده است, برایم 
بفرمایید. فرمودند: این سخن خداوند شکوهمند که فرمود: 


(برای آمرزش پروردگار و بهشتی که پهنه اش همچون پهنای آسمان و 
زمین است بر یکدیگر پیشی بگیرید که آن برای کسانی که به خداوند و 
فرستاد گانش ایمان آورده اند, آماده است.) [حدید (5۷) : ۲۱] و فرمود: 
(پیشگامان پیشر و؛ انان مقزبان اند.) [واقعه (55) : ۰ و ۱ فرمود: (و 
پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی ک نف تیکوبی..او. انان 
بیروی کردند خدافند از آنان و آنان از خداوند خشنودند.) [توبه )٩(‏ 

۰که از مهاجرین نخستین به جهت پیشی شان, اغاز کرده و در جایگاه 
دوم انصار و در جایگاه سوم کسانی را که به نیکویی از ایشان پیروی کرده 
ان هرد اهر کرهمهی: وا فا بر دره ففتز ترس بر وی فراد 


داده است. 


٩۹۹۰ ص‎ 


هم ده <« و 0 


د 
12 
مب 
2 
۰ 
۱ 


گِ و9 بح 
و قال: ص امئوا و هاجژوا و جاهذوا فی, سییل آلله باموالهم و هم 
اعْظَمٌ درجة عند اللّه و قال: قصَل له آلمُجاهدین عَلی آلقاعدین آجرا 
عظیما درجاتِ نهر مَغفزة و رَخْمَة و قال: لا بسْتوی مِنکم مَنْ انقق من 
قبل امتح و بانیم اولنی اعظم دزجف من (ردین ,اشنوا من بعد وقایلور و 
قال: یرْف له آلذین آمئوا منم و آلذین آوئوا للم دَرجات و قال: ذلک 
باثهمْ لا يَصِييهْمٌ ظما و لا تصب و لا مَحَمَهَه فی سییل الله و لا یطوّن مَوّط 
بغیظ آلکفار و لاینالون من عَذو تیلا ال کت لَهُمْ به عَمَل صالخ و قال: 5 ما 
دموا لنفُسکَم من حیر تجدوة عند آلله و قال: فْمَن یَعمل مثقال درو حَیْرا 
و 


باب درجات الایمان 


[۱۱۵۲۲ ,من آضحاتا ن. آخمذین: اب عب اللمد غنر آلحشن: بن 
تخت رگن ار ایس ااخوص کی ای اند یه ام وال 


ار للع هلضع الایهانغلی تشه اسف علف ال مرادن 
الیقین و الرّضا و الوفاء و العلم و الحلم, ثم قسم ذلک بین النّاس, فمن 
فا و محتمل ؛ و قسم لبعض الناس 
السٌهم و لبعض 


ص : ۱۰۰ 


سیس آنچه را که اولیایش را به سبب آن بر یکدیگر فضیلت داده, بیان 
کرده و فرموده است: (ما برخی از این فرستادگان را بر برخی دیگر برتری 
دادیم. از آنان کشتن بود کت‌خدا با آو نتخن کفت: و برخی شان را درجاتی 
بالا برد.) [بقره (۲) ۰ آو فرمود: 


(و برخی از پیامبران را به برخی دیگر برتری دادیم.) [اسراء (۱۱۷) :۱ ]و 
فرمود: 


(بنگر که چگونه برخی را به برخی دیگر برتری دادیم و درجات آخرت و 
برتری هایش بزرگ تر است.) [اسراء (۷ ۱) : ۲۱ ]و فرمود: (آنان نزد خداوند 
درجاتی دارند.) [آل عمران (۳) :6۳ ۱آو فرمود: (و به هر صاحب فضیلتی به 
اندازة فضیلتش می دهد.) [هود (۱۱) :۳و فرمود: (کسانی که ایمان 
آورده, هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردند. نزد خدا 
بزرگ ترین درجه را دارند.) [توبه (٩)‏ : ۲۰ ]و فرمود: (خدا| مجاهدان را بر 
خانه تشستتعان: با پاداشی ور برنری داده است ؛ 0 7 11 و 
رجمنی از خودش.) [نساء )4( :۹5 و 6 و فر مود: (کسانی 2 شما که 
پیش از فتح انفاق کرد و جنگید, برابر نیستند. آنان از کسانی که پس از 
0 کف اک ۱۳ 6۵ ۳ 
فرمود: (خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند و کسانی را که به 
ایشان علم داده شده, درجاتی بالا می برد.) [مجادله (5۸) : ۱۱]و فرمود: 
(زیرا هیچ تشنگی و گرسنگی ای در راه خدا به ایشان نمی رسد و قدم در 
جایی که باعث خشم کافران شود, نمی گذارند و به دشمن زیانی نمی 
رسانند جز این که به سببش عمل صالحی برایشان نوشته می شود.) [توبه 
(9) : ۱۲۰و فرمود: (و هر خیری 3 از پیش برای خودتان می فرستید, 
نزد خداوند می یابید.) [بقره (۲) : ۱۱۱۰" و فر مود: (و هر کس به اندازة ذزه 
اه اه 
0 ۱ 7 
نزد خداوند شکوهمند. 

درجات ایمان 


[5۲۲ ۱] عقّار ابو الأحوض از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 


همانا خدای شکوهمند ایمان را بر هفت بخش نیکی و راستی و یقین و 
خشنودی و 


له ی اه ی ی ی فا رما ان 
صاحب السشهم سهمین و لا علی صاحب السشهمین ثلائه فتبهضوهم. ئمّ قال 
کذلک حتّی ینتهی الی شبعه. 


[5۲۳ ۲]۱- آبو علیْ الأشعری, عن محشّد بن عبد الجیّار و محشّد بن یحیی, 
عن احمد بن محمّد بن عیسی جمیعا, عن ابن فصال, عن الحسن بن الجهم, 
عن ابی الیقظان. عن یعقوب بن الطصخاک. عن رجل من اصحابنا سرژاجح و 
کان خادما لابی عبد الله علیه السلام قال: 


تین ی الم ای ارام فی حاه سس مها لحینمه نا مها مت 
موالیه قال: 


فانطلقنا فیها ثث رجعنا مغتین قال: و کان فراشی فی الحائر الّذی کثا فیه 
بزولا. فجن و آنا بحال: فرمیت بنعتیبی فبینا آنا کذلک [ذا آنا بابی غبد ال 
علیه السّلام قد أقبل قال: فقال: قد آتیناک آو قال: جثناک, فاستویت چالسا 
ی علمصی فرانسه فصالی فا هی له فاخی مر عحی ان 
جری ذکر قوم فقلت: 


جعلت فداک لا نبراً منهم, هم لا یقولون ما نقول. قال: فقال: یتولونا و لا 
ی قلت: با و هو ذا عندنا ما 
لیس عندکم قیتبغی لنا آن نبرأً منکم؟ قال: قلت: لاء -جعلت قدای-قال: و 
هو ذا عند اللّه ما لیس عندنا آفتراه آطرحنا؟ قال: قلت: 2 
فدای-ما نفعل؟ قال: فته لوهم .ولا تلا عو| 1 منهم, ان من المسلمین من له 
سهم و منهم من له سهمان و منهم من له ثلائثه اسهم, و منهم من له اربعه 
آسهم, و منهم من له خمسه اسهم, و منهم من له سته آسهم, و منهم من 
له سبعه اسهم, فلیس ینبغی آن یحمل صاحب الشهم علی ما علیه صاحب 
اند لا صاعت: مهن کی ها اه ضاحت: لته لصاح 
الثلائه علی ما علیه صاحب الاأربعه 


ص :۲۰ ۱۰ 


وفا و دانش و بردباری نهاد. سیس ان را میان مردم قسمت کرد. کسی که 
همه این هفت بخش را در او نهاد, او کمال یافته و دربردارندة ایمان است. 
برای برخی از مردم یک بخش داد و برای برخی دیگر دو بخش و سه بخش 


سیس فر مود: (به صاحب یک بخش, دو بخش و به صاحب دو بخش سه 
بخش, بار نکنید تا گران بار شوند. و همین طور.) 


[5۲۳ ۲۲۱-مردی زین ساز از اصحابمان که خادم حضرت صادق علیه السلام 
بود, گفته است: حضرت صادق علیه السّلام در حیره. من و گروهی از 
غلامانش را برای کاری فرستاد. ما رفتیم و هنگام غروب باز گشتیم. من که 
بسترم در اطراف جایی بود که فرود امده بودیم. رسیدم و بی حال خود را 
دسر آنداختم در این حال بودی که تاگاه حضرت صادق. علبه: الشلام.را 
دیدم که پیش می اید و می فرماید: ما به نزد تو می آییم. 


من راست نشستم و حضرت بر بالای بسترم نشسته, از کاری که مرا به 
دنبالش فرستاده بود, پر سید. من گزارش دادم. ایشان خدا را 1 
سپس از مردمی سخن به میان آمد و من گفتم: الق دای ود ان این 
ای کر انا اه سا شا موی 
معتقد نیستند. از ایشان بیزاری می جویید؟ او گوید من عرض کردم: بله. 
فرمودند: پس چون ما به چیزی معتقدیم که شما معتقد نیستید باید از شما 
بیزاری بجوبیم؟ عرض کردم: نه, جانم فدایت. 


فرمودند: و نزد خدا هم چیزی است که نزد ما نیست آیا گمان می کنی او 
مارا دور می اندازد؟ عرض کردم: نه. به خدا سوگند. جانم به فدایت. پس 
نفرمایند که چه کنیم؟ فرمودند: آنان.را دوشت بدارید و بیزاری 9 
همانا از میان مسلمانان یکی. یک سهم دارد, دیگری دو سهم, یکق: دیکز 
سه سهم و دیگری چهار سهم و دیگری پنج سهم و دیگری شش سهم و 
دیگری هفت سهم. و سزاوار نیست که بر صاحب یک سهم, تکلیف صاحب 
دو سهم بار شود و بز صاجب دو سهم, تکلیف ضاحب شه سهم و بر ضاحب 
سه سهم تکلیف صاحب چهار سهم و بر 


ص ۲۰ ۱۰ 


ما ایا ره شلی‌ها له صاشت: اوه لصاح اوه خن 
ما له ات ات ای ات کی ها هخا ار 
سأضرب لک مثلا اٍنْ رجلا کان له جار و کان نصرانیّا فدعاه (لی الاسلام و 
زیّنه له فأجابه فتاه سحیرا فقرع علیه الباب فقال له: من هذا؟ قال: آنا 
فلان قال: و ما حاجتک؟ فقال: توضّأًٌ و البس ثوبیک و مر بنا للی الطلاه, 
قال: فتوضٌاً و لبس پوبیه و خرج معه, قال: فصلیا ما شاء الله ثم صلیا 
الفجر ثم مکثا حتّی آصبحا, فقام الذی کان نصرانیّا یرید منزله, مان زر 
الجل: ۳۳ تذهب؟ الثهار قصیر و الذی بینک و بین الظهر قلیل؟ قال: 
فجلس معه الی آن صلی الظهر, ثم قال: و ما بین الظهر و العصر قلیل 
فاحتبسه حتّی صلّی العصر, قال: ثم قام و آراد آن ینصرف الی منزله فقال 
له: تا ار ار وال ی اوه ماه سای عفر آراه 
آن ینصرف الی منزله فقال له: اثما بقیت صلاه واحده قال: فمکت حلی 
صلّی العشاء الاخره ثم تفژقا فلا کان سحیرا غدا علیه فضرب علیه الباب 
فقال: من هذا؟ قال: آنا فلان قال: و ما حاجنک؟ قال: توضٌاً و الیس ثوبیک 
و اخرج بنا فصلّ: قال: اطلب لهذا الاین من هو آفرغ مثّی و آنا انسان 
و فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: آدخله فی شیء 
۱ 


باب آخر منه 


[5۲4 ۱] ۱-آحمد بن محقّد, عن الحسن بن موسی, عن آحمد بن عمر, عن 
یحیی بن آبان. عن شهاب قال: 


شففت: آبا بت الله خلیه ال لاه قمل» لام الانی کف‌شاهر الا ار 


ص :4 ۱۰ 


شود. 


یت مثالی بزنم. مردی یک همسایه نصرانی داشت, او را به اسلام خواند 
۳ ۳9۲ آن گاه سحرگاه به خانه اش رفته, در 
را کوبید. آن مرد گفت: کیست؟ این گفت: منم. او گفت: چه می خواهی؟ 
گفت: وضو بگیر و لباست را بپوش ما اک 
لباسش را پوشید و با او بیرون آمد. آن گاه الی ما شاء اللّه [بسیار انماز 
خوانده, سپس نماز صبح گزاردند و ماندند تا صبح طلوع کرد. مرد نصرانی 
برخاست تا به سوی خانه اش رود که مرد مسلمان به او گفت: کجا می 
روی؟ روز کوتاه است و عصر, اندی. پس او را تا نماز عصر نگاه داشت. 
سیس مرد نصرانی برخاست و آهنگ خانه کرد, مرد گفت: اینک پایان روز 
است و چیزی از آن باقی نمانده است. پس او را نگاه داشت تا نماز مغرب 
را هم بگزارد. سپس چون خواست به خانه اش برود به او گفت: 
فقط یک نماز مانده است. و او نشست و نماز عشاء را هم خواند. سیس 
از هم جدا شدند. سا ان 
و در زد. 


نصرانی گفت: کیست؟ این گفت: منم . نصرانی گفت: چه کار داری؟ این 


دینت به دنبال کسی بی کارتر از من برو. من ادمی بیچاره و عیالوارم. 
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: او ان مرد را هم مسلمان کرد و هم 
از مسلمانی به در اورد. 

فصلی دیگر از درجات ایمان 


[5۲4 ۱] ۱-شهاب گفت : از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
اک مردم می دانستند که خدای پاک و والا این آفریدگان را چگونه آفریده 


ص :ظ ۱۰ 


الخلق لم یلم آحد آحداء فقلت: آصلحک اللّه فکیف ذاک؟ فقال: اِنْ اللّه 
تبارک و تعالی خلق آجزاء بلغ بها تسعه و آربعین جزءا, ثم جعل الأجزاء 
وا 
عشر جزء و فی آخر عشری جزء حتّی بلغ به جزءا تامّا و فی آخر جزءا و 
عشر جزء۶ و اخر جزءا و عشری جزء و اخر جزءا و ثلائه اعشار جزء حثی بلغ 
به جزعین تأفّین, تم بحساب ذلک حتّی بلغ بآرفعهم تسعه و آربعین جزءا 
فمن لم یجعل فیه الا عشر جزء لم یقدر علی آن یکون متل 1 یلجت 
کک باعل ای الحرق ولو 
الثاس آنْ اللّه ع و جل خلق هذا الخلق علی هذا لم یلم أحد آحدا. 


[5۲5 ۲]۱-محمد بن یحیی, عر هد ین حفوه .غن نع اهر تن 
الحسن بن علین بن ابی عثمان. عن محفد بن عثمان. عن محمّد بن حماد 
الخزار, عن عبد العزیز القراطیسی قال: 

قال لی آبو عبد اللّه علیه السشلام: يا عبد العزیز ان الایمان عشر درجات 
بمنزله السْلم یصعد منه مرقاه بعد مرقاه فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب 
الواحد: لست علی شیء, حثی پنتهی الی العاشر, فلا تسقط من هو دونک 
وا هي اب میا زج تاره از 


[5۲6 ۲]۱-محمد بن یحیی» عن آخمد بن محمد بن عیسی, عن محمّد بن 


قال لی آبو جعفر علیه السلام: ان المومنین علی منازل: منهم علی واحده 
و مبهم 


ص :6 ۱۰ 


دیگری را سرزنش نمی کرد. من عرض کردم: خدا کارت را بسامان کند, 
آفرینش آفریدگان چگونه بوده است؟ فرمودند: خداوند پاک و والا اجزایی 
آفرید.و بة جهل ودنه خز ع.ر سسید. نمسای کردصیشر غری 
را ده بخش کرده, میان مردم قسمت کرد. پس به مردی یک دهم جزء داد 
و به دیگری دو دهم تا یک جزء کامل. و به دیگری یک جزء و یک دهم جزء 
داد و به دیگری یک جزء و دو دهم جزء و به دیگری, یک جزء و سه دهم تا 
دو جزء کامل. و به همین حساب تا به والاترین شان برسد که چهل و نه 
جزء است. پس کسی که در او جز یکدهم جزء قرار نداده, مانند صاحب دو 
دهم جزء توانمند نخواهد بود و همین طور صاحب دو دهم جزء همانند 
صاحب سه دهم جزء نیست. و همین طور کسی که یک جزء کامل را دارد, 
همانند صاحب دو جزء کامل, توانمند نیست. و اگر مردم می دانستند که 
خداوند: ع نمند. افریدهان. را ین افرندن است.. یج .کیب دبگر .را 
سرزنش نمی کرد. 

[5۲5 ۲]۱-عبد العزیز قراطیسی گفته است: حضرت صادق علیه السّلام به 
من فرمودند: 

ای عبد العزیز, ایمان, به منزلة نردبانی ده پله است, که از آن پلّه پلّه بالا 
می روند. 

پس نباید صاحب دو پله به صاحب یک پله بگوید: تو چیزی نداری. و همین 
طور کسی که به پله دهم می رسد. پس فروتر از خودت را به پایین نیانداز 
تا فراتر از تو, تو را به پایین نیندازد. و چون کسی را یک درجه پایین تر از 
خودت دیدی با مهربانی به سوی خودت بکش و انچه توانش را ندارد بر او 
خودش او را التیام دهد. 

[5۲6 ۳]۱-سدیر گفته است: حضرت باقر علیه السْلام به من فرمودند: 
مومنان چند 


ص :۷ ۱۰ 


صاحی 1 ول دما کات 


[۳۷ ۲ اغنه:.غن عل تن الحکمه غن: فحفد بن.سان: عن. الضتام نن 
1 


ما آنتم و البراعی یبراً بعضکم من بعض, ان المومنین بعضهم افضل من 
ات ات ی 
رجات. 


5۲۸ ۱] -عذه من آصحابنا, عن آحمد بن محقد بن خالد, عن بعض آصحابنا 
رفعه قال: 


فا اش توبن شا الا لاه اي سا مه و لین 
اس اد سا بل ین ااسام اساسا هد 
الیقین, و اليقین هو اللصدیق, و التصدیق هو الاقرار, و الاقرار هو العمل. و 
اس ها این فا من را ری ام ما 
ان المومن ری یقینه فی عمله و الکافر پیری انکاره فی عمله, . فو الذی 
سا هافر قاروا ار الا لاف با تلهم 
الخبیثه. 


[5۲۹ ۲]۱-عنه, عن آبیه, عن عبد الله بن القاسم, عن مدرک بن عبد 
ا تمعن ابی ید اللهتغلیه: | لسلاض قال؛ 


ص ۸۰ ۱۰ 


درجه اند: یکی, یک درجه ای است. دیگری دو درجه ای, سپس سه درجه 
ای و چهار درجه ای و پنج درجه ای و شش درجه ای و هفت درجه ای. پس 
اگر بخواهی بر صاحب یک درجه, تکلیف دو درجه ای تحمیل کنی, تاب نمی 
آورد و اگر بر دو درجه ای» سه درجه تحمیل کنی, تاب نمی آورد و اگر بر 
سه درجه ای, چهار درجه تحمیل کنی, نمی تواند و اگر بر چهار درجه ای, 
پنج درجه تحمیل کنی, نمی تواند و اگر بر پنج درجه ای, شش درجه : 

کنی, نمی تواند و اگر بر شش درجه ای, هفت درجه تحمیل کنی. نمی 
تواند. و بدین منوال 


5۷ 4]۱-صاح سیابه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


بیزژاری می جویید. مومنان برخی برتر از برخی دیگرند. برخی شان بسیار 
نماز می گزارند و برخی بیناترند و این همان درجات مختلف است. 


وین ی ماه دی ای کی ار اساسا که و ۲ 
بالا برده, روایت ت کرده که حضرت امیر مقمنان علیه السلام فرمود: همانا 
اسلام را چنان شرح می دهم که کسی پیش و پس از من جز مانند آن 
شرح ندهد. همانا اسلام, سرسیردن است و سرسیردن همان یقین و یقین 
همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان کردار و کردار همان به 
جاآوردن است. . مومن دینش را از رأی خودش نمی گیرد بلکه دین از سوی 
پروردگار به نزدش می آید و او برمی گیرد. 

مومن یقین را در کردارش می بیند و کافر انکارش را در کردارش. سوگند 
با که اهر ی و او اه ای 
کافران و منافقان را از اعمال پلیدشان بازشناسید. 


مورک نی تماق از حضرت صادق علیه تام رذایت کروه 
که رسول خدا| 


۱۰ ٩: ص‎ 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: الاسلام عریان فلباسه الحیاء 
هه الوا موم القمل الصالع و ماه الودغ و احل سب آساس 
خاساس میا اف السه 


علخ بن ابراهیم, عن آبه, عن علت بن معید عن عید له پن القاسم. ۶ 


[ 5۳ ۳]۱-عذه فق انا عن آحمد بن محمد. عن عبد العظیم بن عبد 
اللّه الخستن۳: عن. ان جعفر البانی. عليه السلامد هن آییه عی جیم:صاو ات 
اللّه علیهم قال: 


قال آمیر المومنین علیه الشّلام: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
سلم: ان اللّه خلق الاسلام فجعل له عرصه و جعل له نورا و جعل له حصنا 
و جعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن, و آمٌا نوره فالحکمه, و أمّا حصنه 
فالمعروف, و آمّا آنصاره فآنا و آهل بیتی و شیعتناء فأحبُوا اهل که 
شيعتهم و آنصارهم فائه لمّا آسری بی الی السْماء الذنیا فنسبنی جبرئیل 
و 
0۳ (لی آهل الارض فاستودع و 
بینی و شیعتهم فی قلوب مومنی مّتی فمومنو َفْتی بحفظون, ودیعتی فی 
آهل بیتی [لی یوم القيامه, آلا فلو آن الْجل مب أمّتی عبد اللّه عر و جل 
عمره یام الدٌنیا نم لقی اللّه عرْ و جل مبغضا لأهل بیتی و شیعتی ما فلج 
الله صدره الا عن التفاق: 


باب خصال المومن 
[ ۰۳۱ ۱] -محمد بن یحیی, عن آخمد بن محمد بن عیسی, عن | 


محبوب. عن جمیل بن صالح. عن عبد الملک بن غالب. عن آبی عبد ۳۲ 
علیه السّلام قال: 


ص : ۱۱۰ 


-درود خدا بر او و بر خاندانش- فرمودند: اسلام. برهنه است و لباسش 
شرم است. ار انتیف اش وقار, مودانکی اش کردار نیک و تکیه گاهش, 
پرهی ز گاری است. برای هرچیز, | 
اهل بیت است. 


مانند این حدیبت پا سند دیگری هم روایت شده است. 


1 و 
پبدر و نیایش از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: همانا خداوند اسلام زا افزند و ترانش 
میدان و نور و دژ و یاوری قرار داد. میدانش قران, نورش حکمت. دش 
نیکی و یاورانش من و خاندانم و پیروانمان هب . پس خاندانم و پیروان و 
پاورانشان را دوست بدارید؛ چون هنگامی که مزا شبانة به. اسمان. دیا 
بردند و خبرثیل علیه. الشلام. مرا به. آسماتیان شناساند, خداوند دوستی من 
و دوستی خاندانم و پیروانشان را در دل های فرشتگان به امانت نهاد. و آن 
تا روز رستاخیز نزدشان امانت می ماند. 


سپس جبرئیل مرا به نزد زمینیان فرود امد هه یا به آنان شناساند و 
خداوند عزتمند دوستی من و خاندانم و پیروانشان را و دل مقمنان امتم 
به امانت نهاد. 


و موّمنان امّتم امانت من دربارة خاندانم را تا روز رستاخیز نگاه می دارند. 
بدانید اگر مردی از امتم در تمام عمرش, خداوند شکوهمند را نتد کی کند: 
در ال ی مس ار ای کف موی ۱ 
جز برای نفاق نمی گشاید. 


خصلت های مومن 


[ 5۱۳۱ ۱] -عبد الملک غالب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: برای 


ض :۱۱۱۶ 


ینبغی للموّمن آن یکون فیه ثمانی خصال: وقورا عند الهزاهز, صبورا عند 
البلاءء شکورا عند الخاء قانعا بما رزقه الله, لا بظلم الاعداء و لا یتحامل 
للأصدقاء بدنه منه فی تعب, و الاس منه فی راحه, ان العلم خلیل الموّمن 
و الحلم وزیره, و العقل آمیر جنوده, و الرفق آخوه, و الب والده. 


[5۳۲ ۲]۱-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن التوفلیْ, عن الشکونی, عن آبی 
عبد الله, عن آبیه علیهما السْلام قال: 


قال آمیر المومنین صلوات اللّه علیه: اللیمان له آرکان آربعه: الوّل علی 
اللس تس امن ی الا ال تاه للم ال شام ار له و 
ح 


[5۳۳ ۲]۱-عذه من آصحابنا. عن آحمد بن محمّد بن خالد. عن آبیه, عشّن 


د گرم هد اعد ااعممس ای لسن امه ن. ای فید الاه 
علیه السلام قال: 


[ئکم لا تکونون صالحین حتّی تعرفوا و لا تعرفون حثّی تصدّقوا و لا تصدّقون 
حثّی تسلموا آبوابا آریعه لا یصلح آولها الا ب آخرها, ضلّ آصحاب الثلائه و 
تاهوا تیها بعیدا, اللّه تباری و تعالی لا یقبل لا العمل الصالح, و لا یتقتّل 
اللّه الا بالوفاء بالشروط وم ال ی ی سل ۱ 
و ۱۱ 
بطریق الهدی و شرع لهم قیهاالمتار, و آخبرهم کیف بسلکون. فقال:.و 
انی لقفاز لفن تات و امن و عمل:ضالحا نم اهتدی و فال: نها شقتل لد 
بآ خس ای الا ول قما امساتی ال ول عویت 
سا جاهبه محقد صلی ال علبه و اله و سلم ههات هبات قات قوم و 
ار ای وا ی راو 
الام‌ظاه ات اموه نضا ع رس له ای بالات هه ات رما 


ص :۱۱۲ 


مومن شایسته است که هشت خصلت را داشته باشد: استواری به گاه 
سخنی: کباب در بلا تا سدق در اشانسش قانع بودن به روزی خدا, 
نتم نکر دن یه شمان منت دوستان: دست به. کناه تبالودن: اشود کی 
مردم از او و رنجش تنش از او. دانش دوست او و بردباری وزیرش و خرد 
فرمانده سربازانش و مدارا برادرش و نیکی, پدر مومن است. 


۱۳وی از,‌خضرت.هصادق علیه السلا به قل. از پدزیتن. خروم 
السْلام روایت کرده که امیر مومنان-درودهای خدا بر او-فرمودند: ایمان 
چهار پایه دارد: تکبه به خدا, سیردن کار به اوء خرسندی به قضا و 


سرسیردگی به فرمانش. 


[۳۳< ۳]۱-عبد الرحمان ابو لیلی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمودند: شما تا شناخت نیابید نیکوکار نمی گردید و تا تصدیق نکنید 
شناخت نمی یابید و تا به چهار موضوع سرنسپارید که نخستین آن جز به 
وسیله آخرن درست نمی شود و برگیرندگان سه موضوع آن بة کمراهی 
افتاده, دور شدند, تصدیق نمی کنید. همانا خدای پاک و والا جز عمل صالح 
را نمی پذیرد. و آن را جز با وفاداری به شرط و پیمان ها نمی پذیرد. کسی 
که به شرطهای خداوند وفا کرده. آنچه را در پیمانش گفته شده به تمامی 
انجام دهد, به آنچه نزد خدا است رسیده, و پاداشش را به تمامی دریافت 
می کند. همانا خداوند شکوهمند بندگان را به راه های هدآیت آگاه ساخته و 
برایشان در آن راه ها چراغ هایی نهاده و گفته است که چگونه راه را 
بییمایند. که فر مود: (و من برای کسی که توبه کرده, ایمان آورد و عمل 
صالح انجام دهد سپس هدایت شود, تیان آمزتندم ام.) [طاها ( ۲۰) :۸۲] 
و فرمود: (همانا خدافند از تحهیر کاراز مت بذتر ده فاندم ۲۲۰۱۵۳ آنسن ان 
که در انچه فرمان داده شده, از خداوند پرواکند. درحالی به دیدار خداوند 
عژتمند فی زود کف نه: آنچه حضرت محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
آفر دمن اششتیر دور تاد دور باد. مردمی در گذشته وِ ترا ان که 
هدایت شوند, مردند ولی گمان کردند که ایمان آورده اند. آنان از جایی به 
شرک افتادند که نمی دانستند. 


که هرکس از در به خانه ورا ند راه پافته است و آن که راهی جز آن در 
پیش گیرد, شیوه نابودی را پیموده است. خداوند فرمانبرداری از ولوث امر 
را به فرمانبرداری از 


ص :۱۱۳ 


قرط هروا عم من هروا و ۱۵ دز لیس له و لا 
هو الاقرار و ۱ 
یوت الب آذن ال آن ترفع و پذکر فیها اسمه, فائّه قد ختُرکم آنهم رجال 
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له و شسلم و اکروا تما تولمن: ید الا و اشعوا ار الیدی: فاهم علامات 
الاماته و اللقی و اعلموا اد ه لو آنکر رجل عیسی ابن مریم علبهما اللام و 
آقل نم واه من الرشل. لم نذمنه افتضوا الطرتی بالغاسن الضار: و 
التمسوا من وراء الحجب الاثار, تستکملوا| آفز دینک و تَوّمنوا| بالله ربکم. 
[5۳4 4]۱-عنه, عن آبیه, عن سلیمان الجعفر, عن آبی الحسن الرضاء عن 
ابتة؛ غلیهفاً الشلام قال* 

رفع الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم قوم فی بعض غزواته 
ففال: من القوم؟ فقالو|: 

مومنون تاارشول الم قال ق ما بل من انمانکم ؟ قالوا: الضتر عقه اللاعده 
الشکر عند الرخاء و الْضا بالقضاء فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و ال 
تلم تعاهاه خلما » کادها مه الفعه ان یکونو انتباعر آن کنتم کما تسدون 
فلا ها ها لا کسکتون, و لا تجمعوا عا لا تاکلفن. و اقها الله. الخی: الیه 
ترجعون. 


ص :۱۱4 


رسولش پیوست و فرمانبرداری از رسول را به فرمانبرداری خودش. پس 
کسی که فرمانبرداری والیان امرش را وارهد, نه از خداوند و نه از 
رسولش اطاعت نکرده است. و این همان اقرار به جیزی است که از نزد 
خدا نازل شده است: (در مساجد خود را بیارایید.) [اعراف (۷) : ۲۱ ]و از 
خانه هایی بجویید که خداوند اجازه داده نامش در ان ها بالا رود و یاد شود. 
و خذاوند به.شما نمایاند که آنان؛ (مردانی هستند که تجارت و دادوستد, 
آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای ژکانت غافل نقی کند:.انان: نزن 
روزی می ترسند که دل ها و چشم ها در آن پریشان می شود.) [نور (۲4) 


۷ ]همان خداوند فرستادگان را برای فرمانش برگزید و سپس برای 
تصدیق آن فرمان ذربارقبيم دهندکان هم ایشان زر برگزید و فرمود: (هیج 
امتی نیست که بیم دهنده ای در میانشان نباشد.) [فاطر (۳5) :۲4 آهرکس 
نادان بود, گمراه شد و هر کس چشم باز کرد و انديشید, راه یافت. همانا 
خداوند عرتمند می فرماید: (همانا چشم ها کور نمی شوند ولی دل هایی 
که در سینه اند کور می گردند.) [حج (۲۲) :46] و چگونه کسی که نمی 
بیند, راه بیابد؟ و چگونه ببیند کسی که بیم ندارد؟ از رسول خدا-درود خدا 

بر او و بر خاندانش-پیروی کنید و به آنچه از نزد خداوند نازل شده, اقرار 
تمایید و از تضانه های «دایت دیا روی کنید که آقان تتانه های رانشتی و 
پرهی زگاری اند. و بدانید که اگر مردی عیسای مریم علیهما السْلام را انکار 
کند و به فرستادگان دیگر اقرار کند, ایمان ن نیاورده است. راه را به جست 
وجوی چراغ ها بپیمایید و نشانه ها را از پشت پرده ها بجویید تا دینتان را 
کامل کرده, به خداوند و پروردگارتان ایمان آرید. 


[5۳4 4]۱-سلیمان جعفری از حضرت رضا علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: در یکی از جنگ ها نزد پیامبر گرامی گروهی را 0 
اسان فرهوو؟ آنان. که کشاتی خستنده ود ای رسول خدا, مومنانی 
هستند. فرمودند: ایمانشان چگونه است؟ گفتند: در بلا شکیباء در آسایش 
سیاسمند و در قضا خرسندند. 


رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: بردبارانی دانشمندند 
که به جهت فهمشان نزدیک است از پیامبران شوند. اگر شما چنان که 
وصف می کنید. هستید. پس ساختمانی را که در ان نمی نشینید. نسازید و 
چیزی را که نمی خورید, گردنیاورید و از خداوندی که به سویش بازمی 
گردید, پرواکنید. 


ص :<ظ ۱۱ 


باب 


[5۳5 ۱] ۱-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه و محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد 
بن عیسی و عده من اصحابنا, عن احمد بن محمد بن خالد جمیعا, عن 
الحسن بن محبوب, عن یعقوب السرژاج. عن جابر, عن آبی جعفر علیه 
السلام و ان مختلفه, عن الأصبغ بن نباته قال: 


قطینا آمیز المومین علیه لام فی دار-ای قال فی القصرو نجن 
نویه آن ان الکاعسال امس العفمس له السلم پن-صبهآرسام 
و مان و التر و سای فعال + نا سد فان الله بارگ و مالیا شرع 
الاسلام و سل شرائعه لمن ورده, و َعر آرکانه لمن حاربه ۳ عژا لمن 
و ان و ی تا را 
انتحله و عروه لمن اعتصم به و حبلا لمن اشتس ی نش من ها لت تاه ند 
مر ان و ی ات هه اه 
فلجا لمن حاخ به و علما لمن وعاه و حدیثا لمن روي و حکما لمن قضی و 
حلما لمن جرب و لباسا لمن تدبر و فهما لمن تفطن و یقینا لمن عقل و 
بصیره لمن عزم و آیه لمن توسٌم و عبره لمن اعظ و نجاه لمن صدّق و 
امن ال ورین فرب و این وگل و بایان قوس و 
سبقه لمن آحسن و خیرا لمن سارع و جتّه لمن صبر و لباسا لمن ای و 
ظهیرا لمن رشد و کهفا لمن امن و امنه لمن اسلم و رجاء لمن صدق و 
خن مم وی ال سا المی ما اد دص ار 
فا ای الا ای المصا نم ای مس الا 
جامع 


ص :6 ۱۱ 


باب 


آ5۳ ۱ اضبع: تبانه. کفت: اهیر عفسان غلیه. السام. در خانه ینعی در 
قصر-برای ما که گرد آمده بودیم سخنرانی کرد و سپس فرمان داد تا در 
نامه ای نوشته شده, بر مردم خوانده شود. و کسی دیگر هم روایت کرده 
است که پیسر گوْاء از امیر مقمنان علیه السلام دربارة صفت اسلام و 
ایمان و کفر و نفاق پرسید و حضرت فرمود: 


اما بعد؛ همانا خداوند پاک و والا اسلام را قرار داده, قواعدش را ِ 
ای که ار مد اسان او ها سا هی سای 

| اوه خی رتست اسوار تتوق ه آن سرا کسای. وه از ارت 
کردند, عرّت و برای کسی که در آن درآمد سلامتی است, برای کسی که 
از آن پیروی کرد. هدایت و, برای کسی که آن را لباس خود قرار می دهد, 
آراستگی است, برای کسی که خود را به آن می آویزد, بهانه و برای کسی 
که به آن چنگ می زند. دستگیره است, برای کسی که آن را برمی گیرد. 
روشنایی می جوید, نور است و برای کسی که یاری می جوید, کمک, برای 
کسی که مناظره می کند, کهاه انست. ه بداق کسی. که. استدلال هن آهرد 
پیروزی است. برای کسی که حفظ می کند, دانش است و برای کسی که 
روایت می کند, حدیت, برای کسی که داوری می کند, حکم است و برای 
کسی که تجربه می اندوزد, بردباری است. برای کسی که دوراندیشی می 
کند, لباس است و برای کسی که درک می کند, فهم, برای کسی که می 
اندیشد, یقین است و برای کسی که تصمیم می گیرد, بینایی, برای کسی 
ای ای ی او ی و ی 
آرامش, بران کت که قی من خورده 0 است و برای کسی که 
۱ 
برای کسی که خوبی می کند., بهره, برای کسی که پیشی می جوید, خیر 
می کند, لباس است و برای کسی که هدایت می شود پشتیبان. برای 
کسی که ایمان می اورد, پناهگاه است و برای کسی که اسلام می اورد, 
ایمنی, برای کسی که راست می گوید, امیدواری است و برای کسی که 
قناعت می کند., توانگری است اسلام حق است. راهش هدایت. فخرش 
بزرگی و صفتش نیکویی است. اسلام. شیوه ای روشن و چراغی پرنور 
است. چراغی تابنده و بلند 


ص :۱۱۷ 


الیش ره لت ام ایکا ای کاتسا مالسا 
منهاجه, و الطالحات مناره و الفقه مصابیحه و الذنیا مضماره و الموت غابته 
فرسانه, فبالایمان یستدلٌ علی الضالحات و بالصّالحات بعمر الفقه و بالفقه 
الم ه لته هل ای از موه امن ب آلفگ ون 
الایمان. 


باب صفه الایمان 


[5۳6 ۱] دبالاسناد الأْوّل, عن ابن محبوب, غن یعقوب الشاج. عن جابر, 
عن این جعفر علبه السلام فا 


سئل آمیر المومنین علیه السّلام عن الایمان, فقال: اِنٌ الله عرٌ و جل جعل 
الایمان علي آربع دعائم: علی الضبر و الیقین و العدل و الجهاد, فالصبر من 
دلی علت اربع تفت علی الشوق و الاشفاق و الژهد و الثرقب, , فمن 
اشتاق الی الجثه سلا عن الشّهوات و من آشفق من الثار رجع عن 
سارع الی الخیرات. ی علی ازع شعب: تبصره القطنهة و تأول 
ال و ی و و 
مر ول را فص ال بت اف 
السنه فکائما کان مع الاأوّلین و اهتدی الی التت ی انوم و نظر الي من 
7 ۳0 
انجی بطاعته, و العدل علی اربع شعب: غامض الفهم و غمر العلم و زهره 
الحکم و روضه الحلم. فمن فهم فسّر جمیع العلم و من علم 


ص :۱۱۸ 


هدف است. میدانی هموار و گردآورندة مسابقه ها است. جایزه اش 
شتابنده و کیفرش دردناک است. سازوبرگش کامل و سوارانش بزرگ اند. 
ایمان. راه او است و اعمال نیک مناره اش. درک؛ چراغ های ان است و 
دنیا میدانش. مرگ پایان و رستاخیز, مسابقه اش. بهشت جایزه و دوزخ, 
کیفرش, تقواء سازوبرگ و نیکوکاران. سوارانش. به وسيلة ایمان است که 
بر اعمال صالح استدلال می شود و با اعمال صالح است که درک و فهم 
رونق می گیرد و با درک و فهم است که هراس از مرگ می آید و با مرگ 
است که دنیا به انجام می رسد و با دنیا است که از رستاخیز گذر می کنند 
و به وسیلة قیامت است که به بهشت نزدیک می گردند و بهشت حسرت 
دوزخیان و دوزخ. اندرز پرهیزگاران و تقوا اساس ایمان است. 


[5<۳6 ۱] -جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: کسی 
از امیر مقمنان علیه السلام دربارة ایمان پرسید. حضرت فرمود: خداوند 
عرٌتمند ایمان را بر چهار پایه نهاد: شکیبایی و یقین و دادگری و جهادگری. 
شکیبایی خود چهار شاخه دارد؛ شکیبایی در اشتیاق و هراس و پارسایی و 
انتظار. کسی که به بهشت.؛ شوق دارد, هوس ها را کنار می گذارد. کسی 
که از دوزخ می هراسد از حرام ها بازمی گردد, کسی که در دنیا پارسایی 
می کند, رنح ها بر او اسان می کردد و کسی که به انتظار مرک استت به 
ی را ۲ ۱ ۱۳۳۲ 


بینایی به زیرکی. رسیدن به حکمت, شناختن عبرت و روش پیشینیان. 
برسد, عبرت را می شناسد, کسی که عبرت را بشناسد. سئت و روش را 
می شناسد و کسی که روش را بشناسد گویا که با پیشینیان بوده است. به 
آنچه پایدارتر است هدایت می یابد و می بیند که نجات یافته به چه چیزی 
نجات یافته است و نابود شده به چه چیزی نابود شده است. و همان 
خداوند هر که را نابود کرد به سبب نافرمانی اش بود و هر که را نجات داد 
به سبب فرمانبری اش. و دادگری هم چهار شاخه دارد: درک دشوار, دانش 
ژرف, روشنی حکم و خژمی بردباری. کسی که می فهمد, تمام دانش ها 


ص :۱۱۹ 


و ی 
و الجهاد کی ازع شعت صلی این بایعووت و امین اه کر و 
ی ان و ان و اس ای اور 
لمومن و من نهی عن المنکر آرغم آنف المنافق و آمن کیده و من صدق 


پات تفص الریمان غلی السلام و امین غلی الما 


ابو لت الاشهنرعن محتذر ین الم عن. امد بن اضر عن 
عمرو بن شمر, عن جابر قال: 


قال لی آبو عبد الله‌عیه اه یا آخا جعف ان الایمان آفضل من الاسلام 
فان افین افص ریما ره ما خی ای من النونی. 


[5۳۸ ۲]۱-عذه من اضحابتا, عن سهل بن زیاد و الحسین بن محمد, عن 
ای ها ی ای ای را 


سمعته یقول: الایمان فوق الاسلام بدرجه» و الثقوی فوق الایمان بدرجه, و 
هل الیقین. 


[۳۹< ۲]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب., عن علی بن رئاب, عن حمران بن اعين قال: 


تفع ا ار اه اسان نی فضل لاسام خلی ااسلام 
توده کمافصل الکفنه علی العشحد الحر ام 


[ 54 ۱ آعده می. اضجابتا, عن آخمدابن فحند بن خالد عن ابیفم.عن 


ص : ۱۲۰ 


را زو تفلبیر ففت کند/ کسی که دانش داشته بااشد قاعده های داوری را می 
شناسد و کسی که بردباری کند در کارش کوتاهی نکرده, در میان مردم, 


سنوده می زیبد. 


و جهاد نیز چهار شاخه دارد: امر به معروف, نهی از منکر, راستی در همه 
جا و دشمنی با فاسقان. کسی که امر به معروف می کند پشت مقمنان را 
استوار می کند. کسی که نهی از منکر می کند, بینی منافق را به خاک می 
مالد هار و ین کر امان.می هاکید کی که شم سا راشه تیه 
۳۳ بر او واجب بوده, ادا می کند و کسی که با فاسقان دشمنی می 
۱ و کسی که برای خدا خشمگین شود 
خداوند هم برای او خشمگین می شود. این است ایمان و ريشه و شاخه 
هایش. 


برتری ایمان بر اسلام و برتری یقین بر ایمان 


[5۳۷ ۱] -جابر گفته است: حضرت صادق علیه السّلام به من فرمود: ای 
برادر جعفی, همانا ایمان برتر از اسلام و بقین برتر از ایمان است و هیچ 
چیز گرامی تر از یقین نیست. 

[5۳۸ ۲]۱-وشاء گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم کف واه 
فرماید: ایمان یک درجه فرازتر از اسلام است و پرهیز گاری یک درجه 
فرازتر از ایمان و یقین یک درجه فرازتر از پرهی ز گاری. و هیچ چیزی اندک 

نر از یقین میان مردم تقسیم نشده است. 
[5۳۹ ۲]۱-حمران آعین گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 


قرماید: همانا خداوند ایمان را یک درجه بر اسلام برتری داده است انسان 
که کعبه را بر مسجد الحرام برتری داد. 


[ 54 ۱-آبو بصیر گفته است: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: 


سل 
ای ابو محمد؛ 


ص : ۱۲۱ 


هارون بن الجهم آو غیره, عن عمر بن آبان الکلبن. عن عبد الحمید 


فان لن, ابو ید الله‌غليم الساا با آبا مختوالاسلام درجه قال* فلت بعم 
فا یمان علین الاسلام درجهه فالت فلت نهم. ال و الففی -علی 
الایمان درجه, قال: قلت: نعم قال: و اليقین علی الثوی درجه, قال: قلت: 
تعم قال؛ قما آوتیدالانتن افل من الیفین..و انها کمشکتم بادتی. الاسلام 
قایا که ان نفلت من ایو کم 


7 اش ایرا هس شم ون یی ی وال 


شالت آبا الخسن الشضا خلیه الشاام غن الامان و لاه فقال تفا آرد 
جعفر علیه السلام : 


انما هو الااسلام ؛ و الایمان فوقه بدرجه و التقوی فوق الایمان بدرجه و 
اليقین فوق الثقوی بدرجه و لم بقسم بین الاس شیء أقَلّ من الیقین, 
قال: قلت: فا شیء الیقین؟ قال: الوکّل علی الله و السلیم للّه و الرضا 
تقضاء اللهم السغمیض الی الله فلت فما کسیر دلی؟ قال: هکتا فال آند 
جعفر علیه لستلام. 


[ 5۲ 6]۱-محمد بن یحیی, عن آخمد بن محمد بن عیسی,. عن آحمد بن 
محمد بن آبی نصر. عن الژضا علیه السلام قال: 


الایمان فوق الاسلام بدرجه, و النّقوی فوق الایمان بدرجه, و الیقین فوق 
۳ 
باب حقبقه الایمان و الیقین 

[۱4۳ ۱ -عدذه من آضحاینا: عن 1 بن محمد بن خالد, عن محمد بن 


اسماعیل بن بزیعء. عن محمد بن عذافر, عن آبیه, عن اک جعفر علیه 
السّلام قال: 


۲۲۲۰ 


ایا اسلام یک ذرجه دارد؟ من عزرض کردم: بله. فرمودند؛ و ایمان یک درجه 
فرازتر از اسلام است؟ من عرض کردم: بله. فرمودند: و پرهیزگاری یک 
درجه فرازتر از ایمان است؟ عرض کردم: بله. فر مودند: و یقین یک درجه 
فرازتر از پرهیزگاری است؟ من عرض کردم: بله. فرمودند: و هیچ چیزی 
اندک : تر از یقین به مردم داده نشده است. همانا شما به فروترین اسلام 
۷ اید. مبادا ناگهان از دستتان بپرد. 


تنس کفته است» آزر حضرت رضا غلیه السام ارم اسان « 


فرمودند: حضرت باقر علیه السْلام فرموده اند: همانا در آغاز, اسلام است. 
و ایمان یک درجه پالای آن است. و پرهیزگاری یک درچه فرای ایمان است 
و یقین یک درجه فرازتر از پرهیزگاری است. و هیچ چیزی اندک تر از یقین 
میان مردم تقسیم نشده است. من عرض کردم: یقین چه چیزی است؟ 
فرمودند: تکیه به خدا, گردن نهادن بر [فرمان ]او خرسندی به قضای او و 
سپردن کارها به او. من عرض کردم: 


تفسیر آن این است؟ فرمودند: حضرت باقر علیه السلام چنین فرموده 


است. 


[54۲ 6]۱-احمد بن محمّد ابو نصر از حضرت رضا علیه السّلام روا یت کرده 
که فرمودند: ایمان یک درجه فرای اسلام است و پرهی زگاری یک درجه 
فرای ایمان و یقین یک درجه فرای پرهیزگاری است. و در میان مردم هیچ 
چیزی اندک تر از یقین تقسیم نشده است. 


حقیقت ایمان و یقین 


5۳ ۱] دقاف از-عضرت باقر غلیه الشلام روایت. کرده که فرمودند: 
رسول خدا| -درود 


1۲۲۶ 


یا فشولن الله ای ال و الم و شام فیرش استانه ان اقیه کت 
الشلام 1 فقال: ما نتم ؟ فقالوا: خن مومنون با 

سول اللّه. قال: فما حقیقه ایمانکم؟ قالوا: الضا بقضاء اللّه و التفویض 
الی الله و سیم لأمر ال تال تسیل الم سای ال یه و مسا 
علماه عکماء کادها آن تکونها عفن العکمه آنبياغ فان کنتم صاذفین فلا تبنوا 
الا کنو وا تعمفوا ما لا تاکلمن خ ها لاد یه تر حور« 


5441 ۲]۱-محمد بن یحیی, عن اخفد بن محمد بن عیسی و علیْ بن 
ادا ام تا ای موی اس دالوا ما ان 
بن مهزم. عن اسحاق بن عمار قال: 


سمعت با عید اللّه علیه السلام یقول: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
و سلم صلّی بالئاس الضبح. فنظر الی شاب فی المسجد و هو بخفق و 
پهوی برآسه, مصفرا لونه, قد نحف جسمه و غارت عیناه فی رآسه, فقال 
له رشو لد الله ضلی الله.غلیه ماه سل کیت: اصیخت باعلا فا 


اه ۳ قعجب رسول اه صلی ال علیه و اه و 
سیفن فولت د کال ان ال ی یه ها حقره ی قیال 
0 ۱ 
نفسی عن الذنیا و ما فیها حثی کالی انظر الي عرش ربّی و قد نصب 
للحساب و عفر ای تک و ناف بای ار ای اهل اند 
یتنگمون فی الجتّه و یتعارفون و علی الأرانک متکتون و کلّی آنظر الی آهل 
ار وه قیها سیون مصطظر وز بو کی ان اس تفر الا وتو 
مسامعی, فقال رسول ال صلّی اللّه علیه و اله و سم لأصحایه: هذا عید 
نّر اللّه قلبه بالایمان, نم قال له: الزم ما آنت علیه, فقال الشّاتٌ: ادع اللّه 
تما سل الم نارق اقا تم وسول اللمصلی ار 
علیه و اله و سلّم فلم یلبث آن خرج فی بعض 


ص :۱۲4 


خدا بر او و بر خاندانش-در تین از سفرهایش به کاروانی برخورد. انان 
فتند ۰ 


سلام بر تو ای رسول خدا. حضرت فرمود: شما کیستید؟ گفتند: ما ایمان 
آورندگانیم ای رسول خدا. فرمودند: حقیقت ایمان شما چیست؟ انان 
گفتند: 


خرسندی به قضای خداء سپردن کارها به او و گردن نهادن بر فرمانش. 
رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش- فرمودند: دانشمندانی حکمت 
دان که به جهت حکمتشان نزدیک است پیامبر شوند. پس اگر راست می 
گویید. ساختمانی را که در آن نمی نشینید, نسازید و مالی را که از آن نمی 


خورید, گرد نیاورید و از خدایی که به سویش بازمی گردید. پرواکنيد. 


[544 ۲]۱-اسحاق عمار گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 

فرماید: رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-نماز صبح را با مردم 

گزارد و چشمش در مسجد به جوانی افتاد که چرت می زد و سرش به 

پایین می افتاد. روی زرد و لاغر و چشم ها گودافتاده. رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-به او فرمودند: 


فلانی ! حالت چطور است؟ او گفت: ای رسول خداء در حال یقین هستم. 
رسول خدا از سخن او در شگفت شد و فرمود: برای هر یقینی حقیقتی 
است, حقیقت یقین تو چیست؟ او گفت: ای رسول خداء یقین من همان 
است که مرا اندوهگین, شب زنده دار و تشنة در روزهای داغ کرده است. 
جانم به دنیا و آنچه دارد بی رغبت شده چنان که گمان مي کنم وقتی به 
عرش ۱ می نگرم برای حساب آماده شده و آفریدگان برای 
حساب رسی گردآورده شده اند و من نیز در میانشان هستم و گویا اکنون 
بهشتیان را می بینم که در بهشت بهره می برند و همدیگر را معژفی می 
کنند. و بر پشتی ها تکیه می زنند و گوبا دوزخیان را می بینم که در آتش, 
عذاب می شوند و فریادرس می خواهند. گویا هم اکنون صدای زبانه های 
آتش را می شنوم و در گوشم چرخ می زند. آن گاه رسول خدا-درود خدا 

بر او و بر خاندانش-به اصحاب فرمودند: این بنده ای است که خداوند 
1 به ایمان روشن کرده است. سپس به آن جوان فرمود: هماره بر 
این حال ۳ جوان عرض کرد: ای رسول خدا, برایم از خدا| بخواه که 
شهادت با تو را روزی ام کند. 


پس رسول خدا-درود خد| بر او و بر خاندانش-برایش دعا کرد. جیزی 


ص :۱۲ 


توت ال ضای هل هر له سا امد هه تفه رقرت و حان 
هو العاشر. 


[۲]۱545-محقد بن یحیی. عن آحمد بن محقد, عن محقّد بن سنان. عن 
عبد الله بن مسکان. عن آبی بصیر, عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


استقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم حارثه بن مالک بن الثّعمان 
الأنصارو* فقال له: 


کیف آنت يا حارثه بن مالک؟ فقال: پا رسول اللّه مومن حقّا فقال له رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم لکل شیء حقیقه فما حقیقه قولک فقال یا 
زسشول. للم عزفت نفسی عن الدٌنی فأسهرت ليلي و آظمأت هواجری و 
کأئی آنظر |لی عرش ری [واقد وضع للحساب و کائی آنظر الی آهل الجثه 
بتزاورون في الجثه و کأنی آسمع عواء آهل الثار فی الثار, فقال له رسول 
ای اه اه وسام عبد نر اللّه قلبه, آبصرت فاثبت, فقال: 
با رسول, اللّه ادع اللّه لی آن یرزقنی الشهاده معک, فقال: اللَهمْ ارزق 
حارثه الشهاده, فلم یلبث لا اما حثّی بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
اله فصله سر صفیعته فا فعانل فعتل هدام خماتیفتند فتل. 


[546 4)۱-غلرة بن ابراهیم: عن آبیه: عن: التوفلت. عن الشگونت: عن: آمن 
عبد ال علیه السّلام قال: 


قال آمیر المومنین صلوات اللّه علیه: ان علی کل حق حقیقه و علی کل 


صواب نورا. 
باب الثْفکُر 


[۱54۷علی ین ابراهتمر عن ایغ عن: اتوفلی عن انیت هن آبن 
عید ال عانه السلام قال: 


ص :۱۲6۰ 


در یکی از جنگ های پیامبر گرامی به میدان رفت و پس از نه نفر به 
شهادت رسید که او نفر دهم بود. 


ام یی اس ای اه تاه رات کر هر هه 
رسول خدا| -درود خدا| بر او و بر خاندانش-به دیدن حارثه بن مالک بن 
نعمان انصاری رفت و به او فر مود: ای حارثه, چگونه ای؟ او گفت: ای 
رسول خدا؛ به راستی, ایمان آورده ام . رسول خدا| به او فر مود: برای 


خر کی ای ار اه ی ی ری ای رسول 
خدا, جانم به دنیا بی میل است چندان که شب زنده دار و روزه دار 


روزهای داغ گشته ام . و گوبا به انتشان کم من نگرم برای حساب آماده 
شده است. گویا بهشتیان را می بینم که به زیارت همدیگر می روند. 


هیا زوم نو ان نی آستن راعی توص آن گاه رسول خدا به او فرمود: 


بنده ای که خداوند دلش را روشن کرده است. تو بینا گشته ای, , بر ان 
پایدار باش. او عرض کرد: ای رسول خدا, از خدا| بخواه که شهادت 2 تو را 
روزی ام 


حضرت فرمودند: خدایا شهادت را روزی حارثه کن. چند روزی نگذشت که 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-مردمی را به جنگ فرستاد که او 
هم در میانشان بود. جنگید و نه تن را کشت-یا هشت تن را-و سپس خودش 
کشته شد. و در روایت دیگری از ابو بصیر است که: او همراه جعفر ابو 
طالب پس از نه نفر به شهادت رسید و نفر دهم بود. 


[546 4۱-سکونی از حضرت صادق علیه السُلام روایت کرده که امیر 
مقمنان- درودهای خدا| بر او-فرمود: همأنا برای هر حقی, حقیقتی است و 
بر هر درستی, یک روشنی. 


انديشه 


اتکی ار حصیت هاین اند ام رجات رن کن. ند 
فففان غلیه انسلام 


ص :۱۲۷ 


کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول: نبّه بالثفکُر قلبک, و جاف عن الیل 
جنبک» و اتق الله ربک. 


[4۸ ۱5 ]لین بن- ابزاهیم. عن, ابیهه غن بعض: اضخابه. عن. آبان: عن 
الحسن الصبقل قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عقا یروی الثّاس ی 
قیام لیلم. فلت کیت. بتفیر؟ فال: یمه بالخرية او بالدار فیفول: 
شا و کر این تیمها کی لا تفن 


[546 ۲]۱-عدّه من آصحابنا عن آحمد بن محشّد ین خالد, عن آحمد بن 
مت اضر سس ماهر عم ای ید ال ی الا وال 


آفضل العباده |دمان اللفکر فی اللّه و فی قدرته. 


[ .55 4]۱-محمّد بن یحیی, ع مت بزح ی رز یس : عن معمر بن 
خلاد قال: 


سمعت آبا الحسن الرضا علیه السّلام یقول: لیس العباده کثره الصّلاه و 
ا ایض ها القبایم لمیر قفه امه الله عر » حل. 


[ 55۱ 5]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن اسماعیل بن سهل, عن 
حماد, عن ربعی قال: قال آنو عید الله علبه الیتلام: 


قال آمیر المومتین ضلوات اللّه غلیه ان الفحن بففه الن ال ف العمل به 

باب المکارم 

[55۷ ۱] -محمد بن بحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن الهیثم بن آبی 
مسروق, عن یزید بن اسحاق شعر, عن الحسین بن عطیه. عن ابی عبد 

اللّه علیه السلام قال: 


ص :۱۲۸ 


می فرمود: دلت را با اندیشیدن بیدار کن. پهلویت را از بستر خواب جد 
کن و از خداوند و پروردکارت پروا دار. 

[24۸ ۷]۱-حسن صیقل گفته است: از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
انچه مردم روایت می کردند که اندیشیدن در یک ساعت بهتر از نماز و 


با دنت که تقی: آیزست: پرسیدم 3 کفنم؛ آدمی جئونه. بنیذنشد؟ فرمودند: از 
خرابه يا خانه ای بگذرد و بگوید: کجایند ساکنانت. کجایند سازندگانت. چه 


شده که سخن نمی گویید. 


السلام روایت 0 که فرمودند: برترین عبات پیوسته ۳ دوبا رخ 
خدا| و قدرت او است. 


1و | مت تر خلا کفتت: ار خصرت رضا خابه اااام شتیدم می فر مانه: 
عبادت؛, نماز و روزه فراوان نیست. 

همان عبادت؛ اندیشیدن دربارة خداوند عزتمند است. 

[ 5۱ 5 ۱-از ربعی روایت شده که حضرت صادق علیه السلام به نقل از 
امیر مقمنان- درود خدا| بر او-فرمود: همأنا اندیشیدن, به نیکی و انجام ان 
فرامی خواند. 

مکارم 

آ ۲ سینت لته از حضرت: ضادی یه الم پواست کننم کر 
فرمودند: مکارم 


ص :۱۲۹ 


المکارم عشر فان استطعت آن تکون فیک فلتکن فائها تکون فی الجل و 
لا تکون فی ولده و تکون فی الولد و لا تکون في آبیه و تکون فی العبد و لا 
تکون فی الحژ, قیل : و ما هن ؟ قال: صدق الباس و صدق اللسان و دا 
الأمانه و صله الاحم و اقراء الصّیف و اطعام السائل و المکافه علی 
الضناتع و الذتم للجار و التدتم للصاحت و ز سفن الحیاء. 


[55۳ ۲]۱-عده من اضخابتا, عن آحمد بن محهد بن خالد. عن عثمان بن 
2 سسکا ,ین انش نها لاله سای وان 


ان اللّه عز و جل خص رسلمٍ بمکارم الأخلاق, فامتحنوا آ ننک فان کانت 
فیکم فاحمدوا الله و اعلموا أَنْ ذلک من خبر و ان لا تکن فیکم فاسألوا ال 
و ارغبوا الیه فیها, قال: فذکر [ها آعشره: اليقین و القناعه و الضبر و الشکر 

و الحلم و حسن الخلق و السُخاء و الغیره و السُجاعه و المروعه قال: و 
روی بعضهم بعد هذه الخصال العشره و زاد فیها الضدق و آداء الامانه. 


[554 ۳]۱-عنه, عن بکر بن صالح. عن جعفر بن محقد الهاشمی. عن 
اسماعیل بن عباد قال: پکر و أَظینی قد سمعته من |سماعیل, عن عبد الله 
کی خی ای عد اللم عایه الکلام فال. 


اللّه عرٌ و جلٌ خصن الأنبیاء بمکارم الأخلاق, فمن کانت فیه فلیحمد ال 
عق اک دی مکی هل الن له فحل ملیساله نا ها فا 
قلت: 

جعلت فداک و ما هن؟ قال: هْ الورع و القناعه و الضبر و الشکر و الحلم 
و الصا دالسام سا والفی مات فص مالس یت و ادا ماه 
زو ۱ تین بیع اجه بن من نیع | لجسشن بن 


ص : ۱۳۰ 


ده چیز است. اگر خواستی آن ها را داشته باشی, 7[ این ها 
گاهی در شخصی هست و در فرزندش نیست و گاهی در فرزند است و در 


کاهی دز کر یت ون آها-تشتت: دیاین ها خه خی هاین 
است؟ فرمودند: هراس راستین, راستی گفتار, امانت پردازی, برقراری 
پیوند خویشاوندی, پذیرایی از میهمان غذا دادن به کدا, هواداری از 
همسایه, هواداری از دوست و فراتر از همه شرم و حیا. 


[55۳ ۲]۱-عبد اللّه مسکان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 

فرمودند: همانا خدای شکوهمند, فرستادگانش را به بزرگواری های اخلاقی 
ویژه داشت. شما خودتان را پیازهابتنر آعر از ان بزرگواری ها داشتید, خدا 
را سپاس گفته. بدانید که آن خیر شما است. و اگر چیزی در شما نبود, از 


خذاوند درخواست: کردم در بی اشن-بروید: .ان عام ده چیز دک کرذ؛ بفین: 
قناعت, شکیبابی, سیاسمندی, بردباری,؛ نیک رفتاری,؛ سخاوت؛ غیرت., 
1 شجاعت و مردانگی, راوی گفته است: 


برخی راویان؛ راستگویی و امانت پردازی را هم به این ده مورد افزوده 
اند. 


ید الله کر از حضزت ضادی. علیه: لام روایت کردم که 

فرمودند: ما دوست می داریم کسی را که خردمند, فهمیده, بیناء بردبار, 
مداراگر, شکیبا, راستگو و وفادار باشد. همانا خدای عزتمند پیامبران را به 

بزرگواری های اخلاقی ویژه داشته است. هرکس آن ها را داشته بااشد 
خدا| را به جهت آن سپاس بگوید و هرکس آن ها را نداشت باید به در گاه 
خداوند شکوهمند زاری کرده. آن .ها را از او بخواهد. راوی گفته است: مرن 
عرض کردم: جانم فدایت ! آن ها چه چیزهایی است؟ فررمودند: آن ها 


اک کی اد اهات ۱ مخ ها وق اي ارام وتان وی که 
فرمودند: همأنا 


ظرم. ۱۳۱۶ 


موی ی بت اایه ‏ ای ید انز ی ای ها 


ان الا وا ارتصی لک ا ملاس وتا قاتا مه ا تا وی سود 
الخلق. 


[6 ۱۵5 ]د تلو یی اترا همه ی ای فطل هن الکو نع ار 
عبد اللّه علیه التلام قال: 


قال آمیر المومنین صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: الایمان آربعه آرکان: ضا 
بقضاء اه و آتول علی اه و تقویض الأمر الیل و السلیم ار ال 
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ارنغ منکن قبه کمل اسلامه ۵ لو کانمن فرته الین قدفه خطایا ل تفه 
الطدق و الحیاء و حسن الخلق و الشکر. 

[55۸ ۷]۱-عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد و علیْ بن ابراهیم. عن آبه 
جمیعا, عن ابن محبوب, عن ابن رئاب. عن ابی حمزه. عن جابر بن عبد الله 
قال: 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلم: لا آخبرکم بخیر رجالکم؟ قلنا: 
بلی يا رسول الله قال: 


ار من خی رجالکم. التفتر اف الشممه الخفت. الفت الطر فین: الط 
بوالدیه و لا پلجی عیاله الی غیره. 


بات فا ان 

[559 ۱] «الحسین بن محشد, عن معلّی بن محشد. عن الحسن بن علی عل ۳ 
الا ما ی او ی اس و ی اه ام 
قال: 


ص :۱۳۲ 


خداوند عزتمند برای شما اسلام را پسندید. پس با سخاوت و نیک رفتاری 


[556 5]۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان-درود خدا بر او-فرمودند: ایمان بر چهار پایه ۳ خرسندی به 
قضای خداوند, تکیه , به آوء سپردن کارها , به او ۵ نود نهادن بر فرمانش. 


[55۷ 6]۱-عبد اللّه سنان از مردی از بنی هاشم [شاید حضرت صادق علیه 
السلام است که به جهت تقیه نام فیار کش آوزده نشده است . اروایت کرده 
که فرمودند: چهار چیز است که در هرکسی باشد اسلامش کامل است و 
اگر سر تا پایش نیز ناه باشد از اسلامش نمی کاهد: راستی؛ حیا, نیک 
رفتاری و سیاسمندی. 


[55۸ ۷]۱-جابر عبد اللّه گفته است: رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش- فرمود: هان ابا بشما اه رین مان ونم ها حفنم چرا 
ای رسول خدا. 


فرمودند: از بهترین مردمان در میان شما کسی است که پرهیز گار. یاک 
گشاده دست., پاک زبان و پاک دامن نیکی کننده به پدر و مادر و نسيارندة 
خانواده به دیگران باشد. 


برتری یقین 


اه صیر از رت ضاوق غلبه الکلام روایت کردم که گر مو ون 
هرچیزی 


ضرع ۱۱۳۳۶ 


لیس شیء الا و له حدّ, قال: قلت: جعلت فداک فما حدّ النوکّل؟ قال: 
الیفیت فلت" اب لیتیی؟ 19 لا تخاف مغ الله شیثا. 
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محمّد, عن آبن محبوب, عن ۳ ولاأد الحناط وعید الله: بن سنان» عن آبی 
عید الله:علیه اللام فال: 


| اللّه, فان و 
کاره, هلو ان آحدکم فرّ من, رزقه کما یف من الموت لاد رکه رزقه کما 
بت رکه الموت: .فا ان الله عدله ه فسظه جع ال مخ ع رال اخدفن 
پنسا ال ات مااعرن فا مالعا 


1 دای وت عرش شام تن ال ها 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ العمل الت ان الفلنل ی الق 
افضل ید اضر الععل لیر علی عر فین 


56۲ 4]۱- -الحسین بن محمد., عن بن محمد, عن الوشاء عن آبان, 
رام ای لاه علی الا فا 


فال یر عون لیم لام لین متیر لا یجد آحد اکم آطعم الایمان 
خی شلد آردها اصانت منکن تیه ها اخظام ام یکی سره 


[56۳ 5]۱-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن زید الشخام, 
عن آبی عبد الله علیه السلام: 


أَنْ آمیر المومنین صلوات اللّه علیه جلس الی حائط مائل بقضی بین الثاس, 
فعال بعضفم : لا تفع نعت. هدا الحانط " فانه معوری فعال آمیر المغمنین 


ص :۱۳4 


نهایتی دارد. من عرض کردم: نهایت توکل چیست؟ فرمودند: یقین. عرض 


کردم: 


[ ۲]۱56۰ ابو ولاد حاط و عبد الله سنان از حضرت ضادق علیه الشلام 
روایت ت کرده اند که ایشان فرمود: از درستی یقین مرد مسلمان این است 
که مردم را با خشمگین نمودن خدا؛ خشنود نکند و آنان را به جهت آنچه 
خداوند به ایشان نداده. سرزنش نکند؛ زیرا نه آزمند روزی را پیش می 
آورد و نه ناخرسندی کسی آن را به عقب می راند. ار یکی از شصا از 
روزی اش چنان بگریزد که از مرگ بگریزد در نهایت به او خواهد رسید 
چنان که مرگ به او می رسد. سپس فرمودند: همانا خداوند به سبب عدل 
و داد خود, تا سای راد شوه رس ۵ ماو مر نون شی 
و خشم نهاد 


[ 56۱ ۳]۱-هشام سالم گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: همانا کردار پیوستة اندی همراه با یقین, نزد خداوند برتر از 


[56۲ 4[۱-زراره از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
مومنان-درود خدا بر او-بر منبر فرمودند: هو از سیم اسان را 
نمی چشد تا بداند که آنچه به او می رسد چنان نبوده که از او بگذرد و 
آنچه از او درمی گذرد چنان نبوده که به او برسد. 


[56۲ 5]۱-زید شخام از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که امیر 
مومنان-درود خدا بر او-برای داوری میان مردم کنار دیوار خمیده ای 
نشست. یکی از آنان گفت: زیر این دیوار منشین که کج است. حضرت 
امیر مومنان-درود خدا| بر او-فرمود: مرد را 


ص :۳5 ۱ 


لاه یه ی مرا اسله اقا سس انا فار و ان 
امیر امه ی سم ی هدام اه و ها ال 

641 6]۱-عده من اضتایات عن ادن مین بر عالدر عن احضد این 
شالت ااعیه مخ از و 
(غلاشتن تتیقتن فی آلَْدینه و کان تختة کل آقما فقال: اا ها ای شا 
۱ قصه و انا کان ارت کلمات ‏ له لا امن ان سالیوت لم بح 
مر ایحا ی ای وی او با کم یس 
الله. 


هن دی الک و تقو ای اتعالب عن. یس عبت اازم 


علیه السّلام قال: 
کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول: لا یجد عبد طعم الایمان حتّی یعلم أنْ 
ما آصایه لم يکن لیخطته و أنْ ما آخطه لم یکن لیصیبه و أنْ الصا الّافع 
هو اللّه عرٌ و جل. 


[۸]۱566-محمّد بن یحپی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن الوشاءء عن 
عبد الله بن سنان, عن ابی حمزه. عن سعید بن قیس الهمدانی قال: 


نظرت یوما فی الحرب الی رجل علیه توبان فحرٌکت فرسی فٍذا هو آمیر 
ار هیآ ات دار راهان وراه 
ملکان یحفظانه من آن یسقط من رأس جبل اه وتف زکرم فاذا نزل 
القضاء خلیا بینه و بین کل شیء. 


هب تمعن ی میم عون علیت بخ اسبااظ فا[ 


انس ها ما هقی ارت ال فان از 
عر و جل: 


ص :۱۳6۰ 


علید السلاق فرمود: ام مفمان‌علیه السلام آز این کارهاستیان دافتبو 


[564 6]۱- -صفوان شتربان گفته است: از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
این سخن خداوند عزتمند پر سیدم . : (و اما دیوار برای دو پسر یتیم آن شهر 
نود که زپزشن کنخین:ذاشتند.): | کهف:۱۸(۳) ۸۲۲ افرمهدند: هان که آن زره 
سیم نبود و چهار کلمه بود: 


هیچ خدایی جز من نیست, کسی که به مرگ بقین دارد در خنده, دندانش 
دیده نمی شود, کسی که به حساب رسی یقین دارد. به دل شاد نمی شود 
و کسی که به تقدیر یقین دارد جز از خدا نمی هراسد. 


[565 ۷]۱-صفوان شتربان از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 

امیر مومنان علیه السْلام می فرمود: بنده طعم ایمان را نمی چشد تا بداند 
که آنچه به او می رسد چنان تبودم که ان او در کترد و آنفه: ار او ذرمن 
گذرد چنان نبوده که به او برسد و همانا کسی که سود و زیان رسان است. 


خدا است. 


[566 ۸]۱-سعید بن قیس همدانی گفته است: روزی در جنگ, مردی را 
دیدم که تنها دو جامه, به تن کرده بود. با اسب به سویش رفتم و دیدم که 
امیر مومنان علیه السّلام است. عرض کردم: ای امیر مومنان در چنین 
احوالی با این لباس؟ فرمودند: اری, ای سعید قیس ! همانا برای هر بنده 
ای از سوی خداوند نگاهبان و نگهدارنده ای است. دو فرشته که او را از 
فروافتادن از سر کوه پا فروافتادن در چاه نگاه می دارند. ولی وقتی قضا 
نازل شود میان او و چیزهای دیگر را وامی گذارند. 


[56۷ ۱]-علی آسباط گفته است: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: در گنجی 


ص :۱۳۷ 


و کان تختة کنز لهُما کان فیه بشم آللّه آلرَحَمُن آلرّجیم عجبت لمن آیقن 
بالموت کیف یفرح و عجبت لمن آیقن بالقدر کیف یحزن و عجیت لمن رآی 
انشا خضلنیا باهلیا کف یرگن الها؟ و شعی لهمن عفل عن الم آن (ا سیم 
الله فی فضاه ولا لته فی رو قه فقلیت: جعلت فداک آرید آن آکتبه 
قال: 


قضرتییه الله پم الم التدان اضعا پوت ی فقاو لت بدم فف اما م اخفت 
الدواه فکتبته. 


[56۸ ۱] ۰-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشد. عن علی بن الحکم. عن 
الق یس دا یا 


کان قنبر غلام علن یحث علیّا علیه السْلام حبّا شدیدا فذا خرج علی صلوات 
اه علیه خرج علی آثره بالسّیف, فرآه ذات لیله فقال: یا قنبر ما لک؟ 
فقال: جنئت لمشی خلفک با أمیر المومنین قال: ویحک آ من آهل الشماء 
تحرسنی آو من آهل الأأرض؟ !فقال: لاء بل من آهل الأأرض, فقال: ان آهل 
الایض لا سفن لی:شفا از بان الله من ال سا فا حور فوسم. 


[69< ۱۱ ۱۱-علمت , بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن پونس,: عمّن ذکره 
قال: 


قیل للرضا علیه السّلام: ات شکلم.بهها الکلام :و لیف بقطن دما ؟ فعال؛ 
ان ناه فتاه تاصعی یه ال بو ر امه ات اد ها 
(لیه. 

باب الضا بالقضاء 


[ 5۷۰ ۱] علی بن |براهیم. عن آبیه, عن ابن ی عمیر, عن جمیل بن صالح, 
عن تصش شاخ بنی التجا شرع ای غید الله خانه اسلام هال: 


و انش طظاف ال الد ماتضا رالات قیما آحت الفید ار کر ری 


ص :۱۳۸ 


که خداوند عزتمند فرمود: «و زیر آن گنجی داشتند» . چنین نوشتم بود: به 
نام خداوند رحمت گر مهربان. از کسی که به مرگ یقین دارد در شگفتم که 
چگونه شادی می کند. و از کسی که به تقدیر یقین دارد در شگفتم که 
چگونه غم می خورد و از کسی که دنیا و نایایداری اش برای اهلاش را دیده 
در شگفتم. که.جه‌نه.نه آن نکب فی. کند؟ و برای کسی که عقلی از سوی 
خداوند دارد سزاوار است که خداوند را در قضایش متهم نکند و در روزی 
دادن به کندی ی ی جانم بو و ای ند این 
ما او سا 


[6۸< ۱] ۰-عبد الرحمان عرزمی به نقل از پدرش از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمودند: قنبر غلام علی علیه السلام ایشان را 
بسیار دوست می داشت. و چون علی-درود خدا بر او-بیرون می رفت او با 
شمشیر به دنبالش می رفت. شبی حضرت او را دید و فرمود: قنبر چه 
شده است؟ او عرض کرد: آمدم ۳ پشت سر شما راه بروم. حضرت 
ای وا هیا ار ال شمان تاه میب ار اد 
ی رای اون سا هه ار ای مین سوت 
فرمودند: اهل زمین جز به اآذن خدای اسمان با من کاری نمی توانند کرد 
بازگرد. 


[569 ۱] ۱ ۱-یونس از کسی که نامش را برده, روایت ت کرده که به حضرت 
رضا علیه السّلام گفتند: درحالی که از شمشیرها خون می چکد شما چنین 
سخنی می گویید؟ حضرت فرمودند: خداوند دره ای از زر دارد که از آن با 
ناتوان ترین آفریدگانش, مورچه نگاهداری می کند و اگر شتر خراسانی هم 
به سویش بدود به آن نمی رسد. 


خشنودی به قضا 
[ 5۷۰ ۱] -یکی از بزرگان بنی نجاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت 


کرده که فرمودند: در راس فرمانبری از خداوند. شکیبایی و خشنودی از 


ص :۱۳۹ 


غیه عن الله‌قیما آخت سکره الا کان یتنا لمفیما آحت آه که 


[ 5۷۱ ۲]۱-عده من آصجابنا, غن أحفد ین انس یت اد عن آبیه, عن حماد 
بن عیسی, عن عبد االشه بن مسکان. عن لیث المرادی. عن ای خی 2۱۱ 
علیه السلام قال: 


ان آعلم الثاس بالله آرضاهم بقضاء اللّه عز و جل 


0( نا 


تخیریه الصا قیال ریت ات ال رورم هه وی کی لقن 
ماه شیر لد 


[5۷۳ 4]۱-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن ابن محبوب. 
عن داود القیت, عن آبی عبیده الحذاء عن آبی جعفر علیه الشْلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: قال اللّه عر و جلّ: «اِنْ من 
عبادی المومنین عبادا لا بصلح لهم آمر دینهم الا بالغنی و الشْعه و الصٌحه 
فی البدن فابلوهم بالغنی و السعه و صکّه البدن فیصلح علیهم آمر دینهم. 3 
ٍنْ من عبادي الموّمنین لعبادا لا یصلح لهم آمر دینهم الا بالفاقه و المسکنه و 
السَقم فی آبدانهم فابلوهم بالفاقه و المسکنه و السَقم. فیصلح علیهم 1 
دض ۱ اعلم بجا ضام علیه آمز .دنق عبادی المومنین, و ان من عبادی 
المومنین لمن یجتهد فی عبادتی فپقوم من رقاده ولذیذ 0 فيتهجّد لی 
اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فاضربه بالتعاس اللیله و اللیلتین نظرا مئی 
له و ابقاء علیه, فینام حثّی یصبح فیقوم و هو ماقت لنفسه زاري علیها و لو 
آخلی بیقه وجتن-ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک فیصیره العجب 
الی الفتنه بأعماله ۱ فیه هلاکه لعجبه بأعماله و رضاه عن 
نفسه حلّی بظن آثه قد فاق العابدین و جاز 


ص : ۱4 


در هر کاری, چه بنده آن را دوست داشته باشد يا دوست نداشته باشد. و 
هی بنده ای در انچه دوست می دارد یا دوست نمی دارد از خدا| خر سند 
[ 5۷۱ ۲۲۱-لیت مرادی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: داناترین مردم به خداوند خشنودترین شان به قضای ان عزتمند 
است. 

5۷۲ ۱-آبو حمزه تما له از حضرت سچجاد علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمودند: 

شکیبایی و خرسندی از خداوند در رأس فرمانبری از خداوند است. و کسی 
که در انچه خداوند بر او حکم کرده, شکیبایی کند و از او خرسند باشد, چه 


[5۷۳ 4]۱-ابو عبيدة حذّاء از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: 0 شکوهمند 


فرموده است: همان از میان بندگان موّمن ام بنده ای است که کار دینش 
جز با توانگری و گشادگی روزی و تندرستی بدن درست نمی شود. پس 

من او را به توانگری و گشادگی روزی و تندرستی بدن دچار می کنم تا کار 
دینش درست شود. و دیگر از بندگان مومنم بنده ای است که کار دینش 
جز با نداری و بیچارگی و بیماری در بدنش درست نمی شود پس او را به 
نداری و بیچارگی و بیماری دچار می کنم تا کار دینش درست گردد. و من 

به آنچه کار دین بندگانم به سببیش درست می شود داناترم. از 
خوفتم کت در عبادتم می کوشد, از خواب و بالش لذت بخش خود جدا| 
شده. شب را به خاطر من زنده می کند و خودش را در عبادت من خسته 
ی 


من یک شب و دو شب به جهت گوشة چشمی که به او دارم و برای 
ماندنش در این حال او را به چرت می اندازم. او می خوابد و صبحگاه 
شرت سیر رسای که اروش ارات اس مان را سس که 
ولی اگر میان او و عبادتم را باز بگذارم. غروری به او دست می دهد که به 
فتنة در اعمالش کشیده می شود. و به جهت همین غرور در اعمال و 
خرسندی از خود-چنان که می پندارد او بالاتر از همه عبادتگران است و در 
عبادت کوتاهی نمی کند-به سوی هلاکت می رود. 


۱ 4۱ : 


فی عبادته حدّ اللْقَصیر, فیتباعدٍ مثّی عند ذلک و هو یظن آثه یتقژب الی, فلا 
شکل العاماون علی اعفالهم التی شعماونها لتوانی انیم له اجنهدوا و آنفنوا 
افنتهم ۵ انوا اعماوهم فی عبات کانه موی عبر سا یی 04 
که یدیا لو علفی سر کراسیه لس فی این و روم 
درجاتی العلی فی جواری و لکن فبرحمتی فلیثقوا و بفضلی فلیفرحوا و | 
خسن الطن بی قلیطمتوا, فان رخضی عند.دلی ۱ 
رضوانی. افو وه قانین نا الا ال حمن. ال خففر و مدای 


تسمیت. 


[5۷4 5]۱-عدّه من أصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن آحمد بن محشّد بن آبی 


ی لعف عم الام انا اه ی هم لا سفن فا ی 


[5 5۷ ۱-آبو علیث الأشعر و عن محمد بن عبد الجبار, عن محمد بن 
(اسماعیل, عن علی بن التعمان. عن عمرو بن نهیک بیاع الهروی قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام: قال اللّه عرٌ و جلٌ: عبدی المومن لا آصرفه 


فی شیء |لاً جعلته خیرا له قلیرض بقضائی و لیصیر علی بلائی و لیشکر 


[۷6 ۷]۱-محمد بن یحیی, عن آجمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب. عن مالک بن عطیه. عن داود بن فرقد. عن ابی عبد الله علیه 
السلام : 

آن فیما آوحی الله عر و جلٌ |لی موسی بن عمران علیه الشلام: پا موسی 


بن عمران ها عاعت خلفا اجب لت س,غیوی المومن قانی: انما: آنتلبه .اما 


هو خیر له و آعافیه لما هو خیر له و آزوی عنه ما هو شرّ له لما هو خیر له و 


ص :۱4۲ 


از من دور می شود ولی می پندارد که نزدیک شده است. پس عمل 
کنندگان نباید به عمل هایی که به خاطر پاداشم انجام می دهند تکیه کنند؛ 
چون آنان هرچه بکوشند و خودشان را خسته کنند و عمرشان را در عبادت 
من. بگذارنده. با کوتاهی. کردم اند. و در انچه از.هن. می .خواهندم از 
بزرگواری و نعمت های بهشتم و درجات والا در کنارم به نهایت عبادتم نمی 
رسند. بلکه باید به رحمتم اطمینان کرده, به احسانم شاد شوند و با حسن 
ظنْ به من آرام گردند. تا رحمتم به دنبالشان برود و احسانم به بهشت 
رساند و آمرزشم جامة عفوم را ؛ به ایشان بیوشاند. که منم خداوند رحمتگر 
فهربان:و به آن نامجده ده آم. 


[5۷4 5]۱- -صفوان شتربان از حضرت کاظم علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمودند: برای کسی که عقلی از خدا دارد سزاوار است که او را در روزی 
دادن, به کندی نسبت نداده. در قضا متهمش نکند. 


[5۷5 6]۱-عمرو نهیک فروشندة هراتی روا بت کرده که حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: خداوند شکوهمند فرموده است: بندة مومنم را دربارة 
کار نف بیدانم :ی این که ان را برایش خیر قرار دهم. پس باید به 
قضایم خرسند, به بلایم شکیبا و به نعمت هایم سپاسمند باشد تا ای محمد 
[درود خدا| بر او و بر خاندانش آاو را از صذیقان درگاهم بنویسم. 


[5۷6 ۱-داود فرقد از حضرت صادق علیه السلام روا؛ یت کرده که در آنچه 
خداوند عزتمند به موسای عمران وحی کرده چنین امه است: ای موتتای 
عمران من هیچ افریده ای دوست داشتنی تر از بنده مومنم نیافریده ام. 

من او را به آنچه خیر او است دچار می کنم و به آنچه برایش خیر است 
عافیت اش می دهم و آنچه را برایش ید است به جهت خیرش از او دور 
می کنم و من به انچه برای بنده ام شایسته است داناترم. پس او باید بر 
بلایم شکیبا, بر نعمت هایم سپاسمند و به قضایم خرسند باشد تا چون برای 


ص :۱4۳ 


ال بفین دی زا عم بانیم اظاع ار 


اب علت 0 عن محمّد بن عبد لجتا عن صفوان بن 
السّلام قال: 


عجبت للمرء المسلم لایقضی اللّه عرٌ و جلّ له قضاء الا کان خیرا له و ان 


له. 
ی 12 ۲ 
السلام قال: 


احقّ خلق اللّه آن بسلّم لما قضی اللّه عرٌ و چلٌ من عرف اللّه عرٌ و جلّ و 
من رضی بالقضاء آئی علیه القضاء و عظم اللّه آجره؛ و من سخط القضاء 
عی اه اما اف لاه ادن 


[۱5۹عل ین ابراه عن یف هن العاشم ین مه هن المف رک 
۱ 


قال [لی ]علت بن الحسین صلوات اللّه علیهما: الهد عشره آجزاء؛ آعلی 
درجه الزهد ات درجه الورع؛ ۰ و اعل درجه الورع ادتین درجه الیقین ؛ ۰ و 
آعلی درجه الیقین آدنی درجه الضا. 


[ 5۸۰ ۱]۱علّه من آصحابنار عن آحمد بن محقّد بن خالد. عن محشّد بن 
علی, عن علی بن اسباط, عمّن ذکره, عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


لقی الختمن .بر لیم علیهما السلام عید الله ین جعقر فقال» با ید اللد 
کیف یکون الموّمن مومنا و هو یسخط قسمه و يحقر منزلته و الحاکم علیه 
اللخه انا الساس من سس قی فله زا الصا آن ید االه فسات 


ورف اه ای ار و هی ای تیالو 
السلام قال: 


ص :۱44 


خرسندی من عمل کرد و از فرمانم اطاعت کرد او را از صذیقان درگاهم 


[5<۷۷ ۸]۱-آبن ابو یعفور از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرمودند: از مرد مسلمان درشگفتم که خداوند شکوهمند قضایی بر او 
حکم نمی کند مکر اين که خیرش باشد. و اکر با قیچی ها او را پاره پاره 
کنند برای خیر او است و اگر صاحب مشرق و مغرب زمین هم شود برای 


[5۷۸ ۱]٩عبد‏ اللّه بن محقد جعفی از حضرت باقر علیه السّلام روایت 
کرده که فرمودند: سزاوارترین افريدة خداوند برای تسلیم شدن به قضای 
آن عرتمند کسی است که او را بشناسد و کسی که به قضا خرسند باشد, 
آن قضا بر او اجرا شده, خداوند پاداشش را بزرگ می سازد. و کسی که 
از قضا مین باشند: ان قضا بر او.می کذرد.و خداوند باداشش را باه 
می سازد. 


[5۷۹ ۱] ۰ -هاشم برید گفته است: حضرت سجاد علیه السلام به من 
فرمود: زهد ده بخش است. که بالاترین درجه اش: پایین ترین درجه 
پرهیز گاری است و والاترین درجة پرهی زگاری. کم ترین درجة بقین است و 
والاترین درجة یقین, پست ترین درجه رضا. 


۱۱۱۵۵ علن اسباظ به نقل از کشتی که تاش را برده ارت اد 
علیه السلام روای بت کوژن که فرمودند حضرت حسن مجتبی علیه السلام به 
دیدار عبد اللّه جعفر رفت و فرمود؛ ای عبد اللّه, موّمن نیست کسی که به 
قسمت خود ناراضی است و جایگاه خودش را اندک می شمارد درحالی که 
خداوند بر او چنین حکم رانده است. و من برای کسی که در دلش جز رضا 
نباشد ضمانت می کنم که از خدا بخواهد و استجابت شود. 


[ 5۸۱ ۲]۱ -مردی گفته است: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: با 
چه چیزی 


ص :۱45 


قلت له: با شیء یعلم المومن بأثه مومن؟ قال: باللسلیم للّه و الضا 
فیما ورد علیه من سرور او سخط. 


[5۸۲ ۳]۱ ۱-عنه, عن آبیه, عن ابن, سنان, عن الحسین بن المختار. عن عبد 
اللضین آیت‌عفت.عن ایی: عید الله یه الس لام فا 


لم تیک وشن الاهصلی الم غاه و للم ول افو ی ۶ اد 
کان غیره. 


باب الفویض الی اللّه و الوکل علیه 


۳ ۱]-محمّد بن یجیی, عن اه موم ات تفه عن محمّد بن سنان. عن 
فا ی ای هه اللعای اش وال 


آوی الق و خل الی داوخ غلیه القلامما اعتضم بن عیدامن بای دون 

, خلقی, عرفت ذلک من نیْته, نم تکیده السْماوات و الأرض و من 
1 
خلقی, عرفت ذلک من نیّته الا قطعت آسباب السّماوات و الأرض من یدیه 
۵ ار خرد؟ آلارض من تحته و لم ال باق واه هلک 


0 ۳ ی وا 


خرجت حتّی انتهیت الی هذا الحائط فائکأت علیه فلذا رجل علیه ئوبان 
اینصاق: تنظر کی تجاه وهی فال:با علت ین الحسین ما لن اراک کثیا 
حزینا؟ ای الا ی الم ار لا داح فلت ما ای ها 
آحزن و له لکما تقول قال: فعلی الأخره؟ فوعد صادق یحکم فیه ملک 
قاهر-آو قال: 


ص :۱46 


دانسته می شود که کسی موّمن است؟ فرمودند: با تسلیم شدن برای خدا 
و خرسندی به انچه بر او می رسد, چه شادی و چه ناراحتی. 


۳۱۱۲ شید الله آنو عفر ار خضرتی صادق علبه السلام رات کرده که 
فرمودند: 


رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-دربارة چیزی که گذ شته بود, نمی 


سپردن کارها , به او و تکیه , بر او 


[۸۳< ۱] -مفصل از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
خداوند عژنمند به داود علیه السٌّلام چنین وحی کرد: چون یکی از بندگانم 
بی توجّه به کسی از آفریدگانم به من پناه آورد و من آن را از نیتش 
دانستم اگر آسمان ها و زمین و ساکنان آن ها هم بخواهند او را گمراه 
کنند. من راه رهایی را برايش گشوده می گذارم. ولی وقتی یکی از 
پندگانم به کسی از آفریدگانم پناه آورد من ان را از نیتش بدانم, اسباب 
آسمان هاده دضین را ار دشن رون من کسم: و ره را ب راعش یمین 
کنم و برایم مهم نیست که در کدام دره بمیرد. 


[5۸4 ۲]۱-ابو حمزة ثمالی از حضرت سچاد علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: روزی از خانه بیرون آمدم و به اين دیوار رسیدم و بر آن تکیه 
کردم. ناگاه مردی با دو جامة سپید در بر, به من نگریست و سپس ۱ 
ای علی حسین چه شده, 0 ۱۳ 
غمگینی که روزی خدا برای نیکوکار و بدکا با ون من گفتم: بر آن 
غتی ود آو رات ها ۱۳ اک 


ص :۱4۷ 


قاذرحفلت»: ما غلی: هدذا آخزنق اه لکما تقو فقال* مت جزیی؟ فات؟ 

هب الرٌبیر و ما فیه الثاس قال: فضحک, نم قال: یا 
بن الحسین هل رآپت احدا دعا الله فلم یجبه؟ قلت: لا قال: ‏ 

ِ 1 توکل علی اللّه فلم یکفه؟ قلت: لا 

الله قلم بعظه ۱ فلت لا تاغاب کی 


علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن محبوب مثله. 


5۸5 ۲۱-عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن علون , بن حشسان, عن عمه 
ید امن کت ای ی الله علیم الشلام ها 


ای الق وان فا قاتشم ال ای 


تست آتانوا نت اف ی ای عم ااا ی سح و ایس هل 


[5۸60 4]۱-محقد بن یحیی, عن آحمد پن محمّد بن عیسی, عن ابن محبوب. 
عفد لت شتا سای قته لاه غلیه الم وال 


ما عبد آقبل قبل ما يحتٍ اللّه عر و جل آقبل اللّه قبل ما یحّ و 
اج ال مضه الله و من اقل نله فلهه مه لم سل لو 
السیاء علی الارش اه کات تازاه رات علی اهل لارضن فش ام 
کان فی حزب اللّه بالثقوی من کل بلّه, آلیس اللّه عرّ و جل یقول: | 
لَْتّفینَ فی مقام آمین. 


[5۸۷ 5]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن غیر واحد, عن 
علی بن آسباط, ع آحسدس هر الحلال: عن علی بن سوید. عن آبی 
الحسن الاوّل علیه السْلام قال: 


ص :۱4۸ 


4 ( 


خواهد داد. من گفتم: بر اين نیز غمگین نیستم و آن چنان است که تو می 
کون: او گفت: پس اندوهت برای چیست؟ من گفتم: 0 
اوضاع مردم می ترسم. او خندید و سپس گفت: ای علی حسین | با کسی 
را دیده ای که خدا را بخواند و او پاسخش را ندهد؟ من گفتم: نه. او گفت: 
و آيا کسی را دیده ای که به خدا تکیه کند و او را کفایت نکند؟ من گفتم: 

نه. او گفت: و کسی را دیده ای که از خدا چیزی بخواهد و او ندهد؟ گفتم: 


نه. سپس از دیدگانم پنهان شد. ابن محبوب نیز مانند این را روایت ت کرده 
است. 


اک اضما وان سر ماوق ی لاش مایت رن که 
فرمودند: 


شصانا تهانگره عفت در کردشتد تا عون بهتو کل سای کیرند: 


[5۸6 4]۱-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: هر بنده ای به آنچه خداوند عژتمند دوست می دارد. زوی آوزد: 
خداوند به آنچه او دوست دارد رومی کند و هر کس به خدا| پناه آورد؛ خدا| او 
زا گام سید ارو و کسی که خدا اه متفر اد را ای عون امن باکی 
ندارد که آسمان بر زمین فروافتد يا بلایی بر اهل زمین نازل شود. او در 
حزب خدا نگاه داشته شدة از هر بلایی است. مگر خداوند شکوهمند نمی 
فراند. رانا رت اران در ایا هی آیمی »اه اعان_ ۱14 
: 5۱ ] 


[5۸۷ 5]۱-علی سوید گفته است: از حضرت کاظم علیه السْلام دربارة این 
سخن خداوند 


۱4٩۹: ص‎ 


شالته هن قول لاه وج خفن عوعل غلی آلله قمه رنه فوال ‏ 


لول علی اه درجات منماآن تتول علی الّه فی آمورک که , فما فعل 
بک کتت عنه راضیا, تعلم أثه لا یألوک خیرا و فضلا و تعلم آنْ الحکم فی 
ذلک له, ی ی 


[5۸ 6]۱- -عدّه من آصحابنا, وب انا هن عن یه 
یا 


مامت آعی القای خظت الط خن ای 
الشکر اعظی الزبادة و هن آعطی اللووّل آعطی الکنایه, نی قال؛ آتلوت 
1 و من تتوکل علي آلله قهو عسبه ! و قال: لین سَكرَئم 
زیت که ؟ و قال: أژغونی آشتجث لک ؟ 


۱ ی هرق ما ره مر که ای ره من مه 


کثّا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الاأسفار فقال 
لی بعض آصحابنا: من تومل لما قد نزل بک فقلت: فلانا, فقال: ذا و اللّه لا 
تسعف حاجتک ولا یلفی: احلین و لا تنتجح طلبتی, قلت: فا امک وف 
الله؟ قال: 


ان آبا عبد اللّه علیه السّلام حدثی اه قراً فی بعض الکتب أنْاللّه تبارک و 
تعالی یقول: و عرْتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن آمل 
۳ موقّل [من لاس ]غبری بالیلس و لاکسوثه ثوب المذله عند الّاس و 
تفر من فعلی او ره اه و اسان 
بیدی و پرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری؟ و بیدی مفاتیح الأبواب و هی 


ص : 5۰ ۱ 


عزتمند پرسیدم: (و هرکس به خدا تکیه کند, او را بس است.) [طلاق (65) 
:] فرمودند: تکیه به خدا درجاتی دارد, یکی از آن ها این است که در همه 
کارهایت به او تکیه کنی و هرچه با تو بکند تو از خشنود باشی. بدانی که او 
از خوبی و احسان به تو کوتاهی نمی کند و بدانی که در این جهت. فرمان 
با او است. پس با سپردن امورت به او, بر خدا تکیه کن. و از همه جهت به 
او اعتماد داشته باش. 


[۸۸< 6]۱-معاوية وهب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: به هر کس سه چیز داده شد, از سه چیزش ۳ کسی که 

به او دعا داده شده, اجابت هم داده شده است. و کسی که به او 
شا ند داب داده شده, افزونی هم داده شده است. و کسی که به او توکل 
داده شده, کفایت هم داده شده است. سپس فرمودند: آیا کتاب خدای 
عژتمند را خوانده ای که: (و هرکس به خدا تکیه کند, او را بس است.) و 
اگرتانن که ایام می افرای اراه ۱۱ را تخوایی ۴ 
یی ۳ ۱۳۰ 


[5۸۹ ۷]۱-حسین علوان گفت: ما در مجلسی دانش می آموختيم و خرجی 
ام در یکی از سفرها به پایان رسیده بود. یکی از دوستانم گفت: برای این 
گرفتاری به چه کسي امیدواری؟ من گفتم: به فلانی. او گفت: پس به خدا 
سوگند که نیازت برآورده نشود و به آرزویت نرسی و خواسته ات به دست 
نیاید. من گفتم: خدایت بیامرزد از 2 کجامی: کونی ؟ او گفت: حضرت صادق 
علیه السّلام به من فرموده است که خودش در یکی از کتاب ها چنین 
خوانده: خداوند پاک و والا می فرماید: تهرکر مه زر کی و نراقت ۵ یر کی 
ام بر عرش سوگند که ارزوی امیدواران به غیر خودم را با ناامیدی پاره 
می کنم, در نزد مردم لباس خواری بر او می پوشانم و از نزد خودم و از 
احسانم دورش می کنم. ایا در سختی ها به غیر من امید می بندد؟ ! 
درحالی که سختی ها به دست من است. آیا به غیر من امیدوار می شود و 
در فکرش در غير مرا می کوید؟ ! در حالی که کلید درها به دست من 
است و در من گشوده است برای کسی که مرا بخواند 


ص : 5۱ ۱ 


منت وان ففی دا اد لنی فده فقطعته دونما؟ هرمن تا اند رحانن 
لعظیمه فقطعت رجاءه می؟ جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم 
پرضوا بحفظی و ملأت سماواتی مشّن لایمل من تسبیحی و آمرتهم آن لا 
یغلقوا الأبواب بینی و بین عبادی, فلم یثقوا بقولی آلم تعلم [أنْ آمن طرقته 
اثیه من نواثبی أئّه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد ٍذنی, فما لی آراه 
لاهیا عنی, آعطیته بجودی ما لم یسألنی : انتزعته عنه فلم پسالنی رده و 
سال غيري, أ فیرانی آبداً بالعطاء قبل المسأله بخ آسال. فلا آجینت تبائلی؟ 
 !‏ بخیل آنا فییلنی عبدي آو لیس الجود و الکرم لی؟ ! آو لیس العفو و 
ای امس ابا مر مالس ما رو فلا بدزن 
الموقلون آن یومْلوا غیری, فلو أنْ آهل سماواتی و آهل آرضی الوا جمیعا 
آعطیت کل واحد منهم مثل ما آمل الجمیع ما انتقص من ملکی مثل 
عصه دم و کیف: تقاض .هلک ابا قیمه.قیا: بفسا القانظین من وخصتیه یا 
بسا لمن عصانی و لم یراقبنی. 


مد ین ایغ هه بر لسن رن سفن اخعاتانسعن 


فقال ایعص‌ ول ال له الشلای من ول لها کرل یک تفت 
موسی بن عبد اللّه, فقال: [ذا لا تقضی حاجنک تم لا تتجح طلبنک؛ قلت: و 
لم ذاک؟ قال: لّی قد وجدت فی بهض کتب آبائی أن الّه عر و جلّ بقول- 

نم کر هه عقات :با اس ترسول الله امل علره*, فاملاه علت: فقلت : ۷ و 
اه ها 


ص :5۲ ۱ 


و آن درها بنسته است. چه کسی در گرفتاری هایش به من امید بسته و من 
ناامیدش کرده ام ؟ و چه کسی در کار بزرگ به من امیدوار شده و من 
امیدش را بریده ام؟ من آرزوهای بندگانم را نزد خودم نگاه می دارم ولی 
آنان به آن راضی نمی شوند. من آسمان هایم را از کسانی که از تسبیح 
گفتن به من خسته نمی شوند پرکرده, به آنان فرمان داده ام که درهای 
میان من و بندگانم را نبندند ولی اینان به سخن من اعتماد نمی کنند. آیا او 
نمی داند هر مصیبتی که در او را می کوبد کسی جز من يا پس از اجازة 
کف خوانی آن زا یر کی نس که شم کمرار من ال آرنسه 
چیزی را که نخواسته بود به احسانم به او دادم. سپس از او گرفتم ولی او 
درا واه امن که اوری کرفت انا ان می که کمن پیش از 
خواستن می دهم و چون بخواهند پاسخ نمی دهم. ایا من بخیلم که بنده ام 
مرا بخیل می شمارد؟ مگر بخشش و احسان از من نیست؟ مگر گذشت و 
رحمت به دست من نیست؟ مگر من جایگاه آرزوها نیستم؟ پس چه کسی 
جز من می تواند آرزوها را قطع کند؟ آیا آنان از اين که به جز من امید می 
بندند. نمی هراسند؟ اگر اهل آسمان ها و اهل زمین. همگی آرزویی بکنند 
و من به هر کدامشان به اندازه امید همگی شان بدهم. از فرمانروایی ام 
به اندازه اندک ذژه ای کاسته نمی شود. چگونه فرمانروایی ای که من 
سریرست ان هستم کاسته شود. پس بدا بر ناامیدان از رحمتم و بدا بر 
کسانی که از من نافرمانی کردند و پروا نکردند. 


تن ید اما کته مه هم ام ماع یت لاه تور 
بودم و خرجی ام در یکی از سفرها به پایان رسیده بود. یکی از فرزندان 
حسین علیه السّلام به من گفت: در این گرفتاری به چه کسی امیدواری؟ 
من گفتم: به موسای عبد الله. او گفت: پس نیازت براورده نشود و 
خواسته ات به دست نیاید. گفتم: برای چه؟ گفت: من در یکی از کتاب های 
پدرانم دیده ام که خداوند عژتمند می فرماید: - سپس همانند حدیت 
پیشین را گفت-من گفتم: ای پسر رسول خدا آن را تکرار کن تا بنویسم 
بنتن: انز برایم تکرار کرد. من گفتم: نه به خدا سو گند از حالا هیچ حاجتی 
از او نمی خواهم. 


ص :5۳ ۱ 


5٩۱ [‏ ۱] «عذه من آصحابنا. عن آحمد بن محمّد. عن علی بن حدید. عن 


موز زا مقر قالخا وه بش العغیرور ام اه ِ عبد الله 
علیه السلام قال: 


قلت له: ما کان فی وصیه لقمان؟ قال: کان فیها الأعاجیب و کان آعجب ما 
کان فیها آن قال لابنه: خف اللّه عرٌ و جل خیفه لو جنته بر لین لعذبک و 
السّلام: کان آبی یقول: 

اه لیس من عبد موّمن الا [و آفی قلبه نوران: نور خیفه و نور رجاء لو وزن 


هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی هذا. 


[ ۲ ۲]۱-محمد بن الحسن,؛ عن سهل بن زیاد, عن بحیی بن المبارک؛ عن 
ما واه ی اه ال 


قال ۰ با لسحاق خف اللّه کأک تراه و ان کنت لا 
تراه: قابه ,یراک ی ۱ ۳ 


[۹۳< ۲]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب» عن الهیثم بن واقد قال: 


سمعت آبا عبد اه علیه السّلام پقول: من خاف اللّه آخاف اللّه منه کل 
شیر بسن آمسص ال اخافه الله من کل ی ۶ 


[5۹4 4]۱-عذه من آصحابنا, عن آحمد بن آبی عبد اللّه, عن آبیه, عن حمزه 
بن عبد الله الجعفری. عن جمیل بن دژاج. عن آبی حمزه قال: 


فا ابو عیو الم فلیم. السلاقه مره عرف اللم خاف الله.ق.من ها زا 


ص :54 ۱ 


هراس و امید 


[ 5۹۱ ۱] +-مغیره گفته است: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: در 
وصیت لقمان چه چیزهایی بود؟ فرمودند: در ان سکن ها است و 
شگفت ز تر از همه این که به پسرش گفت: از خدای شکوهمند چنان بترس 
که گویا اگر نیکی جنْ و آدمی را به نزدش ببری باز کیفرت خواهد کرد. ۰ و به 
اه افیخوار پاش چنان. که اکر کامسن و ادمن.را هم ری قو را خواهد 
آمرزید. سبش جضرت صادق غلیه السلام فرمودند: بدرم می فرمود؛ در 
دل هر بندة موّمنی دو نور است: نور هراس و نور امید, نه اين افزون بر 
آن اسنت: و نه:آن آفز ون بر از از 


ا تاد اسحان .عار رجانت شده. که شرت سادق: علبه الشلام 
ی اه سا ان ری که اور میتی ارت 


نبینی. که او تو را می بیند. 


من ی اس سای کم ات ام کاس رش و 
قرار داده ای. 


5٩۳[‏ ۳]۱-عیثم واقد گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: هرکس از خدا بترسد, خداوند همه چیز را از او می ترساند. و 


[5۹4 ۱- -آبو حمزه گفته است: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
قر کین وا را سساسد از ام عی فراشه وه هر کسن از دا پمیاسد, حان 
اشتا کنایم‌ من برد 


ص :55 ۱ 


اه هر ان ال ات ار تن ترفن ابیت الله رد 
السّلام قال: 


فا فوم یعملون بالمعاصی و یقولون تست فلا 0 فا 
ی 


5967 6]۱-و رواه علیت بن محشّد رفعه قال: 


ق ین کی یی الا افو من فوالیی ین متا و 
یقولون نرجو, فقال: کذبوا لیسوا لنا بموال, آولتک قوم ترچُحت بهم الأمانث, 
من رجا شیتا عمل له و من خاف من شی ء هرب منه. 


[5۹۷ ۷]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد بن خالد, عن بعض آختانم: 
عن صالح بن حمزه رفعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: اِنْ من العباده شدّه الخوف من اللّه عر و جل 
یقول الله: 


[لما بخشی آلله من عباده العلماء و قاي جلّ پناوه: قلا تسوا آلثاس و 
آحشَون و قال تبارک و تعالی و من ی الله تخعل له 5 مَجْرجاً قال: و قال آبو 
عید الله علیه ال لام ارچت الشرت و لور کیان قیفلت الحافف 
الاهب. 


[59۸ ۸]۱-علیْ بن ابراهیم. عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن الحسن بن 
الحسین؛ ی ای و 
التمالیت, خن ظلر ین الحسین صلوات اللهغلنهما افال:۲ 


قال: ان رجلا رکب البحر بأهله فکسر بهم, فلم ینج مهن کان فی الشفینه 
لا امرآه الاجل, فائها نجت علی لوح من آلواح الشفینه حتّي آلجأت علی 
چزیره من جزا: تر البحر و کان فی تلک الجزیره رجل یقطع الطریق و لم بدع 
ال و وم ( ایکا فام علم اه اس ام فانمه علیر ازرده فرفع رآسه 
الیها فقال: 


ص :56 ۱ 


5٩5‏ ۱-مردی کفته. انیت" به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردمی کتان: مت. کنند هت ! حویتلا ,ها آبه رحمت خدا ]امیدواريم. و هماره 
چنین اند تا مرگشان دررسد. حضرت فرمود: اینان مردمانی هستند که در 
آززوها مت و ار دروغ گفته اند, آنان امیدوار نیستند. کسی که به چیزی 
امیدوار باشد به دنبالش می رود و کسی که از چیزی بهراسد اد آن رخف 


گریزد. 


5٩6‏ ۱-مردی گفته ارت به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردمی از پیروان شما مرتکب گناه شده, می گویند: ما امیدواریم. حضرت 
فرمودند: دروغ گفته اند, آنان پیرو ما نیستند. آنان مردمی هستند که آرزو 

ابرم وه بان بش مین بردشان. که هرکس به چیزی امیدوار باشد به 
سراغش می رود و هرکس از چیزی بهراسد از آن می گریزد. 


تال رن وی سرا عا عرش اوق خی الااه 
بالا برده روایت کرده که ایشان فرمودند: همانا بسیار ترسیدن از خدای 
عژتمند, عبادت است. که خداوند می فرماید: (همانا از میان بندگان, 
هر کس از خدا| پرواکند, او برایش راه رهایی می گذارد.) [طلاق (65) :۲۰ ]و 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: جاه و شهرت دوستی, در دل هراسان 
گریزان جایی ندارد. 


[5۸ ۸]۱-آبو حمزة ثمالی از حضرت سجاد علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: مردی با خانواده اش به دریا رنقت: کشتی.شان شکست و از انان 
که در کشتی بودند جز زن آن مرد نجات نیافت. او بر تخته ای از تخت های 
کشتی نجات یافت و به جزیره ای پناه برد. در ان جزیره مردی راهزن بود 
که همه حریم های خدا را دریده بود. به خود که امد زنی را بر بالای سرش 
دید. سر به سویش بلند کرد و پرسید: انسانی يا جنی؟ 


ص :5۷ ۱ 


انسیّه آم جنیْه؟ فقالت: اتسته: قلم یکافها کلمه یخی معا محاسن 
الاجل من آهله, فلقا آن هم بها اضطربت, فقال لها: ما لک تضطربین؟ 
فقالت: آفرق من هذا-و آو مأّت بیدها الی السشماءء-قال: فصنعت من هذا 
شیئا؟ قالت: لا و عژته. قال: فأنت تفرقین منه هذا الفرق و لم تصنعی من 
ماو ی اه تا اه ام ارو وتو 
َحق منک, قال: 


فقام و لم یحدث شیثا و رجع الی آهله و لیست له هه للاً التوبه و 
المراجعه, فبینا هو یمشی اذ صادفه 0 پمشی فی الطربوم. قحدیت 
علیهما امس فقال الامب للساب: ادع الله یظلنا بغمامه, فقد حمیت 
علینا الشُمس فقال الشاب: ما آعلم أنْ لی عند ربی حسته فاتجاسر علی 
آن آسأله شیتاء قال: 


فادعو آنا و توشن آنت؟ قال: نعم فأقبل الژاهب یدعو و الشاٍ یوَمن, فما 
کان باسرع من آن أظلتهما غمامه. فمشیا تحتها ملیا من الثهار ثم تفژقت 
الجاده جاذتین فاخذ السابٌ فی واحده 9 آخذ لزاهب فی واجده فاذا 
بستجب لی فأخبرنی ما قظتک؟ قأخره بخیر لش ۵ 9( غفر. لک ,ها 


۵ محند بن, بحبی: عن آجمد تن مختد, عن علی بن التعمان» عن 
حمزه بن حمران قال: 

> ان ممّا حفظ مرخ اخطظب. ات صضلن 
الله یه و له سل ند لاس ات کم الم قانهیا ال 
۱ ال تمایتکم .الا ان الفافن. تعمل: سین 
مخافتین: پپن آجل قد مضي لایدری ما اللّه صانع فیه و بٍ بین اجل قد بقی لا 
نش سا لاه قاض فیه فلیآخذ العبد المّمن 


ص :۱5۸ 


ای کته ایا و ابا اف ان که موی نا هر شیف سرت : 
۱ خ # 


و چون چنان قصدی کرد. زن لرزید. مرد به او گفت: چه شده که پریشانی؟ 


از او می ترسم-و با دستش به آسمان اشاره کرد-مرد گفت: پیش از این 
چنین کرده ای؟ گفت: نه, به عژتش سوگند. مرد گفت: مرد گفت: تو که 
ین کار نکرد» امد یز. مین ترزسی: یه دا مه کنق فن. که نو. راهان 

مجبور می کنم از تو به چنین ترس و هراسی سزاوارترم. پس تا 
هیچ نگفت و به سوی خانواده اش باز گشت درحالی که قصد و انديشه ای 
جز توبه و بازگشت نداشت. 


در همین احوال می رفت که در راه به راهبی ترخوری و افتاب کرمی هم 


راهب به آن جوان گفت: از خدا بخواه ابری را سایبان ما کند که آفتاب 

بسیار گرم بر ما می تابد. جوان گفت: من برای خودم در نزد خداوند حسنه 
ای سراغ ندارم که به درخواست از او جرات داشته باشم. راهب گفت: 
پس من دعا می کنم و تو آمین بگو؟ او گفت: آری. پس راهب دعا می کرد 
و-جوان آضبن..می, کفت نا به زودی ابر بر رشان سایه: اند اخنت: هر دو 
زمان بسیاری از روز را در زیر ابر راه سپردند تا جاده دو قسمت شد. 
فان به یکی اد زاه ها رفت: هراهب صوام دیکی وان ابر باخوان رفت: 
پس راهب گفت: تو از من بهتری, دعا به جهت تو پذیرفته شده نه به خاطر 
من. پس بگو که داستانت چیست. و جوان خبر آن زن را به او باز گفت. آن 
کامتراهت کفتبه سیب آن هزاشی که به دلت: افاده کدشته ات آمرخنده 
شده است, ولی مراقب اینده ات باش. 


[59۹9 ۱]٩*-حمزة‏ حمران گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


از خطبه هایی که از پیامبر حفظ شده یکی این است که فرمود: ای مردم 
همانا برای شما نشانه هایی هست. پس خود را به نشانه هاتان برسانید و 
همانا برای شما پایانی هست. پس خود را به پایانتان برسانید. بدانید که 
مومن میان دو هراس عمل می کند: میان زمانی که گذشته و او نمی داند 


خداوند با آن چه می کند و میان زمان باقی مانده که نمی داند خداوند چه 
چیزی در ان حکم می کند. 


۱ 5٩۹: ص‎ 


من نفسه لنفسه و من دنیاه لاخرته و فی الشبیبه قبل الکبر و فی الحیاه 
قبل الممات فو الذی نفس محشّد بیده ما بعد الدٌنیا من مستعتب و ما بعدها 
من دار الا الجثه آو الثار. 


[ ۰۰ ۱ ععنه, عن آحمد, عن ابن محبوب, عن داود الفی, ی عبد 
له ای اه فی فول هرمع ون عاف مقام ره جان قال: 


من علم ی اللّه پراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر آو ش 
فیحجزه ذلک عن القبیح من الأعمال فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی 
اللفس عن الهوی. 


[۱ 6۰ ۱۱]۱«عنه, عن آحمد بن محمّد, عن ابن سنان, عن ابن مکسان, عن 
الحسن بن نی ساره قال: 


تفت آ با یه الا له ات هط نکن امن ما که 
خائفا راجیا؛ 


و لا یکون خائفا راجیا حتثّی یکون عاملا لما یخاف و پرجو. 


ار 77 ۱ که 


بن 


فضیل 
الموّمن بین مخافتین: ذنب قد مضی لا یدری ما صنع اللّه فیه و عمر قد 
بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک فهو لا یصبح الا خائفا و لا یصلحه الا 


الخوف. 


[۳ 6۰ ۳]۱ ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن اين آبی عمیر, عن بعض آصحابه, 
عن آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


کان ایفت یه الی لاه مه لت انم لیس من مهن لا زو افو فان تور ان 
وت و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی 
هدا. 


ص : 6۰ ۱ 


و بنده مومن باید از خود برای ود از دنیا برای آخرتش, ۸ در جوانی پیش از 
بیری و در زندکن بیش از مرزی فوشه: بر کیرزد: سوگند به کسی که جان 
محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آدر د ست او است پس از دنیا هی 
بهانه ای نیست. 


[ 6۰۰ ۱] ۰-داود 8 از حضرت صادق علیه السّلام دربارة این سخن 
خداوند عرژتمند (و برای کسی که از مقام پروردگارش می هراسد دو 
بهشت است.) [رحمان (55) :46] روایت کرده که فرمودند: هرکس بداند 
که آنچه را می گوید, خداوند می بیند و می شنود و هر خوبی و بدی که می 
کند, او می داند و این او را از کارهای زشت بازدارد همان است که از 
مقام پروردگارش می هراسد و نفس را از هوس ها بازمی دارد. 


[6۰۱ ۱]۱+-حسن ابو ساره گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
انچه می هراسد و امیدوار است, عمل نکند, هراسان و امیدوار نمی شود. 


[۲ 6۰ ۲۲۱ ابو عبيدة حدّاء از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 


مومن میان دو هراس قرار دارد. گناه گذشته که نمی داند خدا| با آن چه 
فی کند وه عفر مانده که نفی:داندخه کناخهاین ذر ان می. کند: او هماره 
هراسان صبح می کند و چیزی جز هراس او را درست نمی کند. 


7 از ات ان ی سای یه از تس مار ی ی 
فرمودند: 


پدرم علیه السلام می فر مود: هر بنده مومنی در دلش دو تور دارد: نور 
هراس و نور امید. 


که نه این بر آن افزون است و نه ان افزون تر از این. 


ص : 6۱ ۱ 


باب حسن الظَنْ بالله عر و جل 


41 ِ ِِ من اضحانتا عن آحمد بن محمد, عن این مخبوب؛ عن داود 


قال تون اللخ‌صلن امه فلت ما فان ال اک شا لی تا 
پتکل العاملون علی آعمالهم التی یعملونا لثوابی, الهم لو اجتهدوا و آتعبوا 
0 
العلی فی جواری و لکن برحمتی فلیثقوا و فضلی فلیرجوا و (لی حسن 
الظِن بی فلیطمتئوا, فان رحمتی عند ذلک 0 
مقر ی یقحای ابا اللف من ال حیم لیس 


[5 6۰ ۲]۱-ابن محبوب. عن جمیل بن صالح, عن برید بن معاویه, عن آبی 
خفضر عات الا وال 


وجدنا فی کتاب علیْ علیه السّلام أَنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
سلّم قال-و هو علی منبره-و الّذي لا اله الا هو ما آعطی موّمن قط خیر 
الدٌنیا و الأخره الا بحسن ظّه بالله و رجائه له و حسن خلقه و الک عن 
اغتیاب المومنین و الّذی لا اله الا هو لا یعدّب اللّه موّمنا بعد الوبه و 
الاستغفار الا بسوء ظئه بالله و تقصیره من رجائه و سوء خلقه و اغتيابه 
للمومنین و الّذی لا له الا هو لا یحسن ظن عبد موّمن بالله الا کان اللّه عند 
ظنْ عبده الموّمن لأْنْ الله کریم. بیده الخیرات؛ یستحیی آن پکون عبده 
الم تفت ند این ال مخلق یه وه رام جاحستوا باالد. ال 

ارغبوا الیه. 


[6 6۰ ۳]۱-محمد بن یحیی, عن تشه بن محمد بن عیسی, عن محمد بن 


ص :6۲۰ ۱ 


خوش گمانی به خداوند عرتمند 


ان رت ی خلمه ام روا کر که 
رسول خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: خداوند پاک و والا 
فرمود: کسانی که برای پاداش من عملی انجام می دهند, به عملشان تکیه 
نکنند؛ زیرا آنان اگر بکوشند و خودشان را-در تمام عمر-در عبادت من 
خسته کنند, باز کوتاهی کرده اند و انان در کرامت و نعمت بهشت و 
هن ی اه ات ی ی 
به رحمتم تکبه کرده, به احسانم امیدوار باشند و با خوش تفا نت به من 
آرامش یابند؛ زیرا| در این هنگام رحمنم آنان را فرا گرفته, احسانم به 

شان رسانده و آمرزشم جامهةٌ بخشودگی را بر ایشان می پوشاند. که 
منم خداوند رحمتگر مهربان و بدان نامیده شده ام . 


اک رن هفامیه از حضیت تباقر علیه. لام مایت کنوج: که 
فرمودند: در کتاب علی علیه السلام دیدیم که رسول خدا-درود خدا بر او و 
بر خاندانش-بر منبرش فرمود: 


سوگند به کسی که خدایی جز او نیست هرگز به مومن جز به سبب خوش 

حفاتی ان به دای آمندتی بت آو و کون رفتاری اش و خودنگهداری از 
غییت. مومنان, خیر دنیا و آخرت. داده نمی شود. و سو‌کند به. کسی. که 
را هیچ موّمنی را پس از توبه و آمرزش خواهی 
اش جز به سیب بدگمانی اش یه خدا و کوتاهی اش در امیدواری به او و 
بداخلاقی و غیبت کردن از مومنان عذاب نمی کند. و سوگند به کسی که 
خدایی جز او نیست. گمان بنده مومن جز در صورت حضور خداوند در 
گمان اوء نیکو نمی شود؛ ؛ زیرا خدا بزرگوار است و نیکی ها به دست او 
است, شرم دارد که بندة مومنش به او خوش گمان باشد و سپس خلاف 
گمان و امیدش را ببیند. پس به خدا خوش گمان باشید و به سویش بروید. 


[6 6۰ ۳]۱-اسماعیل بزیع از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: به خدا 


ص :6۳ ۱ 


اشماعیل.بن بزنع..عن آبی الحسن الضا علیه السلام قال: 


اخشن الط بالله فان المع هعل هو آنا فد ظت عبت امن ی 
ان خیرا فخیرا و ان شا فشذا. 


پا تسایر اهر فی سو هزات سح عم | سوت 
1 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: حسن الظَْ باللّه آن لا ترجو لا ال 
و لا تخاف الا ذنبک. 


۱۳ 


1 ی و ی 1 


قال: لبعض ولده: یا بنت علیک بالجدٌ لا تخرجِنْ نفسک من حدّ الّقصیر فی 
عیاده اللّه ع و جلْ و طاعته, فان اللّه لا بعبد حو* عبادته. 


٩[‏ 6۰ ۲]۱-عذه من اضحاینا: عن آحمد بن آن فه الا عن بعض العراقیین. 
عن محمّد بن المتثی الحضرمی, عن ابیه, عن عثمان بن زید, عن جابر قال: 


فا لش نی کی له شاف اراس لا این اللهدفت القض و 
[لا ]القصیر. 

نع این فان اس ین الحفم فا 

سمعت آبا الحسن علیه السّلام بقول: ی 
ما انب الا لک, قال: 


فاوخی: الله قارف و تعالی الیه تک آنفسک. افل من گنادتک. ارعتن 


لدننه. 
۱6۱۱1 4اه علیم الانتهر گر ع سین او عن لو بن مم بان 


ص :64 ۱ 


خوش گمان باشید که آن عرّتمند می فرماید: من پیشاپیش گمان بنده 
موّمن به خودم هستم, اگر خوب باشد, خوبم ۵ أ کر ند باشد, بد. 


[۷ 6۰ 4[۱-سفیان عیینه گفت : از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: 


خوش کمانی به خدا این است که جز به خدا امیدوار نبوده, جز از گناهت 


عفر آشدنه کساش 


اند ان ار تا و ام مایت ره 
ایشان به یکی از فرزندانش فرمودند: پسرم بکوش که جانت ۲ از کوتاهی 
در عبادت و فرمانبری از خداوند عژتمند بیرون نبری؛ زیرا خداوند چنان که 
حق او است عبادت نمی شود. 


٩[‏ 6۰ ۱]جابر گفته است: حضرت باقر علیه السلام به من فرمودند: ای 
سا ار ای اه 


[ 6۱۰ ۲]۱-حسن جهم گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: 


مردی در بنی اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد و سپس به تقدیم 
قربانی پرداخت ولی قبول نشد, پس به خودش گفت: این جز به خاطر تو 
نیست., گناه خود تو است. پس خداوند پاک و والا چنین به او وحی کرد: 
تکه‌شی که اتید برقر از عیام هل ساله. آزست, 


[ 6۱۱ 4]۱-فضل پونس از حضرت ابو الحسن علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: این 


ص :65 ۱ 


غن الفضلنبن بونن: نی ایس الجشن علیه السلام فالن: 


: آکثر من آن تقول: له لا تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من 
قال: قلت: آمّا المعارون فقد عرفت ان الجل یعار آلدّین نم 
بخرجمنة, فعاامعنی لاتخرجتی من اللفسیر فعال؛ کل عمل ترید. به ال 
عرٌ و جلّ فکن فیه مقظرا عند نفسک فان لاس کلْهم فی آعمالهم فیما 
بینهم و بین الله مقٌرون الا من عصمه الله عرٌ و جل. 


باب الطّاعه و اللّقوی 


[6۱۲ ۱] ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن آأحمد بن محشّد بن آبی نصر, عن 
مختد آخن.غرآمرعن مجوین مسلم عن ای جعفر غلبه السلام_قال : 


لا تذقب: نکم المداهت. قو الله ما شیعقنا لا من آظاغ الله غر و-جل. 


(۳ 6۱ ۲7]۱-عدّه من أصحابنا, عن آحمد بن محمّد, عن ابن فصال, عن عاصم 
تن هقی ابی حف ۵ النمالیت: عفن انی عفر علیه ال لام ها ؛: 


خطب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فی حچّه الوداع فقال: با نها 
الاش و له مجا من شیعه کم من الموسای من التاز و ۶ 
امنگم بهوما من شی» فزیکم من ار و باعوکم من الجه اوق 
را فاقوا 3 و آجملوا فی الطلب و لایحمل آحدکم استبطاء 
هی را بل فا ای وال ار سا 


4 6۱ ۱]-آبو علیت الأشعری, عن محمد بن سالم و آخفد بن ۳ عبد الله, 
جعفر قال: 


ص :66 ۱ 


دعا را بسیار بخوان: خدایا مرا از عاریه گیرندگان [دین آقرار نده و از 
کوتاهی بیرون نبر. من عرض کردم: عاریه گیرندگان را می دانم که کیانند, 
مردی که دین را عاربه گرفتة. سیس از آن خارج فی شود. اما معنی این 
که فرمودید: «مرا از کوتاهی بیرون نبر» چیست؟ فرمودند: هر عملی که 
برای خداوند شکوهمند انجام می دهی, خودت را مقر بدان. که همه 
مردم در اعمالشان میان خود و خدا مقرد مگر این که خداوند عزتمند 
کسی را از کوتاهی نگاه دارد. 


فرمانبری و پرهیزگاری 


[6۱۲ ۱] -محمد مسلم از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: این مذاهب شما را [از دین آبیرون نبرد که به خدا| سوگند جز 


[۳ 6۱ ۲]۱-ابو حمزة ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا- درود خدا بر او 1 بر خاندانش-در حجه الوداع ۳ خوانده, 
فرمود: ای مردم به خدا سوگند چیزی نبوده که شما را به بهشت نزدیک 
کند و از دوزخ دورتان کند. 


جز این که شما را به آن فرمان داده ام و چیزی نبوده که شما را به دوزخ 
نزدیک کند و از بهشت دورتان کند جز اين که شما را از آن بازداشتم. هان 
بدانید که آن روح امین به من الهام کرد که هیچ جانی تا گرفتن کامل روزی 
اش نمی میرد. پس از خدا پروا کنید و در جست وجوی روزی میانه روی 
کرده, هنگام عقب افتادن چیزی از روزی, نخواهید که آن را جز از راه 
خلالش بجویید؛ زیزا انچه نزد خدا اشت جخز به. فرماتبری اش دريافته تمی 
شود. 


[4 6۱ ۳]۱-جابر گفته است: حضرت باقر علیه السّلام به من فرمودند: ای 
جابر ایا کسی 


ص :6۷ ۱ 


قال لی: یا چابر أ یکتفی من انتحل الشیُع آن یقول بحنا هل الییت, فو اللّه 
ما شیعتنا لا من ائّقی اللّه و آطاعه و ما کانوا یعرفون یا جابر لا بالتواضع و 
النخشع و الأمانه و کثره ذکر اللّه و الوم و الصّلاه و الب بالوالدین و 
العاهد للجیران من الفقراء و آهل اس و اارسن و انامه و 
الحدیث و تلاوه القرآن و کف الأْلسن عن الباس الا من خیر, و کانوا آمناء 
عشائرهم فی الأشیاء قال جابر, فقلت: يا ابن رسول اللّه ما نعرف الیوم 
آحدا بهذه الضفه, فقال: ی و ی وت آن 
یقول: أحپ علیّا و آتولاأه ثم لا یکون مع ذلک فقالا؟ فلو قال: ای 

۱ 
الشّلام-نمّ لا یئبع سیرته و لایعمل بسئته ما نفعه حبّه [یّاه شیئا فائقوا اللّه و 


۳۹/ 


اعملوا لما عند اللّه, لیس بین الله و بين آحد قرابه َحبٌ العباد ٍلی اللّه عرٌ 
تخل زو اکرفهم یه اقا همق اعمایم تظاعوی با تجایر ف ال ها تفر 
الی اللّه تبارک و تعالی الا بالطاعه و ما معنا براعه من الثار و لا علی اللّه 


ی 


دا اه وا ای | 


س‌ 


عد, و ما تنال ولایتنا الا بالعمل و الورع. 


[5 6۱ 4]۱-علت : بن ابراهیم, عن أیبه و محقد بن اسماعیل. عن القصل بن 
علیه السّلام قال + 


0 


|ذا کان بوم القيامه یقوم عنق من الثاس فینون باب الجته با 
فیقال لهم: من آنتم؟ فیقولون: نچن آهل الضبر فیقال لهم: علی ما صبرتم؟ 

فیقولون؟ کا 8 تضیر علی ظای از ؛ و نصیر عن معاصی له فیقول الله عرّ 
1 با الجثه و هو قول اللّه علرْ و جلْ: تما بُوَّی آلضایژون 


ص :6۸ ۱ 


که ادعای. تشعع :دارده کاقق: اشت که فقط به دوستن ها معتقد باشند : به 
خدا سوگند جز کسی که از خدا پروا کرده, فرمانبری کند, شیعه ما نیستند 
0 
خدا و نماز و نیکی به پدر و مادر و رسیدگی به نیازمندان و بیچارگان و 
تا ها رای او وان هر ان 
نگشودن در برابر مردم و امانتدار خویشان شدن در امور نمی فهمند. جابر 
گفته است: من عرض کردم: ای پسر رسول خدا ما امروز کسی را به این 
صفات نمی شناسیم. حضرت فرمودند: ای جابر این مذاهب تو را از راه 
بترون برد آبا تن استه که مردق بکویده من علی را دوست می دارم و 
از او پیروی می کنم. سپس برایش عمل نکند؟ او اگر بگوید: 


من رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش که برتر از علی علیه السلام 
است-را دوست دارم. سپس از شیوه اش پیروی نکرده, به ستتش عمل 
نکند, دوستی اش به او سودی نمی رساند. پس از خدا پروا کرده برای 
آنچه نزد خدا است عمل کنید. میان خدا و هیچ کسی خویشاوندی ای 
نیست. محبوب ترین بندگان در نزد خداوند عرتمند و [گرامی ترین شان در 
بارگاه او آیرهیز گارترین و فرمانبردارترین آنان هستند. ای جابر به خدا| 
سوگند هیچ کس جز با اطاعت. به خداوند پاک و والا نزدیک نمی گردد. ما 
برات دوری از دوزخ به همراه نداریم و هیچ کس نزد خدا بهانه ای ندارد. 
هرکس مطبع خدا بود. دوست ما است و هر کس از او نافرمانی می کرد, 
دشمن مأ. ولا و تونتی ما خز با عمل هرهز اری به زسمت نمی آید: 


[5 6۱ 4]۱-هشام حکم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: چون رستاخیز شود, گروهی از مردم برخاسته, کنار در بهشت 
ی تفه ان ترا.ضی کهبته: به آنان گفته می شود: کیستید؟ می گویند: ما 
اهل شکیبایی ورزیدن یم . 


نم آنان- کفتد فی» نود بر سم خیریرشکیامی کننم آنده آنان اف حویتده ما 
به فرمانبری از خداوند و دوری از نافرمانی اش شکیبایی می کردیم. در 
این هنگام خدای جر ند هقی کررها ند آنان ۱ 
ی آزمر (۳۹) : 1۰] 


ص :6۹ ۱ 


و عن ی 


0[ 
و کیف یقل ما یتقبل. 


[۷ 6۱ 6[۱- -حمید بن زیاد, عن الحسن بن بن بن سماعه, عن بعض 
کت 1 


يا معشر الشیعه-شیعه آل محشّد-کونوا الثّمرقه الوسطی یرجع الیکم الغالی 
و یلحق بکم الثّالی؛ فقال له رجل من الأْنصار یقال له سعد: جعلت فداک ما 
الغالی؟ قال: قوم یقولون فینا ما لا نقوله فی آنفسنا؛ فلیس آولتک ما و 
لسنا منهم ؛ قال فما الالی؟ قال: المرتاد یرید الخیر؛ یبلغه الخیر بوجر علیه 
نم آقبل علینا فقال: و اللّه ما معنا من اللّه براعع و لا بیننا و بین اللّه قرابه و 
از یه و لت ای ال از الما من کان مایا 
له شا فصن نماض تال هه خلا ینار مکی زا 
تغتژوا, ویحکم لا تغتژوا. 
.من اضحابتاه بعن. آخمد.ین. مختد من اند عن غمان اش 
عیسی, عن مفصّل بن عمر قال: 
کنت عند آبی عبد اللّه علیه الشلام فذکرنا الأعمال فقلت آنا: ما آضعف 
عملی, فقال: 
مه, استغفر الله ثم قال لی: ان قلیل العمل مع التّفوی خیر من کثیر العمل 
بلا تقوی. قلت: کیف یکون کثیر بلا تقوی؟ قال: نعم مثل الرجل بطعم 
ظفای و وف یرنه و وله فاد اف له الا دمن ال اه فعل 
فیه, فهذا العمل بلا تقوی و یکون الأخر لیس عنده فاذا ارتفع له الباب من 
الحرام لم یدخل فیه. 


1 ی وی مار ای ای ام ی 


ص :۰ ۱۷۰ 


[6 6۱ 5]۱-ابو عبیده از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
امیر مومنان- درود خدا بر او-می فرمودند: عمل با تقوا کم نیست و چگونه 
آنخه ندز فنه هی تون کم باشد: 


6۱۷ 6]۱-عمرو خالد از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
ای گروه شیعه-پیرو خاندان محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش]-همچون 
فنکای هیانه باشید عاریاوه رهب ی شما بار کوود و عقت: ها نده مه رها 
بپیوندد. مردی از انصار که نامش سعد بود. عرض کرد: جانم فدایت. زیاده 
رو کیست ؟ فرمود: 


مردمی که دربارة ما چیزی می گویند که خود ما آن را نمی گوییم. ۰ پس نه 
آناز از :ها هستند.و. نه ها از ابان. او عرض کرد: و عقب مانده چه کسی 
است؟ فرمودند: 


چست وجوگری که به دنبال خیر است. که خیر به او می رسد و به سبب 
آن پاداش داده می شود. سپس حضرت به ما رو کرد و فرمود: به خدا 
سوگند ما از جانب خدا براتی نداریم و میان ما و او نه خویشاوندی و نه 
عذر و بهانه ای است. ما جز با فرمانبری به ا نزدیک نمی شویم. پس 
هرکس از شما مطیع خداوند باشد, دوستی ما سودش می رساند و هرکس 
از او نافرمانی کرد, دوستی با ما سودش نمی رساند. وای بر شماء فریب 
نخورید. وای بر شما, فریب نخورید. 


[۸ 6۱ ۷۲۱-مفصل عمر گفته است: من نزر حضرت صادق علیه السلام بودم 
که از عمل, سخن به میان آمد. من گفتم: من اندک عملم. حضرت 
فرمودند: خاموش شو و از خدا آمرزش بخواه. سپس فرمود: همانا عمل 
اندک با پرهیز گاری بهتر از عمل بسیار بی پرهیزگاری است. من عرض 
کردم: چگونه عمل بسیار, بی پرهیزگاری می شود؟ فرمودند: مانند مردی 
که دیگران را اطعام کرده, به همسایگانش مهربانی می کند و در خانه اش 
باز است ولی چون دری از حرام برایش گشوده شود داخل می گردد. این 
عمل بدون تقوا است. اما آن دیگری این کارها را ندارد و چون دری از 
حرام برایش گشوده شود. داخل نمی شود. 


٩[‏ 6۱ ۱-یعقوب شعیب گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


ص : ۱۷۱ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ما نقل اللّه عر و جلّ عبدا من ذل 
الخخاضی .اف غر اللعوی الا آضاممن غیو ما فا من خی عشیره و 
۱۳ 


باب الورع 

یاهع سکن این آبی عمیر, عن آبن المغراء, 
۵ 9 ۱۱ ظن انش ید الا 
علیه السلام قال: 


قلت له: [ثّی لا آلقاک الا فی الشنین فأخبرنی بشیء آخذ به, فقال: آوصیک 
تفه ال سا فرع ااحهاده الم اه لاه ایاو افو 


[ 6۲۱ ۲]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوب. عن 
حدید بن حکیم قال: 


تیصفت با غیو لاله السلام تقو لت افو اللمههضو توا دی کم لدع 


۳۲۵۲۲ بو -علین: الاشعرگ عن فد بن. عید الجبار غن صفوان ین 
یحیی, عن يزید بن خلیفه قال: 


وعظنا بو عبد ال علیه السّلام فأمر و زشد, ثم قال: علیکم بالورع, فئّه لا 
بنال ما عند اللّه الا بالورع. 


[6۲۳ 4]۱-عده من آصحابناء عن آحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن فصال. 
اون رات گر این اس برش »ید الله: علیه تام وا: 


لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. 


6۲4 5]۱-عنه, عن ابتبرفن فضالدین هنن آاخش‌ ین شاد الستعن: 
عن فضیل,نن بشار قال:قال آبو جغفر .علیه الشلام: 


ص :۱۷۲ 


مگر اين که بدون مال بی نیازش کرده. بدون خویشان گرامی اش داشته و 
بدون کتتتون از ادمیان, به او ارامش می دهد. 


پرهیزگاری 


[ 6۲۰ ۱] -سعید بن هلال ثقفی گفته است: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: 

من در چند سال بیش از یک بار نمی توانم به دیدارتان بیایمر چیزی 
بنفرمایید تابه آن عمل کنم. فرمودند: تو را به پروای از خدا؛ پرهیزگاری و 


کوشش سفارش می کنم. و بدان که کوشش بدون پرهیززگاری سودی 
ندارد. 


[ 6۲۱ ۲]۱-حدید حکیم گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: از خدا پروا کنید و دینتان را با پرهی زگاری نگاه دارید. 


کرده, به یار نب . سپس فرمود: 2 


نزد خداوند است جز با ورع به دست نمی آید. 


[6۲۳ 4]۱-آبن ابو یعفور از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: هیچ کوششی بدون پرهیز گاری سودی ندارد. 


[6۲4 5]۱-فضیل یسار گفته است که حضرت باقر علیه السْلام فرمودند: 


سخت ترین 


ص :۱۷۳ 


ان آشذ العباده الورع 


[5 6۲ 6]۱-محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد بن عیسی. عن محمد بن 
اسماعیل بن بزیع. عن حنان بن سدیر قال: 


قال آبو الاح الکنانت لأبی عبد اللّه علیه الشّلام: ما تلقی من اللّاس فیک؟ 
قفا ابه ند اللم لیصا امه ها ای سافی اصر لاش مت نیال 9 
یزال یکون بیننا و بین الژجل الکلام فیقول جعفری خبیث. فقال: یعیرکم 
لاس بی؟ فقال له آبو الطبّاح: نعم قال: فقال: ما أقلّ و اللّه من بثبع 
۳ منکم. | انا اضت امن ات رم سل ال مرها واه 


۱۵۲6 ]ان بن سین کن ابی .انم ال ال عن. آیستحفنر هلیم یتلام 
قال: 

ال لاه ول ان ادص ایا مت ی سکن مر ارم ان 
۱۲۷ ]عبنم زیر اهیم عن یه وغل بن فد فن الفاسم یبن فحتم 
عن سلیمان المنقری. عن حفص بن غیات قال: 

سألت آبا عبد اللّه علیه الشلام عن الورع من الثاس, فقال: الّذی یتوژع عن 
محارم اللّه عر و جل. 


6۲۸ ۱]-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی. عن علون بن 
ان ات اه ها 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: علیک بتقوی اللّه و الورع و الاجتهاد 
و صدق الحدیثت و آداء المانه و حسن الخلق و حسن ۱ دعاه 
ال تشک یر الشکم و کوتها رش ور بکتما ییا ی علیکم بظول 
ال کوع و التجود فان آحدکم اذا ۱ اطال الرکوع و الشْجود هتف ابلیس من 
خلفه و قال: ۹۱ ۳2 ۱ 


ص :۱۷4 


[5 6۲ 6]۱-حنان سدیر گفته است: ابو الصباح کنانی به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد: دربارة شما چه چیزها که از مردم نمی بینیم؟ ! حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: دربارة من چه چیزهایی از مردم می بینی؟ ابو 
الصْباح عرض کرد: هماره وقتی میان من و مردی, سخنی درمی گیرد, می 
گوید: جعفری پلید. حضرت فرمود: مردم شما را به جهت من سرزنش می 
کنند؟ ابو الصٌباح عرض کرد: بله 


حضرت فرمود: به خدا سو گند از میان شما کم است آن که از جعفر پیروی 
کند. 

اصحاب من کسانی هلستند که پرهی زگاری شان بسیار است و برای 
آفرید کارشان عمل دوه س باداش او احید دازنده آیتان اضحات: مرخ آند. 


[6۲6 ۷]۱-ابو سار غرّال از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که 
خداوند شکوهمند فرموده است : ای پیسر آدم از آنچه بر ِ کردم, 
دوری کن تا پرهیز کارترین مردمان باشی. 


6۲۷1 ۸]۱-حفص غیات گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة 


پرهیزگاران مردم پر سیدم. فرمودند: کسی است که از حرام های خداوند 
عرٌتمند دوری گزیند. 


[6۲۸ ۱]٩-او‏ اسامه گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: بر شما باد پروای از خدا و پرهیزگاری و کوشش و راستگویی و ادا 
کردن امانت و خوش اخلاقی و نیکی با همسایه. دیگران را با رفتارتان به 
سوی خود بخوانید. 4( و بر شما باد طول دادن 
رکوع و سجده ها؛ زیرا وقتی یکی از شما رکوع و سجده هایش را طول 
می دهد ابلیس از پشت سرش به فریاد درآمده, می گوید: وای بر او. او 
اطاعت کرد و من تافرهانی: کر ره او سجده کرد قمن. آتان ۰ 


ص :۷5 ۱ 


61 ۱] ۱۰-محمد بای یرگن احمهد بان مه و یسیع یبن یت 
زید, عن آبیه قال: 


اک 
0 1۳ آلفی ام 
آخد آورع مته: 


[ 6۳۰ ۱۱]۱+عنه, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن ابن فضٌال. عن علی بن 
عقبه, عن آبی کهمس, عن عمرو بن سعید بن هلال قال: 

قلت لأبی عبد الّه علیه السّلام: ارفا( آوضک وی | لا ان 
الاجتهاد و اعلم أثّه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. 


[ 6۳۱ ۲۲۱ -عنه عنه, عن آحمد بن محقّد, عن علی بن الحکم. عن سیف بن 
عفیرهعن ات الضیاح الکنانت رن ار اه قال: 

اه بالورع: فاته من لقی الله عز و جلی‌منکم بالورع کان له عند, اللّه 
فرجاء و ان له عر و جل یقول: مَن بُطع ال و آلشول قَأولیک مَع آلذین 
انعم م آلله عَلیْهم من لین و الصُیقین و السهداء و آلشالچین و خسن 
اولیک رفیفاً فت تیوه و مثا الطذیق و الشهداء و الصّالحون. 


۱۵ ۲ ی بسن اراهمه عن هشن ان مصفت ن آنن وتات رعن 
آبی عبد ال علیه السّلام قال؛ 


نا ۷ نع الرجل مومنا ی یکون لجمیع آمرنا معا مرید الاو انش ام 
افونا ی ارادنه الور قت بتوابه برحمکم الط و جوا آعداعا ره انیم 
اللّه. 


[6۳۳ 4]۱ -محشد بن یحیی, عن آحمد بن محشد, عن الحجّال. عن العلاء 


ص :۷6۰ ۱ 


[6۲۹ ۱] ۰-ابو زید گفته است: من نزد حضرت صادق علیه السّلام بودم که 
عشتی :یی عند الله قمی:داخل نید حضرت به او خوش آمد گفته, , نزد خود 
جایش داد و سپس فرمود: ای عیسای عبد الله از ما نیست-و شرفی 
ندارد-کسی که در شهری صد هزار نفری يا بیشتر باشد و در آن شهر, 
دیگری پرهیزگارتر از او باشد. 


[ 6۳۰ ۱] ۱-عمرو بن سعید هلال گفته است: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: 


به من سفارشی بکنید. فر مودند: تو را به پروای از خدا و پرهیزگاری و 
کوشش سفارش می کنم. و بدان که هی کوششی بدون پرهی ززگاری, 
سودی نمی رساند. 


[ 0 ۲۲۱ ۱-ابو الصْباح کنانی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: ما را با پرهیزگاری تان یاری کنید؛ ؛ زیرا از میان شما کسی که 
خداونن را به سیب برهنر کار دیداز می. کندر تروش کشاستی داردد که ان 


عژتمند می فرماید: (هر کس از خدا و رسولش فرمان ببرد با کسانی 
خواهد بود که خدا , به ایشان نعمت داده است. با پیامبران و صذبقان و 
شهیدان و صالحان. و چه دوستان خوبی خواهند بود (( [نساء )4( : 


6۹ و پیامبر از ما است و صذیق و شهید و صالحان ن نیز از مایند. 


[6۳۲ ۳۲۱ +-ابن رتاب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: کسی را که از همه فرامین مان پیروی نکند و خواهان آن ها 
نباشد موّمن نمی شماریم و بدانید که پرهیزگاری از جمله پیروی فرمان ها 
و خواستن آن ها است. پس خودتان را با آن بیارایید تا خدا شما را بیامرزد 
و سینت ان فتمنانمان عا و نا بجدارند با حداوند ها را وصعفت 


ند : ت سشٌ ‌ ‌ 9 


[6۳۳ 4]۱ از ابن ابو یعفور روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: با جز 


ص :۱۷۷ 


عن ابن آبی یعفور, قال: 


قال, ایو یه انله غلیه الساات کوت | واه نان بقسر آلشتتک لیر شنم 
الفرع و ااهاه هلاه و این فا ولیک ندآعیه. 


ی ی 
الحسن الاول علیه السشّلام قال: 


کثیرا ما کنت آسمع آبی یقول: لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات 
بورعه فی خدورهنٌ و لیس من آولیائنا من هو فی قریه فیها عشره آلاف 
رجل فیهم [من ]خلق [االله آورع منه. 


باب العفه 


[6۳5 ۱] ۱-علی ار امه یه ع اه تن تیاعر رین عن 
0 


ها یه ال کین ع افص مه هام مقر 


[6۳6 ۲]۱-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن محمد بن اسماعیل. عن 
حنان بن سدیر, عن ابیه قال: 


قال آبو جعفر علیه السلام: اِنْ آفضل العباده عقه البطن و الفرج. 


[6۳۷ ۵3۶-۱ من آصحابناء عن سهل بن زیاد, عن جعفر بن محمد 
ات الم ی سین الا و اس ال یه انا 


قال: 
کان آمیز المفمین ضلوات الله علنه بقوات افضل العیاوه ااعفاف: 


0 مس آضها تفر آخمم اش یه ااامرعی موم اس 
بن 


ص :۱۷۸ 


زبان دعوتگر مردم باشید تا از شما پرهیزگاری و کوشش و نماز و نیکی 
ببینند و این است دعوتگری. 

۳۵و شفنید اللد علی ار خضرت کاظم علیه التلام ووایت کردم که 
فرمودند: از پدرم فراوان شنیدم که می فرمود: از شیعیان ما نیست کسی 
که زنان در سراپردة شان از پرهی زگاری اش سخن نگویند. ۰ .«<«-«ِ 
نیست کسی که در شهری ده هزار نفری باشد و کسی دیگر از او 
پرهیزگارتر باشد. 


عفن تا خدآحفی 


[6۳5 ۱] -زراره از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: 
0 ۱ 0 ۳ ۱۳3۳ 


[6۳6 ۲۲۱-از سدیر روایت شده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 
همانا برترین عبادت, عقت شکم و شرمگاه است. 


۷ ۳]۱-عبد اللّه بن میمون قدّاح از حضرت صادق علیه السّلام روایت 


کرده که امیر مومنان-درود خدا| بر او-می فرمود: برترین عبادت. عفت 
است. 


[6۳۸ 4]۱-ابو بصیر گفته است: مردی به حضرت باقر علیه السْلام عرض 
کرد: من اندک 


ص :۱۷۹ 


سوید. عن بحیی بن عمران الحلبی, عن فعلن ات عثمان. عن ۳ بصیر 
قال: 


قال رجل لأپی جعفر علیه السّلام: ی ضعیف العمل قلیل الضٌیام و کی 
ارجه آن لا اکل الا جلالا, قال: فقال له؛ أک الاجتهاد. افضل من عفه بطرن و 
فرج. 


[ف6 احذعلت ین ایراهیمر عن آبیم: عن: | لتوقلیعن: الشکونیت:.عن. آبن 
ید الله عایه السلام ال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: آکثر ما تلج به أَمتی الثار 
الاجففان النطن و الفر. 


[ 64 6]۱-و باسناده قال: 
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: ثلات آخافهن علی آأمْتی من 
بعدی . : الصلاله بعد المعرفه و مضلات الفتن؛ ,. و شهوه البطن و الفرج. 


[ 64 ۷]۱-آبو علیت الأشعری, عن محشّد بن عبد الجبار, عن بعض آصحابه, 
عن:هیمون الفعاح قال: 


تتتضخت: ۱یا عفر غلیه السلام تقول ها من :غبادم: افضلن من که بظن و 


[64۲ ۸]۱-محشد بن یحیی, عن آأحمد بن محقد, عن علی بن الحکم. عن 
سین رن وی ام ایح کی ال قال: 


قا هه غاد افص و ای ی هط وی ار 

باب اجتناب المحارم 

64۳ ۱] -محفد بن یحیی, عنرٍ آحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسن بن 
مجبوب, عن داود بن کثیر الرْقَیْ, عن آبی عبد الله علیه السُلام فی قول 
الله عژٌ و جل: و لِمَنْ خاف مفام ربه جَتْنان قال: 


هو ی ان الم ول رام وم ها وا من خی از 


عمل و اندک روزه ام ولی به این که جز حلال نمی خورم, آمیدوارم. 
حضرت به او فرمودند: کدام کی خر ارععت شک هس رمگام است. 


6۳۹ 5]۱- -«سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: بیشترین چیزی که امَتم به 
شیب آن بل دوز هی افتند دو.هیان تهی. است؛ شکم و شرمگاه. 


[ 604 ۱-با همان سند؛ رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-فرمودند: 


پس از معرفت. لغفزشگاه های فتنه و هوس های شکم و شرمگاه. 


[ 64۱ ۷]۱-میمون قذاح گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
می فرماید: 


هیچ عبادتی برتر از پاکی شکم و شرمگاه نیست. 


[64۲ ۸]۱-منصور حازم از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: نزد خدا هیچ عبادتی / سر 7۳9 


دوری از حرام 


[64۳ ۱] -داود بن کثیر رقی از حضرت صادق علیه السلام دربارة این سخن 
خداوند 


رم ۶ 


فیحجزه ذلی عن القبیح من الاعماله فذلک الذی خاف مقام و و تهقّی 
لَفُسَ عن آلهّوی؛ 


[644 ۲۲۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن حمّاد بن عیسی, عن ابراهیم بن 
عم النماته عن ۵ جعفر علیه السْلام قال: 


کل عین باکیه یوم القیامه غیر ثلاث: عین سهرت فی سبیل اللّه, و عین 
فا ی یه الا دس ات سس اه اه 


الله علیه السلام قال: 


فیما ناجی الله عرّ و جل به موسی علیه الشّلام: یا موسی ما تقاب الت 
۱ لمتقربون بمثل الورع عن محارمی فائی ابیحهم جثات عدن لا اشرک معهم 


احدا. 


[646 4]۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم 
ای عفد عر ای عض یمالسا روا 


من آشدٌ ما فرض اللّه علي خلقه ذکر اللّه کثیرا ثم قال: لا آعنی سبحان 
له و الحمد للّه هلا ال ال انامه للم اکنن‌م ان کان مه هل دور اه 
ند ما و حزم. فان ان طاعه عمل با وان ان معصبه ترکها 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرٍ و جلَ قیتا الف ۳ 
عملها من عمل فعلناة هباع ملورا قال: آما و الله آن کانت اعمالهم آشنه 
ساضا شن لاه اکن کاها دا عرص شم الخر ام لو ندعیه: 


[ ]0 علفر غرم ابیت عن التوفلوعن تمعن این شید اللم علیه 
السّلام قال: 


ص :۱۸۲ 


عزتمند (و برای کسی که از م1 پروردگارش می هراسد. دو بهشت 
است.) [رحمان (55) :46 ]روایت کرده که فرمودند: هرکس بداند که 
خداوند. شکوهمتد اف را و آنچه را بگوید و انجام دهد می بیند هی شنود,.چه 
نیکی باشد و چه بدی, و اين او را از اعمال زشت بازدارد همان است که 
(از مقام پروردگارش ترسیده. نفس را از هوس بازمی دارد.) [نازعات 
(۷۹) : .4 ] 


[644 ۲]۱-ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده 
که فرمودند: 


شب را بیدار مانده است. چشمی که از هراس خدا اشک ریخته و چشمی 
که از حرام های خداوند فروبسته شده است. 


[645 ۳]۱-مردی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که در مناجات 
خدای شکوهمند حضرت موسی علیه السلام چنین امه است: ای موسی ! 
تقژب جویان به چیزی مانند پرهیز از حرام هایم به من نزدیک نمی شوند. 
که من هم ورود به بهشت های جاودانه ام را , به ایشان اجازه داده, کسی را 
با آنان شریک نمی کنم. 


0 سین ام ریت صاوی شیم الامم روانت: کرو که 


فر دنه از حشوارتر ین اسف هایی کق-خدا بر آفرند انش واحت: کردم دک 
بسیار خدا است. 


سپس فرمود: مقصودم سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا له و اللّه اکبر 


نیست. اگر چه آن هم ذکر است. بلکه مقصودم یاد خدا در حلال و حرام 
است. که اگر اطاعت باشد به آن عمل کند و اگر گناه باشد ترکش کند. 


[ 60۷ یمان خالد مد از حضرت صادق غليه لام خربارق این 
سخن خداوند عزتمند پر سیدم . (و چون به اعمالی که انجام داده اند, 
بپردازیم, آن را چون غباری پراکنده می کنیم.) [فرقان (۲5) :۲۳]فرمودند: 
هان به خدا سوگند اگر اعمالشان سییدنتر از کتان مصری بااشد ولی وقتی 
امه ها دور کی 


[64۸ 6]۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 


خدا-درود خدا 


ص :۱۸۳ 


فا صون ااضای له عییی اه وس من زک خفضته. ام ما وه 
الله‌شارکی ال وان الله روف ایام 


باب اداء الفراتض 


647 ۱ دعذه من صحابنا. عن سهل ی زیاد و علت بن ابراهیم, عن یه 
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[ .65 ۲]۱-علین بن براهیم» عن آبیه, عن حشّاد بن عیسی, عن الحسین بن 
المختار. عن عبد ۱ للّه علیه السّلام فی قول 


اللّه عر و جل: 

اصیژوا و صایژوا و زایطوا قال: 

اضنوها غلی الفرانض. 

[65۱ ۳]۱-عه من آصحابنار عن سهل بن زیاد. عن عبد الرحمن بن آبی 
نجران. عن حماد,بن عیسی, عن آبی السٌغاتح عن, آبی عبد عند. الله»-غلیه 
السّلام فی قول الله عرٌ و جل: اضیژوا و صابژوا و زابطوا : 


فا اش اعلی اف اش وس ها ی ماش مان غی اف 
غلیخت الص امه 


ی اش ات نیع ان انس یف فا وا اک 


[4]165۲-علی بن ابراهیم. عن آأبیه. عن التوفلی. عن الشکونت. عن آبی 
ید الله غایه الر لامعا 


فا سول الصا الاسفنوا لس سامت اما فراع الم کف 
الثاس. 


ص :۱۸4۰ 


بر او و بر خاندانش-فرمودند: هرکس گناهی را به خاطر خدا و از هراس 
آن پاک و والا ترک کند, خذاتد هدرسفا کر رسد عی کند. 


انخام واخیات 


64٩[‏ ۱] ۱-از ابو حمزه ثمالی روایت شده که حضرت سخاد علیه السلام 
فرمودند: هر کس , به آنچه خدا| بر او واجب کرده, عمل کند, از بهترین 
مردمان است. 


[ 65۰ ۲]۱-عبد اللّه ابو یعفور از حضرت صادق علیه السلام ب 1 ان وه 
(شکیبایی کرده: بایداری کنید و آماده باشید.) |ال عمران (۳) : ۲۰۰ اره‌ایت 
کرده که فرمودند: 


[ 65۱ ۳۱- -آبو السفاتح دربارة آن کسا وه کرده, پایداری کنید و آماده 
بات اد حضرت صاق یه ال رات رو کم روف و اخات 
شکیبایی کرده, در رنج ها پایداری کنید و به پیروی از ائمه علیهم السلام 


آفاده باشند. 


[65۲ 4]۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا| -درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: به واجبات خداوند عمل کن تا 
از پرهیزگارترین مردمان باشی. 


ص :۱۸5 


[65۳ 5]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, عن ابن فصال, عن آبی 
جمیله, عن محشّد الحلبن, عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: 


قال الله قبار که تعالیخها خحت ال فبیی بات سا افترضت غاب 
باب استواء العمل و المداومه علیه 


92 ]لت تن ابراهیمه عن. ابید غن . این ای عفیره غن ختایه عن 
الحلبیث قال: 


یتحول عنه ان شاء |لی غیره و ذلک ان لیله القدر یکون فیها فی عامه ذلک, 
ما شاء الله ان یکون. 


[655 ۲]۱-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه, عن حماد بن عیسی, عن حریز, عن 
زراره, عن نی جعفر علیه السلام قال: 


قال: أحثْ الأعمال الی اللّه عرٌ و جل ما دا [وآم علیه العبد و ان قل. 

656 ۱]-آبو علی الأشعرک5, عن عیسی بن آ توت عن علین بن مهزیار. عن 
فضاله بن یوب عن معاویه بن عقّار, عن نجبه, عن آبی جعفر علیه السّلام 
قال: 

اه تیف آخت ال اس هل سس ال هس هه ان فل 


و عم الم اس تن شابن ار این یه ار 


علیه الشلام قال؛ 
کان علیْ بن الحسین صلوات اللّه علیهما یقول: ای لأحتٌٍ آن آداوم علی 
العمل و ان قل. 


[65۸ 5]۱-عنه. عن فضاله بن یوب عن العلاءء عن محشّد بن مسلم. عن 


ص :۱۸6۰ 


[65۳ 5]۱-محمد حلبی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
خداوند پاک و والا فر موده است: بنده ام با چیزی ۳ 
او واجب کرده ام, اظهار دوستی نتواند کرد. 


استواری عتمل و مداومت بر ان 


[654 ۱]۱-از حلبی روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
وقتی کسی عملی انجام می دهد باید یک سال بر آن مداومت کند, سپس 
اگر خواست به عمل دیگر بپردازد؛ ؛ زیر| شب قدری که آنچه خدا| بخواهد, 
می شود در میان این یک سال است. 


[5 65 ۲۱-زراره از حضرت باقر علیه السلام روایت ه کرده که فرمودند: 
دوست داشتنی ترین عمل ها در پیشگاه خداوند آن ّ است که بنده بر 
ان مداومت کند اگرچه عملی کوچک باشد. 


[656 ۳]۱-نجبه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: در 
پيشگاه. خداوند عرتمتد هی چیز از عملی که بر ان مداومت می: شود 
اوه آند کباش موف بر نسح 


او قفا از خظرت صادق. غلیه. السلام زوایت: کرده که 
حضرت سجاد علیه السلام می فرمودند: من دوست اس ۲7 
اکرجه کفچن.باشند. مداوفت کنم: 


[65۸ ۱]<-محمد مسلم از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت 
سجاد علیه السلام 


ص :۱۸۷ 


کا شین انس ای له راشای 
اه 


65۹ 0دغده مین اصجابفاد. عن. احمد بن محته غن مجمد ین اسماعیل؛ 
عن جعفر بن بشیر, عن عبد الکریم بن عمرو, عن سلیمان بن خالد قال: 


فا انم عبد آلله غلیه اتتتاه بای ان تفر اعلی قیفر یه فققا رقم 
اثنی عشر هلالا. 


باب العباده 


[ 66۰ ۱]-عده من آصحابنا, عر آخهه و در ی ان ویر یز 
ون کر ات عفدرالام غلیه انس ای فال: 


فی التوراه مکتوب: با این آذمشع لعبادتی. املا فلیک غشن. ولا اکلک: آلن 
طلبک و علی آن أسد فاقتک, و آملاً قلبک خوفا متّی. و ان لا نع لعبادتی 
آملاً قلیک شفلا بالزتیا ث2 لا اس؟ فاقتک و آکلک الی طلیک 


۱66 شبن ار اهیمسعن مهن ستیدغن آن. له ها[ 
قالب اش ها یم الا ال له کار سای یا او ار 
تما ای قی التا نکم مهن ها فی لا کرو 


[66۲ ۳]۱-علی بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس, عن عمرو بن 
جمیع. عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


فال تشول الله ضلی الاهعل و له سای افضل الاشن مشق 
العباده, فعانقها و أحبها بقلبه و باشرها بجسده و تفلژغ لها, فهو لا یبالی علی 
اه یلص ان عی و 


ص :۱۸۸ 


می فرمود: من دوست دارم درحالی به نزد پروردگارم بروم که عملم 
مداوم باشد. 


[659 6]۱-از سلیمان خالد روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: مبادا چیزی را بر خودت واجب کنی و ان گاه دوازده ماه آن را 


عبادت 


[ 6۵| دغمز پزیدان عضرت صادق, غابه التلام,روایت کردم که فرمود؛ 
در تورات نوشته است: ای پسر آدم خودت را وقف بندگی من کن تا دلت 
را از بی نیازی پر کنم و تو را به خواسته هایت وانگذارم و برآوردن نیازت 
بر من واجب باشد و دلت را از هراس خودم پرکنم. و اگر خودت را وقف 
بندگی من نکنی دلت را از گرفتاری دنیا پرمی کنم و سپس نیازت را 
برنمی آورم و به خواسته هایت وامی گذارم. 


[ 66۱ ۲]۱-ابو جمیله از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که خداوند 
پاک و والا فرموده است: ای بندگان راستی پیشه ام از نعمت عبادت من 
در کنیا نفرن مند شوید که ما در اخرت بهسبت آن: از تغعمت ها نهرم. متد 
می شوید. 


[66۲ ۳]۱-عمرو جمیع از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: برترین مردم کسی است که 
به عبادت عشق بورزد. با آن هم آغوش گشته, به دل دوستی کند و به تن 

به آن بچسبد و خودش را وقف آن کند. چنین کسی باکی ندارد که چگونه 
دنیا را به صبح می رساند, به دشواری با به آسانی. 


ص :۱۸۹ 


[66۳ 4]۱-محمد بن بحیی. عن اد بن محمّد بن عیسی, عن شاذان بن 
الخلیل-قال: 


و کتبت من کتابع باسناد, له پرفعه الی عیسی بن عبد اللّه قال: -قال 
عیسی بن عبد اللّه لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک ما العباده؟ 
فان الم بالط مت الوم اسان الما اما اک ناس 
لا تکون مومنا حثّی تعرف الناسخ من المنسوخ, قال: قلت: جعلت فداک و 
ما معرفه الّاسخ من المنسوع؟ قال: فقال: ۳ تکون مع الامام موطنا 
اف ی سس ای ای ال قلت: تعمه قال دا 


[664 5]۱-علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن محبوب, عن جمیل, عن 
هارفن‌ین از خه.عن. آبی عفد الله علیه:السلام فال: 


آالعتاد ثلائه: قوم عبدوا اللّه عرّ و جلَّ خوفا فتلک عباده العبید و قوم 
عیدوا الله تبارک و تعالی طلب التواب, فتلک عباده الأجراء و قوم عبدوا| 
ال و فا ما ارو هی افسل ال 


[665 6]۱-علین, عن آأبیه. عن الئوفلیت. عن الشکونیت. عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: ما آقبح الفقر بعد الغنی و 
آقبح الخطیئه بعد المسکنه و آقبح من ذلک العابد لله ثم یدع عبادته. 


[6066 ۱-الحسین بن محمد, عن قعلن بن محمد, عن الوشاء عن عاصم 
بن حمید. عن آبی حمزه. عن علین بن الحسین علیهما السلام قال: 


شوت عفن تضا ‏ قر ی الم ای فمی ف هزات 


ص : ۱۹۰ 


6۵۳ فا دان. خلیل. با سنج کف ان را تا سای ید اللهالا ترجه 
روایت ت کرده که او به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: جانم فدایت؛ 
عبادت چیست؟ فر مودند: 


توافت از رامایی ک اه ار ات راما ات 
می شود. 


من عرض کردم: جانم فدایت بازشناختن ناسخ از منسوخ چیست؟ 
فرمودند: ایا چنین نیست که خودت را به حسن نیت در اطاعت امامی که 
همراهش هستی, عادت می دهی و چون او درمی گذرد و امامی دیگر می 
اید خودت را به حسن نیت در اطاعت کردن از او عادت می دهی؟ عرض 
کردم: بله. فرمودند: این بازشناختن ناسخ از منسوخ است. 


آ 0۵ هناش ان تون ادن خلیه الشاام خوایت کرو که 
فرمودند: 


عبادتگران سه دسته اند: گروهی خداوند عزتمند را به جهت هراس بندگی 
می کنند و اين بندگی غلامانه است. گروهی آن پاک و والا را برای به دست 
آوردن پاداش ند می کنند و این تلد که مزدوران است و گروهی آن 
عزتمند را برای دوستی اش و اراد ان رنه 
عبادت ها است. 


6651 6]۱- -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: چه زشت است نیازمندی پس 
ادا کارا کم سر ار شا ات که 
رها ی 5 


6066 ۲۱-آبو حمزه از حضرت سچاد علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
هر کس به انچه خداوند بر او واجب کرده, عمل کند از عابدترین مردمان 


است. 


طرن ۳۹۱ 


باب الثیه 
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لا عمل الا بنیه. 

[66۸ رهز ره یخن لت فلت هن الکو غن ایس عبد الله علیه 
السّلام قال: 


قال رسول ال صّی اللّه علیه و اله و سلم: : سر ها 
الک فرشم ماه کل عامل عم علی ره 


[669 ۳]۱-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد, عن آبن محبوب, عن هشام 
بن تال غن آنی-تضیررعن آیی غبد الاع عليه الشلام. فا 


ان العبد المّمن الفقیر لیقول: يا رب ارزقنی حتّی آفعل کذا و کذا من ابر 
و وجوه الخیر, فاٍذا علم اللّه عرٌ و جلٌ ذلک منه بصدق نیّه کتب اللّه له من 
الاک مل یکت له لو عمش ان الله ماس کرت 


[ 6۷۰ 4]۱-عدّه من آصحابنا, کی اخم ان مختی رن خالور عن علیْ بن 
اسباط, نم بن الحسین. عن عمرو, عن حسن بن آبان. 


۳ 1 عبد اللّه علیه السْلام عن حذ العباده الّتی لذا فعلها فاعلها کان 
موَذیا؟ فقال: 

خن اه لاه 

[6۷۱ 5]۱-علی بن [براهیم. عن آبیه, عن القاسم بن محشد, عن المنقر5, 
عن خن بن یونس» عن رت هاشم قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ما خلّد هل الثار فی الثار؛ لأنْ نیّاتهم کانت 
فی الیتا ان لو خلدها فییا آن تعضها الله آیداه فا.حند اهل الحته قف 
الجثه؛ لأْنْ نياتهم 


ظ :۳۹۲ 


ك ۳ 
نیت 


[66۷ ۱ -آبو حمزه از حضرت سجاد علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
هیچ عملی جز به سبب نیت به وجود نمی آید. 


[66۸ ۲]۱-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: نیت موّمن بهتر از عمل او 


66٩[‏ ۳]۱- -آبو بصير از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
بندة موّمن تهیدست می گوید: پروردگارا به من روزی کن تا چنین وچنان 
نیکویی کنم. و چون خداوند عزتمند راستی نیت او را بداند از پاداش همان 
اندازه می نویسد که اگر می تواننست عمل کند, می نوشت. ۰ که خداوند 
گشاده دست و بزر گوار است. 


[ 6۷۰ 4]۱-ابو بصیر گفته است: از حضرت صادق علیه السلام دربارة نهایت 
عیادت برسیدم, چنان که وفتن. کسی نه. آن برسد خفش را ادا کرده باشد؟ 
فرمودند: تمه سس ه قراس ات ارت امت. 


[ 6۷۱ 5]۱-از ابو هاشم روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
همانا اهل دوزخ در آتشر: جاودانه اند؛ زیرا نیت هاشان در دنپا این بود که 
اگر جاودانه در دنیا باشند. همیشه از خداوند نافرمانی کنند. و همانا اهل 
بهشت در بهشت. جاودانه اند؛ زیرا نیت هاشان در دنیا اين بود که اگر در 
دنیا بمانند. هميشه از خداوند فرمان ببرند. 


ص :۱۹۳ 


لله 


کانت قی الذنیا آن لو بقوا فیما آن پطیعوا اللّه أبداء فبالثات خلّد هولاء و 
هوّلاء نم تلا قوله تعالی: قل کل یِعْمَل علی شاکلته قال: علی نیته. 


[6۷۲ ۱] -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن ابن محبوب. 
عن الأحول, عن سلام بن المستنیر, عن آبی جعفر علیه السشلام قال: 


فا رول ااعضلی المع ام سم آلا ان لکل عباده شله نم 
تصير |لی فتره فمن صارت شرژه عبادته الی سنتي فقد اهتدي و من خالف 
سئتی فقد ضلّ و کان عمله فی تباب, اقا ات ایند ام و آصوم و آقطر 
1 و قال: کفی 
الحوت وله کی لین خی و نوم الواده سا 


]یه من اضخابنار عن سهل بن تیا غن الحخال. عن تعلبة, قال: 


قال یه غیذ الله علیه. الشلامت لک آحویگهنو لک شم فترج» فطوین. امن 


باب الاقتصاد فی العباده 


[6۷4 ۱]-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن محمّد بن 
سنان. عن ان الجارود. عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال وستول الله ضلی الاه علضو الفه مه ان ها الک :تین فاوغلوا 
فیه برفق و لا تکزهوا عباده ال الی غباد الله فتکوئوا کالزاکب المنیگ 


الق لا را قضاع ها ظهرا ایفت: 


محمّد بن سنان, عن مقژّن, عن محشّد بن سوقه, عن آبی جعفر علیه 


[5 6۷ ۲]۱-علی بن ابراهیم, غن هه محتن بن این عن الفضل بن 
شاذان 


ص :۱۹4 


یس به نیت ها است که اینان نان جاودانه می شوند. سپس این ند را 
خواند: 


(بگو هرکس بنابر روش خود عمل می کند.) [اسراء (۱۷) :۸4 ]یعنی بنابر 
نیت اش. 


باب 


۱6۷۲ )لام سیر ای خضرت باق غلیه الستلام زوایت کردخ که رشدلن 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: بدانید که برای هر عبادتی 
شور و جنبشی است که سپس به سستی می گراید. با 
به سّت من گرایش داشت هدایت شده است و کسی که با سئت من 
مخالفت کند. گمراه گشته و عملش تباه است. بدانید که من نماز می 
گزارم و می خوابم. ی و و۳ و می گریم و می خندم. 
پس هرکس از روش و سّت من روی بگرداند از من نیست. و فرمودند: 
برای موعظه. مرگ کافی است و برای یقین, بی نیازی و برای مشغول 
بودن, عبادت. 


ای رات و کم حشرت صاوی فلیه ام رس 


میانه روی در عبادت 


[6۷4 ۱] -آبو جارود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند: همانا این دین. محکم است. 
پس به نرمی داخاش شوید و عبادت خداوند را بر بندگان خدا اجبار نکنید تا 
همچون سوار درمانده ای نباشید که نه راهی رفته و نه مرکبی مانده 
است. محمد سوقه مانند این حدیث را از حضرت باقر علیه السلام روایت 


کرده است. 


۱6۷5 تسف ری از خصرت. صادیق. غلیه الشای رجات کرد که 
فرمودند: عبادت 


ص :۱۹5 


تاکن آنک آاس س عص حفص ی اسر فص ارف ی له اد 
السّلام قال: 


لا تکهوا الی آنفسکم العباده. 


[6۷6 ۲]۱-محمد بن یحیی» عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمّد بن 
(سماعیل, عن حنان بن سدیر قال: 


شمعت آبا عبد الله علیه السلام یقول: ان الله عز و چل اذا أحت عبدا 
فعفل [عطلا | قلیلا خرام بالقلیل اکن و لس تعاطعه آن تن بالقایل 
الکثیر له. 


6۷۷ 4]۱-عدّه من آصحابناء عن آحمد بن محقد, عن ابن فصٌال, عن الحسن 
المع یور ع آسعن ان قت االهلی ال لام عاز: 


مر بی آبی و آنا بالطواف و آنا حدث و قد اجتهدت فی العباده فرآنی و آنا 
اتصابٌ عرفا, فقال لی: ناخ باشت. آن الله ادا اخت عیدا. آحله الحهو 
[6۷۸ 5]۱-علی بن ایراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن حفص بن 
ات مره رای الما ال تال 


اختیخت فی سدق ابا شاب فان ی این غابه الشلام یا بت چون وا 
ارای یقن للم و حل دا احت اعدا رضی عه لش 


[6۷۹ 6]۱-حمید بن زیاد. عن الخشاب, عن ابن بقاح. عن معاذ بن ثابت. عن 
عمرو بن جمیع, عر. ای ید اللد علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: يا علت ان هذا الدّین متین, 
فاوغل فیه برفق و لا تبقْض لی نفسک عباده رتک, فان المنبت-یعنی 


و 2 حذر من بتخلاف آن یموت غدا. 


ص :۱۹6 


را به خودتان ناپسند نسازید. (تحمیل نکنید) . 


[6 6۷ ۳]۱-حنان سدیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: همانا خداوند شکوهمند چون بنده ای را دوست داشته باشد و او 
اندکی عمل کند, در برابر آن اندک به فراوانی پاداش می دهد و برای او 
بزرگ نیست که در برابر اندک, بسیار پاداش ند هد. 


[6۷۷ 4]۱-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده که فرمودند: 
من داشتم طواف می کردم که پدرم بر من گذشت. جوان بودم و در 
عبادت بسیار می کوشیدم. پدرم مرا دید که عرق می ریزم. پس به من 
فرمود: جعفر پسرم وقتی خداوند بنده ای را دوست داشته باشد او را به 
تفت فی برد به: آندی اه راضی هی کرد 


[6۷۸ 5]۱-حفص بختری و کسی دیگر. از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که ایشان فرمود: من جوان بودم و در عبادت بسیار می کوشیدم 
که پدرم علیه السّلام به من فرمود: پسرم کم تر از انچه می بینم عبادت 
کن. که خداوند عزتمند وقتی بنده ای را دوست دارد به اند او راضی 


است. 


[6۷۹ 6]۱-عمرو جمیع از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: ای علی همانا این دین محکم 
است. در آن به نرمی داخل شو و عبادت پروردگارت را بر خودت دشوار 
نساز. که سوار درمانده-یعنی زیاده رو-نه مرکب دارد و نه راهی را پیموده 
است. پس چنان عمل کن که گویا امیدواری در پیری بمیری و چنان بپرهیز 
که گویا می ترسی همین فردا بمیری. 


کسی که می شنود فلان عمل از سوی خداوند پاداش دارد. 


ص :۱۹۷ 


تست تاه اف لام علی فا 


[ 6۸ ۱] ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم, 
عن آمی.عید الله. علیه الشلام قال: 


من سمع شیثا من الثواب ب علی شی ء فصنعه, کان له. و ان لم یکن علی ما 
بلغفه. 


عمران العفرانی. عن محمد بن مروان قال: 

سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: من بلغه ثواب من اللّه علی عمل 
فقما : دلی العفل, الیقافن فلی المايم. افیف و اند له یک الخمت کا 
باه 

باب الطبر 


[6۸۲ ۱] دعدّه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن الحسن بن محبوب, عن 
هل بو ای ی اس ینوی عره این« یه لاه شاه الب لاه وال 


الظتر زان الایمان: 


[6۸۳ ۲]۱- آبو علین الأشعری, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن محشّد بن 
اد قلخ یل و اف له امه ارس وا 


الظیر من الایمان یمتر له ال آنین. هن الجشتد فادا ذهب ال اس ذهب الجسند 
گدای اذا ده الظیر دهت یمان 

[6۸4 ۲]۱-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه و علیْ بن محشّد القاسانن جمیعا, عن 
القاسم بن محمد الاصبهانوت, عن سلیمان بن داود المنقری, عن حفص بن 
غیات قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام: یا حفص ان من صبر صبر قلیلاء و لِنْ من 


ص :۱۹۸ 


آن کس که پاداش کرداری از سوی خدا , به او برسد 


[ 6۸۰ ۱]-کسی که بشنود فلان کار پاداش دارد و آن را انجام دهد 
را 


[ 6۸۱ ۲]۲۱-محمد مروان گفته است: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرماید: هر کسی بشنود که فلان عمل از سوی خدا| پاداش دارد و آن را 
برای آن پاداش انجام دهد آن پاداش به او داده می شود, اگرچه حدیبت 
بان شاشد که اه نشفنده ات 


[6۸۲ ۱] ۱+-آبن ابو یعفور از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 

شکیبایی سر ایمان است. 

[6۸۲ ۲]۱-علاء فضیل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 


شکیبایی نسبت به ایمان همچون سر نسبت به تن است. که چون سر 
برود. تن نیز رفته است. همین طور چون شکیبایی برود, ایمان هم رفته 
[6۸4 ۳]۱-حفص غیاث گفته است: حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: ای 
حفص همانا هرکس شکیبایی کند, اندکی را شکیبایی کرده و هرکس بی 
تابی کند, اتدکی را 


ص :۱۹۹ 


قصتَژوا علی ما کضُوا و آوژوا ی آناهق تَضژنا فألزم الّبت صلّی اللّه علیه 
وال هسام کت ار میا مور الم تا رای وی ال 
ق رت نیس هل« عرسی ول شیر لي علی کر امد فا ول 
له عز و جل: و لد حَتا السَماوات و الارص و ما تما في ستّه ام و 
ما یقت ین لوب قاطیژ یز علی ما تفولون فصبر لت صلی الّه علیه 
جل ثناوه: و جهانا متمم انعم بوه دون بافره لا ضی / 5 

فد دک قال حلی ال له وله و سم الشیر من الایمان کال آس مت 
الجسد, فشنکر اللهتی هخا ژلی له فأنزل الله ع و جل 

وت کلف یی الخسی؟ غلیاس سرائّیل یما بر وا و دَمَرّنا ما کان 
عون ون وا نا پشرشونعقال صلی له له واه سم 
اه پشري و انتقام, فأباح اللّه عر و جلّ له قتال المشرکین فأنزل ال ] 
قافثلوا امش رکین عبت 


ص :۰ ۲۰۰ 


ی 


بی تابی کرده است. سپس فرمود: تو را , به شکیبایی در همه کارهایت 
سفارش می کنم. 


که خداوند عرتمن محمّد-درود خدا بر او و بر خاندانش-را برانگيخته, او را 
به شکیبایی و نرمی فرمان داده, فرمود: (و به آنچه می گویند شکیبایی 
کرده, به شایستگی اد انان دوز حزین: و مرا با تکذیب گران صاحب 
نعمت واگذار.) [مزشل (۷۳) : و 1۱۱] و فرمود: (و بدی را با آنچه نیکوتر 
است پاسخ ده تا کسی که میان تو و او دشمتی است همچون دوستی 
صمیمی گردد. و کسی جز کسانی که شکیبایی می کنند اين را به دست 
تشه مود و کسی جز صاحبان آن بهرة بزرگ اين را به دست نمی آورد.) 
[فصلت ( 4۱) : 


۳۹4 و ۳5۵و رسول خدا- -"درود خدا| بر او و بر خاندانش-شکیبایی کرد تا او را 
به امور جانکاهی نسبت دادند [یعنی به دروغ گویی و جنون آپس دلتنگ شد 
و خدای عرٌّتمند چنین بر او نازل کرد: (و ما می دانیم که از آنچه می گویند 
دلتنگ می کردی. پس به سپاس از پروردگارت تسبیح بگو و از سجده 
کنندگان باش.) [حجر (5 ۱ ۷۰ و ۹۸ سپس او را دروعغ گو خوانده, 
ملهمش کردند. و او از این جهت غمگین شد. پس خداوند شکوهمند چنین 
نازل کرد: (ما می دانیم که آنچه می گویند تو را غمگین می کند. ایا آن ها 
تو را تکذنت: نقی: کنند بلکه: ستفمکارانن, هستند. که: ایات: جوا را انکار می 
کنند. پیامبران پیش از تو تکذیب شدند و در برابر تکذیب شکیبایی کردند و 
آزار دیدند تا یاری مان به ایشان رسید.) انعام (6( ۰ و ۲4 آپس پیامبر 
گرامی شکیبایی را بر خود واجب کرد تا از حذث گذشتند و خدا را نام برده, 
تکذیبش کردند. و او فرمود: 


من دربارة خودم و خانواده و آبرویم شکیبایی کردم ولی دربارة ۳ 
پروردگارم شکیبایی نمی کنم. پس خداوند عژتمند چنین نازل کرد: (و ما 

آسمان ها و زمین و آنچه رز در آن ها است دز تن روز آفریدیم و خسته 
نشدیم. پس به آنچه می گویند شکیبایی کن.) أق ( 5۰) ۲ و ٩‏ یس 
پیامبر کرافی در همه اموال شکیبایی کرد و آن گاه به امامان خاندانش 
بشارت داده شد و آنان هم به شکیبایی وصف شدند و خداوند بزرگ 
ستایش فرمود: (و از آنان امامانی قرار دادیم که چون شکیبا بودند و به آیه 
های ما یقین داشتند, به فرمان ما هدایت می کردند.) [سجده (۳۲۲) :۲4 ]و 
در این هنگام بود که آن حضرت فرمود: شکیبایی نسبت به ایمان همچون 
سر نسبت به تن است. و خداوند عژتمند او را ستود و چنین نازل کرد: (و 


شک تیکوی یرود کارت صرا رهش مزال کشت شکانی شام انم 
کرفتور‌ها آنجه فرغون و مردمش شاختند:و انخه را برافراشتند, در هم 
کوبیدیم (( [اعراف ۷ ۱۷۰ و پیامبر فرمود: این مزژده و انتقام است. ۰ 9 آن 
ده ای ی ی ال 


ص ۲۰۱۰ 


ی ی مر 

و أفبْلوهَم ح لَفمله ی 
۱ 
صبر و احتسب لم یخرج من الذنیا حتی یقر [الله آله عینه فی اعدائه, مع ما 
پذخر له فی الأخره. 


[6۸5 4]۱-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن علیْ بن 


الک و ای دهد ال ات اج رقم لس لت ین خسن مها 
الشلام قال: 


هه لا لاه انس تیا اسان ری لا ی 


[6۸6 5]۱-علین بن ابراهیم. عن آبیه, عن حشّاد بن عیسی, عن ربعین بن عبد 
اللهء غن فضیل بن بسار,:عن آين عبد الله-علیه النشلام قال: 


الندفت یمان بر له ال ان من الجسه فاد خهب ال اش دهت اجه 
کدلی ادا ذهتب. الصیر دهت الایمان: 


[6۸۷ 6]۱-عده من آأصجابنار عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه, عن علیت 
بن اللعمان, عن عبد الله بن مسکان. عن آبی بصیر قال: 


تفت را ال یه ای ی هی خسه خواام زد 
نابته نائبه صبر لها و ان تداّت علیه المصائب لم تکسره و ان اسر و قهر و 
سل لیس مرا ما ان وق الم امن ی الا وا 
و سلّم لم یضرر حرْیْته آن استعبد و قهر و آسر و لم تضرره ظلمه الجبٌ و 
وحشته و ما ناله, آن من اللّه علیه فجعل الجثار العاتی له عبدا بعد اٍذ کان 
سای مه اس ی رارصا و 
وطنوا آنفسکم علی الصٌبر توجروا. 


6۸ ۷۱-محمد محقّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن علی بن 
الحکم. اک فک ی ی ای 1 
السلام قال: 


ص :۲۰ ۲۰ 


کرد: (هرکجا مشرکان را یافتید, بکشید و سر راهشان کمین کنید و 
دستگیرشان کنید.) [توبه )٩(‏ :5 ](و انان را بکشید هرکجا که یافتید.) آبقره 
(۲) : ۱ آپس خداوند انان را به دست رسول خدا-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-و دوستدارانش کشت و پاداش شکیبایی اش را به همراه انچه 
برای او در اخرت قرار داده, ذخیره کرد. 


پس کسی که شکیبایی کرده. از خداوند پاداش خواهد. از دنیا نمی رود مگر 
اين_ که آخداوند آچشمش را در مقابله با دشمنانش روشن می کند و این 


جر آن, است: که در آخرت برایش ذخیره کرده است. 


اک۱0۸ بو مه ید الله کت اج خدیتی که دشن واسا خصرت تاد 
علیه السلام بالا برده روایت کرده که ایشان فر موده است: شکیبایی نسبت 
به ایمان همچون سر نسبت به تن است و ایمان ندارد کسی که شکیبایی 


ندارد. 


۱۸ فص سای اد رت صاوو عای لام «خات کر کر 
فرمودند: 


شکیبایی نسبت به ایمان همچون سر نسبت به تن است. چون سر برود, 
تن رفته است و همین طور چون شکیبایی برود, ایمان نیز رفته است. 


[6۷ 6]۱-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می فرماید: 
آزاده در همه حال آزاده است. اگر به گرفتاری ای دچار شود شکیبایی می 
کند و اگر مصیبت ها به سرش فروریزد او را نمی شکند. و اگرچه اسیر 
شنود و شکسنت بخورد: و سختی: جایکرین. اساسشن شود 3 
راستی پيشة امین- درود خدا بر او-بود. که برده شدن و اسیری و شکست 
خوردن به آزادگی اش زیان نرساند و تاریکی چاه و هراسناکی اش و آنچه 
به سر امد او فیان ان ادا بو آه اخسان. کزده یرم کور 
سرکشی را که مالک او بود, بنده او ساخت. آن گاه او را به رسالت 
فرستاده, امّتی را به سببش مورد رحمت قرار داد. 


شکیبایی چنین است که تنکف را به دنبال موم اور 5 پس شکیبایی کرده, 
خودتان را به شکیبایی عادت دهید تا پاداش ببرید. 


[۱6۸۸]حمزة حمران از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: بهشت در 


۳ 


۲. 


2 ۳ بالماز 9 لین ات ۱ دخل 
شهوتها دخل الثار. 


6۸۹ یبن ابراهیمر عن اببهن غن این سختوب: فن.عبد الله بن 
ره ره اش ار ی آشعت الا اه ال ای وان 


(ذا دخل الموّمن فی قبره, کانت الصّلاه عن یمینه و الرّکاه عن بساره و الب 
ال علیه و یتنّی الطبر ناحیه, فاذا دخل علیه الملکان اللّذان پلیان 
مساعلته قال الظبر للظلاه و ال کاه و البٌ؛ دونکم صاحبکم. فان عجزتم عنه 
فانا دونه. 


[ 6۹۰ ۱]٩علی,‏ عن آییه, عن جعفر بن محشّد الأشعرق, عن عبد اللّه بن 
ی یه لاه یه لام وال 


دخل آمیر المومنین صلوات اللّه علیه المسجد؛ فاذا هو برجل علی باب 
المسجد, کثیب حزين, فقال له آمیر المژمنین علیه السْلام ما لک؟ قال: یا 
آمیر المومنین آصبت بأبی [و ی آو خی و آخشی آن آکون قد وجلت؛ 
فقال له آمیر الموّمنین علیه السْلام: علیک بتقوی الله و الضٌبر تقدم علیه 
غدا و الٌبر فی الأمور بمنزله ال آس من اند فاد ار ال ای اند 
قشید آلجسد و ادا فارن الضیر الا مور فصبدت الاو 


6٩۱ [‏ ۱] ۰-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن علین بن 
الحکم. عن سماعه بن مهران عن ابی الحسن علیه السلام قال: 

قال لی: ما حبسک عن الحخ؟ قال: قلت: جعلت فداک وقع علی دین کثیر 
ذهب مالی, و دینی الذی قد لزمني هو اعظم من ذهاب مالی, فلو لا از 
رجلا من آصحابنا آخرجنی ما قدرت آن آخرج, فقال لی: آن تصبر تغتبط و | 
تصبر 


م شک 


ص :4 ۲۰ 


میان دشواری ها و شکیبایی پوشیده شده است و کسی که در دنیا به 
مها که پاش پمرعشت من تودی فوی در عیان لت ها و هون 
ها پوشیده شده است. و هرکس , به جانش لذّت و هوس بدهد به دوزخ می 
رود. 


[6۹ ۸]۱ ابو سیّار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
وقتی مومن در گور گذاشته می شود نماز 9 پهلوی راست؛ زکات در 
پهلوی چپ, نیکی بر بالای سرش و صبر در گوشه ای قرار می گيرند. و 


وقتی دو فرشتة پرسش وارد می شوند صب به نماز و زکات و نیکی می 


6٩۰ [‏ ۱]٩-عبد‏ اللّه میمون از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرفودند: آمیر موهنان-درود خدا .بر آوعبه فسجد. آفد و بر ذر مسجد مردی 
اندوهگین و ناراحت دید. به او فرمود: چه شده است؟ او گفت: ای امیر 
مومنان پدر و مادر و برادرم را از دست داده ام و می ترسم که از بی تابی 
کنندگان باشم. امير مقمنان علیه السلام به او فرمود: بر تو باد به پروای از 
خدا و شکیبایی تا فردا دلیر گردی. که شکیبایی در کارها همچون سر برای 
بدن است. چون سر از تن جدا گردد. تن از بین می رود و چون شکیبایی از 
کارها جدا گردد, ان کارها از میان می رود. 


6٩۱ [‏ ۱] ۰-سماعة مهران گفته است: حضرت ابو الحسن علیه السلام به 
من فرمود: چه چیزی تو را از حج بازگذاشت؟ من عرض کردم: جانم 
فدایت. بدهی فراوانی بر گردنم افتاده و مالم نیز از بین رفته است. و 
اصحاب مرا از خانه بیرون نمی اورد خودم نمی توانستم بیایم. حضرت به 
نکنی, چه خرسند باشی و چه ناخرسند, خداوند تقدیر را در موردت جاری 
خواهد کرد. 


ص :ظ ۲۰ 


شش الله ها دزووینانا کنت ام ۳ 


الخار مص ‏ 5 قال: 


قال آمیر المومنین صلوات اللّه علیه: الضٌبر صبران: صبر عند المصیبه, 
حسن جمیل و أحسن من ذلک الضبر عند ما حژم الله عرٌ و جل علیک؛,و 
الذکر ذکران: ذکر الله:غر وجل عند الفضبنه و آقضل من ذلک ذکر اللّه 
عند ما حژم علیک, فیکون حاجزا 


6٩۳[‏ ۲]۱ بو علی الأشعر. عن الحسن بن علی الکوفی. عن العبّاس بن 
۱ 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم: سیأتی علی الثاس زمان لا 
ینال الملک فیه الا بالقتل و النجبّر, و لا الغنی الا بالغفصب و البخل, ۳ 
ال ال باستخراج الدّين و اثباع الهوی, فمن آدرک ذلک الژمان فصبر فصبر 
المحیّه و صبر علی اذل و هو یقدر علی العرٌ آتاه له ثواب خمسین صدّیقا 
من صدق بی. 

[6۹4 ۳۲۱ ۱-عه من آصحابنا, عن آحمد بن آبی عبد اللّه. عن |سماعیل بن 
۱ ۱ ۱ ۳ 
قال آبو جعفر علیه السّلام: لمّا حضرت آبي علی بن الحسین علیهما السْلام 
الوفاه ضمّنی الی صدره و قال: يا بنث آوصیک بما آوصانی به آبی حین 
کب آناه. اموضاه‌تبه با تست اصیر علی خی ان کان 
مژا. 


6٩5‏ 41۱ -عنه, عن انش [عن یونس بن عبد الحمن آرفعه عن آیتاا جعفر 
علیه السّلام قال: 


ص :6۰ ۲۰ 


[6۹۲ ۱]۱-اصبغ گفته است: امیر مومنان-درود خدا بر او-فرمودند: تصیر دو 
گونه است: صبر در هنگام مصیبت که نیکو و زیباست و نیکوتر از | ن صبر 
دربارة چیزی است که خداوند شکوهمند بر تو حرام کرده است. و ذکر هم 
دوگونه ات بان خداو نع تست در شام خصییت: وبرت آزن ان با خداوند 
دربارة آنچه او بر تو حرام کرده است که بازدارنده است. 


6٩۲[‏ ۲۲۱ ۱-عرزمی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش- فرمودند: بر مردم دوره ای خواهد آمد 
که در آن, حکومت جز با کشتار و ستمگری و توانگری جز با غصب و بخل و 
محبت جز با بیرون امدن از دین و پیروی از هوس به دست نمی اید کسی 
که آن دوره را ببیند و درحالی که می تواند به توانگری برسد بر بی نیازی 
شکیبایی کند و درحالی که می تواند محبت ها را به دست اورد بر دشمنی 
ها شکیبایی کند و درحالی که می تواند به عزت و شکوه دست ابد بر 
خواری شکیبایی کند. خداوند پاداش پنجاه راستی پیشه ای را که مرا 
تصدیق کرده اند, به او می دهد. 


[6۹4 ۳۲۱ از ابو حمزه روایت شده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 
چون ن هنگام وفات حضرت سچاد علیه السلام رسید, مرا به سینه چسبانیده, 
فرمودند: . پسرم تو را سفارش می کنم به چیزی که پدرم هنگام وفاتش به 


من سفارش کرد و به آنچه پدر او به آن سفارش کرده است: پسرم به 


ناوتان اه ی کم از وه 
که ایشان 


ص :۷ ۲۰ 


الصٌبر صبران: صبر علی البلاء حسن جمیل, و آفضل الضْبرین الورع عن 


و ین ها ی ۲ آخبرنی 
الی علیث علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلی له علیه و اله و سلم: الضبر ثلائه: نع 
حی بر5ها بحسن عزائها کتب اللّه له ثلائمائه ی اد الی 
الرجه کما بین السْماء الی الأرض و من صبر علی الطاعه کتب اللّه له 
سثمائه درجه ما بین الدُرجه الی الدُرجه کما بین تخوم الأرض الی العرش و 
الدٌرجه کما بین تخوم الارض الی منتهی العرش. 


[6۹۷ ۵6]۱ -عنه, عن علیْ بن الحکم. عن یونس بن یعقوب قال: 


ای افو الم ماه شام ای باعل و اش باماغلن مها 
آقری المفصُل السّلام و قل له: لا قد آصینا باسماعیل فصبرنا, فاصبر کما 
ضفربای تا ارا امنرات ارادم کل اما اما لمح 


6۹۸ ۷۲۱ ۱-علی بن ابراهیم, اهر او این یرو تن تج 
ره ای ۱ 


قال آنه ند الله علبه تام من امن المعممن لاخ فضین علیه کان 
له فتل آخز آلت نمی 


[699 ۸۱ -محمد بن یحیی. عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن محمّد بن 
ان نا رش وا غن سا عفن اس الا خلنه الا سقال: 


ص :۸۰ ۲۰ 


فرمودند: صبر دوگونه است. صبر بر بلا که نیکو و زیباست و برترین صبرها 


[696 5]۱ «عمرو بن شمر یمانی از علی علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمود: صبر سه گونه است: . صبر 
در هنگام مصیبت. صبر بر فرمانبری و صبر در گناه و نافرمانی. کسی که بر 
مصیبت شکیبایی کند ۳ از آن به خوبی بگذرد خداوند برایش سیصد درجه 
می نویسد که میان هر درجه تا درجة دیگر فاصلة میان آسمان و زمین می 
باشد و هرکس بر فرمانبری شکیبایی کند خداوند برايش ششصد درجه می 
نویسد که میان هر درجه تا درجه دیگر فاصلء میان ژرفای زمین تا عرش 
می باشد و هرکس در برابر گناه شکیبایی کند خداوند برایش نهمصد درجه 
می نویسد که میان هر درجه تا درجة دیگر فاصلءة میان ژرفای زمین تا 
نهایت عرش می باشد. 


[6۹۷ 6۱ ۱-یونس یعقوب گفت: حضرت صادق علیه السلام به من فرمان 
ِ به کر مفصل. زر فته.به: او ذربار مرک تاغل سای بدهم, و 
د: سلام مرا اه 
و ما چیزی می خواستیم و 
خدا چیز دیگری می خواست و ما در برابر فرمان خداوند عژتمند تسلیم 


[6۹۸ ۷۲۱ -از ابو حمزه روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هرکس از مومنان به بلایی دچار شود و بر آن شکیبایی کند, 
پاداش هزار شهید را می برد. 

[699 ۸۲۱ -سماعه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 


خداوند 


۲۰ ٩: ص‎ 


نله عژ و جل آنعم علی قوم, فلم بشکروا ارات لش وبا لاس نا 


٩۲۱۷۰ ۰1‏ علی بن ابراهیم. عن آبیه و محشّد بن (سماعیل, عن الفضل بن 
آپی مسافر, عن آبی عبد اه علیه السَلام فی قول اللّه عرّ و جل با ما 
الذین آمَئوا اطبرّوا و صابژوا قال: 


اضدااعلی الحضا نت 
مق واه اف افو کم ای غبه الله فلیه الساام فالم ضان ها علی 


المصائب. 


[ ۷۰۱ ۱] عون من اضحابتا عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن محمّد بن 
عیسی؛ عن علین بن محمّد بن ابی جمیله, عن جذه آبی جمیله, عن بعض 
آصحابه قال: 


۲ 


با ۳۷ 1 ِ 


قال رسول اللّه: صلّی اللّه علبه و اله و سلّم قال ال عرّ و جلّ: ی جعلت 
الا ان فا فص آقوختی مسا فیصا اقطته عکل رادم تفر 
(لی سبعمائه ضعف و ما شنت من ذلک: و من لم پقرضنی منها قرضا 
فأخذت منه شیئا قسرا [فصبر] آعطیته ثلاث خصال لو أعطیت واحده منه 
ملائکتی لرضوا بها ملی, قال: رل آبع عید ال علیه لام قول للع و 
جل: آلذین اذا اصابتمم مَصیبة قالوا 6۱ له و 6 الب راجفون اولیک عانهة 
صاوات فن رم فهذه واحده من ثلاث خصا ل 


ص : ۲۱۰ 


ع تمند و ت داد و چون آنان سپاسداری نکردند, آن نعمت 
وبالشان گشت. و مردمی به مصیبت ها دچار شدند و چون صبر کردند, آن 
مصیبت ها برایشان نعمت شد. 


٩]۱ ۷۰۰ [‏ -ابان ابو مسافر از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين آیه (ای 
کسانی که ایمان آورده اید شکیبایی کرده, استوار باشید.) [آل عمران (۳) 
۰ آروایت کرده که فرمودند: یعنی بر مصیبت ها شکیبایی کنید. 


و در روایت ت آبن ابو یعفور از حضرت صادق علیه السلام چنین آمده است: 
در برابر مصیبت ها استوار باشید. 


[۱۷۰۱] ۲۰-آبو جمیله از یکی از اصحاب روایت ت کرده که گفت: اگر صبر 


پیش از بلا آفریده نشده بود, موّمن از هم می پاشید چنان که تخم مرغ بر 
سنگ خارا از هم می پاشد. 


[۲ ۷ اسحاق ار مین له سای ارحریت اوه عایه لام 
روایت کرده اند که رسول خدا| -درود خدا| تفر او و بر خاندانش-فرمود: 
خداوند عژتمند می فرماید: من دنیا را میان بندگانم به صورت قرض نهادم. 
هرکس از آن به من قرض بدهد, در برابر هریک, دما هفتضد :یر ای و آنچه 
بخواهم به او می دهم و هرکس از آن به من قرض ندهد, و من به قهر از 
او بگیرم [و او صبر کند آسه خصلت به او می دهم که اگر یکی از آن ها را 
به فر وکا نس ندهم هن رای اف سود ننبتتزن آنن آبة را خواند؛ 


(کسانی که وقتی مصیبتی به ایشان می رسد, می گویند: ما برای خداییم و 


به سوی او هم بازمی گردیم. درود پروردگارشان بر آنان ۰ و این یکی از آن 
سه خصلت است-(و 


ص : ۲۱۱ 


و رحْمَه اثنتان و آولیک هُمْ َلْفَهْتَدُونَ -ثلاث-نمٌ قال آبو عبد اللّه علیه 
السّلام: هذا لمن آخذ اللّه منه شیثا قسرا. 


[۳ ۲۲]۱۷۰-علین بن ایراهیم. عن آبیه و علث بن محشد القاسانی. عن 
القاسم بن محمد. عن سلیمان بن داود, عن یحیی بن ادم, عن شریک, عن 
جابر بن یزید, عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


ی ی 
و ِ. 


[4 ۲۳]۱۷۰- آبو علی الأشعری, عن محشد بن عبد الجبار, عن آحمد بن الثضر, 
عن عمرو بن شمر, عن جابر قال: 


قلت لأبی جعفر علیه السّلام: یرحمک اللّه ما الضبر الجمیل؟ قال: ذلک صبر 
لیس فیه شکوی الی النّاس. 


[د ۷۰ ۷ ۲-حمید بن زیاد, عن الحسن بن محمد بن سماعه, عن بعض 
آصحابه, عن. آبان. عنن عبد ان سا مهف انی لانشن ام ید 
اللّه آة این جففر غلیهما الشلام ‌فال: 


شیر مایت ان 


[6 ۲5]۱۷۰-آبو علی الأٍشعرق, عن معلّی بن محشد, عن الوشاء عن بعض 
اضخاتم عم این بو اللهعلبه الم لام فال : 


[ئا صبر و شیعتنا آصبر مثاء قلت: جعلت فداک کیف صار شیعتکم آصبر 


باب الشکر 
۱۷عل بن ابراهیمر عن آبیهعن الله فلیبعن السکونن: عن 


ص :۲۱۲ 


رت ار ات لوونی خصله ره اناش ته که ها نت بافته ان فرح 


: )۲( 
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[۳ ۲۲]۱۷۰-جابر یزید از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
مدا نکن شکیبایی در حال شا ناریو ارهداری ییاز از مردم 
بیشتر از مردانگی بخشش است. 


[4 ۲۳]۱۷۰-جابر گفته است: به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: خدا 
شما را رحمت کند. صبر زیبا چیست؟ فرمودند: آن صبری است که به 
همراهش شکایت پیش مردم نباشد. 

[5 ۷۰+ ابو نعمان از حضرت صادق يا حضرت باقر علیه السْلام روایت 
کرده که فرمودند: هرکس سفرة شکیبایی برای حوادث روزگار نچیند, 
عاجز می شود. 


[6 ۱۷ یکی از تخاب از حضرت. ضاوق غلنه التلای زوایت گدذن که 


فرمودند: ما صابریم و شیعیانمان از ما صبورترند. من عرض کردم: جانم 
فدایت چگونه شیعیانتان صبورتر از شمایند؟ فرمود: زیرا ما آنحه: مین 
دانیم صبر می کنیم و شتفیانهان نچن انحه نمی داننه ضتر می. کنند: 


[۷ ۱۷۰] -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 


خد | "درود خد | بر 


ضرع: ۲۷۱۱۲۶ 


آنی تن الله علند: السلام فا[ 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: الطاعم الساکر, له من الأجر 
کأجر الضّائم المحتسب؛ و المعافی السّاکر له من الأجر کجر المبتلی 
الضایرن ق الخعطی الشاکن له من الاحر کات المخنوم القانم: 

[۸ ۲]۱۷۰-و بهذا الاسناد قال: 


قال ره اد الله ضلی, ال یو الق سل با فا للم کل فیح ناف 
شکر فخزن عنه باب الژياده. 


٩[‏ ۷۰ ۲]۱-محقد بن یحیی, عن احمد بن محمّد بن عیسی عیسی. عن جعفر بن 
مخت الفداد. عم قیه الله بن اشجای الجعفری, قر اس کین له اد 
السلام قال: 


مکتفی: ف اور اه اک فزه. ارعی ای ۵ انعم علی من نکر که فان از 
زوال للعماء |ٍذا شکرت و لا بقاء لها ذا 1 آلشکر زیاده مین النعم و 
آقان مین الفیز. 


1 ۰ عدّه من آصحابنا, کی احمه فن آیت ین ال عن محمد بن علی, 


عن علِی بن آسباط, عن یعقوب بن سالم, عن رجل, عن [آبی جعفر آو]آبی 
عبد اللّه علیهما السّلام قال: 


المعافی الشاکر له من الأجر ما للمبتلی الضّابر؛ و المعطی الشاکر له من 
الأْجر کالمحروم القانع. 


۱۷۱ ادتهرفر اخفدین حون ای ضرع دآموی الخیره اکن 
فضل البقباق قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرٌ و جلّ: و با بزققه ریبک 
قحَدث قال: 


الذی آنعم علیک بما فصٌلک و آعطاک و آحسن الیک, ثم قال: فحدّث بدینه و 
ما أعطاه ال و ما هر زو 


ص :۲۱4 


او و بر خاندانش-فرمودند: پاداش خورندة سپاسمند همچون پاداش روزه 
دار خداجو است. و پاداش سیاسمند تندرست همچون پاداش گرفتار شکیبا 


است. 
و پاداش بخششگر سیاسمند همچون پاداش محروم قناعت پيشه است. 


[۸ ۷۰ ۲]۱-همو از حضرتش روایت کرده که رسول خدا فرمودند: خداوند در 
سپاسمندی را بر بنده نگشود تا در افزایش را ببندد. 


یا لاسنره اسا هس ان ری شاوی له ال س رات 
کرده که فرمودند: در تورات نوشته است: به کسی که تو را نعمت داده. 
سپاس بگو و به کسی که تو را سپاس می گوید, نعمت بده؛ زیرا اگر 
سیاس بگویی نعمت تمام شدنی نیست و اگر ناسیاسی کنی ماندنی نه. 
سپاس افزونی نعمت ها و ایمنی از پیشامدها است. 


[ ۷۱۰ 4]۱-مردی از [حضرت باقر با احضرت صادق علیهما السّلام روایت 
کرده که فرمودند: پاداش تندرست سیاسمند همچون پاداش گرفتار شکب 


است و پاداش بخششگر سپاسمند همچون محروم قناعت پیشه. 
[5]۱۷۱۱-فضل بقباق گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة این 


ایه پر سیدم . 


(و نعمت پروردگارت را بازگو.) [ضحی )٩۳(‏ : ۱افرمودند: بعنی فضیلت, 
بخشش و نیکی ای را که به تو داده است بازگو. سپس فرمود: و از دینش 
سخن بگو و از آنچه خداوند به او بخشید و نعمت داد. 


ص :<ظ ۲۱ 


[۲ ۷۱ 6]۱-حمید بن زیاد. عن الحسن بن محمّد بن سماعه, عن وهیب بن 


کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم عند عائشه لیلتهاء, فقالت: با 
رسول الله لم تتعب نفسک و قد غفر الله لک ها تقلم من ذنبک و ما تأر؟ 
فقال: يا عائشه لا کون عبدا شکورا؟ قال و کان رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و سلّم بقوم علی آطراف آصابع رجلیه فانزل الله داز 5 
تقالف: طه‌ها بان نا علیی الق ان اعسفه 


۳1 ۷ ۷-عدم من آصحابنا, عن آحمد ربن محمّد. عن آبن فصال. عن حسن 
سکم خی آس الفطار که و اللی شالت فا 


تفت آیایقیه الله‌لیه شام غول دایتعا مرف 


لاه رن حبله, 1 ال 


فن اغظی الشکر اعطی ال باوی تقو اللمع هل ی شک ایک 


[5 ۷۱ ۱]٩-آبو‏ علیْ الأشعرق, عن محقد بن عبد الجبّار. عن صفوان, عن 
السلام قال: 


ما انعم اااه علین: ید ین مه مق قها بقلیم: ه مه الله- اهر بلمآنه: وم 
کلامه حتّی یوّمر له بالمزید. 

[6 ۷۱ ۱] ۰ -عده من اضخایتا: عن آحمد بن محمد بن خالد. عن بعض 
اضحاتار کن هد بر امن عن مسر کنات ید االلت قلیه السلام 
قال: 

نکر امه اختات الفخارم ام سکن فقو الص : الخفه: للم رز 
العا امین 


ص :6 ۲۱ 


[۲ ۷۱ 6]۱-ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
رسول خدا| "درود خدا| بر او و بر خاندانش-نزد عايشه بود, در شبی 
نوبتش بود. او عرض کرد: ای رسول خدا چرا خودت را خسته می کنی 
درحالی_ که خداوند خطای گذشته و آینده ات را آمرزیده است. فرمود: ای 
عايشه آیا نباید بنده ای سپاسدار باشم. حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-هماره [برای عبادت ابر سر 
انگشتان پاهایش می ایستاد تا خداوند پاک و والا چنین نازل کرد: طه . ما 
قران را بر تو فرونفرستادیم که به سختی بیفتی.) [طه ( ۲۰) : ۱ و ۲] 


[۳ ۷۱ ۷]۱-عبید اللّه ولید گفته است: از حضرت صادق علیه الشلام شنیدم 
می فرماید: سه چیز است که با وجود هرکدام چیزی زیان نمی رساند: دعا 
هنگام رنج. آمرزش هنگام گناه و سپاسمندی هنگام نعمت. 


[4 ۷۱ ۸]۱-معاویة وهب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: به هر کس سیاسمندی داده شود, افزونی هم داده می شود. که 
[ابراهیم (۱4) :۷] 


فرماید: وقتی خداوند به بنده نعمتی بدهد و او در دل آن را فهمیده, 
اشکار | به زبان سپاس بگوید, تا سخذش تمام نشده به افزایش داده فرمان 
می شود. 


[6 ۱۷۱] ۰-میشر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
سپاس داشت نعمت, دور شدن از حرام است و همه سپاس ها در این 


سخن است: سپاس بر خداوند, پروردگار جهانیان. 


ص :۲۱۷ 


عن عمر بن یزید 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول: شکر کل تعمهتو ان. عظمّت:آن 
تحمد اللّه ع و جل علیها. 


۸ ۲]۱۷۱ ۱-عده من آصحابناء عن آحمد بن محقّد بن خالد, عن اسماعیل بن 
مهران, عن سیف بن عمیره, عن ابی بصیر, قال: 


قلت لأبی عبد ال علیه السّلام: هل للشکر حدّ (ذا فعله العبد کان شاکرا؟ 
قال شم فلت ماه قال سسفه الله علی کل تعیه‌عله تن امل یال 
و ان کا فا نعم علیه في ماله حق اه و منه قولهجل و عز: نخان 
لذی بتخر لا هذا و ما نا لة فقرنین و منه قوله تعالی: رَب آزلنی مر 
مبارکا ۳ حَیرّ المئزلین و قوله: رب اذخلنی مُذحّل صدق ار 


عءِ 


و لت 
ُحْرَح صدّق و اج لی ق لک ساظاا توا 


[۷۱۹ ۲۲۱ ۱-محقد بن یحیی, مه هر ی ی مر رن 
خلاد قال: 


سمعت آبا الحسن صلوات اللّه علیه یقول: من حمد اللّه علی النّعمه فقد 
شکره و کان الحمد آفضل [من آتلک التعمه. 


[ ۷۲۰ 4۲۱ ("محمد بن پحیی, عن انم عن تن بن الحکم, عن صفوان 
الجال. عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال؛ 


قال لی: ما آنعم اللّه علی عبد بنعمه صغرت آو کبرت, فقال: الحمد للّه, الا 
ای شکرها. 


۱۲ ایه غله الا شعر کر عفن سین آیمی عن لو ین موی ازع 


ص :۸ ۲۱ 


[۱]۱۷۱۷عمر یزید گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: سپاس هر نعمتی-هرچند بزرگ-این است که خداوند عژتمند را 
برایش سپاس بگویی. 


۲۱۷۱۸ -ابو بصير گفته است: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
آیا شکر حذی دارد که وقتی کسی به آن زسیده شاکر :شهرده: شود؟ 
فرمودند: بله. من عرض کردم: آن چیست؟ فرمودند: خدا را برای هر 
نعمتی که به خانواده و مالش داده سپاس بگوید و اگر در مالی که به او 
داده حقی است, به جا بیاورد. و این سخن خداوند عژتمند است که فرمود: 
(باک است ان که این ها را برایمان رام کزد. که:ما به ان توانا نبودیم.) 
آزخرف (4۳) ۰ ]و همین طور (پروردگارا ما را به منزلگاهی فرخنده 
فرودآور که تو بهترین فرودآورندگانی.) [مومنون (۲۳) :۲۹ آو نیز: 


(پروردگارا مرا از در راستی بیاور و از در راستی ببر و از جانب خودت 
چیرگی و پاوری برایم قرار بده.) [اسراء (۱۷) : ۸۰ ] 


[۹ ۲۲۱۷۱ -معمر خلاد گفته است: از حضرت ابو الحسن-درود خدا بر او- 


[ ۷۲۰ 4]۱ -صفوان شتربان گفته است: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: وقتی خداوند نعمنی -کوچک پا بزرگ-به بنده بدهد و او سپاس خدا| 
را بگوید, شکر انز به جا آورده است. 


1 امردی اه عرتت. اضا و عایه ال ام مات که که وی 


ص :۲۱۹ 


اه ی هم عم لیاسو اه زد 
علیه السّلام قال: 


من آنعم اللّه علیه بنعمه فعرفها بقلبه فقد أَدّی شکرها. 


6۱۱۱۷۲۲ فلا زین ای آهتمی ین آنتهه عن اين, آبی ,غفیرم ین تور تن 
یونس: اف ی ال 

قال آبو عید اللّه علیه السّلام: ان الاخل .سکم لبشترت: الشریه .من الا ء 
فیوجب اللّه له بها الجثه نم قال: له لیأخذ الاناء فیضعه علی فیه فیسقی نم 
پشترب: فیتکیه و هو نویه فیجمد: آلله؛ , ثم یعود فیشرپ, ثم ینگیه فیحمد 


اللّه, هفرس تیه فتعفر آللده "قیوعت اه فجل بها: [د 
الجنه. 


۱۷۹ ان اس عمیرعن السسن بن هرفن مر بن یو قال ۰ 


قلت لاأبی عبد اللّه علیه السلام: ان شالت اللبعر فاحل آن مررفتی عالا 
فررفتی:»و آنف‌ سالک الله آن پر رف ولد فرر فتی :ولد و سالنه آن-سررفتین 
دارا فرزقنی و قد خفت آن یکون ذلک استدراجا, فقال: اما-و الله-مع 


الحمد فلا. 
مهن ای مرن الوا یس تاه 


خرج آبو عبد اللّه علیه السْلام من المسجد, و قد ضاعت دابئته, فقال: لثن 
رها له علت کر اه حق شکره فال فما لبث آن آتی بها, فقال: 
الحمد للّه. فقال له قائل: جعلت فداک آلیس قلت: لأشکرن اللّه حق 
شکره؟ فقال ابو عند الله علبه السلام: | له تسمفنی فلت: الحمه الب ؟ 


ض درا یی عن مدینش ان ی عن القاسم بن 
السّلام قال: 


کاز تشون الله ضلی زاف اه ال هم ادا هرن علنه: ام تفه فا[ 
الخصد ال خن امه 


۲۷ 


خداوند به. اه تعمتی داده ی دشن انوا بفممده: شکرش را بهجا. آورده 


است. 


[۷۲۲ 6]۱ ۱-ابو بصیر گفته است: حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: 
کسی از شما آبی می خورد و خدا به سبب آن, بهشت را بر او واجب می 
کند. سیس فرمود: او ظرف را برداشته, وان من ردو تام خدا| را 
می برد سپس می نوشد و با ان که میل دارد از دهان دور کرده, خدا را 
سپاس می گوید, سپس دوباره می نوشد و باز از دهان دور کرده و خدا را 
سپاس می گوید, سیس بازگشته, قفه تو نت و آن اه خدا| را سپاس می 
گهند و.خدآوند غرتمند به سیب آن: بهشت: را بر او واجب می کند. 


[۷]۱۷۲۳ -عمر یزید گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: از 


خداوند شکوهمند خواستم مالی روزی ام کند, کرد, خواستم فرزندی به من 
ند هد داد. 


خواستم خانه ای روزی ام کند. کرد. ولی اکنون می ترسم که این استدراج 
آبه دام انداختن آباشد. حضرت فرمودند: به خدا| سوگند اگر سیاسمندی 
باشد, استدراج نیست. 


۷۲4 ۸۲۱ -حفاد عثمان گفت: حضرت صادق علیه السّلام درحالی که 
چهارپایش گم شده بود از مسجد بیرون آمد و فرمود: اگر خداوند آن را به 


من بازگرداند. حقّ شکرش را : به چا خواهم آورد. ۳ 
آوردند. پس فرمود: 


شکر را : ی ای ِ 


۱۷۲ اه ای اط اد خضرت ضادق علیة التاام رات کرده ک و قتین 


برای رسول خدا-درود خدا| بر او و بر خاندانش-موضوع شادی بخشی پیش 
می امد, می فرمود: 


۲۲۱۶ 


و خفن غلیه آمر تم بو وا[ 1( 
و 

تقول ثلاث ملژات |ذا نظرت الی المبتلی من غیر آن تسمعه: الحمد له 
الذی عافانی مشا ابتلاک به, و لو شاء فعل ؛ قال: من قال ذلک لم یصبه ذلک 
البلاء آبدا. 


[۷۲۷ ۲۱]۱-حمید بن زیاد, عن الحسن بن محمد بن سماعه, عن غیر واحد, 
ارس مان مخ لاهن ای عید الم غیه الا وال 


ما من عبد بری مبتلی قیقول: الحمد لله الذی عدل غثی, ما ابتلاک به, و 
فصّلنی علیک بالعافیه, اللْهٌ عافنی مشّا ابتلیته به, الا لم یبتل بذلک البلاء 


۷۲۸ ۲۲]۱-عذه من آصحابنا, عن آحمد ین آین: نید الله عن عثمان بن 
عیسی, عن خالد بن نجیح, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


اذا رابت التجل و قد ایتلن:ه آنغم الله»علیک فعل: اللمغ انیا اسخر ولا 
آقخر و لکن احمدک علن عظیم عمانی غود 


[۲۳]۱۷۷۲۹-عنه, عن آبیه, عن هارون بن الجهم. عن حفص بن عمر, عن آبی 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم: ذا رآیتم هل البلاء فاحمدوا 
الله و لا تسمعوهم فان ذلک یحزنهم 

تفن مان تیه غر نو اللفتن ان مسفن ای 
عید الله غلیه الشلام فال: 


اِنْ رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم کان فی سفر یسیر علیر ناقه 
له, |ذا نزل فسجد خمس سجدات فلا آن رکب قالوا: یا رسول الله ثا 
تاا ص تا لد ی 


ص ۲۲۲۰ 


برای این نعمت خدا را سپاس می گویم. و چون موضوع غم انگیزی روی 
می داد, می فرمود: در هرحال خدا را سپاس 


[۱۷۲6] ۲۰-ابو بصیر از حضرت باقر علیه السٌُلام روایت کرده که فرمودند: 
وقتی چشمت به گرفتار افتاده بی آن که او بشنود سه بار بگو: «سپاس بر 
خوا که.ضزا از آنجه وه ان کرفبان شده اق ناه داشت.. که اکن می 


خواست گرفتارم می کرد» . 


ات کتا سار شرب ای هی تسام روات وی کر 
فرمودند: 


داده است. 


خداوندا مرا از آنچه او را گرفتار کرده ای, نگاه دار» . تف ان لا دجار نمی 
شود. 


[۷۲۸ ۲۲]۲۱-خالد نجیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی کسی را گرفتار دیدی و خودت 1 
بگو: خدایا من نه مسخره می کنم و نه به خودم می بالم بلکه تو را به 
جهت نعمت های بزرگی که به من داده ای سپاس می گویم. 


[۲۳]۱۷۲۹-حفص عمر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا- درود خدا| بر او و بر خاندانش-فرمود: وقتی به بلادچارشدگان را 
الم وتان ۱ سرت +ضا وق ای لام بویت کرت که 


فرمودند: رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-در سفر کوتاهی سوار 
شتر شد. سپس ناگاه فرودآمده, یدج سجده کرد. جون سوار شد؛ گفتند: ای 


رسول خدا چیزی دیدیم که 


ص ۲۲۲۳۰ 


فقال: نعم, استقبلنی جبرئیل علیه السّلام فبشرنی ببشارات من اللّه عرٌ و 
جل ؛ فسجدت لله شکرا لکل بشری سجده. 


[۲5]۱۷۳۱-عنه, عن عثمان بن عیسی, عن یونس بن عشّار, عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


آذا دکر آخد کم آنعمه المع و.جل فلیض خنم‌علن ارات شرا له فان 
کان راکبا فلشرل فلیضمرخه علی الراتته آن لم.یکن بقدر علق: ال رول 
للشهره فلیضع خدّه علی قربوسه و ان لم یقدر فلیضع خدّه علی کفه نم 
لیخمد اللة غلی ها آنفم عاید. 


[۷۳۲ ۲6]۱-علیٌ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن علی بن 
عطیه, عن تن بن آحمر قال: 


ِِ غن داته فخر ساجدا, 1 و اطال؛ تفج ۳ ِ دابّته 
فقلت: جعلت فداک قد آطلت الشجود؟ فقال: نی ذکرت نعمه آنعم اللّه 
با عليش فاجبمت: آن آنشکر رو 


هنن ایآ عم ی اس ی ارات صاخ 
اشامت فیما اعلم آه‌عنوه هن آبی غید الله علیة الستلام قال؛ 


فیما آوح اللّه عز و جلٌ الی موسی علیه السّلام: با موسی اشکرنی حقّ 
اه ات اس اه فا ها کی سس اعت. 1 

۱ 

ای هر و این زامن اشفاعیلین الفضا .فا 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: |ذا آصبحت و آمسیت فقل عشر ملژات: 
اللفد ما اتب 


ص‌ :۳۳4 


پیش از این از شما ندیده بودیم؟ فرمودند: بله جبرئیل علیه السلام به نزدم 
امده. مرا به مژده هایی از سوی خداوند عژتمند بشارت داد. برای همین به 
جهت سپاس, برای هر مزده یک بار سجده کردم. 


[۲5]۱۷۳۱یونس عقار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: هرگاه یکی از شما نعمتی از خداوند عزتمند را به با مت ورن 
برای_ سپاس خداوند صور تسش را ك خاک بگذارد و اگر سواره هم بود» 
فرودآید و صورتش را بر خاک بگذارد و اگر از بیم شهرت نمی تواند 
فرودآید, صورت بر زین بگذارد و اگر نتوانست, صورتش را بر دستانش 
بگذارد -و خداوند را بر نعمت هایش سپاس بگوید. 


[۷۳۲ 6]۱ ۲-هشام احمر گفته است: من به همراه حضرت ابو الحسن علیه 
السلام در اطراف مدینه می گشتم که ناگاه حضرت از چارپایش پا خم کرد 
و به سجده افتاد و طول داد و طول داد تا سر برداشت و بر چارپا سوار 
شد. من عرض کردم: جانم فدایت سجده را بسیار طول دادی؟ فرمودند: 
نعمتی از نعمت های خدا به خودم را به یاد اوردم و دوست داشتم که 
پروردگارم را سپاس بگویم. 


[۲۷]۱۷۳۳-ابو عبد اللّه صاحب سابری-چنان که من می دانم-یا جز او از 
حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که در آنچه خداوند عزتمند به 
موسی علیه السلام واخی: کرد خنین. آمنذه است: ای موسی مرا چنان که 


موسي خر کرد پروردگارا چگونه چتان که سزاوار تو است از ۳ 
ک خودت به من ِِ ای؟ فرمود: ای موسی اینک که دانستی 


[۷۳4 ۸۲۱ ۲-از اسماعیل فضل روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: در هر بامداد و شامگاه ده بار بگو: «خدایا در این بامداد نعمت یا 
عافیت دینی و دنیایی ام از 


ص‌ :۲۲5 


من نعمه آو عافیه من دین آو دنیا فمنک وحدک لا شریک لک, لک الحمد و 
لک الشکر بها علن یا رث حتّی ترضی و بعد الضا, فک |ذا قلت ذلک کنت 
قد آنیت:شکرهها اهم الله به-غایی فی دلک الیجم وف فلی الیل 


۳۵ ]ان ای قمترن غرم جقض ین الیخر هن یس ند الاه رد 
الشّلام قال: 


کان نوح علیه السّلام یقول ذلک اذا آصبح فسقی بذلک عبدا شکورا. و قا 
فال-تستفل الله خی الم غلیه و اله و سارمی صوو ها الم نها 


۱۱۷۳6 لت رین ابر اهیم غر آییم عه القانس نم مومع المیقر ظر 
1 عن عمار الدهنی قال: 


تتفعت علت تن آلخسن علیهما السلام تعول ری الله بت کل قلت :ین 
وت کل کون بل ال ار و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه: 
کت ایا فقو بل ری از دی مور کم ترآ کم 


شنک نف لله: اک کض لا ری 

باب حسن الخلق 

[۱۷۳۷] ۱-محقد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب, عن جمیل بن صالح. عن محمد بن مسلم. عن ابی جعفر علیه 
السّلام قال: 

ان اکمل الفقمین یمان اجشمم خلفا: 

[۲]۱۷۳۸-الجسین بن محقد: عن معلی بن محقد: عن الوشاء عن عند اللّه 
پرت ان دک رشن ال امه عن لین الخفس مها ال ام 
قال: 

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم ما یوضع قی میزان امری یوم 
القیامه فضل من حسن الخلق. 


ص‌‌ :۲۳0 


هایی که به من داده ای تا ان گاه که خشنود گردی و تا پس از خشنودی ات 
هم» . تو وقتی این را بگویی در ان شبانه روز سیاس نعمت خدا بر خودت 
را به جا می آوری. 


[۷۳5 ۲۹۲۱-حفص بختری روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمود: نوح علیه السلام این [دعا ار هنگام صبح می خواند. و به همین 
جهت بندهة سپاسگزار نامیده شد. 


و فرمود: رسول خدا| فرموده است: هر کس خدا| را باور کند نجات یافته 
[۷۳6 ۱] ۳۰-عمار دهنی گفته است: از حضرت سچاد علیه السلام شنیدم 
می فرماید: همانا خداوند قلب های غمین را دوست دارد و بندگان 
سیاسگزار را دوست می دارد. 


خداوند پاک و والا در روز رستاخیز به بنده ای از بندگانش می گوید: آیا از 
خداوند می فرماید: چون او را سپاس نگفته ای از من هم سیاسگزاری 
نکرده ای سپس حضرت فرمود: سیاسز ارترین شما به خدا 
سپاسگز ارترین تان از مردم است. 

خوش اخلاقی 

۱۷۳۷۱ (فحتد سسلم. از حضرت. باق غلبه. لام رمایت: کرده. که 
فرمودند: 

کامل ترین موّمنان از جهت ایمان خوش اخلاق ترین آنان هستند. 
تشرد از اف مکنه ام خضیت تاه قلیه آلت اس ووایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: در روز قیامت در ترازوی هیچ مردی چیزی برتر از 
خوش اخلاقی نهاده نمی شود. 


ص :۲۲۷ 


[۷۳۹ ۳]۱-محمّد بن یحیی. عن آحمد بن محمد. عن ابن محبوب» عن اون 
ولأد الحثاط, عن ای ند اللة علیه السلام قال: 


آربع من کنْ فیه کمل ایمانه و ان کان من قرنه الی قدمه ذنوبا لم ینقصه 
ذلک [قال آو هو الضدق و آداء الأمانه و الحیاء و حسن الخلق. 


[ ۷۵4 4]۱-عذه من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن محبوب, 


قال لی ایودفیه الم علیه الا مها نقدم المومن علی الله قن ول عم 
نهد انفا صن اخ ال نالیم آنسته الا ساعه 


[ ۷4۱ 5]۱-آبو علی الأشعر. عن محقّد بن عبد الجبّار, عن صفوان, عن 
ذریح, عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم: اٍنْ صاحب الخلق الحسن له 
فثل آجو الضائم القانه: 


[6]۱۷4۲-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن التوفلی, عن السُکونی, عن آبی 
عید الله:غلیه السّلام قال: 


قال رتسول الله لین اللم علیخ و المی‌شلمد. اکتر ها یه آنتی الحنه 
تقحی اه جوم اه 


[۷۱۱ق نز اما هیم: غن. ایس غن ایو اه میور غن سین 
ااعضشیت فعی للم سا نی ای لاه اه لام وال 


ان الخلق الحسن یمیت الخطیثه کما تمیث السمس الجلید. 


[۱۷44]-عنه» عن آبیه: عن ابن ان عمیر. عن عند الله بن سنان» عن ۳ 
عبد اللّه علیه السلام قال: 


الب و حسن الخلق یعمران الذیار و یزیدان فی الاعمار. 
[۷5 ۱صدعته من آضخابنا,-عن سهل,بن زیادم.عن فحند.بن عبد الحمید 


ص :۲۲۸ 


[۲]۱۷۳۹-ابو ولأٌد حاط از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


فرمودند: در هر کس چهار چیز باشد ایمانش کامل تا 
۱ ۱ راستی؛ ادای 


[ ۷۵ 4]۱-عنبسة عابد گفته است: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمودند: موّمن پس از انجام واجبات, چیزی محبوب تر از اين که با مردم 
گشاده اخلاق باشد به نزد خدا نمی فرستد. 

[ ۷۵4۱ 5]۱-ذریح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


پاداش صاحب اخلاق نیکو مانند پاداش روزه دار شب زنده دار است. 


کین اسحصرت ضاوی ايق ال لام زخایتت کون کی وال نا 
فرمودند: 


بیشترین چیزی که اهتم به سبب ان به بهشت می روند پروای از خدا| و 


[۷]۱۷4۳-حسین احمسی و عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام 
رقایت کرو اند که اسان فرموو: اخلای بیک. کناهان سرا خوب من کید ختاز: 
که خورشید يخ را ذوب می کند. 


[۸]۱۷44-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: نیکی و خوش اخلاقی, سرزمین ها را آباد کرده, عمر را افزایش 


می دهد. 


[۱۷۵۵ ]کار غید: اللهسان روایت: شدم که خظترت تصادق. غلیه: السلاه 
فرمودند: خداوند 


ص ۲۲۹۰ 


قالخ ی یم ون خر ین ید الله یه ات ها 


فا آیومعته انا له امه ای الله ار سم عالی. الی فعض ماه 
قلییها الا ای العشن پیت یه که میت السسسن | اند 


[۷460 ۱] ۱۰-محمد بن یجیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن الحسن بن 
علی* الوشاء. عن عبد اللّه , بن سنان, عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


هلک رجل علی عهد الثبت صلی الله علیه. و اله.ه سلم فانف الحفارین فذا 
آب ]هم لم یحفروا شیثا و شکوا ذلک |لی رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
قلم فقالوا: با رسول الله ها بعساه خدیدنا فی الارض اما تضرت: به.فی 
الصٌفا, فقال: و لم؟ ان کان صاحبکم لحسن الخلق, ائتونی بقدح من ماء؛ 
فأنوه به فأدخل یدم, قیهر نم رسه.علی آلادض سا نم قال: احفروا, قال: 
قجفر الحعازون*فکاها کان رملا قهایل تکلمم 


کر ی سا ناسا یا سا و له 
علیه السّلام قال: 


ان لاه یه جوا اللم ۳ هل هه قمیه و مهم دی فقای؟ 


فأیْتهما فضل؟ فقال: صاحب السجیّه هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب 
السه نضنر علی الطاعه تصد اد فت. افضلییا: 


[۱۲]۱۷4۸-و عنه, عن بکر بن صالح, عن الحسن بن علیت, عن عبد اللّه بن 
ارام کل چم انس لیم اس یه ال یه لاه مان 


ان الاک و تعالي لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما بعطی 
المجاهد فی سبیل الله, یغدو علیه و پروح. 


[۳]۱۷4۹ ۱-عنه, عن, عبد اللّه الحجّال, عن آبی عثمان القابوسی, عن 
دکر ۵ ایند االمعلیه التلام فا 


ص : ۲۳۰ 


پاک و والا به یکی از پیامبرانش چنین وحی کرد: اخلاق نیک گناهان را ذوب 
می کند چنان که خورشید, یخ را. 


[۷46 ۱ ۱۰-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: در روزگار پیامبر گرامی, مردی مرد. قبرکن آوردند ولی آن ها 
نتوانستند زمین را بکنند. شکایت به نزد رسول خدا برده, گفتند: ای رسول 
خدا آهن ما در این زمین کارگر نیست گویا که بز ستگ خارا می زنیم. 
پیامبر گرامی فرمودند: چطور ممکن است؟ این رفیقتان خوش اخلاق بود. 
ظرف آبی به من بدهید. ظرف اب وا ادن خصرت دنت در ان کردم: 
شین اتب: زا پر شین باشندو ان کام فنمور؛ 


بکنید. قبرکن ها شروع کردند و گویا ریگی شد که به روی هم ریخته می 


شند. 


[۷4۷ ۱]۱-اسحاق عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 

فرمودند: همانا اخلاق. عطیه ای است که خداوند شکوهمند نم آفورید بان 
می بخشد. ترخفی«ان ان-قطری, استت هه تضتنی کر نمتب کر دزن من 
عرض کردم: کدام یک برتر است؟ فرمودند: دارندة اخلاق فطری, بر آن 
سرشته شده و جز آن نمی تواند کاری بکند ولی ان که کسب می کند با 


[۷۸ ۲۲۱ -علی ابو علی لهبی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمودند: 


همانا خداوند پاک و والا پاداشی که به خوش اخلاقی بنده می دهد همچون 
پاداش مجاهد راه خدا است که هر بامداد و شامگاه کارزار کند. 


[۳]۱۷۹ -مردی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
همان خداوند 


ص : ۲۳۱ 


ِنْ اللّه تبارک و تعالی آعار آعداءه آخلاقا من آخلاق آولیائه لیعیش آولیاه 


وک مایت اه او نی فاص ها تالا او 


[۱۷ عت بو یاهع یف غن اد بخ فیسسعن آ تین بخ 
المختار. عن العلاء بن کامل قال: 


قال اس عبد ال علیه السْلام: |ذا خالطت الثاس فان استطعت آن لا تخالط 
احدا من آلتاسن لا کانت بدی العلیا علیه فافعل. فان العبد یکون فیه بعض 


ات ی امه ین هخسن اه مایت اسف ای که 
الضائم القائم. 


551 دعدّه من آصحابن ن آحمد بن آبی عبد له ]ری رح 


قال ی آیو:غتد الله علیه الشلام؛ با بخ حسن. الخلق شش نم قال::] 
ان بحدیث ما هو فی یدی آحد من آهل 1 بلی قال: ۷ 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ذات یوم جالس فی المسجد ذ 
جاعت چاریه لبعض الاأْنصار و هو قائم, فاخذت بطرف وبه, فقام لها التبت 
صلّی اللّه علیه و اله و سلّم قلم تقل شینا و لم یقل لها الب صلی اللّه 
علیه و اله و سلم شیثئا حثّی فعلت ذلک ثلاث مژّات. فقام لها الب فی 
الژّابعه و هی خلفه, فاخذت هدیه من ثوبه ثم رجعت فقال لها الاس: فعل 
الله بیو ففل شوت رل الله ضصلی الله له ال مسا تلای مه 
لا تقولین له شیثا, و لا هو یقول لک شیثا ما کانت حاجتک الیه؟ قالت: اِنْ لنا 
مریضا فأرسلنی آهلی لا خذ هدبه من ثوبه یستشفی پهاء فلما آردت آخذها 
رآنی فقام فاستحییت منه آن آخذها ۵ هه رتیه وم آن انستا موی ین 
آخذها فأخذتها. 


كِ رن از ای ی ای و این این یعس ترس 


ص ۲۳۲۰ 


پاک و والا بخشی از اخلاق دوستانش را به دشمنانش عاریه می دهد تا 
دوتنا تنیر: ور ولتت انان زاند کی کنند. ویر روایت دیکری آمده ده اکن خنین 
نبود همه دوستان خدا را می کشتند. 


[ 4۱۷5۰ ۱-از علاء کامل روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: وقتی با مردض آمید تشر داری کاری کن که جز با دست بالاتر با 
کشت تیان امرش نکن ؛ زیرا گاهی در عبادت بنده کوتاهی هایی هست 
ولی چون اخلاق نیکویی دارد خداوند به سبب آن, او را به درجة روزه دار 
شب زنده دار می رساند. 


[5]۱۷5۱ -بحر سقا گفته است: حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند: ای بحر خوش اخلاقی هايَه اسانی اشنت. ایا بة:نه«حکایتن بخویم 
ی مدیته آن را نمی داند؟ عرض کردم: بله. فرمودند: یک 
روز هنگامی که رسول خدا در مسجد نشسته بود, کنیز یکی از انصار که ان 
جا بود, آمد و گوشة لباس پیامبر را گرفت. پیامبر برایش ایستاد ولی او 
چیزی نگفت و پیامبر هم چیزی نفرمود تا آن زن سه بار اين کار را تکرار 
کرد. , تیاه که پیامبر ایستاد, زن پشت سرش بود و رشته ای از لباس 
پیامبر را گرفت و بازگشت. مردم به او گفتند: 


فلان فلان شده, سه بار رسول خدا را بازداشتی و چیزی نگفتی و ایشان 
هم به تو چیزی نفرمود. کارت چه بود؟ او گفت: ما بیماری در خانه داریم, 
خانواده ام مرا فرستادند تا رشته ای از لباس پیامبر بیاورم و بیمار با ان 
شفا بيابد. چون خواستم رشته ای بکشم پیامبر مرا دید و برخاست و من 
شرم داشتم که وقتی مرا می بیند چنین کنم و دوست نداشتم که به ایشان 
بگویم چه می خواهم. تا در بار چهارم رشته ای گرفتم. 


6۱۱آتیت: ععفی ارت سدق اه الم ات کرو که 
رسول خدا| 


ص ۲۳۲۳۰ 


ای غیت للم ای لش وال - 


قال س الا ص ال یه اه سس افا شا خی اد 
الط آکنافا الذین یألفون و یوّلفون و توطاً رحالهم. 

۷۱۷5۲ -عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد. عن جعفر بن محمد 
الاشعرتعن قید لین مین لقاع عم ای یه الله علیه لام 
قال: 


قال: اهر المغمنین علیه السلام المغمن مالوف و لااخیر فیجن لا یالفت ولا 
یولف. 


[۷54 ۸۱ -علی بن ایراهیم. عن أبیه, عن ابن آبی عمیر, عن عبد الله بن 
سنان, عن آبی عبد الله علیه السّلام قال: 


وین انشا ماش ام هافر 
باب حسن البشر 


[۱۷55] «عدّه ی آصحابنا و اه و وه فراع تشر که ی 


ینید آنافيم ا نی شام یل فان شون امیس و 
له و سلم: یا بنی عید المطلب کم لن تسعوا الاس بأموالکم فالقوهم 


و رواه, عن القاسم بن یحیی, عن جذه ا تشن رم را شون ایب عبد الله 
علیه السشلام الا آثه قال: یا بنی هاشم. 


[۷56 ۲]۱-عنه, هرن ی ی ماه ی مر انز یر ارو یه 
اللّه علیه السلام قال: 


تاانت مه اابین الم بو اخنه مت ات الله له اله فان فن قارب 
ار لجفتم العالمه و الاتضاف هن تمه 


ص‌ :۳۳4 


فرمودند: برترین های شما خوش اخلاق ها و بزرگوار ان و مهمان نوازان 
شمایند. کسانی که با مردم انس می گیرند و مردم هم با آنان انس می 
گیرند و در خانه شان به روی همه باز است. 


۷۱۱۷۵۲ دید الله ین عون قداع اد رن ضاوق غلنه. السلام رمایت 
کرده که فرمودند: مومن همدم است. و در کسی که نه انس می گیرد و نه 
[۷54 ۸۲۱ -عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


فرمودند: همانا اخلاق, تیک: دارندة آن. را به درجه رفنه دار شب وندم دار 
می رساند. 


خوش رویی 


[۷55 ۱] «حسن حسین گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
وا سل ها مه ام رام و ای ان 
توانید با مالتان برای مردم کاری بکنید پس با آنان با روی گشاده و خوش 
رویی برخورد کنید. 


این حدیث را حسن راشد نیز روایت ت کرده. جز این که «ای بنی هاشم» 
آورده است. 

سا بوران ار مسرت ای ی نی رات ره 
فرمودند: سه چیز است که هرکس با یکی از آن ها به نزد خدا برود, 
بهشت را بر او واجب می کند: انقاق در تنگدستی, خوش رویی با همه 
ی 


ص‌ :۲۳5 


[5۷ ۷ ۳]۱-علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم, 
ع ات تیوه کر ایس کعیر علیه السلام وا 


آتموتنول اه صاین ات علیم و و میم ول فالتا سول لاه 
اخضتی: فکان؛قیها انضاه آن‌قال: ال آخایوخه مسا 


۱۷ نون وی این میهف آضحا هیقر آیمم غود للع 2 
السّلام قال: 


قلت له: ۳ قیبطت کلامن: ای 


[۷5۹ 5]۱-عنه, عن آبیه, عن حشاد, عن ربع, عن فضیل قال: 


صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجثه و البخل و 
عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النثار. 


[ ۷6۰ 6]۱-عده من آصحابنا. عن آحمد بن محمّد, عن عثمان بن عیسی, عن 


ال تنل الله لیا نله یه ام شا خی الیش تقص از کیت 
باب الصدق و آداء الأمانه 


آ 2 0 ۱ 1 1 


ان ال و للم تسا الا دی الصونت :و ادا اانه ای اش و 
التاخو. 


[۲]۱۷6۲-عنه, عن عثمان بن عیسی, عن اسحاق بن عشار, و غیره, عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


ص‌‌ :۲۳0 


[۷5۷ ۳]۱-ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
مردی به نزد رسول خدا آهدمد ری کر نم آ رسنول دا ی خی تفار نتب 
بکن. و در میان انچه حضرت سفارش فرمود اين بود: برادرت را با روی 
گشاده دیدار کن. 

[۷5۸ 4]۱-یکی از اصحاب گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
نهایت خوش اخلاقی چیست؟ فرمودند: فروتنی. خوش کلامی و دیدار 
برادران با خوش رویی. 

[۷5۹ 5]۱-از فضیل روایت شده که حضرت فرمودند: کارهای نیک و خوش 
رویی محبت را کسب کرده. به بهشت می برند و بخل و ترش رویی, ادمی 
را از خدا دور کرده, به دوزخ می برند. 

[ ۷6۰ 6]۱-سماعه از حضرت کاظم علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


خوش رویی, کینه را از بین می برد. 
راستی و ادای امانت 


[ ۷6۱ ۱] «حسین ابو علا از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


فرمودند: همانا خداوند شکوهمند هیچ پیامبری ک ‏ ۳ 
ادای امانت به نیک و بد نفرستاد. 


۱۷۵۲ مها عتار وج آو از حضرت ضادق لته الشااه ریات کرنه 
اند که ایشان 


ص :۲۳۷ 


لا تغتژوا بصلاتهم و لا بصیامهم, فان الجل ریما لهج بالصّلاه و الوم حنّی 
لو ت رکه استوحش و لکن اختبروهم عند صدق الحدیث و آداء الأْمانه. 


سین اصا مان غن یل بقاوع ان آنی‌تخران: عر ین 
ا لحار هن مد مسامر عم امس ود اللهعايه الش ام عال: 


من صدق لسانه ز کی عمله. 


[۷64 4]۱-محقد بن یحیی, عن محمّد بن الحسین. عن موسی بن سعدان. 
عن ید آلله نالعا ند هن هن آنی اند ام وال : 


قالی ال اقفر یه سا قیال هدع غیت میا ازشدو 
قرل توت 


ِ بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی. عن الحسن بن 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: عبد اللّه بن آبی یعفور بقرتک السّلام, قال: 
علیک و علیه السّلام |ذا آتیت عبد اللّه فآقرثه السّلام و قل له: ان جعفر پن 
مد ول ای اطر فا به علت‌غله الساام مرول الله صلی ال 
علیه و اله و سلّم فالزمه, فِنْ علیّا علیه السّلام [ئما بلغ ما بلغ به عند 
یل ال ی لووسم سین ال ۱۳۱۰۱۶9۳ 


البصری, عن فضیل بن یسار قال: 

قال. نو فبه الله غلیه الشلام: با ففیل ان الضادق آول هن بضقه الله عز 
و جل یعلم أثْه صادق و تصذقه نفسه تعلم آثّه صادق. 

ای ای مور رن ون سا تفن آرم نم االه عله لام 
قال: 


انما سمی اسماعیل صادق, الوعد؛ * انم وعد رجلا فی مکان فانتظره فی 
ذلک المکان سنه فسگاه اللّه عرٌ و جلّ صادق الوعد, ثم [قال ان الژجل 
آتاه 


ص :۲۳۸ 


فرمود: فریب نماز و روزه شان را نخورید. چه بسا مردی به نماز و روزه 
شیفته می گردد چنان که اگر ترکش کند, بههرافن افند. بلکه.آتان زا یه 


راستی در سخن و ادای امانت بیازمایید. 


[۲]۱۷6۳-محقّد مسلم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فومودند ربا هر کین رسک پاش ماس بای است: 


[۷64 4۱- -عمرو ابو مقدام گفته است : حضرت باقر علیه السلام در 


نخستین باری که به نزدشان رفتم به من فرمودند: پیش از حدیبت, 
راستگویی را بیاموزید. 


[۷65 ۵1۱ -ابو کهمس گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: عبد 
اللّه ابو یعفور به شما سلام رساندند. ایشان فرمود: سلام بر تو و بر او. 


وقتی به نزد عبد اللّه رفتی, سلامم را برسان و به او بگو: جعفر محمد 


علیهما السّلام به تو می گوید: ببین علی نزد رسول خدا به کجا رسید و بر 
ان مواظبت کن. که علی علیه السلام در نزد رسول خدا به هر کجا رسید 
به سیب راستگویی و ادای امانت بود. 


[۷66 6]۱-از فضیل یسار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: ای فضیل نخستین کسی که راستگو را تصدیق می کند خدای 
عژتمند است که می داند او راستگو است و جان راستگو هم خودش را 
تصدیق می کند؛ زیرا درمی یابد که راستگو است. 


[۷6۷ ۷]۱-منصور حازم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: همأنا اسماعیل را وعده درست نامیده اند ۰ بار 
با مردی در جایی وعده داشت و یی سال در ان جا منتظر او ماند. پس 


خداوند عزتمند او را وعده درست 


ص :۲۳۹۰ 


تقو دک قفا لاسما غیل »مار لت توا له 
[۷6۸ ۸]۱-آبو علیت الأشعری, عن محفد بن سالم, عن آحمد بن الثضر 
الخژاز, عن جدذه الزبیع بن سعد قال: 

قال لی آبو جعفر علیه السْلام: یا ربیع اِنْ الاجل لبصدق حثّی یکنبه اللّه 
تا 

[۷6۹ ۱]-عدّه من آصحابنار عن آحمد بن محشّد, عن الوشاء عن علیْ بن 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ العبد لیصدق حتّی یکتب عند اللّه 


من الصّادقین و یکذب حتّی یکتب عند اللّه من الکاذبین فاذا صدق قال اللّه 
عر وج دی تمه ادا کدت قال الله.ف ول تا فخا 


[ ۷۷۰ ۱] ۱۰-عنه, قن اس سوه نالعا این اروتن ع یه الا تن نت 
تفه ار فند اللهة علیه ااتلام قال: 


کون تاه لسن بای قی سکم تسوا مکی الا دس اتف 
رع. 


[ ۷۷۱ ۱]۱-محمد بن یحیی. عن احمد بن محمد بن عیسی, عن علی بن 


الحکم قال: 


قال. ی ال یه و ای اتف فا اس غید اللم غایه ااان فم 
صدق لسانه زکی عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه و من حسن بژه 
باهل بیته مذ له فی عمره. 


[۲]۱۷۷۲ ۱-عنه, عن آبی طالب رفعه قال: 


قالل آیودعیه الم له اسان لاوز ال ور مغ سا وتو رم 
فان ذلکٍ شی ۶ اعتاده؛ ؛ فلو ت رکه استوحش لذلک و لکن انظر وا الی صدق 


حدبثه و آد|ء آمانته. 


ص : ۲4۰ 


من همواره منتظرت بودم. 


می ی بر حضرت باقر علیه السْلام به من فرمود: ای 
ربیع همانا انسانی که راستگو است, خداوند او را از راستی پیشگان می 


نویسد. 


[۷6۹ ۱]-ابو بصیر گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: 


همانا بنده راست می گوید و آن گاه نزد خداوند از راستان نوشته می شود 
و دروغ می گوید و نزد. خداوند از دروغ گویان نوشته می شود. وقتی 
راست بگوید, خداوند عزژتمند می فرماید: راست گفت و خوب کرد. و 
وقتی دروغ بگوید: 


خداوند شکوهمند می فرماید: دروغ گفت و بد کرد. 


[ ۷۷۰ ۱] #عضیی الله اه عقوی ]یضاق ای لام زوا بت کرده که 
فرمودند: 

مردم را با جز زبانتان به خیر بخوانید تا کوشش و راستی و پرهیزگاری را 
از شما ببینند. 

[ ۷۷۱ ۱] ۱-ابو ولید حسن بن زیاد صیقل گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: هر کس زبانش راست بگوید عملش پاک است. و هرکس نیش 
نیکو باشد روزی اش افزون می شود و هرکس با خانواده اش خوش رفتار 
باشد. عمرش طولانی می گردد. 


[۷۷۲ ۲۲۱ ابو طالب حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه السلام 


رسانده, روایت ت کرده که ایشان فرمودند: به طول رکوع و سجده های 
شخص نگاه نکنید؛ زیرا| آن چیزی است که عادتش شده است.؛ ۵ اک 


اک ۱ ی سب 


ص : ۲4۱ 


باب الحیاء 


[۱۷۷۳] ۱-عدّه من آصحابنا. عن سهل بن زیاه عن ابن محبوب, عن علیْ بن 
عانعن اس هم الی آه خو اه اللهعله الیقلام وال 


الحیاء من الایمان و الایمان فی الجئه 


[۷۷4 ۲]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن محمّد بن سنان» عن ابن 


هسکان ی سم لقن فان 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام: الحیاء و العفاف و العو-آعنی عم* اللسان لا 
عیْ القلب -من الایمان. 


[۷۷5 ۳]۱-الحسین بن محقد, عن محمّد بن آخفد امه میمصت تن 
پریده عن الغگاه بن ال ببردکن آیبی»عید: الله علیه التلام فا[ 


من رق وجهه رق علمه. 


۷۷۵۱ تغل تن ایراهم فن: آبیهعن عید الله ین الفیره: غنزخین 
ای اه یا ی وا 


الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب آحدهما تبعه صاحبه. 

[۷۷۷ 5]۱-عدّه من آصحابنا. عن سهل بن زیاد. عن محشّد بن عیسی, عن 
الحسن بن علین بن یقطین؛ عن الفضل بن کثیر, خی در کرم عن ایند 
الله له االام فا 

لا یمان لمن لا حیاء له. 


۱۷۷۵ همین اضحانتار عنم احمق ین آبف: یه اللمه غن فعض اصحارن 
رفعه قال: 


قال رتسول الله‌ضای الم علیه و الم ه له الخیا ضاغان با عفن و 


ص‌‌ :۳4۲ 


حیا 


[۷۷۳ ۱] ۱- -آبو عبیده حذ|ء از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
هه ات ات مساو سس ماه 


[۲]۲۱۷۷4-از حسن صیقل روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: حیا و پاکی و سنگینی زبان-نه سنگینی دل-از ایمان است. 


[۲۱۷۷5-عغام زییر از حضرت صادق عغلیه الشلام روایت کرده که 
فرمودند: هرکه کم رو بود, کم دانش است. 


[۷۷6 4]۱-معاذ کثیر از یکی از صادقین علیهما السلام روایت ه کرده که 
فرمودند: حیا و ایمان دو رشتة درهم تنیده اند که چون یکی برود دیگری 


[۱۷۷۷]-مردی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند؛ 
بی حیاء ایمان ندارد. 


[۷۷۸ 6۱-یکی از اصحاب حدیثی که سندش را به رسول خدا| ان الله 
علیه و اله و سلم رسانده روایت ت کرده که ایشان فرمودند: حیا دوگونه 
است: حیای خرد و حیای بی خردی. که 


ص‌ :۳41۳ 


ااعله مات لحم هوشر 


۷۷۹ ۷]۱-محقد بن یحیی؛ آحمد بن محقدر عن بکر بن صالج عن 
۳ 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: آربع من کَنْ فیه و کان من 
فربه الق هه سا یلها الله خصات: الصدی و الصا خست الخام. و 
الشکر. 

باب العفو 


5 


فا تون لاه لاله اه ال لیف خطنمه لا اخبر کم کت 
خلائق الذنیا و الآخره؟ : 


و اش 


[ ۷۸۱ ۲]۱-ع3ه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن عبد الحمید, 
عن یونس بن یعقوب, عن غزه بت ینار ال مین عن ۳ اسحاق السبیعین 


رفعه قال: 
لول الا یل و سول آلا آدلکم علی خیر آخلاق 
الذنیا و الاخره؟ : تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمّن ظلمک. 


[۷۸۲ ۳]۱-علیْ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی بن عبید, عن یونس بن عبد 
الژحمن, عن ابی عبد الله نشیب اللفائفی. عن حمران بن آعین قال: 


قال. یجید اللق علبه. السلامد بلات: شن مکارزق. المنیا ولا خرهد سفه تن 
ظلمک و 


ص :۲44 


حیای خرد. دانش است و حیای بی خردی, نادانی. 


[۷۷۹ ۷]۱-علی ابو علی لهبی از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده که 
رسول خدا فرمودند: چهار چیز است که در هرکس باشد اگر از سر تا پا 
هم کناه باشد, خداوند آن.ها را به خسنات دگر کونش می کند؛ راستی: خیا, 
خوش اخلاقی و سپاسمندی. 


[ ۷۸۰ ۱] ۱-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا در خطبه اش فرمودند: آیا به شما از بهترین اخلاق دنیا و آخرت 
خبر ندهم؟ گذشت از ز کسی که به تو ستم کرده است. پیوند با کسی که از 
تو بریده, نیکی به کسی که به تو بدی کرده و بخشش به آن که تو را 
محروم ساخته است. 


[ ۷۸۱ ۲۲۱-از ابو اسحاق سبیعی حدیثی که سندش را به رسول خدا رسانده 
روایت شده که ایشان فرمودند: آیا شما را به بهترین اخلاق دنبا و آخرت 
راهنمایی نکنم؟ پیوند با کسی که از تو بریده, ۳09 
محروم کرده و گذشت از کسی که به تو ستم کرده است. 

۷۲ ۲]۱-از حمران اعین روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: سه چیز از خوبی های دنیا و اخرت است: گذشت از کسی که به 
تو ستم کرده, پیوند با کسی که از 


ص‌ : ۲۳45 


تصل من قطعک و تحلم |ذا جهل علیک 


1 کل عن رن و محمد بن (سماعیل, ک الفضل بن شاذان افیا 
اک 10 


سمعته یقول: |ذا کان بوم القیامه جمع اللّه تبارک و تعالی الولین و الاخرین 
2 
الثّاس فتلقاهم الملاتکه فیقولون: و ما کان فضلکم؟ فیقولون: کثّا نصل من 

قطعنا و نعطی من حرمنا و نعفو عمّن ظلمنا, قال: فیقال لهم: صدقتم 
الا 


۷۸4 5]۱-عده من أصحابنار عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن جهم بن الحکم 
التداتت عن امماعیلسبن. آیی: ریاد السکهتی. و ابی عبد اللم-غلیه 
السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: علیکم بالعفو, ف۱نْ العفو لا 
بزید العبد الا عّا, فتعافوا بعکم اللّه. 


[۷۸5 6]۱-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن محمّد بن 
شابن اس فا لو اله اظم مر ان هن اس سفق لاسام وال 


التحاتت قلی الق نی ارف تاغل خی 


[۷۸6 ۶-۷]۱<ه من اصحابتا, عن آحمد بن ان عبد الله, عن سعدان عن 
معتب قال: 


قد اخذ کاره من تمر فرمی بها وراء الحائط فاتیته و آخذته و ذهبت به الیه, 


جعلت فداک ای وجدت هذا و هذه الکاره, فقال للغلام: یا فلان, قال: لبیّک, 
قال: آتجوع؟ قال: لا یا سبدی, قال: فتعری؟ قال: لا یا ستدی قال فلا 


۶ 


ص‌‌ :۳46 


و کته و یدبا زک فر فرایی کستن کمبا توتادانی کنات 


[۷۸۳ 4]۱-ابو حمزة ثمالی گفت: از حضرت سچاد علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: 


چون روز قیامت شود خداوند پاک و والا پیشینیان و پسینیان را در یک تیه 
گرد آورده. سپس منادی فریاد می زند: فضیلت داران کجایند؟ گروهی از 
مردم برمی خیزند. فرشتگان آنان را پذیرفته. می گویند: فضیلت شما چه 
بوده استت : آنان .مین کویتد: ما با کسی که از ما گسسته بود. می پیوستیم 
و به کسی که محروممان کرده بود. می بخشیدیم و از ز کسی که به ما ستم 
کرده بود. می گذشتيم. 


بروید. 


۱۷۵ انتصاغیل: ایو اد سشکویی: ان خص رت اد علیه السلام رواییت 
کرده که رسول خدا فرمودند: بر شما باد به گذشت؛ زیرا گذشت جز عرّت 
بدهد. 


[6]۱۷۸5-حمران از حضرت باقر علیه 0 روایت کرده که فرمودند: 


[۷۸6 ۷]۱-معتّب گفته است: حضرت کاظم علیه السلام در باغ خودش 
درختان خرما را هرس می کرد. من. چشمم به غلام او افتاد که دسته ای از 
خرماها را برداشت و به پشت باغ انداخت. من به سراغش رفته. او را 
گرفتم و با خرماها به نزد حضرت رفته, عرض کردم: جانم فدایت من این 
غلام و این دسته را با هم یافتم. حضرت به غلامش فرمود: فلانی. او عرض 
کرد: بله آقای من. فرمود: آیا گرسنه ای؟ او عرض کرد: نه سرور من. 
فرمود: برهنه آی؟ عرض کرد: نه سرور من. فرمود: پس برای چه 


ص‌‌ :۳۷ 


آخذت هذه؟ قال: اشتهیت ذلک, قال: اذهب فهی لک و قال؛: خلوا عنه. 

[۷۸۷ ۸]۱-عنه, عن ابن فصٌال قال: 

تتبعفت ابا ا لخن له السلاه ی (نها الفت فان فط الا بر اعظسما 
عفوا. 

[۱۷۸۸]-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن ابن فصٌال, 
عن ابن بکیر, عن زراره, عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


ان سل رل صلی الله عاش و او شام آنین:بالهودیه التی سفه الشاه 

لب صلی اللّه علیه و اله و سلم فقال لها: ما حملک علی ما صنعت؟ 

فقالت: قلت: .ان کان نیا لم یضژّه و |ٍن کان ملکا آرحت التّاس منه, قال: 
سول ال ای تغل او سای سا 


[۷۸۹ ۱] ۱۰-علی بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس» عن عمرو بن 
و ع تاره اسر له تا نان 


تانق نید اللضنفت الجزع المتسام لاله تن امه وا عطا یه 
خرفق و السله من مطفه 


باب کظم الغیظ 


[ ۷۹۰ ۱] ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن الحکم 
عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


کان علیٌ ين الحسین علیهما السّلام یقول: ما أَحبٌ أنْ لی بل نفسی حمر 
العش ها تخت رهم احت انس صر عمط لا آعافن تا صاحیا: 


[ ۷۹۱ ۲]۱-محمد بن یحیی, اد ی بو او عن محمّد بن 
سنان و علی بن العمان, عن عقّار بن مروان, عن زید الشٌام, عن آبی 
عید اللة علیه السلام قال: 


ص‌ :۳۸ 


کاری این را برداشتی؟ عرض کرد: هوس بود. فرمود: برو. خرما هم مال 
خودت. 


[۷۸۷ ۸]۱-ابن فصٌال گفته است: از حضرت ابو الحسن علیه السْلام شنیدم 


هر کام ده حرفه با هم رازه شون آن که ندشتنشن سشتر است, باری دادم 
می شود. 


۷۸۸ ۱]-زراره از حضرت باقر علیه السّْلام روایت ت کرده که فرمودند: ۰ ژزلی 
یهودی را که گوسفندی زهرآگین شده برای پیامبر گرامی آورده بود, به نزد 
حضرتش آوردند. 


پیامبر به او فرمودند: چه چیزی تو را به اين کار واداشت؟ او گفت: من با 
خودم گفتم. اگر پیامبر باشد به او زیان نمی رساند و اگر پادشاه باشد 
مردم را از او آسوده می کنم. پس رسول خدا از او درگذشت. 

[۱۷۸۹] ۰+جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: سه 
جبز اسنت: که خداوند به سیب آن.ها عرت. مرد. مسلمان: زا دمی. اف اید: 
گذشت از کسی که ستم کرده است. بخشش به کسی که او را محروم 
کرده بود و پیوستن به کسی که از او گسسته بود. 


فروخوردن خشم 


 [‏ صها سم دصر صادق لت ارم رونت کون کب سصرات 
سجاد علیه السّلام می فرمودند: دوست ندارم به جای نرم خویی ام شتران 
سرخ مو داشته باشم و هیچ جرعه ای محبوب تر از جرعءٌ خشم ننوشیدم تا 
کسی را به سبب خشم کیفر ندهم. 

اک ند شام ای سرت صایق له لام ماس کرت که 
فرمودند: چه نیکو 


ص‌ :۳4۹ 


نعم الجرعه الفیظ لمن صبر علیها, فان عظیم الأجر لمن عظیم البلاء و ما 
أحتٌ ال قوما الا ابتلاهم. 


[ ۷۹۲ ۳]۱- عنه, کنٍ علیث بن التعمان و محمد بن سنان, عن عمار بن مروان؛ 
عن نی الجمن الاغل علیه اتسلام وال 


اصبر علی آعداء اللْعم, فک لن تکافی من عصی اللّه فیک بأفضل من آن 
تیم الم فیه. 


[4]۱۷۹۳-عنه, عن محشّد بن سنان, عن ثابت مولی آل حریز, عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


کظم الفیظ عن العدو فی دولاتهم تقیّه حزم لمن آخذ به و تحرژز من 
اللْعرژض للبلاء في الذنیا و معانده الا غداع فی دولا شم .تما ظ یم فی غیر 
تقیه ترک اه الثاس بسمن ذلک لکم عندهم و لا تعادوهم 
فتحملوهم علی رقابکم فتذلوا. 


[۷۹4 5]۱-علمن بن ابراهیم, عن بعض أصحابه, عن مالک بن حصین الشکونیت 
قال: 


فال: آبم کید اللم علیه. | ارس از ما من عید کظم غیظا الا زاده اه عر و جل 
را فی الدّنیا و الأخره, و قد قال الله علٌ و جلْ: و اکاظمنن الط 2 
العافین غن آلثاس و له یُحبْ لْمَحَسیینَ و آثابه الله مکان غیظه ذلک. 

[ ۲۱۷۹ ا6-غده مرن اضایفاه عن اخمه بن محته ین خالده. عن اسفاعیل بن 
مهران. عن سیف بن عمیره قال: 


حدّثنی من سمع آپا عبد اللّه علیه السُلام یقول من کظم غیظا و لو شاء آن 
تفت اعصام. اط الهش هم الصامه عان 


ص : ۲5۰ 


در برابر لا است. و 9 هر و را 9 
گرفتارشان می کند. 


۱ ای انم از رب عامام. اغلیی الا با یه 
فرمودند: در برابر دشمنان نعمت شکیبایی کن ۳ 
توانی مجازات کنی. 


[4]۱۷۹۳-ثابت غلام آل حریز از حضرت صادق علیه الشّلام روایت کرده که 
فرمودند: 


فروخوردن خشم در برابر دشمن در حکومت آنان و به جهت تقیه, برای 
کلنسی که رتسا به کار گیرد دوراندیشی و ایمنی از دچارشدن به گرفتاری 


دنیا است. 


۵ نمی وی با آنان تشر وتان تبدون: رعایت» فیهن وا کد آسشن 
فرمان خدا است. پس با مردم فروتنانه رفتار کنید تا این کار شما را 
نزدشان بزرگ گرداند. وبا انان ذشمتی نکنید با بر گردن خودتان.شوار 
شوند و خوار گردید. 


[۷۹4 5]۱-از مالک بن حصین سکونی روایت شده که حضرت صادق علیه 
السْلام فرمودند: هیچ بنده ای خشمش را فرونمی خورد جز این که خداوند 
عژتمند در دنیا و اخرت عزژتش را می افزاید. که خود فرموده است: (و 
کسانی که خشمشان را فرومی خورند و از مردم درمی گذرند و خداوند 
انا و ی رای ۱ وا 
فروخوردن خشم, این را به او پاداش می دهد. 


هآ ی ان خر شا وق ای لام تفت که رم قفا یه 
خداوند در روز قیامت دلش را از خشنودی خود پر می کند. 


ص : ۲5۱ 


[۷۹6 ۷]۱- آبو علین الأشعرو, عن محقّد بن عبد الجبّار, عن ابن فصٌال, عن 
غالب بن عثمان. عن عبد الله بن منذر. عن الوضافی. عن آبی جعفر علیه 
السشلام قال: 

هر کایه یا مره شین کی امضا نه تا اه علنه. اما و اشانا منم 
القیامه. 


[۷۹۷ ۸]۱-الحسین بن محمد, عن معلی بن محمّد. عن الحسن بن علی 
الوشاء عن عبد الکریم بن عمروء عن ای 7 زید الشخام. عن عبد 
الله علیه السلام قال: 


فا لی: نا رید اضس علی آغداء العم: خاک لن‌تکافیر من عضی الله فیک 
بافضل من ان تطیع الله فیه. یا زید اِنّْ الله اصطفی الاسلام و اختاره. 
فاحسنوا صحبته بالسشْخاء و حسن الخلق. 


[۷۹۸ ۱]٩-علی‏ بن ابراهیم. عن محمّد بن عیسی, عن یونس, عن حفص بیاع 
الا ی ی ای از 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: من أحبٌ السّبیل الی اللّه عرٌ 
و جل جرعتان: جرعه غیظ ترذها بحلم و جرعه مصیبه ترذها بصبر. 


[۷۹۹ ۱] ۰-علی بن ابراهیم, عن آبه عن ان عم از بعهار عمن حذثه. عن 
ای جعفر علبه السلام قال؛ 


قال لی آبی: با ینت ما من شیع أقٌلعين آبیک من جرعه یظ عاقیتها صبر 


3 7 ای 


اضیروا غلی اغداء انعم فای تن عکافی من غضن آلله فیک بافضل من آن 
تطیم له فیم: 


[ ۲۱۱ رم رایع انیم اس:عفیری عن غلا ور عن الما لت عن 


ص‌‌ ۵ 0 


[۷۹6 ۷]۱-وصافی از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
هرکس خشمی را فروخورد که می توانست اعمالش کند خداوند در روز 


[۷۹۷ ۸]۱-ابو اسامه زید شچام گفت: حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند: ای زید بر دشمنان نعمت شکیبایی کن؛ زیرا تو کسی را که 
درباره تو از خدا نافرمانی کرده, با چیزی برتر از فرمانبری خداوند دربارة 
او نمی توانی کیفر دهی. ای زید خداوند اسلام را برگزید و انتخاب کرد. 
پس با سخاوت و خوش اخلاقی همراه خوبی برای اسلام باشید. 


[۷۹۸ ۱]٩-ابو‏ حمزه از حضرت سجاد علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


از محبوب ترین راه ها به سوی خداوند عزتمند, دو جرعه است: جرعة 
خشمی که با بردباری باز گردانده شود و جرعة مصیبتی که با شکیبایی 
بازگردانده می شود. 

[۷۹۹ ۱] ۰-مردی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
پدرم به من فرمود: : پسرم | چیزی مانند جرعة خشمی که پایانش شکیبایی 
باشد دیدگان پدرت را روشن نمی کند. یا 


ار ای سا ری هدمع الا روانه. کرو کر 
فرمودند: بر دشمنان نعمت شکیبایی کنید ٩‏ 
خدا نافرمانی کرده, با چیزی برتر از فرمانبری خداوند دربارة او کیفر نمی 
دهی. 

[۱ ۲۲۱۸۰ +-از ثمالی روایت شده که حضرت سچاد علیه السلام فرمودند: 
من دوست ندارم 


ص‌‌ :۲5۳ 


غل تن الکنسین.ضلوانث الله عایشا ها : 


قال: ما أحبٍ آأنْ لی پذل نفسی حمر البعم و ما تجرعت من جرعه أحتٌ 
الت من جرعه غیظ لا آکافی بها صاحبها. 


[۲ ۳۲۱۸۰ -عله فن اضتاها. کین آحمد تمعن آلوسا عن نی 
الحتاظ,ء عن آبی جمزه قال؛ 

قال آبهعه الله علیه اللام ما من جر که تتعیا العید اخت رل الم 2 
و جل من جرعه غیظ یتجرٌعها عند ترددها فی قلبه, ما بصبر و اما بحلم. 
باب الحلم 


۳ ۸۰ ۱]۱-محمّد یز رن اکیند بن محمد بر یسیع آخهد نن 


سمعت الرضا علیه السلام یقول: لا یکون الرجل عابدا حتثّی یکون حلیما, و 
ان الجل کان |ذا تعبد فی بنی |سرائیل لم یعذ عابدا حتثی یصمت قبل ذلک 
عشر سبین. 

(4 ۸۰ ۲۲۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن علین بن النعمان, عن 
ابن مسکان, عن ابی حمزه قال: 


المومن خلط عمله بالحلم, یجلس لیعلم, و ینطق ليفهم, لا یحدث آمانته 
الأصدقاء. و لا یکتم شهادته الأعداء و لا یفعل شیثا من الحقٌ ریاء و لا بترکه 
حیاء؛ ۱ 
من جهله و یخشی احصاء ما قد عمله. 


[5 -۳]۱۸-محقمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن ابن فصٌال, 
عن ابن بکیر. عن زراره. عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


ص‌‌ :۳۲54 


که به جای نرم خویی ام شتران سرخ مو داشته باشم و من جرعه ای 
دور ت دایشرن ۳ از جرعة 2 تونشینده ام ۳ پا ۳ 5 را کید 
ندهم. 


[۲ ۳۲۱۸۰ (+از ابو حمزه روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: در نزد خداون شکوهمند هیچ جرعه ای محبوب تر از جرعة 
خشمی نیست که بنده هنگام گردش آن در دلش, می خورد چه به شکیبایی 
بخورد و چه به بردباری. 


بردباری 


۳ ۰ مد قعد آلات کقت: : از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: هیچ مردی تا بردبار نگردد عابد نمی شود. اسرائیل هیچ 
مردی با غبادت. کرزق غاید شمردم تمی,«شد: محر انن. که.بیش از آن دم سال 


سکوت کرده باشد. 


41 ۰ از ابو حمزه روایت شده که گفت: مومنر عملش را با بردباری 
آميخته است. می نشیند تا بیاموزد و سخن می گوید تا بفهمد. دربارة 
امانت اه انآ وان سکنمی کید ه کواهی اش را رسفا بمان 
نقی: کند: کار حقّ را نه برای نام آوری انجام می دهد و نه به جهت شرم 
ترکش می کند. اگر ستوده شود از آنچه می گویند هراسان می شود و از 
آنجة: نهی: دانتذ از خداوند آهززتن افیف« خواهد: سخن کسی که او را نمی 

ای 


ارم اد سوت ار اه اس یات روم که وس ار 
له التام 


ص‌‌ :۲55 


کان علی , ن الحسین غلهها اشاام ی اه ای ان مدرم 


[6 4]۱۸-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن علی بن 
الحکم, عن آبی جمیله, عن جابر, عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


اک اه ول مت ااجیت الدلنیت 


[۷ ۸۰ 5]۱-عنه, عن علیت بن حفص العوسمخ الکوفوخ رفعه الی آبی عبد ال 
علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم: ما أعرّ اللّه بجهل قط و لا آذل 
بحلم قط. 


۸۷ ۸۰ 6]۱-عنه, عن بعض آصحابه رفعه قال: 
قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: کفی بالحلم ناصراء و قال: ذا لم تکن حلیما 


[ ۸۰ ۷]۱-محمد بن یحیی, و أحه هش یو آلاه 
الحجال, کون خن بن؛ آنی عائشه قال: 


بعث آبو عبد اللّه علیه السّلام غلاما له فی حاجه فأبطاأ فخرج آبو عبد له 
علیه السّلام علی آثره لقّا آبطا فوجده نائما. فجلس عند رآسه یرواحه حثّی 
انتبه, قلمّا تنثثه قال له آبو عبد الله علیه الشّلام: با فلام مه الهسار لک لیر 
تنام اللّیل و التهار, لک الیل و لنا منک الثهار. 


[ ۸۱۰ ۸۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن علی بن التعمان. عن 
عره یی مین کن جایرد.غن انم فغفر علیه لام فا 


قال رسول اللخ‌صلی االه: اه بان سا ان الله یحث الحیی الحلیم 
العفیف المتعفف. 


[۱۸۱۱٩-آبو‏ علی الأشعرک, عن محمد نِ علض بن 0 عن یوب بن 
اک 


ص‌‌ ۲56۰ 


می فرمودند: من از مردی که هنگام خشمش, بردباری او را درمی یابد, 


او این ار حضوت اف له النا مایت که کب موه همان 


خداوند عزتمند با حیای بردبار را دوست می دارد. 


[۷ ۸۰ 9]۱-از علی بن حفص عوسی کوفی حدیثی که سندش را به حضرت 
صادق علیه السلام رسانده. روایت شده که رسول خدا فرمودند: خداوند 
هیچگاه کسی را به سبب نادانی کرافی نداشته و به سیب بردباری خوار 
شک بان اصتایت ری که مت وا سکس هخا 
السلام رسانده, روایت کرده که ایشان فرموده است: بردباری برای 
یاوری, بس است. و فرمود: 


اگر بردبار نبودی, خودت را به بردباری بزن. 


۹ ۰ -حفص ابو عايشه گفت: حضرت صادق علیه السلام غلامش را 


برای کاری فرستاد. او دیر کرد. چون دیر کرد حضرت به دنبالش رفت و او 
را در خواب یافت. بالای سرش نشست و بادش زد تا بیدار شد. چون بیدار 


شد, حضرت به او فرمود: فلانی به خدا سوگند این حق را نداری که شب و 
روز را بخوابی. شب برای تو و روزت برای ما است. 


1 سای ام تحص باق ای الا وا کی کم ول ها 
فرمودند: 


خداوند باحیای بردبار پاکدامن پاکدست را دوست دارد. 


[ ۱۸۱۱ ]٩-سعید‏ یسار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: چون میان 


ص‌‌ :۳۷ 


اد وق بین زجلین ,منازعه برل ملکان فیفولان للشفیه منهما: فلت و علت و 
آنت اهل لما قلت. ستجزی بما قلت و یقولان للحلیم منهما: صبرت و 
حایت سر للم لین آم یه فا ای الیش 
الملکان. 

پات لت فحفظ الاشان 

[۱۸۱۲] ۱-محقد بن یحیی, عن آحمد بن محقد بن عیسی, عن آحمد بن 
شح نی اس خر فا 


قالن آبخا لش العضاد عايم النتاه سم غلامات: لفق الخلب و العام ه 
الشمتم ام السمت نمی مات امه ان یتست اه 


ی ارت مه هقی النه بر قتا رن ی ارت 
حمزه قال: 


۱۸۵۱ نهر غن آلخسین بن هحون غر. اس .علیث الجع وت قال؛ 

تقو اتید الم له لام وشن تخولی له ال له سا له تم 
بجم.علی تفه وفال تیا ال احفظ لسانی سلم و لا تم الناس لین 
رقابنا. 

[5 ۸۱ 4]۱-عنه, عن عنمان بن عیسی قال: 


حضرت آبا الحسن صلوات اللّه علیه و قال له رجل: آوصنی فقال له: احفظ 
لتانی نع ولا تمکن آلاشن سن فیادی فتال زفینکه 


[6 5]۱۸۱-عنه, عن الهیثم بن آبی مسروق, عن هشام بن سالم, عن آبی 
عبد الله علیه السّلام قال: 


ص‌‌ :۳5۸ 


دو مرد ستیزی در گیرد, دو فرشته فرفد آخذهر به ار که:بی ره است. می 
یند : 


هرچه خواستی گمفتی ولی خودت شايستة آن هستی و به آنچه گفتی کیفر 
خواهی شد. و به آن که بردبار است می گویند: تو شکیبایی کردی و 
تربار نان رادید احر خنین به بایان بزساتی. خدا تو را حماهد. آمرزند. 
حضرت فرمودند: 


و اکز ان:تردیار باسخ بی خردرا بذهدء آن ده فرشته بازهی کردند: 
خاموشی و نگهداشتن زبان 


السلام فرمودند: از نشانه های فقاهت., بردباری, دانش و خاموشی است. 
نا خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی, دوستی می اورد. 
راهنمای به سوی هر نیکی ای, خاموشی ازست. 


[۳ ۲]۱۸۱-ابو حمزه گفته است: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: همانا شیعیان ما, لب بسته اند. 


[4 ۸۱ ۳]۱-ابو علی جوانی گفته است: حضرت صادق علیه السلام را دیدم 
که به غلامش سالم-درحالی که دستش را بر لبان او گذاشته بود-می 
فرموه: اه تالم انیت وا ام دار ۲ الم سایت ج میرم را تر ریا 


[5 ۱ -عنمان عیسی گفت: در خدمت حضرت ابو الحسن-درود خدا| بر 
او -بودم که مردی به ایشان عرض کرد: به من سفارشی بفرما. فرمودند: 
زبانت را نگاه دار تا گرامی شوی و افسارت را به دست مردم نده که خوار 
می شوی. 


6 شام سالم ریت صاوق غلیه التتلام روایت: کردم که روا 
خدا| به مردی 


ص‌‌ :۳5۹ 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم لرجل آتاه: آلا آدلک علی آمر 
یدخلک اللّه به الجثه؟ قال: 


بلی يا زسول الله قال: آنل مقا آنا لک الله. قال: فان کنت آحوج مقن 
آنیله؟ قال: 


"بقل ام ار قالز و ان کنت آضعف مقن أنصره؟. قال: ات للاخرق- 
ی هد ان ی 
الجنه. 


[۷ ۱ 6]۱- -عدذه من آصخاینا: عن سهل, بن زیاد, عن جعفر بن محمد 
ی ای اقا ای ی الم یه ارم از 


قال لقمان لابته؛ یا بثش ان کنت زعمت آل الکلام من قطه: فان الشکوت 
من ذهب. 
رفعه قال. 


فا شون الله صلی هام و اله تم امه اش سا یم فما خ وه 
تصذق بها علی نفسک, نم قال: و لا یعرف عبد حقیقه الایمان حثی یخزن 
من لسانه. 

[۸۱۹ ۸]۱-علی بن ابراهيم, عن آبیه و محشّد بن سماعیل, عن الفضل پن 
شاذان جمیعا, عن این آبی عم عن ابراهیم ين عید الحد, عن عیید ال 


بن علو الحلبی, عن آبی عید اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عر و جل: الم 
تر [لی آلذین قبل له کقوا کم فال: 


یعنی کثوا آلسنتکم. 


1 


فا رصول الله صلی امه لس نهای | لغغین فن حفط اسان 


ص : ۲6۰ 


زر | موه فرمود: + آپا تو را به کاری راهنمایی نکنم که تو را به 
بهشت می برد؟ عرض کرد: چرا ای رسول خدا. فرمود: از آنچه حداوند ب 
تو بخشیده, ببخش. او گفت: و اگر خودم نیازمندتر بودم؟ فرمود: ستمدیده 


را یاری کن. 
گفت: و اگر خودم ناتوان رنر فرمود: برای نادان ها کاری بکن -بعلی 
9 7 راهنمایی کن -او گفت و اگر خودم نادان تر و فرمود: ز ث 


ند 


۷ این دا 0 صادق علیه السّلام روبه بت کرده که لقمان به 


[۸ ۸۱ ۷]۱-از حلبی حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه السلام 
رسانده. روایت شده که ایشان فرموده است: زبانت را نگاه دار؛ زیرا این 
کار صدقه ای است که به خودت می دهی. سپس فرمود: هیچ بنده ای تا 


٩[‏ ۸۱ ۸]۱-عبید اللّه بن علی حلبی از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين 
سخن خداوند غ تمند (آبا- ندید کسانی.را. که به آن.-ها کفبه شد: دفباتان 
را نگاه دارید.) [نساء (4) :۷۷ آروایت کرده که فرمودند: یعنی زبان هاتان 
زاتگاهدارید: 


۱ ۳ حلبی حدیثی که سندش را به رسول خدا رسانده, روایت کرده که 
ایشان فرمودند: نجات موّمن در نگاه داشتن زبانش است. 


ص : ۲6۱ 


۱۱ عرونسمعن سین عن این وین قا* 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: کان بو ذ-رحمه الله-یقول: یا مبتغی 
العلم. ان هذا اللشان مفتاح خیر خ, ففناح شه, فاختم علن لسانک کما تختم 
علین ذهبک و ورقک. 


(۱۲۱۸۲۲ ۱-حمید بن زیاد, عن الخشاب, عن ابن بقاح؛ عن معاذ بن ثابت, 
عن عمرو بن جمیع, غرم اعد لاه یه الا مس ما 


کان المسیح علیه السْلام یقول: لا تکنروا الکلام فی غیر ذکر اللّه, فاِنْ 
الذین یکثرون نت فی غیر ذکر الله قاسیه قلوبهم و ِ« لا یعلمون. 


جنلن: ی 2 


ما من یوم الا و کل عضو من أعضاء الجسد یکثر اللسان یقول: نشدتک اللّه 
آن: تعدب فیک. 


0 0 ۳ "۳ 
علیهما السّلام قال؛ 


ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه, کل, صباح فیقول: کیف 
اصبحتم؟ فیقولون: بخیر ان ترکتنا, و یقولون: الله الله فینا و یناشدونه و 
یقولون: اما نثاب و نعاقب بک 


ی ی وم ی عن الفضل بن 
آزشیها ع ۱ ار ۳ قال: 


ص‌‌ :۲۳6۲ 


[ ۱۸۲۱] ۱۰-ابو بصیر گفته است: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: ابو ذر- خدایش بیامرزد-می گفت: همانا اين زبان, کلید نیکی و 
کلید بدی است. پس بر زبانت مهر بزن چنان که بر زر و سیم ات مهر می 
زنی. 


[۱]۱۸۲۲-عمرو جمیع از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
حضرت مسیح علیه السّلام می فرمود: راو زد سس کی 
که کسانی که در جز یاد خدا بسیار سخن می گویند. سخت دل اند, اگرچه 
خودشان ندانند. 


[۲]۱۸۲۳ -مردی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
روزی نیست که هر عضوی از اعضای بدن در برابر زبان سر خم نکند و 
بگوید: تو را به خدا سوگند می دهم مبادا ما به سبب تو کیفر شویم. 


[۸۲4 ۳۲۱ ابو حمزه از حضرت سجاد علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: زبان هر انسانی در هر بامداد, بر همه اعضای بدن می 
گوید: چگونه اید؟ و آنان می گویند: اگر تو به حال خودمان واگذاری ما 
خوبیم. و می گویند: دربارة ما از خدا پروا کن. و سوگندش داده. می گویند: 
ما بة سب تو پاداش داده شده, کیفر می شویم. 


[5 ۸۲ 4۱۱ (-قیس ابو اسماعیل کق میم شده اشکالی , به او نیست-به سند 
خودش 


ص‌ :۲۳6۰۳ 


خاغ:رخل الی الشرث ضلی الله علیه و الم واسلم فقال: با رشول الله. آوضتن 
فقال: احفظ لسانک, قال: یا رسول اللّه اه قال: احفظ لسانک, قال: 
تا ول للم ای ها 


احفظ لسانک, ویحک و هل یکت الثاس علی مناخرهم فی الثار الا حصائد 
آلسنتهم. 

[5]۱۸۲6 -آبو علی الأشعرق. عن محشد بن عبد الجبّار. عن ابن فصٌال, 
عسن زواهه عن. ایب غبو الاب عایه الیتلام قال: 


فال تون الا ی للع ال له مه الم کت اه ه 
عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه. 


6۱ تن تراهم هن آییمم عن الوفلیت: عن الشکویت: عن: آبی 
یو الله علیه الشلام قال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: عدت: اللة اللسان بعذات ( 
یعذب به شیثا من الجوارح فیقول: آی رب عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیثا, 
فیقال: ام که قاس تا ارس سرا مگ نا 
الم الحرام و انتهب بها المال الحرام و انتهک بها الفرج الحرام, و عژتی [و 
خلالی الاعدیک بعدات لا آغدب»به ییا من جذارحک. 

[۸۲۸ ۷۲۱ ۱-و بهذا الاسناد قال: 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلّم: |ٍن کان فی شیء شوم ففی 
اللسان. 


[۹ ۸۱۱ ۱-عذه من آضحابتا, عن سهل بن زیاد و الحسین بن محمد, عن 
فهلسمبرن مه وحم رها عن الوشاء قال: 


تفعتت ا[تضا. علیم: الناام قم ان ال خل ,من شی اسرایل. اذا. اراد 
العباده صمت قبل ذلک عشر سنین. 


ص‌‌ :۳64 


روایت ت کرده که مردی به نزد رسول خدا آمده, عرض کرد: ای رسول خدا 
به من سفارشی بفرما. فرمود: زبانت را نگاه دار. او گفت: ای رسول خدا 
به من سفارشی بفرما. فرمود: زبانت را نگاه دار. او باز گفت: ای رسول 


رو در دوزخ می اندازد؟ 


وه اب خر ما دی تیه الا سامت کروی کی رو ها 


فرمودند: 

هرکس سخن گفتن را از اعمالش نشمارد. گناهانش بسیار شده, عذابش 
فرارسد. 

[۸۲۷ 6]۱ -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا| فرمودند: 


اه ایس اش کر نهد که ار اعضای| ان کش 
نکند. پس زبان عرض می کند: پروردگارا مرا به عذابی کیفر می کنی که 
کسی را بنق ان عذاب نکرده ای. به او می گویند: از تو کلمه ای بیرون 
آمده, به خاور و باختر زمین رسید و آن گاه به سییش خون محترمی ریخته 


شده. مال محترمی چیاول گشت و زنی حرمتش دریده شد. سوگند به 
عژت [و شکوهم آتو را به عذابی کیفر می کنم که هیچ کدام از اعضا را 
چنان کیفری نکنم. 


[۷]۱۸۲۸ -همو روایت کرده که رسول خدا فرمودند: اگر چیزی, شوم 
باشد, همان زبان 0 


[۸۲۹ ۸۲۱ -وشاء گفت: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم می فرماید: هر 
مردی از بنی اسرائیل پیش از آن که عابد شود, ده سال خاموشی می 


گزید. 


ص‌ :۲65 


٩۲۱۸۳ [‏ فد بن یخییم عن. آحمد ین رگن کر ان صال غن 
الغفاری. عن جعفر بن ابراهیم قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
له ضنز ای فوضع کلامه من عمله قل کلامه الا فیما بعنیه: 


[۱۸۳۱] ۲۰-آبو علی الأشعری, عن الحسن بن علی الکوفی. عن عثمان بن 
عیسی, عن سعید بن یسار. عن منصور بن یونس, ع ان غیت الله: له 
السشلام قال: 


فی. عکمه آل داود: علی العاقل. آن کون غارفا پزمانه. مقبلا غلین..شانه: 
حافظا للسانه. 


ساط 9 ال 


ال العید آلسوشن. یکت متا قفا دام‌شاکتاب‌فاوا عکلم کفت سا آو 
خی 


ات الما اه 


۲۱۸۳۳ خلت ین تراهم فن آبیه اعن: التوفلش عن الشکونزت: غن آبن 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اه و سلّم: ثلاث من لم يکنْ فیه لم یت 
لمح ور ی اس سای اه سای خدار تم ال انیت ما ره 
جهل الجاهل. 


۳4۷ ۲۲۱-محمد تن کف ان حون یبن یسیع لت من 


الخکم: ۵ص 


ی جاء جبرئیل علیه السّلام (لی الثبن صلّی 


ص‌‌ ۲66 


٩۲۱۸۳۰ [‏ -جعفر ابراهیم گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
رسول خدا فرموده است: هرکس سخن گفتن اش را از اعمالش بداند. کم 
نسنخن هن کزدد هر ور آن:جا که بة اه مربواط باشد. 


[ ۸۳۱ ۱] ۰-منصور یونس از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فز مو‌دند؟ در حکمت خاندان داود خنین اهده. است: بر خردمتد. آسنت: که 
زمانش را شناخته. به کار خود بپردازد و زبانش را نگاه دارد. 


مرح از حضرت ضادن: علبه اسان روانت کردم که فرمو ند 


بنده مومن تا وقتی خاموش باشد, از نیکوکاران نوشته می شود و چون 
سخن بگوید يا از نیکوکاران نوشته می شود يا از بدکاران. 


مدارا 


[۱۸۳۳] -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


از نافرمانی خداوند بازدارد, اخلاقی که با مردم مدارا کند و بردباری ای که 
نادانی نادان را با آن پاسخ دهد. 


[۸۳4 ۲]۱-حسین حسن گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرماید: جبرئیل علیه السلام به نزد پیامبر کر امنت امده, عرض کرد: ای 
محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش] 


ص‌‌ :۲۳۷ 


ربک یقرئک السّلام و یقول لک: دار خلقی. 


[5 ۸۳ ۳]۱-عنه, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن آبن محبوب, عن هشام 


فی اللّوراه مکتوب-فیما ناجی الله عرٌ و جل به موسی بن عمران علیه 
السٌلام-: يا موسی اکتم مکتوم سرژی فی سریرتک و اظهر فی علانیتک 
المداراه نکن لعدوی و عدوک من خلقی و لا تستسب سا هم عند هم باظهار 
مکتوم سزژی فتشرک عدوک و عدوی فی سبی. 


[۸۳6 4]۱-آبو علین الأشعری, عن محمد بن عید الجبار. عن محمد بن 
افتها یل سر دقن موه ان تردن و الله ز بنسانر ن ایی ید 
اللّه علیه السّلام قال: 


فا ول له لاله عفیی او لت ام ریم دازا نا 
کما ام بأداء الفراتض. 


۳۷ ۱]< - علیر بن ابراهیم. عن هارون بن مسلم. عن مسعده بن صدقه. 
ی الا ی رل وا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: مداراه الاس نصف الایمان و 
نی بهم نضقت. العیش نم فال آیف غید الم :علیه: الشلام:خالطوا آلاترار 


و خالطوا الفجٌار جهارا و لا تمپلوا علیهم فیظلموکم, فاله له انیم کم 
1 لا مق واه یله ضر نفسه علی آن 
بقال [له ]اه آبله لا عقل له. 


[۸۳۸ 6۱۱-علیت , بن ابراهیم, عن بعض آشخانه ذکره, عن محمد بن سنان, 
عن حذیفه بن منصور قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام پقول: اٍنْ قوما من الاس قلّت مداراتهم 


ص‌‌ :۳6۸ 


ورد کارت به توشلام زر شا ندمر ی فرمایت. با افرند کا مارا کم 


تست وتات ضورت مافت یه الرلاسی ات کردم که 
فرمودند: 


در تورات-در آن جا که خدای شکوهمند با موسای عمران سخن گفته 
است- نوشته است: ای موسی راز پوشيدة مرا در سینه ات پنهان کن و 
مدارایم را برای دشمن خودم و دشمن خودت آشکار کن. و با آشکار کردن 
از پوشنده آم‌آنان زا تة دام دادن به مرن بربیانکی تا در خشام دادن یه 
من با دشمن من و خودت شریک نشوی. 


[۸۳6 4]۱-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: پروردگارم مرا چنان که به انجام واجبات فرمان داده 
به مدارای با مردم نیز فرمان داده است. 


[۸۳۷ 5]۱-مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: مدارای با مردم نیم ایمان است ۳ با ایشان 
نیم زندگانی. سیس حضرت صادق علیه السْلام فرمودند: با نیکان, پنهانی 
تبا مت بد. وه با ندادن اسان و با آنان مخالفت نکنید که به شما ستم می 
کنند. همانا بر شما زمانی خواهد امد که در ان از دین داران جز کسی که 
گمان قت. کتتد ابله است و او از این که بگویند او ابله است و عقل ندارد, 
بیمی به خود راه نداده, تحمّل کند, نجات نمی یابد. 


[۸۳۸ 61۱-حذبفة منصور گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 
رهش از مردم [قریش آکم مدارا| بودند و قریش آنان را از خود راند. . و به 


خدا سوگند در نسب خانوادگی شان عیبی نبود. و گروهی از غیر قریشیان 
هم نیکومدارا 


ص‌‌ :۳60۹ 


مداراتهم فألحقوا بالبیت الژفیع قال: ثم قال: من کف یده عن التاس فائما 
تکف ومد او اوه مهن ره بو دنس 


باب الفق 

[۱۸۳۹] «عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه, عشن 
ذکره. عن محمّد بن عبد الحمن بن ابی لیلی, عن آبیه عن آبی جعفر علیه 
السّلام قال: 

ان لکل شیء قفلا و قفل الایمان الرفق. 

[ ۸4 ۲]۲۱-و باسناده قال: 

قال اب خعفر غلیه الشلامه من فستم. له ال فق فقس له مان 


۸4۱1 ۱]علتٍ نز یراهیم. 1 آبیه, عن صفوان. بن یحیی, عن یحیی 


الّه تبارک و تعالی رفیق یحبٌ الرفق, فمن رفقه بعباده تسلیله أضغانهم 


و مضاذتهم آپراد و قلوبهم, و من رفقه بهم أثّه یدعهم علی الأمر پرید 
معا تا لسن کی عری اسان را له رای 
قفا ها اراد اس ار اس تا 


[۸4۲ 4]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن آبن محبوب., 
عن معاویه بن وهب, عن معاذ بن مسلم. عن آبی عبد الله علیه السلام 
قال: 

فا رو الصا الم یه و ال ما و وی الخر هر شام 


[۱۵ آعه عو ان ماع ری ود رد و هار ف ی 
جعفر یه لام فا 


ان الله عر و جل رفیق یحتٍ اللفق و یعطی علی الرّفق ما لا یعطی علی 
العنف. 


ص :۰ ۲۷۰ 


شده, به آن خاندان والا پیوستند. سپس فرمودند: هر کس درست از مردم 
بشوید؛, از انان یک دست کاسته است, ولی مردم از او بسیار دست می 


نرمی و مهربانی 


| شفید الرضمان آبه لیا ان خضرت باق طلبه السلام مامت کردم که 
فرمودند: 


را سس ی اس کی آنمان رم رات ات 


مهافت یوم سرت ار اه ار کی 
بهره ای از نرمی برده, از ایمان بهره برده است. 


]تاد شیر از حضرت. صادن. لیم اللام رمایت. کرد که 
فرمودند: خداوند پاک و والا مهربان و نرمخو است و نرمی را دوست دارد 
و از جمله مهربانی او به بندگانش, بیرون راندن کینه ها و مخالفت دلشان 
با هوس ها است. هی ان ات مرح ی 
که می خواهد آنان از آن برکنار بمانند. به خودشان واگذار می کند تا احکام 
ایمان و ستنکیتی آن یکباره بر آن ها نیفتاده, ناتوان نگردند و آن گاه که 
بخواهد مردم از آن موضوع برکنار بمانند, آن فرمان را با فرمان دیگری 
نسح قه کنژه 


[۸4۲ 4]۱-معاذ مسلم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: نرمی. شگون است و سخت گیری. شوم. 


ایو ال مرت ار ند ام پرحاسه کر که قرمه ۳ 
ات را و به نرمی 
چیزی می دهد که به سخت گیری نمی دهد. 


ص : ۲۷۱ 


[۸44 6]۱-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن عمر بن آذینه, 
عن زراره, عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: ان الرفق لم یوضع علی شی 
الا نهر هلا رم من ی ها اه 


۱۵ رامع یم للم بترم رن میم بر ای 
ی لا ها اقا 


ان فی الرفق الزیاده و البرکه و من یحرم الرفق یحرم الخیر. 

ز ی یه اللمبن المفیومر عفن دگروور قی انم ید لام له 
الشّلام قال: 

ما زوی الرفق عن آهل بیت الا زوی عنهم الخیر. 


۷۲ عده 9 اصحابنا عن آحمد. ین آنی عند الله:.عن 2 ن 
ان توق ی و ۳۳ عن عبد اللّه ۳ السّلام قال: 


ما آهل بیت آعطوا حظَهم من اللفق فقد وشع اللّه علیهم فی الزق. و 
الْفق فی تقدیر المعيشه خیر من السعه فی المال, و الفق لا یعجز عنه 
ال لا شم هس ان ال سل رفس افمی. 


[۱۸۸] لین اتراهتم زفعه: عن:صالم ین عفیه, عن:هشام تن آحمن 
کر ات لسن علبه السام ماد 


قال لی-و جری بینی و بین رجل من القوم کلام فقال لی-: ارفق بهم فان 
کفر احدهم فی غضبه و لا خیر فیمن کان کفره فی غضبه. 
[۸49 ۱]۱علّه من آصحابنا. عن سهل بن زیاد, عن علی بن حشان. عن 


ص :۲۷۲ 


[۸44 6]۱-زراره از حضرت باقر علیه السْلام روایت ت کرده که رسول خدا 
فرمودند: نرمی بر چیزی نهاده نمی شود مگر اين که آن را آرانتتة می کند 
و از چیزی برداشته نمی شود مگر این که زشتش می گرداند. 


روایت کرده که ایشان فرمودند: در نرمی؛ فراوانی و برکت است و 
۳ از نرمی مجروم شود از خیر محروم شده است. 


[۱۸46]-مردی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
هرگاه نرمی از خاندانی کناره گرفت خیر از ایشان کناره می گیرد. 


[ ۱۷ کدی اه خصری ضا وق ها لام وان کرو کدف دنو هر 
خاندانی که بهره ای از نرمی به ایشان داده شده؛ خداوند روزی را نیز بر 


انان گسترده است. 
و نرمی در اندازة زندگی, 


بهتر از گسترش در مال است. هیچ چیزی, نرمی را به زانو درنمی آورد و 
هیچ چیزی با ریخت وپاش نمی ماند. همانا خدای شکوهمند ملایم است و 
ملایمت را دوست دارد. 

[۱۸4۸] ۱۰-هشام احمد گفت: حضرت ابو الحسن علیه السّلام درحالی که 


میان من و مردی از آن مردم. سخن درگرفته بود-به من فرمودند: با آنان 
نرمی کن؛ زیرا کفر هریک از انان در خشمشان است و در کسی که 


[۱۱]۱۸4۹-موسای پکر از حضرت کاظم علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: : لرمی» نیم زاند کانیج است. 


ص :۲۷۳ 


الْفق نصف العیش 


[ ۲۱۱۸۵ لین آبراهیمت غن, آبیه: فن: التوفلق عن الشکونت: عن. این 
ال یه ارام ار 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: لِنْ اللّه یحثْ الرفق و یعین 
علیه, فاذا رکبتم الواث العجف فآنزلوها منازلها فان کانت الأرض مجدبه 


قانعیا سا مان کشت فان لمها شارلیا. 
1 من اضخاتا. عن. آحفه:بن: اب غید آللمه غن تیان ین 
عیسی, عن عمرو بن شمر, عن جابر, عن ابی جعفر علیه السّلام قال: 


قال رسول اللم صلّی اللّه علیه و اله و سلم: لو کان الفق خلقا بری ما 
کان مما خلق الله شیء احسن منه. 


[۸5۲ 4]۱ -آبو علی الأشعری. عن محقد بن عبد الجبّار, عن ابن فصٌال, عن 
خهلیه پن هنن خی تمعن آحذهها علیهما ااسلام فا 

اللّه رفیق یحبّ اللْفق و من رفقه بکم تسلیل ضغانکم و مضادّه قلوبکم 
و اه لیرید تحویل العبد عن الامر فیترکه علیه حتّی یحوّله بالئاسخ, کراهیه 
تناقل الحق* علیه. 


[5]۱۸5۳ -علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن الوفلیت. عن السکونیت. عن آبی 
عبد اللّه علیه السشلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: ما اصطحب اثنان الا کان 
اما اخراه ها ال الم هل امه شاخنه. 


[6]۱۸54 -آبو علیه الأشعری. عن محشد بن حشان, عن الحسن بن 


ص‌ :۳۷4 


[ ۲۲۱۸5۰ -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 
خداوند نرمی را دوست دارد و به آن کمک می کند. پس وقتی بر چارپایان 


لاغر سوار شدید, در منزلگاه هاشان فرودآورید, اگر تین تیف تب و علف 
بود از آن باشتاب:بگذرند وا کر بربر کت بوذ در متزلگاه هاشان فرودآوزید. 


[ (۳]۱۸5 -جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 


فرمووند: اکن نمی افزیدم ای فبدتی نود از انح خدآوند آفریدم, بوخ 
زیباتر می بود. 


[۸5۲ 4]۱ -مردی از یکی از صادقین علیهما السلام روایت کرده که 
فرمودند: خداوند ملایم است و ملایمت را دوست دارد و از ملایمتش به 
شما؛ بیرون راندن کینه ها و مخالفت دل هاتان است. او می خواهد بنده را 
ااری بارگر فا وی اهر بر آن ان هام که وی اند ار 
تاز کرداند ان آن مت که .نمی بمسندهدحو یز آوستکینی, کرد 


[۸5۲۳ 5]۱ -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


فارگ پاداش ترین و مجبوب رین شخص در نزد خداوند از میان هر دو 
نفری که با هم رفیق می شوند, مهربان ترین شان به دیگری است. 


[۸54 6۱ ۱-فضیل عثمان گفته. ارزنت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: هر 


ص‌‌ :۲۷5 


تفت آیا غفه الیه له سای تقو میت کار وتا قمه آمومرتان مابرته ‏ 
مر 


تف ی 


[۸55 ۱] (-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه, عن هارون بن مسلم, عن مسعده بن 
صدقه, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


آرسل التّجاشیْ الی جعفر بن آبی طالب و آصحابه فدخلوا علیه و هو فی 
بیت له جالس علی الثراب و علیه خلقان الثیاب قال: فقال جعفر علیه 
السّلام: فأشفقنا منه, حین رآیناه علی تلک الحال, فلمّا رأی ما بنا و تغیّر 
وجوهنا قال: الحمد لله الذی نصر محقدا و اقژ عینه. آلا 0 
بلی یه الملک, فقال: اه جاءنی السٌاعه من نحو آرضکم عین من عیونی 
هناک فاخبرتی آن الله عز و جل قد نضر نبیّه محقدا صلی الله علیه و الة و 
سلم و آهلک عدوّه و آسر فلان و فلان, و فلان التقوا بواد یقال له بدر کثیر 
اراک لکأئی آنظر الیه حیث کنت آرعی لسیّدی هناک و هو رجل من بنی 
ضمره فقال له جعفر. آنها الماک قما لن ارای جالسا غلن التراب: و علیک 
هذه الخلقان؟ فقال له: با جعفر اثا نجد فیما آنزل اللّه علی عیسی علیه 
السلام آَنْ من حقّ الم علی عباده آن یحدئوا له تواضعا عند ما یحدت لهم 
من نعمه فلقّا آحدث اللّه عرٌ و اخل لیم نقمه پیجفد ضلن اه غلبم و اله و 
ی ی و ی 
قال لأصحابه: اِنْ الصّدقه تزید صاحبها کثره فتصدّقوا یرحمکم اللّه, 
الواضع یزید صاحبه رفعه, فتواضعوا یرفعکم الله» و ان العفو یزید ما 
عرار فاغفها بعر کم الاد: 


[۸56 ۲]۱-علیْ بن ایراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن معاویه بن 
عارعن آس ید لاه علبه السلام فا 


ص‌ :۲۳۷۵ 


کس در کارش نرم و ملایم باشد به انچه از مردم می خواهد. می رسد. 
فروتنی 


اک اتمشعوق ضدقه از خر ضادی عایم اتلاد مامت کرون که 
فرمودند: 


تخانتی ممشراغ سفق ات طالت: و اراک فرساد. آنای به رونت آیدند: 
در اتاقی که او بر خاک نشسته بود و جامه های مندرس دربرداشت. جعفر 


ما وقتی او را بر ان حال دیدیم» ترسیدیم. چون او ما و دگرگونی چهره 
هامان را دید. گفت: سپاس خدایی را که محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش رز یاری کرده. دیدگانش را روشن ساخت. آیا به شما مژده ای 
ندهم ؟ من گفتم: چرا شهریارا! او گفت: هم این جاسوسی از جاسوسان 

ها و اد مه 
0 پیامبرش. محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش.-را یاری داده. 
دشمنش را نابود کرده است. و فلانی و فلانی و فلانی اسیر گشته اند و در 
سرزمینی به نام بدر که درختان اراک بسیاری دارد, با هم جنگیده اند. گویا 
که دارم آن جا را می بینم. چون زمانیر در آن جا برای و۳ که مردی از 
بنی ضمره بود, چوپانی می کردم. آن گاه جعفر به او گفت: ای شهریار چه 
شده که شما با جامه های مندرس در بر, بر خاک نشسته اید؟ او گفت: ای 
جعفر در آنچه خداوند بر عیسی علیه السلام نازل کرده, دیده یم که از 
او فروتنی کنند. و چون خداوند عزتمند به سبب محمد [درود خدا| بر او و بر 
خاندانش آنعمتی به من داده, من این فروتنی را برای خداوند انجام دادم. 
چون این موضوع به پیامبر گرامی رسید, به اصحابش فرمود: صدقه, به 
فروتنی, والایی صاحبش را می افزاید پس فروتنی کنید تا خداوند شما را 
بلند گرداند. و گذشت. عزت صاحبش را می افزاید. پس گذشت کنید تا 


[۸56 ۲۲۱-معاویة عمار گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: همانا دو 


ص :۲۷۷ 


تمه تقلخ ان اف الما ملکین فو کلین بالعیام. کمن واضم. لاه تفعاخ 
و من تکبُر وضعاه 


تابن آنیع ع یه اسر یناجم عن آبی عبو اللد غان 
السلام قال: 


آفطر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم عشیّه خمیس فی مسجد قبا, 


فقال: هل من شراب؟ فأتاه آوس بن خولی الأنصارخ بعس مخیض بعسل 
فلمّا وضعه علی فیه نجاه, نم قال: شرابان یکتفی بأچدهما من صاحبه لا 
اشربه و لا اجژمه و لکن اتواضع لله, فان من تواضع للّه رفعه اللّه, و من 
تکبُر خفضه اللّه, و من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه, هون بترم آلله؛ 


من اکر خکو العوت اه االذ: 


[۸5۸ 4]۱- -الحسین بن محمد,ٍ عن ها بن محمد, عن الحسن بن تلم 
اسان اند الحشا عن این یه الب علیه اس ام له و قال: 


هر آکترد کر الم اظاه‌تالله فی خن 

۱۸۵۹ عذخ من اضحابنا. عن آحمد بن مخید بن خالد: غن. اين. فضال: 
عن العلاء بن رزین, عن محمد بن مسلم قال: 

سمعت آبا جعفر علیه السٌلام یذکر ه آتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم ملک فقال: ان اللّه عر و جل بخیرک آن تکون عبدا رسولا متواضعا 


الا رسقلا: فال- نی الی چیر تلو اهما شحه آن تواضم» فعال «عندا, 
7( زسولاء فقال الزسول: مع آله لا بنقصک مفا عند ریک شیناء قال:؛ 


و معه مفاتیح خزائن الأارض. 


[ 6]۱۸6۰-علون بن ابراهیم. عن آبیه, عن الثوفلی. عن الشکونوت. عن آبی 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


من النُواضع آن ترضی بالمجلس دون المجلس و آن تسلّم علی من تلقی و 
ام ان ی 


ص :۲۷۸ 


فرشته در آسمان, کاز زا رات بندگان اند که هرکس برای خدا فروتنی کند, 
بلندش می گردانند و هرکس بزرگی کند, به زمینش می زنند. 


|۱۸ غیه اجیا تسام از متضرت صادق علنه مایت کر وه که 
فرمودند: 


رسول خدا شب پنجشنبه ای را در مسجد قبا افطار کرد. آن گاه فرمود: آیا 


عسل اورد. 


حضرت چون ن آن را بر لب گذاشت., به کناری نهاده, سپس فرمود: دو 
اشامن وت واه 7 . من نمی نوشم ولی حرام 
هم نمی کنم بلکه برای خدا فروتنی می کنم. که هرکس برای خدا فروتنی 
کند, خدا او را بلند می گرداند و هرکس بزرگی کند, خدا او را پایین می 
کشد. هرکس در زندگی اش میانه روی کند, خدا روزی اش می دهد و 
هرکس ریخت وپاش کند. خدا او را محروم می کند. و هرکس بسیار یاد 
مرگ کند خدا او را دوست می دارد. 


[۸5۸ 4]۱-داود حمار از حضرت صادق علیه السلام مانند حدیث بالا را 


روایت کرده و چنین گفته است: هرکس بسیار یاد خدا کند. خدا او را در 
بهشت زیر سایه اش می گیرد. 


[۸5۹ 5]۱-محمد مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرماید: فرشته ای به نزد رسول خدا امده. عرض کرد: خداوند عژتمند به 
تو اختیار داده که یا بنده ای فرستاده و فروتن يا پادشاهی فرستاده باشی. 
ایشان به جبرئیل نگریست و او با دستش اشاره کرد که فروتن باش. . پس 
فرمود: بنده ای فروتن و فرستاده خواهم بود. و فرشته عرض کرد: با اين 
حال از آنچه نزد پروردگارت داری چیزی کاسته نخواهد شد. و حضرت باقر 
علیه السلام فرمودند: و کلید گنجینه های زمین به همراه این انتخاب بود. 


۱۸61 ]سکن ار.خضرت ضادقن غليه الساام ‌روایت کردم که قاری ون 
از فروتنی است که به نشستن در جایگاه پایین تر از خودت راضی باشی و 

سلام بکنی کی دای کی معا را رهاکی ابر ده 
بات اشده شفت دا سای که هدر ری ممانند: 


ص :۲۷۹ 


[ ۸6۱ ۷]۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن علی بن یقطین, 
عانعن آیی عه الله علبه ار ما 


آوحی اللّه عرْ و جلٌ الی موسی علیه السّلام آن: يا موسی أ تدری لم 
اشطفنی تعلامی رون شلقی وال ارت وم دای عال فاوحی الله 
تبارک و عالی الیه. آن با هوسی الق فلت عنادی. ظهرا لبطن: فلم اجد 
ی اذل لی تقشتا منک, با مومتن زک ادا صلوت وضعت خدي, علن 
الراب-آو قال: -علی الأرض. 


[۸6۲ ۸]۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم, 
کین ای کید الله علیه السلام قال: 


مژ علین , بن الحسین صلوات اللّه علیهما علی المجدّمین و هو راکب حماره 
و هم یتغدون فدعوه الی الغداء فقال: آما ایی لق لا انب صائم لفعلت فلما 
صار الی منزله آمر تطفام: فضتع و آمز آن بتنهفوا قیهر ب:دغاهم قهدوا 
عنده و تغدی معهم. 


س‌ 


[۸6۳ ۱]عدّه من آصحابنار عن آحمد بن آبی عبد الله. عن عثمان بن 
عم ق هارفن بت ارم رای مد لاه غاه الا س فا : 


ان من التّواضع آن یجلس الرجل دون شرفه. 


۱0 هفاضا وم رن هون امه رو ی 
قال: 


نظر آبو عبد اللّه علیه السّلام اٍلی رجل من آهل المدینه قد اشتري لعیاله 
شیثا و هو یحمله, فلقا رآه الرجل استحیا منه, فقال آبو عبد اللّه علیه 
السّلام: اشتریته لعیالک و حملته الیهم, آما و اللّه لو لا آهل المدینه لأحببت 
ان آشتیتی لعبالی السشی عءنه احمله الم 


[1۱]۱۸65عنه, عن آییه, عن عبد الله بن القاسم. عن عمرو بن آبی 
الفقداه,:غن انیت عبد اللهغلیه السلام فال: 


ص : ۲۸۰ 


[ ۸6۱ ۷]۱-مردی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
خداوند شکوهمند به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی آیا می دانی 
چرا از میان آفریدگانم تو را برای سخن گفتنم, برگزیده ام ؟ او عرض کرد: 
پروردگارا برای چه بود؟ خداوند پاک و والا به او وحی کرد که: ای موسی 
من بندگانم را زیروزبر کردم و در میانشان کسی خوارتر از تو برای خودم 
نیافتم. ای موسی تو وقتی نماز می گزاری, رویت را بر خاک-یا فرمود: 
زمین می گذاری. 


۸6۲ ۸]۱-هشام سالم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: حضرت سچاد علیه السْلام سوار بر درازگوش, از کنار چند 
جذامی می گذشت. آنان در حال خوردن ناهار بودند و ایشان را به ناهار 
خواندند. حضرت فرمود: اگر روزه دار نبودم, با شما می خوردم. و چون به 
منزل رسید. دستور داد غذایی لذیذ درست کنند. سپس انان را دعوت کرد. 
پس انان امده با حضرت ناهار خوردند. 


[۱۸6۲]-هارون خارچه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: از فروتنی است که شخص در جایی پایین : تر از 0 


[۸64 ۱] ۱۰-یونس یعقوب گفته است: حضرت صادق علیه السّلام مردی از 
اهل مدینه را دید که برای خانواده اش چیزی خریده و دارد با خودش می 
برد. چون آن مرد. حضرت را دید, از ایشان شرم کرد. پس حضرت صادق 
علیه السلام فر مود: برای خانواده ات چیزی خریده ای و برایشان می بری. 
به خدا سوگند اگر اهل مدینه نبودند. من هم دوست داشتم برای خانواده ام 
چیزی خریده, برایشان ببرم. 


[۱۱]۱۸65-عمر ابو مقدام از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


در آنچه خداوند 


ص : ۲۸۱ 


ققها آخی اه ونحل یواوه علیه الشااش اند ود ها آن آفرت الناسن 
مر نله المتواضمعون کلی اد الاک الله ال ون 


و مغ یبن العکم وفعه ال آی شید واه 


دخلت علی آبی الحسن موسی علیه السّلام فی السنه التی قبض فیها بو 
عبد اللّه علیه السلام فقلت: جعلت فداک ما لک ذبحت کبشا و نحر فلان 
بدنه؟ فقال: يا آبا محشد اِنْ نوجا علیه السلام کان فی الشفینه و کان فیها 
ما شاء اللّه و کانت الشفینه مأموره فطافت بالبیت و هو طواف اللساء و 
یا قاوحف اللضف نجل الی. الخیال ات واضع 
سفینه نوح عبدی علی جبل منکن فتطاولت و شمخت و تواضع الجودی و 
هو جبل عندکم فضربت الشفینه بجوجو‌ها الجبل, قال: فقال نوح علیه 
السّلام عند ذلک: يا ماری آتقن, و هو بالسّریانیه [یا ارت آصلح, قال: فظننت 
ار با الخنشن یه الساا مغ خن یه 


[۸6۷ ۳]۱ ۱-عنه, عن عدّه من آصحابه, عن علی بن آسباط, عن الحسن بن 
الجهم, عن آبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: 


قال: التهواضع آن تعظی الاشن ها کت آن عطان 

و فی حدیث آخر قال: قلت: ما حدٌ التواضع الّذی |ذا فعله العبد کان 
متواضعا؟ فقال: النواضع درجات منها آن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها 
منزلتها بقلب سلیم, لا یحثِ آن یأتی الی آحد الا مثل ما یوتی الیه, ان ری 
ند خر آها بالحستهن کاظم. الفیطظ عاف خن الاسم: مالله بت المحستی. 
باب الحپٌ فی اللّه و البفض فی اللّه 

[۸6۸ ۱] -عده من آصحابنا, عن اد مد با ی رو او ین 


ص :۲۸۲ 


شکوهمند به داود علیه السّلام وحی کرده, آمده است: ای داود همان طور 
که نزدیک ترین مردم به خد | فروتنان آندء همین طور دورترین مردم از خدا, 


[۸66 ۲۲۱ ۱-از ابو بصیر روایت شده که: من در سالی که حضرت صادق 
علیه اسلا دستگیر شد, به نزد حضرت کاظم علیه السْلام رفتم و عرض 
کردم: جانم فدایت چرا شما گوسفند ذبح کردید و فلانی. شتر قربانی کرد؟ 
فرمودند: ابو محمّد, نوح علیه السلام در کشتی بود و در آن کشتی هرانچه 
خدا می خواست., بود و کشتی فرمان داشت تا خانة خدا را طواف کند که 
همان طواف نساء بود و نوح علیه السّلام کشتی را به حال خود گذاشته 
بود. آن گاه خداوند عژتمند به کوه ها وحی فرستاد که من کشتی بنده ام 
نوح را بر یکی از شما قرار خواهم داد. آن ها گردن کشیده. خود را بالا 
پردند ولی جودی که کوهی است در نزد شما فروتنی کرد و سینة کشتی بر 
آن کوه خورد. در این هنگام نوح علیه السّلام عرض کرد: یا ماری اتقن. که 
به زبان سریانی است یعنی پروردگارا اصلاح کن. ابو بصیر گفته است: من 
حدس زدم که حضرت کاظم علیه السلام این کنایه را برای خودش بیان 
فرمود. 

[۸6۷ ۳۲۱ -حسن جهم از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: فروتنی این است که به مردم آن بدهی که دوست داری به تو 
بدهند. و در حدیث دیگری راوی گفته است: من عرض کردم: اندازة 
فروتنی چیست که وقتی بنده ای به آن برسد. فروتن باشد؟ فرمودند: 


فروتنی درجاتی دارد. یکی این است که شخص قدر خودش را بشناسد و با 
قلب سلیم آن را در جایگاه شایسته اش قرار دهد. 


دوست نداشته باشد به سوی کسی برود جز به اندازه ای که به سوی 
خودش می آیند. اکر ند نید آن.را با نیکی ببو‌شاند خشم خود را فروخورد 
و از مردم درگذرد. که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. 


دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا 


[۸6۸ ۱] ابو عبيدة حذاء از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: ه رکه 


ص :۲۸۳ 


عن آبن 


محقّد بن خالد و علی بن ابراهیم, عن آبیه و سهل بن زیاد جمیعا, 
عبد الله علیه 


محبوب, عن 7 بن رئاب, عن آبی عبیده الحذاء عن ان 
السْلام قال: 

ات لاه انفض للم اعظی رادقم من کف اسان 
[۸6۹ ۲]۱-ابن فصیوت: غرم هالی تن عظ مر غرم تین ازع اس ند 
الله علیه السْلام قال: 

من آوثق غری الانمان آن تحت فی الله و تبفض:قی الله و تعظی فی: اه 
1 ۷۰ -آبن محبوب. عن ۳ جعفر محمّد بن النعمان الأحول صاحب 
الطاق, عن لام بر انس .عم اس یر ای ایحا 


قال رسول اللّه صلّی الله علیه و اله و سلم: , وگ المومن للمومن في اللّه 
من أعظم شعب الایمان آلا و من أَحتٍ فی الله و آبغض فی اللّه و آعطی 
۱ ۱ ۱ 1 


[ ۸۷۱ 4]۱-الحسین بن محمد, عن له ی بن محمد, عن الحسن پن کل ۳ 
الوشاعر کن. علمن: .بن. این جمزه. عن ابی: تضیر:«عن ابی: عید الله علنه 
السّلام قال: 

سمعته یقول: ان المتحائین فی اللّه یوم القیامه علی منایر من نور, قد 
آضاء نور وجوههم و نور آجسادهم و نور منابرهم کل شیء حبّی یعرفوا به, 
فیقال: 

هوّلاء المتحابٌون فی اللّه. 


بسا وال 
سالت ی هو؟ فقال: 
و هل الایمان الا الحبٍ و البفعض؟ نم تلا هذه الایه: حَیّبِ لیم آلایما مان و ورد 


ک 


ص‌‌ :۳۸4 


برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا عطا کند. از 
کسانی است که ایمانشان کامل است. 


[۸6۹ ۲]۱-سعید اعرج از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: از محکم ترین دستگیره های ایمان دوست داشتن در راه خدا. 
دشمن داشتن در راه خدا, عطا در راه خدا و دریغ کردن در راه خدا است. 


[ ۸۷۰ ۳]۱-سلام مستنیر از حضرت باقر علیه السْلام روایت ت کرده که رسول 
خدا فرمودند: دوستی موّمنی با مقمن دیگر در راه خدا از بزرگ ترین شعبه 
های ایمان است. بدانید که هرکس در راه خدا دوست بدارد. در راه خدا 
دشمنی کند. در راه خدا عطا کرده, در راه خدا دریغ کند, از برگزیدگان 


[ ۸۷۱ 4]۱-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می 
فرماید: کسانی که در راه خدا یعدیگر را دوست می دارند, در قیامت بر 
منبرهایی از نورند که نور چهره و نور بدن و نور منبرهاشان هرچیزی را 
روشن می کند چنان که با آن شناخته می شوند و گفته می شود: ایشان 
کسانی اند که در راه خدا یکدیگر را دوست می دارند. 


[۸۷۲ 5]۱-فضیل یسار گفت: از حضرت صادق علیه كِِ شید با 
دوستی و دشمنی از ایمان است ؟ فر مودند: مگر ایما ن جز دوستی و 
دشتی است؟ متس این آنسترا خوانه: رایمان زا حصیوت ما کرد آن زا 
در دلتان آراست و کفر و فسق و گناه را مورد 


ص‌ :۲۸5 


فی ویک و که یمالک و آلْفْشوق و الیضیان ولیک هم آلژاشژون. 


[6]۱۸۷۳-عذه من آصحابنا, عن آحمد بن آبی عبد اللّه, عن محقّد بن 


الطائیت. عن آبی عبد اللّه علیه الشلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم لأصحابه: آَحْ عری الایمان 
امن ؟ فقالات الله رنه اعلم و فال عضفی الصلامء ه.قال مد 
الز کاه, و قال بعضهم: الضیام. و قال بعضهم: الحخ و العمره, و قال بعضهم: 
پر لکل ما قلتم فضل و 
اولیاع الله و الی من آعداء الله: 


ال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: المتحایُون فی اللّه یوم 
۲ ۱ 0 
ما مت ول ی ول #ِ "1 الثاس: من هقلاء؟ فیقال: هولاء 
الفتخا ون کب الله 


[۸۷5 ۸]۱-عنه, عن نت عن النضر بن سوید. عن هشام بن سالم. عن ند 
حمزه التمالیت, عن یل بن الحسین علیهما السلام قال: 


دا هلاه فش لیم اشوین فا یفاک یه الانن 
ِ ایب العتحانون فی. اللمر قال صفوم عنی عن اللانسن فتال. لوم: 
ادها الی الحته بعیر مان فال: فاناهم الطلانکه فعولون: الی. آین؟ 
ی یا ی تا فا نا ان 


ص‌ :۲۸۵ 


نفرت شما قرار داده, آنان همان هداپت یافتگان اند.) [حجرات )4٩(‏ :۷ ] 


تس -عمرو بن مدرک طایی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 

که رسول خدا| به اصحابش فرمودند: کدام یک از دستگیره های ایمان 
محکم تر است؟ عرض کردند: خدا و رسولش داناترند. یکی گفت: نماز. 
تکون دیگر گفت: زکات. 


دیگری گفت: روزه. و دیگری گفت: حخ و عمره است. و برخی گفتند: 
جهاد. آن گاه رسول خدا فرمودند: هرکدام از آنچه شما گفتید فضیلتی 
دازند اشکالی بهآن نیت ولن محکم یه خی 6 آنمان دوستی در راه 
خدا, دشمنی در راه خدا, پیروی از دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا 
است. 


[۸۷4 ۷]۱-|بو جارود از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


کسانی که یکدیگر را در راه خدا| دوست می دارند در روز قیامت در سایبة 
عرش خدا در جانب راستش-اگرچه هر دو دست او راست و مبارک است- 
بر زمینی از زبرجد سبزند که صورت هاشان بسیار سپید و روشن تر از 
خورشید تابان است که هر فرشتهة مقزب و پیامبر فرستاده به حالشان 
حسرت می خورد. مردم می گویند؛ ابنان کیستند؟ گفته می شود: ابنان 
کسانی اند که در راه خدا یکدیگر را دوست می دارند. 


[۸۷5 ۸]۱-آبو حمزه ثمالی از حضرت سچاد علیه السْلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی خداوند عزتمند پیشینیان و تیان را کردآفرنه فنادی ِ 
برخاسته, به صدایی که مردم بشنوند فریاد می زند: کجایند کسانی که 
یکدیگر را در راه خدا اه از مردم برمی خیزند. به 
آنان گفته می شود: بدون حساب رسی به بهشت بروید. آن گاه فرشتگان 
به آنان برخورد کرده, می پرسند: به کجا؟ آنان می گویند: بدون حساب 
رسی به بهشت می رویم. فرشتگان می گویند: مگر شما کدام گروه از 
مردم هستید؟ انان می گویند: ما کسانی هستیم که یکدیگر را در راه خدا 


ص :۲۸۷ 


المتحابُون فی اللّه, قال: فیقولون؟ : و آَقْ شیء کانت آعمالکم؟ قالوا: کثا 
تج فی الله وتبض فی الله: فال: فیقولون: عم آخر العاملین 


[۱۸۷۵ آهتمتهه غن ع نون خسایء عفن ۶ کرمر غن داووین قرف بعن آبت 
عبد الله علیه السلام قال: 


فلات :هرق علا مات المغمرنه علمه لوحت سفن رفس 


[۱۸۷۷] ۱۰-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن 
مالس ات ای ال ی ام ار 


ان الژجل لیحبّکم و ما یعرف ما آنتم علیه فیدخله اللّه الجتّه بحبّکم و 
ال ی مها بر ها اش له مودصم الاه وعض کم او 


[۱]۱۸۷۸عده من آصحابنا, عن آحمد بن محقّد بن خالد, عن ابن العرزمیت, 
کن یحایر الحفیین عم اس کی علی اسلا >[ 


لِذا آردت آن تعلم أَنْ فیک خیرا فانظر الی قلبک, فان کان یحثٌ آهل طاعه 
الله و تقض آهل معضینم فییک سیر و آلله تحی وان کان فعض اهل 
ی ی الضرع نم 
فن أخت: 


[۲]۱۸۷۹ -عنه, عن آبی علیْ الواسطیت. عن الحسین بن آبان, عفن ذکره, 
عن ابی عففر علیه السلام تقال: 


لو آن رجلا أَحبٌٍ رجلا للّه لأثابه اللّه علی حبّه یاه و ان کان المحبوب فی 
عم ال ام ار دار ان لا اف رح لام لاه اللعل بفحه 
ما ار اه را ی اقا اه 

[ ۸۸ ۲۲۱ -محفد بن یحیی, عن اه ی مر ار آ لسن 


ص :۲۸۸ 


دوست می داریم. فرشتگان می گویند: عملتان چه بود؟ ان می گویند: ما 
برای خدا دوست می داشتیم و برای خدا| دشمنی می کردیم. پس 


[۸۷6 ۱]٩*-داود‏ فرقد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: سه چیز از نشانه های مومن است: شناختن خدا, شناختن کسی 
که او را دوست دارد و شناختن کسی که با او دشمن است. 


۸۷۷ ۱ ۱۰-هشام حکم و حفص بختری از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده اند که ایشان فرمود: مردی از انان شما را دوست می دارد و نمی 
داند شما چه اعتقادی دارید. و خداوند او را به سبب این دوستی اش به 
بهشت می برد. و شخصی با شما دشمنی می کند و نمی داند شما بر چه 
عقیده ای هستید و خداوند او را به سبب همین دشمنی به دوزخ می 
فرستد. 


[۸۷۸ ۱۲۱ -جابر جعفی از حضرتر باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی خواستی بدانی که آیا در تو خیری هست به دلت نگاه کن,: 
اگر اهل اطاعت خدا را دوست دارد و با اهل نافرمانی اش دشمن است.؛ 
در تو خیری هست ولی اگر با اهل اطاعت خدا دشمن بود و اهل نافرمانی 
اش را دوست می داشت., در تو خیری نیست و خدا هم با تو دشمن است. 
و انسان با کسی همراه است که دوستش می دارد. 


[۲]۱۸۷۹ -مردی از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: اگر 
کسی, دیگری را به خاطر خدا دوست داشته باشد, خداوند او را به سبب 
آن: توستی. باداشنش هی دهد اکرچه. کسی. که. آو دوشتتتن. دارد ذر علم 
الهی اهل دوزخ باشد. و اگر کسی با دیگری برای خدا دشمنی کند خداوند 
به او به سبب دشمنی اش باداش می دهد اکژحه ان کنتی که.با اهنستمن 
است در علم خدایی اهل بهشت باشد. 


[ ۸۸۰ ۳۱ بشیر کناسی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: گاهی 


ص :۲۸۹ 


آنی نت الله علنه: ا لام فا[ 


( 
معلی لها کان .نی ال ادیش سید 


[ ۸۸۱ 4۲۱ -عدذه من اصحابتا: عن آحمد بن محمد بن خالد, عن عتمان بن 
یو شدای سار المع الا ال 


ان المتاین اقا قافضاسا اف تاش شاه 


[۸۸۲ 5۲۱ (-عنه, عن آحمد بن محمد بن رن نصر و ابن فصال, عن صفوان 
الحتال»عن ابید غنه الله علیه الطلام هال: 


ما التقی مومنان قط الا کان آفضلهما أشذ‌هما حبّا لأخیه. 


[۸۸۳ 6]۱ ۱-الحسین بن محشّد, عن محشّد بن عمران السَبیعی, عن عبد اللّه 
بن خی عنن اسحاق بن ادن اعد ال عایه اللاض فا : 


کل من لم یحبٌ علی الدّین و لم یبفض علی الدّین فلا دین له. 
باب دم الذنیا و الژهد فیها 


[۸۸4 ۱] -محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محشد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب, عن الهیثم بن واقد الحریبری» عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


من زهد فی الذنیا آثبت اللّه الحکمه فی قلبه و آنطق بها لسانه و بظره 
اه ها رها ها وا را 


۱۸۸ له یز ارآهیمزعن آبیه و علش ین نتختد القاسا نت میهای عن 
القاسم بن, محمد, عن سلیمان بن داود المنقری, عن حفص بن غیاث. عن 
آبی عبد الله علیه السشْلام قال: 


ص : ۲۹۰ 


دوستی, در راه خدا| و فرستادة او است و گاهی برای دنیا است. آنچه در 
راه خدا| و فرستادة او است, پاداشش به عهده خدا است ولی انچه برای 
دنیا بوده, ارزشی ندارد. 


اتشخاغه خمران از خضیت ادن غلبم الشلام فان کردن که 


فرمودند: از میان دو مسلمانی که با هم دیدار می کنند, , برترین شان کسی 
است که دیگری را بیشتر دوست می دارد. 


[۸۸۲ 5۲۱ «صفوان شتربان از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمودند: 


همواره از دو مومنی که یکدیگر را ملاقات می کنند, ورن فان ان ات 
که دیگری را بیشتر دوست دارد. 
ااسعاق ار آز رت اوق نم الشام بوایت. کرو 


فرمودند: هر کس که نه براساس دین 2 دین 
دشیصتین مین گنج دین ندارد. 


نکوهش دنیا و پارسایی در دنیا 

[۸۸4 ۱] ۱-هیثم بن واقد جزری از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمودند: هرکس در دنیا پارسایی کند, خداوند حکمت را در داش 
استوار کرده, زبانش را نف ان وبا ی کته به عیب های دنا و درد و 
فکمه الم ارفتا یم مت من نز 


[۸۸5 ۲]۱-حفص غیاث گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: همه 


۲٩۱ : ص‎ 


س‌ 


تنمعته: بقول۶-جعل الخیز کله قی بت و حعل -صفاحه آلزهد فی: الکتیا نم 
فال: قال. رسنول الله ضلی الله علیه و اله و-سلم؛ لا بحة الجل: حلاوه 
الیمان فی. فلتة خی لا بالق هن اعل افیا تم فال ایو عید الله عایه 


السلام : حرام علمم قلوبکم ن تعرف حلاوه الایمان حتثّی نز هد فی الدنیا. 


ا تن ات امه هن که رب سین توت تفن ان اون 
الک ارس یی یا خر یت ای ام ها 


قال آمیر المومنین 1۳ 
الذنیا 


۱۸۷ غیت ین زبراهیم: عن آببه:وعلت ین فده عن العا سم ین محند, 
شمان ین داود الفر عن علی چن فاشم من الریده کی آنبه ان 
رحلاسال لب لخن علسا تمعن ال هد فعال« 


عشوه شا فاعلی حرحه ال هد ادتن صحه الفرع رم اعلن دوه لمرم 
آدنی درجه اليقین و آعلی درجه الیقین آدنی درجه الرضا. آلا و ان الژهد فی 
آیه من کتاب الله ع و جل: لِکیلا تأسَغا علی ها فاتکَمْ و لا تفرخوا بما آتاکم. 


کی ها الاستاده تعی الق کر عن اه قال > 


تتتضعت انعیه الام یه لاه مس ول کل فلت وی متفر فقو 
شافظ و آسا آراها بان نی ال فا تفر فلوه ال آخره 


[۸۸۹ 6]۱-علی, عن آبیه, عن ابن محبوب. عن العلاء بن رزین, عن محمد بن 
تلم تیم ای ند الله:غلیم ا لام عال: 


قال آمیر الموّمنین علیه السْلام: اِنْ علامه الژاغب فی ثواب الأخره زهده 
في عاجل زهره الذنیا, آما ان ۶هد ال اد فی.هنه الیا لا تعضم متا فسه 


الله عر و جل له فیها و ان زهد, و ان حرص الحریص علی عاجل زهره 
[الحیاه ]انیا لا یزیده 


ص ۲۹۲۰ 


خوبی ها را در خانه ای نهاده کلیدش را پارسایی در دنیا قرار دادند. رسول 
خدا فرمود: هیچ انسانی تا به خوردن در دنیا اهمیت ندهد, شیرینی ایمان را 
نمی چشد. آن گاه حضرت صادق علیه السْلام فرمودند: شناختن شیرینی 
ایمان بر دل های شما حرام است آن گاه که در دنیا پارسایی کند. 


[۸۸6 ۳]۱-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند: همانا یاورترین اخلاق بر دین. پارسایی در 


دنیا است. 


[۸۸۷ 4]۱-هاشم برید روایت ت کرده که مردی از حضرت سجاد علیه السلام 
دربارة پارسایی پرسید و حضرت فرمود: ده چیز است. و بالاترین درجة 
پارسایی, پایین ترین درجه پرهی ززگاری است و بالاترین درجه پرهیز گاری, 
پایین ترین درجه یقین است و بالاترین درجة یقین, پایین ترین درجة رضا و 
خشنودی است. همانا پارسایی در آیه ای از کتاب خدای شکوهمند است: 
( تا بر آنچه از دست داده اید, اندوهگین نشده, به آنچه به شما داده است؛ 


شادمان نگردید.) [حدید (5۷) :۲۳] 


[۸۸۸ 5]۱-سفیان عبینه گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می 
فرماید: هر دلی که در آن, شک يا شرکی باشد, پست است. و همانا آنان 
خواستند. 


[۸۸۹ 60]۱-محمد مسلم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند: نشانه مشتاقان به پاداش آخرت. پارسایی 
در شکوفهة رسیده دنیا است. هان که پارسایی پارسا در این دنیا از قسمت 
خداوند عرژتمند برای او نمی کاهد, اگرچه خودش چشم بپوشد. و طمع 
آزمند به شکوفة رسیدة[زندگی ]دنیا, چیزی به او 


ص ۲۹۳۰ 


فیها و [ن حرص, فالمغبون من حرم حظَه من الخره. 


[ ۸۹۰ ۷]۱-محمد محقّد بن یحیی, عن آحمد بن محقد, عن محشّد بن یحیی 
الختعمیت, 1 


ما اس رسصول الله-ضلی لاه هم ال واه ی هن انا الا آن 
یکون فیها جائعا خائفا. 


۸٩۱ [‏ ۸]۱-عدّه من آصحابنار عن آحمد بن مچشّد بن خالد, عن القاسم پن 
یحیی, عن جده الحسن بن راشد. عن عبد الله بن سنان» عن ابی عبد الله 
علیه السّلام قال: 


خرح الّبت صلّی اللّه علیه و اله و سل و هو محزون فأتاه ملک و معه 
نت ات و خذ منها ما شئت.من غیر آن تتقص شا عندی, فقال رسول 
اللف‌ضان اللق یه و ال سل ان باهان مق دای لشیق آها یجمع من ۲ 
عقل له, فقال الملک: و الذی بعنک بالحق نب لقد سمعت هذا الکلام من 
ی وله فالتا ال انعمس اعطیت :فا 


یبن زیر هش غن ای ان اب وی حل ن را 
عن آنی یو الله غایم السلام وال 


متز رسول الّه صلّی له علیه و اله و سل بجدی سک ملقی علی مزیله 

, فقال لأصحابه: کم یساوی هذا؟ فقالوا: لعله لو کان حیّا لم بساو 
ِ فعالن انیت ای مان و ال وسش کی لسن سین 
افین‌علی اللدسن دا الحدی علن اهاد: 


[۸۹۳ ۱] ۰-علی بن ابراهیم. عن علی بن محمّد القاسانت, عمّن ذکره, عن 
اه الا ای ال ای ار وا 


اذا آراد اللّه بعبد خیرا زهده فی الذنیا و فقهه فی الذّین و بضٌره عیوبها و 

من آوتیهنْ فقد آوتی خیر الذنیا و الأخره, و قال: لم بطلب آحد ِ_ِ ان 
ی : جعلت 
فداک مما ذا؟ 


ص‌ :۳۹4 


اخرت محروم می شود. 


ط اس و ناه متصرکه شا تور عم ات ار ار 
آن گرسنه و هراسان باشد. 


۸٩۱ [‏ ۸]۱-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرمودند: بیامتر کرافی»"درحالی. که -غمکین. نود بیرون آمد. فرشته ای که 
کلید گنجینه های زمین را به همراه داشت, به نزدش آمده, عرض کرد: ای 
محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش]این کلید گنجینه های زمین است. 
پروردگارت می فرماید: 0 ان ۱ ۳ ۱ 
چیزی در نزد من کاسته شود. رسول خدا فرمود: دنیا خانة کسی است که 
خانه. ندارد و برای. این خانه: کسی کزد می آهرد که خرد ندارد. فر شته 
عرض کرد: به خدایی که تو را به حقّْ به پیامبری فرستاد سوگند که این 
سخن را وقتی کلیدها را می گرفتم از فرشته ای در آسمان چهارم شنیدم. 


[۸۹۲ ۱]٩-جمیل‏ دزاج از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: رسول خدا چشمش به بزغالة گوش بريدة مرده ای در زباله دان 
افتاد, پس به اصحابش فر مود: این چقدر می ارزد؟ وتا شاید اگر زنده 


بود, دو درهم می ارزید. پیامبر گرامی فرمود: سوگند به کسی که جانم در 
دست او است دنیا در نزد خدا از این بزغاله در نزد اهلش خوارتر است. 


دازام فازسه اد حشرت سا وی رت الا رات کوخ که 


فرمودند: وقتی خداوند خوبی بنده ای را بخواهد او را در دنیا پارساء در دین 
فقیه و به عیب های خود بینا می کند. و به هرکس که این ها را داده اند 


خیر دنیا و اخرت را داده اند. و فرمودند: 

هیچ کس حق را از دری برتر از پارسایی در دنیا نجسته است. و این 
برخلاف چیزی است که دشمنان حق می جویند. من عرض کردم: جانم 
فدایت از چه چیز می جویند؟ 


ص‌‌ :۳۹5 


من الژغبه فیها. و قال: آلا من صبّار کریم. فائما هی یام قلائل, آلا اه 
ِ ۳7 آن تجدوا ۳ الایمان" حتّی تزهدوا فی الذّنیا. 


قال: و شفعت, با عیه نله غلیه السلام تعول: ادا علی المومن من التتا 
سما و وجد حلاوه جِبّ ال و کان:عند اهل انلیا کات قد خولط و اما خالط 
القوم حلاوه حث اللّه فلم پشتغلوا بفیره. 


قال: و سمعته یقول: ان القلب |ذا صفا ضاقت به الأُرض حثّی پسمو. 


[۸۹4 ۱] ۱-علیت, عن آبیه, عن علی بن محشد القاسانت, عن القاسم بن 
محفد. عن سلیمان بن داود المنقری» عن عبد تا عن معمر 
تن واشتی عن الرهری فد بن مسلم تن شهات قال: 


سثل علیْ بن الحسین علیهما السّلام أْ الأعمال آفضل عند اللّه عر و جل؟ 
فقال: ما من عمل بعد معرفه اللّه جلّ و عرٌ و معرفه رسوله صلّی الله 
علیه و اله و سلم أفضل من بغض الذٌنیا, و ان لذلک لشعبا کثیره و 
تا اه 
استکبر و کان من الکافرین, و الحرص و هی معصیه آدم و حواء حبن قال 
الله عر و جل لهما: قکلا من خبث شا لا تقربا هذو آلشجَرع قتکونا من 
آلظالهینَ فأخذا ما لا حاجه بهما الیه فدخل ذلک علی ذئیّتهما الی یوم 
العيامه و ذلک آن. اکثر ما یطلب این ادم.ما لا جاجة بة الیه. نم الحسد. و هی 
معصیه ابن آدم حیث حسد آخاه فقتله, فتشعّب من ذلک حبّ الساء و حبّ 
الٌنیا و حثٍ الرژئاسه و حثْ الراحه و حثّ الکلام و حثٍّ العلوّ و الروه, 
فصرن سبع خصال, فاجتمعن کلهنْ فی حبّ الدّنیا, فقال الأنبیاء و العلماء 
نهد مع فه دلی عبت انار اس کل خطیته ع الا دساءان- وتا بلاغ هرا 
ما2 


او راهم ره ان ام یر ین ان کشک 


ص‌ :+۳۹6 


فرمود: از رغبت به دنیا. و فرمود: آپا بن تین .بر کوآزی هست؛ که این 


راوی گفته است: و شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 
هرگاه مومن از دنیا کناره گیرد, اوح می گیرد و شیرینی دوستی خداوند را 
درمی یابد و او در نزد اهل دنیا چنان می نماید که گویا قاطی کرده است 
درحالی که این ها با شیرینی دوستی خداوند اميخته شده, به غیر او نمی 
پردازند. او گفته است: و شنیدم می فرماید: 


[۱۱]۱۸۹4-زهری گفته است: از حضرت سچاد علیه السْلام پرسیدند: کدام 
عمل در نزد خداوند شکوهمند برتر است؟ فرمودند: پس از معرفت به 
خدای شکوهمند و معرفت به فرستادة او هیچ عملی برتر از دشمنی با دنیا 
نیست. و آن شاخه های فراوانی دارد و گناه هم شاخه های بسیاری دارد. 
نخستین چیزی که خدا به سپبش نافرمانی شد, کبر بود. که گناه ابلیس 
است, وقتی سرپیچید و بزرگی فروخت و از کافران شد و حرص بود. که 
گناه آدم و حوا است. وقتی خداوند عزتمند به آن دو فرمود: (از هرچه 
خواستید بخورید ولی به اين درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می 
گردید.) [اعراف (۷) :۱۰ آولی آنان به آنچه نیازی نداشتند, دست يازیدند و 
این به نسل ان دو تا روز قیامت رسید. و از این جهت است که بیشتر 
چیزهایی که انسان به دنبالش می رود, چیزی ات که به. ان کیان تدارد. 
سپس حسد است و آن گناه پسر آدم است. آن گاه که به برادرش حسد 
ورزیده» او را کشت. و از این نافرمانی ها دوستی زنان و دوستبی دنیا و 
ریاست دوستی و طلبی و سخن دوستی و برتری طلبی و مال 
دوستی ناشی شده است. و هفت خصلت شده اند که همه در دنیادوستی 
گرد آمده اند. و پیامبران و عالمان پس از دانستن این گفته اند: 


دنا دس ون اسر اه است یه او مق ات اه سا نومه 
دنیای نفرین شده. 


[۸۹5 ۲۲۱ +-ابن بکیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا| فرمودند: 


ص :۲۹۷ 


آنی تن الله علیه: السلام فا[ : 


فال وستول الله‌ضلی, اللهعلیه نو الم سم ان فین طلتب الدنا اضرازا 
بالخره وف طلب الا خرم: اضسارا الا فأض وا بالانیا فائها آولی 
بالاضرار. 


[۸۹6 ۳۲۱ -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن علین بن 
الحکم. عن آنان اروت الخژاز عن ۳ عبیده الحذاء قال: 


قلت لأبی جعفر علیه السلام: حدثنی بما آنتفع به فقال: با آنا خفنه آ ون 
ذکر الموت, قانه.لم بکتر اتشان دکر المعت الا رهدافی الا 


[4۱۸۹۷ تفر عن لت بن الخکم عون الحکم من آشه عن دافد الایرارظا 
قال: 


قال آبو جعفر علیه السلام: ملک ,بنادی کل یوم: ان آدم لد للفوت و اجمع 
لاضاغ و این الصزات: 


۹۸ ۱]< ها اک ی عفر با ی اش تمعن 
آنی »عفر غلیة: ا بلاق قال" 


قال علیث بن الحسین صلوات اللّه علیهما: ان الدٌنیا قد ارتحلت مدبره, و ان 
الااخره قد ارتحلت مقبله, ۰ و کل واحده منهما بنون؛ فکونوا| من آبناء الاخره. 
و لا تکونوا من آبناء النیا [آلاآو کونوا من الژاهدین فی الدُنیا الراغبین فی 
لآخره. لا اٍنْ الراهدین فی الذنیا ایَخذوا را ات را 
الفاء طیبا. و قرضوا من الما فا از ی ای نا ی 
الشهوات؛ و من آشفق ,من الثار رجع عن المحرژمات, و من زهد فی الدنیا 
هانت علیه المصائب. لا ان لله عبادا کمن رآی آهل الجثه فی الجنه 
مخلدین, و کمن رأی آهل الثار فی الثار معذّبین. شرورهم مأمونه, و قلوبهم 
محزونه, آنفسهم 


ص :۲۹۸ 


دنیاجویی زیان زدن به آخرت است و آخرت جویی زیان زدن به دنیا است. 
پس به دنیا زیان بزنید که به آن شایسته تر است. 


[۸۹6 ۳]۱ ۱-ابو عبيدة حذاء گفته است: به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم: حدیثی بفرمایید تا سودمند گردم. فرمودند: ای ابو عبیده بسیار یاد 
مرگ کن؛ زیرا هیچ انسانی بسیار یاد مرگ نمی کند جز این که در دنیا 
پارسا می شود. 


4۱۷ -از داود ابزاری روایت شده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: هر روز فرشته ای فریاد می زند: پسر ادم برای مردن بزای و 
برای نابودی جمع کن و برای خراب شدن بساز. 


[۸۹۸ 5۲۱ -آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که حضرت 
سجاد علیه السْلام فرمودند: دنیا پشت کرده کوچ می کند ۵ آخرت روی 
آورده. و هر کدام فرزندانی دارند. پس ؛ , از فرزندان آخرت ۱ 
فرزندان دنیا. [هان ]از پارسایان در دنیا و مشتاقان به آخرت باشید. هان که 
پارسایان دنیا زمین را بستر, خاک را فرش, اب را عطر خود قرار داده اند 
را فراموش می کند و هرکس از دوزخ بترسد از حرام ها باز می گردد و 


هان برای خدا| بندگانی است., مانند کسانی که اهل بهشت جاودانه در 
پیت ]دیدمآ ندرج ماند کشسانی: که آهل دوز غداب, شنم دن اتتفن :۱ 
دیده اند. بدی هاشان ایمن شده است و دل هاشان غمگین. جان هاشان 
پاک است و نیازهاشان سبک. 


ص ۲۹۹۰ 


عفیفه, و حوائجهم خفیفه, صبروا آیّاما قلیله, فصاروا بعقبی راحه طویله, 
ما لیر" فصافون آقدامهم نجری دموعهم علی خدودهم و هم یجآرون الی 
رتهم. یسعون فی فکاک رقابهم, و آمّا التهار فحلماءء علماءء برره, آتقیاء 
کائهم القداح قد براهم الخوف من العباده, ینظر الیهم الثاظر فیقول: 
مرضی-و ما بالقوم من مرضام خولطوا فقد خالط القوم امر عظیم. من 
درو الا تفا افیها 


[۸۹۹ 6]۱ -عنه, عن علی بن الحکم. عن ای عند. اللذ المومن. عن جابر 
قال: 


دخلت علی آبی جعفر علیه السلام فقال: 


با واه اس ور وا اون اقب لته ات فا کت 
شغلک و ما حزن قلبک؟ فقال: 7 
اللّه شغل قلبه عمّا سواه, یا جابر ما الدّنیا و ما عسی آن تکون الدٌنیا؟ هل 
هی:الا طعام. اکلته: آه تب لیسته اف امزاه اضتفا: با خایس لن الفعمنین لم 
توا ال الا بخانیی کیها هوالع ناما قدومهم الات با ار آا کره 
دار قرار, و النیا دا فناء و زوال. و لکن آهل الدٌنیا آهل غفله و کَنْ 
المومنین هم الفقهاء آهل فکره و عبره, لم یصشهم عن ذکر اللّه جل اسمه 
ما مشضهوا ۳ من الرّینه بأعينهم 
ففازوا بثواب الأخره, کما فازوا بذلک العلم. یا آهل الیقوی 
آیسر آهل الدٌنیا مئونه و آکثرهم لک معونه,. تذکر فیعینونک و [ن نسیت 
ذکُروک, قوالون بأمر اللّه, قوّامون علی آمر اللّهٍ قطعوا محبتهم بمحتثه رتهم 
و وحشوا النیا لطاعه ملیکهم و نظروا الی اللّه عرٌ و جل و الی محبته 


بقلوبهم و علموا أنْ ذلک هو المنظور الیه, لعظیم شانه, فأنزل الدّنبا کمنزل 
نزلته ز شاوی هه ان کمال دهم سای فا مایت 


ص :۰ ۳۰۰ 


روزهایی اندک شکیبایی می کنند و در آخرت به راحتی ای دراز می رسند. 
در شب؛, پاهاشان به صف شده, اشک هاشان بر گونه جاری گشته به 
پروردگارشان پناه برده. برای آزادی گردن هاشان کوشش می کنند و در 
روز بردبارانی عالم, نیک و پرهیزگارند. گویا تیرهایی هستند که هراس از 
عبادت انان را تراش داده است. 


کسی که آنان را می بیند, می گوید: بیمارند-درحالی که آنان بیماری ای 
ندارند-یا قاطی کرده اند ولی مسأله ای بزرگ که یاد دوزخ و چیزهای 
خرن ان است با این مردم آمیخته است. 


[۸۹۹ 6]۱ -جابر گفته است: به نزد حضرت باقر علیه السّلام رفتم و ایشان 
فرمود: ای جابر به خدا سوگند من غمگین و دل گرفته ام. من عرض کردم: 
جانم فدایت گرفتاری و اندوه دلتان چیست؟ فرمودند: ای جابر هرکس که 
دین زلال و ناب خدا در دلش باشد او را از جز او بازمی دارد. ای جابر دنیا 
چیست و چه می تواند باشد؟ ایا ان جز خوراکی است که می خوری پا 
لباسی که می پوشی يا زنی که به او می رسی؟ ای جابر همانا مومنان, به 
دنیا و ماندنشان در آن آزافنخن ببافته به رتیه آخزت آنمن نشدند. ای 
جابر 33 خانة ماندن است و دنیا خانة نابودی و رفتن. ولی اهل دنیا اهل 
غفلت اند و وتف مومنان»ر فقیهان اهل اندیشه و عبرت اند که آنچه با 
گوش هاشان می شنوند. آنان را از یاد خدای بزرگ نام کر نکرده. و 
آزاشتحی ان که-خشمهانشان میبیند انان با از باد‌خدا کفر هن کند. 


و بدان ای جابر که اهل پرهیزگاری اندک خرح ترین اهل ِ و 
0 ۱ از فزمان خدا سین گنه شر ان ان 
کنند. به جهت دوستی با پروردگارشان از دوستی اهل دنیا بریده اند و برای 
فرمانبری از اربابشان از دنیا می هراسند. به خداوند شکوهمند و به 
دوستی اش با دل نگریسته به جهت مقام بزرگش می فهمند که مقصود 
همان است. پس دنیا را همجون منزلگاهی بدان که در آن فرودآمده, 
سپس کوج می کنی يا آن را چون مالی ببین که در خواب یافته ای که 


ص ۲۰۱۰ 


و لیس معک منه شیء ائّی [تما آضربت لک هذا مثلاء لها عند هل الب و 
اتعلم باللّه کفیء الطلال؛ ابا ها اسرعای اه ورن 
دینه و حکمته ولا تشالن خفا لی غنده الا ما له. عنه تقشضی: فان تکن الذنیا 
علی غیر ما وصفت لک فتحول (لی دار المستعتب, فلعمری لرث حریص 
ان و و۱۹۳ 


قول الله عر و جل: و لِبْمَحص اللةٌ آلذین منوا و یِمَحق الکافرین 
٩۰۰ [‏ ۷]۱ -عنه. عن علیْ بن الحکم. عن موسی بن بکر, نو ابراهیم 
علیه السلام قال: 


فا او عون ال وی ام ار ی وه ره ی فلت 
آتفدی بآحدهما ۵ ون بالاخر و بعد شملتی الطوف ار باحداهما و 
آترژی بالأخری. 


٩۰ ۱[‏ ۸]۱ ۱-و عنه, لب ای ی الیه ی ار یو ی ارو 
ما 


کان آبو ذرضی اللّه عنه-یقول فی خطبته: يا مبتغی العلم کأنْ شیثا من 


الدنیا لم یکن شیئا الا ما ینفع خیره و بضلٌ شدژه الا من رحم اللّه, یا مبتغی 
العلم لا پشغلی اهل و لا مال عن نفسک, انت یوم تفارقهم کضیف بت فیهم 
نم غدوت عنهم الی غیرهم, و الذنیا و الااخره کمنزل تحوّلت منه الی غیره و 
ما بین الموت و البعث الا کنومه نمتها ثم استیقظت منها, یا مبتغی العلم 
ق اکن مه اه سمل فانک مثاب بعملک کما تدین تدان پا 
مبتغی العلم. 


[۲ ی ادا عن آحمد بن محقّد بن خالد, عن القاسم ۳ 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


چون بیدار شوی چیزی از ان را به همراه نخواهی داشت. من برای این 
مثال زدم که دنیا نزد اهل خرد و معرفت به خدا همچجون سایة ظهرگاه 
است. پس ای جابر آنچه خداوند از دین و حکمتش به تو سپرده, نگاه دار و 
هیچگاه از آنچه نزد او داری-مگر چیزی که از سوی او در نزد تو است- 
تپرس. آگر دنا در تارب جز آن باشند که من بزایت ت گفتم, سری به خانة 
توبه بزن. به جانم سوگند بسا کسی که به چیزی طمع دارد و وقتی به او 
داده می شود به سببش بدبخت می گردد و بسا کسی که از چیزی بدش 
قی, اب و خون ه مداد شود نم سسسن عافد مین ردو ابت فخره 
خداوند عژتمند است که فرمود: (تا مومنان را پاکیزه کرده, کافران را نابود 
سازد.) [آل عمران (۳) : 4۱ ۱] 


[ ۷]۱۹۰۰ +موسای بکر از ابو ابراهیم علیه السّلام روایت کرده که ابو ذر- 
خدایش بیامرزد-گفته است: خدا , به جای من دنیا را نکوهش کند اگر پس از 
دو گرده نان جوین برای صبحانه و شامم و دو روپوش پشمین برای شلوار 

و عبایم چیزی بخواهم. 


٩ [‏ ۸]۱ ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که ابو ذر- 
خدا از او خشنود باد-در سخنرانی اش می گفت: ای دانش جو هیچ چیز دنیا 
ارزشی ندارد جز آنچه خیرش سود برساند و شش زیان برساند-مگر به 
کسی که خدا رحم کند-ای دانش جو خانواده و مال تو را از خودت بازندارد؛ 
زیرا روزی که از آنان جدا می گردی همچون میهمانی خواهی بود که شب 
را در میانشان خوابیده ای و سپس روز به سوی دبحرآن هی رو دنیا و 
آخرت مانند منزلگاهی است که از یکی به دیگری می روی و میان مرگ و 
برانگیخته شدن جز یک خواب و آن گاه بیداری, فاصله ای نیست. ای دانش 
جو برای جایگاهت در پیشگاه خدای شکوهمند چیزی بفرست؛ زیرا تو برای 
عملت پاداش داده می شوی. به همان اندازه که اطاعت کنی. جزا داده 
می شوی. ای دانش جو. 


٩۱٩۰ ۲[‏ -حسن راشد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: 


ص :۲۰ ۲۰ 


فا سمل الله صلی االه یه ها ها ها له یا ما و 
تما کمن الاک وففتا له حون ی هم ضاقف وال نما کت واه 
ترکها. 

ان 1 


قال اه ی ری زو هیا سم سوم 
ازدادت علی نفسها لا کان آبعد لها من الخروج:«حلی نموت غفاء فال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السشّلام؛ ها ان 
الّاس قد جمعوا قبلک لأولادهم فلم یبق ما جمعوا و لم پبق من جمعوا له, و 
اتتوفه آخرک و لا نکن فن هه انیا سره اه وفعت نم ررع آحس 
فأکلت حلی سمنت فکان حتفها عند سمنها و لکن اجعل النیا بمنزله قنطره 
علی نهر جزت علیها و ترکتها و لم ترجع الیها آخر الدهر. آخربها و لا تعمرها, 
فاتک لم تمر بعمارتها. و اعلم نک ستسأل غدا |ذا وقفت بین یدی اللّه عرّ 
دحل عم ارم سای فا امه و عتری ما اف رای ۵ 
اکسی وفسا آیی قافی لا و الم ال این ی ها 
فانک من الوا فان قلیل انیا لا بدوم بقاوی و کترها لا بومن بلاوم: قح 
حذرک وجد فی آمرک و اکشف الفطاء عن وجهک و تعژض لمعروف ریک و 
جدد الثوبه فی قلبک و اکمش فی فراغک قبل آن یقصد قصدی و بقضی 
قضاوّک و یحال بینک و بین ما ترید. 


4 ۳ ۱] ۲۱- علیٌ بن ابراهیم. عن ۳ عن ابن محبوب. عن بعض اعشاوت 
عن ابن آبی یعفور ر قال: 


تفت ایند الله لیم اللای بوسفیا ای لسع یه خوشی 
علیه السلام-: پا 


ص :4 ۳۰ 


مرا با دنیا چه کار. حکایت من و دنیا همچون حکایت سواری است که در 


روزی گرم درختی پافته, ات اف قیلوله کرده سیس رفته و آن درخت را 
1 


٩۰ ۳[‏ ۱] ۲۰-یحیی بن عقبه ازدی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: حکایت حریص به دنیا همچون 
حکایت کرم ابریشم است که هرچه بیشتر دور خودش بتند, از رهایی دورتر 
می شود تا از غضه می میرد. 


راوی گفته است : و حضرت صادق علیه السلام فرمودند: در اندرزهای 
لقمان به پسرش چنین آمده است: پسرم مردم پیش از ِ برای 
فرزندانشان گرد اند ول ۶ نه آنچه گردآوردند, ماند و نه کسی که برای 
اد گرد آوزده بودند. و تو بنده اي مزد بگیری که بة کار دستورت دادة, به 
پاداش وعده داده شده ای. پس عملت را , به انجام رسان و پاداشت را 
دریاب و در این دنیا همچون گوسفندی در مرو سبز نباش که می خورد تا 
چاق شود و مرش همان چاقی شدنش می باشد. بلکه دنیا را همچون پلی 
بر رودخانه بدان که از آن می گذری و تا ابد به ان بازنمی گردی خراب کن 
و ابادش نکن؛ زیرا تو به اباد کردن دستور ندادی. و بدان که فردا وقتی در 
پیشگاه خداوند شکوهمند می ایستی از چهار چیز بازخواست می شوی: 


جوانی ات را در چه چیزی ازمودی؟ عمرت را در چه چیزی سپری کردی؟ 
مالت را از چه چیزی به دست اوردی؟ و در چه چیزی خرج کردی؟ پس 
برای آن جایگاه آماده شو و پاسخی فراهم کن. و بر آنچه از دنیا از دست 
داده ای افسوس نخور؛ زیرا اندک دنیا بقایش هماره نیست و بسیارش از 
بلا ایمن نه. پس پروا کن و در کارت بکوش و پرده از چهره ات بردار و به 
نیکی پروردگارت دست دراز کن و توبه را در دلت تازه کن و در فراغتت 
شتاب کن پیش از آن که به قصد تو ایند و مرگت امضاء شده, میان تو و 
آنچه می خواهی فاصله افند. 


[4 ۲۱۹۰ ۲۱-آبن ابی یعفور گ؟ذ گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: در 


ص :ظ ۳۰ 


موسی لا ترکن الی الدٌنیا رکون الظالمین و رکون من الخذها آبا و شا با 
موسی لو وکلتک الی نفسک لتنظر لها |ذا لغلب علیک حب الذنیا و زهرتها, 
یا موسی نافس فی الخیر آهله و استبقهم الیه, فان الخیر کاسمه و اترک 
من الا ما یک الفتی غنه ولا تتظر عینک الی کل مقتونبها و موکل الب 

و اعلم ان کل فتنه بدق‌ها حبّ الدٌنی و لا تغبط آحد| بکثره المال فان 
مع کثره المال تکثر الدْنوب لواجب الحقوق" ۵ لا فیط اخدا برضت الاسن 
ع خن علم آن اللموا ضعتر هلا فیط ملوها بطاعه ارات فان 
طاعه الناس هو اتباههم آباه:علی عیر. الخی هلای له ,و لفن ا بخ 


[5 ۲۲]۱۹۰-علم بن ابزاهیم. عن آبیه غعن عبد اللّه بن المغیره..عن غیاث بن 
ازاهشی نت این عند الله علیم ال لام از 


ان قف: کاب غلف ضلوات. الله علیه: ها فل ایا کل الما لین 
مشها و فی جوفها السْم الناقع. یحذرها الجل العاقل, و یهوی الیها الصبی 


الجاهل. 

[6 ۲۳]۱۹۰-علون , بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن پونس. 7 
جمیله قال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: کتب آمیر المومنین علیه السّلام الی بعض 
اصحابه بعظه: 


آوصیک و نفسی بتقوی من لا تحل معصیته و لا یرجی غیره, و لا الغنی لا به, 
فان من اثقی اللّه جل و عر و قوی و شبع و روی, و رفع عقله عن أهل 
الٌنیا, فیدنه مع هل الذْنیا و قلبه و عقله معاین الأخره, فاطفاً بضوء قلبه ما 
لصرت عیناه من ,حث الا فقثر حرامها و جانب شیانها وضو ال 
را ده ۱ 
رجاءء فوقعت 


ص :6۰ ۳۰ 


مناجات خداوند شکوهمند با موسی علیه السلام آمده است: ای موسی به 


چنان که ستمکاران و کسانی که آن را پدر و مادر خود می دانند, تکیه می 
کنند. ای موسی اگر تو را به خودت می سپردم ۳ از ان مواظبت 0 
دوستی دنیا و شکوه آن بر تو چیره می شد. ای موسی در نیکی ها با اهلش 
بکوش و به سویش با ایشان مسابقه بگذار که نیکی مانند نامش نیک 
است. از دنیا آنچه را از آن بی نیازی رها کن و با چشمت به فریفتگان دنیا 
و به خودواگذشتگان منگر. و بدان که هر فتنه ای آغازش دوستی دنیا است. 
به حال هیچ کس به جهت مال بسیارش حسرت نخور؛ زیرا با مال فراوان و 
به جهت حقوق واجب است که گناه بسیار می شود. و به حال هیچ کسی به 
سبب خشنودی مردم از او حسرت نخور تا وقتی که بدانی خدا از او راضی 
است. و به حال هیچ افریده ای به سبب فرمانبری مردم از او حسرت 
9 که فرمانبری مردم و پیروی شان از او-به ناحق-نابودی او و پیروان 
و است. 


٩۰ 5[‏ ۲۲]۱-غیاثت ابراهیم از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که در 
کتاب هت درود خدا| بر او-چنین آمده است: همأنا حکایت دنا حکایت مار 
است که چون لمسش کنی لطیف است ولی درونش زهری کشنده دارد. 
که خردمند از ان می پرهیزد ولی کودک نادان دل می بازد. 


ای مه روا ی که سس اور سا 
فرمودند: امیر مقمنان علیه السلام به یکی از یارانش نامه نوشته, چنین 
پندش داد: تو و خودم را به پروای کسی که نافرمانی اش روا نیست و جز 
به او و با او امید بی نیازی نبیست, سفارش می کنم. که هرکس از خداوند 
پروا کند گرامی و توانمند و سیر و سیراب می شود. 


و عقلش از اهل دنیا فراتر می رود. بدنش همراه اهل دنیا است ولی دل و 
عفلشن. اخرتت رام بیتد. یه ,زفشتاق دشن دوشتی وبیادزا که خشتمایشن 
دیده,. خاموش می کند حرامش را پلید دانسته. از شبهاتش دوری می 
گزیند. به خدا سوگند به حلال ناب نیز جز آنچه به اندکی از آن ناچار است, 
وادار می شود تا به پیکرش نیرو داده, شرمگاهش را بیوشاند. که آن هم از 
ناگوارترین و زبرترین آن ها می باشد. و به آنچه ناچار است امید و تکیه ای 
هم ندارد. تکیه و امید او به آفرینندة چیزها است. 


ص :۷ ۲۰ 


نقته و رجاوه علی خالق الأشیاء فجدٌ و اجتهد و آتعب بدنه حتّی بدت 
الأضلاع و غارت العینان فأبدل اللّه له من ذلک قوّه فی بدنه و شذه فی 
عقله و ما ذخر له فی الآخره آکثر, فارفض الدٌنیا فِنْ حبّ الدٌنیا یعمی و 
0 الرقاب, فتدارک ما بقی من عمرک و لا تقل غدا او 
بغد غدر. فانسا هلی من, کان: فبلی بافاضهم علی الامانت و التسویف ی 
آتاهم آمر اللّه بغته و هم غافلون, فنقلوا علی آعوادهم الی, قبورهم 
المظلمه الصْیْقه و قد آسلمهم الاولاد و الأهلون, فانقطع الی اللّه بقلب 
۱ و قزم لیس فیه انکسار و لا اتخال, آعاننا اه و 


۱۱۹۸ لت بن. ایرآ هی عن آییم نید آلله نامرهق غرم عن 
اه ی ی ای رالات غله الساص ال 


مثل الدٌنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتّی 


۲ تمعن علی ین ماو رم الوساع فا[ 
سشمفت: التضا علیه السلام تقول : فال. غیشین این مریم صاوات آلله؛ علیها 
تلخوار شن بای رای لا تاشوا غلس‌ها فایکم مالسا ها لا بای 
ال الوا علی ما فاتهم مر قشم ادا اصاتها دنا هه 


باب 

۹ ۰ الحسین بن محقّد الأشعری, عن معلّی بن محشّد, عن الحسن بن 
ی الا عن ای برع آنی ومع ین کف اه 
السّلام قال: 


اي اللّه عرٌ و جلّ یقول: و عرّتی و جلالي و عظمتی و علوّی و ارتفاع 
مکانی, لا یوثر عبد هوای علی هوی نفسه الا کففت علیه ضیعته و ضمّنت 


ص :۸۰ ۲۰ 


پس می کوشد و تنش را خسته می کند تا استخوان هایش نمایان شده, 
دیدگانش به گودی می رود و خداوند به جایش نیرویی در تن و توانی در 
عقل جایگزین می کند و آنچه در آخرت برایش ذخیره می کند, بیشتر است. 
پس دنیا را رها کن ؛ زیرا دنیادوستی کور و کر و گنگ و زبون می کند عمر 
مانده را جبران کن و نگو فردا یا پس فردا, که پیشینیان تو به سبب تکیه 
شان بر آرزوها و امروز و فردا نابود شدند. فرمان درحالی که آنان غافل 
بودند, ناگهان ما ی را و تنگشان رفته, 
فرزندان و خاندانشان تنهایشان گذاشتند. پس با دلی توبه کار و ترک دنیا 
کرده و تصمیمی بی شکست به خدا رو کن. خدا ما و تو را بر فرمانبری 
اش یاری کند و ما و تو را به موجبات خشنودی اش پیروز گرداند. 


[ 4۱۰۲۷ ۲-طل<ة زید از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 


٩۰ ۸[‏ ۲5]۱-وشاء گفت: از حضرت رضا علیه السْلام شنیدم می فرماید: 
عیسای مریم- درود خدا| بر او-به حواریان فرمود: ای بتلی اسرائیل بر انچه 
از دنیا از دستتان رفته افسوس نخورید. همان طور که اهل دنیا وقتی به 
دنیایشان می رسند بر انچه از دینشان از دست داده اند افسوس نمی 
خورند. 

باب 


٩[‏ ۹۰ ۱] ابو عبیده از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که خداوند 
عزتمند می فرماید: سوگند به عرّت و شکوهم و به عظمت و والایی ام و 
و ما ی 
جز این که زندگی اش را کفایت 


۳۲۰ ٩: ص‎ 


السفاه ات الار زنقه و کت له مرن ,هر اع تحارم کل باخر: 


[ ۲]۲۱۹۱۰-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد, عن ابن محبوب., عن العلاء 
بن رزین. عن ابن سنان. عن ابی حمزه, عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال اللّه عرٌ و جلّ: و عرّنی و جلالی و عظمتی و بهائی و علوّ ارتفاعی لا 
یوتر عبد موّمن هوای علی هواه فی شی ء من امر الذنیا الا جعلت غناه فی 
خیم و فعرفی آ تیوضع آلشماوات و ارس رکه و کیت لهس 
وراء تجاره کل تاجر. 


باب القناعه 


[۱]۱۹۱۱-محمد بن یحیی, عن آخمد بن محمد بن عیسی. عن محمّد بن 
سنان. عن عمّار بن مروان. عن زید الشخام, عن عمرو بن هلال قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام: یاک آن تطمح بصرک الی من فوقک, قکفی بما 
ال له عز و جل له صلی اللهعله و اه و سم قلا ُْجیک أَوالهمْ و 

أَولادْهمْ و قال: و لا تَمَدنّ عَیتیک الی ما متَغنا به آژواجاً مهم رَفْرَه اه 
لیا فان دخلک من ذلک شیء فأذکر عیش رسول اللة صلی الله علنه.ه 
اله و سلم, فانما کان قوته الشعیر و حلواه اللمر و وقوده السعف |ذا 


وجد۵. 

[۲۲۱۹۱۲-الحسین بن محقّد بن عامر, عن معلی بن محقّد, و علتَ بن محقد 
عن +ضا لح بر آنی حمّاد جمیعاء عن الوشاء عرن آکفد بان اند عن. آنت 
و 


قال, زشهل الله.ضلی: اللهعلبه و الم-و سلم فالتا اعطیناه :و من 
استغنی آغناه الله. 


٩۱ ۲[‏ ۲]۱-محمد بن یحیی, عن احمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسن بن 


ص : ۳۲۱۰ 


کرده, آسمان ها و زمین را ضامن روزی اش می کنم. و در پشت تجارت 
هر بازرگانی, خودم به سود او قرار می گیرم. 


انم جمرم از خشوی باقر عم اسلا وداست کرو که خذ ادن 
عزتمند فرمود: سوگند به عرّت و شکوه و عظمتم و تابناکی و بلندی مرتبه 
مر هر بنده موّمنی در چیزی از کار دنیا خواست مرا بر خواست خودش 
برگزیند, توانگری را در جانش قرار داده, اراده اش را به آخرت متوجه می 
کنم. آسمان ها و زمین را ضامن روزی اش قرار داده, در پشت تجارت هر 
بازرگانی خودم به سودش قرار می گیرم. 


قناعت 


٩۱۱ [‏ ۱] ۱-از عمرو هلال روایت شده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: 
مبادا که به بالادست خودت چشم بدوزی. که در این باره انچه خداوند 


شکوهمند به پیامبرش فرموده,. بس است: (مال و فرزندانشان تو را 
شگفت زده نکند.) [توبه )٩(‏ : 


او فرمود: (و به آنچه از شکوه زو کی دنیا , بقآازه داده ایم خیره نشو.) 
[طاها ( ۲۰) : 


که خوراکش, نان جو, حلوایش خرما و هیزمش شاخه خشک خرما بود اگر 
می یافت. 


اه وا ما رت سای اه تا ارت که 
که رسول خدا فرمودند: هرکس از ما چیزی بخواهد, به او می دهیم و 


[۲]۱۹۱۳-هیثم واقد از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: هرکس 


ض. ۳۲۱۶ 


محر و لیماف اسفته الاه اه الا ها 
کی کر الا لس من الا ی الله فش اش اس 


٩۱ 4[‏ 4]۱- یوم اضحا تا عن افش انیت عبد اللّه, ۰ عن ند 
لاه لها میم ع عون اس الممداهع ابید لاه علنه لام 
قال: 


مکتوب فی التّوراه: ابن آدم کن کیف شئثت کما تدین تدان من رضی من 
الله پالفلیل مه ای فیل الله مه لاعفا وم ری ایور 
من الحلال خفت مئونته و زکت مکسبته و خرج من حذ الفجور. 


٩۱ 5[‏ 5]۱-علی بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن محقّد بن عرفه. عن 
آلبی الحسن الرضا علیه السلام قال: 


هن مر یه هلر الا آلکیر لم یکقه فن: العف الا الکتیر وین کقاه 
هن الق القلیل قانه رکفية,‌فن, العمل, القلیل. 


٩۱ 6[‏ 6]۱-علیْ بن ایراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن 
الم 3 ۱ 


کان آمیر المومنین صلوات اللّه علیه یقول: ابن آدم ٍن کنت ترید من الدّنیا 
فایتفی فان شترا تا کیره ان کت ها مها ای مان کل 
ما فیها لا یکفیک 


۳ ی دا 3 


اشتلات حال رجل من آصحاب الثبن صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فقالت له 
امراته: لو آتیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سم فسألته فجاء الی 
اللتت.صلی الم علبه و لاش فلا راد الت ضلت الله غلیهی له و 
شام ال الا اعان وم اشعس شاه ال ففال رت ها ی 
غیری فرجع |لی 


۳۲۶ 


در زندگی به اندک خدا خرسند باشد خدا از عمل اندک او راضی می شود. 


٩۱ 4[‏ 4]۱-عمرو ابو مقدام از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: 29 تورات نوشته است: پتبتز ادم آن گونه باش که می خواهی؛ 
زیرا همانگونه که اطاعت می کنی جزا داده می شوی. که هرکس به روزی 
اندککدا خرسشس اشو دا عمل دای زا ان او نود هر هرکفی ,ره 
اندکی از حلال راضی باشد, هزینه اش سبک شده, درامدش پاکیزه می 
شود و از مرز فساد بیرون می رود. 


اوه کف غورف از حضریت. را خیم لاش واری و ۲ 
او را بسنده نیست. و هرکس به روزی اندک بسنده می کند. عمل اندک نیز 
ا رواشم ارت 


٩۱ 6[‏ 6۲۱-هشام سالم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که امیر 
مومنان-درود خدا بر او-می فرمودند: تن ادض کر از سا چیزی می خواهی 
که نو زا کفایت کید آندک تربن خی ان هم تفر سین اتست. و اگر چیزی می 
خواهی که تو را کفایت نکند همه چیزهای دنیا هم تو را بس نیست. 


نا اه بت از ین ای طیارشام ما ری 
از کت اس وی ول که ار ان قیرا ی اوه 
نزد پیامبر امد. حضرت وقتی ایشان را دید فرمود: هر کس از ما چیزی 
بخواهد, می دهیم و هرکس بی نیازی جوید, خدا او را بی نیاز می کند. مرد 
با خودش گفت: منظورشان من هستم. پس به نزد زنش 


ص :۳ ۳۱ 


امرأنه فأعلمها, فقالت: ان رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم بشر 
فاعلمه, فأتاه, فلا رآه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم قال: من 
سألنا آعطیناه و من استغنی آغناه اللّه حتّی فعل الجل ذلک ثلائا ثم ذهب 
الژجل فاستعار معولا ثم آتی الجبل, فصعده فقطع حطبا ثم جاء به فباعه 
تفه مد ان دفیی فرع بی فا کلم تفن الق فخاء باکت من دلک 
فباعه, فلم یزل یعمل و یجمع حثّی اشتری معولا نم جمع حتّی اشتری 

بن و غلاها کم آنزیحتی استن فجاء الیالشت صلی اللد غلیه وراله و 
۱ و کیف سمع الب صلی الله علیه و اله و 
سلم, فقال الثبت صلي الله علیه و اله و سلم: قلت لک: من سألنا آعطیناه 
من تفن ان ال 


٩۱ ۸[‏ ۱]-عدّه من آصحابنا. عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن علیٌ_بن 
الحکم, عن الحسین بن الفرات, عن عمرو بن شمر, عن جابر, عن ابی 
جعفر علیه الشلام قال: 

قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم: من آراد آن یکون غنی الثاس 
فلیکن بما فی ید الله اوثق منه بما فی ید غیره. 


٩۱ ٩[‏ (]٩عنه,‏ عن ابن فصٌّال. عن عاصم بن حمید. عن آبی حمزه, عن آبی 
صقن آه ای ند الاح غلیهها لام فا 


و قنغ نها ورف االه کی ای الا 

[ ۹۲۰ ۱] ۱۰-عنه, عن ابن فصَال. عن ابن بکیر, عن حمزه بن حمران قال: 
شنک رش اش ان یی الا کلیس لاش مات ییوش و 

ای و فا علمني شیثا آنتفع به, فقال آبو عبد 

اللّه علیه السْلام: ان کان ما یکفیک یغنیک, فأدنی ما فیها یغنیک, و آن کان 

ما یکفیک لا یغنیک فکل ما فیها لا بغنیک. 

[۱]۱۹۲۱+عنه, عن عله من آصحابنا, عن حنان بن سدیر رفعه قال: 


ص :4 ۳۱ 


بازگشته, سخن را باز گفت. زن گفت: رسول خدا نیز انسانی است. او را 
از حال خودت آگاه کن. لایر ابص تفای خر ۳ | مد: رسول خدا چون او را دید, 
فرمود: هر کس از ما چیزی بخواهد می دهیم و هرکس بی نیازی جوید., 
خداوند او را بی نیاز می کند. آن مرد تا سه بار چنین کرد. سپس رفت و 
کلنگی عاریه کرده, به کوه رفت و هیزمی گرد آورده, به شهر آورد و به نیم 
چارک آرد فروخت. آن گاه آن را به خانه برد و خورد. سپس فردا رفت و 
هیزم بیشتری آورده, فروخت. م توت کار کرد و الم کرد ادا کلیکی 
خرید. سپس مالی گرد آورد و دو بچّه شتر و یک نوکر خرید. یه 
و کامیاب شد. آن گاه به نزد پیامبر گرامی آمده, قطه را گفت که چگونه 
آمد تا چیزی از ایشان بخواهد و از ایشان چه شنید. پیامبر گرامی فرمود: 
من که به تو گفتم: هرکس از ما چیزی بخواهد, می دهیم و هرکس بی 
نیازی جوبد» خداوند او را بی نیاز می گرداند. 


[۸]۱۹۱۸جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 


فرمودند: هر کس می خواهد از بی نیازترین مردم باشد., به انچه در دست 


٩۱ ٩[‏ ۱]٩-آبو‏ حمزه از حضرت باقر پا حضرت صادق علیهما السلام روایت 
کرده که فرمودند: هرکس به انچه خدا روزی کرده. قناعت کند از بی 


۱٩۲۰ [‏ ] ۰ -حمزه حمران گفته است: مردی به نزد حضرت صادق علیه 
السلام شکایت برد و گفت: من می جویم و به دست می آورم ولی قانع 
نشده, نفسم برای بیشتر از آن با من ستیز می کند. چیزی به من بیاموزید 
تا به آن سودمند گردم. حضرت صادق علیه السَلام فرمودند: اگر آنچه تو را 
2[ 
یف فناد نحوا هد کرد 


رسانده, ۳-0 


ص :<ظ ۳۱ 


ای ی ای ها رات ان سوت 
فیها یکفیه, لح پر ایا ما ری لسن اد کید 


باب الکفاف 


[۱]۱۹۲۲-علیْ بن ابراهیم. عن آزتد: عن غیر واحد, عن عاصم بن حمید. عن 
آبی عبیده الحذاء قال: 


سمعت آبا جهفر علیه السّلام یقول: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم: قال اللّه عر و جل: ان من آغبط آولیائی عندی رجلا خفیف الحال, ذا 
حظٌ من صلاه, خن که ۳ با 


[۲۱۱۹۲۳-علیة بن ابراهیم:عن. آییه» عن اللوفلت: غن الشکونیت: غن آبی 
عیو الا قانه السّلام قال: 


قال سول الله‌اصلی له علیه و ادف سل وی لمن. اسلم و کان»عیینه 
کفافا. 


٩۲‏ ۳]۱-البوفلیت, عن الشکونت. عن آبی عبد اللّه علیه الشلام قال: 


فا رشتول: الله ضلی الله غلیه و الض وه سل اللهق ارزق محقدا و آل 
محقّد و من آحبٍ محشدا و آل محشّد العفاف و الکفاف و ارزق من آبغض 
محشدا و آل محشّد المال و الولد. 


٩۲5[‏ 4]۱-عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن یعقوب ین 
پزجفزکن ابر اهیم بر مخسد التوفلت رفعه الن علیت بن السی صاوات الله 
علیعها قال: 


هر وه لاله صای ال یه ی الم ی تسام تداع بل فبعت یستسقیه, 
فقال: آَمّا ما فی ضروعها فصبوح الحوة و ما ما فی آنیتنا فغبوقهم, فقال 
سل الاه‌صلی الله علینه الم و سای الم آکثر ماله 


ص :6 ۳۱ 


شده که ایشان فرمودند: هر کس از دنیا به آنچه او را بس است, خرسند 
باشد, کم ترین چیز دنیا او را بس است. هر کی ار وتا بت اجه اور | بصن 
ار دا را ات کید 

کفاف 


[۲۲٩۱]۱-ابو‏ عبيدة حذاء گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید که رسول خدا فرمود: خداوند عزتمند فرموده است: از رشک 
انگیزترین دوستانم در پیشگاه من مرد سبک حال صاحب بهرة از نماز است 
که در نهان به نیکی پروردگارش را عبادت می کند. در میان مردم گمنام 
اشت و.رفزي آشن را به آنداز مه کفاف. فر ار .دادم بز آن-شکییانی. می. کنق: ۰ و 
مرگش که به شتاب برسد. ارث و گریه کنندگانی اندک دارد. 


۱۲ تسشگوتین از حضرت ضادق علیه الم لام روانت کردم که رزسول خدا 
فرمودند: 


خوشا کسی که اسلام آورده و ند کی اش به انداز 6 کفاف است. 


[۲۱۹۲۵تسکوتی: از خضرت: صادق علیه السلام روایت کرده کف رشنول دا 
فرمودند: 


خدایا به محمد و خاندان محمد علیهم السلام و کسانی که محمد و خاندان 
کسانی که دشمن محمد و خاندان محمد علیهم السلام هستند مال و فرزند 
روزی کن. 


٩۲ 5[‏ 4]۱-ابراهیم بن محفد و حدیثی که سندش را به حضرت سجاد 
علیه السّلام رسانده, روایت کرده که ایشان فرمودند: رسول خدا بر 
شترخرانی کذشت و کسی را فرستاهنا از او آشامیدنی:نخواهد. او کفت: 
آنچه در سینه های شتران است برای صبحانة قبیله است و آنچه در ظرف 
هایمان است برای شامشان. پس رسول خدا فرمود: خدابا مال و فرزندش 
را فراوان کن. سپس به گوسفندچرانی گذشت و کسی 


ص :۷ ۳۱ 


و ولده, نم مر براعی غنم فبعث الیه یستسقیه فحلب له ما فی ضروعها و 
اکفا ما فی انائه فی اناء رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و بعث 
(لیه بشام و قال: هذا ما عندنا و آن آجیبت آن نزیدک زدناک, قال: فقال 
رو الله ی للم" عایه و آله ور سای المع ارزقه الکفاف, فقال له 
بعض آصحابه, يا رسول ال دعوت للذی ردذک بدعاء عامتنا نحبه, و دعوت 
لْذی آسعفک بحاجتک بدعاء کلّنا نکرهه؟ فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله و سلم: ان ما قل و کفی خیر ممّا کثر و آلهی: الم ارزق محقّدا و آل 


محمد العفاف. 

[۱۹۲۵ آکعنه: عن. آبیةه غن آنی. البخترک. غن آبی. غبد الله» غلیه الشلام 
قال: 

ان اللّه عر و جل یقول: یحزن عبدی الموّمن |ٍن قثّرت علیه و ذلک آقرب له 
منی, و یفرح عبدی المومن ررت عای رلک اعد آه مت 


۲۷ ۱ ]- -الحسین بن محمد, عن آحمد بن اسحاق, عن بکر بن محمد 
الاروت عین ایس ید الله علیه الشلام فال: 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله. و سلم: قال اللّه عرٌ و جل: ان من 
آغیط ادا عندی عبدا مقمنا, ذا ورن ار آحسن عباده ربه, و عبد 
له زره و تنامض قي ناس قلم بان ۳ و کان 


باب تعجیل فعل الخیر 


۱۳۸ مخت ین بیع مب مت ین ی غن عل ین 
الفان فا اس :ورس مرا فا 


سمعت آبا عپد اللّه علیه السّلام یقول: اذا هم آحدکم بخیر فلا یجره فاِنْ 
العبد رتما صلی الضلاه آو صام الیوم فبقال له اعمل ما شئت بعدها فقد 


ص :۸ ۳۱ 


را فرستاد تا از او شیر بخواهد. او آنچه در سین گوسفندان بود, دوشید و 
آنچه در ظرف هایش داشت در ظرف رسول خدا ریخته و گوسفندی نیز 
فرستاد و عرض کرد: این چیزی بود که داشتیم اگر دوست داشتید بیشتر 
هم می دهیم. و رسول خدا فرمودند: خدایا کفاف را روزی اش کن. پس 
یکی از اصحاب پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا برای کسی که به شما 
چیزی نداد, دعایی کردی که ما همه دوست داشتیم ولی برای کسی که 
نبازت: را برآورد دغایی کردی که همه ما آن را تایشسند می داتیم؟ ! سول 
خدا فرمودند: همانا اندک به کفایت بهتر از بسیار مشغول کننده است. 
خدایا به محمّد و خاندان محمد علیهم السلام کفاف را روزی کن. 


٩۳6[‏ 5]۱-|بو البختری از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که خداوند 
شکوهمند می فرماید: اگر بر بندة مومنم تنگ بگیرم, غمگین می شود 
درحالی کدان, آو را هن تری ترفی کن. ف آ کر وسعت بدهم شآدعان 
فی توت تال که آن اه را ار وتو تر می مد 


[۲۷٩6]۱-بکر‏ بن محمد ازدی از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده که 
[رسول خدا آفرمودند: خداوند شکوهمند فرموده است: از رشک انگیزترین 
دوستانم در پیشگاهم بندة موّمن صاحب بهرة از نیکی است که به خوبی 
پروردگارش را عبادت می کند. خداوند را در دل عبادت می کند و در میان 
مردم گمنام است و با انگشت به سویش اشاره نمی شود. روزی آش به 
قدر کفاف است و بر آن شکیبایی می کند و مرگش که به شتاب برسد, 
ارزشش ناچیز و گریه کنندگانش اندک اند. 

شتاب در کار نیک 

[۱۲۸] -حمزة حمران گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: وقتی یکی از شما قصد خیری کرد, آن را عقب نیندازد. که بسا 


بنده کماز ی یک ارویا. رونه ای بحیره وان کام به. آه نکوینه» اینک هر کار که 
ای ۱ 


ص :۳۱۹ 


قرغ عل یی آلشکس غی امن خمله فان قالن اج یه اناد 
علیه الشلام: 


افتتحوا نهارکم بخیر و آملوا علی حفظتکم فی آوّله خیرا و فی آخره خیرا, 
یغفر لکم ما بین ذلک ان شاء الله. 


۹٩۳ [‏ ۲]۱-عته, عن ابن آبی عمیر, عن مرازم بن حکیم, عن آبی عبد الله 
علیه الشّلام قال؛ 


کان ای ول از فستت شین ِ" فانک لا تدری ما یحدث. 


و ون کر 


ی 
"1 


٩۳۲[‏ ۱ ]5- -عذه من اصحابنا, عن احمد بن محمد بن خالد. عن علی بن 


السّلام قال: 


را اروت زا من لیر کاب کرم فان الندضوم التوه تحت بریوها عیه 
۳ 
لو شقٌ تمره. 


٩۳۳[‏ 6]۱-عنه, عن ابن فصٌال, عن ابن بکیر, عن بعض آصحابنار عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


من هم بخیر فلیعجّله و لا یوخره. فان العبد ربما عمل العمل فیقول الله 
تبارک و تعالی: قد غفرت لک و لا آکتب علیک شیئا آبداء وی 
1 ما عمل الشید العت خیراه الله شاه رز لا و عزتی و 
جلالی لا آغفر لک بعدها آبدا. 


عبد اللّه علیه ماه قال: 


ص : ۳۲۲۰ 


۳ ۳9 ور آعان و ِ 1 بر فرشتان نگاهبانتا ِ تسا نید 
ان شاء اللّه آنچه میان آن دو است برایتان آفرننده شود. 


٩۳۰ [‏ ۲]۱-مرازم حکیم از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که پدرم 
می فرمود: 


وقتی قصد خیری کردی به آن شتاب کن؛ زیرا تو نمی دانی که چه روی 
خواهد داد. 


ری اضر سا اه ال یات کرو کش و شا 
فرمودند: 


خداوند خیری را که در ان شتاب می شود, دوست دارد. 


٩۳۲[‏ 5]۱-بشیر یسار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: وی قه کا ری کردی ان زا کف یار کب روری 
گرم را روزه می گیرد تا به آنچه نزد خدا است برسد و خدا به سبب آن او 
را از آتش رها می کند. و آنچه را باعث نزدیکی به خداوند عزتمند می 
شود اندک نشمار حثّی اگر به اندازة نصف خرما باشد. 


۳ ونیکن: از اصفاتب از خضرت:ضادق یه الشلام مایت کر که 


فرمودند: هر کس قصد انجام خیری کرد, در آن شتاب کند و عقب نیندازد. 
که بسا بنده عملی انجام دهد که خداوند پاک و والا بفرماید: تو را آمرزیدم 


و دیگر به زیانت چیزی نمی نویسم. و هرکس , به انجام گناهی قصد کرد, آن 
را انجام ندهد که بسا بنده گناهی انجام دهد و خداوند پاک او را دیده. 


بفرماید: به عرّت و شکوهم سوگند که پس از این هرگز تو را نمی آمرزم. 


شام ال سرت صایی یه اللاه رات یود کر 
فرمودند: وقتی به 


ص : ۳۲۱ 


|ذا هممت بشیء من الخیر فلا توخره, فان اللّه عر و جلٌ ریما اطْلع علی 
مه ی ی اه و ع رت و حلالی لا آعذبی بعدها 
آیداء و ادا هعمت بستته فلا تعملها فاله رتما اطلع الله. غلی. العبد و هو 
عل ی اضر یی فصل یعس تال لاعف ان وه آیرا 


٩۳5[‏ ۸]۱-آبو علین الأشعرق, عن محقّد بن عبد الجبّار, عن ابن فصٌال, عن 
ای سا مش من را یعس ای عفر ال عایه رقم فا 


ادا هد آجند کم بخیز آم‌ضله فا غن بمیته وشمالم شیطانین فلیبادر لا یفام 
عن ذلی. 


٩۳۵[‏ ۱]٩-محمّد‏ بن یحیی, عن آحمد بن محمد. عن محمّد بن سنان» عن 
ابی الجارود قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: من هم بشی ء من الخیر فلیعجله, فان 
کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظره. 


۱۱۹۳۷ مین بحیی:ر غن فد بن آلعسین: عن عل ین اسباط عن 
العلاء عن محمد بن مسلم قال: 

بستغعت: ابا عفر علية: اللام. رم ای الله نقل الخیر علی آهل الذُنیا 
کنقله فی موازینهم یوم القیامه و ان ال و جل خمالت علی اف 
باب الانصاف و العدل 


۳۸۲ -محمد محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن علی بن 
الحکم, عن الحسن بن حمزه. عن جده, عن آبی حمزه التمالی, عن علین بن 


ص ۳۲۲۰ 


انجام کار نیکی قصد کردی آن را عقب نینداز, که بسا خداوند شکوهمند بر 
بنده ای که در حال اطاعت است آگاه شود و بفرماید: به عرت و شکوهم 
سوگند پس از این هرگز تو را عذاب نمی کنم. و چون به انجام گناهی قصد 
کردی, عمل نکن. که بسا خداوند بر بنده ای که در حال گناه است آگاه 


شود و بفرماید: به عرّت و شکوهم سوگند, پس 7 اين دیگر تو را نمی 
امرزم. 

٩۳5[‏ ۸]۱-محمد حمران از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی یکی از شما به به نیکی يا بخششی قصد مي کند. دو شیطان 
در راست و چپش قرار می گيرند. پس باید شتاب کند تا ان دو او را از ان 
کار باز ندارند. 


[۱۹۳6]٩ابو‏ جارود گفته است: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: هرکس به انجام کاری نیک قصد کرد دز .ان شتاب. کند؛ زیرا 
هرحتتی که تاخبری داسته باشه سطان جه ان طظر حواهد کرد. 

[۱۹۳۷] ۰-محمّد مسلم گفته است: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
قيیامت در ترازوهاشان سنگین است و بدی را برایشان سبک قرار داد چنان 
که در روز قیامت در ترازوهاشان سبک است. 


۸ ان حفنع گمالی. ا. خضریت ستاو غلبه السلام توانت کیوه که 
رسول خدا در 


ص ۳۲۳۰ 


الحنفبین ضلوات الله علیهما قال: 
کان رسول الّه صلّی الّه علیه و اله و سلم بقول فی آخر خطبته: طوبی 
۳ و ۱ را 0 ۱9 


[۲]۱۹۳۹-عنه, عن محمّد بن سنان, عن معاویه بن وهب, عن أبی عبد اللّه 
علیه السّلام قال: 


من یضمن لی آربعه باربعه آبیات فی الجتّه؟ آنفق و لا تخف فقرا, و آفش 
السلاق فی. العالمه.ق اتر که القراء ودان: کت مصاه. و: انضق البان من 


[ ۹۵ ۳]۱-عنه, عن الحسن بن علی بن فصّال. عن علیْ بن عقبه, عن جارود 
آبی المنذر قال: 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول: سیّد الأْعمال ثلائه: انصاف لاس 
من نفسک حلي لا ترضی بشیء الا رضیت لهم مثله و مواساتک الأغْ فی 
ااال ی ال علی کر تال پیش سای ال وا و لا اله الا ال 
لفط و زاو ی ار ال رو ۳ 
اه آدافزد غلیی. شی۶ نمی الله عر و-جل عنه بر کته 


[ ۹4۱ 4]1-عگه من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن ابراهیم بن 
محشّد الثقفی, عن علیث بن المعلی, عن یحیی بن احمد. عن آبی محیّد 
المیئمرت, رخا ی از 


قال آمیر الممنپن علیه السّلام فی کلام له: لا ژئه من ینصف النّاس من 
میت له زیم الاه الا عا 


٩4۲[‏ 5]۱-عنه, عن عثمان بن عیسی, عن عبد اللّه بن مسکان. عن محمّد 
بن 


ص‌‌ :۳۲4 


پایان خطبه اش می فرمود: خوشا کسی که اخلاقش خوش. طبعش پاک 
نهانش نیک و اشکارش نیکو است. زیادی مالش را بخشیده, از زیادی 
سخن دریغ می کند و با مردم انصاف می ورزد. 


[۹۹عا دق هت ات ره هادن. علبه لام وامت: وی که 


فرمودند: چه کسی در برابر چهار خانه در بهشت؛ , چهار چیز را به عهده می 
گیرد؟ ببخش و از فقر نترس. سلام گفتن را در جهان بگستر. جدال را رها 
کن اگرچه حقّ با تو باشد و با مردم به انصاف رفتار کن. 


[ ۹4 ۳]۱-جارود ابو منذر گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


سرور اعمال سه چیز است: انصاف با مردم» چنان که به چیزی برای 


خودت خرسند نشوی مگر این که به مانند آن-برای آنان هم خرستد شوی. 
و شریک کردن برادر در مال خود و پاد خدا در همه حال. که فقط سبحان 
الله و الحمد لله و لا اله الأً اللّه و الله اکبر نیست. بلکه ذکر این است که 


وقتی فرمانی از خداوند شکوهمند آمد, انجامش دهی و چون نهی ای بیامد 
رها کت 


ارم اش وت اف له ام وان که اش میات 
غله لام سوه اش همان هرکفن با مرف ده اصادر نار کید 


اند ی امی ا ای 


ما ار او ار ی 
فرمودند: سه کس 


ص‌‌ :۳۲5۰ 


تما رم اد یه الله ای | لت لاس هار 


تلاقخ هم. آفرزت: الخلق, الی: الله. غر بو تخل نوم القيافه خی بفرع من 
الحسا 


ب. 


رجل لم تدعه قدره فی حال غضبه الی آن یحیف علی من تحت یده, و رجل 
مت ین آتین فلم سمل مع آحدهما علی الاک بتشعیره, و رجا فال بااح ود 
فیما له و علیه. 


[۹4۳ 6]۱-عنه, عن آبیه, عن اضر بن, سوید. عن هشام بن سالم. عن 
زار عن الجشن الب ارتغن آنی عید الله»علیه السلام فال فی حدوت 1 


آلا آخبرکم بأشهٌ ما فرض اللّه علی خلقه, فذکر ثلاثه أشیاء ألها: انصا 


[۷]۱۹44-علین بن ابراهیم. عن آبیه, عن الثوفلی. عن الشکونوت. عن آبی 
عبد ال علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: سیّد الأعمال انصاف الثاس 
ی هسام الا فص لاه کر الم هل قلی کل سا 


( عن آبن محبوب, عن هشام بن سالم, عن زراره؛ 
۰ ز قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام: آلا آخبرک بأشدٌ ما فرض اللّه علی خلقه؟ 
[ئلات ] قلت: بلی قال: انصاف الاس من نفسک و مواساتک آخاک و ذکر 
له فی کل موطن, آما ی لا آقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا له الا ال 
واه وان کان ام ای ول ال ورف موطن 
ادا فخمت علی‌طاعه او علین معضیه: 


[۱۹46]٩-ابن‏ محبوب, عن آبی آسامه قال: 


ص‌‌ :+۳۲0 


در روز قیامت و تا پایان حساب رسی نزدیک ترین آفریدگان به خداوند 
عزتمند هستند: مردی که قدرتش در حال خشم, او را به ستم بر 
زیردستانش وانمی دارد. 


مردی که میان دو نفر راه می رود ولی به اندازه جوی به یکی از آن ها 
مایل ضیف وی و ای کف رآامی ک صه ر و ات ارت کی ید 
زیانش. 


[0]۱۳-حسن بژار گفت: در حدیتی حضرت صادق علیه السلام فرموده 
است : ایاشتما را به زوا رترین جبدی. کهخدا بر آفرند مانش واخب کردم: 
احان نکتم و سه چیز فرموده که نخستین شان انصاف ورزی با مردم است. 


۱ یکی | سرت تصادق یه ات لام وتات و که درل ها 
فرمودند: 


سرور اعمال, انصاف با مردم, یاری برادر در راه خدا و یاد خدای شکوهمند 
در هر حال است. 


[۱۹45]-حسن بژاز گفته است: حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند: آپا نو را از دشوارترین واجبات خداوند بر آفریدگانش که سه 
چیز است ]آگاه نکنم؟ من عرض کردم: چرا. فرمودند: انصاف با مردم, 
پاری برادرت و یاد خداوند در همه جا. بدان که من نگفتم سبحان الله و 
الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر. اگرچه اين هم یاد خدا است ولی باد 
خدای عرّتمند در همه جا وقتی است که با اطاعت يا گناهی برخورد می 
کنی. 

٩۹46[‏ ۱]٩-از‏ ابو اسامه روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: موّمن به 


ص :۳۲۷ 


کال ایهتعی اللد لته اسلا ما ای ام ی ارت عازه ی حضا 
ثلاث یحرمها, قیل: و ما هن؟ قال: المواساه فی ذات هون 
نفسه و ذکر اللّه کثیرا, آما ی لا آقول: سبحان اللّه و الحمد للّه [و لا له 
لا الله اه لک کت الله‌عندها ال ام ودک الله دما تاه عایه 


۹۷ ۱] ۱۰-عدذه من آصحاینا, عن آحمد. بن ۳ عبد انا عن یحیی بن 


جاء آعرابت الی الب صلی الله علیه و اله و سلم و هو برید بعض غزواته, 

فأَخذ بغرز راحلته, فقال: يا رسول اللّه علمنی عملا آدخل به الجثه, فقال: 

ما آجببت آن رت الثاس الیک ِ الیهم و ما کرهت آن بانته الثاس الیک 
فلا تأّته الیهم. خل سبیل ال احله. 


[۱]۱۹4۸أبو علی الأشعری. عن الحسن بن علی الکوفوت. عن عبیس بن 
هام عن عید الکسشین لسن ایس عند للوعله اللام وال : 


اعد این لماکت انعم ایا اه افیا آدا خعاه شت ی زد 
قل. 

[۲]۱۹۹ -علم بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن محبوب, عن بعض آصحابه, 
عق آیی ید ال علیه الشلام فا 

فن اتف آلاش من مه ری یه ما افورم: 

[ ۲۲۱۹5۰ ۱-محمد بن یحیی, عن. آخهه و مت بر موی عن محمّد بن 


سنان. عن یوسف بن عمران بن میثم. عم تفطوت سین تعیی ان گر آیی: گید 
اللّه علیه السّلام قال: 


اکن اللهص نحل ای ایض عله لام ای داخمم لین الکلاش قی: ارم 
کلمات, قال: یا رب و ما هن؟ قال: واحده لی و واحده لک و واحده فیما 
پینی و بینک و واجده فیما بینک و بین الناس قال: یا رب بینهِن لی حتثّی 
آعلمهن, قال: آشّا النی 


ص :۳۲۸ 


چیزی دشوارتر از محروم شدن از سه خصلت دچار نمی شود. گفتند: و ان 
سه چیستند؟ فرمودند: کمک با آنچه در دست دارد. انصاف ورزی و باد 
بسیار خدا. 


مان کم سا الب تمه اما له الا الط آنلکهرا دیحو 


[۱۹4۷] اب پلادتخدیتی: ووایت کردمد کفته شتا اغرانی. اق یه ند 
ای از جنگ ها ادادفی‌شد آمدم: رکات رین را 
گرفت و گفت: ای رسول خدا عملی به من بیاموز که به بهشتم ببرد. 
حضرت فرمودند: با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتا ر کنند و 
هر کونه: که نمی دیا تور زفتار بکنند:با آنان نکن ایک رام سر رادباز 
کن. 


[۱]۱۹4۸حلبی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
عدل شیرین تر از آبی است که به دست تشنه می رسد. چه توانگر است 


ان ول مقتشی غذالت سر فران شوی اکرخه آند که ماد 


[۲]۱۹4۹ -یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: هر که با مردم انصاف ورزد, به داوری اش برای دیگران راضی 


تردن 


۱ ۰ (-یعقوب شعیب از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمودند: 

خداوند عزتمند به آدم علیه السلام چنین وحی کرد: من هم سخن را برای 
تو در چهار کلمه جمع خواهم کرد. او عرض کرد: پروردگارا آن چهار کلمه 
چیست ؟ فرمود: یکی برای من است. یکی برای تو. یکی میان من و تو و 
یکی میان تو و مردم. او عرض 


ص :۳۲۹۰ 


لی فتعیدنی لا تشرک بی شیئاء و ما التی لک فأجزیک بعملک أحوج ما تکون 
الیه, ها هن ی او ۹ 
ار ی اس سا ی میم گرم ام ما کی ات 


[ ۹5۱ 4]۱ -آبو علی الأشعری. عن محقد ین عبد الجبّار, عن ابن فصٌال, عن 
غالب ین عمان:عن نوخ این اخت المعلی:زعن- اتف عید الله علیه: الشلام 
قال: 


اتقو آللهع افلوا فا که یمن علین قوم لا بعرلون: 


۱ص ون ابر مقر معا مهد نزن وه کی ای غبق: زد 
علیه السّلام قال: 


الهدلن اخلن هن السم ره یفن ال ندیه اطیتب ریصاامن الفشیک: 
[۹5۲ 6۲۱۱ -عذه من آصحابنا, عن, آحمد بن محمّد بن خالد. عن اسماعیل بن 
فغران: یمان ناهن ابی‌ سفق علیه اللام ها 


فالتزسول الله هي الله یه ی الم و سل ات خصال منکن قیم آو 
واحده منهنْ کان فی ظلّ عرش الله یوم لاظلٌ الا ظله: رجل اعطی التّاس 
من نفسه ما هو سائلهم, و رجل لم یقدّم رجلا و لم یوجر رجلا حتّی یعلم ان 
الک له یره بل لربت آا سم ین هی ات 
یا اهر ی ال تا ی 


عن الناس. 

[۹54 ۷]۱ ۱-عنه, عن عبد ال[حمن بن حقاد الکوفی. عن عبد ال بن ابراهیم 
تا و هر اه ال اه و ام 
قال: 

9 مر هه 
٩۹5 5[‏ ۸۲۱ -محمد بن یحیی, عن ۳ بن محمّد. عن محمد بن سنان. عن 


ص : ۳۲۳۰ 


کرد: نز فرند کار | آن ها را بیان کن تا من بدانم. فر مود: آنچه برای من است 
این که مرا بندگی کنی و چیزی را شریکم قرار ندهی. آنچه برای تو است 
اين که من تو را برای عملت در زمانی که به آن تباز‌مندتردی پاداش می 
دهم. و انچه میان من و تو است این که خواستن از تو است و پذیرش از 
من. و انچه میان تو و مردم است این که برای مردم به چیزی راضی شو 
که برای خودت راضی می شوی و برایشان نیسند انچه برای خودت نمی 
پسندی. 


۹٩5۱ [‏ 4]۱ -روح اخت معلی از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که 
فرمودند: از خدا پروا کنید و عدالت بورزید که شما از مردمی که عدالت 
نمی وززند غیت فی: کیزید: 


٩۹5۲[‏ ۱]< -معاوية وهب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 

عدالت شیرین تر از عسل است و نرم تر از کره و خوشبوتر از مشک. 
۹5۳ 6۱ -عثمان جبله از حضرت باقر علیه السْلام روایت ت کرده که رسول 
خدا فرمودند: سه خصلت است که اگر همه پا یکی از آن ها در کسی باشد 
در روزی که سایه ای جز سایة خداوند نیست در ساية عرش او قرار می 
گیرد: مردی که به مردم چیزی می دهد که خودش از ایشان می خواست؛ 
مردی که دیگری را پیش و پس نمی اندازد مگر بداند که رضای خدا در آن 
است. ری که: ار سر ادن مها زین عه نع یوق هرفن که ان 
0 ال ود ۳ دور کند؛ زیرا هر عیبی که از او برطرف شود, عیب 
دیگری آشکار می گردد و برای مرد همین بس که به جای مردم, به خودش 
بپردازد. 


٩54[‏ ۷]۱ -جعفر بن ابراهیم جعفری از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که رسول خدا فرمودند: هرکس فقیری را در مالش شریی کند و با 
مردم انصاف ورزد, به راستی مومن است. 

[۹55 ۸۲۱ -یوسف بژاز گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: هرگاه دو 


ص : ۳۳۱ 


خالد نت تافعباع التایر گر عم تسف ال ان ها 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ما تدارا ائنان فی آمر قط, فأعطی 
اخدهاسصاحیت ملس مه ال ادل یه 


٩]۱۹56[‏ -محقّد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد, عن ابن محبوب, عن آبی 
ای ی مس یرمق ان حقفر علی الرشار روا[ 


ان للّه جثه لا یدخلها الا ثلاغه ۳9 مک میا ی[ 


 ا‎ 


العدل آحلی من الماء بصیبه الظم آن/ ما آو ناخ العدل اذا عدل فیه و آن 
فلّ 


ناب الاستفتاءعن الا 


٩5۸[‏ ۱] -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب. عن عبد الله بن سنان. عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


شرف المون قیام اللیلرو عناوم عن الانن: 


[۲]۱۹5۹-علو بن ابراهیم, عن آبیه و علیت بن محشد القاسانوخ جمیعاء عن 
القاسم بن محمد, عن سلیمان بن داود المنقری, عن حفص بن غیاث قال: 


قال, ار عبد الله علیه السلام: [ذا راد آحد کم آن بسأل ربه شیئا الا آعطاه 


فلیبس من الّاس کلَهم و لا پکون له رجاء الا عند اللّه, فلذا علم اللّه عرٌ و 
خل دلی من ولنه له سا الله تفا .الا اعظام 


[ تیذا الانتاه سفن الغر رن یه الشر انز غرم معمره عون 
ال هدع لین شین صامات اللهع لها فا[ 


ص ۳۲۳۲۰ 


تن در موضوغی ستیزه کنند آن که به-دیکری اتضاف. دهد ولی آو تبذیرد: 
چیره می شود. 

٩۱۱۹56[‏ ۱-محفمد قیس از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: ی ات 0 230 
آنان: کسانی: اند که دربار6خودشان به راستی دآوری. مت کنند: 


[۱۹5۷] ۲۰-حلبی از حضرت صادق علیه الشّلام روایت کرده که فرمودند: 


وت اس ی ی چه توانگر است این 


بی نیازی از مردم 


نضد. آللم سان: اد خضرت صادق علبهه التلام روایت کردم که 
فرمودند: 


ار ضفصی غیات: روایت نوم کرت اوق عایم لام 
فرمودند: 
وقتی کسی از شما خواست چیزی از خدا نخواهد جز این که برآورده شود, 


باید از همة مردم ناامید شود و هیچ امیدواری ای جز نزد خداوند نداشته 


و چون خداوند عزتمند این را در قلبش ببیند, بنده چیزی نمی خواهد, جز 


[ ۹6۰ ۳]۱-زهری از حضرت سجاد علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
من همه خیر 


ص ۳۳۲۰ 


ریت الخیر کلّه قد اجتمع فی قطع الطمع عمّا فی آیدی الّاس و من لم 
برج الّاس فی شیء و رد آمره الی اللّه عرٌ و جل فی جمیع آموره استجاب 
الله غر .و جل له فی. کل تیتینع 


و بن الحکم. عن 


شیعت: ام ال ی رای هت الب و تا تا الا 
ای وه تلاو لاس اف اد این المومه ی دیه و 
ام مه اضر الحاضر. 

[۹6۲ 5]۱-عده من اصخاینا: عن آجمد بن محمد بن خالد, عن آخمد بن 
ی 

قل ای الخسن اعضا له لس خی ات کت ای ال اتا رن 
شم اون الکات لعلی یت میت عال: آنا اضر یک آن خلت فل. دا .و 
شبهه و لکن عوّل علی مالی. 


بن حطیم الفنوی, عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


ابا ها قاری لاف ی العف ی ی ایا فقو کات 
ادا ها غنمت الياسن آلفیته العتی ادا غففته الفسشبن الظیع الققر 


٩۹64[‏ ۷]۱-محفد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی. عن محمد بن 
سنان. عن عمار الساباطین. عن این غند االد علیه السلام قال: 


کی راشای ان 
الناس و الاستغناء عنهم, فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن 
بشرک, و یکون استغناوک عنهم فی نزاهه عرضک و بقاء عژک. 


ص‌ :۳۳4 


زا دیدم که.دن بزندن:طمع از انخه در ذشت مردم است کرد آهده بودند و 
هرکس در چیزی به مردم امیدوار نشود و در تمام کارها امیدش به خداوند 
شکوهمند باشد, خداوند همه چیز او را مستجاب می کند 

٩6۱ [‏ 4]۱-عبد الاعلای اعین گفته است: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید: نیازجستن از مردم موجب سلب عرّت و از بین رفتن 
شرم است. 

و ناامیدی از انچه در دست مردم است: عرت مومن در دیتداری است: 


و ازمندی, نیازمندی اماده است. 


٩6۲[‏ 5]۱-احمد بن محشّد ابو نصر گفت: به حضرت رضا علیه السْلام عرض 


کردم: 


جانم فدایت برایم نامه ای به اسماعیل بن داود کاتب بنویس تا شاید چیزی 


از او بکیزم: 2 فن رمق اید که نو خنین عبر آز اهتخواهی نو 


تسف شفایم وی از سصرها فر علیه الشام رتاش رون که 
فرمودند: 


تاامیدق از انچه در دست مزدم است: غرت مومن در دینداری او است: 
مگر سخن حاتم را نشنیده ای که گفت: 


«وقتی به ناامیدشدن تصمیم گرفته, آن را به جان شناساندم, بی نیازی 
اش یافتم درحالی که ازمندی, فقر است» : 


٩64[‏ ۷]۱-عفار ساباطی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
مومنان- درور خدا بر او-می فرمود: باید نیازمندی به مردم و بی نیازی از 
آنان: دز دلت کرد:ایتدر تا نبا زمندی ات به آنان, سبب خوش سخنی و خوش 
رویی ات شود و بی نیازی ات؛ سبب آبرو‌داری و عژت؛ بحیای عمران نیز 
مانند این حدیث را روا یت کرده است. 


ص‌‌ او 


علی ین ابراهیم. عن آبیه. عن علي بن معبد قال: حدّثنی علی بن عمر, عن 
یحیی بن ,عمران, عن ابی عبد الله علیه السّلام قال: کان امیر المومنین 
صاوات الله عانه ول کر ناه 


باب صله الرحم 

کف | لت بت زیر اهمء ین نیشن این اس یر غن مین بت 
قال: 

سألت آبا عبد اللّه علیه السّلا م عن قو قول الله جل ذکره: و اْمُوا لد آلْذٍی 
تسائّلون به و لارام ۳ للة کان عَلَیکم قیباً قال: 7۳ هی آرحام 


التاشبان اللم محل. 1 


٩۹66[‏ ۲]۱-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن علینْ بن 
اللعمان. عن اسحاق بن عمار قال: 


قال: بلغني عن آبی عبد اللّه علیه السّلام أَنْ رجلا آني الب صلّی اللّه علیه 
والف‌هسام فمال نا سول الله آفل‌سنی انوا الا توا عل و عطیعه لین و 
شتیمه/ فارخضمم ؟ قال ۱۱۰ جرقضکم الله جمماءقال + فکیف اضنع؟ فا : 
بل مق قطعی وسعطی مو ری و تقو ین لیب فا آرا فیلت 
دک ی رالاه عنمم ویر 


[۳]۱۹6۷-و عنه, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن آحمد بن محمّد بن انیت 
نصر, عن محمد بن عبید الله قال: 


فا او ات تا یه زا مش یناشن سل شمه ترانن فزفن 
من عمره ثلاث سنین فیصی رها الله ثلائین سنه و یفعل الله ما پشاء. 


اف عنه,. عن علین بن الحکم. عن خانی الا عون ی ارو شاج 


قالن آنه خعفر علیه الرلافتضاه الارخاس تر کی الاعمال وتفی الاموال. و 
تدفع 


ص‌‌ :+۳۳0 


صلةّ رحم 


[۱۹65] +-جمیل داح گفت: از حضرت صادق علیه السلام دربارة اين آیه 
: ۱ ]فرمودند: مقصود خویشان مردم است. 


که خداوند به پیوستن شان فرمان داده و بزرگش داشته است. مگر نمی 
بینی که آن را در ردیف خودش قرار داده است. 


9 0 آمده,‎ ۱ ٩ 
به حمله کردن به من و بریدن از من و دشنام دادنم راضی نمی شوند, آپا‎ 
آنان را ترک بکنم؟ فرمود:‎ 


آن کام‌شدا هم ما زا ترک هی کند: ان ررض کرد پس چه کنم؟ فرمود: 
و و ام دی ی ی ی ی ی 


در براید ارات خواهد بود. 


۱۹6۷۱ از تقد غبید الله. روایت شنده. که. خضرت رضا غلیه.. الشلام 
فرمودند: مردی که از عمرش سه سال مانده, صلء رحم می کند و خداوند 
ان را به سی سال تبدیل می کند. که خداوند هر چه خواهد, فف: کنن: 


[۹6۸ 4]۱-از ابو حمزه روایت شده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: 
ضاه رح اعمال را بای افوال را اوه نها را سر ظر کر عضاب را اسان 
کرده, اجل را عقب می اندازد. 


ص :۳۳۷ 


[9 5]۱-و فالخ و مروت هر هی رآ المغداهه ن 
جابر. عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


فال, ول لاس ضلی لاه یمالغ ماع احشت لاه فن یه 
القاتس ون نت اصاات ال حال هم ارام الشاء ال شم ااضاهه آن 
بصل الحم و آن کانت منه علی مسیره لسنه؛ فان ذلک من الذین. 


٩۹۷۰ [‏ 061۱-و عنه, وا با ارف ی ار رمع ره 
عبة الله غلیهة السلام قال: 


صله الأُرحام تحشن الخلق و تسقح الکف و تطیّب اللّفس و تزید فی الژزق 
ودتتشی فقی الاخل: 


[ ۹۷۱ ۷]۱-الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشد, عن الحسن پن علی یل 
الا مس فلت ان 
السّلام قال: 


سمعته یقول: ان الرحم معلقه بالعرش تقول: اللهِمٌ صل من وسلتی و 
اه ۳ 
یصِلْونَ ما أمَر له به أَنْ بُوضَل و رحم کل ذی رحم. 


۹ ]سح وشن بخیین عرن. احفی رن ماع ادن محیوبء غن مالک 
بن عطیّه. عن یونس بن عمار قال: 


قال رن ال علیه السلام: آوّل ناطق من الجوارح یوم القيامه الزحم 
اس هی ی ی الا فص الم ات و فا 
فی الذنیا فاقطع الیوم ما بینک و بینه. 


۱۹ ن عن. امد بان مه بر اب ره گر ابق الختنن اتضا عایم 
السشّلام قال: 


۳۳ 


(د ها ان اه خر اف ی الا مات کر کل سول را 
فرمودند: به حاضر و غایب یب امْتم و به کسانی که در پشت مردان و رحم 
زنان هستند تا روز قیامت سفارش می کنم که صلءةّ رحم کنند, اگرچه 
را اه هآ 


٩۷۰ [‏ 6]۱-ابو حمزه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
صله رحم » اخلاق را نیکو, دست را بخششگر, جان را پاکیزه. روزی را 
را وا ما 


٩۷۱ [‏ ۷]۱-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
همانا خویشاوندی به عرش آویخته است و می گوید: خدایا با کسی که به 
من پیو ستنه, بییوند و با کسی که از من بریده» ببر. و آن خویشاوندی خاندان 
محقد علیهم السلام است. و این سخن خداوند عژتمند که فرمود: (و 
کسانی که پیوند می دهند به انچه خدا فرموده پیوست داده شود.) [رعد 
(۲۱۰)۱۳]و خویشاوند, همة خویشان هستند. 


٩۷۲[‏ ۸۱-از یونس عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: از میان اعضای بدن, نخستین عضوی که در قیامت سخن می 
گوید, رحم است که می گوید: پروردگارا هرکس در دنیا به من پیوسته, 
امروز میان خودت و او را پیوند ده و هرکس در دنیا از من بریده. امروز 
میان خودت و او را ببر. 


ص :۳۲۳۹۰ 


قال با اللّه علیه السّلام: صل رحمک و لو بشربه من ماء. و آفضل ما 
توصل به الرحم کف الاأذی عنها, ۱ دز 9 ۳0 ۲ 
الأهل. 


[۱۹۷۵] ۱۰-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن حمّاد بن عیسی, عن حریز بن عبد 
الله. عن فضیل بن پسار قال: 


قال آبو جعفر علیه السْلام: اِنْ الرحم معلّقه یوم القیامه بالعرش تقول: 
هم صل من وصلنی و اقطع من قطعنی. 


[۱]۱۹۷5-محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن 
(سماعیل بن بزیع. عن حنان بن سدیر, عن ابیه. عن ابی جعفر علیه السْلام 
قال: 

قال آبو ذژرضی اللّه عنه-: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم 
یقول: حافتا الصراط یوم القیامه الرْحم و الأمان فلذا مر الوصول للرحم. 


الموژی. للامانه نفخ الی الجته و اذا مت الخائن, للاماتم القطوغ. للجم. لم 
فتعه معشی ام وکام الما فی اد 


[۹۷6 ۲۲۱ ۱-عدّه من آصحابنار عن آحمد بن محمّد بن خالد, عن آبیه, عن ابن 
ابی عمیر. عن حفص بن قرط, عن آبی حمزه, عن ابی جعفر علیه السلام 
قال: 

صله الأرحام تحشن الخلق. و تسمّح الکف, و تطیب اللفس. و تزید فی 
الژزق, و تنسی فی الاجل. 

هر رم فا مریم نیو ین قطان از عفزن یم آس ستوتع 
قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام: صله الأُرحام تزکّی الأعمال, و تدفع البلوی, و 
تنمی الاموال رجا و کر ۱ ات ۳۲ ۱ 


نشف قلی الله ب نضز راخمه: 
۱۱۹۷۸ علیه برم ار آهیم عن اه مد بن اسماعیلرعن القضل بن 


ص : ۳4 


صادق علیه السّلام فرمودند: با خویشاوندانت بپیوند. اگرچه با شربت آبی 


باشد. 


و برترین چیزی که با آن صلةّ رحم می شود, خودداری از آزار خویشان 


۳ 


[۱۰]۱۹۷4-از فضیل یسار روایت شده که حضرت باقر علیه الّلام 
فرمودند: فر رف فیافت رجمبه ظرنین اوه مت موی خدایا با کسی که 
به من پیوسته. بپیوند و از کسی که با من بریده, ببر. 


[۹۷5 ۱]۱-سدیر از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که ابو ذر-خدا از 
او خشنود باد-گفته است: از رسول خدا شنیدم می فرماید: دو حاشية 
صراط در روز قیامت. خویشاوندی و امانت هستند. که چون صلهة رحم 
کننده و امانتدار از ان بگذرند, به بهشت می رسند و وقتی خیانتکار به 
امانت و قطع رحم کننده از آن بگذرند. هیچ عملی سودشان نبخشیده, 
ایشان را در دوزخ می اندازد. 


٩۷6[‏ ۲۲۱ ۱-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
صلة رحم, اخلاق را نیکو, د ست را بخشنده, جان را پاکیزه. روزی را افزون 
کرده, اجل را عقب می اندازد. 

 7‏ مر اا اها ر رف اسال زا هرا ان 
عمر را طولانی, روزی را گسترده کرده و او را در میان خاندانش محبوب 
صه ند پس باید از خدا پروا کرده, صلء رحم کرد. 

ی سا اه وی کب رارقا زا 
فرمودند: صله رحم 


ص : ۳4۱ 


شادان خمعان عن این ایس غمیر .عن. ابر اهیم ین ید الخميمر.عن الحخکم 
الحثاط قال: 


قال آنه ید الله غلیت اشسلام + ضله القخم ون العوان بعمران النان و 


[۹۷۹ 31۱ -عدذه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن جعفر بن محمد 
الأشعری. عن عبد اللّه بن.یهون آلقداعه عرن. اب :بیده:الجداعر. عن این 
یلام ال 


فال هل اللم صلی الم یه وال رصم ان اه لش ها اه 
الاحم. 

[ ۹۸ 6]1 -علی بن ابراهیم, عن أبیه, عن اللوفلی. عن الشکونیت. عن آبی 
بو اللد علیه التلام قال 

قا ول ال صی الامعایه الم اش مت مالسا قی امه 
الژیاده فی الژزق فلیصل رحمه. 

۷۱۹ لت چن. ابر آهیموغن آیبهغن وان برع آتهاق بن 
عمار قال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ما تعلم شیثا یزید فی العمر لا صله الحم., 
حتّی ان الژجل یکون آجله ثلاث سنین فیکون وصولا للژحم فیزید اللّه فی 


ی تب تب سین 


الحسین بن محقد, عن معلی بن محشد, عن الحسن بن علی الوشاء عن 
آبی الحست التضا علیه التلام له 


۹۲ تن ابر امن آیه عی فص اضعابه: عن عمزه ین 


ص‌‌ :۳4۲ 


[5]۱۹۷۹ ابو عبيدة حدّاء از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
رسول خد| فرمودند: پرشتاب ترین نیکی به سوی پاداش: صلة رحم است. 


٩۸۰ [‏ 6]۱ -سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خد | فر مودند: 


هرکس که طول عمر و فراوانی روزی, شادمانش می کند, صله رحم کند. 


٩۸۱ [‏ ۷۲۱ +-از اسحاق عمّار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
سه سال از عمرش مانده, چون بسیار صله رحم کند خداوند سی سال به 
عمرش می افزاید و ان را سی و سه سال می کند. و مردی که سی و سه 
سالی ص ای فا یی کته ی سا را ام ات 
بش الم واه ماه اش مت را اد کت ها علنه سا 
روایت کرده است. 


[۸]۱۹۸۲ دجابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که چون امیر 
مقمنان علیه السلام به اهنگ 


ص‌ :۳4۳ 


تور شا رن انی,جغفر قلنه السلام قال؛ 


لها خرح آمیر ی علیه ِ پرید التصزه: نزل بالژبذه فأتاه رجل 
ات ۳ 1 منهم الوا شاه و المعونه فسبقت الوث آلسنتهم باللکد 
فمرهم یا آمیر الممنین بمعونتی و حثهم علی مواساتی, فقال: آين هم ؟ 
فقال: هوّلاء فریق منهم حیث تری, قال: فنص راحلته فالفت کأئها ظلیم 
فاژالف بعض آصحابه فی طلبها فلاأیا بلأی ما لحقت, فانتهی |لی القوم فسلم 
علیهم و سالهم ما یمنعهم من مواساه صاحبهم, فشکوه و شکاهم, فقال 
آمتز. المومنین علیه السلام: وصل امرو عشیر نه؛ فانهم او ببزه و ذات 
یده و وصلت العشیره آخاها آن عثر به دهر و آرترت عنه دنیاء, فان 
المتواصلین المتباذلین مأجورون. و ان المتقاطعین المتدابرین موزورون» 
قال: ب بعث راحلته و قال: خل. 


٩۱۱ ۹۸۳[‏ -محمّد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن عثمان بن 
عیسی, عن یحیی, عن اس ید الله علیه الما وان 


فا امین لاهن یم لام لین توت أ زمر تیان کارن ۳ 
مال و ولد و عن مودتهم و کرامتهم و دفاعهم بأیدیهم و آلسنتهم, هم أشدٌ 
لاس حیطه من ورائه و أعطفهم علیه وا ان سا خآ 
2( 
یدا واحده و تقبض عنه منهم آیدی کثیره و من یلن حاشیته یعرف صدیقه 
هه القور هون رظ دما لوف دا حدم اف اه لها فیح 
۱ بط 
را من الا علصو ونم لا برداوفت احدکم کیرا محطها قی تسه و با 
عن عشیرته, آن کان 


ص :۳44 


بصره بیرون مه نوفدم اقر ود اه وه ان کامتهرفی. ان فشاه: معا رنه یه 
تین ادخ عرض کرد: ای امیر مومنان ! من در میان قبیله. غرامتی را به 
عهده گرفتم و از برخی گروه هاشان یاری و کمک خواستم ولی آنان از 
تقافر مخضان نان رات به کمک بر من فرمان ده. آنان 
را به یاری من تشویق کن. حضرت فرمودند: آن ها کجایند؟ عرض کرد: 
گروهی از ایشان آن جا هستند که می بینی. 


حضرت شترش را به آن سو حرکت داد و آن را همچون شترمرغ دواند و 
برخی از اضحاب وه ال ره شختی به انسان رسیدند. حضرت به آن 
گروه رسید و سلامشان کرده, پرسید که چه چیزی ایشان را از باری 
رفیقشان بازداشته است؟ آن گاه آنان از آن مرد شکایت کردند و او از 
انان. امیر مومنان علیه السلام فرمود: مرد باید به قبیله اش پیوسته باشد 
و هم ایشان به نیکی , به او و دستگیری از او سزاوارترند و قبیله باید به 
برادرش پیو سته ۳ وقتی زوز کار به او پشت پا زده و دنیا از او رو 
گردانده است؛ شرا کش ای مه هی یه ود 8 با ون 
پاداش گیرندگان اند و کسانی که از هم بریده, به هم پشت می کنند باری 
سنگین بر دوش می کشند. سپس شترش را حرکت داده, فرمود: برو. 


۱۹۳ -یجیی از خضرت ضادق علیه السلام روایت کرده که امیر مومتان 
علیه السلام فرمودند: 


مرد هرگز نباید از خویشاوندانش و از دوستی و بزرگواری و هواداری شان 
با دست و زبان. روگردان شود. اگرچه مال و فرزنددار باشد. که انان 
محکم ترین پشتیبان و مهربان ترین مردم به اویند. اگر رنجی به او رسد یا 
ناملایمی نازل شود آنان زودتر به اصلاح آشفتگی اش برمی خیز ند. و 
هز کننن دشت. از خویشاتش بردارنة از آنان تنها یک-دست کم فی.شود ولی 
از او دست های یاری گر فراوانی بازگرفته می شود. 


و هرکس نرم خو باشد, دوستش از او دوستی می شناسد. و هرکس چون 
فرضت؛ یاید. داست. به: تیکی بکشاید, خداوند انجه وا او بخشیده: دز ,ییا 


جایگزین کرده. فر آخرات جند برابرش را می دهد. و نام نیکی که خداوند به 
کستانی از مردم مین دهد از مالین که مین-خفرند و یه ازت می, گذار ند بفتر 
است. هیچ یک از شما نباید وقتی توانگر می شود, کبر و خودبزرگ بینی و 
دوری از خویشاوندانش افزوده گردد. 


ص‌‌ :۳45 


موسرا فی المال, و لا یزدادنْ آحدکم فی آخیه زهدا و لا منه بعدا |ٍذا لم یر 
منه مروّه و کان معوزا فی المال, و لا یغفل آحدکم عن القرابه ۳ 
التضاضه‌ آن ها نما لا تقعه ان آمشکه 1 


امن اخاان ع: اخمه اه اس یه ان عتارم ین 
عیسی, عن سلیمان بن هلال قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ان آل فلان بر بعضهم بعضا و یتواصلون, 
ماه اس تایه ه سین لاس لو نی ایح امه و 
فعلوا| ذلک انقشع عنهم. 


[۱۱۱۹۸۵ نهر عزن غیر واحته غن آزناد الفتدهار هن عید الله بسن شنان» غن 
آبی عبذ الله علیه الشلام قال: 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: ان القوم لیکونون فجره و لا 
یکونون برره, فیصلون آرحامهم فتنمی آموالهم و تطول آعمارهم, فکیف ]ذا 
کانوا ابرارا برره. 


[۹۸6 ۲۲]۱-و عنه, عن القاسم بن یحیی, عن جدّه الحسن بن راشد, عن آبی 

مورب نکن لام له الا و اه 

قال آمیر لمومنن, علیه السّلام: صلوا ۰ ی نی 2 
لا حا 


تباری و تغالی: و انوا اللد آلدی تسانلون ارحام ان آللَة کان عَلَیْکَم 


_ 


رقیبا. 
۱۱۹ مد بن یه غرن آحمد شم مد ین عیسسی رگن علف ین 
الخش ی ضقان الجما رم فا 


ففعسسن ابی ید الله کلب اللاف همین کید الله بن الحسن کلام حثّی 


وقعت الصَوضاء بینهم و اجتمع الثاس فافتر قا 0 پذلک و عغدوت فی 
خاخهاها آاسای عوو الام ی اسان علی‌بات و للم لیر دنه 
یقول: يا جاریه قولی 


ص‌‌ :۳46۰ 


و هیچ کدام شما نباید وقتی نیازمند است, و از برادرش, بخشش نمی بیند 
او را ترک کند و دوری اش را افزون تر کند. هیچ کدام از شما نباید از 
برطرف کردن مشکل خویشان با چیزی که ار نگاه دارد. سودی نمی 
رساند و اگر عطا کند, زیان نمی کند, غافل شود. 

۹۸4 ۱] ۰-سلیمان هلال گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
فلان خاندان به همدیگر نیکی و صلهٌ رحم می کنند. فرمودند: پس اموال و 


خودشان فزون تر می گردند. و پیوسته چنین خواهد بود مگر این که از هم 
ببرند. وقتی چنین بکنند, اک فتونن انار خت ری شیر 


[۲۱]۱۹۸5-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: گاهی مردم گناهکارند و نیکوکار نیستند ولی صله 
رحم می کنند. پس مالشان اقزون شده, عمرهاشان طولاتی می گردد. چه 
می شد, اگر نیکوکارانی نیک کردار بودند. 

[۲۲]۱۹۸6-ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که امیر 
مومنان علیه السلام فر مودند: صله رحم کنید اگرچه با یک سلام کردن 
باشد, که خداوند پاک و والا می فرماید: (و از خدایی پر وا کنید که به نام او 
از همدیگر تقاضا می کنید و از خویشان هم. 

که خداوند مراقب شما است.) [نساء (4) : ۱] 


۷ ۳۲۱ ۲-صفوان شتربان گفته است: میان حضرت صادق علیه السلام و 
نی الله‌حنن مرو کرفت ۵ وا نوت و ونم سق: آمدنن: و شب با 


این احوال از هم جدا| شدند. من فردا پرای کاری بیرون رفتم و ناگاه 
خصورت صاوی تالا تم ور ماه 


ص‌ :۳4۷ 


لأبی محشّد [بخرج ]قال: فخرج فقال: یا آبا عبد اللّه ما بر بک؟ فقال: ی 


تلوت آپه من کتاب اللّه عرّ و جلّ البارحه فأقلقتتی, قال: و ما هی؟ قال: 


قول اه جل و عر ذکره: آلذین یتصلون ما مر آلله به آن بُوصل و بخشون 
رهْمْ و یخافون سوء آلجساب فقال: صدقت کی لم آقراً هذه الیه من 


کناب الله جل وع قظ فاغتنها :و نکیا. 
۱۹1 یم تفن لوق بسن ا لت کمن غرم تغیه الله.سن سای فا[ 


فلت لابق عبخ الله بعلیه الشلام آن لی. این عم اصله فتقطفتی.ه اصاه 
فیقطعنی حتّی لقد هممت لقطیعتم [یّای آن آقطعه ‏ تأذن لی قطعه؟ قال: 
تک ذا وصلته و قطعک وصلکما اللّه عرٌ و جلٌ جمیعا و ان قطعته و قطعک 
قطعکما الله. 


[5]۱۹۸۹ ۲-عنه, عن علوخ بن الحکم, عن داود بن فرقد قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام: ائی أحثٍ آن یعلم اللّه ی قد آذللت 
وقیتی اف رصیق ای لا انز افل‌ ی اضایخ فلی ان تا 


٩٩۹۰ [‏ ۲6]۱-عنه, عن الوشاء. عن محشّد بن فضیل الضیرفیت. عن الرْضا علیه 
السّلام قال: 

ان رحم آل محشد [الاأْئْمّه علیهما السّلام ]المعلقه بالعرش تقول: اللهِمٌ صل 

من وصلنی و افطعٍ من قطعنی. نم هی جاریه یعدها فی آرحام الموّمنين, 
ثم تلا هذه الأایه و اَمُوا ال آلذی تسانلون به و آلارحام: 


مارا ی ام اه ار ال و 
ابن بکیر, عن عمر بن یزید قال: 


سالت با عبد الله غلیه الشلام.عن قول الله عز و جل: آلذین تصلون ما هر 
له به أن بوضَلّ فقال: قرابنک. 


ص‌ :۳۸ 


حسن دیدم که می فرمود: کنيزک به ابو محمّد بگو [بیرون بیاید ]او بیرون 
آمدهء گفت: ای ابا عبد االه اجه کی نها را به این شتاب آورده است ؟ 
فرمود: ینتب یه ای از کتاب خدای شکوهمند را خواندم و پریشانم کرد. 
او گفت: کدام آیه؟ فرمود: این ایه که فرموده است : (کسانی که پیوند می 
دهند به آنچه خدا فرمان داده تا پیوند داده نود قز تزور بارشار مین 
هراسند و از سختی حساب در بیم اند.) [رعد (۲) : 


کفت: برانست: می کوب هیا که فرح این ایق. ان کنات« خدا :وا 
نخوانده بودم. 


آن گاه دست به گردن شده؛ گریستند. 


یه اللد‌تان کفتء یم حضری: ضادن -علیم اللام. عرض 
کردم: من پسر عمویی دارم که هرچه با او می پیوندم. از من می برد چنان 
که تصمیم گرفته ام که اگر بار دیگر از من ببرد من هم از او ببرم, ایا شما 
اجازه می فرمایید؟ فرمودند: اگر تو با او بپیوندی و او از تو ببرد, خداوند 
عزٌتمند با هر دوی شما خواهد پیوست ولی اگر تو از او ببری و او از تو 
ببرد, خداوند از هر دوی شما خواهد برید. 


[۲5]۱۹۸۹-داود فرقد گفته است: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمودند: من دوست دارم خداوند بداند که من برای خویشاوندانم, گردنم 
را کج می کنم. من پیش از ان که خاندانم از من بی نیاز شوند, به پیوستن 


[ 6۱۱۹۹۰ ۲-محمد بن فضیل صیر فی از حضرت رضاأ علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: همانا رحم خاندان محمّد-امامان علیهم السْلام-به عرش 


اویخته, می گوید: 


خدایا با کسی که به من پیوسته, بییوند, و با کسی که از من بریده» ببر. و 
اين پس از خاندان ایشان در رحم موّمنان نیز جاری است. سپس این ایه را 
خویشان نیز.) [نساء (4) : ۱] 


[۲۷]۱۹۹۱-عمر یزید گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة این 


ایه پر سیدم . 


(کسانی که پیوند می دهند به آنچه خدا فرمان داده پیوند داده شود.) [رعد 
(۱۲) : ۲۱] فرمودند: یعنی به خویشانت. 


ص‌‌ :۳4۹ 


[۲۸]۱۹۹۲-علین بن ابراهیم. عن ت کر ان انم یی ی یاو من 


قلت لأبی عبد اللّه علیه الشلام: آلذین یَصلون ما أمَر له بو آن بُوضَلّ قال: 
رت فی رحم آل معقدعلبه له الم و قد کون قیقر نم قال: 
فلا تکونن ممّن یقول للشی ء: [ثه فی شی ۶ واحد. 


[۹۹۳ ۳۹]۱-عه من آصحابنا, عن أحمد بن آبی عبد اللّه, عن محشّد بن علی, 
کر اس ماه عن ایا فرع السشس امضا لام وال 

قال-رشول الاهخلن الله: عله ی اله و سلمد مره آن یف الله قی 
عمره و آن یبسط له فی رزقه فلیصل رحمه. فان الژحم لها لسان یوم 
العیامه دلق تقول:باررت صل تفن وصلنی.و اقطع من قطعتی, فالء جل 


توی شفل یر ادا اد التحم ال حطفیا فسوی سم الی. امن فص ی 
الثار. 


[۱۹۹4] ۳۰-علو بن محشد, عن صالح بن آبی حشاد. عن الحسن بن علوت, 


قلت لاأبی عبد الله علیه السلام: تکون لی القرابه علی غیر آمری, آ لهم 
علیث حفق؟ 


اه نت تم تیش رم آزا کاتا قلی امیی ان ابر ان 
حقّ الرحم و حق الاسلام 


۱۹۹5 ۳۱-محمد بن یحیی. عن احمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن 
اسحاق بن عمار قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اِنْ صله الرحم و البرٌ لیهوّنان 
الما هاش که النوب, فضاو ار ارحامکی و توا ساتوا نکم وله 
تین امس التعراب 


ص : ۳5۰ 


[۲۸۲۱۹۹۲-عمر یزید گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة این 


ایه پر سیدم . 


(کسانی که پیوند می دهند به آنچه خدا فرمان داده, پیوند داده شود.) [رعد 
(۱۲) : ۲۱] فرمودند: ارم شارت خاندان محشّد علیه و آله السلام نازل 
شده است و دربارة خویشان تو هم هست. سپس فرمود: از کسانی نباش 
که دربارة موضوعی می گویند: این تنها دربارة یک مورد است. 


[۲۹]۱۹۹۳-وضافی از حضرت سچّاد علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


هرکس دوست دارد خدا عمرش را دراز و روزی اش را گسترده کند. صلة 
رحم کند. زیرا رحم در روز قیامت زبان سخنور رسایی دارد که می گوید: 
پروردگارا بيیوند با کسانی که به من پیوسته اند و ببر از کسانی که از من 
بریده اند. که گاه شخصی که به ظاهر در راه خیر است. خویشاوندی که از 
او بریده. به نزدش می اید و او را به ژرفای دوزخ می اندازد. 


[۱۹۹4] ۳۰-جهم حمید گفته است: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: 


خویشاوندان من بر اعتقادات من هستند, آیا برایشان حقی نز کردن. هن 
هست؟ فرمودند: بله, حق خویشاوندی است که هیچ چیزی ان را پاره نمی 
کتذ.و اکر آنان بر غفیدی نو نودند ده خو فن. داشتند: خو : خویشاو ند .و 
حق اسلام. 


[۱۹۹5] ۳۱-اسحاق عمّار گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماند شا ا اه یه کات را اسان ماخهه اه نام اه نو 
دارند. پس صله رحم کرده, به برادرانتان نیکی کنید, اگرچه به سلامی نیکو 
و جواب سلام دادن باشد. 


ص : ۳5۱ 


[۳۲۲۱۹۹6-علون بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی. عن یونس. عن عبد 
التمد ین بشیر قال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: صله الاحم تهوّن الحساب یوم القيامه و هی 
تسام ایلع شم مصارع الم ه صدفه الیل شاف عصت | ی 
[۳۳]۱۹۹۷-علون, عن, آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن حسین بن عثمان, عشن 
دکرم عن ایند الله علیه السلام فا[ 

ار له ال هم کی الاعفال و مت الاموال. هی الختاب دوع 
البلوی و تزید فی الرزق. 

بات الشبالوالدین 


۱۳ ۱[ عن آبی ولد الحتاط و 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرّ و جلّ: و بالوالِدبّن اخستاناً 


ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان ان تس مها وان زانیا آن 
یسألاک شیثا ممّا یحتاجان الیه و ان کانا مستغنیین آلیس یقول اللّه عر و 


در 


جل: لن تنالوا لیر حتّی تلیفوا چا منوت قال: نم قال بو عید اه علیه 
السّلام: و ما قول اللّه عرٌ و جل: ما یلع عندک آلکتر احَدهما او کلاهما 


قلا تفْل لهُما أف و لا تهرْهما قال: ان آضجراک فلا تقل 
تنهرهما ان ضرباک, قال: و قَل لَهُما فلا کریما قال: ِ 
غفر اللّه لکما, فذلک منک قول کریم, قال: و احْفض لهُما جنا 
ال کفه قال لا ما یی من ان الهطا اا بوخ تور 
صوتک فوق آصواتهما و ری نو آیدیهما و لا تقدم تامهم 


ص‌‌ و ( | 


ص 
ما 


تس 


3 
ات 
+ ت" 


سِ 


و لا ترد 


[۹۹6 ۳۲]۱-از عبد الطمد بشیر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


پروردگار را خاموش می کند. 


از رت ای لس از رواست کرد کر ارو وتا 
اه ار اش ات اسان را 
برطرف کرده. روزی را می افزاید. 


نیکی به پدر و مادر 


۸1 ابو ولد حثاط گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
او ار هار۱ ۰ 
این نیکی چیست؟ فرمودند: نیکی این است که با آنان خوش رفتاری کنی و 
ایشان را وا نداری که زا ان نا ها یت رات 


مگر خداوند عرتمند نمی فرماید: (هرگز به نیکی نمی رسید مگر از آنچه 
دوست می دارید. ببخشید.) [ال عمران (۳۲) ٩۲:‏ آاسیس فرمودند: اما این 
ایه که فرمود: 


(چنان که یکی یا هر دوی ایشان در نزد تو به پیری رسیدند, کلمه ای 
رنجش آور با آتان نگو و تندی نکن.) [اسراء (۱۷) :۲۳ آیعنی اگر تو را 
ار رتور ند آنان کلمةٌ اف هم نگو و اگر زدند تندی نکن. (و با بزرگواری با 
ایشان سخن بگو.) [اسراء (۱۷) :۰ ]یعنی اگر تو را زدند, بگو: خدا شما را 
بیامرزد. که این سخنی بزرگوارانه از سوی تو است. (و به آن ها با افتادگی 
مهربانی کن.) [اسراء (۱۷) :۲۳۰ آیعنی نگاهت را جز به مهر و دلسوزی, به 
انان ندوز. صدایت را بالا نبر. دستت را بالاتر از دستشان نبر و از انان پیش 


ص‌‌ :۳5۳ 


۱۹۵۹ این سخبوبه عن سالدرین تاقم بجر عر من خروان وال : 
تصفته آبا غیة اللم‌هلیه الشلام بقول : ان ترحلا انی الشت ضلی الله علیه .و 


اله و سلم فقال: یا رسول اللّه آوصنی فقال: لا تشرک بالله شیثا و ان 
حژقت بالثار و عذّبت ار 7 فامیما و 
فان ذلک من الایمان.. 


[ ۳]۲۰۰۰-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن سیف, عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


یاتی یوم القيامه شی* مثل: الکبه. فیدفقم فی. ظمر العومن» فيدخله. الجه: 
فیقال: هذا الب 


[۱ ۰ الحسین بن محمد, ها رم شخ تور عن الوشاء عن منصور 
برخارهتدعن آبی عبه الله غلیم السلام قال 


قلت: أخ الأْعمال آفضل؟ قال: الظلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی 
سبیل اللّه عژ و جل. 


[۲ 5]۲۰۰-علی بن ابراهیم, عن محمّد بن عیسی بن عبید, عن یونس بن عبد 
الژحمن, عن درست بن اتف منصور» عن ابی الحسن موسی علیه السلام 
قال: 


ال کل رتیل االخصلی. اللم‌کیم وال ماس اه لو الدغلی ولو ؟ 
قال: لا بسمیه باسمه, و لا یمشی بین یدیه, و لا یجلس قبله, و لا یستستبٌٍ 
2 


[۲ 6]۲۰۰-عدّه من آصحاینا. عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه, عن عبد 
السلام قال: 


قال‌عه آنا عنده, لعید الواجد الانضارت فی. ۷ الوالدین قی قول اللهغ و 
ح: 


و یالْوالِدَیّن اسان فظنثا ها الّیه الّتی فی بنی |سرائیل و قضی ریک 


ص‌‌ :۳54۰ 


[۲]۱۹۹۹-محشد مروان گفته است: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
می فرماید: 


روبق ی هخا اموهه شش کرو ای وان و مر اما شیف 
بفرما. 


فرمودند: چیزی را شتربی قوا فران نمی احرخه و ران انش شا ند 
شکنجه گردی. مگر درحالی که دلت به ایمان مطمئن باشد. و از پدر و 
مادرت اطاعت کرده, به آناش شیک کر , چه زنده باشند و چه درگذشته. و 
اگر به تو فرمان دادند که خانواده و مالت را رها کنی, چنان کن که آن از 
ایمان است. 


[ ۳]۲۰۰۰-سیف از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: در 
روز قیامت چیزی همانند تیا هی آبو وه یه بشتا مومور زد او را به 
بهشت می برد. و گفته می شود: این نیکی [دنیا ااست. 


[4]۲۰۰۱-منصور حازم گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
کدام اعمال برترین اند؟ فرمودند: نماز در وقت خود, نیکی به پدر و مادر و 


جهاد در راه خداوند شکوهمند. 


[۲ ۰ ریت ابو متضور از حصزت کاظم. علیه السام روایت ت کرده که 
مردی از رسول خدا پرسید: حقّ پدر بر فرزندش چیست؟ فرمودند: او را 
به نام نخواند. پیشاپیش او راه نرود. پیش از نشستن او ننشیند و برایش 
دشنام نخرد. 


[۳ 6]۲۰۰-مردی گفته است: من نزد حضرت صادق علیه السْلام بودم که 
انشان با عید الواخد انضاری ربا ای( وه پدربو مادن یکی کنید.) ضحیت 
فرمودند: ما پند اشتیم این آیه ای در [سورة آبنی اسرائیل است در آن جاأ 
که فرموده است: (و 


ص‌ ۳ 


لا تعَبذوا الا ام و بالوالدین اخساناً فلعا کان بعد سألته فقال: هی الّتی فی 
لعمان و و وصَیْتا آلاْسنان بوالدیّه (حسَنا) و اِنْ جاهداک عَلی ن ن تشرک یی ما 


لسن لک یه عِلْمْ قلا ثطعَهْما فقال: ان دلی آعظم [من ]آن یأمر ۱ 
خلهها غلی کل جال:و ان جاهدایعلی آن- ری ها لنش کی مه 


‌ 


فقال لا پل تام یضانم‌ما هد آن‌حاهداه علی اسر نما زاوها الا عسما: 


[4 ۲۰۰ ]۷-عنه, عن محمد بن یل عن الحکم بن مسکین؛ عن محمد بن 
مروان قال: 


قال آبو عید اللّه علیه السشّلام: ما یمنع الژجل منکم آن یب والدیه حیین و 
میتین, یصلّی عنهما و یتصدّق عنهما و یحخٌ عنهما و بصوم عنهما, 9 
ال صنه ایا: و له مثل ذلک فیزیده الله عز و جل ببژه و صلته خیرا کثیرا. 


1 ]ام ی رن تخیر آعمه شن مت بیس نف نی تن خارو 
قال: 


۳ لأبی الحسن الرّضا علیه الشّلام: آدعو لوالد |ذا کانا لا یعرفان الحق؟ 


و و آن کانا حیین لا یعرفان الحق فدارهما؛ فان 
سل ال ای ی و سا ال ان الله بعثنی بالاحمه لا 
بالعقوق. 


[6 ۲۰۰]٩*-علی‏ بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم, 
عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


جاء رجل لی البت صلّی اللّه علیه و اله و سم فقال: با رسول اللّه من 
بر فال: امک فال؟ نت من فا نی فالتم من فان آمی» فا تم 
من؟ قال: آباک. 


ما 


۳ 


[۲۰۰۷] ۱۰-آبو علی الأشعری, عن محقّد بن سالم, عن آحمد بن الثضر, عن 
ره بو تم رایع سای یاس یه اه لها لام فان 


ص‌‌ ۳56۰ 


پروردگارت حکم کرده که جز او را بندگی نکنی. [و به پدر و مادر نیکی 
کنی: [اشراع(یتی,اشرائیل ۲۲۰/۱۱۷۱۰ آجون: اندکی گذشت: فوراین بازه 
پرسیدم. فرمودند: اين ایه در [سورءه آلقمان است: (و به انسان نسبت به 
پدر و مادرش انیکی را اسفارش کردیم [. . ۰و اک ان 9 بکوشند ت تو 
و 5 ۱و اين آن فزمان دادن به پیوند و رعایت 0 در ال بزرگ کر 
است. (و اگر بکوشند که تو ندانسته چیزی را شریک من قرار دهی آنان را 
فرمان مبر.) نه» بلکه خداوند به پیوند با آنان فرمان داده است و اگرچه 
پدر و مادر, فرزند را به روآوردن به شرک وادارند. و اين آیه جز بر بزرگی 
حق پدر و مادر نمی افزاید. 


41 ۰ از محمد مروان روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: چه چیزی شما را بازمی دارد که به پدر و مادرتان چه زنده و چه 
در گذشته, نیکی کنید. برایشان نماز بگذارید و صدقه بدهید و حجْ کرده. 
روزه بگیرید تا پاداشش برای آن ها باشد و به همان اندازه برای خودتان 
هم . تا خداوند عزتمند به سبب تبعی و پیوندتان؛ به شما خیر فراوانی 
بیفز اید. 

[5 ۸]۲۰۰-معثر خلاد گفته است: به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم: 
من برای پدر و مادرم که حق را نمی شناسند دعا بکنم؟ فرمودند: 
دعایشان کن و برایشان صدقه بده. و اگر زنده بودند و حقٌ را نمی 
شناختند با آن ها مدارا کن. که رسول فرموده اند: خداوند مرا بر 
[6 ۲۰۰ ]٩-هشام‏ سالم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که مردی 
به نزد 


ص‌ :+ ۳5۷ 


ای را نمض اه مه وم 

راغب فی الجهاد نشیط قال: فقال له الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم: 
فجاهد فی سبیل اللّه, فانک ان تقتل تکن حیّا عند اللّه ترزق و |ن تمت فقد 
وقع آجرک علی الله و آن رجعت رجعت من الذّنوب کما ولدت؛ قال: پا 
رسول اللّه ان لی ِ کبیرین مان ادا پآنسان بی و یکرهان 
خروجی, فقال رسول له صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: فقر مع والدیک فو 
اند تفس تین لا سهها یی ید و لیله خیر من جهاد سنه. 


[۸ ۱۲۲۰۰ -عذه من آضحاتا: عن آحمد بن محمّد بن خالد. عن علیْ بن 
الحکم. عن معاویه بن وهب, عن زکریا بن ابراهیم قال: 


کنت نضرایا فاسلمت و حججت فدخلت علی آبی عبد الله علیه الشلام 
ففلقد انی کنت»علی اضرا مهن اسلفت ر فالخ ای شیء رایت فی 
الاتبلام ۲ وت 


قول اللّه عرْ و جل: ما گلت تذری قا [لکنات و ۷ آلی بان و لکن جعلناة تورا 
تهّدٍی بو مَن تشاء فقال: لقد هداک الله, نم قال: هم اهده-نلانا-سل عفا 
شئت يا بنت. فقلت؛ ان آبی و ی علی الصرانتّه و آهل بیتی, و أشی 
فکقوفه. النصن فاکون معهم و اکل کن آنبتهم؟ فقال:یاکلون لحم الختویر؟ 
فقلت: لا و لا یمشونه, فقال: لا بلس فانظر یک فب‌هاء فاذا ماتت فلا تکلها 
ال غیزی» کن: اتت الذخ تقوم بشانها و1 تخبرن آحدا لک تن خی 
تاشتی مت ان شاء للم فال: ایض نیع الناس حوله کامسام :بان 
هذا بسأله و هذا یسأله, فلا قدمت الکوفه آلطفت لاأْمّی و کنت آطعمها و 
افلن توبها و زاسها و آخدمها فعالت لی: با وا 
علی دینی فما الذدی اری منک منذ هاجرت فدخلت فی الحنیفیه؟ فقلت: 
رجل من ولد نبینا امرنی بهذا, 


ص‌‌ :۳5۸ 


رسول خدا امده, عرض کرد: ای رسول خدا| به چه کسی نیکی کنم؟ 
فرمودند: به مادرت. عرض کرد: سپس به چه کسی؟ فرمودند: به مادرت. 
او عرض کرد: سپس به که؟ فرمودند: به مادرت. او باز عرض کرد: سپس 
به که؟ فرمودند: به پدرت. 


[۷ ۲۰۰] ۰جابر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که مردی به نزد 
رسول خدا| آمده, عرض کرد: ای رسول خدا من برای جهاد راغب و بی 
تابم. پیامبر گرامی به او فرمود: پس در راه خدا جهاد کن که اگر کشته 
شوی, نزد خدا زنده ای و روزی می خوری و اگر بمیری پاداشت به عهدة 
خداوند است و اگر بازگردی از گناهان بازگشته ای و گویا که تازه به دنیا 
آمده ای. او عرض کرد: ای رسول خدا, پدر و مادر پیری دارم که می 
پندارند به من انس گرفته اند و دوست ندارند به جهاد بروم. رسول خدا| 
فرمودند: پس با پدر و مادرت بمان. سو گند نف ان کت خانه در دست او 
ات اسر یسیو رت ناسا سور آ سا ماه است: 


[۸ ۱۱]۲۰۰-زکریای ابراهیم گفته است: من نصرانی بودم. وقتی مسلمان 
شدم, حخ به جا آورده, به نزد حضرت صادق علیه السّلام رفتم و عرض 
کردم: من بر دین نصرانیت بودم و اینک اسلام اورده ام. فرمودند: چه 
چیزی در اسلام دیدی؟ گفتم: این سخن خداوند شکوهمند را که فرمود: (تو 
نمی دانستی کتاب و ایمان چیستند ولی ما ان را نوری قرار دادیم تا 
هرکس را می خواهیم هداینش کنیم.) [شورا (4۲) :5۲ آفرمودند: پس. خدا 
تو را هدایت کرده است. سپس سه بار فر مودند: 


خدایا او را هدایت کن. و فرمودند: هرچه می خواهی بپرس. من عرض 


کردم: 


پدر و مادر من و خانواده ام نصرانی 9 مادرم نابینا است و من با ایشان 
هستم و در ظرفشان غذا می خورم؟ فرمودند: گوشت خوک هم می 
خورند؟ عرض کردم: نه, دست هم نمی زنند. فرمودند: پس اشکالی ۳ 
از مادرت مراقبت کرده. به او نیکی کن. و چون درگذشت کارش را به 
دیگری نسپار و خودت انجامشان بده و به کسی نگو که نزد من آمده ای تا 
تو را در منا ببینم , ان شاء اللّه. او گفته است: من به منا آمدم. مردم 
گردش بودند ۳9 او آهوز نان کودکان: استته: آینیمی مر سید و تن ان 
می پرسید. وقتی به کوفه رسیدم به مادرم مهربانی کردم. غذایش می 


دادم و جامه و موهایش را تمیز می کردم و در خدمتش بودم. مادرم به من 


اه و ی ما و 
وقتی به دین حنیفیه درآمده ای چنین کارهایی از نو می بینم ؟ من 
مردی از فرزندان 


ص‌ :۳5۹۰ 


فقالت: هذا اللجل هو نب؟ فقلت: لا ولکثه ابن نب, فقالت: یا بنخ اِنْ هذا 
نبین ان هذه وصایا الأنبیاء فقلت: یا آشه اه لیس یکون بعد نبینا نبیث و لکثه 
ابنه, فقالت: یا بنن دینک خیر دین, اعرضه علی, فعرضته علیها فدخلت فی 
الاسلام و علمتهاء, فصلّت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الأخره, نم 
عرض لها عارض, قی. اللیل:, فقالت :با ست آعق علت ها علمتنی: فاعدنه 
ِِ« فاقژت به و ت آصبحت ِ المسلمون الذین غسلوها و 


۲۲۲۰۰ ۱-محمد بنِ یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن علیخ بن 
الحکم و عدذه من اصحابنا, عن احمد بن ابی , عبد الله, عن اسماعیل بن 
مهران جمیعا, عن سیف بن عمیره, عن عبد الله بن مسکان, عن عمّار بن 
حیان قال: 


خبّرت آبا عبد اللّه علیه الشلام پیز اسماعیل ابنی بی, فقال: لقد کنت آحبه 
و قد. ازددت له حباء ان رسول الله ضلی الله علیه .وال و سلم. آنته آخت له 

من الرضاعه فلمّا نظر الیها سر بها و بسط ملحفته لها فأجلسها علیها نم 
ال ی ی رجا قامت و ذهبت و جاء آخوها فلم یصنع 
به ما صنع بها؛ فقیل له: پا رسول اللّه صنعت بأخته ما لم تصنع به و هو 
رجل؟ افقال: لانها کاتث. اب بوالدیها متة: 


[ ۳۲۳۱۰ -محشد بن یحیی, عن آحمد بن,محشد بن عیسی, عن علیْ بن 
الحکم, ری تاعبت ومع یی بل بن مسکان» عن ابراهیم بن 
شعیب قال: 


قلت لأْبی عبد اللّه علیه السّلام: ان آبی قد کبر جدّا و ضعف فنجن نحمله 
|ذا آراد الحاجه, فقال: آن استطعت ان تلی دلی هه فافع ۵ لعمه بید گ 
فان جله لکعد| 


ص : ۳6۰ 


پیامبرمان مرا به اب ۰ فرمان داده است. او گفت: این مرد, خودش 
0 و ی 
پیامبر است. زیرا این فرمان ها؛ سفارش پیامبران است. من گفتم: ما 
25 
او گفت: پسرم دینت بهترین دین است. آن را به من عرضه کن. من آن را 

به او معرّفی کردم و او اسلام آورد و سپس به او آموختم تا نماز ظهر و 
عضد شام و خر رپانای کار سپس شبانه بیمار شد و گفت: 
پسرم آنچه را به من آموختی. بازگو, من آنها را برایش بازگفتم. 


او به آن ها اقرار کرد و درگذشت. چون بامداد شد. مسلمانان غسلش 
دادند و خودم برایش نماز خوانده. در گورش نهادم. 


٩‏ ۲۲۲۰۰ ۱-عقّار حیّان گفت: به حضرت صادق علیه السّلام از نیکی پسرم با 
خودم سخن گفتم. فرمودند: من او را دوست می داشتم و اینک محبتم به 
او بیشتر شد. روزی خواهر رضاعی رسول خدا| به نزد ایشان آهد: چون 
حضرت او را دید. شادمان شده, رواندازش را برايش پهن کرده, او را بر 
آن نشاند. 0 
می زد. آن گاه که او برخاسته, رفت: و برادن او اف حضرت با او چنان 
نکرد. گفتند: ای رسول خدا با خواهرش خدمتی کردی که با خودش که مرد 
بود, نکردی؟ فرمودند: زیرا او به پدر و مادرش نیک رفتارتر از برادرش 
بود. 


[ ۱۰ ۳۲۲۰ -ابراهیم شعیب گفته است: به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم: پدر من بسیار پیر و ناتوان شده. و وقتی کاری دارد ما او را بر دوش 
می بریم. فرمودند: 


ص : ۳6۱ 


[۱۱ ۲۰ ]4 -عنه, عن علی بن الحکم. کی یش تن عمیرهر کین ای الا 
عن جابر قال: 


4( ان لین وین فخالفینر فهال " 


[۱۲ 5]۲۰ ۱-علی بن ابراهیم, عن آبیه و محقد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد 
جمیعا, عن ابن محبوب, عن مالک بن عطیه. عن عنبسه بن مصعب. عن آبی 
جعفر علیه السشْلام قال: 


ثلاث لم یجعل اللّه عرٌ و جل لاأحد فیهنْ رخصه: آداء الأمانه الی الب و 
الفاجر و الوفاء بالعهد للبرٌ و الفاجر و بر الوالدین بژّین کانا آو فاجرین. 


6۳۳ ادلی تن تراهم فن. آییم عن الوفلیت: عن الشکووتز عن: آبی 
عمهالله عایه الشلام قال 


من الشثّه و الب آن یکی الرجل باسم آبیه. 


[4 ۱ ۷]۲۰ الحسین بن محشّد, عن معلی بن محشد و علی بن محشد, عن 
صالح بن آبی حقاد جمیعا, عن الوشاء عن آحمد بن عائذ, عن آبی خدیجه 
تالم بکرم وان ین و عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


جاع هل توتسان ات ضلن اللم قلیه و آله واسلم‌هن یه الوالدیی؛ فعان؛ 
آبرز تک ابرر أّک ابرر آشک, ابرر آباک ابرر آباک ابرر آباک و بدا بل قبل 
الأب 


او )الا غرم امین عانعن ای که فن. انش یه الله 
علیه الشلام قال: 


جاء رجل الی الب صلّی اللّه علیم و اله و سلم فقال: [ئی قد ولدت بنتا و 
ربیتها حتّی |ذا بلغت فألبستها و حلیتها نم جثت بها |ٍلی قلیب فدفعتها فی 


جوفه و کان اخر ما 


ص‌‌ :۳۲ 


1 جابر گفت: شنیدم مردی به حضرت صادق علیه السْلام می 
گفت: پدر و مادر من از مخالفان ما هستند؟ فرمودند: به آنان نیکی کن,. 
چنان که به مسلمانان پیرو ما نیکی می کنی. 


[۱۲ ۲۰]ظ -عنبسة مصعب از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 


فرمودند: سه چیز است که خداوند عزتمند دربارة آن ها 0 اجازة 
مخالفت نداده است. 


رساندن امانت به نیکوکار و بدکار, وفای به عهد با نیکوکار و9 بدکار و نیکی 
به پدر و مادر, چه نیکوکار باشند و چه بدکار. 


[۳ ۱ 6۲۲۰ ۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
از سّت و نیکو است که مرد به نام پدرش خوانده شود. 


[ رارصا وق سیلتات رات کروی که 

مردی به نزد پیامبر آمده, از ایشان دربارة نیکی به پدر و 1 پرسید. 
حضرت فرمودند: به مادرت نیکی کن, به مادرت نیکی کن, به مادرت نیکی 
کن. به پدرت نیکی کن, به پدرت نیکی کن, به پدرت نیکی کن. و مادر را 


پیش از پدر فرمود. 


[5 ۱ ۸]۲۰ ابو خدیجه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که مردی 
نه نزن میامته حرآمی امدخ: عرض کرد: من دختری داشتم. او را بزرگ کردم 
و چون به بلوغ رسید, لباس هایش را پوشانده, اه ار انتتم: , سپس به سر 
چاهی اورده, در آن انداختم 


ص‌ :۳6۳ 


سمعت منها و.هی تقول: يا آبتاه! فما کفاره دلی؟ قال: آلک. ام حیه؟ قال: 
لا قال: 


فلک خاله حیّه؟ قال: نعم قال: فابررها فائها بمنزله الم یکقر عنک ما 
صنعت, قال 0 ۳ لایق. عید الله علبه السلام: متی, کان هذا؟ 
فقال: کان فی الجاهلیه و کانوا یقتلون البنات مخافه آن یسبین فیلدن فی 
قوم آخرین. 


٩۲ ۲۰ ۱ 6[‏ (-محمد بن یحیی» عن ۳۹ بن محمد, عن محمّد بن اسماعیل بن 


قلت لأبی جعفر علیه السّلام: هل یجزی الولد والده؟ فقال: لیس له جزاء 
الا فش خضلیین یکفن او الد ماو کا فیشتربه آیته فیعتقه آو یکون: غاب ,وی 


فیقضیه عنه. 


[۱۷ ۲۰] ۲۰-علی بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس بن عبد 
الژحمن. عن عمرو بن شمر, عن جابر قال: 


آتی رجل رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم فقال: ی رجل شا 
نشیط و أحثٌ الجهاد و لی والده تکره ذلک؟ فقال له الب صلّی اللّه علیه 
اله و سلم: ارجع فکن مع والدتک قو الذی بعثنی بالحقٌ [نبیا لأنسها بک لیله 
خیر من جهادکی فی سبیل الله سنه. 


[۲۱]۲۰۱۸-الحسین بن محشد, عن معلی بن محشّد, عن الحسن بن 
ار 7 
قال: 


ان العبد لیکون باژا بوالدیه فی حیاتهما تقوان 1۳ یف وتا جیوهت 
4( کت ۲ 
بات اما با و الاتن ما هه امش یم 


[۲۰۱۹]+دعلی بن ابراهیم. عن آبیه, عن الثوفلت, عن الشکونت. عن آبی 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 
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ص‌‌ :۳64 


چیست؟ حضرت به او فرمودند: ایا مادر زنده ای داری؟ او عرض کرد: نه. 


فرمودند: خالةّ زنده داری؟ عرض کرد: بله. فرمودند: پس به او نیکی کن 
که به جای مادر است و کقارة آنچه کرده ای, می شود. ابو خدیجه گفته 
است: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: این کار چه هنگامی بوده 
است؟ فرمودند: در جاهلیت. انان از ترس اسیر شدن دختران و بچه دار 
شدن شان در گروه دیگر, دختران را می کشتند. 


٩۲۰۱ 6[‏ -«سدیر گفته است: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: آپا 
فرزند می تواند پدرش را پاداش دهد؟ فرمودند: جز در دو صورت نمی 
تواند: وقتی پدر برده باشد و پسرش او را خریده, ازادش کند, یا بدهی ای 
داشته بانته و پسرشن ان را بیرندازد, 


[۱۷ ۲۰ ] ۰-جابر گفته است: مه نراد رس هد اصکمه عرص دود من 
مردی جوان و خستگی ناپذیرم که جهاد را دوست می دارم ولی 9 


دارم که نمی پسندد به جهاد بروم؟ پیامبر گرامی به او فرمودند: باز کزد ,6 
با مادرت بمان. 


سوگند به آن که مرا به حقّ برای پیامبری برانگیخت. انس یک شب او با 
5 سال جهادت در راه خدا است. 


[۲۱]۲۰۱۸-محمد مسلم از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 

فرمودند: کاهی بنده در زنده بودن. پذر و.ماآذرزش هه آنان 0 
سپس آن گاه که می ميرند, نه بدهی شان را می دهد و نه برایشان 
آمرزش خواهی می کند, پس خداوند او را از نافرمانان می نویسد. و گاهی 
بنده ای در هنگام زنده بودن پدر و مادر از ان ها تافزماتی کرده. تیکی 
شان نمی کند و چون دوضته در ند او بدهی شان را پرداخته, برایشان 
آمزرزنشن هی خواهد و خداوند هر تمتد او را از حرمت گذاران هی تویسن. 


اهمیت به امور مسلمین و پند و نصیحت برای سودشان 


تس کوتن اضر ضا وق یه انار مایت کرجه که رصولن شدا 
فرمودند: 


ص‌ :۳65 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: من آصبح لا يهتم بآمور 


[ ۲۰ ۲]۲۰-و بهذا الاسناد قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم: اک ان شا ارم 
م شمه لیا آخنم امین 


۲ تغل ین ابر اهیم: عن علت بن کته القاشانته عن الفاسم بن 
۱ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: علیک بالتصه لله فی خلفه: فلن 
تلقاة بقع افضان منه: 


[۲۲ ۲۰ ]4-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محقدربن عیسی, عن ابن محبوب, 
عن محمّد بن القاسم الهاشمیت, عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


من لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم. 


[۲۳ ۲۰ ]۵-عنه, غن. سلمه. ین الخطابت: عن:سلیمان ین شماعه عفن عفه 
غاضم الکورکعن آسم ید الام‌طلنه الشلام آن انیت صلی الله غلبه و الم 
و سلم قال: 


من آصبح لا یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا 


۲۵ 6]۲۰-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن التوفلیْ, عن السٌکونی, عن آبی 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: الخلق عیال اللّه فأحثْ الخلق 
اه ان ها ای ی ای هن و 


[۲5 ۷]۲۰-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محقد بن خالد, عن علی بن 
ی ۱ ۱ 0 ۳ 
یقول: 


ص‌‌ :۳66 


هر کس بامداد برخیزد و نسبت به امور مسلمانان تاتکین نداشته باشد, 


[۲۰ ۲]۲۰-به همان سند. رسول خدا فرموده اند: پارساترین مردم کسی 
ات کر امه ممماران یام رو اراس 

[۲۱ ۰-سفیان عیینه گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: بر تو باد اندرز مردم برای خدا. که "عملن تن از ان را نخواهی 


دبد. 


[۲۲ ۲۰ ]4-محمد بن قاسم هاشمی از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: هرکس به امور مسلمانان اهمیت ندهد. مسلمان 


[۲۲ ۳۰-عاصم کوزی از حضرت صادق علیه السلام رواب یت کرده که پیامبر 
گرامی فرمودند: هر کس بامداد برخیزد و به امور مسلمانان اهمیت ند هد 
از انان نیست. 


و هرکس صدای انسانی را بشنود که فریاد می زند: «ای مسلمانان به 
دادم بر سید, و پاسخش نگوید, مسلمان نیست» . 


4 کون اسحضرت صازق علیت آ لام مایت کزده که سول قوا 
فرمودند: 


آفریدگان, خانوادة خداوندند. و محبوب ترین این آفریدگان در نزد او کسی 
است که به خانوادة او سود رسانده, خاندانی را شادمان کند. 


ز خص تا ری فان ام ری کی میا روآ 
رسول خدا 


ص‌ :۳۷ 


تن ورولن اشض ای لاه عایهی اس سفن آخت الناش لیا 
قال: أنفع الثاس للثٌاس. 


[۲6 ۸]۲۰-عنه, عن علی بن الحکم. عن مثثّی بن الولید الِحتاط, عن فطر بن 
لقن عصی رات رت الحسیشسن اسحصلوات له عایها ما 


قال تضول الله ضلواث. الله علیهماد مزر غن قوم.من ااحسلفینعا ده [ 
فا ار ادت له اسر 


[۲۷ ۰ عنه, ,عن ابن فصال. عن ثعلبه_بن میمون, عن معاویه بن عقار, 
غرم ای ید الله غلیه السلاه فی فول الله غد مس و قولْوا لاس خشتاً 
قال: 

قولها للاشن تیا و لا تمولها لا خیراخس لوا ماه 

۲۸ ۲۰] ۱۰-عنه, عن ابن آبی نجران, عن آبی جمیله المفصُلٍ بن صالح, عن 


خاش روف کی ای خر علیم السازم فال ی کول رل عن سل و 
فولوا ناس ی خسن قال: 


قولوا تناس احستن ها تون ان تقال فیکم. 

[۲۹ ۱]۲۰-عه من آصحابنا, عن سهل بن,زیاد. عن یحیی بن المبارک, عن 
عبد اللّه بن جبله, عن رجل, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی قول اللّه 
ول ی ی ما کتث قال: نقاعا. 

باب اجلال الکبیر 


[ ۳۰ ۲۰] ۱-علی, بن ابراهیم, مت ان ان عون و و خی هام 
ع ای ید اللء غلیه الشلام از : 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم من اجلال اللّه اجلال ذی 
النفته المشان 


۲۳۱1 تعدم هت اضجابتا: غعن احمد بن مد .رقعه: فال: 


ص‌‌ :۳6۸ 


پرسیدند: محبوب ترین مردم نزد خداوند چه کسی است ؟ فرمودند: 
سودرسان ترین انان به مردم. 


کرده که رسول "1 فرمودند: 9« 1۳ را 9 
مسلمانان باز گرداند, بهشت برایش واجب می گردد. 


-٩] ۲۰ ۲۷[‏ -معاوبة عمار دربارة این اند (و با مردم به نیکی سخن بگویید.) 
[بقره (۲) :۰ از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: با 
هردم نه تیکی سخرزخ, دگویید. و خر خیر نکویید تا بدانید که آن خیشت؟ 

[۲۸ ۳۰ ۰جایر یزید از حضرت باقر علیه السّلام درباره این آیه (و با مردم 
به نیکی سخن بگویید.) روایت کرده که فرمودند: با مردم بهتر از آنچه 
دوست دارید 0 شما بگویند, بگویید. 

[۲۹ ۱۲۲۰ -مردی از حضرت صادق علیه السْلام دربارة آیه(و او مرا در هرجا 
که باشم فرخنده قرار داده است.) [مریم )۱٩۹(‏ : ۲۱ آروایت کرده که 
فرمودند: یعنی بسیار سودرسان. 

بزرگداشت پیران 

[ ۳۰ ۱]۲۰-یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا| فر مودند: بزرگداشت مسلمان ریش سیید, بزر گداشت خدا| 


ست . 


[ ۳۱ ۲]۲۰-احمد محمد حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه السلام 
رسانده, 


ص‌‌ :۳60۹ 


قال: آبة-غید الله غلیة النعلا ی و 


ان ۲ قال: 


قال آبهد قیو للم غلی السلای خموا: کبا رکش و لوا آزحایکی و لسن 
تصلونهم نت آفضل من کف الارقی عنم 


باب خوّه المومنین بعضهم لبعض 

۲۰۳۳] ددم هن اصحابا. غن. آخمد ین محتداین خالده عن عشمان. بن 
قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: تما المومنون |خوه بنو آب و أَ و |ذا ضرب 
علی رجل منهم عرق سهر له الاخرون 

۰۵ عفر عن آنیه: عق فضاله بن. آیویم. عم هن بر آبانغن خر 
الجعفیه قال: 


تقبّضت بین یدی آبی جعفر علیه السّلام فقلت: جعلت فداک ربُما حزنت من 
غیر مصیبه تصیبنی آو آمر ینزل بي حتّی یعرف ذلک آهلی فی وجهی, و 
صدیقی, فقال: نعم يا جابر, اِنْ الله عرٌ و جل خلق المومنین من طینه 
الجنان و اجری فیهم من ریج روحه, فلذلک المومن اخو الممن لأبیه و مه 
فلذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزن حزنت هذه لانها 


[۳5 ۳]۲۰-محمّد بن یحیی, عن آچمد بن محمّد بن عیسی, عن ابن فصال. 
عن علین بن عقبه, عن آبی:عبد الله غلیه. الشلام قال: 


ااعختن آخه الموهن عم و دبای لا پخونه و لا بظلمه و لا یغشه و لا یعده 
عده فیخلفه. 


ص :۰ ۳۷۰ 


روایت ۳ ۳۰ ۱909917 از ما نیست کسی که به سالخوردگان مان 


[۳۲ ۳وضصافی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
پیرانتان را 0 و ۱۳۹ صلءّ رحم کنید و شما با چیزی ی .۲ 
نرساندن به ایشان, نمی توانید صلهة رحم کنید. 


مقمنان برادر همدیگرند 


[۳۳ ۱]۲۰-از مفصْل عمر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند: مومنان برادرند, فرزندان یک پدر و مادر. و خون. .یکی از انان 
دردمند گردد, بقیه, شب را به بیداری می گذرانند. 


۳4 ۳۰ جابر جعفی کته ارت در خدمت حضرت باقر علیه السلام 
اظهار دلتنکن کرده, گفتم: جانم فدایت زمانی پیش می ]فد که بدون 
رسیدن مصیبتی پا فرود آمدز بلایی اندوهگین می شوم, چنان که خانواده و 
دوستانم آرخ را در رخسارم درمی یابند. حضرت فر مودند: آری ای جابر, 
خداوند عژنمند مومنان را از سرشت بهشت آفرید و از نسیم روحش در 
آن جاری کرد. برای همین است که موّمن, برادر پدر و مادری موّمن دیگر 
است. که چون به روحی از آن روح ها در سرزمینی از سرزمین ها اندوهی 
رسد, روح دیگر هم اندوهگین می شود؛ زیرا که هر دو از یک چیزند. 


[۲5 ۳]۲۰-علی عقبه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: موّمن برادر موّمن است, چشم و راهنمای او است. که به _آو 
خیانت و ستم نکرده. فریبش نمی دهد. و به او وعده ای نمی دهد که به آن 


عمل نکند 


ص : ۳۷۱ 


و یف ای 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: المومن آخو الممن کالجسد الواحد. 


ان اشتکی شینا منه وجد آلم ذلک فی ساثئر جسده, وج 
ماختمره ان رم ام لاس ال خی اهب اتصال شعاع السحنن 


۳۷ ۲۰ 5-عده من اصحابتا, عن سهل بن زیاد, عن عبد الژحمن بن آبی 
ارم ی ادا شلات ی رها 


کال ایو الم يمالسا آخم ات وه ام 


[۳۸ 6]۲۰-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه. عن ابن آبی عمیر, عن حفص بن 
البختری قال: 
کنت عند آبی عبد ال علیه السشّلام و دخل علیه رجل فقال لی: تحبه؟ 


[۳۹ ۷]۲۰-آپو علیْ الأأشعری, عن الحسین بن الحسن, عن محشّد بن آورمه, 
عن بعض اصحابه. عن محمّد بن الحسین. عن محمد بن فضیل, عن ابی 
حمزه, عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


سمعته یقول: وش و رن یوق ۱ له ق ال کی 
اک جع[ 


ص :۳۷۲ 


۳6 ۰-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّْلام شنیدم می فرماید: 
مومن برادر مومن است. همچون تلی واحد. که اگر عضوی از ]رن دردمند 
شود, دردش در عضوهای دیگر هم یافت می شود. و ارواح آن"ده نیز از یک 
روح اند. و پیوند روح موّمن با روح خدا از پٍ پیوستگی پرتو خورشید به 
خورشید بیشتر است. 


فرمودند: 
مسلمان برادر مسلمان است. چشم و آپینه و راهنمای او, که به او خیانت 
نکرده, فرییش نداده, ستم نکرده, دروغ نگفته و غیبتش را نمی کند. 


[۳۸ 6]۲۰-حفص بختری گفته است: نزد حضرت صادق علیه السّلام بودم که 
مردی به خدمت ایشان امد حضرت به من فرمودند: او را دوست می 
داری؟ من گفتم: بله. 

فرمودند: و چرا دوستش نداشته باشی. وقتی که برادر و شریک ات در 
دین و یاورت بر دشمن تو است و روزی اش به گردن غیر تو. 


[۳۹ ۷]۲۰-ابو حمزه گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می فرماید: 
مومن برادر پدر و مادری موّمن است؛ زیرا خداوند شکوهمند. مومنان را از 
رت و ها افر دار سس رن ساحف ات راد 
همین است که انان برادران پبدر و مادری اند. 


ص :۳۷۳ 


[ 4 ۸]۲۰-محشّد بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن الحجّال, عن 
علی بن عقبه, عن آبی عبد الله علیه السّلام قال: 


ان المومن. اجه الفومن عیته و .دلیله لا یخونه و لا بظلمه و لا بغشه و لا 
یعده عده فیخلفه. 


[ 4۱ ۳ آحمد بن محشد,بن عیسی, قق امد وه ایس ین الم عن رجل. 
عن جمیل, عر. ات ختوالله علیه اللام فا[ 


سمعته بقول: المومنون خدم بعضهم لبعض, قلت: و کیف یکونون خدما 
بعضهم لبعض؟ قال: یفید بعضهم بعضا الحدیث. 


[4۲ ۲۰] ۱۰-علی بن ابراهیم, عن آبیه و محقد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد 
بن عیسی جمیعاء عن ابن آبی عمیر, عن اسماعیل البصري, عن فضیل بن 
یسار قال: 


میت نا هس عایه شام عقول زن شرا ناسا روا زان زر 
فا ال نی تاو ی ی وا 7 ۳۳ 
فجاءهم شیخ و علیه ثیاب بیض فقال: قوموا فلا پأس علیکم فهذا الماء 
فقاموا ورشرنوا و ارتهوا. فقالوا من انش پرحفی الله؟ ففال: آنا من الجه 
ال ادا وتفول الله ضلی لاه عله و اله فشام ای ی رن 
الله ضای اه ماه ه سم یل اس آنه الم رنه ی یاه 
فلم تکونوا تضیْعوا بحضرتی. 


۱۱۳۰۵۳ اي بن ایراهمرشن اه مهب اسساغیل عم الفضاین 
شاذان جمیعاء عن حماد بن عیسی, عن ربعیّ. عن فضیل بن یسار قال: 
تتععت. آبا غند الله,عله السلام تقیل: السسلم. آخو المسلم لا نظلمه:و لا 
پخذله [و لا یغتابه و لا یخونه و لا یحرمه اقال ربعی: اه 
آضخایا 


ص‌‌ :۳۷4 


ز ای خی اه ی ای یت اراس ات ریم خر 
فرمودند: موّمن برادر موّمن است و چشم و راهنمایش, که به او خیانت و 
ستم نکرده. فریبش نمی دهد. و وعده ای نمی دهد که به جایش نیاورد. 


[ 4۱ ۲۰]جمیل گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
مومنان خدمتگزاران یکدیگرند. من عرض کردم: چگونه خدمتگزار هم می 
شوند؟ فرمودند: به همدیگر سود می رسانند. . . . 


[4۲ ۲۰] ۰-فضیل یسار گفت: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: گروهی از مسلمانان به سفری رفتند و آن گاه راه را گم کردند و 
بسیار تشنه شدند. پس کفن پوشیده, خود را به تنة درختان چسباندند. آن 
گاه پیری سپیدپوش به نزدشان آمد و گفت: بت نی ان بنوشید و دیگر 
باکتان اتید انات 0 نوشیدند و چون سیراب شدند, گفتند: خدایت 
بیامرزد, تو کیستی؟ او گفت 


من از جنیانی هستم که با رسول خدا بیعت کرده اند. من از رسول خدا 
شنیدم که می فرماید: مومن برادر موّمن است و چشم و راهنمایش پس 
شما نباید در برابر من تباه می شدید. 


[4۳ ۱]۲۰-فضیل یسار گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: مسلمان برادر مسلمان است. به او ستم نکرده, رهایش نمی کند 
[غیبتش را نکرده. خیانت و محرومش نمی کند. آربعی گفته است: مردی از 
اصحابمان در مدینه از من پرسید: 


ص‌‌ :۳۷5 


بالمدینه فقال: سمعت فضیلا یقول ذلک؟ قال: فقلت له: نعم فقال: فائی 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: المسلم, اخود الما لاله و لا 
یغشه و لا یخذله و لا یغتابه و لا یخونه و لایحرمه. 


باب فیما یوجب الحق لمن انتحل الایمان و ینقضه 


[44 ۲۰] ۱-علوت , بن ابراهیم, عن هارون بن مسلم, عن مسعده بن صدفه 
قال: 


شمعت آبا غید. الله غلیه السلام بعول و سغل غن. آیمان من بلرضا حعه و 
آخوته کیف هو و بما یثیت و بما یبطل؟ فقال: اِنْ الایمان قد یثخذ علی 
وجهین أمّا آحدهما فهو الّذی بظهر لک من صاحبک فٍذا ظهر لک منه مثل 
الذی تقول به آنت. حقت ولایته و آخوته الا آن یجیء منه نقض للذی وصف 
تا ی هرن لک, فان جاء منه ما تستدل به به علی نقض الذی اظهر 
لک, خرج عندک ممّا وصف لک ۵ مره کان تما اظینر لین افضا از آن 
پتعی آنه |تما عمل ذلک تقّه و مع ذلک بنظر قیه فان کان لیس مقا یمکن 
ان کون ا یی قی نله ام یل فته زا ان لللْقیّه مواضع, صن آزالها عو 
مواضعها لم تستقم له و تفسیر ما یثّقی مثل [آن یکون ]قوم سوء. ِِ 
حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله فکل شیء یعمل الموّمن بينهم 
لمکان الفته مسا لا نمی الی القشاد فن الوین فانه جانر. 


باب فی ان الُواخی لم یقع علی الدّین و اّما هو العارف 

[45 ۲۰] -محفد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن 
سنان. عن حمزه بن محمّد الطیار. عن ابیه. عن ابی جعفر علیه السلام 
قال: 

لم تتواخوا علن هدا الامز و آنما تعار قتمغلیه. 


ص‌‌ :۳۷0 


شنیده ام که این را فضیل روایت ت کرده است؟ من گفتم: آری. او گفت: و 
من نیز از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرماید: مسلمان برادر 
مسلمان است. که به او ستم نمی کند, فریبش نمی دهد, رهایش نکرده, 
غیبتش را نمی کند, و به او خیانت نکرده. محرومش نمی سازد. 

در آنچه موجب حو برای کسی است که خود را ؛ به ایمان نسبت می دهد و نیز آنچه باعث کاستی 
اين حقّ می شود 


14 ۳ -مسعده صدفه گفت: از حضرت صادق علیه السلام -چون دربار ة 
ایمان کسی که حقّش و برادری انتن به. گردن. ها است, پرسیدند که. آن 
چگونه است و با چه چیز ثابت شده, با چه چیز باطل می شود. شنیدم می 
فرماید: ایمان به دو صورت به کار می رود: یکی همان چیزی است که 
دربارة رفیقت برای تو اشکار می شود که چون انچه تو به ان عقیده داری, 
از او آشکار شود, ولایت و برادری اش ثابت می شود, مگر اين که نقضی 
به. آنچه دربار6 خودش گفتة و آشکار گشتة, وارد شود. پس. اکر او کاری 
انجام دهد که به نقضی که برایت ۱ ات ی و ۳ 
آنچه برایت اظهار کرده, بیرون می رود. و نقض کنندة سخن و عملی می 
شود که به تو نمایانده است. مگر ااعا کند که آن را بنابر تقیّه انجام داده 
است. که در این صورت باید در کارش نگریسته شود. اگر از جمله کارهایی 
بود که تقیّه در آن ها ممکن نیست, از او پذیرفته نمی شود؛ زیرا تقیه, در 
مواردی است. هر کنتنن از آن فوازد بیرون رود کقبه انش درست نینست: ۰ و 
ی و 
برخلاف حکم و فعل حقّ باشد. در اين جا اگر موّمن برای تقیّه, کارهایی که 
به فساد در دین نمی کشد., انجام دهد, برايش جایز است. 


برادری کردن بر دین قرار نگرفته است. بلکه آن آشنا شدن با یکدیگر است 


[45 ۲۰] -محمد طیار از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: شما بر این امر برادری نمی کنید, بلکه براساس آن با یکدیگر 
آشنا می شوید. 


آین‌مسکان تساه از رت صاون علیه الم روانت کرو 
اند که اشان 


ص :۳۷۷ 


ها که ها دی افیا للم مازلا دا 
لم تتواخوا علی هذا الأمر [و ]ِئما تعارفتم علیه. 
بابح الفمفن کل اخیهه ادا یه 


[4۷ ۲۰] -محمد بن یحیی,. عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن علی بن 
الحکم, عن سیف بن عمیره. عن عمرو بن شمر, عن جابر. عن ابی جعفر 
علیه السلام قال: 


من حقّ الموّمن علی اخیه الموّمن آن یشبع جوعته و یواری عورته و یفژح 
عنه کربته و یقضی دینه, فاذا مات خلفه فی اهله و ولده. 


[4۸ ۲]۲۰-عنه, عن علی بن الحکم, قرش یه ال تیاعر رععلن 
بن خنیس, اه ار تال 


قلت له: ما حقّ المسلم علی المسلم؟ قال له: سبع حقوق واچبات ما 
حقٌ الا و هو علیه واجب, |ٍن ضیْع منها شیثا خرج من ولایه اللّه و طاع: 
لم یکن للّه فیه من نصیب قلت له: جعلت فداک و ما هی؟ قال: یا 
لی علیک شفیق آخاف آن تضتم:و لا تحفط و تعلم و لا تعمل, قال: 
۳ قال: آیسر حقٌ منها آن تحبٌ له ما تحٌ لنفسک و 
ما تکره لنفسک ۱ 99۳ ۱ 
آمرتا: و الحو* الالت ارف خی و مالک و لسانک و یدک و 9 ر < 
ال وان ی و یله و دراد واه لاس نا هر 
یجوع و لا تروی و یظماً و لا تلبس و یعری, و الحقّ السادس آن یکون لک 
خادم و لیس لأخیک خادم فواجب آن تبعت ای فیفغسل ثیابه و یصنع 
طعامه و یمهد فراشه, و الحقخ السابع آن تبژ قسمه و تجیب دعوته و تعود 
مریضه و تشهد جتازته و ذا 
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" 


ها 
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ص :۳۷۸ 


فرمودند: شما بز این امز بزاذری نهی. کنیده بلکه. براساس ان: با یکدیکر 
آنتتا هی کر دید 


حق مومن بر برادر مومن و ادای حق او 


۲ تسایر او خرن بافر عله لام روانت کردم که فرحونت از 
حق مومن بر برادر مومنش اين است که گرسنگی اش را برطرف کند, 
شرمگاهش را بیوشاند, گره از کارهایش بگشاید, بدهی اش را بیردازد و 
چون در‌گذشت., جانشین او در ضتار خانواده و فرزندانش باشد. 


4۸ ۲]۲۰-معلای خنیس گفت: به حضرت صادق علیه السشْلام عرض کردم: 
حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست؟ فرمودند: هفت حقّ دارد. که همة 
آن ها بر او واجب است. و اگر یکی از آن ها را تباه کند از ولایت و 
فرمانبری خداوند بیرون می اید. 


و برای خدا در او بهره ای نیست. من عرض کردم: جانم فدایت آن حقوق 
کدام است؟ فرمودند: ای معلی من دلم برایت می سوزد. می ترسم تباه 
کنی و رعایت نکنی و بدانی و عمل نکنی. من عرض کردم: هیچ توانی جز 
از جهت خداوند نیست. فرمودند: از میان آن حقوق, آسان ترین حقّ این 
است که آنچه برای خودت دوست داری, برای او نیز دوست داشته باشی و 
آنچه برای خودت نمی پسندی. برای او هم نپسندی. حق دوم این است که 
از به خشم اوردن او دوری کنی, به دنبال خرسندی اش باشی و فرمانش 
را اطاعت کنی. حقّ سوم این که او را با جان و مال و زبان و دست و پایت 
اه وا را یم 
این که وقتی او گرسنه است, نیزر سوی: وقتی تشنه است, سیراب 
نگردی. وقتی برهنه است, نپیوشی. حق ششم این که اگر تو خدمتگذار 
داری و او ندارد, خدمتگزارت را بفرستی تا لباسش را شسته, غذایش را 
پخته و بسترش را مرثب کند. و حقّ هفتم این که سوگند او را محقق 
ساخته, دعوتش را بیذیری. به عیادت بیماری اش رفته, در تشییعش حاضر 
شوی و چون 


ص :۳۷۹ 


غلفت. آن له حاجه بادره الن قضاتها :و لا خلجته آن یسالکها و لک تیاده 
مبادره, فاذا فعلت ذلی وصلت ولایتک بولایته و ولایته بولایتک. 


4٩[‏ تین فا نع ان موی و تین تسه ناه 


کتب [بعض ] آصحابنا بسأآلون آبا عبد الله علیه السّلام عن آشیاء و آمرونی 
آن آشاله عن عف المتبلم علی اخیه فسالته فلم بجبنی: فلقا جثت لاأوذعه 
فقلت: 


سألتک فلم تجبنی؟ فقال: ای آخاف آن تکفرواء ان من آأَشدٌ ما افترض اللّه 
علی خلقه ثلائا: انصاف المرء من نفسه حتّی لا یرضی لأخیه من نفسه لا 
تا مقاضی شمه مت و عواسام اا عفن العاله کر الات‌علی کل حال 
لین بان الله الحمدا لاه هکره تسا عم الله علیه موفه 


[ 5۰ 4]۲۰-عنه, عن آحهد بن محمّد, عن الحسن بن محبوب, عن جمیل, عن 
قراخ ی اند الله ات ال لاش ها[ 


ها فند آلاهشفت افص من ادات کف اشامن 


[5۱ ۲۰ ]ظ-علیخ بن ابراهیم, عن آبیه, عن حمّاد بن عیسی, عن ابراهیم بن 
و قال: 


جقّ المسلم علی المسلم آن لا پشیع و يجوع آخوه و لا بروی و بعطش 
او ی ری وا لفق ایه ام 
و قال: أحث لاأخیک المسلم ما تحثْ لنفسک و |ذا احتجت فسله و |ٍن سألک 
فاعظه دا سله-خیرا ۵ لا شاه لک کن له ظهرا فائه لک ظهر آذا غاب 
فاحفظه فی غیبته و اذا شهد فزره و أجله و آکرمه فیّه منک و أنت منه فان 
کی ی ای حالس با اه را 
و ان ابتلی 


ص :۰ ۳۲۸۰ 


دانشتی که نیازی دارد.دز انجام دادنش شتاب کنی.و او را واندارق که آن 
را از تو درخواست کند. بلکه به شتاب در انجامش پیشدستی کنی. و چون 
چنین کنی ولایت خودت را به ولایت او و ولایت او را به ولایت خودت 


و ]ای ی کیک اه اس یا هرس 
صادق علیه السلام دربارة موضوعاتی پرسش کردند و از من خواستند که 
اسان فا ها ار هار وا 
پرسیدم و پاسخ نفرمودند. 


چون آمدم خداحافظی کنم. گفتم: از شما چیزی پرسیدم ولی پاسخم 
نفرمودید؟ فرمودند: من ترسیدم که کافر شوید؛ زیرا از دشوارترین 
چیزهایی که خدا بر افریدگانش واجب کرده. سه چیز است: انصاف ورزی؛ 
چنان که وقتی به کاری از جانب برادر برای خودش راضی نمی شود خود 
به انجام آن برای برادر راضی نشود. شریک کردن برادر در مال و یاد خدا 
در همه حال. که آن هم سبحان الله و الحمد لله نیست. بلکه ترک چیزی 
است که خدا بر او حرام کرده است. 


[ 5۰ 4]۲۰-مرازم از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده که فرمودند: 
خداوند با چیزی برتر از ادای حق مقمن عبادت نشده است. 


[ 5۱ 5]۲۰-ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
که فرمودند: حق مسلمان بر مسلمان اين است که وقتی برادرش گرسنه 
است, او سیر نشود, وقتی تشنه است.؛ او سیراب ب نگردد و وقتی برهنه 
است. او نپوشد. 


و چه بزرگ است حو؛ مسلمان بر برادر مسلمانش. و فرمودند: آنچه برای 
خودت دوست می داری برای برادر مسلمانت هم دوست بدار. وقتی 
نیازمند شدی, از او بخواه و اگر او چیزی خواست. بده. دربارة هیچ خیری 
نباید از او ملول شوی و او از تو ملول شود. تو پشتیبان او باش که او هم 
پشتیبان تو است. وقتی غایب بود مراعانش کن و چون اتیب اهر 
برو و بزرگش بدار؛ زیرا او از نو و تو از اویی. اگر تو را سرزنش کردر از 
او جدا نشو تا از سببش بپرسی. اگر خیری به او رسید, خدا را سپاس بگو. 
و اگر گرفتار شد یاری اش 


ص : ۳۸۱ 


فاعضده و ٍن تمحُل له فاعنه. و آذا قال الرّجل لأخیه: آف, انقطع ما بينهما 

من الولایه و آذا قال: آنت عدوی کفر آحدهما, فاذا اتهمه انمات الایمان فی 
فلت کا ات الملح فی الماء و قال: بلغنی آثه قال: ان المومن لیزهر 
نوره لأهل السماء کما تزهر نجوم السماء لأهل الأرض و قال: ان المومن 
ول الله یعینه و یصنع له و لاتقول غلیة الا الخه" و لا یخاف غیره. 


[5۲ 6]۲۰-آبو علی الأشعرت. عن محشّد بن عبد الجبّار. عن ابن فصٌال, عن 
غلی بن عقمبعن آس‌عید الله.غله السلام عال< 


تاش کی اس انشا و ال ارسسا عه نامع و 
ی اذا عطس و یجیبه |ذا دعاه و یتبعه |ذا 


دم راضحا زاین آجمه وه میالع اش سای لت ین 


[5۳ ۷]۲۰-علیْ بن ابراهیم. عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن منصور بن 
یونس. عن آبی المامون الحارثیث قال: 


قلت لأأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما حقٌ الموّمن علی الموّمن؟ قال: 

حو المومن علي المومن الموده له قی صدره و المواساه له فی ماله و 
اه و الصره له علی من ظلمه و ان کان نافله فی 
المسلمین مان انا ادلی مضه و زا مات القیان الب فیس وان ۱ 
یظلمه و آن لایفشه و آن لایخونه و آن لا یخذله و آن لایکذبه و آن لایقول 
له أَف و |ذا قال له: آف, فلیس بینهما ولایه و ٍذا قال له: آنت عدوّی فقد 
کف آخدهماه وراد انففه اقمات الایمان فی فلیم کما سمات: لها فی الفاء 


[54 ۲۰ ]۸-محمد بن یحیی, عن آحفد بن محمد بن عیسی, عن ابن ۳ 
عمیر» 


ص :۳۸۲ 


کن و اگر چاره ای برای رفع گرفتاری انديشید, کمکش کن. و چون مردی 
به برادرش بگوید: اف دوستی میان آن دو پاره می شود و وقتی بگوید: : لو 
دنم هنی یکی آز آننجو کافردمی سود و چون به او تهمت بزند, ایمان 
فد انیت حتف تیان که مک ور ات سای حفه ات من 
شنیدم که ایشان فرموده اند؛ 


قوف ام اه ها بش تس ای سا کازی سار 
اهل زمین می درخشند. و فرمودند: مومن دوست خدا| است. که کمکش 
کرده, برایش کارسازی می کند و جز حقْ را دربارة او : نگفته. از کسی جز 


تفن ی ان سر ای یمه الا رات ره 
فرمودند: حق مسلمان بر برادر مسلمانش این است که وقتی او را می 
بیند؛ سلامش دهد وقتی بیمار می شود, عیادتش کند, وقتی غایب 27 
برایش خیر بخواهد, وقتی عطسه ضوع کند,ء دعایش کند, وقتی او را می 
خواند, بپذیرد و چون بمیرد به تشیبعش برود. 


همین حدیث با سلسل؛ة سند دیگری از علی عقبه روایت شده است 


[5۳ ۲ ]ابی فامفن. خارنید کفت: به: عضرت. ضادق علیه ااسام ررض 
کردم: حق موّمن بر موّمن چیست؟ فرمودند: از حق موّمن بر موّمن است: 
دوستی اش در دل, انبازکردنش در مال, جانشینی در خانواده اش, یاری 
اش در برابر کسی که به او ستم کرده است. گرفتن بهرة او از غنیمت؛ 
وقتی که خودش غایب بود زیارت قبرش پس از مردن و ستم نکردن و 
فریب ندادن و خیانت نکردن و رها نکردن و دروغ و اف نگفتن. و چون به 
او اف بگوید, ولایتی میانشان نیست. و چون بگوید: تو دشمن منی, یکی از 
آن دو کافر شده است. و چون به او تهمت زند, ایمان در داش دوب می 
شود خیان که-تفک, در ات دوب :هی کردد: 


[54 ۸]۲۰-ابان تغلب گفت: داشتم به همراه حضرت صادق علیه السلام 
طواف می کردم 


ص :۳۸۳ 


عن این علیت صاحب الکلل‌بتعن آبان ین تغلت قال: 


کنت آطوف مع آبی عبد اللّه علیه السّلام, فعرض لی رجل من آصحابنا کان 
ای الذهاب معه فی حاجه فأشار ال فکرهت آن 1 آب عبد اللّه علیه 
السلام و آزهب الیه فبینا آنا آطوف اذ اشاز: الیث آیضا فرآه ا رنه اللّه علیه 
السلام فقال: با ابا اک برید هذا؟ قلت: نعم قال: فمن هو؟ قلت: رجل 
من آصحابنا قال: , هو علی مثل ما آنت علیه؟ قلت: نعم قال: فاذهب الیه 
قلت: فآقطع الطواف؟ قال: نعم قلت: و ان کان طواف الفریضه؟ قال: 
نعم قال: فذهبت معه. ثم دخلت علیه بعد فسالته: 


ففلت: . اخبرتی عن حو المفمن علی العفسن ال یا ابان عم لا فرژه: 
قلت : 


بلی جعلت فداک فلم آزل آردد علیه, فقال: یا آبان تقاسمه شطر مالک, نم 
نظر ال فرأی ما دخلنی فقال: 7 
الموثرین علی آنفسهم؟ قلت: بلی جعلت فداک فقال: أمّا اذا آنت قاسمته 
فلم توّثره بعد؛ انما آنت و هو سواء انما توتره |ذا آنت اف هون اس 
خر 


[55 ِِِ من آصحابنا, عن آخمند بن محمد بن خالد, عن ۳ عن 


کی ای یه یه انم چا آنی شالت نت 
فقال ابتداء منه: یا ابن اه کاس ای اه ۶ 
سلم: سث خصال من کن فیه کان بین یدی الله عرْ و جلٌ و عن یمین اللّه, 
تال اي آش رن مها ععت فد وال بت السر میم اوه 
مامتا آفلست رن الم المسلم نها نع آهله مسا 
الوايه فیکی ان اي ضمور و قال: هه ال 
یعفور |ذا کان منه بتلک المنزله بتّه همه ففرح 


ص‌ :۳/۸4 


که مردی از اصحابمان مرا دید و خواست که برای کاری با او بروم. من 
دوست نداشتم که حضرت صادق علیه السلام را واگذاشته به سوی او 
بروم. در همین احوال که طواف می کردم, آن مرد باز به من اشاره کرد. و 
حضرت صادق علیه السلام او را دید و فرمود: ای ابان, او تو را می 
خواهد؟ من عرض کردم: بله. فرمودند: کیست؟ من عرض کردم: مردی از 
اصحابمان است. فرمودند: او بر همان عقیده است که تو هستی؟ عرض 
کردم: بله. فرمودند: پس به نزدش برو. من عرض کردم: طواف را قطع 
کنم؟ فرمودند: بله. عرض کردم: حثی اگر طواف واجب باشد؟ فرمودند: 


بله. او گفته است: نف با آن هرد رفن سیس وقتی به نزد حضرتش 
رفتم, از ایشان پرسیدم: برایم از حق موّمن بر موّمن بفرمایید. 0 
ای ابان رها کن و در آن ار من عرض کردم: چرا جانم فدایت؟ 
تسه آن: پر رم زا باز گفتم. فرمودند: ای ال عبات را با نتم 
ِ سپس به من نگریست و دید که حالم چگونه شده است, پس 
مود: ای ابان آپا نمی دانی که خداوند شکوهمند ایثارکنندگان را یاد 


3 است؟ عرض کردم: چراء جانم فدایت. 


فرمودند: ولی وقتی تو مالت را با او تقسیم می کنی؛ هنوز ایثار نکرده ای, 
بدهی. 


نزد حضرت صادق علیه السلام بودیم که حضرت, خود اغاز سخن کرده, 
فرمودند: ای پسر ابو یعفور, رسول خدا فرمود: شش خصلت است که در 
یعفور عرض کرد: جانم فدایت ان شش خصلت چیست؟ فر مودند: این که 
خواهد و انچه را برای او نمی پسندد برای برادر مسلمانش نیز نیسندد. و 
در دوستی با او خالص باشد. ابن ابو یعفور گریست و گفت: چگونه دوستی 
اش را خالص کند؟ فررمودند: ای پسر ابو یعفور وقتی سبت به اوء در این 


ص‌‌ : ۳۸5 


لفرحه [ن هو ذ فرح و حزن لحزنه |ن هو حزن و ان کان عنده ما یفرح عنه 
وا ها ال زر قال: نم قال آبو عبد الله علیه السْلام: ثلاث لکم 
و ثلاث لنا: آن تعرفوا فضلنا و آن تطئوا عقبنا و آن تنتظروا عاقبتناء فمن 
ای و و 
و ما آلذین عن یمین الّه فلو هم براهم من دونهم لم بهنتهم العیش مق 
یرون من فضلهم. فقال ابن آبی یعفور: و ما لهم لا یرون و هم عن یمین 
الله؟ فقال: یا ابن آبی یعفور ائهم محچوبون بنور الله, آما بلغک الحدیث آأنْ 
تسول اللهضلی الله علیه و الهوسام کان: یقول: له خلقا عن پمین 
العرش بین یدی له و عن یمین اللّه وجوههم آبیض من الیّلِج و أَضواً من 
الشمس الصاحیه, یسال السائل ما هولاء؟ فیقال: هلاء الذین تحائوا 
جلال الله. 


[56 ۲۰] ۰-عنه, عن عثمان بن عیسی. عن محمّد بن عجلان قال: 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فدخل رجل فسلم. فسأله کیف من 
خلفت_من وی فا دای اه و اه فقال له: کیف 
یاوق انیس ید فقرافر؟ عاله ططم فا کنف شاه شا مد 
لفقرائهم؟ قال: 


قلیله.. فال؛ فکیف بضله آغتيائهم: لففرائهم فی دات آیدنهم؟ فقال: 
لتذکر آخلاقا قل ما هی فیمن عندنا, قال: فقال: سس 


شیعه 


[5۷ ۱۱]۲۰-آبو علین الأشعری, عن محقّد بن سالم, عن آحمد بن الثضر, عن 
ای اامسا غرل وا 


قلت لأبی جعفر علیه السلام: جعلت فداک ان الشیعه عندنا کنیر فقال: 
فهل: بعظف: الغنیت غلی: الفقیر؟ و صل ستجاوز الفخسن غن المسی۶؟ و 
پتواسون؟ فقلت: لا, فقال: لیس هولاء شیعه الشیعه من یفعل هذا. 


ص‌ :۳۸6 


درجه از دوستی باشد, آنچه را در دل دارد برای او باز می کند. آن گاه 
برای شادی اش اگر شاد است, شادمان می شود و برای اندوهش, اگر 
اندوهگین است, غمگین می گردد. اگر می توانست گره از کارش بگشاید, 
می. کند و گرنه. برایتتن دعا.می کند. راوی گفته است: سپس حضرت صادق 
علیه السلام فرمودند: سه چیز برای شما است و سه چیز برای ما: این که 
فضیلت ما را بشناسید, به دنبال ما گام بردارید و در انتظار سرانجام ما 
باشید. و هرکس چنین باشد. در پیشگاه خداوند عزتمند خواهد بود تا به 
نورشان. کسانی که پایین ترند, روشنتی بکیر تد. و اما کسانی که در جانب 
راست خداوند هلستند؛ اگر آنان که پایین تر هستند, ایشان را ببینند. به 
جهت آنچه از برتری شان می بینند, زد کون برایشان ناگوار می گردد. آبن 
ابو یعفور عرض کرد: چگونه ایشان را نبینند, درحالی که در جانب راست 
خداوند هستند؟ فرمودند: ای پسر ابو یعفور, ایشان با نور خدا پوشیده می 
گردند, مگر این حدیث به تو نرسیده که رسول خدا فرمودند: برای خدا 
آفریدگانی است در جانب راست عرش در پیشگاه و جانب راست خداوند 
که صورت هاشان سپیدتر از برف و روشن تر از آفتاب تابان است. کسی 
می پرسد: اسان کیستند؟ گفته می شود: اینان کسانی اند که برای عظمت 
خدا| همدیگر را دوست می داشتند. 

[56 ۲۲۰ ۰-محمد عجلان گفت: نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مردی وارد شده, سلام داد. آن گاه حضرتش از او پرسید: برادرانت را 
چگونه پشت سر گذاشتی؟ او آنان را به نیکی و پاکیزگی ستود. حضرت به 
او فر مودند: عیادت توانگران از نیازمندان شان چگونه است؟ عرض کرد: 
اندک. حضرت فرمودند: 


رسیدگی شان چگونه است؟ عرض کرد: اندک. حضرت فرمودند: داد و 
دهش شان چه؟ او گفت: ی ۱ 
اندک اند. 


فرمودند: پس چرا می پنداری که آنان؛ شیعه اند؟ 


[5۷ ۱۱]۲۰-ابو اسماعیل گفت: به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: 
جانم فدایت شیعیان نزد ما بسیارند. ایشان فرمودند: آیا توانگران به 
نیازمندان شان می رسند؟ آپا نیکوکار, از بدکار گذشت می کند؟ آیا به 
یکدیگر پاری می رسانند؟ من عرض کردم: نه. فرمودند: ایشان شیعه 
نیستند, شیعه کسی است که این کارها را بکند. 


ص :۳۸۷ 


[۸ ۲۲۲۰ -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن محمد بن 
بان گن الا؟ ی کل 


بتجهم ِِ بعضاأ و 1 تضا وا و 1 0 و تاک و البخل. کونوا عباد 
الله المخلصین. 


[59 ۳]۲۰ ۱-آبو علین الأشعری, عن محشّد بن عبد الجبّار. عن ابن فصٌال, عن 


قال آبو جعفر علیه السّلام: أ یجیء آحدکم الی آخیه فیدخل یده فی کیسه 
فیاخذ حاجته فلا یدفعه؟ فقلت: ما آعرف ذلک فینا, فقال آبو جعفر علیه 
السلامه فلافیء ادا فلت: فالهلا کی زار فقال: ان القعم لم بعطوا احلامهم 


بعد. 


[ 6 4]۲۰ ۱-علی 1 
نمی بر سس وال 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن حقٌّ الموّمن, فقال: سبعون حفّا لا 
آخبرک الا بسبعه فاثی علیک مشفق آخشی لا تحتمل, فقلت: بلی ان شاء 
الله فقال: لا تشبع و ,یجوع و لا تکتسی و یعری, و تکون دلیله و قمیصه 
الق پلیسته و لسانة الدی بتکلم جه :و بحت له.ما تحت لنفشی و ان کانت 


لک جاربه ۳ لنمهد فراشه و تسعی فی حوائجه باللیل و الثهار فاذا 
فعلت ذلک وصلت ولایتک بولایتنا و ولایتنا بولایه الله ره 


[6۱ 5]۲۰ -عدّه من آأصحابناء عن آحمد بن محقد, عن علون بن الحکم, عن 
ای الحفراع عن, اس غید اللمعلبه السلام فا 


الشتام اساسا تایه و واه سل تس وس علی مسا و 


ص :۳۸۸ 


[5۸ ۲]۲علاء فضیل از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


حضرت باقر- درود خدا| بر او-می فرمود: اصحاب خود را داشته, 
احترامشان کنید. 


و برای هم رو ترش نکنید. به هم زیان نزنید و حسد نورزید. و از بخل 
بپر هیزید. 


تا بندگان خالص شدة خدا باشید. 


5٩[‏ ۳۲۲۰ ۱-از سعید حسن روایت شده که حضرت باقر علیه السلام 
نیازش بردارد و او هم باز ندارد. من عرض کردم: در میان خودمان کسی را 
نمی شناسم. حضرت باقر علیه السلام فرمودند: پس به جایی نرسیده اند. 


فرمودند: هنوز به این مردم خرد داده نشده است. 


[ 6۰ 4۲۰ -معلای خنیس گفت: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة حق 
مومن پرسیدم. فر مودند: هفتاد حو است که از آن جز هفت حو؛ را به تو 
نمی گویم. که دلم برایت می سوزد و می ترسم تاب نیاوری. من عرض 
کردم: چرا؛ ۳ خدا| خواهد. فرمودند: وقتی او گرسنه است, نو سیر 
نباشی, , وقتی او برهنه است تو نپوشی. راهنمایش باشی. و پیراهنی که 
تفت و ربانی کفیا آنستحن وید 


و چیزی را برای او دوست بداری که برای خودت دوست می داری. اگر تو 
شب و روزش بکوشد. تو اگر چنین کنی, ولایت خودت را به ولایت ما 


نت مها با خصشه صادق یه اللام انم کروم.. کر 
فرمودند: مسلمان برادر 


ص :۳۸۹ 


الاجتهاد فی الواصل, و الّعاون علی البعاطف, و المواساه لأهل الحاجه, و 
تعاطف بعضهم علی بعض حتّی تکونوا کما آمرکم اللّه عر و جلّ وا 


هجو 0 


9 


[6۲ 6]۲۰ -علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن النوفلیت. عن السکونیت. عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: جو* علی المسلم لذا آراد 
سفرا| آن یعلم اخوانه, و حق علین اخوانه اذا قدم آن بانوم 


با خر ای 


[۲۰6۳] -عده من. انجابتار..عن. آخمد بن محند بن. خالده عن الحسن. ین 
محبوب. عن شعیب العقرقوفی قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لأصحابه: ائقوا اللّه و کونوا |خوه 
پرره؛ متحابین فی الله, متواصلین,؛ متراحمین؛ تزاور وا و تلاقوا و تذاکر وا 
امر تانق آکیزه: 


[64 ۲]۲۰-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن محمد بن 
نع کیت الاو رن انز الله لاسام قال: 


تواصلوا و تباژوا و تراحموا و کونوا اخوه برره کما آمرکم اللّه عر و جلّ. 
او ۲ غنهن غان سحتد ین سا تسف غید الله من شم العاهلة فا 


شففت اه ال اه ار ای فا ای رای 
تعاطفوا. 


آ ۵ |فحف علیبن الکهه غن ای اش اف ای وله عان: 
الشّلام قال: 


تخت غلی اللع الاضاو اف تایه اتعاف غلی اعا ی 


ص : ۳۲۹۰ 


مسلمان است. به او ستم نکرده, تنهایش نگذارده, خیانتدش نمی کند. ِ بر 

مسلمانان سزاوار است که در پیوستن به یکدیگر و همکاری در رسیدگی 

به همدیگر و پاری نیازمندان بکوشند تا چنان گردید که خداوند عرتمند 

فرمانتان داده است. (میان خودشان مهربانان اند.) [فتح (4۸) :۲۹ آبه 

همدیگر دل می سوزانند و به آنچه در رسیدگی به کار هم از دست داده 

اند غمگین می شوند, چنان که گروه انصار در رت کار رسول خدا-درود خدا 
بر او و بر خاندانش-بر این روش بودند. 


[6۲ ۳ ۱-سکونی از حضرت علیه السلام روایت کرده که رسول خدا| 
فرمودند: بر مسلمان واجب است که وقتی می خواهد به سفر رود 
برادرانش را آگاه کند. و بر برادرانش سزاوار است که وقتی او بازمی 
گرنن: بة دیدارشن بروتد: 


دلسوزی و مهرورزی به یکدیگر 


[6۳ ۲۰] -شعیب عفرقوفی گفته است: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم به اصحابش می فرماید: از خدا پر وا کنید و برادرانی نیکوکار باشید, 
دوست دارندة هم در راه خدا و رسیدگی کننده و دلسوز. همدیگر را دیدار 
۵ #بارت کنیة و ذزبار 6 اضر ها شسخرن. صفته: ان زا زنده کنید: 


[64 ۲]۲۰-کلیب صیداوی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: که ای 9 
چنان که خداوند عزتمند فرمانتان داده است. 


[65 ۳]۲۰-عبد اللّه بن بحیی کاهلی گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید: به هم رسیدگی کرده و نیکی و دلسوزی و محبت کنید. 


66 اب مقر از رت ضاوق علنه الشلام ووایت کردم کف فرمووت 
ند مادنا 


۳۹۶ 


المواساه لأهلِ الحاجه, و تعاطف بعضهم علی بعض حتّی تکونوا کما آمرکم 
آلله ‏ مج : رَحَماء بيتَهَم متراحمین, مغتقین لما غاب عنکم من آمرهم 
ای اه ی هار یی رس ای ال لیر 
ار 


باب زیاره الاخوان 


[6۷ ۲۰] -محمد بن یحیی. عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن علیْ بن 
فصال. عن علی" بن عقبه, عن آبی حمزه, عن آبی عبد الله علیه السلام 
قال: 


من زار آخاه له لا لغیره التماش: موعد الله و عطز ما عند الله.وکل الله به 
شین اف فلاوم الا طت» طاصدلی اه 


[6۸ ۲]۲۰-عنه. عن علی بن التعمان. عن ابن مسکان. عن خیثمه قال: 


دفلت:علی ایت‌شفقن علیه القلام آوخعه فقال با خنمه یامن گزی من 
موالتا السلام ده آوضهخ وی الله ااعطض و اوه عنهم علی ففیوهم و 


فویهم علی ضعیفهم و آن يشهد حیَهم جنازه میّتهم و آن یتلاقوا فی بیوتهم 
فان لقا بعضهم بعضا حیاه لأمنا, رحم اللّه عبدا احیا آمرنا, يا خیئمه آباح 
موالیتا آثا ۷ تعتی. عنهخ من الله شتا الا بعضل. و هم لن شالوا ولاتتا آا 
ای ار ی تا 
غیره. 


6٩[‏ ۳]۲۰-علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن حشّاد بن عیسی, عن ابراهیم بن 
عمو الیحانت:فن جایرءغن این عفر عایة السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: حدّثنی جبرئیل علیه السّلام: 
اه عز و جل اهبط الی الرض ملکا قاقبل ذلک الملک یمشی حتی وقع 
الی باب علبه زجل یستادن. علی .رت الذار فقال, لة العلک: ما جاجتک الن 
ری هه الا فال: اخ للم زره 


ص ۳۲۹۲۰ 


سزاوار است که در رسیدگی به همدیگر و همیاری در محبت و کمک به 
نیازمندان و محبت در میان خودشان بکوشند تا چنان گردید که خداوند 
شکوهمند فرمانتان داده است: (مهربانان در میان همدیگر.) و دلسوزان به 
هم, کسانی که برای انچه کمک به مسلمانان از دست داده اند, اندوهگین 


چنان که گروه انصار در روزگار رسول خدا بر اين روش بودند. 
زیارت برادران 


عم از رت ادن یه ام مایت کرو کب رم 
هر کس برادرش را برای خدا و نه جز او در جهت رسیدن به وعده خدا و 
قطعی شدن انچه نزد او است.؛ زیارت کند, خداوند هفتاد هزار فرشته به 
کار هی کفارها قریا بر نند؛ هان پای شدی و بهشت برایت حلال شد. 


[6۸ ۲]۲۰-خیثمه گفت: برای خداحافظی به نزد حضرت باقر علیه السلام 
رفتم, فرمودند: ای خیثمه هرکس از دوستان ما ِ که دیدی سلام رسانده, 
به پروای از خدا سفارش شان کن. به اين که توانگرشان به نیازمندان 
شوند و همدیگر را در خانه هاشان ار که دیذار آنان با یکدیگر زنده 
داشتن امر ولایت ما است. خداوند با بنده ای که امر ما را زنده کند, 
مهربان است. ای خیثمه به دوستان ما بگو که ما ایشان را از جانب خدا جز 
به سبب عملی که دارند. بی نیاز نمی گردانیم و آنان هرگز به ولایت ما جز 
با پرهیزگاری نخواهند رسید. و همانا جییر ۳ ناک ترین مردم در روز قیامت 
کش اش که ال امه اه تا خر آن عمل که 


[69 ۳]۲۰-جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


جبرئیل علیه السلام به من گفت: خداوند عزتمند فرشته ای را به زمین 
فروفرستاد. فرشته به راه افتاد تا به خانه ای رسید که بر درش مردی از 
صاحب خانه اجازه ورود می خواست. فرشته به او گفت: با صاحب این 
خانه چه کاری داری؟ او می گوید: 


ص ۳۹۲۰ 


في اللّه تبارک و تعالی, قال له الملک: ما جاء بک لا ذاک؟ فقال: ما جاء بی 
الا ذاک, فقال: 0 ۱ الیک و هو یقرتک السّلام و یقول وجبت لک 
الجبه و قال. الفلی* ان اللضعر ول سقفلد آنما فشام را مسلما فلیشن 
یاه 7 ای زار و وابه علی الجئه. 


[ ۷۰ 4]۲۰-علین, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن علی الهِدی, عن الحصین, 
عن ابی غبد الله‌علبه الشلام فا 


من زار آخاه فی اللّه قال اه عز و جلّ ی و ان ایو 


[ من اضتخاساند غن اخموش متور ع ‏ یاسکع 
سیف بن عمیره. عن یعقوب بن شعیب قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام پقول: من زان آخاخ فی جانب المضن ابتفاء 
929 له فهو زوره. و حقٌ علی اللّه آن یکرم زوره. 


6۱۲۰۷خعنمم عین یبن الخکم من سیفن مومع حایره عن: ابو 
جعفر علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: من زار آخاه فی بیته قال اللّه 
غو و جل له: آنت ضیفی: و.ژاتری؛ علمت قراک و قد آوچنت: لک. الجته بحبک 
تاه 


۲۰۷۴۱ هرن عل بن الحکم‌شن اشحای نت ار عن ابی غهه قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: من زار آخاه فی اللّه فی مرض آو 
هه لا باه حداعا هل اسالای لاله به شین آلیه ماک زتادون فی 
قفاه آن : طبت ای ۱ فأنتم زار اللّه 8 وقد الژحمن حتثّی 
ی اه وا ار 
یا یسیر و ان کان المکان 


ص‌ :۳۹4 


او برادر مسلمان من است که در راه خدای پاک و والا به دیدارش آمده ام . 
فرشته به او گفت: جز برای این نیامده او ؟ اه مت کوید: جز برای این 
نیامده ام . فرشته می گوید: من فرستادة خدا به سوی توام. خداوند به تو 
سلام رسانده, می فرماید: 


بهشت را برایت واجب کردم. خداوند عرزتمند می فرماید: هر مسلمانی, 
مسلماتی سیر زا ریاوت کنو ایا بارس نگرومن مرا ربارته کرد اشته .ده 
پاداشش بهشت است و بر عهدة من. 


[ ۷۰ 4]۲۰-حصین از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
هرکس برادرش را در راه خدا زیارت کند خداوند شکوهمند می فرماید: 
توا رای کر واه سا اس و سای توت 
پاداشی جز بهشت راضی نمی شوم. 


[۷۱ 5]۲۰-یعقوب شعیب گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: هر کس برادرش در ان سوی شهر را برای خشنودی خداوند 
زیارت کند, زاثر خداست و بر خدا سزاوار است که زائرش را گرامی 
بدارد. 


سر با ور با اه تام رات که ی ریش 
فرمودند: هر کس برادرش را اه خداوند عژتمند به او 
می فرماید: تو میهمان و زاثر من هستی و پذیرایی ات بر عهده من است, 
و من به جهت این دوستی, بهشت را بر تو واجب کردم. 


[۷۳ ۷]۲۰-ابو غژه گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می فرماید: 
هرکس برادرش را در بیماری يا تندرستی برای خدا زیارت کند نه برای 
نیرنگ و عوض گرفتن. خداوند هفتاد هزار فرشته بر او می گمارد تا از 
پشت سرش فریاد بزنند: پاک گشتی و بهشت برایت حلال شد. شما 
زائران خدایید. شما میهمانان خدایید. و پیوسته می گویند تا او به منزلش 
برسد. یسیر به حضرت عرض کرد: جانم فدایت, اگرچه جای او دور باشد؟ 
فرمودند: اری ای پسیر, اگرچه جایش به فاصلء یک سال دور 


ص‌‌ :۳۹5 


متسر فش اقا ال هام ی الصلا نک کن. موه خی روحم رن 
منزله. 


[۷4 ۸]۲۰-علین بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن علی بن الثهدی, 
عن آبی عبد اللْه علیه السشلام قال: 


من زار آخاه في اللّه و للّه جاء یوم القیامه پخطر بین قباطت من نور, و لا 
یمرٌ بشیء الا آضاء له حثّی یقف بین یدی اللّه عرٌ و جل, قیفول الله غ و 
جل له: 


مرحباء و |ذا قال مرحبا آجزل اللّه عرٌ و جلّ له العطیّه 


[۷5 ۲۰ ]*-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی. عن محمد بن 
خالد و الحسین بن سعید, عن اللضر بن سوید, عن یحیی بن عمران الحلبیت, 
عن بشیر, عن آبی حمزه, عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


ان العبد المسلم |ذا خرج من بیته زاترا آخاه اللّه لا لغیره, التماس وجه اللّه. 
رغبه فیما عنده, وگل اللّه عرٌ و جل به سبعین آلف ملک ینادونه من خلفه 
الت آن.برخ الن مترله- الاطبت هطایت لک الجنه 


[۷۵6 ۲۰ ] ۰ -الحسین بن محمّد, آعن آحمد بن محمد ], عن آحمد بن اسحاق, 
رگ تک آیی ید الا علوه الیشلام وال 


ها تدم آخام التشلم فیبالله مه لله الا ارام للع فص ما ال ات 
ظبت و طانب لک. آلحند. 


[۷۷ ۱]۲۰ -محمد بن یحیی, عن اش بن محمد و عذه من اضحاتتا, عن 
سهل بن زیاد جمیعا, عن ابن محبوب, عن ابی ایوب, عن محقد بن قیس, 
عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


ان لله عز و جلْ جثه لا یدخلها الا ثلائه؛ رجل حکم علی نقسه بالحق, و رجل 
باز آخام‌الیمودفی لاش رل ان تام الفومن من آلاد. 


ص‌ :+۳۹6 


باشد. که خداوند بخشنده است و فرشتگان بسیارند, او را همراهی می 
کنند تا به منزلش باز گردد. 


شخ او دعر صاوقم شلف ]لام سوانتد کردم کر 
فرمودند: هرکس برادرش را در راه خدا و برای او زیارت در روز 
قیامت میان دو جامه از نور شکوهمند وارد می شود و بر چیزی نمی گذرد 
جز اين که آن را وونشن: قی کننتا در بسا ‌خدا وین کر تهند مت آاشتند: ان 
گاه خداوند به او می فرماید: مرحبا. 


و چون خداوند بگوید: مرحبا, دادودهش بسیار کند. 


[۷5 ۲ اکانو عمزه ات حضرت یاف غلی السلام,زوایت کرد که فرمودنه: 
بند مسلمان وقتی برای خدا و قرب او و میل به آنچه نزد او است و نه 
جز او به سوی زیارت برادرش از خانه رو من اد خداوند هفتاد هزار 
فر شته برایش می گمارد تا از پشت سرش فریاد بزنند. : هان پاک گشتی و 
بهشت برایت ت حلال شد. و پیوسته می گویند تا او به خانة خودش باز گردد. 


[۷6 ۲۰] ۰-بکر محمد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: هیچ مسلمانی برادر مسلمانش را در راه خدا و برای خدا زیارت 
نمی کند جز این که خداوند عژتمند به او می فرماید: ای زاثر پاک شدی و 
ات لا کت 


[۷۷ ۱]۲۰-محفد قیس از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: خداوند شکوهمند بهشتی دارد که جز سه گروه به ۳ 
مردی که بنابر حق با خودش داوری کرده است., مردی که در راه خدا برادر 
ممنش را زیارت کرده و مردی که در راه خدا برادر مقمنش را بر خود 
مقذم داشته است. 


ص :۳۹۷ 


[۷۸ ۲۲۲۰ «محمّد بن یحیی, عن محمد پن الحسین. عن محمد بن اسماعیل 
بن بزیع, عن صالح بن عقبه, عن عبد الله بن محمّد الجعفی, عن آبی جعفر 
علیه السلام قال: 


ان الموّمن لیخرج الی آخیه یزوره فیوگل اللّه عر و جل به ملکا فیضع جناحا 
فی الأرض و جناحا فی السماء یظله, فاذاءدحل الی منزله نادی الحار تبارک 
و تعالي: آیها العبد المعظم لحقی الملیع لاثار نبّی, حق علی اعظامک, 
سلتی اعظی: ادعنن ات اشکت. آیتدنی: فاذا انصرف شیعه الملک یظلّه 
بجناحه حثّی بدخل (لی منزله, نم ینادیه تبارک و تعالی؛ آیها العبد تا 
رح ی 


[۱۷۹ ۳۱۲۰ ضاله ین غفبه: غن غفبه: غن یی عند الله-غلبة الئلاه قال: 


لزیاره المقمن فی اللّه خیر من عتق عشر رقاب مومنات, هو آعقق تفه 
وهی کل توا وا ی ال الفرسعی اش 


[ ۸ 4]۲۰ دصالح بن عقبه, عن صفوان الجقّال, عن آبی عبد اللّه علیه 
السلام قال: 


ما ثلائه مومنین اجتمعوا عند أَخ لهم, یأمنون پوائقه و لا یخافون غوائله و 
برجون ما عنده, |ٍن دعوا اللّه آجابهم و ان سألوا عطاهم و ن استزادوا 
زادهم و ان سکتوا ابتد آهم. 


ع بو انز آهنیه کن. یقن ای یبرع ات 
قال: 


شنمعت آباخمزه تقول؟ سففت. الفید. الصالح علیه الشلام.یقول؟ من زان 
اخاه الهومن له لا لغیره, یطلب به ثواب ب اللّه و تجّز ما وعده اللّه عرّ و جل 


له جایه آلا مت رطای ای ال ات و اد 


ص :۳۹۸ 


یم الاه. ی شختد عففی اد حضرت با فن. فلیه اسلا ارت 
کرده که فرمودند: 


مومن برای زیارت برادرش بیرون می رود و خداوند فرشته ای برایش می 
گمارد تا بالی در زمین و بالی در آسمان بنهد و او را در سایه اش بگیرد. و 

جون او به خانه برادرش رود آن چیره گر پاک و والا ندا می کند: ای بنده 
بزرگ دارندة حقّ من و پیرو پیامبرم, بزررگداشت تو بر من واجب است. 
بخواه تا بدهم. بخوان تا پاسخت گویم, خاموش شو تا من با تو سخن آغاز 
کنم. و چون بازگردد, آن فرشته درحالی که او را با آن بال ها زیر سایه اش 
گرفته, همراهی می کند تا به خانة خودش برود» سپس خداوند پاک و والا 
ندا می کند: ای بندة بزرگ دارندة حقّ من, بر من گرامی داشت تو واجب 
است. بهشت خودم را بر تو واجب ساخته, تو را خواهش گر بندگانم قرار 
دادم. 


[۹ ۴]۲۰ ۱«عقبه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
زیارت مومن در راه خدا؛ بهتر از آزاد ساختن ده بنده موّمن است. و 
هر کس بندة موّمنی را آزاد کند. هر عضو او عضوی را از تاه مت 
دارد, چنان که شرمگاه نیز شرمگاه را نگاه می دارد. 


[ ۸ ۳ ۱-صفوان شتربان از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده که 

فرمودند: هر سه مومنی که نزد برادرشان گرد هم آیند تا از بدی اش در 
آقان ماندهر. از نیش نهر استده بم. انجه دار آمیذوان باشندره‌فنی دا 
رآ بخوانند, پاسخشان می دهد و چون درخواست کنند, عطایشان می کند و 
اگر بیشتر بخواهند برایشان: می افزاید او اکر خاموش.باشتند. خوده. آغاز 


[ ۸۱ 5]۲۰ -ابو حمزه می گوید: از عبد صالح [حضرت کاظم ]علیه السلام 
شنیدم می فرماید: هرکس برادر مومنش را برای خدا و در جست وجوی 
پاداش او و قطعی شدن وعده و نه جز او زیارت کند خداوند عژتمند. هفتاد 
وی اس ریس نلق آن: مف. کمازی تا 
فریاد زنند: هان که پای شدی و بهشت برایت حلال شد و خانه ای در 
بهشت گرفتی. 


ص ۳۹۹۰ 


6۳۸۲ +عل ین ابراهیمه غن امه غن الوفلت عفن السکوين غن. آیتن 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


فا استر ال ی فا التام فا وان عنم یت مان توزوا: 

باب المصافحه 

[۸۳ ۲۰] «عدّه من آصحابنار عن آحمد بن محشّد, عن ابن فصّال, عن ثعلبه 
بن میمون, عن یحیی بن زکریا, عن آبی عبیده قال: 

کنت زمیل آبی جعفر علیه السّلام و کنت آبداً بالژکوب, ثم یرکب هو, فلذا 
استوینا سلم و ساعل مساءله رجل لا عهد له بصاحبه و صافح, قال: و کان 
ادا رل نز قبلی فلذا استویت آنا و هو علی الأرض سلم و ساءل مساعله 
من لا عهد له تصاحنم ففلت: با ایق برشول: الله اک لتفعل شتا فا ایفعله 
آحد من قبلنا و ٍن فعل مره فکثیر, فقال: آما علمت ما فی المصافحه؟ اِنْ 
الخ ون ۳ فیصافح آحدهما صاحبه, فلا تزال الذنوب تتحاث عنهما 
کقا ات الهرن غرم الشحره ال مر انیا خی رها 


[۸4 ۰عنه, عن اين فصٌال, عن علیخ بن عقبه, عن آبی خالد القشاط, عن 
ابی جعفر علیه السلام قال: 


ان الضوّفتین آذا التقیا وخضافجا آدخل الله.یده نین آیدیهما: قصافح: آشند ما 
حبّا لصاحبه. 


[۸5 ۳]۲۰-ابن فصٌال, عن علی بن عقبه, عن آیوب. عن الشميدع. عن مالک 
بن آعین الجهتوت: عن آبی جغفر علیه الشلام قال: 


آن الفقمنین ادا التقیا فتضافخا ادخل الله.ع و.خل ندم بین آندیهماً و آقیل 


ص ۰ 4.۰ 


[۸۲ ۲۰ ]6 ۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که امیر 
مومنان علیه السّلام فرمودند: دیدار برادران, غنیمت بزرگی است, اگرچه 
انان اندک اند. 


۳ 
دست دادن به همدیگر 


[۸۳ ۲۰] ۱-ابو عبیده گفته است: من با حضرت باقر علیه السْلام بر یک شتر 
هم قطار بودیم. ابتدا من سوار می شدم, سپس ایشان سوار می شدند. 
چون هر دو می نشستیم. ایشان. همچون کسی که همراهش را دیرهنگام 
ندیده, سلام و احوال پرسی کرده, دست می داد. تا من عرض کردم: ای 
پسر رسول خدا شما کاری انجام می دهی که کسی از مردم ما چنین نمی 
کند و اگر یک بار بکند. بسیار است. حضرت فرمودند: مگر یاداش دست 
دادن را نمی دانی؟ همانا دو مومن وقتی همدیگر را دیدار می کنند و آن 
۱ 

که برگ ها از درخت فرومی ریزد. و خداوند به هر دوی آنها نظر می کند تا 
از هم جدا می شوند. 


۵ ان خالد فقاطظ از عضرت باقر علبه الم زوانت گرن که 


فرمودند: وقتی دو مومن با هم دیدار کرده, دست بدهند, ۳0 دستش را 
میان دست انان داخل کرده., با کسی که رفیقش را بیشتر دوست دارد. 
دست می د هد. 


[۸5 ۳]۲۰-مالک بن اعین جهنی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: 


ص :۱ 4 


تفه فلی آش‌هما حا لضاخیهه فاها اقیل الله:.ق ول بوجیه. قلییها 
تحائت عنهما الذُنوب کما یتحاث 1 من كِ 


0 فک 


ان الموّمنین اذا التقیا فتصافحا آقبل اللّه عرْ و جلّ علیهما بوجهه و 
ایا ای 


[۸۷ ۲۰ ]5-عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد. عن آحمد بن محمّد بن نت 
نصرء عن صفوان الجمال. عن آنقع عبیده الحذاء قال: 


زاملت آبا جعفر علیه السّلام فی شقٌ محمل من المدینه الی مکه, فنزل 
فی بعض الطریق, فلا قضی حاجته و عاد قال: هات یدک یا آبا عبیده 
فناولته بدی فغمزها حنّی وجدت الأذی فی اصابعی, نم قال: پا با عبیده ما 
من مسلم لقی آخاه المسلم فصافحه و شبّک آصابعه فی آصابعه لا تناثرت 
عنهما ذنوبهما, کما یتناثر الورق من الشجر فی الیوم الشاتی. 


قال ی با مالک آنتم شیعتنا [أْآلا تری آئک تفرط فی 
آمرنا: آبه لا یور ظلی خفه الله فعما. لا یقض غلی.صفقه اللة کذلکه لا بقدر 
علی صفتنا و کما لا یقدر علی صفتنا کذلک لا یقدر علی صفه المومن, ان 
الموّمن لیلقی الموّمن فیصافحه, فلا فلا یزال اللّه ینظر الیهما و الدّنوب تتحاك 
عن وجوههما کما یتحاث الورق من الشجر, حثّی یفترقا, فکیف یقدر علی 


۸٩[‏ ۷]۲۰-محمد بن یحیی, عن احمد بن محمّد بن عیسی, عن عمر بن 


ص :۲ 4 


وقتی دو موّمن با هم دیدار کرده. دست می دهند. خداوند عژتمند دست 


خود را میان دست ان دو داخل کرده. به کسی که با رفیقفش دوست تر 
است. رو می 1 


و چون خداوند شکوهمند به آن دو روی بیاورد کناهانشان فرومی ربزد, 
چنان که برگ از درخت فرومی ریزد. 


[۸6 4]۲۰-ابو عبيدة حذّاء از حضرت باقر علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمودند: وقتی دو مومن با هم دیدار کرده. دست بدهند, ح عزتمند به 
آن دو رو می آقزد و گناهانشان فرومی ریزد» چنان که نز ی از درختان 
فرومی ریزد. 


[۸۷ 5]۲۰-ابو عبيدة حدّاء گفت: از مدینه تا مه در یک طرف از کجاو شتر 
با حضرت باقر علیه السلام هم قطار بودم, در یکی از راه ها فرودآمد و 
جون کارش را انجام داده, باز گشت, , فرمود: ای ابو عبیده دستت را بدم؛ 
من دست دادم و ایشان دستم را فشرد, چنان که به درد آمدند. 
سپس ایشان فرمودند: ای ابو عبیده هر مسلمانی که برادرش رز دیدار کند 
و با او دست دهد و انگشتانش را میان انگشتان او قرار دهد گناهانشان 
فرومی ریزد. چنان که برگ درختان در روزهای سرد طوفانی فرومی ریزد. 


[۸۸ ۲۰ ]6-مالک جهنی گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمودند: ای مالک 
شما شیعیان ما گمان نکنید که در امر ولایت ما زیاده می روید. که کسی 
به وصف کردن خداوند توانا نیست. و چنان که کسی بة آن توانا نیست, 
کسی به وصف کردن ما نیز توانا نیست و همان گونه که به وصف ما توانا 
نیست. بر وصف موّمن هم توانا نست. همانا وقتی موّمنی. موّمن دیگر را 
دیدار کرده, با او دست می دهد, خداوند پیوسته به آنان نظر می کند تا 
وقتی که از هم جدا شوند. گناهانشان فرو می ریزد, چنان که برگ از 
درختان فرومی ریزد. پس چگونه به وصف چنین کسی توانا باشد. 


[۸۹ ۷]۲۰-ابو حمزه گفت: با حضرت باقر علیه السّلام بر یک شتر هم قطار 
بودم, آن گاه 
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عبد العزیز. عن محقّد بن فضیل, عن آبی حمزه قال: 

زاملت آبا جعفر علیه السُلام فحططنا الرحل, ثم مشی قلیلاء ثم جاء فأخذ 
بیدی فغمزها غمزه شدیده, فقلت: جعلت فداک آو ما کنت معک فی 
المحمل؟ فقال: آ ما علمت ی المومن |ذا جال جوله نم خذ بید آخیه نظر 
له الیهما بوجهه فلم یزل مقبلا علیهما بوجهه و یقول للدُنوب: تحاث عنهما, 
جات با زا حمزن-کما فحات الرضعن السر فان هها علما جر 


ذنب. 


٩ [‏ ۸]۲۰-علیّ ین ایراهیم, عن آبیه. عن اين آبی عمیر, عن هشام بن سالم, 
عر ای عبه الاه علبه ااسلام قال: 


سألته عن حذ المصافحه, فقال: دور نخله. 


٩۱ [‏ ۲۰ ]٩-محمد‏ بن یحیی, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن محمد بن 
۱۲ ده کن. ابی-جهفر علية. ااسلام 
قال: 


ینبغی للموّمنین |ذا تواری آحدهما عن صاحبه بشجره نم التقیا آن بتصافحا. 


۹۲ ۳۰ ده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد بن خالد. عن بعض 
ای عفن علیه اتاام فا 


قال رسول اللّه صلّی ال علیه و اله و سلّم: اذا الق اد کر آخاه فلیسلم 
کل تصامعی مان له ی ول ام بل الصلانکت قایهوا تم 
الملائکه. 


٩۳[‏ ۱]۲۰+-عنه, عن محمّد بن علیْ» عن ابن بقاح. عن سیف بن عمیره. عن 
عمرو بن شمر, عن جابر, عن ابی جعفر علیه السّلام قال: 


قالستتت الله ضای الا له و الم مه سم یا ای لاف جاز سم 
الصافح و اذا تف" قتم فتف* قوا بالاستغفار. 
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که کجاوه زار تمتین حداستیمن ایشان اند کف فد ر رین اآمده سم 
را گرفته, به سختی فشار داد. من عرض کردم: جانم فدایت. مگر من در 
کجاوه با شما نبودم؟ فرمودند: هی ی ره 
و سپس دست برادرش را بگیرد, خداوند به آن ها نظر می کند. و پیو سته 
رویش به آن ها است و در آن حال به گناهان می پآ" از این دوه 
فروريزید. و-ای ابو حمزه-آن ها فرومی ریزند, چنان که برگ از درختان 
فرومی ریزد» تا وقتی که از جدا| شوند که هی گناهی ندارند. 


٩۰ [‏ ۸]۲۰-هشام سالم گفته است: از حضرت صادق علیه السْلام دربارة 
فاصلء دست دادن ها پرسیدم, فرمودند: به فاصلء گردش به گرد یی نخل. 


[ ۹۱ ۰ ابو عبیده از حضرت صادق علیه السلام ر وای یت کرده که فرمودند: 
برای هر یک از دو موّمن سزاوار است که وقتی یکی از آن دو به فاصلهٌ 
درختی از دیگری دور شد, به هنگام دیدار دست بدهند. 


٩۲[‏ ۲۰] ۰-جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: وقتی یکی از شما با برادرش دیدار می کند., باید به او سلام 
کرده. دست بدهد. که خداوند عرّتمند به این سبب فرشتگان را گرامی 
داشته است. پس شما هم کار فرشتگان را بکنید. 


٩۹۳[‏ ۲ جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: وقتی همدیگر را دیدار کردید, با سلام و دست دادن دیدار کنید و 
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۹٩۵‏ ۲۲۲۰ ۱-عنه, عن موسی بن القاسم, عن جدذه معاویه بن وهب غیره, 
و و آنی ع الله له ارم ها 


کان المسلمون تاه عیانص لاله مس مت 
نمکان کنین السجر نع خوجوا الن الفضاء نظر خضتم الن بعض فتضافجوا. 


[۹5 ۳]۲۰ «عنه, عن آبیه, عمن حدّثه, عن زید بن الجهم الهلالی, عن مالک 
بق آعردت ایس عفر له الم فان 


اذا صافح الجل صاحبه فالذی بلزم اللصافح آعظم آجرا من الّذی یدع, آلا و 
ان الذنوب لتتحاث فیما بینهم حثّی لا یبقی ذنب. 


٩6[‏ 41۲۰ -عدّه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن یحیی بن المبارک, عن 
عبد آلله‌:ین جیله عن اشحاق نو فاد فا 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام, فنظر ال بوجه قاطب فقلت: ما 
الفی یرک لی؟ فالء لد غیرک لاخوانک, بلغنی يا اسحاق أنک أقعدت 
ببابک بوّاباء پر عنک فقراء الشیعه, فقلت: جعلت فداک ای خفت الشهره, 
فقال: آفلا خفت البلیْه؟ آو ما علمت أَنْ المومنین اذا التقیا فتصافحا ال 
اللی عل التخمه عآی‌عا حکایت سوه عفن لاس ها حا. لعاخد: 
فلذا توافقا غمرتهما الرحمه فلذا قعدا یتحدّثان قال الحفظه بعضها لبعض: 
اعتزلوا بنا فلعلَ لهما سا و قد ستر اللّه علیهما, فقلت: آلیسن اللهع و 
جل یقول: ما بلفظ من قَوّل الا لدَبّه قیب عتیذ ؟ فقال: يا (سحاق |ٍن کانت 
الخفظه لا تمغ .فان عالم آلست بسمم و.یرفت: 


[۹۷ ۲ تمعن اما لسن ور آن غن آامن بن مر رفن اس ید 
الله علیه السْلام قال: 
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۹4 ۲۰ -رزین از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمودند: 
مسلمانان وقتی با رسول خدا برای جنگ می رفتند و از جایی پردرخت می 
دنه کون ار ان دون می. اهدتفی نه-همدییر کته داست: اه 
دادند. 


الک آعس از خضرت‌صادق, له اسلا روایت کروه که 
فرمودند: وقتی شخصی با رفیقش دست می دهد, | پس 
بدانید که در این میان گناهان فرو می ریزد, چنان که هیچ گناهی نمی ماند. 


1 0 چه 
چیزی سبب دگرگونی شما با من شده اشیت ۱ فرمفو ند آنحه: نوراب 
0 ۱ و بو 10 
بر خانه ات گذاشته اي که نیازمندان شیعه را از تو بازمی گرداند. من 
عرض کردم: جانم فدایت, من از شهره شدن ترسیدم. 


فرمودند: آیا از بلا نترسیدی. مگر نمی دانی که وقتی دو موّمن با یکدیگر 
دیدار کرده, دست می دهندر خداوند عژنمند رحمتی بر ان ها فرومی 
فرستد که نود و نه قسمت ان برای کسی است که رفیقش را بیشتر 
دوستت. فی .ارف و اکر در-‌دوستی یکین تیب رکفت آنان را دز ترصی 
گیرد. و چون بنشینند تا با هم سخن بگویند. برخی از فرشتگان نگاهبان به 
برخی دیگر می گویند: بيایید ما به کناری برویم, شاید رازی داشته باشند 
که خداوند برای آن ها پوشانده است. من عرض کردم: 


قی دا و تم رت موه روما بت یه تب ربا کی امک ایرد که 
مراقبی در کنارش حاضر است.) [قاف ( ۰<) ٩۱۱۸:‏ فرمودند: ای اسحاق 
اگر نگاهبانان نمی شنوند, دانای راز می شنود و می بیند. 


۹۷ ۰ -ایمن محجرز از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمودند: رسول خدا 
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ما اش ری نحل | ینعی رل قفوم ززترسای 
یکون هو الذی ینزع یده منه. 


[۸ 6]۲۰ -علی بن ابراهیم. عن آبیه, عن حشاد. عن ربعی. عن زراره. عن 
ان عفر علیه السلام فا 


سمعته یقول: اللّه عرٌ و جلّ لا یوصف و کیف یوصف و قال فی کتابه: 3 
ما قدژوا آللة حَقٌ قدّره فلا یوصف بقدر الا کان أعظم من دلک, و ان ات 
می اای اب م بت وف رعف اج 
جلّ بسیع و جعل طاعته فی الأرض کطاعته [فی السّماءآفقال: و ما آناک2 
رن سول قَحَوة و ما تهاخم عطق قَانتُوا و من آطاع هذا فقد آطاعنی و من 
عصاه فقد عصانی, و فوْض الیه, و لا لا نوصف و کیف یوصف قوم رفع اللّه 

عنهم الْجس و هو السک و المومن لا یوصف و ان المومن لیلقی آخاه 
09 له بنظر الیهما ۵ التفت ات غرت وحه ما کها 
یتحاث الورق عن الشجر. 


٩٩[‏ ۷]۲۰ -محمد بن یحیی, عن آحمد بن محشّد بن عیسی, عن علیخ بن 
العمانت هه فصضیلسن-عنمان عن آنمه عبیده قال« 


سمفت خر یه زا اهتشا ساب اف اف زرا 
بوجهه علیهما و تتحاث الذنوب عن وجوههما حثّی یفترقا. 


[ ۱ ]۸ مین ایراهیم: عن: یفن التوفلفر غن الشکویت: غن آین 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


تصافحوا؛ فائها تذهب بالشخیمه. 


۱1 ۰ -عده من اصحایتا: .عن سهل بن زیاد, عن جعفر بن محمد 
لاه هن ات الا رای ید الاه علید الام ال 


لقی الثب صلی الله علیه و اله و سلم حذيفه, فم الثبیخ صلی الله علیه و 
الم و تلم ند کف دعر ره ناه فقال 
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هرگز با شخصی دست داد که دستش را واپس کشد تا او خود دستش را از 
دست ایشان بکشد. 


[۹۸ ۳ زراره گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم مي فرماید: 
همانا خداه‌ند: عر تعتد .یه وصف: در نمی ایداق ونم با وصف: درایق که: دز 
کتابش فر مود: (خدا را چنان که سزاوار اندازة او است آنداره نکردند.) 
[حح (۲۲) :۰ ]یس او به هر اندازه وصف شود بزز ۲5 تر از ان اندازه 
است. 0۱ ۳ ۳ 
ای که خداوند عزتمند او را با هفت پرده پوشانده و فرمانبری اش در زمین 
را همچون فرمانبری اش در آسمان قرار داده و فرموده است: (و هرچه را 
پپاهیر برایبان افردمد بر یبد و ان آنحه. مان کردمد بار اشننید:) |خشر 
(59) :۷]و هر که از او اطاعت کند. از من اطاعت کرده است و هر که او را 
نافرمانی کند, از من نافرمانی کرده است. و نیز کارها را به او سپرده 


است. 


و ما به وصف درنمی آییم. و چگونه وصف شوند مردمی که خداوند, پلیدی 
را که همان شک است, از آنان برداشته است. و موّمن نیز به وصف 


دفتفیت ات همأنا وقتی مومن برادرش را دیدار کرده, با او دست می دهد, 
خداوند پیوسته به آن دو نظر می کند و گناهانشان فرومی ریزد, چنان که 


برگ از درخت فرومی ریزد. 


[۹۹ ۳ ابو عبیده گفت: از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می فرماید: 
وقتی دو مومن ب یکدیگر ی و دست می دهند, و به آن ها رو 


کی از رت اوق یت الا رس ی و 
با همدیگر دست بدهید که آن, کینه را از بین می برد. 


[ ۹۲۱۰۱ -پسر قداح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: پیامبر گرامی با حذیفه دیدار کرد و آن گاه دستش را پیش برد 
ولی حذیفه دستش را پس کشید. 


4 ٩: ص‎ 


الثبت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: يا حذیفه بسطت یدی |لیک فکففت پدک 
غعلی؟ فعال خذیقه با سول الله بیدی. الوغیه و لکنن کنت"خنیا فلم احت 
آن تمینَ بدی یدک و آنا جنب فقال الثبت صلی اللّه علیه و اله و سلم: آ 
تعلم أن المسلمین |ذا التقیا فتصافحا تحائّت ذنوبهما کما یتحاث ورق 
اس 


۱ لین ین موه عرن. اجسد بن اسعای زر عن بک شخ ور ان 
اسحاق بن عمار قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ان الله عر و جل لا یقدر آحد قدره و کذلک لا 
بقدر قدر نبیّه و کذلک لا یقدر قدر المومن, یه لیلقی آخاه فیصافحه فینظر 
الله. الضا و الدنوتب ات عن. وجو‌هیما حم. بقترفا کما تحات: | رد 
الشدیده الورق عن الشجر. 


[۳ ۲۱]۲۱۰-علین بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن رفاعه 
قال: 

تتتضعته علیه: السلام یقول* مضافجه الموفزن. افضل من مصافحه الملانکه. 
باب المعانقه 

4 ۲۲۱۰ ۱-محمد بن یحیی. عن محمد ب الحسین؛ عن محمد بن اسماعیل 


بن بزیع. عن, صالح بن عقبه, عن عبد الله بن محمّد الجعفی, عن ابی جعفر 
و آبی عبد الله علیهما السْلام قالا: 


تما منت کر ال ارو شازها شم کب له ال ساوم‌سود 
و محیت عنه سیّثه و رفعت له درجه و |ذاٍ طرق الباب فتحت له آبواب 


الشماء فلذا التقیا و تصافحا و تعانقا قبل اللّه علیهما بوجهه, ثم باهی بهما 
الملائکه فیقول: اسان الی عرده تزاورا و تحابا فیت, حو" علو آلا آعذبهما 
بالثار بعد 
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پیامبر گرامی فرمود: ای حذیفه من دستم را به سویت دراز می کنم و تو 
دستت را از من باز می گیری؟ حذیفه عرض کرد: ای رسول خدا دوست 
دارم با شما دست بدهم ولی جنب بودم و نخواستم در این حال دستم به 
دست شما بخورد. تیامیر کرامی. فرمودند: محر نهف. دانی. که وفتن دق 
مسلمان یکدیگر را دیدار کرده. دست می دهند گناهانشان فرومی ریزد, 
چنان که برگ از درخت فرومی ریزد. 


[۲ ۲۱۰] ۲۰-از اسحاق عمّار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هیچ کسی قادر نیست اندازه خداوند عزتمند را دریابد و همین 
طور اندازة پیامبرش را و نیز اندازة موّمن را. همان وقتی مومن برادرش 
را دیدار کرده, دست می دهد, خداوند به آن دو نظر می کند و گناهان آن 
دو فرومی ریزد تا وقتی که از هم جدا می شوند. 0 10۳ سخت.؛ 
برگ ها را از درختان فرومی اندازد. 


[۳ ۲۱]۲۱۰-رفاعه گفته است: از حضرتش شنیدم می فرماید: دست دادن 
موّمنان, برتر از دست دادن فرشتگان است. 


در آغوش گرفتن 


۱۲۱۰۵ شعید آلله. رن محته خعفی از جضرت: باقر غلیه اللام .روایت 
کرده که فرمودند: 


هر مومنی که به قصد زیارت برادرش بیرون آید و حقَّ او را بداند, خداوند 
برای هر گامش, حسنه ای برای او نوشته, گناهی را پاک می کند و یک 
درجه بالاتر می برد و چون در خانه را ند برهای اسان رایش گنشوه 
می گردد: و چون همدیگر را دیدار کرده. دست بدهتد و در آغوش بگیزرند: 
خداوند به آن دو روی می آورد و سپس نزد فرشتگان به آن دو بالیده. می 
فرماید: به این دو بنده ام بنگرید که همدیگر را دیدار کرده, برای من 
دوستی کردند. بسن از این بر من شترا اسنت که انان را در انش 
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هذا| الموقف فاذا انصرف شیعه الملائکه عدد نفسه 9 خطاه و کلامه, 
یحفظونه من بلاء الدنیا و بوائق الاخره اٍلی مثل تلک اللیله من قابل فان 
مات فیما بینهما اعفی من الحساب و آن کان المزور یعرف من حق الژاثر 
ما عرفه الراثر من حقّ المزور کان له مثل اجره. 


[5 ۲]۲۱۰-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن صفوان بن یحیی, عن اسحاق بن 
عشار, عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 


ان این نا ها ها اتکی فا الزهالا سدان سل لا ده 
الله و لا تزیدان عتضانهن اعزاض الذیا فیل لیما: عفورا لکما فاستانتا: 
فذا آقبلا علی المساءله قالت الملائکه بعضها لبعض: تنجُوا عنهما فان لهما 
سرا و قد ستر اللّه علیهما, قال اسحاق: فقلت: جعلت فداک فلا یکتب 
علیهما لفظهما و قد قال اللّه عرّ و جل: ما بلفظ من قول الا لدب رقیب 
یذ قال: فتنمقس آبو عبد اللّه علیه السّلام الضعداء ثم بکی حتّی اخضلّت 
فموعق لح و فا با سای آن ال تا که ال سا امد لاه آن 
۱ ال ماو زان کات مها بت 
اقصایا د شرت کلا مها اه بر فه منطو عایهها عا لس اس وی 


باب الثقبیل 

6 ۰ بو علیث الاشعری, عن الحسن : بن علتَ الکوفت عن عییس بن 
الله: علیه التطلام قال: 

ان لکم لنورا تعرفون به فی الذنیا, حثّی ان آحدکم اذا لقی آخاه قبْله 
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کیفر نکنم. و چون بازگردد, فرشتگانی به شمار نفس و گام و سخنش او را 
همراهی کرده, از بلای دنیا و آسیب آخرت تا شب فردا نگاه می دارند. تا 
انز در آن:میان بهیرد. از خساب رسعی. معاف, باشند. وراکر ان که زیارنت 
می شود حق زاثر را بداند. چنان که زاثر حق او را می دانست., پاداش او 
نیز همچون پاداش زاثئر خواهد بود. 


[5 ۲]۲۱۰-اسحاق عقّار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: وقتی دو مومن, همدیگر را در آغوش گيرند. رحمت خدا آنان را 
فزامی. کیرد و چون بر آن مداومت کنند و جز برای خدا و نه هدفی دنیایی 
انجام دهنده به آنان: کفته هی شود قما آهرزندن. شدید: از سر گیرید 
اعمالتان را. و چون بخواهند از هم, احوال بپرسند, فرشتگان به یکدیگر می 
گویند. از اين دو دور شوید برای آنان رازی است که خداوند آن را برایشان 
پوشاندم است. اسحاق گفته است: من عرض کردم: جانم فدایت. پس 
سخنان آن دو نوشته نمی شود و حال آن که خداوند عزتمند فرموده است: 
(و هیچ سخنی به زبان نمی آورد, جز این که در کنارش مراقبی است.) [ق 
رها تاو کته است: حضرت صادق علنه. السلام از بهدل آه کشنند: 
سپس گریست. چنان که اشک ها محاسنش را تر کرد و آن گاه فرمود: ای 
اسحاق خداوند پاک و والا به فرشتگان فرمان می دهد که به جهت 
بزرگداشت دو موّمنی که با هم دیدار می کنند. از آنان کناره گيرند. و همانا 
اگرچه فرشتگان سخن آن دو را نمی نویسند و نمی شنوند, ولی او خود آن 
را می داند و نگاه می دارد که دانای راز و نهان او است. 


روبوسی 


[6 ۲۱۰] دیونس ظبیان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: برای رز 
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فی موضع الثور من جبهته. 


[۲]۲۱۰۷-علی بن ابراهیم, عن آبیه, عن ابن آبی عمیر, عن رفاعه بن 
میتی این کب الله علته الم فا 


لا یقثل رأس آحد و لایده الا ید آرسول اللّه صلي اللّه علیه و اله و سلم آو 
من آرید به رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم. 


۲۱ خعر ع مهن ان ای مره نید اون غیت ین 
مز یو ضاخت: الشابر ک قال: 


دخلت علی آبي عبد اللّه علیه السّلام فتناولت یده فقتلتها, فقال: آما لها لا 
تصلح ( لنبیث ۳ وصی نبی. 


٩[‏ ۲۱۰ ]4-محمد بن یحیی» عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحجال. عن 
یونس بن یعقوب قال: 


قلت لأبي عبد اللّه علیه السّلام: ناولنی یدک أقبْلها فأعطانیها, فقلت: جعلت 
فداک رأسک ففعل ففیْلته فقلت: جعلت فداک رجلاک, فقال: آقسمت. 


تفت رت -ثلاثا-و بقی شی ع, و بقی شی >۶, و بقی شی ۶. 


ابی الحسن علیه السلام قال: 


و 


[ ۷و عنه. عن آحمد پن محمّد پن خالد, مد و ان سین ارت 
الضباح مولی آل سام؛ عن ای .غيه اند عانه السلام قال: 


لیس القبله علی الفم لا للرژوجه او الولد الغیر. 
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نوری است که در دنیا با آن شناخته می شوید. چنان که وقتی یکی از شما 
برادرش را دیدار می کند, جایگاه نورانی بر پیشانی اش را می بو سد. 


[۷ ۰-رفاعة موسی از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمودند: اک ۲ 27 
خدا قصد می شود, بوسیده شود. 


۸ ۲۱۰ ]۳-علی مزید صاحب سابری گفت: به خدمت حضرت صادق علیه 


السلام رفتم و دستش را گرفته, بو سیدم. فرمودند: بدان که این کار جز 
برای پیامبر و وصی پیامبر سزاوار نیست. 


٩[‏ 4]۲۱۰-یونس یعقوب گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
دستتان را بدهید تا ببوسم. دستشان را دادند. آن گاه عرض کردم: جانم 
فدایت, اجازه بدهید سرتان را ببوسم. اجازه فرمودند و من سرشان را 
بوسیدم. آن گاه عرض کردم: 

جانم فدایت, پایتان. سه بار فرمودند: تو را سوگند می دهم که آیا چیزی 
[برای بوسیدن آمانده. 


[9]۲۱۱۰-علی جعفر از حضرت ابو الحسن علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: هر کس به جهت خویشی, , خویشاوندی را ببوسد, عیبی ندارد و 
بوسیدن برادر بر گونه او است و بوسیدن امام بر میان دو چشمش. 
[6]۲۱۱۱-ابو الصباح هم پیمان آل سام از حضرت صادق علیه السلام 
روای یت کرده که فرمودند: بوسیدن دهان جز همسر و کودک جایز نیست. 
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باب تذاکر الاخوان 


[۱]۲۱۱۲عدّه من آصحابنار عن آحمد بن محشّد بن خالد. عن آبیه. عن 
فضاله بن ایوت عن علی بن ای مره‌غال: 


سمعت آُبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: شیعتنا الرحماء بینهم, الذین |ذا خلوا 


ذکروا الله ان د گرا من کر الله ار ادا دکرتا دک اللفه ادا دکت عدونا دکر 
الشیطان. 


1 بن یحیی, ِ محمد بن 6 لین ِ محمد بن اسماعیل 
السلام قال: 


تراوروا فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و ذکرا لأحادیثنا, و آحادیثنا تعطّف 
بعضکم علی بعض فان اد مها ناسمه آن ترکتموها ضللتم و 
هلکتم: فخدوا بها ی انا تخانکم ار عیم. 


۲۵۱ عنم امن اضحابناد عن سقلن بن ریا عن الوشاع: غن متضور ان 
یونس. عن عباد بن کثیر قال: 


قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام: ای مررت بقاص یقص و هو یقول: هذا 
المجلس [الّذی ]لا پشقی به جلیس, قال: فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام: 
همات» ات اقظات اسا هه الم ار له فا که این سوه الکرام 
الکاتبین, فاذا مژوا بقوم یذکرون فد و ال فختد فالواد فعوا فقد اضتم 
حاجتکم نون فیتفقهون معهم فاذا , قاموا عادوا مرضاهم و شهد و | 
خای و ایا خاش لک المخاشس انیا نمی و حایش 


[5 ۲۱۱ ]4-محمد بن یحیی, عن اجره بن محمّد بن عیسی, عن علیْ بن 
الحکم, عن المستورد النخعیت. عمن رواه. عن ابی عبد الله علیه السلام 
قال: 

ان من الملائکه الذین فی السماء لیطلعون الی الواحد و الاثنین و الثلائه 
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گفت وگوی برادران 


[۲۱۱۲]-علی ابو حمزه گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: 


شیعیان ما مهربانان به همدیگرند کسانی که چون تنها باشند, خدا را یاد می 
کنند [که یاد ما, یاد خداوند است ]که هرگاه از ما یاد شود خداوند یاد شده و 
هرگاه از دشمنانمان باد شود شیطان باد شده است. 


[۳ ۲]۲۱۱-یزید عبد الملک از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمودند: به دیدار همدیگر روید که دیدارهای شما؛ 3 کی دل و یادکرد 


و احادیث ما شما را , به یکدیگر مهربان می کند. که اگر آن ها را برگیرید, 
هدایت شده, نجات می یابید و اگر رهاشان کنید, گمراه شده, نابود می 


رین بش آن. ها را بر کیرید که من ضامن نجاتتان هستم. 


[4 ۲۱۱ ]۳-عباد کثیر گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: 
داستان سرایی را دیدم که داستان می سرود و می گفت: این 


است که کسی در آن شقی نمی شود. حضرت فرمودند: هیهات. هیهات., به 


همانا خداوند به غیر از نویسندگان بزرگوار, فرشتگان مسافری دارد که 
چون بر مردمی می گذرند که محقّد و آل محمد-درود خدا بر آنان-را یاد 
می کنند. می گویند: باز اتید که به حاجت تان رسیدید. آن گام فی. تشسنتد 
وبا آنان به داتش هی بردازند و چون برخیزند. از بیمارانشان عیادت کرده, 
در تشییع مرده هاشان حاضر گشته, به غایبانشان سر می ز نند. و این آن 
یی انیت که کشی‌ در آنشتی: کف برد 


[4]۲۱۱5-مردی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
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و هم یذکرون فضل آل محشّد قال: فتقول: آما ترون الی هولاء في قلتهم و 


کنره عدوهم یصفون فضل آل محشد صلی اللّه علیه و اله و سلم؟ قال: 
فتقول الطائفه الأخری من الملاتکه: ذلک فطل آللّه بُوْتیه من یشاء و آللة 
و آلقَصّل آلعظیم. 


[6 ۲۱۱ ]9-عنه, عن. او خی ی ای فصال‌دفن ان مسکان دگن 
میسر, عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


قال لی: أ تخلون و تتحدئون و تقولون ما شئتم؟ فقلت: ای و اللّه اثا لنخلو 
و نتحدث و نقول ما شنئنا, فقال: اما و الله لوددت آئی معکم فی بعض تلک 
العواطو اما و له انح وم راکو و کم ی دی الاب و 
دین ملائکته فأعینوا بورع و اجتهاد. 


[6]۲۱۱۷-الحسین بن محمد و محقد بن یحیی جمیعا, عن علیْ بن محمّد بن 
سعد, عن محقّد پن مسلم. عن آحمد بن زکریّا, عن محشّد بن خالد بن 
مه ور موی اد بن سنان. عن غیاث بن ابراهیم. فاد الله یه 
السلام قال: 


ها آمتم من شین فضاا ۷ رفن الاکه ای فان زا 
تخیر آشتوا و آن استعادوا من شز دعوا الله تیضرفه علهم. و ان سالوا خاجه 
تشفعوا. الی اه و سألوه قضاءها و ما اجتمع ثلائه من الجاحدین الا حظررهم 
عشره اصعافیم من الشباطیی: فان سکم تکلم السیاطین جتحو کلامهم و 
ای ها معفو ما الا الا اه نامع من آتلی من 
المامن هم قاا عاضوا فی دلی قلعم وب شی شسان و 1 
جلیسه, قاٍنْ غضب اللّه عر و جلٌ لایقوم له شیء و لعنته لا بردها شیء ثم 
عال ضلمات اناد علیه فان لم بطم فاینگر تقله و لنعمو له خلب‌شام زو 
فواق ناقه. 


ص :۸ 4۱ 


در آسمان هستند, به یک, دو و سه تنی که از فضیلت خاندان محمّد علیهم 
السْلام سخن می گویند: سرزده, می گویند: ایا اینان را می بینید که در 
عین اندک بودن خودشان و بسیاری دشمنانشان. فضیلت خاندان محمد- 
درود خدا بر او و بز خاندانش + را باد فی. کنتنده ان: گام کرو دیدرت از 
فرشتگان می گویند: این بخشش خداوند است که به هر کس بخواهد, می 
دهد. و خداوند است که صاحب بخشش عظیم است. 


۳ 0 با گر ِ« کرد 1 رح 9 سخن 1 
عرض کردم: بله به خدا سوگند, 1 
وگو می کنیم. فرمودند: 


هان به خدا سوگند من هم دوست دارم در این مواقع با شما باشم. هان به 
خدا سوگند من رائحه و جان های شما را دوست می دارم. شما بر دین خدا 
و دین فرشتگان اویید. پس با پرهی زگاری و بسیارکوشی, پاری برسانید. 


[6]۲۱۱۷-غیاث ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند: هرگاه سه مومن يا بیشتر گرد هم آیند, فرشاس به ار انا 
حاضر می شوند, تا اگر دعای خیری می کنند, ام بگویند و اگر از شرژی 
برکناری می خواهند. از خداوند بخواهند که آن را از ایشان بازدارد. اگر 
جاختی بخواهتد, پتش‌دا خواهش کر ی کنیه و اتخامش زا بخواهند. و هرگاه 
سه تن از منکرین گرد هم آیند, به اندازة ده برابرشان شیطان حاضر می 
شود تا اگر سخنی بگویند. شیاطین نیز همچون آنان بگویند و چون خندیدند, 
به همراهشان بخندند و چون از دوسان خدا بدگویی کنند. به همراهشان 
بدگویی کنند. پس هرگاه کسی از مقمنان به آنان گرفتار شند؛ وقتی در این 
امور وارد شدند. او برخیزد و شریک 3 همنشین شیطان نگردد که هیچ 
چیزی نمی تواند در برابر خشم خداوند عژتمند برابری کند و نیز هیچ چیزی 
نفرین او را بازنمی گرداند. سیس آن حضرت ی خدا| بر او-فرمودند: و 
اگر نتواننست برخیزد با دلش انکا ر کند و برخیزد, اگرچه یه اندازة دوشیدن 
گوسفند یا شتری باشد. 


[۷]۲۱۱۸-ابو مغرا گفت: از حضرت ابو الحسن علیه السْلام شنیدم می 
وهای ایا ار 


4۱ ٩: ص‎ 


عن آبی المغراء قال: 


سمعت آبا الحسن علیه السْلام یقول: لیس شیء آنکی لابلیس و جنوده من 
زپاره الاخوان فی الله بعضهم لبعض قال: و ان الممنین بلتقیان فیذکران 
لا وا فا اه ای و ابلیس مضفه لحم الا 
تخدّد حثّی ان روحه لتستغیث من شده ما یجد من الاألم فتحسْ ملائکه 
ی الا لعنه, , فیقع 


جات تال اور علی عون 


۲۱۱۹ -عده من اضخایتا: عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی. عن ]وه 
بن محمد بن عیسی جمیعا, عن الحسن بن محبوب. عن ابی حمزه التمالیث 
قال: 

سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم: من سر مومنا فقد سژنی و من سژنی فقد سر الله. 

1 ]ده من آصحاینا. عن حمد بن محقد بن خالد. عن ۰ عن رجل 


[۱ 


تبسشم الرجل فی وجه آخیه حسنه و صرف القذی عنه حسنه, و ما عبد اللّه 
شیف اجب ال اللهفن ادرخال السری علی الف‌هن: 


س‌ 


[ ۷ ۳]۲۱-محمّد ین یحیی, عن آحمد بن محشّد بن وه عن محقّد بن 
سار غرم یه الم برشکان ری ید ارام بن الولید الوصافی قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول: ان فیما ناجی اللّه عر و جلٌ به عبده 
موسی علیه السّلام قال: اٍنْ لی عبادا آبیحهم جئتی و آحکمهم فیها قال: یا 
هس ففلاع الخیره 


ص : 4۲۰ 


فرمودند: 
وقتی دو موّمن با هم دیدار کرده, خداوند را یاد می کنند. سپس از فضایل 


ها خاندان. سخن.هی ویندر. بو رفی آیاسن کوشی تمین هاند که ی 
نخورده و فرونیفتاده باشد. چنان که روحش از شدت درد به ناله می افتد. 
آن گاه فرشتگان آسمان و دربانان بهشت آن را می شنوند و نفرین اش 
می کنند, چنان که هیچ فرشتة مقژبی نمی ماند که او را نفرین نکرده 
باشد. پس او دور و خسته و رانده, می افتد. 


شادکردن مقمنان 


[۲۱۱۹] ابو حمزة ثمالی گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که 
رسول خدا فرمودند: هرکسی مقمنی را شاد کند مرا شاد کرده و هرکس 
مرا شاد کند, خدا را شاد کرده است. 

[ ۲۰ ۲]۲۱-جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند: لبخند 


شخص به روی برادرش,؛ حلسنه است, و برداشتن خاشاکی از رويش حسنه 
است. 


و خداوند با چیزی برتر از شاد کردن مقمن, عبادت نشده است. 
نید الل تن فلید فصانی کفت: اد خضرت باقن غلید لام 
شنیدم می فرماید: 


در میان مناجات های خداوند با بنده اش موسی علیه السّلام آمده است که 
فرمود: من بندگانی دارم که بهشتم را , به آن ها ارزانی کرده, ایشان را 


فرمانروایان ان قرار داده ام . . موسی ور کرد: پروردگارا آنان جچه کسانی 


ص : 4۲۱ 


نبیحهم جنک و تحکمهم فیها؟ قال: من آدخل علی موّمن سرورا, نم قال: 
ان مومنا کان فی مملکه چثار فولع به فهرب منه الی دار الشرک, فنزل 
برجل من اهل الشرک فاظله و آرفقه و آضافه فلمّا حضره الموت آوحی 
ال یه ان (لک افی خنتن. مشکن. لانشکتیی 
ی ی 
یوتی برزقه طرفی النهار قلت: من الجثه؟ قال: من حیث شاء الله. 


[۲۲ 4]۲۱-عنه, عن بکر بن صالح. عن الحسن بن علی,. عن عید اللّه بن 
ابراهیم, عن علی, بن آبی علیت, ی عن آبیه. عن علیْ بن 
ال سل ات ال یا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم اِنْ أحپٍ الأعمال الی اللّه عرٌ و 
کل ادخال ال موی الوم 


۲۱۲۳ تغل نی ابراهیم غن. آبیمه عن. انن-هخدون: عن عید الله من 
تنتان: عن اعد اللم عایه السلام فا 


قاله یلق ول الم دا اه ام ار الیو گنه ای 
لس قام ی ال ات رب مالسا بل 
علی عبدی الموّمن سرورا و لو بتمره قال داود: پات لور فک. آن 
اف رحاعن مه 


[۲4 6]۲۱- خعدم:من اضتجاینا: عن آحمد بن محشّد بن خالد, عن آبیه, عن خلف 
پرسخا وف فص برع اس عنه الله علبه. النتلام فا[ 


لا یری آحدکم |ذا آدخل علی موّمن سرورا أه علیه آدخله فقط بل و اللّه 
علسا نله له فلی سول هلت الله عایفنه له تراد 


۲۱۲۵ ]ععلت بن ابراهیم عن. آبیه ه مخید بن اسفاعیل: عن الفضل .ین 


ص‌‌ : 4۲۲ 


کرده, فرمانروایش قرارشان می دهی؟ فرمود: انان کسانی اند که مومنی 
را شاد کنند. سپس فرمود: مومنی در سرزمین ستمکاری خوار شد و آن 
گاه از دست او به سرزمین مشرکا ن گریخت و میهمان مردی مشرک شد. 
آن مرد به او جای داده, مهربانی کرده, پذیرایی اش 9 وقتی 
میزیان فرارسید, خداوند شکوهمند به او وحی کرد: به عزژت و شکوهم 
سوگند اگر [برای تو ]در بهشتم جایی بود, تو را در آن ساکن می کردم. ولی 
بهشت: من بر کسق که در حال شرک مرده. حرام است: اها ای آتش او را 
بترسان و آزارش نرسان. و او در آغاز و پایان روز. روزی داده می شود. 
من عرض کردم: از بهشت؟ فرمودند: از هر جا که خدا خواهد. 


[۲علی ابو علی به نقل از حضرت صادق علیه الشلام و ایشان از 
را وش آن عصرت ریت سا و علما الم روا کرو که 
رسول خدا فرمودند: 


محبوب ترین اعمال در ی پیشگاه خداوند عرژتمند, شاد کردن موّمنان است. 
[۲۳ ۲۱ ]5-عبد ال سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 


فرمودند: 
خداوند شکوهمند به داود علیه السْلام وحی کرد: بنده ای از بندگانم تنها یک 
حسنه می آورد و من بهشت خودم را به او ارزانی می کنم. داود عرض 


کرد: پروردگارا آن چه حسنه ای است؟ فرمود: شادکردن موّمن, اگرچه با 
یک خرما. داود عرض کرد: پروردگارا بر کسی که تو را شناخته. سزا است 
که امیدش را از تو نبرد. 


۵ اما عسی اد حصوییت ای لاسام مواوت و 
فرمودند: وقتی یکی از شما مومنی را شاد می کند, 4 او را 
شاد کرده است. بلکه به خدا سوگند ما را نیز شاد کرده است؛ رسول خدا 
را هم شاد کرده است. 

[۲5 ۷۲۲۱-ابو جارود گفته است: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


ص‌‌ :4۲۳ 


شاذان جمیعاء عن ابن آبی عمیر, عن ابراهیم بن عبد الحمید, عن آبی 
الجارود, عن آبی جعفر علیه السشْلام قال: 


سمعته یقول: ان احث الاغمال الی الله غز و جل ادخال الشرور علی 
المومن, شبعه مسلم او قضاء دینه. 


۲۱۲6 ۸۲-محمد بن بحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسن بن 
محبوب. عن سدیر الطیر فیث قال: 


فان اهامای ال ی خی کم ناهن 
صر سره مه ال سم آ ای ما ی ان من افوال یم 
القیامه قال له المثال: لا تفزع و لا تحزن و آبشر بالسٌرور و الکرامه من 
ال ای یس را رو ای سا را 
امه ی الع و الال یامه مفول ام ال ی لیر 
الخارج خرجت معی من قبری و ما زلت تبشّرنی بالسٌرور و الکرامه من 
الله حبّی ر آیت ذلک, فیقول: من انت؟ فیقول: 


نا السرور الّذی کنت آدخلت علی آخیک الموّمن فی الدّنیا خلقنی اللّه عرٌ و 


جل منه لابشرک. 
[۲۷ ۲۱ ]٩-محمد‏ بن یحیی, عن محمّد بن خفن عن السیاری. عن محمّد بن 
جمهور قال: 


کان الجاشی-و هو رجل من الدهاقین-عاملا علی الأهواز و فارس فقال 
بعض اهل عمله لابی عبد اه علیه السّلام: ان فی دیوان النتجاشوه علین 
خراجا و هة موین بدین بطاعتک فان رآیت آن تکنت لی. البة کتابا:فال 
قکتب الیه آبو عبد اللّه علیه السْلام؛ بسم ال الخو ال حیرفت آحای 
یسرک الم قال: ۹ خلیه بقل م نی مخز فا 


ص :4۲4 


محبوب ترین اعمال نزد خداوند عزتمند. شادکردن مقمن است. چه با سیر 
کردن مسلمان باشد یا با پرداختن بدهی اش. 


[۲6 ۷۱-سدیر صیر فی گفته [رررت: حضرت صادق علیه السلام در حدیتئی 
طولانی فرمودند: وقتی خداوند, مومن را از گورش برانگیزد, به همراهش 
موجودی همانند آق تروزدفی این و پشاسنن اش به راه می افتد. هر گاه 
موّمن هراسی از هراس های روز قیامت را دیده آن شبیه به او بگوید: ناله 
نکن و غمکین مباش و شاد باش به سرور و کرامتی از سوی خداوند 
شکوهمند. تا ان گاه که در پیشگاه خداوند عزتمند بایستد و به اسانی از او 
ی را ی سس ی سا ای 
پتوسته هرا یه سزور و کرافت تداونه مزدم داد ورمن آن زا با جلسائم 
دیدم. از مق ند تو کیستی؟ | و پاسخ می دهد: من همان سروری 
۱ خداوند مزا او آن سروز آفریدم 
تا تو را شادباش دهم. 


[۲۷ ۲۱ ]٩-محمد‏ جمهور گفت: نجاشی مردی از دهگانان-کارگزار اهواز و 
فارس بود که یکی از کارمندانش به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: 
در دیوان خانء نجاشی مالیاتی به 1 دارم و او مومن است و به 
فرمانبری از شما اعتقاد دارد. اگر صلاح می دانید نامه ای در این باره 
برایش بنویسید. حضرت صادق علیه السلام نوشت: : به نام خداوند رحمتگر 
مهربان. برادرت را شاد کن تا خداوند تو را شاد کند. راوی گفته است: او 
به همراه نامه به نزد نجاشی رفت. چون تنها شدند, نامه را , به او داد و 
گفت: 


این نامه حضرت صادق علیه السلام است. اف آن را بوسیده, بر چشمانش 
نهاد و گفت: کارت 


ص‌‌ :5 4۲ 


آبی عبد اللّه علیه السّلام فقبّله و وضعه علی عینیه و قال له:ما حاجتک؟ 
قال:خراج علیّ فی دیوانک فقال له:و کم هو؟قال:عشره لاف درهم,قدعا 
کانیهتی آمره ها ها عه تس آخ رجف مساو امه ان ما لغالفایلن بر فان 
له: سررتک؟ فقال: 


نعم جعلت فداک د ار کر و جاریه و غلام و آمر له بتخت ثیاب فی 
کل ذلک تقو ال ی ی ها 
حیّی فرغ نم قال له:احمل فرش هذا البیت الّذی کنت جالسا فیه حین 
دفعت الیث کتاب مولای الذی ناولتني فیه و ارفع الیث حوائجک قال: ففعل و 

خرج الرّجل فصار الی آبی عبد اللّه علیه السْلام بعد ذلک فحدّثه الجل 
ای ی را ال ۳ 
ق ی ک ماقم ف قفا لاه افو الله هم سول 


[۲۱۲۸] ۱۰ آبو عل الأشعری,عن محقد بن عبد الجّار,عن الحسن بن 
پقص لش تصون عز کت 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن حو المومن علی المومن, قال:فقال:حق 
المومن علی المومن آعظم من ذلک,لو حدّثتکم لکفرتم ان المومن |ذا خرج 
من قبره, خرج معه مثال من قبره,یقول له:آبشر بالکرامه من اللّه و 
السُرور فیقول له: 


بشرک اللّه بخیر,قال:نمٌ یمضی معه یبشره بمثل ما قال,و |ذا مر بهول 

قال: 

لیس هذا لک و |ذا مر بخیر قال:هذا لک,فلا بزال معه پومنه ما یخاف و 
۳ 

ته اف 


ای ی ری ور ال رن ات 
تدخله علی اخوانی قی الکنبا 


ص‌ :6 4۲ 


چیست ؟ او گفت:در دیوان مالیاتی به رن دارم. گفت:چه اندازه است ؟او 
گفت:ده هزار درهم.نجاشی کاتبش را فراخواند و دستور داد تا آن را از 
جانب خودش پرداخته,نام او را از دیوان بردارد و نیز فرمان داد که مالیات 
سال آینده را هم برای خودش بنویسد.سپس به مرد گفت:آیا شادت کردم؟ 
او گفت آری, فدایت شوم . سپس نجاشی دستور داد کنیز و غلام و چارپز و 
صندوقی از لباس به او بدهند.و در هریک از آن ها که می دادرمی پرسید: یا 
نو را شاد کردم؟ ؛ و او می گفت :آری, فدایت شوم 9۰ هر گاه او 
گفت: آری .نجاشی به دادودهش افزود چنان که چیزی نماند.پس به او 
گفت:این فرش را هم که وقتی نامة سرورم را نف مد [خقیر. آن تیه 
بودم,با خودت ببر و هرگاه نیازی داشتی باز به نزدم بیا. 


آن مرد چنین کرد و پس ات ار نزد حضرت صادق علیه السلام 
رفته, ماج ر | را چنان که رخ داده بود, با ایشان باز گفت.حضرت از آنچه او 
کرده بود:شاد شد.مرد گفت: 


ای پیسر رسول خدا| گوبا آنچه او به من داده, شما را هم شاد کرده 
است.حضرت فرمودند :آری به خدا| سوگند که او خدا و رسولاش را شاد 


کرده است. 


[۲۱۲۸] ۱۰+-ابان تغلب گفت :از حضرت صادق علیه السّلام دربارة حق موّمن 
بر مومن پرسیدم, فرمودند:حق مومن بر مومن بزرگد: تر از این ها است, که 
اگر با شما بگویم.کافر می شوید.مومن وقتی از گورش بیرون بیاید,به 
همراهش موجودی همانند خودش بیرون آمدهءبه او می گوید:شاد باش به 
کرامت و سروری از جانب خداند.و او پاسخ می دهد:خدا تو را به خیر نوید 
دهاد. سپس آن همانند به همراه مومن می رود و پیوسته به آو شادباش می 
گوید.چون به هول و هراس بگذرد.می گوید:این برای تو نیست.و وقتی بر 
خیر بگذرد».می گوید :این» برای تو است.و هماره با او است تا از آنچه می 
هراسد امانش داده,به آنچه دوست می دارد.مژده اش دهد.تا آن گاه که در 
پیشگاه خداوند عرتمند باه که چون او را به ورود در بهشت فرمان 
بدهد, آن شبیه به او می گوید :شادباش که خداوند شکوهمند تو را به بهشت 
فرمان داده است.مومن می گوید : خد | تو را بیامرزد,تو کیستی که از هنگام 
یرون آمذنم از: کور مرا هرد دادی و در زاه همدم من شنده؛از بروزدکارم 
خبر دادی؟او پاسخ می دهد:من همان سروری هستم که تو در دنیا بر دل 
برادرانت می نشاندی.من از ان سرور 


ص‌‌ :4۳۷ 


فعتوابن اتخیی‌اگن. امد نمی این فصال شاه 


1 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم: آحث الاأعمال الی الله 
شتر وا النی ان هل موس طر 0 ۱3۹ غنه کربته: 


و 


من آدخل علی موّمن سرورا خلق اللّه عر و جلٌّ من ذلک الشٌرور خلقا 
فیلقاه عند موته ی اه ۳ 
یزال معه تجبی پدخله قبره [یلقاه افیقول له مثل ذلک, فاذا بعت پلقاه فیقول 
له میل خاک ۷ وال معم عنه کل هول ساره ول اه مل ول قول 
ام ات را شالف ات ای فلا 


۳۲۲۱۳۱1 «الحسین بن محمد.عن آحمد بن اسحاق.عن سعدان بن مسلم, 
نید نله بر مسا فا[ 


کانٍ رجل عنم اف عبد اللّه علیه ,السلام فقرأً هذم الاایه: و الذین بو 
الْعومنین و الْفَومنات بعیّر ما اکتسَبُوا ققد احْتملوا 0 
قال:فقال 1 عند الله . 1 السشلام:فما ثواپ من آدخل علیه الشرور؟ 
فقلتصفلت فدای» عفر حستات: فقال ای و اللهه الق الف حسته. 


[۳۲ 4۲۱ ۱-عده من اضتابتارعن سهل بن زیاد.‌عن محمّد بن آورمه, عن علین 
بن یحیی,عن الولید بن العلاءءعن ابن سنان.عن ابی عبد الله علیه السلام 
قال: 


ص‌ :4۲۸ 


آفریده شده ام تا به تو شادباش گفته در هراسانی همدم ات باشم. 
پسر فصال نیز همانند این حدیث را روا؛ یت کرده است. 


مالکت قظه. اد سرت صادق. عله اافلام ردایت کردم که 


رسول خدا فرمودند: محبوب ترین اعمال در نزد 1 مومن 


[ ۳۰ ۲۲۲۱ -حکم مسکین از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند:هر کس مومنی رز شاد کند خداوند شفتده اد ان ثِ«- موجودی 
هی افریند. تا در .هام مر کین به. آوزبکوید:ای ذوست خدا شاد بانتن. ابه 
کرامت و بهشت خداوند. 


سپس پیوسته با او است تا او را در گورش بگذارنداکه او را دیدار می کند] 
و همان را هت تون او برانگیخته شود باز او را دیدار کرده.همان را 
می گوید. سپس هماره در هر هول و هراسی با او است به او شادباش 
گفته,همان سخن را باز می گوید.یس مومن به او می گوید:خدایت 
بیامرزد,تو کیستی؟ او پاسخ می دهد:من همان سروری هستم که تو بر دل 
فلانی نشاندی. 


[۳۱ ۳۲۱ عید. الله. سنان و در خدمت حضرت صادق علیه 


الطلام:این. اي را خواند:(و کسانی که مردان و زنان مومن راءبه انچه 
تکرنه: انار ات هی کدی یر ان و اه اشاری. می نی 
[احزاب(۸:)۳۳< آحضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


و پاداش کسی که مومنی را شاد می کند,چیست؟من عرض کردم :جانم 
فدایت؛ ده حسنه است. فرمودند :ٍآری به خدا سوگند و هزار هزار حسنه. 


۱۲۱۳۲ سر -شتان. از حضرت صادق علیه. السلام. روانت: کردم که 
فرمودند: هر کس 


ص‌‌ :4۳۹ 


هر ادف ترفن علی من فد آوخاه علی رهشون اللعصای الله علنه نو 
ال ام وشن احله علی تصولن:هءضلی الله که و اله سم فقر 
فصل دلی لالم کدلی سم ادحل یه کر 


هعیش تاغل ی و ری ال رفن یی ند ازاه اند 
السّلام قال: 


اما مسا یماسا تم ری لاب سل 


[۳4 6]۲۱ ۱-علیْ بن ,ابراهیم,عن آبیه‌عن ابن آبی عمیر,عن هشام بن 
الحکم,عن آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


من أحتٍ الأعمال الی اللّه عرْ و جلّ |دخال السشرور علی المومن: اشباع 
جوعته او تنفیس کربته او قضاء دینه. 


باب قضاء حاجه الموّمن 


[۳5 ۲۱ -محمد بن یحیی.عن آجمد بن , محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
خن تکار بو روص عو انش ی اس ی الله صلیه الم فا 


فان لیا عل از ها افو نی وه ای نم ی افعله و ایو ود 
و اخوانی؟قال:الرّاغبون في قضاء 
حوائج |خوانهم.قال: قال:و من قضی لأفیه آلمومن حاجه قضی اللّه عر و 
جل له یوم القيامه مائه آلف حاجه من ذلک آوْلها الجثّه و من ذلک آن یدخل 
فرانته و معارفة و اخوانه الخله جعد آن لا یکونوا تضابابو کان: الففصل. [ذا 
الا ها تایه قال ی ان له ار توا 


۳۱۳6 ۲-غنمزعن فختد بن زیاد قال تعی خالد تن رگن المفصل ین 
عصرمعن آیی:غید الله علبه الصلاش وال 


ص : 4۳۰ 


مومنی را شاد کند رسول خدا را شاد کرده است.و هرکس رسول خدا را 
شاد کند,آن را به خدا رسانده است.و همین گونه است کسی که مومنی را 
اندوهگین گرداند. 


[۳۲ ۲۱ ]5 -مفصُل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
فرمودند:هرگاه مسلمانی.مسلمان دیگر را دیدار کرده.او را شاد 
کند,خداوند عزتمند را شاد کرده است. 


[۳۵ 6]۲۱ -هشام حکم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند:از محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند 0 کردن 
موّمن است:چه با سیر کردن,چه با چارة گرفتاری يا پرداختن بدهی اش. 


براورده کردن نیاز موّمن 


[۳5 ۷۱ -مفصّل گفته است: "حضرت صادق علیه السلام به من فرمودند :ای 
مفصل, آنچه را می کویم بشتو و بدان که خو. است:ینتن آن را انجام 
داده, به برادران والایت خبر بده.من عرض کردم :جانم فدایت, برادران والا 
چه کسانی اند؟ فرمود: کسانی که به بزآونون نیاز برادرانشان علاقه مند 
هستند. سپس فرمودند: 


و هرکس نیاز برادر مومنش را براورد,خداوند عژتمند در روز قیامت صد 
هزار نیاز او را برمی اورد. که نخستین اش بهشت است و از ان جمله داخل 
کردن خویشان و اشنایان و برادران او در ان-اگر از ناصبیان نبودند-و 
مفصل وقتی حاجتی از یکی از برادرانش داشت,به او می گفت:ایا دلت 
نمی خواهد از برادران والا و شریف باشی. 


[۳6 ۲]۲۱-مفصل عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: همانا 


ص : 4۳۱ 


اله م قای ها من له ری اقا یهقف ریس 
هم علی دلک الجته,فان استطعت آن نکون منهم فکنٍقاللا و ال 


[۳۷ ۳]۲۱-عنه با مه تن زادرن الحکمسن آیمنرعن صذفه الا خرن 
ای -عید آلله علیه السلام قال: 


قضاء حاجه الموّمن خیر من عتق آلف رقبه و خیر من حملان آلف فرس فی 
سبیل الله. 


غلیم بن. یاهمرف ان عون دامن الخدرس: 


۲۱۳۸ یفن یتفن هت بر زیاگن: تلع ابی, الا 
الکنانوه قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام:لقضاء حاجه امری مومن آأحثٍ الی[اللّه آمن 
عتبرین اححه کل اجه ینف قیها ضاحنها مائة الف: 


[۳۵ ۲۱ ده من اضحایناعن احمد بن.محقة بن خالدرعن. آیبه‌یعن هارون 
تن" الجهم,عن (سماعیل.بن عفار الطر فیه:قال؛ 


قلت لأبی عبد اه علیه السّلام:جعلت فداک المومن رحمه علی الموّمن 
قال:نعم قلت:و کیف ذاک؟قال: ما مومن آتی آخاه فی حاجه فائما ۳ 
ره ال ها ای را ای قد قبل الرحمه 
بقبولها,و ان رده عن حاجته و هو یقدر علی قضائها فایئما رد عن نفسه 
رحمه من اللّه جلٌ و عرْ ساقها لبم و نها لغری دخر الله عز و جل جلک 
الحمه الی یوم القیامه حتّی یکون المردود عن حاجته هو الحاکم فیها, ان 
شاء صرفها (لی نفسه و ان شاء صرفها الی غیره يا اسماعیل فاذا کان یوم 
تاه هه الاک قی مه ی اراد 


ص‌‌ : 4۳۲ 


شیعة ما آفریده است تا به جهت این کارشان مس را پاداششان 
دهد.پس اگر توانستی, از آنان باش. . سپس فرمودند:به خدا سوگند ما را 
پروردگاری است که او را بندگی می کنیم و چیزی را شریکش قرار نمی 
دهیم. 


[۳۷ ۲۱ ۲۲-صدقه احدب از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمودند: 


براوردن نیاز مومن,برتر از ازاد کردن هزار بنده و برتر از هزار بار اسب 
در راه خد| است. 


محمّد زیاد نیز همانند دو حدیث بالا را روایت کرده است. 


[۳۸ ۲۱ 4-از ابو الصباح کنانی روایت شده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمو‌دند در شاه خداوند بر آوردن.شاز غود مقمر از نیت حسی. که 
حاجی اش در هربار صد هزار [دینار یا درهم آببخشد برتر است. 


[۳۹ ۲۱ ]5-اسماعیل بن عمار صیرفی گفت:به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم:جانم فدایت ایا مومن برای مومن دیگر رحمت است؟ 
فرمودند:بله. 


عرض کردم:چگونه؟فرمودند:هرگاه مومني برای نیازی به نزد برادرش 
بیاید, این رحجمتی از جانب خدا است که آن را به سوی او سوق داده و 
برایش کارسازی کرده است. که اگر او نیازش را براورد.رحمت را پذیرفته 
است و اگر نیاز او را با وجود توانایی بر ار بارحم از جانب 
خداوند را که برای او پیش رانده و کارسازی اش کرده بودنپذیرفته 
است.و خداوند شکوهمند ان رحمت را تا روز قیامت ذخیره می کند تا در 
انز وهزران: که تبا رش برآورده نشده بود,درباره اش داوری کند,اگر خواست 
به خودش بازگرداند و اگر نخواست به دیگری برگرداند.ای اسماعیل چون 
او در روز قیامت داور رحمتی شود که خداوند برای او قرار داده,به نظرت 
او آن رابه چه 


ص‌ : 4۳۳ 


قد شرعت له فالی من تری یصرفهاءقلت:لا َظنْ یصرفها عن نفسه, قال:لا 
تظنْ و لکن استیقن فائه لن یردذها عن نفسه‌.یا اسماعیل من آتاه آخوه فی 
حاجه یقدر علی قضائها فلم یقضها له سلط اللّه علیه شجاعا بنهش |بهامه 


۱ ۳ له اه شع با 


اه 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من طاف بالبیت آسبوعا کتب اللّه 
عرٌ و جل له ستّه آلاف حسنه و محا عنه سثّه آلاف سیّثه و رفع له سثّه آلاف 
درجه-قال:و زاد فیه اسحاق بن عقار-و قضی له سثّه آلاف حاجه,قال:نمٌ 
فال*ه قضاء حاجه المو‌هن افضل ‏ طواف »و طواف حیی عه عشرا. 


[ 4 ۷۱-الحسین بن محمد,عن آحمد بن محمد بن اسحاق.عن بکر بن 
مم عن ایس عید لاه علم لام ال 


ما قضی مسلم لمسلم حاجه الا ناداه اللّه تبارک و تعالی:عليت ثوایک و لا 


هه رس ان بای مسامنهن. ها معا سفن ای غیه له 
علیه السْلام قال: 


قال:من طاف بهذا البیت طوافا واحدا کتپ اللّه عرٌ و جل له سثّه آلاف 
حسنه و محا عنه ستّه آلاف سّثه و رفع اللّه له ستثه آلاف درجه حلی |ذا 
کان عند الملتزم فتح اللّه له سبعه آبواب من آبواب الجتّه قلت له:جعلت 
فداک هذا سل له ی اه قال بم ی بأفضل من ذلک قضاء 
حاجه.الفشام افضا من طواف وضصواف مطواف ی رام عش | 


ص :4۳4 


تشه کفدانت موه عتضن- کرواف مان یه کلم که: آن. سا از تخود 


بازگرداند. 


فرمودند:گمان نکن بلکه بفین:داشته پاش که آن .را از.خودتشن بازنفی 
گرداند.ای اسماعیل هرگاه کسی به جهت حاجتی نزد برادرش رود و او با 
وجود توانایی, نیاز او ۳ برنیاورد,خداوند تا روز قیامت ماری را ِ چیره 
قی کند که‌در کور انکشتشيابه اشن,را بر ده آمریده ده با و چه 


در عذاب باشد. 


[ 4 6]۲۱-ابان تغلب گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:هرکس خانهة خدا را هفت بار طواف کند,خدای عرتمند شش هزار 
حسنه برایش می نویسد و شش هزار گناهش را پاک کرده.شش هزار 
درجه بالا می برد- و اسحاق عقار چ چنین افزوده است-و شش هزار نیازش 
را برآورده می کند.سپس فرمودند:و و نیاز موّمن برتر از طواف 
است.و تا ده طواف شمرد. 


یک متیر اف شم اوق عایهر لاش توابتر فروه. که 
فرمودند:هر گاه مسلمانی,حاجت مسلمان دیگر را برآورد,خداوند پاک و 
والا او را چنین ندا می دهد:پاداش تو بر عهدة من است و من برای تو به 
کمتر از بهشت راضی نمی شوم. 


[4۲ ۲۱]-اسحاق عشار گفته است:حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس این خانه را یک بار طواف کند,خداوند عزّتمند,.شش هرا 
درجه بالایش می برد و چون به ملتزم [بخشی از دیوار پشت 
کعبه آرسد,خداوند هفت در از درهای بهشت را برایش می گشاید. .من به 
حضرت عرض کردم :جانم فدایت, همه این فضیلت برای طواف است؟ 
ای مه را اف و وا میم شون 
۱ ۱ و ۳7 5 


بر لنند . 


ص‌‌ : 4۳5 


(4۲ ۲۱ ]٩-محمد‏ بن یحیی,عن آجمد بن محمد بن عیسی,عن ابن مجبوب, 
عن ابراهیم الخارقوخ قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من مشی فی حاجه آخیه المومن 
بلس ای ما وله ی ی اه کیب الله عر وهای سل اک 
حجّه و عمره مبرورتین و صوم شهرین من آشهر الحرم و اعتکافهما فی 
المسجد الحرام,و من مشی فیها بنیه و لم تقض کتب الله له بذلک مثل 
حجّه مبروره.فارغبوا فی الخیر. 


[44 ۲۱] ۱۰-عدّه من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن محشّد بن آورمه.,عن 
الحسن بن علیث بن ابی حمزه. عن ابیه, عن ابی بصیر, قال : 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام:تنافسوا فی المعروف لاخوانکم و کونوا من 
آهله, فان للجنه بابا یقال له :المعروف لا یدخله الا من اصطنع المعروف 
الکاه الا فان الفید نمی سب خاه اخه‌العوین فتو کل ااک مج 
به ملکین: 


واحدا عن یمینه و آخر عن شماله,یستغفران له ربّه و یدعوان بقضاء حاجته, 
تال الم سول له خلت لاه له ات فسای ات سا باه 
ال را فلت اس من صاحت دای 


[45 ۱۱]۲۱-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن آبیه,عن خلف 


و الله لا آحخ حجّه أحث ال من آن اعتق رقبه[و رقبه‌او رقبه و مثلها و 
مثلها حّی بلغ عشرا و مثلها و مثلها حتّی بلغ السٌبعین,و لأن آعول آهل بیت 

من المسلمین آشند هکره که تم فاکفت ۲ 2 آحث 
1۳ أحخْ حجّه و حجّه [و حجّه او مثلها و مثلها حّی بلغ عشرا و مثلها و 
مثلها حنّی بلغ الشبعین. 


ص‌‌ :4۳6 


[4۳ ۲۱]٩-ابراهیم‏ خارقی گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
می فرماید: 


هرکس به جست وجوی آنچه نزد خداوند است برای برآوردن نیاز مومن 
قدم بردارد و آن: را براووت‌خدآوند عزتمند برایش پاداش حخج و عمرة 
پذیرفته,روزه دو ماه از ماه های حرام و اعتکاف [ دو ماه در مسجد 
الحرام را می نویسد.و هر کس به نیّت برآورده کردن آن قدم بردارد ولی 
برآورده نشود,خداوند پاداش یک حخّْ پذیرفته را برایش می نویسد.پس به 


[44 ۲۱ از ابو بصیر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:در نیکی به برادرانتان با یکدیگر مسابقه بگذارید و اهل نیکی 
باشید؛زیرا برای بهشت دری است که به آن نیکی می گویند و جز کسی که 
در زندگانی دنیا تیکی کرده,از آن وارد نمی شود.همانا هرگاه بنده در جهت 
برآورده کردن نیاز موّمن گام بردارد, خداوند شکوهمند, دو فرشته را بر او 
هب گمارد,یکی از راست و دیگری از چپ,تا از پروردگار برای او ان 
خواسته, برآورده شدن حاجتش را تخواهند: . سپس فرمودند: : به خدا| سوگند 
که وقتی مومن به حاجتش بر سد, رسول خدا| از خود نیازمند شادمان نر 


است. 


[45 ۱۱]۲۱-یکی از اصحاب از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند:به خدا سوگند اگر من یک بار حخّْ بکنم برایم محبوب تر از آزاد 
کردن چندین بنده و ده بنده و هفتاد بنده است.و اگر خانواده ای مسلمان 
را سیر کرده.بیوشانمشان تا آبروشان را از مردم نگاه دارم برایم محبوب 
نر از این است که چندین حخ و ده حخْ و هفتاد ححْ بکنم. 


ص‌ :4۳۷ 


۲۱۲۱۵۵ یبن ابراهیم:عن آنیمرعن این این عمیررعن ادن علوت صاحت 
اه ۱ ۱ 
آوحی اللّه عزژرو جلّ الی موسی علیه السّلام ان من عبادی من یتقرّب ای 


ها ای وا اف اه و 


[4۷ ۳۳ -الحسین بن محمد.عن اعان بن محمد,عن آحمد بن محمّد بن 
عبد الله,عن علوث بن جعفر قال: 


سمعت آبا الحسن علیه السْلام یقول:من آتاه آخوه الموّمن فی حاجه فائما 
هی رحمه من الله تبارک و تعالی ساقها الیه, فان قبل ذلک فقد وصله 
بولایتنا و هو موصول بولایه الله و ان رده عن حاجته و هو یقدر علی قضائها 
سلط اللّه علیه شجاعا من ی فی, فیزه الی بوص الفيامه تعفوز| له 
معذبا فان عدره الطالب کان انش | حالا. 


۱ 4۲۱ -«محمد بن بحیی.عن محمد بن الحسین.عن محمد بن اسماعیل 
بن بزیع.عن صالح بن عقبه,عن عبد الله بن محمّد الجعفی,عن ابی جعفر 
علیه السّلام قال: 


ار المومن لنووخلیم الخاحه لا خیه فا تون عنم فیمتت سا-فلیه قیوخله الله 


باب الشعی فی حاجه المومن 


4٩[‏ ۲۱] -محمد بن یحیی.عن آحمد بن , محقد بن عیسی,عن علیث بن 
ا تفع مهد صروان عن اس ید الاه غلیه | لسلام ها 


قال: مشی الرجل فی حاجه ا خرن المومن یکتب له عشر حسنات و یمحی 


ص‌‌ : 4۳۸ 


[46 ۲۲۲۱ -محمد قیس از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند:خداوند عزتمند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد: همانا از 
میان بندگانم,بنده ای با یک حسنه به من تَقرّب می جوید و من او را 
فرمانروای بهشت می کنم.موسی عرض کرد:پروردگاراءآن چه حسنه ای 
است ؟فر مود او کسی است که به همراه برادر موّمن خود شرا برآوردن 
نیازشن. کاخ بر ذاردرجه برآوزده شود و چه بر آورده:نشود. 


[4۷ ۳]۲۱ ۱-علی جعفر گفته است:از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


هرکس,برادر مومنش برای حاجتی به نزدش آید,رحمتی از جانب پاک و والا 
است که به سویش پیش رانده شده است.که اگر آن را بپذیرد.او را به 
ولایت ما می رساند و ولایت ما به ولایت خدا| پیو سته است. 9۰ اگر درحالی 
که توانایی اش را داشت: نیاز آو-را برآوزده نکند,خدآوند در قبرش ماری 
آتشین بر او چیره می کند که تا روز قیامت او را می گزد,چه آمرزیده شده 
باشد. و چه در غذاب باشد.ه اکر آن نیازهند. برای. اوه غذری. نگذاشته 
باشد, اوضاعش بدتر است. 


یه آلله بخ محفد خففی از خضرت هافر خانم السلام روات 


کرده که فرمودند: گاهی نیاز برادر به موّمن عرضه می شود و او نمی ۳ 
أن را تزاهز دم کند.پس در دل به آن اهتمام می کند و خداوند پاک و والا به 
ی ها اس اراس وی ی 


کوشش برای نیاز مومن 


[49 ۲۱] -محمد مروان از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
فرمودند :"برای کسی که برای حاجت برادر مومن خود گام 29 حلسه 
نوشته شده ده گناه 


ص‌ : 4۳۹ 


عنه عشر سیثات,و یرفع له عشر درجات,قال:و لا آعلمه الا قال:و یعدل 
عشر رفات:ه اقضل من اعتکافت:سهر فین المبجة الجر ام 


[ ۰ ۲۱ ]۲عتهیعن: امد نن مج عدرغن معتر یبن خلاوفال:؛ 


تتمعتت: آبا الحسن علیه السّلام یقول:اِنْ له عبادا فی الأرض یسعون فی 


حوائج الاس,هم الامنون یوم القیامه,‌و من آدخل علی موّمن سرورا فرح 
لبم ایام 


[5۱ ۲]۲۱-عنه,عن آحمد.عن عثمان بن عیسی.عن رجل.عن انار ند 
الحذاء قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام:من مشی فی حاجه آخیه المسلم آظله اللّه 
تخمشه و سبعین. الفت.هلی و لم بر فع‌نقد وا لا کتب اللّه له حسنه و حطٌ 
عنه بها سیْثه و برفع له بها درجه,فلذا فرغ من حاجته کتب اللّه عل و جل له 
بها آجر حاعْ و معتمر. 


[5۲ ۲۱ ]4-عنه.عن آحمد بن محمد.عن محمّد پن سنان.عن هارون بن 
خارجه.عن صدقه,عن رجل من آهل حلوان.عن آبی عبد ال علیه السلام 
قال: 


لژٍن آمشی فی حاجه آخ لی مسلم آأحتٍ ای هو آن اعت ال تسم 
ال 


[5۳ 5]۲۱-علی بن اپراهیم,عن آبیعن حقّادعن اراهيم بن عمر 
الیمانی.غن سید الله علیه السلام قال: 


ما من موّمن یمشی لاأخیه الموّمن فی حاجه الا کنب الله عرژ و جلّ له بکل 
حسنات و شفع فی عشر حاجات. 
۲۱۵ اعد .من اضجایتاعن. احمدنین محصد بن خالدشن .عتمان رن 


ص : 44۰ 


پاک گردیده,ده درجه بالا برده می شود.و گویا فرمودند:این کار برابر با آزاد 
ساختن ده بنده است و از اعتکافی یی ماهه در مسجد الحرام برتر است. 


۲۰5۰1 ]سمعظر خلاد کقت"از خضرت ابو الخسن علیة السلام اشتیدم ام 
فرماید:همانا خداوند در زمین بندگانی دارد که برای نیازهای مردم می 
کوشتد: آنان ند روز قيامت در آمان اند.و:هر کشر مقمتی را شاد کندی‌خداوند 
دلش را در روز قیامت شادمان می کند. 


[ 5۱ ۳]۲۱-از ابو عبیده حذاء روایت شده که حضرت باقر علیه السْلام 
فرمودند:هرکس برای حاجت برادر مسلمانش گام بردارد, خداوند او را در 
سابة هفتاد و یدج هزار فر شته قرار می دهد.و برای هر حاضی که او 
بردارد.حسنه ای نوشته, گناهی را پاک کرده,درجه ای بالا می برد.و چون 
حاجت او را به انجام رساند,خداوند شکوهمند پاداش جح و عمره را برایش 
می نویسد. 


[۲< 4]۲۱-مردی از اهل حلوان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمودند: 


برای من قدم برداشتن برای حاجت برادر مسلمانم محبوب تر است از این 
که هزار بنده را آزاد کنم و در راه خدا هزار اسب سازوبرگ دار و زین و 
لگام شده بدهم. 


دا هه شین عفر ماس ارت اد یه لام یت که 
که فرمودند:هر مقمنی برای حاجت برادر مقمنش گام بردارد,خداوند 
عرژتمند برای هر قدمی.حسنه ای نوشته, گناهی را پاک کرده,درجه ای بالا 
می برد و سپس ده حسنه افزوده,در ده حاجت خواهشگر قرار داده می 


شود. 
[54 6]۲۱-ابو ایوب خژّار از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند؛هر 


ص : 44۱ 


نع ای تالک اسف افو الاعا نتاس از 


من سعی فی حاجه آخیه المسلم,طلب وجه اللّه کتب اللّه عرٌ و جل له آلف 
آلف حسنه,یغفر فیها لأقاربه و جیرانه و اخوانه و معارفه,و من صنع الیه 
معروفا فی الدّنیا فلذا کان یوم القیامه قیل له:ادخل الا فمن شنم قیرا 
مع اب توت قی 31 قأخرجه باذن الله ع و جل الا آن یکون ناصبا. 


پر ای المع الناام مان 


من سعی فی حاجه آخیه المسلم فاجتهد فیها فأجری اللّه علی یدیه قضاءها 
کب اللیت ول له مه دهد اععای مرن ن السسده سرام 
خصضا تفای ان اتود ماه لت الای فضاع‌ها علی ندیه کت للم و 
جل له حچجّه و عمره. 


[56 ۸]۲۱-محقد بن یحیی.عن آخمد بسن من السم ور رن 
جمیل بن دژاج.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


کف بالمرع اعمادا عله آخیه ان بتر لاحم 
[5۷ ۲۱]٩*عنه,عن‏ آحمد بن محشد؛عن بعض آصحابنادعن صفوان الجشّال 
قال: 

کت الا تفع ان ند لاه له اسلا امن علنه. رعل هن هل که 
یقال له: 

میمون فشکا الیه تعدر الکراء علیه فقال لی:قم فأعن آخاک, فقمت معه 
فیشر آلله. کرام فرجعت الن مجلسی,ففال. بو عید الله علیه. السلام:یا 
صنعت فی حاجه آخیک؟ فقلت:قضاها اللّه-یبی آنت و آی-فقال: آما نک 


آن تعین آخاک ۳ أحبٌ لت من وا اسهبالست منوا فان ان 


ص :44۲ 


کس برای حاجت برادر مسلمانش کوشیده.خرسندی خدا را بجوید.,خداوند 
عزنمند, هزار هزار حسنه برایش می نویسد و از این طریق نزدیکان و 
همسارگان و مرادران و اشایاسش وا هت آخوره وه کین که در این یایند 
او نیکی شده باشد. چون روز قیامت بیاید,به او می گویند:به دوزخ برو و به 
اذن خداوند عژتمند جز ناصبیان هرکس را که در دنیا به تو نیکی کرده از ان 
بیرون اور. 


5 ]نو «نضیر. آز.خضریت: هنادق. لیم الشلام. ووایت: کروه: : 

فرمودند: هر کس برای حاجت برادر مسلمانش بسیار بکوشد و خداوند ان 
را به دست او برآورده کند,برایش یک حجْ و یک عمره و دو ماه اعتکاف در 
مسجد الحرام و روزة آن دو ماه نوشته می شود و اگر بکوشد ولی خداوند 
آنسا نع خست: او بر اور ده تکتوریی حرق یک عضوم بر این هقی راو ده 


[56 ۸]۲۱-جمیل دژاج از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند:برای اعتماد مرد به برادرش همین بس که حاجت خود را به نزد او 
ببر د. 


[5۷ ۷۱-صفوان شتربان گفته است: من با حضرت صادق علیه السلام 


نشسته 0 مردی به نام میمون از اهل # به نزد حضرت آمده,از 


حضرت به من فرمودند:برخیز و برادرت را پاری کن.من با او برخاستم و 
خداوند کرایه ها اه 
السّلام فرمودند:برای حاجت برادرت چه کردی؟من عرض کردم:پدر و 
مادرم به فدایت خداوند آن را برآورده فرمودند:بدان که در نزد من یاری 
رساندن تو به برادرت از یک هفته طواف خانهة خدا در آغاز ایمان محبوب تر 
است. سپس فرمودند:مردی به نزد حضرت 


ص :44۳ 


فقال:بآبی آنت و آَمی آعثّی علی قضاء حاجه,فانتعل و قام معه فمرٌ علی 
الجسین صلوات الله.علیه و هو فائم بضلی فقال. له آين کنت عن. آبی غند 
اللّه تستعیته علی حاجتک؟قال:قد فعلت-بابی نت و آثی-فذکر أثه معتکف, 
فقال له: آما آثه لو آعانک کان خیرا له من اعتکافه شهرا. 


»تغل ین ایراهیمکن آبیدرعن الخسن تن عانعن این جميله: 
عن. این فان قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:قال ال عز و جل:الخلق عیالی,فأحتهم الت 
آلطفهم بهم و آسعاهم فی حوائجهم. 


2٩1‏ ۷ عده من آصخاینا ,«عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن ابتمگن بعض 
اضخابه,عن آیی عماره قال: 


کان حشّاد بن آبی حنیفه |ذا لقینی قال:کدر علود حدینک, فأحذثه, قلت: 

رنعینا آن غاید بش اسبانیل کان. ادا بلغ: الغایه.فی. الیاده‌ضار متا فی 
حوانع الاش قاما ساتصاحمم 

باب تفریج کرب الموّمن 


[ 6۰ ۷۱ محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن ابن محبوب, 
عن فید الشگام قال 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من آغاث آخاه المومن اللَهفان 

الهتان عند جهده فنقس کریته و آعانه علی تجاح حاجته کتب له عز و جل 
له بذلک ثنتین و سبعین رحمه من اللْهیعجُل له منها واحده پصلح بها ار 

معيشته و پذخر له احدی و سبعین رحمه لافزاع بوم القيیامه و اهواله. 


ص :444 


مجتبی علیه السلام آمده.عرض کرد:پدر و مادرم به فدایت مرا برای 
برآوردن نیازم یاری کن.حضرت کفش پوشیده,با او به پاخاست و بر 
حضرت حسین-درود خدا| بر او-که نماز می خواند, گذشت. .یلین به ان مرد 
فیصودضرا ان ابا غیم آلله, کمی. تصرف کر کرواعندن هر حافره ید 
فدایت-چنین کردم ولی گفتند که او در اعتکاف است.حضرت مجتبی علیه 
السلام به 9 فرمود:هان که اکر. تور دا یاری می کرد, برایش از ماهی 


[5۸ ۷۱ از پسر سنان روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:خداوند عرژتمند فرموده است:این آفریدگان, خانوادة منند.و 
محبوب ترین شان در نزد من.مهربان ترین و کوشاترین شان برای براوردن 
نیازمندی های آنان است. 


5۹٩[‏ ۷۱ -پسر عماره گفنه است:حماد ابو حنیفه هرگاه مرا می دید می 
۹ 0 


حدیث آت را برایم بازگو.و من تکرار کرده.می گفتم:برایمان روایت ت کرده 
اند که وقتی عبادتگر بلی اسرائیل به نهایت عبادت می ر سید, به تراو‌ردن 
نیازهای مردم اقدام کرده,خود را فرح کاز آناننه هی اتداخت: 


چاره سازی برای گرفتاری مومن 


۱ ۰ ۲۱] ۱-زید شخام گفت :از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:هرکس برادر مومن گرفتار و تشنه کامش را در هنگام سختی یاری 
رسانده,بار اندوهش را بردارد و برای رسیدن به حاجتش یاری اش 
کند,خداوند عژتمند هفتاد و دو رحمت برایش می نویسد که یکی را پیش 
انداخته,با آن امور زندگانی اش را سامان می دهد و هفتاد و یک رحمت 
دیگر را برای هراس های روز قیامت ذخیره می کند. 


ص :445 


[ 61 ۲]۲۱-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن النوفلی,عن الشکونی.عن آبی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:من آعان مومنا نقس اللّه عرّ 
و جل عنه ثلائا و سبعین کربه,واحده في الدنیا و ثنتین و سبعین کربه عند 
کسه الفطصی قال یت تاغل اناسن زاجم 


[6۲ ۳]۲۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر.عن حسین بن نعیم, 
عن مسمع آنخخ سیار قال: 


سفعت آبا غبد الله غلیه السلام یقول:من نفقس عن مومن کربه نقس اللة 
عنه کرب, لا خره و خرج من قبره و هو ثلج الفوّاد و من آطعمه من جوع 
آطقعه اللم هر تغان اه و من سا ریم سفاه ال من تا له 
ی 


6 ی تیاعر یرم 
الوشاء,عن الاضا علیه السشلام قال: 


من فرح عن مومن فرح الله عن قلبه یوم القیامه. 


[64 ۲۱]ظ-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد.عن الحسن بن محبوب. عن 
جمیل بن صالح.عن ذریح المحاربیت قال: 


مت آبا غید الله‌غلیه الشلام بقول: اما مومنسعشن غن قفمن. کریف و 
هو معسر يسّر اللّه له حوائچه فی الذنیا و الأخره,قال:و من ستر 
مذمن- فورم. تخاقها شستر :آلله غلبم یی ور من عورات::الدتیا و 
الااخره, قال 1۳ فی عون المومن ما کان المومن فی عون اخیه فانتفعو| 
بالعظه و ارغبوا فی الخیر. 


ص :446 


کیی اه خضوت ضا ور یه ال اف ات کم که رس ول نوا 
فرمودند: 


هرکس مومنی را پاری رساند.خداوند عرتمند هفتاد و سه گرفتاری را از او 
برمی دارد.که از آن ها یکی در دنیا است و هفتاد و دو تای دیگر هنگام آن 
رارق بزر تیان کاخ که همه مردم به خودشان مسعو ل ی کرریک: 


[6۲ ۳۲]۲۱-مسمع ابو سیار گفت :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید "هر کس بار گرفتاری ای را از دوش موّمنی بردارد,خداوند گرفتاری 
های آخرت را از او برمی دارد و از گورش,خنک دل بیرون می آورد. 9 
هرکس گرسنگی موّمنی را سیر کند,خداوند او را از میوه های بهشت سیر 
می کند و هرکس موّمنی را به شربتی سیراب کند,خداوند او را از آن 
شربت گوارای بی تبدیل سیراب می کند. 


[6۳ 4]۲۱-حسن بن علی وشاء از حضرت رضا علیه السلام روا یت کرده که 
فرمودند: 

هرکس نگرانی مقمنی را برطرف کند.خداوند در روز قیامت نگرانی دلش 
را برطرف می کند. 


[64 ۲۱ ]5-ذریح محاربی گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


هرگاه موّمنی در حال سختی, گرفتاری مومن دیگری را برطرف کند.,خداوند 
نیازهای دنیا و اخرت او را اسان می کند.و فرمودند:و هرکس عیب مومنی 
را که از ان می ترسد. بیوشاند,خداوند هفتاد عیب دنیا و اخرت او را می 


و فرمودند: هر گاه مومنی یار برادر باشد,خداوند یار او است.پس, از این 
اندرز سودمند شوید و به نیکی کردن رغبت کنید. 


ص‌‌ : 44۷ 


باب ا(طعام المومن 


[65 ۲۱ ] -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن 1 یحیی 
الواسطیت.عن بعض آصحابنا «عن انی:غند الله. علبه الیخلام قال: 


من آشیع مومنا وجبت له الجثه و من آشبع کافرا کان حقّا علی اللّه آن یملً 
جوفه من الرْفَوم, مومنا کان او کافرا 


[66 ۲۲۲۱-عنه,عن آحمد بن محمد.عن عثمان بن عیسی,عن بعض 
اصحاتاعضش انش پیت امی ,یه الاب علية السای وا[ 


لأن آطعم رجلا من المسلمین احث الت من آن آطعم آفقا من اللاس فلت:و 
ما الأفق؟قال ِ آلف ۳ یزیبدون. 


[6۷ ۲]۲۱-عنه,عن آخمدرغن صفوان بن یحیی,عن انش حمزه,عن ای جعفر 
علیه السلام قال: 


فا زشتول:الله ضلی: الم غلیه ,و الم هسام نون اطکم تلانه: نف من 
المسلمین امه اللّه من ثلاث جنان فی ملکوت الشماوات 1 و 
جثه عدن و طوبی [و اشجره تخرج من جثه عدن,غرسها ربنا بیده. 


[6۸ 4]۲۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه, عن حمّاد بن عیسی,عن ابراهیم بن عمر 
التساتت عن ای خی له له السلم فا 


قافن تج بدخان: بیته. مومتین فطعمهما تیا لا کان:دلی آفضل من 


۲۱۵۹ مرن اییهبعن اور ابراهگن اب حهزهمبعن علرم .ین 


مت فد اس ها ام افص مان ال هه مشش یا ده 


ص‌‌ 14۸ 


غذا دادن به ممن 


[65 ۲۱] ا«یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
فرمودند:هر کس مقمنی را سیر کند,بهشت بر او واجب می گردد و 
هرکس چه موّمن و چه کافر,کافری را سیر کند.بر خداوند سزا ی 
شکم او را از زقوم پر کند. 


[66 ۲]۲۱-آبو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند:برای من غذا دادن به مردی از مسلمانان دوست داشتنی تر از 
این است که به ناحیه ای از مردم غذا| بدهم.من عرض کردم: ناحیه چه 
اندازه است ؟ فرمودند:صد هزار يا بیشتر. 


[6۷ ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روای یت کرده که رسول خدا| 
فرمودند: 


هرکس سه تن از مسلمانان را غذا بدهد,خداوند از سه بهشت ملکوت 
آسمان ها او را غذا می دهد:از فردوس و بهشت عدن و طوبی,درختی که 
از بهشت عدن پبز وتف آید و: پرورد ارهان به: ذسنتا خود آن وا کاشنته 
است. 


۱ ان آهیم.بن. عفر بمانی از خضریج صاوق, علبه التلام ودانت کرده 
داده, سیر کند کاری برتر از ازاد ساختن بنده کرده است. 


[6۹ ۷۱-آبو حمزه از حضرت سچاد علیه السلام روایت کرده که 


44٩: ص‎ 


ظلضا سفای اللوشی خر تخر 


[ ۷۰ ۲۱ ]6-عذه مار آصحابناء, عن سهل بن, زیاد.‌عن, جعفر بن محمد 
۱ 


من آطعم مومنا حثی یشبعه لم یدر آحد من خلق اللّه ما له من الأجر فی 
اخرها ملک مقرّب و لا نیت مرسل لا له رب العالمین, نم ال من 
طعامْ فی یوم ذی مَسعَبه تتیما ذا : 3 مره او یکین( ققر 1 


۷1 ۲ تن راهم امین تمعن ال ونوت هن آبی عید 
اللّه علیه الشلام م قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من سقی مومنا شربه من ماء 
من حیث یقدر علی الماء أعطاه اللّه بکل شربه سبعین آلف حسنه و ان 
سقاه من حیث لا یقدر علی الماء فکانما اعتق عشر رقاب من ولد 
شدای 


۲۱۷۲ عنم فن.. اضخحایتارعن. امد من دربن خالدتن. مان بخ 
عیسی,عن حسین بن نعیم الطْحاف قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السْلام:اً تحبٌ |خوانک یا حسین؟قلت:نعم قال:تنفع 
فقراءهم قلت:نعم قال؛اعر 2 
اتشلام انا ان فسليي علیی ام 4 
آطعمهم طعامی و آوطتهم رحلی #9 فضلهم علی آعظم؟ اقال:نعم 
اتهم اذا دخلوا منزلک دخلوا بمغفرتک و مغفره عیالک و اذا خرجوا من 
منزلک خرجوا بذنوبک و ذنوب عیالک. 


ص : 45۰ 


کس مومنی را در تشنگی اش سیراب گرداند خداوند او را از شربت 
گوارای بی تبدیل سیراب می کند. 


[ 6]۲۱۷۰-عبد اللّه بن میمون قداح از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده که فرمودند:هرکس مقمنی را غذا داده.سیرش کند.هیچ افریده ای و 
نه هیچ فرشتة مقراب و هیچ پیامبر فرستاده ای.مگر خود خداوند,پروردگار 
جهانیان پاداش آخرتش را درنیابد. . سپس فر مودند :؛غذ| دادن به مسلمان 
گرسنه از موجبات آمرزش است .سپس این سخن خداوند عزتمند را خواند: 
(یا غذا دادن در روز گرسنگی, به یتیمی از خویشان يا بی چاره ای خاک 
نشین. [بلد( 4:)۹۰ 6-۱ ۱] 


7 یی )اضر سا هی یی اش را وت کرو کول او 
فرمودند: 


ها کل دک با شیم که یه در وه دوش را به شربت آبی سیراب 
کند, خداوند در برابر هر شربتی او را هزار حسنه دهد و اگر در جایی که به 
اب دسترسی ندارد,او را سیراب کند, گویا ده بنده از فرزندان اسماعیل را 
آزاد ساخته است. 


[۷۲ ۸]۲۱-حسین بن نعیم صحاف گفته است:حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:ای خسین آیا برادزانت را دوست می داری؟من عرض 
کردم:بله. فرمودند: به نیازمندانشان سودمندی؟عرض 
کردم:بله. فرمودند:بدان که بر تو واجب است کسانی را دوست داشته 
باشی که خداوند را دوست می دارند.هان که به خدا سوگند تو جز به کسی 
که دوستش می داری, سود نمی شتا تی, یا تو آنان را به خانه ات دعوت 
می کنی؟عرض کردم:بله,غذا نمی خورم مگر اين که دو یا سه و کمتر و 
بیشتر از آنان در خانه ام باشند ۰حضرت فر مودند :بدان که فضیلت آنان بر 
تو بزرگ : تر از فضیلت تو بر آنان است.من عرض کردم:جانم فداپت من به 
آنان غذا داده,در خانه ام جایشان می دهم و با این حال فضیلت آنان بزرگ 

نر از فضیلت من است؟ افرمودند : بله, «چون آنان وقتی به خانه ات می آیند 
آمرزش نو و خانواده ات را با خود می و و چون از خانه ات 
بروند, گناهان نو و خانواده ات را با خود می برند. 


ص : 45۱ 


۳۱۱۷۳ ]کر بر ابراهی‌ن. آهرفن. این اش عموعن.. ات سخته 


الوابشیت قال: 
و ای را ی ات ای سا 
هفت متهم الانتان ق. اللان و اقل هه آکتن ال آیی عدد .اللم. علنه 


ا ا 0( 
آطعمهم طعامی و آنفق علیهم من مالی و آخدمهم عیالی؟ افقال:اتهم لذا 
دخلوا ِ ی برزق من 1 عرٌ و جلّ کثیر و |ذا خرجوا خرجوا 


[۷4 ۲۱] ۱۰-عنه,عن آنیهتعی ان ای مرن تم اب هد ری ند 
الله الوضافی.عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


لژٍن آطعم رجلا مسلما أَحبٌ الیْ من آن آعتق آفقا من الاس,قلت ت:و کم 
الأفق؟فقال: عشره آلاف. 
۱۱۳۱۷۵ لوگ بن ابر اهشوعن هزغ انبم عیسیرعی ریعت فا 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من آطعم آخاه فی اللّه کان له من الأجر مثل 
مه اطع اما من ال فلت ها الفتاه هو لاش فان انم له ره 
1 
سس 


۲۱6 ۲دعا: بن. اساهشگن. ابرم این را عمیررعم هام .ین 
الخکهرعن سدیر السیر فت قال: 


ی یت ی رز 
قال فقال ان آلموس عدهیی الامام 


كِ ِِ -عدذه من اصحابنا آحمد بن محمّد, بن و آحمد بن محمد 


ص‌ : 415۲ 


[۷۳ ۲۱]٩*-ابو‏ محقّد وابشی گفت:در خدمت حضرت صادق علیه السلام از 
اصحابمان سخن به میان امد.من عرض کردم:من ناشتا و شام نمی خورم 
جز اين که دو یا سه و کمتر و بیشتر از اصحایمان با من باشند.حضرت 
صادق علیه السّلام فرمودند:فضیلت آنان بر تو بزرگ : تر از فضیلت تو بر 
اک ۱ ۳ 1 
غذایم را , نم آنان داده, مالم را نم انا بخشیده, خانواده ام را خادمشان قرار 
می دهم ! ؟ فرمودند:زیرا| نان هقف اد وو رگا ود سم 
را می اآورند و چون از نزد تو بروند,امرزش تو رابه همراه می برند. 


ی الام تا فیح اف له الت لام رات روم که 


فرمودند:برای من غذا دادن به مردی مسلمان محبوب تر از آزاد ساختن 


من عرض کردم:ناحية مردم,چه اندازه است؟ فرمودند:ده هزار نفر. 


[۷5 ۰۱۱]۲۱-ربعی گفت:حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:هرکس در راه 
خدا برادرش را غذا دهد.همچون کسی که جماعتی از مردم را غذا 
داده,پاداش می برد.من عرض کردم:اين جماعت مردم چه اندازه می 
باشند؟ فرمودند: صد هزار تن. 

[۷6 ۲۲۲۱ -سدیر صیرفی گفت:حضرت صادق علیه السْلام به من 
فرمودند:چرا تو هر روز بنده ای را آزاد نمی کنی؟عرض کردم:من توانایی 


اش را ندارم. فرمودند:هر روز مسلمانی را غذا برض کردم ؛به. هر اگه: یا 
گرفتار؟ فرمودند:‌گاهی مرفه نیز به غذا میل دارد. 


[۷۷ ۲۱ ]۳ «صفوان شتربان از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمودند:برای 


ص‌‌ :415۳ 


اکله‌بانلها ای المسام دی اخت لسن آن اعتم فد 


[۷۸ 4]۲۱ -عنه,عن |سماعیل بن مهران,عن صفوان الجمّال,عن آبی عبد 
الله علیه السْلام قال: 


لأٍن آشپع رجلا من |خوانی أحثٍ ال من آن آدخل سوقکم هذا فأبتاع منها 
رآسا فاعتقه. 


[۷۹ 5]۲۱ ۱-عنه,عن علی بن الحکم. غن آبان بن مان ند امن نن 
ای ای اس الا ار ال 
أن آخذ خمسه دراهم [و]آدخل الی سوقکم هذا فأبتاع بها الطعام و آجمع 


[ ۸۰ 6۲۲۱ ضرع الوساءرغ علی رن انش خمرهتفن ایس هرق اس 
ند الا علیه السلام قال: 


نان مد بت غلف صلوات ال علییجا مهو نم رفیه فا ل اطعا 
رجل مسلم. 
[ ۸۱ ۷۲۲۱ -محشد بن یحیی,عن محقد بن الحسین بن آبی الخطاب,عن 
هد ین استاعیل کن ال ین عقمرعن این شا فان فا آیه عید له 
و 


ما آری شیثا یعدل زیاره الموّمن لا اطعامه و حو* علی اللّه آن بطعم من 


[۸۲ ۲۱ ۸ («محمد,عن محمّد بن الحسین «عن محمّد بن اسماعیل,عن صالح 
بر فرهیفم تفاقترعی ای عبه الله: عليه الساام وال : 


لژٍن آطعم موُمنا محتاجا أحبٍ الی من آن آزوره و لأن آزوره, أحٍ ال من 
آن اعتق عشر رفانیت: 
ص :454 


من لقمه ای که برادر مسلمانم در نزد من می خورد محبوب تر از ازاد 
ساختن بنده است. 


ری ای تفه او ها لاس مات رمک 
فرمودند:برای من سیر کردن مردی از برادرانم محبوب تر از این است که 
به بازار شما رفته, بنده ای بخرم و ازاد کنم. 


۱۹ یه الرخمان انه عید الله رجات کرو که حضرت»صادی: عاره 
السّلام فرمودند:برای من پنج درهمی که به بازارتان رفته,غذایی بخرم و 
گروهی از مسلمانان را کرد هم اورم.دوست داشتنی تر است از این که 
بنده ای را ازاد کنم. 

[ 6۲۱۸۰ -از ابو بصیر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:از حضرت باقر علیه السلام پرسیدند:چه چیزی با ازاد ساختن بنده 
برابری می کند؟ فرمودند:غذا دادن به مردی مسلمان. 


[ ۷۲۲۱۸۱ +-از ابو شبل روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:گمان نمی کنم چیزی جز غذا دادن به موّمن با زیارت او برابری 
کند و بر خدا سزا است که از غذای بهشت به کسی بدهد که مقمنی را غذا 
داده است. 

[۸۲ ۸۲۱ -رفاعه روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:برای 
من غذا دادن به موّمن نیازمند دوست داشتنی تر از زیارت او است.و 
زیارت مومن در نزد من محبوب تر از این است که ده بنده را ازاد کنم. 
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٩]۲۱ ۸۳[‏ -صالح بن عقبه,عن عبد اللّه بن محشّد و یزید بن عبد الملک.عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


من آطعم موّمنا موسرا کان له یعدل رقبه من ولد ا(سماعیل ینقذه من 
الم و من سس مقمنا محتاجا کان له یعدل مائه رقبه من ولد اسماعیل 


ری هر تب رایع الله علیه: اسااه 
قال: 

لاطعام موّمن أحتٍ النْ من عتق عشر رقاب و عشر حجج.قال:قلت:عشر 
رقاب و عشر حجج؟قال :فقال:یا نصر ان لم تطعموه مات او تدلونه فیجی ۶ 
الی ناصب فیسأله و الموت خیر له من مسأله ناصب,یا نصر من آحیا موّمنا 
فکائما أحیا الناس جمیعا فان لم تطعموه فقد اوه و آن اضافم نم وه فقد 
اختموم 

باب من کسا موّمنا 


[۸5 ۲۱] -محفد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن عمر بن عبد 
التویشرنعن حصل رن اج گر آنی عید الله غله الشلام وال 


من کسا آخاه کسوه شتاء آو صیف کان حقّا علی اللّه آن یکسوه من ثیاب 
الجنه و آن پهون علیه سکرات الموت و آن یوشع علیه فی قبره و آن یلقی 
الملاتکه ادا خرج من قبره بالبشری و هو قول اللّه عرٌ و جل فی کتابه: 3 
تلَفَاهم الْمَلایكة هذا بو مک الذی کش توعفون 


[۸6 ۲]۲۱-عنه,عن آحمد بن محشّد,عن بکر بن صالح,عن الحسن بن علی, 
ع یه للم حففر بن اراهسرعی انب عید اللم‌عليم لام وال 


ف کشا اخدافت ففرای امه ای رت ای انس تا 
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٩۲ ۲۱ ۸۲(‏ ۱-عبد الله محمّد و یزید عبد الملک روایت ت کرده اند که حضرت 
صادق علیه الشلام فرمودند:هرکس مقّمن مرفهی را غذا دهد,پاداشی 
ترابر با آزاد ساختن بتدم ای از فرزندان اسماعیل هی برد کویا که او زا از 
ذیح شدن نجات می دهد.و هرکس مومن نیازمندی را غذا دهد پاداشی 
بزابز با آزاد-شساختن ضد.ننده از فرزندان امتفاعیل.می برد کویا که هر کدام 
را از ذیح شدن می رهاند. 


[۸4 ۲۱] ۲۰-نصر قابوس روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمفند لد دادن به مقمن در ند غز‌از ازاد رون چم یندم ودجم خع 
محبوب تر است.راوی گفته است:من عرض کردم:ده بنده و ده حخ؟ 
فرمودند:ای نصر اکز او غذا| ندهید, می میرد پا وادارش می کنید که به 
سوی ناصبی رود و از او درخواست کند.و برای او مرگ بهتر از درخواست 
از ناصبی است.ای نصر هرکس مقمنی را زنده کند. گویا همةّ مردمان را 
زنده کرده است.پس اگر شما او را غذا ندهید.همگی تان او را میرانده اید 


کسی که مومنی را بیوشاند 


[۲۱۸5] -جمیل دراج روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند :هر کس به برادرش جامه تابستانه پا زمستانه بیوشاند, بر خداوند 
سزا است که به او از جامه های بهشت بیوشاند و دشواری های مردن را 
بر او آسان کند.در گور به او گشایش دهد و چون از گور بیرون می 
آید, فرشتگان با شادباش او را پیشواز کنند. 


و این سخن خداوند در کتاب خویش است که فر مود:(و فرشتگان به 


پیشوازشان هی ایند: این روزی است که به شما وعده داده می شد.) 
[انبیاء( ۳:)۲۱ ۱۰] 


۲۱ یه اللم ین عفر آیرآفنم رخایت کرحم که حضرت: صاویق غایر 
آلسام فر‌تنده 


هرکس یک تن از نیازمندان مسلمان را از برهنگی بپوشاند يا او را به 
۳ 
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یقوته من معيشته,وکُل اللّه عرٌ و جلّ به سبعه آلاف ملک من الملائکه, 
پشتعفرون کل ,دنت عمله ال آن تم فین لور 


[۷ ۳]۲۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محقد,عن صفوان,عن آبی حمزه, 
کی آنی عفر عله یاقا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من کسا آحدا من فقراء 
السی وا موم او آعاه یابقر م یشیم کل لمع 
و جل به سبعین آلف ملک من الملائکه پستغفرون لکل ذنب عمله الی آن 
ینفخ فی الصٌور. 


[۸۸ 4]۲۱-علیّ بن ابراهیم,عن انم ادن سین ابراخنم ان 
7 


من کسا مومنا کساه اللّه من الثیاب الخضر,و قال قی حدیث آخر:لا یزال 
فی‌هان الما ام له یرای 


۸۹ ۲۱ ]5-عده من أصحابنا «عن آحمد بن محمد بن بن خالد,عن غتمان بن 
یتک ما لاه سان عق ای لاه اه الا اه اه رن 


من کسا موّمنا ثوبا من عری کساه اللّه من استبرق الجثه و من کسا موّمنا 
و ۱ 9 


باتبفی الظای ای و راد 
علوث 


٩۰ [‏ ۲۱] ۱-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی, بل بن 
ی ۱ ۱ علیه 


الشلام قال: 


ِ 


من آَخذ من وجه آخیه الموّمن قذاه کتب اللّه عر و جل له عشر حسنات,و 
فن تام فی وه أخقة کانت له خفن 
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ند کف اش یاری دهد خداوند عرتمند هفت هزار فرشته بر او می گمارد تا 
برای هر گناهی که کرده تا نفخ صور آمرزش بخواهند. 


[۸۷ ۳]۲۱-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


هرکس یک رز تن از نیازمندان مسلمان را در برهنگی اش جامه بپوشاند یا به 
چیزی از قوت زندگی اش یاری دهد خداوند عژتمند هفتاد هزار فرشته بر 
اه مق کفار: تا براق هر کناهی که. کردم تا دمیده شدن در صور آمرزش 
بخواهند. 

[۸۸ ۲۱ ]4-آبو حمزه مالی روایت ده کرده که حضرت سجاد علیه السلام 
فرمودند:هر کس موّمنی را 2 ۳۳ به او از جامه های سبز می 


و در خدیت دیگری. فرموده: آاست:نا وفتی نخی. از آن. مانده. باشد بیمة 
٩[‏ 5]۲۱-عبد اللّه سنان روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السلام می 
فرمودند:هر کس موّمنی را در برهنگی اش بیوشاند, خداوند به او از جامه 


های زربفت بهشت می پوشاند و هرکس به موّمنی در توانگری اش جامه 
بیوشاند,تا وقتی پاره ای از ان باشد,پیوسته در سرايردة خداوند خواهد بود. 


در مهربانی به مومن و گرامی داشتن او 
٩۰ [‏ ۲۱] -سعدان مسلم روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند:هرکس خاشاکی را از روی برادر مومنش بردارد, خداوند عزتمند 


ده حسنه برایش می بویسد و هر کس به روی برادرش 
بزند» همان, برایش حسنه می شود. 
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٩۱ [‏ ۲۲۲۱-عنه,عن آجمد بن محمد.عن عمر بن عبد العزیز.عن جمیل بن 
د#اج,عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


من قال لأخیه المومن:مرحبا,کتب اللّه تعالی له مرحبا ٍلی یوم القیامه. 


۷ ۳]۲۱-عنه,عن آجمد بن محمّد بن عیسی,عن یونس.عن عبد اللّه بن 
شان‌شن این غیج اللی خابه انشا قال: 


ف ای آخیی تام امه اما ا یره الم مس 


٩۹۳[‏ ت -عنه, ح احمد بن 9 ابن محبوب.عن ن ای عن 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:ما فی أمتی عبد آلطف آخاه 
فی.اللهبشی من لطظت: الا اخدمه الله من خدم الجنه. 


[۹4 ۲۱ 51-و عنه,عن آحمد بن محمد؛عن بکر بن صالح.عن الحسن بن 
ای وال عفر خسن ی الم له لام فا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من آکرم آخاه المسلم بکلمه 
با مه ال اه ی و 
کان فی ذلک. 


[۹5 6]۲۱-عنه,عن آحمد بن محمّد,عن عمر بن عبد العزیز.عن جمیل,عن 
آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


سمعته یقول:اِنْ ممّا خص اللّه عرٌ و جلّ به المومن آن یعژفه بر اخوانه و 
ان قَلٌّ, و لیس البرٌ بالکثره و ذلک آَنْ اللّه عر و جل یقول 9 و 
یرون علی اسهم و لو کان یهم حصاصة صَه (نم قال:) و مَنْ یوق شخ تفسه 
قاولیک هم المْفْلِخونَ و من عتژفه اللّه عر و جلّ بذلک اَحبّه اللّه و من أحبّه 
ال ۳ و تعالی وفاه آجره 
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[ ۲۷ جمیل دزاج روایت کردم که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند :هر کس به برادر مومنش بگوید :مرحبا؛, خداوند والا ۳ روز قیامت 
برایش مرحبا می نویسد. 


۲۱۹۲ تفن الله نشتان. سدانت. کردم کب خضرت: ضادن طلبه. الا 
فرمودند: هر گاه کسی برادر مسلمانش را کزانتیت بدارد,همانا خداوند 


٩۳[‏ ۲۱ ]4-زید ارقم روایت کرده که رسول خدا فرمودند:هرگاه بنده ای از 
اقت من در راه خدا به برادرش مهربانی کند.اگرچه اندک باشدخداوند 


1 اللقن خر اب اه آن عظرت: ضاووت یه اللام روا 
کرده که رسول خدا فرمودند:هرکس برادر مسلمانش را با کلمه ای 
مهرانگیز گرامی بدارد و گرفتاری او را چاره کند,تا به او می پردازد در 
سایة گسترده رحمت خداوند است. 


٩5[‏ 6]۲۱-جمیل گفته است:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید :از چیزهایی که خداوند, مومن را به به ان اختصاص داده, این است که 
او را قدردان به نیکی برادرانش می کند, اگرچه اندی باشد و نیکی به زیاد 
بودن آن نیست.چنان که خداوند عزتمند در کتابش مف: کرهاند :رو*دیحر آن 
را بر خودشان پیش می اندازند.اگر چه خود در تنگنا باشند.) آحشر(٩5) ٩:‏ ] 
اس فرمیه ات و هرک وی سکس با گنوی ان 
رستگارانند.) [همان ]و خداوند هر کس را قدردان کند,او را دوستش می 
دارد.و خداوند پاک و والا هر کس را دوست داشته باشد,در روز 
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یوم القیامه بغیر حساب نم قال:یا جمیل ارو هذا الحدیث لاخوانک, فانه 
ترغیب فی البز. 


۱ اک ۳ 1 


ان الفففن تخت اخاه 1 و أَح شیء النحفه؟قال:من مجلس و 
منک و طعام و کسوه و سلام, ف فا الک کار له و یی اهر 
جلّ الیها: آثی قد حرمت طعامک علی آهل الذٌنیا لا علی نبی, آو وصی نب 
فاذا کان یوم القیامه آوحی اللّه عرٌ و جل زلیها:آن کافثی آولیائی بتحفهم 
فیخر مقما وصفاء و وصائف معهم اطناق. تعظام بمنادیل من لوْلوّ فاذا 
نظروا الی جهثم و هولها و (لی الجثه, و ما فیها طارت عفولهم و امتتعوا آن 
یاکلوا فینادی مناد من تحت العرش:أنّ اللّه عرْ و جلَّ قد حرم جهتثم علی 
من آکل من طعام جنته فیمد د القوم ایدیهم فیاکلون. 


[۹۷ ۸]۲۱-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن محشّد بن 
الفضیل ,ع انس حمز ین آیی هعض قاس یسلا فا 


بت لامومن علی الخومن ا شستر غلیه سین کبیرن: 

٩۸[‏ ۲۱ ]٩-الحسین‏ بن محمد و محمّد بن یحیی جمیعا,عن علی بن محمّد بن 
سعد.عن محمد بن اسلم.عن محمد بن علیْ بن عدی قال: املی علی محمد 
بن سلیمان.عن اسحاق بن عمار قال: 


قال یر لس الی 99 
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قيیامت پاداشش را بی حساب دهد. سپس حضرت فر مودند :ای جمیل این 
۱ یت کن که ترغیب به نیکی است. 


٩6[‏ ۷]۲۱-مفصُل گفت:حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:همانا مومن به 
برادرش تحفه می دهد.من عرض کردم:چه تحفه ای؟ فرمودند:جا برای 
نشستن و تکیه دادن و غذا و جامه و سلام.و ان گاه بهشت برای پاداش او 
اماده می شود ولی خداوند عزتمند به او وحی می کند:من غذای تو را بر 
اهل دنیا جز پیامبر و جانشین پیامبرش حرام کرده ام.پس چون روز قيامت 
شود خداوند عزتمند به او وحی می کند :دوستان مرا برای تحفه هاشان 
پاداش بده .آن گاه غلامان و کنیزانی به همراه خوانچه های پوشیده از پارچه 
های گوهرین از بهشت بیرون می آیند.ولی وقتی آنان به دوزخ و هراسش 
هه هت ۵: آنکه در آن. اشته: صنیر: د.عقلشان می پرد و از خوردن 
امتناع می کنند.پس منادی ای از زیر عرش خداوند فریاد می زند:خداوند 
عژتمند بر کسانی که از غذای بهشتش بخورند. دوزخ را حرام کرده 
است.پس این مردم دست دراز کرده,به خوردن می پردازند. 


٩۹۷[‏ ۸]۲۱-آابو حمزه روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند:بر 
مومن واجب است که هفتاد کبيرة مقمن را بیوشاند. 


٩۸[‏ ۲۱ ]٩-از‏ اسحاق عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:ای اسحاق هرچه می توانی به دوستان من نیکی کن.که هیچ 
مومنی به موّمن دیگر نیکی و یاری نمی کند,جز این که روی ابلیس را 
خراش داده,دلش را زخمی می کند. 
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الْقفی, عن ۱ تا 51 
المعتمر فال: 


سمعت آمیر المومنین علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
له امعم 2 ققها مر اعس لسن 1 آعطاه اللّه مثل عددهم 
بات الم مرخ 


[۱]۲۲۰۰-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد,عن علی بن الحکم.عن عمر 
شنه آبان‌بعن عیسی بت نی مضو اس عید االه:علیه | تشلاف‌فال: 


7 ار سح ی ام و ی اس فد اه اه 
السّلام قال: 


۲ این مصیوت‌رعی آین.رات سفن اس فده آلعراعرعن. آیی عفر 
علیه السلام قال: 


[۳ 4]۲۲۰-ابن محبوب.عن عمرو بن شمر.عن جابر.عن آنقن جعفر علیه 
السّلام قال: 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:لینصح الرجل منکم آخاه 
1 


[۲۲۰۵ ]5-علیم ین ابراهیمرعن آبیه‌غن: التوفلف‌عن. الشگویت:غن آبی فد 
للّه علیه السّلام قال: 
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خدمتگزاری به مومن 


[۹۹ ۲۱]+ابو معتمر گفته است:از امیر موّمنان علیه السْلام شنیدم که 
رسول خدا| فرموده است: هرگاه مسلمانی به گروهی از مسلمانان خدمت 
اندرز دادن به موّمن 

[۲۲۰۰] -عیسای منصور روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
[۲]۲۲۰۱-معاوبة وهب روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:بر مومن واجب است که در اشکار و نهان خیرخواه موّمن باشد. 
[۲ ۳]۲۲۰-ابو عبیده حدّاء روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
حان ار خشسست. اقفر غلبه ااشلام مایت کردم که. .سول وا 
فرمودند:هر یک از شما باید خیرخواه برادرش باشد,چنان که خیرخواه 
سکن ارت ضاای لته الشاام رات که کر وسول وا 
فرمودند: 


ص‌‌ :465 


فال زشیل: الب صلی اه علیع ق الم مسامترن اعظم الناسی مترله ره 
الله نوم انا عه استاهم نی اه باکت تایه 


۱ 
سفیان بن عیینه قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:علیکم بالتصح للّه فی خلقه فلن 
لفام‌تقصا افص هه 


باب الاصلاح بین النّاس 


[6 ۲۲۰ -محمد بن یحیی,عن اه تم ی مه سر سا رشن اد 
بن آبی طلحه,عن حبیب الأحول قال: 


شتآ ی له رف و رای اسان ال ۵ 
تفاسدوا| و تقارب بینهم |ذا تباعدوا. 


عنه.عن محمّد بن سنان.عن حذیفه بن منصور.عن آبی عبد ال علیه 


هی ان هه ی اه وا لسع ای یو بای عنه 
السلام قال: 

لان: اصلح بین اننین. احب ال :من آن اتضدق بدیتارین. 

۲۲۰ تمعن آخمدرین محدیفن این ماع مفصلن فا 


قال اه ند الا یه اسلا وا ای امه هیا ماه فافنده 
قرم فالی: 

٩[‏ 4]۲۲۰-ابن سنان,عن آبی حنیفه سابق الحام قال: 

مژ بنا المفصّل و آنا و ختنی نتشاجر فی میراث, فوقف علینا ساعه نم قال 
لنا: تعالوا ٍلی المنزل فأتیناه فاصلح بیننا بآربعمائه درهم 9 تا خز 


ی اس کل اما ا ال ایا لس ال 
و لکن 


ص‌‌ 4166 


در روز قیامت والامقام ترین ۳ در پیشگاه خداوند کفننی است که برای 
اندرز دادن به آفریدگان او بیشتر گام برداکتة است. 


[(5 ۲۲۰ ]6-سفیان عیینه گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: بر شما باد که آفریدگان خداوند را در راه او اندرز بگویید که هرگز 


آشتی < اتن مان فر نم 


[6 ۳ (<حبیب احول گفت :از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:آشتی دادن میان مردم هنگام اختلافشان و هنگام دوری,به هم 
نزدیک کردنشان, صدقه ای است که خداوند آن را دوست می دارد. 


این حدیت با سند دیگری نیز روایت شده است. 


[۷ ۰ ]۲-هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:برای من اشتی دادن میان دو نفر,از دو دینار صدقه دادن محبوب 
تا سفن برواست شون که رت ات ای اش 


فرمودند:هرگاه میان دو تن از شیعیان ما ستیزی دیدی,از اموال من 
برایشان خرج کن. 


٩‏ ۲۲۰ 41- -آبو حنیفه ساربان حاجیان گفته است :؛درحالی که من و دامادم 


دربارة میرائی ستیز می کردیم. مفصل به ما برخورده پس ساعتی ایستاد و 
آ ن کاه کفتنا جهن ده خانه ام سایید.ها با اه رتیمران کام.یا جهارضد 
اد ی را ی و هریک از 
یت و ی ار از ساسا له دا 
حضرت صادق علیه السلام به من دستور داده 


ص‌‌ :46۱۷ 


آبق‌عیه الم علیف القلام آمرتی از ارم ان من آصدانبا فی شیه آن 
اصام ماو آنتوها مره ماله فا هی‌هال اف ند الله غايه الا و 


[ 5]۲۲۱۰-علی بن ایراهیم, کین ابهرعن یز لاه بن المغیره,عن معاویه بن 
عمار.عن آنتید .2۱ علیه السلام قال: 


الصا لک کات 


[ 6]۲۲۱۱-علی,عن آپیه.عن ابن آبی عمیر.عن علی ام سماعیل,عن 
اسجاق بین عقار.عن آبی عید الله علیه السّلام فی قول الله عرٌ و جل: و 
توا ال مضه لابمانک آن توا 5 توا و تصلخوا بیْن الثاس قال: 


اذا دغبت لضلم بنن این فلا عقل علمخ یمین آلا آفعل:. 


[۷]۲۲۱۲-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد,عن ابن محبوب, عن 
فعاویة تن وهت. آه ها وبه رین عانعن ایق ید الله علنه. السلام. فا 


قال: آبلغ علی کذا و کذا-فی آأشیاء آمر بهدقلت:فآبلفهم عنک و آقول عتّی 
ما فلت یی و ند ای فلت وفالتعر ان فاد سك بکااب[زتما هو 
الشام لش تکرب ] 
بات اف اخباء عفن 


۲۲۱۲ ۱-عذه من آصحابنا «عن آحمد بن محمد بن بن خالد.عن عثمان بن 
یهر ی اما ع هقی انس ید الاه علیم اش اه فال : 


قلت له:قول اللّه عر و جلْ:«من قتل نفسا بفیر نفس فکائما قتل الثّاس 
جمیعا و من آحیاها فکئما آحیا الّاس جمیعا»قال:من آخرجها من ضلال الی 
ای اس را ی تا ۲ 


ص‌‌ :4106۸ 


که هرگاه دو مرد از اصحایمان برای چیزی با هم ستیز می کردند,میانشان 
اشتی داده.از مال ایشان خرج کنم.و این از اموال حضرت صادق علیه 
السلام بود. 


۱ ۰ ]<- -معاویة عقار روایت کرده که یر صادق علیه السلام 
ی اب 


[6]۲۳۱۱-اسحاق عمار روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
آیة( خدا را دستاویز سوگندهایتان قرار ندهید تا نیکوکار و پرهیز گار و 
اصلاحگر میان مردم باشید.) [بقره(۲) :۰ آفرمودند: "یعنی وقتی تو را برای 
آشتی دادن میان دو نفر خواندند,نگو که من سو‌کند خورده آم این کار را 


نکنم. 


[۲ ۲۲(۱- -معاوبة عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:از جانب من چنین ۳ بگو-دربارة اموری که دستور داده بودند- 
من عرض کردم :از جانب شما می گویم و خودم نیز آنچه را به من گفته اید 
و غیر از آن هم می گویم؟ فرمودند :آری؛زیرا اصلاحگر,دروغ گو نیست. 
[همانا این آتشی دادن است نه دروغ گفتن ۳ 


[۲۲۱۳]-سماعه گفته است:از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين آیه 
پر سیدم ۲(هر کس انسانی را جز به قصاص [و. ۰ ابکشد, گویا همه مردمان را 
کشته است و هرکس انسانی را زنده کند, گویا همه مردمان را زنده کرده 
اسکه اما تدهر ۳۲۰۱۵ آفرهو‌دند هر کسن اشانی. را از حمراهی .بت هداوت 


ببرد, گویا او را زنده کرده است و هرکس او را از هدایت به گمراهی 
ببرد,به راستی او را کشته است. 


ص‌‌ :106۹ 


[4 ۲]۲۲۱-عنه,عن علین بن الحکم.عن آبان بن عثمان.عن فضیل بن یسار 
قال: 


قلت لأْبی جعفر علیه السّلام:قول اللّه عرٌ و جلّ فی کتابه:«و من آحیاها 
فکاتما آحیا لاس جمیعا» قال:من حرق آو غرق,قلت:فمن آخرجها من ضلال 
(لی هدی؟ قال:ذاک تأویلها الأعظم. 


محشد بن پحیی,عن أحمد و عید الله ابنی محقد بن عیسی,عن علث بن 
الحکم,عن آبان مثله. 


[5 ۳]۲۲۱-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محشد,عن محشّد بن خالد.عن اللّضر 
بن سوید.عن یحیی بن عمران الحلبین.عن آنن خالد القماط؛عن حمران 
قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آسألک؟- آصلحک اللّه-فقال:نعم, فقلت:کنت 
علی حال و آنا الیوم علی حال آخری کنت آدخل الأْرض فآدعو الجل و 
الائنین و المرآه فینقذ اللّه من شاء و آنا الیوم لا آدعو حدا؟فقال:و ما علیک 
ان تعلی بن التاس و بین رتهم قمن آراد له آن بخرچه من طلمه الینور 
آخرجهم قال:و لا علیک ان آنست من آحد خیرا آن تنیذ البه السیء 
نبذا,قلت: آخبرنی عن قول اللّه عر و جلٌ:«و من آحیاها فکائما آحیا لاس 
حضیعاهقال دمی.خرو. آه غرفر ‏ سکت‌به فال ناماما الاعظم. آن: ذغا ها 
فاستحانت له 


باب فی الوعاء للأهل الی الایمان 


61 ۲۲۲۱ ۱-محمد بن بحیی.عن اد بن محمد بن عیسی,عن علون بن 
النعمان.عن عبد الله بن مسکان عن سلیمان بن خالد قال: 


ص : 4۷۰ 


[4 ۲]۲۲۲۱-فضیل یسار گفت:از حضرت باقر علیه السْلام دربارة اين آیه 
پرسیدم: (و هر کس جانی را زنده کند, گویا همه مردمان را زنده کرده 
است.)فرمودند:یعنی کسی را از سوختن يا غرق شدن برهاند.من عرض 
کردم:و کسی که جانی را از گمراهی به هدایت می برد؟فرمودند:این 
تاویل بر وک گر آبه: انتتت: 


[5 ۳]۲۲۱-حمران گفته است:به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:خدا 
کارت را, به سامان کند,پرسشی یکنم؟فرمودند: آری. عرض کردم:در گذشته 
بر حالی بودم و امروز بر حال دیگری هستم.در گذشته در زمین می 

و یکی دو مرد و زن را به حقّ دعوت می کردم و خداوند هرکس را می 
خواست نجات می داد. 


ولی امروز کسی را دعوت نمی کنم؟فرمودند:چه می شود که مردم را با 
پروردگارشان رها کنی تا خداوند هر کس را می خواهد از تاریکی به 
روشنایی ببرد.سیس فرمودند:عیبی ندارد که وقتی خیری در کسی 
دیدی,چیزی به سویش بیندازی.من عرض کردم:مرا از این سخن خداوند 
عزتمند آگاه کن که فرمود:(و هرکس جانی را زنده کند,‌گویا همه مردمان 
را زنده کرده است.) فرمودند: 


یعنی از سوختن يا غرق شدن نجات دهد.سپس خاموشی گزید و آن گاه 
فرمود: 


ناویل نز ک تر آیه این است: کسی که او را دعوت کرده اند و او پذیرفته 


۳ 
فراخواندن خانواده به ایمان 


[6 ۲۲۱] -سلیمان خالد گفت:به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم:من 


خاندانی 


ص : 4۷۱ 


قلت لاأبی عبد اللّه علیه السّلام:| 4 لپ آهل بیت و هم بسمعون می 
آفأدعوهم الی هذا الأمر؟فقال عم | ال 3 ول بتول فی اه ۱۳ 
الذین توا قُوا أْسَكُم و أليكة نارا قوذها التاس 5 الحجارخ. 


ِ سک 


فش ای امن انیعن این اس سر که ها من 
الصّیداوچ قال: 


قال لی ابو عید اللّه علیه السّلام ّاکم و الثاس, ان با زد تب 
انکم زذا کلمتم الثاس قلتم:ذهینا حیت ذهب الله اه 
۲ ۳ 


[۸ ۲۲۱ ]۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن محمد بن 
اسماعیل.عن ۳ ا(سماعیل السزاج.عن ابن مسکان,عن ثابت از سعید 
قال: 


قال لی بو عبد اللّه علیه السلام:یا ثابت ما لکم و للاس,کفوا عن الّاس و 
لا تدعوا آحدا اٍلی آمرکم,فو اللّه لو آنْ هل السماء و آهل الأأرض اجتمعوا 
علی آن؛ بضوا عبدا یرید اللّه هداه ما استطاعوا,کشوا عن الّاس و لا یقول 
آحدکم: آخی و ابن عمّی و جاری فان اللّه عرٌ و جلّ |ذا آراد بعبد خیرا طیّب 
روحه فلا پسمع بمعروف الا عرفه و لا بمنکر الا آنکره ثم یقذف الله فی 
لبق کامه بجمم ها آمرج: 


[۳۲۲۳۱۹- آبو "غلمط ‏ الاشعرک5,عن. محتد. بن. عبد. الجبار,عن صفقوان یبن 
یحیی,عن محمد بن مروان.عن الفضیل قال: 


ص‌ : 4۷۲ 


دارم که از من حرف شنوی داز ایا آنان را به ولایت فرابخوانم؟ 
فرمودند:بله, خداوند عزتمند در کتابش می فرماید:(ای کسانی که ایمان 
آورده اید,خودتان و خانواده تان را از آتشی نگاه دارید که هیزمش مردمان 
و سنگ است.) [تحریم (6:)66 ] 


فرانخواندن مردم 


[۲۲۱۷] ۱-کلیب بن معاویه صیداوی گفته است:حضرت صادق علیه السلام 
به من فرمودند:از مردم بیرهیزید که خداوند عزتمند هرگاه برای بنده ای 
خیر بخواهد, در دلش نقطه ای می گذارد و رهایش ضف: کند و او خود 
گردش می کند و آن را می جوید.سپس فرمودند:کاش وقتی با مردم سخن 
می گویید, بگویید: ما از جایی می رویم که خدا می رود و کسی را برمی 
گزينيم که خدا برگزیده است. 


و خدا محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آرا برگزید و ما خاندان محمد- 
در فد خدا قز آه ویو آنان‌عرا بر حزپدیهه 


[۸ ۲]۲۲۱-ثابت سعید گفت:حضرت صادق علیه السّلام به من فرمودند:ای 
ثابت شما را با مردم چه کا ر؟از مردم دست بردارید و کسی را , به امر 
خودتان نخوانید.که به خدا سوگند اگر اهل آسمان و اهل زمین گرد هم آیند 
تا بنده ای را که خداوند می خواهد هداینش کند, گمراه کننده تقف توانند.از 


مردم دست بکشید و نگویید: 


برادرم,پسر عمو و همسایه ام. که خداوند عژتمند هرگاه برای بنده ای خیر 
بخواهد,روحش را پاکیزه می کند که هرگاه خوبی ای بشنود, آن را بشناسد 
و چون زشتی ای بشنود انکارش کند.سیس خداوند کلمه ای در دلش می 


انداود تا آمزدسشن‌راها آن کامل. کند 


[ ۳]۲۲۱-فضیل گفته است:به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:آبا 
مردم را به 


ص‌‌ : 4۷۳ 


قلت لأْبی عبد اللّه علیه السّلام:ندعو الّاس الی هذا الأمر؟فقال:یا فضیل 
انْ اللّه اذا آراد بعبد خیرا ۳ قلکا فاخه عقصی ادخله قی هن آلامر 
طائعا آو کارها: 


[ 4]۲۲۲۰-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن فصٌال, عن 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:اجعلوا آمرکم هذا للّه و لا تجعلوه للثاس,فاثه 
ما کان للّه فهو للّه و ما کان للثاس فلا یصعد الی السّماء و لا تخاصموا 
تشم اس کا الی تایه مره للع ان الب عر و جلّ قال لنبیّه 
صلی اللّه علیه و الم و سلم: اک لا تهدی من اّت و لن الله تقدی من 
پشاء و قال: آ ات رخ التاس حلی یکوئوا مُوّمنین ذروا الثاس.فاِنْ التاس 
تا لس ور ام سر سول ان علی لاه اه و مسا 
و علیْ علیه السُلام و لا سواءو [ئنی سمعت آبی یقول:|ذا کتب اللّه علی 
عبد آن:یدخله فی هذا الامر کان امیرع الية مه الطیر الی. ۵ کره: 


[ 5]۲۲۲۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن عثمان بن عیسی,عن ابن أذینه, عن 
ات عند اللق:عانه السلام: 


شاه ان الله عز وحل عای قوما لح فاد مه یوم الاب من الخف فباه 
قلوبهم و ان کانوا لا یعرفونه و [ذا مر بهم الباب من الباطل آنکرته قلوبهم و 
ان کانوا لا یعرفونه و خلق قوما لغیر ذلک فاذا مر بهم الباب من الحق 
انکرته قلوبهم و [ن کانوا لا یعرفونه و [ذا مر بهم الباب من الباطل قبلته 
قلوبهم و ان کانوا لا بعرفونه. 


لین انواهمرعن ابشیعن ان ات عون عند الخشیدن 
ای ای اه الا هار 


ان اللمع منجل دا اراد بخ خیرا تکت ای قلبهتنکته من تور فاضاع لها 


ص‌ :47۳4 


این امر بخوانیم؟فرمودند:ای فضیل هرگاه خداوند برای بنده ای خیر 
بخواهد, به فرشته ای فرمان می دهد گردن او را گرفته.خواه ناخواه در 
این امر داخلاش کنند. 


[ 4]۲۲۲۰-از عقبه روایت شده که حضرت صادق علیه السْلام فرمودند: این 
امرتان را برای خدا قرار دهید و برای مردم قرار ندهید ؛زیرا انچه برای خدا 
دین خودتان با مردم ستیزه نکنید؛زیرا ستیز.,دل را بیمار می کند.خداوند 
عژتمند به پیامبرش فرمود:(همانا تو هر که را دوستش داری.هدایت نمی 
کنخ بلکه خداوند هر کس را که خواهد, هدایت می کند ۰ [قصص(۲۸) :96۰ ]و 
فرمود:(آیا تو مردم را مجبور می کنی که مومن گردند.) 
[یونس( ۹۹:)۱۰ آمردم را رها کنید؛زیرا مردم دینشان را از مردم می گیرند 
و شما از رسول خدا و علی علیه السْلام گرفته اید و این دو,برابر نیستند.و 
من از پدرم شنیدم می فرمود:وقتی خداوند مقژر کند که بنده ای را در این 
امر داخل گرداند.از پرنده ای که به لانه اش بازمی گردد,شتابنده تر می 
شود. 


[5]۲۲۲۱-ابن اذینه روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: همانا خداوند عژتمند مردی را برای حقّ آفرید تا هرگاه دری از 
حقّ به آن ها بگذرد,دل شان آن را بپذیرد, اگرچه نشناسد.و هرگاه دری از 
باطل به آن ها بگذرد.دل شان اگر چه آن را نشناسد, انکارش کند.و مردمی 
را ۳ جز حق آفرید.تا هرگاه دری از حق بر آن ها بگذرد.دل شان 
انکارش کند,اگرچه آن را تشتاسد و هرگاه دری از باظل بر ان ها 
بگذرد,اگرچه آن را نشناسد,دل شان بپذیرد. 


[6]۲۲۲۲-عبد الحمید ابو علاء روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هر گاه خداوند عژتمند برای بنده ای خیر بخواهد,در دلش نقطه 
ای نورانی گذارده,با 


ص‌ : 4۷5 


سمعه و قلبه حتّی یکون احرص علی ما فی آیدیکم منکم و ذا آراد بعبد 
سوءا نکت فیٍ قلبه نکته سوداء فاظلم لها سمعه و قلبه, ز نم تلا هذه الایه : 
من برد هن تهدية برغ صذرة للاسلام و من بر آ بْضله بجْعل 
۹ تصعد فی السداع: 


ناه عز و جل لا آراد بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته بیضاء و فتح مسامع 
قلبه و وکل به ملکا یسدده و لذا اراد بعبد سوءا نکت فی قلبه نکته سوداء 
۱[ به شیطانا یضله. 


تب ها ای زاین موس 
[۲۲۲4] ۱-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن ابن فصٌال, عن 
ار ی ایا 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام:یا آبا الصٌخر ان اللّه یعطی الدٌنیا من یحبٌٍ 
و یبفض,و لا یعطی هذا الأمر الا صفوته من خلقه, آنتم و اللّه علی دینی و 
دس انیت راهم و اسهاار لا آعن لت و الحفیت ول مد و اه 
و آن کان هوّلاء علی دین هولاء 


[۲]۲۲۲5-الحسین بن محقد؛,عن مقلی؟ بن محقشد.عن الحسن بن علیث 
الوشاءءعن عاصم بن حمید.عن مالک , بش | کر الجهنیث فال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول:یا مالک ان اللّه یعطی الدٌنیا من یحتٌِ و 
ته رن ای چیه نت 


ص‌‌ :41۷6 


آن, گوش و دلش را روشن می کند,چنان که به آنچه در دستان شما است 
از خودتان حربص تر می گردند .ولی وقتی خداوند برای بنده ای بدی 
خواهد.در دلش نقطه ای تاریک گذاشته, با آن گوش و دلش را تاریک می 
کند.سپس این آیه را خواند:(و هرکس را که خدا بخواهد هدایتش کند, سینه 

اش را برای اسلام می گشاید و هرکس را که بخواهد گمراهش کند,سینه 
اش را تنگ و سخت می کند, گویا که به سوی آسمان بالا می رود) 
[انعام(5:)6 ۲ ۱] 


[۷]۲۲۲۲۳-محمد مسلم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند "هرگاه خداوند شکوهمند برای بنده ای خیر بخواهد,در دلش نقطة 
سفیدی می گذارد و گوش های دلش را گشوده, فرشته ای و امه مات 
تا استوارش گرداند و چون بدی بنده ای را بخواهد.در دلش نقطه تاریکی 
گذاشته, گوش های دلش را می بندد و شیطان را ؛ بر او می گمارد تا 


خداوند به کسی که دوستش می دارد,دین می دهد 


[۲۲۲4]+عمر حنظله گفته است:حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمودند:ای ابو صخر خداوند دنیا را به دوست و دشمنش می دهد ولی این 
اضر اضر مر در بدیان: اه افرید انش تفی دهد نها چه دا تشه حندریر دی 
من و دین پدرانم ابراهیم و اسماعیل هستید. مقصودم علی حسین و محمد 
غلی علیهم السلام نیستند, اگر چه ایشان بیز بر دین آنان اند. 


۲۲۲۲51 ۲-مالک بن اعین جهنی گفت :از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرماید:ای مالک,خداوند دنیا را به دوست و دشمنش می دهد ولی دینش را 
جز به دوستش نمی د هد. 


ص‌ :4۷۷ 


[۲۳۲۵ ]۲دفندرفن ععلیزفن الوشاعرغن عید: الک بن مره الختعضر: عن 
عمر بن حنظله, و عن حمزه بن حمران.عن حمران.عن ابی جعفر علیه 
السّلام قال: 


ان هذه الذنیا یعطیها الله الب و الفاجر و لا بعطی الایمان ( صفونه من 


۲۲۳ مد بن بحییرعن امد رن مرن الق بخ التعمان‌بعن ات 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام:ِنْ الدْنیا یعطیها اللّه عرٌ و جل من أَحتٌ و من 
اتف ان اسان اا یم ال من اه 


باب سلامه الدین 


تعیب شد .له الم خی ول المع نج 0 
ساب ما مکژوا فقال: 


آما لقد بسطوا علیه و قتلوه و لکن انترفن ما وقاه؟ وقاه آن یفتنوه فی 


دینه. 


قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام کان فی وصیّه آمیر الموّمنین علیه السّلام 
اضجایه اعلوا آن القران:هدی الیل و اللهاز و تفر الیل المظلم کعلی: ما 
کان من جهد و فاقه,فاذا حضرت بلیّه فاجعلوا آموالکم دون آنفسکم,و ذا 
تزلت:نا له فاجعلوا انقسکمژون دیتفیی اعلموا آن المالی مق هلک دنه و 
الحریب من حرب دینه, آلا و اه لا فقر بعد الجثه, آلا و له لاغنی بعد الثار لا 
ی اسر هاه لا بسا رش دا 


ص‌ :4۷۸ 


[۳]۲۲۲6-حمران روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند:خداوند 
این دنیا را به نیک و بد می دهد ولی ایمان را جز به برگزیدگان از 
افرید گانش نمی دهد. 


فرمودند:خداوند عزتمند, دنیا را به دوست و دشمن می د هد ولی ایمان را 
جز به دوست نمی دهد. 


سلامتی در دین 


[۲۲۲۸] از یوب حرژّ روایت شده که حضرت صادق علیه السّلام دربارة اين 


[مومن( 45:)4 آفرمودند: 


درست است که بر او چیره شده, کشتند ول آنا خی دائیا او را از چه چیز 
نگاه داشت؟نگذاشت که او را دربارة دینش فریب بدهند. 


۲۲۲ از ابو خمیله ردایته فده که. عضرت ضادق. علیه. ااسلام 
فرمودند:در وصیت امیر مقمنان علیه السلام به اصحابش آمده است:بدانید 
که این قران راهنمای شب و روز است.و نور شب تاریک شده از سختی و 
نیاز است.پس چون بلایی فرارسد. اموالتان را سپر جانتان کنید و چون 
حادثه ای رج داد,جانتان را سپر دینتان کنید. 


و بدانید که مرده کسی است که دینش از بین رفته است.و غارت شده 
کسی است که دینش غارت شده است.هان که پس از بهشت, فقری 
نیست و پس از دوزخ توانگری ای, گرفتارش ازاد نمی شود و بیمارش 
بهبود نمی یابد. 


ص‌ : 4۷۹ 


[ ۲۲۲۳۰ ]۲-علین.عن آبیه, عن حماد بن عیسی,عن ربعین بن عبد ی 
فضیل بن نسارعن. ای عفر علبه: السلام فال: 


امه الک هه اه الیون یرفن لت الصا هن بت الیت 
2 

افو ارت خی یه الا مر اس 

[4]۲۲۳۱-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن ابن فصٌال, عن 

یونس بن یعقوب,عن بعض اصحابه قال: 

کان رجل یدخل علی آبی عبد اللّه علیه السّلام من آصحایه فغبر زمانا لا 

يحٌّ فدخل علیه بعض معارفه,فقال:له فلان ما فعل؟قال:فجعل بضیْع 


الکلاخ یظن. آنه اتما بعنی, المیشزه .و الذنا؛ فقال, آنق عند. الله» علبه 
السلامة کی ذیته وفعال کما غحت : .غعال تهه» الله آلعت: 


باب الب 


لک یم 


غیره.عن 1 عبد له خی الم نی لا و ولیک 
رم مرن یما صبژوا (قال بما صبروا علی الْقیّه) و یَْرَوْنَ یالحسته 
السَبَه قال: 

اه لته الا عم 

این آنی عمیر عن سشا مین سالم عون ابی عفر الا عحمت فال؛ 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام:یا آبا عمر ان تسعه آعشار الدّین فی 
اه وال یت لیم لاه له امش نت کل شی ال قفا امد باجح 
علت لخن 


[۲]۲۲۳4-عده من آصحابناء, عن آح بن محمد بن خالد.عن عثمان بن 


ص : 4۸۰ 


[ ۳۲]۲۲۲۳۰-فضیل یسار روایت رده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:سلامت دین و تندرستی,بهتر از مال است و مال,زینتی از زینت 
های دنیا است که خوب است. 


[ ۲۲۳۱ ]4-یکی از اصحاب گفته است: :مردی از اصحاب همواره به نزد 
حضرت صادق علیه السّلام می آمد زمانی گذشت و به حجّْ نیامد.چون یکی 
از آشنایانش به: نزد حضرت آمدداز آو پرسیدند:فلانی خه.مین کند؟ اه سنخن 
را پیچاند و گمان کرد که مقصود حضرت.مال و دنیا است.حضرت صادق 
السلام فر مودند: : دیش چگونه است؟او عرض کرد :"چنان که دوست 
می دارید؟حضرت فرمودند:یس به خدا سوگند که او بی نیاز است. 


بت فلا 
نعیه 


[۲۲۳۲] ۱-هشام سالم و جز او دربارة اين آیه(آنان برای شکیبایی شان دو 
بار پاداش داده می شوند.)(فرمودند:به شکیبی که بر تقیه کردند.)(و با 
نیکی,بدی را از بین می برند.) [قصص(4:)۲۸< رواب و 
صادق علیه السلام فرمودند: 


نیکی, تقیه و بدی,فاش کردن است. 


[۲]۲۲۳۳-ابو عمیر اعجمی گفته است:حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند:ای ابو عمر همانا نه دهم دین در تقیّه است.و کسی که تقیه 
ندارد.دین ندارد.و در هر چیزی تقیه روا است,جز در نوشیدن شراب و 
مسح بر کفش. 

[۳]۲۲۳4-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: تقیه,از دین 


ص : 4۸۱ 


عیسی,عن سماعه,عن آبی بصیر قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:القَیّه من دین اللّه,قلت:من دین اللّه,قال: ی 
و اللّه من دین اللّه و لقد قال یوسف علیه السلام: آیتهّا العیژ کم 
تارقف لاه ها کانیا سیر قوا شینا و لقدفال, ابراهتم غلیه السلام: ان 
شعی الا کان مها 


[۲۲۳5 ]4-محفد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,.عن محمّد بن خالد 
و الحسین بن سعید جمیعارعن النّضر بن سوید.عن یحیی بن عمران 
الحلبین.عن حسین بن ابی العلاءءعن حبیب بن بشر قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السُلام:سمعت آبی یقول لا و اللّه ما علی وجه الأرض 
شیء أحث لت من الثْقیّه,یا حبیب [ثه من کانت له تقیّه رفعه اللّه‌ریا حبیب 
کان ذلک کان هذا. 

[5]۲۲۳6-آبو علی الأشعری,عن الجسن بن علین الکوفی عن العبّا 
عامر.عن خایر المکفوف»عن عیدالله»: بو آنی بعففررعن: اس»عیخ را للم ۱۱۶ 
السّلام قال: 


ائقوا علی دینکم فاحچبوه بالقیّه اه لا ایمان لمن لا تقیّه له. تما آنتم 
لاس کالتحل فی الطیر لو آنٌ الطیر تعلم ما فی أجواف التحل ما بقی 

شیء الا اکلته و لو آن التانن.علفهوا عا فی اجوافکم انکم تحتونا أهل ی 
ِ آلسنتهم تاه کر فعته لت هر الق زرح ۳7 یم کان 


ار ۲ ۱ 
السّبتَهة قال: 


ان 


الخسته ایو اه لداعم و قبله اعد فاحل اوقم بالتن 
اس قال: ای هی آحشم الی قاری کیک هه او کات ول 


ص‌ : 4۸۲ 


خدا است.من عرض کردم:از دین خدا؟ فرمودند: آری به خدا سوگند که از 
دین خدا است.به راستی که یوسف علیه السلام گفت:(ای کاروانیان شما 
دزدید.) [یوسف (۱۲): ۷و به خدا سوگند آنان چیزی ندزدیده بودند.و به 
ژاستی که راهم :غانه السلام فرمو ی (عن مارم اصادات( ۸۹:۳۷ 


و به خدا سوگند که او بیمار نبود. 


[4]۲۲۳5-حبیب بشر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: از پدرم شنیدم می فرماید:نه,به خدا سوگند بر روی زمین در نزد 
من هیچ چیزی محبوب تر از تقیه نیست.ای حبیب همانا هرکس تقیه 
کند.خدایش بالا برد .ای حبیب هرکس تقیه نکند, خدا| به زمیذش می زند .ای 
خبیته فزذم آینک در اشتی اتده احر اننباشته آن هم شست: 


[5]۲۲۳6-عبد اللّه ابو یعفور روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:بر دینتان پروا کنید ان را با تقیّه بپوشانید که هرکس نقیه 
ندارد,ایمان ندارد .همانا شما در میان مردم همچون زنبور در میان پرندگان 
اید.که اگر پرنده نذا نتفر شکم زور آن »کشت :همه آن ها زا مین خهرنو 
اکر قتوادمق. آنحه را در سینه های شما است,بدانند,که ما خاندان را دوست 
می دارید, با زبان هاشان شما را می خورند و در نهان و آشکار ناسزایتان 
گویند.خدا بیامرزد بنده ای از شما را که بر ولایت ما است. 


[۲۲۳۷ ]60-مردی روای یت کرده که حضرت صادق علیه السلام دربارة این آیه؛ 
(و نیکی و بدی برابر نیستند.) [فصّلت[( ۳4:)4۱ آفرمودند: نیکی,تقیه است و 
بدی.فاش کردن.و دربارة اين ایه:(و بدی را با انچه نیکوتر است.از بین 
ببر.) [همان ] فرمودند:انچه نیکوتر است, تقیه است.(تا کسی که میان تو و 
او دشمنی است همچون دوست یعدل گردد.) [فصلت( ۳4:)4۱] 


ص‌‌ : 4۸۳ 


۲۲۳۸ ۷۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
میوتبرعن تام بن سالمیعن. ای مره الکنانت ها : 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام‌زیا آبا عمرو. ی ی ی 
آفتیتک بخلاف ذلک بأیهما رکنت, تأخذ؟قلت :بأحدثهما و آدع لا خر فقال: :؛قد 
آصبت یا آبا عمرو آبی اللّه الا آن پعبد سّا آما و اللّه لّن فعلتم ذلک 
اضالکیر ان فلکم هاش المع ودحل نام تسف ره ال اه 


۷۹۱ ۸ غنهعن:. آخفد بن. مجتدرعن. الخسین. بن. -علوترعن, ,حرش 
ی قال: 
کات لنشمدفن الاعاد و بش فن ال نار ۳۳9 ا 0 ی 


[ ۲۲4]٩عنه,عن‏ آحمد بن محقّد.عن الحسن بن علی بن فصٌال,عن حماد 
بش واقد 1 قال: 


ات علیه بعد که فقلیت هل فداک 4 رای" فاصرف 
مج را هه اي اس عایی‌هعال لمع رعمی الله. ه لین رحلا اف آممر 
فی موضع کذا و کذا فقال: 


علیک الشلاض یبا ابا عید الله‌ما آحشن هلا آجدن: 


[ ۲۲۵۱] ۰-علی بن ابراهیم.عن هارون بن مسلم.عن مسعده بن صدقه 


قال: 
قیل لاش غید الله,غلية السلام ان الاس هون ان فلا عله: اللام فال 
علی منبر الکوفه: 

ها الاس کم ستدعون الی سبّی فسبونی,نمٌ تدعون الی البراءء مثّی فلا 
بر قها: مش ففالتما اکن ها بکدت. الانین . علی علن. علیه: لام نم 
قال: انما قال: 


ص‌‌ :۸۳4 


۲۲۳۸ ]۷-ابو عمرو کنانی روایت ند کرده که حضرت صادق علیه السلام 
قردی ای اه ون گرا یت ی کت فوایی را 
شنیتین. در زهان دیکر. که آهدی.و از آنپرشتدی‌غیز از ان کفتم.یا .قنوا 
دادم,به کدام یک عمل می کنی؟من عرض کردم:جدیدتر را برمی گیرم و 
دیگری را رها می کنم.فرمودند:ای ابو عمرو درست است.خداوند نخواست 
که جز در نهان کت شود.هان به خدا سوگند که اگر این را انجام د هید 
برای من و شما بهتر است.و خداوند عژتمند در دینش جز تقیه را برای ما و 
شما نخواسته است. 


[۲۲۳۹]-درست واسطی روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند: تقیة هی کس به نقیه اصحاب کهف نرسیده است. که آنان در 
اعیاد آنان حاضر شده, زتار می بستند. و برای همین خدا| دو بار به انان 
پاداش داد. 


[ ۲۲۵]٩حماد‏ بن واقد لخام گفته است: :در راهی به حضرت صادق علیه 
السلام برخورده آن گاه از او روگردانده, گذشتم. . سس به نزد حضر تسش 
رفتم و عرض کردم:جانم فدایت من شما را می بینم و برای این که شما را 
نب سسختی نیندازم رو برمی گردانم.حضرت به من فرمودند:خدا| نو را 
بیامرزد, ولی دیروز مردی مرا در فلان مکان دید و گفت:سلام بر تو ای ابا 


[ ۲۲4۱] ۰-مسعدة صدقه روایت ت کرده که به حضرت صادق علیه السلام 
گفتند: مردم روایت می کنند که ۹93 علیه السلام بر منبر کوفه فرموده 
است:ای مردم شما را به دشنام دادن به من خواهند خواند.پس مرا دشنام 
دهید.سپس شما را به بیزاری جستن از من خواهند خواند,ولی از من 
بیزاری مجویید.حضرت فرمودند:مردم چه بسیار بر علی علیه السْلام دروغ 
می بندند. سپس فرمودند: همان او فرمود: شما به دشنام دادن به من 


ص‌‌ : 4۸5 


اتکم ستدعون الی سبی فسبونی, نم ستدعون (لی البراءء مثی و ای لعلی 
دین محشّد,و لم یقل:لا تبرءوا مثّی,فقال له الشائل: آرآیت ان اختار القتل 
دون البراعء فقال:و ال ما ذلک علیه و ما له الا ما مضی علیه عقّار بن 
یاسر حیث آکرهه أهل مک و ای بایان ال ال ۶ ور 
امن أکْرِة و قبهُ مُطمَینٌ بالایمان فقال له الثبت صلی اللّه علیه و اله و 
سلم عندها:یا عقار [ن عادوا فعد فقد آنزل الله عل و جل عذرک و آمرک 
اننعود ان,عانما: 


[۱]۲۲4۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محفد.عن علین بن الحکم.عن 
هشام الکندو؛ قال: 

ععت آبا-کید الله؛عليه التتلام بقول با کم آن قعماها عملا رها فان 
ولد السوء یعیُر والده بعمله کونوا لمن انقطعتم الیه زینا و لا تکونوا علیه 
شینا صلوا فی عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا 
پسبقونکم |لی شیء من الخیر فأنتم آولی به منهم و الله ما عبد اللّه بشیء 
ات ال من الکت جع تا الخب ۶؟قال: القیه. 

[۲۱۲۲۹۳ -عته.عن, آخمد بن محشدرعن معشر بن خلاد قال:سالت: آبا الخشتن 
علیه اسلا عن العيام للولا:فقال: 


فا ابی فش علیه السلام امه میتی وین ابا لا اسان لمن: لا 


۱۵ عون چم ابر هگن اییهی امن رگن زرارمن اس 
جعفر علیه السْلام قال: 


ال فی کل ضروره و صاحبها آعلم بها حین تنزل به. 


[4]۲۲45 ا-علی,عن آییه,عن ابن محبوب,عن جمیل بن صالح,عن محمّد بن 
موهان‌دعن این ید الله له السلاه فال: 


ص‌‌ :4۸6 


فراخوانده می شوید.,پس به من دشنام گویید سپس به بیزاری جستن از 
من فرا خوانده می شوید درحالی که من بر دین محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش ] هستم. و نفرمود :از من بیزاری مجویید. کسی از ان حضرت 
پرسید:دربارة کسی که کشته شدن را در برابر بیزاری جستن برمی 
گزیند, بفرمایید .فر مودند: : به خدا| سوگند, این تکلیف بر او آنیست . بر او جز 
آنچه عفار یاسر کردءواجب تست ان عا: که اه مکه او را مجبور 
کرت که :دشیم ایمان استوار بود.و خداوند عزتمند درباره او نازل کرد: 
(جز کسی که مجبور شده,ولی دلش به ایمان استوار است.) 
[نحل(6 6:0۱ ۱۰]و پیامبر گرامی در اين باره به او فرمودند:ای عمّار اگر 
آزارت را دوبارم کردند.تو هم دوباره از من باز گرد که خداوند شکوهمند 
دربارة عذر تو آیه فرستاده, تو را امر کرده است که چون به آزارت 
باز گشتند,تو نیز بازگردی. 


[۱]۲۲4۲-هشام کندی گفت:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید:مبادا کاری کنید که با آن ما را سرزنش کنند. که برای بدی عمل 
فرزند,پدر را سرزذش می کنند.برای کسی که به او پیو سته اید ژزینت 
باشید و ی نباشید .در میان قبیله هاشان نماز بخوانید و از 0 
عیادت کرده,در تشییع مرده هاشان حاضر شوید.و نگذارید در نیکی از شما 
پیشی گیرند که شما از انان به نیکی سزاوارترید و به خدا سوگند که خدا 
به چیزی محبوب تر از نهان کاری عبادت نشده است.من عرض کردم:نهان 
کاری چیست ؟ فرمودند: تقیه. 


۲۱۲۲۵۳ -معتر خلاد. کفته ابیت ان خضرت ابو آلخستن علیه السلام -دربارم 
کار برای حاکمان پرسیدم. فرمود"حضرت باقر علیه السلام فرموده 
اند هرد من و بخرآن فن است:ه انمان داوج هر کش که یه ند رد: 


[۳]۲۲۵ ۱-زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: تقیه 
برای هنگام نیاز است و هرکس خود بهتر می داند که آن,چه هنگام است. 


[4]۲۲45 -محمد مروان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:پدرم علیه السلام 


ص‌ : 4۸۷ 


کان ایفه عليه السلام قول‌تو آخ یه اقفر امیش هلان الفم یه 


۱۲۲۵0 ان ایفرعن این اب« میرن یلع ما ون مر وان 
قال: 


قال لی آپو عبد اللّه علیه السّلام:ما منع میثم رحمه اللّهٍ من اللْقیّه,فو اللّه 
لقد علم آَنْ هذه الایه نزلت فی عشار و آصحابه الا من آکرة 1 
بالٍیمان . 


[6]۲۲4۷ -آبو علیْ الأشعری,عن محقّد بن عبد الجبّار.عن صفوان,عن 


شا خفات اه الوم فاد کم ان کت 


[۲۲۸ ۱-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد؛عن ابن فصال,عن ابن 
تک رفن هحه بر تمعن آیس. یه ال غایه انامه[ 


کلما تقارب هذا الأأمر کان آشد للتقند: 


9 و 


شفعنا آبا حعفر:غلیه الشلام تقو آلعنه فی کل شیع بضطر البه این ادم 
فقد أحله الله لد: 


٩۲۲۲5۰ [‏ «-علیٌ بن ابراهیم.,عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن ابن 
مسکان,عن حربز.عن آبی عبد الله علیه السّلام قال: 


فا و له من اهب 


[ 5۱ ۲۲] ۳-الحسین بن محشّد,عن معلی بن محشد.عن محشّد بن جمهور, عن 
اخمرین خهرمرعن لیر نالعا ررعن 0 بصیر قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام:خالطوهم بالبژانیُه و خالفوهم بالجوّانیُه ذا کانت 
الامره صبيانیه. 


ص‌ : 4,۸۸ 


می فرمود:و چه چیزی برای من چشم روشنی بخش تر از تقیّه است, که 
تقیه, سیر مومن است. 
[۲۲46 1 ۱-محمد مروان گفته است:حضرت صادق علیه السلام به من 


فرمودند:چه چیزی میثم-خدایش بیامرزد- را از تقیه بازداشت.به خدا سوگند 
او می دانست که این ایه دربارة عمار و اصحابش نازل شده است: (جز 


که که میور وم یره انا وا سار اس سای و۱۱۵ 


کته ام ماش کرو که عضرت: باقر. علنه اشنم 
فرمودند: تقیه برای حفظ خون گذارده شده است و چون کار به خونریزی 
برسدتقیه ای نیست. 

[۷]۲۲۵۸ -محمد مسلم روایت کرده که حضرت باقر_ علیه السلام 
فرمودند:هرگاه این او شود تقیه شدیدتر می گردد. 

[۸]۲۲4۹ -زراره و دیگران گفته اند:از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: تقیه در هرچیزی است که انسان به ان ناچار می شود. که خداوند 
ان را برايش روا می کند. 


[۲۲5۰]٩۱۹حریز‏ روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: تقیه, سیر خدا است میان او بندگانش. 


[۲۲5۱] ۲۰-آبو بصیر روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند:با 
آنان در آشکار بياميزید و در نهان مخالفت کنید, وقتی که 


فرمانروایی, کود کانه بود. 


ص‌ : 4۸۹ 


۲۲۳۷ ۲۱-محمد ربن یحیی,عن آحمد. بن محمد بن عیسی,عن زکریا 
منت اه امین آنسدرعن کید الله . بن عطاء قال علیه السلام: 


قلت لأبی جعفر:رجلان من آهل الکوفه, آخذا فقیل لهما:ابراا من آمیر 
المومنین فبری واحد منهما و آبی الأخر فخلی سبیل الذی بری و قتل الأخر؟ 
فقال: ما الدی برع فرجل ففیم فیجبته. و اما الق لم پیر | فراجل, تعکز: 
الی الجثه. 


قال: 


قالن نفد الله علته ال شترا عوافت ارات 


[۲۳]۲۲54- آبو علی الأشعری,عن محمّد بن عبد الجبار,عن محشّد بن 
اسماعیل ,«عن علیم بن اللعمان عن آبن مسکان.عن عبد الله , بن آبی یعفور 
قال: 


تفت با قیو الم یی تام یلاله رس الم ام خر 
المومن,و لا یمان لمن لا تقیّه له.ِنّ العبد لیقع الیه الحدیث من حدیثنا 
فیدین االع وخل ده به قیما ینه و بینهرفیکون له زا فی الدنا و نور! فی 
لآخره و ان العبد لیقع الیه الحدیث من حدیثنا فیذیعه فیکون له ذلاً فی 
السافت ع اه عحل رلک ال ند 


باب الکتمان 


[۲۲55] ۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن ابن محبوب,عن مالک بن 
عطیه,عن نت حمزه.عن عل بن الحسین علیهما السلام قال: 


۱ 


4٩۰ : ص‎ 


[۲۲5۲] ۲۱-عبد اللّه عطا گفت:به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم:دو 
مرد کوفی را گرفته, گفتند:از امير مومنان علیه السّلام بیزاری بجویید.یکی 
از آنان بیزاری جست و دیگری سرپیچید. آن گاه آن را که بیزاری جسته 
بود,رها کردند و دیگری کشته شد؟حضرت فرمودند:ان که بیزاری 
جسته, مردی است که دینش زا فی. ففمم وان که بر ای نجسته,برای 


۷۲۹ یل صالم: رداست کومم. کن. عضرت: ضادق غلیه تام 
فرمودند:از سرانجام لغزش ها بپرهيزید. 


۷۳۲5۱ ۲۳ید آلله ایو عفر گفته. آنست:از حضرت: ضادق. غلنه. التاام 


شنیدم می فرماید: 


تقیه, سیر مومن است, تقیه, دژ مومن است.ایمان ندارد آن که تقیه 
ندارد.همانا گاهی حدیثی از احادیث ما به بنده ای می رسد و او مپان خود و 
خدایش,بندگی فت کندء‌یس أن حدیت, عژتش در دنیا و نورش در آخرت می 
گردد.و گاهی حدیثی از ما به بنده ای می رسد و او آن را فاش می 
سازد که سبب خواری اش در دنیا شده,خداوند عژتمند نورش را از او می 


گیرد. 
نهان کاری 


[۲۲55] ابو حمزه روا یت کرده که حضرت سجاد علیه السلام فرمودند:به 
خدا سوگند دوست داشتم برای دو خصلت کم خردی و کم نهان کاری 
شیعیانمان. بخشی از گوشت بازویم را قربانی بدهم. 


4٩۱ : ص‎ 


[۲]۲۲56-عنه,عن آحمد بن محمد.عن محمّد بن سنان,عن عمار بن 
مروان ,«عن ۳۳ زا مه زید الشخام قال: 


فا ام اه نت الا اسر الا سین سمخ هفاضا ]مت 
غلی غبر نتی۶: الظبر ج.الکتمان 


[5۷ ۳]۲۲-علیْ بن ابراهیم.عن آبیه. عن ابن آبی عمیر.عن یونس بن عمار, 
عن سلیمان بن خالد قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه الشّلام:یا سلیمان اتکم علی دین من کتمه آعژه اللّه 
مس از اعه ادله ]زد 


۲۲۸ -محمد بن یحیی,عن انعر فان ال که غرن عبه 
اللفین کیره رحل‌عن ایس ی عليه البتای وال : 


فا یا یف یا آنرسول ال رو الا هام ضقان 
جعفر علیه السّلامليقة شدیدکم ضعیفکم و لیعد نکم علی فقیرکم و ( 
تبئوا| سنا و لا تذیعوا امرناء, 5۰ |ذا جاءکم عنا حدیبت فوجدتم علیه شاهدا او 
شاهدین من کتاب الله فخذوا به و لا فقفوا| عنده, ثم ردوه الینا حتّی یستبین 
له اعلیوا ان الختظر تفا الا لس خر لاتم المانم مج ادری 
قائمنا فخرج معه فقتل عدوّنا کان له مثل آجر عشرین شهیدا و من قتل مع 
قائمنا کان له مثل اجر خمسه و عشرین شهیدا. 


۲۲۹۹۱ او -عنهرعن. آخمد بن. مخمدعن فحد تن استان‌عن غیو الاعلی فال: 


سمعت آبا عبد الله علیه الشلام یقول:[له لیس من احتمال آمرنا اللصدیق 
له العتضل فقطیفن. اخمال آموتا شفیه و صانته من یر احله فافر تمد 
السلام و قل لهم: 


تخم ارام یدای موه نم هه ارس تون اضر 
عنهم 


ص‌ : 46۲ 


۲۲56 ]۲- -آبو اسامه زید شخام روای بت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


مردم به دو خصلت فرمان داده شده اند ولی آن را تباه کرده,به چیزی 
دست نیافته اند:شکیبایی و نهان کاری. 


[۳]۲۲۷-سلیمان خالد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند :ای سلیمان شما 1 ان نهان کند,خداوند 
گرامی اش می دارد و هرکس فاشش کند.خداوند خوارش می گرداند. 


[4]۲۲5۸-مردی روایت کرده که ما به صورت گروهی,به خدمت حضرت 
باقر علیه السّلام رفته,عرض کردیم:ای پسر رسول خدا ما می خواهیم به 
عراق برویم, به ما سفارشی بفرما.حضرت فرمودند:توانایتان,ناتوان را یاری 
کند,توانگرتان. نیازمند را احوال بیرسد,راز ما را پراکنده نکرده»امر ولایت 
ما را فاش نکنید, و هرگاه حدیثی از ما به شما رسید و یک یا دو شاهد از 
کتاب خدا بر آن یافتید به آن عمل کنید وگرنه,, باز ایستید و به ما باز گردانید 
تا برایتان روشن گردد و بدانید که منتظر این امر پاداشی برابر روزه دار 
شب زنده دار می برد.و هرکس قائم ما [عجل الله فرجه آرا دریابد و با او 
به پاخاسته.دشمنمان را بکشد,پاداش بیست شهید را می برد و هرکس در 
همراهی با قائم ما(اعجل ال فرجه آکشته شود پاداش بیست و پنج شهید 
را می برد. 


[59 ۲۲ ]9-عبد الأعلی گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: به دوش داشتن امر ولایت ماء فقط باور به آن و پذیرش اش 


بیست .پوشاندن و نگاه داشتن آن از نااهل نیز, از شر ایط به دوش گرفتن 
امر ما است.پس به شیعیانمان سلام برسان و بگو:خدا بنده ای را بیامرزد 


که دوستی مردم را به سوی خودش می کشد.با خردم دوناز6 آنچه مق 
دانند سخن بگویید و آنچه راتمی:شانتوار آنان بپوشانید. سپس 


ص‌ : 410۳ 


ها کر اه الما یه نا وا ات ای نع الاح 
علینا بما نکره,.فلذا عرفتم من عبد |ذاعه فامشوا الیه و ردوه عنهاءفان قبل 
نکم .و الا فتحلو | علبه بمن. تفل.:علیه و سم متهرفان العل متکم 
یطلب الحاجه فیلطف فیها حتّی تقضی له,فالطفوا فی حاجتی کما تلطفون 
فی حوائجکم فان هو قبل منکم و الا فادفنوا کلامه تحت آقدامکم و لا تقولوا 
یقوا قرل ومقول.عان دلک بحمل علرغ و علیکم آبا و اللم لو کنتم تقولون زا 
۳ لاقررت آکم آصحابی,هذا آبو حنیفه له آصحاب,و هذا الچسن البصرق 
ی 
و علمت کتاب اللّه و فیه تبیان کل شیء بدء الخلق و آمر السْماء و 
۳ الارض و آمر الاأوّلین و ِ لاخرین و آمر ما کان و 1 ما یکون, کی 
انظر ادلی یه عینی. 


[ 6]۲۲6۰-عنه,عن آحمد,بن محقد عن علی بن الحکم,عن الژبیع بن محمّد 
المسلترعت عید للم بن سلیمان.عن ای دا قال: 


قال لی:ما زال سنا مکتوما حنّی صار فی ید[ی آولد کیسان فتحدُئوا به فی 
الطومی و فرع از از 


[ ۵۱ ۷]۲۲-عنه ,عن اخهد : مد اس فحنوب رن خفیل بن صالهر عر 
آبی عبیده الحدّاء قال: 


ی ی یقول:و اللّه ات ات آصحابی الت آورعهم و 
لح یت با میا ره اما مه وححو هفرس 


دا یه کب از نوی لعل شنت مه دنا رح ه ابا. اشت کون دزی 
خارجا عن ولایتنا. 


ص‌‌ :1۹4 


فر مودند: به خدا| سوگند زرحمت کستن که به جنگ ما برخاسته, بیشتر_ از 
کسی نیست که دربارة آنچه آنان انکار می کنند سخن بگوید.پس هرگاه 
بنده ای را دیدید که فاش می گوید به سویش رفته,او را از کارش 
بازدارید.اگر پذیرفت که هیچ وگرنه کسی کسی را که به او اعتماد دارد و از او 
فقی توا دبیر ,تیا فربد کاهیت کید از تما کاری رده ان جام تزفی میس 
کند تا کارش به انجام زسند:یسن در کار من نیز نرمی کنید چنان که در کار 
خودتان نرمی می کنید.اگر از شما پذیرفت که هیچ وگرنه سخنش را زیر 
پاهایتان دفن کنید و نگویید که او چنین و چنان می گوید؛زیرا اين کار مردم 
را به زیان من و شما می شوراند.هان به خدا سوگند اگر آنچه را می گویم 
تافص هید آفواو یت که که اهات شش هداب که اصعا ری 
دارد.و حسن بصری هم اصحابی دارد.و من,مردی از قریشم,از فرزندان 
تسول خداو. کناب انا هی تذانی که روش کر صرق اشت ار آغار 
آفرینش و آسمان و زمین و پیشینیان و پسینیان و آنچه شده و 
شد.گویا که در برابر من است و من در آن می نگرم. 


ند الله» سلیمان: کفت»خضت. اضادق- غلبم اللام ند مه 
فرمودند:راز ما پیوسته نهان بود تا در دست فرزندان کیسان قرار گرفت 
که در ان رام ها موخشتاهای اطراف از آرغستن کفنید: 


[ ۵۱ ۲۲ ]۷-آبو عبیده حذاء گفت :از حضرت باقر علیه السٌلام شنیدم می 
فرماید:به خدا سو گند محبوب ترین اصحابم در نزد من پرهی زگارترین, فقیه 
ترین و حدیثت نهان دارترین آنان است.و بدترین و ناپسندترین شان در نزد 
من کسی است که وقتی حدیثی می شنود که به ما نسبت داده شده و از 


ما روایت شده, نمی پذیرد و از آنٍ بدش آمده, انکارش می کند و کسی را 
که به آن معتقد شده,تکفیر می کند 


درحالی که نمی :دانن شاید آن حدیث از ما صادر شده و به ما رسیده 
است.او بدین سبب از ولایت ما بیرون می رود. 


44٩5 : ص‌‎ 


[۸]۲۲6۲-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن آبیه عن عبد 
الله بن یحیی,عن حریز,عن معلی بن خنیس قال: 


فا ایو ید الط غلیه. اتشاام با مملی اکتم آمزتا و لا عذقهفانهم رفن کنم 
تلم 4 ای دم ریت بت 
ارو ای الم با معا من آناع اهنا و لمسننمه ادله | 

الاو ترخ آلنون مر نید فن الا حره ماه اه ود | 
مهلّی ْ لته من دینیب و دین آبائی و لا دين لمن لا تقتّه لها معلی ۲ 
الله نج آن بعند فی الشسر کم بخت آن بعیذ.في: العلانمبا معلن | 
المختم لامریا کالحاحة لد 


[6۳ ۲۲ ]*-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن الحسن بن علینْ.عن 
مروان بن مسلم.عن عمار قال: 

قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام:آخبرت بما آخبرتک ؛ به آحدا؟قلت:لا الا 
سلیمان بن خالد,قال: آحسنت آما سمعت قول الشاعر. 


فلا یعدون سرزی و سژک تثالنا 

آلا کل سیر جاوز ائنین شائع 

۲۲۵ مد بن ین امد اش ترفن اخفد بن هدن اس 
نصر قال: 

سألت آبا الحسن الضا علیه الشلام عن مسأله فأبی و آمسک,ثم قال:لو 


اعطیتا کم کلها عرندون کان ت | لکم ۵ اختد بر فبه صاجت هد الاش‌قال. آنه 
خففر غیه الم 


ولایه اللّه آسژٌها الي جبرئیل علیه الشلام و آسژٌها جبرئیل الی محقد صلی 
له علیه و اله و سلم و آسژها محقّد الی علت علیه السّلام و آسٌها علت 
الی من شاء الثم نتم تذیعون ذلک»من الّذی آمسک حرفا سمعه؟قال آبو 
خر یه اسلا ی گنه ال ای سل نون ای 
مقبلا غلی,تشانه عار فا باهل رشان فاتقوا الله و لا عذیعنا 


ص‌‌ :41۹6 


[6۲ ۲۲ ]۸-معلا یر خنیس تفا کرده که حضرت صادق علیه ۳ 
فرمودند:ای معلی, ولایت ای دعر را 
زا خهای: که فاسسن اد حداهند. بهدسیت آن در فا کرام ان 
داشته,در آخچرت نوری میان چشمانش می گذارد تا او را به بهشت 
براند.ای معلی هرکس امر ی ی 
سبب آن در دنیا خوارش کرده,در آخرت نور را از میان چشمانش 
برداشته,تاریکش می کند تا او را به دوز خ براند. 


ای معلی, تقیه دین من و دین پدرآان من است.و آر که تفه ندارد,دین 
ندارد.ای خدا دوست دارد که در نهان بندگی شود.همان گونه که 
دوست دارد در آشکار عبادت گردد ای شعلی فاش کننده امر ما همانند 
انکارکنندة آن است. 


[۵۳ ۲۲ ]-عمار گفته است:حضرت صادق علیه السلام به من فرمودند: آنچه 


را به تو گفتم,به کسی گفته ای؟عرض کردم:نه,به جز به سلیمان 
خالد. فرمودند: افرین, مگر نشنیده ای که شاعر گفته است: 


راز میان من و تو به سومی نرسد 
هر راز که از دو بگذرد فاش شود 


۲۲۳۵6۱ ۰-احمد بن محقّد ابو نصر گفته است :از حضرت رضا علیه السّلام 
دربارة مسأله ای 0 کرده,پاسخ 2 .سپس فرمودند 0 


حضرت باقر علیه السلام فرموده است:راز ولایت را خداوند به جبرئیل 
علیه السْلام سپرد و جبرئیل به محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش-سپرد و 
فختد آدرود. خدا به آف ه.بر خاندانش ان را به علی علیه السلام. سرد وه 
علی یه الشلام آن را ی کف دا مش انس 


دارد؟حضرت باقر علیه السلام فرمودند:در حکمت داود امده است:بر 
مسلمان سزاوار است که بر خودش چیره باشد,به کارش بپردازد و اهل 
زمانش را بشناسد.پس,از خدا پروا 


ص‌ :41۹۷ 


خدقارقلی لا آن الله پدافععن اولباتم و هم لاولباته من آغواته اما رابت 
ما صنع اه بل برمک و ما انتقم اللّه لأبی الحسن علیه الشلام و قد کان 
السلام وه الم بالغرای رون اغمان هولاء الفراعنه. و ها اغهل لاه لهم 
فعلیکم بتقوی اللّه,و لا تغرئکم [الحیاه ]النیادو لا تغتژوا بمن قد آمهل 
تفا الامر قد فص نکر 


[۱۱]۲۲65-الحسین بن محمّد.عن فا پن محقد,عن الحسن بن علی 
الوشاء.عن عمر بن اب آنی ری آبی تعفض ]لاد ِِ السلام 0 


سمعته یقول:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:طویی لعبد 
نومه, عرفه اللّه و لم یعرفه الثاس, آولتک مصابیح الهدی, و ینابیع العلم پنجلی 
غنهم. کل فنته منظلمه: لیمتوا بالمداییغ النذر و لا بالخفاه المراعین. 


[۲]۲۲66 -علی بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن آبی 
اس اشامت من اس ی الاه یه ال فا 


لتاس ولا بعرفه التاس 1 آولنک 1 
عنهم کل فتنه مظلمه و یفتح لهم باب کل رحمه,لیسوا بالبذر المذاییع و لا 
الحفاخ المزائین وقال:قولوا الخیز تعرقوا بة و اعملوا الخیر کوئوا من أهلهة 
و لا تکونوا عجلا مذاییع فان خیارکم الّذین [ذا نظر الیهم ذکر اللّه و شرارکم 
العش اس امه اس فص الا هی الیراء امعایت: 


[۳]۲۲6۷ ۱-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد,عن عثمان بن عیسی, عشن 
آخبره قال: 
قال آبو عبد اللّه علیه السلام:کموا آلسنتکم و الزموا بیوتکم.فائه لا یصیبکم 


امر 


ص‌‌ :1۹۸ 


کنید و حدیت ما را فاش نسازید.اگر نبود که خداوند از دوستانش دفاع می 
کند و یرای آن ها از دشضانش انعام.می. پیرد.هکر ندید که-خداوند یا 
خاندان برمک چه کرد و انتقام حضرت ابو الحسن موسی علیه السلام را 
کرفتو ان ی انشعت که خه خی بر ر کی ودتذییه سست تروق ان از ان 
حضرت.دفاع کرد.شما در عراق هستید و اعمال این فرعون ها را و مهلتی 
را که خدا به انان داده.می بینید.پس بر شما باد پروای از خدا. 
[زندگانی ]دنیا شما را نفریبد و مهلتی که به آنان داده شده شما را 


[۱۱]۲۲65ابو بصیر گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:رسول خدا| فرمودند:خوشا بنده کات که خدا او را می شناسد و 
مردمش نمی شناسند.انان, چراغ های هدایت و چشمه های دانش اند که 
هر فتنة تاریکی از آنان برطرف می شود.انان نه فاش کننده و پراکنده 
کننده رازند و نه خشن و ریاکار. 


[۲]۲۲66 ۱-ابو الحسن اصفهانی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که امیر موّمنان علیه السّلام فرمودند:خوشا هر بنده گمنامی که اهمیتی به 
او داده نمی شود.او مردم را می شناسد و مردم او را نمی شناسند و خدا 
خرسندی او را می داند.انان چراغ های هدایت اند که هر فتنة تاریکی از 
آنان برطرف می شود و در هر رحمتی به رویشان بار میت وی نان« 2 
پراکنده کنندة فاش گرند و نه خشن های ریاکار. 


و آن حضرت فرموده اند:از نیکی سخن بگویید تا به آن شناخته گردید و خیر 
انجام دهید تا از اهلش شوید و عجول فاش گر نباشید؛زیرا بهترین شما 
کسی است که چون به آنان نگریسته شود خد | به یاد آید و بدترین 
شما.سخن چینان جدایی انداز میان دوستان اند. کسانی که از پاکان عیب 


[۳]۲۲6۷ -مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:زبانتان را نگاه 


46٩ : ص‌‌‎ 


تخضون به آبدا و لا تزال الرّیدیّه لکم وقاء آبدا. 
[4]۲۲6۸ ۱-عنه,عن عثمان بن عیسی,عن آبی الحسن علیه السّلام قال: 


آن کان فی بدی هذه شی ء فان استطعت آن لا تعلم هده فافعل .قال بو کان 
عنده اٍنسان فتذاکروا الاذاعه,فقال: احفظ لسانک تعرٌ,و لا تمکُن الّاس من 
قیاد رقبتک فتذل. 


۲ -محفد بن یحیی,عن اه بن محمد بن عیسی,عن ۹ بن 
اکن اه ی امس لاه عله ام ها 


ار آخرتا ی انا ورف هیا ارله الا 


[ 6]۲۲۷۰ -الحسین بن محمد,و محمّد بن یحیی,جمیعا عن علین بن محمد 
اک( 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول نفس المهموم لنا المغتمٌ لظلمنا 
تسبیح, و همه لأمرنا عباده, و کتمانه لسرزنا جهاد. فی سبیل له قال 5 
محشّد بن سعید:اکتب هذا بالذهب,فما کتبت شیئا أحسن منه. 

[ ۲۲۷۱] ۱-محشّد بن جعفر,عن محشّد بن |سماعیل,عن عبد اللّه بن داهر.عن 
الحسن بن یحیی عن قثم ان قتاده الحژانین.عن عبد الله بن یونس,عن ابی 
عبد الله علیه السلام قال: 


قاغ زخل ال اشامت کان اند تاسکارفحم دا ال از امین ماه 
الا تست فا با اسر ال مس لا هه لها 
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اسر اه هه اک 


[6۸ ۲۲ ]4 -عثمان عیسی روایت کرده که حضرت ابو الحسن-درود خدا بر 
او- فرمودند:اگر در این دستت چیزی بود.اگر توانستی نگذار اين یکی 
دستت بداند.راوی گفته است:و مردی نزد حضرت بود که از فاش گویی 
سخن افنتاد. 


حضرت فرمودند:زبانت را نگاه دار تا گرامی گردی و مردم را به افسار 
گردنت چیره مکن که خوار می شوی. 
[69 ۲۲]<ظ خالد نجیح روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند: همانا امر ما با میثاق پوشیده و مستور است.هرکس به زیان ما 
پرده از آن بردارد.خدا خوارش می کند. 


[ 6]۲۲۷۰ -عیسای ابو منصور گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


0 7 مان داری 1 از راز ما جهاد در راه 
و 


مقمن و نشانه ها و صفانش 

[۲۲۷۱]عبد" ال یونس روایت کرده که حضرت صادق علیه الشْلام 
فرمودند:مردی به نام همام که عبادتگر و رهرو و کوشا بود در میان خطبة 
موّمن را بر ایمان چنان بو که گویا او را می بینیم. 
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ننظر الیه, فقال:یا همّام المومن هو الکیّس الفطن,بشره فی وجهه و حزنه 
فی قلبه, آوسع شیء صدرا و آذل شیء نفسا؛زاجر عن کل فان,حاضّ علی 
کل حسن,لا حقود و لا حسود و لا وئاب و لا سبّاب و لا عیّاب و لا 
ناف گرم ال فعهه شتا امه وین ال شید ال کر مت نو دود 
ذکور, صبور شکور مغموم بفکره, مسرور بفقره, سهل الخلیقه, لین العریکه, 
رصین الوفاء قلیل الأذی"لا متأآفک و لا متهنک. ان ضحک لم یخرق,و ان غضب 
هه من و که سفن اشتضا مه علم مقر اه ی یلصم نایم 
1 
السمدا جشم ولا هام و لآ ولا مات و لا متعفق.جمیل 
ال ام ان ی 
/ یتجبر, خالص الود,وثیق العهد, وفی العقد, , شفیق؛ .وصول ,حلیم ,خمول, قلیل 
الفضول,راض عن الله عرژ و جل,مخالف لهواه,لا یغلظ علی من دونه و لا 
یخوض فیما لا یعنیه, ناصر للذین, محام عن المومنین, کهف للمسلمین, لا 
نکر الا هه لا تکسالداجم خی و لا یصرف اللعب حکمه,و لا بطلع 
الجاهل علمه, قوال,عمال, عالم,حازم,لا بفخاش و لا بطیاش,وصول فی غیر 
عنف,بذول فی غیر سرف,لا بخثال و لا بغذار,و لا یقتفی آثرا و لا یحیف 
بشرا؛,رفیق بالخلق.ساع فی الأُرض,عون للطعیف,غوث 0 
سترا و لا بکشف سژا؛کثیر البلوی,قلیل الشکوی.|ن رأی خیرا ذکرو.و 

فانن تس افره شتعر العیته بعوظ آلعیتهه تفیل الهنوم هتفر ال آد. 
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فرمودند:ای همّام موّمن زیرک و باهوش است.,چهره اش شاد و دلش 
غمگین است, سینه اش گشاده برین و نفسش خوارترین جیز است.از هر 
نابودشونده ای گریزان و به هر نیکی ای آزمند است,نه کینه جو و حسدورز 
است و نه پرخاشگر و ناسزاگو و عیب جو و غیبت گر.گردن افراشتن را 
نمی پسندد و ریاکاری و شناخته شدن را دشمن می دارد.اندوهش دراز و 
انديشه اش دور و خاموشی اش بسیار است .باوقار و ذاکر و شکیبا و 
سیاسمند است.به سبب انديشه اش غمگین و به جهت ۱ اش 
شادمان است, آسان و و نرمخو است. وفادار و کم آزار نم دروغزن است 
و نه پرده در.اگر بخنددءاز اندازه نمی گذرد و اگر خشمگین شود, سبک 
سری نمی کند,خنده اش لبخند, پرسش اش آموختن و سخن گفتن اش 
برای فهمیدن است.دانش اش بسیار, بردباری اش و مهربانی اش 
فراوان است. بخل نمی ورزد,شتاب نمی کند, نگران نمی شود و نمی 
شورد.در داوری ستم نمی کند و در دانش بی راهه نمی رود.وجودش از 
صخره استوارتر و کارکردنش از عسل شیرین تر است. 


تب از هن ونی این کننده آنشت و ته تخت کیر و لاف زان تخود به سخیین 
انداز و مته به خشخاش گذار.نیک ستیز است و صحبتش بزر گوارانه 
است.اگر خشم گیرد عادل است ۳۹ چیزی طلب کند,نرمخو است.بی 
باک و پرده در و متکبر نیست. دوستی اش ناب,پيمانش استوار و معامله 
اش وفادارانه است. 


دلسوز.صلءهّ رحم کننده,بردبار و گمنام است و چیزهای زیادی اش.اندک 
است.از خداوند شکوهمند خرسند است و با هوس های خودش مخالف.به 
زیردستش درشتی نمی کند و در آنچه به او مربوط نیست, فرونمی 
رود.یاور دین,حامی مومنین و پناه مسلمین است.ستایش گوشش را پاره 
نکرده.طمع. دلش را نمی کشد.بازی.داوری اش را برنمی گرداند و نادان 
به دانش اش پی نمی برد.سخندانی عامل است و عالمی دوراندیش,نه 
دشنام گو و نه سبک سر. 


نه فریبکار است و نه عهدشکن.نه دنباله رو است و نه به بشری ستم می 
کند. 


با مردمان مهربان است و در زمین کوشنده.یار ناتوان و فریادرس 
اندوهگین. 

نه پرده ای می درد و نه رازی برملا می کند گرفتاری اش بسیار,ولی 
شکایتش اندی است.اگر نیکی ببیند.می گوید و اگر با بدی ای روبه رو 


شود می پوشاند عیب را می پوشاند و غیب را نگاه می دارد.از خطا می 
گذرد و لغزش را می بخشاید. 
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لا بطلع علی نصح فیذره,و لا یدع جنجح حیف فیصلحه, آمین,رصین,تقیّ, 
نقی, زکی, رضی,یقبل العذر و یجمل الا کرو یحسن بالّاس الظِنْ,و یثهم 
غلی‌الی عی ی رفی ال ول واه ال رم و عرم و 
یخرق به فرح,و لا یطیش به مرح.مذکُر للعالم,معلم للجاهل,لا یتوقع له 
بائقه,و لا یخاف له غائله, کل سعی آخلص عنده من سعیه,و کل نفس اصلح 
عنده من نفسه,عالم بعیبه, شاغل بفقه,لا یثق بغیر ربه.غریب, وحید,جرید 
خر ایکی فی الم شاه فی اه اس رام عفر تسه 
ت و وال فی سخط ریه.مجالس لأهل الفقر,مصادق لاأهل 
الصدق,موازر لأْهل الحقّْ,عون للقریب آب للیتیم,بعل للأُرمله,حفی باهل 
المسکنه. مرجو لکل, کریهه, مامول لکل شذه, هشاش, بشاش, لا بعباس و لا 
تسایس ای کطام تصرف انم ال را یل و آن سرا 
علیه یحلم لا ببخل و [ن بخل علیه صبر عقل فاستحیا,و قنع فاستغنی,حیاژه 
یعلو شهوته, و وده یعلو حسده, و عفوه یعلو حقده لا ینطق بغیر صواب,و لا 
یلبس ال الاقتصاد,مشیه التواضع,خاضع لرثه بطاعته,‌راض عنه فی کل 
حالاته. نثته خالصه, آعماله لیس فیها عتن و لا خدیعه, نظره عبره, سکوته 
فکره,و کلامه حکمه.ماضحا متبادلا متواخیا,تاضح فی. لسن و العلانیه. ۷ 
بو ام ول ناه ولا یعیسو باس غلی مافاه ورن غلی با 
اصاه ها را ور اما ی را ارف 
الخاءیمزج الحلم بالعلم,و العقل بالظبر,تراه بعیدا کسله,دائما 
را ها راما ول ان قفا 
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گذارد. 


امانتدار استوار,پرهی زگار,پاک,پاکیزه و خرسند است.عذر را می پذیرد و به 
نیکی از دیگران یاد می کند.به مردم خوش گمان است و خودش را به عیب 
داشتن متهم می کند.با فهم و دانش در راه خدا دوست می دارد و با 
دوراندیشی و عزم در راه خدا طین طریق می کند.نه شادمانی,او را بی 
خرد می کند و نه سرمستی سبکسرش می گرداند.برای عالمان یاداور و 
برای نادانان آموز گار است.از او شرزّی انتظار نمی رود و از بدی اش نمی 
ترسند.نزد او هر کوششی از کوشش خودش خالص تر است و هر جانی 
صالح تر از جان خودش. به عیب خودش دانا است و به عم خودش 
مشغول.به جز پروردگارش به کسی اعتماد نمی کند. 


غریب و تنها و بی غل و غش [و غمگین ااست.در راه خدا| دوست داشته,در 
راه خدا می کوشد تا از رضای او پیروی کند.برای سود خویش انتقام نمی 
گرد و با کسی در خشم خداوند دوستی نمی کند.هم نشین فقیران.هم 
سخن راستان و تقویت گر حق مداران است.یاور خویشاوند,پدر بتیم, شوهر 
بیوه و مهربان به بیچارگان,مردم در هر سختی و دشواری ای به او امید و 
آرزو دارند.نرمخو و خوشرو است.نه اخمو و عیب جو,استوار و خشم خور و 
خنده رو و تیزنگاه و بزرگ پروا است .[نادانی نمی کند و در نادانی دیگران 
بردباری می کند],عیب نمی گیرد و اگر بر او عیب بگیرند. شکیبایی می 
بیان ها سا کر فا سیک تا ی با موس رتور 
شهوت برتری دارد و دوستی اش بر حسد و گذشتش بر کینه.جز درست 
نمی گوید و جز میانه نمی پوشد,روشش فروتنی است و در فرمانبری 
پروردگٌارش خوار و در هر حالی از او راضی است. 


تسشن خالضن است و فن اعمالش نه آميزشی. هست: و نه فرین.تحاهش 
عبرت. خاموشی اش انديشه و سخنش حکمت است.خیرخواه و بخشنده و 
برادری کننده است.در نهان و آشکار خیرخواه است.برآدرش را تنها نمی 

گذارد, غیبت اش را نکرده, فریبش نمی دهد.بر آنچه از دست 0 
نمی خورد و بر آنچه دچارش شده اندوهگین نمی شود.به چیزی که 
امیدواری به ان روا نیست,امید نمی بندد.در سختی خود را نمی بازد و در 
راحتی سبکسر نمی کرد بردباری را با دانش می ار و عقل را با 
شکیبایی .و را دور از تنبلی,پیوسته تشاطظ آ رز قبنشن نزدیک,اندک لغزش, به 


انتظار اجل,ترسان دل,به یاد پروردگار,قانع,جهلش رانده شده کارش 
اسان رای کناهشس آنده‌ هکت وی 
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آمره,حزینا لذنبه, میّته شهوته, کظوما غیظه, صافیا خلقه, آمنا منه جاره, ضعیفا 
کبره,قانعا بالذی قدّر له,متینا صبره.محکما آمره,کثیرا ذکره,یخالط الثّاس 
لیعلم,و یصمت لیسلم,و یسأل لیفهم,و یتجر لیغنم,لا ینصت للخبر لیفجر به,و 
لا یتکلم لیتجیر ‏ ه علی من سوامنشبه مته في خناء و التاس مته قب 
راحه, آتعب , نفسه لاخرته فاراح الثاس من نفسه, ان بعی علیه صبر ی 


یکون اللّه الذی ینتصر له .بعده مهن تباعد منه بغض و نزاهه,و دنه ممّن دنا 
منه لین و رحمه؛لیس تباعده تکبرا و لا عظمه و لا دنوّه خدیعه و لا خلابه,بل 
قتدی بمن کان قبله من آهل الخير,فهو امام لمن بعده من آهل 
البژ. قال: فصاح هقام صيحه,ثم وقع مغشیّا علیه,فقال آمیر المومنین علیه 
السّلام: آما و اللّه لقد کنت آخافها علیهبو قال:هکذا تصنع الموعظه البالغه 
بأهلها. فقال له قائل:فما بالک یا ار المومنین؟فقال: ان لکل آجلا لا 
نومه سا لا یج ورم‌تفهیاا لا تقد فانما قت علی لسانی هن 


[۲]۲۲۷۲-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن محبوب,عن جمیل بن صالح. عن 
عید الله چن عالب‌نفن اعد الل«علية الشلام عال: 


ینبغی للموّمن آن یکون فیه ثمان خصای:وقور عند الهزاهز,صبور عند 
البلاء‌شکور عند الرّخاء‌قانع بما رزقه الله,لا یظلم الأعداء و لا یتحامل 
لاد ای مه یت و الاسن عم قی راجت ان السلم حلیل آلعومن :و 
الق رال امیر موه العف ای بالات هالده. 


[۲]۲۲۷۳- آبو علیْ الأشعری.عن محقد بن عبد الجبّار.عن ابن فصال,عن 
منصور بن یبونس» عن ابی حمزه.عن علیث بن الحسین علیهما السلام قال: 
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مرده, خشم خورده,پاکیزه خوءهمسایه از او در امان ,کبرش اندک, به اندازه 
اش قانع,صبرش سنگین,کارش استوار,ذکرش بسیار می بینی با مردم می 
آفیزة تفا دانتتن: بجیرد و خاموشی می گزیند تا سالم بماند.می پرسد تا 
بفهمد و تجارت می کند تا غنیمت گیرد.به حدیث گوش نمی سپارد که با آن 
گناه کند و به سخن در نمی آید که بر دیگران چیرگی کند,جانش از او در 
زحمت است ولی مردم از او در آسایش اند.جانش را برای آخرتش خسته 
کرده و مردم از او آسوده گشته اند. 


اگر بر او ستم شود شکیبایی می کند تا خداوند انتقامش را بگیرد.دوری 
اش از عسی. که از. آو دور فی. کتد‌دشمتی. با باکیز کی است و نزدیکی 
اش به کسی که به او نزدیک می شود نرمی و مهربانی است.نه دوری اش 
به جهت تکیُر و بزرگی است و نه نزدیکی اش به جهت فریب و زبان 
بازی.او از پیشینیان اهل خیر پیروی می کند و خودش پیشوای اهل نیکی 
پس از خود است.راوی گفته است: 


در اين هنگام همام فریادی کشید و بی هوش به زمین افتاد.و امیر مومنان 
علیه السلام فرمود.هان به خدا| سوگند از این می ترسیدم و فرمود: اندرز 
رساءبا اهلش چنین می کند.کسی به حضرت عرض کرد:ای امیر مومنان در 
مورد خودتان چه؟ فرمودند:برای هرکس وقتی و سببی است که از آن 
نمی گذرد پس تو : شتتاب کنو ,را کزان نکن که ان را شبطانی بر 


نت اللسالی مات رتم که حضرت اضاوق. عل اللام 
فرمودند,برای مومن سزاوار است که هشت خصلت در او باشد:باوقار در 
فتنه ها,شکیبا در بلاها, سیاسمند در آسایش,قانع به روزی خدا,ستم نکردن 
به دشمنان و به زحمت نید آخفن: دوستان.خستگی در تن و آساینش مردم از 
او.همانا دانش دوست موّمن؛ ,بردباری وزیر او, شکیبایی فرمانده 
تارشح ای ار فیری ‏ اواست 

[۳]۲۲۷۳-آبو حمزه روایت کرده که حضرت سچاد علیه السلام 
فرمودند:مومن خاموشی 


ص :۷ 5۰ 


المومن یصمت لیسلم,و ینطق لیغنم,لا يحدّث آمانته الأصدقاء و لا یکتم 
شهادته من البعداء‌و لایعمل شیثا من الخیر ریاء و لایترکه حیاء ان زگی 
خی ای ی ۱ ی و 
یخاف احصاء ما عمله. 


[4]۲۲۷4-عده من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن بعض من رواه 
رفعه الی آبی عبد الله علیه السلام قال؛ 


المومن له قوّه فی دین,و حزم فی لین,و ایمان فی یقین, و حرص فی فقه, 
و نشاط فی هدی,و بر فی استقامه,و علم فی حلم.و کیس فی رفق, و 
سخاع فیح نو فصد فی غنی: و تجفلدقی فاقدروی عفو قی: قدرو طاعه 
لله فی نصیحه,و انتهاء فی شهوه,و ورع فی رغبه, و حرص فی جهاد,و 

فی شغل,و صبر فی شده.و فی الهزاهز وقور.و فی المکاره صبور.و فی 
الرزخاء شعور.و لا یغتاب و لا یتکبر, هط ال مه اس هاش وا فط د 
او ی وه 


الثاس. 


یعیر و لا یعیر,و لا یسرف.ینصر المظلوم و یرحم المسکین.نفسه منه فی 
عناء و التاسش مه قی راحه لا برعت فی ع التبانو لا محر هن لا 


لاس هم قد آقبلوا علیه و له هم قد شفغله.لایری فی حکمه نقص,و لا فی 
رأیه وهن» و لا فی دینه ضیاع.یرشد من استشاره و یساعد من ساعده, و 


یکیع عن الخنا و الجهل. 
[5]۲۲۷5-عنه,عن بعض آصحابنا رفعه,عن آحدهما علیهما السشلام قال: 
مر آمیر المومنین علیه السّلام بمجلس من قریش,ف|ذا هو بقوم بیض 


نیابهم صافیه الوانهم,کثیر ضحکهم,یشیرون باصابعهم الی من یمرّ بهم.ئم 
مز ؛ 


ص :۸ 5۰ 


می گزیند تا سلامت ت بماند و سخن می گوید تا غنیمت بگیرد.دربارة امانتش 
تار اف نی کی او را امس انگان شا نمی کل کار 
نیک را نه برای ریا انجام می دهد و نه به جهت حیا وامی: گذارد.ا کر در 
تاکی ان سجن نوی هراسیه ترا اجه آان صی. بان ار دا 
آمز نی مش توا فد تن کی کفه اه زا مس سانش گرسین کنی دود ۵ 


[۲۲۷4 ]4-یکی از راویان حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه 
السّلام رسانده, روایت کرده که فرمودند: :موّمن در دین نیرومند در نرمی 
دوراندیتن‌در یقین با انمان:در فهمیدن ازمتد.در هدایت خستکی. تابذیر: دز 
استواری نیکو,ءدر بردباری داناءدر مهربانی زیرک,در حق سخاوتمند,در 
توانگری میانه روردر تیاز متدق ار استه در قدرت باگذشت,در اندرز فرمانبر 
خداوندندن شهوت. خفدداوندر .میل. بر شیر کاریدر خهاد. از متد:دو گرفتاری با 
نماز.در سختی شکیبا, در فتنه ها باوقار.در دشواری ها شعیبا و در اسایش 
سیاسمند است.نه غیبت می کند و نه خود را بزرگ می پندارد.قطع رحم 
نمی کند.سست و خشن و درشت خو نیست.نه چشمش بر او پیشی می 
گیرد.نه شکمش رسوایش می کند.نه شرمگاهش بر او چیره می شود و نه 
به مردم حسد می ورزد.سرزنش می شنود ولی سرزنش نمی کند.و 
اسراف نمی کند.ستمدیده را پاری کرده,به بی نوا دل می سوزاند.جانش 
از خود در زحمت است ولی مردم از او در آتانتنن اند.نه به عرّت دنیا 
رغبت دارد و نه از خوارشدن در ان,نالان است.مردم اندیشه ای دارند و او 
هم اندیشه ای دارد که مشفولش کرده است.نه در داوری اش کاستی ای 
دیده می شود و نه در نظرش سبکی و در دینش تباهی ای.هرکس از او 
دشنام و نادانی می گریزد. 

[5 ۲۲۷ ]9-یکی از 0 حدیثی که سندش را به یکی از صادقین علیهما 
السلام رسانده, روایت ه کرده که فرمودند اف مومنان علیه السّلام بر 
جمعی از قریش 0 و مردمی دید سپیدجامه و خوش آب ورنگ و 
بسیار خنده که به هر کس که بر آنان می گذشت اشاره کرده[ می 
خندیدند آسپس بر جمعی از اوس و خزرج گذشت و مردمی دید 


5۰٩: ص‎ 


للْوس و الخزرج فاذا قوم بلیت منهم الأبدان,و دقت منهم الرقاب,و 

اصفرّت منهم الألوان,و قد تواضعوا بالکلام .فتعب علی علیه السّلام من 
ذلک و دخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فقال:بأبی آنت و 
أَمی, ای مررت بمجلس لال فلان-نم وصفهم-و مررت بمجلس للأْوس و 
الخزرج-فوصفهم- نم قال:و جمیع مومنون؟فآخبرنی یا رسول اللّه بصفه 
الموّمن؟فنکس رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم ثم رفع رأسه 
فقال:عشرون خصله فی المومن, فان لم تکن فیه لم یکمل [یمانه : ان من 
آخلاق المومنین یا علیت:الحاضرون الطّلاه.و المسارعون الی الرْکاه.و 

المطعمون المسکین, الماسحون راس الیتیم,المطرون اتلمارهه رون 
علی آوساطهم ,الذین انر حذئوا| لم یکذبوا, 1 |ذا وعدوا لم یخلفوا, 9۰ اذا ائتمنوا 
لم یخونوادو مذا تکلموا صدقوا برهبان تاللیلانشد. بالهان‌ضانمفن 
تا تن اللیللا ود مارا لا سای بهم ار لین مشمم علن 
الارض هونریه خظاهم. الی سفت الا رامله .کلی: انز الاینجعلا الله. 2 
[یاکم من المثقین. 


[6]۲۲۷6-علیْ بن ایراهیم.عن آبیه.‌عن ابن آبی عمیر,عن القاسم بن 
عرفهرعن ات العیاسشن فال: 


قال هیده التص اه ام ری ما ره ی مه مر 
[۷]۲۲۷۷-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محقد بن عیسی,عن محشّد بن 
الحسن بن [ز آعلان.عن آبی |سحاق الخراسانی,عن عمرو بن جمیع العبدق, 
این عند لاه له اس ام فا 


شیعتنا هم الشاحبون الذابلون التاحلون, الذین اذا جثهم الیل هن 
بحزن. 


۱ ی ادا هی ی برغ ان یی رن ایو آهیم ی 


ص : 5۱۰ 


فرسوده تن,باریک گردن و روی زرد که در سخن فروتن بودند.پس به 
شکفت آمدمبه نزو رسول خدا امد ه غردضش کر دیدن ومادرم بة قدابت» من 
امروز جمع خاندان فلانی را چنین-و وصفشان کرد-و جمع اوس و خزرج را 
چنین- و وصفشان کرد -دیدم. سپس گفت:و همگی مومن بودند؟ای رسول 
خدا برایم از صفات موّمن بگو؟رسول خدا سر به زیر انداخت, سپس سر 
بلند کرد و فرمود: بیست خصلت در موّمن است که اگر در او نباشد 
ایمانش کامل نمی شود.ای علی از اخلاق مومنان است که:در نماز حاضر 
شوند,به زکات دادن شتاب کنند.بی نوایان را غذا داده.یتیمان 1 نوازش 
کنند, جامه هاشان را پاکیزه کرده به کمرشان ببند ند .کسانی که جون به 
سخن آبت. دروغ ِِ گویند و چون وعده دهند؛انجامش می دهند,اگر به 
آنان اطمینان شود.خیانت نکرده.چون سخن بگویند راست می گویند,راهبان 
شب و شیران روزند. روزه دار و شب زنده دارند.نه همسایه ای را آزاو میت 
کتند وخ حخسابه ان به خهت انان زار فی شود. کشانن که روی ژزمین به 
نرمی راه می روند و گام هایشان به سوی خانهة بیوه زنان و در پی جنازه ها 
است.خداوند ما و شما را از پرهی زگاران قرار دهد. 


[6]۲۲۷6-ابو عباس روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس که نیکی اش او را شادمان و گناهش اندوهگین کند.مومن 


است. 


[۷]۲۲۷۷-عمرو بن جمیع عبدی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


شیعیان ما همان رنگ پریدگان خشک لب لاغرند, کسانی که وقتی شب همه 
جا را می پوشاند با اندوه به پیشوازش می روند. 


۲۲۷۸ ]۸-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: شیعیان ما اهل 


ص : 5۱۱ 


اور آنکته اللد له ای ها 


ِ آهل الهدی و آهل الثقی و آهل الخیر و آهل الایمان و آهل الفتح و 


[۲۲۷۹ ]٩-محمد‏ بن یحیی,عن آجمد بن محمد بن عیسی,عن محمد بن 
اسماعیل.عن منصور بزرج.عن مفصل قال: 


فال یه شید الم علیه لام اک و السفله فان شمه عفن عف بمانه 
: تزر هو كِِ جهاده, و ِ لخالقه, 9۰ رجا توابه, و خاف عقابه, فاذا زیت 


[ ۲۲۸۰] ۰-عدّه من ی سهل ین زیاد.عن ابن محبوب,عن علیْ بن 
زتاترعن این ات بعفونبعنه آبی‌ عبم الله.عليه السلام فا 


ان شیعه علیْ کانوا خمص البطون,ذبل الشفاه, آهل رأفه و علم و حلم, 
یعرفون بالژهبانیه, فاعینوا علی ما انتم علیه بالورع و الاجتهاد. 


[ ۱]۲۲۸۱-علی بن ابراهیم.عن محمد بن عیسی,عن یونس.عن صفوان 
الجمال قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السشّلام: ما المومن,الّذی |ذا غضب لم پخرچه غضبه 
من و و دای ام تاه مضام قاطا مه انا فد بات اک تا 
له. 


[۲]۲۲۸۲ ۱-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن علی بن 
ااتا تشن ان فسگان ن سسماندس لین ای عقو عنم اللام 
قال: 

قال بو جعفر علیه السّلام:یا سلیمان, آتدری من المسلم؟قلت جعلت فداک 
آنت اعلم, قال:المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده نم قال: و 
تدری من المومن؟ قال:قلت:آنت آعلم,قال: [ان آالمومن من ائتمته 
المسلمون علی آموالهم و آنفسهم,و المسلم حرام علی المسلم آن یظلمه 


۲ بخذله آ بدفعه دفعه و را 


ص :۲ 5۱ 


هدایت و پرهیز گاری و نیکی و ایمان و فتح و پیروزی اند. 


اف ای ریات کرو کم مس ای یه الا روهار 
سفلگان بپرهیز که همانا شيعة علی[علیه السّلام آکسی است که شکم و 
شرمگاهش را تگاه می دارد و بسیار کوشا است.برای آفریدگارش 1 
م که بادا آهامده ار ات ار ری هر سا ار 
دیدی شیعیان جعفر [علیه السلام آرا دیده ای. 


[ ۲۲۲۸۰ ۱۰ابن ابی یعفور روایت کرده که حضرت صادق علیه السْلام 
فر مودند :همانا شیعیان علی [علیه السلام آشکم گرسنه و خشک لب اند.اهل 


مهربانی و دانش و بردباری که به رهبانیت شناخته می شوند.پس [ما راابر 
آنچه نید با پر هیر کازی و کوش بازی رشمانید: 


[ ۱۲۲۲۸۱ ۱-صفوان شتربان روایت ه کرده که حضرت صادق علیه السلام 
و : همأنا مومن کسی 9 که وقتی خشم گیرد,خشمش او را از 
حق حارج نمی. کند,چون, خرسند شود خرشندی اش او زا به باطل نمی 
ی انا تشر مش را مها ات بر 


[۲]۲۲۸۲ -سلیمان خالد روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:ای سلیمان می دانی مسلمان چه کسی است؟من عرض 
کردم:جانم فدایت شما داناترید. 

فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبانش ایمن 


باشند. 
کردم: 


شما داناترید .فر مودند: :موّمن کسی است که مسلمانان او را امانتدار اموال 
و جان خوپش قرار دهند.بر مسلمان حرام است که به مسلمانی دیگر ستم 
کند با آها ها کداردبا اد راختان براند که دععت اندارد 


ص :۳۲ 5۱ 


[۲]۲۲۸۳ ۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد,عن الحسن بن محبوب, عن 
آبی ایوب.عن آبی عبیده,عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


اما المومن,الذی |ذا رضی لم یدخله رضاه فی اثم و لا باطل,و |ذا سخط 
لم بخرجه سخظه .من قمل الحو یه الدق, ادا قدر لم ره قدرته: ال 
اللعدی الن ما لیس له بحود. 

[۲۲۸۵ 4۱ ۱-عده من آضجابتاعن آحمد بن محمد بن خالد.عن آیهغن نت 
البخترو؛ رفعه قال: 

تفه عون | هون تفن من کالعملن الان ادا فیدر انعامنود ان اند 
کین صخره استناخ. 


[5]۲۲۸5 ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه عن الثوفلیْ,عن السکونی,عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


نلائه من علامات المومن: العلم با للهره من یحب» و من یکره. 
[6]۲۲۸6 ۱-و بهذا الاسناد قال: 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم:المومن کمثل شجره لا یتحاث 
فد قها فی شتا وال مایا وتو ال نها هی فال ال 


[ ۲۲۸۷ ]۷ -عذه من آصحابنا بعن سهل ب زیاد.عن, محمد بن آوزهه تن آبی 
ابزاهم الاعجمت عن بعض آضحاتارعن این غبد الله غلبه الصلام عال: 


الموّمن حلیم لا یجهل و ان جهل,علیه یحلم؛و لا یظلم.و ان ظلم غفر؛و لا 
یبخل,و ان بخل علیه صبر. 


11۳ دعذه من اصحابنا ِ آحمد بن محمد نِ_ 0 پن 
علیه الشّلام قال: 
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[۳۱۲۲۸۳ (ابه عبیده زوایت: کردم- که. حضرت. باقر. علیة.. الشلام 
قرو ای کات کی ی سر وی انش اور 
به گناه و باطلی نکشد و چون خشم گیرد خشمش او را از گفتن حقّ بیرون 


نبرد.و موّمن کسی است که چون توانا شود قدرتش او را به آنچه حقش 
نیست وا ندارد. 


[۲۲۸۵ ]4 -از ابو البختری حدیثی که سندش را به حضرت علی علیه السلام 
رسانده, روایت شده که ایشان فرمودند:از رسول خدا شنیدم می 


فرماید :مومنان, آسان گير و نرمخویند همچون شتر انس گرفته ای که چون 
رانده شود به راه می افتد و چون بر سنگی بخوابانند. می خوابد. 


[۲۲۸5]< -سکونی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:سه چیز از نشانه های موّمن است:شناخت خدا؛,شناختن کسی که 
خدا دوستش دارد و شناختن کسی که دوستش ندارد. 


6 همه او ری او عم از رات کرین کی رشون ضر 
فرمودند: 


ممن همچون درختی است که برگ هایش نه در زمستان و نه در تابستان 
نمی ریزد. گفتند:ای رسول خدا آن کدام درخت است؟ فرمودند:درخت 


خرما 


[۷]۲۲۸۷ ۱-یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:موّمن بردباری است که نادانی نمی کند و اگر بر او نادانی 
کنند,بردباری می کند,و ستم نمی کند و اگر ستم شود.می بخشاید و بخل 
نمی ورزد و اگر به او بخل ورزند, شکیبایی می کند. 


ی یی (واخ یر زاس گرم که عضریت سای غارنت 
الشلام فرمودند: 
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الموّمن من طاب مکسبه.,و حسنت خلیقته, و صحخت سریرته»و آنفق الفضل 
ای ی ان ام کی الوم اس اس 


نفسه. 


٩]۲۲۸۹[‏ -آبو علیْ الأشعری,عن محقّد بن عبد الجبّار.عن الحسن بن 
علیْ.عن ابی کهمس,عن سلیمان بن خالد.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال ول الله صلی, ازله-غای ی انس و سا لا ار کم نموم اسر اه 
ا تون عون آنفسهم ماموالفم ال ام بالحسام من سای الحسامون 
من لسانه و یدهاو المهاجر من هجر السَیْثات و ترک ما حرّم .و المّمن 
سرام خی لنوت ا له و وله آمسشانه آمسخعه نود 


(0 


قال. ای عفر غلیه لاه ها یه .لیا لماع اتلفاعا لیر 
الشفاه‌زتعرزف ال فتاه علی محو‌هوم. 


[ ۲۲۲۹۱ ۲۱-ع3ه من آصحابنادعن أحمد بن محشّد بن خالد,عن الحسن بن 


محبوب,عن عبد له بن سنان,عن معروف بن خژبوذعن 1 جعفر علبه 
السلام قال: 


صلّی آمیر المومنین علیه السْلام, بالئاس الضبح بالعراق,فلقا انصرف 
وعظهم فبکی و آبکاهم من خوف الله,ثم قال: ما و اللّه لقد عهدت آقواما 
علی عهد خلیلی رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم و [ئهم لیصبحون و 
یمسون شعنا غبرا خمصا؛ بین آعينهم کرکب المعزی,یبیتون لربهم سچٌدا و 
قیاما پراوحون بین آقدامهم 0 ,یناجون ربهم و یسالونه فعاک رقابهم 
قن ایو اللن لعتر آیشم مم قهداه هم خا من متمعون: 


ص :6۰ 5۱ 


مومن کنتی است که در ا هتم پاکیزه, اخلاقش نیکو و باطنش سالم 
است.زیادی مالش را می بخشد و از افزون گویی دریغ می کند مردم از 
بدی اش در امان اند و خود با مردم انصاف می ورزد. 


٩]۲۲۸۹[‏ -سلیمان خالد از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمودند:آیا به شما از مومن خبر ندهم؟ 
کین رآست. که قطان کر اه را احاندان ان اسان من 
مسلمانان از زبان و دستش ایمن اند.و مهاجر کسی است که از گناهان 
دوری کرده,حرام خداوند را واگذارد و بر مومن حرام است که به موّمنی 
دیگر‌شتم کند با او دا عها کذاردیا عسشش کندیا از حود براند 


ای رات کر کس حضری باق یی از شام شم ات 
ی اس ایک 


[۲۲۹۱] ۲۱-معروف خرژبوز روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: 


امير مومنان علیه السّلام در عراق نماز صبح خواند و چون نماز را تمام 
کرد.مردم را موعظه کرده, از هراس خدایشان گریاند و سپس فرمود:هان 
به خدا سوگند در روزگار عزیزم رسول خدا مردمی را دیدم که صبح و شام 
ژولیده و غبا رآلود و گرسنه بودند و میان چشمهانشان همچون زانوی 
بز.شب را برای پروردگارشان به قیام و سجده سر می کردند و حرکت 
شان مبان پاها و ببشانی بود.با پزوردگارشان متاجات کرده‌رتجات از دیرخ 
قآ واس ها اس ال تا سای ان وید 
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هرن التیه نف مد بسن ااظلت گن. این 
حمزه.عن علین بن الحسین علیهما السلام قال: 


صلّی آمیر المومنین علیه السّلام الفجر نم لم یزل فی موضعه حتّی صارت 
الشمس علی قید رمح و آقبل علی الثاس بوجهه,فقال:و اللّه لقد آدرکت 
آقواما یبیتون لربهم سجدا و قیاما یخالفون بین جباههم و رکبهم,کان زفیر 
الثارقق ادانهم: ادا زکر الله عندهم مادوا کقا بهید السخر کانها القوم بانوا 
غافلین قالخ فام قها رف ضاحکا حش فینض‌صاوات الام + 


1 علیث , مت «عن صالح بن السندی,عن جعفر بن بشیر.عن 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:|ذا آردت آن تعرف آصحابی فانظر الی من 
اش ورعه تخافت خالفه رجا توایسه ۱ رایت هلاه فمولاء آسخایی. 


[۲4]۲۲۹-عذه من آصحابنا بعن آحمد بن محمّد بن خالد.عن, محمّد بن 
الحسن بن شمون,عن عید اللّه بن عمرو بن الأْشعث,عن عبد اللّه بن حماد 
الانضانت عن عفر بسن ای المندامبعن, یفن انیت عفر علیه التتلام 
قال: 


قال امتز المقمین عایه: الشلامتشیتا المتبادلون فی :ولاشاءالفتجا نون قن 
رالد آورون فی. اکباه آمرتاالدین ان خضیوا لم تطلمواية ان روا ام 
یسرقوا,برکه علی من جاوروا.سلم لمن خالطوا. 


[5]۲۲۹5 ۲-عنه,عن محمّد بن علیْ,عن محمد بن سنان.عن عیسی 
الفرنفن انین عدالله غلبه السلام قال: 


قال برضول الله ضلی الله عانه. ی الم هسلج انعر المع عط مه جنج 
اه ۱ 
آشهاننا یا رسول الله, هولاء 
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دا کف رماینت. کرخق که خضفرت. اسان غ. ازسام 
فرمودند: امیر مومنان علیه السّلام چون نماز صبح را گذارد.در جایش ماند 
تا خورشید به اندازة یک نیزه برآمد.آن گاه به مردم روکرد و فرمود:به خدا 
سوگند مردمی را دیدم که صبح و شام در سجده و قیام بوده,میان پا و 
پیشانی هاشان حرکتدصین. کردند, توبا که لمهیب انش در کوششان بود .وقتی 
در میان ایشان از خدا یاد می شد می لرزیدند چنان که درخت می 
لرزد,گویا که مردمی غافل بوده اند.سپس حضرت برخاست و دیگر خندان 
دیده نشد تا وفات کرد.درود خدا بر او. 


[۲۳]۲۲۹۳-مفصّل عمر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هر گاه خواستی اصحابم را بشناسی ببین که کدام یک.پرهی زگاری 


اش بیشتر است.از آفریدگارش می هراسد و به پاداشش امیدوار 
است.هر‌گاه ایشان را دیدی, اصحاب مرا دیده ای. 


[۲4]۲۲۹4-آبو مقدام از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فر مودند : شیعیان ما در راه ولایتمان به یکدیگر می 
بخشند,در راه دوستی مان یکدیگر را تِِِ می دارند و برای زنده کردن 
امرمان یکدیگر را دیدار می کنند. کسانی که اگر خشمگین شوند. ستم نمی 
کنند و اگر خرسند گردند,زیاده روی نمی کنند.بر همسایگانشان مبارک اند 
و با کسانی که درمی امیزند,در سلامت به سر می برند. 


[5<]۲۲۹5 ۲-عیسی جریری از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند:هرکس خداوند و عظمتش را بشناسددهانش از 
سخن و شکمش از خوراک باز می ماند و جانش با روزه و شب زنده داری 
پاک می شود.گفتند:یدر و مادرمان به فدایت ای رسول خدا آیا اینان 
دوستان خدایند؟ فرمودند:دوستان خدا 


ص :5۱۹ 


آولیاء اللّه؟قال:اِنْ آولیاء اللّه سکتوا فکان سکوتهم ذکراءو نظروا فکان 
نظرهم عبره.و نطقوا فکان نطقهم حکمه. و مشوا فکان مشیهم بین النّاس 
برکعبله: لا لا خال ال قن کیت علیمهولم عقت ارو اخهم. فی اجسا دهم خو ها 
من العدات»ه فا الی الواتة 


[6]۲۲۹6 ۲-عنه, عن بعض آصحابه من العراقیّین,رفعه قال: 


خطب الاس الحسن بن علی صلوات اللّه علیه فقال: آیُها الثاس,آنا آخبرکم 
عرش ا لین کانمن اعصم الا شش فی یرو ان زاتن.ما عم یمق یی 
صغر الذنیا فی عینه,کان خارجا من سلطان بطنه,فلا یشتهی ما لا یجد و لا 
نک ادا فد ان خاسا من ساظان فرجه,قلا بستخت له عقله و لا رای 
کان خارجا من سلطان الجهاله, فلا یمد یده الا علی ثقه لمنفعه؛کان لا 
بتشی و لا بتسط و لا بت مءکان آکثر دهره ضفاتا فاذا قأل.به الفاتلین؛ 
کات رل ی دایز بای فی وی ال تدلی وه ان سر 
قاضیا.؛ و کان لا یغفل عن اخوانه و لا یخص نفسه بشیء دونهم؛کان ضعیفا 
مستضعفا فاذا جاء الجة کان لیثا عادیاکان لایلوم أحدا فیما بقع العذر فی 
مثله حتی پری اعتذارا,کان یفعل ما یقول "و یفعل ما لا یقول کان اذا ابتژه 
آمران لا یدری آهما آفضل نظر الی آقربهما اٍلی الهوی فخالفه؛کان لایشکو 
وجعا لا عند من پرجو عنده البرء‌و لا یستشیر الا من یرجو عنده النصیحه؛ 
کان لا یتبژم و لا پتسخط و لا یتشکی و لا یتشهّی و لا ینتقم و لا یغفل عن 
العدق, فعلیکم بمثل هذه لأخلاق الکریمه ان آطقتموها فان لم تطیقوهاءکها 
قاقد القلیل خر من‌تترک الکتیر و لا حول ولا قتم. الا بالاد. 
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چون خاموشی گزینند.خاموشی شان ذکر است.و چون بنگرند.نگریستن 
شان عبرت است و چون به سخن درایند. سخنشان حکمت است و چون به 
راه بیفتند. در میان مردم برکت و فراوانی می پراکنند.اگر نبود اجل هایی 
که برایشان نوشته شده,به جهت هراس از کفر و اشتیاق به پاداش هرگز 
جانشان در تن نمی ماند. 


[۲۲۹۵ ]۲6 یکی از اضحاب عرافین روایت: کردم که حضرت. مجنبی-دزود 
خدا| بر او-در خطبه ای به مردم فرمود :ای مردم برایتان از برادری که 
داشتم مش کونم: 


که در چشمم از بزرگ ترین مردمان بود.و بزرگ ترین چیزی که او را 9 
چشم من بزرگ کرده بود,کوچکی دنیا در چشم او بود.بیرون از چیرگی 
شکم بود.به آنچه نداشت میل نمی یافت و چون آن را می یافت زیاده روی 
نمی کرد و بیرون از چیرگی شرمگاهش بود.تا خرد و اندیشه اش را برای 
آن. خواز .نکند. و نیرون از چیر کن.نادانی:عا دنسنتشن را جز به آنچه محکم 
است و جز برای منفعت دراز نکند.هوسرانی نمی کرد,خشمگین نمی شد و 
ملول نمی گشت.بیشتر روزگارش را خاموشی می گزید .ولی چون به 
سخن درمی آمد بر گویندگان چیره می شد.در جدال وارد نمی شد.نه در 
اذعایی شرکت می جست و نه دلیلی قف آفرد. بقع اویش تیار 
برادرانش غافل نشده.خودش را به آنان اه 
شمرده می شد ولی چون هنگام کوشیدن می شد, شیری آماده حمله 
بود.هیچ کس را برای چیزی که عذرخواهی اش ممکن بود. سرزنش نمی 
کرد تا عذرخواهی اش را بنینددهم آنچه.ر| می گفت انجام می داد و هم 
۱ اک ها زب 
داتشت که کدام بی بزن استسا انچه به هون دوک تر ون محالفت هت 
کرد.از دردش جز نزد کسی که به او امیدی می رفت.شعکایت نمی کرد و 
جز با کسی که به خیرخواهی اش امید داشت مشورت نمی کرد.ملول تمی 
۱ گله نمی کرد,هوسبازی نمی کرد و به دنبال انتقام 
و از دشمن غافل نمی شد بر شما پاد به چنین اخلاق بزرگوارانه,اگر 
3 
۵اداشتم بارش .می باشد.ه لاجول :و لافتم الا باللد. 
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ای او ۱ بن ابراهیم,عنٍ محمد بن 1 یونس.عن آمهزم :و 
الأشعری,عن ار بنٍ علوه 1۳۹ ان بن عامر:عن ار ربیع بن 
محمد,جمیعا عن مهزم الاسدی قال: 


فا اس ید اللم اقا همم اف هوهق 
شحناوه بدنه,و لا یمتدح بنا معلنا و لایجالس لنا عائبا و لا یخاصم لنا قالیاء|ٍن 
لقی موّمنا آکرمه و [ن لقی جاهلا هجره.قلت:جعلت فداک,فکیف آصنع 
ال ی ار ی ال هم 
علیهم سنون تفنیهم و طاعون يقتلهم و اختلاف یبددهم.شیعتنا من لا یهژ 
هریر الکلب و لا بطمع طمع الغراب و لا مسال عدونا وان مات 
حوعاقات ات فراتناسن الب ماع قال نی اطراف الا آراتی 
الخفیض عيشهم. المنتقله دیارهم.|ن شهدوا لم یعرفوا و ان غابوا لم 
یفتقدوارو من الموت لا یجزعون,و فی القبور بتزاورون,و ان لجا الیهم ذو 
جاجه یم رخفوه ال تحت فلونفم و ان اختلف بهم الذاررنع قال:قال 
رسول ای ال او المدینه و علی الباب, و کذب من 
زعم ثه یدخل, المدینه لا من قبل الباب,و کذب من زعم 9 
علا ها آلاد علیم 


[۲۸]۲۲۹۸-ع3ه من آصحابنارعن آحمد بن محقد بن خالد,عن عثمان بن 
ی گر ما هنن ات ایند اه شام ها 


قال:من عامل الاس فلم یظلمهم,و حدثهم فلم یکذبهم.و وعدهم فلم 
یخلفهم کان ممّن حرزمت غیبته و کملت مروعءته و ظهر عدله و وجبت آخوته. 


[۲۹]۲۲۹۹-عنه,عن ابن فصٌال.عن عاصم بن حمید.عن آبی حمزه التمالیت, 


ص‌‌ :5۳۲ 


[۷]۲۲۹۷-مهزم اسدی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:ای مهزم شيعءة ما کسی است که صدایش از گوش و دشمنی اش 
از بدن فراتر نرود.ما را اشکارا نستاید و با عیب جوی ما هم نشین نشده, با 
دشمنانمان سنیزه نکند.اگر مومنی را دندان. کند رای اش بدارد و چون 
نادانی را دیدار کند,از او دوری گزیند. .من عرض کردم اجانم فدایت پس من 
با این شیعه نمایان چه کنم؟ فرمودند آنان با جدایی و دگرگون شدن خالص 
می شوند: قحطی هایی که نابودشان می کند,طاعونی که می کشد و 
اختلافی که پراکنده شان می کند.شيعة ما کسی است که چون سگ زوزه 
نکشد و چون کلاغ حرص نورزد و اگر از گرسنگی هم بمیرد 3( ۶ 
چیزی نخواهد.من عرض کردم:جانم فدایت من از کجا ایشان را بجویم؟ 
فرمودند:در این سو و آن سوی زمین. آنان سبک زندگی و خانه به دوش 
اند.اگر حاضر باشند کسی نمی شناسدشان و اگر غایب شوند کسی 
سراغشان را نمی گیرد.از مرگ نمی هراسند ۳ در گورها دیدار 
می کنند.و اگر نیازمندی به ایشان بنان: آهزدسة ای رخم خی کشد:هز کر ول 
اسان ار داعم ور ارت اه اسان تا اش سس 
فرمودند:رسول خدا فرموده است:من شهرم و علی در آن.و دروغ می 
گوید کسی که بپندارد به شهر,جز از درش می توان رفت و دروغ می گوید 
کسی که می پندارد مرا دوست دارد و با علی-درود خدا بر او-دشمن 


است. 
[۲۲۹۸ ۸۲ ۲-سماعة مهران روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
ق ی رس ام مات وا اسان و هر 


حدیت بگوید و دروغ نگوید و وعده شان بدهد و به انجامش برساند,از 
کسانی است که غیبتشان حرام است و مزدانجی شان کامل,عدلشان 


آشکار و برادری شان واجب است. 


[۲۹]۲۲۹۹-فاطمه دختر امام حسین علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا| فر مود: : له 


ص‌‌ :5۳۳ 


ی ند الا ات اف مایم بت ]حرش سس له ایا 
السّلام قال: 


فای‌ون له ی لاه یه بو اش سر اش خصا زا مت دق 
اسگمل حضال الان ادا وی الم دحاه رام ی تال یی ادا فکضت زد 
تاه ألعضت هن الج ره ادا فدر لح شعاط ها لیف [ه. 


[ هرفن یهن عبد اللّه نق آلعاسمرغن: ای ی گناب اعد 
اللّه علیه السلام قال: 


-1 اب تن لارام و 1 
المراقبه للثساءآو قال قله المواتاه للْساء و بذل المعروف و حسن الخلق 
و سعه الخلق و اثباع العلم و ما یقاب الی الله عرّ و جل زلفی: طوبی م2 
و خسن مآب و طوبی شجره فی الجثه. اصایا فیدر اه محتد صلی الاه 
علیه و اله و سلم,و لیس من موّمن الا و فی داره غصن منهاءلا یخطر علی 
قلبه شهوه شیء لا آتاه به ذلک, و لو أنْ راکبا مجدّا سار فی ظلها مائه عام 
قارع متفر لو طان من اسقلها غرات: ما بلغ اعلاها حی.بشسقط ,هر ها الا 
ففی هذا فارغبوا, ان المومن من نفسه فی شغل,و لاس منه فی راحه, ذا 
ج علیه الیل افترش وجهه و سجد للّه عرٌ و جل بمکارم بدنه یناجی الذی 
خلقه فی فکاک رقبته؛آلا فهکذا کونوا. 


[۳۱]۲۳۰۱-عنه,عن اسماعیل بن مهران.عن سیف بن عمیره.عن سلیمان 
بن عمرو النخعی قال:و حذثنی الحسین بن سیف,عن اخیه علی,عن 
سلیمان, عمن ذکره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


سفن ال ضلی اللی علی ی الم عوصام نخان القاد‌فتال ا لین زا 
ات ام را اایا اسرا اه 
طفره اه ادا کضنها مرا 


ص‌ :2۳4 


خصلت است که در هرکسی باشد.خصلت ایمان را کامل کرده است:وقتی 
خرسند شدخرسندی اش او را به باطل نکشد, وقتی خشمگین شد 
خشمش او را از حوم بیرون نبرد و وقتی توانا کشت , به آنچه مال او نیست 
دست نیندازد. 


[۳]۲۳ابی بضیر از -حظرت ضادق. علیه السلام. روایت کردم که امیز 
موّمنان علیه السلام فرمودند: همانا برای اهل دین نشانه هایی است که با 


ان شناخته می شوند: 


راست گویی,ادای امانت,پیمان داری.صلء رحم.,مهربانی به ناتوانان»زیاد 
پیروی آنکردن از زنان-یا شتاب نکردن در پیروی از زنان- -بذل خیر اخلاق 
خوش, گشاده خویی و پیروی از علم و آنچه به خداوند عزتمند نزدیک می 
که که مایا مس اجامی‌ سای بان اه ها تن ر ات است 
کر درا ناشن رای سحتد وود خدایر آوو بر خاندانس 
می باشد و هیچ مومنی نیست که شاخه ای از آن در خانه اش نباشد و بر 
دل او میل به چیزی خطور نمی کند جز این که آن درخت برایش می 
آورد.اگر سوارة کوشایی صد سال در ساية آن سفر کند به پایانش نمی 

رسد.و اگر کلاغی از پایین آن به وهای راید نمی تواند به بالایش برسد و 
سپس پیر و فرتوت فرومی افتد.پس به این درخت رغبت نشان دهید.همانا 
موّمن به کار خویش است و مردم از او در اسایش اند.وقتی شب 
فرارسد.مومن صورنش را بر زمین گذاشته,با گرامی ترین عضو بدنش 
برای خدا سجده کرده.با کسی که او را افریده دربارة نجات از دوزخ 


[ ۲۳۰۱ مردی روایت پت کرده که حضرت باقر علیه السْلام فرمودند:از 
پیامبر گرامی دربارة بهترین بندگان پرسیدند, فرمود: آنان کسانی اند که 
چون نیکی کنند شاد می شوند.چون بد کنند, امرزش می خواهند, وقتی 
چیزی به آنان داده شود, سپاس می گزارند,وقتی گرفتار گردند, شکیبایی 
می ورزند و چون خشمگین شوند,می بخشایند. 


ص‌‌ :5 5۲ 


[۲ ۳۲]۲۳۰-و باسناده,عن آبی جعفر علیه الشلام قال: 


فا لته صلی انم خلی وله سل ان تقیار کم اولم ای یلا ول 
اللهبومن اولم اللمی قال هم آوله الاخلاق الحته و الاحلام الرزینهو صله 
اشامن ال ات ای و التعافدین للففراء ‏ الحران ‏ 
ی یطعمون الطعام و یفشون آلمتلام فی العالم و یصلون و الثاس 
ام او 


[۲ ۳۳]۲۳۰-عنه,عن الهیثم النهدیْ.عن عبد العزیز بن عمر.عن بعض 
اضخابه,غن بحبی بن عمران الحلیت قال: 


فلت لایی ضید الله غلیه الشلام اخ الخضان بالمرء آجمل ؟فقالعوقاز بل 
مهابه, و سماح بلا طلب مکافاه, و تشاغل بغیر متاع الذنیا. 


[4 ۳4]۲۳۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محقد بن عیسی,عن الحسن بن 
قخنو‌تبغ‌عن: این ولاد الخاط کن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: 


کان علیْ بن الحسین علیه السّلام یقول:ِنْ المعرفه بکمال دین المسلم 
را را 


3 2 


قال این صلی اللّه علیه و اله و سلم: لا آخبرکم بأشبهکم بی؟قالوا:بلی یا 
ژتول: اللفت‌قال: 

آحسنکم خلقا,و آلینکم کنفا,و آبژکم بقرابته,و آشدکم حبّا لاخوانه فی دینه,و 
اضیر کم علی الخو بو اکظمکم الفیطیی احسکه عفوانه اش کم تین نفسه 
انصافا فی الاضا و العضب. 


[6 ۳6]۲۳۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن ابن محبوب.عن مالک 
بن عطیه.عن رت حمزه.عن علرن بن الحسین علیهما السلام قال: 


ص‌ :5۳6 


همهاز سصوت اور علیه لام رات کریی کم تام کرش 
فرمودند: 


همانا بهترین های شماخردمندان اند.گفتند:ای رسول خدا خردمندان 
کیانند؟ فرمودند:انان صاحبان اخلاق نیک و بردباری متین و صلء رحم و 
نیکوکار به مادران و پدران و نید کون کنندگان به 1 و همسایگان ِ- 
بتیمان اند.و کسانی که اطعام کرده, سلام آشکاره گفته,در هنگامی: که 
فرخم غافل,در خواتد نماز ی دز ارند: 


[۳ ۳۳]۲۳۰-یحیی بن عمران حلبی گفته است:به حضرت صادق علیه السلام 
عرضص کردم : کدام خصلت ها برای مرد نیکوتر است ؟ فرمودند :وقار بدون 
بزرگی کردن,بخشش بدون عوض خواستن و پرداختن به غیر دنیا. 


[4 ۳4]۲۳۰-ابو ولاأد حثاط از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
حضرت سچاد علیه السلام می فرمودند:همانا نشانة کامل بودن دین 
مسلمان. سخن نگفتن در جیزی که به او مربوط نمی شود اند کی 
مجادله, بردباری, شکیبایی و خوش اخلاقی او است. 


[5 ۲۲۳۰ ۳-محفد عرفه از حضرت صادق علیه السلام روایت ب کرده که 
پیامبر گرامی فر مودند ؛آپا شما را نه تشبیه ترین کس به خودم آگاه نکنم ؟ 
گفتند:چرا ای رسول خدا.فرمود:خوش اخلاق ترین و نرم جانب ترین و 
نیکوکارینتان به خویشاوندان. بسیار دوست ترین تان به برادران 
دینی,شکیباترین تان به حقّ,خشم خورترین و نیکوگذشت ترین و خوش 
انصاف ترین تان در خرسندی و خشم. 

[6 ۰ ۳-آبو حمزه روایت کرده که حضرت سجاد علیه السلام 
فرمودند:از اخلاق موّمن 
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من اخلاق. الععمن:الاتقاق علی, قور الافتازیه الهسشععلن قدر الوشع و 
(نصاف التّاس,و ابتداژه [ناهم بالشّلام علیهم 


[۷ ۳۷]۲۳۰-محقّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن فصٌال, 
عن ابن بکیر,عن زراره.عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 
المّمن آصلب من الجبل,الجبل یستقل منه و المومن لا یستقل من دینه 


1 ۶ 


[۳۸۱۲۳۰۸-علی بن ایراهیمدغن ضالح ین الشندط.عن جعفر بن بشیر,عن 
اخاه ار یاه اس وا 


الممن حسن المعونه, خفیف المئونه, جید الثتدبیر لمعیشته,لا یلسع من جحر 
مژتین. 


٩‏ ۳۹]۲۳۰-علیْ بن محقد بن بندار.عن ابراهیم بن اسحاق.عن سهل بن 
الحارت,عن الثلهاث مولی ال#ضا علیه الشّلام قال: 


ال ی ی 2 لته من ربع 
فکتمان سژه,قال اللّه عر و جل: عالِمْ العیب قلا بُظَهر علی عَیّبه اخداً ال 

من اتضی من رشول و آّا السْثه من نبیّه فمداراه لاس فان الم عرٌ و 
هد رل لا وا سم واه ان تال و 
امد افو تا الشته من لته فالظر فی الباساع و الختاه: 


باب فی قلّه عدد المومنین 


[۰]۳۲۳۱۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی؛عن محمّد بن 
نتان:عن: فتینه: الاعشی قال[: 
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است هزینه کردن به قدر تنگدستی و گشاده دستی به قدر گشایش انصاف 
با مردم و شتاب در سلام گفتن , به انار 


[۷ ۳ زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: :موّمن 
از کوه استوارتر است.از کوه کاسته می شود ولی از دین مومن هی 
کاسته نمی شود. 


فرمودند: مومن, یاوری اش نیکو و هزینه اش سبک است.زندگی اش را به 
خوبی اداره کرده, از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. 


٩[‏ ۳۹]۲۳۰-دلهاث غلام حضرت رضا علیه السّلام گفته است:از حضرت رضا 
علیه السلام شنیدم می فرماید: 


هیچ موّمنی موّمن نمی شود مگر سه خصلت در او باشد.یک سئّت از 
پروردگارش,یک سئت از پیامبرش و سئتی نیز از سرپرستش.اما سئت 
پر وزدکار:نهان کردن راز او است. که خدای عرتمند فرمود:«او دانای نهان 
است و نهانش را بر کسی آشکار نمی کند مگر به رسولی که از او خرسند 
باشد.» [َجن (۲6:)۷۲ و ۷ ]و سئت پیامبر مدارا| با مردم است. که خداوند 
عژتمند پیامبر گرامی اش را به مدارای با مردم فرمان داده و فرموده 
است:«گذشت را در پیش گیر و به نیکی فرمان ده.»[اعراف(۱۹۹:)۷].و 
سنت ولی و سرپرست.شکیبایی در تنگدستی و گرفتاری است. 


اندک شمار بودن مقمنان 
[ ۲۳۱۰] -قتيبة اعشی گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:زن مومن 


ص‌ :5۳۹ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام بقول:المومنه أعرٌ من المومن,و المومن 
ان ااکرت ار کارت 


[۲]۲۳۱۱-عذه من اضتا تا رعن سهل بن زیاد.عن ابن ی نجران.عن مثنی 
الحثاط.عن کامل الثمار قال: 


تشففت: ابا خعفر تایه الساه هل الا کلم شها تما لا قلبلا ‏ 
الموّمنین. و المومن غریب,ثلاث مرات- 


یبن اثر اهیهرفن. امضرن این یتفن ای راب عال؛ 


سمعت با عبد له علیه السّلام یقول لأبی بصیر: آما و اللّه لو ی آجد منکم 
ثلائه مومنین یکتمون حدیثی ما استحللت ان اکتمهم حدیثأ. 


[۳ ۲۳۱ 4-محمد پن الحسن,و علیْ بن محمد بن بندار.عن ابراهیم بن 
ان ی بن حماد الاتضارگ:عن سدیر الصیرفوه قال: 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السشلام فقلت له:و اللّه ما یسعک 
القعود, فقال:و لم يا سدیر؟قلت:لکثره موالیک و شیعتک و آنصارک,و اللّه لو 
کان امسر المومس لیم لاه بای من اتعی ی انار الحوالی,ضا 
طمع فیه تیم و لا عدی. فقال:یا سدیر,:و کم عسی آن یکونوا؟ قلت:مائه 
آلف, قال:مائه آلف؟قلت: 


تعم نو .مانتی: ألف؟فال؛مانتی, آلف؟فلت؛تعمبو نصف الذنیا فال:فسکت 
عثی تم قالزیخت علیک آن تبلغ معنا الی بنیع؟قلت:نعم فأمر بحمار و بغل 
قلت البغل زین و آنبل,قال:الحمار آرفق بی؛فنزلت فرکب الحمار و رکبت 
الیل فیضیا فحانت الظلان فقال :با مدیرامزل با تصل نع فال :هد آرزض 
سبخه لا تجوز الضَلاه قبهافسرنا حّی صرنا ال ات ها ار 
م‌ 


ص : 5۲۳۰ 


از مرد موّمن کمیاب تر است و مرد موّمن از کبریت سرخ کمیاب تر.و چه 


[۲۲۲۳۱۱-کامل تقّار گفت:از حضرت باقر علیه الشلام شنیدم می 
فرماید:مردم همگی چارپایان اند-و سه بار باز فرمود-مگر اندکی از 
موّمنان.و موّمن,تنها است-و سه بار باز فرمود-. 


[۳]۲۳۱۲-ابن رئاب گفته است :از حضرت صادق علیه السُلام شنیدم که به 
ابو بصیر می فرماید:هان به خدا سوگند اگر من از میان شما سه مومن 
بیابم که حدیث ما را نهان کنند,ر وا و ۱۱ از ایشان نهان 
بماند. 


[۳ 4]۲۳۱-سدیر صیرفی گفته است:به نزد حضرت صادق علیه السّلام رفتم 
و عرض کردم:به خدا سوگند در خانه نشستن شما روا نیست.حضرت 
فرمودند:چرا ای سدیر؟عرض کردم:به جهت دوستان و شیعیان و یاوران 
بسیاری که دارید.اگر شیعیان و یاران و دوستانی که شما دارید.امیر 
مومنان علیه السلام داشت,نه تیم و نه عدی نسبت به او جرات نمی 
یافتند.حضرت فرمود:ای سدیر به گمانت شیعیان من چه اندازه اند؟من 
عرض کردم:صد هزار, فرمودند: صد هزار؟من گفتم:بله و شاید دویست 
هزار. فرمودند:دویست هزار؟من گفتم بله دای ما که 
است:در اين هنگام حضرت ۳۳۹ 
به سوی ینبع-دژی میان مگه و مدینه-بیایی؟من عرض کردم:بله,پس دستور 
داد تا الاغ و استری زین کردند.من شتاب کرده,بر الاغ سوار شدم.حضرت 
فرمودند:ای سدير می توانی الاغ را به من بدهی؟من عرض کردم:استر 
رای شیف پر اس کرو فرای من رات سس من عرو 
امدم و حضرت بر الاغ سوار شد.و من بر استر سوار شدم و به راه 
افتادیم.چون وقت نماز شد. فرمودند:سدیر فرود ا,تا نماز بخوانیم.سپس 
فرمودند: این زمین شوره زار است و نماز در آن جایز نیست.پس به راه 
افتادیم تا به زمینی سرخ رسیدیم. 


ص : 5۳۱ 


برعی جداء‌فقال:و اللّه یا سدیر,لو کان لی شیعه بعدد هذه الجداء ما 
متستی. اامموی رلنا مه لا را فراسن الصلای عطفه علین. آلعذاه 
فعددتها فاذا هی سبعه عشر. 

[4 ۲۳۱ ]<-محمد بن یحیی.عن ین بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان,عن عقار بن مروان.عن سماعه بن مهران قال: 

قال لی عبد صالح صلوات اللّه علیه:یا سماعه آمنوا علی فرشهم و 


س‌ 


آخافونی, آما و اللّه لقد کانت الدٌنی و ما فیها لا واحد یعبد ال ولو کان بمیه 


غیره لأضافه اللّه عرٌ و جلّ الیه حیث یقول: ان اترامیم کان | مه قانتاً له 
خنیفاً و لَم یک من القشرکین فغبر بذلک ما شاء اللة,نم. ان الله آنسه 
باسماعیل و |سحاق فصاروا ثلائه, آما و اللّه اِنْ المومن لقلیل و ان آهل 


الکفر لکثیر, آتدری لم ذاک؟فقلت:لا آدری جعلت فداک, فقال:صیروا آنسا 
للمقمنین,ییئون البهم ما فی صدورهم. فیستریجون الی ذلک و بسکنون الیه: 


[5 ۲۳۱ ]6-عده من آصحابناعن سهل بن زیاد.عن محمّد بن آ و 
ال و ای اد ی فا اه ال 
فلا ی عون میم اقلا لت قوا یا اما و تاغل ناهج 
آفنیناها. 


فقال: لا آحدنک بأعجب من ذلک؟المهاجرون و الأنصار ذهبوا الاو آشار 
بیده-ثلاثه. قال:حمران: فقلت:جعلت فداک,ما حال عشار؟قال:رحم الله 
عمّارا با الیقظان,بایع و قتل شهیدا, ,فقلت فی نفسی:ما شیء آأفضل من 
الشهاده ؛فنظر الیت فقال:لعلک تری أثه مثل الثلائه, آیهات آیهات. 


[6 ۷]۲۳۱-الحسین بن محقد.عن فان بن محمد.عن آحمد بن محمّد بن عبد 
الله.عن علیث بن جعفر قال: 


ص‌ :5۳۲ 


اگر 0 ب 9 رال ها اشنم زوا وق که 
شترا که ریم نماز گزاردیم.و چون نماز را به پایان بردیم من به 
بزغاله ها نگریسته, آن ها را شمردم. هفده بزغاله بودند. 


[4 5]۲۳۱-سماعءة مهران گفته است:بندة صالح [حضرت کاظم ]-درود خدا بر 
او-به من فرمودند:ای سماعه بر بسترهاشان ایمن ماندند و مرا به هراس 
انداختند.هان به خدا سوگند زمانی در این دنیا جز یک تن که خداوند را 
عبادت می کرد نبود.و اگر جز او کسی بود.خداوند عرّتمند او را نیز یاد می 
کرد آن جاأ که فرمود:«همانا ابراهیم امُتی بود فرمانبر خدا| و راست دین.و 
از مشرکان نبود.» [نحل(6 ۱): ۰ تا ان جا که خدا خواست بدین نرتیب 
سپری شد.سپس خداوند او را با اسماعیل و اسحاق همدم کرد و سه تن 
شدند.هان به خدا سوگند مومن اندک است و کافران تفبار نت ابا فی رداتیه 
چرا؟من گفتم: :تمی دانم جانم به فدایت .فرمودند :؛آنان همدم مومنان قرار 
داده شدند تا مومنان آنچه در سینه دارند به آنان بازگویند و از نگاهداری 
داز اتود کم اراس ات 


فدایت چه 1 له ما که و 0 ره 0 
شم کته ۲ فرهووند: یا شدکفت تر از اين را به تو نگویم؟ 


مهاجران و انصار جز سه تن شان-و با دست اشارم کردند-همگی [از دین ] 
بیرون رفتند.من عرض کردم:جانم فدایت عقار چگونه بود؟ فرمودند :"خدا| 
عمار ابو یقظان را بیامرزد.بیعت کرد و شهید شد.من با خودم گفتم:چه 
چیزی از شهادت برتر است .«حضرت به من نگریست و فرمود:شاید گمان 
کنی که او نیز همچون ان سه تن بوده است.هیهات.هیهات که چنین نبود. 


[6 ۷]۲۳۱-علی جعفر گفت:از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم می 


ص‌ :۳۳ 


تفت با آلحتین غلیه لام عول لیس کل من قال ولا موضار و لکن 


حفاوا ات موس 
باب تسا وه یمان اتف ی کر یه 
۲۳۱۷ يم من اضهایتانعن. احفد بن. معتضعن: این قصال.غن. ابن 


بکیر.عن فضیل بن یسار.عن عبد الواحد بن المختار الانصاری قال: 


قال بو جعفر علیه السّلام:يا عبد الواحد.ما یضر رجلا-|ٍذا کان علی ذا اللّأی- 
ها فال الناسن له و اي فالوا هون ما تضرمورلو کان علی زاس جیل یقیه 
اللهخن تیه الم وت 


[۸ ۲]۲۳۱-علیت بن ابراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن ابن 
ای ی وا 9 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم قال:اللّه تبارک و تعالی:لو لم 
یکن فی الأأرض الا مومن واحد لاستفغنیت به عن جمیع خلقی و لجعلت له 
صر مان اس ا نصا الی. اد 


[۹ ۲]۲۳۱-محقّد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد بن عیسی,عن آحمد بن محمّد 
بن آبی نصر.,عن الحسین بن موسی,عن فضیل بن یسار,عن اآبی جعفر علیه 
السّلام قال: 


ما یبالی من عژّفه اللّه هذا الأمر آن یکون علی قلّه جبل یأکل من نبات 
الاو حلت باه التدت. 


[ ۲۳۲۰ ]4-علی بن ابراهیم.عن محقّد بن عیسی,عن یونس,عن کلیب بن 
ما ای ها 


ص‌ :۳4 


به ولایت ما معتقد شد.مومن نیست بلکه آنان همدم مقمنان قرار داده 


شده آند. 
«خرسندی به موهبت ایمان و شکیبایی بر هرچیزی پس از آن» 


[۲۳۱۷] ۱-عبد الواحد بن مختار انصاری روایت کرده که حضرت باقر علیه 
السلام فرمودند:ای عبد الواحد هیچ مردی را-وقتی بر این 
اعتقاد [ولایت ]باشد- سخنان مردم زیان نمی رساند, اگرچه به او 


بگویند:دیوانه.و به او زیانی نمی رساند اگرچه بر سر کوهی تنها باشد و 
خدا را عبادت کند تا مرگش فرارسد. 
[۸ ۲]۲۳۱-معلاًی خنیس از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


رسول خدا فر موده اند آخداوند پاک و والا فرمود اه 
بباند فض اهار هه افرید امه نان مفصمیص و یرای آه از مان 
انسی قرار می دهم که به هیچ کسی نیازمند نباشد. 


[ ۳]۲۳۱-فضیل یسار روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
و ی که ار انا و و 
کوهی گیاه خواری کند تا مرگش فرارسد. 


[ ۲۳۲۰ 4-کلیب معاویه گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: بر 


ص‌ :5۳5 


سمعته یقول:ما ینبغی للمومن آن پستوحش الی آخیه فمن دونه, المومن 
عزیز فی دینه. 


[5]۲۳۲۱-عنه,عن آحمد بن محقشد.عن محقّد بن خالد.عن فضاله بن 
ایوب,عن عمر بن ابان و سیف بن عمیره.عن فضیل بن یسار قال: 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السُلام فی مرضه مرضها لم یبق منه الا 
رأسه فقال:یا فضیل, [ئنی کثیرا ما آقول:ما علی رجل عژفه اللّه هذا الأمر 
ود کان قی وان حبل ی نایم الخوت با لسن ساران الانت. آخیها 
یمینا و شمالا و [ئا و شیعتنا هدینا الظراط المستقیم.یا فضیل بن بسار ان 
ار و نا 
مقطعا ُعضاوه کان ذلک خیرا له.یا فضیل بن بسار ان ال لا یفعل بالموّمن 
لا ما هه خیز. لقویا فقیل ین ار لو عولت الدتا عنه اللعدی «محل سیاح 
بعوضه ما سقی عدوه منها شربه ماء.یا فضیل بن سار ائه من کان همه 
هام ها کت لاه مه مر ان من اد ال ال اه 
هلک. 


[۲۳۲۲ ]6-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد.عن محمّد بن سنان,.عن ابن 
سمعنا آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی ال علیه و اله 
و سلم:قال الله عر و جلْ:ما ترددت فی شیء آنا فاعله کتردی فی موت 
عبدی المومن, [ثني لأحب لقاءه و یکره الموت فأصرفه کنه» 9۰ ائه لیدعونی 
فاجیبه و [ه لیسالنی فاعطیه و لو لم یکن فی ال 1 واه من عبیدي 


یستوحش الی آ 


ص‌ :5۳6 


مومن سزاوار نیست که در هراس خود با برادر و جز او همدم شود که 
مومن در دین خود گرامی است. 


[ 5]۲۳۲۱-فضیل یسار گفت:به نزد خداوند صادق علیه السّلام رفتم.در 
بیماری ای که جز سر.از او چیزی باقی نگذاشته بود.آن گاه ایشان 
فرمودند:ای فضیل من فراوان می گویم که وقتی خداوند مردی را با اين 
افر. آشتا کندهیجیاکی: بر اونیست که.بر .سر کوهی. بهاند تا مرکش 
فرارسد.ای فضیل یسار مردم به چپ و راست رفتند ولی ما و شیعیانمان 
به صراط مستقیم هدایت شدیم.ای فضیل یسار اگر آنچه 13 خاور و 
باختر است برای موّمن باشد.همان خیر او است و اگر اعضای تنش بریده 
گردد نیز خیر او است.ای فضیل یسار خداوند با موّمن جز خیر نمی کند,ای 
فضیل یسار اگر این دنیا در نزد خداوند شکوهمند به اندازه بال مگسی می 
ارزید به دشمنانش از آن شربت ابی هم نمی نوشانید.ای فضیل پسار 
هر کس که هدفش نی باشد,خداوند او را به هدفش می رساند ولی 
هرکس که هدفش در هر دره ای بگردد خدا اهقیت نمی دهد که او در کدام 
دره بمیر د. 


۲۳۲۲ آوعمتضفن ضیقل و فعلا ی یس کفته آنو ان سضرت صادق .یه 
السلام شنیدیم که رسول خدا فرموده اند آخدآوند عزتمند فرمود:در هیچ 
کاری که من انجام دهنده اش بودم جز در مرگ بندة موّمنم,برنگشتم.من 
دیدارش را دوست می دارم ولی اهر یندیس .صر زان اج 
بازمی گردانم.او مرا می خواند و من پاسخش می دهم,او از من می 
خواهد و من می دهم. و اگر در دنیا جز یکی از بندگانم مقمن نباشند من به 
سب او,از همه آفریدگانم بی نیازی می جویم و از ایمانش انسی برایش 
قرار می دهم تا با هیچ کسی همدم نگردد. 


ص‌ :2۳۷ 


باب فی سکون المومن الی المومن 


در 1 عبد اللّه علیه البتلام 1 


ای ای ار اش ان ال اند 

باب فیما یدفع اللّه بالممن 

[۲۳۲4] ۱-محمّد بن یحیی,عن علیث بن الحسن النیمیت. عن, محمد بن عبد 
ال بن زراره.عن محمد بن ی ان حمزه عن آبی جعفر علیه 
السّلام قال: 

ان اللّه لیدفع بالمومن الواحد عن القریه الفناء 


[۲]۲۳۲5-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن ابن محبوب.عن عبد الله 
بن سنان.عن آبی حمزه,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


لا يصیب قریه عذاب و فیها سبعه من المومنین. 


[۳]۲۳۲۵-علی بن ابراهیم.عن آبیه. عن ابن اف عمیر.عن غیر واحد.عن ۳۹ 
عبد الله علیه السلام قال: 


کی هقی دا ات ات عم ی ایو ها وه لک تسوت 


بعده. 
باب فی أنْ الموّمن صنفان 


[۲۳۲۷] ۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن محفد بن سنان.عن نصیر 
ای الخکه التعمت غن. ای عید الله علیه البتلام فازد: 


المفمن مومنان :فموّمن صدق بعهد اللّه و وقی بشرطه و ذلک قول اللّه ع 
و جل: رجال صَدَقوا ما عَامَذوا ال یه فذلک الذی لا تصیبه آهوال النا 


ص‌ :5۳۸ 


آرامش یافتن مومن در کنار مومن 

۳۳۲۳ ۱-مردی روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند :همانا 
قففن با هومن آرام.قف: کرو ان که کته با آب‌ سرد ازآم فی. برد 

آنچه خداوند به وسیلة موّمن برطرف می کند 

[۲۳۲۵] +-آبو حمزه روایت رده که حضرت باقر علیه السلام 


فرمودند : همأنا 0 نابودی را از شهری برطرف می 
کند. 


[۲]۲۳۲5-ابو حمزه روای یت کرده که حضرت باقر علیه السلام فر مودند: ۰چون 
دز شهری هفت مو مرن پاش هیچ عذابی به.آن نمی رسد 


[۳]۲۳۲6-چندین نفر روایت کرده اند که به حضرت صادق علیه السلام 
عرض شد آپا وقتی عذاب بر مردمی فرود می آیندریة مقمنان ایشان هم 
فی رسد ؟ فر فودند: ار ولی بسن از آیتحات می: بابند: 


مومنان دو گروه اند 


ی انه کم خلعمی روایت کررده کب حرت اد سا 
فرمودند: 


داشته است و این همان است که خدای شکوهمند فرموده است:«مردانی 
که انچه را با خدا پیمان بسته بودند,پذیرفتند.» [احزاب(۲۳:)۳۳]و این 
مومنی است که نه هراس دنیا و نه 


ص‌ :2۳۹ 


و لا آهوال الآخره و ذلک ممّن یشفع و لا بشفع له,و مومن کخامه الژُرع, 
تعوخ آحیانا,و تقوم آحیانا فذلک ممن تصیبه آهوال الدنیا و آهوال الأخرهو 


[۲]۲۳۲۸-ع3ه من آصحابنا «عن سهل بن زیاد.عن محمد بن عبد الله, عن 
خاله الخت ی ورین عره کی ان لاه له شام قان 


سمعته یقول:الموّمن موّمنان:مومن وفی له بشروطه الْتی شرطها 
علیه, فذلک مع الثبیّین و الصدّیقین و الشهداء و الضالحین و حسن آولتک 
رفیقاءو ذلک من یشفع و لا یشفع له,و ذلک مهن لا تصیبه آهوال الدٌنیا و لا 
اهوال الاخره؛و موّمن زلت به قدم فذلک کخامه الزرع کیفما کفاته ایح 
انکفایه دلی مضه اهوال الا و الا خوه و یشفع آب وحوعلی خی 


۲۲۹۱ -عنه من أضخحااءعن آحمد بن محمّد بن خالد.عن اسماعیل بن 


مهران.عن یونس بن یعقوب,عن آبی مریم الأأنصاری,عن آبی جعفر علیه 
السلام قال: 


قام رجل بالبصره الی آمیر المقمنین علیه السّلام فقال:یا آمیر 
المومنین, آخبرنا عن الاخوان.فقال:الاخوان صنفان:|خوان الثّقه و اخوان 
المکاشره؛فامّا اخوان القه فیم الکو الاو لاه ه الحال فادا کنت 
من آخیک علی حدّ الثّفه فابذل له مالک و بدنک, و صاف من صافاه و عاد 
من عاداه,و اکتم و ای ار اما التتال ام 
ال من الکبریت الأحمر, ۳ اخوان المکاشره 7 
تقطعن ذلک منهم,و لا تطلبنٌ ما وراء ذلک من ضمیرهم,و ابذل لهم ما بذلوا 
لک من طلاقه الوجه و حلاوه اللسان. 


ص : .54 


هراس آخرت به او نمی رسد.و او از کسانی است که شفاعت می کند نه 
اين که شفاعت بشود.و مقمن گروه دیگر همچون ساقة تازه گیاه است که 
گاه کج و گاه راست می شود.چنین مومنی از کسانی است که هراس دنیا 


[۲]۲۳۲۸-خضر عمرو گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: مومنان دو گروه اند:مومنی که شروط خدا با خودش را پاس داشته 
است. که با پیامبران و راستان و شهیدان و نیکان است و ایشان خوب 
۱ ۱ ۳۲ 
شود.و او از کسانی است که نه هراس دنیا و نه هراس آخرت به او نمی 
رسد.و مومنی هم هست که کامی او را لغزانده است. 


او همچون ساقء تازة گیاهی است که باد او را به هر سو کج کند.کج می 
شود.و او از کسانی است که هم هراس دنیا و هم هراس آخرت به او می 


است. 


۲۳۲۹ ]۳-ابو مریم انصاری روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:در بصره مردی و به امیر الموّمنین علیه السلام عرض 
کرد,ای امیر مومنان برای ما از برادران [مومن آبفرما. 


حضرت فرمودند: برادران دو گروه اند:برادران اطمینان و برادران گشاده 
رو. 


برادران اطمینان دست و بازو و خاندان و مال اند. .یس هرگاه به برادرت 
اطمینان یافتی ,مال و بدنت را ؛ به او ببخش؛ ۳۳ دوستان نابش خالص باشد و 
با دشمنانش دشمنی کن,راز و عیبش را بپوشان و نیکی اش را آشکار 
گردان.و ای پرسشگر بدان که انان از کبریت سرخ نیز اندک ترند.امَا 
برادران گشاده رو, کسانی که از ایشان دل خوش می شوی. .پس نو نیز این 
دل خوشی را از ایشان دریغ نکن و جز این هم از درونشان نخواه.و آنچه از 
گشاده رویی و شیرین زبانی به تو بخشیده اند تو نیز ببخش. 
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پات ها اعد الیه غات امس ای لین سا له ها ا توب 


[ ۲۳۳] ۱-محقّد بن يحيي,عن آحمد بن عیسی,عن علیْ بن العمان,عن داود 
تخر یس الم له الا ها 


آخذ ذ اللّه میثاق المومن ی علی آن لا تصدّق مقالته ‏ ی 


1 4 آصحابنا. عن سهل بن زیاد و محمّد بن یحیی,عن آجمد بن 
خی رعشیها غن این عبت عن, آبی حمته. النمالت‌هن او ید الاه علیه 
السلام قال: 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:اِنْ اللّه أَخذ میثاق المومن 
علی بلابا آربع, آیسرها علیه موّمن یقول بقوله یحسده, آو منافق یقفو 
اترخران شیطان تغویه, آو کافر پری جهاده, فما بقاء المومن بعد هذا. 


[۲۳۳۲ ]۳-عده من أصحابنا ,عن آحمد , بن محمد بن خالد.عن عثمان بن 
ی سا اس و الم یه ای فا 


ما آفلت المومن من واحده من ثلاث و لریما اجتمعت الثلاث علیه : اما بعض 
من یکون معه فی الذار.یغلق علیه بابه یقذیه, آو جار یوذیه آو من فی 
طریقه |لی حوائجه یژذیه.و لو أنْ مومنا علی قلّه جبل لبعث اللّه عر و جل 
له انا ومیل ال امن اساسا بمصعصی معمالی اه 


[۲۳۳۲۳ ]4-عده من آضخابنا, عن سهل بن زیاد.عن آحمد بن محمّد بن آ 
نصر.عن داود بن سرحان قال: 

سمعت آبا عبد اه علیه السّلام یقول: آربع لا یخلو منهن:المومن آو واحده 
شیطان یغوبه. 
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پیمان گرفتن خداوند از موّمن برای شکیبایی اش در گرفتاری 


[ ۲۳۳] -داود فرقد روایت کرده که حضرت صادق علیه الشلام 
فرمودند:خداوند از مومن بر اين که گفتارش پذیرفته نشود و از دشمنش 
انتقام گرفته نشود پیمان گرفته است و هیچ مومنی نیست که جانش جز با 
رسوایی غروب کند؛زیرا همه مومنان لگام بر دهان اند. 


۲۲۱ ابه خفنه مالی, از حظرت ضادق, غلنه. الشلام روایت: کرو که 
رسول خدا فرمودند:همانا خداوند بر چهار بلا از موّمن پیمان گرفته است 
که آسان ترین اش حسدورزیدن مقمنی است به او که هم عقيدة او است 
با ضاففی که ال و ای ام استسا این که اه وا کعر ام میم کنش با 
کافری که قصد جنگ با او دارد.و پس از این همه, از مومن چه می ماند. 


۲۲ این. مسکان. رفایت. کرده که سرت صادق. غلبه: السلام 
ی و رو ار وا توا و سا 
سه چیز بر او گرد آیند.یا دشمنی هم خانه که در را به رویش بسته,آزارش 
می رساند یا همسایه ای که آزار می کند يا کسی که در راه رسیدن او به 
نیازمندی هایش قرار دارنیه احر. موّمنی بر 2 کوهی هم باشد خداوند 
عزتمند شیطانی را به سویش می فرستد تا او را بیازارد درحالی که برای 
اه هم آن انفانتشن انسنتی هی گذارد تا با فجود آن با کسی همدم تتتو. 


[4]۲۳۳۳-داود سرحان گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: 
می پاید, دشمنی که با او می ستیزد,یا شیطانی که گمراهش می کند. 
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5۲۳۳۵ -محقد ین بحبي,عن ان هد دا کی را سنان, عن 


ان اللّه ع وج جعل ولیه فی الذنیا غرضا لعدوه. 


[6]۲۳۳5-عدذه من اضتابتا نف آحمد بن محمّد بن خالد.عن عثمان بن 
عیسی,عن محمّد بن عجلان قال: 

کت ند آیی ند الام غلت التقلام فتکا یه رجل: الحاس‌فعان نب اضیز 
فان اللّه سیجعل لک فرجا.قال:نم سکت ساعه نم آقپل علی الجل 
ال ری رس از فد کیت هی فعال + اصای الامشی من و 


آهله بأسو| حال, قال:فاٍثئما آنت فی السجن,فترید آن تکون فیه فی سعه؟ 
اما غات ان الا ها من 


[۷]۲۳۳6-عنه.عن محشد بن علی,عن ابراهیم الحذاءعن محشد بن 
صغیر.عن جذه شعیب قال: 


تفت ابا عید الله یه الشاام بقو تالا سح المفست فاگ سجن عاع 
منه خیر؟ 


۲۳۳۷ -محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحجال.عن 
دامن اش تندرعن آیی ند اللم علهه لام قال: 


و کر 


وقن زو ابه آخری نو دلکه آن معرخذفه نضفد لین الله.قلا پنشر افی الاسشه 


الکافر مشکور. 


۳ سین (یرآهمرعن: ادف آین: اس عفن فد نزن 
سنان,عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ها سر تفن الای ی فک الله وه ارشتتشطا نا فقوت سید آرتضاهرن حاف 
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۲۳۳4 ]5-سماعة مهران روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند عزتمند در این دنیا دوست خود را هدف تیر دشمنش 
قرار داده است. 


[6]۲۳۳5-محمّد عجلان گفته است:من نزد حضرت صادق علیه السلام بودم 
که مردی از نیازمندی شکایت کرد.حضرت به او فرمود:شکیبایی کن که 
خداوند برایت کشا تین خواهد گذاشت. . سپس فل 0 خاموشی گزید و آن 


گاه به آن مرد رو کرده, فرمود :برایم از زندان کوفه بگو که چگونه جاپی 
است؟او عرض کرد: -خد| کارت را بسامان کندسینگ و بدبو است و 


گرفتارانش در بدترین حال اند. 


حیرشت فر وود و هدر داتی ابا فی خواهی تن تندان اسوده باتتی ؟ 
مگر نمی دانی که دنیا زندان مومن است؟ 

[۷]۲۳۳6-شعیب گفته است:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:دنيا زندان مومن است.و از کدام زندان خیر و خوشی می اید؟ 


[۲۳۳۷ ]۸-داود ابو یزید روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:مومن بسیار ناسپاسی می شود. 


و در روایت دیگری امرخ است:و این بدان جهت است که کی او به سوی 
خدا| بالا می رود و در میان مردم پراکنده نمی شود.ولی کافر سیاسگزاری 
می شود. 


[۲۳۳۸] کید الله. ستان. روایت کردم که خضرت. ضادق: علیه. الشلام 
فرمودند:هیج مومنی بیست که خداوند چهار نفر را بر او نگمارده 
تابتتد تایه که اهنا اش نید 
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بفتاله و موضا بخستده و هی آشد هم اعایمیی مافها شم عفر انم 


[۲۳۳۹] ۱۰-عده من آصحابنا عن سهل بن زیاد.عن ابن محبوب.عن عمرو بن 
تس ای اس اس ایا وا 


شحف بقع ادا مات المفیه خی قلی یا تفت ارس یی ی ره و 
مر کا توا مرها یه 


[ ۱۳۳۸۳ ۱شسملیق زباذرغن فخنی: بن: آلضا کف غبه الله ین خبلهدشن 
استخاقین عاردعن آبی غند الله غلیه القلاق قال: 


ما کان و لا یکون و لیس بکائن موّمن الا و له جار یوذیه ؛و لو أَنْ موّمنا فی 
جزیره من جزاثر البحر لابتعث الله له من پوذیه. 


[ ۲۲۲۳۵ ۱-محمد بن یحیی.عن آخمد بن محمّد بن عيیسي,عن علیخ بن 
الحکم.عن نت ات اسحاق بن عمار.عن ابی عبد الله علیه السلام 
قال: 


ها کات فیما ضیف لفیا یی لفیا آنتم یف لا جات ان تفه 


[۳]۲۳4۲ ۱-علی بن, ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن معاویه بن 
عشار,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


ستفعته تقو :ها کاوه لا یکمن ال ان تقوم الساعه‌مومن لاه مه اجان 
پوذیه. 


باب شده ابتلاء المومن 


کن آبی عبه الله علیه الشلام قال: 


ان آأشة الثاس بلاء الأنبیاء‌ن الذین بلونهم.ثش الأمثْل فالأأمثل. 
[۲۲۲۳44۱-محمد بن یحیی.عن بن محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
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گمراهش گرداند, کافری که در کمین او است.موّمنی که به او حسد می 
ای ن این چهار تا است-و منافقی که لفزش هایش را 
دنبال می کند 

[۲۳۳۹] ۰جابر گفت :از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می فرماید: وقتی 
مومن بمیرد همسایگانش را با شیاطینی به شمار [دو قبیلة آربیعه و مضر 
تنها می گذارد در حالی که پیش اسان سای اد اسان بازداشته می 
شدند. 


[ ۱]۲۳۵-اسحاق عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: نبوده و نیست و نخواهد بود مقمنی که همسایه اش او را 
نیازارد.اگر مومنی در جزیره ای از جزیره های دریا باشد.خداوند کسی را 
به سویش برمی انگیزد تا او را بیازارد. 

[ ۷ -اسحاق عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند:در گذشته نبوده,در هم نخواهد بود و اینک نیز نیست مومنی 
که همسایه اش او را نیاز ارد. 


[۳]۲۳۵۲ -معاوية عقّار گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: نبوده و تا قیامت هم نخواهد بود مومنی که همسایه اش او را 
نیاز ارد. 


دشواری گرفتاری مومن 


شام الم روایت. کردم که. خضزت: صادق. عابه. الشلام 
فرمودند:سخت دچارترین مردم,پیامبران اند و سیس کسانی که از ایشان 
پیروی می کنند و سپس بهترین و به نیکی نزدیک ترین آنان. 

[۲]۲۳44-عبد الرحمان حّاج گفت:نزد حضرت صادق علیه السّلام از بلا 
سخنن رفت 
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محبوب,عن عبد الژحمن بن الحجاج قال: 
دک تن ای یه الله فلیه. لاش البااع ی ماع الله ع له 
الموشن فقال 


سئل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من آأشد الّاس بلاء فی 
الدٌنیا؟فقال:الثبیّون نم الأمثل فالأمئل و یبتلی الموّمن بعد علی قدر ایمانه 
و حسن اعماله.,فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتذ بلاقه و من سخف 
[یمانه و ضعف عمله قل بلاه. 


[۲]۲۳45-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان.عن عمار بن مروان.عن زید التاشفن. ای غیت الله عله لام 
قال: 


ان یم الاح امغ:عظيم. البلاع ما اخت اللف‌قوما الا انتلاهم. 
(4]۲۳۹6 -عليّ بن ابراهیم,عن آییهو فحلد آبن (سماعیل.عن ی 
ان ی و التتلام قال: 

آشد لاش بلاء الانياع نم الا وضیا نم الاماتل:قالا مانل: 


[5]۲۳4۷-عدّه من آصجابنااعن سهل بن زیاد.عن اين محبوب,عن ابن 
امن ای یرف اس المع ال مر فا 


ان للّه عرٌ و جلّ عبادا فی الأرض من خالص عباده,ما ینزل من السماء تحفه 
الی الأرض الا صرفها عنهم اٍلی غیرهم و لابلیّه لا صرفها الیهم. 


۲۳۵۸ ]6-عده من آصحابنا, عن, ۳ بنر محمّد بن بن خالد,عن اج بن 
هی الخس ار ان نو الله یه السام اه فا 


-و عنده سدیر-أن الله |ذا ات عبدا غثه بالبلاء غثا,و انا و ایاکم یا سدیر 
لنصیح به و نمسی 
[۷]۲۳4۹-محمد بن یحیی,عن آجمد بن محمّد بن عیسی عن محمد بن 
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و از آنچه خداوند عزتمند موّمن را ؛ ان اختصاص داده است که حضرت 
فرمود: 


از رسول خدا پرسیدند:در دنیا چه کسی سخت دچارترین مردمان است؟ 
فرمودند:پیامبران و سپس بهترین و به نیکی نزدیک ترین مردمان و پس از 
آن مومن است که به اندازة ایمانش و کوخ اعمالش دچار می شود. .پنس 
هرکس ایمانش درست بوده.عملش نیکو باشد.سخت تر دچار می گردد و 
آن که ایمانش بی مایه و عملاش سست است, بلایش اندک است. 


[۳]۲۳45-زید شخام روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند: همان پاداش بزرک به همراه بلای رک است. و چون خداوند 
مردمانی را دوست داشته باشد,دچارشان می کند. 


[۲۳46 ]4-فضیل یسار روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:سخت دچارترین مردمان,پیامبران اند و سیس جانشینان ایشان و 
سپس بهترین و به نیکی نزدیک ترین آنان. 

[۲۳4۷ ]5-ابو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند :؛همانا خداوند عرّتمند.در زمین,بندگان خالصی دارد که وقتی از 


آسمان تحجفه ای به زمین فرو بفرستد, از ایشان با زگردانده,به سوی 
دیحرآنفی فرشتند فخون بلابین باشند بعسوی انان من فرسته 


[۲۳4۸ ]6-حسین علوان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام-درحالی 
که سدیر نزدشان بود-فرمودند:خداوند وقتی بنده ای را دوست داشته 
باشد او را با بلاربه سختی می فشارد و ای سدیر ما و شما با بلا صبح و 


[۷]۲۳۵۹-حماد از پدرش روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:وقتی 
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ستان,عن الولید بن علاعرعن صادیعن آبیه‌رعن آبی.جعفر. علیة السلام :قال: 


ان اللّه تبارک و تعالی |ذا َحث عبدا غثه بالبلاء غثا و نجّه بالبلاء نجٌاءفاذا 
دعاه قال:لتیک عیدیلشن علت لک ما سألت اشرعلی لک تقا در لنن 


[ ۲۳5۰ ]۸-عنه,عن آحمد بن محمد.عن آبن محبوب.عن زید الژزاد.عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلي اللّه علیه و اله و سلم:اِنْ عظیم البلاء یکافاً به عظیم 
الجزاءفاذا أَحبٌ اللّه عبدا ابتلاه بعظیم البلاء‌فمن رضی فله عند الله 
ال ضانه من سخظ البلاع وله عند الله ا لس خط . 

1 2۶ ,عن آحمد بن محقّد, عن ی ۳ ,«عن زکریا بن الحز, 
افاشتلی الققمن فی ال تیا عبت ی فال‌ لین سب زینه: 


و مین اضتابا رفن اند ور ای عبت الاسعم شصی احعارت: 


عن محمد.بن المثئی الحضرمی,عن محقد بن بهلول بن مسلم العبدی,عن 
آنی عند الله غلیه السلاه قال: 


سوفن وله یه ۰ تیف انمانه تیه قی بلانه: 


1 قال+ 


سمعت آبا عبد اللّه علپه السّلام یقول:الموّمن لایمضی علیه آربعون لیله الا 
غرض له آم. نهر نفرید کر اه 


۲۲۲۳54 («محمد بن یحیی.عن محمّد بن الحسین؛عن صفوان.عن 
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خداوند پاک و والا بنده ای را دوست بدارد او را با بلا می فشارد و چگر 
خونش می کند,و چون او به درگاه خداوند دعا کند.می فرماید:جانم ای بندة 
مهن ۸۱ تاد در ولا او ار هی واه ی فلی ان راز انت 


[ ۰ -زید زژاد از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


همانا بلای بزرگ با پاداش بزرگ جزا داده می شود.و چون خداوند بنده ای 
را دوست بدارد او را به بلای بزرگ دچارش می کند تا هرکس خرسند شود 
خرسندی خدا برای " باشد و هرکس خشمگین گردد.خشم خدا برای او 


باشد. 


ااح۳ آفخایر., بزیی جوایست . کردم که.. عصرت. .باق علقه. التلام 
فرمودند:همانا موّمن در این "۱ به اندازه دینش دچار بلا می شود. 

[۲۳5۲] ۰-محمد بن بهلول بن مسلم عبدی روایت کرده که حضرت صادق 
علیه السلام فرمودند : همأنا مومن به منزله کفة ترازو است که هرگاه به 
ایمانش افزوده شود بلایش می افزاید. 


۱۲۲۳۲ ۱-محمد مسلم گفت :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 


فرماید:بر مومن چهار روز نمی گذرد که موضوعی پیش آمده,اندوهگین 
اش می کند تا با آن به یاد خدا افتد. 


[۲]۲۳54 -ناجیه گفته است:به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم:مغیره می گوید: 
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معاویه بن عمار.عن ناجیه قال: 


فلت زب فص یه لاه ان المفی لآ ای اش الم داد 
لا بالبرص و لا پکذا و لا بکذا؟فقال:ٍن کان لغاقلا عن صاحب یاسین اه کان 
مکتْعا-مٌ رد آصابعه-فقال:کائی آنظر الی تکنیعه آتاهم فأنذرهمثم عاد 
لیهم من الغد فقتلوه.نم قال:اِن المومن یبتلی کل بلیّه و یموت بکلٌ میته 
الا لا بقل نفد 


[۳۱۲۲۵5 تفه من. اضحابارعن آحمدین اب کید اللمرعن ابیه‌نگن: آبراهیم 
بن محمد الأشعری,عن عبید بن زراره قال: 


تفت ما ایلع ال فص باس 
مکان- ثلانا-انه لیبتلیه بالبلاء ثم ینزع نفسه عضوا عضوا من جسده و هو 
یحمد الله علی ذلک. 


[6 ۲۳5 41 ۱-محمد بن یحیی؛عن, آحمد بن, محمد بن عیسی,عن علیْ بن 
ا تخل تا فد لاسام ما 

ِنْ فی الجثه منزله لایبلغها عبد الأً بالابتلاء فی جسده. 

۱۲۳۳۷ ۱-عدذه من آصحابنا ِِ آحمد بن محمد بن 1 او 1 


تور کال 


شکوت الی 7۹ عبد اللّه علیه السلام فا لت من الأوجاع-و کان مسقاما- 
فقال یادا لاله عم موم تفا له فنه لاجر فی اامضصانت تم ره 
قرض بالمقاریض. 

[6]۲۳5۸ -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن محمّد بن سنان.عن 
یونس بن رباط قال: 


ص‌ ۵( 


موّمن به جذام و پیسی و به فلان و فلان دچار نمی شود؟فرمودند:او 
صاحب یاسین [مومن ال فرعون را که دستش شل بود فراموش کرده 
است.ان گاه فرمود: 


هیا اف را منخینض که با.‌دشت سل تیه تقو آنان رفت: و متا رز دورو 
چون فردا به نزدشان رفت او را کشتند.سپس فرمودند:همانا مومن به هر 
بلایی دجار ی تننود.و.با هر مرکی می.میرد ولی خود کی نمی کند. 


[۳]۲۳55 ۱-عبید زراره گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:همانا مقمن در نزد خدای عرژّتمند در برترین جایگاه است-و سه بار 
باز فرمود- -هماأنا خداوند او را به بلا دچار می کند. سپس عضو عضو بدنش 
جای موی او توا مت را اک ر سپاس می گوید. 


[۲۳56 ]4 -فضیل عثمان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: همان در بهشت جایگاهی است که هیچ بنده ای جز با دچار شدن 
به بلایی در بدن به آن نمی رسد. 


[۲۳5۷ 5 دعند الله. ان عقور کفت :ان دردهاس. که به ضن می رده 
حضرت صادق علیه السّلام شکایت کردم -آو همیشه بیمار بود-حضرت 
فرمودند ای عبد ال اگر مقمن بداند که چه پاداشی در مصیبت ها است 
آرزو فف کته کهبااخنچین فیجی کته نود 


[6]۲۳5۸ ۱-یونس رباط گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:همانا اهل 
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سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول : ن آهل الجو لم.یز الوا مند کانوا فی 
شده آما ان ذلک الی مده قلیله و عافیه طویله. 


[۷]۲۳5۹ -علی _بن ایراهیم.عن آبیه.‌عن بعض آصحابه,عن الحسین بن 
المختارعن آبی آسامه.عن حمران,عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


ان اللّه عر و جل لیتعاهد المومن بالبلاء کما یتعاهد الرْجل آهله بالهدیّه من 
الغیبه, و یحمیه الذنیا کما یحمی الطیب المریض. 


[ ری ارم یی اللی و المع رن مخت ری 
الختعمیٌ.عن محمد بن بهلول العبدی قال: 


تمعت. آبا عید الله عليه. السلام: تقول:لم بومن: الله المومن, من .هراهز 
الانیا و لکثه آمنه من العمی فیها و الشقاء فی الاأخره. 


ز شبن راگن سفن آنن ای مین شین ین نم 
ایا ار فان 


کان علی ؛ ۱9 للاجل آن یعافی فی 


(۲۳6۲] ۲۰-عذّه من آصحابنارعن آحمد بن آبی عبد الله,عن نوح بن شعیب, 
عن ای داود المسترق رفعه,قال: 


فا اه یله یه اتلاسوی ات صلی الله تایه الم مس ال 
طعام فلقا دخل منزل اللاجل نظر الی دجاجه فوق حائط قد باضت فتقع 
البيضه علی وتد فی حائط فثبتت علیه و لم تسقط و لم تنکسر, فتعجب 
ای هی اه و ال و ام مافقال ب ال یت رده 
البیضه؟فو الذی بعثک بالحقْ ما رزئت شیثا قط [قال ]:فنهض رسول اللّه 
صلیالله علیه و اله خشام و لم کل من طعامه شا و فال من لم بسا 
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حق" از آغاز هماره در سختی بوده اند.هان که اين,مذتش اندک است ولی 
عافیتش طولانی است. 


[۷]۲۳5۹ -حمران رواب یت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند:همانا 
خداوند شکوهمند مقّمن را با بلا نگهداری می کند همچنان که مرد خانواده 
اش را در غیبت خودش با هدیه نگاه می دارد.و او را از دنیا چنان پرهیز می 
دهد که پزشک, بیمار را پرهیز می دهد. 


[ ۸۲۲۳۵ -محمد بن بهلول عبدی گفت:از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید:خداوند مقمن را از بلاهای پریشان کننده دنیا ایمن 
نکرده,بلکه او را از نابینایی در دنیا و بدبختی در اخرت ایمن کرده است. 


٩۲۳6۱ [‏ ۱-ذریح محاربی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
حضرت سچاد علیه السلام می فرمودند:من دوست ندارم که مرد در دنیا 
در عافیت باشد و هیچ مصیبتی به او نرسد. 


[۲۳6۲] ۲۰-از ابو داود مسترق حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه 
السلام رسانده,روایت شده که فر مودند زپیأمبر واه به خانه ای دعوت 
شد.چون حضرت به آن خانه رفت مرغی را بر روی دیوار دید که تخم 
گذاشته و آن تخم بر روی میخی در آن دیوار ایستاده و نمی افتد و نمی 
شکند. ینس به شکفت آمد: 


صاحب خانه به ایشان عرض کرد:آبا برای آن تخم مرعغ شگفت زده شده 
اید؟ سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده. من هیچ گاه دچار کاستی 
نشده ام.ناگاه رسول خدا| برخاسته,در خانه او چیزی نخورد و 
فرمود: هر کس دچار رنج نمی شود خدا را , به او میلی نیست. 


ص :555 


[۲۳6۳] ۲۱-عنه,عن علیْ بن الحکم,عن آبان بن عثمان,عن عبد الژحمن, عن 
اس اللهعله اراس آیی شرگن آینعته الم عله السلام وال 


قالل وشن ال ضای امه دب ال هسام اه لاه فیفت این لو فی 


[۲]۲۳۵4-محمّد بن یحیی عن آحمد ,«بن محمّد عن محمّد بن سنان عن 
یه ی ای غیت انله عنه: السلام قال: 


عقل یا تری آیب کی سلط لیس علی مان و علب وله و علی هه و 


[۲۲]۲۳۵5-محشد بن یحیی,عن أحمد بن محقد بن عیسی,عن ابن فصال, 
۳ 


[ئه لیکون للعبد منزله عند اللّه قما یتالها الا باحدی خصلتین:اقا بذهاب 
۳۷ آو-ببلیه فی خسده. 


[۲4]۲۳66-عنه,عن ابن فصٌال,عن مثثی الحثاط,عن آبی آسامه,عن آبی 
عبد اللّه علیه السْلام قال: 


قال اللّه عرٌ و جلْ:لو لا آن یجد عبدی الموْمن فی قلبه لعصبت رأس الکافر 


بعصابه حدید, لا یصدع راسه ابدا. 


| ۱ 


قال: 
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:مثل المومن کمثل خامه الژرع 
تکفتها الرّیاح کذا و کذابو کذلک المومن تکفته الأوجاع و الأمراض,و مثل 
المنافق کمثل الارزیه المستقیمه التی لا یصیها شی ۶ تین پأتیه الموت 


فیقصفه قصفا. 
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یه شمان اه شی. خصورت صافی غلیه سای ات 
۱ ۳ و یت ۳ 
برای او نیست. میلی ندارد. 


[۲۲]۲۳۵4-مردی روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند عژتمند مومن را به هر بلایی دچار کرده.به هر مرگی 
می میراند ولی عقلش را از بین نمی برد.نمی بینی که چگونه ابلیس بر 
مال و فرزندان و خانواده و بر همه چیز ایوب چیره شد ولی نتواننست بر 
عقارن خرن .شوه عفاش برای اه ساقی..مانه تا با ادا شا به» بکنایی 
بستاید. 


[۲۳۲۲۳6۵5-سلیمان خالد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
ی نب از تم 
رسد :یا به از بین رفتن مالش یا به بلایی در تن. 


[۲۳66 ]4 ۲-ابو اسامه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که خداوند 
شکوهمند فرموده است:اگر بندة مومنم غمی به دلش راه نمی داد.سر 
کافر وا با سار آهنینمی بشتم اهر کز سر درد کیرد 


وت بآ حضر اوه ای ارام رات کری کف رس[ 
خدا فرمودند: 


امن شون خایت: سافه ناهن است که ادها ارت رارف یتسه 
و آن سو تکان می دهند. که دردها ها و ما هم یه ان هم ان 


و حکایت منافق همچون حکایت عصای آهنین بی خمی است که هیچ آسیبی 
ته آن: تیف ند اهر ی یه شب آغسن بباید ماو را خرد کند: 
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[۲۳۵۸ ]6 ۲- علی بن ابراهیم,عن هارون بن مسلم.عن مسعده بن صدقه. 
اد الام اه الم فا 


قالٍ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم پوما لأصحابه:ملعون کل مال لا 
يزکی,ملعون کل جسد لایزگی و لو فی کل آربعین یوما مژه,.فقیل:یا رسول 
ال ما زکاه المال فقد عرفناها فما زکاه الأجساد؟فقال لهم:آن تصاب 
بافه, قال :فتغیرت وجوه ال سمعوا ذلک منه, فلما رآهم قد تغیرت الها نو 
فال لمم ارم یا کشت قولی؟ فالوالا با مرول الاض‌فالملن رح 
پخدش الخدشه و ینکب اللکبه و یعثر العثره و یمرض المرضه و یشاک 
ال کش ها استه مدای ی وه ات ار 


[۲۷۲۲۳6۹- آبو علیت الأشعری,عن محشد بن عبد الجبار.عن ابن فصال. عن 
اه کنر قال: 


شالت آبا نه الله لیخ السای اس ااسفست العفای هه اتسور اسام 
هذا؟قال: 


فقال:و هل کتب البلاء الا علی المومن. 


[ ۲۸]۲۳۷۰-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عمّن رواه.,عن 
الخلیی عن اس هید الله علیه السلام قالن 


آن المومن, لیکزم علی الم حتی لو سأله الجته بما فنها اعطاه:ذلک من غیر 
ان تفص من ملک تا وران الکافن لشهون غلی الله ختی لو ساله التبا 
۹ ۱ ۱ 1 و ان اللّه لیتعاهد 
9 لمژسن بالبلاء کما بتعاهد الغائب آأهله ارف ات الا یا 


[ ۲۳۷۱ ]۹ ۲- عر ی ار اهتم ی ا عون این منوت ات تما هگن آروه 
نله علوه السّلام قال: 
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[۲6۲۳6۸-مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
روزی رسول خدا به اصحابشان فررمودند: نفرین شده است هر مالی که 


پاک نشود.نفرین شده است هر بدنی که پاک نشود.اگرچه در هر چهل 
روز,یک بار باشد. گفتند: 


ای رسول خدا ما می دانیم که پاک کنندة مال چیست ولی پاک کنندة بدن 
را نمی دانیم؟حضرت به آنان فرمود : [یاک کننده 1 خوردن 
است.در این هنگام چهر_ های انان. از شتیدن یره سحره دگرگون شد.چون 
حضرت چنین دید.فرمود:آیا می فهمید که مقصودم چیست؟ گفتند:خیر.ءای 
رسول خدا| .فرمودند :بله ,این که انسان خراشی بردارد,حادثه ای ببیند, سر 
بخورد, بیمار بشود.خاری به او بخورد و مانند اين ها.چنان که تکان تعان 
خوردن و لرزیدن چشم را هم فرمود. 


[۲۷]۲۳6۹-ابن بکیر گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم:آیا 
مومن به جذام و پیسی و مانند این ها دچار می شود ؟ فرمودند: ایا بلا جز بر 
موّمن نورزٌ شته شده است ؟ 


[ ۲۳۷۰ ]۲۸-حلبی روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:همانا 
موّمن نزد خدا گرامی است چنان که اگر او بهشت را با آنچه در آن است 
از خدا بخواهد,آن را می دهد بی آن که از حکومتش چیزی کاسته شود:و 
همانا کافر نزد خدا خوار است,چنان که اگر او دنیا را با آنچه در آن است 7 
خدا| بخواهد, آن را به او می دهد بی آن که چیزی از شهریاری اش کاسته 
شود.همانا خداوند بندة مومنش را به سبب بلا نگاه می دارد چنان که مرد 
غایب,خانواده اش را با تحفه ها نگاه می دارد. 


و همانا او را از دنیا پرهیز می دهد چنان که پزشی,بیمار را پرهیز می دهد. 


[ ماه آزحضوت صضا دق یه الساام روایت کروم کون کات 
خاو اه لام اس 


ص‌ ۳۳ 


ان فی کتاب علیم علیه السلام آنْ آرش؟ الناس بلاء النبیون, نم الوصیون, نم 
ااصله فا مل نو مات ۳ علی قدر 2 ,فمن صٌ دینه 
مس ,له ات ناو دزی اللّه عر و جلّ لم یجعل الذنیا ثوابا 
لمومن و لا عقوبه لکافر.و من سخف دینه و ضعف عمله قل بلاه.و ان 
البلاء اسرع الی الموهن التق" 0 قرار الأرض. 


الحکم,عن مالک بن عطیه.عن یونس بن عقار قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السشلام:انْ هذا الذی ظهر بوجهی یزعم الثاس آأنْ 
له لم ییتل به عبدا له فیه حاجه,قال:فقال لی:لقد کان موّمن آل فرعون 
مکع الاصایع, فکان یقول هکذا-و یمد پدیه-و یقول: یا قوّم انوا الْرسَِین 
ی قال لی:|ذا کان الّلث الأخیر من الیل فی أوّله, فتوض و قم الی صلاتک 
اللی ها فاد کنت فی اس ال رن خن ال کق ال وس ال و ات 
ساجد: 


«يا علیْ يا عظيم‌يا رحمان يا رحیم,یا سامع الذعوات.یا معطی الخیرات. 
صلّ علی محشد و آل محشد و آعطنی من خیر الدّنیا و الأخره ما آنت آهله و 
اصرف عنی من شر الدنیا و الأخره ما آنت اهله و آرهت‌:عی فد الوجعدد 
تسقیه-فاثه قد غاظنی و احزننی» و لٌ فی الدعاء قال فما وصلت الی 
الک نمی ات اه ی کلم 


بات فص فراع المتز ام 


[۲۳۷۳] ۱-علون بن ابراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس؛عن محمد بن 
سنان.عن الا ابن آبی یعفور.عن آبی عبد ال علیه السلام قال: 


ص : 506۰ 


سپس به نیکی نزدیک ترین شان.و موّمن به اندازه اعمال نیک خود بلا می 
بیند.پس هر کس درست دین و نیک و عمل باشد بلايش سخت تر است؛ 
زیرا خداوند عزتمند دنیا را پاداش موّمن و کیفر کافر قرار نداده است و 
هرکس دینش بی مایه و عملاش سست باشد,بلایش اندک است.همانا 
شتاب بلا به موّمن پرهیزگار, بیشتر از شتاب باران به پستی های زمین 
است. 


[۲۳۷۲] ۳۰-یونس عفار گفته است:به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم:دربارة این چیزی که بر صور تم پید | شده, مردم می پندارند که خداوند 
هیچ بنده ای را که به او میل دارد به این بلا دچار نمی کند.حضرت به من 
فرمودند:مومن خاندان فرعون انگشتانش شل بود و با این حال دستانش 
را دراز می کرد و می گفت:«ای مردم از این فرستادگان پیروی کنید». 
[یس(۳6): ۰ آسپس حضرت به من فرمودند: 


وقتی ثلث پایانی شب فرارسید,در آغازش وضو بگیر و نمازت را بخوان و 
چون به سجده پایانی دو رکعت نخستین رفتی در حال سجده بگو:«با علی 
با عطیم با وحمن با رما نامع العوات‌با معطی الحیزای حل اعلن 
مخفد و ال موه اعطی,فو خی آلذیا ول ره ما ات الم و اصرت 
الا والاخری‌ها ات آهاه واافت ی دا الم ی 
را می بری-فاثه قد غاظنی و احزننی». 


و اصرار کن.او گفته است:من هنوز به کوفه نرسیده بودم که خداوند همه 
ان را از بین برد. 

[۲۳۷۳] ۱-آبن ابو یعفور روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا 


ص : 50۱ 


ان فقرآع: النسلمین عون فی ربا الخته قیل: اغبا هم باریعین خرف 
قال:ساضرب لک‌مثل دلک (ثما مثل ذلک مثل سفینتین مت بهما علی 

شز. خن فی اهداهها خلم من قیهما فا ال اس وهای بر .فص 
فااا هی‌موفوزه فقال *احشه‌ها: 


[۲]۲۳۷4-عده من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد.عن آبیه.عن سعدان 
قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:المصائب منح من اللّه و الفقر مخزون عند 
اللّه. 


[۳]۲۳۷5-و عنه رفعه,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 
قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و سلم:یا علیت. ان اللّه جعل الفقر 
آمانه عند خلقه, ,فمن ستره آعطاه اللّه مثل آجر الصائم. القائم و من آفشاه 


الی من بقدر علی قضاء حاجته فلم یفعل فقد قتله, آما ائه ما قتله بسیف و 
لا رمح و لکثه قتله بما نکی من قلبه. 


[4]۲۳۷6-عنه, عن محمد بن علیت.عن داود الحذاءءعن محشّد بن صغیر. عن 
ت ‏ ال ها[ 


قال آبو عبد اللّه علیه السشلام:کلما ازداد العبد لیمانا ازداد ضیقا فی 


[5]۲۳۷۷-و باسناده قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:لو لا الحاح المومنین علی اللّه فی طلب 
الژزق لنقلهم من الحال الّتی هم فیها الی حال أضیق منها. 


[6]۲۳۷۸-عنه,عن بعض آصحابه,رفعه قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام:ما آعطی عبد من الدٌنیا الا اعتباراءو ما زوی 
عنه الا اختبارا. 


[۷]۲۳۷۹-عنه,عن نوح بن شعیب و آبی |سحاق الخفاف,عن رجل, 


ص‌ :56۲ 


نیازمندان مسلمان چهل پاییز پیش از توانگران شان در باغ های بهشت می 


گردند. 


تن رود لیس 2 ت مثلی می آورم.حکایت این مساله,حکایت دو کشتی 
آن‌ها گرد و جتوی دی کویدااه وا ها کید وروقی ری را بوارز 


ببیند, می گوید: 
ٍِ 
این را متوقف کنید. 


[۲]۲۳۷۵-سعدان روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند؛مصیبت ها داد و دهش خداوندند و فقر و نیازمندی گنجینه اش. 


[۲]۲۳۷5-همو حدیتی را به حضرت صادق علیه السْلام_ رسانده که رسول 
خدا| فرمودند ای و همأنا خداوند فقر را امانتی نزد آفرید گانش نهاد, که 

هر کس آن را بپوشاند خداوند,پاداش روزه دار شب زنده دار را به او می 
دهد و هرکس آن را ند کش "ایکان کند که می تواند نیازش را 


ترآهرصعملی برنمی آورد او را کشته است.آری او را با شمشیر و نیزه 
نکشته است بلکه او را با زخمی در دلش کشته است. 


اف ات ید که ری ای ی اه 
فرمودند: هر گاه به ایمان بنده ای افزوده شود تشگنا زتد کی اش نیز 
1 

[5]۳۳۷۷-همو روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:اگر 


اصرار مقمنان در 03 روزی نبود, خداوند ایشان را ؛ به حالی تنگناتر می 
انداخت. 


[۲۳۷۸ 61-یکی از اصحاب حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه 
السْلام رسانده, روای بت کرده که فرمودند "از دنیا چیزی به بنده ای داده نشد 
مگر برای عبرت و چیزی از او گرفته نشد مگر برای امتحان. 


[۷]۲۳۷۹-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:در 
دولت باطل 
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ای یف للم ای تم وال 


لیس لمصاص شیعتنا فی دوله الباطل لا القوت,شرژقوا ٍن شنتم آو غژبوا 
لن ترزقوا 1 القوت. 


[ ۲۳۸۰ ]۸-محقد ترش مومع ۰ آحشد بن محمد,عن محمد بن ا 
الأشعرو؟,عن بعض مشایخه,.عن 0 
السلام قال: 


قال الب صلی الّه علیه و اله و سلم‌:یا عل.الجاجه آمانه اللّه عند خلقه 
فمن کتمها علی نفسه آعطاه اللّه ثواب من صلی,و من کشفها اٍلی من 
قدر آن یفرح عنه و لم بفعل فقد قتلهآما هم نله بسیف و لا سنان و 
لا سهم و لکن قتله بما نکی من قلبه 


[ ۲۳۸۱]٩-و‏ عنه,عن آحمد,عن علیث بن الحکم,عن سعدان قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السلام:اِن الله عرٌ و جل یلتفت یوم القیامه الی 
فقراء الممنین شبیها بالمعتذر الیهم فیقول:و عرتی و جلالی ما آفقرتکم 
فی الدّنیا من هوان بکم علی و لترونْ ما اصنع بکم الیوم,فمن زود آحدا 
منکم فی دار الدّنیا معروفا فخذوا بیده فأدخلوه الجته,قال:فیقول رجل 
منهم ایا رتٍ, ان آهل الذنیا تنافسوا فی دنیاهم فنکجوا التساء و لبسوا اللیاب 

و آکلوا الطعام و سکنوا الدّور و رکبوا المشهور من الوا فأعطنی 
اه و تعالی,لک و لکل عبد منکم مثل ما آعطیت 
آهل الذنیا منذ کانت الذنیا الی آن انقضت الدتیا سیعین صعفا. 


۲۳۸۲ ۰-عده من اضحابتار غن سهل بن زیاد.عن ابراهیم بن عقبه, عن 
اسماعیل بن سهل و اسماعیل بن عباد جمیعا,ءیرفعانه الی ابی عبد الله 
قال: 

ما کانمن ولد آدم مومن لا ققیرا و لا کاقر الاغتا حی:عاء ابراهیم غلیه 
السلام 


ص‌‌ :5604 


برای شیعیان خالص ما جز قوت بخور و نمیر نیست.اگر خواهید به مشرق 
و مغرب بروید,هرگز جز قوت,روزی داده نمی شوید. 


[ ۸]۲۳۸ادریس عبد اللّه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
پیامبر گرامی فر مودند :ای علی, نیاز, امانت خدا| در آفریدگان است که 
هرکس آن را نزد خودش نهان کند.خداوند پاداش نماز گزار را به او می دهد 
و هرکس آن را ند کسی: اشکار کند که فت. خواته تبا رشن را بزرآوزاد و 
برنمی آورد:او را کشته اشت هک تب پم یایب مر 


[ ۲۳۸۱ ]٩*-سعدان‏ روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند عژتمند در روز قیامت مانند عذرخواهان,به فقیران 
موّمن روکرده.می فرماید: 


سوگند به عرّت و شکوهم که شما را در دنیا برای خواری تان در نزد من 
فقیر نکردم و امروز می بینید که با شما چه می کنم.پس هرکس در خانة 
دنیا به یکی از شما شما نیکی کرده,دستش را بگیرید و او را به بهشت 
ببرید, مردی از میان ایشان می گوید:پروردگارا اهل ۳ در جهان خودشان 

یکدیگر مسابقه ذاشته,با زنان ازدواج کردند و جامه های نرم 
پوشیدند.خوراک ها خوردند و در خانه ها نشستند و بر چارپایان نامدار سوار 
شدند.اینک به من نیز چنان بده که به آنان دادی.خداوند پاک و والا می 


فرماید: هفتاد زاین انح از اغاز تا پایان دنیا به اهل دنیا داده ام برای تو و 
هر بنده ای مانند تو باد. 


[۲۳۸۲] ۱۰-اسماعیل عباد حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه 
ِِ تساندهم. روایت. کروه که فر مود نان فررندان آقه هر کنترن. امو مره 
د,فقیر بود و هرکس کافر 
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فقال: ربا لا تجْقلنا فلت للَذینَ کَمژوا فصئر اللّه فی هذلاء آموالا و حاجه و 
0 و حاجه. 


[۱]۲۳۸۳-عده من آصحابنا,عن, آحمد بن محمّد بن خالد.عن عثمان بن 
عیسی,.عمن ذکره.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


جاء رجل موسر الی رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم نقی 
ال ی لب رل الک لیاسو له شترا رل نزو 
درن التّوب فجلس العر جنب الموسر فقبض الموسر , ثیابه من نبحت 
فخذیه, فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: آخفت آن یمشک 
من فقره شی ۶؟ قال :لا قال : فخفت ان یصیبه من غناک شی ۶؟ 
قال لا قال:فخفت آن یوشخ ثیایک؟قال:لا,قال:فما حملک علی ما صنعت؟ 
فقال:یا رسول الله, ان لی قرینا یزین لی کل قبیح و یقیّح لی کل حسن,و 
قد جعلت له نصف مالی, ی 
للمعسر:أً تقبل؟قال؛لا,فقال له ال#جل:و لم؟قال:آخاف آن یدخلنی ما 
دخلک. 


[۲]۲۳۸4 -علی بن ابراهیم,عن علین بن محقّد القاسان,عن القاسم پن 


محمد.عن 2( بن داود المنقری «عن حقفص بن غیاث.عن ۳ عبد الله 
علیه السٌلام قال: 


فو اجان وی عل الب اامیا ففسی اخایر آنف ای یلا کف را 
ار اس امین دا رات الفس عشیا قیل دنت ات و 


[۳]۲۳۸5 ۱-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن الوفلیت,عن السشکونت,عن آبی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


قال لت صلی الّه علیه و اله و سلم:طوبی للمساکین بالضیر و هم الذین 
ترفن لکوت السماهات و الاروض 
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بود,توانگر,تا ابز اهیم غلبه الشلام امد و عرضن کرد دیرهرد کارا ما زا وتساه 
ازمایش کافران قرار نده.» [ممتحنه( 5:)6۰ آپس خداوند مال ها و نیازی را 
در اینان و مال ها و نیازی را در انان نهاد. 


۱۲۳۸۳ ۱-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: مرد 
توانگر پاکیزه جامه ای به نزد رسول خدا آمد و در کنارش نشست.آن گاه 
مرد تنگدست چرکین جامه ای آمد و در کنار آن توانگر نشست.مرد توانگر 
جامه اش را زیر پاهایش کشید تا به پاهای آن مرد نخورد.رسول خدا : به او 
فر مودند: یا ترشیده که از ففر او چیزی به تو برسد؟ او 0 
کرد:نه.حضرت فرمودند:یس ترسیدی که از توانگری ات چیزی به او 
برسد؟عرض کرد:نه.حضرت فرمودند: 


ترسیدی که جامه هایت آلوده شود؟عرض کرد:نه.فرمودند:پس چه چیزی 
تو زا بم این کار واداشت؟ عرطع کرد:ای رسول خذا من هم تشننی دارم که 
زشتی ها را زیبا و زیبایی ها را زشت می نماید.و اینک من نیم مالم را به 
این مرد می دهم. 


رسول خدا| به مرد تنگدست فرمود:آبا می پذیری؟ او عرض کرد:نه.مرد 
توانگر به او گفت:چرا؟او گفت:می تر سم چنان کنم که تو کردی. 

۲۲۲۳۸4 -حفص غیاث از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که در 
مناجات موسی علیه السلام آمده است ای موسی وقتی دیدی فقر به نو 


رو آورده,بگو:خوش آهندی ای نشان نیکوکاران.و چون دیدی توانگری به تو 
زوعی اور یحو کناهت است که کیفرش شتاب کرده است. 


[۳]۲۳۸5 ۱-سکونی از حضرت ِِ علیه السْلام روایت کرده که پیامبر 
گرامی فرمودند:خوشا تهی دستانی که انیت من هت ند نان کساتت 
هستند که شهریاری اسمان ها و زمین را می بینند. 


ص‌‌ :56۷ 


[4]۲۳۸6 -و باسناده قال:قال البیخ صلی اللّه علیه و اله و سلم: 

تفر امش کینطیتا سای اعظها الله التضا مه قلمیگم سکم آلاه 
عر و جل علی فقرکم.,فاٍن لم تفعلوا فلا ثواب لکم. 

5۲۲۳۸۷ -عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر.عن عیسی 
ره فحنه و مامت یت خمهر علیم ]لا مها 

اد اتف لام امن ال اک وال ساویا او یتح ای 
الفقر!۶؟فیقوم عنق من الناس کتیر, فیقول:عبادی, فیقولون: لبیک ربناء فیقول: 
۳ لم آفقرکم لهوان یکم علت و لکتی اما اخترتکم, لمثل هذا 


یوم تصقحوا وجوه لاس فمن صنع الیکم معروفا لم یصنعه اف فکافوه 


۲۳۸۸۱ 0 اعمختی بن. ین اخفی بر محو ین سین آترآخیم 
ال هم رک خی و رس خن فا 
قال بو عبد اللّه علیه الیثلام:لو لا الحاح هذه الشیعه علی اللّه فی طلب 
الژزق لنقلهم من الحال الّتی هم فیها ٍلی ما هو آضیق منها. 


[۷]۲۳۸۹ بو علی الأشعر,عن محقد بن عبد الجثّار,عن ابن فصٌال, عن 
مد سانشرس کب ال اعن اس عو الله له لام ها 


قال لی: آما تدخل السّوق؟آما تری الفاکهه تباع؟و السٌیء مقّا تشتهیه؟ 
ففلت ری« ففال: اما ان لی بکل ها جراهفلا تقد علی تشر انمسته: 


[ ۲۳۹۰ ۸۱ -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محقد بن عیسی,عن محقّد بن 
0 ان و مق اه بش مرمع ای ند لاه علیه ا لام 
قال: 


ِنْ اللّه جلٌ ناه لیعتذر الی عبده الموّمن المحوج فی الدّنیا کما یعتذر الا 
الت اخیه فیقول هلال ها امک ی ال ناف هوان کان ین 


ص‌ :26۸ 


[4]۲۳۸6 -همو روایت کرده که پیامبر گرامی فرمودند:ای مردمان تهی 
دست خوشدل باشید و رضایتی قلبی به خداوند بدهید تا او برای فقرتان به 
شما پاداش دهد.و اگر چنین نکنید,پاداشی ندارید. 


[۲۳۸۷]< -محمد مسلم روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:چون روز قیامت شود 0 پاک و والا به منادی ای فرمان می 
دهد تا در پیشگاهش فریاد کند:فقیران کجایند؟ گروه بسیاری از مردمان 
برمی خیزند.پس خداوند می فرماید ؛بندگان من؟آنان می گویند:بله 
پروردگا ر ما.خداوند می فرماید:همانا شما را برای خواری تان در نزد خودم 
فقیر نکردم,بلکه همانا شما را برای چنین روزی برگزیدم.پس در چهره های 
مردمان جستجو کنید تا هرکس را که به شما نیکی ای کرده, که جز برای 
من نکرده از جانب من به بهشت ببرید. 


[6]۲۳۸۸ -مفصُل روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند ااگر 
اصرار این شیعیان در طلب روزی نبود,خداوند ایشان را به حالی تهی 
دستانه تر از انچه هستند.می انداخت. 

[۲۳۸۹] -محمّد بن حسین بن کثیر خژاز گفته است:حضرت صادق علیه 
السلام به من فرمودند: ایا به بازار می روی؟ایا میوه ها و چیزهایی که به 
فروش می رسد و تو دلت می خواهد.می بینی؟من عرض 
کردم:بله. فرمودند:بدان برای هر انچه می بینی و نمی توانی بخری.حسنه 
ای است. 


[ ۸۲۳۹۰ +مفصْل روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند بزرگ ستایش,از بندة موّمن نیازمندش در دنیا چنان 
عذر می خواهد که برادر از برادرش عذرخواهی فی. کتذ.ه ان گاه می 
فرماید :سوگند به عرّت و شکوهم که تو را 9 خواری ات در نزد خودم 
نیازمند نکردم.اینک این پرده را بردار و بنگر که 


ص‌ :569۹ 


علی فارفع هذا الشجف فانظر الی ما عوّضتک من الذنیاءقال:فیرفع 


٩۲۲۳۹۱ [‏ ۱-علیٌ بن ,ابراهیم,عن آبیه‌عن ابن آبی عمیر,عن هشام بن 
الخکشرعن اش فند الم غلیة النلام فال: 


[دا کان‌تیوم. القیامش قام عتق من الاسش خی بانو بات اه فیضریوا. زات 
الجثه, فیقال لهم:من آنتم؟فیقولون:نحن الفقراء فیقال لهم: آقبل الحساب؟ 
فصولون ها اعیمونا شا ساسا علهفیلن الله ع + هل صدفوا 
ادحلها ال 


[۲۳۹۲] ۲۰-عذه من ی أجقد ین :مه ین خالم رن مان رن 


تیمعت ابا الخینین »قوس شاه لام پقون ان المع فص بقول ات ام 
آغن الغنت لکرامه به علی و لم آفقر الفقیر لهوان به علی,و هو مشّا ابتلیت 
به الاعشاخیا تفر او له لا الفف الم بتوحت ااعشاء لته 


[۲۳۹۲] ۲۱-علی بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی,عن یونس,عن اسحاق بن 
عیسی,عن اسحاق بن عمّار و المفصّل بن عمر قالا: 


قال آبو عبد اللّه علیه الشسلام:میاسیر شیعتنا آمناونا علی 
محاویجهم, فاحفظونا فیهم یحفظکم الله 


[۲۲]۲۳۹4-علی بن, ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر.عن هشام بن 
سای اند الله علیه الیسلم فا[ 


قال. امن الم‌فين: علية السلام لفق رین تلمومن من العدار علیتس 
الفرننن. 


[۲۳]۲۳۹5-عدذه من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن ابن محبوب عن 


ص : 5۷۰ 


جای آن دنیا چه به تو داده ام.او پرده را برمی دارد و آن گاه می گوید:با 
این چیزی که به من دادی,از انچه مرا بازداشتی زیان نکردم. 


[ ۲۳۹۱ ۱-هشام حکم روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرموده 


اند؛ .چون روز قیامت شود گروهی از مردمان برخاسته تا در بهشت. می آیتد 
و آن را به ضدا درمی آوزسیه آنان کفته تفی شود تما کیستید ؟آنان مت 
گویند:ما نیازمندان هستیم . به آنان گفته می شود: آیا پیش از حساب رسی 
آمده اید؟آنان می گویند:به ما چیزی ندادید که برایش حساب بکشید. آن 
گاه خداوند عژتمند می فرماید: 


تر ۱ ۳ 
درست می گویند, به بهشت درایید. 


[۲۳۹۲] ۲۰-مبارک غلام شعیب گفت:از حضرت موسی الکاظم علیه السْلام 
شنیدم می فرماید:همانا خداوند شکوهمند می فرماید:من توانگر را به 
سبب گرامی بودنش در نزد خودم توانگر نکردم و نیز فقیر را به سبب خوار 
بودنش در 7 خودم فقیر نکردم.این از چیزهایی است که توانگران را با 
آن آزاهودم. 9۰ اگر نیازمندان نبودند, توانگران سزاوار بهشت نمی شدند. 


 ۲۳۹۳[‏ ۲۱- -اسحاق عقار و مفصٌل عمر روایت ت کرده اند که حضرت صادق 
علیه السلام فرمودند:توانگران شیعیان ما امانتداران ما بر بر نیازمندان شیعه 
اندشین‌ما را در مان اسان حفظ کید خاخدا شمارا تاه دارد: 


[۲۲]۲۳۹۵-هشام سالم از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند فقر برای مومن آراسته تر از لگام بر عذار 
اسب است. 

[۲۳۹5 ]۲ ۲-سعید مسیب گفته است:از حضرت سچاد علیه السلام دربارة 
این ایه پرسیدم: 


ص : 5۷۱ 


قف الم ات ری انیم شالت وال 


ت 1 


سالت علت بن الحسین علهما الشلام عن قول الّه ز ورجل: و لو لا 
یتکون الثاس أَمَد وَاِدَهٌ قال:عنی بذلکی امه محمد صلي الله علیه و اله 
سم آن یکونا علی دن واجد کثرا کلهملجلا لفق بر زین[ 2 
شقنا هن سس یل اللمولی بای مه صلی له علنه رال ما 
لحزن الموّمنون و غمهم ذلک و لم یناکحوهم و لم یوارئوهم. 


باب 


[۲۳۹6] -محشد بن یحیی,عن أحمد بن محمّد.عن محمد بن سنان,عن آبان 
بن عبد الملک قال:حدینی بکر الأرقط,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام او عن 
شعیب, عن ای عید الله علیه السشلام آثه دخل علیه واحد فقال: 


آصلحک رالله " نی رجل منقطع الیکم تقو نی و فد اضازنتی حاجه شدیده و 
فد ات لک الم اه .و خومی ام دی کل هم ۱۱ 
بعدا,قال:فما آتاک اللّه خیر ممّا آَخذ منک,قال:جعلت فداک ادع اللّه لی آن 
بغنینی عن خلقه قال ان اللهقشم.رزق هن شاء علی بدی: هن شاعءو.لکن 
سل ال ان تفتیک عم الحاجه ال تصط ک ال نام خامه: 


[۲]۲۳۹۷-عدّه من آصحابنااعن سهل بن زیادهعن علیْ بن آسباط,عمّن 
دکرم:غن: این کید انامه غایه الش ام وال 


الققر الضوت الا خی ففلت: لایی: عید ال غلیه, الشلات الففر من الیار و 
الدر‌هم؟ ففال لاب لکن من آلدین. 


باب آَنْ للقلب آذنین ینفث فیهما الملک و الشٌیطان 
۲۳۹۸ -علب بن انراهیم:عن ابیه:عن این آبین عمیزرغن حفاذرعن 


ص‌‌ :2۷۲ 


«اگر نبود که مردمان یک گروه می 
شدند.» [زخرف(4۳) ۰ آفرمودند: مقصود ات محمد-درود خدا بر او و بر 
خاندانش-هستند که [اگر نبود که آهمگی بر یک دین کافر می شدند«سقف 
خانه های کافران به خداوند رحمتگر را نقره می کردیم.» 
[زخرف(4۳) ۰ ]و اگر خداوند با ات محمد درود خدا| 7 او و بر خاندانش- 
چنین می کرد مومنان اندوهگین می شدند,این کارا یشان را غمگین می 
کرد و آن گاه ازدواج از میان آنان رخت و کی کر میان خودشان ات 
نمی گذاشتند. 


باب 


[۲۳۹6] -بکر ارقط يا شعیب گفته اند.شخصی به خدمت حضرت صادق 
علیه السلام آمده,عرض کرد:خدا کارت را بسامان کند من مردی ام که 
دوستی ام را متوجّه شما کرده ام و اینک سخت نیازمند شده ام.به نزد 
خاندان و خویشانم رفتم ولی اين کارم جز دوری از آنان به من 
نیفزود.حضرت فرمود:انچه خدا به تو داده بهتر از چیزی است که از تو 
گرفته شده است.او عرض کرد:جانم فدایت از خدا بخواه که مرا از 
ی فرمودند:خداوند روزی هرکسی را به دست 

کسی دیگر تقسیم کرده است.ولی تو از خدا درخواست کن که تو را از 
نیازمندی به آفریدگان پست نگاه دارد. 


[۲]۲۳۹۷-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند :فقر مرگ سرخ است.من به ایشان عرض کردم:فقر در دینار و 
درهم ؟ فرمودند:نه, بلکه در دین. 


فلت ده کون دار که قر شتتهق تانق ار هو ی دوخ 


[۲۳۹۸] ۱-حماد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:هیج 
قلبی نیست 


ص‌‌ :۷۳( 


آنی تن الله علند السلام فا[ 


ما من قلب الا و له آذنان,علی احداهما ملک مرشد و علی الأخری شیطان 
مفتن, هذ] با و هذا یزجره, الشْیطان باشره بالمعاصی و الملي یزجره 


عنها, و هو قول الله علّ و جل: عن الْیّمین و عَن الشمال قعیذ ما تلْفِظ من 
ول لا دنه رقیت عتیظ 


[۲]۲۳۹۹-الحسین بن محشد.عن آحمد بن اسحاق,عن سعدان,عن آبی 
بصفردعرن اس مالعا الا وال : 


اٍنْ للقلب آذنین,فاذا هم العبد بذنب قال له روح الایمان:لا تفعل,و قال له 
الشیطان,افعل, و |ذا کان علی بطنها نزع منه روح الایمان. 


[ ۰ ۳]۲4-محقّد بن یحیی,عن آحمد بن محشد پن عٍ عن علوت بن 
ی ات ها ۳ 
قال: 
ما من مومن ٩‏ و لقلبه آذنان ۳۹ , جوفه, آذن ینفث فیها الوسواس الخناس 
و آدن پنفث ۳ الملک, فیوید ال المومن بالملک, فذلک قوله: و اید ۹ 
بژوج مِنة. 


پات مخ ااخی. آید نه المومن 


[ ۱ ۲۵] ۱-الحسین بن محقد؛و محمّد بن یحیی,جمیعا عن علیْ بن محمّد بن 

سعد,عن محمد بن مسلم,عن آبی سلمه,عن محمد بن سعید بن غزوان 

دخلت علی آبی الحسن علیه السّلام فقال لی:انّ اللّه تبارک و تعالی ی 

امن ری دصر ی وت سس تسوت اون که ادن 
وقت 


ص‌‌ :5۷4 


که دو گوش نداشته باشد.که بر یکی از آن ها فرشته ای هدایتگر است و 
بر دیگری شیطانی گمراه گر.این فرمان می دهد و آن باز می دارد.شیطان 
به گناه فرمان دهد و فرشته از آن باز می دارد.چنان که خداوند فرموده 
است:«بر راست و چپ او نشسته ای است.سخنی نمی گوید مگر اين که 
مراقبی در کنارش حاضر است ۰» [قاف ( 5 


۱۸ ۷ 


[۲]۲۳۹۹-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: قلب دو گوش دارد که هرگاه بنده قصد گناه کند روح یمان از آن 
گوش می گوید:نکن.و شیطان می گوید:بکن.و وقتی بنده بر شکم زنی 
بیفتد,روح آیمان از او جدا می شود. 

[۳]۲۵4۰۰-ابان تغلب روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند:هیچ مومنی نیست که برای قلب درونش دو گوش نباشد:گوشی 
که شیطان وسوسه گر در آن می دمد و گوش دیگری که فرشته در آن می 
دمد.و خدا موّمن را با فر شته, نیرومند می کند.چنان که فرموده است ۰« 
ایشان را با روحی از سوی خودش نیرومند ساخت.» [مجادله(۲۲:)5۸] 


تخت که فقفن با آن یر وفتن شوج اتید 
ی اه نزد حضرت ابو اه 


سوی ترش نیرومند ساخته ۳ که هر کاخ او نیکی و پرهیزگاری می 
کند,با او است و هرگاه گناه می کند, 


ص‌ :5۷5 


یذنب فیه و یعتدی, فهی معه تهتژُ سرورا عند احسانه و تسیخ فی الُری عند 
اساعته, فتعاهدوا عباد اللّه نعمه باصلاحکم آنفسکم تزدادوا یقینا و تربحوا 
نفیسا ثمیناءرحم اللّه امراً هم بخیر فعمله ان هم بت فار ند عنه, ثم 
قال:نجن نوَبٌد اللژوح بالطاعه للّه و العمل له. 


باب الذنوب 


[۲ ۰ -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی ‏ عن محمد بن 
سا روعن طاعه یس تشن نویه الاه عا الا فا 


کان آبی علیه السّلام یقول:ما من شیء آفسد للقلب من خطیئه. ان القلب 
لیه‌اقغ الخطیته قما خزال به‌عتی تقلب علیه فیصیر. اعلاه 0 


[۳ (عده من اضتا تا ,.عن احمد بن بن محمرٍ بن خالد,عن عثمان بن 
2 ين مسکان, عد عفن ذکره.عن اش ند اللة غانه: لاسام 
فی قول الّه عز و جل: قما ترفة علی الثار فقال" 


اش ی قفا ما عون ابص هر الت الا 


[4 ۳]۲4-عنه,عن آبیه,عن الثّضر بن سوید.عن هشام بن سالم,عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


آما ثه لیس من عرق یضرب و لا نکیه و لا صداع و لا مرض الا بذنپ, و ذلک 
قمل الله غر وحل فی کنابه: و ها اصانکه من مقضیتم قیما کیعتت آدیکم و 
یعْفُوا عن گثیر قال:ثم قال:و ما یعفو اللّه اکثر ما یوَاخذ به. 


[5 4]۲4-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه‌عن حشاد.عن حریز,عن الفضیل بن 
بشتتارءکن. ابی.خعفر علیه النقلام ها[ 


ص‌‌ :5۷6 


از او دور است هنگام نیکی اش از شادی می لرزد و هنگام بدی اش در 
خاک فرومی رود.یس ای بندگان خداانعمت های او را با اصلاح نفستان 
نگاه دارید تا به یقین تان بیفزاید و سودی ارجمند و گران ببرید,خدا بنده ای 
را بیامرزد که آهنگ خیر کرده.انجامش می دهد يا آهنگ شلرّ کرده.از آن 
دوری می جوید. 


سپس فرمودند:و آن روح را ما به سبب اطاعت از خداوند و عمل برای او 


گناهان 


[۲ ۲4۰]طلحءة زید روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 


فرمودند:پدرم علیه السّلام می فرمودند:هیچ چیزی پرای دل ویرانگرتر از 
گناه نیست.همانا دل به کناخ مین جسید و بيوشنته. با آنمی. ماند تا خاه:بر 


آ سم وه وان رو ی و 


۳1 ۰ -مردی دربارة این آیه قما رهم کف الثار :چقدر بر 
شکیبایند.) [بقره(۷:)۲< ۱آروایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:چه شکیبایند در انجام چیزی که .قوف ۱3 نت ایشان را به دوزخ می 
اندازد. 


[4 ۳]۲۵4۰-هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند زهان که هر رگی بزند و هر رنجی برسد و هر سردرد و بیماری ای 
به. سیب گنام است.و این سخن خداوند است که در کتابش می فرماید:«و 
هر رنجی که به شما می رسد به سبب چیزی است که به دست خودتان 
کرده ایدیبا این که خدا از گناهان بسیاری درمی گذرد.» 
چیزی است که کیفرش می دهد. 


۲۵ اشفضیل. سار روانت کر: که حضری. باق لین الشلام 
فرمودند؛هر مصیبتی 


ص‌‌ :2۷۷ 


فا من تک نیت العیو لبنت بو ها سعفو اه یف | یر 


[6 5]۲4-علین,عن آبیه,عن الثوفلی,عن الشکونی,عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال: 


کان آمیر الموّمنین علیه السْلام یقول: لا ( 
الا ال القاضحورم امن الماتهی عمل اس ات 


[۷ 6]۲۵-عنه,عن آبیه, عن ان آین. عسو ار اهیض سنه که الحمرعن 
این اشافه‌دعن انی‌بعید اللة علیه البتلام فان : 


سمعته یقول:تعوّذوا باللّه من سطوات اللّه بالْیل و الثهار,قال:قلت له,و ما 
سطوات الله؛؟فال الاخذ غلی المعاضی. 


[۸ ۲۵4۰ ]۷-ع<ه من آصحابنا عن آحمد بن آبی عبد الله.عن آبیه:عن سلیمان 
الحفق تعن عند للم نکر نیع آی هقی علبه الم ما 


ِ کلها ید و آشدها م بت علیه اللحم و الذم,لاثه اما مرحوم و 


٩[‏ ۸۲۲ الحسین بن محقد:عن معلی بن محشد,عن الوشاء‌عن آبان: عن 
القضیل ین بساریعن آنی:جعفر علیه السلام قال: 


ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه اللژزق. 


[۲4۱۰]٩*علیت‏ بن محشد,عن صالح بن آبی . حقاد.عن, محمد بن ابراهیم 
الثوفلی.عن الحسین بن مختار.عن ۳9 آبی عبد الله علیه السّلام قال: 


قرش آا اه صالخ و الم ساسا نس انوا 
و الذرهم ملعون ملعون من کمّه اعمی,.ملعون ملعون من نکح بهیمه. 


وی در عم معای دس تم یم المر ام هه 
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که به.ننذم مین رتدب شیب کناه: است:ه آنجه:خداوند عفودمی کند. قراوان 


[6 ۲4۰]ظ-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
موّمنان علیه السْلام می فرمود:وقتی اعمال 7 کرده ای,دندان 
هایت را به خنده اشکار نکن. 


و هر که گناه کرده نباید شب را ایمن بخوابد. 


۱ یورش های ِِ 0 ۳ پناه رن عرض 
کردم:یورش خداوند چیست ؟ فرمودند:به گناه گرفتن بنده است. 


۸ -زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فر مودند: همه 
گناهان سخت اند ولی سخت ترین آن ها گناهی است که گوشت و خون بر 


آن روییده باشد؛زیرا بل مورد رحمت قرار می گیرد و يا کیفر می 
شود.درحالی که جز پاکی زگان [از گناه ابه بهشت نمی روند. 


٩[‏ ۸]۲۵4۰-فضیل یسار روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
ی 


[ ۲ موی ادص اوق یه الا ات کرک موه ها 
فرمودند: 

نفرین شده است.نفرین شده است کسی که بند زر و سیم گردد.نفرین 
شده است.,نفرین شده است کسی که کوری را کور کند.نفرین شده 


[۲4۱۱] ۱۰-ابو بصیر گفته است:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می 
فرماید:از گناهان 
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انیم رگن این ترفن ابت خعفر عايه ا لام فان 
مه سقول: اقوا الفتمرات فن ال نوت فان لها طالیا تقو اخندک: 
آدنب و آأستغفر!ٍنْ الله عر و جل یقول: و تب ما قدَمو! و آارفم و کل 


شی ء اکستناة ی |ٍمام فیین و فال عز و جل ها ان یک مثقالي خبه مر 
خزدل قَتکنْ فی سَئْرو او فی السَماوات آ فی الارض یات بها ال ان ال 
لطیفٌ حَبی 


۳ 


[۲ ۱۱۲۲4۱ آبو علیْ الأشعری,عن محقد بن عبد الجبّار.عن ابن فصٌال.عن 
تعلبه, عن سلیمان بن طریف,؛عن محمد بن مسلم,عن ابی عبد الله علیه 
السْلام قال: 

شففته تقول آن الانت بحرم العید آات ری 


[۳ ۲۲۲۵۱ -محمّد بن یحیی.عن عبد اللّه بن محمد.,عن علیْ بن الحکم.عن 
آبانتین عتهاوبعن الفضیا رفن ای عفر علیه ا لام فال؟ 


الٍجل لیذنب الانب فیدرا عنه التزقنو تلا هده: الایه. از آفسقوا 


لیِضرمتها مُصبجین یه 
۱ نزاخم ههت دوع ان فصالعن این کم ات 


شعفت آبا یه اله یه التاام فول ها آذیت: اسان اف موه وحن 
سوداء فان تاب انمحت.و ان زاد زادت حثّی تغلب علی قلبه فلا یفلح بعدها 


ابدا. 


[5 4]۲4 -عنه,عن آحمد بن محشد,عن ابن محبوب,عن آبی آیوب.عن 


ان العبد یسأل اللّه الحاجه فیکون من شأنه قضاوها لی أجل قریب و الی 
وفت. نظیع فیذنت. آلسد شتا فهلن. الله غباری ود عالی: للفلی :لا تفص 
حاجته و احرمه ایاها, فائه تعزْض لسخطی و استوجب الحرمان منی. 


ص : 5۸ 


ناچیز پروا کنید. که برای آن ها نیز بازجویی است.گاهی کین از تشتضا ها 
بد. 


نان اضف کنخ و آمرزش می خواهم.همانا خدای عرّتمند می فرماید:«آنچه 
روشنگر شماره کرده ایم. * [یاسین (۳6) ۰ ]و فرموده است:«همانا اگر 
عملی به اندازة دانة خردلی در درون صخره يا در آسمان ها یا در زمین 
باشد, خداوند آن را می آورد که خداوند باریک بین و آگاه است.» 


۱۱۲4۱۲ -محمد مسلم گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


همانا گناه,بنده را از روزی محروم می کند. 


[۳ ۲۲۲۵۱ -فضیل روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: وقتی 
مرد گناه می کند,روزی از او دور می شود.و این آنة را خواندند:«وقتی 
سوگند خوردند که بامدادان میوه ها را بچینند و ان شاء الله نگفتند, از جانب 
خداوند درحالی که آنان در خواب ب‌ بودند بلایی بر سرشان 
چرخید.» [قلم (۷:)6۸ ۱ تا ]۱1٩‏ 


[4 ۳۲۲۵۱ ابو بصیر گفت:شنیدم حضرت صادق علیه السلام می 
فرماید: .۰چون انسان گناه کند,در دلش نقطه ای سیاه بیرون مق آند. که اگر 
توبه کند,آن نقطه از بین می رود ولی اگر زیاد کند سیاهی زیاد می شود و 
بر دلش چیره می شود که دیگر هرگز رستگار نمی گردد. 


۳۵۵ستد: مسا وروایت. کرو کم حضرت. .باق ید ااشلام 
5 بنده از خدا اد و چنان است که دير پا زود به 
آن. خی رون ولی گناه می کند و آن گاه خداوند پاک و والا به فرشته می 
فرماید:حاجتش را برنیاور و از آن محرومش کن؛زیرا او خود را به خشم 
من دچار کرد و سزاوار محرومیت شد. 


ص : 5۸۱ 


[6 ۲4۱ ]5 -آبن محبوب»عن مالک بن عطیه,عن آ و حمزه.عن آبی جعفر 
علیه السّلام قال: 


سمعته یقول: اه ما من سنه آقل | رنه ور لک آلله مه سر 
یشاء ان الله عرْ و جل |ذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدُر 
لهم من المطر فی تلک الشّنه |لی غیرهم و الی الفیافی و الیحار و الجبال.و 
ای را ی را هی ۱ 
بخطایا من بحضرتها و قد جعل اللّه لها السٌبیل فی مسلک سوی محله آهل 
المعاضی,فال ثم فال ابه جعفر علیه السلاه:فاعتروا با آولی الابضار: 


[6]۲4۱۷ -آبو علی الأشعری,عن محشّد بن عبد الجبّار.عن ابن فصٌال, عن 
ابن بکیر,عن آبی عبد الله علبه الشلام قال: 


ان الاجل یذنب الذنب فیحرم صلاه اللّیل,و اِنْ العمل السْیّی آسرع فی 
صاحبه من السکین فی اللحم 


[ وه ع این قصالي این رن ات ید تالف عله شام 
قال: 


من هم بسیثه فلا یعملها, فائه رنما عمل العبد السیثه فیراه الرَبٍ تبارک و 
الم فیعو لته تن و حلالین لا عفر لی مد دلی: آیدا. 


٩[‏ ۲۵۱ ]۸ ۱-الحسین بن محمد؛عن محمد بن آحمد التهدی.عن عمرو بن 
ار سر اس این لس لام فا 


حقّْ علی اللّه آن لا یعصی فی دار لا آضحاها للشمس حتی تطهرها. 

۱ ۰ -عده من آصحابنا ,.عن سهل بن زیاد.عن محمد بن الحسن بن 
ی ی دا ان منت عبت المای عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 
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[6 5]۲4۱ ابو حمزه گفته است:از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم می 
فرماید:همانا هیچ سالی کم باران تر از سال دیگر نیست.بلکه خداوند آن را 
هرجا که بخواهد فرو می ریزد.همانا وقتی مردمی گناه می کنند خداوند 
عرٌتمند باران تعیین شدة آن سال برای آنان را از ایشان به سوی مردمانی 
دیگر و به سوی بیابان ها و دریاها و کوه ها برمی گرداند.و همانا 
خدا,سرگین غلطان را به سبب نباراندن بر زمینی که او در آن است و 
مردمان در جضورش گناه کرده اند, کیفر می دهد,درحالی که برای او راهی 
دیگر بخ فحلی غیر اد شلد اه کناه هم فرار داته است.راوی گفته 
است:سیس حضرت باقر علیه السلام فر مودند:پس ای صاحبان بصیرت 
[6]۳4۱۷ابن بکیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
شود ای کات کت سارت ات تا 
عمل زشت در صاحبش.سریع تر از ز چاقو در گوشت اثر می کند. 

[۷]۲۱۸اين بکیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند:هرکس قصد گناه کرد,انجامش ندهد که چه بسا بنده گناه کند و 


پروردگار پاک و والا او را دیده» بفرماید : سو گند به عژت و شکوهم یس از 
این هرگز تو را نمی آمرزم. 


[۹ ۸۲۲4۱ مردی روایت کرده که حضرت ابو الحسن علیه الشلام 
فرمودند :"بر خدا سزا| ۱ نافرمانی اش کنند, آن را[با 
ویران کردن آبرای آفتاب آشکار کند تا پاکیزه اش گرداند. 


اه تالایا ی تا وق اه تا اه که یه 
رسول خد | 
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قال ول اللهتضای اه علیه و الق هنن الد لین ی رت اس 
دی سهاتهعاص هه اشظر الی ارعاجه فی اه شسن: 


[۲4۲۱] ۲۰- آبو علی الأشعری,عن عیسی بن آیوب.عن علی بن مهزیار, عن 
بن عروه,عن اين بکیر.عن زراره,عن ابی جعفر علیه السْلام قال: 


قافن غید الا وق قلیة نکته, بیضاءرفادا آذتت یا خرح‌قن الکته: نکته 
سوداء فان تاب ذهب ذلک الشواد, و ان تمادی فی الذُنوب زاد ذلک 1 


۳ یفطی البیا ض, فاذا غطّی البیاض لم برجع صاعي ال -خیی اند .وه 
قول الله عرٌ و جل: کال ران لی قَلویهم ما ما کاتوا کون 


۲۲۲ ۷۱*عیه:من. آضحاننا‌عن: شهل بن زیاعن علی بن اسباطنغن آنت 
الحسن الضا علیه السلام قال: 

قال آمیر المومنین علیه السّلام:لا تبدینْ عن واضحه و قد عملت الأعمال 
الفاضحه,و لا تأمن البیات و قد عملت السیثات. 

[۲۲]۲4۲۳-محقد بن یحیی,و آبو علی الأشعری,عن الحسین بن اسحاق عن 


علی بن مهزیار.عن حماد بن عیسی,عن آ عمرو المدائنی.عن آ عبد 
اللّه علیه السْلام قال: 


شضعته هل کان این له شام عون ان الله فصی فضاع خما لا بنجم 
علق الفید بیعمه فیسلها ام خی بحدت الفید نبا تحت بدلی الفنه. 


[۲۳۱۲۵۲4عل بین: اتراهیم:عن اآیبه‌عن این معتوبعن: عمیل. ین 
صالح.عن سدیر قال: 


سأل رجل با عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرٌ و جلْ: ققالوا تن باعة 
ین سار و ظلفوا قفوم الابه,ففال: هولاع قوم کانت لهم فری ماه 
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فرمودند:همانا بنده برای هریک از گناهانش صد سال حبس می شود و او 
در این حال به همسرانش می نگرد که در بهشت بهره مندند. 


[۲4۲۱] ۲۰-زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند:در دل 
هر بنده» نقطه سییدی است که چون گناه کند,در آن نقطه, نقطه ای سیاه 
بیرون می آید.که اگر توبه کند آن سیاهی از بین می رود ولی اگر در 
گناهان پافشارد آن سیاهی افزوده می شود تا سپیدی را بیوشاند.و چون 
سپیدی پوشیده گردد.صاحب اف هر یه به نیکی برنمی گردد,و این سخن 
خداوند عژتمند است که فرمود:«چنین نیست,بلکه آنچه می کردند بر 
دلشان زنگار بست.» [مطففین(4:)۸۳ ۱] 


[۲4۲۲] ۲۱-علی اسباط از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند:وقتی اعمال رسواکننده کرده 1 هایت 
را به خنده نگشا.و در حالی که زشتی کرده ای.شب را ایمن نخواب 


[۲۲]۲4۲۳-ابو عمرو مدائنی گفت:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: 


پدرم علیه السلام می فرمود:همانا خداوند به حکمی قطعی فرموده 
است:او به بنده نعمتی نمی دهد که سپس آن را بازیس بگیرد مگر بنده 
گناهی بکند که به سبب آن سزاوار کیفر شود. 


[۲۳]۲4۲4-سدیر روایت کرده که مردی از حضرت صادق علیه السلام 
دربارة این آیه پر سید 0 برد کار میان سفرهای ما فاصله بینداز, و 
آنان به خودشان ستم کردند.. ۰ [سبا(۳4) :۰ ۱احضرت فررمودند 0 
مردمی بودند دارای شهرهای به هم پیوسته 


ص‌‌ :5۸5 


بعضهم الي بعض,و آنهار جاریه و آموال ظاهره فکفروا نعم اللّه عرٍ و جل و 
روا ما بانفسهم من عافیم له فغیّ اّما بهم من نعمه و نله لب 
ما بِقوم حتی یِعیژوا ما باْفسهمٌ فارسل الله علیهم سیل العرم فغژق 
قراهم و خرّب دیارهم و آذهب آموالهم و آبدلهم مکان جئاتهم جتیّن دواتت 
ال حمط و ال و شیء من سر قلبل نم قال: ذلک جَرَيْناهم یما کقژوا و 


و٩‎ 


قل تجازی الا الکَفُور. 


[5 4۲۲4۲ ۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد.عن محمّد بن سنان.عن 
سماعه قال: 


شفخت ابا عبق آلله ای ا لاش نف فا انعم للم ی یه مقس 
یاه حتثّی پذنب ذنبا یستحق بذلک السلب. 


[۲5]۲4۲6-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محشد,و علیْ بن ابراهیم,عن 
آنتهرخفیعا عون این محبوت‌بعن الهیتم س واقد الخز ره قال: 


سمعت آبا عبد الله علیه السلام یقول:ٍن الله غرّ و جل بعث نبیا من آنبیائه 
الی قومه و آوحی الیه آن قل لقومک: یه لیس من آهل قریه و لا[اّنا 
کانوا علی طاعتی. فاصابهم قیها سزاء فتجولوا عقا احت الت»ما آکره: لا 
تحوّلت لهم عا یحبُون الی ما یکرهون,و لیس من آهل قریه و لا آهل بیت 
کانوا ۳ | عم اکته ال ها آخت الا 
تحولت لهم عما یکرهون آلیها وتو فل مان سین نت ی 
فلا تتقطوا من: رحمتی فانه لا یتعاظم .عندی ذتب ۳ لهم:لا 
یتعرضوا| معاندین لت و لا پستخفوا ناولیاتن فان لی سطوات عند 
غضبی لا یقوم لها شیء من خلقی. 


[۲6]۲4۲۷-علی بن ابراهیم الهاشمی,عن جده محقّد بن الحسن بن محقّد 


ص‌ :5۸6 


-چنان که یکدیگر را می دیدند-و جوی های روان و مال هایی آشکار تا آن 
که نعمت های خداوند عژتمند را ناسپاسی کردند و انچه از عافیت الهی 
داشتند, دگرگون کردند و خدا نیز نعمتش را بر آنان دگرگون کرد 6 و 
خواوتی آ نهر ار دم دارند دگرگون نیم کنج ار انان اند بر؟ 
کنند».پس سیلی ویرانگر بر آنان فرستاد و شهرهاشان را غرق 
ساخته. سرزمین هایشان را خراب کرده, مال هاشان را از بین برد و به 
جای باغ هاشان دو باغ از میوه های شورگز و اندکی سدر قرار داد مضمون 
سبا(6:)۳4 ا,سیس فرمود:«ناسپاسان را چنین جزا دادیم و آیا ما جز 
ناسپاسان را کیفر می کنیم؟» [سبا(۷:)۳4 ۱]. 


[5 4۲۲4۲ ۲-سماعه گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:خداوند به بنده نعمتی نمی دهد که آن را از او باز بگیرد مگر گناهی 
بکند که به سبب آن سزاوار بازگرفتن شود. 


[6 51۲4۲ ۲-هیثم بن واقد جزری گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 
می فرماید: 


خداوند شکوهمند پیامبری از پیامبرانش را به سوی قومش برانگیخت و به 
او وحی فرستاد که به مردمت بگو:هر اهل شهر و مردمی که در فرمانبری 
من بوده اند و چون شادمانی ای به ایشان رسیده است.از انچه من دوست 
می دارم به سوی انچه ناپسند می دارم رفته اند من نیز از آنچه ایشان 
دوست می دارند به سوی آنچه ناپسند دارند رفته ام.و هرگاه اهل شهر و 
خاندانی در نافرمانی من بوده اند و وقتی سختی ای به ایشان رسیده از 
آنچه نمی پسندم به سوی آنچه می پسندم رفته اند.من نیز از آنچه نمی 
پسندیدند به سوی آنچه می پسند ند رفته آم. به آنان بگو: همانا رحمت من 
پیش از خشم من است.پس, از رحمتم ناامید نشوید؛زیرا من گناهی که می 
آمرزم نزدم بزرگ نمی نماید.به آنان بگو: از روی خیره سری به خشم من 
دچار نشوند و دوستانم رز خوار نشمارند؛زیرا من هنگام خشمم یورش هایی 
دارم که هی یک از آفریدگانم نمی توانند در ۳ انشتتاد کیت کنند. 


[۲4۲۷ ]6 ۲-سلیمان جعفری از حضرت رضاأ علیه السلام روایت ت کرده که 


خداوند 


ص‌‌ :5۸۷ 


بش ید اللهیفن یمان العف هن ال صااعایه النسلام ها 

اوخی ال ع #حل ال مرت فز. الشا ادا اطعت: رصینو زا تخت 
بارکت و لیس لبرکتی نهایه؛و اذا عصیت غضبت.و اذا غضبت لعنت و لعنتی 
فا امه ار 


۲۲۸ ]۳۷-محمد بن یحیی,عن , کلو۳ بن , الحسن بن علی, عن محمد بن 
الولید.عن یونس بن یعقوب.عن نت زر ال علیه السّلام [آنه اقال: 


ان اخدکم یکت به الخوف من التطاننو: ها ژلی الا بالد تون فتومه‌ها ها 


[۲4۲۹ ]۸ ۲-علی بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن پونس,رفعه قال: 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:لا وجع آوجع للقلوب من الدُنوب,و لا خوف 
آشد هن الهوتنم کقی نها ضاف تفکر انه کف المفت, و افظا. 


[ ۲۹]۲4۳۰-آحمد بن محشّد الکوفی,عن علیْ بن الحسن المیثمی.عن 


سمعت ال#ضا علیه الشلام یقول:کلما أحدث العباد من الانوب ما لم یکونوا 
تقفاه ای اس یه مر الا ها لم کته هرفن 


[۲4۳۱] ۳-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن محبوب,عن عبّاد بن صهیب,عن 
آبی عبد الله علیه السشْلام قال: 


قل نله ادا مین من فش مات لیهست لا وف 


[۳۱]۲4۳۲-علّه من آصحابنارعن سهل بن زیاد,عن علی بن آسباط,عن ابن 
عرفهرفن آبی الحسن غلیه السلام فال: 


ان لاه وغل فی کل بومو لیله:شادیا بنادی:مهلا مقلا غیاد اللهعن 


ص‌‌ 5۳ 


ابا مر اه اسر اتف ی میم زو اش اخاعم 
کنند خرسند می شوم و چون خرسند شوم برکت می دهم و برای برکت 
من پایانی نیست.و وقتی مرا ناقرمانی کنند خشمگین می شوم و چون 
خشمگین شوم, نفرین می کنم و نفرین من تا هفت پشت می رسد. 


[۲4۲۸ ]۷ ۲-یونس یعقوب روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا وقتی نک ۳ بسیار از سلطان می رسد به سبب 
کناهان او اسنت نش با میت تفانن خی را ان صام‌ناه تاریخ مر ان 
پافشاری نکنید. 


[۲4۲۹ ]۸ ۲-یونس حدیثی که سندش را به امیر مقمنان علیه السّلام رسانده 
روایت ت کرده که فرمودند:برای دل,هیچ دردی دردناک : تر از گناه نیست و 
هب هراسی سخت تر از هوک تپشتت: آنچه گذشته را اندیشیدن بسن 
است و مرگ برای پند دادن. 


[ ۲۹]۲4۳۰-عباس بن هلال شامی غلام حضرت کاظم علیه السلام گفته 
است:از حضرت رضا علیه السلام شنیدم می فرماید :"هر گاه مردمان گناهان 
جدیدی که پیش از آن انجام نمی داده اند ایجاد کنند خداوند برایشان 
بلاهای تازه ای که آنان نمی شناسند به وجود می آورد. 


ای ی ار صرح صاویعار الا واه کر که 
خداوند ۱ ام 
کند, ‏ بر او کسی را چیره می کنم که مرا نمی شناسد. 


[۲4۳۲] ۳۱-ابن عرفه روایت کرده که حضرت ابو الحسن علیه السلام 
فرمودند: همانا در هر شبانه روز منادی ای از سوی خداوند شکوهمند فریاد 


می زند ای بندگان خدا 


ص‌‌ :5۸۹ 


معاصی اللّه فلو لا بهائم رلع,و صبیه رطع,و شیوخ رکع.لصت علیکم العذاب 
صبا,ترصُون به رضا. 


باب الکباثر 
[۲4۴۳] دعگه من آصحابتادعن احمد بن محقد,عن اين فطال,عن آبی 


جمیله,عن الحلبت,عن آبی عید اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عر و چل: نّ 
تحتیوا کبانت‌ما تون عنة تععر میم سیانيم و توحایم موعلا کریها قال: 


الکباثر:الّتی آوجب اللّه غرو خل علیها الثار. 
[۲]۲4۳4-عنه,عن اآبن محبوب قال: 


کتب معی بعض آصحابنا الی آبی الحسن علیه السّلام یسأله عن الکبائر, کم 
هی سوه شا عهی ‏ فکب ایا من ات مساق اللت علیت انار کید عند 
سیثاته |ذا کان موّمناءو السْبع الموجبات:قتل اللفْس الحرام.و عقوق 
الوالدیقیو اک القباره النْعب بعد الهجره,و قذف المحصنات,و آکل مال 
الیتیم, لتراررض الَحف. 

[۳]۲۵4۳5-علیْ بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی,عن یونس,عن عبد الله بن 
مشسکان:غن فحند بن فشلمرگن آبی عید الله,غلهه الشلام قال: 


سمعته یقول :الکبائثر سبع . :قنل الموّمن متعفدا, 9۰ قذف المحصنه, و الفرار 
من الرُحف,و التَعرّب بعد الهجره,و آکل مال الیتیم ظلماءو آکل الب #- 

0 آوجب اللّه علیه الا" 

[4]۲4۳6-یونس,عن عبد اللّه بن سنان قال: 


شفعت: آنا نج للم غلبه الشلام بعول:ان من الکاتر عفوق‌الوالدین: و 
ااناتمنن 


5٩۰ : ص‎ 


کودکان شیرخوار و پیران رکوع کرده نبودند.از هر سو عذاب بر سرتان می 
ریخت تا در هم کوبیده شوید. 


گناهان بزرگ 


[۲4۳۳] ۱-حلبی دربار اين آیه«اگر از گناهان بزرگی که بازداشته می شوید 
دوری کنید, زشتی هاتان را می پوشانیم و شما را به جایگاهی ارجمند در 
می اوریم.» [نساء(4): 


۱ ]آروایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: گناهان 
بزرگه گناهانی است که خداوند عرتمند دوزخ را بر آن ها واجب کرده 


است. 


ات سوت نم اسسه دی ار اسان بو سضرت ان 
است و چیست ؟حضرت نوشتند: هر کس که مومن باشد و از آنچه 
خداوند,دوزخ را بر. آن وغده داد است دور کزیندرخدآونه زشتی هایتت را 
می پوشاند. و آن ها هفت گناه است: کشتن جان محترم,نافرمانی پدر و 
مادر,رباخواری» بازگشتن از هجرت.تهمت زدن به زنان پاک,خوردن مال یتیم 
و گریختن از جهاد. 


[۲]۲4۳5-محمد مسلم گفت,از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: گناهان بزرگ هفت تا است: کشتن عمدی مومن, تهمت به زن 
پاک گریختن از جهاد. بازگشت از هجرت,به ستم خوردن مال بتیم,رباخواری 


پس از دانستن حرمت آن و هر آنچه خداوند دوزج را بر ان واجب کرده 
است. 


[4]۲4۳6-عبد اللّه سنان گفت:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید:همانا از گناهان بزرگ است:نافرمانی پدر و مادر.ناامیدی از رحمت 
خداوند و ایمن شدن از 


5٩۱ : ص‎ 


وخ اللهیه امن لکد اللفیی قرو زان ]اک الکباتن الس کت الا 
[۲4۳۷ ]5-یونس, عن حشاد,عن نعمان الازی قال: 
سمعت آبا عید اللّه علیه السّلام یقول:من زنی خرج من الایمان.و من 


شرب الخمر خرج من الایمان.و من افطر یوما من شهر رمضان متعمّدا 
خرج من الایمان. 


[۲4۳۸ ]6-عنه.عن محمد بن عبده قال: 
قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلاملا یزنی الرّانی و هو مومن؟قال:لا|ذا کان 


علی بطنها سلب الایمان منه.فاذا قام ر؟ الیه,فاذا عاد سلب,قلت:فلّه برید 
ای قفا ها اه مه نوی لا سود ال انوا 


۹ ۷]۲-یونس بعن 0 بن عمار عنٍ ۳ ,عبد اللّه علیه السلام فی 
قول اللّه عرّ و جل: آلذین بَعْتیبُونَ کبایر الائم و الْفواجش الا اللمَم قال: 


الفواحش:الرّنی و السٌرقه,و اللمم:الرجل یلم بانب فیستغفر اللّه منه. 
قلت:بین الصّلال و الکفر منزله؟فقال:ما آکثر عری الایمان. 


[ ۵ رم راهن اسر اس ین رن یو ال کمن 
با 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکبائر, فقال:هنْ فی کتاب علو علیه 
0 سیع:الکفر بالله, و قتل النْفس,و عقوق الوالدین,و أکل الژبا بعد 

و آکل مال الیتیم ظلماء و الفرار من الرحف,و اللْعرّب بعد 
۲ :فقلت:فهذا آکبر المعاصی؟ قال:نعم, قلت فک ره ما[ 
الیتیم ظلما, آکبر آم ترک الضْلاه؟قال:ترک الصّلاه,قلت:فما عددت ترک 
الطّلاه فی الکباثر؟فقال: آ شیء آوّل ما قلت لک؟ 
قال :قلت :الکفر,قال :فان تارک الصا کافر وی ام ی 


[ ۲44۱ ]٩-عده‏ من آصحابنا,عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن محمد بن 


ص‌ :5۹۲ 


مکر اور و روایت شده کف ار ی تر از هر گناه دور کش ,رشرک به خداوند 


۱ ت‌. 


[5]۲4۳۷-نعمان رازی گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: 


هر که زنا کند.از ایمان بیرون رفته است و هرکس شراب بنوشد از ایمان 
بیرون رفته است و هرکس روزة یک روز ماه رمضان را به عمد بخورد از 
ایمان بیرون رفته است. 


[۲۳۸ ]6- -محمد عبده کفته: ازست؟ "به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم "آيا زناکار در حال زنا موّمن است؟ فرمودند: .نه,چون بر شکم زن قرار 
گیرد.ایمان از او جدا می شود و وقتی برخیزد.به او بازگردانده می شود و 
اگر : به آن کار و 
1۳ کار بازگردد چگونه است ؟ فرمودند: :چه بسیار کسانی که می خواهند 
بازگردند و هرگز به آن کار برنمی گردند. 


[۷]۲4۳۹-اسحاق عقار دربارة این آیه«کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی 
های بیرون از 1 به 1 الودعی ها . حوری. مق 
کنند.» [نجم(۲۲:)5۲ آروایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:زشتی های بیرون از اندازه,زنا و دزدی است.و الود کق. :و فنین 
است که مردی به گناه آلوده شود و سپس از خداوند ار رن بخواهد. .من 
عرض کردم :آپا میان گمراهی و کفر فاصله ای هست ؟ فرموده اند؛ 


چه بسیارند دستگیره های ایمان. 


[ ۲4۵ ]۸-عبید زراره گفته است:از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
گناهان رگ پرسیدم. فر مودند :در کتاب علی علیه السلام هفت تا آمده 
است: کفر به خدا, کشتن؛ نافرمانی پبدر 9 مادر,رباخواری پس از دانستن 
مت آن,به ستم خوردن مال بتیم, گربختن از جهاد و بازگشتن از 
هجرت.من عرض کررم:این ها بزرگ ترین گناهان اند؟ فرمودند:آری.من 
عرض کردم:به ستم خوردن یک درهم از مال یتیم بزرگ تر است یا ترک 
نماز؟فرمودند:ترک نماز.من گفتم:ولی ترک نماز را از گناهان بزرگ 
نشمار؟فرمودند:نخستین چیزی که گفتم چه بود؟من عرض 
کردم: کفر. فرمودند:همانا ترک کننده نماز, کافر انیت یود امام ترک 
بدون علت و عذر است. 


[ (۲44]عبد اللّه مسکان از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
امیر موّمنان 
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حبیب,عن عبد اللّه بن عبد الژحمن 1۱ شابن ارت 
عبد ال علیه السّلام قال: 


قال آمیر المومتین ضلوات الله علیه:ما من عبد الا و علیه آربعون جله حلی 
یعمل آربعین کبیره,فاذا عمل آربعین کبیره انکشفت عنه الجنن فیوحی ال 
الیهم آن استروا عبدی بأجنحتکم, رختتضره الملانکد أجنحته ,قال:فما یدع 
شینا .من القبیه لا قارفهعتن ممندم الی. الناشن..عفعله: القبنم:فیعول 
الملائکه: 


یا ربٌ,هذا عبدک ما یدع شینا الا رکبه و اّا لنستحیی مّا بصنع,فیوحی اللّه 
عرٌ و جل الیهم آن ارفعوا آجنحتکم عنه,فاٍذا فعل ذلک آخذ فی بغضنا آهل 
البیت فعند ذلک ینهتک ستره فی السماء و ستره فی الأرض فیقول 
الملائکه:یا رپ, هذا عبدک قد بقی مهتوک الشتر, فیوحی اللّه عر و جل 
الیهددلف کانت لله فیه‌خاجه سا آغر کم. آن:تر فغها آجننکم. عند. 


و رواه ابن فصال.عن ابن مسکان. 


[۲4۵4۲] ۱۰-علین , بن ابراهیم.عن هارون بن مسلم,عن مسعده بن صدفه 
قال: 


سمعت آبا عبد اه علبه السّلام یقول:الکباثر:القنوط مين رحمه اللّه,و 
الیلس من روح اللّه,و الأمن من مکر اللّه,و قتل الفس التی حتزم اللّه,و 
قغوق الهالدین:و اک مال الیتیم ظلماءو اکل, الزبانبقد الستهیو اللعرت بعد 
الهجره:و قذت. الححضته‌و. الفرار هن آلحف, فقبل ارات ان 
ار وا افو اران ؟و ان عذّب بها فیکون عذابه کعذاب 
المشرکین آو له انقطاع قال یخرج من الاسلام |ذا زعم ها حلال و لذلک 
یعذب آرش؟ العذاب, و آن کان معترفا بائما کیم و هی علیه حرام 9 ه 
وا وا سر ال فا ی ها ای 
یخرجه من الایمان 
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-درود خدا| بر او-فرمودند :هیچ بنده ای نیست که چهل پرده او را نگاه ندارد, 
مگر چهل گناه بزرگ کرده باشد.که چون چهل گناه بزرگ کند,پرده ها از 
روی او کنار می روند. که در این هنگام خداوند به فرشتگان وحی می 
کند:بنده ام را با بال هاتان بپوشانید.و آن فرشتگان او را با بال هاشان می 
پوشانند, و آن گاه که او هر زشتی ای را انجام بدهد چنان که نزد مردم به 
زشت کاری هایش ببالد. فرشتگان می گویند:پروردگارل این بندة تو هیچ 
زشتی ای را فرونگذاشت و ما از آنچه می کند شرمگین شده ایم.پس 
خداوند شکوهمند به آنان وحی می کند:بال هاتان را از روی او بردارید و 
وقتی آنان چنین کنند او به دشمنی با ما اهل بیت آغاز می کند که در اين 
هنگام در آسمان و در زمین پردة او از هم دریده می شود و فرشتگان می 
گویند :؛پروردگارا این بنده ات,پرده دریده مانده است.خداوند عزتمند به 
آناردفحی می کته ایرد رای دا ای به او بود به شما فرمان نمی داد که 
بال هاتان را از روی او بردارید. 


[۲44۲] ۰-مسعدة صدقه گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
انا مان یی اس ام ار میت را رات اف از 
رحمت خدا, ایمنی از مکر خدا؛ءکشتن جانی که خدا محترم داشته 
است,نافرمانی پدر و مادر, به ستم خوردن مال ینیم » «رباخواری پس از علم 
به حرمت آن,بازگشت از هجرت, تهمت زدن به زیر پاک و گریختن از 
جهاد,به ایشان گفتند:آیا وقتی کسی در حال انجام گناه بزرگ بمیرد از 
ایمان بیرون است؟و اگر به سبب آن کیفر شود همچون مشرکان کیفر می 
سرا کر نات ات رصان کت که ان کام سا 
شود و اکر به اين که آن کناه, کبیره است و به سپبش کیفر می شود و 
برایش حلال نیست,اعتراف داشته باشد,برای انجام آن کیفر می شود ولی 
عذابش سبک نز تر از عذاب نخستین است.و او از ایمان بیرون می رود نه از 
#۲« 
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و لا یخرجه من الاسلام. 

]هحون بیع اخمد بن. ترفن این قضا امرعن آنن یکی 
قال: 

قلت لأبی جعفر علیه السّلام فی قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
اه :لذا زنی الجل فارقه روح الایمان؟قال:هو قوله: و یدهم بژوح یله 
دای الدینفارفته. 


[۲]۲۲444 ۱- علی بن. انداهمفن. آیعن تارفن ریفرعن: الفضیل‌سن 
اف ید اا اش الشّلام قال: 

یسلب منه روح الایمان ما دام علی بطنهاء,فاذا نزل عاد الایمان,قال :؛قلت 
[له: ]آرآیت ان هم ؟قال:لا, آرآیت ان هم آن یسرق آتقطع یده.؟ 

[۳]۲445 -علیٌ بن ابراهیم.عن اتهتق ابن ۳ عمیر.عن معاویه بن 
عمّار,عن صبّاح بن سیابه قال: 

کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له محشّد بن عبده‌:یزنی الرانی و 


هو موّمن؟ قال:ل]ذ۱ کان غلی بطنها سلب الایمان منه,فاذا قام ر؟ علیه 
قلت,:فاته آراد آن بعود؟فال:ما اکتر ما نهع آن بعود نش لا بعود 


[4]۲446 -الحسین بن محشد,عن معلّی بن محشّد,عن الوشاءءعن آبان. عن 
ای ورن ای عید االه عليه الیشلام قال: 


تفه تقو ل:ا نات شه‌زمتها فتل امین دنو السری باه العیی 
و قذف المحصنه,و آکل الرّبا بعد البیّنه,و الفرار من الرْحف,و التعرّب بعد 


الهجره, و عقوق اوالحن: ,و آکل مال اليتیم ظلما؛قال : و لتَعّب و الشرک 


واحد. 
[5]۲44۷ ۱- آبان.عن زیاد الکناسی قال: 


قال آبوفید الله‌علیه السطلامت و الدی. ادا دغاه آبوه لفن: آباهیه الفی ادا اخابة 
ابنه یضربه. 
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[۱۱]۲44۳-ابن بکیر گفت:از حضرت باقر علیه السلام دربارة این سخن 
رسول خدا پرسیدم:وقتی مردی زنا کند,روح ایمان از او جدا می 
شود. فرمودند:دربارة همان روحی است که خداوند فرمود:«و ایشان را به 
روحی از جانب خودش تقویت کرد.»این همان روحی است که از او جدا 
می شود. 


[۲]۲444 ۱«فضیل روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:تا 


وقتی بر شکم زن باشد,روح ایمان از او گرفته می شود و چون فرود آید 
انفانبازفی کرد 


راوی گفته است که من عرض کو دمک آهنگ آن گناه کند چه؟ 
فرمودند:نه, مگر وقتی اهنگ دزدی کند دستش بریده می شود؟ 


[۳۲445 «صبّاح سیابه گفت:نزد حضرت صادق علیه السّلام بودم . که 
گر هوو ند 0 ای از او گرفته من .شود و چون 


موی ی اج او بازمی گردد, من عرض کردم :اگر بخواهد دوباره به آن 
زار کردد : فر ود ندءجه تیار اهنت باد کشتت.می کتدوساز شین کردید. 


فرماید ؛گناهان کبیره هفت تا است 1 به 
خدای بزرگ,تهمت به زن پاک,رباخواری یس از علم به عرمت آن: مزبختن 
از جهاد,بازگشت از هجرت, نافرمانی پدر و مادر.به ستم خوردن مال 
پتیم.امام فرمودند: و بازگشت از هجرت با شرک یکی است. 

۲۷ ریاد کباشی مایت کرنه ات کم.عضرت ضادی غلیه السلام 
فرمودند:و پسری 
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[۲4۵4۸ 6 -عده من اصحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن آییهرر هه عن 
وی زاون الم ای باه ال 


جاء رجل الي آ شوه المومنین صلوات اللّه علیه فقال:با ات المقمنین, اِنْ 
ناسا زعموا أَنْ العبد لایزنی و هو موّمن و لا یسرق و هو مومن و لا یشرب 
الخمر و هو مومن و لا یاکل الژبا و هو موّمن و لا پسفک الذّم الحرام و هو 
موّمن,.فقد ثقل علیْ هذا و حرج منه صدری حین آزعم أنْ هذا الفند نصلی 
صلاتی و یدعو دعائی و یناکحنی و اناکحه و یوارثنی و اوارثه و قد خرج من 
الایمان من آجل رت بسن اضایه فقال آفبر. الم ونیم صلوات اللّه علیه: 


صدقت سمعت رسول الّه سل له علیه و اله و سلّم بقول,و الیل علیه 
کتاب اللّه:خلق اللّه عر و جلّ لاس علی ثلاث طبقات و آنزلهم ثلاث منازل 
و ذلک قول اللّه عرٌ و جلّ فی الکتاب أَصَحابٌ و 
آلسابمقون فا ما ذکر من آمر السابقین فائهم آنبیاء مرسلون و غٍ 
مرسلین,جعل اللّه فیهم خمسه آرواح:روح القدس و روح الایمان و ِ 
القوّه و روح الشهوه و روح البدن,فبروح القدس بعثوا آنبیاء مرسلین و غیر 
مرسلین و بها علموا الاشیاء, و بروج الایمان عبدوا| اللّه و لمٍ یشر کوا به 

شیئا, .و بو القوه جاهدوا| عدوهم و عالجوا معاشهم, ,و بروج الشهوه آصابوا 
لذیذ الطعام و نکحوا الحلال من شیاب التساء‌و بروج الیدن دتّو و 
درجوا فهلاء معفور لهم مصفوح عن ذنویهم ی قال:قال اله عز و جل: لک 
الرشل فصلنا : بعصَهَم علی بعض مهم مَن کلم | چا و سوه یر 
آتیْنا عیسی ابنَ مریم الا و یدنا یژوح الْفْدْس نم قال فی جماعتهم و 


_ ۶ ه 


یدهم 1 آکرمهم بها 
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که چون پدرش او را بخواند پدرش را نفرین کند و پدری که چون پسرش 
کارش را انجام دهد او را بزند. 


6۲44۸1 «اصبغ نباته گفت:مردی به نزد امير مقمنان-درود خدا بر او- 
امده. عرض کرد:ای امیر مومنان همانا مردمی می پندارند که بنده در حال 
ایمان زنا نمی کند.در حال ایمان دزدی نمی کند.شراب نمی 
خورد,رباخواری نمی کند و خون جان محترم نمی ریزد. این سخنان بر من 
تخت آمد. و سیته ام تن کر دید 


وقتی فکر می کنم که اين بنده همچون من نماز می خوانده همچون من 
دعا می کرده, از من زن می گرفت,من از او زن می گرفتم.از من ارت 
ای اه دا ها وی 
رود.امیر مومنان-درود خدا بر آو-فرمودند:درست است.من از رسول خدا 
شنیدم می فرماید -و کتاب خدا| دلیل بر آن است- -:خداوند شکوهمند مردم 
را در سه طبقه آفرید و در سه منزل فرودشان آورد.و این همان سخن 
خدای عزتمند در کتاب خوبش است («گروه خوش بختان. گروه تیره بختان 
و پیشگامان» .پیشگامان همان پیامبران مرسل ۱ هستند که 
خداوند پنج روح 1 آنان نهاده است:روح پاکی,روح ایمان,روح بیرو؛روع 
شهوت و روح تن.با روح پاکی پیامبران مرسل و غیرمرسل برانگیخته شده, 
به چیزها آگاهی یافتند.با روح ایمان خدا را بندگی کردند و برایش چیزی را 
شریک نگرفتند.با روح نیرو با دشمنانشان جهاد کرده,زندگانی شان را چاره 
کردند.با روح شهوت لذّت غذا را دریافتند و با زنان جوان حلال ازدواج 
کردند و با روح تن جنبیدند و به راه افتادند.اینان آهرزنشن یافته و از گناه 
بخشیده شده آند. 


سپس فرمودند :خداوند شکوهمند فرموده است:«ما برخی از این 
فرستادگان را یز بخ دیحن ری دادیم اد شیان آنان یکین با خوا تیتکن 
می گفت و برخی را به درجه های بالا برده و به عیسای مریم معجزات 
روشنی داده,او را با روح پاک تقویت کردیم. 

[بقره(5۳:)۲ ۲ آسپس دربارة گروه پیامبران فرمود:«و آنان را با روحی از 
جانب خودش نیرومند ساخت.»یعنی انان را با برتری دادنشان بر 


دیگران, گرامی داشت.و 
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ای وی کی ای پجیی ی 
اصحاب المیمنه و هم المومنون حقّا باعیانهم.جعل | له قبهم آریعه انوا 
روح الایمان و روج القوّه و روح الشٌهوه و روح البدن,فلا یزال العید 
یستکمل هذه الارواح:الاربعه حتّی تأنی علیه حالات؟فقال:الَجل یا أمیر 
المومنین ما هده الحالات فقال آمّا أُولاهن فهو کها قال الله عرّ و جل: و 
کم من برد الی اد الغفر کی لا تغل نع علم شَنئاً فهدا بنتقص منه 
جمیع الأرواح و لیس بالذی یخرج من دین الله لأْنْ الفاعلٍ به رده ٍلی آرذل 
ی ار اهر ها ها 
ای وا ان ای لش 
شیثا؛و منهم من ینتقص منه روح القوّه, فلا یستطیع جهاد عدوّه و لا بستطیع 
طلب المعيشه؛و منهم من ینتقص منه روح الشهوه فلوم نت به آضته ایتانت 
آدم لم یحنْ الیها و لم یقم و تبقي روج البدن فیه.فهو یدب و یدرج حّی 
بامهعلی الممتفهها الحال یر لا الا وحل هو التاعل و فد ای 
علیه حالات فی قوّته و شبابه فيهمّ بالخطیثه فیشچعه روح القوّه و یزین له 
روج الشهوه و یقوده روح البدن حتّی توقعه فی الخطیئه, فاذا لامسها نقعص 

من الایمان و تفصٌّی منه فلیس یعود فیه حثّی یتوب. فاذا تب تاب الله 
1 و ان عاد آدخله اللّه نار چهتم.فما آصحاب المشامه فهم البهود و 
اریز له عر و جل: آلذین ناه الکتاب بَغرفوتة نه کما تفرفون 
ین ءهم هم یعرفون محمدا و الولایه فی اللوراه و الانجیل کما بهرخون نم 
فی منازلهم و ان قریقاً مِنهُمْ لَینْمُونَ الحقٌ و هم یعْلَمُونَ آلحَوٌ من یک 
(آنک الزسول الیهم) قلا تکوتن 
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ایشان هستند که اهرز ند شده و گناهانشان بخشیده شده است. سپس از 
گروه خوش بختان سخن گفت و آنان کسانی هستند که به راستی و با تمام 
وجود موّمن اند.که خدا چهار روح در میان شان نهاده است:روح ایمان,روح 
نیرو,روح شهوت و روج تن.و بنده 0 به 0 رسیدن کامل به روح 


متا کر حالات چیستند؟ 


فرمودند: نخستین حالت همان است که خداوند شکوهمند فرمود:«و از 
میان شما یکی به تباه ترین روزگار می رسد تا پس از دانشی که داشت 
چیزی نداند.» [نحل(6 ۱): ۷۰و این کسی است که همء روح ها از او کاسته 
می شود ولی از دین خدا بیرون نمی رود ؛زیرا ان که با او چنان کرده بود به 
پست ترین روز گارش بازگردانده است که نه هنگام نماز می شناسد نه 
توان عبادت در شب و روز دارد و نه می تواند به همراه مردم در صف 
بایستد.و این کاستی او از رو) ایمان است که زیانی به او نمی زند.و از 
برخی,روح نیرو کاسته می گردد که نمی تواند با دشمنش جهاد کند و نمی 
تواند به دنبال اند کق برورر و از برخی نیز روج شهوت کاهش می پابد که 
اگر خوب روترین دختران آدم بر او بگذرد, به او میل نمی پابد و از جایش 
فنص خیرد در حالین: که رو نن ین اه اف ماند تاسخنید و تصراه افتد تا ان 
کان که فزشته فرک بیایدو اين-خال, قوب است ویرا خدا با او جنین کرده 
است .و بر او در توانایی و جوانی ۳ حالاتی پیش می اید و آهنگ گناه می 
کند که روح نیرو او را دلیر می کند,روح شهوت گناه را برایش می آراید و 
تناو را یه موی رانفتا امراش ان تاره که جون‌ها امتتماش 
پابد کاهش ایمان است و دوری از ان, که تا توبه نکند ایمان به او باز نمی 
گردد.اگر توبه کند خداوند او را می پذیرد و اگر : نش کناه بازگردد خداوند او 
را به آتش دوزخ می اندازد.و امّا گروه تیره ردران: بهودیان و ترسایان 
هستند که خداوند عزتمند می فرماید:«کسانی که کتابشان داده ایم او را 
می شناسند چنان که پسرانشان را می شناسند ,۰» [بقره(۲) :۱ آیعنی 
محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش او ولایت او در تورات و انجیل را می 
شناسند چنان که پسرانشان را در خانه هاشان می شناسند.«و ۳3 
گروهی از ايشان حقّ را پنهان می کنند درحالی که می 
دانند.» [بقره(46:)۲ ۱]«حق از جانب پروردگار تو است. پس از 
تردیدکنندگان نباشید ۰و چون آنان, آنچه را می دانستند انکار کردند 
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من الْمْمْترینَ فلمّا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم [اللّه آبذلک فسلبهم روح الایمان 
و آسکن آبدانهم ثلائه اروا تروح القوّه و روح الشهوه و روح البدن,نم 
۳1 الی لی انعم فقال: ان هم الا کالائعام لا الذابّه اّما تحمل بروح 


القوّه و تعتلف بروح و تست پروع الدن فقال [له الشانل: احیدت 
ق نله ۱ ام امش 


[۷]۲44۹ -علی بن ابراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن داود قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السشّلام عن قول رسول الله صلی اللّه علیم و اله و 
سلم:لذا زنی الرْجل فارقه روح الایمان؟قال:فقال:هو مثل قول اللّه عرٌ و 
جلْ:[ و لا توا الخیبت له لفقون ثم قال:غیر هذا لین متهرزنگ: قول 
اللّه عرٌ و جل:] و یدهم بژوح له هو الذی فارقه. 


ی ایک رشان من خالوعن. اس ید اللم عایه 
السّلام قال: 


ان لها تفر آن ری توب ها کون ول لقن سشاء الکباتن قفا 


سواهاء قال: قلت:دخلت الکبائر فی الاستثناء؟قال:نعم. 
تپونس‌یعن اسهاق ین ار قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الکبائر فیها استثناء آن یغفر لمن یشاء 
قال : نعم. 


کیتکات .ان عصس ی انس ایکا لام ع اند 
السّلام قال: 


بقولاه و تایه فقه امتی کیرا کشا فان تصرف الفام و 
21۳ الکیاتر النی ایحت اللهعلها انار 


بر یراگن فرم ای ای عبنم گرم 
قال: 
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[خداوند آدچارشان کرد و روح ایمان را از ایشان گرفت و در بدن هاشان 
سه روح را نشاند,روح نیرو,روح شهوت و روح تن.سپس آنان را به 
چارپایان پیوست و فرمود:«آنان چیزی جز چارپایان 
نیستند.» [فرقان(5 44:)۲ ]زیرا چارپایان با روح نیرو بار برداشته,با روح 
شهوت ریدم و با رو تن حرکت می کنتد:ان. گام پرزشندم عرض کرد:ای 
امير مقمنان به اذن خدا دلم را زنده کردی. 


[۷]۲44۹ ۱-داود گفته است:از حضرت صادق علیه السلام دربارة اين سخن 
رسول خدا پرسیدم:«چون مردی زنا کند روج ایمان از او جدا می 
گردد».فرمودند: این مثل سخن خداوند است که فرموده است: [«و پلید ان 
را که خودتان جز به اکراه نمی پذیرید. ببخشید.» [بقره(۲) :۷ سین 
فرمودند :آية دیگر روشن تر از این است.آن جاأ که فر موده است ]:«و 
ایشان را با روحی از جانب خودش نیرومند ساخت.» و این همان روحی 
است که از او جدا می گردد. 


[ ۸۲۲45۰ -سلیمان خالد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:«همانا خداوند شریک ِ_ برای خودش را نمی آمرزد ولی جز 
آن‌بر | ترا هر که بخواهد, می آمرزد ۰ [سباع(4۸:)4 آگناهان بزرگ و جز آن 
را.من عرض کردم: گناهان ژر ک هم در این استئنا داخل است ؟ 
فرمودند: آری. 

٩۲۲45۱ [‏ -اسحاق عمار گفته است:به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم:در گناهان بزرگ استثنایی هست که برای هرکس بخواهد بیامرزد؟ 
فرمودند:اری. 

[۲45۲] ۲۰-ابو بصیر گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:«و به هرکس حکمت داده شود خیر فراوانی داده شده 
است.» [بقره(۲6۹:)۲ آیعنی شناخت امام و دوری از گناهانی که 
خداوند, آنش را بر آن ها واجب کرده است,داده شود. 


۲45۲۳ ۲۱-محمد حکیم کفت یه حضرت ابو الحسن علیه السلام عرض 
کردم:ایا گناهان 
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قلت لأبی الحسن علیه الشّلام:الکباثر تخرج من اللیمان؟فقال:نعم و ما 
اه تال رل اه ی المع اه ار ی ال 
هو مومن و لا یسرق السارق و هو مومن. 


۲۲۲۳4۵4 این آبی عمیز عن غلو این ال بات:عن غبید بن رازه قال: 


دخل ابن قیس الماصمر و عمرو بن ذر-و آظنْ معهما آبو حنیفه-علی آبی 
جعفر علیه السّلام فتکلّم ابن قیس الماصر فقال:لا لا نخرج آهل دعوتنا و 
ال ملتا.خن ایا نی ای رتم عال فقال کر ای سیر عاره 
لام ای سمل ال خی الا ماه وا قیال ۱ 
پزنی الرانی و هو موّمن و لا یسرق السارق و هو مومن فاذهب آنت و 
اضخایک خیت شتت: 


[۲۲]۲455-علی بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس.عن عبد الله 
بن سنان قال: 


سالت» آبا غید الله علیه السّلام عن الرجل یرتکب الکبیره من الکباثر 
فیموت. هل ۳ ذلک من اسلا ( و آن عر فت کان عذابه کعذاب 
المشرکین آم له مدّه و انقطاع؟فقال:من ارتکب کبیره من الکباثر فزعم 
آئها حلال آخرجه ذلک من الاسلام و عذب اشذ العذاب. و آن کان معتر فا آه 
آذنب و مات علیه آخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه 
آهون من عذاب الأوْل 


[۲۵4]۲456-عده من آصحابنا «عنٍ, آحمد بن محمد بن خالد.عن عبد العظیم 
بن عند الله الخشیی قال خی اه جعهر .ضلهابتهالله علیة:. فا 


سمعت 1 یقول:سمعت آبی موسی بن جعفر علیهما الشْلام یقول:دخل 
عمرو پن عبید علی آبی عید اللّه علیه السّلام فلقا سلم و جلس تلا هذه 
لایه: آلذین یَحْتنُونَ کبایر الم و الَفواجش نم آمسک فقال له آبو عبد اللّه 
علیه الّلام. ما آسکتکی؟قال: 
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بزرگ, انسان را از ایمان بیرون می برد؟فرمودند:بله و کم تر از گناهان 
بزرگ هم چنین می کند. که رسول خدا فرموده است: کسی در حال ایمان 
زنا نمی کند و کسی در حال ایمان دزدی نمی کند. 


(۲۲۲۲454-عبید زراره گفته است :پسر قیس ماصر و عمرو ذرٌ-و به گمانم 
ابو حنیفه-به نزد حضرت باقر علیه السّلام آمدند و آن گاه پسر قیس ماصر 
به سخن درآمده, گفت:ما هم کیشان خود را به جهت نافرمانی و گناه از 
ایمان بیرون نمی بربم.حضرت باقر علیه السلام به او فر مودند :ولی ای 
پسر قیس رسول خدا فرموده است: کسی در حال ایمان زنا نمی کند و در 
حال ایمان دزدی نمی کند.یس تو و پارانت هر کجا که خواستید, بروید. 


[۲۳]۲455-عبد ال سنان گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
مردی که گناه کبیره می کند و ان گاه می میرد.پرسیدم: ایا این گناه,او را 
از اسلام بیرون می برد؟و اگر کیفر شود آیا همچون کیفر مشرکان است یا 
برای کیفر او مذت و پایانی است؟ فرمودند:هرکس یکی از گناهان کبیره 
را انجام دهد و آن را حلال بپندارد, از اسلام بیرون رفته و به سخت ترین بر 
عذاب, کیفر می شود ولی اگر معترف باشد که گناه کرده و در حال گناه 
مرده است,از ایمان بیرون رفته است نه از اسلام و کیفرش سبک زر تر از 


[۲۱۲۸66-فند. العظیم حستی از حضرت: جواد علیه. السلام ,به. تفل: از 
پدرشان روایت کرده که حضرت کاظم علیه السْلام فرموده اند:عمرو عبید 
به خدمت حضرت صادق علیه السّلام آمد و چون نشست این آیه را 
خواند:«کسانی که از گناهان دک و زشتی بیرون از اندازه دوری می 
کنند.»سپس خاموش شد.حضرت به او فرمودند:چرا خاموش شدی؟ 
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س‌ 


احبٌٍ آن آعرف الکبائر من کتاب الله عر و چل فقال:نعم پا عمرو,آکبر 
الکباثر الاشراک بالله,یقول اللْه:و من بُشر ه 23 


۷1 
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جل یقول: قَجَراوْخ جَعتَمْ خالداً فیها ی آخر و هه ۳ ال 


لعئوا فی الذلیا و اجره و هد عذاث عطیخ و کل مال البتیملاْنْ اللّه عژٌ و 
: الما یاکلون فی بَطويهم نارل و ستلون سعیرً و الفرار من 


۳ 
الرحف الانْ آلله عر و جل یقول: و مَنْ تلهم یوَمَیَذ یذ یره الا فا لقتال آو 
متحیزا الی فِتّه فَقَدٌ باء يِعَصب می الله چ مَاواة جَهتَمْ و پنس ۳ بو 
اژبالانْ الله عرٌ و جل یقول: الذین کون الثّبا لا یقَومون ال کما بَفُو 
الذی یتَحَبّطَهٌ السْیْطانْ من المس ,و ا ان اللّه عرٌ و جل پقول: و 
َلمَوا من اسْتراه ما لٌَ في الاخره من حلاق ,و انا ان اللّه عز رو جل 
بقول: و من بفعل دلک بلق تاماَصاع له اعدا بو اقباقه و تفه 


۰ س‌ِ 
هد الّه و آمانهم نقنا قلبااویک لا خلاق له هی اجره بو الغلول. اج 
ٍ : و مَن بغلل یات یما غل یوم القیامه »و نع الزکاه 
المفروضه ان اللّه عرٌ و جل یقول: قنْکوی بها جباههم و جُنوهُة هم و ظهُورْهم 
ماد لیر و کمان الشهای لیالد ول مر وم تکنقها فاگ 


انم 


یم لب ,و شرب 
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او عرض کرد:دوست دارم گناهان بزرگ را از کتاب خداوند عرژتمند 
3 ناسم. 


حضرت فرمودند:آری ای عمرو بزرگ ترین گناه کبیره,شریک گرفتن برای 
را بهشت را زد ۳ می کند ۰» [مانده(5) :۷۲ ]و پس از آن 
ناامیدی از رحمت خدا 1 :!زیرا خداوند عزّتمند می فرماید:«همانا جز 
مردمان کافر کسی از رحمت خدا ناامید نمی شود.» [یوسف(۸۷:)۲ آسیس 
ایمن شدن از مکر خدا است؛زیرا خدای شکوهمند می فرماید:«و جز 
مردمان زیان کار کسی از مکر خدا ایمن نمی شود.» [اعراف(۹۹:)۷ ]و 
دیگر نافرمانی از پدر و مادر است؛زیرا خداوند سبحان چنین نافرمانی را 
بدبخت بسیار ستمکار قرار داده است و کشتن جانی است که خدا محترم 
داشته است جز این که حق بااشد زیر | خداوند شکوهمند می 
فرماید ۲«کیفرش دوزخی است که در آن جاودانه است. ۰ [نساء(4): ۳۰ ]و 
تهمت به زنی پاک زیرا خداوند عرتمند می فرماید:«آنان در دنیا و آخرت 
نفرین شده آند و عذاب زو کی برایشان است.» [نور (۲4) ۰ ]و مال ینیم 
خوردن؛زیرا خداوند شکوهمند می فرماید:«آنان در شکم هاشان آتش 
فرومی برند و به زودی به آتنشن سوزانی درمی آیند ۰ [نساء(4۸): 9۰ 
گریختن از جهاد ؛زیرا خدای عزتمند می فرماید:«و هرکس در آن روز به 
ایشان پشت کند مگر کسی که گناه می جوید تا برای جهاد آماده شود یا به 
سوی گروهی برود,به خشم خداوند بازگشته و جایگاهش دوزخ است که بد 
سرانجامی است.» [انفال (6:/۸ ۱و رباخواری؛زیرا خداوند شکوهمند می 
فرماید:«کسانی که رباخواری می کنند چونان کسی که شیطان او را 
اشفته کرده باشد برمی خیزند.» [بقره(۲۷5:)۲]آو سحر:زیرا خدای 
شکوهمند می فرماید:«و به راستی دانستند که هرکس خریدار جادو شود 
بهره ای از اخرت نخواهد داشت.» [بقره(۲:)۲ ۱۰]و زنا کردن؛زیرا خداوند 
شکوهمند می فرماید:«و هرکس چنین کند کیفرش را می بيند و در قیامت 
عذابش دو برابر می شود و با خواری در ان جاودانه خواهد 
بود ,۰» [فر قان(۲5) 6۸ و 9 ]و سوگند دروع تبهکارانه؛ ؛ زیرا| خداوند عزتمند 
می فرماید:«کسانی که پیمان خدا و سوگندهاشان را به بهایی اندک می 
فروشند.,در آخرت برایشان تا بهره ای نبسشت» [ال عمران(۳۲) :۷۰ ]و 
خیانت در غنیمت زیر | خداوند عزتمند می فرماید:«و هرکس در غنیمت 
خیانت کند در روز قیامت با همان می اید.»[ال عمران(۳): 6۱ ۱و ندادن 
زکات واجب؛زیرا خداوند عژتمند می فرماید:«و با ان زکات داده 
نشده, پیشانی و پهلو و پشت شان را داغ می زنند.» [توبه(۳5:)۹ ]و شهادت 


دروغ و کتمان شهادت ؛زیرا خدای عزتمند می فرماید:«و هرکس کتمان 
شهادت کند دلش گناهکار است.» [بقره(۲۸۳:)۲ ]و شرابخواری ؛زیر | 


ص :۷ 6۰ 


العر ای الک وچ تم عنما کنا دی تناها نان وی ا تلا 
سا او شتا تا مرس للع رسول اه صلی له کار الم و نبا 
قال:من ترک الصّلاه متعمدا فقد بری من ذقّه اللّه و ذقه رسو ل اللّه صلّی 
اللّه علیه و اله و سلم,و نقض العهد و قطیعه الرحملأنْ الله عرز و جل 
یقول: آولیّک لهُمْ اللْعْتَْ و هم سُوء الذّارٍ قال:فخرج عمرو و له صراخ من 
بکائه و هو یقول:هلک من قال برآیه و نازعکم فی الفضل و العلم. 


باب استصغار الذنب 


۲5۷ علی , بن ابراهيم عن یهت محقد بن اسماعیل,عن الفل بن 
زید السْسّام قال: 


قال آبو فید. الله علیه السلام:انقوا المحفرات من الذنوب فائها لا 
تغفر قلت:و ما المحقرات؟قال:الرجل یذنب الذنب فیقول:طوبی لی لو لم 
یکن لی غیر ذلک 

اح عن هت اصحاضاع ای او متفر مانب یس رز 
سماعه قال: 


سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول:لا تستکثروا کثیر الخیر و لا تستقلوا 
قلیل الدّنوب فان قلیل ال هی اه 
ات ین عظ مره یکی ای 


[۳]۲45۹-آبو علو الاأشعرو؟,عن محشد بن عبد الجبار.عن ابن فضصال؛و 
الحجال,جمیعا عن تعلبه,عن زیاد قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه اللام:ٍنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم 
نزل برض قرعاء فقال لأصحابه: 


اتیب فا ال ام خن با قفا ما با من خطت ال 


ص :۸۲ 6۰ 


خداوند عرتمند از آن بازداشته است چنان که از عبادت بت ها بازداشته 
است و ترک کردن عمدی نماز يا چیزی که خدا واجب کرده است زیر | 
رسول خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش-فرموده است:هرکس به عمد 
نماز را ترک کند,به راستی از پیمان خدا و پیمان رسول خدا جدا شده 
است.و پیمان شکنی و قطع رحم؛زیرا خداوند شکوهمند می فرماید:«برای 
آناضة است نفرین 9 برای آنان است 1 خانة بد.» [رعد(۳ ۱) ۰ حضرت 
فرموده است:آن گاه عمرو با فریادی از گریه بیرون اف دوخالی. که میت 
کف هر کفینن سه: ۳ آق. خودس کم دهد و در فضیلت ۵ عم با قفا نید 
کند, نابود شده است. 


«کوچک تفر دن گناو4 


[۲45۷] ابو اسامه زید شخام روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:از گناهان کوچک شمرده شده بروا کنید. که آن ها آمرزیده تهی 
شوند.من عرض کردم:گناهان کوچک شمرده شده کدامند؟فرمود:وقتی 


[۲]۲45۸-سماعه گفت:از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم می 
فرماید:نیکی بسیار را زیاد نشمارید و گناهان اندی را کم نشمارید. که 
گناهان اندک جمع می شوند و بسیار می گردند,و از خدا در نهان پروا کنید 
تا با خودتان باانصاف باشید. 


[۳]۲45۹-زیاد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا در 
زمینی خشک و بی علف فرود آمذ ار وه اصحابش فرمودند:هیزم 
بیاورید. گفتند:ای رسول خدا ما در زمینی بی علف هستیم و در آن هیچ 
هیزمی نیست. فرمودند: هرکس هر آنچه یافت 


6۰ ٩۹: ص‎ 


فلیأت کل انسان بما با قدر علیه, فجاءوا به خبین رموا بین بدبه, بعضه علی 
تفه ففال رو اه صلی اللّه علیه و اله و سلم:هکذا تجتمع الدّنوب,نم 
قال: [یاکم و المحقرات من الدٌنوب فان لک شیء طالباء آلا و ان طالبها 
تکتتت »ها 29 وا و ارم و کل شم ء ناه فی امام شبين. 


پا ان لیر 
[ ۱]۲46+عله من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن عبد اللّه بن 


محمد ,النهیکی ,«عن عمار بن مروان القندي.عن عبد الله ؛ بن سنان.عن ۳۹ 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


لا صغیره مع الاصرار,و لا کبیره مع الاستغفار. 


[ ۲]۲46۱-آبو علی الأشعرق,عن محقّد بن سالم,عن آحمد بن اللضر,عن 
1 1( الله عرٌ و جل: 
بخ وا عل ما تغل | عم عون 


الاضرار هو آن بکیت النت فلا ستففر ۳ تحت تفه نویه قواک 


[۳]۲46۲-علی بن ایراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن منصور بن 
یونس,عن ابی بصیر قال: 


شفعت: با -عید اللم یه الساا هم ول ارو الله لا یل اللهشاهن اه 


پاتت:فی اضول الکفقربه ار کانه 
[۲46۳] ۱-الحسین بن محشد,عن آحمد بن اسحاق,عن بکر بن محشد, 
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بیاورد.آن گاه ایشان هیزم آورده,در برابر حضرت به روی هم انباشتند.پس 
رسول خدا فرمودند:گناهان این گونه جمع می شوند.سپس 
فرمودند: بپرهيزید از گناهانی که کوچک شمرده می شوند. که برای هر 
چیزی بازجویی است.و بدانید که بازجوی گناهان آنچه را پیش فرستاده 1 
و آثارشان را می نویسد و ما هر چیزی را ف احافه روشنگر شماره کرده 
۱ 

یم . 


[ ۲46] عبد_اللّه سنان روایت کرده که حضرت صادق علیه الْلام 
فرمودند:هیج گناهی با اصرار _ نیست و با آمرزش خواستن بزرگ 
[ ۲46۱ ]۲- -جابر دربارة این آبه «و بر آنچه کرده اند آگاهانه پافشاری نمی 
کنند.» [آل عمران(۱۳5:)۳]روایت کرده که حضرت باقر علیه الشْلام 


فرمودند:بافشاری. این است.: که کسی. کناهی بکند و آمرزش تخواهد و در 
اندیشه توبه نبااشد بانزن پافشاری است. 


[۲46۲ ]۳-آبو بصیر گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 


فرماید:نه به خدا سوگند,خداوند هیچ اطاعتی را با پافشاری بر اندکی از 
نافرمانی اش نمی پذیرد. 

ريشه و پایه های کفر 

[۲46۲] -آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:ريشه های : 
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آنی:نضید قالتفال: ای غیه الله. علیه ال لام 


اضوال الکفر ثلائه :الحرص 1 الاستعبار و الحسد فاًما الحرص فان آدم علیه 
السّلام حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی آن آکل منها,و ما 
الاستکبار فایلیس حیث آمر بالشجود لادم فابی,و ما الحسد فابنا آدم حیث 
قتل آحدهما صاحبه. 


[۲]۲464- علرسن آیرآهیغفن ان الوفله عنم سفن رفن اری اعد 
اللّه علیه السلام قال: 


قال لت صلی الله عیره اله اه ار کامالکفر اد مالس 


[۳]۲465-عده من اضضا تا «عن آحمد ربن محقد بن خالد.عن نوح بن 
شعیب,عن عبد الله الذهقان.عن عبد اللّه , بن ستانیعن. این غید. االه علیة 
السلام قال: 


قال رشول الله ضلی للع غلبم و الموشلمدان آان:ها غضشی:ا للم عر ماج 
بت ی لاه کت ال اسشفی حت.. الظعا هن کت + اون بخ 
الراحه,و حث البساء 


[4]۲466-محقد بن یحیی.عن آحمد بن محمّد.عن محقّد بن سنان.عن 
طلحه بن زید,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام أنْ رجلا من خثعم جاء الی ابیت 
صلی الله علیه و اله و سلم فقال: 


الأعمال آبغض الی الله عم و جل؟فقال:الشرک بالله, قال:نم ماذا؟قال: 
قطیعه الاحم, قال :نم یز ۹ عن المعروف. 


عن بزید ۳ 1۳ 


قلت لأبی عبد اللّه علیه الشّلام:رجل علی هذا الأمر ٍن حدّث کذبو ان 
وعد اخلف, و آن ائتمن خان, ما منز لته ,«قال ۰ هی آذتون المنازل من الکفر و 


[6]۲46۸-علی بن. اترداهیمتعن. آببه‌بعن اللوقلهرعن الشکونی,عن این اغی 
الله علیه السلام قال: 
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سه چیز است:زیاده خواهی,بزرگی فروختن و حسد.که آدم علیه السّلام 
وقتی از آن درخت بازداشته شد زیاده خواهی او را به خوردن از آن 
واداشت.و آن گاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت 
بزرگی فروختن سرپیچید و یکی از دو پسر آدم [علیه السّلام آبه جهت حسد 
برادرش را کشت. 


نی راز رحضوت اوق خیش ا رسای رابت کرو کم اور 
گرامی فر مودند زپایه های کفر چهار چیز است 1[ و 


[۳]۲465-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا- درود خدا بر او و بر خاندانش-فرمودند:همانا نخستین چیزهایی 
که خداوند تسین ها نافرمانی شد. شش چیز است:دنیادوستی,ریاست 
خواهی,خوراک دوستی,خواب دوستی,راحت خواهی و زن خواهی. 


[۲466 ][4-طلحة زید از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که مردی 
از ختعم به خدمت پیامبر گرامی آمده, عرض کرد : کدام اعمال نزد خداوند 
عژتمند ناپسندتر است؟فرمودند:شریک گرفتن برای خدا.او عرض 
کرد:سپس چه؟ فرمودند:قطع رحم.او عرض کرد:سپس چه؟ 
فرمودند:فرمان دادن به زشتی و بازداشتن از نیکی. 


[۲46۷ ]9-یزید صائغ گفته است: "به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: زمردی بر این اعتقاد [ولایت ]است ولی اگر سخن بگوید,دروغ می 


گوید,اگر وعده دهد, انجام نمی دهد و اگر امین شمرده شودخیانت می 
کند.او در چه جایگاهی است؟ فرمودند:در نزدیک ترین جایگاه به کفر است 


[۲46۸ ]6-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 
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کال رال الا کی الم ای الم ی مه علامات الشقاء:جمود 
الم موه الفلت ,و ما لخرضی قی لب الرب هارضر ان علی لد 


[۷]۲46۹-علی بن ایراهیم,عن آبیه,عن علیْ بن آسباط,عن داود بن 
النْعمان,عن آبی حمزه,عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


تا رالات لیا لاله و شام ان از لا اع 
سمل با سول کال الدی مت رندم مرت ند 
بو وم فا( الله ار اه انا ی ها فان لا ای کر 
بمن هو شرّ من ذلک؟قالوا: 


بلی يا رسول اللّه,قال:الذی لا یرجی خیره و لا یمن شژه.فظئوا أنْ اللّه لم 
یخلق خلقا هو شرّ من هذااثم قال: آلا آخبرکم بمن هو شرّ من ذلک؟قالوا: 


بلی یا رسول الله,قال؛ المتفکش اللغان الذی |ذا ذکر عنده المومنون لعنهم 
و اراد کروه لخلوم: 


۱ ۷۰ عد, من آصحاینا .عن سهل بن زیاد.عن بعض اضحانه عن عبد الله 
توا کر ای لاه عایم لام وال 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:ثلاث من کنْ فیه کان منافقا و 
ان صام و صلّی و زعم آثه مسلم:من [ذا انتمن خان و |ٍذا حدّث کذب و لذا 
وعد آخلف ناه عرُ و جلٌ قال فی کتابه: ِنْ اللَّه لا یب الخائنین و قال: 
لَغْتت اللّه عَلیّه ان کان من الْکاذیین و فی قوله عرّ و جلّ: و اد فی 
الکتاب اسماعیل یه کان صاد 0( ت روا تب 


[ ۲4۷۱ ]۹-علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی,عن یونس.عن بعض 
اضحابهة,عن آبی عبد الله علية الشلام فال:فال رسول ال صلی الله غلیه و 
ان 

الا اختر کم با هد کم می شیها و فالها بسا رتصول اللهرقان الفاخن 
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از نشانه های شقاوت.خشکی چشم.سختی دل,شدت زیاده خواهی در دنیا 
و پافشاری بر گناه است. 


[۷]۲46۹-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
در خطبه ای به مردم فرمودند :؛هان آیا شما را از بدترین شخص شما آگاه 
نکنم؟ گفتند چرا ای رسول خدا.فرمودند: :او کسی است که از بخشش باز 
بندارد:غلامش را .بزند. و به؛ تنها بی بخورد.آتان کمان کردند که خداوتد [فریده 
ای بدتر از این نيافریده است. 


 دزتف‎ 


چرا ای رسول خدا| .فرمود:او کسی است که به خیرش امیدی نبست و از 
بدق اش ایمتی نیست:باز آنان کمان کردند که خداوند آفریده ای بدتر از 
این نيافریده است .ولی حضرت فر مودند آپا شما را به بدتر از این شخص 
آگاه نکنم؟آنان گفتند:چرا ای رسول خدا.حضرت فرمودند:او ناسزاگوی 
بسیار نفرین کننده است.کسی که چون در نزد او از مومنان یاد شود نفرین 
شان می کند و چون انان او را یاد کنند نفرین اش کنند. 


[ ۲۷۰ ]ید الله ان ات خضرت ضادق. غلیه السلام روایت: کرده که 
رسول خدا| فررمودند: .۰سه چیز در هر کس باشد,منافق است,اگرچه روزه 
بگیرد و نماز بخواند و بپندارد که مسلمان است: کسی که وقتی امین 


شمرده شود خیانت کند, چون به سخن درآید دروغ بگوید و وقتی وعده 
دهد,انجام ندهد. که خداوند عرزّتمند در کتابش فرموده است:«همانا خدا 
خائنان را دوست نمی دارد.» [انفال(۸): 


۸و فرموده است:«که نفرین خدا بر او باد اگر از دروغ گویان 
باشد.» [نور(۷:)۲4 ]و سخن آن عزتمند است که فرمود:<«و در این کتاب 
اسماعیل را باد کن که راست وعده بود و فرستاده ای پیامبر 
بود.» [مریم ٩(‏ 54:)۱ ] 


[۲4۷۱]یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا فر مودند :آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه 
نکنم ؟ گفتند: 
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المتفخش البذیء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب.البعید من 
کل خیر یرجی,غیر المأمون من کل شر یثقی. 


۱۲4۷۲ ۰ -الحسین بن محمد.عن 1۳ بن محمّد.عن منصور بن العباس, 
ریسفت الی ایا 


اذا آراد اللّه عرٌ و جلّ هلاک عبد نزع منه الحیاء فاذا نزع منه الحیاءءلم تلقه 
لا خائنا مخونا فلذا کان خائنا مخونا نزعت منه الأمانه,فٍذا نزعت منه الأمانه 
لم تلقه الا فظّا غلیظا,فاذا کان فظا غلیظا نزعت منه ربقه الایمان,فلذا 
ترت شمه هه مات کم تفه الا سای ماعوت 


[۲4۷۳] ۱۱-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن ابراهیم بن زیاد 
الکدخو تفن ایس عید الله علبه السلام فال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:ثلاث ملعونات ملعون من 
فعلهز :المتغوط فی ظل ال*ال,و المانع الماء المنتاب,و الشا؟ الطریق 
نود ور 


[۲]۲4۷4 ۱-محمد بن یجیی,عن آحمد بن محمد,عن آبن محبوب,عن ابراهیم 
الکرخین.عن اف ید الاه‌لیه الشلام وال : 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:ثلاث ملعون, من 
فعلفق, الفتعوط. فی ظل ال الم الفانع. القاء المتاب و الشاه الطریی 
الفتیان 5 


۳۲۸۷5 تم من نخان بعن سهل بن زیاد.و علت + ی رت 
قال: 
فان ول سل ناغم و الق لیا خی کشا راک 


قلنانلی با زسول الم فقال ان مش‌شرار مخالکه العاث الخریع تاش 
الا کل وحنمر و الما هر ففمیه الصارت یمه العلحی عاله ان رخ 


ص :6۰ 6۱ 


چرا ای رسول خدا.فرمودند:او زشت کار ناسزاگوی بد زبان بخیل بزرگی 
فروش کینه جوی حسدورز سخت دل است.کسی که از هر نیکی ای که 


امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان 
شد. 


[۲4۷۲] ۱۰-علی اسباط حدیثی را به سلمان رسانده کف اروت : "چون 
خدای عزتمند نابودی بنده ای را هد شرم را از او جدا می کند.و چون 
شرم را از او جدا کند او را جز خائن و خیانت دیده نمی بینی.و چون خائن و 
خیانت دیده شودامانت از او جدا می شود و چون امانت از او جدا گردد.او 
را خشن و تند می بینی و چون خشم و تند شود,رشتة ایمان از او جدا می 
گردد و چون رشته ایمان از او جدا شود او را جز شیطانی نفرین شده نمی 


۱۱۳۵ دابراهیی یناد کرخی: ای تضرت ضادق علیه السلام زدایت 
کرده که رسول خدا| فر مودند:سه عمل نفرین شده است و هرکس ان ها 
زا اشام دهد بر مر ده استسی ک دروساب اه اروابان عانظ 
کند, کسی که از استفادة آب همگانی جلوگیری کند و کسی که راه رفت 


وامد را ببندد. 


۷۵ را فنص کرشی: اه شرت صادق علیه اسلا رات کردم که 


رسول خدا| فر مودند: سه چیز است که هر کس آن ها را انجام دهد نفرین 
دم اس کش کرو شاه حاق ونان شاب کندرکمی عفنار. ات 


همگاتی جلوگیری کند و کسی که راهم رفت وامد را ببندد. 


[۳]۲4۷5 ۱-جابر عبد اللّه روایت کرده که رسول خدا فرمودند:آیا شما را به 
بت فردان بان فاو نم ما گفتیم:چرا ای رسول خدا.فرمودند:همانا از 
بخورد.از بخشش باز بدارد.غلامش را بزند و خانواده اش را پناهندة دیگران 
سازد. 


ص :۷ 6۱ 


ی 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:خمسه لعنتهم و کل رنب 
مجاب,الژائد فی کتاب الیو الثّارک لستتی,و المکدّب بقدر اللّه.و 
ا مت هر شاخ م لاه لیس تایه مسا زر 


باب اللژیاء 


[۲4۷۷] -عذه من آصحابنا ,«عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الاشعرش انن القاخعی ایند الله علیه لاش آم.هال اعاد ی 


کثیر البصري فی المسجد: 


اک ی الق اللمیی کلم آنای الیخم ز 
ان 


[۲]۲4۷۸-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن فصٌال, عن 


سمعت آبا عبد ال علیه السلام یقول:اجعلوا آمرکم هذا للّه و لا تجعلوه 
للناس فاثه ما کان له فهو لله و ما کان للثاس فلا بصعد الی الله. 


۱۵۵ یبن ابرآهمرعی این این اب مرن ای. المغراغغن 
برنند ین خارفم: فان 


قال آنوفید الله‌غلیه«الشلام کل ریاء شری: اه هن عمل للانسن کان: عوانه 
کل الا سفن غمل اه ان مابه‌علی انا 


[ ۲4۸۰ [4-محمد بن یحیی,.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسین بن 


ص :۸ 6۱ 


[4]۲4۷6 -میسر از پدرش به نقل از حضرت باقر علیه الشلام روایت 
کرده که رسول خدا| فرمودند:پنج گروه را من و همه پیامبران مستجاب 
الذعوه نفرین کرده ایم: 


تقدیر خدایی را دروعغ بخواند, کسی که انچه خداوند دربارة عترت من حرام 
کرده.حلال بشمارد و کسی که غنیمت را به خودش اختصاص دهد و ان را 
حلال بداند. 


ریاکاری 


[۲4۷۷] ۱-آبن قداح روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام در مسجد 
به عبّاد بن کثیر بصری فرمودند:وای بر تو ای عباد از ریا بپرهیز که هرکس 
برای جز خدا عملی انجام دهد خدا او را ؛ به همان شخصی که برایش عمل 
با اتجام دادم عاگذازرفی کند: 


[۲]۲4۷۸-عقبه گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: این امر [ولایت آتان را برای خدا| قرار دهید نه برای مردم. که هرجچه 
برای خدا باشد از ان او است و آنچه برای مردم انجام شود به سوی خدا 
بالا نمی رود. 


۲۷۹ آبزید خلیقه روایت. کرده. که. خضرت. ضادق. غلين. السلام 
فرمودند:هر ریایی شرک ۷ ایا قزر که سر حاطر ونم سل انعام 
دهد پاداش او به گردن مردم است و هر کین تخل برای خدا| انجام دهد 
پاداشش به عهده خدا است. 


[ ۲4۸۰ [4-جراح مدائنی درباره این سخن خدای عزتمند«و هرکس به دیدار 


6۱ ٩: ص‎ 


عن آبی عبد الم علیه اٍلسّلام فی قول | لله عرٌ و جل: قَمَن کان بَرْجُوا لقاء 
رَبُه قلیِعْمَل عملا صاحاً و لایشرک بعباده رَبه احداً قال: 


- 


الاجل یعمل شیثا من التواب لا یطلب به وجه اللّه [ئما بطلب تزکیه الاس 
پشتهی آن یسمع به التاس,فهذا الذی آشرک بعباده ربه ثم قال.ما من عبد 


آسّ خیرا فذهبت الأیّام اندای تین الله لق وراه ماه یدیس شا 
قدهت لام ید تخیر الله رم ۳ 


[ ۲4۸۱ ]5 -علون بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی بن عبید.عن محمّد بن 
عرفه قال: 


قال. لق التضا عایهد السلاه میحی با انن. عرخصااوا لفین ریاعدو ( 
تفه وی من فیل شیر الا ۳ 
عملا الا رگاه الله, ان خیرا فخیر و ان شزا فشر. 


۲4۸۲ ]6-محفد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن علین بن الحکم.عن عمر 
بن یزید قال: 


از لأتعشی مع آبي عبد اللّه علیه السّلام اذ تلا هذه الاب : بل با تیانع 
تفه بَصيرَهْ و لو آلقی ععاديوم با نا حفص‌ها بصع الانسان آن یتقزب الی 
اللّه ع و جل بخلاف ما یعلم اللّه تعالی,ِنْ رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
و سلم کان بقول:من اسر سریره رذاه الله رداءها ان خیرا فخیر و ان شزا 
فشر. 


[۷]۲4۸۳-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن اللوفلی,عن الشکونن عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


قال الب صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:اِنْ الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا 
به,فلذا صعد بحسناته یقول اللّه عرْ و جل:اجعلوها فی سچٌّین اثه لیس ایّای 
اراک ییا 


ص : 6۲۰ 


پروردگارش امیدوار بااشد باید عملی نیک انجام دهد و هیچ کس را در 


بندگی پروردگارش شریک نکند.» [کهف(۱۸): ۱۱۰]روایت کرده که حضرت 
صادق علیه السلام فر مودند: 


گاهی شخص کار ثوابی می کند ولی مقصودش از آن, نزدیکی 9 
۳ رت دنبال ستایش مردم است.دوست دارد که کارش به گوش مردم 
بر لنند . 


و این همان کسی است که در بندگی پروردگارش شریک می گیرد.سپس 
فرمودند: بنده ای نیست که در نهان نیکی ای بکند و روزگار بر آن بگذرد 
مگر خدا برایش نیکی ای آشکا ر کند و بنده ای نیست که در نهان بدی ای 
نکند.هسوی کار‌ین آن بکنرد مکر این که خدا شا ی بر انش اشکان ی کند: 


[ ۲4۸۱ ]5-محفمد عرفه روایت ت کرده که حضرت رضا علیه السّلام به من 
فرمودند:وای بر تو ای پسر عرفه کارهاتان را برای ریا و به گوش مردم 
رساندن انجام ندهید. که هرکس برای جز خدا عملی کند خدا او را به کسی 
که برایش آن عمل را کرده واگذار می کند.وای بر توءهیچ کس عملی نمی 
کند مگر این که خدا جامه ای به او می پوشاند که اگر عملاش نیک 
باشد, نیک است ات بد است. 


2 ری 
عذرها برای خود بتراشد .قیامت(۷5) :۱4 و 5 »و فرمود :ای ابو 
حفض, انسان نمی تواند به خلاف انچه خدای والا از درون او می داند به 
خدا نزدیک گردد, که رسول خدا می فرمود:هرکس نیّتی را پنهان کند 
خداوند خامه آیشناست: آن یه آودهی تبوشاند کقبا یر شش نبی باشه یک 


است و اگر ند باشد. بد است. 


[۷]۲4۸۳-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که پیامبر 
حرامت فر مودند: گاهی فر شته عمل بنده را شادمانه رال می برد.و چون 
نیکی هایش به بالا می رسد خداوند عزتمند می فرماید:ان ها را در 
سچین(دفتر بدکاران)بنویسید که از این نیکی ها,مرا قصد نکرده است. 


ص : 6۲۱ 


[۸]۲4۸4-و باسناده قال:قال آمیر المومنین علیه الشلام: 

ثلاث علامات للمرائی:ینشط اذا رأی الّاس,و یکسل |ذا کان وحده,و یحتٌ 
ان یحمد فی جمیع اموره. 

[۲4۸5]*عله من آصحابنادعن آحمد بن محشد بن خالد,عن عثمان بن 
عیسی,عن علی بن سالم قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال اللّه عرٌ و جل: آنا خیر شریک.من 
ی 


0 الا قال: 


خر لاش ات الم متا و لها که ای اللمی ضسا فت له 


[۱۱]۲4۸۷آبو علی الأشعری,عن محّد بن عبد الجبّار.عن صفوان,عن 
فضل آبی ۱ ابی عبد الله علیه السلام قال: 


لک لس کدنی و له عز و سل بل 0 


الحسین بن محشد.عن معلی , بن محقد,عن محمّد بن جمهور,عن فضاله, عن 
فا ومع المع ان خید الله‌علیه الس لاهسا 


۲۲۹۸۸ «علت بن ابراهیم,عن صالح رن ی ور 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:ما من عبد یس خیرا الا لم تذهب الابام حتّي 
بطم اللمهش اه اعد تا ار ام هت ای مس راد 
له شا. 


ص‌ :60۳۲ 


[۲4۸4 ]۸-همو روایت کرده که امیر مقمنان علیه السّلام فرمودند :"برای 


ریاکار سه نشانه 13 .«چون مردم را ببیند, نیرو می گیرد,چون تنها شود 
کاهلی طقف نز و دوست دارد که در همه کارهایش ستایش شود. 


ار 0 مر ۰ بهترین تب« در 
ی وا نا 


[۲4۸6] ۰-داود روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند:هرکس در تزاند فرده آنخه خدا| دوست می دارد بکند و در برابر 
خدا| انچه دوست نمی دارد اشکار کند, خد | را در حالی دیدار می کند که 


ایو اش رات کروه کشت اوق عیه ارام 
فرمودند:چه می کند ان ی ان را آشکار و بدی اش را نهان می 


کند.آپا به خودش باز نمی کنر که بفهمد موضوع چنان نیست.خداوند 
عزتمند می فرماید («بلکه انسان به خودش بینا است.» [قیامت(4:)۷5 ۱ و 


5 ]که هر گاه باطن درست شود ظاهر نیز قوی می گردد. 
قضیل‌نت مانتد این خدیت را از ان خضرت "از وا یت کرده است. 


[۲۲۵۸۸ -آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرگاه ده کی ی نان کید رور کار نز انهی روا قذا 


و هرگاه بدی ای را نهان کند رو ززگار بر ان می گذرد تا خدا بدی ای را 


ص‌ 60۳۳ 


[۳]۲4۸۹ ۱-علدّه من آصحابنا,عن,سهل بن زیاد,عن علی بن آسباط,عن یحیی 
ب تشر آبیعن ان غید آلله علیه السلام فال: 


من آراد اللّه عر و جلّ بالقلیل من عمله آظهر اللّه له آکثر مقّا آرادرو من 
آراد التاِس بالکثیر من عمله فی تعب من بدنه و سهر من لیله آبی اللّه عرّ 
لآ آن عاله فی نف ره 


[ :4]۲4۹ -علی بن |براهیم,عن آبیه,عن الوفلیَ,عن السُکونت,عن آبی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:سیأتی علی الّاس زمان تخبث 
رتهم.یکون دیتهم ریاء لا بخالطهم خوف,بعقهم اللّه بعقاب فیدعونه دعاء 
الغریق فلا یستجیب لهم. 


[ 5]۲4۹۱ -محمد بن یحیی,عن احمد بن محمد,عن علیث بن الحکم.عن عمر 
بن یزید قال: 

ای لاتعشی مع آبي عبد اللّه علیه السّلام ٍذ تلا هذه الأیه: بل الائْسان علی 
تفه بصیره و لو آلقی ای با آبا عنضرما بصن اسان آن بعتدن ال 
الثاس بخلاف ما یعلم الله منه.اٍنْ رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم 
کان یقول:من اسر سریره البسه الله رداءها ان خیرا فخیر و ان شزا فشز. 


6۲4۹۲ -عذه من آصحابنا «عن سهل بن زیاد.عن علین بن آسبا ط, عن بعض 
اضضا نم عر ۳۹ جعفر علیه السلام آثه قال: 


الاخاجعلن السلی اش من العمل فال وا الافاء‌علن الل‌قال ضل 
الجل بصله و ینفق نفقه لله وحده لا شریک له, فکتب له سرا ثم یذکرها و 


ص‌‌ :60۲4 


[۳]۲4۸۹ -بشیر روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس با عمل اندکش خداوند شکوهمند را قصد کند خداوند 
ما ی نی ی ما 
تن و شب زنده داری, مردم را بخواهد خداوند عژتمند اراده می 
۱ اد ۱۳5۲ ۳97 1 


[ مس کی از یت صاوین یز اتفلام روامت رنه رل 
خدا فرمودند: 


روزگاری بر مردم خواهد آمد که به جهت آزمندی به دنیا درون ها پلید می 
شوند و ظواهر نیکو.و با ظاهر نیکو آنچه را نزد خدا است قصد نمی 
کنند, دینشان ریاکاری است.و هیچ ترسی به آن نياميخته است.آن گاه 
خداوند عذابی قوا کیر بر آناندفی فونسند و وقتی آنان همجون غرق شدگان 
دعا کنند خداوند دعایشان را نمی پذیرد. 


[ 5]۲4۹۱ ۱-عمر یزید گفته است:من با حضرت صادق علیه السّلام شام می 

خوردم که حضرت این ایه را خواندند:«بلکه انسان به خودش بینا 

است.اگرچه عذرها بتراشد.» [قیامت(4:)۷ ۱ و 5 ۱و فرمودند :ای آبو حفص 

انسان چه می کند که غیر از آنچه خدا از او می داند برای مردم بهانه می 

آورد.همانا رسول خدا می فرمود:هرکس نیّتی را پنهان کند خدا جامة آن را 
به او می پوشاند که اگر نیکو باشد. نیک است و اگر بد باشدبد. 


[6]۲4۹۲ یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت باقر علیه السّلام 
فرمودند:نگاه داشتن عمل ۳ از خود عمل است.راوی گفت:نگاه 
داشتن عمل چیست؟ فرمودند:مردی برای خرسندی خدای يگانهة بی شریک 
بخشش میِ کند پا خرجی میٍ دهد و برایش پاداش نهان نوشته می 
شود. . سپس آن را به زبان می امد و نوشته از بین رفته,برایش پاداش 
آشکار نوشته می شود سیس دوباره آزران سخن یت ک وه و آن نوشته نیز 
از بین می رود و برايش ریا نوشته می شود. 
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[۲4۹۳ ]۷ ۱-عذه من آصحابنا. عن سهل بن زیادعن جعفر بن محمد 
الاشعرگ,عن این القکاعن آبی عند الله علیه الشلام فال: 


قال ۳ المومنین صلوات اللّه علیه: اخشوا اللّه خشیه لیست بتعذیر, و 
اعملوا للم فیس رباع لا تشه فان مه هل اف لاه وله اللة الب 
عمله. 


[۸]۲4۹4 ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه‌عن اين آبی عمیر,عن جمیل بن 
دژاج.عن زراره.عن ان جعفر علیه السلام قال: 

سألته عن الجل یعمل السٌیء من الخیر فیراه انسان فیستژه ذلک, فقال:لا 
ان 
دلک رلک 

پاب ات ار 


[۲4۹5] ۱-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن معمر بن 
خلاد.عن ۳ الحسن علیه السلام یه ذکر رجلا فقال: 


اثه بحث الائاسه,فقال:ما ذتبان ضاریان فی غنم قد تفلاق رعا‌ها بأضژ قی 
دی الفسام .من ال اس 


[۲]۲4۹6-عنه,عن آحمد,عن سعید بن جناح,عن آخیه آبی عامر,عن رجل,عن 
آبی عبد اللّه علبه السّلام قال: 


کم تال | کاس ملی. 


[۳]۲4۹۷-عده من آصحابنا.عن آحمد بن محشّد بن خالد,عن آبیه,عن عبد 
بن المغیره.عن عبد الله بن مسکان قال: 


سمعت آبا عپد اللّه علیه السّلام یقول:اکم و هولاء الژوساء الذین 
او و ار 
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[۷۲۲4۹۳ ۱-اين قداح از حضرت صادق علیه الشْلام روایت کرده که امیر 
مومنان-درود خدا بر او-فرمودند:از خدا چنان بهراسید که در آن کوتاهی ای 
نباشد و بدون ریا و سمعه برای خدا عمل کنید ؛زیرا هرکس برای جز خدا 
عمل کند خداوند او را به عملش وامی گذارد. 


[۸]۲4۹4 -زراره گفته است:از حضرت باقر علیه السلام دربارة مردی 
پرسیدم که وقتی کار نیکی انجام می دهد و شخصی او را می بیند شادمان 
می شود.فرمودند:باکی نیست.کسی نیست که دوست نداشته باشد در 
میان مردم نیکی اش آشکار شود, اکرچه کار تیکش را برای ان. اتجام ندادم 


باشد. 

ریاست خواهی 

[۲4۹5] -معمر خلاد روایت ت کرده که حضرت ابو الحسن علیه السلام از 
مردی اد کرد و فرمود:او ریاست کردن را دوست می دارد.آن گاه 


نک 
مسلمان نیست. 


[۲]۲4۹6-مردی روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس ریاست خواهی کند نابود می گردد. 


[۷۹۷ نید الله. مسکان کفتاز خضرت ضادق. علبه: الشلام شیک فی 
فرماید: 


سا ار ای کاس ده ار 
وقتی کفش ها به دنبال مردی راه افتند هم او نابود می شود و هم دیگران. 
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4٩۸[‏ ۲ ]4-عنه.عن محمد بن اسماعیل بن بزیع؛و غیره,رفعوه قال: 

فالم اف عیو اللمعانه: ااسلامملعون شرت بر اس تماغون فن .هت بما مهن 
[5]۲4۹-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عنٍ الحسن بن 
اف ۳ عقیله الضیرفو* قال:حدثنا کژام.عن آبی حمزه الثمالیث قال: 
قال لی ۹ عبد اللّه علیه السلام: ایای و الژئاسه, و ایاک ان-22] آعقاب 
الرجال,قال: 


قلت:جعلت فداک, ما الژئاسه فقد عرفتها و أمّا آن آطاً آعقاب الرژجال فما 
ثلثا ما فی یدی لا ممّا وطئت آعقاب الرجال؟فقال لی:لیس حیث 
تدهت ناک آنتنضت رخلا دمن ا لح فعض قه فمن کل ها قالن. 


[ ۲5۰ 6تغلت نن بر آهیمدعن: محفد ین اغیسیءعن پونسن:عن. آبی الرسه 
ای ی ام از 


قال لی ویجک یا آبا البیع,لا تطلبنْ الرْتاسه و لا تکن ذنبا و لا تأکل بنا لاس 
فیفقرک الله,و لا تقل فینا ما لا نقول فی انفسنا فانک موقوف و مسئول لا 
محاله, فان کنت صادقا صلقناک و |ن کنت کاذبا کذبناک. 


[۷]۲5۰۱-عذه من أضحایناءعن سهل بن زیاد.عن منصور بن العبّاس,غن ابن 
میأح.عن ابیه قال: 


تفر رتیه الله علیه تام هه خسن اراوا اسه هلی: 


[۲ ۲5۰ ]۸-علین بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس عن العلاءءعن 
محمّد بن مسلم قال: 


سمعت آپا عبد اللّه علیه السّلام یقول: آتری لا آعرف خیارکم؟من شرارکم 
پل و الم وان شراز کم من احت آن بوطا عفنه اه ید هن کاب او 
عاجز ال آی. 
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[۲4۹۸ ]4-|سماعیل بزیع و دیگران حدیئنی را به حضرت صادق علیه السلام 
رسانده اند که ایشان فرموده اند؛ ۰ نفرین شده است کسی که ریاست 


خواهی کند,نفرین شده است کسی که به آن همّت گمارد و نفرین شده 
است کسی که در این موضوع با خودش سخن بگوید. 


[5]۲4۹۹-ابو حمزة ثمالی گفت:حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمودند: از ریاست بیرهیز.و بپرهیز از اين که به دنبال مردم راه افتی.من 
عرض کردم:جانم فدایت ریاست را می دانم که چیست اما دنباله روی از 
مردم را نمی فهمم زیرا| دو سوم انچه در دست دارم جز به سبب دنباله 
روی از مردم نبوده است؟ احضرت به من فرمودند:سخن من چنان نیست 
که تو فهمیده ای.یعنی بپرهیز از اين که کسی را بدون برهان برگزینی و 
هر آنچه را گفت درست بدانی. 


[6]۲5۰۰-ابو ربیع شامی گفته است:حضرت باقر علیه السْلام به من 
فرمودند:وای بر تو ای ابو ربیع به دنبال ریاست نرو. گرگ نباش و به نام ما 
مردم نخور که خدا نیازمندت می کند.و دربارة ما چیزی نگو که خودمان 
نمی گوییم:زیرا بی تردید روزی تو را می ایستانند و بازجویی می کنند. که 
اگر راستگو بودی ما نیز تو را راستگو خواهیم خواند و اگر دروغ گو بودی ما 
نیز تو را دروغ گو خواهیم خواند. 

[۱ ۰ -میاح گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: هرکس ریاست خواهد نابود می شود. 

[۲ ۰ -محمد مسلم گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
ای ی ها ی و 
خدا سوگند,بدان شما کسانی اند که دوست دارند مردم به دنبالشان راه 
افتند.و چنین شخصی به ناچار يا بسیار دروغ گو است يا کوتاه نظر است. 
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باب اختتال الذّنیا بالذین 


[۳ ۲5۰] +-محمد بن یحیی,عن آخمد بن محفد.عن محمّد بن سنان.عن 
اسماعیل بن جابر.عن یونس بن ظبیان قال: 


سمعت آبا عید اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صّی اللّه علیه و اله 
و سلم:اِنْ الله عرٌ و جل یقول وبل للذین یختلون الدّنیا بالین,و ویل للذین 
یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الّاس,و ویل للّذین بسیر المومن فیهم 
بالق دیاین بغترون آم ۳ یجترءون ! افبی حلفت لا تیحنٌ لهم فتنه تترک 
الحلیم منهم حیران. 


باب من وصف عدلا و عمل بغیره 


[۲5۰,4] ۱-علی بن ابراهیم.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن بوسف البژژاز. عن 
فغلی:بن نس دعن اس عند الله»علیه السلام اند قال" 


رفن اش الا سیم و ایا مهن فص مدا بل شیر 


[5 ۲]۲5۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن محمّد بن 
ستانبن فتیبهه: آلا عشی عم آبی عبد اللّه علیه السّلام [آثه افال: 


ار الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیر ه. 


0 


آن من اعظم الباش سره نوم القامه من وی غدلا نم حالقه ای غیرنه 
[۷ ۰ محمد بن یحیی.عن الحسین بنٍ اسحاق.عن علی بن مهزپار, عن 
عبد الله بن یحیی.عن ابن مسکان.عن ابی بصیر,عن ابی عبد الله علیه 
السلام قال: 

فی قول اللّه عر و جل: قَکَنْکبُوا فیها هم و الغاقون قال:یا با بصیر,هم 
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با دین در کمین دنیا بودن 


[۳ ۲5۰] -یونس طظبیان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند:همانا خداوند عزتمند می فرماید:وای 0 که با 
دین به کمین دنیا می نشینند.و وای بر آنان که کسانی را که به عدالت با 
۱ 
خودم سوگند می خورم که چنان فتنه ای برایشان پیش آورم که 
خردمندشان حیران بماند. 


کلننی که از غل خیم بکوید و جز آن عمل کند 


[4 ۲5۰]معلای خنیس روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند : هماأنا از پرحسرت ترین مردمان روز قیامت, کسی است که از 
عدل سخن بگوید و جز آن عمل کند. 


[5 ۲]۲5۰-قتيبة آعشی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند : هماأنا رون مردمان در روز قیامت, کسی است که 
ا: کدالت نتخن بخوید و خز آن عمل: کند. 

[6 ۳]۲5۰-ابن ابو یعفور روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند : هماأنا از پرحسرت برین مردمان روز قیامت, کسی است که از 
عدالت سخن بگوید و سپس در عمل,با آن مخالفت کند. 


[۷ ۰ ابو بصیير دربارة آبة«و ایشان و گمراهان به رو در دوزج می 
افتند.» [شعراء(6 ٩4:)۲‏ آروایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:ای آبو بصیر انان 
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قوم وصفوا عدلا تالتتتتوم ِ««ِ الی غیره. 


عمیر.عن علیْ بن عطیه., عن خیثمه قال: 


قال لی آبو چعفر علیه السشّلام: آبلغ شیعتنا أثّه لن ینال ما عند اللّه الا بعمل, و 
انلع یمتا أنْ اعظم الثاس حسره یوم القیامه من وصف عدلا ثم یخالفه 
الی غیره. 


تا اه تیه ماد ان تال 


۹ ۰ ععلی بن ابراهیم,عن هارون بن مسلم,عن مسعده بن صدقه.عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


الممنین علیه السّلام:[اکم لیر هه ها ان 
ااقات لی اات اوم سشت سا | 


]نو باسفادهقال؛قال ای صلی الله غلبه و اله و تولوره 


تلاتت شین لقن الله آعز وزجل تفن دخل الحنه سفن اباب امن عسن 
ی ایا ات 


[ ۳]۲5۱۱-و باسناده قال: 
هن نتضب الله غرضا للخضومات. آهشک. آن بکتر الانتقال. 


[4]۲5۱۲-علين بن ابراهیم؛عن صالح بن الشندی,عن جعفر بن بشیر,عن 
مار ان ال ال اه و الا اسلا 


لا تمارین حلیما و لا سفیها, فان الحلیم یقلیک و السفیه یوذیک. 
[۳ 5]۲5۱-علی,عن آییه,عن ابن آبی عمیر,عن الحسن بن عطیه عن عمر بن 
علیه 
و 


تزیمکن ای ند اللمغليی انفام فال قال رسول. الله ضلی له 
اهتنا 
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مر دفن, ند که به زبان از غدالت سکن کفتند هدر عمل با ان مخالفت 
کردند. 


۸ ۰خیثمه گفت:حضرت باقر علیه السُلام به من فرمودند:به شیعیان 
ما برسان که به آنچه نزد خداوند است هرگز جز با عمل نمی رسند و به 
شیعیان ما برسان که بزرگ حسرت تنرین مردمان در روز قیامت, کسی 
است که از عدل سخن بگوید و سپس در عمل با آن مخالفت کند. 


مجادله و ستیزه و دشمنی ورزیدن با مردم 


٩[‏ 5۰ ۲] -مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند: از جدال و سنیزه بپرهیزید ؛زیر | ان دو.دل 
برادران را بیمار کرده,بر ان ها نفاق می روياند. 


[ ۲]۲5۱۰-همو روایت کرده که پیامبر گرامی فرمودند:سه چیز است که 
خداوند عرتمند هرکس را به سبب آن ها دیدار کند از هر در که خواهد به 
بهشت می رود:کسی که خوش اخلاق باشد و در نهان و اشکار از خدا 
بهراسد و جدال را ترک کند اگرچه حق با او باشد. 


[۲]۲5۱۱-همو روایت کرده که حضرت فرمودند: هر کس خدا| را هدف 
مجادلاتش قرار دهد نزدیی است که بسیار از حق به باطل برود. 


[4]۲5۱۲-عمار مروان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:نه با خردمند و نه با کم خرد جدال نکن. که خردمند دشمنت می 
گردد و کم خرد ازارت می رساند. 


مر نید اد کرت صاون قلیه لام زیت کرد که شون 
خدا فرمودند: 
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ها کاد جبر تیل. غلیه السلام یاتینی الا قال:یا معفدءانق شحناء التجال :و 


[4 6]۲5۱-عذه من آصحابنا .عن, آحمد بن محمد.عن علی بن الحکم.عن 
الخسررن الخسین الگندط هن این عیق لاه علبه السلام فا 


فان یلع لام لا ی الم و ای اس اک ساسا 
الژجال. 


[د ۲ تن مان ین مین یه لحم و نامع آمن فیه 
الله علیه السلام قال: 


ایا کم و المشازژه, فانها تورت المعژه و تظهر المعوره. 


[6 ۲۱ ]۸-محفمد بن یحیی,عن آحمد ر بن محمد بن عیسی,عن ابن 
محبوب,عن عنبسه العابد.عن ی اللّه علیه السلام قال: 


[۲5۱۷]-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن الحسن بن 
قطی همغن عمر این بزین که آمی عید آلله علیه الشلام فال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:ما کاد جبرئیل علیه السّلام 
بتینی الا قال:يا محشّد الق شحناء الجال و عداوتهم. 


[۸ ۰۱ ۲] ۰-محشد, بن یحیی,عن آجمد بن محمّد بن عیسی عن محمد بن 
فهزان رن نت الم بت فسان‌بعی ای ید الام‌عله الن ام فا 


تال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:ما آانی جبرئیل علیه الشلام 
ول الا وعظتی فاد فوله لب 


ایاک و مشاژه الناس فانها تکشف العوره و تذهب بالعز. 


٩[‏ 5۱ ۲] ۱۱-علی , بن ابراهیم,عن آبیه,و محشّد بن |سماعیل,عن الفضل بن 
شاذان.جمیعا تن ۹ ابی عمیر.عن ابراهیم بن عبد الحمید.عن الولید بن 


ص‌ :60۳4 


هرگاه جبرئیل علیه السْلام به نزدم می آمد می گفت:ای محشّد از کینه و 
دشمنی با مردم بپرهیز. 


41 ۱ ۲-حسن بن حسین کندی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
که جبرئیل علیه السلام به پیامبر حراشت فرمودند:از ستیزه کردن با 
مردمان بپرهیز. 

[5 ۷]۲5۱-عبد الرحمان سیایه روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند :از دشمنی کرزن: هیر ند که« خنام: دازا و تخساستا تا هی 
گذارد و عیب را اشکاز رمی کند: 

[6 ۲۱ ]۸-عنبسة عابد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


ف وس رک ۰ و نفاق به جا 
گذاشته, کینه ها ندید هی آ ورد 


۲۱۷ عمر یزید از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده که رسول 
خدا فرمودند:هرگاه جبرئیل علیه السّلام به نزدم آمد,به من گفت:ای محقّد 
از ز کینه و دشمنی با مردمان بپرهیز. 


ین اسان نحص ضاوق غلیه لام رات کر که 
رسول خدا فرمودند:هرگز جبرئیل علیه السّلام به نزدم نیامد جز این که 
پندم داد و در پایان گفت: 


از دشمنی ورزیدن با مردمان بپرهیز که آن عیب را اشکار کرده. عزتمندی 


٩[‏ ۱۱]۲5۱-ولید صبیح گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:رسول خدا 


ص‌ :6۳5 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله 
تلم ما غهد ال خر تیلعلیه السلام فين شی :ها هه الک فت. فعاواج 
الژجال. 


7 مر ااعتاتارعن آخمدبنه اس کید اللسع خض اخحایم 
رفعه قال: 


فا آه کی الما رام ور ازهو ای سود رک 
باب الغضب 


[۲5۲۱] ۱-علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن الوفلیٌ عن الشکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه السْلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:الغضب یفسد الایمان کما 
ند |احل العشن 


[۲]۲5۲۲- آبو علي الأشعری.عن محشد بن عبد الجبّار.عن ابن فضال,عن 


ذکر الفضب عند آبی جعفر علیه السّلام فقال:اٍنْالْجل لیغضب فما یرضی 
آبدا حتّی یدخل الثّارفیما رجل غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من 
فوره ذلک, فانه سیذهب عنه رجز السیطان, و یم رجل غضب علی ذی رحم 


فلیدن منه فلیمشه. فان الژحم |ذا مشت سکنت. 


۲5۲۳ ]۳-علون بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی,عن بونس,عن داود بن 
فرقد قال: 


قال آبهتغید الله علبه التطلام القضت فا کل بت 


[4]۲5۲4-عده من آصحابنارعن آحمد بن محشد بن خالد,عن آبیه,عن اضر 


ص‌‌ 60۳6 


فرمودند:جبرئیل علیه السلام چنان که دربارة دشمنی نکردن با مردم به من 
سفارش کرد دربارة هیچ چیز دیگری سفارش نکرد. 

[ ۲۲۲5۲۰ ۱-یکی از اصحاب حدیثی که سندش را به حضرت صادق علیه 
السْلام رسانده روایت رده که ایشان فرمودند:هرکس دشمنی 
بکارد, کاشته اش را می در ود. 


[ ۲5۲۱ ] (-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


کت اسان دا اف مود کنو تا کي سس که سل را کرآن:می کنو 


ی ی و 2 
نیفتد راضی نمی شود.پس هرگاه مردی از شما بر گروهی خشمگین شد 
باید زود بنشیند. ؛ زیر| در این صورت پلیدی شیطان از او برطرف خواهد 
شد و هرگاه مردی از شما بر خویشاوندی خشمگین شد باید به او نزدیک 
شود و لمسش کند؛زیرا رحم وقتی لمس شود آرام می گردد. 
[۳]۲5۲۳-داود فرقد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:خشم کلید همه بدی ها است. 


[5۰۲۵ ۲ ]4-قاسم سلیمان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:از پدرم علیه السلام 


ص‌‌ :60۳۷ 


شنت ای غلیه شام عون آتی رو اللت‌ضلی ال ضایه و الفو 
سلّم:رجل بو فقال: ی سکن البادیه فعلّمنی جوامع الکلام,فقال:آمرک 
آن لا تغضب, فاعاد علیه الأعرابن المسأله ثلاث مات حثّي رجع الجل الی 
نفسه,فقال:لا آسال عن شیء بعد هذاءما آمرنی رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و اله شام الا بالحیر: قال و کان آبی-یغول: ا-شیء اش من الفضت آن 
ال ای فا ال ای ی 


[5]۲5۲5-عنه,عن ابن فصٌال,عن ابراهیم بن محمّد الأشعری.عن عبد 

الأعلی قال: 

قلت لأبی عبد اللّه علیه الشلام:علمنی عظه اعظ بهاءفقال: ان رسول الله 

و ی ی ی 
اتعظ بهاءفقال له:انطلق و لا تغضب, نم آعاد الیه,فقال له:انطلق و لا 


تغضب_-ثلاث ملّات.- 


[6]۲5۲6-عنه,عن اسماعیل بن مهران.عن سیف بن عمیره,عمن سمع آبا 
عبد الله علیه السلام هو ل: 


ما کی یه رو اهر 


اسانت عن تایه الساه فال 


مکتوب فی الثور اه فیما ناچی اللّه عر و جل به موسی علیه السلام:یا 
فوسی بآخشگ سک عنن مکی ای اک نی کصیی. 

۲۰۲۸ ۸-عذه من آصحابنا عن سهل بن زیادعن محمد بن عبد الحمید, عن 
یحیی بن عمرو.عن عبد الله بن سنان قال: 

قال. ابهکید لاله اسلا آوعن: له ول لنش انیا این 
آذم اذکزتی قن»غضبک: آذکرک. قن غقصبی, لا آمحفک فیهن. آمحق‌بو ار ض‌تبی 
منتصرا؛ 


ص‌‌ :60۳۸ 


شنیدم می فرماید: ۰مردی بيابانگرد به خدمت رسول خدا| دم 
کرد:من در بیابان زندگی می کنم و می خواهم فراگیرترین سخن را به من 
بیاموزی.حضرت فرمودند:تو را فرمان می دهم که خشمگین نشوی. آن 
اعرابی همان پرسش را باز ز گفت.و سه بار چنین کرد تا به خودش باز گشت 
و گفت:پس از این دیگر چیزی نمی پرسم؛زیرا رسول خدا مرا جز به نیکی 
فرمان نداده است.امام فرمودند و پدرم می فرمود:چه چیزی بدتر از خشم 
است مروی خشم کین می شود و آن حام خانی را که‌خدا محترم داشته. می 
کشد و به زنی پاک تهمت می زند. 


[5 5۲ 5]۲-عبد الأعلی گفته است:به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم:مرا پندی بیاموز تا با آن اندرز بگیرم.حضرت فرمودند:مردی به 
خدمت رسول خدا آمده, عرض کرد:ای رسول خدا مرا اندرزی بده تا با آن 
پند بگیرم.حضرت به او فرمودند:برو و خشمگین مشو.او تا سه بار پرسش 
اش را باز ز گفت و حضرت به او فرمود:برو و خشمگین مشو. 


[6]۲5۲6-مردی از حضرت صادق علیه السْلام شنید که می فرماید: هرکس 
جلوی خشمش را بگیرد خداوند عیبش را می پوشاند. 


[۷]۲5۲۷-حبیب سجستانی روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:در تورات در مناجات خدا با حضرت موسی علیه السلام امده 
است:ای موسی جلوی خشمت را از کسی که , بر او چیره هستی بگیر تا 
من جلوی خشمم را از تو بگیرم. 


[۸]۲5۲۸-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
خدای عزتمند به یکی از پیامبر انش وحی کرد :ای پسر آدم مرا در حال 
نابود می کنم نابود نکنم.و به انتقام گرفتن من خرسند باش که انتقام 
گرفتن من برای تو,بهتر از انتقام گرفتن خود تو است. 


ص‌‌ :60۳۹ 


فان انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک. 


[۲5۲۹]٩-آبو‏ علین الأشعری.عن محشد پن عبد الجبّار.عن ابن فضال,عن 
علین بن عقبه.عن عبد الله بن سنان.عن آبی عبد الله علیه السلام مثله, 


یقت یواست الم قاری تلاصا لین خر 
سر انتضاری یی 


[ ۲5۳۰] ۱۰-محمد بن یحیی.عن آخمته بن محمد بن عیسی,عن آبن 
فخوب رن تدای تاو عال 


شتفعت: آبا-غید اللّه علیه السّلام یقول:اِنْ فی اللّوراه مکتوبا,یا ابن آدم 
اذکرنی حین تغضب آذکرک عند غضبی, فلا امحقک فیمن امحق,و اذا ظلمت 
بمظلمه فارض بانتصاری لک فان انتصاری لک,خیر من انتصارک لنفسک. 


[ ۱۲۳۱ ۱-الحسین بن محقد,عن ره بن محمد,و علی بن محمّد.عن 
صالح بن آبی 0 عن الوشاءعن آحمد بن عاتذ.عن یت خدیجه. عن 
ها ی وا 


قال رجل للثبت صلی اللّه علیه و اله و سلم:یا رسول الله 
علمتی فال اس ول ی ققال اقا ند ات تدای فعصیت ال 
هه فاد بسن فعیه حرف قر قامدا صفونا و لنشوا انشا ی رای نک 
لیس سلاحه تج قام معهم.ثم ذکر قول رسول اه صلّی ال علیه و اله و 
قومهفقالنا هلاه ما کانت لکم من جراجهآه فتل آو ضرب این فیه آثر 
و 


۲۱۳۲6۳ عفن اضحابتارعن تم بن یاوه علیق بزن. آیر ام 
ص‌‌ .04 


[۲5۲۹]-عبد اللّه سنان در حدیثی دیکز از حضرت صادق علیه السّلام مانند 
2 وتات ت کرده و افزوده است:و وقتی به تو ستم شد به انتقام گرفتن 
من برای خودت خرسند باش.که انتقام گرفتن من برای تو,بهتر از انتقام 
گرفتن خود تو است. 


[ ۲5۳۰ ] ۰-اسحاق عقّار گفت:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
دق تهاقف اون فعی ‏ (هر 
به یاد اور تا من نیز به هنگام خشمم تو را به یاد اورم و در میان کسانی که 
نابود خواهم کرد نابود نکنم.و وقتی به تو ستم شد به انتقام گرفتن من 
خرسند باش که انتقام گرفتن من برای تور,بهتر از انتقام گرفتن خود تو 
است. 

[۱۱]۲5۳۱معلای خنیس از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
مردی به پیامبر گرامی عرض کرد :ای رسول خدا| مرا تعلیم کن.ایشان 
فرمود:برو و خشمگین مشو.آن مرد گفته است:من به اين سخن بسنده 
کردم.آن گاه به نزد خانواده اش رفت و دید میان قومش جنگی در حال 
روی دادن است.مردم به صف شده و جامة رزم پوشیده اند.یپس او نیز 
جامة رزم پوشید و با آنان به پاخاست.ناگاه سخن رسول خدا را که فرموده 
بود:خشمگین نشو به باد آورد.پس سلاحش را انداخت و به سوی مردمی 


که دمن 9 و گفت:ای مردم و ی 


آن قوم کف |هرچه بوده برای خودتان باشد ما به این کار از شما 
ت اوات ریق ۵ این گونه میان مردم صلح برقرار شد و خشه از میان رفت. 


[۲]۲5۳۲ ۱-آبو حمزه ثمالی روایت ه کرده که حضرت باقر علیه السلام 
قرمه‌دنذهها نا این 


ص : 64۱ 


عن آبیه, جمیعا عن آبن محبوب,عن ابن رئاب.عن آبن حمزه التمالی.عن ارت 
جعفر علیه السلام قال: 


ان هذا| الغضب حجمره من الشٌیطان توقد فی قلب ابن آدم و ان آحدکم |ذا 
غضب احمات عیناه و انتفخت آوداجه و دخل الشیطان فیه, فأذ | خاف 
آحدکم ذلک من نفسه فلیلزم الأْرض, فان رجز الشیطان لیذ هب عنه عند 
ذلک. 


۳ رفن اهتابتا رگن احفد بن آسمفنه اللتعن بعضن ادا 
رفعه قال: 


فا اب هید مایت را اف توقای و یه 


[41۲5۳4 -الحسین بن محشد,عن معلّی بن محشّد,عن الحسن بن علیت, عن 
عاصم بن حمید.عن اف حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قالرشول: الله یله ای و ای امن کی سفن اغراضن 


التاس و نت 


[5]۲5۳5 -عدّه من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن ابن محبوب,عن آبی 
حمزضیعن این جعفر علیه السلام قال : 


فرخ کف غضبه بسن آلاین کف لاه قته طد اوه ماد 


[۲<:۳۲6 ] -محمد بن یحیی.عن آخمد بن محمد.عن ابن محبوب؛عن العلاء بن 
رزین.عن محمّد بن مسلم قال: 


ص‌ :604۲ 


خشم آتش پاره ای از شیطان است که در قلب فرزند آدم افروخته می 
شود.وقتی یکی از شما خشمگین شد,چشمانش سرخ می شود و رگ های 
گردنش برمی آید و شیطان در او داخل می شود.پس وقتی از اين حالت بر 
خودتان ترسیدید به روی زمین بنشینید؛زیرا در این هنگام پلیدی شیطان از 
او رخت می بندد. 


(۲5۳۲۳ ۳۲ ۱-یکی از اصحاب حدیثئی را به حضرت صادق علیه السلام رسانده 
که ایشان فرموده اند:خشم,دل حکیم را نابود می کند.و نیز 
فرمودند: هر کس مالک خشمش نباشد, مالک خردش نیست. 


[4۲5۳4 -آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


هرکس جلوی خودش را دربارة آبروی مردم بگیرد خداوند در روز قیامت از 
او می گذرد و هرکس جلوی خشمش را دربارة مردم بگیرد خداوند پاک و 
والا عذاب روز قیامت را از او باز می گیرد. 

۲5۳5 ]5 ۱-آبو حمزه روایت کرده که مصرات باقر علیه السلام 
ی ای ترا دربارة مردم بگیرد خداوند عذاب روز 
قيیامت را از او باز می گیرد. 


حسدورزیدن 


ند مسا رات که کط خصرت. ساقر ید ۳ 


ص‌ :604۲ 


قال آبو جعفر علیه السّلام:ٍن الاجل لیأنی بأگ بادره فیکفر و ان الحسد 
لیاکل الایمان کفا عاکل الار الخطی: 


۲۹۳۷ ۲+عنه‌زعن آخمد تن مدشن مجتد بن خالد. و الخسین ان 
سعید,عن النّضر بن سوید.عن القاسم نن سلیمان.عن جاح المدائنی.عن 
انش عبط اه علیه السلام قال: 


اٍنْ الحسد یأکل الایمان کما تأکل الثار الحطب. 


۲۵۳۸ من اضحانارگن اخمد ین فخد ین خالخرعن این معیوت فن 
داود الق قال: 


صفت آبااعیق الله له شام فاقوا ال ولا ین تعش کم عضا از 
عیسی ابن مریم کان من شرائعه الشیح فی البلاد فخرج فی بعض سیحه و 
معه رجل من اصحابه قصیر و کان کثیر اللزوم لعیسی علیه السلام. فلقا 
انتهی عیسی الی البحر قال:بسم الله,بصگه یقین منه فمشی علی ظهر 
الماء فقال الژجل القصیر حین نظر الی عیسی علیه السْلام جازه: بسم 
اللّه,.بصگه یقین منه فمشی علی الماء و لحق بعیسی علیه السّلام, فدخله 
ااغت شتسه قفا لها عستین. دوع الله نخس علی الهاو زا امه 
علی الماء فما فضله علین؟قال:فرمس فی الماء فاستغاث بعیسي فتناوله 
هلا امه ثم داي تهب فک قم رفال فلت هد روع الا خی 
عیسی:لقد وضعت نفسک في غیر الموضع الوی ی الا یه ی 
اه علی ما قلت فتب الی اللّه عرّ و جلٌ ما قلت,قال:فتاب الرجل و عاد 
ات ۱ ۱ و لا یپحسدن بعضکم بعضا. 
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هر تندی ای دچار شود کافر می شود و حسدورزی ایمان را می خورد 
چنان که اتش,هیزم را می خورد. 


مذانشی. رات کن خصرت. ساوی: علیم. اتام 
فرمودند: همان حسد ایمان را می خورد چنان که انش هیزم را می خورد. 


[۳]۲5۳۸-داود رقی گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:از خدار پروا کنید و یکی تان به دیگری حسد نورزد.همانا از قوانین 

عیسای مریم, گشتن در سرزمین ها بود.یک بار با یکی از ور 
کوتاه بود و بسیار با عیسی علیه السّلام همراهی می کرد بیرون, آمد.آن 
گاه چون عیسی به دریا رسید,با یقینی درست از سوی خدا,بسم ال گفت 
و به روی آب راه افتاد.آن مرد نیز به عیسی علیه السّلام پیوست و آن گاه 
به خودش مغرور شد و گفت:اين عیسی روح اللّه است که به روی آب راه 
می رود و اين هم منم که به روی آب راه می روم پس برتری او به من 
چیست؟ آن گاه در آب فرورفت و از عیسی کمک خواست.عیسی او را از 
ات گرفته, بیروپ آورد و به او فرمود:ای کوتاه چه گفتی؟او گفت:من 
کف ابر بح االله افتت: کم اب رای مین ای هتم که ور ان دام 
می روم و از اين سخن مغرور شدم.عیسی به او فرمود:خودت را در جایی 
جز آن جا که خدا قرار داده,نهادی و خداوند به جهت آنچه گفتی از تو بیزار 
شد.پس,در پیشگاه خدا توبه کن.آن مرد توبه کرد و به جایگاهی که خدا او 
راندر ان قزار دادم بودباز کشت »ین از خدا بروا کنیه و-یکی: نان به دیکری 


حسد بورزد. 


او کیاتی ای حطس ادف یه لام تما کرو کرت شا 
فرمودند: 
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آنی نت الله علنه: ا لام فا[ 


فا خشول اللخ‌صلین الم عله مالهفصام کاه الغعر آنون کفرانو 
الخف ات ی 


۱ 


فا ام یی نویه انتاای امه انیس الخنته هم الخیه ااخی 
[ (6]۲54-یونس,عن داود الفْیث,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قال تمتول للم صلی الب علیه و الم فوشلم فال الله‌غر فاحل لفوشی تن 
عمران علیه السلام:یا ابن عمران لا تحسدنْ التاس علی ما رم وه 


فضلی و لا تمد ن عینیک الی ذلک و لا تتبعه نفسک. فان الحسد ساخط 
ار ۱751۳ 


[۷]۲54۲-علون بن ابراهیم.عن آییه,عن القاسم بن محشد.عن المنقری,عن 
ال با ی ای ای 


ان المومن ن بغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط. 

باب العصبیه 

[۲5۵4۳] -محمد بن یحیی,عن آحفد بن محمّد بن عیسی,عن علی بن 
۱ اک که 
السّلام قال: 

من تعضب آو : ی ات 


ی ِِ 0 0 ار اللام ۳ 
فال وا اللصصضلی الم له اه م لماعت اب وه 
خلع ربق الایمان من عنقه. 
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نزدیک است که فقر, کفر شود و نزدیک ۱ ست که حسد بر تقدیر چیره شود. 


[ ۲54 ]5-معاوية وهب روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:افت دین, حسد و خودبینی و فخرفروشی است. 

[ 54۱ 6]۲-داود رقی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند:خدای عرژتمند به موسای عمران علیه السْلام فرمود:ای پسر 
عمران به مردم برای آنچه به آنان داده ام حلسد نورز, جشم به آن ندوژ و 
در فکرش نباش. 

که حسدورزنده, از نعمت های من ناخرسند است و جلوی قسمت من میان 
بندگانم را می گیرد و هرکس چنین باشد,نه من از اویم و نه او از من. 
[۷]۲5۵4۲-فضیل عیاض روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا مقومن غبطه می خورد و حسد نمی ورزد ولی منافق حسد 
می ورزد و غبطه می خورد. 


تعصب ورزی 


[۲5۵4۳] (-منصور حازم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هر کس تعضّب ورزد یا برای او تعضب ورزیده شود.رشتة ایمان 
از گردنش جدا می گردد. 

۱۵ تتورست هضور اتحضوت اوق غلیه االام روایت کرو که 
رسول خدا فرمودند: :هر کس تعضب بورزد يا برای او تعضّب ورزیده 
شود رشتة ایمان از گردنش جدا می گردد. 
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[545 ۲ ]۳- غلیق: نی ازاحن‌عن آبهرعن تمعن السک‌رفن آیی. غید 
اللّه علیه السلام قال: 


قال رسول الله صلی اه علیه و اله و سلم:من کان فی قلبه حبّه من 


[6 4 ۲ ]4- 2 علون الأشعرو,عن محمد بن بسن الجبار.عن صفوان بن 
ی و 


[5]۲54۷-عده من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد,عن آحمد بن محمّد 
بن آبی نصر,عن صفوان بن مهران,عن عامر بن السُمط,عن حبیب بن آبی 
لم یدخل الجثه حمیّه غیر حمیّه حمزم بن عبد المطلب-و ذلک حین أسلم- 


قضا للست صلق الله علیه.و ال و سلم فن خدیت السلن الذی آلفن علی 
ال ضلی اه عم امه له 


[ 6هری یه قصاله رد ری ار وا انم ان 
السّلام قال: 


ان القلانکه کانوا بکشون آن: اناشمشتمم وه کان فی غلی الله اند لسن 
منهم.فاستخرج ما فی نفسه بالحمیه و الغضب فقال: حَلفتیی من نار و 
حَلَفتَه و من طین . 


[۷]۲54۹-علیخ بن ابراهیم,عن آبیه,و علیت بن محشد القاسانیت,عن القاسم 
بن محمّد,عن المنقری ,عن عبد الژژاق.عن معمر,عن الژهری قال: 


تن علض بن الخسن. غلیهسا الشلام عن. آلعصیه فعال الفضته التب بانم 
علیها صایا آن پری الرْجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین و لیس 
من 
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[۳]۲545-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


هر کس به اندازة دانة خردلی در دلش تعضب ورزی باشد,خداوند او را در 
روز قیامت با عرب های جاهلیت برمی انگیزد. 


[4]۲546-محقد مسلم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس تعضب بورزد,خداوند سرش را با دستاری از انش می 
بندد. 

[۲5۵4۷ ]5-حبیب ابو ثابت روایت کرده که حصضرسر سچجاد علیه السلام 


و ار رک ت۳۳ 
رود.وقتی که برای حماپت از پیامبر گرامی در داستان شعمبه ای که به 
رویش انداختند, مسلمان شد. 


[۲54۸ ]6-داود فرقد روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند رای کی ی ابلیس از ایشان است ولی در علم 
خدا| بود .که آه از آنان تیست: 


آن گاه به سبب تعضب و خشم آنچه را در باطنش بود بیرون ریخت و 
گفت:«مرا از آتش و او را از خاک آفریده ای.»[اعراف(۱۲:)۷] 


[۷]۲5۵۹-زهری گفت:از حضرت سچاد علیه السلام دربارة تعضب ورزی 
پرسیدند و ایشان فرمود: تعضبی که دارنده اش بنایر آن گناه می کند این 
است که شخصی بدترین مرد قبیلاة خودش را , بهتر از خوبان قبیلة دیگر 
ببیند. ولی این تعضب نیست که مردی 
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العصبیّه آن یحبٌ الرّجل قومه و لکن من العصبیّه آن یعین قومه علی 
الظلم. 


باب الکبر 


[ ۲55۰ ] -علین بن ابراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس,.عن ابافدفن 
حکیم قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن آدنی الالحاد, فقال:ِنْ الکبر آدناه. 


[ ۲5۱ ]۲-محمد بن یحیی.عن آخفد بن محمد بن عیسی,عن علین بن 
الحکم.عن الحسین بن ۳ العلاءءعن ان عبد ال علیه السلام قال: 


سمعته یقول:الکیر قد یکون فی شرار الاس من کل جنس,و الکبر رداء 
اللّه,فمن نازع اللّه عرٌ و جل رداعه لم یزده اللّه الا سفالاء ان رسول اللّه 
ضای: الله. علبة و اله وسلم مت فی بعص طرن المدیه و سوداء اقط 
السُرقین فقیل لها:تنتگی عن طریق رسول اللّه فقالت:اِنْ الطریق لمعرض 
فهمٌ بها بعض القوم آن شالف فقال مرول الاه صلی الله علیه ه له 
سلمد مها فا ما ارم 


۲ ع من اضخانادعن. آخمه سن ای اه اللشفن ان ین 
عسس عن العلاء بو الخضل رعی اس هه الله اه لام ال 


قال آبو جعفر علیه السّلام العرٌ رداء اللّه,و الکبر ازاره,فمن تناول شیتا منه 
اکد الله فی خه نم 


[4]۲55۳-آبو علی الأشعری,عن محشّد بن عبد الجتّار,عن ابن فصّال عن 
تفن هوتسن فان اس حفف شاه سا وا 


الک رداء اللغ هالک ازع الله روا 
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قبیله اش را دوست داشته باشد بلکه تعضب این است که او قبیله اش را 
در ستم کردن,یاری رساند. 


کبرورزیدن 


[ ۲55۰ ] -حکیم گفته است:از حضرت صادق علیه السلام درباره پایین ترین 
درجة الحاد پرسیدم.فرمودند:همانا کبرورزی پایین ترین درجء الحاد است. 


[ ۲]۲۲55۱-حسین آبو علا گفته است:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


کبرورزی در بدترین مردم و از هر جنسی است.کبر,جامة خدا است که 
فرکس. با اه دز جاهه. اش سیر . کتوخداوند نر. پستی: اش. زا نمی 
افزاید.همانا روزی رسول خدا از یکی از کوچه های مدینه می گذشت و زن 
سیاهی در آن,سیرگین جمع می کرد.به او گفتند:از راه رسول خدا کنار 
رو.او گفت:راه گشاد است. 


برخی خواستند به سراغش بروند و کنارش بزنند که رسول خدا فرمود:او 
۳۲لا فضیل. روایت کرده که حضرت. صایق. علیه. الشلام 
فرمودند:عژت.رو جامه و کبر زير جامء خدا است. که هرکس چیزی از ان 
را برگیرد, خدا| او را به رو در دوز خ اندازد. 


[۲55۳ ]4-معمر بن عمر عطار روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: کبر. رو جامهة خدا است و کسی که دربارة رو جامة خدا با او 
بستیزد,متکبر است. 
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[554 ۲ ]د- -«عذه من آضحابنا, غن آحمد د بن محمد پن خالد.عن محمد بن 
اس ی ی ها 


الک ها هقف انش ماس یف الا فی از 


[555 0]۲-عنه,عن آبیه, عن القاسم بن عروه,عن عبد اللّه بن بکیر.عن 
لا یدخل الجثه من فی قلبه مثقال ذژه من کبر. 


[۷]۲556-علین بن ابراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن پونس,عن آبی 
یُوب.عن محشّد بن مسلم,عن آحدهما علیهما الشلام قال: 


یوخ آلحته فن کان قی قلیه فععال اه من رل شش الک توا 


فاسترجعت فقال :ما لک تسترج فلت الما تن یگ ها زا سا 


[55۷ ۸]۲-آبو علیث الأشعری.عن محمّد بن عبد الجبار.عن ابن فصال,عن 
خلت شم عفن یوب بسن ال من کی الا طلست کم انیس فیو لاه عایه 
السلام قال: 


الکبز آن‌ تقض‌الاس وس الحو 


[۲5۸ ]٩-محمد‏ بن یحیی,عن آخمد بن محمد بن عیسی,عن علیْ بن 
الخکم غن شیف ین عمیر مین غبد الا علی‌ین افین فا 


فال ابو عند الله غلیه. الشلام؛فال وسول: الله-ضلی الله یه و اله* و 
اه تفه ابر هش ی له فا 
و سفه الحقّ؟قال:یجهل الحق و یطعن علی آهله,فمن فعل ذلک فقد نازع 
ا ال نواعم 


3 ال 2 الستلام وال 
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[۲55۵ ]9-لیث مرادی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند: کبر,رو جامه خدا است و هرکس درباره اندکی از آن با خدا سنیز 
کند خدا او را به رو در دوزخ اندازد. 


[555 ۲ ]6-زراره روایت کرده که حضرت باقر و صادق علیهما السلام 
0 به اندازه ذژه ای کبر باشد به بهشت نمی رود. 


اک تن موم رات رف کف کید ان شا یعاس للم 
فرمودند:در دل هرکس به اندازة خردلی, کبر باشد به بهشب 
رود.راوی گفته است:من آیة رجوع را خواندم. [یعنی آیة لا لله و زا 1 


راجقو )حضرت فرمودند:چرا آیة رجوع خواندی؟من عرض کردم:برای 
انچه از شما شنیدم.فرمودند:چنان که تو فهمیدی, نیست.مقصود من از 
[۸]۲55۷-عبد الاعلی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: کبر این است که مردم را خرد و حق را خوار بشمری. 
[۲55۸]-عبد الأعلای اعین ار حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 


رسول خدا فر مودند : همانا بترک ترین: کتررخردشصردن مردم و خواردانستن 
حقْ است. 


راوی گفته است که من عرض کردم :خردشمردن مردم و خوارشمردن حق 
چیست ؟ فر مودند :این که به حق جاهل شود و به اهل حق نیش زبان بزند.و 
هرکس چنین کند به راستی که با خداوند عزتمند دربارة رو جامه اش ستیز 
کرده است. 

فرمودند:در دوزخ برای 
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ان فی جهثم لوادیا للمتکترین ٍ یقال له:سقر؛شکا الی اللّه عرّ و جلّ شدّه 
حژه و ساله آن پاذن له آن پتنقفس فتنفس فاحرق جهنم. 


[ ۱۲۲56۰ -محمد بن یحیی,عن 1 بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان,.عن داود بن فرقد.عن اخیه قال: 


شضفته ایا عیدا الله علیه اللام تقول ان الکرین عون فی‌:ضون ال 
شاه مومس سس امن العسات: 


۲۱1 ]۳ ای من اضحابتا هن احمد بن محمّد بن خالد.عن غیر واحد.عن 
علت بر اسباطبعن مه عقوت رین سا لمرعن-خید الا علیتغرم آبی. عبد: اه 
علیه السلام قال: 


قلت له:ما الکبر؟فقال: آعظم الکبر آن تسفه الحقٌّ و تغمص الناس,قلت:و 
ما سفه الحق قال:یجهل الحقٌ و یطعن علی آهله. 


9 «عنه,عن یعقوب بن یزید.عن محقد بن عمر بن یزید,عن آبیه 
قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:|ثنی آکل الطعام الطْیْب و أشم الژیح 
الطَیْبه و آرکب الذّابّه الفارهه و یتبعنی الغلام فتری فی هذا شیتا و 
فلا آفعله؟فأطرق آبو عبد اللّه علیه السّلام ثم قال: تما الجبّار الیلعون 
غمص الثاس و جهل الحقْ, قال عمر:فقلت: ما الحو" فلا آجهله و الغمص لا 
اخر ما هو فال من خفر التانترته تجیر ,علیهم فدلی الحبار: 


[4]۲56۳ ۱-محقد بن جعفر,عن محمّد بن عبد الحمید.عن عاصم بن حمید, 
عن ابی حمزه,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


فا هل الصا الله له و ال شام لا اف کلام الله ولا فزظر 
الیهم یوم القیامه 


ص‌ :6054 


فتکبران:دره ای است. که:به آن شسقر می گهونتد.سفر از شدت گرمای خود 
به خداوند شکوهمند شکایت می کند و از او می خواهد که به او اجازه دهد 
تا تفت کدف ان ام کم تفن کش دودور را یه امین کشتد: 


[ ۱]۲56۰-داود فرقد از برادرش روایت کرده که حضرت صادق علیه 
یتفر و 


همانا متکبران به صورت زذژه قرار داده می شوند و مردم لگدمالشان می 
کنند تا وقتی که حساب رسی خداوند پایان یابد. 


[ ۲۲۲5۵۱ ۱-عبد الأأعلی کفته.. تخت : به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: کبر چیست ؟ فرمودند :بزرگ ترین کبر این است که حق را خوار و 
مردمان را خرد بشماری.من گفتم:خوارشمردن حق" چیست؟ فرمودند - 
که به حق جاهل شوی و به اهلش نیش بزنی. 


[۳]۲56۲ ۱-عمر یزید گفته است:به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم:من غذای خوب می خورم و عطر خوب می زنم و چارپای چابک سوار 
شده,غلامی هم به دنبالم می ایدایا فکر می کنید در این کارها اندکی از 
تکبر هست تا من انجامش ندهم؟حضرت صادق علیه السلام سر به زیر 
افکند و سپس فرمود:همانا متکبر نفرین شده. کسی است که مردم را خرد 
بداند و به حقّ جهل بورزد.عمر گفته است که من عرض کردم:من به حق 
جهل نمی ورزم ولي خرد دانستن مردم چیست؟ فرمودند:یعنی کسی مردم 
زا کوک کید و به آنان در کی یمووشه تن کشسی:منعین آزشنت: 


وک هزانج یی از تحص باقع اللام مامت گرم که مرول 
خدا فرمودند: 


سه تن هستند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نگفته,نگاهشان 
نکرده.پاکشان 


ص :655 


و لا يزکیهم و لهم عذاب آلیم:شیخ زان و ملک جبار و مقل مختال. 


[564 ۲ ]5 ۱-عذه من آصحابنارعن آحمد بن محمد,عن مروک بن عبید. عمن 
خمعن ای عند الله علیه الشاا معا 


از زیت لیف ارام الا قوص علی الز یه بععمی لیس از تام وزیا 
الملک, فلم ینزل الیه,فهبط جبرئیل علیه السّلام فقال:یا یوسف ابسط 
راحتک فخرج منها نور ساطع, فصار فی جوّ الشماء فقال یوسف:یا جبرئیل 
ما هذا اللور الذی خرج من راحتی؟فقال:نزعت الیبه من عقبک عقوبه لما 
لم تنزل الی الشیخ یعقوب فلا من عقبک نبیت. 


1 


ما من عید الا و فی راسه حکمه ما ۱9 ۱ تین عال: لداع 
و ادا تواضع رفعه له عز و جلّرنم قال له:انتعش نعشک الّه فلا بزال 
[۱66 ۷]۲ -محمد بن یحیی.عن محمد بن , آحمد,عن بعض آصحایه, عن 
اللهدی,عن یزید بن اسحاق شعر,عن عبد الله بن المنذر.عن عبد الله بن 
بکیر قال:قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: 


ما من آحد یتیه الا من ذلّه یجدها فی نفسه,و فی جدیث آخر عن آبی عبد 
الله علیه ااسلام فال ما خن رحل تکیر او تبیر الا لاله فحتها فی نفسه, 


ص :656 


نمی کند و کیفری دردناک در انتظارشان است:پیر زناکار.یادشاه ستمکار و 


ای کت ات گر که سوت صاخ بعلی لام 
فر مودند :همان وقتی یعقوب سالخورده علیه السّلام به نزد یوسف علیه 
السّلام آمد عرّت شهریاری او را فراگرفت و برای پدرش [از 
تخت آفرونیامد.پس جبرئیل علیه السْلام فرود آمد. گفت ای یوسف د سنت 
را بگشا.وقتی دستش را گشود از آن نوری جهید به فضای آسمان 
رفت.یوسف گفت:ای جبرئیل این نور چه بود که از میان دست من بیرون 
امد؟او گفت:آن نبوت بود که برای کیفر فرونیامدنت برای یعقوب 
سالخورده, از فرزندانت جدا| شند و هرگز از فرزندان تو پیامبری نخواهد بود. 


[6]۲565 یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند:در سر هر بنده ای افساری است و فرشته ای که آن را تکام ضیف 
دارد. که چون بنده تکبر کند آن فرشته به او می گوید:پست باشزیرا خدا 
تو را پست کرده است.و او هماره در جچشم خودش رگ ترین مردمان 
است و در پیش مردم کوچک ترین آنان. 


ولی چون فروتنی کند خدای عزتمند او را بالا می برد و سپس فرشته به او 
می گوید: سربلند باش که خدا تو را بالا برده است.و او هماره در چشم 
خودش کوچک ترین مردمان است و در پیش مردم بزرگ ترین ایشان. 


[566 ۷۲۲ ۱-عبد اللّه بکیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هرکسی که تکبر می ورزد به جهت خواری ای است که در 
وجودش می یابد.و در حدیث دیگری از ایشان است که فرمودند:هر مردی 
و 
بد. 


ص‌‌ :605۷ 


باب العجب 

[۲56۷] ۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علیث بن 
اسیاظ‌عن رجل من آضاننا من. افل.خراسان هن .ولد اتراهیم بن سیار: 
پر فعفیغو آی عند الاه علیه الم چا 


ان ال علم آنْ الذنب خیر للموّمن من العجب و لو لا ذلک ما ابتلی موّمن 


[۲]۲56۸-عنه,عن سعید بن جناح.عن اه ات عامر.عن رجل.عن ی 
الله علیه السلام قال: 


خی سای اف هی 


[۳]۲56-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن علی بن آسباط,عن آحمد بن عمر 
الا تنعل دی میدن ای لسن لت لام ال 


سألته عن العجب الّذی یفسد العمل, فقال:العجب درجات:منها آن یزین 
لجی یه * ماه کر کل هه ق زیت که نصا ووقیوا ۵ 


1 


ان الرجل لیذنب الذّنب فیندم علیه و یعمل العمل فیستژه ذلک فیتراخی عن 
حالهتای فلا رش کین ای حاله کی له متا دح مبه. 


[ ۲5۷۱ ]5- -محقّد بن یحیی,عن آحمد پن محشد,عن محمّد بن سنان.عن نضر 
بو رها اسحا قیاع ای عفد الاه اه لام فا 


اس ال عانها فقالن لف کف صا کت قفا ی تسا هن ات 


ص‌‌ 605۸ 


خودبزرگ بینی 

[۲56۷] ۱-مردی از اصحاب ما که اهل خراسان و از فرزندان ابراهیم سیار 
بود حدیثی را به حضرت صادق علیه السلام رسانده که ایشان 
فرمودند:همانا خدا می داند که گناه برای مومن.بهتر از خودبزرگ بینی 
است.و اگر چنین نبود هرگز هیچ مومنی دچار گناه نمی شد. 
[۲]۲56۸-مردی روایت رده که _ حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس خودبین شود نابود می گردد. 

[۳]۲6۹-علی سوید گفت:از حضرت ابو الحسن علیه السلام دربارة 


خودبینی ای پرسیدم که عمل را خراب می کند.فرمودند:خودبزرگ بینی 
درجاتی دارد. 


یکی این که عمل بد برای بنده زینت داده شود و او آن را نیکی 
دیده,خودپسند شود و بیندارد که او عمل نیک انجام داده است و دیگر آن 
که بنده به پروردگارش ایمان بیاورد ولی به او مثت بگذارد درحالی که در 
ایمان هم, خدا| بر او مئت گذاشته است. 


[ ۲5۷۰ ]4-عبد الرحمان حجاج روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


مردی گناه می کند و پشیمان می شود ولی چون عملی نیک انجام دهد 


شادمان شده از ان حال دور می شود.درحالی که بر ان حال بودن,برای او 
بهتر از این حال است. 


[ ۲5۷۱ ]9-اسحاق عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند +عالضف به نزد عابدی ۳۳۹ و به او گفت:نماز تو چگونه است ؟او 
گفت:از همچون منی دربارة نمازش می پرسند؟من خدا را از فلان وقت 
عبادت می کنم.عالم گفت: گریه ات 


ص‌ 65۹ 


آعبد اللّه منذ کذا و کذارقال:فکیف بکاوک؟قال آیکی حتّی تجری دموعی 
القدان لا یصعد من ار[ نئنی *. 


[6]۲5۷۲-عنه,عن احفد- ین خرن آخفنو. من آیینر داش سر 
آصحابنا.عن آحدهما علیهما السْلام قال: 


دخل رجلان المسجد آحدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و 
الفاسق صلذیق و العابد فاسق و ذلک آئّه یدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته 
یدل بها فتکون فکرته فی ذلک و تکون فکره الفاسق فی الندّم علی فسقه 
و یستغفر الله عژ و جل ممّا صنع من الذٌنوب. 


[۷۲۳ ۷]۲-علین بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن عبد الژحمن 
اه فا 


و ۱ مق 


[۸]۲5۷4-علی ۱ بن ابراهیم.عن محمد بن عیسی بن عبید.عن پونس,عن 
بعض اختاه تن اه عبد اللّه علیه السلام قال: 


قال: رو الاض ضای ال ام و الم وی ماما عونت فالتا 
خالسا .۱ افیله (ینسن له پرنس و رانا دشن موش اه 
السّلام خلع البرنس و قام الی موسی فسلم علیه ققال له موسی:من 
آنت؟فقال: آنا ابلیس,قال: آنت فلا قرب اللّه دارک قال: ای ائما جنت لأسلم 
علیک لمکانک من اللّه,قال:فقال له موسی علیه السّلام:فما هذا البرنس؟ 
قال‌ که اخات قفاوت شید آدمتفنال عوسی فا خیری ال تالف ادا اد 


ص : 606۰ 


اش اب کف سا رم رن ریخست انم 
به او گفت:اگر ترسان باشی و بخندی برتر است از این که به خود ببالی و 
گریه کنی. که از به خود بالنده هیچ عملی بالا نمی رود. 


0 کی ان اجان رها کریی کهکی ان ادف اهاز ا لام 
فرمودند: 


دو مرد به مسجد درآمدند, که یکی شان عابد بود و دیگری گناهکار ولی 
چون از مسجد بیرون آمذند گناهکار,راست کردار بود و عابد, گناهکار زیر | 
عابد درحالی که از عبادتش خاطرجمع بود و به آن می بالید و در فکرش 
بود به .مشجد آمد ولی فکر کناهکار در پشیماتی از ناه و آمززش خواهی 
از خداوند عزتمند بود. 


5۷۳ ۷]۲-عبد الرحمان حجٌاح گفت:به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم:مردی عمل بدی می کند,ولی از آن ترسان و نگران است.سپس 
وقتی عمل نیکی انجام می دهد,چیزی مانند خودبینی برایش پیش می آید؟ 
ها نر از حالت 


[۸]۲5۷4-یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا| فرمودند: ۰ موسی علیه السلام نشسته بود که ناگاه ابلیس با 
کلاهی توا فتر عازن به نزدش آمد.و چون به موسی علیه ۳ نزدیک 
شد. کلاه را برداشته, ایستاد و به او سلام داد.موسی به او گفت:تو کیستی؟ 
او گفت: من ابلیس ام . .موسی فرمود : تویی,خدا نو را , به خانة کسی نزدیک 
۱ آفهده ام تا بیت ‏ سا دا هی ک: نزد خدا| داری به نو 
سلام بدهم.موسی علیه السْلام به او فرمود :این کلاه چیست ؟ او گفت :با 
را ی ی ار اه 
که چون فرزند ادم به آن 


ص : 606۱ 


ابن آدم استجوذت علیه؟قال:[ذ۱ آعجیته نقسه و استکثر عمله و صغر فن 
عبت دندیه فالفال ارله ۶ و جلٌ لداود علیه السّلام هوشر اعد یت 
و آنذر الصَدّیقین قال:کیف ابشّر المذنبین و آنذر الضدّیقین؟قال:یا,داود 


بشر المذنبین ی آقبل الئوبه و آعفو عن الذنب و آنذر الصْدّیقین لا یعجبوا 
باعمالهم فانه لیس عبد ید للحساب 1 هلک. 


باب حت الدّنیا و الحرص تن 

7 الیتلام قال: 

وان کل یه جب لیا 

[۲]۲5۷6-علورعن. آبیهبعن ابن فصال,عن ابن بکین غعن تاد بن بشیر قال: 


تفت با ین الله لته لام یقول:ما ذتبان ضاریان فی غنم قد فارقها 
رعاوهاء آحدهما فی أوْلها و الاخر فی آخرها بأفسد فیها من حتّ المال و 
التشر تفت ین المسام. 


[5۷۷ ۳]۲-عنه,عن آبیه,عن عثمان بن عیسی,عن آبی آیّوب.عن محشّد بن 
ماع عم لام قفا 


ما ذتبان ضاریان فی غنم لیس لها راع,.هذا فی لها و هذا فی آخرها بأسرع 
قیها من جب الصا و السرف فی,دین الفغمن 


[۰۷۸ ۲ ]4-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,بن عیسی,عن محمد بن 
یی ال اف ات ی ثرا همرعن ایس ید الله عایه لام فا 


ان الشیطان بدیر ابن آدم فی کل شیء فاذا آعیاه جثم له عند المال فأخذ 


ص‌‌ :606۲ 


دچار شود تو بر او چیره می شوی.او گفت:وقتی او خودبین شود و عملش 
را بسیار شمارده, گناهش را کوچک ببیند.و نیز رسول خدا فرمودند:خدای 
عزتمند به داود علیه السلام فرمود :ای داود به گناهکاران مژده و به راست 


کرداران بیم ده. 

او عرض کرد:چگونه گناهکاران را مزده و راست کرداران را بیم دهم ؟ 
خدآوند فرمود:ای داود به گناهکاران مژده بده که من توبه را می پذیرم و 
از گناه در می گذرم.و به راست کرداران بیم بده که به جهت عمل هاشان 
خودبین نشوند؛ زیرا وقتی من بنده ای را به حساب رسی بکشم او نابود 
می شود. 


دنیادوستی و آزمندی به 1 


[۲5۷5] ۱-هشام و مردی دیگر روایت کرده اند که حضرت صادق علیه 
السْلام فرمودند: 


دنیادوستی در ز نت هر گناهی است. 


[۲]۲5۷6۵-حماد بشیر گفت :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:دو گرگ گرسنه که یکی در آغاز گوسفندان بی چوپان باشد و 
دیکرنی, در انتهای. ان خزاب: کرتر از مال وجاه دونستی. در دین خسلمان 


نیست.. 


۲۷۷ محمد مسلم روایت کرده که حضرت باقر علیه السْلام 
فرمودند 1 باشد 
و دیگری در انتها شتابان تر از مال و جاه دوستی در دین مومن نیست. 
[4]۲5۷۸غیاث ابراهیم روایت کرده که حضرت صادق علیه السْلام 
فرمودند: همان شیطان فرزند ۱ او را 
خسته کند,نزد مال کمین می کند تا گردن او را بگیرد. 
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[5۷۹ 5]۲-عنه, عن , آحمد بن محشد,عن علی بن الثعمان,عن آبی آسامه 
زید.عن آبی عبد الله علبه السشلام قال: 


قال رسول اه صلّی اه علیه و اله و سلم:من لم یتعرٌ بعزاء اللّه تقطعت 
نفسه حسرات ت علی الذنیل و من آتبع بصره ما فی آیدی الناس کثر همّه و لم 
یا ی وا ار 
ملبس فقد قصر عمله و دنا عذابه. 


[ 5 6]۲-عده من أصحابنارعن آحمد بن آبی عبد اللّه,عن یعقوب بن زید, 
عن زیاد القندی,عن آبی وکیع,عن آبی اسحاق السْبیعی,عن الحارث 
الاعفرءعن آفیر: المغمنین علیه السلام. قال: 


ال سول لاه ی الا یم ات ها ار انش هلک جح 


ای ی اه ای الم 


قال. ابو خففر علیه السلام متل: نوی علی الدییا متل دوه الغر کلها 
ازدادت من الق علی نعسها لا کان آبعد لها من الخزوم‌حنی توت غفا و 
فال اش عبت الله علیه الم اعتی فیس امین حرف آشبراره 
قال:لا تشعروا قت الاشعال باق یات تسوا ماک ی الاسهاد 
تما له بات 


۲5۸۲ ۸۱-علين بن ابراهیم:عن. آبیه‌نو.علمت بن فحندء‌جمیعا عن. العاسم ین 

محقد,عن سلیمان المنقری.عن عبد الرژاق بن همام.عن معمر بن 

راشد.عن الژهري محمد بن مسلم بن عبید الله قال: 

سئّل علیْ بن الحسين, علیهما السْلام الأأعمال آفضل عند الله؟قال ۳ 
سا ار و 

13 9 من بفض ِِِِ لذلک لشعبا کثیره و للمعاصی شعب فاول 
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و سای یآ را هو ای وا کون 2 
رسول خدا| فرمودند: هر کس به صبری که خدا فرموده,خود را تسلاً 
ندهد,جانش از افسوس بر دنیا پاره پاره می شود و هرکس به آنچه در 
دست مردم است جچشم بدواند.,غضه اش افزون شده, خشم‌ش درمان نمی 
پذیرد و هرکس از خداوند عزتمند, نعمتی جز خوراک و نوشاک یا جامه 
نبیند, عملاش کوتاه گشته, کیفرش نزدیک می شود. 


[ ام ات غود آخااند وان اه اساات رات وه کر 
خدا فرمودند: 


همانا دینار و درهم پیشینیان شما را نابود کرده و شما را هم نابود خواهد 
کرد. 


[ (۷]۲5۸-یحیی بن عقبة ازدی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند:حکایت آزمند به دنیا حکایت کرم 
ابریشم است که هرگاه ابریشم بیشتری به خودش بییجد از رهایی 9( 
می شود و از غضٌّه می میرد.و حضرت صادق علیه السلام فر مودند ۳۹ 
توانگران کسی است که اسیر آز نباشد.و فرمودند:دل هاتان را با پرداختن 

به اجه از ان رفمممای کسد تا حهرهاان: ان آمادکی بدای اند 
زار فا 


[۲5۸۲]-محمّد زهری گفت:از حضرت سچاد علیه السّلام پرسیدند: کدام 
اعمال نزد خداوند برتر است؟فرمودند:پس از معرفت به خدای شکوهمند 
و معرفت به رسول خدا هیچ عملی برتر از دتین اجنیا تخس که ان 
شاخه های فراوانی دارد و گناهان نیز شاخه هایی دارد.نخستین چیزی که 
خدا با ان نافرمانی شد, کبر است.همان گناه ابلیس,وقتی سرپیچیده, کبر 
ورزید و از جملة کافران شد. 
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۳۹ و استکبر و کان من, الکافرین, ثم مّ الحرص, و هی معصیه آدم ۵ 
علیهما الشلام حین قال الله عرّ و جل لهما: «قعلا مق تبث شلما و لاتقربا 
هذه السَجَرَ قَتکُونا من الظألِمینَ» فأًخذا ما لا حاجه بهما الیه 0 

غلی دز مها الی نوخ القبامة ودنک آن آکتو ما یظلب این آدم فا لا حاجه به 
الست ‏ آلحستد وهی شفته ان انم تسه آمام. ال کت یه 
ذلک حٍ النساء و حتّ الذنیا و حت الژئاسه و حب الژاحه و حت الکلام و 
حبٌ العلوٍ و ارو فصرن سبع خصال فاجتمعن کلَهِنْ فی حبٍّ الدٌنیا فقال 
اااتا ‏ العاهاء فد موف کت الا مایم کل وی ی 
دنیاءان:دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. 


۵۲ افو بهدا الاستاهفن المتفرگ نف فص تن ات رفن انس غید آلاه 
علیه السلام قال: 


فی مناجاه موسی علیه السلام :یا موسی ان الذنیا دار عقوبه, عاقبت فیها 
آدم ند کته وجفلنها ملغوت ماعو ن ما:عها الا خاکان فنها لمتیا ضخشی 
ان عبادی الصّالحین زهدوا فی الدّنیا بقدر علمهم و سائر الخلق رغبوا فیها 
ان( احد الا انتفع 


[۲5۸4] ۰-محقد بن یحیی,عن آحمد, بن محشّد,عن ابن فصال,عن آبی 
جمیله,عن محشد الحلبیت.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ما ذئبان ضاریان فی غنم قد فارقها رعاوها,واحد فی آوْلها و هذا فی آخرها 
بافشد یقفا من حب المال و الشری کی دین الفسلم: 


و۲۸ ]من اضحابتانعن آخمد بن محتد ون خالهگن مور رن 
العباس,عن سعید بن جناح.عن عثمان بن سعید.عن عبد الحمید بن علی 
الکه‌فیی مهاخر ااشدطیعن ای غبد الله غلیه السلام .فا 
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سپس آزمندی, که گناه آدم و حوا| علیهما السلام است, وقتی که خدای 
عرتمند به آن دو فرمود:«از هرچه خواستید بخورید ولی به این درخت 
نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید.»[اعراف(۱۹:)۷آآن گاه آنان 
چیزی فز کوفتنند کفربه. رن نیازی نداشتند و این به فرزندانشان تا روز قیامت 
منتقل شد به این جهت است که بیشترین چیزی که فرزند آدم به دنبالش 
می رود.همان ایتت. که به. آن نیاز. تدازدسیسنش. خسد. آاشت: ناه بشتر 
آدم,آن گاه ِ به برادرش حسد ورزید و او را کشت.و حسد چند دسته 
است: ۰رد دوسبی ستی, دنیادوستی ,ریاست دوستی؛ ,رفاه جوبی, سخن دوسبی 

برتری جویی و تروت درستی وا هنت فص هسکی در دیاد وشن کرو 
آمده اند. 9۰ پیامبران و دانشمندان پس از معرفت به آن گفته اند :دنیادوستی 

قو از آشن. همة, کناهان. است‌بو یا وو ونم است دنبای رتشا قدم رو دبای 


نفرین شده. 


[5۸۳ ۲ ]-حفص غیات از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که در 
مناجات خدا با موسی علیه السّلام آمده است:ای موسی همانا اين دنیا 
منزلگاه کیفر است, که آدم را هنگامی که گناه کرد در آن کیفر کردم.من آن 
را نفرین شده قرار دادم و هرچیزی که در دنیا است نفرین شده است 
انجة:برای فن:ناشد:ای موسی, همانا تندکان,تیکوکان من.ته اندازه دانشن 
شان در دنیا پارسایی کردند.ولی مردمان دیگر , به اندازه جهلشان به سوی 
دنیا رفتند. کسی نیست که آن را بزرگ شمارد و آن گاه دیدگانش روشن 
شود.ق کشی تيشت, که آن. زا کوج یشمارد-محو این کار آ مره ند 
می شود. 


[۲5۸4] ۰-محمد حلبی روایت کردم که حضرت صادق علیه السلام 
ی 
دیگری در انتها زیانبارتر از مال و جاه دوستی در دین مسلمان نیستند. 


[۱]۲5۸5-مهاجر اسدی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:عیسای 
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۳ فقال:آما آلهم الم ت] الا بسخطه ۳ متفقین لتدافنوا فقال 
الحوارتونبیا رح الله و کلمته‌ادع الله آن بحییهم لنا فیخیوویا ما کات 
آعمالهم فنجتنبها, ۳ عیسی علیه السلام ربه فنودی من الجو 
آن‌:نادهم,ففام عیستی. علیه. السلام تاللیل: علی. شرف:من. الارض فقال با 
آهل هذه القریه, فأجابه منهم مجیب:لبیک یا روح الله و کلمته.فقال: ویحکم 
ما کانت آعمالکم؟قال :عباده الطاغوت وخف: الییا مع خوفته فلیلد و ال 
بعید و غفله فی لهو و لعب,.فقال:کیف کان حبکم للدّنیا؟قال:کحتٍ الصبی 
لاأمه, [ذ| آقبلت علپنا فرحنا و سررنا و اذا آدیژتت ها بکینا هر ارفا کی 
کانت غیادیکم للطاغوت؟قال الطاعه لأهل المعاصی,قال:کیف کان عاقبه 
آمرکش فال سا لاه ای عافه هه ایحا فی. آلهامیه ال ها 
الهاویه, فقال:سجین,.قال:و ما سجّین؟قال:جبال من جمر توقد علینا (لی یوم 
القیامه,قال:فما قلتم و ما قیل لکم؟قال:قلنا:رنا الی الدنیا فنزهد فبها,قیل 
لنا کدمم فال مک کف ام بکلمتی خر من شیم فال با رمع الله (مم 
ملجمون بلجامرسن ار بابوی ملائکه غلاظ تقنداد وان کته فنیم ورام آکن 
منهم فلشّا نزل العذاب عشنی معهم فأنا معلق بشعره علی شفیر جهئم لا 
آدری آکیکب فیها آم آنجو منها فالتفت عیسی علیه السّلام الی الحوارین 
فقالا اولیاء الله اک الک الایس ماله ارس هام علی المدال 
کر ره عا مه ال سا ما رد 


[۲]۲5۸6 ۱-علچ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن هشام بن سالم, 
عن این کید الله علیه السلام قال: 


مافيه ای و انا ال یا الا رالات ام ماخ ام 
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مریم علیهما السّلام بر دهی گذشت که اهل اه بر ند کان و جاربا بان نیز 
مرده بودند.پس گفت:هان که ایشان جز به سبب خشم نابود نشده اند. که 
اگر جدا از هم مرده بودند,همدیگر را دفن می کردند.حواریان گفتند:از روح 
و کلم خداوند از خدا بخواه آنان را برای ما زنده کند تا به ما بگویند که 
اعمالشان چه بوده است و ما از آن اعمال دوری کنیم.پس عیسی علیه 
السْلام از پروردگارش چنین خواست و آن گاه از فضا فریاد آمد که:ایشان 
را صدا کن.عیسی علیه السّلام شبانه بر بلندای آن سرزمین رفته, گفت:ای 
اهل روستا ایکی از آنان پاسخ داد:بله ای روح و کلمة خدا.عیسی گفت: 


وای بر شما اعمالتان چه بوده است ؟ و گفت:بندگی طاغوت و دنیادوستی 
به همراه هراس اندک, آرزوی دراز و غفلت به سیب سرگرمی و 
بازی. عیسی علیه السلام گفت: دنیادوستی تان چگونه بود؟او عرض 
کرد:همچون کودکی که مادرش را دوست می دارد.چون به ما روی می 
آورد خوشحال و شادمان می شدیم و وقتی به ما پشت می کرد می 
گریستیم و اندوهگین می شدیم.عیسی علیه السلام فرمود: 


_. 


طاغوت پرستی تان چگونه بود؟او گفت :اطاعت از 
گناهکاران .فرمود : سرانجام کارتان چگونه شد؟ او عرض کرد: ۱۳۹ 
خوابیدیم و صبح در هاویه افتادیم, ,فرمود :هاویه چیست ؟ گفت: :سچین 
است. فرمود: سچین چیست؟ عرض کرد:کوه هایی ات امن اشتت که ارو 
قيیامت بر روی ما افروخته می شود. 


ای ی ی ی 
باز کندانیی باه دز آن.. بارشایی کنیم‌ولی:, :یه گفتند:شما دروغ می 
گویید.عیسی علیه السّلام فرمود:وای بر تو چرا 1 
تو با من سخن نگفت؟او عرض کرد:ای روح خدا بر دهان آنان نا ان 
فرشتگانی خشن و سخت گیر لگامی از آتش زده اند.من در میان این مردم 
بودم ولی از آنان نبودم. آن گاه چون عذاب فرود آمد مرا هم با ایشان 
فراگرفت.اکنون من به مویی بر لب دوزخ آویزانم و نمی دانم که به رو در 
آن.فی افتم با از آن-تجات:مت: بانان ام عیستی, علیه. الللام به خوارنان 
رو کرد و فرمود:ای دوستان خداءنان خشک با نمک نساییده خوردن و 
وا ی ی اس راه اس ما ه ات مسار س ات 


[۲]۲5۸6 -هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:خداوند بر هیچ بنده ای دری از دنیا نگشود جز این که به مانند 


ان.دری از ازمندی به رویش گشود. 
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۱۲۹۸۷ لین ابراهتم‌زفن آببهرعن الما شم‌ین محقدرعن هرگ عن 
خ ای یا ارام فا 


قال عیسی ابن مریم صلوات اللّه علیه:تعملون للذٌنیا و آنتم ترزقون فیها 
غیر عمل و لا تعملون للآخره و آنتم لا ترزقون فیها ال بلعمل,ویلکم علماء 
سوءالأجر تأخذون, و العمل تضیعون,یوشک رب ب العمل آن یقبل عمله و 
و ی ای ار ی رال ادلم 
قر هقی سره ال آخنم. مه یل علی: نیام ۵ سایضام ات انم 
مما پنفعه. 


41۲5۸۸ ۱-عنه,عن ایهم غرن محمّد بن عمرو فیما آعلم.,عن ای 3 
الحذاءءعن حریز.عن زراره.و محشد بن مسلم.عن آبی عبد اللّه علیه الشلام 
قال: 


انشا یکین ااقت ش الم پل احار له الا ات و ره 
[5]۲5۸۹ ۱-محشد بن بحیی,عن أحمد بن محمّد,عن ابن محبوب,عن عبد اللّه 
بر نان و ید الغعذیر العیدی ,عنم عید الله: نم آسی‌عفوهعن آنی غند الا 
علیه الشّلام قال: 


من آصیح و آمسی و النیا آکبر هقه جعل اللّه تعالی الفقر بین عینیه و 
شتّت آمره و لم ینل من الذنیا الا ما قسم الله له,و من آضیح و آمسی و 
ار و 


۲۵۹1 له بن.. اتراهنجیعن: .ینعی عون توتشبغن. آآنن 
ان هس فرطیعن ایس عنه االف اه ایام اه 


ف کر ابا که بالدیا کان آاشد لته نهر آفها: 


[ 5۹۱ ۷]۲ -علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن محبوب,عن عبد العزیز 
العبدی؛عن آبن آبی یعفور قال: 


ص : 6۷۰ 


[۳]۲5۸۷ -حفص غیاث از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
عیسای مریم ۱ 
آن بدون عمل روزی داده می شوید.و برای آخرت عمل نمی کنید درحالی 
که در آن.جز به عمل روزی داده ثمی شوید.وای یز شما ای بدعالمان اآیا 
وقتی عمل را تباه کرده اید فرد می گیرید؟ نزدیک است که صاحب 
عمل, عملش پذیرفته گردد و نزدیک است که ایشان از تنگی دنیا به تاریکی 
گور بروند.چگونه اهل دانش است کسی که در مسیرش به سوی آخرت,به 
دنیا رو می کند و آنچه به او زیان می رساند پیش او محبوب تر از چیزی 
است که به او سود می رساند. 


۲5۸۸ ]4 «زراره و محمد مسلم روایت ت کرده اند که حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: :بنده هنگامی از خدای عرّتمند دورتر می شود که جز به 
شکم و شرمگاهش اهقیت ندهد. 


۲ اوه نله افو انیت کرو کز رت ادن اه لام 
فرمودند: 


هرکس صبح و شام کند و بزرگ ترین فکرش دنیا باشد,خداوند والا فقر را 
میان دیدگانش نهاده, کارش را اه ضف گنه و او از دنیا به چیزی جز آنچه 


خدا| برایش قسمت کرده,نمی رسد و هرکس صبح و شام کند و بزرگ ترین 
اندیشه ای آخرت باشد,خداوند توانگری را در دلش قرار داده,کارش را 
سامان می دهد. 


[ 6]۲5۹۰ «حفص قرط روایت کرده که حضرت صادق علیه السْلام 


فرمودند: هر کس بیشتر با دنیا 5 هنکام جذایی. از آن: افسوسن نا تر 
خواهد شد. 


5٩۱ [‏ ۷]۲ ۱-آبن ابو یعفور گفت:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 


ص : 6۷۱ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من تعلّق قلبه بالدٌنیا تعلق قلبه بثلاث 
خصال: 


هم لا یفنی و آمل لایدرک و رجاء لا ینال. 
باب الطمع 


[۲5۹۲] عدّه من آصحابنارعن, آحمد بن محقد بن خالد,عن علیْ بن 
حبانزعشن رنه رعن این کید اللم-عليه |لشلام. قال: 


ها اه باتهم آن سفن له سید اه 
[۲]۲5۹۳-عنه,عن آبیه, عشن ذکره,بلغ به آبا جعفر علبه الشلام قال: 
تم لیف ولمم میرم مشفن الغنه یه لد ره داد 


|تعلش سر ترآسرعن امفن هاش زر تور ااعی رخ 
عبد الرژاق.عن معمر,عن الژهری قال: 


قال علی بن الحسین علیهما السْلام: ریت الخیر که قد اجتمع فی قطع 
ااعی اف اسیت ار 


[5 ۲۹ ]4-محفد بن یحیی.عن محمّد بن آحمد. عن بعض آصحابنا, عن علی 
بن سلیمان بن رشید.عن موسی بن سلام.عن سعدان,عن ۳۷ عبد اللّه 
علیه السلام قال: 


قلت له: [ما ]الذی یثبت الایمان فی العبد؟قال:الورع؛و الّذی یخرجه منه؟ 
قال:الطمع. 


باب الخرق 


[۲5۹6] عدّه من آصحابنا.عن آحمد بن آبي عبد اللّه,عن آبیه, عشن حدثه, 


ص‌‌ :60۷۲ 


دلش را به دنیا آويخته بشید ان را به سه خصلت آويخته است: اندوهی که 
پایان نمی گیرد, آرزویی که پایان ندارد و امیدی که به آن دست نمی یابد. 


طایخ 


0( روایت 5 ٩7(9‏ که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:چه 


۲۹۳ تسرد جدیتی را به.حضرته بافر علیه لام تسانده که انشا 
فرمودند:چه بد بنده ای است بنده ای که طمعش او را به پیش براند و چه 
بد بنده ای است بنده ای که میاش او را به خواری اندازد. 


[۳]۲5۹4-زمری روایت کرده که حضرت سجاد علیه السلام فرمودند:من 
همه خی وا کردامندم قر آمید بدیدن ات انخه نو وتان مرجم است,دیدم. 


[5 ۲5۹ ]4-سعدان گفت: "به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:چه 
چیزی ایمان را در بنده استوار می گرداند؟فرمودند پرهیزگاری .«پرسیدم: و 
چه چیزی او را از ایمان بیرون می برد؟ فرمودند: 


باب کم خردی(خرق) 


[۲۹6] ۱-محمد بن عبد الژحمان ابو لیلی روایت ت کرده که حضرت باقر 
علیه السّلام 


ص‌ :60۷۳ 


من قسم له الخرق حجب عنه الایمان. 


[۲]۲5۹۷-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علیث بن 
اللعمان,عن عمرو بن شمر.عن جابر.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:لو کان الخرق خلقا یری ما 
کان شی ء ممّا خلق الله اقبح منه. 


باب سوء الخلق 


[۲5۹۸]+علی بن ایراهیم.عن آبیه,عن اين آبی عمیر,عن عبد الله بن 
ستان: عن-ایق عید الله علیة: السلام قال: 


ای شید الفعل سا یه الک ان 


[۲۹9]«علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن الثُوفلیْ,عن السکونت,عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


قال الب صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:آیی اللّه عرّ و جلَّ لصاحب الخلق 
الب اللونه فیل بو کیت زایا وسول الله؟فال ایاتاپ من دنب وت 
فی نت اعظم من 


[۳]۲6۰۰-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن اسماعیل بن 
زان فیرعت زکرم عن. این عید اللهعلیه السلام مال: 


آن تیوه اتعون یفننه اسان ماش ال السن. 


[ ۱ 4]۲6۰-عنه,عن محشد بن |سماعیل بن بزیع.عن عبد الله بن عثمان.عن 
انا وا 


[۲ ۲6۰]ظ-عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد.عن محمد بن عبد الحمید, 


ص‌‌ :60۷4 


فرمودند:هرکس که کم خردی قسمتش باشد از ایمان محروم می گردد. 


[۲]۲5۹۷-جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند :زاگر کم خردی, آفریده ای بود که دیده می شد هیچ چیزی از 
آفریدگان خدا| زرشت نز از ان نبود. 

بداخلاقی 


۲۵۸ نید الله. سان مواست کبیم که حضرت. ضادن. علند. السلام 
فزمو‌تندهمایا ند اخافی,عمل را خرای هی کند‌شان که بر که‌اعشل را 


[۲]۲5۹-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ه کرده که پیامبر 
گرامی فرمودند:خداوند شکوهمند توبة 4 بداخلاق را نمی پذیرد. گفتند :چراای 
رسول خدا؟ فرمودند:زیرا| وقتی از ز گناهی توبه کند ؛ به: کناهین.بوز یر از آن 
می افتد. 


[۲]۲6۰۰-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:همانا 
بداخلاقی,ایمان را خراب می کند چنان که سر که عسل را خراب می کند. 


(۲سحاق غالب روایت. کردم که رت .ضادی. غلیه الظلام 
فرمودند: هرکس اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می دهد. 


(۲6۰۲ اکتفيد. الله. ستان .روایت کرده. که حضرت. ضادق. غلیه. الشلام 
فرمودند:خداوند 


ص‌ :5 6۷ 


و ین ری یه | زامن شا فا 


قال انم ید اللم‌غليم التتلاه آخن: الله ی هل آلی سفن اسانه: لخلمق 
الیش سید العف کما بمسد الخل العسلن: 


باب الشفه 


[۲ ۲6۰]+-عدذه من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمد بن خالد.عن شریف بن 
تایه باحصا هی آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ان السْفه خلق لنیم.یستطیل علی من [هو ]دونه و یخضع لمن [هو ]فوقه. 


41 ۰ محمد بن یحیی.عن آخمد بن محمر بن عیسی,عن بعض 
اصای ی ای المرای الحاف مف ای عید الاه دا ام تال 


اتسیو فان نکم لیشوا تسقهاعو فال او یم الله علیه الشامتفن 
کافا السه بالت تفه عرص ها نی الشحیت اه حالم: 


[5 ۳]۲6۰-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه.عن ابن محبوب,عن عبد الرحمن بن 
الحجاج.عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی رجلین یتسابان فقال: 


البادی منهما آظلم,و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یتعدٌ المظلوم. 


[6 ۰عده من آصحابنا عن سهل بن زیاد.عن صفوان.عن عیص بن 
الخاسم عق ای عیو الله هه الشاام قال. 


ان آبفض خلق الله عبد اثّقی الثاس لسانه. 


ص‌ 60۷6 


عزتمند به یکی از پیامبرانش وحی کرد:اخلاق بد.عمل را خراب می کند 
چنان که سر که عسل را خراب می کند. 

[۳ ۲6۰] -فضل ابو قژه روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:سفاهت. خوی انسان پست است که به پایین دست گردن فرازی 
می کند و به بالا دست.؛ فروتنی. 

[4 ۲]۲6۰-حلبی روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:سفاهت نکنید؛ زیرا امامان شما از سفیهان نیستند.و ایشان 
فرمودند:هرکس سفیه را با سفاهت جزا بدهدربه انچه بر سرش بیاید 
خرسند شده است :زیر ا به او اقتدا کرده است. 


[5 ۳]۲6۰-عبد الژحمان حجاح روایت کرده که حضرت کاظم علیه السلام 
دربارهة دو مردی که همدیگر را دشنام می دهند, فرمود :اغا زکنندة این دو 
نفر.ستمکارتر است و گناه خود و رفیقش را به گردن دارد تا آن گاه که آن 
ستمدیده, خود ستمکاری نکند. 


[6 ۲6۰ ]4- -عیبص قاسم_ روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا بدترین آفريدة خداوند بنده ای است که مردم از زبانش 
بتر سند. 


ص‌ :60۷۷ 


ص‌‌ :60۷۸ 


تماية آیات 

ادعونی انتتتخبت لکم, 5۰ ۱ 

ادفع بالتی هی أحسن الستثه, 4۸۲ 

اذفع بالتی هی آحسن [الشتته آفادا الذی نک وسته غداوه کانه ول .۲ 
آذا الشماء اتشعت و فا من, اوتی کتایهوزا ظهره قسوف بدغها تخر ا. ۷۸ 
اذ آقسموا لیصر مثها مصبحین و لایستثنون فطاف علیها طائف, 5۸۰ 
اضتیا ارفا مرها ۱۸۵ 

آظیعه | اللهه اطیعوا انتشول و املی آلاهز کر 5۶ 

افانت کره الاس خی بکونوا مقمتی:: 1۷۸ 

آفمن کان موّمنا کمن کان فاسقا لا پستوون, ۷۸ 

الا بلیس کان من الجنْ ففسق عن آمر ریّه, ۷۸ 

آلا بذ کر الله تطمفگ القلوب, ۸۸ 

تفاس اه خلت‌ سای 1 

لا من آکره و قلبه مطمْ بالایمان. 4۸6,4۸۸ 

الا من آکره و قلبه مطمتنْ بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدراء ۸4 
الخیی انتا هم الکناب سرفوه کسا هرفون آناعفی 6 


ص‌‌ :60۷۳۹ 


الذین آمنوا بافواههم و لم تمن قلوبهم, ۸4 


الفیم آتا ماه مشاه ارف یل اللمیات الم چ شیم ای 
۱ 


الت دا اسان مضه فلا اه ی لته اون اسلنی غاسشهی ۳ 


الذین یأکلون الژبا لا یقومون الا کما یقوم الّذی یتخبّطه الشیطان من 


الذین یجتنبون کبائر الائم و الفواحش, 4 6۰ 
الذین یجتنبون کبائر الائم و الفواحش الا اللمم, 5٩۲‏ 


الخین تردن بعهد الله و ابمانهم سا قلیلا اولنک: لا تفلاقن ام تقو الاخزه: 
6 6۰ 


الیش تضلونها آمز الله یه ان تعضلی ۳۳۸۳۵۸۳ 


الدین مضاونها امن اللط یه ان ول او شون در مش وا فون وه 
الحساب, ۳4۸ 


الرانی لاینکح الا زانیه آو مشرکه و الژّانیه لا ینکحها الا زان, ۷۸ 

الشایفون السایفون املنی الم بون :۹ 

آلشت بر نکم قالها بلی:شهونا ان تقولوا نوم القیامه انا کنا-غن.هدا غافای, 
۲۰ 


المتتر الق الخین قیل لفه کفها اکین. ۲۵۰ 
التیض فعلی اف اف کلضا ارف شوه الم ها انوا یکسس نت 
۳/۸ 


اقا ببلغنْ عندک الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما, ۳5۲ 
[ئا آوحینا الیک کما آوحینا الی نوح و الثییّین من بعده, ۷۰ 


ان ابراهیم کان آمّه قانتا له حنیفا و لم یک من المشرکین, 5۳۲ 

ِنْ الذین ائخذوا العجل سینالهم غضب من رتهم و ذله فی الحیاه الدنیاء 4 
ا الخ اکن اموال السامی طا ها با ملو و ی ان ۷ 

ان الذین برمون المحصنات الغافلات المومنات, ۷۸ 


ص : 6۸۰ 


ان الذین بشتزون بعهد اللهنو آنمانهم تضا قلیلا آولشک لا خلای هم فن 
الااخره, ۷۸ 


ان السمع و البصر و الفواد کل آولتک کان عنه مسولا, ٩۰‏ 

ان اللّه فالق الحبٌ و اللّوی, ۱6 

ان الله لابحث الخائنین, 6۱4 

ِنْ اللّه لا یغفر آن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ۲ 6۰ 
ار 2 


ان الله لفن الکافرنن و اعد لمم تتعی اتخالدیی قها آندا لا تخدون لا ما 


انْ المنافقین هم الفاسفون, ۷۸ 
ادها سای نکم ای تشفوه بحا شنک پم الله فیخص من فا ۸۸ 


ان منیا کیان ماتهون عته تکتر نکم سا یکی متخ کم جدحلا کرنما: 
5۹ 


آنزل السشکینه فی قلوب المومنین, ۳6 
انظر. کیت فصانا بعضمم کلی بعض لل آخزم. اکیر فرجات: و اکبز تفصیلا 


۱۰ 
از کتانت: الایهان تقی/ اس مها ادها خی کنایه رهم وه 


انک لا تهدی من آحببت و لکن اللّه بهدی من یشاء. 4۷4 
أنْ لعنت اللّه علیه ان کان من الکاذبین, 4 6۱ 


اقا تا کلون قی اه هی ار یاون یر ۵:6 


الما تفیل الله من المفین: ۱۱۲ 
[ثما بخشی اللّه من عباده العلماء 56 ۱ 
[ئما یوقی الضٌابرون آجرهم بغیر حساب, ۱6۸ 


ائها آن تک مثقال حبّه من خردل فتکن فی صخره آو فی السْماوات آو فی 


ص : 6۸۱ 


آله لا این مه روخ الله الا القوم الکافوفنز6۳:6 

[نی سقیم, 4۸۲ 

او اطعا تفی یوم دی مه با دا فقوت اه مسشنا دا مرس 15 
آولتک کتب فی قلوبهم الایمان, ۳6 

اولتک هم اللعته:ه لهم ری 6۸ 

آولتک یوّتون آجرهم مرژتین بما صبروا(قال بما صبروا علی الَْیْه). 4۸ 
آخ.من کان میا فاخبیناه: ۱:6 

یتها العیر کم لسارقون, 4۸۲ 

بل الانشان:علی تفه یضیرن. 6۲۲ 

بل الانسان علی نفسه بصیره و لو آلقی معاذیره, 6۲4, 6۲۰ 

تتجافی جنوبهم عن المضاجع, 5۸ 


لک الرسنل فضلا بعصهم -غلی ان عم .من کلم الله »و رقم تنضهم 
درجات, 5٩۹۸‏ 


تلک اللٍسل فصْلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللّه و رفع بعضهم فوق 


حیّب الیکم الایمان و زیّثه فی قلوبکم و کته الیکم الکفر و الفسوق, ۲۸4 
حنفاء للّه غیر مشرکین به, ۲۳ 

خذ العفو و آمر بالعرف, 5۲۸ 

خلقتنی من نار و خلقته من طین, 64۸ 


ولگ فضل الله تفه مس شاه اللهده الفصل العیی ره 


ری ادن ول دورو آهرعی مره یکی اععل کی مین لذی 
سلطانا نصیرا, ۲۱۸ 


ص‌‌ :60۸۷۲ 


ادلی مر هار کش این المتر ان ۲۱/۶ 

رتنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا, 566 

رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه, 5۳۸ 

رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر اللْه-عرّ و جلّ-. ۱۱4 

سابقوا الی مغفره من ریکم و جثّه عرضها کعرض السّماء و الأرض, ٩۸‏ 
سبحان الری و لاه اما کت له مفرین ۳۸ 

تمرم یلاها و فوضاهاای ایرلتا فا ابات‌سات لعلکه درون ال هی ۳ 
سیماهم فی وجوههم من آثر الشٌجود, ۲۸ 


شرع لکم من آلدین مها فضن بهتفحااه الخی امصینا الیک ها یا یه 
ابراهیم. ۷۰ 


رقم لاخ قز: آسن تفن الله صبغه, ۳4,۳6 

طوبی لهم و حسن مآب, 5۲4 

طعما ان لا اعلیی اافرآن لتشفی: ۲۱6 

عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه آُحدا لا من ارتضی من رسول, 5۲۸ 

عن اليمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول لا لدیه رقیب عتید, 5۷4 
فاد الخی یه وا وی که لک و1۳ 

فاذا لقیم الدین کفروا فضرب القاب خی ادا انختموهم قش وا المتاق:۱۸ 
فاصبر کما صبر آولوا العزم من الرژسل, 44 


فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل 
مر صد؛ ۳۰.۰ 


فش من و کتابه بیمینه فآولتک یقرون کتابهم و لا یظلمون فتیلا. ۸ 
قاشا لز تالا ان ملک نمی ااقاعت اس ی تون ۱۱2 


ص‌ :60۳ 


ف غاد الفن تفن القول فی عون آحشتته ادلنی الذیت اه الم 
۸6 


فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم, 6 .6 
فجزاوه جهنم خالدا فیها, 6 6۰ 
فصّل اللّه المجاهدین علی القاعدین آجرا عظیما درجات منه و مغفره و 


رحمه, ۱۰۰ 

قظرت اللم ال قطن الاو لها ۳۶ 

فقانل فی سل الله لا تکلت الا قری: 1۳۲ 

فقالها را امین اشفا راهطلمها افمی 5۸۳۸ 
فقد استمسک بالعروه الوثقی, ۳۲4 

فکبکبوا فیها هم و الغاوون, 6۳۰ 

فلا تخشوا اللاس و اخشون, 56 ۱ 

فلا تعجبک آموالهم و لا آولادهم, ۳۱۰ 

فلا يأمن مکر اللّه الا القوم الخاسرون, 6 6۰ 

فما آصبرهم علی الثار, 5۷6 


فمن کان پزجوا لقاغد رب فلعهل -عملا ضالها و لا نشری عیاده ربه. اجدا: 
6۳۰ 


فمن یرد اللّه آن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد. 4۷6 

فمن یعمل منقال ذژه خیرا یره و من یعمل منقال ذژه شرا یره. ۱۰۰ 
قم تکفر پا لصاغوت ویو سالله فقد اسشمشک با لعروم آلوفی: ۳6۰ 
فوقاه اللّه سیْثات ما مکروا, 4۷۸ 


فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. ۷۸ 
قالت آخراهم لاأولادهم رنا هلاء َضلونا فآتهم عذابا ضعفا من الثار, ۷6 


ص‌‌ :60۳4 


قالت الاعراب اه قل لم تومتوا ع لکن قولها اسان 5۸ 
قالت الأعراب آمثا قل لم توّمنوا و لکن قولوا آسلمنا, 64, .6 


قد فلع المومتون الذیی هم فن صلانهم خاشعو نو الدین هم؛عن هو 
معرضون, ۸6 


قد نعلم اه لیحزنک الّذی یقولون فائهم لایکدٌبونک, ۲۰۰ 

قل کل بعمل علی شاکلته, ۱۹4 4 

قل للمومنین یغضُوا من آبصارهم و یحفظوا فروجهم, ۸6 

کلاً |ٍنْ کتاب الفچّار لفی سچین و ما آدراک ما سین کتاب. ۱۲ 
کلاً بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون, 5۸4 

کلما آلقی فیها فوج سألهم خزنتها آلم یأتکم نذیر قالوا بلی, ۷4 
کلما دخلت مه لعنت آختها حثّی |ذا اثارکوا فیها جمیعا, ۷6 
کلم لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فصٌه, 5۷۲ 
لش اشکرتم لارید تک 6 ۲5:۳۱ 

لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح و قاتل آولتک أعظم درجه, ۱۰۰ 
لختوا فن الحفاه اا خووه آفم غدات یی 6:6 

لکلا عاسوا«علن ما فاتکم ۵ لا تفرخها بما آتاکش: ۲۹۲۳ 

لن تا لوا لب تن تنففه| :عفا ون ۳۲5۲ 

لاه کم ایکم اعنین قفا :۸ 

لینذر من کان حیّا و یحقّ القول علی الکافرین, 6 ۱ 


فا قدمها و انارهم و کل شی ۶ احضتیتاه قی آهام مسر 6۱ 


اک رالات هلا اما نو کش ای را کمن سم شام 
۳5۸ 


ص‌ :6۸5 


ما یلفظ من قول لا لدیه رقیب عتید, 6,4۱۲ 4 

من جاء بالحسنه فله عشر آمتالهاء 66 

طرن یر کت بالله فقد خم الله له الحتمز 6::6 

مرت یام ااکسولن ففد آظاع آلله وین ول فما ارشانا ی غایی سفرهاا 2 


من بط اللهه التجول فاوشی یم آلدین. انعم الم علییم من این و 
الطذیقین, ۱۷6 


نحن نقصّ علیک نبآهم بالحق هم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی, ٩۰‏ 
و ائقوا اللّه الذی تسائلون به و الأرحام ان اللّه کان علیکم رقیبا. ۳۳6,۳46 
و اخفض لهما جناح اذل من الرحمه, ۳5۲ 


و ذ اخذ ریک من بنی ادم من ظهورهم ذژیتهم و اشهدهم علی انفسهم, 
۱۸۸۳۲ 


و اذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه و قالوا لنا عمالنا و لکم آعمالکم: ۸6 
نها آتزلشته ورن فمتهم مین فول ایک زاخته وه انا ٩۶‏ 

و لذا مژوا باللغو مروا کراماء ۸6 

خانکر فی الکبات (سماغیل ام کان ضادی اوه کان روا با 0۱2 


و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا و ذرنی و المکذبین آولی 


۵ آقضد قی هشیک. و اغشضن من صونک: ار آنکز الاضوات لضوت الخمیز: 
۳ 


۷۸ 


ه الخ مر الممسن و لمات ی فا اخسها قمو حضاو انا 


۲۳۸كِ 
تا افو الا ی ساره ا تصار ال و ها سا 12 
ای لاعف ا لاش لاه فص ای ۲۰ 


ص‌ 6۸6 


و اللأتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن آربعه منکم, ۸ 


و اللیل |ذا یپغشی فأًنذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الأشقی الّذی کذّب و 
تولی, ۷4 


قاضا الدان فکان اعلامین مین افیا لصونته وه کان شحته کنر لفمار ۲۳6 
و أمّا ان کان من المکدّبین الصٌالین فنزل من حمیم و تصلیه جحیم, ۷4 
ها تشه ری فحرت ۲۱۸ 

اف اتف تانق شا هقی اه با للم اعت اه ۷2 

ققا تک استطان فلا تقد هد آلد کش مهم القمم الطالمیه ۱6 

و أَنْ المساجد للّه فلا تدعوا مع الله آحدا, ۸۸ 

و ٍن جاهداک علی آن تشرک بی ما لیس لک به علم, ۳56 

و ان من مه الا خلا فیها نذیر, ۱۱4 

ات افقار لاه امن تخل صالها نس او ۱۲ 

و آید هم بروح منه, 5۷4 

و آیُدهم بروح منه, 6۰۲ 

و بالوالدین احسانا, ۳5۲ 


و بازت الجحیم للغاوین و قیل لهم آین ما کنتم تعبدون من دون الله هل 
ینصرونکم, ۷4 


و تتلمّاهم الملائکه هذا یومکم الْذی کنتم توعدون, 456 
و تقت کلمت ربی الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبرواء ۲۰۰ 


ایا مهم اه دون بام انا توا و انوا یتنا بوفتون ۳ 


و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ۱۸۲ 


ص :6۸۷ 


سا یکض نی الکات. ان ادا ی ابا الله تک ها مه سا 
۸6 


فیک الا توا لا تما تمالفن اخسانا ۷۲ 

یو یک آلا تعیدها الا اهوتبالوالدین احساباز ۳5۸ 

و قل لهما قولا کریما, ۳5۲ 

ققلوا اما بالفی آنالن الشا و آترل لیکو الهتا مه لمکم ساخو ۸۸ 
و قولوا للثاس حسناء ۳6۸ 

و کان تحته کنز لهما, ۱۳۸ 

و لئن سألتهم من خلق السْماوات و الأرض لیقولنْ اللّه, ۳۲ 

و لتن سألتهم من خلقهم لیقولنْ اللّه, ۳۲ 

وان سالتمم .هن خلفهم لیقولن الله: ۲6 

و لا تجعلوا اللّه عرضه لأیمانکم آن تبژوا و تثّقوا و تصلحوا بین الّاس, 46۸ 
وی و 2۱۳ 

و لا تقتلوا آولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و یّاکم ان قتلهم, ۷۲ 


الا تفق.ها: لیس لی به:غلم ان الشمم و الضر و القواد کل اولنی کان عته 
مسولا, ۸6 


یی یال اس اپ راخ مش نف الضاه‌التا: ,۳۶ 
و لا تمش فی الأرض مرحا اک لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولاء ۸۸ 


افو خلفنا السماواته الارض نما معا فی:شته.: آبام ماما فا من 
لغوب, ۲۰۰ 


و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی الشبت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین, 
۷۳۲ 


و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق, 6 6۰ 
و لقد عهدنا ٍلی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما, ۲۲ 


ص‌‌ :600۸ 


و لقد فصْلنا بعض الثبیین علی بعض, ۱۰۰ 


و لقد تعلم أنک یضیق صدرک بما یقولون فسیّح بحمد ریک و کن من 
الساجدین, ۳۰۰ 


له الا عم انیت هن استطاع الیه تفت کف فان آلامتنن 
16 


و لمن خاف مقام ربّه جئتان. ۱۸ ۱6۰ 

و لو لا آن-یکون آلباش افه واخدن: 5۷۲ 

هر الله الدین اهاز هت الا فش ۳۹۶ 

انا کم لته نوی وا ها که فا وان :2 

و ما آصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم و یعفوا عن کثیر, 5۷6 
و ما أضلنا الا المجرمون, ۷4:۷6 

اف وا از تس کی من یر توف یه زا مر ۱۸۸۰ 

و ما قدروا اللّه حق" قدره, ۸ 4 

و ما کان اللّه لیضیع لیمانکم ان اللّه بالّاس لروف رحیم, ٩.‏ 

و ما کنتم تستترون آن یشهد علیکم سمعکم و لا آبصارکم و لاجلودکم, ۸6 
و من آحیاها فکأئما آحیا الْاس جمیعاء 4۷۰ 

و منکم من یر اٍلی آرذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا, 6.۰ 
و من یثق اللّه یجعل له مخرجاء 56 ۱ 

و من یتوگّل علی اللّه فهو حسبه, .۱5 

و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه, 6 6۰ 


مش ادلی ای اما تا له ادا وی العامه م ای فمه مایا 
66 


هه فل مها یاف آغم خر شا لوا هام غیت آلله ای و زد 
۷6 


ص‌ :60۸۳۹ 


و من یکتمها فائه آنم قلبه, 6 .6 

هبوت الحکمه یی اوتی بر کیراب 6.۳۲ 

اه ام هه خیرم الا مها لقن آمشه ا الی ‏ م6 

و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء آحصیناه فی امام مبین, 5۸۰ 

و وضینا الانسان بوالدیه(حسنا)و ان جاهداک علی آن تشرک بی ما, ۳56 
و یوت کل ذی فضل فضله, ۱۰۰ 


2( آنفسهم و لو کان بهم خصاصه(نم قال:)و من یوق شهٌ 


تفلدنه ؛ 
هم درجات عند الله, ۱۰۰ 


هی الفعه آنال,.علیی: الکتات: هه ایا تعکمات: هن 2 الکتات. و اخز 


با اما الخین اهتوا دا قمتم ال الضااه الوا وجوشگم نز 


با اقا الخت اها از کفوا هد اعدها هاتدها سکم و افعلها تخیر فلکم 


با نو اف ایو ها مضای وا ۳۵ 

با اما الخیه اضتها اطیعها الله و اظیفوا التشول و احلی لاف کته 5۰ 
شالت رن آلخت و مخره المت من آلحیت: ۲۵ 

تفع الله آلکین امتها شکم‌والدس آفتوا للم وراه «ع 


6٩۹۰ : ص‎ 


نماية روایات 
آفه الّین الحسد و العجب و الفخر, 646 
آنخد.ها يکون العید من اللهغر فرجل زوا لم نهقه الا بطتهو فرجمم :6۷ 


آبلغخ شیعتنا آثه لن ینال ما عند اللّه الا بعمل,و آبلغ شیعتنا أَنْ أعظم 


آبلغ عیّی کذا و کذا-فی آشیاء أمر بها-قلت:فابلغهم عنک:46۸ 
این آدم آخشب ما خامت غلییرنک من آفزع اللاش:۱۷۹ 


ای رکه الاهسعول تیا فتعی العلم ان ,ها اللسان فا شیر م حفتاع 
شل, ۲6۲ 


آیی اللة عا ول لضاحت الفلق التی اوه فیل‌عو کیف زان 0۳ 


آتحث اخوانک با حسین؟قلت:نعم قال:تنفع فقراءهم قلت:نعم قال:آما 


شون وه تن کون. و فلون. سا سیم قفا اي ب اللد. نا تشه < 


نتحدات, ۸ 4۱ 

آتری لا آعرف خیارکم من شرارکم؟بلی و اللّه,و ان شرا رکم,6۲۸ 
ائقوا اللّه و اعدلواءفاتُکم تعیبون علی قوم لا یعدلون, ۳۳۰ 

اتقو اللّه و کونوا اخوه برره.متحائّین فی اللّه,.متواصلین, ۳۹۰ 


اقا اللت و لا ند مفصکی ستضا ای آنین صرنض کان سم اه 


الشیح, 644 
اقا الفخیر ات من لنوت فان لها طالیایقول: احد کم آدتیزه استففر: 5 
اثقوا المحشرات من الذنوب فائها لا تغفر, قلت:و ما المحفرات:۸ 6۰ 


6٩۱ : ص‎ 


اثقوا علی دینکم فاحجبوه بالثقیه فاثه لا ایمان لمن لا تقبه له, 4۸۲ 


آتی رجل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم فقال:|تّی رجل شا 
نشیط و أحتٍّ الجهاد,۳64 


ال ول اس و ام ی الم فا و ره 


آنی زتشعفل آللم. ضلین. اللم-علیه و هه لح رل تدفف فعال نی آسکن 
البادیه فعلمنی جوامع الکلام, 6۳۸ 


امی:عالم عاند | فقال له کیف ضلانی ‏ فقال:میلن بسال غن صلاته: 65 
آنافی الاسلام ثلائه:الظّلاه و الرّکاه و الولایه,لا تصعٌ واحده منهن,46 


اجتهدت فی العباده و آنا شات.فقال لی آبی علیه السْلام:یا بنث دون ما 
اراک تصنع,۱۹6 


احفلوا آمر کم هدا لها لا تخعلوه لاس فانهما کان اف 4 2۷ 
اجعلوا آمرکم هذا للّه و لا تجعلوه للثاس فاثه ما کان لله فهو للّه.۸ 6۱ 
آحث الأعمال الی اللّه سرور[الذی ]ندخله علی الموّمن: 4۲۸ 

آحثْ الأعمال الی اللّه عرٌ و جل ما دا[و ام علیه العبد و ان قَلّ,۸6 ۱ 
احذروا عواقب العثرات, 4٩‏ 


آحسن الظِنْ بالله فاِنْ اللّه عرٌ و جلّ یقول:آنا عند ظنّْ عبدی المقمن 
بی:64 ۱ 


آحسن با اسحاق الی آولیائی ما استطعت,فما آحسن ممن, 46۲ 


اخق خلق الله ان شام اما فص ال مها رم و لاه ول ده 


آخبرت بما آخبرتک به آحدا؟قلت:لا لا سلیمان بن خالد, 4٩۹6‏ 


آخبرتی بوغاتم الاشلام لت لاسته آحدا الشضصیر شین معرقه فرع (2 
آخبرنی عن الاسلام و الایمان آ هما مختلفان, 6۲ 

آخذ‌الله باق المفمن غلی آن اتف تفا له ولا تیف 53۲ 
اخشها الله خشه لیست مره اغهلها للم.فی غتن رباع ۵۲6 
آخفت آن یمشک من فقره شی۶؟قال:لا,قال:فخفت آن یصیبه, 566 


ص‌ :60۹۲ 


آدعو لوالدی |ذا کانا لا یعرفان الحق"؟قال:ادع لهما و تصلّق عنهما,6 ۳5 

اذا آذنب الاجل خرج فی قلبه نکته سوداء.فان تاب انمحت, 5۸۰ 

اذا آراد آحدکم آن لا بسأل رثه شیثا الا أعطاه, ۳۳۲ 

ادا واه ار موم ی لیا هقی ی ای میرم ییا ۲۹2 
(ذا آراد اللّه عم و جل هلاک عبد نزع منه الحیاء فاذا نزع منه الحیاء6 6۱ 

اذا آردت آن تعرف آصحابی فانظر |لی من اشت ورعه و خاف خالقه,۸ 5۱ 


اذا آردت آن تعلم آَنْ فیک خیرا فانظر الی قلبک,.فاٍن کان یحبٌ آهل طاعه 
الله,۲۸۸۰ 


ادا اردت: شتا هن الخیو فلا عغعرخ‌فان الفید تضوهم آلیوم الحات: ۳۳ 
اذا آصبحت و آمبت فقل عشر مات الم ما آصبحت بی من نعمه,۲۲4 


ادا التقی العفهان فتصافها: افیل. الله نویه ها اه تحات ال نوی ره 
وجوههما,۸ 4 


لذا التقیتم فتلاقوا بالكٌسلیم و اللصافح و [ذا تفژفتم فتفرٌقوا بالاستغفار:4 4 
ادا بت راللاع هم میم میرم همه فا بفدم آمافط نما رام 2 

اذا تخلی الموّمن من الذنیا سما و وجد حلاوه حث الله, ۲۹6 

اذا جمع الله ع و جل الأژلين و الأخرین قام مناد فنادی بسمع الّاس:۲۸6 
[ذا خالطت الثاس فان استطعت آن لا تخالط آحدا من الثاس,۲۳۲ 

اذا ذکر آحدکم نعمه اللّه ع و جل فلیضع خده علی الثراب شکرا لله,4۲4 
اذا ریت ال#جل و قد ابتلی و آنعم اللّه علیک فقل:اللهِهٌ آثی لا آسخر, ۲۲۲ 
اذا ریت بین اثنین من شیعتنا منازعه فافتدها من مالی,466 


اذا رآیتم آهل البلاء فاخمدوا اللّه و لا تسمعوهم فان ذلک بحزنهم: ۳۲۲۲ 
(ذا صافح الجل صاحبه فالْذی یلزم الصافح أعظم آجرا من الذی بدع,6 4 
انا تعضا نم خفن وی ساطت لیهست لا بفرخیین 5۸ 


ص‌ :60۹۳ 


|ٍذا کان الرْجل علی عمل فلیدم علیه سنه ثم یتحوّل عنه,۸6 ۱ 

ادا کانت توش القياشه این الله با که ال مادبا تاوی بین ندیه 56 

آذا کان نوم القيامه جمع الله تبارک وتعالی. الا لین و لا خزین: ۲46 

(ذا کان یوم القیامه قام عنق من الاس حتّی یأتوا باب الجثّه فیضربوا, 5۷۰ 
ادا کان سوه امه موم تیف التاس یامن بات الحه فیضر وه 6 ۱ 
ات لفین آخدکم آخاخ فلیسام علیهو ایضافحه 8.4 

اذا لم تکن حلیما فتحلّم,۲56 

ادا مات لس کی شین وراه وا لیهست 5216 
لذا وقع بین رجلین منازعه نزل ملکان فیقولان للسفیه منهما,۲5۸ 

ادا هد آخدکم بخیر او ضلم فان کن نمیته و شمالم سیطانین فلیتا دز ۳۲۲ 
[ذا هجْ آحدکم بخیر فلا یةشره فان العبد رما صلی الضلاه و صام. ۸ ۳۱ 

اذا هممت بخیر فبادر فانک لا تدری ما یحدث, ۳۲۲۰ 

(ذا هممت بشیء من الخیر فلا توجره,فاِنٌ اللّه عرّ و جل رما اطْلع, ۳۲۲ 
آریع لا یخلو منهن:المومن آو واحده منهنْ موّمن یحسده, 54۲ 

آریع من کنْ فیه کمل اسلامه و لو کان من قرنه اٍلی قدمه خطایا, ۱۳۲ 
آریع من کَنْ فیه کمل ایمانه و ٍن کان من قرنه اٍلی قدمه ذنوبا,۲۲۸ 

اربع هن کر فبه و کانمن فرته ان فده ها فا الم زار :۲۷۸ 


آرسل التجاشم* الی جعفر بن آبی طالب و أصحابه فدخلوا علیه و هو فی 


ارزقق نهم: فان کفر آخدهم: قی. عصبه. ولا خیز فیمن. کان: کفره قی 
یه :۲۷۲ 


آرکان الکفر آربعه:الاغبه و الاهبه و الشخط و الغضب, 6۱۲ 
ازنی اللجل فارقه روح الایمان؟قال:فقال:هو مثل قول اللّه عرّ و جلّ:[ و لا 
تیمموا, 60۰۲ 


ص‌‌ :609۹4 


استشهد مع جغفر بن آبی طالب بعد تسعه نفر و کان هو العاشن, ۱۲6 


ات لته انا عفو: اللم. له التام . فی ریا رت هه وهی رد 


اشتات حال رجل من آصحاب الیبت صلّی اللّه علیه و اله و سلم فقالت له 
امرآته, ۲ ۳۱ 


آشند النامن بلاغ الاتبياء ثم الا وضیاء نم الاماتل:فالاماتل:/51 

اشکر من آنعم علیک و آنعم علی من شکرک:4 ۲۱ 

اضتد غلی اعداع هفاک لرکافن مت کصی الله فیک :۲5 
اصبروا علی آعداء التعم,فااک لن تکافی من عصی اللّه فیک, ۲5۲ 
اضیرهوا علن الفر ات ۱۸۸ 


سین اف ما ی اهاط ین ای کی 
السلام ۱۸4 


اضر دااعلی المخات ۲ 
الک الله. ای فحل. فطع الیکی. و ی فقو اضافیر اه 


شدیده, 5۷۲ 

آصول الکفر ثلائه:الحرص و الاستکبار و الحسد, ۲ 6۱ 

اعلتها ان الق ان هه اللن »و الماز هضور الیل الفظالم علن سا کان :1۷۸ 
اعمل بفرائض الله تکن أتقی الاس,۱۸4 


ای تهار کم‌تتخیر وه آفلها کلی. خفطنکم فی: آذله غیرا وفی: اخرخ 


آفضل العباده ادمان الْفکر فی اللّه و فی قدرته,۱۲۸ 


آفضل الثاس من عشق العباده, فعانقها و آحبها بقلبه و باشرها بجسده,۱۸۸ 


آقطر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عشیّه خمیس فی مسجد 
قباء فقال:هل من شراب,۲۷۸ 


آقر المفضل الشلام و.قل له:|تا قد. آصبنا باسماعیل فضبر ناء قاضبز کما 


اکتر سل یه ای النه تقمی ازاس و ین ا تخوس ۲ 
آکثر ما تلج به آمْتی الثار الأجوفان:البطن و الفرج, ۱۸۰ 


ص‌‌ :69۹5 


آکثر من آأن تقول:اللَهِمٌ لا تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من 


آکله یأکلها خی المسلم عندی أحثٍ اٍلی من آن أعتق رقبه,454 

آلا آخبرک بالاسلام صله و فرعه و ذروه سنامه؟قلت:بلی جعلت فداک,5۸ 
آلا آخبز کم بابعدکم مین یا ؟فالهاءبلی یا حول اللهرقال: القاخش 64 
آلا آخبرکم بأشبهکم بی؟قالوا؛بلی با رسول الله,قال: آحسنکم خلقا,6 5۲ 
آلا آخبرکم بأشذ ما فرض اللّه علی خلقه,فذکر ثلانه آشیاء ۳۲6 

آلا آخبرکم بخیر خلائق الذنیا و الأخره؟:العفو عشن ظلمک,۲44 


آلا, آخترکم... خر رخا لکم ؟ فلتازبلی: تیا زمنول... الله: :قال؟ ان امن خی 
رجالکم, ۱۳۲ 


الا آخترکم. مشترار, زجالکم؟فلنازیلی: با برتتول اللعزفقال؛ ان من شرا 
رجالکم.6 6۱ 


آلا ادلک لین آهر مدعلین اللمننه الختمر :۲۷۵ 

آلا آدلکم علی خیر آخلاق الذنیا و الخره؟:تصل من قطعک,۲44 

الا اتکم بالموفت فم انسته الم شون صلی آنفمشمم و آمدالمم 5۳6 

آلا ان لکل عباده شله نم تصیر الی فتره فمن صارت شله,۱۹4 

الا افص امش هه الم یال ار ۲ ۳۳2 

الابقاء علی العمل آشذ من العمل قال و ما الابقاء6۲4 

الاسلام عریان فلباسه الحیاء و زینته الوقار و مروعته العمل الطالح, ۱۱۰ 
الاسلام یحقن به الذم و تَقَی به الأمانه و تستحل به الفروج, 5۸,6۰ 


الاصرار هو آن یذنب الذنب فلا یستغفر اللّه و لا پحداث نفسه بتوبه فذلک 


الاصرار, 6۱۰ 
الایمان آربعه آرکان:الضا بقضاء اللّه و الثوکل علی اللّه و تفویض الأمر 
الی الله, ۱۳۲ 


الایمان فوق الاسلام بدرجه, و اللّقوی فوق الایمان بدرجه, ۱۳۰ 
الایمان لا رکان ارهد ال کل علی اللهبه ی انامه الم الثم ۱۲ 


ص‌ 60۹6 


اایان ها اتف کی القلت: هه اه ال الق و خل و وه 
العمل,64 


الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالأرکان.66 
الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان, 6۲ 

البادی منهما آظلم,و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یتعدٌ المظلوم,6۷6 
الب و حسن الخلق یعمران الذیار و یزیدان فی الأعمار, ۲۲۸ 

الثقیّه ترس اللّه بینه و بین خلقه,4۸۸ 

اللقیه ترس الموّمن و النقیه حرز الموّمن,و لا (یمان لمن لا تقیّه له, 4٩.‏ 
اللْقیه فی کل شیء بضط* الیه ابن آدم فقد آأحله الله له,4۸۸ 

الثقیّه فی کل ضروره و صاحبها آعلم بها حین تنزل به,4۸6 

السفته هرت چین االه‌فلت دم دین الله فا اه الله من دیون الله ۲( 
الق من دینی و دین آبائی و لا یمان لمن لا تقیّه له,4۸6 

الثواضع آن تعطی الثاس ما تحت آن تعطاه, ۲۸۲ 


الجنه محفوفه بالمکاره و الطبر. فمن صبر ی المکاره فی الذنیا دخل 


الختشه التفه و ال ند زا داعه 1۳ 

الخشفته: مهن اه لداعم وله واحل اوقم تال هی آخس 1۳۲ 
الحمد لله الذی عافانی مشّا ابتلاک به,و لو شاء فعل, ۲۲۲ 

اتف من القطره التت قظر الم آلاس یا لا یل لخلق لاه ۳۲ 
الحیاء حیاءان:حیا ء عقل و حیاء حمق, فحیاء العقل هو العلم, ۲4۲ 


الحیاء من الایمان و الایمان فی الجثه, ۲4۲ 
الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب آحدهما تبعه صاحبه, ۲4۲ 
الحیاء و العفاف و العی-آعنی عیْ اللْسان لا عیْ القلب-من الایمان, ۲4۲ 


6٩۹۷: ص‎ 


الخلق عیال اللّه فأحث الخلق الی اللّه من نفع عیال الله و آدخل,۳66 
الخلق عیالی. فأحبهم الث آلطفهم بهم و آسعاهم فی حوائجهم:444 
التعاءعنة الکرت: و الانشففار عتد الرشب: و الشکر عند اللعمه 6 ۲۱ 
الذنیا سجن الموّمن فا سجن جاء منه خیر.544 

الاتوت کلها شدیده: و آش‌ها هاثبت علید اللخم و نتم 5۷۸ 

الق انعم عایک ها فصلی ۵ اعطا که اتف الیی :۳:۸ 

الرجل یعمل العمل و هو خائثف مشفق نم یعمل شیثا من البژ, 66۰ 


ال هل شا من ای لا بات سم وخ الا اها ات کرد 


الفق نصف العیش.۲۷4 

الفق یمن و الخرق شوّم, ۲۷۰ 

الرُهد عشره آجزاء؛آعلی درجه الرهد آدنی درجه الورع,44 ۱ 

این لاه صین یه | تسه ی لین الاو ی یا لسمضیس ۲۰۱ 
الضبر رآس الایمان,۱۹۸ 

الصٌبر صبران:صبر علی البلاء‌حسن جمیل,و آفضل الصبرین,۸ ۲۰ 

الضیر ضبر آن یو عند الخضییه خسن :حمیل و اخسن من دلی: لین ۲۰:۰6 


ا لیر ی یمان تفتر له ال اس مت الحشففادا هت ال ات حخفت 


یفن الایمان س له ال اف ا یداه لا مان لمن لا اس لهر ۲ ۲ 
لقاال اس اه ارام هش نو ی ی انامه 


ااطام ارت شیم ان انشا ای الععافی الاک 
له,4 ۲۱ 


الغدل اخلف‌ من السممه لین من الربنشه ای ریحامن لمیر ۳۳ 
العدل أحلی من الماء یصیبه الظم آن,ما آوسع العدل |ذا عدل فیه, ۳۲۸,۳۳۲ 


ص‌ 60۹۸ 


العرٌ رداء اللّه,و الکبر ازاره.فمن تناول شیئا منه أکبّه له فی جهثم, .65 
العصبیّه الْتی یأئم علیها صاحبها آن یری الرْجل شرار قومه,64۸ 

الغضب مفتاح کل شژ 6۳6 

الغضب ممحقه لقلب الحکیم,و قال:من لم یملک غضبه لم یملک عقله, 64۲ 
الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل,6۳6 

الفقر آزین للموّمن من العذار علی خدٌ الفرس, 5۷۰ 

الفقر الموت الأحمر فقلت لأْبی عبد اللّه علیه الشلام: الفقر من الذینار, 5۷۲ 
الق آخاک بوجه منبسط,۲۳6 

اتعاف اه نیلف هه لت یه آحو تام 2 

الکتاتدالتی. آوخت اللهف فعل علها انار هد 


الکبائر:القتوظ من رحمه الله,و الیأاسن من زوح الله,و الأْمن من مکز 
اللّه, 594 


الکباثر تخرج من الایمان؟فقال:نعم و ما دون الکبائر:4 .6 

الکباین تفیل انوم تتدازی قذف الفحضتمو الفرار من الرشی: 59 
الکباگن شسیعه ها قافن خفت ارو اس ری بالله العظوم 596 

الکباثر فما سواهاء قال:قلت:دخلت الکبائر فی الاستثناء؟قال:نعم,۲ 6۰ 
الکبائر فیها استثناء آن یغفر لمن یشاء قال:نعم, ۲ 6۰ 

الکبر آن تغمص الثاس و تسفه الحق, 65۲ 

الکبر رداء اللّه,فمن نازع الله شیئا من ذلک آکبّه اللّه فی الثار, 65۲ 


الکبر رداء اللّه و المتکیر بنازع اللّه رداعه, 65۰ 


الکبر قد یکون فی شرار التاس من کل جنس,و الکبر رداء اللّه, 65۰ 
اللیت ازکنق مدا و ال مهم مناخ مدا ه ال مضه تماق ۳۶۲6 


ص‌‌ 60۹۹ 


التحا یرنف الله بوم الفیامه علی ار و خی خر اع فی ظل, ۳۸6 
الفسلم اخو الخسله لا بظلمه و لا بخدله و لا بخوتونو بح ۳۸۸ 


اتف و ای ام و ار له اه و وی لا 


الخسلم اه المسلم هو عنم و مر اه ولیله لا یخونه و لا تخر در ۳۷۲ 
المعافی الشاکر له من الأجر ما للمبتلی الضابر.4 ۲۱ 


النکارش عشر فان انستطفت. ان تکون. .فیک "فلنکن. قانها کون فی 
الاجل, ۱۳ 


المومن آخو المومن,عینه و دلیله,لا بخونه و لا یظلمه, ۳۷۰ 

الفففن اخو المفش کالخسه الواعمان اشتکن شینا من که الم دلک:۲ ۲۷ 
المومن آخو المومن لأبیه و مه لأنْ اللّه عر و جل خلق الموّمنین, ۳۷۲ 
الموّمن آصلب من الجبل, الجبل یستقل منه و الموّمن لایستقل, 5۲۸ 

اه مه دی مخ فت قت فد فص لا بفر رما تم الله فیم مر فص :۱6 
امین خسن المعه کف لته ند آلکدیی تیه 5۳۸ 

الموّمن خلط عمله بالحلم,یجلس لیعلم,و ینطق لیفهم,۲54 

الموّمن لا یمضی علیه آربعون لیله الا عرض له آمر یحزنه, 55۰ 

المومن له قوّه فی دین,و حزم فی لین,و یمان فی یقین,۸ 5۰ 

المغنره عالاق/ه لا یر فیس لا غالش ده وا ,۲۳۸ 

الموّمن مکقر, 544 

الفومن من ظاب: مکسبه رو تحت یمه رن ضفت سر و6 :51 


المومن مومنان:فموّمن صدق بعهد اللّه و وفی بشرطه, 5۳۸ 
العومن مخصانمومن دقن للم شروطه | ان شرطها علیم.:52 
المومنون خدم بعضهم لبعض,قلت:و کیف یکونون خدما بعضهم لبعض,۳۷4 


ص : ۷۰۰ 


العتفمته ار هن الم مره الموفن آع فن الکیریت: اسر 5۳ 
القومن نضفت: للم هفطن لیعتم لا بعدت. آمانته الاضدفا 5:۳ 


نان کلهم نهاتفلانا-لا . قلیلا:. من المومتین:و. المقمن, "غریب تلانت 
مرات- ۳۰ 


التدامه:علی العقه: افضل:و آیشتر من التدامه علن العقوبه: ۲۸6 


الیازت اف انح لاف کش امین -فمن خته آی‌ها صفعت فول 
حاتم,۳۲۳4 


ات فد فان اللم با ریدم عالن: تشر الاسلام ی سل شیر که من 
ورده,6 ۱۱ 


آما تدخل. السوق اما ترجه القاکمه تباع که آلسیءهضا تشتمیم 56 
آما لد بسطظوا غعلیه و فبلوه:ه لکن آندرخفن ما وقاه: 4۷۸ 

آماه الله ان کانت اعفالیم اش بیاضا مش اکن کنو ۱۸۳ 
آمانه الله لو ان اجه هکم لاه هون بکتصون خی ده 

آفر التان خن فضهوهفا فضار وا منهها علی یی یی ۶ 18۲ 
ام زر ارام الباش کها. اش اد ام الفرا ت۲۵ 

ان البفلان یت بعضیم بعضا مها صلون فقالن ارام آموالمم ۳۸0 
انا اض یک ان تظلت هل .هد همه و لکن عقل علی مالی ,۳۳4 
ان آبغض خلق الله عبد اقی الّاس لسانه, 6۷6 

ان آبی قد کبر جذا و ضعف فنحن نحمله |ذا آراد الحاجه, ۳6۰ 


ان أحٍ الأعمال الی اللّه عرّ و جلّ ادخال السُرور علی المومن,شبعه 
مسلم:4 4۲ 


ان آخدکم لیکتر به. الخوف .من السلظان:و ما ذلک الا بالدتوب:5۸۸ 
آنا خیر شریک,من آشرک معی غیری فی عمل عمله لم آقبله, 6۲۲ 
ان آشدٌ العباده الورع,۱۷4 

ان آشد الثاس بلاء الأنبیاء‌نغ الذین یلونهم, نش الأمثل فالأمنل,546 


ص :۱ ۷۰ 


ان اشد الاسنبلاء الیونننه الوضتون ند الامتل فالامتل: 56 


اضر ها اضیه قفاوت عضعات: فدای کیت صضان تیم اضر 
منکم, ۲ ۲۱ 


ان آعجل الخیر ثوابا صله الاحم, ۳۸۲ 


ان اعظه الکش خسصی لصو هه ارفا فلت مها قصی الاهه 


اِنْ آعظم الثاس منزله عند اللّه یوم القيامه آمشاهم فی آرضه,466 
ان آعلم الّاس بالله آرضاهم بقضاء اللّه عرٌ و جلّ, :۱4 

آنا عنده,لعبد الواحد فی بژٌ الوالدین فی قول اللّهو بالوالدین احسانا,۳54 
ان آفضل العباده عقه البطن و الفرج,۱۷۸ 

ان آکمل المومنین ایمانا آحسنهم خلقاء۲۲6 

ان الاسلام من استقبل قبلتنا و شهد شهادتنا و نسک نسکنا, ٩۲‏ 

ئا لا نخرج هل دعوتنا و هل ملْتنا من الایمان فی المعاصی,4 .6 

ئا لا نع الجل موّمنا حتّی یکون لجمیع آمرنا مثبعا مریدا,۷6 ۱ 

ان الایمان یشارک الاسلام و لایشارکه الاسلام, ان الایمان, 6۲ 

ان الثْفکر یدعو الی الب و العمل به,۱۲۸ 

ِنْ الحر حر علی جمیع آحواله, ان نابته ناثبه صبر لها و ان تداکّت,۲ ۲۰ 
اِنْ الحسد یأکل الایمان کما تأکل الثار الحطب. 644 

ان الخلق الحسن یمیت الخطیثه کما تمیث الشمس الجلید: ۳۲۲۸ 


ان الخلق منیحه یمنحها اللّه عر و جلَ خلقه,فمنه سجیّه و منه نّه, ۲۳ 


ان الذنیا قد ارتحلت مدبره.و ان الاخره قد ارتحلت مقبله,۲۹۸ 
ان ایا تقظیها الق قخل من خی من آرفض 2 
اِنْ الذینار و الذرهم آهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم:664 


ص ۲۰ ۷۰ 


ان الذّنب یحرم العبد الزق, 5۸۰ 

ِنْ الاجل لیأتی بای بادره فیکفر و اٍنْ الحسد لیأکل الایمان,644 

ِنْ الجل لیحبُکم و ما یعرف ما آنتم علیه فیدخله اللّه الجثه بحبّکم,۲۸۸ 
ٍنْ الجل لیذنب الذنب فیدر أً عنه الازق, 5۸ 


ان الژجل لیذنب الذّنب فیندم علیه و یعمل العمل فیسژه ذلک 
فیتراخی,65۸ 


ان الجل لیغضب فما یرضی آبدا حلّی یدخل الثارفایما رجل غضب,6۳6 
ان الجل منکم لیشرب السربه من الماء فیوجب اللّه له بها الجثه, ۲۲۰ 
ان ال تب الدتت فیخرمتصلاه اللیلءه ان العف انش اسر ره 


ان الحم معلقه بالعرش تقول:اللَهمٌ صل من وصلنی و اقطع من 
قطعنی ,۳۳۸ 


ان الاحم معلّقه یوم القيامه بالعرش تقول:اللَهِمٌ صل من وصلنی, ۳4 

ان الرفق لم یوضع علی شیء الا زانه, ۲۷۲ 

ان السفه خلق لنّیم.یستطیل علی من [هو ]دونه و یخضع لمن [هو آفوقه,6۷6 
ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شیء فاذا آعیاه جثم له عند المال, 66۲ 
اٍنْ العباد ثلائه: قوم عبدوا اللّه ع و جل خوفا فتلک عباده العبید, ۱۹۰ 


ان العبد المسلم |ذا خرج من بیته زائرا آخاه له لا لغیره,التماس وجه 
اللّه, ۳۹6 


ان العبد المومن الفقیر لیقول:یا رب ارزقنی حتّی آفعل کذا و کذا من 
الب ۱٩۲‏ 


اد تشن ای یت ی وه ای ایا انن ار دای 510 


اِنْ العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الزق,5۷۸ 

ان العبد لیصدق حتّی یکتب عند اللّه من الضادقین و یکذب حتی, ۲4 

ان العبد لیکون باژا بوالدیه فی حياتهما ثم یموتان فلا بقضی,۲64 

ان العبد یسأل اللّه الحاجه فیکون من شأنه قضاوّ‌ها الی آجل قریب, :5۸ 


ص :۲۰ ۷۰ 


ان العمل الاتم الفلیل غلی ان افصل یه الله من الغمل الکتن علن 
غیر یقین,۱۳4 


ِنْ الغنی و العرٌ یجولان,فاٍذا ظفرا بموضع النوکّل آوطنا.4۸ ۱ 

ان القلب |ذا صفا ضاقت به الأُرض حثّی بسمو, ۲۹6 

ِنْ القوم لیکونون فجره و لا یکونون برره فیصلون آرحامهم,۳46 

ان اللّه آخذ میثاق المومن علی بلایا آربع, 54۲ 

ِنْ اللّه [ذا أحبٍْ عبدا غثّه بالبلاء غثّا,و لا و [یاکم يا سدیر لنصبح به,54۸ 
ان اللّه تبارک و تعالی |ذا َحثٍ عبدا غثّه بالبلاء غثا و ثجّه بالبلاء ثجٌاء, 55۰ 


ان اللّه تبارک و تعالی آعار آعداعه آخلاقا من آخلاق آولیائه لیعیش 
اولیاوه, ۲۲۲ 


اب الله: ار که ال اعطن تیدا صلی له له و امه ول ی ره 
نوح و ابراهیم و موسی, 4۲ 


ارالله شاک وال امن رنه ره یه کر وف 5۳۸ 

ان اللّه تباری و تعالی حیث خلق الخلق خلق ماء عذبا و ماء مالحا آجاجا, ۲۰ 
ِنْ اللّه تبارک و تعالی رفیق یحبٍّ الفق,فمن رفقه بعباده, ۲۷۰ 
اناد که لین یی لیوا وا غان خسن زاو ۳۳ 

ان الله تقل الخیر علی آهل الذنیا کتقله فی موازیتهم نوم القیامه: ۳۲۲ 

ان الله جل ثناوه لیعتذر الی عیده الموّمن المحوج فی الذنیا کما.56۸ 

ان اللّه خلق الاسلام فجعل له عرصه و جعل له نورا و جعل له حصناء ۱۱۰ 
ِنْ اللّه رفیق یحبٍ الرّفق و من رفقه بکم تسلیل أُضغانکم,۲۷4 

ان اللّه عژ و جل |ذا َحبٌ عبدا فعمل [عملا ]قلیلا جزاه بالقلیل الکثیر,۱۹6 


ان اللّه عر و جل |ذا آراد بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته بیضاء6 4۷ 
ان الله ول آزتضی لکم الاسلام دا فاخست | ضصتنه باتفا ۱۳۳۲ 
ان الله عر و جل آنعم.غلی قوم فلم :پشکروا: فضارزت غلیهم ویالا, ۲۱۰ 


ص :4 ۷۰ 


ان الله غر و حل سفت سا من آنبانه. ال قومه ام آفخن (لبه: ان اقل 
لقومک, 5۸6 


ار للم سل سل آلامان علی ار تاه ای لس ۱/۸ 
ان اللّه عر و جل جعل ولیّه فی النیا غرضا لعدوه,544 

ِنْ اللّه عژ و جل خخص رسله بمکارم الأخلاق, فامتحنوا آنفسکم, ۱۳ 

ان اللّه عر و جل خلق الخلق فخلق من أحبٌ ما أَحپٍْ و کان ما أحتٌ,۲6 


ان الل فعل لو التومم فت ینم الخیه شاوی ااحاف ی این 


ار الیل ود این مه عیین آفاوییم و آیدا تقمب۱ 


اه روج خلق جفا عم حلق تهم لخضا جوانع قفا ء 
0 


ان اللّه عرٌ و جل خلق قوما للحق فاذا مر بهم الباب من الحو" قبلته 


ان اللّه عژ و جل رفیق یحثْ اللرفق و یعطی علی الژفق, ۲۷۰ 

اِنْ اللّه عرٌ و جل فرض علی خلقه خمسا فرص فی آربع و لم یرخص فی 
واحده,.54 

ان ات مج افو آخه دوم وه کدلی لا بقور قون ند 217 

از لاه هل اضف کش تسف فان مین میانستهها قفرت الا 
حقق قدره.۲ 4۰ 


ارت االه هل اقا خی او یه ات مت مره یاه ,عام 
المیثاق, ۲۲ 


ان اللّه عر و جل لا آراد آن یخلق آدم علیه الشلام آرسل الماء علی 


ان الله‌تي و خل لفا اراد آن بخلق آدم نعت خیر تیل فی ال شاعه مرن بوم 
الجمعه,4 ۱ 


ان الله‌:ک وخ لم بعث نبا الا تضدق الخدست:ه آداء الامانة الی ال, ۳۳6۵ 
ان اللّه عرٌ و جل لیتعاهد المومن بالبلاء کما یتعاهد الرْجل آهله بالهدیّه,554 


ان اللّه عر و جل وضع الایمان علی سبعه ارتیم الب و الضدق و 
الیقین ۳ 


اناالیی مط لصوم یل اه مها مف اه 396 
ان الله عرٌ و جل یحث الحییث الحلیم, ۲56 


ص :ظ ۷۰ 


ان اللّه عرٌ و جلّ یقول:ائّی لم آغن الفنن لکرامه به علی و لم آفقر 


ان اللهع قجل بعول: و عرتی. و جلالن: .و عظفتی و غلقی و ارتقاع 


ان اللّه عر و جل یقول وبل للّذین یختلون الدٌنیا بالاین, 6۳ 
ان اللهع وه تفت وم القیافه ال قغراع المهمین -شبما :564 
از للم ان ال شین اون مق لمحت لو ای اوه 


ان اللّه فصّل الایمان علی الاسلام بدرجه کما فصُل الکعبه علی المسجد 
الحرام, ۱۲۰ 


ان اللّه قضی قضاء حتما لا ینعم علی العبد بنعمه فیسلبها [یاه,5۸4 
ِنْ اللّه لیدفع بالمومن الواحد عن القریه الفناء5۳۸ 

ان الله یحث الحیی الحلیم العفیف المتعمف, ۲56 

ان اللّه یحتٌ اللرفق و یعین علیه, فاذا رکبتم الدُوابٌ العجف:۲۷4 

ان اللّه یحبٌ کل قلب حزین و یحپٌٍ کل عبد شکور,۲۲6 

ِنْ اللّه یحبْ من الخیر ما یعجّل, ۳۲۰ 

ان الحا ین مین االه یوش الفیامه علن این مرن وید آضاه یر ۳/۵ 
ان المتکبُرین یجعلون فی صور الذْرٌ؛یتوطاهم الّاس حّی یفرغ اللّه, 654 
ان المسلمین یلتقیان, فأفضلهما آشذهما حبّا لصاحبه, ۲۹۰ 

ان المعرفه بکمال دین المسلم ترکه الکلام فیما لا یعنیه,6 ۵۲ 

ان المغیره یقول ان المومن لا یبتلی بالجذام و لا بالبرص, 55۲ 

آن الملاعکه کاتوا تخستفن ان آیلیشن یمه ان قی غل اللمت 621 


ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به, فاذا صعد بحسناته, 6۲۰ 
ان الققومن آخو المو من یه و ولیله لا کته ولا مهو لا یفسته ۳۷۸ 
ان المومن لترد علیه الحاجه لأخیه فلا تکون عنده فیهتم بها قلبه,4۳۸ 


ص :6 ۷۰ 


ان الموّمن لیتحف آخاه التحفه, قلت:و آ شیء التحفه, 46۲ 

ان الموّمن لیخرج الی آخیه یزوره فیوکُل اللّه عر و جلّ به ملکا,۳۹۸ 

ان المومن لیسکن الی الموّمن کما یسکن الظمآن الی الماء البارد,5۳۸ 
ان المومن لیکرم علی اللّه حثّی لو سأله الجثه بما فیها آعطاه,55۸ 

ان المومن من الله عرٌ و جل لبأفضل مکان-نلانا-[له لیبتلیه, 55۲ 

ِنْ الموّمن یبتلی بکل بلیّه و یموت بکل میته الا آثه لا یقتل نفسه, 55۲ 

ان المومن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط, 646 

انْ المقمنین |ذا التقیا فتصافحا آدخل اللّه عر و جلّ یده بین آیدیهما, 4۰ 
ِنْ المومنین ذا التقیا فتصافحا آقبل اللّه عرٌ و جلّ علیهما بوجهه, ۲ 4۰ 

ِنْ المومنین ذا التقیا و تصافحا آدخل اللّه یده بین آیدیهماء فصافح, 4.۰ 

ان الموّمنین علی منازل:منهم علی واحده و منهم علی اثنتین و منهم,6 ۱۰ 
ان لاس برجفن ان هیا غلیه السلام فالعلی مین الکوفه نها البان :2۳2 
لنحبٌ من کان عاقلاء فهماء فقیها, حلیماء مداریاء صبوراء,صدوقا, ۱۳۰ 

ان آمرنا مستور مقتْع بالمیثاق,.فمن هتک علینا أذله اللّه, 5.۰ 


اب اف التغشی اد ات الم هس ام خاظ ماان عضین من 


ان ادها الق هل هت الاو لیا مهس 
الطعام, 6۱۲ 


ان جعفر بن محقد یقول لک:انظر ما بلغ به علیْ علیه السلام عند رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم فالزمه,۲۳۸ 


اِنْ حسن الخلق ببلغ بصاحبه درجه الصٌّائم القائم,.۲۳4 


اراک آذاه ال فلا سل اللیه مه او نمی 5۳6 


نْ رجلا آني الثبن صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فقال:یا رسول النّه آهل 
بیتی آبوا الا توثبا علین,۳۳6 


اٍنْ رجلادرکب البحر بآهله فکسر بهم,فلم ینچ من کان فی الشفینه الا 
امرآه الجل,56 ۱ 


ص ۷۰ ۷۰ 


أنْ رجلا سأل علوت بن الحسین علیهما السْلام عن الژهد فقال:عشره 
آشیاء ۲۹۲ 


ان لا فش اش افیل عد نله یتسه ان قعب: قربا نا فلم هل 
منه,64 ۱ 


رجلا من خثعم چاء الی الثبت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فقال: أٌ 
الأعمال آبغض الی اللّه, 6۱۲ 


ارترخم ال مها سایقم اتام امه رشق ال یل من 


ال ال صلی ااترفه هلو الم صی بالناس اشفنظن لین 
شاب فی المسجد و هو یخفق,۱۲4 


اون الاه لب الا یمه الص ماع نیقی امه 
له, |ذا نزل فسجد خمس, ۲۲۲ 


ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم نزل برض قرعاء فقال 
لاصحابه: انتوا بحطب: ۸ 6۰ 


آنسک التاس :نشکا آنضجهم جیبا و اسلمهم قلباء ۳66 

ان سوء الخلق لیفسد الایمان کما یفسد الخل العسل,6۷4 

ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل,6۷4 

ان شیعه علوخ کانوا خمص البطون,ذبل الشفاه, أهل رآفه و علم,۲ 5۱ 

ان صاحب الخلق الحسن له مثل آجر الضائم القائم, ۲۲۸ 

ان صله الرحم تزکُی الأعمال و تنمی الأموال و تیشّر الحساب, ۳5۲ 

ان صله الرحم و الب لیهوّنان الحساب و یعصمان من الذٌنوب, فصلوا, ۲5۰ 
ِنْ عظیم الأْجر لمع عظیم البلاء‌و ما أَحبٌ اللّه قوما لا ابتلاهم.54۸ 


ان عظیم البلاء یکافاً به عظیم الجزاءفاذا آحث اللّه عبدا ابتلاه بعظیم 
البلاء 55۰ 


ان علامه الزاغب فی تواب الأخره زهده فی عاجل زهره الذنیا, ۲۹۲ 


ان فراع المسامین. عفن فی ریاف آلخه فیل. اعتا یم بارتفین 
خربفا, 56۲ 


ان فن الجته ره ی الین فا ارادالله آن‌شلق موم افظر ۳۸ 
ان فی الجثه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده, 55۲ 


ص :۸۰ ۷۰ 


ان فی الژفق الژیاده و البرکه و من یحرم الژفق یحرم الخیر, ۲۷۲ 


ان قی الما کیت رف کین الا وف واه للم زصفاه و فک 
وضعاه, ۲۷۸ 


ان فی جهثم لوادیا للمتکترین یقال له:سقر؛شکا الی اللّه عل و جلٌ شده 
حلژه, 654 


ان فی دیوان النْجاشی علی خراجا و هو موّمن یدین بطاعتک.4 4۲ 
ان فی طلب الذنیا اضرارا بالاخره و فی طلب الاخره اضرارا بالذنیا,.۲۹۸ 
افیا آوخوه الم ال شمه خموان تغلیه ایشا میا خافت خلها ۱۸۲ 


ان فا تاخی اللب عر حل موی علیه. السلام فالتا لیا 


قفا شن لاس فلت مدا رانفم لاس ماشواسن سس و انم الل/۲۵ 


ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو, فقال: کذبوا لیسوا لنا 


ان کان فی یدک هذه شیء فان استطعت آن لا تعلم هذه فافعل, ۰ .5 

ان کان ما یکفیک یغنیک,فآدنی ما فیها یغنیک,و |ٍن کان ما یکفیک4 ۳۱ 
[تکم لا تکونون صالحین حتّی تعرفوا و لا تعرفون حنّی تنصدّقوا,۲ ۱۱ 

ان لأهل الذین علامات یعرفون بها:صدق الحدیت,5۲4 

ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه کل صباح, ۲6۲ 

ان لکل شیء قفلا و قفل الایمان الژفق, ۲۷۰ 

اِنْ لکم لنورا تعرفون به فی الدنیا,حتّی اِنْ آحدکم |ذا لقی آخاه قیّله, ۲ 4۱ 
ان للایمان درجات و منازل,یتفاضل المومنون فیها عند اللّه,۹۸ 


ان للقلب آذنین,فذا هم العبد بذنب قال له روح الایمان:5۷4 
ان لله هلا تدخلهاالا نلانه آخدهم من کم هی ققتیزه: با لح ود ۳۳۲ 


ان تلله صتاوا ننه ایض شین ی ماه لاش منوت عم 


ان لله فک وخل جله لا یذخلها. الا تلانه» رجل .کم علی تفه با لحف ۳۹۵ 


۷۰ ٩: ص‎ 


اه اد ای لا مت تا ای ادا سا ما2 
تحفه, 54۸ 


ِنْ له عر و جلٌ فی کل یوم و لیله منادیا ینادی:مهلا مهلاء5۸۸ 

ان لله وادیا من دهب:خماه باضعف خلعه التمل, فلو رامه, ۱۳۸ 

ان لی‌ ایغ اضاه فیقطعفتی ی اضاه افقطظضیرختی لقد صضضت :۳۸/۸ 
ان لین ابوین مشاافی فقال ما کفا کب الخسافیته من سعلایا ۳۲6۲ 
ان لت آهل بیت وهم یسمعونمتی افاذغو‌هم لین هدا الامر: 4۷۲ 

تما الموّمن بمنزله کقّه المیزان, کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه, 55۰ 
ما الموّمنون |خوه بنو آب و أمُ و لذا ضرب علی رجل منهم, ۳۷۰ 
اشاجفلت الهته لیخف‌ ها الم فاذا بل النم کلیس تمم 2۸ 

(ثما خلّد آهل الثار فی الثارلأْنْ نیاتهم کانت فی الذنیا آن لو خلّدوا فیها,۱۹۲ 
[ئما سمّی |سماعیل صادق الوعد لاه وعد رجلا فی مکان فانتظره,۲۳۸ 
ائما شیعتنا الخرس,۲5۸ 


اد یه 8 را ال ای ره ها عی 
وجوههم,6 3۱ 


ائما مثل الدّنیا کمثل الحیّه ما آلين مها و فی جوفها السْم الناقع,6 ۳ 
[ثما هو الاسلام؛و الایمان فوقه بدرجه و الّقوی فوق الایمان, ۱۲۲ 

تما بیتلی المومن فی الذّنیا علی قدر دینه؛آو قال:علی حسب دینه, 55۰ 
ات متشه ال فاحل الهش ان عفن اخوانه رم ان هل :26 


ان من آشذ الثاس حسره بوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره, 0۳۰ 


ان من اعظم الثاس حسره بوم القيامه من وصف عدلا ثم خالفه الی 
غیره, 60۳۰ 


ان من آعون الأخلاق علی الذین الهد فی الذنیا, ۲۹۲ 
ارهن اغیط املبایی فتحی را غفیی الطال :دا خظ هن صلامی ۳۱6 


ص : ۷۱۰ 


ارس افیط آولیا نی عنجق عیدا فوضتا ند خط فرن صلاخ ۳۱ 
ان هن ال اضع آن بجلمن الحل دون تفه ۳ 


اِنْ من العباده شدّه الخوف من الله عرٌّ و جل یقول الله: تما یخشی اللّه 
من عباده, 56 ۱ 


ان من. الملاعکه. الخین فی الما لصف ال لخد الا و 
الثلانه, 6 4۱ 


لن فن عیافی الغغمتتن غیادا لا تضاع لفم ام دیتمم الا بالعتی و الشسعی. 4 
ان نطقه المخفین کون قی صلب المشر کف تضییه من ال شین ۳۸۶ 


اِنْ نفرا من المسلمین خرجوا الی سفر لهم فضلوا الطریق فأصابهم عطش 
شدید, ۳۷4 


انیت اکن الطفام انیت و آششآلیه له و ار کت انش ۵54 
آن هدا آلنین متین فاوغلها فیه برقی و لاک هوا عیادم الله ۲۹2۸ 


ها ال ی خیش اس ان نله هل ها له 


اِنْ هذا الغضب جمره من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم, 64۲ 

ان هفم ایا فا الله ال تخر ما بعظی الما ت20 

اند لسن هن اختمال امرتا الیصدیقله و القیول معط 4٩۲۷‏ 

[ئه لیس من عبد موّمن الاأ[وآفی قلبه نوران:نور خیفه و نور رجاء 6۰ ,54 ۱ 
[ثه لیعجبنی اللجل آن پدرکه حلمه عند غضبه, ۲56 

ئه لیکون للعبد منزله عند اللّه فما بنالها الا باحدی خصلتین, 556 

مها هن یداع شش مه اک اه ی ری را 51۳۶ 


(ثه یحتٍ الژئاسه,فقال:ما ذئبان ضاریان فی غنم قد تفژق,6۲6 
ی آخت آن بعلم الله انین قد ادللت رفن فن رخمی:۳۸۸ 
انن جفلت الوتا بو عبا دی فرضارفمن. آفرصتی مها فرها: اعطرتهت :۲ 


مه شالت الهش هل ان پورفتی هلا فر فین و ای سالت الله آن 
یرزقنی, ۲۲۰ 


ص : ۷۱۱ 


[ئی ضعیف العمل قلیل الضیام و لکثی آرجو آن لا آکل الا حلالاء ۱۸۰ 


سفق تفت رم ده با و للم لش سای کل ای و ما 
ولد,۳4 


3 سم 3 3 3 ۳ 
آلیه کیت ال من ان ری افل تفن حاسکست. اخه اللم. مساق 


الثبیین, ۲6 


ئي لا آلقاک لا فی السنین فأخبرنی بشیء آخذ به,فقال: آوصیک بتقوی 
الله, ۱۷۲ 


ژئی لأتعشی مع آبی عبد الله علیه الشلام اذ تلا هذه الایه:بل الانسان؛6۲4 
اثی لأحبٍ آن آداوم علی العمل و ان قَلّ,۸6 ۱ 

ای ات ان امتض ای ری ص مایت مه ۱۸/۵ 

ای مررت بقاص یقص و هو یقول:هذا المجلس [الذی آلا یشقی؛6 4۱ 


الملک, 656 

انی.ولدت, بالجیل . و. قشات: فی؛ ارض فارسشن. و النی. اخالط. النانین..قی 
اب انا شا مها فی :ها ال ان هیر علخ ول ان الاخ‌شار کر هشال 
یقول, ۷۰ 


آن آمن ااشد آلنانین عذابا بوم القيامة من وضف عدلا و عمال بغیره: 6۳۰ 


آوحی اللّه ٍلی موسی علیه السّلام آنْ من عبادی من یتقلب ال بالحسنه 
فاحکمه, 4۳۸ 


آوشین. اللم. ار که عالن. الیش ابا ای ال فیک 
الخطیثه, ۲۳۰ 


آوحی الله عر و جل الی آدم علیه السْلام ی سآجمع لک الکلام فی آربع 
کلمات:۳۲۸ 


آوحی الله ف وجل الن:یعض بیان الخلی النسیتشفند العمل :۵۷6 


اوح اللّه کر وج الیداود غليه السلام ان العید .من غبانی لباشتن 


آوحی الله عرٌ و جلّ الی داود علیه السُلام ما اعتصم بی عبد من عبادی دون 
احد, 46 ۱ 


آوحی الله ع و جل الی نبوخ من الأنبیاء|ذا آطعت رضیت, 5۸۸ 


آوضنیی: افقال له احفظ. تسانی عی ولا تمعن لاس اف "فیاد کر فتخل 
رقبتک,۲5۸ 


اقا آوضیی شفوی اللهو الورغ و الاختمان و اغام یه لاسفه: ۱۷6 


ص :۷۱۲ 


آذفتی الساهدهن الق و الغاتت»مم وم فی اضلات: ال حال ,۳۳۸ 


او که او ری وم حلص و ار ری ره ]ای لا 
به,6 ۳۰ 


آوقفنی علی حدود الایمان, فقال:شهاده آن لا اله الا الله و أَنْ محشدا؛44 
آوّل ناطق من الجوارح یوم القیامه الرحم تقول:یا رب من وصلنی, ۳۳۸ 
یاک آن تطمح بصرک الی من فوقک, فکفی, ۳۱۰ 

اباک آن تفر لین فشک فرشته فا رقها ای عشر ما۱۵ 

[نا کم آن تفملها عملا تعیره تا به‌یفان ولد الشوء یعیر -دالده: 4۸6 

[یاکم و الخصومه فائها تشغل القلب و تورث الثفاق و تکسب الصْغائن,6۳4 
[یاکم و المراء و الخصومه, فائهما یمرضان القلوب علی الاخوان, 6۳۲ 
[یاکم و المشاژه, فاٍئها تورث المعژه و تظهر المعوره,6۳4 

[اکم و الثاس,اِنْ اللّه عرژ و جل |ذا آراد بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته, 4۷۲ 
تاک مهللا التفساه الخیت پر سفن فقو الله ما کففت لالج 

[اک و الئاسه,و اک آن تطا آعقاب ال#جال,6۲۸ 

(یاک و السشفله فائما شیعه علیٌ من عف بطنه و فرجه, و اشتذ جهاده, ۲ 5۱ 
اک و ملاحاه الژجال,6۳4 


ی الأعمال آفضل عند الله عرٌ و جل؟فقال:ما من عمل بعد معرفه 
اللّه, ۲۹6 


أَحْ الأعمال آفضل عند اللّه؟قال:ما من عمل بعد معرفه اللّه عرٌ و جل,664 
أیْ الأعمال آفضل ؟قال:الّلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد,۳54 


آو" الخصال بالمر ء آجمل ؟ فقال: وقار بلا مهابه, و سماح بلا طلب 
مکافاه,6 5۲ 


آیبتلی الموّمن بالجذام و البرص و آشباه هذا؟قال:فقال:و هل کتب, 55۸ 
آیجیء آحدکم الی آخیه فیدخل یده فی کیسه فیآخذ حاجته فلا یدفعه,۳۸۸ 


ص :۳ ۷۱ 


ات عری آلایمان: اوق فقالوا الله.ه زسوله اعلم: ۳۲۸6 

ما آهل بیت آعطوا حظهم من الفق فقد وشع اللّه علیهم فی الرزق, ۲۷۲ 

اما تلاته ‌هفمتین اتف غیه اخ امس امتون توانقه و اشامن خوا یلم ۳۵ 
یُما عبد آقبل قبل ما یحْ الله عرّ و جلّ آقبل اللّه قبل ما یحتٌّ,4۸ ۱ 

بُما مسلم خدم قوما من المسلمین الا آعطاه اللّه مثل عددهم خذاما,.464 

یُما مسلم لقی مسلما فستژه سژّه اللّه عر و جلّ, 4۳۰ 

ما مومن خرج الی آخیه یزوره عارفا بحقّه کتب اللّه له کل خطوه 


حلدننه ؛ 4۱۰ 
آبها فومن سعن هون کریهده سر شش الا لوا تخیر 6 14 


آبها العالم آخبرنی آوْ الأعمال أفضل عند الله؟قال:ما لا یقبل الله شیتا الا 
به, ۸۲۲ 


ها العالم آخبرنی آَه الأعمال آفضل عند اللّه؟قال:ما لا یقبل عملا الا به, ٩۹4‏ 
ایا شاخ نم عه اخلی کانمن اعظم تفن عستی ,5۳ 

آیهما آفضل:الایمان آو الاسلام؟فاِنٌ من قبلنا یقولون:اِنٌ الاسلام آفضل, 6۲ 
و العند ند له صصم بقمیه وس ال ره اه له 0۱۳ 

بخ شیء سبقت ولد آدم؟قال: ی أوّل من أق بربی, | اللّه آخذ, ۳ 

با تفن عبعلم المومن باه مقس تفال با لشیم (له:۱۸6 

بعث بو عبد اللّه علیه السّلام غلاما له فی حاجه فأبطاً فخرج,۲56 


د آ عفت الم یی را نمی حاحه سص یمان اه مه 


ی انامه خی موه لام و ال گام و الوم اش و ار لاه ام 


پناد, 5۲ 
بلی الاسلام علی خمس:الولایه و الطلاه و الژکاه و صوم شهر رمضان و 
الحخ 5۰ 
ف. ‏ اشاا غلی یی الصا ها گام اتمه با ال اج 


ی الاسلام غلی تسه اتاععلی الضاان وال کام.ه انح و الضوم 26 


ص :4 ۷۱ 


بینا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قی بعض آسفاره اذ لقیه رکب 
فقالها التلام غلیک یا شین اللهر۸ ۱۲ 


تما موس علیه اسلا عاتا اد افیل انلس ماه نس که الوا و۳9 
دنا من؛ 6006۰ 


تبشٌم الاجل فی وجه آخیه حسنه و صرف القذی عنه حسنه, 4۲۰ 
تزاوروا فاِنْ فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و ذکرا لأحادیثناء6 4۱ 
تصافحوا ؛فائها تذهب بالشخیمه:۸ .4 

تعالوا الی المنزل فأتبناه فأصلح بیننا بأربعمائه درهم,466 
تعملون للدٌنیا و آنتم ترزقون فیها بغیر عمل و لا تعملون, 6۷۰ 


تعوّذوا بالله من سطوات اللّه باللیل و الثهار,قال:قلت له,و ما سطوات 
اللّه, 5۷۸ 


تقبّضت بین یدی آبی جعفر علیه السّلام فقلت:جعلت فداک ربّما حزنت من 


تکون لی القرابه علی غیر آمری آلهم علی حقّ؟قال:نعم حقّ الرحم, ۳5۰ 
تواصلوا و تباژوا و تراحموا و تعاطفواء ۲۹۰ 

تواصلوا و تبارژوا و تراحموا و کونوا اخوه برره کما آمرکم اللّه عرٌ و جلّ, ۳۹۰ 
تلاث آخافهن علی آأمتی من بعدی:الصّلاله بعد المعرفه, ۱۸۰ 

ثلاث خصال من کن فیه استکمل خصال الایمان.۵۲4 

تلاث خصال من کنّْ فیه و واحده منهنْ کان فی ظلّ عرش اللّه, ۳۳۰ 

ثلاث علاضات للم اتیتشظ زرا ای الاسه یکسل ادا کان مسدمر 6۲۲ 


ثلات لا پزید الله بهِنْ المرء المسلم الا عٌا:الضفح عشن ظلمه, ۳4۸ 


ثلاث لم یجعل اللّه لأحد فیهِن رخصه: آداء الأْمانه اٍلی الب و الفاجر, ۳6۲ 
ثلاث ملعونات ملعون من فعلهن:المتغط فی ظل التژال.6 6۱ 

تلاث ملعون من فعلهن, المتغوط فی ظلّ الترال.6 6۱ 

ثلاث من آتی اللّه بواحده متهنْ آوجب اللّه له الجئه,۲۳4 


ص :<ظ ۷۱ 


تلا ی فا مان الفمی مها لام من ی وم فص ۳ 

ات مین کر فیة کان سا قعاا وه انضام و صلی و عم اه موی ۵۱4 
تلاف .من لقتف الله ع ول بسن ول الجه‌من اباب شاه 
تاانتتفیی الم که فیه لمیر تسم ور سفن معاضی: الافر06 ۲6 
ثلاث من مکارم الذنیا و الااخره:تعفو عفن ظلمک و تصل من قطعک.۲44 
تلائه هم قرب الخلق |لی اللّه عرٌ و جلّ یوم القیامه حتّی یفرغ, ۳۲6 


خاع خی فیل: علته: لتاق ال الست صلی, للم یه مه ال تلم فعال را 
محشد رک بقرتک الشلام.۲66 


خاعرهل ال الیت ضلی اللهعلیه والفه شلم فقال ای فقو هلدت ها وه 
ربیتها, ۳6۲ 


جاء رجل الی الثبت صلی اللّه علیه و اله و سلّم فقال:یا رسول اللّه آوصنی 
فقال:احفظ لسانی.۲64 


جاء رجل الی الثیت صلّی الّه علیه و اله و سلّم فقال:یا رسول ال من 
ب؟قال: آک, 6 ۳5 


جاء رجل موسر الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم نقت 
الثُوب. 566 


خاع رن ود تال انیت راضای», ال له .یم له جر مهن 
اتوالکت تقفال آیرر اک ایرن آنی اترن اعک ۳۲6۲۳ 


خی الله الا ین ده رد یه مق آلشعتر آنف م باخدهها :۲ ۳۶ 
صفل ال هقی مس فا ماه افو قیال اد 

جعلت فداک آخبرنی عن الذین الْذی افترض الله عرٌ و جل علی العباد,54 
جعلت فداک المومن رحمه علی المومن؟قال:نعم قلت:و کیف ذاک, 4۳۲ 


جعلت فداک ان الشیعه عندنا کثیر فقال:فهل یعطف الغنیث علی 
الفقیر, ۳۸6 


فلت فدای اس اری‌ فعض اصتا نت ری ال و اتمه الطیت ۲۸ 
جعلت فداک فما حذ التوکل؟قال:الیقین قلت:فما ح؟ الیقین,۱۳4 
جعلت فداک,ما أقلْنا,لو اجتمعنا علی شاه ما آفنیناها, 5۳۲ 


خلت قداک ما الفیادی فال تخس السه بالطاعم من المعوی التی ,بظاع اه 
منها؛ ۱۹۰ 


ص :6 ۷۱ 


جعلت فداک ما حولک الی هذا المنزل؟قال:طلب البزهه, 56 


جعلت فدای ما لک ذبحت کبشا و نحر فلان بدنه؟فقال:یا آب محقّد ان نوحا 
علیه السلام, ۲۸۲ 


جعلت فداک من آأقّ شیء خلق اللّه طینه الموّمن؟فقال:من طینه 
الانبیاء ۱۲ 


حافتا الظراط یوم القيیامه الاحم و الأمانه, فاذا مر الوصول للژحم, ۳4۰ 
حث الذنیا رس کل خطیثه, و الذنبا دنیاءان:دنیا بلاغ و دنیا ملعونه,666 


تتوجب ل عاه لیام ان الله ع سل ایظ الی ا وضرن فلا خافنل 
ذلی, ۳۹۲ 


جوتنن عفا شت عليم دعاعم الاسلام ادا آنا اخدت‌بهاز کی عملی :5۲ 

حسن البشر پذهب بالشخیمه,۲۳6 

حسن الظنْ بالله آن لاترجو لا اللّه و لا تخاف الا ذنبک,64 ۱ 

حقٌ المسلم علی المسلم آن لایشبع و یجوع آخوه و لایروی, ۳۸۰ 

حقّ الموّمن علی الموّمن أعظم من ذلک, لو حدثتکم لکفرتم.4۲6 

حو* علی اللّه آن لا یعصی فی دار الا آضحاها للشمس حیی تطفرها, 5۸۲ 
خی فلن المسام ادا ار اشفرا ان عم اخوادره حف علین ها م۳۹ 
خالصا مخلصا لیس فیه شیء من عباده الأوثان,۳۸ 

خالطوا الأبرار سا و خالطوا الفجٌار جهارا و لا تمیلوا علیهم فیظلموکم, ۲6۸ 
خالطوهم بالبژانیه و خالفوهم بالجوانیه ٍذا کانت الامره صبیانیه, 4۸۸ 


رت ابا ند الله: لته اللام بت اشمافیل. استی بن فا اعد کفت. احتهد 
قد ازددت, ۳6۰ 


خرح آبو عبد الله من المسجد,و قد ضاعت دابته, فقال:لّن رذها اللّه علیث 


خرج الب صلّي اللّه علیه و اله و سلّم و هو محزون فأتاه ملک و معه 
مفانیح خزائن الأرض,۲۹4 


خرجت حثی انتهیت الی هذا الحائط فائکأت علیه فاذا رجل علیه ثوبان 


خطت ول الصا الق علیه مه الم ق شله الناست قفا لا ار که 
بشرارکم؟قالوا:بلی:4 6۱ 


ص :۷ ۷۱ 


شمش موه کر ات نوی کات اه 6 


دق امین امین المشنجد فادا. هه برخل. غلی. بات اافتکد کفیت 


دخلت علی آین*-غبن الله غلیه: السلام فتتادلت. یوم -فق نها رفقال آما 
(ئهاء 4 4۱ 


فلت خن ای یم الل. غلیه. الشام ففلی. لعتو. للم ما بیع 


دخلت علی آبی عید اللّه علیه السّلام فی مرضه مرضها لم یبق منه الا 
رأسه فقال:با فضیل, 5۳6 


دخل رجلان المسجد آحدهما عابد و خر فاسق فخرجا من المسجد, 66۰ 
فشانا غلیه خیاغ هم فقلتا نا انش رشتمل الله نا خرید العراق فامضا 4٩۲‏ 


دق ات ی الله علیصی له هی ال طعاق فاحل هزرل سل 
نظر الی دجاجه فوق حائط,54د 


ذروا الثاس. فان الثاس آخذوا عن الثاس و اثکم آخذتم,4۷4 


زاشن طظافه: الاه این اضا غض للم فیعا ات الفته اه گوس ا 
یرضی, ۳۸ ۱ 


رأس کل خطیثه حث الذنیاء 66۲ 
رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عشا فی آیدی الباس,۳۳4 
ریت الخیر کلّه قد اجتمع فی قطع الطمع عشّا فی آیدی الثاس, 6۷۲ 


رغلان. هن اهل: الکوفع» آخدا :فعیل: هماایرا شن. آفیر آلمخمن یرم 


رجل علی هذا الأمر ان حدّث کذب,و ان وعد آخلف, 6۱۲ 


زاملت آبا جعفر علیه السلام فحططنا الژحل,نم مشی قلیلاءئم جاء فأخذ 
بیدی فغمزها.4 4۰ 


زاملت آیا جعفر علیه السْلام فی شقّ محمل من المدینه اٍلی مگه,فنزل فی 
بعض الطریق, ۲ 4۰ 


سئل الثبی صلی اللّه علیه و اله و سلم عن خیار العباد.فقال:الذین اذا 
احسنوا استبشروا/5۲4 


سئل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من أحث الثاس الی الله؟ 
قال: انفع الثاس للناس,۳6۸ 


سل کن ایعان من ادها مهو آخاته کف فو و تما بت دیما فطل :۳۷6 


ان تست بو عل صلوات: الله علیهتا ما. تعدا و تفه و فاز هام 
رجل مسلم,454 


ص :۸ ۷۱ 


فتالت ابید اه غیت الشلاه ضا روخ الاو ان فک باه خر من 
قیام لیله.۱۲۸ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن آدنی الالحاد,فقال:اِنْ الکبر آدناه, 65۰ 
شالت: ابا غید الله غلیه: التلام عن العی مه الق امن الایتان ۳۸2۸۵ 
تبالت. ابا" غیم نله فلیه. ایحا کت الکییوم سم الکبان 


سألت آبا عید اللّه علیه الشلام. عن الکبائرفقال؛هن فی کتاب عليخ. علیه 
السلام سبع: الکفر بالله, 5٩۲‏ 


شالت ابا ید الله علیه آلشلام عن او من نتاس فقال خالجی توع عن 


سألت آبا عبد الله علیه السشّلام عن حذ العباده التی آذا فعلها فاعلها کان 
مقذیاء ۱٩۲‏ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن حقّ المومن,فقال:سبعون حقا لا آخبرک 
الا بسیعه, ۳۸۸ 


شالت آباا غید الم غلية التلام‌عن عون الله-حل دکرهتی اقا الله الوم 
سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرٌ و جلّْ:الّذین یصلون ما آمر 
اللّه, ۳4۸ 

شالت آبا غید الله غليه الشلام عن فول اللدی فاحل فالت: الاعرات. ارت 
قل لم توّمنوا, ۵۸ 

شالت ابا غبد الله-غلیه السلام عی ففل الله. وج و فا الجدار فکان 
لغلامین یتیمین,۳6 ۱ 


شالت ابا غید الله :غیه الاع هه خل او الما ندیه 
احسانا, ۳5۲ 


شالت ابا غید اللم. عليه. السلای. غرد قوله. عر :وا -حل هو الدی. اتول 
السکینه, ۳۸ 


سألته عن الایمان و الاسلام قلت له: آفرق بین الاسلام و الایمان:6۸ 
سالته.عن ال خن بعمل الشی من الخیر فیراه اسان فیتیره هذلک ,6۲6 
ساألته عن العجب الّذی یفسد العمل, فقال:العجب درجات:منها: 65۸ 
سألته عن حذ المصافحه, فقال:دور نخله.4 4 


سبالته عون قفل الله ‏ وجل ‏ آنزل الشکنه قی فلوت: المغمی فال‌تن 
الایمان.۳6 


سألته عن قول اللّه ع و جل:(فطرت اللّه التی فطر البّاس علیها)ما تلک 
الفطره, ۳ 


سألته عن قول اللّه:(و من یتوکل علی اللّه فهو حسبه)فقال:اللوکل علی 
الله درجات, 5۰ ۱ 


۷۱٩: ص‎ 


فا رخ زب شید الله. غلید. الفلامعن. لاسام یا اقانها: الفرق 
بینهما, 6۰ 


تیال اه فول اللع‌صلی للم عه الم مسا ما ال علی م لت ؟ 
قال:لا پسفیه باسمه,۳54 


سأله رجل عن قول المرجثه فی الکفر و الایمان-و قال: آلهم یحتجون 
علینا:6٩‏ 


بتک تا زک قیه ان شم یه الم ما مهم زرم ۳۱ 


سلامه الذّین و صحه البدن خیر من المال,و المال زینه من زینه الذنیا 
حلنه؛ ")4 


شتفعت: آبااختفر علیه اتقلام بذک آنه آتن ,رو الله ضلی الله غایه و ال 
هسام ملی ففالدان اهر ک ۲۷۸ 


ی علی الناس زمان تخبث فیه سراثرهم و تحسن فیه,4 6۲ 
سیاتی علی الاسش زمان لاینال الملک: فیه. لا بالفتل :و اج 6 :۲ 
شید الاعمال: اتضاف الاس من شیم عوا سای الا خفن الله6 ۳۲۲ 
شید الاعمال تلانه: اتضاف. الباس من تفسک ختی. لا ترضی: بشی ۳۳4۶ 
تقتزف المفضر قیاق اللیل :و و انامه کن الارشن ,۳۳۲ 

شکر التعمه اجتناب المحارم و تمام الشکر قول ال جل:الحمد للْه,6 ۲۱ 
شکن کل تن ان مت ان خخید الله ‏ وحل علیها/ ۲۱۸ 


شکفت. الی. ای غود اللم عل اسلا ها الفی. یلعای وان 


یا الخاخ بمم الخیت ادا لوا د کروا اللهن و فرا هن دک الله 671 ۸۱ 
شتیعتتا المبادلون فی,ولاشا المتخا نون فی, موکتا ۸ 5۱ 


شیعتنا آهل الهدی و آهل اللبقی و آهل الخیر و آهل الایمان, ۲ 5۱ 
شیعتنا هم الشاحبون الذابلون الثاحلون,الذین, 5۱۰ 

طاتو و افلی الصا یمس ۳ 

فتقه ییا الله احلاعش تاش دا فادها عارتب مه 0 16 
صل رحمک و لو بشربه من ماءءو آفضل ما توصل به, ۳۵ 


ص : ۷۲۰ 


صلوا آرحامکم و لو بالتّسلیم.یقول اللّه تبارک و تعالی:و ائّقوا اللّه 


صله الأرحام تحشن الخلق و تسشح الکف و تطیْب النْفس,۳۳۸ 

صله الارخام تحشن الخلق, و تسفعح الکف,و تطیب الئفس, ۳4۰ 
له ارجام ثر کین الاعمالنه قدفم البلخقرو هی ااموالز ۳2 

صله الأرحام تزگی الأعمال و تنمی الأموال, ۳۳6۵ 

له ا رشحم نون آلخشسات ,یوم انامه وهی تانق | ات ۲ ۳5 
صله الرحم و حسن الجوار یعمران الدّیار و یزیدان فی الأعمار, ۳4۲ 


صلی او تشن له الاان القعر ‏ ان توص خرف ی ارت 
الشمس: ۸ 5۱ 


ضای اس امش ای مارا تا 
وعظهم فبکی, 6 5۱ 


تیان اتعغروف وش اش کیان امه فسات الص ۲۳6 

طلب الحوائج الی الّاس استلاب للع و مذهبه للحیا۳۳4 

طویت اعد تممشیی فه اللسی ای فا لاس وک این ای 252 
طوبی لکل عبد نومه لا یوّبه له.یعرف الناس و لا یعرفه الناس:۸٩4‏ 

طوبی للمساکین بالضٌبر و هم الّذین یرون ملکوت السْماوات و الأأرض,566 
طوبی لمن آخلص للّه العباده و الدعاء و لم یشغل قلبه بما تری, .4 

طوبی لمن اسلم و کان غيشه کفافا,6 ۳۱ 

طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و صلحت سریرته.۳۲4 


عبدی المقمن لا آصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له, 4۲ ۱ 


عجبت للمرء المسلم لا یقضی الله عر و جل له قضاء الا کان خیرا له,44 ۱ 
9 آصحابکم و وقروهم و لا بتجهم بعضکم بعضا, ۳۸۸ 
قظ | کبار که رت | آساهکسن لسن تاه تقد ی ۶ اما :۳۷ 


ص : ۷۲۱ 


علمنی عظه آلعظ بهاءفقال:اِنْ رسول الله آتاه رجل فقال له:یا رسول 
الله,6۳۸ 


علی العاقل آن یکون عارفا بزمانه, مقبلا علی شأنه, ۲66 

علیک بالثصح للّه فی خلقه, فلن تلقاه بعمل آفضل منه,۳66 

علیک بتقوی اللّه و الورع و الاجتهاد و صدق الحدیث و آداء الأمانه,۱۷4 
علیکم بالعفو, فان العفو لایزید العبد الا عژا,فتعافوا یعژکم اللّه,۲46 
علیکش بالتضع للع فی خلقه فلن تلفاه سا افضل.فته :466 


عمرو ین عبید علی آبی عبد الله علیه الشلام.فلقا سلم و جلس تلا هذه 
الایه؛الذین یجتنبون:4 .6 


قاتقوا اللغربکم فیما افترضش علیکی :۱۸2۸ 

فاه قامل العید اه یرام الت ا ره ال مهو و ری 3۸۳ 
فما ثواب من آدخل علیه الشرور؟فقلت:جعلت فداک عشر حسنات:4۲۸ 
فمن زعم آئهم آمنوا فقد کذب و من زعم آئهم لم یسلموا فقد کذب, 6۰ 


فنظر ال بوجه قاطب فقلت:ما الذی غیرک لی؟قال:الْذی غیرک 


فی ول دخله دخلت علیه:تعلموا الصْدق قبل الحدیت,۲۳۸ 


قفا امحی للم ال من یه الما ناکین ی شکری 
فقال:یا رب,۲۲4 


قال آلله عر وال و ری و حلالی فرعطظضی و تهانی و رعله ارتفاعی. .۳۰ 
تن افیا یلع هی الا قما کان فی: اللس :۲۹ 


قضاء اجه المقمن خیر .من عتق آلف,رفبه: و غیر من خملان الف: 4۳۲ 


قلت لأبی جعفر علیه السّلام فی قول رسول الله:|ذا زنی الرجل فارقه 
روح الایمان, 3۹6 


قولوا لاس آحسن ما تحبّون آن یقال فیکم,۳6۸ 
قولها للتانین خسنا و لا تقولها لا خیرا حسی تعلمها ما ههی/۳6 


قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو,فلا یزالون کذلک حتّی یأتیهم 


ص :۷۲۲ 


فیل:لعبفی العداب :ادا تال تقوم پیت الممتین فا عم 5۳ 
کاد الفقر آن یکون کفرا و کاد الحسد آن یغلب القدر, 646 


کار ای قليه السلام تقولته ات شیع اف لفیی فن, هدن مهس 


کان. الاجل من بش اسرانیل ادا اراد الغیاده میهف لین عشر 


کات اون ناشن هم ول اللهضلی لاه امه ی الم و اس خی 
بمکان کثیر الشُجر,6 4 


کان اه العف ضامات له له ات وی او .کته هرید مه 
الذنیا, ۲ ۳۱ 


کان آمیر المومنین صلوات الله علیه یقول: آفضل العباده العفاف,۱۷۸ 


کازه آمیر افش لمات اللم. ی یهن »لیم فن فیک الاففار. ای 


کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول:لا تبدین عن واضحه و قد عملت 
الأعمال الفاضحه, 5۷۸ 


کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول:لا یقل عمل مع تقوی و کیف یقل ما 
یتفّل, ۱۷ 


کان حشاد بن آبی حنیفه |ذا لقینی قال:کدر علیخ حدینک, فاحذنه, 444 


کان تخل سل علی: انی. شید اللم یه امین اختعاه فصو مایا از 
یحخ» 4۸ 


کان.رصول, الله :ی الله عبط ,هر ال ور سلم ادا ورد علیه. آهز ره 
قال؛الحمد للّه علی هذه العمه, ۲۲۰ 


کانترشول اللهتصلی: الله علیه و الط واشلم صتف غانشته. ایلتها فقالت یا 
زسول ال رت یی :۲۱۵ 


کان علث بن الحسین علیهما السّلام یقول: ای لأکره للژجل آن یعافی فی 
الدنیا فلا بصیبه,554 


کان فی قلبه حبّه من خردل من عصبیّه بعثه اللّه یوم القیامه مع آعراب 
الجاهلیه, 64۸ 


کان قنبر غلام علن یحث علیّا علیه السّلام حبّا شدیدا فذا خرج علی صلوات 
اللّه علیه,۱۳۸ 


کان نوح علیه السلام یقول ذلک |ذا آصیح فسشی بذلک عبدا شکورا:۲۲6 


کتب [بعض ]آصحابنا یسألون آبا عبد اللّه علیه السّلام عن آشیاء و 


کظم الفیظ عن العد8 فی دولاتهم تقیّه حزم لمن آخذ, ۲5۰ 


ص :۷۲۳ 


کقوا آلسنتکم و الزموا بیوتکم.فاثه لا یصیبکم آمر تخصون به, 4٩۸‏ 

کفی بالمرء اعتمادا علی آخیه آن ینزل به حاجته, 44۲ 

کلبرباعشر کانه من-عمل للیامن کان فان .غلی الناین :6۱۳۸ 

کل عین باکیه یوم القیامه غیر ثلاث:عین سهرت فی سبیل اللّه, ۱۸۲ 

کل قلب فیه شک آو شرک فهو ساقط و ائما آرادوا بالژهد, ۲۹۲ 

کلّما آحدث العباد من الدْنوب ما لم یکونوا یعملون,5۸۸ 

کلما ازداد العبد ایمانا ازداد ضیقا فی معيشته, 56۲ 

کلّما تقارب هذا الأمر کان آشذ للثفیه,4۸۸ 

کل من لم یحبٌ علی الدّین و لم یبفض علی الدّین فلا دین له, ۲۹۰ 

کثا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الأسفار 5۰ ۱ 


کنت: اسیر قه انیم الخسشن غلبيه. اللام فیعض اطراف. المفبته: از نت 
رجله,۲۲4 


کنت اطوق مر امن عیه الله علیه ا لام فطرض لن :رح من اضجانتا کان 


کقضالیها قم آیشعنه. لاه یه اتلام از یه مان ها لمات من 
فشکا, 44۲ 


کفت:ز فیلن. آبی عفن عليه الیلام هکیت آیدا باله کوت بت مر کت و۸۳ 
کنت علی حال و آنا الوم علی حال آخری کنت آدخل الأرض, 4۷۰ 


کته اعند. ایس غید الله. غلیه: الشلام افدفل برع فسلم فساله کیفت سن 
خلفت هن احوانک: ۳۸6 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فشکا الیه رجل الحاجه,فقال له:اصبر 
فان اللّه,.544 


کت نی آمعیه للم یی الا بقل کل قفا او 


1 فقلت: نعم, ۳۷۲ 

کته وت بش ی آلله ست و وه خفدت: تق قن اعض الا نمفا وفقالن 
و 

کتم خر ار فا راهن ی فلت .علی. آنی. عنق. الم عره 
السْلام,۳5۸ 

کفتواففاه. الناس: تالخیر. غیر الشسشکم یروا منک الاختهاد و الصدی: ۵ 


ص‌‌ :۷۳4 


کونوا شاه لاس فیر الستکم یروا نکم الوزغ.ه الاختهاه ت۷۸ 

کیف آجابوا و هم ذ؟قال:جعل فیهم ما |ذا سألهم آجابوه. ۳ 

کی تا جارس ای قفا سول الله مومس ها ۱۲6 
کنفتضار وا اولی شوه گفال لا نواعت کاب مه رو کل 12 
لا یمان لمن لا حیاء له,۲۵۲ 

لا تبدیّن عن واضحه و قد عملت الأعمال الفاضحه,5۸4 

لا تذهب بکم المذاهب, فو اللّه ما شیعتنا الا من آطاع الله عرْ و جل,66 ۱ 
لا تستکثروا کنیر الخیر و لا تستقلوا قلیل الدْنوب فاِنْ قلیل الدّنوب.۸ 6۰ 
لا تسفهوا فان آنشتکم لیشوا بسفهاء 6۷6 

لا تشعروا قلوبکم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا آذهانکم.664 

لا تغتژوا بصلاتهم و لا بصیامهم. فان الجل ربما لهج بالصّلاه,۲۳۸ 

لا تکثروا الکلام فی غیر ذکر الله,فاِن الذین یکثرون الکلام, ۲6۲ 

لا تکرهوا الی آنفسکم العباده,۱۹6 

لا تمارین حلیما و لا سفیها, فان الحلیم یقلیک و السفیه یوذیک, 6۳۲ 
لاتظرها الق طول ز کوع التحل و سجودم‌زفان الک ی ۶ اعتادم:» :۳۲۸ 

لا خاش لقن لت له کی حالف ونفته خصت 6 55 

لا صغیره مع الاصرار,و لا کبیره مع الاستغفار, 6۱۰ 

لاطعام مومن أَحتٍ الیْ من عتق عشر رقاب و عشر حجج 456 

لا عمل الا بنیه, ۱۹۲ 


لژُن آخذ خمسه دراهم [و] آدخل الی سوقکم هذا فأبتاع,454 
لأن آشبع رجلا من اخوانی آحث الین من آن آدخل سوقکم.454 


ص‌‌ :۷۲5 


لأأن أصلح بین اننین أحث ال من آن آتصدق بدینارین, 466 

لأْن آطعم رجلا مسلما آحث لیخ من آن أعتق آفقا من الثاس,45۲ 

لژٍن آطعم رجلا من المسلمین آحث ال من آن آطعم آفقا:44۸ 

لان اظعم مفمتا مستاجا آخب امن آن آزوره ولان آزورم4 45 

ان آمشی فی:جاجه آخ لی مسلم آخت الم من آن اعتق. آلف تسمه: .44 
لأنسبنْ الاسلام نسبه لاینسبه آحد قبلی و لاینسبه آحد بعدی,۸ ۱۰ 


4 چم اللی لا قبل. الله» شاف طاعنه. علی. الاضران لیم ن ع ان 


لاه الله مالی که ار ی اخت ادن اف ۳۳ 

لا وجع آوجع للقلوب من الدٌنوب.و لا خوف آشدٌ من الموت,5۸۸ 

لا کل القاهامن قای اعفالم ار عا ها نایاش ان ای ۱0۲ 
لا یجد آحد [کم آطعم الایمان حثی یعلم آنْ ما آصابه لم یکن,۱۳4 

لا یجد عبد طعم الایمان حتّی یعلم أنْ ما آصابه لم یکن لیخطته,۱۳6 

لا یدخل الجته من فی قلبه مثقال ذته من کبر, 65۲ 

لا یدخل الجثه من کان فی قلبه مثقال حبّه من خردل من الکبر, 65۲ 


لا بو رک اقلا ادا علی مه فآ ید ارحله فقظ بل مراد 
علینا, 4۲۲ 


یرال العنه العف سکب مسا ها دام ساکان6 ۳۲6 
لا یزال یکون بیننا و بین الجل الکلام فیقول جعفری.۷4 ۱ 


لا یزنی الژانی و هو مومن و لا یسرق السارق و هو مومن,4 6۰ 


لا یصیب قربه عذاب و فیها سبعه من المومنین,5۳۸ 


لا یقبل رأس آحد و لا یده لاأژیدآرسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
سلم: 4 4۱ 


لا یکون الجل عابدا حنّی یکون حلیما,و ان الجل کان لذا تعبد,۲54 


ص‌‌ :۷۲۳6 


لاک امه میا سس هن اقا رااه ان قفا ۱6۰ 


لایمان فوق الاسلام بدرجه,و القوی فوق الایمان بدرجه,و الیقین فوق 
التقوی, ۱۲۲ 


لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه, ۱۷۲ 

لزیاره الموّمن فی اللّه خیر من عتق عشر رقاب موّمنات,۳۹۸ 
لقاء الاخوان مغنم جسیم و ان قلواء 4۰ 

اقضا عجا نس سم آخت یرای ی تور 3 


لقی ال ضلی الله هم اله و شام تفه قمه الق 6 دم کی سره 
بده, ۸ 4 


لکل آخد شمه لکل شاه فترن‌فطوبی لمن کات فترنه الی خر :۱۹۸ 
ماه علی: اخیه الم عص الک ان تساه یه اد له موم :۳/۱۳ 


لا خر آمیز الخونتین علیم السلام بریه الضر‌تل. لین فاناه 
رجل, ۳۸4 


لم تتواخوا علی هذا الأمر و ائما تعارفتم علیه, ۳۷6 

لم تتواخوا علی هذا الأمر [و ]ما تعارفتم علیه,۳۷۸ 

لم یدخل الجثه حمیّه غیر حمیّه حمزه بن عبد المطلب,64۸ 

و ام هر ها ال هه اه و ازع سا ود 
لن برغب المرء عن عشیرته و ان کان ذا مال و ولد و عن موذتهم.۲44 
له اعطینا کم کلها ترمذفن کان فلکم آخمبرفنه 2٩06‏ 

لو أنْ رجلا أحث رجلا له لأْثابه اللّه علی حبه [یاه,۲۸۸ 

لوتعلم الان. کیت اشداء العلق ها الق ابان‌یان الک وجل فیل: ۲6 


لو علم الباس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم آحدا 
احدا,4 ۱۰ 


لق فعان. الاضدلی اش عشدصلی الله غلیم و اله فصلم لخزن المومتون و 


لو کان الخرق خلقا بری ما کان شیء ما خلق الله فیح منه:6۷4 


ص :۷۲۷ 


لو کان ال*فق خلقا بری ما کان ما خلق الله شیء آحسن منه.۲۷4 


ات کان ایو این ای الا ما تکرهی ال سا از و الخو ان 


لو لا اٍلحاح المومنین علی اللّه فی طلب الرزق لنقلهم من الحال, 56۲ 
لو لا الحاح هذه الشیعه علی اللّه فی طلب الزق لنقلهم من الحال,56۸ 


لق لا ان ال خلق قیل. البلاع انقطر: الفوفن کما تفظن اضهه غلن 
الصّفا, ۲۱۰ 


لو لا آن یجد عبدی المومن فی قلبه لعصبت ر آأس الکافر بعصابه حدید,556 
لو لم یکن فی الاأْرض الا مومن واحد لاستغنیت به عن جمیع خلقی,5۳4 


یقن الاده کنروم. الصلام: ‏ الوم سا آلعبادم: اسغک‌ اف آمن اللم ع .و 
جل,۱۲۸ 


لیس القبله علی الفم الا للروجه [اآو الولد الظغیر,4 4۱ 

لیس شیء آنکی لابلیس و جنوده من زیاره الاخوان فی اللّه بعضهم, 4۲۰ 
لیس کل من قال بولایتنا مومنا و لکن جعلوا آنسا للمومنین,5۳4 

لیس لمصاص شیعتنا فی دوله الباطل لا القوت, شرّقوا, 564 

لیس ما من لم یوقر کبیرنا, ۳۷۰ 

لوشن مت تسا ی تحت المخدرات بورنعه فی خدور ۱۱۷/۳۵ 

لیس یعنی آکثر عملا و لکن آصوبکم عملا و اما الاصابه خشیه اللّه, .4 
لینصح الجل منکم آخاه کنصیحته لنفسه,464 

ها ای القفن بشی ع ات علض هن خصال تلات رمها: فیل :هم ها هر ۳۳۲/۸ 


ما انانی یرت بعلیه السلاق قط الا عغضانی فاخر فوله لی: ابای و مشاه 


ها افدی: وا آتفسی لا همع هم الاتتان و الا م۲ 5 
ما اختمع تلانة من المو‌منین فضاعدا لا خضر من الملانکه .متام 2۱۸ 
ها.اخت ان لی: بل تفتی خن العف ها تکاعت جرعه آخب ۲۸/۳ 


ص :۷۲۸ 


ها اخضن الفنت لاله قخل آرهین نوما: :۸ 

ها اشنا تقدل زیازه المعمن لا اطعاهه فعف علی. اللمر 454 

ها اضیر هم علی فعل ما عفن اه بض رهم الی: التان 5۷6 

ما اضطخت اعان الا کان اعظمیا احناج آختضا ال الله ی مر ۳۲۷2 


فا آعحتب ول الله کضلی ای الم هم هقی ع هن انسا الا ان 
یکون فیها جانعا خائفا؛ ۲۹4 


ما أعثٌ اللّه بجهل قط و لا أذل بحلم قط,۲56 

ماءاعظی عید من الدنیا الا اغتبار ارف ماتهی غنه الا اختبار ]56۲ 

هار افلت العقمن من واه من لا و لربما اففت الا /عانه 54۳ 
ما آقبح الفقر بعد الغنی و آقبح الخطیئه بعد المسکنه, ۱۹۰ 

ما آقبح بالمومن آن تکون له رغبه تذله, 6۷۲ 

ما التقت فثتان قط الا نصر أعظمهما عفوا؛۲4۸ 

ما اتف سغفستان قط الا کان افضلیها ان ها ها لا خی :۷۹ 

ما الْذی یثبت الایمان فی العبد؟قال:الورع,و الذی یخرجه منه, 6۷۲ 

ما الکبر؟فقال: آعظم الکبر آن تسفه الحقٌ و تغمص الثاس:654 

ما نتم و البراءء یبا بعضکم من بعض,اِنٌ المومنین بعضهم آفضل,۸ ۱۰ 


ما انعم الله.علی ید برعیم»ضعغرت او کیت ففاا له را ارت 
شکرها,۸ ۲۱ 


ما ام الله لین غیی میت بخمه قعرفها تفلیه هعفد اللم ظاهر | بسانم ۳6 
ما بلفت تقبه آحد تقیه آصحاب الکهف ان کانوا لیشهدون الاأعیاد, 4۸4 


ما تحبب الین عبدی بات ممّا افترضت علیه,۱۸6 
ما تدارا اثنان فی آمر قط.فاعطی آحدهما الاصف صاحبه, ۳۳۲ 
ما ترددت فی شیء آنا فاعله کترددی فی موت عبدی المومن, 5۳6 


ص :۷۲۹ 


فاخشک عن ال وفال فلت تحعلت قدای مهم له دین کر ۵ ۲۷۰ 
ما ح الواضع الّذی |ذا فعله العبد کان متواضعا؟فقال:الُواضع درجات, ۲۸۲ 
ما حة خسن الخلق؟قال؛تلین جناخکرو نب کلامک, ۲۳6 

ماه ای غلی ای فا یی ات وا میس زین 


ما حقّ المومن علی المومن؟قال:ان من حق المومن علی المومن 
الموده, ۳۸۲ 


ما ذئبان ضاریان فی غنم قد فارقها رعاو‌هاء, آحدهما فی آَوْلهاء 66۲ 
ما ذتبان ضاریان فی غنم قد فارقها رعاو‌ها,واحد فی أوْلها, 666 


ما ذئبان ضاریان فی غنم لیس لها راع,هذا فی آوّلها و هذا فی آخرها 
باسرع, 606۲ 


از ار تلم آخام المسلض فی اللف لس لا تادام الله ر تلا 
الرائر, ۳۹6 


ما زال سنا مکتوما حتی صار فی ید [ی ]ولد کیسان فتحذئوا به,۹4٩4‏ 
ما زوی الفق عن آهل بیت الا زوی عنهم الخیر, ۲۷۲ 


شا صضافه تون الله ععلا قط قشم جوم ین یکمن هه لد نع بوه 
منه, ۸ 4۰ 


فاعید الله پشن ۶ افضل شن اداغعه المومری ۳ 
ها ند الا افص من ۱ 


اعد الق خبرل: غلمه لام اف شهار عفد الش.افی. سغاداه 
الژجال.6۳6 


مافته آلاه غلی یه ابا اف الا لا اه مهن الخرضن 
مثله,66۸ 


ما فتح. اللهغلن: غید. بابا فن آمر الدنیا الا فتخ الله. علیه..فن الخرصن 
مثله, 66۸ 


طافتح الله:غلی یو بات شکر فخرن :عنم باب ال باده ۳۲۱۸ 
ما قضن الم لعلم اجه الا تاذام: الله تبارکی و تعالن :غیت قوانی :۸۳۸ 


ما کاد جبرتیل علیه الشلام یاتینی الا قال:با محشد:الق شحناء الاجال و 


ما کاد جبرئیل علیه الشلام یأتینی الا قال:با محشدالق شحناء الاجال و 


ص : ۷۳۰ 


ها کان: فیفا هضی: وه لا فیقا بقی ولا فیما آنتم قبه مهن الاو له: 546 


ما کانز .فت وضته. لقهان فا کان قیها ااعاخیت و کان اععت‌ ها عان 
فیها,54 ۱ 


ما کان من ولد آدم مقمن الا فقیرا و لا کافر الاغنبا حثّی جاع.564 
ما کان: ولا یکون الی آن تقوم الساغه مدومن الا وله جار بوذبه: 546 
ما کان و لایکون و لیس بکائن موّمن الا و له جار یوذیه,546 


مالک آنتم شیعتنا[آآلا تری آنّک تفرط فی آمرناءائه لا یقدر علی صفه 


ها من آخذ شبه الا من دله بخدها فی شفستة, 656 

ما من جرعه یتجّعها العبد أَحبْ الی اللّه ع و جلٌ,۲54 

ما من رجل تکیر آو تجیر الا لذله وجدها فی نفسه,656 

ما من رجل یدخل بیته مومنین فیطعمهما شبعهما الا کان ذلک,44۸ 

ما من شیء أَحبٍ الی الله عرٌ و جلٌ من عمل یداوم علیه و ان قَلّ,۸6 ۱ 
ما من شیء آفسد للقلب من خطیثه, اٍنْ القلب لیواقع الخطیثه فما؛5۷6 
ماه تاد افان غفی الم مت مه رط ره وف ری ۱/۵ 

اف ادن افضل سن: مه ,بط ره و قرو ۱۳۲ 

ما من عبد الا و علیه آربعون جثه حثّی یعمل آربعین کبیره,5۹4 

ما من عبد الا و فی رأسه حکمه و ملک یمسکها, فاذا تکبر, 656 

ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضاء‌فاذا آذنب ذنبا خرج,5۸4 


ها من غند کظه غیظا الا ژاده الله ق باعل ع | فن.الیا الا مر ۲5۰ 


ما فن عبد پزی.فتلن قیقول: | لحمد لله-الذی عدل عنن ما آنتلا ی :۲۲۲ 
ما من عبد یس خیرا الا لم تذهب الایّام حتّی یظهر اللّه له خیرا, 6۲۲ 
ما معک آن تعتق کل یوم شمه کفلت: لا تعتمل مالی لک :45۳ 


ص : ۷۳۱ 


غا فتع مسم رخمه آلله‌من امه فقو الله لقد عم ار هده ال :۸۳۸ 
ما من قلب الا و له آذنان.علی احداهما ملک مرشد,5۷4 

ام هلاقم کل آلاه به ارشه‌شوانا هو 522 

هام قوفن الا و لفلیه آذتان:قی جوفه: ادن تفت فیهار 5۷۸ 


ما من موّمن یمشی لاأخیه الموّمن فی حاجه لا کتب اللّه له بکل خطوه 


حسنه, 44 

ها غرم نکیه عضیت: آلعید الا پذتت و ما جعفه اللهفته اکتر ,5۷۸ 

ماه نهم الا ده کل عن باحصا | تخد کس للسا ۳ ۳۲۵ 

هل الا فص وا بر الععاص لاوما ۱۳۱۳۳۵ 
ما یبالی من عذفه اللّه هذا الأمر آن یکون علی قلّه جبل بأکل,5۳4 


ما یصنع آحدکم آن یظهر حسنا و یس سیتء آلیس یرجع الی نفسه 
فیعلم, 6۲۲ 


هقف اتمه لت ال ها افو الفرآن. اخت ال اه 
تعالی,۲۲۸ 


فاحل یک انب و اتمه و هی عتمفا ۳6 


ما ینبغی للمومن آن یستوحش الی آخیه فمن دونه,الموّمن عزیز فی 
دینه, 5۳6 


مثل الحریص علی الدٌنیا کمثل دوده الق کلما ازدادت علی نفسها لفْا.4 ۳۰ 
مثل الحریص علی الدٌنیا مثل دوده القرّ کلّما ازدادت من القل,664 

فثل الدنا کمتل ماع الیخر کلما شیف مه العطشان ازدایت ۳ 

مثل الموّمن کمتل خامه الژرع تکفئها الژیاح کذا و کذا,556 


مداراه اللاس نصف الایمان و الفق بهم نصف العیش,۲6۸ 


امیر المومنین علیه السّلام بمجلس من قریش,ف|ذا هو بقوم بیض 


م* بی آبی و آنا بالطواف و آنا حدث و قد اجتهدت فی العباده فرآنی,۱۹6 


+ الله اس الم ی و یم سای توقای یس 
یتا, ۲۹۵4 


ص :۷۳۲ 


مر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم براعی ابل فعبث 
یستسقیه, فقال: اما ما فی ضروعها,6 ۳۲۱ 


فا نم الخشین: تصاواته انله» غایفها ی الم ی هم رات 
حماره, ۳۸۰ 


نی این مریم علی فریه قورمات اهلها هیده و جوامان 66۸ 


فرفم» لیر اقی عال الحاعه وا اقا قه که الق اای اکر سم مرن 
الاعطاء, ۲ ۲۱ 


مشی الرجل فی حاجه آخیه الموّمن یکتب له عشر حسنات؛4۳۸ 
مصافحه الموّمن آفضل من مصافحه الملائکه, 4۱۰ 

معز قه الامام و اختناب الکباتر التی: آمخت الله لها التار 6:۳ 
مکتوب فی التوراه:ابن آدم کن کیف شثت کما تدین تدان.۲ ۳۱ 


خفن کل ان لا عون کل یی ات نیو لو اف کل ارعه 
پوما؛55۸ 


ملعون ملعون من عبد الدّینار و الدُرهم ملعون ملعون من کشّه آعمی,5۷۸ 
ملعون من ترأس,ملعون من هم بهاءملعون من حدّث بها نفسه,6۲۸ 

ملک ینادی کل یوم:ابن آدم لد للموت و اجمع للفناء و ابن للخراب,۲۹۸ 

شن لین لقن تلا قصتر علیه کان له سل آحر ال شفیه:۸/ :۷ 
آنام. او لاف فا کرفه فا آکرم اللهف اها 306 

رن آناخ آخوه الموفن فی احاخه فاما هی رجمه‌من اللم‌عار ی وصعالی 2۳ 
من اجلال اللّه اجلال ذی الشیبه المسلم,۳6۸ 

من أحتٌ الأعمال ٍلی اللّه عر و جلّ |دخال الشرور, 4۳ 


ف .ات الشییل الی الله ف ول خر غیان عره فرظ یر دها :۲ ۲5 
قر رآ هو اف للم اعطی اشنم مت کمن ای سل ۳ 


مر اد هت ش آخیه امس قواه کم الم ها لقن 
حسنات: 45۸ 


من آخرجها من ضلال الی هدی فکئما آحیاها و من آخرجها من هدی,46۸ 


ص :۷۳۳ 


من آخلاق الموّمن:الانفاق علی قدر الاقتار,و الئوشع, 5۲۸ 


هن ادخ الشترور علی مومن فقد آدخله علی رشول الله ضلی الله غلیه و 
الم مت ام 1۳ 


من آدخل علی موّمن سرورا خلق اللّه عرٌ و جلٌّ من ذلک الشرور,4۲۸ 
من آراد الئاسه هلک,6۲۸ 

فن اراد اللخی وخجل بالقلیل من عغمله اظهر. الله له اکتر‌ضنا آرا۵ 6۳۲4 
فن اراد اکن ی آلاسن ۳۳۸ 

ق ات ‌مقضا مخت له الم سین اشته عافد کامصا علی: :2۸ 
من أشد الثاس بلاء فی الذنیا؟فقال:الثبیُون نم الأمنل فالأمتل,54۸ 

هن آشه ما فرض الله علین خلقه ز کر الله کی ات فا لا آعنی شتهان ۱۸۲ 
من أصبح لا یهتمٌ بأمور المسلمین فلیس بمسلم,۳66 

من آصبح لا یهت بأمور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا۳66 
و 
اف اهر نانوی امه الم سم لا ان ی 12 
من آطعم مومنا حتّی یشبعه لم یدر آحد من خلق اللّه, .45 

هی هم وا ی وی اه نله ای ات وف 21 
فاعم نوا موزسا کان تفیل ره وله استعاغ :2906 


مق اف اقا عبت نله ها ره الله ها که الق اه سیف مامت 
له, 6۲۲ 


هی ارفا سس له ول ها یس216 


لازیدتکم,6 ۲۱ 


فش اعظن تلایا لمیمتم ادف اعطی الدغاه اعطی الاجابه/::۱5 
من آغات آخاه الموفن اللهفان اللمتان عتد خمده مس کته 2014 


ص‌ :۷۳4 


ف آکترد کر الله اظله اللهتفی یته ۳۷۸ 
من آکرم آخاه المسلم بکلمه یلطفه بها و فلج عنه کربته, 46۰ 


ما ار ری ما ان وی امه ی ان ام ای هه 
تلقی,۲۷۸ 


فن السته و الیه آن-یکتی الاخل,باشم آبیه: ۳6۲ 
شنم آنضی لاش من تفه ری مرها اعیرمی ت۳۲ 
من أنعم الله علیه بنعمه فعرفها بقلبه فقد ی شکرها, ۲۲۰ 


من آوثق عری اللیمان آن تحثْ فی الله و تبغعض قی الله و تعطی قی 
الله, ۲۸4 


بلعه تابن الاه: علین فمل فغمل و لک اتعمل التماسن لک ۱۹۳ 

هز کر ک فعض آاه فا فه الله بای هعالی اوضاه الله موم انامه ۱۸۳2 
فف تقت: آه خی ام قعه ریق اسان مره خن 0 64 

مر تعطت. آه: تعضتب لم-فقد لمع ریق الانمان من عنعه, 646 

شق خضه: له تاه سین ان ۵2 

من تعلّق قلبه بالنیا تعلق قلبه بثلاث خصال:همّ لا یفنی و آمل, 6۷۲ 

من حرق آو غرق,قلت:فمن آخرجها من ضلال الی هدی, 4۷۰ 

من حقّ الموّمن علی آخیه المومن آن یشبع جوعته و یواری عورته,۳۷۸ 


فزحاف آلله اخاق الله کته کل نت ره سس لسع اازه ا اه 
کل شی 54.۶ ۱ 


من دخله العجب هلکی,/65 
من رأی موضع کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه,۲66 


من رد عن قوم من المسلمین عادیه [ماء]آو نار آوجبت له الجثه,۳6۸ 
من رق وجهه رق علمه, ۲4۲ 
فوار آخاه المغهن لاه لا اغبره یرطاب توا الاه وت ما۳۹ 


ص‌‌ :۷۳5 


منتزان اخاصفی اللهفن مرن آوتضته: لا باببه دا عا .و لا انسندالا/ ۳۹۸ 
فن‌ار آخاه فق الله قال المع ول ای ذرت وتتوایکی:علرت, ۳۹۸ 
فش زاو اخام قیال هلاه ها وم انامه شرت قاط تفن رن ۳9 


هن آخام شین فا الله ع هل امه صفی و نا زر علخ 
قراک:۳۹4 


من زار آخاه فی جانب المصر ابتغاء وجه ال فهو زوره»و حقن, ۳۹4 


م از احاه ای لا تفر لاس سوه لام وت ماد لاه کل »لاه 
به, ۳۹۲ 


من زرع العداوه حصد ما بذر. 6۳6 
من زنی خرج من الایمان.و من شرب الخمر خرج من الایمان, 3٩۲‏ 


ور کی فی الا ات اه العکفه رف فلید. و انظی ها اتود 
بطظره, ۲۹۰ 


فشسالتا اعظیام من ای ام اللیی ۳۳ 

من ساء خلقه عذب نفسه.6۷4 

من سر مومنا فقد سرّنی و من سدژّنی فقد سل اللّه, 4۲۰ 

من سژّه اللساً فی الأجل و الزیاده قی الرزق فلیصل رحمه, ۳۸۲ 

هام ام الاضفی عفرو ی امستظ لعف فصن رس ۳5۰ 


من سعی فی حاجه اه لالم ات وه الله کب‌اله غ سل له از 


هه یخی ی صاحه ای الفسله فامم قهاا مر اللهعلی وه 
قضا ءها, 44۲ 


من سقی مقومنا شربه من ماء من حیث یقدر علی الماء آعطاه اللّه, 45۰ 


من سمع شیئثا من الواب علی شی ء فصنعه,کان له,و ان لم یکن علی ما 
بلغه, ۱۹۸ 


هن اتود آن لا الم الا المع آن صحق:ا رتسول الله صلی الله غلیه و اله و 
هط کان فومتا ۳ 


هه سین المرع العسام. آن: لسن الانین. تسخصار ارو لا 
یلومهم.,۱۳4 


من صدق لسانه زکی عمله,۲۳۸ 


ص‌‌ :۷۳6 


من صدق لسانه زکی عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه, ۲4۰ 


مهن ظاق بالبیت آشیوغا کیت المع فاحل لته لاف عسته ور مها یه 
ستّه الاف.4۳4 


مظان بیدا الیته طواها. فاحطا کت الله. خ سل له ند الاف 
حسنه: 4۳4 


من طلب الرئاسه هلک,6۲6 

من عامل الثاس فلم یظلمهم,و حدثهم فلم یکذبهم, 5۲۲ 

من وال خافت الا مه عاف االه کت ففییه عفن انیا ۱۵2 
فن ‏ ظرفت الله و عطمه منم فام هن الکلام م بظنهرمن. تام 5۱۸ 


من علامات الشقاء:جمود العین؛ و قسوه القلب و شده الحرص فی طلب 
الذنیا,4 6۱ 


شرت فلا مات الفقه الخلس و للم و الکیت ان الظفت بای ۲5 

من علم آنْ اللّه عر و جلٌ یراه و یسمع ما یقوله و یفعله من خیر, ۱۸۰ 

من علم آَنْ اللّه براه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر آو شژّ, .6 ۱ 
من عمل بما افترض اللّه علیه فهو من آعبد الّاس, ۱۹۰ 

قال لاه العف سار کش للم ال له مرا ال شا ام 216 
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من قسم له الخرق حجب عنه الایمان,6۷4 

من قسم له الفق قسم له الایمان, ۲۷۰ 

بش فنع,بها رو قه الله فممفن. اغتی الاشن :۳۱۸ 

من کافاً الشفیه بالشفه فقد رضی بما آتی الیه حیت احتذی مناله,6۷6 


فر کان:زفیها فی امزه‌تالها پزید من الاش: ۲۷6 
من کثر اشتباکه بالذنیا کان أشذ لحسرته عند فراقهاء 6۷۰ 
من کسا آحدا من فقراء المسلمین ثوبا من عری,456 


ص :۷۳۷ 


من کسا اجدا من فقر اء المسلمت با من فری. آه اغانه یشی 25 
فن کسا: آخاه کسهه‌شفاع اه ضیف کان‌شتا غلی الله ان یکسوم: 150 
هک تاه ی ان اللصفی رازه25 


فت کظه یظا هه لفاغ ان تقضیه امضاه املا الله قلبه: بو القیانه 
رضاه, ۳۰ 


من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه,حشا اللّه قلبه آمنا و ایمانا یوم 


مر کف اه رآ الق رام 
هن کف شقسه غن. آغر اض الناشن اقال: الله کقسه ام الفیاینه :62۳۲ 
لا یف الضین لتوانب الته بعع ۷۲ 


الهش هراق اللی تقطعت: تسه تور ات صله ال یاه ی یج 
بصره, 664 


من لم پحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه,۲64 
من الم بقنعه :من اوق الا الکتیر لم یکفه.من العفل الا آلکنید :۳۴۱۲ 
من لم هتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم,۳66 


ملک, .44 


من مشی فی حاجه آخیه الموّمن یطلب بذلک ما عند اللّه حثّی نقضی:4۳6 
فت شنت له گرضا العصمعات آموشی از رت الاهال تم 
من نقس عن موّمن کربه نقس الله عنه کرب الااخره و خرج من قبره, 446 


دنت آلقفین من رمالهدو انضف الاس من تفه فد لیر ۳۳۰ 


من هم بخیر فلیعجّله و لا یوخره, فان العبد, ۳۲۰ 

من هم بشیء من الخیر فلیعجْله, فان کل شیء فیه تأخیر, ۳۲۲ 

من یضمن لی آربعه باربعه آبیات فی الجثه؟ آنفق و لا تخف فقرا:۳۲4 
فیانتیر تسیعتا امتاختا علی مجاو یمخفا خههاو زا فیمر 5۷ 


ص :۷۳۸ 


ناولنی یدک قبْلها فاًعطانيها, فقلت:جعلت فداک ر آسک.4 4۱ 
تالف کر قلیکتوجاف عن الیل خی و الق اللهزک ۱۳۳ 


ندعو الثّاس الی هذا الأمر؟فقال:یا فضیل ان اللّه اذا آراد بعبد خیرا 


نظر بو عبد اللّه علیه السّلام الی رجل من آهل المدینه قد اشتری لعیاله 


نظرت: «یههاا قی. االکرته الم .سل .فهد کت: فرشی. ادا هو آمیز 


نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیها, فاِنْ عظیم الأجر لمن عظیم البلاء ۲5۰ 
نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح,و هشّه لأمرنا عباده, 5.۰ 

نه المومن خیر من عمله و نیه الکافر شر من عمله, ۱۹۲ 

والذی اذا دغاه آبوه لعن آباه‌و الذی [ذا آجابه ابنه یظربه: 5۹6 


و الّذی لا اله الا هو ما عطی موّمن قط خیر الدٌنیا و الأخره الا بحسن ظئه 
باللّه, 6۲ ۱ 


الم ان خن اضهانت ال اور ریامض | کتمم اعتا 254 


و5 الموّمن للموّمن فی الله من اعظم شعب الایمان آلا و من أحث فی الله 


وذذت و آلله ای افتدیت خصضلتین فی السنصه لیا تعض لحم سا عخی وه 


انا آیق-عبه الله علیم السلام فامن وف قورع فالتعلیکم بالفرعفانه لا 
ینال, ۷۲ ۱ 


ققفرین: اس ید الله یه اللای ه یت یو اللمین آلعفین کلام ین 
وقعت الصوضاء بینهم,۳46 


و ما بلغ من لیمانکم؟قالوا؛ الظبر عند البلاء و الشکر عند الخاع4 ۱۱ 
ویحک يا آبا الابیع.لا تطلبنْ الئاسه و لا تکن ذئبا و لاتأکل,6۲۸ 

ویخکبا ان عرفهاعملوا لغیر رباع و لا نشفعه ‌فانه من غمل اغیر الله: 60۳۰ 
قلک با اک وتالهتاهفانهسن عفل لغیر اللهن۵۱۸ 


هذه صحیفه مخاصم یسأل عن الذّین الّذی یقبل فیه العمل فقال:رحمک 
الله,56 


هل للشکر حدّ |ذا فعله العبد کان شاکرا؟قال:نعم,قلت:ما هو,۸ ۲۱ 


ص :۷۳۹ 


هل ییالول والنی فقال لسن لهخاع الا قی عض اه یکین لمات قج۳۲ 
هوّلاء قوم کانت لهم قری متصله ینظر بعضهم الی بعض,5۸4 


با باه تفر ان لمع الوتا من نوفیآ یخی نید 


یا آبا حفص,ما یصنع الانسان آن یتقرّب الی اللّه عرٌ و جلّ بخلاف ما بعلم 
الله تعالی, 6۲۰ 


با ابا عنیده اکتر ذکر الموت,فانه لم‌یکتن انسان دکر الموت:۲۹۸ 
یا آبا عمر ان تسعه آعشار الذین فی اللقیه و لادین لمن؛ 4۸۰ 
با ایا عفیو ییحی حون مک ییا تس ی 1۳24 


بر .مه لوصف فا فلت رف حقال بو اش علی,: الازب لام 
درجه, ۱۲۲ 


پا ابن آدم اذکرنی حین تفضب آذکرک عند غضبی,فلا آمحقک فیمن 


با این آدم از کرتیرقی عضیی: اد کرک قی. عضیی لا آمحفک یمن آمحه 0۳/۳ 
یا ابن آدم تفاغ لعبادتی آملاً قلبک غنی و لا آکلک |لی طلبک,۸۸ ۱ 


یا ابن رسول اللّه هل تعرف مودّتی لکم و انقطاعی الیکم و موالاتی 


[یاکم, 5۲ 

عینیک, 646 

با آخاا شفت. .ان الایفان. افضال من الاطلاه وه ان الیفین. افضل:.من 
الایمان, ۱۲۰ 


با اسخاق خفت الله کاس تراه‌:و زن کنت. لا تراه قانه براک:۱51 


یا آمیر المومنین, آخبرنا عن الاخوان, فقال:الاخوان صنفان: اخوان الّفه, 54 


یا آمیر المومنین,اِنْ ناسا زعموا آنْ العبد لا یزنی و هو موّمن و لا 
یسرق: 5۹۸ 


با آمتن الخفشن‌ ی آنا شفه المففن کانا شر رال تیا مالعا 
هور 5.۰ 


با آولیاء اللّه کل الخبز الیابس بالملح الجریش و انوم علی المزابل خیر 
کثیر, 66۸ 


با اهل فده الق یه فاخانه مهم میتی با روخ اللم و کله 66 
یا آیُها الّاس اِنْ لکم معالم فانتهوا ٍلی معالمکم و اِنْ لکم نهایه, 5۸ ۱ 


ص : ۷4 


یا ها الثاس اما هو اللّه و الشیطان,و الحقٌ و الباطل,و الهدی و 
الصلاله, ۳۸ 


را ان واه ها مرمع کم هه اه اعد کم فص الا ۱66 
پا بحر حسن الخلق یسر.نمٌ قال: آلا آخبرک بحدیث ما هو فی یدی آحد, ۲۳۲ 
با شی: اش رتیل لا تاستها غلیها فانکم‌هن التبا کمار ۳:۸ 

پا بنن ان کنت زعمت ی الکلام من فصٌّه.فانْ السُکوت من ذهب, ۲6۰ 
باب اوضیی ها اوضانوزبه ابی‌ خن عضر تم الهفاه وبها دین ان اباهز6 ۲ 


تاد :نی ااصالی» کی له وان اما لک قازهو هی موه 


پاببقت علیک.بالجه لا تخر جف فسی مرخ القصیر فی قباده اللر۱6۸ 
بابت ها من‌دشیع اف لعین آییکفن جر عه عیظ عافتها ضیرن ۲5۲ 


یأتی یوم القیامه شیء مثل الکبّه فیدفع فی ظهر الموّمن فیدخله 
الجنه, ۳54 


با تناها لک وان وا عن البایس و لا تدعها اجدا الن آهر کف 1۷۲ 
یا جابر آیکتفی من انتحل الشیّع آن یقول بحیّنا آهل البیت,6۸ ۱ 

بابرا اخرعی الله من الفض‌بو لا التعضی :۱64 

یا جابر و اللّه ی لمحزون,و ای لمشغول القلب,قلت:جعلت فداک, ۰ ۳ 
یا حفص ان من صبر صبر قلیلا,و ان من جزع جزع قلیلا,۱۹۸ 

یا خیثمه آبلغ من تری من موالینا السّْلام و آوصهم بتقوی اللّه العظیم, ۳۹۲ 


یا داود کما أَنْ آقرب الثاس من اللّه المتواضعون کذلک آبعد الثّاس من 
الله, ۲۸۲ 


یا ربیع ان الژجل لیصدق حتی یکتبه الله صدّیقا, ۲4 


یا رسول اللّه آوصنی فقال:لا تشرک بالله شیثا و ان حرّقت بالثار و 


با رصول: الله. علمتیرفال ادهتی .و اقب قفا "فد تفت 


یا زید اصبر علی آعداء التعم,فاتک لن تکافی من عصی اللّه فیک, ۲5۲ 


ص : ۷4۱ 


با مالج احفظ لسانی تسلم و لا تخمل الباس,علی فا بتامر ۲5 
با فاد اهنوا غلین. فرتهم و اخافوتی: اما ف الله لقد کانت. انیا و ها 


فیهاء 5۳۲ 
با عنادخت ال نف شا اتیفیه الا دق کی مور اقا فان 
الاخره, ۱۸۸ 


تاه لزان اسان سر وتا ی ال ام رود ی عرفام. جد 
مرقاه.6 ۱۰ 


تا نت لاه کب کمن العف ای هم فخطظه هه به کر 
منزلته, 44 ۱ 


یا عبد الواحد,ما بض رجلا-|ذا کان علی ذا الا آی-ما قال الّاس له,5۳4 


باعل الخاعه مان للم عند خافهسنن کتمهاعلی: یه اغظاه. اند 


با علی ان هذا: آلدین مین فاوغل. :فیه. رفقی و لا یمن الن: فشک 
عباده, ۱۹6 


پا عیسی بن عبد الله لیس مثا-و لا کرامه-من کان فی مصر فیه مائه 
الف: ۷6 ۱ 


يا فضیل ان الضادق آوّل من یصدقه اللّه عر و جلّ یعلم آثه صادق,۲۳۸ 
یا مالک اِنْ اللّه یعطی الدٌّنیا من یحثْ و یبغض,و لا یعطی دینه,4۷6 
یا مبتغی العلم کاَنْ شیثا من الدّنیا لم یکن شیئا الا ما ینفع خیره, ۲ ۳۰ 


الغالی, ۷۰ ۱ 


یا, معشر المساکین,طیبوا نفسا و أعطوا اللّه الْضا من قلوبکم یثبکم 
الله,56۸ 


با مقلی اکتم امزتا و لا تذغه:فانه هن کتم امرتااه لم یه آعره الله:6 4٩‏ 

یا معلی اِنْ المذیع لأْمرنا کالجاحد له, 4٩6‏ 

با مفضل:اسمع:ها اقول لک و اعلم یم الحو و افعله و آخبز به, :1۳ 

یا موسی آتدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی, ۲۸۰ 

یا موسی,|ذا رآیت الفقر مقبلا فقل:مرحبا بشعار الصالحین, 566 

با سوت اکتم کم نیقی سر شبن رقف علانسی المدا زا۲۵6۸ 
تا و رای که عرسا کی یه کف رک ص0۳ 


ص‌‌ : ۷4۲ 


با میا شا ان مهافت ها اوه قتور ام جهاتزا 
ملعونه,666 


پا موسی لا ترکن الی الدّنیا رکون الظالمین و رکون من ایخذها آبا و 


یا موسی ما تقژب الی المتقژبون بمثل الورع عن محارمی, ۸۲ ۱ 
ها مر وم وه ری رها عم نورد ۲ 5 

یجب للمومن علی المومن التصیحه.464 

یجب للمومن علی المومن الصیحه له فی المشهد و المغیب:464 
بت امه عو ری ابر عم یی گنه 10۲ 

یجب للموّمن علی الموّمن آن یناصحه,464 

یحزن عبدی الموّمن |ٍن قثرت علیه و ذلک آقرب له متّی:۸ ۳۱ 

یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التّواصل,و التّعاون علی العاطف, ۳۹۰ 


ترکنی اللم. ها الشتر. الحمل ؟فال تدای ین لس فیه شوه ال 
الناس:۲ ۲۱ 


یزنی الٌانی و هو موّمن؟قال؛لا,|ذ| کان علی بطنها سلب, 5۹6 
یسأله عن الکبائر, کم هی و ما هی؟فکتب:الکبائر:من اجتنب ما, 5٩۰‏ 
یسلب منه روح الایمان ما دام علی بطنها, فاذا نزل عاد الایمان,.5۹6 
تغرت: الل اسان تعدات لا هه شاف ا زر ۳۲6 


بفریی» السلاف‌فال دفليی: بو بعليه. , السلام. اذا, انیت فید. الم فاف ند 
السلام,۲۳۸ 


یکون الزجل بصل رحمه فیکون قد بقی من عمره ثلاث سنین,۳۳6 


ی موف نکن فش ها رم حضالن وون ند المن اه :5 


شعی عفن ان یکمن فیه شمان صصال توا ند ال اهضهرل یه 
البلاء ۲ ۱۱ 


ینبغی للموّمنین |ذا تواری آحدهما عن صاحبه بشجره نم التقیا؛4 4 
شیف الم عقل فن الله. ار تایه فی ان قم ولا سفن فضا تم ۱۰۵۸۲ 


ص‌‌ :۷4۳ 


فتایگ انشتار 
فلا یعدون سزی و سرزک ثالنا 
آلا کل سر جاوز اثنین شائع, 4٩6‏ 


ص‌ :۷۳۰4 


القهر نیت 

کتاب الایمان و الکفر ۱۰ 

باب طینه الموّمن و الکافر ۱۰ 

باب آخر منه و فیه زیاده وقوع الکلیف الاو 6 ۱ 
باب آخر منه ۲۰ 

باب أنْ رسول اللّه 6 أوّل من آجاب و أقر للّه عر و جلّ بالبوبیّه ۲6 
باب کیف آجابوا و هم ذ*؟ ۳۰ 

باب فطره الخلق علی التوحید ۳۰ 

باب کون الموّمن فی صلب الکافر ۳۲۲ 

باب آذا آراد الله غه و جل آن.یخلق المقمن ۳۹4 
باب فی أنْ الصْبغه هی الاسلام ۳4 

باب فی آنْ السُکینه هی الایمان ۳6 

باب الاخلاص ۳۸ 

باب الشرائع 4۲ 

باب دعائم الاسلام 44 


باب ار الاسلام بخفن. به الم .و تفه الاماتهه آن. النواب علی, الایمان 
5۸ 


ص‌‌ :۷45 


باب أَنْ الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لایشرک الایمان 6۲ 
باب آخر منه و فیه ان الاسلام قبل الایمان 66 

باب 6۸ 

باب فی أنْ الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها ۸۲ 

باب الشبق الی الایمان ٩6‏ 

از ای ۳ 

باب آخر منه 4 ۱۰ 

باب نسبه الاسلام ۱۰۸ 

باب خصال المومن ۱۱۰ 

باب 6 ۱۱ 

باب صفه الایمان ۸ ۱۱ 

باب فص الایما ینعی الاتام و لین غلی سای ۱۳۰ 
باب حقیقه الایمان و الیقین ۱۲۲ 

باب التفکر ۱۲6 

باب المکارم ۱۲۸ 

باب فضل الیقین ۱۳۲ 

باب ال#ضا بالقضاء ۱۳۸ 

باب البْفویض الی اللّه و الثوکّل علیه ۱46 

باب الخوف و ال#جاء 54 ۱ 


باب حسن الظَنْ باللّه عر و جل 6۲ ۱ 


ص‌‌ ۷46 


باب الاعتراف بالثقصیر 64 ۱ 

باب الطاعه و اللقوی ۱66 

باب الورع ۱۷۲ 

باب العفه ۱۷۸ 

باب اجتناب المحارم ۱۸ 

باب آداء الفرائض ۸4 ۱ 

پات استاء العمل و المداومه غیت ۱۸6 
باب العباده ۱۸۸ 

باب السه ۱۲۹۲ 

باب ۱۹4 

باب الاقتصاد فی العباده ۱۹4 

باب من بلغه ثواب من اللّه علی عمل ۱۹۸ 
باب الظبر ۱۹۸ 

باب الشکر ۲ ۲۱ 

باب حسن الخلق ۲۲6 

باب حسن البشر ۲۳4 

باب الصّدق و آداء الأمانه ۲۳6 

باب الحیاء ۲4۲ 

باب العفو ۲4۵4 


باب کظم الغیظ ۲4۸ 


ص‌‌ :۷4۷ 


باب الحلم ۲54 
باب الصّمت و حفظ اللسان ۲5۸ 

باب المداراه ۲66 

باب الژفق ۲۷۰ 

باب التواضع ۲۷6 

بات الخت فی الله و الغض فی اللد:۲۸۲ 
باب ذم الذنیا و الّهد فیها ۲۹۰ 


باب ۸ ۳۰ 
باب القناعه ۳۱۰ 
باب الکفاف 6 ۳۲۱ 


باب تعجیل فعل الخیر ۸ ۳۱ 

باب الانصاف و العدل ۳۲۲ 

نات الاشتفراه‌عن این ۳۳۲ 

باب صله الاحم ۳۳6 

باب البر بالوالدین ۲5۲ 

بانب فتهاض ‌امون: الملمین فا هه امس عم ۳۵6۶ 
باب اجلال الکبیر ۳6۸ 

باب آخوّه المومنین بعضهم لبعض ۳۷۰ 

باب فیما یوجب الحق لمن انتحل الایمان و ینقضه ۳۷6 


باب فی آن الثواخی لم بقع علی الذین و اما هو الثعارف ۳۷6 


ص‌‌ :۷۳4۸ 


باب حو" المومن علی آخیه و آداء حقّه ۳۷۸ 
باب الثراحم و التعاطف ۳٩۰‏ 

باب زیاره الاخوان ۳٩۲‏ 

باب المصافحه ۰ 4 

باب المعانقه 4۱۰ 

بآ التقبیل 4۱۲۴ 

باب تذاکر الاخوان 6 4۱ 

باب |دخال السُرور علی المومنین ۸۲۰ 
باب قضاء حاجه المومن 4۳۰ 

باب الشعی فی حاجه الممن 4۳۸ 
باب تفریج کرب الموّمن 444 

باب اطعام المومن 44۸ 

تاکسا ها 256 

باب فی |لطاف الموّمن و اکرامه 45۸ 
باب فی خدمته 464 

باب نصیحه الموّمن 464 

باب الاصلاح بین الثاس 466 

باب فی احیاء المومن 46۸ 

باب فی الدعاء للأهل اٍلی الایمان 4۷۰ 


باب فی ترک دعاء الثاس 7۳۲ٍِ 


ص‌ :۷4۹ 


باب أنْ اللّه تما یعطی الدّین من یحیّه 4۷6 

با ها ی 2 

باب الثقیه 4۸ 

باب الکتمان 4٩۰‏ 

پاتت ام هروا ما نم مایم 5 

بات فی فله ده امه تین 5۳۸ 

پات الصا نویه الایمانت وان غلی کل شیء یی 5۳۸ 
باب فی سکون المومن الی المومن 5۳۸ 

باب فیما یدفع اللّه بالمومن 5۳۸ 

باب فی آن الموهن فان 5۳۸ 

پات ما اخدمرالله غلی المممن من الظیر علی فا بلحقه قیما انلی یه 54۳۲ 
باب شله ابتلاء المومن 546 

باب فضل فقراء المسلمین 56.۰ 

باب 5۷۲ 

باب ان للقلب آذنین ینفث فیهما الملک و الشیطان 5۷۲ 
باب اللژوح الّذی ید به المومن 5۷4 

باب الذنوب 5۷6 

باب الکباثر 5٩۰‏ 

بات انار آلدنت 6۸ 


بات اضر او علی النت. 6۱۰ 


ص : ۷5۰ 


باب فی اصول الکفر و ار کانة.:6۱ 
باب الژیاء ۸ 6۱ 

باب طلب الئاسه 6۲6 

باب اختتال الذنیا بالذین 6۲۰ 

باب من وصف عدلا و عمل بغیره 6۳۰ 
باب المراء و الخصومه و معاداه الژجال 6۳۲ 
باب الفضب 6۳6 

باب الحسد 64۲ 

باب العصبیه 646 

باب الکبر 65۰ 

باب العجب 65۸ 

باب حتّ الذُنیا و الحرص علیها 66۲ 
باب الطمع 6۷۲ 

باب الخرق 6۷۲ 

باب سوء الخلق 6۷4 

باب السفه 6۷6 


ص : ۷5۱ 


جلد چهارم 
اشاره 


ص :1 


ضص 


2 


۳" 

بدزبانی ۱۱ 

کسی که از شش می ترسند ۱۷ 

۱٩ ستمکاری‎ 

فخر و کبر ۱٩‏ 

سخت دلی ۲۳ 

بیدادگری ۳۳ 

پیروی هوس ۲۳ 

فریفتن,خیانت و نیرنگ ۳5 

دروع ۲۷ 

دوزبانی 4۷ 

قهر و جدائی 4٩‏ 

گسستن پیوند خویشاوندی و قطع رحم 5۱ 

نافرمانی از پدر و مادر 5۷ 

بیزاری جستن از نسب ۵3٩‏ 

ترباره کست که مساهانا زرا از از دانه‌یخه‌ارشان خی کند. 6۱ 
دربارة کسی که عیب و لغزش موّمنان را می جوید 6۷ 
سرزنش کردن 6٩‏ 


غیبت کردن و بهتان گفتن ۷۱ 


سخن گفتن به زیان مومن ۷5 

شماتت کردن(شادی بدخواهانه) ۷5 

دشنام گفتن ۷۷ 

تفت رنه بدگمانی ۷٩‏ 

دربارة کسی که خیرخواه برادر مومنش نیست ۸۱ 
انجام ندادن وعده ۸۳ 


ص ۳۲۰ 


دربارة کسی که از برادر مومنش پرده پوشی می کند ۸5 

فا کی موش از شارت مس بش شوه ماه اس ی که 
دربارة کسی که چیزهای خودش يا دیگران را از مومن بازمی دارد ۸٩‏ 
دربارة کسی که مومنی را می ترساند ٩۳‏ 

باب سخن چینی ٩۳‏ 

باب فاش کردن ٩5‏ 

بات ان کسن که افرندم را فرمان پردبه تافرمانی افرید کار ٩٩‏ 

باب کیفرهای شتابناک گناهان ۱۰۱ 

باب همنشینی با گنه کاران ۳ ۱۰ 

باب اقسام مردم ۱۱۳ 

باب کفر ۱۱۷ 

نات افساد کف ۱۲۷ 

باب ستون های کفر و شعبه های آن ۱۳۱ 

باب صفت دورویی و دورو ۱۳5 

باب شرک ۲٩۹‏ ۱ 

باب تردید ۱4۳ 

باب گمراهی ۱4۷ 

باب ناتوان در دین 5۳ ۱ 


باب کسانی که کارشان موقوف به فرمان خداست 5٩‏ ۱ 


باب در بیان اقسام مخالفان و قدریه و خوارج و مرجثه و اهالی شهرها 
۱۳ 


باب دلجوئی شدگان 65 ۱ 
باب در بیان اشتراک دورویان و گمراهان و شیطان در دعوت الهی ۱۹ 


ترتتر ۱۷۱ 


باب کمتر چیزی که بنده به وسیله آن موّمن یا کافر یا گمراه شود ۱۷۳ 
باب ۱۷5 

باب پایداری ایمان و اینکه آیا رواست خدا ایمان را از کسی بگیرد؟ ۱۷5 
باب صاحبان ایمان عاریتی ۱۷۷ 


ص :4 


باب در نشانه عاریت دار ۱۸۱ 
باب فراموشی دل ۱۸۱ 


باب در تیرگی دل آدم دورو گرچه زبان آور باشد و روشنی دل موّمن,گرچه 
۱۸5 


باب در دگرگونی حالات دل ۱۸۷ 

باب بداندیشی(وسوسه)و حدیث نفس ۸٩‏ ۱ 

باب اعتراف:به کناهان و-پشیمانی: از آنها ۲۹۲ 

باب نهان داشتن گناهان ۱۹5 

باب کسی که آهنگ کار نیک يا کار بد کند ۱۹۷ 

باب توبه ۱۹۹ 

باب متس خواهی, ازر کنام: ۲:۱۷ 

باب در بیان آنچه خدای عرتمند هنگام توبه آدم ۷ به او بخشید ۲۱۱ 
باب گناهان کوچک 5 ۲۱ 

باب در اینکه گناهان سه قسم اند ۲۱٩‏ 

باب شتاب در کیفر گناه ۲۲۱ 

باب در تفسیر گناهان ۲۲۷ 

بات ناد ۲۲۹ 

باب نادر دیگر ۲۳۱ 

خداوند به وسيلة عامل بلا را از غیرعامل رفع می کند ۲۳۳ 


ترک گناه آسان تر از جست وجوی توبه است ۲۳۲ 


استدراج ۲۳۳ 

حساب رسی عمل ۲۳5 

دربارة کسی که از مردم عیب جویی می کند ۲4۹ 
ففتلمان برای آنخهجن عاهلیت کردم خوفتار نقی شود ۲۲ 
انا کر اه رز رن فیس کت 

معاف شدگان از بلا ۲5۳ 

آنچه از امّت برداشته شده است ۲55 


باب«همانا هیچ گناهی با وجود ایمان زیان نمی رساند و هیچ نیکی 
ای...»۲5۷ 


ص :5 


کتاب دعا 

بابی دربارة فضیلت دعا و تشویق کردن و برانگیختن دیگران بر آن ۲6۱ 
بابی دربارة اینکه دعاءسلاح موّمن است ۲65 

بابی دربارة اینکه دعاءبلا و قضا را باز می گرداند ۲6۷ 

اتف راک وا هرهس ۳ 

بابی دربارة ايینکه هرکه دعا کند برآورده گردد ۲۷۱ 

بابی دربارة الهام شدن دعا بر دل مومن ۲۷۱ 

پیش دستی کردن در دعا نمودن پیش از فرارسیدن بلا ۲۷۲ 

بابی دربارة باورداشتن برآورده شدن دعا ۲۷5 

بابی دربارة روی آوردن به دعا ۲۷5 


بابی دربارة پافشاری نمودن در دعا و انتظار کشیدن برای برآورده شدن 
دعا ۲۷۷ 


بابی دربارة نام بردن و برشمردن درخواست در دعا ۳۸۱ 
بابی دربارة نهان داشتن دعا ۲۸۱ 


بابی دربارة زمان ها و حالت هایی که امید ترآورده شدن دعا در آنها می 
رود ۲۸۱ 


بابی دربارة گریه ۲۹۱ 


بابی دربار گردهمایی برای دعا کردن ۳۰۱ 


بابی دربارة گسترده نمودن دعا بر همگان ۳ ۳۰ 
تاش دربارة آن کس که برآورده شدن دعایش واپس افتد ۳ ۳۰ 


تن فا ال ان شتا زو تسه صای اه اه ی اله. سای وه 
خاندانش علیهم السلام ٩‏ ۲۰ 


پات فتتار ی انکه از کی بان خذای. ع تاه مد که سود وی یماس 
۳۱۹ 


بابی دربارة بسیار یاد نمودن خدای عزتمند و شکوهمند ۳۲۲۳ 

بابی دربارة این که صاعقه ذکر گو را درنرسد ۳۲۷ 

بابی دربارة به ذکر خدای عرّتمند و شکوهمند پرداختن ۲۲۹ 

بابی دربارة یاد نمودن پنهانی خدای عرژتمند و شکوهمند ۳۳۱ 

بابی دربارة یاد نمودن خدای عرتمند و شکوهمند در میان غفلت مندان ۳۳۳ 


ص 6۰ 


بایی دربارة ستودن و به بزرگی یاد نمودن ۳۳۳ 

بای سار آخرزنن تخواهی ۳۳۷ 

باب نخان اللد کقتن و لالظ الا الله. کفتن .و آلله آخیز کففن ۳۳۹ 
تانب راودا تمودن برای براآن دی دی بت سر آنان. ۳۵۲ 
بابی دربارة آن کس که دعایش پذیرفته آید ۳45 

بابی دربارة با کس که دعایش به اجابت نرسد و پذیرفته نیاید ۳4٩‏ 
بابی درباره نفرین نمودن دشمن ۳۲5۱ 

بابی دربارة نفرین کردن یکدیگر ۳55 


باتی:درنانق اجه که تفر ایند ور اه ان به تفر نکن با کنر 
۳2۹ 


بابی دربارة آن کس که«لا اله الا اللّه»‌گوید ۳6۱ 

بابی دربارة آن کس که بگوید:«ا اله لا اه و اللّه آکبر»۳6۳ 

نان درباره آن کش که نگوید هلا الم آلا الله ددم وعدم وحد6 ۳۲6۳ 

بابی دربارة آن کس که ده بار بگوید:«لا اله الا اللّه وحده لا شریک له»۳6۳ 


بان فان ان کش کق بکرنه نشف ان لاله الا الم حدم لاش که 
له .۳65۰ 


بایی دربارة آن کس که هر روز ده بار بگوید:«آشهد آن لا له لا 
الله...»۳65 


پایف وان ان کس کهجهجان بکیهتها اللد تیا اللم :»۳۵۷ 
بابی دربارة آن کس که بگوید:«لا اله الا الله حفّا حفّا» ۳6۷ 
بابی دربارة آن کس که«یا رت پا ربٍ» گوید ۳۷ 


بابی دربارة آن کس که پاکدلانه بگوید:«لا اله الا الله»۳6۹ 
بابی دربارة آن کس که گوید:«ما شاء اللّه و لا حول و لا ققّه الا باللّه»۳6۹ 


پانی سای اک کم و اس ال الف اه لها اه 
القیوم...» ۳۷/۱ 


باب سخن در صبحگاهان و شامگاهان ۳۷۱ 
دعا هنگام خواب و بیداری 4۰۱ 

دعا هنگام بیرون رفتن از منزل 4۱۱ 

دعا پیش از نماز 4۱٩‏ 

دعای پس از نمازها 4۲۱ 

دعا برای روزی 4۳۳ 


ص ۷۰ 


دعا برای پرداخت بدهی 44۳ 

دعا برای ناراحتی و نگرانی و اندوه و ترس 445 

دعا برای دردها و بیماری ها 46۳ 

حرز و تعویذ 4۷۳ 

دعا هنگام خواندن قرآن 4۸۳ 

دعا برای حفظ قرآن 4۸۷ 

دعاهای کوتاه برای همه خواسته های دنیا و آخرت 4٩۱‏ 
کتاب فضیلت قرآن 

فضیلت حامل قرآن 545 

دربارة کسی که با مشقت قرآن می آموزد 55۱ 


دربارة کسی که قرآن را حفظ کرده. سپس آن را فراموش کرده است 
25۳ 


دربارة خواندن قرآن 55۷ 

دربارة خانه هایی که در آنها قرآن خوانده می شود 55٩‏ 

ثواب قرآن خواندن 56۱ 

خواندن قرآن از روی مصحف 565 

دربارة ترتیل خوانی قرآن با صدای خوب 56۷ 

دیاز 6 کی که ها تلاوت فرا نتخود وا به نمی ون 5۷۲ 
زمانی که قرآن در آن خوانده شود و به پایان برسد 5۷۳ 


قرآن چنانچه نازل شده است,بالا می رود 5۷۷ 


فضل قرآن 5۷۹٩‏ 

باب نوادر 5٩۹5‏ 

کتاب معاشرت [آداب اجتماعی ] 

باب معاشرت واجب 6۰٩‏ 

نیکو معاشرت بودن 6۱۳ 

دربارة کسی که دوستی و هم نشینی با او واجب است 5 6۱ 
فاری کی که ی زو ده تا با شتا ند آنعت 5۳۷ 


ص :۸ 


دوستی و مهرورزی با مردم 6۲5 

اظهار دوستی به برادر 6۲۷ 

دربارة سلام کردن 6۲۷ 

دربارة کسی که واجب است آغاز به سلام کند 6۳۳ 
دربارة اینکه وقتی یک نفر از گروه سلام می کند. کفایت می کند 6۳5 
سلام کردن به زن ها 6۳۷ 

ار هس اف ار تم 

نامه نویسی به اهل ذفّه 64۳ 

دربارة چشم پوشی 64۳ 

باب نادر 645 

عطسه و جواب آن 64۷ 

واجب بودن بزرگداشت مسلمان سالخورده 65٩‏ 
دربارة گرامی شمردن شخص کریم 66۱ 
فراع کی کماشل ها نه دس شوه 66۳ 

ش یی له اسان دام آنشت 60۳ 

فتاه یت در کی 665 

دربارة نشستن 665 

دربارة تکیه زدن و بر دست تکیه دادن 606٩‏ 


باب شوخی و خنده 0۷ 


دربارة حقّ همسایگی 6۷۷ 

دربارة مرز همسایگی 6۸5 

دربارة نیکو همراهی و حقّ همسفر 6۸۷ 

دربارة نامه نگاری به همدیگر 6۸٩‏ 

باب نوادر 6۸٩‏ 

6٩۳ باب‎ 

درباره نهی از سوزاندن کاغذهای نوشته شده 6٩۹۷‏ 


٩۹: ص‎ 


باب البذاء 


۷ ۰ محقّد بن یحیی,عن آحمد بن مجمّد بن عیسی,عن ابن فصٌال, عن 
این المعراء رن ان تشر ای یه الم عله التلا ها[ 


[انْ آمن علامات شرک الشیطان الذی لایشک فیه آن یکون فجٌاشا,لا یبالی 
ها فال ولا ما فد وه 


تین زير اهتمگن: آیبه‌بفن. نزن ابی: عمبرتعن. عید. الله. نن 
سنان:عن آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم:|ذا رآیتم الژجل لا یبالی ما قال 
هلا ها فیلن له قایه لعیه آهشری شطان: 


٩[‏ ۳]۲6۰-عده من آصحابنا .عنِ آحمد بن محمّد بن خالد.عن عثمان بن 
عیسی,عن عمر بن آذینه,عن آبان بن آبی عیّاش,عن سلیم بن قیس,عن 
آفیر العغمتین علیه الللام عال: 


فا سول الم ضلی: الله عله مه الم هن اللمعت ال ای کل 
فخاش بذیء.قلیل الحیاء لایبالی ما قال و لا ما قیل له.فائک ان فثشته لم 
تجدم. الا لغته او ری شیطان, ففیل:نا رسول اللة بو فن. اللاش. تشتری 
شیطان؟ فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:آما تقرأً قول اللّه عرٌ 
و جل: ار کفم فی الا وال و الاولاد. قال:و سال رجل فقیها: 


هل فی الناس من لا یبالی ما قیل له؟قال:من تعژض للثاس یشتمهم و هو 
بعلم او ضر وس فدلک اند لا بالق ها فال ولا ها قیل فرب 


[ 4]۲6۱۰-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی؛عن علیث بن 
الحکم,عن ابی جمیله,یرفعه عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


ان الله ببغض الفاحش المتفکش. 


ص :۰ ۱۰ 


[ادامه کتاب ایمان و کفر ] 
بدزبانی 


[۷ ۲6۰]-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السْلام فرمودند:از 
نشانه های مشارکت شیطان در چیزی, که در آن تردید نمی شود این است 
ای ی ی ات 


[۸ ۲]۲6۰-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
رسول خدا فرمودند ؛وقتی مردی دیدید که به آنچه می گوید و به آنچه 
درباره اش می گویند اهمیت نمی دهد ندانید که اه با از زن کمزام است با 
نتیجهّ مشارکت شیطان با پدرش. 


ا ی آ اص مان ما ارات کی که سل 
خدا فرمودند: 


همانا خداوند بهشت را بر بسیار دشنام گوی بدزیان اندک شرم که به. آنچه 
هفی: گوید و۹9 آنچه زاره اش می گویند اهمیت نمی دهد حرام کرده 
است ؛زیر | اگر او را بکاوی جز از زن گمراه يا از پدری که شریک شیطان 
است نخواهد بود. گفتند:ای رسول خدا مگر در میان مردم, شریکی برای 
شیطان است؟ رسول خدا فرمودند:آیا سخن خداوند عرّتمند را نخوانده اید 
که فرمود "وبا آنان در اموال و اولاد مشارکت کن.» [اسراء(64:)۱۷ آراوی 

است:و مردی از فقیه: بر سنید؛آنا در مردم کسی هست که به آنچه 
درباره اش می گویند, اهمیّت ندهد؟ فرمود: هر کس به مردم روکرده,دشنام 
شان بگوید و بداند که آنان او را رها نمی کنند همان کسی است که به 
آنچه می کوید و بهة آنچه دربارة اش مین گهیند. آهمیت نمی:دهد: 


[ 6۱۰ 4]۲-ابو جمیله حدیثی را به حضرت باقر علیه السلام رسانده که 
ایشان فرموده اند:همانا خداوند دشنام گوی دشنام پيشه را دشمن می 
دارد. 


ص ۱۱۰ 


[۲6۱۱]٩-آبه‏ علمه الاشغرطرعن محتد. ین سالمءعن: آجمد بن. نضر:عن 
عمرو بن نعمان الجعفی قال: 


کان لابی: غیت الم غلته الشلام ضذیق الا بکان تفا رف انا ذشت مکانا ‏ فییشنا 
هو یی معه افی آلجدا عیم ه معهغلام لم سدط مس خلفیها از التفت 
الرژجل یرید غلامه ثلاث مرّات فلم یره فلقّا نظر فی الرّابعه قال:یا ابن 
الفاعله آين کنت؟ قال:فرفع آبو عبد اللّه علیه السلام یده فصک بها جبهه 
نفسهنمٌ قال:سبحان اللّه تقدف آمّه؟قد کنت آری أنْ لک ورعا فاذا لیس 
لک ورع. فقال:جعلت فداک ان آأثه سندیه مشرکه,فقال: آما علمت آأن لکل 
هت یکاحانتت عسی ,قال فها رآیته ی معصحی فرق الفوت تیا 


کی وان آخری ان لخن آعه کاها هون هن رن 


[6]۲6۱۲-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن ابن آذینه.عن 
زراره.عن ارت جعفر علیه السلام قال: 


قال, رل الله ضلی الله غلیه و اله عصلم ان القخس له بان هلا لکان 
مثال سوء. 


[۳ ۲۵۱ ]۷-محمد بن یحیی,عن آجمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن محبوب, 
هی هر بر سیت عن. آیی عید الله علیه الفلام فا : 


کان قی بنی |سرائیل رجل فدعا اللّه آن برزقه غلاما ثلاث سنین فلا رأی 
نْ اللّه لا یجیبه قال:يا رب آبعید آنا منک فلا تسمعنی آم قریب أنت مثّی فلا 
تجیبنی قال:فآناه آت فی منامه, فقال: اک تدعو الله عر و جل منذ ثلاث 
سنین بلسان بذیء و قلب عات غیر تقی و نیه غیر صادقه,فاقلع عن بذاتک 
و لیبق الله قلبک و لتحسن نیتک, قال:ففعل الجل ذلک ثم دعا اللّه فولد له 
غلام. 


[4 6۱ ۸]۲-عذه من أصحابنا,عن آحمد بن محشد بن خالد,عن عثمان بن 


ص ۱۲۰ 


[۲6۱۱]ظ-عمرو بن نعمان جعفی گفته است:حضرت صادق علیه السلام 
دوستی داشت که از ایشان جدا نمی شد.به هرکجا که می رفت.روزی با 
ایشان در میان بازا ر کفش دوزان راه می رفت و غلامش که سندی بود هم 
به دبالش.مین آهدیکه تا حامبم شت برش نگاه کرد با امن یرنه 
بار چنین کرد و او را ندید. 


چون بار چهارم برگشت و او را دید, گفت:ای پسر زن بدکار کجا بود؟راوی 
گفته است :در این هنگام حضرت صادق علیه السلام و بالا برده, بر 
پیشانی اش زد و سپس فرمود: :سبحان اللّه به مادرش تهمت می زنی؟من 
گمان می کردم تو پرهیز گاری و اکنون می بینم که تو را هیچ پرهیزکاری ای 
نیست.او عرض کرد: 


جانم فدایت مادر او از سندیان مشرک است .حضرت فرمودند :آیا نمی 
داثی که.برای هر استن ازدواحی. اشت او من دورشوراوی کفتد است:« از 
ان شین تخیده. که اجه همر ام آن حضرت راه برود تا مرگ میان شان 
جدایی انداخت.و در روایت دیگری آمده است:همانا برای هر امتی 
ازدواجی است که به سبب آن خود را از زنا نگاه می دارند. 


[۲ ۲6۱ ]6-زراره از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا| 
فرمودند: 


همانا اگر برای دشنام چهره ای باشد چهرة بدی خواهد بود. 


[۳ 6۱ ۷]۲-عمر یزید روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:در 
بنی اسرائیل مردی بود که سه سال از خدا خواست تا پیسری به او بدهد و 
کون نید که هدامید دعاش را ساب شیر تفر رود کارا 

من از تو دورم که صدایم را نمی شنوی يا به من نزدیک هستی و پاسخم 
نمی دهی.آن گاه کسي به خوایش آمد و به او گفت:تو از سه سال پیش با 
بدزبانی و دلی سرکش و ناپرهیزگار و نیّتی ناراست خدا را می خوانی.پس 
زبانت را پاک کرده,با دلت از خداوند پرواکن و نیت ات را نیکو نما.حضرت 
فرموده است:آن مرد چنین کرد و سپس به دعا پرداخت و آن گاه پسری 


6 واه او حضرت صا وق یه انشا رامیت کرو که سول وا 
فرمودند: 


۷۳۳۰ 


نیت رعت اتف ای ید الم یه ال ای وا 


قال چفت لاله صلی اه له ماه شام ار مش نت الم هو رم 


[5 ۲6۱]-عده من آصحابناعن سهل بن زیاد,عن ابن محبوب,عن ابن 
رتات/فن اتید عنم اب غید الم عليم | لام فا 


البذاء من الجفاء و الجفاء فی الثار. 


[6 ۲6۱] ۰-محمد بن یحیی.عن آجمد بن محمد,عن محمّد بن سنان.عن ابن 


مسکال رن العشسن السفل ها[ 
قال ابه‌فیه الله له اسان افش مدای ای التفا و 


[۱۱]۲6۱۷-عنه,عن آحمد بن محشد.عن علیْ بن التعمان.عن عمرو بن 
تشر هنکن ان عفر علیها تا ال 

فا رشن الله ضلی الله یه انمض الما ای 
والشانل العلخف: 

[۸ ۲۲۲6۱ ۱-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن اين آبی عمیر,عن ابن آذینه.‌عن 
زراره.عن ان جعفر علیه السلام قال: 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم لعائشه:یا عائشه اِنْ الفحش 
لو کان ممتلا لکان مثال سوء. 


و مه مر ای وه | وی 
بعض رجاله قال: 


قالزین فش علین. آخبه العشلم نرق للم شه. بر که ررفه و وکله الن 


[ 4۲6۲۰ -عنه,عن یه آحمد بن غشان.عن سماعه قال: 


دخلت: عین ان غبه الله :علیه السلام:ففال لی: ایا سماعهه هه 
الذی کان بینک 


ص : 


همانا از بدترین بندگان خداوند کسی است که مردم به جهت دشنام گویی 
اش از هم نشینی با او بپرهیزند. 

[5 ۲6۱]٩-آبو‏ عبیده روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:بدزبانی ستم است و ستم در اتش. 

[6 ۲6۱] ۱۰-حسن صبقل روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا دشنام گویی,بدزبانی و زبان درازی از نفاق است. 
[۱]۲۵۱۷-جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 

همانا خداوند دشنام گوی بدزبان و گدای سمح را دشمن می دارد. 


به عايشه فرمودند:ای عايشه همانا دشنام گویی اگر چهره ای داشته 
باشد,بد چهره ای خواهد بود. 


تحت مساق غیت الشسلام روایت کرنم کف سل وا 


۳]۲6۱٩[‏ -مردی روایت کرده که حضرت فرمودند:هرکس به برادر 
مسلمانش دشنام بدهد,خداوند برکت روزی اش را از او گر فته, به خودش 
واگذار کرده,زندگی اش را تباه می کند. 


[ 41۲6۲۰ «سماعه گفته است:به نزد حضرت صادق علیه السلام رفتم و 
ایشان اغاز 


ص :5 ۱ 


و بین جشّالک؟ لباک آن تکون فجاشا آو صحٌابا آو لمانا,فقلت:و اللّه لقد کان 
ذلک, آثه ظلمنی,فقال:اٍن کان ظلمک لقد آربیت علیه ان هذا لیس من 
فعالی: و لا آهر به شیعتی: اشتغفر ربک و لا تعد, قلت: أستغفر اللّه, ولا آعود. 


باب من یلفی سره 


[۲6۲۱]-عده من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن عثمان بن 
تساه رک آریسرعه این الم یه ام وال 


ان ااشت صلّی له علیه و ال رای روم یا تفت 1 
ای رال را ال وا اه 
یره فا ان فدخلت ات و مرول الله‌سلن الا هی 
اله و سم للرجل,فلّا دخل أقبل علیه بوجهه و بشره [الیه آیحدئه حّی لذا 
فر خر هن عنده قالت عانسها وسول اللم‌بی. ات تدکر ها ال 
با ز کف لا آقبلت اه یی و شرت فعال وسیل االه صای الا 
یه الهه سم ی 


اِنْ من شّ عباد اللّه من تکره مجالسته لفحشه. 


[۲]۲6۲۲-علی بن ابراهیم,عن آبیه.‌عن الثوفلیْ,عن السُکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم:شر الثّاس عند اللّه یوم القيامه 
الذین یکرمون اثقاء شژهم. 


[۵۲۳ ۲ ]۲-عنه,عن محمد بن عیسی بن عبید.عن یونس,:عن عبد ال بن 
سنان قال: 


قال آیهتغیه الله:قایه الا من خاق لاش لسا نم ققوافی الا 


[4 ۲6۲ ]4-عده من اصحا تارفن سهل, بن زیاد.عن ابن محبوب:عن آبن 


ص :6 ۱ 


سخن کرده. فرمودند:ای سماعه این چه بود میان تو و شتربانت رخ داد؟ ! 

مبادا که تو دشنام گو یا فریادزن يا نفرین گر باشی.من عرض کردم:به خدا 

سوگند که چنین بود ولی او به من ستم کرد.حضرت فرمودند:اگر او به تو 

و ار و ار ان انسام ان دای و 

ِِ را به آن فرمان نمی دهم.از پروردگارت آمرزش بخواه و دیگر به 
بازنگرد.من عرض کردم: 


از خدا امرزش می جویم و دیگر باز نمی گردم. 
کسی که از شژش می ترسند 


[ ۲۵۲۱ ] ۱-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا در روزی که پیامبر گرامی نزد عايشه بودند ناگاه مردی از 
ایشان اجازة ورود خواست ۱ خدا فرمودند:چه برادر بدی است این 
مرد.آن گاه عايشه برخاسته, به اندرون دفت: و سول خدا به مرد اجازة 
وارد شدن داد.چون آن مرد وارد شد.حضرت با خوشرویی با او رفتار کرد و 


با او به سخن پرداخت تا کار او پایان گرفته,از نزد حضرت بیرون 
رفت .عايشه گفت:ای رسول خدا شما ابتدا چنان از او یاد کردی و ناگاه با 
خوشی به او روآوردی؟رسول خدا در پاسخ فرمودند:همانا از بدترین 
بندگان خدا کسی است که به جهت دشنام گویی اش از هم نشینی با او 


بتر سند. 


[۲]۲6۲۲-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند:بدترین مردمان نزد خدا در روز قیامت. کسانی هستند که به جهت 


ترس از شرّشان بزرگ داشته شوند. 
[۳]۲6۲۲-عبد اللّه ستان روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند: کسی که مردم از زبانش بترسند.در انش دوزخ است. 


۷۲۱ اتخایر شید الله ردانت. کردم که رو دا ره ورین 
مردمان 


ص ۱۷۰ 


فا ی ال صای: ال یه ی الم و سا ]ای هه الاسه ده 
یکرمون اثقاء شژهم. 


باب البغی 


[۲6۲5] -عذه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الاشعر ی این فتاه ای عید الله عایه الع لام فا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:اِنْ آعجل اسر عقوبه البغی. 


[6 ۲6۲ ]۲- علو من ایا هی ایبهرن ال فلیفن السکون شین اعد 
الله غعلیه الشلام قال: 


تقولد انس لختوم القوا هم الخشته ۰و الشی‌فا ما غدلان. عنو لاد 
السرک. 


[۳]۲6۲۷-علی,عن آبیه,عن حشاد,عن حریز,عن مسمع آبی سیّار آَنْ آبا عبد 
اللة.علیه السلام کتب الیه.فی کناب : 


[4]۲6۲۸-علی,عن آبیه,‌عن ابن محبوب,عن ابن رتاب,و یعقوب 
الساج,جمیعا عن آبی عبد الله علیه السشلام قال: 


فا ام الوضتن ع لام با این ان الیش نفد اانه اب ار 
و ان أَوّل من بفی علی اللّه عناق بنت آدم.فاول قتبل قتله اللّه عناق و کان 
مجلسها جریبا فی جریب و کان لها عشرون اصبعا فی کل اصبع ظفران 
ها سا ال وا ای نا اهر دسا 
الا ی و بل اما ی اف اعرام ای با 


باب الفخر و الکبر 
۲۲۹ -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,.عن الحسن بن 


ص ۱۸۰ 


در روز قیامت. کسانی هستند که به جهت ترس از شرّشان بز و داشته 


ستمکاری 


[۲6۲5] ابن قدّاح از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدا| فر مودند : همأنا شزی که کیفرش به شتاب می آید, ستمکاری است. 


[۲]۲6۲6-سکونی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: ابلیس به سربازانش می گوید:میان انان حسد و ستمکاری 
بیندازید؛زیر | این دو در نزد خداوند با شرک برابرند. 


[۲]۲۲6۲۷-مسمع ابو سیار روایت ت کرده که حصر ۳۶ صادق علیه السلام به 
ایشان در نامه ای نوشتند :مراقب باش که هرگز سخنی ستمکارانه به زبان 
نیاوری اگرچه خودت و قبیله ات را خوش آید. 


[6۲۸ ۲ ]4-ابن رئاب و یعقوب سراح از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که امیر مومنان علیه السلام فرمودند:ای مردم همان 
ستمکاری.صاحبانش را به سوی اتش می راند و همانا نخستین کسی که به 
خدا ستم کرد عناق دختر آدم بود و نخستین کشته ای که خدا او را 
کشت,همین عناق بود که جایگاهش یک جریب در یک جریب بود و بیست 
انگشت داشت که در هر انگشت دو ناخن همانند داس بود.ولی خداوند 
شیری به مانند فیل, گرگی همچون شتر و کرکسی مانند استر را بر او چیره 
کرد تا مرا ند کم د اون سر کفان وا هر برین احفال و این خسن 


فخر و کبر 


[۲6۲۹] -آبو حمزه ثمالی روایت ه کرده که حضرت سچاد علیه السلام 
فرمودند: شگفتا 


ص ۱۹۰ 


محیوتبعن ماه ین سالمن. ایی تمرم مالقا 


قال لت بر آلعشسن لها الشلاه*عضا تن الففون اند ان الم 
نطفه نم هو غدا جیفه. 


[ ۲]۲6۳-علی بن ابراهیم,عن آبیه.‌عن النوفلیْ,عن السُکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه السشّلام قال: 


تنل اللم‌صلی للم ایهم موه آفه آلکست الافتان ماع 


[۳]۲6۳۱- آبو علیْ الأشعری,عن محشّد بن عبد الجیّارعن محشّد بن 
قلت لأبی جعفر علیه السْلام: آنا عقبه بن بشیر الأأسدی و آنا فی الحسب 
الَخم من قومی قال فقال:ما تمنْ علینا بحسبک؟انّ اه رفع بالایمان من 
کان الثّاس یسهونه وضیعا |ذا کان موّمنا و وضع پالکفر من کان الثاس 
توت شرها ادا کان کاقوا فلس لاجد فضل علی آحد الا بالتقون. 

ِ -عذه من اصحابنا رصن احمد بن محمد بن خالد.عن عثمان بن 
فال ایه جففن غليه السلام عجیا الما العتورنه رما خلق من تفه 
یعود جیفه و هو فیما بین ذلک لایدری ما یصنع به. 


[5]۲6۳۳-علين بن ابراهیم,عن آأبیه,عن التَوفلی,عن الشکونن.عن أبی عبد 
له علیه السّلام قال: 


ات رتسول الله-صای اللم-غلیم و ال سم رل فعال۶ا رسولن للم آز 
فلانسین فلان حلی عد تفه فعال. له« رسول الله صلی, الله. غلیه و الم و 


فص تاها نک 0 


ص ۰ ۲۰ 


از متکبر فخرفروش که دیروز نطفه بوده است و فردا مرداری خواهد شد. 


[ ۲]۲6۲۰-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
فر مودند آفت اصالت خانوادگی, ,فخرفروشی و خود زر کی است. 


[ ۳]۲6۳۱-عقبه بن بشیر اسدی گفته است:به حضرت باقر علیه السلام 
عرض کردم: 
رکفت تفن این ابید ام ور کل اضل بو سس بر کر ایدان جوم 


ما 2 همانا خدا 9 0 ۳ ون 
موّمن شدند به سبب آیمان بالا برد و مردمی را که والا نامیده می شوند 


چون کافر گشتند به سبب کفر,پست کرد و هیچ کسی بر کس دیگر جز به 
سبب پرهیزگاری برتری ندارد. 


[6۳۲ ۲ ]4-عیسای ضخاک روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 


فرمودند: شگفتا از خودبین ی از نطفه آفریده شده و سپس 
فودار می کرد همان ان ده ال تفت داند. که با او جهمن شود 


۲۵۳۳ ]5- -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که مردی به 
نزد رسول خدا| آف هرد ایشان عرض کرد: .من فلانی پلسر فلانی ام . 9۰ تا 
۵ 5 پدز ت رز 5 ۲ 


تسوا ها به او فر نها کمو-دهمین ابان ور این فستین: 


[۲6۳4 ]6-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: 


ص ۰ ۲۱ 


آبي عبد الله علیه الشلام قال:قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و 
تالاقم رات الافتخار" 


باب القسوه 


[۲6۳5] ۱-عده من اضا تا رد آخمد بن محمد.عن عمرو بن عثمان.عن 
علیٌ بن عیسی ِِِ قال: 


ی 


۲6۳6 لین ابر امن آبهاعن محفو ین حقضرعن. اسحاعیل ین 
رک نی کید الامه ال لام از 


لذا خلق اللّه العبد فی صل الخلقه کافرا لم یمت حثّی یحیّب اللّه الیه السنٌ 
فیقرب منه فابتلاه بالکبر و الجبریّه فقسا قلبه و ساء خلقه و غلظ وجهه و 
خهر فجه و قل رایع و کست له مترو و رکب ارم فلع ور 
عنهاء ثم رکب معاصی الله و ابفض طاعته و وثب علی الناس,لا یشبع من 
التصومات فاشالا اللمالعافنه مه اطلنه‌ها و 


۲6۳۷ ]۳-علی بش ایند اهتمبعن اصیعن الوفل ۷ عن سیفن انش عبد 
اللّه علیه السلام قال: 


اتملک لته الملی: ال مهو الفمم.ه لته السطان السمه و الکشوه: 

باب الظلم 

[۲6۳۸] عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد,عن آبیه,عن هارون 
بن الجهم,عن المفصّل بن صالح.عن سعد بن طریف,عن ابی جعفر علیه 
السلام قال: 


ص ۲۲۰ 


آفت اصالت خانوادگی, فخرفروشی است. 
سخت دلی 


[۲6۳5 ] (-علی عیسی حدیثی را به امام علیه السلام رسانده که فرموده 
اند:در مناجات خداوند عزتمند با موسی علیه السلام امده است:ای موسی 
در این دنیا ارزوی دراز نکن. 


که دلت سخت می شود و سخت دل از من دور است. 


[۲]۲6۳6-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: وقتی 
خدا بنده را دز افوششن سرشتش کافر بيافریند,او نمی میرد تا خداوند بدی 
را محبوب او کرده, به او نزدیک کند.ان گاه او را به کبر و سرکشی دچار 
فن. کنخ تا دلش سخت, اخلاقش بد,‌ترش روبدی اش آشکا رد اند ک حیا؛, پرده 
دریده از سوی خدا| و افتاده در حرام ها شده,از آن ها جدا نگردد.آن گاه او 
در نافرمانی از خدا فرورفته, فرمانبری از او را دشمن می دارد و به 
مردمان هجوم مي اورد و از ستیزه کردن سیر نمی شود.پس,از خدا 
ی ها 


[6۳۷ ۲ ]۳-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند:دوگونه است در دل انداختن:انداختنی ای از 
سوی شیطان و انداختنی ای از جانب فرشته.انداختنی فرشته نازک دلی و 


بیدادگری 


[۲6۳۸] -سعد طریف روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:بیداد کردن 


ص ۲۳۰ 


الظلم ثلانه:ظلم یغفره اللّه و ظلم لا پغفرم اللّه و ظلم لا یدعه اللّه,فأما 


الظّلم الذی لا یغفره 0 و أمّا الظلم الّذی یغفره فظلم الرّجل نفسه 
فا مس لت و انا الحام الحص لا ده الما تمس اناد 


[۲]۲6۳۹-عنه,عن الحجّال ,عن غالپ بن محمد.عمن ذکره.,عن اش ین لد 
فی قول اللّه عرٌ و جل: ان ریک لبالمژصاد قال: 


قنطره علی القراط لا جوزهاعبد بعظلمه 
۳ 


لت لب جعفر علیه الم ئی لم آزل ایا منذ زمن الحقاح الی بومی 
کل ذی حوم حقه. 


[ ۲۵4۱ [4-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسین بن 
تعیدنعن انواهتم. ین عید آلجمیده‌عزه الولید بش صینه:عرن. آبی.عید الم علیه 
السّلام قال: 

مات طلمه نش فرش‌نطلمه لا بخ ضاخها قلیما سا ار اللمع وال 


[5]۲64۲-علّه من أصحابنا,عن آحمد بن آبی عبد اللّه,عن ا|سماعیل بن 


مهران.عن درست بن آبی منصور,عن عیسی بن بشیر,عن آبی حمزه 
التمالین,عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


لا حضر علی بن الحسین علیهما السّلام الوفاه ضقّنی الی صدرهنم قال:ی 


آبام اران ی فا را ۳[ الا الله. 


[6]۲64۳-عنه, عن آبیه, عن هارون بن الجهم,عن حفص بن عمر,عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


ص‌‌ :۳4 


سه گونه است:بیدادی که خدا آن را می آمرزد,بیدادی که خدا آن را نمی 
آمرزی مدای که قما ان سا وانفی. رسای کم ان را تمه 
آفززدءشتری است. بیدادی که آن را هن آهز رد بیداد شخص به خوبیش 
است در میان خود و خدایش و ۳ که خدا آن را وا نمی 
گذارد,بدهکاری میان بندگان است. 


[۲]۲6۳۹-مردی دربارة آیة«همانا پروردگارت در کمین گاه 
است.» [فجر (۸۹): 


4 ۱آروایت ت کرده که حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:پلی است به روی 
صراط که هیچ بنده ای بدهکاری از آن نمی گذرد. 


۱ ۵پیری نخعی کات یه حضرت باقر علیه السلام عرض کردم:من 
روزکار حجاج تا امروز پیوسته والی بوده ام,ایا برای من توبه ای مانده 
است؟او گفته است که حضرت خاموشی گزید.سخنم را بازگفتم.حضرت 
فرمودند:نه, مگر حق صاحبان حو* را بازگردانی. 

[ ۲64۱ 41-ولید صبیح روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هیچ بیدادی سخت تر از بیدادی نیست که صاحبش در برابر 
آن.یاوری جز خدای عرژّتمند نیابد. 


۲6۲ او یه خمه فا مالی, ار خضرت سار علیه السلام ریات کرو کر 
فرمودند: 


وقتی وفات حضرت سچاد علیه السلام رسید مرا به سینه اش چسباند و 
سپس فرمود: 

پسر جانم تو را سفارش می کنم به چیزی که پدرم علیه السْلام وقتی 
وفاتش فرارسید به من سفارش کرد همان چیزی که پدر او به آن سفارش 
کرده بود,پیسر جانم مبادا , به کسی بیداد کنی که در برابر تو پاوری جز خدا 


موی ور اه سرت سا وق ای لام ات کرو که اسر 
مقمنان "درود 


ص‌‌ ۲3 


فا ام انیت ات اللم عارت مش اف القضاضو کی.ع ظام 
ا ان 


ی عم الاشه رن مه ین عبت الخارسعن. قوان ی 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من آصبح لا ینوی ظلم آحد غفر اللّه له ما 
آاتتسرلی الم الم ی رما ابا کال مرا ها 


[645 ۲ ]۸- قل نات اکن رایع تفن ای عیه 
اللّه علیه الشّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من آصبح لایهم بظلم آحد غفر 


[۲646]٩۹-علیْ‏ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن هشام بن سالم, 
عن آبی عبد اللْه علیه الشلام قال: 


فن ظام مظامه اعد بهادفی تیه آو قمع.عا لها وف ولفن: 


۱۵ خآ نیمه ینعی اصحا تن آنی بو للم له السام 
قال: 

قال. وتو ( للم لاله ليم و الم همانهام سا کم 
الترایه 


[۱]۲64۸-محقّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن, عیسی,عن محمّد بن 
عیسی,عن منصور.عن هشام بن سالم,عن ۳ عبد الله علیه السلام قال: 


فا هل الله ضلی الله غلیه و ال مشیم انقوا الطلم فا لمات سیم 
القنافة: 


۳( ۱ قال ." 


ها من آجد بطللم تمظلمه لا آحده الله بها فی تفه و ماله و آشا السللم 
الذی بینه و بین اللّه فاٍذا تاب غفر اللّه له. 


[ ۳۲۲۲65۰ ۱-عده من اصحاتتادگن آحمد بن محمد بن خالد.عن آبن آبی 
نجران, 


ص‌‌ :۲6 


خدا بر او-فرمودند:هرکس از قصاص بهراسد خود را از بیداد به مردم نگاه 
می دارد. 

فرمودند: 

هرکس صبح کند و بیداد کردن به کسی را قصد نکند,خداوند گناهان آن 
روزش را می امرزدتا وقتی که خونی نریخته و به حرام.مال یتیمی را 
نخورده باشد. 


[۲645 ]۸-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند:هرکس صبح کند و بیداد کردن به کسی را قصد نکند,خداوند 
اه را کت نامرد 

[۹]۲646-هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند :هرکس بیداد بکندءبه سبب آن در جانش يا مال و فرزندانش 
گرفتار می شود. 

[۲64۷] ۱۰-یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا| فرمودند :از بیداد کردن بترسید "زیر | که تاریکی روز قیامت 


ست . 


[۲6۵4۸] ۱ -هشام سالم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رشول خدذا فر فودند: از بیداد کردن بتزشید که آن 7 است. 


[۲]۲۵۵۹ ۱-زراره روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: هیچ 
کسی بیداد نمی کند مگر این که خدا به سبب آن جان و مالش را گرفتار 
می کند.اما بیدادی که میان خود و خدایش باشداگر توبه کند.خدایش می 
امرزد. 

[ ۳]۲65۰ -عبد الأعلی آزاد شدة خاندان سام گفته است:حضرت صادق 
علیه السّلام 


ص ۲۷۰ 


عن عقار بن حکیم.عن عبد الأعلی مولی آل سام قال: 


قال آبو عبد ال مبتدئا:من ظلم سلط اللْه علیه من یظلمه [آو علی عقبه ]و 
ی ۱ 
فقال: 


ان اللّه عرٌ و جل یقول: و لیحشَ الْذین لو ترکوا من حَلَفهم درب ضعافاً 
خاْوا هم لوا ال و لتولوا فلا شدید 


۱01 اه در این مصوت‌رفن اسحاق چ عتارم ای ید الله عانة 
السّلام قال: 


ان اللّه عرّ و جلّ آوحی الی تب من آنبیائه قی مملکه جیار من الجبارین آن 
ائت هذا الجیّار فقل له: [تنی لم آستعملک علی سفک الذماء و اتخاذ الأموال 
۵ سا امک لک عی اصوات امین دای له آنت طاا مق و آن 
کانوا کقارا. 


11 -الحسین بن محمد عن, شعای بن ۱ عن الحسن بن عل 
الوشاءءعن ۳ بن ۳ حمزه عن آبی ۹ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه الشلام یقول:من آأکل مال آخیه ظلما و لم یره 
الیه أکل جدوه من الثاز یوم القيامه 


[6]۲65۳ ۱-محقد _ بن یحیی,عن آحمد بن محمد؛عن محمّد بن سنان.عن 
طلحه بن زید.عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: 


القامل با للم عآلفین له ال ای تشر گام نایم 


۷۲0 نم نزن اضخاتارفت. آخمد ین مدع علرنن: آلحکمرعن 
هضامن شا نم قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام یقول:اِنْ العبد لیکون مظلوما فما یزال 
یدعو حتّی یکون ظالما. 


ص ۲۸۰ 


آغاز نسنخن کردم فرهودند: هر کش نیداد کتد خداوند کسی.:را بر او چیره می 
کند که به او بیداد کند[یا بر فرزندش یا بر فرزند ق ندش بان که کمن 


عرض کردم: 


او بیداد می کند و خدا بیدادگر را بر فرزندش یا بر فرزند فرزندش چیره 


حضرت فرمودند:خداوند عزتمند می فرماید:«کسانی که وقتی پس از 
خودشان فرزندان ناتوان می گذارند,بر انان می ترسند,باید بترسند و از 
خدا پروا کرده..سخن استواری بگویند.» [نساء(4):٩]‏ 

[ 65۱ ۲ ]4 -اسحاق عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
همأنا خداوند شکوهمند به پیامبری از پیامبرانش در سرزمين ستمگری از 
ستمگران وحی کرد که به نزد آن ستمگر برو و به او بگو:من تو را برای 
خون ریختن و مال گرفتن به کار نگمارده ام.همانا تو را به کار گماردم تا 
فریاد ستمدیدگان را ِ من بازداری؛ زیرا| هر شکایت: آنان را وانمی 


۲65۲ ]5 ۱-آبو بضیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید:هرکس مال برادرش را به بیداد بخورد و به او بازنگرداند.در روز 
فيامت بارهای از انرراحفی حون 

[6]۲65۲ دطلحة زید روایت کرده که حضرت صادق علیه السْلام 
اک و جع 

[6۵54 ۷۲۲ ۱-هشام سالم گفت :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید :"همانا بنده گاهی ستمدیده است آن گاه پیو سته دعا می کند تا 
بیدادگر می شود. 


ص ۲۹۰ 


[۸]۲655 عذه من آصحابنا:عن آحمد بن محقّد بن خالد,عن آبیه,عن آبی 
رن ند آلله بس‌سانعی اوه اللم مات الس ام فا 


ی شش تاه فای دا ادص 
ما ار ماه ای طلام 


٩۲ 656[‏ ۱-عنه,عن محمّد بن عیسی,عن ابراهیم بن عبد الحمید,عن علی 
بن آبی حمزه,عن آبی بصیر,عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


فالتا اضر الله من ظالم الا بظالم یدای تقوله ع ول نو کدلی تولی 
خی الطالعین بعضا. 


[65۷ ۲] تین از امن ابیفیعن التوفلزتعن الشکهتترعن آنی یه 
اللّه علیه السلام قال: 


فال رتتول الم صلن الله علیه:و اله و سلمافن .ظلی آخدا فعایت فلیشتعفز 
الله له.فاه کنانم ای 


[۲۲۵5۸ ۲۱- آحمد بن محمد الکوفی.عن ابراهیم بن الحسین.عن محمد بن 
خی من ار ال ان انس تس ال ارم 
قال: 


[۲۲]۲65۹-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن الحسن بن 
محبوب, عن علون بن اف حمزه.عن نت بصیر قال: 


ال رظان علی: این ید از نم یه لام فی سا را میا م متام 
آنشتع لها قاله اما مها طفن اهر من مر الم اما اد 
المظلوم یأخذ من دین الظالم آکثر مّا یاخذ الظالم من مال المظلوم.نم 
قال*فن بفعل الستبالتاش فلا کر السة دا فعل به آما [نه نما بحضد این 
نم ها برع مالس خصر. احد من ال جوا ها من لها اعظا 
الژجلان قبل آن یقوما. 


ص ۰ ۳۰ 


[۸]۲655 ۱«عبد اللّه سنان روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 


ری هه ی ری رف بر او چیره می 
کند که به: او بیداد کند.ان کاخ اکر .دعا کند.مستجات نشود .و خداوند بر 


شکایتش او را پاداش ندهد. 


٩ ۲656[‏ - -آبو بصیر روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:خداوند جز به سبب بیدادگر از بیدادگران انتقام نمی گیرد و این 
سخن خداوند است که فرمود: 


«و چنین برخی بیدادگران را به برخی دیگر وا می گذاریم.» [انعام(۱۲۹:)6] 


[۲65۷] ۲۰-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: هرکس به دیگری بیداد کرده و او را نیافت تا جبران 
کند, برایش از خدا| آمزرشن بخواهد ۳ کفارة ی باشد. 


بن ابراهیم مروزی از حضرت کاظم علیه السلام روایت 
کردم که رسول خدا فرمودند:هرکس صبح کند و آهنگ بیداد به کسی 
نکند | نحة گناه بکند خدایش می خرن 


[۲۲]۲65۹-آبو بصیر روایت کرده که دو مرد دربارة دعوایی در معامله شان 
به خدمت حضرت صادق علیه السلام آمدند و چون حضرت سخن هر دو را 
شنید فر مود: 


هان که هیچ کسی به خیر نمی رسد چنان که کسی به سبب ستم به آن می 
رسد.هان که همانا ستمدیده بسیار بیش از مالی که ستمگر از او گرفته از 
دین ستمگر می گیرد.سپس فرمودند:هرکس با مردم بدی کند,چون با خود 
او شود آن بدی, زشت نیست.هان که همانا پسر آدم آنچه بکارد می درود,و 
هیچ کسی : قق ان منت شین ورویدم تانق از بر فقو سکیم فین درو در 
این هنگام آن دو مرد تشن از آن که-تدخیر تجتباهم آشتی: کردند. 


ص ۰ ۳۱ 


[ ۲۳]۲66۰-عدّه من, آصحابنارعن سهل بن زیاد,عن علیْ بن آسباط,عشن 
ذکره:عن آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


ال مان اللهتضا االت تیوه الت و سای ای ارفا رن که 
ظلم الثاس. 


باب اثباع الهوی 


[ (۲66۵] ۱-محمّد بن یحیی,عن آخمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن محبوب, 
عن ابی محمد الوابشیت قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اجذروا آهواءکم کما تحذرون 
آعداغ کم فان ی ۶ آاعدی للعجال هن اتباغ. آهه‌انیم ه.حضاند الستی. 


6 ۲]-عده من آصحابنا,عن آحمد هت با الم نامر نو 
الله بن القاسم,عن آبی حمزه.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


فا سول اللمصی لاه ی هه ام تنیمل ور 
جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوّی و ارتفاع مکانی لا یوّثر عبد هواه 
علی هوای الا شتث علیه آمره و لبّست علیه دنیاه و شغلت قلبه بها و لم 
آوته منها ما قذرت لهرو غّتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوّي و 
ارتفاع مکانی لا یوّثر عبد هوای علی هواه الا استحفظته ملائکتی و کفلت 
التماهاته الا یرنف کت ام وه ماع اوه کل ساعر چ آنعمرال ناد 
هی راغمه. 


[۳]۲66۳-الحسین بن محشد,عن معلّی بن محشد,عن الوشاء‌عن عاصم بن 
حمید,.عن آبی حمزه,عن یحیی بن عقیل قال: 


قال آمپر المومنین علیه السّلام:[ئما آخاف علیکم اثنتین:اثباع الهوی و طول 
الامله نا ماع الموی‌فاهبض عم الحت مآها طفل الاحل:فنسی الا خره: 


ص ۳۲۰ 


[ ۳۲66۰ مرن از خضرت صادوق غلبه التلام زمانت کرنی که رسول خدا 
فرمودند: 


هرکس از قصاص بهراسد از بیدادکردن به مردم دست می شوید. 
پیروی هوس 


[ ۲66۱ ] ۱-آبو محمد وابشی گ گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: از هوس هاتان حذر کنید.چنان که از دشمنانتان حذر می کنید؛زیر| 
برای مردم هیچ چیزی دشمن تر از پیروی هوس هاشان و حاصل زبان 


[۲]۲66۲-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا| 
فرمودند: 


خداوند عرژتمند می فرماید:سوگند به عژت و شکوه و عظمت و بزرگی و 
نور و بلندی و والایی ام,هیچ بنده ای هوسش را به هوس من پیش نمی 
اندازد جز این که کارش را آشفته:دنیایش را پریشان و دلش را مشغول 
می کنم و به او جز آنچه مقذر کرده ام.نمی دهم, و سوگند به عرزّت و شکوه 
و عظمت و نور و بلندی و والایی ام هیچ بنده ای هوس مرا به هوس 
خودش پیش نمی اندازد جز این که فرشتگانم را نگاهبانان او قرار 
داده, آسمان ها و زمین را برای روزی اش به کار می گمارم و در پشت 
دادوستدش با هر تاجری. قراز .می کیرم ان کاه دنیا در. حالن که از. آو 
روگردان است به سویش می رود. 


[۳]۲66۲-یحیای عقیل روایت کرده که امیر مومنان علیه السلام 
فرمودند:من بر شما از دو چیز می ترسم:پیروی هوس و ارزوی دراز؛زیرا 
پیروی هوس از حقّ باز می دارد و ارزوی دراز اخرت را می خراموشاند. 


ص ۳۲۰ 


[664 ۲ 4-عذه من آصحابنا, عن سهل بن زیاد.عن محمد بن الحسن بن 
شمون,عن عبد الله بن عبد الژحمن الاصم,عن عبد الژحمن بن الحجاج 
قال: 

فا ی ای الخسین له لام ی اتوی شیارا ان سح 
وعرا.قال:و کان آبو عبد اللّه علیه السٌلام یقول:لا تدع الفس و هواها فِنٌ 
فعاماافی ارداها و ری اف و ها تیم آاهایی کف لسن تا وود 
دواها. 

باب المکر و الغدر ۲ الخدیعه 


رفعه قال: 

قال آمیر الموّمنین علیه السّلام:لو لا أنْ المکر و الخدیعه فی الثار لکنت 
امک الاسشن: 

[۲]۲666-علین,عن آبیه,عن الئوفلین,عن السکونی,عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال: 


فال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلمزیجیء کل عادر یج القیامه- 
بدخل الثار. 


66۷۱ ده غرم ابیهن الت‌فلرتن: السکونت رون این عید الله: علیه 
السلام قال: 


فا سل االصصای له وی امس اه سا ها کر یا 


[۲66۸ ]4-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
یی اه و له ور ای لاه فطل ااص ای فا 


سالته عن فریتین من آهل الحرب لکل واحده منهما ملک علی حده, اقتتلو| 
ثم اصطلحواءثم ان و الملکین غدر بصاحبه فجاء لی المسلمین فصالحهم 
ار 1 ایو یی الم عنم لا اسف 


للمسلمین آن یغدر وا و لا تافو بالغدر و لا یقاتلوا مع آلذین غدر وا و لکنهم 
یقاتلون 


ص‌ :۳4 


[(۲664 ]4-عبد الژحمان حجاج گفت:حضرت ابو الحسن علیه السلام به من 
فرمودند: 


1 ی ۱۳۳ 
آ .در حالی که بازداشتن نفس از آنچه هوس می کند,دوای ۳ است. 
فریفتن,خیانت و نیرنگ 


[665 ۲ ] ۱- -هشام سالم حدیثی را به به امیر مقمنان علیه السلام رسانده که 


فرموده اند:اگر فریب و نیرنگ در دوزخ نبودند من فریبکارترین مردم می 
شندم. 


[۲۲۲666-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند:در روز قيیامت هر خیانت کاری با پیشوایی کج دهان می اید و 
به دوزخ می رود و هر پیمان شکنی با امامی دست بریده می اید و به 
دوزخ می رود. 


[۳]۲66۷-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول خدا 
فررمودند :از ما نیست کسی که مسلمانی را بفریبد. 


[4]۲66۸-طلحة زید گفت:از حضرت صادق علیه السّلام دربارة دو شهر از 
کافران حربی پرسیدم:هرکدام از شهر یاران آن دو شهر باهم می جنگند و 
سیس صلح می کنند. آن گاه یکی از آن دو دیگری را فریب داده, به نزد 
مسلمانان می آید و با آنان پیمان می بندد که به همراه ایشان با آن شهر 
بچنگد؟حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 


برای مسلمانان سزاوار نیست که خیانت کنند و به خیانت فرمان دهند و 
همراه با 


ص‌ ۳9 


۲6۵۹ ]5-عده من آصحابنا,عن آخمند بن محمد بن خالد؛عن, محمد بن 
الحسن بن شمون,عن عبد اللّه بن عمرو بن الأأشعث,عن عید اللّه بن حماد 
الا ای ی ی ی اه 
قال: 


فا وان الم لیا یه ی الم یا نع کل ای ناش عم 
القيامه مائلا شدقه حئی یدخل الثار. 


[ 6]۲6۷۰-علی بن ابراهیم,عن آأبیه,عن علی بن سباط,عن عقّه یعقوب بن 
۱ ۱ و 0 ۲ 13 


قال آمیر المومنین علیه السّلام ذات یوم و هو یخطب علی المنبر بالکوفه:یا 
ها لاس لو لا کراهیه الغدر کنت من آدهی الاس, لا ان لکلَ غدره فجره و 
لک فجرن کفرورالا ی ان اد و الفحو ره الا فان 


باب الکذب 


[۲6۷۱] -محقد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد بن عیسی,عن علیْ بن 
الخکمءعن اسجاق بن عتارعن: این التعمان فا : 


قال آبو جعفر علیه السْلام:يا آبا العمان لا تکذب علینا کذبه فتسلب 
الحتیقیهو لا تظین ان کون زاسا فنکون. تایه لا-تستاکل. الاس بنا 
فتفتقر, فانک موقوف لا محاله و مسئول, فان صدقت صذقناک و آن کذبت 
کذبناک. 

[۲]۲6۷۲-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن اسماعیل بن 
قهر ان رن سیف من غمیر من حهرعن ای عفر غلیه السلاه .قال: 
کان علین الخسین صلذات: الم فلهما بقول لولوه آنقوا الکدتر لصف 


ص‌‌ :۳0 


کسانی که خیانت می کنند, بجنگند. آنان با مشرکان می جنگند هرکجا که 
ایشان را بيابند.و برای انان اهمیتی ندارد انچه کافران بر ان پیمان بسته 
اند. 

[۲66۹ ]5-عبد اللّه حسن از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 


رسول خد | فرمودند: .در روز قیامت هر خیانت کاری با پیشوایی کح دهان 
می اید و به دوزخ می رود. 


[ ۲6۷۰ ]6- -اصبغ نباته روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه السلام روزی بر 


منبر کوفه خطبه ای خواند و فرمود ای مردم اگر خیانت زشت نبود من از 
زیرک ترین مردمان بودم.همانا ی 
گناهی, کفری است. 


هان که خیانت و گناه و فریب کاری در دوزخ آند. 
دروغ 


[ ۲۵۷۱ ] ۱-آبو نعمان 7 است: .حضرت باقر علیه السلام فرمودند ای ابو 
نعمان بر ما یک دروغ هم نبند. که دین از تو گرفته می شود.و هیچ گاه نخواه 
سرباشی که دم می گردی.و به سب ما مردم را نخور که نیازمند می 
شوی ؛زیرا روزی به ناچار تو را می ایستانند و بازخواست می شوی. که اگر 
راست بگویی ما تو را تصدیق کنیم و اگر دروغ بگویی تکذیب می کنیم. 


[۲]۲6۷۲-مردی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت سجاد 
علیه السّلام به فرزندانش می فرمود:از دروغ پروا کنید.از کوچک و بزرگ 
ان و در هر جذی 


ص ۳۷۰ 


منه و الکنیر فی کل جچ؟ و هزل,فان الاجل |ذا کدب فی الضفیر اجتری علن 
الکیر اما علمتم ان سمل الم صلی الاه خلب ور اله ف شام قال ها رال 
القید هی یه ال صضها مها ال اله کرت ی نی لاد 
کذابا. 


[۳]۲6۷۳-عنه,عن عثمان بن عیسی,.عن ابن مسکان.عن محمد بن مسلم, 
آزن عفر خلید السلاه وال 


ان اللّه عرٌ و جلّ جعل للشْرّ آقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب,و 
الکذتب نت من السر ات 


[4]۲6۷4-عنه,عن آبیه,عمن ذکره.عن محشّد بن عبد الرحمن بن آبی لیلی, 
عن آببهرعن ان جغفر علبه اتسلام:عال: 


ان الکذب هو خراب الایمان. 

[6۷5 ۲ ]5-الحسین بن محقد؛عن, ۳ بن محقد,و علیْ بن محقد.عن 
صالح بن یقت دا عن الوشاءءعن آخمد بن عاتذ.عن ۷۳ خدیجه. عن 
ات ید نله غانه لاه فان 

الکدف ی الاض وی له ای اوه له سس ال کیان 


[6 ۲6۷ ]6-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علی بن 
الحکرنشگننم آبان الاحمررفر فضیلببن بسا رفن ای جعفر علية التلام فال: 


ان أَّل من یکدّب الکدّاب اللّه عرّ و جلّنم الملکان اللّذان معه.نمٌ هو یعلم 


آثه کاذب. 


[۷]۲6۷۷-علین بن الحکم,عن آبان.عن عمر بن یزید قال: 


سمعت آا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اِنْ الکدّاب یهلک بالیّات و یهلک 
تباعه بالشبهات. 


ص ۳۲۸۰ 


و شوخی ای؛زیرا شخص وقتی در موضوع کوچکی دروغ می گوید به دروغ 
گفتن در موضوع بزرگ گستاخ می شود.مگر نمی دانید که رسول خدا 
فرمودند: 

وقتی بنده ای هماره راست گوید خدا| او را از راست گویان می نویسد و 
هرگاه بنده ای هماره دروعغ گوید خدا| او را از دروعغ گویان می نویسد. 
[۳]۲6۷۲۳-محقد مسلم روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند عزتمند برای بدی,قفل هایی نهاده که کلید ان قفل 
[6۷4 ۲ ]4-عبد الرحمان ابو لیلی روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: 


همان که غزخر آنی ایعان اس 
[9]۲6۷5-آبو خدیجه روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:دروع بستن به خدا| و به رسولاش از گناهان کبیره است. 


[6 ۲۵۷ ]6-فضیل یسار روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:همانا نخستین کسی که دروغ گو را تکذیب می کند.,خداوند 
شکوهمند است.سپس دو فرشته ای که با او بوده اند.و سپس خودش می 
فهمد که او دروغ گو است. 


[۷]۲6۷۷-عمر یزید گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 


ص :۳۹۰ 


[۲۵۷۸ ]۸-محمد بن یحیی,عن آجمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن ۳ 
نجران.عن معاویه بن وهب قال: 


شفعت. ابا شید الله. علیم: اسلا تقو ان آبه. الکدات: بان نی رک «قیر 


الیتهاعه ار و الختر نف المغرت ماد سمالته عضسحر ام الله و حلاله ِ 
یکن عنده شی ۶. 


[۲6۷۹]٩علیْ‏ بن ایراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن منصور بن 
یونس,عن آبی بصیر قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان الکذبه لتفطر الضائم,قلت:و یا لا 
یکون ذلک منه؟ اقال :لیس حیث ذهبت ائما ذلک الکذب علی ال و علی 
زتتتوله ای الم مات الم و انم 


[ 6۸۰ ۲] ۰محمد یبن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن بعض 
آصحابه, رفعه الی آبی عبد اللّه علیه السشلام قال: 


ذکر الحائک لأبی عید اللّه علیه السّلام آثثه, ملعون فقال: تما ذاک الذی 
یحوک الکذب علی اللّه و علی رسوله صلی ال علیه و اله و سلم. 


[ ۱]۲6۸۱عدّه من آصحابنایعن آحمد پن آبی عبد اللّه,عن آبیه,عن القاسم 
بودغروهرعن ند آلخمید الطانررعن الاسیم رم باه وال 


فا ات ماه الا لصفم الا انح اش کی لکوت 
هزله و جده. 


60 ۲ لین ابا هیه عنابیه ین این ات عصر عی ید ال مر بسن 
الحمٌاج قال: 


قلت لأبی عید اللّه علیه السّلام:الکداب هو الّذی یکذب فی الشی:؟ 
فا ها مس اجه از کین دای مه وله المع علی الب 


ص : 4۰ 


[۵۷۸ ۲ ]۸-معاوبة وهب گفت :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید : همانا او طای ع تی ‏ ی و زمین و خاور و 
باختر سخن می گوید ولی دربارة حرام و حلال خدا از او بپرسی چیزی 
ندارد که بگوید. 

[۲6۷۹] ابو بصیر گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:همانا یک دروغ روزة روزه دار را باطل می کند.من عرض 
کردم:ولی در کدام یی از ما دروغ نیست؟ افرمودند:چنان نیست که تو فکر 
می کنی.مقصود من دروغ بستن به خدا و فرستاده اش و به امامان-درود 


[ ۲6۸۰] ۰-یکی از اصحاب حدیثی بریده سند روایت کرده که در نزد 
او ۱ 
فرمودند: 


همانا نفرین شده کسی است که به خدا و فرستاده اش سخن ببافد. 


رشان انم کمن کم اس فان غیم لاه 
فرمودند:هیچ بنده ای تا دروغ را رها نکند چه به شوخی و چه به جدذ مزة 


[۲۲۲6۸۲ ۱-عبد الرحمان حجاج گفت:از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: 
دروعغ گو کسی است که دربارة چیزی دروعغ می گوید؟ فرمودند؛ نه, کسی 
نیست که چیزی از دروغ در او نباشد,بلکه دروغ گو کسی است که بر دروغ 


ص : 4۱ 


[۳]۲6۸۳ -عدّه من آصحابنا,عن آحمد پن آبی عبد اللّه,عن الحسن بن 
ظرینف:غر آنتهیعت دکرم‌نغن اس کید الله له السلام‌قال: 


قال عیسی ابن مریم علیهما السلام:من کثر کذبه ذهب بهاوه. 


قال آمید الحغفعتين علیه السلامتیفی .بل الم ان بختتی: هه اقاغ 
الکداب, فاثه یکذب حتّی یجیء بالصدق فلا یصدّق. 


[5]۲6۸5 -عته‌رعن ابن فضال؛عن ابراهتم تن مخفد الاشعرگءعن غبید بن 
زراره قال: 

شفعت, آبا یی الله یه ا تیاه ان فا آغان الله اه اغلن الک این 
النسیان. 


الواتنطیت عن بقض اضحابتارغن. آن.عید الله علیه: | لتلاه ها[ 


الکلام که ده کسم و اضلاع بین لاس فا "قیل لمععلت قدای: ها 
الاصلایس الا فان فاص کلاسا سنلفه فنحیت که فعلفام 
فتقول: سمعت من فلان قال فیک من الخیر کذا و کذاءخلاف ما سمعت منه. 


[۲6۸۷ ]۷ ۱-علون بن ابراهیم ,.عن هعرق آجمد بن محمّد بن ۷ نصر.عن 
حماد بن ها الحسن الطیقل قال: 


قلف‌لایینغیو الله-علیه التلام نا فقو روا غن. آبی عفر خلیه التلامفن 
اقا الفیز [نکم لستار فون ؟فقال:و الما شرفوا ها گکذیرو فال اتراشم 
علیه السّلام: بل قَعَلَة كبیرْهم هذا قَسَئلَوهَم ان کائوا تلطفون ؟فقال :و اللّه 
ها فعلها وه ها کفت‌بقال فقال اه ند الله. علیة. السلام ها غندکم. فیما یا 
صیقل ؟ قال : فقلت : 

با نوا اقا لا انش قال »ماه اب الله اخب ان اعص اش ات 


ص‌‌ : 4۲ 


ا تس رف اه تحص صادی علیه الشاام مات روم که میاه 
مریم علیه السلام فرمودند:هرکس دروغش بسیار شود,ارجش از میان می 
رود. 


4۲6۸۰۵۲ -محمد سالم حدیتی را , به امیر مقمنان علیه السلام رسانده که 
فرموده اند؛ 


برای مرد مسلمان سزاوار است که از برادری با دروغ گو دوری کند؛زیرا 
او دروغ می گوید و چون راست بگوید پذیرفته نمی شود. 


[۲6۸5 ]5 ۱-عبید زراره گفت :از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید : همان از چیزهایی که خدا| سیب آن دروعغ گو را پاری می 
کند, فراموشی است. 


۲۸6 اتیکین از اشعات زیت کحم که خصرت صاوی قلی. الا 
فرمودند: 


سخن سه گونه است:راست.,دروغ و آتتن دادن میان مردم.کسی به 
ایشان عرض کرد:جانم فدایت اشتی دادن میان مردم چیست؟ فرمودند:از 
شخصی سخنی می شنوی که اگر به گوش او برسدبددل می شود ولی 
چون تو او را نی ی کی ان فلا نی یوم ودرا رن و تن کوتسا موی 
گفت خلاف چیزی که از آن شخص شنیده بودی. 


[۲6۸۷ ]۷ -حسن صبقل کفته. ارت "به صورت صادق علیه السلام عرض 
کردم:به ما روایت ت کرده اند که حضرت باقر علیه السْلام دربارة این گفتار 
یوسف علیه السْلام«ای کاروانیان همانا شما دزد هستید.»فرمودند:به خدا 
سوگند که آنان چیزی ندزدیدند و او هم دروغ نگفت.و دربارة گفتار ابراهیم 
علیه السْلام:«بلکه بزرگ ایشان آن کار کرده است. 


خودتان از آنان بپرسید اگر به سخن درمی آیند ۰» [انبیا( ۲۱) :۰ آفرمودند: : به 
خدا سوگند که آتان نکردند و او نیز دروغ نگفت.حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:ای صیقل نظر شما چیست؟من عرض کردم: ما تسلیم 
هستیم.حضرت فرمودند: 


همانا خدا دو چیز را دوست دارد و دو چیز را دشمن.خرامان رفتن در برابر 


4۳ : 


الخطر فیضا .بین. الطفین و. اجب الکذب فی, الاضلاخ و ابفقضن الخظر فین 
الطرقات و آبقض الکذب فی غير الاصلاح, ان ابراهیم علیه السْلام نما قال: 
بل قَعَلَة کبيرَهم هذا اراده الاصلاح و دلاله علی آئهم لا یفعلون ب فا[ یوسف 
علیه السلام اراده الاصلاح. 


۲۵ عفن یمرن تضتوان‌نعن. این فخاد. الب ار شین 
حسان قال: 

ال کذیا] فی هل ای خر ی فصو ی 1۳ اصام سین 
ائنین یلقی هذا؛بغیر ما یلقی به هذا| پرید بذلک الاصلاح ما بینهما ۳ رجل 
ود اه شا و لایویه آن نت آیم. 


٩]۲6۸۹[‏ ۱-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد.عن آبیه.,عن عبد 
له نز المفیر هرفن معامبه سن عتاورعن .ابسن غبد الله-علیه الشلام عال: 


المصلح لیس بکذاب. 
[ :۲۵۹ ] ۲۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محقد.عن علیْ بن الحکم,عن عبد 


له بن یحیی الکاهل,عن محقد بن مالک,عن عبد الأعلی مولی آل سام 
قال:حدثنی ابو عبد الله علیه السلام بحدیث, فقلت له: 


جعلت فداک آلیس ,زعمت لی الشّاعه کذا و کذا؟فقال:ل,فعظم ذلک 
علی,فقلت:بلی و اللّه زعمت,فقال:لا و اللّه ما زعمته,قال:فعظم عليَ 
فقلت:جعلت فداک بلی و اللّه قد قلته, قال:نعم قد قلته آما علمت ان 
تفن فان کت 


۲۵۹ هرمن اضحابایغرن سمل ین رامع علی بر اسباظ 
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‌ 


ِ 


صف دشمن و دروغ در اصلاح را دوست می دارد ولی خرامان رفتن در راه 
ها و درو در جز اضل را دشمن می دارد.همانا از فا ۵ 
ورد ناک آن کار را این بزرگ شان انجام داد.»و یوسف علیه السشّلام 


نیز به قصد اصلاح آن سخن را گفت. 


[۸]۲6۸۸ -عیسای حسان گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


روزی از صاحب هر دروعی بازخواست می شود مگر در سه مورد:مردی 
نیرنگ می زند که این دروغٌ از او برداشته شده است و 
مردی که میان دو نفر آشتی اندازدبا این چیزی بگوید و با دیگری چیز 
دیگر,و از اين کار آشتی میان آن دو را قصد کند.و مردی که به خانواده اش 
وعدم می دهد ولینمین خواهد آن رابه انجام ترساند. 


٩۲6۸۹[‏ -معاوية عشّار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


اصلاح گر,دروغ گو نیست. 


[ ۲6۹۰] ۲۰-عبد الأعلی هم پیمان خاندان سام گفت:حضرت صادق علیه 
السلام حدیتی به من فرمود و من عرض کردم :جانم فدایت آیا هم اکنون 
دربارة من چنین و چنان گمان نکردی.فرمودند:نه.برای من گران آمد.ءپس 
عرض کردم: 


چرا به خدا سوگند گمان کردید.فرمودند:نه به خدا سوگند من چنین گمانی 
نکردم.این شوه زان آمد و عرض کردم:جانم فدایت چرا به خدا سو گند 
چنین فرمودی.فرمودند:بله هر این وا کفتم‌ هر تمی دای که:هر. کمانی ناو 
قران دروغ است. 

۵1اب اقتعاق خر آسای رجاسته کردم که ان ففسان درد دا بر 
آو- 

و9 
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عن آبی اسحاق الخراسانیت قال: 


کان: افیر المومتین صلوات: الله یه تقول: زا کم و الکذتتغفان. کل..راج 
طالب و کل خائف هارب. 


[۲۲]۲6۹۲-آبو علین الأشعری,عن محشد بن عبد الجیّار,.عن الحمّال.عن 
اه عن هصغ عطا ععن ان نویه سای وا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:لا کذب علی مصلح,م تلا: ها 
العیژ اَکة لسایفون نق قال:و الّه ما سرقوا وا کت لا بل حماه 
کر دم 2 هذا سوه 2 ان کائوا تون نج قال:و له ما فعلوه و ما کذب. 


باب ذی اللسانین 


[۲6۹۳] (-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان.عن عون 0 «عن آبن آ یعفور.عن ی عبد اللّه علیه 1 
قال: 


من لقی المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار. 
[۲]۲6۹4-عده من آصحابناعن آحمد بن محقّد بن خالد.عن عثمان بن 
عیسی,عن آبی شیبه.عن الژهری.عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین,یطری آخاه شاهدا و یأکله 
غاثبا, آن اعشای کسنده و ان ابتلی شدان 


[۳]۲6۹5-علو بن ابراهیم.عن آبیه.عن علیخ بن أسباط,عن عبد الحمن بن 
حماد,رفعه قال: 

قال اللّه تبارک و تعالی لعیسی ابن مریم علیه السّلام:یا عیسی لیکن 
لشانی: فین اس و العلا تیه لسانا فاخدا و کدلک فلیک‌نانیت. آحدرز ی نی و 
کفی بی 
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می فرمود: از دروغ بپرهیزید؛زیرا هر امیدواری,جوینده است و هر ترسانی, 
گریزان. 
6۹تطا احضرت حایق, علمالگلام وفایت گروه کم رسول خط 
فرمودند: 


بر اصلاح گر دروغی نیست.سپس این آبه را خواندند:«ای کاروانیان همانا 
شما دزدید.»و فرمودند:به خدا سوگند انان چیزی ندزدیدند و او هم دروغ 
رکه ت‌". 


سیس این آیه را خواندند :«بلکه نز ک ایشان این کار کرده است ات انان 
بپرسید اگر به سخن درمی آیتد.»و فرمو‌دندانه خدا سو کند او آن کاز زا 
نکرد و او نیز دروغ نگفت. 


دوزیانی 


[۲6۹۲] ۱+-آبن ابو یعفور روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 

هرکس مسلمانان را با دو چهره و دو زبان دیدار کند در روز قیامت در 
حالی وارد می شود که دو زبان اتشین دارد. 


[۲]۲6۹4-زهری روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند:چه بندة 
بدی است بنده ای که دارای دو چهره و دو زبان باشد.برادر را در حضورش 
بستاید و در غیابش بخورد اگر عطایی به او شود.حسد ورزد و اگر گرفتار 
شود, تنهایش بگذارد 


[5 ۲6۹ ]۳-عبد الژحمان حماد حدیئی بریده سند روایت کرده که خداوند پاک 
و والا به عیسای مریم علیهم السْلام فرمود:ای عیسی زبانت در نهان و در 
اشکار یک زبان باشد و همین طور دلت.من تو را از نفس خودت برحذر می 
دارم و همین بس که من 
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خبیرا,لا بصلح لسانان فی فم واحد و لا سیفان فی غمد واحد و لا قلبان فی 
صدر واحد,و کذلک الأذهان. 


باب الهجره 


[۲6۹6] ۱- -الحسین بن, محمد,عن جعفر بن محمد,عن القاسم بن الرژبیع, و 
عذه من آضجابنا, عن آحمد بن محشد بن خالد,رفعه,قال فی وصیه المفسل - 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:لا بفترق رجلان علی الهجران الا 
استوجب آحدهما البراءه و اللْعنه و ریما استحق ذلک کلاهماء فقال ۳ 
معلب:جعلنی اللّه فداک هذا الظالم فما بال المظلوم؟قال :لاه لا یدعو آخاه 
الی صلته و لا یتغامس له عن کلامه.سمعت آبی یقول: |ذا تنازع اثنان فعاژٌ 
آحدهما لأخر فلیرجع المظلوم الی صاحبه حتّی یقول ات ان ات[ 
الظالم, حتّی بقطع الهجران ی وشن صاخیه فان الله ار عم ال حکم 


0 بن براهیم ,عن آییه رو و موه اسماعیل بعن الفضل بن 
قال : 
فالتوصیل التصصلی الا مه هم ها رقم تلات: 


[۳]۲6۹۸-حمید بن زیاد.عن الحسن بن محمد بن سماعه,عن وهیب بن 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل بصرم ذوی قرابته من لا بعرف 
الحفت فال لا یفن له آن.نضر مد 


[4]۲6۹۹-عه من آصحابنادعن آحمد بن محشد,عن علم بن حدید, عن عشه 
مرازم بن حکیم قال: 
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آکام باشتم. که نع ده زبان در یک زهان شايشته اسی‌رنه ده تشمشیر در یک 


سر نمی گنجد. 
قهر و جدائی 


[۲6۹6] ۱-در وصیت ققصل. امه است:از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید:دو شخص به قصد بریدن از هم جدا نمی شوند مر این 
که یکی از ان دو سزاوار بیزاری و نفرین می شود و چه بسا هر دو سزاوار 
ان گردند. 

معثب به ایشان عرض کرد:خدا مرا فدای شما کند یکی که ستمکار است. 


هیچ.ولی گناه ستمدیده چیست؟ فرمودند:زیرا او برادرش را به پیوستن فرا 
نمی خواند و سخنش را فراموش نمی کند.من شنیدم که پدرم می 
فرمود:وقتی دو تن باهم بستیزند و یکی از آن دو بر دیگری چیره شود باید 
ستمدیده به سوی رفیقش باز گشته, به اه بکفید:بلة. پرادرمن ستمکارم. تا 
جدایی میان او و رفیقش پایان پابد ؛زیرل خداوند پاک و والا داوری عادل 
است که حق ستمدیده را از ستمکار می گیرد. 


[۲]۲6۹۷-هشام حکم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند:هیچ قهر و جدایی ای نباید بیشتر از سه روز باشد. 


( بصیر گفته اد :از ۳ ۰ ار اب دربارة 
نود ؟ قرو ت۱5 ان شت که از آان سرد 


[4]۲6۹۹-مرازم حکیم گفته است:نزد حضرت صادق علیه السْلام مردی از 
اصحابمان 
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کان عند آبی عبد اللّه علیه السّلام رجل من آصحابنا یلقب شلقان و کان قد 


صیره فی نفقته و کان سبی الخلق فهجره. فقال لی یوما:یا فراتم اه انکاه 
عیسی؟ فقلت: نعم.فقال : اضبت لا خیر فی الفهاجره: 


[ ۲۷۰۰ ]9-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن محمّد بن سنان.عن او 
سعید القمَاط,عن داود بن کثیر قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال آبی علیه السّلام:قال رسول اللّه 
ضلی الله علیه و اله و نتلم آنما مسلمین تهاجرا فمکنا تلانا لابضطلحان الا 


کاناس امن شاه مت سا ولایه یساش لین کلام اه 
کان سا الی ادنوه الخسات: 


[۱ 6]۲۷۰-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه.,عن ابن آبی عمیر,عن ابن آذینه.عن 
زراره.عن یقح جعفر علیه السلام قال: 


ان الشیطان یغری بین المومنین ما لم یرجع آحدهم عن دینه, فلذا فعلوا ذلک 
استلقی علی قفاه و تمدّد.ئمٌ قال:فزت,فرحم الله امراً آلف بین ولیّین لناء 
بعش امین یمتا افو 

[۲ ۰ -الحسین بن محمد,عن علید بن محمد بن سعید,عن محمّد بن 
مسلم,عن محمّد بن, محفوظ,عن له بن النعمان.عن ابن مسکان.عن اف 
بصیر,عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


لا پزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان.فاذا التقیا اصطکّت رکبتاه و 
کات الوا ها لهس لین ان 


باب قطیعه: لحم 
۲۷۳ دعل بن ابراهیم:عن آیبه‌تعن این امن عمیررفن عضر ین آخیته 


ص : 5۰ 


سکونت داشت که لقبش شلفان بود و حضرت آو را مامور هزینه های غانه 
اش کرده بود ولی او بداخلاق بود و من از او قهر کرده بودم.روزی حضرت 
به من فرمودند:ای مرازم ایا با عیسی سخن می کویی؟من عرض 
کردم:بله. فرمودند: 


کار درستی می کنی ؛زیرا خیری در جدایی نیست. 


[9]۲۷۰۰-داود کثیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که پدرشان 
فرمودند: 


رسول خدا فرمودند :هر دو مسلمانی که از یکدیگر جدا شوند و سه روز بر 
آن حال بمانند و آشتی نکنند- -اگر از اسلام بیرون نروند و میان شان ولایتی 
نباشد- هرکدام از آن دو که به سخن گفتن با برادرش پیشی بگیرد در روز 
حساب به سوی بهشت پیشی می گیرد. 

[۱ ۲۷۰ ]6-زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: همانا 
شیطان میان موّمنان برای این که یکی از آنان از دین بیرون برود دشمنی 
می اندازد.و چون آنان با همدیگر دشمنی کنند به پشت می خوابد و خمیازه 
کشید.می گوید :موقق شدم.پس خدا بیامرزد مردی ۹ دو دوست 
ما پیوند دهد.ای گروه مومنان با همدیگر بپیوندید و مهریان 


[۲ ۷]۲۷۰-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هماره ابلیس شادمان است وقتی که دو مسلمان از هم 
قهرند. ولی چون همدیگر را دیدار کنند زانوانش می لرزد و بندهای تنش از 
هم جدا شده, فریاد می زند:وای بر او که چه نابودی ای خواهد دید. 

گسستن پیوند خویشاوندی و قطع رحم 


[۳ ۲۷۰] ۱-مسمع عبد الملی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خد | 


ص : 5۱ 


مه یه لین اش یت | انم اي الا ها 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فی حدیث آلا ان فی الثباغض 
الحالممد ام حااعه انعر لکم‌حالعه ال 


[4 ۲]۲۷۰-عه من اضتحابتارفن آحمد بن محمد بن خالد.عن محمد بن 


قال: ی ید الله یه الفام اعوا الحالقه‌فها ستت. الطال فلت ۶و .ها 
الحالقه؟ قال:قطیعه الاحم. 


[5 0 بن ۳ آحمد بن محمد بن عیسی,عن عثمان بن 


فلت لزان اموتن و پیت من قد ضیقوا خلق الذازی التوتم منهالی ب 
فرجا قال :فانصرفت و وقع و و و ار ِِ فماتوا و 
اللّه کلهم فما بقی منهم آحد,قال:فخرچت فلقا دخلت علیه قال:ما حال 
آهل بیتک؟قال قلت له:قد ماتوا و اللّه کلهم,فما بقی منهم آحد,فقال:هو بما 
صنعوا بک و بعقوقهم یاک و قطع رحمهم بتروا تحت آئهم بقوا و هم 
ضقوا-علیک ؟ قال: فلت :ای و الله. 
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[6 4]۲۷۰-عنه,عن آحمد,عن الحسن بن محبوب,عن مالک بن عطیّه,عن آبی 
عبیده. عن انیت جعفر علیه السلام قال: 


فی کناب علت علیه السلام خلات خضال لا موت صاحهن آبدا ی ری و 
بالهن: 


البغی و قطیعه الرّحم و الیمین الکاذبه,یبارز اللّه بها و ان آعجل الطاعه 
توابا لصله الزحم, 9۰ ان القوم لیکونون فجا فجارا| فیتواصلون فتنمی ۳۳ و 
یترون 


ص‌ رز 5 


در حدیتی فرمودند: همان در دشمنی با یکدیگر تراشیدنی ست. مقصودم 
تراشیدن مو نیست بلکه تراشیدن دین است. 


کردم:ان تراشنده چیست؟ فرمودند: قطع رحم. 


[5 ۳]۲۷۰-یکی از اصحاب گفته است:به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: 


برادران و پسرعموهایم خانه را بر من تنگ کرده,از آن خانه مرا : به یک اتاق 

انداخته آندرولی فن«ا کر بهسخن درایم انجه:در دسشان آتشت.من گیرم.او 

گفته است که حضرت به من فرمودند: شکیبا باش که خداوند برایت 

گشایشی خواهد نهاد.او گفته است:من بازگشتم آن گاه در سال [صد 

و آسی و یک وبا افتاد و به خدا سو گند همه ایشان مردند و یکی شان هم 

نماند.پیس بیرون آمدم و چون به خدمت حضرت رفتم, فرمودند:حال 
خاندانت چگونه است؟من عرض کردم: 


به خدا سوگند همه شان مردند و یکی شان هم نمانده است. فرمودند: این 
به سبب کاری است که با تو کردند.آنان به سبب بی حرمتی شان به تو و 
قطع رحم شان نابود شدند,آیا دوست داری که آنان می ماندند و بر تو تنگ 
می گرفتند؟من عرض کردم:آری به خدا سوگند. 


[6 4]۲۷۰-آبو عبیده روایت کرده که حضرت باقر علیه السْلام فرمودند:در 
کتاب علی علیه السّلام سه خصلت آمده که تا صاحبشان پیامد تلخ آن را 
نبیند نمی میرد: ستم» فطع ورخم وه کید درون که نم سیت: آن, به:خنی 
خدا برود.و همانا شتابان ترین اطاعت از جهت پاداش,صله رحم است.همانا 
مردمی گناهکارند ولی باهم صلة رحم می کنند و آن گاه مالشان رشد 
کرده,ثروتشان بسیار می شود. 


ص‌ :5۳ 


ال لفط میقم ایا مصفز 
الژحم و ان نقل الرحم انقطاع التسل. 


[۷ 5]۲۷۰-علی ؛ بن ابراهیم.عن صاله ناهن عفر ین تسیر 
جاء رجل فشکا الی آبی عبد اللّه علیه السّلام آقاربه, فقال له:اکظم غیظک 
و افعل, فقال: [ئهم یفعلون و یفعلون,فقال: آترید آن تکون مثلهم فلا پنظر 
الله الیکم. 


۸ ۷۰ مدعلی.بن اند همین این الهقلت رعن السشکونیعن این عید 
اللف علیه ااتسلام قال: 


فا و عضی ات ی هواس اعدا 
٩‏ ۲۷۰ ]۷-عده من آصحابناء, عن آحمد بن ات عبد الله.عن یه رفعه. عن ۳ 
حمزه التمالیث قال: 


ال آمیر مق علیه تلم فی: فظیه یود ال ات ال 
تعّل الفناء فقام الیه عبد ال بن الکوّاء البشکری فقال:یا آمیر المومنین 
او کون چوت عل الا ال کم پیت فطع ا مان اذل ای 
لیجتمعون و یتواسون و هم فجره فیرزقهم اللّه و ان هل البیت لیتفتژقون و 


شیم او ی اس مالک ی اسر ای سم تراد اس 
حعفر لت لام فا 


قال آمیر الموّمنین علیه السّلام:(ذا قطْعوا الأُرحام جعلت الاأموال فی آیدی 
الأشرا 
شرار. 


ص‌‌ :54 


و سو‌کند دروغ و قطع .رجم شرزمین. ها را از اهل آن خالن می کنذ و 
شدن نسل است. 


[۷ ۲۷۰ ]5-عنبسة عابد روایت کرده که مردی در خدمت حضرت صادق علیه 
السلام از خویشانش شکایت کرد.حضرت به او فرمود:خشمت را فروخور 
و هر کاری خواهی بکن.او عرٍض کرد :آنان چنین و چنان می کنند.حضرت 
فزهودند: ابا فی‌خهاهی.مانتوابان حردی و خداوند به شماتنخرد؟ 


[۸ 6]۲۷۰-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند:از خویشانت نبر اگرچه آنان از تو ببرند. 

۹ ۷۰ -آبو حمزه تصالین روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه السلام در 
خطبه ای فرمودند:به خدا پناه می برم از گناهانی که نابودی را به شتاب 
در اور نگ 

غید اللهبن کذاغ یشکری برخاسته.عرض کرد ای امیر مومنان مگر گناهی 
هست که نابودی را ؛ به شتاب درآورد؟فرمودند:بله وای بر تو اآن گناه, قطع 
رحم است. 

همانا خاندانی گرد هم می آیند و به یکدیگر یاری می رسانند و با اين که 
گناهکارند خداوند روزی شان می رساند .ولی خاندانی از هم جدا| می شوند 
و از همدیگر می برند و با این که پرهی زگارند خداوند محرومشان می کند. 


[ ۸]۲۷۱۰-آبو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ده کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند:چون خویشاوندی قطع 19 در دست 
اشرار قرار داده شد. 


ص‌‌ :5 


باب العقوق 


[ ۳۲۷۱۱]-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان,عن حدید بن حکیم.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ایا لعفوی اوه اه عم للم مضل فا امن یه آنفی ‏ 
۲ب ات اس ی اییفریه یه اللم‌نن المفر مزع اس لین 
علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:کن باژا و اقتصر علی الجثّه و 
ان کنت عاقا[فظا ] فاقتصر علی الثار. 


[۳]۲۷۱۳-آبو علیْ الأشعری,عن الحسن بن علیْ الکوفیت,عن عبیس بن 
فشان صاله الخداغرعی فقوت ین شفیی تغن آنی: وه الله غلیه انتام 
قال: 


اذا کان یوم القیامه کشف غطاء من آغطیه الجتّه فوجد ریحها من کانت له 
بو من مد هس اه عاض الا صههماحو فلت سم و فال ااعا 
لوالدنه: 


41 ۷۷۱ لو بین: ابراهم‌بگن. آبيه,رعن النه فلیعرعن الشکوتیعن آیی: قید 
الله:عليه تام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلّم:فوق کل ذی بر برحتّی بقتل 
لرّجل فی سبیل اللّه.فذا قتل فی سبیل اللّه فلیس فوقه بو اي فوق کل 
عقوق عقوقا حثی یقتل الاجل آحد والدیه فاذا فعل ذلک فلیس فوقه 
عقوق. 


[5 5]۲۷۱-عده من آصحابناعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن اسماعیل بن 
مهران.عن سیف بن عمیره. عن ات عید الله علیه السلام قال: 


فرظ ال اه نظر مافت مه ها ظالمان لغاش بفیل الله لمرضاام: 


[6 6]۲۷۱-عنه,عن محشد بن علیْ,عن محشد بن فرات,عن آبی جعفر علیه 
السلام قال: 


ضص 
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نافرمانی از پدر و مادر 


[۲۷۱۱] -حدید حکم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: کم ترین نافرمانی از پدر و مادر گفتن اف اشت:و اکر خداوند 
عر تمتت‌خیری کم نز آن آف: حفتن فی:دآنست اد ان بادمی داشت: 


[۲]۲۷۱۲-عبد اللّه مغیره از حضرت ابو الحسن علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند:حرمت گزار باش و به بهشت قناعت کن و اکر بی 
[۳]۲۷۱۲-یعقوب شعیب روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 

چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت کنار می رود و هر 
جانداری بوی ان را از فاصله ای پانصد ساله درمی یابد جز یک دسته از 
جانداران.من عرض کردم:چه کسانی؟ فرمودند:نافرمانان از پدر و مادر. 


۵ تن از وت صاوی علس الم مایت کرن کعرسدل وا 
فرمودند:فرای نیکی هر نیکوکاری.نیکی ای هست.مگر وقتی که شخص در 
راه خدا کشته شود که چون در راه خدا کشته شود فراتر از او نیکی ای 
ها وا اب وی ۳ ۳ 
شخصی یکی از والدین اش را بکشد که چون چنین کند فراتر از 
ان,نافرمانی ای نیست 


[5 ۲۷۱ ]5-سیف عمیره روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 


فرمودند: هر کس ۱ بنگرد -اگرچه آنان به او ستم 
کرده باشند-خداوند نمازش را نمی پذیرد. 


[6 ۲۷۱ ]6-محمد فرات از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که رسول 


خد| در 


ص‌ :5۷ 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فی کلام له:ّاکم و عقوق 
الوالدین, فان ریح الجنه توجد من مسیره الف عام و لا بجدها عاق و لا قاطع 


رخضو لاه ران ولاخات ازار کبلاع نما الکیرباء له رب آلعا لفنن: 


[۷]۲۷۱۷-عنه,عن پحیی,بن ابراهیم بن آبی البلاد السلمی,عن آبیه,عن 
جذه:عن آبی عبد الله غلیه السلام قال- 


لو علم الله شیئا آدنی من أف لنهی عنه و هو من آدنی العقوق و من 
العتوی آن پر الیل ال اجه فیح التظر الما: 


[۸ ۸]۲۷۱-علی,عن أبیه,عن هارون بن الجهم.عن عبد اللّه بن سلیمان, عن 
انی خعفر غلیه السلام. فا : 


از آنف‌ ی ای اه مه اه مس انس کی کی را الاب ها 
قما کلجه: این علبه السلام الم ی فارق الا 


۹ ۷۱ آبو علین الأشعری,عن آحمد ,.بن محمد.عن رن ا در 
ناشن خیم بر کس گن ابی» کید اللم.عليه السلام هار 


او القق ی اف بو ادلی الله ارت مه اتمه 


[ ۲۷۲۰] ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,‌عن اين آبی عمیر,عن آبی بصیر,عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


ی من: اتخاسانغن اخفدر تن یفن این فصال‌بعن اش 
الق امن اش تسروعرن اعد الله علبه الشلام وال 


ص‌‌ 5۸ 


سخنی فرمودند:از نافرمانی کردن از پدر و مادر بپرهیزید.همانا بوی 
ششست: از فاضله اج هرا ساله مرافت مف شود حلی همان در 
مادر و نه قطع رحم کننده و نه پیر زناکار و نه کسی که لباسش را متکبرانه 
به زمین می کشد آن را درنمی یابند. که همأنا نز کی فقط برای 


خداوند.پروردگار جهانیان است. 


ام باه سمی, مات کی که ری سا ناه الم 
فرمودند :اگر خداوند چیزی پایین نر از اف گفتن می دانست,از ان بازمی 
داشت. اف گفتن کم ترین ِِِِ پدر و مادر است.و از نافرمانی است 
که مردی به پدر و مادرش تیز , 

۳ ند اللغ فیمای «دانت گرده که حضرت باغر خلنه. الاح 


1 "پدرم مردی را به همراه پسرش دید که باهم راه می رفتند در 
حالی که پسر به بازوی پدرش تکیه کرده بود.پس پدرم علیه السْلام تا از 
دنیا رفت با آن پسر سخن نگفت؛چون از او بدش آمد. 


٩[‏ ۲۷۱ ]٩-حدید‏ حکیم روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
دانست.,از آن بازمی داشت. 
بیزاری جستن از نسب 


[ ۲۷۲۰] ابو بصیر روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس از نسبی بیزاری جوید اگرچه ناچیز باشد, به خداوند کفر 
ورزیده است. 

[۲]۲۷۲۱-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس از 


ص‌ :5۹ 


[۳]۲۷۲۲-علیت بن محمد.,عن صالح بن آبی حمّاد,عن ابن آبی عمیر و ابن 


فصال رال ی رت انس یچ یی نو اللت علسسا ال ام ی 
قالا: 


کف قاللف القامم لاه تحت ور ار دی 


۲۷۲۲۳ ۱-محمد بن یحیی.عن امد بن محمد.عن ابن محبوب. عن هشام بن 
سالم قال: 


شتفعت. آبا سید الله علیه: السلام.یقول فا المع وج یادن رب ملق 
من آذی عبدی الموّمن و ليأمن غضبی من آکرم عبدي المومن,و لو لم یکن 
فرمقاعی فی, الار صن, قیما بین المشرق و المغرب الا مومن واحد مع امام 
خال ات وا هنن م اسلفت ی ارت و لقامت سبع 
تماوات. و ارضین تهها ور لحعلت. اما .هن ایمانیما 1 
آنقن سح هما. 


[۲]۲۷۲4-عنه,عن آحمد بن محمد,عن ابن سنان.عن منذر بن یزید.عن 
المفصّل بن عمر قال: 


فال آو‌شید الم غلیه الشلام [ذ کان بوم. القبایة تادق فتاه آین اتود 
لاولیائی فیقوم قوم من "۳ وجوههم لحم,فیقال "هوّلاء اب آذوا 
و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم ثم یومر بهم الی 


[۳]۲۷۲5-آبو علون الأشعرک,عن محقّد بن عبد الجیّار,عن ابن فصٌال,عن 
تیه بر نع او بن من ایغ الله له اللام فا 


فان لیا ای وی ان ات ناک لین 
آهان لی ولیا فقد اد لمحاربتی. 


ص : 6۰ 


[۳]۲۷۲۲-چند تن 4 ٍِِِ ت مر ۳ ۳ و کی ۳1 صادق علیه 


عضلیم آنست. 


دربارة کسی که مسلمانان را ۳۲ داده,خوارشان می کند 


[۲۷۲۳] ۱-هشام سالم گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید که خداوند عزتمند فرموده است:هرکس بندة موّمن مرا آزار کند به 
من اعلان جنگ کرده است و هرکس بنده موّمن هزا کراهفیت بدارد از خشم 
من در امان است.و اگر از آفریدگانم در زمین میان خاور و باختر آن جز یک 
موّمن به همراهی امامی عادل نبود,به_ بتد کی شان از .همه آنچه.در زمیتم 
آگریدم نود سار مف شوم م صحفت آسهان و تسین مه کست: آبضان, بر 
می شدند و من از ایمانشان برای آن دو انسی قرار می دادم که به هیچ 
انس دیگری نیازمند نشوید. 

[۲]۲۷۲4-مفصل عمر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:چون روز قیامت شود منادی ای فریاد می زند: کجا هستند 
جلوگیران از دوستانم. آن گاه وروی که بر چهره با گوشتی بیست 
برمی خیزند پس گفته می شود:ایشان اند کسانی که مقمنان را آزار 
کرده,دشمنی نشان داده,خیره سری کردند و به خاطر دینشان آنان را 
سرزنش کردند, سپس فرمان می اید که انان را به دوزخ ببرند. 

[5 ۳]۲۷۲-حماد بشیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند:خداوند پاک و والا فرموده است:هرکس دوستی از دوستان 
مزاهار تن کمیخم خی سا من سنسته آندیت: 

[4]۲۷۲۵-مردی روایت رده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس موّمنی 


ص : 6۱ 


[6 4]۲۷۲-علی بن ابراهیم,عن آبیه, عن ابن آبی عمیر,عن الحسین بن 
ی حمزه, عمن عمن ذکره.عن ایش عید. ال علبه: ااسلام 
قال: 


باه تسا هشکها امن مک ام فاحل اقا تما ها 


[5]۲۷۲۷-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد,عن علی بن التعمان,عن ابن 


متضعتت ]با غیوا لاه یه اتساام یل مها رک والی قول کین آهان 
لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی, و آنا آیسترع شی ء الی نصره افایا ی 


[6]۲۷۲۸-عده من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن ابن محبوب.عن هشام بن 


قال رپسول الّه صلی له علیه و اله و سلّم قال له و جلْ:قد نابدنی 


[۲۷۲۹]-محمد بن یحیی,عن آجمد بن محمد بن عیسی,و یه علون 
سب لت تس نب ناو سس مت 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم:قال الله عرّ و جل:من آهان لی ولیّا فقد آرضد لمحاربتی و ما تقاب 
الیْ عبد بشیء أحبٍ ال مشا افترضت علیه و اه لیتقژب ال بالثافله حّی 
احته ادا اخبته کشت ستعه الدی پشمع بو بضره الدییصر بع و اند 
الذق بنطق به هیده التت فظتن نها ان :دعانی: آجتته,و زن سالتی اعطیته:و 
ها ترددت عر‌شیة آنا قاغعله کتر ددی عن طفت الوم یکره الموت :هه اکره 
مساءته. 


[ ۲۷۳۰ یم من اضحاینا فن. اخمدین محفد ین خالجرعن. آسماعیل تن 


ص‌ :60۲ 


تمیدشمت با بو ان را شهار کندتها وه من تاره خوار بر ه من اه 
می گردد تا وقتی که دیگر از خوارکردن او باز گردد. 


[5]۲۷۲۷-معلای خنیس گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم 
می فرماید که خداوند پاک و والا فرموده است:هرکس دوستی از دوستان 
مرا خوار کند,در کمین جنگ با من نشسته است. و من به یاری کردن 
دوستانم شتابان ترین کس هستم. 


[6]۲۷۲۸-معلاًی خنیس از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


رسول خدا فرمودند:خدای عزتمند فرموده است:هرکس بندة مومن مرا 


[۷]۲۷۲۹-حماد بشیر گفته است:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید که رسول خدا| فرموده است:خداوند عزتمند فرمود: هر کس دوستی 
از دوستان مرا خوار کند.در کمین جنگ با من نشسته است. هیچ بنده ای با 
چیز محبوب تر از انچه من بر او واجب کرده ام به من نزدیک نمی 
شود. همانا او با نافله به من نزدیک می شود ۳ من او را دوست بدارم.و 
چون من او را دوست بدارم گوشش می شوم تا با من بشنود و چشمش 
می شوم تا با من ببیند و زبانش می شوم تا با من سخن بگوید و دستش 
می شوم تا با من بگیرد,اگر مرا بخواند.,پاسخش می دهم و اگر چیزی 
بخواهد, عطایش می کنم.من در چیزی که خودم انجام دهنده اش باشم 
تردید نمی کنم ولی در میراندن موّمن تردید می کنم.او مرگ را نمی 
پسندد و من ناراحتی او را نمی پسندم. 


[ ۸]۲۷۳-ابان تغلب از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که وقتی 


ص‌ :60۳۰ 


مهزان,عن آبی‌شنعید القاطرعن آبان بسن تعلب هن اس عفر عليه السلام 
قال: 


لغا. آسری, بالتبت ضلی الله. قلیه و الط و.شسلم. قال:یا رت.ها تحال الضومن 
طندی فلا محتدسمن آهان. ای ولا فقه باررشی بالماومی آناا آسوع 
شی>ء الی نصره آولیائی و ما ترددت عن شیء انا فاعله کترددی عن وفاه 
المومن,یکره الموت و آکره مساعته,و ان من عبادی المومنین من لا بصلحه 
ای وا صرق ای وی ای انس قاری اس من ز 
بصلحه. لا الفتر و لو-ضرفته ال غیر لک لهلک و ما ستقرت. لت عند من 
عبادی شتیء آحت ال ما افترضت علبه و آله لیتقژب الی بالثافله حتّی 
اه فاذ| آخببته کنت اذا نستفعه الذی یسفع به و بصره. اه یبصره به و 
لسانه الدی نی به و دم المی بظسش رها ان دعانی اه و ان.سالنه 
آعطیته. 


[ ۲۷۳۱]٩-علی‏ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن بعض آصحابه, عن 
آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


من اند ل مومنا و ستحفر ه لقله ذات یده و لفق ۵ نهر ه الله یوم القيامه 


ار 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:لقد آسری ری بی فأوجی ال 
من وراء الحجاب ما آوحی و شافهنی[لی ]آن قال لی:یا محقد,من أذل لی 
ولیا فقد آرصدنی بالمحاربه.و من حاربنی حاربته, قلت :پا رب و من ولیک 
هذا؟فقد علمت أنْ من حاربک حاربته, قال 1 :ذاک من آخذت میثاقه لک و 
توص لد ها با لولا ید 


ص‌‌ :604 


به معراج رفت عرض کرد:پروردگارا حال موّمن در نزد تو چگونه است؟ 
خداوند فرمود:ای محمد هر کس دوستی از دوستان مرا خوار کند به من 
اعلان جنگ کرده است.و من به یاری دوستانم شتابان ترین کس هستم.من 
در چیزی که خودم کننده اش باشم تردید نمی کنم ولی در میراندن مومن 
تردید می کنم.او مرگ را نمی پسندد و من ناراحتی اش را نمی 
پسندم.همانا از میان بندگان موّمنم کسانی هستند که چیزی جز توانگری 
سزاوارشان نیست و اگر آنان را جز به توانگری برگردانم نابود می شوند.و 
از میان بندگان موّمنم کسانی هستند که چیزی جز نیازمندی سزاوارشان 
نیست و اگر او را جز به نیازمندی برگردانم نابود می شوند و هیچ بنده ای 
از بندگانم با چیزی محبوب تر از آنچه من بر او واجب کرده ام به من 
نزدیک نمی گردد.و همانا او با نافله به من نزدیک می گردد تا او را دوست 
بدارم و چون من او را دوست بدارم آن گاه گوش او می شوم تا با من 
بشنود و چشمش می شوم تا با من ببیند و زبانش می شوم تا با من سخن 
بگوید و دستش می شوم تا با من بگیرد.اگر مرا بخواند جوابش می دهم و 
اگر چیزی بخواهد عطایش می کنم 


کی از سا رات کرو کر تسه اوه ایب اتشاای 
فرمودند: 


هرکس موّمنی را به جهت تهیدستی و نیازمندی اش خوار و حقیر بشمارد, 
خداوند اراد رفن فیامت در برابر افرت بان زسنوا مت کنده 


[۲۷۳۲] ۰معاویه از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده که رسول خدا 
فرمودند؛پروردگارم مرا به معراج برد و آن گاه از پشت پردة حجاب 
4 بر 1 0 
دوستی از دوستان مرا خوار کند.در کمین جنگ با من نشسته است.و 
هرکس با من بجنگد من با او می جنگم.من عرض کردم:پروردگارا اين 
دوستان تو چه کسانی اند؟من می دانم که هرکس با تو بجنگد تو با او می 
جنگی.به من فرمود:دوستان من کسانی اند ک‌از انان برای ولایت تو و 
جانشین ات و فرزندانتان پیمان گرفته ام . 


ص‌‌ :65 


[۱۲۲۷۳۳ ۱-علیمٍ بن ابراهیم.عن, محمد بن عیسی,عن یونس,عن آبن 
ی رس ی ای ال ایا فا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:قال اللّه عر و جلّ:من استذل 
عبدی المومن فقد بارزنی بالمحاربه و ما ترددت فی شی ۶ آنا فاعله 
کترددی فی عبدی المومن, نی آحث لقاءه فیکره الموت فاصر قه دور اند 


لیذ عوتی رف آلاهر فاستجیت لهنها هه خی لب 
باب من طلب عثرات الموّمنین و عوراتهم 


بن یحیی,عن احمد بن محمّد : بن عیسی؛عن ‏ محمد بن 
اب ۱ ۳ 


آقرب ما یکون العبد الی الکفر آن یواخی الرجل علی الدّین فیحصی علیه 
غترانش صر لاه یمه بماتفها ما 


[۲]۲۷۳5-محمد بن یحیی.عن احمد بن محمد.عن علین بن التعمان.عن 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام بقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم:یا معشر من أسلم بلسانه و لم بخلص الایمان الي قلبه,لا تذشوا 
المسلمین و لا تتّعوا عوراتهم فائه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته.و من 
غدالله ای مره تخصحه و لوف فده 


عنهرفن عل بن النعمان‌غن ان الخارخوفن انش فقو له الساام نله 


۰ من 0 1 بن, محمد بن ده علی بن 


ص‌‌ :66 


۲۷۳۳۱ (دمغلای خنیسن. از حضرت: ضادق, خلیه. الشلام به. نقل از .سول 
خدا روایت ت کرده که خداوند عژتمند فرمودند:هرکس بندهة موّمن مرا خوار 
کند به من اعلان جنگ کرده است.من در چیزی که خودم کنندة آن باشم 
تردید نمی کنم ولی دربارة بندة موّمنم دودل می شوم,همانا من دوست 
دارم او را دیدار کنم ولی او مرگ را نمی پسندد.پس مرگ را از او بازمی 
دارم.و هرگاه او مرا برای کاری بخواند به آنچه خیر او باشد,پاسخش می 
دهم. 


[۲۷۳4] -زراره روایت ه کرده که حضرت باقر و حضرت صادق علیهما 
و ی وا تا ات یر 


در ديین اش برادری کند تا لغزش ها و گمراهی هایش را بشمارد و روزی او 
را با ان ها سرزنش کند 

[۲]۲۷۳5-اسحاق عمار گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
رسول خدا| فرموده است:ای گروهی که به زبان اسلام اورده اید و ایمان 
به دلتان اختصاص نیافته است.مسلمانان را نکوهش نکرده, به دنبال عیب 
هاشان نروید؛ زیرا هرکس به دنبال عیب آنان برود خداوند به دنبال عیب 
هاشان می رود,و هرکس که خدا عیب هایش را دنبال کند,او را رسوا می 
کند اگرچه در خانءة خودش باشد.ابو جارود نیز مانند این حدیث را از حضرت 
باقر علیه السلام روایت کرده است. 

[۳]۲۷۳6-زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: نزدیک 
ترین زمان 


ص‌‌ 60۷ 


ان آقرب ما یکون العبد الی الکفر آن یواخی الرّجل الرجل علی الدّین 
یخی کایم عتر ای و رل تفه ما بسا سا 


۲۷۳۷ 4 عتهرعن: الخعالرعن. .عاصم ی خمیهعن. این تضیزرعن. آنی. عفر 
علیه السلام قال: 


قال ول الاه هی الم یه ام ما مت ر ارولص بل ده 
لم بسلم بقلبه,لا تتبعوا عثرات المسلمین,فائه من تتبع عثرات المسلمین 
تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته یفضحه. 


ان ۹ 
علیه السشّلام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:لا تطلبوا عثرات المقمنین, فاِنْ 
من تتبع عثرات اخیه ه لاه یر هه مه للم رات قافن 
جوف بیته. 


[6]۲۷۳۹-عدّه من آصحابناعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن ابن فصٌال, عن 
یکین رز اره‌رعزم اب جعهن علته. السلام قال: 


۳ تین دای الکفر ان باعل شالت فتهین 


علیه ولاف لس مسا هه ها 

[ ۱۷۸ تن ان فص ال بقره ان بش انی. عد اللم‌علبه التاام 
قال: 

آبعد ما یکون العبد من اللّه آن یکون الرجل یواخی الرجل و هو یحفظ[علیه ] 
تلانه لیر ها نوما ها 

باب التعییر 


۱۵ ات راگن ای ار ات مر التبم 


ص‌‌ 6۸ 


بنده به کفر هنگامی است که با مردی بر دینش برادری کند و آن گاه 
لغزشن ها.و کمر اهی, اشنا پشهارد ا رون با آن ها اور سرت کید 


یر اد رت اقفر لاسام روانت گرم که سوواط 
فرمودند: 


ای گروه کسانی که به زبان اسلام آورده, به دل مسلمان نشده اند لغزش 
ها ففناسا نان را تخونید ترا هرک لش ها ی حساها نان را خستجه کید 
خداوند لغزش های او را می جوید و هرکس که خداوند لغزش هایش را 
بجوید او را رسوا می ک: 
۷ امنخ ند مسام با حلیی از رت اوق غلیه السلام توافت گرده 
اند که رسول خدا فرمودند:لغزش های مومنان را جستجو نکنید؛زیرا| 
هرکس لغزش های برادرش را بجوید خداوند لغزش هایش را می جوید و 
هرکس که لغزش هایش را خداوند بجوید او را رسوا می کند,اگرچه در 
درون خانه اش باشد. 
[6]۲۷۳۹-زراره روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: نزدیک 
ترین زمان بنده به کفر این است که با مردیر پوت بر آدری. کند و: آن 
گاه گمراهی هایش را بشمارد تا روزی اف باان ها سر رصن کید. 
[ ۷]۲۷4-اين بکیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
ِِِ :دورترین زمان بنده از خداوند هنگامی است که با مردی برادری 
کند و گمراهی هایش را بشمارد تا روزی او را با آن ها سرزنش کند. 


سرزنش کردن 


[ ۲۷4] -مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس موّمنی را 


ص‌ :60۹ 


عفمان رقم رل رم ای الم اه ال تام وا 
فش ای هفضا انیم الله فی التات ار کر 


[۲]۲۷4۲-عنه,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن اسماعیل بن عمّار.عن اسحاق 
بو تا رمق ای .فد الله علیم الشلام فال: 


قال تفو له اللم‌صلی الله یی ال وله من آداع فا یه ان کفتتز 


[۳]۲۷4۳-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن آبن محبوب, 
عون یر الا : نش ستان هرن این عند الله علجه الا وا 


من عیر مومنا بذنب لم یمت حتّی یر کبه. 
تب -عده من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد,عن ابن فضٌّال. عن 
بن عمر بن سلیمان.عن معاویه بن عمار.عن آزین عبد اللّه 
الشلام قال: 
فن اف اخام‌یفا بفیه یه الاه.فی‌ التا دااخره 
باب الغیبه و البهت 


[۲۷45] ۱- قل ی آثرا هی ان هه یهن ایس ند 
الله ع یه السلام قال: 


قالترشول الله‌صلی للم لیم یی اله و سم الفیته آسرغ فی خن الرحل 
الخشلم من ااکله فیتخوفه فال و فال ول الاه صلی لاه علیه ی الم و 
شلم:الجلوسن فی: المخسشجه. اتظارز الظلاه عباده ما لم بجوت:قیل :با وشول 
اللّه و ما بحدت؟قال:الاغتیاب. 


[۲]۲۷46-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن بعض آصحابه. عن 
آبی عبد الله علیه السشلام قال: 


ص ۰ ۷۰ 


سرزنش کند,خداوند او را در دنیا و اوه سر ینعی کت 


[۲۲۲۷4۲-اسحاق عمار از حضرت صادق علیه السلام روایت د کرده که 
رسول خدا فرمودند:هرکس زشتی ای را فاش سازد همچون آغازگر آن 
است و هر کس مومنی را به سبب کاری سرزذش کند, تا به آن دچار 
نشود, نمی میرد. 

۱۳۷۸ سفید الله. نسان وعاینت کندم. که خضرت: ضادن علیه لام 
فرمودند: 

هر کین مومتی .را به. جخهت. کنام. سرزنین کند تا خودش. مرعکب آن: تشود 
نمی مبر د. 

[۲۷44 ]4-معاویة عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هر کس برادرش را برای سرزنش او دیدار کند,خداوند او را در 
غیبت کردن و بهتان گفتن 

[۲۷45] -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند:غیبت در دین مرد مسلمان شتابنده تر از خوره در تن او است. و 


باز رسول خدا فرمودند:نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا 


آن گاه که سخن نگوید گفتند:ای رسول خدا چگونه سخن نگوید؟ 
فرمودند:غیبت نکند. 


۶۷۵ نیکی, آن اضحاب روایت. کرده کم عضرت. ضاذق علیه. اتطلام 
فرمودند: 


ص ۰ ۷۱ 


من قال في مومن ما رأته عیناه و سمعته آذناه فهو من الذین . فال اللّه عرٌ 
و جل: ان الذین بُچئون آن تشیع الفاجشة قی الذین آمئوا لَهْم عذات لیم 


[۲۷4۷ ]۳-الحسین بن محمد.عن ها بن محفد,عن الحسن بن علیث 
الوشاء.عن داود بن سرحان قال: 

شالت یه لاه خی ااش عن العیه فال نع ان ول اف ان و 
با آم فط نم هام مرا یره اه له امه فا ومع 


[4]۲۷4۸-عه من أصحابنا,عن آحمد بن آبی عبد الله,عن آبیه,عن هارون 
بت آلکهم,عن غفص بن.عمریعن ابی عبد آلله»غلية القلام.قال: 

سئل الثبن صلی اللّه علیه و اله و سلم:ما کقاره الاغتیاب؟قال:تستغفر اللّه 
لمن اغتبته کلما ذکرته. 

۲۷٩[‏ ]-محمد بن یحیی.عن اه بن محمد بن عیسی «عن الحجسن بن 


س‌ 


و 
قزن عفت معا ای فمه تفا این قیه بعته آلاه فی ین انس سر 
مما قال, قلت:و ما طینه الخبال؟قال:صدید یخرج من فروج المومسات. 


[ 6]۲۷5۰-محمد بن یحپی.عن آخمه ی ناساس ی عامرگی 
آبار وحن لا تعلمه الا بخبی اآلازرق فا 


فا ی از ات اه را ی له اش فا 
عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الثاس 
اغتابه و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته. 


[ ۷]۲۷5۱-علیت بن ابراهیم.عن محمد بن عیسی,عن یونس بن عبد 


سمعت. آبا عبد الله علیه السشلام یقولالفیبه آن تقول فی آخیک ما ستره 
اللّه علیه و آْا 


ص ۷۲۰ 


هر کیترتذربار 6 موه انجفه را دید کاتتن دیده و کوش هایتششتیدی: بکمند. از 
کسانی است که خداوند عژتمند درباره شان فرمود:«همانا برای کسانی 
که دوست دارند زشتی در میان مومنان اشکار شود عذابی دردناک 
است.» [نور ٩:)۲4(‏ ۱] 


[۲۷4۷ ]۳-داود سرحان ۹ :از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
غیبت پرسیدم.فرمودند:غیبت این است که دربارة برادر دینی ات آنچه 
نکرده بگویی و کاری را که خداوند بر او پوشانده و حذ شرعی ندارد. آشکار 
[۲۷4۸ ]4-حفص عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که از 
پیامبر گرامی پرسیدند: کفارة غیبت کردن چیست؟ فرمودند :این که هر گاه 
کسی را که غیبش را کرده ای به پادمی آوويق برایش از خدا| آمزز نش 
بخواهی. 


[۲۷4۹]<-ابن ابو یعفور روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 
هرکس به مرد يا زن مومنی بهتان بگوید خداوند او را در سرشت تباهی 


برمی انگیزد تا از عمده انکه کفته. رون آید.من گفتم:سرشت تباهی 
چیشت ؟ فرمودندجرکن, است که از فرح زیان بدکاره یرون فی آید: 


[ 6]۲۷5۰-به احتمال بسیار یحیی ازرق گفته است:حضرت آبو الحسن-درود 
خدا بر او-به من فرمود:هرکس در پشت سر مردی دربارة انچه در او است 
و مردم می دانند سخن بگوید غیبت نکرده است و هرکس در پشت سر 
مردی ورباوق انخه در اه اشت »ولت مردم آن را نمی دانند سخن 
بحویتکیمت: کرد ات وه کی از تا کید کص در آن خی تست ۵ 
او بهتان زده است. 


[ ۲۷5۱ ]۷-عبد الژحمان سیابه گفته است:از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید:غیبت این است که دربارة انچه خداوند برای برادرت 
پوشانده سخن 


ص ۷۳۰ 


الامر الظاهر فید مت الحتم و الععله فلایی آلان آن: عون فیه,ها لین 


تاف واه ی لخن 


[5۲ ۲۷ ] -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,.عن محمد بن 
سنان.عن مفصّل بن عمر قال: 
کال لن. امه الله غلیم السلام هن رو غلی سوم وه انم رنه بها شه ی 


الشیطان فلا بقبله الشیطان. 


۱ هرن اعضدرعن الشن‌ سین فخبوب گن ید لین سشان فا[ 
قلت له:عوره المومن علی المومن حرام؟قال : نعم قلت:تعنی سفلیه قال: 
لیس حیث تذهب, ائما هی اذاعه سژه. 


[۳]۲۷54-علیْ بن |براهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن الحسین بن 


عوره الموّمن علی الموّمن حرام,قال:ما هو آن ینکشف فتری منه شیثا ما 

هو آن تروی علیه آو تعیبه. 

[۱]۲۷55-عذه من أصحابناعن آحمد بن محشّد بن خالد.‌عن الحسن بن علوث 
بن عبد 


بن فصٌال,عن ابراهیم بن محشّد الأشعری,عن آبان العلیتعن اس 
عبد اللّه علیه السلام آثه فال: 


لاتیدی آلسمانة لاخی فيرخقه الله و تصرها بو قالتهنتشمته رمصیزه 
نزلت بأخیه لم یخرج من الدّنیا حّی یفتتن. 


ص‌ :۷4 


بگویی.امّا سخن گفتن دربارة موضوع آشکار او همانند تندی و عجله کردن, 
غیبت نیست.و بهتان این است که دربارة آنچه در او نیست سخن بگویی. 


سخن گفتن به زیان موّمن 


[۲۷5۲] -مفصّل عمر روایت ت کرده که حضرت صادق علیه السشلام به من 
فرمودند: 


هرکس به زیان مومنی سخن بگوید و از ان,رسوایی او و از بین بردن 
خودش به ولایت شیطان می اندازد ولی شیطان هم او را نمی پذیرد. 


۱۲۷۲ تنعید. الله. نان کفتد. است‌یه. حخضرت خرن کردم با ور 


موّمن بر موّمن دیگر حرام است؟فرمودند:بله. عرض کردم,.مقصودتان پایین 
ننه او است ؟ فر مودند : نه,چنان که نو گمان می کنی, نیست .بلکه 


عورت. فاش ساختن راز موّمن است. 
[۳]۲۷54-زید روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام دربارة 
حدیت«عورت موّمن بر مومن تیک حرام است ,۰»فرمودند :عورت آن نیست 


که چیزی از تن او آشکار شود و تو ببینی,بلکه عورت آن است که بر زیان 
او سخن بگویی یا عیبش را بنمایی. 


شماتت کردن(شادی بدخواهانه) 


[۲۷55] +آبان عبد الملک روایت کرده که حضرت صادق علیه الشلام 
فرمودند: 


دربارة گرفتاری برادرت شادی بدخواهانه نکن ؛زیرا خدا به او رحم می کند 


و تو را بخ ان دچار می سازد.و فرمودند:هرکس ۳ را به سبب 
۲۳ به او رسیده, شماتت کند ۳ خودش گرفتار آن نشود از دنیا 


بیرون نمی رود. 


ص‌‌ :۷5 


باب السباب 


[۲۷56] ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن الثوفلیْ,عن السکونت,عن آبی عبد 
الله علیه السشلام قال: 


فا ول اللمضا اه یه ال سیسات امین زمر له 
الهلکه. 

[۲]۲۷5۷-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقد بن عیسی,عن الحسین بن 
سعید,عن فضاله بن ایوب,عن عبد الله بن بکیر.عن ابی بصیر,عن ابی جعفر 
علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:سباب الموّمن فسوق,و قتاله 
کفر.و اکل لحمه معصیه, و حرمه ماله کحرمه دمه. 


[۳]۲۷5۸-عنه,عن الحسن بن محبوب,عن هشام بن سالم,عن آبی بصیر, 
کر ای عفر غلیم التلام فال: 


از رخا من اش من ای الست .صلی. الله. غلیم. ق له ود تلم 
فقال؛ آوصنی,.فکان فیما آوصاه آن قال؛لا تسیوا الثاس فتکتسبوا العداوه 


[4]۲۷5۹-ابن محبوب,عن عبد الاحمن بن الحجاج؛,عن آبی الحسن موسی 
علیه السْلام فی رجلین یتسابان قال: 


البادی منهما آظلم,و وزره و وزر صاحبه علیه,ما لم یعتذر ٍلی المظلوم. 


[ 6۰ 5]۲۷-آبو علی الأشعری,عن محقّد بن سالم,عن آحمد بن الّضر.,عن 
عمرو بن شمر,عن جابر.عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


ما شهد رجل علی رجل بکفر قط لا باء به آحدهما,اٍن کان شهد[به آعلی 
کافر صدق و |ٍن کان موّمنا رجع الکفر علیه,فیاکم و الطعن علی الممنین. 


[ ۲۷6۱ مدا لسن ان عفن سملی ین محو عم آلخسن ب لین 


ص‌‌ ۷6 


دشنام گفتن 


[6 5 ۲۷] ۱- -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند:دشنام گفتن مومن مانند قرار گرفتن بر لب نابودی است. 


[۲]۲۷5۷-آبو بصیر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: 


دشنام گفتن به مومن,سرکشی,جنگیدن با او کفر و خوردن 
گوشتش,نافرمانی است و حرمت مالش همچون حرمت خون او است. 


[۴]۲۷5۸-ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که مردی از 
بنی تمیم به نزد پیامبر گرامی آمده, عرض کرد: مرا سفارشی بکن.و در 
میان آنچه ایشان سفارش کرده, آمده است:به مردمان دشنام نگویید که 


دی فان راجت کست مت آورجد: 


[4]۲۷5۹-عبد الرحمان حجاح دربارة دو مردی که یکدیگر را دشنام می 
دادند از حضرت کاظم علیه السْلام روایت ت کرده که فرمودند :اغاز کر آن دو 
نفر ستمگر است و گناه خود و رفیقش به گردن او است تا وقتی که از 
ستمدیده عذرخواهی نکند. 


[ 5]۲۷6-جابر روایت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند:هیج 


او ای ار نف یکی از ان ده 
بازگشت زیر ا اگر , به کفر کافری. کدافی دایم ناد دزست کته انمت ول 


اگر او مومن باشد کفر به خودش بازمی گردد.پس از طعنه زدن به مومنان 
[ ۵۱ 6]۲۷-علی ابو حمزه گفته است:از یکی از حضرات باقر و صادق 
علیمما ااشام 


ص ۷۷۰ 


الفشاع:عن علی بن آبن حهزه.عن آجدهما علیهما الشلام.قال: 


سمعته یقول:اٍنْ اللعنه ٍذا خرجت من فی صاحبها تردّدت فان وجدت مساغا 
ارت اب صاخها: 


۲۷۵۲ ۷]۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
علر لین رن هرن عند للم بن سنان,.عن آبی حمزه التمالیث قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول:انْ اللْعنه ذا خرجت من فی صاحهها 
گرد دت‌تبتهما فان وسوت مساعا و الا رعت+علی»صاحبها, 


[۸]۲۷6۳-آبو علیْ الأشعری,عن محقد بن حشان,عن محشّد بن علی,عن 
ف و وت | ایا رنه آیی حض وال 


سمعت آبا عبد اللّ علیه السّلام یقول:|ذ| قال ال#جل لأخیم المومن:أَف 
خرج من ولایته و |ذا قال:آنت عدوی کفر آحدهما. هل ا لاهن اش 
عملا ه هه مضتر عامیم اخبه المومن هه 


[۲۷۵4 ]٩-محمد‏ بن یحیی,عن آحمد بن محقد,عن اآبن سنان,عن حقاد بن 
عثمان,عن ربعی.عن الفضیل,عن ابی جعفر علیه السْلام قال: 


ما من اٍنسان یطعن فی عین موّمن الا مات بش میته و کان قمنا آن لا 


باب اللّهمه و سوء الظَنْ 


[۲۷65] ا-علی بن ابراهیم,عن آبیه عن حمّاد بن عیسی,عن ابراهیم بن عمر 
الیمایشعن ای عند الله عله اللام ها 


اوا اسهم القوفنن آخاه اقمات: الایمان فن فلیه کما تمات القلع فی الما 


ص ۷۸۰ 


شنیدم می فرماید : همأنا وقتی نفرین از دهان گوینده اش بیرون ی 
گردد.اگر جایش را بیابد می رود وگرنه به سوی گوینده اش باز می گردد. 


[۷]۲۷6۲-ابو حمزه ثمالی گفته است:از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


همانا وقتی نفرین از دهان گوینده اش بیرون می آید میان آن دو می گردد 
اگر جایش را بیابد می رود وگرنه به گوینده اش بازمی گردد. 


ان خفزه کفته: است:ازر خصرت صادق علنه. الا دم ی 
فرماید: 


وقتی مردی به برادر مومنش بگوید فا ات او بیرون می رود و وقتی 
بکهوی نو دمن متی یکی: از آن.ده کافر می شوتد و خداوتد آد.مومنی که 
نسبت به برادر مقمنش نیت بدی دارد هیچ عملی را نمی پذیرد. 


[۲۷64 ]٩-فضیل‏ روایت کرده که حضرت باقر علیه السْلام فرمودند:هر 
انسانی که مومنی را روبه رو طعنه بزند به بدترین مرگ می میرد و 


سزاوار است که به خیر بازنگردد. 
تهمت زدن و بدگمانی 


السلام فرمودند:وقتی مومن ۰ مومنش تهمت بزند 0 در ِ 
نایدید می شود چنان که نمک در اب نایدید می شود. 


ص ۷۹۰ 


[۲]۲۷66-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن بعض 
اصحابه, عن الحسین بن حازم,عن حسین بن عمر بن یزید.عن ابیه قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول:من ائهم آخاه فی دینه فلا حرمه 
شتقها فصن امن اخام بمنلن فاحل به الناس فهو بریء ممّا ینتحل. 


۷6 هن اه تمعن الخشین ین الفارشه ان غید. الله 
علیه السلاه فا 


قال آمیر المومنین علیه السّلام فی کلام له:ضع آمر آخیک علی آحسنه حتّی 
باتیک ما تغلبی منه .و لا"تظنن بکلمه: خرجت :من اخبی؛ سوه ه آنث تخد لها 
باب من لم یناصح آخاه 9 


2 2 1 


سمعته یقول:قال رسول اللّه صل اللّه علیه و اله و سلّم:من سعی فی 
خاجه لا خبه فلم مرحم فد خاق لاه مرول : 


[۲۲۲۷۵۹-عدذه من آصحابنا,عن آحمد بن محمد بن خالد.عن عثمان بن 
عیسی.عن سماعه قال: 


سمعت آبا عید اللّه علیه السّلام یقول: ما موّمن مشی فی حاجه آخیه فلم 


[ ۳]۲۷۷۰-عدّه من آصحاین,اعن آحمد بن محشد بن خالد,و آبو علیث 
الاشتغر ‏ عن فد برن خسان:جمیعا غن ادریسن ین الحسنءعن فصیح ین 


ص ۰ ۸ 


[۲]۲۷66-یزید گفت:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می 


فرماید:هرکس به برادر دینی اش تهمت بزند حرمتی میان ان دو نمی 
ماند.و هرکس با برادرش چنان رفتار کند که با مردم رفتار می کند از انچه 


به خود نسبت می دهد [یعنی آیمان ]دور افتاده است. 


۲۷6۷ ین فختار. آز +حضرت. صادق. غلبه الشلام روایت کرده که آمیز 
مقمنان علیه السلام در سخنی فرمودند: کار برادرت را بهترین کار او بدان 
تا وقتی دلیلی بیاید که تو را بر او چیره می کند.و به کلمه ای که از دهان 
۳ تشر نع آنی مان ند یر ففتی مت هوانی برای آن جایگاه خوبی 
بید 


دربارة کسی که خیرخواه برادر مومنش نیست 


[۲۷6۸] -ابو حفص اعشی گفته است:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم 


که رسول خدا| فرموده اند:هرکس برای حاجت برادر مومنش بکوشد ولی 
خیرخواه او نباشد به خدا و فرستاده اش خیانت کرده است. 


[۲۲۲۷۵۹-سماعه گفت :از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرماید :هر 


مومنی که برای حاجت برادرش گام بردارد ولی خیر او را نخواهد به خدا و 
فرستاده اش خیانت کرده است. 


[ ۳]۲۷۷۰-آبو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید :هر گاه 


ص ۰ ۸۱ 


هلقام كِِ حضیو فا[ 


۱ ۱ 
الخففتن فال: ای سیر فلت لاب ید الله فلت السلام ما نفنی:نفولی نو 


الموّمنین؟قال: من لدن امیر المومنین اٍلی اخرهم. 
[ ۲۷۷۱ 4-عنهما جضیهارعن محفد بن. غلون رغن. آبی جمیله: قال: 


لل 


سمعت آبا عبد الله علیه السّلام یقول:من مشی فی حاجه آخیه نم لم 
تراضخه قفا ان کم ان لاه مرن له کان الاب تمه 

[۵]۲۷۷۲- -عدذه من آصحابنا «عن آحمد بن محمد بن خالد «عن بعض 
آصحایه, عن حسین بن حازم.عن حسین بن عمر بن بزید.عن آنتمرعن اد 
عدالاه علیه السلام وال 

فان شتا آخاق فاص مضه فحض ال ای تایه نله نحل راید 


(۲۷۷۳ ]06-علون بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی بن عبید.عن بونس,عن 
سماعه قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:آیُما مومن مشی مع آخیه الموّمن 
فی اه فلا ضحه فعفهان الم رس اه 


۱۲۷/۵ فلت بن اترآهیمن. آییهرعن ایس ای رشن هام بای ساام 
قال: 
سمعت با عبد اللّه علیه السلام یقول :عده المومن آخاه نذر / کفاره له 


ص ۸۲۰ 


مردی از اصحاب ما از که از برادرانش یاری بخواهد و او همه کوشش 
خود را به انجام نرساند به خدا و فرستاده اش و مقمنان خیانت کرده 
استه ای بصیر گفته است:من به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: مقصودتان از مقمنان چیست؟ فرمودند:از دوران امیر مومنان علیه 
السلام تا پایان. 

[ ۲۷۷۱ ]4-آبو جمیله گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید :هر کس برای حاجت برادر مومنش گام بردارد و سیس در آن کار 
خیرخواهش نباشد مانند کسی می گردد که به خدا و فرستاده اش خیانت 
کرده است و خدا دشمن او می شود. 


[۲۷۷۲ ]5-یزید روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند :هر کس 
از برادرش مشورت بخواهد و او تمام انديشه اش را ؛ به او نگوید,خداوند 
انديشه اش را از او می گیرد. 

[۲۷۷۳ 6-سماعه گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می فرماید: هر 
مومنی برای حاجت برادر مومنش به همراه او گام بردارد ولی خیرخواه او 
نباشد,به خدا و فرستاده اش خیانت کرده است. 


انجام ندادن وعده 


[۲۷۷4 ] ۱-هشام سالم گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: وعده دادن مومن به برادرش نذری است که کفاره ای ندارد.یس 
هر کس این وعده را انجام ند هد 


ص ۸۳۰ 


فبخلف اه بدا و لمقته تعرّض و ذلک قوله: با آها الیت اها لت تقولون ما 
لا تفقلون کبر مَفتا عند الله آن تفولوا ما لا تفعلون. 


[۲]۲۷۷5-علی,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن شعیب العقرقوفی,عن آبی 
عبد الله علیه الشّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:من کان یوّمن باللّه و الوم 
الااخر فلیف |ذا وعد 


باب من حجب آخاه المومن 


[۲۷۷6] بو کل الأشعری,عن محمد بن حسان؛ و عذه من اضعا تاکن 
احمد بن محمّد بن خالد جمیعا.عن محمد بن علین.عن محمّد بن سنان.عن 
و 


قال آبو عبد ال علیه السّلام: اما مومن کان بینه و بین مومن حجاب ضرب 
الم هل له مس انح سین آلف سفن مان اور له اور 
خی آلف ام 


[۲]۲۷۷۷-علی بن محشّد.عن محشّد بن جمهور,عن آحمد بن الحسین,عن 
ابیه,عن اسماعیل بن محمد.عن محمّد بن سنان قال: 


کنت عند الضا صلوات اللّه علیه فقال لی:يا محّد اه کان فی زمن بنی 
انا اس من ای دم ان مهم و 
ول آخده فن ات بمم ففرع البات رخ ال اه ال اه 
مولای؟ فقال لیس هو فی ابیت فرع ال جل دنل العلام الی مولام فقال 
له من ان ای فرع الاب کال یل مات تست هی 
المنزل فسکت و لم یکترث و لم یلم غلامه و لاعتم آحد منهم لرجوعه عن 
لاب و امه فیت یم قلعا کانمن لد کر الیم ااتحل فاسانمم وق 
خرجوا پریدون ضیعه لبعضهم فسلم علیهم و قال: آنا معکم؟فقالوا له:نعم,و 


لم یعتذروا 


ص‌‌ :۸4 


به مخالفت با خدا آغازیده,به خشم او دچار شده است.چنان که خداوند می 
فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی می گویید که انجام نمی د هید 
نزد خداوند سخت ناخوشایند است که سخنی بگویید و به آن عمل 
نکنید.» [صف( ۲:)6۱ و ۳] 


[5 ۲۷۷ ۲]۲-شعیب عقر قوفی از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده که 
رتسول خذا فزمودند:هر کسن به خدا و زوز وانسین ایمان داردباید به. آتچه 


وعده کرده, عمل. کنذ 


دربارة کسی که از برادر ممنش پرده پوشی می کند 


تا ی سایته ود کب شرت حان نان اه 
فرمودند:هر مومنی که میان او و مومن دیگر پرده ای باشد خداوند عرتمند 
میان او و , بهشت,؛ هفتاد هزار دژ می زند که میان هر دژ فاصله ای هزار 


است. 


[۲]۲۷۷۷-محشد سنان گفت:من نزد حضرت رضا علیه الشلام بودم که به 
من فرمودند:ای محمد در زمان بنی اسراثئیل چهار موّمن بودند.روزی یکی 
با اک 
ایشان گردآمده بودند.چون در زد و غلامی در را باز کرد به 
با 
غلام به خانه و نزد سرورش رفت. 


سرورش به او گفت:چه کسی بود که در زد؟او گفت:فلانی بود و من به او 
گفتم که شما در خانه نیستی.او خاموش شد و اعتنا نکرده,غلام را نکوهش 
نکرد و. هی کدام. آن. شبه. تفر به. خاطر باز مشتن. آن مقمزم از در خانه 
اندوهگین نشدند و به سخن خودشان بازگشتند.چون فردا شد آن مرد صبح 
زود به سراغ ایشان رفت در حالی که آنان بیرون آمده,آهنگ رفتن به باغ 
خودشان را داشتند بسن مردبه آنان لام داد و خفت:من هم با شما ببانم ؟ 
آنان به او گفتند:آری.ولی از او 


ص‌‌ :۸5 


الیه و کان الرْجل محتاجا ضعیف الحال,فلمّا کانوا فی بعض الطریق |ذا 
ان قد اظلنهم خظیوا انه. حظر‌فنادروا خلعا استوته القمامه علن 
رءوسهم [ذا هناد بتادخ. .من حوف. العفاضه ایتها التا خذیهم و آنا جبرئیل 
تسیل الله‌فادا ار ن جفف. النافه فد اعطفت لاه الفن وی 
التحل جر یبا بععتف معا رل الوم از لا رم الشبب ؟فر جع (لی 
المدینه فلقی یوشع بن نون علیه السّلام فأخبره الخبر و ما رآی و ما 
سمع. فقال یوشع بن نون علیه السّلام: آما علمت أَنْ اللّه سخط علیهم بعد 
آن کان عنهم راضیا و ذلک بفعلهم یک,فقال:و ما فعلهم بی؟فحدثه یوشع 
فقال الرجل:فانا آجعلهم فی حلّ و آعفو عنهم,قال:لو کان هذا قبل لنفعهم 
فاضا الساعه فلا و عستی. آن تقعیم مت ند 


[۳]۲۷۷۸-عدّه من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن بکر بن صالح,عن محقّد بن 
سنان.عن مسا عر ان ی ال 1 قال: 


آلف سور علظ کل" تشون متیر 0 ۳ ۳ اور (لی 0 قرره 
آلف عام ]. 


[۲۷۷۹ علی ین ابرآهیمدغن آبیه‌:غن تخبی بر الهباری‌رعن عبد الله تن 
و ابی حمزه.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قلت له:جعلت فداک ما تقول فی مسلم آتی مسلما زائرا [آو طالب حاجه و 
هو في منزله؟فاستآذن علیه فلم يأذن له و لم یخرج الیه؟قال:یا با 
جمزه اما مسلم انی.مسلما زاثرا آو طالب اجه و هه فی:متزله فانتادن 
له و لم یخرج الیه لم یزل فی لعنه اللّه حتّی یلتقیا, فقلت:جعلت فداک فی 
لعنه اللّه حثی یلتقیا؟ قال:نعم یا آبا حمزه. 


ص‌‌ :۸6 


عذرخواهی نکردند.و این مردنیازمند و بداحوال بود.چون به راه افتادند 
ناگاه ابری بر 1 سایه انداخت .آنان پنداشتند که باران خواهد آفدزیتن 
شتاب کردند ولی چون ابر به بالای شزسان رسید ناگاه منادی ای از درون 
ابر فریاد زد: 


ای آتش آنان را بگیر.من جبرئیل فرستادة خداوندم.پس آتشی از درون آن 
ابر آن سه نفر را در خود فروبرد و مرد دیگر ترسان و شگفت از آنچه بر 
آن سه فرود آمده,باقی ماند و نمی دانست که سبب آن چیست.آن گاه به 
شهر با زگشته. «یوشع نون علیه السلام را دیدار کرده,از آن خبر و آنچه دیده 
و شنیده بود آگاهش ساخت.یوشع نون علیه السّلام گفت:مگر نمی دانی که 
خداوند بز آنان خشمکین شده است بسن از آن که خرسند بوده است و این 
به جهت رفتارشان با تو بود.او عرض کرد آنان با من چه رفتاری کرده 
بودند؟یوشع ماجرا را به او گفت. آن مرد گفت:من ایشان را حلال کرده,از 
آنان می گذرم.او فرمود:اکنون دیگر دیرشده و سودی به حال آنان 
ندارد.امیدوارم برای ینس از این سودشان ببخشد. 


[۲]۲۷۷۸-مفصُل روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:هر 
مومنی که میان او و موّمن دیحز پرده باشد خداوند میان او و بهشت هفتاد 
هزار دژ می زند که ضخامت هر دژی فاصله ای هزار ساله دارد[میان هر 
اد یگ فاصله ای هراد له ارت ۱ 


[4]۲۷۷۹-ابو حمزه گفته است:به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم:جانم فدایت نظرتان چیست درباره مسلمانی که به دیدار مسلمانی 
می رودژیا به دنبال حاجتی ]و او در خانة خود است.ولی چون از او اجازه 
می خواهد او اجازه نمی دهد و برای او بیرون نمی اید؟فرمودند:ای ابو 
حمزه هر مسلمانی به آهنگ دیدار یا به دنبال حاجتی به نزد مسلمانی دیگر 
در خانه اش برود و اجازة ورود بخواهد و او برایش بیرون نیاید, تا همدیگر 
را دیدار نکنند هماره در نفرین خدا خواهد بود.من عرض کردم:جانم فدایت 
تا همدیگر را دیدار نکنند در نفرین خدا خواهند بود؟فرمود:آری ای ابو 
حمزه. 


ص ۸۷۰ 


باب من استعان به: آخوم فلم بعته 


[ ۲۷۸۰] عدّه من آصحابنااعن آحمد بن محشّد بن خالد,و آبو علیث 
الأشعری,عن محقّد بن حشان,عن محشد بن علی,عن سعدان.عن حسین 
تن آمین‌رعن آیین جعفر علیه: السلام فا 


من بخل بمعونه آخیه المسلم و القیام له فی حاجته [لا]ابتللی بمعونه من 
یاثم علیه و لا یوْجر. 


[ ۲]۲۷۸۱-علی بن ابراهیم.عن محمد بن عیسی,عن یونس,عن ابن 
فشکا ,غرم انس عسن عی اعد الله علیه السلم‌فال:. 


ُما رجل من شیعتنا آتی رجلا من اخوانه فاستعان به فی حاجته فلم یعنه و 
هو بقدر ( ابتلاه اللّه تن بقضی حوائح غیره من آعدائنا یعذبه اللّه علیها 
تم لا 


[۳]۲۷۸۲- آبو علیخ الأشعر ی" «عن محمّد بن حشان ون فد ان اش من 
الخطاب بن مصعب,عن سدیر.عن اش ع لاه علیه السلام قال: 


لم یدع رجل معونه آخیه المسلم حتّی یسعی فیها و یواسیه لا ابتلی بمعونه 


من یائم و لا یوجر 


[۲۷۸۲ ]4-الحسین بن محقد,عن اون هر یه 
اللدیفن فلت ین حعیعن [آخه این الحسشره علیه. السلا معا[ 


سمعته یقول:من قصد الیه رجل من اخوانه مستجیرا به فی بعض آحواله 
فلمبخ سعذ آن بقدر. عليه فعذ فطع ولایه المع و حل: 


باب من منع مومنا شیا من عنده وی یرم 
[۲۷۸4] ۱-عذه من آصحابنادعن آحمد بن محشد,و آبو علیت الأشعر, 


ص ۸۸۰ 


دربارة کسی که برادرش از او یاری می خواهد و او پاری اش نمی کند 


[ ۲۷۸۰] -حسین امین روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:هرکس در یاری به برادر مسلمانش و قیام به حاجت او بخل ورزد 
به یاری کردن به کسی دچار می شود که به گناه افتد و پاداش نبرد. 


[ ۲]۲۷۸۱-آبو بصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:هرگاه مردی از شیعیانمان به سوی مردی از برادرانش آمده,برای 
حاجتش از او کمک بخواهد ولی او در عین توانایی او را پاری نکند خداوند 
او را به انجام حاجت دشمنان ما دچار کرده,به سبب آن او را در روز 


[۲۷۸۲ ]۳-سدیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السْلام فرمودند:هر گاه 
مردی, یاری رساندن به برادر مسلمانش را واگذارد و در حاجت او 
نکوشیده,مال صرف او نکند به یاری رساندن به کسی دچار می شود که به 
خاطر او گناه می کند و پاداشی نمی برد. 


[۲۷۸۳ ]4-علی جعفر گفته است:از برادرم حضرت کاظم علیه السلام 
شنیدم می فرماید:هرکس که مردی از برادرانش در برخی احوال به او 
پناه ببرد و او در عین توانایی پناهش ندهد همانا ولایت خداوند عرٌتمند را 


قرضار 8 گبریین کف ی قافز خوون با فمرانج را از مقفت باق خاود 


[۲۷۸4] -فرات احنف روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: هر 


۸٩۰ ص‎ 


عن محقد بن حسان.جمیعا عن محمّد بن . علین,عن محمد بن سنان.عن 
فرات بن احنف.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


آیما مومن منع موّمنا شیثا ممّا یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده هت 
عند غیره, اقامه الله بوصار القیامه مسوذا وجهه ان 9 عیناه مغلوله بداه الی 
عنقه فیعال :هد آلحاین الده‌هان اللمیر وله رنه ال انار 


[۲]۲۷۸5-آبن سنان.عن یونس بن بیان قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:يا یونس,من حبس حقّ المومن آقامه اللّه عرٌ 
و جل یوم القیامه خمسمائه عام علي رجلیه حنّی یسیك عرقه آو دمه و 
پنادی مناد من عند اللّه:هذا الظالم الذی حبس عن اه حقّه قال:فیوّخ 


آربعین یوما ثم یوّمر به الی الثّار. 
۱6 دس توا زن نشان رفن عفصل ین عمر قال؛ 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من کانت له دار فاحتاج موّمن الی سکناها 
قمنغه [تاها قال الله.عر و جل:با فلاتکتی, انخل عبدی, علی عبدی نسکنی 
الوا التا ی ی فحلالی لا بسکن ان آددا: 


۲۷۸۷ ]4-الحسین ۱ بن محمد.عن آحمد بن محمّد بن عبد 
الله.عن علیث بن جعفر قال: 

سمعت آب الحسن علیه السّلام یقول: .من آتاه آخوه المومن فی حاجه فانما 
هی رحمه من الله عرٌ و جلّ ساقها الیه,فان قبل ذلک فقد وصله بولایتنا و 
هو موصول بولایه اللّه عرٌ و جل,و |ن ر5ه عن حاجته و هو یقدر علی قضائها 


سلط الله علیه شجاعا من نار بنهشه فی قبره الی یوم القیامه مغفور له او 
مغدت,رفان عتزه الطالب کان استه الا فال :و سععته بقل :من قصد النه 


رجل من |خوانه 


٩۰۰ ص‎ 


مومنی که موّمن دیگر را از انخه‌به آن تبازفتد ات با مرا رجعچه. از »انخه 
نزن خفن ذارد و خه: از انخه برد دیگران است-خداوند در روز قیامت او را 
سیاه رو و تیره چشم و دست به گردن بسته برمی انگیزد.و آن گاه گفته 
می شود: این همان خائنی است که به خدا| و فرستاده اش خیانت کرده 
است و سپس به سوی دوزخ فرمانش می دهند. 


[۲]۲۷۸5-یونس ظبیان روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: ای یونس هرکس حق موّمن را بازدارد,خداوند عژتمند در روز 
قیامت او را به مذت پانصد سال به روی پاهایش می ایستاند تا عرق با 
خونش سرازیر گردد و منادی ای از نزد خداوند فریاد بزند:ايین همان 
ستمکاری است که حق 7 خدا را از او بازداشته است.حضرت فر مودند آن 
گاه چهل روز سرزنش می شود و سپس به سوی دوزخ فرمان داده می 
شود. 


۲۷ اعد ممایت گرم کد. خضیت عادو له ایازم 
فرمودند:هرکس خانه ای ۳ باشد و مومنی نم شکوانت در بان تیار مند 
شود و او از سکونت آن مومن در آن خانه جلوگیری کند خداوند عژتمند می 
فرماید :ای فرشتگان من بنده ام در سکونت بندة دیگرم در خانة دنیایی اش 
بخل ورزید؟سوگند به عژت و شکوهم او هرگز در بهشت های من ساکن 
نخواهد شد. 


[۲۷۸۷ 41-علی جعفر گفت:از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


هرکس که برادر مومنش برای نیازی به سویش بیاید,رحمتی از سوی 
خداوند عزتمند است که به سوی او پیش رانده است که اگر ان را بیذیرد 
او را به ولایت ما پیوند می دهد و ولایت ما با ولایت خداوند عزتمند پیوند 
دارد.ولی اگر در عین توانایی 0 برنیاورد خداوند فازی استین بر اه 
چیره می کند تا او را در گورش تا وز قيامت بگزد,چه آمرزیده شده باشد 
و چه در عذاب باشد و کر آن ار عذر او را پذیرفته باشد بدحال تر 
خواهد بود.راوی گفته است:و از آن حضرت 2 
مردی از برادرانش در برخی احوال به او پناه ببرد و او پناهش ندهد در 
حالی که توانایی اش را دارد. 


٩۱ ۰ ص‎ 


مستجیرا به فی بعض آحواله فلم یجره بعد آن یقدر علیه فقد قطع ولایه 
0 ای 


۷۸۸۷ -عده من آصحابنا لا آحمد بن محقّد بن خالد,یعن محمّد بن 
عیشت رغرت الاتضار رعرت عید. آزلد.: اسان و ای غنه الله -عل النتا م 
قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:من نظر الی موّمن نظره 
لسشه‌با خافه له و مه لا ظل الا ظاه: 


[۲]۲۷۸۹-علون بن ایراهیم,عن آبیه‌عن آبی اسحاق الخقاف,عن بعض 
پاک ای لاه اه اه از 


من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی الثار و من 
روع موّمنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فاصابه فهو مع فرعون و ال فرعون 
فی النار. 

ِ‌ 


[ ۳]۲۷۹۰-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن بعض آصحابه, عن 
آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


من آعان. علی میمن مشطی کلمه: لعی الله غ وجل یوم آلتيامه مکتوت 
بین عینیه: ایس من رحمتی. 


باب الثمیمه 


[ ۲۷۹۱ ا-عدذه من آصحابنا. عن آچمد بن محمد,عن الحسن بن محبوب, عن 
ی امن فان که اک لاه ام وال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:آلا بتکم بشرارکم؟قالوا:بلی 
با رسول اللّه,قال: 


٩۳۰ ص‎ 


ولایت خداوند فرخنده و فرازمند را بریده است. 
دربارة کسی که مومنی را می ترساند 


[۲۷۸۸]عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 


رسول خدا| فرمودند:هرکس به موّمن به گونه ای بنگرد که او را بترساند 
خداوند عزتمند او را می ترساند.در روزی که هیچ سایه ای جز سایة او 


[۲]۲۷۸۹-یکی از کوفیان روایت کرده که حضرت صادق علیه الشلام 
فرمودند: 

هر کس مومنی را از سلطانی بترساند تا آزاری ان سلطان به او برسد 
ولی چنین نشود,در دوزج است و هرکس موّمنی را از سلطانی بترساند تا 
آزاری از آن سلطان به او برسد و چنین شود او با فرعون و خاندان فرعون 
در دوزخ است. 

یی از اعتخاب. ربایت. کرد که رت ضادق. علیو: اللام 
فرمودند: 

هر کس پا نیم کلمه به زیان موّمنی کار کند در روز قیامت خداوند را در 
خالی فندار می که که منان مس ای انس تشه امست اه امن ار روصت 
صن: 

باب سخن چینی 

[ ۲۷۹۱] ۱-حضرت صادق علیه السلام فرماید که رسول خدا-درود بر خدا بر 
او و خاندانش باد-فرمود:ايا شما را به بدترینتان آگاه نکنم؟ گفتند:چرا!ای 
رسول خدا! 


٩۳۰ ص‎ 


المشاءون بالئمیمه, المف قون بین الاحبه, الباغون للبر آء المعایب. 


[۲]۲۷۹۲-محقد بن یحیی,عن محّد بن آحمد.عن محمّد بن عیسی,عن 


محژّمه الجثّه علی القتاتین المشٌاءین بالتمیمه. 


ار ای ال ی وا 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:شرارکم المشاعون بالتمیمه, المفژقون بین 
الاه السوز للبراء المعایت: 


باب الاذاعه 


۷۵ فن: فن. اضاسایفن. اخفه بن. مهن غالدسن عهان. شن 
عیسی.عن محمد بن عجلان قال: 

شضخت. آبا عید الله علیه السّلام پقول ان اللّه عرٌ و جل عیّر آقواما بالاذاعه 
فی قوله عر و جلّ: و اذا جاءَقم أَمَرٌ من الأْمن آو الْحَوّف آذاغوا به فیاکم و 
الاذاعه. 


[۲]۲۷۹5-علی بن ایراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن محمد 
الخژاز.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


فا ادا لیا بسا فمم سل مه جعوراهحیتا فا له فازی لفعاین. یه 
خنیس:المذیع حدیثنا کالجاحد له. 


۲ میونش عفن این فسکان‌عن این آیینتعقفر فا 
قال آبو عبد اللّه علیه السلام:من آذاع علینا حدیثنا سلبه اللّه الایمان. 


ون ین وت سفن هی اضعا هن اس فد الاتتعله لام 
قال: 


ص‌ :۰۹4 


فرمود:آنان که به سخن چینی روند و میان دوستان جدایی افکنند و برای 
پاکان عیب جویند. 


[۲]۲۷۹۲-حضرت باقر علیه الشلام فرمود:بهشت بر دروغ پردازانی که به 
سخن چینی روند.حرام است. 


[۲۷۹۳ ]۳-امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود:بدترین شما انانند که به سخن چینی روند؛میان دوستان جدایی 
افکنند و برای پاک دامنان عیب جویند. 


باب فاش کردن 


[۲۷۹4] -محمد عجلان گوید:از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرمود: 


نکوهش کرده است:«و چون خبری از ایمنی يا وحشت به انان 
برسد.انتشارش دهند» [نساء(4): 


۳ پس, از انتشاردادن دوری کنید. 


[۲]۲۷۹5-حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس حدبث ما را به زیان ما 
فاش سازد,مانند کسی است که حق ما را آگاهانه انکار کند. 


حضرت به معلای خنیس فرمود: انتشاردهنده حدیث ماءبسان انکارکننده آن 
است. 

[۳]۲۷۹6-مام صادق علیه السلام فرمود:ه رکه حدبت ما را به زیان ما 
فاش سازد, خداوند ایمانش را از بین ببرد. 


۷۷۵ حضرت اوق غیت مقس که وت انوا فان وتا 
را به 


ص‌‌ :۹5 


ما قتلنا من آذاع حدیثنا قتل خطا و لکن قتلنا قتل عمد 
[۲۷۹۸ ]5-یونس,عن العلاء‌عن محشد بن مسلم قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول:یحشر العبد یوم القیامه و ما ندی دما 
فیدفع الیه شبه المحجمه آو فوق ذلک فیقال له:هذا سهمک من د 
فلان, فیقول:یا رب. انک لتعلم اک قبضتنی و ما سفکت دما؛,فیقول:بلی 
سمعت من فلان روایه کذا| و کذا, فرویتها علیه فنقلت حلی صارت الی فلان 
الجبا ر فقتله علیها و هذا سهمک من دمه. 


[6]۲۷۹۹-یونس,عن ابن سنان,عن |سحاق بن عشار,عن آبی عبدٍ اللّه علیه 
السّلام و تلا هذه الأیه: لک ۳1 کانها تکمرون بایات الله ولو اد 
بغی الجی دلی بما عضو و ی" یعْتدون فال: 


و ال ما قتلوهم باندنه و لا ضر بو هم بأسیافهم و لکنهم سمعوا اخادیتهم 
فآذاعوها فآخذوا علیها فقتلوا فصا ر قتلا و اعتداء و معصیه. 


[ ۷]۲۷۰-عنن امن. آصحابتاعن. آخمد. بن . آبی. عند. اللهءعن: عقمان, ان 
عیسی,عن سماعه,عن آبی بصیر,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول 
اللّه ع و جل: 


و یفْْون الأئبباء بقیر حق فقال: 

اما اللم ها تلهم باتا فییه لک ادایا مش هو آققها علییم فصلوا 
[۱ ۲۸۰ ]۸-عنه,عن عثمان بن عیسی,عن محمد بن عجلان.عن انی: ید الله 
علیه السْلام قال: 


کِ 


قال: ِنْ اللّه عرژ و جل عیّر قوما بالاداعه فقال: و |ذا جاعقم مر من امن آو 
الحَوّفِ آذاغوا به فاباکم و الاذاعه. 


۲ ۲۸۲ آدعلت:بن ابراهیمرفن آببه.عن این ای عمیزرعن سین ین عتمان: 


ص‌‌ ۹6 


۲۷۸ 5-محمد مسلم گوید: : شنیدم که امام باقر علیه السلام می 
فرمود:بندة خداوند روز واپسین برانگیخته شود و در حالی که خونی نريخته 
است به اندازه یک خون حجامت يا بیشتر به او داده شود و بگویند:این بهرة 
تو از خون فلان کس است.پس می گوید ؛پروردگارا؛,تو خود النته. مین دانوه 
که جان مرا ستاندی و در آن حال.من خون کسی را نريخته بودم.خداوند 
فرماید: آری ؛تو روایتی را چنین و چنان از فلانی_ شنیدی و به زیان او 
بازگفتی و نقل کردی تا به فلان ستمکار رسید و با آن روایت ت آو را کشت و 
این سهم تو از خون اوست. 


[6]۲۷۹۹-اسحاق بن عقّار گوید:حضرت صادق علیه السْلام اين آیه را 
خواند:«چرا که انان به نشانه های خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران را به 
ناحق می کشتند؛این از آن روی بود که سرکشی نموده و از حدٌ درگذرانیده 
بودند» [بقره(۲): 6۱ ].فرمود:به خدا سوگند بانان را نا دشاشان تکیت وربا 
شمشیر‌هایشان نزدند, بلکه احادیث آنها را شنیدند و فاش کردند 1 به 
وسیله آن احادیث گرفتار و کشته شدند ؛پس کشتن و تجاوز و نافرمانی 


[ ۷]۲۸۰۰-ابو بصیر گوید:امام صادق علیه السّلام دربارة فرمایش خداوند 
تراک و کراخت که«و پیامبران را بو ناحق می کشتند» [آل 
عمران(۲:)۳۲ ۱۱آفرمود:به خدا سوگند ,همأنا آنها را با شمشیرهایشان 


شدند. 

[۸]۲۸۰۱-امام صادق علیه السلام فرمود:همانا خداوند بزرگ و 
گرامی,مردمانی را به سبب فاش کردن نکوهش کرد و فرمود؛«و چون 
خبری از ایمنی يا وحشت به انان برسدانتشارش دهند». 


ری اد ام اه وه کم فا را 
زیان ما 


٩۹۷۰ ص‎ 


عشر اخیوه نش اش که الله عایم الم فان 
فق ادا ها یا شوه ام اف کم فان فمدا و اسرشا خطا. 


۳ ۲۸۰] ۰-الحسین بن محمّد,عن ین بن محمد,عن آحمد بن محشد؛عن 
و ۱ 


سمعت آبا عبد الله علیه السّلام یقول:مذیع السرّ شاک و قائله عند غیر 
آهله کافر.و من تمسی بالعروه الوثقی فهو ناج.قلت ها هو؟قال :التسلیم. 


[4 ۱۲۲۸۰علی بن محمّد.عن صالح بق ای حماد.عن رجل من الکوفیین, 
ای ای ار عم ام آثه قال: 


ان اللّه عزٍ, و جل جعل الذین دولتین :دوله آدم "و هی دوله الله-و دوله 
ابلیس ؛فاذا آراد الله آن یعبد علانیه کانت دولم آدم,و |ذا آراد اللّه آن یعبد 
فی ال کانت دوله ابلیس ,و المذیع لما آراد ال ستره مارق من الدین. 


[5 ۸۰ - آبو علیث الأشعری ,«.عن ,محمد بن عبد الجبار.عن صفوان.عن عبد 
لس لام و ای نو ال ماه سای ها 


مر تفه تا روما اه الط االشام تایه میتی نان 
باب من آطاع المخلوق فی معصیه الخالق 


[6 ۲۸]علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن الوفلی.عن الشکونیت,عن آبی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


فال تون الله‌صلین لیم و الوصا منم طلت برضا التاسن ستخط 
اللهحعل ال ادن هن الاش را 


[۷ ۲]۲۸۰-عدذه من آصحابنا. عن آحمد بن محمد بن خالد.عن اسماعیل بن 


٩۹۸۰ ص‎ 


قاری مساق کسی است که به مد ما زا کشته ازست نم یب خطا 


[۳ ۲۸۰] ۰نصر بن صاعد از پدرش روایت ت کند که گفت:از حضرت صادق 
علیه السُلام شنیدم که می فرمود:افشاگر راز,تردیدگر است و گوینده اش 
نزد نااهل, کافر و آنکه. ببه ریسمان محکم چنگ زند.نجات يافته 
است. گفتم: آن چیست ؟ فرمود: سر سیردگی. 


[4 ۱۱]۲۸امام صادق علیه السْلام فرمود:همانا خداوند بزرگ و 
حرآمن‌تبر ات دین دو دولت قرار داد:دولت آدم-و آن دولت خدا باشد-و 
دولت شیطان .هرگاه خدا| خواهد آشکارا پررستش 1 آدم بر سرکار 
]ین و آن گاه که خدا| خواهد در نهان پرستش شود دولت شیطان بر سرکار 
باشد و هرکس فاش سازد انچه را خداوند پوشیدنش را خواسته است,از 


[5 ۰ -امام صادق علیه السْلام فرمود :هرکس روز خود را با منتشر 
کردن راز ما آغاز کند,خداوند گرمای آهن و تنگنای زندان ها را بر او چیره 
گرداند. 


باب آن کفن که آفرنده را گرهان برد بق تافرمانی. اف ندکار 


[6 ۰ از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا-درود خدا| 
بر او و خاندانش باد-فرمود:هرکس خشنودی مردم را با خشم خدا| 
بخواهد, خداوند ستاینده اش را نکوهیده اش سازد. 

۲۱ اد آمام اقفر غلیم التلام روایت شدم که رسول: خدا اصلی: الله 
علیه و اله فرمود: هر کس 


٩۹۹۰ ص‎ 


مهران,عن سیف بن عمیره,عن عمرو بن شمر,عن جابر.عن آبی جعفر علیه 
السّلام قال: 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من طلب مرضاه النّاس بما 
بسخط اللّه کان حامده من النّاس ذامّا و من آثر طاعه اللّه بغفضب النّاس 
کفان الله غخاوه کل عده و خشید. کل خاسد و بعی کل ماع ه کان الله ع و 
جل له ناصرا و ظهیرا. 


۸ دهع وین شاقن اافضل ج ایو فورعم ایند 
اللّه علیه السّلام قال: 


کتب رجل الی الحسین صلوات الله علیه:عظنی بحرفین,فکتب. الیه:من 
حاول امرا بمعصیه الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما بحذر. 


۲۰۵۱ 4 ایض غلمق. الاشعرطرعن, تخد بن. .گید الخارعن صعوان زر 
با 


با ون 
الله. 


[ ۲۸۱۰ ]5-علی بن ابراهیم, تن آبیددغن الهفلشرعن السکورترتن آنی. عند 
اللهع یه السّلام - «عن ابیه علیه السلام: 


عن جابر پن عبد اللّه[الأْنصاری ]قال:قال رسول ال صلّی اللّه علیه و اله و 
تشاد اف ار قاطا نا شعط ارلم خسن یرالد 

باب فی عقوبات المعاصی العاجله 

[۲۸۱۱]-علیٌ بن ایراهیم.عن آبیه,و عدّه من آصحابنادعن آحمد بن 
جعفر علیه السلام قال: 


ص :۰ ۱۰۰ 


خشنودی مردم را در چیزی جوید که خدا را به خشم آورد.ستاینده اش از 
مردم, نکوهنده اش باشد و هرکه فرمان بری خدا را به خشم مردم پیشی 1 

دارد.خداوند او را از دشمنی کردن هر دشمنی و رشک بردن 0( 
ستم هر ستمکاری نگه دارد و خداوند نورد زاف یار و پشتیبان او 


باشد. 


[۸ ۲۸۰ ]۳- -امام صادق علیه السلام فر مود:مردی به امام حسین علیه السلام 
نوشت: مرا با دو حرف ند ده.حضرت به او نوشت: هر کس چیزی را پا 
نافرمانی خداوند خواهد, به به آنچه امیدوار است زودتر از بین رود و از آنچه 
می گریزد,زودتر بر سرش آید. 


٩[‏ 4]۲۸۰-امام باقر علیه السّلام فرمود:دین ندارد آن کس که فرمان بری 
کسی را دین خود سازد که خداوند را نافرمانی می کند و بی دین است 
یکی از ایه های خدا را دین خود کند. 


[ ۲۲۸۱۰ظ-رسول خدا-درود خدا| بر او و خاندانش باد-فرمود: هرکس 
پادشاهی را با به خشم اوردن خدا| خشنود کند,از دین خدا| بیرون رود. 


باب کیفرهای شتابناک گناهان 


[۲۸۱۱] ۱-امام باقر علیه السلام فرمود که رسول خدا-درود خدا| بر او و 
خاندانش باد- 


ص ۱۰۱۰ 


س‌ 


اه 


[۲]۲۸۱۲-علی بن ایراهیم.عن آبیه,و عدّه من آصحابنادعن آحمد بن 
جعفر علیه السشْلام قال: 


وجدنا فی کتاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:|(ذا ظهر الرْنا من 
بعدی کثر موت الفجاه, و |ذا طفف المکیال و المیزان آخذهم اللّه بالسٌنین 
و التقصرو ازامتعوا آلر ای منعت اارض برکنها فرع 8 الما و 
المعادن کلهاءو لذا جاروا فی الأحکام تعاونوا علی الظلم و العدوان,و اذا 
نقضوا العهد سلط اللّه علیهم عدوّهم,و |ذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال 
فی اند رای ها ,مرها تالصروت ‏ لم مها عن السشکن و آم 
یا ااضار مرن اه ی سلط الاه اه و اوه نوا خا رها 
یستجاب لهم. 


نات تا لت اه ا فان 


[۲۸۱۳]-علی بن ابراهیم,عن آبیه‌عن ابن آبی عمیر,عن آبی زیاد 
امد رعن غید الله ین ضالج‌غن ای عید اللم علیه الشلام فا 


ص :۲۰ ۱۰ 


فرمود: .دج جیِ است که اگر به آنها برخورد کردید. از آنها به خدا| پناه 
برید:هرگز هرزگی در میان مردمی هویدا نشود تا آن را آشکارا به جا ارتد 
جز اينکه میان آنان طاعون و دردهایی که در گذشتگانشان نبوده 
است.پدیدار گردد. 9۰ از پیمانه و ترازو نکاهند جز اینکه به نایابی [نعمت ها آو 
سختی مخارج زد کی و ستم پادشاه گرفتار ایند و از دادن زکات دربع 
٩‏ 
مردم باران نبارد و خدا و فرستاده اش را پیمان شکنی نکنند جز اینکه 
خداوند دشمنانشان را بر آنان چیره سازد و برخی از دارایی هایی که در 
دست دارند,بگیرند.و به جز به آنچه خدای بزرگ و گرامی 
فروفرستاده.حکم نکنند مگر آنکه خداوند فرازمند.ستیزه و کشمکش را 
مباشان قوارفند. 


[۲ ۲۱ - -امام باقر علیه السّلام فرمود: ۰در کتاب رسول خدا- ۰ خدا| بر او 
و خاندانش باد-يافتیم که:هرگاه پس از من,زنا شیوع یابد.مرگ ناگهانی 
بسیار شود و هرگاه از پیمانه و ترازو کاسته شود( کم فروشی 0 
انا را اانی ادن تعمتهااه کمودی کار کنده ان کای که از دادن 
زکات دریغ ورزند, زمین برکتش را از تمام کشاورزی و میوه ها و گنجینه ها 
دریغ نمایر و وقتی در احکام به ناحق حکم رانند,در ستم و دشمنی همکاری 
کنند و هرگاه پیمان شکنند, خداوند دشصانشان- را مر. آنان خیره نسبارد و آن 
گاه که پیوند خویشاوندی گسلند,دارایی ها در دست تبه کاران افتد و هرگاه 
به نیکی ,امر نکنند و از زشتی بازندارند و از نیکان خاندان من پیروی 
ننمایند, خداوند بدکارانشان اه نیکانشان دعا کنند و 


باب همنشینی با گنه کاران 


۱۳۱ تحضرت‌صازق غلبه الگلام. کر مو‌ممومن را قایستهة کشت که در 
مجلسی 


ص :۲۰ ۱۰ 


لاف عفن آن بخامن مجاسا بعضتی الاه فیه:و لا نفد فلین یره 


[4 ۲]۲۸۱-عدذه من آصحابنا,عن آحمد بن محفد,عن بکر بن محمد عن 
الجعفری قال: 


سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول:ما لی رآیتک عند عبد الرحمن بن 
بعقوب ۶ فقال<نه خالی:فقال: لد جفول فی الله فهلا عظیها, نی اللد و لا 
۱ 
ما شاغ ات.شیء علن مته. دا لم آقل ما بقول-ففال. ابو الحنین, علید 
السشّلام: آما تخاف آن تنزل به نقمه فتصیبکم جمیعا, آما علمت بالْذی کان من 
آصحاب موسی علیه السْلام و کان آبوه من آصحاب فرعون فلقّا لحقت 
خیل فرعون موسی تخلف عنه لیعظ آباه فیلحقه بموسی,فمضی آبوه و هو 
پرا یلا طرفا هو ای ترعا ها بای موش له ال ام 
سر هار که سوه 
ذنب دفاع 


ات لاه اه 4 آنه قار 


لا تصحبوا هل البدع و لا تجالسوهم فتصیروا عند التّاس ی کواحد منهم ؛قال 
هل الا لین ال شوه له وش مره لین له فش 


[6 4]۲۸۱-محشّد بن یحیی,عن محشّد بن الحسین,عن آحمد بن محمّد بن آبی 
تضررگن دود بن سرحان: کن. این عند اللة علیه السلام قال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:لذا رآیتم هل الرّیب و البدع 
من بعدی فأظهروا البراعء منهم و آکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعه 
و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الّاس و لا بتعلموا 
من بدعهم یکتب اللّه لکم 


ص :4 ۱۰ 


نشنید که دز آن:خداوند ناقرمانی می شود در حالی که او بر د؟ کوتت | 
نافرمانی ناتوان است. 


[4 ۲]۲۸۱-جعفری گوید:شنیدم امام کاظم علیه السّلام می فرمود:چرا باید 
ببینم که نزد عبد الرحمن بن یعقوب هستی؟عرض کرد:او دایی من 
است .فرمود :او درباره خدا,درشت گویی می کند .خد | را(به صورت اجسام 
و صفات آن) توصیف می نماید در حالی که به وصف درنیاید.پس یا با او 
بنشین و ما را رها کن يا با ما بنشین و او را واگذار.عرض کردم او هر جه 
می خواهد بگوید .برای من چه زیانی دارد وقتی آنچه را او می گوید, من 

نگویم؟حضرت فرمود:آیا نمی ترسی بر او عذابی فرود آید و هر دوی شما 
زا مرک ار آن کس آکافی تدای کخود ار باران حصرت موش و 
پدرش از یاران فرعون بود و زمانی که لشکر فرعون به موسی رسیداو از 
حضرت موسی جدا| شد تا پدرش را پند دهد و او را به موسی 
برساند.پدرش به راه خود می رفت در حالی که او با پدرش [(درباره 
مذهبش)ستیزه می کرد تا اینکه هر دو به کنار دریا رسیدند و باهم غرق 
شدند.خبر به حضرت موسی رسید. فرمود:او در رحمت خدا است؛ولی آن 
گاه که عذاب فرود آید,برای کسی که نزدیک گنه کار است.دفاعی نباشد. 


[5 ۳]۲۸۱-امام صادق علیه السّلام فرمود:با بدعت گذاران همراهی نکنید و 
همنشین نشوید که نزد مردم,از انان به حساب آیید.رسول خدا-درود خدا بر 
او و خاندانش باد-فرمود:انسان بر کیش دوست و یار خود است. 


[6 ۲۸۱ ]4-از امام صادق علیه السلام حدیث شده که رسول خدا-درود خدا 

بر او و خاندانش باد-فرمود :هرگاه پس از من تردیدگران و بدعت گزاران 
۳ دیدید بیزاری از آنان را آشکار کنید و بسیار دشنامشان دهید و درباره 
آنها بیشتر سخن رانید و بد گوپید و(با برهان و منطق)محکوم کرده و متحیر 
شازیت تا ها هی در اسلام ارمنه .و مزدم از ابان جوز کنند مار 
بدعت هایشان نیاموزند که خداوند به سبب این کار,برای شما پاداش ها 


ص :ظ ۱۰ 


۲۸۱۷ ]5-عده من اضخابتارعن آحمد بن محمد بن, خالد.عن عثمان بن 
عیسی,عن محمّد بن یوسف.عن میسر؛عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


لا ینبغی للمسلم آن یواخی الفاجر و لا الأحمق و لا الکذاب 


[۸ 6]۲۸۱-عنه,عن عمرو بن عنمان.عن محمد بن سالم الکندی.عمّن 
حذنه.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


کان آمیر الموّمنین صلوات الله علیه |ذا صعد المنبر قال:ینبغی للمسلم آن 
یجتنب مواخاه ثلائه:الماجن و الأحمق و الکذاب.فآشا الماجن فیزیُن لک فعله 
و یحبٌ آن تکون مثله و لا یعینک علی آمر دینک و معادک,و مقارنته جفاء و 
قسوهرو مدخله و مخرچه علیک عاررو آقا لأحمق قاثه لا بشیر علیک بخی و 
لا یرجی لصرف السوء عنک و لو اجهد نفسه,و ربما اراد منفعتک فضرک, 
فموته خیر من حیاته و سکوته خیر من نطقه و بعده خیر من قربه:و ما 
الکذاب فائه لا پهنتک معه عیش‌ینقل حدینک و ینقل الیک الحدیث, کلما 
آفنی آحدوثه مطها بأآخری حثی اثه بحداّثت بالطد ن ق فما یصدّق.و یغری بین 
الاس اعد اوم فست لاتم فین الدهر فا هه له ۵ انظر وا | نوک 


٩[‏ ۷]۲۸۱-عدّه من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن عمرو بن عثمان,عن محشّد 
بين عذافر.عن بعض اصحابه, عن محمد بن مسلم, او تفت حمزه.عن ان عبد 
اللتگن اه عاهما التا مه فال: 


قال لی علبت بن الحسین صلوات اللّه علیهما:یا بنیخ انظر خمسه فلا 
تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فی طریق,فقلت:یا آبه من هم؟ 
کال اه مصاحته الک افقاه مر له ارات ص بل لسن باه 
لک الفریت و لاک 


ص :6۰ ۱۰ 


[9]۲۸۱۷-امام صادق علیه السلام فرمود:برای مسلمان شایسته نیست که 
با تبه کار, نابخرد و دروغ گو دوستی کند. 


[۸ ۲۸۱ ]6-حضرت صادق علیه السْلام فرمود:هرگاه امیر مقمنان-درود خدا 
بر او باد- بالای منبر می رفت.می فرمود:برای مسلمان شایسته است که 
از دوستی و برادری با سه کس کناره گیرد:بی پروا(در گفتار و 
کردار),نابخرد و دروغ گو.اما شخص بی پروا؛کار خود را برای تو بیاراید و 
دوست دارد بسان او باشی و در کار دین و آخرت,تو را یاری نکند و نزدیکی 
با اتف ممزی و سنا دلی. ازد:و دفت و آمدش برای تو ننگ باشد.اما 
نابخرد به خیر و خوبی تو پند ندهد و برای بازگرداندن بدی از تو به او امید 
نباشد گرچه خود را به رنج و تلاش اندازد.چه بسا بخواهد به تو سودی 
رساند, ولی(به جهت نابخردی اش)زیانت دهد ؛پس مرگش,بهتر از زنده 
بودنش و خاموشی اش,بهتر از سخن گفتنش و دوری اش, بهتر از نزدیکی 
اش باشد.اما دروغ گو؛هیج گاه زندگی با او بر تو گوارا نباشد. گفتة تو را نزد 
دیگران برد و سخن آنان را زد زر نو ارنه .هرگاه داستانی را به پایان برد 
داتتان» ری در بیان افز‌اید تا آنجا که بسا راست گوید.ولی باور نکنند 
و میان مردم دشمنی افکند و کینه ها را در سینه ها برویاند؛یس از خداوند 
پروا کنید و خود را بپایید. 


[ ۷]۲۸۱-امام صادق علیه السلام از پدرش حدیت کرده که فرمود:پدرم 
علی بن حسین-درود خدا| بر ان دو باد-به من فرمود:یسرم آبه پنج کس 
توجّه کن و با آنان همراه,هم سخن و رفیق راه نشو.عرض کردم:پدر 
جان, آنها کیستند؟ فرمود :از همراهی با دروغکه ذوری. کن زرا او به مانند 
سرابی باشد که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور سازد.از همراهی 
بدکار(فاسق)برکنار باش: 


ص :۷ ۱۰ 


و مصاحبه الفاسق فائه بائعک باکله آ آقل من ذلی,و ایاک و مصاحبه 
البخیل فائه یخذلک فی ماله آحوج ما تکون الیه,و ایاک 1 الأحمق 
فانه یرید آن ینفعک فیضژک و [یاک و اه القاطع 1 فائی وجدنه 
ملعونا فی کتاب الله عز و جل فی تلانه مواضع:قال الله عت رو جلْ فَمَل 
عَسَیئم ان توت آن تُفسدوا فی الارض و تقطعُوا ارحامکَم آولتک الْذين 
لعتَِمْ اللةْ 5 قاصَفهُم و المی اصازش و قال: آلذین یله لقضون هد له من 
بعد مپثاقه و : ن ما مر ال به أنْ بوضل وَیْفسدون فی الارْض, اولنک 
هم اللَعتة و لَمْم و ال ین یَلْفضُونَ عَهّد ال من 

تقد پناقه و تطغون ما مر اللَةْ , بان برض وتو فی ارس آولنک 

هُمْ الخاسژون. 


[ ۲۸۲۰ ]۸-ع3ه من اضا شا رن آحمد بن محمد,عن ابن محبوب,عن شعیب 
العقرقوفت قال: 
سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جل: و قَر رل عَیکُم ی 


‌ 


الکتاب آن لاا سَمعثم آیاتِ الله بْحْقَرْ بها و یسْتَهْرَا یها الی آخر 
الأیه, فقال: تما عنی بهذا: [[ذا سمعتم ]الرجل [الّذی آیجحد الحق و یکدب به و 
بقع فی الائمه, فقم من عنده و لا تقاعده, کائنا من کان. 


[۲۸۲۱]علیَ ین ابراهیم‌عن آبیه‌عن علي ين آسباط,عن سیف بن 
رن عم دای ن ار اه المع الم ال 


من کان یومن بالله و الیوم الخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام آو یعاب 
فیه موّمن. 


[۲۸۲۲ ۰ -عده من آصحابنا. عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
اش خن ات التاوعی ان ند انامه الم عال 


ص :۸۰ ۱۰ 


خفن ق را به: لفمه. ای«خهراکن.ها کمتر. از ان بفروشد. از همراهی با 
خسیس هم و پاش خراکه تم رااز ریا دارایی اش کرو نداند.ان 
گاه که بدان سخت نیازمندی.از دوستی با ِ دوری کن؛زیرا می خواهد 
به تو سود برساند. زیانت می دهد.مبادا با کسی که قطع رحم می 
کند,دوستی نمایی که او را در کتاب خداوند رن 5 راهن ند سه جا یافتم 
که لعن شده است:خداوند عرتمند فرمود:«پس [ای منافقان ]آیا امید بستید 
که چون [از خدا ]برگشتید [با سرپرست مردم شدید ]در آروی آزمین فساد 
کنید و خویشاوندی های خود را از هم بگسلید؟ اینان همان کسانند که خدا 
آنان را لعنت نموده و[گوش دل ]ایشان را ناشنوا و چشم هایشان را نابینان 
کرده است» [محمد(۲۳-۲۲:)4۷ ]. 


و فرمود:«و کساني که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را 
خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می 
کنند, برایشان لعنت است و بدفرجامی آن سرای ایشان 
راست» [رعد(۲5:)۱۳ ]و در سوره بقره فرمود:«همانانی که پیمان خدا را 
پس از بستن ان می شکنند و انچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده می 
گسلند و در زمین به فساد می پرداز تذرانانند که زیانکارانند.» [بقره(۲۷:)۲] 


۱ ۰ ۸-شعیب عقرقوفی گوید :از حضرت صادق علیه السلام درباره 
فرمایش خدای فرازمند که:«و البته [خدا ]در کتاب [قرآن ]بر شما نازل کرده 
که: هر گاه شنید ند آیات خدا| مورد انکار و ریشخند قرار می گیردبا آنان 
منشیند. ۰ [نساع(4): ۰ ۱۱ پر سیدم .فر مود: : مقصود از آیه این است که 
وقتی شنیدید مردی حق را انکار می کند و آن را دروغ می شمارد و درباره 


پیشوایان(معصوم)بد می گوید,از نزدش برخیز و با او ننشین که هر که 
خواهد باشد. 


[ ۲۸۲۱ ۲٩-امام‏ صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خداوند و روز رستاخیز 
ایمان دارد در انجمنی ننشیند که امام را کم ارزش دانند پا موّمنی را عیب 


(۲۲ ۱۲ ۰ -امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس به خدا| و روز رستاخیز 
او 


۱۰ ٩: ص‎ 


فال اضر الفه‌میت صلهو ات الله غلیه من کانمن له اوه الا خر قفا 
یقوم مکان ریبه. 


2 بن يحيي,عن _ آحمد بن محمد,عن اه بن الحکم.عن 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من کان یوّمن باللّه و الیوم الاخر فلا 
یقعدن فی مجلس یعاب فیه امام او ینتقص فیه موّمن. 


[۲]۲۸۲۵ -الحسین بن محمد.عن علی بن محمد بن سعد.عن محقّد پن 
فتامرکن. استحای بر موس قال دنت ای ری یبن اس ید ال 
علیه السلام قال: 


0 تما یه مر ی لشات کضا ی فتاه 7 1 
فیه جدید ماسا مممیرص ا وا را 1۲ 
ایو عبد اه علیه السّلام ثلاث آیات من کتاب الله کائما کنْ فی فیه-آو 
قاٍل [فی آکفه- و لا 7 تسْیُوا الذین یعون من ون اللّه قیَسْبُوا ال عَدُواً یر 
علّمٍ و لذا رأیّت الذین یَحُوصُونَ فع آیاتنا قاغرض هه خی یخوضُوا فی 
حدیتِ غُیْرو. و لا تفولوا لما تصِف الْستنْكَمْ الْكَذِبِ هذا خلال و هذا حرام 
لِتَفْتَروا عَلی اللّه الکذت. 


[۱۳]۲۸۲5-و بهذا الاسناد.عن محمّد بن مسلم.عن داود بن فرقد 
قال:حذثنی محمّد بن سعید الجمحی قال:حذثنی هشام.بن سالم عن ابی 
عبد ال علیه السلام قال: 


اذا ابتلیت بأهل الثّصب و مجالستهم,فکن کالک علی الضف حلّی تقوم فان 


اللّه بمفتهم و یلعنهم, فأذا زرا نتم یخوضون فی ذکر امام من الانقه فقم فان 
تس الله رل های علی. 


۱ 


[6 4]۲۸۲ + آبو علیث الأشعری,عن محشّد بن عبد الجبّار.عن صفوان, 


ص : ۱۱۰ 


در جایگاه تهمت و تردید نایستد. 


[۱]۲۸۲۳-عبد الاعلی گوید:از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرمود:هرکس به خداوند و روز رستاخیز ایمان دارد.نباید در انجمنی نشیند 
که ها وان رکش هید یا و آن متفتی سا یی رن مان 


[4 ۲۲۲۸۲ -امام صادق علیه السّلام فرمود:سه انجمن باشد که خداوند آنها 
با ۱ ند آنها فره‌فرشتد بش با آنان ننشبنید ونهم 


اتخفنین. که: دی ان کف در فتوای خود دروغ بافد و انجمنی که ذکر و یاد 
دشمنان ما در آن تازه و ذکر و یاد ما در آن کهنه باشد و انجمنی که در 
ان کتتی از پیروی ما بازمی دارد در حالی که تو می دانی.راوی 
گوید: :سپس حضرت صادق علیه السْلام سه آیه از کتاب خدا خواند؛که گوبا 
در دهانش بود-یا گفت: گوبا ون تیش نودت او آنهانی. که حرط موه 
خوانند.دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و ابه نادانی خدا را دشنام 
خواهند داد» [انعام(۸:)6 ۰]۱۰«و چون بینی کسانی [به قصد تخطئه | در ایات 
ما فرومی روند از ایشان روی برتاب تا در سخنی غیر از ان 
درایند» [انعام(6): 


و ان حرام. 


تا بر خدا| دروعغ بندید ؛زیر | کسانی که بر خدا| دروعغ می بندند,‌رستگار نمی 
شوند» [نحل(6 6:)۱ 1۱]. 


ان "-امام صادق علیه السّلام فرمود: هرگاه به ناصبی ها و هم نشینی 
ای تا به پاخیزی زیرا خداوند آنان را دشمن دارد و نفرین می کند.آن گاه که 
دیدی درباره امامی از امامان بد می گویند.برخیز؛چراکه خشم خدا همان 
جا بر آنان فرودآید. 


[6 4۲۲۸۲ -حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هرکس که نزد دشنام گوی به 
اولیای 


رن ۱ 


ع عبت الشعص رن الختا خفن اعد الله علیة السلای‌ها [ 
فد تس ایدل ولیاغ الله فعه فصن الاه :ها ان 


[5]۲۸۲۷ -عّه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد.عن آبیه,عن 
ین بن عروه,عن عبید بن زراره,عن ابیه عن ابی جعفر علیه السْلام 


من قعد فی مجلس یسب فیه امام می ادن علی الاتضان خلم 
لا ی رم 
علیه من معرفتنا. 


[6]۲۸۲۸ -الحسین بن محمد,و محمد بن یحیی,عن علین بن محمد ‏ بن 
علین بن الثعمان,عن ابن مسکان,عن الیمان بن عبید الله قال: 


دای ی ان از الصویل واه تاغل و رای[ 


معشر أولیاء الله [ا براء ما تسمعون من ست. علیا علیه السلام فعلیه 
آعته االرو سر من آل مروان و ما یعبدون من دون اللهمٌ یخفض 
صوته فبقول:من سب آولیاء له فلا تقاعدوه,و من شک قیما نحن علبه فا 
تفاتحوه,و ,من احتاج |لی مسألتکم من اخوانکم فقد خنتموهم بقرا: [ 
اغتذنا للطالمین ناراً احاط بهم شرادقها و ان تسوا تعانیا بسا الیل 
بشوی الوْجُوم پنش ارات ساعت مَوتَفَفا. 


بات اضتافه ا زان 


[۲۸۲۹] ۱-عدّه من آصحابنا.عن سهل بن زیاد.عن علی بن آسباط,عن سلیم 
مولی طربال قال:حدثنی هشام.عن حمزه بن الطیّار قال: 


ص :۱۱۲ 


خدا بنشیند, از خداوند فرازمند نافرمانی کرده است. 


۲۲۷1 (-امام باقر علیه السُلام فرمود:هرکس در انجمنی نشیند که به 
امامی از ائمه در آن دشنام گویند و می تواند برخیزد(و برود)و این کار را 
نکند, خداوند لباس زبونی در دنیا بر او بیوشاند و در آخرت, کیفرش دهد و 
تتاخت سکف سا را کم به متسه آن بر اف مادم واه اهاز کیره 


[6]۲۸۲۸ -یمان عبید اللّه گوید:یحیی پسر ام طویل را دیدم که در کناسه 
(میدان بزرگ کوفه)ایستاده و با صدای بلند فریاد زد و گفت:ای اولیای 
خدا! همانا ما از آنچه می شنوید,بیزاريم. هرکس علی را دشنام گوید,نفرین 
خدا| بر او باد و ما از خاندان مروان بیزاریم و از آنچه به جز خدا می 
پرستند؛سپس صدایش را کوتاه می کرد و می گفت:هرکس به اولیای خدا 
دشتام کمید با اف تسد و هرکه در عضدم:ها خرند کند با آه هماهنکن 


نکنید و هرکس از برادرانتان به خواستنی از شما نیا زمند شد.؛ به او خیانت 
کرده اید(و پیش از خواستن, بخشش نکردید)؛ سیس می خواند: 


باب اقسام مردم 


[۲۸۲۹] -حمزة طیّار گوید:امام صادق علیه السْلام به من فرمود: مردم 


ص ۲۶ ۱1 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام:الْاس علی ستّه آصناف,قال:قلت:آتأذن 
لی آن آکتبها؟قال:نعم,قلت:ما آکتب؟قال:اکتب: آهل الوعید من آهل لح 

و ال الثاربو اکتب: و آخژون اغْترقوا بائوبهم حَلَطوا عقلاً صالحاً و آَر 

سَِینا, قال:قلت:من مولاء؟قال: وحشی منهم ؛قال: و اکتب: و آَحَرونَ َرجوّن 

لاقر له زا هم و لا بو له قالنو اکتب 1 الفشتطتفین وت 
الرزجال التساء 5 1 ‌ یِسْتطیعون حیله ح و لا هد پهتدون تا 1 
بستطیعون حلم ات ار اون ای ار تا ی لاه 
آن عفنه عنیغ: کال و اکتب اصحات. الاغراف:قال خلت و .ما اصحاتب 
لاعراف؟ قال قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم, فان آدخلهم لثار فبذنوبهم و 
آن آدخلهم الجثه فبرحمته. 


[ ۲۸۳۰ ۲]۲-علون بن ابراهیم.عن محمد بن عیسی بن عبید.عن پونس,عن 
حماد.عن حمزه بن الطیا ر قال: 


قال آبو عبد الله علیه السّلام:الاس علی سث فرق,‌یئولون کلهم اٍلی ثلاث 

فرق, الایمان و الکفر و الصْلال,و هم آهل الوعدین الذین وعدهم الم الجتّه 

و الثار, المومنون, و الکافرون و المستضعفون و المرجون لأمر ال اما 

بعذیهم رو اقا ینوب 1۱ بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخز 
سیتا,و آهل الأعراف. 


عن ت و 


دخلت آنا و حمران-آو آنا و بکیر-علی آبی جعفر علیه السْلام قال:قلت 
له:[ثا نمدٌ المطمار,قال:و ما المطمار؟قلت:الثرٌ,فمن وافقنا من علوی آو 
غیره تولیناه 


ص :۱۱4 


هستند. عر‌ ض کردم :اجازه, می د هید آ را بنویسم؟ فرمود :آری. گفتم:چه 
بنویسم؟ فرمود: :بنویس:مکلفان از بهشتیان و دوزخیان و بنویس«و دیگرانی 
هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با[کاری آدیگر که 


بد است دن اهحته اند» [توبه(٩)‏ :۱۰ 


عرض کردم :اینها چه کسانی هستند ؟ فر مود: : وحلشی از اینها است .ور مود: 9۰ 
بنویس«وعده ای دیگر [کارشان آموقوف به فرمان خداست:یا آنان را عذاب 
می کند و پا توب آنها را می پذیرد» [توبه(٩)‏ :6 ۱۰ .ور مود: 9۰ بنویس«مگر آن 
مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی نتوانند و راهی 
ی ۸به طرف کفر چاره جویی نتوانند و به سوی ایمان 
راهی نیابند«پس آنان [که فی الجمله عذری دارند ]باشد که خدا از ایشان 
درگذرد» [نساء(۹۹:)4]. 


فرمود:و بنویس: :اصحاب اعراف.عرض کردم :اصحاب اعراف چه کسانی 
اند؟فرمود:مردمی که کارهای نیک و کارهای بد آنها برابو است.اگر آنان.را 
ی 02 
7 


[ ۲]۲۸۳۰-امام صادق علیه السلام فرمود: مردم شش دسته اند و هر کدام به 
سه دسته برمی گردند:ایمان, کفر و گمراهی.ایشان(گمراهان)اهل دو وعده 
هستند که خداوند به آنان بهشت ‏ و دوزج را وعده داده 
است :مقمنان ,کافران,ناتوانان و امیدواران به خدا(انان که کارشان با 
خداست) که پا آنها را کیفر دهد پا توبه شان بپذیرد و آنان که به گناهان 
خویش اقرار کنند,کردار خوب را با کردار ند آفیخته اند و دیگر از اهل 
اعراف هستند. 


[ ۲۸۳۱ ]۳-زراره گوید:من و حمران-يا من و بکیر-خدمت امام باقر علیه 
السّلام- مشرف شدیم.به وی عرض کردم:ما خود را تراز می 
گیریم.فرمود:تراز چیست؟ عرض کردم:ریسمان کار[بتایان)است.هرکس 
چه علوی و چه غیرعلوی با ما 


ص :<ظ ۱۱ 


و من خالفنا من علوی آو غیره برتنا منه.فقال, لي:یا زراره,قول اللّه آصدق 
من قولک.فأین لین قال اللّه ۳ ی لا المْسَتَضعَفین من الرجال و 


النساء 5 الولدان ۷ پستطیعون حیله ی هْتَدونَ سییلاً این المرجون مر 
اللّه؟ آين الذین - عملا صالحا ِ/ سا ایند اضخات آاغرای : این 
ا لت لقه فلوم 


ود زاو فا رفن الحنیت فا" فارقع-ضوت آبی عفر عیه ال ام و ونی 
حلی کان تضعه ین علی باب: | ل راد 


و زاد فیه جمیل,عن زراره:فلمّا کثر الکلام بینی و بینه قال لی:یا زراره, حقا 
علی الله آن [لا آیدخل الصّلال الجثه. 


باب الکفر 


[۲۸۳۲] ۱-عذه من آضحابنا: غن آحمد بن محمد.عن الحسن بن محبوب. عن 
داود بن کثیر الق قال: 


قلت لأبی عبد اه علیه السّلام:سنن رسول اللّه صلّی ال علیه و اله و 
سلم کفرائض اللّه عر و جلَ؟ فقال ان 1 عرٌ و جل فرض فراثض موجبات 
کافراءو آمر آرسول ال ابأمور کلْها حسنه, فلیس من ترک بعض ما آمر الله 
و نماد هن الطاه نا قرو که ری لاعض زسه دص بسن الک 


[۲]۲۸۳۳-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن حشاد بن عیسی,عن حریز,عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


هلان الکقر لافسمن اس کنو ات و اعظر‌فال: دک کفر ابانتن 


ص :6 ۱۱ 


موافق باشد,او را دوست داریم و هرکس چه علوی و چه غیرعلوی با ما 
مخالف باشد,از او بیزاری می جوییم .فرمود ای زراره افرمایش خداوند از 
3 نو 0 بر است.پس کجایند آتاتب که خدای عزتمند(درباره 
شان)فرماید:«مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی 
نتوانند و راهی نیابند» [نساء(4): 


۸ . کجایند. آنان که امیدوار به کار خدایند؟ کجایند آنهایفت که کردار : نیک را با 
کردار بد آمیختند؟اصحاب اعراف کجا هستند و دل به دست آوردگان 
کجایند؟ حماد در حدیت افزوده است:صدای من و امام باقر علیه السلام 


در حدیث افزوده است: 


آن گاه که سخن میان من و او بسیار شدبه من فرمود:ای زراره ابر 
خداوند لازم است که گمراهان را به بهشت نبرد. 


باب کفر 


[۲۸۳۲] ۱-داود کثیر رقیث گوید:به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:آبا 
سنت های رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-همانند واجب های 
خدای فرازمند است ؟ فرمود :همانا خدای بزرگ و گرامی فرائضی را واجب 
کرده که بر بندگان لازم شده است ؛یس هرکس واجب لازم شده ای را 
واگذارد و به آن عمل نکند و انکار نماید, کافر باشد و رسول خدا به 


وی هد را اس 
که خدای فرازمند به بندگانش از اطاعت خویش دستور داده 
است واگذارد, کافر نیست, ولی فضیلت را وانهاده و از خیر کاسته است. 


[۲]۲۸۳۲۳-امام باقر علیه السلام فرمود:به خدا سو گند ,همانا کفر پیش 
تر,پلیدتر و 


ص :۱۱۷ 


حین قال ال له : اسجد لادم,فایی آن یسجد فالکفر أعظم من الشرک.فمن 
ار رانا یا ی ار 
نصب دینا غیر دین المومنین فهو مشرک. 


۲۷۸۳۵۱ دلوت من ابزاهنم,فن«سحتد بن قیشیرعن پوشن رفن .عید: للم سر 
ذکر عنده سالم بن ای حفضه و آضخانه فقال : آنهم ینکرون آن یکون من 
حارب علتّا علیه الشلام مشرکین؟فقال آبو جعفر علیه الشلام:فاتهم 
تمه آقش ارم اراس ان الک اد من الر ‏ نر کیر 
پلیس حین قال له:اسجد,فایی آن یسجد.و قال:الکفر آقدم من 
ال ی ای ی ال سای لاه و هاش سل الک نی کاس 
یعنی مستخف کافر. 


هر یی للم و یکی تاره و بن آعین قال: 


سألت آبا عبد ال علیه السّلام عن قوله عرّ و جلّ: [ثا هَدیْناة السَبیل یا 
شاکراً و الا ور قال:مْا آخذ فهو شاکر و اما تارک فهو کافر. 


[۲۸۳6 ]5-الحسین بن محمد.,عن ۱۳۹ بن محمد,عن الحسن بن علیْ.عن 
حماد بن عثمان.عن عبید عن زراره قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول الله عر و جل: و من یَکْفرّ بالایمان 
قمَدٍ حبط عَملهّ قال:ترک العمل الذی قزر به,من ذلک 1 ِ الصّلاه من 
غیر سقم و لا شغل. 

۲۱۳۷ تدم مرن اصحاسانعن سمل ین بورغ تلم من اسباظرعن 
سألت آبا الحسن علیه السلام عن الکفر و الشرک آیهما آقدم؟قال:فقال 
لین تا 


ص :۱۱۸ 


بزرگ : تر از شرک است.زراره گوید:سپس حضرت کفر شیطان را پادآور 
09 گاه که خدا به او فرمود:برای آدم سجده کن و او از سجده 
خودداری کرد؛پس کفر از شرک بزرگ تر باشد.بنابراین 19 دیگری را 
بر خدای فرازمند برگزیند و از فرمانبری او سرباز زند و بر انجام گناهان 
کیره افتشاری کتد راو ای باس وه اس عر از اس جوسان با 
دارد,او مشرک باشد. 


[۳]۲۸۳4-زراره گوید:نزد امام باقر علیه السلام از سالم بن ابی حفصه و 
بازاش اه شدر(ررانی با عکری کت نان انکان مه کنتد که هکس را 
کلم جنگیده است, مشرک می بااشد؟ابا جعفر علیه السلام فرمود: .پس 
معتقدند که آنها کافر هستند. سیس حضرت به من فرمود: کفر از شرک 
پیش تر است.آن گاه حضرت کفر شیطان را باذآون شد آنجا که خداوند به 
او فرمود:سجده کن و او از سجده خودداری کرد. 

حضرت دوباره فرمود:کفر از شرک پیش تر است؛پس هرکس در برابر خدا 


بی باکی کند و از فرمانبری سرباز زند و بر انجام گناهان کبیره پافشارد.او 
کافر باشد ؛یعنی او سبک شمرده و کافر است. 


[4]۲۸۳5-حمران اعین گوید:از حضرت صادق علیه السّلام درباره فرمایش 
خدای فرازمند که:«ما راه را بدو نمودیم؛یا سپاس گزار خواهد بود و یا 
ناسپاس گزار» [دهر(۳:)۷6اپرسیدم,فرمود:یا بگیرد(و عمل کند)او سپاس 
گذار باشد یا واگذارد.یس او ناسیاس و کافر باشد. 


[5]۲۸۳6-زراره گوید:از امام صادق علیه السْلام درباره فرمایش خدای 
بزرگ و گرامی که:«و هرکس در ایمان خود شک کند.قطعا عملش تباه 
شده» [مائده(5):ظ ]. 


جمله اینکه نمازش را بدون بیماری و اشتغال به کاری وانهد. 


[6]۲۸۳۷-موسای بکیر گوید:از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
پرسیدم: کدام یک 


ص :۱۱۹ 


عهدی بک تخاصم النّاس,قلت: آمرنی هشام بن سالم آن آسألک عن ذلک, 
ال لی‌الکفر فد و هو اجعودقال ال رز و کج الا لیس آبی و 
۱ 


تا نی زا هگن اتگن این این ینوگ ید اکن سین 
ااحتا و سرا تال 


قلت لأبي جعفر علیه السّلام:یدخلر الثار موّمن؟قال:لا و اللّه,قلت:فما 
یدخلها لا کافر؟قال:لا لا من شاء اللّه.فلمّا رددت علیه مرارا قال لي: آی 
زراره ای اقول:لا, ما ماه اس ات هو فلا تقو الا هن 
رتراع ]ام 


قال: فحذثنی هشام بن الحکم و حماد.عن زراره قال:قلت فی نفسی:شیخ 
اه التصویت فا :فقال لی:یا زراره,ما تقول فیمن آقر لک بالحکم آ 
تقتله؟ما تقول فی خدمکم و آهلیکم آتقتلهم؟قال:فقلت: آنا-و اللّه-الذی لا 
علم لی بالخصومه. 


[۲۸۳۹ ]۸-علون بن ابراهیم,عن هارون بن مسلم,عن مسعده بن صدقه قال: 
تتمفت: آبا کی | لاه یه اتمه مرن الکفی و الش ک ا سا افوم ۳ 
فقال: 

الکفر آقدم و ذلک أنْ ابلیس آوّل من کفر و کان کفره غیر شرک لته لم 
یدع الی عباده غیر الله و [ثما دعا الی ذلک بعد فاشرک. 

[ ۲۸۵ ]۹-هارون.عن مسعده بن صدقه قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السْلام-و سئل ما بال الرانی لا تسشیه کافرا و 
تارک الطّلاه قد سیته کافرا و ما الحجّه فی ذلک؟ -فقال :لأْنْ الّانی و ما 
آشبهه ائما یفعل ذلک لمکان الشهوه لائها تغلبه, و تارک الظلاه لا بترکها ( 
استخفاها هام دلی‌لانک. لا ند ال آنیبانی الهر ام الا و هه نش لاباند 
[یاها قاصدا الیهاء 


ص : ۱۲۰ 


از کفر و شرک جلوترند؟فرمود:من از تو سابقه نداشتم که با مردم ستیزه 


عرض کردم:هشام بن سالم به من دستور داده که از شما این پرسش را 


حضرت به من فرمود:کفر پیش تر است و آن به معنای انکار می 
باشد.خداوند بزرگ و گرامی فرمود:«مگر 7 و گردنکشی 
نکرد و از کافران گشت» [بقره(۲) :۱۳4 


[۲۸۳۸ ]۷-زراره گوید: : به امام باقر علیه السلام عرض کردم ؛آپا موّمن به 
دوزخ می رود؟فرمود:به خدا سوگند. نه. گفتم :یس جز کافر کسی به دوزج 
نرود؟ فرمود:نه آنکه را که خدا خواهد. وقتی این حرف را چند بار تکرار 
کردم, حضرت به من فرمود:ای زراره امن می گویم:نه و می گویم آن کس 
زا کهءخدا خوا هد وتو می: کهیی نو تم حوین*مکر. آن: کنن. را که خدا 
خواهد. 


و بت کردند که زراره 


با خود گفتم:استادی است که دانش بحث و مناظره ندارد. گوید: (همین که 
این مطلب به خاطرم امد)به من فرمود:ای زراره ادربارة کسی که برای تو 
به حکم اشتلام اقرا ر کند(و بگوید هم مذهب نو هستم)چه میِ گویی؟آیا او 
را می کشی؟ درباره خدمتکاران و خانواده تا جه.عن نوی :نا آنها را می 
کشی؟ گوید, گفتم: 


به خدا سوگند.من هستم که دانش بحث و مناظره ندارم. 


[۸۲۸۳۹-مسعده بن صدقه گوید:شنیدم که امام صادق علیه السلام در 
پاسخ پرسش «کدام یک از کفر و شرک پیش ترند؟»فرمود:کفر پیش تر 
شرک بود ؛زیر | او به پرستش جز خدا دعوت نکرد و همانا پس از کفر به 


[ ۲۸۵ ]٩-مسعده‏ بن صدقه گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام در پاسخ 


فان را کافر تامیدیدا دلیل ان حتف مود شا وناعاد. نک ماتته 
اوست. همانا این کار را به سبب یر کوه شهوت انجام دهد؛ولی بی نماز, تنها 
برای سبک شمردن نماز آن را واگذارد؛ چراکه هیچ زناکاری را نمی بینی 
که نزد زنی رود جز اینکه می خواهد با انجام آن 


ص : ۱۲۱ 


و کل من ترک الطلاه قاصدا الیها فلیس یکون قصده لتر کها اللدُه, فلذا نفیت 
اللدّه وقع الاستخفاف و |ذا وقع الاستخفاف وقع الکفر.قال:و سثل آبو عید 


الله عایم اسلا مفیل لها الفر وهی فصن ال اصران. فرنت تمل ده 
خمر فشریها و بین من ترک الصّلاه حتّی لا یکون الژانی و شارب الخمر 
مستخفا کما یستخف تارک الصّلاه؟ و ما الحجّه فی ذلک فسشااعای ان 
تفرق بینهم؟ اقال ؛الحّه آ کلما آدخلت و الیه داع 
لم بعلیی کالب شموم فل ار کی و سعرت المر م ان دعوت فش ای 
بر اه لیس موه ی سا عصوی هرا کی ما سا 


[ ۲۸۵] ۰-محشد , بن یحیی,عن آحمد بن, محشد بن عیسی,عن ابن 
نوت رگ کین لا ی 


فال نی قی اللم هقی سفن له ای الم عفن آ له سای اف اون 
[۱]۲۸۵۲ ۱-علین بن ابراهیم.,عن یهن صفوان.عن منصور بن حازم قال: 


قلت لأْبي عبد اللّه علیه السّلام:من شک فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
ال هم قال اف فلت نوس فی کف سای من کافی قاس 
علّی فرددت علیه ثلاث مات ت فاستبنت فی وجهه الغضب. 


۲۸۵۳ ۲۱ ندب یرفن احمه بن مسفن اب فصالعن این 
بکیر.عن عبید بن زراره قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عر و جلّْ: و من یَکفر بالایمان 
فد خبط عمَلهُ فقال:من ترک العمل الذی ت 
9« بدعه آجمع؟قال : مت الدی ی یدع الصلاه متعمّدا لا من سکر و لا 


۸۵4 ۲ الق بن ابر اهیمرعن: آببه‌رعن این ای عمیزرعن میدب 


ص :۱۲۲ 


لت ببرد و هدفش کامیابی است,در حالی که هرکس نماز را واگذارد و 
هدفش آن باشد, قصدش از ترک نمازرلذت بیست و چون لذتی نبیست.پیس 
سبک شمردن است و هرگاه سبک شمردن به میان آید, کفر واقع شود. 


گوید:و نیز از آن حضرت پرسش شد و به وی عرض شد:چه فرق است 
میان کسی که به زنی بنگرد و با او زنا کند یا شرابی بنوشد و میان آنکه 
تمار راو کذارد که ریا کانوشرا توا سیر شا رندم ماش آن کونه که 
بی نماز سبک هت شهار و دلیل: ان خیست نی کم‌زمیان ان ته رخا 
سازد. چیست ؟ فر مود: 


دلیل این است که هر چیزی که تو خود را فان وارد کنی,دعوت کننده ای 
تو را به آن نخوانده و چیرگی شهوت وادار نکرده است؛چنان که در زنا و 
تشر ات خواری (چیرگی شهوت سب ارتکاب است)و تو خودت را به بی 
نمازی خواندی و در اینجا شهوتی نیست,بلکه عین سبک شماری و بی 
اعتای باشخه این ات فوق .میان ان دو: 


[ ۲۸۵۱] ۱۰-امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس در خدا و رسولش تردید 
کند, کافر است. 


[۱]۲۸4۲-منصور حازم گوید:به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:کسی 
که در مورد رسول خدا -درود خدا بر او و خاندانش باد- -تردید کند(حکمش 
چیست ؟) فر مود: کافر است. گفتم:یس آنکه در کفر تردیدگر شک دارد.او هم 
کافر است ؟حضرت از پاسخ خودداری کرد و من سه بار تکرار کردم که 
اينکه آثار خشم را در چهره اش دریافتم. 

[۲]۲۸4۳ ۱-عبید زراره گوید:از حضرت صادق علیه السْلام از گفتار خدای 
فرازمند که:«و هرکس در ایمان خود شک کند.قطعا عملش تباه 
شده» [مائده(5):ظ ]پر سیدم, فر مود: مقصود کسی است که عملی که به ان 
اعتراف کرده, وا گذارد.عرض کردم: 

جایگاه ترک عمل چیست؟آیا همه آن را وانهد؟فرمود:از آن جمله است 
آنکه تفاز. را از زوی عم واگذارد.یدون اینکه منت باشد با علتی تذاشتته 


باشد. 


۳۱۲۸44 -ابو مسروق گوید:امام صادق علیه السلام از من درباره اهل 
بصره پرسید. 


ضز ۱۲۲۰ 


حکیم و حماد.عن ان مسروق قال: 


سالتی. آود غیم للم هلیم افشلام غن. امل, اسر قفا لیا هی؟ 
فلت وق و رورم از ی الله بلی الملل الخاشن امس 
التی لا تعبد الله علی شی ء. 


[4]۲۸45 -عنه,عن الخطاب بن مسلمه و آبان,عن الفضیل قال: 


دخلت علی آبی جعفر علیه الشلام و عنده رجل,فلقا قعدت قام الاجل 
فخرج.فقال لا فضیل,ما , هذا عندک؟قلت:و ماأ هو؟ 
قال:حرورو, قلت: کافر؟قال: ای و الله مشرک. 


[۲۸46 ]د «محمد بن بحیی.عن آحمد بن محمد؛عن ابن محبوب,عن ان 
آیوب,عن محمد بن مسلم قال: 

تففت: آبا کعقن عليه. البلام فقولن کال شی ۶ هه آلافرار مه سای همع 
الایمان,و کل شیء یجژه الانکار و الجحود فهو الکفر. 

[6]۲۸4۷ -الحسین بن محشد,عن معلّی بن محشد,عن الوشاءعن عبد اللّه 
بن سنان.عن ابی حمزه قال: 

سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول:اِنْ علیا صلوات اللّه علیه باب فتحه 
اللطمن دحله کان عون و من خرج منه کان کافرا. 


[۷۲۲۸4۸ -عذه من آصحابناعن سهل بن زیادعن نحبی بن المبارک؛ عن 
عبد الله بن جپله,عن اسحاق بن عقّار و ابن سنان و سماعه,عن آبی بصیر, 
عن ای غید الله غليه الستلام فا[ 

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:طاعه علین علیه السّلام ذل و 
معصیته کفر باللّه,قیل:یا رسول اللّه, و کیف یکون طاعه علیْ علیه السْلام 
دا تمه کفر | بالله فا ان غاوا غلیه السلام بخماکم 


ص :۱۲4 


انها بر چه مذهبی هستند؟عرض کردم:مرجثه, قدریه و حروربه 
هستند. فر مود: 


تاش مت ها افو یر کار کر که بت یحو را 


[4]۲۸45 -فضیل گوید:نزد امام باقر علیه السْلام رفتم و مردی خدمت 
ایشان بود.پس وقتی من نشستم او برخاست و بیرون رفت.حضرت به من 
فرمود:ای فضیل ! این چه کسی بود نزد تو؟عرض کردم:چه مذهبی داشت؟ 
فرمود:حروری بود. 


[۲۸46 5۱ ۱-محمد مسلم گوید: : شنیدم که امام باقر علیه السلام می 
فرمود:هرچه را که اعتراف و سرسپردگی به بار آورد.ایمان است و هرچه 
را که انکار و دروغ دانستن به با رآورد: کفر اسنت: 


[6]۲۸4۷ ابو حمزه گوید:شنيدم که امام باقر علیه السْلام می 
فرمود: همانا علی-درود خدا| بر او باد-دری است که خداوند ان را گشوده 
است.هر که از ان وارد شود مومن و هرکه از ان بیرون رود.کافر باشد. 

[۲۸4۸ ]۷ «رسول خدا-درود خداوند بر او و خاندانش باد-فر مود: فرمانبری 
از علی,خواری(در نظر مردم)و نافرمانی اش,کفر به خدا است.عرض 


شد:ای رسول خدا؛ءچگونه فرمانبری علی,خواری و نافرمانی اش کفر به 
خدا| باشد؟ فرمود: 


ص :۱۲ 


علی الحقّ فان آطعتموه ذللتم و ان عصیتموه کفرتم باللّه عر و جل. 


[۸]۲۸4۹ ۱-الحسین بن محشد,عن معلّی بن محشد.عن الوشاء قال:حثنی 


تتمعت آبا الختیتن موسی»علیه السلام یقول ان غلیا علبه السلامتباب من 
آبواب الهدی.قمن دخل من باب علی کان موّمتا و من خرج منه کان کافراءو 
اه نا تا ی 


٩] ۲۸5۰ [‏ -محمد بن یحیی,عن اد بن محمد.عن محمّد بن سنان,عن آبن 
بکیر.عن زراره.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


لو أَنْ العباد |ذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا. 


سار عن 1 1 


ان ی یج 
یا ان سیر افیا وه رل ال من امد ال الا 


وگن موس بن. بکرفن ابی :تراهم غلیه | لام فا 

ان علیّا علیه السّلام باب من آبواب الجتّه فمن دخل بابه کان مومنا و,من 
خرج من بابه کان کافرا,و من لم یدخل فیه و لم یخرج منه کان فی الطبقه 
التی لله فیهم المشیثه. 

باب وجوه الکفر 


[۲۸5۳] ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه.عن بکر بن صالح,عن القاسم بن يزید. 
نی یو ال رن ای عند الم خا الشاام فا 


ص :۱۲6۰ 


همانا علی شما را به حق وامی دارد/پس اگر او را فرمان برید.خوار 
شصنوا در ی ‌مروماه کر ناخ رمانی اس کته دای ور که کرام کر 


ورزیدید. 


[۸]۲۸4۹ -ابراهیم بن ابی بکر گوید:شنیدم که امام موسی بن جعفر علیه 
السّلام می فرمود:همانا علی,دری از درهای ره یافتگی است.هر که از در 
علی وارد شود, مومن باشد و هرکه از آن بیرون رود,کافر باشد و هرکس 
فا ارو و وا تسین وم بر مت ای ما کم کار 
خدا است. 


[ ۲۸5۰ ۱-امام صادق علیه السلام فرمود اک بندگان ن گاه که نمی 
دانستند,درنگ می نمودند و انکار نمی کردند, کافر نمی شدند. 


[ ۳۸5۱] ۲۰-امام باقر علیه السّلام فرمود:همانا خداوند فرازمند.علی را 
میان خود و افریدگانش برای رهبری برپا داشتپس هرکس او را 
بشناسد مومن است و هرکس او را انکار کند, کافر است و انکه نسبت به 
او نادان باشد, گمراه است_ و انکه با او دیگری را همراه کند,مشرک می 
باشد و هر که با دوستی او اید به بهشت رود و انکه با دشمنی اش اید به 
دوز رود. 


و ای ی ۳ 1 
بیرون توت کافر است و آنکه در آن وارد نشود و از آن بیرون نرود(بی 


باب اقسام کفر 


[۲۸5۳] -ابو عمرو زبیری گوید:به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:مرا 
از اقسام 


ص :۱۲۷ 


ی ی ی اه 
لله علی خمسه اوجه:فمنها کفر الجحود,و الجحود علی وجهین؛و 
آمر اللّه بو کفر الیراعه؛و کفر التعم فاقا کفر الجحود فهو 
الجحود بالبوبیّه و هو قول من یقول:لا رپ و لا جه و لا نار,و هو, قول 
صنفین من الژنادقه یقال لهم:الذهربه رن یقولون: وا لک ال 
در و هو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان علی غیر نت منهم و لا 
تحقیق لشی ء مما یقولون,قال الله عرٌ و جل: ان هم الا ییون 0 
بقولون,و فال: ان الذین کقزوا سواء عله | آنترتهم آم ل قدرقم ۷ 
یُوْمِنُْونَ یعنی بتوحید اللْه تعالی ,فهذ] آحد وجوه الکفر و یا الوجه الااخر من 
الجحود علی معرفه و هو آن یجحد الجاحد و هو یعلم آثه حقّ قد استقرٌ 
عنده و قد قال الله عر و جل: و جَحذوا بها و اسَتیْقتتها ألفُسَهم ظلماً و لا 
و قال اللّه عر و جل: و کنو جن فل بشتشیگون علی الذین کقزوا فلع 
جاعفْمْ ما عَرفوا فروا به قلعتَة الله عَلی الکافرین فهذا تفسیر وجهی 
الجحود.و الوجه الثالث من الکفر کفر الثعم و ذلک ص تعالی یچکی قول 
سلیمان علیه السّلام: (هذا من قصّل رَبی نی | کر ام أكْفْرٌ و من 
شَکر قالما بشکر لشیه و من کقر قان یی یم کریش و قال: لتق ثم 
ازیدنکم 5 ت کفرم ان عذابی لشَديث و قال: قاذکژونی أَدکرکم 5 
اشکروا ی و لا تکُْرُونِ و الوجه الژابع من الکفر ترک ما آمر اللّه عرٌ و 


به و هو قول الله عر و جل و أحذنا متام لا تسُفکُون دماء م و لا 

جک خمض او ره ۳ 3 2 یه ول 

تخر ی ۰ با کم ارزئق و تم تشهَدُونَ 3 نتم , هوّلاء 

و و تخرجون فریقا هنکم من بارهم تظاهزون هم بالائم و 
و 


کفر در کتاب خدای فرازمند آگاه فرمایید. فرمود: کفر در کتاب خداوند,پنج 
قسم دارد: کفر انکارکننده که بر دو قسم است و کفر به وسیله واگذاردن 
آنچه خدا دستور داده و کفر بیزاری جستن و کفر نعمت ها.اما کفر 
انکاررکننده, همان کفر به پروردگاری خدا است و آن گفته کسی باشد که 
فی. وود : له پروردگاری است. نه تت یت «و نه دوزحی و اینها گفته دو دسته 
از زندیقان هستند که به آنها دهریه گویند و آنان. کسانی اند که من 
گویند تاو نز ووز کار ما را نابود تکتده آن ین است که با سلیقه و پسند 
خویتتن برای.خود ساخته. آندبدون اینکه. دزبازه آنجه می گوینر بررسی و 
کاوش کرده باشند.خداوند فرازمند فرماید:«و جز [طریق ] کهان: تهن 
سپرند» [جاثیه ( ۲4:)45 آمطلب همان طور است که آنان گویند و فرماید: 


«در حقیقت عسانی که کفر ورزیدند؛چه بیمشان دهی چه بیمشان 
ندهی,برایشان یکسان است[آنها آنخواهند گروید» [بقره(6:)۲]تمقصود, کفر 
دیگر آن انکار با ات ات وا منک درحالی کم مطلب خو هی 
پاش و نید اه تایت ده اشت :ان را انکان کندا خداوید بزرک و کرامی 
فرمود ۰« با انکة دل هایشان بدان یقین داشت,از روی ظلم و تکبر آن را 
انکار کردند» انمل (۲۷) :4 ۱و نیز خداوند فرازمند فرمود: 


و از دیربار [در انتظارش آبر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می 
حستند "ولی همین که آنچه [که اوصافش آرا| می شناختند برایشان 
ار ی سا اف او 


ی ان اه 1 ۳ ز ۳۷ 
تا مرا نبا ماید که آبا سپاس گزارم يا ناسپاسی کند.بی گمان پروردگارم بی 
نیاز و کریم است» [نمل(۲۷): 4 ]و فرمود:«اگر واقعا سپاس گزاری کنید, 
سخت خواهد بود» [ابراهیم(4 ۷:)۱ آو فرمود:«پس مرا یاد کنید تا شما را یاد 
کشا اما ده اه روا ار 


قسم چهارم کفر,ترک آن چیزی است که خدا دستور داده است و این است 
گفتار خدای عزٌتمند:«و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که:خون همدیگر 
را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید؛سپس [به این 


پیمان ]اقرار کردید و خود آگاهید ولی باز همین شما هستید که یکدیگر را 
می کشید و گروهی از خودتان را از دیارشان پیز ون: می رانید ودبه کنام و 
تجاوز بر ضد آنان به‌:یکدیکر کمی.هی کنید و گر به. اسارت: بستتن. شتما 


ص :۱۲۹ 


ِ 


و ان و تالوکق آساری تفاژو هم و هو مُحَرّم عَلیِکم اِحراعهْم أقنوْیتون ببقض 
الک ببَقض قما جزاء مَنْ یِفعل ذلک مْكمٌ, فکقرهم بترک ما 
ی الایمان و لم یقبله منهم و لم ینفعهم 


ی آد لقداب : و ما ال بغعافل عّا تقعلون 1 0 9 1 

جل یحکی قول علیه السّلام: کفَرّنا 
۱ : و البعْضاء بدا حلّی تُوْمنُوا بالله وَحْدَةْ بعنی 
۳ ۳ قا ِِ ابلیس و تبرئته من آولیائه من الانس یوم القیامه: 
نی کَقَرّبٍ یما أَشْرَکنْمُونِ من قَبْلّ و فال: [نما. اتخدتم من دون اللَه آفتاناً 
مَوَدم یم _فی الحیاه الدی نم یوم ا هه کف تعضکم ببَضٍ و بِلعن 


بَعَضُکم بَعضاً یعنی یتبژاً بعضکم من بعض, 
باب دعائم الکفر و شعبه 


۱ بن هن آبان بن عتاشعن سلیم بن قیس 
الماالت ی اد ال ففن عبات الله؛ عله فال: 


پنی الکفر علی آربع دعائم:الفسق و الفلو و السکُ و الشبهه.و الفسق علی 
آریع شعب:علی الجفاء و العمی و الغفله و العتق, فمن جفا احتقر الحقّ و 
مقت الفتهاء و اصرّ علی الحنت العظیم"و من عمی نسی الاگرو آث 


الظَنّ,و بارز و ألع علیه الشیطان,و طلب المغفره تلا تیف بو 1 
غیه رشدا؛ 


ص : ۱۳۰ 


آیتخ بهآدادن آقذیه آنان, را آراد.می کنید نا آنکهانه نها کشتنربلکه آییزون 
کردن انا ش .ما حرام تدم استاا. ما به اوه ای از 
کتاب [تورات آایمان می آورید و به پاره ای کفر می ورزید؟پس جزای 
هر کس از شما که چنین کند.جز خواری دز زندکی دنیا چیزی نخواهد 
بود» [بقره( ۲) :۸5-۸4 ]. 


پس خداوند عژتمند آنان را به سبب واگذاشتن آنچه دستور داده, کافر 
دانسته و به آنها ایمان را نسبت داده "ولی از آنان نپذیرفته است و آن 
ایمان برای آنها نزد خداوند سودی نبخشد؛همان طور که خداوند 
فرمود:«پس جزای هرکس از شما که چنین کند.جز خواری در زندگی دنیا 
چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها بازبرند 
و خداوند از انچه می کنید غافل نیست» [بقره( ۸5:)۲]. 


قسم پنجم از کفر بیزاری جستن است و این فرمایش خدای بزرگ و 
۳ 
ورزیم و میان ما و شما دشمنی , و کین همیشگی پدیدار شده تا وقتی که 
فقط به خدا با آورید» [ممتحنه ( 4:)6۰]لیعنی ما از شما بیزاریم و 
خداوند. شیطان و بیزاری جستن او را از دوستان انسانش در روز رستاخیز 
تا کم ای هس از انم را را ای 
می دانستید, کافرم» [ابراهیم(4 ۲۲:)۱]؛ و [ابراهیم آگفت: 


«جز خدا,فقط بتهايي را اختیار کرده اید که آن هم برای دوستی میان شما 
۱ 0 ۱3 اب 9 
برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می جویند. 


باب ستون های کفر و شعبه های آن 


[۲۸54] امیر مومنان-درود خدا بر او باد-فرمود: کفر بر چهار ستون استوار 
شده ‏ است:فسق,زیاده روی,تردید و شبهه.فسق چهار شاخه 
ی هر کم 
فقیهان را دشمن داشته و بر گناه بزرگ پافشاری کرده است و هرکس 
کوردل شود,ذکر را به فراموشی سپارد و پیرو گمان گردد و با آفریدگارش 
بستیزد و شیطان بر او چیره گردد و بدون توبه و زاری و غفلت آمرزش 
خواهد و آنکه غافل شود بر خود خیانت کرده و واژگون 


۱۳۱ ۰ 


و عزته الأمانن,و آخذته الحسره و الندامه |ذا قضی الامر.و, انکشف عنه 
الغطاء و بدا له ما للم یکن یحتسب؛و من عتا عن آمر اللّه شک و من شک 
تعالق الم علیت فاد له مسلط بدرو صغره,بخاله کما اعت بر الکریم و فرط 
فی آمره.و الفلو علی آریع شعب:علی العشق بالرای,و التنازع فیه,و 
الرنغو. السقاق‌فمن تعقی لم بنب: لین الحق ,و لم بزدد آا غرقا قي 
العفرات .و لق تتخسر عنة فیله الا غشیته آخری ,و آنخدق دنه فمونهوی: ی 
آمر مریج"و من نازع فی الژای و خاصم شهر بالعثل من طول اللجاج؛و من 
زاغ قبحت عنده الحسنه و حسنت عنده السیثه !و من شاق اعوات علیه 
طرقه و اعترض علیه آمره,فضاق علیه مخرجه ذا لم یب سبیل الموّمنین.و 
الک علی آریع شعب:علی المریه,و الهوی.و الردّد.و الاستسلام و هو قول 
اللّه عر و جل: 


فا تا روف واه اش ی اتمه انس اس و 
اک اس یل هن ال ان ان ار 

من امتری فی الدّین تردد فی الرّیب,و سبقه الاأوْلون من المومنین,و آدرکه 
رون وت سای اسان مسر تسام بای الا ما ها 
فیما بینهما,و من نجا من ذلک فمن فضل الیقین,و لم یخلق الله خلقا أقل 

هن الته امه علن اره شعت اعحات الرسه وا ارو ار 
العوج.و لیس الحقّ بالباطل ؛ه ذلک بان الّینه تصدف عن البنه ق ان سل 
لتفس یفخم علی الشهوه.و أنّ العوج یمیل بصاحبه میلا عظیماءو نالبس 


(۱۲ 


گشته و گمراهی اش را ره یافتگی داند. آرژو‌ها او را بفریبد و آن گاه که 
کا ر از کار بگذرد و پرده برداشته شود,افسوس و پشیمانی او را فراگیرد و 
برایش آشکار گردد که آن طور که می پنداشت. نبوده است .هر کس از 
فرمان خدا سرپیچی کند. به تردید افتد و هرکس تردید کند,خداوند بر او 
برتری جوید و با سلطنت خویش او را خوارسازد و با شکوهمندی اش او را 
کوچک کند؛آنسان که به پروردگار کریم خود فریفته شود و در فرمان او 
کوتاهی کند. 


زیاده روی نیز چهار شاخه دارد:موشکافی در رای(و امور بیهوده), کشمکش 
در ان.کژی از حق و دشمنی کردن.پس هرکس(در امور بیهودهآزرف 
اندیشی و خرده بینی کند به حق نگراید و جز غرق شدن در امواح خروشان 
سودی نبرد و آشوب از او دور نشود جز اينکه تخت دیگری او را فراگیرد 
و پردة دیتن بدرد ۵ عفر کار آفبخته. به-ناطل: فروافند هر کس وود رای 
کشمکش و ستیزه کند,به سبب لجبازی زیاد به کم خردی معروف گردد و 
هرکس کژدل شودنیکی در نزد او زشت و زشتی در پیش او زیبا گردد و 
آنکه با حق پرستان دشمنی کند,راه های زندگی بر او سخت و تیره و تار 
شود و کارش دشوار شده و به تنگنایی افتد ان 7 
زیرا در راه مقمنان گام برنداشته است. 


تردید هم دارای چهار شاخه است:مریه(بحت و جدل و تردید), هوس,دو دلی 
و گردن نهادن ؛و این است فرمایش خدای عزتمند :۰«پس به کدام یک از 
نعمت های پروردگارت تردید روا می داری ؟» [نجم(5۳) + ]در روایت دیگر 
آمده است:جدال,هراس از حق,دودلی و گردن نهادن در برابر نادانی و 
نادانان است ؛ پس هر کس از آنچه در پیش دارد بهر اسد به پشت سر 
برگردد و آنکه در دین ستیزه جوید در شک بچرخد و مومنان نخستین بر او 
پیشی گیيرند و دیگران (بازماندگان)او را دریابند و لگدمال سم های شیطان 
گردد «هرکه به تابودی دنیا و آخزت گردن نهد,میان آن دو نابود شود و آنکه 
از آن رهایی یابد.از # یقین است و خداوند چیزی کمتر از یقین 
نیافریده است.شبهه دارای چهار شاخه است:دل باختگی در برابر 
آرایش(دنیا), و سویه نفس , توجیه کجی و درآمیختن حق با باطل .این برای 
آن است که آر این از م‌ باز دارد و وسوسهة نفس مایه فروافتادن در 
شهوت است و کزی.صاأ حدش را به انحراف نزو نوم کشاند و 
آفیختین ,تاریکی هایی است که روی هم انباشته شده اند.این است کفر و 
ستون ها و شاخه های ان. 


ضرن ۱۳۲۰ 


[۲۸55] ۱-قال:و الثّفاق علی آربع دعائم:علی الهوی و الهوینا و الحفیظه و 
الاه ای کی ره سم ی او عون اسو 

الا هن بفی کرت واه نی تشم و فص له و میا کم 
4 با ی ی و ول 
0 ی ۱ 2 
ذلک بان الهیبه ترژ عن الحق,و المماطله تقرط فی العمل حلی یقدم. علیه 
الاجل ؛و لو لا الامل علم الانسان حسب ما هو فیه, و لو علم حسب ما هو فیه 
مات خفاناً من الهول و الوجل.و الغزه ی رازه ه اه 

ریع شعب . 


غلیاالکیز و الفخر و الحمیّه و العصبیّه, فمن استکبر آدبر عن الحقّ,و من 
فخر فجر»و من حمی اصث 7 الذنوب. و من آخذته العصبیه جار, فبتس 
الاعر هش دیاین کین ماد وحن علی الراطی لاسام عای: ارم 


شعب: 


الفرح و المرح و اللْجاجه و الثّکاثر,فالفرح مکروه عند اللّه, و المرح خیلا مه 
اللجاجه بلاء لمن اضطرته الی حمل الا ثام,و الّکاثر لهو و لعد لت و ول و 
ادا الک هه ای بالذی هو خیر. فذلک التفاق و دعائمه و شعبه,و اللّه 
قاهر فوق عباده تعالی ذکره و جل وجهه و آحسن کل شیء خلقه و 
انبسطت بدا وعسشفت: کل.شی ۶ ردخمته و یر امزه و اشر و نوره و 
فاضت برکته و استضاءت حکمته و هیمن کتابه و فلجت ججته و خلص دینه 
راید طا ره وت کش ه انا اه ات رسله مععل 
الستته ذنب 


ص :۱۳4 


باب صفت دورویی و دورو 


است : 


هوس,سهل انگاری,خشم و حرص و آز.هوس دارای چهار شاخه است: ستم, 
تجاوز.شهوت رانی و سرکشی.پس هرکس ستم کرد گرفتاری هایش زیاد 
باشد و از او کناره گيرند و از یاریش خودداریر شود؛و آنکه تجاوز کند از 
سختی ها و بدی ها ایمن نماند و دلش آرام نگیرد و از شهوت رانی ها 
نتواند خودداری نماید و هرکه نفس خود را در شهوت رانی ها سرزنش 
نکند در پلیدی ها فرورود و کسی که سرکشی کند,دانسته و بدون دلیل 
خود را به گمراهی افکند. 


لس 2 ‌ِ 
سهل انکاری چهار شاخه دارد:فریب, ارزو,ترس و بیم و تعلل ورزیدن. 


بدان جهت که ترس و بیم از جز خداءاز راه حق بازدارد و تعلل 
ورزیدن,کوتاهی در کردار اورد تا اینکه مرگ فرارسد و ار ارزو 
نباشد, انسان حساب کار و کردار خود را بداند و اگر انسان.حساب کردار و 
کار خود را بداند,از وحشت و ترس در جا؛جان سیارد و فریب.دست انسان 
را از کردار کوتاه سازد. 


خشم دارای چهار شاخه است: کبر افتخار کردن,تندی و تعصب. هرکس 
کزدن کشی کند, به حق پشت کند و آنکه فخر فروشدنابکار گردد کر هر ۳ 
تندی نشان دهد بر گناهان پافشارد و آن کس که تعضب داشته باشد, ستم 
ستم در هنگامة گذر از صراط. 


حرص و آز بر چهار شاخه است:شادی,خوشگذرانی,لجبازی و فزون 
خواهی. 


شادی نزد خداوند بد است و خوشگذرانی,خودپسندی باشد و لجبازی بلای 
کسی است که او را , به کشیدن با ر گناهان وادارد و فزون خواهی,بازی و 
هیر کرت ها نم دل(از باد خدا)است و پذیرفتن فزخعاریی و پیستی 
است به جای آنچه بهتر می باشد.پس این بود دوروبی و ستون ها و شاخه 
های آن.و خداوند بر بندگانش چیره گر است.یادش والا ۳ بزرگ 
است و آفرینش هر چیزی را که نیکو ساخته و دو دست جودش گشاده 


است.برکتش فراوان و حکمتش فروزان و کتابش پابرجا و برهانش پیروز 
و هویدا| است.دینش پاک و سلطنتش محکم و تابناک و گفتارش 


ص :۱۳5 


و الذنب فتنه و الفتنه دنسا ول میتی نی و تحت بواه ای البویه 
طهوراءفمن تاب اهتدی,و من افتتن غوي ما لم یتب الی الله و بعترف 
وک ی ال ها اقا اس ان الیو 
احمه و البشری و الحلم العظیم,و ما آنکل ما عنده من الاْنکال و الجحیم 
و البطش الشدید.فمن ظفر بطاعته اجتلب کرامته و من دخل فی معصیته 


کتبت الی آبی الحسن علیه السّلام آأسأله عن مسأله,فکتب المت: 
المْنافقین بُخادغوت له و هو خاعهم و اذا قاموا لی الّلاه قامُوا ۷ 
یراون التاس و لا بَذکَرونّ ال الا قلیلا مُدَبَدَیین بَیْن ذلک لا اٍلی هوّلاء و لا 
لب فلا و عق یل الله قلن مد له هبل لیمیا خن الکافرین و لوا 

من المومنین و یو مرف الم امیضتطف رون الما ردو تبون الی کف 
الا 


[۳]۲۸5۷-الحسین بن محشّد,عن محشّد بن جمهور,عن عبد اللّه بن عبد 
الژ[حمن الاصم .عن الهیئم بن واقد.عن محمد ربن سلیمان ,«عن آبن ان 
گر .هرفن تغل بن العیتت ضاو ارت اللّه علیه قال: 


دا لها خی اش ام نا ای دام الب اقلا 
اع یقلت با ای سل اه مارا ال ای را 
ربض‌,یمسی و همه العشاء و هو مفطر و یصبح و همه الوم و لم یسهر ان 
خی کیان اه ای نف ای سار ی نی 


ص :۱۳6۰ 


حق و موآزینش دادگرانه و فرستادگانش رساننده بودند.بدکرداری را گناه 
شمرده و گناه را فتنه و فتنه را چرکین دانسته است و خوش کرداری را 
باز گشت و بازگشت را توبه و توبه را پاک کننده دانسته است ؛پس هرکس 
ی | هنگامی که به طرف خدا بازنگردد و 
شونده,دلیری نکند. 


از خدا| بترسید ؛از خدا بترسید آکه جقدر در توبه و رحمت و بشارت و 
بردباری بزرگ در درگاهش گسترده است و چقدر سخت و جانکاه است آن 
شکنجه ها و دوزخ و سخت گیری او.پس هرکس به فرمانبری اش توفیق 
یابد, کرامتش را به سوی خویش کشاند و آنکه در نافرمانی اش 
در آیتشختی کیفرش راانچشد و جچفدر نود یمان جردق! 


[۲۲۲۸56-محمد فضیل گوید:به موسی بن جعفر علیه السلام نامه ای 
نوشتم و مسئله ای از او پرسش کردم که حضرت در پاسخ برایم 
نوشت:«منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال انکه او با انان نیرنگ خواهد 
کرد؛و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند.با مردم ربا می کنند و خدا را 
جز اندکی یاد نمی کنند.میان آن [دو گروه آدودلند اته با ایتانند ثه با آنان.و 
هرکه را خدا گمراه کند,هرگز راهی برای[نجات آاو نخواهی 
یافت» [نساء(4): 


۲ 4۳-۱ ۱].اينها از کافران و از مسلمانان نیستند.ایمان را ابراز می دارند و 
به طرف کفر و دروغ شمردن [خدا آمی روند.خدا| انها را لعنت کند! 


فرمود: 


دورو [دیگران از کاری بازمی دارد؛ولی خودش دست نمی کشد و دستور 
می دهد به آنچه خود به جا نمی اون و هرگاه به نماز ایستد,اعتراض 
کند.عرض کردم :ای پسر رسول خدا؛اعتراض چیست؟فرمود:به راست و 
چپ روی برگرداندن است.هرگاه به رکوع رود.خود را به زمین افکند(یعنی 
بعد از رکوع نایستد).روز را به شب رساند در حالی که اندوهی جز خوردن 
شام ندارد و روزه دار هم نبوده است و چون سحر کند,اندوهی جز خواب 
ندارد با اینکه شب را بیدار نبوده است.اگر برای تو سخنی را با زگوید,دروغ 
باشی,از تو بدگویی نماید و اگر به تو وعده دهد,وفا نکند. 


ص :۱۳۷ 


۲ 3۳۹ 


[5]۲۸5۹-آبو علین الأشعری,عن الحسن بن علیْ الکوفین,عن عثمان بن 
کش غرم ی من شتا بسن ای غید الله علنه السلام وال 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:مثل المنافق مثل جذع الثخل 
آراد صاحبه آن ینتفع به فی بعض بنائه فلم بستقم له فی الموضع الّذی 
آراد, فحلله فی موضع آخر فلم بستقم له فکان آخر ذلک آن آحرقه بالثار. 

[ ۲۸6۰ ]6-عده مر اضتاتارعن سهل بن زیاد.عن محمد بن الحسن ‏ بن 
شمون,عن عبد الله بن عبد الحمن,عن مس مع بن عبد الملک,عن ابی 
عبد اللّه علیه السْلام قال: 


فا یل لصای: الله اه وا لضف شم ما ان یو تیه عای .ها 
فف القلب فهه عندنا تفا ق: 


باب الشُرک 


[ ۲۸۵۱]-علی بن ابراهیم.عن محقد بن عیسی,عن یونس,عن برید 
العجلیت.عن آبی جعفر علیه السلام قال: 


سالته. غن. ادنی. ما کون العند به مش کا فال فقال من ؛قال: للنوام. نها 
حصاه, و للحصاه انها نواه ثم دان به. 


[۲]۲۸۵6۲-عنه,عن عبد الله بن مسکان:عن آبی العباس قال: 


سألت با عبد الله علیه السلام عن آدنی ما یکون به الانسان 
مشر کا,قال:فقال:من ابتدع رأیا فأحث علیه آو آبفض علیه. 


۲۸۵۳ ]۳-عده من آصحابناء, عن سهل بن زیاد.عن یحیی بن المباریک,عن 


۱۳۸۲ 


[۲۸5۸ ]4-عبد الملک بن بحر سند همین حدیث را تا امام رسانیده و در آن 


افزوده است :هر گاه به رکوع رود.بسان گوسفند به زمین افتد و هرگاه 
سجده کند, (همانند کلاغ)نوک به زمین زند و آن گاه که نشیتسا ند شین 


روی دم نشیند. 


[5]۲۸5۹-رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-فرمود:آدم دورو, 
همانند تنة درخت خرمایی است که صاحبش بخواهد در قسمتی از 
شاختمانشن. از ان ره کیرد "ولی [آن درخت ]در آنجا که [صاحبش آمی 
خواهد(به سبب کجی)قرار نمی گیرد.پس به جای دیگر برده و آنجا هم قرار 
نگیرد و سرانجام آن درخت این است که آن را آتش بسوزاند. 


[ 6]۲۸6۰-رسول خدا فرمود:هرقدر فروتنی تن از آنچه در دل است. فزون 
تر باشد, [ان فزونی آدر نزد ما دورویی است. 
باب شرک 


بل 9 
و به سنگ ریزه بگوید؛هسته !سپس آن را دین خود قرار دهد. 


[۲]۲۸6۲-ابو العباس گوید:از حضرت صادق علیه السّلام از کمترین چیزی 
که انسان با ان شرک ورزد.پرسیدم, فرمود:هرکس رایی را بدعت نهد.چه 
به واسطء آن بدعت,دوست داشته شود یا با او دشمنی گردد. 
[۳۲۲۸6۳-امام صادق علیه السلام درباره فرمایش خداوند فرازمند که«و 
بیشترشان 


ص :۱۳۹ 


عید الله ن جیله عن سماعه عن آبی بصیر و اسحاق بن عقار.عن آبی عبد 
له علیهآلتلام فی فول له رو جل و ما یمن اکترَهَم بالله الا و هم 


ار و ی و۱ 


و 
۱۳ بالله الا و هم مشر کون قال؛ 


شرک طاعه و لیس شرک عباده.و عن قوله عرٌ و جل و من الثّاس من یعبد 
له علی حرف قال اِنْ الایه تنزل فی الرجل نم تکون فی آتباعه نم 
فلت کل ما صت ده کشا قیی نت لاه علن حرف فلت 


[5]۲۸65-یونس,عن داود بن فرقد,عن حسّان الجمّال,عن عمیره,عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال:سمعته یقول:آمر الثاس بمعرفتنا و الا الینا و 
الٌسلیم لناء ثم قال:و ان صاموا و صلوا و شهدوا آن لا له لوا دح 
فیم آنمستهش ان یروا الیتا کانوا رلک مت کیره 


[6]۲۸66-علین بن ابراهیم,عن آبیه,‌عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر,عن عبد 
اللّه بن بحیی الکاهلی قال: 


قال بو عبد اللّه علیه السّلام:لو أنْ قوما عبدوا اللّه وحده لا شریک له و 
آقاموا الضْلاه و آتوا الرْکاه و حجُوا ابیت و صاموا شهر رمضان نم قالوا 
لیشیء صنعه اه آو صنعه الب صلی ال علیه و اله و سلم:الا صنع خلاف 
الذی صنع؟ آو وجدوا| ذلک فی ,قلوبهم لکانوا بذلک مشرکین؛ تم مْ تلا هذه الایه : 
قلا وراک لا بوملون علي بعکفوک + فیما جر بيَهْم نم لابجذوا فی أنْفُسهمٌ 
ختجا مت قشیت و عایوا سا بر قال این عید الله غلیه السلام*ففایکم 


ص : ۱4 


به خدا ایمان تمی. اورند. جر اینکه[با اف جیزی راآشریک: می 
گیرند» [یوسف(۲ ۱): 


6 ۱۰آفرمود: از شیطان ندانسته فرمانبری کند و شرک ورزد. 


[۲۲6۵4 ]4- -ضریس روایت کند که حضرت امام صادق علیه السلام درباره 
۹ خدای تک و گرامی که«و بیشترشان به خدا| ایمان نمی آوزند جز 
اینکه [با او چیزی را] شریک می گیرند» .فرمود:شرک ورزی در فرمانبری 
است نه شرک در عبادت؛و درباره گفتار خدای فرازمند که«و از میان مردم 
کسی است که خدا را تنها بر یک حال [و بدون کردار آمی 
پرستد» [حح( ۲۲): ۱۱].فرمود:ایه درباره مردی فرستاده شود و سپس 
درباره پیروان او هم باشد.پس عرض کردم:هرکس در برابر شما چیزی 
برپا دارد,او از کسانی است که خدا ۷0 آری و 
گاهی شرک محض باشد. 


0 ای .تفای اما صاوم. له ام یی که و 
فرمود:مردم به شناخت ما و بازگشت به ما و سرسپردگی در برابر ما 
دستور دارند. سپس فرمود: 


اگرچه روزژه بگیرندءنماز گذارند و گواهی دهند که شایسته پرستشی جز 
خداوند بحانة بیست "ولی پیش خود بنا گذارند که به ما مراجعه نکنند, به 
همان سبب شرک ورزد. 


[6]۲۸66-امام صادق علیه السْلام فرمود:اگر مردمی خدای یگانه و بی نیاز 
را بپرستند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و خانة خدا را حجّْ کنند و 
ماه رمضان را روزه بگیرند. سپس نسبت به چیزی که خدا و پیامبرش 
ساخته و بگویند:چرا برخلاف آن را نساخته است؟یا در دل خود چنین 
اعتراضی بکنند, به سبب آن مشرک شوند سپس حضرت این آیه را 
خواند :«ولی چنین بیست. به پروردگارت قسم که ایمان نمی آوز دمک 
آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایب اختلاف است داور گردانند سپس از 
حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی [و تردید آنکنند و کاملا 
سر تسلیم فرود اورند» [نساء(65:)4 ]؛سپس حضرت فر مود: 


برای شما لازم است سرتسلیم فروذآورید. 
ص : ۱4۱ 


[۷]۲۸6۷-عدّه من ی آخمد. بن 2 بن. خالذدرکن آبیهدعن: عید 


سألت با عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عرّ و جل: انّحَدُوا أحباَهُم 
ژفباتهغ آژبابا من دون الله فقال: ما و اللّه ما دعوهم [لی عباده 
له حعوهم الق یاوه آنفسمش لها اخانوهم هه لکن. اخلوا لمصضکر ها و <تموا 
علیهم حلالا فعبدوهم من حیت لا پشعرون. 


[۲۸۵۸]-علی بن محمد.عن صالح بن ۳۷ حمقاد و علی بن ابراهیم.عن 
اه ایو ای مرح عن این عیه آلاه یه لا قال: 


من آطاع رجلا فی معصیه فقد عبده. 

باب الشک 

۲۸6۹۲ ] ۱-علون بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی عن بونس.عن الحسین بن 
۱ 


کتبت الی العید الالح علیه السّلام آخبره ی شاک و قد قال ابراهیم علیه 
السلام : رب آرنی یف ثخي الْمَوّتی و نی أَحتٌ آن ترینی شیثا,فکتب علیه 
السّلام:اٍن ابرآهیم کان موّمنا و أحبٌ آن یزداد اٍیمانابو آنت شاک و الشاک لا 
خیر فیه,و کتب: تما الک ما لم یأت ی نع 
کتب:اِنّ اللّه عرٌ و جل یقول: و ۱ نا اکتريم من عهد و ان وجفن 
أَکتَهْمْ لفاسقین قال: 


نزلت:فی الشاک. 


[ ۲۱۷۶ تیه من اضخا اکن سمل ین تیان لین اساطرن ات 
اسحاق الخراسانمخ قال: 


ص :۱4۲ 


[۷]۲۸۵۷-ابو بصیر گوید:از حضرت صادق علیه السلام درباره فرمایش 
خدای عزتمند که«اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به 

جای خدا به الوهیت گرفتند» [توبه(۱۹): ۳۱ آپرسیدم, ,فرمود :همانا به خدا 
سو گند ,آنها ایشان را به پرستش خودشان نخواندند که اگر به پرستش خود 
می خواندند, هر آینه آنها نمی پذیرفتند؛ولی حرامی را برای آنها حلال و 
حلالی: را براق آنها خزام کردند ه تداتشته آنها را از همین.زام.پزستیدند. 


[۲۸6۸ ]۸-امام صادق علیه السلام فرمود:هرکس از مردی در نافرمانی خد 
فرمان برد,او را پرستیده است. 


باب تردید 


[۹ -حسین حکم گوید: به بنده صالح امام کاظم علیه السلام نوشتم که 
من تردیدگر شده ام و حضرت ابراهیم علیه السّلام به خدا| عرض 
کرد:«پروردگارادبه من نشان ده,چگونه مردگان را زنده می 
کنی» [بقره(۲): ۰ ]و من دوست دارم چیزی به من نشان دهید.حضرت 
نوشت: : همانا علیه السْلام مومن بود و دوست داشت که بر ایمانش 
بیفزاید,ءدر حالی که تو تردیدگر هستی و در تردیدگر خیری نیست و 
نوشت:تردید تنها در جایی است که یقین نیامده و آن گاه که یقین 
آمد,تردید روا نباشد و نوشت:همانا خدای عژتمند می فرماید:«و در بیشتر 
انان عهدی[استوار] نافتیم و بیشترشان را جدا افرمان 
یافتیم» [اعراف(۲:)۷ ۱۰].فرمود:این ایه درباره تردید فرودامد. 


[ ۲]۲۸۷۰-ابو اسحاق خراسانی گوید:امیر مقمنان علیه السْلام در خطبه اش 
می فرمود: 


ص :۱4۳ 


کان آمیر المژمنین علیه السّلام یقول فی خطبته:لا ترتابوا فتشکوا و لا 
تشکوا فتکفروا. 

[ ۳]۲۸۷۱-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محقّد بن خالد,عن آبیه,عن خلف 
تن دی آنق آبوب ال آزرعن مخند بن مشلم قال: 

کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام جالسا عن یساره و زراره عن 
فدخل علیه آبو بصیر فقال:یا آبا عبد الله,ما تقول فیمن شک فی اللّه؟ 
فقال: کافر يا آبا محشد.قال: فشک فی رسول الله؟فقال: کافر, قال: نم 

(لی زراره فقال: 


[4]۲۸۷۲-عنه,عن آبیه,عن الّضر بن سوید,عن یحیی بن عمران الحلبن, عن 
هارون بن خارجه.عن انیت بصیر قال: 


- 


شالت آبا ید لو علیه لام عن قول الله ع هت الويت آمتها د 2 
لیسُوا ِيماتهْم بظلّم قال:بشک 


[5]۲۸۷۳-الحسین بن محشد,عن آحمد بن اسحاق,عن بکر بن محشد.عن آبی 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


ان الشک و المعصیه فی الثار لیسا مثا و لا الینا. 


[6]۲۸۷4-ع3ه من آصحابنادعن آحمد بن آبی عید الله.عن عثمان بن 
ینلع ای عه اللم مله: ال لاه فان 


من شک فی اللّه بعد مولده علی الفطره لم یفی اٍلی خیر آبدا. 

[5 ۲۸۷ ]۷-عنه,عن آبیه, رفعه |لی آبی جعفر علیه السّلام قال: 

لا ینفع مع الشک و الجحود عمل 

[۸]۲۸۷6-و في وصیّه المفصُل,قال:سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام 


تقو مرش اسطت سآفام علین: آاحدهما اضتظ الم ای ات لاه هی 
کته الوا 


ص :۱44 


دودلی به خود راه ندهید که به تردید افتید و تردید نکنید که کافر می شوید. 


[ ۳]۲۸۷۱-محمد مسلم گوید:من در طرف چپ امام صادق علیه السلام و 


زراره در طرف راست حضرت نشسته بودیم که ابو بصیر وارد شد و 
گفت:ای ابا عبد الله, درباره کسی که در خدا تردید کند,چه می فرمایید؟ 
حضرت فرمود:ای ابا محمد ! کافر است.عرض کرد:اگر در مورد رسول خدا 
تردید کند؟ فرمود: کافر است. 


محمد بن مسلم گوید:سپس حضرت به زراره روکرد و فرمود:همانا کافر 
شود ان که هانگ کرد 


[4]۲۸۷۲-ابو بصیر گوید:از حضرت صادق علیه السّلام درباره فرمایش 
خداوند بزرگ و گرامی که«کسانی که ایمان اورده و ایمان خود را به شرک 
نیالوده اند» [انعام(6): ۸۲ آیرسیدم, فر مود: مقصود تردید است. 
[5]۲۸۷۳-امام صادق علیه السّلام فرمود:تردید و نافرمانی در آتش اند.از 
ما نیستند و به سوی ما توجه ندارند. 


۲۸۷4 ]6- -حضرت صادق علیه السلام فرمود :هر کس پس از به دنیا در 
بر فطرت توحید در خدا تردید کند.هیچ گاه به خیر بازنگردد(و توبه اش 
پذیرفته نشود). 


[۷]۲۸۷5-امام باقر علیه السلام فرمود: هیچ عملی با تردید و انکار سودمند 
نیلد 0 

[۸]۲۸۷6-در وصیت مفصُل است که گوید:شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: 

هر کر رید کنیا کهان: رنه پر کی ان اقا بنایکد اند عملسش راشفا 
سازد. 


همانا برهان خدا,برهان روشنی است. 


ص :۱45 


۲۸۷۷ طیهرعن. عل: ین .. استاظرعن العلاع من ونر یهن 
ری آحسما علیا الا فا 


قلت: ایا لنری الرجل له عباده و اجتهاد و خشوع و لا بقول بالحقٌ فهل ینفعه 
ذلک شینا؟فقال:یا با محشد. [ئما مثل آهل البیت مثل هل بیت کانوا فی بنی 
(سزائیل کان لا بجتهد آخذ منهم آربعین لیله الا دغا فأجیب و ان زجلا منهم 
اتید ارشعین. لراه ‏ دعا فلم سحت: اه فای یس این فریم عانه 
السّلام یشکوا الیه ما هو فیهم و یسأله الدعاءقال:فتطهّر عیسی و صلی نم 
دعا اللّه عر و جلّ,فأوحی اللّه عر و جلّ الیه,یا عیسی:أن عبدی آتانی من 
یوناب اند اون متهیانه ایو فی له ی فلو ای رن 
بنقطح عنقه و تنتثر آنامله ما استجبت له,قال:فالتفت الیه عیسی.علیه 
السشّلام فقال:تدغو ریک و آنت في شک من. نبیه؟فقال:یا روح ال و 
0 ال الیآان ند هه رها 0 
غیتتی: علیه لام قفاب الله علیه:ه فیل مه هاصان فف اهل ببته: 


باب الصّلال 


| تفه | رس ای ای یط | تسشن 
الحجاج.عن هاشم صاحب البرید قال: 


کنت آنا و محشّد بن مسلم و آبو الخطاب:مجتمعین فقال لنا آبو الخطاب ما 
تقولون فیمن لم پعرف هذا الأمر؟فقلت:من لم یعرف هذا الأمر فهو 
کافه ففال: ای الحطان لسن کافد کی تقوم 11 الحجّه فاِذا قامت علیه 


ال همقل رنه نی کای رال لد مه و ساسحا الوا له ]۱ 
لم یعرف 


ص :۱46 


[۲۸۷۷]-محمد مسلم از یکی از دو امام باقر يا صادق علیهما السْلام 
روایت کند که به وی عرض کردم:ما مردی را می بینیم که در دین,عبادت و 
تلاش و فروتنی دارد؛ ؛ ولی به حق (یعنی ندارد .پا این اعمال 
برای او فایده ای دارد؟ فرمود:ای ابا محمد ابه راستی که مثل ما اهل 

بیت,مثل آن اهل بیت در بنی اسرائیل باشد که هیچ یک از آنها نبود چهل 
پل نوخ آسکم دعا می کرد و احات من رده ار اماجمل ست 
کوشید؛سپس دعا کرد و اجابت نشد.پس نزد عیسی بن مریم علیه السْلام 
آمد و از حال خود به او شکوه نمود و دعا درخواست کرد. 


حضرت عیسی تطهیر کرده و نماز گزارد سپس به درگاه خدای شکوهمند 
دعا کرد.خدای بزرگ و گرامی به او وحی نمود:ای عیسی ابندة من به غیر 
از آن دری که باید بیاید,نزد من آمد.او مرا خواند؛ولی نسبت به تو تردید 
داشت؛ «یلین اگر مرا بخواند تا اینکه گردنش ببرد و انگشتانش بریزد, اجابتش 
نکنم.حضرت فرمود:عیسی علیه الشلام به ان مرد روکرد و 
گفت:پروردگارت را می خوانی,در حالی که سبت به پیامبرش تردید 
داری؟ 


عرض کرد:ای روح امه خدا سوگند آنچه گفتی,درست باشد.یس از خدا 
ای در از یا رارصا وه 
خدا| توب او را پذیرفت و از او قبول کرد و در شمار خاندان او گردید. 

باب گمراهی 

[۲۸۷۸] ۱-هاشم صاحب پرید گوید:من و محمد بط کت انم ات کرد 
آفتذه بودیم که ابو ات به ما گفت : عقیده تان درباره کسی که امر 


نات را مایت و ند ار ات را نت ار 


کافر نیست,مگر اينکه برهان بر او آورده شود. یس آن گاه که برهان آورده 
شد و نپذیرفت, کافر است. محمد بن مسلم به او گفت:پاک و منژه است 


ص :۱4۷ 


و لم یچحد یکفر؟ الیس بکافر |ذا لم یجحد,قال:فلما حججت دخلت علی آبی 
عبد له جلیه الشلام فلضبرته بذلی فقال:ااک قد حضرت و غابا و لکن 
اکن ی ی ال سا وا نی ی کال( 
تقولون کی یمه اتکی و آهلکس لس نهدون ان ۷ له از الب 
قلت.بلی قال: لیس بشهدون آن معتدا رتسول الله صلن الله علیه و الهدو 
سلم؟قلت:بلی قال:آلیس یصلّون و یصومون و پجمون ! قلاخ ایلی 
قال:فیعرفون ما آنتم علیه؟قلت:لا قال:فماهم عندکم؟ قلت:من لم 
یعرف [هذا الامر آفهو کافر,قال:سبحان اللّه آما رآیت آهل ی و آهل 
المیاه ؟ قلت: بلی, قال : آلیس بصلون و یصومون و یچجّون؟ آلیس یشهدون ان 
لا اله الا الله و ان محقدا رسول اللّه صلی الله علبه و اله و سلم؟ 
ق ی الق ی با اه فلت ال اهر مکی مر 
لم یعرف هذا الأمر فهو کافر, قال:سبحان الم رلیت ارات 
آهل الیمن و تعلْقهم باستار الکعبه؟ قلت:بلی قال:آلیس یشهدون آن لا اله 
ال له ان متا سل الله صلی ال لت و الم سل این و 
پیصومون و یحچون؟ قلت تنل قال فیعرفون ما ۹ علیه ؟قلت: 


لا قال:فما تقولون فیهم؟قلت:من لم یعرف فهو کافر. قال:سبحان اللّه هذا 
قول الخوارج,ثمٌ قال ان شنتم آخبرتکم,فقلت آنازلافقال آما آئه ش علیکم 
ان عقولو| تتتی ها ام تسفعوم عافال فطنت: | درا علی فص مه 
بن : 


[۲۸۷۹]-علیْ بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن رجل,عن 
زراره.عن آتتج جعفر علیه السلام قال: 


قلت له" فما تقول فی مناکحه الناس فانی قد بلفت ما تراه و ما تزوجت 


ص :۱4۸ 


تپذیرد و انکار نکند,چرا کافر باشد؟اگر انکار نکند, کافر نیست. گوید:وقتی 
حج کردم.خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و جریان را به حضرت 
اطلاع دادم. 


فر مود:ز تو اکنون حضور داری و آن دو نیلستند ولی وعدگاه شما امشب نزد 
ان ار ی 0 37۱ 


همین که شب شد.من و محمد بن مسلم اسخطات تشن کرد امدیها 
پس حضرت بالشی برداشت و به سینه اش نها سپس به ما فرمود:درباره 
خدمت کاران و زنان و خاندان خود چه می گویید؟آیا این طور نیست که به 
تکانتیین خداوند شایسته پرستش گواهی می دهند؟عرض کردم :فرمود آپا 
این طور نیست که گواهی می دهند محمد,فرستاده خدا است؟ گفتم: آری. 


فرمود:ایا نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند و حخّ نمی روند؟عرض 


کردم: 


چرا بقرفود ایا .انخه. قما. ببه. ان فیدم: , دازپدفن. . شنانمند؟ 
گفتم:نه. فر مود :آنان نزد شما چگونه اند؟ گفتم :هرکس امر امامت را 
نداند., کافر است .فرمود :پاک و منژه است خداوند .آا آناني که بر سر راه ها 
کتار ات هشن دوه ای؟ عرض کردم آری فرمود:آیا این طور نیست 
که نماز می خوانند و روزه می گیرند و حجْ می روند؟آیا این طور نیست که 
به فکانتعین خداوند شابستة پررستش گواهی می دهند و اينکه 
محمد,فرستادة خدا است؟ گفتم:چرا.فرمود:آیا آنچه شما به آن عقیده 
دارنجنمی اتید صحفت تفر مود اتظرتان دربازه آنها چسنت : وورم: 


هرکس(امر امامت را)نشناسد, کافر است. فرمود:خداوند پاک و منژه 
است.آپا تو خانه کعبه و طواف کنندگان و اهل یمن و آویختن نان تدم 
های کعبه را ندیده ۱ کردم:آری.فرمود:آیا این طور نیست که 
گواهی می دهند شاپستة پرستشی جز خدای یگانه نیست و اينکه 
محمد فرستاده خدا است و نماز می خوانند و روزه می گیرند و حخّ می 
روند؟ گفتم : آری. فر مود آیا 2 شما به آن عقیده دارید.می دانند؟ 
رازه بان که مت کونید ؟ گفتم:ه رکه نشناسد, کافر 
است .فرمود :"خداوند پاک و منژه است !این گفتار خوارج باشد. سپس 
فرمود ا کر بخواهید, آگاهتان کنم؟عرض کردم:نه.پس فرمود : همان برای 
شما بد است چیزی را تا از ما نشنیده اید, بگویید. گفتم:من فهمیدم که 
حضرت ما را به گفتار محمد بن مسلم برگشت می دهد. 


[۲۲۲۸۷۹-زراره گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم:درباره زناشویی 
با این مردم (سنی ها)چه می فرمایید؟زیرا من به این سن که می بینید 
رسیده ام و هنوز زن 


۱4٩: ص‎ 


قطّ.فقال:و ما یمنعک من ذلک؟فقلت:ما يمنعني الا نی آخشی آن لا تحل 
لی مناکحتهم فما ماضرتی وفقال فکیف تصنع و آنت, شابٍ, آتصبر؟قلت أخذ 
الخهارت.عال؛فهات. الان. قیما خشتحصل. الجهایی اافلت‌نان. الامه. لیشست 
ففترله الحرمبان راشتی نی تا ه اعسلنها فال قح »تما اس ایا 
قال فلم یکن عندی جواب.فقلت له:فما تری آتزقج؟فقال:ما آبالی آن 
تفعل, قلت: آرآیت قولک:ما آبالی آن تفعل,فاِنْ ذلک علی جهتین تقول:لست 
ال آن ام من و آن آمره‌ مر اففل لت بامر ی فقال ای ند 
کان:رسول الله صلی الله غلنه و الة و سلم ترلاج و قد کان,من آمز امراه 
نوح و امرآه لوط ما قد کان, ائهما قد کانتا تحت عبدین من عبادنا 
اه وا ی انا له الوا ی را 
بمنزلتی اثما هی تحت یده و هی مقزه بحکمه, مقژه بدینه قال:فقال لی: 


ما تری من الخیانه فی قول اللّه عر و جل: قخاتتاهما ما یعنی بذلک الا 
الفاحشه و قد زوج رسول الله صلي الله علیه .و اله و 
سلم: فلانا, قال: قلت: آصلحک اللّه ما تأمرنی آنطلق فاتزوج بآمرک؟فقال 
لی: ان کنت فاعلا فعلیک بالبلهاء من الثساء قلت: 


و ما البلهاء؟قال :ذوات ت الخدور العفائف, فقلت:من هی علی دین سالم بن 
آبی حفصه؟قال:لاء فقلت:من هی علی دین. ربیعه ال ای فعال :لا و لکن 
العواتق اللواتی لا بنصین کفرا و لا یعرفن ما تعرفون,قلت:و هل تعدو آن 
تکون موّمنه آو کافره؟فقال:تصوم و تضلین و تلّقی ال و لا 0 ما 
آمرکم؟ فقلت:قد قال اللّه عر و جلْ: هو الّذٍی حلَقَكَم قَمْكَم کافز و منم 
مُوْمنْ لا و اللّه لا یکون ای لاس لس مرس و ات فان تال آبو 
0 آضوق من قولی با ارم ار ایت فول. اهر و 
جل : خاصه | ععلا صالحا ع 


ص : 5۰ ۱ 


نگرفته ام . فرمود:چه چیز مانع از ازدواجت شده ی "چیزی 
جلوگیریم نشده مگر اينکه می ترسم ازدواجشان بر من حلال نباشد؛پس 
چه دستور می دهید؟فرمود:پس چه می کنی با اینکه جوان هستی؟آیا 
بردباری می کنی؟گفتم:کنیزان را می گیرم.فرمود:اکنون(آنچه 
داری)بیاور.به چه دلیل کنیزان را حلال می دانی؟ گفتم:کنیز که بسان زن 
آزاد نیست.اگر چیزی از او دیدم (که مرا به تردید اندازد)می فروشم و از 
هی ی ی ی 


کار توا کی کم آنکه خرموفی سای ساره وا کی چا 


دارد: 


یکی اینکه باک ندارم تو گناهی انجام دهی بو آنکه یه اه حون زحصحه 
دستور دهی؟آیا به فرمان شما این کار را بکنم؟حضرت فرمود:رسول خدا- 
درود خدا بر او و خاندانش باد-زن گرفت و داستان زن نوح و زن لوط می 
دانی که چه بوده ات ان رن وی وو‌نلرم از بندگان خوب ما 
بودند. عرض کردم:همانا رسول خدا همانند من نبوده است.زن زیردست او 
بوده و به حکمش اقرار داشته و به دیذش اعتراف می کرده 
است. فرمود:درباره آن خیانت در فرمایش خداوند عژتمند که«و به آنها 


خیانت کردند» [تحریم(66): ۱۰]چه نظری داری؟منظور از آن جز هرزگی 
نیست؟ و رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-به فلانی زن داد. 


گفتم:خداوند کار شما را به نیک گرداند .چه دستور می دهی ؟آبا بروم و به 
دستور شما زن بگیرم؟حضرت فرمود :اگر اين کار را می کنی,بر تو لازم 
است که زن نابخرد و ساده بگیری. گفتم:زنان نابخرد و ساده کیانند؟ 
فرمود:پرده نشینان پاکدامن. 


عون کردم :ان زنی که کیش سالم بن ابی حفصه را دارد؟فرمود:نه. گفتم: 


آن کس که بر دین کیش ربیعه الرای است سین فرمود :نه "ولی با دختران 
جوانی ازدواج کن که در سرپرستی پدرانشان هستند, اظهار کفر نمی کنند 
وانجه تتما فی دانید(ان امر امامت ریدان اه تسیر .گفتم آبا آن دختررهم 
موّمن و هم کافر به شمار می رود؟فرمود:او روزه می گیرد و نماز می 
خواند و از خدا می ترسد؛ ولی عقیده شما را نمی کردم:به 
تحقیق خدای عزتمند فرموده است: 


موّمن» [تغابن(۲:)64].نه؛ به خدا سوگند. کسی از مردم نیست که نه مومن 


گوید:امام باقر علیه السلام فرمود:ای زراره افرمایش خداوند از گفته تو 


ص : ۱<ظ ۱ 


ین ن یوب 
مومنین آو کافرین,قال:فقال:ما تقول فی قوله عرٌ ۳ [ 5 تسین 
۵ یعون خیات لا تون تا لین 


ما هم لا مومنین آو کافرین, فقال: و ال ما هم بموّمنین و ۳ کافرينثم 
اقب علیت فقال ما تون فی اصحات: الاغزاف فقلت :ما هم ال مخمنند 1 
کافرین, آن دخلوا الجّه فهم مومنون و ان دخلوا التّار فهم کافرون, فقال:و 
الله- ها هم ماکان له کانها | مومنین لدخلها اجه کضا وخاها 
ی ی 1 کما دخلها ِِِ- و لکنهم قوم 
ول تم 


آضرخ آهل الجثه هم آم من آهل الثار؟فقال:اترکهم حیت ترکهم الله, قلت: 
فترجئهم ؟ قال : نعم اردعتفی کضا آرجأهم اللّه, [ن شاء آدخلهم الجثه برحمته و 
ان شاء ساقهم الی الثار بذنوبهم و لم یظلمهم, فقلت:هل بدخل الجثه کافر؟ 
قال: 


لقلت: [ف آهل یدخلي الثار لا کافر؟قال:فقال:لا الا آن یشاء ایا زراره 
اس افیل با شا ال ات تفیل ماشاء الم ما تیان کرت رت 
و تحللت عنک عقدک. 


[ ۱]۲۸۸-علیْ بن ابراهیم,عن محقد بن عیسی,عن یونس,عن بعض 
اصحابه, عن زراره قال: 

سألت آبا جعفر علیه السّلام عن المستضعف فقال:هو الّذی لا بهتدی حیله 
(لی الکفر فیکفر و لا یهتدی سبیلا |لی الایمان,لا یستطیع ان یوّمن و لا 


ص :5۲ ۱ 


آیا گفتار خدای بر ره و امن را دیده ای که فرماید:«و کار شایسته را 
بااکاری ] دیگر که بد است دراآمیخته اند.امید است خدا توب آنان را 
بیذیرد» [توبه(۲:)۹ ۱۰]. 


همین که فرمود:«عسی؛امید است».عرض کردم:جز این است که يا ممن 
پا کافر هستند.یس فرمود:«مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که 
چاره جویی نتوانند و راهی نیابند» [نساء(۹۸:)4آیعنی راهي به ایمان 
نيابند. گفتم: آنها نیستند جز موّمن یا کافر. فرمود:به خدا سوگند آنها نه موّمن 
باشند و نه کافر. سپس به من روکرد و فرمود:درباره اصحاب اعراف 
نظرت چیست؟عرض کردم:آنها هم موّمن باشند پا کافر؟اگر به بهشت 
وارد شوند, موّمن باشند و اگر به دوزخ روند, کافر باشند. 


فر مود:به خدا| سو گند, نه موّمن اند و نه کافر.اگر موّمن بودند» هر ارت به 
بهشت وارد می شد ند آنسان که مقمنان به بهشت روند و او کافر 
بودند, همانا به دوزج روند آنسان که کافران به آن روند ولی انان مردمی 
هستند که نیکی ها و بدی هایشان برابر است و کردارشان دست انان را 
کوتاه کند و حال آنان چنان است که خداوند فرازمند فرموده است.عرض 
کروم: با ایشان از بهشتیانند يا از دوزخیان؟فرمود: آنان را همان جا واگذار 
که خداوند واگذارده است.: کفتم :با کارشان را به تخیر می اندازی(یعنی 
کارشان با خداست)؟فرمود :آری من هم به ۳۰ می اندازم آنسان که 
خداوند به تأخیر انداخته است.اگر بخواهد به سبب رحمتش به بهشت ببرد 

و آکر بخواهد به ستب: کناهاتشان. انها را به ذور خ کشد و ستم. هم نکردم 
ی ۱ ی ۳ ی 
به دوزخ می رود؟فرمود:نه جز اینکه خدا خواهد.ای زراره !امن می 
گویم آنچه خدا| خواهر و نو نمی کوین | نخه خدا| خواهد. همانا اگر و 
وی (آز آیزن سخن)برگردی و گره های دلت باز شود(و نسبت به مخالفان 
خشمت فرونشیند). 


باب ناتوان در دین 
[ ۲۸۸۰ ] -زراره و امام باقر علیه السلام درباره ناتوان در دین 
پرسیدم, فرمود: 


او کسی است که با فریب به کفر ره نیابد که کافر شود و راهی به ایمان 
نیابد و نتواند 


ص :5۳ ۱ 


ان کفزتفمم الیان‌نه من کان فن..الاخال. هه انشا علن: میل. قفول 
الصْبیان مرفوع عنهم القلم. 


[ ۲]۲۸۸-علیّ بن ایراهیم,عن آبیه,عن اين آبی عمیر.عن جمیل,عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


المستضعفون الذین )1 بَسْتطیعون حیلهٌ و لا یهْتذون سییلاً قال:لا یستطیعون 
حیله الی الایمان و لا یکفرون الطبیان و ۳ عقول ااشان من الژجال و 
النشاء, 


۵غو: من اضحایادعن سمل بر زرباد‌فن: آبن. موب رفن ان 
رتاسسکن فر ارم قال: 


سألت آبا جعفر علیه السّلام عن المستضعف, فقال:هو الذی لا یستطیع حیله 
بدفع بها عبه الکفز و لا عفتدی.بها الی سبیل, الایمان:لا بسنطیع: آن یمن و لا 
یکفر قال:و الطبیان و من کان من الژجال و اللساء علی مثل عقول 
الطبیان. 


[4]۲۸۸۳-محقد ربن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علی بن 
العکص وال شحو زان سس الط سا ال 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما تقول فی المستضعفین؟فقال لی شبیها 
بالفزع, فترکتم آحدا یکون مستضعفا و آين المستضعفون؟ فوالله لقد ضقن 
بامر کم دا العواتیق. ال الغواتق. فی عدموهن و غیت یه السفایات: فی 
طریق المدینه. 


[5]۲۸۸4-عنه,عن آحمد بن محشّد,عن الحسین بن سعید,عن فضاله بن 
اه عصر اي اف فا 

سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن المستضعفین فقال:هم آأهل 
الولایهفقلت: آه ولاية وققال:آما نها لیشت:بالولایه فی الدین و لکنها الولایه 
فی المناکجه 


ص :54 ۱ 


موّمن شود و نتواند کافر گردد.آنان کودکانند و هرکس از مردان و زنان که 
خردشان بسان خرد کودکان باشد,تکلیف از انان برداشته شده است. 
ریت امام باق غلیه الام فرشا ابا ردان اند که عارم 
جویی نتوانند و راهی نیابند». 


فرمود:نتوانند با فریب به ایمان راه يابند و کافر هم نشوند.اينها کودکان اند 
و خردهایشان همانند کودکان است از مردان و زنان. 

[۳]۲۸۸۲-زراره گوید:از حضرت باقر علیه السّلام معنای ناتوان در دین را 
پر سیدم, فرمود:او کسی است که نتواند با فریب, کفر را از خود دور کند و 
به وسیله ان به راه ایمان هدایت نشود.نتواند که مومن باشد و نه کافر 
گردد. فرمود: کودکان اند و هرکس از مردان و زنان که خردشان بسان خرد 
کودکان است. 

[۲۸۸۳ ]4-سفیان سمط بجلی گوید:به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم:دربارة ناتوانان در ديین چه می فرمایید؟حضرت بسان شخص 
هراسناکی به من فرمود: 

مگر ناتوانی در دین گذاردید؟ناتوانان در دین کجایند؟به خدا سوگند.این 


دوشیزگان پشت پرده, عقیده شما را به هم رسانند و زنان سقا در راه 
دنه کفت و که کنند. 


[۲۸۸4 [5-عمر ابان گوید:از امام صادق علیه السلام دربارة ناتوانان در دین 
پرسیدم؛ پس فرمود:انان اهل ولایت اند..عرض کردم: کدام ولایت ؟ 
فرمود: همانا ولایت در دین نیست ؛ولی ولایت در زناشویی و ارت و 
معاشرت است و انان موّمن 


ص :55 ۱ 


و الموارثه و المخالطه,و هم لیسوا بالمومنین و لا بالکقار و منهم المرجون 
اه وب 


6۱ خر موی معا بر مود عانعن هی رو 
اسماعیل الجعفيم قال؛ 


سألت ی با ی ۱ آلذی لا بسع العباد جهله فقال الدّین 
فاأحدّنک بصی الع, آا علیت فا ای لت اس آن لا له الا اللّه و 
آشهد آَنْ محقّدا عبده و رسوله و الاقرار بما جاء من عند ال ول شمه 
یرآ من عدوکم و من رکب رقابکم و تشر علیکم و طلمکم حکم.فقال:ما 

شیتا ! ات ی و ی ی 
لامر؟ فقال :لا" الا المستضعفین,قلت:من هم؟قال:نساوکم و آولادکم نم 
فا ار ایک ات نف فا آنشید اف ال الته سا کات‌ یی ها ات 


فا آو‌فیودالله غایه الساامتمن غرف افیلافت الا لین حتف 


۲۸۸۷۲ مخ یی یرفن اد ین مخت بر قیسی: و این مخون عر 
جمیل بن دژاح قال: 
قلت: لایی. عیق الله علیه: التقلام ای رما فکرت فلع العستضتتین 


فأقول:نحن و هم فی منازل الجثه؟فقال آبو عبد اللّه علیه السّلاملا یفعل 
اللهدلیتبکمق آبدا. 


[۲۸۸۸ ]٩-عنه.عن‏ علین بن الحسن التّیمیت.عن آخویه محمد و آ ی ابنی 
الکبتن:عن غلی بن تبعقوبرعن.مرذان بن.مسلم کن آنوت بن, الحذفال: 


ص :56 ۱ 


و کافن شنت هار آنها هستند کساتی کهبه‌خدای فر آمفند آمیدوازند(ریعتن 
کارشان با خدا است). 


[6]۲۸۸5-اسماعیل جعفی گوید:از امام باقر علیه السّلام از دینی پرسیدم 
که برای بندگان روانیست به آن نادان باشند.پس فرمود:دین گسترده 
است؛ولی خوارج از روی نادانی خویش بر خود تنگ گرفتند.عرض 
کردم:قریانت گردمآیا به دینی که معتقد هستم,برایتان بازگویم؟ 
فرمود آرق. گفتم: گواهی می دهم که شابستة پرستشی جز خدای یگانه 
بیست و اینکه محمدبنده و فرستاده اوست و آنچه از نزد خدا| آمده 
است. می پذیرم و شما را دوست دارم و بیزارم از دشمنانتان و کسی که 
بر شما چیره گردد و خود را فرمانروای شما داند و در حق شما ستم 
کند .ور مود: :نو به چیزی نادان نیستی. آن همان است که به خدا سوگند ما به 
آن اعتقاد داریم .عرض کردم :آیا کسی که این مطلب را نداند.سالم می 
ماند؟فرمود: 
ترفکر. "تاتهانان. جر زین حفم آنان که: کشانی.. اند فومووه وان .2 
فرزندانتان. 
سپس فرمود: آبا ام ایمن را دیده ای ؟*پس همأنا من گواهی می دهم که او 
از , 1 بهشتیان است در حالی که عقیده شما را نمی دانست. 
کرت ابام او عیه ارام اهر ی کر ]خاش متس را 
بفهمد, ناتوان در دین نباشد. 
[۲۸۸۷ [۸-جمیل دزاج گوید: : به امام ششم علیه السلام عرض کردم : همأنا چه 
ار م صا ان انا ین مب اقت عی نها سا ان 
منازل بهشت همراهیم؟امام صادق علیه السّلام فرمود:هرگز خداوند با 
[۲۸۸۸]٩-ایوب‏ حر گوید:ما در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام 
بودیم 


ص :5۷ ۱ 


قال رجل لأبی عبد اللّه علیه السّلام و نجن عنده چعلت فداک, ایا نخاف آن 
ننزل بذنوبنا منازل المستضعفین,قال:فقال:لا و اللّه لا یفعل اللّه ذلک بکم 
آبدا. 


ی ابر شیم ای اه اس مر تخل ی ایس یه الم اه 


[۲۸۸۹] ۱۰-علین بن ابراهیم.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن آبی المغراء عن 
ابش تضیز رن آنق, عید.الله غلیه التلام:قال: 

[ ۱۱]۲۸۹۰-عده من آصحابن,اعن سهل بن زیاد.عن اسماعیل بن مهران, عن 
شالت عون الصعفاق‌فکنت. ال الصعیف من لم کرفع الیه حته و الم یعرف 
الاختلاف, فاذا عرف الاختلاف فلیس بمستضعف. 


۲۸۹۱ («یعمن اجان عن کر الحسعنٍ ی یه 
قال: 


لین الیوم مستضعف, ابلغ التجال التنجال و الساء النساء: 
باب المرجون لأمر اللّه 


۱ بن الجکم,عن 
موسی_ بن بکر.عن زرلره.عن آبی جعفر علیه السّلام فی 1 اللّه عژ و 
جل: و آحَرُون مَرْجَوّنَ لام الله قال: 


قوم کانوا مشرکین فقتلوا مثل حمزه و جعفر و آشباههما من المومنین ثم 
ام اما کی الاسلام فوسوا اه وا ال نو له بعرفها یمان 
بقلوبهم فیکونوا من المومنین فتجب لهم الجثه,و لم یکونوا علی جحودهم 


وا 


ص :۱5۸ 


مردی به حضرت گفت:قربانت گردم ما می ترسیم به سبب گناهانمان به 
رتبه های ناتوانان در دین تنژل کنیم.فرمود:نه.به خدا سوگند, هر گز خداوند 
(صی نامام صادق. لیم الشلام. فرمه‌شکس. افتلاف. مرجم را 
بفهمد ناتوان در دین نباشد. 

[ ۱۲۲۸۹۰ ۱-علی بن سوید گوید :از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از 


ناتوانان در دین پرسیدم "پس حضرت به من نوشت زٍناتوان کسی است که 
حخت به او نرسیده و اختلاف را نفهمیده است.آن گاه که اختلاف را 


فهمید پس ناتوان در دین نیست. 
[ ۲۲۲۸۹۱ -امام صادق علیه السْلام فرمود:امروز دیگر ناتوان در دین وجود 


ندارد. 
مردان به مردان و زنان به زنان(دین حق را)رسانده اند. 


[۲۸۹۲]امام باقر علیه السّلام دریارة فرمایش خدای ‏ عرّتمند 
که«فر مود :مردمی مشرک بودند که همانند حمزه و جعفر و بسان آنها را از 
مقمنان کشتند, سپس همانان به اسلام گرویدند و خدا را به یگانگی شناختند 
و شرک را واگذاردند ولی با دل هایشان ایمان را نپذیرفتند تا از مقمنان 
باشند و بهشت بر آنان واجب گردد و بر حال انکار خود هم نماندند تا کافر 
باشند و ات دوزج بر آنان واجب شود 


۱ 5٩۹: ص‎ 


قیاق ات ی ی شلک لاه اقا شش سح ری 


۲۸۹۳ تیه فن. اضخارنا عر ینب مان و ین تا نکن تفوسی 
بن بکر الواسطی,عن رجل قال: 


قال ابو جعفر علیه الشّلام:المرجون قوم کانوا مشرکین فقتلوا مثل حمزه و 
جعفر و آشباههما من المومنین تم هم بعد ذلک دخلوا فی الاسلام فودوا 
اللّه و ترکوا السرک,و لم یکونوا یوُمنون فیکونوا من المومنین,و لم یوّمنوا 
فنجب لهم لجثه و لمیکفرواقتجب لهم اثار قهم علی نلک الحال مرجون 


مر 


۲۸۹۵ آدمحتد:بن بحییدعن آخمد نن مدع این فصال عن این کیره 
ِ بن ابراهیم.عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن رجل,جمیعا عن زراره 


قال لی بو چعفر علیه السّلام:ما تقول فی آصحاب الاأعراف؟فقلت:ما هم 
( مومنون اه کافرون.ان دخلوا الجثه فهم مومنون و آن دخلوا الثار فهم 
کافرون, فقال:و اللّه ما هم بمومنین و لا کافرین,و لو کانوا ۳ 7۳ 
الجته کضا دخلها الحشون و له کانوا کافزین: لدخلوا التار. کها تدخلیا 
الکافرون و لکثهم قوم استوت حسناتهم و سیثاتهم فقصرت بهم الاعمال و 
ام آکما کال الم و فلت من ال ال هه اون ال اد 
فقال: اترکهم حیث ترکهم الله, قلت: افترجثهم,قال:نعم ارجثهم کما ارجاهم 
ال ان شاء آدخلهم الجتّه برحمته و ان شاء ساقهم الی التّار بذنوبهم و لم 
بظلمهم, فقلت: هل یدخل الجثه کافر؟قال:لا,قلت:هل یدخل الثار الا کافر؟ 
قال : فقال :لا الا آن یشاء الله, 


ص : 6۰ ۱ 


پس آنان هم چنان آن حالت را دارند يا خداوند کیفرشان دهد یا از آنان 
هر 


[۲]۲۸۹۳-امام باقر علیه السّلام فرمود:موقوف شدگان به امر خدا,رمردمی 
مشرک بودند.یس حمزه و جعفر و بسان آنها رآ از مقمنان کشتند. سپس 
پس از اين کار به اسلام گرویدند و خدا را به یگانگی شناختند و شرک را 
تا کار یرنه طعر کال مان ایند فا اد فان ارقته 
و(بادل)ایمان تیاه‌ردند تا بهشت بر آنها لازم کردد و کافر هم نشدند تا انش 
دوزخ بر آنها واجب شود یس بر همان حالت , به امید فرمان خدا هستند. 


[۲۸۹4]-زراره 9 علیه السلام به من فرمود: نظرت درباره 
روند.موّمن اند و ۳1 نف آتنن دوزج وارد شوند, کافرند. فرمود: به خدا| 
سو گند, نه موّمن اند هنم کأفر 


اک مومن بودند به بهشت می روند انسان که مومنان روند و اگر کافر 
بودند به دوزج روند, انسان که کافران وارد شوند؛ولی انان مردمی باشند 
که کارهای نیک و کارهای بدشان یکسان است و کردارشان دست انان را 
کوتاه کند و حال آنها چنان است که خداوند فرازمند فر موده است .عرض 
کردم: ایا آنان از نهشتیانندیا از دفزخیان؟ فزمود: آنان را همان جا وا گذار که 
خداوند هاکدارده است کفتمآیا کارشان .را به. تخیر .فی. اندازی؟ 
فرمود :آری.من به تاخنن می اندازم آنتان که خداوند به ناکین انداخته 
است.اگر بخواهد به سبب رحمتش به بهشت ببرد و اگر بخواهد به سبب 
گناهانشان آنها را به دوزخ کشد و ستم هم نکرده است. 


عرض کردم:آیا کافر به بهشت می رود؟ فرمود:نه. گفتم: آیا به جز 
کافر, کسی به دوزخ می رود؟نه,جز اينکه خدا| خواهد.ای زراره امن تس 


گویم آنچه خدا| خواهد و نو نمی کهویی :۱ نخهة خدا| خواهد .همأنا اک بزرگ 
شوی(از این سخن) 


ص : 6۱ ۱ 


یا زراره [ثني آقول:ما شاء الله,و آنت لا تقول:ما شاء الله, آما نک |ٍن کبرت 
رجعت و رز تحللت [عنک آعقدک. 


۲۸۹ ۲عيهسن. اضعاارعن سمل ین ربانعن علی من خسانبعن موسیت 
بن بکر.عن رجل قال: 


قال بو جعفر علیه السّلام:اذین حلطُوا عقلاً صاحاً و آَخر سا فأولنک قوم 
مومنون یحدئون في ايمانهم من الدّنوب التی یعیبها المومنون و یکرهونها 
فاولتک عسی الله آن پتوب علیهم. 


باب فی صنوف آهل الخلاف و ذکر القدریّه و الخوارج و المرجثه و آهل 
البلدان 


[۲۸۹6] ۱-محمد بن, یحیی,عن آحمد بن محمد.عن مروک بن عبید.عن 
2 


لعن اللّه القدربه,لعن اللّه الخوارج.لعن اللّه المرجثه لعن اللّه المرجثه. 
قال:قلت:لعنت هوّلاء مژه مره و لعنت هولاء مرژتین؟ اقال:لِن هوّلاء 


س‌ 


بقولون: ان قتلتنا مومتون ات متلطخه بیابهم الی بوم القیامه ان 1 


قو جاعه ۶ ین قلی بالات و بالزی فلنم قلم کاتموهة ند 
ِ قال 1 یرم الفایلین مان تسا هام سوه ۳ القتل 
تضاهم. ما فعلو. 


[۲]۲۸۹۷-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن محقّد بن حکیم, و 
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برگردی و گره های دلت باز شود(و نسبت به مخالفان خشمت فرونشیند). 


[۲]۲۸۹5-امام باقر علیه السْلام(در تقسیر این آیة) :«آنانی که کار شایسته 
را با[کاری] دیگر که بد است درآمیخته اند».فرمود: آنان مردمی با ایمان 
بودند که در حال ایمان گناهانی پدیدآوردند که مومنان آنها را نقص می 
دانشتتد و ناخوشن داشتند:‌یس آنان آند که امید است خداوند در خذرد. 


باب در بیان اقسام مخالفان و قدریه و خوارج و مرجئه و اهالی شهرها 


[۲۸۹6] -مردی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت 
فرمود: 


خداوند قدریه را لعنت کند.خداوند خوارج را لعنت کند.خدا مرجثه را لعنت 
کند.خدا مرجثه را لعنت کند.من عرض کردم:هرکدام از قدریه و خوارج را 
یکبان لغتت کردهخ آنان»زا ومبار فرضوو:همانا آنها می کویته کشت کان ما 
فخمای اس داتفای ایو رصان هام ما نود است‌هما نا 
خداوند در کتابش از مردمی حکایت می کند که :«همانان که گفتند :خد | با 
ما پیمان بسته که به هی پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانیی بیاورد 
که ات |اسمانی ان را [به نشانه قبول آبسوزاند .بگو: قطعا پیش از من 
پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید برای شما آوردند.اگر 
زاست می کوشفنشن عرا آنان را کته ال مرا 1۱/۳۰۱۳ 


خداوند کشتن را به عهده انان دانست ؛چراکه بدانچه کردند.خرسند بودند. 


[۲]۲۸۹۷-عثمان بن ابی مسروق گوید:حضرت صادق علیه السلام از من 
پرسید:اهل 
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قیاق عنم ایغ آ تیف اه اش ها خلت هی و 
قذربه بو حرف ربه فقال *لعن الم تلک السلل الکافرم آلمس رکه النن 1 ی 
ال شی ۶. 


[۳]۲۸۹۸-محشد بن یحیی,عن أحمد پن محمد.عن علی بن الحکم.عن منصور 
تر ی وس اما هبو وشن ای ید الم یه ال لاس فا[ 


آهل الشام شرّ من آهل اللروم,و آهل المدینه شرّ من آهل مکه,و آهل مکه 
یکفرون بالله جهره. 


[ ۲۸۹۹ ]4-عده من آصحابنا «عن آحمد بن محمد بن بن خالد.عن عثمان بن 
کنیع ماه غن. اضر عن. آحدهها غایقفا |ام قال: 


ِنْ آهل مکُّه,لیکفرون باللّه جهره و اِنْ هل المدینه أخبث من آهل مک 


[ ۲۹۰۰ 5-محمد بن پحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسین بن 
سعید,عن فضاله بن آیوب.عن سیف بن عمیره.عن آبی بکر الحضرمی قال: 


قلت لّبی عبد اللّه علیه السّلام آهل:الشّام شرّ آم[آهل ]الژوم؟فقال: ان 
الژوم کفروا و لم یعادونا و اِنْ آهل الشٌام کفروا و عادونا. 


[۱ ۲۹۰ ]6-عنه,عن محمد بن الحسین» عن اللضر بن شعیب,عن آبان بن 
را ی ما ی الم ال 


لا تجالسوهم-یعنی المرجثه-لعنهم اللّه و لعن [اللّه آمللهم المشرکه الذین لا 
یعبدون الله فلین شی ۶ من الأشیاء. 


باب المولفه قلوبهم 
[۲ ۲۹۰] ۱-محمد بن یحیی.عن آحضد بن محمد,عن علین بن الحکم,عن 
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بصره ‏ چه عقیده ای دارند؟عرض کردم:مرجثه, قدربه و حروربه 
هستند. فر مود: 


[۳]۲۸۹۸-امام صادق علیه السّلام فرمود:شامیان از رومیان بدترند و مردم 
مدینه از مردم مکه بدترند و مکیان اشکارا به خدا کفر می ورزند. 


[4]۲۸۹۹-ابو بصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام روایت کند که 
فرمود:همانا مان آشکارا یه خداکفر می ورزند و مردم مدینه از مین 


[ .۰ ۰ ]<-آبو بکر خضر می گوید:به امام صادق علیه السلام عرض کردم:آیا 
شامیان بدترند يا رومیان؟فرمودند:همانا رومیان کفر ورزند؛ولی با 
دشمنی نکنند و به راستی که شامیان کفر ورزند و با ما دشمنی کنند. 


[۱ ۵6]۲۹۰-امام صادق علیه السْلام فرمود:با آنها-یعنی مرجثه-هم نشین 
نشوید. 


باب دلجوئی شدگان 


[۲ ۲۹۰]-امام باقر علیه السلام فرمود:دلجوئی شدگان مردمی بودند که 
خدا را یگانه 
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موسی بن بکر؛و علی بن ابراهیم.عن محقّد بن عیسی,عن یونس عن رجل, 
جمیعا عن ززارخیعن. ابی جعفر علیه. الشلام قال؛ 


المولفه قلوبهم قوم وجدوا اللّه و خلعوا عیاده من یعبد من دون اللّه و لم 
تدخل المعرفه قلوبهم آنْ محشّدا رسول,الله و کان,رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم یتالفهم و یعرفهم لکیما یعرفوا و بعلمهم. 


[۳ ۲]۲۹۰-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن عمر بن آذینه. عن 
زراره.عن ان جعفر علیه السلام قال: 


سألته عن قول اللّه عرٌ و جل: و وله فلوم قال:هم قوم ودوا له 
رو ما ی 
ان محّدا رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلّم ,و هم فی ذلک شاک 
فی بعض ماجاء به محمّد صلّی اللّه علیه و اله و سلم فامر اللّه عرّ و جل 
تسصلی اللعغیه و الهوسنم. ان تالعمم بالمالن و العطاء آخی 
اسلا مهم شتا علی دهم الذی,دجلوا فیم.و افتها بعدی ان برتفول. الله 
صلی الله علیه و اله و سلم یوم حنین تالف روساء العرب من قریش و 
ی ی ی باس ی وا یز ی 
فن الناین فخضیت. الانضان و اجتمعت ال سعد تن عباده فاتطلی بفم. آلی 
رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بالجعرانه فقال:یا رسول ال آتأذن 
لی فی الکلام؟فقال:نعم فقال:|ٍن کان هذا الأمر من هذه الأموال الّتی 
قسشفت ین کمن شتا الم الله راهان کان للم رل 
زراره:و سمعت آپا جعفر علیه السّلام ال رز الله صات اد 
علیه و اله و سلّم‌:یا معشر الأنصار اکلکم علی قول سیّدکم سعد؟ 
فقالواءسیٌدنا اللّه و رسوله,م قالوا فی الثالثه:نحن علي مثل قوله و رأیه؛ 
فا ررادهخشتصعت انا جفه علنه اس رها فعط الا تور هم 


و فرض اللّه للمولفه قلوبهم سهما فی القرآن. 
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دانستند و از پرستش جز خدا دست برداشته بودند؛ولی شناختن اینکه 

محمد -درود خدا بر او و خاندانش باد-فرستاده خداست در دلشان وارد 

نشده بود و رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-همواره دل آنها را به 

کت هی اور (وتصکو تردیی یف کرد او که انا فی انوا یود و 
به آنها [آنچه لازم بود] می آموخت. 


۳1 ۲۰ زراره گوید :داز امام باقر علیه السْلام درباره فرمایش خدای بزرگ 
و کر افزن که«و کسانی که دلشان به دست آورده می 
شود» [توبه(٩):‏ 6۰ ].پرسیدم, فرمود:انها مردمی بودند که خدای عزتمند را 
یگانه دانستند و از پرستش هرکه جز خدا دست برداشتند و گواهی دادند 
که شایستة پرستشی جز خداوند نیست و محمد-درود خدا بر او و خاندانش 
باد-فرستاده خدا است؛ولی در برخی از انچه محمد-درود خدا بر او و 
خاندانش باد-اورده بود,تردید داشتند.پس خدای شکوهمند به پیامبرش 
دستور داد که با دارایی و بخشش آنها را به اسلام نزدیک کند تا اسلامشان 
نیکو گردد و بر دینی پابرجا باشند که بدان درآهده و اعتراف کرده اند. 


رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-در جنگ حنین از رسای عرب از 
فزیش و دبک فیبله: های: مصز .دل. جوتی کرد که ابو شیفیان بر رت و 
عیینه بن حصین فزاری و مردم مانندشان از آنها بودند ؛پس انصار(از این 
کار)خشمگین شدند و در نزد سعد بن عباده گردآمدند و سعد آنها را در 
جعرانه( محلی میان مکه و مدبنه)خدمت پیامبر آوزد و گفت :ای رسول 
خدا,آیا اجازه می دهید سخن گویم؟فرمود:آری. گفت:اگر این اموال را که 
میان مردم خود تقسیم کردی,کاری بود که خدا دستور داده بود,ما خرسندیم 
و اگر جز این است,ما خرسند نیستیم.زراره گوید:شنیدم که امام باقر علیه 
السٌلام فرمود:پس رسول خدا فرمود:ای گروه انصار اآیا همه شما با گفته 
بزرگتان سعد هم آهنگ هستید؟ گفتند:خدا و رسولش,آقا و بزرگ ما است. 
(تا سه مرتبه اين پرسش و پاسخ تکرار شد)و در مرتبه سوم گفتند:ما هم 
گفته و نظر او را داریم.زراره گوید: 


شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود "پس خداوند هم روشنایی ایمانشان 
زا این آورد و برای: دل یه دنت آوزده شدنان: در فرآن:شعمی سفق ز کرد 
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۹۵ دع غ مهد رن تسین تون ری رفن راهن ات 
جعفر علیه السشلام قال: 


له اقهاقلو‌نهم لش بکوتوا قط اکتن متهم انوم 


61 ۲۹۰ ا4علرعن آسشعن این نی عمیریعن :ار اهیم بن غبه الخمیدرفن 
اسحاق بن غالب فال: 
قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:یا اسحاق, کم تری آهل هذه الاأیه: قَاِنْ أطْوا 


منها رصُوا و ان لم بُعَطوَا مئها اذا هُمْ بَسَخطون ؟فال:نم قال:هم آکثر من 
ثلثی التاس. 


۲۹۰0 هشن اضحایت رغن سمل زان او رن تا نع خوسی 
بن بکر.عن رجل قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام:ما کانت المولفه قلوبهم قطّ آکثر منهم الیوم,و 
هم قفوم وحدوا اللّه و خرجوا من الشرک و لم تدخل ی 
۱7 وا حاع به فالفهه سول 
صلی الم له واله سم و العمم اوعد ها ازام خلی ۱۱ 
غلیه فاصص ار لها و 


باب فی,ذکر المتاففین و الصلال و ابلیشن قی الدعوه 
۱۲۹۸۷]غو ین آیراهیمرعن ایهیعن این ای یرفن خمیل قفا 


کا ان تخول لت آناشس. لش سفن الملانکه. ق ساموت نی 
بالشجود لادم علیه السّلام فقال ابلیس:لا أسجد.فما لابلیس یعصی حین لم 
نسجد و لیس .هو من الملاتکة؟فال: فدخلت آنا و.هوغلی آبی عید الله علیه 
السّلام قال:فأحسن و اللّه فی المسأله؛فقال:جعلت فداک, آرآیت ما ندب 
اللدی و جل اند 
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[4 ۳]۲۹۰-امام باقر علیه السّلام فرمود:هرگز دل به دست آورده شدگان 
بیشتر از امروز نبوده اند. 


[5 4]۲۹۰-اسحاق بن غالب گوید:حضرت امام صادق علیه السّلام به من 
فرمود :ای اسحاق ابه نظر تو اهل این آیه چقدر هستند:«پس اگر از 
آن [اموال آبه ایشان داده شود.خشنود مین کرفتد و اکر از آن:به ایشان دادم 
نشود به ناگاه به خشم می آیند». 


آتویه(۸:)۹< آکوید‌شیس خضرت. فرمود:آنان. بیشتر از ده شوم فردم 


[6 5]۲۹۰-امام باقر علیه السلام فرمود:هرگز دل به دست آورده شدگان از 
امروز بیشتر نبودند و آنان مردمی بودند که خدا را به یگانگی شناختند و از 
تشد ی پیر وان آ هدند و شناخت اینکه محمد-درود خدا بر او و خاندانش باد- 
فرستاده خداست و آنچه از طرف خدا آورده است در دل هاشان جای 
نگرفت.یس رسول خدا- درود خدا بر او و خاندانش باد-از آنان ذل خویی 
کرد و نیز مومنان پس از رسول خدا دل آنان را به دست آوردند تا شناخت 
بيابند. 


باب در بیان اشتراک دورویان و گمراهان و شیطان در دعوت الهی 


[۷ ۲۰ جمیل گوید:طیّار به من می گفت:شیطان از فرشتگان نبود و جز 
این بیست که فرشتگان برای سجده به آدم ون پافتند و شیطان 
گفت:سجده نمی کنم.پس چرا شیطان گنه کار شود آن گاه که سجده نکرد 
با اینکه او از فرشتگان نبود؟گوید:من و او به خدمت امام صادق علیه 
السْلام رسیدیم و به خدا سوگند,پرسش خود را به نیکی طرح کرد و 
گفت:قربانت گردم؛یفرمایید آنچه خداوند فرا دیسا ن را در فرمایش 
خود بدان خوانده است که:«ای کسانی 
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المومنین من قوله: یا با الذین آمئوا آدخل فی ذلک المنافقون معهم؟ 
قال تفم و الصلال و کل من آأَق بالاعوه الظاهره,و کان ابلیس مشن أقر 
بالذعوه الظاهره معهم. 


ی 


لتصیل و زرار سکن ای ی ی ی ال ۳ 
الناس مه من بعبد 11 عَلی! حَزف فان َصابَه جر حَیر اطمان به 5 أَن آصابتة ذ فننة 
لت علی وه خست الکیا وخ قال زراره: 


سألت عنها آبا جعفر علیه الِسّلام فقال:هوّلاء قوم عبدوا اللّه و خلعوا عباده 
من یعبد من دون اللّه و شکُوا في محقد صلی اللّه علیه و اله و سلّم و ما 
جاء به فتکلموا بالاسلام و شهدوا آن لا اله الا اللّه و آَنْ محشدا رسول الم و 
آقژوا بالقرآن و هم فی ذلک شاکون ٍ فی محمّد صلی اللّه علیه و اله و سلم 
ما اهب و لیشو سا فن الله فال الم عز ول و من آلناس من 
یعْبْة ال علی حرف یعنی علی شک فی محشد صلی الله علیه و الم و سلم 
و ما جاء به. قاِنْ اصابَةُ بر یعنی عافیه فی نفسه و ماله و ولده, اطقَانٌ به 
و رضی به, ان أصابنَه فتبَهٌ یعنی بلاء فی جسده آو ماله تطیّر و کره 
المقام علی الزقرر لت صلی ال علیه و اه و سل فری الی الوقوف 
و,الشک فنصب العداوه لله و لرسوله و الجحود بالئبیث و ما جاء به. 


۲۲۲۹۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن لو .رن بن الحکم.عن 
موسی بن بکر,عن زراره.,عن ابی جعفر علیه السْلام قال: 


سألته عن قول اللّه عر و جلْ: و من الثاس من بَعْبْذٌ ال علی حَرّف قال:هم 


ص :۰ ۱۷۰ 


که ایمان آورده اپد»,آبا دورویان هم با مقمنان مورد خطاب آیه هستند؟ 
فرمود: 


ات ای اه ی ۱ 
کرده بود. 


باب در بیان گفتار خدای برتر «و بعضی از مردم خدا را بر یک حال می پرستند» 


۸ ۲۰ زراره گوید ۳ امام باقر علیه السلام درباره فرمایش خداوند 
بژرگ و گرامی که«و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک 
حال [و بدون عمل ] می پرستد.پس اگر خیری به او رسد بدان ات یابد 
و چون بلایی بدو رسد روی برتابد. 


در دنیا و آخرت زیان دیده است». [<ج(۲۲): ۱۱آیرسیدم؛پس فرمود:آنان 
مردمی بودند که خدا را پرستیدند و از پرستش هرکس جز خدا کناره 
گرفتند؛ولی درباره محقد-درود خدا بر او و خاندانش باد-و آنچه آورده 
بود.تردید کردندیس اسلام را با زبان پذیرفتند و گواهی دادند که شايستة 
پرستشی جز خداوند نیست و محمد-درود خدا بر او و خاندانش باد- 
فرستاده خدا است و به قرآن نیز اعتراف کردند ولی با این حال درباره 
محمخ. و آنحه. آوندم. یه خیم افتادند و عر صفیق خذاهنو. کروید 
نداشتند.خدای فرازمند فرماید:«و از میان مردم, کسی است که خدا را 
فقط پر یک حال [و بدون عمل آمی پرستد»یعنی تردید در مورد محمّد و 
انچه اورده است.«پس ار خیری به او رسد»یعنی عافیت در خود و دارایی 
و فرزندش.«بدان اطمینان یابد»بدان خرسند شود.«و چون بلایی ِ 
رننند»بغنی.. کر فتار ی .در تن با دارایی. اش: که ان. زا به غال, » بد گیرد و 
استواری بر اعتراف بهم پیامبر-درود خدا بر او و خاندانش باد-بدش 0 
درنگ کردن و تردید برگشت کند و با خدا و رسولش دشمنی ورزد و پیامبر 
و آنچه را آورده است؛ انکا ر کند. 


٩[‏ ۲]۲۹۰-زراره گوید:از امام باقر علیه السْلام.تفسیر گفتار خدای فرازمند 
را که«و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال می 
پرستد»پرسیدم, فرمود انان 


ص : ۱۷۱ 


قوم وخدوا الله و خلعوا عباد و من یعید من دون,الله فخرجول من الشرک و 
لم یعرفوا أنْ محقّدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم رسول اللّه,فهم یعبدون 
الله علی شک فی محفد صلی الله علیه و اله و سلم و ما جاء به:فاتوا 
رسول الله ضلی اللّه علیه و اله و سلم و قالوا:ننظر فان کثرت آموالنا و 
عوفینا فی انفسنا و اولادنا علمنا أئه صاا نو 2۱ رسول الله و آن کان غیر 
دلک نظرنا قال الّه عرْ و جلّ فان أصابة خ اطان هی اف دب 
الدنیا, و ان أصابتة قتتَه یعنی بلاء فی نفسه[و ماله] اقب علی وجهه 
انقلب ۷1 شکه الی الشرک, حسر ایا و اجره ذلک هو الحْسْرانْ 
الخبین تا غواین کون الله. ما لا بطم وها لا مق عال یقلت :مش رکا بدعو 
و ی و نی و 
و پزول عن منزلته من الشک الی الایمان و منهم من یثبت علی شکه 

منهم من ینقلب الی الشرک. 


علی بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن رجل,عن زراره مثله. 
باب آدنی ما یکون به العبد موّمنا آو کافرا آو ضالاً 


[ ۲۹۱۰] ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن حشّاد بن عیسی,عن ابراهیم بن عمر 
الیمانی.عن ابن اذینه,عن آبان بن عیاش,عن سلیم بن قیس قال: 


سمعت علیْا صلوات الله علیه یقول و آتاه رجل فقال له:ما آدنی ما 

به العبد مقمنا ای ای فا رآ اوه اب ال 
فقال لو سا فافهم الجواب: اما آدنی ما یکون به العبد مومنا آن 
یعژفه اللّه تبارک و ای شیف ما وب مه نمی اه 
وا سا رم انامه مس بت ار و 
شاهده علی خلقه فیقر له بالطاعه,قلت له:یا آمیر الموّمنین.و ان جهل 
جمیع الأشیاء الا ما وصفت؟قال:نعم لذا مر آطاع 


ص :۱۷۲ 


مردمی بودند که خدا را به یگانگی شناختند و از پرستش هرکس جز خدا 
کناره گرفتند.ءیس از شرک در اضذند و لین نفهمیدند که محمد,فرستادة خدا 
است., بنابراین با تردید درباره محمد و انچه اورده بود.خدا را می 
پرستیدند:.اینان تزد. رسول. خدا-درود خدا بر او و خاندانش بادامدند و 
گفتند:ما می نگریم که اگر دارایی هایمان زیاد شد و در تنمان و 
فرزندانمان تندرستی یافتیم,خواهیم دانست که او راست گو و فرستاده 
خدا است و اگر جز این بود,درنگ می د. 


خداوند فرازمند فرمود:«پس اگر خیری به او رس بدان اطمینان 
یابد»یعنی تندرستی در دنیا.«و چون بلایی بدو رسد»یعنی گرفتاری در تن و 
دارایی:«روی برتاند»یعنی با تردیدش به شرک باز گردد.«در دنا و آخرت 
زیان دیده است.این است همان زیان آشکار به جای خدا چیزی را می 
خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودش می 
0 ۱- -۱۲آفرمود: "به شرک بازگشت کند.جز خدا را بخواند و جز 
او را بر سند ؛پس برخی از آنان می فهمند و ایمان در دلشان وارد شود, آن 
گاه ایمان آفوند هناور کتتد ق آز قر خن [ تر دید چه انمان در ایند و بعضی از 


_. 


آنان در تردیدشان پایرجا باشند:و بر خن به.شرک بز گردند, 
علی بن ابراهیم نیز همانند اين حدیث را از زراره روایر یت کند. 
باب کمتر چیزی که بنده به وسیله آن موّمن یا کافر یا گمراه شود 


[ ۲۹۱۰] -سلیم بن قیس گوید:شنیدم مردی به علی علیه السّلام که نزد آن 
حضرت آمده بود»‌غرض کرد: کمتر چخیزی که بتده به وسیله آن مومن. می 
شود چیست و کمتر چیزی که بنده به سبب آن کافر می گردد,چیست و 
کمتر چیزی که ننده به واسطة گمراه می شود, چیست ؟حضرت یه او 
فرمود:پرسشی کردی.پس پاسخش را درک کن.امّا کمتر چیزی که بنده به 
وسیله آن موّمن می شوداین است که خداوند پرخیر و برتر خودش را به 

او بشناساند.یس[(بنده)به فرمانبرداری او اعتراف کند و پیامبرش را ۳۳ 

بشناساند.پس به فرمانبرداری او نیز معترف باشد و نیز امام و حجّت خود 
را در زمین و گواهش را بر افریده اش بشناساند و او هم به 
فرمانبرداریش اقرار کند.من(سلیم)عرض کردم:ای امیر مژمنان,اگرچه 
همه چیز را به جز آنچه بیان کردی,نداند؟فرمود:آری.هرگاه دستور 
یابد,فرمان برد و هرگاه بازداشته شود باز ایستد. 


ص :۱۷۳ 


و دا تفت آنتهیبی آذنی: ایکون العید کافرا من زغم آن شا تهی اد 
عنه ان الله آمر به و نصبه دینا یتولی علیه و یزعم اه یعبد الذی مره به و 
ائما یعبد الشیطان.و آدنی ما یکون به العبد ضالاً آن لا یعرف حجّه اللّه 
تبارک و تعالی و شاهده علی عباده الذی مر اللّه عرٌ و جلّ بطاعته و فرض 
ولایته غلت:یا آمیر المومنين«صفهم لی فقال:الذین قرنهم اهر وو جل 
بنفسه و نیّه فقا الذین منوا طیعوا ال و أَطِیغوا الرسول و أولی 
مر کم قلت:یا 0 ,جعلنی اللّه فداک آوضح لی؟فقال:الّذین 
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فی آخر خطبته یوم قبضه الله 
غر ول البه ات قدتر کم فیکم آمرین لن تصلوا نفد ها ار نمسکنم 
بهما؛کتاب اللّه و عترتی, آهل بیتی,فان اللطیف الخنیر قد عهد ال آلهضا لن 
یفترقا حّی یردا علیٌّ الحوض کهاتین و جمع بین مسبّحتیه و لا آقول کهاتین 


باب 


. 


[ ۱۳۹۱ تعلیت بن ابرآهمرعن. آبیعن العاسم ین معفدرعن المتفرطرغعن 
۱ 


ان بنی آمیّه آطلقوا للثاس تعلیم الایمان و لم بطلقوا تعلیم الشرک لکی [ذا 
حملوهم علیه لم یعرفوه. 


باب توت الایمان ول یعون آن قله الزه 


۲۹۲ | دمح تم ین بحیی بر ام بصن ور یس ار أ لین رن 


ص :۱۷4 


کمتر چیزی که بنده به سبب آن کافر می گردد, کسی است که پندارد چیزی 
که خدا از آن بازداشته,به آن دستور داده است و همان را دین خود سازد و 
در بی آن رود و کمان کند خدایی.را که.به آن کار دستوز داده می بر ستد 
درحالی که تنها شیطان را می پرستد. 


کمتر چیزی که بنده به واسطه آن گمراه می شود,این است که حجت 
خداوند پرخیر و برتر و گواهش بر بندگان را نشناسدآنکه خداوند فرازمند 
به فرمان بردنش دستور داده و ولایتش را واجب کرده است.عرض 
کردم:ای امیر مومنان, انان را برایم توصیف نما.فرمود:انان که خدای 
بزرگ و گرامی به خود و پیامبرش نزدیک کرده و فرموده است:«ای 
کسانی که ایمان آورده اید اخدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود 
را[نیز |اطاعت کنید» [نساء(۹:)4٩3‏ ]. 


عرض کردم:ای امیر مومنان,خدا مرا قربانت کند؛برايم شرح بده.فرمود: 


آنان که رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-در آخرین خطبه 
اش,روزی که خدای بزرگ و گرامی جانش را گرفت,فرمود:همانا من دو 
چیز در میان شما به جا می گذارم که هرگز پس از من گمراه نشوید تا ان 
گاه که بدان ها چنگ زده اید؛ 

کتاب خدا و ذرّیه ام که خاندان منند؛پس همانا خدای لطیف و آگاه به من 
سفارش کرده که آن دو از هم جدا نگردند تا در کنار حوض بر من آیند,مانند 
اين دو-و دو انگشت سپّابه اش را به هم چسباند-و اين دو را نمی گویم-و 
انگشت ساب و میانی را به هم چسباند-که یکی از آن دو بر دیگری پیشی 
گیرد.پس به هر دو چنگ زنید تا بلغزید و گمراه نگردید و خود را : به جلو 


نیندازید که گمراه می شوید. 
باب 
[ ۳۹۱۱ -امام صادق علیه السلام فرمود :همانا بنی امیه, مردم را در 


آموختن ایمان رها کردند و آموختن شرک را آزاد نگذاردند ؛برای این که 
هرگاه بز ان وامی داشتند,آن را نمی شناختند(و نمی پذیرفتند). 


باب پایداری ایمان و اينکه آیا رواست خدا ایمان را از کسی بگیرد؟ 


[۲۹۱۲] -حسین نعیم صحاف گوید:به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم:چرا مردی 


ص :۷5 ۱ 


قلت لأبی عبد اللّه علیم السّلام:لم یکون الجل عند اللّه مقمنا قد ثبت له 
الایمان عنده نم ینقله اللّه بعد من الایمان اٍلی الکفر؟قال فقال ان اللّه عرٌ 
و جلّ هو العدل اما دعا العباد الی الایمان به لا اٍلی الکفر و لا یدعو آحدا 
الی الکفر به, فمن آمن باللّه ثم ثبت له الایمان عند اللّه لم ینقله اللّه عرٌ و 
جل [بعد ذلکّمن الایمان ٍلی الکفر,قلت له:فیکون الرجل کافرا قد ثبت له 
الکفر عند اللّه : نم ینقله بعد ذلک من الکفر الی الایمان؟ قال:فقال: ان اللّه 
عرٌ و جلٌ خلق التاس کلهم علی الفطرو الّتی فطرهم علیها لا بعرفون ایمانا 
بشریعه و لا کفرا بجحود, نم بعث اللّه الْسل تدعوا العباد ٍلی الایمان 
بر کم مر دی الله و ممصن لته اا ام 


باب المعارین 


ار 4 تال 


سمعته بقول:نْ اللّه عر و جلّ خلق خلقا للایمان لا زوال له و خلق خلقا 


ااکف لا رال الق هاپس لک یا شود عضوم امن عاو تا آن 
ی ی ان ۳39۸ 1۳ 
4 ۱-محمد بن یحیی.عن آخمد بن محمد, عن الحسین بن سعید.عن 


فضاله بن یوب و القاسم بن محمد الجوهري «عن 0 بن معاویه الا ند 
غن ای عند الله علید الیقلام فال: 


ان العبد یصبح مومنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی مومنا و قوم 
یعارون الایمان ثم یسلبونه و یسمون المعارین, نم قال:فلان منهم. 


ص :۷6 ۱ 


نزد خدا| مومن باشد و ایمانش 2 خدا| پایدار گردد. سپس خداوند یس از 
آن او را از ایمان به کفر ببرد؟گوید: ۰حضرت فرمود : همانا خداوند فرازمند 
دادگر است و جز این نیست که بندگان را به ایمان به خود خوانده است نه 
به کفر و کسی را به به کفر نمی خواند؛پس هرکس به خداوند ایمان 
آورد.سپس ایمانش نزد خداوند پایدار گردد.خداوند بزرگ و گرامی پس از 
ان او را از ایمان به کفر وارد نکند. 


عرض کردم: گاهی مردی کافر می باشد که کفرش نزد خداوند پایدار 
است,سپس خداوند پس از آن او را از کفر به ایمان برد؟گوید:حضرت 
فرمود:به راستی خدای و کج و زاف همه مردم را بر فطرتی ساده 
آفرید که ایمان به آیینی را و کفر با انکار را نمی دانند.سپس خداوند 
رسولانی برانگیخت که بندگانش را به طرف ایمان به او بخوانند.یس برخی 
از آنان را خداوند هدایت و بعضی 7 راهنمایی نفرمود. 


باب صاحبان ایمان عاریتی 


[۳۱۳]محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و امام صادق علیهما 
السْلام روایت کند کند و گوید:شنيدم که می فرمود:همان خداوند بزرگ و 
0 است و آفریدگانی هم میان این دو پدید اد ۳۳۳ 
را به برخی ودیعه داد که اگر بخواهد برای آنها به پایان رساند.می رساند و 
اکز تخواهد ان سا از هکرس کیرد و فلان کین (طاهرا ابو الخطات 
اب ۳ 


[4 ۲]۲۹۱-امام صادق علیه السّلام فرمود:همانا بنده ای در حال مومن بودن 
بامداد و در حال کفر شام کند و بامداد کند در حالی که کافر است و به 
شام رلسد در حالی که مومن است و مردمی ایمانشان عاریتی است و 
سیس از آنها گرفته شود و به آنها عاریت داده شدگان گویند. سپس 
فرمود :فلانی از آنان است. 


ص :۱۷۷ 


کنت قاعدا فمر آبو الحسن موسی علیه الّلام و معه بهمه قال:قلت:یا 
التایه ین مرا آن تمه وراه ففال اه الحسن یه لام و و 
غلام ان اه خلق خلقا للایمان لا زوال له و خلق خلقا للکفر لا زوال له و 
خلور خلها. بین"ذلی آعاره الایمان یسمون المعارین,!ذا شاء سلبهم و کان آند 
الخطاب ممّن آعیر الایمان,قال:فدخلت علی آبی عبد ال علیه الشّلام 
قاتا فلت لام الخسن انم الم ما فان فان امد لاه 
علیه الشلام: [ثه نبعه نبه. 


ا ای ات اه ال 


ان اللّه خلق الییّین علی التبوّه فلا یکونون الا آنبیاء و خلق المومنین علی 
الایمان فلا یکونون ( مومنین و اغاو قوما, ایمانادفان شاء تممه لهم و آن 
شاء سلبهم [اه,قال:و فیهم جرت: رت ؛ و قال لی: ان فلانا 


[۷ ۲۹۱ ]5-محمد بن یحیی,عن اش بن محمد بن عیسی,عن الحسین بن 
السّلام قال: 


نّ اللّه جبل تین علی نیوتهم فلا پرتدون أبدا و جبل الأْوصیاء علی 
سا اما ی ما ات 
الایمان. 


ص :۱۷۸ 


[5 ۲۹۱ ۳۲-عیسی شلقان گوید: نشسته بودم که حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام با بزه ای گذر کرد. گوید:عرض کردم:ای پسر.می بینی پدرت 
چه می کند؟به چیزی دستور می دهد و سپس از ان بازمی دارد.به ما 
دستور داد که ابو الخطاب را دوست بداریم.سیس فرمان داد که او را 
نفرین کنیم و از او بیزاری جوییم.امام کاظم علیه السّلام در حالی که پسر 
بچّه ای بود,فرمود:همانا خداوند آفریدگانی برای ایمان آفرید که همیشگی 
دو پدید فد که ایمان را به ی عاریت داد و آنان داده شدگان 
نامیده شوند .هر گاه خواهد از ایشان بگیرد و آبو الخطاب از کسانی است 
که ایمانش عاریتی باشد.گوید:پس از آن خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
فده امن انم الخسص اما کا یا ور وا فک 
که برایم واصم بود,خبر دادم, حضرت فرمود :این کلام از جوشش نبوت 
باشد. 


[6 ۱( (4- -آبو الحسن موسی بن جعفر-درود خدا| بر بر او باد- -فرمود : همأنا 
ایند پاسران زا امس آنریه کح امن امه وان راد 
ایمان آفرید که جز موّمن نباشند 9 مردمی ایمان را عاریت داد.پس اگر 
ماه رای آنان تمام کید و اک خواهد از آنان بارشتا فرنود وزاین 
اه ای ال ارت یس رآ ها فا گان و مصل امات امه 
کرد ]» [انعام(۸:)6٩‏ ]و به من فرمود: فلانی ایمانش به عاریت داده شده بود 
و چون بر ما دروغ بست.ان ایمان از او ستانده شد. 


[5]۲۹۱۷-امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند پیامبران را بر سرشت 
نبوت آفرید, پس هیچ گاه مرندر نشوند و جانشینان را بر سرشت وصیت 
هاشان آفرید که هرگز برنمی گردند و بعضی از مومنان را بر نهاد ایمان 
بد ید آوزد که انا ۳ هرگز بر نمی گردند و برخی از ایشان, ایمانش 
عارشف:باشند نسن هر کام:دعا کید وین دغا پافشار دبا انمان میود: 


ص :۱۷۹ 


باتتفت امه آلمتان 
]۲٩۱ ۸[‏ -عنه,عن آحمد بن محشد,عن محشّد بن سنان,عن المفصُل الجعفیت 
قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:اِنْ الحسره و الدامه و الویل کلّه لمن لم 
ایا را ی 
له:فیم یعرف الثاجی من هولاء جعلت فداک؟قال:من کان فعله لقوله 
ضوافقا فاتبت له السماده بالتجاه و من لم یکن فعله لقوله فوافقا فاها دلک 
مستودع. 


باب سهو القلب 


۰ 0 قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام: ان القلب لیکون السّاعه من الیل و الثهار ما 
فیه کفر و لا یمان کاللوپ الخلق,قال:م قال لی: آما تجد ذلک من نفسک؟ 
تا ان هقی ات ساسا کف 


عذه من اضحابتارعن سهل بن زیاد.عن محمد بن الحسین؛عن محمد بن ی 


و یت ی و 


رز 


[ ۹ ۲ ۳-محنمد بن یحیی.عن العم کیت بن علین.عن علون بن جعفر, 


ص :۰ ۱۸ 


باب در نشانة عاریت دار 


[۲۹۱۸]+مفصّل جعفی گوید:امام صادق علیه السلام 
فرمود:حسرت,پشیمانی و وای.همه اینها برای کسانی است که بدانچه 
بیند, سود نبرد و نداند برچه چیزی(روش و عقیده ای)پابرجاست.ایا برایش 
سودمند است پا زیان مند؟ عرض کردم :قربانت گردم یس از میان مردم 
رستگارشان با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود:هرکس که کردارش با 
گفتارش هماهنگ باشد,گواهی به رهایی برای او استوار شده است و 
هر کس کردارش با گفتارش هماهنگ نباشد ایمانش عاریتی باشد. 


باب فراموشی دل 


٩[‏ ۲۹۱] -ابو بصیر و دیگران گویند :امام صادق علیه السلام فرمود:همانا 
ساعتی از شب و روز بر دل بگذرد که بسان لباس کهنه : نه کفر در آن است 
و تة: آیمان. گوید:سیس-حضرت. به. من فرمود:آیا تو چنین جیزی را در خودت 
درک نکرده ای؟ فرمود:سیس از طرف خدا است که هرطور بخواهد نقطه 
ای به دل زند کفر باشد یا ایمان. 


همانند این روایت از محمد بن ابی عمیر حدیث شده است. 
[ ۲۹۲۰ ]۲-آبو بصیر گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرمود: گاهی 
در دل ایمان و کفر نباشدمانند قطعة گوشت.ایا یکی از شما این را در 


[۳]۲۹۲۱-امام موسی بن جعفر علیهما السلام فر مود:به راستی خداوند دل 
های مومنان 


ص : ۱۸۱ 


عن این الخسمن موس علیه السلام قال: 


ان الله:خلق قلوتب آلفوستن نطو به میهمه علی المان:فادا اراد استتاژه 
ما فیها نضحها بالحکمه و زرعها بالعلم و زارعها و القیّم علیها رب العالمین. 


۲۹۲۲ 4-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن محمّد بن سنان.عن 
الحسین بن المختار.عن ی 


ان القلت شک ها بت ال وا لحم ینعی آلاسا مفا 
ععتفلی: اسان 9 بولک فول: لوق هل و هن عفر نالله, ود 
قلبه.» 


۲۹۲۳1 ]2- -عدّه من آصحابنا .عن آحمد بن محمد بن خالد.عن ابن فضال. عن 
ان خن سح تخل یگ ای کید اللم یت لام هار 


ان القلب لیتجلجل فی الجوف یطلب الحقّ,فاذا آصابه اطماأنّ و قر,نم تلا 
آپو عید اللّه علیه السّلام هده الیه: قَمن بُرد اللَه آن بَهدیة بَشرَخٌ صَلرة 
للاسلام الی قوله تما یَضَعَذ فی السّماء. 


[6]۲۹۲4-علی بن ابراهیم,عن مجقّد بن عیسی,عن یونس,عن آبی 
المقر اعین ای تضیتردعن اس یف اللم‌ضلبه التشلام وا 


سمعته یقول: ان اقا نیقی تاقهفن انلیا و الثهار لیس فیه ایمان 
لا کقررانا تسه لک کمن هد رل که الله قیفلت وی سا 
شاء ان شاء بایمان و آن شاء بکفر. 

[5 ۲۹۲ ]۷-ع<ه من اضحابتارعن سهل بن زیاد,عن محمد بن الحسن بن 


شمون,عن عبد الله پن عبد الحمن,عن عبد الله بن القاسم,عن یونس بن 
ظییان.غن آبف غید الله علیة السلام قال: 


ان الله خلع فلس لشیم خمعه علی الاشان‌فاها اراد اسان ها ما 


ص :۱۸۲ 


را پیچیده و دربست به ایمان آفرپذرتن هرگاه بخواهد آنچه در آن است 
بدرخشد با حکمت اسارزنشن کند و تخم دانش در آن تیقتف ان و پروردگار 
چهانیان, کشت کاز و سرپرست آن است. 


[4]۲۹۲۲-امام صادق علیه السّلام فرمود:همانا دل میان سینه و گلوگاه در 
نوسان است تا اينکه به ایمان بسته شود,پس هرگاه به ایمان گره 
خورد,قرار گیرد و اين است فرمایش خداوند بزرگ و گرامی:«و کسی که 
به خدا بگرود.دلش را به راه آورد» [تغابن(64): ۱۱]. 


۲۳۲امام صادق علیه السّلام فرمود:یه راستي دل در درون انسان 
پریشان و لرزان اسر ه و حق را می جوبد,پس هر گاه بدان زد از امن 


یابد و قرار گیرد؛ ۰ سپس حضرت این آیه را خواند:«پس کسی را که خدا 
بخواهد هدایت نماید,دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و ه رکه را 


بخواهد گمراه کند.دلش را سخت تنگ می گرداند؛ چنان که گویی به زحمت 
در آسمان بالا می رود» [انعام(۱۲5:)6]. 


[4 ۲۹۲ ]6-آبو بصیر گوید: : شنیدم که ۳ صادق علیه السلام می 
فرمود:همانا ساعتی از شب و روز بر دل بگذرد که نه کفر در آن است و 


آیمان: ابا تشن درنيافته. ای اسینن. بننءار ان از .ظرف دا به: ازحه 
خواهد نقطه ای در دل بنده اش بیفتد.اگر خواهد ایمان و اگر نهآ هد 
کفر[بیفتد). 


[۷]۲۹۲5-امام صادق علیه السّلام فرمود:خداوند دل های مومنان را 
1 به ایمان آفرید.پس هرگاه بخواهد آنچه درون آن است بدرخشد با 


ص :۱۸۳ 


فتحها بالحکمه و زرعها بالعلم و زارعها و القیم علیها رب العالمین 


ناتب فی طلمه فلت اتضافق و ان اعطن: اسان ود فون فلت المومن و ان 


[۲۹۲6] ۱-محقّد بن بحيي,عن آحمد بن محمّد,عن علی بن فصال,عن علی 
بن عقبه,عن عمر,و عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


قال لنا ذات یوم:تجد الجل لا یخطی بلام و لا واو خطیبا مصقعا و لقلبه 


سای ال ال ماس اهر تا فی فا 
بلسانه و قلبه یزهر کما یزهر المصباح. 


[۲]۲۹۲۷-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد,.عن آبیه,عن هارون 
بن الخهم‌فن العفصلءعن سعدرعن. آبی:جعفر علیة الشلام فا 


ان القلوب آربعه:قلب فیه نفاق و ایمان و قلب منکوس و قلب مطبوع و 
فلت ارهو آجرد . فقلت:ما الأزهر؟قال:فیه کهیثه السراج فاأَمّا المطبوع 
فقلب المنافق و آمّا الأزهر فقلب الموّمن آن آعطاه شکر و ان ابتلاه صبر و 
ما المنکوس فقلب المشرک نم قرا هذه الأیه: آ قمَنْ یَمُشی مَکبا علی 
وجهه اقدی من یِمُشی سوب علي صراط مُستقیم فاما القلب الذی فیه 
(یمان و نفاق 1 و کانوا بالطائف, فان آدرک آخدهم آجله علی نفاقه 
هی ان در که علتن انمانه بخا 


ی من اصحابنا 0 سهل بن 99 ابن محبوب.عن ۳ حمزه 


القلوب ثلائه: قلب منکوس لایعی شیثا من الخیر و هو قلب الکافر و قلب 


ص :۱۸4 


تخم دانش در آن بکارد و پروردگار جهانیان کشت کار و سرپرست آنها 


است. 
باب در تیرگی دل آدم دورو,گرچه زبان آور باشد و روشنی دل موّمن,گرچه کوتاه زبان باشد 


[۲۹۲6] +-عمرو گوید:روزی امام صادق علیه السلام به ما فرمود: 
زبردست و شیوا است ؛ولی دلش از شب تاریک, تیره تر است 
و(گاهی)مردی را بینی که نتواند آنچه در دل دارد به زبان آورد و دلش هم 
چون چراغ فروزان است. 


[۲]۲۹۲۷-سعد گوید که امام باقر علیه السلام فرمود:دل ها چهار گونه 
اند:دلی که در آن دورویی و ایمان است و دون که وارونه است و دلی که 
چرکین می باشد و دلی که فروزان و پاکیزه است.عرض کردم:فروزان 
کدام است ؟فرمود :بسان چراغی در آن باشد.امّا دل چر کین ,همان دل دورو 
باشد و اما دل فروزان,دل موّمن است که اگر خدا به او بدهد.سپاس گوید 
و اگر گرفتارش سازد, شکیبایی کند و اما دل وارونه,دل شرک ورز باشد؛ 
سیس حضرت این آیه را خواند:«پس آپا آنکس که نگون سار راه می 
پیماید, هدایت بافته تر است پا آن کس که ایستاده بر راه راست می رود» 
[ملک(6۷) ۲۰ ها دلی که در ان آیمان و دفرویی. اشت‌,ردلن مردمی باشد 
که در شهر طاثف بودند.پس اگر یکی را در حال دورویی مرگش فرامی 
رسید,در هلاکت بود و اگر در حال ایمان مرگش فرامی رسید.رستگار بود. 


[۳]۲۹۲۸-امام باقر علیه السلام فرمود:دل ها سه گونه اند:دل وارونه که 
هیچ خوبی در آن جا نکند و آن دل کافر است و ادلی که نز ان نقطء سیاهی 
باشد و خوبی و بدی 


ص :۱۸5 


فیه نکته سوداء فالخیر و اسر فیه یعتلجان فأیهما کانت منه غلب علیه و 
قلب مفتوح فیه مصابیح تزهر و لا یطفا نوره اٍلی یوم القیامه و هو قلب 
المومن 

باب فی تنقل آحوال القلب 


[۲۹۲۹] ۱-علی بن ابراهیم.عن آنته ۵ عم اضعاامعن سمل ره شاد 
و ۱ 
الّعمان الأحول,عن سلام بن المستنیر قال: 


کت فتد این صعفی طلیم التلام قدحل: غلبه عمران تن آغین وساله عن 
آشیاء فلا هم حمران بالقپام قال لأبی جعفر علیه السّلام: آخبرک آطال اللّه 
تقاعی لا و افتعنایی انا تانییقما تخرم هن عند یی برق قلویبا و تساو 
آنفسنا عن الدْنیا و بهون علینا ما فی آیدی الثّاس من هذه الاموالنمٌ نخرج 
من عندک فاذا صرنا مع الّاس و الثکار أحببنا النیاءقال:فقال بو جعقر 
یا هی العل ی صع مه ول قال ای عفر 
علیه الا اما ان اصتان مه صلی, الم یه ی له مدشتم فا نا 
رسول اللّه,نخاف علینا الثفاق,قال:فقال:و لم تخافون ذلک؟قالوا:|ذا کثا 
عندی قد را هر کشا متام تسضنا الوا مخ هفنا ی کانا غاین الا رود 
الیو الا وش یرو خرحتاا هن ای فلا هی الت 
شممنا الأولاد و رآینا العیال و الأهل یکاد آن نحوّل عن الحال الّتی کثا علیها 
عندک و حثی کاتّا لم نکن علي شیء آفتخاف علینا آن یکون ذلک نفاقا؟ 
فقال لهم رسول الله صلی ال علیه و اله و سلم:کلاً ان هذه خطوات 
السیطان فیرعیکم فی الدنیا و اللّه لو تدومون علی الحاله الّتی وصفتم 
نفسکم پها لصافحتکم الملاتکه و مشیتم علی الماء و لو لا کم تذنبون 
فتستغففرون اللّه لخلق الله خلقا حّی یذنبوا 2 


ص :۱۸6۰ 


در آن در کشمکش اند و هرکدام از آن دل باشد بر خیحری خنره کردد ط 
دلی گشاده که چراغ هایی در آن فروزان است و روشنی اش تا روز 
و تخت خامویشن تسود و اند ضوع ضی: با نتند: 


باب دز دگرگوتی حالات.دل 


[۲۹۲۹ ] ۱-سلام بن مستنیر گوید:من در خدمت امام باقر علیه السلام بودم 


برخیزد به امام باقر علیه السلام گفت:به شما خبر می دهم-خداوند عمر 
شما را دراز کند و ما را از وجودتان بهره مند سازد-که ما نزد شما می اییم 
و از پیش شما بیرون نمی رویم تا اینکه دل های ما نرم می شود و جان 
هایمان از این دنیا آرامش می یابد و آنچه از دارایی در دست مردم است 
بر ما پست و آسان می شود؛سپس از نزد شما بیرون می رویم و همین که 
پیش مردم و بازرگانان رویم,دنیا را ون می داریم؟ گوید: «حصرت 
فرمود:جز این نیست که دل ها گاهی سخت و گاهی نرم می شود. 


سپس امام باقر علیه السشلام فرمود:همانا یاران محمد-درود خدا بر او و 
خاندانش باد- گفتند:ای رسول خداءاز دورویی بر خود ترسناکیم.فرمود:چرا 
ات آن ترسناکید؟ گفتند: هر گاه نزد شفاییم‌بشها به. ما بادآوزی. و به. اخرت 
تشویقمان می کنید و از خدا هراسانیم و دنیا را فراموش می کنیم و نسبت 
به آن بی میل می شویم تا آنجا که گویا آخرت و بهشت و دوزخ را می بینیم 
وزاین همه هنکافی, است که نزد شمانیم و آن گام که ار پیش نما بیزون 
رویم و به خانه ها درآییم و بوی فرزندان را بشنویم و زنان و خاندان را 
بنگریم,نزدیک است از حالتي که در نزد شما داشتیم برگردیم تا آنجا که 
گویا هیچ عقیده ای تداشتص ایا جر .ها خر سانید. که ان حالت,دورویی باشد؟ 
رسول خدا-درود خدا| بر او و خاندانش باد-به آنان فرمود: هر گز.اینها 
وسوسه های شیطان است که شما را به دنیا تشویق می کند 


به خدا سوگند, ناک به همان حالتی که برای خودتان تعریف کردید,پیوسته 
می ماندید,هرآینه فرشتگان با شما دست می دنق شفک آب» ره نام جفدیة 

و اگر نبود که گناه می کنید و از خداوند آقرزتشن می خواهید, همانا خداوند 
آفریدگانی هی. افرید که کنام مرتکب شوند و سس از خداوند آمرزشن 
خواهند و 


ص :۱۸۷ 


یستغفروا اللّه فیغفر[اللهآلهم. ان المقمن مفتّن توّاب آما سمعت قول له 
عرّ و جلّْ: ان ال بُجٌ الوايین و ی الْفْتَطََرٍیَ و قال: «استئفژوا ریم 


جنس و و 


نم توبو| الیّه» 0 


۱ خی نزن وی عیسو حتفم المساع هه مد وج 
رانا 

شالت: آبا عنم الله غلیه الشلام غن الوشوشه و ان کترتففال:ا یه 
فیها, تقول؛لا اله الا اللّه. 


۰ 


قلت له: اه یقع فی قلبی آمر عظیم,فقال:قل:لا اله الا اللّه.قال جمیل: 
فکلما وقع فی قلبی شیء قلت:لا اله الا ال فیذهب عثی. 

یی آیق ی رت و ین مت اکن آبی عبه االم‌شایه ااسلام 
قال: 


جاء رجل الی الثیت صلی اللّه علیه و اله و سلم فقال:یا رسول اللّه 
هلکت, فقال له صلّی اللّه علیه و اله و سلم:آتاک الخبیث فقال لک:من 
خلقک؟ فقلت:اللّه, فقال لک:الله من خلقه؟فقال:ای و الذی بعنک بالحق 
ان ال رو ام یا ای ام ی 
الایمان. 


قال ابن آبی عمیر,فحدئت بذلک عبد الرحمن, بن الحٌاج فقال:حثنی 
آبپ,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام ی 
هدام [ئما عنی بقوله "«هذا و الله مجض الایمان»خوفه آن یکون قد هلک 
۲۹۳۲۳ 41-عده من ار سهل بن زیاد و محمد بن یحیی.عن آحمد 


ص :۱۸۸ 


خدا| آنها را ببخشد به راستی مقمن(با گناه) گرفتار شود و بسیار توبه کند .آپا 
فرمایش خدای عزتمند را نشنیده ای :«خداوند توبه کاران و پاکیزگان را 
دوست می دارد» [بقره(۲) :۲۰ و فرمود ۰« اينکه از پروردگارتان آمرزشن 
بخواهید, سپس به درگاه او توبه کنید» [هود( ۲:)۱۱ ]. 


باب بداندیشی (وسوسه)و حدیت نفس 


۱ ۳ محمد بن حمران گوید :از امام صادق علیه السلام درباره 
بدا یی ِ بسیار «صفرت فرمود: اچیزی در آن 


[ ۲]۲۹۳۱-جمیل بن دژاج گوید:به امام صادق علیه السلام عرض کردم:در 
دلم چیز بزرگی خطور کرده است. فرمود: بگو: لا اله الله حمل 
کب 


بیرون می رفت. 


[۳]۲۹۳۲-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:مردی خدمت پیامبر آمده و 
عرض کرد:ای رسول خدا؛,نابود شدم.حضرت به او فرمود:آن پلید نزد تو 
آمد و به تو گفت:چه کسی تو را آفرید؟تو گفتی:خداپس به تو گفت:چه 
کسی خدا را آفریده است؟آن مرد عرض کرد: آری.سوگند نت آنکه نو را بة 

راستی برانگیخته است.چنین و83 است.رسول خدا فرود را 
خاندانش باد- -فرمود:به خدا| سو گند ,این ایمان خالص باشد .آبن ابی عمیر 
گوید: این حدیث را به عبد الرحمن بن حجاج روایت کردم,یس او گفت:پدرم 
از امام صادق علیه السلام برایم حدیث کرد که فرمود:همانا مقصود رسول 
خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد- از گفتارش که«به خدا سوگند.این 
ایمان خالص باشد».همین ترس از نابودن شدن است,هنگامی که آن 


خاطره در داش خطور کرده است. 


[4]۲۹۳۳-علی بن مهزیار گوید:مردی به امام باقر علیه السلام نامه ای 
نوشت و از گناهی 


ص :۱۸۹ 


بن محمد جمیعا.عن علین بن مهزیار قال: 


کتب رجل الی آبی جعفر علیه السّلام یشکو الیه لمما یخطر علی 

باله, فاجابه فی بعض کلامه : ن الله عر و جل ان شاء ثبتک فلا یجعل لابلیس 
علیک طریقاءقد شکا قوم الی الب صلّی الله علیه و اله و سلم لمما 
یعرض لهم لأن تهوی بهم الژیح آو بقطعوا أحث ,اليهم من آن یتکلموا 
فان ششتهلن: للم صلی: الله له نم المف سم آنخدمن: ری و فا ما 
نعم, فقال: 


و الذی نفسی بیده ان ذلک لصریح الایمان, فلذا وجدتموه فقولوا : آمثْا بالله و 
رسوله و لا حول و لا قوه ( بالله 


[5]۲۹۳4-عذه من آصحابنارعن أحمد بن محقد بن خالد.عن اسماعیل بن 
محمد,عن محقد بن بکر بن جناح,عن زکریا بن محمد,عن ابی 0 
الژبزارک,عن حمران:عن آبی جعفر علیه الشلام قال: 


رجا ای روک لاه اصلی الله له و الم وانسم فقال با سوک اه 

ایک آط العدوة الحاضر آتاک فقال لک:من خلقک, فقلت:اللّه خلقنی,فقال 
لک:من خلق اللّه؟قال ۳ لکان کذاء فقال: ان 

آناکی فن. قبل. الاعمال. فلم. بقق علیکم. فاناکم. من دا الفخه. اکن 

بت لک فاوا کان: کزلی فلز کر آحدکم الله فحوه: 

باب الاعتراف بالدٌنوب و الندم علیها 


[۲۹۳5] -علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر.عن علی الأحمسی 
عن ات .خففر. علیه السلام قفا 


و اللّه ما ینجو من الدّنب الا من أقَرّ به. 
قال:و قال آبو جعفر علیه السلام: کفی بالئدم توبه. 


ص : ۱۹۰ 


که به ذهنش خطور می کند شکوه کرد.حضرت در ضمن نامه اش چنین 
پاسخ داد:همانا خدای بزرگ و گرامی اگر بخواهد تو را پایدار دارد و برای 
شیطان بر تو راهی قرار ندهد. مردمي از خاطره هایی که در دل آنان گذرد 
به پیامبر شکایت کردند که اگر باد آنها را په دوردست ها ببرد يا تکه تکه 
شوند برایشان دوست داشتنی تر است از آن سخن گوپند ۰رسول خدا-درود 
خدا بر او و خاندانش باد- فرمود:این را دریافتید؟ گفتند: آری. 


حضرت فرمود : سوگند به آنکه جانم در دست اوست. این همان اپمان خالص 
باشد؛پس هرگاه آن خاطره ها را احساس کردید, بگویید: آمنا تام روا 
و لا حول و / قوه الا بالله(به خدا| و رسولش ایمان آور یم و جز خداوند, 
نیرویی نباشد). 


[5]۲۹۳۵-امام باقر علیه السلام فرمود:مردی نزد رسول خدا آمد و عرض 
کرد:ای رسول خدا,من آدم دورویی شدم. فرمود:به خدا سوگند که تو دورو 
تشندی:اکر دوزه شده بودی,تزد من تمیق آمدی که مرا آگاه کنی. 


خاطرات رک ۱ و 
گفتی:خدا مرا آفریده است.پس به تو گفته:چه کسی خدا را آفریده است؟ 
عرض کرد: آری. 


سوگند قف. آنکه کف را بط رای برانگیخت.هراینه چنین شد.فرمود:همانا 
شیطان از طرف کردارهای شما نزدتان آبدریتن بر شما چیره نگردد.پس از 
این جهت سراغتان آید تا شما را بلغزاند و هرگاه چنین افتاد,هر کدامتان 
خداوند را به یکانگی یاد کند. 

باب اعتراف به گناهان و پشیمانی از آنها 

[۲۹۳5] -علی احمسی گوید :امام باقر علیه السْلام فرمود:به خدا سوگند 
از گناه رها نشود جز آنکه به آن اعتراف کند. گوید:امام باقر علیه السلام 
فرمود:پشیمانی برای توبه بس است. 


۱٩۱ : ص‎ 


[۲]۲۹۳6-عله من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد,عن ابن فضصٌال,عشن ذکره, 
عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


لد و الق فا ارات الق انیس ارحص ان شتا لالم 
فیزیدهم و بالذنوب فیغفرها لهم. 

[۳]۲۹۳۷-علین بن ایراهیم.عن آبیه.‌عن عمرو بن عثمان,عن بعض 
احازفی امضعه الله‌غایه الشاام وال : 

سمعته یقول: ان الجل لیذنب الانب فیدخله اللّه به الجثه, قلت:یدخله الله 
بالذنب الجثه,قال:نعم اٍئه لیذنب فلا یزال منه خائفا ماقتا لنفسه فیرحمه 
الله فیدخله الجثه. 


[۲۹۳۸ ]4-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن محمّد بن سنان.عن 
معاویه بن عقار قال: 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:ثه و اللّه ما خرج عبد من ذنب 
باصرار و ما خرج عبد من ذنب الا باقرار. 

[۲۹۳۹ ]5-الحسین بن محمد.عن محمّد بن عمران بن الحجاج [, السبیعی 
قال: 

متفه بقول تفن آدنت تفا فعلم ان الله سظاع: علبه: آن اه و ان سا 
[ 6]۲۹4-عده من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد.عن محشّد بن 
غند الله غلبه اش لاه ها 


ص۱۹۳ 


[۲]۲۹۳۵-امام باقر علیه السلام فر مود: :نه به خدا سوگند, خداوند فرازمند 
جوز ده وی کی از مردم نخواسته است اینکه بة لعمت های او اعتراف کنند 
اس راشای بح ام مه کاهای اقراه تا ابا رای 


[۷ برخی از یاران عمرو بن عثمان از حضرت صادق علیه السّلام 
روای یت کند که شنیدم حضرت می فرمود:همانا مردی گناهی مرتکب شود و 
خداوند به وسیله آن او را به بهشت وارد کند.,عرض کردم:خدا| او را به 
وسیله گناه به بهشت برد؟فرمود :اری.همانا او گناه کند و پیو سته از 2 
ترسان و برای خود خشمناک باشد.پس خداوند او را رهمت کند و به 
[4]۲۹۳۸-معاویه بن عشّار گوید:شنيدم که حضرت صادق علیه السّلام می 
فرمود: 

هرآینه به خدا سو گند, بنده ای از گناه با پافشاری(بر آن)بیرون رود و هی 
بنده ای جز با اعتراف از گناه رها نشود. 

[5]۲۹۳۹-یونس بن یعقوب گوید:شنیدم که امام صادق علیه السّلام می 
فرمود:هرکس گناهی کند و بداند که خداوند بر آن آگاه است که اگر 
تخواهد. او را کیفر دهد واگر تخواهد اوترا ببخشندخدا او را شاهرزد اکرخه 
امرزش نخواسته باشد. 

[ 6]۲۹4-امام صادق علیه السلام فرمود:همانا خداوند بنده ای را دوست 


دارد که در 


خن 1:۹۳ 


ِنْ الله یحث العبد آن یطلب الیه فی الجرم العظیم و یبفض العبد آن 


[ ۲۹4۱ ]۷-محمد بن یحیی,عن آحمد بن ,,محمد بن عیسی,عن اسماعیل بن 
سهل,عن حماد,عن ربعین.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


فا اضر الم او ات ااهع ان اد ی ارت توالت که 


[۸]۲۹4۲-محمد بن یحیی,عن علیْ بن الحسین الاقاق.عن عبد اللّه بن 
محمد؛عن آحمد بن عمر.عن زید القثات, عن آبان بن تغلب قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:ما من عبد آذنب ذنبا فندم علیه الا 
غفر اللّه له قبل آن پستغفر و ما من عبد آنعم اللّه علیه نعمه فعرف نها 
هو عند الله الا عفر الله له فیل. آن حمفده: 


[۲۹4۲] دعدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد.عن محقّد بن 
عل عن ا اس ‌مهلی ال ضا لس لام فال: 


لصا له لام ال 


فا تون الصا ال اه هم اس | افیا فد وی 
حیه و مها هل التی ما موه اد 


ص :۱۹4 


گناه بزرگ به او رو کند و بنده ای را دشمن دارد که گناه اندک را پست و 
سبک شمارد. 


کردن ان وامی دارد. 

[ ۲۹4۲ ۸۱-ابان بن تغلب گوید: : شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می 
فرمود:هیچ بنده اق. تیتننت که کناهی انجام دهد و از آن پشیمان شود جز 
اننکه ننن اد آمررشن اس خدا باه اه را فاد مهم نم 


نیست که خداوند به او نعمتی دهد و بداند آن نعمت از طرف خدا است جز 
اينکه پیش از سپاس گزاریش خدا او را ببخشاید. 


باب نهان داشتن گناهان 


(۲۹4۲ ] -عباس,غلام حضرت امام رضاأ علیه السلام گوید: شنیدم که حضرت 
می فرمود:پنهان کننده کار نیک,برابر با هفتاد کار نیک است و فاش کننده 
کار بد, از یاری فروگذاری شود و پنهان کننده کار بد,امرزیده باشد. 


[۲]۲۹44-|مام رضاأ علیه السلام فرماید که رسول خدا-درود خدا| بر او و 
خاندانش باد-فرمود:ینهان کننده کار نیک, بر ابر با هفتاد کار نیک است و 


ص :۱۹5 


پات من نف بالتخشته او لته 


[۲۹45] ۱-محمقد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن علیْ بن حدید.عن جمیل 
بن د#اج,عن زراره,عن آحدهما علیهما الشلام قال: 


ان الله تیار یو ال خهل لادم فی به من هر سول تخملها کتیت 
له حسنه و من هم بحسنه و عملها کتبت له بها عشرا و من هم بسیثه و لم 
یعملها لم تکتب علیه [سیْثه آو من هم بها و عملها کتبت علیه سیثه. 


[۲]۲۹46-عه من آصحابنارعن أجمد بن آبی عبد اللّهعن عثمان بن 
قال: 


ان المومن ليهمٌ بالحسنه و لا یعمل بها فتکتب له حسنه و ان هو عملها 
کتبت له عشر جسناتتو 5 المقمن ليهم بالّته آن یعملها فلا بعملها فا 


[۳]۲۹4۷-عنه,عن علیْ بن حفص العوسی,عن علی بن السائح.عن عبد اللّه 
بن موسی بن جعفر,عن ابیه قال: 


سألته عن الملکین هل یعلمان بالانب |ذا آراد العبد آن یفعله آو الحسنه؟ 
ققال:ریح الکنیف و ریح الطیب سواء قلت؛لاءقال: ان العبد اذا هم بالحسنه 
خرج نفسه طیب الیح فقال ضاحب اليمین لصاحب الشمال: قم فاله قد هغْ 
بالحسنه, فاٍذا فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده فأثبتها له‌و |ذا هم 
بالسیْثه خرج نفسه منتن الرْیح فیقول صاحب الشْمال لصاحب الیمین: قف 
فائه قد هم بالشیته,فاذا هو فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده و آثبتها 
علیه. 


[۲۹۸ ]4-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علیْ بن 
الحکم.عن فضل بن عثمان المرادی قال: 


ص :۱۹6 


[۲۹45] ۱-زراره از یکی از دو امام باقر یا امام صادق علیهما السْلام روایت 
کند که فرمود:همانا خدای بزرگ و گرامی برای آدم در فرزندانش قرار 
داده که هرکس آهنگ کارنیک کند,ولی انجامش ندهد,برای او یک نیکی 
نوشته شود و هر که آهنگ کارنیک کند و انجامش دهد, به سبب آن کردار 
برای او ده نیکی نوشته شود و آنکه آهنگ, کازید تماید و نکند,براق آو بدی 
نوشته نشود و کسی که اهنگ کاربد بکند و انجامش دهد یی بدی برای او 
نوشته شود. 


[۲۵۵ ۲ اعام اوق لیم لام فرمووه‌همانا موهن قصه کازشک من کند 
و انجامش نمی دهد پس برای او یک نیکی نوشته شود و اگر انجام دهد ده 
نیکی برایش نوشته شود و همانا مقمن آهنگ کاربد می کند که آن را انجام 
دهد پس انجام نمی دهد چیزی برایش نوشته نمی شود. 


[۲]۲۹۵۷-عبد الله بن موسی بن جعفر علیهما السُلام گوید:از پدرم(موسی 
بن جعفر علیهما السلام) پرسیدم:|یا دو فرشته گمارده شده بر انسان می 
دانند که بنده قصد گناه يا قصد کارنیک کرده است؟فرمود:بوی مستراح و 
بوی عطر یکسان است. 


عرض کردم:نه. فرمود : همأنا بنده ای هرگاه آهنگ کارنیک کند,نفسش خوش 


بو بیرون آید؛پس فرشته دست راست به فرشته دست چپ گوید: برخیز که 
بنده آهنگ کارنیک کرده_ است. .پس هرگاه انجامش دهد زبانش قلم و آب 


دهانش مداد او باشد و آن(کارنیک)را برای او بنویسد و هرگاه آهنگ کاربد 
کند, نفسش بدبو بیرون اید ؛پیس فرشته دست چپ به فرشته دست راست 


گوید:درنگ کن که او قصد کاربد کرده است.پس هرگاه انجامش 
دهد بارنتت فلم و اب دها نش هر کت آو پاش و آن زا بر اح اه بتدیتنته: 


[4]۲۹4۸-رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-فرمود:چهار ویژگی 


ص :۱۹۷ 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السُلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم آربع من کنْ فیه لم یهلک علی اللّه بعدهنْ لا هالک:يهِمٌ العبد 
بالحسنه فیعملها, فان هو لم یعملها کتب اللّه له حسنه بحسن نیّته و ان هو 
عملها کتب اه له عشرانو یه بالسَیّثه آن یعملهاء فان لم یعملها لم یکتب 
علیه شیء و ان هو عملها أجّل سبع ساعات و قال صاحب الحسنات 
لصاحب الشیْثات و هو صاحب الشْمال:لا تعجل عسی آن یتبعها بحسنه 
تمحوها فانْ اللّه عر و جلٌ یقول: اِنّ الحسنات یَدْهبْنَ السَیاتِ آو الاستغفار 
فان هو قال:«آستغفر اللّه الذی لا اٍله الا هو,عالم الغیب و الشهاده؛العزیز 
الحکیم, الغفور الرّحیم,ذا الجلال و الاکرام ۳ الیه»لم یکتب علیه شی ء 
۱ و ی ۱ دز 
الحسنات لصاحب السیتات. اکتب طلی الشقءث المحروم. 


باب التوبه 


۲۹ -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,.عن الحسن بن 
محبوب, عن معاویه بن وهب قال: 


تشفعت: آبا ند اللم غليه السلام حول دا خاب العند نویه تضوعا اه الاه 
فتتر .غلجه ف التبا و الاخر هرفعلت:ه کف»شر اعلیه قال سسی. سکن 
ما کتبا علیه من الذٌنوب و یوحی 4 :اکتمی علیه ذنوبه و یوحی الی 
بقاع الارض دا هیما. کان عم علیی من ال هب فیلعی الله عین ملمامبه 
لیس شی ء یشهد علیه بشیء من الذنوب. 

[ ۲]۲۹5۰-علیٌ بن ابراهیم,عن آبیه‌عن ابن آبی عمیر,عن آبي یوب 
الخژاز,عن محشّد بن مسلم,عن آحدهما علیهما السّلام فی قول اللّه عرٌ و 
جل: فمن جاعه 


ص :۱۹۸ 


است که در هرکس باشد هنگام ورود به پیشگاه خداءپس از آنها نابود نشود 
جز آنکه شایستة هلاکت باشد: : بنده آهنگ کارخوب کند و انجامش دهد که 
اگر انجامش نمی داد,خداوند برای او به سبب نیکی قصدش.یک نیکی می 
نوشت و اگر آن را به جاأ آورد, خداوند برای او ده نیکی بنویسد و بنده قصد 
کاربد کند که اگر انجامش ندهد؛ چیزی برایش نوشته نشود و اگر انجام دهد 
تا هفت ساعت فرصت دهند و فرشته کارهای نیک به فرشته کارهای بد که 
در دست چپ است., بگوید:شتاب نکن,امید است در پی آن, کار خوب کند 
که ان[ از ین مرصهایا اند فرارسد می: فزماند زیر | کفیی ها بدی 
ها را از بین می برد [هود( ۱۱): 


4 انکه آمرزنش خوا هدیس اکر بتده کوید:«استففر الله الق لا الما 
هام القت ‏ السهاد ای حالص الرخیصر الحلال فاا یرام 
و آتوب الیه» (آمرزش می خواهم از خداوندی که شایسته پرستشی جز او 
نیست.دانای نهان و عیان است.گرامی و حکیم است.آمرزنده و رحمت گر 
است.باشکوه و با کرامت ت است و به سوی او برمی گردم)چیزی برای او 
۱ ۱ ۱ 


بدبخت را از خوبی. 
باب توبه 


[۲۹4۹] -معاویه بن وهب گوید:شنيدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود:هرگاه بنده ای توب خالص کند.خدا او را دوست بدارد و در دنیا و 
واپسین روز برای او پرده پوشی کند.عرض کردم :چگونه برای او پرده 
پوشی کند؟ فرمود: ۰دو فرشته گمارده شده هرچعر از گناهان برایش نوشته 
اند و ببرد و به اعضای بدنش وحی کند:گناهان او را پنهان دارید و 

تکه های زمین وحی کند که آنچه از گناهان روی شما انجام داده 
است,ینهان دارید. .پس ۹ را هنگام ملاقات دیدار کند در حالی که چیزی 


[۲]۲۹5۰-محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام رواب پت کند که درباره فرمایش خداوند بزرگ و گرامی«پس هرکس 
اندرزی از جانب پروردگارش 


ص :۱۹۹ 


مَوَعظَه من زبه قائتهی قَلَهْ ما سَلّف قال:الموعظه الثوبه. 


[ ۲۹5۱ ]۲-عدذه من آصحابنا,عن آحمد بن محمد بن خالد.عن محمد بن 
علو,عن محشد بن الفضیل,عن آبی الضباح الکنانیخ قال: 


سألت آبا عپد اللّه علیه السلام عن قول اه عر و جلْ: « 
تویُوا ی ال تَوْبَة تضوحا» قال:یتوب اا 


قال محقّد بن الفضیل:ساألت عنها آبا الجسن علیه السّلام فقال:یتوب من 
الدنت بر لا نجود کت و أعت العاد الی اللهعالی ۹ لبون 


1 


قلت ایی عفق له له اشامت با اما انخیه ها فتاه ان 
تضُوحاً قال:هو النب الذی لا یعود فیه آبداءقلت:و يا لم یعد؟فقال:یا آا 
محشد ان اللّه یحب من عباده المفئن النوّاب 


تساه اس یمه اس عصرن عضن اصتا تا 
رفعه قال: 


ان اللّه عژ و جل آعطی التّائبین ثلاث خصال ی بل 
السْماوات و الارض لنجوا بها قوله عر و جل: ال : 
لفتَطهَرینَ فمن احیّه الله لم یعذبه و قواه: 


وله دم ور لوا نا وسیغت کل شم 
بُسَبچون بحمد رِبهمٌ یِستغفرون للذ ین منوا نا وسقت سی ع 

رز ۵ مر ِِ لاه 2 ِ سِ ۳ در لباز 
رخمه و علما فاغفز | ۳ تأبوا و انوا یلک و هم غذات الججیم" رینا و 
0 اس - 0 ۳ زر 2 0+ یه دا 3 ۳۳ + تالا ., 
ذجلهم جَناتِ عَذن, التی ثِ- مَن صَلح من من ابانهم و5 ارواجهمٌ و دربانهم 
٩‏ ی ۳ ۳ سس سس | 2 9 
انک بت العزیز آلککيم * ۲ قهم السَیات ۲ من سق السیئات یومَیْز فعد 
تَ 0 2 و ۰ 5 7 
رحهمه 


۰ 


تدو. . شید هد ,۰ راکهار انار ایستاد‌انگم.. . کاشته.. بان .ان 
اوست» [بقره(۲۷5:)۲] فرمود: مقصود از اندرز, توبه باشد. 


[ ۳]۲۹5۱-ابو الصباح کنانی گوید:از امام صادق علیه 1 درباره فرمایش 
خدای فرازمند که:«ای کسانی که ایمان آورده اید ابه درگاه خدا توبه ای 
راستین کنید.» [تحریم (۸:)66 ],پرسیدم فرمود:بنده از گناه توبه کند و 
سپس به آن بازگشت نکند. 


ایمان ار اید! ابه 0 جد توبه ۳ را 1 ِ 
کردم, فرمود:گناهی است که هیچ گاه به آن بازنگردد. عرض کردم:کدام یک 
از ما است که بازگشت نمی کند؟ فرمود:ای ابا محمد,همانا خداوند بندگان 
گرفتار(در گناه)بسیار توبه کننده را دوست دارد. 


به معصوم می ۰ کف با علیه ی به 2 
اه 
انها رز به همه اسمانیان و زمینیان می بخشید,به سبب ان رهایی می 
پافتند.گفتار خدای تشر کته رای است که:«همانا خداوند توبه کاران و 
پاکی زگان را دوست می دارد».یس هرکس را خدا دوست بدارد کیفرش 
دهد و سکن فرماشن ادشست کم« کشانی کرش آعدا آراحمل می کنو 
و آنها که پیرامون آنند.به سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند و به او 
اما دارند و توا کشنانی. کد. کزهیده. آند. طلب. آمرزتن. یت 
کنند:پروردگارا,رحمت و دانش تو بر هرچیز احاطه دارد:کسانی را که توبه 
کرده و راه نو را دنبال کرده اند, ببخش و آنها را از عذاب ار نگاه 
دار.پروردگاراءآنان را در باغ های جاوید که وعده شان داده ای با هرکه از 
پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آشوم اند,داخل کن؛زیرا تو 
وا ده کی وان رای ها گام ار مره را هدر آن رد 
از ند ها حف یرالیه تخس کرو اه این همان کاسای بر 
است» . [موّمن ( ٩-۰‏ ]. 


ص ۲۰۱۰ 


[6]۲۹54-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محمدءعن ابن محبوب,.عن 
العلاءعن محمد بن مسلم,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


يا محقّد بن مسلم,ذنوب الموّمن |ذا تاب منها مغفوره له فلیعمل المّمن 
لما بستأنف ب ای ایا ۰ یا تس ال از 
الایمان قلت 


فان عاد نعد اللوبه.و الاسغفار من الانوتب.و غاد فی اللویه؟ افقال: با محفد 


بن مسلم, آتری العبد الموّمن یندم علی ذنبه و بستغفر منه و یتوب نی لا 
بقبل الله توبته ؟ قلت ؟ فانه فعل ذلک مرارا یذنب نم ینوب ‏ و 
یستغفر [الله ) فقال: 


کوا اه الین و اتتفار ما تمه‌فای نله یم اتتترو ی ان ال خفور 
رحیم,یقبل التوبه و یعفو عن السیئات, فایاک آن تقنط المومنین من رحمه 
اللّه. 


[۷]۲۹55-آبو علی الأشعری,عن محقّد بن عبد الجتّار.عن ابن فصٌال,عن 


س‌ 


فلند ین نی آمسصسرعه ای لاه له الا وال 


سالته عن قول الله عٌ و جل: اذا مَسهُم مسَهْمْ طایّف من السَبْطان کرو 5اذا 
هم مبصرّون قال :هو العبد یهم ۰ بالنت ثم رت کر فمتنگ ۳ 
قوله :«تذک روا فاذا هم مبصرون.» 


اب کشیده 9 قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول:انْ اللّه تعالی َشدٌ فرحا بتوبه عبده من 
رجل أَضل 


ص :۲۰ ۲۰ 


و فرمایش خداوند عرّتمند که(و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی 
ام کشا کی را رام رات یه و قیفر 
۵ رای کنو هر کمن ایها را انجام رایس رادرافت خواهد 
کرد *#برای او در روز قیامت. عذاب دوچندان می شود و پیوسته در آن خوار 
می ماند*مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند.پس 
خداوند بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل می کند و خدا همواره امرزندة 
مهربان است) آفرقان(قدس سزهم ۷۰-۲ ]. 


[6]۲۹54- -محمد بن مسلم گوید :امام باقر علیه السْلام فرمود:ای محمد بن 
مسلم اهر گاه موّمن ن از گناهانش توبه کند, آمرزیده است و باید آنچه پس از 
ود و هرن دوباره شروع می کند, کار نیک انجام دهد. ه رآینه به خدا 
سوگند,این فضیلت نیست مگر برای اهل ایمان.عرض کردم:اگر پس از 
توبه و طلب آمرزش از گناهان,دوباره گناه کند و به توبه برگردد؟ فرمود :ای 
محمد بن مسلم ایا باور داری که بنده موّمن از گناهش پشیمان گردد و از 
آن آموز تشن خواهد و توبه کند, سپس خداوند توبه اش را نیذیرد؟ 
گفتم:راستش چند بار اين کار را کرده است. 


گناه انجام می دهد سپس توبه ضفن ند و از خدا| ان می 
خواهد. فرمود:هر وقت موّمن به طلب آمرزش و توبه برگردد,خداوند نیز به 
آمرزش او بازگردد و همانا خداوند آمرزنده رحمت گر است.توبه پذیر و 
درگذرنده از بدی ها است. 


پس مبادا مومنان را از رحمت خدا ناامید سازی. 
فرازمند که: 


(چون وسوسه ای از جانب شیطان به دینشان رسدآخدا را آبه یادآورند و به 
ناگاه بینا شوند) [اعراف(۷): ۱ ۰ آپرسیدم, ,فرمود :او بنده ای آفنت که ای 
گناه می کند, سیس خدا| را یادآور می شود و خودداری می کند و این 
ات ار اد ها ی 


[6 ۲۹5 ]۸-آبو عبیده حذ|ء گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام می 
فرمود: همانا خداوند 


ص :۲۰ ۲۰ 


داحلته و واخغنفین یله طلماءعفوجدها, فالله ‏ اش فرها بتوبه غیدن من الک 
ال را حاته خی ,وا 


[۲۹5۷ ]٩-محمد‏ بن, یحیی»عن آحمد بن محمد بن عیسی,.عن محمد بن 
اسماعیل,عن عبد الله بن عثمان.عن ابی جمیله قال: 


قال آبو. عبد الله علیه الشلام:ان الله بحث العبد المفلن الاب و.فن لم 
یکن ذلک منه کان آفضل. 


[۲۹5۸] ۰-عنه,عن آحمد بن محمد,عن علی بن النعمان,عن محمّد بن 


سنان.عن تق ی یعقوب بیاع الْرژ عن جابر.عن ۳ جعفر علیه 
السلام قال: 


سمعته یقول: الاب من الذنب کمن لا ذنب له و المقیم علی الذّنب و هو 


۹ تین ابر هی آ هی اي مق آضها ارعن سول تن وبا 
حسارعن آشمخوف یی ای عفرون ای مقر اه اس اف ال 


ان له عرٌ و جل آوحی الی داود علیه السّلام آن انت عبدی دانیال فقل 
لک,قاٍن نت عصیتنی التابعه لم آغفر لک.فآناه داود علیه الشلام فقال؛یا 
دانیال, [ئنی رسول اللّه لیک و هو یقول لک:اتک عصیتتی قغفرت لک و 
آغفر لک,فقال له دانیال:قد آبلغت یا نب اللّه.فلقّا کان فی السَحر قام 
دانیال فناجی ره فقال:یا رب داود نک آخبرنی عنک, نی قد عصیتک 
ی 


ص :4 ۲۰ 


فرازمند به توبه بنده اش شادتر است از مردی که در شب تار,شتر و توشهة 


خود را گم و سپس آنها را پیدا کرده است.پس خداوند به توبه بنده اش از 
حالت مردی که شتر گم شده اش را پیدا کرده.شادتر باشد. 


[۲۹5۷ ]٩-امام‏ صادق علیه السلام فرمود:همانا خداوند بندة گرفتار(گناه)و 
بسیار توبه کننده را دوست دارد و انکه گناه نکرده, بهتر است(از کسی که 
گناه کند و سپس توبه نماید). 


۲۹5۸ ] ۰ -جابر گوید: : شنیدم که امام باقر علیه السّلام می فر مود: توبه کار 
اسان کس اد کمک ار و اه رادار ماد اه 
آمرنشن خوا هد ,مانند مسخره چی است. 


[۱۱]۲۹5۹-امام باقر علیه كت فرمود:خدای بزرگ و گرامی به حضرت 
داود علیه السّلام وحی کرد که نزد بنده ام دانیال علیه السلام برو و به او 
بگو:تو مرا نافرمانی کردی و من تو را آمرزیدم و نافرمانی کردی و 
آمرزیدم و(دوباره)نافرمانی کردی و من آمرزیدم, ٍ پس اگر مرتبه چهارم 
مرا نافرمانی کنی,نیامرزمت.حضرت داود نزد و آمد و فرمود:ای 
دانیال امن فرستادة خدا| به سوی نو هستم و او به نو می فرماید :تو مرا 
نافرمانی کردی و من تو را امرزیدم و تو مرا نافرمانی کردی و من تو را 
آمرزیدم و تو مرا نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم و اگر بار چهارم 
سرکشی کنی, تو را نمی بخشم.دانیال به او گفت:ای پیامبر خدا,پيام را 
رساندی ۰چون هنگامة سحجر شددانیال برخاست و با پروردگارش نیایش 
کرد و گفت:پروردگاراءهمانا پیامبرت داود از طرف تو مرا آگاهاند که من از 
تو نافرمانی کردم و تو مرا آمرزیدی و دوباره سرکشی کردم و تو بخشیدی 
و باز نافرمانی نمودم و تو از من گذشتی و از سوی تو به من خبر داد که 
اگر بار چهارم نافرمانیت کنم.مرا نخواهی بخشید یس سوگند به عرزتت که 
اگر مرا نگه نداری؛هر [7 نافرمانیت کنم؛ دوباره نافرمانیت کنم و باز 
نافرمانی کنم. 


ص :ظ ۲۰ 


۲۱۲۹۵ دغدم هن اضخاننارعن. آحمد بن محتدرعن موسن: بن القاسم: گن 
جده الحسن بن راشد,عن معاویه بن وهب قال: 

تفت آباتی الله له التااف بقل دا خی انیت نویه تصعا. امه الم 
فستر علیم:: فقلت :و کیف, پستر علیه؟ قال :ینضی, ملکیه ها کانا یکتبانعلبة 
۲ ,یوحی [اللّه ] الف‌جوارحه وه الی‌سهاع الارض ان اکسیم غاب دجویه: صساعین 
اللهض صحل ین ماه اس نی ۶ شود یه تشن هی ]ون 


[ ۲۹6۱ (-عذه من آصحابنا. عن سهل ۰ بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الا ی اس هی ای ی ال ال ام تال 


ان الا فص تفه یو اتف انا بات سا اس آخد که نصا[ 
[ذا وجدها. 

بات الا قفا رالات 

۱۲۹6۲ فلت ناگی ایهرعن ایو انیب میسن مخت و 
حمران,عن زراره قال: 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اِنْ العبد |ذا آذنب ذنبا أجل من غدوه 
آلت الیل فان باشتفق الله ام نکش علره: 


[۲]۲۹6۳-عنه,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر و آبو علی الأشعری,عن مد بن 
عبد الجبار.عن صفوان,عن ابی ایوب,عن ابی بصیر.عن آبی عبد الله علیه 
السلام قال: 


من عمل سیثه آخل فیها سبع ساعات من اللهار. فان قال تفر ال 
الذی لا اله الا هو الحی القیوم»تلاث مات لم تکتب علیه. 


[۳]۲۹64-علوت بن ابراهیم,عن آبیه,و بو علیث الأشعری و محشد بن یحیی 


ص :6۰ ۲۰ 


[ ۲۲۲۹6۰ -معاویه بن وهب گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرمود زهرگاه بنده ای توبه خالص کندخداوند او را دوست بدارد و بر او 
پرده پوشی 


عرض کردم:چگونه برای او پرده پوشی کند؟ فرمود:دو فر شته گمارده شده 
هر چه برایش نوشته اند از یاد ببرید و خداوند به اعضای بدنش و به تکه 
های زمین وحی می کند که گناهانش را پنهان دارید.پس خداوند فرازمند را 
هنگام ملاقات دیدار کند در حالی که چیزی نیست به ضرر او بر گناهانش 
گواهی دهد. 


[ ۳۲۲۹۵۱ ۱-امام صادق علیه السلام فرمود : همأنا خداوند به توبه بنده 
مومنش آن گاه که توبه کند,شاد می شود؛هم چنان که یکی از شما شاد 
می گردد وقتی گم شده اش را بيابد. 

باب آمرزش خواهی از گناه 

[۲۹۵۲] ۱-زراره گوید: : شنیدم که امام صادق علیه السْلام می فرمود: :بنده 
هرگاه گناهی کند,از بامداد تا شب فرصت دارد؛پس اگر از خدا| امن 
خواست. آن گناه بر او نوشته نشود. 

[۲]۲۹6۳-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هرکس کار بدی انجام 


دهد هفت ساعت از روز دربا 0 آنها فرصت داده شود یس اگر سه بار 


بگوید: استغفر اللّه الذی لا اله الا هو الحوخ القتوم(آمرزش ی از خدایی 
که شایسته پرستشی جز او بیست و زنده و پاینده است)[آن بدی آبر او 


نو 9 ۰ د. 


[۳]۲۹64-نیز حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود:هرگاه بنده مقمن گناه 


ص :۷ ۲۰ 


جمیعا,عن الحسین بن |سحاق,عن علیْ بن مهزیار.عن فضاله بن یُوب.عن 
کید اتمه تسشن ایس کید ال علبه السلام فا 

القیخ امین ادا آدتت کنیا احله الله تفه شاعات فان تفن ال له یکت 
علیه. قتی ۶ ه. ان امضت الساغات و. لم متفر کتت, علیه ستته و آن 


الشفت کید کر و تفه ی نم سح تفه رف قرف زد و ان الکافر 
تاه هر فراعت 


[4]۲۹65-حمید بن زیاد.عن الخشسن نم ینعی واخضرف. بان غن 
زید الشخام.عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم یتوب الی اللّه عرٌ و جلّ فی 
کل یوم سبعین ملژه, فقلت: 


آکان یقول: آستغفر له و آتوب الیه؟قال:لا و لکن کان یقول: آتوب الی 
الله, قلت: 


ان تشون الم ضلی له علیه و الق شلم کان توب و لا بعوی وحن توب 
متعمه‌فقال الله الخشسعان: 


[6 ۲۹6 ]5-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد, بن عیسی,عن علیٌ بن 
الخک و انیه سفن اس یر امن یلام علنه ال ام قال: 


من عمل سیثه آخل فیها سبع ساعات من التهار.فان قال آتنتففر. اللّه الذخ 
لاله الا که الخت الوم و انوت: لد لاس هه ات لم تکتب: علید. 


[6]۲۹6۷-عنه, عن آحمد بن محمد,عن ابن فصال,عن علی بن عقبه بیاع 
الأکسیه,عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


ان المومن لیذنب الذنب فیذکر بعد عشرین سنه فیستغقر, الله. رنه فیغفر 
له و انما بذکره لیغفر له وان الکافر لیذنب الذنب فینساه من ساعته 


[۷]۲۹6۸-عده من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمد بن خالد.عن ابن محبوب. عن 
ها مین فا کر دکرمگن اعد له نسم عال: 


ما من موّمن یقارف فی یومه و لیلته آربعین کبیره فیقول و هو نادم: 


۸ 


۲. 


به او هفت ساعت فرصت دهد,, پس اگر از خدا آمرزش خواست,چیزی 
ترآنن توشته: نش ود یا 
او یک بدی بنویسند و همانا مومن پس از بیست سال گناهش را به یاد آورد 
ک و ارس آمرزست ماهدهدا آه را بخشنده کاف همان تساعت آن 
را به فراموشی سپارد. 


[5 ۲۹6 [4-زید شحام از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کند که 
فرمود :رسول خدا| "درود خدا| بر او و خاندانش باد- "هر روز هفتاد مرنبه به 
زر گام خداق. بزر نو کرام تویه.فی: کرد‌غرضن کرد اباحانتتعند. اللّه و 
اتوب الیه»؛می فرمود؟فرمود: 


نه‌ولی می فرمود:اتوب الی اللْه(به خدا بازمی گردم و توبه می 
کنم).گفتم:همانا رسول خدا توبه می کرد و(به گناه)باز نمی گشت؛ولی ما 
توبه می کنیم و باز می گردیم.فرمود:خدا یاری کننده است. 


[۲۹66 ]5-امام صادق علیه السلام فرمود :"هر کس کار بدی انجام دهد,هفت 


ساعت و فرصت داده شود. یس اگر سه بار بگوید ات الله اٌذی لا 
اله الا هو الحین القبوم و اتوب 8( می خفاه ان غدایت. که 
ی ی ات ات 


شود و پس 1 ۲ 9 0 0 او را 
ببخشد و جز این نیست که خدا به یادش آورد تا او را ببخشد و کافر گناهی 
انجام دهد و از همان ساعت آن را به فراموشی سیپارد. 


[۷]۲۹6۸-امام صادق علیه السلام فرمود:هیچ مقمنی نباشد که در شبانه 
روز,چهل کناه 


۲۰ ٩: ص‎ 


«انتفر الله الذی لا الا هوالع الفوم. بدیع الما وات و اارض و 
الجلال و الرگرام و آسناله آن بصلن علی محفد و آل: محقد و آن بتوت 
علی» غفرها را رفس ارت ی بر آکثر من 
آربعین کبیره. 


[۸]۲۹6۹-عنه,عن عذه من آصحابنا,رفعوه قالوا: 
قال:لکل شی ۶ دواء و دواء الدّنوب الاستغفار. 


-٩]۲۹۷۰ [‏ آبو علیْ الأشعری و محشّد بن یحیی جمیعا,عن الحسین بن اسحاق 
و علیث بن ابراهیم.عن آبیه جمیعاعن علیْ بن مهزیار.عن اضر بن 
سوید,عن عبد الله , بن سنان ,«غعن حفص قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السٌلام یقول:ما من مومن یذنب ذنبا الا جُله ال 
غر و جل سیع:ساعات من اللهار فان هوتاب لم یکتب علبه شی و ان هو 
لم یفعل کتب [اللّه اعلیه ستّه, فتاه عباد البصرو؛ فقال له:بلغنا تک قلت:ما 
مر ید تیف دیا الا اعله اللهعر فخل سب ساعات من المار وفقال لش 
هک خی کی لت ها هر دس ه کرای کا هو ای 


هد بو ی و مه مر ی رو و 
بیان شا قارب سومان وال 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من قال:«أستغفر اللّه»مائه متّه فی [کل آیوم 
غفر الله عز و جل له سبعمائه ذنب و لا خیر قی عبد یذنب فی [کل یوم 
سبعماثئه ذنب. 

پات فیها اعظی الله ( 7 مر 


ص : ۲۱۰ 


بزرگ انجام دهد و در حالت یشیمانی بگوید :استغفر اللّه الذی لا اله الا هو 
الحی القیوم بدیع السماوات و الارض ذا الجلال و الاکرام و آسأله ۳ 
لین مد و آل مخفد و ان یتوب علی (آمرزش می خواهم از خدایی که 
شایسته پرست نیج او تست و زندی و بابنده است نایدا ور نم آسمان ها 
و زمین و باشکوه و باکرامت است و از او می خواهم که بر محمد و 
خاندانش درود فرستد و توبه مرا بیذیرد)جز اينکه خدای فرازمند او را 
بیامرزد و کسی که روزی بیشتر از چهل گناه بزرگ انجام دهد در او چیزی 


۱( ای از اصحاب در حدیت مرفوعی از معصوم علیه السلام 
روایت ۳ که فرمود 5 هر چیزی دارویی است و داروی 


[ ۲۹۷۰ ]+-حفص گوید:شنیدم که امام صادق علیه السّلام می فرمود:هیچ 
مومنی نیست که گناهی انجام دهد, مگر اینکه خدا بزرگ و گرامی هفت 
ساعت از روز به او فرصت دهد؛پس اگر توبه کرد,چیزی بر او نوشته نشود 
و او انجامش نداد, خداوند برای او یک بدی بنویسد.عباد بصری نزد 
۷ به ما رسیده است که شما فرموده اید:هیج بنده ای 
نت که کاهی اسام هد ی رای که کرام بزرگ و گرامی هفت ساعت 
از روز به او فرصت دهد؟فرمود:من چنین نگفتم,بلکه گفتم:هیچ مومنی 
نیست و گفته من چنین بوده است. 
[۲۹۷۱] ۰ ۱-حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام فرمود :هرکس روزی صد 
بار«استغفر الّه»‌بگوید, خداوند فرازمند هفتصد گناهش را بیامرزد و در 
بنده ای که روزی هفتصد گناه انجام می دهد,خیری نیست. 


باب در بیان آنچه خذای عزتمند هنگام توبه آدم علیه السلام به او بخشید 


[۲۹۷۲] ۱-آبن بکیر از حضرت صادق با حضرت باقر علیهما السلام روایت 
کند که فر مود: 


۲۱ ۶ 


زب ساطت علق البایطان و آمریت مق :محر 
تم ول لک ان مرن هو هن( ببی باسنه ام 


[۲]۲۹۷۳-ع3ه ,من آصحابنارعن آحمد بن محشّد,عن ابن فضٌال,عن ذکره, 
عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


فان یال الم سای اقا ماه وا وتات هس تن 
له توبته نم قال ٍن السٌنه لکثیره,من تاب قبل موته بشهر قبل اللّه توبته؛ 
نم قال ان الشهر لکثیر, من تاب قبل موته بجمعه قبل اللّه توته ثم قال: ان 
العی کین باب لیف نم فل اه و فال ان و 
اک بات فل ان اقا نله یه 


[۳]۲۹۷4-علین بن ابراهیم,عن آبیه.‌عن ابن آبی عمیر.عن جمیل,عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


انا جلفت االففی هدم ق آحو بیفه ای خلفم. لم یکی الفالم هی کات 
للجاهل توبه. 


[۲۹۷5 ]4-محمد بن یحیی.عن ۳ بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان.عن معاویه بن وهب قال: 

خرجنا الی مکه و معنا شیخ متألّه متعیبّد لا بعرف هذا الأمر یم الضّلاه فی 
۰ آخ له مسلم.فمرض الشیخ فقلت لابن آخبه او رات 


هذا| 


۲۱۲۰ 


همانا آدم عرض کرد:پروردگارا,شیطان را بر من چیره ساختی و بسان خون 
در (رگ های)من روان کردی,پس برای من چیزی قرار بده.فرمود:ای آدم ! 
برایت مقژر کردم که هر کس از فرزندانت ان کاربد کند برای نوشته 
نشود و اگر انجامش دهد,یک بدی برای او نوشته شود و ۹ از آنان آهنگ 

کارنیکی کرد, اگرچه انجامش هم نداد,برایش یک نیکی نوشته شود و اگر 
عمل کند,ده نیکی برایش نوشته شود.عرض و 
بیفزا.فرمود:برایت مقژر ساختم که هرکه از انان کار بدی کند و سپس 
امرزش خواهد,او را ببخشایم. 


گفت: پروردگارا «برایم بیفزا و نویه . ۳9 برای آنان قرار دادم؛یا 
اس سس ایا ان یواست 


[۲]۲۹۷۲-رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد- -فرمود :هرکس یک سال 
پیش از مر گش توبه کند,خداوند توبه اش را بیذیرد :سپس فرمود :البته بک 
سال زیاد باشد.ه رکه یک ماه پیش از مرش توبه کند, خدا| توبه اش را 
پذیر| باشد؛سپس فرمود: که همانا یک ماه بیشتر است, هر کس یک هفته 
پیش از مرش توبه نماید,خداوند توبه اش رز بیذیرد :سپس فرمود : البته یک 
هفته هم زیاد باشد.هرکه یک روز پیش از مرگش توبه کند,خدا توبه اش را 
پذیرا باشد, سپس فرمود "هزاننه یک روز هم زیاد انست: انگه پیش از دیدار 


[۳]۲۹۷-امام باقر علیه السلام فرمود :هر گاه نفس به اینجا رسید-و با 
دستش به گلوی خود اشاره کرد-برای دانشمند توبه نباشد و برای نادان 
توبه است. 


[4]۲۹۷5-معاویه بن وهب گوید:(سالی)به طرف مگه حرکت کردیم و 
همراه ما پیری خداپرست و عبادت پیشه بود که این امر(امامت) ,| نمی 
دانست(و شیعه نبود)و در راه نماز را تمام می خواند.برادرزاده 
مسلمانش(شیعی) هم همراه او بود,ان پیر بیمار شد و من به برادرزاده 
اش عرض کردم:اگر اين امر(مذهب شیعه) 


ص :۳۳ ۲۱ 


الأمر علی عشّک لعل الله آن یخلصه,فقال کلهم:دعوا الشیخ حبّی یموت 
علی حاله فائه حسن الهیثه.فلم یصبر ابن آخیه حتّي قال له:یا عم,ٍنْ الثّاس 
ارتگوا بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الا نفرا پسیرا و کان 
لقلت بنرایت طالب: لت السام من الطاعه ما کان ترسول اه خلی از 
علیه و اله و سلّم و کان بعد رسول اللّه الحقّ و الطاعه له,قال:فتنشس 
الشْیخ و شهق و قال: آنا علی هذا و خرجت نفسه.فدخلنا علی آبی عبد اللّه 
علیه السلام فغرض, علت سن الشرک هدا الکلا غلی این عبد الله. .علیه 
فان هی رس آهل لح قال آه علی بن اسر تلم تفر 
شینا من هدا غیر ساعته. نلک اقال: 


فتریدون منه ماذا؟قد دخل و اللّه الجثه. 
باب الامه 


[۲۹۷6] -علیْ بن ایراهیم.عن, آبیه,‌عن ابن آبی عمیر,عن آبی آیوب.عن 
مجند.بن مسام, غن یی عبد الله علیه السلام فال: 


قلت له: آرآیت قول اللّه عرٌ و جلّ:« آلذین بَجْتییُوَ کبایر الثم و القواجش 
الا المع »؟قال:هو الذنب یلع به الرجل فیمکث ما شاء اللْه نع یلم به بعد. 


[۲۲]۲۹۷۷- آبو ۳ الأشعری,عن محمد بن عبد الجبار.عن صفوان.عن 
العلاءعن محمد بن مسلم,عن احدهما علیهما السلام قال: 


قلت له: آلذین یَحْتُونَ گبایر الائم و الْقواجش لا الم قال:الهنه بعد 
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[۲۹۷۸ ]۳-علیت , بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی,عن بونس.عن اسحاق بن 
عقار قال: 


فان آیهعیه الله یه فا من موه لا هرت ره رسای تا 
به و ذلک 


ص :۲۱4 


را به عمویت پیشنهاد می کردی,.شاید خداوند رهایی اش دهد.همه 
همراهان گفتند:پیرمرد را واگذارید تا به حال خود بمیرد ؛زیر | حال خوبی 
دارد؛ولی برادرزاده اش تاب نیاورد تا اینکه گفت:ای عمو امردم پس از 
رسول خدا- -درود خدا| بر او و خاندانش باد- -(از دین) بر گشتند هکز عده 
اندکی و حقّ علی بن ابی طالب علیه السّلام بسان رسول خدا بود که 
فرمانبری ی از رسول خدا,حق و پیروی از آن او بود.گوید:آن 
پیرمرد دمی برآورد و ناله ای زد و گفت:من هم بر اين عقیده ام و جانش 
از تن نبرون آاهد.ها به. خدفت. امام ضادق علیه. السلام وازد شندیم و.علی 
بن سژی,سخن پیرمرد را به حضرت عرض کرد.حضرت فرمود:او مردی از 
بهشتیان است.علی بن سری گفت:آن پیرمرد جز همان ساعت.چیزی از 
مذهب شیعه نمی دانست ؟فرمود :از او چه یز دبک ضوع خواهید؟به خدا| 
سوگند که به بهشت وارد شد. 


باب گناهان کوچک 


[۲۹۷6] -محمد مسلم گوید:به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:نظر 
شما فرمایش خدای فرازمند که(آنان که از گناهان کبیره و اعمال زشت به 
جز صغیره دوری می کنند) [نجم(۳۲:)5۳ آچیست؟ فرمود:لمم, گناهی است 
که شخص به آن دست الاید و سیس تا مدتی که خدا خواهد دست بردارد و 
دوباره پس ات آن اقدام کند. 


۹۷۷1 محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا امام صادق علیهما 
الشلاه رای کید کف ار ان حضرت قسیرا< کشاتی. که آزر کاهان کیبرم و 
اعمال زشت به جز صغیره دوری می کنند».را پرسیدم, فرمود: مقصود از 
لمم,چیر کی پس چیر کی کناه است ؛یفتی. گناه پنسن از کناهة که بنده.به آن 
نزدیک شود. 


[۲۷۸-اسحاق عقار گوید:امام صادق علیه السّلام فرمود:هیج مومنی 
نیست جز اينکه کناظی دارد و برای مدتی از آن کناره می گیرد. سپس به 
آن دست می آلاید 


ص :<ظ ۲۱ 


قول اللّه عرّ و جلّ:«للا اللمم»ي سألته عن قول اللّه عرّ و جلّ: لذِین 
یحتیبُون کبایر الثم و القواجش الا الم قال:الفواحش:الرنی و الشرقه؛و 


ا تخل ملد باب تن لاهن 


[۲۹۷۹ 4-علمن بن ابراهیم؛عن. آبیهءغن. ان آبی. عمیرءعن الحارت بن 
بهرام,عن عمرو بن جمیع قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من جاعنا یلتمس الفقه و القرآن و تفسیره 
فدعوه و من جاءنا یبدی عوره قد سترها الله فیخوو تمقال او رح 
القوم:جعلت فداک و اللّه نی لمقیم علی ذنب منذ دهر آرید آن أتحوّل عنه 
الی غیره فما آقدر علیه,فقال:له ٍن کنت صادقا فاِنْ اللّه یحبک و ما یمنعه 
ان هی ,تم ای ره الا لکی تخافه. 


[ 5]۲۹۸۰-علی بن ابراهیم,عن آبیه.‌عن حّاد بن عیسی,عن حریز,عن 


ما من ذنب الا و قد طبع علیه عبد مومن بهجره الرّمان یم یلم به و هو قول 
الله عرْ و جل:« آلذین یَهْتیئُون کبایر الائم و القواجش الا اللمَم 
»قال :اللمام: 


اعد الم بل الم وال تاش من سار اه من وه 


۱۹ ین ایام او نی مس اکا شا ی ما وت سا 
جعاین ا وی یگ اس سفاب ها( 


تشمعت: آبا عید الله غلیه القلام تعول :ان المقومن ایکون تسجیته الکذتب و 


ال ۵ اه نا ال سین دی شا دوه یه وی فیس فا فد 
هلکن لا خولد له هن نلک ا ود 


ص :6 ۲۱ 


و این است گفتار خدای بزرگ و گرامی:«جز گناهان کوچک».از آن حضرت 
درباره فرمایش خداوند فرازمند پرسیدم که«کسانی که از گناهان کبیره و 
اعمال زشت به جز صفغیره دوری می کنند» .فرمود فاحشه ها(کارهای 
بسیار زشت)؛ زنا و دزدی است و لمم,کسی است که به گناه دست زند و 


سیس از آن از درگاه خداوند آمرنشن خواهد. 


[4]۲۹۷۹-عمرو بن جمیع گوید:امام صادق علیه السْلام فرمود: هرکس نزد 
ما آید و فقه و قرآن و تفسیر آن را جویا شود,از او دست بردارید(تا 
فرابگیرد)و آنکه نزد ما آید تا فاش سازد عیبی را که خدا پوشانده 
است,پس او را دور کنید.یکی از آن مردم عرض کرد:قربانت گردم ؛به خدا 
سوگند,همانا من دیرزمانی است که بر گناه مداومت دارم و می خواهم از 
آن گناه به کار دیگری روی گردانم؛ولی بر آن ناتوانم.حضرت فرمود:اگر تو 
راست گو هستی,پس خداوند دوستت دارد و چیزی جلوگیرش نشده که تو 
راز آن کار به کار دبکری:بترن جر اینک (بخواهد)از اوبتدننتی: 


[ ۲۹۸۰ ]<-امام صادق علیه السلام فر مود هیچ گناهی نیست مگر اينکه بنده 
موی" ندان هایل شنده که,قدنی از ان کنارم کبرد مسیش بهران دست ند 
و این است فرمایش خداوند فرازمند: 


«کسانی که از گناهان کبیره و اعمال زشت به جز صفغیره دوری می 
کنند».فرمود: 


منظور از لمام, بنده ای است که نه کناهن پس از گناهی مرتکب شود که 


[ 6]۲۹۸۱-علی بن رئاب گوید:شنيدم که حضرت صادق علیه السْلام می 


فرمود:همانا خوی و سرشت مومن:دروغ و خشت و هرزگی نباشد و چه 
بسا به چیزی از آنها دست آلاید؛ولی ند نها یرسکی اوه 
کندا فرمود: اری ولی 1 نشود. 


ص :۲۱۷ 


باب فی آن الدنفت تلاند 


[۲۹۸۲] ۱-عل بن ابراهیم,عن آبیه,عن عبد الرحمن بن حشاد.عن بعض 
اه قال: 


قال: نها اس و با ۱ 0 نب 
الموّمنین قلت 


الانوت لاته کد: آمسکتت؟ افقال:ما ذکرتها لا و آنا آزرنک ان افت‌ها نی لکن 
عرض لی بهر حال بینی و بین الکلام,نعم الذٌنوب ثلائه:فذنب مغفور و ذنب 
غیر مغفور و ذنب نرجو لصاحبه و نخاف علیه,قال:یا آمیر المومنین,فبنها 
لنا.قال:نعم آقا الذنب المففور فعبد عاقبه اللّه علی ذنبه فی النیا فاللّه 
احلم و آکرم من آن یعاقب عبده مژتین.و ما الدنب الّذي لا یغفر فمظالم 
الاد تفه اعصیان لحار که ای تبون خافه آعسم فسما غلی 
نفسه فقالنو عرّتی و جلالی لا بجوزنی طلم طالم و لو کف کف و لو 
مسحه یکف و لو نطحه ما بين القرناء الی الجقاء فیقتَصٌ للعباد بعضهم من 

اتف ری مق عم وه موف اوه مه حا سس 0 
تا هر له کی هو تن تالحم هخا له اعدا 


[۲۹۸۳ ۲]۲-علون بن ابراهیم,عن محمد بن عیسی, عن پونس.عن آبن بکیر, عن 
زراره.عن حمران قال: 


سألت آبا جعفر علیه السّلام عن رجل آقیم علیه الحٌ فی الژجم 
آبعاقب [علیه آفی الاخره؟قال: ان ۷ اک رد ان 


ص :۸ ۲۱ 


[۲۹۸۲] -عبد الرحمن بن حشاد در حدیثی مرفوع از برخی از یارانش گوید: 


امير مومنان علیه السّلام در کوفه بالای منبرٍ رفت و خداوند را سپاس گفت 
و ستایش کرد, سیس فرمود :ای مردم اهر آینه گناهان سه قسم اند. سپس 
حضرت دم فروبست. 


حبّه عرئی گفت:ای امیر مومنان,گفتی که گناهان سه قسم اند و سپس دم 
فروبستی؟ فرمود:آنها را یاد نکردم جز اینکه می خواستم شرحشان دهم" 
ولی. شگی: خی بزایی بزع اد که نان .عفن و .شنم فاضاه 
انداخت .آری, گناهان سه قسم اند :گناهی که اف نود شود, گناهی که 
آمر:نده تشود و کناهی. که بر مرتکب: آن آمیدوار و تیمنا کم 


عرض کرد :ای امیر مقمنان, آنها را برای ما بیان کنید. فرمود :آری اما گناه 
اهر نذهیا. ان بنده ای باشد که خداوند او را به سب گناهش در دنیا کیفر 
دهد و خدا بردبارتر و کریم تر از آن است که بنده خود را دو بار کیفر دهد و 
آشا. کتان: آمرزنده نشده, ستم های بعضی از بندگان نسبت به برخی دیگر 
است .همأنا خداوند پرخیر و برتر آن گاه که(به وسیله پیامبران)بر 
آفرند خاتشن آشکار شدءبه خودش سوگند یاد کرده و فرمود:به عزّت و 
شوکتم سوگند که ستم هیچ ستم کاری از من نگذرد(بر من پوشیده 
نماند) گرچه زدن مشتی به مشتی دیگر یا مالیدن دستی به دستی باشد و 
گرچه شاخ زدن شاخ داری به بی شاخی باشد,پس برای بندگان از یکدیگر 
قصاص گیرد تا انجا که ستم کسی بر کسی(بدون کیفر)باقی نماند, سپس 
آنها را برای حساب رسی برانگیزد و اما گناه سوم,گناهی است که خداوند 
آن را بر بندگانش نهان داشته است و توبة از آن را بر گناهکار روزی کرد 
به طوری که از گناهش ترسان و به پروردگارش اتتاو تتتصن ما برای 
او آن چنان هستیم که او برای خودش است «برای او امید رحمت داریم و از 


کیفرش ترسناکیم. 


[۲]۲۹۸۳-حمران گوید از امام باقر علیه السْلام از مردی پرسیدم که(زنای 
با زن شوهردار کرده است)و حد بر اجرا و سنگسار شده است.آیا در روز 
وایسین کیفر می شود ؟ فر مود: همانا خداوند کریم قر از ان است. 


ص :۲۱۹ 


باب تعجیل عقوبه الذنب 


۲۸4۷ -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
محبوب,عن عبد الله بن سنان,عن حمزه بن حمران,عن ابیه,عن ابی جعفر 
علیه السلام قال: 


اي اللّه عرْ و جلٌ |ٍذا کان من آمره آن یکرم عبدا و له ذنب ابتلاه 
بالشقم, فان لم بفعل ذلک له ابتلاه بالحاجه, فان لم یفعل به ذلک شدد علیه 
آلخوت لیعافیه,بدلی الر م فال زو ادا کانمن مره آن وین اه له فده 


جسته ضخع بدنه,قان لم بععل, به دلک وسشع علبه کف رزقه فان :هو لم یفعل 
دای مه ره زمرت ایکا سای | لح 


آ۲۹/۵ تغل ین مهن انيمرعم ان ای ضرعم اسان ون 
ابراهیم.عن الحکم بن عتیبه قال: 


فا اه الم ها له را کش ماو اب تسه 
العمل ما یکفرها ابتلاه بالحزن لیکفرها. 


[۳]۲۹۸6۵-عذه من آصحابنای عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الأشعرو,عن ابن القهاح,عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:قال اللّه عرّ و جل:و عرتی و 
جلالی لا اخرج عبدا من الدنیا و آنا ارید آن ارحمه حتثّی استوفی منه کل 
خطیثه عملها, اما بسقم فی جسده و اما بضیق فی رزقه و اما بخوف فی 
دنیاه,فٍن بقیت علیه یقیّه شدّدت علیه عند الموت و عرْتی و جلالی لا آخرج 
کزان الا و آنا ارید آن رشن ادله کل یه مهار اعا شعه 

و نا ی ی ای ی 
هنت علبه بها الموت: 


ص : ۲۲۰ 


باب شتاب در کیفر گناه 


[۲۹۸4] -امام باقر علیه السّلام فرمود:همانا خداوند عژتمند هرگاه بخواهد 
بنده ای را که دارای گناهی است گرامی بدارد.به بیماری گرفتارش کند و 
اگر اين کار را نکند, نیازمندش سازد و باز اگر اين کار را نکند, مرگ را : بر او 

سخت گیرد تا بدان سبب, گناهش را تلافی کند.فرمود:و هرگاه بخواهد ب: بنده 
ای را که کار نیکی در نزدش دارد,خوار سازد تنش را تندرست گرداند و 
اگر اين کار را برای او نکند, روزیش را فراوان گرداند و باز اگر اين کار را 
نکند, مر کش را آستان کیرد تا به سیب ان کار تیک باداشتتن دهد: 


[۲]۲۹۸5-امام صادق علیه السلام فرمود:هرگاه گناه بنده ای بسیار شود و 
هیچ کردار (نیک)نداشته باشد که آنها را تلاقی کند,خداوند او را به اندوه 


[۳۲]۲۹۸6-رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-فرمود:خداوند فرازمند 
فرمود:به عزت و شوکتم سوگند که بنده ای را از دنیا بیرون نبرم در حالی 
۱۳۹۳ خواهم رحمتش کنم تا هر گناه و کار اشتباهی که انجام داده,یا با 
بیماری تنش پا تنگی روزی اش يا ترس در دنيایش جبران کنم و اگر چیزی 
هم مان هنگامه مرک بر او سخت گیرم؛و به عزت و شوکتم سوگند که 
۳ نا 
نیکی که انجام داده,یا با فراوانی روزی اش یا با تندرستی تنش یا با 
آسودگی خاطر در دنیایش جبران کنم و اگر چیزی باقی بماند. مرگ را برای 
او آسان گیرم. 


رم ۲۲۱۶ 


[۲۹۸۷ ]4-عده من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن ابن محبوب. عن 
مشاه تا لمع آبان نفلت ها 


فلت ات اللی له الت امن سفن تن یت اف قویه فش 1 
ذنوبه و أثه ليمتهن فی بدنه فیغفر له ذنوبه. 


[5]۲۹۸۸-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن الشري بن 
خالد.عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


لذا آراد الله عر و جل بعبد خیرا عجُل له عقوبته فی الدٌنیا و |ذا آراد بعبد 
سوءا امسک علیه ذنوبه حتی یوافی بها بوم القیامه. 


[ ۲۹۸۹ ]6-عده من آصحابنا «عن سهل بن زیادعن محمد بن بن الحسن بن 


شهون,عن عبد اللّه بن عبد الرحمن,عن مسمع بن عبد الملک,عن آبی عبد 
الله علیه السْلام قال: 


س‌ 


قال آمیر المومنین علیم السّلام فی قول الله عر و جل: و ما أَصابَکم من 
مقضییه فیضا کفیت. اندیکر ویو ا عَب کثير دلیس 1 
ی 1 ۱ اما تمه اکترفین عدز 
الله مه یه فی الیقا فان الله عن سل اج هام ی اعطمش آن 
یعود فی عقوبته فی الخره. 


[ ۷]۲۹۹۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن العباس بن 
سین ال اس له امس عی سل اس خعع له اسر 
قال: 


فا وان اللص ی الله له ال سا ال الم له لسن 
حتّی مایدع له ذنبا. 


[ ۸]۲۹۹۱-عنه,عن آحمد بن محمّد و علیْ بن ابراهیم,عن آبیه جمیعا؛عن ابن 
ابی عمیر,عن الحارث بن بهرام,عن عمرو بن جمیع قال: 


ص ۲۲۲۰ 


[4]۲۹۸۷-حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود:همانا موّمن در خوابش(به 
سب دیدن خواب هولناک)ترسانیده شود یس گناها هانش(به واسطه همان 
ترس) آهر فده کر ند و به راستی که تیش( با کار)به ردج و زحمت افتد.یس 
گناهانش بخشیده شود. 


[5]۲۹۸۸-امام ششم علیه السّلام فرمود:هرگاه خداوند فرازمند خوبی بنده 
ای را خواهد,برای کیفر دادنش در دنیا شتاب کند و هرگاه بدی بنده ای را 
بخواهد, گناهانش را برای او نگه دارد تا در روز رستاخیز به او ند هد. 


[6]۲۹۸۹-امام صادق علیه السّلام فر مود که حضرت امیر مومنان علیه 
السْلام درباره فرمایش خدای بزرگ و گرامی که(و آنچه از رنج به شما می 
رسد به سبب چیزی که خودتان به دست آورده اید در حالی که از بسیاری 
هم می گذرد ۰ [شورا(4۲): ۲۰ آفرمود: هیچ پیچش رگی و برخورد به سنگی و 
لغزش گامی و خراش چوبی نیست مگر به سبب گناه و البته آنچه خداوند 
می بخشد, بیشتر باشد؛ .یس آنکه را خداوند برای کیفر دادن گناهش در دنیا 
شتابید: آن خداوند فرازمند, والاتر و کزامی نر و تز وان از آن است که 
دوباره او را در روز واپسین کیفر دهد. 


[ ۲۹۹۰ ]۷-رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-فر مود: پیوسته عم و 
اندوه گریبان گیر مومن باشد تا برای او گناهی به جا نگذارند. 


[ ۸]۲۹۹۱-عمر جمیع گوید:از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود:همانا بنده 


ص ۲۲۳۰ 


ی او اه ها هک ارات اه ی ات ی 
یخرح منها و لا ذنب علیه. 


[۳۹۹۲]فعلت بن. ابراهیم:عن آبیه‌رعن این. آنن عمیررعن: علیه: الاحفستت: 
رل ی انس خر له لاه فا 


تتصا امی همم ی ها بو وه 


[۲۹۹۳] ۱۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محقد,عن علیْ بن الحکم.,عن 
قعامیم هت کر ای الا ال لام فا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:قال ال عرٌ و جل:ما من عبد 
ای الجله الا ابتلیته فی جسده,فان کان ذلک کقّاره لذنوبه و لا 
شوت علیه:عند ضفته خی پانینی:و لا ذنب له نغ ادحله الجته. 0 
آرید آن آدخله الثار الا صجحت له جسمه,فان کان ذلک تماما لطلبته عندی و 
الا امنت خوفه من سلطانه, فان کان ذلک تماما لطلبته عندی و الا وشعت 
علیه فی رزقه,فاٍن کان ذلک تماما لطلبته عندی و الا هنت علیه موته حیّی 
پانتی و لا جسته لم‌ دی کر ادخله النار 


[۱]۲۹۹4«علّه من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن محشّد بن آورمه,عن 
اللضر بن سوید.عن درست بن آبی منصور؛عن ابن مسکان.عن بعض 
آصحابنا,,عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


شتنته الطیو و هر قته الکلات؛ نم مصی قوفعتت, له مدینه فلا فاد هه 
بعظیم من عظمائها میت علی سریر مسجی بالذیباج حوله المجمر فقال: 


پا رب آشهد آئنک حکم عدل لا تجور,هذا عبدک لم پشرک بک طرفه عین 


۳ 


ص‌‌ :۳۳4 


مقمن در دنیا اندوهگین گردد تا اينکه از دنیا رخت بربندد و گناهی برایش 


۹۹۲ ]قاهام باقر علیهه. السلام فرمود:پیوسته عم و اندوه کریبان: کی 
عمش باشد تا صاهی‌سای افته حا تعدارند. 


[۲۹۹۳] ۰-رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-فرمود:خداوند 
فرازمند فرمود:هر بنده ای را که بخواهم به بهشت وارد کنم,در تنش 
گرفتارش نمایم,پس اگر همان پوشاننده(کثاره)گناهانش شود(او را بس 
است)وگرنه هنگام مرش بر او سخت گیرم ۳ اينکه بدون گناه نزدم 
آید..سپس او را به بهشت ببرم و هر بنده ای را که بخواهم به دوزخ 
ببرم,تنش رآ تندرست سازم,پس اگر همان پایان طلبش از من باشد(او را 
بس است)وگرنه او را از ترس سلطانش ایمن سازم.پس اگر همان پایان 
طلبش از من باشد(که او را بس باشد)وگرنه روزیش فراوان کنم.پس اگر 
تیان یش اناد رش است و هسام رتاو اسان کم 
تا اینکه بدون داشتن نیکی در نزدم,پیش من آید و سپس او را به دوزخ 
ببرم. 


۲۲۹۹۵ ۱۱-آمام باقر علیه السلام فرمود:یکی از پیامبران بنی اسرائیل به 
مردی گذر کرد که قسمتی از بدنش زیر دیوار و قسمتی دیگر بیرون از ان 
بود که پرندگان او را از هم پراکنده و سگان(تنش را)دریده بودند؛سپس از 
آنجا گذشت و شهری پدیدار گشت و وارد شهر شد و دید که یکی از 
بزرگان آن شهر مرده و روی تختی نهاده شده و با پارچه آبریشمین کفن 
شده است و دور آن منقل های عود است,پس گفت:پروردگارا ز حوارفتن مین 
دهم که : تو حاکم دادگری هستی و ستم نکنی.آن بنده تو است که چشم به 
هم زدنی به تو شرک نورزیده بود و آن گونه میراندی 


ص‌‌ :۲۲5 


ای امه ههد دی ایوس بیط قافن عنم فده العسی اففال + 


عبدی آنا کما قلت حکم عدل لا آجوزرذلی عیدی. کانت. له عندی تنسقه. آو 
ذنب آمثّه بتلک المیته لکی یلقانی و لم یبق علیه شیء و هذا عبدی کانت له 
[عندی آحسنه فأمثه بهذه المیته لکی بلقانی و لیس له عندی حسنه. 


۹ عم من آفجاییا غرر امه بن محر ارت تمعن رآ 
الصباح الکنانیت قال: 


کنت عند آبی غبد الله علیه السشلام قدخل علیه شیخ فقال:یا آبا عبد 
الله, آشکو |لیک ولدی و عقوقهم و اخوانی و جفاهم عند کبر سئی,فقال اند 
غند الم علیه السلام یا هذای ان للحف دهلم و للناظل خوله و کل داه منم 
فی تاه ضاخیه یل مان ادس‌ صا نت الحمسم فق.وام الباطل عون 
من ولده و الجفاء من اخوانه و ما من موّمن یصیبه شی ء من الرژفاهیه فی 
دول اال از نی قل هون آما ف بت و ناف وله مرها فی باله 
حی یخلصه اه ما اکتسب فی دوله الباطل و یوفر له حظه فی دوله 


[۲۹۹6] -الحسین بن محمد؛,عن, ی بن محمد.عن اخفد نن مسفن 
القباشسبن العلاء غن معاهه من آبیدرعن این غید الله,عله البتلام فا 


الذنوب الْتی : تغیر النعم البغی ۲ الذّنوب التی تورث الندم القتل و التی تنزل 
الثقم 90 تهتک السٌتر شرب الخمر و الْتی تحبس الاژزق الرّنا و 
التی تعجل الفناء قطیعه ال#حم و التی تر؟ الذعاء و تظلم الهواء 9 
او ال 


۹ ی راگن اس ان شم ارافسن. ان 
قال: 


ص‌‌ :۲۳0 


و این هم بنده تو است که چشم به هم زدنی به تو ایمان نیاورده بود و اين 
گونه میراندی ؟ خداوند فرمود: : بنده ام آن سان که نو کفتی‌تامن حاکمی 
داد کر هستم وستتم نکتم.آن یتدم آم کرذار نبا مناهی زد مهن داشست به: آن 
هتفر آ ند شنت تا در حالن. که مرا دیدار .ی کتورعن یرای امه عام 
نماند و این بنده ام کردار نیکی نزد من داشت.به این صورت میراندمش تا 
در حالی که دیدارم می کند پیش من نیکی نداشته باشد. 


[۲]۲۹۹5 ابو الصبّاح کنانی گوید:نزد امام صادق علیه السّلام بودم که 
پیرمردی بر آن حضرت وارد شد و عرض کرد:ای ابا عبد الله, از فرزندانم و 
شکایت اورده ام . 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:ای پیرمرد اهمانا حق دولتی دارد و 
برای باطل هم دولتی است و هرکدام در دولت رفیقش خوار است و همانا 
کمتر چیزی که مومن در دولت باطل گرفتار آن می شود.سرپیچی فرزندان 
و ستمکاری برادران است و هب موّمنی در دولت باطل آسایش نبیند 


جزاینکه پیش از مرگش با درباره فرزندان پا درباره دارایی اش گرفتار 
شود تا خداوند او را از آنچه در دولت باطل به دست 9 سازد و 


بهره اش را در دولت حق فراوان کند؛پس بردباری کن و مژده 

باب در تفسیر گناهان 

[۲۹۹6] -امام صادق علیه السلام فرمود: گناهانی که ِ ها را دگرگون 
سازند,تجاوز و ستم (به دیگران) است 9 گناهانی که موجب تب 
اند, کشتن است و آنهایی که بلاها فرود ا ورتم است و آنهایی که پرده 
دری کنند. شراب خواری است و آن گناهانی که روزی را بند آقر ندز زا می 
بااشد و آنهایی که نابودی را زود رسانند, قطع رحم است و انهایی که دعا را 
برگردانند و فضا را تیره وتار سازند, سرپیچی از پدر و مادر است. 
[۲]۲۹۹۷-اسحاق عمار گوید:شنيدم که امام صادق علیه السْلام می 
فرمود:همواره پدرم 


ص :۲۲۷ 


سمعت آبا عید اللّه علیه السّلام یقول:کان آبی علیه السّلام یقول نعوذ باللّه 
من الدّنوب التی تعجل الفناء و تقژب الااجال و تخلی الذیار و هی قطیعه 
الژحم و العقوق و ترک الب 


[۳]۲۹۹۸-علی بن ابراهیم.عن یوب بن نوح آو بعض آصحابه عن آیوب» عن 
فان بن یی فال خر سیفن آضتایا فال : 
فا او عیص لاه لیم الفااش ادا فا احنعت مرت اریعه ادا فشا الرّنا 


ظهرت الرلزله و (ذا فشا الجور فی الحکم احتبس القطر و |ذا خفرت الاشه 
ادیل هل الب هن احل ااسای شاد مت ال کاه: مرت الحاحه: 


باب نادر 


[۲۹۹۹] ۱-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن الحسن بن 
محبوب,عن عبد العزیز العبدی,عن ابن آبی یعفور قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال اللّه عرٌ و جلّ:ان العبد من 
عبیدی المومنین لیذنب الذنب العظیم ما یستوجب به عقوبتی فی الذنیا و 
لاخره, فأنظر له فیما فیه صلاحه فی آخرته فاععّل له العقوبه علیه فی 
الدنبا اخازبه بل الدتتب:ه افدر عقوته رلک انب و آقضیه و آترکه علیه 
موقوفا غیر ممضی و لی في امضائه المشیئه و ما یعلم عبدی به.,فاتردد فی 
ذلک مرارا علی امضائه ثم آمسک عنه فلا آمضیه کراهه لمساعته وحیدا عن 
[دخال المکروه علیه, فأَتطوّل علیه بالعفو عنه و الضفح محبّه لمکافاته لکثیر 
نوافله التی شق ها الق یدارفا رف ری البلاء عنه و قد 
قدُرته و قضیته و ترکته موقوفا و لی فی امضائه المشیثه‌,م آکتب له عظیم 
آخن توول ذلک البلاء و آذخره و آوفر 


ص :۲۲۸ 


می فرمود:از گناهانی به خداوند پناه می بریم که نابودی را زود رسانند و 
مرگ ها را نزدیک سازند و خانه ها را ویران کنند و آن قطع رحم و 
سرییچی فرزندان و وا گذاردن نیکی است. 


[۳]۲۹۹۸-حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:آن گاه که چهار چیز 
انتشار یابد, چهار چیز دیگر پدیدار گردد:هرگاه زنا شایع شد,زلزله پیدا شود 
و هرگاه حکم به ناحق انتشار یابد.باران بند آید و وقتی پیمان با ذمّی 
ها(کفاری که در ذمّه اسلام اند)شکسته شود.مشرکان بر مسلمانان 
حکومت کنند و آن گاه که زکات پرداخت نشود نیازمندی پدید آید. 


باب نادر 


[۳۹9] آبن ابو یعفور گفت از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که 
خداوند عژتمنر فرموده است:همانا بنده ای از بندگان مومنم گناهی بزرگ 
می کند,از آن گناهانی که سزاوار کیفر من در دنیا و آخزت: ات ورمن: اه 
صلاحش در آخرت می نگرم و کیفرش را در دنیا پیش می اندازم و برای 
آن گناه مجازاتش می کنم,یا کیفرش را اندازه گرفته,حکمش را مين دهم و 
رهایش کرده,اجراپش نمی کنم و آن را به خواست خودم وامی گذارم در 
حالی که بنده ام _ آن را نمی داند .آن گاه چندین بار در اجرایش دودل می 
شوم و سپس از آن دست می کشم و اجرایش نمی کنم؛زبرا ناخرسندی او 
را دوست نمی دارم. ,پس از ناخرسند کردن او رو می گردانم.و با عفو 
بخشایش از, او هی کدزم زیرا او زابه جفت افله هام.بسیارش, که ,وز 

نه روز برای من انجام می داد دوست می دارم.پس آن بلا را از او 
برمی گردانم. 


با ان که ترایخن مقذر کرده.,حکمش را داده ام اجرایش را رها کرده,آن را 
به خواست خودم واگذار می کنم. . سپس پاداش بزرگ فرودآمدن آن بلا بر 
او را برایش می نویسم و ذخیره می کنم و پاداش اش را افزون می کنم تا 
او بلا را نفهمد 


ص ۲۲۹۰ 


له آخزم ول بت بفه الم بل اليه آوامه را للم اکن ال وف لیم 
باب نادر أیضا 


مب یی رن احمی س موی این فصالشن ان .سکس 
قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عرّ و جلّ: فا اک مه 
مصیبه قیما کسبث یدیم فقال هو: و یعْفُوا عَنْ کثیرٍ قال:قلت:لیس هذا 
ازتدت ۱ رآیت ما آصاب علیّا و آشباهه من آهل, بیته علیهما السّلام من ذلک؟ 
قفا ان سل لاه ضلی اللهعايه فاله‌ هسام کان ست. الی لاه مین کل 
یوم سبعین مژه من غیر ذنب. 


[۱ ۳]عته و آصحابناعن سهل بن اد ی 


سألت آبا عبد اللّه علیه الشلام عن قول اللّه عرٌ و جل: و ما أَصابَکُمْ من 
قصتته قیما کستت آندیکم ارایت ما اصاب:علیا ی اهل بسته من بعده 1۳9 
کسبت. آندنهم .و هم: اهل اه و از ان رسول اللّه ِِ 
الله علیه.و الت وشات کان شوت الی الم ی سره فقی کل مه لاله 
ماه هب خر خرس بان "للم کص ولا بالفضانت. لناخزهم 0 
غیر ذنب. 


[۳]۳۰۰۲-علوخ بن ابراهیم,رفعه قال: 
لمّا حمل علیّْ بن الحسین صلی الم علیهما ٍلی یزید بن معاویه فأوقف بین 


یدیه, قال یزید لعنه الله: و ما أَصابکَمْ من مُصیبو قیما کسبّت لَیْدیکَمْ فقال 
علب بر الحسی علیهما القلام تست هن لاه فا ان شا قول ال عر و 
جل: 


3 ۳ ۱ 0 اِ 3 ‌ با _ ۳ 
ما آصابِ من مَصیبه فی الارْض و لافی أَنفْسکم الا فی کتاب من قَبْل 


ص : ۲۳۰ 


و ازاری به او نرسد. که منم خداوند بخششگر و دلسوز مهربان. 
باب نادر دیگر 


پر سیدم. 


(و آنچه از رنج به شما می رسد به سبب چیزی است که خودتان به دست 
اورده اید). 


آشورا(4۲): ۳۰] 


حضرت ادامه دادند:(در حالی که از بسیاری درمی گذرد). 
[شورا(4۲): ۳۰ آمن عرض کردم:مقصودم این نبود.بفرمایید آیا آنچه به علی 
و همانندان او از خاندانش علیهم السلام رسیده. از این مورد است؟ 
فرمودند: همانا رسول خدا در هر روز هفتاد بار به پیشگاه خداوند توبه می 
کرد نن آن که کناهی کردم با شد 


[ ۲]۳۰۰۱-علی رئاب گفت:از حضرت صادق علیه السْلام دربارة اين آیه(و 
آنجه از رنخ به شا فی, رسد به: سب جیزی. انتت: که خودبان: به. ذنشت 
آورده اید.)پرسیدم: بفرمایید آپا آنچه به علی و پس از او به خاندانش علیهم 
السٌلام رسیده به سبب چیزی است که خودشان کرده اند در حالی که آنان 

خاندان طهارت اند و معصوم اند؟حضرت فرمودند:همانا رسول خدا در هر 
شبانه روز صدبار به پیشگاه خداوند توبه کرده, از او آمرزش می خواست 
بی ار که گناهی کرده باشد : همأنا خداوند دوستانش را به 
مصائب, مخصوص کرده است تا بدون گناه پاداششان بدهد. 


[۲ ۰علی ابراهیم در حدیثی بی سند گفته است:هنگامی که حضرت 
سجاد علیه السلام را به نزد یزید معاویه برده,در برابر او نگاه داشتند,یزید- 
خدایش لعنت کند-گفت:(و آنچه از مصیبت به شما می رسد به سبب چیزی 
است که خودتان به دست آورده اید.)احضرت سجاد علیه السلام 
فرمودند: این ایه دربارة ما نیست.بلکه این سخن خداوند عژتمند درباره ما 
است:(آنچه از مصیبت به زمین و به جان هاتان می رسد در کتابی است 
پیششن از این که آن ها را به. وجود آفرتم. که آنزه برای خدا آسان است.) 
[حدید(5۷): ۲۲ ] 


۲۳ 


آن تبرآها ان ذیک علی اللهٍ تسیز 
باب آنْ اللّه یدفع بالعامل عن غیر العامل 


ین راهم فن: آنشرن. ع ‏ نع نو لاف رن 
لقاسم,عن یونس بن بان عنآب عید اه له الم قال: 


ی 7 
و لو آجمعوا علی ترک الرّکاه لهلکوا و ان اللّه لیدفع بمن پچ من شیعتنا 
عقن لا يحعٌ و لو آجمعوا علی ترک الجق لهلکوا و هو قول له عر و جل: : 5 
لو لا دْ له اس بَعصَهم بتغض لقسدت الارَضْ و لکنٌ له ذو فطل عَلی 
الالم فب لها سرلت الا سکم لا یاس کم 


باب آن ترک الخطیته ایستر .من طلب: الوبه 


(4 1۳۰۰ ۱-محمد بن یحیی.عین آحمد بن محمد بن عیسی,عن علین بن 
الحکم.عن بعض آصحابه, عن ابی العباس البقباق [قال : ] 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:قال آمیر المومنین علیه السّلام:ترک الخطیثه 
ایسر من طلب التوبه و کم من شهوه ساعه آورئت حزنا طویلا و الموت 
فضح الذنیا فلم یترک لذی لب فرحا. 


نات الارتدراج 


[د ۰ دم هن اضحابتارعن اخمد بسن محتوعن علت بن.الخکم زعره آغیه 
اللّه بن جندب.عن سفیان بن السشمط قال: 


ص ۲۳۲۰ 


خداوند به وسيلءّ عامل بلا را از غیرعامل رفع می کند 


س سن بان رات دم کم. عظرت ضاوق. عیه شاه 
فرمودند:همانا خداوند به وسیلء کسی از شیعیان ما که نماز مف. کز ارد ار. 


و همانا خداوند به سبب شیعه ای که زکات می دهد از شیعه ای که زکات 
نمی دهد رفع بلا می کند ولی اگر همگی ترک زکات کنند,نابود می شوند.و 
همانا خداوند به سبب شیعه ای که حجّ می گزارد از شیعه ای که حجّ نمی 
گذارد رفع بلا می کند ای و و 
این سخن خداوند عزتمند است که فرمود :(و اگر خداوند برخی از مردم را 
به وسیله برخی دیگر پس نمی راند, زمین تباه قفع. کلقنتت ولی با 
صاحب احسان بر جهانیان است.) [بقره(۲): ۲5۱ ]و به خدا سوگند که این جز 
دربارة شما نازل نشده و جز شما را قصد نکرده است. 


فرک کناه اسان تر از خنیتت وجوی توبه است 


[4 ۰ ۳۰] -آابو عباس بقباق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
امير مقمنان علیه السلام فرمودند :ترک گناه آ رت تر از به دنبال توبه رفتن 
است.و بسا ساعتی هوس که اندوهی دراز به جا می گذارد که مر گ,دنیا را 
رسوا کرده.,برای هیچ خردمندی,شادی نگذاشته است. 


[5 ۳۰۰] -سفیان سمط روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: همانا 


ص ۲۳۲۰ 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:ٍنْ اللّه |ٍذا آراد بعبد خیرا فأذنب ذنبا آتبعه 
مخ زد کرت تا ۱ آراد بعبد شرا فأذنب ذنبا آتبعه بنعمه لینسیه 
الاستغفار و یتمادی بها و هو قول الله عر و جل: سََسْتدرجُهْمْ من حَبّْ لا 
یعلمون باللعم عند المعاصی. 


[ تغن من آضتحا سا رفن هل ین زنای و علی نن اتزاهیم‌دعن: اه 
جمیعا ,«عن ابن محبوب, عن ابن رئاب.عن بعض آضتخا ند قال : 


شا آیه عیه اللم علیه التاای رن الاسد را ففال هه العیو بختت الرزت 
فیملی له ند له ها اللعم قلفته.عون. الاسفار مت الدنوت: فمة 


[۲]۳۰۰۷-محمد بن یحیی,عن آحد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان.عن عمار بن مروان.عن سماعه بن مهران قال: 


سألت آب ید الله علیه السْلام عن قول له عرٌ و جل: سَتَسْتدرجَهُم من 
و( یعون قال :هو العبد یذنب الذنب فتجدد له الئعمه معه,تلهیه تلک 


اع بسن ایراهتن آ ناشن لمع تارفن 
داود آلتفر طوغ عص‌س عبات عن آی,عند. الله غلیة السلام عال: 


کم من مغرور بما قد آنعم اللّه علیه و کم من مستدرج بستر اللّه علیه و 
کم من مفتون بثناء الناس علیه. 


تاعشتا یه | عم 
۱۳۰۹۱ علت بن ابراهیمرغن. آنبه-و عفن اضحاسارعن سمل ین زیاد 


ص‌‌ :۳۳4 


وقتی خدا برای بنده ای خیر بخواهد.چون گناه کند.او را با کیفری دنبال 
کرده, آمرزش خواهی را به خاطرش می اندازد و چون بدی بنده ای را 
بخواهد و او گناه بکند.او را با نعمت دنبال می کند تا آمرزش خواهی را از 
خاطرش بردارد و او آن را مه ار یب و۳ ار ای ی 
فرمود :(و به ندریج از راهی که نمی دانند گرفتارشان خواهیم کرد.) 
[اعراف(۸۲:)۷ ۱ آیعنی به وسيلة نعمت در هنگام گناه. 


کین اصطات. کفیه اش حضرت اوق علته الشاام درا 
استدراج پرسیدند.حضرت فرمود:استدراج این است که بنده ای گناه کند و 
آن گاه به ه او مهلت داده 9 و ها برایش تازه شود تا ۳ ۸ 
شود. 

[۳]۳۰۰۷-سماعة مهران گفته است:از حضرت صادق علیه السّلام دربارة 
این ایه پر سبدم :(و از جایی که نمی دانند گرفتارشان خواهیم کرد.)حضرت 
فرمودند :او بنده ای است که وقتی گناه می کند, نعمت ها برایش تازه می 
شود تاه را از آمرزس خواهی سا کناهان غافل کنر 

[۸ 4]۳۰۰-حفص غیاث روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:بسا کسی که به نعمتی که خداوند به او داده مفرور می شود و 
های مردم فریب می خورد. 


٩[‏ ۰ ۳۰] ابو حمزه از حضرت سچاد علیه السلام روایت کرده که امیر 
۱ 


ص‌‌ :۲۳5 


جمیعا,عن الحسن بن محبوب,عن علی بن رئاب.عن آبی حمزه,عن علی بن 


کان آمیر المژمنین علیه السْلام پقول: ما الاهر ثلائه ایام آنت فیما 
بینهنْ:مضی آمس بما فیه فلا برجع ابداءفان کنت عملت فیه خیرا لم تحزن 
لذهابه و فرحت بما استقبلته منه و ان کنت قد فژطت فیه فحسرتک 
شدیده لذهابه و تفریطک فیه و آنت فی یومک الّذی صبحت فیه من غد فی 
غژو و لا تدری لعلک لا تبلغه و ان بلغته لعل حظک فیه فی التّفریط مثل 
حظک قي امس الماضی عنک, 0 
ات ره هی ان ات نا تا ی 
الأمس الماضی ما فاتک فیه من حسنات الا تکون اکتسبتها و من سیْثات 
تکون آقصرت عنها و آنت مع هذا مع استقبال غد علی غیر نقه من, آن 

تبلغه و علي غیر یقین من اکتساب حسنه آو مرتدع عن سیِثه محبطه, فأنت 
من یومک الذی تستقیل علی مثلٍ یومک الّذی استدبرت, فاعمل عمل رجل 
ام اتمه ای ات فراع اس و ام 
الهین لین 


1 ی ۰ 7 


لین متا امن لم تخاشت قافن کل بومءقان: عمل عشنا انشتراو الم .و 
ایا اس له اند از 

[ ۱۱ ۳۰ ۳۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علیث بن 
اللعمان.عن اسحاق بن عمار.عن آبی التعمان العجلیّ,.عن 0 
السّلام قال: 


ص‌‌ :+۲۳0 


می فرمود:همانا روزگار لیته روز است که تو در میان آن سه روز 
هستی:دیروز که با آنچه در آن بوده, گذشته است و هرگز بازنمی گردد, که 
اک در آن-تیکویی کرده ناسین برای رفتن اش اندوه نخورده,بلکه برای آنچه 

ز او می رسدءشاد می شوی و اگر در آن. کوتاهی کرده ای:برای از دست 
رفن ان کی هیوات سس او ی و و در 
به صبحش رسانده ای از فردایت آگاه نیستی و نمی دانی که به فردا می 
رسی و اگر هم برسی شاید بهره ات از کوتاهی در آن همانند بهره ات در 
روزی باشد که از تو سپری شده است.پس روزی از آن سه روز سپری 
شده و تو در آن کوتاهی کرده ای و روزی هم هست که تو منتظرش هستی 
و یقین نداری که کوتاهی ات را در آن کنار بگذاری.و روز تو روزی است 
که.آن را به صبح رسانده ای و برای تو.سزاوار است در چیزی که در دیروز 
سیری شده بیندیشی, از نیکی هایی که انجامش نداده ای و از زشتی هایی 
که از آن ها دست نکشیده ای و در این که رو به فردایی داری که اطمینان 
تخاری نه آن ی وس ی جفین تدای سکیا انسام میس با ان 
زشتی تباه کننده ای دست می کشی.پس تو در روزی هستی که دیروز به 
انتظارش نشسته بودی.پس چنان مردی عمل کن که گویا از روزگار ۹ 
هنن روز شجی کهندر آن است اهید نداردپشن با قمل کن با تری کن .که 
خدا بر ان یاری کننده است. 


بر 010 


نیکی کرده, افزونی اش را از خداوند بخواهد و اگر گناهی کرده,از خدا| 
آمرزش بخواهد و به پیشگاهش توبه کند: 


ان خعمات بای عوانت. کرو کش یت اف تعاس شام 
فرمودند:ای ابو 


ص :۲۳۷ 


یا آبا التعمان,لا یغرژنک الاس من نفسک فان الأمر یصل الیک دونهم و لا 
تقطع نهارک بکذا و کذا فاِنْ معک من یحفظ علیک عملک و أحسن فائّی لم 
ارتسا خسن در کا هلا اسرع طابا من سنته موه ادن موس 


( 


[۱۲ تن -«عدذه 09 اح ان ۶ آحمد بن محمّد بن ۳ عثمان بن 


قال اضیرواعلی: انا قزتما فی تتاعهرقما من فته فلانجه له آلما و (ا 
شرورا و ما لم یخی فلا ندری ما طوو اما هی‌شاعتی الن آنت فیها فاصیز 
فییا علیطاعه له ی این ما شین مضه 2 


[۳ ۱ 5]۳۰-عنه,عن بعض آصحابنا,رفعه قال: 

قال ان عید الله غلیه السلاماخملن فسشی انفشی فان له فعل لم بای 
رگ 

[4 ۱ 6]۳۰-عنه,رفعه قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السلام لرجل: اک قد جعلت طبیب نفسک و بیّن لک 
الذاء و ع#فت آیه الصشّه و دللت علی الذواء‌فانظر کیف قیامک علی 


[5 ۱ ۷]۳۰-عنه,رفعه قال: 


قال, آنونعیه اللد. علیم. التفاام پل اخعل. قلیی. فرمایز ملد واضلاو 
حول عهلی والداه رو احعل بیع وا ساهدها وه اخعا مالک ارم 
ترذها. 


[6 ۱ ۸]۳۰-[و آعنه,رفعه قال: 


فا انم و آالش یی اس مر یا ها بقل نت 
بعملک. 


ضر ۲۳۸۲ 


نعمان مردم تو را دربارة خودت مغرور نکنند؛زیرا جزا به تو می رسد نه به 
انان. 


و روزت را با چنین و چنان پایان نده؛زیرا به همراهت کسی است که 
عملت را به زیان تو نگاه می دارد.و نیکی کن ؛زیرا من چیزی جبران کننده 
تر و شتابان تر از نیکی برای گناهی کهنه ندیده ام. 


این حدیت با سلسله راویان دیگری نیز روایت شده است. 


۱۲ تیک از اضحاب زوایت: کرت که رت .هصافق..علیه: الشلام 
قرو وی ایا دای ها ی ی 
آنچه از آن گذشته است نه دردی دارد و نه شادی ای :و آنچه هبوز نیامده,تو 


خیزیر که هست قمیت تبتا غنین اشتت که ور آن :یرب در این ات 
به فرمانبری از خدا و دوری از نافرمانی خدا شکیبایی کن 


[۱۳ 5]۳-یکی از اصحاب حدیثی روایت کرده که حضرت صادق علیه 


السلام فرمودند:خودت را خودت را اگر چنین نکنی,دیگران تو را 
نخواهند برداشت. 


[4 ۱ 6]۳۰-همو حدیثی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام به مردی 
فرمودند: 


همانا تو را طبیب جان خودت قرارداده اند.بیماری برایت آشکار شده و 
نشانة تندرسبی شناسانده شده است و تو به شده 


[5 ۱ ۷]۳۰-همو حدیثی روایت کرده که آن حضرت به مردی فرمودند:دلت را 
همدمی نیک يا فرزندی پیونددار کن.عملت را پدری قراربده که او را دنبال 
می کنی.نفست را دشمنی بدان که با او به جنگ می پردازی و مالت را 
امانتی بدان که آن را بازخواهی گرداند. 


[6 ۱ ۸]۳۰-و همو حدیثی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


خودت را از آنچه به تو زیان می رساند,بازبدار.پیش از آن که از تو جدا 
شود. 


و در نجات جانت بکوش چنان که در جست وجوی روزی می کوشی ؛زیر| 
جانب در گرو عمل تو است. 


ص :۲۳۹۰ 


[۱۷ ۳۰ ]٩-عنه,عن‏ بعض آصحابه,رفعه قال: 


فا نویه الله مازلا کم ها نب ال نها اه تفر کی ممور ک نا نود 
فارفها, فلا یشغلتک طلیها عن عملک . و التمسها من معطیها و مالکها فکم 
ح قنت مرو آدر کب آخاد. 


واقال اس نو الم علیه آلبلام !تون مرن یه دنیامن | خر 
[۳۰۱۸] 1۰و عنه,رفعه عن آبی جعفر علبه الشلام قال: 


قال |ذا آنت علی الِرَجل آربعون سنه قیل له:خذ حذرک فائک غیر معذور و 
لیس ابن الأربعین بأَحقٌ بالحذر من ابن العشرین فان الذی یطلبهما واحد و 
لیش بر اقد:ماعمل: لما. آمافک من الهولووععنی »فصو المول. 

[۱۹ ۱۱]۳۰-عنه,عن علی* بن الحکم,عن حشسان عن زید الشخام قال: 

کاله آنم‌عیه اللم. عایه لته اف من سک رش ما اف اه 
قبل الشقم و فی القه قبل العف و فی الحیاه قبل الممات. 


[ ۲۰ ۲]۳۰ ۱-عنی‌عن علت , بن الکم,عن هشام بن سالم,عن بعض اخا ند 


اِنْ الثهار ذا جاء قال:یا ابن آدم,اعمل فی یومک هذا خیرا ۷ عند 
ریک نوم الفتامهفای: ام ایک فیها عضیت ولا نیک فسا مت نو ادا خاع الیل 
قال مثل ذلی. 


[ ۳۲۳۰ ۱-الحسین له کر مع ای وف امه مغر 
ات و ی الا هه آصحابه,ر فعه قال: 


خاغ .رح الی,.اهین المومتین علیه الا ففال‌تیا آفتر المومتین اوسیی: 
توجه. من 


ص : ۲4۰ 


یکی اصخای خنیی مایت وی که رن ار له 
الشلام فرمودند: 


سا -دتبال. کنتد :ونیا هه آنتترسیدم است و به دنیا رسیده ای که از آن 
جدا شده است.پس جست وجوی دنیا تو را از عملت بازندارد.و دنیا را از 
عطاکننده و دارندة آن بخواه.چه بسا آزمند دنیا که دنیا او را به خاک افکنده 
و با آنچه بمٍِ آن رسیده,از جست وجوی آخرت بازمانده ۳ عمرش 
تسام نود وان تسد 


از جست و جوی اخرت بازداشته است. 


[۳۰۱۸] ۱۰-همو در حدیثی روایت ه کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:وقتی مردی چهل ساله شود به او می گویند:تو باید مراقب خودت 
باشی ؛زیر | دیگر بهانه ای نداری.ولی مردی چهل ساله به مراقبت کردن 
سزاوارتر از مردی بیست ساله نیست ؛زیرا انچه به دنبال ایشان است یک 
چیز است که در خواب هم تیستت+یسش برای. آنچة ذر پیش داری که هر اسشن 
ال کم تاد و را رها کن. 


[۱۹ ۱]۳۰ ۱-زید شخام روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:خودت را از خودت نگاه دار؛ در تندرستی پیش از بیماری,در 
توانایی پیش از ناتوانی و در زنط کون پیش از هز ی 


[ ۲۰ ۲۲۳۰ ۱-یکی از اصحاب روایت ه کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا وقتی روز می 9 گوید:ای پسر آدم در این روزت نیکی 
انجام بده تا در روز قیامت در پیشگاه پروردگارت به سود تو گواهی بدهم؛ 
زیرا من نه در آنچه سپری شده و نه در آنچه به آمدنش مانده است به 
تزدت نمی آبم.و-جون شب هم باب مانند آن را من کوید: 


[۲۱ ۳]۳۰ یکی از اصحاب گفته است:مردی به نزد امیر موّمنان علیه 
السلام امده, عرض کرد:ای امیر مقمنان مرا به صورتی از نیکی سفارش 
کن تا به سبب آن 


ص : ۲4۱ 


وجوه الب آنجو به,قال آمیر المومنین علیه السّلام: ها السائل,استمع نم 
استفهم نم استیقن نم استعمل و اعلم ان الثّاس ثلائه:زاهد و صابر و 
راغب؛فآقا الژاهد فقد خرجت الأحزان و الأفراح من قلبه فلا یفرح بشیء 
من الذنیا و لا یأسی علی شیء منها فاته,فهو مستریح و آمّا الصّابر فانه 
بتمتاها بقلبه فلذا نال منها آلجم نفسه عنها لسوء عاقبتها و شنانهاءلو اطلعت 
جاءته الذّنیا من حلها آو[من] حرامها و لا یبالی ما دس فیها عرضه و آهلک 
نفتیته هارهب مز وتف فوم افیا رهظ رون 


[۲۲ 4۳۰ -محمد بن بحیی, عن, آحمد بن محمّد.عن محقّد بن سنان.عن 
محمّد بن حکیم,؛ عمّن حذثه,عن ی عبد الله علیه السلام قال: 


قال آمیر المومنین صلوات اللّه علیه:لا یصغر ما ینفع یوم القیامه,و لا یصغر 
ما وم الا مهو ها آخو که الا حا این 


۳۲۳ اد نابز اه ی ایو لگ مد العاسا نت مهافت 
و سلیمان المنقري.عن حفص بن غیات قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اٍن قدرت آن لا تعرف فافعل و ما 
علیک لا یثنی علیک الثّاس و ما علیک آن تکون مذموما عند الّاس |ذا کنت 
فحمه‌د|اعند الله, 


قال:قال آبی عل بن آبی طالب علیه السّلام:لا خیر فی العیش لا 
رین رحلرا کل ی را مر ارت ای وی ما 
و اللّه لو سجد حثی بنقطع عنقه ما قبل اللّه تباری ای مه الا روا 
آهل البیت, لا و من عرف حقنا و رجا النواب از ری فوصت و 
فی کل یوم و ما ستر عورته و ما َکنْ رأسه و هم و اللّه فی ذلک خائفون 
وجلون ودُوا أثّه حظهم من 


ص‌ :۳4۲ 


نجات یابم.امیر مقمنان علیه السلام فر مودند :ای پرسشگر گوش 
بسپار, سپس بفهم و سپس یقین کرده,آن گاه به کار ببند و بدان که مردم 
فته کرهم اند بارسا و سکاب رارسا که.انه ها ساوماک. ها آز 
ی 
از دست داده,اندوه می خوردءاو اشودة اشت.و شکیبا که در دل آرزوی دنیا 
می کند و چون به آن دست یابد,به جهت سرانجام بد و زشتی آن بر 
سس گام بی ناکرت ول اماگا. شوی از ای اش و فرفتی بو 
دوراندیشی اش شگفت زده می شوی. اما آزهتد کت اهمیت نمی دود ونیا 
از کجا به سویش آمده است از حلال با از حرام.و اهمیت نمی دهد که 
آنر وین در آن آلوده شود,جانش را نابود کند و جوانمردی اش از میان 
برود, که آنان تن .کردانت سر گردان اند. 


رتم تاد ضرق شاوی داتفا وتات وم وه 
مقمنان -درود خدا| بر او-فرمودند :آنچه در روز قیامت سود مند پا زیانمند 


پس در آنچه خداوند به شما خبر داده همانند کسی باشید که به چشم دیده 


است. 


[۲۳ 5]۳۰ +-حفص غیاث گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:اگر توانستی که شناخته نشوی چنان کن.چه باکی بر تو است که 
مردم تو را نستایند و چه باکی است که نزد مردم نکوهیده باشی وقتی نزد 
خداوند ستوده هستی.سپس فرمودند:پدرم علی ابو طالب علیه السلام 
فرموده است:در زندگی خیری نیست مگر برای دو کس.کسی که در هر 
روز نیکی ای می افزاید و مردی که مرگش را با توبه جبران کند, و کجا 
توبه تواند کند.به خدا سوگند اگر چنان سجده کند که گردنش بیفتد ۳۹ 
پاک و والا جز به سبب ولایت ما خاندان از او نمی پذیرد.آگاه باشید که 
هر کییر حف ابر بشناسد و در راه ما امید پاداش داشته باشد به خوراک 
نیم مد در هر روز و پوشانندة شرمگاهش و آنچه سرش را می پوشاند 
خرسند است.و آنان به خدا سوگند در اين اندک نیز هراسان و لرزان اند و 
دوست دارند که بهرة شان از دنیا همان باشد و خداوند عزتمند نیز چنین 
انان را وصف کرده و فرموده است: 


ص‌ :۳41۳ 


الذنیا و کذلک وصفهم له عرٌ و جل فقال: ,5 الذین نوت ما آتوا و فلَوهْم 
وحلذ امد الی رهم راجقون. ثّ قال:ما الّذی آتوا آتوا؟و اللّه مع الطاعه 
المحبه ۵ الاب مهم فی رل عامه لین تقو کم هقی ینک .و لکفم 
خر سا وا 


۲۵ 6]۳ ۱-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه‌عن ابن محبوب,عن ابراهیم بن 
مهزم,عن الحکم بن سالم قال: 

فخل قفوم فوعظهم نش فال ".نکم فن آخد الا جقوعاین الخه وها فیها ده 
عاین الثار و ما فیها ان کنتم تصدّقون بالکتاب. 

۳۲ ره مت اضحانازعن. امد تن ند بن خالدرعن. عتما ندشن 
عیسی.عن سماعه قال: 

سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول :لا تستکثروا کثیر الخیر و تستقلوا قلیل 
الدّنوب فان قلیل الدّنوب یجتمع حثّی بصیر کثیرا و خافوا اللّه فی السّرٌ 


حتّی تعطوا اک ات تلاصا ات 
و وا الأمانه فاثما ذلک لکم و لا تدخلوا فیما لا بحل لکم فاتما ذلک علیکم. 


۲6 ۸۲۳ -علیْ بن ابراهیم,عن آبیه‌عن اين محبوب,عن آبی أیُوب.عن 


فتضعته: یقول ما اخستن الخشتات یهد السناتهو.ها اقبه السعات. رعد 
الحسنات. 


٩۲۳۰ ۲۷[‏ عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن آبی عبد اللّه,عن ابن فصٌال, عشن 
دکرمیفن آیی عید الاهعلیه اللام فال 


انکم فی احال, مضه ور نموم ۵ الغمت بان من ره تیز| 


ص‌ :۳14 


(و از آنچه به ایشان داده شده می دهند در حالی که دل هاشان بیمناک 
است که به سوی پروردگارشان بازخواهند گشت ۰ [مومنون(۲۳): ۰ آسپس 
حضرت فرمود: .چه جیزذی به آنان داده شده است ؟به خدا| سوگند مه آانان 
همراه فرهاتیر هرادن محبت و ولایت داده شده است و در [ نات اند 
نه که هراسشان, از تردید باشد بلکه می ترسند که در محبت و فرمانبری 
۷( 


۲4 ۳ (-حکم سالم هه است: .مردمی به نزد آن حضرت هنن و 
حضرت موعظه شان کرده. فرمودند:کسی از شما نیست که بهشت و آنچه 
را در آن است و دوزخ و آنچه را در آن است به چشم ندیده باشد اگر این 
کتاب [قرآن ]را راست می دانید. 


[5 ۲ ۷]۳۰-سماعه گفته است:از حضرت ابو الحسن علیه السْلام شنیدم 
می فرماید: نیکی زیاد را بسیار نشمارید و گناه اندک را کم نشمارید؛زیر| 
گناهان اندک جمع شده, بسیار می گردند.و از خدا در نهان بهراسید تا با 
خودتان انصاف بورزید.به اطاعت خدا شتاب کنید,راستگو باشید و امانت را 
ادا کنید که همانا آن به سود شما است و در آنچه برای شما حلال 
نیست داخل نشوید که به زیان شما است. 


[(۲6 ۳ محمّد مسلم گفته است: از حضرت باقر علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:چه زیبا است نیکی پس از ز گناه و چه زشت است گناه پس از نیکی. 


[۲۷ ۳ ۱-مردی روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند:شما 


در مدّت هایی 


ص‌‌ : ۲۳45 


یحصد غبطه و من یزرع شرا یحصد ندامه و لکل زارع ما زرع و لا یسیق 
اطع ی لیوا بر را لدع لس ای نیزا دالله 
تاه ی وی شا للم وفا 


۲۸ ۳ ۰ بن, ِِ احمد بن ۳ بعض 1 
عبد ارآ ۳۳ 1 قال: 


خاغرجل الی این ۳ فقالا ابا ها لا تکرن الموت؟فعال :کم غمرتم 
الا و آخرتم. خرن خنکرهون. ان فغلوا من عموان: ال -خواب فعال 
له:فکیف تري قدومنا علی الله؟فقال: ما المحسن منکم فکالغاتب یقدم 
کل آخلعده انا ازمسیه ۶ منکم فکلابق بر علي مولاهرقال:قکیف تری حالنا 
عند اللّه؟قال: اعرضوا اعمالکم:علن الکتات‌ان الله بقول : ان اترای نی 
تعیم* و ان مار آفی ججیم؛ قال:فقال الرجل:فأین رحمه فان ون 
الله فریتهکن المحستن فال آبو عیه الم علیه السلام اه کنت رحل لین 
ای در رضی. ال غته با ان ری یه ما تا 
لیلد کیر قی ا قت ایا ای مس ال الا 
الجل:و هل ریت آحدا یسیء الی من یحبّه؟فقال له:نعم,نفسک احتٌٍ 
الاتسن الیی فا انت عست الله ععد اسات سا 


[۲۹ ۲۱]۳۰-عذه من آصحابنا_عن آحمد بن محمد بن خالد.عن عثمان بن 
ی سا عم ی ایس ید ال ها ال 


تم تقول او علی طا قشاع مقصه ال قانها الا 
تا قفا ی تا سرا راما تسا ای ره 


ص‌‌ :۲۳46۰ 


معلوم و روزگاری اندک شمار هستید در حالی که مرگ ناگهانی می 
اید.هرکس نیکی بکارد.غبطه می درود و هرکس بدی بکارد,پشیمانی می 
درود.و برای هر کشتکاری همان چیزی است که کاشته است.آن که کندرو 
است بهره اش از اویش نمی افند :و آزفتن نبه انخه برایش مقدذر نیست 
دست نمی یابد .هرکس که به او نیکی ای داده شده,خدا به او داده است و 
هرکس که از بدی نگاه داشته می شود خدا او را نگاخ مت ندارد: 


[۲۸ ۳] ۲۰-عبد اللّه سنان روایت کرده که حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند:مردی به نزد ابو ذر هک تن رها اهر را تم 
پسندیم؟او گفت:زیرا شما دنیا را آباد ساخته,آخرت تان را خراب کرده ۷۲ 
بنابراین نمی پسندید که از آبادی به خرابی کوج و .آن مرد 
گفت : ورودمان به پیشگاه خدا| را چگونه می بینی ؟ ابو ذر گفت : نیک وکارتان 
همچون سفر کرده ای است که به سوی خانواده اش باز می گردد و 
بدکارتان همچون بنده ای فراری است که به نزد سرورش بازگردانده می 
شود .او گفت :احوالمان را در نزد خداوند چگونه می بتنف ؟ حفت :؛اعمالتان را 

بر این کتاب عرضه کنید که خداوند می فرماید:(همانا نیکان در نعمت ها 
هستند. 


و همانا گنهکاران در دوزج اند.) [انفطار(۱۳:)۸۲ و ۱4]آن مرد گفت:یس 
رحمت خداوند کجا قرار می گیرد؟ابو ذر گفت 1 
نزدیک است.حضرت صادق علیه السلام فرمود:و مردی به ابو ذر-خدایش 
از او خرسند باد- نوشت :ای ابو ذر چیز تازه ای از علم به من عرضه کن.ابو 
درعیف اه نیت که هما با معلم بسیار است: ولی ار تا نی .یه آن .که 
دوستش داری بدی نکنی,چنان بکن. 


آن مرد به او کفت :مکر نو کشتون را دیده ای که ۵ که دوستش دارد 
بدی کند؟ ابو ذر گفت:بله,جان تو محبوب ترین جان ها در نزد تو است و 
وقتی تو خدا را نافرمانی کنی,به او بدی کرده ای. 

[۲۹ ۲۱]۳۰-سماعه گفت:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:به فرمانبری از خدا شکیبایی کنید و به نافرمانی نکردن از خدا تاب 
بیاورید که دنیا ساعتی بیش نیست .آنچه سیری شده, نه شادمانی و نه اندوه 
دارد و آنچه نیامده آن را شا فا شید 


ص‌ :۳4۷ 


فاصبر علی تلک الشاعه الْتی آنت فیها فکأْنک قد اغتبطت. 


[ ۳۰ ۲۲]۳۰-علی بن ابراهیم.عن محقد بن عیسی,عن یونس,عن رجل. عن 
ابی عبد اللّه علیه الّلام قال: 


آماهک 1 و و و واک موقوف 1 و خدذ 
موعظتک من الذهر فان الذهر طویل قصیر.فاعمل کتک تری ثواب عملک 
ایک اطع ای اا عوو ای مایا سرا تاکسا لت سرا 


[ ۳۱ ۳ عده من, آصحابناعن سهل بن زیاد.عن یعقوب بن يزید.عمُن 
دکرهتغ این ید الله علید التلام عال: 

قبل لمیر النخسین: غلیه اتشاام یا ور آوفففان »اقا علالی جات و 
ها ات وا ما را ای با اه 
و لا ترضون ما یکفیکم. 


باب من یعیب النثاس 


[۳۲ ۱]۳۰-علیت بن ابراهیم,عن آبیه و عدّه من آصحابناعن سهل بن زیاد 
جمیعا,عن ابن نخران‌شعن عاضم ن حمندشن ای میم مان 
آبی جعفر علیه السّلام قال: 


ان آسرع الخیر ثوابا الب و اٍنْ آسرع الشّرٌ عقوبه البغی و کفی بالمرء عیبا 
ترکه او یوّذی جلیسه بما لا بعنیه. 
[۳۳ هت و رن ینکن خی ین دشن عم لت بر 


ص‌‌ :۳۸ 


پس بر این یک ساعتی که ذر ان هستید, شکیبایی کنید تا خرسند گردید. 


[ ۳۰ ۳۰ -مردی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که حضرت 
خضر به موسی علیهما السّلام گفت:ای موسی بهترین روز تو همان است 
که در پیش روی تو است پس ببین که آن کدام روز است و پاسخ آن تور 
را آماده کن ؛زیرا تو را می ایستانند و می پرسند.و پند روزگار را دریاب که 
روزگار هم دراز و هم کوتاه است.و چنان عمل کن که گویا پاداش عملت را 
می بینی تا تو را به اخرت ازمندتر کند؛زیرا دنیایی که روی می اورد همان 
انشت کشت کردم ود 


[ ۳۱ ۲۳]۳۰-مردی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که به امیر 
مقمنان علیه السلام گفتند:ما را اندرز ده ولی کوتاه بگو فرمود:حلال دنیا 
حساب دارد و حرامش, کیفر.شما کجا آسوده گردید وقتی به سئثت 
پیامبرتان اقتدا نکرده اید.به دنبال چیزی می روید که سرکش تان می کند 
وابه آنخه شمارا بسن است:خرستد نیستید. 


دربارة کسی که از مردم عیب جویی می کند 


[۳۲ ۳۰] -ابو حمزه ثمالی روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند:همانا شتابان ترین خیر به سوی پاداش,نیکی است و شتابان ترین 
بدی به سوی کیفر, ستم است.و برای مرد همین عیب بس که در مردم 
چیزی ببیند که در خودش آن را نمی پیند یا مردم را برای آنچه خودش نمی 


+ -درود 


ص‌‌ :۳4۹ 


العمان:عن ابن مشسکان:عن این عفته قالن:؛ 


یی بن الحسین علیهما السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه 
مه ان اه بسا نشیم 


[۳4 ۳۰ ۳۱-محمد بن یحیی.عن الحسین بن اسحاق,عن کلم بن مهزیار.عن 
حماد بن عیسی عن الحسین بن مختار.عن بعض اصحابه, عن ات جعفر 
علیه السّلام قال: 


کفی بالمرء عیبا آن یتعژف من عیوب الناس ما یعمی علیه من آمر نفسه, آو 
یت هی الاسن اهنا هم فد زا شام العنل یه ال ۱ بوذی 
جلیسه بما لا بعنیه. 


[۳5 4]۳۰-علی بر بن ابراهیم,عن محقّد بن عیسی,عن یونس,عن آبی عبد 
الیجفن ال گرم عفرسن نیع ای مرن ات عفر و علی ون 
الحسین صلوات اللّه علیه قالا: 


ان آسرع الخیر ثوابا الب و آسرع اسر عقوبه البغی و کفی بالمرء عیبا آن 
ینظر فی عیوب غیره ما یعمی علیه من عیب نفسه او یوّذی جلیسه بما لا 
باب انه. لا بواخد المسام تاغل قی الجاهاه 


[(۳6 ۲۰ ] -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن ابن محجبوب, 
عن جمیل بن صالح.عن ابی عبیده,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


انناشا آنوا سول الله صلی: الله علبه بو اله: ه سلم بعد‌ها آشلموا 
فقالوا:يا رسول الله, یوخذ الجل مثا بما کان عمل فی الجاهلیّه بعد 
اتسلامه ففال اقم مه لاله صلی لاه ه امه سل 

ری ازتاسه وس خی یمان تسیفاک اه ار ها ای ها ان 


ص : ۲5۰ 


خدا بر او و خاندانش باد-فرمودند:برای مرد همین عیب بس که در مردم 
چیزی ببیند که همان را در خودش نمی بیند و با چیزی که به او مربوط 


[۳4 ۳]۳۰-یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام 
تم و ها و 
همان را در خودش نبیند یا بر مردم چیزی را عیب بگیرد که در خود او 
هست و نمی تواند از ان باز خرددیا هم تشین اش را با خیزی که. بة آو 
مربوط نیست ازار کند. 


[۲5 4]۳۰-ابو حمزه روایت کرده که حضرت باقر و سجاد علیهما السلام 
فرمودند:همانا شتابان ترین خیر به سوی پاداش ت است و شتابان ترین 
بدی به کیفر ستم است.و برای مرد همین عیب بس که عیب های دیگران 
را ببیند و عیب خودش را نبیند یا هم نشین اش را با آنچه به او مربوط 
نیست ازار کند یا مردم را از چیزی بازدارد کت‌کوذش تصی هاند ار [ تر ی 


فستلسان برای انخه خر حافلیت کر زمر گر فتار قفی. شود 


|۱۳۳6 ابو عبیدم از خضرته باقر علبه الشلام روایت کرده که .مردمی 


پس از اين که آوردند به نزد رسول خدا آمده, عرض کردند:ای رسول 
خدا| ابا کسی از ما یس از اسلام آوردنش برای آنچه در جاهلیت انجام داده 


گرفتار می شود؟رسول خدا| به آنان فرمود :هر کس که اسلامش نیکو باشد 
و یقین ایمانش فر یت ند 


ص : ۲5۱ 


فی الجاهلیّه و من سخف اسلامه و لم یصعٌ یقین ایمانه آخذه اللّه تبارک و 
تعالی بالاول و الأخر. 


ماه شا هت اش ای ی تد وه 
المنقری,عن فضیل بن عیاض قال: 

سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یحسن فی الاسلام آ یواخذ بما 
عمل فی الجاهلیّه؟فقال:قال الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من آحسن 
في الاسلام لم یواخذ بما عمل فی الجاهلیّه و من آساء فی الاسلام آخذ 
بالأوّل و الأخر. 


باب ان الکفر مع النوبه لا یبطل العمل 


حصه رس ماه عفن انس سوت »و یرم اه 
فا و ای از 


من کان موّمنا فعمل خیرا فی (یمانه ثم آصابته فتنه فکفر ثم تاب بعد کفره 
کتب له و جوسب بکل شیء کان عمله فی (یمانه و لا یبطله الکفر اذا تاب 


بعد کفره. 
باب [المعافین من البلاء ] 
۳ هن افایافی هل ی واه هلت نارهت یه 


جمیعا.عن ابن محبوب [و غیره, آعن ۳ حمزه. عن ای السلام 
قال: 

ان اللّه عر و جلّ ضنائن یِضنّ بهم عن البلاء فیحییهم فی عافیه و یرزقهم 
فی عافیه و یمیتهم فی عافیه و یبعثهم فی عافیه و پسکنهم الجثه فی 


عافیه. 


[ 4 ۲]۲۰-عده من آصحابنا ,عن آحمد بن محفد بن خالد.عن عثمان بن 
عیسی.عن اسحاق بن عمار.عن آنی عند الله غلبم السلای‌قالن ۰ 


ص‌‌ :۲۲ 


پاک و والا به سبب آنچه در جاهلیت انجام داده,او را گرفتار نمی کند .ولی 
هر کس که اسلامش سست و یقین ایمانش نادرست باشد,خداوند پاک و 
ولا اعان جیاتن را مها کرد 


[۳۷ ۲]۳۰-فضیل عیاض گفته است :از حضرت صادق علیه السلام دربارة 
مردیر که در اسلامش نیکو است پرنبنیدم :یا او برای آنچه در جاهلیت 
کرده, گرفتار می شود؟ حضرت به نقل از پیامبر گرامی فرمودند: هر کس 
اسلامش نیکو باشد برای آنچه در جاهلیت انجام داده,گرفتار نمی شود ولی 
هر کیت کید اسلامباشدبه آغار هبابانش کرصار می تننوو: 


همانا کفر با توبه, عمل را باطل نمی کند 


ات ات مسا بات کووه ود سرت اش خن گام 
او فا رن بکند.سپس دچار 
فتنه ای گردد و کافر شنده:ان گاه پس از کفرش ,«توبه کند,برایش نوشته 
فی تنود.و طرجیرق. که در ال آیمانشن کرده‌نخساب می شود بعتی کفز آن 
را باطل نمی کند,اگر پس از کفرش توبه کند. 

معاف شدگان از بلا 


۳۹ ابو حمزه روایت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فرمودند:همانا 
برای خداوند عزتمند خاضٌگانی است که به سبب آنان بلا را بازمی دارد تا 
در سلامت زندگانی شان دهد در سلامت بمیراند در سلامت روزی شان 
دهد در سلامت برانگیزد و در سلامت در بهشت سکنایشان دهد. 


۸ ۳ اسان عار کفیم. است۴ار عون صاوق غلیه النتلام شم 
می فرماید: 


ص‌‌ :۲5۳ 


سمعته بقول:اِنْ اللّه عرٌ و جل خلق خلقا ضنْ بهم عن البلاء‌خلقهم فی 
عافیه و احیاهم فی عافیه و اماتهم فی عافیه و ادخلهم الجثه فی عافیه. 


[ 4۱ ۳۰ ]۳-علون بن ابراهیم,عن ات و عدذه من آصحابنا, عرر سهل بن زیاد 
ها سر من متس این ال ان ایو منه اناد ماه الا 
قال: 


ان للّه عژ و جل ضنائن من خلقه بغذوهم بنعمته و بحبوهم بعافیته و یدخلهم 
العتهترخمتهتمر بفم البلایاده الفتن. لا تفه شتا 


باب ما رفع عن الأمّه 


4۲ ۳۰] -الحسین بن محمد.عن رن رف یر اس شاوی المتتری 
قال ؛خدتتن عمرو بن مرمان قال 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم:رفع عن آَمْتی آربع خصال:خطآها و نسیانها و ما آکرهوا علیه و ما لم 
یطیقوا و ذلک قول الله عرٌ و جل:«رینا لا تاخذنا آن نسینا آو أخطآنا رین 
لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا رن و لا تحمْلنا ما 
طاقه لنا به»و قوله:«(لا من آکره و قلبه مطمئ بالایمان.» 


[4۳ ۲]۳-الحسین بن محشمّد,عن محشّد بن آحمد النهدی,رفعه,عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


فان حول اللت‌صلی الله. علشری الم و شوم کی ات سم 
ال اطای سار و ۱ ی وه ای ها روا ان و 
ما اش تايه و الطیره ی لوپنوسه فو نکر فی الخلی و الحسد ۱12 
ای ان 


ص‌‌ :۳۲54 


م۶۱ 


همأنا خداوند عزتمند آفریدگانی آفریده است که به سبب آنان بلا را 
شان داده,در سلامتی میرانده و در سلامتی به بهشت داخلشان کرد. 


[ 4 ۳]۳۰-ابن قداح روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند در میان بندگانش خاضگانی دارد که آنان را با 
نعمنش غذا می دهد,با عافیت اش به آنان می بخشد,با رحمتش آنان را به 
بهشت می برد و بلاها و فتنه ها بر آنان می گذرد و زیان شان نمی رساند. 


انچه از امّت برداشته شده است 


[4۲ ۳۰] -عمرو مروان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا -درود خدا بر او و خاندانش باد-فرمودند:از اقت 2 
برداشته شده اسشت؛» آاشتیام فر آموشتی: | نخه نو آن وادار شده اند و آنچه 
توانایی ندارند. 


چنان که ِِِ عژتمند فرمود:(ای پروردگار ما اگر فراموش کرده,یا 
اشتباه کردیم ما را سرزنش نکن,ای پروردگار ما تکلیف سنگین بر ما قرار 
نده نان که بر پیشیتیان قرار دادی:پروردکارا انچه ها تاب آن را خداریم. بر 
ما مقژر نکن.) [بقره(۲): 


۵6 آن جاأ که فرمود:(مگر کسی که وادار شده است ولی دلش به 
ایمان آزام است ۱ 6:۱6 ۱۳ 


[4۳ ۲]۳۰-محمد بن احمد نهدی در حدیثی از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-فرموده است:از 
افت من نه چیز برداشته شد :اشتباه, فراموشی ,آنچه نمی دانند, آنچه تاب 
نمی آورند.آنچه ناچار شده اند.آنچه وادار شده اند,فال بد,وسوسه انديشه 
دی اف تشن و خفتزر تا وقتی که به زبان يا دست آشکار نکرده باشند. 


ص‌‌ ۳ 


باب ان الایهان لا بح معم سیته و الکفی لا بتقع مه خسه 


[44 ۳۰] ۱-علین بن ابراهیم,عن محمّد بن عیسی,عن یونس,عن یعقوب بن 
شعیب قال: 


قلت لأبي عبد اللّه علیه السّلام:هل لاأحد علی ما عمل ثواب علی اللّه 
موجب الا المق‌منین؟قال؛لا. 


آ که تن ون گر مق احا یمیس ام یو انم علیه اتسلام 
قال: 

فأوصنی ۱ 9 
[46 ۳]۳۰-عنه,عن یونس,عن ابن بکیر.عن ۲ یوسف بن ثابت قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول:لا یِضرّ مع الایمان عمل و لا ینفع مع 
الکفر عمل, لا تری آثّه قال:«و ما منعهم آن تقبل منهم نفقاتهم الا آئهم 
کفروا باللّه و برسوله...و ماتوا و هم کافرون.» 


۷ 41۳۰-محمد تم رفن آحتنه بن محمّد بن عیسی,عن آبن فصٌال, عن 
تعلبه. عن ابی امیه یوسف بن ثابت بن آبی سعده,عن ابی عبد الله علیه 
السلام [قال ]: 


ها ان لا رف و عملن و کزنی لک تم جع عرلن. 


[4۸ ۳۰ ]- آحمد بن محمد,عن الحسین بن سعید. عفن ذکره.عن عبید بن 
زراره.عن محمد بن مارد 5 


قلت لأبی عبد اللّه علیه الشّلام:حدیث روی لنا لک قلت:|ذا عرفت فاعمل 
ما شتئّت؟فقال:قد قلت ذلک,قال:قلت: و آنر زنوا, آ سرقوا او شربوا 
الق فان وا ال خرن ای ۲ اسف ی وی ام 
بالعمل 


ص‌‌ ۲56۰ 


باب«همانا هیچ گناهی با وجود ایمان زیان نمی رساند و هیچ نیکی ای با وجود کفر سود ندارد» 


[44 ۳ -یعقوب شعیب گفت:من به حضرت صادق علیه السلام عرض 


خداوند است؟ فرمودند:نه. 


[45 ۲]۳۰-یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


موسی به خضر علیهما السلام گفت:اکنون که از همراهی با تو منع شدم به 


رساند. همراه باش,چنان که با جز آن هیچ چیزی به تو سود نمی رساند. 


[46 ۳]۳۰-ابو امیه یوسف ثابت گفته است:از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرماید:هیچج عملی با وجود ایمان زیان نمی رساند و هیچ عملی 
هم با وجود کفر سودمند نیست.ایا نمی بینی که خداوند فرموده است:(و 
چه چیزی آنان را باز داشت که بخشش هاشان پذیر فته تشود جر این که بنه 
خدا| و فرستاده اش کفر ورزیدند... 


و مردند در حالی که کافر بودند.) 


[4۷ ۳۰ ]4-آبو امیه یوسف ثابت روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


هیچ عملی با وجود ایمان زیان نمی رساند چنان که هیچ عملی با وجود کفر 


[4۸ 5]۳۰-محقّد مارد گفته است:به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم:برای ما حدیثی روایت شده که شما فرموده اید:چون معرفت 
یافتی, هرچه خواستی بکن ؟حضرت فر مودند 0 را فده ام.من عرض 
کردم:فرمودو ای:و اگرچه زنا کنند یا دزدی کنند يا شراب بنوشند؟به من 
فرخودند نا للهه ان البه ز اجفودن: 


به خدا سوگند انصاف نکردند.در این که ما به عملمان گرفتار شویم و از 
انان 


ص‌‌ :۳5۷ 


و نوم اما فلت دا قرفت فاعیل ما شنت من فلیل آلخیرو که 
اه یقیل منک 


[9 ۳۰ ]6-علیم بن ابراهیم,عن تسین محمد بن الژیان بن الطلت,رفعه, 
عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


کا اف ان اوق الا را ها سفول رف تیار ۱ 
التاشن دینک چییکم فان السرته فیم‌خیز من الحشته.فن یره و ال ته فیه 
تغفر و الحسنه فی غیره لا تقبل. 


ها اخز کباب الاسان.و الکفر و الطاغات بو العاضن من. کناب الکافی :و 
ا لخد نصا ارای ان مت وا 


ص‌ ۳ 


پورگ ید نی کت ارتیون صرق اش ها خی رای از ی 


[49 6]۳۰-محمد بن ریان صلت در حدیثی بی سند از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده که امیر مقمنان علیه السلام بسیار در خطبه هایش می 
فرمود: :ای مردم دین تان.دین تان. که گناه در آن بهنر از شتحی در جز آن 
ات یام در ی اهی رندم.می شود ول یی نو عبر وین در نله نف 
شود. 

این پایان کتاب ایمان و کفر و فرمانبری و نافرمانی از کتاب کافی است. 

و سپاس برای خداوند نکاثهة است. و درود خدا| بر محمد و خاندانش. 


ص‌‌ :۳۲5۹ 


تسم الله ال خفن السحیم کتاتب الدغاء باب فضل الوغاغنه العت علیة 


[ 5۰ ۳]+دعلیْ بن ایراهیم,عن آبیه‌عن حمّاد بن عیسی,عن حریز,عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 

ان اللّه عر و جل یقول: ان الْذین بستکیرون عَن عبادتی سَیَدْحْلونَ جَهَنم 
داخرین, قال:هو الدعاء و آفضل العباده الذعاء‌قلت: «انْ اراهيم لا 
حلیٌ» ؟قال:الأوّاه هو العّاء 


[5۱ ۲]۳-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد,عن محشّد بن |سماعیل و ابن 
محبوب جمیعاءعن حنان بن سدیر,عن ابیه قال: 


قلت لایی جعفر علیه السْلام و العباده آفضل ؟ فقال: ما من شی ء آفضل 
عند اللّه عر و جل من آن یسئل و یطلب مشّا عنده و ما حد آبفض الی اللّه 
ول سک ی او ار مالفا یه 


[5۲ ۳۰ ]یو علرن الأشعری «عن محمد بن عبد الجبار.عن صفوان.عن میسر 
بن عند الق بربعن آبی عند الله علية العلاه وال 


ی 


قال لقابا میراد و9 لاخ الامز قد فرخ بمتهرلق عید اه 1 
منزله لا تتال الا بمسأله و لو َنْ عبدا سذ قاه و لم بسأل لم بعط شینا فسل 
تعط, بای اه لش م با تفر الا وی رآن فه اح ان 


ص : ۲6۰ 


اشاره 


[ 5۰ ۱]۳+زراره از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده که 
فرموده:خدای عزتمند و شکوهمند فرماید:«همانا انان که از عبادت و 
پرستش من سر‌فراز دارند و سرکشی کنند زودا که خوار و سرافکنده به 
دوز خ در آیند» آغافر( 4): ای 6۰ ]آحضرت فرمود: 


مقصود از عبادت دعاست.و برترین عبادت دعأ است.عرض کردم: : مقصود 
از «اه رک ۱۹9 این آبه چیست که خداوند می فرماید:«همانا ابراهیم 
بسیار آه کننده[از ترس خدا او بردبار بود» [توبه(٩)‏ یه 4 ۱۱]؟فرمود ؛آه 
کننده یعنی بسیار دعاکننده به درگاه پروردگار. 


[ 5۱ ۳ -سدیر گوید:به امام باقر علیه السلام عرض کردم: کدام عبادت 
برتر و فضیلت مندتر است ؟ فرمود:چیزی نزد خداوند عزتمند و شکوهمند 
بهتر و برتر از اين نباشد که [بندگان ]از او درخواست کنند و از انچه نزد او 
است بخواهند, و کسی نزد خدای عژتمند و شکوهمند دشمن روی تر از ان 
کسی نباشد که از عبادت او سرباز زند و روی برتابد و انچه نزد او است 
درخواست نکند. 


[5۲ ۳]۳۰-میسر بن عبد العزیز گوید:حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود:ای میسر ادعا کن و مگو که کار از کار گذشته است [برآورده 
شدنش از کف رفته است و دعا اثری ندارد].همانا نزد خدای عزتمند و 
شکوهمند جایگاهی است که بندگان به آن برسند جر به درخواست و 
خواهش[از خداوند].و اگر بنده ای دهان خود را ببندد و درخواست نکند 
چیزی به او داده نشود.پس درخواست کن تا به تو داده شود,ای میسر هیچ 
دری نباشد که کوبیده شتود شر انکه آمید آن رود که آر.ذر. ین رف کوتندم 


گشوده گردد. 


ص : ۲6۱ 


[5۲ 4]۳۰-حمید بن زیاد.عن الخشاب,عن ابن بقاح,عن معاذ.ءعن عمرو بن 
جمیع,عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


قق لش ال الا رل مس فصله آفهد ]فففر. 


راهن اس تاد نزن غشن ای ید اه 
علیه السّلام قال:" 


سمعته یقول :ادع و لا تقل:قد فرغ فا مفان الذعاء هو العباده ان اللّه 
عرٌ و جل یقول: ان الذین یَستَکُیرون عَن عبادتی سَیَدحْلونَ جَهَْم داخرین و 
قال:«ادعونی آستجب لکم.» 


[55 6]۳۰- آبو علو الأشعر؟,عن محشد بن عبد الجبار,عن ابن آبی نجران, 
عن سیف التشار قال: 


منمغت: آبا عند الله علیه الشلام یقول:علیکم بالوغاء فاتکم لا تفزبون بمفله 
لا رک | ی لضعرها ارمتدعوا مایان ضاخت اسان هه صاحت. آلکیا رد 


[56 ۳۰ ]۷-عده من آصحابنا «عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسین بن 
سعید,عن اللضر بن سوید.عن القاسم بن سلیمان.عن عبید بن زراره.عن 
انعر حل قال 


قال آبو عبد اللّه علیه السْلام:الذعاء هو العباده الّتی قال اللّه عرّ و جل: ان 
الدین کر ون عن عباونمه لا باقع الله ع محل ولا تعلن ان لاس دد 
فرخ:متمءفال. ررازه تما بعتی: لا بمنعکة انمایی: تالعصاع رو القدر. آن: تبالغ 
بالتعاه خسجنمد فیه ان کسا قال: 


[3۷ ۵3۶-۰ من آصحابنا, عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الأشعرو,عن ابن القاح,عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 


ص‌ :۲۳6۲ 


[5۳ 4]۳-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هرکه از فضل خدای 
عژتمند و شکوهمند درخواست نکند به فقر و تنگدستی درافتد. 


[54 5]۳۰-حماد بن عیسی گوید:شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که 
می فرمود: 

دعا کن ق فده کار از کار دنه است ؛زیرا دعا همان عبادت است و خدای 
عزتمند و شکوهمند فرماید:«همانا آنان که از عبادت و پرستش من 
سر کشند زودا که خوار و سرافکنده به دوزج درایند» آغافر( ) یه ]و 
نیز فرموده است:«مرا بخوانید تا پاسخ گویم» [غافر( 4):اية 6۰] 


فرمود:بر اشتما بان به. دعانمودن زرا با خزی: مانند ان به خدا تردیی 
نشوید .و درخواست هیچ خواستة خردی را به خاطر خردی اش وانرهید زیر | 
اکن که [برآورده کرده] خواسته های کوچک به دست او است همان 
کش است که[بر آوزده کردن ] خواسته های بزرگ دست او است. 


2 عزتمند و 0 فرموده است:«و 1۳ آنان ‌ 7 9 
پرستش من سررکشند...تا پایان آیه» .خدای را بخوان [و دعا 5 


کا ر از ز کا ر گذشته است.زراره گوید: : مقصود آن حضرت این است که عقيدة 
1 به قضاوقدر نو را از پافشاری در دعا و تلاش در [دستیابی به ]آآن 
1۳0 -و یا اینکه زراره سخنی مانند اين گفت. 

[5۷ ۰و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام 
فرماید: محبوبترین 


ص‌‌ :۲۳6۳ 


قال آمیر المومنین علیه الشلام: أَحثٍ الاأعمال لی اللّه عر و جلٌ فی الأأرض 
الذعاء و آفضل العباده العفاف,قال:و کان آمیر الموّمنین علیه السشّلام رجلا 
دغاء 

باب أن الذعاء سلاح الموّمن 


[۸د ۳۰ -عذه من آصحابنا «,عن آحمد بن ففته ین خالدفن اببهرعن فصاله 
تن یفن السکمتورعن ات عندالله علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:الذعاء سلاح المومن و عمود 
الذین و لور الشماوات و الارض. 


[59 ۲]۳۰-و بهذا الاسناد قال:قال آمیر المغمنین علیه الشلام: 


العاء مفاتیح جاح و مقالید الاح و خبر الدَعاء ما صدر عن صدر نقت و 
نقیْ :و فی المناجاه سبب الثجاه و بالاخلاص یکون الخلاص,فاذا اشتذ 
1 فالی اللّه المفزع. 


6۵1 ته تاد فال؛ فان الت ضلی: للم له ی الم و ورام 


آلا. آدلکم. تعلی: سلاح: تخیکم من آغدانکم. و پدر آررافکم؟فالوابلی: 
قال:تدعون ربکم باللیل و الثهار فان سلاح المومن الذعاء. 

[6۱ ۳ ]4-عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد.عن جعفر محمد 
الاشع‌فن آنن. القاسعن این بو الله. علیةه السلای فا قال امن 
این ای تام 


[6۲ ۰ (-عده من آصحابنا .کنر آحمد بن محمّد, عن ابن فضصال ,«عن بعض 
اضتایتا ی الصا علیة التاام الم ان خول لاضانه: 


علیکم بسلاح الأْنبیاء فقیل:و ما سلاح الأنبیاء؟قال:الذعاء 


ص‌‌ :۳604 


کارها در روی زمین برای خدای عزتمند و شکوهمند دعا است,و برترین 
عبادت,پرهی زکاری و پارسایی است و امیر مومنان علیه السلام مردی 
بسیار دعاکننده بود. 


ای دربارة اينکه دعاء سلاح مومن است 


[5۸ ۳]دامام صادق علیه السّلام فرمود که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
اله دام فرموده است:دعا سلاح موّمن و ستون دین و پرتوی آسمان ها 
و زمین است. 


5٩[‏ ۳ نیز فرمود :امیر مقمنان علیه السلام فرمود :+دعأ کلیدهای نجات 
و گنجینه های رستگاری است.و برترین و فضیلت مندترین دعا,دعایی است 
که از سینه پاک و دلی پرهیز کار برایدو راخ نجات در زمزمه و مناجات با 
خدا است. و رهایی با پاکدلی و اخلاص به دست آید و چون بی تابی و بی 
قراری [فزونی گیرد و آسخت شود پناهگاه,خدا است. 


و فش موه سر لاله ات واه ای فرسود را سا 
به سلاحی راهنمایی نکنم که شما را از دشمنان رهایی دهد و روزی شما را 
بسیار سازد؟عرض کردند: 


چرا.فرمود:پروردگارتان را در شب و روز بخوانید؛زیرا سلاح موّمن,دعا 
است. 

[ 6۱ ۰و نیز آن حضرت علیه السّلام فرمود :امیر مومنان علیه السلام 
فرمود خدعا سیر مهن است و هر گاه دری. را بسیار کوبیدی آن در به رو 


نو گشوده شود. 


[6۲ ۳ ]5-حضرت رضاأ علیه السلام هميیشه به اصحاب خود می فرمود:بر 
ابا هه اه ای س کی ای 
ج چیست ؟ فرمود:دعاآ. 


ص‌‌ :۲65 


6۳۱ 6تون اراضطرعی ایغرعن یه الله ن الشن‌گن اس هه 
البجلی قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السلام: ان الذعاء آنفذ من الشنان. 


[64 ۷]۳۰-عنه,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن عبد الله بن سنان,عن آبی 
عبد اللّه علیه السّلام قال: 


الذعاء آنفذ من الشْنان الحدید. 
باب آأنْ الذعاء پر5 البلاء و القضاء 


او۱۳۰۵]عله بن. ابرآهيم‌هن, آنیهزعن این آبی. عمیررعن اد ین مان 
قال: 


فتضفته: تقول‌عان الدعاغ برد القضاء تقضه. کها تفص الک وق آیرم 
ابراما. 


[66 ۲]۳۰-عنه.عن یهن ابن ان عمیر.عن هشام بن سالم.عن عمر بن 
یزید قال: 


تفت آبا الخشت اه الا بقول ان الحفا بر ها قو .قتر ها الم 
یقذر,قلت:و ما قد قذر عرفته فما لم یفذر؟قال:حتی لا یکون. 


[6۷ ۳]۳- آبو علیْ الأشعری,عن محقّد بن عبد الجبّاردعن صفوان,عن 
بسطام الریّات,عن آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


ان الا غاع برد القضاء فد تزل .من السماء و فد آبوم اتراما: 


[6۸ ۳۰ ]4-محمد بن یحیی, عن محمد بن عیسی, عن آ همام اسماعیل بن 
هشّام,عن الاضا علیه السّلام قال: 


ص‌‌ ۲66 


[6۳ 6]۳۰-حضرت صادق علیه السلام فرمود:دعا از سر نیزه, فرورونده تر و 
ام نو نز آن خطرته لیم اتفلام فرموقفا. ان ق خی آهتین 
نیز فرو رونده نر و نافذتر است. 

بابی دربارة اینکه دعاءبلا و قضا را باز می گرداند 

[65 ]ان بن مان کفید که سعصین عایه. الشااع هی فرموکه‌هتان 
قصا را ار اه آاا ها را وهای یر و 
از هم باز شود اگر چه به سختی تأبیده شده باشد. 


مر من بشید کیاء حضوت کالم خیم الفلام توس که من 
فرمود: 


کردم: 

تقدیری دربارة ان نشود. 

[6۷ ۳]۳۰-حضرت صادق علیه السلام فرمود:دعا قضایی را که از آسمان 
فرو فرستاده شده و استوار و پایدار گردیده باز گرداند. 

[6۸ 4۳-حضرت رضا علیه السلام فرمود که امام سجاد علیه السلام 
فرموده است:همانا دعا 


ص‌‌ : ۲۷ 


قال علیث بن الحسین علیهما السّلام:ِنْ العاء و البلاء لیترافقان لی یوم 
القیامه, ان العاء لیرژ البلاء و قد اما 


[69 ۳۰ ]5- -عذه من آصحابنا.عن سهل بن زیاد.عن الحسن بن علیث 
الا اس ای ال لاش فا 


کان ‏ عله یی الخسین مها لام لفاغ وفع اللاع تا رل ما له 


ینز 


[ ۷۰ 6]۳۰-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن حّاد بن عیسی,عن حریز,عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال لی: الا ادلی علی شیء لم پستن: فیه:رسول الله صلی الله علیه و اله 
و سلم؟ قلت:بلی, قال: 


الغاء‌ تفر الفضا‌هفه آنزم آیواها هض آضا رم 
1 ۰ ین ی من ای ان مهن ا وان ی زا و 
سنان قال: 


سمعت_ آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:الدعاء یرد القضاء بعد ما آبرم 
ایرامابفاکثر من الدعاء فائه مفتاح کل رحمه و نجاح کل حاجه و لا ینال ما 


عید الله ع وج لا بالتعا واه لسن بات بکتر فرعه لا بخشک. آن یفنم 
ات ]ره 


۷۲ ۳-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد بن عیسی,عن ابن محبوب,عن 
آبی ولاأد قال: 


قال آیو الحسن موسی علیه السّلام:علیکم بالدعاء فان الدعاء للّه و الطْلب 
(لی الله یر5 البلاء و قد قذر و قضی و لم یبق الا امضاوه,فاذا دعی الله ع۶ 
و جل و سئّل صرف الرلاء صر فه. 


[۷۳ ۳۰]٩-الحسین‏ بن محشد,رفعه,عن اسحاق بن عقار قال:قال آبو عبد 
الله علیه السلام: 
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و بلا تا روز رستاخیز با یکدیگر همراه باشند و همانا دعا بلایی را که استوار 
و پایدار گردیده باز گرداند. 


[69 9]۳۰-و نیز از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که فرمود:امام 
سحاد علیه السلام می فرمود:دعا, بلایی را که فروفرستاده شده و انچه را 
که فروفرستاده نشده با زگرداند. 


[ ۷۰ ۳-زراره گوید:حضرت باقر علیه, السلام به من فرمود: آی تو را آبه 
چیزی راهنمایی نکنم که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم در ان 
استثنایی ننموده است؟عرض کردم: 


چرا؟ فرمود:دعا است که قضایی را که استوار و پایدار گردیده بازگرداند[و 
برای نمایاندن و بیان نمودن سخن خویش ]انگشتانش را به هم چسبانید- 
(یعنی شلذّت استواری قضا مانند این انگشتان به هم چسبیده باشد). 


ی الله بسا خوید رم خضرت ضادق ,عليم. لاش .مت 
فرمود:دعا, قضای استوار شده را با زگرداند.پس بسیار دعا کن که دعا کلید 
هر رحمت و پیروزی در هر خواسته ای است,و به آن چه نزد خدای عزتمند 
و شکوهمند است جز به وسیله دعا دست نیابند و هیچ دری بسیار کوبیده 
نتشود:جز انکه آمید. کشوده شدنش نزدیک شود. 

[۷۲ ۸]۳ابو ولأد گوید:امام کاظم علیه السّلام فرمود:بر شما باد به 
دعانمودن ؛ زیرا دعا به درگاه خداوند و خواستن از او,بلایی را که مقذرشده 
و [بر انجام آن آحکم شده,و جز اجرای آن چیزی نمانده,بازگرداندیس چون 
خدای عزتمند و شکوهمند را خوانند و از او درخواست دارند,خداوند به 
یکباره بلا را بازگرداند. 

[۷۳ ۳۰]٩*-اسحاق‏ عقار گوید:حضرت صادق علیه السلام فرموده:همانا 


خدای 
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ان اللّه عر و جلّ لیدفع بالعاء الأمر اللذی علمه آن یدعی له فیستجیب و لو 
لا ما وفق الفید فن.دلی آلدعاء لاصابه فته ما بجنه .من جدید آلارض. 


باب آنْ الذعاء شفاء من کل داء 


۵ لو بر ار اهشعی یهن این ات رن اسناظ بن .الم 
عن غلاعبن کامل قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام؛علیک بالذعاء فائه شفاء من کل داء. 
باب أَنْ من دعا استجیب له 


۷5 ۳ -محمرٍ بن یحیی.عن آحمد بن, محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
علشفن عید ال عون القاع غر این فد الله علیه الساام عال. 


الذعاء کهف الاجابه کما أَنْ الشحاب کهف المطر. 


[۷6 ۵3۶-۳۰ من آصحابنای عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الاتعر رن این القاهرعن آبی غید الله لد السلام فال : 


ما آبرز عبد یده الی اللّه العزیز الجبّار الا استحیا اللّه عر و جل آن یره 
صفرا حثی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء‌فاذا دعا آحدکم فلا بر یده 
حثّی یمسح علی وجهه و ر آسه. 


باب الهام الذعاء 


قال :قال ِ عبد د ال غلیه النتلام: 


هل تعرفون طول البلاء من قصره؟قلنا:ل,قال: |ذا آلهم آحد[کم ]الدعاء 
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عزتمند و شکوهمند آن چه [بلا ]را که می داند اگر برای آن دعا کنند اجابت 
خواهد کردسه مادعا زان با راز ووی رن برصیاویت: 


بابی دربارة اينکه دعا؛,درمان هر دردی است 

[۷4 ۳۰] -علاء بن کامل گوید:حضرت صادق علیه السلام به من فرمود:بر 
تو باد به دعا نمودن ؛زیرا دعا نمودن درمان هر دردی است. 

فربار 6 ایفکه هر کت دعا کید بر آوزفخ کرجه 


[۷5 ۳۰] «حضرت صادق علیه السّلام فرمود:دعا مخزن و گنجينة برآورده 
شدن و اجابت است انسان که ابر.مخزن باران است. 


[۷6 ۳حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هیچ بنده ای دست به درگاه 
خدای عزژتمند توانل نگشاید جز این که خدای عزتمند و شکوهمند شرم کند 
که آن را تهی بازگرداند تا اينکه از فزونی رحمت و بخشش خود,در آن 
بنهد,یس هرگاه یکی از شما دعا کرد دستش را برگرداندها آاح که اردرا 
به سر و روی خود بکشد. 


بابی دربارة الهام شدن دعا بر دل مومن 
اشاره 
[۷۷ ۳۰] ۱-هشام بن سالم گوید:حضرت صادق علیه السّلام فرمود:آیا بلای 


ما ی ی ما ار 
کردیم:نه. فرمود:چون 
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عند البلاء فاعلموا أَنْ البلاء قصیر. 


[۷۸ ۲]۳۰-محمد یی اف ی مه ان ای ی یکیو 
عن: آبی فلاد. قال" 


له عز و جل الشعاء الا کان کش ذلکی ابلا و شیک 1 
علی عبد مومن فیمسک عن الذْعاء لا کان ذلک البلاء طویلاء فاذا نزل البلاء 


فعلیکم بالعاء و اللضع الی اللّه عل و جل. 
باب الثقلم فی العاء 


٩ 


ش قه ف التغاع استحست: له نا تلد لفات الملانکه وت 
مغرهاقه هام خی عون الیماءه فی لم سقم فن العاع اممسنحت. اد 
|ذا نزل , به البلاء و قالت الملائکه : ن ذ الطّوت لا نعرفه. 


۰ ی 


ابدا. 

[ ۸۱ ۳۰ ]۳۲-ع3ه من آصحابنا.عن آحمد بن محمد بن خالد,عن اسماعیل بن 
مهران,عن منصور بن یونس,عن هارون بن خارجه.,عن ابی عبد الله علیه 
السّلام قال: 

ان اتففاءفی التحاغ بشتهرخ الخواتعفی الا 
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به گاه بلا به کسی(از شما/)الهام شد که دعا کند بدانید که بی گمان بلا 
کوتاه است [و زودا که به سر اید ] 


[۷۸ ۲]۳۰-ابو ولأد گوید:حضرت امام کاظم علیه السشلام فرمود:هیچ بلایی بر 
بندة موّمن فرود نياید که خدای عژتمند و شکوهمند بدو الهام کند که دعا 
نماید,جز اینکه سرامدن ان بلا نزدیک باشد و هیچ بلایی بر بندة مومن فرود 
نیاید که آن مومن از دعا کردن خودداری کند جز اینکه آن بلا درازناک 
باشد.پس هرگاه بلا فرودآمد بر شما باد که به درگاه خدای عژّتمند و 
شکوهمند دعا و زاری کنید. 


پیش دستی کردن در دعا نمودن پیش از فرارسیدن بلا 


[۷۹ ۳۰]-حضرت صادق علیه السلام فرمود :هرکه در دعا نمودن پیش 
دستی کند[و پیوسته دعا کند و تنها به گاه بلا دعا نکند آچون بلایی بر او 
فرود آید دعایش [دربارة برطرف شدن بلا ]برآورده شود و فرشتگان 
گویند:صدای آشنایی است و بالا رفتن صدای دعاگر را به آسمان 
بازندارند.و کسی که در دعا نمودن پیشدستی نکند,چون بلایی بر او 
فرودآید دعایش[دربارة برطرف شدن بلا| براورده تشودءه فرشتگان 


[ ۸ ۳و نیز آن حضرت علیه السْلام فرمود:هرکه بیم دارد که بلایی بدو 
رسد و پیش از در رسیدن آن بلا دربارة[رفع ]آن بلا دعا کند خدای عرتمند و 
شکوهمند هر گز آن بلا را بر او پدیدار نسازد. 


[ ۸ 9-۳ نیز آث حضرت علیه السلام فرمود :+دعأ نمودن به گاه آسایش 
نیاز ها و خواسته های آذهی وا در خال: یلا و سختی برآوردم فین سار 


ص :۲۷۳ 


[۸۲ ۳۰ ]4-عنه,عن عثمان بن عیسی,عن سماعه قال: 


فان ابه وق الله علیم الت اام مین ,ششه: آن. شتعات: لم.فی السته: فایک. 
الذعاء فی الزخاء. 


۳ 3]۳۰-عنه,عن آبیه نید |ام بن یحیی,عن رجل,عن عبد الحمید بن 
غواص الطائیت. عن محمّد بن مسلم,عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


کان جذی یقول:تقذموا فی الذعاء فان العبد اذا کان دعاء فنزل ,به 9 
فا فلت موف و ادا اتکی ار به بلاء فدعا,قیل: آين کنت 
قبل الیوم. 


ای لس ال ما 1 قال: 


کات تس آلکست علسا رای و الا ده اتب ال 
ینتفع [به. ] 


باب الیقین فی الذعاء 


[۸5 ۳۰]«علی بن ایراهیم.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن سلیم الفژاء 
عسزن حد نهرعن آبی عید الله -علیه السلام قال* 


اذا دعوت فظن آنْ حاجتک بالباب. 
باب الاقبال علی الدعاء 


ین ار اهنمیغن نیگن این آنی: مر رگن یی تین عفترهر 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:انْ اللّه عرْ و جلٌ لا بستجیب دعاء 
مر قلب شاه فاد ]ندمت فافیل نفلیک که یفن بالاجابد 


[۸۷ ۲]۳۰-عذه من اتحا ار سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد الأشعر و 
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[۸۲ ۳و نیز حضرت علیه السلام فرمود :ه رکه از برآورده شدن 


د غیت به ام‌ نی شادهان فی شود سایق قر حال د اخیم ۵ اسان تسار 
دعا کند. 


[۸۳ 5]۳۰-محمد مسلم گوید:حضرت صادق علیه السلام فرمود:جذم می 
فرمود در نها نمودن: پیت دستی کنید(و بسن آز آنکه به بلایی گرفتار آیید 
دا کنید اازبرا حون بندم. ان یار دغا کنذ و بلاین بر آو فر ود ای و تنده در 
نن.. نلا دعا کت کفته. شنود: آواز. آشنایی است,و چون بسیار دعا نکند و 
انسانی پیوسته دعا,نباشد و بلایی بر او فرودآید و در پی اش دعا کند : به او 
گفته شود:تا به امروز کجا بودی؟ 


[۸۵4 ۳۰ ]6-امام کاظم علیه السلام فر مود: پیوسته امام سچجاد علیه السلام 
می فرمودند:دعا نمودن پس از فرودامدن بلا سودی ندهد. 
تفت دربارة باورداشتن راوخ شدن دعا 


[۸5 ۳۰ -حضرت صادق علیه السلام فرمود:هرگاه دعانمودی گمان دار که 
خواسته ات بر در خانه است [و براورده شده است آ]. 

بابی دربارة روی آوردن به دعا 

[۸6 ۳۰ ] ۱-سلیمان بن عمرو گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می 
فرمود: 


خدای عزتمند و شکوهمند دعایی را که از دل فراموشی زده و غفلت مند 
برآید برآورده نسازد؛پس هرگاه دعا کردی با دل خویش به دعا روی ار و به 
آن بیرداز و یقین داشته باش که [خواسته ات آبرآوزدهفن شود. 


سرت اوق یه اللام فرموه که امین خومتان فلم اشاء 
فرموده است:خدای 


ص‌ :۲۷5 


ع ات ااقواعر ات غالا قلیق لت ی فا 


قال آمیر المومتین صلوات الله غلیه؛لا بقیل الله.عز و جل دعاء قلب لاه !و 
کان لت له اسلا عل تفا نها آحدی لت فلا ندعم له راید اه 


عنه وک مد لن قیال عاع: 


[۸۸ ۳۲]۳۰-محمد بن یحیی,عن احمد بن محمّد بن عیسی,عن بعض آصحابه, 
عن سیف بن عمیره.عن سلیم الفژاءعمن ذکره.عن شید لاه عانه 
السلام قال: 


[ذا دعوت فأقبل بقلبک و ظنْ حاجتک بالباب. 


۸۹ ۳۰ ]4-عده من آصحابنا .عن آحمد بن محمد بن خالد.عن اسماعیل بن 
مهران.عن سیف بن عمیره, عفن ذکره.عن آنی:عید الله علنه الشلاض ها[ 


له نجل لمحت فا تاو خلت فا 


٩۰ [‏ 5]۳۰-علیْ بن ایراهیم,عن آبیه‌عن اين آبی عمیر,عن هشام بن 
ان نیع الاه له البلام فا 


لمّا استسقی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و سقی الناس حتّی 
قالوا: اثْه الغرق و قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بیده و 
ردها:اللهمٌ حوالینا و لا علیناءقال:فتفژق السحاب فقالوا:یا رسول 
الله, استسقیت لنا فلم نسق نم استسقیت لنا فسقینا؟قال: ای دعوت و 
لیس لی فی ذلک نیه ثم دعوت و لی فی ذلک نیه. 


باب الالحاح فی الاعاء و الثلبّث 


٩۱[‏ ۳۰] -علی بن |براهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن حسین بن عطیه, 
عن عبد العزیز الطویل قال: 


قاله اسیه الم اه لاله ها پل نمسای ما 
فی حاجته ما لم بستعجل. 


ص‌‌ :۲۳۷۵ 


عزتمند و شکوهمند دعای دل فراموشی زده و غفلت مند را نیذیرد و علی 
علیه السلام پیوسته می فرمود:چون یکی از شما برای مرده ای دعا کند در 
حالی که دلش از او غافل است دعا نکند,بلکه در دعانمودن بر او[یاکدلانه و 
آگاهانه آتلاش کند. 


[۸ ۳]۳۰-امام صادق علیه السلام فرمود :هرگاه دعا کردی به دل توجه نما و 
فان دا ر که خواسته ات بر در خانه است[و برآورده شده است ]. 


۸٩[‏ ۳۰ 4-حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود:به راستی,خدای عژتمند و 
شکوهمند دغابین را که از دل سخت براید براورده نسازد. 


٩۰ [‏ ۳۰ ]5-حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که پیامبر خدا 
صلّی اللّه علیه و اله و سلم باران طلبید و باران بر مردم باریدن گرفت 
آنسان که گفتند:غرق می شویم و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم با 
دست مبارک خویش [به ابرها آاشاره فرمود و آنها را بازگرداند,و 
فرمود:خدایا, بر پیرامون ما باران را فرودار و باران را بر ما فرود نیأور.پس 
ابرها پراکنده شدند[و گرد شهر مدینه را حلقه وار گرفتند و بر پیرامون 
مدینه باریدند ]. 


مسلمانان عرض کردند:ای پیامبر ایک بار دیگر نیز برای ما باران طلبیدی 
ولی باران بر ما باریدن نگرفت و دیگر بار که برای ما باران طلبیدی باران 
بر ما بارید؟(چگونه چنین است؟)فرمود:من [نخستین بار]دعا کردم ولی 
ص ا ا طات ان کر را هد ی ی وا 
که باران بطلبم. 


بابی دربارة پافشاری نمودن در دعا و انتظار کشیدن برای برآورتخ شدن دعا 


٩۱ [‏ ۳۰] -حضرت صادق علیه السلام فرمود:همانا چون بنده دعا کند خدای 
فرازمند پیوسته در پی تراوت دنق خواستة او است مادامی که آن بنده شتاب 


ص :۲۷۷ 


ن عطعن کرد هر لول عن ی یه له اقا مه 


0 


ان العبد |ذا عجٌّل فقام لحاجته یقول اللّه تبارک و تعالی: ما یعلم عبدی ی 
آنا الله الذی أقضی الحوائج؟ 


٩۲‏ ۳۰ ]۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن ابن آبی عمیر.عن سیف 
بن عمیره.عن محمّد بن مروان,عن الولید بن عقبه الهجری قال: 


سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول:و اللّه لا یل عبد مومن علی اللّه عرٌ و 
جل فی حاجته الا قضاها له. 


[۹4 4]۳۰-عنه,عن آحمد پن محشّد بن عیسی,عن الحجال.عن حسان.عن 
آبی الضباح,عن آبی عبد الله علیه السشلام قال: 


ان اللّه عر و جل کره الحاح النّاس بعضهم علی بعض فی المسأله و أحبٌ 
ذلک لنقسه, ان الله غز و جل يجحب آن یشال و تطلب ما عنده: 


[ک تغل بن. ابراهم‌تگن. آبهتعن, این ای هرمن حشین 
ا لاهن خن ان یر قاه ار( 


لاله ایغ الا سل از اشتات: اه 


[۹6 ۰ 6-عد<ه من آصحابنای عن سهلٍ بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
اشنم این عم ای یه لامک له اسام ال 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم‌ترحم ال عبدا طلب من اللّه 
عر و جلْ حاجه فلع فی 


ص :۲۷۸ 


٩۲[‏ ۲]۳۰-و نیز حضرت صادق علیه السْلام فرمود:همانا چون بنده شتاب 
کند و در پی برآوردن خواستة خوبش برخیزد خدای فرازهتد فرماید:ایا بندهة 
من نمی داند که به راستی منم آن خدایی که حاجت ها و خواسته ها را 
براورده می سازم؟ 


[۹۳ ۳۳ ]۳-ولید بن عقبة هجری گوید: : شنیدم حضرت باقر علیه السلام 
فرمود:به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا نمودن به درگاه خدای عزتمند و 
شکوهمند پافشاری نورزد جز اینکه خداوند خواسته اش را و 


٩4[‏ 4]۳۰-حضرت صادق علیه السلام فرمود:همانا خدای عزتمند و 
شکوهمند خویش ندارد که مردم در خواهش نمودن از یکدیگر پافشاری 
ورزند ولی ان را برای خویش دوست دارد.خدای عژتمند و شکوهمند 
دوست دارد که از او درخواست کنند و از انچه نزد او است بخواهند. 


۹5 ۳۳ ]5-حضرت باقر علیه السلام فر مود نه, به خدا| سو گند که هیچ بنده 
ای به درگاه خدای عزتمند و شکوهمند پافشاری نورزد جز اینکه خداوند 
خواسته اش را براورده سازد. 

۹6 6]۳-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 


اله و سلم فرمود:خدا| بر بنده ای رحجمت ارد که از خدای عزتمند و 
شکوهمند درخواستی کند در دعا نمودن دربارة 


ص :۲۷۹ 


الدعاء استجیب له آو لم یستجب له آو تلا هذه اأّیه: «و أذْعوا یی عسی لا 
آکون بدُعاء زبی شقیا.» 


باب تسمیه الحاجه فی الذعاء 


۷ ۱]۳۰-علی بن ایراهیم.عن اه این یمرن ایس غبو-الله 
الفراءءعن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


ات الله شا که ای سم رادشه العیه ادا تام وه مس آن کت ال 
الحوائج فاذا دعوت فسم حاجتک. 


قفت کدی آخرقال فالیان الم للم حاعی و ها ریخ و لکن 
بجت. آن تن البه الحوان. 


باب اخفاء الذعاء 


٩۸‏ ۳۰] -محمد بن یحپی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن اد همام, 
استماعیل رین هتام غن آس المسن الا ضا لته السلام مال 


دعوه العبد سرا دعوه واحده تعدل سبعین دعوه علانیه. 
و فی روایه آخری:دعوه تخفیها آفضل عند الله من سبعین دعوه تظهر ها. 
باب الاْوقات و الحالات الْتی ترجی فیها الاجابه 


[۳۹۹]عنه من امحانتارعن احمرین محقه تن عانعن بحیت رین ایراسم 
نن أنّت البلارعن آنهرعن نید الستام وا[ 


ال اتیت ام لیاتسا ایا التغام من ارات وی 
الژیاح و زوال الأفیاء و نزول القطر و آوّل قطره من دم القتیل المومن فِنْ 


انوآت 


ص :۰ ۲۸۰ 


أنّ پافشاری ورزد.خواه برآورده شود خواه برآورده نشود. و این ره را 
تلاوت فرمود: 


«و پروردگارم را می خوانم,باشد که در خواندن پروردگارم سخت دل 
نباشم» [مریم (4۸:0۹] 


بابی دربارة نام بردن و برشمردن درخواست در دعا 


٩۷[‏ ۳۰] ۱-ابو عبد اللّه ف۱#ء گوید؛حضرت صادق علیه السْلام فرمود:چون 
بنده به درگاه خدا دعا کند خدای فرازمند می داند که بنده اش چه می 
خواهد. ولی دوست دارد که خواسته ها را آشکار و گسترده به درگاهش 
بیان دارند؛پس هرگاه دعا کردی خواسته ات را نام ببر برشمار. و در حدیث 
دیگری گوید: که فرمود:خدای عرژّتمند و شکوهمند از خواسته تو آگاه است 
و می داند که تو چه می خواهی ولی دوست دارد که خواسته های(خود 
راابه درگاه او بیان تمانین: 


بابی دربارة نهان داشتن دعا 


[۹۸ ۳۰] -حضرت رضا علیه السْلام فرمود:یک دعای نهانی بنده برابر با 
هفتاد دعای اشکار است.و روایتی دیگر است که:یک دعای نهانی بهتر است 
در نزد خداوند از هفتاد دعای اشکار. 


بابی [دربارة آزمان ها و حالت هایی که امید بز آوزد6 شدن دعا قزر تفا می رود 


۹۹ ۳ حضرت صادق علیه السّلام فرمود:دعا را چهار هنگام [بخوانید و از 
خدا] بخواهید هنگام وزیدن بادهاءهنگام از میان رفتن سایه ها(یعنی هنگام 
ظهر), هنگام 


ص : ۲۸۱ 


السشماء تفثح عند هذه الأشیاء. 


هر یه و منامام بو یووم یی آلعامن فص 
البقباق قال: 


قال آبو عبد اللّه علپه السلام:یستجاب الدعاء فی آربعه مواطن فی الوتر و 


۱1 دوبن ار آهیمف ابیهرعن الوفلت هن السکونت عن .اس ند 
الل یه الستلام م قال: 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:اغتنموا العاء عند آریع:عند قراءء القرآن و 
عند الأْذان و عند نزول الغیث و عند التقاء ۳ للشهاده. 


[0 


کات اش ادا کاشه له لین الله اه طلها اف هدن الساعهعتی شوال 


[۳ 5]۳۱۰-عنه,عن آپیه. عن خیاو ین ینیع سر المخان غن. آنت 
بصیر.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


لذا رق آحدکم فلیدع, فان القلب لابرق حتّی یخلص. 


[4 6]۳۱۰-عده من آصحابنا. عن آحمد بن محمد بن خالد.عن شریف بن 
شابن کن القصل‌سن این فا مرعره ای عیدالاه علته الستلام ها 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:خیر وقت دعوتم اللّه عرٌ و جل 
فپه الأسحار و تلا هذه الایه فی قول یعقوب علیه السّلام: شخفت. اشتعفر 


کم رَبّی [وآقال: آخرهم اٍلی السُحر. 


ص :۲۸۲ 


فرودآمدن باران, و هنگام فروریختن نخستین قطرة خون مومن [در راه 
خدا ]؛ ؛ زیرا , 9 شم آخدن این چیزها درهای آسمان گشوده شود. 


[ ۲]۳۱۰۰-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:دعا در چهار هنگام 
براورده شود: 


در نماز و پس از سپیده دم و پس از ظهر و پس از مغرب. 


[۱ ۰ -حضرت صادق علیه السلام فرمود :امیر مقمنان علیه السلام 
فرموده است:دعا را به هنگام چهار چیز غنیمت شمارید: هنگام تلاوت 
قرآن,و هنگام سردادن اذان, هنگام ِِ باران,و هنگام رویارویی دو 
صف [از مقمنان و کافران برای نبرد و شهادت ]. 


[۲ ۳۱۰ 41- -حضرت باقر علیه السلام فرمود :هر گاه پدرم به درگاه خداوند 
خواسته ای داشت در این ساعت آن را می خواست -یعلی به گاه زوال 
خورشید- 


[۳ ۳۱۰ ]5- -حضرت صادق علیه السلام فرمود "هرگاه یکی از شما نرم دل شد 
و آن حال ها کتم وزیا ول تا بای نشود ترم کر وود 


[4 6]۳۱۰-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
اله و سلم فرموده است : 


نیکوترین هنگامی که در آن هنگام می توانید خدای عزتمند و شکوهمند را 
بخوانید سحرگاهان است,و این آیه را که دربارة سخن حضرت یعقوب علیه 
السّلام است تلاوت فرمود«به زودی برای شما از پروردگار خویش آمرزش 
خواهم ٍِِِِ [یوسف(۲ ۹۸:6۱ ]. [و آفرمود: [دعا نمودن , بر آنها را ]تا سحر 


ص :۲۸۳ 


[5 ۷]۳۱۰-الحسین بن محشد.عن آجمد بن اسحاق,عن سعدان بن مسلم, 
عن‌ضقامه بن عانعن اتید الاة*علیه السلاه فان 


کان آبی |ذا طلب الحاجه طلبها عند زوال الشمس,فاذا آراد ذلک قذم شیتا 


فتصدق به و شم شیتا من طیب و راح الی المسجد و دعا فی حاجته بما 
شاء الله. 


[6 ۳۱۰ ۸-عده من آصحاپنا عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن علیت بن 
یفخم ایا اه لد الملام فا 


قال:و رواه محشّد بن اسماعیل,عن آبی |سماعیل الشْراج.عن محمّد بن 
ابی حمزه.عن سعید مثله. 


۳۱۶۷ ]کفته بعن: الجافوراشرعن. الخسن, بن. علیت: بن: ای خهوه غن 
صتدل برع آنی ااضاح 0 قال: 


ان اللّه عژ و جل یحثْ من عباده الممنین کل [عید آدعاءفعلیکم بالعاء فی 
الشحر الی طلوع الشمس فائها ساعه تفتح فیها آبواب السْماء و تقسم فها 
الارزاق ه نقضی قفا الاح كِآ 


قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:اِنْ فی اللّیل لساعه ما یوافقها عبد 
سای لیف وله عر ول فها. لا اشحات: لمکت. کر 
لبلب کات اعلسی ال و آعساه هی مر الا ؟قال زیت الیل 
و هی السشدس الا ره أوّل اللصف. 


ص‌ :۳/۸4 


[5 ۷]۳۱۰-حضرت صادق علیه السلام فرمود :هرگام پدرم درخواستی از خدا 
می طلبید آن را هنگام ظهر طلب می کرد,و چون آهنگ دعا می نمود چیزی 

می آورد و صدقه می داد.و اندکی عطر می زد و روانة مسجد می شد و 
شیارا دون اعوای منم ها سرام ات دعا می کر 


[6 ۰و نیز آن حضرت علیه السّلام فرمود :هر گاه پیکرت به لرزه افتاد و 
دیدگانت گریان شد پس در این هنگام به خود بپرداز؛[و خواستة خویش را 
از خدا بگیر آکه به خواستة تو توجهی شده است. 


[۷ ۰ حضرت باقر علیه السلام فرمود:خدای عزژتمند و شکوهمند از 
میان بندگان مومنش بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند.پس بر شما 
باد که از هنگام سحر تا تمیدن افتاب:,دعا کنید ؛زیرا آن هنگامی است که 
درهای آسمان در آن هنگام گشوده می گردد و روزی ها در آن هنگام 
تقسیم می شود.و خواسته های بزرگ برآورده می شود. 

[۸ ۳۱۰] ۰-عمر بن اذینه گوید:شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که می 
فرمود: 

همانا شب هنگام را ساعتی باشد که بندة مسلمانی آن را درنیابد که در آن 
ساعت نماز گزارد و خدای عرژّتمند و شکوهمند را در آن ساعت بخواند جز 
اننکه بر آفرده شود 


و این ساعت "در هر شب هست.عرض کردم:خدایت خیر و نیکی دهد !آن 
ساعت چه هنگام ال ی است رو زهنگامی که نیمی از شب بگذرد, که 


ص‌‌ : ۲۸5 


پاب لته ی آله هه ااس و ازل و الاتمال فالانسعانه و المساله 


[۹ ۳۱۰]عدّه من أصحابنادعن أحمد بن محشّد بن خالد.عن |سماعیل بن 
مهران.عن سیف بن عمیره.عن آبی اسحاق.عن آبی عبد الله علیه السلام 
قال: 


الرغية آن تفیل بط کیک ال الشماه والتهه آن علطم کشک 
الف. الشماغو قوله: .و کل له تثبلا قال:الدعاء باضیع واجده تضیر بها و 
التض۳ء خر باصیعی وخ کشا و الاتغالرفع. لیدین وه ههام دلک 
عند الدمعه, نم ادع. 


۳۱۱1 لو برن. ابر اهتمگین یتفن ان ای عمیرنغن ابیت ایوتبءعن 
رتم وهای وا 

سألت آبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عر و جل: قمّا اسشتکائوا لربهم و 
ها تتصا عون فقال:الاستکاته هو الخضوع و التضدع هو-رفع الیدین و الط ع 
بهما. 


[۲]۳۱۱۱-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد بن عیسی,عن محقّد بن خالد 
و الحسین بن سعید چمیعا؛عن النضر بن سوید.عن, یحیی الحلبی.عن ۳۹ 
ی مروک بیاع الا لهیغن ذکرهعره آیین ,ین اند علیه السلام قال: 


ذکر الرغبه و آبرز باطن راحتیه ٍلی السُماء و هکذا الرهبه و جعل ظهر کقیه 
الی السماء و هکدا التستع فخری آضاغه تمینا فشمالا و هکدا اشتل. و 
پرفع اصابعه مزه و یضعها مزه و هکذا الابتهال و مذ بده تلقاء وجهه الی 
القبله و لا یبتهل حتّی تجری الذمعه 


یی فوه : اصحا ربا شور اخفد ,بت تهب امن این 
فضاله, عن العلاءءعن محشد بن مسلم قال: 


ص‌‌ :۲۳۸۵ 


نانی دربارة آرزومندی,و بیمناکی,و ناله گر یو از همه گسستگی و به خدا پیوستگی,و زار نمودن و 
پناهندگی به خدا و خواهش نمودن از خدا 
۹ ۰ ابو اسحاق می گوید: حضرت صادق علیه السْلام_ فرمود:رغبت و 


آرزومندی آن است که کف دو دست خویش را به سوی آسمان بداری و 
رهبت و بیمناکی آن: است که پشت دشتهایت را به سوی. اسمان بداری: 


و[بنابر آسخن خداوند که«از ۳( و به او یتسه 
شو» [مزقل(۸۰:)۷۳ ] 


فرمود:...و از همه گسستگی و به خدا| پیوستگی,دعا کردن به یک انگشت 
است که بدان اشاره کنی و تضرّع و ناله گری این است که با دو انگشت 
اشاره کنی و آن دو را حرکت دهی,و ابتهال و زاری نمودن[به درگاه خدا ]بر 
فرازبردن هب دست و کشیدن آنها است. و این,به هنگام اشک ربختن 
است و پس آنگاه دعا کن. 


[ ۲]۳۱۱۰-محمد مسلم گوید:از حضرت باقر علیه السلام دربارة سخن 
خدای عزتمند و شکوهمند پرسیدم که [فرموده است ]:«در برابر 
پروردگارشان خاکساری و زاری نکردند» [موّمنون(۷6:)۲۳ ]آفرمود:استکانت 
همان خاکساري است و تضرع و زاری نمودن,بر فراز بردن هر دو دست و 
زاری کردن با انها است. 

[۳]۳۱۱۱-حضرت صادق علیه السلام رعبت را بیان نمود و درون دو کف 
دست هایش خویش را به سوی آشمان گشود. 


و رهبت و بیمناکی نیز بدینسان است.و پشت دو دست را به سوی آسمان 
نهاد.و تضرّع و ناله گری نیز اين گونه است:و انگشتانش را به راست و 
چپ گردانید.و تبثل و از همه گسستگی و به خدا پیوستگی چنین است: 


و انگشتانش را یک بار بالا می برد و یک بار پایین می آورد,و ابتهال و زاری 
نمودن بدینسان است:و دست خود را تا پیش رویش به سوی قبله کشید(و 
فرمود:)و ابتهال نباشد تا آن گاه اشک روان شود. 


(۱۲ ۳۲۱ ]4-محمد مسلم گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می 
دوه مر زر 


ص :۲۸۷ 


تععت: ابا غبه الله. غایه العلام بقول مق نی رو ابا افو فن :صلان 
بیساری فقال:یا با عبد اللّه بیمینک, فقلت:یا عبد الله ان للّه تبارک و تعالی 
۳۱ 1 
اه تس دک موی رها لسع مالس تسا و 
شمال و الیل خر ال به انس ریا فی النساء ربلا و تصعیاه 
ااتال معمطسی و رات ال الشای و هالک بر اسان 
البکاء. 


عبد الله علیه السلام قال: 


سألته عن الدعاء و رفع الیدین فقال:علی آربعه آوجه:أمّا او فتستقبل 
القبلهساطن کیک و اف الدغاء فی اتررق, فتسنظ کیک وتفضی باطنی) 
الی السماء و ما الثبئل فایماء باصبعک السبابه و ما الابتهال فرفع یدیک 
ایا وا اه اس آن ری ها بای ری 
و هو دعاء الخیفه. 


[4 6]۳۱۱-محمّد بن یحیی.عن آحمد بن محمد.عن ابن محبوب,عن و 
آیوب,عن محمّد بن مسلم قال: 


سألت آبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه عرٌ و جلْ: ما اسْتکائوا لرهم و 
ما یتصَرّغُون قال:الاستکانه هی الخضوع و التضرّع رفع الیدین و التّضرّع 
بهما. 


ان ای همغن اهر تا ون ور من و سای 
و زراره قالا: 


فلت نی اه اللم علیه تفای نت المساله نی الاسار کر ضالی؟ 
قال:تبسط کفیک,قلنا: کیف الاستعاذه؟قال:تفضی بکفیک و الثبثل الایماء 
بالاصبع 


ص :۲۸۸ 


من گذرنمود و من با دست چپ در نماز دعا می کردم.یس گفت:ای ابو 
عبد الله ابا دست راست خویش[دعا کن ا]. 


من گفتم :ای بنده خدا ,همأنا خدای فرازمند را بر این [دست چپ آنیز حقی 
است نّ سان که حقّی بر این [دست 7 


و فرمود:رغبت و آرژومندی یه خدا ]این است که هر دو دست را گشوده 
داری و درون آن ها را بنمایانی, و رهبت و بیمناکی [از خدا ]این است که دو 
دست ر ا گشوده داری و پشت آن دو را نمایان سازی و تضزع و ناله 
گری [به درگاه خدا].آن است که انگشت سبابة راست را به سمت راست 
و چپ حرکت دهی و تبتّل از همه گسستگی و به خدا پیوستگی,حرکت دادن 
انگشت(سبابة) جب است که ان را بت آراخیت به سوی آسمان بالا بری و 
پایین آوری,و ابتهال و زاری نمودن آن است که هم دستها و هم دو آرنج را 
به سوی آسمان گشوده داری, و ابتهال هنگامی است که ببینی اسباب گریه 
فراهم آمده است. 


[5]۳۱۱۳-ابو بصير گوید:از حضرت صادق علیه السلام دربارة دعا کردن و 
بر فراز بردن دست ها پرسیدم. فرمود:بر چهارگونه است:امّا برای پناه 
بردن به خدا درون دست های خویش را به سوی قبله آوری,و اما در دعا 
نمودن برای روزی دست های خود را بگشایی و درون آن دو را به سوی 
انشما بداری, و اما تبئل و از همه کت کون و به خدا پیوستگیاشاره 
نمودن با انگشت ستابه است و اما ابتهال و زاری نمودن» بر فراز داشتن 
دست ها است آنسان که از سرت بگذرد,و دعای با تضرع و ناله این است 
که انگشت سیابه را پیش رویت حرکت دهی و آن دعای [از روی ]هراس 


است. 


[4 ۲۱۱ ]6-محمد بن مسلم هداز حضرت باقر علیه السلام دربارة سخن 
خدای عزتمند و شکوهمند پرسیدم ٍِِِ است ]:«در برابر 
پروردگا رشان خاکساری زاری 
نکردند» [مومنون(۲۳) ۷6 .فرمود استکانت همان ی تضرع و 
زاری نمودن,بر فراز بردن هر دو دست و زاری کردن با آنها است. 


[5 ۷]۳۱۱-محمد بن مسلم و زراره گویند:به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردیم زخواهش و درخواست از درگاه خداوند چگونه است؟ فرمود:دو 
دست خود را می گشایی.عرض کردیم:پناه بردن چگونه است؟فرمود:هر 


دو کف دست خویش را بنمایانی و اشکاز داری.و تبثل اشاره نمودن با 
ارگ 1 


ص :۲۸۹ 


و الثَضرع:تحریک الاصبع و الابتهال: آن تم یدیک جمیعا. 
باب البکاء 


[6 ۳۱۱]علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ,ابن آبی عمیر,عن منصور بن 
تمتسرسگن فحتد بر مروانءعن آبی غبد الله علیه النطلام ما 


ما من شیء الا و له کیل و وزن الا الدموع فاِنْ القطره تطفی بحارا من نار, 
فاذا اغرورقت العین بمائها لم یرهق وجها قتر و لا ذله,فلذا فاضت حرمه 
الله فلی:البار و له آن باکیا یکی فیبافه لرجموا 


[۲]۳۱۱۷-عدّه من آصحابنا,عن سهل بن زیاد,عن ابن فصٌال,عن آبی جمیله 
و منصور بن یونس.عن محمد بن 9 نت عبد الله علیه ِ قال: 


اوقت کر امس حت ال خر دب ۱ مق ال کر نجل سای 
جسده علی الثّار و لا فاضت علی خدّه فرهق ذلک الوجه قتر و لا ذله و ما 
هن شی ۶ الا و له کیل و وزن الا الکمعه فا اللّه عت و جل یطفی بالیسیر 
منها البحار من الثار,فلو آنْ عیدا بکی فی آمّه لرحم اللّه ع* و جل تلک لاه 
ببکاء ذلک العبد. 


۸ ۳]۳۱۱-عنه,عن عبد الرحمن بن آبی نجران.عن مثثی الحناط,عن آبی 
خمر دنه انش عفر لس لام فاد 

ما من قطرو آحث الی اللّه عرْ و جلّ من قطره دموع فی سواد اللّیل 
[4]۳۱۱۹-علی بن ابراهیم.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن منصور بن یو: 


نس 
عن صالح بن رزین و محقد بن مروان و غیرهماعن ابی عبد الله علیه 
السّلام قال: 


ص : ۲۹۰ 


و تضلاع حرکت دادن انگشت است,و ابتهال این است که هر دو دست را با 


بابی دربارة گریه 


[6 ۳۱۱] ا«حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هیچ چیزی نباشد جز این که 
پیمانه و وزنی دارد جز گریه که یک قطره اش آتش دریاهای آتشین را 
فرومی نشاند و چون دیده از اشک لبریز شود آن چهره گرفتگی و خواری 
نبیند. و چون اشک از دیده فروریزد خدا آن را بر آتش دوزخ حرام کند.و به 
راستی,اگر در میان امّتی یک نفر گریان باشد همه آن امّت مورد رحمت و 
بخشش خدا قرار گیرد. 


[۲]۳۱۱۷-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:هیچ دیده نباشد جز این 
که در روز رستاخیز گریان است به جز دیده ای که از ترس خدا گریسته 
باشد,و هیچ دیده ای نباشد که از ترس خدای عزتمند و شکوهمند از اشک 
لبریز شود جز اينکه خدای عرّتمند پیکر آن شخص گریان را به آتش دوزخ 
حرام سازد و آن اشک بر گونه ای روان نگردد جز آنکه آن رخسار 
گردگرفتگی و خواری نبیند,و هیچ چیزی نباشد جزاینکه پیمانه و وزنی دارد 
مگر اشک که همانا خدای عزتمنرٍ و شکوهمند بااندکی اشی. آتش دریاهای 
آتشنای. را فروفن نشاند.پس اگر بنده ای در میان امُتی بگرید خدای 
کر تفند و شکو‌همتد به: سیب کریة آنبنخه: براق همه آن اسلّت رخم آورد. 


[۳]۳۱۱۸-حضرت باقر علیه السلام فرمود:هیچ قطره ای نزد خدا دوست 
خدای,فروریزد و از گریستن چیزی جز خدا قصد نشود. 


[۱۹ 4]۳۱-حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر دیده ای در روز رستاخیز 
گریان 


ض ۶ ۲۹۱ 


کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلائه:‌عین غضّت عن محارم اللّه و عین سهرت 
فی‌طاعه آلله و عین یکت فی جوف اللیل من خسته ااام. 


قال: 


مت آبا: غی اللم ای لام هه ها ی الا هه کل هن 
الدٌموع فاِنْ القطره منها تطفی بحارا من الثار,فلذا اغرورقت العین بمائها 
لم برهق وجهه قتر و لا ذله,فاذا فاضت حرّمه اللّه علی الثار و لو أنْ باکیا 
بکی فی امه لرحموا. 


۳۷۲۱ ا6- این ابی عمین,عن رجل. هن اضخانه قال: 


فال. اب غید: اللت علیه. اسلا آوخی الم قر وجل ال موشی. عان 
السّلام: نْ عبادی لم یتقژبوا ال بشیء أحتّ اليّ من ثلاث خصال,قال 
ی یا و و ها اه افال با سوسیا ند کم الا هلوت هر 
المعاصی و الیکاء من خشیتی,قال موسی:یا رب فما لمن صنع ذا؟فآوجی 
له عر و جل الیه‌نیا موسی: ما الاهدون فی الّنیا ففی آلجثه و ما 
تا فائی آفش الاس و لا آفتشهم. 


[۲۲ ۷]۳۱-عذه من آصحابنا.عن آحمد بن محمد.عن عثمان بن عیسی,.عن 
قلت ی عبد اللّه علیه السلام :آکون آدعو فاشتهی البکاء و لا یجیتئنی و 
ریما ذکرت یعض من مات من آهلی فارق ۵ ایکون فهل جوز ذلک؟ 
0 رققت فابک و ادع ربک 1 و تعالی. 


[۲۳ ۳۱ ]۸-محمد بن یحیی,عن آحنه بن محمّد بن عیسی,عن الحسن بن 
محبوب.»عن عنبسه العابد قال: 


ص ۲۹۲۰ 


است جز سه دیده:دیده ای که از [نگریستن آبه آنچه خداوند حرام کرده فرو 
هشته داشته شده؛ و دیده ای که در راه فرمانبری از خداوند بیدار مانده, و 
دیده ای که در دل شب از ترس خدا گریسته است. 


[ ]سرت ضا وق علید السلام. فرموه‌هیه کیزی ناش خر این که 
پیمانه و وزنی دارد جز گریه که یک قطره اش آتش دریاهای آتشناک را 
فرومی نشاند و چون دیده از اشک لبریز شود آن چهره, گرفتگی و خواری 
نبیند.و چونر از دیده اشک فروریزد خدا| آن را بر آتش دوزج حرام سازد.و 
به راستی,اگر در میان امّتی یک نفر گریان باشد همه آن امّت مورد رحمت 
و بخشش خدا قرار گيرند. 


۱۲۱ توت ضاون عله التلام. فرا هدام وگو هت وه 
موسی علیه السْلام وحی فرمود که همانا بندگان من با چیزی به من 
نزدیکی و تقرّب نجستند که در نزد من دوست داشتنی تر از سه خصلت 
کر مود ت پوشی از دنیا و زهدورزی» 0 از تین کریستن از 
فراهم ۳ چه ناذاشی از آن آوست دای ۳۳ و شکوهمند به موسی 
علیه السلام وحی کرد ای موسی ام زهدورزان و چشم پوشندگان از دنیا 
در بهشت باشند و اما بسیار گریندگا ن از ترس در فرازترین جایگاه ها 
باشند و هیچ کس در آن جایگاه ها با آنان شریک نباشد و اما پرهیز کاران از 
گناهان و نافرمانی های من [به مقامی رسند ]که من همه مردم را[در روز 
رستاخیز ] بازرسی کنم و انان را بازرسی نکنم. 

[۲۲ ۷]۳۱-اسحاق عفار گوید:به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:من 
دعا می کنم و مشتاق گریستنم ولی گریان نمی شوم. گاهی به یاد برخی از 
مردگان خانوادة خویش می افتم و دلم نرم می شود و می گریم.آیا اين کار 
درست اننتت! فزمود:اوی‌انقا ریاد کن وجهن دلت نزمشد کربه کنو 
پروردگار فرازمند را بخوان. 

[۲۳ ۳۱ ]۸-حضرت صادق علیه السلام فرمود:اگر اشکی نداری که بگریی 


ص ۲۹۳۰ 


قال آیهفید الله غلبه اسلا ان له نکن سک نکاع فصاک: 


[۲4 ۳۱]٩-عنه.عن‏ ابن فضال,عن یونس بن یعقوب,عن سعید بن یسار بیاع 
الشابری قال: 

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ی آنبا کین تفف. الطفاع ف لسن لین بکاع؟ 
قال:نعم و لو مثل رأس الدّباب. 


[۲5 ۳۱] ۰-عنه,عن آحمد بن محمد.,عن علین بن الحکم,عن علین بن 
حمزه قال: 


قال بو عبد اللّه علیه الشلام:لأبی بصیر:ان خفت آمرا یکون آو حاجم تریدها 
فابداً باللّه و مجٌده و آئن علیه کما هو آهله و صلّ علی الثّبت صلّی ال علیه 
وه هس وس ای وتات وه ملیواس ان ای اه 
۳ کان یقول: ان آثرت ما یکون العبد من الرّبٌ عر و جل و هو ساجد 


[۲6 ۱۱]۳۱-علیْ بن ابراهیم ۹ ی بن المغیره.عن اسماعیل 
یا ای اه 


ان لم یجتک البکاء فتباک, فان خرج منک مثل رأس الدّباب فبخٌ بخ 
باب الثناء قبل الذعاء 


[1]۳۱۲۷- ابو غلمن. الاشهرگرعن محند. ین عبد الجباررعن صفوان. ین 
یحیی,عن الحارث بن المغیره قال: 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول:[یّاکم ٍذا آراد أحدکم آن یسال من 
زبه شا من هتم ابا و آاخرمسن: بدا بالاععلی الله.عر ول و 
ااشن هد الا ی ات لاه له مه ال سله فش شال اراد 
حوائجه. 


ص‌‌ :۳۹4 


را[به حالت آگریان بنما. 


[۲4 ۳۱ ]٩-سعید‏ یسار گوید: : به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ی 
من در حال دعا,خود رایه حالت آگریان بنمايانم هرچند اشکی ندارم؟ 
فرمود؛اری, هرچند به قدر سرمکسی باشد. 


[۳۱۲5] ۰-علی بن ابی حمزه گوید:حضرت صادق علیه السْلام به ابو بصیر 
فرمود: 

اک از پدیدار شدن جیزی بیم داشتی پا حاجتی خواستی [دعا راآبه نام 
خدای اغاز نما,و خدا را بزرگ دار و ستایش نما آنسان که او را سزد»و بر 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم درود بفرست و حاجت خود را بخواه و 
خود را , به گریه وادار هرچند به قدر سر مگسی باشد,همانا پدرم همواره 


می فرمود [نزدیکترین حالتی که بنده به پروردگار عرٌتمند و شکوهمند دارد 
هنگامی است که با چشمی گریان سر بر سجده نهاده باشد. 


1 صادق علیه السّلام فرمود:اگر گریه ات نیاید خود 
به گربه وادار [آو گریان نمایان ] ,پس اکز از دیده ات به قدر سر مگسی 
۳۹ بر تو]! 


بابی دربارة ستایش نمودن پیش از دعا 
[۳۱۲۷] -حارث مغیره گوید:شنيدم از حضرت صادق علیه السلام می 
فرمود: 


چون ند از شما بخواهد که از پروردگار خویش خواسته ای از خواسته 
های دنیا و آخرت را درخواست نماید مباد آن را آغاز نماید تا به ستایش او 
ی ها ۱ ز کند,.و سپس 
حاجت های خود را درخواست نماید. 


ص‌‌ :۳۹5 


۸ دهدن بخییرفن آحمدین ند بن* کیسی‌اعن این فصال راعن 
ابن بکیر.عن محمّد بن مسلم قال: 

قال آیو عبد اللّه علیه السّلام:انْ فی کتاپ آمیر المومنین صلوات ال 
علیه:اٍنْ المدحه قبل المسأله,قاذا دعوت اللّه عرٌ و جل فمهّده,قلت:کیف 
آمکٌدم؟قال؛تفول؛ 


امن هافر نع وخ الا تفا تا و ال ال 


[۳]۳۱۲۹-عذه من. أضجابنا:عن آحمد بن محقد بن خالد.عن آبیه‌ءدعن ابن 
تاه کف امه بت قاشع ای علیه السّلام قال؛ 


[ئما هی المدحه,نم اشاءثم الاقرار بالانب,ثم المسأله, له و اللّه ما خرج 
عیدمن نت لا بالافوار. 


[۳ 4]۳۱-و عنه.عن اين فصال,عن معا وی بو تا ری اه 
الله‌علی‌ال ام مار الا آثه قال: 


ثث الَاءنمٌ الاعتراف بالنب. 


۳1 ِ این بن وت ی بن همه ۳ الحسن , بن علیث «عن 


قال بو عید الله علیه السلام:|ذا آردت آن تدعو فمخد الله عز و جل و 


امه و هب اه بان صلیه سل علت محتد ای الهتم سل 


۳۳۲ 0۵-آبوه ليق الاشعر رفن مخند ين عبد الساردعن صفوانرعن غیض 
تن القاسم قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:|ذا طلب أحدکم الحاجه فلیثن علی رربه و 
تسده فان ال کل ارات الحا حه سر اسان ها لسن الکلام اخسی 
ما تقور علیه: فاد 


ص‌‌ :+۳۹6 


[۲۸ ۲]۳۱-محمد مسلم گوید:حضرت صادق علیه السْلام فرمود:همانا در 
کتاب امیر مومنان علیه السَّلام است که ستایش[خدا ]یش از حاجت 
خواهی و درخواست است, پس هرگاه خدای عزتمند و شکوهمند را 
خواندی او را ستایش نما.عرض کردم:چگونه او را ای در زمی 
گویی:اي آنکه از رگ گردن به من نزدیکتری,ای آنکه هرچه را خواهي انجام 
دهنده | 9۰ ای آنکه میان انسان و دلش حائل می شوی :و ای آنکه در 
۱ ۱۱ ۵ 0 ۳۳ ۹0 1-7۳1 


[۳]۳۱۲۹-حضرت صادق علیه السلام فرمود تنها [شیوة دعا نمودن,در 
آغاز آهمان مد است؛ و سیس ستایش, 9۰ بس آنگاه اقرار به گناه و بس از 
آن درخواست است.به راستی, به خدا| سو گند که هیچ بنده ای از گناه 
کرادم جر با افرارین کاخ 


[ ۳۰ ۳۱ ]4- -از امام صادق علیه السلام همانند روایت پیشین روایت شده 
است جز آنکه در این روایت فرموده است: ..پس آنگاه ستایش کند و پس از 
آن به گناه خویش اعتراف کند. 


[ ۳۱ 5]۳۱-حارث مغیره گوید که حضرت صادق علیه السْلام فرمود:هرگاه 
خواستی دعا کنی خدای عزتمند و شکوهمند را بزرگ دار ورسپاس گزار و 
او را به پاکی و یگانگی یاد کن و ستایش نما و بر محمد صلی الله علیه و 
اله 2[ و خاندانش درود فرست؛پس آنگاه درخواست کن تا خواسته ات 
به تو داده شود. 


[۳۲ 6۲۳۱-و ان حضرت علیه السّلام فرمود :هر گاه یکی از شما خواسته 
ای داشته بااشد پروردگارش را ثنا گوید و بستاید زیر | آنگاه که کسی از 
زمامداری حاجتی خواهد نیکوترین گفتاری زا کفتتوانانفة ان را دارد برای او 
آماده می: دزد 


ص :۲۹۷ 


طلبتم الحاجه فمیٌدوا اللّه العزیز الجیّار و امدحوه و آثنوا علیه تقول:«یا 
آجود من آعطی و يا خیر من سثل,یا آرحم من استرحم,یا آحد يا صمد,یا من 
کم بات ور تم بولد و لقن له تقو آخدرنا من لمح صاحبه و لول انیا هن 
یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و یقضی ما احب.یا من یحول بین المرء و 
کلورنا پ ها یط ایا من لین کف نی اس با سیر و 
اکثو من اسماء الله عز و جل فان اسفاء الله کتیره و صل علی فحشد و ال 
و قل:«اللهِمٌ آوسع علی من رزقک الحلال ما أکفْ به وجهی و أوَدّی به عن 
آمانتی و أصل به رحمی و یکون عونا لي فی الحّ و العمره»و قال :ان رجلا 
دخل الفسنجد حضلی ‏ رکفتین بط شال: الله:ع و جل فقال رسول له صلّی 
له علیه و اله و سلم:عِجُل العبد رّه‌بو جاء آخر فصلّی رکهتین نم 

علی له عر و جلْ و صلّی علی الثبت وله ] فقال رسول 3 
علیه و اله و سلم سل تعط 


۳۳ ۳۱]-محمد بن یحیی.عن احمد بن محمد بن عیسی.عن ۵ بن 


الحکم,عن اآبی کهمس قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:دخل رجل المسجد فابتداً قبل التناء 
علی:اله و الظله علی لت صلی الله غلبه وله نام فقال رسول | 
صلّی اللّه علیه و اله و سلم:عاجل العبد ریّهبم دخل آخر فصلی و آثنی 
علی افص قلیق ضلی یت رسول الله صلی اه علی ع اب و 
سلم:فقال رسول اللّه صلی الّه علیه و اله و سلم:سل تعطه:م قال:ن 
فی کتاب علی اِنْ الُناء علی اللّه و الّلاه علی رسوله قبل المسأله و ان 
ای ای اس اه ی ان ول خی ی اه 
حاجته. 


[۳4 ۸]۳۱-علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن عثمان بن عیسی,عمن حدثه,عن 
آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


ط ۲۹۸۶ 


پس آن هنگام که جویای حاجتی بودید خدای بزرگ و توانا را[با این سخنان ] 
ری دارید و بستایید و ثنا گویید [و آبگویید«یا اجود من اعطی و یا خیر من 
سثئل,یا ارحم من استرحم,یا احد یا صمد.یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له 
کوا اخد ان لد ماخ ول ولد با من بقل ناسا ور با 
برید و بقضی ما آُحب,یا من حول بین المرء و قلبه,یا من هو باالمنظر 
الاعلی,با من لیس کمثله شی, با سمیع پا بصیر»و از نام های خدای عزتمند 
و شکوهمند بسیار بگوزیر| نام های خدا بسیار است بر محمّد و خاندانش 
صلوات الله علنمه در هد بفرست و بگو:«اللهم اوسع علی من رزقک الحلال 
ما اکف به وجهی و اوّدی به عن امانتی و اصل به رحمی و یکون عونا فی 
الحح و العمره» 


و فرمود:مردی به مسجد درآمد و دو رکعت نماز گزارد و از خدای عزتمند 
و شکوهمند درخواست نمود.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود:این بنده [در درخواست نمودن از آپروردگارش شتاب کرد .۰مرد 
دیگری آمد و دو رکعت نماز گزارد و پس آنگاه بر خدای عژتمند و 
ور ی و هی ای ار ار 
درود فرستاد.پس پیامبر خدا| صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
(اکنون)درخواست کن که خواسته ات به تو داده شود. 


[۳۳ ۷]۳۱-ابو کهمس گوید:شنيدم حضرت صادق علیه السْلام می 
فرمود:مردی وارد مسجد شد و پیش از ستایش خدا و درود بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم دعا کردن را اغاز نمود. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الهو شلم فرهودداین بتده در اخواهش از ایروزد کارش شاب کرد 


سپس مرد دیگری به مسجد درآمد و نمازگزارد خدای عزتمند و شکوهمند 
راستود و بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم درود فرستاد.پس پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم , به او فرمود:بخواه تا خواسته ات به تو داده 
شود. 


سپس حضرت صادق علیه السلام فر مود: به راستی که در کتاب علی علیه 
الشلام است که 


ستودن خدا و درود فرستادن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
پیش از درخواست نمودن است.و[چون آیکی از شما نزد مردی اید و 
درخواستی کند آن مرد دوست دارد که پیش از خواستن حاجتش.سخنی 


نیکو گوید. 


ِ ۱عغمان بن عیسی از کسی که برای او حدیث را با زگو نموده 
روایت 


ص ۲۹۹۰ 


قلت:آیتان فی کتاب ال عرّ و چل اطلبهما فلا آجدهماءقال:و ما هما؟ 
قلت:قول اللّه عر و جلّْ: أَدعوْی أَشْتَج لَکَمٌ فندعوه و لا نری |جابه,قال:] 
فتری اللّه عز و جل احا ۳ آلاءقال: فمغ ذلک؟قلت:لا آدری, قال: 


آجابه, قلت:: 2 1۳ 
تشکره تصلّی علی الثبن صلی اللّه علیه و اله و سلم ث تذکر ذنویک 
فتقز 1۳۳ نم, تستعیذ منهاء فهذا جهه الاعاءنمٌ قال:و ما الایه الأخری؟ 
قلت:قول اللّه عرْ و جل: و ما اْقفْْم من شَیء فهو بُحلفْةٌ و هو حَيرٌ 
التازفیج و اثی أنفی و لا آری خلفا,قال؛آقتري اه عرٌ و جل اخلف وعده؟ 


قلت:لا,قال:فمم ذلک؟قلت لا آدری,قال:لو أَنْ آحدکم اکتسب المال من 
خمه قت ی .ای آتتض سا ال احای ع اه 


[۳5 ۳۱]٩-عدّه‏ من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن علی بن آسباط,عشن ذکره 
عن آبی عبد الله علیه السشْلام قال: 


من سزه آن یستجاب له دعوته فلیطب مکسبه. 
باب الاجتماع فی الذعاء 


۱۳۳۵ لت ین انز آهیم:غن آبهغرن علی بن-مفندعن یه آلله رن بعیه 
اللة ا انعر دزست بنه. یی ضرع آبی خالن‌قال[* 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:ما من رهط آربعین رجلا اجتمعوا فدعوا اللّه 
عرٌ و جل فی آمر الا استجاب اللّه لهم.فان لم یکونوا آربعین فاربعه یدعون 


الله عر و جل عشر مدژات الا استجاب اللّه لهم.فان لم یکونوا آربعه فواحد 
بو له رش دم شنت الله لعیم الحبار ام 


ار ۲۶ 


کرده است که به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:دو آیه در کتاب 
خدا| آنننت: که ان خو ام هویم ق نمی تایه مود آن دو آیه کدامند؟ 
عرض کردم:سخن خدای عزتمند و شکوهمند:«مرا بخوانید تا شما را اجابت 
کنم» [غافر( 4): 6 ]و ما او را می خوانیم و پاسخ و اجابتی نمی بینیم؟ 
فرمود آپا گمان می که که خداوند از وعده خویش سرباز زده است ؟ 
عرض کردم:نه.فرمود:پس این [برآورده نشدن خواسته ها ]از چه روست؟ 
عرض کردم:نمی دانم.فرمود:ولی_ من تو را[از دلیل آن ]آگاه می کنم.ه رکه 
خدای عرتمند و. شکو‌همند رادر آنچه به اه فرمان دادم کزدن: نهد و نس 
آنگاه او را از جهت دعا بخواند خداوند پاسخش دهد.عرض کردم:جهت دعا 
چیست ؟ فرمود: [دعانمودن خویش را چنین آمی اغازی که خدا را می ستایی 
و نعمت هایی را که به تو ارزانی داشته بر زبان می آری,و ,سپس او را 
سپاس می گزاری.سپس بر محمد صلّی اللّه علیه و اله و سلم درود می 
فرستی,و سپس گناهان خویش را یاذافز ف شوی و آبه دست آلودن آبر 
ی ی ها اه اه ری ان اس سوت 


سپس فرمود ۳ دیگر کدام است؟عرض کردم: سخن خدای عزتمند و 
شکوهمند [که می فرماید : آ«هرچه انفاق کردید عوضش را او می دهد و او 
بهنرین روزی دهندگان است» [سبآ(۳4) :۰ ]و من انفاق می کنم ولی 
عوضی [از سوی خدا] برای آن نمی بینم. فر مود آپا گمان می کنی که خدای 
عزتمند و شکوهمند از وعده خویش سرباز زده است؟عرض کردم:نمی 
دانم. فرمود:به راستی,اگر یکی از شما قالف را از راه حلال به دست آزخوه 
آن را در رام‌علال انفاق. کید هیج ورهمی او آن را انقاق بکروه است حر 
این که بر ان عوض داده می شود. 


۳5 ۷۱-حضرت صادق علیه السلام فرمود :ه رکه از برآورده شدن خواسته 
اش شادمان می شود باید درآمد خود را پاک و حلال گرداند. 


بات توباز 6 کر خمانی, براق: دا کزدن 


[۳6 ۳۱ ۱-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هیج چهل مردی برای دعا 
نمودن گردهم نیایند و خدای عرژتمند و شکوهمند را برای [برآورده 
شدن آکاری نخوانند جز 1 خداوند دعای انان را براورده سازد.پس اگر 
چهل نفر نباشد و چهار نفر [گرد هم آیند واده با خدای عرٌتمند و شکوهمند 
را بخوانتد.بین کمان خذاه‌نه خوانستهة انان, را بر آورده سازد و اگر چهار نفر 
نباشد و یک نفر باشد که چهل بار خدا را بخواند خدای بزرگ توانا,خواستة 
او را براورده سازد. 


۳۰1 


[۳۷ ۲]۳۱-عدذه من اضتاینارعن آحمد بن محقد بن خالد,عن محمّد بن 
علیْ,عن بو لین یره خعوب‌ رگن مکی الا علیکن اییتعند آللد. علیم السلام 
قال: 


ما اجتمع آربعه رهط قط علی آمر واحد فدعوا[الله الا تفثقوا عن اجابه 


[۳۸ ۳]۳۱-عنه,عن الحجٌال,عن ثعلبه,عن علیْ بن عقبه,عن رجل,عن آبی عبد 
اللّه علیه الشلام قال: 


کان ان غلیه الشلاه ادا خرن آهر خمه الا هلان شوعا و او 


۳۵ ۳ ]4دعل ین ابراهمرعن ابتعن اللوقلییعن الشکوینیت عن. آبین غبد 
له علیه السّلام قال: 


الاغی و المویتن فی الاجر شریکان: 


[ 4 ۳۱] -عذه من آصحابنای عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
لاش هی ان الا ان یه الم هسام فا 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:|ذا دعا آحدکم فليعم, فاثه 
اوجب للدعاء. 


باب من آبطاّت علیه الاجابه 


[ 2 ۷ -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن آخمد بن محمد 
بن آبی نصر قال: 


قلت لأبی الحسن علیه السلام:جعلت فداک, انی قه مات ال حاجه منذ 
کذا و کذا سنه و قد دخل قلبی من ابطائها شیء.فقال:یا آحمد. [یاک, و 
الشیطان آن یکون له علیک سپیل جتی یقتطک ان آبا جعفر صلوات اللّه 
علنه کات ول :ان الصعمن سا المع ول ساعه فده رت فحیلن 
اجابته حبا لصوته و استماع نحیبه. 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


نیامده اند که سا کارت خدا| با 7 و 


برآورده شدن آن دعاءاز یکدیگر جدا شده اند و براکنده کشته اند. 


۳۸ 9-۳۳۷۱ نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود: :چون پیشامدی پدرم را 
اندوهناک می کرد زنان و کوذکان. زا کرد هم می آوزد و سیتتن .دا امی 
نمود اما امین .مت حفتد. 


[۳۹ 4]۳۱-و نیز آن حضرت علیه السلام فرمود:دعاگو و آمین گو در پاداش 


بابی دربار6 کسترده نمودن دعا بر همگان 


[ 4 ۳۱] ۱-حضرت صادق علیه السّلام فرمود :پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم. قرمود:هز گام یکی ان شما دعا کند دغایش. زا بر همگان گسترده 
دارد[و همه را دعا کند]"چراکه چنین دعایی به و شدن نزدیک تر 


تافیت دربار 6 کس که بر آوو دق شدن دعایش واپس افتد 


عرض کردم: 


فدایت شوم امن چند سال است که حاجتی را از خدا درخواست کرده ام و 
از کندق.و وایس افتادن بر آوردن شدن آن دعاردر دلم شیعه و نگراتن بندید 
امک ات ها ما ایا ای وان 
کشاید تا کو را امه رده راس‌امام باکر علبه. السلام سس 
فرمود: همانا موّمن حاجتی از خدا می خواهد و خداوند براوردن خواسته 
اش را به خاطر دوست داشتن صدایش و شنیدن زاری اش [در درگاه 
خدا آبه تاخیر می اندازد. سیس 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


ثم قال:و الله ما جر الله عرٌ و جلْ عن الموّمنین ما یطلیون من هذه الذنیا 
خیر لهم ممّا عجُل لهم فیها و أَخ شیء الدٌنیاءٍنْ آبا جعفر علیه السّلام کان 
یقول: :ینبعی للمومن آن یکون دعاوه فی الخاء نحوا من دعائه فی الشده 
لیس |ذا آعطی فتر فلا تمل العاء فائه من الله عرٌ و جلّ بمکان و علیک 
بالظبر و طلب الحلال و صله الرحم و یاک و مکاشفه الّاس فائا آهل البیت 
نصل من قطعنا و نحسن الی من آساء الینادفنری و اللّه فی ذلک العاقبه 
الحسنه, ان صاحب النعمه فی الذنیا اذانسال:فاعطیرطلب کنر الدی سال و 
صغرت النعمه فی عینه فلا یشیع من شیء و [ذا کثرت النعم کان المسلم 
من ذلک علی خطر للحقوق الّتی تجب علیه و ما یخاف من الفتنه فیها 
آخبرتی عنک لو ی ی و اک ی سس ان ای 
لذا لم آثق بقولک فبمن أثق و آنت حجّه اللّه علی خلقه؟قال:فکن باللّه 
آونق فژتک علی موعد من الّآلیس الم تحلصم مارا سای 
عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان»و قال ۰« تقنطوا من 
رحمه اللّه»و قال:«و اللّه یعدکم مغفره منه و فضلا»فکن لاه ۶۶ وج 
آو تک رفبرخ ولا تخعلو| فی انفشیکم. الا خیرا فانه مقفور. لکم. 


[4۲ ۲]۳۱-عنه,عن آحمد,عن علوخ بن الحکم.عن منصور الطیقل قال: 


قلت لأبی عبد الله علیه السلام:رتما دعا الاجل بالاعاء فاستجیب له نج جر 
دلک: الن حین؟ قال فعال: تغمرفلت و لم. دای لیزداد من الدعاء قال: تعم. 


[4۳ ۳]۳۱-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن اسحاق بن آبی 
هلال المدائنی عن حدید.عن آبی عبد الله علیه السّلام قال: 


ِنْ العبد لیدعو فیقول اللّه عر و جِلْ للملکین:قد استجبت له و لکن احبسوه 
بحاجته فائی احت آن اسمع صوته و ان العبد لیدعو فیقول الله تبارک و 
تعالی: 


ص :4 ۳۰ 


فرمود:به خدا سوگند, آنچه خدای عژتمند و شکوهمند از خواسته های دنیوی 
مقمنان وایس می اندازد برای ایشان بهتر است از انچه که زود به آنها 
عطا فرماید, و دنیا چیست؟ !امام باقر علیه السلام می فرمود:مومن را 
نفنزد کهدعایشر:به کام اسایش. هفانند دغا تمودن ام‌در جال شختی بانشند 
و جون‌اانجه: .را که. خوانسته مود انه. او «دادندایس از برآوردم. شیدن 
دعایش آسستی نورزد.پس تو از دعا نمودن خسته مشو؛چراکه دعا در 
پیشگاه خدای عرژتمند و شکوهمند جایگاهی [فراز آدارد و بر تو باد به 
شکیبایی,جوییدن درامد حلال و پیوند داشتن با خویشان و مبادا با مردم 
دشمنی ورزی"زیرا که ما خاندانی هستیم که با هرکه از ما پیوند گسلد 
پیوند برقرار سازیم و هرکه به ما بدی کند نیکی کنیم,پس به خدا سوگند که 
در این کار فرجام نیکویی می بینم.همانا ان کس که در این دنیا دارای 
نعمت است چون چیزی [از خدا آخواهد به او ارزانی شود [زياده خواهد آو جز 
آن را نیز بخواهد, و نعمت خدا در چشم او خرد آید و از هیچ چیز سیر 
نشود.و چون نعمت بسیار گردد سلمان به سبب حقوقی که‌[از فزونی 
نعمت آبر او واجب کت و آبه سیب فزونی آنعمت آبیم آن می رود که 
آزموده شود به ورطه خط افتد.بگو بدانم که اگر من به تو چیزی گفتم به 
آن اطمینان داری؟عرض کردم:قربانت گردم ااگر من به سخن شما اعتماد 
نکنم پس به سخن چه کسی اعتماد کنم در حالی که شما حجّت خداوند بر 
بندگان او هستی ؟ فرمود: .پس به خدا| بیش از این,اعتماد کن ,زیر | خداوند به 
تو وعده برآوردن [خواسته ها را اداده است آبا خدای عزتمند و شکوهمند 
نمی فرماید:«و هرگاه بندگان من از تو دربارة من بیرسند [بگو آمن نزدیکم 
و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می 
کنم» [بقره(۱۸6:)۲].و فرموده است::«از رحمت خدا نومید 
مشوید» [زمر (5۳:)۳۹ آو نیز فرموده است:«و خداوند از جانب خویش به 
شما وعده امرزش و بخشش می دهد» [بقره( 6۸:۲ ۲ ].پس اعتماد بر 
خدای عرٌتمند و شکوهمند بیش از دیگران باشد و در جان خویش جز نیکی 
را جای ندهید که به راستی خدا شما را بیامرزد. 


[4۲ ۷۱-منصور صبقل گوید: حضرت صادق علیه السلام عرض کردم *گاهی 
مردی دعا می کند و دعایش برآورده مق کردفتولی تا مدتی [اثر و نشانة 
توافزاه هتفر تدیدار میت مردد و آپس می افتد.فرمود:آری(چنین 
است) ۰عرض کردم :این از چه روست؟آبا از آن روست که بر دعا نمودن 
خویش بیفزاید؟ فرمود: آری. 


[4۳ ۳]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:همانا بنده ای دعا می 
کند.پس خدای عژتمند و شکوهمند به دو فرشته می فرماید:من دعا او را 
برآوردم ولی او را از [دستیابی به آخواسته اش نگاه دارید؛چراکه من دوست 
دارم صدای او را بشنوم,و به راستی بنده ای نیز بااشد که دعا کند خدای 
فرازمند فرماید: 


ص :ظ ۳۰ 


عجْلوا له حاجته فائی آبغض صوته. 

۳۱ این این عمیرعن سلیمان ضاحب السایز هن اسهایق ین عار 
قال: 

قلت. لابی عبد الله علیه الشلام:فال بستجاب. لا*جل الاعاء که بفگر؟ 
قال:نعم عشرین سنه. 

4 ۱ ایو ای عسرعن هسام نب سایق آیت: ید الله غلبه الاام 
قال: 

کان تن قول الله ‏ و کل فد احییت: ده کهاه و بش اعد فرفونر رن 
عاما. 


۳۵ اب آبین:غمیورعی ابراهتم بن عید العمیدرعن این بصیر قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان المومن لیدعو فیوَجر اجابته الی 
پوم الجمعه. 


ی یفن اتراهمفاعن. آمه‌بغرن ان آنی ینعی الله: ین 
الففترمر8ن عیر واخد من آضتابنا فا[ 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:اٍنْ العبد الولت للّه یدعو اللّه ع و جل فی 
امه 
مر ینو, 


فیقول للملک الموکل به:اقض لعبدی حاجته و لا تعجْلها فای آشتهی آن 
آسمع تداعه و صوته و ان العبد العدق للّه لیدعو اللّه عر و جل فی الاأمر 
پنوبه فیقال للملک المو کل به: ا قض [لعبدی |حاجته و عجلها فانی آکره آن 
آسمع نداءه و صوته.قال:فیقول الناس:ما آعطی هذا| ( لکرامته و لا منع 
هذا الا لهوانه 

[4۸ ۳۲۱ ]-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن ابن 
محبوب,.عن هشام بن سالم,عن آبی بصیر.عن ای کیت الم علیه السلام 
قال: 


ال اه کی رها مه هن للم فص ها لش لفط 


ص : 


خواسته اش را زود برآورده سازید که من صدایش را دوست ندارم. 


[44 ۳۱ ]4- -اسحاق بن عمار گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم آیا [می شود که آدعای کسی پذیرفته شده باشد ولی [اثر پذیرفته 


شدن و برآورده شدن 1 پدیدار نگردد و آبه تأخیر افتد؟فرمود: آری, تا 


[45 9]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:میان فرموده خدای 
عژتمند و شکوهمند [که دربارة نابودی فرعون و همراهانش به موسی و 
هارون علیه السلام فر مود : آ«بی گمان دعای شما دو تن اجابت شده 
است» [یونس( ۸٩۹:/۱۰‏ آمیان نابود نمودن فرعون چهل سال به درازا کشید. 


[46 ۷ -آبو بصیر گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که و 
فرمود:همانا مومن دعا می کند و پذیرفته شدن و براورده شدن دعایش تا 


[4۷ 9-۷۱ نیز حضرت صادق علیه السلام فر مود:به راستی, بنده ای که 
دوست خدا است در پیشامدی که برای او روی داده دعا می کند,و خدا به 
فرشته ای که بر او گمارده شده فرماید:درخواست تند هر برآوودخخما 
ولی و شتاب مکن که من خواهان آنم که ندا و صدای او را 
بشنوم.و همانا بنده ای که دشمن خدا است دربارة پیشامدی که برای او 
روی داده[دعا می کند وآخدای عزتمند و شعوهمند را می 
خواند.پس [خدا آبه فرشتة گمارده شده بر او می فرماید: 


ندا و صدایش را بشنوم. 


فرمود:یس مردم گویند: به اين [شخص که خواسته اش زود نراهردح 
شد ]....جز به سبب ارجمند بودن و بزرگ بودنش [در پیشگاه خدا و [دربارة 
آن کس که اجابتش به تأخیر افتاده گویند :خواسته اش آاز او بازداشته نشد 
جز به سبب خواری و فرومایگی اش. 


[4۸ ۸]۳۱-ابو بصیر گوید:حضرت صادق علیه السلام فرمود:مومن همواره 
در حال خیير و امیدواری است [که این خیر و امیدواری از آرحمت خدای 
عتمند و شکوهمند است تا که شتاب نکنداکه اگر شتاب کند ]ناامید گردد و 
دعا را وارهاند. 


۳ 


و یترک الذعاء, قلت له : کیف یستعجل ؟قال :یقول :قد دعوت منذ کذا و کذا و 
ما ارت 


4۹1 ۷۱ -الحسین بن محمد؛عن آچمد بن اسحاق, عن سعدان بن مسلم, 
عن اتجاوبن عارسن این بو الله علیه اللام فا 


اي المومن لیدعو اللّه عرٌ و جلّ فی حاجته فیقول اللّه عر و چِلّ: روا 
اجابته, شوقا الی صوته و دعائه؛فاذا کان یوم القیامه قال الله عر و 
جل:عبدی, دعوتنی فأرت ایو ای کار وکا و خطوین کت کا و 
کذا فأثرت اجابتک و نوابک کذا و کذا؛قال:فیتمتّی المومن اه لم بستجب 
له دعوه فی الذنیا ممّا یری من حسن التواب. 


ی اس ی سین 


از 


ترا التغاه جوا ی تضلی علی واه الم 


زو تشن آیشن الوقلیت ع الشکونرعن. آس. یی الله عاره 
السّلام قال: 

من دا و لم‌ید کر الب تضلن الله علبه و المتو سلم رفرق العاعغلن 
قاشهفادا دک انیت لو الله وه ه ال سم رف الا 


[ 5۲ ۳۳۱ آبو م۳ الأشعر و" ,«عن محمد بن عبد الجبار.عن صفوان .عن آبی 
امه فد تمعن تون مسا کی ایس عد الا عله المام آن 
تحلا نی انیت ضای اه ید ال ماه فا 


با رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم, ئی آجعل لک ثلث صلواتی,لا بل 
آجعل لک نصف صلواتی, 


ص :۸۰ ۲۰ 


عرض کردم:چگونه شتاب می کند؟ فرمود که می گوید:از فلان هنگام و 
فلان هنگام دعا کرده ام و پذیرفته شدن دعا و براورده شدنش را نمی 
۲ 9 


441 ۷۱ -و نیز حضرت صادق علیه السلام فر مود:به راستی که موّمن 
خدای عژتمند و شکوهمند فرماید:براورده شدن خواسته او را به خاطر 
اشتیاقی که به صدا و دعایش دارم واپیس اندازید و به تاخیر افکنید.پس 
چون روز رستاخیز فرارسد خدای عژتمند و شکوهمند فرماید:ای بندهة من ! 
نو مرا خواندی و من اجابت و برآورده شدن [خواستة آتو را وایس 
انداختم,اکنون پاداش تو چنین و چنان است .و دیگر بار دربارة فلان چیز مرا 
خواندی و من اجابت و ترآفردن [خواسته ]تو را واپس انداختم_و پاداش نو 
چنین و چنان است.امام صادق علیه السْلام فرمود:پس موّمن ارزو کند که 
کاش هیچ دعا و خواسته اش در دنیا اجابت نمی شد به سبب پاداش نیکی 
که [از نز آورذه نشدن خواسته اش در دنیا آمی بیند. 

تاقس خویا 6 اراس کسام بر محقخ ی اه یه و ال سل و خادانش لیر تام 

[ .5 ۷ -حضرت صادق علیه السلام فرمود:پیوسته دعا ات باشد [و 
میان دعا و براورده شدنش,مانع باشد ]تا انکه بر محمّد صلی الله علیه و 
اله و سلم و خاندانش علیهم السّلام صلوات و درود فرستاده شود که در 
آن هنکام خجاب:میان دغا ه بر آوزده شدئنش برداشعه هی شنود ]. 

[ 3۱ ۱-حضرت صادق علیه السلام فرمود:ه رکه دعایی کند و نام پیامبر 
صلّی اللّه علیه و اله و سم را نبرد آن دعا بر فراز سرش[بسان پرنده 


ای ابال وپر زند و چون نام پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را ببرد 
دعا[به سوی اسمان ابالا برده شود. 


[51 ۳]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السْلام فرمود:مردی نزد ار ای 
اللت خلیت و ال و ام امه و عرض گرا مار دا من‌نی سوم صاوات 
و درودم را برای شما قرار می دهم,نه 


۳۲۰ ٩: ص‎ 


این اقلا کلما تی‌رففال سل الله ضلی اللد غلبة و اله ره له ادا عکفی 
نویه ال تاج الا خوه: 


1 بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن علین بن الحکم.عن 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام:ما معنی آجعل صلواتی کلها لک؟ 
فقال:یقدّمه بین یدی کل حاجه فلا یسأل اللّه عر و چل شیتا حثی یبدا بالتبیت 
صلیالل یت رال سای ماه ها یت سا الا رفح 


[54 ۳۱ ]۵- -«عذه من آصحابناٍ عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الاشعرغی این الاعن آسی غیه اللهخلیه السلم فال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:لا تجعلونی کقدح الژاکب فان 
ال اکت, هلا قوکه رنه ازاماء اخعاویی قی ادلی ال عاه هقی آخره و 
فی وسطه. 


[55 6]۳۱-عده من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن اسماعیل بن 


مهران.عن الحسن بن علیْ بن , ابی حمزه,عن اییه و حسین بن ابی 
الیاا آیت صر ات ی له عله ی لام فال 


قال:|ذا ذکر الب صلی اللّه علیه و اله و سلم فأکثروا الضّلاه علیه فاثه من 
صلّی علی الب صلّی اللّه علیه و اله و سلّم صلاه واحده صلّی اللّه علِیه 
آلف صلاه فی آلف صف من الملائکه و لم یبق شیء مشّا خلقه اللّه الا صلّی 
علی العبد لصلاه اللّه علیه و صلاه ملائکته,فمن لم یرغب فی هذا فهو جاهل 
مغرور قد بری اللّه منه و رسوله و هل بیته. 


[50 ۳۱ ]۷-عذه من آصحابنای عن سهلٍ بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الاشعر ضیغن این العفاجرعن آبی ید الله لیم الشلام قال: 


قال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من صلّی علت صلّی اللّه علیه 
و ملائکته و من شاء فلیقل و من شاء فلیکثر. 


ص : ۳۲۱۰ 


بلکه نیمی از صلواتم را وه شما می دارم.نه بلکه هم آن را از آن شما 


مه کرداه اه دا صلی لفات ال خ ام وین ان وت 
هزینه ها و بار دنیا و آخرت تو کفایت می شود. 


[5۳ 4]۳۱-ابو بصير گوید:از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم:معنای اینکه 
همه درود و صلواتم را برای شما قرار دهم چیست؟ 


فرمود:یعنی [نام آپیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را پیش از هر حاجتی 
قرار دهد و از خدای عرژتمند و شکوهمند درخواستی ,نکند آنگاه 
کل هراس و را ام باس هلت اه ال ر سل اهر 
بر او صلوات و درود فرستد و پس آنگاه خواسته های خود را از خدا 
بخواهد. 


[54 5]۳۱حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
سوارکار ظرف اش برکند و هرگاه که: خه‌اهد بنوشد. مرا در آغاز دعا و 
پایان دعا و-ميانة آن قرار دهید [و یاد کنید ]. 


[55 6]۳۱-چضرت صادق علیه السّلام فرمود:چون نام پیامبر صلی اللّه علیه 
و وم مهد بو اه سا صوات فرت را درس کی 
صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرستد, خداوند هزار بار در 
هزار صف از فرشته ها ی 
و درود فرستادن فزشتگان هیخ.یک. از افریدکان خدا نماند جز اينکة بر این 
بندم دود فرشتق ور هر کش ار زههتد این فلت شاشد نادان 0 
و خدا و پیامبر و خاندانش از او بیزار باشند. 

[56 ۷]۳۱-حضرت صادق علیه السْلام فرمود:پیامبر کف لت الم علیه و 
اله و سلّم فرمود:هرکه بر من صلوات فرستد,خدا و فرشتگان بر او درود 


فرستند و هرکه خواهد صلوات اندکی فرستد و هر که خواهد صلوات 
بسیاری فرستد. 


ص : ۳۱۱ 


[5۷ ۸]۳۱-علی بن ایراهیم,عن آبیه,عن اين آبی عمیر,عن عبد الله بن 
ستان عفن ایس عد الله علبه الساام فا 


قالپرمتون الله‌صلی االه اه ور الم ه سا لام شا و علی ال رت 
تذهب بالثفاق 


[5۸ ۳۱]٩-آبو‏ علین الأشعری,عن محقّد بن حشان,عن آبی عمران الاأزدی, 
عره ی اه ین سکع ماه ین قاری اس نی اللت علیم الساام 
قال: 


من قال:یا رب صل علی محشد و آل محشد مائه مره قضیت له ماه حاجه 
نلانون للذٌنیا [و الباقی للاخره ]. 
[ ۳۱] ۱۰-محمد نز تحفی تن آحمد بن محمّد.عن علی بن الحکم و عبد 


ال خن اس شمان سای وان الح الق ای عت الله. عایه 
السّلام قال: 


کل دغاه تدعی. آلله غر وج یه محجویه غن. الشماء خی تضلی: علی 
محمد و ال محفد. 

[ 6۰ ۱۱]۳۱-عنه,عن آحمد بن محفد.عن علین بن الحکم.عن سیف بن 
عمیرة,عن آبی-بکر الخضر مت قال: 


خ نی شنم آبا کت للم غیت السلام ول ها عوحل: ال رشسول:2۱۱ 
صلی الاه عانه الم سم ال 


آجعل نصف صلواتی لک؟قال:نعم,ثم قال: آجعل صلواتي کلها لک؟قال:نعم, 
فلا مضی قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:کفی هم الذنیا و 
الاخره. 


۳6۱ اععلی من ابر اهر این این ایس یرمع مر ارم ها 


قال آیو عبد اللّه علیه السّلام:اِنْ رجلا آتی رسول الله صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم فقال:يا رسول اللّه.اّی جعلت ثلث صلواتی لک؟فقال له 
خسا الا موسول ای فلت ص ها ای ما ایا 


آفضل, فقال: ی جعلت کل صلواتی لک.فقای:|ذا یکفیک اللّه عرٌ و جلّ ما 
آیفت ام دنا نو احرت‌فعال له رل اح این 


ضرن ۳۲۲ 


[5۷ ۸]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 


و اله و سلم فرمود:صلوات بر من و بر خانواده ام نفاق و دورویی را از 


[5۸ ۱و نیز حضرت صادق علیه السْلام فرمود:ه رکه صد بار بگوید:«یا 
کل علی محمد و آل محمد» صد خواسته اش برآورده شود که سی 
خواسته آنهاءاز خواسته های دنیا باشد[و بقبة آن دربارة سرای وایسین 
باشد ]. 


[59 ۳۱] ۰و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هر دعایی که با آن 


خدای عزتمند و شکوهمند را بخوانند از زفترن. به آسمان[بازد اشتته. نود 
وآذر برنه ماند نا آن‌دهکام که بر محند.و ال محتد ضاو ات و درون فر شید 


[ 6۰ ۱۱]۲۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:مردی نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم امد و عرض کرد:اپاامی توانم آنیمی از 
صلوات(دعاهایم)را برای شما قرار دهم؟ پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سم فرهود آری تن عرض کرد:آیا همه صلوات هاژو دعاهایم را ویژه 
شما بدارم؟فرمود آری.پس چون آن مرد رفت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: 


تخرانی ۵ اندههدنیا و اخرتشن بر طرفشد و اکفایت. کردند. 


[ ۵6۱ ۲۲۳۱ ۱-و نیز حضرت صادق علیه السْلام فرمود مردی نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم امد و عرض کرد:ای پیامبر خداءیی سوم 
دعاهایم را وی شما قرار دهم؟فرمود:نیکو است,.عرض کرد:ای پیامبر 
خداءنیمی از دعاهای خود را ویژة شما قرار دهم؟ فرمود: این [کار آنیکوتر 
است.عرض کرد:همة دعاهایم را از ان شما قرار دهم؟ فرمود:در این 
صورت,خدای عزتمند و شکوهمند کارهای دنیا و اخرتت را که تو را دل 
نگران و غمناک کند کفایت می فرماید.یس مردی به حضرت صادق علیه 
السلام 


صرن :۲ ۳ 


له کیف یجعل صلاته له؟فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام:لا یسأل اللّه عرٌ و 
حا سیاال وا الصله کات مد وله صلی الله یه و اله و سام: 


اب ایی رن عبد اللّه بن سنان.عن ان ند الله .علنه 
السلام قال: 


تشه تفه رتفا سول الم ضلی الله یی امه فلت | نع اه ان 
بالطّلاه علین فائها تذهب بالثفاق. 


[6۳ 41۳۱ ۱-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد بن عیسی,عن یعقوب بن 
عید الاهرعن اسجای ش ف خمهلی ال طلجه قال: 


قال آبو عبد ال علیه الشلام:یا (سحاق بن فرژوخ.من صلّی علی محشد و آل 
محشّد عشرا صلی اللْهٍ علیه و ملائکته مائه ملژه و من صلّی علی محقّد و 
آل محقد مائه [مژو اصلی, ال علیه و ملائکته آلفاء آما تسمع قول الله عر و 
جل: و آلذی ضلی عکة و ملینةليْكرجكة من الطلمات ی لور و 
کان تالغوهنین رجنم 


[6۵ تعل ین اتراهم‌عن آیشفن ان این عشر‌عن این آوبرعن 
مر مس یا ایا الم ال 


ما فی المیزان شیء آثقل من الصّلاه علی محشّد و آل محشد و اِنْ الجل 
اتوضن. اعفاله فی. الفیوان فتمیل به فیعر خصلی, الله علیه.ه اله-و سا 
الطّلاه علیه فیضعها فی میزانه فیرجح [به ]. 

[65 6۲۳۱ ۱-علین بن محشد,عن ابن جمهور, عن آبیه,عن رجاله قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من کانت له الی اللّه عرّ و جل حاجه فلیبداً 
بالطّلاه علی محشد و آله.ثمٌ یسأل حاجته,ثمٌ یختم بالطلاه علی محشد و آل 
مختد ای ال وه حل اس ان فان الط کی هه رو 
الوسط [آذا آکانت الصّلاه علی 


ص :4 ۳۱ 


عرض کرد:خدایت نیکی دهد اچگونه دعایش را از آن پیامبر صلی اللّه علیه 
و اله و سلم قرار دهد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود:چیزی از خدای 
عرتمند, و شکوهمند درخواست نکند جز این که با صلوات و درود بر محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم اغاز نماید. 


[6۲ ۳۲۳۱ ۱و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه 
کی الم ساه رم دا های حست فا ها لیات من تاره 
زیراکه این کار نفاق و دورویی را از میان برد. 


[6۳ 41۳۱ -اسحاق بن فروخ گوید:حضرت صادق علیه السّلام فرمود:ای 
اسحاق بن فرّوخ اهرکه ده بار بر محقّد صلی اللّه علیه و اله و سلم و 
خاندان محمد علیهم السلام صلوات بفرستد خداوند و فرشتگان خدا صد 
بار بر او صلوات فرستند,و هرکه صد بار بر محمد و آل محمد علیهم 
السلام صلوات فرستد خداوند و فرشتگان هزار بار بر او صلوات فرستد. 


آیا سخن خدای عرتمند و شکوهمند را نشنیده ای[که می فرماید ]:«او 
کسی است که خود و فرشتگانش به شما درود می فرستند تا سرانجام 
شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی براورد و او در حق موّمنان مهربان 
است» [احزاب(۳۳) :4۳ ] 


[64 ۳۱]< -محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السّلام 
روایت نموده که فرمود:در ترازوی کردار[در روز رستاخیز آچیزی سنگین تر 
از صلوات بر محمّد و خاندان محمّد نباشد,و همانا[در روز رستاخیز آمردی 
باشد که کردارهایش را در ترازوی کردار نهد ۵ نی باشتد نس یکاح 
پاداش صلوات او [حساب شود ودرآید و آن را در ترازوی کردار نهد,پس 


به سبب صلوات, کردارش سنگین گردد. 


[65 6]۳۱ -حضرت صادق علیه السلام فرمود:ه رکه از خدای عزتمند و 
شکوهمند درخواستی دارد باید [حاجت خواهی خویش را]با صلوات بر محمد 
و خاندانش آغاز کند.و سپس حاجت خود را بخواهد,و در پایان نیز دعا با 
صلوات بر محمد و خاندانش پایان دهدزیراکه خدای عزتمند و 
شکوهمند, بخشنده تر از آن است که دو طرف دعا را بپذیرد.و میانة دعا را 
وارهد [و براورده نسازد ]؛ 


ص :<ظ ۳۱ 


661 ۷۲۳۱ امن اضحا برع آحفد رن محصعن من ین آخفه: اکن 
آبان الأحمر,عن عبد السْلام بن نعیم قال: 


فلت لابیعیف الب غلین لاه انی فلت البیت و لش بحضرنی ی ۶ من 
العاء الا السلاه علی مجندم ال محفد ففال؛آما که لم بحرج آحد بافضل 
ممّا خرجت به. 


[6۷ ۸۲۳۱ ۱-علی بن محمد؛عن آحمد بن الحسین.عن علین بن الژیان.عن 
عبید الله بن عبد اه الذهقان قال: 


ت ملی امه لسن ارت یه ای کال ام مامعی بو 3 گو 

سم ره قصلی ؟قلت:کلما ذکر اسم ره فام فصلی,فقال لی:لقد کلف 
اه ار 
اتف ضاین کی سک و و الم 


٩۳۱ 6۸[‏ -عنه,عن محقد بن علیْ.عن مفصّل بن صالح الاشندک عزن ا تقد 
بن هارون.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


ادا ضلی اخد کم لمبد کن انش زو ال اسلین: نله لش و آله: و سلم اقن 
صلاته یسلک بصلاته غیر سبیل الجتّه.و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله 
و سلّم:من ذکرت عنده فلم یصل علی دخل الثّار فأبعده اللّه و قال صلّی 
لا ال موه رت ی اه ی 
طریق الجنه. 


[69 ۳۱] ۲۰-آبو علیْ الأشعری,عن الحسین بن علی.عن عبیس بن هشام, 
تفن این ین ات یه لاه علیه الس مها 


فا تلاصا لاه غایم ی الم فمام موس کرت :نی فنشن آن 
بضای عله خطا الله هی اا ی 


ص :6 ۳۱ 


در پرده و حجاب نیست [و فرشتگان از بالا رفتن دعا به سوی آسمان باز 


نمی دارند 


[66 ۷۲۳۱ -عبد السلام نعیم گوید:به امام صادق علیه السْلام عرض 
کردم:من به درون خانه کعبه درآمدم و هیچ دعایی به یاد نداشتم جز 
صلوات بر محمد و خاندان محمد .فرمود ؛آگاه باش که هی کس بسان 
تو(فضیلت مندانه)از خانه کعبه بیرون نیامده است. 


[6۷ ۸۳۱ ۱-عبید اللّه بن عبد اللّه دهقان گوید:نزد حضرت رضا علیه السّلام 
رفتم.یس ان مصر ۳ به من فرمود :معنای این سخن خداوند چیست ( که 
فرماید:)«نام پروردگارش را یاد کرد.پس نماز گزارد» [اعلی(۸۷) ۰ ۱آعرض 
کردم:یعنی هرگاه نام پروردگارش را به باد آوزد برخاست و نماز 
گزارد .فرمود : [ٍپس اگر«صلی»به معنای نما زگزاردن است آپس بی گمان 
خدای عزتمند و شکوهمند تکلیفی زیاده از توان بر دوش ما نهاده است. 


عرضر کردم:فدایت شوم اپس معنای آن چگونه است ؟فر مود :هر گاه نام 
پروردگارش را یاد کند بر محشّد و خاندانش صلوات فرستد. 


٩۲۳۱ 6۸[‏ -حضرت صادق علیه السّلام فرمود:چون یکی از شما نماز گزارد 
من قفا رسای سا یم ضلی: نله عایه و الوس ردان علمم 
السّلام ]را نبردیا اين نماز,راهی جز راه بهشت را می پوید.و پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود:هرکه نامم را در نزدش ببرند و بر من 
صلوات نفرستد به دوزخ دراید و خدایش از رحمت خویش دور دارد.و 
فرمود:هرکه نامم را در نزدش ببرند و صلوات فرستادن بر من را از یاد 
ببرد راه بهشت را به اشتباه پیموده است. 


6٩[‏ ۳۱] ۳۰-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم فرموده است: 


هرکه نام من را در نزدش ببرند و صلوات فرستادن بر من را از یاد ببرد 


ص :۷ ۳۱ 


[ ۷۰ ۲۱]۳۱-عدذّه من آصحابنا.عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمّد.عن ابن 
القعاععن آنی عید الله علیم السلام قال: 


سمع آبی رجلا متعلْقا بالبیت و هو یقولاللَمٌ صلّ علی محشّد.فقال له 
پی‌:یا عبد ,لا تبترها لا تظلمنا حمّنا قل:اللهم صلّ علی محقّد و آهل 


تا :ها من کر الله ‏ فعل فی کل سجاسن: 


[۳۱۷۱]-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد,عن آبیه,عن خلف 
بن حماد,عن ربعیْ بن عبد الله بن الجارود الهذلی,عن الفضیل بن یسار 
قال: 

قال ایو ند الا علیه السّلام:ما من مجلس یجتمع فیه آبرار و فجّار 
فیقومون غلی غیر دکر الله عژ و جل الا کان حسره علیهم یوم القيامه. 


۷۳ اه بن تِِ 0 بن 0 ۳ وهیب بن 


۳ الا کان ذلک 
المجلس حسره علیهم یوم القیامهثم قال [قال. ]آبو جعفر علیه السّلام:اِنْ 
دک که اللو دک دا مود کر الا رن 


[۷۳ ۳]۳۱-و باسناده قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام:من آراد آن یکتال بالمکیال الأْوفی فلیقل ذا آراد 
آن یقوم من مجلسه:«سبحان ربک رب ب العزه عما یصفون*و تام علی 
الر اه لخصد لاه وت العالمین.» 


[۷4 4]۳۱-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن محبوب, 
عن عبد الله , بنن. ستان:عن ابق. جمزه المالوت:عن. انین جعفر عليه السلام 
قال: 


ص۳۱ 


[ ۷۰ ۲۱]۲۳۱-و نیز حضرت صادق علیه و فرمود: :پدرم شنید که 
مردی [دست آبر پرده کعبه درآویخته می گوید :«اللهم صل له 
محمد».یدرم به او فرمود:ای بندة خدا, با را بریده و گسسته مدار؛ 
دربارة حق ما بر ما ستم روا مدار و بکو«اللهم صل علی محمد و اهل 


باب دربارة آنچه از ذکر و یاد خدای عزتمند و شکوهمند در هر مجلسی واجب است 


[ ۷۱ ۳۱]-حضرت صادق علیه السلام فرمود :هیچ مجلسی نباشد که نیکان و 
تذان دز آن کرد ظم ایند و.بی بان خدای عرژتمند و شکوهمند از آن مجلس 
برخیزند جز این که در روز رستاخیز مایة حسرت و افسوس آنان باشد. 


[۷۲ ۲]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هیچ گروهی در مجلسی 
گرد هم نيایند که در آن یاد خدای عژتمند و شکوهمند و یاد ما نباشد.جز این 
که آن مجلس در روز رستاخیز مایب حسرت و افسوس آنان باشد, سپس 
فرمود:امام باقر علیه السلام فرمود:همانا یاد نمودن از ما یاد نمودن 
خداست و یاد نمودن از دشمن ما یادنمودن از شیطان است. 


[۲]۳۱۷۳حضرت باقر علیه السّلام فرمود:هرکه خواهد پیمانه ای پر و 
لبریز[از پاداش الهیآرا گرد آورد باید آن هنگام که می خواهد از جای 
خویش برخیزد و بگوید:«سبحان ریک رب العژه عمّا یصفون و سلام علی 
س ما ار اه 


[4]۳۱۷4-و نیز حضرت صادق علیه السلام فر مود: ۰در آن توراتی که 
د کر کفتی: نا فته 


ص :۳۱۹ 


مکتوب فی الثوراه ۳ لم تغیر أنْ موسی علیه السّلام سل ربه فقال :پا 
رب قریب وت ره فاناجیک آم بعید ی له کر ول لیه 9 


سترک ‏ فقال . 


الذین یذکروننی فآذکرهم و یتحابون فیث فاحبهم فأولتک الذیت اذا آردت آن 
ی آهل الا لزع کر نموه قدفعت عنهم بهم. 


۷51 5]۳- -آیو علت الأشعرق,عن محقد ين عید الجثاررعن صفوان بن 


قال رسول اللّه صلّی الم علیه و اله و سلّم:«ما من قوم اجتمعوا فی 
مخ امن وا مرلو ول باعل تم ال کان دی 
ااخت سوه وال عم 


[۷6 ۳۱ ]6-عده من آصحابنا, عرر سهل بن زیاد.عن ابن محبوب عن ابن 
را اش اه علیه الا ها 


لا بلس بذکر الم و آنت تبول فاِنْ ذکر اللّه عر و جل حسن علی کل حال فلا 
تسام من ذکر الله 


۷۷ ۲ ۷-علن بن ابراهیم:غن ابیهءعن الوفلی:عن السکونت عن آبی: عند 
الله علیه الشلام م قال: 


آوحی اللّه عرٌ و جلّ الی موسی علیه السّلام:یا موسی علیه السّلام,لا تفرح 
آن ترک :کر بقسی القلورب. 


۷/۸ ۳۱ -محمد بن یحیی,عن آخمد بن محمّد بن عیسی,عن آبن محبوب,.عن 
عبد الله بن سنان.عن ابی حمزه.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


کت قیال اه ات هر ان ور وا یه 


ص : ۳۲۲۰ 


[و تحریف نشده آنوشته شده است که موسی علیه السلام از خداوند 
پرسشی کرد و عرض کرد:پروردگارا,آیا تو به من نزدیکی تا آن که با تو به 
آرامی رازونیاز کنم یا از من دوری تا بانگ برارم؟خدای عزتمند و شکوهمند 
به او وحی فرمود:ای موسی امن هم نشین کسی هستم که مرا باد 
کند.موسی عرض کرد: کیست که در پناه تو است روزی که پناهی جز پناه 
بو مت افرهو ان کفهر باه ٩‏ فیفن تن بای موز راهن 

یکدیگر مهر ورزند و من نیز آنان را دوست دارم,اینانند که چون خواهم 
به 1 بدی [و ناگواری ]برسانم یادشان کنم و به خاطر آنان,آن بدی را 
از زمینیان بازدارم. 


[۷5 ۳۱ ]5-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خداتضلین: اه علیه و 
اله-و شم فرموده اش تهج گروهی ساشد که در مسلشی کرد هم آیند و 
نام خدای عژتمند و شکوهمند را نبرند و بر پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم صلوات نفرستند جز اين که آن مجلس مایة افسوس و رنج آنان گردد. 


ور ای و ای توا نیم چاه سا 
کردن اشکال ندارد زیر | باد خدا| در هر حالی نیکو ات از باد خدا| 
0 - ۱ 


[۷۷ ۷]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:خدای عزتمند و 
شکوهمند به موسی علیه السلام وحی کرد:ای موسی ابه فزونی دارایی 
شادمان مشو و یاد مرا در هر حالی وانرهان؛زیرا فزونی دارایی, گناهان را 
از یاد برد.و وانهادن یاد من دل ها را سخت کند. 


[۷۸ ۳۱ ]۸-امام باقر علیه السلام فرمود :در آن توراتی که دگرگونی و تحریف 
نیافته نوشته شده است که همان موسی علیه السّلام از پزوردکاز برسید و 
عرض نمود که پروردگارا,به راستی که گاهی مجلس هایی برای من پیش 
می اید که من 


۳۲۱ 


یاتی علت مجالس آعرک و أجلک آن آذکرک فیها,فقال:یا موسیانْ ذکری 
تلود کل ان : 


[۷۹ ۳۱]٩-عدّه‏ من آصحابنا.عن آحمد بن محقّد بن خالد,عن ابن فصٌال, عن 
بعض اصحابه, عمّن ذکره.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


قال اللّه عرٌ و جلّ لموسی,کثر ذکری باللیل و التّهار و کن عند ذکری 
الصٌالحات. 
تا دم ای وا لاه عليه الرتا شفا [ 
قال اللّه عژ و جلْ لموسی,اجعل لسانک من وراء قلبک تسلم و آکثر ذکری 
باللیل و الثهار و لا تثبع الخطیئه فی معدنها فتندم فان الخطیثه موعد اهل 
الثار. 

۳ 
[ ۸۱ ۱۱]۳۱-و باسناده قال: 


قاتا الم مس له لاش الا یل وی خی حز رال 
فان نسیانی یمیت القلب. 


[۸۲ ۲۲۳۱ -عنه,عن ابن فصَال,عن غالب بن عثمان,عن بشیر الذهان.عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


فال اه ها تیا این اه اد کری ق هلا اد کرک فی‌ماا خیوعن عانی. 


9 بن یحیی»عن ر اخمد بن محمد بن عیسی,عن ابن 
ب, عفن ذکره.عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


فا ی ی لا ما 
باب ذکر اللّه عر و جلّ کثیرا 
[۸4 ۳۱] -عده من اضحابتازگن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد الأشعر ک5, 


ص ۳۲۲۰ 


تو را بزرگ تر و شکوهمندتر از آن می دانم که در آن مجلس ها از تو یاد 
کنم. 


خداوند فرمود:ای موسی ایاد نمودن من در هر حالی نیکو است. 


[۷۹ ۳۱ ٩-حضرت‏ صادق علیه السلام فرمود:خدای عزتمند و شکوهمند به 
موسی علیه السّلام فرمود:در شب و روز مرا بسیار یاد کن و هنگام یاد 
نمودن من فروتن باش و به گاه بلا شکیبا باش و به هنگام یاد نمودن من 
دلت آرام باشد.و مرا بیرست و چیزی را شریک و انباز من قرار مده که 
بازگشت به سوی من است.ای موسی امرا ذخیر خویش قرار ده‌[تا هنگام 
سختی یاربت کنم او گنجینة کردارهای نیک پایدار خویش را به من بسپار. 


[ ۲۳۱۸۰ ۱۰-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:خدای عزتمند و 
شکوهمند به موسی علیه السلام فرمود:زبانت را در پس دلت بنه [و دلت 
را مقدّم دار ]تا به سلامت مانی و در شب و روز مرا بسیار بخوان و گناه را 
از بن و ريشة آن پی مگیر که شیطان شوی‌تزیرا گناه وعده گاه دوزخیان 
ست. 


[ ۸۱ ۱۲۳۱ ۱-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:از جمله سخنانی که خدا 
با موسی رازگونه نجوی نمود[این بود که آفرمود:ای موسی امرا در هیچ 
حالی از یاد مبر؛ زیراکه از یاد بردن من دل را بمیراند. 
[۱۲۲۳۱۸۲-و نیز حضرت صادق علیه الشلام فرمود:خداوند علّتمند و 
شکوهمند می فرماید:ای فرزند آدم امرا آشکارا در میان مردم یاد کن تا 
من تو را در میان کسانی نیکوتر از مردمان تو یاد کنم. 


[۸۳ ۱۳]۳۱-و نیز فرمود :خدای عزتمند و شکوهمند فرموده است :هرکه مرا 
در میان گروهی از مردم یاد کند.من او را در میان گروهی از فرشتگان یاد 


می 
بابی دربارة بسیار یاد نمودن خدای عژتمند و شکوهمند 


[۳۱۸]+حضرت صادق علیه السّلام فرمود:چیزی نباشد جز آن که برای 
آن اندازه ای 


ص ۳۲۳۰ 


ع ات اافاعر ات غالا یی | لت ی فا 


ما من شیء الا و له حدٌ ینتهی الیه الا الذکر فلیس له حدّ ینتهی الیه, فرض 
له خر ول ترش مس اقاش قمه حاص و رصان فش صامه 
فهو حدّه و الحجَ فمن حجٌ فهو حدّه الا الذکر فِنْ الله عرٌ و جل لم برض منه 
بالقلیل و لم یچعل له حذا ینتهی الیه. نم تلا هذه الایه: با سا الذین امَنُوا 
افکزوا له ور گثبرآ* و ستقوغ برد و اصیلاً فقال:لم یجعل اللّه عرّ و جل 
له جذا پنتهی الیه.قال:و کان آبی علیه الشلام کثیر الوکر,لقد کنت آمشی 
معه و اثه لیذکر الله و اکل معه الطعام و اثه لیذکر الله و لقد کان یحدث 
القو ملاع بشفله دای عن کر ال و کت اری لشانه ارفا بحکی ول ۱ 
اله ال و کان یجمعنا فیامرنا بالٌکر حتّی تطلع الشمس ویأمر بالقراء 
من کان یقراً مثّا و من کان لا یقراً ما آمره بالذکر.و البیت الذی یقرأً فیه 
القرآن و یذکر اللّه عرُ و جلّ فیه تکثر برکته و تحضره الملائکه و تهجره 
الشیاطین و یضیعء لاأهل السماء کما یضیء الکوکب الدری لاأهل الأرض و 
الییت الذی لا یقراً فیه القرآن و لا یذکر اللّه, فیه تق پرکته و تهجره 
الملائکه و تحضره الشیاطین.و قد قال رسول اللّه صلی الله علیه و اله و 
سلم:اً لا آخبرکم بخیر آعمالکم لکم آرفعها فی درجاتکم و آکاها عند 
ملیککم و خیر لکم من الدّینار و الدُرهم و خیر لکم من آن تلقوا عدوّکم 
فتقتلوهم و بقتلوکم؟ فقالوانبلی,فقال:ذکر اللّه عر و جل کثیرانت فال:جاء 
رجل الی الثبی صلی الله علیه و اله و سلم فقال:من خیر اهل المسجد؟ 
فقال: اکثرهم لله ذکرا. و قال رسول اللّه صلّی ال علیه و اله و سلم:من 
ای با داتا نفد آعی یر الوا رلانزه وال له سای 
لا تعنن تَستکنة قال؛لا تستکثر ما عملت من خیر لله 


ص‌‌ :۳۲۳4 


ات کف مه ان پایان می یابد مگر یاد [خدا آکه اندازه ای ندارد تا پایان یابد. 


خدای عژتمند و شکوهمند فرامین شرعی را واجب ساخت و هرکه آن ها 
رابه جای آورد آن به جای آوردن,همان حدّ و اندازة آنها است,و هرکه روزة 
ما تقضان با رورم دار ان زهزن حارج همان ده اتازی آن" آنعتره 
هرکه حجْ گزارد آن حقْ گزاری همان حد و اندازة حخٌ است مگر یاد [خدا آکه 
به راستی, خدای عژتمند و شکوهمند با اندک آن خشنود نباشد و حذ و 
اندازه ای برای آن ننهادم که نه. ان بایان ناندشیش این ابه زا تلاوت 
فرمود:«ای آنان که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید و او را بامدادان 
و شبانگاهان تسبیح گویید» [احزاب (4۱:)۳۳ و 4۳ ]سپس فرمود:خدای 
عژنمند و شکوهمند برای ذکر و یاد خدا, حد و اندازه ای قرار نداده که به 
ده 


فرمود:و پدرم بسیار خدا را یاد می کرد.به همراهش می رفتم و او خدا را 
یاد می کرد,با او غذا می خوردم و او خدا را یاد می کرد.و با مردم به ؟ 

می پرداخت ولی این کار او را از یاد و ذکر خدا بازنمی داشت 
زبانش 1( بود و می گفت:لا اله الا الله»و 
همواره ما را گرد هم می آورد و تا برآمدن خورشید ما را به ذکر خدا امر 
می فرمود و به هر کدام از ما که می تواننست قرآن تلاوت کند امر می 
فرمود که قران بخواند و به ان کس از ما که نمی توانست قران بخواند 
امر می فرمود که ذکر بگوید. 


و در هر خانه ای که قرآن تلاوت کنند و خدای عرْتمند و شکوهمند را بسیار 
یاد نمایند برکت آن خانه فزونی یابد و بسیار گردد و فرشتگان در آن خانه 
حضور یابند و شیاطین از آن خانه دور کزینند فان خانه برای اتهاتبان 
بدرخشد آنسان که ستارة فروزان برای زمینیان می درخشد.ولی خانه ای 
که در آن قرآن تلاوت نکنند و خد( را در آن خانه یاد نکنند برکتش اندک 
باشد و فرشتگان از آن خانه کناره گیرند و شیاطین در آن خانه حضور یابند 
فد را ی مامین دای الله غلیه و اله وس لد رون اشت: را بدا 
را از نیکوترین کارهایتان آگاه نسازم که فرازترین درجات شماست و نزد 
خداوند از همه کردارها پاک تر است و برای شما از دینار و درهم نیکوتر و 
بهتر است و از رویارویی با دشمنتان که شما انان را بکشید و انان شما را 


عرض کردند؛:آری.فرمود:آن کار.بسیار یاد نمودن خدا است.سپس فرمود: 


مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم آمد و عرض نمود:نیک ترین 
اهل مسجد چه کسي است؟ فرمود:آن کسی که فزون تر از دیگران خدا 
را یاد کند.و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود:هر آن کس که زبانی 
ذکرگو به او دهند بی گمان خیر دنیا و آخرت را به او داده اند. 


فتامیر صای ال یف و اله ورام درباری این سفن شد ایند رکه مب 
فرماید : آ«مثت منه که کارت را بزرگ شماری» [مذثر (6:)۷4 آفرمود :کار 
نیکی که برای خدا انجام دادی بزرگ و فزون مشمار. 


ص‌‌ :۳۲5۰ 


[۸5 ۲]۳۱-حمید بن , زیاد.عن این ها هرن وهی ان حقص عن . این 
بصیر.عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


شیعتنا الذین |ذا خلوا ذکروا اللّه کثیرا. 
[۸6 -الحسین بن محمد,عن ۳ بن محمد و عدذه من صحابنا ,«عن 


آحمد بن محمد جمیعا ,«عن الحسن بن علیت الوشاءءعن داود بن سرحان.عن 
آتف گید زا علیه السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من آکثر ذکر اللّه عر و جل 
اه الله من کی الله کا کشت له براان راهن الا مرا من 
التفاق. 

[۸۷ 4]۳۱-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن علیْ بن 
الحکم,عن سیف بن عمیره,عن بکر بن آبی بکر,عن زراره بن اعین,عن ابی 
عبد اللّه علیه السْلام قال: 


تسبیح فاطمه الرهراء علیها السّلام من الدٌکر الکنیر الذی قال اللّه عرّ و 
ج بل آوفژوا اله دعر کییرا 


عنه, عن علت , بن الحکم,عن سیف بن یرم تن ان اسامه زید الشَحام و 


[۸۸ 5]۳۱-الحسین ب م و گر معلی نع نالاعف راید 
الجفازن,عن این عید الله-غليه السلام فال : 


ف آکتند کر الله کف سل اظله. الله فی ره 
باب أَن الضاعقه لا تصیب ذاکرا 
1 هشن یی عن اخهه یم مد بر عیستی رن فد بسن 


ص‌ :+۳۲0 


[۸5 ۲]۳۱-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:شیعیان کسانی هستند که چون 
تنها باشند خدا را بسیار یادکنند و بسیار ذکر گویند. 


[۸6 ۳]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم فرموده است: 

هر که خدای عزتمند و شکوهمند را بسیار یاد کند خداوند او را دوست می 
دارد, و هر که خدا را فراوان یاد کند برای او دو برات [آزادی آنگاشته 
شودءیک برات [رهایی و ازادی ]از دوزخ,و دیگری برات [رهایی و ازادی ]از 
نفاق و دورویی. 


[۸۷ ۳۱ ]4-حضرت صادق علیه السلام فرمود:تسبیح حضرت فاطمة زهرا 
علیها السلام در زمرة«ذکر بسیار»است که خدای عزتمند و شکوهمند 
فرموده است:«خدای را بسیار یاد کنید»(احزاب(۳۳): 4۱).و نیز مانند این 
حدبت را سعید اعرج از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است. 


[۸۸ 5]۳۱-و نیز امام صادق علیه السلام فرمود:ه رکه خدای عزتمند و 
شکوهمند را بسیار یاد کند خداوند او را در سایه سار رحمتش در بهشت 
خویش جای دهد. 


بایی دزبارق این که صاغقه ذکرگو را در ترسد 


۸٩[‏ ۳۱] -حضرت صادق علیه السلام فرمود:مومن به هر مرگی جان سپارد 
جز مرگ 


ص :۳۲۷ 


(سماعیل,عن محمّد بن الفضیل,عن آبی الاح الکنانن,عن آبی عبد الله 
علیه السلام قال: 


تقو الم کل میقم ار الصافه ‏ خاخوم هون کر ازاه ده مس 


۱ ۰ بن 9« آبیه,,عن ابن آبی عمیر,عن ابن آذینه,عن برید 
بن معاویه العجلیث قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:ٍنْ الصواعق لا تصیب ذاکراءقال:قلت:و ما 
الداکر؟ قال تفن قر ‏ ماقه اند 


٩۱ [‏ ۳۱ ]۳-حمید بن زیادعن الحسن بن محمّد بن سماعه,عن وهیب بن 
حفص,عن آبی بصیر قال: 
شالت ۱ همیهف ولمم 


مینه. 


یموت غرقا و یموت بالهدم و یبتلی بالشبع و یموت بالضّاعقه و لا تصیب 
ذاکر اللّه عرٌ و جل. 


باب الاشتغال بذکر اللّه عرٌ و جل 


(۳۱۹۲] -عليّ_ين ابراهیم عن یه عن اه و و هاش وا 


1 ۳ عرٌ و جلّ یقول:من شغل بذکری عن مسألتی آعطیته آفضل ما 
اعطت مر تا 


٩۳‏ ۲]۳۱-عه من أصحابنارعن أحمد بن محقد,عن مجمّد بن اسماعیل. عن 
منصور بن یونس,عن هارون بن خارجه.عن این عبد الله: علیه النعلام 4 


ان العبد لیکون له الحاجه الی الله عرّ و جل فیبداً بالثناء علی اللّه و الصّلاه 
تلم 


ص :۳۲۸ 


با ضاغه سا ور ال که آودای هو شک توا ماد مت که 


[ ۹۰ ۲]۳۱-برید بن معاویه عجلی گوید:حضرت صادق علیه السْلام 


فرمود:صاعقه ها به ذکرگو برخورد نکند و او را در نرسد,گوید:من عرض 
کردم:ذکرگو کیست؟ فرمود ۳ تلاوت کند. 


٩۱ [‏ ۳]۳۱-ابو بصیر گوید:از حضرت صادق علیه السلام دربار مرگ مومن 
پر سیدم. 

فرمود:مومن به هر مرگی جان سپارد:از قبیل غرق شدن و در زیر آوار 
ماندن و در [چنگال آدرندگان گرفتار امدن و ولی ذکرگوی خدای عزتمند و 
شکوهمند را صاعقه در نرسد و به او برخورد نکند. 

بابی دربارة به ذکر خدای عژتمند و شکوهمند پرداختن 


٩۲[‏ ۳۱] -حضرت صادق علیه السلام فرمود:همانا خدای عزتمند و 
شکوهمند فرماید: ه رکه به جای درخواست از من به ذکر من پردازد به او 
چیزی بهتر از انچه که به درخواست کننده می دهم ارزانی دارم. 


٩۳[‏ ۲]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود:همانا بنده ای از خدای 


عزتمند و شکوهمند درخواستی دارد,و[دعایش راب ستودن خدا و صلوات 
بر محمد و خاندان محمد می آغازد آنسان که درخواست خویش را 


فراموش 


ص :۳۲۹۰ 


ود ان هی یا وی افیا دا للم له مره یس آن ماه 
با ها. 

باب کز اللغاعر ورجل فی ال 

۹4 0 -محمد. بن بحیی.عن اجره بن محمد بن ,عیسی,عن ابن مجبوب, 
ع اسر آقضشین ات یاعد مر اش یه الله. علیه الا م فال: 
فا ول مر کرد کر ی تا زره 


[۹5 ۲]۲۳۱-عذه من آصحابنادعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن |سماعیل بن 


مهران.عن سیف بن عمیره.عن سلیمان بن عمروءعن ۳ المغر|ء 
الخضٌاف, رفعه قال: 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:من ذکر الم عرّ و جك فی السَتز فقد ذکر 
له کثیراءاق المنافقین کانوا یذکرون اللّه علانیه و لا یذکرونه في 
الق فقال الله عر و جلّ: 


2 37 5 س با پٍ ءِ 
یراون الثاس و لایِدْکُرُون ال الا قلیلا 


۹۵ عنم هن اضحابیازعن. آخمه شن هد بر خالدهن: این فصال: 
رفعه قال: 


قال الله عر و جل لعیسی علیه الشلام:یا عیسی اذکرنی فی نقسک آذکرک 
فی نفسی و اذکرنی في ملتک آذکرک فی ملا خیر من ملا الادمیّین یا 
عیسی الن لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات و اعلم ان سروری ان 
قصص و ی خی رای 2 و لا تکن مینا. 


[4]۳۱۹۷-علی بن ایراهیم,عن آبیه‌عن حمادعن حریز,عن زراره.عن 
احدهفا علیشما السلام فال: 


لا یکتپ الملک الا ما سمع و قال اللّه عرْ و جلّ:« و اور رک فی تَفْسک 
تصَدعاً 


ص : ۳۲۳۰ 


می کند.پس خداوند درخواست او را بر اور ون سازد بی آ زگ او از خداوند 
درخواستی کرده باشد. 


بابی درباره یاد نمودن پنهانی خدای عزتمند و شکوهمند 


٩۹4[‏ ۳۱]+-حضرت صادق علیه السلام فرمود:خدای عژتمند و شکوهمند 
فرموده است:هر که مرا در نهان یاد کند من او را اشکارایاد می کنم. 


٩5[‏ ۲]۳۱-امیر مقمنان علیه السلام فرمود:ه رکه خدای شکوهمند را در 
نهان یاد کند بی گمان [در شمار کسانی است که آخدا را بسیار یاد نموده 
است,زیرا منافقان همواره خدا را آشکارا پاد می کردند ولی در نهان خدا 
را یاد نمی کردند.یس خدای عزتمند و شکوهمند فرمود:«خود را به مردم 
می نمایند[و ریا می کنند]خدا را یاد نمی کنند جز اندکی»(نساء(4۲:)4 ۸ 


٩6[‏ ۳]۳۱-خدای عزتمند به عیسی علیه السلام فرمود:ای عیسی امرا در 
درون خویش یاد کن تا من نیز تو را در ذات خویش یاد کنم و مرا در میان 
مردمان یاد کن تا من نیز تو را در میان گروهی برتر از 
آدمیان(فرشتگان)یاد کنم.ای عیسی ! دلت را برای من نرم کن و در تنهایی 
ها مرا بسیار یادکن و اگاه باش که شادی من با فروتنی تو در برابر 
من [فراهم آاید,و در اين باره زنده [دل آباش و مرده [دل آمباش. 


تج بر ی ی تسوا 
فرموده است: 


«و پروردگارت را در درون خویش به زاری و بیم یاد کن»(اعراف(5:)۷ ۲۰) 


ضر ۳۳۱۶ 


یف »فلا بعلم توا رلک آلدکن قن فین: العل:غش الله غ هجل 
0[ 


باب ذکر اللّه عر و جل فی الغافلین 


[۳۱۹۸]-علیت بن ابراهیم,عن آبیه,‌عن ابن آبی عمیر,عن الحسین بن 
المختار.عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قال آبو عبد الله علیه الشلام:الذاکر لله عٌ و جل فی الغافلین کالمقاتل 


[۹۹ ۲]۳۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن التوفلی.عن الشکونن,عن آبی عبد 
له علیه السّلام قال: 


فا فصو اه ی ال علیه ماه ی ام زاین اللهه ی و جلف 
القافلین التفانلعر الفار تن ود القفاتلغن الفا بن له الخته. 


باب التحمید و التمجید 


]هرباخم بر امختدگن: آییر شتعید الفتاطرعن 


المفصل قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:جعلت فداک علّمنی دعاء جامعاء,فقال 
لس ای الا فاه ل ی ری ار فا لی ول سم اه حدم 


[۲]۳۲۰۱-عنه,عن علیْ بن الحسین,عن سیف بن عمیره,عن محمّد بن 
مروان قال: 

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:َخْ الأعمال أَحت الی اللّه عر و جل؟ 
فقال: ان تحمده. 


النبارجه. عن 1 1 علیه السّلام قال: 


ص ۳۳۲۰ 


پس به سبب بزرگی و عظمت ذکر.کسی به جز خدای عژتمند و شکوهمند 
پاداش این ذکر را که درون مرد است ندانند. 


بابی دربارة یادنمودن خدای عژتمند و شکوهمند در میان غفلت مندان 


[۹۸ ۳۱] «حضرت صادق علیه السلام فرمود:آن کس که در میان غفلت 
مندان خدای عزتمند را یاد کند بسان نبردکننده ای دشمن ستیز باشد که در 
میان نبردکنندگان [غفلت زده |است. 


[۹۹ ۲]۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم فرموده است: 
یادکنندة خدای شکوهمند در میان غفلت مندان بسان نبردکنندة دشمن 


ستیزی باشد که به جای گریزندگان [از میدان نبرد آمی ستیزد و نبردکننده 
ای که به جای گریزندگان [از میدان برد آیعتتیر د-بهشت از آن آوسنت:. 


بابی دربارة ستودن و به بزرگی یاد نمودن 
[ ۳۲۰۰ ] -مفصُل گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم:فدایت شوم ! 
دعای جامعی به من بیاموز. فرمود: خدا| را ستایش کن ؛زیر | نمازگزاری 


نیاشد جز این که [به سبب ستودن تو]تو را دعا کند؛[زیرا هر نمازگزاری در 
نماز آمی گوید: 


«خدایاء [سخن ]آن کس که تو را می ستاید بشنو». 


[ ۲۳۲۰۱ ۲-محمد مروان گوید: "به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:چه 
کرداری,دوست داشتنی ترين ِ در درگاه خدای عرژتمند و شکوهمند 
است ؟ فرمود: : سنودن و حمد گفتن | 9. 

[۲ ۳]۳۲۰-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم چنان بود که 


ص ۳۳۲۰ 


کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم یحمد اللّه فی کل یوم لائمائه 
مژه.و ستین مژه عدد عروق الجسد,یقول:«الحمد لله رث العالمین کثیر | 
علی کل حال.» 


۳ ۰ 4-علی بن ابرا ۳ حمید باد, ۱ محمد 
ابراهیم.عن و بن زیاد.عن الحسن بن 
۳ 1 


تفت | ماه الا عو ان رون رل میالع هد 
لاردف اش ارم مان ش عر ام ماه ماه مت که 
منها مائه و ثمانون ساکنه, فلو سکن المتحژک لم‌ینم و لو تحرک السْاکن لم 
ینم و کان رسول اللّه صلّي اللّه علیه و اله و سلم |ذا آصیح قال:الحمد له 
رت العالین کتیرا علی کل حال ثلامائه و سثین مه و[ ای فا سل 
رد 


[4 5]۳۲۰-عده من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن منصور بن 
الغاتنرعن سعید ین صاخ قال حتنیر ابو مسنعهدرعن: ایین::عبد الله عابة 
السّلام قال: 


من فا ار نع مژات [ذا آصیح :«الحمد للّه رت الغالمین»فقد آدی-شگر بومة 
و من قالها آذا آتنیی فقو ات شک آناند: 


[5 60)۳۳ -علیٍ بن ابراهیم «عن تمدخ لا بن حسان.عن بعض آضحابه: 
۷ 


کل دعاع لا بکون قباه تخفته فقو آیتر: ها التحمید ثم الناء قلت:ما آدری ما 
یجزی من النحمید و اللمجید,قال:یقول :« الم آنت الأوّل فلیس قبلک شیء 
هنت و ی ی ی مت 
الباطن فلیس دونک شیء و آنت العزیز الحکیم.» 


[6 ۷۲۳۲۰-و بهذا الاسناد قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السلام ما آدنی ما یجزی من اللحمید قال تقول 
الحمد لله الذی 


ص‌ :۳۳4 


روزانه, به شمارة رگ های بدن» سیصد و شصت بار خدا را می ستود و این 
گونه می فرمود : سپاس و ستایش بسیار در هرحالی ويژة پروردگار جهانیان 


است. 


[۳ ۳۲۰ ]4- -یعقوب شعیب » گوید: :شنیدم حضرت صادق علیه السلام می 
فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرموده است:به راستی که 
در پیکر آدمیزاده سیصد و شصت رگ است,که یکصد و هشتاد رگ از آنها 
ی 
های جنبنده بی حرکت شود ادمیزاده به خواب نرود و اگر یکی از رگ هاي 
۳ 
اسان ود ک منت را هی اآغاید سس وت بان 
می فرمود:سپاس و ستایش بسیار در هر حالی ویژة جهانیان است»و چون 
شام می کرد سیصد و شصت بار مانند ان جمله را می فرمود. 


41 ۰ -حضرت صادق علیه السلام فرمود "هرکه چون سحر را آغاز 
کند« آلحمد له رب العالمین» گوید بی گمان سپاس آن روزش را چهار بار 
را به جای آورده و هر که آن را به هنگام آغاز شامگاه بگوید,بی کمان 


تساشن آن شدش را به جای آورده تن 


کی از باران علی, بم ختان. اد خضرت: ضادق علیم السلام 
روایت نموده که فرمود زهر دعایی که پیش از آن سپاس و 
ستایش(خداوند) نباشد ان دعا گسسته و دم بریده است.به راستی که 
سپاس گویی و پس آنگاه ستایش و ثنا گویی باشد.عرض کردم:من نمی 
دانم که چه قدر سپاس کوب .۵ بزرگ داری [خداوند ابسنده و کافی است؟ 
فرمود :دعاکننده می گوید:«پروردگارا؛تو آغازی‌پس چیزی پیش از تو 
نیست و تو پایانی,پس چیزی پس از تو نیست,و تو ظاهر و آشکاری.پس 
چیزی فرای تو نیست,و تو باطنی,پس چیزی پایین تر و فروتر از تو نیست و 
تو ارجمند حکمت پیشه ای. 


[6 ۷]۳۲۰-و نیز همان راوی گوید:از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدم که 


چه قدر 


ص‌‌ :۳۳5 


علا فقهر و الحمد للّه الّذی ملک فقدر و الحمد له اّذی بطن فخبر و الحمد 
المالدی سصت ااضاهفحی الفویی ه هل کل ی زور 


نان ال یتففاد 


۷1 ۲ ین ار اخیمرغن ایبهرفن: آلو هن الکو نو هن آنی: :عبه 
اللّه علیه الشلام م قال: 


فال, رتیل الله صلن الم یه و ال وم یو العاغ الا تفا 


۸ ۳۲۰ ۲۲-عده من آصحابنا, عن آحمد بن محمد,عن حسین بن سیف؛عن آبی 
جمیله, عن عبید بن زراره قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام : [ذ| آکثر العبد من الاستغفار رقفعت صحیفته و 
هی تتلالا. 


۳۱۲۹ تن آراهشرگن ان ترفن اشضا غلیه ایشا وال : 


مثل الاستغفار مثل ورق علی شجره تحژّک فیتناثر و المستغففر من ذنب و 
تقغله کالم بر رم 

[ 4]۳۲۱۰-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد,عن آبیه,عن محمّد 
پر تسار رو اجه بنه ز یفن آنی یبد الله علبه الیفلام 


رسول اللّه صلّي اه علیه و اله و سلّم کان لا یقوم من مجلس و ان 
خف حنی. یستففر الله:غز و جل خمتسا و غشرین ماه. 


یت مور راهن احغعن این اس من باتهم 
ار التات ار ای یاهع الا حال: 


کان رسول اللّه یستغفر اللّه عرٌ و جل فی کل یوم سبعین مژه و یتوب الی 
الله کر ول شتعین تفا فلت کان مقدل اسفیر الله و آنعت الیه؟ 
قال:کان 


ص‌‌ :+۳۳0 


سپاس گویی خداوند بس است؟فرمود:می گویی:«سپاس خدایی را بر 
فراز گشت پس غالب آمد و سپاس خدایی را که مالک گشت پس اندازه 
نگه داشت و سپاس خدایی را که نهان گشت پس از همه چیز آگاه است و 
فا ای او ار را 
او بر همه چیز تواناست». 


بابی دربارة آمرزش خواهی 


[۷ ۳۲۰] «حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم فرمود:بهترین دعا امرزش خواهی است. 


[۸ ۲]۳۲۰-عبید بن زراره گوید:امام صادق علیه السّلام فرمود:هرگاه بنده 
بسیار امرزش خواهد نامةّ کردارش بالا رود در حالی که می درخشد. 


٩[‏ ۲]۳۲۰-حضرت رضا علیه السّلام فرمود:مثل آمرزش خواهی[برای 
گناهان ] بسان برگی بر درختی است که بجنبد و آن برگ فرور یز دیو: آن 
کس که از گناهی آمرزش خواهد مگ ا ان د ست یازد بسان 
کسی است که پروردگار خویش را مسخره نموده است. 


[ 4]۳۲۱۰-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:همواره پیامبر خدا صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم چنان بود که از هیچ مجلس برنمی خاست,هرچند زمانی 
شکوهمند امرزش جوید. 


[۳۲۱۱ ]ظ-حارت بن مغیره از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که 
امام علیه السلام فرمود:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم همواره در 
هر روز هفتاد بار از خدای عزتمند. و شکوهمند. آمرزش می جست: :و هفتاد 
بار توبه می کرد.راوی گوید:عرض کردم: 


یقت اماشیر صلی الله عایه و ال سم می. کر مهو استفیی الم تایب 
الیه»؟ فرمود:هفتاد بار 


ص :۳۳۷ 


پقول ۰« آستغفر اللّه ارززتف تن الله»سیعین مزه و یقول ۰« که الی اللّه و 
آتهت الی اه نت هید مزه. 


[6]۳۲۱۲-آبو علیْ الأشعری‌عن محمّد بن عبد الجیّار.عن صفوان بن 


قال رسول اللّه صلّی ال علیه و اله و سلم‌زالاستغتار و قول:لا اله ال 
الّه,خیر العباده,قال اللّه العزیز الجثار: قاغلَم یه لا ال ال 1 اشتفو 
لدنک. 


باب اللسبیح و التهلیل یت 


1 


جاء الفقراء الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سل فقالوا:یا رسول 
ی پ ‏ ی ا ق ی اج 
ما یتصدقون و لیس لنا و لهم ما پجاهدون و لیس لناءفقال رسول الله صلی 
له علیه و اله و سلم:من کیّر اللّه عر و جِلّ مائه مه کان آفضل من عتق 
مائه رقبه و من سبح الله مائه مثه کان آفضل من سیاق مائه بدنه و من 
حمد اللّه مائه مه کان آفضل من حملان مائه فرس فی سبیل اللّه بسرجها 
ولخمها ویکها من قال لا اله لا الله مانه:متم کان افضل, الناس قملا 
وا بسن ال دی اقیاه فصیهتال اد انعفرء ای 
الیت صلی الله غلیه و اله وه سلم ففالوا با رسول الله‌خد بلغ الاعتیاء را 
کات فص از ام ی لا و ما وت نحل زا 
یوّتیه من یشاء. 


[4 ۲]۳۲۱-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محقد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان,عن حشاد,عن ربعوت,عن فضیل,عن آحدهما علیهما الشلام قال: 


ص :۳۳۸ 


می فرمود: :« آستغفر اللّه, انستتقفر اللّه»و ففتاق ار آننز آمت. رم وه نوت 
الی الله, آتوب الی الله». 


[0]۳۲۱۲-حضرت صادق علیه السْلام فرمود: پیامبر خدا ضلی لاد علیه و اله 
و قراخ فرمود :اهر ژبتن. خواهی و کفتن «لا اله: الا الاه تیک تویوخ عبادت ها 
است.خدای ارجمند توانا فرموده است:«پس بدان که نیست معبودی جز 
خدا,و [تو ]امرزش خواه برای گناه خویش» [محشّد( ٩:)4۷‏ ۱] 


تا ان ال ی فا از الله کف و لاه ار کت 


[۳ ۳۲۱]-هشام بن سالم و آبو ایب خرّار هر دو از حضرت, صادق علیه 
السْلام روایت ار :تهیدستان نزد شامتر خوا ضلی الله لیم 
و اله و سلم امدند و عرض کردند: 


ای پیامبر خداءتوانگران[ثروتی]دارند که بنده آزاد کنند و ما 
نداریم ,و [ثروتی ] دارند که جح خْ گزارند و ما نداریم ,و[ثروتی ]دارند که صد قه 
دهند و ما نداریم و [ثروتی دارند که[ابزار جهادگری را فراهم آرند و اجهاد 
کنند و ما نداریم [و نمی توانیم که این کردارهای نیک را انجام دهیم ]. 


پس پیامپر خدا صلّی الّه علیه و اله و سلّم فرمود:هرکه صد بار له اکیر 
گوید از آزاد کردن صد بنده بهتر است و هرکه صد بار سبحان الله گوید از 
راندن صد شتر [برای قربانی کردن در حجّآبهتر است و هرکه خدا را صد 
بار سپاس گوید از فرستادن صد اسب زین شده و لگام 599 همراه با 
سوار[برای جهادگری ]در راه خدا بهتر است و هرکه صد بار بگوید:«لا اله الا 
اللّه»در آن روز نیک کردارترین مردمان است مگر[از آکسی که فزون تر 
گفته باشد.حضرت صادق علیه السّلام فرمود:این سخن پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله و سلّم به گوش توانگران رسید.آنها فرموده های پیامبر صلّی 
الله غلیه. و آله. و شلم زا .ید کاز ستنوامام.حادق. غلیه السلام[در 
ادامه آفرمود:پس تهیدستان دیگر بار نزد پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله و 
سلّم باز گشتند و عرض کردند:ای پیامبر خداءآنچه فرمودید به گوش 
توانگران رسید و آنان آن فر موده ها را به کار بستند [و اینک از هر دو 
پاداش برخوردار گشته اند]. 


فرمود: این فضل خدا| است, به هر که خواهد می دهد. 


اه تفیل آوسکی اسو اش افو فا اون فالتا رای 
نموده,ان 


ص :۳۳۹۰ 


تیه مق رها هو ان ها کل قانه لشی تتیع اخت رال االه ده 
و جل من الثهلیل و التکبیر. 


[5 ۳۱۳۲۱تعلر:عن. آبیه‌یعن فلت رفن السکونترعر. اس ید الله «علیه 
السّلام قال: 


قال آمیر المژمنین علیه السّلام:اللسبیج نصف المیزان و الحمد للّه یملا 
الصتان هلاه ات ی 


ملژ رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم برجل پغرس غرسا قی حاثط له 
فوقف له وفال الا دایعلت برش ات اس و آسرع ایناعا و آطیب ثمرا 
و آبقی؟قال:بلی فدلنی پا رسول ال ,فقال : [ذ| آصبحت و ۳ 
فقل:«سیحان اللّه و الحمد له و لا اله الا اللّه و اللّه آکبر»فاِن لک ان قلته 
و من نها وه واه هن اقا 
الطالحات:قال فقال الرجل:فائی آشهدک یا رسول اللّه آن, حائطی هذا 
صدقه مقبوضه علی .فقراء المسلمین آهل الضدقه, فپزل اللّه ره زر 
آپات من القرآن: «قأشا 2 من آغطی و القی* و ضدق بالجخشنی* قسَنيِسر یسرم 
للَیسری!» 


۷1 ۲۱ علخ ین اتراهیمرعن آبیهرعن التوفلیع,عن. الش کون فن. آنی عید 
الله غلیه السلام قال: 


قالنزصول الله ضلی الله غلیه و الم: هس یر العیادم قول لا له لا انلد: 
باب الدعاء للاخوان بظهر الغیب 
اف اسهم عنه این ای این مرن اب فراع 


ص : ۳4 


حضرت علیه السّلام می فرمود:«لا له الا اللْه»و«أللّه آکبر»بسیار گویید؛ 


زیرا چیزی نزد خدای ک ند و شگوهمنه دوست داشتنی تر از گفتن«لا اله 
1 اللّه» و« ألله اکتر * تیتررنت: 


[5 ۲]۳۲۱-حضرت چادق علیه السّلام فرمود که امیر موّمنان علیه السّلام 
فرمود :«سبحان اللّه» اتنکنتی اتنفی از ترازوی کردار است و« آلحمد 
لله»همة ترازوی کردار را پر کند و« له اکنر »مین آسمان و زمین را 
پرنماید. 


[6 4]۳۲۱-حضرت باقر علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله 
هلح بر مردی کر تموح که در باغسش درحت می کاشت‌ شین آن حضررت 
علیه السلام. تزا ذش, ایتشاد و: فرمود ایا تو را بر کاشتن درختی راهنمایی 
نکنم که ريشه اش استوارتر و میوه هایش زودرس تر و عطرناک تر و 
خوشمزه تر و پایدارتر باشد؟عرض کرد:چرا,مرا راهنمایی فرماءای پیامبر 
خدا| .آن حصضربر فرمود: ۰چون ,«سحر را آغاز نمودي و نیز ابه شبانگاه درآمدی 
بگو:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله له الا اه و ال آکبر»؛زیرا اگر آن 
را بگویی به شمارة هریک بار خواندن آن ذکر ده درخت که دارای میوه های 
گوناگون است در بهشت از آن تو شود و آنها از کردارهای پایدار شایسته 


است. 


امام باقر علیه السلام فرمود:پس 1 مرد گفت:پس من شما را گواه 
گرفتم که این باغ من صدقه ای قبض شده و وقف شده بر تهیدستان 
مسلمانی است که سزاوار صدقه اند. 


پس خدای عزتمند و شکوهمند آیه هایی از قرآن را فروفرستاد:«پس هر که 
امال خویش را آبخشید و پرهیزکاری کرد,و آن وعدة نیکو(پاداش اخروی)را 
باور داشت و راست انگاشت ت.,پس زودا که او را برای راهی آسان آماده 
سازم» [لیل(۲٩)تا‏ 5۷ ] 


۳۲۷۱۷ ]3-حضرت صادق علیه السْلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله 
ی فرمود: نیکوترین عبادت, گفتن« لا اله الا الله»است. 


بایی دربارق دعانمودن برای برادران دینی در پشت سر آنان 


[۳۲۱۸]+حضرت باقر علیه السلام فرمود:دعایی که[به برآورده 
شدن آنزدیک تر 


۳4۱ : 


کي الیل را سفن ای ی قلت ا تایه 
ای هوهق آنیرض ام و2 تس لا ین الفنی: 


2 1 


دعاء المر ء لأخیه بظهر الغیب یدز الژزق و یدفع المکروه. 


[ ۲]۳۲۲۰-عنه,عن آحمد بن محشد.عن علیْ بن الحکم.عن سیف بن 
عمیره,عن عمرو بن شمر,عن جابر.عن ابی جعفر علیه السّلام فی قوله 
تبارک و تعالی: 


نن مم ِ 
و یستجیتٍ الذین آمئوا و عملُوا السَالحات و يدهم من قصْله قال: 


فو الفومن, توغو لاخیه ظین الشت فقو لع الملک امین .و تفول: الله 
انز انار ایا ما هلت و در اعطیت‌ها سالتبحی ناه 


( 4۳ عک ین آیر اهمغن آیشعن قا ین ینعی للم رن اغنه 
اللد لها تس ین دوس ی اس ورن ایس ای ال ال 


قال بو جعفر علیه السّلام: آسرع الدعاء نجحا للاجابه دعاء الأخ لأخیه بظهر 
العیت بدا تالدعا له قفول له ی هر که اه و لک لا 


[۳۲۲۲ ]5-علی بن محمد,عن محمّد بن سلیمان,عن اسماعیل بن ابراهیم, 
عن جعفر بن محمّد التمیمیّ,عن حسین بن علوان,عن ابی عبد الله علیه 
السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:ما من موّمن دعا للمومنین و 
العوصات الا ردالله فر وجل علبه هل الدی دا لهم به من کل ممن و 
موّمنه مضی من أوّل الذهر آو: قه ات الی پبوم القیامه, ان العبد لیوّمرٍ به 
الی الثّار یوم القیامه فیسحب فیقول المومنون و المومنات:یا ربْ.هذا الّذی 
کان پدعو لنا فشغعناً فیه: فیشتعهم الله عد و جل فیه فینجو: 
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است و زودتر اجابت می شود دعا برای برادر دینی در پشت اوست. 
و زود بر سو بر برادر رز سر او 


[۲]۳۲۱۹-امام صادق علیه السلام فرمود:دعای انسان برای برادر[دینی 
اش ]در پشت سر او روزی را بسیار کند و از ناخوشایندی باز دارد. 


[ ۳]۳۲۲۰-حضرت باقر علیه السّلام در تفسیر سخن خداوند فرازمند[می 
فرماید ]: 


«و آنان را که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند پاسخ می دهد و 
از فزون بخشی خویش می افزایدشان» [شوری( 6:)4۲ ۲] 


فرمود: مقصود مقمنی است که برای برادر(دینی)خود در پشت سر او دعا 
کند.یش فرشته دعای. آو.را آمین. کویذیو خدای ارجمند توانا فرماید:دوبرابر 
آنچه که [برای برادر خویش ]خواستی از آن نو بااشد و به سبب این 
برادست را دوست داری آنچه را که [برای او آدرخواست نمودی به تو داده 
شد [و دعایت دربارة او برآورده گردید ]. 


[ ۳۲۲۱ ]4-و بیز حضرت باقر علیه السلام فرمود: ۰زودترین دعایی که [از 
هی دا ماسخ. داده: من -ضشوداه براهردم .هی دادعا بزاق 
برادر(دینی)دربارة برادرش در پشت سر اوست. 


نخست دعا برای برادرش را آغاز ز کند پس فرشته ای که بر او گمارده شده 


گوید اضیّن؛ دور ابر( آنکه که برای برادر دینی ات 10 نمودی)از آن 
تو شد. 


[5]۳۲۲۲-امام صادق علیه السّلام فرمود که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم فرموده است:هیج مومنی نباشد که برای مردان و زنان مومن و 
باورمند دعا کند جز این که خدای عرژتمند و شکوهمند مانند انچه را که 
برای آنان درخواست نموده به شماره هر مرد و زن مومنی که از آغاز 
روزگار تاکنون درگذشته و يا تا روز رستاخیز به دنیا خواهد آمد را به او 
۱ 9 
به دوزخ برند و او را بر زمین کشند و ببرند. 
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[6]۳۲۲۳-علی,عن آبیه قال: 


ره وی قفا تفت قلق موی ای امن مق 
موقفه‌ما زال ماذا یدیه (لی الَماء و دموعه تسیل علی ده ی تبلغ 
لارض‌فلفا ضدر التاس قلت لها ابا محقد ما ریت موففا قط آخسن من 
میت لو ال ها دیا اتیای ی نا السن سیک 
السلم ارت ان وا اه لیر لیب دی امرس وا 
۳ ضعف فکرهت آن آدع مائه آلف مضمونه لواحده لا آدری تستجاب آم 
. 


۷]۳۲۲4-عذه من آصحابنا ,عن سهل بن, ویاد وغل من ار همغن اه 
حمهارعن ان مهب تفن ان تاکن آبی عنیدهرعن هید فال: 


سمعت علی بن الحسین علیه الشّلام بقول:اِنْ الملائکه |ذا سمعوا المومن 
توعو لاه المرس اس الخت ود شوان رال انب ای 
توق له بالیر و انیس تاکرمبضورفن اعطای للع ول 
مثلی ما سألت له و آئنی علیک مثلی ما آئئیت علیه و لک الفضل علیه !و |ذا 
یعون کی آخام مش نیع علنه قالوا تسا ان ای کت را 
المستر علی ذنوبه و عورته و اربع علی نفسک و احمد اللّه الذی ستر علیک 
و اعلم آنْ الله عرٌ و جل آعلم بعبده منک 


۳۲۲51 ۱-محمّد بر یی ی هه ی مه بو سا لحم نی یر اه 
الله القمی قال: 


شففت: آبا عید الله یه الساام تقو تایه دعوم متا یه لحاع فاار وا 
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تیا ای فا کی رک 
ما دعا می کرد.يیس شفاعت ما را دربارة او بپذیر [و او را به دوزخ 


بنده, نجات یابد. 


[۳۲۲۳ ]6-علی بن ابراهیم از پدرش روایت نموده که یو نله بن جندب را 
در روا ام و وقوفی بهتر از وقوف او ندیدم.پیوسته دست 
هایش به سوی اشمان بلند بود.و اشک هایش از گونه اش سرازیر بود آن 
سان که اشک هایش به زمین فرومی ریخت.پس چون مرم‌[از 
ندیدم؟ گفت:به خدا سوگند که من جز برای برادران(دینی)خود دعایی 
نکردم,و اين کار.از آن روی بود که امام کاظم علیه السلام مرا آگاه نمود 
که هرکه برای برادر دینی خود در پشت سرش دعا کند از عرش او را ندا 
دهند که صد هزار برابر [آنچه که برای برادر دینی ات خواستی از آن نو 
شد. 


پس من دوست نداشتم که صد هزار دعایی را که [برآورده شدنش آضمانت 
شده به خاطر دعا[برای خویش آواگذارم که نمی دانم آيا آن یک دعا نیز 
براورده می شود پا زه؟ 


[۷]۳۲۲۵-ثویر گوید:شنيدم حضرت سجاد علیه السّلام می فرمود:همانا 
جچون فرشتگان بشنوند که مومن برای برادر مقمنش پشت سر او دعا می 
کند یا به نیکی او را یاد می کند, گویند:تو برای برادری چه نیکو برادری 
هستی که دربارة او دعای خیر می کنی و در حالی که او از دید تو نهان 
ات وراه کی بان ی یواست داي عر هید ویر ابر انحه که 
برای اور ارت نمودی به تو ارزانی داشت. 


و فرشتگان به اندازة دوبرابر آن ستایشی که از او نمودی تو را بستایند. و 
تو بر او فضل و برتری داری.ولی چون بشنوند که کسی برادر(دینی)خویش 
را به بدی یاد می کند و او را نفرین می کند گویند:تو برای برادر دینی ات 


ای آنکه گناهانت در پرده مانده خویش را از بدگویی برادرت نگاه دار و به 
خودت بنگر و خدایی را که [گناهان ]تو را در پرده نهان داشته و بدان که 
خدای شکوهمند نسبت به بنده اش از تو داناتر است. 


[۳۲۲5]+عیسی. نن عند الله قمی گوید:شنیدم. از حضرت.: صادق. علیة 
السّلام که می فرمود:آنان که دعایشان پذیرفته آید سه دسته اند:حج 


گزار,پس بنگرید که 
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تخلفونه و الغازی فی سبیل اللّه فانظروا کیف تخلفونه و المریض فلا 
تغیظوه و لا تضجروه. 


[۲]۳۲۲۵-الحسین بن محمد الأشعری,عن ات ربن محمد, عن الحسن بن 
علو" الوشاءءعن عبد اللّه بن سنان,عن آبی عبد اللّه علیه تلا قال: 


کان ایی. عنم الشلام یقول:خمس دعوات لا یحجین, عن الب : تبارک و 
:دعوه الامام المقسط و دعوه المظلوم یقول اللّه عز و جل الا ده 

لک و لو بعد حین و دعوه الولد الضالح لولدیه و دعوه الوالد الضالح لولده و 
دعوه المومن لأخیه بظهر الغیب ,فیقول: :و لک 


۳۲۲۷ ]۳- علیتتن: ادز اهیمتن. ایبهرعن التوفلت تفن الشکونی رعن. آبی: عید 
الله علیه التشلام م قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:لّاکم و دعوه المظلوم فائها 
ترفع فوق السحاب حلّی ینظر الله عرٌ و جل الیها فیقول:ارفعوها حتّی 
آستجیب له و [یاکم و دعوه الوالد فائها أح من الشیف. 


[4]۳۲۲۸-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن الحسین بن سعید.عن 
اخیه الحتستعی رر غعن سماهنن. آس‌خه االه غلبه السلام فا 


کان آبی یقول:اثقوا الظلم فان دعوه ت تضعند الی:ا ماه 


ی 


من قذم ارتفتن من آلمومین کر سا ۱ ستجیب له. 

[ 6]۳۲۳۰-محمد بن یحیی,عن محقد بن الحسین,عن علی بن التعمان,عن 
عید اللّه بت ال المدرع امم ید اللف له الساام قال فال رل 
اه علیه الشّلام: 
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چه سان دنباله روی راه او می شوید. و [دیگری ]جهاد گر در راه خداءپس 
بنگرید که چه سان دنباله روی راه او می شوید. 


و بیمار.پس آه زا به تفت تاو ند و رود خاطن تمابید [مبادا که.: بر شم 
ک ی 


[6 ۲]۳۲۲-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پدرم می فرمود:پنج دعا 
باشد که از [راهیابی به آدرگاه پروردگار فرازمند بازداشته نگردد و در پرده 
نماند:دعای پیشوای دادگر.دعای ستمدیده که خدای شکوهمند درباره اش 
می فرماید:بی گمان از ستمگر بر تو انتقام خواهم کشید هرچند پس از 
زمانی باشد.دعای فرزند شایسته و نیکوکار برای پدر و مادر.دعای پدر 
شایسته و نیکوکار برای فرزندش.دعای موّمن برای برادرش در پشت سر 
او که خداوند درباره چنین کسی فرماید:بسان همان دعا از ان توست. 


[۳]۳۲۲۷-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله 
و تقدام فرمود:از دعای ستمدیده پروادارید ازیرا دعای او از ابرهاژو موانع 


دعا|فراتر رود تا خدای عرٌتمند و شکوهمند در آن شنکرد وفزماید ان زا بر 


فراز برید تا دعایش را ۱ ۱ ۳ ۲ 
برنده تر است. 


[4]۳۲۲۸-حضرت صادق علیه السْلام فرمود که پدرم می فرمود:از ستم 
نمودن پرهیز نمایید و کناره بگیرید زیر | دعای ستمدیده به سوی ۱ ,بل 
نمی رود. 


[۳۲۲۹ ]5-و نیز امام صادق علیه السْلام فرمود:هرکه چهل موّمن را[در دعا 
تمودن ] تیش آندازد ون انجام(تر ای خویش)دعا کنددعایش پذیرفته آید: 


1 سرت نصا وی تیه ام ری ار کی یار 
دعایشان [از 
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آرنعه: لا کرد هم جعوم نیع له انوات» التقفاع و. تضین. ال 
العرش:الوالد 9 المظلوم علی هن تظطلمه. و الفعتور _حنی. برخم »و 


[ ۳۲۳۱ ]۷- عون ار‌آخمفن آیهعن تفن السشک‌ تمعن آبی غید 
اللهعليه السلام م قال: 


ی و سا 


۱۳۳لز پنر زترآهشرفن اکن التوقل قافن السکون رفن آبی ید 
له علیه السّلام قال: 


قال وتو از شصای لصاوف موس روا مش اه ات ان 
هارون علیه الشلام و نت الملانکه علیه السّلام فقال اللّه تبارک و تعالی: 
اجسة ۹ ۳ 
استحب لکما بمم القنامد: 


پا اه فا 


[۳۲۳۲]علیَ بن ایراهیم,عن آبیه,عن حمّاد بن عیسی,عن حسین بن 
مخاردگن الولسی‌ یم من ای عد الم لب السلام نان 


صحبته بین مکُه و المدینه فجاء سائل فأمر آن یعطی,نم جاء آخر فأمر آن 
یعطی,نمٌ جاء آخر فآمر آن یعطی,نمٌ جاء الرّابع فقال آبو عبد اللّه علیه 
السّلام:پشبعک الله.نمٌ التفت الینا فقال:آما اِنّ عندنا ما نعطیه و,لکن 
آخشی آن نکون کأحد الثلانه الذین لا یستجاب لهم دعوه 0 آعطاه له ما 
لا فأنفقه فی غیر حقه نم قال:«الهِمٌ ارزقنی» فلا پستجاب له ؛و رجل یدعو 
علی امرآته آن یریحه منها و قد جعل اللّه عرٌ و جلٌ آمرها الیه بو رجل یدعو 
علی چاره و قد جعل ال رو جل له البیل الی: آن یتجول عن جواره و 
یبیع داره 


ص‌‌ :۳4۸ 


آسمان آبازنگردد تا آن گاه که درهای آسمان برای آنها گشوده گردد و 
دعایشان به عرش رسد:دعای پدر برای فرزندش,دعا[و نفرین آستمدیده بر 
آن کس که بر او ستم رانده.دعای عمره کننده تا آن هنگام که [به وطن 
۳( دعای روزه دار تا آنگاه که افطار کند. 


[ ۷]۳۲۳۱-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم فرموده است: 


هیچ دعایی شتابنای تر از دعای شخصی که در غیاب دیگری او را دعا کند 


نیست.. 


[۸]۳۲۳۲-و نیز حضرت صادق علیه السّلام فرمود که پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و اله و سلم فرموده است: 


حضرت موسی علیه السْلام دعایی کرد و هارون علیه السّلام آمین گفت و 
فرشتحان نیز. آمین. گفتند: .«پس خدای فرازمند فرمود:«بی گمان دعای شما 
دو تن و شد و پذبرفته آمدءیس استوار باشید» [یوتس( ۸۹۲/۱۰ و 
تا [فرارسیدن آروز رستاخیز هرکه در ۳ خدا جهاد کند دعایش مستجاب 
گردد و پذیرفته آید انسان که دعای شما دو تن پذیرفته شد. 


بابی دربارة آن کس که دعایش به اجابت نرسد و پذیرفته نیاید 


[۳۲۳۳] ۱-ولید صبیح کون :میان راه تک و مدینه حضرت صادق علیه السلام 
را همراهی می کردم .«پس گدایی آمد[و چیزی خواست +[ 


حضرت امر فرمود که به او چیزی بدهند,گدای دیگری آمد و آن حضرت امر 
فرمود که به او[نیز آچیزی بدهند.پس آنگاه [گدای ]آدیگری آمد و آن حضرت 
امر فرمود که به او نیز چیزی بدهند, تا اين که گدای چهارمی آمد.حضرت 
نا السلام فرمود:خدا| سیرت کند ![و امر نفرمود که چیزی به او 
بدهند ]. 


سین زو بة ما کرت و فر مود گام باشید که به راستی,ما چیزی داشتیم که 

به او بدهیم .ولی ترسیدم که همانند مکف از ان سه کس شویم که دعایشان 
نمی شود:کسی که خداوند مالی به او دهد و او ان مال را در 
چایی: که. شايستة. آن مال: تینست خر کند. و پس آنگاه بگوید:خدایا, مرا 
روزی ده‌[که چنین کسی ] دعایش پذیرفته نیاید,و مردی که دربارة زن 


خویش دعا کند که خدا او را از دست آن زن رهایی بخشد با این که خدای 
عژنمند و شکوهمند کار [طلاق آان زن را به او واگذار نموده 
است,و [دیگری آکسی است که بر همساية خوپش[در درگاه خدا آنفرین کند 
با این که خدای عژنمند برای او راهی نهاده و ان اینکه خانة خود را بفروشد 
و از همسایگی او به جای دیگری نقل مکان کند. 


ص‌ :۳4۹ 


[۲]۳۲۳4- آبو علی الأشعری,عن محقد بن عبد الجبّار,عن ابن فضٌال.عن عبد 
الله ی ار شین تسف و ان هضرع ات وه اللغعله السلام ها 


آربعه لا تستجاب لهم دعوه:رجل جالس في بیته یقول:اللهمٌ ارزقنی؛ فیقال 
له: آلم آمرک بالطلب؟و رجل کانت له امرآه فدعا علیهاء,فیقال له: آلم آجعل 
آمرها الیک؟و رجل کان له مال فآفسده فیقول:اللَهم ارزفنی, فیقال , له:أ لم 
آمرک با آمرک بالاصلاح؟ِنمٌ قال: و الذین اذا أَْفُوا لَم یُسْرِفُوا 
و لم یقت و کان بَیْن دیلک قواماً رل کان اسان واه سوه فا 
له: آلم ِِ بالشهاده؟ 


محقّد بن یحیی,عن آحمد بن محشد.عن علی : اضرا تن ات 
عاضمعن ای کید الله یه الا مها 


[۳]۳۲۳5-الحسین بن محشد الأشعری,عن معلی بن محشد.عن الوشاء عن 
عبد الله بن سنان,عن الولید بن صبیح قال: 

سمعته یقول : تلائه ترد د علیهم دعوتهم:رجل رزقه اللّه مالا فأنفقه فی غیر 
وجهه ثم قال:یا رب ارزقني,فیقال له:آلم آرزقک؟و رجل دعا علی امرأنه و 
هو لها ظالم.فیقال له: ألم آجعل آمرها بیدک؟و رجل جلس فی بیته و قال:یا 
رب ارزقنی,. فیقال له: آلم آجعل لک الشبیل الی طلب الرزق؟ 

باب الاعاء علی العد8 


[۳۲۳6] -عدّه من آصحابنارعن سهل بن زیاد,عن یحیی بن المبارک,عن عبد 
اللّه بن جبله,عن اسحاق بن عشّار قال: 


شکوت الی آبی عبد اللّه علیه السّلام جارا لی و ما آلقی منه,قال:فقال 


ص : ۳5۰ 


[۲]۳۲۳۵-حضرت صادق علیه السلام فرمود :چهار کس باشند که دعایشان 
پذیرفته نیاید:مردی که در خانه خود بنشیند و گوید:خدایا؛مرا روزی ده,پس 

به او گفته آید:آیا تو را فرمان ندادم که در پی روزی برو؟و مردی که : زنی 
دارد و آن زن را نفرین می کند,پس به آن مرد گفته آید:ایا کار[طلاق ]او را 
به تو واگذار ننمودم؟ و مردی که مالی دارد و آن. را تبام ساخته. و می 
گوید:خدایاءمرا روزی 0( تو را یه اما نه روی در 
مصرف مال فرمان ندادم؟آیا تو را فرمان تدادم که مالت ه را بهسازی 
کنی [و از تباهی برکنار داریا 


سپس فرمود:«و آنان که چون هزینه کنند : نه اسراف کنند و ته تنگ گیرند و 
میان این دو به راه میانه باشند» [فرقان(۲5) : 6۷ ]. 


و مردی که مالی را بدون گواه به دیگری وام دهد[و سپس بدهکار,وام را 
انکار کند ]. 

که به او گفته آید:آیا نو را فرمان ندادم [که هنگام وام دادن به دیگری آگواه 
بگیری؟ 


و مانند این حدیث به سند دیگر ن نیز از آن حضرت روایت شده است. 


[۳]۳۲۳5-ولید صبیح گوید:از آن حضرت علیه السّلام شنیدم که می 
فرمود:سه کس باشند که دعای انها به خودشان باز گردانده شود و پذیرفته 
نیاید: مردی که خداوند به او مالی ارزانی داشته و او آن مال را به گونه ای 
نادرست هزینه نماید و سیس بگوید:خدایا ,مرا روزی ده, که به او گفته 
آید آپا به نو روزی ندادم ؟و مردی که بر همسر خویش نفرین کند در حالی 
که بر آن مرد که بر همسرش ستم می راند گفته آید آیا کار [طلاق ]او را به 
نو واگذار ننمودم؟ : و مردی که در خانه اش بنشیند و بگوید ؛پروردگارا ۳ 
ندادم؟ 

بابی دربارة نفرین نمودن دشمن 

( عمار گوید:از دست همسایه ای که داشتم و از ار که از 
9 


ص : ۳۱ 


قال:قفعلت فلم ار تقیعا فعدت الیه قشکوت لیه فقال لی:ادع علیه,قال: 


فقلت:جعلت فداک قد فعلت فلم آُر شیتاء فقال:کیف دعوت علیه؟فقلت؟ 
اذا لقیته دعوت علیه,قال:فقال:ادع علیه |ذا آدبر و[لذا آاستدبر,ففعلت فلم 
لت حی ارات ال فند. 


[۲۲۳۲۳۷-و روی,عن آبی الحسن علیه السّلام قال: 
اذا دعا آحدکم علی آحد قال:«اللَهمْ اطرقه ببلیّه لا آخت لها و بح حریمه.» 


۲۸ میرن ید اد ابر مخت پر شرع بن 
الحکم.عن مالک بن عطیه,عن یونس بن عمار قال: 


قلت لأبی عبد ال علیه الّلام:ن لی جارا من قریش من آل محرز قد نوّه 
رن ید ؛ قال:فقال لی:فادع اللّه علیه اذا کنت فی صلاه الیل و 
آنت ساجد فی الشجده الأخیره من الرکعتین الأولیین فاحمد اللّه عرّ و جل و 
مجٌده و قل:«اللهم ان فلان بن فلان قد شهرنی و نوّه بی و عاظنی و 
للمکاره اللهم ی نشفغله به عنیاللهم و قرب 

و اقطع آثره و عجْل ذلک يا رث الشاعه الشاعه»؛قال:فلقا قدمنا 
۳ قدمنا لیلا فسالت أهلنا عنه قلت:ما فعل فلان؟فقالوا:هو مریض,فما 
اعسش آکر اهی‌حی تفت ال ای رضر له ه نالا تما 


نج احمد بن محمد ت ,«عن علیْ بن الحسن التیمی,عن علی بن 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له العلاء پن کامل:اِنٌ فلانا یفعل 
بی و یفعل فان ترایت. آن: تدعو. الله. ع و جل,ففال:هدا ضعف. یک 
قل الم ایک تکقی من 


ص‌‌ :۳5۲ 


می دیدم به امام صادق علیه السلام شکایت کردم ,گوید:امام علیه السلام 
فرمود:او را نفرین کن. پس من همسایه ام را نفرین کردم ولی هیچ نتيجه 


ای از نفرین ندیدم,پس دیگر بار نزد آن حضرت علیه السلام رفتم و از 
همسایه ام شکایت کردم فرمود:او را نفرین کن. 


راوی گوید:عرض کردم:فدایت شوم امن او را نفرین کردم ولی نتیجه ای 
ندیدم. 


فرمود:چگونه نفرین کردی؟عرض کردم:هرگاه او را دیدار نمودم نفرینش 


کردم. 


راوی گوید:امام علیه السّلام فرمود:چون به تو پشت کند و روی گرداند 
پس من [نیز آچنین کردم و اندکی نگذشت که خدا مرا از دست او رهایی 


[۲]۳۲۳۷-از حضرت کاظم علیه السْلام روایت شده که فرمود:هرگاه یکی 
از شمایان کسی را[که دشمن شماست آنفرین کند این چنین 
بگوید:«پرورد کار | ,او را به بلای شبانه که همسانی ندارد گرفتار کن؛و 
دشمن را بر او چیره ساز». 


[۳۳۳۸]-یونس عمار گوید: ثبه حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:من 
گرفتار همسایه ای از آل محرز قریش شده ام که نام مرا 0 
و[شیعه بودن آمرا شهرة مردم نموده است.هرگاه به او ک گوید:این 
رافضی است و[خمس و زکات آخویش را نزد جعفر بن محقد می برد,راوی 
گوید:حضرت به من فرمود: 

در تمانشت: ان هام که در دور کفت خرستت: نماد شد یه سدع احر میت 
روی او را نفرین کن.پس [پیش از نفرین نمودن آخدای عژتمند و شکوهمند 
را سپاس گزار و ارجمند شمار و بکو:«خدایاء,فلانی پسر فلانی مرا[در 
شیعه بودن آشهرة مردم ساخته,و نام مرا برملا و فراگیر نموده است و مرا 
به خشم آورده و در پیش روی سختی ها و ناخوشایندی ها نهاده است. 


خدایا,او را با تير شتابانی بزتر که او را از من بازداری.خدایا ,مر گش را 
نزدیک کن و اثر و نشانش بگسل؛و پروردگارا در [برآوردن ]این [خواسته 


من آهم اکنون,هم اکنون شتاب بگیر. 

گوید ۰ همین که به کوفه آمدیم شبانه وارد شدیم» و از خانوادة خود حال آن 
مرد را جویا شدم و گفتم : فلانی چه کرد؟ گفتند :بیمار است,و هنوز سخنم را 
به پایان نرسانده بودم که صدای شیون از خانه اش شنیدم و گفتند:مرد. 


[4]۳۲۳۹-یعقوب بن سالم گوید:خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم.علاء بن کامل به آن حضرت عرض کرد:به راستی,فلانی با من چنین و 
ای کت وهای مارد 


اگر صلاح می دانید او را[در درگاه آخدای عرّتمند و شکوهمند نفرین کنید ! 


ص‌‌ ۳ 


[ ۱۲4 اند من یرفن آخمد بر مخت درگرن این ایس تشر آن رن فاد 
تن غتفان:عن المسمعت قال: 


لمّا قتل داود بن علی المعلّی بن خنیس قال آبو عید اللّه علیه 
السْلام:لادعون الله علی من قتل مولای و اخذ مالی.فقال له داود بن 
علی: انک لنهذدنی بدعاتک.قال حماد:قال المسمعیت: فحدذثنی معتب ان ابا 
غود اللمعلیق ااشتای امه یزل لیلته راکعا و ساجدا فلما کان فی السُحر 
سمعته یقول و هو ساجد «ال ای سالک بقفتک القویه و بجلالک الشدید 
الذی کل خلقک له ذلیل آن تصلی علی محمّد ۵ اهل بت ۵ آن تاخده 
الساعه الساعه»فما رفع رات خن میهف السیحه فی داود بن 
بت آبو عبد اللّه علیه السّلام راسه و قال:ّی دعوت له بو 
متانثه فمات. 


باب المباهله 


[ ۳۲۱] ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن محشّد بن حکیم, 
عن: اس نمرون رن ای عقد الله‌ ليم السلام. وال 


قلت: انا نکم لاس فنحتق علیهم بقول اللّه عر و جل: طِیغُوا اللَ و طیوا 
سول و آولی الم ملک فقو لون نژلت اف اهر السرایا, فد علبهم 
بقوله و «ِتما ویَْمْ ال و رَسُولْة» الی آخر الابه فپقولون:نزلت 
في المومنین و تحت علیهم بقول اللّه ع و جل: «قل لا أَستلكم عله را 
1 ود فی الفْری» فیقولمن لت فن. فرس. الخشسلمین فا *فلم آدع 


ص‌‌ :۳54۰ 


فرمود:این از ناتوانی توست.بگو:«خدایا,تو از هر چیز کفایت کنی و چیزی 
انسان که خواهی و از هر راهی که خواهی و هر گونه که خواهی». 


[ 4 5]۳۲-مسمعی , گوید: [چون داود بن علی[که از جانب خلفای عباسی 
حاکم فدینه بود آمعلی بن خنیش رااکه آزاة کردة امام صادق علیه الشلام .و 
از نزدیکان آن ۳ بود آکشت آن حضرت علیه السلام فر مود:به 
راستی,.ان کس را که ازاد شده من را کشته و مال مرا ستانده نفرین 
کتم:دآود ببن لین کفت: ایا 0 0 
یکی از راویان حدیث است آگوید که مسمعی گفت: 


صفت (کادض آحام صانق علیه السلام اسنای من با رک مود که آمام صادق 


علیه السلام ان شب پیوسته در رکوع و سجود بود.یس چون سحر شد 
شنیدم که در سجده می فرمود: 


«خدایا ءاز نیروی نیرومندیت و از شکوه استوارت که همه آفرید گانت در 
برابر آن خوارند خواهانم که بر محشّد و خاندانش رحمت فرستی و[جان ]او 
را هم اکنون بستانی» . [معتب گوید : آآن حضرت سر از سجده برنداشته بود 
که فریاد شیون از خانه داود بن علی شنیدیم. .پس حضرت صادق علیه 
السلام سر [از سجده ] برداشت و فرمود:من خدا| را با دعایی خواندم و 
عخداعر ع هید و کسید فرفتته آق. فرستاد که با ملد ای این ان بر 
سر او زد که مثانه اش از آن ضربت شکافت و مرد. 


بابی دربارة نفرین کردن یکدیگر 


[ ۳۲4۱] -ابو مسروق گوید: "به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم:ما با 
مردم [دربارة آنین و تبشواینن شما آگفتگو می کنیم و برای آنان سخن 
خدای عرژتمند و شکوهمند را دلیل می آوریم که می فرماید:«خدای را 
فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر را فرمان برید» [نساء(4) :۰ ].مردم می 
گویند:این آیه دربارة فرماندهان هنگ ها فروفرستاده شده است.پس برای 
آنان. شنحن دید آخذای. ع تفتد. ع. شکه‌هعته سا دلیل. خی اورنمآکه: می 
ابه» [مائده(55:)5 ]. 


پس مردم می گویند:این آیه دربارة مومنان فروفرستاده شده است.و دلیل 
دیگری از سخن خدای عغرتمند و شکوهمند برای آنها هی اآوریم 


که:«بگو:برای [رساندن پیام آهیچ مزدی از شما نمی خواهم جز دوستی 
دربارة خویشاوندان [نزدیکم ] [شوری(۲۲:)4۲]. 


نزدیکان و خویشان اسلامی فروفرستاده شده است.راوی گوید:من آنچه را 


ص‌‌ ۳۰ ها در 


ذکره من هذه و شبهه الا ذکرته,فقال لی:|ذا کان ذلک فادعهم لی المباهله 
قلت؛ و کیف أصنع؟قال: اصلح نفسک ثلائا و آظه فال:و صم و اغتسل و 
آیز ۳1 و هو الی الجیّان فشتي آصابعک من یدک الیمنی فی آصایعه,نم 
آرخنهه و ابداً بنفسک و قل:«الَه رب ب السشماوات السیع و رب الأرضیر 
الشیع,عالم الغیپ و الشهاده الرحمن الژحیم.|ٍن کان آبو مسروق جحد حفا 
ی علیه حانا فرم السماء اه عداا السا»نم ره العوج 
علیه فقل:«و ان کان قلان جحد حقّا و اعی باطلا فأنزل علیه حسبانا من 
السماء و عذابا آلیما» ثم قال لی:فلک لا تلبث آن تری ذلک فیه,فو اللّه ما 
ی اه 


۳۲۲ ]۲-عذه من اصحابنا «عن سهل بن زیاد.عن اسماعیل بن مهران؛ عن 
شاه نیتال رن ایس تاالی ع ات خر سای تال 


تاه هل یا ماس طاوع الفکر لش ان ال یت 


عدّه من أصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد,عن محقّد بن |سماعیل,عن 
مخلد آبی الشکر.عن آبی حمزه.عن آبی جعفر علیه السلام مثله. 


[۳]۳۲4۳- آحمد,عن بعض آصحابنا فی المباهله قال: 


تشیّک آصابعک فی آصابعه نم تقول:«اللَهِمٌ ان کان فلان جحد حقّا و آَلر 
بباطل فاضة بحسبان من السماء ای بعذاب من عندک» و تلاعنه سبعین 


س‌ 


مر ۵ . 


۳۳4 -محمد بن پحیی,عن ‏ آحمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن محبوب, 
عن آبی العباس,عن ابی عبد الله علیه السْلام فی المباهله قال: 


تشیّک آصابعک فی آصابعه نم تقول:«اللَهِمٌ ان کان فلان جحد حقّا و آَر 
بباطل فاص بحسبان من السماء آو بعذاب من عندک» و تلاعنه سبعین 
مزه. 


[۳۲45 ]<-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد؛عن محمّد بن عبد الحمید, 


ص‌‌ :۳56۰ 


که از این آیات و مانند آن [و پاسخ های مردم آبه یاد داشتم وانگذاردم و 
باز گو نمودم. 


به من فرمود:اگر اینگونه است آنان را به نفرین نمودن بر یکدیگر 
فراخوان. 


عرض کردم:چگونه اين نفرین را ۳ دهم ؟ فرمود:سه روز خود را اصلاح 
نما و به گمانم فرمود:روزه بدار, و غسل کن و تو و آن کس[که می خواهید 
همدیگر را نفرین کنید آبه بیابان ذزایند و انگشتان دست راست خویش را 
به انگشتان او و درآویز و با او انصاف ورز آو در نفرین نمودن آنخست از 
خویشتن آغاز نما و بگو:«خدایا رای پروردگار آسمان های هفت گانه و زمین 
های هفت گانه دانای نهان و نمایان و ای بخشاینده مهربان !اگر ابو مسروق 
حقیفتی را دروعغ انگاشته و سخن نادرستی را ادعا کرده پس عذابی از 
آسمان يا عذابی دردناک بر او فرودآر». 


سپس نفرین را به او بازگردان و بکو:«و اگر فلانی حقیقتی را دروغ 
انکاشتة و سخن ۳9 را ادعا کرده پس عذابی از انتتمان پا عذابی 
کاخ وراه کر ودرا 


سپس فرمود پس از آن نفرین,زمانی را درنگ نکنی [جز ]اینکه اثر آن نفرین 
را س آن شخص به چشم خویش ببینی [آبو مسروق گوید : آپس به خدا| 


[۲]۳۲۵۲-حضرت باقر علیه السْلام فرمود ناکت که: در آن. همدیص ,۱ 
نفرین کنند میان زدن سپیده تا برآمدن آفتاب است.و به سند دیگر نیز این 
حدیبت را از آن حضرت علیه السلام روایت نموده است. 


[۳۲4۳ ]۳-یکی از یاران ما دربارة چگونگی نفرین نمودن بر یکدیگر گفته 
است:با آن کس[که مي خواهید همدیگر را نفرین کنید ]انگشتانت را در 
انگشتان وف در می آویزی و پس آنگاه می گویی :خداوندا| ,اگر فلانی 
حقیقتی را دروغ انگاشته و سخن نادرستی را بر زبان رانده و پذیرفته پس 
عذابی از اسمان پا عذابی دردناک از سوی خویش بر او در رسان»و تا 
فتاه ار امه بان ینعی کت 


ص‌‌ :+ ۳۷ 


ع آیی مه رعن خن اضحانه فا 


آنا تفه افحل الحف فان اراد ان شاه فک لیم رت ا ادا هو 
رب الأرضین الشبع و رْ العرش العظیم ان کان فلان جحد الحقٌ و کفر به 
فأنزل علیه حسبانا من الشْماء آو عذابا آلیما.» 


[۳۲46] ۱-علیْ ین ابراهیم,عن آبیه,عن صفوان بن یحیی,عن اسحاق بن 
بای بعض ای ۳ عبد اللّه علیه السلام قال: 


فیهن نفسه ِِِ ۳ 0 حین 0 امس ۳ الجانب یعنی من 
المشرق مقدارها من العصر بعلی من المغرب الی الطلاه الاولی آه آوّل 
ساعات اللّیل فی الثلثت الباقی من اللّیل (لی آن ینفجر الصبح یقول: ای آنا 
الله ِثٍ العالمین, [نی آنا الله العلی العظیم, ای آنا الله العزیز الحکیم, ای 
آنا ال الغفور الرحیم. ی آنا اللّه الرحمن الژحیم. ی آنا ال مالک یوم 
الّین, (ئی آنا اللّه لم ار و لا آزال, ای آنا اللّه خالق الخیر و الشث ای آنا 
له خالق الجثه و الثارراثی آنا له بدیء کل شیء و الم یعود,ائی نا له 
الواحد الضمد ای آنا ال عالم الفیب و الشهاده, [ثی آنا اللّه الملک القیٌوس 
السّلام الممن المهیمن العزیز الجتّار المتکبّر ی آنا اللّه الخالق الباری 
ااعضو رای لالخ ار الکبیز المتعال:قال:نم قال. آبو عند 
اللّه علیه السلام: من عنده و الکبریاء رداقه فمن نازعه شیئا من ذلک آکبه 
له فی الثار.ِمٌ قال:ما من عبد موّمن یدعو بهنٌْ مقبلا قلبه الی اللّه عرٌ و 
حل الا فکی خاخفهه لها ریسا رحوت ان سل میت 


ص‌‌ :۳5۸ 


۳۲4۲ ]4- -آبو عباس روایت نموده امام صادق علیه السلام دربارة مباهله و 
نفرین نمودن همدیگر فرمود تاش را در انکشتا رن آن کس [که می 
خواهید یکدیگر را نفرین کنیددرمی آویزی و پس آنگاه می 
جویین : «خداوندا| ,اگر فلانی حقیقتی را دروعغ انگاشته و سخنی نادرست بر 


زبان رانده و پذیرفته پس عذابی از آسمان پا عذابی از سوی خویش به او 
در رسان»و او را اینگونه هفتاد بار لعنت قف تفع 


مه تون 7 دروعغ انگا رد و همدیگر را 


«خداوندا ای پروردگار آسمان های هفتکانه و ای پروردگار زمینر های هفت 


گانه و ای پزور دار عرش عظیم !اگر فلانی حقیقتی را دروغ انگاشته و از 
آن حقیقت روی برتافته تر اه غدایت از اشمان یا عذابی دردناک فرودار». 


پاتت فتار 6 انح که تفای ق از فد وشن 1 : آرتفه قز کف اد کقد 


[۳۲46] (-حضرت صادق علیه السلام فرمود:همانا خدای عزتمند و 
شکوهمند را در شب هنگام سه ساعت باشد و در روز سه ساعت که خود 
را در آن ساعت ها به بزرگی یاد کند؛پس نخستین آن سه ساعت در روز 
هنگامی است که خورشید در سمت مشرق باشد به اندازه ای که تا هنگام 
عصر[به قدر خواندن نماز ظهر آبه غروب مانده باشد و تا هنگام نماز ظهر 
ادامه یابد,.و نخستین ساعت های شب یک سوم پایانی شب تا هنگام 
سرزدن سپیده است [که در اين ساعت ها خداوند خود را به بزرگی یاد 
کند آفرماید: 


«به راستی که منم خدای پر ورد کار جهانیان. به راستی که منم خدای 
بلندمرتبه بزرگ.به راستی که منم خدای عرْتمند سنجیده کار.به راستی که 
منم خدای بخششگر مهربان.به راستی که منم خدای بخشایندة مهربان.به 
راستی که منم خدای فرمانروای روز پاداش.به راستی که منم خدای 
پیوسته بوده و پیوسته خواهد بود. به راستی که منم خدای افریدگار نیکی و 
بدی.به راستی که منم خدای افرينندة بهشت و دوزخ. به راستی که منم 
خدای آغازگر هر چیزی و[همه چیز دیگر بار آبه سوی من بازگردد.به راستی 
که منم خدای نات نی نیاز. به راستی که منم خدای دانای نهان و نمایان.به 
رافتتی. که. منم خدای. بادشام یاک ایمتی. بخش نخاهان توانای نی 
فمای تمنه و درخور کیز یا زر کی دنه راستی که منم خدای آفریدگار 


هستی بخش نگارندة صورت هاءنام های بهین از آن من است.به راستی که 
شنم خداع. زر کت فا رتنس ان ام .امامت صادق علیه السلام 
فرمود:کیست که در نزد او[چنین صفاتی ]باشد.و کبریاء و بزرگی درخور 


اوست. 

پس هر که در آن صفات با او ستیزه کند خداوند او را به رو در آتش دوزخ 
افکند. سپس فرمود: ۰ هب بنده مومنی نباشد که این نام ها را بخواند و در 
دلش به خداونر عزتمند و شکوهمند روی اش 
بترآوردم شودنو اگر بذبخت باشد افید:دارم که نیک بخت کردد. 


ص‌‌ :۳5۹۰ 


۳۲۷ ]۲-عده من آصحاپنا ,«عن آحمد بن محمد,عن ابن فصّال.عن غتخ لاد 
بو کر رت ید الره شآ نامع اند خلبه اللام: ها 


ان اللّه تبارک و تعالی یمجٌد نفسه فی کل یوم و لیله ثلاث مرات,.فمن مجّد 


اللهضا مته ع تسصت کان: ی خال. نون له الله ع ول ال 
سعاده,یقول: 


«أنت اللّه لا اله الا آنت رب العالمین, آنت اللّه لا اله الا نت الرحمن 
الژحیم, آنت اللّه لا اله الا آنت العزیز [العلی ]الکبیر, آنت اللّه لا اله ال 
مالک یوم الاین, آنت اللّهٍ لا له الا آنت الغفور الرحیم, آنت اللّه لا له ال 
آنت العزیز الحکیم, آنت اللّه لا اله الا آنت منک بدا الخلق و الیک یعود, آنت 
له [اذی ]لا اله الا آیت لم تزل و لا تزال, آنت اللّه اّذی لا اله الا آنت خالق 
الخیر و الشّت آنت اللّه لا اله الا آنت خالق الجثه و الثار, آنت اللّه لا له الا 
آنت احد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا آحد, آنت اللّه لا اله الا آنت 
آلمَلِک ادوس السَلامْ لموْمن امن العریژ لحار الْتَکَبر سُبّحان ال 
عفا بشرکون* هو ال الخالِق البارکٌ اور له لاشماء الخشنی متخ له 
ما في السَماواتِ و الأْض و هو العَرَیرٌ الم الی آخر السوره نت اللّه لا 
له الا انت الکسر و الکیرباءرداهک: 


تایتی فال 0 از نام 


[۳۲4۸]«عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشد,عن محقد بن علی,عن 
محتند بن الفضیل:عن آبی جمرم فا 


سمعت آبا جعفر علیه السّلام یقول:ما من شیء آعظم وابا من شهاده آن 
لا له الا الله, ان الله عرٌ و جل لا یعدله شیء و لا پشرکه فی الأمور آحد. 


۳۲۵۹ ۲دعنفیعن القضین بو فید الوهاترغین اسخاین عسیه الله: 


ص : ۳6۰ 


[۲]۳۲4۷-حضرت صادق علیه السلام فرمود +خدای فرازمند دس هر روز و 
شبی سه بار خود را به بزرگی یاد کند.پس هرکه خدا را به بزرگی یاد 1 
آن سان که خدا. خویشتن را به بزرگی یاد نموده اگر در حالت نگون بختی 
به سر برد خدای عژتمند و شکوهمند او را ؛ به حال نیک بختی درآرد. [آن 
بنده باید ابگوید نو آن خدایی که ۳ جز تو نیست,پروردگار 
جهانیانی.تو آن خدایی که معبودی جز تو نیست,بخشندة مهربانی.تو آن 
خدایی که معبودی جز تو نیست, عزژتمند [فرازمند آبزرگی .تو آن خدایی که 
معبودی جز نو نیست, فرمانروای روز پاداشی. .لو آن خدایی که معبودی جز 
نو نیست, بخشایشگر مهربانی. تو آن خدایی که معبودی جز نو 
نیست, عرتمند حکمتمندی .تو آن خدایی که معبودی جر و تیست, | فرنسش از 
نو آغازید و به نو انجامد. .بو آ خدایی که معبودی وت ۹2۳09 بودی 
و پیوسته خواهی بود ,تو آن خدایی که معبودی جز تو نیست .آفریدگار نیکی 
و بدی هستی,تو آن خدایی که معبودی جز تو نیست.؛ آفریدگار بهشت و 
دوزخی.تو آن خدایی که معبودی جز تو نیست.یکتای بی نیازی,نزاییده و 
زاییده نشده ای,هیچ کس تو را همتا و همانند نبوده [و نباشد]. 


تو آن خدایی: که. معبودی جز نو تیست:یادشاه.یای آیمتی بخش نگاهبان و 
توانای بی همتای عرّتمندی و در خور کبریا و بزرگی.پاک و منژه است خدا 
از اه و ای اه ای 
صورت ها. 


نام های بهین از ان توست. آنچه در آسمان ها و زمین است او را به پاکی 
اوست توانای بی همتا و دانای حکمت مند-تا پایان سورة حشر-تو آن 
بای رارق آن کین قفا ال از الاب ند 


[۳۲4۸] ابو حمزه گوید:شنيدم حضرت باقر علیه السْلام می فرمود:هیچ 
چپز بزرگ پاداش تر از گواهی به یگانگی خداوند[و گفتن لا اله الا 
الله آزیست.همانا هیچ چیز خداوند عزژتمند و شکوهمند را برابری نکند,و هیچ 
کس به او در کارها شریک نباشد. 


[۲]۳۲۵9-پیا مبر خدا| ۳ اللّه علیه و اله و نام فرمود : هر که« لا اله ۷۱ 
ال وید در تن برای او 


۳۱ : 


عن عبید اللّه بن الولید الوضّافی,رفعه قال: 


قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:من قال:! اله الا الله غزشت 
له شجره فی الجّه من یاقوته حمراء منبتها فی مسک آبیض, آحلی من 
العسل و أشد بیاضا من اللح و آطیب ریحامن المسک,فیها آمثال ند 
الاکار تلو عن شتفنن. خلت معا رسول اند صلیه الم علیه و اوه 
سلم:خیر العباده قول لا اله لاله و قال:خیر العبادهالاستغفار و ذلک قول 
اللّه عر و جل فی کتابه: قاعْلَم أنَهْ لا ال الا ال و استعُفر لدئیک. 


بات فا الق لا الم هلاه خن 


[ 5۰ ۳۲] ۱-محقد بن یحیی,عن آچمد بن محمد بن عیسی,رفعه.عن حریز, 
توت ان آیمسعیو الله عليمه الس ارف ها[ 


مر له لا ال الا اللههالله اک 
بات فال لا القلا اللم فخنه حدم شوم 


[۳۲5۱] -محقد بن یحیی,عن آحمد بن محشد.عن علی بن الثعمان.عمن 
د کرت ات لاه لام فا 


قال جبرئیل علیه الشلام لرسول الله صلی اللّه غلیه و اله و سلم:طویی 
لفقالمن اعتک :لا الها الا الله وخده وحدم وحوه» 


باب من قال:لا اله الا اللّه وحده لا شریک له, عشرا| 

[۳۲5۲] -عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد,عن عمرو بن عثمان و علی 
بن ابراهیم.عن آية جضیعاکن ید الله.: بن المغیره.عن ابن مسکان.عن ۳ 

۱ بن عتبه.عن اش شند. الله علیه السلام 

قال: 


ص‌‌ :۳۲ 


در بهشت بکارند که از یاقوت سرخ باشد:و ریش آن درخت دز مشک سید 
باشد, و[میوه اش آشیرین تر از عسل و سپیدتر از برف و خوشبوی تر از 
بوی مشک باشد.و در آن درخت ها بسان پستان های دوشیزه گانی که از 
زیر هفتاد پیراهن برآمده [و نمایان آباشد.و پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم فرمود:نیکوترین عبادت گفتن«لا اله الا الله»است.و آن حضرت 
فرمود: آمرزش خواهی بهترین و نیکوترین عبادت است. 


و این,.همان سخن خدای عزژتمند و شکوهمند در قرآن استآ[که می 
فرماید ]: 


آمرزش خواه» [محشّد(۱۹:)4۷. 


بای عرتاره آن کی که بگید فلا اله الا الله و اند اکبر 


[۳۲5۰]«حضرت صادق علیه السْلام فرمود:بهای بهشت,(گفتن):«لا اله الا 
اللّه و اللّه آکبر 4 آنننتت: 


تابن جزبار 6 ان کسن که بکویه هلا ال الا الله وحقه وخدم وحووت 


[ (۳۲5] «حضرت صادق علیه السّلام فرمود:جبرئیل به پیامبر خدا صلّی اللّه 
ای لش فرات ات 


خوشا بر ان کس از ات تو که بگوید:« لا اله الا الله وحده وحده وحده؟؟. 
بای رنه ار کی که چم بای رکه ال الا لاه مد لا شک لد 


[۳۲5۲] -عبد الکریم عتبه گوید:از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: 


ص‌‌ :۳۳ 


سمعته پقول:من قال عشر مات قبل آن تطلع السشمس و قبل غروبها:«لا 
۱ 1 و له الحمد.یحیی و یمیت و یمیت و 


یحیی و هو حول لا یموت,بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر»کانت کفاره 
لذنوبه ذلک الیوم. 


[5۰۳ ۳۲ ]۲-محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی,.عمن ذکره.عن 
عصری محر ایند لاه عاه ار لام واه 


قال رسول الله صلی الله علیه و ال مسفن ضلی الفواه ففال فیل. آن 


«لا له الا ال وحده لا شریک له,له الملک و له الحمد,یحیی و یمیت و یمیت 

و یحیی[و هو حی لا پموت آبیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر»و فی 

المغرب مثلهاءلم یلق اه عرٌ و جل عبد بعمل آفضل من عمله الا من جاء 
بمثل عمله. 


پالت«هن قال: آشفهد ان لا ال الا الله ود لا ری له و آشمد: آن دا 
عبده و رسوله 


۳۷ الحهاع عر 0 


من قال: آشهد آن لا له الا اللّه وحده لا شریک له و آشهد آَنْ محشّدا عبده و 
رسوله» کتب الله له آلف آله خرونشه: 


باب من قال عشر مات فی کل یوم: آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک 
له الما دحا ادا مدا ام دا هو دا 


[۳۲55] -محمّد بن یحیی نی آجمدن مد ول بق ایو اهتم‌فن آنبه 
عن عبد الرّحمن بن آبی نجران,عن عبد العزیز العیدی, عن عمر بن یزید 


ص‌‌ :۳604 


ه رکه پیش از سرزدن افتاب و پیش از غروب آفتاب ده بار بگوید:«لا اله ( 
الله وحده لا شریک له,له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و 
هو حول لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ۶ قدیر»کفارة گناهان آن 


روزش باشد. 


[۲]۳۲5۳-امام صادق علیه السّلام فرمود:پیامبر خدا صلّي اللّه علیه و اله و 
سلم فرمود :هرکه نماز صبح را به جای آرد و پیش از آن که زانوانش را 
تکان :دهد دم بار بگوید: هلا اله الا الله. فحدم لا شریی لبله. آلملک:م له 
الحمد,یحیی و یمیت ی زاو از بععت آسده الخیر و هو 
علی کل شیء قدیر»و در نماز مغرب نیز چنین کند هیچ بنده ای خدای 
عزتمند و شکوهمند را با کرداری برتر از کردار او دیدار نکند مگر آن کسی 
که کرداری بتسان کردار آو را بیش ره آورده باشد. 


بابی دربارة آن کس که بگوید: 


«اشتد آن لا الفت لاه فحیم لا ری له هر انم ار ععتها :فیده و 
رسوله» 
قشمد آن لا الم الله هفخده لا ریک له و آشمد ان محضدا فبده .ی 
رسوله» 
«اشمد آن.لا اله. لا الله ده لا ریک له و امد ان ححقدا غیکم: .و 
رسوله» 
اشید آن. لا الف لا الله. گنه لا شریک لهي امد ان مدا دم :ده 
رسوله» 
«اشید آن. لا ال الا الله. فجده لا شریی. له و آشبد آن فعتدا عیدم و 
رسوله» 
تاشمت اوق لا له ار الله فحده لا شرنی له و آشهد ار فختدا غنده 5 
رسوله» 


«آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و آشهد آأنْ محشّدا عبده و 


رسوله» 


«آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له 


رسوله» 


و آشهد آن محشدا عبده و 


[۳۲54] حضرت باقر علیه السّلام فرمود:هرکه بگوید: آشهد آن لا اله ال 


آلله محدم ریک رم 


هزار هزار(یک میلیون) حسنه بنویسد. 


بابی دربارة آن کس که هر روز ده بار بگوید: 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


«آشهد آن لا اله 
صاحبه و لا ولدا» 


[۳۲55] دحضرت صادق علیه 


لا الله فخده لا تیک له 
الا اللّه وحده لا شریک له 
لا الله,فحده لا ,ریک زر 
لا الله وخوه لا بفتزیی لد 
الا اللّه وحده لا شریک له 


لا آلله قحده لا شریی: لد 


لا اللهشحنه لا فریی اه 


لا الله ده لا فیریی له 


بگوید :« آشهد آن لا 
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الها واحدا 


الها واحدا 


الها واحدا 


الها واحدا 


الها واحدا 


الها واحدا 


الها واحدا 


الها واحدا 


تست 


اًُ 


1 


مت 


1 


سس 


اًُ 


اًُ 


حدا| 


حدا| 


حدا| 


حدا| 


حدا| 


حدا| 


حدا| 


حدا| 


السّلام فرمود:هرکه هر روز ده 


نود أنْ محمدا عبده و رسوله»خداوند ۷۳ َ 


ضنفا آم 
تحت 
ضما ام 
ضخذا له 
خمذا آم 
مت زر 
صمدا لم ینخذ 


صمدا لم 


بار 


ای یف للم ای | و 


من قال في کل یوم عشر مرّات:« آشهد آن لا اله الا له وحده لا شریک له, 
الها واحداء آحدا صمداءلم یتخذ صاحبه و لا ولدا,کتب اللّه له خمسه و آربعین 
ال حشته ویمها عبه ممته ق آرنعین الف سه ورمع له مهو آربعین 
آلف درجه.و فی روایه آخری:و کنْ له حرز| فی یومه من السشلطان و 
الستظان و لمتحظ بکرم مب نون 


ناهن فالتا اللعتا الاتعضر مات 


[۳۲56] -محمد بن يحيي ی خی ان مه خی تفن ای ی الک 
آخی ادیم‌زغن اتف ند ]زد علیه السلام قال: 


«من قال:یا اللّه با اللْه»عشر مات قیل له:لبیک ما حاجتک؟ 

باب من قال:لا اله الا اللّه حقا حمّا 

[5۷ ۳۲ -عذه من آصحابنا,عن آحمد بن محمد,عن محمد بن. عیسی 
ارت نت ای رات ال ارس اور اسف ام و لاه 
السّلام قال: 


من قال فی کل یوم:«لا اله الا له حقّا حقّاءلا اله الا اه عبودیّه و رقّاء لا 
ال الا الله اما نا تفا افیل الاه یه موحقه ول صرق موه یه رو 
تخل الجنه: 


باب من قال:یا رت پا رت 


[۳۲5۸] ۱-محمّد بن یحیی»عن آخمد بن محمد پن عیسی,عن محمد بن 
عیسی»؛عن ی بن الحر آخزه آدیم:عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 
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اله الا الله وخته لا شریی: له الا واعدا احدا مدا لم. بخ صاحبه: و لا 
ولدا»خداوند برای او چهل و پنج هزار حسنه بنویسد.,و چهل و پنج هزار گناه 
از او بزداید و [جایگاه ]او را چهل و پنج هزار درجه فراتر برد. 


و در روایت دیگری است که :اگر این ذکر را[ده بار بگوید ]آن ذکر در آن 
روز برای او پناهگاهی استوار در برابر [شر آزمامدار و شیطان باشد,و هی 


گناه کبیره ای او را در برنگیرد. 


پات راخ ان کش که دمتار سضا انلیا اللت 6 


[۳۲56] ۱-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هررکه ده بار بگوید :«یا اللّه با 
اللّه. ۰»به او گفته آید:تو را پذیرفتم.خواسته ات چیست؟ ! 


بابی دربارة آن کنین که بگویدنه«لا ال لا الله حقا حفاه 


[۳۲5۷] -حضرت صادق, علیه السّلام فرمود :هر کر هر ره ویص لا له لا 
اللّه حقّا حفّاءلا اله الا ال عبودیه ورقا,لا اله الا الله ایمانا و هد اوه 


ری یر ام بر اه مت رم 
یی ایآ کرس کوز روز 


[۳۲5۸] دحضرت صادق علیه السّلام فرمود:هرکه ده بار«یا رب یا 
رب» گوید :بدو گفته آید :تو را پذیرفتم.خواسته ات چیست ؟ ! 


ص‌‌ :۳۷ 


من قال عشر مژّات:«یا رٍ يا رتٌ»قیل له:لبیک ما حاجتک؟ 


۷۳۲5۹ آحمد بن محقد و علت بن ابراهیم,عن أبیه جمیعا,عن این آبی 


| 
السلام:قل:«يا رب يا رب»عشر مژات. فان من قال ذلک نودی:لبیک ما 
حاجتک؟ 


[ ۳۲۵۰ ]۳-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن محمد بن عیسی,عن 
ماه رن ات اس و اه که اسلا ما 


من قال:«یا رت يا اللّه یا رثْ یا اللْه»حثی ینقطع نفسه قیل له:لبیک ما 
حاجتک؟ 


باب فن فال لا الم الا اللهرمخلضا 

[ 6۵۱ ۳۲] -الحسین بن محمد,عن و بن محمد و عدذه من آصحابنا .«عن 
آحمد بن محمد جمیعاعن الوشاء عن . ۳ بن عائذ.عن ۳ الحسن 
الاو ای سکن ای ق لاه غايم ال فا 


یا آبان,|ذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث:من شهد آن لا اله الا ال مخلصا 
پیت هه ها رف زر :له بانشی من کل صنفه‌من الاصناف | اروی 
لهم هذا الحدیث؟قال:نعم یا آبان لیّه اذا کان یوم القیامه و جمع اللّه الأوّلین 
خرنزه فتسلت ۱ ال الا الله مه لا من کان علیهدا آلامد. 


باب من قال:ما شاء اللّه لا حول و لا قوه الا باه 


۳۲۵۲ ۱-محمد بن یحیی عن, آخمد بن محمد بن عیسی, عن علوم بن 
امن هام شالف اتید االی‌غایه لمعلا وال : 


اذا دعا الاجل فقال بعد ما دعا:«ما شاء اللّه لا حول و لا قوّه الا بالله»قال 
اللّه 


ص‌ :۳6۸ 


[59 ۳۲] ۲-محمد حمران گوید: اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بیمار 


پس حضرت صادق علیه السلام به او فرمود: بگو:«یا رب پا رب» زیر | هر که 
ان ذکر را بگوید او را ندا دهند:تو را پذیرفتم.خواسته ات چیست ؟ ! 

[ ۳]۳۲6۰-بو بصير گوید:حضرت صادق علیه الشسلام فرمود:هر که [آن 
قدر بگوید: 

هیا وتا الله ریا الا آننکه تسین فطع شوه اه کفقه یزیر 
پذیرفتم. 


خواسته ات چیست؟ 
بابی خربارة آن کسن که باکد لانه نگویوخولا الة ال اللمه 


[ 6۱ ۳۲] -ابان تغلب گوید:حضرت صادق علیه السلام فرمود:ای ابان اچون 
کون این غذیت راار اي روا مه که کم ,با کول ماو رد 
دهد که معبودی جز خدای یکتا نیست بهشت بر او واخب گردد.راوی 
گوید اعرض کردم: آپا از هر دسته گزوهن نزد من می آیند برای همة آنان 
اين حدیث را بازگو کنم؟ فرمود: آری, ای ابان اچون روز رستاخپز فرارسد و 
خداوند همه [آفریدگان آنخستین و پایانی را گرد آورد«لا اله الا اللّه»از همه 
آنان ستانده شود جز آن کس که بر این مذهب باشد [شیعه باشد ]. 


بای خزبارة آن کسن که گوید ها شاء الله و لاخول و لا ققم الا بالله» 


[۳۲6۲]-حضرت صادق علیه السّلام فرمود:هرگاه مردی دعا کند و پس از 
دعا بگوید: 


«ما شاء اللّه لا حول و لا قوّه للا بالله»خدای علّتمند و شکوهمند 
فرماید: بندة 


ص‌‌ :۳60۹ 


عر و جل: استبسل عبدی و استسلم لأمری اقضوا حاجته. 


۵۲۳ ۲۲۳۲-محمد بن, یحیی,عن آخند بن محمد,عن بعض آصحابه, عن 
وا 


سمعته یقول:من قال :ما شاء اللّه لا حول و دود ۷ باللّه» سبعین مزه. 
و ما الخنق؟ قالا بعتل 1 


باپ من قال: آستغفر اللّه اْذی لا له الا هو الحی القیّوم ذو الجلال و الاکرام 
و آتوب الیه 


[۳۲۵4] ۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن عبد الضمد, 
عن الخسی سین سا ورعن آنین. عفر علیه الشلام قال: 


من قال فی دبر صلاه الفریضه قبل آن یثنی رجلیه:« آستغفر اللّه الّذی لاه 
لا هه الخیت. الفیوم.خه الجلال و الاکزام و آنوت. الیتبلات مد ات,غفز الله 
عرٌ و جلّ له ذنوبه ولو کات حل رد در 


نات ال غنه الا انز مسا 
[۳۲۵۵] لین اتراهمرعن اییغن لین اساظان غالت تن ید 


لْه.عن أبی عبد اه علیه الشلام قی قول ال تبارک و تعالی: و طلاْهُة 
بالعدة و الأصال قال: 


[۲]۳۲66-عده من آصحابنارعن آحمد بن محشد؛عن ابن فصٌال,عن آبی 
جمیلهرعن تا بررعن این جعفر علیه السلام وال 


ص :۰ ۳۷۰ 


من,بر [فرمان آمن گردن نهاد و در برابر آن سر تسلیم فرود آورد.خواسته 
اش را براورید. 

[۲]۳۲6۳-جمیل گوید:از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که میٍ 
فرمود:هر که هفتاد بار بگوید:«ما شاء اللّه و لا حول و لا قوه [ 
بالله»‌هفتاد گونه بلاهای گوناگون از او بازگردانده شود ک اسان ترین 
آنها ,حناق است .عرض کردم :فدایت شوم ! حناق چیست ؟ فرمود: : به دیوانگی 
گرفتار نیاید بلکه خفه گردد. 


پابی دربارة آن کس که بگوید:«آستغفر اللّه الذی لا اله الا هو الحو الیو ذو الجلال و الاکرام و 
آتوب الیه» 

[۳۲64] «حضرت باقر علیه السّلام فرمود:ه رکه پس از گزاردن نماز واجب 
ی پیش آن که پاهای خود را تا کند [تا از حالت نماز خارج شود آسه بار 
بگوید نتفر اللّه الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال و الاکرام و 
آنوت. تدای من ۵ شکوهمند گناهانش را بیامرزد هرچند [در 
فزونی آبسان کف درا باشد. 


باب سخن در صبحگاهان و شامگاهان 
۲65ات ید له رابت کرنی که امام صادق غلیه التام دارم 


سخن این خداوند( [آنچه در آسمان ها و زمین است.خواه و ناخواه آو سایه 
هایشان در بامداد و شبانگاهان [برای خدا سجده می کنند |]). 


[رعد(۳ 5:)۱ ۱]فرمود: مقصود دعای پیش از طلوع و پیش از غروب خورشید 
است که ساعت براورده شدن خواسته ها است. 


ای وت که کم آای باظر اه شا دیمان 
ابلیس-که نفرین های 


ص : ۳۷۱ 


و ذکر اللّه 9 فی ِِِ ِ ۳ شر 
آرافشس نومه قادو ار ضفار کم فی یلک الشاعین فاهما ساعا عفاه. 


۳۲۵۷ ۳۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن و علید بن 
ابراهیم.عن 1 ۳ اه رزین 
ضاجت الاساطیعی ادها علها الشام خال 


من قال:«اللهمّ ی آشهدک و آشهد ملائکتک المقژیین و حمله عرشک 
الحطیی ای ات لاه ادا ات امه اعد وان جوا موی 
رسولی و آن قلان بن فلان ا شاه ای ور ان اه سول اي اه 
وتا و الحسن و الحسین و فلانا و فلانا حثی ینتهی الیه 
آتی و آویا یی ی أحیا و علیه آ وت و علیه آبعث یوم القیامه و آبرا 
من فلان و فلان و فلان»فان فی لیلته دخل الجئه. 


1 -محمد بنٍ ی احمد تن و الحجال و, بکر بن 
آبی جعفر علیهما الستلام قال؛ 


تقول لذا آصبحت:« آصبحت باللّه مومنا علی دین محشد و سئته و دین علی 
و سنته و دین الأوصیاء و سئنهم,آمنت بسژهم و علانيتهم و شاهدهم, و 
تانمم و آعود بالله عفا اسعاد مه رسول الله علی الله علیم وال و سلم 
و علی علیه السّلام و الأأوصیاء و آرغب الی اللّه فیما رغبوا الیه و لا حول و 
لا قوه الا بالله,» 


رن آخمه سفن لسن الک ات وتان اه 
برس عتمان ال اررعن مین فسلم فا 


ضر ۳۷۲۰ 


خدا بر او باد-سپاهیان شبانة خود را در زمان غروب و طلوع خورشید در 
همه جاأ می پراکند پس در این دو زمان فراوان به باد خدا باشید و از شنز 


ابلیس و سپاهیانش به خدا پناه برید و از کودکان خود در اين دو زمان 


[۳]۳۲۷-رزین صاحب الأنماط روایت کرده که امام باقر یا امام صادق 
علیهما السّلام فرمودند:هرکس بگوید:(پروردگارارمن تو را و فرشتگان 
بار گاه تو را و حمل کنندگان برگزيدة عرشت را گواه می گیرم که تو خدای 
منی و هیچ معبودی جز تو نیست و تو رحمتگر و مهربانی و محمد بنده و 
فرستادة تو است و فلانی فرزند فلانی(مهدی فرزند امام حسن عسگری 
علیهما السلام)امام و سریرست من است و پدرش فرستادة خدا است و 
علی و حسن و حسین و فلان و فلان-تا به حضرت مهدی علیهم السلام 
برسد-امامان و سرپرستان من هستند. 


براساس این عقیده زندگی می کنم و بنا بر آن از دنیا می روم و در روز 
قيامت برانگیخته می گردم و از فلانی و فلانی و فلانی(ابو بکر و عمر و 
عثمان)بی زاری می جویم پس اگر همان شب بمیرد,وارد بهشت می گردد. 
[6۵۸ ۳۲ ]4-یزید کلثمه روایت کرده که امام باقر يا امام صادق علیهما السلام 
فرمودند: 

رساندم در حالی که به ايين محمد و روش او و ایین علی و روش اش و 
ايین جانشینان او و روش شان موّمن هستم. 

من به پنهان و آشکارشان و به حاضر و غایب شان ایمان دارم و به خدا پناه 
می برم.از هرچه پیامبر و علی و جانشینانش به او پناه برده اند و از خدا 
امه آا ی او ی ماس که هم دای دفویی یه 
ی یی اهامای ایو مارا 
فرمودند:امام سجاد علیه السلام 


ص :۳۷۳ 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام : ان علین , بن الحسین صلوات اللّه علیهما کان 
اذا اصیح قال:« آبتد ی یومی هذا بین یدی نسیانی و عجلتی بسم الله و ما 
1 اللّه», فاذ| فعل ذلی العبد آجز آه مما نسی فی یومه. 

1 ۷۰ غنه‌رعن: آخمد بن: مجعد و علیع بن: ابزاهیمنعن آپیه جمیعا.عن ابن 
آبی عمیر,عن عمر بن شهاب و سلیم الفژاءعن رجل,عن ابی عبد الله علیه 
السلام قال: 


هن قال.هدا عین بخسی: عف بجتاع فن: اخنجه: خیرکیل علیه الستلای ح 
یصیح . 


« أستودع اللّه العلی الأعلی الجلیل العظیم نفسی و من یعنینی 
آمره. آستودع الله نفسی المرهوب المخوف المتضعضع تلعظمته کل 


شی ۶» ثلاث مزات. 


۲1 من با بحیی‌فن آخمه بو مه و ایو علی الا شتعرگعن ید 
بن عبد الجبار.عن الحجال.عن علیْ بن عقبه و غالب بن عنمان.عمّن 
دکرم ع این یه الله‌غایه ال اه قال: 


آذا آمسیت قل:<اللهغ نی اسالک عند اقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور 
صاوانی و آصوات دعائک آن ضا: علی محمد و آل محمد» و ادع بما 


[۳۲۷۲ ۸-عذه من آصحابنابعن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الا تن اس الا ای شید الم لاسام فا 


ما من یوم یأتی علی ابن آدم لا قال له ذلک الیوم:یا ابن آدم, آنا یوم جدید و 
آنا علیک شهید.فقل فمم خیرا و اعمل ف خیرا آشهد لک به یوم القیامه 
فائک لن ترانی بعدها آبدا؛قال:و کان علیث علیه السّلام اذا آمسی 
یقول: مرحبا باللیل الخده الکاتت. السمیت اکتا غلی اسهم نادرم جک اااد 
عرٌ و جل. 


[۳۲۷۳]٩-علی‏ ین ابراهیم,عن آبیه,‌عن صالح بن السندی,عن جعفر بن 
بشیر,عن عبد الله بن بکیر.عن شهاب بن عبد ربه قال: 


ص‌ :۳۷4 


ی ی ره و اس ای نس ای ی 
فراموش کنم و به شتاب افتم با نام خدا و آنچه او بخواهد اغاز می کنم».و 
چون بنده چنین بگوید 0 00۲ 
کند. 


1 ۷۰ ممردی روایت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمودند: هرکس 
هنگامی که شب فرامی رسد سه بار بگوید:«خودم و کسانی را که به من 
مربوط هستند به خداوند والا و بلندمرتبه و باعظمت و شکوه مند می 
سپارم.خود را به خدایی می سپارم که هرچیزی از او ترسان و گریزان 
است.و در برابر عظمتش خوار و کوچک».تا صبح در پناه بالی از بال های 
جبرئیل خواهد بود. 


[۷]۳۲۷۱-مردی روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:هنگامی 
که شب فرا رسید بگو:«خداوندا امن هنکام روافردن شبت: و شنت کزردن 
روزت و هنگام درودها ماوات دغافت از نو هی خوا هر که بو افحمند و خاندان 
او درود بفرستی» آنگاه هرچه دوست داری بخواه. 


[۸]۳۲۷۲-آبن قداح روایت ت کردم که امام صادق علیه السّلام فرمودند نهیج 
روزی بر انسان نمی گذرد مگر آنکه ان تور هه آهدمی. و یه :ای فرزند آدم ! 


من روزی جدیدم که به زیان تو گواه خواهم بود پس در من سخن نیک بر 
زبان بران و کارهای نیک انجام بده تا در روز قیامت با آن ها به سودت 


گواهی دهم زیرا پس از اين هرگز مرا نخواهی دید.و همچنین 
فرمودند: :علی علیه السلام هنگامی که شب فرامی رسید می فرمود؛خوش 
امدی ای شب تازه و نویسنده گواه.هر دو با نام خدا| بنویسید. 


[۳۲۷۳ ]-شهاب بن عبد ربه گفته است:شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود: 


ص‌‌ :۳۷5 


فتت :با عه الله علیه لاف هل اوق رت انس فاد که للم ی 
جل و ان کنت مع قوم یشغلونک فقم و ادع. 


[۳۲۷4] ۰-عذه من آصحابنا «عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن شریف بن 
شابق؛عن الفضل بن آبی قده,عن آبینعبد الله علیه الشلام قال: 


ی ی ام وله هب 
لی.» 


ار ی ۳ 
عکلت‌ییا خی با قوم برجمیک. اسفیت الم لن شای کله ولا تکلنی الن 
تفن طزفه عین آیدا مصلی آللم‌غعلی مت الم 


[۱۱۳۲۷5 وروی اعن آبی:عید الله علیه اللام: 


«الحفد له الذق آصبضنا و الملک له و آضبحت غبدک و ان عبدی و ان 
متک قی قیضتکلله ارزقتی من فطلک رزقا من حیث آحتسب و من 
ارزقتی من فضلک و لا تجعل لی حاجه الی آحد من خلقک,اللهم آلبسنی 
العافیه و ارزقنی علیها الشکر,یا واحد يا آحد يا صمد يا اللّه اَذی لم یلد و 
لم یولد و لم یکن له کنوا حد,با اه ا رحمان پا رحیم یا مالک الملک و رت 
اارباب,و شید الشادات وزیا اللد (با لاله الا آنت اشخش:یشعانی :هن کل 
5 رم ها دک فا ی اقلی ی ی 6 


۱۱۳۲۷۵ ترفن معنو بن خلت رز فعه ال امین الفففتین علیه السلام اه 
کان یقول: 


تا ای دا اسان خافان ملع لت نی دی اه یی : 


ص‌‌ :۳۷۵ 


هنکامی که غروت افتاب: فرارشسید خدا زا باد کن.و اکر با کروهی. هستی که 
تو را از یاد خدا بازمی دارند برخیز و خدا را بخوان. 


[۳۲۷4] ۰+فضل ابو قتّه روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرمودند:پیامبران سه چیز را از خضرت یم علید شام گرفنند تا هرب 
به رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-رسیدند. آن_ حضرت هنگام 
یگ و :خداوندا| از 2 تو ایمانی می خواهم که به سبب ان همراه قلبم 
۱ را ۳۳۳ 
را روایت ت کرده و افزوده است:تا سریع انجام یافتن آنچه را تو به عقب 
انداخته ای و عقب افتادن آنچه تو آن را پیش انداخته ای از تو نخواهم.ای 
زندة پاینده به رحمت تو پناه می برم تمام امور را اصلاح بگردان و مرا 
چشم برهم زدنی به خودم وامگذار و درود خدا بر محمد و خاندان او باد. 


[۱۱]۳۲۷5-و روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند:ستایش 
مخصوص خدایی است که ما را به صبح رساند و پادشاهی از ان اوست تو 
بنده ات و پسر بنده و کنیزت را در چیرگی ات به صبح رساندی.خداوندا !از 

نت به من روزی بده از جایی که گمان می برم و گمان نمی برم.و 
مرا نگاه دار از جاپی که مراقبت می کنم و نمی کنم.خداوندا| از احسانت 
به من روزی بده و مرا نیازمند هیچ یک از بندگانت نگردان.خدایا اجامة 
تندرستی به من بپوشان و شکرش را روزی ام کن.ای یگانه,ای یکتا,ای بی 
نیاز.ای خدایی که نه می زاید و نه زاده می شود و هیچ همتایی ندارد .ای 
خداءاي رحمتگر,ای مهربان .ای فرمانروای جهان و پروردگار پروردگاران و 
آقای آقایان,ای خداءای آن که معبودی جز تو نیست مرا با درمان خودت از 
هر بیماری و ناخوشی در امان بدار.که من بنده و فرزند بندة توام و در 
تحت فرمان و اراد تو بهره مندم. 


[۲]۳۲۷6 ۱-محفد علی در حدیثی بی سند روایت کرده که امیر مومنان علی 
علیه السلام می فرمود:خداوندا آمن و این روز هر دو آفريدة نو هستیم 
خدابا مرا با او و او را 


ص :۳۷۷ 


الم و لا تره متّی جرأه علی معاصیک و لا رکوبا لمحارمک,الَهمٌ اصرف 
کیجم درل و اللاواء و البلوی و سوء۶ القضاء و شماته الأعداء و منظر الشوء 
في نفسی و مالی».قال:و ما من عبد پقول حین یمسی و یصبح:«رضیت 
بالله را و بالاسلام دینا و بمحقد صلّی اللّه علیه و اله و سلم نبیّا و بالقرآن 
بلاغا و بعلی (ماما»‌ثلائا الا کان حقّا علی اللّه العزیز ز الجثار آن جوم 
القیامه.قال:و کان یقول علیه السْلام |ذا ای ات از شا ری ۰ 
سا ی اس ای ای که ما لک من نان 1 
آصیح قال:«آمسینا للّه شاکرین و آصبحنا للّه حامدین و الحمد للّه کما 


آصبحنا لک مسلمین سالمین». 


[۳]۳۲۷۷ ۱-عنه,عن عثمان بن عیسی,عن سماعه,عن آبی بصیر,عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


کان آبی علیه السّلام یقول اذا آصیح:«بسم اللّه و باللّه و الی اللّه و فی 
مل: الله ور فلی فلم رسول الله صلی للم لس و ال و سای الک 
آدامت شم یی فعصت اس و عای لت بات ااعالمیه ای 
احفظنی بحفظ الایمان من بین یدیٌ و من خلفی, و عن یمینی و عن شمالیٍ 
هن و ی وی فلا لها نت یل ور نیمز 
ال سای العفو و العافیه من کل سوء و شدژّ فی الذنیا و الاخره, اللهمٌ ای 
آعوذ یک من عذاب القبر و من ضغطه القبر و من ضیق القبر و آعوذ یک 
من سطوات الیل و التهار الم رث المشعر الحرام و رب البلد الحرام و 
و الخل و الحرام ال موا و ال معت عی الساام اللیم یمور 
بدرعک الحصینه و آعوذ بجمعک آن تمیتنی غرقا آو حرقا آو شرقا آو قودا آو 
صبرا| او مستنا آو تر5یا فی بثر آو آکیل الشبه او موت الفجاه او بشی ء من 


ص :۳۷۸ 


با من نیازما.خدایا گستاخی ام در نافرمانی ات و انجام گناه از سوی مرا به 

او نشان نده.خداوند| سختی و ناگواری و مشقت و بدعاقبتی ۳ 

دشمنان و چشم بد در جان و مالم را از من دور کن.آن حضرت 

فرمودند:هر بنده ای که هنگام صیح و شب سه بار بگوید:خشنودم که 

خداوند پروردگارم, اسلام دینم و محمد -درود خدا| بر او و خاندانش باد- 

پیامبرم ,قرآن رساننده ام و لین علیه السلام امام من است.بر خداوند 
ت نایذیر قدرتمند سزا است که او را در روز قیامت خشنود سازد. 


ان تخر ادن هنگام شب می فرمود:صبحدم شکر گذار تو از خواب 

ماو شب گام ماس یر به جای می آوریم پس سپاس برای تو 
باد. همانگونه که تندرست و مسلمان روز را به شب آوردیم.و هنگام صبح 
می فرمود:شب هنگام شکرگذار تو هستیم و صبحدم سپاس تو را به جای 
می آوریم و سپاس,مخصوص توست.همان گونه که تندرست و مسلمان 
شب را به روز اوردیم. 


[۳]۳۲۷۷ -ابو بصیر روایت کرده که امام صادقر علیه السلام می 
فرمود:پدرم امام باقر علیه السلام در هنگام صبح می گفت:به نام خدا| و به 
یاری او,در راه خدا و به سوی او اغاز می کنم و بر ايین رسول خدایم.خدایا 
خود را تسلیم تو ساخته, کارهايم را به تو سپرده و ای پروردگار جهانیان بر 
تو توکل کردم.خداوندا با حفظ ایمان مرا از هر جهت پیش رو و پشت 
سر,راست و چپ,بالا سر و پایین پا حفظ فرما.هیچ معبودی جز تو نیست و 
هیچ نیرو و توانایی جز به سبب تو نیست.ما از تو گذشت و سلامت از هر 
بدی در دنیا و آخرت را می خواهیم.خدایا من از عذاب قبر و فشار و تنگی 
آن به تو پناه می برم و از بلاهای شب و روز به بارگاه تو پناه می 
آورم.خدایا !ای پروردگار مشعر الحرام,ای پروردگار شهر حرام(مکه) ای 
اه پا ای وی( 
خاندان او درود فرست.خدایا من به ذرة نگهدارندة تو و به همه صفات 
خلال تیاه مف وم از اه مراب سای یی ان انس 
گرفتن يا گیرکردن چیزی در گلو يا قصاص شدن يا کشته شدن در دست 
دشمن يا زهر خوردن يا افتادن در چاه يا خورده شدن توسط وزاند کان یا 
مرگ های ناگهانی یا مرگ های بد 


ص :۳۷۹ 


مپتات السُوء و لکن آمتنی علی فراشی فی طاعتک و طاعه رسولک صلّی 
له علیه و لله و سلّم مصیبا للحقّ غیر مخطی, و فی الصّتَ الذی نعتهم 
فی کتایک: کافم تیا مَرَضَوص آعیذ نفسی و ولدی و ما رزقنی ربّی بقل 
آعوذ برب الفلق»حتی بختم السٌوره و یقول:«و آعیذ نفسی و ولدی و ما 
رزقنی ربی بقل آعوذ بربٍ الناس»حی یختم السوره و یقول :«الحمد للّه 
عدد ما خلق [اللّه آو الحمد للّه مثل ما خلق اللّه و الحمد للّه ملء ما خلق 
الله و الحمد لله مداد کلماته و الحمد لله زنه عرشه و الحمد لله رضا 
نفسه و لا له الا له الحلیم الکریم و لا له لا اللّه العلی العظیم سبحان 
الله رب السماوات و الأرضین و ما بینهما و رب, العرش العظیم, اللهم ای 

آعود یک منتدری السفاء و من شمانه آلاعداء و آعود یک هن الفقن ».الوفز 

و اعوذ بک من سوء ی ی نت 
از 13۳ 


۳۲۷۸۱ ۱-عده من اضخاناعن من بت راومه احته بن محقد و علیٍْ, بن 
ابراهیم,عن آبیه جمیعا,عن الحسن بن محبوب,عن مالک ؛ را 
حمزه النمالت,عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


ما من عبد یقول [ذا آصبح قبل طلوع السشُمس:: ال آکبر اللّه اک کرادم 
ان اکن اما چا مرت ای را شیر 
صلّی اللّه علی محقّد و آله» الا ابتدرهنْ ملک و جعلهنْ فی جوف جناحه و 
صعدبهن الی السماء الذنیاءفتقول الملائکه:ما معک؟ فیقول:معی کلمات 
ی ی و ال و 
الکلمات و غفر له؛قال:و کلما مر بسماء قال لاهلها مثل ذلک, فیقولون:رحم 
اللّه من قال هلاء 


ص :۰ ۳۲۸۰ 


بمیرانی بلکه از تو می خواهم که مرا در بسترم در فرمانبری خودت و 
فرستاده ات و بر راه درست رسیده و دور از خطا و انحراف يا در صف 
کسانی که در کتابت وصفشان کرده ای :«گویی ستون هایی آهنین 
هستند» بمیر آنی و من خودم و فرزندانم و آنچه را خدا روزیم ساخته است 
به وسیله قْل َعُود برب الفلق... پناه ور ۰ ار خودم و فرزندانم و انچه 
راخدا زر وزنمص‌ساخه اسف به دشبات فل اعف دٌ رب الناس. .. پناه می دهم.و 
می فر مود: و سپاس مخصوص خداست به شمار آنچه آفریده 0 
سپاس مخصوص خدا است به اندازة آنچه آفریده است و سپاس مخصوص 
خدا است به وسعت آنچه آفریده است و سپاس مخصوص خدا است به 
امتداد کلماتش.و سپاس مخصوص خدا| است به وزن عرش اش,و سپاس 
مخصوص خداست تا زمانی که خشنود گردد هیچ معبودی جز او نیست و او 
بردبار بخشنده است.و هیچ معبودی جز او نیست و او بلند مرتبه و بزرگ 
است.منژه است خداوند پروردگار آسمان ها و زمین و هرچه میان آن ها 
است تزور اف عرش بزر گ.خدایا من از دچار شدن به بدبختی و از 
شماتت دشمنان به تو پناه می برم.خدایا من از فقر و گودال دوزخ به تو 
پناه می برم.خدایا من از نظر بد دربارة خانواده و اموال و فرزندانم به تو 
پناه می برم و ده بار بر محمد و خاندان او درود می فرستاد 


[۳۲۷۸ ]4 ۱-آبو حمزه مالی روایت کرده که امام باقر علیه الشلام 
فرمودند:هر بنده ای که صبح قبل از طلوع آفتاب بگوید:«خدا بزرگ : تر از 
۳ است که به وصف درآید, خدا 0 نر از آن است که وصف شود 1 
بزرگ است. و پاک و منژه است در ۳9 و شبانگاه و سپاس فراوان 
مخصوص خدا| است که شریکی ندارد و خداوند ی مجمد و خاندان او درود 
می فرستد»فرشته ای آن ها را , به شتاب می گیرد و درون بال خود قرار 
دادما حور نم استا تا بالا می رده 


من کلماتی است که یکی از مقمنان به زبان اورده است و چنین و چنان 


است. 
آن.ها می کونند؛خداوند. کویتدة این کلماتث زرا بیامرزد و او را رحمت کند. 
حضرت فرمود:و آن فرشته از هد امتخانیت. که ی دورد به ساکنان آنجا 


فانند: ان سخان: یا می کوید:ه اشان پاستمفی ذهند که‌حداهند کهیند این 
کلمات را 


۳۸۱ ۰ 


الکلمات و غفر له,حی ینتهی بهنْ اٍلی حمله العرش فیقول لهم:اِن معی 
کلمات تکلم بهِنْ رجل من المومنین و هی کذا و کذاءفیقولون:رحم اللّه هذا 
العبد و غفر له انطلق بهنْ الی حفظه کنوز مقاله المومنین فان هولاء 
کلمات الکنوز حتثّی تکتبهِنْ فی دیوان الکنوز. 


[۳۲۷۹ ]5 ۱-حمید بن ِ لسن بن محمّد بن,سماعه,عن غیر 0 من 
التلام قال: 


اذا آصبحت فقل:<اللهِم ائي آعوذ بک من شرّ ما خلقت و ذرأت و برأت قی 
بلادی و عتادک‌راللهم انی. اسالک تخلالی وجمالک وجلمی. و کرمک کدا و 
کذا». 


تن زامن اش اد نی غیت رن عفد له تن 
1 


آن علیّا صلوات اللّه علیه و آله کان یقول |ذا آصبح:«سبحان اللّه الملک 
القتوش: تلایا اللیع ان آعوضی من وال تک ورمن تحویل عافیی و 
من فجاه نقمتک و من درک الشقاء و من شلژ ما سبق قی اللیل,اللهمْ ای 
تالک تفر فک رسیم نی ون یم مان ۵ موی عای 
خلقکی» نم سل حاجتک. 


[ ۳۲۸۱ ]۷ ۱- ِِ مر هیم غرن نیع ادن اآلشین بو الما عن 
العلاء بن کامل قا 


سمعت با عید اللّه علیه السّلام بقول: و ادْکرَ ریک فی تفسک تصَرعا و 
خفهاج وت الْجَهٍَ من الَْوّل عند المساء:لا اله لا اه وحده لا شریک له,.له 
الملک یی و پیت بو بهواي زجب و جو ای کل نی ؛ 


بیده الخیر ؟قال : ن بیده الخیر و لکن قل کما ی 19۳9 
تايه العلم خی تطاع امس مین فرب عنم مات 


ص :۳۸۲ 


رحمت کند و او را ببخشاید تا او آنها را به حمل کنندگان عرش خدا می 
رساند و به آب ها می گوید همتزآه من لمات اس که شتضی سومان 
ان ها را به زبان اورده است و چنین وچنان است.ان ها فی:. کویند خداوند 
این بنده را رحمت کند و گناهانش را بیامرزد.این کلمات را نزد نگهبان 
ها ان شمان نش تسا اس کلمات که انیا آماسا راد 
دفتر گنجینه ها بنویسد. 


[۳۲۷۹ ]5 ۱-عیسای عبد اللّه روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فا فا را ری اه 
بندگان ات آفریدی و براوردی و جان بخشیدی به تو پناه می برم. .«خداوندا| 
به حقّ والایی و زیبایی و بردباری و بزرگواریت از تو چنین و چنان می 
خواهم [و خواسته های خود را ذکر کندا]. 


[ ۳ 6 ید اللهمشنن ان امام ضادق له السلام ریات کردم که 
حضرت علی-درود خدا| بر او و بر خاندانش-هنگام هر ان سه بار می 
فرمود:منژه است خداوند, فرمانروای پاک.خداوندا.من از دگرگونی سلامت 

و از دست رفتن نعمت ها و ناگهان رسیدن بلاهای نو و دچارشدن به 
بدبختی و از بدی هرآنچه در شب گذشته است به تو پناه می برم.خدایا من 
به حق شکست ناپذیری فرمانروایی ات و استواری نبیرویت و زر کفم 
چیرگی ات و توانایی بر آفریدگانت از تو می خواهم.سپس حاجتت را 
بخواه. 


[ ۷۲۳۲۸۱ ۱-علاء بن کامل می گوید:شنیدم امام صادق علیه السّلام دربارة 
آیه (پروردگارت را در وجودت با زاری و هراس و نه بلند باد کن.) 
[اعراف(۷) :۰ ۲۰ ]آفرمودند:یعنی شب هنگام بگو: هیچ معبودی جز خدا نیست 
او یگانه است و هیچ شریکی ندارد.فرمانروایی از آن اوست و سپاس 
مخصوص او است که زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می 
کند و او بر هر کاری توانا است.راوی می گوید:من عرض کردم:و بگویم(و 
نیکی در دست او است) ؟امام فرمودند:به درستی که نیکی در دست او 
است ولی تو همان گونه که من گفتم ده بار ان را بگو و در هنگام طلوع و 
غروب افتاب ده بار بگو به خداوند شنوا و دانا پناه می برم. 


ص :۳۸۳ 


۳۸ رن آییهرعن ح درفن رون زر رشن آبی تجعفن عایم 
السّلام قال: 


یقول بعد الضبح:«الحمد للّه رت الضباح,الحمد للّه فالق الاصباح(ثلاث 
مرّات)اللَهمٌ افتح لی باب الأمر الذی فیه الیسر و العافیه,اللهِمٌ هیّی لی 
سبیله و بضصٌرنی مخرجه الم آن کنت قضیت لاحد من خلقک علیث مقدره 
بالشَر فخذه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من تحت 
قدمیه و من فوق راسه و اکفنیه بما شئثت و من حیت شئت و کیف شئت». 


٩]۳۲۸۳[‏ -آبو علیْ الأشعری‌عن محمّد بن عبد الجبّار.عن محقّد بن 
تالف اس تما الب امن اس سورع لس 
ات همه عایه اراس .فا« 


الا ای یت ای یت نو ی وا ریالاوش ین 
ای یی نمی و واه ۵ آتتی ق یه حالف اعفم سکیا 
قطن مس صافی حه ۱ ۱۹| ی 
جنوده».|ذا قال هذا الکلام لم یضلژه یومه ذلک شیء و |ذا آمسی فقاله لم 
بضه تلک اللیله شیء ان شاء اللّه تعالی. 


[۳۲۸4] ۳۰-علّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن عیسي,عن الحسین بن 
سعید,عن عنمان بن عیسی,عن علی , ۱ ۱ 2 
عبد اللّه علیه السْلام قال: 


|ذا صلیت المغرب و الغداه فقل:«بسم اللّه الحمن الژحیم لا حول و لا قوّه 
الا باه العلی العظیم»سبع مات فاثه من قالها لم یصبه جذام و لا برص و 
زا جنون و لا سبعون نوعا من اتماع البلاءءقال :و تقول |ذا اضتخگ و آمسی : 


ص‌‌ :۳/۸4 


۸۱۲۳۸۲ دارم روایت کرفع که امام ماقن غلیه الشلام فرخوونددیتن :از 
برآمدن آفتاب سه بار می گویی:و سپاس مخصوص خدایی است که 
بروردگام صبحدم است. سپاس مخصوص خدایی است که شعافندة صبح 
امتت آق آن‌ترا ار لس سار مارد خدازا هر اقری را بو می کشا 
که ان آسایش و سلامتی است .بار خدایا راهش را برایم فراهم ساز و 
فواس ههار ان آگام کروان ایا اسهسکیسا آفرب کات انا ید 
به من داده ای راه او را از پیش و پس و راست و چپ و زیرپا و بالای سر 
بگیر و به هروسیله که خواهی و از هر راهی که خواهی و هرگونه که 
خواهی او را از من دور کن. 


٩]۳۲۸۳[‏ ۱-مردی روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:‌هرکس 
در هنگام صبح بگوید :«خدایا من در پناه و کنار تو به صبح رسیدم خداوندا| 
من دین و جان و دنیا و آخرت فا وادهه الم واه وم سانه ای 
از ۱ ۱ ۱ 
سپاهیانش آن را وارونه می کنند به تو پناه می برم».وقتی این کلمات را 
بگوید در ان روز چیزی به او زیان نرساند و اگر هنگام شب بگوید در آن 
شب چیزی به او زیان نخواهد رساند-اگر خداوند والا اراده نماید-. 


[۳۲۸4] ۲۰-آبو 7 روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هنگامی که نماز مغرب و نماز صبح را خواندی هفت بار بگو:«به 
نام خداوند رحمتگر مهربان هیچ نیرو و توانایی جز به سبب خداوند 
بلندمرتبه و بزرگ نیست»زیرا هرکس آن را بگوید جذام و برص و دیوانگی 
و هفتاد گونه بلای دیگر به او نمی رسد.حضرت 


ص‌ :۳۸5 


«الحمد لرثٍ الصباح»الحمد لفالق الاصباح مرژتین الحمد له الذی آذهب 
اللیل بقدرته و جاء بالتهار برحمته و نحن فی عافیه».و یقرأ آیه الکرست و 
آخر الحشر و عشر آیات من الضاقات وحن نک رب العره عقا بصفُون 

و لام عَلّی المْدَسَلین* و الق له تب العالمین قسْبُحان له چین 
تشون و چین لشیخون* ول الَقذ فی السّماواب و لض و عا وحن 
نظهژون* بخرخٌ الحتّ من ایب و بُخر خر لت من الْعم و کي ارم 
بَعد موز و کذلک تخرجون ی رت الملائکه و الروح. سبقت 
رجمتی صی له بت شبای ان 7[ 
فاغفر لی و ارجمیی هنت علت نی آنت الاب ال خیم ». 


[۲۱]۳۲۸5-علی بن, ابراهیم,عن آبیه,‌عن ابن آبی عمیر,عن معاویه بن 
عشار,عن آبی عبد الله علیه الشلام: 


«اللهمٌ لک الحمد آحمدک و آأستعینک و أنت ربّی و آنا عبدک, آصبحت علی 
عهدک. و وعدک و آومن بوعدک و اوفی بعهدک ما استطعت و لا حول و لا 
ال بالله وحده لا شریک لم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله, اصبحت 
علی فظر الرشاات و کلید الاخلاص و ایرا هر اه دنس رعلن رلک 
ابا شانفت آن تاء اللعاللی آخبی ها ای هو آهفی انا ای علن 
ی |ذا بعثتنی علی ذلک, آبتفی بذلک رضوا ی وا تسا (لیک 
الجات طهری و الک فاصت, آمررال عحند ای ایس لن. اه 
رهم او لاه آتولم وم ای ای احفاهم ایا قیال 
و ااعره فاجلتی افالی الباءهن و آعاری آعداعهم نی الرها و خرن و 
آلحقنی بالطالحین و آناتفت معهم ». 


ص‌‌ :۳۸6 


فرمودند:و هنگام صبح و شب دو بار بگو:سپاس مخصوص پروردگار صبحدم 
است.سپاس مخصوص شکافندة صبحدم است.سپاس مخصوص خداوندی 
است که با قدرتش شب را برد و با رحمتش روز را آورد در حالی که ما در 
سلامت هستیم.و آیه الکرسی و آخر سورة حشر و ده آیه از سورة مبارکة 
صافات را بخوان و نیز این ات را :۰ (منژه است پروردگار نو پزوزدفار 
شکست ناپذیر که در وصف نمی گنجد و درود بر آن فر ستادگان و سپاس 
مخصوص پروردگار جهانیان است و خدا منزه است هنگامی که وارد شب 
مص‌توید وهسکاشی کهشبا را به روز ی رشانین این خر آسمان:ها و 
زمین و شب و روز مخصوص اوست .او زنده را از مرده و مرده را از زنده 
خارج می سازد و زمین را پس از مرگش زنده می کند و شما نیز چنین از 
قبرها بیرون می آیبد.پاک و بزرگ است پروردگار روح و فرشتگان که 
رحمت او بر خشمش پیشی گرفته است,هیج معبودی جز تو نیست و تو 
منژهی.من بد کردم و به خودم ستم کردم پس مرا بیامرز و به من رحم کن 
و توب مرا بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی). 


آصاط | اوق غقان رمات فریم. کم آهام. ضادیق. علیه: العلام 


فرمودند:خداوندا سپاس مخصوص تو است.من تو را سپاس می گویم و از 
تو یاری می جویم.تو پروردگار منی و من بندة توام.شب را بر پیمان و 
وعده تو به صبح رساندم و به وعدة تو یمان دا نی که بتوانم به 
عهدت وفا دارم.هیچ نیرو و توانایی جز به سبب تو نیست تو یگانه ای و بی 
شریکی.و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستادة او است.من شب را با 
فطرت اسلام و کلمة اخلاص و دین ابراهیم و محشد به صبح رساندم و اگر 
خدا| بخواهد بر این اساس ژزندکوت می کنم و خواهم مرد .خداوندا| ۳ زنده 
هخستم مرا ۳ زنده بدار.چون میراندی بن ان بمیران و چون برانگیختی 
بر آن برانگیز.من به این سبب رضای تو و پیروی از راه تو را می جویم.من 
تو را پشتیبان خود قرار داده, کارم را به تو واگذار کردم.خاندان محفد [درود 
خدا بر او و بر خاندانش آپیشوایان من اند و من امامی غیر از ایشان 
ندارم.از آنان پیروی می کنم و آنان را دوست گرفته,به آنان اقتدا می 
کنم.خدایا در دنیا و آخرت آنان را دوستان من قرار بده و مرا چنان قرار ده 
که در :دنیا و آخرت.: با :دوشتان آنان دوستی و با دشمنانشان دشمنی 
کنم.مرا با نیکوکاران پیوند ده و پدرانم را در گروه آنان قرار ده. 


ص :۳۸۷ 


[۲۲]۳۲۸6- آبو علی الأشعری,عن محشّد بن عبد الجبّار.عن صفوان,عن 
د گرم انس ید الم یه سا ها 


قلت له علمنی شیتا آقوله |ذا آصبحت و |ذا آمسیت فقال:قل:«الحمد للّه 
الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره,الحمد للّه کما یحپّ اللّه آن 
یحمد. الحمد للّه کما هو آهله,اللهِمٌ آدخلنی فی کل خیر آدخلت فیه محشّدا 


و آل محشّد و آخرجنی من کل سوء آخرجت منه محهّدا و آل محشّد و صلی 
اللد غلن فده ال ححتد». 


۳۲۷۲ عده من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمّد بن خالد,عن عبد الرحمن 


بن حماد الکوفی.عن عمرو بن مصعب عن فرات بن الأحنف,عن آبی عبد 
الله علیه الشلام قال: 


مهما ترکت من شیء فلا تترک آن تقول فی کل صباح و مساء:«اللهِم ی 
آصبحت آستغفرک فی هذا الصباح و فی هذا الیوم لاه رخفیی یر | الیک 
هد آهله اعشی ,الا [نی آضتخت ابا الیک فی هذا ال وی الطباح 
ممّن نحن بین ظهرانيهم من المشرکین و ممّا کانوا پعبدون, ئهم کانوا قوم 
تین الاید احمل ما آنزلت من السْماء اٍلی الأأرض فی هذا الطْباح و 
فی هذا الیوم برکه علی اولیانک و عقابا علی آعداتک راهم وال من والاک و 
عاد من, عاداک له اختم لی ۳ و الایمان کلما طلعت شمس آ 
غربت اللهمٌ اغفر لی و لوالدیٌ و 9 کما رئیانی صغیرا الم ‌ 
تلمومنین , و الموّمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم 
بحفظ ی نصرا عزیزا و افتح له فتحا 33 و حول له و 
من لدنک سلطانا نصیرا,اللهم العن 


ص :۳۸۸ 


[۲۲]۳۲۸6-مردی گفت:به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:چیزی به 
من بیاموز تا هنگام صبح و شب ان را بخوانم. 


حضرت فرمودند:بگو:سپاس مخصوص خدایی است که آنچه بخواهد انجام 


همان گونه که خود دوست دارد ستوده شود.سپاس مخصوص خدا است 
همان گونه که او سزاوار آن است.خدایا مرا در هر خیری که محمد و 
خاندان او را در آن داخل ساختی داخل کن و از هر بدی ای که محشّد و 
خاندان او را خارج کرده ای, خارج کن و بر محمّد و خاندان او درود 


[۲۳]۳۲۸۷-فرات احنف روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرچه را له این سخن را در هنگام صبح و 
شب ترک مکن:«خدایا شب را به صبح رساندم تا در اين صبح و در اين روز 
برای هرکس که سزاوار رحمت تو است آمرزش بخواهم و از هرکس که 
سزاوار لعنت تو است دوری بجویم. 


ام ی یی ی و 
که در میان آنان زد کون می کنم بیزاری بجویم ؛زیر | آنان بد مردمانی 


تایکار تدخدایا هر انخه در این زور مسر ان .ضیح ار اسمان بهزمین فروفی 
فرستی برای دوستانت برکت و برای دشمنانت عذاب قرار ده.خدایا با 
دوستانت دوستی و با دشمنانت دشمنی کن.خدایا در هر طلوع يا غروب 
خورشید سرانجامم را ایمنی و ایمان قرار بده.خداوندا مرا و پدر و مادرم 
را بیامرز و به آنان رحم کن همان گونه که آنان مرا در کودکی 
پروردند.خدایا مردان و زنان موّمن و مسلمان,زنده و مرده شان را بیامرز. 


خدابا تو جایگاه و باز گشت گاه آنان را می دانی.خدایا امام و پیشوای 
مسلمانان را با نگاهداری ایمان حفظ کن و به او پیروزی ای بدون شکست 
و فتحی اسان عطاق فرما و برای او و ما از نزد خود سلطنتی پاری شده 
قرار ده.خداوندا فلانی و فلانی 


ص :۳۸۹ 


فلانا و فلانا و الفرق المختلفه, علی رسولک و ولاه الأمر بعد رسولک و 
ی ی ی ی ی ی 

و الاشليم امری و السافظاه علی ما آخرت یه انعی نمی لا و 1 
ی 
تقضی و لا یقضی علیک و لا یذل من والیت,تبارکت و تعالیت, سبحانی رت 
الیت بقل ی دای و ما تقّبت به الیک من خیر فضاعفه لی 
آضعافا [مضاعفه آکثیره و آتت هن لدنک [رنخمه و اآخرا عظیمابرزت: ها ان 
فا ای م اعظم ها نی اطول ها عافشتی و ار ما سرت 
عل, فلک الا یی یا تا مایا ی ات ما 
اار‌ههلعها ها ری ابص بو برخی ه ای وه رس ری 
الجلال و الاکرام». 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من قال:«ما شاء اللّه کان,لا حول و 


ا قوه الا بالله الفل الخظنم بان متمخین بصای.اافضر الم بر فوقه رلک 


[5]۳۲۸۹ ۲-عنه,عن اسماعیل من ری وب اش موش آری 
بر ی اف دازام له اس وال 


من قال فی دبر صلاه الفجر و دبر صلاه المغرب سبع مرات:«بسم اللّه 
الحمن الحیم لا حول و لا قوّه الا بالّه العلی العظیم»دفع اللّه عٌ و جل 
عنه سبعین نوعا من آنواع البلاء آهونها ایح و البرص و الجنون و ان کان 
شقیا محی من الشقاء و کتب فی السعداء. 


[ ۹و فی روایه سعدان «عن ی بصیر.عن رت عبد اللّه علیه السلام 
مثله ( آثه قال: 


ص : ۳۹۰ 


(عمر و ابو بکر)و گروه های مختلفی را که با فرستادة تو و صاحبان امر و 
امامان پس از فرستاده ات و شیعیانشان مخالفت کردند, لعنت کن.من از 
تو, فزونی, پذیرفتن آنچه از جانب نو آمده, گردن نهادن به فرمانت و 
مواظبت بر آنچه به آن امر کرده ای می خواهم تا جایگزینی برای آن نجویم 
و آن را به بهای اندک نفروشم.خدایا مرا در میان کسانی که هدایت کرده 
ا مایت شرف و ار نم انته کم کروه ا حفظ کر و تویی که حکم 
می کنی و بر تو حکمی نمی شود و هر کس تو را دوست بدارد خوار نمی 
شود.تویی پاک و والا.تو پاکی ای پروردگار خانهة کعبه.دعايم را از من بپذیر 
و هر نیکی ای را که به وسیلة آن به تو نزدیکی جستم دوچندان کن و از نزد 
خود به ما رحمت و پاداشی بزرگ عطا فرما. 


پروردگارا اچه زیبا مرا دچار کردی و چه بزرگ بخشیدی,چه طولانی سلامتی 
دادی و چه فراوان بر من پوشاندی.پس ای معبود من سپاس فراوان و نیکو 
و مبارک برای نو است.به اندازة آسمان ها و زمین و به مقدار آنچه 
پروردگارم بخواهد .همان گونه که دوست دارد و راضی می شود و همان 
گونه که شايستة ذات پروردگا ر صاحب عظمت و کرامت ه است. 


[۲4]۳۲۸۸-حماد عثمان گوید:امام صادق علیه السلام فرمودند:هرکس 
وقتی نماز صبح می گذارد صد مرتبه بگوید:«هرآنچه خدا بخواهد همان می 
شود و هیچ نیرویی جز به سبب خداوند بلند مرتبه تزراک بیست» در آن 
روز,چیزی که موجب ازار او شود نمی بیند. 


اه ای بر مایت کر کی اما ماو نی گام 
فرمودند:هرکس پس از نماز صبح و نماز مغرب هفت بار بگوید:«به نام 
خداوند رحمتگر مهربان, هیچ نیرو و توانایی جز سبب خداوند بلندمرتبة 
بزرگ نیست»خداوند عزتمند هفتاد نوع بلا را از او دور می سازد که آسان 
ترین انها باد[یعنی بادهای متعفن در آثر بیماری و يا طوفان های هلاک 
کننده است ]؛.پیسی و دیوانگی است و ار کسی شقی بااشد شقاوتش محو 
شده؛,در گروه سعادتمندان نوشته می شود. 


۳۹۱۰ 


آهونه الیو و الجدام و الیوض وان کان میا زیت آن له لاه و 
جل الی الشعاده. 


[ ۲۷]۳۲۹۱-عنه, عن ان فصال‌شه الخسن رن العیمرعن. انش االخسن. عغایه 
السلام مثله الا آثه قال: 


کر 1 0 3 1 
السلام:و آنا آقولها مائه مثه 


۳۱۲۹۲ نعتهبغن مار وق عشتیعی سماغتگن. ای ند اللم ان 
السّلام قال: 


اتاضایت الفامو الشف ف تم آنه ا این اتعتی وبیزیی زاف 
ال الخای الخی ی موات. فلگ مر الا له و اه 
اسرد لا عون توعا هن آنواع الیل 


٩] ۳۲۹۲[‏ ۲-عنه.عن محمد بن عبد الحمید.عن سعد بن زید قال: 


قال آبو الحسن علیه السشلام:(ذا صلّیت المغرب فلا تبسط رجلک و لا تک 
احدا حتّی تقول مائه مزه:«بسم الله الژحمن الژحیم لا حول و لا قوّه الا 
بالّه العلی العظیم» و مائه مره فی الغداه.فمن قالها وفع الا ند مان 
ناهام یلاع آویی هع متا الیرض ها هدام تستطان | اظا نت 


۱ نهر رن یو اه مرن رن فا وگن غیو اللم,بن ایراهنم العف 
قال: 


سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول:|ذا آمسیت فنظرت لی السمس فی 
غروب و ادبار فقل:«بسم اللّه الحمن الژحیم الحمد للّه الذی لم یخذ ولدا 
وم یکلم شریک: فی: الهلک الحمن لله الدی بضف لا خی و بعلم و لا 


ص ۳۹۲۰ 


اشت اسان ترین آن بلاها دیوانگی و جذام و پیسی است و اگر کسی شقی 
اد امه ات که ها مرا رم دس ان سین که 


حدیث را روا اک 1 
و سه بار در شبانگاه بگوید تا نه از هیچ شیطان و پادشاهی و نه از پیسی و 
جذام نهراسد.در اين جا هفت بار ذکر نشده است.و امام علیه السّلام 
فرضودن آندفن ان درکن راد بان من کون 


[۲۸۲۳۲۹۲-سماعه روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند "هرگاه 
نماز صیح و مغرب را به چا آوردی هفت بار بگو:«به نام خداوند رحمتگر 
مهربان,هیج نیرو و توانایی جز به سبب خداوند بلند مرتبة بزرگ نیست» که 
هرکس این ذکر را بگوید به دیوانگی و جذام و پیسی و هفتاد نوع گرفتاری 
دیگر دچار نمی شود. 


(۳۲۹۲ ]۲۹-سعد زید روایت کرده که حضرت ابو الحسن علیه السلام 
فرمودند:هنگامی مرا کارا را نا ی 
سخن نگو تا صد بار بگویی:«به نام خداوند رحمتگر مهربان,هیچ نیرو و 
توانایی ۳4 به سیب خداوند بلندمرتبة بوک نیست»و صد بار هم هم پس از 
نماز صبح بگو که هرکس چنین بگوید خداوند صد نوع بلا و گرفتاری را از او 
دور می سازد که پایین ترین آن ها پیسی و جذام و شیطان و پادشاه [ستم 


کر آستت: 


[۳۲۹۵] ۳۰-عبد اللّه بن ابراهیم جعفری گفته است:از حضرت ابو الحسن 
علیه السلام شنیدم فرمودند :شب هنگام زمانی که به غروب و نایدید شدن 
خورشید می نگری بگو:«بنام خداوند رحمتگر مهربان.سپاس مخصوص 
خدایی است که فرزندی ندارد و در پادشاهی و فرمانروایی اش بی انباز 
است. سپاس مخصوص خدابی است که وصف قیت کت و خود به وصف نمی 
امن داند و دانسته نمی شود. 


ص ۳۲۹۳۰ 


ها و ی ی موه ال الکو تشه ال العظیم 
من شرّ ما ذراً و ما براً و من شرّ ما تحت الری و من شرّ ما ظهر و ما 
بطن و من شتّ ما کان فی اللیل و التهار و من شت آبی متزم و ما ولد و من 

شر الزسیس و من شرّ ما وصفت ۵ اقا له اضف اند ال رت 
العالمین»ذکر آئها آمان من الشّبع و من الشیطان الوجیم و من ذونه.قال:و 
کان امیر الم مین علیم لام فول زا اصرهه 


«سبحان اللّه الملک القذوس تلاتا اللهغ نی آعوذ بک من زوال نعمتک و من 
تحویل عافیتک و من فجاه نقمتک و من درک السْقاء و من شرّ ما سبق فی 
الايالیی ات اسان ره مکی مش مک و تفای ناک 
بقدرتک علی خلقک». 


7 


ان الْعاء قبل طلوع السٌمس و قبل غروبها سّه واجبه مع طلوع الفجر و 
التفرب تفیل لا له ال له محص تشر له الملی وله سس 
۱ ۳ 
قدپر,عشر مرّات و تقول :۰« آعوذ بالله السمیع العليم من همزات الشیاطین 
ود بک رب ت آن یحضرون ان اللّه هو السمیع العلیم»عشر مات ده قبل 
13 الشمس و قبل الغروب, فان نسیت قضیت کما نقضی الطلاه |ذا 


[۳۲]۳۲۹6-عنه,عن محقّد بن علی,عن آبی جمیله,عن محمّد بن مروان, عن 
ابی عبد الله علیه السلام قال: 


قل:« آستعیذ باللّه من الشیطان الرژجیم و عوذ بالله آن یحضرون,ِنْ اللّه هو 
السمیع العلیم»و قل:«ا اله الاالت حدم اسر لش و نت مهم 


ص‌ :۳۹4 


چشم های خائن و هرآنچه را سینه ها در خود پنهان دارد می شناسد.من از 
بدی هرآنچه که آفریده است و از بدی آنخه.در زر اسمان اشت و ازدبدی 
آنچه آشنکار بو نهان است و از بدی آنچه در شب و روز است و از بدی 
شیطان و فرزندانش و از بدی تباهی و هوس رانی و از بدی آنچه گفتم و 
نگفتم به ذات باکرامت و نام راک خداوند پناه می برم.یس سپاس 
مخصوص پروردگار جهانیان است.» حضرت فرمودند که این دعا موجب 
ایمنی از درندگان و شیطان رانده شده و فرزندان او است و آن حضرت 
فرمود که امیر مومنان علی علیه الشلام در هنگام صیح سه بار می 
فرمای: است حداهنه راشای ماس بان اشتت را وتا مر اد 
نابودی نعمت های تو و تغییر یافتن سلامت و راحتی تو و ناگهان رسیدن 
بدبختی ها و سختی ها و از دچار شدن به شقاوت و از بدی هرانچه در 
کتابت آمده است یه نو پناه می برم. .خداوندا من به شکست ناپذیری 
فرمانروائیت و استواری فقوت و رو کی ستاظفت. ات ور عوانا ین ات بر 
بندگانت از تو می خواهم. 


[۳۲۹5] ۳۱-آبو خدیجه روایت کرده که امام صادق ۷ فرمودند:دعا کردن 
پیش از دمیدن خورشید و پیش از غروب آن سئتی واجب است چون هنگام 
طلوع و غروب آفتاب ده بار بگو:هیچ معبودی جز خدا نیست یگانه است و 
هیچ شریکی ندارد فرمانروایی از آن اوست و سپاس مخصوص او است او 
زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند.او است زنده ای 
که نمی ميرد.همء نیکی ها در دست او است و او است که بر هر کاری 
توانا است.و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن ده بار بگو:«از 
وسوسه های شیاطین به خداوند شنوا و دانا پناه می برم,پروردگارا از این 
که و سوسه های شیطان مرا فراگیرند به تو پناه می برم که همأنا خداوند 
شنوا و دانا است»و اگر فراموش کردی قضای آن را به جاأ آود همان گونه 
که وقتی نماز را فراموش می کنی قضایش را به جا می آوری. 


اه ,میتی وخانت: کرو کب تام اوق له شا 
فرمودند؛:بگو:«از شیطان رانده شده به خدا پناه می برم و از اين که او به 
نزد من آید به خدا پناه می برم.که همانا خداوند شنوا و دانا است»و 
بگو:«هیچ معبودی جز خدا نیست.او یگانه ای است که هیچ شریکی 
ندارد.زنده می کند و می میراند 


ص‌‌ :۳۹5 


قلی کل شیء قدیر»قال:فقال له رجل:مفروض هو؟قال:نعم مفروض 
محجود تقوله کل طلفع لس ول افو نش جات فان فا 
شی ء فاقضه من اللیل و النهار. 


[۳۳]۳۲۹۷-عنه,عن اسماعیل بن مهران,عن رجل,عن اسحاق بن عقار. عن 
العلاء بن کامل قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:اٍنْ من الدْعاء ما ینبغی لصاحبه |ذا نسیه آن 
یقضیه یقول بعد الغداه:«لا اله الا اللّه وحده لا شریک له,له الملک و له 
۱۹۱ 


علی کل شیء قدیر»عشر مدات و یقول:«آعوذ بالله الشمیع 
مات :فاذا نسی من ذلک شینا کان علیه قضاوه. 


[۳۲۹۸ ]۳4-عنه,عن ابن محبوب,عن العلاء بن رزین,عن محمّد بن مسلم 
قال: 

سألت آبا جعفر علیه السلام عن السبیح,فقال:ما علمت شیثا موظفا غپر 
تسبیح فاطمه علیه السلام و عشر مات بعد الفجر تقول:«لا اله ( اللّه 
وحده لا شریک له, له الملی وله لیهست نمی کل بش 
قدیر»و یسبح ما شاء تطوعا. 


[۳5]۳۲۹۹-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن محشّد بن 
نان اتعما یل اسف انیس الحر ام وال 


فا اجی ‏ ز ام فا کش ظفل ان از ازا نما 
شریک له, له الملک و له الحمد,یحیی و یمیت [و یمیت و یحبی آو هو حم لا 
یموت, بیده الخیر و هو علی کل شی ء قو لیم ار صلی عاوی ماه 


و آل محقد» 


ص‌ :+۳۹6 


و بر هر کاری توانا است » .مردی به ایشان عرض کرد:آیا این ذکر واجب 
است؟ آمام علیه السّلام فرمود:بله.واجبی محدود است که ده بار قبل از 
ور ادن آفتاب ونده بار پیش از غروب آنفی: کفبی که ا کر اد دشت:رفت 
در تیا روز قضاق ان را به چا می آوری. 


[۳۳]۳۲۹۷-علاء کامل روایت کرده که امام صادق علیه السْلام 
فرمودند: :برخی دعاها 0 سزاوار است پس از فراموشی ,قضای آن 
به جا آورده شود و از جملءة آن ها اين است که پس از بامداد ده بار 
توبن ۰«هیع معبودی جز خدا| نیست که بکانه و بی شریک 
است. فرمانروایی مخصوص او است و سپاس مخصوص او است.او زنده 
می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند و او زنده ای است که 
نمی میرد.همه نیکی ها به دست او است و بر هر کاری توانا است.و ده بار 


به خداوند شنوا و دانا پناه می برم.و هرگاه چیزی ا انس فراموش کردی 
قفا انوا تهج موه 


[۳۲۹۸ ]۳4-محمد مسلم می گوید از امام باقر علیه السْلام دربارة تسبیح 
پرسیدم.امام علیه السلام فرمودند:من جز تسبیح_ فاطمه علیهز السلام 
تسبیح واجب دیگری نمی شناسم و تو پس از طلوع آفتاب ده بار بگو:«هیج 
معبودی جز خدا نیست. او تَحايهٌ است و بی شریک, فرمانروایی جهان و 
یزار آن اواست ای رده هی ند و مق راداو بر هر باری توا 
است»و هرچه می خواهی تسبیح مستحب خدا را بگو. 


[۳5]۳۲۹۹-ابو عبيدة حذاء روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمودند:هرکس در هنگام طلوع خورشید ده بار بگوید:«هیج معبودی جز 
ها رای اس ار ماس ان 
او است.او زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند و زنده 
ات که هک اه ادا ی ای ار 
است و ده بار بر محمّد و خاندان او درود بفرستد 


ص :۳۹۷ 


عشر مات و سبح خمسا وی فا منوا و ثلائین مژه و حمد 
اللی ی این مهم ی ی راک ااعاه من تفای وا الا 
فا ی اه اهامای 


[ 6۳۳۰۰ ۳-محمد بن یحیی.عن فد بن محمد بن عیسی.عن الحسین بن 
سعید.عن محمّد بن الفضیل قال: 


کتبت الی آبی جعفر النّانی علیه التلام آساله آن یعلمنی دعاء.فکتب 
الت:تقول اذا آصبحت و آمسیت:«اللّه اللّه اللّه ریّی الرحمن الرحیم لا 
آشرک به شینا»و آن زدت علی ذلک فهو خیر.,ثم تدعو بما بدا لک فی 
حاجتک فهو لکل شیء باذن اللّه تعالی یفعل اللّه ما یشاء. 


[۱ ۰" لحسین بن محمد.عن آحمد بن اسحاق,عن سعدان,عن داود 
الاکت.عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


لا تدع آن تدعو بهذا الاعاء ثلاث مات اذا آصبحت و ثلاث مرّات لذا 
آمسیت:«اللهِمٌ اجعلنی فی درعک الحصینه الّتی تجعل فیها من ترید» فاِنْ 
آبن غلیه السلام کان بقول:هدا من الدغاء المخر ون. 


[۲ ۳۸]۳۳۰-علیْ بن محقد,عن بعض آصحابه,‌عن محشّد بن سنان,عن آبی 
یه الا ی و آیی خففر لیم ال رقاب 


7 هو ؟قال ۰ رز 3 1 رن ۱ 1 ۰ 
له شیثا و لا آدعو معه الها و لا نْخذ من دونه ولا ثلائا و (ذا آمسی قالها 
ثلائء قال:فأنزل اللّه عرٌ و جل فی کتابه: و [ترزاهیم الْذٍی وقی. قلت: 
قبا عتی بقوله فن نومه رف کانتعیدا شکورا فان کلمات بالغ فقو 


ص :۳۹۸ 


و سی و پنج با ر سبحان اللّه,و سی و پنج بار لا اله الا له و سی و پنج بار 
اح لک ی دز انش از غافلان نوشته نخواهد شد و اگر در هنگام 
شب بکوید در آن شب ]۱ ز غافلان نوشته نخواهد شد. 


[ ۳6]۳۳۰۰-محمد فضیل می گوید:به امام جواد علیه السّلام نامه نوشتم و 
از ایشان خواستم که وا به من بیاموزد.امام علیه السلام به من 
نوشتند :هنگام صبح و شام بگو: 


لاله الم پروردگار رجمتگر و مهریان من که کسی را شریک او قرار 
برایت اک دعا برای هر ری ار را مفید 
است و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. 


[۳۷]۳۳۰۱-داود رقی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: فراموش نکن که بامداد و شامگاه سه بار بگویی:خداوندا مرا در 
زره نفوذناپذیر خود قرارده که تو هرکه را بخواهی در ان قرار می دهی : 
زیرا پدرم می فرموداین از دعاهای گنجینه است. 


[۲ ۳۸]۳۳۰-ابو حمزه می گوید:به امام باقر علیه السّلام عرض کردم:معنای 
این سخن خداوند چیست که فرمود:(و ابراهیم که وفاداری کرد) 
[نجم(۳۷:)5۳]؟امام علیه السّلام فرمودند: کلماتی است که ابراهیم فراوان 
آن ها را به زبان می آورد.من عرض کردم: 


آن ها چه کلماتی بودند؟امام علیه السّلام فر مودند :هنگام صبح سه بار می 
گفت: «شب را به صبح رساندم و پروردگارم سنوده است, شب را به صبح 
رساندم و به خدا شرک نمی ورزم و همراه او معبود دیگری را نمی خوانم 

و جز او سرپرستی برای خود نمی گیرم.و شب هنگام نیز سه بار آن را از 
می گفت.پس خداوند در کتابش چنین نازل کرد :(و ابراهیم که وفاداری 
کرد.)ابو حمزه می گوید:من عرض کردم:و مقصودش از آنچه دربارة 
حضرت نوح فرمود چیست؟(او بنده ای بسیار شکرگزار 


ص ۳۹۹۰ 


قلت:و ما هن؟ اقال:کان لذا آصیح قال: آصبحت آشهدک ما آصبحت بی من 
نعمه آو عافیه فی دین آو دنیا لها منک وحدک لا شریک لک,فلک الحمد 


علن دلی. و لک السکر کراعان لفا. ادا اضیه نلانا و ادا آمشی 
ات فا نان من لذثا و رکاه ؟قال: 


تحتّن اللّه,قال:قلت:فما بلغ من تحتّن اللّه علیه؟قال:کان |ذا قال:یا 
فا اه وا ای 


باب العاء عند الوم و الانتباه 


[۳ ۳۳]-علیٌ بن ایراهیم.عن آبیه و الحسین بن محشد,عن آحمد بن 
اسخاق جمیعا,رعن بکر بن:مخندرعن آین عبد الله علیه الشلام قال: 


من قال حین أَخذ مضحعه ثلات ب مات :«الحمد له الذی علا فقهر و الحمد 
له الذی بطن فخیر و الحمد للّه الذی ملک فقدر و الحمد للّه الذی یحیی 
الموتی و پمیت الأحیاء و هو علی کل شیء قدیر»خرج من الذنوب کهیثه 
بوم ولدته آمه. 


ی رو ینغ احسه برقع آلین اسن عه لاه عایه 
السّلام قال: 


اذا آوی آحدکم الی فراشه فلیقل: له ای احتبست نفسی عندک 
فاجقیس یا فی محل رضوانک و مغفرتک و آن رددتها[الی بدنی آفارددها 
مومنه.عارفه بو اولیانک خن سوماها علن ذلک 


[5 ۳۳۰ ۳۲-حمید بن زیاد.عن الحسین بن محمد.عن غیر واحد,عن آبان بن 
ان یی نالاعف ی وله یه الم ات کان تقول 
عند منامه: 


ص ۰ 4.۰ 


بود)امام علیه السْلام فرمودند: کلماتی بود که نوح آن ها را بسیار به زبان 
می فصن عرض کردم 1 ها جچه کلماتی هستند؟امام علیه السّلام 
رم دید اصعام هی کت :زا بخ ضته رادم و نم را ام می یرم 
بر نعمت ها و سلامتی در دين و دنیا که در این صبح به من داده ای که همة 
آن ها از جانب ته انست و تو.یکانه ای هستی که هیچ شریکی نداری.پس 
سپاس مخصوص تو است و شکر فراوان از آن تو است»و این ذکر را 
صبحدم و شامگاه سه بار بر زبان می آورد.او می گوید:من عرض کردم:و 
مقصود خدا از سخنی که دربارة حضرت یحیی فرمود چیست؟: 


(تققت و با کی به اه عطا رم ره ام عنه: النشلاه 
فرمودند:مهر و لطفی از جانب خدا بود.من عرض کردم:چه چیزی از 
مهربانی خدا| به او رسید؟ امام علیه السلام فرمودند:وقتی او می 
گفت:پروردگارا خداوند عزتمند می فرمود: لبیک ای بجیی. 


دا کات خوامبه و متدار ی 


[۲ ۰۱]۳۳۰بکر محمد روایت رده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس هنگامی که به بستر خواب می رود سه بار بگوید:«سپاس 
مخصوص خدایی است که فرازمند و مسلط است و سپاس مخصوص 
خدایی است که نهان و آگاه است و سپاس مخصوص خدایی است که مالک 
و توان مند است و سپاس مخصوص خدایی است که مردگان را زنده می 
کند و زندگان را می میراند و او بر هر کاری توانا است»مانند روزی که از 
قاذر زاده شنده استت از کناهان بیر ون مت اید: 


[4 ۲]۳۳۰-احمد محمد در حدیثی بی سند روایت کرده که امام صادق علیه 
السْلام فرمودند: هر کس از شما که به بسترش پناه می برد باید 
بگوید :۰«خدابا من جان خودم رز نزد تو بازداشتم پس آن را در جایگاه 
رضایت و آمرزش خود بازدار و اگر آن را به بدنم بازگرداندی موّمن و آشنا 
تب خق ووستانت: یار بردان .ان ترا نف اید اساس بمیرانی». 


[5 ۳]۳۳۰-یحیای ابو علاء روایت کرده که امام صادق علیه السلام در هنگام 
خواب 


ص :۱ 4 


آمتت‌دبالله و کفررت یر اخفنی افیت ام و اف رها 


(0 


قال آبو عید اللّه علیه السّلام: آلا آخبرکم بما کان رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و اله و سلم یقول |ذا آوی الی فراشه؟قلت:بلی,قال:کان یقرأً آیه الکرست 
حول رصم الله ات للم و کف سامت رید احفطی یمام 
و فی بقظتی». 


[۷ ۳۳۰ ]5- -عذه من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمد,عن اجه ون عبد اللّه بن 
هو ای اه یه ام ان 


کان آمیر المومنین صلوات اللّه علیه یقول:اللَهم ی آعوذ بک من الاحتلام و 
ف قع الاعا شی آن نات نی الطان فی ااسطاد و المنام. 


مخ ند زین بخییبعن. آخمد ام محتو رن قیفر محند یبن خاله 
و الحسین, : بن سعید,جمیعا عن القاسم بن عروه.عن هشام بن سالم.عن 
ال ار فا 


تسبیح فاطمه الرّهراء علیهما السّلام |ذا آخذت مضجعک فکیّر اللّه آربعا و 
تلائین و احمده ثلناً و تلاین و ستحه تلانا و تلئین و نقر آیه انکرست و 
المعوذتین و عشر ایات من ال الضافات و عشرا| من آخرها. 


[۹ ۳۰-عنه,عن آأحمد بن محقد,عن الحسین بن سعید؛عن, فضاله بن 
آیوب.عن داود بن فرقد.عن آخیه ان شهاب بن عبد ربه تاد آن ال ۳ 
عبد الله علبه العلام متقال- 


قلٍ له:اِنْ امرآه تفزعنی فی المنام باللّیل؛فقال:قل له:اجعل مسباحا و کیر 
الله ارتها ان کي موش اللة لایا و علانن تشتحه و اخمد اقلا 


و 
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می فرمود: به خدا| ایمان آوردم,به طاغوت کفر ورزیدم .خدابا مرا در خواب 
و بیداریم نگاه دار. 


[6 ِِ -محمد مروان ِ 9 که امام صادق علیه ین 
ک ‏ 0 


امام علیه السلام فرمودند :ایشان آیه الکرسی می خواند 3 می فرمودند؛به 


نام خدا| به خدا| ایمان آورده,به طاغوت کفر ورزیدم .پرورد گار | مرا در خواب 
و بیداریم نگاه بدار. 


تفیه الم یواست کی کاس ای ات تام 
فرمودند: امیر مقمنان- درود خدا| بر او-می فرمود:خدایا من از احتلام و 
خواب های بد و از اين که شیطان در بیداری و خواب با من بازی کند به تو 
پناه می برم. 


۸ ۰ ]0-هشام سالم روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: تسبیح حضرت زهرا علیها السلام این است ‏ که وقتی به بستر 
رقتی سی و چهار بار اللّه اکبر, سی و سه پار الحمد للّه و ۳۳ بار سیحان 
الله بگوبی و آیه الکرسی و دو سورة (قَل اعی بزت اتاس) و از َعُود 
الق وه هار ده ازتباانن شور ضاعات »را بت رات 


۹ ۳ ]-برادر داود مزقد روای بت کرده که شهاب عبد ربه از او خواسته تا 
از امام صادق علیه السلام بیرسد:زنی است که در خواب شبانه مرا به 
وحشت مي اندازد.امام علیه السْلام 
مها لاه اررشه مسصا رد یجان ۱۱ 
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ینت۵ فلا شا الله مصجمال ری لفلف الای الم | لخستم خی 
میت و یمیت و بجبی,بدهآلخیر و له اخلاف الیل و الثهر و هو علی کل 
شی ء قدیر عشر مات 


[ ۰ محقشد بن یحیي,عن أحمد بن محشّد,عن علیّ بن الحکم.,عن معاویه 
ره 


پا آبه آرید آن آنام, فقال:یا بنیث قل:« آشهد آن لا له ( اللْه و أَنْ محمدا| 
۱ ۱ ۱ ۳ 1 
افو اعووعی لاه ماع بل الامی اعد شستظان ان الاب یب 
کل اه اه وان امه ره هار 
تاه لاه ممن ‏ کل باه یی اه ی لآ بار وین 
شرّ فسقه الجنْ و الانس و من شرّ فسقه العرب و العجم و من شرٌ 
ای یلعای ی 


قال معاویه:فیقول الضبی:الطِیّب,عند ذکر الْبِیْ,المبارک,قال:نعم یا بنث 
الطیب المبارک. 


بر ارام ایض اصتاهعر خر بر 
قال: 

قال لی آبو عبد اه علیه السّلام:ان استطعت آن لا تبیت لیله حتّی تعوّذ 
بأجد عشر حرفا؟قلت: آخبرنی بها؟قال:قل:«آعوذ بعژّه الم و آعوذ بقدره 
له و آعوذ بجلال اللّه و آعوذ بسلطان اللّه و او ال ال و آعوذ پدفع 
اللّه و آعوذ بمنع اللّه 0( 7 آعود موجه للم 

اعیذ پرسول اللّه صلی الّه علیه و اله و سلّم من شتّ ما خلق و بر و 


ذرآ»و تعوذ به کلما شنت. 
[۳۳۱۲] ۰-عده من آصحابنا,عن آ هد بن محمد.عن عثمان بن عیسی, 
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و سی و سه بار الحمد للّه بگوید.و ده بار بگوید:هیچ معبودی جز خدا 
نیست.او یکانة است و همتایی ندارد .فرمانروایی جهان و ستایش از آن 
اوست او زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند.همة 

ها و رفت وامد شب و روز به دست او است و بر هر کاری توانا 
است. 


[ ۳۳۱۰ ]۸-معاوية وهب از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که شبی 
یکی از پسران شان به نزد ایشان آمد و عرض کرد:پدر جان می خواهم 
بخوابم.امام علیه السّلام فرمود:فرزندم بگو:«گواهی می دهم که هیچ 
معبودی جز خدا نیست و محمد [درود خدا بر او و خاندانش آفرستاده و بندة 
اوست, به عظمت خدا پناه می برم به شکست ناپذیری او پناه می برم.به 
قدرتش پناه می برم به شکوهش پناه می برم به چیرگی اش پناه می 
برم. که خداوند بر هر کاری توانا است و از دی هر گزنده و خزنده و از 
بدی هر جانور کوچک و بزرگ در شب يا روز و از بدی بدکاران جنْ و انس 
و بدکاران عرب و عجم و از شر آذرخش و سرما به گذشت و آمرزش و 
رحمت او پناه می برم.خدایا بر محمّد بنده و فرستاده ات درود 
فرست» رما وی می گوید :آن کودک هنگامی که نام پیامبر آورده شد 
گفت:الطیب المبارک(نیکوی مبارک)امام علیه السّلام فرمود:بله فرزندم 
نیکوی مبارک. 


[ ۳۳۱۱ ]-مفصُل عمر گفت:امام صادق علیه السْلام به من فرمود:اگر 
توانستی هیچ شبی به خواب نرو تا با یازده جمله خود را در پناه خدا| قرار 
دهی مفصّل می گوید: 


به امام علیه السلام عرض کردم: مرا به آن ها آگاه کنید.امام علیه السّلام 
فرمود:«به شکست ناپذیری خدا پناه می برم.به قدرت خدا پناه می برم.به 
بزرگی خدا پناه می برم.به چیرگی خدا پناه می برم.به زیبائیش پناه می 
برم.به پس راندن او پناه می برم.به بازداری اش پناه می برم.به 
درا وود پناه می برم. به فرمانروائتیش به ذات مقذسش و به فرستاده 


اش پناه می برم از بدی هرآنچه آفریده است»و هر زمان که خواستی به 


[۰]۳۳۱۲خالد نجیح روایت کرده که امام صادق علیه الشلام می 
فرمود:هر گاه به بستر 
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عن خالد بن نجیح قال: 


کان: انة عبد ال علیه السلام بقول :|ذا آویت (لی فراشک فقل:«بسم اللّه 
وضعت جنبی الایفن الله اغلی شاد اد اسر حتیفا الذ فلما و هدارا مق 
المشرکین». 


مه ین تیف اخمد بر امه بر تیار ین رن 
سعید,عن النّضر بن سوید.عن القاسم نن سلیمان.عن جاح المدائنی.عن 
ات عیه: للم علیه السلام قال: 


«ٍذا قام أحدکم من الیل فلیقل:سبحان رب البیّین و اله المرسلین و رب 
الحتحضعفین . و الحمد للّه الذی یحیی الموتی و هو علی کل شیء 
ول ال فر و وی ی ی 


[4 ۲۲۳۳۱ ۱-علی بن ابراهیم.عن ی حماد بن عیسی,عن حریز.عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


اذا قمت باللیل من منامک فقل:«الحمد للّه الّذی رد علت خی لا هه 
اعبده» قذا ‏ سمعت 9 الذیک فقل وت کدوسن رب ۰ 9 
قاعفرلی ققه لا بعیر آلانوب الا انس فانا قمت فافظر قی آفاق الشاء ره 
قل: 


«اللهخ لا یهازی نک یل وداج لا ماع ذات آیراخه لا ررض ذات عهادو لا 
ظلمات بعضها فوق بعض و لا بحر لجّیْ تدلج بین یدی المدلج من 
خلقک, تعلم خائنه و و التْجوم و نامت العیون و 
آنت الحین القیوم لا تأخذک سنه و لا نوم.سبحان ربی رب ب العالمین و اله 
ا لاه لصو له ری لها لش 


[ ۳۱۳۳۱ ابو غلیث الاشعرطرعن مخقد بن عبد الخبار و محتد بن 
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رفتی بگو:«به نام خدا پهلوی راستم را برای خدا و بر آیین ابراهیم با 
اخلاص و در حالی که مسلمان هستم و از گروه مشرکان نیستم بر بستر 
نهادم». 


[۱۱]۳۳۱۲جلاح مداینی روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرمودند :هر کس از شما ۱ از خواب برخاست و گفت :«پاک است 
پروردگار پیامبران و معبود فرستادگان و پروردگار بیچارگان»و ستایش 
مخصوص خدایی است که مردگان را زنده می کند و بر هر کاری توانا 
است.خداوند عژتمند می فرماید:بندة من راست گفت و سیاس گزاری 


کرد. 


[4 ۲۲۳۳۱ -زراره روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:هنگامی 
که شب از خواب برخاستی بگو: «ستایش مخصوص خدایی است که روج را 
به بدنم بازگرداند تا سپاس او را گویم و بندگی اش کنم,»و هنگامی که 
صدای خروس را شنیدی بگو:«پاک و منژه است بر ورد کار ۰ 
روح.خدایا دا اک 1 
تو یگانه ای.من بد کردم و به خودم ستم کردم.پس مرا بیامرززیرا هیج 
کس جز تورگناهان را نمی آمرزد. 


و چون برخاستی به کرانه فا اشمان فحن ویو دابا تشت تا واه 
آسمان دارای باروها و نه زمین دارای بستر و نه تاریکی هایی که بعضی 
بالای دیگری است و نه دریاهای ژرف چیزی را از تو مخفی نمی سازد.در 
نزد مخلوقان شب روت.شب روی می کنی.چشمان خیانت کار و آنچه را 
سینه ها مخفی می سازد می شناسی.ستارگان غروب کرده.چشم ها می 
خوابند ولی تو زندة پاینده ای هستی که هیچ خواب و چرتی تو را فرانمی 
گیرد.یاک است پروردگار من که پروردگار جهانیان و معبود فرستادگان 
است و ستایش مخصوص او است که پروردگار جهانیان است. 


[5 ۳۲۳۳۱ -عبد الرحمن حجّاج گفته است:هنگامی که امام صادق علیه 
التلام در آخز شنت 
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ماع اقا ان ادا ها ی هه یی هن 
الاحمن بن الحشاج قال: 

کان آبو عبد اللّه علیه السلام |ذا قام آخر الیل یرفع صوته حتّی یسمع آهل 
التانه بای ای علی فمل المطله .وی عایت یر لمخم 


[6 ۳۳۱ ]4 ۱-علین , بن ابراهیم «عن ار ابن رت عمیر.عن بعض آصحارة: 


رفعه قال: 
تفن ارو اه نت ان آمسکته تفس :فا عیا ه ان ارسات 
فاحفظها». 


[5]۳۳۱۷ -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمد بن 
خالد و الحشین ین سعید,جمیعا غن التضر بن سویدعن: بحبی الجلبیت,عن 
انش اساخه فا : 


ی ی ی ی ی را مت اد ما فه ماه 
حین یأخذ مضجعه غفر له ها کم بل رل ملاین: اه و قال 
الاه الا ول ی ال با نا ی یا ری ان اه ی 


سدید| 


[۸ 6۲۳۳۱ -عدّه من آصحابنا ,عن سهل بن زیاد و آحمد پن محمد.جمیعا عن 
را ۱ 


کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله تام اف ال فر اه 
قال «الَهم باسمک آحیا و باسمک او قام من نومه قال:«الحمد 
لله الّذی آحياني بعد ما آماتنی و الیه اللشور.»و قال:قال ابو غید:الله: علند 
السلاممن فز | عیدمناند آنه آلکر مرخ ارت 
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برمی خاست صدای خود را بلند می کرد تا همه اهل خانه بشنوند و می 
فرمود: 


«خداوندا امرا در وحشت قیامت یاری کن, به من در نوی قبرم نییعت 
ببخش و خیر پیش از مرگ و پس از ان را به من روزی کن». 


[6 ۷۱ (- کف از اصحاب در حدیتی بی لننند از ایشان روایت ت کرده که 


فرمودند:وقتی خواستی بخوابی.می گویی:خدایا ااگر جانم را گرفتی, آن را 
بیامرز و اگر رهایش کردی,حفظش کن. 


[۳۳۱۷ ]5 ۱-آبو اسامه گفت: از امام صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:هرکس هنگام رفتن به بستر صد بار سورة فُل هو ال احَدٌ را 
بخواند گناهان پنجاه ساله پیش از آن آمرزیده می شود. یحیی گفته 
سفن انم اینسشحی از سعاعه پرسنده کمن 


ابو بصیر به من گفت:از امام صادق علیه السلام شنیدم این کلام را فرمود 
و گفت:ای ابا محمد,اگر آن را بیازمایی خواهی دید که درست است. 


ای تا قاع ار آعام ضاوی لت لام روایت کروم کم رصو 
خدا-درود خدا| بر او و خاندانش باد-وقتی به بستر می رفت می 
فرمود:«خدایا ابا نام تو زنده ام و با نام تو می میرم.»و چون از خواب 
برمی خاست می فرمود:«ستایش مخصوص خدایی است که پس از انکه 
مرا میراند زنده ساخت و رستاخیز جان ها به سوی او است» و امام صادق 
علیه السلام فرمود :هر کس هنگام خواب سه بار ۳1 الکرسی و این ارم 
سوره 


4 ٩: ص‎ 


مژات و الاّیه الّنی فی آل عمران: شهد اللَه أنَةْ لا ال الا هو و الْمَلایْکَهُ و آیه 
السخره و آیه الشجده و کل به شیطانان یحفظانه ,من مرده 
ان سا آر او و ییاهن ال تن ما یمن له زر 
و پسبحونه و یهللونه و یکبرونه و یستغفرون له الی آن ینتبه ذلک العبد من 
نومه و ثواب ذلک له. 


[۹ ۳۳۱ ]۷ ۱- آحمد بن محمد الکوفی,عن حمدان القلانسی,عن مجمد بن 
الولیترعن. آبان‌شن .ام .ین عبد اللّه بن جذاعه.عن آیمهقیو المع 
السلام قال: 


قاست احوتق | او لکوت عم الم ال یط فی لاه الب رید 


[ ۸۱۳۳۲۰ ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن الثوفلیّ,عن السُکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


قال الثبج صلی الله علیه و اله و سلم:من آراد شیثا من قیام اللیل و آخذ 
هم 
تجعلنی من الفافلین, آقوم ساعه کذا و کذا» لا وگل الله عبر و جل به 

ینبهه تلک الساعه. 


با اد ان ی له 


[۱]۳۳۲۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن آبی یوب 
الخژّاز,عن آبی حمزه قال: 


رأیت آبا عبد اللّه علیه السشّلام یحژک شفتیه حین آراد آن یخرج و هو قائم 
علی الباب. فقلت: [تی ار آینک تحرژک شفتیک حین خرجت فهل قلت شینا؟ 
قال:نعم ان الانسان |ذا خرج من منزله قال حین یرید آن پخرج::«اللّه اکبر 
اللّه آکبر»‌ثلائا, «بالله آخرج و باللّه آدخل و علی اللّه آتوکل» ثلاث 
مژات.«اللهمّ افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم لی بخیر و قنی شرّ کل 
دام ات اد تاصتها ان ری 


ص : 4۱۰ 


آل عمران: «شَهد ال لاله الا و و الملایکة» و آیث سچره و آیة سجده 
را بخواند [ایة سخره اية ۵4 سوره اعراف: ان تَبْکم ال الذی حلق تا َثٌ 
العالمین و یه سجده دو آية آخر سورة حم سجده است . آدو شیطان بر او 
گمارده می شود تا او را از شیاطین گردنکش نگاه دارند چه بخواهند و چه 
نخواهند و همراه آن دو سی فرشته هستند که خدا را سپاس گفته, تسبیح و 


تهلیل و تکبیر کرده,برای او آمرزش خواهی قی. کنتد تا آز بنده از خواب 
بیدار شود .در حالی که ثواب همه آن ها برای او است. 


ام سن ند الله داعم روایت کرو کف اسان شادی عایه 


السلام فرمودند:هر کس آبة آخر سور ه 4 کهف را در هنگام خواب بخواند در 
هر ساعتی بخواهد از خواب بیدار می شود. 


[ ۸۲۳۳۲۰ ۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که پیامبر 
کزافت فرمودند:«هرکس بخواهد شب به عبادت برخیزد هنگامی که به 
بستر می رود بگوید: [به نام خدا آخداوندا مرا از مکر خودت ایمن نکن.یادت 
را از خاطرم نبر و از غافلان قرارم نده تا در فلان ساعت از خواب 

برخیزم»تا خداوند عرّتمند فرشته ای را بر او بگمارد که در همان ساعت 
بیدارش کند 


دعا هنگام بیرون رفتن از منزل 


[۳۳۲۱] -ابو حمزه گفته است:امام صادق علیه السْلام را دیدم که وقتی 
می خواست از خانه بیرون رود در آستانة در لبانش تکان می خورد.عرض 
کردم:من شما را دیدم که وقتی روز ضف آمدید لبانتان تکان هی خوزد: آیا 
چیزی می فرمودید؟ 


امام علیه السلام فرمود:بله. انسان هتحاصی که از خانه اش بیرون می 
انختوفتی می خواهد از در بیرون اند سه بار بگوید: +« اللّه اکبر به یاری خدا| 
بیرون می روم و به یاری او بازمی گردم و بر او توگل می کنم». 

«خدایا ابه روی من دری از خیر بگشا و سرانجامم را خیر بگردان و از بدی 
هر جنبنده ای که اختیارش در دست تبوست نگاه دار. که پزوزد از فن بر راه 


راست 


ص :4۱۱ 


علی صراط مستقیم»لم یزل فی ضمان اللّه عر و جل حلی برژه اللّه الی 
المکان الّذی کان فیه. 


محقّد بن پحیی,عن آحمد بن محقد بن عیسی,عن علی : بر الک رن ارت 
ایور این عطر ماه 


[۳۳۲۲ ۲ ۲-محمد بن یحیی,عن, آحمد بن محمد بن عیسی,.عن علین بن 
الحکم,عن مالک بن عطیه.عن آبی حمزه الثمالیت قال: 


سا یبن تین ی لته فا قفی سزی خر نش آلنات 
اه باللّه و توکلت علی الّه.ن قال:یا ات 
از خرح ور له عرض لع الستطان نا فال نس ال فال 
الملکان: کفیت ؛فاذا قال:آمنت ۳ قالا:هدیت ؛فاذا قال ؛توگلت علی 
ال قالانوقیت, فیتتجی الشیچلان فیقول بعضهم لبعض:کیف لنا سمن هدی و 
کفی و وقی؟قال:نم قال:الَهمٌ ان عرضی لک الیوم.نمٌ قال:یا آبا حمزه. ان 
ترکت الّاس لم یترکوک و ان رفضتهم لم یرفضوک,قلت:فما آصنع؟ 
قال: آعطهم [من آعرضک لیوم فقرک و فاقتک. 


[۲]۳۳۲۳-عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محقد,عن عثمان بن عیسی,عن 
ابی حمزه قال: 


استأذنت علی آبی جعفر علیه السّلام, فخرج الیْ و شفتاه تتحرژکان, فقلت 
له:فقال: | فطنت لذلک يا ثمالی؟قلت:نعم چعلت فداک,قال: ی و اللّه 
تکلفت کلام ما قلم ید اخد قط از تفاه الله فا احته ف ار دیامن 
آخرته.قال:قلت له: آخبرنی به, قال:نعم من قال حین یخرج من منزله:«بسم 
اللّه حسبی الله توکّلت علی الله,اللهِمْ ائي اسالی خی ار را و آعوذ 
بک من خزی الذنیا و عذاب الاخره»کفاه الله ما آفته. مر آمز دنیاه و آخرنه. 


ص :۲ 4۱ 


قرار دارد.تا پیوسته در ضمانت و حفاظت خداوند باشد و خدا او را , به جاپی 
که دی آن:نودساز خوداند: 


این حدیت با سلسله راویان دیگری نیز روایت شده است. 


۳۳۲۲ ]۲- -آبو حمزه ثمالی گفته است, به در خانهة امام سجاد علیه السلام 
آمدم و هنکامی که آن حضرت از خانه بیرون آمنذ با ایشان روبه رو 
شدم.حضرت فرمود:به نام خداءبه خدا ایمان آوردم و بر خدا توکل 
کردم.سپس فرمود :ای ابو حمزه.بنده هنگامی که از خانه بیرون می آید 
شیطان آق اشکازدمی شود که چون بگوید به نام خدا| ۰دو فرشتهة مامور او 
می گویند: کفایت شدی و هنگاهی. که. بکویدزبه خدا ایمان. آوزدم.مفی 
گویند ؛هدایت شدی و هنگامی که بگوید:بر خدا توکل مت دو می 
گیت قو حفط بش ی آن گاه شیطان از او دور می شود.و : یکی به دیگری 
قی: فویدتها به کسی که کفایت شده و هدایت گردیده و در امان است چه 
راهی داریم؟راوی گوید:سپس امام علیه السّلام فرمود:خدایا امروز آبروی 


سپس فرمودند:ای ابا حمزه اگر مردم را رها کنی تو را رها نخواهند کرد و 
اگر دست از آنان برداری آنان دست از تو برنخواهند داشت. گفتم پس من 
که کات کلم اماض علیه اسام رود ان ام خموسم ات اند 
ذخيرة روز فقر و نیازمندی خود ساز. 


[۳]۳۳۲۳-ابو حمزه گفته است:از امام باقر علیه السّلام اجازه ورود 
خواستم امام علیه السلام دم در امد در حالی که دو لبش حرکت می کرد 
در این باره از ایشان پر سیدم» فر مودند :آپا آن را فهمیدی ثمالی؟من عرض 
کردم:بله فدایت شوم.امام علیه السّلام فرمودند:به خدا سوگند من کلماتی 
را به زبان آوردم که هیچ کس هرگز آن ها را نگفته جز آنکه خداوند امور 
مهم دنیا و آخرت او را کفایت کرده است.من عرض کردم:آن کلمات را به 
من بگویید .امام علیه السلام فرمود:بله. هرکس در هنگام بیرون آمدن از 
خانه بگوید ۰« به نام خدا اخدا مرا بس است من بر او توکل کردم .«خداوندا 
من برای همه کارهايم خیر را از تو می خواهم و از خواری دنیا و کیفر 
اخرت به تو پناه می برم»خداوند امور مهم دنیا و اخرت او را کفایت می 
کند. 
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[4]۳۳۲4-عنه,عن علیْ بن الحکم,عن عاصم بن حمید,عن آبی بصیر.عن 
ابش جفقد علیم الشلام قال: 


من قال حین یخرج من باب داره:«آعوذ بما عاذت به ملائکه اللّه من شر 
هذا الیوم الجدید الذی (ذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسی و من شرٌ 
غیری و من شر الشٌیاطین و من شلّ من نصب لأولیاء اللّه و من شّ الجِنْ و 
انس و من شرّ السّباع و الهوامٌ و من شتّ رکوب المحارم کلها, آجیر نفسی 

لله من کل شُ»غفر الله له و تاب علیه و کفاه الهِمٌ و حجزه عن السوء و 
0 


[5 5]۳۳۲-علین بن ایراهیم,عن آبیه,عن ابن محبوب,عن معاویه بن عّار, 
در ال 

|ذا خرچت من منزلک فقل:«بسم اللّه توکلت علی اللّه,لا حول و لا لا قوه لا 
( و آعوذ بک من شّ ما خرجت 7 


[6 6]۳۳۲-عده من آصحابنایعن آحمد بن محشد,عن محقد بن علی,عن عبد 


کان آبو عبد اللّه علیه السّلام لذا خرج یقول:«اللهِمٌ بک خرجت و لک 
اسلمت هک اه فلیی و کات الا ار ی فی وس هد اه اه فنی 
فوزه و فتحه و : نصره و طهوره و هداه و برکته و اصرف عنی شژه و شر ما 
فی هنت الله للم و الله اکتر ده الخمه لله رت الفا لس ال ان فد 
یط 
دلت. 
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[4]۳۳۲4-ابو بصیر روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:هرکس 
هنگامی که از خانه اش بیرون می آید بگوید :۰«از شر این روز جدید که 
هرگاه خورشیدش پنهان شود بازنگردد و از شر و بدی خودم و غیر خودم و 
شیاطین و هرکس که به جنگ دوستان خدا برخاسته اشت. و از شا جن و 
انس و درنده و خزنده و از شرّ انجام هر حرامی پناه می برم به آن چه 
فرشتان خداربم: ان باه‌ رده اند انم را از هر بدی در پناه خدا قرار می 
دهم».خداوند او را می بخشد و توبه اش را می پذیرد و امور مهم او را 
کفایت کرده,از دی بازمی دارد و از شت نگام می دارد. 


[5]۳۳۲5-معاوية عقّار روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
7 1 و 
خواهم که آنچه را برای آن خانه بیرون آمده ام نیک گردانی و از بدی آن 
کورای ان از خاته سرت امد امه ورام چی رم ود ان مصل خود 
بر من گشایش عطا فرما و نعمت خود را بر من کامل بگردان و مرا در راه 
بندگی خود بکمار و خواسته ام را چیزی قراربده که در نزد تو است و مرا 


[6 ۳۳۲ ]6- -آبو خدیجه گفته است:امام صادق علیه السلام هتکاخف که از 
خانه بیرون می آمد می فرمود:خدایا به یاری تو بیرون آمدم و برای تو 
اسلام آفزندورت پاری نو ایمان آورده بر نو هکل کردم,خدایا اامروزم را 
برای من پربرکت قرارده و پیروزی و گشایش و یاری و پاکی و هدایت و 
برکت آن را روزی ام کن و بدی این روز و هر آن چه را در آن است از من 
وان تا وت ای وتا رگ تراران استه رصت شورو 
ستایش مخصوص او است که پروردگار جهانیان است .خدایا من از خانه 
بیرون آمدم پس بیرون آمدنم را پربرکت قرارده و مرا از آن بهره مندساز 
راوی گفته است:و هنگامی که به منزل می رفت نیز همین کلمات را بر 
زبان جاری می کرد. 


ص :5 4۱ 


[4]۳۳۲4-ابو بصیر روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:هرکس 
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هرگاه خورشیدش پنهان شود بازنگردد و از شر و بدی خودم و غیر خودم و 
شیاطین و هرکس که به جنگ دوستان خدا برخاسته اشت. و از شا جن و 
انس و درنده و خزنده و از شرّ انجام هر حرامی پناه می برم به آن چه 
فرشتان خداربم: ان باه‌ رده اند انم را از هر بدی در پناه خدا قرار می 
دهم».خداوند او را می بخشد و توبه اش را می پذیرد و امور مهم او را 
کفایت کرده,از دی بازمی دارد و از شت نگام می دارد. 


[5]۳۳۲5-معاوية عقّار روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
7 1 و 
خواهم که آنچه را برای آن خانه بیرون آمده ام نیک گردانی و از بدی آن 
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[6 ۳۳۲ ]6- -آبو خدیجه گفته است:امام صادق علیه السلام هتکاخف که از 
خانه بیرون می آمد می فرمود:خدایا به یاری تو بیرون آمدم و برای تو 
اسلام آفزندورت پاری نو ایمان آورده بر نو هکل کردم,خدایا اامروزم را 
برای من پربرکت قرارده و پیروزی و گشایش و یاری و پاکی و هدایت و 
برکت آن را روزی ام کن و بدی این روز و هر آن چه را در آن است از من 
وان تا وت ای وتا رگ تراران استه رصت شورو 
ستایش مخصوص او است که پروردگار جهانیان است .خدایا من از خانه 
بیرون آمدم پس بیرون آمدنم را پربرکت قرارده و مرا از آن بهره مندساز 
راوی گفته است:و هنگامی که به منزل می رفت نیز همین کلمات را بر 
زبان جاری می کرد. 


ص :5 4۱ 


[4]۳۳۲4-ابو بصیر روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:هرکس 
هنگامی که از خانه اش بیرون می آید بگوید :۰«از شر این روز جدید که 
هرگاه خورشیدش پنهان شود بازنگردد و از شر و بدی خودم و غیر خودم و 
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فرشتان خداربم: ان باه‌ رده اند انم را از هر بدی در پناه خدا قرار می 
دهم».خداوند او را می بخشد و توبه اش را می پذیرد و امور مهم او را 
کفایت کرده,از دی بازمی دارد و از شت نگام می دارد. 


[5]۳۳۲5-معاوية عقّار روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
7 1 و 
خواهم که آنچه را برای آن خانه بیرون آمده ام نیک گردانی و از بدی آن 
کورای ان از خاته سرت امد امه ورام چی رم ود ان مصل خود 
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برای من پربرکت قرارده و پیروزی و گشایش و یاری و پاکی و هدایت و 
برکت آن را روزی ام کن و بدی این روز و هر آن چه را در آن است از من 
وان تا وت ای وتا رگ تراران استه رصت شورو 
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انس و درنده و خزنده و از شرّ انجام هر حرامی پناه می برم به آن چه 
فرشتان خداربم: ان باه‌ رده اند انم را از هر بدی در پناه خدا قرار می 
دهم».خداوند او را می بخشد و توبه اش را می پذیرد و امور مهم او را 
کفایت کرده,از دی بازمی دارد و از شت نگام می دارد. 


[5]۳۳۲5-معاوية عقّار روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
7 1 و 
خواهم که آنچه را برای آن خانه بیرون آمده ام نیک گردانی و از بدی آن 
کورای ان از خاته سرت امد امه ورام چی رم ود ان مصل خود 
بر من گشایش عطا فرما و نعمت خود را بر من کامل بگردان و مرا در راه 
بندگی خود بکمار و خواسته ام را چیزی قراربده که در نزد تو است و مرا 


[6 ۳۳۲ ]6- -آبو خدیجه گفته است:امام صادق علیه السلام هتکاخف که از 
خانه بیرون می آمد می فرمود:خدایا به یاری تو بیرون آمدم و برای تو 
اسلام آفزندورت پاری نو ایمان آورده بر نو هکل کردم,خدایا اامروزم را 
برای من پربرکت قرارده و پیروزی و گشایش و یاری و پاکی و هدایت و 
برکت آن را روزی ام کن و بدی این روز و هر آن چه را در آن است از من 
وان تا وت ای وتا رگ تراران استه رصت شورو 
ستایش مخصوص او است که پروردگار جهانیان است .خدایا من از خانه 
بیرون آمدم پس بیرون آمدنم را پربرکت قرارده و مرا از آن بهره مندساز 
راوی گفته است:و هنگامی که به منزل می رفت نیز همین کلمات را بر 
زبان جاری می کرد. 
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صباح الحذاءءعن آبی الحسن علیه السّلام قال: 


پا صبّاح,لو کان الجل منکم ]ذا آراد سفرا قام علی باب داره تلقاء وجهه 
الذی یتوجّه له فقرا الحمد آمامه و عن بهینم و عن شماله ِِ 
شماله ور ای الگزرنه آمامه زر شم ی فعاه بر غ ال 
احفطتت و احقظ ما هقی و سای ماع مسا بل ما ععن 
ببلاغک الحسن الجمیلٍ»لحفظه اللّه و حفظ ما معه و سلمه و سلم ما معه 
یه یا ما مهم رآها رات اها. تقو لا بط ها عم وله وا 
یبلغ ما معه و یسلم و لا یسلم ما معه. 


۲۳۳ فقو ین بخبی:عن آحمد بن مخنعن این فعال رفن لخشن 
نی لخن اس الخس له لامعا 


(ذا خرچت من منزلک فی سفر آو حضر فقل:«بسم اللّه آمنت بالله, توگلت 
علی الله ما شاء الله لا حول و لا قوّه الا بالله»فتلقاه الشٌیاطین فتنصرف و 
تضرب الملائکه وجوهها و تقول:ما سبیلکم علیه و قد سشی اللّه و آمن به و 
توکل علیه و قال:ما شاء اللّه لا حول و لا قغه الا بالله. 


باب الذعاء قبل الطلاه 


ان ای و 


کان آمیر المومنین علیه السّلام یقول:من قال هذا القول کان مع محشّد و 
آل محشّد |ذا قام قبل آأن یستفتح الضلاه:«اللهِمٌ ثی آتوجّه الیک بمحقد و 
ال مواقم ی دض و ان دم یگ ها فان ود عتها 
فی الذنیا 
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و الخره و من المقّیین؛مننت علی بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم و 
معر فتهم و ولایتهم فانها الشعاده و اختم ای بها فانک لین کل شی ۶ 
قدیر» نم تصلی,فاذا انصرفت قلت::«اللهم اجعلنی مع محمّد و ال محمد 
فی کل عافیه و بلاء و اجعلنی مع محقد و آل محمّد فی کل مثوی و 
منقلب, الم اجعل محیای محیاهم و مماتی مماتهم و اجعلنی معهم فی 
المواطن کلها و لا تفترق بینی و بینهم نک علی کل شیء قدیر». 


[۲]۳۳۳4-عذه من اضحاشارعن ۳ بن محمد بن خالد.عن بعض 
اصحابنا,رفعه قال: 

تقول قبل دخولک فی الصّلاه :<« الم ای آقذم فصن آزاه ان 
و اله نم پیت اند ,اجه انوم به [الیک آفی طلبتی فاجعلنی بهم 


مجیها فی الکیا و الأخره و من المقژبین الَهم اجعل صلاتی بهم متقبله و 
دتیی هم فعقور آ معا مهم مایا با ارجم. ال اخصه ». 


[۳۳۳5 ]۳-عنه,عن آبیه,عن غیت آللد بن القاسم.عن صفوان الجمال قال: 
شمیت با یه ال عله السام بو سل الق فل ایو کل الم ۱ 


تویسنی من روحک و لا تقتطنی من رحمتک و لا تمنئی مکرک فانه لا یامن 
مکر الله. الا القوم: الخاسشزون فلت :جعلت قداک. ما شسمعت بهدا من. آحد 


قبلک, فقال ان من آکبر الکباثر عند اللّه الیلس من روح اللّه و القنوط من 
تفه له ار سفن کر الام. 


باب الدعاء فی آدبار الصّلوات 


[۳۳۳6] -محشد بن یحیی,عن أحمد بن مجشد بن عیسی,عن آبی عبد الله 
البرقین.عن عیسی بن عبد الله القمیت.عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 
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و از نزدیکان بارگاهت قرارده .که نو با دادن شناخت اضر مت نهادی 
پس سرانجامم را بندگی و شناخت و ولایتشان قرارده که سعادت حقیقی 
آن است و مرا این گونه به سرانجام برسان؛زیرا تو بر هرکاری توانایی. 


سپس نماز می خوانی و هنگامی که نمازت به پایان رسید می 
گویی:«خداوندا ۱ در هر سلامت و گرفتاری و در هر اقامت و د کر کون ای 
مرا با محمد و خاندان او قرار بده.خدایا زندگی مرا زد کی ایشان و مرگ 
مرا مرگ آنان قرارده.مرا در همه جا با آنان قرار بده و میان من و ایشان 
جدایی نیافکن. که نو بر هر کاری توانایی. 


[۲]۳۳۳۵-یکی از اصحاب حدیثی روایت کرده که امام معصوم علیه السلام 
فرمودند: 


پیش از وارد شدن به نماز بگو؛خداوندا امن محمد-درود خدا| بر او و بر 
خاندانش-پیامبرت را پیشاییش حاجتم قرار داده,برای خواسته ام به وسیله 
او به تو رو آوردم پس مرا به وسیلة آنان در دنیا و اخرت ابرومند ساخته, از 
نزدیکان درگاهت قرارده .خدآوندا نمازم را ؛ به خاطر آنان بیذیر و گناهم را 
بیامرز و خواسته ام را برآور ای مهربان ترین مهربانان. 


[۳۳۳5 ]۳-صفوان جمّال گفته است:در محضر امام صادق علیه السّلام بودم 
و ایشان پیش از تکبیره الاحرام رو به قبله ایستاد و گفت:«خدایا مرا از 
رحمت خودت ناامید نکن و از مکرت آسوده خاطر مکن؛زیرا هیچ کس جز 
گروه زیان کاران از مکر خدا| آسوده خاطر نمی گردند.من عرض 
کردم:فدایت شوم. چنین سخنانی را پیش از شما از کسی نشنیده 
بودم.امام علیه السلام فرمودند:یکی از بزرگ ترین گناهان کبیره در نزد 
خدا ناامیدی از رحمت و بخشایش خدا و آسوده خاطر بودن از مکر او 


است. 
دعای پس از نمازها 


۱۷۷۳۵ تینسی عن غند آلاه قمی آز آمام اوق خلت الشلام روامت کرده 
۱ ۱ 7 


ص : 4۲۱ 


کان آمی الموهفن شلوانتزالله علبه بقول ادا غرغمن الوا «اللمم ن 
انفرت الک سک م کی ها العرت الات سید غای ور رهوای و 
اقب الیک تملاتکنک آلمقزبین و آنبپاتک الخرشتین کالم ۶ ات اف 
عنّی و بی الفاقه الیک, آنت الغن و آنا الفقیر الیک, آقلتنی عثرتی و سترت 
علیث ذنوبی فاقض لی الیوم حاجتی و لا تعذینی بقبیح ما تعلم متّی,بل 
عفوک 0 یسعنی» قال : دٍثمٍ بخز ساجدا و یقول :«یا اهل الثقوی و 1 
اک 0 ی ص و که آنواع البلایا 
غیینی: 


۷ علتّ بن ابراهیم هه ب: اسماضا: عن التصل: این 


ای یا ی ال 


من قال (ذا صلی المغرب ثلاث مات« الحمد للّه الذی یفعل ما یشاء و لا 
تفعل فا شا غیرن» اعطظی غیرا کبیرا. 


[۳]۳۳۳۸-عذه من آصحابنا.عن آحمد بن محشّد بن خالد.عن آبیه, رفعه قال: 

یقول بعد العشاءین:«اللَهِمٌ بیدک مقادیر الیل و الثهار و مقادیر الذنیا و 
الاخره و مقادیر الموت و الحیاه و مقادیر الشمس و القمر و مقادیر اللصر 
و الخذلان و مقادیر الغني و الققر اللهم بارک لی.قی دینی و دنبای ورفی 


۱۷۱۳۸۳ با 
الانس و اجعل منقلبی |لی خیر دائم و نعیم لا یزول». 


[۳۳۳۹ 4-عنه,عن بعض آصحابه,رفعه قال: 
ها ی کل لام هی اه ی ایا لقن الا 
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-درود خدا| بر او-هنگامی که از نماز ظهر فارغ می شد می فرمود:«خداوندا 
من به وسیلة بخشش و بزرگواری ات به تو نزدیکی می جویم و به واسطءة 
محمدبنده و فرستادم ات [درود خدا بر او و بر خاندانش آو به وسیلهة 
فرشتگان مخصوص درگاه و پیامبران فرستاده ات و به واسطه خودت به نو 
نزدیکی می جویم. 


خداوندا تو به من نیازی نداری و من به تو نیازمندم.تو بی نیازی و من به تو 
نیازمندم.خدایا تو از لغزش های من درگذشتی و کناهانم را پوشاندی پس 
امروز خواسنة مرا برآور و برای زشتی هایی که از من می دانی مرا کیفر 
نده بلکه با گذشت و بخشش ات مرا فراگیر»و سپس به سجده می افتاد و 
می فرمود:ای اهل تقوا و ای اهل آمرزش.ای نیکو و ای مهربان.تو از پدر و 
مادر و همه افراد به من نیک تری.با براورده ساختن خواسته ام و اجابت 
دعایم و مورد پذیرش قرار گرفتن ندایم به من روکن.که تو انواع بلاها را از 


[۲]۳۳۳۷-صباح سیابه روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس وقتی نماز مغرب را گذارد.سه بار بگوید:«سپاس 
مخصوص خدایی است که هرچه بخواهد انجام می دهد و غیر او هرچه 
بخواهد نمی تواند انجام دهد».خیر فراوانی به او عطا می شود. 


[۲]۳۳۳۸-محمد خالد در حدیثی بی سند روایت کرده که معصوم علیه 
السْلام فرمودند: 


پس از نماز مغرب و عشاء بگویید : «خداوند| اندازة شب و روز و اندازة دنیا 


و آخرت و اندازة مرگ و زندگی و اندازة خورشید و ماه و اندازة پیروزی و 
شکست و اندازه توانگری و فقر به دست تو است.خداوندا به دین و دنیایم 


و به تن و خانواده و فرزندانم برکت ده.خدایا بدی بدکاران عرب و عجم و 
جنٌ و انس را از من دور گردان و بازگشت مرا به خیری همیشگی و نعمت 
[۳۳۳۹ 41-یکی از اصحاب حدیثئی روایت ن کرده که معصوم علیه السلام 
فرمودند:هر 
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ارحمنی من الثار»ثلاث مرّات و یده الیسری مرفوعه و بطنها لی ما یلی 
السشماء نم یقول :« آجرنی من العذاب الألیم» [نلاث مات آئم یوْخر یده عن 
لحیته ثم یرفع یده و یجعل بطنها ممّا یلی السماء نم یقول:«یا عزیز يا کریم 
یا رحمان یا رحیم»و یقلب بدیه و یجعل بطونهما مقّا یلی الشماء نع بقول 
خرس هن دای له ات م ادص لت هی الم مت و 
الملائکه و اوح مه مره سل شا اد ی 
جمیع الخلائی [1 التفلین الجق و الاو قال:[ذا فرفت من تشهدک فارقه 
بدیک:هفل»:«انلهق اغفر لن معفره عزما جزما لا تفادر دنا و لا آرتکب بعدها 
محژما ابدا و عافنی معافاه لا بلوی بعدها آبدا و اهدنی هدی لا َضل بعده 
آندا و انعخی با و سا عمتی اه لن وا له علن و ری یادا 
هی ها رای مت لت با الاه با لاه با الله با مان با رای را 
یا اهر سرا سا ی و ات ات لیف دسا 
من سعه رزقک و اهدنی لما اختلف فیم من الحق باذنک و اعصمنی من 
السیطان خیم و ابلخ منوا صلی لاه یه و یه کیرو.ه 
سلاما و اهدنی بهداک و آغننی بغناک و اجعلتی من آولیائک المخلصین و 
صلی اه لت وال فد آ» اس لها کر اه زد 
ال یه نف ی مایا مر فا اعها مش هرا الب هم انامه 


[ ۳۳۵ ]5-عنه عن بعض آصحابه, ر فعه قال: 


تقول بعد الفجر<اللَهمٌ لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک و لک الحمد حمدا 
لا منتهی له دون رضاک و لی‌ خی نها ۱ ید ام وین مت و لک 
الحمد 2 الا رضاک اللهِغٌ لک الحمد و |لیک ۳ 


ات 
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کس پس از هرنمازی در حالی که دست چپ خود را بلند کرده و کف 
دستش را به سوی آسمان گرفته است ریش خود را در دست راست گیرد 
و سه بار بگوید 


تا اک وهی رات هر هرا از تا .نی 
بگوید («مرا از عذاب دردناک 7 ده». سپس دستش را از ریشش بردارد و 
به سوی آسمان بلند کند ۵ کف آن را به سوی آسمان قرار داده, بگوید ۰« ای 
شکست ناپذیر ای بخشنده,ای رحمتگرءای مهربان»و هر دو دست را 
بر کردایم و ان ام کت انها- شا نف وی ااشیفان. باند. کر دهشته .ناو 
بگوید :«مرا از عذاب دردناک پناه بده,و بر محمد و خاندان او و فرشتگان و 
روح درود فرست» آمرزیده می شود و مورد 9 
زمانی که همه آفریدگان از جن و انس بمیرند برای او آمرزش خواهی می 
شود و فرمودند:هنگامی که تشهٌّدت به پایان رسید دو دست خود را ۳1 
کن و بگو:«خداوندا امرا به طور حتم بیامرز تا گناهی نماند و من پس از آن 
هرگز به حرام نیفتم و سلامت و عافیتی به من عطا فرما که هرگز پس از 
آن بلاء و مصیبتی نباشد و هدایتی را شامل حال من کن که پس از آن 
هرگز گمراه نگردم.پروردگارا مرا به سبب آنچه آموختی سود بخش و آن 
را به نفع من و نه به زیانم قرارده و به اندازة کفاف روزی ام کن و به آن 
خرسندم گردان ای پروردگار من و توبه مرا بپذیر ای خدا ای خدا ای خدا 
ای رحمتگر,ای رحمتگر,ای رحمتگر:ای مهربان.ای مهربان,ای مهربان مرا 
از آتش شعله ور نجات دم و آز کسترد کی روزی ات به من ارزانی کن.و 
دربارة آنچه به اذن تو مورد اختلاف است مرا هدایت کن و از شیطان رانده 
تدم ییاه دار ار فریم فحفد صاوه الله علیه وله سم تمد و سلام 
فراوان بفرست.مرا به هدایت ات هدایت کن,با بی نیازی ات بی نیاز ساز 
و از دوستان خالص شده ات قرارده و بر محمد و خاندان او درود فرست 
امین ». 


امام علیه السلام فرمودند هرکس پس از هر نمازی چنین بگوید خداوند 
روحش را در قبر به وی برگرداند و تا روز قیامت زنده و روزی خور و در 
نعمت و شادی باشد. 


[ 9]۳۳۵4-یکی از اصحاب حدیثی روایت کرده که معصوم علیه السلام 


فرمودند:پس از سپیدة صبح اه برای نو است.سپاسی 
جاودان با جاودانگی نو و سپاس برای نو است سپاسی که بی رضای نو 


پذیرد و سیاس برای تو است سیاسی که گوینده اش پاداشی جز رضای تو 
ندارد خداوندا سپاس مخصوص 


ص‌ :5 4۲ 


المستعاناللَهمٌ لک الحمد کما آنت آهله,الحمد للّه بمحامده کلها علی 
نعمائه کلها حنّی ینتهی الحمد الي حیث ما یحبٍ ربی و یرضی».و تقول بعد 
الفجر قبل آن تتکلم:«الحمد لله ملء المیزان و منتهی الضا و زنه 
العرش» و سبحان اللّه ملء المیزان و منتهی الضا و زنم الهرشس و2۳ 
اکبر ملء المیزان و منتهی الْضا و زنه العرش و لا اله لاله ملء المیزان 
و منتهی الضا و زنه العرش تعید ذلک آریع مات نم تقول ۰« المع ]آسالک 
مساله العید الرلیل آن هی علی مد و ال فده ان تفر لیا روشاه 
تقضی لنا حوامجنا فی الونیا و آلاخرخ فی بشسر منک و عافیت». 


0۳۵ یتفن اضعا بتاتفن سمل بن تیانع هرن نو 
بن الفرج قال: 


کتب ال آبو جعفر ابن الضا علیه السّلام بهذا الدْعاء و علمنیه و قال:من 

قال فی دبر صلاه الفجر لم بلتمس حاجه لا یشرت لم و کقاه ال ما 
هبته:«بسم اللّه و باه و صلی اللّه علی محقد و آله وق خ آمری ای 
الله ان ال تصیز بالعباد* قوقاه اللهْ یات ما مَکوا لا ال لا آْت ت شبْحانک 
ان کث من الطالمین* قاستجیّا له و انس آلعت ف کولی بسن 

تفه تا اللر و یشم الوکیل* قائقلتوا ینققه من الله و قطل لَم 
مهم شوه ما شاء له لا حول و لا وه لا باه [العلی العظیم اما شاء 
ال لا ماع ها فا لاه وه ان رم الا خی من 
المربوبین,حسبی , الخالق من لوف کی الژازق من 
المرزوقین,جسبی الذی لم یزل حسبی منذ قط حسبی اللّه الذی لا اله ال 
هو علیه توکلت و هو رت العرش العظیم.و قال:لذا انصرفت من صلاه 
مکتزنه فقل ریت له تا و فد سا لاسام شاه بالقر ان کتا با 
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تو است,شکایت به بار گاه تو آورده می شود و نویی یاور ما.خدایا سپاس 


سپاس با همه گونه های سپاسش در برابر همة نعمت هایش از آن 
خداست تا بدان جا که پروردگارم دوست می دارد و راضی می شود»و 
پس از سپیدة صبح پیش از آن که سخن بگویی بگو:«سپاس مخصوص 
خداست به مقدار میزان و پایان رضایت و سنگینی عرش و خدا پاک است 

به اندازة میزان و پایان رضایت و سنگینی عرش و خدا بزرگ ‏ پی از ان 
ات که سره شود به اندازه میزان و پایان رک رو 
هب معبودی جز خدا نیست به اندازة میزان و پایان رضایت و سنگینی 
عرش #و جهان بان بان کفتد میسن فی گویی [خداوند از تو حون بنده ای 
خوار.می خواهم که بر محمد و خاندان او درود فرستی و گناهان ما را 
بیامرزی و خواسته های ما در دنیا و اخرت را در اسانی و سلامتی براورده 
سازی». 


[ ۳۳4۱ ]6-محشّد فرج گفته است:امام جواد علیه السْلام این دعا را برای 
من نوشت و آن را به من آموخته, فرمود:هرکس به دنبال نماز صبح این دعا 
زا. بخواند خیزی از خدا تمی ظلند جز آنکه برانش فیسر می کردد و خداوتة 
امور مهم او را کفایت می کند:«به نام خدا| و به یاری او و درود خداوند بر 
محمد و خاندان او.و من امورم را به خدا| واگذار می کنم که خداوند بر 
بندگانش بینا است.و خداوند او را از بدکرداری های نیرنگ بازان حفظ کرد 
که هیچ معبودی جز تو نیست ای خدای پاک و من از ستم کاران بودم. 


پس ما او را پاسخ گفتیم و از اندوه نجات بخشیدیم و ما اين گونة موّمنان 
ار سا ی 


است. 


بقن با تست هعشا و با کتمتو وه یتح ره اما رد که هرک 
خدا| بخواهد.و هیچ نیرو و توانایی ای جز به سبب خداوند [بلند مرنبه و 
بزرگ آنیست.هرچه خدا| بخواهد نه آن چه م۳ می خواهند. هرچه خدا| 
بخواهد اگرچه مردم دوست نداشته باشند .پروردگار, مرا از پرورش یافتگان 
کفایت می کند.آفزیننده مرا از آفریدگان کفایت می کند.روزی دهنده مرا 
از روزی خواران کفایت می کند. مرا بس است ان که پیو سته مرا بسن 
خواهد بود. 


مرا بس است.خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست.بر او توکل کردم و او 
پروردگار عرش پژرک است».و فر مودند هنکافی که نماز واجبت را به 
پایان بردی بگو:«خشنود گشتم که خدا پروردگارم باشد و محمد اه و 
اسلام دینم 


ص‌‌ :۳۷( 


تقلان-ففلان. آنقم‌اللمم ولتی فلانفاحفظه من این ابدبه. ون علقه و 
عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته و امدد له فی عمره و اجعله 
ذژیته و فی اهله و ماله و فی شیعته و فی عدوّه و آرهم منه ما یحذرون و 
اره فیهم ما يحبٍ و تقژ به عینه و اشف صدرونا و صدور قوم موّمنین». 


قال:و کان الثّبت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم یقول |ذا فرغ من 
رن ماع لور ما میم ها رها سرت وی اکلی و 
الموَخر لا اله لا آنت بعلمک الغیب و بقدرتک علی الخلق آجهعین ما علمت 
الاه یرای فا ی ارااعلمت المفاه را لیا ری افنالی 
خشیک فی السر و العلائیه.و کلمه الحی فی العضب و ال#ضا.و القضند‌فن 
الفقر و الغنی و آسالک نعیما لا ینفد و قرّه عین لا ینقطع و سالک اللضا 
بااقضاء عدس که العف ند العتت نم برد انیم بعه اوه له الفستر 
الی, وجهک و شوقا |لی رژینک و لقاتک من غیر ضرّاء مضه و لا فتنه 
مضله. الم زیتّا_بزینه الایمان و اجعلنا هداه مهدتین الم آهدنا فیمن 
شکر مک و حسن عافینگ و اه جک و سالک با رت قبا سیم و لسان 
عم فلگ تلم ول تلم و آت غلمالعوب» 


ص‌ :4۲۸ 


و قرآن کتابم و فلان و فلان و.. امامانم .خداوندا| فلانی دوست تو است [و 
نام امام زمان را ببر ایس او را از مقابل و پشت سر و راست و چپ و از 
بالای سر و زیر پایش نگاه دار و عمرش را طولانی کرده.او را قیام کننده 
به فرمان خود و یاری کنندة دینث قرارده.و آن چه را که دوست دارد و 
روشنی چشم او است درباره خودش و فرزندانش و خانواده اش و اموالش 
و شیعیانش و دشمنانش به او بنما. و از او به دشمنانش چیزی بنما که 
ار 
است و سینه های ما و مردم با ایمان را شفا بده». 


امام علیه السلام فرمود "پیامبر هرگاه نمازش به پایان می رسید ۳ 
فرمود :«خداوندا اآنچه کرده ام و انچه رز عقب انداخته ام و آنچه نهان با 1 
آشکار کرده ام دم مره فش آنخه را هت انم ازشت کاخ تری 
بیامرز.خداوندا پیشین تویی و پسین هم. هیچ تس ۳ جز تو نیست,به حقَ 
علم پنهان و توانایی ات بر همه آفریدگان تا هر گاه که زند کی: وا یرای مه 
خیر دانستی مرا زنده بدار و چون دانستی مرگ برای من بهتر است مرا از 
دنیا ببر,خدایا از تو ترس تو در پنهان و اشکار.سخن حقّ در خشم و 
خشنودی و میانه روی در نیازمندی و بی نیازی می خواهم.از تو نعمتی می 
خواهم که پایان نپذیرد.روشنی چشمی که قطع نشود.از تو خرسندی به 
حکمت,برکت مرگ پس از زندگی,آرامش زندگی پس از مرگ و لذّت نگاه 
به رویت و شیفتگی دیدن و دیدارت بدون زیان و فتنه ای گمراه کننده می 
خواهم. 


خداپا ما را به زژزینت ایمان اراسته کن, ما را هدایت کراتت هدایت شده 
قرارده. 


ها هیا قه ریخ سای که ات که ای ات کشا نی 
منشی قطعی در کارها و پایداری قطعی در هدایت را از نو می 
خواهم.شکر گذاری نعمت ها و سلامتی نیکو و ادای حقت را از تو می 
خواهم.پروردگارا از تو قلبی سالم و زبانی راستگو می خواهم و برای 
چیزهایی که می دانی امرزش می خواهم.از تو بهترین چیزی را که می 
دانی می خواهم و از بدی انچه می دانی به تو پناه می برم که تو می دانی 
و ما نمی دانیم و تو به راستی داننده پنهان ها هستی. 


وه عمیره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که جبرئیل 


ص‌ :4۳۹ 


۱ 


فرجا و مخرجا و اررفنی هن یت آخنست هن خلت لا ای 4 


[۸]۳۳4۳-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن محمّد بن عبد 
ای سر سم دی امین سید الله عليه اس لاه وال 


من قال هذه الکلمات عند کل صلاه مکتوبه حفظ فی نفسه و داره و ماله و 
ولده: آجیرٍ نفسی و مالی و ولدی و آهلی و داری و کل ما هو مثّی باللّه 
الواحد الأحد الضّمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا آحد و آجیر 
نفسی و مالی و ولدی و کل ما هو مثّی برثٍ الفلق من شرّ ما خلق الی 
آگرها هرت الا 1 


قال: 


من قال فین بر الفریضه:هبا من یفعل, ما شا و لا بفعل ما بشاء آجة 
غیره» تلائار تم سال اعطی ما سال. 


[۳۳45] ۱۰-الحسین بن محمد.,عن آحمد بن اسحاق.عن سعدان.عن سعید 
بن یسار قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:(ذا صلّیت المغرب فاَمر یدک علی جبهتک و 
قل:«بسم اللّه الذی لا له لا هو عالم الغیب و لشهاده الحشن 
ال خیم اللهغ آدهت عتی الم واالفة آو الحرن»ثلات مات 


[۳۳4۵] ۱۱-علیْ بن ابراهیم,عن ایتقیگن این ان مرن تیالو 
عن: آبقهرغرن ابی عید الاة علیه الشلام‌فالن: 


ص : 4۳۰ 


یوسف علیه السّلام که در زندان بود: امد و به او کفت: ای پوسف تن از 
هر نمازی بگو: 


خداوندا ابرای من گشایش و تدبیری قرار بده و از آن جا که گمان می برم 
و گمان نمی برم به من روزی بخش. 


۳۳4۳ ]۸-مردی روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس 
اين کلمات را هنگام هر نماز واجبی بخواند جان و خانه اش و مال و 


فرزندانش محفوظ می ماند :«جان و مالم و فرزندان و خانواده و خانه ام و 
هرآنچه را از آن فن اشت یه خداوند بحاته یکتایدنی تیان که به.می تاد .و 


نه زاییده می شود و هیچ همتایی ندارد می سپارم و جان و مالم و فرزندان 
و هرچه را ان آن:هن است از شر آنچه آفریده رون سا ید 22 
و(تا آخر سوره فلق)پناه می دهم و به پروردگارم مردم...(تا آخر سورة 
ناس)و به آیه الکرسی(تا آخر آیات). 


[۳۳44 ]٩-از‏ معاوية عمار روایت شده که هرکس پس از نماز واجب سه 
بار بگوید:«ای کسی که هرچه بخواهد انجام می دهد و غیر او هرچه بخواهد 
نمی تواند انجام دهد»و سپس بخواهد به او عطا می شود. 


[۳۳45] ۰-سعید یسار روایت رده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هنگامی که نماز مغرب را گذاردی دست بر پیشانی ات بکش و 
سه بار بگو:«به نام خدابی که هیچ معبودی جز او نیست دانای پنهان و 
اشکار است و رحمتگر و مهریان است. 

خدابا عم و اندوه را از من دوز کرذان: 

[۳۳46] ۱۱-پدر محمد جعفی گفته است:من بسیار از چشم درد رنج می 
بردم پس 
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کنت کثیرا ما آشتکی عینی,فشکوت ذلک الی آبی عید الله علیه السلام 
فقال:آلا آعلمک دعاء لدنیای و آخرتک و بلاغا لوجع . عینیک؟ 
قلت:بلی, قال:تقول فی دبر الفجر و دبر المغرب:« الم نی آسالک بح 
محشد و آل محشد علیک.صل علی محشد و آل محشّد و اجعل الثّور فی 
بصری و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و 
السلامه فی نفسی و السعه فی رزقی و الشکر لک آبدا ما آبقیتنی». 


۳۱۳۳۹۷ ال بن, ابراهیمنغن: آنیفرعن این آبی ععیر فال خن ابو جعفر 
الشامته قال خی رجل بالشام یقال له.هلقام نن. ابن هلفام قال: 


آتیت آبا ابراهیم علیه السّلام فقلت له:جعلت فداک علمنی دعاء جامعا 
للانیا و الاخره و آوجز,فقال:قل فی دبر الفجر الی آن تطلع 
الشٌمس:«سبحان اللّه العظیم و بحمده آستغفر اللّه و آأسأله من 
فضله».قال هلقام:لقد کنت من آسوا آهل بیتی حالا فما علمت حتّی آتانی 
صوات من کل لمات ارس وی او ی ای لسن اسر 
آفل‌ستی وها دلی الا ما غلمتن مولای الفیه الا اهعليه الساام 


باب الدعاء للژزق 

[۳۳۵۸ ] (-محمد بن یحیی,عن او بن محقد بن عیسی,عن محمد بن خالد 
و الحسین بن سعید,جمیعا عن القاسم بن عروه,عن ابی جمیله, عن معاویه 
سألت آبا عبد ال علیه السلام آنر ی دعاء للرزق, فعلمنی دعاء ما 
رآیت آجلب منه للژزق قال :قل :<« له ارزقنی من فضلک الواسع الحلال 
7 ,رزقا 
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شکایتش را نزد امام صادق علیه السلام بردم.امام علیه السلام فرمودند: آیا 
دعایی به تو نیاموزم که به درد دنیا و اخرتت بخورد و برای درد چشمت 
سودمند باشد؟من عرض کردم :؛چرا البتّه امام علیه السْلام فرمودند:یس از 
نماز صبح و نماز مغرب بگو:خداوندا! به حقی که محشّد و خاندان او [علیهم 
السلام ابر نو دارند از نو می خواهم که به ایشان درود فرستی و در 
دیدگانم نور,در دینم فهم و بینایی,در قلبم یقین,در کارهایم اخلاص,در جانم 
سلامت,در روزی ام گشایش قرار دهی و سپاسی جاودانه برای تو وقتی 
مرا نگاه می داری. 


[۲]۳۳4۷ -مردی شامی که هلقام ابو هلقام نام داشت گفت:نزد امام 
کاظم علیه السْلام رفتم و به او عرض کردم:فدایت شوم ادعایی به من 
بیاموز که جامع خواسته های دنیا و اخرت باشد و کوتاه باشد.امام علیه 
السْلام فرمودند: :پس از نماز صبح ۳7 طلوع آفتاب بگو:پاک است خداوند 
بزرگ و سپاس بر او.از او آمرزش می خواهیم و از احسانش حاجات خود 
رآ اک را ترین مرد خاندانم بودم.آن گاه چیزی 
تفت که از مردی که کضان نمی کردم میان من و او خویشاوندی ای 
باشد ارثی به من رسید و امروز در میان خاندانم از همه توانگرترم و این 
چز به سبب دعایی که آقای من عبد صالح به من آموخت.نبود. 


دعا برای روزی 


[۳۳4۸] -معاوية عمار گفته است:از امام صادق علیه السلام خواستم 
دعایی برای روزیر به من بیآموزد.پس دعایی به من آموخت که قعان 
روزی رسان تر از آن ندیده بودم.فرمود بگو:«خداوندا از احسان گسترده و 
حلال و پاکت روزی ای گسترده 
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واسعا حلالا طیّبا پلاغا للدّنیا و الخره,صبّا صبّاء‌هنیئا مریثادمن ۶ غیر کث ولا 
من آحد خلقک الا سعه من فضلک الواسع فیک قلت: و سل ال من 
و و ی وت الملای اسال»: 


قلت لأبی, عبد اللّه علیه الشلام:لقد استبطاأت الرزق, فغضب ثم قال 
لی:قل:«اللَهِمٌ لک تکشقلت برزقی و رزق کل دابّه,یا خیر مدعوّ و یا خیر من 
اعظت قیاع می سل هیا افص مره ایکا مدا 


[ ۳۳5۰ ]۳۲-علی بن ابراهیم,عن آبیهزغن ابن 4 عمیر.عن اسماعیل بن عبد 
الخالق قال: 


آبطاً رجل من آصحاب الب صلّی اللّه علیه و اله و سلّم عنه ثم آتاه فقال 
مرول ال صلی الم و له اسلا اطای ال الم و 
الفقر, فقال له: آفلا آعلمک دعاء یذهب اللّه عنک بالشقم و الفقر؟قال:بلی یا 
رسول اللّه, فقال: قل:«لا حول و لا قوّه الا باه [العلی العظیم آتوگلت علی 
الحوم الذی لا یموت و الحمد للّه الذی لم بثخذ [صاحبه و لااولدا و لم یکن 
له شریک قی الملک و لم یکن له ولت من الدّل و کیره تکبیراقال: قما لبث 
آن عاد |لی الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم فقال:یا رسول اللّه قد آذهب 
اللت التعم و عون 


۱۳ 0 ۱ ۱ قال: 


اوق فی طلتب: ( لزق فین المکتوبهدن ات شاه یا کر المولین وبا سیر 
المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع فائک ذو الفضل 


العظیم». 
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و حلال و پاک به من روزی کن که در دنیا و آخرت مرا کفایت کند,برای من 
روزی بریز,برای من روزی بریز. .گوارا و دلپذیر بدون عرق و بدون منت هیچ 
یک از آفریدگانت.نعمتی از احسان گسترده ات ؛زیرا تو گفتی:«و از احسان 
خدا| درخواست کنید». ..پلس من از احسان تو درخواست می کنم و از هدایای 
تو می خواهم و از دست ای یی ای 


[۲]۳۳4۹-ابو بصیر گفته است:به امام صادق علیه السْلام عرض 
کردم: اروزی ام به کندی و دير می رسد.امام علیه السلام برآشفت و 
فرمود:بگو:«خداوندا تو روزی من و روزی هر جنبنده ای را برعهده گرفته 
ای,ای بهترین خوانده شده,ای بهنرین بخشنده, ای بهترین کلتیت که از او 
درخواست می شود و ای برترین کسی که به او امید می رود با من چنین و 


چنان کن [و خواسته هایت را بگو]. 


[ ۳]۳۳5۰-اسماعیل عبد الخالق گفته است:مردی از یاران پیامبر گرامی 
مدّتی دپر به نزد ایشان آمد و آنگاه که به نزد حضرت رفت.رسول خدا 
ایا اه اه ام ری 


چه چیز سبب شده که دیر به نزد ما بیایی؟آن مرد عرض کرد:بیماری و 
نیازمندی ارسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-به او فرمود ابا دعابف 
به تو نیاموزم که خدا بیماری و فقر را از تو دور سازد؟مرد گفت:چرا رای 
رسول خدا.حضرت فرمود :بگو: «هیچ نیرو و توانایی جز به سبب خداوند 
بلند مر تب بزرگ بیست,من بر زنده ای که نمی میرد,توکل کردم و سپاس 
بر خدایی که نه همسر و نه فرزندی گرفته است و نه در فرمان روایی 
جهان شریکی دارد و خوار نمی شود تا سرپرستی داشته باشد.پس او را 
بزرگ دار».راوی گوید:آن مرد پس از اندکی به نزد پیامبر گرامی باز گشت 
و عرض کرد:ای رسول خدا,خداوند بیماری و فقر را از من دور ساخت. 


[ 5۱ ۳۳ ]4-زید شخام روایت کرده که امام باقر علیه السْلام فرمودند:در 
طلب روزی در سجد ه نماز واجب بگو:«ای بهترین خوانده شده, ای بهترین 
بخشنده به من و خانوادة من از احسان خود روزی بده که تویی صاحب 
احسان نز 
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[۳۳5۲ ]<-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن الحسین بن 
قال: 


شکوت الی آبی عبد اللّه علیه السلام الحاجه و سألته آن یعلمنی دعاء فی 
طلب الرّزق, فعلمنی دعاء ما احتجت منذ دعوت به,قال:قل فی [دبر اصلاه 
اللیل و آنت ساجد؛ 


«یا خیر مدعوّ و يا خیر مسئول و یا آوسع من آعطی و یا خیر مرتجی 
ازژفتی هر اه علوت من رکه نت لی ورف هی فبلی ایی: علی. کل 


شی ء قدیر». 


[6]۳۳5۳- د پن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن ان بن محمد 


جاء رجل الی الثبت صلی الله علیه و اله و سلم فقال:یا رسول الله [ئی ذو 
عیال و علیت دین و قد اشتلت حالی قعلمنی دعاء آدعو الله عرّ و جل به 
لیرزقنی ما آقضی به دینی و آستعین به علی عیالی,فقال رسول اه صلّی 
الله علیه و اله و سلم:یا عبد الله,توضٌا و آسبخ وضوعک نم صل رکعتین نتم 
الاکوع و السجود تم فل هیا ماجد با واحد یا کریم با زدانه ازنوکه الیک 
بمحقّد نبیک نب الأجمه صلّی اللّه علیه و اله و سلم یا محشّد یا رسول اللّه 
[لف آتوخه یک ال الله ریک وجزبی:و رت کل.شی۶ آن نصلین علی محند و 
اهل یتهتو آسالی نفحة. کریمه حن تفحانگ و فتحا پسیرا و رژها. واسعا آلخ 
ب و فضتین اف ور 0 


[۷]۳۳54-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد,عن آبن ود عمیر.عن آبان, 
عن ابی سعید المکاری و غیره.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


علم رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم هذا الدعاء:يا رازق المقلین,یا 
راحم المساکین, یا ول المقمنینیا ذا الققه المتین صلی علی مجشد و آهل 
بیته و ارزقنی و عافنی و اکفنی ما اهمنی». 
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[۳۳5۲ ]5- -آبو بصیر که است:به امام صادق علیه السلام از نیازمندی ام 
شکایت کردم و از او خواستم وطا در طلب روزی به من بیاموزد تایه 
به: من آموخت. که از وفتی آن را خواندم نیازمند نگشتم.حضرت فرمود: .پس 
از نماز شب در حال سجده بگو:«ای بهترین خوانده شده, ای بهترین 
درخواست شده,ای راز ک ترین عطاکننده و ای بهترین کسی که به او امید 
می رود.مرا روزی ده و روزی ات را بر من گسترده کن و از جانب خودت 
برای روزی ام سبب سازی کن که تو بر هر کاری توانایی». 


[6]۳۳5۳-|بو حمزه از امام باقر علیه السْلام روایت ت کرده که مردی به نزد 
پیامبر کذامین آمده, گفت:ای رسول خدا من عیال مند و بدهکار و بسیار 
بدحالم دعایی به من بیاموز تا خدا را با ان بخوانم و روزی 2 
قرضم را بپردازم و خانواده ام را یاری کنم .رسول خدا-درود خدا بر او و 
خاندانش باد-فرمود:ای بندة خدا,وضویی بگیر و آن را کامل کن سپس دو 
رکعت نماز با رکوع و سجود کامل بگذار و 1 گاه بگو:«ای ارجمند,ای 
یگانه,ای بخشنده, [ای جاودان ابه محمد-درود خدا بر او و بر خاندانش- 
پیامبرت که پیامبر رحمت است به تو رو می آورم -ای محمد ای رسول خدا 
من به وسیلة تو به خدا پروردگارت و پروردگارم و پروردگار همه چیز رو 
می آورم-تا بر محمد و خاندانش درود فرستی و از تو گران بها نفسی از 
نفس هاپت و گشایشی آستتان و روزی ای گسترده می خواهم تا آشفتگی 
ام را درست کنم و بدهکاریم را بپردازم و به وسیلة ان به خانواده ام یاری 
برسانم». 


[۷]۳۳54-آبو سعید مکاری و جز او از امام صادق علیه السْلام روایت کرده 
اند که رسول خدا این دعا را آموخته اند:«ای روزی دهندة بی نوایان,ای 
دلسوز بیچارگان.ای دوستدار مومنان.ای صاحب توانایی پایدار.بر محمد و 
خاندان او درود فرست و مرا روزی ده و سلامت بدار و امور مهم زندگی 


ام را کفایت کن». 
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[۳۲۳55 ]۸-محمد بن یحیی,عن آخقا بن محمد,عن معمر بن خلاد.عن آرتن 
الحسن علیه السلام قال: 


تشه تمه نطو ان ی یه لام ال رن رهم عون لام ری 
آسألک من رزقک الحلال»‌فقال آبو جعفر علیه السّلام:سالت قوت این 
قل:<اللهم ای اسألک رزقا [حلالا آماسعا طبا من:رزقک»*: 


[۳۳56]٩-عده‏ من آصحابنا,عن آحمد بن محقّد بن خالد.عن آحمد بن محمّد 
فش آنها یر :فان 

قلت للژضا علیه السّلام:جعلت فداي ادع اللّه عرٌ و جل آن برزقنی 
الحلال, فقال:اً تدری ما الحلال؟قلت:الّذی عندنا الکسب الطیّب, فقال:کان 
علیٌ بن الجسین علیه السّلام یقول:الحلال هو قوت المصطفین نم 
قال :؛قل ۰« آسآلک من رزقک الواسع». 


رهرعن تخش آضحانهرعن مفصا ن ,مین اسی»غبد الا ع ارت 
السلام قال: 
فا للم امه اک ی ور ی آهدد آق قم مره باعل ای من 
ینتصر به لدینک و لا تستبدل بی غیری». 

[۱۱]۳۳5۸-عنه,عن آبی ابراهیم علیه الشلام دعاء فی الازق: 


یا اللّه یا اللّه یا الله آسألک بح من حقه علیک عظیم آن تصلی علی محید 
وال فده انح ففی ااعسل نها عامتی هن مر فه نی ق ان تتفتضا 
علیّ ما حظرت من رزقک». 

[۲]۳۳5۹ ۱-علّه من آصحابنا,عن_سهل بن زیاد.عن محقّد بن عبد الحمید 
العطار,عن یونس بن یعقوب,عن ابی بصیر قال: 
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[۸]۳۲۳55-مفر خلاد گفته است:از خضرت. ابق الخسن غلیه. السلام شتیدم 
می فرماید: 


امام باقر علیه السلام مردی را دید که می گفت:خداوندا من روزی حلال تو 


امام باقر علیه السلام به او فرمودند:تو غذای پیامبران را خواستی تو باید 
بی: 


«خداوندا امن از تو روزی [حلال آگسترده و پاک می خواهم». 


۳۳56 ]٩-احمد‏ بن محمد ابو نصر گفته است به امام رضاأ علیه السلام 
عرض کردم: 


جانم فدایت از خداوند عژتمند بخواه که روزی حلال به من بدهد.امام علیه 
السّلام فرمودند:آیا می دانی حلال چیست؟عرض کردم:آنچه نزد ما است 
کسب پاک است .امام علیه السلام فرمودند:امام سجاد علیه السْلام می 
فرمود:حلال غذای بر گذیدگان است. 


سپس فرمود:بگو از روزی گستردة تو می خواهم. 


[۳۳5۷] ۰-مفصُل مزید روایت کرده که امام صادق علیه السلام 


فرمودند: بگو:«خداوندا روزی ام را گسترده و عمرم را طولانی کن و مرا 
از کسانی قرار بده که به سبب آنان دینت را بای هی کتی و دیکری را 
جایگزین من نکن». 


[۳۳۸] ۱ از امام کاظم علیه السّلام دعایی در خصوص روزی روایت شده 
که:«ای خدا, ای خداءای خدا به حقّ کسی که حقّ بزرگی بر تو دارد از تو 
می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و عمل , به آنچه را به من 
آموخته ای که همان شناخت حق تو است روزی ام کنی آنجه از روزی 
خود از من دریغ کرده ای بر من گسترده کنی». 


[۲]۳۳5۹ ابو بصیر گفته است:به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم:روزی ما دیر و 
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قلت لأبی عبد اللّه علیه الشلام:ا قد استبطآنا الازق,فغضب ثم 
قال:قل :«اللَهِحٌ ری ی کز ای ی وا 
کفر هر ما کف مخ اعای ها انصل جر خی اقعل اس ددای کدا. 


[ ۳۲۳۳6۰ ۱- بو بصیر,ءعن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: 


کان علی بن الحسین علیهما السّلام یدعو بهذا الدعاء:«اللَهِمٌ ائی آسألک 

خس اس هی اه با یه ای وا ات 
و 
فاشفی اومسمه علت من حلال رفک و آمض کل مر سیب« فضای. رنه 
منک سابغه و عطاء غیر ممنون ثم لا تشغلنی عن شکر نعمتک باکثار منها 
تلهینی بهجته و تفتلي زهرات زهوته و لا باقلال علی منها یقصر بعملی کذه 
و یملاً صدری هقّه, آعطنی من ذلک یا الهی غنی عن شرار خلقک و بلاغا 
ات رواک ود را الم من الا وا فا سل 
ایا ای ایا آ یمرن مها عرضا علی 
فقیولا قنها عملی دار الحنوان و مساکن الاخبار و اندلشی بالدنا القانته 
تیم الدار البافیه‌الله الف. آعود یک من آرلها و زلزالها :و شطوات 
یانما رصان لها هی هقی کل توا ای ین کاس 
فکده و من آرادنی فارده و فل عنّی حدٌ من نصب لی حده و آطف عثّی نار 
من شب لی و قوده و اکفنی مکر المکره وافقاً عّی عیون الکفره و اکفنی 
هم من آدخل علی هشه و ادفع عثی شرّ الحسده و اعصمنی من ذلک 
بالشکیته و آلشتی درعی الحضیه و اایف سر الوافی وراصاه یه 
جات وص و خولی ات هبار کیت ات هتفای 
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کند به دستمان می رسد.امام علیه السلام خشمگین شد و 
فرمود (بگو:«خدایا همانا تو روزی من و روزی هر جنبنده ای را به عهده 
گرفته ای پس ای بهترین خوانده شده و ای بهترین کسی که از او چیزی 
خواسته می شود و ای بهترین بخشنده و ای برترین کسی که به او امید 
می رود برای من چنین و چنان کن [و خواستة خود را بگو ]. 


[ ۳۲۳۳6۰ ۱-آبو بصير از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که امام سجاد 
علیه السْلام این دعا را می خواند :«خدایا من از تو زندگی نیکو می خواهم 
زندگی ای که به وسیلة آن از عهدة همء خواسته هایم برایم و با ان در 
زندگی ام به آخرت برسم بی آن که مرا رفاه زده کنی تا سرکشی نمایم یا 
آن قدر بر من سخت بگیری که بیچاره شوم از روزی حلال خود بر من 
بگستر و از جاری احسانت بر من نعمتی فراوان و بخششی بی منت 
سرازیر کن و سپس مرا با فراوان کردن آن و سرگرمی به شادمانی اش و 
فریب خوردن به شکوفه هایش و يا کاستن از آن که رنج به دست اوردنش 
عملم را کم کند و انديشه اش سینه ام را پر کند,از شکرش بازندار.ای 
معبود من از نعمت هایت به اندازه ای به من بده که از بدان آفریدگانت 
۱ 

1:3 
و دوری از.ان: زا اتدوهمق هرن تدم‌مرا از امتحان های آن مورد خرسندی 
قرار گرفته و عمل پذیرفته به منزل زندگی و جایگاه نیکان بیرون ببر.و به 
جای دنیای ناپایدار نعمت های منزل پایدار را به من عطا فرما.خداوندا من 
از تنگدستی و پریشانی دنیا و از هجوم شیاطین و فرمانروایان آن و عبرت 
آن و از ستم هرکه به من ستم روامی دارد به تو پناه می برم.خداوندا 
هرکس با من نیرنگ می کند تو با او نیرنگ کن و هرکس قصد آسیب من 
می کند تو قصد آسیب او کن.و شمشیر هرکس را که بر من شمشیر 
کشیده است کند کن و آتش هرکس را که بر من آتش افروخته,خاموش 
گردان.مرا از نیرنگ نیرنگ بازان نگاه دار و چشمان کافران را از جا درآور 
مرا از انديشة هرکس که اندوهی بر من وارد کرده,نگاه دار و شرّ حاسدان 
را از من دور کرده,و مرا از آن پناه ده.زره نفوذناپذیر خود را بر من 
بپوشان و مرا در حفاظ نگهدارندة خود پنهان کن.احوالم را درست 
کرده, سخنم را با کردارم تصدیق کن و به خانواده و اموالم برکت ببخش. 


ص : 44۱ 


کند به دستمان می رسد.امام علیه السلام خشمگین شد و 
فرمود (بگو:«خدایا همانا تو روزی من و روزی هر جنبنده ای را به عهده 
گرفته ای پس ای بهترین خوانده شده و ای بهترین کسی که از او چیزی 
خواسته می شود و ای بهترین بخشنده و ای برترین کسی که به او امید 
می رود برای من چنین و چنان کن [و خواستة خود را بگو ]. 


[ ۳۲۳۳6۰ ۱-آبو بصير از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که امام سجاد 
علیه السْلام این دعا را می خواند :«خدایا من از تو زندگی نیکو می خواهم 
زندگی ای که به وسیلة آن از عهدة همء خواسته هایم برایم و با ان در 
زندگی ام به آخرت برسم بی آن که مرا رفاه زده کنی تا سرکشی نمایم یا 
آن قدر بر من سخت بگیری که بیچاره شوم از روزی حلال خود بر من 
بگستر و از جاری احسانت بر من نعمتی فراوان و بخششی بی منت 
سرازیر کن و سپس مرا با فراوان کردن آن و سرگرمی به شادمانی اش و 
فریب خوردن به شکوفه هایش و يا کاستن از آن که رنج به دست اوردنش 
عملم را کم کند و انديشه اش سینه ام را پر کند,از شکرش بازندار.ای 
معبود من از نعمت هایت به اندازه ای به من بده که از بدان آفریدگانت 
۱ 
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او -علی بن ابراهیم,عن آبیه عنِ عبد اللّه ‏ بن المقیره,عن موسی بن 


9 ی ۱۳| 
منک و عافیه و ما لم تبلفه قَوّتی و لم تسعه ذات یدی و لم یقو علیه بدنی و 
یقینی و نفسی فده عنّی من جزیل ما عندک من فضلک نم لا تخلف علی 
منه شیئا تقضیه من حسناتی,یا ارخه ال امین آشهد آن لا اله لا اللّه وحده 
لا شریک له و آشهد أَنْ محشدا عبده و رسوله و آأنْ الدّین کما شرع و أنْ 
لاسام کم وت و آن الاب ما تلو ان الیل کباش و ان ال 
هو الحق المبین ذکر الله محمدا و اهل بیته بخیر و حیا محمّدا و اهل بیته 
بالسلام». 


باب الدعاء للکرب و الهمٌّ و الحزن و الخوف 


[۳۳65] ۱-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محقد,عن محشّد بن ا|سماعیل بن 
بزیع» عن نی اسماعیل السراج.عن آبن مسکان.عن آتفع حمزه قال: 


قال محقد بن علی علیه السْلام:یا آبا حمزه,ما لک |ذا آتی بک آمر تخافه آن 
لته ال بعض وا اس مین له فمصلیر کش ع ول نها اضر 
الثاظرین و يا آسمع الشامعین و يا آسرع الحاسبین و يا آرحم 
الخاجمین سین مه کلمادغوت بهذم الکلمات ماه اسالت حاجه. 


[۲]۳۳66-عده من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن عبد الرحمن بن آبی 
نجران.عن عاصم بن حمید.عن ثابت عن اسماء قالت: 


قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم:من آصابه هم آو غم آو کرب آو 
بلاء او لاواء فلیقل: 


تاه ها اک ای کلفای العت ای لا پیت 
ص :444 


ا۳04 موی بو نکر کفته. است‌امام کاظی علیه. الظلام در 
کاغذی, ,«جنین برایم نوشت: :خداوندا اهر حقی که از آفریدگانت بر عهده من 
است چه کوچک باشد چه بزرگ در آسانی و آسایشی از جانب خودت به 
آنان بازگردان.و آنچه را توانایی ام به آن نرسیده و دستم به آن گشاده نبود 
و بدن و جان و یقینم بر آن قدرت نداشته است از جانب من و از احسان 
خودت پرداخت کن و سپس چیزی از ان را به جا مگذار که بخواهی از 
کارهای نیک من ادا کنی.ای مهربان ترین مهربانان,گواهی می دهم که هیچ 
معبودی جز خداوند یگانة بی شریک نیست.و گواهی می دهم که 
محقد [درود خدا بر او و بر خاندانش] بنده و فرستادة او است و دین همانی 
است که مقزر شده و اسلام همان است که وصف شده و قران چنان 
است که نازل شده و این سخن چنان است که بیان شده و خدا همان حق 
آشکار است که محمّد و خانواده اش را : نم کی تاد کون مانشان وا 
درود»‌تهنیت کفت. 


دعا برای ناراحتی و نگرانی و اندوه و ترس 


[۳۳65] ۱-ابو حمزه ِِ ت کرده که آمام باقر علیه السلام فرمودند:ای ابو 
حمزه.چرا هنگامی که پیش آمدی ناگوار برای تو رخ می دهد و تو را می 
ها ها رو و اه 
رکعت نماز بگزاری و سپس هفتاد بار بگویی:«ای بیناترین بینندگان و ای 
شنواترین شنوندگان و ای سریع ترين حسابگران و ای مهربان ترین 
۱9۳ 


۳۳۵۵ تناها زذایت. کرد که رسئل. وا صلی الم علیه. بو اله 
توا کین ب گرائی م۲ رای یا بلاء یا سختی طاقت 
فرسایی دچار شد بگوید: 


خدا| پروردگار من است و من به او شرک نمی ورزم من بر زنده ای توکل 
کرده ام که نمی میرد. 


ص :445 


[۳]۳۳۵۷-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن هشام بن سالم, 
عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


|ذا نزلت برجل نازله آوشدیده آو کربه آف فل یکی در کرتیه و وی خیم :۵ 
لیلصفهما برض و لیلزق جوْجوه بالأرض نم لیدع بحاجته و هو ساجد. 


[4]۳۳6۸-علی بن ابزاهیم,عن آییه,عن اين محبوب,عن الحسن بن عثار 
ای ی ای ی الا ال 


سا نطظر اوه وس وش فی الخب. آبام- یرتیل عایه. التلام: قوف 
علیه فقال: 


یا غلام ما تصنع هاهنا؟فقال: ان |خوتی آلقونی فی الجبّ,قال:فتحتِ آن 
تخرج منه؟ قال اک الی الله ع و جل ان شاء آخرجنی,قال:فقال له ان 
الله تعالی ول لک:ادعنی بهذا الدعاء حنّی آخرجک من الجت,فقال له:و ما 
الذعاء؟فقال: قل :<«اللهح ای آسألک بان لک الجمد لا اله الا آنت المتان بدیع 
السماوات و الأرض ذو الجلال و الاکرام ان تفای هحی وال مد و 
آن تجعل لی مشا آنا فیه فرجا و مخرجا»قال:نش کان من قضته ما ذکر اللّه 
فی کتابه. 


[5]۳۳۵6۹- ی زر خی رن آخشه بن محقد,عن محمّد بن اسماعیل. عن 

ان |شجاعیل السر آجسن فعاوبه بن عفاربعن آبی غبد الله علیه السلام 71 
الذی دعا یه ایو عید الله غلبم الشلام غلی داهد تنعل حین فتل, الععلي 
بو یس آخد ها آنی ید ال علبه النتلام: 


«اللهمٌ [ئی آسألک بنورک الذی لا بطفی و بعزائمک التی لا تخفی و بعرک 
ال لا خی که انم لا تخصی: « شلطانی ان گنفت یه فرعوق 
عن موسی علیه السلام». 


ص :446 


[۳]۳۳۷-هشام تس روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرمودند:هنگامی ۳ 


ناراحتی او شد,زانوها و آرنم.هانس ۱ برهنه کرده,با سینه اش به زمین 
بچسباند و سپس در حال سجده حاجتش را بخواهد. 


[۳۳6۸ ]4-مسمع روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند :هنگامی 
که برادران بوشف علیه الشلام او را در چاه انداختند خبرئیل به.نزد. او آمد 
و گفت:ای پسرک. این جا چه می کنی؟او پاسخ داد:برادرانم مرا در چاه 
انداخته اند.جبرئیل علیه السّلام گفت: 


دوست داری از اين جا بیرون آیی؟یوسف علیه السّلام پاسخ داد:این با 
خداوند عزتمند است که اگر خواست مرا بیرون می آورد.جبرئیل علیه 
السّلام گفت:همانا خدای والا به تو می فرماید:مرا با اين دعا بخوان تا تو را 
از اين چاه بیرون آورم,بوشف: غلیه السلام پز شیذاعه دعایی اجبر تیلعلیه 
السلام گفت : بگو: «خدایا امن از نو می خواهم ؛چون سپاس مخصوص تو 
ات نو که. بخشنندم و. بدیدا ور ند اسمان ها و زمین-و 
صاحب شیم و ررگیای تست ی بر و تا ان او درود 
فرستی و برای من از مشکلی که در آن قرار گرفته ام گریزگاه و 
دنا رلتیین قراردهی ۰ سپس داستانش همان شد که خداوند در کتابش بیان 
فرموده است. 


۳۳۵۹ 5- -معاوبة عقار روایت ت کرده است 5 نفرینی که امام صادق علیه 
السّلام بر داود علی پس از کشتن معلی بن خنیس و گرفتن اموال امام 
نمود این بود :«خداوندا ! من بهجق . آن توت که خاصو‌نتن نصی کرد ودنه 
حقّ اراده های بزرگت که نهان نیست و شکست ناپذیری ات که پایان نمی 
پایرد و تعصت هایت: که به: شماره ذر نياید و به-چیر کی ات که.با آن فرعون 
رامع لام با انار فیک کم 


ص‌ : 44۷ 


[ 6]۳۳۷۰-علیٌ بن ابراهیم,عن آبیه,عن بعض آصحابه.عن اسماعیل بن 
خایرنکن اف ید اللم‌علبه السلام فی الفخ فال: 


تغتسل و تصلّی رکعتین و تقول:«یا فارج الهمٌ و يا کاشف الغمٌ يا رحمان 
الدنیا و الآخره و رحیمهما فثژج هقی و اکشف غشی يا اللّه الواحد الأحد 
الظمد الّذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کقوا آحد.اعصمنی و طهرنی و 
اه بیلیتی و افرا اب الکرمت و المخ تین 


[۷]۳۳۷۱-عذه من اصحابنا ری امد فک تشر عانعن 
ها عدرعن ات عیه الله عله الشلام فا 


(ذا خفت آمرا فقل:«اللَهمْ تک لا یکفی منک آحد و آنت تکفی من کل حد 
من خلقک فاکفنی کذا و کذا».و فی حدیث آخر قال:تقول:«یا کاقیا من کل 
شیء و لا یکفی منک شیء فی السْماوات و الأرض,اکفنی ما آهمنی من 
امر الدنیا و الاخره و صلی اللّه علی محقد و آله»و قال آبو عبد اه علیه 
السلام:من دخل علی سلطان پهابه فلیقل فلیقل:«باللّه آستفتح و بالله آستنجح و 
مج هی للع علیه و له وسلم اوه ال رال لی صعوتهد و سیل لین 
حزونته فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک م الکتاب»و تقول آیضا«حسبی 
له لا اه هو علیه توگلت و هو رب العرش العظیم و آمتنع بجول الّه و 


قوّته من جولهم و قوتهم و آمتنع بر الفلق من شرّ ما خلق و لا حول و لا 
قوه الا بالله». 


۳۳۷۲ اعنهرعن. عم .مق اضحایتاررقعوة آنی. این" عید اللد. علبه. النسلاه 
قال: 


کاق مق رتفاء ای یه السلای فین کلسر خسهالی سل غلیی تقو و 
آل محشّد و اغفر لی و ارحمنی و زک عملی و يشٌر منقلبی و اهد قلبی و 
آمن خوفی و عافنی فی عمری کله و ثّت حجْتی و اغفر خطایای و بیّض 
وجهی و اعصمنی 
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[ ۳۳۷۰ ]6-اسماعیل جابر روایت کرده که امام صادق علیه السلام برای 
برطرف شدن آندوه ق 1 کرده.دو رکعت نماز می خوانی و می 
گویی:«ای برطرف کنندة نگرانی و ای از بین برنده اندوه,ای رحمتگر دنیا و 
آخرت و مهربان هر دو جهان,نگرانی ام را برطرف کن و اندوهم را از بین 

بر ای تاو گنه کا ریسا کی را وی رده ی 
همتابی ندارد مرا نگاه دار و پاک کن و مصیبتم را برطرف کن»و سپس آرة 
الکرسی و(قل اعوذ برت الفلق) و(قل اعوذ بر الناس)را می خوانی. 


[ ۷]۳۳۷۱-سماعه روایت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمودند:هرگاه 
از موضوعی ترسیدی بگو:«خداوندا آبه درستبی که هی کس نو را بسنده 
نیست ولی تو هر کسی از آفریدگانت را بسنده ای پس مرا چنین و چنان 
کفایت کن»و در حدیث دیگری آمده است که حضرت فرمودند:بگو:«ای 
کفایت کننده از هرچیز, که چیزی در آسمان ها و زمین از تو کفایت نمی کند 
و جانشین تو نمی گردد. کارهای مهم دنیا و آخرت مرا کفایت کن و بر محمّد 
و خاندان او درود فرست.»و امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به 
نزد فرمانروایی که از او می ترسد رفت,باید بگوید:«از خدا یاری می 
خواهم و از خدا کامیابی می جویم و به محمد-درود خدا| بر او و خاندانش 
باد رو ی آوره بغدایا قراس ی یرذآ ورن کیو اهمواری هاش 
را برایم هموار کن؛زیرا تو هرآنچه را که بخواهی نابود می کنی يا استوار 

می کنی و آن کتاب بزرگ در نزد تو است»و هم چنین بگوید: 


«خدا] برای من کافی است که هیچ معبودی جز او ان بر او توکل کردم 
که او پروردگار عرش بزرگ است و من از نیرو و توانایی دیگران به نیرو و 
توانایی خداوند پناه می برم. .از دی هرآنچه آفریده است به تخوزد نان 
حدم وه یا نی یم کم هد سره وه انا چیه رز رت دا بیست. 


[۳۳۷۲ ]۸-گروهی از اصحاب در حدیثی بی سند روایت ت کرده اند که امام 
صادق علیه السْلام فرمودند:یکی از دعاهای پدرم هنگامی که موضوعی رخ 
می داد اين بود:«خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست و مرا بیامرز.بر 
من خمه کندفنه کلم زا باکتره کت‌سا کشتم را اشان .و۵ دلمسرا ارام 
گردان.مرا از ترس ایمن کرده, همه عمرم را همراه سلامتی قرارده و 
برهانم را استوار کن.اشتباهاتم را ببخش و روسپیدم کن.در 
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فی دینی و سهّل مطلبی و وسع علی فی رزقی فائی ضعیف و تجاوز عن 
سیی ما عندی بحسن ما عندک و لا تفجعنی بنفسی و لا تفجع لی حمیما 
وس لیا لین لحطه من تحطا ی تکست هار سس ما به‌ایلتی و 
رها کی ما هه امن کارا میمعت فای وت یی و 
انقطع من خلقک رجائی و لم ببق الا رجاوک و توکلی علیک و قدرتک علی با 
رب آن ترحمنی و تعافینی کقدرتک علی آن تعذبنی و تبتلینی, |لهی ذکر 
عوائدک یوْنسنی و الّْجاء لانعامک بققّینی و لم آخل من نعمک منذ خلقتنی 
و انت ربی و سیدی و مفزعی و ملجثی و الحافظ لی و الدْابٌ علّی و 
الرَحیم بی و المتکقل برزقی و فی قضاتک و قدرتک کل ما یز 
سیدی و مولای فیما قضیت و قذرت و حتمت تعجیل خلاصی مقا آنا فیه 
جمیعه و العافیه لی فائی لا اجد لدفع ذلک احدا غیرک ۵ اعتشتی فیة "الا 
علیک,فکن یا ذا الجلال [و الاکرام آعند أحسن ی بک و رجائی لک و ارحم 
تضرعی و استکانتی و ضعف رکنی و امنن بذلک علی و علی کل داع دعاک 
با اه الاحن مصلی ااص لی مح دم ال 


۳۳۷۳ عم فن.. اضحاناغن. سهل. بن. زیاد‌عن. علم بن. اسباظ‌عن 
(سماعیل بن یسار.عن بعض من رواه قال: 


قال:|ذا آحزنک آمر فقل فی آخر سجودک:«یا جبرئیل یا محمد,یا جبرئیل با 
محتد کر دلک. اکقبانن ما انا فیه. فالکما خافیان:ه اخفظانی:بادن اللّه 
فائکما حافظان». 


ع‌ 


‌ 


(1 
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دینم [ثابت قدم انگاه دار و خواسته ام را آشتان کزذان و روزی ام را 
گسترده کن که من ناتوان هستم.و از بدی های من به خوبی های خودت 
در گذر.مرا داغدار خودم نساز و خانواده ام را نیز داغدار من نکن.ای معبود 
من یک نظر از نظرهای خودت را به من ببخش تا به وسیلة ان همه 
گرفتاری هایم را برطرف کنی و بهترین عادت هایت در نزد خودم را به من 
بازگردانی که همانا توانایی من کاهش یافته و چاره ای برایم نمانده 
ات اما اند کات برد مر اس هو یر یر تیان 
است پروردگارا اتوانایی تو بر بخشش من و گذشت ات از من همچون 
توانایی ات بر کیفر و گرفتار ساختن من است.معبود من یاد بخشش های 
تو آرامش بخش من است و امید به نیکی کردنت نیرومندم می سازد.از 
وقتی مرا آفریدی بدون نعمتم نحدا ره ای.تو ترفزت نان و آقا و پناه و 
دادرس و نگاهبان و دفاع کنندة از من و مهربان بر من و روزی بخش من 
هستی و هرانچه برای من پیش می اید از حکم و قدرت تو است.پس 1 
قا و سرور من در آنچه برای من حکم کرده, مقر ساختی شتاب در رهایی 
ام از تمام گرفتاری ها و آسایش قرارده؛زیرا من برای برطرف ساختن آن 
جز تو را نمی یابم.و به کسی جز تو اعتماد ندارم.پس ای صاحب 
شکوه و بزرگواری با خوش بینی و امید من یار باش و بر زاری و بیچارگی 
و ناتوانی بدنم رحم کن و با این کار بر من و هرکس که تو را می خواند 
منت گذار.ای مهربان ترین مهربانان و بر محشد و خاندان او درود فرست. 


[۹]۳۳۷۳-مردی روایت ن کرده که حضرت فرمود :هر گاه فشالة ای نو را 
اندوهگین ساخت در پایان سجده هایت بگو:«ای جبرئیل ای محمد ای 
جبرئیل ای محمد-و ان را تکرار کن-مرا از انچه هستم رهایی دهید که همانا 
شما مرا کافی هستید و مرا به اذن خدا حفظ کنید که همانا شما حفظکنندة 
من هستید. 


۳۳۷4۱ ۰ -بشر مسلمه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که امام 
ستجاد علیه السلام 
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کان علی بن الحسین علیهما السّلام پقول:ما آبالی |ذا قلت هذه الکلمات لو 
اجتمع علی الانس و الجنْ:«بسم اللّه و بالله و من اللّه و اٍلی اللّه و فی 
سبیل الله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:اللهم الیک 
آسلمت, نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک آلجأت ظهری و الیک فوضت 
ا نی احفط یط اسان سح مش ی ور ها 
عن شمالی و من فوقی و من تحتی و من قبلی و ادفع علی بحولک و قوّتک 
فائه لا حول ِِِ ( بک». 


[۱]۳۳۷5 ا-عنهرغن آبیهرعن ابن. آبی: عمیر:عن بعض. اضحابنا قال: 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:قال لی رجل: آَخْ شیء قلت حین دخلت علی 
آبی جعفر بالّیذه؟قال:قلت:«اللَهمٌ نک تکفی من کل شیء و لا یکفی منک 


نی فا کی :فا شت ره کیف شست: و من اعیت سقت ۵ آنی: نات ۱ 


۲۲۳۳۷۵ «محمد بن یحیی.عن ۳۹ بن محمد.عن الحسن بن علین.عن 


لقا قدم آبو عبد اللّه علیه السلام علی آبی جعفر آقام آبو جعفر مولی له 
علی رأسه و قال له:|ذا دخل علیٌ فاضرب عنقه,فلقا دخل آبو عبد اللّه 
غیت السلام بظر ال اس عین و اشت شا قیما مه ونین قس لا پدری 
ما هو ثم آظهر:«یا من یکفی خلقه کلهم و لایکفیه أحد اکفنی شرّ عبد اللّه 
بن علی,قال:فصار آبو جعفر لا ییصر مولاه و صار مولاه لا ببصره, فقال آبو 
جعفر:یا جعفر بن محقد,لقد عیّیتک فی هذا الحرٌ فانصرف,فخرج آبو عبد 
اللّه علیه السّلام من عنده,فقال آیه عفر . اغولاهها نفک آن تفعل ما 
آمرتک به؟فقال:لا و اللّه ما آبصرته و لقد چاء شیء فحال بینی و بینه,فقال 
له آبو جعفر:و الله لّن حدئت بهذا الحدیث احدا لأقتلتک. 
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می فرمودند:هنگامی که اين کلمات را می گویم اگر جن و انس بر ضد من 
گرد ۹ هی بااکی نخواهم داشت ۰ « یه نام خدا, به یاری او از جانب آو, به 
ی ایا ای ی را 
سپردم و به تو رو کردم,تو را پشتیبان خود کرده,و کارهايم را به تو 
با اه اس ی اس 
و از بالای سر و پایین پا و از هر سو که هستم حفظ کن و با قدرت و 
توانایی خود از من دفاع کن که هیچ نیرو و توانایی جز به سبب تو نیست. 


[۱۱]۳۳۷5-یکی از اصحاب روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:مردی به من ۱۹ که در ربذه به نزد منصور عباسی 
رفتی. جه:د کر به زبان آوزدی احضرت: فرمودم است: که من گفتم:خدابا! 
همانا تو از هر چیز کفایت می کنی و چیزی تو را کفایت نمی کند پس مرا 
به وسیلةٌ هرچه می خواهی و هرگونه که می خواهی و از هرسو و هرجا که 


[۲]۳۳۷6 ۱-علی میسر گفته است:هنگامی که امام صادق علیه السّلام نزد 
منصور عباسی رفت,منصور غلام ویژه اش را مامور کرده,به او 
گفت:هنگامی که امام وارد شد گردنش را بزن.و چون امام صادق علیه 
السّلام داخل شد به منصور نگاهی کرد و زیرلب سخنی برزبان آورد که 
کسی ندانست چه فرمود. سپس آشکارا فرمود:ای کسی که همه 
آفریدگانت را کفایت می کنی و کسی تو را کفایت نمی کند مرا از بدی 
عبد اللّه علی [منصور )حفظ کن.و آن گاه چنان شد که نه منصور غلامش را 
دید و نه غلام منصور را.پس منصور گفت:ای جعفر محمّد در اين گرما شما 
را کف انداختم, بر گردید و امام صادق علیه السلام از نزدش بیرون 
آمد.آن گاه منصور به غلامش گفت:چه شد که فرمان مرا به جا نیاوردی؟ 
غلامش گفت:به خدا سو گند او را ندیدم.چیزی آحق تس مزر و ای وا 
کرفت. ستضو کفتانیه دا ی کید آ کر این اسان توا کی بان که 
تو را خواهم کشت. 
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[۳]۳۳۷۷ ۱-عنه,عن ‏ آحمد بن محقد,عن عمر بن عبد العزیز,عن آحمد بن 
اس ای ی الاح این عفر صله ترس فا 


قال لی:آلا آعلمک دعاء تدغو به,(ا آهل البیت |ذا کرینا آمز و تخوفنا من 
السلطان, آمرا لا قبل لنا به ندعو به,قلت:بلی بابی آنت و آأمّی يا ابن 
رسول,الله قال:قل:یا کائنا قبل کل شیء و یا مکوّن کل شیء و يا باقی 
بعد. کل شبی ۶ ضل غلن محتد و ال محفد و اقعل نی کذا.ه کدا»: 


۳۷۸ 4 عفن اضحابتارعن سمل ین راومه وین بخییرعن. احفد 
بن محمد,جمیعا عن علین بن مهزیار قال: 


کتب محشّد بن حمزه الغنوخ ال بسألتی آن آکتب الی آبي جعفر علیه 
السّلام فی دعاء یعلمه یرجو به الفرج.فکتب الی:أمّا ما سأل محقّد بن 
حمزه من تعلیمه دعاء یرجو به الفرح فقل له‌زیلزم«یا من یکفی من کل 
شیء و لا یکفی منه شیء اکفنی ما أهمّني مشّا آنا فیه»‌فائی آرجو آن یکفی 
ما هو فیه من الغخ [ن شاء الله تعالی, فاعلمته ذلک فما آتی علیه الا قلیل 
حتّی خرج من الحبس. 


[۳۳۷۹ ۱ ۱-علیت , بن ابراهیم «عن آبیةرعن بعض اضهانمرعن آبن ی حمزه 
قال: 


مت باتوی فا الم لا تا یی اه ی 
۱ لوصو لیفیت الرضوء نم هی رکفهن آو انب 
رکعات نم یقول فی آخرهن:«یا موضع کل شکوی و یا سامع کل نجوی و 
شاد کل مار و عالم کل خمه میا ایا با من باه ما خیل ارامم 
و یا نجیْ موسی و يا مصطفی محمّد صلی الله علیه و اله و سلم ادعوک 
دعاء من اشتدذت فاقته و قلّت حیلته و ضعفت قوته,دعاء الغریق الغریب 
ااحظر المی از هو ای ما شا ات 
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[۳]۳۳۷۷ -عبد اللّه عبد الرحمن گفته است:امام باقر علیه السّلام به من 
هراسیم با آن خدا را می خوانیم؟من عرض کردم:چرا پدر و مادرم 
فدایت.ای فرزند رسول خدا. 


امام علیه السّلام فرمودند:بگو:«ای آن که پیش از هرچیزی بوده ای,ای 
پدیداورندة هر چیزءای پایندة پس از هرچیز,بر محمّد و خاندان او درود 
فرست و برای من چنین و چنان کن.» 


[4]۳۳۷۸ -علی مهزیار گفته است:محمّد بن حمزة غنوی بر من نامه ای 
نوشت و از من خواست به امام جواد علیه السلام بنویسم تا دعایی به او 
بیاموزد که_به گشایش کارش امیدوار باشد.امام علیه السلام برای من 
نوشت:امّا آنچه محمد حمزه دربارة دعای امیدواری به گشایش خواسته 
است به او بگو:همواره این دعا را بخواند:«ای کسی که از هر چیزی بی 
نیازی و چیزی تو را کفایت نمی کند مسائل مهم مرا کفایت کن».که 
امیدوارم از اندوهی که در ان است رهایی یابد اگر خدا بخواهد. [راوی گفته 
است افو این دعا را , نة آو آموختم و-اندکی نگذشت که از زندان بیرون 
آمد. 


[۳۳۷۹ ]5 -آبو حمزه گفته است:از امام سجاد علیه السلام شنیدم به 
فرزندش می فرماید: 


فرزندم اهرکس از شما که گرفتار مصیبتی شد و یا بلایی بر او فرود آمد 
وصو بگیرد و آن را کامل سازد و سپس دو يا چهار رکعت نماز گزارده,در 
تابان هار وید 


«ای محل عرضهة هر شکایتی و ای شنوندة هر نجوایی ای بینندة هر 
آشکار,ای دانای هر پنهانی,ای دفع کننده هر پلایی ,که بخواهی,ای دوست 
ابراهیم و همراز موسی و برگزینندة محمّد صلی الله علیه و اله.تو را می 
خوانم همچون کسی که سختی هایش شداّت یافته و چاره ای ندارد و 
توانایی اش رو به ضعف رفته است.تو را همچون غریقی غریب و اشفته 
مهربان ترین مهربانان».به درستی که کسی خدا را این گونه نمی خواند 


مگر این که 
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يا آرحم الاحمین»فاثه لا یدعو به آحد الا کشف اللّه عنه ان شاء اللّه. 


۱۳ 0 ای ین زا هیشر نافرع این ان اکن این آخش شعیم 
عن سعید بن بسار قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:یدخلنی الغم.فقال :اکثر امن آآن اتقو :«اللّه 
اللّه ربی لا آشتر ک به شیئا» فاذا خفت وسوسه آو حدیت نفس فقل «اللَه 
ژئی عبدک و اين عبدک و ابن آمتک,ناصیتی بیدک,عدل فی حکمک,ماض فی 
قضاوک, اللهم اي آشالیک بکل اشم. هو لی آنزلته فی کتابک آرب اون آحدا 
ی سر ی تسش ان تصلی یحو ال 
و آن تجعل القرآن نور بصری و ربیع قلبی و جلاء حزنی و ذهاب 

همی, ال اللّه ری لا آشرک : به شینا». 


[ ۳۳۸۱ ]۷ ۱-آبو علی الأشعری,عن محشد بن عبد الجبّار.عن صفوان,عن العلاء 
بن رزین»عن محمد بن مسلم,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


کات فا ات له اللغليم بچ. ال سل یل الاح ایشا ره 
المکروبین و یا مجیب دعوه المضطرین و يا کاشف غَمّی اکشف عنی غمی 
هی و کری کای شام حالی فعال اضحاسی کی هول عدلای: 


نم من . آضتایتابعن. سمل ین خاصفن له من آساظاهن 
آثراشته بسن ان اسر ال بفوه ال ضا عیه لام عال: 


خرج بجاریه لنا خنازیر فی عنقها فأتانی آت فقال:با علو قل لها:فلتقل: 


«یا رءوف يا رحیم يا رب يا سیدی»تکژره قال:فقالته فآذهب اللّه ۶ و جل 
عنهاء,قال:و قال :هذا الدعاء الذی دعابه جعفر بن سلیمان. 


۹۳۳۸۳ -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن الحسین قال: 
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خداوند مشکلاتش را برطرف می سازد.ان شاء الله. 


[ 6۲۳۳۸۰ (-سعید یسار 7 است:به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم:من همواره اندوهگین می شوم.امام علیه السّلام فرمودند:فراوان 
بگو:«خدا,خدا پروردگار من است و من به او شرک نمی ورزم»و هنگامی 
که از دل نگرانی و انديشه های بیهوده ترسیدی, بگو:«خداوندا من بندة تو و 
فرزند بنده و کنیز توام.اختیارم به دست تو است حکم تو دربارة من عادلانه 
و فرمان تو دربارة من جاری است.خدایا من به حق هر نامت که در کتابت 
فروفرستاده ای يا به یکی از بندگانت اموخته ای يا در علم غیب نزدت به 
خود اختصاص داده ای از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود 
فرستی و قرآن را نور دیدگانم و بهار قلبم و برطرف کننده اندوهم و از 
بین برنده ناراحتی ام قراردهی.خدا, خدا| پروردگار من است و من به او 
شرک نمی ورزم». 


[ ۷۲۳۳۸۱ -امام باقر علیه السلام فرمود:دعای پیامبر در شب جنگ احزاب 
اين بود:«ای فریادرس بیچارگان.و ای پاسخگوی دعای درماندگان و ای 
برطرف کنندة ناراحتی ام.ناراحتی و اندوه و گرفتاری مرا برطرف کن.به 
درستی که تو حال من و پارانم را می دانی و مرا از ترس دشمنانم کفایت 


کن». 


[۳۳۸۲ ]۸ ۱-ابراهیم ابو اسرائیل روا بت کرده که امام رضا صلّی اللّه علیه و 
اله فرمودند:یکی از کنیزان ما به بیماری خنازیر گردن دچار شد.رهگذری 
نزد من آمد و گفت:ای علی به او بگو که بگوید:«ای مهربان,ای دلسوز,ای 
پروردگار و ای آقای من» و آن را تکرار کند.حضرت فرمود:او این ذکر را 
گفت و خدا بیماری اش را از میان برد.و فرمود:این دعا همان است که 
جعفر سلیمان آن را خوانده است. 


٩] ۳۳۸۳[‏ -حسین گفته است:از حضرت ابا الحسن علیه السلام دعایی 
خواستم در حالی 
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سألت آبا الحسن علیه السّلام دعاء و آنا خلفه فقال:«اللَهِمٌ ی آسألک 
بوجهک الکریم و اسمک العظیم و بعرژتک التی لا ترام و بقدرتک التی لا 
یمتنع منها شیء آن تفعل بی کذا و کذا»,قال:و کتب الی رقعه 
بخطه:قل:«يا من علا فقهر و بطن فخبر,یا من ملک فقدر و یا من یحیی 
الموتی و هو علی کل شیء قدیر صل علی محشّد و آل محشّد و افعل بی 
کذا و کذا»ن قل:«یا لا له ال الّه ارحمنی».بحو لا اله الا له ارحمنی و 
کت لیف رنعم اخری یامرنی آن اقول:«اللهِمٌ ادفع عتّی بحولک و 
واه ما ینزل فیها من عقوبه آو مکروه و بلاء فاصرفه عتّی و عن ولدی 
بحولک و قوتک الک علی: کل .نیع فوین اللهم نی آعوذ بک من زوال 
نعمتک و تحویل عافیتک و من فجاه نقمتک و من شر کتاب قد سبق,الهمٌ 
اثی آعوذ بک من شرّ نفسی و من شرّ کل دابّه آنت آخذ بناصیتها نک علی 
کل نع فیدر .شتان آلله. قد اخاطظ کل بیع عاها ۵ احضین: کل نیش 
عددا». 


[۳۳۸4] ۲۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن عمر بن یزید: 


«یا حی يا قیّوم,یا لا اله الا آنت,برحمتک آستغیث فاکفنی ما آهمّنی و لا 
تکلنی الی نفسی»تقوله مائه مژه و انت ساجد. 

[۲۱۳۳۸۵عنم: من. اضحابانعن آحمد بن. مخدهن بعضش: اصخابهرعن 
ابراهیم بن حنان,عن علی بن سوره,عن سماعه قال: 

قالب لا ا لسن یه تاه ونان ی اه انس اه هل 
حاجه فقل: 


«اللهٌِ [ئی آسألک بحق محقد و علخ فان لهما عندک شأنا من الشّأن و 
قذرا من القدر فیعی دلی الشان و یج رلک لفذر آن تصلن.:علی فحند و 


۳ 
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که پشت سرشان بودم .حضرت فر مودند : «خداوند| امن به حق وجود 
پخشنده بآ وه نیرز کت و شکست نایذیری ات که هماره است و قدرتت 
که بازدارنده ای ندارد از تو می خواهم که برایم چنین و چنان کنی»همو 


و حضرت در نامه ای به خط خودشان برایم نوشتند:بگو:«ای کسی که 
برتری یافت و پیروز شد و ای کسی که نهان ولی آگاه است و ای کسی که 
مالک و توانا است و ای کسی که مردگان را زنده می کند و بر هر کاری 
توانا است.بر محمّد و خاندان او درود فرست و برایم چنین و چنان 
کن»سپسر بگو:«ای کسی که معبودی جز او نیست به من رحم کن به حق 
لا اله الا ۷ دستور دادند که 
ی ابا نیرو و توانایی خود از من حمایت کن.خداوندا| من در این 
رو ایحا فان سل از ی خراهم کق رت ها را بو فد رل 
کنی و عقوبت و بدی و بلایی که در آن فرود می اید به نیرو و توانایی 
خودت از من و فرزندانم دور کنی. که تو بر هر کاری توانایی. 


خدایا امن از نابودی نعمت هایت و دگرگونی عافیت ات و از بلاهای ناگهانی 
ات و سرنوشت بد به تو پناه می برم.خدایا من از بدی خودم و از بدی هر 
جنبنده ای که اختیارش به دست تو است به تو پناه می برم.که تو بر هر 
2 و علم خداوند همه چیز را فراگرفته و هرچیزی را به شماره 
می داند. »> 


[۳۳۸4] ۲۰-از عمر یزید روایت شده که:صد بار در سجده بگو:«ای زندة 
پاینده ای کسی که معبودی جز نو نیست, به رحمت نو پناه می اورم کارهای 
مهم مرا کفایت کن و مرا به خودم وانگذار». 


[۳۲۳۸5 ] ۲۱-سماعه گفته است:ابو الحسن علیه السلام به من فرمودند:ای 
سماعه. هر گاه خواسته ای از درگاه خدا| داشتی بگو:خدایا ابه حق محمد و 
علی که در نزد تو مقام و منزلتی دارند و به حق ان مقام و منزلت از تو 
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و آن تفعل بی کذا و کذا»فاثه اذا کان بوم القیامه لم یبق ملک مقژب و لا 
رل و لا موی مین الا و هه سا الیهما فی ذلک الیوم. 


[۲۲]۳۳۸6-علو بن محشد,عن ابراهیم بن اسحاق الأحمر,عن آبی القاسم 
الکوفی,عن محمّد بن اسماعیل,عن معاویه بن عقار و العلاء بن سیابه و 
ظریف بن ناصح قال: 


نات هلاه ال اه له اه الا مالیا 
قال: 


«اللهِمْ اک حفظت الغلامین بصلاح آبویهما فاحفظنی بصلاح آبائی محقد و 
علیت. و الخشن و الحسین و علت بن. آلحسین:ه مد ین غلب هم ی 
آدرایک فی تجره و آعور یک من شوه 2۳ قال للجقال سر,فلطا اتفبله 
الزبیع بباب آبی ال5وانیق قال له‌:یا با عبد اللّه,ما آشْدٌ باطنه علیک لقد 
سمعته بقول:و اللّه لا ترکت لهم نخلا لا عقرته و لا مالا لا نهبقه و لا ذریّه لا 
سبیتها, قال : فهمس بشی>ء خفی و حرک شفتیه.فلما فلما دخل سلم و قعد فرد 
علیه الشلام نع قال:آما و الم لقد هممت آن لا آترک لک تخل ال عقرته و لا 
مالا الا آخذتة فقال آبو عید الله علیه السلام:با آخبر. العومنینبان الله ابتلی 
یوب فصبر و آعطی داود قشکر و قدّر یوسف فغفر و نت من ذلک التْسل 
و لا یاتی ذلک الثسل الا بما یشبهه فقال:صدقت قد عفوت عنکم,فقال له:ی 
آمیر المومنین,ّه لم ینل متا آهل البیت آحد دما الا سلبه اللّه ملکه:فغضب 
لذلی» و استشاط فقال:علی رسلی با آمیز الموسین آن هدا القلک کان:فی 

آل ای مناخ بر سا ما للم که از انا 
قتل هشام زیدا سلیه الله ملکه فوژثه مروان بن محشد.فلقا قتل مروان 
اند اش ساته ‏ اللف ‏ اک . فاعظاکممه‌ ال تصدفت. سمهات. ارم 
حوائجک:ففال:الادنرفقال :هه فی بدک خی سنت,فحرح: فقال له ال برع 
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درود فرستی و برای من چلین و چنان کنی» ؛زیر | هنگامی که قیامت برپا 
شود هیچ فر شتة مقر بی و پیامبر فرستاده شده ای و مومن ازموده ان نموه 
ماند که در آن روز به این دو نیازمند نباشد. 


[۲۲]۳۳۸6-ظریف ناصح گفته است:هنگامی که منصور عباسی به دنبال 
امام صادق علیه السلام فرستاد امام علیه السلام دستانش را به سوی 
اسمان بلند کرد و فرمود:خداوندا! همانا تو ان دو پسر را برای نیکی پدر و 
مادرشان حفظ کردی پس مرا نیز برای نیکی پدرانم محمد و علی و حسن 
سبب تو از کشتار او دور می شوم و از بدی اش به تو پناه می برم»پس به 
ساربان فرمود:حرکت کن.هنگامی که ربیع [حاجب ابر در قصر منصور به 
پیشواز امام علیه السلام رفت, به ایشان عرض کرد :ای ابو عبد اللّه جقدر 
او بر شما سخت دل است.شنیدم که می گوید:به خدا سوگند همة نخل 
هایش را بی ثمر می کنم و همه اموالش را چپاول می کنم و تمام 
فرزندانش را به اسیری می گیرم.راوی گفته است:پس 2 زیرلب چیزی 
فرهوذم لبا تشان را تکان دادند و چون داخل شدند سلام 
کرده, نشستند. منصور سلام ایشان را پاسخ داده. سپس گفت:هان به خدا 
سو گند تصمیم گرفته ام که همه نخل هاپت را بی ثمر کرده همه دارایی 
ات را بگیرم.امام صادق علیه السلام فرمودند:ای امير مقمنان اخداوند 
انیت علیه الا زا کرفتاد صاعت هام کاس کرد داود ماک ام 
نعمت داد و او سپاس گذارد.و به یوسف علیه السلام قدرت بخشید و او 
بخشید و تو از این نژادی و این نژادکاری جز آنچه به کار او شبیه بااشد 
انجام نمی دهند.منصور گفت:راست گفتی و من از تو گذشتم.امام علیه 
السلام فرمودند :ای امیر مقمنان اهیج کس به خون بکی از خاندان ما دست 
نیالود جز آنکه خداوند حکومت را از او گرفت.منصور از این سخن برآشفته 
گشته, برافروخت.امام علیه السّلام فرمود: آرام باش ای امیر وفتان ! همانا 
این فرمانروایی در خاندان ابو سفیان بود پس هنگامی که پزید,حسین علیه 
السّلام را کشت خداوند حکومت را از او گرفت و آن را به خاندان مروان 
داد ۰ چون هشام زید را کشت خداوند حکومت را ار اف کرفته و به مروان 
محمد داد.و چون مروان ابراهیم را کشت خداوند حکومت را از او گرفت و 
به شما داد. 


منصور گفت:راست گفتی.بزرگ ترین حاجت خود را بخواه.امام علیه 
السلام فرمود: 


اجازة بازگشت می خواهم.منصور گفت:اختیار با شما است,هرزمان که 
بخواهی. 


امام علیه الشلام بیزون امد ورنیع به ایشان:عرض کرد؛ متضور دستور دادم 
است که 
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قد آمر لک بعشره آلاف درهم,قال:لا حاجه لی فیها:قال: اذن تغضبه فخذها 
و فا 


[۲۳]۳۳۸۷-علین بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن محشّد بن 
اه ی که تسه ام ازله ید الا قفا 


کان علوت بن. الخشین صلوات الم علیهما تقول:ما آبالی [ذا فلت هذه 
الکلمات او امه علی الجن و این شم الله مالله وم له و الب 
الله قفی سییل الله و.عی»مله رشسول الله صلن الله,علبه 4 آله.اللید 
الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک الجات ظهری و الیک 
فوضت آ یلا احفظنی بحفظ الایمان من بین یدي و من خلفی و عن 
یمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی و من قبلی؛و ادفع عنّی بحولک 
و قوّتک فائه لا حول و لا قوّه الا بالله». 


1 اعاء لعلل و الأمراض - 


۳ ۰ ۱[ 0 ار 
قال: 


کان یقول عند العلّه «اللَهمّ_انک عیّرت آقواما فقلت: قَل ااغوا الذین 
ریم من زونه فلا بعلکون + کشف الصَرٌ عَْکم و لا تشویلاً قیا من لا بملک 
کشف ضرّی و لا تحویله عتّی آحد غیره صلّ علی محشد و آل محشّد و 
اکشف ضرّی و حوّله |ٍلی من یدعو معک لها آخر لا له غیرک». 


۳۳۸۵۱ ۲-احمد: ین مصتررفن. عنید العزیر بن التده رن بفنسن ین عید 
الژحمن.عن داود بن زربی قال: 


مرضت: ,با لخدیته :نصا شییدا قبله دلی. ابا عید الله عليه التاام فک 
الی: قد بلغنی 
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ده هزار درهم به شما بدهیم.امام علیه السلام فرمود: به آن نیازی 
تدارممننم کفت*در این -صورت. آوه را خشمین. هی سار ید. ان ها را بدیر وه 


صد قه بده۵. 


[۲۳]۳۳۷-قیس سلمه از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که امام 
سجاد علیه السلام فرمودند: 


هنگامی که اين کلمات را بر زبان می آورم اگر جن و انس علیه من هم 
دست شوند از چیزی هراس ندارم. اف کر خمه ار سا در. خی تتهار ج 
۰ گذشت. ] 


دعا برای دردها و بیماری ها 


[۳۳۸۸] ۱-یکی از اصحاب روایت کرده که امام صادق علیه السلام در هنگام 
بیماری فرمودند:خدایا اتو مردمی را سرزنش کرده فرمودی:«بگو غیر از 
خدا هرکه را معتقدید بخوانید که آن ها نمی توانند زیانی را از شما 
برطرف سازند يا برگردانند.»پس ای کسی که جز او نمی تواند زیان را از 
من برطرف کند و آن را برگرداند.بر محمّد و خاندان او درود فرست و 
زیان را از من برطرف کن,؛ و آن: را به سوی. کسی بر کردان که با نو منود 
دیگری را می خواند که هیچ معبودی جز تو نیست. 


[۲]۳۳۸۹-داود زربی گفته است:در مدینه سخت بیمار شدم.این خبر به امام 
صادق علیه السلام رسید پس به من نوشتند؛خبر بیماری ات را شنیدم.یک 
صاع (حدود 


ص‌‌ :416۳ 


اتشر و قل:«الود ی ۳2 باسمک الذی | ۱[ 
ب مضه عکیت له کی الرض وجعله لشی: ی حلعی آن تضلی 
علی محشّد و آل محقد و آن تعافینی من علتی»م استو جالسا و اجمع الب 
من حولک و قل مثل ذلک و اقسمه مدا مدا لکل مسکین و قل مثل 
ذلک. قال داود: ففعلت ذلک فکایما نشطت من عقال و قد فعله غیر واحد 


فانتفع به. 


[ ۳]۳۳۹۰-علی بن ,ابراهیم,عن آبیه,‌عن ابن آبی عمیر,عن الحسین بن 
نعیم:عن آیی:عید الله غلیة السلام مان 


اشتکی عض مایم ففال تفت قل نات اشفتی: تا نی هدر آ ویس وان 
و عافنی من بلائک فائی عبدک و ابن عبدکی». 


۳۹ تمعن امد بر مخدرغن لت بر الحکمرعن مالک 
بن عطیه,عن یونس بن عمار قال: 


قلت لاأبی عبد الله علیه السلام: جعلت فداک هذا الّذی قد ظهر بوجهی 
یزعم الثاس اللّه عرٌ و جل لم یبتل به عبدا له فیه حاجه,فقال لی:لا.لقد 
آل فرعون مکنّع الأصابع فکان یقول هکذا و یمد یده و یقول: با 

م ابعوا المَرسَلین قال:نْمّ قال:|ذا کان الثّلث الأخیر من الیل فی آوْله 
و و قم الی صلاتک التی تصلیهاء فاذا کنت فی الشجده الأخیره من 
الرژکعتین الأولیین فقل و آنت ساجد:«یا علی یا عظیم یا رحمان یا رحیم یا 
سامع الدٌعوات و يا معط الخیرات صل علی محقد و آل محمّد و آعطنی 
من خیر الدّنیا و الأخره ما آنت آهله و اصرف عثّی من شر الدّنیا و الاخره ما 
آنت آهله و آذهب عثی هذا الوجع(و سشه)فائه قد غاظنی و آحزننی»و له 
فی الذعاء. قال:فما وصلت 


ص :464 


چهل سیر)گندم بخر» سیس به پشت بخواب 3۳ را روی سینه ات پخش 
کن هر گونه که پخش شود. و بگو:خداوندا به حق آن نامت که وقتی 
درمانده تو را به آن نام می خواند درماندگی اش را برطرف مي سازی و 
او را از نعمت های زمین بهره مند کردور تب تدانین خود در میان آفریدگانت 
خاندان او درود 7 مرا درمان کنی.»سپس مات مس 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱62۹۹۹ 
مد(حدود ده سیر)برای بینوایان بخشش کن و همان دعا را بخوان.داود 
گفته است:من آن را انجام دادم و آن گاه گوبا از بند رها شندم. 


و چندین نفر این را انجام دادند و بهره مند شدند. 


۳ علیه اسلا به 1 ۳ فرزندم 0 ۳ با ِِ خود 
بهبودی ده,با داروی خود درمان کن و از بلای خود سلامتی بخش. که من 
بندة تو و فرزند بنده توام. 


[ ۳۳۹۱ ]4-یونس عشار گفته است:به امام صادق علیه السْلام عرض 
کردم اجانم فدایت این چیزی که در چهره ام پدیدآمده به گونه ای است که 
مردم گمان می کنند کسی که خدا , به او میلی دارد به آن دچار نمی 
گردد .امام علیه السلام به من فرمود: : له چنین بیست که انگشتان موّمن 
خاندان فرعون فلج بود,و در این حال دستش را دراز می کرد و می 
گفت :«ای مردم از این فرستادگان پیروی کنید ۰ سپس فرمودند: 


وقتی یک سوم آخر آغاز شب فرارسید وضو بگیر و برای نمازی که می 
گزاری, قیام کن و در سجدة آخر دو رکعت نخست بگو:«ای بلندمرتبه و ای 
بزرگ,ای رحمتگر و ای مهربان ای شنوندة دعاها و ای عطاگر خوبی ها,بر 
محمّد و خاندان او درود فرست و از خیر دنیا و آخرت آنچه تو سزاوار آن 
یه و ی و ام را ان کی ار از ی ار 
دور کن و اين درد را از من دورساز-و نامش را بیاور-که مرا به خشم اورده 
و اندوهناکم کرده است.»و در دعا پافشاری کن.راوی گفته است:هنوز به 
کوفه نرسیده بودم که خداوند همه آن را از من دور کرد. 


ص‌‌ :465 


آلی الکوفهخی آدهت اللة به عیین کلد: 


[5]۳۳۹۲-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه و عدّه من آصحابنادعن آحمد بن 
جعفر علیه السلام قال: 


اذا ریت الجل ملّ به البلاء فقل:«الحمد للّه الذی عافانی مّا ابتلاک به و 
فصلنی. غلیک و غلی کر موه خلف »ولا رسعه: 


۳۳۹۳ ]0-محمّد بن یحیی,عن بعض آضفانهزعن محمد بن عیسی,عن داود 
بن زربی.عن آبی عبد الله علیه السْلام قال: 


تضع یدک علی الموضع الّذی فیه الوجع و تقول ثلاث مّات:«اللّه اللّه ربّی 
خفا لا آشری نه‌ سا الاهم انت لها و لکل عطیرمه هه جها. علن 4 


[۷]۳۳۹۵-عنه,عن محمّد بن عیسی,عن داود.عن مفصّل,عن ند اللّه 
للاوجاع تقول: 


«سی الله فرالله کم من مه لله قی غزی ساکن یراگن علین غیه 
شاکر و غیر شاکر»و تأخذ لحیتک بیدک الیمنی بعد صلاه مفروضه و 
تقول:«اللهِمٌ فرح عنّی کربتی و عجّل عافیتی و اکشف ضرژی» ثلاث مات و 
احرص آن یکون ذلک مع دموع و بکاء. 


ا۳۳۵ عل تن ات آهتخش این این انش رن ا راهن یو 
الحمید.عن رجل قال: 


دخلت علی آیی عبد اللّه علیه السّلام فشکوت الیه وجعا 
بی,فقال:قل:«بسم اللّه ثم امسح یدک علیه و قل آعوذ بعژه اللّه و آعوذ 
بقدره اللْه و آعوذ بچلال له و آعوذ بعظمه اللّه و آُعوذ بجمع اللّه و آعوذ 
پوتول ال اور ماسهاء ان من ند 


ص‌‌ 4166 


7 ]ور روا کر که مساق یه تیف ویو ای 2۶ 
آانسان بلا زدم ای را دیدی بگو:«سپاس مخصوص خدایی است که مرا از 
آنچه تو را رف ان دچار کرده, سلامت داشته و بر نو و بسیاری از آفراید حانتشن 
برتری ام دادم است.»و چنان بگو که او نشنود. 


[۳۳۹۳ ]6- -داود زرربی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:دست خود را , ِ که درد دارد بگذار و سه بار بگو:«خدا؛ به 
راستی خدا| پروردگار من است و من به او شرک نمی ورزم.خداوندا| نویی 
نجات بخش از این درد و هر حادثه ای پس مرا از ان رها کن». 


[۷]۳۳۹۵-مفصّل روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند :هنگام 
هردردی بگو:«به نام خدا و به پاری آو.چه بسیار نعمت هایی خداوند در رگ 
هایی آرام و ناآرام که برای بنده سپاس گذار و ناسیاس است ۰و ریش خود 
رآ پس از نماز واجب به دست راست بگیر و سه بار بگو:«خداوندا مرا از 
نگرانی ام برهان در سلامتی ام شتاب کن و زیان را از من دور ساز.»و تقلا 
کن که این دعا با اشک و گریه همراه باشد. 


[۳۳۹5 ]۸-مردی گفته است:نزد امام صادق علیه السلام رفتم و از دردی که 
داشتم به ایشان شکایت کردم .امام علیه السٌلام فر مودند : بگو: «به نام خدا,- 
سپس دستت را , بر جای درد بکش و هفت بار بگو:- به شکست ناپذیری خدا 
پناه می برم و به قدرت خدا پناه می برم و به شکوه و بزرگی خدا پناه می 
برم و به حزب و فرستادة خدا پناه می برم 


ص‌‌ :46۱۷ 


ما آحذر ,9 من __" ما آخاف علی نفسی»تقولها سبع مزات.قال : ففعلت 
فأآذهب الله عبر و جل [بها ]الوجع علی. 


[۳۳۹6]٩محّد‏ بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن الوشاء.عن عبد 
الله بن سنان.عن عون قال: 

ام بدی: علن: موه ]لخخعض قل مت الاب الم و متفه زییون. ال 
صلّی اه علیه و اله و سلم و لا حول و لا قوه باه العلت العظیم له 
امسح 7 ما آجد» نم تمرز یدک الیمنی و تمسخج موضع الوجع ثلاث مات 
[۳۳۹۷] ۱۰-عنه,عن آحمد بن مچشد,عن آحمد بن محشد بن آبی نصر,عن 
محمد بن آخی غرام.عن عبد الله بن سنان.عن ابی عبد الله علیه السلام 
قال: 


نضع یدک علی موضع الوجع نه نم تقول ۰« بسم اللّه و باللّه [و آمحشد رسول 
له صلی اللّه علیه و اله و سلم و لا حول و لا قوه لا بل امسح 
عی ما اجد#و تمسم الوجم ثلاث مات 


[۱]۳۳۹۸-علی بن ابراهیم.عن این عمرو بن عثمان.عن علین بن 


قلت له:علمنی دعاء آدعو : نم لوجع: آضاسنرقال*فل و ارت ادها الما 
فان نا ریم ابا بت الأرباب و اله الألهه و یا ملک الملوک و یا سیّد 
الساده اشفتی بشفاتی من کل داء و.سقم فانی عیدک فلت فی قبضتی». 


[۲]۳۳۹۹ -محمد بن یحیی,عن آخمد بن محمّد بن عیسی,عن ابن آبی 
نجران.عن حماد بن عیسی,عن حریز.عن زراره.عن آحدهما علیه السلام 
قال: 


آا حشاس قای مدب قفا ید کی نله لس رت آلغرری هام 
شرّ کل عرق نار و من شر حر الثار»سبع مات 


ص‌‌ :4106۸ 


و به نام های خداوند پناه می برم از بدی هرآنچه بر خودم می ترسم و 
بیضاکمر» اوه حفته استت هن تین کردم وخداوند ک مد آن رد را ات ندن 
من دور ساخت. 


[۳۳۹6 ]عون روایت ده کرده که حضرت فرمودند:دستت را بر جای درد 
بکش و سپس ۳ نام خدا| و به یاری او و محمد که فرستادة او است 
و هیچ نیرو و توانایی جز به سبب خداوند بلندمرتبة بزرگ نیست.خدایا اآنچه 
را از ان درد می کشم از من محو کن,سپس سه بار دست راست خود را 
بر جای درد بکش». 


[۱۰]۳۳۹۷عبد اللّه سنان روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرجود نذ شنت زر | ک ۱ ۳ 
به یاری امد ز دید خدا بر او و خاندانش ]فرستاده خدا است و هیچ نیرو 
و توانایی جز به سیب خداوند. نیست.خدایا, آنچه را موجب ناراحتی من شده 
است از جان من محو کن.»و سه بار بر جای درد دست می 


[۳۳۹۸] ۱-علی عیسی از عمویش روایت کرده که به امام علیه السلام 
گفته است:دعایی به من بیاموز که در هنگام درد بخوانم.امام علیه السّلام 
فرمودند: :در حال سجده بگو:«ای خدا !ای رحمتگر[ای مهربان ],ای پروردگار 
پروردگاران و معبود عبادت شدگان و ای فرمانروای فرمانروایان و ای 
آقای بزرگان با شفای خود مرا از هر بیماری و مرض بهبودی بخش که من 
بندة تو هستم و در تحت قدرت تو به این سو و آن سو می روم». 


۲۲۳۳۹۹ ا-زراره روایت کرده که امام صادق با امام باقر علیهما السلام 
فرمودند: !هنگامی که به عیادت مریضی رفتی, هفت بار بگو:«تو را از شرٌ 
هر رگ گریزان و بیمار و از شرٌ گرمای دوزخ به خداوند بزرگ که پروردگار 
عرش بزرگ است پناه می دهم». 


ص‌‌ :106۹ 


تا ای ی 


اذا اشتکی الانسان فلیقل,«بسم اللّه و باللّه و محقد رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله و سم آغود بعرج الله ۳( ۳ 


آجد». 


[ ۳ ۱-محفد بن یحیی, عن آحفند بن, محمد بن عیسی.عن الحسن بن 
علرعن فشام العوالیفت:عن ای عند الله غلیه السلام: 


رل الشفاء و فد هب الوا آترل-علی ماب فش دا دا 


09 و ۳ ختازا قال: 


کوش ری ان غیو ا لام ی تنل مرفعها سکفال اه ان مه وی 
موضع سجودک ثم قل:«بسم ال محمّد رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
سلم اشقتی با تسافی لا شفاء الا شفادکرشفاء لا بعادر سعماءشفاء من. کل 
داء و سقم». 


[۳ ۰ (-علین بن ابراهیم.,عن ات خرن بعض آصحابه, عن ۷ حمزه.عن 
ای تجهی له الشلام کال 


مرض علیت صلوات اللّه علیه فتاه رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم 
فقال له:قل:«اللهمّ ای اسالک تعجیل عافیتک و صبرا علی بلیتک و خروجا 
الی رحمتک». 


4 (-علیْ بن ابراهیم.عن هارون بن, مسلم,عن مسعده بن ,صدقه, 
عن آبی عبد الله علیه السَلام أَْ الثبت صلی اللّه علیه و اله و سل کان 


بنشّر بهذا الاعاء: 


تام بتک توش الوم ون زا رک ارس ات دعر 
بوقار ال و انحجز ای لا ار سا 
الله عر و جل , به عرشه و ملائکته یوم الژجفه و الزلازل»تقول ذلک 


ص : 4۷۰ 


۱ ۰ -ثمالی روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فر مودند "هنکافین 
که انسان بیمار شد باید بگوید:«به نام خدا و به پاری او و محمد که 
فرستادة او است,من از شرّ آنچه احساس می کنم به شکست ناپذیری خدا 
فام مب رت اور کی رام هام 


[ ۱ 4۳4 -هشام جوالیقی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:«ای فرو فرستندة شفاء و از بین برندة بیماری,بر بیماری من 
شفایی فروفرست.» 


[۲ 5]۳4۰ -حسین خراسانی که نانوا بود گفته است:از بیماری ای که 
داشتم به امام صادق علیه السْلام شکایت کردم.فرمودند:هنگامی که 
نمازگزاردی دستت را بر جای سجده ات بگذار و بگو:«به نام خداءمحشد 
فرستادة خداوند است.ای شفا دهنده مرا شفا ده که هیچ شفایی جز شفای 
تو نیست.شفایی که هیچ بیماری ای فرونگذارد.شفایی از هر درد و 
بیماری». 


6 ایو مهم رذایت کرده که آمامباقر علیه السلام فر‌عودیه عل < 
درود خدا| بر او-بیمار شد .رسول خدا| درود خدا| بر او و خاندانش باد- -به نزد 
او آمد و فرمود : بگو: «خداوندا امن شتاب در عافیت ,رشکیبایی بر سختی و 
خارج شدن به سوی رحمتت را از تو می خواهم». 


[4 ۷۲۳4۰ ۱-مسعدة صدقه روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
و امد گام اوه را سا می و تست | بر جای درد می 
کداو ی وتف ای رتش ارافشی ا وی وا ر امرس مها اه 
سوی خداوند باوقار شو و با مانع از سوی خداوند. عقب رو و با آتانتتتی از 
سوی خدا| فروبنشین .ای انسان تو را ؛ به آنچه خداوند بلندمرتبه, عرش و 
فرشتگانش را در روز زلزله ها و لرزش 9 آن 
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سبع مات و لا أقل من الثلاث. 


[5 ۸۲۲4 -محمد بن یحیی,عن ان بن محمد بن عیسی,عن عمار بن 
المبارک,عن عون بن سعد مولی الجعفری,عن معاویه بن عمار.عن ابی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


تضع یدک علی موضع الوجع و تقول:*اللهٌِ ژئی أسألک بحوّ القرآن العظیم 
الذی نزل:به الزوح آلامین و هو-عندک فی ام الکتاب غلن حکیم آن تشفینی 
بتشعانی و تداوینی بدوائتک و تعافینی من بلائک» ثلاث مات و تصلّی هن 


مد و[ 


[6 4 - آحمد بن محمّد.عن العوفی.عن علی بن الحسین.عن محمد بن 
یداهن زررهن محقّد بن اقضیلعن یی حمزه قال: 


با ۰ با اس تس 
من استرحم,ارحم ضعفی و قله 9 و عافنی من وجعی» قال : ففعلته 
باب الحرز و العوذه 

۳۷ ] -جمید بن زیادرعن: الخسن بن محتدنعن غیر واخدرغن ابان:-غن 
ابن المنذر قال: 


ذکرت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام الوحشه فقال:آلا خیرکم بشیء |ذا 
قلتموه لم تستوحشوا بلیل و لا نهار:«بسم اللّه, و باللّه و توگلت علی اللّه و 
الم من پتوکل -علن الله فقو حسبهان الله بالغ آهره قد جغل الله اکل نی 
فیرااللیه احعلی فی کیک و فیتعیاری عاسعلس کی آماک: وفن 
منعک» فقال:بلفنا أَنْ رجلا 
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پناه داد پناه می دهم و این ذکر را هفت بار و دست کم سه بار می گویی. 


[5 ۸۳4 -معاویة عمار روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:دستت را بر جای درد می گذاری و سه بار می گویی:«خداوندا ! 
من به حقّ قرآن ِ روح امین آن را فرود آورد و آن در نزد تو در ام 
الکتاب, بلندمرتبه و دارای حکمت است از تو می خواهم که با شفای خود 
مرا شفا دهی و با داروی خود مداوایم کنی و از بلای خود سلامتم 
گردانی»و بر محمد و خاندان او درود می فرستی. 


[6 ۹]۳4 ابو حمزه گفته است:دردی در زانوهایم پیدا شد,از آن به امام 
باقر علیه السلام شکایت کردم.امام علیه السلام فرمودند:هنگامی که 
نمازگزاردی بگو:«ای بهترین عطا کننده و ای بهترین کسی که از او 
درخواست می شود و ای مهربان ترین کسی که از او طلب مهرورزی می 
شود بر ناتوانی و بیچارگی من رحم کن و مرا از بیماری ام سلامتی ده». 


حرز و تعویذ 


[۷ ۳4] -آبن منذر گفته است:نزد امام صادق علیه السلام از وحشت 
سخن به میان امد. 


امام علیه السلام فرمودند؛ ایا شما را به چیوزی آگاه نکتم که وفتی ان را 
بگویید در شب و روز از چیزی نهراسید؟«به نام خدا و به پاری او بر خدا 
توکل کردم زیرا هر کس بر خدا توکل کند او کفایتش می کند.و به کارش 
رسیدگی می کند. و خدا برای هرچیز اندازه ای نهاده است.خداوندا مرا در 
پناه و در همسایگی و در امان و حفظ خود قرار بده» سپس فرمودند: به ما 
خبر رسیده که مردی سی سال این دعا را می خواند و یک شب که ان را 
ترک کرد عقربی او را گزید. 


۸ بو بصیر روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:بگو:«از هر ستمگر 
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قالها ثلاثین سنه و تر کها لیله فلسعته عقرب. 


[۸ ۲]۳4-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه‌عن محشن بن آحمد,عن یونس بن 
تفع انس بر رعن ابیت عید الله علیه لیات وان 


قی:« آعوذ بعژه اللّه و آعوذ بقدره اللّه و آعوذ بجلال اللّه و آعوذ بعظمه 
الله و اعوذ بعفو ال و آعوذ بمغفره ال و اعوذ برحمه الله و اعوذ 
تسطان ال له فیک سو فسوی فد رم ازاء 
له کل ار کب ول فان مریم هر کل خر اوعد او 
ضعیف آو شدید و من شرّ السامّه و الهامّه و العاقه و من شرّ کل دابه 
صفیره آو کبیره بلیل آو نهار و من شر فساق العرب و العجم و من شرٌ 
فسقه الجنْ و الانس». 


٩[‏ ۳]۳4-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن بعض آصحابه,عن القداح,عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


قال؟ آمتر المومتین علیم الشلام تفه ات خضلی. الله-غليمو اف شام 
حسنا و حسینا فقال:«أعیذکما بکلمات اللّه الثامّات و آسماته الحسنی کلها 
امن فش السامم و واه هو بش کل یر وهی امه ۱ 
خست نم التفت .ایرث ضلی الله غلیه و اله .سل الیتا فعال علیهم السلام 
هکذا کان یعوّذ ابراهیم اسماعیل و اسحاق علیه السلام. 


[ 4]۳4۱۰-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن بکیر.عن سلیمان 
الجعفری قال: 

سمعت آبا الحسن علیه السّلام یقول:|ذا آمسیت فنظرت الی السمس فی 
غروب و ادبار فقل:«بسم اللّه و بالله و الحمد لله الذی لم یتُخذ صاحبه و لا 
ولدا و لم پکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الدْل و کیره تکبیرا 


والخفد.لله الذی بضف» لا بوضف و یعلم ولا بعلم بعلم خانته الاعین و خا 
تخفی الضدور و 
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خیره سر و هر شیطان فریبکاری و از شرّ هر نزدیک یا دور و ناتوان یا توانا 
و از شد گزنده و درنده و العاقه و از شدرّ هر جنبدة کوچک يا بزرگ در شب 
یا روز و از شرّ بدکاران ( انس و جن به 
1 ناپذیری خدا| پناه می برم و به قدرت و عظمت و شکوه خدا| پناه 
فی:برم و به. آمرننشن کات و رجمت خدا نام می .برض وه خابق خر این 
که بر هر کاری توانا است پناه می برم و به بخشش و حزب خدا پناه می 
رت 


٩[‏ ۳]۳4-قذاح از امام صادق علیه الشلام روایت کرده که امیر مومنان 
علیه السلام فرمودند: 


پیامبر گرامی برای حسن و حسین علیهما السلام دعا را 
را از شر گزنده و درنده و از شرّ هر چشم بد و هر حسودی هنگامی که به 
کلمات کامل خداوند و همه نام های نیکوی او حسد می ورزد پناه صب 
دهم.»سپس به ما روکرد و فرمود:ابراهیم,اسحاق و اسماعیل را چنین 


تعویذ می کرد. 


[ ۳4۱۰ 4-سلیمان جعفری گفته است:از ابو الحسن علیه السلام شنیدم 
می فرمود:شب هنگام زمانی که دیدی خورشید در حال غروب و نایدید 
شدن است بگو:«به نام خدا و به یاری او و سپاس مخصوص خدایی است 
که هیچ همسر و فرزندی نگرفته و در فرمانروایی اش شریکی ندارد و 
خوار نمی گردد تا سریرستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار و 
سپاس مخصوص خدایی است که وصف می کند و خود در وصف نمی گنجد 
ی دنت و دنه تسود وحم هی خبانت. کار و انجه: | 
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آعود بوچه ال الکریم ‏ باسم له لعظیم من شر ما بر و دراو من تما 
تحت الّری و من شرّ ما بطن و ظهر و من شرّ ما وصفت و ما لم آصف و 
الحمد له رت العالمین»ذکر آئها آمان من کل سبع و من الشیطان الّجیم 
هن کل ماخ انم ما بای نها ادا که ها 
غولا.قال؛ قلت له؛ 


امتصاکتب ضید التسه و نا آیی فی نیلف الکرابات دایعا 
لی: 

قل |ذا دخلت:«بسم اللّه آدخل»و آدخل رجلک الیمنی و |ذا خرجت فخرج 
ژجلی الیشری ورشم الله فایلا جر کر مها 

[ ۳4۱۱ ]5-محفمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علیْ بن 
الحکم,عن قتیبه الأعشی قال: 

علّمنی آبو عبد اللّه علیه السلام قال:قل:«بسم اللّه الجلیل آعیذ فلانا بالله 
العظیم من الهامه و السَامّه و لاه و العامه و من الجنّ و الانس و من 
العرب و العجم و من نفثهم و بغیهم و نفخهم و بایه الکرسی» نم تقروها ثم 
تقو فی,ا اند 

«بسم الله أعیذ فلانا بالله الجلیل...»حثی 0 رد 


1 


جعلت فداک ای آخاف العقارب, فقال: انظر ٍلی بنات نعش الکواکب التلاثه 
الوسطی منها بجنبه کوکب صفیر قریب منه تسمیه العرب«الشها» و نجحن 
نسقّیه« آسلم» أحدٌ الّظر الیه کل لیله.و قل ثلات: موات:« اللهم: رت اشلم 
صل علی محقّد و آل محقد و عجُل فرجهم و سلمنا»قال اسحاق:فما تر کته 
مند دهری ( مزه واحده فضربتنی العقرب. 


۳1 ۰۱ - آحمد بن محمد,عن علین بن الحسن,؛عن العباس بن عامر.عن 
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سینه ها مخفی می کند می شناسد.و از شرّ هرآنچه آفریده است و هرآنچه 
در زیر ژميین و در آشکار و نهان است و هرآنچه گفتم و نگفتم به ذات 
بخشنده خداوند و به نام رک او پناه می برم و ستایش مخصوص 
خداوند.پروردگار جهانیان است.»حضرت فرمود:اين دعا ایمنی از هر درنده 
از شیطان رانده شده و فرزندان او است و از هرآنچه گاز می گیرد یا می 
گزد و گويندة اين ذکر از هیچ دزد و جنّی نترسد.من به ایشان عرض 
کردم:من به شکار درندگان می روم و شب ها که در خرابه ها می خوابم 
وحشت می کنم.امام علیه السلام فر مودند "هنکاننی. که داخل خرابه می 
شوی بگو:«به نام خدا داخل می شوم.»و نخست پای راستت را تک ان شین 
هیام شرف دی بای یت را دایم تام تا را سر که حرج 
نایسندی نخواهی دید. 


[ ۳4۱۱ ]5 -قفییه: اعشی کفنتهه: است :امام صادق علیه السّلام به من آموخت 

که بگو:«به نام خداوند بزرگ فلانی را از درنده و گزنده و چشم زخم و 

سال قحطی و جن و انس و عرب و عجم و از نفس هایشان و از ستمشان 
و از بادشان به خداوند تزر فک و ۳ الکرسی پناه می دهم. و سپس [۳۳ 

ای او ی 

خداوند باشکوه و تأ اخر زا را بخوان. 

[۲ ۳4۱ ]6-اسحاق عمار گفته است:به امام صادق علیه السلام عرض 


کردم: :فدایت شوم من از عقرب ها می ترسم.امام علیه السّلام فرمودند:به 
ستارگان بنات النعش میانه بنگر که در نزدیک آن ها ستارهای کوچک است 


و عرب آن را سها می تامد و ما آن را اسلم می نامیم.هرشب به دقت به 
آن نگاه کن و سه بار بگو:خداوندا ای پروردگار اسلم.بر محمد و خاندان او 
درود فرست و گشایش کار آنان را نزدیک ساز و ما را سلامت بدار. اسحاق 
گفته است:از آن روزگار جز یک بار آن را ترک نکردم و همان یک بار 
عفرت را کرد 


[۳ ۷]۳4۱-سعد اسکاف گفته است:از امام صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:هرکسی 
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آنی خفیله:عن سعد الاسکاف: فال: 


سمعته یقول:من قال هذه الکلمات فأنا ضامن له لا یصیبه عقرب و لا هامّه 
حتّی یصبح:«أعوذ بکلمات اللّه الّامات ت الّتی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شتٌ 
ها درا و هنت ما راخ عفن ق کل «ابه: قه آخدساضتما ان ربی علی 
صراط مستقیم». 


کان رسول اللّه صّی اللّه علیه و اله و سلّم فی بعض مغازیه (ذا شکوا |لیه 
البراغیت آثها تقدیهم, فقال:اذا خذ احدکم مضجعه فلیقل ها سود 
اصحابی الی آن , تهب الیل ی لب تفا عا عم ال عرقض ال آن 


۵ ۱ 0 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:ا لقیت الشْیع فقل:«آعوذ بر دانیال و 
الجتب من تت کل ازتند خآ زننه 4 


[6 ۳4۱] ۰-محمد بن جعفر ۳ العباس,عن محمد بن عیسی,عن صالح بن 
سعید.عن ابراهیم بن محمد بن هارون آئه کتب الی ابی جعفر یساله عوذه 
للژیاح التی تعرض للضبیان,فکتب [لیه بخطه بهاتین العوذتین و زعم صالح 
آنفذهما الث ابراهیم بخطه: 


«اللّه آکیر اللّه آکیر اللّه آکبر آ شهد آن لا اله الا الله آشه هآ تفت و تشون 
له الم آکبر ال آکبر لا اله الا ال و لا رت لی ال ۳0 
الحمد لا شریک 
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این کلمات را بگوید من ضمانت می کنم که تا صبح هیچ عقرب و گزنده ای 
او را نزند:«از شر هرانچه خدا افریده و پراکنده است و از شرّ هر جنبنده 
ای که اختیارش در دست او است به کلمات کامل خداوند که هیچ نیکوکار و 
گنهکاری از آن ها پیشی نمی گیرد پناه می برم.که پروردگارم بر راه راست 
قرار دارد». 


ی | شخ مامت که که سرت ایو ا که یه السلام 
فرمودند: 


رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش باد-در یکی از جهادهای خود بود که 
از یه ازارشان به. انشان,«شکایت کردند.پیامبر-درود خدا بر او و 
ی باد- فرمودند:هرکس به بستر معرود.بگوید:ای سیاه جهنده که از 
هیچ قفل و دری باکی نداری تو را به ام الکتاب(سوره حمد)فرامی خوانم تا 
مرا و پارانم را آرای هی ات ود ه مار بار اه ماه ای کم 
می دانیم این است:-تا صبح بازگردد هرگاه که باز می گردد. 


[5 ۳4۱]٩-عبد‏ اللّه سنان از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
امیر مومنان علیه السلام فرمودند:هنگامی که با درنده ای روبرو شدی 
بگو:«از شرٌ هر شیر درنده به پروردگار دانیال و چاه پناه می برم». 


[6 ۳4۱] ۰-ابراهیم بن محشّد هارون روایت کرده که او به امام باقر علیه 
ا لام انه اد اشات دی رانا دهافن که کمدکان به آنبوسان 
مین شوند خواسته است و امام علیه السلام به خط خود دو تعوید برایش 
تکاشته اشت واه ایک ار رامیان اس تاد ان است: که ان ها را 
خودش برای ابراهیم فرستاده است: 


«خدا| بزرگ است,خدا بزرگ است,خدا بزرگ است و من گواهی می دهم 
که معبودی جز خدا نیست و گواهی می دهم که محمّد فرستادة او 
است,خدا بزرگ است و خدا بزرگ است و هیچ معبودی جز خدا نیست و 
من پروردگاری جز خدا ندارم.فرمانروایی و سپاس از آن او است.و 
شریکی ندارد.و او پاک است. 
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له سبحان اللّه,ما شاء اللّه کان و ما لم يشاً لم یکنلَهمٌ ذا الجلال و 
الاکرام, رب موسی و عیسی و ابراهیم الّذی وقی,اله ابراهیم و |سماعیل و 
اسحاق و یعقوب و الأْسباط ,لا اله الا آنت سبحانک مع ما عدّدت من آیاتک و 
بعظمتک و بما سالک به الثبیون و پانک رت الاس کنت قبل کل شیء و 
ان کل زیم سالک بانشعی الدی تمسی به السمامات آن نقع: علن 
ایض الا لاک وریکلمایک الامات: التی تخیی به الموتی آن تجیر طندی 
ال و اه ای ها 
باه فنها وسلام علی المرشاین و الحمد لله رت العالمین» بو کنت الیه ابضا 
بخظه:«بسم الله و بالله و الی الله .و کما شاء ال و. اغیده بعزه الله و 
1 هذا الکتاب من اللّه شفاء لفلان بن 
فلا یی ای وان آسی سع اللم صلی اه علی تن آلده. 


[۱]۳4۱۷-عدذه من آضتابنانعن آحمد بن محمد بن خالد.عن محمّد بن 
علوت,عن علوج بن محشّد,عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی* قال؛ 


قال بو عبد الله علیه السْلام:|ذا لقیت الشبع فاقراً فی وجهه آیه الکرسیم* و 
قل له: 


غرم »علیی, نعزیمه آلله. و-عزیمه محند صلی. الله؛ علمه و له ق سلم. و 
عزیمه سلیمان بن داود علیهما السّلام و عزیمه آمیر المومنین علی بن آبی 
طالب علیه السّلام و الاأئمّه الطا هرن هن دوه فانه ینصرف عنک آن شاء 
للّه.قال:فخرجت فاذا السشبع قد اعترض,فعزمت علیه و قلت له:للا تنخیت 
عن طریقنا و لم توذناءقال:فنظرت الیه قد طأطاً ۱۱۴ 0 
رجلیه و انصرف. 


[۸ ۲]۳4۱ ۱-عنه,عن جعفر بن محشّد,عن یونس,عن بعض آصحابنارعن آبی 
الجارود.عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 
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هرچه خدا بخواهد همان می شود و هرچه نخواهد نمی شود.خداوندا !ای 
تِِ شکوه و بزرگواری.ای پروردگار موسی و عیسی و ابراهیم علیهم 
لسّلام. 


اتتاهییی عمط انا گرا سوه را قافن و اسان 
و یعقوب و آسباط علیهم السّلام.معبودی جز تو نیست تو به همراه آنچه از 
نشانه هایت برشمرده ای پاکی,و به حقّ بزرگیت و به حقّ آنچه پیامبران از 
تو خواسته اند و اينکه تو پروردگار مردم هستی,پیش از هرچیز بوده ای و 
پس از هرچیزی هستی و به حقٌ آن نامت که با آن آسمان ها را از افتادن 
بر زمین جز با اجازة خودت نگاه می داری و به حقم کلمات کاملت که 
رای را ی ار ی اه و اس سای از 
شرّ هرآنچه از آسمان فرومی آید یا به سوی آن بالا می رود و آنچه از 
زمین بیرون می اید و در آن داخل می شود حفظ کنی.و درود بر 
فرستادگان و سپاس.مخصوص پروردکار جهانیان است».و باز با خط خود 
برای او نگاشت:«به نام خدا و به پاری او و به سوی او و همان گونه که او 
بخواهد. 9۰ او را ؛ به شکست ناپذیری خدا| و جبروتش [قدرت مطلق او قدرت 
و ملکوتش پناه می دهم.این نوشته از جانب خدا| برای فلانی فرزند بنده و 
کنیزت که دو بندة خدایند می باشد.خدایا بر محمد و خاندان او درود 
فرست». 


ین للم ین یی کاملی زرواشت کنم» کم اما صاووه اه 
الشلام فرمودند: 


هنگامی که با درنده ای روبرو شدی در روی او آیت الکرسی بخوان و به او 


بگو: 


«تو را به تصمیم خدا| و تصمیم محمد [درود خدا| بر او و بر خاندانش آو 
تصمیم سلیمان داود علیهما السلام و تصمیم امیر المومنین علی ابو طالب 
علیه السّلام و ائمه طاهرین [علیهم السّلام] پس از آن حضرت فرامی 
خواز نم که اگر خدا بخواهد از تو دست می کشد.راوی گفته است:من بیرون 
آمدم و ناگهان با درنده ای روبه رو شدم پس او را به آن سخنان فرا 
خواندم و گفتم.از راه ما کنار رو و آزارمان نکن,پس او را دیدم که سرش 
را به زیر انداخت و دمش را میان دو پایش نهاده,, باز گشت. 


[۸ ۲۲۳4۱ +ابو جارود روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس پس از نماز 


4۸۱ : 


من قال فی دبر الفریضه:«آستودع اللّه العظیم الجلیل نفسی و آهلی و 
ولدی و من بعنینی آمره»و استودع ال المرهوب المخوف المتضعضع 

کل شیء نفسی و آهلی و مالی و ولدی و من یعنینی آمره حف 
تاج مره اتفخه جر تیل عایه الساام و حفطظ فون: تفس آهله و ماله. 


٩[‏ ۳۲۳4۱ ۱-عنه,رفعه قال: 


سم ‌ منم 
من بات فی دار و بیت وحده فلیقر | ابه الکرسیت و لیقل : «اللهم انس 
۳ 4 


[ 4۳4۳۲۰ ابو علمن الاشتعر عن. مد بن سالم؛عن. امد بن التضر‌عن 
عمرو بن شمر,عن یزید بن مژه.عن بکیر قال: 


تیک آمتر تین یه الشلام هل قالن لین ول انلم‌ضای: از 
علیه و اله و سلم:یا علی آلا آعلمک کلمات؟|ذا وقعت فی ورطه آو بلیّه 
فقل:«بسم اللّه الحمن الرحیم و لا حول و لا قوّه لا باللّه العلت 
الا فا الا ول تصرف ها ی با من آنواع البلاء 


باب الذعاء عند قراءء القرآن 
[۳4۲۱] ۱-قال:کان آبو عبد اللّه علیه الشْلام یدعو عند قراءه کتاب اللّه عر و 
جل: 


«الَهمٌ ربنا لک الحمد آنت المتوجْد بالقدره و السُلطان المتین و لک الحمد 
أنت المتعالی بالعژ و الکبریاء و فوق السْماوات و العرش العظیم ربنا و لک 
۷ 10 
الغران ااعطیم الم لاه ات علشاه هل ای باتوی ها 
به قبل 
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واجبش بگوید:«خودم و خانواده ام و فرزندانم و هرکس را که به من 
مربوط است به خداوند بزرگ می سپارم و خودم و خانواده ام و فرزندانم 
و هرکس را که به من مربوط است به خداوندی که هرچیزی در برابرش 
می هراسد و می ترسد و فرومی پاشد می سپارم.»با یکی از بالهای 
جبرئیل علیه السلام پیچیده شده.خود و خانواده اش و اموالش حفظ می 
شود. 


[ ۳۳4۱ («همو حدیئی روایت کرده که معصوم علیه السلام 
ی ی ایا ات ادا ای 
بخواند و بگوید:خداوندا ادر وحشتم همدم من باش و ترسم را ایمن کن و 


در تنهاییم یاری ام کن. 


[ 4۲۳4۲۰ -بکیر گفته است:از امیر مقمنان علیه السّلام شنیدم می 
فرماید:رسول خدا -درود خدا بر او و خاندانش باد-به من فرمودند:ای علی 
آپا کلماتی به تو نیاموزم؟هنگامی که در گرفتاری و امتحانی قرار گرفتی 
بگو:«به نام خداوند رحمتگر مهربان و هی نیرو و توانایی جز به سیب 
خداوند بلندمرتبه بزرگ نیست» که خداوند عژتمند با این کلمات انواع بلا و 
سختی را از تو دور می سازد. 


دعا هنگام خواندن قرآن 


[ ۳4۲۱] -امام صادق علیه السْلام هنگام تلاوت کتاب خدای عرژتمند چنین 
دعا می کرد: 


«خداوندا اسپاس از آن تو است,تو در توانایی و سلطنت استوار و یگانه ای 
فا ار را و 
از اسمان:ها .عرش بزر رای پرورد کار ما: ساسن از آن توه اشت: تج با 
علمت از همه بی نیازی و هر صاحب دانشی به توٍ نیازمند است,ای 
پروردگار ماء و سپاس برای تو است ای فرودآورندة آبه ها و آن ذکر 
بزرگ,ای ی و سپاس برای تو است به سبب آنچه از حکمت و 
قرآن بزرگ روشن اس و رغبت ما در آموختن اش به ما آموختی و 
پیش از شوق به فوایدش آن را , به ما اختصاص دادی .«خداوندا ایس 
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رغبتنا بنفعه,الَهمٌ فٍذا کان ذلک مثّا منک و فضلا و جودا و لطفا بنا و رحمه 
لا و اسان لیا هی یر حول ها حیلتا ولا فا اللیم تحت لیب حسه 
تلاوته و حفظ آیاته و ایمانا بمتشابهه و عملا بمحکمه و سببا فی تأویله و 
شدی نی تس ویر شور آلیه ها ابرله رسفاء اما و شقاء 
ی ی تا ای فا 
لنا حصنا من عذابک و حرزا من غضبک و حاجزا عن معصیتک و عصمه من 
سخطک و دلیلا علی طاعتک و نورا یوم نلقاک نستضیء به فی خلقک و 
هقی ارات واه و یه الب و( ی حسن لبعو 
فی حمله و العمی, عن و الجور عن حکمه و العلوٌ عن قصده و 
ی مایت لنا اخري ارعا گرم و 
اه 
و نوی فرائضه,الهمٌ ارزفنا حلاوه في تلاوته و نشاطا فی قیامه و وجلا فی 
ترتنله و فوع فی اسماله فی آناء الیل وا اطراف هار الایم و آشفنا من 
الوم بالیسیر و آیقظنا فی ساعه اللیل من رقاد التاقدین ه هن ند 
الأحایین الّتی یستچاب فیها الدْعاء من سنه الوسنانین اللَهمٌ اجعل لقلوبنا 
ذکاء عند عجائبه التی لا تنقضی و لذاذه عند تردیده و عبره عند ترجیعه و 
نفعا بیٌنا عند استفهامه, اللَهمٌ ا نعوذ بک من تخلفه فی قلوبنا و توشده عند 
ی تا ات ی و ی ری ی سس 
ها 
الخرحات 
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چون این, مثت و احسان و بخشش و مهربانی و امتنان و رحمتی از جانب 
تو بر ما است و چاره و توانایی ما در ان نقشی ندارد خدایا تلاوت نیکوی 
آن و حفظ کردن آیانش و ایمان به آیات متشابه و عمل به محکمات و 
کت ان و راهنمایی به بر بت آن و بصیرت 2 نهد ان را بر 

ایمان دوست بدار.خداوندا اهمان گونه که آن را شفای 2 
دشمنانت, کوری اهل نافرمانی و روشنایی برای اهل فرمانبری ات 
قراردادی خدایا آن را بر ایمان دزی استوار در برابر عذاب. پناهگاهی از 
خشمت.,مانعی از نافرمانی کردن تو,نگهدارندة از نارضایتی ات و نشانه ای 
بر فرمانبری ات قرارده و نوری که در روز دیدار تو در میان آفریدگانت از 
آن روشنی بچوییم و بر صراط بگذریم و به سوی بهشتت راهنمایی گردیم. 


خدایا ما را از سیه روزی در حمل آن و کوری از عمل به آن و گذشتن از 
فرا مین آن و برتری جویی در توجه به آن و کوتاهی در حق آن به تو پناه 


خداوندا سنگینی آن را از دوش ما بردار و مزدش را بر ما سزاوار کن و 
ی 
قرارده.خداوندا ما را پیروی کنندة از حلالش,دوری کنندة از حرامش,برپا 
دارندة حدودش و به جاأ اورندة واجباتش ۳ شیرینی 
تلاوتش,نشاط در برپا داشتن اش, و ترس در ترتیل ان و توانایی به کار 
بستن آن در لحظات شب و قسمت های روز را روزی مان کن.خداوندا ما 
را با خوابی اندک التیام بخش و در هنگام شب از خواب خفتگان بپدار کن و 
در اوقاتی که دعا در آن مستجاب می شود در چرت خواب آلودگان به ما 
بیدارباش ده.خدایا برای دل های ما فهم در نزد عجائب آن که پایان نمی 
پذیرد,لذت در باز خواندن.عبرت هنگام خواندن و بهره ای آشکار در هنگام 
پر سیف از ان قرارده.خداوندا ما از غیبت آن در دل هایمان.ف فر از دافنتن 
در کنار بسترهامان و عمل نکردن به آن به تو پناه می بریم و از سخت 
شدن دل هامان در برابر انچه پندمان داده ای به تو پناه می بریم. ِِِ 
از آیاتی که به قرآن اختصاص دادی ما را بهره مند کردانران مخل هایی که 

در آن زدی ما را آگاه کن,با تفسیر آن بدی های ما را بپوشان,پاداش کردار 
نیک ما را چندین برابر کن, به وسيلة آن درجات ما را بالا ببر و پس از مرگ 
مارا با بشارت روبه رو 
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ها انیت ند الممانت اللیت اه نار تقوّینا به فی الموقف بین 
یدیک و طریقا واضحا نسلک به الیک و علما نافعا نشکر به نعماءک و تخشعا 
صادقا نسح به آسماءک قاتک اتخدت به علینا حّه قطعت به عذرنا و 
اظتفت. بر وا یر فص اعماشکو تا لت احعلم. لیا ولا ها مره 
اللل و دلیلا بهدینا لصالح العمل و عونا هادیا یقوّمنا فا هن المیل و عون نقویتا 

من الملل حتّی یبلغ بنا أفضل الاأمل,اللَهِمٌ اجعله لنا شافعا بوم, اللقاء و 
سلاما یوم الارتفا عم حجنجا بمم القضاعه تور نوم السلما یوم ۱ ارس وا 
قتمایوم. بحرعن ک‌شاع نا تایه احفله لا را نوم الما و موز 
یوم الجزاء من نار حامیه,قلیله البقیا علی من بها اصطلی و بحژها 
تلی,الهم اجعله لتا برهانا علی رٍعوس الملا بوم یجمع فیه آهل الأرض و 
آهل الشماء اللهم ارزقنا منازل الشهداء و عیش الشعداء و مرافقه الاأنبیاء 
انک سمیع الذعاء». 


باب الدعاء فی حفظ القرآن 


[۳4۲۲] -عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد.عشن ذکره,عن عبد 
الله بت ستان‌گن آبانیت قلعت آبی‌عنید الله علبه السلام فان : 


تدای آن. اسالک هکم شا الما سکم افتالی ‏ موه و 
رسولک و ابراهیم خلیلک و صفیک و موسی کلیمک و نجیک و عیسی کلمتک 
10 ابراهیم و توراه موسی و زبور داود و انجیل 
عیسی و قرآن محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و بکل وحی آوحیته و 
قضاء آمضیته و حق قضیته و غنی آغنیته و ضال هدیته و سائل اعطیته و 
انالی ناس الزی مضه عی الیل 1 
الما اناد دیاس دمص که 
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خدایا آن را برای ما توشه ای قرار ده که در موقف و ایستادن در بارگاه تو 
از آن نیرو بگیریم,آن را برای ما راهی روشن قرارده تا با آن به سوی تو 
حرکت کنیم, آن را برای ما علمی سودمند قرارده تا به وسیلة آن نعمت 
های تو را سپاس بحونتق و ان را برای ما مایة خشوعی راستین قرارده تا 
نام هایت را زار شماریم ؛زیرا| تو به وسیلة قران بر ما حخّت آورده,راه 
عذر و بهانه بر ما بستی و به وسیله ان نعمتی بر ما قرار دادی که سپاس 
ما در مقابل آن ناچیز است.خدایا آن را ها ی 
و یا دیگر هدایتگری که ما را 0 اصلاح کند. نازیگری. که.ها رآذز 
خستگی دلگرم کند تا ما را به بهترین آرزوها برساند.خداوندا اقرآن را برای 
ما خواهشگر و شفاعتگر روز دیدار قرارده.ساز و برگی برای روز بالا 
رفتن, دستامیزی برای روز قضاوت و نوری برای روز تاریکی.روزی که نه 
زمین و نه آسمانی هست.روزی که هرکس برای آنچه تلاش کرده مزد می 
گیرد.خدایا آن را برای ما سیرابی روز تشنگی و نجات از ات موز اتود 
روز جزا که برکسی که به آن دچار شود و شعله ور شود بی رحم است 
قرارده.خداوندا اقرآن را برای ما دلیل و برهانی در برابر مردمان در روزی 
که اهل زمین و آسمان گرد هم می آیند قرارده.خدایا لجایگاه شهدا و 
زندگی سعادتمندان و همراهی پیامبران را روزی ما کن.که تو شنوندة 
دعاها هستی. 


فا و اف حفظ قر ان 


[۳4۲۲] +-ابان تغلب روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند: می 
گویی: 


«خداوندامن از تو می خواهم,در حالی که بندگان از مانند تو چیزی نمی 

ند, از تو به حق محمد پیامبر و فرستاده ات و ابراهیم دوست و 
برگزیده ات و موسی هم سخن و هم رازت و عیسی کلمه و روحت می 
خواهم و از تو به حق صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داود و انجیل 
عیسی و قران محمد -درود خدا| بر او و بر خاندانش-و هر وحیبی که 
فرستادی و هر حکمی که اجرا کردی و هر حقّی که برپا داشتی و هر توان 
گری که بی نیازش ساختی و هر گمراهی که هدایتش کردی و هر گدایی که 
عطایش کردی می خواهم,و به حق آن نامت که بر شب گذاردی و تیره شد 
و به آن نامت که بر روز نهادی و روشن گردید و آن نامت که بر زمین 


نهادی 
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علی الأرض فاستقرّت و دعمت به السْماوات فاستقلت و وضعته علی 
لجبال فرست و پاسمک آلذی بنثت به الأرزاق و سالک باسمک لذی تحیی 
آسالک آن تصلی علی محمد و آل محمد و ان ترزقنی حفظ 2 و 
اضتاف العلف نو آن تمافی قایی:ه تمعی و ضرع و آن تخالط نما احضی 
و دمی و عظامی و محّی و تستعمل بها لیلی و نهاری برحمتک و قدرتک 
فائه لا حول و لا قوه الا بک يا حیْ يا قلوم».قال:و فی حدیث آخر زیاده:«و 
آسالک پاسمک الدیدعای به عباد که الذین استجیت لهج و آننباوی فعفرت 
لیم مورحم قآشانک بکل ام ان تنم من یو باسمی الای اشتقر نم 
عرشک و باسهک الواحد الأْحد الفرد الوتر المتعال الّذی یملاً الأرٍکان 
کلها بالظا هر الطین العاری المقذس الحون القیوم نور السشماوات و الأارض 
الحمن الرحیم الکبیر المتعال و کتابک المنزل بالحق و کلماتک الامّات و 
نورک التَامٌْ و بعظمتک و ارکانکی». 


و قال فی چدیت آخر:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:من آراد 
آن یوعیه اللّه عرٌ و جلّ القرآن و العلم فلیکتب هذا الدْعاء فی |ناء نظیف 
بعسل ماذی ثم یغسله بماء المطر قبل آن یمس الأرض و یشربه ثلائه ایام 
علی الایق فائه یحفظ ذلک |ن شاء اللّه. 


۳ اخفتهرعن برع ناو ین غعیستیر قعه الی, هید الموفتین «علیه 
السشلام قال: 


قال, زتنولن. الله صلی: الله: علبه. و الق و سلم:؛ اعلمی دعاع لا شنت 
القران:«اللهم ارحمنی سر معاصیک آبدا ما آبقتتی و ارجمتی من تکلف 
کانی کا علمتی و اورفنی ان لوق علف التحو ادف ری ی 
نور بکتابک بصری و اشرح به صدری و فرح به قلبی و طلق به لسانی و 
استعمل به بدنی و قوّنی علی ذ 
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و آرام گرفت و به آن نامت آسمان ها را نگاه داشتی و استقلال یافت و بر 
کوه ها نهادی و محکم گردید و به حق آن نامت که با آن روزی را 
پراکندی.از تو به حق آن نامی درخواست می کنم که مردگان را با آن زنده 
می گردانی و به حقْ ارکان شکست ناپذیر عرشت و نهایت رحمت کتابت 
از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و حفظ کردن قرآن 
و دسته های دانش را روزی ام کنی و آن را در قلب و گوش و چشمم 
استوارسازی و با گوشت و خون و استخوان و مغزم بیامیزی و شب و 
روزم را بوسیلة آن و به رحمت و توانایی خودت به کار بندی.به درستی که 
هیچ نیرو و توانایی جز به سبب تو نیست ای زنده پاینده». 


و در حدیت دیگر افزایشی است:«به حو" آن نامت که بندگانت, کسانی که 
دعایشان را مستجاب کردی و پیامبرانت تو را نف انوا ندید و توراناندا 
آمرزیدی و به آنان رحم کوای وید حی طریامی. کف ورن کباب هایت نازل 
کردی و به حقّ آن نامت که به وسیلة آن عرشت قرار یافت و به حة" آن 
نام يکانة یکتای تک و تنها و برترت که همة ارکان زمین را پرکرده است و 
به حقّ نام پاک و پاکیزه و پربرکت و مقدّس و زنده و پاینده و نور آسمان 
ها و زمین,رحمتگر مهربان و بزرگ برتر و به حقّ کتابت که به حقّ نازل 
شده است و کلمات و نور کاملت و به بزرگی و ارکانت از تو می خواهم»و 
در حدیث دیگر فرموده است:رسول خدا-درود خدا برٍ او و خاندانش باد- 
فرمودند:هرکس می خواهد که خداوند او را جایگاه قرآن و علم گرداند این 
رانا سل سور ظرتی پاکره نویه وان را با انببانانی کوب 
زمین نخورده است بشوید و سه روز ناشتا بیاشامد که اگر خدا بخواهد آن 
را حفظ می کند. 


[۲]۳4۲۳-حشاد عیسی حدیثی از امیر موّمنان علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمودند:دعایی به تو می آموزم که 
قرآن را فراموش نکنی:«خداوندا ! به من رحم کن با ترک اتکی 
گناهانت تا زنده هستم و به من از به عهده گرفتن اموری که به کارم نیاید 
رحم کن و دیدگاهی نیکو روزی ام کن در چیزهایی که تو را از من خوشنود 

می سازد.و قلب مرا همانگونه که کتابت را به من آموخته ای با آن همراه 
کن.و تلاوت آن را روزی ام کن به به گونه ای که تو را از من خشنود 
سازد.خداوندا ابا کتابت دیده ام را نورانی کن:سینه ام را بکشاءدلم را شاد 
کن و زبانم را رسا کن و بدنم را با آن به کار بند و مرا بر آن نیرومند 
کرده,یاری ام 
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و آعتّی علیه |ئه لا معین علیه الا آنت,لا اله الا آنت». 


قال:و رواه بعض آصحابنا,عن ولید بن صبیح,عن حفص الأعور,عن آبی عبد 
الله علیه الشلام. 


باب دعوات موجزات لجمیع الحوائح للذنیا و الااخره 


۳4۲4۲ -عده من آصحابناء, عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن اسماعیل بن 
ای ی اه سس یهن اه او ال ام ام ال 


فل‌تخاللمع: احعلیب اففای کی آناک و نی سای و لا تفن 
0 و بارک [لی آفی قدرک حتی لا حت 
ها ی ی 
بسمعی و بصری و اجعلهما الوارثین منثی و انصرنی علی من ظلمنی و 
ارنی فیه قدرتک يا رب و اقر بذلک عینی». 


[۲]۳4۲5-آبو علی الأشعری,عن محقد بن عبد الجبار.عن صفوان بن 
یحیی,عن آبی سلیمان الجصاص,عن ابراهیم بن میمون قال: 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:«اللهمٌ َعنّی علی هول یوم القیامه و 


اخرختی من النا سالما و زوجنی من الحور العین و اکفنی مئّونتی و مئونه 
قیال و مه الانن و تخل سیف عیادی ااصالضن 4 


[۲]۳4۲6-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن حمّاد بن عیسی,عن حریز,عن 
زراره.عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


للم یم آسالک ی کین احاظ یی و اعود یک هن کل وه 
احاط به علیی لام کی اسالی عافیی فی مور کها و آعود بت مه 
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کن؛زیرا هیچ کمک کننده ای بر او جز تو نیست که هیچ معبودی جز تو 
نیست.راوی گفته است ی حدیت را حفص اعور از حضرت صادق علیه 
السلام رواب یت کرده است. 


دعاهای کوتاه برای همه خواسته های دنیا و آخرت 


[۳4۲4] -جندب روایت رده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: بگو:«خداوندا امرا چنان کن که از تو بترسم گویا که تو را می بینم 
و مرا با پروای از خودت سعادتمند کن.و به خاطر نشاطم در نافرمانی ات 
مرا بدبخت نکن و در حکم خود خیر مرا در نظر بگیر و مقدرات خود را بر 
من مبارک گردان تا عقب افتادن آن چه جلو انداخته ای و جلو افتادن ۳۹ 
را به عقب انداخته ای دوست ندارم . 


و بی نیازی مرا در جانم قرارده مرا از گوش و چشمم بهره مند ساز و آن 
دو را وارث من قرارده و مرا در برابر کسانی که به من ستم می کنند 
یاری کن و قدرتت را به من بنمایان ای پروردگار من و چشم مرا بدان 
روشن کن 

[5 ۲۲۳4۲-ابراهیم میمون گفت:از امام صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید:«خداوندا ! مرا در هراس روز رستاخیز پاری کن و از دنیا به سلامت 
بیرون ببر.,حور العین را همسر من کن و خرج خود و خانواده ام و این مردم 
را کفایت کن و مرا با رحمت خودت در گروه بندگان نیکوکار خود درآور». 
[6 ۳]۳4۲-زراره روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمود: بگو«خداوندا 
من از تو هر خیری را که دانشت آن را فراگرفته می خواهم و از هر بدی 
ای که دانشت آن را فرا 
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خیم ناو غخات الا خسن 


[4]۳4۲۷-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی و عذه من 
اضحاا عن ,سمل بن بر پاد‌جمیعا عن علف بن ریاد قال: 


کتب علی بن بصیر یسأله آن یکتب له فی آأسفل کتابه دعاء یعلمه [یّاه یدعو 
به ,فیعصم به ,من الذنوب جامعا للدنیا و الااخره. فکتب علیه السلام 
بخطه:«بسم اللّه الرَحمن الرحیم,یا من آظهر الجمیل و ستر القبیح و لم 
یهتک الستر عتّی,یا کریم العفو یا حسن الیجاوز پا واسع المغفره,یا باسط 
الیدین بالرحمه یا صاحب کل نجوی و يا منتهی کل شکوی,یا کریم الضفح یا 
عظیم الم یا مبتدق کل نعمه قبل استحقاقها,پا رتّاه يا سیّداه یا مولاه با 
قیاناه ضل علی محقد و ال محفههو آسالی: آن لا تجعلتی قی التار» نم 
شا ما بدا لک 


[۳۲۸]-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محقّد بن عیسی,عن انش یف لاه 
الترفش هآ ظالت زر کر مهن ای عیه االه اه السلامفال 


«اللَهِمٌ آنت نقتی فی کل کربه و آنت رجائی فی کل شده و نت لی فی کل 
آمر نز له تفه واه کمن کرت بصعت عنم | لفوام و فمل ف الاه و 
تخدل عنه العرتت و البعید و بشفت به آلعد لو تعنیتی آفیه الا ههور آنزلنه یک 
و شکوته الیک,راغبا فیه عفن سواک ففرزجته و کشفته و کفیتنیه فأنت ولوث 
فاضلا». 


۲۹ ]0-عنه,عن آحمد بن محمّد.عن عل تین الحکمعن آبانتگن قیسی 
1 


فل‌فحاللید اس اسالی‌سخلالی و صمالکو کرمک آن تفعلسی کدا و کداه. 


1 ای ترفن الفضل؛بن متسشن اش خسن عاره 
نلام ال : 
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گرفته به تو پناه می برم.خدایا سلامت در همه کارهایم را از تو خواسته,از 
خواری دنیا و کیفر اخرت به تو پناه می برم». 


[۳۲4۲۷ ]4-علی زیاد گفت این بصیر به امام علیه السلام نامه ای نوشت و 
از ایشان خواست که در پایین نامه اش دعایی نوشته,به او بیاموزد تا آن 
دعا او را از گناهان بازدارد و جمع کنندة خواسته های دنیا و آخرت باشد. 


امام علیه السلام با خط خودش نوشت:«به نام خداوند رحمتگر مهربان .ای 
کسی که زیبایی رآ آشکار کرد و زشتی ‏ را پوشاند و پرد[آبرو آیم را 
ندرید.ای بزرگانه گذشت و نیکوگذرهای گستردة آمرزش و ای دست 
گشوده به رحمت,ای همدم هر نجوا و ای نهاپت هر شکایت و ای چشم 
پوش با کرامت و ای بزرگوار در بخشش,ای آغار کنید مهن مت یره از 
سزاواری ما ای پزورد کار و ای آقا و ای مولاءای فریادرس,بر محمّد و 
خاندان او درود فرست و مرا به دوزخ نبری» سپس هرچه به نظرت رسید 
از خدا بخواه. 

[5]۳4۲۸-بکر محمد روایت رده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:«خداوندا اتو تکیه گاه من در هر نگرانی,امیدم در هر سختی 
هستی و پشتیبان و تکیه گاهم در هر موضوعی که بر من فرود می آید.چه 
بسا گرفتاری هایی که قلب در برابر آن ناتوان است و چاره ای برایش 
نیست آشنایان و بیگانگان تنهایم می گذارند, دشمن شماتت می کند و 
کاز‌ها پزيشانم می کند تا آن:را به بو عزضه نمودم به تو شکایت :من کنمو 
از غیر تو روی می گردانم و در کارم گشایش حاصل کرده. مشکلم را 
برطرف ساخته, مرا کفایت می کنی که تو صاحب هر نعمت و همراه هر 
خواسته و نهایت هر طلبی,و سپاس فراوان و بخشش افزون از آن تو 


است.» 


یه لاه ق یه نا ماوق سا 
فرمودند: بگو: 


ای و ای ای ی ام که زا 
من چنین و چنان کنی». 


فرمود:فراوان 


ص‌‌ : 40۳ 


قال لی: اکثر من آن تقول :« له لا تجعلنی من المعارین و ۷ تخرجنی من 
لت ال ۵ مه ی و ری 
عند نفسک, فان الاس کلهم فی آعمالهم فی ما بینهم و بین الله عر و جل 
مقصرون. 


[ ۳۹۳ هرن ان شخیوتبغن: ابان‌عن ید ال خفن نن: اعیرم فان : 


قال آبو جعفر علیه السّلام:لقد غفر اللّه عرٌ و جلّ لرجل من آهل البادیه 
بکلمتین دعا بهما قال :«اللهِعْ ان تعذبنی فأهل لذلک آنا و ن تغفرلی فأهل 
لذلک آنت» فغفر اللّه له. 


۳ ]هت تین انشا نکن آنراهم‌بن اف بان غتهر عن 
الژضا علیه السلام قال: 


با مد تغل نمشته ود ال فلین تض هه آسالک: آلافن.ف التمان فی 
الذنیا و الاخره». 


حمزه.عن 0 

ریت علت ين الحسین علیه السّلام في فناء الکعبه فی الیل و هو 

بصلی:فاطال. القیام حلی: جعل موم بتوکا علی رجله الیمنی و مره علی 

رجله الیسری نم سمعته یقول بصوت که باک:«یا سیدی تخد تلو و حبک 

فی قلبی؟آما و عرنک لثن فعلت لتجمعّ بینی و بين قوم طال ما عادیتهم 
< 


۳۳ -محمد بن یحیی مه و عون ید آ مرن 
بعض آصحابنا,عن داود الافی قال: 


اتف کت اس یقیفلت الاه اک لضف لها عغلت اه 
بحق 
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بگو:« [خداوندا آمرا از عاریه گیرندگان [ایمان آقرار نده و از ناتوانر بودن 
بیرون نبر».راوی گفته است که من عرض کردم:معنای ِ گیرندگان را 
می فهمم ولی معنای«مرا از ناتوان بودن بیرون نبر»چیست؟امام علیه 
السْلام فرمودند:در هر عملی که برای ذات خداوند عزژتمند انجام می 
دهی,در نزد نفست خود را ناتوان بدان؛ زیرا همه مردم در اعمالی که میان 
خود و خدا انجام می دهند, ناتوان اند. 

[ ۳4۳۱ ]۸-عبد الرحمان اعین روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمودند:خداوند عزتمند مردی 0 گرد را به سبب دو جمله دعا 


آمرزید,او گفت :«خداوندا !اگر مرا عذاب تن سزاوار آن هستم ولی اگر 
مرا بیامززی تو سزاوار آن هستی»و خدا او را آضززاود: 


فرمودند: 


«ای کسی که مرا به سوی خویش راهنمایی کرد و قلبم را برای پذیرفتنش 
زام شاه و انس ماما ها ماس سرا واه 


[۳4۳۳] ۱۰-ابو حمزه گفت:امام سجاد علیه السلام را شب هنگام در کنار 
کعبه دیدم که نماز می گزارد و قیام خود را طول می داد چنان که گاهی به 
پای راست و گاهی به پای چیش تکیه می کرد.سپس شنیدم که با صدای 
بغض آلودی می فرماید +«ای آقای من با مرا عذاب می کنی در حالی که 
من دوستی تو را در دل دارم.هان به شکست ناپذیری ات سوگند اگر چنین 
کنی مرا با گروهی جمع کرده ای که سالها به خاطر تو با انان به دشمنی 


پرداخته ام». 


[۳4۳4] ۱۱-داود رقی گفت:من می شنیدم که بیشتر چیزی که امام صادق 


44٩5: ص‌‌‎ 


الخمسه یعنی رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم و آمیر الموّمنین و 
ماس اکن ارات اه ای 


۲۱۳۳51 (د-غنه:عن: آحمد بن فحتدرعن. علی ین الحکم‌عن. ای آبوت: عن 
ابراهیم الکرخی قال: 


علمنا آبو عبد اللّه علیه السلام دعاء و آمرنا آن ندعو به یوم الجمعه:«الَهم 
[ئی تعقدت الیک بحاجتی و آنزلت بک الیوم فقری و مسکنتی,فآنا[الیوم] 
لمغفرتک آرجی متّی لعملی و لمغفرتک و رحمتک آوسع من ذنوبی فتول 
قضاء کل حاجه هی لی بقدرتک علیها و تیسیر ذلک علیک و لفقری الیک 
لیس آرجو لخرتی و دنیای سواک و لا لیوم فقری[و یوم یفردنی النّاس فی 
حفرتی و افضی الیک يا رب بفقری. 


۳۱۳۵۳۵ علر نن: ات راهن آبفگن. این آنی. هرفن السین .ان 
عطیه.عن زید الطائغ قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ادع اللّه لنافقال:«اللَهمْ ارزقهم صدق 
الحدیث و آداء الأمانه و المحافظه علی الضلوات الم اهم أحقٌ خلقک آن 
تفعله بهم اللهخ و افعله بهم >؟. 


ی هر انا ی ای و ار ام ار 
5 

کان آمیر المومنین صلوات اللّه علیه بقول:«الَهمْ من عل بالوگل علیک و 
ال لیم الصا عدرننی لشیم اهر کین لا ات تمحیل: با 
رت و لا تأخیر ما عجْلت يا رت اه 


ص‌‌ :41۹6 


در دعا به پیشگاه خداوند پافشاری می کرد حقّ پنج تن یعنی رسول خدا و 
امیر مومنان و فاطمه و حسن و حسین-درود خدا بر انان-بود. 


[۲]۳4۳5 -ابراهیم کرخی گفته است:امام صادق علیه السشلام دعایی به ما 
آموخت و به ما دستور داد که روز جمعه آن* ها انیم و ان خنیند 
است : «خدآوندا| من حاجت خود را به درگاه تو آوردم و در این روز.بی 
چارگی و ناتوانی خود را به تو عرضه داشتم ی اين روز من به آمرزش 
بیش از عملم امیدوارم و بخشایش و رحمت تو گسترده تر از گناهان من 
است.پس به توانایی خود و آسانی آن به تو و نیاز من به تو انجام همه 
خواسته هایم را برعهده گیر؛زیرا من جز از جانب تو هرگز به خیری دست 
نمی یابم و هیچ کس جز تو هرگز شرّی را از من دور نخواهد کرد, من برای 
دنیا و آخرتم و برای روز نیازمندیم و روزی که مردم مرا در قبرم تنها رها 
7 ۳ پروردگارم با نیازمندی ام به سوی تو رانده می شوم و به 
غير تو امید ندارم». 


[۲۳4۳6 ۳۱ (-زید صانغ گفت:, به امام صادق علیه السلام عرض کردم :"برای ما 
دعا کنید. 


مراقبت بر نمازها را به ایشان روزی کن.خداوندا,اینان سزاوارترین 
افریدگان تواند که با انان چنین کنی خداوندا با انان چنین کن.» 

[۳4۳۷ 4 ۱-ابو حمزه از حضرت سجاد علیه السلام روایت ت کرده که امیر 
مقمنان علی علیه السّلام فرمود : «خدآوندا| ابه من احسان کن ۳ بر تو کل 


کرده, آامورم را به تو واگذارم,به تقدیرت خرسند و به فرمانت تسلیم باشم 
تا جلو افتادن هرآنچه عقب انداخته ای و عقب افتادن آنچه را جلو انداخته 


ای نخواهم.ای پروردگار جهانیان». 


ص‌‌ :41۹۷ 


[5]۳4۳۸ -محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محشد,عن محشّد بن سنان,عن 
اکتم ینارمع وال 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول و هو رافع یده الی السّماء:«رت لا 
تکلنی |ٍلی نقسی طرفه عین بدا آقل من ذلک و لا آکثر» قال تفما کان 
پاسر هر آن وه ال موع مرن حوانت آقبل علی فقال:یا ابن آبی 
۷ 
فاجدت ذلک الایت" قلت:قبلغ به کفرا اصلحک الله؟قال:لا و لک الضوت 
علی تلک الحال هلاک. 


[6]۳4۳۹ -عثه من آصحابنادعن آحمد بن محشّد بن خالد,رفعه قال: 


آتی جبرئیل علیه السّلام الی الثبن صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فقال له: ان 
ری ول که وا اروت آن هیر وا وهی صا ارم ی 
و قل:«اللهم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک و لک الحمد حمدا لا منتهی 
له دون علمیٍ اه و لک الحمد حمدا لا 
جزاء لقائله الا رضاک,اللَهِمٌ لک الحمد کله و لک الم کل و لک الفخر کل و 
لک البهاء کلّه و لک التور کله و لک العژه کلها و لک الجبروت کلْها و لک 
العظمه کّها و لک النیا کلها و لک الخره کلّها و لک الیل و التهار کل و لک 
الخلق که و بیدک الخیر که و (لیک برجع الامر که علانیته و سَهاللعٌ لک 
الحمد حمدا آبداء آنت حسن ‏ البلاءجلیل الثّناء سابغ التعماءءعدل 
القضاءءجزیل العطاءءحسن للالاء اله [من آفی الاأرض و اله [من آفی 
السماء اللهمٌ لک ی فی الشبع الشداد و لک الحمد فی الارض المهاد و 
لک الحمد طاقه العیاد و لک الحمد سعه البلاد و لک الحمد فی الجپال 9 
و لک الحمد فی اللیل |ذا پغشی و لک الحمد فی التهار ذا تجلی و لک 
الحمد فی الا خره و الأولی و لک الحمد فی المثانی و القرآن 


ص‌ :1۹۸ 


[5]۳4۳۸ ۱-ابن ابو یعفور گفت:از امام صادق علیه السّلام در حالی که 
دست هایش را رو به آسمان بالا برده بود شنیدم که فرمود:پروردگارا امرا 
چشم برهم تندنی نه. کمتر و نم پیشتر آن ار خورم وامگذار.»راوی گفته 
است:و چه به شتاب دانه های اشک از اطراف ریشش سرازیر شد.سپس 
به من رو کرد و فرمود:ای پسر ابو یعفور اهمانا خداوند عژتمند یونس متی 
را کم تر از چشم برهم زدنی به خود واگذاشت و او به آن کوتاهی دچار 
و رت 


[6]۳4۳۹ ۱-احمد بن محمّد خالد در حدیثی بی سند روای یت کرده که معصوم 
علیه السلام فر مودند :جبرئیل علیه السلام به سوی پیامبر گرامی آمد و به 
ایشان عرض کرد:پروردگارت به تو می فرماید:هرگاه روزی و شبی 
خواستی که مرا چنانچه شایسته است بیررستی دو دستت را بالا بیاور و 
بگو :«خدآوندا تویرا نت جاودانه,جاودانگی ات مخصوص تو است؛ و سیاس بی 
پایان تا آنجا که دانشت رسد از آن تو است و سپاس بی نهایت به اندازه 
خواسته ات از آن تو است و سپاس که گويندة آن پاداش جز خشنودی تو 
ندارد از آن تو است.خداوندا هم سپاس برای تو است و همه نعمت ۳ 
برای تو است و همه فخر و شکوه و نور و شکست ناپذیری و قدرت و 
بزرگی و دنیا و آخرت و شب و روز و آفریدگان از آن تو است. 


و همه خوبی ها به دست تو است و همه آشکار و نهان امور به سوی تو باز 
می گردد.خداوندا سپاس داتفی از آن. نو است:ته نیک آزمایشن. هی 
کنی ,ستایش نو نار ک است. نعمتت کامل و فراوان,داوری ات 
عادلانه, بخششت فراوان_ و نعمت هایت نیکو است و معبود هرآنچه در 
زمین است و معبود هرآنچه در آسمان .خداوندا اسپاس در هفت آسمان 
سخت و زمین گسترده به اندازة توانایی بندگان و وسعت سرزمین ها برای 
تو است و سپاس در کوههای استوار و در شب وقتی همه جا را بپوشاند و 
در روز هنگا می که روشن شود و در دنیا و آخرت برای تو است و سپاس در 
تور و مدق قوارت عطیص از ان نو است: 


ص‌‌ : 46۹ 


العظیم و سبحان اللّه و بحمده و الأأّرض جمیعا قبضته یوم القیامه و 
التمادات عطوفاتی بت سحايم معالی ها بش ووسعان. للم و 
بحمده کل شیء هالک الا وجهه‌سبحانک را و تعالیت و تبارکت و 
تقاست,خلقت کل شیء بقدرتک و قهرت کل شی بعژتک و علوت فوق 
کل.شنیغ۶ با رتغاعی و غلبت کل شیء بقوّتک و ابتدعت کل شیء بحکمتک و 
علمک ت الرْسل بکتبک تک 0 باذنک و ات ِِ_ 


قال: 


قال [لی ]بو عبد اللّه علیه السّلام ابتداء منه:یا معاویه, آما علمت آأنْ رجلا 
آتی آمیر المومنین صلی الله علیه و اله و سلم فشکا الابطاء علیه قی 
الجواب فی دعائه.فقال له : ین آنت عن الذعاء السریع الاجابه؟فقال له 
الزجل:ما هو؟قال اقل:<« الم نی آسآلک باسمک العظیم الأعظم الأجل 
الأکرم المخزون المکنون التور الحقٌ البرهان المبین الذی هو نور مع نور و 
نور من نور و نور فی نور و نور علی نور و نور فوق کل نور و نور یضیء به 
کل ظلمه و یکسر , به کل شده و کل شیطان مرید و کل جبّار عنید,لا تقرٌ به 
آرض و لا تقوم به سماء و يأمن به کل خائف و یبطل به سحر کل ساحر و 
من رباع دس کل حبص ات هواس سل 
الفلک حین یتکلم به الملک فلا یکون للموج علیه سبیل و هو اسمک الاعظم 
الأعظم الاجل الاجل الثور الأکبر الذی سمّیت به نفسک و استویت به علی 
عرشک ۵ نو که الیت تمد و ال مه اسالی ب شمه 


ص : 5۰۰ 


خداوند پاک است و سپاس برای او است.و همه زمین در روز قیامت در 
دست قدرت او است و اسمان ها به دست راست او است.او پاک است و 
بالاتر از انچه به او شریک می گیرند.خداوند پاک است و سپاس بر او که 
هر‌چیزی جز ذات او نابود است.ای پروردگار ما تو منژه و بلندمرتبه و 
مبارک و پاکی.همه چیز را با توانایی خود آفریدی,همه چیز را با شکست 
ناپذیری ات شکست دادی و با بلند مرتبگی ات بالاتر از هرچیز برآمدی و با 
توانایی ات بر هر چیزی چیره گشتی.با حکمت و علمت هر چیزی را پدید 
آوردی و پیامبران را با کتاب هایت ار را به اذن 
خودت هدایت کردی و مومنان را با یاری خود پیروزی دادی و با سلطنت 
خود بر آفریدگانت ظفر یافتی.هیچ معبودی جز تو نیست تو بگانه ای بی 
شریکی و ما جز تو را نمی پرستیم و جز به تو امید نداریم و جز از تو نمی 
خواهیم تو جایگاه عرضه شکایت ما و نهایت طلب ما و معبود و مالک ما 
هستی». 


[ ۷۲۳44 -معاوية عقّار گفت:امام صادق علیه السّلام با من سخن آغاز 
کرد و فرمود:ای معاویه !ایا می دانی که مردی نزد علی علیه السلام امد و 
از اینکه پاسخ دعای او دیر شده است شکایت کرد و امام علیه السْلام در 
پاسخ او فرمود:آیا دعای سریع الاجابت را می دانی؟آن مرد عرض کرد:آن 
دعا چیست ؟امام علیه السلام فرمود:«خداوندا من به نام قزر تن سر من 
و باشکوه تر و ارجمندتر تو می خواهم آن نام که نهان است و در پرده 
است و نور و حق و برهانی اشکار است,ان نامی که نوری همراه نور و از 
نور و در نور و نوری روی نور و بالاتر از هر نوری است و نوری که هر 
تاریکی را روشن می کند و هر سختی و هر شیطان پلید و ستم گر ستیزه 
گر را درهم می شکند,نامی که هیچ زمینی با آن آرام نگیرد و هیچ آسمانی 
برافراشته نماند.هر هراسانی با آن ایمن شود و جادوی هر جادوگر و ستم 
هر ستمگر و حسادت هر حسودی بدان باطل گردد.و خشکی و دریا به 
خاطر عظمتش فروپاشند و چون فرشتگان آن را به زبان آورند کشتی ها 
برجا انضتخ هنم فوخی. هار تراه نيابد و آن اسم اعظم و بزرگ و 
باشکوه تر و شکوهمندتر است که نور بزرگ تری که تو خود را به آن نام 
نهادی و با آن بر عرشت قرارگرفتی و من به محقّد و خاندانش به تو رو 
می کنم و به یاری تو و ایشان می خواهم که بر محقد و خاندان او درود 


ص :5۰۱ 


ان تصلین علن مد و رال سوه آن تفعل‌ش کدا مه کدان: 


[ ۳4۵۱ ]۸ -عده من آصحابنا ,«عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن ابتن خلف 
بن حماد.عن عمرو بن اب المقدام قال: 


آملی علت هذا لدْعاء آبو عبد الله علیه السّلام و هو چامع للٌنیا و الأخره 

تقول بعد حمد اللّه و اّناء علیه اللَمْ نت اللّه لا اله الا آنت الحلیم الکریم 
و آنت اللّه لا اٍله الا آنت العزیز الحکیم و آنت ال لا اله لا نت الواحد 
الققار و نت اللّه لا اله الا آنت الملک الجتّار و آنت ال لا اله لا آبت الرحیم 
الغثار و آنت اللّه لا اله الا آنت شدید المحال و آنت اللّه لا له الا آنت الکبیر 
المتعال و آنت اللّه لا له الا انت السَمیع البصیر و نت اللّه لا اله الا آنت 


س‌ 


المنیع القدیر و آنت اللّه لا اله الا آنت الففور الشکور و آنت اللّه لا اله الا 


آنت الحمید المجید و نت اللّه لا ٍله لا آنت الغفور الودود و آنت اللّه لا اله 
لا آنت الحتان المثان و آنت اللّه لا اله الا آنت الحلیم الذیّان و آنت اللّه لا 


س‌ 


اله لا آنت الجواد الماجد و آنت ب اللّه لا اله [ آنت الواحد. الأحد و آنت اللّه لا 
له ۱ آنت الغائب الشاهد و آنت الله 1 اله ( آنت الظّاهر الباطن و آنت 
ال تا تسیا ورن یت وت ند 
فاعطیت را وخیی: ار الوحوه عم یر الجهات و عسانک انس 
العطایا و آهنوها,تطاع ریّنا فتشکر و تعصی رتنا فتغفر لمن شثت,تجیب 
المضطء آین آو تکشف السوء و تقبل التوبه و تعفو عن الدنوب, لا تجازی 
او تصی تک وا بل مدع حول قیال رل علن فجند و 
آل مت و تلف و رم ورام سور ای اه 
فرجهم و آهلک آعداعهم.من الخن و الاتش و تا فی الدیا حسته 
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فرستی و برایم چنین و چنان کنی». 


[ ۸۲۳44۱ ۱-عمرو ابو المقدام گفت:امام صادق علیه السّلام اين دعا را به 
من دیکته کرد و آن جامع دنیا 8 ۱ 
خدا می گویی:خداوندا! تویی 2 معبودی جز تو نیست و تو 
بردبار و بزرگواری و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و تو 
شکست ناپذیر و حکیمی و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و 
تو یکانه و چیره گری و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و تو 
فرمانروا و توانايی و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و تو 
فهربان و بسیار .آمززنده ای و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو 
و ها ای مر 
نیست و تو بزرگ و برتری و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست 
و تو شنوای بینایی و تویی خدایی که جز تو معبودی نیست و تو دست 
نایافتنی و توانایی و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و بسیار 
امرزنده و بسیار سپاس گذاری و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو 
نیست و تو ستوده و سزاوار ستایشی.و تو خدایی هستی که هیچ معبودی 
جز تو نیست و تو بسیار آمرزشگر و دوستداری و تو خدایی هستی که هیچ 
معبودی جز تو نیست و تو مهربان و احسان گری و تو خدایی هستی که هیچ 
معبودی جز تو نیست و تو بردبار و داوری و تو خدایی هستی که هیچ 
معبودی جز تو نیست و تو بخشنده و باشکوهی. 


و تو خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و تو یگانه و یکتایی و تو 
خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و تو غایب و حاضری.و تو 
خدایی هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و تو اشکار و نهانی و تو خدایی 
هستی که هیچ معبودی جز تو نیست و به هرچیز دانایی.نورت کامل گشت 
و هدایت کردی و دست گشادی و عطا کردی.پروردگارا وجودت کریم ترین 
وجودها است.جانب تو بهترین جهات است و بخشش تو برترین و گواراترین 
بخشش ها است.ای پروردگار ما ااطاعت می شوی و سپاس می گذاری و 
نافرمانی می شوی و هرکسی را بخواهی می امرزی. 


بیچارگان را پاسخ می گویی و گرفتاری ها را برطرف می کنی و توبه را 
می پذیری و از گناهان درمی گذری.بخشش هایت را نتوان پاسخ گفت و 
نعمت هایت به شمار در نياید و سخن کسی به ستایش تو نمی رسد 
خداوندا بر محمّد و خاندان او درود فرست و در فرجشان و ارامش و 


بچشان و دشمنان ایشان از جن و انس را نابود کن و در دنیا و اخرت 
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و فی الاخره حسنه و قنا عذاب الثار و اجعلنا من الذین لا خوف عليهم و لا 
هم یحزنون و اجعلنی من الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون و ثبتنی بالقول 
الایت فی الخبام النبا وف لا خره و باری لیف التجیاه الععات و 
الموقف و الثّشور و الحساب و المیزان و آهوال بوم القيامه نورد یی ی 
الظراط و آخزنی, علیه و ارففش علما اقعا و بعیا ظادها و نمی وتا و 
ها و ای ی ی 1 
تبغفضنی و تولنی و لا تخذلنی و آعطنی من جمیع خیر الدٌنیا و لاخره ما 
علمت منه و ما لم اعلم و آجرنی من السْوء کله بحذافیره ما علمت منه و 
مالم اغلض*. 


٩]۳44۲[‏ ۱-عدّه من آصحابناعن آحمد بن محمّد بن خالد,عن آبیه,عن فضاله 
بر یوم نصا هیهت ار فا 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:آلا تخضنی بدعاء؟قال:بلی,قال:قل:«یا 
واخذ با ماجةبا اد باضمه با هن لم یلد و لم تولد و لم,بکن له کفوا. احذنا 
عزیز یا کریم با حثان پا مان یا سامع الاعوات یا آجود من ستّل و یا خیر 

من آعطی يا اللّه یا اللّه یا اللّه»,قلت: و لقَةٌ نادانا وخ قلنقم الْمْجیبُون نم 
قال او اه شا 


کان رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلم یقول:«[نعم لنعم المجیب آنت 
و نعم المدعوٌ و نعم المسئّول اسالک بنور وجهک و اسالک بعزتک و قدرتک 
و جبروتک و اسالک بملکوتک و درعک الحصینه و بجمعک ار ای ایا 
و ی ی وا ی کر اس و ماه 
آن تفعل بی کذا و کذا». 

کان یعرف بکنیته قال: 
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به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب دوزخ نگاه دار و ما را از کسانی 
قرارده که نه می هراسند و نه اندوهگین می شوند و مرا از کسانی قرارده 
که شکیبایی کرده به پروردگارشان توکل کردند و مرا در زندگی دنیا و در 
آخرت به عقیده استوار باندان کر ود زندکی | مباری گردان و 
ما ان هه وکام را رن سار 
کن.و مرا بر پل صراط سالم دار و از آن بگذران و علمی سودبخش و 
یقینی راستین و تقوا و نیکی و پرهیزکاری و ترس از خودت و هراسی که 
مرا به تو نزدیک سا و از تو دور نگرداند روزی ام کن و مرا دوست ِ 
وی هداز وسرا سی‌راسی بلارو وا دون و ی ۲ 
اخرت انچه را می دانم و نمی دانم به من 7 
آنخه فی‌:داتم واتفی دانم بناهم ده 


٩ ۳44۲[‏ -معاويهة عمار گفته است:به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم:ایا مرا به دعایی اختصاص نمی دهی؟امام علیه السلام فرمودند: چر| 
بگو.«ای یگانه ای با عظمت ای یکتا ای بی نیاز ای کسی که نمی زاید و 
زاده نمی شود و هیچ همتایی ندارد ای شکست ناپذیر ای بخشنده ای 
مهربان ای احسان گر ای شنوندة دعاها ای بهترین کسی که از او خواسته 
می شود و ای بهترین عطاکننده, ای خدا,ای خدا,ای خدا». 


من عرض کردم:«و همانا نوح ما را خواند و ما بهترین پاسخ دهندگان 
هشیم" سس اما هارق یه الم فرص سل دا خن الله 
علیه و اله و سلم می فرمود: [بله آتو بهترین پاسخ دهندگان و خوانده 
شدگان و سوال شدگان هستی من به حق نور وجودت و شکست ناپذیری 
ات و قدرت و غلبه ات از تو می خواهم و به حقّ ملکوت و زره نگهدارنده 
ات و به حزب و همه رکن هایت و به حق محقد[درود خدا بر او و بر 
ار هت سار ریاد مش ام کر و 
خاندان او درود فرستی و برایم چنین و چنان کنی». 


۳ 
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قلت لأبی عبد اللّه علیه السشّلام: علمنی دعاء آدعو به,فقال:نعم قل:«یا من 
الکثیر,یا من آعطی من سأله تحتثنا منه و رحمه,یا من آعطی من لم یسأله و 
لم یعرفه صلّ علی محشّد و آل محشد و آعطنی بمسألتی من جمیع خیر 
الدنیا و جمیع خیر الاخره فائه غیر منقوص ما آعطیتنی و زدنی من سعه 
فضلک يا کریم». 


۱۱۳۵۸ نهر قح آلن. ان -خعفر .علیه السلاض اه علم اجان غند آلاد 
بن علی هذا الذعاء: 


«اللهمٌ ارفع ظتّی صاعدا و لا تطمع فی عدوّا و لا حاسدا و احفظنی قائما و 

قاعدا و یقظانا [یقظان آو راقداءاللهِمٌ اغفرلی و ارحمنی و اهدنی سبیلک 

و 
1 خیار « 


[۲۲]۳۲445-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن الحسین بن سعید.عن 


شرفت با رو لاه له انسلام تمول سای سا اف له و لا 
صبر لی علیه». 


44۵ تمعن آحمدبن محتوعین الخسین بن: سین ار نن 
قلت له:علمنی دعاء فقال: فأین آنت عن دعاء الالحاح؟قال:قلت:و ما دعاء 
الالحاح؟ فقال:«الَهِمٌْ رب الشماوات الشبع و ما بینهنْ و رت العرش العظیم 
ف ل ما ال ای ار ام 


اللبیین, ای اسالک بالذی تقوم به السماء و به تقوم الأرض و به تفرق بین 
الجمع و به تجمع بین المتقق وب تررق الاحياع و به. اخضیت: عدد ال مال 
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است:به امام صادق علیه السلام عرض کردم:دعایی به من بیاموز ۳ بان 
دعا کنم. 


فرمودند: بگو:«ای کسی که برای هر خیری به او امید دارم و ای کسی که 
از عضب او در هنگام هر لغزش به خودش پناه می برم.و ای کسی که در 
برابر اعمال اند پاداش فراوان می دهی و ای کسی که به هرکه طلب 
کند از روی مهربانی و رحمت عطا می کنی و ای کسی که به هرکس طلب 
نکند و او را نشناسد عطا می کند.بر محمّد و خاندان او درود فرست و 
برای این درخواست من از همه خیر دنیا و اخرت به من ببخش.زیراکه ان 
به سبب عطای بهمن کاهش نمی یابد و از احسان گسترده ات بر من 
بیافزای,ای کریم». 


[۳444] ۲۱-همو حدبتی روای یت کرده که امام باقر علیه السلام به برادر خود 
عبد اللّه علق این دعا را آموخت :«خداوندا اگمان مرا بالابر و دشمن و 
حسود را در من به طمع میانداز و مرا در حال ایستاده و نشسته و بیدار و 
خواب نگاه دار.خدایز مرا بیامرز_ و بر من رحم کن و مرا به درست ترین 
ژاهت دا نما ار اس تاهم دار ای هار اهر از دمم 
بردار و مرا از بهترین نیکان جهان قرار بده». 


[۲۲]۳445-عتمان عیسی و هارون خارجه گفته اند:از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرماید:در انچه مرا توانایی و شکیبایی بیست به من 


رحم کن. 
[۲۳]۳446-محمد مسلم گفت:به حضرت عرض کردم:دعایی به من بیاموز. 


ی ی ]تاش موسر وهای الا هراس ام آه ه ارست اه 
من عرض کردم: 


دعای الحاح چیست ؟ امام علیه السّلام فرمود :«خداوند,پروردگار هفت 
آسمان و میان آن ها است و پروردگار عرش بزرگ و پروردگار جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و پروردگار قرآن بزرگ و پروردگار محمّد [درود خدا بر 
او و بر خاندانش]آخرین پیامبر است, من به حق آنچه آسمان ها و زمین به 
آن پایدارند و به حق آنچه با ان کزفها را مت پواکی:ه براکند بان سا خمع 
می کنی و زندگان را روزی می دهی و شمار شن ها 
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و وزن الجبال و کیل 9 ان ی هی ال مت از 
حاجتک و لعج فی الطلب 


تن هی ان 


تایه اما فلینا اک هه نی مها ی انا یی عتفرها نید 
شوقا |لیک یا ذا الجلال و الاکرام,الَهمْ حتب الی لقاعک و اجعل لی فی 
لقاتک خیر الرحمه و البرکه و آلحقنی بالصالحین و ۳ 
الععتی بلج ی و اسر صال من نی ود سل 
الصَالحین و اعنئی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم و لا 
فراتی فی نو اسف تسب با زب اعالسن اسالی انمانا ا اجل لم.«ون 
لقائک, تحیینی و تمیتنی علیه و تبعثنی علیه |ذا بعثتنی و ابراً قلبی من الژیاء 
خاسفخه دای ق ای ای سرا فیک نی ای 
و فهما فی خلقک و کفلین من رحمتک و بیض وچهی بنورک و اجعل رغبتی 
ای و و 
ی وا ال وا 8 
المسکنه اوه کات کی 1 نع مهن کلب لا کت مهن ع0: 
اه ام و ی اسان 
الزجیم. اللهم ائه لا یجیرنی منک احد و لا اجد من دونک ملتحدا فلا تخذلنی و 
لا تردنی فی هلکه و لا تردتی بعذاب, آسألک الثبات علی دینک و التصدیق 
دای و اتاع وروی الم ادکرفن و اتکی تنعل 


مثی و زدنی من فضلک ای 
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و وزن کوه ها و اندازة دریاها را حساب می کنی»سپس بر محفّد و خاندان 
او درود می فرستی و خواستة خود را می طلبی و در طلب پافشاری می 


۳44۷ ]۲4-آبن ابو یعفور روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:خداوندا قلبم را از دوستی خودت و ترس از تو و تصدیق و ایمان 
به تو و بیم از تو و اشتیاق به بارگاهت پرکن,.ای صاحب شکوه 
بزرگواری.خداوندا دیدارت را برای من دوست بدار و برای من در دیدارت 
بهترین رحمت و برکت را قرارده به نیکوکاران پیوندم ده.و با بدکاران 
رهایم نکن.مرا , به نیکان گذشته پیوند ده و با نیکان باقی مانده همراه کن و 
در مبارزه با نفسم پاری کن با هرآنچه نیکوکاران را برای 0 با 
نفسشان یاری می کنی,.و به بدی ای که از آن نجاتم دادی باز نگردان !ای 
پروردگار جهانیان از تو ایمانی می خواهم که پایانی جز دیدارت 0 
باشد:تا فرا بو اه دار وا ان بمیراتی ویر ارم بر ان ینه فلیم.۱ 
از ریا و شمعه و شک در دینت پاک کن.خداوندا ایاری به دینت و توانایی در 
بندگی ات و فهم در آفرینشت و دو بهره از رحمتت را به من ببخش و مرا 
با نور خودت روسیید گردان. 


و یل فا نهر انحه دنو ات فرارده ون رام وه و بر اش خووه »و 
پیامبرت راز اما از یچره و برس وس رت و 
سنگدلی و سستی و بیچارگی به تو پناه می برم.پروردگارا من از نفسی که 
سیری ندارد و از دلی که نمی ترسد و دعایی 0 
سودمند نباشد به تو پناه می برم و خود و خانواده ام و فرزندانم را از شر 
شیطان رانده شده در پناه تو قرار می دهم؛زیرا ای خدا هیچ کس نمی 
تواند مرا در برابر تو پناه دهد و من جز تو پناهگاهی نیابم پس مرا رها نکن 
و به دست هلاکت و عذاب نسپار.از تو پایداری بر دین و ایمان به کتاب و 
پیروی از فرستاده ات را می خواهم.خدایا مرا با رحمت خود یاد کن و به 
خطا و اشتباهم یاد نکن و از من بپذیر و از احسان خود بر آن بیافزای که 
من به تو رو کرده ام. 


5۰٩: ص‎ 


(لیک راغب.اللهم اجعل واب منطقی و واب مجلسی رضاک عثی و اجعل 
عملی و دعائی خالصا لک و اجعل ثوابی الجثه برحمتک و اجمع لی جمیع ما 
و اه ی بو ای الیک راغب.اللهم غارت النجوم. و نامت 
العیون و أنت الحوّ القبُوم لابواری منک لیل ساج و لا سماء ذات ابراج و لا 
آرض ذات مهاد و لا بحر لجْیْ و لا ظلمات بعضها فوق بعض,تدلج الرحمه 
ی 
با و رای 
العلم فاکتب شهادتی مکان شهادتهم.اللَهِمٌ آنت السّلام و منک 
الشلام, آسألک با ذا الجلال و الاکرام آن تفک رقبتی من الثار». 


۳۸ ۲-علی بن ابراهیم.عن اه این میب وه ی 
الخثعمی.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


ان آبانت اتی,تشول: الله ضلی اللهعلیه و المق سلم وه سیر تیان عایم 
السْلام فی صوره دحیه الکلبی و قد استخلاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله و سلّم فلمّا رآهما انصرف عنهما و لم یقطع کلامهما. فقال جبرئیل علیه 
ا لام یا مخت هذا او ۱ 
علیه؛یا محمد ان له دعاء یدعو به معروفا عند آهل السماء فسله عنه ذا 
عرجت الی السماء؛فلما ارتفع جبرئیل جاء آبو ذ الی الب فقال له رسول 
ال ضلی لاه یه له و اد 


ما منعک پا آبا ذگ آن تکون. سلمت علینا جین مررت بتا؟فقال:ظننت یا 
رسول اللّه أنْ الذی [کان آمعک دحیه الکلیوت قد استخلیته لبعض 
شأنک, فقال:ذاک جبرتیل علیه السّلام یا آبا دز و قد قال:آما لو سلّم علینا 
لرددنا علیه,فلقّا علم آبو دز آثه کان جبرئیل علیه السّلام دخله من التدامه 
حیت لم.سلم غلش ها شاء الله ققال [ه 
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خداوندا پاداش گفتار و نشستن 3 را خرسندی خودت قرارده و عمل و 
دعایم را برای خودت خالص کن و با رحمت خود پاداش مرا بهشت قرارده 
و برای من هرآنچه از تو خواستم جمع کن و از احسانت بر آن بیافزای. که 
من به تو رو کردم.خداوندا ستارگان در افق ناپدید شدند و چشم ها 
خوابیدند ولی تو زندة پاینده ای نه شب تیره و آسمان پر از ستون و زمین 
گسترده و دریای ژرف چیزی را از تو نهان می کند و نه تاریکی های به هم 


رحمنت را به ه رکه از آفریدگانت بخواهی شبانه می دهی.چشمان خیانت 
بار و آنچه را سینه ها مخفی می سازد می دانی.من به هرآنچه خود دربارة 
خودت گواهی داده ای و فرشتگان ۵ صاخبان.علم بر آن گواهند کواهن.می 
ی و کی پر 
آنچه تو دربارة خودت شهادت داده ای و فرشتگان و صاحبان علم بر ار 
شهادت داده اند. 


شهادت نداد,شهادت مرا به جای شهادتشان بنویس.خدایا سلامتی توبی و 
از انش دوزخ نجات دهی». 


[۳44۸ ]< ۲-محمد بن یحیی خثعمی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 


آنود دز نز ام ام در حالی که جبرئیل در چهرة دحیة کلبی در نزد 
ایشان بود و رسول خدا| با او خلوت کرده بود.هنگامی که ابو ذر آن دو را 
دید بازگشت و سخن آنها را قطع نکرد.جبرئیل علیه السْلام گفت:ای 
محمد [درود خدا بر او و بر خاند انش ]این ابو ذر بود که از کنا ر ما گذشت و 
به ما سلام نکرد و اگر سلام می کرد پاسخش را می گفتیم.ای محمد !او 
دعایی دارد که آن خدا| را می خواند و در نزد اهل آسمان معروف 
اشامن که من بهشی اشمان .الا رفتم وان دعادوا ان آه-رسن 


پس هنگامی که جبرئیل به سوی آسمان بالا رفت ابو ذر نزد پیامبر گرامی 
آمد و آن گاه رسول خدا به او فرمود:ای ابو ذر اچه چیز تو را بازداشت که 
وقتی از کتان‌ها کدی مها سلام کنی.ابو ذر عرض کرد:ای رسول خدا 
گمان کردم کسی که نزد تو است دحية کلبی است که برای کاری با او 
خلوت کرده اید.پیامبر فرمود:ای ابو ذر او جبرئیل علیه السْلام بود و گفت 


آن شخص جبرئیل بوده است از اینکه بر او سلام نکرده بود تا جایی 
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رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:ما هذا الذعاء الذی ی تدعو به فقد 
ای ی جبرئیل علیه السلام آنْ لک دعاء تدعو به.,معروفا فی السماء؟ 
فقال:نعم يا رسول اللّه آقول +« الم اس اشالی اافن ضالیهان ایک اه 
اللصدیق بنبیک و العافیه من جمیع البلاء و الشکر علی العافیه و الغنی عن 
شرار الناس». 


[۲6۳۵۵6دعلي غن اییدرعن اب فصبوب/فن هام یناشن اس :مره 
قال: 


آخذت هذا الدعاء عن آبی جعفر [محشد بن علی آعلیه السّلام قال:و کان آبو 
جعفر یسشیه الجامع:«بسم اللّه الرحمن الرحیم آشهد آن لا له الا ال 
وحده لا شریک لمٍ و انششد آن فخندا عیده. وررشوله امن بالله و وحم 
7 به علی جمیع الرسل و آأنْ وعد اللّه حقٌ و لقاء» حق 
و صدق اللّه و بلغ المرسلون و الحمد للّه رب العالهین و سبحان اللّه کلما 
سا ی اش اه انس واه نا حمه لاه ی 
و کما یحت اللّه آن یحمد و لا له الا اللّه کلما هثل اللّه شیء و کما يحتٌٍ 
له آن بهلل و اه آکبر کلما کر الله شیء و کما یحبِ الله آن یتراهم 
ق اتسال ی مفاتیح الخیر و خواتیمه و سوابغه و فوائده و برکاته و ما بلغ 
ی ی ای و 
افتح لی آبوابه و غشنی ببرکات رحمتک و من علیْ بعصمه عن الازاله عن 
دینک و طفّر قلبی من الشکٌ و لا تشغل قلبی بدنیای و عاجل معاشی عن 
آجل تواب ای ۱ 
ني و طقّر قلبی من الرّیاء و لا تجره فی مفاصلی و اجعل عملی خالصا 
0 آعوذ بک من الشّر و آنواع الفواحش کلها ظاهرها و باطنها و 
غفلاتها و جمیع ما یریدنی به الشیطان الاجیم و ما یریدنی به 
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که خدا بخواهد پشیمان شد.پس رسول خدا به او فرمود:این دعایی که با 
آن خدا| را می خوانی کت یرام مر یرای که تور دا نم 
خوانی که در آسمان معروف است.گفت:بله ای رسول خدا.من می 
گویم:«خداوندا من از تو ایمنی و ایمان به تو و تصدیق پیامبرت و سلامتی 
از همه بلایا و سیاس بر سلامتی و بی نیازی از مردم بد را می خواهم». 


[۲6]۳44۹-ابو حمزه گفت:این دعا را از امام باقر[محمد علی ]علیهما 
السلام اموختم و ایشان این دعا را جامع می نامید :«بنام خداوند رحمتگر 
مهربان,گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست که یگانه ای بی شریک 
است و گواهی می دهم که محشد بنده و فرستادة او است. 


من به خدا و به تمامی فرستادگانش و به تمامی آنچه بر همه فرستادگانش 
نازل کرده است ایمان آوردم و به اين که وعدة خدا و دیدار او حق است و 
خدا راست گفت و پیامبران سخن را رساندند و سپاس مخصوص 
شدای مدرکن خهاسان اس یات خا هستنهای که تست آه 
گوید و چنان که خودش دوست دارد تسبیح شود و سپاس مخصوص خدا 
است هر زمانی که چیزی سپاس او بگوید و چنان که خود دوست دارد 
سپاس گزاری شود.و هیچ معبودی جز خدا نیست و هر زمانی که چیزی او 
را یگانه شناسد و چنان که خود دوست دارد یگانه شمرده شود.و خدا 
در کی ی ان است که در وصف گنجد هر زمانی که چیزی او را بزد که 
شمرد و همانگونه که خود دوست دارد بزرگ شمرده شود خداوندا من 
کلیدهای نیکی را و نتیجه های نیک و کامل کننده های نیکی را و فوائد و 
برکات و انچه دانشم بدان رسد و انچه را خاطرم از شمارش آن ناتوان 
است از تو می خواهم .خداوندا| اسباب شناختش را برایم تِ ساز و 
درهایش را برایم بگُشا و مرا با برکت های رحمتت بپوشان و با جلوگیری 
از کناره گرفتن ای ی ان را را 
رآ با دنیایم و زند کی زودگذرم از پاداش آيندة آخرت بازمدار.دلم را به 
کی 
هر نیکی زبانم را رام و آماده کن و قلبم را از ریا پاک ساز و آن را در 
اعضای بدنم جاری نکن و عملم را برای خودت خالص کن.خداوندا من از 
بدي و همه اقسام زشتی ها چه آشکار و چه نهان و غفلت های آن و 
هر آنچه شیطان رانده شده و فرمانره‌ای ستم گر به وسیلة آن آهنگ 
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السلطان العنید ما أحطت بعلمه و آنت القادر علی صرفه عثْی.اللهِمٌ ی 

آعوذ بک من طوارق الجنْ و الانس و زوابعهم و بوائقهم و مکایدهم و 

مشاهد الفسقه مش الم انس و ان آستزل عن دینی 0 
ای وان ی یم را کل فی ای ویرس ااع ری 
شنقم ( فوح ان بهده اضر لت لیف اختمالهرفاا تبی با اف تمخاس انه 
فیمنعنی دلک.عن ذکرک و یشفلتی عن عبادتک نت العاضم المانع الکافع 
الوافیمن:دلک کلم اسالی اللهم ال قاشه فی معیشتی ما اعیتی معیشه 
آقوی بها علی طاعتک و آبلغ بها رضوانک و آصير بها الی دار الجیوان غدا و 
لا توتفنیبررفا بطعینی و 1 سلنی ستفی آشهن به مصیفا علب اعظنی با 
وافرا فی آخرتی و معاشا واسعا هنیئا مریئا فی دنیای و لا تجعل الذنیا علی 
سجنا و لا تجعل فراقها علیّ حزنا, اجرنی من فتنتها و اجعل عملی فیها 
فقو هی فها مشکورا ای ق ص باس فارده بصله وم 
کادنی فیها فکده و اصرف عنی هم من ادخل علیْ همه و امکر بمن مکر 
نف فالک خیو. الماکرین:و افقا عنی عبون الکفره. الطلمه..و الطفاه .و 
الحسدهاللهم و آنزل علی منک الشکینه و آلبسنی درعک الحصینه و 
و 
ق صا توت هه ما قوات هو هاع ان ما اسرزت. فاعفرم: لم با-ارکم 
الژاحمین». 

[ ۲۷]۳45۰- آبو علیْ الأشعری,عن محقد بن عبد الجبّار.عن صفوان بن 
ِِِ العلاء بن رزین,.عن محمّد بن مسلم,عن ابی جعفر علیه السْلام 


قل:< الم او مر مه ایو کی فی عصر هر و ری 
اجعلنی ممن تنتصر به لدینک و لا تستبدل بی غیری». 
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من می کنند از آنچه دانشت به آن احاطه دارد و تو بر دور کردن آن 
توانایی, به نو پناه می برم. 


خدایا من از بلایای جن و انس و تندبادهاشان و از مهلکه ها و نیرنگ 
هایشان و محل گردهمایی بدکاران جن و انس به توپناه می برم و از اینکه 
در دتم بلعتمق و آحرتم شاه کدی هآ این که ابانزبانی مه ز ند کیم رستانته 
یا بلایی از جانب ایشان به من برسد که توانایی و تحملش را ندارم به تو 
پناه می برم.پس ای خداوندگار من مرا به تحمّل آن ها دچار نکن تا مرا از 
یاد تو و بندگی تو بازدارد.که تویی نگاه دارنده و جلوگیرنده و دفع کننده و 
نگاهبان از همة آنها .خداوندا| از تو آسایش در زندگیم را می خواهم تا زمانی 
که .فزانجمفیم دازی بر ند کی ای که به وسیلة آن بر فرمانبری تو توانا 
باشم و به رضایت تو برسم و فردای قیامت با آن به بهشت منتقل شوم 
ولی روزی ای نده که سرکشم کند و به فقری گرفتارم نکن که در تنگنای 
بدبختی افتم.به من بهره ای فراوان در آخرت و زندگی وسیع و شیرین و 
گوارا در دنیا عطا کن و دنیا را زندان من قرار نده و دوری اش را مایه ی 
اندوهم نگردان. 


مرا از فتنة دنیا پناه ده و عملم را مورد قبول و کوششم را مورد سپاس و 
تقدیر قرارده. 


خداوندا هرکس به من آهنگ بدی کرد تو آهنگ او کن و هرکس با من نیرنگ 
کرد تو نیز با او نیرنگ کن و اندوه هرکس که اندوهش را بر من وارد می 
کند از من دور کن و با هرکس که به من مکر می کند مکر کن که همانا تو 
بهترین مکر کننده هایی,و چشم کافران و ستم پیشگان و سرکشان و 
حسودان را دربارة من کورکن. 


خدابا از جانب خود آرامش را بر من فروفرست و زره نگاه دارنده ات را 
بر من بپوشان و مرا با پوشش نگهدارنده ات حفظ کن و لباس عافیت 
سودمندت را بر تنم بیوشان و مرا ار و 
فرزندان و خانواده و اموالم را مبارک گردان .«خداوندا| هرآنچه پیش از این 
کردم و آنچه پس از این می کنم و آنچه از آن غافل شدم و هرآنچه به عمد 
کرتمره آنجه شمتی کردم و-هز آنخه:را اشکار با بنهان: کردم»بر من شامتز 
ای مهربان ترین مهربانان». 


[ ۲۷]۳45۰-محمد مسلم روایت کرده که امام باقر علیه _ السلام 
فرمودند: بگو«خدایا ! روزی مرا گسترده و عمرم را دراز کن و کناهم را 


بیامرز و مرا از کسانی قرارده که به وسيلة آنها دین خود را یاری می کنی 
و دیگری را جای گزین من نکن». 
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[ (۲۸]۳45-محمد بن یحیی»عن , آحمد بن محقد.عن محقّد بن سنان.عن 
یعقوب بن شعیب,عن ابیت عبد اللّه علیه السلام ان کان یقول: 


«یا من یشکر الیسیر و یعفو عن الکثیر و هو الغفور الرحیم اغفرلی الدْنوب 
الّتی ذهبت لدتها و بقیت تبعتها». 


هی مدا اسان عقنی تین تعیب نف : آین. .ید الا یه 
السّلام قال: 


کان من دعائه یقول:«یا نور يا قوس يا ول الأوّلین و یا آخر الأخرین یا 
رحمان يا رحیم اغفر لی الدّنوب التی تغیّر الّعم و اغفر لی الدْنوب التی 
تحلٌ الثم و اغفرلی الدنوپ الْتی تهتک العصم و اغفرلی الدنوب الْتی تنزل 
البلاء و اغفرلی الدْنوب الْتی تدیل الأعداء و اغفرلی الدنوب الّتی تعجّل 
الفناء و اغفرلی الدْنوب التی تقطع الیجاء و اغفرلی الدّنوب ال تظلم 
الهواء و اغفر لی الدنوب. الّتی تکشف الغطاء و اغفرلی الدْنوب الْتی ترد 
الدعاء ٌ اغغرلی الدنوب التی برد قیت السماع». 


[۳45۲۳] ۳۰-عنه.عن محمّد بن سنان.عن یعقوب بن شعیب.عن او[ 
علیه السلام: 


«یا عذتی فی کربتی و يا صاحبي فی شذتی و یا ولیی فی نعمتی و یا غیائی 
فیارغتی«قال: و کان من دغاء آمتر النومس علنه الشاام :اللمم کنبت انا 
و علمت الاعبار ف اطلعت ی ااسرار فعلت سنا هن العلوت فالتر 
عندک علانیه و القلوب الیک مفضاه و ائما اک لشی ء |ذا آردته آن تقول 
له کن فیکون,فقل برحمتک لطاعتک آن تدخل في کل عضو من آعضائی و لا 
آعضانی فا تعریت خی الهای هار یی یاو ی نها لا رفن 
علی و رغبتی فیها یا رحمان». 
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[ ۳45۱ ]۸ ۲-یعقوب شعیب روایت ه کرده که امام صادق علیه السّلام می 
فرمود ای کسی که اندک را ۳ ز گناهان فراوان می گذری و 
اضر ندف: ی همرباتی کناهان مرا که لذتش سپری گشته و اثرانش باقی 
مانده بیامرز. 


۹٩] ۳45۲[‏ ۲-یعقوب شعیب روایت د کرده که از دعاهای امام صادق علیه 
السلام این بود که می فرمود ۳ نور و ای پاک ای آغاز همه آغازها ای 
پایان همة پایان ها. 


دگرگون می کند و برای من بیامرز گناهانی را که کیفر را حلال می 
کند.برایم بیامرز گناهانی را که پرده حیا را می درند.و گناهانی را که موجب 
نزول بلا می شود و گناهانی را که دشمنان را پیروز می کند و گناهانی را 
که نابودی را نزدیک می سازد و گناهانی که امید را قطع می کند و گناهانی 
که هوا را تیره می سازد و گناهانی که پرده ها را برمی دارد و گناهانی را 
که دعا را بازمی گرداند و گناهانی که مانع بارش باران می شود». 


[۳۲] تیعتون شفت ین ان آمامصاژی لیف تسام ره ات کر واه 
پشتیبان من در اندوهم و ای همراه من در سختی ام و ای ولیْ نعمتم و ای 
فریادرسم در خواسته ها»و راوی گفته است:از دعاهای امير مقمنان علیه 
السّلام اين است:خداوندا! اعمال را نگاشتی و خبرها را دانستی و بر 
اسرار آگاهی یافتی و میان ما و قلب هایمان قرارگرفتی.پس هر نهانی نزد 
تو آشکار است و دل ها به سوی تو روان و همانا فرمان تو به چیزی چنان 
است که هنگامی که بخواهی به او بگویی باش,وجود می یابد.پس به 
رحمت خود به فرمانبری ات بگو که در همه اعضایم درآید و تا تو را ملاقات 
کنم از من جدا نشود و با رحمت خود به نافرمانیت بگو که از همه اعضایم 
بیرون آید و تا تو را ملاقات کنم به من نزدیک نشود و از دنیا به من روزی 
ده ولی نسبت به آن پارسایم کن و ای رحمتگر در حالی که مرا نسبت به 
آرمتای مساغتضا ی ان راز هن وریم نکن 


ص :5۱۷ 


۳۳۹۵ دعلیت سب ایزاهیم‌عن.. آبیه‌زعن: این مضوبءعن " العلاع بن 
رزین.عن عبد الژحمن بن سیابه قال: 


آعطانی آبو عید اللّه علیه السّلام هذا الدْعاء:«الحمد للّه ولیْ الحمد و آهله 
و منتهاه و محلّم آخلص من وگده و اهتدی من عبده و فاز من آطاعه و آمن 
الععتصم بهه الق با دا الجود و المخد و الثناء. الجمیل. و الحمة, اسالک 
تصاله هن خی لین رورم لک هه عم ای وحم دا لکشت 
و فاضت من خوفک دموعه و ترددت عبرته و اعترف لک بذنوبه و فضحته 
عندک خطیئته و شانته عندک جریرته و ضعفت عند ذلک قوّته و قلت حیلته 
و انقطعت عنه آسباب خدائعه و اضمحل عنه کل باطل و الچاته ذنوبه الی 
دلصقامه س دی و حضوعه لوی و اغاله ای اسالی لاه وال من 
هو بمنزلته, آرغب اک الیک کتضرعه و آبتهل الیک کش 
افپاله ال مارح انسکا ه‌منطفی و دل ام وه مسر خصوعی 
الک ترفیتی: أسالک هم الفدی فن. الصلا لو الیضیزه: من العمن ۵ ال شید 

من الغوایه و آأسألک اللهمٌ آکثر الحمد عند الرخاء و آجمل الصٌبر عند 
پا ی ال ایا ی ات 
له فی طاعنک و الطعف عن معصینک افرت الم هوالعب ای 
رت لترضی. و اللحتی لکل ما پرضی عنی فی اسخاط خلفی. التماسا 
لرضاک.رتٍ من آرجوه ان لم ترحمنی آو من یعود علی ان آقصیتنی آو من 
پنفعنی عفوه ان عاقبتنی آو من آمل عطایاه ان حرمتنی آو من یملک 
کرامتی ان آهنتنی آو من یضرّنی هوانه ان آکرمتنی, رت ما آسواً فعلی و 
افمای ای یو ال املی:, افضر احلی 


ص :۸ 5۱ 


| اعد از تسانه کشت اماض صادق غلیه الشاام این دغا را ند 


من بخشید: 


«سپاس مخصوص خدایی است که صاحب سپاس ۵ تتتزآواز ان و نهایت و 
جایگاه آن است.صادق است آنکه او را یگانه شمرد و هدایت یافت آنکه او 
را پرستید و رستگار شد هر که او را فرمان برد و ايمن گردید هرکه به او 
تمسک کرد.خداوندا ای صاحب بخشش و بزرگی و ستایش نیکو و سپاس. 


از تو چونان کسی درخواست می کنم که به درگاهت گردن نهاده است و 
بینی برخاک درگهت سوده و چهره بر خاک درت نهاده و خود را برایت خوار 
کرده است و از ترست اشک هایش روان است و اشک دیدگانش در 
کرد است و [در برابرت آبه گناهانش اعتراف کرده است و خطاهایش او 
را در پیشگاهت رسوا ساخته است و جرمش او را در نزد تو زشت کرده 
است و در این هنگام نیرویش اندک شده و بی چاره گشته و اسباب نیرنگ 
هایش از او بریده شده است و هر باطلی از نزد او نابود گردیده و 
گناهانش او را به خواری در پیشگاهت و فروتنی در برابرت و زاری به 
استانت کشانده است.خداوندا از تو هم چون کسی که در این جایگاه است 
می طلبم مانند چنین کسی به تو رومی آورم و مانند او به درگاهت زاری 
می کنم و به سخت ترین حالت او دست نیاز به درگاهت دراز می کنم 
خداوندا به زبونی گفتارم و خواری و جایگاهم ۵ کراری ساییدنم به درگاهت 
به من رحم کن.خداوندا| از نو هدایت از گمراهی, و بینایی از کوری و 
هوشیاری از فریب را می طلبم و از تو خداوندا 0 فراوان به هنگام 
سایش و زیباترین صبر و بردباری به هنگام مصیبت و برترین شک گذاری 
فر فان سکن تایه هام تمه را توافت یگیم و 
تروزد کار توانایی در ها یره ات و ناتوانی در نافرمانیت و فرا ر از تو به 
سوی تو و نزدیکی به سوی تو مي خواهم تا راضی شوی و جستجوی 
هرانچه تو را در به خشم انداختن آفریدگانت از من خشنود می کند. می 
خواهم. 


پروردگارا اگر بر من ببخشایی به که امید داشته باشم و اگر مرا دورسازی 
چه کسی به سوی من می آید اگر مرا مجازات کنی بخشش چه کسی 
برایم سودمند است و اگر مرا محروم سازی امید به بخشش های چه 
دارد يا اگر مرا گرامی بداری خوارشمردن دیگران چه زیانی به من می 
رساند.یروردگارا چه بدکردارم و زشت عمل و سنگ دل 


ص :5۱۹ 


و آجرآنی علی عصیان من خلقنی,رتٌ و ما آحسن پلاک عندی و آظهر 
لیتنیه فبطرت بالتّعم و تعرضت للنقم و سهوت عن الدٌکر و رکبت الجهل 
بعد العلم و جزت من العدل الن الطلم مجاوزت الب الی انم و ضزت الی 
الی‌ العوف و الجین قما اف انس و الما ق کنر وین و با 
ار وی ۵ یا علی فش صقر حاعیب صعف کرت ما ول 
املی فی قصر اجلی و اقصر اجلی فی بعد املی و ما اقیج سریرتی و 
علانیتی.رب لا حجّه لی [ن احتججت و لا عذر لی ان اعتذرت و لا 
عندی ان ابتلیت و آولیت ان لم تعتّی علی شکر ما آولیت,رت ما أَخفَ 
رای دا زن لم تحص وارل لسای ان ام هه آسود وعیی آن زرم 
تبیضه,ءربٍ کیف لی بذنوبی الْتی سلفت ملّی قد هدّت لها آرکانی رث کیف 
ال نوات الدنا و آیکی علی ی ییاه ایو تست رات 
علی عصیانی و تفریطی,ر دعتنی دواعی الدٌنیا فاجبتها سریعا و رکنت 
المسارعه |ليها کما سارعت الی دواعی الدّنیا و حطامها الهامد و هشیمها 
هت ی هه وا ی ی 
کعلت لی پررفی فاضت امن اتوفی و نت فن شویفک:والم الکل علین 
1 منی منک فی هه الدنیا خوفا و 
حوّل تثبطی شوقا و تهاونی یحجتک فرقا منک ثم رنی بما قسمت لی من 
التوته و الک و الیو الط و ایرد ما ام 


ص : 5۲۰ 


و دراز آرزو و کوتاه عمر.و چه دلیرم بر نافرمانی آفریدگارم. پروردگارا و 
چه نیکو است اندازه آزمایشت در نزد من و آشکاری نعمت هایت بر 
من.نعمت هایت بر من فراوان گردید و من نتوانستم آنها را شماره کنم و 
شنک کرافی من در آنخه به.هن وا جدازدی کصر مرن به نعمت: ها تندهست 
شدم و خود را به بدبختی دچار کردم و یادت را فراموش کردم و دانسته 
نادانی کردم و از عدالت به سوی ستم گام برداشتم و از نیکوکاری به گناه 
گراییدم و از ترس و غم گریختم,و چه خرد و اندک اند نیکی هایم در مقابل 
فراوانی گناهانم.و چه فراوان و بزرگ است گناهانم در برابر کوچکی 
آفرینشم و ناتوانی بنيانم ,پروردگارا در عمر کوتاهم چه درازند آرزوهایم و 
برای آرزوهای دورم چه کوتاه است عمرم و چه زشت است نهان آشکار 
شده ام .پروردگارا عدذری ندارم که برای آن ترهان آموخ و بهانه ای ندارم تا 
با آن عذرخواهی کنم_ و اگر دچار شدم و نعمتم دادی سپاسی نزد من 
نیست اگر بر سپاس 2 ای پاری ام نکنی.پروردگار میزان 
اامال کر در فررای قاس شک است گر وب ان با دس ره 
پرلغزش است زبانم.اگر تو آن را محکم نکنی و چه روسیاهم من اگر تو 
روسپیدم نکنی.پروردگارا با گناهانی که از من سرزده است و ارکان مرا 
درهم شکسته است چه کنم؟ 


پروردگارا چگونه به دنبال شهوت های دنا می روم و بر ناکامی ام از آنها 
می گریم ولی با وجود افسوس فراوان از نافرمانی و کوتاهی خود هیچ 


نمی گیرم. 


پروردگارا جاذبه های دنیا مرا به سوی خود خواند و من به شتاب اجابت 
کردم و با رغبت به آنها تکیه کردم و جاذبه های آخرت مرا به سوی خود 
خواندند و من سست شدم و در پاسخ و سرعت گرفتن به سوی آن کندی 
کردم چنان که به سوی جاذبه های دنیا و کالاهای پوسیده و ته مانده های از 
بین رفته و سراب از میان رونده شتاب کرده بودم. 


پروردگارا مرا ترساندی و تشویق کردی و په بنده بودنم دلیل آوردی و 
روزی ام را به عهده گرفتی و من از بیم تو آسودم و از تشویق تو سست 
شدم و بر ضمانت نو اعتماد نکرده, به دلیل آوزدن نو اعتنا نکردم .خد|پا 
آسودگی ام از خودت را در اين دنیا ترس کن و سستی ام را به شوق و بی 
اعتنابی ام به دلیل اوردنت را به ترس از خودت تبدیل کن پس به هرانچه 
از رزق خود قسمت من می کنی راضیم کن ای کریم[ای کریم آبه حق نام 


بزرگت از تو خشنودی به هنکام خشم و گشایش هنگام نگرانی و نور به 


ص : 5۲۱ 


رب اجعل جتی من خطایای حصینه هر فی الجنان رقیعه و اعمالی 
0 دار و ار اس ۱ 
غلم و اعود. یک هن ان آشتری. الخهل بالعلم و الخفاء: بالخلم :و القوز 
ها بالب و الجزع بالطبر و الهدی بالصّلاله و الکفر بالایمان». 


ابن محبوب,عن جمیل بن صالح ئه ذکر آیضا مثله و ذکر أئّه دعاء علیّ بن 
الحسین صلوات الله علیهما و زاد فی آخره«آمین رب ب العالمین». 


[ ۳۲۱۳۸5 ات مجیهت: فال یا نوخ آنو الشطان بغرن. آنی؛ غبه الله غانه 
السّلام قال: 


ادع بهذا الدعاء:«اللهمْ ی سالک برحمتک الْتی لا تنال منک لا برضاک و 
الخروچ من جمیع معاصیک [الاً پرضاک ]و الدٌخول فی کل ما یرضیک و التّجاه 
من کل ورطه و المخرج من کل کبیره آتی بها منّی عمد آو زل بها منّی خطا 
آو خطر بها علی خطرات الشْیطان, سالک خوفا توقفنی به علی حدود 
رضاک و تشعب به عتّی کل شهوه خطر بها هوای و استزل بهارآبی لیجاوز 
اخطا من جه ر اعا. اه رت اعلم سالک السْعه فی الرْزق و الرهد 
فی الکفاف و المخرح بالبیان من کل شبهه و الضواب فی کل حچّه و 
الصّدق فی جمیع المواطن و انصاف التاس من نفسی فیما علی ولی و 
الثدلل فی اعطاء الثّصف من جمیع مواطن السخط و الرْضا و ترک قلیل 
لیب کته مب القول مب وال متام شنک في ی شاد 
الشکر لک علیها لکی ترضي و بعد الٍضا و سالک الخیره فی کل ما یکون 
فیه الخیره بمیسور الأمور کلها 


ص‌‌ بر زر | وا 


پروردگارا سپر مرا در برابر اشتباهاتم محکم و درجاتم را در بهشت بالاء و 
همه اعمالم را مورد قبول و کارهای نیکم را چندین برابر و پاک قرارده.و 
من از همه فتنه های اشکار و نهان و از خوراک و نوشاک عالی رتبه و از 
شر انچه می دانم و نمی دانم به تو پناه می برم و من از اینکه با علم 
نادانی و با بردباری.ستم و با عدالت انحراف و با نیکی, قطع_ رحم و با 
شکیبایی بی تأبی و با هدایت, گمراهی و با ایمان کفر به دست آورم به تو 
تاه فی رم یل صالم مهن این سا را ووانت کرو که است که 
این دعای حضرت سچاد علیه السلام است و در پایان افزوده است میت 
ای پروردکار جهانیان». 


[۳۲۱۳۵95 نف ان بقظان: هایس کردم که اما ضادق. علیه. السلام 
خرمووتا انش ها دا را | هو انه صق مت که اسرد. .را 
خرسندی نو به دست نیاید بیرون ادن از همه گناهانت [جز به خرسندی 
ات آرا می طلبم و در آمدن در آنچه تو را خشنود می سازد و نجات از هر 
پرتگاه و رهایی از هر گناه کبیره ای را که عمدا از من سرزده است یا در 
آنچه به اشتباه دچار لغزش شده ام يا خطوراتی شیطانی که بر من گذشته 
است از تو ترس می خواهم که مرا بر مرزهای خرسندی ات نگاه دارد و از 
من هر شهوتی را که در خاطرم آید و رأی و نظر مرا دچار لغزش کند تا از 
مرزهای حلال تو بگذرد,پراکنده سازد.خداوندا از تو برگرفتن بهترین چیزی 
که تو می دانی و ترک بدترین چیزی را که تو می دانی يا از جایی که نمی 
دانم پا از جایی که می دانم خطا می کنم.می خواهم از تو گشایش در 
رندی و پارسایی در کفاف زندگی و خروج روشن از هر شبهه و درستی در 
هر برهان و راستی در هر جایگاه و انصاف با مردم در هرآنچه به سود یا به 
زیانم بااشد و فروتنی در انصاف ورزی در همه جایگاه های خشم و 
خرسندی 1 کردن ستم, کم یا زیاد در گفتار و رفتارم و نعمت کاملت در 
همه چیز و سپاس برای تو بر آن نعمت ها تا خرسندی ات و پس از 
خرسندی را می خواهم و از تو خیر در هر کار اسانی را که خیر دارد 


ص‌‌ :5۳۳ 


لا بمعسورها یا کریم يا کریم یا کریم و اقتح لی باب الأْمر الذی فیه العاقیه 

و الفرج و افتح لی بابه و یشر لی مخرجه و من قذرت له علیث مقدره من 
یی 
یساره و من خلفه و من قدّامه و امنعه آن یصل ال بسوءءعرٌ جارک و جل 
نناء وجهک و لا له غیرک أنت ری و نا عیدک,الَه نت رجائی فی کل 
کوق . ات یه نی کل نت ریات لیف کل آفر درات و 
عدّه,فکم من کرب یضعف عنه الفوّاد و تقل فیه الحیله و یشمت فیه العدو 
و تعیا فیه الأمور آنزلته یک و شکوته |لیک راغبا (لیک فیه عمّن سواک قد 
دحتم و کفیتد کات +لت کل نقمه و صاحت, کل ,اه همین کل رنه 
فلی الحمد کیره لک الم فاصلا 


یونس,عن آبی بصیر,عن آبی عبد الله علیه السلام فقال: 


قل:«اللَم ی آسألک قول الذابین و عملهم و نور الأنیاء و صدقهم و نجاه 
ی با ی ی 
یقینهم و [یمان العلماء و فقههم و تعبد الخاشعین و تواضعهم و حکم الفقهاء 
و سیرتهم و خشیه المثقین و رغیتهم و تصدیق المومنین و توکلهم و رجاء 
هی ای اسالی کات سید میالع یی ه 
مرافقه اللشن الهش نی آسالک خوف العاملین لی و غعمل الخانفین .منک و 
خینوم آلعایدین لک و بفیی الشو کین یی وچ بل القومنن ی‌دالی نک 
بحاجتی عالم غیر معلم و انت لها واسع غیر متکلف و انت الذی لا یحفیک 
نتتا تلو لا بتمضی تایل. وال بیاغ مدجتی فولن فائل, انت کما تقول وتفوی 
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و نه کارهای دشوار را می خواهم.ای بخشنده ای بخشنده ای بخشنده دری 
را که در آن سلامت و گشایش است بر من بگشا درش را بر من بگشا و 
خروجش رز بر من آسان کن.و در هرکس از آفریدگانت که توانایی آزارم 
داده است گوش و چشم و زبان و دستش را بازگیر و او را از چپ و راست 
و پشت سر و برابرش بگیر و از اين که بدی ای از او به من برسد 
کیک اهب زر ات سس رالات مه عروی 
جز تو نیست.تو پروردگار منی و من بنده تو هستم.خداوندا تو امید من در 
هر اندوه و تکیه گاهم در هر سختی هستی و تو در هر مشکلی که بر من 
روی آورد تکیه گاه و پناه منی.چه بسیار اندوه هایی که قلب توانایی آن را 
نداشت و چارهم بر ای نیون و کته دی ان شمانت. کرو در کارها 
فروماند و من آن را به تو عرضه داشتم و به تو شکایت کردم و از غیر تو 
به تو روکردم و تو در آن گشایشی به وجود آوردی و آن را کفایت کردی 
پس تو صاحب هر نعمت و هر خواسته و نهایت هر رغبتی هستی.پس 
سپاس فراوان و بخشش افزون از ان تو است. 


ان شیر میات کح کی اسام یی ار 
فرمودند: بگو؛خداوندا من سخن و عمل توبه کنندگان و نور راستی پیامبران 
و رهایی و پاداش مجاهدان و سپاس و خیرخواهی برگزیدگان و عمل و 
یقین اهل ذکر و ایمان و درک علما و بندگی و فروتنی خاشعان و حکمت و 
روش فقیهان و خداترسی و اشتیاق اهل تقوا و باور و توکل مومنان و امید 
و نیکی نیکوکاران را از تو می خواهم.خداوندا من پاداش شکرگزاران و 
جایگاه نزدیکان درگاهت و همراهی پیامبران را از تو می خواهم.خداوندا 
من ترس عالمان به تو و عمل ترسندگان از تو و خشوع عبادت کنندگانت و 
یقین کسانی که بر تو توکل می کنند و توکل موّمنان را از تو می خواهم. 


خداوندا تو خواه :مامت تین و کسن ان را به تو نیاموخته است و تو 
برای براورده ساختنش توانایی و به زحمت نمی افتی و تویی ان که هیچ 
درخواست کننده ای عطابت را به پایان نرساند و هیچ بخششی از تو نکاهد 
و سخن هیچ گوینده ای نتواند سپاس تو را : به جا آورد.تو چنان هستی که 
خود می گویی و بالاتر از 
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ح 


ما نقول.الَهمٌ اجعل لی فرجا قریبا و جرا عظیما و سترا جمیلااللَهِمْ تک 
ی ای ای و سای ها مدا و 1 
جید و لا علدایا من لا تعاطه المم نل‌ببا من لا صففله شی هن شی ‏ و 
سمع عن سمع و لا بصر عن بصر و لا یبرمه الحاح الملخین اسالک آن 
تفرح علّی فی ساعتی هذه من حیث احتسب و من حیث لا احتسب اک 
ی و اس ی ی بت 
فلم یحرمنی و عظمت خطیئتی فلم یفضحنی و رآنی علی المعاصی فلم 
بجبهنی و خلقنی للذی خلقنی له فصنعت غیر الذی خلقنی له,فنعم المولی 
آنت یا سیدی و بئس العبد آنا وجدتتی و نعم الطالب آنت ربی و بتئس 
المطلوب [آنا ]آلفیتنی عبدک و ابن عبدک و اين آمتک بین یدیک ما شئثت 
ی 
خلوت بک آنت المحبوب ال فاجعل خلوتی منک اللّیله العتق من الثار.یا من 
لیست لعالم فوقه صفه,یا من لیس لمخلوق دونه منعه,یا آوّل قبل کل 
شی ,و یا آخر بعد کل شیء یا من لیس له عنصر و يا من لیس لأخره فناء و 
با اکمل منعوت و یا سمج المعطین و یا من یفقه بکل لغه یدعی بها و ی 

من عفوه قدیم و بطشه شدید و ملکه مستقیم آسألک, باسمک الذی 
یت موی ال ا آ ال ات 
الکته سالک آن نی علن معتو و ال مت هه ان خی ,اجه 
برحمتک». 


1۹ 


[۳۲4]۳45۷-محمد بن یحیی.عن محمد بن آخمدرگن محمد بن الولید.عن 
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آن که.صا.ضت هویم ‌خداوندا بزا من کشایشی نردیی ه‌باداننیی زر که 
پوششی زیبا قرارده.خداوندا تو می دانی که من با وجود ستم بر خودم و 
زیاده روی به زیان خودم کسی را مقابل تو و همتا و همسر و فرزند تو 
قرار ندادم.ای کسی که فراوانی خواسته ها او را به اشتباه نمی اندازد ای 
کسی که چیزی او را از چیز دیگر بازنمی دارد و هیچ شنیدنی و دیدنی او را 
از شنیدنی و دیدنی دیگر : نگاه نمی دارد و پافشاری اصرارکنندگان او را به 
تنگ نمی آورد از تو می خواهم که در اين ساعت از هرجا که گمان می کنم 
و گمان نمی کنم در کار من گشایش به وجود آوری.که تو استخوانهای 
پوسیده و خاکستر شده را زنده می سازی و تو 7 توانایی.ای 
کسی که شکرگذاريم برای او اندک شد ولی مرا محروم نساخت و گناهانم 
بزرگ شد ولی مرا رسوا نکرد و مرا بر نافرمانی دید و به رویم نیاورد و 
مرا برای انچه خود می خواست افرید و من به غیر انچه برایش افریده 
شدم عمل کردم و چه خوب سروری هستی ای اقای من و چه بد بنده ای 
هستم من.مرا یافتی و چه خوب جوینده ای هستی ای پروردگارم و من چه 
بد طلب شده ای هستم از انان که دیدارشان کرده ای.بنده و فرزند بنده و 
کنیزت در پیشگاه تو است که آنچه بخواهی با او توانی کرد.پروردگارا 
صداها ارام گرفت و حرکت ها خاموش گشت و هر دوستی با دوست خود 
خلوت کرد و من با تو خلوت کردم که تو محبوب منی پس این خلوت با تو 
در این شب را ازادی از ِ قرارده.ای کسی که برای هیچ دانشمندی 
بالاتر از او وصفی بیست [و [و علم او از همه دانشمندان بیشتر است آو ای 
کسی که هی آفریده ای نمی تواند در برابرش ابتستاد کی کند ای آغاز 
هرچیز و ای انجام هر چیز ای کسی که عنصری ندارد.ای کسی که 
سرانجامش نابودی نیست ای کامل ترین وصف شده و ای بخشنده ترین 
عطاکننده ای کسی که به هرزبانی که خوانده شود علم دارد ای کسی که 
گذشتش دیرین و توانش سخت 9 پادشاهی اش استوار است به حق نامی 
که به وله ان با موشن خن کفتن آن تم خواهم ام خدای رسک 
ای مهربان ای کسی که معبودی جز نو نیست.خداوند| نو بی نیازی از نو 
می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و با رحمت خود مرا به 
بهشت دراوری.» 


[۳45۷ ]4 ۳-یونس گفت:به امام رضاأ علیه السلام عرض کردم:دعایی کوتاه 


به من بیاموزید.امام فرمودند:بگو:«ای کسی که مرا به سوی خود 
راهنمایی کرد 
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قلت للرضا علیه السّلام:علمني دعاء و آوجز,فقال:قل:«یا من دلنی علی 
نفسه و قلبی بتصد یفه آسآلک لاف و الایمان». 


[۳45۸ ]۳5- علیٍ بن آبی حمزه.عن بعض آصحابه, عن اس عبد ال علیه 
الّلام أنْ رجلا آتی آمیر المومنین علیه السّلام فقال: 


یا آمیر المومنین,کان لی مال ورثته و لم آنفق منه درهما في طاعه اللّه عرٌ 
و جل,ثمٌ اکتسبت منه مالا فلم آنفق منه درهما فی طاعه اللّه فعلمنی دعاء 
بخلف علت ما مضی و یغقر لی ما عملت آو عملا آعمله.قالقل,فال؛و ‏ 
شیء آقول یا آمیر المومنین؟قال:قل کما آقول:«یا نوری فی کل ظلمه و یا 
آنشی.فن کل وسیه وی رمانی فور کل کره و بانستی فی کل سته وبا 
دلیلی فی الصّلاله, انت دلیلی اذا انقطعت دلاله الأدلاء فان دلالتک لا تنقطع و 

لا و من هدیت, آنعمت علی 4 و رزقتنی فوقرت 0 
فاخسست نی و ای فاحلت با اسصفای لر لک سل مس اکن 
ابتداء منک لکرمک و جودک, فتقوّیت بکرمک علی معاصیک و تقوّیت برزقک 
علی. سای هد افبیت. عبر ها 1 بعت طلم .هی جرای: علیی و 
رکوبی لما نهیتنی عنه و دخولی فیما حرمت علی آن عدت علین بفضلک و 
لم یمیعتن لمک ی و عوری علنسعصای. آن-عدت فی: معا شیک فاوت 
العوّاد بالفضل و آنا العوّاد بالمعاصی,فیا آکرم من أَقرّ له بذنب و آعرّ من 
خضع له بذل,لکرمک آقررت بذنبی و لعرّک خضعت بذلی فما آنت صانع بی 
فی کرمک و اقراری بذنبی و عرک و خضوعی بذلی افعل بی ما نت آهله و 
۱ اهله». 


تثْ کتاب الاعاء و تیلوه کتاب فضل القرآن. 
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و قلبم را برای باورش رام و فرمانبر ساخت,از تو ایمنی و ایمان می 
خواهم.» 


[۳5]۳45۸-یکی از اصحاب از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که 

مردی نزد علی علیه السّلام آمد و عرض کرد ای امیر مومنان امالی داشتم 
که ارت برده بودم و درهمی از ان را در فرمانبری از خدا صرف 
نکردم.سپس با آن مالی به دست آوردم و از آن نیژ درهمی در 
فرمانبری از خدا صرف نکردم.پس دعایی به من بیاموز که جانشین گذشته 
شود و آنچه را کردم یا می کنم آمرزیده شود.امام فرمودند:بگو مرد گفت: 


چه بگویم ای امیر مومنان؟امام فرمودند:چنان که می گویم بگو:«ای نور 
من در هر تاریکی و ای همدم من در هر وحشت و ای امید من در هر اندوه 
و اه انم از هر اه تییوت راما قق ار رای بو تیک ی 
کنو هن موه که راهنمایی راهنمایان به انجام برسد ؛زیرا راهنمایی تو 
پایان نمی گیرد و هر آن کس را که هدایت کردی گمراه نمی شود.به من 
نعمت دادی و نعمتت را بر من کامل ساختی و به من روزی دادی و 
فراوانش کردی و مرا خوراندی خوراکم ی 
و آن را عامل تمودی بو انکة برای‌یکی ان کارهایم شتراواد آن با شم بلکه 
همه را از کرم و لطف خودت آغاز کردی که من با کرم تو بر نافرمانی ات 
نیرو گرفتم و با روزی تو بر خشمگین کردن تو توانا 0( 7 
آنچه دوست نداری به باد دادم و گستاخی من بر تو و انجام کارهایی که 
مرا از آنها بازداشته ای و داخل شدنم در آنچه بر من حرام ساخته ای مانع 
نشد که با احسانت به سوی من بازگردی,اگرچه بردباری تو نسبت به من و 
باز گشت با احسانت به سبوی من مرا از باز گشت به سوی گناهان 
بازنداشت. که ز تو بسیار بازگشت کننده به احسانی و من بسیار بازگشت 
کننده به 0 ای بخشنده تنرین کسی که در نزدش به گناه 
اعتراف می کنم و شکست نایذیرترین کسی که با خواری در برابرش 
فروتنی کرده ام من به خاطر بخشش تو به گناهانم اعتراف کردم و به 
خاطر قدرتت با خواری در برابرت فروتنی کردم پس تو در بخششت با 
وجود اعتراف من به گناهانم و در قدرتت با وجود فروتنی با خواری ام با 
من چه خواهی کرد؟با من چنان کن که تو سزاوار آن هستی نه چنان که 
من سزاوار آن هستم. 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
کتاب فضل القرآن 


قال: 


یا سعد,تعلموا القرآن فاِنْ القرآن یأتی یوم القیامه فی آحسن صوره نظر 
الیها الخلق و الناس صفوف عشرون و مائه آلف صف,ثمانون آلف صف 
آعمهخند و اریعون- الق صفه رفن سار ارفا علی صف المسلمین 
فی صوره رجل فیسلم فینظرون الیه ثم بقولون:لا اله الا اه الجلیم الکریم 
ان هذا الجل من المسلمین نعرفه بنعته و صفته غیر آثه کان أشدّ اجتهادا 
متا فی القرآن فمن هناک اعطی من البهاء و الجمال و الثور ما لم نعطهثم 
بجاوز حّی یأتی علی صفٌ السشهداء فینظرون الیه [الشهداء نم بقولون:لا اله 
لاله ارت الحیم ان هذا الجل من الشٌهداء نعرفه بسمته و صفته غیر 
ئه من شهداء البحر فمن هناک اعظنم. هه لماع هه الفضل ها لد 
نعطه, قال : فیتجاوز حلی تاتی اغی ای شهداء البحر فی صوره شهید 
فینظر الیه شهداء البحر فیکثر تعجبهم, و یقولون : ن هذا من شهداء البحر 
نعرفه بسمته و صفته غیر أنْ الجزیره التی آصیب فیها کانت اعظم هولا من 
الجزیره التی آصبنا فیها فمن هناک آعطی من البهاء و الجمال و اور ما لم 
نعطه, : نم یجاوز حتثّی یاتی صف 
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کتاب فضیلت قرآن 
اشاره 


[۳45۹] -سعد خفاف روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمودند:ای 

سعد اقرآن را بیاموزید؛زیرا قرآن در روز قیامت با زیباترین چهره ای که 
مردم مشاهده کرده اند می آید.و مردم در صد و بیست هزار دسته اند که 
هشتاد هزار دسته,امّت محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش آهستند و چهل 
هزار دسته از دیگر ات هایند, آن گاه قرآن بر دستة مسلمانان به صورت 
فزردی. ی آیدررة لام می. کنذ.و انان به. او تحاو.فی ند و هی: کویند هرت 
معبودی جز خدایی نیست که بردبار و بخشنده است همانا این مردی از 
مسلمانان است که صفت و خصوصیت او را می شناسیم جز اینکه او 
بیشتر از ما تربار فزآن. کواشتشن کردم است و از این جهت این خزمی و 
زیبایی و نور به او داده شد و به ما عطا نگردید.سپس او می گذرد تا به 
دسنه شهیدان می رسد .پس [شهیدان آبه او نگاه صف. کنند و می گویند هی 
معبودی جز خداوندی نیست که پروردگار و مهربان است.همانا این مرد از 
شنهیدان است که اورا با تشانه.و ضفاتش مین شنا سیم جز انکة از شهیدان 
در دربا است و از اين رو اين خژمی و برتری به او داده شد و به ما عطا 
نگردید.و او از آنجا می گذرد تا در صورت یک شهید به صف شهیدان دریا 
می ژنند:آنان به او نگاه می کنند و کفتین شان افزوده شده, می 
گویند:این از شهدای دریا است و ما او را یا نشان و صفتش می شناسیم 
جز آنکه جزیره ای که در آن کشته شد هولناک : تر از جزیره ای بود که ما در 
آن کشته شدیم و از اين رو اين خرّمی و زیبایی و نور به او داده شد و به 


ما عطا نگردید. 


ص : 5۳۱ 


لین و المرسلین فی صوره نب مرسل فینظر اون و المرسلون الیه 
فیشت؟ لذلک نم ی له ۱ اللّه الحلیم الکریم ان هذا لب 
اب ۱ ۷ 0 
مین هذا؟فیقول لهم: آو ما تعرفونه فیقولون ما نعرفه هذا ممّن لم یغضب 
الله لیم ول رو ل ال صلی الله علیه و فده مبلم: 


ها اه لامعا یه سا خاش عم لنش الما خفن 
سوره ملک مقلاّب فتنظر الیه الملاتکه فیشت؟ تعجْبهم و یکبر ذلک علیهم لما 
رآوا من فضله و یقولون:تعالی ریٌنا و تقدّس ان هذا العبد من الملائکه 
و بر اه ان اف الا ای الم ول متاها 
فمن هناک آلبس من النّور و الجمال ما لم نلبس نم یجاوز حتّی ینتهی |لی 
رب العژه تبا رک و تعالی فیخر تحت العرش فینادیه تبارک و تعالی:یا حجّتی 
فی الأرض و کلامی الضادق التاطق ارفع یط وفع 
قشم فیفخ ر اه فقو الله اک و عالن کف ات ور 
نت ممی من صانی و افط له و لسن فا رهم در صی و 
استخفٌ بحقی و کذدب بی و آنا حجُتک علي جمیع خلقک, فیقول الله تبارک و 
تعالی:و عرّتی و جلالی و ارتفاع مکانی لاأثیبنْ علیک الیوم آحسن التواب و 
لأْعاقينْ علیک الیوم آلیم العقاب,قال:فیرجع القرآن رأسه فی صوره 
آخری,قال: فقلت له:پا با جعفر فيی و صوره پرجع؟قال: فی صوره رجل 
شاحب متغیّر یبصره آهل الجمع فیأتی اللجل من شیعتنا الذی کان یعرفه و 
یجادل به آهل الخلاف فیقوم بین یدیه فیقول:ما تعرفنی؟فینظر الیه الرْجل 
فیقول :ها آغرفی تا عیی الاد: 


ص‌ :5۳۲ 


سپس می گذرد ۳ در ظاهر یک پیامبر فرستادم شده به صف پیامبران و 
فرستادگان خدا می رسد. و پیامبران و فرستادگان به او نگاه می کنند و 
شگفتی شان افزایش می یابد و می گویند:هیچ معبودی جز خدای بردبار و 
بخشنده نیست. همانا این پیامبری فرستاده است که ما او را با نشان و 
صفتش می شناسیم جز این که به او برتری ی 
گردهم می 2 و به نزد رسول خدا [درود خدا| بر او و بر خاندانشآمی روند 
و می گویند:ای محمّد این کیست؟آن حضرت می فرماید:مگر او را نمی 
شناسید؛پاسخ می دهند آنچه ما می دانیم این است که او از کسانی است 
که خدا بر او خشمگین نشده است.پس رسول خدا-درود خدا| بر او و 
خاندانش باد-می فرماید:این حجّت خدا بر. آفرید ماش است.آن گاه او 
سلام می کند و می گذرد تا به صورت فرشته ای مقلاب به دسته فرشتگان 
می رسد و فرشتگان به او نگاه می کنند و سخت شگفت زده می شوند و 
برتری او برایشان گران می آید و می گویند:پروردگار ما والا و پاک است 
ها اس ی سا ما 
از این رو این نور و زیبایی بر او پوشانده شد آنچه به ما پوشانده 
نشد.سپس می گذرد تا به بارگاه پروردگار شکوه پاک و والا می رسد و در 
پایین عرش به سجده می افتد و خداوند پاک و والا به او ندا می دهد: 


ای حجّت من در زمين و ای سخن راست و گویایم.سرت را بلند کن و 
هرچه می خواهی بگو تا به تو عطا کنم و از هرکس که خواهی خواهشگری 
کن تا خواهشت را بیذیرم.و او سرش را بلند می کند و خداوند پاک و والا 
می فرماید: 


ند کاتم را چکونه دید آق عرضن مق کتدیرورد کارا از آنقا کساتی مرا بان 
داشتند و از من حفاظت کردند و چیزی از مرا تباه نساختند و گروهی از 
آنان مرا تباه ساختند و حفم را خوار شمرده و مرا دروغ انگاشتند در حالی 
که من حجّت تو بر تمام آفریدگانت هستم پس خداوند پاک و والا می 
فرماید:به شکست نایذیری و شکوه و بلتدهرتدکی ام سو گند امروز به 
خاطر تو بهترین پاداش ها را خواهم داز وت خاظر تور رونای ترین کیفرها 
را خواهم داد.آن گاه قران سرش را به صوربی دیگر برمی گرداند.راوی 
گفته که من به امام علیه السُلام عرض کردم:ای ابا جعفر به چه صورتی 
برمی گردد؟امام علیه السلام فرمودند: به صورت مردی رنگ پریده و 
دگرگون که همگان او را می بینند آن گاه به نزد مردی از شیعیان ما که او 
نا ی ناکت :و به. وله اوا معالفان. بت مضه کرد هی اند هدر 


برابرش ایستاده, می گوید: مرا نمی شناسی ؟ مرد به او می نگرد و می گوید 
ای بندة خدا تو را نمی شناسم. 


ص‌ :۳۳ 


قال تفیر جع فی: ضو ره ال کانت فن الخلی الال و یقول ما تفرفتی ؟ 


فیقول: نعم, فیقول القرآن : آن الذی آسهرت لیلک و انیت عیشک سمعت 
الاخی و حضت بالقول فقو الا ان کل ناخ قم استوفی ناوید 


یرای التسفال ای الی ‏ ار کا ز زد سل 


یا رب يا رب عبدک و آنت آعلم به قد کان نصبا فی,مواظبا علیْ,یعادی 
بسببی و یحث فی و یبفض؛فیقول اللّه عرْ و جل:آدخلوا عبدی جلتی و 
اکسوه ۱۳ بتاج,فاذا فعل به ذلک عرض علی 
الفرآن فیقال له:هل رضیت بما صنع بولیک؟فیقول:یا رث ی آستقل هذا 
له فزده مزید الخیر کله, فیقول:و عژتی و جلالی و علوّی و ارتفاع مکانی 
لأأنحلنْ له الیوم خمسه آشیاء مع المزید له و لمن کان بمنزلته, آلا هم 
#لباف ۲ تمزهون: ی اصجا ۶ ۰ بستقفون ی اس ۶ بگخزون ق دون 7 
پچزنون و احیاء لا یموتون.نمّ تلا هذه الابه : لا بَدُوفْونَ فیها المَوّت الا المَوتهة 
الاولی قال:قلت جعلت فداک پا آبا جعفر و هل یتکلم القرآن؟فتبشم نم 
قال:رحم اللّه الصْعفاء من شیعتنا ائهم آهل تسلیم نم قال:نعم یا سعد و 
العلاه تتکلم ولها صوزه و حاق نامر و تهی:هال نعدفنش لدلک لونی و 
قلت:هذا, شیء لا آستطیع [آنا]اتکلم به فی الّاس,فقال آبو جعفر:و هل 
الثاس لا شیعتنا فمن لم یعرف الضّلاه فقد آنکر حقنا ثم قال:یا سعد 
آسمعک کلام القرآن؟قال سعد فقلت بلن صلی اللد علیی:فعال ان الصّلاح 
تلهی غن القخشاء و الْفْیَرٍ و لذِکرٌ الله کر فالثهی کلام و الفحشاء و 
المنکر رجال و نجن ذکر اللّه و نجن آکبر. 


ص‌‌ :۳4 


پس قرآن به آفرینش اولية خود بازمی گردد و می گوید "مرا نمی شناسی؟ 
۰ ,پس قرآن می گوید من کسی هستم که شب تو را بی 
حو ب کردم و تو را زندگی به رنج انداختم.به خاطر من مورد اذیت قرار 
9 و رانده شدی.به درستی که هر تاجری تجارتش را به سرانجام می 
رسانٍ و من امروز پشتیبان توام.حضرت فر مودند: .سپس او را به بار گاه 
پروردگار شکوه پاک و والا می برد و می گوید ؛پروردگارا اپروردگارا این 
ام 
من بود به خاطر من با او دشمنی می شد و به سبب من با دیگران دوستی 
یا دشمنی کرد.خداوند عژتمند می فرماید: 


بنده ام زا به. شنت در ا رید و از جامه های بهشتی بر او بپوشانید و بر 
مش کم ید وچین تا اکن آدراب فران سان ی دهنوو می 
گویند آپا از آنچه با دوسنت انجام شده راضی هستی .او می 
گوید:پروردگارا امن اين را برای او کم می دانم.پس همه خوبی ها را بر او 
بیافزا.و خداوند می فرماید:به شکست ناپذیری و شکوه و بلندمرتبگی و 
والامقامی ام سوگند امروز به او و هر کس که در جایگاهش بااشد بنج چیز 
و افزون بر آن عطا می کنم.هان آناخ جوانانی باشند که پیر نشوند.و 
۱ ۳ از 
اندوهگین نگردند و زندگانی که نميرند. 


ای ی و 
می گوید؟ امام علیه السلام ای زد 9 خداوند شیعیان و 
را بیامرزد که اهل تسلیم هستند سپس فرمود:بله ای سعد و نماز هم 
اک 0 ۳۹ ۳۳۰ ۳9 
گفت:از این سخن رنگم دگرگون شد و گفتم:اين چیزی است که من نمی 
تقا تم ساره انیا فخدم تن بو یص ا هام باقر علیه الشلام فرمودند:مگر 
مردم جز شیعیان ما هستند پس هرکس نماز را نشناسد حقّ ما را انکار 
کرده است.سپس فرمودند:ای سعد سخن قرآن را به تو گوشزد بکنم.سعد 
گفت:بله.خداوند بر تو درود فرستد امام علیه السّلام فرمودند :«همانا نماز 
از فحشاء و کارهای زشت بازمی دارد و همانا یاد خدا بزرگتر و برتر 
است»و نهی سخنی است و فحشاء و منکر مردمانی هستند و ما باد 
خداییم و ما بزرگ تر هستیم. 


ص‌ :5۳5 


[ ۲]۳46۰- لین اتراشم گن ناهن السکوتو شن ایس ید 
اللّه ,«عن آبائه 2 السلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:أبّهاالاس,نکم فی دار هدنه و 
انتم علی ظهر سفر و السیر بکم سریع و قد رآیتم اللیل و الهار و السمس 
و القمر مه فأعدوا 
۱۳0 المجاز,قال:فقام المقداد بن الأسود فقال:یا رسول اللّه و ما 
دار الهدنه؟قال:دار بلاغ و انقطاع, فاذا ات ی ای کشاه اللز 
المظلم فعلیکم بالقرآن فاٍه شافع مشقّع و ماحل مصدّق و من جعله آمامه 
فاد الی آلجت هن له خافه سافه ال اناد و هوال یا بدل علی سور 
سبیل و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل لیس بالهزل و له 
ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم,ظاهره انیق و باطنه عمیق,له نجوم 
و علی نجومه نجوم لا تحصی عجائبه و لا تبلی غرائبه, فیه مصابیح الهدی و 
منار الحکمه و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصّفه فلیجل چال بصره و 
لیبلغ الطفه نظره.ینح من عطب و پتخلص من نشب فان الفکر حیام قلب 
ایا اس و ی را 
قله الربٌْص. 


دی آییترغ غید اللخیی المفرها تساه اش ممران فا 


له ام اه ها تا ال ها ار 
الطّادق الباژ, فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء و 
الأرض و لو آتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. 


[4]۳46۲-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
ار یی الجارود قال: 


ص‌ :5۳6 


[ ۲]۳46-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند:ای مردم شما در منزلگاه صلح و آرامش 
هستید شما اکنون در سفرید و به سرعت شما را حرکت می دهند و شما 
می بینید که شب و روز و خورشید و ماه هر تازه ای را کهنه می کنند و هر 
دوری را نزدیک می گردانند و هر وعده ای را به سر می آورند پس برای 
گذرگاه دور وسیله آماده کنید.حضرت فرمودم است:در این هنگام مقداد 
اسود برخاسته, عرض کرد :ای رسول خدا.منزلگاه صلح و آز امن -سیست؟ 
فرمودند :منزلگاه فرود آمدن و جدا شدن است.(و چون کوتاه مدت است 
سزاوار جنگ و نزاع بر سر آن نیست)پس هنگامی که آشوب ها مانند پاره 
های شب تا ر شما را فراگرفت به قرآن رو آوزید. که آن شفاعت کتنده ای 
شفاعت شده است و سعایت کننده ای که کلامش تصدیق می شود و 
هرکس قران را پیشوای خود قرار دهد او را به سوی بهشت راه می نماید 
و هرکس ان را پشت سر اندازد او را به سوی دوزخ می راند.او راهنمایی 
و بیان در آن است.او جداکنندة حق از باطل است و شوخی نیست و ظاهر 

و باطنی دارد.ظاهرش فرمان است و باطنش دانش ظاهرش زیبا و 
زرف است.ستاررگانی دارد 9 هریک از آنهز نیز ستار گانی 
دارتذ‌شکفتی. هایش: به. مار نمی: ایدو کهته تمی کزدند.خراغ های 
فا اون ها عکفت را اه راسای سا ات است 
برای هرکس که صفات را شناخته باشد پس هر گردش گری باید دیدگانش 
را جولان بدهد و نظر را تا به ان صفت پیش برد که از تباهی نجات می 
چنان که نورانی شده به وسیلء نور در تاریکی ها راه می رود. 


پس بر شما باد که به نیکویی رهایی يابید و کم در کمین باشید. 


[ ۲46۵۲ ]۲-سماعة مهران روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرس انا تاو یت ایور ره گرا ابر شما فرود آورد 
که راستگو و نیکوکار است. 


اخبار شما و پیشینیان و آیندگان و اخبار آسمان و زمین در آن است و اگر 
ی به شما خبر دهد در شگفت می شدید. 


[4]۳46۲-ابو جارود از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
ی اه مه ال هروه 


ص‌ :2۳۷ 


قال آبو جعفر علیه السْلام قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم: نا 
ال اد کل الفزیی الحان تعم انامه و کاض و هل مخت بر انس ند 
بالق ما هل هبات لاه اهل ی 


[5]۳46۳-محمد بن یحیی,عن آحمد ربن محقد.عن محقد بن آحمد بن 
یحیی,عن طلحه بن زید.عن ایف ید الله علیه لام فا 


ان هذا القرآن فیه منار الهدی و مصابیح الأجی فلیجل جال بصره و یفتح 
للصياء نطوه. فان الفعر حناه: قلت. النصتر. کما یعشی الخستتیر فی 
الظلفات بالتور. 


قال: 


قال: ان هید اللهعلیه. الشلام:کان: فی وصند آمیز المومنین علیه السّلام 
اتجایه اعلمها ار الق ان فمی مار و اللل الفطلم کلی‌سا کان عن 


جهد وفاقه. 
[۷]۳465-علیت,عن آبیه,عن الوفلی,عن الشکونی؛عن آبی عبد الله.عن 
آباته غلیهم السلام فا 


۰ شکا رل الی الثبخ صلی الله علیه و اله و سلم وجعا فی صدره‌فقال 
سل ال و ال مسا پیت بالفان ق الا ع ور ول 5 
شفاء لما فی الصَذور. 


[۸]۳466- آبو علین الأشعری,عن بعض آصحابه, عن الخشاب,رفعه قال: 
قال آبو عبد اللّه علیه الشلام: 


مه الا مر و الکاات الب ال ای ی تفر دز لا انس 
ان او نی مه له وال یی آنداه لت ام نتوا الفران و نضلوا 
الستی و عطلا لام و قال سول ال صلی له اه 
سلم الفران هدیمن اسلا ونان من العمی ه اسفاله من الب ویو 
مه الط امه وضیاع مرن الاحذات و عضمه من. الملکه و رشد من العوایه: و 
ان و ال و نع سالجا ای 


ص‌‌ :2۳۸ 


من و قرآن و اهل بینم در روز قیامت نخستین وارد شوندگان بر خداوند 
نایذیر چیره گر هستیم و سپس افْتم هستند و سپس قر از آنان 
می پرسم که با کتاب خدا و خاندان من چه کردید. 


[۳46۳ ]5-طلحة زید روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:همانا مناره های ۳۳ و چراغ های شب تار در این قرآن است 


پس هر گردشگری باید دیدگانش را جولان بدهد و نگاهش را برای نور آن 
بکشاند زیر | که تفکر, ند کح دل , بینا است چنان که نورانی گشته,در 
تاریکی ها به وسیلة نور زا‌شن رود . 


[6]۳464-ابو جمیله از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که در سفارش 
های امیر مقمنان علیه السلام به یارانش چنین آمده است :بدانید که قرآن 
راهنمای روز و روشنی شب تار در هر سختی و فقر است. 


۳405 تشکوتی: ۶ اعاض صادق له السلام بوانت کردم که انشا 
علیهم السلام فرموده اند؛ 


مردی از درد سینه اش به پیامبر-درود خدا بر او و خاندانش باد-شکایت 


کرد. 


حضرت فرمود:از قرآن شفا بخواه؛زیرا خداوند عژتمند می فرماید(و برای 
هر انچه در سینه ها است مابة شفا است). 


[۸]۳466-خشاب در حدیثی بی سند روایت کرده که امام صادق علیه 
السْلام فرمودند: 


نه‌ربه خدا سوگند فرمان و خلافت هرگز حقّ خاندان ابو بکر و عمر و بنی 
امیه و فرزندان طلحه و زبیر نیست ؛زیر| آنها قرآن را پشت سر انداختند و 
سنت ها را باطل کردند و احکام خدا را تعطیل کردند با اينکه رسول خدا- 
دزود خدا بر او و خانداتش باد-فر مود:قران هدانت از کمراهی و تغفشیر از 
ابهام و وسیلة عبور از لغزش و نوری در تاریکی و پرتوی در پیشامدها و 
نگاهبانی از نابودی و هوشیاری از نیرنگ و روشنگر فتنه ها را تفه از 
دنیا به آخرت است. 
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الاخره و فیه کال دینکم وها ون احذ غن القران.لا ال اللازد 


۳0۵۷ید بو ادن تخس بورغ وهی فنص اک ای 


تتفعت: آبا عید اللهتعله الشلام بفول*ان الفران اخرن اهر اما لو 
یزجر عن الثار. 


[۳46۸] ۱۰علی ؛ بن ابراهیم,عن صالع بن: اند کی عفر برن شرگن 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم: آعطیت الشور الطوال مکان 
اهر اهنه اعظت: المتن ان ارحل. وه اعظیت الفاه مان اتود و 
فصّلت بالمفضُل ثمان و ستون سوره و هو مهیمن علی ساثئر الکتب و 
الوراه لموسی و الانجیل لعیسی و الربور لداود. 


[۳46۹] ۱۱-آبو علیْ الأشعری,عن محشّد بن سالم.عن آحمد بن الّضر.,عن 
عمرو بن شمر,عن جابر.عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


یجی ۶ القران یوم القیامه فی احسن منظور الیه صوره فیمر بالمسلمین 
فیقولون:هذا الژجل مت ,فیجاوزهم الی لین فیقولون:هو مث ,فیجاوزهم 
فتقول:با رت فلان بن قلان ایا ان یت نی واه 
فلان ین فلان لم آظمی هواجره و لم آسهر لیله,فیقول تبارک و 
تعالی:آدخلهم الجته علی منازلهم,فیقوم فیئیعونه فیقول للمومن:اقرا و 
ارقه,قال:فیقراً و یرقی حتّی یبلغ کل رجل منهم منزلته التی هی له فینزلها. 


[ ۳4۷۰ ]۲ ۱-علین بن ابراهیم.,عن آ و عذه من آصحابنا, عن آحمد بن 
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کامل شدن دینتان در آن است و هیچ کس از قرآن منحرف نشد جز آنکه 
به دوزخ راه برد. 


[۳46۷]٩ابو‏ بصیر گفت:از امام صادق علیه السْلام شنیدم می 
فرماید: همانا قران بازدارنده و فرمان دهنده است, به بهشت فرمان می 
دهد و از دوزخ بازمی دارد. 


[۳46۸] ۰-سعد اسکاف روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
فرمودند:به جای تورات سوره های طولانی قران,به جای انجیل سوره های 
صد ایه ای و به جای زبور سوره های مثانی[که سوره هایی پس از سوره 
های طولانی از سورة پونس تا نحل هستند آبه من داده شد.و با سوره های 
مفصّل که شصت و هشت سوره اند [ه: ای های کوتاه دارند آبرتری داده 


شدم و این بر کتاب های دیگر چیره است و تورات ت از آن حضرت موسی 
علیه السلام, انجیل از آن حضرت عیسی علیه السلام و زبور از ان داود 
غلیه السلام اشست. 


[۱]۳46۹ ۱-جابر روایت کرده که امام باقر علیه السْلام فرمودند قران :ورن 
روز قیامت در بهترین صورتی که دیده شده است می آید 1 از کنار 
مسلمانان می گذرد و ان ها می گویند: این مرد از ما است. آن گاه بر 
پیامبران می گذرد و آن ها نیز می گویند:او از ما است.آن گاه به سوی 
فرشتکانفعات هی رده آنها نیز می گویند:او از ما است تا به پروردگار 
شکست ناپذیر عرتمند می رسد و عرض می کند:پروردگارا فلانی فرزند 
4 به تشنگی کشاندم و شب ها او را بی 

ب کردم و فلانی فرزند فلانی ات که تس ری وا ۰ 
و بر 2 ی 


پس خداوند پاک و والا می فرماید:آن ها را به بهشت و جایگاهشان وو اه 


آن گاه قرآن برمی خیزد و آنان به دنبال او می روند.و به مومن می 


عم 


گوید:قرآن بخوان و بالا برو,و او قرآن می خواند و بالا می رود تا هرکس به 
خایکاهی که بر اخراو است »می: رسد و نو آن مترال .می. کبرد. 
کی . فان مایت کننم. کم افام. اد علیم. الم 
فرمودند:در روز قیامت 
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محقد و سهل بن زیاد.جمیعا عن ابن محبوب.عن مالک بن عطیه. عن یونس 


ال امه لاه یه الم ان ال رام القبایه لاسان فی ام 
و دیوان فیه الحسنات و دیوان فیه السیتات فیقابل بین دیوان التعم و دیوان 
الخسات ری العم اه الحشات: وش دوان الستات: میدعن 
باین آدم المفمن للحشاب فیتفتم الفران آمامه فی احسن .صوره فیعول:یا 
ربّ,آنا القرآن و هذا عبدک المومن قد کان یتعب نفسه بتلاوتی و بطیل لیله 
پترتیلی: و قیض »شاه ادنوه قاوه کما ارضانیرفال فعول العربر 

الجتار:عبدی ابسط یمینک فیملوها من رضوان اللّه العزیز الجتّار و یلا 
شماله من رحمه اللّه. ث یقال؛هذه الجثه مباحه لک فاقراً و اصعد.ف|ذا قرأ 


یه صعد درجه. 


شبن ایا هشن ار بل یس ی قاس ازتس ان 
القاسم بن در سلیمان بن داود.عن سفیان بن عیینه. عن الزهری 
قال: 


۳ |ذا ۳[ 
الدین یکژرها حثی کاد آن یموت. 


41۳۷۲ -علمت بن ابراهیم,عن. آببه‌رعن این ابین-عهیررعن ابر اهیم ین عید 
الحمید.عن اسحاق بن غالب قال: 

قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:|ذا جمع اللّه عرّ و جل الاأْوْلین و الخرین اذا 
هم بشخص قد اقبل لم یرقط احسن صوره منه,فاذا نظر الیه الموّمنون و 
هو القرآن قالوا: 


هذا مثا,هذا آحسن شی ء ر آیناء فاذا انتهی الیهم جازهم.ئمٌ ینظر الیه الشهداء 
حثّی آذا انتهی الی آخرهم جازهم فیقولون: هذا الق رآ من امه 
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سه دیوان است :دیوان نعمت ها و دیوان نیکی ها و دیوان دی ها.دیوان 
نعمت ها و دیوان نیکی ها برابر هم گذارده می شوند.و نعمت ها همه نیکی 
ها را در بر می گیرد و دیوان بدی ها باقی می ماند.و چون انسان موّمن 
برای حساب فرا خوانده.هی: شود فران در تیا رن حمزم پیشاپیش او می 
آبت وافین. که زد" 


پروردگارا امنم قرآن و اين بندة موّمن تو است که خودش را با تلاوت من 
به زحمت می انداخت و شبش را با به ترتیل خواندن من طولانی می کرد 
و هنگامی که شب زنده داری می کرد اشک از چشمانش سرازیر می 
شد.پس او را خشنود ساز چنان که او مرا خشنود کرده است.و خداوند 
شکست ناپذیر چیره گر می فرماید:بندة من دست راستت را بان کنر مان 
را از خشنودی خداوند شکست نایذیر چیره گر پرمی کند و دست چیش را 
نیز از رحمت خود پرمی کند. 


سپس گفته می شود:این بهشت برایت ت حلال است قرآن بخوان و بالا برو. 
و هنگامی که آیه ای بخواند درجه ای بالا می رود. 


[ ۳۲۳4۷۱ -زهری روایت کرده که امام سجاد علیه الشّلام فرمودند:اگر 
1 مشرق و مغفرب هستند, بمیرند وقتی قرآن با من 
باشد هراس نخواهم کرد. 


و آن حضرت علیه السْلام نامه که 1 مالک یوم الدّین را می خواند 
خندان آن دابازنضی کفت: که دی نود میراد 


سای الب بجات. کرو کف بای ضادیق ليم الا 
۳ خداوند اولین و اخرین افریدگانش را گرد می اورد شخصی 


پیش می اید که نیکوروتر از او ندیده انذ.ه ان قرآن است .«چون مقمنان به 
او نگاه می کنند می گویند این از ما است. 


آنان می گذرد تا 
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اذا انتهی الی المرسلین فیقولون:هذا القرآن.فیجوزهم حتّی ینتهی الی 
الملائکه فیقولون: هذا القران ,فیجوزهم [ثم ینتهی احتّی یقف عن یمین 
العرش فیقول الجیّار:و عرتی و جلالی و ارتفاع مکانی لاکرمنْ الیوم من 
آکزمک: لاهن مه اهانی: 


باب فضل حامل القرآن 


[۳4۷۳] -علیت بن ابراهیم.عن آبیه: عن الحسن ب: آبن الحسین الفارسی 
عن سلیمان بن جعفر الجعفری.عن الشکونی.عن ِ عند الله علیه الا 
قال: 


قال رشق الله هلی آلله علیه و الم وشلم نس آهل القران فی اعلی درته 
هن آادمیین ما کلا الین ۶ المرسلین فلا تستضععوا اهل الفزان-حقوفيم 
فان لهم من اللّه العزیز الجتار لمکانا علّ 


[۲]۳4۷4-ع3ه من أصحابنارعن آحمد بن محمّد و سهل بن زیاد.جمپعا عن 
ابن محبوب.عن جمیل بن صالح.عن الفضیل بن یپسار.عن ای عَبذ الله غنه 
السلام قال: 


الحافظا للقر ان العامل یدمع الستفره الکرام آلیرره: 
[ ۳۵ ۳و ناسا دهع این عید الله: علیه السلاه فا[ 


قال رسول الله ضلی الله علیه و اله و شلم:تعلهوا القرآن فائه یأتی. یوم 
القیامه صاحبه فی صوره شات جمیل شاحب اللون فیقول له القرآن:آنا 
اللذی کنت أسهرت لیلک و ُظمأت هواجرک و أجففت ریقک و أسلت دمعتک 
اوٌول معک حیثما الت و کل تاجر من وراء تجارته و نا الیوم لک من وراء 
تجاره کل تاجر و سیأتیک کرامه [من ]الله عر و جل فأبشر,فیوتی بتاج 
فبوضع غلی راسه و بعظی الامان سمیته و الخلد فی الحنان: بنشاره و 


س‌ 


تکیی تایب بقل لهافر اه رها فا 
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به فرستادگان می رسد و ایشان هم می گویند اين قرآن است.پس از نزد 
آنان نیز می گذرد تا به فرشتگان می رسد و آنان نیز می گویند این قرآن 
است و از نزد آنان نیز می گذرد تا در سمت راست عرش بایستد. آن گاه 
خداوند چیره گر می فرماید به شکست ناپذیری و شکوه و بلندمرتبگی ام 
سوگند امروز هرکس را که تو را اف داشته کرافی خواهم داشت و 
هر کتن راد که قع وا حوار شناخفه. خوار خواهم سا خت: 


فضیلت حامل قرآن 


۳4۷۳۱ ] -سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
۳۲ اللّه علیه و اله فرمودند:همانا اهل قرآن پس از پیامبران و 
فرستادگان در بالاترین درجه انسان ها هستند پس حقوق آنان را اندک 
نشمارید؛زیرا از سوی خداوند شکست نایپذیر جبار جایگاه والایی دارند. 


[۲]۳4۷4-فضیل پسار روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
ی را 


است. 


[۲]۳4۷5-همو از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
ی نوم اس ری هه 


قران بیاموزید؛زیرا قران در روز قیامت به صورت جوانی زیبا و رنگ پریده 
به نزد خواننده اش می آید و به او می گوید:من کسی هستم که شب هایت 
را به بیداری کشاندم و نیم روزهای گرمت را تنشنه ات گرداندم و آب 
دهانت را خشک کرده, اشک هایت را روان ساختم.هرجا شفک با توص آیم 
و هر تاجری به دنبال تجارت خود است و من امروز به نفع تو در پی تجارت 
او وا وا موز از جانب خدا به تو می 
رسد.آن گاه تاجی آورده می شود و بر سرش نهاده می شود و ایمنی به 
دست راستش و جاودانگی در بهشت به دست چپش داده می شود و دو 
جامه بر تنش می کنند و سپس به او می گویند:بخوان و بالا برو و هرگاه 
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آیه صعد درجه و یکسی آبواه حلتین ٍن کانا مومنین ثم بقال لهما هذا لما 
علتماه العرآن: 


[4]۳4۷6-ابن محبوب,عن مالک بن عطیّه,عن منهال القضّاب,عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


من قرأً القرآن و هو شاپٌ مومن اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعله اللّه 
عرٌ و جل مع السفره الکرام البرره و کان القرآن حجیزا عنه پوم القيامه 
ول توت ان کل عامل فد اصات اخد ععله ی عامای فام به: اکرم 
عطایاک.قال: 


فیکسوه اللّه العزیز الجیّار حلّتین من حلل الجّه و یوضع علی رأسه تاج 
الکرامه نم بقال له:هل آرضیناک فیه؟ فیقول القرآن:ی رب قد کنت آرغب 
ال ال ایا ای هر ال اس بل مارا 
فیقول : نعم. 


قال:و من قرأه کثیرا و تعاهده بمشقّه من شه حفظه آعطاه اللّه عر و جل 
اجر هذا مژتین. 


[5]۳4۷۷-آبو علیْ الأشعریْ,عن الحسن بو سوت ضت ازاه و حمید بن 
زیادعن الخشاب. جمیعا «عن الحسن بن ِ- بن یوسف ‏ عن معاذ بن ثابت, 
هآ 


قال رتتول: الم خی نله علسه الوی موناخ لاش اشنم فن 
السٌَ و العلانیه لحامل القرآن و اِنْ َحق الثّاس فی الشّر و العلانیه بالطّلاه 

و الوم لخامل الفرآن: 2 3 باکلی یا عامل الفران: تواحتن. ده 
## اللو لا رن یه ملک اللمربا خاقل القران تری اه الله برسی الا 
به و لا تین به لاس فیشینک اللّه هم ختمالعران فعاها آیرخت اوه 
بین جنبیه و لکثّه لا پوحی الیه و من 
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آیه ای می خواند درجه اي بالا می رود و پدر و مادرش نیز اگر موّمن باشند 
ی ی 


[4]۳4۷6-منهال قضاب روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرمودند:هر جوان مومنی که قرآن بخواند,قرآن با گوشت و خونش 
درآمیخته, خداوند عزتمند او را با کاتبان گرامی و نیکوکار قرار می دهد و 
قرآن در روز قیامت نگاهدارندة او می شود و می گوید:پروردگارا !هر عمل 
کننده ای پاداش عمل خود را گرفت جز عمل کنندة به من.پیس بهترین 
نعمت هایت را به او برسان.حضرت فرمود:یس خداوند شکست ناپذیر 
چیره گر دو جامه از جامه هاي بهشتی را به او می پوشاند و بر سرش تاج 
کرامت می نهد. سپس به قرآن گفته می شود:آی تو را دربارة این شخص 
راضی کردیم؟ و قرآن می گوید:پروردگارا امن دربارة او به پاداش برتری 
میل داشتم و 1 گاه ایمنی یه دست راستش و جاودانگی در بهشت به 
دست چپش نهاده می شود و سپس به بهشت درمی آید و به او گفته می 
شود قرآن بخوان و درجه ای بالا بروسپس به قرآن گفته می شود آیا او را 
به حقّش رساندیم و تو را خشنود کردیم؟و او می گوید:بله.امام علیه 
التتلام هدن ه رکه فرا ترا فرافان حواند فان ابا نی واه 
اهتمام به ان عهده دار شود خداوند عزتمند این پاداش را دو بار به او می 
دهد. 


[5]۳4۷۷-عمرو و چمیع از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلْی اللّه علیه و اله فرمودند:سزاوارترین مردم به ترس از 
خدا در نهان و آشکار حامل قرآن است و سزاوارترین مردم در اشکار و 
نهان برای نماز و روزه حامل قران است سپس با بالاترین صدایش 
فرمود: :ای حامل قرآن در برابر آن فروتنی پیشه ساز تا خداوند تو را بالا 
برده انا شاب وه بزار کهحواوت توا شور سین شا رای حامل 
فران به,وسبله فرآن خودا بزای خدا بارای تا خواهند و را به آن بباراید 
و با آن خود را برای مردم آراسته مکن که خدا چهره ات را زشت جلوه می 
دهد. هر کس قرآن را ختم کند گویی نبوت را میان دو پهلویش جای داده 
است با این فرق که به 
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و لایحه فیین بحد و له بعقو ۳ ۳2 
آوتی القرآن فظِن أن خدا من اس آوتف: افضان متا آونی ققد خظم ما 
۳ 


هشام قال :حون ِِ ی با اه 
السّلام قال: 


التاشن. اریعهففلت جملت اقداق: ور‌ها هم فقال درخ ای الایمان اور 
یوت القرآن و رجل آوتی افران ری الایمان و رجل آوتی القرآن و 
آوتی الایمان و رجل لم پوت القرآن و لا الایمان.قال:قلت:جعلت فداک 
فشر لی حالهم.فقال:آما الّذی آوتي الایمان و لم یت القرآن فمثله کمثل 
اللمره طعمها حلو و لا ریح لها و اما الذی آوتی یج الایمان 
فمثله کمثل لاس ریحها طیب و طعمها مر و اما من اوتی القران و الایمان 
فساه کل ارم رها لیب مها واه ال ام وت اسان 
الفران فصاه کل لاله میا مر ارم لیا 


[۷]۳۹۷۹-علم .ین ابراهیم:عن آبیه و علی بن فخید الفاسانوت:جمیعا عن 
القاسم بن محمد.عن سلیمان بن داود.عن سفیان بن عیینه,‌عن الژهری 
قال: 


قلت تلعلی بن الحسین علیهما الشلام: آ الأعمال آأفضل؟قال:الحال 
المرتحل, قلت: 


و ما الحال المرتحل؟قال دفتح القرآن ختمه, کلما جاء بأوْله ارتحل فی 
و 2 أعطاه الِله 
القرآن فرآی أَنْ رجلا آعطی افضا فا اعظوه قیدص ها و ام 
صغیرا. 
[ ۳۲4۸۰ ]۸-محمد بن یحیی,عن اه رن مت یه بن عیسی, 
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او وحی نمی شود و هرکس قران را جمع کند هدیه اش این است:با کسی 
که با او ناداتی کرده نادانی نمی کند و بر کسی که به او خشمگین 
شده,خشم نمی کند و با کسی که با او تندی کرده تندی نمی کند بلکه برای 
بزرگداشت قرآن می بخشد و درمی گذرد و می آمرزد و بردباری می 
کند.و هرکس قرآن به او داده شود و گمان کند به کسی از مردم چیزی 
بهتر از آن داده شده است آنچه را خدا کوچک شمرده بزرگ داشته است و 
آن چه را خدا بزرگ داشته کوچک شمرده است. 


[6]۳4۷۸-آبان تغلب روایت رده عه امام صادق علیه السلام 
فرمودند:مردم چهار دسته اند.من عرض کردم:فدایت شوم ان ها چه 
کسانی هستند؟فرمودند: کسی که ایمان به او داده شده و قرآن به او داده 
نشده است و کسی که قرآن به او داده شده و ایمان به او داده نشده 
است و کسی که قران و ایمان هردو به او داده شده و کسی که هیچ یک از 
قران و ایمان به او داده نشده است. 


اه کی کشفی خ ی کر دام شوه ایا اتسار اس کی 


امام علیه السلام فرمودند از کته که به او ایمان داده شده و قرآن داده 
نشده مانند خرمایی است که طعمش شیرین است ولی بویی ندارد و 
کسی که قرآن به او داده شده و ایمان داده نشده همجون 
است آاست که خوش بو ولی تلخ مره است و کسی که قران و ایمان به او 
داده شده مانند ترنج است که خوش بو و خوش مژه است و کسی که نه 
انعای ردان ام اوق ین سای سل اهت وان ان سمل ات کر 
بی بو و تلخ مژه است. 


[۳4۷۹ ]۷-زهری گفت :به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: کدام عمل 
بافضیلت تر است؟امام علیه السلام فر مودند ۳1۳ چه فرود آید و کوج 
کند.من گفتم:آن چیست؟ امام علیه السّلام فرمود؛آغاز کردن و ختم کردن 
قرآن و هر زمان که از اول قرآن شروع کرد به پایانش کوج کند, که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس که خدا قرآن را به او بدهد و او 
گمان کند که به کس دیگری نعمتی برتر از او داده شده و ی 
کوچک شمرده و کوچک را بزرگ شمرده است. 


[ ۳4۸]-معاویة عقار گفت:امام صادق علیه السْلام به من 
فرمودند:هرکس قران 
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یمان ین یدرگ آیم‌عن معا وی بن ار فا 


ی 


-٩]۳4۸۱ [‏ آبو علی الأشعری,عن محشّد بن عبد الجبار,عن ابن آبی نجران, 
عن آبنی خمیله,عن جابر:عن ابی جعفر علیه الشلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:یا معاشر قلژاء القرآن:اقوا 
له عرٌ و جل فیما حقلکم من کتابه فاثی مسئول و [تکم مسئولون, ای 


سس اس اه ی اه 
داود حفص قال: 

سمعت موسی بن جعفر علیهما الّلام بقول لرجل: تحت البقاء فی النیا؟ 
فالمی قتال ماقال اترا فل هو الله اعد قسکت وتان زر 
هد سا هرمن مات مین ات سا ملس التران عم 
را و ار 
بقال له:افرً و ارق,فیقر ن برقی.فال حفص:فما رآیت آحدا أشة خوفا 


قراءته و قراً فکأثه بخاطب انسانا. 


[۱۱۳۵۳ رعی آیرعن او فلت رعن الکو تفن اس ید الله علنه 
السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:حمله القرآن عرفاء هل الجتّه 
و المجتهدون قواد آهل الجثه و الاسل ساده آهل الجته. 


باب من یتعلم القرآن بمشقه 
[۳۸] دعده من اضتجابناعن اجمد‌بن مد و سهل, بن زیادجمیعا غن 
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بخواند توانگر | ست و پس اش ان نیازی نیست وگرنه آرت‌انکری نیست. 


[ (۳4۸]٩جابر‏ از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
صای ام اه رود 


ای گروه قاریان قرآن.در آنچه خداوند از کتابش به دوش شما نهاده است 
از خداوند پرواکنید زیر | از من و از شما خواهند پر سید .از من دربارة 
رساندن رسالتم و از شما دربارة انچه از کتاب خدا| و روش من بر دوش 


گرفته اید. 


[۳4۸۲] ۰+-حفص گفت:از امام کاظم علیه السّلام شنیدم به مردی می 
فرمود:آیا ماندن در دنیا را دوست داری او گفت:بله امام علیه السلام 
پرسید:برای چه ؟مرد پاسخ داد:برای خواندن«قل هو اللّه احد».امام علیه 
السّلام خاموشی گزید و پس از ساعتی به من فرمود: 


ای حفص اهرکس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را خوب نداند در 
قبرش به او آموخته می شود تا خداوند به فقنیاه ان درجاتش را بالا برد. که 
درجات بهشت به مقدار آیات قرآن است,به او گفته می شود:بخوان و بالا 
برو.پس او می خواند و بالا می رود.حفص گفت:من هیچ کس را بر نفس 
یتنا ی ك و امیدوارتر ِ موسی بن جعفر علیهما السّلام ندیدم.و 
_ 


[۱]۳4۸۳+سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خوا هی الم عنم م الم فرمففداماای فران عارفان اهل هد و 
مجتهدان رهبران اهل بهشتند و فرستادگان سروران اهل بهشت 


[۳4۸4] ۱-فضیل یسار گفت:از امام صادق علیه السْلام شنیدم می 
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ار و رود سفن و فا ان ام ی رن اس هزات اد 
السّلام قال: 


سمعته یقول:اِنْ الذی یعالج القرآن و یحفظه بمشقّه منه و قلّه حفظ له 
اجران. 

[۲۵ تلو یبن ابر امعن این ایند اس .یرگن تون ین 
یونس,عن لصْباح بن سیابه قال: 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من شدّد علیه فی القرآن کان له 
اجران و من شر علیه کان مع لین 


ی 


اتف اه ان نموت یام الفران امک مرواری: 
مه ال ار وود 


[۳4۸۷] -عذه من آصحابنارعن آحمد بن محمد و آبو علی الاشعرک,عن 
من ال مسا ان ال سای اسحاق تعلبه بن میمون. 
عن یعقوب الأحمر قال: 


قلت لأْبی عید اللّه علیه السّلام:جعلت فداک ی کنت قرأت القرآن ففلت 
متی‌قادع اللم ع هل آن تعلمنیورفال *فکانه. فرع لذلی ففال علمک: له 
هو و [یانا جمیعا قال:و نحن نحو من عشره ثم قال:الشوره تکون مع الرجل 
قد قرآها نم ترکها فتأتیه یوم القیامه فی أحسن صوره و : علیه 
فتقول :من آیت ؟فعول: انا سورم: کدا و کذا قلی اک تسکت بی و آقدت 
بی لأنزلتک هذه الذرجه فعلیکم بالقرآن, نم قال :رن من الثاس من هر 
القرآن تال" فلان فاد کومنيم من هرا 
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اموزد دو پاداش دارد. 


[۲]۳4۸5-صبّاح سیابه _گفت:از امام صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: هرکس دربارة آموختن قرآن به زحمت افتد دو پاداش دارد.و 
هر کس به تا فراگیرد به همراه دو نخستین است. (مقصد پیشی 
گیرندگان در ایمان به خدا و رسولند). 


[۳]۳4۸6-فردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:برای 


0 ۱7 فراکیردبا در هسیر آموختن 
ن با اشد 


دربارة کسی که قرآن را حفظ کرده. سپس آن را فراموش کرده است 


[۳4۸۷ ] -یعقوب احمر گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم :فدایت 
شوم من پیش از اين قرآن را می خواندم ولی اکنون از ذهنم رفته است.از 
خداوند عزتمند بخواه که آن را به من بیاموزد.او گفته است: گوبا امام علیه 
السلام از این سخن هراسان شد و فرمود :؛خداوند آ را به تو و به همه ما 
بیاموزد-راوی گفته است: و ما نزدیک به ده نفر بودیم سپس امام علیه 
السلام فر مودند: 


شخصی که سوره ای را خوانده است و سپس آن را ترک کرده است.آن 
سوره در روز قیامت در زیباترین چهره به نزد او آ ماه یة او سلام می 
کند.آن شخص می گوید:تو که هستی؟او می گوید:من فلان سوره هستم 
که اگر به من درآويخته, مرا نگاه داشته بودی تو را به این درجه می 
رساندم.پس بر شما باد به قرآن. 


سپس فرمود:برخی از مردم قرآن می خوانند تا. کفته شود فلانی قاری 


است 


ص‌ :55۳ 


1 
فی صلاته و لیله و نهاره. 


[۲]۳4۸۸-علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن آبی المغراءءعن 


فان اف یه ای اشامن شین سره هن انفران مات آه اف 
صوره حشنة و درگ رفیعه قی آلحلهزفادا راها قال ما ایت ما آحستی لین 
ول اما هقی انا صورن کداه کدا و الم مت ی اس هرا 


۳۸۹۱ ۲داین ابی: عمیرمعن. ایر آهیم ینعی الخمبرعن عموتب الاخمر فال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السْلام: ان علیْ دینا کثیرا و قد دخلنی ما کان 
القرآن بتفلت مثی,فقال آبو عبد الله علیه السّلام القرآن القرآن, ان الأیه 

من القرآن و الشوره لتجی ء پوم القيیامه حتّی تصعد آلف درجه یعنلی فی 
۱۹ حملیتی لناغتت :ها ها 


[ 4۳4۹۰ -حمید بن زیاد.عن ۱ الحسن ین محمّد بن سماعه و عده من 
آصحابنا ,عن آحمد بن 09۰ص« عن هن بن. احمشگن آبان بن عتمان: 
عن ابن آبی یعفور قال: 


سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان الجل (ذا کان یعلم الشوره ثم 
تسبها آو خریها و-دهل الجیه اشرفت علبه هن عوق فی. آجسن: -صوزه 
فتقول:تعرفنی ؟ فیقول:لا؛فتقول آنا سوره کذا و کذا لم تعمل بی و ترکتنی 
آخام الله له ات بی لنافت یی فده الدرخه و اشاوت بیدها الی .فوقما: 


[ (5]۳45-آبو علی الأشعری,عن الحسن بن علیّ بن عبد اللّه,عن العبّاس 
بن-عامررفن لاه العسایعن ات کممتن الشتم بن کسد فا 
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و برخی قرآن می خوانند تا دینار به دست آورند که در آن هیچ خیری نیست 
و برخی قران می خوانند تا در نماز شب و روزشان از ان بهره برند. 


[۲]۳۸۸-آبو بصیر روایت رده عه امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس سوره ای از قران را فراموش کند در بهشت در چهره ای 
نیکو و درجه ای والا بر او پدیدار می شود. که وقتی آن را می بیند می 
گوید:تو کیستی که چنین زیبایی. کاش از آن من بودی !و او پاسخ می 
دهد:مرا نمی شناسی؟من فلان سوره هستم و اگر مرا فراموش نمی 
کردی تو را به اين درجه بالا می اوردم. 


[۳]۳4۸۹-یعقوب احمر گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : بسیار 
بدهکارم و این,چنان مرا اندوهناک کرده است که قرآن را از خاطرم می 
رباید .امام صادق علیه السلام فرمودند :قرآن ,قرآن, همان آیه ای از قرآن و 
موز ٩‏ ای از آن روز قیامت می آید و تا هزار درجه در بهشت بالا می رود 
ان گاه می گوید.اگر مرا نگاه داشته بودی تورا به این جا می رساندم. 


[ 4]۳4۹۰-ابن ابو یعفور گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:مردی که سوره ای را می داند و سپس ان را فراموش می کند یا 
رهایش کند و چون به بهشت رود.آن سور 9-9 زیباترین جهره از بالاسر 
می کنو مین تدای می شناسی؟ مرد می گوید:نه.او می گوید:من 
فلان سوره هستم که به من عمل نکرده.رهايم کردی به خدا سوگند اگر به 
من عمل می کردی تو را به اين درجه می رساندم و با دستش به بالاتر از 


[ ۳۹۱ ]-آبو کهمس هیثم عبید گفت:از امام صادق علیه السلام دربارة 
کی را ۱ 


ص :555 


سألت آبا عبد الله؛ غلیه السلاه غیت ول قراً القران تس نسیه فرددت: عایه 
تلانا: آ علیه فیه حرح؟قال:لا. 


ی و ی ی ی و 
له بو کار تعیب ال حمه قال * 


قلت لأّبی عبد د اللّه علیه السّلام زجعلت فداک ٍئه آصایتنی هموم و آشیاء لم 
ی اه الفرآن ثم قال: ان الجل 
لینسی الشوره من القرآن فتأّتیه بوم القیامه حتی تشرف علیه من درجه 
من بعض الدْرجات فتقول:السّلام علیک, فیقول‌:و علیک كت من آنت؟ 
هذه الگرجهْم آشار باصبعه نم قال:علیکم بالقرآن فتعلموه فان من التاس 
من یتعلم القرآن لیقال فلان قاری و منهم من یتعلمه فیطلب به الطوت 
فیقال فلان حسن الطوت و لیس فی ذلک خیر و منهم من یتعلمه فیقوم به 
فی لیله و نهاره لا یبالی من علم ذلک و من لم یعلمه. 


باب فی قراءته 


۳۵۹۲ دص آریهیر اورعن عرعی آیی: ند اللة: علته الستلام 
قال: 


لقرآن عهد له یی خلقه فقدبنیفی للمرء المسلم آن بنظر فی عهده و 


1ص بر ایرآ هرگ اجه نع رتضیفاعن ]لقارسم بر 
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بر او اندوهی هست ؟امام علیه السلام فر مودند: نه. 


[6]۳4۹۲-یعقوب احمر گفت:به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم:فدایت شوم ناراحتی ها و گرفتاری هایی به من رسیده است که هر 
خیر و نیکی ای را از دست من ربوده است تا جایی که قسمتی از قرآن نیز 
از یادم رفته است.راوی گفته است هنگامی که از قرآن نام بردم امام علیه 
السّلام هراسان شد و سپس فرمود:کسی سوره ای از قرآن را فراموش 
می کند و آن سوره در روز قیامت آهنگ او می کند و از یکی از درجات 


بالای بهشت به سوی او رفته.‌می گوید:سلام بر تو.ان شخص می گوید: 


و سلام بر تو,کیستی؟او می گوید:من فلان سوره هستم که تباهم 
ها کردی اکز مب خن درف آویختی. ان وا چه این درجه می 
رساندم.سپس با انگشتش اشاره کرد و فرمود:بر شما باد به قران آن را 
یاد بگیرد.که همانا بعضی از مردم قرآن می آموزند تا گفته شود فلانی 
قاری است و برخی آن را برای خوش صدایی می آموزند تا گفته شود 
فلانی صدای خوبی دارد و در این ها خیری نیست و برخی ان را می اموزند 
و شب و روز آن را به پا می دارند و اهمیت نمی دهند که کسی ان را 
بداند با نداند. 


قربار 5 خواندن قرآن 


[۳4۹۳] ۱-حریز روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:قرآن 
پیمان خدا| با آفریدگان است پس_ سزاوار است هر انسان موّمنی به 
بیخانشن بنکرد و طر روز تتجام آبه از ان.را بخه‌اند, 


با گفت :از امام سجاد علیه السلام شنیدم می فرماید نة 


ص‌‌ ۳2۸ 


سمعت علی بن الحسین علیهما السْلام یقول:آیات القرآن خزائن فکلما 
7 ۳ ۱۱۳ 


باب البیوت الْتی یقرأً فیها القرآن 


[۳۹۹5] عذّه من أصحابن ان احمد ین محمّدیعن علی بن الحکم,عن 


قال ِ"# . قلیه و اله ی ودک تنم اهر اوه لا 
تتخذوها قبور| کما فعلت الیهود و التصاری.صلوا فی الکنائس و البیع و 
عطلو بيوتهم, فان البیت |ذا کثر فیه تلاوه اد را بر یره و ائسع آهله و 
آضاء لأْهل السْماء کما تضیء نجوم السماء لأهل الذنیا 


[6 ۲]۳4۹-محفد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن خالد 
و الحسین بن سعید, جمیعا : عن النضر بن سوید,عن یحیی بن عمران 
0 کید الاعلن ول |[ 0 ان ود الله عاه السلام قال: 


ان الببت اذا کان فیه المرء المسلم پتلو القرآن یتراءاه آهل الشماء کما 
بتراعی آهل الذنیا الکوکب الکری فی الشماء 


[۳]۳4۹۷-محشد, عن أحمد 9 وف آضحانا «عن سهل بن زیاد.جمیعا عن 
ور و خی یم اهب اس الق عم اس کب لاه علیه الستلام 
قال: 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:البیت الّذی یقرا فیه القرآن و یذکر ال عرٌ 
و جلْ فیه تکثر برکته و تحضره الملائکه و تهجره الشیاطین و یضیء لأهل 
السماء کما تضیء الکواکب لأهل الأأرض و ان البیت الّذی لا بقراً فیه القرآن 
هلا ند کر الاه 


ص‌‌ ۳( 


هستند پس هرزمان در گنجینه ای ؟ گشوده شود سزاوار است که وان نظر 
۳ 


دربارة خانه هایی که در آنها قرآن خوانده می شود 


[۳4۹5] ۱-لیت ابو سلیم در حدیئی بی سند روایت ت کرده که پیامبر گرامی 
فرمودند:خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آن را همجون 
ها و 
معابد خود نماز خواندند و خانه هایشان را تعطیل کردند .همأنا وقتی در خانه 
ای بسیار قرآن خوانده شود خیرش فراوان می گردد و اهل آن توانگر می 
شود و آن خانه برای اهل آسمان می درخشد چنان که ستارگان آسمان 
برای اهل زمین می درخشند. 


[۲]۲۳4۹6-عبد الاعلی هم پیمان خاندان سام روایت ت کرده که امام صادق 
علیه السْلام فرمودند اگر در خانه ای مرد مسلمانی باشد که قرآن بخواند 
هل ای اراس سا دحا ان رس رن 
درخشان در ات را به یکدیگر نشان می د هند. 


[۳]۳4۹۷-ابن قداح از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که امیر 
موّمنان علیه السلام فر مودند :خانه ای که قرآن در آن خوانده شود و خدا| 
در آن یاد 9 بر کتش فراوان می گردد و فرشتگان در آن حاضر 
شده, شیطان ها از آن دوری می گزینند و برای اهل اما می درخشد 


چنان که ستارگان برای اهل زمین می درخشند و خانه ای که قرآن 


ص‌ ۳( 


عر و جل فیه تقل برکته و تهجره الملائکه و : تحضره الشیاطین. 
باب ثواب قراءه القرآن 


[۳4۹۸] «عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محمّد و سهل بن زیاد و علین بن 
ابراهیم,عن آبیه,جمیعا عن ابن محبوب,عن عبد الله بن سنان,عن معاذ بن 
۳ عبد اللّه ابن سلیمان,عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


7 0 ۱ 1۱۳۳4۳ 4 
قی‌ ین اند کب»الله له یک خرف سیر خیی ات 


قال ابن محبوب: و قد سمعته عن معاذ علی نحو ممّا رواه ابن سنان. 
[۲]۳۹۹-ابن محبوب,عن جمیل بن صالح,عن الفضیل بن یسار,عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


ما یمنع الّاجر منکم المشغول فی سوقه اذا رچع الی منزله آن لا ینام حلّی 
را سوره من القران فتکتب له مکان کل آیه بقروها عشر حسنات » 


1 ۰ محمد بن یحیی.عن امد بن محمد بن عیسی,عن علیث بن الحکم 
او ۳ سیف بن عمیره,عن رجل,عن جابر.عن مسافر,عن بشر بن 


من قراً آیه من کتاب اللّه عرٌ و جلٌ فی صلاته قائما یکتب له بکل حرف 
مائه حسنه فاذا قرآها في غیر صلاه کتب اللّه له بکل حرف عشر حسنات و 
از اه الفران کت اللف له کل هریفحسته وان ختم الق ان یلا خلت 
علیه 


ص : 56۰ 


در آن خوانده نمی شود و خداه‌ند دز آن.یاد تمی: کردد بر کتش اندک می 


ثواب قرآن خواندن 


اک ند الله. یمان روایت. کریم. که آضام تافر لیم الشلام 
حرفی صد حسنه می نویسد و هرکس در نمازش نشسته قران بخواند 
خداوند برایش برابر هر حرفی پنجاه حسنه می نویسد و هرکس در جز 
نیز مانتد ان. زا روایت کرده. استه:. 


[۲]۳4۹۹-فضیل پسار روا بت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمودند:چه 
چیزی مانع می شود که بازرگانان شما هنگامی که از کار بازار به خانه 
بازمی گردند پیش از خواب یک سوره از قرآن را بخوانند.تا به جای هرآیه 

ای که می خوانند ده حسنه برایشان نوشته شود و ده گناه از ایشان محو 


گردد. 


[۳]۳5۰۰-بشر بن غالب اسدی روایت کرده که امام سجاد علیه السلام 
فرمودند :هر کس در نمازش به حالت ایستاده [۳۳ ای از قرآن بخواند برابر 
هر حرفی برايش صد حسنه نوشته می شود که چون آن را در غیر نماز 
بخواند خداوند برابر هر حرفی ده حسنه می نویسد و اگر به قران گوش 
فرادهد خداوند برابر هر حرفی یک حسنه برایش می نویسد و اگر شبانه 
قرآن را ختم کند فرشتگان تا صبح بر او درود می فرستند 


ص : 56۱ 


الملائکه حتّی یصبح و ان ختمه نهارا صلّت علیه الحفظه حتّی یمسی و کانت 
له دعوه مجابه و کان خیرا له ما بین السماء الی الأرض.قلت:هذا لمن قراأ 
القرآن فمن لم یقرا؟قال:یا آخا بنی آسد. ان اللّه جواد ماجد کریم, |ذا قراً ما 
ققه اعظام الله رلک 


[ ۱ ۳5۰ ]4- -محمد بن یحیی,عن محقّد بن, الحسین,عن اللضر بن سوید,عن 
خالد بن ماد القلانسی.عن آبی حمزه التمالوت, عزن ۳ جعفر علیه السلام 
قال: 


من ختم القرآن بمکه من جمعه الی جمعه آو آقلٍ من ذلک آو آکثر و ختمه 
فی یوم جمعه, کتب له من الأجر و الحسنات من, ال جمعه.کانت فی ادتبا 
الی آخر جمعه تکون فیها و ان ختمه فی ساثر الاأبّام فکذلک. 


[۲ ۳5۰ ]ظ-محفد بن یحیی,عن آجمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن خالد 
الحسین بن سعید,جمیعا عن اللضر بن سوید.عن یحیی الحلبی.عن محمّد بن 
مروان.عن سعد بن طریف,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 


قال رسول الّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من قرا عشر آیات فی لیله لم 


مانه یه کتب من فانزین و من قراًخمسمانه یه کتب من المجتهدین و 
طهت و ال ربعه و عشرون قیراطا ۱ نز ی 26 
تین السهاء ال ار 


[۳ 6]۳5۰-آبو علیْ الأشعری,عن محقّد بن عبد الجّار و محقّد بن یحیی, عن 
آحمد محمد,جمیعا عن علیْ بن حدید.عن منصور.عن محقّد بن بشیر, 

بن الحسین ِ السلام قال:و قد روی هذا الحدیت عن آبی عبد 
0 قال: 


ص‌ :56۲ 


ود اک در ژفت آن را ختم نماید فرشتگان نگهبان تا شب بر او درود می 
7 هایش اجابت می گردند و اين برای او از آنچه میان 
آسمان و زمین است بهتر است.راوی گفته که من عرض کردم:این برای 
کتی اتبت که هه فران دا می‌جواند.شن کی همه ان را نمی اند 
چه کند؟امام علیه السّلام فرمود:ای برادر بنی اسدی همانا خداوند, بخشنده 
مرها ره کرمم اس ار انعم زار فان مت داند اند ضداز رای 
پاداش را , به او می دهد. 

[۱ ۰ ]4-ابو حمزه ثمالی_ روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
1 
کمتر يا بیشتر از آن وقت بخواند و در روز جمعه ختم کند برای او اجر و 
حسنات از نخستین جمعه ای که در دنیا بوده تا آخرین جمعه ای که از آن 
است نوشته می شود و اگر در روزهای دیگر ختم کند همین گونه است. 


[۲ ۰-سعد طریف از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس هر شب ده آیه بخواند نامش در 
گروه غافلان نوشته نمی شود و اگر پنجاه آیه بخواند از اهل ذکر نوشته می 
شود و هرکس صد آیه بخواند از گروه خداترسان نوشته می شود و هرکس 
دویست آیه بخواند از اهل خشوع نوشته می شود و هرکس سیصد آیه 
بخواند ازء کزوم رستگاران نوشته می شود و هرکس پانصد آیه بخواند از 
مجتهدان نوشته می شود و هر کس هشار اه بخواند برایش یک قنطار طلا 
نوشته می شود-قنطار پانزده هزار مثقال طلاست و مثقال بیست و چهار 
قراط است-که کوچک ترین آن مانند کوه احد است ار ک ترین آن 
خاصهیان شمان و 


۳1 65۰ +قجمد بشیر زوایت ت کرده که امام سجاد علیه السْلام فرمودند:- 


ص‌ :56۳ 


من استمع حرفا من کتاب اللّه عژ و جل من غیر قراءه کتب اللّه له حسنه و 
ماه رورت له دبع ون فرا طراین کر صمت کت ال 1 
کل حرف حسنه و محا عنه سیّثه و رفع له درجه و من تعلم منه حرفا 
درجات قال:لا اقول یکلٌ آیه و لکن کل حرف:باء و تاء آو شبههماء قال:و 
و محا عنه خمسین سیّثه و رفع له خمسین درجه و من قراً حرفا و هو قائم 
فی صلاته کتب اللّه له بکل حرف مائه حسنه و محا عنه مائه سیْه و رفع له 


مائه درجه و من ختمه کانت. له دعوه مستجابه موخره 
متفه فا *قلیت تخعلت فد ای شمه کلد: قال تمه کلد: 


۲۰۵۱ ۷ دستصورفن: آیی عید الله یه ال ای فا[ 


لته اس غیت الشاام هلان رضول انم لین الاب نی الم 
اس فان الکبت علم. 


[5 ۱]۳5۰-عده, من اضحانتارعن. آخهد ن .عفن تعقوت هن بو یدی ره 
الی ای عید الله علیه السلام قال: 


من را آلفران اف العف میم ضره وه خمیف: عم مالخيه: و ان انا 
کافرمن. 


[6 ۲]۳5۰+-عنه,عن علی بن الحسین بن الحسن الطریر:عن حفاد بن 
اس ال قا ازشم از 


اه آنفخین ان ینف اایرت مخ بط ری اللش ی هل میم ال اصاین: 
ص‌‌ 64 


که این حدیث گاهی از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است- 
هرکس به حرفی از کتاب خدا گوش فرادهد بی آن که آن را بخواند خدا 
برایش یک حسنه می نویسد و یک گناهش را پاک می کند و یک درجه 
اس و و وا با ی اسان 
خدا| برابر هر حرف حسنه ای برایش می نویسد و گناهی را برایش پاک 
می کند و یک درجه مقامش را بالا می برد.و هرکس از ظاهر آن,یک حرف 
بیاموزد خداوند برایش ده حسنه می نویسد و ده گناه را پاک می کند و ده 
ی اس 


یا مانند آن. 


و فرمود:و هرکس یک حرف از ظاهر قرآن را نشسته در نمازش بخواند 
خداوند برابز آن:ینجاه حسته بززایش می نویسند.و پنجاه گناه را پایک.می کند 
و مقامش را پنجاه درجه بالا می برد و هرکس یک حرف را ایستاده در 
نمازش بخواند خداوند برابر هرحرفی صد حسنه برایش می نویسد. صد 
گناه او را پاک می کند و صد درجه مقامش را بالا می برد و هرکه قرآن را 
ختم کند مستجاب الدعوه می گردد چه در آینده و چه هم اکنون,راوی گفته 
که من عرض کردم: 


فدایت شوم همه آن را ختم کند؟امام علیه السّلام فرمود:همة آن را ختم 
کند. 


4 و از خدمت صادق علیم السْلام به نقل از پدرشان علیه 
السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:ختم 
کزدن فر ان تا خانی اشعت که : تو بلدی. 


[5 ۳5۰] ۱-یعقوب يزید در حدیثی بی سند روایت کرده که امام صادق علیه 
السلام فرمودند :هر کس قرآن را از روی نوشته آن بخواند از بینایی خود 


بهره مند می شود و موجچب کاهش عذاب پدر و مادرش می شود هر چند 
کافر باشند. 


[6 ۲]۳۰-حماد عیسی روایت کرده عه امام صادق علیه السلام 
فرمودند:دوست دارم در خانه قرآنی باشد که خذاوند فر کمند. نة, یله آن 


ص :565 


[۷ ۳]۳5۰-عدّه من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن ابن فصٌّال,عشن ذکره, عن 
ابش کید الله علیه الساام فان 


ثلائه یشکون الی الله عرٌ و جل:مسجد خراب لا یصلی فیه آهله و عالم بین 
جهال و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا بقرا فیه. 


[۸ ۳5۰ ]4-علون بن محمد.عن این جمهور,عن محمد بن عمر بن مسعده, عن 
الحسن بن راشد.عن جذه.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 


را علض | تفن تست ی ال تشن الم مات انا کاس 


٩[‏ 5]۳5۰-عده من أصحابناعن سهل بن زیاد.عن یحیی بن المبایرک» عن عید 
الله بن جبله,عن معاویه بن وهب,عن اسحاق بن عقار.عن ابی عبد الله 
علیه الشلام قال: 


قلت له:جعلت فداک ائی أحفظ القرآن علی ظهر قلبی,فآقروه علی ظهر 
قلبی آفضل آو آنظر فی المصحف؟قال: فقال لول افزاه و ار فی 
اس فا ات ار ی 


بات فرتیل القرآنبالظوت آلحشن 


[ ۳5۱۰] «علیْ بن ابراهیم,عن آبیه‌عن علیٌ بن معبد.عن واصل بن 
سلیمان.عن عبد الله بن سلیمان قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عر و جلّ:«و رئل القرآن 
ترتیلا»قال:قال آمیر المومنین صلوات اللّه علیه:بیّنه تبیانا و لا تهدّه هد 
الشُعر و لا تنثره نثر الرمل و لکن آفزعوا قلوبکم القاسیه و لا یکن هم 
ار 


[۲]۳5۱۱-علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عمن ذکره,عن آبی 
عبد اللّه علیه السلام قال: 
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[۷ 5۰ مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:سه چیز 
به خداوند عژتمند شکایت می کنند:مسجد ویرانی که اهلش در آنتفاز 
نمی خوانند و دانشمندی میان نادان ها و قرانی که [به دیوار ]آویخته شده 
است: و غبار بر ان نشسته: و خوانده تضی.شود. 


[۸ ۳5۰ ]4-حسن راشد از نیایش روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 

خواندن قرآن از روی مصحف عذاب پدر و مادر را کاهش می دهد هرچند 
که کافر باشند. 


٩[‏ ۳5۰ ]5- -اسحاق عقار گفت:به امام صادق علیه السلام عرض 


کردم:فدایت شوم من قرآن را ازبر دارم آن را ازبر بخوانم بهتر است يا در 
مصحف بنگرم؟امام علیه السلام فرمود داز روی قرآن بخوان که آن 
بافضیلت تر است مگر نمی دانی که نگاه کردن به قرآن عبادت است. 


دربارة ترتیل خوانی قرآن با صدای خوب 


[۳5۱۰] ۱-عبد اللّه سلیمان گفته است:از امام صادق علیه السّلام دربارة 
این سخن خداوند عرژتمند پرسیدم:«و قرآن را با ترتیل 
بخوان» فرمودند :امیر الموّمنین- درود خدا بر او-فرموده است:یعنی آن را 
به روشنی اشکار کن و مانند شعر پشت سرهم و به شتاب نخوان و مانند 
ریگ پراکنده اش مساز بلکه دل های سخت خود را با ان به هراس افکنید و 
انديشة تان به پایان رسیدن سوره نباشد. 


[۲]۳5۱۱-مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:همانا 
قرآن با اندوه 


ص‌ :56۷ 


ان القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن 


[۳]۳5۱۲-علو بن محفد؛‌عرن ابراهیم الأحمرءعن عبد الله بن حفادءعن غند 
الله بت فان ی ایی عندالله علیه لام فال: 


فا للم ای ی لش مارا وتان الیو 
آصواتها و [اکم و لحون آهل الفسق و هل اس سم وه 
آقوام یرجُعون القرآن ترجیع الغناء و اوح و الژهبانیه.ل۱ یجوز 
تراقیهم, قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه ۳۷ 


[۳ ۳5۱ ]4-عده من آصحابناء, عن سهل بن زیاد.عن محمد بن حسن بن شمون 
قال تغل بسن محه الهفلت.عن ای الخس علیه الشلام فا 


ذکرت الصُوت عنده فقال : ان علیث بن الحسین علیه السْلام کان یقراً فربُما 
مز به الما فصعق من حسن صونه و ان الامم لو اظهر من ذلک نالا 
اهلاس من هت هتکن رسول الاب هی للم علت م الم و 
سلم یصلی بالیس و یرفع صوته بالقرآن؟فقال:ِنْ رسول اللّه صلّی اللّه 
مات امه ای اس ها و 


۲۵ دشن ایراشمن اشگی ان: ام عمیزرعی سيم لفاغ 
ع اعتوه ناس تایه الا وال : 


آعرب القرآن فائه عربی. 


[5 6]۳5۱-علی بن ابراهیم.عن آبیه,‌عن علیث بن معبد,عن عبد اللّه بن 
3 


ان اللّه عر و جل آوحی الی موسی بن عمران علیه السّلام:|ذا وقفت بین 
بحففقم موف الولیل الففیز ی ادا تر ات لام امعم وت ری 


[6 ۳5۱ ]۷-عنه,عن علی بن معبد.عن عبد اللّه بن القاسم.عن عبد الله بن 


ص‌ :26۸ 


نازل شده است پس نَ را با اندوه بخوانید. 


[۳]۳5۱۲-عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:قرآن را با الحان و آواهای عرب 
بخوانید و از لحن های بدکاران و اهل گناهان کبیره دوری کنید همانا پس از 
من مردمانی می آیند و قرآن را مانند آواز و نوحه و رهبانیت در حنجره می 
چرخانند. که از گلوهایشان فراتر نمی رود و دلشان و دل هرکس که از آنها 
خوشش بیاید وارونه است. 


[۳ 4]۳5۱-علی بن محمد نوفلی گفت:در نزد حضرت ابو الحسن علیه 
السلام از صوت سخن گفتم.امام علیه السلام فرمودند :امام سجاد علیه 
السّلام قرآن را چنان می خواند که چه بسا کسی که از آنجا می گذشت از 
زیبایی صدایش بی هوش می شد .همأنا امام علیه السّلام اگر از چیزی از 
آن: را تفایان: کتد مردم تحقل خویی ان را تدارتذ.راوی کفته کهمن عردض 
کردم:و رسول خدا-درود خدا بر او بر خاندانش باد-که با مردم نماز می 
خواند صدای خود را به قران بلند می کرد؟امام علیه السلام 
فرمودند:رسول خدا- درود خدا بر او بر خاندانش باد-به اندازه پذیرش و 
تحمل کسانی که پشت سرش بودند صدای خود را بلند می کرد. 


41 (5]75-مردی روا ره که ِ صادق علیه السلام فر مودند ؛قرآن را 


[5 (6]۳5-عبد اللّه سنان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که 


خداوند عژتمند به موسی بن عمران علیهما السلام وحی کرد: :هر گاه در 
برابر من ایستادی همجون انسانی خوار و نیازمند بایست و هرگاه تورات 
ایا ای ایا را 


[6 ۷]۳5۱-عید, اللّه, سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رو ها سای اه 


ص‌ :569۹ 


ارش عن آ یه الاهلیه ای ها[ 


قال رسول ال صلّی ال علیه و اله و سلم‌:لم یعط أمتی أقلّ من 
ثلاث: الجمال و الصّوت الحسن و الحفظ. 


[۷ ۳5۱ ]۸-عنه,عن آبیه, عن علی بن معبد.عن یونس,عن عبد اللّه بن 
مسکان.عن آبی بصیر,عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


قال الب صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:اِنْ من آجمل الجمال الشْعر الحسن 
خنعمه الوت. آلخنستن: 


[۸ ۳5۱ ]٩-عنه,عن‏ علیْ بن معبد.عن عبد اللّه بن القاسم.عن عبد اللّه بن 
شان‌بعن: آنی عبد اللّه علیه السلام قال: 


قاله ات هی ال ای و ال سل لک ی خیم لیم انش ان 
الت اه 
[۳5۱۹] ۰عدّه من آصحابنارعن سهل بن زیاد‌عن موسی 


4 
عی رح رامع لاه عایش لام وال 


ما تقت الله ور با الا خسن شوت 


[ ۱]۳5۲۰-سهل [بن زیاد]عن الحجّال,عن علیْ بن عقبه,ءعن رجل,عن آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


کان علی بن الحسین صلوات اللّه علیه آحسن الاس صونتا بالقرآن و کان 
السْقاءون یمزون فیقفون ببابه پیسمعون قراءته و کان بخ جعفر علیه 
السلام احسن الناس صونا: 


[ ۲۲۳۲۱ (-حمید بن زیاد.عن الحسن بن محمد الأسدی,عن ین بن 
ال ال ی ار ای خن الیل اه 


ال انه ی االه لام رم ان را قل ال عفن واخد. 


ص : 5۷۰ 


فرمودند:به اقت من از سه چیز کم داده نشده است.زیبایی و خوش آوازی 
و قوهْ حافظه. 

[۳5۱۷ ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که پیامبر 
صلّی اللّه علیه و اله گرامی فرمد ند هما نا ار قفا سر این ها وی ین 
[۸ ۳5۱]عبد اللّه سنان از حضرت صادق علیه الشْلام روایت کرده که 
پیامبر گرامی فرمودند :هرچیز زینتی دارد و ژزینت قرآن آوازخوش است. 


٩‏ ۳5۱] ۱۰-مردی رواٍ بت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:خداوند 
هیچ پیامبری را برنیانگیخت جز اینکه خوش صدا بود. 


[ ۱۱]۳5۲۰-مردی روایت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمودند:امام 
سجاد علیه السّلام از همه مردم خوش آوازتر قرآن می خواند و چون 
سقایان می گذشتند بر در خانه اش می ایستادند و به تلاوتش گوش فرامی 
دادند و امام باقر علیه السّلام نیز خوش اوازترین مردم بود. 

[ ۲۲۳5۲۱ ۱-محقد فضیل روایت , کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:مکروه است که قل هو الله احد با یک نفس خوانده شود. 


ص : 5۷۱ 


۳۲۳۲۲ «علیٌ بن ابراهیم,عن اییه,‌عن ابن محبوب,عن علیْ بن 
قلت لْبی جعفر علیه السلام : [ذا قر آت القرآن فرفعت به صویِ, جاءنی 
الشٌیطان فقال: ما ترائی بهذا آهلک و الّاس قال:یا آبا محشّد اقرا قراءء 
فا هرا شم اهلی مصع ای آن یی فان هه محل حت 
الصّوت الحسن برجع فیه ترجیعا. 


تا ی ی ای 
[۳5۲۳] ۱-عده من اصحابنا. عن سهل بان زیاد.عن یعقوب بن اسحاق 


لت اس مان ار ‏ ع الم امن خایستن ات 
خعفن علیه الشلام وال 


قلت: ان قوما اذا ذکروا شیتا من القرآن آو حدئوا به صعق آحدهم حثّی یری 
أنْ آحدهم لو قطعت پداه 1 1 لم یشعر بذلک؟ فقال :سبحان ال ذاک 


فن اسان ها مدا رها مالس سا مه الم ان 


آپو علی الأشعری,عن محمّد بن حسٌان,عن آبی عمران الأرمنی.عن عبد 
لاو ال ی ای ات واه ال سای 


باب فی کم بقرأ القرآن و یختم 


[۳5۲4] «-علی پن ابراهیم,عن آبیه,عن حشاد.عن الحسین بن المختار.عن 
مس بو لاه فا 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آقراً القرآن فی لیله؟قال:لا بعجبنی آن 
تقرأه فی آأقل من شهر. 


ص‌‌ :2۷۲ 


[۳]۳5۲۲ ۱-ابو بصیر گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم *هنحاهی که 
ی انس هد ام را رنه ی اب با 
با این کار در برابر خانواده ات و مردم دیگر ریا می کنی.حضرت 
فرمودند:ای ابو محمد با آوازی ميانه قرآن بخوان تا خانواده ات بشنوند و 
صدایت را در هنگام قرائت در گلو بچرخان؛زیرا خداوند عرژتمند صدای 
نیکویی را که در گلو چرخانده شود دوست دارد. 


دربارة کسی که هنگام تلاوت قرآن خود را به غخش می زند 


[۳5۲۳] "جابر گفت:ب به امام بافز علیه السّلام عرض کردم: :مردمی هستند 


۳ 
نمی فهمد.امام علیه السلام فر مودند :سبحان اللّه ,این از شیطان است آن 


ها , به این کار ستوده نمی شوند. همان قرآن خواندن نرمش و نازک دلی و 


این حدیت با سند دیگری نیز روایت شده است. 


زمانی که قرآن رز آن خوانده شود و به پایان برسد 


[۳5۲4] +محمد عبد اللّه گفت:به امام صادق علیه السّلام عرض کردم:آیا 
همه قران را در یک شب بخوانم؟امام علیه السلام فررمودند:من دوست 


ص‌‌ :۷۳( 


[۲]۳5۲5-عده من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن بعض آصحابه, عن قلخ بن 
اش ی ها 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له آبو بصیر:جعلت فداک آقرا 
القرآن فی شهر رمضان فی لیله؟فقال:لاقال؛ففی لیلتین؟قال:لا قال:ففی 
ثلاث ؟ قال : 


ها و آشار بیده ثم قال:یا آبا محشد. ان لرمضان حقّا و حرمه لا پشبهه شیء 

من الشهور و کان, اصحاب محقّد صلی الله علیه و اله و سلم یقرا احدهم 
ان آقل, ان القرآن لا بقرأً هذرمه و لکن پرئل ترتیلاء فذا 
مررت بآیه فیها ذکر الجثه فقف عندها و سل اللّه عژ و جلّ الجله و ]ذا 
مررت بایه فیها ذکر الثار فقف عندها و تعوْذ بالله من الثار. 


و 7( ۱ 1 قال" 


قلت له:فی کم آقرأً الفرآن؟فقال:اقر آه آخماسا؛ اقر آه آسباعا, آما ان عندی 
مصحفا منجزی آربعه عشر جز عءا. 


[۳5۲۷ ]4- -عده من آصحابنا 9 حمد ین محمد بن ۱ یحیی بن 


السّلام قال: " 


قلت له:اِنْ آبی سأل جذی عن ختم القرآن فی کل لیله, فقال له جذاک؛:کل 
لیله, فقال له:فی شهر رمضان:فقال له جدذک:فی شهر رمضان.فقال له 


بعد آبی فربما زدت و ریما نقصت علی قدر فراغی و شغلی و نشاطی و 
کسلی, فاٍذا کان فی یوم الفطر جعلت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم ختمه و لعلیْ علیه السّلام آخری و لفاطمه علیه السّلام آخری,نم 
للاثشه علیه الشلام حلّی انتهیت الیک فصیرت لک واحده منذ 
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[۲]۳5۲5-علی حمزه گفته است:به خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و 
ابو بصیر به ایشان عرض کرد:فدایت شوم آیا همه قرآن را در شبی از ماه 
رمضان بخوا: نم؟ امام علیه السّلام فرمودند:نه.او گفت:در دو شب چطور؟ 
امام علیه السّلام فرمودند:نه. گفت:در سه شب چطور؟امام علیه السلام 
فرمودند:ها-و با دست خود اشاره نمود(یعنی بخوان,- سپس فرمود:ای ابو 
محمد ماه رمضان حقّ و حرمتی دارد که هیچ ماهی مانند آن نیست و یاران 
محقد-درود خدا بر او و بر خاندانش-همء قران را در یک ماه يا کمتر می 
خواندند.همانا قرآن با شتاب خوانده نمی شود بلکه به ترتیل خوانده می 
شود.یس هنگامی که به آیه ای رسیدی که در آن سخن از بهشت رفته 
است وقف کن و از خدا بهشت بخواه.و هنگامی که به آیه ای رسیدی که 
در ان سخن از دوزخ رفته است وقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر. 


[۳]۳5۲6-حسن خالد گفت:به امام صادق علیه السلام عرض کردم:در چند 
رو فان را اس ایام علیه السلاش ومد آن را ره سس باسفت 
بخش بخوان.هان من قرانی دارم که چهارده بخش دارد. 


[4]۳5۲۷-علی مغیره گفت:به حضرت ابو الحسن علیه السلام عرض 
کردم:پدرم از جِدٌ شما دربارة ختم قرآن در هر شب پرسید و ایشان 
فرمود:در هر شب [ختم کن ] و از ختم قرآن در ماه رمضان پرسید و ایشان 
فرمود:در ماه رمضان [ختم کن آو پدرم گفت:آری هرچه بتوانم.و پدرم در 
ماه رمضان چهل ختم قرآن انجام می داد و من هم پس از پدرم چنان ختم 
ای ام وا 
آن می افزودم يا از آن می کاستم و چون روز عید فطر می شد یک ختم را 
به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله یک ختم را به علی علیه السلام و 
در که را مه فاظمی قلما اسلام شهب کر مس مها مان دنک تا 
به شما برسم و برای شما هم یک ختم هدیه می کردم. 
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صرت فی هذا الحال فا شیء لی بذلک؟قال:لک بذلک آن تکون معهم یوم 
القیامه, قلت:الله آکبر فلی بذلک؟ اقال: نعم,ثلاث مرات. 


0 


سأل آبو بصیر آبا عبد اللّه علیه السّلام و آنا حاضر فقال له:جعلت فداک 
آقراً القرآن فی لیله؟فقال:لا,فقال:فی لیلتین؟فقال:لاءحتّي بلغ سثْ لیال 
فأشار بیده فقال:هاءثمٌ قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:پا با محمّد.اِنْ من 
کان قبلکم من آصحاب محّد صلّی اللّه علیه و اله و سلم کان یقرأً القرآن 
فی شهر و أقل,ِنْ القرآن لا یقراً هذرمه و لکن یرئل ترتیلاء|ذا مررت پایه 
فیها ذکر الثار وقفت عندها و تعوّذت بالله من الثار,فقال آبو بصیر: آقرا 
القرآن فی رمضان فی لیله؟فقال:لفقال:فی لیلتین؟فقال:لفقال:فی 
ثلاث؟فقال:ها و آوماً بیده نعم شهر رمضان لا يشبهه شیء من الشهور.له 
سح ترس الا انا 


باب أَنْ الفرآن یرفع کما آنزل 


۳۲ ۱ عل تن انراهیم‌کن آبیه عن. الوفلیعن الشکويتفن یی اعره 
للّه علیه السّلام قال: 


قال الب صلی اللّه علیه و اله و سلم:ِن اللاجل الأعجمی من آقتی لیقرا 
الفر ان تعخمه فترفعه الملا نک غلی ره 


[۲]۳5۳۰-عدّه من آصحابنا‌عن سهل بن زیاد.عن محقّد بن سلیمان,عن 
بعض اصحابه. عن ابی الحسن علیه السلام قال: 


قلت له:جعلت فداک انا نسمع الایات فی القرآن لیس هی عندنا کما 
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التاام فرمووند 


تادان کم این ات کرو فیامت با انا بای مه غرضی کردم الله کنر 
چنین پاداشی دارم؟امام علیه السلام سه بار فرمودند: بله. 


[۲5۲۸ ]5 -علی ابو حمزه گفت:من حاضر بودم که ابو بصیر از امام صادق 
علیه السُلام پرسید:فدایت شوم امن قرآن را در یک شب بخوانم؟امام علیه 
السلام فر مودند:نه.او گفت:در دو شب بخوا: نم ؟فرمود:نه.راوی گفته 
اببت خا دش شب رید که امام عله السلم با دش ساره کوی: 
فرمود:بله. سیس امام صادق علیه السلام فرمودند:ای ابو محمد ۳۳ 
شما برخی یاران محمّد قران را در یک ماه و کم تر می خواندند؛ زیرا قران 
با شتاب خوانده نمی شود بلکه به ترتیل خوانده می شود.و چون به آیه ای 
رسیدی که در آن یاد دوزخ است وقف کن و از دوزخ به خدا پناه ببر.آن گاه 
ابو بصیر گفت:در ماه رمضان,قرآن را در یک شب بخوا: نم؟امام علیه 
السشلام فرمودند:نه. 


او گفت :در دو شب چطور؟امام علیه السلام فرمودند:نه.پس گفت:در سه 
شب چطور؟ امام علیه السلام فرمود:ها-و با دستش اشاره کرد-بله هی 
چیز ماه رمضان به ماه های دیگر شبیه نیست.حق و احترامی دارد.تا می 
توانی در این ماه نماز بخوان. 


قران جتانچه نازل شده انستت با لاف رود 
[۳5۲۹] «سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که پیامبر 


کزافی فرمودند :وقتی مردی عجم از امتم ذفرآن را عجمی می 
خواندرقر ان آن را به ضورت غریی ضحیح بالا می برند: 


عرض کردم: 


فدایت تتوم ما آیاتی از قوان شید تتويم که قر خن ما نان نی کف نی 
شنویم و ما 
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نسمعها و لا نحسن آن 2۹ بلغنا عنکم,فهل نأثم ؟فقال:لاءاقرءوا کما 


باب فضل 2 


وا ای ی یا 


من قراً قُل هُو ال أَعَدٌ مژه بورک علیه و من قرآها مژتین بورک علیه و 
علی آهله و من قرآها ثلاث مات بورک علیه و علی آهله و علی چیرانه و 
الحفظه: 


اذهبوا بنا الی قصور آخینا فلان فننظر لیها و من قرآها مائه مره غفرت له 
ذنوب خمسه و عشرین سنه ما خلا الذماء و الاموال و من قراها اربعمائه 
مژه کان له آجر آربعمائه شهید کلهم قد عقر جواده و ریق دمه و من قرآها 
آلفت اه هقی وه ق ناه لم کمت نی بری جععدهتفی آلجته اوترع لم. 


[۲]۳5۳۲-حمید بن زیاد.عن الحسین بن محمد.عن امن ین ان 
المیثمیْ,عن یعقوب بن شعیب.عن آیی شید الام علیه السلام قال: 


لا آمر اللّه عر و جلّ هذه الیات, آن یهبطن الی الأرض تعلّقن بالعرش و 
قلن: آی رت الی آين تهبطنا؟لی آهل الخطایا و النوب؟فأوحي اللّه عرٌ و 
جل الیهن:آن اهبطن فو عرّتی و جلالی لا یتلوکن آحد من آل محشّد و 
شیعتهم فی دبر ما افترضت علیه من المکتوبه فی کل یوم الا نظرت له 
بعینی المکتونه فی کل بوم سیعین نظره,آقضی له فی کل نظری سیعین 
حاجه و قبلته علی ما فیه من المعاصی و هی ام الکتاب و شهة ال أنَه لا 
ال الا َو و الملایکة 
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نمی توانیم آن ها را چنانچه از شما به ما رسیدم است بخوانیم.آیا 
گناهکاریم ؟ امام علیه السْلام فرمودند : نه,همانگونه که آموختيد بخوانید به 
زودق کنسی به تزد شما آید تا آن را به شما بیاموزد. 


فضل قرآن 
[ ۲5۳۱ ] -محمد مروان روایت کرده, که امام باقر علیه السلام 


فر در ری ۱ احذ» را بخواند برکت داده می 
شود و هرکس آن را دو بار بخواند به او و خانواده اش برکت داده می شود 
و هرکس آن را سه بار بخواند به او و خانواده و همسایگانش برکت داده 
می شود و هرکس آن را دوازده مرتبه بخواند خداوند دوازده کاخ در بهشت 
برای او می سازد,و آن گاه فرشتگان نگهبان می گویند:ما را به کاخ های 
براذرهان ات سوه تا آهایرا سم ,هر کس ارووا دار بخواند کناهان 
بیست و پنج ساله اش جز خون [به ناحق ريخته ] و اموال [حرام آامرزیده می 
شود و هرکس آن را چهارصد بار بخواند پاداش چهارصد شهید که همگی 
اسب خود را در راه خدا پی کرده اند و خونشان ریخته شده است, نصیبش 
خواهد شد و هرکس آن را هزار مرتبه در یک شبانه روز بخواند نمیرد تا 
جایگاه خود در بهشت را ببیند یا به او نموده شود. 


[۳5۳۲] ۲-یعقوب شعیب روایت کرده که امام صادق علیه السلام 


۱ اک ها و 
رش ذر آه‌بختند:ه کفتند؛ 


پزفزدخارا.ها و۱ به کجا فرومی فرستی.به سوی خطاکاران و گنه کاران؟و 
خداوند عتمند به ایشان وحی کرد فرود آئید.به شکست ناپذیری و شکوهم 
تیه که شیک اد حاندان تمه و فشیصا شا وه ال اجه مور ورس ان 
واجب کرده ام شما را نمی خوانند.جز اینکه روزی هفتاد بار با چشم نهانم 

به او نگاه می کنم و در هر نگاه هفتاد حاجت او را برآورده می سازم و با 
هن کاهی که دارد ارامی تسه ان 
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و آولوا العلّم و آیه الکرسی و آیه الملک. 

[۳]۳5۳۳- آبو علیْ الأشعری,عن محشّد بن حسٌان,عن اسماعیل بن مهران, 
عن الحسن بن علی بن ابی حمزه.عن محمّد بن سکین.عن عمرو بن 
نزن جاید فا[ 

مت[ عفن عله سم یقول فن گر تماق اش تام لخ 
یمت حلی یدرک القائم و آن مات کان فی جوار محمّد الثبی صلی الله علیه 
و اله و سلم. 

[۳5۳4 ]4-محمد بن یحیی» عن محمد بن الحسین؛عن ی بن التعمان.عن 
عید الله ین طلحه, عرن حعفر علیه الیتلام. فا[ 

قالبزشنول الله ضلین,: اللم غلیه و اله وشلمفن فرا فل هو الله اجه مائه 
مژه حین یاخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنه. 


[5]۳5۳5-حمید بن زیاد.عن الخشاب,عن ابن بقاح.ءعن معاذءعن عمرو بن 
جمیع,رفعه |لی علین بن الحسین علیه السْلام قال: 

قال رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم:من قرا آربع آیات من ول 
البقره و آیه الکرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخرها لم پر فی نفسه 
فصاله تیا بک ره و لا یقربهشتطان ولا پشتی الفر ان 


۳۲۳6 ]6-محمد بن پحیی.عن یه بن محمد,عن ابن محبوب,.عن سیف بن 
یر رخا یی ی لب الم ال 


نف | 0 آترلناخ فی نله القدر تجهز نها ضوته. کان کالشاهر شتفه اقن 
سل الّه و من قراها سا کان کالمتشکط بدمه فی سبیل ال و من 


[۷]۳5۳۷- آبو علوم الأشعری,عن محشد بن عبد الجبار.عن صفوان بن 
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آیات غبارتند از:ام الکتاب [سوزق جمد آو«خداوند وفرشتکان وضاخبان علم 


گواهند که هیچ معبودی چز او نیست».[آل عمران(۱۸:)۳]و آیة الکرسی و 
[7 ملک. 


[۳]۳5۳۳-جابر گفت:از امام باقر علیه السّلام شنیدم می فرماید:هرکس 
شتآ آن کید کات سوه ات کشا مهس با س ما 
می شود و آنها عبارتند از سوره اسراء-حدید-حشر-صف -جمعه -تغابن و 
اعلی آر | 2 نمی میرد تا امام قائم(عج)را درک کند و اگر بمیرد در جوار 
محمد-درود خدا| بر او و بر خاندانش-است. 


[4]۳5۳4-عید. له طلحه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلّی ال علیه و اله فرمودند:هرکس هنگامی که به بستر می 
رود صدبار سور ه «فْل هو ار أحنه» را بخواند خداوند گناهان پنجاه سال او 
را می آمرزد. 


ی ۱ سجاد علیه السلام 
زوانت. کوفه که رسول عرا صلن الله فلیه و اش مدید هر کین کار از 
اول سورة بقره و آیهالکرسی و دو آیة پس از آن[تا هم فیها خالدُون] و سه 
ایة پایان سورة بقره را بخواند در جان و مالش چیزی را که دوست ندارد 
فشاهدم آتفی. ند و شیطان به اف تردبی نمی. حردمو فران را روش 


تفیش کنن: 


[6]۳5۳6-مردی روایت کرده امام باقر علیه السّلام فرمودند:هرکس سورة 
ار لاف له العین را با صدای بلند بخواند مانند کسی است که در 


را خدا شمشیر کشیده است و هرکس آن را نهانی بخواند مانند کسی 
است که در راه خدا در خون خود غلطیده است.و هرکس آَّ را ده بار 
بخواند به مقدار هزار گناه از گناهانش امرزیده می شود. 


۷ تعففی فشت: روا کنو ند امش صاوو. انم الشلام 
فرمودند:یدرم علیه السلام 
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نزن بعقوتب بن فتعفیتارعن آين عند الله علبه السلام فال: 


کان آبی صلوات اللّه علیه یقول: فُلْ هو اه آَحذ ثلث القرآن و فُلّ با با 
الکافژون ربع القران. 


۳5۳۸ ]۸-ع<ه من آصحابنا ,.عن آ حون بن محمد, عن الحسن بن علید ِ 
الحسن بن الجهم,عن ابراهیم بن مهزم.عن سمع آبا او 
السلام یقول: 


من قر | آیه الکرست عند منامه لم بخف الفالج ان شاء للم ومن فرآها فی 
دبر کل فریضه لم یضرّه ذو حمه‌,و قال:من قدّم قُل هو ال أَحدٌ بینه و بین 
کاس ات ما ماه مر ی هی کم و و 
عن شماله,فذا فعل ذلک رزقه اللّه عرّ و جل خیره و منعه من شرّه.و 
ال:اا خفت آمرا قفرا مائه آیه من القران من حث شنت تق فل:لم 
اکشی غی النااع لا مات 


۳۳۹ -محمد بن پحیی؛عن , آحمد بن محمد.عن الحسن بن علینْ.عن 
اسحاق بن عمار.عن عبد اللّه علیه السلام با 


مقر ماه اه خی مان له کب نحل له با توت نام و 
هد ی ی 2 
0 ان 
فی اللوح المحفوظ قنطارا من الحسنات.و القنطار آلف و مائتا أَوقیّه 
اایفنت اعظز من عیام آخذ: 

[ ۳54] ۱۰ آبو علی الأشعری.عن محقد بن حشان,عن اسماعیل بن 
مهران,.عن الحسن بن علیْ بن ابی حمزه,عن منصور بن حازم,عن ابی عبد 
الله علیه السلام قال: 


من مضی به بوم واحد فصلّی قیه بخمس صلوات و لم یقر فیها بقل هو 


ص‌‌ :5۸۳۲ 


[۳5۳۸ ]۸-مردی از حضرت ابو الحسن علیه السّلام شنید که می 
فرماید :هر کس آیه الکرسی را در هنگام خواب بخواند اگر خدا بخواهد از 
بیماری فلج نترسد, و هرکس آن را پس از هر نماز واجبی بخواند هیج 
صاحب نیشی به او زیان نرساند.و فرمودند: :هر کس میان ستمگر و خودش 
ان اتداته شاه و نهد آن سم را رازن با ان وا از 
پیش رو و پشت سر و راست و چپ بخواند و چون چنین کند خداوند خیرش 
را به او روزی می کند.و شرش را از او بازمی دارد.و فرمودند:چون از 
مساله ای ترسیدی از هرجانب که خواهی صد آیه از قرآن بخوان و سه بار 
بگو:خداوندا ابلا را از من دور کن. 


سای عتار چواست. کنوم که انامه اوق خن الا 
فرمودند:هرکس صد آیه در نماز شب بخواند خداوند پارسایی یک شب را 

برایش می نویسد و هر کس دویست ایه در غیرنماز بخواند,قران در روز 
قیامت با او ستیزه نمی کند و هرکس در یک شبانه روز در نماز روز و شب 
پانصد آیه بخواند خداوند عرژّتمند برایش در لوح محفوظ یک قنطار حسنه 
می نویسد و هر قنطاری هزار و دویست اوقیه است و هر اوقیه بزرگ تر 
ار کف اند است. 


[ ۳54] ۰-منصور حازم روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس یک 


ص‌‌ :5۸۳ 


اخصفیام میلست من لفات 


[ (۳54] ۱۱-و بهذا الاسناد,عن الحسن بن سیف بن عمیره,عن آبی بکر 
الحضرمیخ,عن آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


من گنف لاه ی الم الا خی فا مف شزا قی ویر الخونضه تنل 
هآ فا مر رها ار اه و ام ای سر 
تال ها را 


۲۱۳۵4۲ ا-عتهرعن آلخسن بن لوق بر اب خمر هیر قعه فا 


قال از اعد اللّه علیه السّلام : ن سوره الأنعام نزلت جمله, شیعها «سبعون 
آلف ملک حتّی آنزلت علی محقد صلی اللّه علیه و اله و سلم فعظموها و 
فی قراءتها ما ترکوها. 


۳5۳ ]۳ ۱- لین ایراههفن آنیه عون الو نع ال وت عن اس یه 
اللّه علیه السلام: 


ات نی ال و الم و ها ی خی هو اه ال 
وافی من الملائکه سبعون آلفا و فیهم جبرئیل علیه السْلام بصلور 
علیه,فقلت له:یا جبرئیل,بما یستحوٌ صلاتکم علیه؟فقال:بقراعته قُلٌ هو ال 
ای فانیا و قاعدا مرکا وماشیا و ذاها 6 جابا 


[۳44 4 -عده ,من آصحابنا ,«عن سهل بن زیاد,عن جعفر, بن محمد بن 
یرگن کید الله نن. الدهعان.عن دوست:عر ایی. شید الله. علیه التطلام 


قال: 
قاتشم اللف ی الاه ی ال سای قرام ایا ی الا ی 
سوفن فتته الق 


[5]۳545 -محمّد بن یحیی,عن امه و رد و و محر ای 
اتتماصیل مت بعش عدرالله .من الفسان ال فل یر فعه وال 


فا فرنت الخمه علی سم سین ام الا سنکن: 


ص‌‌ :5۸4 


زو تفام درد هدر تفاز هاق بخ کانه فل هو الله: اعد نخوانخ به: اه کفته 
می شود: 


ای بندة خدا تو از نمازگذاران نیستی. 


[ ۱۱]۳54۱-آبو بکر حضرمی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس به خدا و روز جزا آیمان: دارد‌خواندن شوری فل هو. 2 
َحذٌ پس از نماز واجب را رها تکند ترا هزرکتن آن::۱ بخواند خداوند خیر 
دنیا و اخرت را برایش جمع می کند و او و پدر و مادر و فرزندانش 


[۲]۳54۲ -ابو حمزه در حدیثی بی سند روایت کرده که امام صادق علیه 
السْلام فرمودند: 


همانا سور انعام یک باره نازل و آن را همراهی 
کردند تا بر محمد صلی اللّه ۲ علیه و اله نازل گردید.پس آن را بزرگ 
شمارید و گرامی بدارید زیرا در هفتاد جای آن نام خداوند عرتمند آمده 
اشتت ها مردم.می دانستتند جه یر .در خماندن ان ات ان.سرا رها 
نمی کردند. 

[۳]۳5۵4۳ ۱-سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که پیامبر بر 
جنازه سعد معاذ نماز خواند و سپس فرمود:هفتاد هزار فرشته که جبرئیل 
در میان آنان بود حاضر شده, , بر او نماز خواندند.من گفتم ای جبرئیل اجه 
چیزی او را سزاوا راز شا ری سار ان ار اه 
در حال ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در حال رفت وآمد. 

[4]۳544 ۱-درست از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که ۳ 
خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس در هنگام خواب ب ألهاكَم الا 
بخواند از امتحان گور در امان خواهد بود. 


[5]۳545 ۱-عبد اللّه بن فضل نوفلی روایت کرده که معصوم علیه السلام 
فرمودند: سور حمد را هفتاد بار بر دردی نخواندم جز این که آرام گشت. 


ص‌‌ :5۸5 


6۳546 ال بر ایراهیمرعن آبیهرگن. این ای یرگن عاويم بق 
عقار‌عن ار علیه السشّلام قال: 


لو قرئت الحمد علی میت سبعین مژه نم رذت فیه الژوح ما کان ذلک عجبا. 


۳۵۷۲ ۷ انعر اجه یز بکررعت صالخهن سلیمان. الخعفر تن این 
الحسن علیه السْلام قال: 


سمعته یقول:ما من آحد فی حدٌ الصّبا یتعقد فی کل لیله قراء» قُل َو 
يِرَبٌ القلق و فُل أَعُودٌ يرَبٌ النَاس کل واحده ثلاث مات و قْل هو الله احد 
مائه مه فان لم یقدر فخمسین لا صرف الله عرٌ و جلْ عنه کل لمم آو 
عرض من اعراض الضبیان و العطاش و فساد المعده و بدور الذم آبد| ما 
تعوهد بهذا حی پبلفه الشٌیب. فان تعهّد نفسه بذلک ۳ نتعوهد کان محفوظا 
الی یوم یقبض اللّه عر و جل نفسه. 


[۸]۳54۸ -علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,‌عن ابن آبی عمیر,عن الحسین بن 
احمد المنقری قال: 


شتصعت: ابا آنراهیم غليه اللام: بقولدمن اسکفی بان .سین القران من 
الترق ال العرت کفن ادا کان. بیمین | 

٩]۳546[‏ ۱-الحسین بن محشد,عن آحمد بن اسحاق و علی بن ابراهیم. عن 
اه ی رس دار ی 
فی العوذه قال: 


تأخذ قلّه جدیده فتجعل فیها ماء ثم تقرا علیها «ّا أنرَلْناة فی لَیِلّه الْقَدر» 
ثلائین مثژه ث تعلّق و تشرب منها و تتوضّأً و یزداد فیها ماء ان شاء اللّه. 


[ ۲55۰ ] ۲۰-عده من آصحابنا, عن سهل بن زیاد.عن ادریس الحارثیت؛ 


ص‌ :5۸6 


۳۹۵ 6 تضعاویه. غعار روایت: گرد که اما ضادق. علیه. النعلام 


فرمودند:اگر بر مرده ای هفتاد بار حمد خوانده شود و روح به بدنش 


[۷]۳54۷ -سلیمان جعفری گفت:از حضرت ابو الحسن علیه السلام شنیدم 


هرکس در دوران کودکی با خود عهد کند ,که هر شب سه بارفُلٌ غود یرب 
الْقلقِ و فُلّ أعُودٌ رب الّاس و صد بار فْل هو له أحذٌ بخواند اگر نتوانست 
پنجاه بار بخواند خداوند هرگونه جنون و بیماری کودکان و مرض تشنگی ِ 
خرابی معده و جوشش خون را برای هميشه از او دور می کند-تا زمانی که 
بر عهدش باقی بماند-تا پیر شود.آن گاه اگر خود آن را به عهده گیرد یا 
دیگری آن را به عهده اش بگذارد تا روزی که خداوند عزتمند جانش را 
بگیرد محفوظ می ماند. 

[۸]۳5۸ -حسین بن احمد منقری گفته است:از امام کاظم علیه السْلام 
تدم هی فان هر کشک انم از ابات‌فر زرا سرا مه از ۳ 
عر تب کافی‌ ساره ای را کات‌امی که وم با من اس 


٩] ۳54۹[‏ -مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام درباره تعویذ 
فرمودند: 


کوزه ای تازه بگیر و آن را آب کن.سپس سی بار سورة لا اتزلناخ فی یله 
المَدر را بر آن بخوان و آن را آویزان کن و از آن بنوش و سپس وضو 
بگیر,اگر خدا بخواهد آب آن افزوده می شود. 


[ ۳55۰] ۲۰-مفصل عمر روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:ای مفصل همه 


ص‌‌ :5۸۷ 


عن محمّد بن سنان.عن مفصّل بن عمر قال: 


قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:یا مفصّل,اجتجز من التاس که ب یشم ال 
الاتن ال یم فت قلق الله اخد افرآها کن بنیی و عن سای من 
بین یدیک و من خلفک و من فوقک و من تحتک,فاذا دخلت علی سلطان 
جاثر فاقرآها حین تنظر الیه ثلاث مرّات و اعقد بیدک الیسری نج لا تفارقها 
حتّی تخرج من عنده. 


[ ۲۱]۳55۱-محقد بن یحیی,عن عبد اللّه بن جعفر,عن السیاری,عن محمّد 


بل بکرعن ای الصا رودر کن الاضتم ین تسین ار المقمتین صلوات: له 
علیه آثه قال: 


و الذی بعث محقدا صلّی الله علیه و اه و سلّم بالحق و آکرم آهل بیته ما 
من شیء تطلیونه من حرز:من حرق او غرق 0 او افلات دابه من 
صاخیها: افرضاله .اه انق. ۱ وهی فی.القران فنی اراد دلعه فلسالی 
عنه,قال:فقام الیه رجل فقال:یا آمیر 0 عمّا یومن هن 
الحرق و الغرق؟فقال:اقراً هذه الأیات: له الذٍی ترّل ناب و فُو تتولی 
الضالحین و ما قدژوا اللةَ حَقَ قذره الی قوله سبحانه و تعالی عَمّا سر کون 
فمن قرآها فقد آمن الحرق و الغرق قال:فقرآها رجل و اضطرمت الثار فی 
۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱۱ 4 
ور ای و ۳ 
آدنها الیسی و له اشلج من فی السعافاتو اارض ظوعا و کزها و 
سفن ففر آها قدلت له ده وقاض آلیه «حل آخر فقال: 


پا آمیز المومنین, ان رن آرض مسبعه و 4 ان الشباع ته 
تجوز حتّی تأخذ فریستها, فقال:اقراً لقَ < ۳ با هل 
عَلَیّه ما 


لی و 
0 سک عر 


۳ 
3 


ص‌‌ ۳( 


ورخض وا با تفص انیم الم ال خیم و ملس نله ای ردان سا 
راست و چپ و روبه رو و پشت سر و بالای سر و پایین پایت بخوان.و چون 
نزد فرمانروای ی 
آن را بخوان و دست چپت را گره کن و از هم باز مکن تا از نزد او بیرون 


[ ۳55۱ ] ۲۱- -اصبغ نباته روایت کرده که امیر مومنان علی علیه السلام 
فرمودند:سوگند به کسی که محقد [درود خدا بر او و بر خاندانش ]را به حق 
برانگیخت و خاندانش را گرامی داشت هیچ دعای ایمنی از سوختن يا غرق 
شدن يا دزدی یا گریختن چهارپا از صاحبش يا گمشده یا بندة فراری نیست 
جز آنکه در قرآن اشت: و هر که ان را خواهد از من بیرسد.یس مردی 
خاستو گنت افرامد موعان سا ار انیت زر سوکی وغری تن در 
0 آگاه کن.امام علیه السّلام فرمودند:این آیات را بخوان: اللهٌ 
تل الکنات و قَو تتولی الضالجین؛ [اعراف(۷) ۰ ۱و ما قدَروا ال 
اک سبحاتة و تعالی عما + نز کون [ زمر (۳۹): 


۷ که هرکس آن ها را بخواند از سوختن و غرق شدن در امان است.راوی 
گفته است: ۰ مردی آن ها را خواند و وقتی آنتشن در خانة همسایگانش 
اقتادیبه خانة آو که‌قر میان ان .ها نود هه آاسیبی ترسندشسن خرد دیزی 
برخاست عرض کرد:ای امیر مومنان اچهارپای من چموشی می کند و من 
از آن در هراسم «حضرت فرمود:در گوش راستش این آیه را بخوان: و له 
سل من فی السَماواتِ و الاض طوعا و گزها و للبّه یرَجَعونَ. [آل 
0 :۰ و او آ آیه را خواند رام گردید-و مرد دیگری 
ای کارا ری را وگ می کنم پر از 
درنده است و درندگان داخل خانة من می شوند و تا شکار خود را برنگیرند 
پیرون نمی روند .امام علیه السّلام فرمودند:بخوان: لد جاءِکمْ سول من 
سکم عَری عَلیّه ما عنم حریص عَلَیْکمْ بالمَوْینین روف رَجيمْ قاِنْ تولوا 


ص‌‌ :5۸۹ 


عم حربص عنم بالغوّمیین روف رجیخ* قان تولوا ققْل حشیی ال لا !2 
1 2 ۳ 
الا ام لها ال با اسر ای سا ره 
ق شفاعا تفال نمی با در و لا ای و لکود اکن علی ی یه 
الکرسی و تغسلها و تشریها و تجعلها ذخیره فی بطنک فتبراً بلذن اللّه عرٌ و 
فا ,ال فر بان ای فا اب آتر الا مر 
ال ایو الاب فعا 


اقراً یس فی رکعتین و قل‌:یا هادی الصٌالّه رٌ علت ضالّتی ففعل فر3 اللّه 
عرٌ و جل علیه ضالته,نمٌ قام آلیه اخر فقال:یا امیر المومنین, آخبرنی عن 


لابق, فقال:اقرأ أة 3 گظماني ی بخر لجٌْ بفْشاه مَوَجْ من قَوّقه َو الی 
قوله و منز مختل ال را قعا له مش ثور, فقالها الجل فرجع الی 
الابق, ثم قام الیه ۲ ۱ فاثه لا 
یزال قد پسرق لی 1 بعد الشیء لیلافقال له:اقراً (ذا آویت الی 

فراشک: قّل اوْغُوا ال آو ااغوا الَجْمن آء ها توغوا الی قوله و کیره 


۳ ب فال آفید الم خی خانه انز لام 
من بات بارض قفر فقرا هذه الا یه : ان رتم اللَد الذٍی حلَق السَماواتِ و 


لارْض فی سته یم ثم اشتوی عَلی العرّش الی قوله تبارک ال رَبٌ 
الْعالیین حرسته الملائکه و تباعدت عنه الشیاطین.قال:فمضی الرْجل فاذا 
هو بقریه خراب قات قها و هرا هو اانه فان ان و 
آجد بخطه ففعال له‌صاحبه انظره ۵ استقظ السجل: .فقرا آلابه. فقال 
الشیطان لصاحبه: آرغم اللّه آنفک احرسه الآن حتّي بصبح,فلمّا آصبح رجع 
الی آمیر المومنین علیه السّلام فاخبره و قال له:رآیت فی کلامک الشّفاء و 
الصدق و مضی بعد طلوع الشمس 


5٩۰ : ص‎ 


قفْل حسبی اللَهْ لا ال الا هُو علیْه توکلث و هو رن العزش العظیم 
[توبه(۲۸:)۹ ۱ و ۱۲۹] و آن مرد آن آیه ها را خواند و درنده ها آز او دور 
شدند. سپس مرد دیگری برخاست و گفت:ای امیر موّمنان در شکم من | ب 
زردی است آیا شفایی دارد؟امام علیه السلام فرمود:بله بی آن که درهم و 
دیناری خرج کنی.روی شکمت آیه الکرسی بنویس و آن را بشوی و بنوش و 
آن را در شکمت نگهدار.که به اذن خدا بهبود می یابی -و آن مرد چنین کرد 
و با اذن خدا| بهبود یافت "سپس مرد دیگری برخاست و گفت ای امیر 
مقمنان.مرا از دعای گمشده آگاه کن .امام علیه السّلام فرمودند:سوره 
یاسین را در دو رکعت بخوان و بگو:ای هدایتگر گمشدگان, گمشده ام را به 
من بازگردان-و آن مرد چنین کرد و خداوند گمشده اش را به او 0 
سیس مرد دیگری برخاست و گفت:ای امیر موّمنان ۳ از دعای بندة 
فراری خبر ده.امام علیه السلام فرمودند: 


من فوّقه مَوحّ -تا 
7 رز قعا له من تور ور( 4 آو 
مرد آن را خواند و بندة فرارق به. انسونش باز گشت-سیس مرد دیگری 
برخاست و گفت:ای امیر مومنان درباره تعویذ دزدی به من خبر ده که 
پیوسته هرشب چیزی از من دزدیده می شود. لمامٍ علیه السلام 
فرمودند:‌هنگامی که به پستر رفتی بگو: فل اذ وا ال و اوعوا القخمن با 
ما توگوا.. کیرج تکتر [اسر ۷(۶۱ ۱): و ۱ سپس حضرت 
تا ی ی ان و اين آیه را بخواند: 
ان رک اه الدی حَل الیتماوات و ار فی ستّه نام نج اشتوی علی 
العزش... تبارک اللّةْ رَبٌ العالمین [اعراف(54:)۷ ]فرشتگان از او نگهبانی 
می کنند و شیاطین از او دور می گردند.راوی گفته:و مردی به سفر رفت 
ی را رو رورا سوم سرا 
پس شیطان در او پیچید و بینی اش را گرفت آن گاه همراهش به او 
گفت:مهلتش بده و آن مرد و آن آیه ر خواند.پس شیطان به 
۱ ۱ و 0 ۱ 
السّلام بازگشت و به او خبر داد و گفت در سخنت شفاء و راستی دیدم و 
سار رامین اقا 


این اب زابخوان از کارت 


_- 


ک 


5٩۱ : ص‎ 


فاذا هو بأثر شعر الشیطان مجتمعا فی الأرض. 


اد موه بر بیان امد بو مه دا یم من بر تاکن 
سلمه بن محرز قال: 


مت آبا. خعشر عایة تن ول ماه مر اند تشن که تون 


با اک 


قال: 


من قراً (ذا آوی الی فراشه فُل يا با الکافژون و قْل هو ال أَحد کتب اللّه 
غر وج لماع هن السر ی 


ذکره.عن عبد ال 1 الشلام اه ال 


لا تملوا من قراعع اذا رُلرلتِ الارْضْ زلزالها, فائه من کانت قراءته بها فی 
تاه لب یه له وعل همست نها وا تصاعت و( 
بآفه من آفات الدّنیا حّی یموت و |ذا مات نزل علیه ملک کریم من عند ره 
فیقف عنم راسه فعتل باعل الت‌ارفی بلق اللت قات ان کیراظا 
یذکرنی و یذکر تلاوه هدذه السشٌوره و تقول له السوره مثل 1 ماک و یقول ملک 
آلفوت کد امرس و ان ان له ای و ار رفح ی افرفت 
بذلک فاذا امرنی اخرجت روحه و 5 یزال ملک الموت عنده حتّی پامره 
آلين ما یکون من العلاج نم یشیع روحه الی الجتّه سبعون الف ملک یبتدرون 
ی 
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که به آنجا رفت ری از موی گرد آمدة شیطان را در زمین دید. 


[۲]۳۲-سلمة محرز گفت:از امام باقر علیه السلام شنیدم 


فرمودند: هرکس که سورةه حمد او را بهبود نبخشد هیچ چیز او را بهبود نمی 


[۲۳]۳55۳-عبد اللّه سنان روایت کرده که امام مر صلاق ۲ علیه السْلام 
فرمودت هرکسن‌هگامی کم هی رف قل | با فژون و قل هو 
اللة احذ را بخواند خداوند عژتمند برایش بیزاری از شرک را می نویسد. 


[۲4]۳554-مردی روایت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمودند:از 
خواندن ادا زلرل ار زر لها خشه نویه ربرا هرکشن در باقله هاش 
آن را بخواند خداوند هرگز او را به زلزله دچار تکند و با زلزله و آذرخش و 
آفتی از افتاب دیا تمیرد نا از دنا برود و هگافی که بمیزد: فرشته اف 
بزرگوار از نزد پروردگارش فرودآمده, کنار سرش می نشیند و می 
گوید:ای فرشتة مرگ با دوست خدا مدارا کن ؛زیراکه او بسیار مرا یاد می 
کرد و این ۳9 را می خواند.و آن سورة نیز مانند همان را می گوید.و 
و ی ۱۳ پروردگارم به من دستور داده است که سخن این 
شخص را بشنوم و از او اطاعت کنم و روحش را از بدنش بیرون نبرم تا 
مرا , به آن فرمان دهد و چون به من فرمان داد روحش را خارج می کنم.و 
پیوسته در نزد او است تا او را به گرفتن روحش فرمان دهد و او چون پرده 
از مقابل دیدگانش کنار رود جارکا هن را در بهشت ببیند جانش به لطیف 
ترین صورت خارج می شود و سپس هفتاد هزار فرشته جان او را تا بهشت 
همراهی می کنند تا او را شتابان به بهشت رسانند. 
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تال او 


[۳555] -عده من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.,عن اسماعیل بن 
مهران.عن عبیس بن هشام.عقن ذکره.عن آبی جعفر علیه السّلام قال: 


قز|ء القرآن ثلائه :!رجل قراً القرآن فاتخذه بضاعه و استدژ به الملوک و 
استطال به علی النّاس و رجل قراً القرآن فحفظ حروفه و ضِّع جدوده و 
آقامه |قامه القدح فلا کثُر اللّه هوّلاء من حمله القرآن و رجل قراً القرآن 
فوضع دواء القرآن علی داء قلبه فأسهر به لیله و أظما به نهاره و قام به 
فی مساجده و تجافی به عن فراشه,فبأولتک یدفع اللّه العزیز الجتّار البلاء و 
باولئک یدیل ال عر و جلٌ من الأعداء و بأولتک پنژل اللّه عرّ و جل الغیث 
من السماء قه الله لمولا ع قی فهاع الق آن اک من الکتریت لاحم 

[۲]۳556-عه من آصحابنااعن سهل بن زیاد و علیّ بن ابراهیم,عن 
نت عن آبن محبوب.عن آبی حمزه,عن آبی یحیی,عن الاصبغ بن نباته 


تفت آمیز المومنین علیه السْلام یقول:نزل القرآن: آنلاناشات فینا وافی 
عدونا و ثلث سنن و امثال و ثلث فراض و احکام. 


[۲]۳55۷-عده من آصحابنا «عن آحضد بن محمد,عن الحجال,عن علین بن 
عقبه,عن داود بن فرقد. عمن ذکره.عن ار عبد اللّه علیه السلام قال: 


ان الفرانقن آرفه راخ تربع حلال و ریع جرام و ریع سنن و أحکام و ربع 


خبر ما کان قبلکم و نباً ما یکون بعدکم و فصل 


[4]۳55۸-آبو علیْ الأشعری,عن محقّد بن عبد الجبّاردعن صفوان,عن 
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باب نوادر 


[۳555] -مردی روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:قاریان 


قرآن سه دسته اند: 


کسی که قرآن بخواند و آن را کالا بداند و به وسیلة آن پادشاهان را بدوشد 
و بر مردم گردن فرازی کند. 

و کسی که قرآن بخواند و حروفش را حفظ کرده.احکامش را تباه سازد و 
ار را چون جام آن بردارد که خداوند حاملان قرآن این چنین را زیاد 


نگرداند. 


و کسی که قرآن بخواند و داروی آن را بر درد دلش بگذارد.پس شبش را 
با از بیداز باشد و.زوزها به- سیب آن: تشنحی. بکشد. و,در عیادت. هایتشن آن 
را به پا دارد. 


و پهلو از بستر بردارد.با اینان است که خداوند شکست ناپذیر چیره گر بلاء 
را تفر قف اند و بت یت آنان است که خداوند بر دشمنان پیروز می 
گرداند و به خاطر ایشان است که خداوند باران. ار اسمان بازل .ی کنو و 
به خدا سوگند اینان در میان قاریان قرآن از کبریت احمر کمیاب ترند. 


[6 ۳55 ]۲- -اصبغ نباته گفت :از امیر مقمنان علیه السلام شنیدم می 
فرماند: فرآن در سه بخ تازل کردیددیی نوم دربازم ما و دریاره دشنمن 
ما یک سوم دربارة ستت ها و امثال و یک سوم دربارة واجبات و احکام. 

[۳]۳55۷-مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:قرآن در 


چهار بخش نازل شده است:یک چهارم حلال, یک چهارم_ حرام,یک چهارم 
سئت ها و احکام و یک چهارم حکایت ره و اکاهی از آینده و داوری در 
میان شما. 


[5۸ ۳5 4- -آبو بصیر روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فر مودند :ٍقرآن 
بر چهار بخش 
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نزل القران اربعه ارباع:ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع 
ام 


و -«عذه من آصحایناء عن آحمد بن محمد 0 بن زیاد.عن منصور 
عبد ال علیه السّلام قال : 


ّل ما نزل, علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:بسم اللّه الحمن 
الرحیم ار باسم ریک و آخره |ذا جاء تضر اللّه. 


[ 6]۳56۰-علیت بن ابراهیم.عن یه و محقد بن, القاسم,عن محمّد بن 
سلیمان.عن با حفص بن غیاث,عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: 


سألته عن قول للّه عز و جل: شَز رمصان الْذٍی رل فیه لقن و 
ال ان یله را خی 1 السالت او رز 0 
عشرین. سته‌رنی فال؛قال الشیت ضلی الله علنة, و الط .و تلم بر لت صجی 
ابراهیم فی آوّل لیله من شهر رمضان و آنزلت ائوزاه لنسک مضین. من 
شهر رمضان و آنزل الانجیل لثلاث عشره لیله خلت من شهر رمضان و 
انزل الربور لثمان عشر خلون من شهر رمضان و آنزل القرآن فی ثلاث و 
عشرین من شهر رمضان. 


[ 6۱ ۳5 ]۷-عدذه من آصحابنارعن سهل بن زیاد.عن محمد بن عیسی, عن بعض 
رجالهیعی ات ی الله علیه الشام عال: 


لا تتفأل بالقرآن. 


[6۲ ۳5 [۸-علورت , بن ابراهیم «عن اه رن صفوان «عن ابن مسکان ,«عن محمد 
بن الوژاق قال: 
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نازل شده است یک چهارم دربارة ما.ریی چهارم دربارة دشمنان ما.ریی 
چهارم در سئت ها و امثال و یک چهارم در واجبات و احکام. 


[۳556]-علی سلی روایت کرده که امام صادق علیه الشلام 
فرمودند:اولین چیزی که بر 7" خدا-درود خدا بر او و خاندانش-نازل 
شده: بشم الله الرَحَمُن الرّجیم اقراً باشم زبک و آخریش لذا جاء تَصَرّ الله 
بود. 


[ ۳56۰ ]6- -حفص غیاث گفت :از امام صادق علیه السلام دربار این آیه :«ماه 
رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شد».پرسیدم و گفتم:مگر قرآن 
از اول تا آخرش در بیست سال نازل نشده است؟امام صادق علیه السلام 
فرمودند:قرآن به تمامی در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد و سپس 
در «طول: #یتینت: تیال ,فوود: آفد‌شسنن. :فرهودند شا متیر . بر اه فزمودم 
است:صحف حضرت ابراهیم در اولین شب از ماه رمضان,تورات در شب 
ششم ماه رمضان انجیل در شب سیزدهم,زبور در شب هجدهم ماه 
تمصان و قران در شب بیسنت و سوم ماه دخضان نازل شد. 


[ ۳56۱ ]۷-مردی روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:با قرآن 
فال نزن. 


[۸]۳56۲-محمد وژاق گفت:کتابی را که در آن قرآنی مهرشده و اعراب 
گذاری 
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عرضت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام کتابا فیه قرآن مخثم معشّر بالدٌهب 

و کتب فی آخره سوره بالژآهب فارینه [یاه فلم یعب فیه شیئا لا کتابه 
القران بالدهت و قال 1 نفضتی ,آن که الغرآن الا بالشهاد کما کس ال 
مزه. 


[۳56۳]٩-عذه‏ من آصحابنارعن آحمد بن محمّد.عن محمّد بن عیسی,عن 
یاسین الصریر,عن حریز,عن زراره,عن ابی جعفر علیه السلام قال: 

قال تأَخذ المصحف فی التثلث التّانی من شهر رمضان فتنشره و تضعه بین 
یدیک و تقول:«الَهِم [ثی أسألک بکتابک المتزل و ما فیه و فیه اسمک 


ام الاک ه آنتها کات و ها سا رن از تحعلیی مه 
عتقائک من الثار»و تدعو بما بدا لک من حاجه. 


[۳564] ۱۰-آبو علیْ الأشعری,عن محقد بن سالم,عن آحمد بن الّضر,عن 
عمرو بن شمر,عن جابر.عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


لکل شیء ربیع و ربیع القران شهر رمضان. 


[۱]۳5۵5دغلي بن ابراهیص‌عن آییغ‌عن این ستان آو عن.غیرهرعستن کر 
قال: 

سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن القرآن و الفرقان آهما شیثان آو شیء 
واحد؟ فقال علیه السلام:القرآن جمله الکتاب و الفرقان المحکم الواجب 
ال ود 


[۲۱۳56۵6 -الحسین بن محمد,عن علون بن محمد؛عن الوشاءءعن جمیل بن 
دژاج.عن محمد بن مسلم,عن زراره.عن ان جعفر علیه السلام قال: 


ار راهان و یه و لک الاختلاف یجیء من قبل الوا 


۳ 
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شده با طلا بود و در آخرش سوره ای با طلا نوشته شده بود به امام صادق 
علیه السلام نشان دادم.امام علیه السلام هیچ ایرادی جز نوشته شدن اش 
با طلا بر آن نگرفتند و فرمودند: 


دوست ندارم قرآن با چیزی جز مرکب سیاه نگاشته شود چنان که نخستین 
بار با ان نوشته شد. 


[۳56۲ ]٩-زراره‏ روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فرمودند:در دهه 


دوم ماه رمضان قرآن را بردار و باز کن و در برابرت قرار داده 
دای مس بش و بای رل ده اب و اجه بان است که ام 


اعظم بزرگ تر تو و اسمای نیکوی تو است و آنچه به آن بیم و امید رود از 
نو می خواهم که مرا از آزادشدگان از دوزج قرار دهی؟> و آن گاه هر 
حاجتی که به نظرت می رسد بخواه. 

ا4 ]تسایر ووایت کزوه که اخام باق .غلیه: السلام فرمودنه هرهز 
بهاری:داره و بهار:قران ماه زمضان "ارست. 


[۱]۳565 ۱-مردی کفته است از امام صادق علیه السلام پرسیدم آپا قرآن و 
فرفان هکیرنا یی میر ایام علیه لام فرموزن بران عه ای 
است و فرقان محکمات است که عمل , به آن واجب است. 


[۳566 ]۲ ۱- -زراره روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فر مودند : همأنا 
قرآن یکی است و از نزد بکاثهة نازل شده است و اختلاف از جانب راویان 
أر می آید. 

[۳56۷ ]۳ ۱-فضیل یسار گفت:به امام صادق علیه السلام عرض کردم: این 
مردم می گویند 
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قلیت: لابی. عید الله,علیم, الشلامنان: الناس یفولون: ان العران تزل. علن 
بت آحرفت: فعال کدیوا ۸0 و لکنه نزل علی. حرف واخد من عند 


الواحد. 


[4]۳56۸ -محمد بن یحیی»عن, عبد اللّه بن محمد,عن علین بن الحکم.عن 
عید اللهن نکیمن ایس عید الاه علبة السلام قال: 


نزل القرآن بایاک آعنی و اسمعی پا جاره. 


و في روایه آخری,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال:معناه ما عاتب اللّه عرٌ 
و جل به علی نبیّه صلی الله علیه و اله و سلم فهو یعنی به ما قد مضي فی 


القران مثل قوله و لغ لا أن تاک له کون ترکن النمخ سنا قلبلا عتن 
بذلک غیره. 


[69 ۳5 ]د هرمن اضحابنانعن.سهل تن تیاد‌عن غلمع ین الحکمزعن. عبد 
اللّه بن جندب.عن سفیان بن السْمط قال: 


شالت آبا عید الله غلیه البغلام غن یل القران:قال؛افرعوا کما علستم 


[ ۳5۷۰ ]6 ۱-علون بن محمد؛عن بعض آصحابه, عن آحمد بن محمد بن نت 
نصر قال: 

دفع ال آبو الحیین علیه الشلام مصحفا و قال:لا تنظر فیه,ففتحته و قرأت 
فیه : لمْ یکن الذین کفرّ وا فوجدت فیها اسم سبعین رجلا من قریش 
باس یماسا آباشه ال فسته ال ات اد با لحصتی ‏ 


[ ۷۲۳5۷۱ -محقد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد.عن حسین بن سعید.عن 
اللضر بن سوید.عن القاسم بن سلیمان.عن آنسمنعند الم ِ السلام قال: 


فا ایو یه را مات ری ترا سس تا کف 


[۸]۳5۷۲ ۱-عنه,عن الحسین بن الثّضر,عن القاسم بن سلیمان,عن آبی مریم 
الاتضان هن حایرنعن ایس خعفر علمه الفلاه عال: 


ص : 6۰۰ 


قرآن بر هفت حرف نازل شده است,امام علیه السلام فرمود:دروعغ می 
ید قراس یک و از ریا نها ند 


[4]۳56۸ عبد اللّه بکیر روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 


فرمودند :قرآن به شیوة «به در می گویند که دیوار بشنود»نازل شد و در 
روایت دیگر است که امام صادق علیه السلام فرمودند: ۰ معلی اش این 


است که وقتی خداوند عزتمند پیامبرش را سرزنش کرده, مقصودش چیزی 
اشتت: فیدر قران دذشته اشست. 

مانند آن جا که فرمود :(اگر نبود که ما تو را پابرجا نگه داشتیم نزدیک بود 
که اندکی , به آنان تکیه کنی) [اسر۷(۶ ۱) :۰ که با آن جز او را قصد کرده 


است. 


[6۹ ۳5 ]3 -«سفیان سمط گفت: از امام صادق علیه السلام دربارة نازل 
شدن قران پر سیدم. 


امام علیه السلام فرمودند:همان ِ که آموختید بخوانید. 


۱ و 1 
ین الذین کفرّوا را خواندم و در آن نام هفتاد مرد از قریش را با نام 
خودشان و پدرانشان یافتم.آن گاه امام علیه السلام به دنبالم فرستاد که 


مصحف را به نزد من بفرست. 


ناس سلمای. رای رنه کد انامه ای کی انفام 


شند. 


[۸]۳5۷۲ -جابر گفت از امام باقر علیه السلام شنیدم می فرماید:قرآنی 
در دریا افتاد و چون 


ص :6۰۱ 


سمعته بقول:وقع مصحف فی البحر فوجدوه و قد ذهب ما فیه الا هذه 
لآیه: آلا آلی اللّه تصیژ الَمُوت 


5۷۳ اه ها لخسین رن تن ,علیبن: فرعم الوشاععن. آبانر.ع 
میمون القذاح قال: 


قال لی آبو جعفر علیه السلام:اقرقلت:من أق شیء أقرأ؟قال:من 
السوره الثاسعه,قال:فجعلت , آلتمسها فقال:اقراً من سوره 


یونیس,قال:فقرآت لِلَذ, ین أَحَسبُوا نی و زیادة و لا یرهق وَجُوَهمْ قتز و 
درل فا فان رصیول ال شا لاه عله الیو سم یلاعت کف 


اسب ادا عرات ااقرآن. 


[۳5۷4] ۲۰-علیْ بن محقد.عن صالح بن آبی حشادعن الحجّال.عشن 
ذکره.عن آحدهما علیه السلام قال: 


سألته عن قول اللّه عر و جلّ: پلسان عربی مُیین قال:یبین الألسن و لا 
الألسن. ۲ 


[۳5۷5] ۲۱- آحمد بن محمّد بن آحمد,عن فد ان آحند النهدی 27 محمد 
پر ایغ بان ی شارب عفن الله نها عفن یت ید ارام 
الشلام قال: 


ان ید یقن اخر الکیش لا تیف الت عه ای درو 


[۲۲۲۳5۷6- آبو علوخ الأشعرو: و غیره,عن الحسن بن علین الکوفیت.عن 
عثمان بن عیسی.عن سعید بن یسار قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه الشلام:سلیم مولاک ذکر أّه لیس معه من القرآن 
الا سوره بس:فیفوم. من اللیل فینفد ما معه: مق القران؛ آبعید. ماقرا؟ 
قال نم لا ناس 


۳۲۳۷۷ ۲-محمد بن بحیی,عن محمّد بن الحسین,.عن عبد الژحمن بن آبی 
اف لا 


ص :۲ 6۰ 


سوی خدا بازمی گردد). [شوری(5۳:)4۲ ] 


٩]۳5۷۳[‏ -میمون قلذاح گفت:امام باقر علیه السلام به من 
فرمود:بخوان.من عرض کردم:از کجا بخوانم؟امام علیه السّلام فرمود:از 
سورة نهم.من شروع به جست وجوی آن کردم.امام علیه السْلام 
فرمودند:از سورة یونس بخوان.من این ایه را خواندم: 

(برای کسانی که نیکی 0 نیکی 9 فزونی و تیرگی و خواری چهرة 
خدا| آزرود ۱ بر ۳۷ و ی من در شگفتم که چگونه وقتی 
قرآن می خوانم پیر نمی شوم. 

[۳5۷4] ۲۰-مردی گفته است:از امام باقر يا امام صادق علیهما السْلام 
دربارة این سخن خداوند پر سیدم: «به زبان عربی آشکار» .فر مودند: : بعلی 
ژبان .هار اشکار می کند و هبح زبان دیحری آن.را اشکان نف کند: 


اک ۲5 امین غند الله عذاعه رابت کوده که اما اوه عانه 
ا لام هر مد 


هر بنده ای آخر سورة کهف را بخواند در هر ساعتی بخواهد از خواب بیدار 
می شود. 
۳5۷۵ ۲۲۲-سعید یسار گفت؛ به امام صادق علیه السلام عرض کردم :غلام 


تقشايم کفته که ار فران ی شون ای را در حفظ ندارد.آن گاه شب 
وف ی انم از فرای ها ریا سا ا هت وا اه آیجد ۱ 
خوانده تکرا ر کند؟امام علیه السلام فرمود : بله. عیبی ندارد. 


[۳5۷۷ ]۲ ۲-سالم سلمه گفت:مردی برای امام صادق علیه السلام چند کلمه 
از قران خواند 


ص :۲ 6۰ 


فرا رحل غلی ای یه الله علیه السلام و ابا آستمم خروفا من الغرآن لنشن 
علی ما یقرآها الّاس,فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام:کت عن هذه 
القراء»,اقراً کما یقراً لاس حتّی پقوم القائم علبه السلام فاذا قام القائم 
علیه السّلام قراً کتاب اللّه عر و جلّ علی حده و آخرج المصحف الّذی کتبه 
علن علیه السّلام و قال: آخرچه علیٌ علیه السّلام الی الّاس حین فرغ منه 
و,کتبه فقال لهم:هذا کتاب اللّه عز و جل کما آتزله[اللّه اعلی محقّد صلی 
له علیه و اله و سلّم و قد جمعته من اللوحین,فقالوا:هو ذا عندنا مصحف 
جامع فیه القرآن لا حاجه لنا فیه,فقال: ما و اللّه ما ترونه بعد یومکم هذا 
ایدارالما کان»غلی آن: اختر کم عین جمعهط اتفرعوه: 


[۲4]۳5۷۸-علیّْ بن ابراهیم.عن آبیه,‌عن صفوان,عن سعید بن عبد اللّه 
الأعرج قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقراً القرآن نم بنساه نم یقرآه نم 
ینساه | علیه فیه حرج ؟ فقال: لا. 


[5]۳5۷۹ ۲-علیْ,عن آبیه,عن اضر بن سوید,عن القاسم بن سلیمان,عن 
آبی غبه الم علبه التلام فا 


قال ابی-علبه السلاه ما نضرت »رل الفرآن یه فعض الا کف 


[ 6]۳5۸۰ ۲-عذه من اضا بیان سهل بن زیاد و محمد بن یحیی.عن آحمد 
بن محقد بن عیسی,جمیعا عن ابن محبوب,عن جمیل,عن سدیر.عن ابی 
جعفر علیه السّلام قال: 


سوره العتطو الما نی شیم شرا ۳ ۳ القیز ,وهی مکتونه کی الموزاه 
الغافلین و ای لأرکع بها بعد عشاء الخره و آنا جالس و ان والدی علیه 
السّلام کان یقرآها فی 


ص :4 6۰ 


هافر شتیدم وان تبود که این مرمع وا ند ان گام اهام ضادق عليه 
السلام فر مودند: 


که هی ها ی هو هر ات 
خوای که خفن امام فاد لیس لام امن که گنای ام ی راد 
و مصحفی را که علی علیه السّلام نوشته بود بیرون اورد و فرمود:علی 
اه اس رسای که ار ان فرا یاف فسسیت شیر مردم 
برد و به ایشان فرمود:این کتاب خداوند عژتمند است چنان که بر محمٌد- 
درود خدا بر او و بر خاندانش-فرو فرستاده است.و من آن را از دو لوح 
فراهم آوردم.آنان گفتند:اکنون هم در نزد ما مصحفی است که همه قرآن 
در آن است و ما نیازی به قرآن تو نداریم.و حضرت فرمود:هان به خدا 
سوگند پس از اين هرگز آن را نخواهید دید.بر من واجب بود هنگامی که آن 
تافراهم ساختم شما یا اکاهم کم تا آن دا ها 


[41۳5۷۸ ۲-سعید بن عبد اللّه اعرج گفت:از امام صادق علیه السّلام دربارة 


مردی که قران می اموزد و سپس فراموش می کند و سپس می اموزد و 


فرمودند؛ نه. 

[۲5]۳5۷۹-قاسم سلیمان روایت کرده که امام صادق علیه السْلام 
فرمودند:پدرم علیه السّلام فرمودند:هیج کسی قرآن را برهم نزد جز این 
که کافر شد. 

۱ ۰ ۲-سدیر روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فرمودند:سوره 
ملک بازدارنده است. از عذاب قبر بازمی دارد و در تورات نیز به نام سوره 
ملک نوشته شده است.و هرکس آن را در شب بخواند پر و نیکو کرده 
است و در آن شب از گروه غافلان توشته نمی نهد دض آنترا پس از 
نماز عشاء فتکاصی که [برای نماز و تیره آنشسته ام در رکوع می خوانم و 
پدرم آن را هرروز و شب می خواند 


ص :5 6۰ 


یومه و لیلته و من قراها |ذا دخل علیه فی قبره ناکر و نکیر من قبل رجلیه 
قالت رجلاه لهما:لیس لکما (لی ما قبلی سبیل,قد کان هذا العبد یقوم علی 
قیفر سور ااملی: .فی کل یوم یلته و. آزا آتیاه من قبل جوفه قال 
مالس تا ی ها یف ان ها اس دای سین ای 
|ذا آتیاه من قبل لسانه قال لهما:لیس لکما الی ما قبلی سبیل,قد کان هذا 
پا راک مه وا ای 


۱۵ بن یحیی ,عن آحمد بن محفد.عن علیْ بن الحکم.عن عبد 


کنا غف. ایس ند اللم لیف الشلای و عیشت الآ فد کرنا فص 
القرآن.فقال آبو عبد اللّه علیه السّلام:ٍن کان ابن مسعود لا یقراً علی 
قراءتنا فهو ضال, فقال ربیعه: 


ضال ؟فقال:نعم ضال,ثم قال آبو عبد اللّه علیه السْلام: ما نحن فنقراً علی 
قراءه آبوت. 


ال رن الحکس‌غن. شام س تلهم آنی,-ید. آلله. مارد 
السّلام قال: 


اِنْ القرآن الذی جاء به جبرئیل علیه السّلام الی محشد صلی اللّه علیه و اله 


ص 6۰ 0۰ 


و هرکس آن را بخواند هنگامی که ناکر و نکیر از سوی دو پایش داخل قبر 
آهشوندیا هاش جه انهاستن وف "از سوی ما راهی ندارید زیر اين بنده بر 
ما می ایستاد و هر روز و شب سورة ملک را می خواند و هرگاه از جانب 
سینه اش داخل شوند او به آنها می گوید:از جانب من راهی برای شما 
نیست. این بنده سورة ملک را در من جای داد.و هرگاه از جانب زبانش به 
سوی آه انتد ند ان دو می گوید :از سوی من راهی ندارید که این بنده به 
وسیلء من هر روز و شب سورة ملک را تلاوت می کرد. 


[ ۳5۸۱ ]۲۷-عبد اللّه فرقد ی بن خنیس گفته اند؛ :نزد امام صادق علیه 
السلام بودیم و ربیعه الرای باها بود که از فضل. قر ان سخن به:میان آور< 
و امام علیه السلام فرمود: 


اگر ابن مسعود بر قرائت ما قرآن نمی خواند گمراه است. ربیعه 
گفت : گمراه است؟امام علیه السلام فرمود:بله گمراه و یی امام 
صادق علیه السْلام فرمود:ما به قرائت ابی قرآن می خوانیم 


[۲۸]۳5۸۲-هشام سالم روایت کرده امام صادق علیه السّلام 
فرمودند :قرآنی که جبرئیل علیه السلام برای محمد-درود خدا| بر او و 
خاندانش-آورده هفده هزار آیه داشت. 


ص :۷ 6۰ 


تیه لاه آ له شفن لسسزم 
کتاب العشره باب ما یچب من المعاشره 


۳ اد موه اضعا تاره آخمد بت مهو هن سل برد ویو عون هرا ده 
قال ابو عبد اللّه علیه السّلام:علیکم بالصّلاه فی المساجد و حسن الجوار 


لاس و اقامه الشهاده و حضور الجنائز اه ا بت لکه هن الباش ان آحدا لا 


[۲]۳5۸4-محشّد بن اسماعیل,عن الفضل بن شاذان و آبو علی 
الأشعرو,عن محمد بن عبد الجیار جمیها عن صفوان بن بحیی. عن معاویه 
بن وهب قال: 


ِ و ی ار 
تقیمون الشهاده لهم و علیهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم. 


[۳5۸5 ]۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن الحسین بن سعید و 
محمّد بن خالد.جمیعا عن القاسم بن محمد. عن حبیب الخثعمی قال: 


تشتقی آنادفیی الله ع ایبول کر الوم و ماد و اشیو 

الجنائز و عودوا المرضی و احضر وا مع قومکم مساجد کم و اجنوا للناس ما 

تون لانقسکم:آما پشتحیی:اجل: نکم آن رف جارم-خمه و تفرق 
جا 

حقّ جاره. 


ص :۲ 6۰ 


فان تاش وا سای قباا شیم بات 


اشاره 


[۳5۸۳] -مرازم روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود:بر شما باد 
نماز در مساجد و نیک همسایگی با مردم و ادای شهادت.و حضور در تشییع 
جنازه ها؛ زیرا شما از مردم ناچارید و هیچ کس در زندگی اش از مردم بی 
نیاز نیست و وجود مردم برای یکدیگر ضروری است. 


[۳5۸4 ]۲- -معاوبة وهب ک ۱ به امام صادق علیه السلام عرض کردم :چگونه 
سا ات اسان واه ای ان ی 


رفتار کنیم؟امام علیه السلام فرمود :امانت آنها را بیردازید, به سود و زیان 
شان گواهی دهید.از بیمارانشان عیادت کنید و در تشییع جنازه هایشان 


[۳5۸5 ]۳-حبیب خثعمی گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید:بر شما باد به پرهیزگاری و کوشش[در دین ]جنازه ها را تشییع 
کنید.از بیماران عیادت کنید با خویشانتان در مساجدتان حاضر شوید و 
هرانچه برای خود می پسندید برای مردم نیز دوست بدارید.ايا هیچ یک از 
همسانه اش را تتناسن؟ 


6۰ ٩۹: ص‎ 


[۳5۸6 4-هخند ین بحبیدعن. آخمد بن مجتدرعن. عل تن الحکم‌عن 
معاویه بن وهب قال: 


قلت له:کیف ینبفی لنا آن نصنع فیما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من 
لاس من لیسوا علی آمرنا؟قال:تنظرون الی آنشتکم الذین تقتدون بهم 
فتصنعون ما یصنعون فو اللّه هم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و 
بقیمون الشهاده لهم و علیهم و یوْدّون الأمانه الیهم. 


[5]۳5۸۷-آبو علیت الأشعری,عن محقّد بن عبد الجبّار و محقد بن 
اما عیلنغن الفضل بن شاذدان‌زجمعا عن.صعوان یکین اب آنسناهه 
زید السشکٌام قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السٌلام:اقرأً علی من تری أّه بطیعنی منهم و 
یأخذ بقولی السلام و آُوصیکم پتقوی اللّه عر و جلّ و الورع فی دینکم و 
الاجتهاد للّه و صدق الحدیث و آداء الأمانه و طول السجود و حسن الجوار 
ی نله لیم قاله و سم ها اما الخت انتمت کم 
علیها تیاه فاصا کان رشولن اللم صلی. الله لیف .ی ال و عم کان‌سامر 
بأداء الخیط و المخیط,صلوا عشائرکم و اشهدوا جنائژهم و عودوا مرضاهم 
وٍ ارفا حقوفمم فان ال حل نکم ادا فرع قمم دیته ,و ضدق. الحدنت. و« اوق 
الأمانه و حسن خلقه مع الّاس قیل:هذا جعفری, فیستّنی ذلک و یدخل علمة 
منه الشرور و قیل:هذا آدب جعفر و |ذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاوه و 
عاره و قیل:هذا آدب جعفر؛غو اللّه لحدّثنی آبی علیه السّلام أنْ الرجل کان 
یکون فی القبیله من شیعه علیْ علیه السّلام فیکون زینها:آداهم للأمانه و 
آقضا هم للحقوق و آصد قهم للحدیت, الیه وصایاهم و ی العشیره 
عنه فتقول:من مثل فلان؟ یه لادانا للأمانه و آصدقنا للحدیث 


ص : 6۱۰ 


[۳5۸6 4- -معاوبهة وهب گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم :چگونه 
ار ار آزتفت ماد رشان نو و اقواممان ۵ کتوا نی کضا تارف امن 
بر مذهب ما نیستند رفتار کنیم؟ امام علیه السلام فرمود: : به امامانتان که از 
آن پیروی می کنید نگاه کنید و هرچه آنان انجام می دهند شما نیز انجام 
دهید.به خدا سوکند آنان از بیمارانشان عیادت می کنند و در تشییع جنازه 
هایشان حاضر می شوند .به سود و زیانشان گواهی داده,امانتشان را به آنها 


می پردازند. 


[5]۳5۸۷-ابو اسامه زید شام گفته است:امام صادق علیه السلام به من 
می کند سلام مرا برسان و بگو:من شما را به پروای از خدا و پرهیزگاری 
در دینتان و کوشش برای خدا و راستگویی و ادای امانت و سجده های 
طولانی و نیکوهمسایگی سفارش می کنم که محمد-درود خدا بر او و بر 
خا ند اش ان هاسا نوی ات مات وا سای کرد اند یم هر کسن که شمارا 
اسرد ات اه سک کار ماشه ای کان نم ول اون کار آه 
و خاندانش-می فرمودای وه کی را همه صاحس با رگروات با واه 
و بستگان خود پیوند داشته باشید و مردگانشان را تشیبیع کنید و از 
بیمارانشان عیادت کنید.و حقوق آنان را ات کیسکاس که کی از 
شما در دینش پرهیزگار شد و راست گفت و امانت را بازگرداند و با مردم 
خوش اخلاق شد گفته می شود این جعفری است [بر مذهب شيعة جعفری 
است آو این مرا شاد می کند و از سوی شادی بر من داخل می گردد و 
16 می شود این ایب حعتر غله لام است و وقتی جز این بااشد 
مصیبت و ننگ او بر من وارد می شود و گفته می شود:این ادب جعفر علیه 
السّلام است.به خدا سوگند پدرم علیه السّلام به من فرمود که وقتی مردی 
در میان قبیله از شیعیان علی علیه اسلا بود زینت آن قبیله می شد از 
همه بهتر امانت را بازمی گرداند و از همه بهتر حقوق را رعایت می کرد و 
راستگوتر بود.همه وصیّت و امانت خود را به او می سیردند. که چون دربارة 
او از قبیله می پر سیبدی, می تسه کی سا فلانی است ؟به درستبی 
که او از همه ما امانتدارتر و راستگوتر است. 


ص :6۱۱ 


۳ 


۵۸۸۲ ]شبن ابراهیض غن نیرسن توش یام 
قال: 

قال آبو جعفر علیه السشلام:من خالطت فان استطعت آن تکون بدک العلیا 
علیهم فافعل. 

[۲]۳5۸۹-عده من آصحابنا .عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن اسماعیل بن 
مهرآن ان هدن صگن آنی ال بیع السافت فا 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام و البیت غاص بأهله فیه الخراسانی و 
الشامی و من آهل الافاق فلم آجد موضعا آقعد فیه, فجلس آبو عبد له 
له اللام و کان کات قال بااشیعه ال مد اعلموا اه لسن ها من 
لم یملک نفسه عند غضبه و من لم یحسن صحبه من صحبه و مخالقه من 
خالقه و مرافقه من رافقه و مجاوره من جاوره و ممالحه من مالحه‌یا 
ال بت اقا اس ای ول رل مه 


[ ۳]۳5۹-علی بن ابراهیم,عن آپیه.عن ابن آبی عمیر عمّن ذکره,عن 
و اه ارام ی ول را 1 


[ ۳5۹۱ ]4-محشّد بن یحیی,عن آحمد بن محشد,عن محمّد بن سنان,عن علاء 
بف ااقضیل عم آیی عید الله غلیه ال فلا ها[ 


کان آبو جعفر علیه السْلام یقول:عظموا آصحابکم و وفروهم و لا یتهجم 
مشک ای ایا و اما ای لخن ییاه له 
المخلصین [الضّالحین ] 


ص :۲ 6۱ 


نیکو معاشرت بودن 


[۳5۸۸] ۱-محمّد مسلم روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمودند:با 
هر کس آمیختی اگر توانستی دستی بر بالاای سر آن ها,داشته باش چنان 
بکن [یعنی به آنان احسان و خدمت کن ]. 


[۲]۳5۸۹-ابو ربیع شامی گفت:به خدمت امام صادق علیه السّلام رفتم و 
اتاق از مردم پر بود,از خراسانی و شامی و سرزمین های دور.چنان که 
جایی برای نشستن نیافتم .امام صادق علیه السلام که تکیه داده بود 
نشست و فرمود:ای شیعة خاندان محمّد بدانید کسی که در هنگام خشم 
خویشتن دار نباشد و کسی که با همراه خود خوش رفتار نباشد و کسی که 
باهم خوی خود خوش خلقی نکند و کسی که با دوست خود همراهی نکند و 
خویش,نان و نمک نخورد از ما نیست.ای شیعه خاندان محمد تا می توانید 
از خدا پروا کنید, و هیچ نیرو و توانایی جز به سبب خدا نیست. 


[ ۳5۹۰ ]۳-مردی از امام صادق علیه السلام دربارة این سخن 
پروردگار«همانا ما تو را از نیکوکاران می بینیم» [یوسف(۲ ۳6:۱ آروایت 
کرده که فرمودند:او برای واردشوندگان به مجلس جا باز می کرد و به 
نیازمندان قرض می داد و ناتوان را کمک می کرد. 


[ 4]۳5۹۱-علاء فضیل از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که امام 
باقر علیه السٌلام می فرمود :یاران خود را شرت ضشطارنج وج انا احترام 
کنید و به یکدیگر حمله ور نشوید و آسیب نرسانید و به هم حسد نورزید و 
از بخل دوری کنید تا از بنده های خالص گشتة [نیکوکار آخدا باشید. 


ص :۲ 6۱ 


[5]۳5۹۲-محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محشّد بن عیسی,عن الحّال. عن 
داود بن 1 یزید و تعلبه و 7 بن عقبه. عن بعض من رواه.عن احدهما 
علیهما السّلام قال: 

الانقبااض من الناس مکسبه للعداوه. 


باب من یجب مصادقته و مصاحبته 


[۳5۹۳] -عدذه من آصحابنا,عن آحمد بن محمد عن حسین بن الحسن؛عن 
رای ار تمس انس ید الاه خیم الا ما 
فا اس ال اما مکی ان تسیز آ رل انار عم 

کرمه و لکن انتفع بعقله اس اف ی ته ارم 
۳ و افرر کل الفرار من الثْیم 
حمق 


آبان ,«عن 1 ۳9 1 


قال بو جعفر علیه السّلام:یا صالح,ائبع من پیکیک و هو لک ناصح و لا تتبع 
من یضحکک و هو لک غاش و ستردون علی الله جمیعا فتعلمون. 
[۳]۳۹۹5-عنهزغن. محفد. بن. علی:عن. موسی. بن یسار القطان.غن 
المشنعو وط:عن آبی داودبعن ناتسن آبی+ضخره:عن, آبی الرعلی قال: 

قال آمیر المومنین علیه السشّلام:قال رسول الله صلّی اللّه علیم و 2 
سلم:انظروا من تحادئون فاله لیس من آحد یتزل به الموت لا مثل 


اصحابه ال ال ان کانوا خبر قخبا را اه آن کانها شترارا فشتراراو ۳ 1 


۱6 لسن ابر آهیمکن. آفرفن این آنی ررض الحلی ین 
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( ۳ کی از رامتان زدانت کردم که امام عافد با آمام ضادق. لیوا 
الشلام فرمودزده 


چهره فشردن در برابر مردم موجب دشمنی است. 


دربارة کسی که دوستی و هم نشینی با او واجب است 


شا موسی ار حضرت صاوی غالا رات کرون ک اسر 
مقمنان علیه السلام فرمودند:عیبی ندارد که با انسان خردمند هم نشین 
گردی اگرچه کرم او را نپسندی.از عقلش بهره ببر و از اخلاق بدش دوری 
کن.و هم نشینی با انسان کریم را از دست نده هرچند از عقلاش استفاده 
ای نکنی. 


تو با عقل خودت از کرمش بهره ببر و تا می توانی از انسان پست بی خرد 


بگریز. 


[۲]۳5۹4-آبو عدیس روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فر مودند ای 
صالح اپیرو کسی باش که تو را بگریاند و اندرز دهد و از کسی پیروی مکن 

تو را می خنداند و فرپبت می دهد.که به زودی همگی به درگاه خدا 
تاوفی ردید و [حقیقت را]آنگاه می فهمید. 


[۳]۳5۹5-ابو زعلی از امیر مومنان علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و اله فرمودند:بنگرید که با چه کسی هم سخن می شوید؛ 
یز 5 بر کسی فرونمی آند جز آنکه یارانش در درگاه خدا| برایش مجسم 
نمی میرد مگر آنکه هنگام مرگش من برایش مجشٌم می شوم. 

[۳5۹6 ]4-مردی از اهل جبل که نامش نیامده روایت کرده که امام صادق 
علیه السّلام 


ص :5 6۱ 


فن عید الله بن:مشسکانرعن رجلن فن امن الحتل لم تست فا 


قال بو عبد اللّه علیه الشّلام:علیک بالثلاد و [اک و کل محدث لا عهد له و لا 
اما لا عم ولا سای و کره ی ی ها ند که 


کمن اصتخابان کت آحمد بن مور فعه آلود ام غیه اللم غاند 
السّلام قال: 


ات اشواتن التنمن آهتی ال عون 


[6|۳5۹۸-عده من آصحابنا دعن أحمد بن محقد,عن محقّد بن الحسن, عن 
عبیة اللد الذهقان.عن آحمد بن عائذءعن کی اد الخلیی عن. انین: ند 11 
علیه السْلام قال: 


لا تکون الضداقه الا بحدودهاءفمن کانت فیه هذه الحدود آو شیء منها 
فانسبه الي الصداقه و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه اٍلی شیء من 
الضداقه, فاوّلها آن تکون سرپرته و علانیته لک واحده و التانی آن یری زینک 
زینه و شینک شینه و التالثه آن لا تغیّره علیک ولایه و لا مال و الزابعه آن لا 
یمنعک شیتا تناله مقدرته و الخامسه و هی تجمع هذه الخصال ان لا پسلمک 
باب من تکره مجالسته و مرافقته 

[۳5۹۹] عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقد بن خالدیعن عمرو بن 
عتماندکن مختد بن سالم الکندت عتن ح تن آبی. عید الله علیه الساام 
قال: 

کان آمیر المومنین علیه الشّلام |ذا صعد المنبر قال:ینبعی للمسلم آن 
یتجلب ب مواخاه ثلائه:الماجن الفاجر و الأحمق و الکذاب. فاما الماجن الفاجر 


ص :6۰ 6۱ 


فرمودند:بر تو باد یاران قدیمی و از تازه به دوران رسیده که پیمان و امان 
و تعهد و میثاقی نمی شناسد بپرهیز و از مطمئن ترین کس در نزد خودت 
برحذر باش [که ممکن است روزی دشمنت شود ]. 

[۳5۹۷ ]5-احمد محمد حدیتی روایت د کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 


[6]۳5۹۸-عبید اللّه حلبی روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرمودند:دوستی جز با حدودش مک نیست.پس هرکس این حدود یا 
برخی از آن ها را داشت او را به دوستی برگزین و هرکس چیزی از آن را 
نداشت او را به دوستی را 


و نخستین آن حدود این است که نهان و آشکارش برای تو یکی باشد و دوم 
اينکه که ارانشگی و را اراستگی خود و ننگ تو را ننگ خود بداند.و سوم 
ایا ما ی ی 
توانایی دارد نسبت به تو دریغ نکند و پنجم که همه این صفات را جمع می 
کنقاین انس کته را در هام تین ها رها نکید: 


دربارة کسی که هم نشینی و دوستی با او نایسند است 


[۳5۹۹] ۱-مردی از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که امیر مقمنان 
علیه السلام هرگاه به بالای منبر می رفت,.می فرمود:سزاوار است که 
مسلمان از برادری با سه گروه دوری کند: 


که گوی بدکار,احمق و دروغگو.هرزه گوی بدکار کردارش را برایت می 
راید 
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ام ولا شیک ای آ یشنماخه 
ای ی را ی ی را 
برجی لصرف السشوء عنک عتک و لو اجهد نفسه و ریما اراد منفعتک 
رون شا و ی را تفه وی »کی نی در و 
قا الکذاب فئه لا بهننک معه عیش,بنقل حدینک,و ینقل الیک الحدیث کلما 
آفنی آحدونه مطرها باخری مثلها حثی اثه بحداث بالطدق فما یصدق و 
یغتّق بین الثاس بالعداوه قینبت الشخائم فی الطدور,فاگقوا اللّه عل و جلٌ 


زوا لا مکی 
افو راو الا خی نع اس لام یه اس و[ 


فا امین المومتین یه لاملا بتتعی للفره الخسلم آن: بواخن,الغاجر 
فایهبرین له فعله وب آنریگون منله را ای مر تساه ول ام 
۰ 


[۱ ۲]۳6۰-عده من آصحابنا, عن آحمد بن ,محمد,عن عثمان بن عیسی,.عن 
مین توش ی تن اس یه ازاه یه الم وال 


لا ین المزء الفسام ان وان الفاجره لاالاخمق ولا الک اب: 


۲1 ۳6 -عده من آصحابنا ,عن سهل بن زیاد.عن تبرت رفظ تن وی 


کال ی ان مرس له الا ات ای ال یه فریت اه 
۱ 


[۲ ۳6۰ ]<-محمد بن یحیی,عن اد بن محمد و محمد بن الحسین.عن 


الا یی لاه ای ها ایا که لک امش 
کم 
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و دوست دارد که تو هم مانند او باشی.او تو را در امر دینت و آخرتت یاری 
نمی کند.نزدیکی تم اف نتم ای ستجدلی: است رفت واهدش با- نو جرای. هه 
فک ات و آسو ت زا زا 0 ۳2 2۳0 
امیدی به او نیست هرچند خود را به زحمت اندازد.و چه بسا بخواهد سودی 
به تو رساند و زیانت بخشد.پس مرگ او از زندگیش بهتر است و خاموش 
ماندش بهتر از سخن گفتن و دوری اش بهتر از نزدیکی با او و دروغگو که 
زندگی با او برایت سودمند نیست هرچه گویی به دیگران بازگوید و سخن 
دیگران را نزد تو آورد.هرگاه افسانه ای را به پایان رساند افسانة دیگری 
مانند آن را به دنبال می آورد.تا جایی که اگر راست هم بگوید باور نمی 
شنود.میان»فزدم با دشمنی براکتد کین می افکند و ان کاه دز ستته ها .کینه 
می رویاند.پس از خدا پروا کنید و مراقب خود باشید. 


تنیز ات فند الاغلی از سرت صادق غنبه الشلام آمده کف این 
مومنان علی علیه السلام فرمودند :"برای انسان مسلمان سزاوار نیست که 
با گنه کار برادری کند زیرا او کارش را برای او می آراید و دوست دارد که 
او را مانند خود کند.در کار دنیا و معادش پاری نمی دهد و رفت وآمد با او 
ننگ است. 


[۳]۳6۰۱-میسر روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:سزاوار 
نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو برادری کند. 


6 کی ان اشعات ارت اس آلخست عنم اتام وتات عریه 
که عیسی بن مریم علیه السّلام فرمود:دوست بد.,دشمنی می کند و هم 
نشین بد نابود می کند.یس بنگر که به چه کسی نزدیک می گردی. 


[۳ ۳6۰ ]5- -عقار موسی گفت :امام صادق علیه السّلام فرمود :ای عشار.اگر 
می خواهی که نعمت برایت ۵ استوار گردد و مردانگی ات کامل شود و 
زندگیت شایسته کر ژد پس 


6۱ ٩: ص‎ 


تک ارو تلع الک المفینشه فلز فشاری الفیم بو اناد فی 
۳۹ آن ائتمنتهم خانوک و آن حذئوک کذبوک و آن نکبت خذلوک و 
آن وعدوک آخلفوک. 


[4 6]۳6۰-قال:و سمعت آبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:حتّ الأبرار للأبرار 
ثواب للأبرار و حثٍ الفّار للأبرار فضیله للأبرار و بغض الفجٌّار لأبرار زین 
توص لاه اسان ی هار 


[5 من آصخاتارعن شهل پن زباد و علقسن ابراهم رغن: آبیة: 
جمیعا عن عمدو تن عماندعن. مخت بن عذافودعن بعض آصحابهما, عن 
مت فتاه و آنی کی مشن آس عتر المع اس عاس سا 1 


قال لی آبی علی بن الحسین صلوات اللّه علیهما:یا بنن,انظر خمسه فلا 
تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فی طریق؛فقلت:یا آبت من هم؟ 
عرّفنیهم,قال: [یاک و مصاحبه الکداب فائّه بمنزله السراب پقرّب لک البعید 
و ید لک القریب و تاک و مضاحبه: الفاسق فاله بانعک باکله و افل مق 
دلک و ناک و اه ال نی نله اه مان هه 
ایاک ۳ الأحمق فانه پرید آن ینفعک فیضرک و یاک و مصاحبه 
لقاطع لرعیه فالی وه عون فی. کباب الله کر و جل فيم باه 
مواضع:قال الله عر و جل: 


فهل شم ان راخ آن ۶ دول فی الََرض و نقطعوا أَرحامکُم* ولیک 
7 وقال عر و جل: آلذیه عون 
هد له من تغد مثافه و تقطفون ما مر بر له بل و 
الارض اولتک هم العْتة و له شوء ار و قال في البقره: آلذین یتقو 

من بَعْدٍ میتاقه و یقطعَون ما را بظ ار ول و مد فا فی 
الأرَضٍ آولیک هَمْ الخاسژون. 


ص : 6۲۰ 


نوکران و فرومایگان را در کارت شریک مکن؛زیرا اگر آنان را امین خود 
قرار دهی به تو خیانت می کنند.اگر با تو سخن بگویند دروغ می گویند.اگر 
گرفتار شدی تنهایت می گذارند و اگر وعده ای به تو دهند به انجام نمی 
رسانند. 


[4 6]۳6۰-همو گفت:از امام صادق علیه السّلام شنیدم می فرماید:دوستی 
نیکان با نیکان پاداش نیکان است و دوستی بدکاران با نیکان فضیلت 
نیکان,و دشمنی بدکاران با نیکان زینت نیکان است و دشمنی نیکان با 
بدکاران رسوائی بدکاران. 


[5 ۷]۳6۰-محمد مسلم و ابو حمزه از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که امام باقر السلام فرمودند: "یدرم علی بن حسین 0 
السّلام به من فرمود:فرزندم به پنچ گروه بنگر و هم نشین و هم سخن و 
همراهشان مباش.من گفتم:پدر جان آنها چه کسانی هستند؟آنها را به من 
بشناسان. فرمودند: از هم نشینی با دروغ گو بیرهیز؛ زیرا چون سراب است 
که دور را برای تو نزدیک و نزدیک را برایت دور می تقانانده اد هم نی 
با گنهکار بپرهیز که تو را به لقمه کم تر از لقمه ای می فروشد و از هم 
تسا یل سر که ام ماهنت در صاهی هه اه کارت 
از تو دریغ می کند و از هم نشینی احمق بپرهیز که می خواهد به تو سود 
برساند ولی زیان می رساند.و از هم نشینی با قطع کنندة رحم بپرهیز که 
من او را در سه جای کتاب خدا نفرین شده یافتم.خداوند عژتمند فرمود: 
(آیا امید دارید که اگر حاکم شدید در زمین فساد انداخته و قطع رحم 
کنید).انان کسانی هستند که خدا ایشان را لعنت کرده.کر و کورشان 
ساخته است و محمددرود خدا بر او و بر خاندانش- 
[محقد(4۷): ۲۲ آفرمود:«و کسانی که پیمان خدا را پس از محکم شدن ان 
می شکنند و انچه خداوند به پيوند با ان فرمان داده قطع می کنند و در 
زمین فساد می کنند دچار لعنت و بدفرجامی می شوند.» [رعد(۲۰:)۱۲ ]و 
در بقره فرمود: 


(کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه خدا 
پیوند با ان را فرمان داده,قطع می کنند و در زمین فساد می اندازند,انان 
زیانکاران اند.) [بقره(۲۷:)۲] 


ص : 6۲۱ 


[6 ۸]۳6۰-عذه من آصحابنا,عن آحمد بن محشد,عن موسی بن القاسم قال: 


تیضعت: اتات بووین ای ی الله ای شام عون الق عیوم 
السّلام قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم:ثلائه مجالستهم 


تفت القلب:الجلوس مع الاأنذال و الحدیث مع الثساء و الجلوس مع 
الاغنیاء. 


[۷ ۳6۰]٩علی‏ بن ایراهیم,عن آبیه.,عن بعض آصحابه,عن ابراهیم بن آبی 
البلاد. عشن ذکره قال: 


قال لقمان علیه السّلام لابنه :با بنی, لا تقترب فتکون آبعد لک و لا تبعد 
فتهان, کل دابّه تحبٌ مثلها و ان ابن آدم یحتٌ مثله و لا تنشر برّک الا عند 
باقیه کما لیس بین الذئب و الکبش خلّه کذلک لیس بین الباژ و الفاچر 
من 0 ِ 7 و من یدخل مداخل السوء یثهم و من 
یقارن قرین السوء لا یسلم و من لا یملک لسانه یندم. 


[۸ ۳6۰] ۱۰ آبو علی الأشعرق‌عن محشد بن عبد الجبّار.عن ابن آبی 
تخرانه عصر تنس اس یی الله علیه الم نم قال: 


لا تصحبوا هل البدع و لا تجالسوهم فتصیروا عند النّاس ی کواحد شوه فا[ 
ول ازاة لین الما و اله و سل الم فیس اه موی 


٩[‏ ۱۱]۳6۰-آبو علوع الأشعرو؟.عن محشد بن عبد الجبار.عن الحجال؛,عن علود 
بن یعقوب الهاشمی,عن هارون بن مسلم,عن عبید بن زراره قال: 


قال بو عید اللّه علیه السّلام:[بّاک و مصادقه الأحمق فاتک سر ما تکون 
من ناحیته افرتت ها کون الی 1 


ص‌‌ :60۳۲ 


السّلام رواء 1 با 
هشتند که هم تبیتین با آنان دلن رافیت هیر اند 


[۷ ۳6۰ ]لقمان به پسرش گفت:فرزندم انزدیک مشو که تو را دور می 
رانند و دوری مکن که خوار می شوی.هر جنبنده ای همانند خود را دوست 
دارد و فرزند ادم نیز همانند خود را دوست دارد کالای خود را جز برای 
خواهانش باز مکن.همان گونه که میان گرگ و گوسفند دوستی ای 
نیست.میان نیکوکار و بدکار نیز دوستی ای نیست. هر کس به قیر نزدیک 
شود اندکی از آن به او می چسبد همچنین هرکس با بدکار همکار شود از 
زوین -های. او هی آموزد.هر کفن. خدل را دوست: داشته ناشد,دشنام هی 
خورد و هرکس در جایگاه های بد رود متهم می گردد هرکس به هم نشین 
بد نزدیک شود سالم نمی ماند و هرکس زبان خود را نگه ندارد پشیمان 
می شود. 

[۸ ۳6۰] ۱۰-عمر پزید روایت ت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:با 
اهل دنه هم تحت مهم تسین بیرونق که نز د.مردق .عانتد یکی.از آنان 
خواهید شد که رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-فرمودند: انسان بر 
دین دوست و هم نشین خود است. 

٩[‏ ۱]۳6۰-عبید زراره روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:از 
دوستی با احمق بپرهیز که هرچه از جانب او خوشحال تر باشی او به بدی 
با تو نزدیک تر است. 


ص‌ 60۳۳ 


باب ایب الی الثّاس و لبود الیهم 
این فجن هه او 1 مس ی 
علیه السّلام قال: ‏ 


ان آعراییا من بنی تمیم آتی الثبت صلی الله علیه و اله و سلم فقال 
له: اوصنی,فکان ما اوصاه: 


تحبّب الی التاس یحبوک. 


[۲۲۳6۱۱-عدذه من آصحابنا .عن آحمد بن محمد بن خالد.عن عثمان بن 
ای ریما عه یقن امس ید الله لیم التتلام قال: 


مجامله الّاس ثلث العقل. 


[۲ ۳]۳6۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه.‌عن النوفلیْ,عن السُکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه السشّلام قال: 


قال ول الله ضلی الله غلیه و اله مصام لت تضفین. وی ار اه 
المسلم:یلقاه پالبشر |ذا لقیه و یوشع له فی المجلس |ذا جلس الیه و 
فدوم بای رال هماع ای 

[۳ 4]۳6۱-و بهذا الاسناد قال: 

فا هون الاه یاه تیم اه مان وال اتیاهن 


[4 ۳۲۱ ]5-عده منٍ آصحابنا.‌عن سهل بن زیاد.عن علون بن حسان.عن 


التوتی الف الاش نیت عفد 


[5 ۳6۱ ]6-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان.عن حذیفه بن منصور قال: 


تفت آبا زغیه الله علیه اتقلام یعول کمن کف یدمن آلناشن فاتما یکت 
عنهم یدا واحده تفن آنتیا کیره 


ص‌‌ :60۲4 


دوستی و مهرورزی با مردم 


[ ۳6۱۰] -ابو بصیر روایت کرده که امام باقر علیه السّلام فرمودند:یکی از 
اعراب بنی تمیم نزد پیامبر امد و به آن حضرت عرض کرد:به من وصیتی 
کن.و یکی از وصیت های ایشان این بود:مردم را دوست بدار تا دوستت 
بدارند. 

[ ۲]۳6۱۱-سماعه روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:رفتار 
دوستانه با مردم یک سوم خردمندی است. 

[۲ ۲]۳6۱-سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و خاندانش-فرمودند:سه چیز است که دوستی انسان با 
برادر مسلمانش را خالص می سازد.هميشه با خوش رویی با او برخورد 
کند,هر گاه در مجلسی کنار او نشست برایش جا بازکند,و با هرنامی که 
دوست دارد او را صدا بزند. 

۳۵ با همان نتم رسول. دا ضلی: الله. علیه. ور آله: آفرجوده 
است:مهرورزی با مردم نیمی از خرد است. 

[4 5]۳6۱-موسای بکر روایت کرده که حضرت ابو الحسن علیه السلام 
فرمودند: 


مهرورزی با مردم نیمی از خرد است. 


[5 ۳۲۵۱ ]6-حذیفة منصور گفت:از امام صادق علیه السْلام_شنیدم که ...ما 
فرماید:هرکس دست از مردم بازدارد همانا یک دست از آن ها بازگرفته 
ولی ایشان دست های فراوان از او با زگيرند. 


ص‌ :5۰ 60۲ 


[6 ۳۵۱ ]۷-عده من آضحابنا, عن آحمد بن محمّد بن خالد.عن بعض آصحابه, 
السّلام قال: 


قال الحسن بن علیْ علیهما السلام: القریب من قربته الموده و ان بعد 
۱ المودّه و ان قرب نسبه, لا شی ۶ فرب الی شی ۶ 


من ید |ٍلی جسد و ان الید تغل فتقطع و تقطع فتحسم. 
باب اخبار الرْجل آخاه بحبّه 


[۳6۱۷] -عدّه من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد,عن آبیه,عن محمّد 
بن عمر[بن اذینه آعن ابیه..عن نصر بن قابوس قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام:لذا حبیت آحدا من |خوانک فاعلمه ذلک 
ی رب آریی کف تجّي المَوتی قال و لم من 
قال بلی و لک لِیَطمَیْنَ قلیی 


[۸ ۲]۳۵۱- آحمد بن محمّد بن خالد و محمّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن 


س‌ 


عیسی,جمیعا عن علین , بن الخکم:عن هام بن.سالمبعرن: این عید | علیه 
السلام قال: 


اذا آحیبت رجلا فأخبره بذلک فاثه آثبت للموژه بینکما 
باب التسلیم 


٩[‏ ۳6۱] ۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه.‌عن النوفلی,عن السُکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه الشّلام قال: 


قال رضصولالاصضان یی ال ی الا و فد 
[ ۲]۳۵۲۰-و بهذا الاسناد قال:من بدا بالکلام قبل السشّلام فلا تجیبوه.و قال: 
ابدءوا بالشلام قبل الکلام فمن بدا بالکلام قبل السشْلام فلا تجیبوه. 


ص‌ 60۲6 


[6 ۳۵۱ ]۷-سلیمان بن زیاد تمیمی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که امام حسن مجنبی علیه السلام فر مودند :"خویشاوند کسی است که 
مهرش او را نزدیک ساخته است هرچند نسبتش دور باشد و بیگانه کسی 
است که مهرش او را دور کرده است هر چند نسبتش نزدیک باشد.هیج 
چیزی به چیز دیگر همانند دست به بدن نزدیک نیست و این دست خیانت 
قی فو رد.۵ بدتتمامیف نود ودام کداردم فی شوت نا کون ینت ]ید 


اظهار دوستی به برادر 


[۷ ۳6۱ ] -نصر قابوس کفته. . آرزنتن امام صادق علیه السْلام به من 
فرمودند: وقتی یکی از برادران خود را دوست داشتی او را آگاه کن.زیرا 
ابراهیم علیه السّلام گفت:«پروردگارا! به من نشان بده که چگونه مردگان 
را زنده می کنی؟خدا فرمود:مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: 


چرا برای این که دلم آرام شود». 


[۳6۱۸]دهشام سالم روایت کرده که امام صادق علیه الْلام 
وا ار 
دربارة سلام کردن 


[۳6۱۹] سکونی از خضرک صاوق غلبه التلام روافت کرده که رسول دا 
ای نت و له ردام کدن یه ان ان وا 


است. 


[ 6۲ تیم همان کسته رفتول» دا صلی آلله غليه. و ال فرموده کسن 
پیش از سلام کردن شروع به سخن کرد پاسخش را ندهید.و فرمودند:پیش 
از سخن گفتن,به سلام آغاز کنید و هرکس پیش از سلام کردن شروع به 
سخن کرد پاسخش ندهید. 


ص‌ :60۳۷ 


[ (۳]۳6۲-و بهذا الاسناد قال:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و 
تقلق اولی الاشس الم سفنت لعیمی بدا باس لام 


۳6۵۲۲ 4-عده من اضخاتاز عن سهل بن زیاد.عن عبد الژحمن بن آبی 
نجران.عن عاصم بن حمید,عن محمد بن مسلم,عن ابی جعفر علیه السلام 
قال: 

کان سلمان رحمه اللّه یقول: آفشوا سلام اللّه فاِنْ سلام اللّه لا ینال 
التالقیره 


[5]۳6۲۳-عده من آصحابنارعن أحمد بن محشّد,عن ابن فصٌال,عن ثعلبه بن 
ان اللّه عر و جل یحث افشاء السّلام. 


[6]۳6۲4-عنه,عن ابن فصٌال,عن معاویه بن وهب,عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال: 


ان اللّه عرٌ و جل قال: [اِنْ آالبخیل من یبخل بالسّلام. 


[5 ۳6۲ ]۷-عذه من آصحابنا, عن سهلٍ بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الأشعرو,عن ابن القاح,عن آبی عبد اللّه علیه الشّلام قال: 


اس کرک تون سای ۱ تقو سامت قلی‌ر۹و سل و امه ون 

سلم ,و لم یسمعهم, ف]ذا رد احدکم فلیجهر برده و لا یقول 
ی نم قال:کان علی , علیه , السْلام یقول:لا 
تغضبوا و لا تغضبوا آفشوا السلام 0-۳ الکلام و صلْوا باللیل و الاس نیام 


تدخلو الجثه بسلام ثم تلا علیه الشلام علیهم قول اه عز و جل: [السّلام 
الَمَوّمنٌ المع ج ]. 


۲۲6 ]۸-محمد بن یحیی.عن آحمد بل ار محمّد بن عیسی,.عن ابن 
محبوب؛عن عبد الله بن سنان.عن انت ند اللة غلبه السلام قال: 


تالا ول لاس ی ی 


[۳6۲۷ ]٩-عده‏ من اضخابتارغن آحمد بن محمد بن خالد.عن علین بن 


ص‌‌ :60۳۸ 


[ ۳]۳6۲۱-به همان سند رسول خدا صلی الله علیه و اله 

رو ورین مردم به خدا| و رسولش کسی است که به سلام اغاز 
ند. 

0۳۲ ند من از اسام. سافر. غليم. الظلام. روانت.. کرو 
سلهان,خداسن نامر کور فن کفت اسلا خدا را اشکار کشد را سلاض خدا 
به ستم کاران نمی رلسد. 


[5]۳6۲۲۳-محقد قیس روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمودند:همانا خداوند عزتمند اشکار کردن سلام را دوست دارد. 


6۵ هماخ وشن اه اما او یی اتفاام جات کر که شیاونه 
عزتمند فرموده است :بخیل کسی است که در سلام کردن بخل می ورزد. 


[۷]۳6۲5-ابن قدذاح روایت کرده عه امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرگاه یکی از شما سلام کرد سلامش را آشکار کند تا نگوید من 
سلام کردم و جوابم را ندادند.شاید که سلام کرده است و آنان نشنیده اند 
پس هنگامی که یکی از شما جواب سلام می دهد آشکارا جواب دهد.و 
انسان مسلمان نمی گوید: سلام کردم و جواب سلامم را ندادند.سیس 
فرمود:علی علیه السّلام می فرمود:خشم نکنید و کسی را به خشم 
درنیاورید سلام را آشکار کنید و سخن را گوارا کنید و شب هنگام که مردم 
در خوابند نماز بگذارید تا با سلامتی داخل بهشت گردید سیس ۳ 
خداوند عژتمند را خواند که فرمود:( لام 2 المقمد الم ۱ 
بخش, ,گواه پیروزمند). 


] ۲۳ :)5٩۹( [حشر‎ 


[۸]۳6۲6-عبد اللّه سنان روایت کرده که امام صادق علیه الشسّلام 
فرمودند: اغاز کنندة به سلام به خدا| و رسولش سزاوارتر است. 


[۳۵۲۷ ]٩-حسن‏ منذر گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید :هر کس بگوید: 


ص‌ :60۳۹ 


الجکم,عن آبان:عن الحسن بن: المنذر قال: 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول:من قال:الشْلام علیکم فهی عشر 
حستات و من قال:السٌلام علیکم و رحمه الله فهی عشرون حسنه و من 
قال السلان علیکم ه رجمه اللهتو بز کات قمی نلانون خشسته. 


[۱۰]۳6۲۸+علی بن ابراهیم,عن أبیه.‌عن صالح بن السٌندی؛,عن جعفر بن 
ور ما و 


ثلائه ترد علیهم ر؟ الجماعه و ان کان واحدا:عند العطاس یقال:یرحمکم اللّه 
و ان لم یکن معه غیره و الرجل یسلم علی الرجل فیقول:السٌلام علیکم و 
الٍجل یدعو للجل فیقول؛عافاکم اللّه و ان کان واحدا فان معه غیره. 


[۳6۲۹] ۱محمد بن یحیی.عن محمد بن الحسین,رفعه قال: 


کان: آبه-غید اللهه غلية السلام بقل لاه لا نشلمون لماش معم: الختا رم 2 
الغاشی الن الخفه هو فیست لام 


[ ۲۲۳۵۲۳۰ ۱-عده من اصحابنا, عن, آحمد بن محمد.عن عثمان بن عیسی, عن 
ها یه ام خال 
شین الا او شا ای من او 


[ ۳۵۳۱ ]۳ ۱- آحمد بن محمدءعن ابن محبوب.عن جمیل.عن آ نم نرق 
الحذاءءعن آبی جعفر علیه الشلام قال: 


مژ آمیر المومنین علیت علیه السْلام بقوم فسلم عليهم فقالوا:علیک السّلام 
و رحمه اللّه و برکاته و مغفرته و رضوانه,فقال لهم آمیر المومنین علیه 
السشّلام:لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائکه لأبینا براهیم علیه السّلام ائما 


قالهاترحسه الاه وکا علنکر احل الفت. 


ص : 6۳۰ 


السلام علیکم ده حسنه دارد و هرکس بگوید:السلام علیکم و رحمه ال 
پشیت تساه دا رد مسر کی یی الشا ماک و مه لو مش کانه رون 


حسنه دارد. 


۳۵۲۸ ] ۰منصور حازم روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
ی ۳ 2۳ ب گفته می شوند اگرچه یک 
نفر باشند.به کسی که عطسه کرده است می گویند:«یرحمکم اللّه»‌هرچند 
دیگری با او نباشد و به مردی که به دیگری سلام می کند و می 
گوید«السلام علیکم»و به کسی که برای کسی دعا می کند و می 
گوید«عافاکم الله»هرچند یک نفر باشد زیرا با او دیگری هم [داخل در 
دعا آهست. 


[۳6۲۹ ۱ ۱-محمد حسین حدیثی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند اه کروم لام نمی کنند انکه همر آم‌تختاره می رودان کفبه عازن 
جمعه می رود و کسی که در حمام است. 


۱ ها رفن تا رکه مایت کویم که اما ضاون. .غایه. الم 
فرمودند:از فروتنی است که به هرکس برخوردی سلام کنی. 

[ ۳۲۳6۳۱ ۱-ابو عبيدة حدّاء از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که امیر 
مومنان علی علیه السّلام از کنار گروهی گذشت و به آنها سلام کرد,آن ها 
گفتند:علیک السّلام و رحمه اللّه و برکاته و مغفرته و رضوانه .امیر مقمنان 


به ایشان فر مودند :درباره ما از آن چه فرشتگان دربارة پدرمان ابراهیم 
کفته اند فرایر هید که کته ره الله یر کاشه علیکه اهل الست: 


ص : 6۳۱ 


۳۵۳۳( ("محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن ابن محبوب؛عن لت بن 
رتاب:عن: ابی عید الله هلیم التفلام فا 


المعانقه. 


[5]۳6۳۳ ۱-علی بن ابراهیم.عن آبیه,عن الثوفْلیْ,عن السکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه الشلام قال: 


قال: اهیر المفتین غلیه السلام بکرم لش آن:تعول :ای الله ونکت 
حنی یتبعها بالسّلام. 


باب من یجب آن یبدا بالسّلام 

[۳6۳4] -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمّد.عن الحسین بن سعید, عن 
الله علیه السلام قال: 

تلم الفیعای لکش اسان العاشوخ الفل لین الک 


[۲]۳۵۳۵-علیْ بن ابراهیم.,عن صالح بن السندیْ,عن جعفر بن بشیر,عن 


القلیل یبدءون الکثیر بالسشّلام و الژاکب یبدا الماشی و آصحاب البغال 
تندعنن اضحاب الحضیر ,و اضغات الخیل,بیدعون اضحاب العا. 


[۳]۳6۳6-عده _من آصحابناعن سهل, بن زیاد.عن علیْ بن آسباط,عن ابن 
بکیر:غن بعتض اصحابه, غن آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


سمعته یقول:یسلّم الرّاکب علی الماشی و الماشی علی القاعد و |ذا لقیت 
حماعه سفاعه شام الافل.غلی الاکر .دا افن ماخد ماد سام الواعد 
علی ماخ 


ص‌ :60۳۲ 


216۴۲ علی زاب مایت کرو که آمام شادق علیه اتشلام فر موووهننه 
درستی که کامل نمودن تحیت بر غیرمسافر دست دادن و بر مسافر در 
[5]۳6۳۳ ۱«سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که امیر 
مومنان علیه السْلام فرمودند:برای مرد بد است که بگوید قبای ااذ آخدا تو 
را زنده بدارد سپس خاموش شود تا سلام را به دنبالش بگوید. 

تربار کلتی که عاحتب: اشنت اغاز یه سلام کند 

۵ سنا صذاضی رمانت کین که اسامز اوق غلیه اللام 
فرمودند: کوچک به بزرگ رهگذر به نشسته گروه اندک به گروه بسیار سلام 
[۳6۳۳5 ]۲- -ابن مصعب روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: گروه اندک ار ۱ ۳ 
اسان مد اا ساران سای سا را انصرمسا ان 


[۳]۳6۳6-یکی از اصحاب گفته است:از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: 


سواره بر پیاده و رهگذر به نشسته سلام کند و هرگاه گروهی به گروهی 
برخوردند گروه کمتر به گروه بیشتر سلام کند و هرگاه یک نفر به جمعی 
برخورد آن یک نفر به جمع سلام کند. 


ص‌ :60۳۳ 


[4]۳6۳۷-سهل بن زیاد,عن جعفر بن محقّد الأشعری,عن ابن القداح.عن 
آبی عبد الله علیه السشلام قال: 


تلم الا کب علی: تمایق الغاتم علی شاد 


[۳6۳۸ ]5-محقد بن پحیی,عن آحمد بن محمّد.عن عمر بن عبد العزیز. عن 
جمیل,عن آبی عبد الله علیه السلام قال: 


(ذا کان قوم فی مجلس نم سبق قوم فدخلوا فعلی الدّاخل آخیرا |ٍذا دخل 
آن یسلم علیهم. 

باب انا سل واخفو من الخماعه اخ اه ادا رن واحق من الخماقة: اجزا 
عنهم 


[۳۵۳۹] -عده من آصحابنا بعن سهل, اد عن علی ین استاطرعن این 
بکیر, عن بعض اصحابه, عن ۳ عبد اللّه علیه السلام قال: 


اذا مرت الجماعه بقوم ُجزآهم آن یسلّم واحد منهم و |ذا سلّم علی القوم و 
هم جماعه آجز آهم آن پرد د واحد منهم. 


[ ۲]۳6۵-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد,عن ابن محبوب.عن عبد 
الحمن بن الحجاح قال: 


ادا شام ال خل من العماغه آجز | عم 


[ ۳۵4 ]۳-محمد بن یحیی,عن آخمدوتین : فحت هک مراد رن کین تن غیت 
بن ابراهیم.عن آنی کید الله علبه لام قال: 


القیه ناه اضرا شا اعد اه مت 


ص‌ :60۳4 


6 این فا روایت. کرنه که. آامام. ضادق غلبه القلام 
فرمودند:سواره بر پیاده و ایستاده بر نشسته سلام کند. 


[۳۵۳۸ ]5-جمیل روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:هنگامی 
که مردمی در مجلسی باشند و گروه دیگری وارد شوند,آن ها که تازه وارد 
شده اند به آنان سلام کنند. 


دربارة اينکه وقتی یک نفر از گروه سلام می کند,کفایت می کند و وقتی یک نفر از جمع نیز جواب 
سلام داد,همان کفایت می کند 
اک ی اصابت مومت کرد که اناد سای ند شام 
آا ی ای ها وا یا 
انها جواب سلام بدهد. 


[ ۲]۳64-عبد الژحمان حجاج روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند ی 


[ ۳6۵4 ]۳-غیات ابراهیم روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرگاه ند از هه آنها کفانت هی کند و 
هرگاه یکی جواب ب گوید به جای همه آنها کافی است. 


ص‌‌ :6۳5 


بات الا ای ایا 


[۳64۲] ۱-علی بن, براهیم,عن آبیه,عن حشّاد بن عیسی,عن ربعیث بن عبد 
الاعن انی عید الله علبه السلام قال؛ 


کاو تون الاتهای له یی لس دام سم هی سا ون 
علیه السّلام و کان آمیر المومنین علیه السّلام یسم علی التساء و کان 
یکره آن یسلم علی الشابّه منهنْ و یقول: 


آتخلاف آن بعجبنی صوتها فیدخل علوخ آکثر مشّا آطلب من الأجر. 
پات اشنم علن اه الفلل 


[۳64۳] -علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن ابن آذینه,عن 
زراره.عن ات جعفر علیه السلام قال: 


دخل بهودیْ علی رسول اللّه صلّي اللْه علیه و اله و سلم و عائشه عنده 
فقال: السَام علیکم.فقال رسول الله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:علیکم, ثم 
دخل آخر فقال مثل ذلک فردٌ علیه کما رد علی صاحبه,ئمٌ دخل آخر فقال 
مثل ذلک فرد رسول الله کما, رد علی صاحبیه. ففضبت عائشه 
فقالت:علیکم السام و الغضب و اللعنه يا معشر الیهود یا (خوه القرده و 
الخنازیر,فقال لها رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم‌:یا عائشه ان 
زانه. و لم برع عبه قط لا شانم فالت :با زسول الله:آما سمعت. الی 
فولفم الشاق کم فعال تیاه سمعت. سا «رددت ر علنیم؟ 
فلت عیکم فاها سم علیکم مسا فقواما خسلاه عیکم و از داش عایکم 
کافر فقولوا:علیک. 


[۲]۳۵44-محمد بن یحیی,عن آخمد بن ر محمد بن عیسی,عن محمد بن 
تین ات کت انا فسرعن ان ید اه عله ال لام قازم 


ص‌ 60۳6 


سلام کردن به زن ها 


[۳64۲]-ربعی عبد اللّه روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند :رسول خدا -درود خدا بر او و خاندانش-به زنان سلام می کرد و 
اما افته ی کته اسر مات تاه ال وان صام مه که 
دوست نداشت که بر زن جوان سلام کند و می فرمود:می ترسم از 
صدایش خوشم بیاید و بیش از آن اجری که برای سلام می جویم زیان کنم. 


دربارة سلام بر اهل سایر ادیان 


[۳64۳] -زراره روایت کرده که امام باقر علیه السْلام فرمودند:مردی 
یهودی به خدمت ِِ خدا-درود خدا بر او و خاندانش-رسید.و در حالی 
که عايشه نیز در نزد خدمت بود. گفت:الشام علیکم.پیامبر در پاسخش 
فرمود: علیکم. 


سیس دیگری وارد شد و چنین گفت و پیامبر مانند آن جواب باز قرمود.ه 
شتیس. دیگری. آمد. و همان ,را گفت و رسول خدا-درود خدا بر او و 
خاندانش- هم چنان پاسخ داد که به دوستانش فرموده بود.عايشه 
برآشفته, گفت:سام و خشم و لعنت بر شما ای گروه بهود.ای برادران 
میمون و خوک.پس رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-به او فرمود:ای 
عايشه دشنام اگر مجسم می شد بسیار بدمنظر می شد.که ملایمت هرگز 
بر چیزی نهاده نشد جز آنکه آن را آراست و هرگز از چیزی برداشته نشد 
جز آنکه آن را زشت ساخت.عايشه عرض کرد:ای رسول خدا.مگر 
سخنشان را نشنیدید که گفتند:السام علیکم فرمود:چرا مگر نشنیدی که 
من پاسخشان دادم و گفتم:(علیکم)پس هرگاه مسلمانی به شما سلام کرد 
ی ار و ار و و 
بگویید: علیک. 


۳644 افیا نت ابر آهیم از خضرت ضادق علیه الشاام روایت کرده که آمیز 
مومنان علیه الشلام 


ص‌‌ :60۳۷ 


فال ام امین له السلام تا بجع اه الکتات بال میهف ادا سامها 
علیکم فقولوا:و علیکم. 


[۳۲۵45 عم .هن اضخابتارعن امد بن. محتد ین خالدرعن عمانبن 
عیسی.عن سماعه قال: 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الیهود و اللصرانی و المشرک ذا 
سلموا علی الرجل و هو جالس کیف ینبغی ان یرد علیهم؟ 
فقال:یقول: علیکم. 


ی یه بن یحیی.عن آحمد بن _ ابن فصال.عن ابن 


ادا شنم یی المودت هوالع که فعل علیک: 


[5]۳64۷- آبو علی الأشعری,عن محشّد بن سالم,عن آحمد بن محقد بن آبی 
نصر.عن عمرو بن شمر.,عن جابر,عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


آقبل آبو جهل بن هشام و معه قوم من قریش فدخلوا علی آبی طالب 
فقالوا: 


ِنْ ابن آخیک قد آذانا و آذی آلهتنا فادعه و مره فلیکف عن آلهتنا و نکف عن 
(لهه.قال: فبعث آبو طالب, الی رسول الله صلی الله علیه و اله و 
فدعاه, فلا دخل الب صلی الله علیه و اله و سلم لم بر فی البیت ال 
مشرکا فقال:السّلام علی من اثبع الهدی ثم جلس فخیّره آبو طالب بما 
جاءوا له,فقال: آو هل لهم فی کلمه خیر لهم من هذا یسودون بها العرب و 
یطئون آعناقهم؟فقال آبو جهل:نعم و ما هذه الکلمه؟فقال:تقولون: 


لا اه قال وا اضایعیی ف اراس ماه بای رل 


ما سَمغنا بهذ| في الْمله لته ان هدا لا اختلاق, فأنزل اللّه تعالی فی 
قولهم: ص و الْفْرَآنِ ذی الذکُر الی قوله الا اختلاق. 


ص‌‌ :60۳۸ 


فرمودند:به اهل کتاب آغاز ز سلام نکنید و هنگامی که به شما سلام کردند در 
پاسخ بگوئید: و علیکم. 


[۳645 ]۳- نکسا که کفیت :از امام صادق علیه السلام پر سیدم :وقتی بهودی و 
نصرانی و مشرک , بر مسلمانی که نشسته است سلام کنند چگونه شایسته 
است که جواب آن ها را بدهد؟ فرمودند:بگوید و علیکم. 


[۲6۵46 4-محمد مسلم روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هنگامی که یهود و نصرانی و مشرک بر تو سلام کردند در 
جوابشان بگو:علیک. 


[5]۳64۷-جابر روایت کرده که امام باقر علیه الشلام فرمودند:ابو حبل 
هشام همراه کروهی ان فریتشن چه نرد اش‌طالت رفته کعتند برادرزاد 6 تور دا 
فتضودها ی ها را اراد فی واه را ماه و ات ده کفام از 
مفتوتهای فا فست دای وا بر ار منود آموس اندا ‌صص وت 
فرمودند:ابو طالب به دنبال رسول خدا -درود خدا بر او و خاندانش-فرستاد 

و او را خواند,و چون پیامبر گرامی وارد شد در خانه جز مشرکان کسی را 
ندید.پس گفت:سلام بر هرکس که از هدایت پیروی کند.سپس نشست آن 
گاه ابو طالب گفت که آنان برای چه به نزدش آمده نان حضرت 
فرمود:آیا به آنان, کلمه ای بهتر از آن نگویم که به وسیلة آن بر همه عرب 
آقایی کنند و همه را زير فرمان خود گیرند.ابو جهل گفت:آری آن کلمه 
چیست ؟پیامبر فرمود : بگوئید ۰ هب معبودی جز خدا| بیست. حضرت 
فرمود ند آنان انساشان رای کون اسان کرونصو را تون 
رفتند.در حالی که می کفیتد شا چنین جیزی را در آیین پایانی نشنیده 
ایم .این چیزی جز دروغ پردازی نیست.آن گاه خداوند والا دربارة گفتار انان 
این آیات را نازل کرد: 


« ص و الفْرَآن ذٍی الذْکُر تا آن جا که فرمود:الا اختلاق». آص(۷:)۳۸] 


ص‌‌ :60۳۹ 


[6]۳64۸-محمد بن یحیی,عن عید الله ربن محقد؛.عن علی بن الحکم.عن 
آبان بن عانعن انمض این عند الله عله انسلام هار 


تقول فی الرْدٌ علی الیهودی و النّصرانی:سلام. 


امه ات یی یاه ار ان ای و هی تن 
مت قال: 


ِ ی 


[ ۳65۰ ]۸-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن ابن 
محبوب.عن عبد الژحمن بن الحجاج قال: 

قلت لأبی الحسین موسی علیه السّلام: ار آیت ان احتجت ال ام 
نصرانیث [ان ]اسلم علیه و ادعو له؟قال:نعم اثه لا ینفعه دعاوک. 


[ ۳۵65۱ ]٩-عذه‏ من آضجاینا «عن آح بن محمد بن خالد.عن محمد بن 
عیسی بن عبید.عن محمد بن عرفه.عن ی الحسن الژضا علیه السلام 
قال: 


قیل لأبی عبد الله علیه السشّلام:کیف آدعو للیهودی و التصرانیت؟قال:تقول 
از ی له لک فی الا 


[۳65۲] ۱۰-حمید بن زیاد,عن الحسن بن محشد.عن وهیب بن حفص,عن آبی 
بصیر,عن آحدهما علیهما السّلام فی مصافحه المسلم الیهودی و النّصرانیت؟ 
قال: 

من ور|ء الّوب فان صافحکی بیده فاغعسل دی 


[۳۵5۳] ۱ آبو علینخ الأشعرع,عن الحسن بن علی* الکوفی,عن عبّاس بن 
عامر.عن علین بن معمر.عن خالد القلانسی قال: 


قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آلقی الدْمیّ فیصافحنی,قال:امسحها 
بالثراب 


ص : .64 


 ِِ‏ -زراره روایت 9 فك امام صادق علیه السلام فرمودند:در 


[۳۵۹ ]۷-عبد الرحمن حجاج گفت:به امام کاظم علیه السلام عرض 
کردم:بفرمایید اگر من به یک پزشک نصرانی نیازمند شدم ایا به او سلام 
کنم و برایش دعا بکنم. 


امام علیه السلام فرمودند:بله؛زیرا او از دعای تو سودی نمی برد. 
[ ۳65۰ ]۸-معنای آن کاملا مانند حدیث هفت است با برخی راویان متفاوت. 


[ ۳65۱ ]٩-محمد‏ عرفه روایت ت کرده که امام رضا علیه السّلام فرمودند:به 
امام صادق علیه السّلام گفتند:برای یهودی و نصرانی چگونه دعا کنیم؟امام 
علیه السلام فرمودند: به او بگویید: 


خدا به دنیای تو برکت دهد. 


[۳65۲۳] ۰-اآبو بصیر از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام دربارة دست 
دادن مسلمان با بهودی و نصرانی روا یت کرده که فرمودند:از پشت لباس 
دست بدهید و اگر با تو بدون حایل شدن لباس دست داد دستت را بشوی. 
[۳65۳] ۱-خالد قلانسی گفت:به امام صادق علیه السْلام عرض کردم:به 
ذمّی(یهود و مسیحی و...)برمی خورم و او با من دست می دهد.امام علیه 
السلام فر مودند ؛آن را به خاک 


ص : 64۱ 


و بالحائط, قلت: فالاصب؟ قال : اغسلها. 


[۲]۳654 ۱-آبو علی الأشعری,عن محقّد بن عبد الجبّار.عن صفوان,عن 
العلاء بن رزین,عن محمد بن مسلم,عن آبی جعفر علیه السلام فی رجل 
صافح رجلا مجوسیّاء قال: 


رس لصا 
تا ضکاته اهان ادخ 


[۳655] -آحمد بن محمّد الکوفی.عن علی بن الحسن بن علی,عن علی بن 
اسباط رگن عیه بععوی ین سالک آنی تصیر فا 


سئل آبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل یکون له الحاجه الی المجوسی آو 
الی الیهودی آو الی الّصرانی آو آن یکون عاملا آو دهقانا من عظماء آهل 
ار یکنته لالج فی العاجه العای یم آیبدأً بالعلج و یسلم علیه فی 
کتایه و اما بصنع ذلک لکی تقضی حاجته؟قال: ما آن تبداً به فلا و لکن 
شام اه قی کان فا سول للم فلت الم ام مالوی سار فد کان 
یکتب الی کسری و قیصر. 


[۲]۳65۵-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه, عن ا(سماعیل بن مژار.عن یونس؛عن 
عبد ال وان ی ی له لاسام سا ی ی 
من 3 عقّال المجوس فیبداً باسمه قبل اسمه؟فقال : 

لا باس |ذا فعل لاختیار المنفعه 

باب الاغضاء 


[۳65۷] ۱-عذه من آصحابنارعن آحمد بن محمد؛عن, عبد اللّه بن محمد 
الخالرفن ملیف بر ممون نیع اش ۱ قال: 


ص‌‌ : 604۲ 


یا دیوار بکش.من گفتم‌نو اگر ناصبی(دشمن اهل بیت)باشد؟ 
فرمودند:دستت را بشوی. 


[۳65۵ ]۲ ۱-محمد مسلم روایت کرده که امام باقر علیه السلام دربارة 
مردی که با یک مجوسی دست داده بود فرمودند:دستش را بشوید ولی 


وضو نگیرد. 


[۳655] ۱-ابو بصیر گفت:از امام صادق علیه السلام دربارة مردی پرسش 
شد که به مجوسی يا بهودی پا نصرانی نیازی دارد که کارمند یا دهداری از 


بزرگان سرزمیذش هستند و این مرد برای نیاز مهمّی به او نامه می 
ار سا ی ی 


این که اين کار را برای برآورده شدن خواسته اش انجام می دهد .امام علیه 
السلام فرمودند:این که با او آغاز سلام کنی, نکن ولی در نامه ات بر او 
سلام کن؛زیرا رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-هم گاهی به کسری و 
[۳656 تعید الله ستان آ۶ امام باقر علیه. السلام تربار 6 مردی که به,یکی 
از بزرگان کارمند مجوس نامه می نویسد و نام او را پیش از نام خود می 
نویسد پرسید: امام علیه السلام در پاسخ فرمودند:اگر برای سود خود این 
کار را انجام د هد اشکالی ندارد. 


دربارة چشم پوشی 


[۳65۷] -ثعلبة میمون از مردی روایت کرده که گروهی نزد امام صادق 
علیه السلام بودند 


ص‌ :604۲ 


کان عنده قوم یحذئهم از ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکاه,فقال له آبو 
غید الله غلیه السلام و نی لک باخیک کله‌ده اف اتخال. العفیت»: 


[۲]۳65۸-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن علیْ بن الحکم 
و محمد بن سنان.عن علی بن ابی حمزه.عن ابی بصیر قال: 
فان آنهداللع فا الا هنالاس هی لا و 


باب نادر 


[۳6۵59] -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
سنان.عن العلاء بن الفضیل و حماد بن عثمان قال: 

سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول:انظر قلبک فاذا آنگر. صاحبک فان 
آحدکما قد آحدت. 

[ ۲]۳66۰-عله من آصحابنا,عن آحمد بن محشّد بن خالد.عن اسماعیل بن 
مهران.عن الحسن بن یوسف, عن زکریا بن محمد.عن صالح بن الحعم قال: 
سمعت رجلا 9 آبا عبد اللّه علیه السلام فقال :الرجل یقول 9 ,فکیف 
آعلم آثه یودنی؟ فقال :امتحن قلبک فان کنت توده فانه یوذک. 

[ ۳۵6۱ ]۳- بو بکر الحبال.عن محمد بن عیسی القطان المدائنیت قال: 


سمعت آبی یقول:حدثنا مسعده بن ن الیسع قال:قلت لأّبی عبد اللّه جعفر بن 
محقّد عليهما السّلام:[ئی و اللّه 0 رأسه فقال:صدقت 
با آباستتر .سل فلیی:عها لی.فی:قلنی من یی فد اعلمتی قلیی.غا لین 
فی قلبک. 


[۳6۵۲]عنه من اضحابتارکن. هل من زیادرعن عل سن. اسباظ‌عن 
الحسن بن الجهم قال: 


ص‌‌ :6044 


و امام علیه السلام برایشان حدیتث می فرمود: که ناگاه یکی از انان از 
کسی یاد کرد و از او شکایت کرد.امام صادق علیه السلام به او فرمودند:از 
کجا می خواهی برادری کامل و تمام عیار به دست اوری و مردان تربیت 
شده کجا هستند؟ 


[۳65۸] ۲-آبو بصیر روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:مردم 
را نکاوید که بی دوست می مانید. 


باب نادر 


[۳65۹] احمّاد عثمان گفت:از امام صادق علیه السّلام شنیدم می 
فرماید: به دلت ننک 


[ ۲]۳66۰-صالح حکم گفت:شنیدم مردی از امام صادق علیه السلام می 
پرسید:مردی به من می گوید دوستت دارم.چگونه بفهمم که مرا دوست 
دارد؟حضرت در پاسخ فرمودند:دلت را بیازمای.اگر تو او را دوست داری 
او هم تو را دوست دارد. 


[ ۳66۱ ]۳-مسعدة الیسع گفت:, به امام صادق جعفر محمد علیهما السلام 
عرض کردم:به خدا| سوگند من دوستت دارم .امام علیه السلام سرش را 
تست ادا هشن سس بند کروهه رای نو رات یار 
دلت بپرس دربارة محبتی که در دل من به تو هست که دل من از محبتی 
که نسبت به تو دارم,اگاهم کرد. 


[۳66۲ ]4-حسن جهم گفت:به حضرت ابو الحسن علیه السلام عرض 
کردم:مرا در دعا 


ص‌‌ :645 


فلت لابی: الخسن..غليه. التشلامعلا یمن الحعاغرفال او تلم ی 
آنساک ؟ قال : 

فتفکرت افی. نفسی: و .قلتنهو. بجع لشیعته و آنا من. شیعته,فقلت:لارلا 
تنسانی,قال:و کیف علمت ذلک؟قلت:انی من شیعتک و انک لتدعو لهم, 
فقال:هل علمت بشیء غیر هذا؟قال:قلت:لاءقال:|ذا آردت آن تعلم ما لک 
عندی فانظر [الی ]ما لی عندک. 


[5]۳66۳-علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن اضر بن سوید,عن القاسم بن 
لیمان بعن اج المدائتت.عن آبیعید الله غلیة ااقلام قال: 


انظر قلبک فان آنکر صاحبک فاعلم آأنْ آحدکما قد آحدث. 
[۳664] -محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسین بن 
ستعیدنغره التضر ین میگ القاسم بن‌سلیمان,عن چا اج القدانتت فال: 


قال آ للم عله تا شام علین. آخیه مه الخت آن من عایه 
|ذا لقیه و یعوده اذا مرض و ینصح له |ذا غاب و یسفته |ذا عطس 
یقول:«الحمد لله رب عتعلعالمين لا شریک له»و یقول له:«یرحمک 
الله»فیجیبه فیقول له:«یهدیکم الله و یصلح بالکم»و یجیبه |ذا دعاه و یتبعه 
اذا مات. 


[۲]۳665-علی بن ایراهیم.عن آ هت هارون بن مسلم,عن مسعده بن 
صذفت‌عن آبی عید الله علیه الفلام هال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:|(ذ| عطس الرجل فسشتوه و لو 
کان من وراء جزیره و فی روایه اخری:و لو من وراء البحر. 


[۳]۳666-الحسین بن محشد,عن معلي بن محقد,عن الحسن بن علی,عن 
مثثی,عن اسحاق بن یزید و معمّر بن آبی زیاد و ابن رئاب قالوا: 


ص‌‌ 6046۰ 


فراموش نکن.امام علیه السْلام فرمودند:تو می پنداری که من تو را 
فراموش می کنم؟ او گفته است:من فکر کردم و با خودم گفتم:او برای 
شیعیانش دعا می کند و من هم از شیعیان او هستم.پس عرض 
کردم:نه, مرا فراموش نمی کنید.امام علیه السلام فرمودند: چگونه 
1۳ 
کنی.امام علیه السّلام فرمودند:جز اين چیز دیگری هم دانستی؟من عرض 
کردم:نه.امام علیه السّلام فرمودند:هرگاه خواستی تدانف نزد من چگونه 
ای بنگر که من در نزد تو چگونه ام؟ 


[۳66۲ ]د-جراح مداینی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
نب بیزار بود یکی از شما دو نفر کاری 
زشت کرده است. 


[۳664] جاح مداینی روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
ی را و ای وی اس ای 
کند به او سلام کند و چون بیمار شد عیادنش کند و هنگامی که غایب بود 
۳ باشد و چون عطسه کند بگوید له رت العالمین, لا 
شریک له.و در جواب بمیعشرکمک الم و او در جواب بگوید:بهدیکم الله و 
یصلح بالکم و چون او را دعوت کرد بپذیرد و هنگامی که مرد او را تشییع 


[۲]۳665-مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
رسول خدا ی الله غلیم و آله فر مودند !هرگاه شخصی عطسه کرد پاسخ 


عطسة او را بگویید هرچند از پشت جزیره ای باشد.و در روایت دیگر 
است:هرچند از پشت دریا باشد. 


[۳]۳666-اسحاق پزید و معمر ابو زیاد و ابن رئاب گفته اند:در خدمت امام 


ص‌‌ :604۷ 


ی ی ی ی کی و 
اک یا آن.نقنهدم. آذا اش هن یه ۱ و یشهده 
اذامات و انشفته ادا عظسن: 


[۳66۷ ]4-محمد بن یحیی. عن آحت بن محمد بن عیسی, عن صفوان بن 
یحیی قال: 


کنت عند الضا علیه السّلام فعطس,فقلت له:صلّی اللّه علیکنمٌ 
صلی اللّه علیکنمٌ عطس فقلت:صلی اللّه علیک و قلت له:جعلت فداک 
٩‏ عظسره ی و لاه ما بفول بسا ایف رک الله اگما خفول ۶ 
قال: 

نعم آلیس تقول:صلی اللّه علی محشّد و,آل محشد؟قلت:بلی,قال:ارحم 


ما وا ال ای ای ای و ره را سلوایا 
علیه رحمه لنا و قربه. 


[۳6۵6۸ ]5-عنه,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن آحمد بن محمد بن ۳ 
نصر قال: 

سمعت الرضا علیه السّلام یقول:الُاوْب من الشیطان و العطسه من اللّه 
عرٌ و جل. 

[6]۳66۹-علین بن محشد,عن صالح بن آبی حشاد قال: 

سألت العالم علیه السلام عن العطسه و ما العلّه فی الحمد للّه علیها؟ 
تال ان لها علت ی مس وسانت اس ول اد 
شین رکه الهش و حل علی دلکبه از تفتی: اش الم ااریج فعحا ون فن 
بدنه ثم یخرجها من آنفه فیحمد الله علی ذلک فیکون حمده عند ذلک شرا 
[ ۷]۳۵۷۰-علّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد.عن ابن فصٌال. عن 
جعفر بن یونس,عن داود بن الحصین قال: 
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صادق علیه السّلام نشسته بودیم که مردی عطسه کرد و هیچ کس پاسخی 


به او نداد تا آن حضرت آغاز به سخن کرد و فرمود:سبحان ۳ پاسخ 
عظفنه اما و 


همانا از حق مسلمان است که در وقتی بیمار شد به عیادنش بروند و 


هنگامی که او را دعوت کرد بپیذیرد و چون مرد بر جنازه او حاضر شوند و 
چون عطسه کرد پاسخ عطسه اش را بدهند. 


[4]۳66۷-صفوان بحیی گفت:در خدمت امام رضا علیه الشلام بودم که 
عطسه کردند. 


له ایا تم یم یکی از یه کر موی پمار ی هش ی 
کردم: 

صلی الله علیک.آن گاه بار دیگر عطسه کردند و من باز عرض کردم:صلی 
ال علیک و سپس عرض کردم:جانم فدایت وقتی مانند. شمایی عطسه 
کرد همان را بگوییم که ما به یکدیگر می گوئیم:یرحمک اللّه يا آن گونه که 
من گفتم بگوییم. 


ام یه اش ره هنن شفین مسشاصای الم عای مع و و ال 
محمد؟عرض کردم:چرا.فرمودند:یعنی بر محمد و خاندان او رحم 
کن.اری.به درستی که خداوند بر محقد و خاندانش درود فرستاد و به انان 
رحم کرد و صلوات ما بر ان حضرت رحمت و قربت برای ما است. 


۵۸۲ ]<-احمد بن محمد ابو نصر گفت:از امام رضاأ علیه السلام شنیدم 
می فرماید: 


خمیازه از شیطان است و عطسه از خداوند عزتمند. 


[6]۳66۹-صالح ابو حمّاد گفت:از آن دانشمند دربارة عطسه و علت ذکر 
حمد برای آن پرسش کردم.فرمودند:خداوند برای بنده اش نعمت هایی در 
تندرستی و سلامت اندام او دارد و بنده یاد خداوند عزتمند را بر این نعمت 
ها فراموش می کند و چون فراموش کرد خدا به باد فرمان می دهد که در 
تنش بگذرد و از بینی اش خارج شود تا برای آن خدا را سپاس بگوید و این 
سپاس او در اين هنگام سپاس برای چیزی است که فراموش کرده است. 


[ ۳6۷۰ ]۷-داود حصین گفت:ما گروهی در نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
و من چهارده 


ص‌‌ :6049۹ 


کثاعند. آیی. عید. الله: علیه. الشّلام. فاحضیت فی البیت. اربعه عشز 
رجلاء فعطس آبو عبد اللّه علیه السّلام قفا کل امن المومفعال اه ید 
اللّه علیه السْلام: آلا تسهتون؟ لا تسمّتون من حقّ المومن علي المومن لذا 
فر. ار هوده ام ادا مات انس خار و ناه ان تست و 
قال اه ادا دام آرتننه. 


[ ۸]۳6۷۱- آبو علی الأشعری؛عن محشد بن سالم,عن آحمد بن الثضر,عن 
عمرو بن شمر,عن جابر قال: 


قال آبو جعفر علیه السّلام:نعم السیء العطسه تنفع فی الچسد و تذکُر 
تانله ع ول فان ندرا اقوها عون لسن پرسون الله صلی .۱ 
علیه و اله و سلم فی العطسه نصیب فقال: 


گنها کدی فا تالم فا عم متشه ضا ی للم لیم و له وس ما 


۵۷۲ اک بن: ایراشگ یگنر ان ایس میرن عصن. ا ها ره 
قال: 

عطس رجل عند آبی جعفر علیه السّلام فقال:الحمد للّه.فلم بسفته آبو 
بای ی ی ای مس ی ام 
ی و ال تال ۳ 


[۳6۷۳] ۰ (-علین.عن و اد اش ی اما غیان. شین 
الفضیل بن یسار قال: 


قلت لاأبی جعفر علیه السْلام ِنْ الناس یکرهون الصّلاه علی محقد و آله فی 
ثلائه مواطن:عند العطسه و عند الذبیحه و عند الجماع,فقال: آبو جعفر علیه 
التتلام ها لمم پبلیم تافقها آعنید الاه: 


۱۱۳۵۷۵ تفن ان ان اب عمیر رگن شعد بن آبی غاف هان: 


کان آبو جعفر علیه السّلام |ذا عطس فقیل له:یرحمک اللّهءقالیغفر اللّه 
لکم ی کم هاش ده اسان قال یلاع ول 
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نفر را در اتاق شمردم.آن گاه امام صادق علیه السْلام عطسه کرد و کسی 
از حاضران سخنی گفت.پس امام صادق 9 السّلام فرمودند:آی پاسخ 
موّمن است که هرگاه بیمار شد او را عیادت کند و هرگاه مرد بر سر چنازه 
ها ای ای 
او دعوت کرد اجابت کند. 


[ ۳6۷۱ ]۸-جابر روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمودند :عطسه چیز 
خوبی است که برای بدن سودمند است و خداوند عژتمند را به یاد می 
آورد ,راوی گفته که من عرض کردم:گروهی از مردم در میان ما هستند که 
می گویند رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-بهره ای از عطسه 
نداشت.امام علیه السلام فرمودند:اگر دروغ می گویند شفاعت محشد-درود 
خدا بر او و بر خاندانش-به آنها نرسد. 


[۳6۷۲]٩یکی‏ از اصحاب گفت:مردی نزد امام باقر علیه السْلام عطسه 
کرد و گفت: 


اه هم اقا ان مب او اسی او مود حی هار 
کاست. سپس ۰ فرمودند:هنگامی که يکي از شما عطسه کرد باید 
بگوید:الحمد للّه رب العالمین و صلی الله علی محشّد و اهل بیته.راوی 
گفت:آن مرد این ذکر را گفت و امام باقر علیه السلام به او پاسخ فرمود. 


[۳۵۷۳] ۱۰-فضیل یسار گفت: به امام باقر علیه السُلام عرض کردم:مردم 
صلوات بر محمد و خاندان اه را مها اد هن دنه :هنگام عطسه و 
هنگام ذیح گوسفند و هنگام نزدیکی.امام علیه السّلام فرمودند:چرا؟وای بر 
آنها که نفاق ورزیدند. 


[۱]۳6۷4+-سعد ابو خلف گفت:هنگامی کم امام باقر علیه الشْلام عطسه 
من رده اسان مق کت ستی الک چی فرته یر ال لک و 
برحمکم و هرگاه کسی نزد ایشان عطسه می کرد می فرمود:یرجمک اللّه 
عرٌ و جل. 


ص : 65۱ 


۲۱۳۵ هرن یره آلوفلیگ آو هرت الیکه نو رفن اس یم لاد 
علیه السْلام قال: 


عطس غلام لم یبلغ الحلم عند الب صلّی اللّه علیه و اله و سلم 
قفا امد للم ففال لشالیه لاصو اش فص ارت لوف 


[۲]۳6۷6 -محمد بن یحیی.عن عبد اللّهِ بن محمد.عن علین بن الحکم.عن 
اه 


اذا عطس الّجل فلیقل:الحمد للّه(رث العالمین آلا شریک له,و |ذا سشت 
الژجل فلیقل:پرحمک اللّه و اذا ردادت آفلیقل:یغفر اللّه لک و لناءفاِن 
سول الاصلی الم لهچ الهت سای ستل.عن یه آفرشی ۶ :میم دک اه 
ففال کلفا کر الله ه نون سس 


[4]۳6۷۷ -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد.عن محمّد بن سنان.عن 


عظن. آبو عیند الله علیه. الشلام فقال؛الحمد. للم رت العالمین: 23 جعل 
۱ 


۱۳۵۷۸۱ ۱ ان لت الاشع ‏ عه مد بن سالم‌عن احمد ین التضرزعن 
مخت تن فر ها تفع ها 


قال أمیر المقمنین علیه السّلام:من قال |ذا عطس:الحمد للّه رت العالمین 
علی کل حال,لم یجد وجع الأذنین و الأضراس. 


1 (-محمّد بن یحیی,عن امه تن مخند او عیرس ان ار کی 
بعض آصحابه, عن نم عبد اللّه علیه السلام قال: 


فی وجع الأاضراس و وجع الااذان: اذا سمعتم من یعطکس فابدءوه بالحمد. 


ص‌ :605۲ 


[۲]۳6۷5 -سکونی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: :پسری نابالغ نزد رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-عطسه 
کرد و کفت: لحم لها میر کرامیبه او فرههه: خداه‌ند به تهییرکت نهد: 


[۳]۳6۷6 -محمقد مسلم روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمودند:هرگاه عطسه کرد باید دک ال ری الالین از شری ‏ 
و هرگاه پاسخ عطسه داد باید بگوید:یرحمک الله و هرگاه بخواهد پاسخ 
گوند باید. بگوید:یففز اللة لک و لنا زیرا از رسول خدا-درود خدا بر او و 
خاندانش-از آیه یا چیزی که در آن یاد خدا باشد پرسبدند و-ایشان 
فرمود:هر جمله ای که یاد خدا در ان باشد خوب است. 


[۳6۱۷۷ 4 ۱-مسمع عبد الملک گفت:امام صادق علیه السلام عطسه کرد و 
فرمود:الحمد لله رب العالمین و سپس انگشتش را روی بینی خود نهاد و 
فرمود:بینی ام برای خدا به زبونی بر خاک است. 


۳۵۷۸ ]5 «محمد مروان در حدیتی بی سند روایت ت کرده که امیر موّمنان 
علیه السلام فرمودند: هر کس وقتی عطسه کرد تکمبی لخن ال ۶ 
العالمین غلی کل حال به کوش درد و دندان درد دچار تمی . شود, 


[6]۳6۷۹ ۱-یکی از اصحاب از امام صادق علیه السلام درباره دندان درد و 
گوش درد روا یت کرده که فرمودند:هرگاه شنیدند کسی عطسه می کند با 
گفتن حمد,با او آغاز سخن کنید. 


ص‌ :605۳ 


1 0 علی بن ایراهیم [عن یه آعن ضالش ین ال تفن خی رن 


قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:من سمع عطسه فحمد اللّه عر و جل و صلّی 
کلف الت صت نله له و اله و مطصره اهر ففه له تیه و زا 
ضرسه نم قال: ان سمعتها فقلها و آن کان بینک و بینه البحر. 


[ ۸۲۳6۸۱ ۱- بو علی الأشعری,عن بعض آصحابه, عن آبن رن نجران.عن 
بعض آصحابنا.عن آبی عبد اه علیه السّلام قال عطس رجل نصرانت عند 
ای عبة اناد طلیه التلام عقال له افو و 


هاگ اللففال. آنق عیه الم لیع السلامترفقولها یرک اللهفقا لد 
له اه وضو انیت افقال در دی الله مت ری 


٩] ۳6۸۲‏ ۱- علین بن ابراهیم.,عن هارون بن مسلم.عن مسعده بن صدقه, 
ای را 


قال رسول اه صلّی الّه علیه و اله و سلّم:(ذا عطیس المرء المسلم نم 
کت اعله کون مه قالت. الملانکه کس العمم له بت العالمر مان 
قال امد لله رح لسن قالت الملانگه پعتر ال تال و کال رسول 
الاه ی ات ای ما اس اس ال ای رای 
للبدن. 


۳6۵۸۳ ] ۳-محقد بن یحیی,.عن محمد بن موسی,عن یعقوب بن یزید.عن 
عثمان بن عیسی,عن عبد الصّمد بن بشیر,عن حذیفه بن منصور, [عن آبی 
عبد الله علیه السلام آقال: 


الا مقر الفی اه ما ام بیه فلی الا فا راد خرن 
الثلاث, فهو داء و سقم. 


ص‌‌ :6054 


[ ۷۲۳6۸۰ ابو اسامه روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هرکس عطسه ای شنید و خداوند عژتمند را سپاس گفته,بر 
تیاضبز .کرام و خاندانش درود فرستاد از چشم و دندانش شکایت نمی 
کنر نیس فرمودند: کر آن:۱ بیوی ان بر تاه کرخه‌میان نو فتاه یی 
دریا فاصله باشد. 


[ ۳۲۸۱ ۸۲ ۱-یکی از اصحاب گفته است: :مردی مسیحی نزد امام صادق علیه 
السلام عطسه کرد .حاضران به او گفتند : هداک اللّه امام صادق علیه السلام 
فرمود : بگویید "یرحمک اللّه آنان به ایشان گفتند:او نصرانی است .امام علیه 
السّلام فرمودند:خدا تا به او رحم نکند هدایتش نمی کند. 


٩]۳6۸۲[‏ ۱-مسعدة صدقه از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا| -درود خدا| بر او و خاندانش-فرمودند "هرگاه مسلمانی عطسه 
کرد و به دلیل بیماری اش ساکت ماند فرشتگان از وی او می 
گویند ۳۳ له رب العالمین و اگر خود بگوید:الحمد لله رب العالمین 
فرشته ها کف عفر الم لک و نیز فرمودند:عطسه برای بیمار نشانة 
سلامتی و آسایش بدن است. 


[۳6۸۳] ۲۰-حذیفه منصور روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:عطسه برای همه بدن سودمند است تا از سه عطسه فزونی 
نیابد و اگر از سه بار بیشتر شد نشانه درد و بیماری است. 


ص :655 


[۳6۸4] ۲۱- آحمد بن محمد الکوفی,عن علی بن الحسن,عن علی بن 
ی ی ی ی وا 


سألت آبا عبد اللّه عن قول اللّه وج «انَ ۳۹۹ لاصو تِ لضَوّث 
الحمیر» قال: العطسه ۳8 


[۲۲۲۳6۸5-محقد بن یحیي,عن آحمد بن محمد,عن القاسم بن یحیی,عن 
خی ال ترا اس که الم لام ها 


من عطس نم وضع یده علی قصبه آنفه ثم قال:«الحمد للّه رت العالمین 
االتله اجمد کیرا کما هی اهلم وصلی ال علی ععقه النی و لد و 
سلّم» خرج من منخره الأیسر طاثر آصغر من الجراد و آکبر من الدباب حتّی 
سر کت العرش مقر الله له الوم القیامه: 


[۲۳]۳6۸6-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد.عن بعض آصحابه رواه عن 
رجل من العامه قال: 


کنت: آجالش با عید الله علیه الشلام فلا و الله ما رایت:مجلسا آثبل من 
مجالسه قال؛ 


فقال لی ذات یوم:من آین تخرج العطسه؟فقلت:من الأنف.فقال لی: آصبت 
الخطا فقلت:جعلت فداک من آین تخرج؟فقال:من جمیع البدن کما آنْ 


الطفه تخرج من جمیع. ۳ و مخرجها من الاحليلنم قال:آما ریت 
الاشاز دا عطن نحص اعصافه و صاحت مت ان العت ‏ هت ام 


[۲4]۳6۸۷-علی بن ایراهیم.عن آبیه,عن النوفلی,عن الشکونی.عن آبی عبد 
الله علیه السْلام قال: 


فا مضه الاخء ی لاه ال ما صحفت یی | تعطظاشن: 
ص :656 


را عتمند پر سیدم 7 ترین ۳ ی 
است). [لقمان( ۲۱): 


مام علیه السلام فرمودند: عطسة زشت است. 


[۲۲]۳6۸5-حسین راشد روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
وتو هکس یت کر سس سرا بر استخوان بینی اش 
گذاشته, بگوید +«الحمد للّه رب العالمین؛[الحمد للّه حمدا آکثیرا کما هو اهله 
و صلّی اللّه علی محمد ای و آله و سلم» ار متفر ام تج ی او بر نود ای 
کوچک تر از ملخ و بزرگ تر از مگس بیرون می آید و به زیر عرش می رود 
و تا روز قیامت برایش آمرزش می خواهد. 


[۳6۸6 ]۲ ۲-مردی از اهل سئت گفت: :من هم نشین امام صادق علیه السلام 
بودم و به خدا سوگند مجلسی ارجمندتر از مجالس او ندیدم.روزی امام 
علیه السلام به من فرمود: 


عطسه از کجا خارج می شود؟ گفتم: از بینی.به من فرمود:به خطا 
رفتی. گفتم: 

فدایت شوم از کجا خارج می شود؟فرمودند: از همة بدن,چنان که نطفه از 
همه بدن خارم فی. شوه ولی, هرجش بجرای اذرار. اسشت:سیس 
فرمودند:ایا نمی بینی که انسان چون عطسه می کند همء اندامش تکان 


4۳6۸۷ ۲-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول 
خذا ضای لاله ال رفن تساه انستسی مه ارس 


ص‌‌ :605۷ 


[5]۳6۸۸ ۲- علمت:ین ابر اهیم‌عن آببه‌رغن التوفلعن الشکو رگن ادن غبد 
اللّه علیه السلام قال: 


فا ول الله ی اه لصو انش لوحت سوت 
فعطن عاظفن قمع شا هه ی 


[6]۳6۸۹ ۲-عذه من آصحابنا «عن, سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
اف اما ی ای ات شرت ای عد المع 
قال: 


قال‌رتتوال الله ضلن الله:غليه و المع فلع یی آلخدیت عیو | تعطاشن: 


1 ۰ع1ه من آصحابنا «عن اه رک هر مر وم امک کین 
انب عانعن رزارض عین آبیجعفر علیه السلام قال: 


اذا عطس الژجل ثلائا فسمته ثم اتر که. 
باب وجوب اجلال ذی الشیبه المسلم 


[ (۳6۹] ۱-محشد بن یحیی,عن آجمد بن محشّد و علی ؛ بسا هی تور آبیه 
جمیعا عن ابن مروت ون عیه آلام: بن سنان قال: 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السْلام:اِنْ من اجلال اللّه عرٌ و جلّ اجلال الشیخ 
الکبیر. 


[۲]۳6۹۲-علی بن ابراهیم.عن آبیه,عن الثوفلیْ,عن السٌکونت,عن آبی عبد 
للّه علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:من عرف فضل کبیر لسته 
قوفری آهته الا هن فرع نوم العنامه. 


[۳]۳6۹۳-و بهذا الاسناد قال:قال رسول الله صلی: الا له ی ال و 
شاه سین ویر هی اسلا امه اللوی مل .هن خوه: | افنامه: 
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[5]۳6۸۸ ۲-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده که رسول 
خوا ,لاه عايه. و الم فزفت‌کند خطر ام کی ستی وید کر 
عطسه کند گواه درستی سخن او است. 


[۳6]۳6۸۹-ابن ابي عمیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: [مانند حدیث ۲4 می باشد ]. 


۱ ۲۰ زراره روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فر مودند :هر گاه 
کسی عطسه کرد تا سه بار به او پاسخ گو و سپس او را رها کن. 

واجب بودن بزررگداشت مسلمان سالخورده 

[ ۳۵۹ تعبد الله .ستان. کفت:اهام ضادق. عغلیه الشلام. یه من 


فرمودند:همانا بزر‌گداشت پیرمرد سالخورده بزرگ داشت خداوند عرتمند 
است. 


6۹۲ تشگونی از خضرت ضادق علبه السلام روایت کرده که رتبول شا 
صا اه فا ام و کی یات ای سا تو سا 
سن او بداند و او را احترام کند خداوند او را از هراس روز قیامت ایمن 
می ده 


[۳۵۹۳ ]۳-و با همان سند رسول خدا-درود خدا| بر او و خاندانش-فرمودند: 


هرکس شخصی را که در اسلام موی خود را سید کرده است احترام کند 
خداوند عزتمند او را از هراس روز قیامت در امان می دارد. 


ص‌‌ 65۹ 


[۳64]-عده من ی آحمد بن محمّد بن خالد.عن محشّد بن 


سمعت آبا الخطاب یحدث عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ثلائه لا یجهل 
حلمم الا شاف معروف بالفاق: نو السیع نف الاسلمری حامل القران. و 
اما اد 


دهع اس ان تما ی یم الم سا ها 


قال لی آبو عبد اللّه علیه السّلام:من |جلال اللّه عر و جلّ |جلال المومن ذی 
الشیبه و مش اکر اک ات الله نفاه که اس موم ری نش 
ار 


[۳6۹6 ]6- -الحسین بن محمد.عن آجمد بن اسحاق,عن سعدان بن مسلم, 
اف بصیير و غیره.عن آبی عبد اللّه علیه الشلام قال: 


قلعت اخلال االمق همع اخلال ی السم الما 
باب [کرام الکریم 


[۳6۹۷] -عذه مار أصحابنا .عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محمد 
الاشعز خفن ند اللمین القاحرعن ای غید الله علیه السلام قال: 


کل ترساان ی امش الفومین له لام فألقی لکل باسه فا وشاده 
فقعد علیها آحدهما و آبی الخر,فقال آمیر المومنین علیه السّلام:اقعد علیها 
فا لا ان ال رامه ال جما رتم فا ال رل ها ای ی 
سلخ :ادا آنا کم کریم فوم"فاکرمود. 


[۲]۳6۹۸-علی بن ابراهیم,عن آبیه,عن الوفلی,عن الشکونیت,عن آبی عبد 
الله علیه السْلام قال: 


ال وله اللضای الم علیهو الم خی اه انا که کوه فحم تا هه 
ص‌‌ : 66۰ 


[۳6۵۹4 ]4-آبو خصات روایت کرده که:امام صادق علیه السلام فرمودند: سه 
گروه اند که جز منافق معروف به نفاق کسی حق آنها را نادیده نمی 
گیرد: کسی که موی خود را در اسلام سپید کرده است.حامل قرآن و امام 
عادل. 

[5]۳6۹5-عبد اللّه سنان گفت,امام صادق علیه الشلام به من 
هر کس مومنی را کز اه بدارد به کزآهی داشت خدا| آغاز کرده است و 
هرکس موّمن سپیدمویی را خوار شمرد خدا کسی را می فرستد تا پیش از 
مرش او را خوار کند. 

۳6۹67 ]6- -آبو بصیر و جز او روا یت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: 


بزرگ داشت سییدموی مسلمان بزررگ داشت خدا است. 
دربارة گرامی شمردن شخص کریم 


[ ۳۵۹۷ دغید الله. قعاع روایت. کرده: که آسام. .صادق غلیه. التلام 
فرمودند:دو مرد به خدمت امیر مقمنان علیه السلام رسیدند.امام علیه 
السلام برای هر کدام تیراندازی انداخته. 


یکی ار آن. ده بر ان تششعت: و دیحری. خودداري. کردآمیر هوفتان علية 
اللام. فر مود 
فرمودند: 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود:هرگاه شخص کریم و بزرگوار 


[۳]۳6۹۸-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند:هرگاه بزرگوار قومی بر شما وارد شد او را 
گرامی دارید. 


ص : 66۱ 


[۳]۳۲۵۹۹-عده من آصحابنا, عن آحمد بن آجق ید الله.عن محمّد بن 
عنسین .غن عیه الله العلهرعن, ابثه عم جیهم فال: 


س‌ 


قال آمیر الممنین علیه السّلام:لمّا قدم عبانم لین الست‌ضلین الله 
علیه و اله و سلم آدخله اللبیت ضلی, الله علیة و اله.و سلم بیته نو لم یکن 
فی البیت غیر خصفه و ساده من آدم فطرحها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
الصا هرگ رن انم 


باب حقٌ ال اخل 


[ ۷۶ تعلی بر راهن این تفن السونیعن آیی .شید 
الله علیه التشلام م قال: 


قال هل اه لاه ی و اله او ر سسعی الاخان ی ال 
الییت. آن-یستنوا قعه هنتنه زدا دحلف(دا خوم و قال؛قال رسول ال ضلن 
له علیه و اله و سلم:لذا دخل أحدکم علی آخیه المسلم فی پیتهفهو آمیر 


باب المجالس بالامانه 

[۱ ۳۷۰]عدّه من آصحابنا,عن سهل بن زیاد و آحمد بن محشد,جمپعا عن 
ابن محبوب,عن عبد الله بن سنان,عن ابن آبی عوف,عن ابی عبد الله علیه 
السلام قال: 

سمعته یقول: المجالس بثِ« 


1 ره ام ال 


فا یلاله صا ی له ی ال و سا الفخالس مار مان 


[۲ ۳۲۷۰ ]۳۲-ع3ه من آصحابنا «عن آحمد بن محمد بن خالد.عن عتمان بن 
یی تیانع لاه یه ااشلام فال 
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[۲6۹۵ نید الله, علمق. از ان مات کرنم که اسر غعمتان. .علره 
السّلام فرمودند: 


فکافی: که کدت عاتم به. تزدبیامتر اهده‌بیامیر او را به خانة خود برد و در 
خانه جز تکه ای حصیر و زیراندازی از پوست نبود که پیامبر گرامی ان را 
برای عدی پهن کرد. 


دربارة حق کسی که داخل خانه می شود 

ای ار رت ای ی ای ریت کر وال دا 
کی ها ایا اس 
اهل خانه هنگام ورود و خروج او را خوشامدگویان همراهی کنند و نیز 


فرمودند:هرگاه یکی از شما به خانة برادر مسلمانش رود امیر و حاکم او 
است تا از خانه بیرون رود. 


هم نشینی به امانت داری است 


[۱]۳۷۰۱-ابن ابو عوف گفت:از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: هم نشینی به امانت داری است. 


[۲ ۲]۳۷۰-زراره از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که پیامبر گرامی 


هم نشینی به امانت داری است. 


[۲ ۳]۳۷۰-عثمان عیسی از مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 
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المجالس بالأمانه و لیس لاأحد آن یحدّث بحدیث یکتمه صاحبه لا باذنه الا آن 
تفه اه را له بر 


باب فی المناجاه 


4 ۱۳۷۰ ۱-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن الحسن بن 
قال: 

رد فا ای میم تاش ی ایا ها اف وزیا 
یحزنه و پوذیه. 

[5 ۲۲۳۷۰-عدذه من آصحابنا ب«عن /, آحمد بن مت انش اه ,«عن محمّد بن 
شرع موس بر تعقوبتر نامیا اس للم وال 

اذا کان ثلائه فی بیت فلا یتناجی آثنان دون صاحبهما فان ذلک مما یغمه. 


[6 ۷ عون بن ابراهیمءعن: آبیه‌زعن اللهفلیترعن الشکونو۳رعن آبی ید 
اللّه علیه الشلام قال: 


فا فتولیت الله. خی الم ی و ال و نید .لا خید 
المسلم لمکم آفی‌ ده کشا وش حون 


باب الجلوس 


[۷ ۳۷۰] ۱-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشّد بن خالد,عن النوفلی,عن عبد 
العظیم بن عبد الله بن الحسن العلوی,رفعه قال: 


کات اش ضلی لاه غاهه له تام تخاس لا الق خضا هو ان یم 
و و ی 
۹ 


ص‌‌ 6004 


هم نشینی به امانت داری است و کسی حق ندارد سخن محرمانة دوست 
خود را که خود نهان می کند جز با اجازة او بازگو کند مگر در موردی که به 
شنونده اطمینان دارد يا یاد خوبی های او می شود. 


دربارة صحبت درگوشی 


4 ۷۰ بو بصیر روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فررمودند :هر گاه 


سه نفر گرد آمدند دو نفر آنان در کنار آن دیگری درگوشی باهم صحبت 
نکنند که او را اندوهگین کرده.می آزارد. 


[5 ۲]۳۷۰-یونس یعقوب روایت کرده که ابو الحسن اوّل امام کاظم علیه 
السلام فرمودند !هنگامی که سه نفر در اتاقی جمع شدند دو نفر آنان در 
کنار ان زیر ذر گوشیی باهم صحبت نکنند که موجب اندوه او می گردد. 


[6 ۳۷۰ ]۳-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس در میان سخن برادر مسلمانش 
بدود [صحبت کند آگویا روی او را خراشیده است. 


[۷ ۲۳۷۰ ۱-عبد اللّه بن حسن علوی حديثي روایت کرده که معصوم علیه 
السلام فرمودند:پیامبر کراحی خی الله علیه و اله سه گونه می 
نشست:چمباتمه و آن چنین است که بر دو ساق پای خود می ایستاد و آن 
ها را در میان دو دست خود می گرفت و دستانش را در بازوانش گره می 
زد و گاهی نیز دو زانو می نشست و گاهی نیز یک پا را خم می کرد و پای 
دیگر را روی آن می انداخت و هرگز دیده نشد که چهارزانو بنشیند. 
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[۸ ۳۷۰ ]۲-علون بن ابراهیم «عن ایو ی ابن عمیر.عمن ذکره.عن ۳ 
خفره ]لاله ار 


تا له رن الختفی یه لام فا ار تاضها امه رعایه علی هه 
فقلت: ان التاس یکرهون هذه الجلسه و یقولون 7 فا 
اثما جلست هذه الجلسه للملاله و الب لایمل و تا هت و لا ارم من 


٩[‏ ۳]۳۷۰-علی,عن آییه,عن این آبی عمیر,عن محشّد بن مرازم,عن آبی 
سلیمان الراهد,عن آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


منر رصی بدون اللْشلژف من المجلس لم یزل اللّه عر و جلّ و ملائکته 


[ 4]۳۷۱۰-علی بن ابراهیم,عن آبیه,‌عن بعض آصحابه,عن طلحه بن زید, عن 
آبی عبد اللّه علیه السْلام قال: 


کا ول الله ضلی الله هرن الم علض اک ما پخلس ای الاده 


[5]۳۷۱۱-آبو عبد اللّه الأشعری,عن معلی بن محشد,عن الوشاءعن حشاد 


خلی. ان مق االلم. -علیه ای وکا ه. ای غلی. قفوم 
الیسری,فقال له رجل:جعلت فداک هذه جلسه مکروهه, فقال:لا اما هو 
شیء قالته الیهود.لقا آن فرخ اللّه عر و جلّ من خلق الشّماوات و الأرض و 
۳ ي علي العرش جلس هذه الجلسه لیستریج فانزل اه مر و جلّ له( 
ال الا و لحم الوم لا رسد و لا تقو نقی ایو یه الله عانه الکلام 
متورٌکا کما هو 


[6]۳۷۱۲-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن, محقّد بن خالد,عن آبیه.عن عبد 
لله بن المغیره, عمّن ذکره.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 
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۸ ۷۰ ابو حمزة ثمالی گفت:امام سجاد علیه السّلام را نشسته دیدم در 
حالی که یکی از پاهایش را روی ران دیگر انداخته است.گفتم:مردم این 
کون سفن وا نمی بشتندند. و امی. کففند ان مانتد نشستن پروردگار 
است‌امام علیه الطلام فرمودندمن. از خشکن وردل مکی این کوزه 


نشسته ام و پروردگار دل تنگ نمی شود و چرت و خواب ب او را فرانمی 
پرد. 


٩[‏ ۳۷۰ ]۳-سلیمان زاهد روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس | ر مجلس راضی شود [و نشستن در 
صدر مجلس بزارشن اهمیت نداشته باشد ]خداوند فرشتگان پیوسته بر او 
درود می فرستند تا برخیزد. 


[ ۳۷۱۰ [4-طلحة زید روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
اد بیش تر به سوی قبله می 


وت : 


[ ۳۷۱۱ -حماد عثمان گفت:امام صادق علیه السُّلام روی ران چپ نشست 
باق زاشت. خود را بر آن نهاد‌مزدی غرضن کرد فقدایت:« شوم این خوند 
نشستن ناپسند است.امام علیه السْلام فرمود:نه !این چیزی است که بهود 
گفته است.آنها می گویند:چون خداوند عرْتمند آفرینش آسمان ها و زمین 
را به پایان برد و بر عرش قرار گرفت ای امه 
چنین نازل کرده است: له لا الة الا هو لحم الْقَبَومٌ لا تاج ستة و لا نوم 
و امام صادق علیه السْلام به همان حالتی که نشسته بود باقی ماند. 


ی االی یره ای ی ات کرو که احاغ اوق فلت الا 
فرمودند: 
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کاش نو الا صلی: الله یه و اله ام ادا ول متا فد فی: ادن 
المجلس الیه حین یدخل. 


(۳ ۳۷۱ ]۷-محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمد بن 
او ۳ آنی عند الله غلنه اسلا وال : 


ای اه ال الا اون ات یروت السوی کراء 


[4 ۸]۳۷۱-علی بن ابراهیم,عن آبیه عن النَوفلی,عن السٌکونی,عن آبی عبد 
اللّه علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم‌:ینبغی للجلساء فی الضیف آن 
یکون بین کل اثنین مقدار عظم الذُراع لثلا يشق بعضهم علی بعض فی 
الحد. 

[5 ۳۷۱ ]-علو,عن آبیه.عن ابن آبی عمیر,عن حشاد بن عنمان قال: 

ریت آبا عبد اللّه علیه السّلام یجلس فی بیته عند باب بیته قباله الکعبه 
باب الاثکاء و الاحتباء 


[6 ۳۷۱] -علیْ بن ابراهیم.عن آبیه,عن النوفلی,عن الشکونی.عن آبی عبد 
اللّه علیه الشلام قال: 

قال سول الله صلی الله غیفي الم الاکاعفی: الحشتنجد رهبا ره 
العرب ان المومن مجلسه مسجده و صومعته بینه. 


هن ابیهن الوفلت فن السکوتعن. آین. .عیق. الله عنم 
السّلام قال: 


فا ول الا یاه له تيالو صالخا ی | اتسار 
۱ 


ب. 


۸۷ 1۳۷۱محقد بن سماعیل عن الفضل بن شاذان و علب بن ابراهیم,عن 
قال: 


کاتسا اه صضلی اه یم و الم ساسا سطا و | آفری: 
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رسول خدا-درود خدا| بر او و خاندانش-هنگامی که به منزلی وارد می شد 
در نزدیک ترین جا می نشست. 

[۷]۳۷۱۳-طلحةّ زید از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که امیر 
مقمنان علیه السلام فر موده است :بازار مسلمانان هنم چون مسجد آنان 
است و هرکس به مکانی پیشی گرفت تا شب به آن مکان سزاوارتر 
است.و فرمود ان رنه بر دکان های بازار کرایه نمی گرفت. 

[4 ۸]۳۷۱-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
ضلی الله غله و الق فرمودند کسانی که کر اسان دوز قم.می. شستت 
سزاوار است که بش هر چیه کقر مد اندافه رراعی فاصاة باشد ۲ اه دزی 
سختی ز 


[5 ۳۷۱ ]حماد عثمان گفت:امام صادق علیه السْلام را دیدم که در خانه 


دربارة تکیه زدن و بر دست تکیه دادن 


[6 ۱ ۱-سکونی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که رسول خد|- 
درود خدا بر او و خاندانش-فرمودند:چمباتمه نشستن در مسجدرهبانیت 


همانا محل نشستن مومن مسجد او است و خانه اش صومعهة او. 


۲۷۱۷ ۲سکوتی,از حضرت ضاوق, علبه الشلام روایت کروه: که رشول دا 
حاکن اللّه علیه و اله فرمودند :"چمباتمه نشستن در مسجددیوار تکیه گاه 
عرب است. [یعنی اعراب به جای تکیه بر دیوار دست های خود را بر 


[۸ ۳]۳۷۱-ابراهیم عبد الحمید از حضرت ابو الحسن علیه السْلام روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند:چمباتمه نشستن,دیوار 
تکیه گاه عرب است. 
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[۳۷۱۹ اعد من اضعاننارعن. اجمد :ین مد زین عالدرعن. غنمان: ین 
عیسی, عن سماعه قال: 


سأّلت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجل یحتبی بثوب واحد؟فقال:ٍن کان 
بقظی مرت فا بان 


[ 5]۳۷۲۰-عنه,عن محمّد بن علی,عن علی بن آسباط,عن بعض آصحابنا, 
عن. ای گید اللمه علیه الشاام قال ‏ 


لا یجوز للاجل آن یحتبی مقابل الکعبه. 
باب الذعابه و الطحک 


[ ۳۷۲۱] -محمد بن یحیی,عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن معمر بن خلاد 
قال: 

سألت آبا الحسن علیه السّلام فقلت:جعلت فداک,الرجل یکون مع القوم 
فیجری بینهم کلام یمزحون و یضحکون؟فقال:لا بآس ما لم یکن؛فظننت أثه 
عنی الفحش نم قال: ان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم کان یاتیه 
الاعرایت فیهدی له الهدیه نم پقول مکانه *اعظنا کمن.هد شا فیضحک, رشتول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم؛و کان آذا اغتم یقول: 


ما فعل الأعرابیت,لیته آتانا. 


[۲]۳۷۲۲-عذه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد.عن شریف بن 
ی ای و ی 


اف رن لا و فیم دعا یم فلت ها ال غاب فا ل :الما 


[۳]۳۷۲۳-عنه,عن محقد بن علی,عن یو سر لام خر وتان 
یعقوب,عن صالح بن عقبه, عن یونس الشیبانین قال: 
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٩[‏ ۳۷۱ ]4-سماعه گفته است:از امام صادق علیه السْلام دربارة مردی 
عورتش را می پوشاند عیبی ندارد. 


[ کی از اصعاب رونت وم که ام صایق عله انشا 
فرمودند: سزاوار نیست که مرد در برابر کعبه چمباتمه بنشیند. 


باب شوخی و خنده 


[۳۷۲۱]«معر خلاّد گفت:از ابو الحسن علیه السّلام پرسیدم:فدایت 
شوم . شخصی با گروهی است 1 گاه سخنی به میان آورده,شوخی 
کرده.می خندند.امام علیه السّلام فرمودند:تا آن نباشد اشکالی ندارد.من 
گمان کردم مقصودشان دشنام است. 


سپس فرمودند:عربی بیابانگرد نزد رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش- 
می آمد هدیه ای به ایشان می داد و همان جا می گفت:بهای هدیه ام را 
بده.و رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-می خندید.و هنگامی که 

کین من شندتخره می فرفودند:آن غرب: سابانگردجه شد اکاش نزد ما فت 


امد. 


[۲۲۳۷۲۲-فضل ابو قزه روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:هیچ مومنی نیست که دعابه در او نباشد.من عرض کردم:دعابه 
[۳۲]۳۷۲۳-یونس شیبانی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:چگونه با 
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قال آبو عبد اللّه علیه السّلام:کیف مداعبه بعضکم بعضا؟قلت:قلیل, قال: فلا 
تفعلوا فان المداعبه من حسن الخلق و اک لتدخل بها السُرور علی آخیک و 
لقد کان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم یداعب الرجل رید ان 
یسزه. 


[4]۳۷۲4-صالح بن عقبه,عن عبد الله بن محشد الجعفم* قال: 


تفت اه عفن ‌یم یفن ار ارله ی مس هی سفن 
الجماعه بلا رفت. 


[5]۳۷۲5-عده من آصحابنا,عن سهل بن زیاد.عن علیْ بن آسباط,عن 
الجننن نن کلیب,عن آبی عنید الله علیه السلام قال: 


[6]۳۷۲6-علیْ بن ‏ ابراهیم,عن آبیه‌عن اين آبی عمیر.عن منصور,عن 
حریز.عن آبی عبد الله علیه السّلام قال: 


کی اک تافلت ال کم خی سس الیی که ست لاه 
الملح. 


[ ۳۷۲۷ ]۷- علو ین ابر اهیخنفن آیفن الته‌فلتن: الشکونوتءعن آبی: غید 
الله عليه لام م قال: 


ِنْ من الجهل الصُحک من غیر عچب ؛قال:و کان یقول:لا تبدینْ عن واضحه و 
عدعملی لاعفا الفا عم مهن ایا عفن عم اس سارت 


فیم ای اه ا او اس رن میا 
قال: 


قال ایح عید الله علته السلام+ کش و ال اسفاه ندهت ماع لوخد 


[۳۷۲۹ ]٩-عنه,عن‏ ۳ آبن عمیر. عفن حذثه.عن ۳۹ بگیند اللّه علیه 
السلام قال: 
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فصو دکوتا ممصسصوخی رهم کاعی ارت مایا ها وا 
برادرت را شاد می کودانی: و رسول خدا-درود خدا| بر او و خاندانش- 
شوخی می کرد و می خواست که کسی را شاد کند. 

۷۵ این الله مد خعفی کمستتاد خضرت. بافد عله السلام 


شنیدم می فرماید: 


همانا خداویو تست کشی. زا کم در مان مه نت آنکه. طرزم. کویته 
نماید, شوخی کند دوست می دارد. 


[5 ۳۷۲ ]5-حسن کلیب روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:خندة مومن لبخند است. 

[6 ۳۷۲ ]6-حریز روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:خندة 
فراوان دل را می میراند,و فرمودند؛خنده فراوان دین را ذوب می 
کند.همان گونه که اب,نمک را ذوب می کند. 

[۷]۳۷۲۷-سکونی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند:همانا 
خنده بی مورد از نادانی است و می فرمود:در خنده دندان هایت اشکار 
نشوند.در حالی که کارهای رسواگر از تو سرزده است و هرکس که گناه 
کرده از بلای ناگهانی ایمن نیست. 

[۳۷۲۸ ]۸-حفص بختری روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: شوخی نکنید که ابرو را می برد. 


[۳۷۲۹]٩-ابن‏ ابی عمیر از مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند؛هر 
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[ذا آحببت رجلا فلا تمازحه و لا تماره. 


[ ۳۷۳۰] ۰-عنه,عن آبیه,عن ابن آبی عمیرءعن حشاد.عن الحلبت.عن آبی عبد 
الله علیه السلام قال: 


القهقهه من الشیطان. 


[ ۱۳۷۳ آدخفید بن زبادرعن الخسنن ین محقد الکندطرعن. آخمد تن الجنشن 
المع سوه ااغایه قال: 


تفعت: ایا ند لاه علیه الشلام ففل کیره ال هی تفت ماع زوس 


[۲۲۳۷۳۲ ۱-عذه من آصحابنا. عن سهل بن زیاد.عن جعفر بن محشد 
لایر اس اه ای اس حالس ام تال 


قال آمیر المومنین علیه السّلام:[یّاکم و المزاح فاثه یج الشخیمه و یورث 
الضفیته وهو الست الاضعو: 


[۳]۳۷۳۳ -محمّد بن یحیی,عن عبد الله بن محقد,عن علی بن الحکم.عن 
انار تا ال مها ی ای سس لیم لام عال: 


اذا قهقهت فقل حین تفر غ:« له لا تمقتنی». 

[4]۳۷۳4 ۱-محقّد بن یحیی,عن آحمد بن محمّد بن عیسی,عن الحجّال, عن 
او احدهما علیهما السلام قال: 

کثره المزاح تذهب بماء الوجه و کثره الطحک تمخ الایمان مجا. 


( ۱۳۷ دخمید یناشن آلخسین بن فحصعن. احمو ی آ لسن 
الفیتمی رش عنبشه. العاید. فا 


تتضفت :ابا یه لت ليم الا ول اع الستات ال رفن 
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گاه کسی را دوست داشتی با او شوخی و جدال مکن. 


1 ۷ نی زعامت کرد که امام‌ اد غلیه لایر مود قرف 
زدن از شیطان است. 


[۳۷۳۱] ۱۱+-عنبسة عابد روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:خنده بسیار ابرو را می برد. 


۱۳۷ تایه فا اد عضرنت ضادق علبه السلام زوایت کرده که آمیر 


موّمنان علیه السلام فرمودند :از شوخی بیرهیزید ؛زیر | آن دل تنکی می 
آهردو کته نه جا می گذارد و شوخی دشنام کوچک است. 


[۳]۳۷۳۳ -خالد طهمان روایت رده که امام باقر علیه السلام 
فرمودند:چون قهقهه کردی بگو:پروردگارا مرا دشمن مدار. 


[4]۳۷۳4 ۱-علی عقبه و ثعلبه حدیثی روایت کرده اند که امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام پا یکی از ایشان فررمودند: : شوخی فراوان انز رای 
برد و خنده فراوان ایمان را به دور می ریزد. 


[5]۳۷۳5 -عنبسة عابد گفت:از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می 


ص‌ :6۷5 


[6]۳۷۳6 -عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محقّد بن خالد,عن عثمان بن 
عیسی, عن آبن مسکان.عن محمد بن مروان.عن ات عبد الله علیه السلام 
قال: 


تاکم و المزاح فاثّه یذهب بماء الوجه و مهابه الژجال. 


۳/۷ ۷ و ین ین احفد.بن. مرن الیرقطتی. اس 
العباس,عن عقار بن مروان قال: 


فا توالت غلمه الا مار مار فیذفت اه کی وا ارم ی | عاری: 
[۸]۳۷۳۸ -علی بن ایراهیم,عن آبیه,عن صالح بن السندی,عن جعفر بن 
۱ ار ید اه علیه السّلام قال: 

لا تمازح فیجتر أ علیک. 


٩ ۳۷۳۹[‏ ۱-عذه من آصحابنا «عن آحمد بن محمد,عن آبن محبوب,عن سعد 
تن اس خافتگن آآبی الحسن علیه السلام نم قال فی وصیه له لبعض ولده 

۷ قال: 

قال ان لبعض ولده: یاک و المزاح فائه پذهب بنور ایمانک و یستخف 

بمروءتک. 

[ ۳۷۵] ۲۰-عنه,عن ابن فصال.عن الحسن بن الجهم,عن ابراهیم بن 

مهزم.عمّن ذکره.عن اف الحسن الاول علیه السلام قال: 


کان تن گرا مها ااسلام کی کی بان فست آنن مریم 
تیا الما سک رو ای هس له السام امعل 
قالخ کته نی له اسلا 


باب حقّ الجوار 


۱۱۵ شین آراهرکن انجمتفم اب ان عفر وم توبن یمن 
الحسین بن اسحاق,عن علی بن مهزیار.عن علیْ بن فصَال,عن فضاله 
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6۳۷۳۵ تحت جردان. ردانت. کروه. که اما صاوق. غلیم. الطلام 
فرمودند: از شوخی بپرهيزید که ابرو و هیبت مردان را از بین می برد. 


[۷]۳۷۳۷ -عمار مروان روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودندجدال مکن که ارخت از بين می رود و شوخی نکن که بر نو 
[۸]۳۷۳۸ -عمار مروان روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: شوخی مکن که اس شوند. 

٩ ۳۷۳۹[‏ ۱-سعد ابو خلف روایت ت کرده که حضرت ابو الحسن علیه السلام 
به یکی از پسرانش وصیت کرد يا فرمود:پدرم به یکی از فرزندان 


[ ۳۷4] ۲۰-ابراهیم مهزم از مردی روایت کرده که امام کاظم علیه السّلام 
فرمودند:یحیی بن زکریّا گریه می کرد و نمی خندید و عیسی بن مریم 
علیهما السلام می خندید و گریه می کرد و آن چه عیسی می کرد بهتر از 
کاری بود که یحیی می کرد. 


دربار حق* همسایگی 
[ ۳۷4۱] -عمرو عکرمه گفت:نزد امام صادق علیه السْلام رفتم و به آن 
حضرت عرض 


ص‌ :60۷۷ 


بن أیُوب,جمیعا عن معاویه بن عمّار,عن عمرو بن عکرمه قال: 


وکلت: علی, دانت. فبمق. اللم. لیم اساش. ففلت. ان .ان 


لا رحمه اللّه, فصرف وجهه عثی؛قال: فکرهت آن آدعه, فقلت:یفعل بی کذا و 
کذا و یفعل بی و بوذینی, فقال: آر آیت آن کاشفته انتصفت منه ؟ فقلت : بلی 
آربی علیه,فقال:آن ذا همغن بحننه التاس غلی.ما آناهم الله فن. فضله فاد 
ی ان ای اه و ره 
جعله علی خادمه,فان لم یکن له خادم آسهر لیله و أغاظ نهاره,اِنْ رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم آتاه رجل من الأنصار فقال:ثی اشتریت 
داراافت سم فلان وان آفرب ان یوار من اجره ول آمن 
شرهزفال قافر رستول الله صلی الله.علیه و اله وشلم علیا غلیه السلام و 
سلمان و آبا درز و نسیت آخر و آظثه المقداد آن ینادو| فی المسجد باعلی 
آصواتهم باه لا یمان لمن لم يمن جاره بوائقه.فنادوا بها ثلائا ثم آومأً بیده 
اف کل دای من وف مهن ی ی سار 


[۲]۳۲۷۲-محمد بن یحیی.عن آحمد بن محمد بن عیسی,عن محمّد بن 
بکبیدعن طظاخه‌بی. تفر آنی عید الاه‌یعنم ایب عليه الزلام فا 


قرأت فی کتاب علی علیه السّلام أنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 


سلم کتب بین المهاجرین و الأنصار و من لحق بهم من آهل یثرب ان الجار 
کالثفس غیر مضات و لا اثم و حرمه الجار علی الجار کحرمه آقه. الحدیث 


[۲]۳۷4۳-عده من آصحابنا ,.عن آحمد بن محمد بن خالد.عن اسماعیل بن 
هس نش اب اش نت ای رخاعرن ایو ید لاه لس الم وال 


حسن الجوار یزید فی الژزق. 


ص‌ 60۷۸ 


کردم:همسایه ای دارم که آزارم می دهد؟حضرت فرمودند: به او رحم 
کن.من گفتم:خدا به او رحم نکند.آن حضرت روی از من گرداند.او گفته 
است که من تخواشتم جبیرم از اشانکدا بشومدنس. کقف او با من چنین و 
چنان می کند و آزارم می د هد .امام علیه السّلام فرمود :اگر آشکارا با 
همسایه ات دشمنی کنی از او انتقام می گیری؟ گفتم:بله. بر او برتری می 
اه ای را ها ات 
خداوند از احسانش به مردم داده است حسادت می ورزد و هرگاه نعمتی 
در اختیار کتشی هی بیتند ائز آن شخص خانواده ای داشته باشد خانواده 
اش را زار واگ وا ای نداشته باشد خدمت کارش را آزار 
می دهد و اگر خادمی نداشته باشد شب ها را بیدار می ماند و روزها را در 
خشم می گذراند.همانا مردی از انصار نزد رسول خدا| "درود خد| بر او و 
خاندانش- امد و عرض کرد:خانه ای از بنی فلان خریده ام و نزدیک ترین 
همسایه ام کسی است که امیدی به نیکی از او ندارم و از بدی اش در 
امان نیستم.پس پیامبر به علی علیه السْلام و سلمان و ابا ذر و دیگری که 
او را فراموش کرده ام و گمان می کنم مقداد بود فرمود که با صدای بلند 
در مسجد ندا دهند:هرکس که همسایه اش از ازار او در امان نباشد ایمان 
ندارد.و ان ها سه بار این جمله را فریاد زدند. سپس ان حضرت با دست 
خود به چهل خانه در مقابل و پشت سر و سمت راست و چپش اشاره 
فرمودند(یعنی همه این ها همسایه به شمار می آیند). 


[۲]۳۷۵4۲-طلحة زید روایت کرده که امام صادق علیه السلام از پدرش 
روایت کرد:در کتاب علی علیه السلام خواندم که پیامبر خدا میان مهاجران 
و انصار و هر کس که با اهل یثرب پیوند داشت نوشت, همسایه مانند خود 
انسان است.ضرری به او زده نمی شود و جنایتی بر او وارد نمی کند و 
احترام همسایه مانند احترام مادر است. 


و این خلاصه حدیبت است. 


ی اه انم رها رواست سیم کف اما اوق لیم تام 
فرمودند: نیکو همسایگی روزی را افزون می کند. 
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[4]۳۷44-عده من آصحابنا.عن سهل بن زیاد,عن علی بن آسباط,عن عمّه 
یعقوب بن سالم.عن اسحاق بن عمار.عن الکاهلیث قال: 


سمعت با عبد اللّه علیه السّلام یقول:انْ یعقوب علیه السّلام لا ذهب منه 
بنيامین نادی:یا رت اما ترحمنی؟ آذهبت عینی و آذهبت ابذیش .فاوحی الله 
تبارک و تعالی:لو أمتهما لأحییتهما لک حّی آجمع بینک و بینهما و لکن تذکر 
ایا ای اه ما ای اس ای سا اما 
منها شیئا؟ 


[5]۳۷45-و فی روایه آخری قال: 


فکان بعد ذلک یعقوب علیه السلام ینادی منادیه کل غداه من منزله علی 
فرسخ: آلا من آراد الغدای فلیات الی. نعقوب و. از آمیی تاخی: لا خق آزاد 
العشاء فلیأت الی یعقوب. 


[6]۳۷40-علی بن ابراهیم.عن آبیه, عن انش ان یاهاون ند 
العزیز.عن 0 آبی:عیة الله علنه الشلام قال: 


تم یا تمه ای رشان االضای لاه هی ال 
مف رها تا اه وسول ای له عه واه مت کت 
قال صامی‌ها خیوالا فیماان کانمن بالله ه البوم ااعر فلا موی 
جاره و من کان یمن باللّه و الیوم ار فا رم عم رن کار یوّمن باللّه 
مایم ول را الک 


[۷]۳۷4۷-عدّه من آصحابنارعن آحمد بن محشد بن خالد.عن آبیه.عن 
سعدان.عن آبی مسعود قال: 


فا لی آیه:خیه اللم علیه |ام خسن العوان ادن فف مان و اند 


الذیار. 
[۳۷۸ ]۸-عنه.عن النهیکیّ,عن ابراهیم بن عبد الحمید.عن الحکم الخیاط 
قال: 
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[۳۷۵4 [4-کاهلی گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم _. می 
فرماید:یعقوب هنگامی که بنيامین از نزد او برفت فریاد زد:پروردگارا !یا به 
من رحم نمی کنی؟دو فرزندم و چشمانم را از من گرفتی ,خداوند د پاک و 
والا به او وحی کرد:اگر من آن ها را میرانده باشم زنده می گردانم تا آنها 
را به تو برسانم ولی یادت می آید گوسفندی را سر بریدی و کباب کردی و 

خوردی و فلانی و فلانی در همسایگی تو روزه بودند و چیزی از آن غذا به 

آنها ندادی؟ 


[۳۷45 ]5-در روایت تیک است که فرمود:پس از أآنْ یعقوب هر روز از 
خانه اش تا یک فرسخ فریاد می زد که هرکس صبحانه خواهد به نزد 
یعقوب بیاید و شب هنگام نیز صدا می زد؛هرکس شام می خواهد به نزد 
یعقوب بیاید. 


[6]۳۷46-زراره روایت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمودند:فاطمه 
یف اه در سول راعشا تن امه ار رحصرت ارت 
کند.رسول خدا-درود خدا بر او و خاندانش-جزوه ای( کتابچه ای)به فاطمه 
علیها السلام داد و فرمود: آنچه را در آن است بیاموز. که در آن نوشته 
شده:هرکس به خدا و روز واپسین ایمان دارد همسایة خود را نمی 
آزاز .هر کس به خداوند و روز وایسین ایمان دارد میهمان خود را اف 
می دارد.هرکس به خدا و روز واپسین ایمان دارد يا نیکو بگوید یا خاموش 
شود. 


[۷]۳۷4۷-آبن مسعود کفته:. اسفت امام صادق علیه السلام به من 
قرمه نید تیک هفسایکن افو اش عمنه آبادی اس رمیره ها است: 


[۸]۳۷4۸-حکم خیاط روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:نیکو 
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ال ای یو الا کلم لسن نخان پعس ان ان مهف ارا مان 


۳۷7 عنه,عن بعض اضخایه؛کن صالح بن حمزه.عن الحسن بن عبد 
لاه نصا یه ارام قال: 


قال: لیس حسن الجوار کف الأذی و لکنْ حسن الجوار صبرک علی الأّذی 


[ ۳۷5۰] ۱۰ آبو علی الأشعری,عن الحسن بن علی الکوفی.عن عبیس بن 
فتصاهکن سا ویه نب عضا رگن یی عبد الله علیه الشلام فال 


فال سول السصلی الم غلیه ی اله فرسلم تسین الخواز عم الانار و 
تیم کی | عمان 


[ ۳۷5۱] ۱۱-عه من أصحابنارعن آحمد بر فحتتم اس نع الم ,عن اسماعیل 


ند اکن مین فص تن اس هسام ی اس ند اد 
علیه السّلام قال: 


قال الیت اه هل اعلمها ای پیت ان تلم ی متا موق و 
خاورن 
باوره 


۲۱۳۷۵۲ تمعن مختد مین لمع مخت بن الفضیلعن. ای مه 
قال: 


تتضفت. ابا یه انیم یه الزلام قول لعومن مه امه تاره نو انعم فات : 


با علین الأشعری,عن محمّد بن عبد الجیّاردعن محمّد بن 


جاء رجل الی الثبن صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فشکا الیه آذی من 
خاره ال تست للم ی ات اه را ای 


یره تم ایام غانته فعال» له انیت صلی ال غلیه و المتق‌ سم اصتر تن غاه 
الیه فشکاه ثالثه فقال الثّبت صلّی اللّه علیه و اله و سلّم للژجل الّذی 
شکا:|ذا کان عند رواح الّاس الی الجمعه فأخرج متاعک الی الطریق حتّی 
بران من رف ال ال فاد سای افو هم روا 


ففعل, فاتا ۱ لمة ی ل ۱ ۳ عو ۰ 
ه‌ ۱ 
۵ د‌‌ 0 متا 
فلی 
۱ 
۰ ‌ د 


ص‌ :60۸۷۲ 


سرزمین ها را آباد کرده, عمرها را افزايش می دهد. 


[۳۷۹]دحسن صالح روایت کرده که آن بندة صالح علیه السلام 


ازان اشست: 


[ ۳۷5] ۰«معاوية عقار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
ٍِ را ی ۱ 
آباددفی کته ۵ که هار نمر است کید 


[ 5۱ ۳۷] ۱۱-آبو ربیع شامی گفت:خانه پر از جمعیت بود که امام صادق علیه 
السلام فرمودند:بدانید هرکس با همسایة خود نیکی نکند از ما نیست. 


[۲]۳۷5۲ ابو حمزه گفت:از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می 
فرماید: مومن کسی است که همسایه اش از رنج او اسوده باشد.من عرض 
کردم:رنج او چیست؟ فرمود:ستم و بدرفتاری با او. 


۳۲۳۷5۲۳ ۱-سدیر روایت کرده که امام باقر علیه السْلام فرمودند: مردی نزد 
تا کر مه ای دار ار اه اش ره اشات ات پرصول کت 
درود خدا بر او و خاندانش-به او فرمود:شکیبا باش.سپس او برای بار دوم 
به نزد پیامبر آمد و ایشان به او فرمود:شکیبا باش.سپس به سوی پیامبر 
بازگشت و برای بار سوم شکایت کرد.پس پیامبر به مرد شاکی فرمود:روز 
جمعه که مردم به نماز جمعه می روند,اثاث خانهة خود را بر سرراه بریز تا 
هرکس به نماز جمعه می رود آن را ببیند.و هرکس از تو پرسید او را از 
وص خود آگاه کن.او چنین کزد: ان گاه همسابه آزاردهنده آمد و به او 
گفت:اثاث خود را برگردان با خدا عهد می بندم که دیگر چنین نکنم. 


ص‌‌ :60۳ 


[4]۳۷54 ۱-عنه,عن محمّد بن عبد الجبار.عن محمد پن اسماعیل.عن عبد 
الله: ین عفان:عن ابی, الحشن. النجلن‌نعن ید آلله الحطافیعن اب 
جعفر علیه السشلام قال: 

قال سول الله ضلی: الله علبه:و اله رو سلم‌ها آمن.بی من بات شیعان :و 
جاره جائع,قال:و ما من آهل قریه یبیت و فیهم جائع ینظر الله الیهم یوم 
الخدانه: 


[5]۳۷55 -عدّه من آصحابناعن آحمد بن محشد,عن ابن فصٌال,عن آبی 
جمیله,.عن سعد بن طریف,عن آبی جعفر علیه السْلام قال: 


من القواصم الفواقر التی تقصم الظهر جار السَوء.|ن ری حسنه أخفاها و 
ان رأی سبته آفشاها. 


عمّار,.عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


قال زشول الله ضلین الله علیه و ال و سلم آغودبالله من جان السوعغفی 
دار اقامه‌ترای اه هه نوعای لیر ان رای یر شاعم و آن رای سرد 
سره. 

باب حد الجوار 


[۳۷5۷] علیٌ بن ابراهیم,عن آبیه,عن, ابن آبی عمیر,عن معاویه بن 
عتاررعن غفرخ‌ین غکرمهرعن این عیه الله عابه السلاه فال: 


قاموتمل فعض لاه عنم مه الق سا کل اه رسد 
یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. 


[۲]۳۷5۸-و عنه.,عن ابته گق آبن ۷۹ عمیر.عن جمیل بن دزاج.عن 
جعفر علیه السلام قال: 
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[4]۳۷54 -عبید اللّه وٌافی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
رل وا ای اس اه ماه مهو سس ان ار سم مر 
بخوابد و همسایه اش گر سنه باشد. 


و فرمودند:چون اهل روستایی را بخوابند و در میان آنان گرسنه ای باشد 
خداوند در روز قیامت به ایشان نمی نگرد. 


[55 ۳۷ ]5 ۱-سعد طریف روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
و ی و ات 1 
نیکی ببیند نهان می کند ود دز بح سند. اشکار ضی سنارد. 


[6]۳۷56 +-اسحاق عقار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:از همساية بد در محل زندگی به 
خدا پناه می برم.چشمانش تو را ببیند و با قلبش مراقب تو باشد اگر تو را 
در خوشی ببیند ناراحت شود و اگر در ناراحتی ببیند خوشحال گردد. 

دربارة مرز همسایگی 

۷۱ یرد ره از عسرت: اوق علفه التلام ووانت. رون کر 
ی ار ره 
راست و چپ از هر طرف تا چهل خانه همسایه اند. 


]یل خاع روانت: ترجه که آمام ار عله اشنم فرمونطمرز 
فخسا یکین 
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ح الخوار ارعین داراهن کل امن ین یه و هن حلفه ور غرن تصتته و 
عن شماله. 


ای تاه ی ات فد 


[۹ ۳۷ ] (-محفد بن یحیی,عن آحمد بن محمد,عن محمّد بن سنان,عن عمار 
بن مروان قال: 


آوصانی بو عبد اللّه علیه السّلام فقال: آوصیک بتقوی اللّه و آداء الأمانه و 
اک ۱ الا باللّه. 


ای نی خن یم ام وازه 


من خالطت فان استطعت آن تکون یدک العلیا علیه فافعل 


[ 6۱ ۳]۳۷-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن النوفلی,عن الشکونی.عن آبی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:ما اصطحب اثنان الا کان 
اعطمها ا ان ها لاله فص ارممسا ها دره. 


[ ۳۷6۲ ]4-عدذه من آصحابنا. عن آحمد بن آبی عبد هر یعقوب بن يزید, 
عن عذه من اصحابنا عن ای عبد الله علیه السلام قال: 


فا سول ناه ضلی: الم یه و الم و سم خو اتعشافر آن بیع 
اصحایه ادا صیض نا 


[۳۷6۳ ]د -علی بن ابراهیم.عن هارون بن مسلم.عن مسعده بن صدقه. عن 
ای ال ار ای تا 


أنْ آمپر المومنین علیه السلام صاحب رجلا ذمیا فقال له الدفیت: آین ترید یا 
عبد الله؟ 
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چهل خانه از روبه رو و پشت سر و سمت راست و چپ است. 
دربارة نیکوهمراهی و حقّ همسفر 


]۳۷5٩[‏ -عقّار مروان گفت:امام صادق علیه السْلام به من سفارش کرد 
فرمودند:تو را به پروای از خداوند.پرداخت امانت,راستگویی و نیکی با 
کسی که همراهی می کنی سفارش می کنم و هیچ توانایی جز به سبب 
خداوند نیست. 

[ ۳۷6۰ ]۲-محمد مسلم روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمودند:با 
هرکس می آمیزی اگر توانستی دستی برایش بالا ببری,چنان بکن. 


[ (۳]۳۷6-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمودند:دوکس باهم همراه و هم سفر نمی شوند جز 
آنکه بزرگ پاداش ترین و محبوب ترین آنان در نزد خداوند عژٌتمند, مهربان 
ترین آن:ده انت: 


[4۳۷6۲-یکی از اصحاب از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که 
رو خدا اصلی الله غلصه ال فر مکی :مسا فر این است کون مار 
شد هم سفرانش تا سه روز با او بمانند [و منتظر بهبودی او باشند]. 


6 اهوم صحقه ان اما ضادق یه الظلام ار مدرانش رجات 
کرده که :امیر مقمنان علیه السلام تا دص اخ همسفر شد. مرد ذمی به او 
گفت:ای بندة خدا به کجا می روی؟ 
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فقال: آرید الکوفه, فلمّا عدل الطّریق بالدمَن عدل معه آمیر المومنین علیه 
السّلام. فقال له الدمَیَ: آلست زعمت تک ترید الکوفه؟فقال له:بلی,فقال 
له الذشمت: 


ذلک؟ فقال له ۱ علیه 7 :هذا 0 ۳ الصحبه آن 

الْجل صاحبه هنیثه |ذا فارقه و کذلک آمرنا نیا صلّی الله علیه و اله 

,فقال له ادن :هکذا قال؟قال:نعم, قال الم :لا جرم تما تبعه من 

تیه افعاله آلخره دا هدک ای علی: دک رجم ال بت نم آمیر 
ای ی 


باب التکاتب 


[۳۷64] -عده من آصحابنارعن آحمد,بن محشّد و سهل بن زیاد.جمیعا عن 
ابن محبوب»عمن ذکره.عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 

التقاضل تین الا‌انتفی الخضر ال امر عفن اهر التکات 

۲۷61 این یوت رن ید الله بت شا نف ای وه الله یه الشاام 
قال: 

رتفا کات واخت کمع رن الا و الا تالا مش املی لاه 
رسوله. 

۳ 


[۳۷66] (-محشّد بن, یحیی,عن آحمد بن محشد,عن الوشاءءعن جمیل بن 
دژراج,عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: 


کان رسول الله صلی اللّه علیه و اله و سلم یقسم لحظاته بین آصحایه 

قتتظر الی دا .فسظر الی:<] بالسویم فال و لم بشط وسول الله تضلی الاء 

علیه و اله و سلم رجلیه بین آصحابه قط و ان کان لیصافحه الرجل فما 

تک رسول اه صلی ال عیه و اله و سلّم یده من یده حتّی یکون هو 
ثارک 
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امام علیه السّلام فرمود:به کوفه می روم.و آن گاه که ذمّی راهش را به 
وه ی و ام 
نمی خواستی به کوفه بروی؟ امام علیه السلام فرمود:چر| ذمی گفت:ولی 
زاهتترارها کرو ماه عليه الساام مر مود 


علیه السلام فرمود:این کمال نیکی به هم سفر است که انسان همراهش 
را در هنگام جدایی خوشامدگویان بدرقه کند. 


و پیامبر ما , 


را او اش و سا ای مر 
بر دینر توام و با امیر مقمنان علیه السلام باز گشت و چون او را شناخت 
اسلام آوزد. 


دربارة نامه نگاری به همدیگر 


[۳۷64] ۱-ابن محبوب از مردی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: ؛پیوند برادران دینی در شهر دیدار از یکدیگر است و در سفر‌نامه 
نگاری به هم. 

[۲]۳۷65-عبد اللّه سنان روایت کرده که امام صادق علیه السّلام 
فرمودند:جواب دادن به نامه مانند جواب سلام واجب است و انکه اغاز 
سلام کند به خدا و رسولاش سزاوارتر است. 


باب نوادر 


[۳۷66] -جمیل دزاج روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند :پیامبر نگاه هایش را 9 یارانش تقسیم می کرد.و به هرکس به 
طور برابر نگاه می کرد.و فرمودند: 


پیامبر خدا-درود خدا| بر او و خاندانش-هرگز پایش را در میان یارانش دراز 
نکرد و اگر کسی با ایشان دست می داد رسول خدا-درود خدا بر او و 
خاندانش- دستش را نمی کشید تا او دستش را رها کند و چون مردم این 
را دانستند هرکس با 
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فلغا فظتوا لالک کان ال جل ادا صافحه قال بیده فنرغها من یدم: 


الخفه له مرها 


|ذا کان الجل حاضرا فکثه و |ذا کان غاثبا فسه. 


[۳]۳۷6۸-علیْ بن ابراهیم,عن آبیه,عن الوفلی,.عن الشکونیت,عن آبی عبد 
الله علیه السّلام قال: 


کال ون انم خن له یه الهش اه امه خر کم تاه مسا 
فلیساله عن اسمه و اسم آبیه و اسم قبیلته و عشیرته فان من حقه 
الاکت وضص ی الشاء آن اه غن دنک اقا مر وه مق 


[4]۳۷6۹-عده من آصحابنارعن آحمد بن محمّد بن خالد,عن یعقوب بن 
یزید.عن علیْ بن جعفر.عن عبد الملک بن قدامه.,عن ابیه.عن علیخ بن 
الحسین علیه السلام قال: 


کال ول انلهضلی الم ی له ورش یا تسا نمرون ۲ 
العجز؟ قالوا:الله و رسول اعلم, فقال :العجز نلانه آآن آپیدر حدکم بطعام 
جالسه بحث آن بعلم من هو و من آبن هو فیارقه قل آن علم دنک و 
التالته. آمر التساء پدنو آخدکم فن دله فیقضی حاجته و هی لم تقض 
حاحها ال عید لاهن مره بن لاه لک با رشعل نی 
قال:یتحوش و یمکث حّی یأتی ذلک منهما جمیعا,قال:و فی حدیث آخر:قال 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: ان من اعجز العجز رجلا لقی رجلا 
فاعجبه نحوه فلم یساله عن اسمه و نسبه و موضعه. 


6٩۰ : ص‎ 


پیامبر دست می داد با دستش اشاره می کرد تا ایشان دستش را بکشد. 


۳۷۷ معمر خلاد روایت ه کرده که حضرت ابو الحسن علیه السلام 
فرمود:اگر مردی ۳ آن را با کنیه اش بخوان و اگر غایب بود به 
نامتنن»بهوان. 


[۳]۳۷6۸-سکونی از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که رسول 
خدا-درود خدا بر او و خاندانش-فرمودند:وقتی یکی از شما برادر 
مسلمانش را دوست می دارد از نامش و نام پدرش و نام قبیله و 
خاندانش بپرسد؛زیرا حق واجب و وظيفءة برادری راستین این است که 
خوب او را بشناسد وگرنه شناخت او احمقانه است. 


۳۷۵۹ ]4-قدامه از امام سجاد علیه السْلام روایت کرده که رسول خدا 
صلی. الله علیه و الم توزی به هم شیتانیش فرمودند: ابا مق :دانید. ناتواتی 
چیست ؟ گفتند:خدا و رسولش داناترند ۰ :ناتوانی سه چیز است:یکی 
از شما غذایی برای دوست خود فراهم کند ولی او : نیاید و خلف وعده 
کند.دوم که شخصت ارستطا سا خی هه رآ هر تشه و ی کرت 
داشته باشد که بداند او کیست اس ی و ی یب 
بداند از او جدا شود.و سوم 1 زن ها است که یکی از شما با 
همسرش نزدیکی کند و حاجتش برآید[و ارضاء گردد آولی زن او هنوز 
حاجتش برآورده نشده 0 الله یه عضره عاض عرض کرد :ای رسول 
خدا آن چگونه می شود؟حضرت فرمودند:خودداری کند و جلو خود را بگیرد 
تا هر دو انزال شوند و ارضاء گردند.و در حدیث دیگر است که رسول خدا- 
درود خدا| بر بر او و خاندانش- فرمود :از بدترین ناتوانی هاست که کسی 
جایگاهش نپرسد. 


6٩۱ : ص‎ 


[ ۳۷۷۰ ]5-و عنه,عن عثمان بن عیسی.عن سماعه قال: 


سمعت آبا الحسن موسی علیه السّلام یقول:لا تذهب الحشمه بینک و بین 
اخیک, ابق منها فان ذهابها ذهاب الحیاء. 


[ ۳۷۷۱ ]0-محمّد بن یحیی.عن آحمد بن محمد.عن علینْ بن اسماعیل.عن 
عنم الم دا و ناهن سان عال: 


قال آبو عید الله علیه السلام:لا عق باخیک کل اللقه فان ضرعه الاسترسال 


۳۷۷۲ ]-محمّد بو خر امد هن مر بو ید رفن 
معلی بن خنیس و عثمان بن سلیمان النخاس,عن مفصّل بن عمر و یونس 
تن ظبیان فالا: 

قال آبة عبد الله علیة السلام اخبروا اخواتکم بخصلتین فان کانتاً قیهم و الا 
فاعوت بت اظوت ی ات عجاماه فعلی الصاواتفی مه افتوما |ای۳ 
بالاخوان فی العسر و الیسر. 

باب 


مت ین یرگن امن مح و عمو سید الریون 
جمیل بن دژاح قال: 

قال ان شید للم غلیه: لام لا ندعم آلله ارعحمت ای ان کان 
بعده شعر. 

۳۷۷۵ یم مر اصحابتارغن. احمد بن مه یبن خالدعی, مخت .ین 
علیْ.عن الحسن بن علین.عن یوسف بن عبد السلام.عن سیف بن هارون 
و لین ال هژم وال ؛ 
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[ ۳۷۷۰ ]۵-سماعه گفت از امام کاظم علیه السلام شنیدم که می 
فرماید:اداب را از میان خود و برادرانت برندار و آن را نگاه دار؛زیراکه از 
بین رفتن آن,از بین رفتن حیا است. 

[ 6]۳۷۷۱-عبد اللّه سنان روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:به طور کامل به برادرت اطمینان مکن؛زیرا زمین خوردن به 
خاطر بی بندوباری هرگز جبران پذیر نیست. 

[ ۳۲۷۷۲ ]۷-مفصّل عمرو یونس ظبیان روایت ت کرده اند که امام صادق علیه 
السْلام فرمود: 

برادران خود را با دو خصلت بیا زمایید اگر در آن ها باشد که نیکو است 
وگرنه تا می توانید از آن ها فاصله بگیرید :مواظبت بر نمازها در اوقاتشان 
و نیکی به برادران در تنگدستی و توانگری. 


باب 


[۳۷۷۳]-جمیل , دژاج روایت رده که امام صادق علیه السلام 
ها رش را تس ها 
آن شعری خوانده شود. 


[۲]۳۷۷4-سیف هارون آزاد شده خاندان جعده روایت کرده که امام صادق 
علیه السلام 
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قال ای ند اللم غلیه اسلا اکن «بست الله. امن الخس »من اجه 
کتابک و لا تم الباء حی ترفع الشین. 


[۲]۳۷۷5-عنه,عن علیْ بن الحکم.عن الحسن بن السري».عن انس یو الم 
قال: 


قال لا فکتت سم الله لخن اتحیملفلان و لابانن آن کت علی ظفر 
الکتاب لفلان. 


[4]۳۷۷6-عنه,عن محقد بن علین.عن اضر بن شعیب,عن آبان بن 
فتمار تخس ین ار رن ای عیبد للم علبه السلام فا 


لا تکتتب :داغل. الکتاب:طلابی فلان#و اکتب الی: آمی فلان .و اکنت: علن 
التذان لاب فلان: 


[ ۳۷۷۷ ]5- -عنه.عن عثمان بن عیسی,عن سماعه قال +سألت آبا عبد الله 
علیه السّلام عن الاجل یبدا بالجل فی الکتاب,قال: 


لا وک من تسا ال مایم که 


[6]۳۷۷۸-عنه,عن علون بن الحکم,عن آبان بن الأحمر,عن حدید بن حکیم,عن 
آبی عبد الله علیه الشلام قال: 


لابامن بان بیدا الجل باشم ضاحبد فی الطخقه قبل اسمه 


قال: 


آمر آبو عید اللّه علیه السّلام بکتاب فی حاجه,فکتب ثم عرض علیه و لم 
یکن فیه استثناء ففال کیفت روم آن چم دا و لسن فیه استای انو:۱ 
کل موضع لا یکون فیه استثناء فاستثنوا فیه. 


[ ۳۷۸۰ ]۸-عنه,عن احفق نت بن ای نصر.عن ۳ الحسن الژضا علیه 
السلام أّه کان بتّب الکتاب و قال:لا باس به. 


ص‌‌ :609۹4 


فرمود:بسم اللّه الرحمن الرحیم را با بهترین خط خود بنویس و باء آن را 
تک ات وا تیه کی 


[5 ۳۷۷ ]۲-حسن سزی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 


فسوی ترس سم ال رخ آاهسم وای قایآ سم همه دون 
فاصل اه اسکالت خداید کشت ناس برای ای را تون 


[6 ۳۷۷ ]4- -حسن سری روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: .در 
داخل نامه ننویس(برای ابو فلان...)بلکه بنویس(به آبو فلان)ولی در نشانی 
نامه بنویس: 


(برای ابو فلان...) 


[۳۷۷۷ ]5-سماعه گفته است:از امام صادق علیه السلام دربارة کسی 
پر سیدم که با دیگری شروع به نامه نگاری کند.امام علیه السلام 
فرمود:اشکالی ندارد.این از فرهیختگی است که مردی برادر خود را با 
نوشتن نامه ای رام دارد. 

[6]۳۷۷۸-حدید حکیم روایت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمودند:اشکالی ندارد کسی در نامه نام رفیق خود را پیش از نام خودش 
بنویسد. 

[۷]۳۷۷۹-مرازم حکیم گفت:امام صادق علیه السّلام دستور داد برای انجام 
کاری نامه ای نویسند.نامه را نوشتند و به آن حضرت نشان دادند.در نامه 
کلمه( ان شاء اللّه) نبود .امام فرمودند :چگونه امید دارید که این کار انجام 
شود با اينکه در آن(ان شاء الله)انتفتتت .بنگرید در هرجا که(آن شاء 
اللّه)ندارد[و لا زم ات ار آن بته‌ نید 


[ ۸]۳۷۸۰-احمد بن محمد ابو نصر روایت کرده که امام رضا علیه السْلام 
نامه رایدای سیر کودن مر کب حاکن ی کی و هی فرموه اسکالی 


ندارد. 


ص‌ :609۹5 


[۳۷۸۱]-علبت بن انراهيم:عن آبیه‌بعن این آبن عمیررعن علمه بن عطیه 
ان رای کتا این الخسن غلیه الشلام تایه 
باب الثهی عن احراق القراطیس المکتوبه 


[۳۷۸۲] ۱-محقد بن یحیی,عن آحمد بن محفد,عن علیْ بن الحکم.,عن عبد 
الملک بن عتبه.عن ابی الحسن علیه السلام قال: 


شالته ‏ الق آظیتن مخمم هل محر ارم فییا بقع هر دک اللب؟ 
قال: 


لاتفسل بالماء أوْلا قبل. 
[۲]۳۷۸۳-عنه,عن الوشاءءعن عبد اللّه بن سنان قال: 


تفت با یج الله قه لام مق افیا تقراظسن ۵ لکنه. آمی‌ها و 
حرژقوها. 

۳۷۸۵۱ عليت بیم راهن آتمرعن این این عمشرعن او ین عتهان؛ 
عن فزراری.قال: 

فقفل. آیم فبت‌الله یه لام کی الاسم ی اسما اللم‌ موم ااجل 
بالثفل ؟قال : 

امحوه بآطهر ما تجدون. 

[4]۳۷۸5-علی,عن آبیه,عن النوفلی,عن السُکونی,عن آبی عبد اللّه علیه 
السّلام قال: 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم:امحوا کتاب اللّه [تعالی ]و ذکره 
باظفر ما تیه سیم هرن کات لاه ی ان توا فلام 


[5]۳۷۸6-علی,عن آبیه,عن ابن آبی عمیر,عن محشّد بن اسحاق بن عشار, 
عنِ آبی الحسن موسی علیه السلام فی الظهور التی فیها ذکر الله عرّ و 
جل قال: اغسلها. 


تم کتاب العشره و له الحمد و المئّه و صلّی اللّه علی محّد و آله الطِْبین 
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ص‌ 60۹6 


لیس مات نامه هایس ام حصیت: انم السن غیت الشااش ده ود 


دربارة نهی از سوزاندن کاغذهای نوشته شده 


[۳۷۸۲]عبد الملک عتبه گفته است:از حضرت ابو الحسن علیه السّلام 
پرسیدم آپا کاغذهایی که انباشته می 29 و در ان نام خدا است با آتنش 
سوزانده شوند؟ امام علیه السشلام فرمود:نه.ابتدا آن ها را با آب بشویند. 


[۲]۳۷۸۳-عبد اللّه سنان گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرماید: کاغذهای نوشته شده را نسوزانید بلکه نوشته اش را پاک کنید و 
سپس بسوزانید. 

[۳]۳۷۸4-زراره گفته است:از امام صادق علیه السْلام درباره نامی از نام 


السلام فرمود:ان را با پاک ترین چیزی که می ابید پاک کنید. 


[5 ۷۸ السکوتن از خضرت ضاذق علبه الشلام,روایت کرده که سول خدا 
صلی الله علیه و اله فر مودند: : لو شته های خداوند والا را با پاک ترین چیزی 
که می یابید پاک کنید و نهی فرمود که قران سوزانده شود یا با قلم سیاه 
گردد. 


[5]۳۷۸6-اسحاق عمار از امام کاظم علیه السْلام دربارة آنچه از نام خدا 
بر پشت چیزی نوشته باشد روا؛ بش کنو که ون ارم تراسا تون 


کتاب معاشرت پایان یافت. و سپاس و مئت از آن خدا است و درود خدا| بر 
محمّد و خاندان پاک و طاهرش. 


این‌بانان کاب تعاشرت ات کهبا ان کیات اضول کاقی ش اسام اف 
4 امد للهرت الا لفیت: 


ص‌‌ :60۹۷ 


ص‌‌ 60۹۸ 


تمایک ایابت 

ائخذوا آحبارهم و رهبانهم آربابا من دون اللّه, ۱4۲ 

ادعونی آستجب لکم, ۲۰۰ 

آذا زلرلت الأرض زلزالها, 5٩۲‏ 

ااا متم طاتف هرن السظان ند کر وا فاد آهم عیضر ون ۲۰۲ 
اذکروا اللّه ذکرا کثیرا, ۳۲6 

اطیغوا الله و اطنعوا ات شوه اولی الا مر منک ۲5۸ 


آقمن ی فک غلی مه آهژی: الم بفتتی نها ای ض را موی 
۱4 


الا ایلیشن ابیتع استکتر ه کانمن الکافرین: ۲۲ 


الا المستضففین. مر العجال و الساء ». الولدان. لا -یستظرعون. عیلمن 
۲ ۱۱1۱6۸ 


لا نومن لرسول حثی یأتینا بقربان تأکله الثار قل قد جاءکم رسل, ۱6۲ 
الذین آمنوا و لم یلیسوا ایمانهم بظلم, ۱44 

الدین خلضو| غملا صالجا و اخر سا ۱6۲ 

الذین لا یستطیعون حیله و لا پهتدون سبیلا 54 ۱ 

الذین یجتنبون کباتر الاثم و الفواحش الا اللمم, 6 4,۲۱ ۲۱ 

الذین یحملون العرش و من حوله یسبُحون بحمد رتهم...و یستغفرون, ۲۰۰ 


ص‌ 60۹۹ 


اد مضه و لاه هی ها خما ی تقصفمت ها اه آللمیه آن وحن 
۰ ,۱-۰ 


یه ی ی اف وه ان نا اسر الم هنعط 
و یفسدون, ۱۰-۸ 


الا مق الم 0۳ 
الله الدی تن الکتاب و هه شولی الصا لح 52۸ 
الله لا اله الا هو الحیث القیّوم لا تأْخذه سنه و لا نوم, 666 


الک ات ال اس شمیت ال نان ال ان زا 
عمّا یشرکون. ۳6۰ 


ابا اغتها الطالمیی تاودا احاظ بهم یر ادقها و ان تیه بغاتو: ۱۱۳۲ 
ِنْ الابرار لفی نعیم*و اِنْ الفجٌار لفی جحیم, ۲46 

ان الخستات دض الش ات۱۹ 

انْ الذین کفروا سواء علیهم أآنذرتهم أُم لم تنذرهم لا یمنون, ۱۲۸ 
اب الن کون آن کشت الق خسه فی الدن امتها شم داب آلیی ۷۲ 
ِنْ الذین بستکبرون عن عبادتی, ۲6۲ 

ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهثم داخرین, ۲6۲ ۲6۰ 
ان الطّلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله آکبر, 5۳4 

ِنْ اللّه یحثْ التوابین و یحتٍ المتطهّرین, ۱۸۸۸۲۰۰ 

ان المنافقین بخادعون اللّه و هو خادعهم و |ذا قاموا الی الظلاه, ۱۳6 
اتا نراک من المحسنين, 6۱۲ 

ان آنکر الأأصوات لصوت الحمیر, 656 


هسام اش شا سا و۱ 
ان ربک لبالمرصاد ,۲4 


ان کش الله الخی لق الما مات و ایض فی ره اس ارو مان 


۷۰۰۰ 


اقا هم و للم اه نامهم تک ی الصاهء ال اتف الفنامه: 
۱۳۰ 


تا وک الم رت این ۳5۸ 

ان هم لا یظئون, ۱۲۸ 

ای کفرت بما آشرکتمون من قبل, ۱۳۰ 

آو کظلمات فی بحر لجّیْ یغشاه موج من فوقه موج |لی قوله, 5٩۰‏ 
آیّتها العیر نکم لسارقون, 46, 4۲ 

بلسان عربی مبین, ۲ 6۰ 

بل فعله کبیرهم هذا؛ 44 

بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم [ن کانوا ینطقون, 4۲,46 

به و هو قول اللّه عرٌ و جلّ و اذ آُخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم, ۱۲۸ 


ی ین سوء 
۳۲ 


اه | عجلا صالخا اخریت اس للم آن توف اش ۱5 


دلک بانهم. کانها ,یکفرفن. بایات: الله و بفتلون آلسین. بغیر الکو رلک ریسا 
عصوا,ء ۹6 


رتیت کی ای ۳ ۲۵ 


رت آرنی کیف تحی الموتی قال آولم تومن قال بلی و لکن لیطمنْ قلبی, 
60۳6 


زا ادا ان تفا اه اخطایا رتسا ما تعمل بعلیا اضرا کما حماممهن ۲52۸ 
ستبحان ربی زب العره:عضا تیصفون او سلام غلی المر‌شلین: ۳۸6 


سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, ۲۳4 

توافت آرشتففر لکم رن ۲۸۲ 

شهد اللّه أثّه لا اله الا هو و الملائکه و آولوا العلم, 5۷۸ 
شهر رمضان الّذی آنزل فیه القرآن, 5۹6 


ص ۱۰ ۷۰ 


فاذکرونی آذکرکم و اشکروا لی و لا تکفرون, ۱۲۸ 

فافا من. اعطی: و اتقی*ه ضتق بالخستی *فستیگره للیسری: ۰ ۳۸۰ 
فان آعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها [ذا هم یسخطون, 6۸ ۱ 
قاملعی نس آلله ان عم یی ۱۱۵2 

فبأق آلاء رک تتماری, ۱۳۲ 


الاررض, ۳۸6 


فلا و ریک لا بومنون حلی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم 
حرجا. ۱4 


فما استکانوا لربهم و ما یتضرژعون, ۲۸6۰۲۸۸ 

فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاه الذنیا و یوم القيامه, ۱۳۰ 
فمن جاءه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف. ۱۹۸ 

قمر برد الم آن بمدنه شم درخ لا یلام الی وله ۱۸۲ 

فهل عسیتم ان تولیتم آن تفسدوا فی الأرض و تقطعوا آرحامکم, ۸,6۲۰ ۱۰ 
قد آجیبت دعوتکما, 6 ۳۰ 

قد اخییت دعونکها فاستقیمان ۳۸۸ 

قل هو اللّه آحد, 5٩۲‏ 

قل یا آیُها الکافرون. 5٩۲‏ 

کأئهم بنیان مرصوص, ۳۸۰ 


کقوها کم دا شا مشک آلعداومه الفضا انوا ی متا الا حدم 
۱۳۰ 


لثن شکرتم لأزیدئکم و لّن کفرتم اِنْ عذابی لشدید, ۱۲۸ 


لا هلا آنتششحایی ان کیت سنه الطالمه ها ها له تاه فد 
الغغ, 4۲6 


قفا مش زخمه الله: ۳:۵ 


ص ۲۰ ۷۰ 


لا پذوقون فیها الموت الا الموته الأولی, 5۳4 


تیا و الا خر دای هو السر ان الشین ها هم کف له ها لا خی و وا 
لا پنفعه, ۱۱۷۲ 


7 رسول من آنفسکم عزیز علیه ما عنم حریص علیکم بالمومنین, 
۸۸ 


ی و الحسنی و زیاده و لا پرهق وجو ههم قتر و لا ذله, ت0۲ 
لم یکن الّذین کفروا, 6۰ 


ما آصاب من مصیبه فی الأرض و لا فی آنفسکم الا فی کتاب من قبل آن 


ما سمعنا بهذا فی المله الأخره ان هذا الا اختلاق, 6۳۸ 

و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیْثا, 4 ۱۱ 

و آخرون مرجون لاأمر الله, 5۸ ۱ 

و آخرون مرجون لأمر اللّه اما یعدبهم و مّا یتوب علیهم, ۱۱4 

و ابراهیم الّذی وقی, ۳۹۸ 

و |اذا جاءهم آمر من الأمن آو الخوف آذاعوا به, ۹4,۹6 

۵اه سالکبغاوی ی فان قرب آحیبهدغوه الوا آداتوعا ۳:۲۸ 
و اذکر ربک فی نفسک تضرّعا و خیفه, ۳۲۳۰ 

و اذکر ربک فی نفسک تَضرّعا و خیفه و دون الجهر من القول, ۲۸۲ 


و الذین, لا بدغهن.مع الله الما اخر ولا بفتلون اللفس. التی, جوم اللد. ۷ 


و الذین یوّتون ما آتوا و قلوبهم و جله آنهم (لی ربهم راجعون, ۲44 


و الله یعدکم مغفره منه و فضلاء 4 ۳۰ 

و الملفه قلوبهم. 66 ۱ 

و تبثل الیه تبتیلا, ۲۸6 

و جحدوا بها و استيقنتها آنفسهم ظلما و علوّا, ۱۲۸ 


ص :۲۰ ۷۰ 


هگن اشم ز تست فصلی:: ۳:6 

و رثل القرآن ترتیلا, 566 

و سئلوا اللّه من فضله, 4۳4 

و شارکهم فی الأموال و الأولاد. ۱۰ 
و شفاء لما فی الضدور, 5۳۸ 

و ظلالهم بالغدو و لااصال, ۳۷۰ 


تدای نعلیکم قی: الکتاب آن:ادا شمتتم ابات الله کفر ما مت آما: 
۱۰۸ 


۵ کاته ام قبل تین فلی الدین کفروا فلا بخاءهم ضاعرقوا کفنا 
به, ۱۲۸ 


و کذلک تولی فعض الطالمین بعضار ۳۰ 


و لا تسبُوا الذین یدعون من دون اللّه فیسبُوا اللّه عدوا بغیر علم و اذا 


و لا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفترواء ۱۱۰ 

و لا تمنن تستکثر, ۳۲4 

و لو لا آن ثبْتناک لقد کدت ترکن الیهم شیثا قلیلا, 6.۰ 

و له أسلم من فی السّماوات و الأّرض طوعا و کرها و الیه یرجعون, 5۸۸ 

و لیخش الّذین لو ترکوا من خلفهم ذریّه ضعافا خافوا علیهم فلیثقوا اللّه, ۲۸ 
و ما آصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم, ۲۳۰ 

و ما آصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم, ۲۳۰ 


ها آضایکم هن مضییه قیعا کشت آیدیکم و تقواغن کیره ۲۲۲ 


و ما آنفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الژازقین, ۳۰۰ 
ما قدروا الله عف قدره الق له شسانه وال ابقر کون 5/۸ 
و ما وجدنا لأکثرهم من عهد و ن وجدنا آکثرهم لفاسقین, ۱4۲ 


ص :4 ۷۰ 


و ما یمن آکثرهم باللّه الا و هم مشرکون, ۱4 

و ما پهلکنا الا الذهر, ۱۲۸ 

من سفن تفه اللهای حرف اه 

تسیا ایس ومد لاد ی تصرف فان آسانه خیر اطهان بر ۱۴ 

و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله, ۱۱۸۸۱۲۲ 

کش لفیا ها زاره مرو خفن فساه ۳۸۲ 

و یفتلون الأنبیاء بغیر حق, ٩6‏ 

هذا من فضل ربّی لیبلونی آآشکر آم اکفر و من شکر فایما یشکر لنفسه, 


۱۳۸ 

هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن, ۱5۰ 

تفای تصضلی عیکم م ما کته لزخر کف الطلعابت: ال اور ۳2 
با ها الخین آمتواا اد کرها اللفد گرا کرام هه یکره و اضیلات ۳۳۸ 

با ما الحین آفتوا اظیعرا اللمو تیمها المتولن ماو اش که ۱۱/2 
یا ها الذین آمنوا توبوا ٍلی اللّه توبه نصوحاء ۲:۰ 


با اقا الری اوا له تفن وا لا عون کر ما عنو للم آن قولوا ما لا 
تفعلون, ۸4 


یا قوم اثبعوا المرسلین, 464 
پراژن الّاس و لا یذکرون اللّه الا قلیلا, ۳۳۰ 


ص :ظ ۷۰ 


تانق وخانانت 

آفه الحسب الافتخار, ۲۲ 

آفه الحسب الافتخار و العجب, ۲۰ 

آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانه ینبغی لک آن تنظر ما فیها,55۸ 
ابدءوا بالشلام قبل الکلام فمن بدا بالکلام قبل السّلام فلا تجیبوه,6 6۲ 


آبطاً رجل من أصحاب الثبن صلّی اللّه علیه و اله و سلّم عنه ثم آتاه فقال 
تن اااه‌ضی ام هه سای ۱ 


اعد ما یکین الفید من. الله. آن بکفن. الاخل بفاخی: التعل. ود هه 
یحفظ [علیه ]6۸ 


تحت البقاء فی الذنیا؟فقال:نعم.فقال:و لم؟قال:لقراءع(قل هو الله 
ادا 55 


آتخوف آن یعجبنی صوتها فیدخل علیخ آکثر مقا آطلب من الأجر,6۳6 

ااق القرتفی التهل آذا کان منخدره عطرا ۳۸ 

اثقوا الحالقه, فائها تمیت الرجال,قلت:و ما الحالقه؟قال: قطیعه الرحم, 5۲ 
اْقوا الظلم فاِن دعوه المظلوم تصعد الی الشماء ۳46 

اتقوا الطاام‌فانه ظامات یوم الا مهن۲0 

اتقو الکذب: لیر متفه الکیر قی کل و هل ,۳6 


انب الت صلی اللم«علیه و الم وسلم رخل ففال با نت الل لغالب: علة 
الذدین و وسوسه الطدر, 44۲ 


آتیت باب علیْ بن الحسین علیه السّلام فوافقته حین خرج من الباب 
فقال : بسم اللّه, 4۱۲ 


ص :6 ۷۰ 


آتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم رجل فقال:یا رسول اللّه آنا 
فلان بن فلان حتّی عذ تسعه, ۲۰ 


اجعل قلبک قرینا با و ولدا واصلا و اجعل عملک والدا تثبعه,۲۳۸ 

اجعل لسانک من وراء قلبک تسلم و آکثر ذکری باللیل و التّهار, ۳۲۲ 

خفن نشف ضلواخین لک قال عم عم فان احعل ضاه ای کلها لک ۳۳ 
آح اخوانی ال من آهدی ال عیوبی,6 6۱ 

احث الأعمال الی اللّه عر و جلْ فی الأُرض الذعاء و آفضل العباده,۲64 
احذروا آهواءکم کما تحذرون آعداءکم.فلیس شیء آعدی للرجال, ۳۲ 
آحسن الّاس صوتا بالقرآن و کان السْقاءون یمژون فیقفون ببابه, 5۷۰ 
احمل نفسک لنفسک فان لم تفعل لم یحملک غیرک,۲۳۸ 

آخبری آطال الله بقاء‌ی لنا و آمتعنا بک با نأتیک فما نخرج من عندک,۱۸6 
اختبروا اخوانکم بخصلتین فان کانتا فیهم و الا فاعزب, 6۹۲ 


آخذت هد الدغاء عر اب جففر علیه. السلام فال:ه کان آبه-خعفر تسقیه 


اوعد الله. لتارففال-اللفد. ‏ ارتقهم .ضدق. الخدیت. و اداع الامانه: و 
المحافظه, 4٩6‏ 


ادع بهذا الذعاء:<«الهمْ ای آأسألی برحمتک النی لا تنال منک لا 
برضاک, 5۲۲ 


ادع و لا تقل:قد فرغ من الأمر فان الذعاء هو العباده, ۲6۲ 
او تقو اف همم الم ان امه ای 5 
آوتی: الققا ی اف بو لفغلم اللم‌تف سل سا آهون عنم لنهن عم 50 


آذا انیت امن النصت ومالشتممفکن کاک غلی اضف( ۱۱۳ 
زا اتت‌علی الحل ارتعفن مه فیل له هدرک فا غیر معخون ۲۳ 
ادا انهم الفومن آخاه انمات الایمان من قلیه کما تتفات الملخفی الماع:۷ 


ادا اخت.. اخدکم.. آخام الفستاه«فلیساله: غن اسضه .و سم یفوتم 


ص ۷۰ ۷۰ 


[ذا آحببت آحدا من |خوانک فأعلمه ذلک فان ابراهیم علیه الشلام6۲6 
ادا آحببت رجلا فأخبره بذلک فاثه آثبت للموژه بینکما:6۲6 

[ذا آحببت رجلا فلا تمازحه و لا تماره,6۷4 

دا آخزنک ام ففل. فن اخر شخود ی ضیا ختر رتیل با مورا یرتیل :45 
اذا آراد الله ع و جل بعید خیر| غغل له عقوبته.فی الذنیا ,۳۲۲۲ 

ٍذا آردت السْفر فقف علی باب دارک و اقراً فاتحه الکتاب آمامک.6 4۱ 


۹ ۹ سل س‌ 3 
|ذا اردت ان تدعو فمجد الله عز و جل و احمده و سبحه و هلله و آنن 


اذا آردت آن تعبدنی یوما و لیله حو" عبادتی فارفع یدیک الی و قل,4۹۸ 


کی الاشان فلی روم ااس انم وف سین الاب خی از 
که اه ماد آقو سع و م4 


ادا اضیخت:ققل لام ای آغود یک فش ما خافت: ود ات ۳۸۲ 


لذا آصبحت و آمسیت فقل:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا له الا اه و اللّه 
اکبر», ۳۲4۰ 


|ذا اقشعرز جلدکی و دمعت عیناک.فدونک, دونک فقد قصد قصدیک ,۲۸4 
[ذا آکثر العبد من الاستغفار رفعت صحیفته و هی تتلال ۳۳6 


آذا آخشتیت فنظرت: الی السمشن قم روت و اوباردفقل عم الله عفن 
الرژحیم, ۳۹۲ 


اذا آمسیت فل:«اللهع این آسالک, عند. اقبال لیلک و ادبار تهاری:۳۷4 
نا آفخ. آخدذکم الق فراشه فلیقل ال ا ایشت تفس غتدی 2 


ادا اقنت: الن..فر اشک .ففل نسم الله. وضعت. خنبی: الانفن [لله اعلی. .ماه 


ادا-یافت امن هدهو آهفی بیده الی اه ام یکن للعالم تیه ۲۱۲ 


ادا تایه الفیت تفه ها ام له یی اه ات و :موه 


ادا رت السشتن فا کر اللد ع ول وان کرت مم قوم بتغاویک:۳۷6 


اذا جحد الاجل الحق فان آراد آن تلاعنه قل:اللَهمْ رث السماوات 


ص :۸۰ ۷۰ 


لذا جمع اللّه عر و جل الأوْلین و الخرین |ذا هم بشخص قد آقبل لم برقط 


هم ی ای قفا سس الله و مات لیم ارز 22 


(ذا خرجت من منزلک فی سفر آو حضر فقل:بسم اللّه آمنت 


باللّه, توکلت۸ 4۱ 
اذا خفت آمرا فقل:«الَهمٌ تک لا یکفی منک آحد و آنت تکفی من کل 
احد, 44۸ 


اذا خلق اللّه العبد فی أصل الخلقه کافرا لم یمت حتّی یحیّب اللّه الیه, ۲۲ 
[ذا دخلت علی مریض فقل: آعیذک بالله العظیم رث العرش العظیم.46۸ 
(ذا دعا آحدکم فليعم فاثه آوجب للذعاء ۲ ۳۰ 

اذا دعا الاجل فقال بعد ما دعا:«ما شاء اللّه لا حول و لا قوه الا باللْه»,۳6۸۰ 
(ذا دعوت فأقبل بقلبک و ظِنْ حاجتک بالباب,۲۷6 

(ذا دعوت فظن آَنْ حاجتک بالباب,۲۷4 


[ذا شکو انش خی اللم علنه‌تو اله و سلم فاکنزوا الظلاه یفام من 
لیعلی ال خلت الم له خاله و عم او ۳ 


[ذا رآیت الجل مّ به البلاء فقل:الحمد للّه الذی عافانی ما ابتلاک, 466 
|ذا ر آبتم الجل لا یبالی ما قال و لا ما قیل له فاثه لغیه آو شرک شیطان, ۱۰ 
اقا شام اهل التییسه الیخغمن هوق فاظیر ما الیراعم ممم 4 ۳ 

اذا رق آحدکم فلیدع. فان القلب لابرق حثّی یخلص, ۲۸۲ 

اذا رکع ربض و [ذا سجد نقر و |ذا جلس شغر,۱۳۸ 

ادا شام آحذکم فلخهن تسلامم. لا تقول رات قلم بر ها عل 6۲۸ 


اذا سلم الرجل من الجماعه آجزا عنهم,6۳4 
اذا سلم علیک الیهودو* و اللصرانوخ و المشرک فقل:علیک:6۳۸ 
اتات ام هن تقوم ماه را عم هیا واه انا عم ۵۳ 


ادا لین احد که هه تیه کی اس ان الم اصوالله قایه ی ال هسام ی 
صلاته پسلک بصلاته, 6 ۳۱ 


۷۰ ٩: ص‎ 


اذا صلّیت الغداه و المغرب فقل:«بسم اللّه الرحمن الرحیم لا حول و لا قوّه 
الا باللّه, ۳۹۲ 


ازا ضلیت العفرب ات یی علی میک وق میم الم افیا لها 
هوء 4۳۰ 


ادا ضلیت المغرت فا تبشط رخلی. و لا تکلم آحدا :۳۹۲ 


اذا صلیت المغرب و الغداه فقل:بسم اللّه الحمن الرحیم لا حول و لا قوّه 
الا بالله,۳۸4 


(ذا طلب آحدکم الحاجه فلینن علی ره و لیمدحه فان الأجل |ذا طلب, ۲۹6 
اداظفو ال امن وی کنر سوت افهاه ۱:۲ 


(ذا عرفت فاعمل ما شتّت؟فقال:قد قلت ذلک,قال:قلت:و ان زنوا آو 


اذا عطس الرجل ثلانا فسفته نم اترکه,65۸ 
اذا غطتن الءجل فستتوه و لو کانمن وراعجزبرم و فی رواب آخزن:646 


اه قظ ااعخل قافن الجمو للم رت العالمین لا ری و از تن 
ال جل, 65۲ 


[ذا عطس المرء المسلم تج سکت لعله تکون به قالت الملائکه عنه,654 
ادا عظتی ففیل ری اللمر فا لعف الله لک و مکی :۵9 

آذا فشا آربعه:ظهرت آربعه |ذا فشا انا ظهرت اللزله,۲۲۸ 

اذا قال الاجل لأخیه المومن: آف خرح من ولایته و |ذا قال: آنت عدوی,۷۸ 
لذا قام آحدکم من اللّیل فلیقل:سبحان رت الثبین و اله المرسلین,6 4 


ادا قام القا تم فلیه الشاام‌قر | کات الله لین هه آخر المضحخ الذه: 


|ذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فی آیدی الأشرار.54 
اد فا مه ای قفا احیواله ]ادف 26 
اذا قهقهت فقل حین تفرغ:<اللهغ لا تمقتنی »,6۷4 

اذا کان الجل حاضرا فکئه و اذا کان غائبا فسمه, 6٩۰‏ 


اقا کار لاه فیرشت فلا شاحیاعان تین اما اقا ولگ .وا 
بغشّه, 664 


ص : ۷۱۰ 


اذا کان قوم قین مخلس سیق قوم قوخله| فعلن التاحل اضر 0۳۸ 


ادا کات لک با ماه ال الله خاجه فقل:اللمه نی اسالک: بح هد و 
علیت: 45۸ 


آذا کان یوم القیامه کشف غطاء من آغطیه الجثه فوجد ریحهاء 56 
(دا کان یوم القيامه نادق مناد: این الضدود لاولیائی فیقوم قوم. :6 


اذا لقیت السبع فاقراً فی وجهه آیه الکرسی و قل له:عزمت علیک بعزیمه 


اذا لقیت السبع فقل:«آعوذ برت دانیال و الجت من شرّ کل آسد 


مستاسد», 4۱۷۸ 

دا ات الخماعه‌بقوق احراهم آن لماح ممفری دا شلی 6۳2 

ادا ت لت برجل نازله آه شذیین او کوبه. امن فلیکشف غیم ,رز که 446 

[ذا وقفت بین یدو* فقف موقف الدّلیل الفقیر و |ذا قرآت الثوراه,56۸ 
آرایت: اف ایفن فان آشهد اماعن آهلن الجته0 1۱5 

ار ات ان اخفعت ان ااطمی وهی تر ان ان ااسلم هه او لور ۵2۳ 
آرآیت ان احتجت الی متطیّب و هو نصرانی أسلّم علیه و آدعو له, 64 
آرآیت قول اللّه عرّ و جلّ:الذین یجتنبون کباثر الائم و الفواحش4 ۲۱ 

آریع من کنْ فیه لم یهلک علی اللّه بعده الا هالک:يهمٌ العبد,۱۹۸ 

آربعه لا تردٌ لهم دعوه حتّی تفتٌح لهم آبواب السْماء و تصير الی العرش,۳4۸ 
ارنعه لا تستجاب لهم دعوه ترجل حالس فی بشه _یقون :الط ارزهی: :۲5 
ارخفتی ها اطافه:لی به وه لا ضی لین علیه :5:6 

ارفعوا آصواتکم بالضلاه علی فائها تذهب بالفاق,4 ۳۱. 


آسأله عن مسأله, فکتب الی: اِنْ المنافقین یخادعون اللّه,۱۳6 


استأذنت علی آبی جعفر علیه السّلام, فخرج الیْ و شفتاه تتحرژکان,.فقلت 
له : فقال : افطنت, ۲ 4۱ 


آسرع الذعاء نججا للاجابه دعاء الأخ لأخیه بظهر الغیب یبدا بالدعاء ۳۸۲ 


ص : ۷۱۱ 


اشتکی» سشعض لدم قفا لیا و۳ قل: اللهِمٌ اشفنی بشفائک و داونی 


اصبروا علی الذنیا فائما هی ساعه,فما مضی منه فلا تجد له آلما,۲۳۸ 
اصیاصی ظاهلله ‏ عص ره مضه انلی فالتا سا ع6 ۲۸ 
اطلبوا الدعاء فی آربع ساعات:عند هبوب الیاح و زوال الأفیاء ۲۸۰ 
آعرب القرآن فائه عربت,56۸ 


أعطانی آبو عبد اللّه علیه السّلام هذا الدعاء:الحمد لله ولیْ الحمد و آهله و 
منتهاه و محله,۸ 5۱ 


اعظیت الصور الطوال سعکان المرآمه اعظیت الافین: مان الا تحیل: 544 


اعلم. ان الان: کلا ماه و ضاین ۵ ,اقب قاتا .ال اهد. فقد ظرت 


الأحزان, ۲4۲ 
آعلمک دغاء لا تنسی القرآن:اللَهمٌ ارحمنی بترک معاضصیک آبدا ما 
ابقیتنی, 4۸۸ 


اعلمها ان القر ان هدع الماو وت اللیل المظاه غلین‌سا کار ۳ 

آعهو بالله من جار الشوء فی:دار اقامه‌تراک غیتاه ویزغاک قلیه 6۸4 

اب له اعود قوره اللسی غود ال اللعو او یی الا 2۳2 
اغتنموا العاء عند آربع:عند قراءه القرآن و عند الأذان, ۲۸۲ 

آقبل آبو جهل بن هشام و معه قوم من قریش فدخلوا علی آبی طالب.6۳۸ 
آقرا الفرآن فی لبله؟قال:لا بعجبنی آن تقرآه فی آقل من شهر 5۷۲ 


اکرا خی من ری ام ری مس میا و ول الطلامی 0 


اقرااقلت:من ای شیء آقرا؟قال:من الشوره الثاسعه, قال:فجعلت 


آقرب ما یکون العبد ٍلی الکفر آن یواخی الرجل الاجل علی الدّین:6۸ 
آقرب ما یکون العبد ٍلی الکفر آن یواخی الرجل علی الدّین:66 

اقرءوا القرآن بألحان العرب و آصواتها و لیّاکم و لحون آهل الفسق,56۸ 
افضر تقسیک: غا بض‌ها فن فبل آن ار فک واسع‌فن قکاکها کمابز۲۳ 


ص :۷۱۲ 


اکتنتمی الله ای احصن و ایا الباع خی رصم 


السّین, 6۹4 

آکثر ذکری باللیل و الهار و کن عند ذکری خاشعا و عند بلائی, ۳۲۲ 
آکثر من آن تقول: [اللَهِمْ الا تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی,4٩4‏ 
آکثروا من الثهلیل و التکبیر فاثه لیس شیء أحثْ الی اللّه, ۳۸ 

آکون آدعو فأشتهی البکاء و لا یجیثئنی و ریما ذکرت بعض من مات, ۲۹۲ 


الا اخر کشا کام سول ادلی الم کات ق اه ملس عول .نا داوم 


الا ادلکعلی ی اش هقی سول الله‌صل اه اه و له ی لین 
قلت:بلی, قال:الذعاء بر ۲6۸ 


آلا آدلکم علی سلاح ینجیکم من آعداتکم و ید آرزاقکم؟قالوا:بلی,۲64 


لا. اعلمک : دغاع وه را آحل. البت: واه کرسا. اهر و ها من 
السلطان, 454 


آلا انشکم بشرار کم ؟قالوا:یلی با سول الله:قال: المشا عون بالتمیمد: ٩۲‏ 
آلا ان فی الثباغض الحالقه,لا آعنی حالقه الشعر و لکن, 5۲ 


آلا تخضنی بدعاء؟قال:بلی,قال:قل:یا واحد يا ماجد يا آحد یا صمد با 
مر 2« 


الائکاء فی المسجد رهبانیه العرب ان المومن مجلسه مسجده و صومعته 
بیته, 606۸ 


الاحتباء حیطان العرب:66۸ 
الاحتباء فی المسجد حیطان العرب.66۸ 
الاستغفار و قول:لا اله الا اللّه,خیر العباده,قال الله العزیز الجبّا ۳۲۳۸ 


الاستکانه هو الخضوع و النّضرع هو رفع الیدین و اللّضرع بهما,۲۸6 
الاستکانه هی الخضوع و اللض؟ع رفع الیدین و التضلع بهما,۲۸۸ 
الانقباض من الثاس مکسبه للعداوه,4 6۱ 

الایمان لا یضر معه عمل و کذلک الکفر لا بنفع معه عمل,۲56 

الا ینبغی للمرء المسلم آن یواخی الفاجر فائثه یزین له فعله,۸ 6۱ 


ص :۳ ۷۱ 


الباخی: پالتلاه آولی بالله ه بت رم 

البادی منهما آظلم.و وزره و وزر صاحبه علیه,ما لم یعتذر الی المظلوم,۷6 
البذاء من الجفاء و الجفاء فی الثار.4 ۱ 

البیت الّذی یقرأً فیه القرآن و یذکر اللّه عرٌ و جلّ فیه تکثر برکته,55۸ 
الینت: غاضه باهله اعلموا آنه لیمیا من لم بسن معاوره هن ورن 0۳۲ 
الا ان کص ات له یی ال ارت ۲۰۸ 

لاب من الشٌیطان و العطسه من اللّه عرٌ و جلّ, 64۸ 


اتف لمیر ان و العموه له معا الفبان مالله. ابفلا ها یه 
السماء., ۳۲4۰ 


النْواصل بین الاخوان فی الحضر التزاور و فی الشفر التکاتب, 6۸۸ 
الثودد (لی الثاس نصف العقل,6۲4 

الجلوس فی المسجد انتظار الظّلاه عباده ما لم یحدت, ۷۰ 

الحافظ للقرآن العامل به مع الشفره الکرام البرره,544 
الخمد‌لله الذی. اضتبخا. و الملی له و. ایخت ید ی و ان دک :۳۷۵ 
تایه اه نف دیاز ۱۲ ۳۰ 

العاء آنفذ من الشنان الحدید, ۲66 

الدُعاء بعد ما ینزل البلاء لا ینتفع [به. ]۲۷4 

الدعاء ترس الموّمن و متی تکثر قرع الباب یفتح لک,۲64 
الحغاعبلا آلمومن:ه عفودالیین هن السصاوات هار ۲۵4 
الذعاء کهف الاجابه کما أنْ الشحاب کهف المطر, ۲۷۰ 


الذعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح و خیر الذعاء ما صدر عن صدر 
نقود, ۲64 


التعاع هی الصاوی الی ال الله عم ار ال سگرن و 
عبادتی, ۲6۲ 


ص :4 ۷۱ 


الذعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل,۲6۸ 

الذعاء پر5 القضاء بعد ما آبرم ابراماءفاکثر من الذعاء۲6۸ 

الذنیا حلالها حساب و حرامها عقاب و آثی لکم بالژوح,۲4۸ 

الذاکر للّه ع و جل فی الغافلین کالمقاتل فی المحاربین, ۳۳۲ 
الذنب بعد الذنب یلم به العبد,4 ۲۱ 

الذنوب الْتی تغتر الثعم البغی و الذنوب الْتی تورث النْدم القتل,۲۲6 


آلجل الاعجمت من. افتن. لبقرا القران: بعجمته: افترقعه. الملانکه غلی 
عربیه, 5۷6 


الیه آن تفیل سظین. کی ال الاو هه آن. تعملن..ظفد 
کفیک, ۲۸6 


الساعه الْتی تباهل فیها ما بین طلوع الفجر الی طلوع السُمس؛۳56 
السلام تطلّع و ال فربضه, 6۲6 

الطلاه علوج و علی آهل بیتی تذهب بالثفاق, ۳۱۲ 

ااخام ام ام رففوو: الا موم لا شفره انامه طلم لا جذعه ازلی ۲۵ 
العامل بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاء.نلاثتهم.۲۸ 

الکد العففن زا ادتفتدیا اه الله سع شا غات :۲۷۰۸ 

ااعظاین تفع فن ادن کله‌فا لخد علی اللات :652 

الغیبه آسرع فی دین ال#جل المسلم من الأکله فی جوفه, ۷۰ 

الغیه ان تقو لتق آخبی فا رالد عليه ی سا الامر الظای ۳ 


القران. هد اللم. ال غفه‌فقد ففی, للخرع المسلم آن* خر اف 
عهده, 556 


القرت مه ره الفورهو ان هو تسه آلهند مق ده الموده: 6۲6 
القلوف تلانهعلب وشن لا شا من الخیر و فلت الکافر ,۲۸۵۸ 
القلیل یبدءون الکثیر بالشّلام و الاکب یبدا الماشی و آصحاب البغال, 6۳۲ 


ص :<ظ ۷۱ 


القهقهه من الشیطان,6۷4 

آلقی الدْی* فیصافحنی,قال:امسحها باكثراب و بالحائط, 64 

الکذاب هو الّذی یکذب فی الشی۶؟قال:لا,ما من آحد الا یکون ذلک منه, 4 
الکدیت علی له وغل وتو له صلی اانله غ و السو تعلم من الا کر ۳۸ 
الکفر فی کنات الله غلن کمنته. آوجه:همتها کفر الججو و۱۳۲۸ 

الکلاق کلانه:ضندق او کدب: و اضا بت الناس: 2۸۲ 


اللت. اهفلتن. اخشای کنی. ارات شواک ولا خی 


للع ارفع ظنّی صاعدا و لا تطمع فو* عد8ا و لا حاسداء6 5۰ 

اللیت اظر فقو لها اخت لها و آره خرنیه ۲ ۳5 

اللت ای ی فا نم امه آرتن ف الا تسا ان 29 

للم املاً قلبی حبّا لک و خشیه منک و تصدیقا و یمانا بک و فرقا منک,۸ 5۰ 


اللهمٌ آنت ثقتی فی کل کربه و آنت رجائی فی کل شده و آنت لی فی کل 


اللهم ائی سالک باسمک العظیم للاأعظم الاأجل الأکرم المخزون 


داهن ای اشالی تجلالک: و‌خمالی و کرمک: آن تفعل نی کداه کد» 2٩۷:‏ 


الامت آ سالک که الی با یه هی ی لا تیه 
بعک, 446 


تال ای سالک هو ان همم و لاسام نی 5۲2 


اللهم ای آسأآلک من کل خیر أحاط به علمک و آعوذ بک من کل سوء آحاط 
به, 4٩۰‏ 


لت لت آشالکه نم ان العیاد منلک آسالک و اه ی م6 
اللیت نت اعف نکن الاحتا وشن یو آلا امه ارت ری 2:۳ 
اللَهمْ ای و هذا التهار خلقان من خلقک اللهمٌ لا تبتلنی به,۳۷6 

الم آوسع علی فی رزقی و امدد لی فی عمری و اغفرلی:4 5۱ 


ص :6 ۷۱ 


الَهمْ کتبت الا ثار و علمت الأخبار و اطْلعت علی الأأسرار,6 5۱ 

اللمع لک الخمد آحفدیو آتعینک و آتتبری: و انا عبدگ, ۳۸6 

للم من علی بالئوکّل علیک و الثفویض الیک و الرضا بقدرک,4۹6 
المجالس بالاأمانه, 66۲ 

المجالس بالامانه و لیس لاأحد آن یحذاث بحدیث یکتمه صاحبه,664 
المرجون قوم کانوا مشرکین فقتلوا مثل حمزه و جعفر و آشباههما, 6۰ ۱ 
المزاح السباب الأصغر,6۷4 

من باه ول و ی ها مت ول ۱۹/۷ 
المضاه لین بکلان :41 

الخوفظه | وهی ها 

المولفه قلوبهم قوم ومدوا اللّه و خلعوا عباده من یعبد من دون اللّه,66 ۱ 
الففرمن امن جارخ واه فلت :و ما پوانقد افال طلمه و عشمه: 6/۳ 


التاش. عليی ست فرق‌:یتولون. کلهم الق تلانت. فرق‌الایمان و. الکفر و 
الصلال,4 ۱۱ 


الثاس علی سه آصناف,قال:قلت: آتأذن لی آن آکتبها؟قال:نعم.4 ۱۱ 


امحوا کتاب اللّه [تعالیآو ذکره بأطهر ما تجدون.و نهی آن یحرق کتاب 
الله, 6٩6‏ 


اش ایهعیه الله له الا بای هی هاش فیعض علیه ور زد 
یکن فیه, 6۹4 


او تن فتاه ال تفای اایی نات ای ان فا 


ام ید علی موضع الوجع نم قل:بسم الله و بالله و محقّد رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم:46۸ 


آ مت , فنظرت الی الشمس فی غروب و ادبار فقل : «بسم له له 
الحمد له الذی. 4۷4 


آملی علی هذا الدُعاء آبو عبد اللّه علیه السّلام و هو جامع للذنیا و الأخره 
تقول بعد حمد الله, ۲ 5۰ 


آفتره الممسیم علض لاف آزا ضعو الفسن فال یی اا وهای ارت 


ص :۷۱۷ 


آدم علیه السْلام قال:با وی اطایخ علی* الشیطان و آجریته مثی مجری 
دم ۲۱۲ 


ان اه الک اسا یر ککنی الفا و ارو التزق ب المفی م۸ 


انا اول وافن علی العزین الا نوم الفنافه ی کناه و اهل: نی یم 
افتی ,5۳۸ 


ان ابا الکفتی شوت اه لاه اخ ان مرم راخ ایند ااقیت 
نودی من العرش,۳44 


اب انا ان وشول الله صلت الم علیم: رال م۵ لس هه اجب کل عایه 
السْلام فی صوره دحیه الکلبی, 5۱۰ 


ان یلیس علیه لعائن اللّه یبث جنود الیل من حیث تغیب الشمس و تطلع 
فاکثروا, ۳۷۲ 


ِنْ آبی سال جدک عن ختم القرآن فی کل لیله,فقال له جدک:کل لیله,5۷4 
پا ی ال سل وف اس و این فک 5۳ 


اِنْ أحقّ الّاس بالتخشع فی السْرّ و العلانیه لحامل القرآن و ان أحقٌ 


ان اخوتی و بنی عقّی قد ضیّفوا علی الدّار و آلجتونی منها الی بیت, 5۲ 
ان استطعت آن لا تبیت لیله حبی تعلذ بأحد عشر حرفا:4 4 

ان آسرع الخیر ثوابا البرٌ و آسرع الشْرّ عقوبه البفی, ۲5۰ 

ان آسرع الخیر ثوابا الب و لِنْ آسرع اسر عقوبه البغی,۲4۸ 

ان آعجل اسر عقوبه البغی,۸ ۱ 


ان آعراییا من بنی تمیم آتی الثبت صلی الله علیه و اله و سلم فقال 
له: اوصنی,فکان ما اوصاه,4 6۲ 


[ثا قد استبطآًنا الرزق, فغضب نم قال:قل:اللَهِمْ الک تکقلت برزفی, .44 

ِنْ آقرب ما یکون العبد اٍلی الکفر آن یواخی الرجل الرجل علی الدّین,6۸ 
آن اقرت ها یکون العند من الب ول ودهه ناحد بای :۲۹2۸ 

اٍنْ البیت |ذا کان فیه المرء المسلم بتلو القرآن یتراءاه آهل الشماء55۸ 
ِنْ الحسره و الندامه و الویل کلّه لمن لم ینتفع بما آبصره, ۱۸۰ 

ان الذعاء آنفذ من الشنان,۲66 


ص :۸ ۷۱ 


ان الاعاء فی الخاء یستخرج الحوائج فی البلاء ۲۷۲ 


هفیاط انش ها او یش الم 


ان الذعاء لیر؟ البلاء و قد آبرم ابراما/۲6۸ 

ان العاء پر القضاء و قد نزل من السشماء و قد آبرم |براما,۲66 

اٍنْ الذعاء یر القضاء ینقضه کما ینقض السُلک و قد آبرم ابراما,۲66 

اِنْ الذعاء یر ما قد قذر و ما لم یقدر.قلت:و ما قد قذر, ۲66 

ان الذٌواوین یوم القیامه ثلاثه:دیوان فیه الّعم و دیوان فیه الحسنات, 54۲ 
ان الذی تعاله الفر ان بخفظه بشن یه شنت و قله خفظ له آجر ان 5۶ 
ِنْ الجل |ذا کان یعلم الشوره ثم نسیها آو ترکها و دخل الجثه,554 


ان التخل, ليختب الاب فیدخله الله ببه: العمرفلت پذخله: الله بالدتب 
الجنه, ۱٩۲‏ 


ان الشک و المعصیه فی الثار لیسا مثّا و لا الینا.۱44 
ان الشیطان یغری بین المومنین ما لم یرجع آحدهم عن دینه, 5۰ 


ان الضواعق لا تضیب ذاکراءقال:قلت:و ما الذاکر؟قال:من قرأً مائه 
ابه,۳۲۸۰ 


ان العید او آدنت :دبا ال من غووی الق الیل :فان اسف الم 6 ۲۶۶ 

ان العبد |ذا دعا لم یزل اللّه تبارک و تعالی فی حاجته ما لم یستعجل,۲۷6 
ان العبد |ذا عجل فقام لحاجته یقول الله تباری و تعالی: آما بعلم عبدی,۲۷۸ 
ان العبد الموّمن لیهتمٌ فی الدّنیا حثی یخرج منها و لا ذنب علیه.4 ۲۲ 


ان العبد الولی للّه یدعو اللّه عرٌ و جلٌّ فی الأمر ینوبه,فیقول للملک 
الموکل,6 ۳۰ 


ان العند لیده فقمل اللم هل للملکتن فد آنشخیت ۳۰۸,۸1 
ان العبد لیکون له الحاجه الی الله عرٌ و جل فیبداً باشناء علی الله,۸ ۳۲ 
ان العبد لیکون مظلوما فما یزال یدعو حتّی یکون ظالما,۲۸ 


۷۱٩: ص‎ 


ان العبد من عبیدی الموّمنین لیذنب الذنب العظیم ممّا یستوجب به,۲۲۸ 
ان العبد یصبح موّمنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی موّمنا,۱۷6 
ان العزیز الجبّار آنزل علیکم کتابه و هو الٌادق الباژفیه خبرکم,5۳6 
انْ الفحش لو کان مثالا لکان مثال سوء۱۲ 

ات الفخشنه الاو الشلاطی من شاف :۱۳۵ 


اِنْ القرآن الذی جاء به جبرئیل علیه السّلام الی محشد صلی اللّه علیه و اله 
مسا مه نس الق ابدر6 6۰ 


ان القرآن زاجر و آمر:یأمر بالجتّه و یزجر عن الثار, 54 

ِنْ القرآن نزل آربعه آرباع:ربع حلال و ربع حرام و ربع سنن و آحکام.5۹4 
اٍنْ القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن,56۸ 

تشر ان الم ول زاف هی ده 

ان القلب لیترجج فیما بین الضّدر و الحنجره حتّی یعقد علی الایمان, ۱۸۲ 


ان القلیه نتوین الا عفن الق المان نا یه کف ی لا زنحان 
کالئوب, ۱۸ 


ان القلب یکون فی السّاعه من اللْیل و التّهار لیس فیه ایمان و لا کفر, ۱۸۲ 
ان القلوب آربعه:قلب فیه نفاق و یمان و قلب منکوس و قلب مطبوع,۸4 ۱ 
ان الکذاب یهلک بالبیْنات و یهلک آتباعه بالشبهات,۳۸ 

ان الکذب هو خراب الایمان,۳۸ 

ان الکدنه لتقطر الضانمرفلت و تا اکن لین مه 2 

ان اللعنه (ذا خرجت من فی صاحبها ترددت بینهما فان وجدت مساغا,۷۸ 


ان اللعنه اذا خرجت من فی صاحبها ترژدت فان وجدت مساغا,۷۸ 
ان الله اخت اس مه افش اس اخبت الخطظر فیما یه لین ۸۳ 
ار 


ص : ۷۲۰ 


ار الله از که تعالن ففل لادم قی ف نه هن تیه او آم بعضاها کیت 
له, ۱۹6 


اه یاک فان تلم ما پزید الست |تاگاع: ۳۸۰ 
ان لخاد وال آهان لا فعه اد تفارش 0۳ 


ان اه ار که ای کی هقی کر و ی | تفس 


مجد, ۳6۰ 

ان الله تعالی. آشه فرحا بتوبه عنده من رجل اضل راجلته و زاده:۲ ۲۰ 

ِنْ اللّه جبل البیّین علی نبو‌تهم فلا یرتون آبدا و جبل الأوصیاء ۱۷۸ 

ِنْ اللّه حرّم الجثه علی کل فجاش بذیء,قلیل الحیاءلا یبالی, ۱۰ 

ان اللّه خلق الثبیّین علی البوّه فلا یکونون الا آنبیاء و خلق المومنین,۱۷۸ 
ان اللّه خلق قلوب المژمنین مبهمه علی الایمان,فاذا آراد استناره, ۱۸۲ 
ان اللّه خلق قلوب المژّمنین مطویّه مبهمه علی الایمان, ۸۲ ۱ 


ان اض بر دج ادا انم اسفق آن‌سکنم عتها هرله نفت ملاح 
بالشقم, ۲۲۰ 


از الک شعل اغظی الاتیین ات ستضال لو اعطن خصاه تیاه :۲۷۰ 
ان اللّه عر و جلّ ٍن شاء بتک فلا یجعل لابلیس علیک طریقا,قد شکا, ۱۹۰ 


ان الله ع لایخ لین دنه السلام ان اتت غتی دابا فص 


ار ال بل امشفه ات رن انشا تم فی که ان مه الا وی زا 
ان اه ول خعل آلین وس له آدمتی هی دول اللی ٩‏ 
ان اللّه عر و جل جعل للسْرّ آقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال السُراب,۳۸ 


ان الله عژ و جل خلق خلقا ضنْ بهم عن البلاءخلقهم فی عافیه,۲54 
ان اللّه عرٌ و جل خلق خلقا للایمان لا زوال له و خلق خلقا للکفر,۷6 ۱ 


ان اللّه عر و جل عیر آقواما بالاذاعه فی قوله عرّ و جل:و ذا جاءهم 
امر, ٩4‏ 


ان اللّه ع و جل عیْر قوما بالاذاعه فقال:و |ذا جاءهم مر من الأمن, ٩۹6‏ 


ص : ۷۲۱ 


ان اللّه عرٌ و جل فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک:6 ۱۱ 

ان اللّه عرّ و جلّ قال: [اِنْ ]البخیل من یبخل بالسّلام,6۲۸ 

ان الم مه کرهلحاج اس عضوم تغل عفن المنم :۳۷۱ 
ان اللّه عر و جلّ لا یستجیب دعاء بظهر قلب ساه.فاذا دعوت:۲۷4 

ِنْ اللّه عر و جلٌ لا یستجیب دعاء بظهر قلب قاس,۲۷6 


ان للع هه تخل لنذفم الا لام اه له ان نیقی له 
فیستجیب, ۲۷۰ 


ان له بل یهلا ی الا ادا دی تساو مه عار ند 
کان مومنا,۱۲6 


ان الله عم و جل بحث افشاء السْلام,6۲۸ 

ان اللهک وجل بحت القداغب قی الجماعه بلا زفت 6۷۲ 

ان اللّه عر و جل یحبٌٍ من عباده الممنین کل [عبد آدعٌاء ۲۸4 

ِنْ اللّه عرٌ و جلٌ یعلم حاجتک و ما ترید و لکن یحبٌّ, ۲۸۰ 

ار الط لیدفع من یصلی من شیعشا غسن لا صلی من شیا ,۲۳۲ 

اِنْ اللّه ببغض الفاحش البذیء و السّائل الملحف4 ۱ 

ان اللّه ببغض الفاحش المتفش, ۱۰ 

ان الهش الفید الففتی ال اه من میک دلگ هته کان افضل :۲۰۸ 
ِنْ اللّه یحبٌ العبد آن یطلب الیه فی الجرم العظیم و یبغض العبد,۱۹4 
ان المدحه قبل المسأله, فاذا دعوت الله عٌ و جل فمیٌده,۲۹6 


ان الملانکه: آذا منوا الفغمن. بو لخيه. العوشن-نظه. آلقیت: اه 
یذکره,۳44 


ان التافی هی ولا میم یام نها لیات رف ادا فام ۱۳۵ 
ان الم لا کون ی | کته اه اضر مان ۲ 
ان العف او ای سل فی سا قشع ول ا خر انس 


ص :۷۲۲ 


اٍنْ المومن لیدعو فیوخر اجابته (لی یوم الجمعه.6 ۲۰ 


ان الم لته ال فد کر رعد رین اه مه الم مه قعفن 
له, ۸ ۳۰ 


راتخم ای سا کی اه که اوه مایا ۱56 
ان الموّمن لیهوّل علیه فی نومه فیغفر له ذنوبه و اه لیمتهن فی بدنه, ۲۲۲ 


ان الاس یقولون:اِنْ القرآن نزل علی سبعه آحرف,فقال:کذبوا آعداء 
الله, ۲ 0۰ 


ان الثاس یکرهون الصّلاه علی محشّد و آله فی ثلاثه مواطن, 65۰ 


ان الثبت صلی الله علیه و اله و سلم:بینا هو ذات یوم عند عائشه لذا 
استأذن علیه رجل,6 ۱ 


أَنْ الثث ضلی الله علیه و اله و سلم صلی علی سعد بن معاذ فقال:لقد 
وافی هن الملاتکه ستبعون آلفا, 5۸۸ 


ان ااتضلی الله یمه اه‌شام کان سس تا العاع نم دیزی 
موضع الوجع, 4۷۰ 


ان الدم علی الشر یدعو الی ترکه,۱۹4 
[ثا لنری الژجل له عباده و اجنهاد و خشوع46 ۱ 


ار تفای ادا جاع:فال یا این ادم اعملرفی:.یومی هد عیزنا آاتهد لی. ده 
عند؛ ۳۰ 


ان امرآه تفزعنی فی المنام باللیل؛فقال:قل له:اجعل مسباحا و کر 


آن آمیر المومنین غلیه الشلام ضاخب رجلا ذتیا فقال له الدتع:6۸6 


ابا تکلص اش فش نم ون اللم بح افو | الم و احارشا 
السول,۳54 


ان آوْل من یکذب الکذاب الله عر و جلّنمّ الملکان اللذان معه,۳۸ 

ان اه الفران ققه اعلی درعه من الا دمن مالا انم رسای 5۸4 
ِنْ آهل مکه,لیکفرون باللّه جهره و ان آهل المدینه أَخبث من آهل مکُه,64 ۱ 
اٍنْ بنی آمیّه آطلقوا لاس تعلیم الایمان و لم یطلقوا تعلیم الشرک,۷4 ۱ 
تفت آمزا یکت اتاحه فنندها فایدا بالله و ده همقل ۲۹2 

ان تگرتامن ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر الشیطان :۳۱۸ 


ص :۷۲۳ 


آررحلا آست لت صلی الله علیه ره العخسی فالتا سول المصای 
الله علشه ال مسامران احعل اک لت لاس۳ 


ار نا ای ول الصا انا غلیه ی الق یسم فالتا رل 
اللغرانی خملت تلبت ضاه اکن لک ۳ ۳۱ 


ان رجلا من بنی تمیم آتی الثبت صلی الله علیه و اله و سلم 
فقال: آوصنی, ۷6 


ان سول الله: انفا ی بقو له ها و الله محض الایمان»خوقه آن .کون 
قد هلی,۱۸۸ 


نْ رسول اللّه صلّي اللّه علیه و اله و سلّم کان لا یقوم من مجلس و ان 
خف حثّی یستغفر الله, ۳۳6 


ان شون الاعام نز لت ماهر شعفا: عمن الف: ملک عی: ان لت علی 
محضد, 5۸4 


ان صاحب الشْرّ یعدی و قرین السُوء یردی فانظر من تقارن.۸ 6۱ 
انظر آن لا تکلمنْ بکلمه بغی آبدا و ان آعجبتک نفسک و عشیرتک:۸ ۱ 
انظر قلبک فاذا آنکر صاحبک فان آحدکما قد آحدت,644 

انظر قلبک فان آنکر صاحبک فاعلم آأنْ آحدکما قد آحدث,646 


انظروا من تحادئون فائه لیس من آحد ینزل به الموت لا مثّل له 
شارت 7 6۱ 

از لا علیم. اللام بانب شین ابوات الم فمن عل باه کان مسا مهن 
خرج من بابه,۱۲6 

ان علیّا علیه السّلام باب من آبواب الهدی,فمن دخل من باب علیْ کان 
مومنا,۱۲6 


اشفا صاد ات الم عله ری ال ان یل انا اه سعان لت الفلی 
القذوس نلائا, ۳۸۲ 


ان علیا علیه السّلام یحملکم علی الحو" فان آطعتموه ذللتم,۱۲4 
ان علیه بن الحسین کان |ذا آصبح قال: آبتدی بومی هذا بین بدی,۳۷4 
ان علث دینا کثیرا و قد دخلنی ما کان الفرآن بتفلت مثی,554 


ان فلانا یفعل بی و یفعل فان رآیت آن تدعو اللّه عرّ و جلّ, فقال:هذا ضعف 
بک, ۳5۲ 


اِنْ فی ابن آدم ثلائمائه و سئین عرقاءمنها مائه و ثمانون,۳۳4 
ِنْ فی الیل لساعه ما یوافقها عبد مسلم ثم یصلّی و یدعو اللّه,۲۸4 
ان قدرت آن لا تعرف فافعل و ما علیک لا یثنی علیک الثاس, ۲4۲ 


ص‌‌ :۷۳4 


ان قوما |ذا ذکروا شینا من القرآن آو حذئوا به صعق, 5۷۲ 
انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الذاء و عژفت.۲۳۸ 


انک قیه اجال. مقیفضه بو ایام موه ما مت بای فرع 
خیر!:۲44 


ان کنت تخب آن تست لک الففه:و تکمل لک المروقه مضله لی :6۱۳۸ 
ِنْ لک مه نکاحا یحتجزون به من الرّنا,۱۲ 

ان للّه ع و جل ثلاث ساعات فی الیل و ثلاث ساعات فی الثهار ۳5۸ 
ِنْ للّه عرٌ و جل ضنائن من خلقه یغذوهم بنعمته و یحبوهم بعافیته,۲54 
ِنْ للّه عر و جل ضنائن یضنْ بهم عن البلاء فیحییهم فی عافیه, ۲5۲ 

ان لم تکن بک بکاء فتباک,۲۹4 

ان لم یجتک البکاء فتباک, فان خرج منک مثل رآس الدّباب فبق ,۲۹4 


ان لی جارا من قریش من آل محرز قد نوه باسمی و شهرنی کلما مررت 


نما اعاف علیک این اباغ الفو وطول الامل ۳۳۲ 
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الما الذهر نلاته. ایام انت:قیما بینهن *فضی آمش‌-بما فیه: ۲۳6 
اما هی القلوب مژه تصعب و مژه تسهل,۱۸6 

[ئما هی المدحه, نم الثّناءنم الاقرار بالذنب, نم المسأله, ۲۹6 
ان ما آعان اللّه [به اعلی الکذابین السیان, 4۲ 

ان من اجلال اللّه عرٌ و جلّ |جلال السْیخ الکبیر,65۸ 


ان فن. احمل. الخمال الشعر الحشن و نقمه الطوت الخسن :5۷۰ 


و اوه سا ام ها هو تاه رش 6 
ازمن احیل امن قیو قحب :0۷۲ 


ان من تمام التحیه للمقیم المصافحه و تمام التسلیم علی المسافر 
المعانقه, 6۳۲ 


ص‌ :۷۲5 


ان .من حق الداخل غلی آهل البیت. آن بمشوا معه هنیثه [ذا دخل, 66۲ 
از فض نت غیاد الله: من گرم مخالسته اخجف ۲۸ 


ان انا انوا فشوان الاب ضای الاه عانه ی ال ور شام عح ها اساجدا 
فقالوا 1 12 آيوَخذ الجل, ۲5۰ 


آنه. آناه این له لبله فقال لمتیا. ابة ارید آن. آنام ۸۰2 

اٍنْ هذا القرآن فیه منار الهدی و مصابیح الاجی فلیجل جال بصره, 5۳۸ 

آثه ری کتبا لأبی الحسن علیه الشلام متزبه, 6۹6 

لته کان ادا خرع من الست قال *یسم الله غرخت و علی الله ته کلت: ۸۱6 
آثه کان بتّب الکتاب و قال:لا بأس به,6۹4 

اه کان بقل عنه‌متامه ات بالله: و کفرت بالطاغوت الا یه 


اف لعخننی. آن کون فی. یت ی رون الا هر ور هل ور 
الشیاطین,64 5 


مس نتگرزون آنتیکون سر حا روبع لیا علیه لام متیر کی ۱۳ 


او لاه ما دشر کید من دی اضرا ها رهم مر تا 
باقرار ۱٩۲‏ 


ائه یقع فی قلبی مر عظیم,فقال:قل:لا اله الا اللّه.قال جمیل,۸۸ ۱ 
ی آتباکی فی الدُعاء و لیس لی بکاء؟قال:نعم و لو مثل رأس الدباب,۲۹4 
ان دخلت. البیت و اضر نش من الحفاق الا الظلام‌علی مت وه ال 


محفد, 6 ۳۱ 
ی ریما ذکرت هولاء المستضعفین فأقول؛:نحن و هم فی منازل الجئه, 56 ۱ 


ان فقوت له الااه تا یمام اوه با و اما ی 0۳ 


ی قد سألت اللّه حاجه منذ کذا و کذا سنه و قد دخل قلبی من ابطائها 
شی ء, ۲ ۳۰ 

این کته اشتتم ابا فد الله غلیم الا مه اک عا یه فی الغاع غلی له 
ئی لم آزل والیا منذ زمن الحجٌاج الی یومی هذا فهل لی من توبه,۲4 

هه الک دای اوق تسف داست فقال صدفت: با با ول 
قلبک, 644 


ص‌‌ :۷۲۳6 


آوحی الله عرٌ و جل الی موسی: ان عبادی لم یتقژبوا ال بشیء احپٌ 
الی, ۲۹۲ 


آوژک,فکیف آعلم آئّه بوذنی؟فقال:امتحن قلبک فان کنت توثه فائه 


آوشک دعوم و آسرغ اخابهذعاء المرء لاخیه بظهر الغیب, ۳۸۲ 
آوصیک بتقوی اللّه و آداء الأْمانه و صدق الحدیث و حسن الصّحابه, 6۸6 


آوّل ما نزل علی رسول اللّه:بسم اللّه الرحمن الرحیم(اقرأً باسم ریک)و 
اخره, 5٩۹6‏ 


اولی آلتاشن تالله وتات میا تساه 

آهل الشام شر آم [آهل ]الژوم؟فقال:|ِنْ الوم کفروا و لم یعادونا,64 ۱ 

آهل الشام شرّ من آهل الرژوم,و آهل المدینه شرّ من هل مکه,64 ۱ 

آهونه الجنون و الجذام و البرص و ان کان شقیّا رجوت, ۳۹۲ 

[تاکم |ذا آراد آحدکم آن یسال من رثه شیثئا من حوائج الذنبا و الأخره۲۹4 
[یاکم و الکذب,فاِنْ کل راج طالب و کل خائثف هارب,46 

[یاکم و المزاح فاثه یجژ السخیمه و یورث الصْغینه و هو الب الأصغر,6۷4 
[ثاکم و المزاح فائه یذهب بماء الوجه, 6۷۲ 

ایاکم و المزاح فاثه یذهب بماء الوجه و مهابه الژجال,6۷6 


اکم و دعوه المظلوم فائها ترفع فوق الشحاب حتّی ینظر اللّه عرٌ و جل 
الیها, ۳46 


که هی نو ها رنه وتو نمی الف غای ره 


یاک و مصادقه الأحمق فائک آسژّ ما تکون من ناحیته آقرب, 6۲۲ 
الأأعمال أحث الی اللّه عرٌ و جل؟فقال: آن تحمده, ۳۳۲ 
َو الأعمال آفضل؟قال:الحال المرتحل, قلت:و ما الحال المرتحل,54۸ 


اک العباده آأفضل؟فقال:ما من شیء آفضل عند الله ع و جل من آن 
یسئل, ۲6۰ 


ص :۷۲۷ 


شیء قلت حین دخلت علی آبی جعفر بالابذه؟قال: قلت:اللَهمْ اتک, 45۲ 


اّما رجل من آصحابنا استعان به رجل من |خوانه فی حاجه فلم یبالغ 
فیها, ۸۲ 

ما رجل من شیعتنا آتی رجلا من |خوانه فاستعان به فی حاجته,۸۸ 

نما مسلمین تهاجرا فمکنا ثلائا لا یصطلحان الا کانا خارجین من الاسلام, 5۰ 
یُما موّمن کان بینه و بين موّمن حجاب ضرب اللّه بینه و بين الجثه,۸6 


آیما موّمن کان بینه و بین موّمن حجاب ضرب الله عرٌ و جل بینه و بین 
الجنه, ۸4 


ها هنم متقتی ی اجه | خی فلی تاه فقو ان لاه ریش ام 
اما مومن مشی مع آخیه الموّمن فی حاجه فلم یناصحه, ۸۲ 

آیما مومن منع موّمنا شیئا ما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده, ٩۰‏ 

این ال هل مر الله اه الخه خلظها عها تالا وه اخو ‏ ار۱۳6 
الا ان لس امه ای الا دای امه ی یمن۱ 
آیها الثاس, ان الذنوب نلانه,نم آمسک فقال له حبه العرن, ۸ ۲۱ 


اقا الاشنت کم فی دای دنه ام عیفر یفن و رالختی کم 


سر العبد غید.یکون ذا وجهین .و ذا لسانین؛یطظری آخاه شاهدا و.باکلة, 46 
باب فتحه اللْه.من دخله کان موّمنا و من خرج منه کان کافرا,۱۲4 

بنی الکفر غلی ارنع‌دعانمالفسق والغت ق السی و السته. ۱۱۳ 

تأخذ المصحف فی الثلث الثّانی من شهر رمضان فتنشره و تضعه, 5۹۸ 


ترک الخطیثه آیسر من طلب النّوبه و کم من شهوه ساعه آورئت حزنا 
طویلا, ۲۳۲ 


تمه فاطمه ال خر آغ علفها اللام آذا اخدت: مضعفی فعر الله: ارتغاده 


تسبیح فاطمه الهراء علیها السشْلام من الذکر الکثیر الّذی قال اللّه,۳۲6 
تشیک آصابعک فی آصابعه ثم تقول:اللهِمْ ان کان فلان جحد حّا, ۳56 


ص :۷۲۸ 


تصدیق الحدیث عند العطاس, 6 65 


تضم: یی علی الموضع الدی. فیه, الوجع و تعول, تلانت: مغات:الله الله 
رئی, 466 


تضع یدک علی موضع الوجع ثم تقول:بسم اللّه و باه [و آمحشّد رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله و سلم:46۸ 


شیم رید کی کل ,مظنم انعم وا للم رت اسالی. نع الفران 
العظیم, 4۷۲ 


تعلموا القرآن فانه یانن یوم القيامه ضاخبه فی ضوزهشات جمیل: 544 
تقذموا فی الذعاء فان العبد |ذا کان دعٌاء فنزل به البلاء۲۷4 
قفل (زا ارت الوم اللهم آن آشسکت:نفسی قارجمهان :۸ 


‌ 3 3 


سنته, ۳۷۲ 
تقول ند الفخرفاللمت الک الخمد. خمدا خالدا. خع ای رل | لخد 
حمدا,4 4۲ 


تقول فی ال علی الیهودی و الصرانوخ:سلام, 64 


تقول قپل دخولک فی الطلاه:اللَهِمْ ای أقدّم محقدا نبیْک صلی اللّه علیه و 
اله و سلم بین یدی, 4۲۰ 


ثلاث تناسخها الأنبیاء من آدم علیه السلام حتّی وصلن (لی رسول اللّه:کان 
اذا آصبح, ۳۷6 


تلا شضال لا یموت:صاختم اند یت سره الم لیف 5۲ 
تیم اه شم رح رمق الم مالفا شقه قی ور یط 


ثلاث دعوتهم مستجابه:الحاغ فانظروا کی تعلفونه و الغازی فی: شبیل 
اللّه,۳۸4 


نلائه لا یجهل حفهم الا منافق معروف بالثفاق, 66۰ 


نلائه لا هن لماش مع الجنازه و الماشی الی الجمعه و فی بیت 


تأا تم ها تیم میت العلب* لخلوس مع ندال و تحت مه الشتاع 6۳۲ 
تلانه-هحال مها آلله ورس تمه علی احلیا فلا تواعو :۱۱۳ 


تاه کمن تال الا هل ههور ات رل بل فند. اهله معا من 
جفال, 566 


ص :۷۲۹ 


ثمن الجثه لا اله الا اللّه و اللّه آکبر ۳6۲ 


جاء الفقراء الی توا الاح‌ضان الهش مه وا فا لواتا مصسل 
الله, ان الأغنیاء لهم ما یعتقون,۳۳۸ 


جاعت فاطمه علیها السلام تشکو |لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
لقن آمزها فاعطاها زسول الم دزم 


جاه‌ختریل آلن: پفشت و هقی السجن فقال لفیا پوس فل فن دی کل 
صلاه, فاد 


جاء رجل الی آبی ذ* فقال:یا آبا ذ*,ما لنا نکره الموت:۲46 


جاء رجل الی الثبن صلی اللّه علیه و اله و سلم فشکا الیه آذی من 
جاره,فقال له رسول اللّه :اصبر, 6۸۲ 


ال الب ات قالخا ول :مان میالع وین و 8و 


جاعت رل ال الیل غای هم ال و له ففا لا زمول اللمنهه 
لقیت شذه من وسوسه الضدر, 44۲ 


جاء رجل فشکا الیث آبی عبد اللّه علیه السلام آقاربه,فقال له:اکظم 
غیظک: 4 5 


جعلت فداک ادع الله عل و جل آن برزقنی الحلال,فقال: آتدری ما 
الحلال, 4۳۸ 


جعلت فداک آقراً القرآن فی شهر رمضان فی لیله؟فقال:لا؛قال:ففی 
لیلتین,4 5۷ 


جعلت فداک آلیس زعمت لی الشاعه کذا و کذا؟فقال:ل44 


جعلت فداک,ا نخاف آن تنزل بذنوبنا منازل المستضعفین,قال:فقال:لا و 
اللّه,5۸ ۱ 


جعلت فداک انا نسمع الایات فی القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها,6 5۷ 
جعلت فداک اثّه آصابتنی هموم و آشیاء لم یبق شیء من الخیر لا و قد 


تفلت, 556 
جعلت فداک ای أحفظ القرآن علی ظهر قلبی, فآقرةه علی ظهر, 566 
جعلت فداک ای آخاف العقارب,فقال:انظر الی بنات نعش الکواکب 


جعلت فداک ای کنت: فرات: آلقر ان فعلت: مین فاد اللهف سجن 
بعلمنیه, 5۲ 5 


جعلت فداک علمنی دعاء جامعاءفقال لی؛احمد الله فاثه لا یبقی أحد 
بصلّی, ۳۳۲ 


جعلت فداک ما تقول فی مسلم آتی مسلما زائرا[آو طالب حاجه ]۸6 


ص : ۷۳۰ 


جعلت فداک هذا الْذی قد ظهر بوجهی پزعم الثاس آنْ الله عم و جل,464 


خلشرم. ان ند اللم,غلیه. اللای .وتا له الستی. علی: ففدم 
الیسری, 666 


خر الخوار ارنعون دازامن کل جانتب:من ین یذبه و من خلفه, 6۸6 


حدّثنی رجل بالشام یقال له هلقام بن آبی هلقام قال: آتیت آبا ابراهیم علیه 


حسن الجوار زیاده فی الأعمار و عماره الذیار, 6۸ 

حسن الجوار یزید فی الزق,6۷۸ 

حسن الجوار یعمر الذیار و یزید فی الأعمار, 6۸۲ 

حسن الجوار یعمر الذیار و ینسی فی الاأعمار 6۸۲ 

حق؛ المسافر آن یقیم علیه آصحابه |ذا مرض نلائاء 6۸6 

حمله القرآن عرفاء آهل الجتّه و المجتهدون قواد آهل الجتّه, 55۰ 
ختم القرآن |ٍلی حیث تعلم,564 


نهک پر ی که ای هلاقم لفق 


خرج بجاریه لنا خنازیر فی عنقها فأتانی آت فقال:یا علی قل 


خرجنا الی مکه و معنا شیخ معأله متعید لا یعرف هذا الأمر یت الطلاه.۲ ۳۱ 
خفن ان آدر کتصفهت قتعتدها باللم تیلم تظعو الخاخشتفن: م۱۳ 
یی وا کالب ی الاساب اتسعسطا 6 ۲8 


خیر العاء الاستغفار ۳۳6 
خیر العباده قول لا اله الا الله, ۳۸ 


خیر العباده قول لا اله الا الّه.و قال:خیر العباده الاستغفار و ذلک قول 
الله, ۳6۲ 


شیر مقیت ‏ ه اللهق عل فیه الا سار ها هی اب۳۲ 


ص : ۷۳۱ 


فخلت انا و خمراناه انا و .بکیر+علی, آبی: جعفر. علیه. الشاام اقال فلت 
له: تا نمذ,4 ۱۱ 


دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السّلام فشکوت الیه وجعا بی,فقال:قل:بسم 
الله, 466 


وخلت غلی این غند الله‌طلیه السلام و النت ات باهله فنه الخر اسان#۳ند 
الشامت, ۲ 6۱ 


دخل رجل المسجد فابتداً قبل الناء علی اللّه و الصّلاه علی الب صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم,۲۹۸ 


وخا زان ان آنم یه ااامرغلم الا شاف مد اران تما مها مهن ۳ 
قطان ی ام ال تن اند اتلام قافن الک اعد ههام شوه 


فقعد, 66۰ 


فعا قومه فوعضامم, قم فالها صکم.م أحد.الا و فد عاین. اجه و.ها 
فیها, ۲44 


تصاشگ قای مسیون اه صلی الله اه ماه سل وه عا ره وم 
فقال:السام علیکم,6۳6 


دعا موسی علیه السلام و امن هارون علیه السلام و ات الملائکه علیه 
السّلام فقال اللّه تبارک و تعالی,۳۸۸ 


دعاء المرء لأخیه بظهر الغیب ید اللازق و بدفع المکروه, ۳4۲ 

دغاع‌فی: لتق یا اللمبا الله با الله اسالی بت من جیوه غایی. ی 2۳۸ 
دعوه العبد سا دعوه واحده تعدل سبعین دعوه علانیه, ۲۸۰ 

دوم مها افص عند ازله من تین دق تظیر‌هار ۳۸5 

دفع الیْ آبو الحسن علیه السُلام مصحفا و قال:لا تنظر فیه, ففتحته و قرأت 


فیه, 6۰۰ 


ذاکر اللّه عرٌ و جلّ فی الغافلین کالمقاتل عن الفاژین و المقاتل عن 
الفازین, ۳۲۳۲ 


ذکر الحائک لأبی عید اللّه علیه السْلام اه ملعون فقال:|ئما ذاک الّذی 
تحوک الکنب علی اللسم::1 


ذکر ال#غبه و آبرز باطن راحتیه الی السْماء و هکذا الهبه, ۲۸6 
ذکرت: الضوت عندم. فقال: ان لین ین الحخسین علبه السلام کان بقرا فر بما 


ذکزت :عقد آنی فیخ الله-غليه السلام الحهه فقال :لا آخی کم بیع آذا 
9 قلتموه, 4۷۲ 
رامت: ابا --عند: الله. علیه اقلا -بخلش اف سید. غند: باب سقه قباله 


رای ابا عیه الله غلیه الشلام: بت که شفنه سین آراخ آن بخر :2۱2 


ص :۷۳۲ 


ریت علت بن الحسین علیه السّلام فی فناء الکعبه فی الیل و هو 


رآیت علیْ بن الحسین علیه السْلام قاعدا واضعا احدی رجلیه علی 
فخذه, 6660 


ریما دعا ال"جل بالاعاء فاستجیب له ثج آجُر ذلک الی حین,4 ۳۰ 

رنحم الله‌ضیدا لت من لاه مج جاخه فاله فی الرغاء ا تست ۳۷۷۸ 
رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السْلام و البادی بالسْلام,6۸۸ 

رفع عن أمْتی آربع خصال:خط]ها و نسیانها و ما آکرهوا علیه,۲54 


رقی: الب اسییضا . کشینا فعال اغیذ کبا تکلمات. الله: الاغات:ه اسمانه 
الحسنی ,4 4۷ 


شتن. اب عید الله: له ا تلا غرم الاتصوراع. فا هو العیه "ینت الد زب 
فیملی,۲۳4 


تق ان تین اللی غلیة الیااق خی آاشم ست. اشماع الله شیم سل 
بالثفل, 6۹6 


سئل آبو عبد اللّه علیه السَلام عن الرجل یکون له الحاجه الی المجوسی آو 
الی الیهودی, 64۲ 


فا الستضلی الام هه ال مسا خسایم ا ات فا ل تفر الله 


سئل عن الکفر و الشرک آهما آقدم؟-فقال:الکفر آقدم و ذلک آنْ 
ابلیس, ۱۲۰ 


سئل ما بال الٌانی لا تسشّیه کافرا و تارک الطّلاه قد سشیته کافرا, ۱۲۰ 


سأّل آبو بصیر آبا عبد اللّه علیه السّلام و آنا حاضر فقال له:جعلت فداک 
آقرأً القرآن فی لیله, 5۷6 


شالت: آبا الخسن: عليه: السلام حفاع: و آنا خلفه. .فقال«اللیت: ت: سالک 
بوجهک الکریم,45۸ 

سألت آبا الحسن علیه السلام عن الکفر و الشرک آبهما آقدم,۸ ۱۱ 

شالت ابا الخششن غلیه الفلام فقلت حعلت مدای رال حل: بکون مم. القوم 
فیجری بینهم, 6۷۰ 

شالت انا ععفر غلیه اللام عن انس رفقال ها عامت: شا موطافا غیرد 
تسبیح فاطمه علیها السلام, ۳۹6 

سالت آبا جعفر علید السلام عن الوین الدی,لا بسع العباد جهله فقال:الدین 


شالت ابا حعق تغایه النلام تفن الستضعی قفا ل هو ال لا بسا خله 
یدفع بها,54 ۱ 


ص :۷۳۳ 


سالت آبا جعفر علیه السّلام عن رجل آقیم علیه الحدٌ فی الرجم 
آیعاقب [علیه ]۲۱۸۰ 


نینالت: ابا خففر. غلیه الفلاه عن ول المع و خل فها استگانها 
لربهم,۲۸۸ 


سألت آبا عبد اللّه علیه الشلام آن یعلمنی دعاء للژزق,فعلمنی دعاء ما 
ریت آجلب, 4۳۲ 


الت.. ایا یت لاه یزلام ی ااحنفه سا کمن بط اسان 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبدا بالژجل فی الکتاب,قال:لا 
باس به, 6٩۹4‏ 


شالت آنا غیذالله غلیه السلام غن الحل بعتبی شوت واحد:: 6۳۴ 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن الاجل یحسن فی الاسلام أیاخذ بما 
عمل, ۲5۲ 


نب ابا غند الله.غلیه ا لام عن فجن یرم ووی قرانشه من الا بعرفت 
4۸۳۳۵ 


شالت ابا غیت الم علیه ال لاش قیالع هرا القران بت بسا تیا نم 
بنساه,4 6۰ 


مالت. ابا قید الم فليع لام غن قفا لته آن تقو ایک فی ند 
ما لم یفعل, ۷۲ 


سألت آبا عبد اللّه علیه الشّلام عن القرآن و الفرقان آهما شیثان آو شی- 


شالت ابا عید الله غلیه التاام غرن الممی‌صففین فقا لت هم آهل .الولایه, ۲5۸ 


نات ابا غیو الله غله الا من ان ان کت الا ی 
فیها,۸۸ ۱ 


سلموا علی الجل,6۳۸ 


شاه انا غیه لاه من بل فا الق ار سوه فردفت عانه 
نلانا.6 55 


شالت باه الله علیه التلای غن فقو له تخل آلفن اضها و لم 


شالیته ابا یه اللهعن فول الله. لسن آنکر الاضوات لصو 
الحمیر, 656 


سألت آبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول الله عرٌ و جل :سنستدرجهم من 


سالت آبا عبد الله علیه التتلام عن قفول الله عبر وخل: و رفل القرآن ترتیلا: 
5066 


شالت ابا یه الاه فاته لام تفیل للع مس رها احا که رن 
مصیبه فبما, ۲۳۰ 


شالت ابا غید الله عليه النقلاش عن فقو له ول رون کف بالیمان 
فقد حبط عمله, ۱۳۲ 


ص‌ :۷۳4 


سألت آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول الله عژ و جل: یا ها الذین آمنوا 
تفبها ال اللفز ۲۶ 


شالت با یلاعت الا وه الی ها تالف سک 
میته, ۳۲۸ 


شالت آیاید ال اه اللاف فقو اللم ‏ مه تما اضا نکن 
مصیبه فبما , ۲۳۰ 


شالت ابا ید لها آری تا ی من السسه فا عقولن الخیه لله: اه 
علا فقهر,۳۳4 


شنالنته ابا ید الله. یه التلامسا معیی. امن .صاواتی کلم الی؟ 


شالت لعالی غلیه اتلام ین العظییه همان لعله فی الحمه لمعلا 62 


فبالنه عن, آدتیها بکون العندن مرکا فا *ففالکسن فال واه ما 
حصاه,۲۸ ۱ 


سألته عن الاعاء و رفع الیدین فقال:علی آربعه آوجه: شا اللعوذ, ۲۸۸ 
سألته عن الصْعفاء فکتب الیث:الصْعیف من لم ترفع الیه حجّه,5۸ ۱ 
شالت تفن الفر اظین ختمم سل تحرق بالتار دص فیها ی عسن وک اللهت6٩6‏ 


شالته: خن الملکین. هل شعلمان, جالدتت او اراد الفیو. آن سفعله: اد 


تصالته تفیش فاحل الخرب کل حدم ما ملک علن حون ۳۸ 
لت عم قوال للم پل ۶( بلسان غیت هت )قال ی الالسن 6:۳۲ 
سألته عن قول الله عرٌ و جل: (شهر رمضان الذی آنزل فیه القرآن), 5۹6 


سألته عن قول اللّه عر و جلّ: (و المولفه قلوبهم) قال:هم قوم وجدوا اللّه 
عر و جل,66 ۱ 


سألتی اه عبد اللهة علیه السلام عن آهل البصره,ما هم ؟ فقلت : مرجئه و 
قدریه و حروربه,64 ۱ 


ات االمخمن فسوف فا له کقومو اک له معضیه ۷ 


ساب المومن کالخشترف علین الهلکة: ۷6 
سلیم مولاک ذکر یه لیس معه من القرآن الا سوره یس,فیقوم من 
اللّیل, ۲ 6۰ 
سمع آبی رجلا متعلْقا بالبیت و هو یقول:اللَهمٌ صلّ علی محشد.فقال له 
ابی,۸ ۳۱ 


تخت ایا غید الله غلیه اسلا ول مهو راقم ندم ال الشیا عو رت ۱ 
تکلتی. لین تفسی: 20 


ص‌ :۷۳5 


سوره الملکی هی المانعه تمنع من عذاب القبر و هی مکتوبه فی 


سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهو أحقّ به,66۸ 
شراز که القساعون بالنهمه العف فون :یبن الاحیه: المتفون ٩4:‏ 
تشن الاس ند الله :یوم الفیامه الدین تکرفون انقاع ش هم ۱:0 

شرّ الّاس یوم القیامه الذین یکرمون ائْقاء شّهم.۸ ۱ 

بقتر کخظا که وا لیس رک با ومد ۳ 


شتا رح ال الشت صلی لام علس و اه وسلی وجفا قی ضوره فقا ل 
۱ ۱0 2 


شکوت الن: ام نید الله علیه السلام الطاخم و سالته ان علی دقاعتفی 
طلب الازق, 4۳6 


شکوت الی آبی عبد اللّه علیه السّلام جارا لی و ما آلقی منه,قال:فقال 


شنکوت. الف. این.غید الله غلیه الطلام :وتا لی علی: آناش «ففال فل نایم 
لحظه, 44۲ 


شگهت: ان ای غید الله غلیه: التلام فا چیمففال تاو صلیت فضع دی 


شقوت. ابا نید الله غلیه الشلامو استفتل القبله قیلن الیکیشر فان الامق لا 
تویسنی, 4۲۰ 


صحبته بین مکه و المدینه فجاء ساثل فاأمر آن بعطی,ثم جاء آخر فأمر, ۳4۸ 
نع آمز اخیی غیت اییه خی ایک ها یی و۵ 


ظاغه ات غليه ات مر رل وصعضوته کفر بالله ۱۳۸ 

وی لمت فال مر ایکا الم الا الله.وعده ود موحدج :۳6۲ 
عقضا للشکر الفخو رالد کان بالامشن: تفه هوتدا یقهی:۲۳ 
عخیا اما الفتوریه سا اه رن اف رود جر مور ۳۳ 


ین امعم اعاه ند لا تایه لجم اقلف فخات الم وا هلو 
تعر ض, ۸۲ 


1۹ !اذا آنت صلیت, 4۷۲ 


ص‌‌ :۷۳6 


فرضت. علی. امین کید اللف له اسلا کاب قیه فان عم مر 
بالذهب :5۹۸ 


یش آنه عید آللمعلیه سای قفا مه للم رن تعاس هل 


ین ول فد ارس عفد لیم الیارش قفا له الم ارم ول تم ده 
جعفر علیه السلام, 603۰ 


عطس رجل نصرانی عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له القوم:هداک 
اللّه, فقال,654 


عطس غلام لم یبلغ الحلم عند الثبت صلی اللّه علیه و اله و سلم 
فقال: الحمد لله, 65۲ 


عظموا آصحابکم و وروهم و لا یتهجُم بعضکم علی بعض, 6۱۲ 
یریفکت الم او ام استضه الله کان آممشو ۲و۳ 


علم سول اللم هدا: التعاعنا زایی: میا راهم الهسا تیا ول 


علمتا ای غیو ال غلبه السلام دعاعه آمضا ان توغه بمیه آلخمعه 4٩06:‏ 
علمتی ابه غبد الله قليم التلام. فا قل‌«يفه الله. الخلیل. آعیه فلانا باللد 


العظیم من الهاشه, 4۷6 
قاس تفا ار ففال هم فل انش ارکوم لکل یی فاعم امن 
سخطه, 6 5 

علسیب فا دی سب ای اصاشی فا ان فان و افت: ایا الم ۶ 


علمنی دعاء‌فقال:فاین آأنت عن دعاء الالحاح؟قال:قلت:و ما دعاء 
الالحاح,6 5۰ 


علمنی دعاء و آوجز, فقال : قل :یا من دلنی علی نفسه و دلل قلبی بتصدیقه 


علمنی شینا آقوله |ذا آصبحت و اذا آمسیت ققال:قل:الحمد للّه الذی 
یفعل,۳۸۸ 


علیک بالثلاد و [باک و کل محدث لا عهد له و لا آمان,6 6۱ 

علیک بالذعاء فاثه شفاء من کل داء ۲۷۰ 

علیکم بالذعاء فان الذعاء له و الطلب الی اللّه یر3 البلاء ۲6۸ 

علیکم بلغا فاکم انم بون یمه و لا تشر کوا ضفیز6 :۷۵۳ 

علیکم بالصّلاه فی المساجد و حسن الجوار لاس و اقامه الشهاده,۸ 6۰ 
علیکم بالورع و الاجتهاد و اشهدوا الجنائز و عودوا المرضی,۸ 6۰ 


ص :۷۳۷ 


علیکم بسلاح الاأنبیاء فقیل:و ما سلاح الأنبیاع؟قال:الذعا۲64 

عن الرجل یکتب الی رجل من عظماء عمّال المجوس فیبداً باسمه, 64۲ 
عند المساء:لا اله الا اللْه وحده لا شریک له,له الملک و له الحمد,یحیی, ۳۸۲ 
عوره الموّمن علی المومن حرام.قال:ما هو آن ینکشف.۷4 

عوره المومن علی الموّمن حرام؟قال:نعم,۷4 


فاولتک قوم موّمنون یحدئون فی ایمانهم من الذنوب التی یعیبها 


فکان بعد ذلک یعقوب علیه السلام پنادی منادیه کل غداه من منزله علی 
1 


قما تقول قن:متا کحة اللانن. فانی فد بافت ماتراه و ها ذفاجت قط ,۱۱۵۸ 
فوق کل ذی بر بر,حثی یقتل الجل فی سبیل اللّه,56 

فی الظهور التی فیها ذکر اللّه عر و جلّ قال: اغسلها, 6۹6 

فی العوذه قال:تأخذ قلّه جدیده فتجعل فیها ماء نغ تفرأً علیها,5۸6 


کی فا لوصا کف الا ارس انیت ما اش 
الغغ, 44۸ 


فی رجل صافح رجلا مجوسیا, قال :یفسل یده و لا ینوا 64۲ 


فی کم آقراً القرآن؟فقال:اقرآه آخماساءاقرآه آسباعا, آما ان عندی 


فی وجع الاضر ان و وجع الااذان: اذا سمعتم من یعطس فابدءوه 


قال موسی تللخضر:قد تحمت بصحبتک فأوصنی,قال [له ]؛الزم ما لا 
یضرزک ,۲56 


قد نابذنی من آذل عبدی المومن, 6۲ 


قرأت فی کتاب علی علیه السّلام آنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و 
تصلم کف ین المهاخرش وا ضار 6۷۸ 


قرا سل علین این یه الاب یم لام و نا تم روف من القران نهر 


قزاء القرآن ثلائه:رجل قراً القرآن فائخذه بضاعه و استدژ به الملوک, 5۹4 


ص :۷۳۸ 


اف الفران-فین الخصکی ی القدانت. صر ااالوی خر اور کانا 
کافرین, 566 


قل: أستعیذ بالله من الشیطان ال جیم و أعوذ بالله,۳۹4 


قلتداللهت ان اسالک تفیل عافسی و بضیرا علن یی روا بالق 
رحمتک», 4۷۰ 


قل:«اللهِمٌ اوسع علین فی رزقی و امدد لی فی عمری,4۳۲۸ 


قلت لاأبی عبد اللّه علیه السّلام:یدخلنی الغمٌّ فقال: آکثر من [أن اتقول:اللّه 
الله رتی,456 


قل:«ل۱ حول و لا قوه الا باللّه [العلت العظیم آنوکلت علی الحو الّذی لا 


ساره عای الا از مها معا و۲ 
قوم کانوا مشرکین فقتلوا مثل حمزه و جعفر و آشباههما من الممنین:,5۸ ۱ 


کان آبو عبد اللّه علیه السّلام |ذا خرج بقول:اللَهمٌ بک خرجت و لک 


کانم ای یه الله یه الا دارفا خر الیل تفه صویه یه | ح: 
الذار,۸ +4 


کان ایو غبد آللم له التلام بوع ید فراع کنات الم وج الم 
رتنا, 4۸۲ 


کان آیت‌غلیه السلام زا رح شن ی له فال یسص آلله لخن الم 2:6 
کان آبی |ذا طلب الحاجه طلبها عند زوال الشمس,فاذا آراد ذلک,۲۸4 

کاق ان اذا کات له الن اللهتخاخه طلوا فی»فنه التاعم ۷/۲ 

کان اب تقولرادا اضیم سیم الل و بالله و الق اللم:و فی‌ یل ال ۳۷ 


کان آبی یقول: (قل هو اللّه آحد) ثلث القرآن و (قل يا لها الکافرون), 5۸۲ 
کان آبی یقول نعوذ باللّه من الدنوب الّتی تعجّل الفناء و تقلژب,۲۲۸ 
کان الطان مقول ی" پاش لیفن من القلا که ما آمت اسلا که ۱۵۸ 


اه ایا رصاعی هم نان ون سا ماه نان ی لا 
یحزنه, 664 


کات السه صلی: الاب له ال سا ی تا اف قفا مه ان یم 
ساقیه و یستقبلهما بیدیه.664 


کان: آمیز العشی لیم السلام کترا ما ول اف هیا آیها آلناتن 
دینکم دینکم,۲5۸ 


ص :۷۳۹ 


کار آمیی المقهین غیت القلام پقول فی خطیته تا وان وا و 
تشکوا فتکفروا,44 ۱ 


کان بین قول اللّه عز و جل: «قد آحیشت دعوتکما» و بین آخذ فرعون 


کان قفا ال لین للم یه مب ال ود ای یله الاخزانخرا. اضر 
المکروبین و یا محجیب دعوه,6 45 


کان. زتول: الم صلی الا غلیه. ق له و سلم. لا اوق الی فراشه 
قال + «الَه باسمک أحیا و باسمک آموت» ۳ 4 


کار الصا ال هب اس ای ادا ما موی ار 
المجلس لیه حین یدخل,66۸ 


کا هن بالله له له لین الم و شلص اک دسا لس تاه 
القبله, 666 

کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلم قی بعض مغازیه ذا شکوا الیه 
البراغیت آنها توذیهم,4۷۸ 


کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلّم یتوب الی اللّه عر و جل فی 
کل یوم سبعین مژه, فقلت:۸ ۲۰ 


کان رسول اللّه یستغفر اللّه عرٌ و جل فی کل یوم سبعین مره و یتوب الی 
الله, ۳۳6 


کاتت ول ال ضلی اه یه ه الم تسام شاه غلی ااع هدن 
علیه السلام, 6۳6 


کات ناهد ضلن انامه ول هسام شین اانه یت اصتانه 
فینظر الی ذا و ینظر (لی ذا بالسویه, 6۸۸ 


کان سلمان رحمه اللّه یقول: آفشوا سلام اللّه فاِنْ سلام اللّه لا ینال 
الظالمین, 6۲۸ 


کان علیْ بن الحسین یدعو بهذا الذعاء:« الم ای آسأآلک حسن المعيشه 


کان علین بن الحسین یقول:ما آبالی |ذا قلت هذه الکلمات لو اجتمع علوث 
الانس, 45۲ 


کان عفد ایس:عته الله غلیه اللای وغل .من اضحا نا تلتتب ها هر 5 
کان عنده قوم یحدثهم |ٍذ ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکاه,644 
کانقی نی انش ال رل قدعا الل آنن قهغل ما بلات ,وه :۱۱۳ 
کاخ کنیه لین قی قطان اللمه اردد الق خضم خلفی امن 1214 
کان لأبی عبد الله علیه الشلام صدیق لا یکاد یفارقه |ذا ذهب مکانا,۱۲ 


کا مک فان اف لام وت الای صال علی مهو هل و ی اف 


لی, 44۸ 

کان یأتیه اأعرابن فیهدی له الهدیه نم یقول مکانه: آعطنا ثمن 
کان یحیی بن زکریا ببکی و لا یضحک و کان عیسی ابن مریم یضحک و 
یبکی, 6۷6 


ص : ۷4 


کان یقول عند العله:اللَهم تک عیرت آقواما فقلت:قل ادعوا, 46۲ 

کان یوسع المجلس و یستقرض للمحتاج و یعین الطعیف ,۲ 6۱ 

کتب الی آبی جعفر یسأله عوذه للژیاح التی تعرض للضبیان, فکتب الیه,4۷۸ 
کتفت الت. آبیجعفر البانی علیه السلاه اساله آن بعلمتن: دعاغ/۳۹ 


کتبت الی العبد الصالح علیه السّلام آخبره ی شاک و قد قال ابراهیم علیه 


کثره الصُحک تذهب بماء الوجه,6۷4 


کین ای یه القلت اه فا ره الست همست این کظ بت الماه 
الملح, 6۷۲ 


کثره المزاح تذهب بماء الوجه و کثره الصْحک تمخ الایمان مجا.6۷4 

کفر باللّه العظیم الانتفاء من حسب و ان دق 6۰ 

کفر باللّه من تب من نسب و ان دقّْ, 5۸,6۰ 

کفی بالمرء عیبا آن یبصر من الّاس ما یعمی علیه من نفسه, ۲5۰ 

کفی بالمرء عیبا آن یتعژف من عیوب الباس ما یعمی علیه من آمر 


کفی بالندم توبه, ۱۹۰ 


کل آربعین دارا جیران.من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن 
شماله, 6۸۱4 


کل تغا لا ایکون فیله میهد قمع ان نما مت ۳۳۸ 
کل وا وی الله سل ۵ موف رن لاحم ان ۳۱۱۲۳ 


کل ین باکته نوم. آاقیا مد الا تلا نت فین عصت: فن فخا ره الا ۲۹۲ 
کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما الا[کذبا آفی ثلائه:رجل کائد,44 


لصا دک اش ده ام فضلی تفا فد بلقت لس و خل مها 
شططا, 6 ۳۱ 


کل یر کم یا قمع الاصفای عری قفا عم ۳7 
کم من طالب للذنیا لم یدرکها و مدرک لها قد فارقها, ۲۵4 


ص : ۷4۱ 


که مر عافد ام ال ای و کم تفن رش آلله علیه ۲۳۸ 
کب خلوسا عند آیت ند اللهغلیه التتلای اد عطسن رح قما رن غلیه آحه 


کت شتد. اه ید الله. عله الشلای فاحضجت: *فی: الشت. آرنعه, ند 
رجلاء فعطس, 605۰ 

کنا غتد. ین عند: اللم. علبه السلام .معا ربعه الزآی-فدهها فضل 
القرآن.6 .6 


کن باا و اقتصر علی الجثه و ن کنت عافٌا [فظّا افاقتصر علی الثار,56 


کته اخالنون ان یی ناهام فا لها رایت مجلتسا ال مد 
مجالسه, 656 


کنت آنا و محمّد بن مسلم و آبو الخطاب مجتمعین فقال لنا آبو 
الخطاب. 46 ۱ 


کنت عند آبی عبد اللّه علیه السّلام فدخل علیه شیخ فقال:یا آبا عبد 
اللّه, آشکو الیک, ۲۲6 


کنت عند الرضا علیه السّلام فعطس,فقلت له:صلّی اللّه علیک,نم 
عطس:64۸ 


کنت کثیرا,ما آشتکی عینی,.فشکوت ذلک الی اب عند الله غیت لام 
فقال: الا اعلمک, 4۳۲ 


کفقت: آدعف یمه تون اضر ات فال فول له بارک اللم 62 
کیف ا لاله الی اللّه تبارک و تعالی؟قال:تبسط کفیک:۲۸۸ 

کیف مداعبه بعضکعم بعضا!؟ قلت: قلیل, قال : فلا تفعلوا فان المداعبه, 6۷۲ 
کیف ینبغی لنا آن نصنع فیما بیننا و بين قومنا و بین خلطائنا من الّاس, 6۱۰ 


لا بأس بأن یبدا الجل باسم صاحبه فی الطحیفه قبل اسمه,69۹4 


لد پات کی الم ات وان فان وک اللم هس کل خفن لین کل 


ای الما مه اای قتو من الله:وسض ماک ۷۸ 

لا تبدءوا أهل الکتاب بالئسلیم و |ذا سلموا علیکم فقولوا؛و علیکم:6۳۸ 
لا تتفأل بالقرآن, 546 

لا تثق بأخیک کل الثّقه فان صرعه الاسترسال لن تستقال, 6٩۲‏ 

لا تجالسوهم-یعنی المرجثه-لعنهم اللّه و لعن [اللّه آمللهم المشر که,64 ۱ 


ص‌‌ : ۷4۲ 


لا تجعلونی کقدح الژاکب فان الراکب یملاً قدحه فیشربه |ذا شاء ۳۱۰ 

لا تحرقوا القراطیس و لکن امحوها و حژقوها,6۹6 

لا تدع آن تدعو بهذا الدعاء نلاث مات اذا آصبحت و ثلاث مات ۳۹۸ 

لا تدع«بسم الله الحمن ال"حیم»و ان کان بعده شعر, 6٩۲‏ 

لا تذهب الحشمه بینک و بین آخیک, آبق منها فان ذهابها ذهاب الحباء 6٩۲‏ 
اتسوا الاتن فتکتسموا العد اوه بنتهم ۷۵ 

لا تستکثروا کثیر الخیر و تستقلوا قلیل الدْنوب فاِنٌ قلیل الدنوب,۲44 
جوا اه الیدع و لاتحالس‌هم فتضین ها غنه الا نویه 

لا تضجیها اقل آلبذع ولا تفالس‌هم فتضیر ها غند الاش خواهد شم 6۳۳ 
لا تظلیوا غترایت: لین قان ق هر ات آخیه تم الله غتر انه ۵ 
لا تفگش الثاس فتبقی بلا صدیق, 644 

لا تقطع رحمک و ان قطعتک.54 

لا تکنب«بسم اللّه الْحمن الرحیم»لفلان و لا بأس آن تکتب علی ظهر,694 


لا شکتت: داخل الکتافب :لاب قلان 4و اکتنه ال اف فلان و اکنتب: علین 
العنوان, 6۹4 


لا تکون الضداقه الا بحدودها,فمن کانت فیه هذه الحدود,6 6۱ 

لا تمار فیذهب بهاوک و لا تمازح فیجتر أ علیک, 6۷6 

لا تمازح فیجتر أً علیک, 6۷6 

لا تملوا من قراءء (|ذا زلزلت الأرض زلزالها), فائّه من کانت قراعته, 5۹۲ 

لا تنسنی من الدعاء.قال: آو تعلم ی آنساک؟قال:فتفگرت فی نفسی,646 


لأدعون اللّه علی من قتل مولای و آخذ مالی,فقال له داود بن علیت,۳54 


لا دین لمن دان بطاعه من عصی الله,و لا دین لمن دان بفریه باطل علی 
الله, ۴ ۱۰ 


لا علیک آن:تضحت دا العقل وان لم تجهد کرمه و.لکرن اتفع بعقله: 6۱4 


ص‌ :۷4۳ 


لا کذب علی مصلح, نم تلا: نها العیر نکم لسارقون,46 

لاو الله لاله یه فلی اللهع و جل الا استجات الله له:۲۷۷۸ 

لاش الله‌ها اراد الله‌ لین اش الا خی اف تساه ۱۵ 
لا هجره فوق ثلات.4۸ 

لا یجد عبد طعم الایمان حتّی یترک الکذب هزله وجده, .4 

لا یجوز للرْجل آن یحتبی مقابل الکعبه, 6۷۰ 

لا یزال ابلیس فرحا ما اهتجر المسلمان, .5 

لا یزال الاعاء محجوبا حّی یصلّی علی محقّد و آل محقد,۸ ۳ 


تال العقمن س و رهام مه من اللهغر و عل ها تم سععلن 


لا یزال الهِمٌ و الغم بالمومن حتّی مایدع له من ذنب,۲۲4 


لا یسأل اه عر و جل شیثا الا بدا بالظلاه علی محشد و آله صلی اللّه علیه 
الم واه ۳۱ 


لا یصغر ماینفع یوم القیامه و لا بصغر ما یضر یوم القیامه, ۲4۲ 
لا یضرٌ مع الایمان عمل و لا بنفع مع الکفر عمل, آلا تری, ۲56 
لا بفترق رتجلان: علی الهمجران الا آشتوخت. آخدهماء البر امه الاعتد 4۸ 


وف الم غ به خل مام قلن مه کای فم لیم الم سین ]۵ 
دعا,۲۷6 


نت ااخایدالا ماسته وال لاه و رک ای تیه :۳۳ 
لا تفن الفرء المسام آن بهاخی الفاخر و لا الاخمق ولا الکداب:/ 6۱۸ 
لا ینبغی للمسلم آن بواخی الفاجر و لا الأحمق و لا الکذاب 6 ۱۰ 


ا شعی للمملفین. آن ید زوا و مها با لخدر فلا مقاله ار ۳۸ 


لا ی لموفود ان تخل « اسف الم مه افص لین 
تغییره.4 ۱۰ 


لا ینفع مع الشک و الجحود عمل,44 ۱ 
لعن الله القذر به,لعن الله الخوار جرلعن الله المرجنه لعن الله آلمرجنه ۱6۲ 


ص‌ :۷۳44 


لقد استبطأّت اللززق, فغضب نم قال لی؛قل؛الَهه اک تکفلت برزقی,4۳4 
لقد آشمی ریب فاوحی. لت من فراع الحجاب ما آوحی و شا فهتی 64 


لقد غفر الله عرٌ و جلّ لرجل من آهل البادیه بکلمتین دعا بهما 
قال:اللَهجْ, 4٩4‏ 


لکل اش خلیه وله الفر ان الصفت الخسش: 5۳ 
لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان,5۹۸ 


للامجام تفول شیم الله. وال کمن نعفه اآله فن عرق سا کن وین 
ساکن, 466 


العفاهعای اخم ین ال ان تشا 6210 


ات ای ول له هی للم له و الف هام یفن کت 
قالوا: له الغرق, ۲۷6 


لا آفر الاک سل هدم بات ارن فتظت لیر الارض هافر 5 


لمّا بعث آبو الدْوانیق اٍلی آبی عبد الله علیه السّلام رفع یده اٍلی الشماء نم 


لا حضر علون بن الحسین علیهما السلام الوفاه ضمنی الی صدره,۲4 


اتا-ظر اخوم توس ستت اقی العت. ایام یرتیل علبه: السلام فوخل 


لمّا قدم آبو عبد اللّه علیه السّلام علی آبی جعفر آقام آبو جعفر مولی له 
علی ر اسه, 45۲ 


لا قدم عدي بن حاتم الي الب صلی اللّه علیه و اله و سلم آدخله الثبیت 
صلی الله علیه و اله و سلم بیته و لم یکن, 66۲ 


لقتان: له من الشیطان و له من الملک, فلقه الملک:الرّقّه, ۲۲ 


لم یدع رجل معونه آخیه المسلم حثّی یسعی فیها و یواسیه, ۸۸ 

لم بعط آشتی آأقل من ثلاث: الجمال و الطّوت الحسن و الحفظ 5۷۰ 

لف بکون اصلن فند اللمموصا هو یت له الاییان ده تفه الا ۱۷۵ 
لنا ذات یوم:تجد الاجل لا بخطی بلام و لا واو خطیبا مصفعاء۸4 ۱ 

لو آنْ العباد ذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا/۱۲6 

لو آنْ قوما عبدوا اللّه وحده لا شریک له و آقاموا الظّلاه و آتوا الرکاه. 4 ۱ 
لش عم اللمیها آنن مت اف تین هد مس ای العمو و51 


ص‌ : ۷45 


لو قرئت الحمد علی میت سبعین مه نم ردذت فیه الژوح ما کان ذلک 
عجبا, 5۸6 


تلا الشکز والخدیععصفی الا لکنت امگر الازش ۳۸ 


لو مات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد آن یکون القرآن 
معی, 54۲ 


لیآذن بحرب منثی من آذی عبدی المومن و لیأمن غضبی من آکرم عبدی, 6۰ 
لیا ربق ژیتی :قفا ار خهه:فقلتدا رجمه آللم, قرف وجهه عیی :6۷۸ 
لیس الیوم مستضعف, آبلغ الجال الجال و الئساء التساء 5۸ ۱ 


لیست هده الاّیه فینا ِنْ فینا قول اللّه عر و جلّ: ما آصاب من مصیبه فی 


لیس حسن الجوار کف الأذی و لکنْ حسن الجوار صبرک علی الأذی, 6۸۲ 
لیس شیء آسرع |جابه من دعوه غائب لغائب,۳4۸ 

لیس من التواء عرق و لا نکبه حجر و لا عثره قدم,۲۲۲ 

لیس ما من لم یحاسب نفسه فی کل یوم.فان عمل حسنا,۲۳6 

لیس منا من ماکر مسلما؛:۳4 

ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع,قال:و ما من آهل قریه یبیت,6۸4 


ما آبالی |ذا قلت هذه الکلمات لو اجتمع علی الجنْ و الانس:بسم اللّه و 
بالله, 46۲ 


فا نف یه بدخه الم الله انیت آلجان لا ایتضا الله. ‏ م.عل. آن 


ها اخیم. اربعة رفظ قط علین. آمر اجه قحضوااالله لا قفا ی 
اجابه, ۲ ۲۰ 


ما اجتمع فی مجلس قوم لم یذکروا الله عرٌ و جلّ و لم یذکرونا الا کان,۸ ۳۱ 
ما آحسن الحسنات بعد السیْئات و ما آقبح السینات بعد الحسنات,۲44 

ها آدنت,ماایکون به ااعنم موه و اوتت مازیکون یه العید کافر ۱۷۳۳ 
فااسخی انا کای اختنها اخراه ایا ال لهس 6۸6 

ها اضر اللهتهن طالق الا بظالمی دلگ واه ول نو کخلک تولی و ۳ 

فا بعت الله فد وجل با آلا خیین الخویت: :5۷ 


ص‌‌ ۷46 


ما تقول فی آصحاب الأعراف؟فقلت:ما هم الا مومنون آو کافرون, 6۰ ۱ 


ما قافن المسشتضففین افعال. لم. ییا تالقرغیفی کنو اخدا کون 
مستضعفا, 51 ۱ 


ما تم علینا بحسبک؟ ان اللّه رفع بالایمان من کان الناس بسئونه, ۲۰ 
ما.زاد خشوع الجسد علن ما فی القلب فهو: عندنا تفاق: ۱۳۸ 

ما شهد رجل علی رجل بکفر قط الا باء به آحدهماء|ٍن کان شهد [به ], ۷6 
ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا کفر,4 6۰ 


فا ی له رو زرا الک ی رما ماه ال خی فلت مور 
هن ,۳۲۹۸ 


ما فی المیزان شیء آثقل من الصّلاه علی محشد و آل محشّد و ان الرْجل 


ما قتلنا من آذاع حدیثنا قتل خطا و لکن قتلنا قتل عمد, ۹6 

ما قرنت الخمدعلی وخع سعین :فان الا سکن 5۸2 

ها کات المذلفه فله‌بهم فص اک هم یمین سم قوف خفوا الم ۱6۸ 
فلز ایت عفد ید الخمر فن قوب وفقال انم عالی :۱9 


ما من آحد فی حد الطبا بتعفد فی کل لیله قراعه (قل آعوذ برث الفلق), 
5۸6 


فاهی دام له الا اخ اه ای یه و مالف ۲۶6 

قاافت شرا ار الکفف وه اش الا تفن لاس2 
ما من |نسان یطعن فی عین موّمن الا مات بش میته و کان قمناء۷۸ 

ما من بلاء ینزل علی عبد مومن فیلهمه اللّه عرٌ و جلّ الدعاء ۲۷۲ 


ما من ذنب الا ۵ فقو ارم اه ی موم موی ال فا ام به, 6 ۲۱ 


ما من رهط آربعین رجلا اجتمعوا فدعوا اللّه عرٌ و جل فی آمر الا استجاب 
الله ۳۶ 


هافر یی ع اعظم وشن ماو لا ال الا اللمیان الله ی بح لا 
بعدله, ۳۰ 


ما من شیء الا و له حد ینتهی الیه الا الذکر فلیس له حد ینتهی الیه,۳۲4 
ما من شیء الا و له کیل و وزن لا الدموع فاِنٌ القطره تطفی, :۲۹ 


ص‌‌ :۷4۷ 


ما من ی لا ال کیل,ههدن الا النموع فان القطرم‌مها تطفی:۲۹۲۳ 


طا هی .نو اریه اش افخله الحه لا انتافه فیسه‌فان. کان. لک 
کفاره,۲۲4 


ماامش یضرا آخن الکفت الا نی لاه ای مر 63۳ 

مافن غبدیهول ادا آضبه قیل طلوع السمتی:الله آکبرد آلله آکیر کبیرا ۳۸۰ 
ما من عین الا و هی باکیه یوم القیامه الا عینا بکت من خوف اللّه, ۲۹۰ 
ماهنت قاری احت لیم الله ع و سل فم فر مومع فسات لایر ۳ 


ما ,من قوم اجتمعوا فی مجلس قلم یذکروا اسم اللّه عرّ و جلّ و لم 
یصلواء ۳۲۰ 


ما من مجلس یجتمع فیه آبرار و فجّار فیقومون علی غیر ذکر له عرٌ و جل 
الا کان,۸ ۳۱ 


ما من مطلمه اشتد من منالمه. لا بجد ضاجها علیها غوتا, ۲۸ 

ما من موّمن الا و فیه دعابه, قلت:و ما الذعابه؟قال:المزاح, 6۷۰ 

فا مه هارمه انا یل هه ی ۳21 

ما من موّمن دعا للمومنین و المومنات الا رد اللّه عرٌ و جلّ علیه, ۳4۲ 
مر هو هی بت یبآ له الله ع هد حل سعشاعات هی لماع 
ما من موّمن یقارف فی یومه و لیلته آربعین کبیره فیقول و هو نادم,۸ ۲۰ 
مامن بات قلی این او الا فان ادلی الیو این اج ۳۳۵ 

ما یزال الهِمٌ و الغم بالموّمن حتّی ما یدع له ذنباء ۲۲۲ 

ما یمنع الّاجر منکم المشغول فی سوقه |ذا رجع الی منزله, 56۰ 


متل .الاتتفار «فنل: وق -علی: شخرم: فد فا نیو الختففر .من 
ذنب۳۳6۰ 


مثل المنافق مثل جذع النخل آراد صاحبه آن ینتفع به فی بعض بنائه,۱۳۸ 
مجامله الاس ثلث العقل,6۲4 
محژمه الجثّه علی القثاتین المشاءین بالمیمه, ۹4 


ص‌‌ :۷۳4۸ 


مذیع الست شای و قائله غند غیر. آهله کافز,و من تمشک: ۹۸ 


هن الوم له یی الاش قوش فیرام فامفر. ان ادغاری 
السّلام, 6۳۰ 


یی رل و ابا آدعهفت ای سار قفا لا آب. یه الله :۲۷۱۸ 
موه قیر نم وروی قفا للع الله‌علک. الملل الکافر۵ ۱۳۵۸ 


رل الله فیلی الام ماه وال وم ری عسا قی جانط [ز 
فوقف له, ۳4۰ 


مر آششاهیل ی ای یه الله ففال رم ام هید الا تخل تا ور 
رب»عشر مزات:۳6۸ 

مرضت بالمدینه مرضا شدیدا فبلغ ذلک آبا عبد اللّه علیه السّلام فکتب 
الن:قد بلغنی علْنک, 46۲ 


هی تبا عم ات ال سح تفه کت عاتط ی فده فار 
منه,۲۲4 


فعنان ما عاتب الله عر رهعل بهتعلی سب صلی. آلله او الم مه سل فقو 
یعنی به ما قد مضی فی القران, 6.۰ 


عکفوت: فن. التذراه: التن: لض سین ار موسین سال ره فقال الهی. اه 


یاتی,: ۳۳۰ 

تخت ی ارام ال له ععر ان موی لیم الم تسا قالش 
رب, ۳۲۰ 

ره یام خیم ا لفاحم مسا ی مهف للع ول افیا 
الیه, ٩۰‏ 

من ائهم آخاه فی دینه فلا حرمه بینهما و من عامل آخاه بمثل ما عامل 
ده , ۸۷ 


من اجلال الله عرٌ و جل اجلال المومن ذی الشیبه و من آکرم موّمناء 66۰ 


من اجلال اللّه عژ و جل |جلال ذی الشیبه المسلم, 66۰ 

من آذاع علینا حدیثنا سلبه اللّه الایمان,۹4 

من آذاع علینا حدیثنا فهو بمنزله من جحدنا حشنا؛۹4 

فن اداغ لیا شا من آمرنا قمو کمن فعلنامدا وم فا قطا ٩1‏ 


فن, ادا فاشتته: کان. کفتدنها مهن شین ,عوصاه نی لمات ی 
پرکبه, ۷۰ 


مت دنت تیا فعلم آن الله له یه انشا عربه وان شاء عفر له ۱۹۲ 
ضن آرآد ان.یکنال,بالمکیال الاوفت قلیفلن ادا اراق ان یفوص مین فحلشیه: ۳۱۸ 
من آراد آن یوعیه اللّه عثٌ و جل القرآن و العلم فلیکتب هذا الذعاء 4۸۸ 


ص‌ :۷4۹ 


هی رانا مین فتاه الیل و آخت هفایق شم الله الا ۲ 


مش 2 

فرت ارو سلطا با شخ |[ مرحم یی ال ۱۳۶ 

من استذل عبدی المومن فقد بارزنی بالمحاربه و ما ترددت فی شی 66.۶ 
فن اتتتدل مومتا و انتخفری لعله.دات ده دز لقفزه ره ال ۵4 

فن انار اخان»قلم ننخضه فخیش ال آی ,یه الله ی ول راه ۸۳۲ 


هت اف فماری سار ات ۰ یط : اناد ی با الخویی ور ی 
المحابس ٩۸:‏ 


ای تاه فا هی ی ان انس ی نا کات 


شر اتمه رها سر کیان ال ول رش کین فراع کم الاب اه 
حسنه, 564 


هی اضا هت اهضت ام که الا هتفای ها لیم وه اشری 
به؛ 44۸ 


ق اضیه ا تتوی له آخم ففی نله مسا ات الهم ها آم شفک 
دماء۲6 


فن: آضیه لا بت بظلم اخه‌غفر آلله‌ما اختر هر ۲۵ 
اب وهی لا بت بظلی اخد غفر الله تما آرض ۳ 
مه آعان ی توس ی له افیا ما مها مه 


اک دی الا اه الا ین ال ترا کته 2 


فز آکتن کر الله کت قحل اظله الله فین خر ۳۶6 


من آکل مال آخیه ظلما و لم پرژه الیه آکل جذوه من الثار یوم القیامه,۲۸ 
من التُواضع آن تسلم علی من لقیت, 6۳۰ 

ما ام الوا کر ال قصم یراع 6۳۸ 
هی ان مقا آنیه انامه لا هل خرههط 

فن آهان لی :ولا ففد ارضد امجارز ینم 

ف آهان لن.هیا فقد ارضد اشحارتتی ها تفاب ال عنه نی ۶ ۵۲ 


بان اف ار ور ی موم قیقر ای ای لیم الم 


ص : ۷5۰ 


من بخل بمعونه آخیه المسلم و القیام له فی حاجته [ال]ابتلی بمعونه,۸۸ 
من بهت موّمنا آو مومنه بما لیس فیه بعثه اللّه فی طینه خبال, ۷۲ 

فن‌شانت: فیل فوکه سته قبل آلله توت فش قال ان السته کیره ۳ ۳۱ 

من تخوّف [من آبلاء یصیبه فتقذم فیه بالاعاءلم یره اللّه عرْ و جل ذلک, ۲۷۲ 
من تقدم فی الذعاء استجیب له |ذا نزل به البلاء و قالت الملائکه, ۲۷۲ 


من جاءنا بلتمس الفقه و الفرآن و تفسیره فدعوه و من جاءنا یبدی 
عوره, 6 ۳۱ 


من حقّر مومنا مسکینا آو غیر مسکین لم یزل اللّه عرٌ و جلٌ حاقرا, 6۲ 
من خاف القصاص کف عن ظلم الثاس, ۲6,۳۲ 

من خاف الّاس لسانه فهو فی الثّار,6 ۱ 

من خالطت فان استطعت آن تکون یدک العلیا علیه فافعل, 6۸6 

من خالطت فان استطعت آن تکون یدک العلیا علیهم فافعل, ۲ 6۱ 

مز نم الفر ان که هن تجنعه الن کته آو آمل من لک او اکت: 506۲ 


فنتعا اي لم یگ الشیم-ضلی للم غلبم ور الم شام رفزیرا لتعاع علی 


من ذکر اللّه عرٌ و جلّ فی السَرّ فقد ذکر اللّه کثیراءاِنْ المنافقین کانوا 
یذکرون الله, ۲۳۰ 


من ذکرت عنده فلم یصل علی دخل الثار فأبعده اللّه,6 ۳۱ 
من ذکرت عنده فنسی آن یصلّی علی خطاً اللّه به طریق الجثه,6 ۳۱ 
من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه ما عرفه الناس لم یغتبه, ۷۲ 


من ذکرنی سرا ذکرته علانیه, ۳۲۳۰ 


من ذکرنی فی ملاٍ من الثاس ذکرته فی ملا من الملائکه, ۳۲۲ 


من رضی بدون النْشرّف من المجلس لم یزل ال عرٌ و جل و ملائکته 
یصلون, 666 


من روع مومنا بسلطان ليصیبه منه مکروه فلم يیصبه فهو فی الثار, ٩۲‏ 
من روی علی موّمن روایه پرید بها شینه و هدم مروءته,۷4 


ص : ۷5۱ 


معا هیی لام ماه اه اس خن راع مو اآل م ان ۱۰۱ 
و مت آن تا اه دوه فلصایت گنر۳ 

من سژه آن یستجاب له فی الشْده فلیکثر العاء فی الخاء۲۷4 

من سعی فی حاجه لأخیه فلم ینصحه فقد خان اللّه و رسوله, ۸۰ 


تنل یه قحفو الم نحل فصلمغعلت البع‌ضلین الم هلیم ی 
9 بیته, 654 


من شدّد علیه فی القرآن کان له آجران و من یشر علیه کان مع 
الاولین, 55۲ 


فن تغل بخ کر غن مسالتین اعظیته: افضل ها اعطی مین سالنی ,۳۳ 
من شک و ظنْ و آقام علی آحدهما آحبط اللّه عمله,44 ۱ 

هو خی اف لاه وف اجه ی الق ام ی الب خی آتتا ۱22 

و نک قی اه وف وهای الا ی و لسن ام عمو کافرت ۱۲ 


من شک فی رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله و سلّم؟قال: کافر,قلت:فمن 
شک فی کفر الشاک فهو کافر ۱۲۲ 


فن ضلی: الغدان: فقالن فیل. آن سفن زکشیه قسر ات اله. لا آلاه 
وحده, ۳64 


هی ی قاری الم ارم وا تیه وغل ۴ 

خش تسا | این رخ لامعا لاه خامووهن اس اند 
فسطظلت مراد الاش با سمخ لت کات موم مه اش تاه 
من ظلم آحدا ففاته فلیستغفر الله له فاٍثه کثاره له, ۳۰ 

من ظلم ملظ اللم: علبه ف بطلمه [ او علی: غفبه |آو لین عقت: عقنن ۲۸ 


من ظلم مظلمه آخذ بها فی نفسه آو فی ماله آو فی ولده,۲6 

من وی ظا لها الهش لط الله عله شن نله فان توا لش صعت م۳ 
من عرض لأخیه المسلم [المتکلّم آفی حدیثه فکأئما خدش وجهه,664 

من عرف اختلاف الّاس فلیس بمستضعف,5۸ 56,۱ ۱ 

من عرض فضل کبیر لستّه فوقره آمنه اللّه من فزع یوم القیامه,65۸ 


ص‌‌ :۷۲ 


و سب ی تم تقد ای فص یه اه ی الس.رت 
العالمین, 656 


من علامات شرک الشیطان الذی لابشک فیه آن یکون فشاشا, ۱۰ 


من عمل سیئثه آأجّل فیها سبع ساعات من اللهار.فان قال: أستغفر الله 


من عیْر موّمنا بذنب لم یمت حتّی یرکبه, ۷۰ 

فصتن علی. اه لفیا هو الم مت کی ی کاس ۳۵ 

من قال |ذا آصبح:اللَهِمٌ ی آصبحت فی ذمّتک و جوارک:۳۸4 

هن قال (ذ1 صلی المغرب خلات موات:الخمد لله الذی یفعل: 4۲۲ 

شش فا دعس «الخمد ال رت الغالمین لین کل ال تله نخن 65۲ 

من قال آربع مژات اذا آصبح:«الحمد للّه رث العالمین»فقد أذْی شکر,۳۳4 


شرن قالش اتف الما .مهد قیال آیوم عفن المع و ول نز 
سبعمائه ذنب, ۲۱۰ 


من قال: آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و آشهد أنْ محشدا 
عبده, ۳64 


من قال:السْلام علیکم فهی عشر حسنات و من قال:السْلام علیکم, 6۳۰ 


مزال ال یه آشمدی. و اشمد کی عفن اه فش 
المصطفین, ۳۷۲ 


من قال بعد کل صلاه و هو آخذ بلحیته بیده الیمنی:یا ذا الجلال و 
الااکر ام, 4۲۳۲ 


فن قال ین باخد مضجعه نلات: مات الخمد لله الخی:«غلا فقهرر: ۸ 
فف فال ین شرع من بات‌اره اقت شا عاذت مه ما تیه ازاه 6۳۸ 


ما ها اما الا له از 
وحده, ۳64 


من قال عشر مرات:«يا رب يا ربٍ»قیل له:لبیک ما حاجتک,۳6۸ 


من فا کی جین القربخته*< استودع الله العطیم الخلیل تقسی و احلی و 
ولدی, 4۸۲ 


مره اقا رفی ویر الفزیضه نا من بقع ما شاه و لا تفعل ماع 1۳ 


من قال فی دبر صلاه الفجر لم یلتمس حاجه 2 له و کفاه ال ما 
آهمه, 6 4۲ 


هر فا دق نفین صلاو: خی ارف اس ات سم نله الفخیه 


ص‌‌ :۷۳ 


مرش فال فیدر ضلاق: | تغضه فص ای له آنستغفن الله الخعی ۴۷۳ 


من فال قی کل .وم شیر مات اشفد الا اله. لا اللهوخده: لا تفتریک 
له, ۳66 


من قال فی کل یوم:لا اله الا اللّه حقّا حقّاءلا اله الا اللّه عبودیه و رقا,۳66 


ف: قال لا الفال اللم رت له هقی الم هم با هیته سسی 2 
منبتها, ۳6۲ 


من قال:«ما شاء اللّه کان,لا حول و لا قغه الا باللّه العلیث العظیم», ۳۹۰ 


من فال:هدها ضاء الله لا خول .ولا فوه الا بالله» سبعین. مذهءضرف: غنه 


من قال هذا| القول کان مع محمد فرال محضد اذا قام قبل آن ۵ 
الطلاه, ۸ 4۱ 


من قال هذا حین یمسی حف بجناح من آجنحه جبرئیل علیه السْلام,۳۷4 


من قال هذه الکلمات عند کل صلاه مکتوبه حفظ فی نفسه و داره و ماله و 
ولده, 4۳۰ 


فن« فال. فده الکلمات فابا :ضامن له لا بضییه غفرت و لا هاته خن 
«من قال:یا الله با اللّه»عشر مات قیل له:لبیک ما حاجتک,۳66 


مش الا وا للم با را لاهن هه فیل لک ها 
حاجتک,۳6۸ 


من قدّم آربعین من المومنین تمٌ دعا استجیب له,۳46 


من قرا آیه. الکرسیت عند. منامه لم. یخف. الفالخ (ن: شاء الله و من 
قر آهاء 5۸۲ 


من قرأً آیه من کتاب اللّه عرْ و جلّ فی صلاته قائما یکتب له کل حرف 


من قرأً |ذا آوی الی فراشه (قل با ها الکافرون) و (قل هو اللّه آحد), 5٩۲‏ 
من قز | اریع آیات من ال الیقزه و اب الکرسوت و آیتین,بعدها وخلانت, 5۸ 
فن قرا الفزآن فمو غنت ولا فقر بعده‌تو لا ما به‌عنیم :55 


من قرأً القرآن فی المصحف ملع ببصره و خفف عن والدیه و [ن کانا 


قآ اش ارفا ف ام که ها وه وه 
من قراً القرآن و هو شاب موّمن اختلط القرآن بلحمه و دمه,546 
من قراً المسبّحات کلها قبل آن ینام لم یمت حلّی یدرک القائم, 5۸۰ 


ص‌‌ :۷54 


من قراً ( آلهیکم الثکاثر) عند الوم وقی فننه القبر,5۸4 


من قرآ([ّا آنزلناه فی لیله القدر) یجهر بها صوته کان کالشاهر سیفه فی 
سبیل الله, 5۸۰ 


من قراً عشر آیات فی لیله لم یکتب من الغافلین و من قراً خمسین آیه 
کتب, 56۲ 


من قراً (قل هو اللّه اد ان من راخ مضه تفر اللم اه 


فن قر آ (قل هو الله آخد) عانه مه حین باخد مضجعه غفر له :4 


من قرأً (قل هو اللّه آحد) مره بورک علیه و من قرآها مرژّتین بورک 


من قرأً مائه آیه یصلی بها فی لیله کتب اللّه عرٌ و جلّ له بها قنوت 
لیله, 5۸۲ 


هن فد یه رخ سر اعها نم تیا هه فیعض آخوااهد اقلم خر 
بعد, ۸۸ 


ش فعی ند ساب لا و لباع اااه فعه عضی الله قالی ۳۲۳ 

هن کافت له الی‌بالله غ وجل اجه ملییه | بالضلام: علین سوه الم ۳:۸ 
من کانت له دار فاحتاج مقمن |لی سکناها فمنعه [پاها, ٩.‏ 

من کان موّمنا فعمل خیرا فی ایمانه ثم آصابته فتنه فکفر, ۲5۲ 

من کان یومن باللّه و الیوم الخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام,۸ ۱۰ 


مین کان یومن باللّه و الیوم الأخر فلا یدع آن یقراً فی دبر الفریضه (بقل هو 
الله احد), 5۸4 


من کان یمن باللّه و الیوم خر فلا یقعدنْ فی مجلس یعاب فیه, ۱۱۰ 


من کان یومن بالله و الیوم الأخر فلا یقوم مکان ریبه, ۱۱۰ 

قن کانمن باللة هد الجوم الا خر قلیت ادا م۱۸ 

من کنر کذبه ذهب بهاژه 4۲ 

من کف یده عن الثاس فائما یکف عنهم دا واحده و یکقون عنه,6۲4 


نار, 46 


من لم یبرثه الحمد لم یبرئه شی ء 5٩۲‏ 
قرت له سشال الله و حل هر قضاه | ففد ]| فعقر ۲۵۲۷ 


ص‌‌ :۷55 


من مشی فی حاجه آخیه ثم لم یناصحه فیها کان کمن خان اللّه, ۸۲ 
رم مایب وه و اه فصای فیه تخمتن ضلوات وه لم تفر قیها 5 


لجته,4 5 5 


خن نظر ال امه خنطر جافت شا طظالمان تلد تفیل الله لب ضلاه 56 


من نظر الی مومن نظره لیخیفه بها آخافه اللّه عژ و جلْ یوم لا طلّ الا 
ظله, ٩۲‏ 


من وقر ذا شیبه فی الاسلام آمنه اللّه عرٌ و جل من فزع یوم القیامه,65۸ 


قفا تر کته هر شوع فلا شفرک. آن. خقول. قی. کل تاهج الاح 
(نی ,۳۸۸ 


تزل الفر ان ات فا و فی وبا تست و اما له لت 592 
نزل القرآن آربعه آرباع:ربع فینا و ربع فی عدوّنا و ربع سنن و آمثال,5۹6 
رل ال آن‌بابای اعنت هه اشمنن یا عارمی 6۳ 


نزلت صحف ابراهیم فی آوّل لیله من شهر رمضان و آنزلت النّوراه 
لستث, 5٩6‏ 


نظر آبو جعفر علیه السّلام لی رجل و هو یقول:«الَهِمٌ ای آسألک من 
رزقک الحلال»,4۳۸ 


تعم الشی۶ لعظیسه تنفع قن الخسد هد کر بالله اف وحن :65 


نقروا بیوتکم بتلاوه القرآن و لا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و 


للم ان الکفر لافجضهن السر کی او اعظم :۱۱:6 
۵ الله لاابل غبهمغمزه غلی, المع و خل فی حاجفه الا قضاها لمر ۲۷ 


و اللّه ما قتلوهم باآیدیهم و لا ضربوهم بآسیافهم و لکثهم سمعوا 


۵ الله ما بتخدمن ارت لا من ام :۱۵ 
را ان هو اف و انح تاه مالساب ۳۳۵ 


قشم آغن. اف نسم حضال: التخطا اه السمان: تورها لا بعلمون: هدما لا 
یطیقون,۲54 


و علالن لا آعرع دا من‌الدنیاه انا آرند ان ار خففر ۳۲۲۶ 
و عژتی و جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی, ۲۲ 


ص‌‌ ۷56 


هل تعرفون طول البلاء من قصره؟قلنا:لا, قال: |ذا آلهم آحد[کم ]الذعاء ۲۷۰ 
هل لأْحد علی ما عمل ثواب علی اللّه موجب الا المومنین؟قال:لا,۲56 


هم قوم وحدوا| اللّه و خلعوا عباده من یعبد من دون اللّه فخر جوا من 
الشرک, ۱۷۲ 


هو الذعاء و آفضل العباده الذعاء قلت:«اِنْ ابراهیم لاه حلیم», ۲6۰ 
هو الذی لا بهتدی حیله ٍلی الکفر فیکفر و لا یهتدی سبیلا اٍلی الایمان, 5۲ ۱ 


و المففه فه خیم سین اات: وله لف الملی اس و عون اه 
العزیز, ۳4۲ 


هو بما صنعوا بک و بعقوقهم [یّاک و قطع رحمهم بتروا, 5۲ 

فلاع قوم عیتوا نله و ها غیادم من یه من دون ال ۲۱۷ 

با با الشمانا تکذب لیا که فسلتب:الکننميه: ۳6 

با ابا التعمانلا ی الباش مه تفس :فان آلامر بضا آلیی دوزمم ۳۲۳۸ 


بان که رها مه زرا ان که اموافهه ان هه الشه مغ ووانا 
بیتک, 444 


یا آبا ذژ, آطرفنی بشیء من العلم.فکتب الیه نْ العلم کثیر, ۲46 

پا آبا عبد اللّه.ما تقول فیمن شک فی الله؟فقال: کافر با با محشّد,44 ۱ 
یا آبا محمّد اقراً قراءء ما بين القراءتین تسمع آهلک و رجٌع بالقرآن, 5۷۲ 
یا آبان, |ذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث:من شهد,۳6۸ 

بای ام اد رش یم اد کر کف مار یرفن ملک ۳۲۲ 


با اتجاق من ف وخرمن ضلی. علی: مخند .و آلن. فخته عشترا «صلی: اللة 


با امین العف ای کین نوی لد الفتاه فان نم بویلی ای 


پا اش المومنین, آوضت بوجه من وجوه البز آنجو ده » ۳4۰ 


پا آمیر المومنین,کان لی مال ورئته و لم آنفق منه درهما فی طاعه 
الله, 5۲۸ 


ایا التاشن لو لا ناه القدر کنتمن اوه الاشن :۳۵ 


ص‌‌ :۷5۷ 


یا بنی, انظر خمسه فلا تصاحبهم و لا تحادنهم و لا ترافقهم فی طریق, 6۲۰ 
با لا تفترت: تفن هو لک هلا مه فتمان, کل امتح ساها 0۳۲ 


باز شنت اضانه. کی مین آو مقالت . ج ارف فلخوضا و شم 
الوضو ء 4 45 


یا حون يا قیوم,یا لا اله الا آنت, برحمتک آستغیث فاکفنی ما آهنی, 45۸ 
یا رب صل علی محشد و آل محشد مائه مه قضیت له مائه حاجه, ۲ ۳۱ 
باترت فا خال المومن غتندت؛فال :یا فمعتد من آهان لیولبا 64 

با رسول الله ای تا فقت: قفا لته آلله ما تافمت: و لو تا ففت :۱۹ 

یا رسول اللّه,نخاف علینا الثفاق,قال:فقال:و لم تخافون ذلک,۸6 ۱ 


با سل الله قلعت قفا له سل الله علیمری الهو سم ای الخوت 
فقال لک:من خلقک,۱۸۸ 


یا زراره,ما تقول فیمن قزر لک بالحکم آنقتله؟ما تقول فی خدمکم, ۱۲۰ 

یا سعد,تعلموا القرآن فان القرآن یأتی یوم القیامه فی آحسن صوره, 5۳۰ 
با تصاعه:ها هدا الدق ان وه الک اراک آن کین فا شا 
پا شیعه آل محشّد اعلموا آثه لیس مثا من لم یملک نفسه عند غضبه, 6۱۲ 
یا صالح,ائبع من یبکیک و هو لک ناصح و لا تثبع من یضحکک,4 6۱ 


با تاعرل. کان الفعلن» نکم انا اراد سفرا قام فقلی باب داوخ: اقا 
وجهه, ۸ 4۱ 


با عائشه اِنْ الفحش لو کان ممثّلا لکان مثال سوع:۱4 


یا عذتی فی کربتی و يا صاحبی فی شدتی و يا ولیی فی نعمتی و با 
غیائی ,6 5۱ 


با کل لا اعلمت: کلفات ادا بت فینه فرزظه آه نم افقل ابیت له 
الاحمن الاحیم, 4۸۲ 


با رالاس را اش سل اللهر الا تفر شرا و کان تعاس اه 
طالب:4 ۲۱ 


با نس اد کی فی تفص اد کر کف قشم آز کرتی افیا ملک »۳۳۰ 
یا عبسی لیکن لسانک فی السش و العلانیه لسانا واحدا و کذلک قلبک, 46 


ص‌ :۷5۸ 


یا فضیل,ما هذا عندک؟قلت:و ما هو؟قال:حروری.قلت:کافر؟قال:ای,۱۲4 
يا محمّد اه کان فی زمن بنی |سرائیل آربعه نفر من الموّمنین,۸4 

با مهن شام نت ام ادا انم مها مهم له مایخیلن ۲۰۱۲ 

یا معاشر قرّاء القرآن:ائقوا اللّه عرٌ و جلٌّ فیما حقلکم من کتابه فائی 


با فعاونه اما علفت آن -رخلا ای امیر المغ‌مفنن عليه التاام فشکا الامااء 
علیه, .5 
باء خعشن. الانضار اکلگم. غلی. قول, شند کم شعد فعاله‌اعشضا الله, ود 


یا معشر من آسلم بلسانه و لم یخلص الایمان اٍلی قلبه,لا تذموا,66 

يا معشر من آسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه,لا تتبّعوا عثرات المسلمین,6۸ 

یا من دلنی علی نفسه و ذلّل قلبی بتصدیقه, آأسألک الأمن,494 

یا متزل الشفاء و مذهب الذاء آنزل علی ما بی من داء شفاء. 4۷۰ 

یا من یشکر الیسیر و یعفو عن الکثیر و هو الغفور الرحیم,6 ۱ 

با من یکی حلقه کلهم و لا یکفبه آخد اکفتی تفر عبد الله نن علیت 45۲۷ 

با من یکفی من کل شیء و لا یکفی منه شیء اکفنی ما آهمنی,454 

با موستزان اضله پوفیک: الفی .رهق آمامک فانظر آخ تیوه هو آغن آن/۲۷2 
پا موسی لا تطوّل فی الدُنیا آملک فیقسو قلبک و القاسی القلب مّی 


پا موسی ,لا تنسنی علی کل حال فان نسیانی یمیت القلب, ۳۲۲۲ 


بااتفو با قدوتش‌با ال آلا لین وبا آخر الا رین با یمان با خیم 0اه 


۹۰ 


هیر و رقم فيه ناخ العیان الفه لاه ال ۲ 


یجیء القرآن یوم القیامه فی آحسن منظور الیه صوره فیمرژ 


بیع کل قاور باسای عم القیامتساناا شدهه ی بخ الام 6 
بجی ۶ کل غادر-یوم القیامه-بامام مائل شدقه,۳4 


ص‌ :۷5۹ 


یحشر العبد یوم القیامه و ما ندی دما فیدفع الیه شبه المحجمه, ٩۹6‏ 
یدخل الثار مومن؟قال:لا و اللّه, قلت:فما یدخلها الا کافر, ۱۲۰ 

تخاب الطعاء فن, اربعمم اظن فت الوتر فرعه ا لهج ۳۸۲ 

یستجاب لللژجل العاء ثم یوحر؟قال:نعم عشرین سنه,6 ۳ 

تسام ال اکت غلن العاشیه القایم غلی القاغ 6۳۸ 

یسلم الاکب علی الماشی و الماشی علی القاعد و [ذا لقیت جماعه, 6۳۲ 
تشلم الفیر فلین آلکشر و الا علن القاعم العلیل علی الکتی: 60۳۳ 
یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک, ۱4 

یقول ابلیسن لعتوده القوا هم الحشدو الیعی:۱۸ 

یقول بعد الضبح:الحمد لله رث الطباح الحمد للّه فالق الاصباح,۳۸4 

یقول بعد العشاءیناللهِعٌ بیدک مقادیر اللیل و الثهار 4۲۲ 


یقولها ثلات مرّات حین یصبح و ثلات مژات حین یمسی لم یخف 
شیطانا, ۳۹۲ 


یکره آن یقراً (قل هو اللّه آُحد) بنفس واحد, 5۷۰ 

یکره للرجل آن یقول:حیّاک اللّه ثم یسکت حتّی یتبعها بالشلام, 6۳۲ 

یکون القلب ما فیه یمان و لا کفر,شبه المضغه, آما یجد آحدکم ذلک, ۱۸ 
پقونت الفقم کل فیته: آلا الضاعقه لا تاخده هه دک آللم۳ 

یفن للخاشاء فی الشیف آن کون بیق کل ان عقد ار عطام اندراع 662 
تتیفی العان الفسام آن یت مواشاه الک ای 1۳ 


ینبغی للمسلم آن یجتنب مواخاه ثلائه:الماجن و الأحمق و الکدّاب,6 ۱۰ 


شفی المففن آن نیهوت نی علم القر ان اه تکوت ی علینسه: ۲ 5 


فان تشاب ورن ها العخن فا الا ود سول اعاسشففال اوه 


ص : ۷6۰ 


یز ینت 

باب البذاء ۱۰ 

باب من بتقی شژه 6 ۱ 

باب البغی ۱۸ 

باب الفخر و الکبر ۱۸ 

باب القسوه ۲۲ 

باب الظلم ۲۲ 

باب اثباع الهوی ۲۲ 

تاب ال گر و افو خی ۳۸ 

باب الکذب ۳۲6 

باب خی اللسانین 46 

اب کر 22 

باب قطیعه الرحم 2۰ 

باب العقوق ۵06 

باب الانتفاء 5۸ 

باب من آذی المسلمین و احتقرهم .6 
باب من طلب عثرات الموّمنین و عوراتهم 66 
باب التعبیر 6۸ 

باب الغیبه و البهت ۷۰ 


تاش علی امن ۱2 


ص : ۷6۱ 


باب الشماته ۷4 

باب السباب ۷6 

باب التّهمه و سوء الظَنّ ۷۸ 

باب من لم یناصح آخاه المومن ۸۰ 

باب خلف الوعد ۸۲ 

باب من حجب آخاه الموّمن ۸4 

باب من استعان به آخوه فلم بعته ۸۸ 

با مهم ما اس وی ام ی وی 
بانب:من: اخاف موهنا ٩۲۷‏ 

باب النمیمه ٩۲‏ 

باب الاذاعه ۹4 

باب من آطاع المخلوق فی معصیه الخالق ٩۸‏ 
باب فی عقوبات المعاصی العاجله ۱۰۰ 

باب مجالسه آهل المعاصی ۲ ۱۰ 

پاب: اضناف التاش ۱۱۲ 

باب الکفر 6 ۱۱ 

باب وجوه الکفر ۱۲6 

باب دعائم الکفر و شعبه ۱۳۰ 


باب الشرک ۱۳۸ 

باب الشک ۱4۲ 

باب الصلال ۱46 

باب المستضعف ۰۲ ۱ 

بات الم حون لامر آلله ۱5۸ 


ص‌‌ :۷6۲ 


باب آصحاب الأعراف ۱6۰ 

باب فی صنوف آهل الخلاف و ذکر القدریّه و الخوارج و المرجثه ۱6۲ 
باب المولفه قلوبهم ۱64 

باب فی ذکر المنافقین و الصّلال و ابلیس فی الذعوه 6۸ ۱ 

تاتیهفی وله ای مس ال اش ید االه یه خرف :۱۱۷۰ 

بات آدتیما یکوننبه العند.موها آو عافرا او ضالا ۱۷۲ 

باب ۱۷4 

باب ثبوت الایمان و هل یجوز آن ینقله اللّه ۱۷4 

باب المعارین ۱۷6 

باب فی علامه المعار ۱۸ 

باب سهو القلب ۱۸ 

باتذفت طلمه فلت الصا خی وان اععی اللسان س ی قلی العفمن ۱۸۸ 
باب فی تنقل آحوال القلب ۸6 ۱ 

با امس کیت امتن ۱/۱۸ 

باب الاعتراف بالدنوب و الندم علیها ۱۹۰ 

باب ستر الدنوب ۱۹4 

باب من یهمٌ بالحسنه آو السیّثه ۱۹6 

باب الثوبه ۱۹۸ 

باب الاسففا رفن دنت ۲۰6 


باب فیما آعطی الله عرْ و جل آدم ۷ وقت الثوبه ۲۱۰ 
نات اللمم ۲۱۸ 

باب فی آنْ الدنوب ثلائه ۲۱۸ 

باب تعجیل عقوبه الذْنب ۲۲۰ 

باب فی تفسیر الذٌنوب ۲۲6 


ص‌‌ :۷6۳ 


باب نادر ۲۲۸ 

باب تاد ایضا . :۲۳ 

باب آَنْ الله یدفع بالعامل عن غیر العامل ۳۲۳۳ 

باب ان :رک الخطته. اسر من ظطلب آامبه۰ ۲۳۲ 
باب الاستدراج ۲۳۲ 

باب محاسبه العمل ۲۳4 

باب من نعیب: این ۳۸ 

باب آثّه لا یواخذ المسلم بما عمل فی الجاهلیّه ۲5۰ 
باب أَنْ الکفر مع الُوبه لا یبطل العمل ۲5۲ 

باب [المعافین من البلاء]۲5۲ 

باب ما رفع عن امه ۲54 

باب أنْ الایمان لا یضرٌ معه سیْثّه و الکفر لاینفع معه حسنه ۲56 
کتاب الذعاء 

باب فضل الذعاء و الحثٌ علیه ۲6۰ 

باب أن العاء سلاح المومن ۲64 

باب أن الذعاء پر؟ البلاء و القضاء ۲66 

باب آنْ الذعاء شفاء من کل داء ۲۷۰ 

باب آن من دعا استخیب آم. ۲۷۰ 


باب الهام الذعاء ۲۷۰ 


باب الثْقدم فی الدعاء ۲۷۲ 

باب الیقین فی الذعاء ۲۷4 

باب الاقبال علی الذعاء ۲۷4 

باب الالحاح فی الدعاء و الْلّث ۲۷6 


ص‌‌ :۷64 


باب تشسمیه الحاخهءفن:التعا ۶ ,۲۸۰ 
باب |خفاء الدعاء ۲۸ 

باب الامفاتنه الخالات اس ترحی‌ ها آلاخانه: ۲۲ 

بات له ما همالع این عانتما ل و الانشاه ۳۲۸6 
باب البکاء ۲۹٩۰‏ 

باب الناء قبل الدعاء ۲۹4 

باب الاجتماع فی الدعاء ۳۰۰ 

باب العموم فی الدعاء ۲ ۳۰ 

باب من آبطّت علیه الاجابه ۲ ۳ 

باب الظااه‌علی لین مخت و اهل بیته علیفم الیلام ۳۰۸ 

تاب» متفر دک الله عی ملق کل خفن ۳ 

باب ذکر اللّه عرٌ و جلّ کثیرا ۳۲۲ 

باب آنْ الصٌاعقه لا تصیب ذاکرا ۳۲6 

باب الاشتغال بذکر الله ع و جلْ ۳۲۸ 

باب: دک اللهاع وجل قن الیت. ۳۳۰ 

باب ذکر اللّه ع و جل فی الغافلین ۳۳۲ 

باب اللحمید و اللمجید ۳۳۲ 

باب الاستغفار ۳۳6 

باب اللسبیح و الثهلیل و التکبیر ۳۳۸ 


باب العاء للاخوان بظهر الغیب ۳4 
باب من تستجاب دعوته ۳44 

باب من لا تستجاب دعوته ۳4۸ 

باب الذعاء علی العدو ۳۲5۰ 

باب المباهله ۳54 


ص‌‌ :۷65 


باب ما یمجد به الرْب تبارک و تعالی نفسه ۳5۸ 
باب من قال:لا اله الا اللّه ۳6۰ 

باب من قال:لا اله الا اللّه و الله آکبر ۳6۲ 

پات فن فا لا له الا الله وحده موه وعو ۳۲6۲ 


نات من فا آشمه آن. لا له الا الم وخده لاشریی له و آشید آن متا 
۳64 


باب من قال عشر مرّات فی کل یوم: آشهد آن لا له الا اه وحده ۳64 
باب من قال:یا اللّه یا اللّه,عشر مات ۳66 

باب من قال:لا اله الا الله حقّا حقّا ۳66 

باب من قال:یا رب يارب ۳66 

باب من قال؛لا اله الا الله,مخلصا ۳6۸ 

باب من قال:ما شاء اللّه لا حول و لا قوه الا بالله ۳6۸ 

بانب مت فال: انشفهر الله الخی لاله الا هه آلخه الم ۳۶ 
باب القول عند الاصباح و الامساء ۳۷۰ 

باب الدعاء ند الوم و الانفاه. 2 

باب العاء |ذا خرج الانسان من منزله 4۱۰ 

باب الذعاء قبل الصّلاه ۸ 4۱ 

باب الذعاء فی آدبار الصْلوات 4۲۰ 

باب العاء للژزق 4۳۲ 

باب الذعاء للذین 44۲ 


نات التغاء تلکرب ه اه آلخون لوف 112 
باب الدعاء للعلل و الأمراض 46۲ 
تا 

باب الاعاء عند قراءه القرآن 4۸۲ 


ص‌‌ ۷66 


باب الذعاء فی حفظ القرآن 1۳6 

باب دعوات موجزات لجمبع الحوائج للذنیا و لأأخره 4٩۰‏ 
کات فظل الق ان 

باب فضل حامل القرآن 544 

باب من یتعلّم القرآن بمشقّه 55۰ 

باب من حفظ القرآن نم نسیه 55۲ 

باب فی قراءعته 556 

باب البیوت الْتی یقرأً فیها القرآن 55۸ 

باب ثواب قراءه القرآن .56 

باب قراءه القرآن فی المصحف 564 

باب ترتیل القرآن بالسّوت الحسن 566 

باب فیمن یظهر الغشیه عند قراءه القرآن 5۷۲ 
باب فی کم یقرأً القرآن و یختم 5۷۲ 

باب أَنٌ القرآن یرفع کما آنزل 5۷6 

باب فضل القرآن 5۷۸ 

باب الیّوادر 5۹4 

کناب ااختترت 

باب ما یجب من المعاشره ۸ 6۰ 


باب حسن المعاشره ۲ 6۱ 


باب من یجب مصادقته و مصاحبته 4 6۱ 
باب من تکره مجالسته و مرافقته 6 6۱ 
باب النحیّب الی الناس و التودد الیهم 6۲4 
باب اخبار الاجل آخاه بحبّه 6۲6 


ص‌‌ :۷6۷ 


باب السلیم 6۲6 

باب من یجب آن یبدا بالسّلام 6۳۲ 
پا مه مره لاه اس اه دای واحضشفه التصیاغه 6۳1 
باب التسلیم علی الثساء 6۳6 

باب الْسلیم علی آهل الملل 6۳6 

باب مکاتبه آهل الذشّه 64۲ 

باب الاغضاء 64۲ 

باب نادر 644 

باب الفظاسن و اتشصیت 6246 

باب وجوب اجلال ذی الشیبه المسلم 65۸ 
باب کرام الکریم .66 

باب حف* الذاخل 66۲ 

باب المجالس بالأمانه 66۲ 

باب فی المناجاه 664 

باب الجلوس 664 

باب الائکاء و الاحتباء 66۸ 

باب الذعابه و الصحک 6۷۲۰ 

باب حقّ الجوار 6۷6 

باب حذ الجوار 6۸4 


باب حسن الطْحابه و حق الصاحب فی الشفر 6۸6 
باب اللکاتب 6۸۸ 

باب الثوادر 6۸۸ 

6٩۲ باب‎ 

باب اللهی عن احراق القراطیس المکتوبه 6۹6 


ص‌‌ :۷6۸ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


